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سر شناسه: ۱ زمانی. کریم. ۱۳۲۰ - .شارح 

عنوان ونام پدیداور: شرح جامع مثنوی معنوی/ کریم زمانی 

مشخصات نشر: تهران: اطلاعات. ۱۳۸۱ ۱۳۷۸۰ 

مشخصات ظاهری: ۷اج. 

شایک: (درره) | -9[8-964-423-353 اج 4231-438-5)۱ 976-964 (ج.976-964-421-442-201 
(ج.978-964-423-117-1 (م.978-964-423-351-7)۴ (م.975-964-423-179-1)۵ 
(ج.86-]23-41 976-96 ام.978-964-423-635-60 

یادداشت: در چاپ هفتم جلد هفتم نمایه اضافه شده است. 

یادداشت: ص. ع. به ایس : ۵۵۷۱ ۷۵ ع2۷۱مطاع)۱ ]۵ اهوم ۲6تعصعده مرحم ۸ .تصقصنم2 رذن 

یادداشت: جلد هفتم. فهرست راهنمای شرح جامع مثنوی معتوی می‌باشد. 

یادداشت: ج.۷(چاپ بیستم: ۱۳۹۸) (فیپا) 

یادداشت: «مننوی» اثر جلال‌الدین محمد بن مولوی است. 

بادداشت: کتاننامه 

بادداشت: نمایه 

عنوان فراردادی: مثنوی. شرح 

موضوع: مولوی. جلال الدین محمد بن محمد. ۶۰۴-۶۷۲ق. مثنوی -نقد و تفسیر 

موضوع: شعر فارسی -فرن ۷ق. -تاریخ و نقد 

شناسه افزوده: مولوی, جلال‌الدین محمد بن محمد. ۰۴-۹۶۷۲ءق. مثنوی. شرح 

شناسه افزوده: موسسه اطلاعات 

رده‌بندی کنگره: ۸ ۴ش ۵۳۰۱/۸ ۳13 

رده‌بندی دیویی: ان 

شماره کتابشناسی‌ملی: ‏ ۷۸۵-۲۰۵۶۴ 


وب‌سایت مولف: ۷/۷۷۷۷/۰۲۱۵۱/0۱۵۲۱۲۰6۵۲۲۷ 








تمامی حقوق این اثر محفوظ است. هر گونه تکثیر با تولید اعم 
از زیراکس. بازنویسی. ذخیره کاپیو نری. صوت. تصویر و 
انتشار الکترونیکی و اقتباس کلی و جزئی (به‌جز اقتباس جزنی 
در نقد و پررسی فقط در گیومه) بدون مججوز کتبی از ملف و 
ناشر ممنوع و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. 






انتشار ات اطلاعات 
تهران:خیابان میرداماد. خیابان نفت‌جنوبی,رو زنامه اطلاعات شمارهپستی ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۵۵-۶ تلفن دفتر توزیم وفروش:۲۹۹۹۳۲۴۲ 


فروشگاه شمارة (۱): خیابان انقلاب اسلامی, روبروی دانشگاه تهران, تلفن : ۶۶۴۶۰۷۳۴ 


شاج جالعع متنوی هعنوی (فهرست راهنما) 
تألیف کریم زمانی 
طراح جلد: رضا گنجی حروف‌نگاری. چاپ و صحافی: مسسه اطلاعات 


جاپ‌اول: ۱۳۸۱ چاپ‌بیستم: ۱۳۹۸ شمارگان: ۲۱۰۰نسخه 
قیمت: ...۱۰ تومان 

شایک: ٩۷۸۶۲۴۲۳۳۵۲-۱‏ (۷ج) (52۷ 978۰964-423-353-1)7۷۵0۱۰ ۱59۷۰ 
شایک: ٩۷۸۶۲۴۲۳۶۵۵-۶‏ (ج. ۷ (978-۰964-423-655-6)۷01.7 :15۳۱۷ 


همه حقوق جاپ‌و نشر برای ناشر محفوظ است. ۵ ۱۳ 64) ۳۳۱0 
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گفتار بزرگان و مشایخ صوفیه و مفسران و راویان ی ی ی 
ضرب المثل های کار ی و رد ی 2 
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ضرب المئل های غربی ی 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) 
فهرست تفصیلی عنوان هاء حکایت هاو نمثیل های مثنوی 
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روزی سخن می‌گفتم میان جماعتی, و میان 
ایشان هم جماعتی کافران بودند. در میان 
سخن می‌گریستند و متذوّق می‌شدند و حالت 
می‌کردند. سوال کرد که ايشان چه فهم کنند و 
هد ایس میا رن 
از هزار, یک فهم می‌کنند. ايشان چه فهم 
می‌کردند که می‌گریستند؟! فرمود که: لازم 
نیست که نفس این سخن را فهم کنند. انچه 
اصل اوه سک اس 3۱ فهم می‌کنند. 


فیه مافیه 
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مدد از قادر دوالحلال 


این فهرست با تلاش های بی‌فتور تنی چند از دوستان گرامی فراهم آمده است. اگر در این 
کار. حسن و کمالی دیده می‌اید. نتيجه کوشش‌های پیگیر انان است و اگر کاستی و زللی پیدا 

می‌شو د. از این تگارنده است. 

با سپاس فراوان از همکاران محترمی که در تهیه این فهرست مساعی بیدریغ خود را بدل 

نمو دند: 

* استخراج ایات قران کریم. احادیث و روایات و تنظیم آنها براساس حروف الفبا: اقای صالح 
زمانی. خانم شکوه‌السادات خوانساری نژاد. 

* استخراج دعاها و جملات دعایی, گفتار بزرگان ضرب‌المثلهای فارسی و عربی, اشعار فارسی 
و عربی, آعلام اشخاص. قبیله‌هاء کتابها. جایها و تنظیم آنها براساس حروف الفبا و فهرست 
تفصیلی عنوان‌ها وتمثیل‌ها و حکایت‌های مثنوی: خانم شکوه‌السادات خوانساری نژاد. 

* استخراج لغات و تعبیرات مثنوی و تنظیم انها بر اساس حروف الفبا: خانم شکوه‌السادات 
خوانساری نژاد. خانم طلیعه حاجی عبدالباقی معمار. خانم فرحناز خوانساری نژاد. خانم 
سعیده حاجی عبدالباقی معمار. اقای مهدی نمازی. 

* استخراج کلیدواژه‌ها و تنظیم آنها براساس حروف الفیا: خانم فرحناز خوانساری نژاد. خانم 
شکوه‌السادات خوانساری‌نواد 

دراین فهرست. ایات قرآن کریم به ترتیب نظم سوره‌ها در قران آمده. نه براساس حروف 
الفبا. تنظیم احادیث براساس حروف الفباست. شماره‌های مقابل هر ایه و حدیث نمایانگر شماره 


ذفتر و شنماره پیت فربوط به ان است: پوضقی: ۴ اذ قال یوسف... ۳ مععنی: ایه ۴ سوره 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 
یوسف مربوط به بیت ۲۴ دفترسوم است و دربخش احادیث: کل آت... ۳ ۰ یعنی: حدیث 


ک اه بو بت ۰ دفتر سوم است. در بخش‌های دیگر نیز به همین منوال است. الا در 
پخش اشخاص و قبیله‌ها و فرقه‌هاء کتابها و جایها که به جای شماره اپیات. شماره صفحات آمده 


اه ابراهیم(ع): ۱ ... یعنی نام ابراهیم(ع) در صفحه ۷۰ و... دفتر اول سر ح جامع متنوی 


معنو ی اند اش 


بخش کشف‌الابیات 
استخراج مصراع‌های دفتر اول, دوم. سوم و دسته‌بندی کلی آنها براساس حروف الفبا: خانم 
فاطمه کیهانی 


۴ استخراج مصراع‌های دفتر چهارم. پنجم. ششم و دسته‌بندی کلی انها براساس حروف الفبا: 
خانم فرحناز خوانساری‌نژاد. 
ه تنظیم کلیه مصراع‌هایی که با حروف «الف, ب. پ.ت. ث. ج. ج. ح, خ د. ذ» شروع شده است 
براساس حروف الفبا و تطبیق نهایی شماره‌های این مصراع‌ها: خانم فاطمه کیهانی. 
* تنظیم کلیه مصراع‌هایی که با حروف «س, ش» شروع شده است براساس حروف الفبا و تطبیق 
نهایی شماره‌های این مصراع‌ها: خانم بدرالملوک ناصح. 
* تنظیم کلیه مصراع‌هایی که با حروف «ز. م. ن. ه» شروع شده است براساس حروف الفبا: خانم 
فهیمه لولاگر. 
* تنظیم کلیه مصراع‌هایی که با حروف «رء ک. و ی» شروع شده است براساس حروف الفبا و 
تطبیق نهایی شماره‌های این مصراع‌ها: خانم نرگس معتمدیان. 
* تنظیم کلیه مصراع‌هایی که با حروف «صء ض, ط. ظ. ع. غ ف. ق, گ. ل» شروع شده است و 
نیز تطبیق مقدماتی و ویرایش نهایی بخش کشف‌الابیات: خانم شکوه‌السادات خوانساری نزاد. 
تطبیق نهایی شماره‌های مصراع‌هایی که با حروف «ز. گ, ه» شروع شده است: آقای مهرداد 
خجسته و خانم بهار سپهربند. 
در بخش کشف‌الابیات. ابتدای هر بیت و هر مصراع دوم براساس حروف لت کوخ 
مقابل آن شماره دفتر و شماره بیت ذکر شده است. کلیه مصراع‌های دوم با علامت (8) مشخص 
شده است. 
یادآوری این نکته ضروری است که شماره صفحات این فهرست بر مینای شماره صفحات 
ویرايش دوم دفتر اول (از چاپ هفتم به بعد) و دفتر دوم (از چاپ ششم به بعد) تنظیم شده است. 
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سرآغاز ۱۳ 


همچنین از درایت و مدیريتِ مسوول انتشارات اطلاعات. اقای زین‌العابدین مرتضویان 

سپاسگزاری می‌کنم و نیز از کارکنان محترم انتشارات اطلاعات بویژه اقای محمود عباسی و 

نیز از اقای رحیم رمضانی سرپرست واحد حروفچینی موسسه اطلاعات کمال تشکر را دارم. 

در پایان باید اذعان کنم که پایه‌گذار و فراهم آورنده و سرپرست گروه تهیه کنندة این 

فهرست. همسرم خانم شکوه‌السادات خوانساری‌نژاد است. برای ایشان و دیگر عزیزانی که به 

نحوی از انحاء در فراهم فد این اثر بذل عنایت و مساعدت فرمودند. از حضرت معشوق. 
خواهان حیات طیّبه و سعادت اين سرا و سرای جاویدان هستم. 

الحمدلله الا" و آخرا 
کریم زمانی 
تهران - ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ 
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پقره: ۲۱ 
بقره: ۲۳ 
بقره: ۲۴ 
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آیات قرآن کریم 


مالک یوم‌الدَ ین. ۱۰۶۴:۲* 
ایا ک نعبد و ایا ک‌نستعین. ۴: ۲۹۳۰ 


اهدناالصر اطالمستقيم. ۱: ۳۳۹۱ 


الذین یمنون بالغیب ویقیمون الصلوة و ممّا رزقناهم ینفقون. ۳۶۲۸:۱ 
ختم‌الّه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. 
۲ ۱:۲ :۰.۲۰۱۲ :۰۲۷۵۵ ۱۹۲۳:۴. ۲۱۷۶:۴. ۳۳۶۶۴۶:۴۳ 

صمٌ یکم عمی فهم لایر جعون. ۱۶۸۱:۵ 

یکادالبرق یخطف ابصارهم... ۱۵۴۵:۲ 

الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من‌السماء ماء فاخرج به من 
المرات رزقالکم فلاتجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. ۴۳۰۴:۳ 

و ان کنتم فی‌ریب معا نرّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدائکم من 
دون اللّه ان کنتم صادقین. ۴۲۴۳:۳ 

...فا قواالنارالتی و قودها الاس والحجارة اعذت للکافرین. ۱۳۷۷:۱ ۰۳۳۸۹:۱ 
۳ ۴ ۱ ۰ ۱۷*۶۵ 

...ان لهم جر ات‌تجری من تحتها الانهار... ۳۰۹۱:۱ 

..دولهم فیها ازواج مطهّره... ۱۶۷۰:۵ 

ان له لا یستحیی ان یضرب مثلاما بعوضة فما فوقها فامّا الذین آمنوا فیعلمون اه 
الحق من رتهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذاار اداللّه بهذا مثلاً یضل به کثیرا ویهدی 
به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. ۰۴۶۱:۴ ۲۴۹۷:۵ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 

بقره: ۳۰ و اذ قال رک للملانکة آئی جاعل فی الارض خليفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها 
ویسفک الدماء ونحن نسبّح بحمدک و نقدّس لک قال اّی اعلم ما لا تعلمون. 
۱ :۰۲۶۴۹ ۰۱۷۱:۲ ۰۲۷۰۸:۲ ۳۲۶۹:۲. ۲۹۷۰:۴ 

بقره: ۳۲ فالوا سبحانک لاعلم لناالاما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ۰۱۴۹۰:۱ ۳۱۷۵:۲. 
۳ ۴: ۳۴۷ 

بقره: ۳۴ واذ قلنا للملانكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر وکان‌من الکافرین. 
-۱ 

بقره: ۳۵ وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة وکلا منها رغداٌ حیث شنتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتکونا من الظالمین. ۱۲۴۹:۱ ۳۷۰۰:۶ 

بقره: ۳۶ فازلهما الشیطان عنها فاخر جهما... ۲۸۴۹:۳. ۳۶۱۹:۵ 

بقره: ۳۷ فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه... ۲۵۰۷:۲ 

بقره: ۳۸ قلنا اهبطوا منها جمیعاٌ... ۲۶:۱ ۳۶۱۹:۵ 

بقره: ۴۰ یا بنی‌اسرائیل اذ کروا نعمتی الْتی انعمت علیکم... ۱۱۸۱:۵ 

بقره: ۴۴ اتأمرون التّاس بالبه و تنسون انفسکم... ۴۸۷:۴, ۳۹۰۲:۶ 

بقره: ۴۵ و استعینوا بالصبر والصلوه... ۲۳۵۲:۳. ۱۱۸۱:۴ 

بقره: ۵۰ و اذ فرقنا بکم البحر فانجینا کم و... ۲۰۴۰:۲. ۲۳۰۸:۲ 

بقره: ۵۴ و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم... ۳۷۴:۳ 

بقره: ۵۷ وظّلنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن وال لوی... ۰۸۰:۱ ۳۷۳۵:۱ ۲۰۴۱:۲ 

بقره: ۵۸ و اذ قلناادخلوا هذه القرية فکلوا منها... ۲۹۹۸:۳ 

بقره: ۶۰ و اذا استسقی موسی لقومه فقلنااضرب... ۲۰۴۱:۲ 

بقره: ۶۱ و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد... ۸۱:۱ 

بقره: ۷۳ فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحبی اه الموتی... ۳۸۹۹:۳ 

بقره: ۷۴ نم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة... ۱۵۳۶:۵. ۳۶۰۱:۱ 

بقره: ۸۵ ...و ما الله بغافل عما تعملون. ۳۶۸۲:۴ 

بقره: ۸٩‏ و لما جائهم کتاب من عنداللله مصدق لما معهم... ۳۸۳۹:۴ 

بقره: ٩۱‏ ..فلم تقتلون انبیاءاللّه من قبل ان کنتم ممنین. ۱۳۹۹:۲ 

بقره: ٩۳‏ ..قالوا سمعنا وعصینا... ۲۸۹۸:۴ ۳۶۴۳:۶ 

بقره: ٩۳‏ ...و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم... ۱۷۹۱:۶ 

بقره: ٩۴-۹۵‏ قل‌آن کانت لکم ال ار الاخرة عنداللّه خالص...ولن یتمنوه ابدابماقدً مت... ۳۹۶۸:۱ 

بقره: ۱۰۶ ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها... ۰۳۸۵۹:۱ ۳۸۶۰:۱ ۱۶۷۳:۱ 

بقره: ۱۱۵ و لله المشرق و المغرب... ۰۱۳۹۷:۱ ۳۵۰:۵. ۳۶۴۳:۶ 

بقره: ۱۱۷ بدیع الت‌موات والارض و اذا قضی امرأ... ۱۷۸۹:۱. :۱۳۷۳ ۳۳۹۸:۳ 
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بقره: ۱۲۵ 
بقره: ۱۳۳ 
بفره: ۱۳۸ 
بفره: ۱۴۴ 
بقره: ۱۴۵ 
بقره: ۱۵۲ 
بقره: ۱۵۶ 


بقره: ۱۷۴۳ 
بقره: ۱۷۴ 
بقره: ۱۷۹ 
بقره: ۱۸۶ 
بقره: ۱۸۹ 


بقره: ۱۹۵ 
بقره: ۲۰۱ 
بقره: ۲۰۶ 
بقره: ۲۱۳ 
بقره: ۲۱۶ 
بقره: ۲۴۳۹ 
بقره: ۲۵۵ 
بقره: ۲۶۰ 
بقره: ۲۶۱ 
بقره: ۲۶۳ 
بقره: ۲۶۶ 
بقره: ۲۶۸ 
بقره: ۲۷۵ 
بقره: ۲۸۰ 
بقره: ۲۸۵ 
بقره: ۲۸۶ 


آل‌عمران: ۵ 
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آیات قرآن کریم ۱۷ 


...و عهدنا الی ابراهیم و اسمعیل... ۴۳۴:۱ 

... فلا تموتنّ الا و انتم مسلمون. ۸۰۱:۱. 

صبغة اللّه و من احسن من اللّه صبغةّ... ۷۶۶:۱ 

قد نری تقلب وجهک فی السماء... ۳۳۵۴:۲ 

لذین آتیناهم الکتاب یعرفونه... ۳۶۶۳:۳ 

فاذ کرونی اذ کرکم و اشکروالی ولا تکفرون. ۱۱۸۲:۵ 

الذین اذا اصابتهم مصیبة... :۱۱۴۱ ۰۲۶۷۹:۱ ۳۹۳۶:۱, ۰۱۱۱۸:۳ ۲۹۱۶:۴. 
۴۱۸۱۰۵ 

الما حرّم علیکم الميتة والدم و لحم الخنزیر و... ۰۳۴۱۶:۲ ۵۲۰:۲, ۵۲۸:۶ 
...ما يا کلون فی بطونهم الا الار... ۱۸۵۵:۱ 

ولکم فی القصاص حيوة یا اولی‌الالباب... ۳۸۸۸:۱ ۲۵۰۳:۳, ۴۰۶۰:۶ 
واذا سألک عبادی عنی فانی قریب... ۳۶۰۱:۲ ۷۶۰:۵ 

.و لیسن البه بان تاتوا البیوت من ظهورها... و ائوا البیوت من ابوابها... ۲۹:۱ 
۰۱ ۳: ۱۴۶۶ 

...ولا تلقوا بایدیکم الی الهلکه... ۰۳۹۳۰:۱ ۲۴۲۸:۵ ۴۱۵۸:۶ 

... ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسند... ۲۵۵۲:۲ 

.. ولبئس المهاد. ۳۶۲۰:۶ 

کان التّاس امَة واحدةّ فبعث ال اللبیین مبشرین و منذرین... ۲۸۵:۲ 
..وعسی ان تکرهوا شیئا وهو خیرلکم... ۱۳۹:۲. ۱۵۰۸:۳ 

...کم من فلة قليلة غلبت فلة کثیرة... ۴۹۰۹:۶ 

له لا اله الا هو الحی القوم... ۱۰۹۴:۳. ۰۲۰۹۹:۵ :۵۷۸ 

و اذ قال ابراهیم رپ ارنی کیف تحیی الموتی... ۳۱:۵ 

مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل‌الله کمثل حبّة... ۲۹۸۰:۳, ۱۷۶۲:۴ 

یا ایها الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم.. ۱۷۳۰:۴ 

...تجری من تحتها الانهار... ۲۷۱۸:۱ 

التیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء... ۳۴:۲ ۴۳۲۷:۳ 

الذین یا کلون البا لا یقومون... ۶۳۸:۲ 

و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة... ۲۱۳۹:۲ 

... انفرق بین احد من رسله... ۱۹۹۲:۳ 

لا یکلف الله نفسا الا وسعها... ۰۵۷۹:۱ ۲۴۸۳:۲ ۷۴:۳ ۲۹۶۹:۵ ۴۱۰۴:۵ 


ان الله لایخفی علیه شیء فی‌الارض و لافی السّماء. ۳۷۲۲:۳ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


آل‌عمر ان: ۶ هوالی یصوّرکم فی‌الار حام کیف یشاء... ۳۲۶:۳ 

آل‌عمر ان: ۷ .. و ما یعلم تأویله الا للّه و ال اسخون فی العلم... ۱۴۴۵:۵ 
ال‌عمر آن: ۸ رتنا لا ترع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و.. ۳۹۰۰:۱ 

ال‌عمران: ۱۴ زین للناس حب الشهوات من النساء... ۲۴۲۵:۱ 

آل‌عمران: ۱۷ الصابرین و الصادقین و القانتین و... ۱۷۵۱:۶ 

آل‌عمران: ۱۸ شهدالله اه لا اله الا هو.. ۳۶۴۵:۱ ۱۳۴۷:۳ 

آل‌عمران: ۲۶ قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء... ۱۶۲۲:۲ 
ال‌عمران: ۳۷ ... کفلها دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ۱۳۰۷:۶ 


ال‌عمران: ۴۰ .. کذلک الله یفعل مایشاه. ۰۱۶۱۹:۲ ۳۱۹۸:۴ 
آل‌عمران: ۴۱ .. آیتک الاتکلم الناس ثلائة ایام الارمزا... ۱۶۷۵:۲ 
آل‌عمران: ۳۹ .ای اخلق لکم من الطین کهيئة الطیر... ۰۵۲۸:۱ ۲۵۸۰:۳ 
ال‌عمران: ۵۲ .. قال الحواریون نحن انصار الله... ۸۰۱:۱ 

آل‌عمران: ۵۴ و مکروا و مکرالله و الله خیرالما کرین. ۱۰۵۵:۲ 
آل‌عمران: ۶۷ .. ولکن کان حنیفاٌ مسلماٌ.. ۸۰۱:۱ 

ال‌عمران: ۸۳ .وله اسلم من فی‌السموات والارض. ۲۵۴۵:۲ 


آل‌عمران: ۸۴ قل آمّا باللّه و ما انزل علی ابر اهیم... ۳۲۵:۱. ۴۰۶:۴ 

ال‌عمران: ۸۵ و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل... ۲۶۶:۵ 

ال‌عمر ان: ٩۷‏ فیه ایات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان امنا.. ۲۹۸۴:۲ 

آل‌عمران: ۱۰۳ واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفه قوا... ۳۴۹۲:۶ 

ال‌عمران: ۱۰۶ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه... ۰۳۵۱۱:۱ ۰۳۵۲۴:۱ ۲۰۸۰:۵ 

آل‌عمران: ۱۳۳ و سارعوا الی مغفرة من ربکم. ۳۴۳۵:۳ 

آل‌عمران: ۱۳۴ الذین ینفقون فی السَراء والضر اء... ۳۳۷۹:۱ 

ال‌عمران: ۱۴۸ .. الله یحب المحسنین. ۲۷۹۱:۶ 

آل‌عمران: ۱۵۹ .و شاورهم فی‌الامر... ۰۳۰۱۹:۱ ۲۶۱۱:۶ 

آل‌عمران: ۱۶۷ ... یقولون بافواههم مالیس فی قلویهم... ۲۴۵۷:۵ 

آل‌عمران: ۱۶۹ ولاتحسین الذین قتلوا فی‌سبیل‌الله امواتاء ۱۳۹۳۳:۱ ۳۸۴:۲ ۰۱۰۷۶:۲ ۱۰۸۸:۲. 
۱.۶۴۴ 

آل‌عمر ان: ۶۹-۱۷۰( تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا... فرحین بما آتیهم الله... ۳۸۷۲:۱ 

ل عمر ان: ۱۹۵ ...ای لا اضیم عمل عامل منکم... ۱۸۲۴:۱ 

ال‌عمران: ۲۰۰ يا ایهاالذین امنوا اصبرواو صابروا.. ۱۶۰۲:۱. ۵۸۱:۵ 


نساء: ۱٩‏ ... فعسی آن تکرهوا شینا... ۱۰۶:۵ 
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نساء: ۴۸ 
نساء: ۵۶ 
نساء: ۷۶ 
نساء: ۷۸ 
نساء: ۷۹ 
نساء: ۸۰ 
نساء: ٩۷‏ 
نساء: ۱۲۶ 
نساء: ۱۳۵ 
تساء: ۱۴۲ 
نساء: ۱۴۳ 
نساء: ۱۴۵ 
مائده: ۱ 
مائده: ۷ 
مائده: ۲۳-۲۶ 
مائده: ۲۶ 
مائده: ۳۱ 
مانده: ۳۳ 
مائده: ۴۸ 
مائده: ۵۳ 
مائده: ۵۴ 
مانده: ۶۰ 
مائده: ۶۳۲ 
مائده: ۶۷ 
مائده: ۷۳ 
مائده: ۸٩‏ 
مانده: ۱۰۱ 
مائده: ۱۱۰ 
مائده: ۱۱۲ 


۱-11210080 


آیات قرآن کریم ۱٩‏ 


ان الله لایغفر ان یشرک به... ۵۱۹:۵ 

ان الْذین کفروا بایاتنا سوف نصلیهم نارا... ۱۹۳۳:۵ 

... آن کید الشیطان کان ضعیفا. ۲۷۹۸:۶ 

اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدن... ۳۱۰۲:۴ 
... وما اصابک من سيثة فمن نفسک... ۸٩:۱‏ 

من یطع الر سول فقد اطاع الّ... ۷۴:۱ ۱۰۵۷:۴, ۳۱۹۸:۶ 

... قالوا الم تکن ارض اللّه واسعة... ۰۳۱۸۲:۱ ۱۰۸۸:۴ 

... و کان الله کل شیء محیطاٌ. ۱۴۸۷:۱ 

... فلاتٌبعوا الهوی ان تعدلوا.. ۳۰۰۲:۱ 

ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم... ۲۲۳۴:۶ 

مذبذبین بین ذلک لا الی هولاء و لاالی هولاء... ۰۲۳۵۵:۳ ۱۴۲۷:۶ 
ان المنافقین فی ال رک الاسفل من النار... ۲۸۷:۱ 


يا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود... ۲۱۳۹:۲ 

... سمعنا واطعنا... ۳۶۴۳۶ 

قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابداً ما داموافیها... ۲۴۸۴:۲ 
قال فانها محرّمة علیهم اربعین سند... ۳۷۳۷:۱ 

فبعث الله غرابا ببحث فی الارض... ۱۳۰۳:۴ 

.. یسعون فی‌الارض فسادا... ۲۴۷۹:۴ 

... لک جعلنا منکم شرعة و منهاجا... ۲۵۵۶:۵ 


.. فسوف یأتی الله بقوم یحتهم و یحّونه..... ۰۱۷۱۳۱ ۰۱۷۴۰:۱ ۴۳۷۷:۳ 
..یجاهدون فی یل 1 ولایخافون لو مة لا نم ... رو ۵ ۰-۵2۲ ۱۳ "۳ 
۳۱۳۵۹۷۹۳ 


هل انبَنکم بشر من ذلک متوبة عنداللّه... ۲۵۹۱:۵ 

... کلما اوقدوا نار اللحدب اطفأها الله... ۳۵۳:۶ 

یا ها ار سول بلغ ما انزل الیک من ربٌک... ۳۰۸۱:۳ ۰۳۵۸۵:۴ ۵۰۴:۵ 
لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالت للائة... ۴۷۰۵:۳ 

.و احفظوا ایمانکم.. ۲۱۳۹:۲ 

يا ا:هاالذین امنوا لاتسئلوا عن اشیاء... ۳۳۰۲:۳ 

... اذ تخلق من الطین كهينة الطیر... ۸۶۵:۱ 

اذقال الحواریّون یا عیسی ین مریم هل یستطیع ریک ان ینرّل علینا مائدة... 
۱۳۵۹۵ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


مائده: ۱۱۹ 


انعام: 


انعام: 
انعام: 
انعام: 


انعام: 
انعام: 
: ۱۷۱۴ 


انعام: 


انعام: 


۱۱ : 
۱۳ 
۱۸ : 
۱۹ : 
۲۸ : 
۳۱ : 
۳۹ : 
۳۲:۵ 6 
۵٩ : 
۶۱ : 
۷. 
۷۶۰۷۹ : 


۸ 


۹۳ 


٩۹۵ 


م۹ 


۱۰۳ 


۱۳۱ 


۱۵۱ 


قال‌اللّه هذا یوم ینفع السَادقین صدقهم... ۷۴۰:۳ ۱۴۲۶:۵ 


هوالذی خلقکم من طین نم قضی اجلا... ۲۵۹۴:۱ 

فقد کذ بوا بالحق لمّا جاءهم... ۳۱۹۶:۶ 

قل سیروا فی الارض نم انظروا.. ۲۷۳:۳ 

قل اغیرالله انّخذ ولیّا فاطر السموات والارض... ۸۷۲۶:۵ ۸۷۲۸:۵ ۵۷۸:۶ 
و هوالقاهر فوق عباده و هوالحکیم الخبیر. ۰۳۱۶۲:۴ ۳۰۹۱:۵ 

قل ای شیء اکبر شهاده. ۳۶۴۲:۱ 

بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل... ۰۳۱۵۸:۳ ۲۲۸۷:۴ 

... کذبوا بلقاء الله حتی اذا جائتهم الساعة بفتته... ۲۵۴۶:۴ 

والذین کذبوا بایاتنا صمٌ و بکم فی الظٌ لمات... ۳۱۹۶:۶ 

ولقد ارسلنا الی امم من قبلک... ۱۶۰۵:۵. ٩٩۴:۶‏ 

وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو... ۱۸۹۹:۳ 

وهوالقاهر فوق عباده... ۳۰۹۱:۵ 

... لهم شراب من حمیم... ۳۵۹۱:۱ 

فلمَا جْ علیه الیل را کوکباً. قال: هذا ربی فلما افل, قال: لا احب الا فلین. فلما را 
القمر بازغا قال: هذا ربی. فلما افل. قال: لن لم بهدنی ربی لا کونن من القوم 
الضالین. فلما را الشمس بازغة. قال هذاربی هذاا کبر. فلما افلت. قال: یا قوم انی 
بری مما تشرکون. انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاو ما انامن 
المشرکین. ۰۴۲۶:۱. ۰۲۹۸:۲ ۵۶۴:۲ ۱۵۵۹:۲, ۰۳۰۷۷:۲ ۰۱۴۲۹:۳ ۰۱۴۳۰:۳ 
۰۰ ۷۳۵ ۷ ۳۵ ۷۱ ۱-۳ 

الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم... ۲۱۳۹:۴ 

ولقد جئتمونا فر ادی کما خلقنا کم اوّل مزة... ۰۳۱۳۷:۱ ۲۶۳۳:۳. ۴۴۳:۶ 
ان اللّهفالق الحبٍ والتّوی یخرج الحی من المیّت و مخرج المیّت من الخی ذلکم ال 
فاتی توفکون. ۵۵۰:۵ 

فالق الاصباح و جعل اللیل سکنأ... ۳۹۸:۱ 

لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار و هواللطیف الخبیر. ۱۱۳۵:۱. ۲۲۰۴:۶ 
وکذلک جعلنا لکل نبی عدوّا شیاطین الانس والجنّ یوحی بعضهم الی بعض ز خرف 
القول غرورا ولوشاء ربک ما فعلوه و مایفترون. ۱۳۲۰:۵ 

ولاتأً کلوا متالم یذکر اسم اللّه علیه واه لفسق و انْ الشیطان لیوحون الی اولیاهم 
لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. ۱۲۲۲:۵ 

قل تعالوا اتل ماحرم ربکم علیکم الاتشرکوابه شیثاو بالوالدین احساناو لاتقتلوا 
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انعام: ۱۵۳ 
انعام: ۱۶۰ 


انعام: ۱۶۲ 
انعام: ۱۶۴ 


اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 


۱ 


۱۶ 


۲ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۱ 


۳۶ 
و[ 
۶ 
۶۹ 
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آیات قرآن کریم ۲۱ 


اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ماظهر منها و مابطن و 
لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصیّکم به لعلکم تعقلون. ۲۶۹۴:۱. 
۴« ۰« ۱۳۰ 

ان هذا صراطی مستقیما... ۱۶۱۰:۶ 

من جاء بالحسنة فله عشر امتالها و من جاء بالسَيتة فلایجزی الا مثلها و هم 
لایظلمون. ۰۱۴۹۴:۱ ۸۹۶:۲ ۴۴:۲ ۳۸۳۶:۲. ۱۲۰۴:۴, ۳۲۳۶:۵, ۱۴۲۱:۶ 
قل ار صلاتی و نسکی و محیای‌و مماتی لله رت العالمین. ۱۹۱۰:۳ ۷۷۱:۵, ۴۲:۶ 
_ ولاتکسب کل نفس الا علیها ولاتزر وازرة وزر اخری نم الی ربُکم مر جعکم 
فینبکم بما کنتم فیه تختلفون. ۱۷۸۸:۳ 


و کم من قرية اهلکناها فجائها باسنابیاتا او هم قائلون. ۲۸۱۴:۳ 

والوزن یومثذ الحقّ فمن ثقلت موازینه فاولشک هم المفلحون. ۱۱۹۹:۵ 

... قال انا خیرمنه؛ خلقتنی من نار و خلقته من طین. ۰۳۲۱۶:۱ ۱۹۲۵:۵ 
قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صر اطک المستقیم. ۱۴۸۸:۱. ۱۴۹۲:۱. ۱۳۹۳:۴ 
فوسوس لهما الیطان لیبدی لهما ما وری عنهمامن سواتهماو قال‌ما نهیکما ریکما 
عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. ۲۷۹۰:۱ ۱۲۹:۲ 
قالا ربُنا ظلمنا انفسنا و آن لم تغفر لنا و ترحمنا للکونن من الخاسرین. ۱۴۸۹:۱. 
۲ :۱۳۸۹ ۴۰۱۰:۵ 

یا بنی ادم لایفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنّة ینزع عنهما لباسهما 
لیریهما سواتهما آنه یراکم هو و قبیله من حیث لاترونهم... ۲۸۵۳:۳ 

یا بنی ادم لایفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما 
لیریهما سوأتهما انه بریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم انا جعلنا الشیطان اولیاء 
للدین لایومنون. ۴: ۱۷۸۰ 

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انّه لایحبٍ 
المسرفین. ۶۲۰:۲ ۴۷:۵. ۰۵۸۲:۵ ۰۱۴۰۷:۵ ۲۷۰۸:۵ 

آن الذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنها لاتفتح لهم ابواب السماء و لایدخلون الجنة 
حتی یلج فی سم الخیاط و کذلک نجزی المجرمین. ۳۰۶۵:۱. ۳۳۵۱:۴ 

... و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم... ۱۲۶۷:۱ 

الا له الخلق والامر... ۰۱۱۰۳:۲ ۷۸:۶ 

ابلفکم رسالات ربّی و انصح لکم و اعلم من اللّه مالاتعلمون. ۱۴۱:۳ 

.و اذ کروا اذجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بصطة فاذ کروا آلاء 
الله لعلکم تفلحون. ۳۱۵۹:۲ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 


اعر اف: 


اعر اف: 
اعر اف: 
اعر اف: 


اعر اف 


۷۸ 
۸۹ 
۳ 
۹۶ 

۱۰۴ 

۱۰۷ 


۱۱ 


۱۳۵ 
۱۳۶ 


۱۳۳ 


۱9۶ 
۱۵۷ 
۱۷۲ 


۱۷۹ 


۱۸ 
۱۸۹ 
۱۹۸ 
۲۰۴ : 


انفال: ۱۷ 


۱ ۰ ۰ 


۱۱۵-۶ 


فاخذتهم الر جفة فاصبحوا فی دارهم جائمین. ۰۲۵۳۹:۱ ۲۳۶۹:۲ 
.. وانت خیر الفاتحین. ۱۰۹۰:۳ 

... فکیف آسی علی قوم کافرین ۲۵۵۸:۱ 

ولو ان اهل القری آمنواو نو لفتحنا علیهم برکات من الّماء والارض... ۲۲۰۶:۳ 
و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. ۲۳۰۹:۴ 

فالقی عصاه فاذا هی تعبان مبین. ۰۱۲۴۰:۱ ۱۵۳۹:۵ 

...ان هذا لساحر علیم یرید ان یخر جکم من ارضکم فماذا تأمرون. ۱۱۴۳:۲ 
قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. ۱۱۵۷:۳ 

... قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا... ۱۶۱۷:۱ 
...انا الی ربُنا منقلبون. ۳۱۶۲:۵ 

فانتقما منهم فاغرقناهم فی اليمٌ بانهم کذ بوا بیاتنا وکانوا عنها غافلین. ۱۱۸۸:۱. 
۱۲ ۱۷ ۱۷ ۴ 

ولا جاء موسی لمیقاتتا وکلمه ربّه قال رب ارنی انظر الیک. قال لن ترانی ولکن 
انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. فلمّا تجلی ره للجبل جعله دکأو خر 
موسی صعقا. فلا افاق قال سبحانک تبت الیکو انا ال المومنین. ۲۵:۱ ۲۶:۱. 
۷ ۱۵:۳ ۰۱۶:۳ ۲۴۴۵:۶ 

...و رحمتی وسفت کان شیء... ۳۱۵۹:۳ 

...و یضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم... ۲۶۲:۵ 

...الست بربٌکم؟ قالوا: بلی شهدنا... ۰۱۲۴۱:۱ ۴۵۴۳:۳. ۰۲۰۹۷:۴ ۲۱۲۶:۵ 


۱۷۵-۶ و اتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو 


شئنا رفعناه‌بهاو لکّه اخلد الی اللارض واتبع هواه فمتله کمثل الکلب ان تحمل علیه 
یلهث او تترکه یلهت... ۳۷۳۹:۵ 

ولقد ذرآنا لجهتّم کثیرا من الجنّ والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعين لا 
یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم 
الغافلون. ۰۱۴۰۵:۱ ۱۶۰۸:۲ ۱۱۰۹:۳ ۱۵۲۲:۴ 

والذین کذبوا بأیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ۳۰۴۱:۱ 

هوالذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن اللها... ۲۴۲۶:۱ 
آن تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا وتریهم ینظرون الیک وهم لایبصرون. ۳۴۷۹:۴ 
واذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم تر حمون. ۱۶۲۲:۱, ۲۷۲۶:۳. 
۱۴۶۶۴ 


...وما اف ولکن الله زر هبی ۰.۰۰ ۱ ۴ ۳ ۲« 2۱۳۵ ۱2۰۲ 
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انفال: ۱٩‏ 


انفال: ۲۲ 
انفال: ۲۴ 
انفال: ۳۰ 
اننال: ۳۳ 
انفال: ۳۶ 
انفال: ۳۷ 


انقال: ۲۲ 


انفال: ۴۳۳-۳۳ 


انفال: ۲۸ 


انفال: ۵۲ 


توبه: ۲۶ 


توبه: ۲۸ 


توبه: ۳۷ 


توبه: ۲۶۱ 


توبه: ۸۲ 
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آیات قرآن کریم ۲۳ 


۲ هک ا/ ‏ اک اک ۱2۲ 

...و آن الله موهن کید الکافرین. ۳۵۲:۶ 

ان تستفتحوا فقد جاء‌کم الفتح و آن تنتهوا فهو خیر لکم و آن تعودوا نعدو لن تغنی 
عنکم فثتکم شیثا ولو کثرت و آن اللّه مع الممنین. ۴۴۸۶:۳ 

ان شر الدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون. ۳۰۴۰:۴ 

بیه اعلفوا ۱ له ول بت الرفو فلف. 2۳۱۰ 

...والله خیر الما کرین. ۳۵۹۵:۴ 

وما کان اه نیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستففرون. ۱۴۰۳:۲ 
ان الْذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدّ وا عن سبیل‌الله فسینفقونها ثم تکون علیهم 
حسرة ثم یغلبون... ۲۳۲۳۱:۱ 

لیمیز اللّه الخبیث من الطّب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله 
فی جهنم اوللک هم الخاسرون. ۲۵۴۶:۵ 

...لیقضی اللّه امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بينة ویحیی من حی عن بينة و آن 
الله لسمیع علیم. ۱۸/۸۰۴ 

اذیریکم اللّه فی منامک قلیلاً ولو اریکهم کثیرا فشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن 
للّه سلم انّه علیم بذات الصدور و اذیریکموهم اذا التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم 
فی اعینهم لیقضی اللّه امرا کان مفعولا و الی اه ترجم الامور. ۲۲۹۲:۲ 

و اذا زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لاغالب لکم الیوم من النّاس و انی جار لکم... 
۳ ۰۴۰۴۱۰۳ ۴۰۵۱۰۳ 

...فاغرقناهم فی اليمّ... ۱۱۸۸:۱ 


انزل اللّه سکينة علی رسوله وعلی المومنین و انزل جنودالم تروها و عذ ب‌الذین 
کفروا و ذلک جزاء الکافرین. ۳۸۷۱:۳. ۴۰۳۹:۳ 

یا ابّهاالذین آمنوااما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذاو ان 
خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللّه من فضله ان‌شاء ان اللّه علیم حکیم. ۲۰۹۴:۳. 
۳۶-۴ 

لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا و لاوضعوا خلالکم یبفونکم الفتنة و فیکم 
سهّاعون لهم واللّه علیم بالظالمین. ۴۰۲۱:۳ 

ومنهم الّذین یذون الب ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یومن باللّه و یمن 
للمومنین و رحمة للدین امنوا منکم والدین یوذون رسول‌الله لهم عذاب الیم. 
۳« ۱ 


فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. ۱۳۷:۵. ۱۵۸۱:۶ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


کوب ۱۰۷۵۱۱۰ «والذین اتغزوا مسجداضرارا و گفرا ور قاسن لسن وارضادا من ارت اللهو 


توبه: ۱۱۱ 


تویه: ۱۱۴ 


توبه: ۱۲۵ 


توبه: ۱۲۶ 


یونس: ۵ 


یونس: ۲۲-۲۳ 


یوس: ۲۵ 


یونس: ۳۶ 
پونس: ۳٩‏ 
یونس: ۴٩‏ 


هود: ۱ 
هود: ۶ 


هود: ۷ 


هود: ۲۴ 


رسوله من قبل ولیحلفر ان اردنا الا الحسنی واللّه يشهد اهم لکاذبون لاتقم فیه ابداً 
لمسجد اسّس علی التقوی من اوّل یوم احقّ آن تقوم فیه فیه رجال یحبّون آن یتطهروا 
واللّه يحت المطهرین. افمن اس بنیانه علی تقوی من اللّه و رضوان خیر ام من اسَّس 
بنيانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم واللّه لا بهدی القوم الظالمین. لایزال 
بنيانهم ای بنواريبة فی قلوبهم الا ان تقطم قلوبهم واللّه علیم حکیم. ۲۸۲۵:۲ 

آن اللّه اشتری‌من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجند... ومن او فی بعهده من اللّه 
فاستیشر وا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. ۰۲۷۰۹:۱ ۲۴۳۸:۲. 
۷۲ ۳۲۳:۳. ۰۴۱۱۵:۳ ۳۵۱۳:۴ ۱۴۶۳:۵ ۱۲۶۵:۶ 

وما کان استغفار ابراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایّاه فلا تبین له اه عدو للّه تبر ء 
منه ان ابراهیم لاوّاة حلیم. ۱۲۳۹:۵, ۸۸۴:۶ 

واما الْذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا وهم کفارا. 
۴ ۱۵۲۷:۴ 

او لا یرون آنهم یفتنون فی کل عام مرّة ثم لا یتوبون و لا هم یذ کُرون. ۷۴۵:۳ 


هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و 
الحساب... ۱۹:۴ 

هو الذی یسیّرکم فی الب والبحر حتّی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طَبة و 
فر جوابها جاء‌تها ریح عاصف و جاء‌هم الموج من کل مکان و ظَوا انهم احیط بهم 
دعوااللّه مخلصین له ال ین لئن انجیتنا من هذه لنکوننّ من الشَا کرین فلا انجیهم اذا 
هم یبغون فی الارض بغیر الحق... ۲۱۸۳:۳ 

والله یدعوا الی دارالشلام و بهدی من یشاء الی صراط مستقيم. ۰۳۱۰۷:۳ ۲۳:۴ ۷ 
۱۰۱۸۴ 

وما یتبم ا کثرهم الا ظنّا ان ان لا یغنی من الحقّ شینا... ۳۴۴۲:۱, ۴۱۰۵:۶ 
بل کذیوا بما لم یحیطوا بعلمه... ۳۵۸۰:۲ 

قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعاً ال" ما شاءالله... ۰۵:۱ ۶۱۴:۱ 


کتاب احکمت آیاته ثم فصَلت من حکیم خبیر. ۲۴۷۲:۱ 

و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و... ۰۲۲۹۵:۱ ۲۳۹۱:۵ 

وهو الذی خلق ال موات والارض فی‌ستَة ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایک 
احسن عملا... ۷۴:۲ 

مثل‌الفریقین کالاعمی‌والاصمٌ والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکُرون. ۱۷۵۵:۳ 
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هو د: 
هو د: 


هو د: 


هو د: 


هو د: 


۴۲۵۴۳۶ : 


هود: 
هود: 
هو د: 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


وله 
۸۱ 
وژدر 


۱۰۶ : 
۱۱۳۲ : 


۱۱۴ : 
۱۱۹ 


یوسف: ۲۶ 


یوسف: ۱۰ 


یوسف: ۱۷ 
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و یا قوم لا استلکم علیه مالاان اجری الا علی اللّه... ۵۷۴:۲, ۰۲۷۰۸:۳ ۲۹۳۱:۳ 
و اصنع الفلی باعیننا و وحینا... ۲۷۹۸:۳ 

و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأً من قومه سخروا منه قال ان تسخروا متا فا نسخر 
منکم کما تسخرون. ۲۷۹۵:۳ 

وهی تجری بهم فی موح کالجبال و نادی نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا 
ولاتکن مع الکافرین. ۱۳۰۹:۳ 

قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امراللّه الا من رحم و 
حال بینهما الموج فکان من المفروقین. ۲۶۷۰:۲. ۱۳۱۳:۳, ۱۳۳۰:۳ 
وقیل یا ارض ابلعی مائک و یا سماء اقلعی و غیض الما... ۲۳۶۹:۲ 

و نادی نوح ربّه فقال: رب آن ابنی من اهلی و آن وعدک الحقّ و انت احکم الحا کمین 
قال: یا نوح اه لیس من اهلک اه عمل غیرصالح فلاتسئلن ما لیس لک به علم آنی 
اعظک ان تکون من الجاهلین. ۱۳۳۴:۳ 

... ما من دابّة الا هو آخذ بناصیتها... ۳۶۸۰:۱ 

..الیس الصبح بقریب. ۰۴۱۱:۳ ۸۵۲:۶ 

فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. 
۱۳۶۶۳۲ 

فاما الذین شقوا ففی الثار لهم فیها زفیر وشهیق. ۲۰۰۵:۲ 

فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا اه بما تعملون بصیر. ۱۳۸۵:۱. 
۳ ۸:۳ ۲۶۶ 

ان الحسنات یذهبن السیثات... ۱۲۴:۶ 

و کلا نقصّ علیک من انباء الدسل ما نثبّت به فژادک... ۲۵۳۸۰۳ 


اذ قال یوسف لابیه یا ابت انّی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی 
ساجدین. ۲۳۳۴۰۳ 

...و یعامک من تأویل الاحادیث... ۳۱۰۳:۶ 

قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غيابة الجبٍ یلتقطه بعض السیّارة ان کنتم 
فاعلین. ۳۰۳۱:۳ 

ارسله معنا غدا یرتع ویلعب و انا له لحافظون. ۴۱۷:۳ 

فلمّا ذهبوابه و اجمعوا ان یجعلوه‌فی غیابت الجبٍ و اوحینا الیه لتنیَننهم بامرهم هذا 
وهم لایشعرون. ۴۰۵۸:۵ 

یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فا کله الذئب.. ۱۴۱۰:۲ 
وجاءت‌سیّارة فارسلوا واردهم. فادلی دلوه قال: یا بشری, هذا غلام... ۲۷۸۷:۱. 
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یوسف: ۲۳ 


۳۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۶ 


2۳ 


۷۶ 


۸۳ 


۸۷ 


۸۹ 
۲ 


۹۳ 


۶ 


یو سفک: ۱۰۱ 


یوسف: ۸ ۱۰ 


یوسف: 


۱۱۰ 


تفه 

و شروه بئمن بخس دراهم معدودة و کانوا فیه من الر اهدین. ۳۳۳۵:۶ 

و راودته الْتی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک. قال معاذالله 
آئه ربی احسن مثوای اه لایفلح الظالمون. ۱۱۰۵:۵ 

فلما رأی قمیصه قد من دبر قال ابّه من کیدکن ان کیدکن عظیم. ۱۸۶:۴. ۲۷۹۸:۶ 
فلعّا سمعت بمکرهن ارسلت الیهر واعتدت له متّکناو اتت‌کل واحدة منهن سکینا 
و قالت اخرج علیه. فلمّاراینه! کبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش للّه ما هذابشرا ان 
هذا الا ملک کریم. ۱۶۰۶۰۳ ۰۳۷۰۵:۳ ۰۲۰۹۹:۴ ۳۲۳۷:۵ 

قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهنّ اصب الیهن و 
اکن من الجاهلین. ۲۷۹۵:۶ 

وقال لذی ظن له ناج منهما اذ کرنی عند ریک فانساه الیطان ذ کر ربّه فلبث فی 
الشجن بضع سنین. ۳۳۰۰:۶ 

وقال الملک ای اری سبع بقرات سمان‌یاً کلهِنْ سبع عجاف وسبع سنبلات خضرو 
اخر یابسات یا ایها الملا افتونی فی رژیای ان کنتم للرّویا تعبرون. ٩۳۲:۵‏ 
یوسف ایّها الصَذیق افتنا فی سبع بقرات سمان... ۳۱۵۷:۱ 

آن الفس لامّارة بالشٌوء.. ۲۴۶۱:۵ 

...و فوق کل ذی علم علیم. ۶۷:۳ ۳۱۶۲:۴ 

و اسئل القریة... ۳۵۹۵:۵ 

یا بنی اذهبوا فتحتّسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح له اه لاییاس من 
روح اللّه الا القوم الکافرون. ۰۹۸۲:۳ ۲۹۲۲:۳, ۴۷۴۱:۶ 

قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. ۲۳۳۹:۳ 

اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیراً و اتونی باهلکم اجمعین. 
۳۳۴۲ 

فلمّا فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا آن تفتدون. ۱۳۲۵:۱. 
۷۷۲ ۳۰۳۵:۳ ۸۵۰:۴ ۱۸۴۶:۴ 

فلمّا ان جاءالبشیر القیه علی وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لکم ای اعلم من ال ما 
لا تعلمون. ۰۱۳۵۳:۱ ۰۱۹۰۲:۱ ۴۷۷۸:۳. ۳۲۲۱:۴ 

...توفنی مها ۱۱ 

قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة... ۱۶۱۰:۶ 

حتّی اذا استیأس ال سل وظتوااهم قد کذبوا جاء‌هم نصرنا فجّی من نشاء ولا برد 
باسنا عن القوم المجرمین. ۲۰۳۳:۳ 
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الله الذی رفع السموات بفیر عمد ترونها... ۰۵:۳ ۴۵۴۴:۳ 
...و لکل قوم هاد. ۰۲۹۴۷:۱ ۲۵۳۸:۲ 

و یسبح الرعد بحمده.. ٩۳۲:۶‏ 

... الا بذکر اللّه تطمئن القلوب. ۱۳۵۰:۳. ۴۳۸:۴ 
طوبی... ۱۹۵۶:۱ 

یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ۲۹۶:۱ 


و اذ تأذن ربکم لثن شکرتم لا زیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ۳۸:۱ 
۱ ۰۹۴۶:۱ ۲۸۹۷:۳ ۱۰:۴ 

... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا... ۲۶۶:۱ 

تریدون ان تصونا عمّا کان یعبد آباژنا فاتوا بسلطان مبین. ۲۲۹۸:۳ 

من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید. ۳۲۹۴:۳ 

الم تر کیف ضرب‌الله مثلا کلمة طيبة کشجرة طیَبة اصلها ثابت وفرعها فی السماه. 
اش ۳ ۱۳ 

مهطعین مقنعی روسهم لا يرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هواء. ۱۸۰۴:۵ 

وقد مکروا مکرهم و عنداللّه مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. ۹۵۲:۱. 
۴۵۱۹۵ 

یوم تبّل الارض غیر الارض والت‌موات و برزوالله الواحد القهّار. ۱۰۴۴:۲. 
۹/۴« غ۵ ۱۳۷۱/۱۷ 


ذرهم یا کلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون. ۱۰۷۴:۴ 

تا نحن ن لنا اد کر و اتّا له لحافظون. ۱۱۹۷:۳. ۲۸۷۶:۴ 

ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننژله الا بقدر معلوم. ۲۰۳۵:۱ 

...و نحن الوارئون. ۱۸۰۶:۱ 

فاذا سویته نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین. ۳۲۰۳:۴. ۳۵۹۴:۶ 
فسجد الملائكة کلهم اجمعون ۱۶۱۴:۲ 

قال رپ فانظرنی الی یوم یبعئون. ۶۳۰:۲ 

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من ابعک من الغاوین. ۲۴۵۴:۵ 
و ان جهتم لموعدهم اجمعین لها سبعة اباب لکلْ باب منهم جزه مقسوم, ۷۷۹:۱ 
لعمرک اه لفی سکرتهم یعمهون. ۱۱۲:۵ 

... وامطرنا علیهم حجارة من سخیل. ۸۸:۳ 

و ما خلقنا السموات والارض وما بینهما الا بالحق... ۲۹۹۸:۴ 
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٩٩ ححجر:‎ 

نحل: ۷ 
نحل: ۱۵ 
نتحل: ۱۶ 
نتحل: ۳۶ 
نحل: ۶۶ 


۶۸۶۹٩ نحل:‎ 


نحل: ۷۷ 


٩۷ نحل:‎ 


نحل: ۱۳۰ 
نحل: ۱۳۳ 


سراء(بنی اسر اثیل):۷ 


اسراء(بنی اسر انیل):۱۵ 


اسراء(ینی اسر اثل):۲۳ 
اسر اء(بنی‌اسر اثیل):۳۶ 


اسراء(بنی اسر اثیل):۴۳۳ 
اسراء(بنی اسر اثیل):۴۴ 


و اعبد ریک حتی یاتیک الیقین. ۱۸۲۳:۱, ۱۴۸۰:۶ 


وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالفیه الا بشق الانفس ان ربکم لرژف رحیم. 
۱۶۶۴ 

والقی فی الارض رواسی آن تمید بکم.. ۳۲۷۶:۲ 

و علامات و باللجم هم بهتدون. ۵۳۶:۳ 

. فسیروافی الارض فانظروا کیف کان عاقبة 2 المکذبین. ۵ 
و ان لکم فی الانعام لعبرةٌ نسقیکم ما فی بطونه من‌بین فرث و دم لبتاً خالصاً سا 
للشاربین. ۱:۲ 

و اوحی رک الی النحل آن اخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. ثم 
کلی من کل لمات ی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه 
فیه شفاء للثاس ان فی ذلک لاية لقوم یتفک ُرون. ۰۱۰۰۹:۱ ۱۲۲۹:۵, ۲۹۲۶:۶ 
و ما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب... ۱۱۴۸:۱ 

من عمل صالحا من ذ کر و انتی وهو ممن فلنحیینه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم 
احسن ما کانوا یعملون. ۳۱۰۰:۲ 

ان ابراهیم کان ام قانتا... ۳۷۸۵:۱ 

اوحینا الیک ان انبم ملةّ ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ۱۳۶۵:۵ 


ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها... ۳۱۵۲:۵ 
عسی ربکم آن یر حمکم و آن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا. ۲:۳ ۲۸۷ 
۴۳۰۰۸۵ 
وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرح له یوم القيامة کتاباً يلقاه منشورا. 
۱۱۳۴ 
مق ری اور خر ها کا لین ی تست رس لا ۷۳۱۲ 
و اذا اردناان نهلک قرية امرنا مترفیها ففسقوافیها فحق علیها القول فدمر ناها تدمیرا. 
۳۲۱۵۲۴ 
و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا... ۱۳۷۳:۳ 
ولا تقف ما لیس لک به علم. ان السَمع والبصر والفوادکل اولشک کان عنه مسئولا. 
۳۲۱۵۲۰۳ 
سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیر. ۲۲۴:۴ 
تسبّح له ال موات السشبع والارض ومن فهنْ و آن من شیء الا یسیّح بحمده ولکن 
لاتفقهون تسبیحهم اه کان حلیماً غفورأ. ۰۵۱۳:۱ ۰۲۱۲۲:۱ ۱۳۲۷۹:۱ ۱۰۱۲:۳. 
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۳ ,"+ و ۵ ۳ ۸ ۱۳/۹:۰۳ 

وقالوا اءذا کنا عظاما و رفاتا ائنّا لمبعوئون خلقا جدیدا؟. ۳۶۷۹:۱ 

واستفرز من استطعت منهم بصو تک و اجلب علیهم بخیلک ور جلک و شارکهم فی 
الاموال والاولاد وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ۰۴۳۲۶:۳ ۲:۵ ۲۷ 
ولقد کز‌منا بنیادم وحملناهم فی الب والبحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم 
علی کثیر ممّن خلقنا تفضیلا. ۶۷:۲ ۰۳۷۷۴:۲ ۳۲۹۱:۳: ۰۳۳۰۰:۳ ۱۲۳۱:۵. 
۹۵:۵ ۱ ۵: ۲۲۵۷۲ ۰۵ ۴ 

یوم ندعوا کل اناس بامامهم... ۶۹۸:۳ 

و نثرّل من القر ان ما هو شفاه و رحمة للمزمتين و لا یدید الظالمین الا خسارا: 
۳۱/0۱۳۳ 

قل کل یعمل علی شا کلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. ۰۴۱۷:۲ ۱۷۵۳:۲. 
۳ ۰۲۹۰۶:۳ ۲۰۹۰:۵ 

و یسألونک عن الروح قل الروح من امرربّی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ۲۸۵۲:۱ 
۴( ۲۱۷۸/۳۰۶۵ 

قل لین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القر آن لایا تون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیرا. ۴۲۴۳:۳ 

قل ادعوالله او ادعوالرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنی... ۱۹۵۴:۲ 


فلعلک باخم نفسک علی آارهم ان لم یومنوا بهذا الحدیت اسفا. ۲۰۱۲:۴ 
اتا جعلنا ما علی الارض زينة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ۴۱۶۵:۳ 

و تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات اليمین و اذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال وهم فی فجوءة منه... ۳۰۰۶:۱ 

وتحسبهم ایقاظا و هم رقود و نقلبهم ذات اليمین و ذات الشمال و کلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ۳۹۲:۱. 
۸۱ :۳۱۸۹ ۰۱۴۲۵:۲ ۰۲۹۴۹:۵ ۰۲۱۷:۶ ۰۲۱۸:۶ ۲۱۹:۶ 
ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاءاللّه... ۳۶۹۲:۶ 

ولبئوا فی کهفهم ثلاث ماأْة سنین و ازدادوا تسعاً. ۳۸:۲ 

و اصبر نفسک مع این یدعون رهم بالغد وة والعشی بریدون وجهه.. ۲۶۸۷:۱ 
والمال والبنون زينة الحیوة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباو خیر 
املا. ۳۴:۳ 

وعرضوا علی ربک صفا... ۱۲۵۴:۴ 

فسجدوا الا ابلیس کان من الجرٌ... ۲۶۱۷:۲ 
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کهف: ۵۰ 
کهف: ۶۰ 
کهف: ۶۵ 
کهف: ٩۰‏ 
کهف: ٩٩‏ 
کهف: ۱۰۳-۱۰۴ 


۱۰٩ کهف:‎ 


کهف: ۱۱۰ 
کهف: ۱۱۰ 


مریم: ۱۶۱۸ 


مریم: ۱٩‏ 
مریم: ۲۳ 


مریم ۳۵ 
مریم: ۳۰ 
مریم: ۵۷ 
مریم: ۷۱-۷۲ 


٩۷ مریم:‎ 


طه: ۵ 
طه: ۱۰ 
طه: ۱۷-۲۱ 


طه: ۲۵-۲۶ 
ملد. ۴۴ 


... کان من الجنٌّ ففسق عن امر ربه... ۱۹۲۷:۵ 

و اذ قال موسی لفتیه لا ابرح حتّی ابلغ مجمم‌البحرین او امضی حقبا. ۱۹۶۸:۳ 
...و علمناه من لدتّا علماً. ۸۱۳:۱ 

حتّی اذابلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ۴۵:۲ 
...و نقخ فی الصور.. ۷۴۶:۱ 

قل هل ننبٍئکم بالاخسرین اعمالاً لین ضلْ سعیهم فی الحیاة ال نیا وهم یحسبون 
آنهم یحستون صنعا. ۰۳۳۸۶:۱ ۲۸۱۵:۵ 

قل لوکان البحر مداد لکلمات ربّی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربّی ولو جثنا بمتله 
مداد ۳۵۴۳:۲ 

قل اما انا بشر مثلکم یوحی الیّ... ۰۳۶۵۹:۱ ۰۳۷۷۷:۲ ۳۳۳۳:۳ 

... فمن کان یر جوا لقاء ربّه فلیعمل عملاً صالحا... ۳۶۱۵:۱ 


و اذ کر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیاً فائخذت من دونهم حجابا 
فارسلنا البها روحنا فتمثل لها بشرا سویّا قالت‌انی اعوذ با حمان منک آن‌کنت تقیا. 
۷.۰۲ 

قال ۳ رسول ریک لاهب لک غلاما زکیا. ۳۷۶۸:۳ 

فاجائها المخاض الی جذع التخلة قالت یالیتتی مت قبل هذاو کنت نستّاً منسیَاً 
:۹۸ 

و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطباً جنیا. ۳۴۹۷:۴ 

قال آنی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. ۱۷۹۴:۳. ۳۲۰۴:۳ 

و رفعناه مکانا علیا. ۲۶۷۲:۴ 

و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیاً ثم ننجی الذین اتقواو نذر الظالمین 
فیها جثیاً ۲۵۵۵:۲ 

فانما یسّرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لذ۱. ۲۴۸۸:۵ 


الم حمن علی العرش استوی. ۳۶۶۵:۱ 
اذا را ناراً فقال لاهله:امکتوا ای آنست ناراً لعلی آتیکم منها بقبس... ۲۷۸۸:۱ 
وما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکّاً علیها و اهش بها علی غنمی ولی 
فیها مارب اخری قال القها یا موسی فالقیها فاذاهی حیّة تسعی قال خذهاو لاتخف 
سنعیدهاأ سیر تها الاولی. ۷۰۲ ۱ ۳ ۰2۱ ۱۳۱۳۸۳۹۸۹۳ 

رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ۴۰۲ ۱۹۳ 

فقولا له قولا لینا... ۳۵۹۳:۴ 
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آبات قرآن کریم ۳۱ 


..ربنا الذی اعطی کل شی خلقه نم هدی. ۰۲۳۴۲:۱ ۲۴۴۷:۱. ۲۴۵۷:۴ 
الذی جعل لکم الارض مهدا... ۴۷۵۶:۶ 

منها خلقنا کم وفیها نعیدیکم و منها نخرجکم تارة اخری. ۲۳:۳. ۲۳۱۴:۴ 
اجثتنا لتخرجنامن ارضنا بسحرک یا موسی. فلنأتیتّک بسحر مثله فاجعل بیننا و 
ی دا تاه ی و ات سا سس ۱۳۰۸۵۲ 

قال موعدکم یوم الرْینة و ان یحشر الاس ضحی. ۱۰۹۹:۳ 

قلنا لاتخف اک انت الا علی. ۴۹۴:۳ 

قال آمنتم له قبل ان آذن لکم اه لکبیرکم الذی عامکم السحر فلا قطْعنّ ایدیکم و 
ار جلکم من خلاف ولا صلْبتکم فی جذوع النخل ولتعلمن ایّنا اشدّ عذابا و ابقی. 


۱۳۳۳۳ 
قال بصرت بمالم یبصروابه فقبضت قبضة من اثر ار سول فنبذ تها وکدلک سوّلت لی 
نفسی. ۳۳۳۱:۴ 


قال فاذهب فان لک فی الحيوة ان تقول لامساس... ۳۴۳۴:۵ 

یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی لنسفا فیذرها قاعا صفصفا لاتری فیها عوجا 
و لا امتا. ۱۸۵:۴ 

... لا تعجل بالقران من قبل آن یقضی الیک وحیه... ۱۴۳۰:۵ 

.. وعصی آدم ربّه فغوی. ۲۱۴۰:۱ 

و من اعرض عن ذ کری فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة اعمی. ۳۵۴:۳ 
و أمر اهلک بالصَلوةو اصطبر علیها لا نسئلک رزقاً تحن نرزقک و العاقبة للّقوی. 
۳۴۵۴۲ 


و ما ارسلنا من قبلک من رسول الانوحی الیه انه لا اله ال" انا فاعبدون. ۲۱۰۳:۴ 
اولم بر الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و... ۲۴۷۲:۱ 
.و جعلنا من الماء کل شیم حیْ افلا یومنون. ۱۲۸۴:۱, ۰۳۴۸۶:۳ ۲۱۳:۵ 
قلنا یا نار کونی برداو سلاماً علی ابراهیم. ۵۴۷:۱, ۰۷۹۰:۱ ۰۱۰۱۶:۳ ۴۲۹:۶ 
و لسلیمان ایح عاصفة تجری بامره الی الارض الْتی بارکنا فیها و کنا بل شیء 
عالمین. ۳۱۰۳:۳ 

و زکریا اذ نادی ریّه رب لاتذرنی فردا و انت خیر الوارئین. ۱۵۲۴:۵ 

ولقد کتبنا فی ال بور من بعد ال کر ان الارض يرئها عبادی الصّالحون. ۱۴۹۹:۵ 
وما ارسلنا ک الا" رحمهّ للعالمین. ۰۷۱۷:۱ ۱۸۰۴:۳. ۰۴۴۷۹:۳ ۱۰۸:۵ 


ومن الاس من یجادل فی اللّه بغیر علم و یمّبع کل شیطان مر ید. ۲« ۳ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


مزمنون: 
مومنون: 


مزمنون: 


مومنون: 


نور: ۳۲ 
نور: ۳۶ 


نور: ۳۰ 


نور: ۳۵ 


تور : ۳۷ 
نور: ۳۹ 


نور: ,۰ ۳ 


مومنون: 
مومنون: 
مومون: 
مو منون: 


۳۷ 

۴۰ 

۳ 
۱۰۱ 
۱۰۷ 
۱۰۹ 
۱۰ 


۱۱۵ 


یا اّها الناس آن کنتم فی ریب من البعث فانّا خلقنا کم من تر اب... ۴۵۴:۳ 
...خسر الذنیا والاخرة ذلک هو الخسران المبین. ۲۴۹۰:۱ 
...ان الله یفصل بینهم یوم القيامة ان له علی کل شیء شهيدٌ. ۲۹۲:۲ 
ذلک ومن یعظم شعاثرالله فائها من تقوی القلوب. ۳۱۵۶:۱ ۳۷۰۶:۱ 
ولکل ام جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللّه علی ما رزقهم من بهيمة الانعام فالهکم اله 
واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. ۲۹۹۲:۳ 

و یستعجلونک بالعذاب... ۲۸۱۰:۴ 
ذلک بان اللّه یولج الیل فی النهار ویولح التهار فی اللیل و ان له سمیع بصیر. 
۵ ۵۵۲ 
...یمسک السماء آن تقع علی الارض... ۱۱۷۷:۴ 


ان هی ال" حیاتنا انیا نموت ونحیی وما نحن بمبعوئین. ۲۰۲۰:۱ 

قال عمّا قلیل لیصبحر" نادمین. ۱۶۲۳:۳ 

... کل حزب بمالدیهم فر حون. ۰۲۵۵۸:۵ ۳۲۲۷:۵ 

فاذا نفخ فی الصّور فلا انساب بینهم یومثذ ولا یتساء‌لون. ۳۳۹۹:۱ 

ربّنا اخرجنا منها فان عدنا فائا ظالمون. ۲۹۸۲:۳ 

قال اخسنئوا فیها ولا تکلمون. ۲۰۰۶:۲. ۱۷۰:۳ 

فاخذتموهم سخریّاٌ حتّی انسوکم ذ کری و کنتم منهم تضحکون. ۱۶۷۴:۱. 
۱۶۷۷۰۱ 

افحسبتم انما خلقنا کم عبتا... ۲۹۹۹:۴ 


ار انية والرٌانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة.. ۳۴۵۱:۳ 

الخبیثات للخبیئین و الخبیئون للخبیثات و الطّبات للطیّبین و الطیّبون للطه بات... 
۰۱ :۱۳۹۵ ۸۰:۲ ۲۷۲:۲. ۳۶۲۹:۲. ۲۷۴۸۰۱۳ ۲۸۰۰۴ 

قل للمومنین یفضوا من ابصارهم.. ۰۲۷۱۴:۱ ۲۱۰۱:۳ 

له نور الموات والارض مثل نوره کمشكوة فیها مصباح المصباح فی ز جاجة 
ار جاجة کانها کوکب در ی یوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقيِة ولا غربیّة... 
۱ ۲ ۱۱۳۸:۱۳. ۶: ۳۰۶۷ 

رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله... ۳۵۵۲:۲ 

والذین کفروا اعمالهم کسر اب بقیعة یحسیه الظْمآن ماء حتّی اذا جاءه یجده شیثاٌ... 
۴ ۱ ۱۳۲۳ 

او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موح من فوقه موح من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
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آیات قرآن کریم ۳۳ 


فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللّه له نورا فماله من نور. 
۳ ۳ ۱۷۱ 


لیس علی الاعمی حرج... ۴: ۱۷۰۶ 


و قالوا مال هذا سول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق... ۰۲۶۶:۱ ۲۷۱۱:۳ 
...یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ۲۲۴۲:۴ 

...لا برجون نشورا. ۱: ۲۵۹۰ 

ارأیت من اتخذ الهه هواه... ۶: ۷۷۱ 

الم تر الی ریک کیف مد ال ولو شاء لجعله ساکنا تم جعلنا امس علیه دلیلاً ثم 
قبضناه الینا قبضا یسیرا. ۴۲۵:۱ 

...و انزلنا من السماء ماءٌ طهورا. ۱۹۹:۵ 

و هو ال مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و 
حجرا محجورا. ۰۲۹۷:۱ ۴۳۴۴۰۳ 

و عباداللحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 
۴( ۶ ۱۳۲۳۴ 

انها ساءعت مستقرا و مقاما. ۱۸۰۳:۵ 

لا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحا فاولشک یبدل اللّه سیتا تهم حسنات وکان ال 
غفورا رحیما. ۳۸۳۷:۱ ۳۳۶:۲. ۱۳۴۷۰۳ ۲۶۹۸۶ 


قال الم نربک فینا ولیدا ولبئت فینا من عمرک سنین. ۴: ۲۳۲۰ 
...بعرة فرعون انا لنحن الغالبون. ۱۲۴۹:۳ 

فالقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعرَّة فرعون انا نحن الغالبون فالقی موسی عصاه فاذا 
هی تلقف ما یافکون. ۱۹:۲ ۳۷:۳ 

...لا قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا صلیتکم اجمعین. ۱۶۱۹:۱ 

قالوا لا ضیر انا الی ربُنا منقلبون. ۳۳۳۹:۵ 

فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. 
۱۷۰۰۳ 

یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی له بقلب سلیم. ۲۰۸۰:۲. ۰۲۳۷۴:۲ ۸۶۸:۵ 
فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلة اه کان عذاب یوم عظیم. ۲۱۷۶:۶ 

نزل به ار وح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. ۷۳۸:۱ 

و تول علی العزیز ال حیم الْذی بریک حین تقوم و تقلبک فی السّاجدین. ۱۱۴۸:۳ 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


نمل: ۱۳۲ 
نمل: ۱۶ 
نمل: ۱۸ 
نمل: ۱٩‏ 
نمل: ۲۴ 
نمل: 

نمل: ۳۷ 
نمل: ۳۹ 
نمل: ۴۰ 
نمل: ۴۳ 


۲۲ ۲ ۲ 


قصص: ۱۵ 


۳۹۹-۱ 


انهم کانوا قوما فاسقین. ۲۰۳۸:۲ 


و ورث سلیمان داود و قال یا ابّها لاس علّمنا منطق الطیر... ۱ ۳۷۰۰۲ 


۴ ۰ ۴ 

حتی أذا اتوا علی واد اللمل قالت نملة با ایها اللمل ادخلوا مساکنکم لا بحطمنکم 
سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. ۲:۴ ۸۷ 

... رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الْتی انعمت علی و علی والدی... ۳۶۹۵:۵ 
وجدتها قوما یسجدون للشمس من دون الله و زين لهم الشیطان اعمالهم فصدهم 
عن السبیل فهم لایهتدون. وگ‌فژه 

قالت یا ایها الملاً انی الفی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم اللّه الرحمن 
الرحیم الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. ۱۶۰۲:۲. ۴: ۷۷۲ 

قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. ٩۰۳:۴‏ 
قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتبک به قبل آن پرتد البک طرفک فلما راه 
مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر 
لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. ۴ ٩‏ 

قیل لها ادخلی الصّرح فلما رأنه حسبته لجَة وکشفت عن ساقبها قال انّه صرح ممرّد 
من قواریر قالت رب ای ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان له رب الصالمین. 
۴۴ ۳۲۳۹۶۵ 

امن پجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السّوء ویجعلکم خلفاء الارض ءاله مع اللْه 
قلیلا ما تذکرون. ۴:۳ ۳۲۰ 

انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الم الدّعاء اذا ولوا مدبرین. ۲۵۳۶:۳ 

و تری الجبال تحسبها جامدةّ وهی تمر مر السحاب... ۱۱۶۰۱ 


.. یذِیّح ابناء‌هم ویستحبی نساءهم اه کان من المفسدین. ۲:۳ ٩۶‏ 

و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقبه فی الیم ولا تسخافی ولا 
تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. ۲۹۶۹:۲ 

وحرمنا علیه المراضع من قیل فقالت هل ادلکم علی هل بیت یکفلونه لکم وهم له 
ناصحون. ۲۹۷۰:۲ 

و دخل المدينة علی حین غفلة من اهلها وجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته 
وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی 
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علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. ۴: ۲۳۳۰ 

فلما اتاها نودی من شاطی الواد الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة آن يا موسی 
انی انا الله رب العالمین. ۸۸۴:۲ 

و ان الق عصاک فلما راها تهتز کانها جان ولی مدبرا ولم یعقب یا موسی اقبل ولا 
تخف انک من الأمنین. ۴: ۳۵۷۶ 

اسلک یدک فی جیبک تخرح بیضاء من غیرسوء... ۳۴۸۶:۱ 

انک لا تهدی من احببت ولکر اللّه بهدی من یشاء... ۲۷۳۱۳ 

... اذ قال له قومه لاتفرح ان للّه لا یحب الفرحین. ۵۰۵:۳ 

...والعاقبةٌ للمتقین. ۲۸۷:۱ 

ولا تدع مع اللّه الها آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم والیه 
ترجعون. ۳۰۵۲:۱۰۳۰:۱ ۳۳۲۱:۲ ۳۹۰۴۰۳ ۳: ۴۶۶۱ 


ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف ستة الاخمسین عاما فاخذهم الطوفان 
وهم ظالمون. ۱۰:۶ 

.و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت... ۲۳۱۹:۱ 

...ان الصَلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر... ۱: ۰۳۷۹۶ ۴:۶ ۳۵۷ 

و کأیّن من دابْة لا تحمل رزقها. نله یرزقها و ایا کم وهو السمیع العلیم. ۵: ۲۳۹۰ 
ولئن سالتهم من خلق السَّموات والارض و سخر الشّمس والقمر لیقولن ال فانی 
یوْفکون. ۲۱۶۳:۵ 

وما هذه الحياة الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الا خرة لهی حیوان لو کانوا یعلمون. 
۶۲ ۲:۴ ۴۷, ۴: ۳۶۶۶ 

فاذا رکبوا فی الفلک دعوااللّه مخلصین له الدّین فلمّا نجیهم الی الب اذا هم یشرکون. 
۳ ۳: ۲۸۸۴ 

والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا و ان له لمع المحسنین. ۲۳۵۸:۶ 


یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الاخر :هم غافلون. ٩۳:۳‏ 

بخرج الحیک من المیّت ویخرج المیّت من الحی و بحبی الارض بعد مو تها وکذلک 
تخرجون. ۱۰۱۹:۵ 

... وله المثل الاعلی فی السموات والارض... ۶۸۹:۱, ۶۹:۲ 

.کل حزب بما لدیهم فرحون. ۰۴۸۳:۱ ۳۶۱۱:۱ 

فانظر الی آثار رحمةاللّه کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحبی الموتی وهو 
علی کل شیء قدیر. ۲۰۱۹:۱. ۱۳۶۱:۴ 
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لقمان: ۲ 

لقمان: ۱۰ 
لقمان: ۲۳۲ 
لقمان: ۲۷ 


لقمان: ۳۳ 
لقمان: ۳۴ 


سجده: ۱۶ 


احزاب: ۴ 
احزاب: ۲۳ 


احزاب: ۳۳ 
احزاب: ۴۱ 
احزاب: ۴۵ 
احزاب: ۵۳ 


احزاب: ۵۶ 


احزاب: ۰۵۱« ۷ 


احزاب: ۷ 


سبا: ۱۰۰۱۱ 


تلک یات الکتاب الحکیم. ۱۷۰۳:۲ 

خلق السموات بغیر عمد ترونها... ۴۵۴۴:۳ 

ومن یسلم وجهه الی اللّه وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی... ۱۲۷۴:۲ 

و لو آن ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سیعة ابحر ما نفدت 
کلمات له ان اللّه عزیز حکیم. زشفرژه ی 

با ایها التاس اتقوا... ۴۱۱۱:۵ 

... و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت آن اللّه علیم 
خبیر. ۲۴۵۲:۶ 


...فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. ۱۲۱۴۰۶ 

صالحا انا موقنون. ۲:۵ ۱۸۰ 

تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و ممّا رزقناهم ینفقون. 
۱۳۲۰۵ 

فاعر ض عنهم و انتظر آنهم منتظرون. ۲۰۶۶:۲. ۲۶۰:۵ 


ما جعل اللّه لرجل من قلبین فی جوفه... ۱۴۶۵:۵ 

من الممنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر 
و ما بدلوا تبدیلا. ۳۸۲۰:۵ 

..انّما یریداللّه لیذهب عنکم ال جس اهل البیت و بطهّرکم تطهیرا. ۱۴۹:۵ 

يا ایها الذین آمنوا اذ کروا اللّه ذکراکثیرا. ۱۷۱۵:۲, ۲:۴ ۳۰۷ 

یا ایها الّبی انا ارسلنا ک شاهدا و مبشّرا و نذیرا. ۳۸۲۴:۱ 

یا ها الْذین آمنوا لا تدخلوا بیوت الّبی الا ان يوذن لکم الی طعام غیر ناظرین انیه 
ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا متسانسین لحدیث ان ذلکم کان 
یژذی النبیَ فیستحبی منکم واللّه لا یستحبی من الحق... ۳۵۴۴:۱ 

ان‌اللّه و ملانکته یصلون علی الب یاائهاالْذین آمنواصلواعلیه‌وسلمواتسلیما. ۳۲۵۸:۶ 
يا ها الذین آمنوا قوا للّه وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم 
ذنوبکم ومن یطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. ۸۵۱۰۵ 

آتا عرضنا الامانة علی السَموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها 
وحملها الانسان انّه کان ظلوماً جهو لا ۰۱۰۱۷:۱ ۰۱۹۵۸:۱ ۰۱۹۵۹:۱ ۲۰۷:۶ 


ولقد آتنا داود ما فضلاً یا جبال او بی معه والطیر و لاله الحدید ان اعمل سابغات 
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وقدّر فی السَرد و اعملوا صالحا ای بما تعملون بصیر. ۱۵:۲ ۰۷۰۳:۳ ۱۰۱۴:۳. 
۳ ۳ ۷۳۲۳ ۴۲۶۸:۳ 

ولسلیمان الریح غدوّها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر ومن الجنَ من یعمل 
بین یدیه باذن ربه... ۱۶:۲ ۱۰۱۵۰۳ 

یعملون له مایشاء من محاریب و تمائیل و جمان کالجواب و قدور راسیات... 
۳۶۸۳۱ 

...و قلیل من عبادی الشکور. ٩۳۸:۱‏ 

ولقد کان لسباً نی مسکنهم آية جتّنان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربّکم و 
اشکرواله بلدة طیِبةٌ و رب غفور. ۲۶۵۸:۳ 

فقالوا رُنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مژّقناهم کل ممزّق 
ار فی ذلک لیات لکل صبّار شکور. ۳۶۸:۳ 

وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید. ۲۷:۴ ۳۲ 


الحمدللّه فاطر التموات والارض جاعل الملانكة رسلاً اولی اجنحة مثنی و ثلاث و 
رباع یزید فی الخلق مایشاء ان الّه علی کل شیء قدیر. ۳۶۵۲:۱. ۳۱۹۴:۳ 
..الیه یصعد الکلم الب والعمل الصالح یرفعه... ۸۸۲:۱ 

یا ابّها الثاس, انتم الفقراء الی اللّه واللّه هوالغنی الحمید. ۲۳۴۲:۱, ۳۳۵۴:۳. 
۱۳۳۸۹۸۹۰۶۲ 

انا ارسلنا ک بالحق بشیرا و نذیراو ان من ام الا خلافیها نذیر. ۱۳۷۰۸:۲ ۲۵۳۸:۳ 
... اما یخشی اللّه من عباده العلماء. ۱۳۶۱۵:۱ ۳: ۰۳۰۰۶ ۲۹۱۵:۶ 

ان الذین یتلون کتاب ال و اقاموا الصَلوة و انفقوا ممّا رزقناهم سر و علائية برجون 
تجارة لن تبور. ۷:۲ 

ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا... ۷۴۷:۱ 

...و لا یحیق المکر السّیء الا باهله... ۸۰۹:۱ 

...فلن تجد لس له تبدیلا ولن تجد لسنة اللّه تحویلاء ۱۵۴۳:۵ 


نا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. ۳۲۴۲:۱ ۱۱۲۰:۴. 
۱۸۹۸۹۹۶ 

وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سذا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. ۳۲۴۳:۱. 
۴ ۰۲۹۰۴:۴ ۰۷۵۱:۵ ۱۰۷۶:۵ 

قالوا انا تطیرنا بکم لثن لم تنتهوا لثرجمنکم ولیمسنکم متا عذاب الیم. ۱۴۰۰:۲. 


۱۳۸۳۴ 
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صافات: ۶-۱۰ 


صافات: ۶۵ 
صافات: 4۸ 
صافات: ۱۰۲ 


صافات: ۴۳۰۲۱۴۴ ۱ 
صافات: ۱۶۴۱۶۶ 


ص: ۵ 
ص: ۲۳ 


ص: ۲۶ 
ص: ۳۷ 


قالوا طاثرکم معکم ان ذکر تم بل انتم قوم مسرفون. ۲۹۵۵:۳, ۲۹۶۹:۳ 

قبل ادخل الجنَة قال یا لیت قومی یعلمون. ۲۰۱۶:۳. ۰۱۰۴۵:۴ ۰۲۳۱۶:۵ ۴۱۲۳:۵ 
یا حسرة علی العباد ما باتیهم من رسول الا کانوا به بستهزژن. ۱ :۰۲۵۶۱ 
۵: ۳۴۶ 

و ان کل لمَّا جمیع لدینا محضرون. ۳۶۷۲:۱. ۳۳۹۴:۳ ۴۴۴:۴, ۳۳۳۱:۶ 
والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حستی 
عادکالعر جون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل 
فی فلک یسبحون. ۲۸۲۴:۴. ۲۸۰۶:۵ 

ونفخ فی الصّور فاذا هم من الاجداث الی رهم پنسلون. ۱۷۹۷:۵ 

و امتازوا الیوم ایها المجرمون. ۲۹۲:۲. ۳۲۰۶:۴ 

الیوم نختم علی افواههم وتکلْمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسیون. 
۱ ۴۵۵:۳ 7 ۶: ۱۶۳ 

و من نعمره تتکسه فی الخلق افلا بعقلون. ۷۱۵:۲ ۳۵۴۰:۳ 

وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. ۱۶۲۳:۵ 

انما امره اذا اراد شیئا آن یقول له کن فیکون. ۲۴۶۶:۱. ۳۳۹۸:۳:: ۱:۳ ۳۵۰ 


انا زینا السماء الدنیا يزينة الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لایسمعون الی الملاً 
الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب و اصب الامن خطف الخَطنة 
فاتبعه شهاب ثاقب. ۳۲۲۴:۴ 

طلعها کانه رس الشیاطین. ۶۷۵:۳ 

..فجعلناهم الاسفلین. ۵۳۷:۱ 

فلا بلغ معه السّعی قال یا بنی اّی اری فی المنام انّی اذبحک فانظر ماذا تری. قال با 
ابت افعل ما تومر ستجدنی ان شاءاللّه من الصابرین. ۴۱۷۴:۳ 

فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعشون. ۳۱۳۶:۲ 

وما متا الاله مقام معلوم و انا للحن الصافون و انا لنحن المسبحون. ۳۴۱۵:۱. 
۴ ۲۷ ۵: ۴۷۱۹۴ ۴:۶ ۳۰۰ 


اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الشی» عجاب. ۷۶۰:۵ 

ان هدا اخی له تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی 
الخطاب. ۳: ۱۹۵۴ 

...لا تتبم الهوی فیضلک عن سبیل الّه. ۱: ۲۹۵۷ 

وما خلقنا السموات والارض وما بینهما باطلا... ۲۵۹۷:۶ 
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...فویل للّذین کفر وا می النار. ۱۳۹۶:۵ 

اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال ای احببت حب الخیر عن ذکر ری 
حتی توارت بالحجاب. ۲۶۱۰:۱ 

قال رب اغفرلی وهب لی ملکا... ۲۶۰۴:۱ 

والتّیاطین کل بتاء و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد. ۴۶۳۷:۳. ۴: ۱۱۵۰ 
ارکض بر جلک هذا مغتسل بارد و شراب. ۲۰۹۶:۱ 

اذ قال ریک للملانكة انی خالق بشرا من طین فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی 
فقعوا له ساجدین. ۳۹۳۵:۳ 

قال انا خیر منه؛ خلقتنی من نار و خلقته من طین. ۰۳۳۹۶:۱ ۰۳۹۶۱:۱ ۲۲۹۹:۳ 
و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. ۲۷۹۲:۳ 

قال رب فانظرنی الی یوم یبعئون. ۷۶۹:۵ 


قل یا عبادالذین امنوا الّقوا ریکم... ۲۴۹۶:۱ 

.و ارض الله واسعة. ۲۳۸۱:۴ 

...الما یوفی الصّابرون اجرهم بغیر حساب. ۴۸۲:۵ 

ولئن سألتهم من خلق السَموات والارض لیقولن اللّه... ۴۹۷:۲ 

له یتوی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها نیمسک الْتی قضی علبها 
الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لا بات لقوم بتفکرون. ۳۸۸:۱. 
۱۸/۶2۳۳ 

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الّه ان اللّه 
یغفر ادن وب جمیعا اه هو الغفور الحیم. ۲۹۲۲:۳. ۰۳۲۷۵:۳ ۱۹۱۵:۶ 

لا تقنطوا من رحمة اللّه ان له یغفر الذنوب جمیعا. ۰۳۸۳۶:۱ ۲:۶ ۴۷۴ 

آن تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللّه و ان کنت لمن السشاخرین. 
۱ ۱۷۳۱۳۵ 

و یوم القيامة تری الّذین کذبوا علی اللّه وجوههم مسودة الیس فی جهتّم موی 
للمتکبرین. ۲۰۸۰:۵ 

له مقالید السموات والارض والذین کفروا باایات اللّه اوللک هم الخاسرون. 
۳ "۱۷ 

وما قدروا له حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القيامة والسموات مطویات 


و سیق الذین انّقوا ریهم الی الجنّة زمرأحّی اذا جازها وفتحت ابوایها... ۱۶۵:۲ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


مومن (غافر): ۱۱ 
مومن (غافر): ۱۶ 
مومن (غافر): ۳۲ 
مومن (غافر): ۳۹ 
مومن (غافر): ۶۰ 


8 


: 


: 


8 


ر‌ِ 


: 


شوری 


زخرف: 
زخرف: 


زخرف: 


1 


سح 
حص 


۱۶ 


۱۳ : 


۱۶ 


۲ ۸ : 
۳۸ - 


۳۲ 
۳۶ 
۳۸ 


قالوا رین امتنا ائنتین و احییتنا ائنتین... ۳۶۷۵:۱ 

... لمن الملک الیوم له الواحد القهار. ۳۱۵۷:۴ 

یا قوم ای اخاف علیکم یوم التّناد. ۳۵۸۲:۱ 

یا قوم اما هذه الحياة الدّنیا متاع و ان الاخرة هی دارالقرار. ۴۳۹۰:۶ 

وقال ریکم ادعونی استجب لکم ان لین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهلّم 
داخرین. ۱۷۹:۳, ۰۷۵۶۰۳ ۲۳۰۴۰۳ 


قل اما انا بشر مثلکم یوحی الی... ۱۳۲۳:۵ 

ثم استوی الی السّماء و هی دخان فقال لها وللارض ائنیا طوعا او کرها قالتا اتینا 
طائعین. ۰۴۴۷۲:۲ ۵٩۱:۴‏ 

..لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوة الدّنیا و لعذاب الاخرة اخزی وهم لابنصرون. 
۱۳۹۱۵ 

ان الذین قالوا ربّنا للّه ثم استقاموا تتنرّل علیهم الملائكة ان لا تخافوا ولاتحزنوا و 
ابشروا بالجتة التی کنتم توعدون. ۰۱۳۵۳:۱ ۱۴۲۹:۱ 

.. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. ۱۳۲۶:۶ 

لا يأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. ۴: ۲۸۷۶ 


ولو شاءاللْه لجعلهم ام واحدة ولکن یدخل من یشاء فی رحمته والظالمون ما لهم 
من ولی ولا نصیر . ۴:۳ ۱۵۰ 

شرع لکم من الدیین ماوصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصّینا 
به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرّقوا فیه. کبر علی‌المشرکین ما 
تدعوهم الیه له یجتبی الیه من یشاء ویهدی اليه من ینیب. ۲۱۲۴:۳ 

والذین یحاجون فی اللّه من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم 
غضب ولهم عذاب شدید. ۲۴:۶ ۲۶ 

و هوالذی ینز ل الغیث من بعد ما قنطوا و پنشر رحمته و هو الولی الحمید. ۲:۵ ۱۷۷ 
.و آمرهم شوری بینهم... ۷۰:۵ :۱۵۹۰ 

وجزاء سیلة سیْه مشلها... ۱: ۰۱۳۱۰ ۴۰۰۰:۵ 


...نحن قسمنا بینهم معيشتهم فی الحيوة الدنیا و... ۰۹۵۳:۱ ۳۰۳۴۲:۳ 
ومن بعش عن ذکر الرحمن نقیّض له شیطانا فهو له قرین. ۶۰۲:۳ 
۲۳۳۳۰۵ 
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۱-11210080 


آیات قرآن کریم ۲۱ 


ونادی فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هده الانهار تجری من 
تحتی افلا تبصرون. ۱۰۵۴:۳ 

الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا الا المتّقین. ۹۶:۴, ۱۵۰۱:۵ 

...و فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین و انتم فیها خالدون. ۲۸۰۲:۵ 


افرایت من اتخذ الهه هواه... ۰۲۱۹۱۰۳ ۴۳۲:۳ 
وقالوا ماهی الاحیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما بهلکنا الا الدهر... ۲۳۱۸:۲ 


و یوم یعرض الذین کفروا علی التّار اذهبتم طیّباتکم فی حیاتکم الدّنیا و استمتعتم 
بها.. ۴۱۶:۱ 


الذین کفروا وصدّوا عن سبیل‌اللّه اضل اعمالهم. والّذین آمنوا وعملوا الصالحات و 
آمنوابما نرّل علی محمّد وهو الحق من رهم کفر عنهم سیثاتهم و اصلح بالهم. ۵: ۹٩۶‏ 
یا انها الذین آمنوا ان تتصروا له ینصرکم ویثبّت اقدامکم. ۰۲۳۴۷:۵ ۲۷۰۱:۵ 

... یتمتعون و پا کلون کما تا کل الانعام والنار مثوی لهم. ۳۶۰۷:۴ 

...یه انهار من ماء غیر آسن و انهار من لين لم یتغیّر طعمه... و انهار من عسل 
مصفی... ۱۵۸۳:۱. ۳۴۶۱:۳ ۳۴۶۲:۳. ۲:۴ ۲۵۲ 

...و سقوا ماء حمیما فقطع امعائهم... ۳۶۰۰:۱ 

فهل ینظرون الا الساعة ان تأتبهم بغتة فقد جاء اشراطها فانی لهم اذا جاء‌تهم ذ کربهم. 
۸22۷۴ 

افلا یتدبُرون القران ام علی قلوب اقفالها. ۳: ۲۹۰۱ 

ولو نشاء لارینا کهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفتّهم فی لحن القول واللّه یعلم اعمالکم. 
۷۹۰۳ 


...وله جنود السموات والارض وکان الله علیما حکیما. ۷۸۳:۴ 

ویعذّب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظائّین باه ظر" الشوء... 
۳۰۳۷۰۱ 

آن الّذین ببایمونک انما یبایمون اللّه یداللّه فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی 
نفسه و من اوفی یما عاهد علیه اللّْه فسیوتیه اجراً عظیما. ۲۲۶:۱. ۲۹۷۲:۲. 
۲( ۳ / ۲ ۵: ۰۷۴۰ ۹۵:۵ ۲۱۷ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


فتح: ۱۱ 


فتح: ۳۶ 


فتح: ۳۹ 
فتح: ۲۹ 
فتح: ۳۹ 


ق: ٩‏ 
ق: ۱۱ 
ق: ۱۵ 
ق: ۱۶ 
ق: ۱۸ 
ق: ۳۳۲ 
ق: ۳۰ 


سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا بقولون 
بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم... ۱۳۰۶۷:۲ ۲۴۵۷:۵ 

لیس علی الاعنمی حبرج ولا علی الاعترج حبرج... ۷۰:۲ ۱۵۴۱:۲, ۶۷۶:۳ 
۵: ۲۹۷۰ 

... ولن تجد لسَة ال تبدیلا. ۳۱۸۳:۵ 

وهو الذی کت ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مک من بعد ان اظف کم علیهم وکان 
اللّه بما تعملون بصیرا. ۴۵۷۵:۳ 

هم الْذین کفروا و صدّوکم عن المسجدالحرام والهدی معکوفا ان یبلغ سحلّه ولولا 
رجال مزمنون و نساء مومنات لم تعلموهم آن تطئوهم فتصیبکم منهم معرّة بغیر علم 
لیدخل اللّه فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. 
۲ ۴۳۵۷۳3۵ 

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحميّة حميِّة الجاهليَة فانزل اللّه سکینته علی رسوله 
و علی المومنین... ۳۹۵:۳ 

محمّدرسول‌اللّه والین معه اشدّاء علی الکقار رحماء بینهم... ۱۲۴:۲, ۲۹۴۳:۵ 
..سیماهم فی وجوههم من اثر السجود... ۲۴۴:۴, ۲۰۸۲:۵ ۱۵۵۰:۶ 

... کزرع اخرح شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الرْرَاع... ۱۳۴۵:۱. 
۱ ۳ 


انما المژمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا اللّه لعلکم ترحمون. ۴۰۶:۴ 

یا اتها لین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظٌ ان بعض الظّنَ اثم ولا تجتّ‌سوا ولایغتب 
بعضکم بعضا ایحت احدکم انیا کل لحم اخیه میتا فکرهتموه ونوا لاله توب 
رحیم. ۲:۲ ۲۳, ۳: ۰۱۰۷ ۵: ۰.۲۲۹۳ ۲۵۶۹:۶. ۴۲۹۹:۶ 


...ان اکرمکم عنداللّه اتقیکم... ۳۳۹۹:۱ 


و نلنا من السماء ما مبارکا فانبتنا به جات و حبٍ الحصید. ۴۳۱۷:۳ 

.و احبینا به بلدةٌ میت کذلک الخروج. ۲۰۱۴:۱ 

افعیینا بالخلق الاوّل بل هم فی لبس من خلق جدید. ۱۱۴۲:۱. ۲۰۳۶:۱ 

.ونحی آقرب الیه می حبل الورید. ۰۱۱۲۰:۱ ۰۲۱۹۶:۱ ۲:۵ ۵۷ 

ما بلفظ من قول الا لدبه رقیب عتید. ۲۰۷۸:۳ 

لقد کنت فی غفلة من هذا نکشفنا عنک غطاء‌ک فبصرک البوم حدید. ۱۶۹۰:۱. 
۳۴۴۰۱ ۱۲۰۰۲ ۲۸۲۱۷۰۳ ۴۰۶ ۴۶۴ 


یوم تقول لجهتّم هل امنلات و نقول هل من مزید. :۰۱۳۸۰ ۱۲:۲ 
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ایات قران کریم ۲۳ 


۱۳۷/۱۴۰۲ 


و السْماء ذات الحبی. ۱۰۸۵:۲ 

والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یفک عنه من انک. ۳۱۹۰ 
کانوا قلیلاً من اللّیل ما بهجمون و بالاسحار هم یستغفرون. ۳۱۷۹ 

و فی انفسکم افلا تبصرون. ۱۰۷۲:۵۰۱۷۱۸:۱ 

وفی السماء رزقکم و ما توعدون. ۱۹۵۶:۲. ۴:۲ ۳۸۰ 

والارض فرشناها فنعم الماهدون. ۷۲:۲ ۳۰۷۴:۲ 

ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذگرون. ۰۴۴۰۱:۳ ۵۲۳:۶ 

وما خلقت الجنٌ والانس الا لیعبدون. ۰۲۹۸۶۰۳ ۰۲۹۸۸:۲ ۴۱۶۵:۳ 


والدین آمنوا و اتبعتهم دریتهم بایمان الحقنابهم ذرَیتهم و ما التناهم من عملهم من 


و النجم اذا هوی. ۲۰۸۲:۴ 

وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. ۱۷۱۷:۱. ۰۲۹۲۸:۳ ۱۳۳۰:۵. 
۵ :۸۱۵ ۲:۶ ۱۶۰ ۶: ۴۶۷۰ 

عند سدرة المنتهی. ۱۷۸۸:۲ 

عندها جنة المأوی. ۲۵۲۱:۴ 

ما زاغ البصر و ما طفی. ۲ ۳۶۰۵۰۴ ۶: ۲۸۶۱ 

وما لهم به من علم آن پتبعون الا ال و ان ال لایعنی من الحقّ شیثا. ۱۵۱۹:۳ 
...ان ال لا یغنی من الحقّ شیثا. ۲۱۲۶:۱ 

و ان لیس للانسان الما سعی. و ان سعیه سوف یری. ۰۷۵۳:۲ ۲۳۹۲:۳. ۲۵۴۵:۴ 
و ار الی ریک المنتهی. ۹۶۷:۳. ۱۴۱۸:۳ 

و انّه هو اضحک و ابکی. ۰۱۵۱۲:۱ ۳۹۵۳:۵ 


افتربت السَاعه وانشق القمر. ۰2۳۲-۳۸۰۱ ۱۲ "4*۳ :۰ ۱۳ 2۵۳ ۱ 


ی 
و لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم قذوقوا عذابی... ۲۶۶۳:۲ 
فی مقعد صدق عند ملیک مقندر. ۰۳۴۹۹:۱ ۱۷۶۹:۴. ۴: ۳۷۸۷ 
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رحمن: 
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رحمن: 
رحمس. 
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و اقعه: 


واقعه: 


و اقعه: 
و اقعه: 


واقعه: 


و آقعه: 


۱- 
۳ 
۴ 
۷-۹ 


۱۹2۲۰ 
۲۶۷ 
۲۹ 
۳۳ 


۳۱ 
وه 
2۶ 
2 
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۳ 
۷-۱ 


۳۳ 
۶۱ 
۷۹ 
۸۳-۵ 


ید: ۱۳۲ 
بد: ۱۶ 


ال حمن علم القرآن. ۵٩۳:۳‏ 

علمه البیان. ۳۶۹۴۰۴ 

والتجم والشجر یسجدان. ۲۰۵۱:۳ 

والسّماء رفعها و وصع المیزان ال تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا المیژان. ۱۴۰۰:۵ 

مرج البحرین بلتقیان بینهما برزخ لایبغیان. ۲۵۷۰:۱۰۲۹۷:۱ 

کل من علیها فان ویبفی وجه ریک ذوالجلال والا کرام. 7۰۱ ۶ ۳۴۸۶ 


...کل یوم هو فی شأن. ۱۳۰۷۱:۱۰۱۸۲۱:۱۰۱۱۴۲:۱ ۱۶۴۰:۳ 


یا معشر الجر والانس ان استطعتم آن تنفذوا من اقطار السّموات والارض فانفذوا 
ولا تنفذون الا بسلطان. ۰۱۹۲۴:۱ ۴۵۱۳:۶ 

تمرف اروت نادور ۳ :۰۲۴۵ ۴: ۱۷۷۳ 

متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنی الجنتین دان. ۱۶۷۰:۵ 

فیهر قاصرات الطرف لم یطمتهن انس قبلهم ولاجانّ. ۳۲۹۳:۵ 

هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ۲۵۶۹:۲ 

حورات مقصورات فی الخیام. ۳۲۹۳:۵ 


و اذا رجت الارض رجا و بت الجبال بسا فکانت هباء منبّا ۰۱۲۸۲:۱ ۱۳۳۸:۲ 
وکنتم ازواجا ثلائة فاصحاب الْميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشتمة سا 
اصحاب المشئمة والسابقون السابقون اوشک المقربون. ۰۱۵۰۵:۴ ۳۷۳۹:۵, 
۱۳۰۶ 

کامتال اللوْلژ المکنون. ۲۷۹۴:۵ 

علی آن نبدل امثالکم... ۱۱۴۲:۱ 

ولا بمته الا المطهّرون. ۰۱۲۱۱:۳ ۳۷۹:۵ 

فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینثذ تنظرون و نحن آقرب الیه منکم ولکن 


لا تبصر ون. ۲:۵ ۰۱۰۷ ۱۰:۵ ۱۷ 


هو الاوّل والاخر والظاهر والباطن... ۰۱۴۱۸:۳ ۵٩۹۱:۵‏ 

...و هو معکم اینما کنتم واه بما تعملون بصیر. ۱۱۱۹:۱ ۱۴۶۴:۱, ۷۰۱:۳ 
۴ ۲۳۳۴ ۷۵۷:۵ ۰۱۰۷۳:۵ ۰۲۸۵۷:۶ ۶: ۰۴۱۸۰ ۴۱۸۳۶ 

... ولله میراث السموات والارض... ۲۸۳۳:۴ 

بوم تری المومنین والمومنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بايمانهم... ۲۲:۱ 

الم یان للذین امنوا ان نخشع قلویهم لذکرالله... ۳۱۶۱:۵ 
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آبات قرآن کریم ۴۵ 


اعلموا اما الحياة الدنیا لهو و لعب و زينة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال 
والاولاد... ۳۴۳۱:۱ 

لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللّه لا یحبٍ کل مختال فخور. 
۲ ۰۵۰ ۳: ۵۵۳ 


یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين یدی نجویکم صدقة... ۴: ۳۴۷۷ 
اتخذوا ایمانهم جنه فصدواعن سبیل‌الله فلهم عداب مهین. ۲:۲ ۲۸۷ 


...و یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة.. ۵۸:۵ 

لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصَّة او من وراء جدرباسهم بینهم شدید تحسبهم 
جمیعا وقلوبهم شتّی ذلک بانهم قوم لایعقلون. ۴۰۰۲:۳ 

کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلمّا کفر قال انی بری منک... ۱۸۷۶:۱ 

با ایها الذین آمنوا اتقوا اللّه ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوالله ان الله خبیر بما 
تعملون. ۴: ۱۵۶۶ 

لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجتَة هم الفائژون. ۲:۲ ۳۳ 

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصد‌عا من خشیةاللّه. ۰۵۰۱۰۲ ۵۰۹:۲ 
...و تلک الامثال نضربها للّناس لعلّهم بتفکرون. ۲۷۸۵:۳ 


یا ایها الْذین آمنوا لا تتّخذوا عدوی وعدو کم اولیاء تلقون البهم بالمودة... ۶۹۲:۵ 
قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء و منکم ومما 
تعبدون من دون ال کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تومنوا 
بالله وحده الاقول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املک لک من اللّه من شیء ربنا 
علیک توکلنا و الیک ابننا و الیک المصیر. ۱۳۲۶۵:۵ 

یا ایها الذین آمنوا اذ جاءکم المومنات مهاجرات فامتحنوهن... ۲:۴ ۱۵۷ 

...قد یئسوا من الاخرة کما پئس الکفار من اصحاب القبور. ۴۳۳۸:۳ 


سبّح للّه ما فی السّموات وما فی الارض و هو العزیز الحکیم. ۳۸۵۹:۵ 

یا ایها الذین امنوا لم نقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله آن تقولوا مالاتفعلون. 
۳۸۶۴ 

..میشرا برسول یأتی من یعدی اسمه احمد... ۷۲۷:۱ 

یریدون لیطفئوا نوراللّه بافواههم واللّه متمٌ نوره ولو کره الکافرون. ۲۵۱۸:۱. 
۱ ۱۳۷۰۰ ۲: ۱۸۷۴ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


تحریم: ۶ 


تحریم: ۸ 


تحریم: ۸ 


تحریم: ۱۰ 


ملک: ۲ 


ملک: ۳ 
ملک: ۳ 


ذلک فضل اله یو تیه من بشاء واه ذو فضل العظیم. ۳۲۱۰:۵ 

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار بحمل اسفارا... ۱۶۱۲:۱. 
۰۱ :۵۰۰ 

قل یا اها الذین هادوا ان زعمتم اتکم اولیاءلله من دون النّاس فتمثوا الموت ان کنتم 
صادفین. ۳۹۶۷:۱, ۳: ۳۹۳۷ 

فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل اللّه و اذ کروا اللّه کثیرا 
لملکم تفلحون. ۲۳۸۴:۵ 

وا رایع الق و رت ساسا قل ماع واه خر مسا وم 
التجارة والله خیرالرازقین. ۴۲۲:۳, ۴۲۶:۳. ۴۲۹:۳ 


... کانهم خشب مسئَدة... ۳۴۱۳۰۶ 
... ولله العرَّة ولرسوله وللمژمنین ولکرٌ المنافقین لا یعلمون. ۱۰۸۰:۳. ۴۶۵:۵ 


هو ای خلقکم فمنکم کافر ومنکم موّمن واللّه بما تعملون بصیر. ۲: ۶۰۶ 
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التفابن... ۱۳۵۳ 

...و من یثّق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا بحتسب... ۲۳۸۹:۵ 
... سیجعل اللّه بعد عسر یسرا. ۴۲۵۵:۶ 


... قوا انفسکم و اهلیکم نار و قودها ناس والحجارة... ۳۳۸۹:۱ 

۰ یعصون الله ما امرهم... ۲۶۱۷:۲ 

يا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبة نصوحا... ۲۸:۵ ۲۲ 

... بوم لا یخزی اللّه النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم 
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شیء قدیر. ۶۱۱:۴, ۲:۶ ۲۸۹ 
ضرب اللّه مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من اللّه شیثا و قیل ادخلا النار مم‌الداخلین. 
۳۱۱۱۰۴ 


ای خلق الموت والحياة لیبلوکم ایّکم احسن عملا وهو العزیز الخفور. ۴۲۰:۵. 
۵: ۱۵۵۴ 
دی خلنق سبم سموات طباقا... ۳۹۷۹:۶ 
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ملکی: ۵ 


ملی: ۱۳ 
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ملی: ۱۵ 


۱٩ ملک:‎ 


ملی: ۲۲ 


ملک: ۲۶ 


قلم: ۱ 
قلم: ۴ 
قلم: ۱۶ 
قلم: ۱۸ 
تلم: ۲۲ 
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آیات قرآن کریم ۲۷ 


تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسبر. 


۱۴ ۸ ۲۱ 
السعیر. ۷۵۷:۱ 


الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. ۴۷۹:۳ 

هو آلذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه والیه النشور. 
مهو 

اولم یروا الی الطبر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شی 
بصیر . ۳۵۶۳:۲ 

امن یمشی مکبّا علی و جهه اهدی امن یمشی سویّا علی صراط مستقیم. ۴:۳ ۰۱۵۱ 
.۱۶/2۵۱۰ 

قل اّما العلم عندالله و اّما انا نذیر مبین. ۲۵۸۷:۵ 

قل ارأیتم ان اصبع ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ۲ ۱۶۳۳۳ 


ن و القلم وما یسطرون... ۱۹۶۴:۵ 

و انک لعلی خلق عظیم. ۴: ۳۷۸۷ 

سنسمه علی الخرطوم. ۱۴۲۸:۶ 

ولا یستشون. ۴۹:۱ 

فانطلقوا وهم یتخافتون. ۴۷۷:۳ 

و ان یکاد لین کفروا لیزلقونک بابصارهم لمّا سمعوا الذ کر ویقولون اه لمجنون. 
۳۹۹۵ 


و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عانية. ۷۸۴:۴ 
لنجملها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیة. ۱۵۳۱:۵ 

والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربّک فوقهم یومئذ ثمانية. ۱۵۷۲:۵ 

یومثذ تعررضون لا تخفی منکم خافية. ۲۹۱۷:۱ 

اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هام اقرژا کتابیه... و اتا من اوتی کتابه بشسماله 
فیقول یالیتنی لم اوت کتابیه. ۱۷۸۱:۵ 

یالیتها کانت القاضية. ۲:۳ ۳۹۹ 
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۸ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


معارج: ۴ 
معارج: ۱٩‏ 
معارج: ۲۰ 
معارج: ۲۳ 


نوح: ۵ 
نوح: ۷ 
نوح: ۲۶ 


چن: ۱۸ 
چن: ۲۸ 


مزمَل: ۱۲ 
مّتل: ۵ 

مزمّل: ۱۷ 
مزقل: ۲۰ 


مدثر: ۲ 
مدیر: ۴ 
مدر: ۸ 
مدتر: ٩‏ 
مدثر: ۳۰ 
مدثر: ۴۹-۵۰ 


قیامت: ۲ 
قیامت: ۷-٩‏ 
قیامت: ۱۱ 
قیامت: ۱۶ 
قیامت: ۲٩‏ 


دهر(انسان): ۳ 


دهر(انسان): ۵ 


تعرج الملانكة والروح اليه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة. ۳۴۴۰:۱ 
ان الانسان خلق هلوعا. ۵: ۲۸۶۶ 

و اذا مسه الشر جزوعا. ۲۹۱۵:۴ 

الدین هم علی صلاتهم دائمون. ۲۶۶۹:۶ 


قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدنی دعانی الا فرارا. ۱۰۲ 
و ای کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیایهم... ۱۴۰۴:۱ 
...رت لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ۳۱۳۱:۱ 


و ان المساجد للّه فلا تدعوا مع له احدا. ۱۴۱۷:۳ 
لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ریّهم و احاط بما لدیهم و احصی کل شیء عددا. ۳: ۴۸۱ 


یا ابها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ۱۵۰۳:۳, ۰۱۴۵۶:۴ ۱۲۸۲:۵ 
انا سنلقی علیک قولا" قیلا. ۱۳۹۰:۳ 

فکیف تون آن کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. ۲۶۲۶:۵ 
..اقر ضواالله قرضا حسنا... ۱۴۶:۵ 


قم فانذر. ۰۱۵۰۳:۳ ۰۱۴۵۶:۴ ۱۲۸۲:۵ 

و ئیابک فطهر. ۳۸۸۰:۱. ۲۳۸۵:۴ 

فاذا نقر فی الناقور. ۲:۴ ۷۲ 

فذلک یومثذ یوم عسیر. ۳: ۱۷۸۰ 

علیها تسعة عشر. ۷۱۰:۶ 

کانهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة. ۳۳۱۴:۱ 


ولا اقسم باللّفس اللوامة. ۲۰۶۲:۵ 

فاذا برق البصر وخسف القمر وجمم الشمس والقمر. ۱۶۳۰:۲, ۵: ۶۹۶ 
کلا لا وزر. ۲۰۱۸:۳ 

لا تحر ک به لسانک لتعجل به. ۱۴۳۰:۵ 

والتفت الساق بالساق. ۳۳۸۰:۳ 


انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ۴: ۲۹۸۶ 
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دهر(انسان): ۱۲ 
دهر(انسان): ۱۳ 
دهر(انسان): ۱۴ 


دهر(انسان): ۱۷-۱۸ 


دهر(انسان): ۲۱ 


نازعات: ۱۴ 
نازعات: ۲۳-۲۳ 
نازعات: ۲۳۴ 
نازعات: ۴۲۰-۴۱ 


عبس: ۱2۳ 


عیس: ۱۷ 
عیس: ۳۳-۳۶ 


تکوبر: ۲۹ 


انفقطار: ۱۳ 


۱-11210080 


آیات قرآن کریم ۴۹ 


...و ذللت قطوفها تذلیلا. ۳۴۶۹:۳ 

ویسقون‌فیها کأسا کان‌مزاجهاز نجبیلا. عینافیهاتسمی سلسبیلا. ۰۳۵۵۹:۱ ۲:۶ ۳۵۰ 
عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضَّة وسقاهم رهم شرابا 
طهورا. ۱۳۷۱:۱. ۰۳۲۱۹:۳ ۳۵۹۵:۵ 


فالعاصفات عصفا. ۲۴۸۸:۱ 


الم نجعل الارض مهادا. ۴۷۵۶:۶ 

والجبال اوتادا. ۲: ۳۲۷۶ 

وجعلنا نومکم سباتا. ۳۸۶۳:۱. ۲۶۸۵:۴ 

انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یالیتنی کنت 
ترابا. ۱۸۰۷:۲ ۴۰۸:۳ 


فاذاهم بالسّاهرة. ۳۳۵:۵ 

فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی. ۲۴۵۵:۱ 

فقال انا ریکم الاعلی. ۷۷۸:۳ ۹:۵ ۱۸۰ ۲۰۳۵:۵ 

و اما من خاف مقام ريّه و نهی النّفس عن الهوی فان الجنة هی المأوی. ۳۵۰۱:۶ 


عبس وتولی ان جاء» الاعمی و ما یدریک لعله یرکی او یدکر فتنفعه الدکری. 
۳ ۵۵ ۱۷۳ 

قتل الانسان مااکفره. ۳۷۳۲ 

بوم یفرّ المرء من اخیه و امّه و ابیه و صاحبته و بنیه. ۳۲ ۳۵۵ ۴۱۲۱۷۰ 


اذا الشمس کورت. ۱۶۳۰:۲, ٩۷:۶‏ 


و اذا الصَحف نشرت. ۱۷۹۰:۵ 
و ما تشاژون الا ان یشاء الله رب العالمین. ۱۴۳۸:۶ 
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۰ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


مطقفین : ۷ 
مطنفین: ۱۸ 
مطففین: ۲۵ 


مطففین: هی 


انشقاق: ۱ 


انشقاق: ۱۲۰۸ 


بروج: ۱ 
برو ج: ۱۱ 
بروج: ۳۱-۳ 


طارق: ۱۳ 
طارق: ۴ 
طارق: ٩‏ 
طارق: ۱۴ 
طارق: ۱۶ 


اعلی: ۲ 
غاشیه: ۱۳ 
فجر: ۶۸ 
فجر: ۱۴ 


فجر: ۲۷-۲۰ 


بلد: ۱ 
بلد: ۴ 
بلد: ۶ 


جم ار کات الفجار لفی سجین. 2 
.. ان کتاب الابرار لفی علْیین. ۶۴۱:۱ 
... بسقون من رحیق مختوم. ۳۱۷/۷۳۳ 
پسقون من رحیق مختوم ختامه مسک... ۳۲۳:۱ 


اذا السماء انشقت. ۱۶۱۵۰۲ 
و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف پدعوا ثبورا. ٩۳:۵‏ 


والسَماءذات‌البروج والیوم‌الموعود وشاهد و مشهود فتل اصحاب الااخدود. ۷۴۳۱۱ 
.. جنات تجری من نحتها الانهار. ۲۴۵۵:۲ 
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ۱-۶-۴۰ 


والسماء والطارق وما ادریک ما الطارق النجم الثاقب. ۷۲۸:۶ 
ان کل نفس لمّا علیها حافظ. ۲۰۷۸۰۳ 

یوم تبلی السّراثر. ۳۵۹۹:۱. ۰۱۳۹۵:۵ ۰۱۷۹۹:۵ ۵: ۲۲۱۱ 

و ما هو بالهزل. ۳۵۵۸:۴ 

فمهل الکافرین امهلهم رویدا. ۲۴۶۶:۴ 


والذی اخرج المرعی. ۳۲۴۲:۲ 
فیها عین جارية. ۱۷۶۷:۴ 


الم ترکیف فعل ربک بعاد ارم ذات العمادالتی لم یخلق مثلها فی‌البلاد. ۲۷۲۲:۲. 
۱+۵۴ 

ان ریک لبالمر‌صاد. ۰۱۰۹۴۰۳ ۳۳۳۹:۴. ۴۵۲۹:۶ 

یا ایّتها الَفس المطمتَة ارجعی الی ریک راضیَة مرضیّه فادخلی فی عبادی و ادخلی 
جنتی. ۵۶۸:۱, ۰۲۶۵۶:۱ ۲:۴ ۰۳۰۷ ۳۴۱۸:۴ ۵: ۵۵۷ 


لا اقسم بهدا البلد. ۹:۱ ۱۷۰ 


لقد خلقنا الانسان فی کبد. ۱۷۰۹:۱ 
بقول | هلکت مالا لبدا. ۱۳۰۰۳ 
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شمس: ۱ 


شمس: ۱۳ 
لیل: ۴ 
لیل: ۷ 
لیل: ۱۰ 


ضحی: ۱-۳ 


انشراح: ۱۴ 


انشراح: 0-۲ 


تین: ۲-۵ 


علق: ۴-۵ 
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ایات قرآن کریم ۵۱ 


والشمس وضحاها. ۵: ۵۵۳۴ ۵: ۲ ۱۲۶ 
فقال لهم رسول‌الله ناقة اللّه و سقیاها. ۲۵۱۳:۱ 


فسنیسره للیسری. ۲۲۲۸:۵ 
فسنیشره للعسری. ۸:۵ ۲۲۲ 


والضُحی و الیل اذا سجی ماودعک ربک و ماقلی. ۰۲۹۵:۲ ۳۰۰:۲. ۲۵۳۴:۲ 


الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الزی انقض ظهرک. ۲ ۰۲۲۵۳۳۰۳ 
۷۱۰۷۷۱۵ ۲۸۶۳۰۶ 


فان مع العسر پسرا ان مع العسر یسرا. ۲: ۰۹۹۰ ۰۱۳۲۵۵:۳۲ ۰۲۷۶۲۰۳ ۰:۵ ۲۶ 
۳( ۴۳۲۲۱۵ 


لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ۳۵۲۲:۱. ۱۲۷۶:۴. 
۴ ۵ ۴ ۱۰۰۵:۶ 
الاالذین امنوا و عملواالصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ۲۷۹۴:۵ 


ای علّم بالقلم علم‌الانسان مالم یعلم. ۵۹۴:۳, ۲۵۸۷:۵ 

کلا آن الانسان لیطغی ان راه استفنی. ۰۲۶۷۶۰۳ ۳۰۱۳۲:۲؛ ۲۰۱:۳ ۰۴ ۴: ۰۱۳۲۶ 
۳۱۷۰۳۶ 

کلّا لئن لم ینته للسفعا بالتّاصية. ۱۰۰:۱, ۴:۳ ۶۰ 

کلا لا نطعه و اسجد و اقترب. ۰۳۶۰۷:۱ ۰۱۳۰۹:۲ ۰۱۲۷:۳ ۱۱:۴ 


تنّل الملانكة والروح فیها... ۸:۳ 


لم یکن الذین کفروا من اهل‌الکتاب والمشرکین منفکین حتّی تانبهم البينة. ۳.۶۰۰.۳ 
رضی اللّه عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ریّه. ۲۸۶۹۰۳ 


ادا زلزلت الارض زلزالها. ۰۳۲۷۶:۱ ۲۰:۴ ۲۴ 
یومیذ تحدث اخبارها. ۳۲۷۷:۱ 
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زلزال: ۷۸ 


قار عه: ۵ 
قارعه: ۸-8 


عصر: ۳ 


کوثر: ۱2۳ 


کافرون: ۶ 


توحید(اخل"اص): ۳ 
توحید(اخلاص):۴ 


فلق: ۱-۵ 


فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا يره. ۳ ۵ ۱۰ "۳ 


۴۳۱۳۱۰ 


وتکون الجبال کالعهن المنفوش. ۱۰۴۴:۲. ۲۹:۲ ۱۶ 
و اما من خشت موازینه فامّه هاویة. ۸۷۷:۱ 


کلاسوف تعلمون, ثم کلاسوف تعلمون کلالو تعلمون علم‌اليقین لترون الجحیم ثم 
نم لنسئلن یومئدعن النعیم. مه 

...و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ۱۸-۵۳۳ 

نا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هوالابتر. ۵: ۱۲۳۲ ۳۵۷۴:۵ 
لکم دینکم ولی دین. ۳۹۴۰۵ :۱۰۵۲ 


اذا جاء نصراللّه والفتح... ۱۳۱۳:۱ 


۲۹ ۳ ۵ 


لم یلد ولم یولد. ۱۷۴۵:۲. ۰۱۳۱۹:۳ ۱۳۴۳۵:۳ 
ولم یکن له کفوا احد. ۳۷۴۵:۱, ۳۰۶۰۰۳ 


فی‌العقد و من شر حاسد ادا حسد. ۰.۳۱۹۲:۴ ۰۳۱۹۵:۴ ۲:۵ ۱۰۳ 
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احادیث و روایات 
آه من قلة الزاد و طول الطریق و بعدالسفر و عظیم المورد. ۴۹:۴* 


ابتلی یوب سبع سنین بلاذنب. ۳۶۸۹:۵ 

ابعض الحلال الی‌الله الطلاق. ۱۷۵۲:۲ 

ابواب الارزاق مقفولة والحرکة مفناحها. ۲۳۸۶:۵ 

نیش من اخستت الية. ۲۴۲۰۲ 

انّقوا فراسةالمومن فائّه ینظر بنوراللّه. ۰۱۳۳۱:۱ ۲۶۳۴:۱, ۱۵۶۷:۲. ۲: ۰۱۵۸۰ ۲:۳ ۰۲۷۰ ۲:۶ ۱۱۴ 

تقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامة... ۱۳۰۹:۱ 

اتی‌النبی بفرس معروری‌ف رکبه حین‌انصر ف‌من‌جنازة ابن‌الذحداح و نحن نمشی حوله. ۷۲۸:۲ 

اتیت التّبی و اذا اصحابه کانما علی روٌسهم الطیر. ۳۲۴۸:۵ 

احذروا الدنیا فانها اسحر من هاروت و ماروت. ۳۱۹۳:۴ 

احیانا ياتینی مثل صلصلةالجرس و هواشدٌ علی. ۱۳۹۰:۳ 

اخرج من غفلتک و زلالتک بخروجک الی منی ولا تتمن مالا یحل لک م۲۲۱۴:۵ 

اخروهن من حیث آخرهن الله. ۲: ۱۸۵۶ 

اذ بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبت. ۳۳۰۹:۲ 

اذا جاء القدر عمی البصر ۳۳۲:۴ 

اذا جاء المقادیر سلب التدابیر. ۳۳۲:۴ 

اذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قیل و ماعلامة ذلک قال التجافی عن دارالغرور والانابة الی دارالخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله. ۳۰۸۳:۴. ۲۴۴۷:۵ 


8 ۴۹:۴ یعنی: دفتر چهارم شر ح جامم مثنوی معنوی. بیت ۲۹. 
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اذا قاتل احدکم اخاه قلیجتنب الوجه فان‌الله خلق ادم علی صورته. ۱۱۹۴:۴ 

اذا قال المومن اللهم اجرنی من‌النار تقول‌النار اللهم اجرنی منه. ۲۷۱۵:۴ 

اذا قضی‌الله لعبد ان یموت بارض جعل له الیها حاجة. ٩۶۰:۱‏ 

اذ کرنی فی‌الخلا اذ کرکم فی‌الملا الاعلی. ٩۵:۴‏ 

ارحموا ترحموا. ۸۲:۱ ۳۰۳۷:۲ 

ارحموا ثلائة غنی قوم افتقر و عزیز قوم ذل و فقیها یتلاعب به‌الجهّال. ۸۲۳:۵ 

ارحنا یا بلال. ۱۹۸۶:۱ ۲۲۴:۵ 

ارقانکم‌ارقائکم اطعموهم ممّا تأکلون والبسوهم ما تلبسون فان جاژا بذنب لاتریدون فییعوا عباداللّه ولا 
تعذبوهم. ۱۳۹۷0۶۴ 

استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. ۱۰۴۷:۱ 

استعفف عن السئوال ما استطعت. ۲۴۲۴:۵ 

استعینوا علی انجاح الحوانج بالکتمان. فان کل ذی‌نعمة محسود. ۱۷۶:۱ 

استفت قلبک و ان افتا ک المفتون. ۳۸۰:۶ 

اسلم شیطانی بیدی. ۲۸۹:۵ 

اسماءالاودية والنبات و الشجر والجبال من‌الارض. ۰:۴ ۲۹۷ 

اشدالناس بلاءالانبیاء ثم الصالحون ثمالامثل فالامشل. ۱۰۰:۴, ۲۰۰۷:۴ 

اصحابی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیتم. ۲۹۲۶:۱. ۱: ۳۶۵۶ ۱۱۵۷:۶. ۶: ۲۶۳۳ 

اصدق کلمة قالها لبید... ۳۹۲۳:۱ 

لصراط کحد السیف اوکحد الشعرواٌ الملائکَة ُنجون المومنین والسزمنات. و ان جبرئیل(ع) لخد 
بحَجرّتی و انی اقول يارب صس-: ۳۱۷۳۳ 

اعجبوا لهذاالانسان ینظر بشحم و یتکلم بلحم و یسمع بعظم و یتنفس من خرم. ۲: ۰۲۴۵۱ ۱۸۵۴:۵ 

اعدی عدو ک نقسک الْتی بین جنبیک. ۰۶:۱ ۴۰۶۶۰۳ 

اعر فوالله بالله. ۱۵۰۸:۱, ۱۳۴۷:۳. ۶: ۷۰۲ 

اعط کل بدن ما تعوده. ۵: ۱۵۳ 

اعفلها و رز 

اعملوا فکل میسر لما خلق له. ۱۶۱۸۰۳ 

اغتنموا بردالربیع فائه یعمل بابدانکم کما یعمل باشجارکم و اجتنبو! بردالخریف فائه یعمل بابدانکم کما 
بعمل باشجارکم. ۲۰۴۶:۱ 

اف من قضاءالله الی قدرالله. ۰۱۳۳۸۰۴ ۳۱۳۵:۵ 

افضل العتدقة جهد المقل و ابدا بمن تعول. ۱۱۰۳:۵ 

افضل اعبادة اننظار الفرح. ۵: ۱۷۵۴ 

افضل العمن دومه و آن فل. ۲۶۶۹:۶ 
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افضل الناس من عشق العبادة ۲۷۷۹:۲ 

اقبلوا علی جيفة قدافتضحوا با کلها. ۵: ۳۵۹۱ 

اقولهم بمم‌الحق. ۱۱۷۹:۱ 

اکثر اهل الجتة البله. ۲۰:۴ ۰۱۴ ۲:۵ ۴۱ 

اکثروا من غراس الجنة. قالوا: و ماغراس الجتّه يا رسول‌الله؟ قال: اّسبیح والتهلیل. ۳۴۵۷:۳ 

الاخذ ضامن والزعیم غارم. ۵۴۸:۲ 

الا اخبرکم باهل الجنة کل ضعیف متضعّف لواقسم علی‌اللّه لاابده. ۴۵۷۱:۳ 

الا ان الایمان یمان والحکمة يمانية واجد نفس ربکم من قبل‌الیمن. ۴: ۲۵۴۰ 

الاحسان ان تعبدالله کانک تراه فان لم تکن تراه فاّه براک. ۱۲۵۳:۲ 

الاحمق عدوی والعاقل صدیقی. ۱۹۴۸:۴ 

الارواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اثتلف و ما تن کر منها اختلف. ۱۰۵۰:۲ 

الانسان سری و انا سره. ۱۶۱۱:۶ 

الا و ان اعطاءالمال فی غیرحقّه تبذیر و اسراف. ۰۲۲۲۷:۱ ۱۴۸۳:۵ 

الذی لایدرکه بعدالهمم ولایناله غوص الفطن. ۲۲:۳ ۳۷ 

اللهم ارزقنی عینین هطالتین تشفیان القلب بدروف‌الدمع من خشیتک قبل آن یکون الدموع دما 
والاضراس جمرا. ۲۳۳۸:۶ 

اللهم ارنی الاشیاء کماهی, ۰۲۶۳۳:۱ ۴۶۷:۲. ۶۷۵:۴ ۴: ۱۳۴۰۰ ۱۷۶۵:۵ 

هم اعط کل منفق خلفاء اللهم اعط کل ممسک تلفا. ۰۲۲۲۳:۱ ۲۴:۱ ۰۲۲ ۲۰۲۲۲۵:۱: ۳۸۱ 

اللهم اغفرلی الکثیر من معاصیک واقبل متّی الیسیر من طاعتک. ۲۷۹۱:۳ 

اللهم انک عفوّ تحب العفو فاعف عتّی. ۳۲۵۳:۱ 

هم ای اعوذ برضاک من سخطک و بمعافااتک من عقوبتک و اعوذبک منک لااحصی ثناء علیک انت 
کما ائنیت علی نفسک. ۱۳۸:۱ 

اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون :۱۸۷۱ ۱۹۳۶:۲ 

له هوالذی یتأله الیه کل مخلوق عندالحوانج. ۱۱۶۹:۴ 

الهی این اطلبک؟ قال: عندالمنکسر: قلوبهم. ۴۹۳:۵ 

اما اه لیس بین‌الحق والباطل الا اربع اصابع. ۳۹۰۸:۵ 

اما القصاب فلایهوله کثرة الاغنام. ۴۱۴۵:۳ 

نان قضی‌الله بینهما ولدالایضره الشیطان شیثا ابدا, ۲۷۳:۵ 

انا افصح العرپ. ۲۰۰۴:۱ 

انا املح من اخی یوسف و یوسف اجمل منی. ۲۰۰۴:۱ 

انا اولی بالممنین من انسهه فمن توفی من‌المومنین فترک دینا فعلی قضاوه و من نرک ماد" فلورتنه. 
۲: ۲۸۵۴ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


انا عندالمنکسرة قلوبهم لاجلی. ۵۳۲:۱ 

نا مدينة العلم و علی بابها. فمن ارادالمدينة والحکمة فلیأتها من بایها. ۱۳۷۶۳:۱ ۳۸۴۱:۱ 

انا المیزان... ۳۵۵۰:۱ 

انا و انت ابوا هذه الامة ۲۷:۱ ۲۷ 

ان تمارضتم... . ۱۰۷۰:۱. ۱۵۸۰:۳ 

انت مع من احببت. ۵۳۸:۱ 

انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی. ۳۸۳۱:۴ 

ان ابراهيم تمتّی هناک آن یجمل‌اللّه مکان ابنه کبشا بامره یذبحه. ۲۲۱۴:۵ 

ان ان آدم لحریص علی مامنم. ۳۲۷۲۰۳ ۶: ۶۹۷ 

له اذا احبِ قوما ابتلاهم. ۴۱۶۴:۳ 

اَّاللّه اذا اراد انفاذ امر سلب کل ذی لب لبّه. ۱۱۹۴:۱ 

ان‌اللّه تعالی اصطفی من ولد ابراهيم اسماعیل و اصطفی من ولد اسماعیل بنی كنانة واصطفی من بنی کنانة 
قریشا و اصطفی من قریش بنی‌هاشم واصطفانی من بنی‌هاشم. ۱۰۳۷:۴ 

انّاللّه تعالی خلق خلقه فی‌ظلمة فالقی علیهم من نوره فمن اصابه من ذلک التّور اهتدی و من اخطأه ضل. 
۰۱۸۹:۲۷۶۰ ۲۹۸:۴ 

اوَّاللّه تعالی قال: من عادی لی ولیّا فقد آذنته بالحرب. ۲۵۲۰:۱ 

ارّاللّه تعالی یحب‌العبد الممن المحترف. ۲۴۲۴:۵ 

اَاللّه تعالی یحمی عبده المومن کما یحمی الراعی الشفیق غنمه عن مراتع‌الهلکة. ۲۳۲:۴ 

اّاللّه جمیل یحب‌الجمال. ۷۹:۲ 

اّاللّه خلق آدم علی صورته. فقال قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحدیث ان‌رسول‌اله(ص) مر برجلین 
یتسابان فسمع احدهما یقول لصاحبه قبح الّه وجهک و وجه من یشبهک فقال یااباعبدالله لاتقل هذا 
لاخیک فان‌الله عزوجل خلق آدم علی صورته. ۱۱۹۴:۴ 

اوّاللّه عزوجل یقول یوم القيامة یا این آدم مرضت فلم تعدنی. قال یا رب کیف اعودک وانت رب‌العالمین؟ 
قال اعلمت ان عبدی فلاناً مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. ۱۷۳۸:۲ 

نله لاالهالا هو لیدفع بالصدقة‌الداء والدييلة والحرق والغرق والهدم والجنون و عدسبعین بابا من‌السوء. 
۱۷۵۰۴ 

نله لاینام ولاینبغی له ان ینام یخقض القسط ویرفعه. ۱۸۴۷:۶ 

نله لاینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. ۱۷۵۹:۲, ۰۲۲۲۴:۳ ۱۷۳۸:۴ 

نله یژیدحسان بروح القدس ما نافح عن رسول‌الله. ۱۱۹۹:۴ 

اه یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذين ان غابوا لم یفتدوا و ان حضروا لم یعرفوا قلوبهم مصابیح‌الهدی 
یخرجون من کل غبراء مطلمة. ۴:۳ ۳۱۰ 

اَّالّه یحب السائل اللحوح. ۱۴۸۵:۳ 
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ان امتی ام مرحومة لیس علبیها فی‌الاخرة عذاب انما عذابها فی‌الدّنیا القتل والبلابل والرژلازل. ۳۱۲۰:۱ 
آنا معاشرالانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ۰۳۸۱۱:۱ ۳: ۰۲۴۱۰ ۸۴۵:۴ 

آن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسیرته سبعون سنة لا یغلق حتی تطلع الشمس من نحوه. ۲۵۰۴:۴ 

ان بها نظرة فاستر قوبها. ۳: ۴۱۵۱ 

ان الجنة حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. ۱۸۳۷:۲ 

ان رجلا کان یکتب للبیَ و قدکان قرأالبقره و آل عمران. و کان الجل اذا قرا البقرة و ال عمران جد فینا. 


۱۳۹۵۹۳ 
ار جل لیذنب ذنبا یدخل بهالجة.قالو: کیف ذلک یا رسول‌الله؟ قال یکون نصبا بین عینیه و يتوب منه. 
۱۳۳۵ 


...انار وح اذا قبض تبعه البصر. ۶۸۶:۲ 

اّالسیف محاء الذنوب. ۶: ۴۰۶۰ 

ارّالشیطان ذئب الانسان یاخذ القاضية والشاذة. ۴۹۹:۶ 

انّالعبد لیدعو فیقول‌الله تعالی للملکین قداستجبت له ولکن احبسوه بحاجته فاتی احب صوته و... 
۳۱۳۳۳۳۶ 

انْ العین حقّ. ۳: ۴۱۵۱ 

ان العین لتدخل الهجل القبر والجمل القدر. ۰:۵ ۵۱ 

انْ قلوب بنیآدم کلْها بین اصبعین من اصابع ار حمن یقلبه کیف یشاء. ۷۵۹:۱, ۲۷۷۷:۳. ۴۲۵۹:۳. 
۱-۶۴ 

انْ قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار؛ و انْ قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید؛ و ان قوما عبدوا 
اللّه شکرا فتلک عبادة الاحرار. ۲:۳ ۱۹۱ 

انکم سترون ربکم کما ترون القمر ليلة البدر. ۱۶۸:۶ 

ان لربکم فی‌ایّام دهرکم نفحات الا فتعرضوالها. ۱: ۱۹۵۱ ۳۰۳۰۰۳ 

ان للشیطان لمَة بابن آدم و للملک لمَة. فامّا لمَة الشیطان فایعاد بالسَرّ و تکذیب بالخیر. و اما لمَةالملک 
فایعاد بالخیر و تصدیق بالحق. فمن وجد ذلک فلیعلم اّه من‌اللّه فلیحمدالله و من وجدالاخری 
فلیتعوذ بالله من‌الشیطان. ۳: ۳۴۹۰ 

ان للقر ان ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا الی سبعةابطن. ۱۸۹۷:۳ 

ان لکل شی قلبا و قلب القران یس. ۵۳۳:۶ 

ان للّه عبادا لیسوا بانبیاء لکن یفبطهم ییون والشّهداء لقربهم و مکانهم عنداللّه عژوجل... ۴۷۲۰۳ 

آنما انا لکم مثل الوالد. ۱۹۳۴:۳ 

نما خلقت الخلق لیربحوا علی ولم اخلقهم لاربح علیهم. ۲۶۳۷:۲ 

اما القبر روضة من ریاض الجنة اوحفرة من حفرالنیران. ۳۵۳۶:۴ 

نما مثل الذی یتصدّق بصدقة ثم یعود فی‌صدقته کمثل الکلب یقینی ثم بأأکل قینه. ۳۵۴۹:۶ 
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ائما هی متاع ایام قلائل یزول منهاما کان کما یزول السراب اوکما یتقشم السحاب. ۳۲۳:۶ 

انّالمجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه. ۳۹۲۲:۱ 

اْ محلّی منها محل القطب من‌الرحی. ۲۱۲۹:۱ 

ان من اجلالی توقیر الشیخ من امَنی. ۲۴۶۰:۶ 

اٌ من الییان لسحرا. ۴۰۷۹:۳ 

ان النّمی(ص) بعث بسريَة فلمّا رجعوا. قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر. قیل یا 
رسول‌اللّه و ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس. ۱۳۷۳:۱ 

ان هذاالقر آن انزل علی سبعة احرف. ۴۲۴۴:۳ 

ان هذا القلب کريشة بفلاة من‌الارض یقیمها ال بح ظهرا لبطن. ۱۶۴۱:۳ 

انه لیغان علی قلبی حتی استغفرالله فی‌البوم سبعین مرة. ۴: ۳۳۰۰ 

نی جعلت لاحة فی‌ترک انا لاس یطلبونهافیاشتفالها. ۳: ۹۹۰ 

انی لاجد نفس النحمان من قبل‌الیمن. ۰۱۲۰۳:۲ ۰۱۶۱:۳ ۱۸۳۴:۴ 

اوذیت فی‌الله. ۲۰۰۷:۴ 

... اوصیکم بالكّساء خیرا فاتما هن عوار عندکم... و اّما اخذ تموهن بامانالله... . ۳۹۵۵:۶ 

اولیائی تحت قبابی لابعرفهم غیری. ۳۲:۲ ۳: ۳۶۶۷ 

اول رأی العاقل اخر رأی الجاهل. ۲۱۹۷:۳ 

اوّل ما خلق الله العقل. ۱۹۳۶:۶ 

اول ما خلق‌الله نوری. ۹۰۹:۲. ۲۵۵۵:۴ 

اهل انیا کرکب یساربهم و هم نیام. ۱۷۳۳۳ 

ایا الذام للدنیا المغتر بغرورها المنخدع باباطیلها اتغتر بالدنیا ثم تذمها انت المتجرم علیها ام هی المتجرمة 
علیک... ان‌الدنیا دارصدق لمن صدفها... . ۱۵۹۳:۴ 

ایا کم و خضراء الدمن. ۲۷۰:۲ 

یا کم واللوفان لو یفتح عمل الشیطان. ۷۳۷:۲ 

ایا کم و مجالسةالموتی. قیل و من هم؟ قال‌الاغنیاء. ۷۸۶:۵ 

ایاک و مصادقة الاحمق برید آن ینفعک فیضرک. ۱۹۵۱:۴ 

ایهاالناس انماالدنیا دارمجاز والا خرة دار قرار فنخذوا من ممرکم لمقرکم. ۳۲۱۰:۴ 


الباطل ان تقول سمعت والحق آن نقول رایت. ۳۹۰۸:۵ 

بصیر اذلا منظورالیه. ۳۱۷۹:۶ 

بعئت بین بدی الساعة بالسیف حنتی یعبدالله تعالی وحده لاشربک‌له و جعل رزقی تحت رمحی و 
جعل‌الذل والصغار علی من خالف امری. ۴۹۳:۶ 

بعئت لاتمم مکارم الاخلاق. ۱۱۷۶:۶ 
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بکروا بالصدقة فان البلاء لایتخطاها. ۱۷۵۰:۴ 

بلال حدثنی بارجح عمل عملته فی‌الاسلام فانی سمعت دق نعلیک بین یدی فی‌الجند. ۶: ٩۹۵۱‏ 
بل اندمجت علی مکنون علم لوبحت به لا ضطربتم اضطراب الارشية فی‌الطوی البعيدة. ۱۷۶ 
بلغوا عنی ولو آية و حدئوا عن بنی‌اسرائیل ولاحرج. ۲۲۵۲:۶ 


نی من‌اللّه والعمجلة من الشّیطان. ۳۴۹۷:۳ 

التاجر جبان محروم و التاجرالجسور مرزوق. ۳۰۸۹:۳ 

تحفةالمو من الموت. ۱۶۸۱:۴ 

تخلقوا باخلاق‌الله. ۲۰۴:۵ 

تفکر ساعة خیر من عباده ستین سنة. ۵: ۴۵۴ 

تقدم یا محمد و تخلف عنی... فان تجاوزته احترقت اجنحتی. ۱۸۹۰:۴ 

تکلموا تعرفوا فان المرء مخبوءه تحت لسانه. ۱۲۷۰:۱ 

تکلموا فی خلق‌اللّه ولا تتکلموا فی‌اللّه فان‌الکلام فی‌اللّه لایزداد صاحبه الاتحیرا. ۴: ۳۷۰۰ 

تکلموا فی کل شی ولا تتکلموا فی‌ذات‌الله. ۰:۴ ۳۷۰ 

تمنٌ. قال اتمتّی الجتَّة فسمیّت منی لامنية ادم بها. ۲۲۱۴:۵ 

تنام عینای و لاینام قلبی. ۳۷۹۶:۴ 

توقوا البرد فی‌اوّله و تلقوه فی‌آخره. فانّه یفعل فی‌الابدان کفعله فی‌الاشجار: اوّله یحرق و آخره یورق. 
:۲۰۴۶ 


ثمرةالطمم ذل‌الذنیا والاخرة. ۱۹۴۳:۵ 
ثمرة القناعة العرّ. ۱۹۴۴:۵ 
ثم فتق مابین‌السموات العلی فملاهن اطوارا من ملاکته. ۲۹۰۶:۴ 


جاهلهم مکرم و عالمهم ملجم. ۲۵۴۵:۵ 

جذبة من جذبات الر‌حمن توازی عمل الثفلین. ۱: ۶۸۴ 

جز یا مومن فان نورک اطفا ناری. ۲ ۳ ۱۷۲-2 

جعلت لی‌الار ض مدا ی ۳۳۲۸۵۲ 

جف القلم بما هوکائن. جف‌القلم بما انت لاق. ۰۳۸۵۱۰۱ ۳۲۰۳:۴. ۳۱۳۱:۵. ۳۱۸۲:۵ 
جلیس الخیر نعمة. جلیس الشر نقمة. ۲۶۳۹:۵ 

الجماعة رحمهة و فی‌الفر قة عذاب. ۰.۳۰۱۷:۱ ۳۲۹۴:۴ 

الجنة نحت اقدام الامهات. ۸۸۴:۵ 

الجوع ادام الم من و غذاء الروح ۲۸۴۶:۵ 
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حبب الی النساء والطیب و جعل قرة عینی فی‌الصلوة. ۳۲۳۵:۲ 

حبّک الشیْ یعمی و یصم. ۲۶۴۵:۱. ۲۷۲۴:۲ 

حت‌الوطن من‌الایمان ۰۳۸۰۷:۳ ۲۲۱۱:۴ 

الحرب خدعة. ۲۴۱۰:۳ 

حرّمت التّار علی عين دمعت من خشية اللّه. ۱۵2۹۶۵ 

حرمة مال المسلم کحرمة دمه. ۱۵۷:۳ 

الحزم سوءالظنّ. ۲۶۸۰۳ ۲۸۴۱:۳ 

حفت الجنة بالمکاره و حفت التّار بالشهوات. ۱۸۳۷:۲. ۱۶۴:۵ ۵: ۴۰۳۰ 

الحکمة ضالة المومن فحیث وجدها فهو احق بها. ۱۶۶۹:۲ 

الحمدللّه الْذٍی لبس العزٌ والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه... و جعل اللعنة علی من نازعه فبهما من 
عباده. ۰۱۷۶۳:۱ ۵: ۵۳۳ 

الخمتت را آلر واه المعدة بیتالدام ۲۹۱۱ 

الحیاء خیر کله. ۱۳۶۸:۲ 

الحیاء شعبة من‌الایمان. ۰:۵ ۱۹۲ 

الحیاء یمنع من‌الایمان. ۱۳۶۸:۲ 


خذالحکمة انی کانت فان الحکمة تکون فی‌صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تسخرح فتسکن الی 
صواحبها فی‌صدرالمومن. ۳۱۶:۲ 

الخلق عیال‌الله. ۶۹۸:۵ 

الخلق کلهم عیال‌اللّه احبهم الی‌اللّه انفعهم لعیاله. ۰۹۲۷:۱ ۸۱:۳ 

خلقت هوّلاء للجنَة ولاابالی و خلقت هولاء للنار ولاابالی. ۱۸۴۶:۵ 

خمر طینة ادم بیده اربعین صباها. ۶: ۱۲۱۶ ۱۷۸۶:۶ 

خمرت طينة ادم بیدی اربعین صباحا. ۱۲۱۶:۶, ۱۷۸۶:۶ 

خمروا انیتکم. :۱۰۵۲ 

خیرالامور اوسطها. ۲:۲ ۳۵۱ 

خیر ما اعطی الناس خلق حسن. ۸۱۰:۲ 

خیرالناس انفعهم للناس. ۴۸۲:۶ 


داووا مرضا کم بالصدقة. ۲۵۹۱:۶ 
دع ما یریبک الی مالابریبک فان الصدق طمأنینه و ان الکذب ريبة ۲۷۳۴:۲. ۶: ۲۵۸۰ 
الدعاء ترس المومن. ۳۱۵۶۰۴ 

الذعاء بر دالقضاء. ۱۶۶۹:۱ 
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دعوة فی‌السَرّ تعدل سبعین دعوة فی‌العلانية. ۳۶۳۹:۱ 

الدنیا جيفة و طلابها کلاب. ۳: ۴۵۵۱ ۱۰۴۲:۴ 

الدنیا حلم و اهلها علیها مجازون و معاقبون. ۱۷۳۳:۲ 

الدنیا ساعة فاجعلها طاعة. ۲:۱ ۱۱۴ 

الدنیا سجن المومن و جنة الکافر. ۶۴۰:۱ ۸۲:۱ ۱۷۶۵:۴ 

الدنیا مزرعة الاخرة. ۰۲۹۸۹:۴ ۰۱۸۳۱:۵ ۱۳۶۰۸:۵ ۲:۶ ۳۵۳ 

الدین التصيحة للّه و لرسوله و لکتابه ولائمة المسلمین و عامتهم. ۳۹۴۳:۳ 


ذکر ان‌الکتاب بصدّق بعضه بعضا. ۱۸۰۵ ۳ 
ذهاب البصر مغفرة للذنوب و ذهاب السمع مغفرة للذنوب و مانقص من‌الجسد فعلی قدر ذلک. ۱۵۳۷:۲ 


رأیت الخضر فی‌المنام قبل بدر بليلة. فقلت له: علّمنی شیثا انصربه علی‌الاعداء. فقال: قل یاهو یا من لاهو 
الا هو فلمّا اصبحت قصصت علی رسول‌الله(ص) فقال: يا علی علمّت الاسم الاعظم. ۶: ۳۳۲۰ 

رایته فعرفته فعبدته لم اعبد ریا لم اره. ۶۱:۲ 

ردالشمس: اللهم ان عبدک علیّا احتبس نفسه علی نبیّه فرد علیه شرقها. ۲۷۷۶:۵ 

الررزق اشد طلبا للعبد من اجله. ۲۴۰۰:۵ 

الرضا بالکفر کفر. ۱۳۶۳:۳ 

روی عن‌النبی من وجوه انه قال یدخل الجنة من امتی سبعون الفا لا حساب علبهم فقال عکاشة بن محصن 
یا رسول‌الله ادع‌الله ان یجعلنی منهم فقال انت مهم و دعاله فقام رجل اخر فقال پا رسول‌الله ادعالله 
لی‌آن یجعلنی منهم فقال سبقک بها عکاشة. ۴: ۲۵۸۴ 


زکاة الجاء اغائة اللهفان. ۰۱۱۶۳:۱ ۲۶۹۱:۶ 
زویت لی‌الارض فاریت مشارقها و مغاربها وسیبلغ ملک امّتی ما زوی لی منها. ۱۲۷۱:۵ 


2 ابا جعفر(ع) عما پردون ان‌اللّه خلق ادم علی صورته. فقال هی صور: محدلثة مخلوقة و 
اصطفاهاالله و اختارها علی سائر الصور المختلفة فاضافها الی نفسه کما اضاف الکعبة الی نفسه 
والروح الی نفسه فقال بیتی و نفخت من روحی. ۱۱۹۴:۴ 

سالت ابا عبدالله جعفربن محمدالصادق فقلت الملانکة افضل ام بنو ادم فقال: قال امیرالمومنین علی‌بن 
ابیطالب ان‌اللّه رکب الملائكة عقلا بلا شهوة و رکب فی بنی آدم کلیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر 
من الملانکة و من غلب شهوته عقله فهو شر من‌البهائم. ۱۴۹۷:۴ 

سالت ابا عبداللّه عن البکاء فی‌الصّلاة ایقطع الصلاة؟ فقال: ان بکی لذکر جنَة او نار فذلک هوافضل 
الا عمال فی‌الصّلا:. و ان کان ذکر میتا له فصلاته فاسدة. ۱۳۲۶۵:۵ 
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سألت اباعبداللّه(ع) عن‌الحطیم فقال هو ما بین الحجر الاسود و باب‌البیت قال و سألته لم سمی الحطیم 
قال لان الناس یحطم بعضهم بعضا هنالک. ٩۱۸:۴‏ 

الساحر کافر. ۱۶۱۳:۱ 

سافروا تصخواو تلعموا. ۵۳۳:۳ 

سبقت رحمتی غضبی. ۲۶۴۱:۲. ۵۱۴:۵ 

السَخاء شجرة من اشجار الجنَة اغصانها متدلیات فی‌الدّنیا فمن اخذ بعصن منها قاده ذلک الغصن الی الجّة 
والبخل شجرة من شجر: النار اغصانها متدلیات فی‌الدّنیا فمن اخذ بغصن من اغصانها قاده ذلک 
الغصن الی التّار. ۱۳۷۳:۲ 

السَعید من سعد فی‌بطن امّه والشقی من شقی فی‌بطن امّه. ۳۵۱۳:۱ 

السلام علیک یا رسول‌اللْه و انا اسمعه. ۲:۴ ۲۸۳ 

السّلام قبل الکلام. ۱۴۲۷:۱ 

سلمان منا اهل‌البیت. ۱۷۵:۶ 

السماح رباح والعسر شوم. ۲:۶ ۳۵۷ 

الستّه فی‌النوره فی‌کل خمنبة عشر بوما.. من انت علید اربعون بوما ولم یتتور فلیس بمومن ولامسلم. 
۳۰۳۱۳۸۸۵ 

سیثه تسوک خیر عندالله من حسنة تعجبک. ۱۶۴۸:۱, ۳۸۳۰:۱ ۶: ۴۳۴۲ 


السَیّدالمصمود الیه فی‌القلیل والکثیر. ۵: ۵۵۱ 


شاوروهنّ فخالفوهن. ۲۹۵۶:۱ 
شعار المسلمین علی‌الصراط بوم‌القيامة اللهم سلم سلم. ۳۶۹۶:۳ 

شفاعتی لاهل العبانر من امّتی. ۱۷۸۳:۳ 

الشمس والقمر ثوران عقیران فی‌النار ان شاء اخرجها و ان شاء ترکهما. ۱۶۳۲:۲ 
الشهرة افة والراحة فی‌الخمول. ۱۶۵۹:۴ 

الشیخ فی‌اهله کالثبی فی‌امّته. ۱۷۷۴:۳ 


الصبر کفیل الظفر. ۲۴۶۹:۵ 

الصدقة ترد البلاء و تزید فی‌العمر. ۳۳۴۲۰۳ 

الصدءة دواء منجح. ۱(2-۰۴ 

صدقة المومن تدفع عن صاحبها افات الدنیا و فتنة القبر و عذاب بوم‌القيامة. ۳۳۳۴۲:۳ 

صدیق کل امر ی عقله و عدوه جهله. ۱۹۴۸:۴ 

الصراط کحدالسیف اوکحدالتعر و ان الملانكة ینجون السومنین والسمنات. و ار جبرئیل(ع) لاخذ 
بحجزتی واتی لاقول یا رب سلم سلّم. ۲۷۳۱:۱ 
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الضيافة علی‌اهل الوبر ولیست علی‌اهل المدر. ۲۳۹۹:۶ 


الطرق الی‌الله بعدد انفس الخلائق. ۲۰:۵ ۰۲ ۵: ۰۲۵۵۶ ۱۷۳۸:۶ 

طریق مظلم فلاتسلکوه و بحر عمیق فلانلجوه. ۲۴۴۰:۱. ۱۳۸۵:۳. ۳۲۱۴:۵ 

طلب الحلال واجب علی‌کل مسلم. طلب الحلال فريضة بعدالفر بضه. طلب الحلال جهاد. ۲۳۸۲۰۵ 
طوبی لمن ذل تفسه و طاب کسبه و حسنت سریرته و کرمت علانیته و عزل عن‌النّاس شره. ۳۷۹۴:۳ 
طوبی لمن رآنی و طوبی سبع مرّات لمن رأی من رآنی. :۱۴۶ 

طوبی لمن کان عقله ذکرا و نفسه انثی. ویل لمن انعکس. ۲۴۶۳:۵ 


العائد فی‌هبته کالکلب یقیئی ثم یعود فی‌قیئه. ۳۵۴۹:۶ 

العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلا ان لایعرف قدره. ۲۰۸۸:۴ 

عجلوا الصلا: قبل الفوت و عجلوا التوبة قبل‌الموت. ۲۶۱۳:۲ 

العدل بضم‌الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. والعدل سائس عام والجود عارض خاص. فالعدل 
اشرفهما وافضلهما. ۱۰۹۱:۵ 

عرفت‌اللّه بفسخ العزائم و حل العقود. ۰۲۷۸۱۰۳ ۱۶۴۵:۳. ۱۵:۶ ۳۶۸۳:۶ 

الم فی‌نواصی الخیل والذل فی‌اذناب البقر. ۶: ۴۷۸۷ 

العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. ۱۹۸۶:۴ 

العلم بلاعمل وبال والعمل بلاعلم ضلال. ۶: ۱۵۷۱ 

العلم هوالحجاب الاکبر. ۱۵۷۴:۴ 

العلماء کنفس واحدة. ۴۰۶:۴ 

علی جيفة قدانتضحوا. ۴۵۵۱:۳ 

علی الید ما اخدذت حتی تودیه. ۵۴۸:۲ 

علیکم بدین العجائز. ۴۸۲۸:۶ 

علیکم بالسّواد الاعظم. ۷۳۶:۵ 

عن رجل قال قلت یا رسول‌الله متی جعلت نبیا قال و آدم بین ار وح والجسد. ۴۵۳۲:۳ 

العینان تزنیان و زناهما النظر.... ۶۴۵:۴ 


الغانب یقضی علیه اذا قامت علیه اليینة و یباع ماله و یقضی علیه دینه... ۴۶۳۴۹:۳ 


فاحبب لغیرک مانحب لنفسک واکره له ما تکره‌لها. ۴۳ ۱ 
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۳ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


فاذا رایتموها فلاتسبوها. ۱۴۰:۴ 

فاصبر وا تظفر وا. ۲۴۶۹:۵ 

فالصورة صورة انسان والقلب قلب حیوان. ۴: ۷۶۱ ۲۵۹۴:۵ 

فان سنح له الرّجاء اه الطمع. ۱۹۴۳:۵ 

فانما مثل الدنیا مثل الحیة لین مسها قاتل سمها. ۲۹۴۴:۲ 

فان یدالله علی‌الجماعة وایا کم و الفرقة فان الشاذ من‌التاس للشیطان کما ان‌الشاذ من‌الفنم للذئب. ۵۰۰:۶ 

فانی احذرکم الدّنیا فائها حلوة خضرة. ۱۶۰۰:۱ 

فاوّل من سکن الارض الجرٌ فافسدوا فیها و سفکوا الدٌماء و قتل بعضهم بعضا قال فبعث ال الیهم ابلیس 
فی جند من‌الملانكة فهم هذا الحی الْذی یقال لهم الجن فقاتلهم ابلیس و من معه حتی الحقهم بجزاثر 
البُحور و اطراف الجبال. ۱۰۳۳:۱ 

فخلق اللّه آدم علی صورته التی صورها فی‌اللوح المحفوظ. ۱۱۹۴:۴ 

الفقر فخری و به افنتخر. ۲۳۴۲:۱ 

... فوالذی نفسی بیده لو دعوت‌اللّه بها بعد ماتصلی هذه الصلوة فی دبرها هذه السورة ثم... ۵۳۳:۶ 

فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه. ۳۲۷۶:۲. ۸٩۳:۵‏ 

فی‌الارض مجهولون و فی‌السماء معروفون. ۱۶۵۹:۴ 

فی تقلب الاحوال علم جواهرالرجال. ۷۸۹:۳ 

فیقول یا عبدی رزقتک جاها فهل اعنت به مظلوما او اعنت به ملهوفا. ۲۶۹۱:۶ 


القاضی جاهل بین‌العالمین. ۲۷۴۶:۲ 

قالاللّه تعالی من لم برض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتمس ربّا سوای. ۱۳۶۴:۳ 

قال‌اللّه تعالی: اعددت لعبادی‌الصَالحین‌مالاعین‌رات ولااذن‌سمعت‌ولاخطر علی قلب بشر. ۲۴۵:۱. ۳۴۰۶:۳ 

قال‌اللّه عرّوجل: سبقت رحمتی غضبی. ۴۱۶۶:۳ 

قال داود(ع): با رب لماذا خلقت الخلق؟ قال: کنت کنزا مخفیاً فاحببت آن اعرف فخلقت الخلق لکی 
اعرف. ۲۸۶۲:۱. ۳۶۴:۲. ۳۰۲۹:۴. ۶۸:۶ 

قال رسول‌اللّه من یتکفل لی بواحدة واتکفل له بالجنة قال ثوبان انا قال لاتسأل الناس شیثا قال نعم فکان 
لایسال. ۳۳۶:۴ 

قال النبی (ص) کانهم علی رژسهم الطیر. ۳۲۴۸:۵ 

قال‌النبی (ص) لحار ثة: کیف اصبحت؟ قال اصبحت مژمنا. قال لکل حقّ حقيقة. فما حقيقة ایمانک یا 
حارثه! فاجاب. وقال: عرفت نفسی عن‌الدنیا فاستوی عندی حجرها و مدرها و ذهبها و فنصتها و 
اظمأت نهاری و اسهرت لیلی و کانی انظر الی عرش ری بارزا و انظر الی اهل اجه یتزاورون فیها و 
اهل التّار یتعادون. قال رسول‌الله: اصبت فالزم. 

قال یا جبریل ما هذا قال هذا بلال الموّذن فقال نبی‌اللّه(ص) حین جاء الی الناس قد افلح بلال ریت له کذا 
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و کذا. ۶: ٩۵۱‏ 

القبر اما روضة من ریاض الجتة اوحفرة من حفر النیران. ۳۴۳۷:۶ 

القبر حفرة من حفر النار او روضة من ریاض الجنة. ۳۰۲۴:۲ 

القدرية مجوس هذه الامَة. ۲:۵ ۲۹۱ 

قدمتم من الجهاد الا صفر الی الجهادالا کبر مجاهدة العبد هواه. ۱۳۷۳:۱ 

قدیری الحول القلب وجه‌الحيلة و دونه مانع من‌امراللّه و نهیه فیدعها رأی عين بعدالقدرة علیها و ینتهز 
فررصتها من لاحریجه له فی‌الدین. ۳: ۴۵۷۱ 

قرن لطمم باللّ. ۱۹۴۳:۵ 

القسام فی‌النار. ۲۴۱۰:۶ 

القناعة کنز لایفنی. ۲۳۲۱:۱ 

قیل للنبی(ص) ان عیسی علیه‌السلام یقال انه مشی علی‌الماء فقال لوزداد یقینا لمشی علی‌الهواء. 
۱۸۶۶ 


کادالفقر ان یکون کفرا ۵۱۷:۲, ۲۸۱۹:۵ 

الکاسب حبیب اللّه. ۴:۱ ٩۱‏ 

کان ابوبکر معروفا بالتجارة لد بعث النبی و عنده اربعون الف درهم فکان منها و یقوّی المسلمین حتی قدم 
المدينة بخمسة الاف درهم ثم کان بفعل فیها ماکان یفعل بمکة. ۵۷۶:۲ 

کان اذا تکلم بکلمة اعادها ثلائا حتی تفهم عنه؛ و اذا اتی علی قوم فسلم علیهم ثلائا. ۱:۳ 

کان‌اللْه ولم یکن معه شیء. ۱۲۷۵:۳, ۳۰۶۰۰۳ 

کان قد عبداللّه ستَة آلاف سنة لایدری امن سنی الدّنیا ام من سنی‌الاخرة. ۳۲۹۶:۱ 

کان یستفتح و یستنصر بصعالیک المسلمین. ۱۶۳۲:۶ 

الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی فیهما قصمته. ۵: ۵۳۳ 

کتاب‌الله تبصرون به وتنقطون به و تسمعون به وینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض. ۳۱۲۸:۵ 

کل ات ات. ۴۵۴۰۰۳ 

کل شیء قطع من الحی فهو میّت. ۱۹۳۵:۳ 

کل عامل میسّر لعمله. ۱۶۱۸:۳ 

کل متوقم آت. ۴۵۴۰:۳. ۴۸۶:۶ 

کل مسلم ارت عن الاسلام... فان دمه مباح لمن سمع ذلک و امرأته بائنة منه یوم ارتد و یقسّم ماله علی 
ورئته و تعتد امرأته عدّةالمتوفی عنها. ۳۰۶۴:۵ 

کل مولود یولد علی‌الفطرة ثم ابواه بهو‌دانه و ینضرانه و یمجسانه. ۲۹۱۰:۳ 

کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته. ۴۱۴۶:۳ 

کلم الناس علی قدر عقولهم. ۰۲۰۹۸:۳ ۰۸۴۵:۴ ۲۵۷۷:۴ 
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کلمینی یا حمیراء. ۱۹۷۲:۱ 

کم من نظرة اورئت حسرة طويلة. ۶۴۶:۴ 

کما تعرف اوانی الفخار بامتحانها باصواتها فیعلم الصحیح منها من‌المکسور کذلک یمتحن‌الانسان بمنطقه 
فیعر ف ما عنده. ۳: ۷۹۳ 

کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون. ۱۷۷۴:۵ 

کنت ابایم الناس و کان من خلقی الجواز. ۴۵۴:۵ 

کنت نبیّا و ادم بین‌الماء والطین. ۲:۳ ۴۵۴ 

کنا مع رسول‌اللّه(ص) بمکة فخرح فی بعض نواحیها فما استقبله شجر ولا جبل الا قال له: السلام علیک یا 
رسول‌الله. ۲۸۳۲:۴ 


لاعطینٌ هذه الرّایه غدا رجلا یفتح‌الله علی یدیه یحب‌اللّه و رسوله و یحبه‌الله و رسوله. ۴۵۰۵:۳ 
لااحصی ثناء علیک انت کما ائئیت علی نشسک. ۰۱۹۹۶۰۳ ۴: ۳۷۱۰ 
لابأس ان یوم الاعمی اذا رضوابه. ۲۰۸۷:۳ 
لا تجتمع عزيمة و وليمة. ۸۳۵:۴ 
تسبوا الدّیک فانه بدعوا الی الصّلو:. ۳۳۳۱۳ 
لاتسیَو اد یک فانه بو قظ للصّلاة. ۳۳۳۴:۳ 
لا تسکن الکفور فان ساکن الکفور کساکن القبور. ۵۱۸:۳ 
لاتفضلونی علی یونس بن متی. ۲:۳ ۴۵۱ 
لا تمارضوا فتمرضوا ولا تحفر وا قبورکم فتموتوا. ۱۰۷۰:۱ 
لاجبر ولاتفویض بل امر بین امرین. ۱۴۶۵:۱, ۲۹۶۳:۵ 
لاذلٌ کذل الطّمع. ۱۹۴۳:۵ 
لارضا بالکفر بعدالاسلام. ۱۳۶۳:۳ 
لاسبق الا فی خف او حافر اونصل. ۲۸۶۸:۴ 
لاصلوة الا بحضور القلب. ۳۸۱:۱, ۱۷۶۹:۱, ۲۶۲۵:۱ 
لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. ۲۳۰۰:۲ 
لا یمن احدکم حتّی یکون هواه تیعاً لما جثت به من عنداللّه. ۱۰۸۰:۱ 
لا یزول قدم ابن آدم حتّی یسأل عن عمره فیم افناه و عن شبابه فیم ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فیم 
انفقه و عمّا عمل فیما علم. ۲۱۴۹:۳ 
لابسعنی ارضی ولاسمائی و یسعنی قلب عبدی المومن. ۲۶۵۳:۱. ۲۲۴۶:۲ 
لابشغله شأن عن شأن. ۱۴۸۷:۱ 
لایقبل‌الله صلوة بغیر طهور. ۳۰۳۳:۳ 
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احادیث و روایات ۶۷ 


لاینبفی لاحد آن یقول آنا خیر من یونس بن متّی. ۴۵۱۲:۳ 

لاینقص سلطانک من عصاک و لایزید فی‌ملکک من اطاعک. ۱۶۶۴:۴ 

لطیف لایو صف بالخفاء. ۱۵۸۵:۵ 

لعن‌الله الراشی والمرتشی. ۱۶۹۷:۳ 

لقلب المومن اشذ تقلبا من‌الفدور فی‌غلیانها. ۱۶۴۳:۳ 

لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء بر باذن‌اللّه. ۲: ۶۸۴ 

اکل ی غروس سروس الفر ان سوره رن ۱۳ 

له تعالی کل لحظة ثلائة عساکر فعسکر ینزل من‌الاصلاب الی الارحام و عسکر ینزل من‌الارحام 
الی‌الار ض و عسکر بر تحل من‌الدنیا الی الاخرة. ۳۰۷۵:۱ 

لم یجرفی بنی‌اسرائیل شیء الا ویکون فی امّتی مثله حتی الخسف والمسخ والقدف. ۲۵۹۳۴:۵ 

لن ینفع حذر من قدر ولکن الدعاء ینفع ممّا نزل و ممّا ینزل فعلیکم بالدعا عبادالله. ۰-۹۰۱ 

لوانْ ابن آدم فر من رزقه کما یف من الموت لا درکه رزقه. ۲۴۰۲:۵ 

لوتعلمون ما اعلم لبکیتم کثیر او لضحکتم قلیلاً و لخرجتم الی الصعدات تجاأرون الی‌اللّه تعالی لاتدرون 
ننجون اولا تنحون. ۱۹۱۳:۲ 

لو دنوت انملة لاحترقت. ۱۰۶۶:۱. ۱۸۹۰:۴ 

لو ضربت خیشوم المومن بسیفی هذا علی آن یبفضنی ما ابفضنی. ۱۹۹۷:۵ 

لوکان المومن فی حجر ضب لقیض اللّه له من یژذیه. ۵٩۳:۲‏ 

لوکانت الّنیا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شرية ماء. ۱۶۴۰:۶ 

لو کشف الغطاء عنی ما ازددت یقینا. ۱۹۷۴:۵ 

لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. ۴: ۰۱۴۸۱ ۲۹۰۸:۴ 

لولااک لما خلقت الافلاک. ۷۴:۲ ۴: ۰۱۰۳۰ ۰۱۲۸:۵ ۶: ۱۶۶۱ 

لولاک ما خلقت الجنة ولولاک ما خلقت النار. ۱۰۳۰:۴ 

لولم تذنبوا لذهبت بکم و خلقت خلقاً یذنبون و یستففرون فاغفرلهم. ۲۶۷۳:۱ 

لو وزن خوف المژمن و رجاژه لاعتدلا. ۳۶۱۵:۱ 

.. لها صورة کصورة وجه‌الانسان فتکون مع‌الانبیاء... . ۲۶۵۱:۵, ۶: ۳۷۵۰ 

لید خلر الجنّة بشفاعة رجل من امّتی اکثر من بنی تمیم. ۱۷۸۷:۳ 

لی مم‌اللّه وقت لایسعنی فیه ملک مقرّب ولانبی مرسل. ۳۹۵۳:۱ 


ما ارضی المومن ربه بمثل الحلم ولا سخط الشیطان بمثل الصمت ولا عاقب‌الاحمق بمثل السکوت عنه. 
۱۳/۸۰۴ 

ما اکثرالعیر واقل الاعتبار. ۲۸۲۶:۳ 

ما انزل اللّه داء الا انزل له شفاء. ۸۶۴:۲ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ما اوذی نبی قط مثل مااوذیت. ۲۰۰۷:۴ 

ما بعث‌اللّه نیا الا رعی الغنم. فقال اصحابه و انت؟ فقال: نعم. کنت ارعا علی قراریط لاهل مکة. ۳۲۸۸:۶ 

ما بعت‌الّه نیا قط الا بتحریم الخمر. ۳۴۴۴:۵ 

ماالتوبةالنصوح؟ آن یتوب التائب ثم لایرجم فی ذنب کما لایعود اللبن الی الضرع. ۲۲۲۸:۵ 

ما دمت فی‌صلاة فانت تقرع باب‌الملک و من یقرع باب‌الملک یفتحله. ۴۷۸۲:۳ 

مارایت شینا الا ورایت الله قبله و بعده و معه. ۳۲۷۸:۴ 

ما ریت فی‌الخیر والشر کالیوم انه صورت الجنة والنار حتی رأیتها دون الحائط. ۱۳۵۹:۶ 

ماشاءالله کان. ۰۳۱۱۱:۵ ۳۱۱۵:۵ 

ماشّهت خروج المومن من الدّنیا الا مثل خروح الصبی من ذلک الغمر والظلمة الی روحالدنیا. ۳۵۵۶:۲ 

ما شبم النبی من خبز بر ثلائة ایام متوالية منذ بعثه اه تعالی الی ان قبضه اللّه. ۲۸۴۶:۵ 

ما عبد به ار حمن و اکتسب به‌الجنان. ۱۹۲۰:۵ 

ما عجزت عن احیاء الموتی کما عجزت عن اصلاح الاحمق. ۲۵۸۹:۳ 

ما قطع من‌البهيمة و هی حیَّة فهی ميتة. ۱۹۳۵:۳ 

ماکان له ذنب... ۳۳۰۰:۴ 

ما کلم رسول‌اللّه العباد بکنه عقله قط. و قال: تا معاشرالانبیاء امرنا ان نکلّم التاس علی‌قدر عقولهم. 
۱۶۰-۵۳ 

ما لاين ادم والفخر اوّله نطفة وآخره جيفة... ۹۸۳:۵. ۱۸۵۶:۵ 

ما من احد یموت الا ندم ان کان محسنا ندم آن لایکون ازداد وان‌کان مسیئا ندم آن لایکون نزع. ۴:۵ ۶۰ 

مامن اهل بیت یدخل واحد منهم الجتّة الا دخلوا اجمعین الجنَة. قیل و کیف ذلک؟ قال یشفم فیهم فیشفم. 
۱۳/۸۹۷۳ 

مامن قطرة احبٍ الی‌اللّه تعالی من قطرة دمم من خشية اللّه تعالی او قطرة دم اهریقت فی‌سبیل‌الله. 
۱۶۱۹۵ 

مثل اهل بیتی مثل سفينة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. ۵۳۸:۴ 

مثل الدنیا کمثل الحیَة ليّن مها و السَم الناقع فی جوفها بهوی الیها الغرّ الجاهل و یحذرها ذواللبٍ العاقل. 
۳ ۲۴۵:۶ 

مثل الدّنیا والاخرة کمثل ضر تین بقدر ما ارضیت احدا هما اسخطت الاخری. ۳۲۰۸:۴ 

مثل الموّمن فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا شتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمی. ۳۲۴۸:۴ 

مثل‌الممن کمثل المزمار لایحسن صوته الا بخلاء بطنه. ۴۲۱۳:۶ 

مثلی و مثلکم رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش یقعن فنها و هویذبهن عنها و انا اخذ بحجزکم 
عن‌النار وانتم تفلتون من یدی. ۲۸۵۶:۲ 

المجاز قنطر ة الحقيقة. ۵۲۶:۳ 
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المخلصون علی‌خطر عظیم. ۲۱۴۹:۴ 

المرء مع من احبٍّ. ۷۴۷:۵ 

المرء فی طیّ لسانه لافی طیلسانه. ۱۲۷۰:۱ 

المستشار موتمن ۱۰۴۴:۱ 

المضمضمة والاستنشاق سنة والاذنان می‌الراس. ۱۰۲۴:۶ 

مع‌کل شیء لابمقارنة و غیر کل شیء لابمزايلة. :۱۴۶۴ ۱۳۴۰:۳ 

من اخلص له اربعین صباحا ظهرت ینایم الحکمة من قلبه علی لسانه. ۵۴۹:۱ 

من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابن ابی‌قحافة. ۷۴۸:۶ 

من اعطی للّه و منللّه و احب للّه وابفض للّ و انکح للّه فقد استکمل الایمان. ۳۸۰۳:۱ 

من ایقن بالخلف جاد بالعطية. ۲: ۸۹۶ ۴۱۰۳:۳ 

من جعل الهموم هما واحدا کفاهللْه هم دنیاه و من تشعبت به الهموم لم یبالاللّه فی‌ای اودية انیا هلک. 
۳۱۳۷۰۴ 

من حفر لاخیه حفرة وقع فیها. ۱۳۰۸:۱ 

من حیث یانیه اجله. ۲:۵ ۲۳۹ 

من خاف‌الله خافه کل شیء ومن خاف غیرالله خوفه اللّه عن کل شی.. ۱۴۲۵:۱ 

من رآنی فقد رأی الحقّ ۲۲۴۷:۲. ۳۱۹۷:۶ 

من زنی زنی به ولو بحیطان داره. ۳۹۹۹:۵ 

من فسّر القرآن برایه فاصاب لم یو جر وان اخطا کان ائمه علیه. ۱۰۸۱:۱ 

من قال لا اله الاالله... ۸۶۶:۱ 

من کان للّه کان اللّه له ۱۹۳۹:۱. ۰۷:۴ ۷۸:۴ 

من کان یمن باللّه والیوم ال"خر فلایترک عانته فوق اربعین یوما ولایحل لامرآه تزمن باللّه والیوم الاخر 
ان تدع ذلک منها فوق عشرین یوما. ۳۳۲۸:۵ 

من طلب و جد وجد. ۰۶۲۸:۱ ۴۷:۵ ۰۲۰ ۵۹۵:۶ 

من طلب و جدّ وجد و من قرع‌الباب و لج ولج. ۱۶۹۷:۲ 

من طلبتی وجدنی و من وجدنی عشقنی و من عشقنی عشفته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته. 
۴ :۲۹۶۳ 

من عرف‌الله بصفاته طال لسانه و من عرف‌الله بذانه کل لسانه. ۳۰۱۳:۲ 

من عرف نفسه فقّد عرف ربه. ۰۱۱۱۵:۱ ۲۱۱۴:۵ 

من عشق شیثاً اعمی بصر ه. ۲۳:۲ ۲۷ 

من عشقنی تشقنه و من عشقته قتلنه و من فتلته فعلی دیته. ۱: ۱۷۵۰ 

من قاد اعمی اربعین خطو: غفرله ما تقدم من ذنبه. ۱۴۶۹:۴ 

من قاد اعمی اربعین خطوة و جبت له الجنة. ۱۴۶۹:۴ 
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مر قال لاله الا له خلق‌اللّه من کل کلمة منها طیرا منقاره من ذهب و ريشه من مرجان. ۱: ۸۶۶ ۳۴۵۷:۳ 

من کنت مولاء فعلی مولاه اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه. ۴۵۳۸:۶ 

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق. ۳۲۵۴:۶ 

من مات فقد قامت قیامته. ۴۳۱:۴ 

من مات ولایعرف امامه مات میته جاهلیّة. ۲:۴ ۵۴ ۸۶۹:۵ 

من نظر فی‌عیب نفسه شغل عن غیره. ۳۶۸:۴ 

من نکح المرأة لمالها و جمالها حرم جمالها و مالها و من نکحها لدینها رزقه‌الله مالها و جمالها. ۳۱۴۱:۴ 

منهم من لایمنعه الفساد فی‌الارض الا مهانة نفسه وکلالة حدّه و نضیض وفره. ۶۲۷:۵ 

منهم من هو فی‌خلق الغمام الدلح. ۶: ٩۳۲‏ 

منهومان لاایشبعان طالب علم و طالب دنیا. ۳۹:۵ 

الموت ريحانة المژمن. ۱: ۰۸۶۰ ۱۶۸۱:۴ ۲۸۲۵:۵ 

الموت غنیمة. ۲۸۳۵:۵ 

موتوا قبل آن تمو توا. ۰۱۹۸۵:۱ ۱۰۶۰:۴. ۱۳۷۲:۴. ۳۸۳۷:۴۶ 

الممن القوی خیر و احب الی‌اللّه من الممن الضعیف و فی کل خبر احرص علی ماینفعک و استعن باه 
ولا تعجز و آن اصابک شیء فلا تقل لو ای فعلت کذا و کذا ولکن قل قدراللّه و ماشاء فان لو یفتح عمل 
الشیطان. ۷۳۷:۲ 

المومن کفوالمومنة والمسلم کفوالمسلمة. ۱۹۶:۴ 

المومن کیس فطن حذر. ۲۹۳۸:۲ 

المژمن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ۵۲۰:۶ 

المومن مراة المومن. ۰۱۳۲۸:۱ ۳۱۴۷:۱. ۷۵:۲ 

مومت یالف و تالف ولا خیر قیمم لابا لت ولا یژلف و خیرالتّاس انفعهم للناس. ۳۴۳۵:۵ 

المژمنون کرجل واحدة. ۲: ۳۷۱۱ 

المومنون کنفس واحدة. ۴۱۸:۴ 

المومنون لایموتون بل ینقلون. ۳۴۹۵:۱ 

المومنون لایموتون بل ینقلون من دار الی دار. ۶: ۷۳۶ 


الناس اعداء ماجهلوا. ۲: ۳۵۸۰ 

النّاس بامرائهم اشبه منهم بابائهم. ۱۵۹۳:۵ 

ناس ثلائة: فعالم ربانی و متعلّم علی سبیل نجاة و همج رعاع اتباع کل ناعق, یمیلون مع کل ربح لم 
پستضینوا بنورالعلم و لم یلجأوا الی رکن وئیق. ۲۰:۳ 

لناس معادن تجدون خیارهم فی‌الجاهلية خیارهم فی‌الاسلام اذافقهوا. ۲۰۷۷:۲ 

لناس معادن کمعادن الفْضة والذهب. ٩۹۹:۴‏ 
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لاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. ۰۱۷۳۳:۳ ۱۳۷۰:۴ 

الناقص ملعون. ۱۵۳۶:۲ 

نحن الاخرون السابقون یوم‌القيامة بيدانهم اوتواالکتاب من قبلنا و اوتینا من بعدهم و هدایومهم الدی 
فرض علبهم فاختلفوا فیه فهدانا اللّه له نهم لنافیه تبع فالیهود غدا واللصاری بعد غد. ۳۰۵۶:۲ 

نحن معاشرالانبیاء لانورث دینارا ولا درهما و انما نورث العلم. ۲۶۱۸:۶ 

نرل القرآن بایاک اعنی و اسمعی یاجار:. ۴۳۲۶:۳ 

نصرت بالصبا واهلک قوم عاد بالدبور. ۳۰۵۵:۴ 

النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس لعنه‌الله فمن ترکها خوفا من اللّه آتاهللّه عژوجل ایمانا یجد حلاوته 
فی‌قلبه. ۶۳۶:۴ 

النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرة اورثت حسرة طویله. ۶۴۶:۴ 

نعم الادام الخل. ۲:۱ ۲۶۰ 

نعم المال الصالح للر جل الصالح. ٩۸۴:۱‏ 

نفس المرء خطاه الی اجله. ۰۸۸۱۰۱ ۱۲۳:۳ 

نفسک مطیک فارفق بها. ۱۵۳:۵ 

النوم اخ‌الموت. ۱۷۸۸:۵ 

الوم اخوالموت ولایموت اهل الجنة. ۴۰۰:۱ 

نوم علی علم خیر من صلو: علی جهل. ۳۸۷۸:۶ 

نهانی (رسول‌الله) عن نقرة کنقرة ال یک واقعاء کاقعاء الکلب والتفات کالتفات العطلب. ۲۱۷۵:۳ 

هی رسول‌الله(ص) عن‌الوصال. فقال رجل من‌المسلمین فانک یا رسول‌النه تواصل. قال رسول‌اللهء(اص) 
وایُکم مثلی. انی اببت یطعمنی ربی و یسقینی. ۳۷۴۰:۱. ۲۰۰۸:۶ 


و اذا مروا باه فیها تخویف اصفوا البها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی‌اصول آذانهم. 
۳9۵۴۱ 

واعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله فماتاب ظاهره طاب باطنه و ماخبث ظاهره خبت باطنه. ۳۸۹۵:۵ 

و اعلم یابنی ان الرْزق رزقان رزق تطلبه و رزق یطلیک. ۲۴۰۰:۵ 

والله لابن ابیطالب انس بالموت من‌الطفل بشدی امه. ۲۵۳۲:۴ 

وایاک آن توجف بک مطایا الطّمع فتوردک مناهل الهلکة. ۲۳۹۷:۵ 

و ایا کم والفرقه فان الشاذ من‌الناس للشیطان کما ان‌الشاذ من‌الغنم للذئب. ۱۹۹۹:۴ 

وجعل اللعنة علی من نازعه فیهما من عباده. ۲۷۶۵:۴ 

و جمل‌الله لامراه موسی صوف الماعز حریرا متصلا. ۹:۳ ۲۵۱ 

الو حد: خیر من جلیس السّوء والجلیس الصَالح خیر من الوحدة. ۱۳۰۰:۱ 

وددت ای لقبت اخوانی. فقال اصحاب النبی(ص): اولیس نحن اخوانک؟ فال: انتم اصحابی ولکن اخوانی 
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الذین آمنوا بی‌ولم یرونی. ۳۴۶۲:۱ 

ورحمتی وسعت کل شی.. ۱۸۹۹:۱ 

... والسحر حق... ۲۷۷:۱ 

و «سلیمان» کان خاشعا متواضعا یخالط المساکین و یجالسهم و پقول مسکین یجالس مسکینا: ۱ ٩۸۶‏ 

و طویت عنها کشحا. ۲:۵ ۱۵۳ 

وکل ات قریب دان. ۶: ۴۸۶ 

وکل متوقم ات قریب دان. ۷۶۵:۶ 

و کمال توحیده نفی الصفات عنه. ۱۷۵۵:۲ 

و لئن امهل اللّه الظالم فلن یفوت اخذه. ۲۴۸۷:۳. ۴: ۲۴۶۶ 

ولقد دخل موسی‌بن عمران و معه اخوه هارون(ع) علی فرعون و علبهما مدارع الصوف و بایدیهما العصی. 
۲۱۳۰۳۳۴ 

ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین. ۵۱۰:۵ 

ولولا الاجل الذی کتب اللّه علیهم لم تستقر ارواحهم فی‌اجسادهم. طرفة عين شوقا الی التواب و خوفا 
من‌العقاب. ۳۹۳۰:۱ 

و ما یزال عبدی ینقرب ال بالنوافل حتّی احببته؛ فاذا احببته کنت سمعه الّذی یسمع به و بصره الْذی یبصر 
به و یده الّتی یبطش بها و رجله الّتی یمشی بها... ۰۱۹۳۸:۱ ۱۷۳۹:۲ ۷۹:۴ 

والمخلصون علی خطر عظیم. ۱۳۱۳:۲ 

... ومن سنّ سنة سيلة فعلیه وزرها وزر من عمل بها... ۱۹۵۷:۵ 

و من شاور ال جال شارکها فی‌عقولها. ۱۰۳۴۳:۱ 

و من غیرها اک تری المرحوم مفبوطاً والمغبوط روما :۸1۹ 

و منهم من قد خرقت اقدامهم تخوم الارض السفلی. ۲۹۰۶:۴ 

ویتکالبون علی جيفة مريحد. ۰۲۰۱۵۰۳ ۳: ۴۵۵۱ 


ها ان ههنا لعلما جما (واشاربیده الی صدره) لواصبت له حملة. ۲:۴ ۲۲۳ 
هولاء فی‌الجنة ولا ابالی و هولاء فی‌النار ولاابالی. ۱۸۴۶:۵ 
هی شفاء من کل داء الاالسام. ۴ ۵2 


یاتی اقوام ابواب الجنة فیقولون الم یعدنا ربنا ان نرد النار فیقال مررتم علیها و هی خامده. ۲۵۵۸:۲ 

یا ابا هريرة زر غبا تزدد حبا. ۴: ۲۶۷۱ 

يا اشباه الرجال ولا رجال. ۲۸۸۶:۵ 

پا اهل الخلود و یا اهل الباءاتکم لم تخلقوا لفناء و اما تنتفلون من دار الی دار کما نقلتم من‌الاصلاب 
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الی الارحام. ۴۶۱۲:۳ 

يا بلال حبذا لی ۶: ٩۵۱‏ 

یا بنی ایا ک و مصادقة الاحمق فانه یرید آن بنفعک فیضرک. ۱۸۷۷:۲ 

یا جابر ان للقرآن بطنا و لبطنه ظهرا و لیس شی ابعد من عقول ار جال من تفسیر القرآن. ۴۲۴۴:۳ 

یا رب ما میراث الجوع؟ قال: الحکمة و حفظ القلب والتقرب الی و... ۲۸۴۶:۵ 

یا رسول‌اللّه ما الدیّوث؟ قال: الذی تزنی امرأته و هویعلم. ۴۰۰۱:۵ 

یا علی اذا تقرّب الناس الی خالقهم فی‌ابواب الب فتقرب الیه بانواع العقل تسبقهم بالذرجات والزّلفی 
عندالتاس و عندالله فی‌الاخرة. ۲۹۶۰:۱ 

یا مقلب القلوب والابصار و يا محول‌الحول والاحوال. حول حالنا الی احسن الحال. ۱۳۶۷:۱ 

بتبع المیّت ثلاثه فیرجم اثنان و یبقی واحد یتبعه اهله و ماله و عمله فیرجم اهله و ماله و یبقی عمله. 
۱۰۴۶۵ 

یجاهدهم فی‌اللّه قوم اذلة عندالمتکبرین فی‌الارض مجهولون و فی السّماء معروفون. ٩۳۲:۲‏ 

یقال لجهلّم هل امتلات و تقول هل من مزید. فیضع الرّب تبارک و تعالی قدمه علیها فتقول قط قط. 
۱۳۸۱ 

یقول اللّه عوجل نما خلقت الخلق لیربحوا علی ولم اخلقهم لاربح علیهم. ۴۱۷۴:۵ 

یو تی بعبد بوءالقيامة فیوقف بین یدی‌الله عزوجل فیأمر به الی الثار فیقول ای رب امرت بی‌الی النار و 
قدقرأت القر آن فیقول اللّه... ۶: ۳۲۶۲ 
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ارحم من راس ماله ال جاء وسلاحه الیکاء. ۴۳:۵ ۱* 

اعوذبالله من‌الشّیطان الٌجیم. ۰۲۹۵۳:۵ ۵۵۲:۶ 

هم اجعلنی من‌التوابین والمتطهرین. ۲۲۱۶:۴ 

للم ارنی الاشیاء کماهی. ۳۰۹۲:۳ 

اللهم اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ۲۵۸۸:۴ 

هم ان عبدک علیّا احتبس نفسه علی نبیّه فرد علیه شر قها. ۲۷۷۶:۵ 

للم ان هذا یوم تبرکت فیه بنوامية. ۷۷۹:۶ 

للم اهد قومی فانهم لایعلمون. ۰۱۸۷۱:۲ ۰۲۲۱۶:۴ ۱۶۹:۶ 

للم طهر قلبی من‌النفاق و حصن فرجی من‌الفواحش. ۲۲۱۶:۴ 

هم مولای کم من قبیح سترته. ۱۸۳۶:۵ 

الهی ترددی فی‌الاثار یوجب بعدالمزار فاجمعنی علیک بخدمة توصلنی الیک. کیف بستدل علیک بما 
هوفی وجوده مفتقر الیک؟ ایکون لفیرک من‌الظهور مالیس لک حتّی یکون هوالمظهر لک؟ متی غبت 
حتّی تحتاج الی دلیل یدل علیک؟ و متی بعدت حتّی تکون الاثار هی الْتی توصل الیک؟ ۵۶۹:۱. 
۳ 1۱:۵ 

لهی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. ۶۰۹:۱ 

لهی کم من طاعة بنیتها و حالة شیّدتها هدم اعتمادی علیها عدلک بل اقالنی منها فضلک. ۶۰۹:۱. 
۱۴۵ 

ألهی نحمدک علی بلانک کما نشکرک علی‌نعمانک. ۳۶۸۸:۵ 

لهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب 
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حجب‌اللور. ۱۵۹۹:۱ 

بک عرفتک. وانت دللتنی علیک و دعوتنی الیک فلولا انت لم ادر ما انت. ۰۲۸۱۳:۲ ۱۳۴۷:۳ 

ترددی فی‌الاثار یوجب بعدالمزار. ۱۹۰۵:۵ 

سرت له یرای رت وه :۱۰۷۳ 

عمیت عین لاترای. ۱۴۰۷:۱. ۴۱۷۰:۶ 

فلثن صیّر تنی للعقوبات مع اعدانک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرّقت بینی و بین احبّانک و 
اولیانک فهبنی با الهی و سیّدی و مولای و ربّی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراتک؟ 


۱۷۱۸۰۵ 
فلک الحمد علی حلمک بعد علمک. ۴۱۵۳:۵ 
فهبنی یا الهی و سبدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ۲:۱ ۰۳۹۰ ۴۱۱۳:۵ 
لا اله الاهو. ۸۶۸:۴ 


لاحول ولا قوّة الا بالله. ۲۰۶:۲. ۳: ۰۲۸۵۶ ۷۶۵:۴ 

لبیک اللّهم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان‌الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک. ۸۷۰:۶ 

متی غبت حتی تحتاج الی دلیل بدل علیک و متی بعدت حتی تکون‌الاثار هی التی توصل الیک عمیت 
عین لا تراک علیها رقیبا. ۶۰۸:۶ 

و بمظمتک الْتی ملأت کل شی»... و باسمانک التی ملاأت ارکان کل شیء. ۳۳۰۸:۵ 

و تواضعت الجبابرة لهیبته و عنت الوجوه لخشیته و انقاد کل عظیم لعظمته. ۷۹۷:۴ 

و قلبی بحبک متیما. ۱۸۴۳:۶ 

ولایمکن الفرار من حکومتک. ۳۷۲۲:۳. ۴: ۳۵۹۶ 

و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. ۳۲۱۳:۴ 

و یحملنی و یجرّثنی علی معصیتک حلمک علّی و یدعونی الی قلَة الحیاء سترک علیٌ و بسرعنی الی 
لوب علی محارمک معرفتی بسعة رحمتک و عظیم عفوک. ۲۱۰۸:۵ 

یا جابرالعظم الکسیر. ۱+۵۴ 

با سند من لا سندله. ۱۶۳۰:۱ 

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء. ۲۸۰۶:۶ 

یا من خفی من فرط ظهوره واستترلشعاع نوره. ۱۰۷۳:۵ 

يا من دل علی ذاته بذاته. ۲۰۱۵۰۸:۱: ۰۲۸۱۳ ۰۱۳۴۷:۳ ۵۶۹:۵ 

یا من سبقت رحمته عضبه. ۲۶۷۲:۱, ۳۲۰۵:۴ 

یاهو يا من لاهو الاهو. ۲۶۱۴۰۴ 
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اجناس و معادنه کثيرة منها الیمن... و اجودها اليمانية و الرومية فیها صفاء و اشراق. ۰:۴ ۶۲۵۴ 

اذا احت اللّه عبدا ابتلاه. ۱۹۹۳:۵ 

اذا انقطع الاسباب فالسیب هوالدعاء. ۳۱۵۶:۴ 

اذا تحیّرتم فی‌الامور فاستعینوا من اهل القبور. ۱۱۷۵:۳ 

اذاتم العشق هو الله. ٩۸۳۶‏ 

ادا جاوز الشیء حده انعکس ضده. ۶: ۶۶۶ 

اظهار العجز عن درک الادراک ادراک. ۳۶۴۹:۳ 

اغنی الصباح عن المصباح. ۲۱۰۹:۴ 

افشاء سر الرّبوبيّه کفر. علم من علم و جهل من جهل. ۳۳۸۷:۳ 

اقدرهم علی‌العقاب حیث لایشعر المعاقب. ۳۵۹۵:۴ 

ما الاشاعرة فما علموا ان العالم کله مجموع اعراض فهو یتبال فی کل زمان اذا العرض لایبقی زمانین. 
۹۷۶۲ 

ان لایجیبوا بعد ذلک دواعی النفس والشیطان والهوی بعد ما اجابوا الحق بالتليية. ۸۷۱:۶ 

انا اسمع و انا اقول لیس فی‌الدار غیرنا دیار. ۲۲۷۰:۶ 

اناالحق. ۲۱۰۳:۴ 

ان الاول تعالی لایتکثر لاجل صفاته. ۲۱۵:۴ 

آن لله تجلیین تجلی غیب و تجلی شهادة. ۴: ۱۶۶۶ 

آن البهود سألت اللبی عن‌الر عد ما هو فقال ملک من الملائکة موکل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق 
بها السحاب. ٩۳۲:۶‏ 

انت حر لوجه اللّه /حرر تک لوجه اللّه. ۳۸۱۶:۱ 


1 ۴ مععنی: دفتر چهارم شر ح جامع مثنوی معیو ی بت ۰ 
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الانسان یحس من نفسه تفرقه ضرورية ببین حسرکتی الضرورية و الاختيارية کحركة المسرتعش و 
حر کةالمختار. ۱۴۹۷:۱ 

انشاء صنعة بلا احتذاء و اقتداء. ۱۰۲۵:۵ 

انه لیس بمخلوق ولامحدث. ۴۲۸۷:۳ 

ای اکلّم اللّه منذ لائین سنة و اسمع منه و التّاس یظنون انی اکلمهم و اسمع منهم. ۱۶۸۳:۵ 

ای قدبنیت لک بصنعاء بیتالم تبن العرب ولاالعجم مثله. ۴۳۷۸:۶ 

اهل مقام الَفا الذین اخلصهم اللّه عن کدر الَفرقة لخالصة و صافاهم بعد ما صافاهم. ۲:۵ 

اوّل مقام فی‌التوکل آن یکون العبد بين یدی‌الله کالمیّت بین یدی الفاسل یقلبه کیف یشاء لایکون له حرکة 
ولا تدییر. ٩۱۱۰۱‏ 

ای جعل‌الله الانسان الکامل العین المقصودة والغاية المطلوبة من ایجاد العالم و... ۶: ۱۵۴ 

ای فما فوقها فی تغیبراللَفوس بالانکار آن ماذا ارادالله بهذا مثلا. ۲۴۹۷:۵ 

ایاکم و لذات الطاعات فاتها سموم قاتلة. ۳۳۷:۲ 

بخدمة الشیخ العارف الکامل. ۷۳۶:۵ 

البدلاء هم سبعة و من سافر من القّوم عن موضعه و ترک جسدا علی صورته حتی لایعرف احد آنه فقد. 
۳۶۴۱ 

بسیط الحقيقة کل الاشیاء ولیس بشیء منها. ۶۰۲:۱ ۲۴۷۲:۱, ۰۲۸۱۳:۱ ۱۴۴۰:۶ 

تعرف الاشیاء باضدادها. ۲۳۳۲:۴ 

تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی. ۱۵۲۹:۶ 

التوحید اسقاط الاضافات. ٩۳۹:۶‏ 

التوکل ترک تدییرالنَفس والانخلاع من‌الحول والقوّة. ۲۳۸۸:۵ 

جازاهم علی مکرهم. ۳۵۹۵:۴ 

الجوع طعا‌اللّه و طعام الاولیاء. ۳۰۳۴۰۳ ۲۸۴۶:۵ 

الجوع طعاء له یحیی به ارواح الصدّیقین. ۲۸۴۶:۵ 

حسنات الابرار سیثات المقربین. ۰۲۲۰۷:۱ ۱۷:۲, ۰۲۸۱۶:۲ ۴۱۰۹:۵۰۲۹۸۱:۴ 

حکم لایکون طلبا و یکون تخبیرا بین العقل و ترکه. ۲۰۶۶:۶ 

حلاوة الطاعات و الشرک سواء. ۳۳۷:۲ 

خطوتان اذا تجاوزت وصلت. ۱۵۴۹:۴ 

الدین عند الذراهم. ۲۳۴۰:۵ 

الذاتی لا یتخلف. ۸۶۱:۱, ۳۰۹۶:۵ 

الذوق ابقی من الوجد و اجلی من البرق. ۵۵۱:۱ 

ریما عبر عر‌الذات بالوجد. ۶۶۶:۶ 

الرضاع یغیر الطباع. ۱۶۰۹۲ 
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الرّضا رفع‌الاختیار. ۲۳۸۰:۵ 
از هد اسقاط الرغبة عن الشی بالکلیّه. ۴۷۹:۱ 
السوال نصف العلم. ۳۰۰۸:۴ 
سبحانی ما اعظم شأنی. ۱۳۴۷:۲, ۲۱۰۳:۴, ۲۱۲۳:۴ 
التحر عمل خفی سببه یصور الشّی» صورته و یقلیه عن جنسه فی‌الظاهر. ۱۰۳۶:۵ 
سر ورالقلب بمم‌القضاء. ۲۳۸۰:۵ 
سمّی زین‌العابدین لفر ط عبادته. ۴۰۹۱:۶ 
سوق‌المعلوم مساق غیره. ۳۰۱۳:۴ 
الشیخ فی قومه کالنبی فی امته. ۴: ۵۴۲ 
الصبر مفتاح الفرج. ۷۰:۲ 
الصدق سیف‌اللّه فی ارضه ما وضع علی شیء الا قطع. ۲۷۷۶:۵ 
الصعق هوالفناء فی‌الحق بالتجلی الذاتی. ۲۴۳۹:۶ 
الصعقة بغشی منها علی من بسمعها او یموت. ۲۴۳۹:۶ 
الصوفی ابن‌الوقت. ۲۷۱۴:۶ 
الصوفیّه اطفال فی حجرالحق. ۷۹:۳ 
الضر ورات تبیح المحظورات. ۵۸:۲ ۰۲۳ ۰:۶ ۸۵۲ ۲:۶ ۴۶۷ 
طلب‌الدلیل بعدالوصول الی المدلول قییح. ۲۹۷۷:۴ 
ظلوما لنفسه بارتکاب المعاصی و جهولا بموضع الأْمانة فی استحقاق العقاب علی‌الخيانة فیها. ۴۶۷۲۰۳ 
ظلوما لنفسه و جهولا بامراللّه و ما احتمل من الأمانة. ۴۶۷۲۳ 
ظلوما لنفسه و چهولا بعاقبة ماحمل. ۴۶۷۲۰۳ 
العالم متغیر . ۱۱۴۴:۱ 
العبد و ما یملکه کان لمولاه. ۴۱۶۱:۵ 
عجبت لمن جری فی مجری البول مرتين کیف یتکیر. ۴: ۸٩۰‏ 
العر ض لایبقی زمانین. ۱۱۴۴:۱, ۲: ٩۴۳۶‏ 
العشق افراط فی‌المحبّة. ۲۱۸۴:۵ 
المشق نارالّه اذا وقع فی قلب‌العبد یحرق غیراللّه. ۵۸۸:۵ 
العطیات بقدر القابلیات. ۰۱۰۱:۴ ۰۲۴۵۷:۴ ۱۵۳۸:۵ 
العلة الغانی قبل الفعل ذهنا و بعده عینا. ۴: ۵۳۰ 
علمه معانی الاسماء. ۴: ۲۹۷۰ 
من بعشت الیهم و علی تکذیبهم و تصديقهم. ای مقبولا عندالله لهم و علیهم. ۶: ۲۸۶۶ 


فاذا اخذه الیه سوی له مرکبا غیر هذا المرکب من جنس الذّار التی ینتقل الیها و هی دارالبقاء لوجود 


الا عتدال فلایموت ابدا ای لاتفرّق اجزاوه. ۱۶۱۳۰۳ 
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فالوهم هوالسَلطان الاعظم فی هذه الصوره الکاملة الانسانية. ۰۱۵۶۱:۳ ۳۹۴۶:۵ 
فان صورالتجلی مالها نهاية. ۲۳۸۲:۴ 

فانه به بنظر الحق الی خلقه فیرحمهم فتم العالم بوجوده. ٩۷۴:۲‏ 

فانه لولم یکن موجودا به کان کجسد ملقی لا روح فیه. ۱۴۵۴:۴ 

فالتسلیم اقرب الی التوحید الذاتی و اعلی مرتبة فی السیر فی الله و حصول الکمال و السعادة ۴۶۸:۱ 
فتمٌ العالم بوجوده. ۳۳۷:۳ 

الفتوة اسم لمقام القلب الصَافی عن صفات‌اللَفس. ۲:۵ 

الفرار مما لایطاق من سنن‌المر سلین. ۴۹۶:۶ 

الفرج تحت الترح. ۱۱۳۴:۳ 

فلایزال العالم محفو ظا مادام فیه هذالانسان الکامل. ۲۳۴۵:۵ 

فشهود الحق فی‌النساء اعظم الشهود وا کمله. ۲۴۳۷:۱ 

القسر لایدوم. ۱۱۴۳:۱ 

قصرن طرفهن علی ازواجهن ولم بردن غیرهم. ۳۲۹۳:۵ 

القلب جوهر نورانی مجرد یتوسط بین الروح والنفس الناطقة. ۱۴۷۹:۱ 

قلت یا رب ما علم العلم قال علم العلم الجهل عن‌العلم. ۸۲۳:۶ 

قیل ان الرعد هوالملک الذی یسوق السحاب و یزجره بصوته. ۲:۶ ٩۳‏ 

کان الله و لم یکن اسم ولارسم. ۲۹۶۷:۴ 

کان الله و لم یکن کفر ولا اسلام. ۲۹۶۷:۴ 

الکرامة حیض الرجال. ۴: ۶۸۴ 

کره امامة الاعمی لاه لایتوفی النَجاسة ولا بهتدی بنفسه الی القبلة. ۲۰۸۷:۳ 
کل مسکر حرام. ۴: ۳۶۱۳ 

کنی عن‌الاشیاء الا شکر نعمتک و کفنی عمّا یباعد منک. ۳۶۹۵:۵ 

لا امس و لا امش مادمت حیّا. ۳۳۴۳۴:۵ 

لا ابلیس مظهر اسم المضلّ. ۱۹۲۸:۵ 

لانٌ الموت جسر یوصل الحبیب الی‌الحبیب. ۳۹۲۶:۱ 

لان وصف عالم الجبروت و هو عالم‌الارواح غیر وصف عالم الملکوت الذی هو عالم‌النفوس. ۱۸۸۸:۴ 
لا تقبل شهاد:ة الاعمی و لاالمملوک. ۳۸۱۳:۱ 

لاصباح عندالله و لامساء. ۲۷۱۴:۶ 

لامو ثر فی‌الوجود الا الله. ۶۱۵:۱ ۰۱۶۳۸:۲ ۳۸۲:۴ ۲۳:۶ ۱۰ 

لایلسع العاقل من حجر مرتین. ٩۰۷:۱‏ 

لایصیر الرجل من‌العارفین حتی یصیر کل شعر منه عینا. ۴: ۲۴۰۱ 

لحوم العلماء مسمومهة. ۲۴:۵ ۲۷ 
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کفتار بزرگان و مشایخ صوفیه و مفسران و راویان ۸۱ 


اللسان اضر الجوارح. ۱۶۵۸:۱ 

لقلع الجبال بالابر ایسر من اخراج الکبر من‌القلوب. ۱۳۸۸:۱ 

لکل موسی فرعون و لکل محق مبطل. ۳۸۱۵:۴ 

لکل شیء صفو: و صفوة الصَلوة التکبیر:الاولی. ۳: ۲۱۴۲ 

لم اسمع السلسبیل الا فی‌القرآن. ۲:۶ ۳۵۰ 

لم یمسخواقردةو اّما هو مثل ضربه‌الله کما قال کمثل الحمار یحمل اسفارا. و حکی عنه ایضا انّه مسخت 
قلوبهم فجعلت کقلوب القردة لانقبل وعظا. ۲۵۹۱:۵ 

لو عرفتمونی لسجدتمونی. ۳۵۷۸:۶ 

لوکان العرش و ما حواه فی زاوية من زوایا قلب‌العارف ما احس به. ۲:۵ ۸۷ 

لولا الاعتبار بطل الاحکام. ۳۶۵۸:۳ 

لولا انّه بلغنی عن‌النّبی (علیه‌السلام) انّه قال: فی آخرالرّمان یکون زعیم القوم ارذلهم ماتکلمت یکم. 
۷۳۹۳ 

لو لا البلاء من‌الله لم یکن للعبد الیه سبیل. ۱۱۰۸:۶ 

لیس فی‌الدار غیره دیار. ۳۱۸۴:۶ 

لیس فی جبتی سوی الله. ۲۱۲۴:۴ 

المومنون حلویون. ۲۵۲۹:۵ 

الماهيّة مایقال فی جواب ماهو؟ ۲۶۴۱:۱ 

ما یمود علی‌القلب من‌التجلی. ۶: ٩۳٩‏ 

المجاز قنطر ة الحقيقة. ۲۷۶۰:۱. ۰۷۰۰:۵ ۶: ۴۵۹۲ 

مشاهدةالابرار بین‌الَجلی والاستتار. ۴۰۱۹:۶ 

المکر صرف الفیر عما یقصده بحيلة و ذلک ضربان محمود و مذموم. ۳۵۹۵:۴ 

الملامة ترک السلامة. ۲:۴ ۲۱۷ 

الملامتی هوالذی لابظهر خیراو لایضمر شرا. ۲:۴ ۲۱۷ 

من اراد ان یجلس مع‌الله فلیجلس مع اهل التصوف. ۲:۶ ۱۳۰ 

من التزم بدین العجائز فهو فائز. ۳۳۵۵:۴ 

من عرف اللّه کل لسانه. ۰۲۱۴۴:۵ ۲۹۰۸:۵, ۳۲۴۱:۵, ۴:۶ ۲۰۳ 

من علا قدره عن اقرانه و ارتفعت همته فی طلب المعانی عن همم اخوانه و حائز کل رتبة علية و بلغ کل 
فضيلة سنیة. ۲۲:۶ 

من کان لله کان الله له. ۶: ۲۸۱۰ 

التوت حت بل الب ال لصت. ۱۷۶۰۱۵ 

نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. ۲۱۷۵:۴ 

النذر المحکوم بوجوبه. ۳۸۲۰:۵ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


نساء قصرن ابصارهن علی ازواجهن لاینظرن الی غیرهم. ۳۲۹۳:۵ 

النسبتان اذا تعارضتا تساقطتا. ۶۵:۴ 

اللفس فی وحدتها کل القوی. ۳۲۳۶:۲ 

اللکاح الساری فی جمیع الذراری. ۳۳۰-۳۴ 

نومهم نوم الغرقی. ۲۳:۳ ۴۳ 

هرب اکثر الخلق من حمل اثقال الصّبر فالتجوا الی الطلب والاسیاب و اعتمدوا علبها کانها لهم اریساب. 
۱۶۰۳۱ 

هوالفعل الذی يقرب العبد الی الطاعة و یبعّده عن‌المعصية. ۱۶۶۵:۵ 

هوالتعهد بالمال من البری. ۵۳۱:۶ 

و اما ارواح السَموات السبع و اعیانها فهو عنصریّة فانها من دخان العناصر. ۷۸۵:۵ 

والثیاب عبارة عن‌اللفس. ۲۳۸۵:۴ 

وجه‌الشیء ذاته او حقیقته ۶۶۶۰۶ 

الوجه یعبر به عن الذات. ۶۶۶:۶ 

وین کر وی ۳ اف علی‌النرجس والاس ۳۹۴۴:۱ 

والعارف یخلق بالهمة مایکون له وجود من خارج محل الِمْة و لکن لاتزال الهَة تحفظه. ۱۱۹۶:۳ 

و قدکان الحق اوجدالعالم کله وجود شبح مسوی لا روح فیه, ۱۹۱۵:۳ 

و کما ان ظاهر صورة الانسان تثنی بلسانها علی زوجها و نفسها و المدبر لها کذلک جعل‌الله صورةالعالم 
تسبح بحمده و لکن لانفقه تسبیحهم. ۲:۴ ۲۸۳ 

ولایقبل القابل هذه الاعطية الا بما هو علیه. ۱۵۳۸:۵ 

الولت بعرف الولی. ۲۹۳۸:۶ 

ولیس وجود الا وجود الحق. ۲:۱ ۶۰ 

و مات للیلتین بقیتا من صفر. ۲۵۸۵:۴ 

واللفس فی وحدته کل القوی. ۱۱۲۶:۱ 

الوحد لایصدر عنهالا الواحد. ۱۶۰۴:۶ 

و هما اصلان لایستغنی احدهما عن الأخر فمن اشار الی تفرقة بلاجمع فقد جهد الباری و من اشار الی 
جمع بلا تفر قة فقد انکر قدرة القادر و اذا جمع بینهما فقد وحد. و هه 

و هو للحق بمنزلة انسان العين من العین الذی یکون به اللظر ۰۱:۱ ۱۶۷۹:۱ 
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ضرب‌المثل‌های فارسی 


آب در جوی داشتن. ۴۷۶۶:۶* 

۳1 در هاون سودن. ۱۰۹۹:۱ 

آب زیرکاه. ۱۱۸۵:۱ 

آب و روغن به هم نيامیزد. ۵:۵ 

آزموده را ازمودن خطاست. ۶: ۳۴۷۱ 

اسمان و ریسمان. ۶۴۸:۶ 

انجه در آینه جوان بیند /بیر در خشت خام آن پیند. ۱۶2۰۷ 
اهن سرد کوفتن. ۳۰۷۸:۳ 

از ده ویران که ستاند خراج؟ ۱۸۹۳۵ 

از شاخی به شاخی بریدن. ۳۳۲۶:۴ 

از ماست که برماست. ۶۰۳۴:۶ 

از هر کسی کاری ساخته است. ۱۶۱۸:۳ 

افتادن طشت از بام. ۰۴۵۴۰۳ ۱۶۷۵:۴ 

ابتدا تخت را استوار کن و سپس یر آن نقش بزن. ۱۵۳۴:۶ 
اول برادریات را ثابت کن بعد ادعای ارث کن. ۱۵۳۴:۶ 
اول همسایبه. بعد خانه. ۳۰۰۹:۶ 

بار بر گاو و ناله بر گردون. ۴۹۵:۲ 

برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند. ۲۸۹۲:۱ 


بهر کیکی کلیم نتوان سوخت. ۲۸۹۲:۱ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. ۳۶۰:۲ 
تا مرد سخن نگفته باشد /عیب و هنرش نهفته باشد. ۳: ۴۷۶۳ 

تا نشان سم اسبت گم کنند /ترکمانا نعل را وارونه زن. ۲۴۸۱:۱ 
تیر چون از کمان سست آید /از کجا بر هدف درست اید؟ ۳۴۰۶:۴ 
جنگ خرفروشان. ۲۴۷۳:۱ 

جوینده یابنده است. ۱۴۱۲:۱ 

جاقو دسته خود رانبرد. ۳۲۲۲:۱ 

چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی /که مرگ خر بود سگ را عروسی. ۳۳۱۳:۳ 
چه من خود آفتی. ۱۳۰۸:۱۰۸۱۱:۱ 

خر بر یخ ماندن. ۳۲۰۰:۳ 

خر در کل ماندن. ۳۲۰۰:۳ 

خرش به کل ماندن. ۲۸۴۴:۱ 

خشت بر دریا زدن. ۱۰۹۹:۱ 

خون را با خون نمی‌شویند. ۲۷:۳ ۴۷ 

در خانه اگر کس است/یک حرف پس است. ۳: ۰۲۹۰۰ ۲:۳ ۳۲۰, ۴: ۲۷۷۰ 
دست بالای دست بسیار است. ٩۶۱۷۱۳‏ 

دستش به خر نمی‌رسد پالانش رامی‌زند. ۷۲۳:۲ 

دل به دل راه دارد. ۳۵۲:۱, ۳: ۰۴۳۹۰ ۲۵۵۵:۶ ۴۹۱۶:۶ 

دلو بدون ریسمان تیست. ۴۳۹۷:۳ 

رگ زدن ملخ در هوا. ۲۳۲۴:۱ 

رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر. ۰۱۲۷۱۰۱ ۱۷۷۳:۴ 

زدی ضربتی. ضربتی نوش کن. ۲: ۱۵۹۱ 

زیره به کرمان بردن. ۳۱۹۵:۱ 

سر مار را همنشین. جز دم مار نیست. ۲۷۶۸:۳ 

سرمه از چشم دزدیدن. ۲: ۲۳۸۰ 

سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند. ٩۷۸:۱‏ 

سلام روستایی بی‌طمع نتنست: ۱:۲ ۲۲۰۵ 

سوراخ دعا گم کردن. ۱۳۴ 

سیاه شدن گلیم. ۲۷۰۶:۱ 

سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است. ۲۷۱۷:۶ 

شتر بر ناودان. ۴۵۳۹:۳ 

شتر بر نردبان. ۴۵۳۹۰۳ 
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شخص خردمند را اشارتی کفایت کند. ۴۰۶:۴ 

شتر در خواب بیند ینبه‌دانه. ۲۴۲۸:۶ 

شغالی که مرغ می‌گیرد بیخ گوشش زرد است. ۲۷۶۳:۱ 
شنیدن کی بود مانند دیدن. ۳۹۰۵:۵ 

فیل کسی یاد هندوستان کردن. ۴۱۹۹:۳ 

طاس اگر راست نشیند همه کس نداد است. ۰:۴ ۲۹۰ 
طشت از بام افتادن. ۱۵۶۵:۳ 

عاقل را اشارتی بس است. ۱۸۹۲:۵ 

کار از کار خیزد. ۷۶:۱ 

کند همجنس با همحنس پرواز. ۱۸۹۴:۶ 

کارد به استخوان رسیدن. ۴۵:۲ ۲۴ 

کلوخانداز را پاداش سنگ است. ۲: ۱۵۹۱ 

کوزه همیشه از اب. سالم و درست نياید. ۱۷۳:۴ 

کیسه دوختن. ۱۱۸۰:۴ 

گردران با گردن است. ۱۶۳۸:۶ 

گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم‌اند. ۴۰۱۰:۳ 
گلیم خود از آب بر اوردن. ۳۱۳۱۷۹۴ 

گندم‌نمای جوفروش. ۲:۲ ۲۹۳ ۱۸۳۰:۵ 

گوشواره عزیز است. گوش عزیزتر. ۷۹۱۰۶ 

متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست /گروهی این گروهی آن پسندند. ۱۶۳۳:۴ 
مرغ بی‌وقت خوان را سر برند. ۱۱۵۹:۱۰۹۴۳:۱ 

مرغی که انجیر می‌خورد نوکش کج است. ۰۵۸۰:۱ ۲۷۶۳:۱ 
مستمع صاحب سخن را پر سر کار اورد. ۲۳۷۹:۱ 
مس رارگ زدن. ۲۲۶۲:۱ 

موی بر کف دست برآمدن. ۱۴۸۳:۳ 

تعل واژگون زدن. ۱: ۲۴۸۱ 

قش بر آب زدن. ۱۰۹۴:۴ 

هرکسی رابهر کاری ساختند. ۱۶۱۸:۳ 

یک دست صدا ندارد. ۴۳۹۷:۳ 
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آخرالدواء الکی. ۲۰۰۹:۲* 

اتی مطر کافواه الثرب. ۱۴۵۴:۱ 

الاحسان بالاتمام. ۲۸۹۱:۶ 

اذا جاءالقضا ضاق الفضا. ۳۸۱:۳ 

اذا حان القضا ضاق الفضا. ۳: ۳۸۱ 

اذا زنیت فازن بالحرة و اذاسرقت فاسرق الدرة. ۲۸۰۵:۱ 
الا کرام بالاتمام. ۲۸۹۱۰۶ 

الية فی برية ماهی الا لبلية. ۲:۲ ۲۷۲ 

الانتظار اشد مر الموت الاحمر. ۳۷۰۶:۵ 

الانسان حریص علی ما منم. ۰۸۵۴:۳ ۰۲۹۸۱:۳ ۳۶۵۵:۶ 
امسیت کردیا و اصبحت عریّا. ۱۳۴۶۵:۱ ۲۱۱۵:۴ 

انما یتبین الاشیاء باضدادها. ۷۸۴۳ 

اول الدن دردی. ۱۲۲۵:۱ 

البدر یلوح و الکلب ینوح. ۱۳:۶ 

بعد خراب البصرة. ۵۳۶:۶ 

بعداللتیا و التی لا اتزوح ابدا. ۵۹۹:۳ 

تعرف الاشیاء باضدادها. ۱۱۳۰:۱ ۳۲۰۲:۱. ۲:۳ ٩٩‏ 
ثبت العرش ثم‌النقش. ۱۵۳۴:۶ 

جاء بالطم و الرم. ۳۲۸۸:۴ 


ساسح 





مت نی مس مر سر وس سا مسا وا هه 


8 ۲۰۰۹:۲ بعنی: دعر دوم رح جامع مثنوی معنوی, بیت ۰۲۲۲۹ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


الجزء یمیل الی الکل. ۷۶۳:۱ 

الجنس یمیل الی جنسه. ۰۷۴۵:۱ ۰۲۸۹۹:۶ ۲۹۷۳:۶ 
الجنون فنون. ۱۳۸۴:۲. ۴:۵ ۱۸۹ 

الحدیث ذوشجون. ۳۵۹۰:۴ ۱۵۹۸:۶ 

الحفنة تدل علی‌البیدر. ۱۴۱:۴ 

خالف تعرف. ۳۴۹۸:۵ 

خیرالکلام ما قل و دلّ. ۰۱۲۱۵:۱ ۲۰۷۳:۴ 

سقر ته الشمس. ۲۷۱۴:۵ 

الصبر مفتاح الفر ج. ۹۶:۱ 

الضدان لایجتمعان. ۳۴۰۵:۵۰۸۹۴:۵ 

طارت عصافیر راسه. ۳۲۴۸:۵ 

طلب الکل فوت الکل. ۱۴۰۲:۵ 

الطیر علی الرأس. ۳۲۴۸:۵ 

الظاهر عنوان الباطن. ۱۲۷۱:۱ 

الماقل یکفیه الاشار:. ۰۴۰۶:۴ ۴: ۰۲۷۷۰ ۱۲۴۸:۵ 
عدم‌الوجدان لایدل علی عدم‌الوجود. ۱۱۱۱:۵ 

لعلم فی‌الصغر کالتقش فی‌الحجر. ۴:۵ ۳۱۹ 

علی الهام لاعلی الاقدام. ۱۶۰۲:۱ 

الغریق یتشبث بکل حشیش. ۱۸۱۷:۱. ۲۸۰۳:۱, ۴:۲ ۲۴۶ 
وارضهم ما دمت فی ارضهم ۴: ۳۸۱۳ 
کلام اللیل یمحوه النهار. ۲۲۹۸:۴ 


فدارهم مادمت فی دارهم 
فقلت الوعد سیدتی فقالت 
فی‌لتأخیر آفات. ۲۷۱۴:۶ 
قامت الحرب علی ساق. ۳۳۸۰۰۲ 
قلوب الاحرار قبور الاسرار. ۱۷۵:۱ 
الکلام یجر الکلام. ۱۶۴۶:۴. ۱۵۹۸:۶ 
کل شیء برجم الی اصله. ۷۶۷:۱, ۴۲۲۳:۳. ۶: ۳۱۸۲ 
کلم الناس علی قدر عقولهم. ۳۵۲۸:۶ 
لسان الحال انطق من لسان المقال. ٩۳۲:۱‏ 
لقاء الخلیل شفاءالعلیل. ۱۵۳۶:۱ 
لیس الخبر کالمعاينة. ۲۰۶۵:۴ 
لیس الدلو الا بالرشاء. ۴۳۹۷۳ 
التامیر مره ۵۷ 


0۳0 0 


۱ 0 0 
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ضرب‌المثل‌های عربی ۸۹ 


ما الاحسان الا بالتمام. ۲۸۹۱:۶ 

مالا یدرک کله لایتر ی کله. ۱۷:۵ 

مصائب قوم عند قوم فوائد. ۳۳۱۳۰۳ 

المفلس فی امان‌الله. ۲۷۵۵:۴ 

من جرب المجرب حلت به الندامة. ۴۰۰۶:۵. ۳۳۴۷۱:۶ 
من طلب شیثا و جد وجد. ۱۴۱۲:۱ 

من القلب الی القلب روزنه. ۳۵۲:۱ 

من لم یدق لم یدر. ۳۵۶۶:۲. ۲۹۴۳:۳. ۴۱۴۵:۵ 
النادر کالمعدوم. ۲۳۰۹:۴ 

النار اولی من‌العار. ۳۹۴۰۳ 

الثار ولا العار. ۳۹۴:۳ 

اللاس عبیدالعصا. ۲۳۴۳۹۰۳ 

الناس عبیدالاحسان. ۰۲۹۸۱:۳ ۲:۴ ۲۸۰ 

الناس علی دین ملوکهم. ۷۳:۵ ۵: ۱۵۹۳ 

الولد سر اپیه. ۴: ۱۶۵۰ 


0۳0 0 
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۱19210 


اشعار فارسی 


ا7 ها کته سای اسب وانتانه 


آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد 
۱ ٍ_ ن سال به یغماش بدیدی 
آزریار همان ایور وی 
آن با بت اه عبت و تن 
۱ 


شمه سوت لاه 


آن کره‌بی به مادر خود گفت: چونکه ما 
مادر به گر گفت: برو ببهده موی 


اه اه امه یساس 


مر تیه موادت ور سر 


تصح ‏ تخد مه ات مسر مت 


افناده خر هتم در گل۲۸۴۴:۱* 


امسال در این خرقه زنگار تسرامد 
بت کم امسسال رب ار براید 
آن جامه بدل کرد و دگر بار برامد 
بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد 
وین مشعله زین روزن اسرار تب 


کر جسوشش آن قسازم زخضار بسر 


تو کار خویش کن که همه ریش می‌کنند 


آیا بود که گوشة چشمی به ماکنند 


نه‌چنان ابلهی که خضوار و رد است 
وا وا هه هس زار 


دردبت ده تستهاده‌ای دو تسین زا 


بسس‌نمود ز گس‌ندمی جسسوئی را 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 


مد ۱۱۷۹۰۴ 


۳۳۹۳۳ 


۲۸۰۷۶ 


۳۹۵۶۰۰ 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 
سوفسطانيم کرد سحرت 


اعیان حروف. در صور مختلف‌اند 
از روی تسعیّن. همه بساهم عغیراند 


اعیان همه شیشه‌های گوناگون بود 
هر شيشه که سرخ بود با زرد و کبود 


اگر ز باغ رعیّت ملک خورد سیبی 
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 


اگر شراب خوری.جرعه‌ای فشان بر خاک 
بربسته و بر رسته غرق‌اند درین رسته 


یرج‌ها دیدم که از مشرق دراوردند سر 


چون‌حمل. چون‌ور. چون‌جوزا وسرطان واسد 


بر سس لیمان ببساد را کردیم رام 


بدمس خر یعنی او را در صعود 
راه پک مه رفت در هس بسامداد 


هم محس بسبمودی اندر شام راه 


بعد از ان. وادی عشق امد بدید 


بگو سیمرغ و ک وه قاف چه بود 


بمیرید بمیرید, در این عشق بمیرید 
بمیرید. بمیرید ورین مرگ ممر سید 


بسمیرید بمیرید وزین نسفس بسبرّید 


یکی تيشه بگیرید پی حفره زندان 
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ان ره موه شب وی را 


لیکن همه درذات الف. مو تلف‌اند 


وز روی حقیقت. همه عین الف‌اند 


خضورشید درو بسه انجه او بودنمود 


زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ 


تاباهمگان باشد ازعین ابد خنده 


جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت 
شنبله میزان وعقرب. قوس وجدی ودلو وحوت 


رفت راه دو مه اندر صسبح و شام 


ان مواص:ای طبیعت از وجود 


در سس لوک بسندگی باسیر باد 
در ماهی در طسریق انستباه 


بسهشت و دوزخ و اعراف چه بود 


در این عشق چو مردید همه روح پد بر ید 
چو زندان بشکستید همه شاه و وزیرید 


0۳0 0 


۱۰۳۶ ۵ 


۲ ٩ ۲ ۴ 


۳۶۴۱ 


۷۲ ۵ 


۱۵۶۲ ۰۸ 


۱۷۳۰۳۴ 


۷۵۰ ۱ 


۱۶۶۰۱۰ 


۱۳۳ ۷۱۷ ۹۹۳ 
۳۲۷۳۴۰۵ 


۱,۸۶۳ ۴ 


۱۳۳/۰۰۳ 


۱) 0 0 
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یی آذم اعسضای یکدی ند 


چو عضوی به درد اورد روزگار 
ود سور نبی جورسید اعظم 
وی جوی مولیان اید هشمی 
در سس پید ۵دع» سيم ۷ 
رود جسیحون. باهصمه بهناوری 


هی بان تیار ری وی 


ببهشت و دوزخت با توست در پوست 


۱1912100 


کسه در اف رینش ز یک گوهرند 
دف سس عضوها را ن‌ماند قرار ۳۲۴۸:۴ 


گسه از مسوسی پدید وگه زادم ۴۰۶:۱ 
۱۹۳۹۳۵۹۷۰۱ 


اد یار مسهربان ۹ شمی 
کاروان در کاروان ایند همی 
ز پسسسر پ‌ایم پرنیان اید شمی 
خنگ مارادر میان ید همی ۳۸۶۱:۲ 


اسر انب هو تاش تسوا در اون ۵ ۰ ۱۱۴ 


چرا بیرون زحود می‌جویی ام دوست ۱ ۷:۵ ۱۲۷۳ 


به هرچه بسته شود راهرو,. حجاب وی است 


بیمارم و می‌دانی. پس فاتحه‌می‌خوانی 


تادر طلب وصال جانانه شدیم 


تاکنسی کسناربیری: مسعتوق ,مسر ذ۵ه را 
تامسرد سس خن نگفته باشد 
1" | .۸ ان که سور 9 0 


تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان 


توضواه مصحف و سجاده گیر و خواه نماز ۲۴۲۵:۱ 


او عقل نسمی‌خرید دیسوانه شدیم ۱۳۲۳:۳ 
جان راکنار گیر که او راکنار نیست ۳۱۵:۵ 
عسسیب و هس نرش نسسهفته بساشد :۱۸۶۸ 
یمانا نعل را وارونه زن ۲۴۸۱:۱ 


که به‌رغم این دوناخوش ابدا بهار بادا 
به عذار جان نگر که خوش و خوش‌عذار بادا ۲۰۱۷:۱ 


0۳0 0 
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تو پنداری جهانی غیر از این نیست 


وت وه فا سای درتسا رش 


توراتاکوه هستی پیش باقی است 


جانا ز لب‌آمسوز کنون بنده خریدن 
جز از حسق نیست دیگرهستی‌الحق 
جمله چون بادی ز عالم می‌رویم 
جهان. جمله فروغ نور حق دان 
جهان چون زلف وخط وخال وابروست 
جهان را نیست مرگ اختیاری 
جهان کل است و در هر طرفة العین 
جهان.مادری گنده پیرست بر وی 
به مادر مکن دست از ایراکه بر تو 
جهانا مسن از تو همراسان از آنم 
چو بز تا چند خواهی از کمر جست 


چو جوهرقلزم اندرشد. نه‌پنهان فُشت و نی‌تر شد 
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جه4 در سل پسیکار بمیگانه‌ای؟ 


امن واسعای سا انس اس 


نسماز توک ساب اشدنمازی 


کر زلف بیاموخته‌ای رده دریدن 

هوالحق گوی و گرخواهی اناالحق 
رفت او و ماه مه هنم منی‌رویم 
حق اندر وی ز پیدایی است پنهان 
که هرچیزی به‌جای خویش نیکوست 
که آن رااز مه عالم تو داری 
عسدم گردد ولا یسبقی زم‌انین 
مشوفشستنه, گر درخور حور عینی 
سرام است مادر اگر افل‌دینی 
که بس بدنشانی و ب‌دهمنشینی 


٩ ۲ ۱ 


۱۸۷۰۴ 


۲۲۰۴ ۰۵ 


۱۳۹۳۸۹ 
۳۶۲۲۳ 


۱۳۶۰۵۹۹۹۶ 


۲۱۱ ۴ 


۱ ۴ 


۳۱۱۰۵ 


۱۰۲۰۱ 


۱۱۰ 


۱۶۵۰۴ 


اد 


ز قسلزم آتشی بسر شد. درو هم لا و هم الا ۵: ۵۹۰ 
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چو کردی خویشتن را پنبه کاری 
ببراور پنبة پندارت از گسوش 


ندا مسسما از حسق بر دوامت 
چون به غریبی بروی, فرجه کنی پخته شوی 
چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو در واکن 
چون حجاب زلف او برداشت, دل گفت ایین عجب 


چون که شد حلاج بر دار آن زمان 
جون زباآن او همی نشناختند 
زرد شد چون ربخت از وی خون بسی 
زود در مالید آن خورشید راه 
گفت: جون گلگونه مرداست خون 
ان باشم زرد در چشسم کسی 
هس رکه را من زرد اییم در نسظر 
چون مرا از ترس یک سر موی نیست 


مرد خونی چون نهد سر سوی دار 
حجاب چهرءة جان می‌شود غبار تنم 
حضوری گر همی خواهی ازو نغافل مشو حافظ 


حق گفت: غلط کردی حلاج کجا باشد؟ 


له ل و تیاه از سیر ختیا:ه 


در ببحر صفات ذات بسی‌جون و چرا 
ملاح ارادت است بر من حصاکبم 


۱-11210080 


نسدای واص التهار بسنیوش 
چرافشتی توموقوف قتیامت ۱۳۴۷:۲ 


بازبیایی به وطن باخبری پرهنری ۲۸۸۲:۴ 
صد جان به عوض بستان و آن شیوه توباما کن ۳۴۸۵:۶ 
در مسیان ساواو یک موی حائل بوده است ۳۳۷/۵ 


جز ان‌االصق می‌نرفتش بر زبان 
جار دست و بای او ان‌داخ نند 
سرخ کی ماند در آن حالت کسی؟ 
دست ب‌بریده به روی ه‌مچو ماه 
روی خود گلگونه تر کردم کنون 
طن برد ک‌اینجا بسترسیدم مگر 
جز چنین گلگونه اینجا روی نیست 


خوشا دمی که از اين چهره پرده برفکنم ۶ ۶۰ ۳ 
متی ماتلق من تسهوی دع‌الانیا و اهملها ۳۱۹۳۳۰۶۰ 


منصور شده الحقَ می‌گفت ز هوی وها 
او گفت و شنید از خود. حلاح شده رسوا ۵۰۵ ۰۳ ۲ 


ولی وحدت هصمه از سیر خیزد ۲۰۳۸:۵ 


کستی صفتیم فتاده نه دست. نه پا 
گر وقنه ور شب تلور درضا ۱۸/۹۳ 
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در کسوی نیکنامی ما را گذر ندادند 
حافظ به خود نپوشید این خرقة می‌آلود 
در لحد مونس شوندت آن صفات باصفات 
حله‌ها پوشد بسی از پود و تار طاعتت 


هین خمش کن تا توانی تخم نیکی کار تو 


دریفاکه بی‌ما بسی روزگار 
بس آايد بهار و وزد بادها 


درین صحیفه نخواندم خط خطا زان رو 
دلبی‌خود ازبادْازلمی‌گفت خوش‌خوش‌ایینغزل 


دل فّرچه در این بادیه بسیار شتافت 


اندر دل من هار خورشید بتافت 
ل مسن پسیرتعليم است و من طفل زبان دانش 
خود آن کس را که شد روزی دبستان از سر زانو 
دبستان از سر زانوست خاص ان شیرمردی را 


دنسسيابه مسئال کمبتین نسرد است 


دوست نسزدیکتر از مسن به من است 


3و نها و راک جاکنی محروم؟ 


ده واه ان تسه دل کسة انسدز وی 
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گر تو نمی‌پسندی تغیبر ده قضا را 
ای شیخ پاکدامن معدور دار مارا 


در نو آویزند ایشان جون بنین و جون بنات 
بسط جائب روضه گردد برون از این جهان 
زانکه پیدا شد بهشت عدن ز افعال ثقات 


بروید گل وبشک فد نوپهار 


که هرچه می‌نگرم. نقش کارخانة اوست 
گر می فرو گیرد دمش این دم از اين خوش‌تر زنند 


یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اخ به‌ک مال ذره‌ای راه نیافت 


دم تسليم مسر عشر وس زانسو دبستانش 
که طوفان جوش در داد است و جودی کرد دامانش 
نه تا کیش بود جودیْو نه تا ساق طوفانش 
که چون سک در پس زانو نشاند سوز مردانش 


برداشتنش برای انسداختن است 


وین عجب‌تر که من از وی دورم 
در کسنار شسسن و سح ۱۰0 


توکهبادشمنان نظر داری 


گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار 


0۳0 0 


۱۱۷۵ :۵ 


۳۱/۵۰/۵۳ 


۳۹ ۹۷۵۰۵ 


۱۳۳۹۰۵۱ 


۳۱۱۳۶۰۰۳ 


۲ , ۴ 


و 2 


۱ ۱۷۳۳ 


۳۶۰۱ 


۵۷۲۰۵ 


۲ ۰ ۹۱۷ ۰۵ 


۵0۵ ۳ 
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روزی ز سر سنگ عقابی به هواخاست 
در راستی ال نگه کرد و چنین گفت 
بر اوج چو پرواز کنيم از نظر تیز 
گر بر سر خاشاک یکی پشه بپرد 
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید 


این عالم صورت است و ما در صوریم 


ززیسن سسده طغرای او / ات فتحناهای او 
زهی نادان که او خورشید تابان 


سستاره ببامسه و خورشید ا کسیر 
بگردان زان همه ای راهرو روی 


شاهدی بر حال امت ناگکزیر 
شرابی نی که در ریزی سحر مخموربرخیزی 
شسیخ شیوخ عالم است آنکه توراست نومرید 
شیخ مرغان است لکلک, لک‌لکش دانی که چیست؟ 
صوفیان در دمی دو عید کنند 
ظهور جمله اشیاء به ضد است 
عاشقان هر‌چند مشتاق جمال دلبرند 


عشق اینجا اتش است و عقل دود 
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امروز همه روی زمین زیر پر ماست 
بینیم سر موی اگر در تک دریاست 


تب 


ان بر زدن پشه عیان در نظر ماست 


زیراکه ز معنی اثر است درصورت 
معنی نتوان دید مر در صورت 


مسرکرده صورت‌های او, از بحرجان ایکون 
پسته سور ش‌مع جوید در بسیابان 


فتحهتة: لا تخب الا فسلین یوق 


دروغین است آن باده از آن افتاد کوته دم 
اه ده خاک امان نب و 
حسمد, لک. والامررلک, والملک. لک یا مستعان 
عنکبوتان مس قدید کنند 
ولی او را نسه م‌انند و نه ند است 
دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند 


عشق جون ید سورد عقل زود 


0۳0 0 
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۱۳۴۳۵ 


۱۷۴۰ ۵ 


۳۱۳۱۳۱۳ 


۲۶۵۱ ۵ 


۱۸:۶۶ 


۳۱۶۰۵۰ ۴ 


۱/۸۷۹: 


۱۶۰۶۰۲ 


«۳۹۶ 
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غم جان خور که آن نان خورده است 
غم خود خور ز دیگران مندیش 
فرجه باغ می‌کنی شادی و لاغ می‌کنی 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرزست 


کسیر سر وتعدات تست و اف 


کر در؟ سو لک ود کل باتوی 


تو جزوی و حق کل است اگر روزی چند 
کاراب ماش درم 
سر من ایسن درد. کوه سولاد است 
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار 


هرچه ببینی همه خلق است. نه حق 


مادر پبیاله عکس رخ پار دیده‌ایم 


مرد حیران جون رسد این جایگاه 
گم شود در راه حیرت محو و مات 


۱-11210080 


تالب گور گکرده بر گکرده است ۳۷۵۱:۳ 
تسسو سر خسویشتن بسنه بسر پیش ۲۷۵۱:۲ 
با صنمان شرمحین پرده شرم مسی‌دری ۱۸۸-۳۰۴ 
جرا به دانه اسانت این گمان باشد؟ ۲۰۱۳:۱ 


۱2۱۳ 
«۰۳-۰۰ 


چه جای به غم نشستن و خاستن است 


کاراستن سرو ز بی استن است ۸۸۷:۴ 


ور بلبل بعی‌قرار بسلبل باشی 
اندیشه کل. بیشه کنی کل باشی ۲۷۹:۲ 


گفت: ار ولیک سنوی نو ایسن ۱۳۹۴ 
چون تو فارغ شدی, تو را باد است ۴۶۸۵:۶ 
کو زهر بهر دشمن و کو مُهره بهر دوست ۰۱۴ ۱۳ 


بنگر همه در خداو در جمله خدا 


۳ لت شرب مسدام ما ۳۶« ص۳۶۰ 


در تنسحیر م‌انده و گسم کرده راه 
جمله گم کرد از او او نسیز هم ۰۷۴ ۱۳ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(3 1 


مر اه سر تاره از اف 1 


مسلمان گر بدانستی که بت چیست 
دسر متسر که( بت اه کشت 
درون هر بستی جانی است پنهان 
هس‌ميشه کفر در تسبیح حسق است 


مستی‌باد؛ این جهان جون شب بحسبی بگذرد 


مسصطفی جایی فرود امد به راه 
کفت ننداری:ز درد کار عویش 


جاه ون بشنید آن تابش نبود 


منم روی از جهان در گوشه کرده 
جو زنبوری که دارد خانه تنگ 


کت ار بدا ماو ود ترس 


نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی 
نور تویی سور نویی دولت منصور تویی 
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی 
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی 
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی 
دانه تویی دام تویی باده تویی جام توبی 


ه بوی گل نه رنگ لاله از جا می‌برد ما را 


۱-11210080 


مت قار دراب‌شوردارد همه سال 


بدانستی که دین در بت پرستی است 


کخادر دیسن شود دراه گنت ؛ 
ببه زیر کفر, ای‌مانی است پنهان 
و آن من شیء گفت اینجا چه دق است 


مس شغراق اخذ بنا و دراید در لخد 


هت ان اد کنر را حتا: 
مرتضی در چاه گفت اسرار خویش 


لاجرم پرضون شد و اش نبود 


کف نان جوین را تسوشه کرده 
چو گنجی در به روی خویش بسته 
در ان خانه سود تاه امن هوانگ 


باید این دو خصم را در خویش جچست 


ای برده مرا از سر و ای داده مرامی 
سینه مشروح تویبی بر در اسرار مرا 
مرخ که طور تویی خسته به منقار مرا 
قند تویی زهر نتویی بیش میازار مرا 
روضه امد نوبی راه ده ای یار مرا 
آب تویی کوه توبی آب ده این بار مرا 
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 


۳۱۳۱/۱۷۳۰ 
۵۹۵ 


۱۵ 


۲۳۲" ۴ 


۳۲۱۳۱۷۳/۴ 


۷۲۱۶۴۰۵ 


۷۸۱۱ 


۳۳۹۱۹۳۵۵۶۴ 


۸۰ ۴ 


۴۳۰.۴ 


۱) 0 0 
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نه ستم رفته به من زو و نه تلبیس 
هرکجا تخمی بکاری آن بروید عاقبت 


هفتاد و دو سال عمر حاصل کردم 


هسزل مسن هسزل نسیست تسهلیم ست 


وجود اندر کمال خویش ساری است 


چه کنم باکه تسوان گفت که او 


۱-11210080 


که مرارشته نستاند تافتن ابلیس ۱۴۷۳:۶ 


کم م‌اند ز اسرار که مفهوم نشد 


هزل من همچو جد هم از جان‌ست ۲۳۹۷:۵ 


تسعین‌ها ام ور اعستباری است ۶۰۲:۱ 


وین عسجب‌تر که من از وی دورم 
درک نار من و من مسهجورم ۳۳/۹۱۴ 


0۳0 0 


1۱ 0 0 
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انعم آنک چسنیرم صب‌فیر 


اخال حضیضی الصحو و السکر معرجی 
ارات توالت یار : 
اذا کسان الغسراب دلیسل قسوم 
ارادوا ی خفوا قسبرها عسن محجبها 


ای فلت ول خسال کت ی 
فقدفقلت ان اباحفص لاکرم من 


اغعار ع لها ان ام بسحبها 


افتلونی با ثقاتی. آن نی فتلی حیاتی 


۱19210 


اشعار حربی 


وسیی اتستنطواع العسالم الا کستز ۱۳۳۰۵۹:۸۹ 
۳۷۱۷/۸۱ 


الیها ومسحوی منتهی قاب سدرتی ۱۷۸۸:۲ 
یتست يم ۳۹۲۳۱۱ 
سس هدیم الی دار الب_سوار ۱۳۱۰:۴ 
وطیب تسراب القبر دل علی القسبر ۲۸۲۹:۶ 


یمشی فخاصمنی فی ذاک افلاسی ۱۷۳۹:۴ 


۳ ۸۳۱ 
۱. 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


الا ف_اسقنی خمراوقل لی هی الخم 


الاک ل شیء. ماخلا الله باطل 


اک میتی اس ساره 
بقدر الکد تک تسب المسعالی 


ی ۰ 


سس منتمی ام ی چس یل ز ۵ 
ببیلنی وبینک او ینازعنی 


الجوهر فقر و سوی الفقر عرض 
العسالم کسله خسداع و غسرور 


خیال سلمی عن الا جفان لسم یغب 
دواوی یی و مسا آتسش ع سیر 
انسزعم انک جسیرم صب‌فیر 
ما انس نفع تسخن 


شربنا واهرقنا علی‌الارض فضلة 


جات یت اه اس کر 
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ولا تسقنی سرااذا امکن الجهر ۲۰۷۸:۴ 


گس تیم لاستخاله زاتسنل. ۳۹۲۳:۲ 
۱-۰۴ 


فیمن ی لوذ و بستجیر السمجرم؟ ۳۳۵:۲ 
کسلیث غاب فی العسرین قسسور:ة ۱۹۴۱:۳ 
ومسن طلب العلی سهر اللیالی ۲۹۱۲:۴ 

۳۸۰۲۵ 
فسارفع ب فضلک انی من البین ۴۶۲۲:۲ 


الفتقر من الصالم کنر و غرض ۱۴۰۰۶ 


۱۳ (۴۲ 


و داوی قت سح و مانبصر 
وف یک ان طوی العالم الاکبر 


فمطبوع 3 نسح ) 
ادا لم یک مسطبوع 


وللارض من کاس الکرام نصیب ۱۵۳۴ 
۲ ۱۸۰ 


عهات لیس کالعیان الخسبر ۲۰۶۵:۴ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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عباراتناشتی و حسنی واحد 
تحت زاو سار توق د: 
فبی دارت الافلاک فاعجب لقطبها اک 
فبی دارت الافلاک فاعجب لقطبها 
ففی الصحو بعدالمحولم اک غیرها 
فقد رفعت تاء المخاطب بیننا و فی 


ولا قسطرالا و مسن نور ظاهری 


فیفبط طرفی مسمعی عند ذکرها 
قفا نبک من ذکری حبیب و منزل 
کل مافی‌الکون وهسم او خیال 
لسان الفتی نصف و نصف فنواده 


پاص لواتی بالمقام اقیمها 


۱-11210080 


وکسل الی ذاک الج مال یشیر ۱۷:۴ 
لول له بانینها ۵۳۰:۴ 

۱۳۴ 
مسحیط بها. والتطب میرکز نقطه ۲۱۲۹:۱ 
الیحیط و ال طب مرکز نقطه ۲۳۴۵:۵ 
و ذاتی بذاسی اذ ت7جلّت و تحلت ۲۴۰۸:۳ 
رف‌عها عن فرقة الفرق رفعتی ۶۶۸:۶ 
مساو اه سح اس سا ۵21۳0 


ببه ملک یهدی الهدی بمشیئتی 
به قطرة عسنها السحانب سحت ۴:۵۰ ۲۵۳ 


و تسد مب افنته سنی بسقیتی :۶۹۴ 
ادلی لا لسن تسیر فیک ۱۴۰۷:۴ 
بسقط اللسوی بین الدخول فحومل ۳۹۸۶:۶ 
او عکوس فمی المرایااو ظطلال ۱۳۶۷:۴ 
فسلم یبق الاصور: لحم والدم ۲۷۷:۲ 


و اشهد مها انسهالی صلت 
حعَيقة بس‌الجمم نی‌کل سحده ۲۲۳۰:۴ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


نهاية اقفدام‌المقول عقال 
و ارواحنافی وحشته من جسومنا 
و لم تستفد من بحثتا طول عمرنا 


ومن له تسبدو بسغیر لسآنها 


و انسی‌وان کنت ابن آدم صورة 
والسیف و الخضنجر ری حاننا 
وانت تساه اه وج دوز 
وی ای و ی ات 
و قسد آن ان ابدی هسواک و من به 
ح لیف غسرام انت لکنن بنفسه 
فشلم تسهونی مالم تن نی فانیا 
فدع عنک دعوی الحب و ادع لغیره 
و جانب جناب الوصل هبهات لم یکن 
و کم اه من اطف خفی 
اذا ضافت بک الاحوال ی وما 


واللات و لعزی 


۱-11210080 


واکسس شرسعی‌الیالمین تال 
و حاصل دنیانا اذدی و وال 
سوی ان جمعنا یه قیل و قال 


فلی یه مسعنی شاهد بابوتی 
ات‌عن سل لس و اس 
و بیی‌تهندی کل الدراری المنیرة 
ضناک بما ی نفی ادعاک محبتی 
ولم تفن مسالم تجتلی فیک صورتی 
فوادک و ادفم عنک غیک باللتی 
بدا یاهع هر ای 
و تا قشت که تست 2 بب‌العشی 
نزن بسالوا د الفرد العله» 


بسه ملک یهدی الهدی بس مشیلتی 


و مدا ال اده الا سس 1 


0۳0 0 


۱۳۳۵۳۴ 


۲۱ ۴ 


۵2۲ ۳ 


۳۹۱۹۴۰۳۰ 


۱۳۵۰۳ 


۵0۵۴ 


۱ ۵ ۰:۵ 


۳۱۳۵۳۶ 


۲ 


0۰ 


۱) 0 0 
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لاهن ال رانیق العسلی 
هبطت الیک من المکسان الارفسم 
یساصغیر السن یبارطب البدن 
روجه روجسی وروی روحه 


صح عند اللاس انی عاشق 


یتمتی المسرء فی‌الصیف الشتا 


یس‌قولون لیلی ب‌العراق مسريضة 


یلوموننی فی حب لیلی عواذلی 


۱-11210080 


اشعار عریی ۱۰۵ 
مها لش نفاعة تسرنجی :۱۵۲۹ 
فواحسیرتی لولم تکن فیک حیرتی ۱۴۰۷:۴ 
و من مشرعی الب حر المحیط کقطر:ة ۱۳۰۳:۳ 
ورش-ا. ذات تعزز و تسمنع ۱۳۴۳۱۱ 
یاقریب الصهد من شرب اللبن 


دیلمی الش_عر زومسی الذنن 


قستل الانسان مااکفره ۳۷۳:۲ 


قفا 


اخی و این عمّی و ابن خالی و خالیا ۳۲۸۷:۵ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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لغات و تعبیرات 


آب: اینجا به معنی لطافت و تازگی. ۴۳۶۳:۳* 

آب حیوان: اب حیات. ۸۵۷۴:۱ ۲۲۵۱:۱ 

آب خضر: همان آب حیات است. ۴۳۰۲:۳ 

آبخور: ابشخور. ۲۷۰:۱. ۳۰۸۱:۲ 

اب خورد: مسحلی که از ان آنت خورند. 
ابشخور, برکه؛ در اصل به معنی نصیب و 
بسهره سار به سعنی شراب. ۲۲۶۶:۴. 
۳۳۹۷۶۰۶ 

آبریز: مسترام. ۱۰۶۱:۴ 

اپست: ابستن. ۴۵۳۴۷:۶ 

آب علم: علمی که همچون آب. حیات‌بخش 
است. اضافه تشبیهی است. ۳۷۴۶۰۱ 

آب کش: صفت مرکب فاعلی مرخم. به معنی 
اب کشنده. جذب‌کنندة آبپ. ۱۰۹۰:۵ 

آبگیر: برکه. استخر. ۲۲۰۲:۴ 

آب مَعین: آب جاری و زلال. آب روان و گوارا 
۰۵ ۶: ۲۷۲۷۱ 

آب و روغن: تعبیری است از ظاهر سازی و 
مردم فریبی. ۲۵۶۱:۶ 

اس ای ده سب ۲۸۳۰۲ 

آت: ته هرجیز و یا هر کس امدنی. ات 


یتست چ صوت سس ی 





دراصل بوده است آتی از فعل آتی یأتی |شیان. 
۳۱۵2۳۰۳ 

آتش پا: مجازاً به معنی شتابان و تیژرو. ۵۱:۴ 
مولانا در دیوان کییر می‌فرماید: 
شده‌ایم اتشین پا که رویم مست انجا 

تو برو نخست بنگ رکه کنون‌به خانه هست‌او 

حکیم سبزواری نیز می‌گوید: «آتش پا» 
کنایه از سرعت حرکت است. 

آتش دل: دلسوخته, ناراحت و بریشان حال. 
جنانکه در دیوان کبیر. افته اس 
ای پاسبان.بردرنشین.در مجلس‌ما زه‌مّده 

جر عاشقی اتش‌دلی, کاید ازو بوي چگر 

۱۳۷۱۳۳۳ 

اتش زن: آتش‌زنه, سنگي چخماق. «اتض زنة 
دل» اضافه تشبیهی از نوع اضافه مُْعَّه به به 
مُشَبّه است. یعنی دلی سس 
چ خماق است. دل سخت. ۳۲۶۱:۱. 
۳ ۳۷۶۰ :۳۵۶ 

ات سل اتش رفت؛: اتش از میان رفت. 
۱۱۳۳۴ 

اجان توا عض» مسحو 


6 ۴۳۶۲۰۳ یعنی: دفتر سوم شرح جامع مشنوی معنوی, بیت ۲۲۶۳. 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


سریم‌الاشتعال که زود انش را به خود می‌گیرند. 


۱۳۳۱ 
آتش کنی: حاصل مصدر است به معنی آتشس 
۳ ۰ شدن, و داغ کردن. وهض 
آتشی انکن.۰ + باخن: نی : اه 

۳ اتشین مزاج. ۱۳۰۲:۱ 


اخزّیین: عاقبت‌بین. چشمی که مفتون ظواهر 


نمی‌شود. ۲۵۸۳:۱ 
آخزبین: چشمی که فقط آخور علف (دنیا و 
مظاهر آن) را می‌بیند. ۲۵۸۳۰۱ 


دم کده: جایگاه ادم. « کده» نسوندی اش کر به 


اخر اسم افزوده می‌شود و اسم مکان 
می‌سازد ۶ میکده. دهکده و عغیر ه. 
۳۷۰۴ 


فاعلی مرخم. ۳۹۲۱:۱ 

آذر: آتش :۷۹۶ 

آزر: ازر بت‌پرست را عده‌ای پدر ایراهیم پیامبر 
دان ند و عده‌ای عموی او. ۱۲۳۹:۵. 
۵ 6 ۲۲۱ 


اژْنگ: چین و چروکی که در چهره و ابرو پیدا 


می‌شو د. خواه از پیری و یا خشم و اندوه. 
۴ ۲۵۸۰ 

استین افشاندن: انعام و بخشش کردن؛ رقص 
نمودن, ترک دنیا کردن. ۱۶۵۹:۲ 

انست: ی گز ند ریج. صر به. کوب. ۳ به 
معنی تجلی الهی و نیز مضراب. ۳۲۷۸:۵: 
۴۳۱۳۳۶۴ 

آشنا کردن: شنا کردن؛: آشنا: شنا. ۱۲۸۳۹:۱ 
۳ ۳ ۴ "۱ 

اشوفتن: آشفتن. ۵۳۰:۲ 

افاق: مب مت کار آستتا که در 
میدان صحرای وسیع از دور با زمین پیوسته 
به نظر آید. کنایه از عالم. ۷۹:۱ 


افتاب مشتطیل: افتاب عظیم و کت و۵ 


۳/۵/۷۳ 

آفل: آفول کننده, ناپدید شونده. زایبل شونده. 
۲ ۳: ۳۷/۷۵ 

اکل: خورنده (اسم فاعل). ۰۱۹۵۷:۴ ۷۱۸:۵ 

آگاه شد: در اینجا یعنی به هوش آمد, از مستی 
خارج شد. ۶۳۴۳۰۶ 

|گاه کن: آگاه کننده, صفت فاعلی مرگب مرخم. 
۱۳۸۹۴ 

آل یاسین: حضرت رسول اکرم (ص) و خاندان 
مطهر وی و پیروان ایشان. ۲۲۰۳:۲ 


آلاچق: همان آلاچیق, نامی است ترکی به معنی 


خیمه‌ای که از پارچه‌های ضخیم سازند. 
۱۳۳۶۴ 


التون: به ترکی یعنی طلا. از اسامی زنانه. 


۱۳۰-۳ 
آمده: رسیده. واصل. ۲۳۹:۶۴ 
امنون: آسودگان. ایمنان. . جمم آمن. ۶: ۴۳۶۴ 
آمنی: ایمتی, در امان بودن. با یای مصدری. 
۴۳۱۳۹۴ 


خراسان و نام رودی است تب که در ان دشت 
جاری ات آمو دریا. ۳« ۱۳۰۵۱ 


آن را ممان: انجا را ترک نکن. ۳۱۶:۳ 
آن سّر: کنایه از عالم غیب, ذات حق. ۶۸۶:۱ 
آن شری: انسجهانی. عالم غیب. ۱۳۰۸:۵. 


۱۳۱,۸۹۴ 


اتّک: کلمه‌ای است که اشاره به دور دارد. 


ِ انجا. ۱۷۸۶:۱ 
تاو وا ری 


معنی دریغا, دردا: واحسی تا. ۲:۱ ۰۲۶۹ 
۲ ۵: ۳۸۶۵ 


آه: کلمه ایست برای نشان دادن درد و رنج و 


تأعف ۲۲۴۲۰۴ 
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أهرْمن: اهریمن, شیطان. ۳۹۱۸:۱. ۶۵۴:۳ 

اهنج: از مصدر آهنجیدن (< کشیدن, برکندن, در 
اوردن, انداختن) کشنده. «جان اهنج» 
ترکیب وصفی است. یعنی چیزی که جان را 
می‌کشد. فبضص روح زا 7۳۲ ۲ ۲۱ 
۱۷۳۳۵۵ 

أهخاییدن: کنایه از دشمنی و کینه ورزی زیرا 
اهنخای به معنی اسب سرکش و قائل و 
خونی است. ۳۸۱۵:۳ 

اهفیگ. فصد و اراده, راه و زر سم » قاعده و قانون 


۴۳۶۶۴ 
آهن کسل: گسلند: آهن. صفت مرکب فاعلی 


آیان: اینده. ۴۶۸۳:۶ 

سره هه ایوس از ۳ تی ناسا 

۲۱۹۵۴ ۴ ۹۲ ۵۲ 
۲۲۸۰ :۶ ,۳۷۱۴۹:۵ .۳۶۱:۵ ۴ 

ات آهن: صفحه های صیقلی آهن که در قدیم 
به جای آینه به کار می‌رفته است. ٩۵:۲‏ 

آیین بستن: آذین بستن شهر هنگام برپایی 
جشن و سو نا وی ری ۱۳۱۷۶۰۴ 

تلاف: به هم پیوستن, با هم پیوستن, پیوستگی. 
سازوار امدن. ۰۱۶۱۲:۳ ۲۹۱۵:۳ 

اْتیا: فعل امر مذکر تثنية مهموز الفاء ناقص ثلائی 
مجرد. به معنی پیایید (شما دو نفر) ۴۳۷۲:۳ 

اب: کسی که چیزی را پدید آوّرّد و به سامانش 
رساند. بدر. ۱۷:۳ ۰۴ ۱۹۳۱:۵ 

اپا: اگر الف را مفتوح بخوانیم می‌تواند به معنی 
پدر (به عربی) باشد؛ ار الف را مکسور 
بخوانيم به معنی نانخورش (فارسی) است. 
اش. مطلق طعام. ۰.۳۳۶۵:۱ ۱۳۷۹:۵. 
۵ ۶: ۴۸۹۷ 

(یاخت: اظهار کردن. مباح شمردن و جایز 
دانستن است. و امّا در اصطلاح علمای فقه و 


لفات و نعیرات ۱۰۹ 


اصول نوعی از حکم شرعی تکلیفی است که 
در آن, راه به روی مکلف باز نگاهداشته 
شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هرچه 
می‌خواهد برگزیند. ۲۰۶۶:۶. ۴:۶ ۲۰۷ 

یْتٍ: ذم بریده, آدم‌مقطوع النسل. عقیم. بی‌دنباله. 
بی‌فرزند. سترون, علیل و ناقص. جمع: بتر. 
۲ ۲ 6 ۴ ۱( 
۱۸۳۳۶ 

ابتشار: شادی و فرح. ۱۳۵۴ 

یتغُوا: طلب کنید. بجویید. فعل امر از مصدر 
اتفاء. از ريش «ب غی». ۰۸۶۹:۵ ۲۳۸۴:۵ 

ابتهاج: شادمانی. ۱۹۳۰:۲ 

ابتهال: دعا از روی اخلاص و زاری. ۱۱۹۵:۱ 

ابدا: محثف ابداء. به معنی اشکار کردن. 
۳۱۳۱۷00۶۴ 

بدالان: اولیاء خدا. اين لفظ جمع در جمع است. 
«ابدال» جمع مکر «بَدّل» است که با «ان» 
فارسی مجددا جمم بسته شاه است: اینگونه 
جمم ها در متون کهن فارسی سابقه دارد. 
۰۱ ۳۴ ۴۱۳۹:۶ 

اپراج: بر ها. ۳۴۴۴:۶ 

ابرار: تیجان. جمع بر و باز. ۲۱۶:۶ 

ابراهيم راد: ابراهیم صاحب همّت. ابراهیم 
جوانمرد و دلیر. ۵: ۲۶۵۰ 

یر ص: کسی که پوست بدنش دارای لکه های 
سفید باشد. انکه دچار بیماری پیسی باشد. 
2۶۱ ۳ 

برکی: زانو بزن. سینه بر زمین بگذار. بُروک به 
معتی اقامت کردن و سینه نهادن بر زمین 
است. فعل امر موّنث حاضر از فعل برک 
یک ۱۳۸۰۱:۳, ۳۱۱۱:۶ 

ابریشم بها: دستمزد نوازنده, زد ساز زدن و 
چنگ نواختن. به سیب آنکه قدما در 
سازهای زهی به جای سیم. ابریشم به کار 
می بر ده اند. ۱: ۰۲۰۸۷ ۰.۲۱۶۶:۱ ۲۱۸۳:۱ 
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۰ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


ُریق: معرب آبریز, ظرف سفالین برای شراب. 
آبدستان. ۴۷۴۴۰۳ 
ابک: گریه کن. فعل امر از بکی یبکی. ۵۳۷:۶ 
ایلعی: فعل آمر مفرد منث حاضر یعنی قورت 
ید د. ببلع. ۳ ۳۸۰ 
ایلّق: هرچیز دو رنگ, سیاه و سپید. ۳۳۷۶:۲ 
ابلوج: قند سفید, شکر سفید. قند نرم و سوده 
شده کر ۶۵۴ 


اصطلاحات قرانی است. منتهی در قرآن 
کریم به ات اس ی ین 
است. ۳۳:۳۶ 


و بجه شتر. ۱۴۰۹:۶ 

سس کنیه‌ای ک حضرت رسول(ص) به 
امیرالمومنین علی(ع) عطا فرمود. ۳۸۰۱:۱ 

ابوجهل: پدر نادانی, کنیه عمروین هشام بن 
مغیره مخزومی؛ اين کنیه را مسلمانان بدو 
دادند. ۱: ۷۸۳۲ 

ابولهب: پدر زبانة آتش, کنيهة یکی از عموهای 


بیامبر(ص). ۱۳۵۲ 
انباع: بیروان. مفرد آن تَبّم ات ۱۶۸ 
0 


اتجار: داد و ستد کردن. ۱۷۶۶:۱ 
اتحاد: اینجا به معنی وحدت است ۱۰۳:۲ 
اترحوا: غمگین شوید. ۳۴۳۷:۳ 
نقوا: بترسید. تقوی پيشه کنید. فعل امر از مصدر 
اتقاء. و از ريشة «وق ی». ۲۷۳۴:۵ 
ائقیاء: : بر هیزگاران. . جمع لقی. ۳۴۰۱ 
تفای قرو اسر توا آ ری 
۱/۳۱۴ 
آثیر: برگزیده و عالی و بلند, کُر؛ آتش که بالای 
کر هواست. اسمان, فلک. بالاترین مرتبه 
عالم محسوسات. نیز منظور جهان برين معنا 
و مقام الوهیت است. ۰۴۰۹۲:۳ ۴۲۲۲:۳. 
۴ ۶ ۳ 


اجتارُوا: فعل امر جمع مذگر حاضر از باب 
افتعال به معنی بروید. از فعل ثلائی مجرّد 
جار یَمُورٌ جَوزاً (< رفتن. عبور کردن). 
۳۶۶ 

اجتبا: مخفف اجتباء. مصدر باب 

افتعال به معنی برگزیدن, انتخاب کردن. ۱۳۵۳:۲ 

اجتَدّب: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب 
افتعال. به معنی جدب کن؛ اجتذاب: جدب 
کردن. به سوی خود کشیدن. ۳۸۳۴۰:۳. 
۶۳۹۴+ 

اجتراء: دلیر شدن بر کسی, دلیری. ۱۶۳۵:۵ 

اجزنی: پناهم ده. آجز(فعل امر باب افعال) + نون 
وقایه + ضمیر متکلم وحده؛ مفعولی. 
۳۱۳۱۳۶ 

اجری‌گاه: در اینجا پیشگاه الهی. ۱۸۶۱:۴ 

اجل: و ام هر کی . ۳۱۹۳۷۴ 

اجل: بزرگوارتر. جلیل تر. صفت تفضیلی. 
۷۲ ۲: ۰۱۳۸۴ ۳۴۶۸:۵ 

اجلال: بزرگواری. اجلالی: کرانقدر. ۰۱۶۳۹:۱ 
خرزه ی 

اچی: برادر. برادر بسزرگ. لفظی ترکی است 
۶ :۳۴۵۶ ۶: ۳۴۹۰ 

اخبال: باروری‌ها, آبستنی‌ها. جمع خبل. 
۱۸۸۶ 

اختراز: خویشتن داری کردن. حذر کردن. پرهیز 
کردن. خودداری نمودن. پرهیزکاری, 
احتیاط کردن. نهی کردن. خود را از چیزی 
حفظ نمودن, مصدر ثلائی مجّردٍ آن حَوْز به 
معنی حفظ کردن و نگاهداشتن 
۲ ۰ ۲ ۲ 2-۵۱ 
۵ 4 ۰.۳۳۶۹:۵ ۲۳۸:۶. 
۳۸۰۶ 

اختراف: بیشه وری. صاحب حرفه شدن. 
۱۳۳۴۵ 

اختراق: در این بیت به معنی تب آمده و در اصل 
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هه معنی سوحتن هه ۶۰۰۱« ۳۱۳۹۰۱ 


۱-2۹۰۳ 
احتساب: حساب گر دن. حسایگری. ۵: ۲۰۰۷ 
۵ ۲۵۷۰ 


اختشام: حشمت و بزرگی یافتن. ۱۰۶۰:۵ 
کردن. ۲۹۰۹:۱ 

اختیال: حیله فری. حیله و مکر. ۷۷۰:۲ 
۱۳۱۵ 

اخداث: مدفوع‌ها. جمع حَدّت. ۱۱۶:۵ 

اخذروا: حذر کنید. بپرهیزید؛ اخذزوهم: بعر سید 
از ایشان. خذر کنید از ایشان. فعل امر 
حاضر احذُژوا + ضمیر مفعولی هم ۱۳۶:۵. 
۵: ۲۳۰ 

اخقاد: کنه‌ها. حقد. ۱۸۹۹۵۱۴ 

اخمال: جمع حمُل: بار. ۳۳۴۴۶:۱ 

احمّر: سر خ. ۳۹۳۳۶ 

احوّل: لو چ. دوبین ‏ کج چشم. مجازا مراد کی 
است که حقیقت را تجزیه کرده است. 
۱ ۴ ۳ + 
۶ ۸۱۹:۶. ۲۰۳۲:۴. ۲۲۲۲:۶: 
مه هت 

اخولی: لوچی الوچ بودن)» دوبینی (دوبین 
بودن)؛ اخول مردک:مرد حقیر دس و لو چ. 
۱ 1 ۳ :۰۲۲۶۵ ۳۶۹۲:۴۶ 

اخیا: مخففب استام جمع حی به معنی زنده. 
۳« ۴۳۱۸۰۰ 

اخ: از اصواتی که با آن لذت و خوشی را اظهار 
آزمودن. ۰۲۵۹۶:۵ ۱۷۷۹:۶ 

اخترباره: انکه برج و باروی او سر به ستاره 
می‌ساید. ۲۳۳۱:۲ 

اختلاط : ۳۳ در هم آمیختن. حشر و نشر 
کردن. ۲:۱ ۰۳۵۷ ۰۱۴:۲ ۴:۵ ۲۳ 


لفات و تعبیرات ۱۱۱ 


اخسَتوا: فعل امر از مصدر سا به معنی طرد 
شدن و طرد کردن. ۲۰۰۶:۲ ۱۷۰:۳ 

اخشّم: آنکه به حش بویایی‌اش خلل درآمده 
باشد و نتواند بوها را حش کند. ۰۲۳۸۵:۱ 
۴ ۶۴ ۸:۶ ۴۴۲ 

اخْص: خاص تر. گزیده تر. ۲۷:۶ 

اخصا: مسخفف اخصاء به معنی اخته کردن. 
۱۳-۶۶۷۴ 

اخضر: سبز؛ آخضری: آخضر (- سبز) + یای 
مصدری به معنی سبزی و خرّمی است. 
۱ ۰۲۰۸۲:۵. ۴:۵ ۳۴۰ 

اخطار: آفت‌ها. مشکلات, مهلکه‌ها, جمع خَطر. 
۴۳۰۱۹۶ 

اخوان: جمم مکسر مخ یه معنی برآدر. دوست. 
همراه. بعضی گفته‌اند اخوان جمع اخ است به 
معنی دوست. و اخُوّة جمع أخْ است. به معنی 
برادر. امّا آخوان, تثنیة اخْ است به معنی دو 
برادر. گاه انرا با جمم مکشرش اشتباه 
می‌گیرند. اخوانِ رضا: برادرانی که راضی‌اند 
ببه رضای حسق. ۳۱۵۹:۱ ۱:۱ ۳۹۰ 
۷۲ ۶۹:۵ ۳۴۹:۵ 

آخی: به مشایخ اهل فتوت. اخی گویند. ۳: ۴۸۱۰ 

ادبار: بخت برگشتگی, روی گردانیدن اقبال. 
بدبختی. شقاوت؛ ادبار ژو: نگون‌بخت. 
بدبخت. ۰۲۹۴۹:۱ ۳۹۰۵:۱. ۴۷۹۳:۳. 
۶ ۸:۶ ۴۵۰ 

ادب گذاشتن: ترک کردن ادب. ۲۱۵۵:۴ 

اذبیر: امالژ شدة ادبار است. ادبار: بدبختی و 
بی‌دولتی ۰۲۶۸۶:۱ ۱۳۲۹:۳. ۳: ۲۹۹۱ 

ند داخل شوید. فمل مر جع مذکر حاضر 
۱۱۰۰۳ 

ادرار: مسستمه‌ی. مسقرری, تنخواه. .۹٩۲۴:۳‏ 
۵ ۰.۲۷۳۰ ۴۰۴۸۰۵ 

آذعوا: بخوانید. ۱۹۵۴:۲ 

آدکن: رنگ مایل به سیاهی, سیه‌تاب. تیره گون. 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


مجازا بارجه‌های تیره. ۱۵۲۷:۶ 

ادند: عدد مبهم از ۲ اور سا 3 
۳۹۶۰ 

اذهم: سیاه. ۳۵۷۳:۳ 

آدیم: بوست دباغی شده. جمع: ام و آدام؛ آدیم 
طایفی: پوست دبّاغی شد؛ُ منسوب به شهر 
طایف؛ طایف شهری است در حجاز جنوبی 
که پوست‌های دبّاغی شد؛ آن بس مرغوب 
و مشهور است. ۱۰۲:۴۳. ۱۴۸۷:۵ 

آدا؛ هسمان آذی به معنی اذیّت و آزار است. 
۳۲۹۸۹۵ 

آذقر: صفت مشبهة عربی به معني هر آنچه دارای 
بوی تند و تيز باشد. چه بوی خوش چه 
بوی ناخوش. ۱۴۰۸:۶ 

آذکوکم: یاد کنم شما را. فعل متکلم وحده + 
ضمیر متصل منصوبی. ۱۱۸۲:۵ 

ابا کید فطل ار جع منک اضر 
۰۵ ۸۲ ۱ 

اذلال: خوار کردن. تحقیر نمودن. ۹۶۵:۵. 
۳۱۳۳۰۶ 

اون و آدْن هم صحیح اشستت, جمع: اذان. 
۴ "۱ 

اناب: دم‌ها. جمع به معنی زیردستان و 
حواشی خدمه نیز امده است. ۳۹۷۵:۶ 

آزبام: جمع رح به معنی سود و منفعت. ۳۴۸:۵ 

ازتج: امیدوار باش. فعل امر حاضر از مصدر 
تا ريشه ثلاثی مجرّد آن (رح‌و) اششت: 
۳۱۹۶۵ 

ارتجاج: رزیدن. ۱۵۷۱:۳ 

اژتحال: کوچیدن, سفر کردن, کنار رفتن, 
۴ ۶ ۲ ۲۱۲ 

از تعاد: لرزیدن. مضطرب شدن. ۴۵۱۹:۶ 

[رتعاش: لرزش. در اینجا به معنی پریشانی و 
اضطراب. ۵۷۴:۶ 


ار تفاع: تالا رفتن. والایبی و رقعت حستن. 


۱۳۳۰۴ 
ارتفاق: دمساز شدن. همدم گردیدن. رفاقت 
کردن. همراهی و مدارا کردن, سازش 

۸٩۷ :۵ .۴۴۳۳۴:۳ نمودن.‎ 

از تیاح: شادمانی, راحتی. ۱۹۷:۴ 

ارج: کرگدن. ۲۶۱۵:۵ 

ازجاء: در اصل به معنی تاخیر افکندن درانجام 
کاری است بی‌آنکه رشتة امید در انجام آن 
قطم شود. مجازاً به معنی امید بخشی و 
امیدوار ساختن. ۱۸۴۵:۶ 

ارجعی: بزگرد. :۵۶۸ 

ازجمتد: معا سرد دارد: وان له بهسعت, 
هوشیار و دانا نیز افنته اش در ایب 
«صیاد ارجمند» یعنی صیّاد ماهر و حاذق. 

۳۱۳۹/۷۴ 
آرخنا: ما را اسوده کن. ارخ. فعل امر مفرد مذگر 
از باب افعال به معنی اسوده کن است از 
ريشه (روح). وناضمیر متکلم مع لیر 

مفعولی به معنی ما. ما را. ۲۳۲۳۴:۵ 

آژدی: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص یایی 
باب افعال از دی (< هلاک شد) به معنی 
هلاک کرد و چون با حرف شرط «اٍْ» آمده 
معنی مضارع می‌دهد. ۳۲۶۴۰۳ 

ازسّلان: شیر. شیر درنده. دلیر. مرد شجاع. این 
واژه تس رکی است. ۲۰۵۵:۳. ۱۴۴۱:۴. 

۶« ۳۳۹۶۰۰ 
ارْض: راضی کن. خشنود کن. فعل امر از مصدر 
شام «آزض» در مصراع دوم به معنی 

زمین است. ۳۸۱۳:۴ 
آرغُون: معرّب از گائن, آلشی بوده است در 
موسیقی که مردم یونان و روم بکار می‌بردند 
1 را در قدیم با سه مشک بزرگ از 
پوست گاو میش می‌ساختند و روی این 
مشک‌ها, نی‌هایی مسین و يا رویین و یا 
ززین که در فواصل معیّن دارای سوراخ‌هایی 
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بو د سواز می‌کر دند. ۱,۷۰۳ 

ازغوان: درختی است دارای برگهای گرد و 
گل‌های سرخ رنگ در اول بهار قبل ازانکه 
برگهایش بروید. گل می‌دهد و پر از گل‌های 
سرخ می‌شود. این درخت انواعی دارد از 
حمله ی ارغوان جینی است. ۲۵۲۶:۱: 
۷۲:۵ ۱ 

ازکانی: منسوب به ارکان. منظور عناصر اربعه 
(باد و اب و اتش و خاک) است. ۸۷۹:۱ 

از کانیان: ارکان. جمع ژ کن. به معنی پایه و ستون 
است. و اين اصطلاح در متنوی به معمی 
جسمانیان مقابل روحانیان است. ۳۴۲۱:۱ 

از کبُوا: سوار شوید. فعل امر جمع مذکُر حاضر 
ثلاائنی محچر د. مد 

ار مغان: تحنه و سوغاتی که مسافر برای دوستان 
و کسانش می‌آورد. ۱۵۵۱:۱ 

ات ری جمع : ارانب. ۵0۱۷۴ ۱۳ 

ازنی: همان ارنی است که به ضرورت شعری 
حرف «ر» ساکن آمده است. یعنی به من 
نشان بده. ار (< نشان بده), فعل امر از باپ 
افعال و از مصدر «ارانه», نی (<-مرا)؛ نون 
وقایه + صمیر متکلم وحده مسصوبی. 
۱۳۱۳۵۶ 

اریاح: بادها. ت- ریجم. ۱۸/۳۰۰۶ 

از بهر فن: برای دزدیدن. ۱۵۸۳:۴ 

از جان دمار برآوردن: جان را به عذاب و 
هلای دجار و ۳۱۳۱۹" 

از حاجت باز خریدن: کنایه از پرآوردن حاجت 
و نیاز. ۲۱۶۲:۱ 

از حچر افکندن: در محاوره به معی دور ساختن 
مراد پیاده‌اش کرد. ۱۰۵۸:۱ 

از خلافت: از مخالفت با تو. ۱۰۷۰:۳ 

ازرزق: کیو 3 ابي آسمانی؛ نیلگون. تسیر ه؛ ۳ 


لفات و تعببرات ۱۱۳ 


تثّق: چادر ابی. تعبیری از اسمان ابی است. 
۳۵ ۳۶۷۱۵ :۰۱۰۸ ۲۹:۶ ۷ 

از رده تفوی کسو مت که ات 
جنانکه در دیوان شمس فر ماید: 
می‌گوید آن بید بدان یاد زخود پرس 

ای پرده مرا از سر و ای داده مرا می 

در اینجا به معنی فریب دادن است. ۲۵۳۷:۵ 

از صدرش نهان: صَذر دارای ایهام است چه هم 
می‌تواند منظور از آن مقام و منصب باشد و 
هم پادشاه صدر جهان. ۳۶۸۶:۳ 

از فقوت ملند: از یرومندی لاف مزن. ۳۳۲۶:۱ 

از کمین: از درون. در نهان. ۲۵۶۳:۳ 

از گزاف: به دروغ, از روی مجاز نه حقیقت. 
۱۴۵۵4۲ 

2 انگور. ۳۶۸۳:۲ 

از هدی است: از تأثیر هدایت حق تعالی است. 
۳۱۱۳۵۳ 

آزیز: به جوش امدن, بسجوش امدن دیگ, 
غلیان. ۵: ۰۱۳۸۰ ۴۰۱۹:۵ 

اسپاب‌جو: جوینده مال و ثروت. ۱۹۸:۴ 

اسباب لقا: عوامل و سبب‌هایی که مانند طاعت 
و عبادت و عمل صالح انسان را به متام 
قرب و شهود الهی می‌رساند. ۲۶۵۷:۳ 

آشباب مرض: موجبات مرض مانند عفونت 
اخلاط و رسیدن ضربت به بدن و گزیدن 
مار. ۱۰۳:۱ 

اسب تسوسن: اسب رام نشده, اسب سرکش. 
۳۱۶۰۵۴ 

اسب و رخت کشیدن: کنایه از فرود آمدن و 
منزرل گرفتن است. ۱۳۹۱:۱ 

شتا مخقّف استاد. ۴۳۱۴۳۶ 

استادی‌نما: صفت مرگب فاعلی مرخم به معنی 
نمایاننده مهارت و استادی. ۳۶۷۵:۶ 

استافیل: انگور. ۳۶۸۴:۲ 

استان: به پشت خواییده. به اصطلاح طاقباز. 
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۲۵۵۵ ۰:۵ 

استانید: ایستانید. متوقف کرد. ۱۵۸۸:۱ 

استبْقاء: باقی نهادن, بقای چیزی را خواستن 
خواهان بقا و ماندگار شدن. ۱۵۱۹:۴ 
۴۳.۰۱۶ 

اشتثناء کردن: به فحوای ایه ۱۸ سورة قلم به 
معنی آن‌شاءالله گفتن است. نیز ایه ۲۳ سورء 
کف به پیامبر(ص) و همه مومنان می‌آموزد 
که هر کاری را متوقف بر مشیت الهی کنند. 
۱۶۳۸۳ 

استسقاء: در لغت به معنی آب خواستن و آب 
کشیدن است و در اصطلاح طب قدیم 
پیماری و نقصانی است که شخص بر اثر آن, 
داما اب می‌خورد و سخت احساس 
تشنگی می‌کند. ۳۸۸۴:۳ ۴۶۵۵:۶ 

اشیّر: قاطر. ۳۳۷۷:۴ 

اششره: (بدون تشدید) به معنی تیغ سلمانی. 
۳۵۵۳۳۵ 

استظهار: یاری خواستن, حمایت کردن, تأیید 


نمودن. ۵ ۲۰۹۶ 


اشتعاذت: همان استعاده. مصدر باب استفعال به 


معنی پناه خواستن. یکی از معانی باب 
استفعال. طلب است. در اینجا چون فعل امر 
«خواه» امده, استعاذه به معنی پناه است. 
۳۱۹۲۴ 

استعباد: بنده‌داری, بنده گرفتن. ۳۶۳۳:۱ 

استْعلظّ: ستبرشد. فعل ماضی باب استفعال و 
مصدر ستفلاظ. ۱۳۴۵۱ 

استقاء: مصدر باب افتعال از سقی یی سَیاًبه 
معنی آب خواستن و آب نوشیدن است. اما 
استسقاء مصدر باب استفعال و به معنی طلب 
کردن اب و باران است. در اصطلاح طب 
قدیم.نام مرضی است که مبتلای به آن هرچه 
اب می‌نوشد سیر نمی‌شود. اطبای قدیم 


استسقاء را به سه نوع لحمی, طبلی و زقی 


تقسیم کرده و برای هر یک علاجی مقرّر 
داشته‌اند. ۲٩۲۱۰:۳‏ 

اشتکثار: فزون شمردن. چیزی را زیاد پنداشتن. 
افزون‌طلبی. ۴۸۴۴:۶ 

اشتکمال: به کمال رسانیدن. کمال خواهی. 
۳۳۱ 

اشتمالت: کسی را به سوی خود متمایل کردن. 
دلجویی کردن. ۵: ۸٩۷‏ 

استم‌نما: ستمکار. ۱۳۶۴:۱ 

اشین: ستون. ۰۲۰۶۶:۱ ۱۱۷۸:۴ 

اشتنجا: مخفقف استنجاء مصدر باب استفعال از 
ریش «ن ج و» به معنی تطهیر خود پس از 
قضای حاجت است. ۲۳۲۱۶:۴ 

اشتنشاق: به بینی کشیدن مایع یا چیزی. بو 
کردن چیزی. مصدر در نی مجرّد آن شق به 
معنی بو کردن است. ۲۲۱۴:۴ 


استوا: و ات و معتدل شدن. ۱۳۱۶۰۱۰۶ 


اشتوده: ستوده, نکو و بسندیده. ۳۵۸۴:۶ 

سین جوا کی تساه اسب ۱ 
الاغ و استر. ۳۶۴۷:۶ 

استون: سشون: عمود: ۷۱۰:۵ 

استّوی: راست ایستاد. فعل ماضی باب افتعال و 
از مصدر استواء. ۱۳۴۵:۱ 


اشتیزه نهد: جنگ و جهاد کند. دلاوری و 


ها ور از خود نشان دهد. ۳۶۱۳:۳ 


اشحار: جمع شحر: سپیده‌دم. بگاه. ۳۳۳۱۹۱ 

اشحر: ساحر تر. ۵: ۳۲۶۰ 

اسّد: شیر. ۳۱۵۹:۱ 

اسرافیل وار: مانند اسرافیل. و اسرافیل یکسی از 
چهار فرشته مقرّب است که برای بیدار کردن 
به خواب رفتگان مرگ برای حضور در 
عرصه محشر در «صور» می‌دمد. ۳۹۸:۱ 


اشرحی: به چرا برو. چُرا کن. امر مفرد منت 


حاضر از فعل سرخ یْسرَخ. ۳۱۱۲:۶ 
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اشری: متکلم وحده از فعل ری یشری سَريَة 
یعنی شبروی می‌کنم. شبانه راه می‌روم. 
شاید کنایه باشد از تاریکخانة دنیا. ۱۹۶۹:۳ 

اسشعاد: خوشبخت کردن. یاری نمودن. ۳۱۱۰:۶ 

اسفال: شفال. ۴۳۶۰۰۳ 

اسفل: ب‌ایین‌تر. پست‌تسر؛ اسفل‌الس‌افلین: 
پایین‌ترین مرتبت. پایین ترین مرتبة دوزخ؛ 
اسفلین: جمع اسقّل به معنی فروتر. ۵۲۷:۱ 
اتف ۱ ۴: ۰۱۲۷۶ ۴:۴ ۲۷۰ 

سْقمَه: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر + ضمیر 
متصل «ه» لفظاً بعنی بیمار کردی او را, اما 
معتاً جنبه مصدری دارد. یعنی بیمار کردن تو 
او را. ۲۹۹۳:۳ 

[شقنی: فعل آمر حاضر اشقي + نون وقایه + 
ضمیر متکلم وحده. یعنی به من آب بده, 
بنوشان. در اینجا یعنی به من شراب بنوشان. 
۳۲-۸۹۴ 

اسکاف: کفشگر. ۳۰۴:۲ 

اشکهه: : کاسة کلین. بیمانه‌ای بوده است پرای 
اندازه گیری دارو. ۴۱۹۶:۵ 

اسکسنجبین: فرب سرکنگبین (< سرکه 
تیار شرت ات هار شم کرو 
عسل و یا شکر می‌پزند. ۱۸:۶ 

اسشکنژه.ردن: حفتک تداع لگه ادن 
چهار بایان. ۳۶۲۶:۴ 

اسماعیلیه: فرقه‌ای از شیعه که اساس آن در 
اواسط قرن دوم هجری شکل گرفت. افراد 
اين فرقه, فدایی بودند و مرگ را ساده 
می‌انگاشتند. ۴۱۰۱:۳ 

ال شاب ی مسب مور ۲۳۵ 

اسم علم: نام خاضی است که بر فردی 
مخصوص نهاده می‌شود تابدان اسم. 
شناخته شود؛ مانند صالح. سیمین. رستم. 
۳۲۱۸۹۴ 

و جمع آسّد به معنی شیر. ۵ ۳۸۷۱ 


لفات و تنعسیرات ۱۱۵ 


اد غلام: غلام سیاه. ۱۰۳۶:۶ 
مهو 
1 مجازً جس و 
جسمانیّت. شخص. ۴۰۰:۴. ۸۳۶:۴ 

اشیاه: یز ی ی و اند تطایر. آمثال. 
2 

اشیّردل: ترسو, کینه توز. و ترورض 5 5 هه 

اشتّری: خرید. فعل ماضی از باب افتعال از ريشة 
ره( ء هم به معنی خریدن و هم 
فروختن است . اما غالا به معنی جریدن 
بکار زو ۵د. ۳ ۳ ۰۵ ۱۴۶۳۲ 

استلم دی خشونت. تعدی, ترای یه زور هر 
اینجا به معنی غالب آمدن است. ۸۱۴:۶ 


تهار: شهرت و راز :۱۵۴۵ 

انیت : خواستم, ما اد حتف وه بوسیله «ما»ی 
نافیه. منفی شده است: خشوتیتی 

زوین ع رن سرمست مصف. مها 
آشر به معنی شدّت خوشحالی توأم با 
سس این کلمه درایة ۲۵ سوره قمر 
امده است. ۲۶۳۷:۶ 


باه 

اشغال تن : انجه تن و جسم مادی بدان مشغول 
شود. شغال,. ۳ شغل به معنی سرگرمی, 
کار. پيشه. ۳۱۸۹:۱ 

اشفر: خار پشت بزرگ تبرانداز. أشمُر (با سین) 
نیز گفته‌اند. ٩۷:۴‏ 


اشک: خر. الاغ. (لفظی ترکی است). ۱۳۴۳:۵. 


۰. 

اشکال: یکل‌ها. صورت‌ها. جمع شکل. در 
اینجا به معنی ظاهر فریبنده و رنگ‌ارنگ 
است. ۳۴۶:۵ 
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اشکال: از کلمة عربی شکال به سعنی بای‌بند 
ستور. جمع آن شکل است. برخی همزة آن 
ر مفتوح (<اشکال) دانسته و ان را جمع 
مکشر شکل (-رشن) فرض کرده‌اند. 


۱۱۳۵۳ 
۸.۳۳ 


اشگرف: شٍگرف, خوب. نیکو. بزرگ؛ (شکرف 
برگ: برگ زیبا. صفت و موصوف مقلوب 
است. ۲:۴ ۲۲۰, ۴۰۱۷۹:۶ 

اشواق: جمع شَوّق به معنی اشتیاق و رغبت. 
:"۱ 

اقب ری تم تاد از بستام « 
سقید کته نی سفیدی عالب باشند. 
۱۱۴ 

اشهّد: فعل مضارع متکلم وحده به معنی «گواهی 
می‌دهم» در اینجا به معنی گواهی و شهادت 
ات ۳۳۱۶۰۵ 

اشیاع: پیروان, جمع شیعه. ۶۵۲:۱ 
۳۴۳۲۱ 

اضباح: جمح صبح به معی بامداد. با کسر همر ۵. 
مصدر باب افعال است و به معنی صبح 
کردن» روشن کردن. اشکار شدن. ۱۶۴۰۰۳ 

اصیر وا: صبر کنید. ۵: ۵۸۱ 

اصبَع: انکشت: انگفت وست یا باه اتف وه 
۱ 0 :۰.۳۵۷۰ ۰۱۸۶۰۰:۲۰ 
۴ ۴ ۷ ۱۳ 

اصیّم مَلدوغ: انگشتی که با نیش مار گزیده شده 
با مت «اصِبَعْ» به معنی انگشستر و «سلُدوغ» 
به معنی ماژ گزیده است. ۴۲۶۳:۶ 

اصحاب شمال: یاران چپ. از تعبیرات قرانی. از 
جمله سورء واقعه ای ۰۲۷ ۳۵۳۲:۱ 

اضط لاب: صفحه‌ای است فلزی که منجمان 


ستارگان بکار می‌بر دند. ۵۳ ۱۰۱۵ 
اصطرلات ربر: اصطر لاب ریز ند هه ریز نده 
اصطر لاپ.سازنده اصطر لاب. ۵: ۲ ۱۹۰ 
اصطکاک: به هم واکوفتن دو چبز, به هم 
ساییدن. ۵: ۲۴۵۲ 

اصطیاد: شکارکردن. مصدر باب افتعال از ريشة 
«ص ی د». ۵: ۲۳۳۰ 

اصفغا: شنیدن. گوش فرادادن. مخْفف اصفاء 
مسصدر باب افعال. ۰۴۸۵:۲ ۴۶۹۹:۳: 
۱۳۱۳۹۴ 

اضفاد: جمع صَفْد به معنی قید و بندی که مانند 
دستبند و پابندٍ زندانیان باشد. 

اصفیا: ففت اضفیاء به معنی ی گزیدگان. 
مجازاً بی‌غرضان هدایت‌خواه و مسترشد. 
سح صفی. ۳۳۱۳۹۵۶۴ 

اضلاب: جمع لب به معنی تیر؛ پشت مردان. 
۳۰۳۱ 
بو سا وهای ۶۲۱۱ 

اصل دان: داننده اصل. صفت مرکب رم 
فاعلی است. ۱۷۱۰:۵ 
باشد. ۵: ٩۶۹‏ 

اصم: کر. ناضنوا. ۲۳۸۴:۱ 

اضوّب: درست‌تر. ۱۵۳:۵ 

اضخک: خندانید. فعل ماضی باب افعال. 
۱۱۳۰ 

اضلال: کمراه کردن. ۳۱۲۳:۱ 

اطباق: ۳ طیّق به معنی بوشش» پرده. 
درجات. ۳۳۳۹:۱, ۰۴۴۳۰۰۲ ۳۲۳۵:۵ 

اطْفٌَ: خاموش‌کرد. فعل ماضی باب افعال. 
۱۳۵2۱۳۶۴ 

اطلاق: روانی شکم, رهاکر دن. از بندگشادن. 
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هو( 
۱۳۳۱۳۵۰۳ 


اطلس: دیباء پرنیان, پارچه‌های ایریشمی. حریر 
منقوش. ۲۲۸۳:۵ 

اطلس‌پوش: پوشندة طلس و اطلس. جامة 
ایریشمی است که اکثر از نقش ساده باشد. 
بدین معنی در هندوستان نیز شهرت دارد. 
۱۳۸۳۱ 

اطهر: پاکیزه‌تر. ۳۴۰۴:۴ 

اطیار: جمع طیْر به معنی برنده. و جمع‌الجمع 
طائر به معنی پرنده. ۳۱:۵ 

اظلم: ستمکار تر. ۴۵۳۳:۶ 

اهْر: ظاهر تر. اشکار تر. م۸ 

اعتبار: عبرت‌آموزی, سرمشق قرار دادن. 
پندگرفتن, عبرت گرفتن. احسترام, راستی و 
درستی, عبرت‌گرفتن و بسه اندیشه از 
پی‌چیزی رفتن و چیزی را نیک انگاشتن. 
۱ :۰.۲۱۵۲ ۲۲۰۸:۵: 
۴۶ ۶ ۴۳۱ 

اعتداد: آمادگی, تعدد و کثرت. تدعمار اووذن: 
به حساب آوردن, مصدر باب افتعال از عَد 
۳ عَدَاً (< شمردن). «زاعتداد» یعنی برای 
وزن کردن, «از» به معنی «براي» نیز آفد: 
است. 

اعتلال: بیماری, بیمارشدن, کسالت. علت. 
عارضه. بهانه آوردن و علت و سبب چیزی 
را اوردن, تیرگی روحی و حالت قبض. 
۱۴ 5 ۳+ 
۵ ۱۷۰۱۵۵ 

اعتفر: فعل امر از «اعتفار» است. و اعتفار یعنی 
خاک الوده شدن و خاک الوده کردن. هم 
لازم است و هم متعدی. ۵۳۸:۶۴ 

اعتناق: دربر گرفتن. دست به گردن کردن, در 
اغوش کشیدن. دست در گردن یکدیگر 


لغات و تعبیرات ۱۱۷ 


انداختن. هم‌آغوش شدن, مصاحیت. 
۳ ۰۴۰۳۲:۶ ۰۴۶۱۸۰۶ ۴۶۸۱:۶ 

غتیاض: عوض گرفتن. ۱۸۷۲:۳ 

اعجمی: أعْجّم به سعنی غیر فصیح است خواه 
عرب باشد و خواه غیرعرب. از عَجْمَّه 
(-لکنت زبان داشتن). بنابراین عم کسی 
است که نمی‌تواند مقصود خود را بروشنی 
بیان کند. علّت تسمیةٌ حیوان به عَجمام, عدم 
قدرت او بر تکلم است. گاه مقصود از 
ای ادا اب هی نکن ار 
رطرت و مها باه ات ۲ ۱۲ 
۵۳ ۱ 

اعدار: پهانه کردن. عذر اوردن؛ نیز به سعنی 
ختنه سوران؛ آعذار: جمع عذر. ۲:۳ 

اعذنی: مرا یناه ه. أَعذ فعل امر مفرد مذکر 
حاضر از باب افعال و از ريشه «ع و ذ» + 
نون وقایه + ضمیر متکلم مفعولی. ۳۶۹۴:۵ 

اعرابی: عرب صحرانشین, یک تن عرب 
بیابانی. ۰۱۴۱۳:۱ ۰۲۲۵۲:۱ ۳۳۹۰:۱ 

(عطا: بخشیدن: آعط: عطا کن. بده, فعل امر از 
مصدر اعطاء. ۰.۳۰۳۳:۱ ۳۸۱۳:۴ 

اعلام: مصدر باب افعال,. اگاهانیدن. مصدر 
تأویل شده به اسم فاعل: آگاه‌کننده. 
۱۳۱۳ 

اعلمُو: بدانید. ۱۷:۵ 

اغمش: چشمی که دچار آبریزش و ضعف بینایی 
است. اطبای قدیم این بیماری را عمش 
ویادمْعه مسی‌گفتند. ۰۲۲۶۸:۱ ۳۶۵۵:۱. 
#۶۴۲۰۴" 

اعغمی: کور. ۱۶۸۸:۴ ۸۰۶:۶ 

اغناق: گردن‌ها: جمع عُنّق. ۳۲۹:۶ 

أعْنی: جملة شارحة عربی که مطلب قبل را شرح 
می‌دهد. به معنی قصد می‌کنم. منظورم 
اینست. فعل مضارع متکلم وحده. ۴: ۴۸۴ 

اعُواض: جمم عوّض, چیزی که به جای چبز 
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دیگر داده شود, ال خی جانشین. در 
اینجا منظور پول و کالاست که فروشندگان 
و خریداران با یکدیگر معاوضه می‌کنند. 
۳۳:۴ 

آعوذ: پناه میبر/: فعل مضارع. متکلم وحده. از 
عاذ یَفُوذْ. ۳: ۰۳۷۸۰ ۳۱۹۱:۴: ۵۲۲:۶ 

اعوّر: یک جشم. انسان یا حیوانی که یک 
چشمش نابینا باشد. جمع: عور و عسیران. 
۴ ۲ ۱۷۰ ۳: ۴۰۱۷ 

اعیان: مردمان ببزرگ و شریف و اصیل و 
پا ک‌نژاد. در اینجا افراد امین و مورد اعتماد 
خود. اشراف, ثر وتمندان. ۶۳۲۵:۲ 

اغیان: جمم عیْن. در اینجا مراد جوهر است. و 
ربطی به اعیان ابته ندارد. ۵۶۴:۵ 

اغالط: به اشتباه می‌اندازم. فعل مضارع متکلّم 
وحده از باب مفاعله و از ريشه «غ ل ط». 
۰«««۹* 

غَذ: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب افتعال. 
یعنی تغدیه کن. غدا بخور. ۲۹۶:۵ 

اغتراب: غریت گزیدن, به غریبی افتادن. ترک 
وطن کردن. جدایی و مفارقت روح از جسم. 
دور شدن از وطن خود. ۳۰۶۹:۴. ۶: ۴۱۳۱ 

اغتراف: آب برداشتن. ۴: ۳۴۵۰ 

اغتفار: آمرزش. ۳۹۸۹:۵ 

اغصان: شاخه‌ها. جمع غطن. ۷/۰۸۹۴ 

|غوا: مخقفب اغواء. مصدر باب افعال به معنی 
کتراه گرافن است؛ مصدر کلانی صحجده آن 
غوایّة به معنی گمراه‌شدن است. ۳۵۸۸:۴ 

آغیاز رُو: بیگانه‌نماه کسی که ظاهرا ریب و 
بیگانه نماید. ۱۴۴۳:۱ 

اف: مخفف أَف اسم فعل مضارع است به معني 
اتَضَجٌّء ۱< ملولم, به ستوه امده‌ام) کلمه‌ای که 
به هنگام دلتنگی گفته 3 آه. ۶: ۱۵۹۰ 

افعادن دز تشسیب: در اینتجا سجازًبه سعطی 
اکس دوه هتسه تن انس 


"#۴ 

افتتاش: تفتیش کردن. ۳۷۶۰:۴ 

افتنان: به فتنه افتادن, به فتنه افکندن. دجار فتنه 
شدن؛ گمراه کردن. ۱۲۲۱:۵. ۱۸۵۲:۶ 
مدای 
دلجویی‌کردن. گم کردن چیزی. فقدان 
قابلیت و استعداد لازم. افِتََذه: انرا بجوه 
طلب کن. فعل امر حاضر افتَقذ + ضمیر 
متصل مفعولی «۰». ۰.۳۵۰۵:۱ ۱۷۴۸:۴. 
۴ ۷ :۰.۲۹۳۶ ۴۱۳۷:۵. 
۷۸۷۳۶ 

افتقار: فقیررشدن, فقر و تنگدستی, تهیدستی و 
درویشی, نیازمندی, احتیاج. ۳۳۷۴:۴. 
7۷۴۲۳۰۵ ۶: ۴۷۰۰ 

افشتکار: ان‌دیشیدن. تفگر کردن. ۴۳۴:۶. 
۴ ۵( ۴۳۳۶۸۳ 

افرحوا: شادی کنید. ۳۳۴۳۷:۳ 

آفزون‌مایه: ثروتمند و یا کسی که دارای 
مایه‌های معنوی و اخلاقی باشد. ۳۳۶۰:۱ 

افزونی: فضل و بزرگواری. بخشش. ۳۹۲۴:۱ 

آفسانه گشتن: مشهورشدن, اوازه‌یافتن. آوازه 
پیداکردن. ۰۱۱۴۸۰۳ ۱۸۹۷:۵ 

افشرده: منجمد. بخ بسته. بژمر ده. ۲۹۰۱:۴ 

آفسوس: طنر و ببازی و ظرافت. تنمسخر 
ریش نخند. استهزاء, مسضحکه. ۵۲۸:۱ 
۰۱ ۵ ۱۳ ۱ 

افسوسیان: جمم افسوسی به معنی مسخره. 
مجازا ظالم. ۰۲۵۶۱:۱ ۳: ۷۸۰ 

افصح: فصیح تر, سخنورتر؛ آفضح ین آخیک: 
گویاتر از برادرت.۱۲۰۴:۱, ۴:۱ ۲۰۰ 

افضال: بخشیدن, اسان‌ک دن. ۵: ۴۹۰ 

افلاکیان: اهل اسمان. اسمانیان. ۲۳۸۷:۱ 

افنا: مخقف افناء.. مصدر باب افعال به معنی فانی 


ی و ۳۳ ی 
کردن. نابود نمودن. نیز در صورت لازم 
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یعمی فنا و هلاکت. ۵۰۳:۵ 

افواه: جمع وه به معنی دهان. ۲:۴ ۳۸۴ 

انهام کهن: فهم‌های کهنه و بوسیده که قابلیت 
درک نکته‌های عمیق و ظر یف ر ندارند. 
رهق 

افیون: ماده‌ای مخدر که از عصاره؛ خشخاش 
سیاه می‌گیرند. اینجا منظور شرابی که از 
افیون سازند و کنایه از عشق مجازی است. 
مدرم ی 

اقبال: نیک‌بختی و سعادت؛ افبال‌بُی: خوش‌قدم. 
مبارک‌قدم. ۰۱ ۵ ۳۲۴۳۳۰ 

اقتراب: نزدیکی جستن. ۴۱۴۸:۵ 

اقتراح: درخواستن. سوال کردن. خواستن جیزی 
بی تامّل. ۵: ۳ ۱۶۰ 

اقتناص: شکارکردن. شکار. در اینجا به معنی 
اسیر و گر فتار. معی تحت اللفظ «ز ندانیی در 
اقتناص» اینست: کسی که توسط زندان 
شکار شو د. ۳۱۳۰/۳۶ 

اقران: جمع فرْن به معنی نظیر, مانند. همتا. 
۵ ۳۲۷۶۴ 

اقصی: دورتر. دور ترین نقطه. ۱۵۸۷۰۱ 

اقطاع: مصدر باب افعال به معنی جیزی را از 
خود بریدن و به کسی دادن. اصطلاحاً به 
معنی تیول و بخشیدن زمینی به کسی که از 
درامد آن زندگی کند. زمینی که شاهان به 
زیردستان خود بخشند. ۴۵۱۹:۳ 

اقطع: دست پریده ۴:۳ ۱۷۰ 

اقّل: کمتر. ۲۵:۶ 

اقلیم: کشور. ولایت. مملکت. جمع: آقالیم. در 
اینجا منظور مر تبه استکمالی انسان است. 
زا هی 


اقنوم: اصلل. ۱۱۹۸۳ 
اکال: بسیار خورنده. برخور. صیغد مبالغةٌ عربی. 


اقمتّه: جمع قماث به معنی اسباب و اناث. 


لفات و تعییرات ۱۱٩‏ 


۲۳۹۰ :۵ ۳ 

اکتتاب: افسرده شدن. اندوهگین شدن. ۳۳۹۹:۴ 

تَفوا: اکتفا کنید. بسنده کنید. فعل امر جمع مذکُر 
حاضر ناقص یایی از باب افتعال و از ريشه 
«ک ف ی». ۲۷۰۸:۵ 

اکیّم: مکتوم می‌دارم. متکلم وحده از باب تفعیل. 
۶«««* 

اکتناف: پناه گرفتن, پناهگاه ساختن, احاطه 
کردن. ۱۹۲۹:۶ 

آکذّر: تیره. تیره‌تر. :۳۳۹۷ 

اکرام: گرامی داشتن. ۳۰۱۶:۱ 

اکرام‌خو: کسی که صفت تشد ی دار د؛ 
اکرام‌ساز: بخشنده. سخاوتمند. ۲۵۱:۶. 


۶۴ .۱ 
اکرام فن: انکه هنرش بخشندگی است. بخشنده. 
۳۱۳۱/۹۹۶۴ 


اکرَشَه: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر + ضمیر 
متصل «*» لفظاً یعنی گرامی داشتی او را. اما 
معناأ جنبهٌ مصدری دارد. یعنی گرامی داشتن 
تو او را. ۲۹۹۳:۳ 

اکساب: کسب‌ها. ۵: ۱۵۵۳ 

اکسیُوا: کسب کنید. ۵۸۰:۵ 

اکسیر: جوهری کُدازنده که ماهیّت اجسام را 
تغییر دهد و کاملتر سازد؛ مثلاً جیوه را نقره 
و مس را طلا سازد. هر چیز مفید و کمیاپ. 
۱۳۳۰۶۲ 

اکن خوردنی: طعام. ۴۳۸۰۸۵ 

اکْمَل: کامل تر. ۱۷۳۰۹:۵ 

اکمّه: کور مادرزاد و کسی که عقلش تباه باشد. 

: کثه. ۳۰۶۹:۱ ۱۰۱۶:۵ 

اکول: پرخور. بسیارخوار. بسیارخورنده. 
شکمباره. ۲۸۹:۵. ۳۵۴۹:۶. ۵:۶ ۴۶۷ 

کول جمع «اکل» به معنی میوه‌ها. خوردنی‌ها؛ 
روزی‌ها. ۵۴:۳ 

الاق: پیک. قاصد. ألاق همان آلاغ است. أولاق 
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و الاغْ هم همان است. کلمه‌ای است ترکی. 
اطلاق آن بر خر و اسب نیز بدین سبب است 
بو ده‌اند. ۱۲۳۱۱(۵۱۱۱۳ 

الب ازسّلان: مرد دلاور, شیردل. شجاع. نامی 
ترکی است. ۴۴۸۲:۳ 

‌ خر 

الپ الغ: دلیر و بزرگ؛ بزرگمرد. لفشظی ترکی 
اس ۳۵:۵ ۰« ۱۸۶2۵۲ 

التباس: اشتباه شدن ۰ وی ی کار. ۱۳۵۸:۵: 
.«««7 

التجا: پناه جستن. یناه بردن. ۳۴۱۲:۳ 

الَمسْنا: درخواست کردیم. التماس کردیم. این 
فعل نیز لفظا ماضی و معنا مضارع است. 
:۱۱۷۰ 

|لحاح: اصرار. بافشاری. ۳۵۸۶:۴. ۸:۵ ۲۷ 

الحذر: هان. بیرهیز. در عربی با اعراپ منتصوب 
مکرر آید: آلخدر آلخدُر به معنی پرهیز 
کردن. ترسیدن. دوری کردن. ۲۶۰۰۰۵ 
۳۱۳۸۶۴ 

الصّلا: صَلاء مخثف صّلاة (- نماز), اتشی که 
عربان صحرانشین می‌افروختند ت راه 
گمشدگان به دلالت اتش انجا روند و اطعام 
شوند. بدان ناژالضیّافه هم گویند. ۳۴۳۷:۳ 

اور 

الغ: بزرگ, مهتر. ۴۰۲۷:۵ 

الف: نخستین حرف از حروف فارسی که دراول 
عربی الف. ساکن است و فقط حق دارد در 
وسط و اخر کلمات بياید. الف متحه‌ک را 
عربان همزه گویند. بنابراین الفب «اسم» را 
همزه نامند. «یسما...». مخفف «یاسم|...» 
است. ۲۲۳۲۳۹:۳۴ 

الف: الفت یافتن. خوگرفتن, دوستی؛ جمع: الاف. 
۱۳۱۳۰۵ 

الفاظ تر: سخنان تازه و تفر . ۰۸۹۱ ۱۳۹ 


الْفت: دوستی و خوگری. ۲۶۵۹:۱ 

للع شوم لجاجت. ناخجسته است. مولانا این 
مثل را در صفحه ۲۲ مجالس سبعه نیز 
اورده است. ۴۷۹۹:۳ 

الهاکم: فعل ماضی مفرد مدکر غایب ناقص واوی 
از باب افعال + ضمیر متصل جمم مدکر 
«کمْ». به معنی سرگرم کرد شما را. اشاره به 
تخستین ایه سوره تکاین. ۲۱۲۲۱۲ 

لهْنا: پناه بردیم, تضرع کردیم. از مواردی است 
که ماضی‌به معنی مضارع است. ۱۱۷۰:۴ 

ات هساو ای ال کی ترن: 
مونس. دارای الفت. هممدم و مونس. 
سازگاری و تناسب. جمع: الانف. مواد 
سازگاری و تناسب است. ۱۵۲۱:۴. 
۵ ۰۱۷۷۱۷:۵۵ ۳۲۰۶:۵. ۳۳۷۱:۵ 

الیْک: به سوی تو. ۴۳۳:۴ 

ام مادر و اصل هر جیز, جایگاه و بناهگاه. 
:۸۷۷ 

الامان: کلمهای است که به هنگام نزول بلا و 
رخداد نا گوار به جهت یاری خواستن گویند. 
ایین لفظ در اینگونه موارد مکتراً گفته 
می‌اید. ۴:۶ ۳۷۶ 

امتثال: فرمانبرداری و اطاعت. ۵۷۵:۵ 

امتحان: در اینجا به معنی محنت و بلیّه است. 
۳۱۷۴۴ 

امتحان کن: صفت فاعلی مرکب مرخُم به معنی 
امتحان‌کننده. ۴۰۳۴۹:۵ 

امتساک: نگاه داشتن. حفظ خود. ۳۰۹۶:۴ 

امْتنان: سپاس داشتن, نعمت دادن. ۵۳۳:۴ 

امتهال: مهلت دادن. ۴۱۲۴:۳ 

امتهان: بی‌ارزش کردن. خوارکردن. در اینجا 
خواری و ذلت. ۲۰۸۶:۶ 

امرد: آنکه صورتی صاف و بی‌موی دارد. جوانی 
که هنوز بر صورتش مویی نروییده باشد. 
۷۲۰۱ ۳۸۴۳۰۶ 
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آشسرکن: امر و مشیّت الهی است. ۲۱۲۴:۱: 
۶۸۵۶ 

آمرمُر: حکم تلخ و دشوار. حکم قطعی و 
لازم‌الاجراء. چنانکه در دیوان شمس 
فر ماید: 
منم محکوم آمر مره گه آشتربان و گه آشتر 

۱ گهی لت‌خواره چون طبلم.گهی مَقَهَلم باشم 

امرودین: درخت گلابی. ۰۲۳۶۳:۱ ۳۵۴۰:۴ 

امس: دیروز. ۱۱۹:۱ 

امساک: بخل و خشت کردن. ۲۲۳۶:۱ 

امعان: دقت‌ن ظر. دوران‌دیشی. ۲۱۸۰۰۶ 
۳۱۱۸۷۶ 

آملاک: دارایی‌ها, اموال. شهر های تحت تصرف 
شاه: چتمم ملی؛ شاهان: جمع ملی: 
فرشتگان: جمم مُلک. ۰۱۱۴۷:۴ ۲۹۰۶:۴. 
۵ ۵: ۱۵۸۰ ۱۳۸۹:۶ ۳۶۳۰:۶ 

املح: نمکین تر. بانمک تر. ۲۰۰۴:۱ 

املی: همان املاء به معنی تقریرکردن مطلبی 
است تا دیگری آنرا بنویسد. مجازاً تعریف 
کردن. ۱۲۷۳:۵ 

آمنیت: آمنیه. آرزو, جمع: آنانی. ۰۴۴:۵ ۴۸۵:۶ 

مَهَات: جمع أمٌ به معنی اصل و سرچشمة هر 
چیز. منشا. مادر. اهل لفت گفته‌اند که أمّهات 
جمع أمٌ برای انسان و مات برای حیوانات 
است. ۰۳۰۷۳:۱ ۰۳۵۶۲:۳ ۴۲۲۵:۳ 

انْ: همان أَنْ از حرزف مشبّهه است که اسم را 
منصوب و خبر را مرفوع می‌کند. به اصطلاح 
مخففب از مُنْقّل است. ۱۷:۵ 

انتا: من, ضمیر. متکلم وحد؛ عربی. ۳۳۴۲:۴. 
۱۹۴۶۰۵ 

انتاالتّار: منم آتش. ۱۳۴۹:۲ 

اسابت: تسویه و بازگشت. رجوع. :۳۰۸۳ 
۴۳۱۷۹۵۶ 

انات: وقار. اهستگی. ۵۳:۵ 


اناث: انان که جنس مونث دارند اعمٌ از زنان و 


لفات و تعییرات ۱۲۱ 


ن‌ 
دختران جمع آنتی به معنی جنس ماده. 


۰ 
۰ 
‌‌ 


۲ ۰۳۰۸:۵ ۰۴۱۱۶:۵ ۲۱۲:۶ 
آنادی: ندا می‌کنم. صدا می‌زنم. مضارع متکلم 
وحده از باپ مفاعله و از ريشه «ن د و». 

22 

انام: آفرریدگان. مردمان. ٩۳۲۷:۵‏ 

آنامل: جمع امه و له به معنی سر انگشت. در 
اینجا مطلقاً انگشت. ۱۶۰۴:۴ 

انباز: شریک. ۲۷۱:۵ 

آنبازی: شرکت. رفاقت. مجازاً همراهی و 
همفکری. ۴۶:۱ 

اتبساط: گشاده‌رویی. گستاخی و بی‌ملاحظگی. 
وروی و مین تون زر تسه 
گستردگی, بهناوری مجازا به معنی شوخی و 
مزاح. ۲۶۷۰:۱, ۵: ۱۳۱۷۰ ۱۷۳۱:۶ 

ابه: مخقّف انبوه. ۱۸۲۸۰۳ 

آنیهی: مخمّف انبوهی. ۱۸۹۸:۱ 

انتباه: بیداری. اگاهی, بیدارگردیدن. ۱۶۶۶:۲. 
۳ ۳ :۰۱۵۷۲ ۲۶:۵ ۱۷ 
۲۱۵۱۵ 

انتجاع: طلب کردن آب و علف. مجازاً طلب 
رزق و طعام. ۴۲۴۹:۶ 

انتسال: توالد و تناسل. ۲۴۳۴۷:۴ 

انتشار: گستردن. پراکندن. مجازاً نم و بالیدن 
است. ۴۷۵۸:۴ 

انتصاح: نصیحت پذیرفتن. ۲۰۷:۴ 

انتعاش: نکوحال شدن, بهبودی. ۳۶۱۲۳:۶ 

انتقاد: در اصل به معنی تمبز دادن و جداکردن 
سکه‌هاي حقیقی از سکه‌های تقلبی است. 
مجازاً جداکردن کاه از گندم. ۱۴۳:۴ 

تی: جنس مونت. جمع: انات. ۲۳۶۴:۵ 

[نجاح: روا کردن و روا شدن حاجت ۲۷۱۳:۶ 

انجاس: جمع پجُس. نجّس به معنی پلید و آلوده. 
۹۳ 

ان_جلا: مسخفف انجلاء به معنی روشن و 
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اشکارشدن. ۱۳۶۷:۶ 

انجُم: ستارگان. جمع نجُم. ۱۳۷۰:۱, ۳۶۷۳:۱. 
۷۷۱ ۴۱۸۵:۳۳. ۰۱:۵ ۱۱۳:۶ 

اتحلال: گشوده‌شدن 4 ۴ ۱۳۳۰ 

اندای: مخقّف انداییدن به معنی اندودن. گل 
مالیدن. کاهگل کردن. ۲۰۷۷:۵ 

اندر مّلا: ظاهر. در پیش چشم حاضران. 
۳۵۶۸۰۱ 

انذهان: اندوه‌ها. غصه‌ها. غم‌ها. غم و اندوه. 
جمع انده. مخفف آندوه. ۲۶۶۲:۲, ۲۰۲:۳, 
۴ ۰۲۸۸۲:۴6 ۰۳۰۹۸:۴ ۴۴۹۷۶ 

اند یشه‌خو: دارای طبع و سرشت انديشه و فکر. 
کسی که پیوسته در فکر است. اما نه فکر 
صواب, بل خیالات واهی. ۳۰۲۹:۱ 

اندیشه‌کیش: کسی که مرام و مذهبش خیالات 
بی‌اساس است. ۷۶۵:۴ 

انز لوا فرود آیبد. پایین ببایید. امر جمع حاضر 
ثلائی مجدد. ۸۱:۶ 

انسّتان: اسَة (< انسان) + «ان» جمع فارسی. در 
برخی از نسخه‌ها جئیان و انسیان امده 
است. ۴۲۴۳:۳ 

انشار: زنده کردن. ۸٩۳:۴‏ 

انْصتّوا: خموش باشید. اشاره به ای ۲۰۳ سور 
اعراف. ام از باب افمال. ۱۶۲۲:۱. 
۸۲ :۱۶۶ ۲:۵ ۰۱۶۲ ۵: ۳۱۹۹ 

انطاکیه: شهری است در ترکیه فعلی, از شهرهای 
باتای ات که سا ها مه سوت سود 
است. ۱۷۱۷۷:۴ 

انطفّا: خاموش شد: فعل ماضی باب انفعال. در 
اصل بوده است اظف, اما به ضرورت قافبه 
همزءه آن ساقط شده است. ۳۵۳:۶ 

انعام: جهار پایان, ستوران, جمع لَعم. ۳۵۹۲۰۵ 

انعام: بخشیدن چیزی به کسی از راه نیکوکاری. 
نعست دادن. مت | اتایش بحتم. و رأحتی 
دادن به دیگری. ۱۳۷:۴ 


انفاق: بخشیدن مال. ۲۲۲۶:۱ 

نْفقوا: انفاق کنید. ۵۷۹:۵ 

انفْلْقّ: شکافته شد. ۲۷۰۰۳ 

ْقباض: به معنی قبض است و مسلماً دلتنگی نیز 
از لوازم ان است. ۲۲۸۷:۳ 

انکشتکزدن: بشکن زدن. ۳۹۴۱:۶ 

انل؛ برسان. فعل امر مفرد مدکر حاضر از باب 
افعال و از ريشه «ن ی ل». ۳۶۹۴:۵ 

آوار: جمع تور به معنی شکوفه و اگر جمع نور 
باشد به معنی روشنی است. ۳۲:۲ 

انهار: جمم نهُر, رود. جویبار, قدما عادت 
داشتند که اسامی عربی را جمم ببندند. 
۱۳۱۹۰۲ 

آئین: ناله و مویه. ۸۵۰۷:۵ ۳۵۲:۶ 

انسینٌ المدنبین: نالة گناهکاران. ۳۶۲۵:۶. 
۳۱۳۱۸۳۹۶ 

اوان: وقت. هنگام. جمع اونه. «بی‌اوان» یعنی 
بی‌موقع. نابهنگام. ۲۶۰۱:۶ 

اواد: صیغه مبالفه از اها (< اه کشیدن). بسیار 
اه کشنده. ۸۸۴:۶ 

اوباش: مردم فرومایه و بی‌سر و پا. جمع وبش. 
در فارسی فقط صورت جمع آن بکار 
می‌رود و گاهی نیز معنی مفرد از آن اراده 
می‌شود. ۲۱۹:۲. ۳۰۷۲:۳ 

او ج‌بر: بر اوح. ۱۲۱۶:۱ 

اوخد: یگانه, یکتا. ۸۰۶:۴ 

اوحن: وحی کرد. فعل ماضی مفرد مذکر غایب 
از باب افعال. ۱۳۲۹:۵ 

آوزغنی: مرا الهام کن. آژزغ فعل امر مفرد مذگُر 
حاضر از مصدر ایزاع (< الهام کردن) و از 
ريشه «وزع» + نون وقایه + ضمبر متکلم 
مفعولی. ۳۶۹۵:۵ 

اوساخ: جمع وَسَخ به معنی چرک. ۳۱۱۵:۳ 

اوشتاخ: گستاخ. وا ۹:۳ ۲۶ 

اصال: جمع وّضل و ول به معنی پیوند و بند 
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اندام. اندام بدن. ۸۷۹:۴ 

اوف: وفا کنم. فعل متکلم وحدة مضارع از باپ 
افعال, که در اصل «أُوفی» بوده است و چون 
9 امر واقع شده به جای جرزم. 
حرف عله «ی» حذف شده است. ۱۱۸۳:۵ 

اوفوا: وفا کنید. فعل امر مذکر حاضر لفیف 
مفروق از باب افعال. ۱۱۸۳:۵ 

اوقذوا: برافروختند. فعل ماضی جمم مذکر 
غایب از باب افعال. ۳۵۳:۶ 

اوقیه: وزنی است معادل چهل درمسنگ. هفت و 
نیم مثقال. جمع ان: آواقی. ۳۶۷۴:۳ 

اولی: سزاوارتر. ۶۴۰:۵ ۱۳۹۶:۵ 

اومید لیس: ترکیب وصفی است یعنی لیسندة 
امید. امیدوار. ۱۳۲۲۱:۴ 

|هاپ: پوست. پوست دباغی‌نشده. جمع آن 
افب. ۱۴۸۹:۳ 

اف پطوا: مبوط کنید. فرود آیید. ۲۶:۱ 
۷,۰۶( ۸۷ ۴۰۵ ۷ ۱-۱۷۱ 

اف‌تراز: جنبیدن. تکان خوردن. ۱۵۱:۴ ۰۲ 
۵+ ۲۰۰ ۲. ۵۲۴۰۴ 

اهدئا: ما را هدایت کن. ۳۴۲۰:۴ 

اهل تقلید و نشان: فلاسفهة همعصر مولانا و 
معتزله که اقوال پیشینیان را مانند اصل مسلم 
پذیرفته بودند و از اثر بر موثر استدلال 
می‌کر دند. ۲۱۲۵:۱ 

اهل خاطر: اهل دل. ۳۶۱۲:۲ 

ال دید: انان که به بصیرت قلبی توجه دارند. 
کنایه از عارفان و صاحبدلان. ۱۳۶۸:۱ 

اهل سَبْت: اصحاب شنبه, مراد از آن یهودیان 

است. ۲۵۹۸:۵ 
افل ظَنّ: آنان که به ظنون و گمان‌های بی‌اساس 
متشیّت می‌شوند. کنایه از اصحاب قیل و 

قال. ۱۳۶۸:۱ 

اهل کار: متخحص. ماهر. ۴۲۴۳۲۳ 

اهل نهی: خردمندان. صاحبان عقول. جمع هی 


لفات و تعبیرات ۱۲۳ 


به معنی عاقل است. ۱۶۶۷:۶ 

َ: خرف تسیر است وه نی «یتی» ات 
مثلاً گفته می‌شود: رابت آسدا؛ ای شجاعا 
«شیری دیدم؛ یعنی آدم شجاعی دیدم.» 
۵۰۳۵۱۳ .۳۰ 

ایاپ: بازگشتن. بازگشت. ۰۵۱۸:۴ ۲۲۹۴:۴ 

آیاز: غلام ترک و از امرای سحبوب سلطان 
محمود غزنوی. ایاز در فراست و هوش و 
جنگجویی و جمال متّل است. ۱۰۴۹:۲ 

ایاک نستعین: فقط از تو یاری می‌خواهيم. 
برحسب ضرورت شعری تشدید «ایاک» 
ساقط شده است. ۲۹۳۱:۴ 

اییک: از نام‌های غلامان ترک است. ۳۰۸۱:۵ 

ایتام: یتیمان. ۲۷:۶ ۵ 

ایثاز کن: صفت فاعلی مرب مرخُم است. به 
معنی ایثارکننده و ایثارگر و فعل امر خواندن 
ان غلط است. ۸۱۰:۵ 

ایجاد: عالم هستی. ۴۸۰۰۱ 

ایذر: اینجاء اکنون. و اینجا منظور. زمبن و عالم 
اسفل است. ۲: ۰۳۸۰ ۵۳۱:۴ 

ایرا: از این‌رو. ۱۷۷۴:۱ 

ایست: اسم مصدر يا ريشه فعل یا مصدر مرخم 
است به معنی ایستادن و قیام کردن به کاری 
و عملی. ۴۰۱۳:۶ 

ایش: مسخقف ی شیم به معنی هیر چبیز. 
۵ ۵ ۱ ۳ 

ای لا م: حرف ندا + منادی. از مخاطب‌های 
مبهم مثنوی. عبدالقادر گیلانی نیز در کتاب 
الفتح الربانی از اینگونه مخاطب بهره جسته 
است. ۱۷۲۸:۵ 

ایقاظ : بیداران. جمم یقظ. ۲۱۷۶ 

ایقان: یقین اوردن. ۲۶۰۹:۶ 

ادن پد کنیل ار جع مذکر حاضر 
از باب افعال. مصدر ثلائی مجرد ان يِفّن و 
یقن به معنی واضح شدن و روشن گستن 
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مطلب است. ۳۹۷:۴ 

ایلاج: وارد کردن, در اوردن چیزی از چیز 
دیگر مصدر باب افعال از «و ل ج». ۵۵۲:۵ 

ایماء: اشاره. اشاره کردن, اشاره کردن با دست و 
ابرو و غیره از مصدر باب افعال از ريش 
«و م ء» و از مصدر ثلاثی عخرد وا که ان 
نیز بدین معنی است. ۱۲۰۸:۱. ۲۰۶۰:۵, 
۰۵ ۴۵:۶ ۳۴ 

اا جمع یمین. عهدها. سوگندها. ۱۱۷۸:۱. 
۷۲ :۰۲۸۷۵ ۱۶۸۸:۳ 

ایمن: رستگار. محفوظ و در امان, سالم. ۱۷۲:۱ 

ایسناس: مأنوس کردن. مصدر باب افعال. 
۳۱۳۰۶ 

ایئت: از اصوات تحسین و تعجّب. به معنی این 
تسه اه تور اسر ۱۸۵ ۲۱۳۹۰۲ 
۴ ۳۷۹۵:۴. ۴۰۳۲:۵. ۴۸۳۷۰۶ 


این سو: منظور دنیاست. ۵۱۲:۳ 

اين نَفْس: اکنون. اين دّم. ۱۲۵:۱ 

بأس: دلاوری, قدرت. ۲:۳ ۴۰۰ 

بئس المهاد: بدجایگاهی است. ۳۶۲۰:۶ 

با امرساز: از دستور اطاعت کن. ۲۰۷۴:۴ 

پباب: بدر. ۳۵۸۷:۶ 

بابل: شهری قدیم در بین‌النهرین (عراق کنونی) 
که از مراکز ساحران بوده است. ۰۴۰۳۳۰۳ 
۴5۱۱۶۶ 

بابیل: آبابیل. ۴: ۷۸۶ 

باتاب: درخشان. تابان. ۱۰۲۱:۱ 

باحث: جستجوکننده. پژوهنده. «باحثی» با یای 
نسبی به معنی اهل بحث و مناقشه. متکلم. 
۱۹۳۴۲ 

با بروت: بُروت به معنی سبیل ردان است و 
باد پروت. مجازاً به معنی تکبّر و خودنمایی 
است: ۱۹:۱ ۲۴ 

باد پیمودن: کار بیفایده و بیهوده کردن سخن 


بیهودن گفتن. «بادپیما» کسی را گویند که 


کار پیفایده کند و سخن لفو گوید. ۱۰۹۱:۳. 
۱۳۵۴۲( 

باد تهی پیمودن: کنایه از کاری بی‌حاصل است. 
چنانکه باد را نمی‌توان در پیمانه‌ها وزن 
کرد. ۳۴۵۵:۴ 

بادگیر: مجرایی که برای جریان هوا در سقف یا 
دیوار سازند. ۱: ٩٩۹۰‏ 

باد و بنروت: غرور و تکبر. خودنمایی. 
۳۳ ۳۰/۹۳/۸۰۵۵ 

باد و بوّد: هستی مادی. وجود و لوازم آن, به 
معنی غرور و خودبینی و تکبّر. شکوه و 
جلال ظاهری هم امده است. ۲۲۹۶:۱, 
۴ ۸ ۱ ۴ 

باده: شراب. ۳۲۳:۱ 

باده بخش: بخشند؛ شراب. صفت فاعلی مرگب 
مرخُم که در اینجا قائم مقام موصوف است. 
۱۳۷/۰۴ 

بادی: اغازکننده. ۴۵۳۳:۶ 

بادیه: دشت. صحراء بیابان. جمم: بادیات. از 
ریش-ه4 «ب د و». ۳۲۲۴:۵. :۰۲۷۷۳ 
۳۱۷/۸۰۳۶ 

بار: رخصت و اجازة ورود و در امدن پیش 
کسی. ۲۲۱:۱. ۳۶۷۳:۱ 

بارد: سرد و خنک و ناخوشایند, تابجا. ۸۰:۱ 

۱ 6 ۱ 

بارد تفس: انکه نفّسی سرد دارد. ۴۷۸۸:۶ 

بارعوا: برتری جویید, پیش‌دستی کنید. از 
«براعه» به معنی برتری یافتن و تفوّق جستن 
است. مولانا «يَرَعٌ» را به باب مفاعله برده 
است که معمولا اين فعل به باب مفاعله 
نمی‌رود مگر شاد ۳۴۳۶:۳ 

بارق: درخشان. تابان, درخشنده از بَرق و 
بروق به معنی درخشیدن و برق زدن. 
۴ :۳۰۵ 

بارگه: مخقف بارگاه. سرای و خيمةٌ بزرگ. 
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مجازاً عالْم خلق و آفرینش. مولانا اين کلمه 
را به جای حضرت بکار برده است که در 
تعییرات صوفیه به معنی هر یک از مراتب 
پنج‌گانة وجود است. ۶۱۲:۱ 

بارگیر: حیوانی که بار حمل می‌کند. هم جوانبت: 
کجاوه. ۵: ۳۰ 

باژنامه: اسباپ تجمّل و حشمت و بزرگی. 
اجازه. تکبّر. تفاخر. غرور و لاف‌زنی. 
پروانه بار یافتن به درگاه شاهان و امیران, 
اجازه‌نامه برای ورود به مجلس پرزکان 
۱ ۳ ۰:۵ ۰ ۲ 

بارو: دیوار قلعه. حصار. ۵ ۰.۱۴ ۱ ۱۳۱۶۴ 

باره: بسوندی که ذر ترکیب کلمات مي اید و یه 
معی دوست دارنده آست ه ۳ باره یعمی 
کی که مان یور اف کتت و اعای: کر 
است. ۲۸۹۵:۳ 

باری: به هر حال. به هر جهت (با ذکر این کلمه. 
گوینده صحبت را مختصر می‌کند). ۱۸۹۸:۳ 

باریک خرف: مطالب پر قیل و قال. سخن پوچ 
و بی‌اساس. نکته دقیق و ظریف. ۳۲۱۴:۲ 

ار بر مه کی یی مرتم یه 
معنی باریک ریسنده, کسی که دقیق می‌بافد. 
مجازاً کسی که در مسائل دقیق می‌انديشد. 
نیز با فعتی کسی. است که عیران و سر گت 
می‌شود؛ به معنی لاغر و نحیف هم امده 
ی 0۵: ۲ ۱ ۲ ۴۳ ۱ ۳ ۳۳۴۰ 

باز: کشاده. منبسط. کنایه از سبز و خرم. 
۱۶۰۱۳۷ 

یاز آشهّب: باز شکاری سفید یا خاکستری. 
۶۲ ۶: ۳۰۰۲ 

بازجا: جای سکونتِ باز. ۲: ۱۱۴۱ 

یاز گون: واژگون, برعکس. ۲۷۰۱:۵ 

بازگونه: واژگونه. ۲۸۰۸:۳. ۶۵۱:۴ 

بازق: تسابان. روشسن. درخشان. فروزان. 


لفات و تعییرات ۱۳۵ 


طلوع‌کننده. از مصدر برغ و بُرُوغْ. مقتبس از 
آیه ۷۶ انعام. ۰۱۵۰۸:۱ ۰۱۴۶۹:۲ ۲۵۳۲:۳. 
۳( ۸۵ ۲۶۳ 

باژووّری: قدرتمندی و نیرومندی. بازو + 
بسوند اتصاف فاعلی ور. ۶: ۳۷۲۶ 

بازی: حبله و نیرنگ. ۱۳۱۷۶۴ 

باژ: باج, حراج. ۴۳۰۵:۶ 

با ساز: اماده, مهیّا. مرتب. «با ساز گشتن» یعنی 
اما ان و کت شقن 0:۲ 

پاسط: گسترنده, گشاینده. ۲۹۴۹:۵ 

یاش: این کلمه در مثتوی غالبا به معنی اقامتگاه 
و مسکن بکار رفته است. ۳۵۹۰۰۳ 

بافیده: بافته شده. ۳۷۱۶:۶ 

باکوره: میو؛ نورس و ناپخته. نوباوه. ۱۳۱۸:۲ 

باکیی: گریه کنتده من. با کی (< گریه کننده. اسم 
فاعل از فعلی بُکی یبْکی) + ضمیر متکلم 
وحده ی به معنی من. ۴: ۵۳۷ 

باگشاد: در اینجا به معنی وسیع و جامم ات 
«دیدن باگشاد» یعنی نگرشی وسیع و 
همه‌حانبه. ۴: ۱۶۰٩‏ 

بالان: بالنده. نشو و نماکننده. ۶: ۳۷۲۳ 

بالایی: منسوب به بالا و صفت «جانها» و 
«جانهای بالاایی» به معنی روح‌هایی اشت: که 
دارای علو مقام و رفعت هستند. ٩۳۲:۳‏ 

بالوعه: چاه فاضلاب. چاهی که در آن آب باران 
و اب‌های فاسد ريخته شود. ۸۱۲:۳ 

باه: جماع. شهوت جنسی. ۵۲۰:۵ 

بایدی: به دست‌ها. حرف جر ب + ایدی: جمع 
بهاقعلی ‏ ذست.. ۲۳۲۱۹:۵ 

باین: جدا. ۳۱۵۶:۵ 

بنس الیْدل: بدیلی نایسند است. ۲۲۷۹:۶ 

بش القرین: بدهمنشین, بدیار و مصاحبی است. 
متخد از ایه ۳۸ سوره زخرف. ۲۶۳۱:۶. 
۳۶2۷۸۹۶ 

پتشت: صورت بست. شکل گرفت. ۲۸۸۷:۴ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


یست: بست. فعل ماضی مفرد. لیکن در ایینجا 
چون عطف به فعل جمع شده معنی جمم 
می‌دهد. از اینگونه افعال در مثنوی فراوان 
دیده اید. ۶: ۲۸۵۰ 

بتاسانید: از تاسانیدن به معنی فشردن گلو, خفه 
کردن. ۴۰۸۲۰۳ 

نکر بت‌ساز و بت‌تراش. ۷۷۶:۱ 

بت موزون: مسعشوق خوشایند و مناسب. 
محبوب خوش‌اندام. ۱۵۶۰:۱ 

بجوش: در حال جوشیدن. ۳۵۳۶:۱ 

بچه: فرار کن. ۱۴۳۶:۶ 

بچک: : کارد. لغت ترکی است. ۴۱۷۴:۳ 

خر لحیات: دریای زندگی. منظور دریای حیات 
طیّبه و روحانی است. ۲۲۲۹:۶ 

بت منت اضافه تشبیهی و از نوع اضافه 
«مُشَبَهبه» به «مُثْبّه» است. یعنی دستی که 
در بخشش و گشادگی مانند دریاست. بسیار 
بخشنده. ۴: ۱۱۵٩‏ 

بحری: کسی که راههای دریا را بشناسد. ملاح. 
۷۵:۱ 

بحور: دریاها. جمع بُخر. ۸۷۳:۶ 

ُخٌ: از کلمات تحسین در عربی است. به معنی 
خوشا. افرین. احسنت. هم با تشدید «خ» 
می‌آید و هم بدون تشدید. گاه بصورت 
مکّر نیز استعمال شود: بخ بُخ. ۲۸۶۶:۳. 
۳۲۶۰۰۰۴ 

بخار و گرزد: کنایه از آثار و لوازم هستی دنیوی. 
۳۲۱۳۹۶۰۰۱ 


بُخْتی: شتر قوی هیکل دو کوهانه. نوعی شتر 
قفوی و سرخ رنگ. ۴۰۹۳:۳. ۲۱۳۹:۶. 
۶ ۲۴۸۰ 

بخش: سوراخ, منفذ. ۳۶۳۶:۴ 

بذ: کزیر. جاره. ۳۳۶۲:۱. ۳۷۰۳:۱ 

ذبندگی: حالت بنده‌ای که به وظایف بندگی 

خود عمل نکند و از امر مولای خود 


سرپیچی کند. ۱۵۶۴:۱ 

بد پیوند: بدرفتار. ۲۸۷۳:۱ 

بُدر: ماه شب چهاردهم که فرص کامل انتینیه 8 
معنی مطلق «ماه» نیز آمده است. ۱۴۶۴:۴ 

در گ: بدنهاد. ناسازگار و خشمگین؛ بَذرگی: 
بدنهادی, ناسازگاری. خشمگینی. بدطینتی. 
۱ ۲۸۶:۲. ۹۱:۲ ۶۷:۲ 
۴ ۱۲۴۱:۵. ۲۶۴۶۳:۵: 
۱۸۵۹۶ 

بُدست: وجب. فاصله سرانگشتِ کوچک تا 
سرانگشتِ شست وقتی که پنجه کاملاً باز 
شود. ۲۱۶۶۰۲ 

بد ۹ یل: بدراه, ناسازگار. سل هم معی 
مصدری دارد و هم معنی وصفی. یعنی هم به 
معنی فرستادن است و هم به معنی رونده. 
راهی. ۶: ۳۹۵۴ 

بدگلویی: " شکمبارگی. حرص زدن در خوردن 
طعام. ۱۷۰۸:۴ 

بدلقا: بد منظرء, بد دیدار. ۳۹۱۴۰۳ 

بدمنش: بداندیش, بدنهاد. ۲۴۹۹:۵ 

بسدنشان: فرومایه. زشت خوی و بداصل. 
۱ ۴۶۰ 

بدتعل: بدقدم, شوم, نکبت‌بار. ۲۵۶۲:۱ 

بدو: آغاز. ۲۹۰۵:۴ 

بدور: جمع بُذر به معنی قرص کامل ماه. 
۱۳۱۳۸/۳۰۳ 

بدیع افعال: کسی که کارهایش تماما نو و تازه 
باشد, بدیع به معنی زیبا نیژ بکار رود. 
۱۶۰۴۳۸۰۵ 

بسر: میوه. حاصل. مره و نتیجه. ۸۴۵:۱. 
6 ۳ ۳ ۲۱ 


رّ: خشکی, بیابان. مقابل بحر. ۴:۶ ۳۷۰ 


برّ: نیکی. ۱۶۵۱:۴ ۸۸۸:۵, ۲۶۳۰:۶, ۳۲۶۵:۶ 


بز: گندم. ۵۲۵:۳, ۰۴۰۹۵:۳ ۱۰۵۷:۶, ۲۶۳۰:۶ 


برات: از برائتِ عربی به معنی نوشته‌ای که به 
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موجب آن پادشاه و یا دولت حوالهٌ وجهی 
دهد. کنایه از منشور و فرمان الهی است. 
۴ ۲۱۳ 

براق: مرکوب پیامبر(ص) در شب معراج. و هر 
جیز تندرو رابراق گویند. ۱۰۷۳:۱. 
 (‏ ۸ :۴۳۴۱۷۳۳ 

براق ناطقه: کنایه از زبان و گفتار است. زیرا 
براق به هر مرکوب تندرو گُفته شود. 
۰۸۹۱ ۱۷۶2۵ 

بران: صفت فاعلی از «بُردن» یعنی برنده. 
هک 

پربخورد: برخوردار و کامیاب شد. ۱۴۹۰:۱ 

بربسته: مطلق جماد: ساختگی و غیراصیل. 
۳ ۴ ۵ ۴۳۷/۱ 

برَبط: از سازهای قدیمی ايران و عرب که شبیه 
عود است. ۴۳۲۹:۶ 

برتابیدن: تحمّل کردن. تاب آوردن. طاقت 
اوردن. ۱۴۰:۱ 

9 بتنی. از مصدر تنیدن. ۳۵۲۶:۴ 

برجای آو: کنایه از انجام کاری بجا و به موقع. 
۱,۶۱ 

برخ: پاره و حصه. ۲۰۹۸:۱ 

برخود زنم: سعی فوق طاقت می‌کنم تا 
ناملایمات را تحمّل کنم. نیکلسون می‌گوید: 
«برخود زنم. یعنی بی‌مساعدت دیگران. 
خود دست بکار می‌شوم». ۲۳۶۸:۴ 

برخورّد: برخوردار شود. کامران گردد. دریاید. 
از مصدر برخوردن. ۴۶۳:۴ 

بزد: دور شو. دور باش. فعل امر از «بردیدن». 
۲ ۳ ۳۷:۵۵ ۸:۶ ۲۴۶ 

برد: سرما. ۳۷۳۴۳:۴ 

رد الْعجُوز: ترکیب اضافی است به معنی سرمای 
پیرزن. و آن هفت روز است. اولین روز ان 
تقریباً مطابق است با ۲۵ يا ۲۶ اسفندماه و 
پایان ان مطابق با دوم فروردین. کنایه از 


لغات و نعسرات ۱۳۷ 


سرمای سخت است. ۱۱۳۲:۶. ۱۲۸۹:۶ 

بررزسته: اصیل و حفیقی. ۲۷۹۸:۴ 

بررسید: جستجو کرد. سوال کرد. ۱۸۱۰:۴ 

بر زدن: حمله کردن. ۳۸۸۳:۵ 

برساخته: جعلی. ساختگی. ۲۸۰۵:۳ 

بر سَرٍ: به علاوه. اضافه بر ان. ۳۱۰۳:۶ 

پرسّر زدن: نکوهش کردن. سرزنش نمودن. 
۳۱۳۳۳ 

پُرشری: اضافه بار. ظلمی که بر دیگر ظلم‌ها 
افزوده می‌شود؛ به علاوه. بیشتر, اضافه تر. 
۲ ۱۴۹۵:۴ ۴۴۱۱:۶ 

برش: بریدن. مصدر شینی. ۴۳۶۲:۶ 

برشکافیدی ز زور: یعنی از فشار درون و از 
پرمایگی می‌شکافت. ۳: ۲۰۰۸ 

بر طله: کلاه. کلاه قرمز. ۴: ۳۵۵۰ 

پرف باف: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل 
بوده است «برف بافنده» به صعنی پدید 
اورنده برف. بارنده برف. ۳۷۳۴۱:۴ 

برگ: زاد و توشه. ساز و سرمایه. پوستی که 
قلندران مانند نگ بر میان می‌بسته‌اند. 
شضا زا پسته ای تست پیز گز : 
بی‌سروسامانی. فقر و درویشی. ۲۲۳۷:۱. 
۷۵ :۴۳۲۱۱ 

برگ بی‌برگی: سرمايةٌ عدم تعلق, و آزادگی از 
پند هوی و آویزش‌های دل به هر چه یر 
خداست. ۰۲۲۳۷:۱ ۳: ۰۴۷۶۱ ۲۰۵۵:۴ 

برگ خود عرضه کردن: اسباب و توشة خود را 
به رخ کشیدن,قدرت نمایی کردن. عرض 
اندام نمودن. ۵۰۵:۵ 

برگردان ورق: روی برگردان. «ورق برگشتن» 
مثلی است در فارسی که به معنی دگرگون 
شدن کار است. ۴۰۲۱۰۳ 

بر من مَران: با من مخالفت مکن, عکس «با من 
بران» که به معنی با من همراهی و موافقت 
کن است. ۴: ۲۳۳۴۳ 
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۸ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


بر می‌تنند: می‌پیچند. در اینجا یعنی ستیزه 

پرنا: جوان. ۰۲۰۹۶:۴ ۳۰۸۵:۴ ۳۲۸۸:۶ 

برند: فعل امراز ندیدن به معنی تراشیدن و رنده 
کردن. در اینجا به معنی کندن و ویران کردن 
است. ۴۸۳۰۲ 

پُرنقدحال: فعلا در هر حال. ۸۸۴:۴ 

بر نمی‌گردد سَرّم: عقيده‌ام عوض نمی‌شود. اگر 
دگرگون نمی‌شود. ۴۱۲۶:۳ 

برژو: فعل امر حاضر از روییدن. ۳۹۰۸:۳ 

ما یی سا وهای کت لب مرد ات 
«باد و بروت» کنایه از خودبینی و سرکشی 
است. ۱۳۸۵:۱ 

برون شو: گریز ۳ محل نحات. حای خلاصی. 
«برون شو کردن» یعنی تارا خی تردن راغ 
نجات. ۴۲۸۲۰۳ ۵: ۳۲۶۱ 

بری: می‌بری. ۱۹۴:۱ 

بری: منزه در اصل به معنی بی‌گناه. بی تقصیر: 
تبرنه شده. به صورت «بری» نب همین 
معانی را دار د, آما در فارسی صورت اول 
رایج است. ۱۳۰۸:۵ 

بری حوردیم: میوه و ثمره‌ای خوردیم. در اینجا 
ماضی در معنی مضارع امده یعنی حتما میوه 
و نمره‌ای خواهیم خورد. ۴۹۹:۳ 

بریق: درخشش, درخشندگی, برقی که از ابر 
می‌ جهد. ۳۸۴۱:۵ 

برین: بالاترین و بلندترین. «چرح برین» یعنی 
آسمان بالایی و منظور, عالم ما بعدالطبیعه 
0 4 (۵ 

برین: قاش, برشی هلال مانند از خریزه و 
هندوانه. ۲ ۱۵ 

بز گرفتن: مسخره کردن, به بازی گرفتن. 
۱۳۶۴۰۵ 

بزوغ: تافتن. تابیدن. ۱۸۳۲:۶ 


بوّه: خطا. گناه؛ ره همان ره (بدون تشدید) به 
معنی گناه و جچرم. ۶۳۸:۵, ۶۶۴:۵ 
بساط: هرچیز گستردنی مانند فرش و سفره. 


۱ ۲۶۷۰ 
بستان: بگیر. از مصدر ستاندن به معنی گرفتن. 
۳۵۱ 


بستّد: گرفت. از مصدر بتَدن؛ بستدم: گرفتم. 
ستاندم. ۷۸۴:۱ ۰۲۸۴۱:۴ ۲۰۳:۵ 

یستن: نسبت دادن چیزی برخلاف واقع. 
۲۰۲۰۱ 

بستن بار: اماده شدن برای سفر. ۲۲۹۸:۴ 

بستن قید: کنایه از لگام زدن به توسن. (براق 
ناطقه) ۳۶۰۸:۱ 

پشر: خرمای نارس, هرجیز تازه. ۳۶۰:۵ 

بسطت: گشایش. وسعت. «دریا بسطت» ترکیب 
وصفی است. و «چشم دریا بسطت» اضافهة 
موصوف به صفت است. چشم (موصوف) + 
دریابسطت (صفت ترکیبی). ۲۶۴۱:۴ 

بَسّک: ترکیبی است از بس (مخففی بسیار که 
مجازً به معنی به قدر کفایت و به قدرکافی 
اید) + کاف ضمیر عربی. یعنی بس است 
توراء بسیار است تورا. ۴۶۲:۶ 

بشگشت: گسته شد.پاره شد. بشکسته رگ؛ 

۱ کسی که رگش پاره شده. ۱۲۷۰:۵. 
۰۵ ۱۳۸۷:۵ 

بشگل: بگسل. پاره کن؛ بشکلد: گسسته کند. 

: پاره کند؛ بشکلم: جدا شوم؛ بسک‌آند: پاره 
کنند. بگسلند؛ بسکلی: جدا شوی, بریده 
شوی. ۳۶۴۸:۱ ۲: ۰۲۱۶۴ ۳:۴ ۲۶۶ 
٩۴۹ :۵ ۰۵‏ 

بشمل: ذبح کردن حبوان. وجه تسمیه‌اش اینست 
که در اغاز ذبسح. کلمه شسریفه 
پسم الله ار حمن الرحیم را خوانند. مجازا 
کشتن حربیان در راه خدا. ۰۲۱۴۶:۳ ۳۳:۵. 
۳۷۴۹:۵ 
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بشود: کویید. زد سایید. از مصدر شودن. 
۵: ۲۵۰ 

بسیج: سامان. (چر خ بسیج» یعنی افلاک که 
براستاس نظم گردش و دوّران دارند. 
۱۳۸/۳۹۴ 

بسیط: فراخ. وسیع, واگستریده. گشاده و 
گسترده. مجازاً به معنی بزرگ, عام و شامل. 
۱ ۲ ۴۵۳۰۶ 

بسیم: خنده‌رو. خندان. ۲۳۰۶:۴ 

ار بسیار مژّده دهنده. ۱۸۴۵:۶ 

پشسستته : مخقف بنشسته. «آتش بشسته» یعنی 
آتشی که فرو نئسته باشد. در برخی از 
نسه‌ها «بشسته» ضبط شده که فاقد تناسب 
و بلاغت است. ۳۸۷۳:۵ 

بشکهد: بترسد. از مصدر شکوهیدن. ۳۸۷۴:۶ 

بشیر: بشارت دهنده. نیز مراد پیامبر است. 
۶ "۱ 

بصَر: مخقف بُصَرّ فعل ماضی به معنی دید. لیکن 
این فعل بر وزن «بَضر» و «بصر» امده است. 
۳۳۳۹۵ 

بط: مرغایی. جمع آن بطوط و بطاط؛ بط 
حرص: اضافه تشبیهی از نوع اضافة مَشْبّه به 
به مُشْبّه است. یعنی حرصی که مانند مرغایی 
است. ۱۷:۱  .۲۰‏ ۴:۲ ۰.۳۵۲ ۲۹۳:۵: 
۳.۶۴ 

بُطال: بیکاره, یاوه گو, دروغگو. ۱۸۲۱:۵ 

بطانه: آستر لباس. ۶: ۱۸۶۷ 

بطر: شادی مفرط. سرعستیه خودبیلی: تکیر: 
۱( ۱۶۳۶۴ 

بطر: شادمان, سرمست. ۳۵۱۵:۱ 

بطرقد: بترکد؛ طرقیدن صورت دیگر ترکیدن 
است. ۳۸۳۸:۱ 

بَطْن: شکم. ۳۱۳۵:۲ 

بطیخ: خریزه؛ بطیخْ زار: جالیز, کشتزار خربزه و 


هندوانه و خیار و کدو. ۲ ۳ ۱۳ 


لغات و تعییرات ۱۳۲۹٩‏ 


بعال: مصدر باب مفاعله به معنی جماع کردن و 
زناشویی نمودن است. ۲۵۸۳:۲ 

عْدالمَشرقین: فاصلة میان مشرق و مفرب. در 
زبان عربی رسم چنین است که از دو لفنظ 
مختلف الحقيقة. مثنی می‌سازند و یکی را بر 
دیگری غلبه می‌دهند. مانند شین 
(خورشید و ماه)» والدین (پدر ومادر). 
عشائین (نماز مغرب و عشاء). ۱۳۳۵:۴ 
رازه ری 

بفَتاق: جامه‌ای که جنگاوران قدیم به هنگام 
جنگ زیر زره میب کوب ا وان 
فرجی, قبا: کلاه. ۶۸۵۰۳ ۳۹۱۰:۶ 

بفنوده‌یی: خوابیده‌ای, آرمیده‌ای. از مصدر 
غنودن. ۳۵۴۸:۴ 

بقّ: بشه. ۱۸۹۴:۶ 

بقاصد: عمداأ از روی قصد. ۲۴۱۲:۵ 

قاع: اماکن, جاها. جمع شمه و بشه. ۳۰۹۳:۶ 

بقال: سبزی فروش, تره‌فروش, غله‌فروش. 
۵ ۲ ۳۰۶۴ 

بقر: گاو. ۲:۵ ۲۸۶ 

بقعه: خانه. سَرا, جا, مکان. هم‌بقعه: هم‌اتاقی. هم 
0 ان: پقاع. ۲ ۱۳ ۵۰: 
۴ ۲۱۳۸۵۵ 

بفْل: سبزه و گیاهی که از زمین بروید. ۴۶۴۹:۶ 

بقیا: بقا و جاودانگی. ۸۴۹:۴ 

بکا: گریه, گریستن. مخمّف بکاء. ۹۱۲:۳. 
۴ ۱۷۱۷۹:۶۷۱۰ 

بکر: دوشیزه. دحتر با کره. ۴۴۲۶:۶ 

بکُم: لالان, گنگان. مفرد: ْکُم. ۱۶۸۱:۵ 

بگ: مخقّف بیگ, کلمه‌ای ترکی است به معنی 
بزرگ و شریف. ایین لقّب رابه نجیاء 
وشاهزادگان و امیران سپاه می‌داده‌اند. امبیر. 
بزرگ. ۱۲۳۴:۱, ۲۳۲۴:۱ 

بگزید فل: راهی شد. حرکت و کوج را انتخاب 
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۰ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


کر د. ۶۴۲۰۳ 
بگشا پهن فم: دهان را کاملا باز کن. ۳۷۰۹:۶ 


یک اهر و هر شعها ن بیگلر ترکی انس : 


۱۳۳۰۱۳ 

بکلریگ: امیر امیران؛ بلریگی: سر وری» 
بزرگی. ریاست. بکلر (<امیر. بزرگ) + یگ 
(< امیر. بزرگ) +یای مصدری. «بگلربگ» 
۴۳۰۳۷۰:۵0 

بلا ع: مصدر باب تفعیل به معنی رسانیدن. دلالت 
کامل. بعضی گفته‌اند به +لاغ (شوخی, 
هزل) اس بلاغ هم معنی لازم دارد و هم 
متعدی. یعنی هم به معنی رسیدن به نهایت 
مقصد است و هم به معنی رساندن به 
مطلوب. ۲۱:۲ ۲۷. ۴: ۶۱۳ 

بلاغ مبین: تبلیغ رسا و نمایان. ابلاغ اشکار. 
۳۱,۸۳ 

بلای محترّز: بلای حتمی الوقوع و بلایی که به 
هیچوجه از پیش امدن ان جلوگیری نتوان 
کرد. بلایی که هرچند وقوعش حتمی است 
لیکن گریز از آن به شرط بکار گرفتن خرد و 
تجربت. ممکن باشد. ۳۱۱۴:۱ 

بلغ: فعل امر حاضر مفرد مدکر از مصدر تبلیغ 
یعنی تبلیغ کن. ۳ ۳۰۸۱ ۳۵۸۵:۴ 

لغْم. ماده غلیظ ازجی که از دستگاه گوارش و 
مجاری تنفسی. ترسح می‌شود و با سرفه و 
که فزونی ترشح بلغم داشته باشد. ۳۵۷۳۰۳ 

بلق: ار هنگامی که سنگ و کلوخ در آن 
اندازند. ۱۳۱۴:۲ 

بلمه: دراز ریش, کسی که دارای ریش دراز و 
انبوه باشد. ۱7۵3۳ 

بلوی: سختی:؛ گرفتاری. ۳۰۳ ۰ ۳ 

بلّه: بلاهت و ابلهی ۷۱۷:۶ 

بلیس: مخفف ابلیس. ۱ ۳۲۹۰ 


پلیله: درختی است که در جنگلهای مررطوب هند 
می‌ر وید فرمیو رن اندکی دراز و بوست آن 
زرد و نازکتر از هلیله است. پوست آن در 
تسکین سرفه و بیماریهای چشمی و سردرد 
مصرف شود. ۲۳۵۲:۴ 

بمان: توقف کن؛ فعل امر از ماندن به معنی ترک 
کن, رها کن. ۱۶۲۶:۳, ۱۴۶۲:۴. ۷۹۳:۵ 

بمیدٌد: پول کند. ادرار کند. ۲: ۴۷۰ 

ریشه. اصل. یایه. بنیاد. ۹۵۱:۱ ۲:۴ ۲۰۴ 

بنادر: ندرتاء به‌ندرت. حرف اضافه «به» + نادر 

۱ (کمیاب). ۰۱۱۹۱:۴ ۱۸۸۴:۶ 

بحلان سس انکشترستن ابکشبتان: آنکفت, 
۳ ۵ ۴۶۵۳۰۶ 

ُند: سد. دیواری که جلو اب کشند؛ زنجیر ی که 
بر پای مسجرمان و اسیران مسی بستند. بسند 
بی‌امان یعنی زنجیر اسارتی که هرگز برداشته 
نشود. به تعبیر آمروز حبس ابد؛ نیز به معنی 
ستون و تبری که معماران. پشت دیوار 
می‌گذارند تا فرو نریزد؛ و نیز به معنی دسته 
و۱ ته. ۰۴۸۳:۲ ۰۵۸۵:۲ ۱۲۱۹:۲: 
۱۳۱۱۵-0۷۶ 

بندق: گلولة گلین و مانند آن, گلوله‌ای که از گل 
و جز آن سازند و پرتاب کسند. در اینجا 
یاداور سجیل (<- سنگ گل) مذکور در 
سوره فیل است. ۳۳۴۹:۲ 

پن دندان: از صمیم قلب. ۲۷۶۵:۲ 





بندی: اسیر, به بند درآمده. ٩۲۶:۱‏ 

بنگ: شاهدانه. گردی که از کوبیدن برگ‌ها و سر 
شاخه‌های کُلدار شاهدانه گیرند که خاصیت 
تخدیری دارد. ۳۰:۳ ۶۶, ۴: ۲۶۶ 

بنگاه: منزل و مکان. جایی که نقد و جنی در 
انجا نهند. مرکز و مقام. مسکن؛ اساس و 
بنیاد. ۰۳۷۷۲:۳ ۱۸۵۰:۵ 


ِ : ۱ : 
بنم: درترکی غربی. ضمیر شخصی مفرد متکلم و 
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متکلم (م) است. ۸۳:۲ ۳۶ 

بنمودنی: با یای نکره و وحدت به معنی جلوه‌ای 
از تجلی حق. ۳۱۹۰:۶ 

پلوش: مخفف بنیوش. فعل امر از نیوشیدن به 
معنی گوش کردن. شنیدن. ۸۶۳۴۰۳ 

پسنون: پسران, فرزندان. جمع این. ۶۷۳:۶. 
۱۳۹۷۹۵0۴ 

بت اساس. بنیاد. با کسرة ((ب») سبز صحیح 
اس 3 ۷۰« 

بو: در تعبیر ات مولانا, مطلق امترر اد خواه 
رایحه یا چیز دیگر؛ بوگزیدن: استدلال به 
اتار و پی بردن از اثر به مثر که روش 
۱ ۱۷۷۰ 

بو: شاید. ۵: ۲۵۹۰ 

بوالحزّن: اندوهگین. مایة حزن و اندوه. 
۲ ۳۲۳۳ 

پوالحکم: ابوالحکم (< پدر حکمت‌ها و علم‌ها). 
نی اصلی ابوجهل عمروین هشام است. اما 
چون علم او موجب فلاح او نگشت کنیه‌اش 
به ابوجهل تغییر یافت. ۲۵۰۴:۶ 

بوالْعْجّب: هرچیز شگفت‌زا. ۱۵۰۶:۱ 

بوالعلا: مخفف ابوالعلاء به معنی صاحب علوّ و 
بلندی و مر تبه ر فیع. 22 ۵ 

بو الْفقضول: کسی که دارای فضیلت‌ها باشد. مثل 
ابوالفضل و ابوالفضائل؛ نادانی که خود را دانا 
کارهای غیرضروری می‌بر دازد. ۰۱۳۷۹ 
۱ ۱ ۴۳۴۰۱۱:۴۳ 

پوالکرم: صاحب کرم تخد هه جوانمرد. 
۳۱۳۹۷/۹۹۳ 

بسوالوحوش: بدر جانوران صحرایی, لب 
گورخره امیر یا ۱۰:۵ 


لغات و تعییرات ۱۳۱ 


پوالهرب: گریزان. ۱۴۵۳:۴ 

بوبطر: سرمست. مغرور» «بو» مخفف ابو 
(پدر) در اینگونه مواضم به معنی صاحب 
و دارنده است. ۲۴۹۹:۴ 

بو بینی: احساس بو. ۲۸۲۵:۶ 

بوریا: حصیر. ۵: ۲۷۹۲ 

بوزینه طبع: مانند بوزینه, زیرا که بوزینه اعمال 
ادمی را تقلید می‌کند. ۲۸۱:۱ 

بوسیُل: آگاه از جمیم راه‌هاء راه‌دان. «بو» مخفف 
اپو و شْبّل جمم سبیل است. ۲۸۰۳:۳ 

وش: توانایی. قدرت. کر و فر, خودنمایی. 
شک وه و جلال. ۰۱۱۰۴:۱ ۳۷۱۷:۱ 
۳۲ ۳ ۱ 

برغ رت بتچذ بزرگ. فوطه و لگ حستام 
۱۳۰۹۶ 

بوقحط: کسی که دچار قحطی شده است. ۷۸:۵ 

بوک: بوکه. از ادات شک و تمنی. مخفف 
«بود که» به معنی شاید. مگر. ۳۱۵:۱. 
۱ ۳۲۲۶۹:۱۳۶۰ ۵۳۲۶:۶, ۴۳۱۷۶۰۴ 

بوک: امید. کاش. ۳۵۲۷:۵ 

بسول: ادرار. ۱۰۸۲:۱. ۳۴۰۹:۲. ۰۱۶۳۲:۴ 
۷۰۵ ۹:۵ ۲۸۷ 

بوّم: باشم. فعل اول شخص مضارع از مصدر 
«بودن»؛ بوی: باشی. ۲۳۶۸۰:۴. ۵: ۶۳۴ 

بُومرّة: آبومة. کنیة ابلیس است. زیرا شجرة 
وجود او میوه‌های تلخ. فراوان می‌دهد. 
۰*۰۳ 

بومی: منسوب به بوم (< جفغد) به معنی 
۳ و ناخجستگی. ۱7۱۹۵:۴/-"۱ 

بُها: مخقف بهاء. به معنی روشنی و درخشش. 
۳۷/۷۳۴ 

بهاران: هنگام بهار. ۱۵۹۶:۴ 

بهاریات: منسوب به بهار که عبارت از موسم 
گل باشد. اين کلمه. ترکیبی است از بهار + 
یای نسبت + الف و تاء, علامت جمم منت 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


سالم عربی. ۲۰۶۲:۱ 

به حل کردن: حلال کردن. ۴۳۹:۲ 

به دستوری: به اذن و اجازه. ۵۲۹:۶ 

بهُر: بهره, قسمت, نصیب. مجازاً کالا و اجناس 
است. در بعضی ابیات به معنی خبر و پیغام 
امده است. ۱۶۹۰:۱, ۴۲۸۳:۶ 

بهر شکار: برای شکار. ۳۷:۱ 

بهشت: حرف تأکید و زینت بب + فعل ماضي 
هفت. از مصدر هشن به معنی ترک کردن: 
فرو نهادن, رها کردن. گذاشتن. ۱۲۷۳:۲. 
۴ :۲۳۸۱ 

به صد دل: با رغبت و شیفتگی کامل. ۵: ۳۷۴ 

به طبع اوردن: بر سر حال و نشاط آوردن. 
۳۹۱۹۳۳۶۴ 

بهل: رها کن. ترک کن, واگذار. فعل آمر از مصدر 
هلیدن. ۰۸۵۷:۲ ۰۲۴۴۰:۲ ۰۳۳۲۹:۲ ۱۲:۳ 


۱۳۴ ۱۱:۵ ۱ ۳۹۵:۵ م2۳ 

بهمن: اسم ماه یازدهم از سال شمسی؛ نباتی 
است که در ماه بهمن گل کند و بیخش در 
دواها یه کار رود. در اینجا مراد رافتتا رن و 
فصل برف است. ۴۰۰۲ 

به ناکام: ناخواسته, بی آنکه بخواهد. ۳۶۳۷:۶ 

بهی: روشن. تابان. زیبا. با تشدید«ی». صفت 
مشبهة عربی. اما بهی به‌معنی نیکویی. خوبی 
و صصخت است. ۰۱۶۸۲:۱ ۲۷۴۲:۶: 
ری 

بهی: نیکویی. حویی. صحت. «مرد بهی» یعنی 
شخص نیک و صالح. ۳۷۹۳۳۶ 

بهیمه: جهار با. ۲ ۱ 

بیآبان: بی آبرویان. ۲۹۵۲:۶ 

بیاض: سفیدی. ۳۸۶۶:۳ 

بی‌آلتی: در مصراع اول باید با یای نکره خواند 
و در مصراع دوم با یای مصدری. ۲۶۹۸:۱ 

بی‌بن: بی‌نهایت و بی‌پایان. ۵۲۴:۱ 

بی‌پا: مجازاً بی‌مغز و بی‌ثبات. ۲۸۷۴:۱ 


بی‌چگر: بی‌خون جگربی غصه و اندوه. ۹۹۵:۱ 

بی‌حاصل: تعلیم و تربیت نایافته و عاری از 
کمال. ۲:۱ ۵۶ 

بی‌حفاظی: کستاخی. بی‌شرمی. ۴۷۸۸:۶ 

بی‌خاک پوش: ظاهر و اشکار. ٩۱:۵‏ 

بیخ‌آور: ریشه‌دار, درحت. پا پرجا. ۵: ۲۰۸۲ 

بیختن: جیزی را غربال کردن. ۳۰۲۲:۴ 

بی خردگی: در اینجا به متعتی کستا خن است. 
۳۱۳۴ 
بی‌ خویش رونده. کسی که در سلوک. انانیّت 
و هستی خود را در حق مستهلک کرده و در 
دستان خداوند است. ۲۱:۴ 

بید: نوعی درحت بی‌میوه و سایه‌دار که انواعی 
دارد. ۳۵۸۵:۵ 

بیداد چا: جای ستمکاری. ۸۲۹:۳ 

در : حرمن گندم. زمین خرمنکوبی. ۳.2۰۳۴ 

یْدق: مُهر؛ُ پیاده در شطرنج. ۵۳۵:۳ 

بیدل: بی‌دل. ۵ دلتدگ, عاشق., ترسو؛ 
مجازا بی‌صبر. بی‌قرار. مفلس و بیچاره. 
۱ ۲ ۳۵۴۱ ۲۱۷۳۵:۳, ۴۶ ۲۳۴۶۱۷ 

یذقی: بیّدی. مهره پیاده در شطرنج. ۶« ۳۳۵۲ 

بسیرنگی: بسی‌رنگ بودن. کنایه از وحدت. 
۱۳۳۷/۱ 
۱۷۰۱ 

بیرون شو: اسم مرکب به معنی مَخْلّص, راه 
تجات. گریزگاه, محل خروج. ۱.۳۹۶۴" 
۳۱۳۰۸۶ 

بی‌رهان: گمراهان. بی‌راه. کسی که راه را گم کند. 
۲۱۳۸۱۶۰۰ 

۳ , 7 

بیزاز کن و بیدار کن: هر دو صفت فاعلی مرکب 
مرحم ات به مععتی بیزار کننده و بیدار 
۳ مه 


پیست: خی با تن درنگ کن؛ صبر داشته 
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باش. فعل امر از مصدر ایستادن. برخی نیز 
بیست را همان عدد معروف (۲۰) گرفته‌اند و 
بکار گرفته شدن این عدد را دربعضی اییات 
برای نشان دادن کثرت دانسته‌اند. ۲۴۷۹:۱. 
۲ ۳۰:۳ ۱۵۹۳:۳. ۰۱۰۱۰:۴ 
۵ :۳۰ ۶: ۱۲۸۶ 

بیستم: مخفف بایستم. توقف کنم. «حیران 
بیستم» مبهوت بمانم. ۱۳۸۴:۳. ۵۶:۵ 
۱۹۳۵ 

بیستند: مخفف بایستند. یعنی زنده بمانند, 
فروزان باشند. ۴۴۹:۴ 

بیست و چهار: شعب بیست و چهارگانة 
فوسیقیانبق: ۲۱۹۲:۱ 

بی‌سر: بدون سر مراد اه مقام فناء است که 
موجب اضمحلال جمیع رسوم و آثار «من ») 
و «مأیی» می‌شود. ۴: ۲۹۸۰ 

بی‌سر و بی‌پا: کنایه از نامحدود ونامتعیّن. 
۶۰۸۶۱ 

بی‌شکست: بی‌وقفه. ناگششتّن. ۳۵۰۶۰۳ 

بِئّس المهاد: بد جایگاهی ات ۳۶۲۰۹۶ 

بیش و کم کن: آنکه طبق غرض خود بر کلامی 
می‌افزاید و از آن می‌کاهد. تحریف‌کننده. 
۱۱۳ 

بیض: جمع ایض به معنی سپید. ۳۵۱۷:۱ 

بیْضه: تخم‌مرغ, تخم. ۲۴۸۲:۱, ۲۷۴۱:۵ 

بیُع: فروختن. خریدن, بیشتر به معنی فروختن 
استعمال شود. ۲۵۴۸:۴. ۴۷۵۹:۶ 

بی‌فتور: بدون سستی و خلل. ۵۰۰:۴ 

بی‌کلال: بدون ععسییی. ۳۷۸۰۶ 

بیگانه اندریم: در حال انجام کار بیهوده هستیم. 
وش(هاه 

بیگانه زو: بیگانه, ناشناس. ۸۳۲:۱ 

بی‌گاه: بیگه, دیر. بی‌هنگام. شبانگاه. ۲۱۹۴:۱. 
۱ ۲ ۵: ۲ ۴۰ 


بیگاه شدن: شب شدن. به بایان رسیدن رور. 


لفات و تعییرات ۱۳۳ 


۳۲ ۱۷:۱۲ ۱ 

بیگاه کردن: باز داشتن. معطّل کردن. ۵۸۵:۳ 

بی‌گر ه: بدون اشکال. ۱۸۶۳۰۳ 

بیم دین: نگرانی از عمل خلاف شرع. ۲۶۰۸:۱ 

بی‌مُرّ: بی‌شمار. بی‌حساب. ۲۷۸۹:۵ 

پیم‌سر: خطر بر باد رفتن سر و کشته شدن. 
۱۶2۳۰۸۱ 

2 سرّ: ترس از اشتغال دل به امور دنیا و تباه 
شدن باطن. ۲۶۰۸:۱ 

بین آیدی: جلو دست‌ها. کنایه از پیش ژو و 
مقابل شخص. ۷۵۳:۵ 

ین بیّن: میانة نیک وبد و میانه کوتاه و بلند و 
میانة سخت و نرم, میانة سبک و سنگین و 
متردد شدن میان دو جبز. ۰۱۲۱۹۱:۳۲ 
۱۶۹۰۵ 

بینش‌وری: بصیرت, بینش. ۴۴۱:۵ 

بینی زدن: تکبّر کردن, ناز و فخر نمودن. 
بی‌اعتنایی کردن و نیز به‌معنی انکار کردن 
امده است. ۴۴:۱. ۳۳۸۹:۴ 

بینی کردن: تکبّر کردن. مفرور شدن. ۳۲۵۷:۱ 

بی‌ورود: ناشایست. بعضی نوشته‌اند: نااگاه. 
۱۳/۷۹۷۴ 

بیوع: جمع بیع به معنی داد 3 ات 

بی‌ وقوف: بی توقف. برخی ان را «ناا گاهانه» 
معنی کرده‌اند که وجهی ندارد. ۱۳۵:۳ 

با پست شدن: مقیّد شدن. ۱۷۳:۲ 

پا بکش: صاحب برهان قاطع پای فرو کشیدن 
را کنایه از ماندن و توقف کردن دانسته است. 
بنابر این «باکشیدن در کشتی» یعتی سوار 
شدن در کشتی و ماندن و خارج نشدن از 
ان است. ۵۵۷:۴ 

پاتابه: پاییج. پاپوش. کفش. ۱۷۳۰:۲ 

پاچیله: کفش و باافزار. نوعی کفش که برای 
کوبیدن برف به با کنند. ۱۷۶۸:۲ 

پار: سال گذشته, پارسال. زمان قبل. ۹۴۰:۳. 
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۸۳۰ ۵ 

پاره خوار: رشوه گیرنده. ۱۵۹:۳ 

باره‌زنی: پینه دوزی. وصله زنی. ۱۷۶۶۰:۳ 

پارین: بارسال. پارینه. ۴۴۶۱:۶ 

پاس داشتن: خرمت نگاه داشتن. ۳۰۳۱:۱ 

پاک باز: پاک و خالص بباز. باز فعل امر است. 
«یاک باز» را نباید صفت ترکیبی فرض کرد. 
۳۷۳۵ 

یرم تاک نکن ید سسوم یریخ 
۳ ۱۲۱۴۱۳۴۱7۳۰۴۳ 

پالان شکل: به شکل بالان. «پالان» بوششی 
است که آن را از کاه پر می‌کنند و بر روی 
ستور می‌نهند تا کمر حیوان زخمی نشود. 
۳۱۱۳۴ 

پالدم: دوالی پهن و پاره‌ای چرمین که دو سر آن 
را پر زين اسب یا پالان ستور دوزند و به 
زیر دم در اندازند. ۲۰۵:۱ 

پالهُنگ: ریسمانی که بر یک جانب لگام اسب و 
الاغ بندند. ۲۳۵:۲ 

پالیز: باغ, بوستان. گلستان. کشتزار. زمینی که 
در آن خیار, خربزه, هندوانه و امثال آن 
کاشته شود. ۰:۵ ۰۲۳۵۰ ۳۱۱۴:۶ 

پامُزد: حقّ اْقّدم. مزدی که از زحمت پا به دست 
آید. اجرت قاصد. مزدی که به پزشک دهند 
برای عیادت بیمار. مجازاً به معنی مژدگانی. 
۲ :۱۱۶۰ 

با و دست: کنایه از وسیله و ایزار. ۲۱۳:۳ 

پایان: در اینجا به معنی بای و پایه. ۴۳۹۹:۶ 

پای چوبین: چوبی به شکل مخروط که پس از 
بریدن پای کسی آن را در قاعده آن مخروط 
قرار می‌دادند و راس آن بر زمین کشیده 
می‌شد. ۲۱۲۸:۱ 

پای عَلّم: کنایه از محل اجتماع است. زیرا وقتی 
برچم افراشته می‌شود همة قشون زیر آن 
گرد می‌ایند. ۳۳۳۱:۶ 


پای کم اوردن: کم آمدن. ۱۹۶ 

پایگاه: درگاه. کفش کن. جای ستوران. ۳۲۴:۴ 

پایمرد: خواهشگر. میانجی. واسطه. مددکار 
خدمتکار, وکیل. ۳۸۶:۲ ۴۳۵:۳ 

پایندان: ضامن و کفیل, کفش کن و صفغی‌نعال. 
برخی از لغت شناسان عقیده دارند که 
پایندان درست نیست پلکه پابندان صحیح 
ات ا: ۴۳.۰۵۳ 

بخته خوار: آماده خوار. کنایه از کسی که بی 
هیچ رحمتی طعام آماده‌ای ر می‌خورد. گدا. 
۱۳۷۷۳۶۱ 

بخسیده: گداخته. پژمرده. بخسیدن نیز به همین 
مقتاشت ی ۱۳2۳۵۵۳ 

۳ 

بدفوز: نوزاد و کودک شیرخوار؛ لب و دهان. 
«خوش پدفوز» به معنی شیرین کام است. 
:۳۶ ۳۹۶ 

بر: بال پر نده رویوش متشکل از قطعات زر بر 
بدن پرندگان. ۲۳۱۵ 

پرافشاندن: کاری قوی کردن. تمام قوت فکر 
خود در کاری صرف کردن. اثار گمراهی و 
نن برستی ر مانند برهای فاسد و فرسوده 
برندگان از خود ریختن. عادات بد خود را 
گسيخته زدن که از اذهان پریشان به ظهور 
آید. ۱۸۱۵:۱ 

پر باد بودن ریش: کنایه از غرور و خودبینی. 
۳۱۷۳۱۵ 

پر چشم: قانم. ۲۸۹۸:۳ 

پرجم: درفش. دم او کوهی. کاکل و زلف 
«یرجم مُرده کندن» کنایه از ضعیف‌کشی و 
تعدی به زیردست و زیون است. ۲۲:۲ ۲ 
ویز(ه(ه ی 

پرده دار : دربان. کسی که در قدیم مر اقب رفت ۴۳ 
امد اشخاص به حضور بادشاه بود. ۷۸۲:۴ 
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پرده سازی: ساختن پرده. ساختن پرده نمایش. 
در اینجا منظور آفرینش جهان است. گویی 
که جهان همچون پرده‌ای نمایشی است که 
ساخته شده است. لفظ «پرده سازی» نباید 
ما را به این توهم گرفتار کند که شاید مراد 
بیان اولیای مستور است. ۲۸۸۳:۶ 

پُرده شکاف: صفت فاعلی مرگب مرخُم به معنی 
شکافنده پرده و حجاب. ۳۲۳۰:۴ 

پرفن: حاج ملا هادی سبز واری «پرفن» را اکنده 
از اقسام درد و غم معنی کرده است. ۴۸۵:۳ 

پر قندلب: آنکه لبی بس شیرین دارد. کنایه از 
نقالی که با زبانی شبرین و بیانی دللشین 
داستان نقل می‌کند. ۶: ۱۶۵۱ 

۳ مابه: خردمند. فرزانه, دانشمند. ۶۸:۱ 

پرمذاق: خوش چاشنی و بامزه؛ مجازاً مطلوب 
و موافق طبع. ۱۸۴۵:۱ 

پر نهادن: خفض جناح, اظهار فروتنی. ۱۶۳۱:۶ 

پُروا: توجه التفات. ۳۱:۱ ۱۳۱۵:۵ 

پروا داشتن: در انديشة کاری بودن. التفات. 
:۷۱۹۹ 

پروانه ران: صفت مرکب فاعلی مرخم است. 
یعنی کسی که پروانه ها را می‌راند. ۲۸۵۶:۲ 

پبروانة نسیان: اضافه تشبیهی است. یعنی 
فراموشی و نسیانی که مانند پروانه دائما در 
حال رفت و امد است. ۲۸۷۸:۳ 

پرویزن: غربال, الک. ۳۷۸۳:۵. ۵۰۹:۶ 

پرو ین گسل: براکنده, مانند ستاره؛ بروین, 
پراکنده شده. ۳۹۹۲:۱ 

پُُه: برگ کاه. پره و چرخ اسیاب و دولاب. کنار 
و حاشیه, برگ درخت سپیدار و هر درخت 
بی‌باری مانند آن. ۱۷۷۸:۲, ۲:۳ ۱۹۰ 

پری: نوعی از زنان جن که خوشرو باشند. 
۱۳۵۹۱ 

و ره ی ۳۱۲۱۷۳ 


پزش: اسم مصدر یا مصدر شینی از پختن. اما در 


لعات و نعیبرات ۱۳۵ 


اینجا معنی وصفی دارد. به معنی مسطبوخ و 
بخته شده. ۳.۵۰۶۴ 

بو لاندن: رنجاندن. مرت کردن. ۳۵۵۴:۶ 

پژو لیده: اسم مفعول یه معمی بر مر ده و افس ده. 
۲۱۵ 


و 
‌ ۰ 5 خ 
تِ‌ 


پشت بنشین: آسوده بنشین. راحت بنتین, در 
اینجا یعنی عقب تر بنشین. ۲۱۴۶:۴ 

پست پست: آهسته. اهسته. ۰:۵ ۴۱۱ 

پشت گفتن: اهسته حرف زدن. ۴۰۰۷۰۶ 

پسیج: همان بسیج به معنی سامان. امادگی. 
۳۱۹/0۳۳ 

پشت: یاری. حمایت. پناه دهی. ۱۳۰۳:۱ 

پشت‌دار: حامی. پشتیبان. توکل کننده. متوکل. 
۴ ۸۰۳۶ 

بشته: تیه و تل. ۷۳۰۳۱ 

پشتی: حامی. پشت و پناه. ٩۹۸۵:۱‏ 

پشک: پشکل, سرگین و مدفوع گوسفند و یز و 
امثال انها. پشک نیز به همین معنی است. 
۲ ۱ ۲۹۴:۲. ۳۱۳۲:۲. ۲۴۳۳۵:۲: 
۵ ۳۲۱۳۱۵۵ 

پشه گیر شدن: سخت ناتوان شدن. ۲۰۷۴:۱ 

بفو: ف. ۲۰۸۲:۶ 

که مخفف پگاه به معنی صبح زود. بهنگام. 
زود. ۱۵۰۷:۵ 

پلاس: پلاس, گلیم. فرشی که از پشم به 

: رنگ های مختلف می‌بافند. جامة پشمین 
خشن که دراویش می‌پوشند. ۹۳ 
۴ ۱۳۹۳۴۵ 

پلیته: بنبةٌ بالتٌُ تاب داده را گویند و معرب ان 
فتیله است. ۱۲۵۵:۳ 

پناغ: تار ايريشم. ریسمان نازک. بُناغ نیز به 
همین معنی است. ۲۶۲۰۰۳ 

پنبه در گوش کردن: کنایه از بستن گوش و ترک 
مت ۵۳۳۶۱ 


پسنجه زدن: ستیز کردن, درافتادن. ۲۱:۱ ۵ 
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۹۷۶۱ 

پندتوز: ناصح. نصبحت کننده. ۳۷۰۳:۶ 

پنگان زدن: عمل زدن بر روی مس. پنگان به 
معنی طاس و کاس مسین است. ۲۴۵۳:۱ 

پنهان‌بری: مصدر مرگب است. در اصل بوده 
است «پنهان پُریدن» به معنی پریدن مخفیانه 
و بنهانی است. ۶: ٩۱۷۴‏ ۲ 

پنهان روی کردن: اعتقاد خود را یتهان کردن. 
۱۱۳۳۹۴ 

پوره: پور» پسر. ۲:۱ ۳۳۴۰ 

بوز: گرداگرد دهان. لب. ۱۳۷۲:۱ ۶۰۰:۳ 

پوزبند: دهان بند حیواناتی که گاز صمی‌گيرند. 
۱۰۱۴۱ 

پوستین دوری: شغلي پوستین دوز. وصله زدن 
بر پوستین. در اینجا کنایه از اغماض و 
چشم‌پوشی از گناه. ۲۳۰۷:۵ 

پوستین گردانیدن: کنایه از تغیبر وضع و دگرگون 
کردن حال. ۴۶۷۸:۶ 

پویا: پوینده, راه رونده. ٩۲۳:۱‏ 

پویان: صفت فاعلی به معنی رونده و دونده. 
۱۳۹۷:۵ 

پهن اندر افتادن: مغلوب شدن. ۴۴۹:۵ 

پیچاپیچ: بیجدار. مشوش. مجازاً به معنی 
پریشانی. درد. ۰.۳۴۹۷:۲ ۳۹۹۵:۳ 

پیچانی: اعتراض, شک و تردید. ۳۲۸۵:۱ 

پیچ پیچ: تو در تو, پرپیچ و خم. گرفتار. 
گرفتاری و مشفله. خم در خم و سخت 
پیچیده. پریشانی و اضطراب. منظور اشتغال 
به گرفتاری‌های دنیوی است. ۲۲۷۸:۱. 
۳ ۰۲۸۸۰۳ ۰۴۴۹۸۰۳ ۴۵۸۷۰۳ 


پیرایه: زینت. ارایش. ۲:۵ ۶۷ 

پیرخر: خریدار و طالب پیر و مرشد. (صفت 
فاعلی مرکگب). ۲۵۶۸:۱ 
مقلوب) ۳۵ 


پیر زال: پیر سفید مو, پیر فرتوت. ۷۹ 

پیر گردون: شخصی که با گذر روزگار پیر و 
سالمند شده باشد, پیر تقویمی. ۴۱۲۱:۶ 

پیرو: مصغر پیر. یعنی پیر کوچک, اسم تصغیر یا 
برای تحقیر است یا تحبیب. ۲۱۶۹:۱ 

پیروز روز: کامیاب و نیکبخت. صفت مرگب. 
۱۳۸۳۹۸۹۶۴ 

پیری: با یای مصدری به معنی پپربودن و تجربه 
داشتن است. با یای نسبت نیز جایز است. 
۱۱۸,۰۹۴ 

پیس: لکه های سفیدی که بر پوست افتد. آنرا به 
عربی برص گویند. که نوعی بیماری پوستی 
است. در اینجا مخلوطی از سیاه و سفید 
است. ۱۸۶۸:۴۶ 

پیسه: هر رنگی با رنگی دیگر آمیخته باشد. 
۱۳۹۳0۲ 

پیشانها: پیش. جلوء آغاز, ازل. ۱۶۸۴:۱ 

پیش توست: در پیش رو داری, در اینده دچار 
ان خواهی شد. ۳۱۷۰:۳ 

پیش در شدن: جلو افتادن. پیشاپیش رفتن. 
۱ ۱ 

بیش دست: قباد. نش از انم ۱۲۱۴۰۴ 

پیشی: در اين بیت به معنی سبقت در کمال یابی 
و عشق حق است. ۱۹۵۶:۳ 

بیک: قاصد. چاپار. کسی که خبر می‌رساند. 
۱۳۹۳۵ 

بی کردن: تعجب کردن. دنبال کسی افتادن. 
مجازاً طلب کردن و خواندن. ٩۱:۲‏ 

پیک کار: قاصد کار ازموده, قاصد فقال و 
کاری. ۳: ۱۱۶۰ 

پیله: پلک چشم. «پیلة چشم برهم زدن» کنایه از 
بیدار بودن است. ۵۳۷:۴ 

پیله بایان صاحب المنهج القوی, آن را اجداد و 
اجداد اجداد معنی کرده است. ۳۳۴:۳ 

پیمودن: اندازه گرفتن. :۱۶۸۹ 
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یُوّندی: اسم مصدر است از پیوند به معنی 
سیوسته و خویشاوند. سیوند به مسعنی 
تک و خوشاوندی نب امده اس 
۱۲۱" 


تا: در اینجا معنی زنهار و هشدار دارد. ۱۳۲۷۰:۴ 


کاغذ در محاور؛ قدما به معنی کتاب مرب 
امده ۴۴۴۱۰۳ 


تاب: تابش. فروغ و روشنی؛ نیز فعل آمر حاضر 


از مسسصدر «تابیدن». ۰۵۴۳۲:۱ ۲۵۵:۱ ۰۲ 
۱۳۸۹۵ 


تابه: ماهی تابه, ظرفی بهن و مدوّر مخصوص 


سرخ کردن طعام. ۴ ۳۴۳۹۵۵ 


تأبید: جاوید کردن. جاودانه ساختن. ۴۵:۵ 
تاج‌دار: سردار. بالای دار. لایق دار. ۴۱۶:۵ 
تاجیک: مسلمانان اعم از عرب و ایرانی 


۳"۱۲ ۱ 


0 رگم جنبان بود: تا وقتی که جان در بدن دارم. 


*۰<۰۸۰:۵ 


تاسه: ان دوه و دلتنگی, اضطراب. ۹۹:۲ 


۱۳۵۵۳ 


و بی‌قراری اورد. ۱ ۱۸۰ 


تاسیه: بریشانی. اندوه. اضطراپ. در اینجا 


تافته: تابیده. ۱۳۲۰۰۱ 

تاک: درخت انگور. ۲۰۵۴:۱ 

تالی: از پی آینده. کسی و جیزی که بعد بياید, 
۱۸۸۰۹۴ 

تانم: می‌توانم. ۲۹۱۷:۵ 


نی درنگ کردن,: اکن تأخیر کردن. 
۵۸:۵ ۰۵ ۳۸۱۶ 
تاویل: بیان مفاد کلام برخلاف ظاهر ان. 


۳۱۲۵۰۵ 


لفات و تعییرات ۱۳۷ 


تایب: تائب, اسم فاعل به معنی توبه کننده. 
۳۳۱/۹۷۴ 


تایق: مشتاق. صفتی از فعل تاق یتوق توقا (< 


اشتیاق بیدا کردن) طبق قاعدة صرف عربی 
«تائق» است. ولی فارسیان همزه را به «ی» 
مشکول کنند. ۲۴۵۶:۵ 

تباب: هلاکت. زیانکاری. تباهی. ۳۲۱۶:۵ 

تسبار: اصل. نداد. دودمان نسب. ۱۳۹۸۳:۱ 
۱۶:0۲ 

بَختر: به خود بالیدن. سرمستی. ۲۹۶:۶ 

تیْرّا: دوری جستن, بیزاری جستن. مصدر باب 
تفعّل, در اصل. ری با یای ماقبل مکسور 
است که فارسیان, یا را منقلب به الف 
می‌کنند. ۴: ۲۵۶۴ 

تپش: گرمی. حرارت. ۳۵۴۶:۳. ۵۰۲:۴ 

تبصرت: : پینش: . تأمل. بینایی. ۲: ۲۳۸۰ 

تبصرون: می بین بینید. مضارع جمع مذکر حاضر از 
باب افعال. ۳۲۹۷:۵ 

بع: پیرو. تبع. تبعیت؛ جمع: آثباع و اگر جمع 
تابع باشد به معنی پبروان است. «اید در 
تبّع» یعنی به دنبال بیاید. ۰۴۵۹:۱ ۳۱۴۱:۴. 
۶ ۶: ۴۱۷۶۵ 

تبْغیض: : دشمی ایجاد کردن میا یان دو کس. 
انگیختن بفض و نفرت. ۶۴« ۱۷,۶۰۰ 

تْنا: توبه کردیم. فعل ماضی متکلْم مم الفیر از 
تأب. یتّوب. ۷۶۹:۵ 

تبوراک: طبلی کوچک که کشاورزان برای 
راندن جانوران از مزرعه می‌زنند. ۴۰۹۷:۳ 

تتّق: چادر برده بزرگ. سرایرده. ۳۴۲۲:۱: 
ونر( 

تتماج: نوعی اش که اد اود می‌بختند. تسا | 
طعمه. مطلق غدا. غذای اندک و ناجیز است 
۲ ۷:۴۳ ۲۹۴۴۲:۵. ۱۴۶۲:۴. 
۱۹۰.۳۴ 

تتمه: تمامی جیز. بقیه و ایح مانده از 
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هر جیز, دنباله و ضمیمه. ۳۰۰۴:۵ 

تجافی: قرار نداشتن درجا. دور شدن. از ريش 
«ح ف و». اين کلمه فقط یک بار آن هم به 
صورت فعل مضارع در قرآن کریم (سوره 
سجده. آیذ۱۶) آمسده است. ۳۰۸۳:۴ 
۳۱۳۵۴۳۷:۵ 

تجانس: هم جنس بودن. ۲۸۱:۲ 

تجاویف: جمع تجویف به معنی خالی کردن. 
جوف. کاواک. مغاره. مجازا لایه های جو. 
۳۱۳۰۶ 

تحیر: گردن کشی, نافرمانی. ۴۸۴۶:۶ 

تجَشم: رنج کشیدن, با مشمّت کاری انجام دادن 
۱+۶۴ 

تجَمٌّش: بازی و عشق ورزیدن به کسی. اظهار 
لطف کردن. ۰۳۷۷۱:۴ ۱۱۰۸۰۶ 

تجنیس: جناس از صنایم بدیعی است و عبارت 
است از اتفاق دو کلمه در حروف و اختلاف 
در معنی, و اقسام آن بسیار است. ۱۴۹۴:۳ 

تجوع: گرسنگی. ۷۲:۳ ۲۵۷۳:۵ 

تخت الثری: زیرزمین. «شری» را در اینجا به 
ضرورت قافیه باید «ثری» خواند. ۲۱۹۱:۵ 

تحرّی: جستجو برای کشف حق و حقیقت. 
طلب صواب. جستجو. برگرفته از خری 
(<شایسته). ۰۲۲۸۵:۱ ۲۴۰۴:۱. ۳۲۸۰۷:۱: 
۵ ۲ ۳۲۹:۵, ۰۲۶۰۱۷۰۴ ۴۱۳۶۰۶ 

تحریض: برانگیختن. تحریک کردن. ۳۱۱۲:۵. 
۶۴« ۱۳,۸۶۰ 

تحشیر: جمم کردن اموال بسیار, تنگ گرفتن و 
کم کردن نفقه بر اهل و فرزندان و دیگران. 
خست و تنگ‌چشمی. ۲۷۹۱:۵. ۱۶۹۱:۶. 
۱۳۳۴۴ 

تحلیل نماز: سلام نماز که موجب پایان بافتن 
نماز می‌شود و از آن پس امور جاریه بر 
نمازگزار حلال می‌شود. ۲۹۸۶:۵ 

َحملتَ: تحمّل کردی. در اینجا چون با حسرف 


شرط «أن» امده معنی مضارع می‌دهد. 


۵: ۳۹۵ 
هی 


تخویل: جابه جا کردن. «تحویل گام»یعنی 
جاپه جا کردن با. خلاصه یعنی راه رفتن و 
دویدن. ۳۶۷۴۶ 

تحیّات: جمع تحیّت. مصدر باب تفعیل, معمولا 
تحیّت را سلام معنی کرده‌اند. اما تحیّت اعم 
از سلام است و از ماده حیات. یعنی حیات 
و بقا بر تو باد. ۲۱۲۲:۳ 

تخته بنْد: سحبوس, زندانی, گرفتار در بند. 
(«تخته بند شدن» یعنی بسته شدن. معنی 
دیگر «تخته بند» پارچه‌ای است که در 
شکسته بندی روی چند تخته وصل می‌کنند 
و تخته را به دست و بای شکسته می‌بندند تا 
استخوان ها جابه جا نشود؛ نیز دو تخته‌ای را 
گویند که کسی را در میان آن می‌نهادند تا 
نتواند تکان بخورد و سپس با اره دوپاره‌اش 
کردند. تسخته بندان: اسیران. ۲۷۲۱:۲. 

۴ ۴۱۵:۵ 
تخریج: بیرون آوردن. در معماری قدیم به ایوان 
بالاخانه ها و شاه نشین ها تخریج می‌گفتند. 

و «شاه‌نشین» به قسمتی از اتاق های بزرگ 
می‌گفتند که سطح آن بالاتر از قسمت های 
دیگر بود و بزرگان پر می‌نشستند. 
۶ ۱"(۰ 

تخریق: دروغگویی. پاره کردن. دریدن. مصدر 
نلاتی مجرد آن خَرّق است. مجازاً مکر و 
حیله. ۸:۵ ۳۳۶۴:۶ 

تخلیط: هذیان گفتن. درهم امیختن. مجازا 
خرایی و تباهی. چنانکه عرب گوید: خلط 
تخلیط جو: دروغ‌گو. جوبای دروغ و 
سعتان بتاطل و دزهنم و رقم ۱۲۱۲۲۲ 
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۵ ۵ ۸ ۶: ۴۲۳۷۰ 
تخُم صَرْع: تخمی که اگر با دانة گندم, آسیا شود 
7 پا آرد آن نان پخته گردد. طعم آن را بسیار 
تلخ و نا خوار می‌کند و موجب سرگیجه 

می‌شود. ۱: ۲۱۵۰ 

7 یا «تخمه» به معنی نا گواریدن طعام. نیز 
شدن معده و هضم نشدن غذا توأم با اسهال و 
استفراغ. اطبای قدیم به آن هیضه هم 
گفته‌اند. ۲۷۲۹:۲. ۰۲۲۲:۳ ۰۲۶۶۵۰۳ 
۱۹:۴ 

تخمین: برآورد کردن. وزن یا بهای چیزی را از 
روی حدس و گمان معین کردن. ۱۴۸۲:۵ 

تخییل: خیال کردن. خیال‌ارایی. کسی را به 
خیال افکندن. انگیختن خیال. خیالبافی, گاه 
مسعادل خیال است. مصدر باب تفعیل. 
تخبیلات: خیالات. تخییلی: ادم خیالاتی. 
۱ ۳۸۰۶۰۱ ۰۳۵۵۷:۴ ۱۳۷۰:۵ 
۲۵ ۲۶۴۰:۵, ۱۳۳۰:۶ 

تدریج آوری: اندک اندک کاری را انجام دادن. 
نیز منظور. قدم به قدم به سوی کمال مطلوب 
رفتن سالک. ۱۲۰۹:۶ 

تَذکیر: مطلبی را به یاد کسی آوردن. ۱۶۷۵:۱ 

تراپ: خاک. ٩۲:۶‏ 

تراجع: بازگشت. ۲۵:۳ ۳۷ 

تویٌد: ريشة گیاهی است صمغ دار و مانند نی. 
وزنی سبک دارد و در حوالی خراسان و 
هندوستان می‌روید. طبیعت گرم و خشک 
دارد و به عنوان مسهل بلفم از آن استفاده 
می‌شود. مولانا آنرا به عنوان مثالی از 
سبکی و ناچیزی اورده است. زیرا ريش 
اين گیاه توخالی و مجوّف است. ۳۷۹۷:۴ 

تربیه: پرورش دادن, اینجا به معنی مَرَبی: تربیت 
شده و برورش يافته. ۲۵۸۸:۵ 

نرُجمان: معرب ترزبان یا ترزقان است. به معنی 


کی که زبان کسی را به دیگری بفهماند. 


لفات و تعبیرات ۱۳۹ 


مترجم. ۰۹۸:۱ ۴۵۵۵:۶۴ 

ترحال: مصدر ثلاثی مجرد از «رَحل حَل» به 
دنیاست. ۴۵:۴. ۵۸۷:۶ 

ترحیب: خوشامدگویی. ۱۶۸۳:۶ 

۱ ۱ 0 

تردد: دودلی. مُرّدد بودن» تردید داشتن. شک. 
۱ ۸۸:۳ ۲:۵ ۰۱۶ ۲۱۱:۶. ۴۰۸:۶ 

ترسا: نصرانی. بر ستنده عیسوي؛ سر و حصرت 
مسیح(ع). ۰ ۷ 

توش با: آش ترشی که با سرکه یا سماق و یا آب 

ترشح: تراو یدن. ۲۰۶۶۹:۱ 

ترَفع: بلندی جستن. کنایه از غعرور و تکپر. 
برتری نمودن, بلندی گرفتن و بالا شدن. 
خود را بزرگ دیدن. ۳۳۴۲:۲. ۲۷۶۵:۴. 


۰۵ ۳۲۳۹۵۳ 
ترک: اینجا به معنی جنگاور و مجاهد دلاور. 
۳۳ ۱۳۶۰۵۱ 


ترکتاز: حاصل مصدر و مخثف ترکُتازی است. 
۱ تانکه ر ترکان قدیم بوده است. 
۱۳۹ 

زک‌جوش: ترک‌ها در قدیم عادت داشتند که 

شت را نیم پخته بخورند. زیرا معتقد بودند 

که این نوع گوشت خواص بیشتری دارد. 
خو یت نیم خام. ۳ ۱-۳۶۵ 

تزکش: تبردان. جعبه ای که جنگاوران در آن تیر 
می‌نهادند و با خود حمل می‌کردند. ۳۰۰۱ 

ترکی‌تاز: تاخت و تاز, چنانکه صفت ترکان 
قدیم بو د. ۱۸-۵۰۳۶ 

7 تر مدء شهری بود در ماوراء‌النهر قدیم 
نزدیک ساحل رود جیحون که امروزه جزو 
۱ و ۳ حب؟ مان ات اه حکایات دلتی 
و سیّد ترمد روایات عامیانه‌ای است دربار: 


احوال بعضی فرمانروایان محلی ترمد. 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۳۵۰ ۵ ۲ 

تنم تنج بالنگ, میوه‌ای از نوع مرگبات با 
پوستی زبر و ضخیم که از آن مربّا و ترشی 
درست می‌کنند. ۰۹۴۴:۵ ۲۵۵۲:۵ 

تنج تَخت: گوی‌هایی است زژین و سیمین 
برای زیب تخت شاهان و امیران. بوته‌های 
بسزرگی را که بر چهار گوشة چادر و 
جامه‌های رویین نقش می‌کنند ترَنح گویند. 
ترنج نام میوه‌ای است مشهور از نارنج 
بزرگتر. ۱۰۰۱:۴ 

ترْنجیدن: کشیده شدن و کوفته شدن. چین در 
چهره افکندن. در اینجا منظور اخم کردن 
است؛ ترنجیده: درهم کشیده شده. برچین و 
شکم شده؛ تژنجیدی: فعل ماضی استمراری 
از مصدر ترنجیدن که گاه مناسب معنی 
انجماد و افسردگی است. ۰۲۶۳۶:۴ ۴۴:۵ 

۵: ۳۸۵۷ 
ترّه: یکی از سبزی‌های خوردنی که ساقه ندارد 
و برگهای آن, دراز و تاخورده است. به آن 
گندنا هم گفته اند. تحار هر ده جتتم. 

۰ ۵ ۲۷۱۵ 
ترّهات: راههای باریک که از جاده و شاهراه 
جدا و منشعب گردد, جمع تدهه. مارا 
سخنان پسوج و بسی‌فایده. بی‌ارزش و 
بی‌اهمیّت. ۰۲۳۱۶:۱ ۱۰۸۴:۵. ۴۰۶۱:۵. 

۱:۳۶ 

ترهب: پارسایی. روش زهبانیّت را اختیار 
کردن. ۳۲۲:۵. ۰:۶ ۲۶۲ 

تریاق: دوایی است مرکب از اجزای مختلف که 
در معالجه زهرهای حیوانی و امراض سخت 
استعمال می‌کرده‌اند و یکی از اجسزای ان. 
گوشت افعی است که به پارسی تریاک 
گویند. ۱۲:۱ 

تریاق لان: «لان» از کلماتی (بسوندهایی) است 
که به معنی جای انبوهی و بسیاری است. 


مانند سار. زار. ستا. بنابر این تریاقلان 
یعنی جایی که بُر از بادزهر باشد. ۳۴۶۴:۲ 

تزیین و تسویل: معنایی نزدیک به هم دارند چه 
تسویل به معنی این است که کاری ناپسند را 
در نظر کسی زیبا و جذاب جلوه دهند. 
۲ ۲۸۵۸۰۳ 

تسافل: به نشیب آمدن. فرو شدن. ۴۵۰۹:۳ 

تاه ها یت سا ۲۹۱۲ 

تشخُر: مخفف تس (مصدر باب تفقل) که 
فارسیان تشدید آن را حذف می‌کنند. 
استهزاء و مسخره کردن. هزل و مسخره. 
 .۲۲۰:۴ ۰۱:۲ ۱‏ ۲۲۴:۴. 
۵ ۵ ۰ ۲۹ 

تشخرکنان: مسخره کنندگان. ۸۳:۴ 

تسَلس: سالوسی و مکاری. ریا کردن. ۲۱۴۸:۱. 
۵ ۵ ۳۳ 

تسلیم کیش: کسی که راه و روش تسلیم را 
برگزیده است. ۸۷۳:۴ 

تسنیم: جشمه ای در بهشت. ۳۵۰۱۰۶ 

تسو: به عربی طسوح گویند. حبّه, حصَهُ 
فرچکن. تاپین: پشیة, چهازب فراط, یک 
بخش از ۲۴ بخش شبانروز, ربع دانگ 
درهم یا دو حبّه از درهم. در مثنوی غالبا به 
معنی چیز ناقابل و خرد و حقیر و کوچک و 
گاهی هم به معنی پشیز و پول خرد و ناقابل. 
۲ ۷۵۷ ۲۲۰۱۵۵ :۱۵۵۹ 

تسشویل: اراستن زشتی, عمل بدی را خوب 
جلوه دادن. فریب دادن. چنانکه در ای 


ور یت اه وت 


آنششکی آمراٌ.. «... بلکه نفس اماره‌تان کار 
زشتی را در نظرتان آراست...».۰۳۲۹۵:۳ 
۲۶۲۴۰۵ 


تشاور: رای زنی, مشاوره, با یکدیگر مشورت 
رفن ۳۶۴ ۱۳۱۶۰۱ 


فعل مضارع مفرد مدکر حاضر. ۳۳۴۸:۵ 
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تشریف دادن: تشریف در لغت به معنی بزرگ 
گردانیدن و بزرگ داشتن است. امّا در آثار 
قدما به معنی خلعت دادن پادشاه به 
زیردستان نیز فراوان استعمال شده است. 
۱۳۵۳ 

تلع د اینجا بهسنی چین خوردگي پوست 
امده است. ۱۳۲۴:۲ 

تشنیع: بدگویی کردن, ناسزا گویی. معایب کسی 
را اشکار ساختن. سخنان زشت گفتن؛ 
تشنیغ‌زن: ناسزاگو. بدگو, صفت فاعلی 
مرگب مرخْم. ۴۱۳:۲. ۰۲۴۱۸:۳ ۳۱۴۴:۳ 
۴ ۴ ۱۷۶۷۶ ۲۱۴۰:۶ 

تصاریف: جمم تصریف. به معنی گردانیدن و 
تبدیل است. ۲۵۹۸:۱ 

تصحیف: خطا کردن در کتابت. قرائت چیزی 
برخلاف انجه که کاتب. آن را اراده کرده 
است. تغییر دادن معنای کلمات با دست 
بردن در نقطه های حروف. مثلا بوسه را به 
توشه تبدیل کنند. ۳۷۵۳۰۳ 

تطریف: تغییردادن, گردانیدن, تصرّف کردن در 
چیزی؛ تصریفي هوا: تغییر اوضاع جوی. 

۱۸۵ ۶ ۶ ۲۷۳۰, ۳۶۷۶:۴ 
تا مت ی رها مات بات تا 
اهر ات اس بد سس 

خودستایی و لاف زنی است. ۱۳۹:۱ 
عال: بیا. بالا بیا؛ تعالی: آمدن توأم با عزم و 
فکر؛ تمالوا: بيایید. ۲۰۰۴:۴, ۱۶۶۹:۵ 

۱۸۴۶ :۶ ۵ 

تعب: رنح. سختی. درماندگی. ۲۷۷۶:۱. 
۲ ۱۰:۶ 

تعبی خوان: خوابگزار. ۳۰۹۸:۴ 

تعبیر وقت: گذراندن وقت. ۸۳۳:۶ 

تَعْبیه: آراستن لشکر. مقدمه‌ سازی, فراهم 
اوردن. ۱۲۳۳:۱ 

تغذیب: شکنجه کردن. عذاب دادن. ۲۳۷۴:۵ 


لغات و تعییرات ۱۴۱ 


تعرف: شناختن, اشنایی. ۲۱۲۳:۶ 
اخر شب در راه باشد و در پایان شب در 
۱۹۸۹۰۱ 

تغریش: بنا ساختن از چوب. سایبان ساختن از 
چوب. داربست زدن برای انگور. در اینجا 
۱۳۳,۳۰ 

تعزیت: تعزیه. عزاداری کردن و نع گو از 
۱ ۰۵۲۰ ۰۱۸۸۸:۳ ۲۱۵۲:۵ 

تعلیق: جروه‌ویسی و یادداشت پرداشستن: 
نوشتن. کتابت کردن. ۳۷۳۶:۶ 

تعویق‌کار: منظور بازداشتن و متوقف کردن کار 
آموزقن و تعلیم است. ۲۳:۳ ۱۵ 

تغار: ظرفی سفالین و یا گلی که در آن ماست و 
یا خمیرنان می‌ریزند. ۲۰۹:۳. ۱۰۶۹:۵ 

مر 8 

تغافل: خود را به غفلت زدن. ۱۲۵۸۵:۴ 
۱۷-۶۸۱۴ 

تف: گرمی و شوه کر با حرارت. لب 
حسرارت. ۰.۳۶۴۸:۱ ۰۱۴۳۰:۵ ۱۷:۵ ۰۲۵ 
۶ "۱ 

تفانی: یکدیگر را نابود کردن. مصدر باب تفاعل 
از فناء. ۵۷:۶ 

تَفت؛ گرم. سوزان. ور حرارت. باحرارت. 
خشم باشد. اه سوزان. ۰۴۲۱:۱ ۱۲۵۲:۱. 
۱ ۱ ۲۶۹:۴. ۱۷۵۱:۴. 
: ۷۰« ۳ ۰:۵" ۵ ۷ ۰۲ ۰.۰۱۳۳۵ 
۵ :۶۸۷ ۰۳۲۷۳:۵ ۲:۵ ۲۵۱ 
۳۸۱۷۵ ۰۳-۱۹-۴۲ ۱۰/۰۶ 


تفتیش: برس و جو. وارسی. تحقیق. ۶۴ ۱+۵ 


تَفتیق: شکافتن. ۳۰ 
#۵ 


تفحخص: جستجو کردن. ۵ ۳۷۵۰ 
تَفْرْ: گردش. ۴۳۱۱۳۶ 
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تَفریح: رهایی از اندوه. ۱۲۱۰:۶ 

تَفْس: گرمی, حرارت. ۳۶۸۴:۴ 

تفسیده: گرم شده. ۳۵۴۵:۳ 

تفا پبرهیزکردن. احتیاط کردن. در اصل به 
صورتٍ تقی می‌نویسند مصدر ثلائی مجرّد 
از ريشه «و ق ی». ۳۷۳۰:۵ 

تقاضاگر : درخواست کننده. تقاضا کننده. «گر» 
پسوند فاعلی است. هرگاه به آخر اسم 
«معنی» دراید. صفت فاعلی می‌سازد مانند 
بیدادگر. ستمگر. ۱۴۹۰:۳ 

تفریر خام: بیان نارسا. ۲۱۲۷:۵ 

تقریر کردن: بیان کردن. ۱۱۰۷:۱ 

تقصیر: فقر و تهیدستی. لیکن برای مبالفه در 
صفت در اینجا در معنای اسم فاعل امده 
است. ۵۱۷:۲ 

تقطیع: پاره پاره کردن: پاره کردن و بریدن جامه 
و جامه را نیز گویند به طریق ذکر مصدر و 
ارادة مفعول که مقطع است؛ یعتی جامه تقطیع 

۲ کرده شده. ۲:۲ ۲۵۰ 

تقلب: دگرگونه شدن, از حالی به حالی گشتن. 
دگرگونی. جسنبیدن. تصرف در امور. 
۷۰۱ ۱۱۴۸:۳, ۸۲:۳ ۲۷ ۶: ۳۳۰۹ 

تقلیب: زیر و رو کردن, دگرگون کردن, از حالی 
به حالی در آوردن. وازگون کسردن, 
برگردانیدن. ۰.۳۹۳:۱ ۰۳۷۲۸:۴ ۱۶۴۲:۵. 
۶ ۷۹:۶ ۶: ۳۶۹۶ 

تقوی: در لغت به معنی خودداری و پرهیز از 
نهادن هیزم بر آتش, تقوای مصطلح یعنی 
تقویت نکردن آتش شهوت. ۳۷۰۵:۱ 

تقی: برهیزگاری, تقوی. ۳۱۳۲:۴ ۳۶۶۰:۶ 
۱۳۶۵۱۶ 

تک: ته. عمق, قعر. ژرفا. ۱۳۵۱:۱, ۴: ۲۵۵۱ 

تک راندن: با شتاب راندن. ۳۶۱۱:۱ 

تک رفتن: دویدن, به شتاب رفتن. ۵۹۵:۳ 

تکسیر: شکستن, ریز ریز کردن. ۱۶۶۲:۳ 


نان 


تکلف: رنج بر خود نهادن. رنج بردن. ۱۹۰۷:۳ 

تْکیّف: کیفیت پذیری, کیفیّت داشتن. ۴: ۷۶۰ 

تگ: ته, عمق. ژرفا. بایین. ۳۲۱۹:۱ ۳۳۳:۵. 
روص 

تگ: دویدن. تاخت. ۳۷۱۸:۴ ۵۱۰:۵ 

تلابّد: تراود. از مصدر تلابیدن یا تراویدن به 
معنی ترشح کردن آب و شراب و غیره. 
۴۳۰۴۱۰۶ 

تلاق: ملاقات. دیدار. ۳۲۷۷:۵ 

تلییس: حیله‌گری. پنهان کردن حقیقت. پنهان 
کردن مکر خویش, نیرنگبازی. «با تلبیس 
فقود حت مرا اس بد مج مار 
شدن. ۱۲۹:۲. ۰۱۶۲۳:۲ ۱۲۷۴:۴. 
۱۷۳۷۴ 

َل مهربانی. لطف کر دن. ۳۷۴۳:۵ 

تلقی: ملاقات می‌کنی, برخورد می‌کنی. از لَقّی 
تیلقا در اینجا نی به معنی صل (- 
و وی ات ۳۱/۲ 

تلون: زنک به رنگ شدن: تفغر احال, ۶۳۰۶ 

تلویم: مبالغه در نکوهش کردن. اینجا ممکن 
اننت مارا به معتی تقضیر و تاه باخد. 
۳۸۵۰۶ 

وین و تَمُکین: را نباید با اصطلاح صوفیان به 
نام تلُوین و کین اشتباه گرفت؛ در اینجا 
معنی لفظی مورد نظر است. ۳۲۷۰:۲ 

تمام: با تمام وجود. با اخلاص باطن و رسوم 
ظاهر . ۴: ۷۲۱ 

تمُثال: تصویر. صورت. شبیه. در اینجا مناسب 
معنی تجلی است. ۱۸۱۰:۶ 

تسمساح: تیره‌ای از سوسماران آبسی: بعضی 
تمساح را مرادف نهنگ دانسته‌اند. در حالی 
که نهنگ اسم عام است برای پستانداران 
عظیم الجثة دریایی. جمع: تماسیح. ۴۰۸۲:۶ 

تفکین: پبابرجابودن. اطاعت کردن. 

«بی‌تمکین» یعنی نافرمان و سرکش. 
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۷ ۳ ۰ ۵: ۱۹۹۱ 
تمُوز: ماه اّل تابستان و ماه دهم از سال شامیان 
که افتاب در بنرج سرطان است. گرمای 
سخت تابستان, در بعضی ابیات منظور 
تابستان است. به قیاس ذ کر جزء و اراده کل 

۱ 6 ۳ ۲ 

تمُویه: زر اندود کردن, اب طلا دادن, آب نقره 
دادن. در اینجا یه معنی ظاهرسازی و وارونه 
کاری. ۳۳۵۶:۴ 

تمییزده: صفت مرکب فاعلی. یعنی کسی که 
دهنده قَوَء شناخت و معرفت است. ۲۶۲۹:۶ 

ننْ: فعل امر از مصدر تنیدن. این فعل با 
مشتقاتش که در مثنوی بسیار رایج است از 
روش کار بافتن در دستگاه بافندگی گرفته 
شده است. بدین سبب دلالت دارد بر «خود 


1 


را به هر چیزی بستن. بر چیزی یا کاری 
مصمّم بودن, مدام به کاری یا چیزی مشغول 
بودن». ۳۳۲۲:۴ 

بر دز سا کت ند ۱۲۲۳۷۱۴ 


و 


نجو: نجات می‌یابی. «سوف تنجو» یعنی در 
ایند؛ دور نجات خواهی یافت. ۲۹۵:۵ 

تجیم: ستاره‌شناسی. ۳۱۴۳:۶ 

تدّد: تندی کند. از مصدر تندیدن و تندیدن به 
معنی ند تن خشمگین شدن. ۱۴۹۵:۴ 

تن‌زدن: رها کردن. سکوت کردن, ساکت شدن. 
خاموش شدن. امتناع کردن. شانه خالی 
کردن, سر باز زدن؛ تن زدم: خاموش ماندم. 
صبر کردم؛ تن مزن: خودداری مکن, شانه 
خالی مکن. ۱۹۱۶:۲. ۰۳۵۶۸:۲ ۲۱۳۹:۳. 
۲ ۱ ۵ // ۳7۷/7 ۵ ۳ ۵ ۱+ 
۵ ۵ ۳۹۰۳۰ ۴۰۶۵:۶ 

تنسک: بارسایی: ژهد ورزیدن. ۱۸۳۰۷۶ 

تْقیه: پاک کردن, لایروبی جوی و قنات. اماله 
کردن. ۰۲۸۰۸:۵ ۳۸۵۹:۵ 

تنک: نازک. لطیف. تنک هم بدین معنی است. 


لفات و تعییرات ۱۳۲۳ 


و (ه/ ی 

تنگ: بار ستوران. بار. لگ بار. بار کالا. 
۴ ۱ ۵: ۲۵۲۶ 

تن می‌زند: زیر بار نمی‌رود, به روی خود 
نمی‌اورد. خودداری می‌کند. خاموشی 
می‌گز یند. صبر می‌کند. ۱۰۱۵:۴ 

تنیدن: در اصل به معنی بافتن است. اما در اینجا 
به معنی به کاری پرداختن آمده. این فعل 
بدین معنی در مثنوی فراوان امده است. به 
معنی ترتیب دادن نیز امده است. ۱۳۷۰:۱. 
۶۱ ۳۳ 

تو: لاء لایه. ۲۳۹۷:۴ 

توبره: کیسه بزرگ. در مستن روایت برقع 
ات با مسی تعان معاشب کر اند 
۲۵ ۶: ۳۰۵۹ 

۳ به لایه به لایه. ۳۶۶:۵ 

توتیا: سنگی است معدنی و به رنگ‌های 
مختلف. اطبای قدیم اش زا ور معانسه 
بیماری‌های چشمی و تقویت بینایی بکار 
می‌برده‌اند. ۳۴۲:۴ 

توخته: حاصل شده, جمع شده. چُسته, ادا شده, 
گذارده, فراهم شده. اسم مفعول از مصدر 
توختن. ۳۰۲۱:۶. ۴۱۸۶:۶ 

توزیدن: صورت دیگر توختن است به معنی 
اندوختن و گزاردن است «عدل توزیم» یعنی 
عدالت را اجرا می‌کنيم و آنرا در زمین 
می‌گستريم. ۳۴۲۳:۱ 

توزیع: قسمت کردن چبزی میان جمع. تقسیم 
کردن بهای کالا میان چند نفر تا ان را 
پرداخت کنند. پخش کردن و پراکندن 
چیزی. تقسیم رزق و روزی. گاه مراد مطلق 
بخشیدن است. ۴۲۴:۲. ۱۰۳۵:۳, ۲۱۰۳:۶: 
۳ "۳ 

تَوسن: اسب سرکش. ۰۲۳۹۴:۱ ۵۳۲:۶ 

توسیط: واسطه کردن. میانجی‌گری کردن. 
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و (ه ی 

توفیر: بسیار شدن, افزودن. اندوختن مال و تمام 
دادن حق کسی. عطية فراوان. «پر توفیر» 
صفت «گنج» است. ییعنی گنج فراوان و 
سر‌شار. ۰۱۰۶۴:۶ ۰۱۷۴۵:۴ ۳۸۱۶:۶ 

توقیر: بزرگ داشتن. ۱۴۸۹:۲ 

توْقیع: امضاء کردن نامه و فرمان. فرمان و 
دستخط, فرمان شاه. ۲۱۰۳:۶, ۲۲:۶ ۲۶ 

توّلا: دوستی کردن. دوستی و محبّت. در اصل. 
«ترلی» مصدر باب تفع بوده است که در 
کر ده‌اند. ۲:۴ ۲۹۶ 

تون: آتشخانة حمام. گلْخْن. ۴۰۴۷:۳. ۲۳۷:۴ 

تونی: اتشدان حمّام های قدیم را کب ین 
توبی: کسی بوده که اتضدان حمام‌ها را 
روشن می‌کرده. این شغل از پست تسرین 
مشاغل ان زمان به شمار می‌امده است. 
۳۰*۰۳۲ 

وه توه: لایه, لایه. ۳۳۹۳:۴ 

توهیم: به گمان افکندن. ۱۲۵۰:۱ 

توی: مقیم درجایی. ۵2۱۳۱۴ 

تهاون: سستی و سهل انگاری. ۴:۵ ۴۱۰ 

هک پرده دری. ۱۸۳۰:۶ 

تهدیداتِ نقس: منظور وسوسه‌های روانی و یا 
تهدیدهایی است که از ناحیه فرعون نسیت 
به شکنجه و قتل آنان صورت گرفت. 
۱۳۱۳۳۳ 

تَهُلکه. هلاکت. هلاک شدن,. نابودی. یکی از 
مصادر ثلائی مجرّد هلک یلک و یَهْلکَ. 
۵ ۶: ۴۱۵۸ 

تهلیل: گفتن کلمة لالهلا اله. ۲۶۶۹:۱ 

تهنیت: شادباش گفتن. شادباش. مبارکباد. 
۱۸۹۳ 

تنهیج: به هیجان امدن. ۶۰۳۹۰۵ 

تهی‌زو: کسی که بیهوده راه می‌رود. منظور 


سرسری است. ۶: ۱۶۵۰ 

تی: مخفف تهی. خالی. ۰۲۲۲۰:۱ ۳۵۶۷:۲ 
۶ ۲ ۳۴۷۲۶۰۶ 

تیبا: عشوه و فریب. غمزه. نیز به معنی تاخیر و 
درنگ است. ۳۰۶۵:۳. ۱۴۳۶:۶ 

تی تی: کلمه‌ای که مرغان را بدان خوانند. زبان 
کودکانه. ۱۶۲۵:۱ 

تیر خدنگ: اضافهة پیانی است. تیری که از چوب 
درحت خدنگ می‌ساز ند. جوب این درحت 
ان یر و نیره و زین اسشت می‌ساختند. 
۴( ۸ ۸ ۱۳۲۶۲۱۷/۵ 

تیدتک: دونده سر یع. ۵: ۳۱۹۹۵۳ 

تیغ ابدار: شمشیری که از فولاد دمشقی شا بکرم 

تیغ حلم: بردباری و حلمی که همچون شمشیر 
از نوع اضافه مَشته به مُشیهبه. ۳۷۴۶:۱ 

تیغ در غلاف کردن: کنایه از زبان را از گفتن باز 
داشتن و شا کت شدنع است: ۴۶۹۳۰۱ 

تیمار: خدمت و غمخواری. پرستاری و نوازش 
و مراقبت شخص. ۲۸۰۳:۱. ۳۸۷۵:۱ 

تین: انجیر. ۴۰۵۳:۶ 

تیه: در لغت به معنی حیرت و سرگردانی است و 
از این رو به دشت و هامونی که مردم در ان 
سورء مائده قوم ناسپاس بنی‌اسرانیل. 
محکوم شدند که چهل سال در بیابان بزیند. 
ببیابان. بافتحه «ت» نیز صحیح 
اشت ۳:۱ ۷۱ ۲: اوزژه ی رازه۱ 


۴ ۲۱۵۵۱ 
تیه پرنده‌ای شبیه کبک. اقا کوچکتر از آن. 
۱,۱۳۶ 
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اکلی: سوگوار من. ثاکل (< مردی که پسرش 
مُرده است. در اینجا به معنی سوگوار) + 
ضمیر متکلم وحد‌ی. ۵۳۷:۶ 

ثبات: بایداری. ۲۷۴۴:۵ 

تور هلا کت. نابودی. «ای بور» یعنی واهلا کا, 
واویلا. ۹۶۶:۴, ۵۳۹:۶ 

ری: در اصل با یای ماقبل مفتوح (تری) است. 
به معنی زمین. خاک. خاک نمناک» خاک 
زمین. اعماق زمین. در تعابیر ادبی «از ثری 
تا ثریا» به معنی از زمین تا اسمان است. 
 (‏ ۳ ۱۳۷/۱۳۷/۴ 

ثرید: پاره‌های نان که در اب گوشت می‌ریزند. 
ترید. تلیت. کنایه از شی بی‌ارزش. ۰۲۹۶:۳ 
وشاوف(ه 

غبان: اژدها. جمع تعابین. ۱۵۳۹:۵ 

غْر:؛ سرحد, مرز. ۳۶۳۷:۱ 

ثقات: کسانی که در قول و فعل مورد اعتماد 
دیگران باشند. افراد مورد اعتماد. بندگان 
امین و خالص الهی. جمم بقه. ۳۸۳۹:۳. 
۵ ۰ ۶ ۳۳۴۳۶. ۴۵۵۰:۴ 

ثقیل: سنگین. ۴۶۸۵:۶ 

: سیس. ۵۸۰:۵ 

: اتجاه آنسی‌با زر (عسسی] این اشستیا 

شود. ۲۴۰۱:۶. ۳۲۳۳:۶ 


‌ 
ع 


۰ 
۹۹ 


‌ 


ثمار: میوه‌ها. جمع ور «در تمار» اضافه 
تشبیهی از نوع اضافه مشتهبه به مُشتّه است. 
موه ی 

َمَن: قیمت. بها. کنایه از بهشت و یا لقای ذات 
الهی است. ۴۱۱۶:۳. ۹۹۰:۶, ۳۴۲۸:۶ 

شسمین: گرانبهاء قیمتی. «حَب ثمین» یعنی 
دانه‌هایی که از نظر غذایی و غیره 
ارزشمندند. مراد از «حَبِ ثمین» دانه‌هایی 
است که آمروژه بذان «بدر اصلام شده» 
گس ویند. ۰۱۰۲۵:۲ ۳۷۲:۴, ۳۶۱۷:۴. 
۵ :۴۰۵۰ 


لغات و تعبیرات ۱۴۵ 


یاب: جمع ثوب به معنی جامه, لباس. ۴۷۸:۴ 
جابر: از جَپر است به معنی شکست‌بند و 
پیونددهندة استخوان شکسته و یکی از 
اسماء الهی. ۱۶۸۵:۴ 
جاثم: بر زمین افتاده و هلاک شده. به زانو در 
امده. ۲۵۳۹:۱ 
جار: همسایه, جمع: جیران. ۱۶۳۶:۴, ۷۵۶:۵ 
جارحه: عضو بدن انسان خصوصاً دست. 
روم ی 
جافی: جفا کار. ستمگر. ۲۹۸۳:۳ 
جامگی: راتبه. ماهانه. مقزری و مستمری. 
وظیفه و انچه به ملازم. سپاهیان, نوکر و 
غلام دهند به جهت جامه بهاو 
خوراک. ۰۱۰۴۸:۲ ۵: ۰۴۰۵۱ ۵۸۴:۶ 
جام لطیف آشام: جامی که باد؛ٌ لطیف می‌نوشد. 
منظور از نوشیدن جام در اين بیت اینست که 
ان جام بادهٌ لیف و خوشگوار در خود 
دارد. ۴۱۷۳۹:۳ 
جامه پیمودن: در اینجا به معنی خریدن لباس. 
م۳( 
جامه کنْ: جامه کننده, کسی که مردم را لخت 
می‌کند. سارق, صفت مرکب فاعلی مرخم. 
بای هر مان که انوا زا آصا از ون 
بیرون می‌آورند, سربینه ۱: ۰۳۷۷۰ ۳۹۰۳:۱. 
۴ (۱ 
جامه نادوخته: منظور از جامه نادوخته. کفن 
است که از سه قطعه پارچه به نام لنگ و 
پسیراهن و سرتاسری تشکیل صی‌شود. 
۳۳۶۶ 
جان پرداز: جان‌ستان. جان بخش. زیسرا 
«یرداختن» هم به معنی گرفتن و ربودن است 
و هم به معنی دادن. امّا با توجّه به سیاق 
ابیات معنی اوّل مناسب تر است. ۳۹۳۴:۴ 
جان پناه: بناهگاه, نکر :12:۹ 
جان حیوانی: روح حبوانی. ۲۷۰۳۰۳ 
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جاندار: سلاح‌دار و محافظ نگهبان. ۱۳ ۳ 
۳۳۷۴ 

جانْ سپار: جان سپارنده. جانباز و فداکار. 
صفت مرکب فاعلی مرخم. ۸۷..۳۰۴ 

جان ستان: متا نله جان. فبص روح کننده. 
اد وزژهی 

جان شور تلخ: کنایه از جانی که به هوی و 
هوس الوده است و هنوز به تربیت الهی. 
بر ورش نیافته. ۳۱۳۱۳۵۳۰ 

جانْ شیشه: مجازاً به معنی نازک دل, زودرنج, 
کسی که روحی ضعیف دار د. ۶۳ 2 ۵ 

جانی: منسوب به جان. منظور امور روحانی و 
معنوی است. انچه دارای روج و جان است. 
یا از عالم روج و جان ۰۳۱۰۰۱ 


۱۳/۶۰۶۶ 
جای باش: محل سوت با بطواز داسعن: 
22 


جایزه: اس فاعل از فعل جازّ یَجوٌ به معنی 
روان شو ند در گذرنده. ۳۵۶۶ 

جای ساز گرفتن: مستقر شدن. قرار گرفتن. 
۹۲ ۳۲۱۳ 

جای گیر: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل 
بوده است جای گیرنده. ۳۱۴۸:۵ 

جبّار: جبر به معنی بستن استخوان شکسته؛ 
خداوند را از آنزو جبّار گویند که دل‌های 
شکسته را پیوند می د هد. ۰۱ ۱۲ 

جبار: هدرر فتن. به هدر رفتن خون. :۱۵۱۰ 

جیّاری: مقام جباریّت خداوند. جبّار + یای 
مصدری. ۶۱۱۷:۱ 

جبال راسیات: کوههای پابرجا و استوار. جبال 
جمع جِبّل به معنی کوه, و راسیات. جمع 
راسیّه به معنی ثابت و استوار. از فعل زسا. 
یوشو. رسْو (< ثبات و استواری). اين کلمه 
یکبار در قرآن کریم. سوره شیاه ۲۳ 
آمده است. ۲۷۴۴:۵ 


جبان: بر سو. ۴ ۲۹۳۲۰ 

چبلت: حوی و سرشت. نهاد. فطرت. ۱۱۶-"۱ 

جبّه: لپاس گشاد و بلندی که روی جامه‌های 
دیگر می‌پو شند. ۶۸۸:۴. ۲۱۲۵:۴. ۳۵۴۳:۵: 
۱۳۰۵۶۴ 

جبین: پیشانی. «آتش جبین» کنایه از سر ح رو. 
۱( ۳ ۱۳۳ 

جحد: انکار و ستیزه‌گری. ۱: ٩٩۱‏ 

جحود: انکار کردن و ستیز نمودن؛ جَخود: بسیار 
انکارکننده. ۳۸۳۴:۱. ۳۹۹۳:۱. ۲۰۹۶:۶: 
۳۱۳۸۹۶ 

جحیم: دوز خ. ۲ ۴۶۱۵ 

جَد: بهره و نصیب. عظمت و توانگری. بخت و 
اقبال. ۲۰۴۷:۵. ۳۷۲۹:۵. ۳۱۴۳۰۵ 
کوشش. ۲۹۱۶:۱. ۲۰۴۷:۵ 

جد: فعل امر مفرد مذکر حاضر از جاد یَجُودٌ به 
معتی ببحش. کر م ن ۱۳۳۰.۳ 

جذب: خشکسالی. ۱۸۵۲:۶ 

خر جذبه. ۱۵۶۱:۴ 

جدوب: تعسیا و فده ستاو جدب کت 
۳۵.۰ :۰7,۳۹ ۵۰ ۱۶ 2۳,۳۹ 
۷/۱۸۹۵ 

جُذوع: جمع جذع به معنی تنة درخت خرماء و 
یا مطلقاً تن درخت. ۳۲۰۶:۱ 

جوأت: گستاخی. ٩۹۲‏ 
۱۳۹۴ 

جرّار: از جَرّ (< کشیدن) به معنی بسیار کشنده. 
۱02 

جرّح: زخم زدن. رد کردن شهادت. جرح شهود. 
۱۹۱۰۵ 

جَرّس: زنگ. زنگی که بر گردن چهارپایان 
افکنند. ۱۳۶۸:۱. ۴۷۱۱:۶ 


جرعه نوش: می‌خواره و مست. ۱۸۳:۲ 
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جَرٌالکلام: کشیدن سخن. ۱۵۹۸:۶ 

جر و مد: فرو کشیدن و پیش آمدن اب دریا. در 
اینجا منظور از جر همان جزر است. 
۳۲۱۱۶۲۴۰۱ 

جرّه: سبو. خمچه. کوزه. جمع: جرار. ۳۴۴۷:۵. 
موی 

چری: دلیر و شجاع. وکیل و ضامن. گستاخ و 
بی‌با ک» در اصل چری بوده است لیکن 
فارسیان همره آن را اسقاط می‌کنند. در 
پاره‌ای از نسخه ها حّری (بدون نقطه) امده 
است که به معنی شسایسته و سزاوار است. 
حرف (ی) در هر دو کلمه دارای تشدید بوده 
است. ۱۴۳۲:۲. ۸4۲:۵. ۵: ۰۱۴۵۷ 
۳۲۱۳۶۵:۵۵ 

جری: مخفف و مُمال اجراء به معنی مستمری و 
مقرری است. ۱۷۲۸:۴, ۴۷۵۹:۶ 

چٌریده: دفتر, دفتر اعمال. ۲۸۵۴:۳ 

جریر: تندزبان. گویا. ۳۲۲۴۰۳ 

جزّر: هویج. زردک. جر هم صحیح 0 
۳۱۳۸۹۷۵ 

جرْصّدا: جز قالب ظاهری آن, در اینجا مقصود. 
از روی غفلت است. ۲۸۲۰۳ 

جَرّر و مَدّ: فرو نشستن و بالا آمدن اب دریا بر 
اثر جاذبة ماه و خورشید. این حالت در 
شبانه روز دوبار انجام می‌گیرد. چون ماه از 
خورشید به زمین نزدیکتر است در جزر و 
مد زمین اثر بیشتری دارد. ۳۳۲۲:۶ 

چسر: پل. ۲۸۶۰۰۲ 

جَشک: بلا. رنج و پریشانی. ۲۲۵۹:۱. 
۳۲( ۳۲۳/۴۸۰۶۰۳ 

جسمائه: مناسب جسم. جسمانی. مرئب از 
جسم + پسوند انه. ۱۷۹۰:۱ 

جسم تنگ: از انرو که جسم. محدود است بدان 
لقب تنگ داده شده است. ۲۵۷۷:۱ 


جعاشیش: جمع جعُشوش به معنی مرد کو تاه‌قد و 


لفات و تعییرات ۱۳۷ 


بلفقد( اشتداد است ا: عفر و زنون: 
۳۰.۰۳۳ 

جَعد: کیسوی پرپیج و خم. کنایه از کثرات و 
تعیّنات دنیوی. ۳: ۳۸۵۰ 

جعل: حشره‌ای سیاه شبیه سوسک که در 
جاهای کثیف زندگی می‌کند و مدفوع ذخیره 
می‌کند و از بوی خوش, بی جان می‌شود و 
چون به زباله دانی اندازند جان می‌گیرد. 
سرگین گردانک. ۰۲۰۲۴:۱ ۲۹۴۳:۳. 
:۳۱۷/۸۹ 

جَف: خشکی. «جف کردن» به معنی خشکیدن و 
تمام شدن است. ۲۳۵۰:۶ 

جفا: مخقف جفاء به معنی آزردن و ستم کردن. 
بی مهری و ستمکاری. مراد کْلیَه خوهای 
نایسند است. اما جفاء به معنی خاشاک و 
کف مایعات است. ۲:۱ ۰۲۳ ۱:۱ ۰.۵۶ ۷۶۵:۱: 
۳۳/۶۱ 

جفا: خاشاکی که سیل به کرانه افکند. کفی که از 
سیل بر خاک بازماند. بیهوده و باطل و 
نادرست. ۲۳۲:۱. ۳۹۰۹:۱ 

جفتان: جمع جفت به معنی زوج. قسرین. 
همنشین. ۰:۳ ۲۳۸۲ 

جفت تاختن: با شتاب تاختن. چهار نعل رفتن. 
وش (ه ی 

جحرْبند: مجموع جگر. شش و دل. خواه از 
انسان و یا حیوانات. ۰۵۵۱:۲ ۲۸۷۲:۵ 

جگر سوختن: تحمّل رنج و تَعّب فراوان در 
کاری. ۳۲۰۵:۲ 

جل: پالان. در اینجا مراد جهاز شتر است 
2 

جلا: مخثف جلاء مصدر ثلائی مجرد از 
جَلا یَجْلُو به معنی صیقل دادن و زدودن 
زنگ از فلزات و غیره. ۲۰۴۲:۶ 

جلاب: معرب گلاب. به ضرورت وزن شعر 


تشد ید ان حدف شده؛ جلاب فند: شربت 
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گلاب. ۰۴۴۷:۱ ۵۶۸:۳ 

جّلاد: سیرغضب. مأمور شکنجه و اعدام 
محکومان. در اینجا مراد «میراننده» و قبض 
فده روح از جسم است. ۱۶۹۴:۵ 

جَلّب: آنچه از شهری به شهر دیگر صادر کنند. 
چنانکه در خطبهُ ۲۲۲ نهح‌البلاغه به سپاه و 
لشکر. جَلب اطلاق شده زیرا سپاه از 
سرزمینی به سرزمین دیگر کشانده می‌شود: 
واستجلب جَلبة. به همين لحاظ به کالا نیز 
«جَلْب» گویند. اینجا معنی اخیر مراد است. 
۳۳۳۳ 

علدی: جاک بی بای سرت خلد (صفت 
مشبهه عربی) + یبای مصدری فارسی: 
جلدی کردن: چالاکی و چابکی نمودن. 
/ ۳ ۲( 
۰۵ ۲۵۰۰:۶, ۲:۶ ۴۰۷ 

جلف: احمق. خمر؛ بزرگ خالی؛ جمم: آجْلاف و 
جلوف. ۲۸۳۹:۵. ۲۲۱۳:۶ 

جلود: جمع چلد به معني بوست. ۳۶۷۶:۱ 

جلی: اشکار. از ريشه (ج ل و) ۰۲۷۳:۵ 
۱۸2۹۶ 

حلیس: همنشین. ۲:۵ ۳۶۰ 

جمع ثقیل: سپاه گران. جمعیت فراوان. ۱۱۸۸:۱ 

جمیل السَثُر: اضافه صفت به موصوف است و 
۱۳ است. اما در این بیت به جهت 
مبالغه به معنی اسم فاعل اطده انست. نضب 
عم یهت این است که سا دای مضای 
واقع شده است. ۳۷۳۲:۳ 

جناب: استانه. درگاه؛ جمع: اخفتد: اما جناب به 
معنی در کنار کسی یا چیزی راه رفتن است. 
۳ ۲:۶ ۲۰۷, ۳۸۳۶:۶ 

جناهة: جمع جانی. جنایتکار. ۳۸۸۸:۱ 

جناح: معرّب گناه. در اینجا مراد زیان و ضرر 
است. داژالجُناح یعنی خانة گناه و 
زیان. ۳۰۰۰۳ ۴۲۸۶:۶ 


جنازه: مرده. تابوت. با فتحه (ج» نیز صحیح 
امتت: ۳۳۴۶۴ 

جَنان: قلب, دل. جمم آن: آجُنان. جُنان: سپر. 
چنان جمع جَنَة: باغْ و بوستان. برخی نیز ان 
را «جنان» خوانده‌اند. ۷۳:۴ 

جنان: باغ‌ها. بهشت‌ها. جمع جَن. جنان جمع 
مفرد اراده می‌کنند. ۰۳۷۹۷:۱. ۲۲۱۵:۴: 
۵ ۰ ۱ ۱ 
۵ ۰ :۲۸۰۱ ۴۳۶۱۳۴:۳۶ 

جنب: کسی که آلوده به نجاست باشد. کسی که 
سل جنابت بر او واجب باشد. ۲۳۶۵:۴ 

جنتان: جنة (< جن. بری) + ان جمع فارسی. 
۳۳۹۳۳۳ 

چندی: سپاهی, یک نفر از سپاهیان. ۱۵۰:۴ 

جتّه: سیر. ۲۸۷۲:۲ 

نی دیوانه‌ام کردی. ۱۱:۵ 

جواد: جوانمر د. ۱۱۱۶:۱ 

چوار: مصدر باب مفاعله به معنی همسایگی 
است. ۲۴۳۸:۶ 

جواری: جمع جاریّه به معنی کنیز. ۳۱۳۵۷۱۹۳۴ 

جوال: کیسه بزرگ. کیسة بزرگی که از نخ و 
پارچة ضخیم درست کنند و با آن بار حمل 
می‌نمایند. جوال نیز صحیح است. ۲۳۱۲:۱. 
۴ ۵ ۶: ۰۱۴۲۹ ۳۱۹۵:۴ 

جود: بخشش. ۴۶۷:۱ 

جوّز: معرّب گوز به معنی گردو و گردکان است. 
«جوز و نیشکر» کنایه از نعیم بهشتی است. 
۱ ۵ ۱۱۵ 

جوزین: درخت گردو. ۱۴۶۰۴ 

جوسنگ: به مقدار یک جو. در کمی وزن و 
خردی معادل یک جو. ۲۱٩۳:۴‏ 

جوش: فعل امر از مصدر جوشیدن. یعنی 
متعدی تأْویل کر ده است. ۱۲۱۲۳:۶ 
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جوش کردن: سعی کردن زیاد. ۱ ۳۸۰ 

جَوْشَن: زره جنگی که به تن کنند. ۲: ۲۵۷۶ 

جوع: گرسنگی. ۴۶۵:۱ 

جوع البقر: از بیماری‌های معده است و مبتلایان 
بدان هرچه می‌خورند سبر نمی‌شود. از انرو 
این نتما رن ر این نام نهاده اند که کاو بدان 
فرط نان تا امن قوانه گرستی سفت: 
۲ ۰ ۴ ۳ ۰۳۸-۵۰۵ 5 ۳۶۰۹۰ 
جوع الکلب: نوعی بیماری معده که شسحص 
هرجه می‌خورد سیر نمی‌شود. در اینجا 
کرستین سخت. ۲۴۶۱۸:۵. ۵: ۲۸۱۱۷ 
جوف: شکم. درون. داخل چیزی. جمع: آجواف. 
۳۲۱۱۸۵۵ 

جوق: جمع ‏ دسمته گروه. جماعت؛ جمع: اخوای: 
صوق خوق: د سس تمه دسته. گروه گروه. 
۳ ا ۴ ۰ ۱+ 
۴۳۲۳:۵۵۳۵ ۳:۵ ۰۷۲۳ ۵: ۸۱۳ ۲۱۱۷۲:۶ 

جَّق خوشان: گروه سرخوشان و شادمانان؛ 
جَوّق زنان: کُروه زنان فستعه زان ۶۲:۵ 
۱۱۷۱۸۹۶۴ 

جولان: در اصل جوّلان. مصدر ئلائی مسجرد 
اسف اما فارسیان فتحه «واو» را به سکون 
بدل می‌کنند. «جو لان کن» صفت فاعلی 
گردش کننده, سیر کننده. ۱۸۸۲:۴ 

جولاهه: بافنده, نشاج؛ جولاهانه: بافنده‌وار. مثل 
بافنده, جولاه + بسوند تشبیه و نسبت «أنه»؛ 
جولاهگی: بافندگی. نشاجی. ۱۱۵۴:۴. 
۴ ۳ ۷ ۱۳۲۷۷ 

جوهری: هرچیز جوهردار. صاحب جوهر. 
جواهرفروش. در اين بیت منظور اصیل و 

پزرگوار و بزرگ منش است. ۷۷۳۰۳ 
جَویْ جویان: جویندگانِ جُوی. صفت مرکب 

فاعلی مرخم جمم. ٩۱۲:۶‏ 
جهار: اشکار. اشکار گردیدن. رو در رو دیدن. 


لفات و تعیبرات ۱۴۹ 


مصدر ثلائی مجرّد از جَهرّ یْجُهرٌ مصدر دوم 
باب مفاعله نیز تواند بود. ۱۴۳۳:۶. 
۱(2۵(۷«۴ 

چهاز: ساز و برگ. اسباب و لوازم خانه, آنچه 
عروس از خانه پدر به خانة داماد می‌برد. 
رخت عروس. ۵۳۲:۳: ۰۳۳۳۴:۳ ۲:۴ ۲۰ 
۳۱۳۸۶ 

جهان: جهنده. مضطرب. ۲۶:۶ 

جهان آبگون: جهان بی‌رنگ و نعین. و بی 
صورت و بی‌نقش. جهان حقیقت که هیچ 
رتگی ندارد. ۵: ۱۷۴۰ 

چهانْ ارا: ارایش دهندهٌ جهان. کنایه از گسترده 
و جهان شمول. ۳۰۳۳۴:۱ 

جهان ساده: عالم غیب و مجهدات که در ان 
ترکیب راه ندارد و محل اعراض و عوارض 
نیست. ۱: ۲۰۹۰ 

جهدالمقل: نهایت سعی و یابخشش فرد 
تهیدست و بی‌مایه. ۰۱۱۰۳:۵ ۲۴۱۹:۵ 

جهل پیج پیج: نادانی بسیار, جهل مرگب. 
۱۳۶۴ 

جهود: صورت دیگر است از کلم بهود. ۳۲۴:۱ 

جهول: بسیار نادان. صیفه مبالفه. ۹۶:۱ 
ود مک 

جهیز: اماله یافته جهاز است. به معنی کشتی 
بزرگ, و لوازم و اسبایی که عروس به خانة 
داماد می‌برد. ۱۶۸۷:۱ 

جَیّب: گکریبان یقه. جمم: جیوب. ۷۸۷:۱ 
۱۳۳۳۴ 

جیْحون: در اینجا رودخانه به طور مطلق. 
۱۴۰۴۴ 

جیش: سیاه. جمع : جیوش. ۳۶۹:۵ 

جیفه: مُردار, لاشه. جمم: آجیاف. ۴۵۵۱:۳. 
۴ ۵ ۰۳۸۵:۵ ۳۴۷۵:۴ 

جیفه خواری: مصدر مرگب به معنی خوردن 
مُردار. ۴۱۳۸:۶ 
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جایک تک: تيز دونده, کسی که در دویدن 
جابک باشد. ۱۲۹۴:۵ 

جار: مخقف جهار. اشاره به عناصر اربعه دارد. 
۱۸۱۴ 

چار ره می‌پری: بوسبله چهاریّر پرواز می‌کنی. 
بسیار سخت می‌دوی. با شتاب می‌دوی. 
۱0۵-۷۴ 

چارسو: چهارسو به معنی چهار راه میانِ بازار. 
چهار راه, مرکز عبور و مرور مردم. ۳۴۶:۱. 
۳ ۴۳۴۸۷۵ 

چازطاق: چهارطاق. نوعی خیمه. سقف یا 
گنبدی که روی چهارپایه بنا شده و چهار 
طرف ان باز باشد. منظور اسمان و فلک 
است. ۱۳۷۹:۱. ۱۵۹۸:۴ 

جارزق: کفش جرمینی که بندها و تسمه‌های دراز 
دارد و بندهای آن به ساق پا پیچیده شود. 
این لفظ ترکی است. ۱۷۲۱:۲. ۸۸۷:۴. 
۵ ۷ ۵: ۳۲۷۱۱۵ 

چازمیخ: چهارمیخ. و آن نوعی شکنجه است. که 
چهار دست و پای کسی را با چهار میخ به 
تخته ای بکوبند؛ چارمیخ شدن: کمال محکم 
بستن؛ چهارمیخ کردن: استوار کردن, راه 
جواب را بر خصم بستن. ۰۲۷۵۸:۲ ۰۳۵۹:۳ 
۴ ۰ ۱۷ ۲۵۱۵:۴ 

جاش: غلة پاک کرده شده. خرمن کوفته شده. 
محصول. خرمن. ۰۲۵۱۸:۲ ۳۰۶۸:۵: 
۱۸۲۶۶ 

چاشت: اوّل روز. هنگام صبح. ساعتی از بامداد 
گذشته, غذایی که صبح پس از برخاستن از 
خواب می‌خورند. ۱۱۶۸:۱. ۲:۱ ۰۱۹۴۳ 
۴ ۱(۱۳ ۱ ۳۱ 

چاشت خورد: صبحانه. اینجا رزق و انعام الهی 
مورد نظر است. ۳۴۱۱:۳ 

چاشت ساز: ابزار و ندارک غذا. ۱۱۳۷:۵ 

اه فان ات هس دک 


پاس از روز است. و این در حالی است که 
روز را به چهار پاس تقسیم می‌کنند. یک 
قسمت از چهار قسمت روز بتابراین 
چاشتگاه یعنی زمان و مکان خوردن 
جاشت. ۵۶:۱ ۳۰۱:۳, ۱۶۰:۴ 

چاشنی: مقداری اندک از خوراک که برای مسزه 
کردن بحشند. مقداری اندک ترشی. ون 
سرکه و رب که به خوراک زنند تا طعم لذیذ 
بیدا کند. کتایه ار ات و سار وت است. 
۴ ۰ "۱ 

چاشنی گیر: حاکم مطبخ. کسی که کار و خدمت 
مطبخ بر او مقر باشد؛ در عربی «جاشن 
گیر» و او ناظر طعام بوده است که با غذا سر 
سفرة شاهان حاضر می‌شد و مهر از ظرف 
غدا بر می‌گرفت و قمه‌ای می‌خورد تا 
زهرآلوده نباشد. ۲۷۵۳:۲ 

چاقاچاق: چقاچاق و چقاچق به معنی صدا و 
بانگ برخورد پياپي تیر به جایی. آواز 
هرجیزی که از گسیختن اید. ۱-۶۰۳ 

چاق‌چاق: صدایی که از برخورد دو چیز به 
یکدیگر شنیده شود. از نظر دستوری جزو 
اصوات است. ۳۹۴۷:۶ 

چاک ران: شرمگاه زنان و سرین. ۳۳۵۱:۱ 

چالش: جنگ و جدال. زد و خورد. کشمکش. 
رفتار با ناز و تکبر و حرکت زیبا و ظریف. 
۱ ۲ ۱۰۱۱۴ ۲۷۷۲۴۰۵ 
۳۸2۸۹:۵ 

چالیش: چالش. زد و خورد. جنگ و جدال. 
۳ ۳ ۱۳۷۸۴۴ 

چاووش: پیشرو لشکر و کاروان. کسی که جلو 


قافله حرکت می‌کند و اواز می‌خواند. 
۳ ۳ ۱۳*۱۱7" 


چاه بایل: چاهی است در بایل که هاروت و 


ماروت در ان محبو س اند. ۳۱۳۱/۸۶/۸۱۹۹ 


کبس ی شرو رت کی وی مد 
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فد ۴« .« ۶۰ 

چخید: کوشید. سعی و تقلا کرد. ۳۹۵۹:۶ 

جرا: جراگاه. ٩۰۱:۱‏ 

چراغ سَرخوش: چراغ درخشان و خوش سوز, 
زیما («سرجوش» به معی سر مست و 
خوشحال است. و در اینجا درخشندگی و 
خوش سوزی مجازا به سرمستی و شادی 
تعبیر شده است. ۵: ۴۶۱ 

چراگاه ستم: اضافة تشبیهی است ت از نع اضافه 
همجون چراگاه. تاه ان را بروار می‌کند. 
ستم از آنرو به چجراگاه تشبیه شده که 
ستمگران در آن می‌چرند و بر قدرت و 
صولت خود می‌افزایند. ۱۷۰۵:۱ 

جزیش: جربی. روغن. پیه. ۰۱۰۸۲:۲ ۲۹۷:۳ 

چَریک: دروغ, بهتان. سخنی که به طریق 
تمسخر به کسی گویند. ۲۷۹۸:۳ 

چربیدن: غالب امدن, فزونی یافتن, چیره شدن؛ 
٩ ۳۸۳‏ ۱۳۸۹۹۵۸۹۳ 

چَرخ اخضَر: کنایه از سپهر و آسمان. ۲۸۲۰:۱ 

چرخ سوش: بوشاننده اسمان صفت مرکب 
فاعلی مرحم. در اصل بوده اشتت (چرخ 
بوشاننده». ۳۶ ۳۳۰ 

چرخ دولاب: چرخ چاه. چرخی چوبین که با 
دوال و يا ریسمان. اپ از جاه می‌کشند. 
۱۳۳۳۱۱ 

چرخ سرگردان: اشاره است به عالم افلاک. 
:۱۳۸۷ 

چرخ ناری: کره اثیر و عنصر اتش که به قول 
قدما از چهار عنصر خاک و باد و آب و 
آتش بالاتر است. ۶۴۸:۱ 

جرد: بحرد. جرا کند. ۲۷۳۷:۵ 

چرک: در اینجا ببه معنی ود و پهن است. 
۵: ۲۳۵۰ 


لفات و تعییرات ۱۵۱ 


چزکن: چرکین. ناپاک. ۳۱۱۲:۳ 

چریدن: چرا کردن. در اینجا به معنی پرورش و 
رشد و کمال تن ۲۱۱۹۰۴ 

چشت: چالاک؛: جست‌تر: چالاک‌تر» زرنگ‌تر. 
:۲۲۸۰ ۳ ۱ ۱۳۳۴:۱: 
۰۱ ۵: ۲۱۰۶ ۱۶۴۱:۴, ۱۶۱۷۵:۴ 

جنستت دسا نیکست الا که قست: 
سریع العمل. ۲۱۷۹:۶ 

چستی: چابکی. چالاکی. ۳۳۴۹:۶ 

چشش: چشیدن. ۸۸۷:۱ 

چشم‌بند: عمل چشم بندی و تردستی و 
حقه بازی. ۸۲۷:۱ 

چشمپر: بی نیاز. بی توقع. سیر. ۴۵:۴ 

چشم جو: جوینده چشم بینا. جویند* شخص 
روشن بین. ۳۹۸۴:۱ 

چشم خمار: چشم مخمور. چشمی که بر 
مستی حالت خواب‌آلوده داشته باشد. 7 
چشم معشوقان و زیبا رویان است. ۱۱۱۴:۵ 

چشم در عین و غین افتادن: کنایه او 
خواب و مستی که در آن حالت. قوّه تمییز و 
تشخیص از میان رود. شاید بدان جهت که 
«» در حساب حروف ابجد (۷۰) و ت 
(۱۰۰۰) است. و تفاوت آن دو بسیار است 
و هرگاه ادمی ۱0 
معلوم می‌شود که قوه تشخیص ندارد. و 
شاید عین به معنی شخص و خود. و «غین» 
اشاره به غیر باشد. بنابر اين در «عین و غين 
افتادن» کنایه از عدم تمییز خود از دیگری 
است. به هرحال (چشم در عین و غین 
افتادن) در اینجا یه از خماری و کلابیسه 
شن است: ۱۶ ۳۱۳ 

هه ۰.۳۶ 

شم‌شوخ: بی حیا. بی شرم. گستاخ. ۳۱۹۳:۵. 
تب 


چشم مرّیخی: نگاه غضبناک. جشم قهرامیز و 
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سقاک. از انرو که «مرّیخ» را ستار؛ قهر و 
غضب و جنگ و خونریزی خوانده‌اند. 
۱۳۸۷۶۶۶ 

چشم‌هاي پر نطفه: کنایه از غلبة شهوت جنسی 
است. یعنی به قدری آتش شهوت در آنان 
شدت دارد که از جشمانشان اشکار 
می‌شود. ۳۸۵۷:۶ 

چشمه مشرق: مجازاً به معنی آفتاب عالم تاب 
است. ۱۷۹۹:۱ 

چفز: زخضسم سربسته و چرکین؛ قورباغه. 
۴ ۳( ۱۶۰۱۳۵ 

چفت: از مصدر چفتّن به معنی خمیده, منحنی و 

جفت به معنی متصل و پیوسته. ۲۴۴۴:۳ 

: بجچسب. تمسّک بیدا کن. ۳۴۸۵۰۳ 

چقسیده: چسبیده. در اینجا به معنی قرین شده؛ 
جفسیده‌ای: جسبیده‌ای. ۳۱۵۳:۳. ۳۴۶۵:۵ 

چک چک: اواز صدای سوختن فتبله چراغ 
وقتی که تر باشد. ۱۲۵۷:۲ 

چکره: قطره. رشحه. ۵: ۱۸۸۰ 

چگل: ناحیه‌ای در ترکستان که مردمی بفایت 

: زیبا دارد. در ادب پارسی به عنوان مظهر 
زیبایی بکار می‌رود. ۰۱۳۱۴۹:۲ ۴۱۳۱:۳ 

چل ساله: چهل ساله, عدد چهل در اینجا نمایند؛ 
کثرت است نه عددی معیّن. ۳۸۲:۱ 

چله: چلّه (با تشدید و تخفیف لام هر دو جایز 

۱ است.) چله‌نشینی. ۳۹۶(+۶+"۱7۱ 

چمین: مدفوع. بول, ادرار. سرگین. شاش 
۶۱ 5 ۲:۴6 ۳۷ 

چنبره: حلقه. ۳۶۲۷۳ 

چندل: در اصل همان سَندل هندی است 
درختجه ای است با کل های سفید خوشه‌ای 
که به عربی صَنْدّل گویند. چوب ان مرغوب 
و معطر است و با آن. صنایع چوبی گرانبها و 
مواد خوشبو می‌سازند. ۴:۴ ۱۷۰ 

چنگ: از سازهای زهی است. در اینجا مطلق 


ضار.. ۵:۲ 

چنکُلوک: انکه دست و بانشن ضیف و تاتوان 
است. ۳: ۳۵۵۸۵ 

چنگی: چنگ نواز. ۱۹۱۳:۱ 

جوبدار: چماقدار, محافظانی که «دورباش» به 
دست می‌گیرند و مردم را از سر راه حاکم 
می‌پراکنند. ۲۴۶۵:۶ 

چو ب رد: : چوبی است که مرغان و ستوران را با 
آن می‌رانند. و چوب فر‌اشان حکام را که با 
آن مردم را می‌رانند. ۱: ۲۴۳۸۰ 

چویک: در لفظ به معنی چوب کوچک و 
چوب کوتاهی بوده که بر طبل می‌نواختند و 
نیز چوبی است که برای حفظ اصول ایقاع 
در موسیقی بکار آید. ۵۴۱:۶ 

چوپ گز: : درخستی است وحشی که در 
شوره زارها و کنار رودخانه‌ فا خاصه در 
یه :۱۳۰۱ 

چوّگانی: اسبی که مناسب و لایق چوگان بازی 
باشد. نیز ۳ منسوب به چَوگان به 
معنی جوگان‌باز باشد. ۱۳۱۰:۲ 

چونی: چگونگی. کیفیت. ۱۱۸۲:۲ 

حاجب: نگهبان. دربان. ۷۴:۱ 

حاجبّه: زئی که پرده‌دار و دربان سراي ملکه 
باشد. در اینجا به معنی ندیمه. ۲۲۵۳:۵ 

حادث: حکمای الهی جمیعاً عالم را حادث 
ات اما در اینکه حدوث عالم از چه 
قسمی است اختلاف دارند. برخی مانند 
میرداماد عالم را حادث دهری می‌دانند. 
برخی مانند ملاصدرا به حدوث زمانی عالم 
عقیده دارند و بعضی نیز مانند حکیم 
سبزواری به حدوث اسمی عالم باور دار ند؛ 
حادئی: با «ی» مصدری به معنی حادث 
بودن. ۰۲۸۳۳:۴ ۲۸۳۴:۴ 

حادی: کسی که اواز خدی می‌خواند. و خدی 
سرودی است تا کته رانا رف گرم 
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می‌کنند و شتران را به حرکت و هیجان در 
اورند. ۲:۴ ۰۱۱۰ ۳۱۱۰:۶ 
حارث: کشاورز, زارع. ۲۳۹۱:۳ 
حار س: نگهبان, حراست کننده؛ حارسی: حاصل 
مصدر است به معنی نگهیانی و پاسداری. 
۰ "۱ 
حازم: محتاط و زیرک. با تدبیر. ۴۷۵:۶ 
حاسدی: با یای مصدری, حاصل مصدر است به 
معنی حسادت کردن. ۱۷۰۷:۴ 
حاشا: در اینجا معنی ردع و انکار می‌دهد. یعنی 
هررگز. ۲۳۲۴:۴ 
حاش للْه: جمله‌ای است که در مورد تنزیه بکار 
می‌برند: معنی لفظی آن اینست: پاکی و بی 
عیبی از آن خداوند است. اما اصطلاحا به 
معنی «بناه سر خدا» است. ۲:۱ ۰۲۳۶ 
۱ ۲ ۰ :۲۱۵۳۸ 
شیت: حاشیه, اهل و عیال شخص,. در اینجا 
منظور همان است که در شرح بت امه 
است. ۲۲۵۵:۲ 
حاضری: حضور. حاضر بودن, با یای مصدری: 
حاضریام: اضر بودنم. ۳۶۳۹:۱. 
۱۶2۰۳۰۳۸۴ 
حافی: پابرهنه. ۳۵۳۸۰۲ 
حالب: دوشنده شیر. در اینجا به معنی جوینده 
شیر. ۱۰۶۸:۵ 
حالی پرّست: کسی که دم را غنیمت دارد و به 
عاقبت نیندیشد. اوّل بین؛ دنب پرست, زییرا 
دنیا در زمان حال است. ظاهربین. ۱۶۲۰:۴ 
حامض: ترش. ۲۶۲۴:۶ 
حائوت: دکان. در اینجا منظور خانة آن عغریب 
است. ۴۳۲۵:۴ 
حایط: دیوار. جمع آن حیطان از ريشه (ح و ط). 
۷۳ ۲ ۸:۵ ۲۰۱۷ 
حایک: بافنده. نشاح. همان «حائی» نعت 
فاعلی از حَوّ ک (< بافتن). ۲۴۲۲:۵ 


لغات و تعییرات ۱۳ 


حَبّ: دانه و در اصطلاح پزشکی دارویی که به 
شکل دانة نخود درست کنند؛ جمع: حبوب. 
۱ ۳۸۴۶۰ 

حبال: جمع حبل به معنی ریسمان. ۵۹۷:۵ 

حبّذا: کلم عربی است و در مورد ستایش و 
اعجاب بکار می‌رود. در فارسی: چه نیکو 
زهی. خوشاء چه خوب. معنی می‌دهد. 
۵ ۰ ۰ ۵ ۳۹:۵ 
۰۷۶ ۶: ۳۵۹۶ 

خیُر: دانشمند. مرگب. صاحب اقرب الموارد 
می‌گوید: خَبّر به معنی عالم است ولی حبر. 
فصیح تر است؛ زیرا جمع آن بر وزن آفعال 
(احبار) است. جر در اصل به معنی اثر 
مطلوب و گاه نیز بر زینت و آثار شادی و 
بهجتی که در چهره نمایان می‌شود اطلاق 
می‌گردد. از اين رو به عالم و دانشمند. جبر 
می‌گویند زیرا آثار مطلوبی از آنها در جامعه 
باقی می‌ماند. جمع آن تاو ات در قران 
کریم چهار مرتبه «احبار» امده است که به 
قرینه بر علمای بهود دلالت دارد. ۳۴۰۴:۱. 
۲ ۲ ۷/۵ ۷/۱( ۳2۸۵+ 
۷۵ ۷ :۵۲۱ ۲۹۶۶۴۰۴ 

حبر فصیح: دانشمند زبان آور. «حبر» نیز به 
معتی دانشمند است. ولی به قول صاحب 
اقرب الموارد با کسره «ح» انصح است:.دز 
قران کریم چهار مرتبه «احبار» امده که به 
قرینه بر علمای یهود دلالت می‌کند. 
۱۶۵۳۶ 

حبّل: ریسمان؛ جمع: حبال. ۴:۵ ۰۷۶ ۱۴۱۰:۵ 

حبّل من مسّد: ریسمانی از لیف تابیده خرما. 
اقتباس لفظی از ای ۵ سور تبّت. ۳۷۹۹:۲ 

حجام: مخفف حجام به سعنی حجامت کننده. 
۳۳۳ 

حچر: ب ی جمع آن اخجار. ۳۶۰۱:۱. 


۳۷ ۰۰ ۷ ۱ 
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حجره: اتاق و چهاردیواری. نت آن: حجرات و 
خجّرات. ۸۱۱:۴, ۸۱:۵ 

حجره قمر: اشاره است به منزل و جایگاه ماه در 
میان مجموعة ستارگان در منطقة‌البر وج یا 
نزدیی ان تا 

حجی: عقل. .جع آن ن: خجاء : ۰۱۱۳۷۱:۳۲ 
۱۲۰۲۱۰۵ 

حجیب: ممال حجاب است به معنای برده. 
۹۳۳۱ 

حَدث: نجاست. مدفوع. ادرار. سرگین. جمع آن 
اخداث. ۲۵۸۸:۱, ۰۳۲۲۳:۲ ۲۳۵:۴: 
٩۰:۵ ۰۲۸۳۲۶۰۴ ۴‏ ۰۱۱۱:۵ 
۰.۳۰۴۵ ۵۵۹:۵. ۱۴۶۵:۵. ۰۹۵۵:۴ 
۱2۹۳۶۴ 

حَدّث جای: مسترأح. ۱۸۹۶۲ 

جدیث آندارد بر کر و عتداف: انکه فز سکن 
نامر بوط و خارج از موضوع گفتن خود را 
آزاد داند. ۳۱۷۷:۲ 

حدیث خوش‌پی: سخن نیک و فرخنده. 
۱۳۳/۸۹۴ 

حدیث مستفیض: سخن فاش و منتشر؛ در علم 
الحدیت. مستفیض حدیثی است که گرجه از 
طرق مختلف روایت شده اما به حد تواثر 
نرسیده است. ۱۶۱۶:۵ 

خدید: اهن. ۳۲۴۰:۱. ۲۸۹۸:۵ 

حَدُر: احتیاط کردن. بیم. احتیاط. آلْحَدُر: هان. 
بپرهیز. در عربی با اعراب منصوب می‌آید 
که عاملش محذوف است و معمولا مکرر 
اید؛: الحَذر 7 هید رنه نع ستیفاین: 
دوری کردن. ۰۹:۱ ۱۰۳۴:۱. ۲۶۰۰:۵. 
۳۱۳۸۳۹۶ 

خدر: پرهیز کننده. ترسنده, اجتناب ورزنده. 
صفت مشبهه عربی. ۱۵۵۹:۵ 

حدق؛ مهارت. ۱۳۴۰۳ 

خذور: صیغه مبالفه به معنی بسبار برهیز کننده. 


کسی که سخت بترسد. در اینجا به معنی 
دوراندیش و محتاط آمده است. ۲۲۳۵:۴ 
حذیر: ترسان. ۳۶۱۵:۱ 
خرّ: گرما, حرارت. ۱۷۸۸:۶ 
حرّ: آزاد. منظور کسی است ت که از قید تملقات 
آزاد باشد. ۲۲۲۴:۴ 
حراب: مصدر باب مفاعله به معنی جچنگ. 
جنگی. پیکار و محاربه. ۲۰۲۴:۱. 
۳ ۰ ۱۵ ۱۶۸۱:۴ 
حرارت: ترانه. نغمه. ۵۳۶۰۲ 
حرارت را 9 رهین بِ و سوز قلبی و 
درونی شوی. یعنی اتش طلب و عشق 
هميشه ملازم تو باشد. ۳۲۱۴:۳ 
حمراره: ترانه. سرود. اواز. گرمی. ۷۰۹:۶ 
ره( 
حراس: جمع حارس به معنی نگهیان؛ حبراس 
الشهب: نگهبانانی از جنس شهاب. 
حراقه: شمشیر بسیار تیز. ۱۰۳۸:۳ 
حرّاقه چنباند: معرکه را اغاز کرد. ۱۰۳۸:۳ 
حرّب: هلاکت. نابودی. ربودن و ستدن مال. 
۳۳ .۳۰ 
حرّب: جنگ. بیکار. ۴۷۷۷:۶ 
جرج: تس شاه تاه سختی, فشار. 
راغب می‌گوید: اصل حرج به معنی محل 
اجتماع شی۰ است به‌نحوي که جنین قمان 
می‌رود که جا تنگ است. ۹۶:۱ ۷۰:۲ 
۳ ۵ 2۵+( 


۴۳۱۸۶ 
حرّز: حفظ کردن. حدس. تخمین. ۲۵۲۷:۵. 

۳۱۴۳۰۴۶ 
خرّس: نکهبانان جمم مکتّر حخارس. ۷۷:۴ 

۶-۰۵۶ 


حرط آوری: ازمندی کردن. حرص زدن. ۸۶:۱ 
حرص جمع: حریص بودن برای افزودن به تعداد 
مریدان و مقلدان خود. ۱۶۹۷۰۴ 
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حرّض: در اصل به معنتی ذوب شدن و هلاک 
گشتن از اندوه و یا عشق است. گداختگی 
جسم, تباهی. زمخشری در ایة ۵ سوره 
یوسف در معنی این کلمه گفته است: مشرف 
شدن به مرگ بر اثر بیماری. طبرسی علاوه 
بر اين معنی. تباهی جسمانی و عقلانی را نیز 
ذکر می‌کند. ۰۳۶۹۲:۳ ۴۸۲:۵ 

جرّف: پيشه هاء صنعت ها؛ جمع حرفه. ۱۶۳۱:۱ 

حرف‌بکر: سخن تازه و بدیع. ۱۰۸۰:۱ 

حرف ُوش: حرف گوش کن. حرف شنو. صفت 
فاعلی مرگپ مرخُم که در اصل بوده است 
«حرف نبوشنده». ۷۲:۶ 

حرقه: سوزش, گرمی و حرارت. ۳۸۲۶:۶ 

خر کوا: حرکت دهید. فعل امر از باب تفعیل. 

۱۳۱۶۰۹۷۰ ۳ ۱ 

حرم: اهل و عیال شخص. زنان عقدی و 
صیفه ای مرد. اندرون خانه. ۴۰۰۵:۵, 
۳۳۷۶ 

حرمان: نومیدی و بی بهره‌گی. ۱۸۵۹:۱ 

جرمدان: چرمدان. جرمدان کیسه‌ای است 
چرمین یعنی کیسه‌ای که از پوست دوزند و 
در ان زر و سیم کنند. ۲۹۶۶۰۲ 

خرون: اسب و استر سرکش و نافرمان. مرکوب 
چموش و سرکش که از سوار اطاعت نکند. 
مجازاً بر اتسان‌های نافرمان نیز خرون 
اطلاق شود؛ جمع: جون. ۰۲۵۵۵۰۱ 
۱ ۰ ۴۴:۴ ۰۱۴۳۹۳:۴۳ 
۵ ۰۲۶۰ ۰۲۵۴۱۰۵ ۱۱۱۹:۶ 

حرونی: نافرمانی. سر کشی. ۱۱۲۶:۶ 

حریف: رفیق. همراه, دشمن. رقیب. ۱۵۶۰:۱. 
۲۳ ۴ ۶۵:۵ ۱۰ 

حزم: دوراندیشی. احتیاط . ۲۳۲:۲, ۲۷۷۰:۵ 

حزّن: اندوه, غم. اندوهمندی. ۳۱:۲, ۲۴۶۸:۲. 
۱۰-۸۱-۷۰۰۶ 

خزین: اندوهگین. غمگین. ۱۶۲۴:۱. ۱۵۰:۵: 


لغات و نعببرات ۱۵۵ 


۱۸۴ ۰:۵ 

حشاسه: درک کننده, حش کننده. ۲: ۱۰۹۰ 

حسشب: کافی. ۳۴۷۶:۶ 

خسب: بزرگی مرد از روی نشب بزرگی در دین 
و مال. سربلندی‌ای که با تلاش شخص 
حاصل آید نه با ورائت. ۴۹۰:۱ 

حسیان: گمان کردن, پنداشتن. گمان. پنداشت. 
مصدر ثلائی مجرد از حيب یَجسّب یا 
یسب اما حشبان به معنی شمردن. مصدر 


نت خا1ة؟۰۰۵ 


ثلائنی مجرّد از حَسَب یحُشبٌ است که در 
ایه ۵ سورة رحمان ند امده است. در ایتجا 
«جشبان» مناسب سیاق بیت است نه 
حشبان. ۳۶۹۸:۶ 

حسیّت: حساب و شمارش. مزد و ثواب. 
محتسبی, بنداشتن ۶: ۱۲۵۶ 

جسیس: صدایی که شنیده شود. اما کسی دیده 
نشود. در اینجا منظور صدای چرک چرک 
اتش است. 

حشا: اعضای درونی بش معا و احقیا, جمع 
اخشاء. ۳۸۴۱۰۲ 

حشایش: گیاهان خشک. مطلق گیاه. چم 
خشیش. ۲۴۶۴:۲, ۱۳۵۷:۴. ۶: ۴۰۸۰ 

خشر: انبوهی. جمم انبوه, جمعیت. ازدحاع. 
لشکر. انجمن, مجمع, گروه. دسته. ۲۰۶:۲. 
0 ۲۳۳۷۴ 

خشم: خویشان. کسان و جاکران مرد. ۱۳۹۱:۱. 
۲ :۰.۵۶ ۳۸۲۸:۵. :۰.۲۸۵۶ 
۱ ۱۲-۱ 

حشو: انچه بدان درون چیزی را پر کنند مانند 
بشم و پنبه ای که درون تشک و لحاف 
می‌گذارند. کلام زائد. ۳۲۹۶:۴ 

خشیش: نوعی ماد تخدیر کننده که از 
سرشاخه های کل‌دار گیاه شاهدانه به دست 
می‌آید. مطلابهمعنی گیاه خشک. یاه و 
علف می‌آید. ۵۳۴:۱ ۰۲۹۵۳:۱ ۳۸۶۹:۱. 
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۰۲۵۴۶۴ .۲۳۷۹:۴ ۶:۴ ۰ ۳ 
۱۳-22۳۴ 

خصا: ریگ. سنگریزه. جمع خصیات. ۲۱۳۰:۱. 
۵ :۳۷۸۵ 

اد تروینه متجیل زرافته مرن رین 
حصاد نیز به همین معنی است. ۲۰۹۲:۶ 

حصص: کمي موی سر, کوتاهی موی سر. منظور 
در این بیت کنده شدن پر و بال پرنده است. 
و می‌تواند حصّص جمع حصّه باشد به معنی 
نصیب و قسمت. یعنی مرخ می‌خواهد برای 
نجات از این نصیب‌ها و قسمت‌های 
نامطلوب. صد قفس دیگر هم در اطراف 
قفی خود داشته باشد. مولانا گوید: 
صدقات شه ما حصَه درویشان است 

عاشقان حصّه بران رخ و رخسار شدند 

۱۳۵۹۳ 

حصن: دژ, قلعه؛ جمع آن: خصون. ۳۷۱۰:۳ 

حصّه: بهره. نصیب. ۸۹۹:۱ ۰۱۷۹۵:۵ ۱۸۷۲:۶ 

حصی: ۱ جمع ان. خصا:. ۱۶۵۰:۲ 

حصین: محکم و استوار. دژ. قلعه. ۷۳۸:۱ 

حضانت: نگاهداری کودک به شوه مادران و 
دایگان مهربان. ۴۸۴۲:۴ 

حَضر: اقامت در شهر. منزل, محل حضور. اقامت 
در مسوطن خود. مقابل سفر. ۰۱۶۱۶:۳ 
۳۰۱۷۰۶۴ ۱ 

حطام: انجه از چیزی خشک بشکند, ریزة گیاه 
خشک شده. مال دنیا. در اینجا علف مراد 
است. ۳۶۰۵:۴ 

خطب: هیزم. ۶۴۸:۱ ۳۲۲۲:۲ ۳۲:۵ 
۵ ۱۱۰۰۵ 

خطیم: به رای ی ۱۳ ۳ 
خجرالاسود و یاب کمیه. اما لفظا «حطیم 6 به 
معنای درهسم شکسته است. ۰٩۱۸:۴‏ 
۳۱۳۱۳۱۹۷۸۹۶۴ 


حخظیرة: محوّطه‌ای که پیرامونش را با چوب و 


نی حصار کشند. اغل. در اینجا به معنی مزار 
است. ۱۹۳۰:۴ 

حفره: گودال, مَغاک. ۳۷۹:۱. ٩۸۱:۱‏ 

حفره‌گر: حفره بُره نقب‌زن. ۱۶۶۱:۳ 

حفظ غیب: در غیاب کسی مراعات حال او 
کردن. ۳۶۳۳:۱ 

حَفنه: مشتی از طعام گندم و نظیر آن. ۴۵۷۹:۶ 

جفی: مهربان. از مصدر حفاوه و خفاوه. 
۳۳۳۳۶۴ 

حفیظ: حافظ. نگهدارنده. صفت مُشْبهه. ۷۳۴:۵ 

حَو الم فُه: معرفت حقیقی» قفا نت ار کته 
۳ ۳۲۷۶۳۵ 

حقب: جمع حقب. دوره و برهه زمانی. مذتی 
نامعین که شامل هشتاد سال یا چهل سال و 
یک دورة طولانی از زمان و یک سال یا 
چند سال می‌شود. ۰۱۹۶۹:۳ ۱۱۲۸:۶ 

حقد: کینه. ۱۳۳/۱ 

حقود: بسیار کینه توز. (صیفهٌ مبالفه). ۳۲۲۶:۵ 

حقّه: قوطی. ظرفی غالبا کوچک و مدوّر با دری 
جدا که از جوب یا عاج می‌سازند و در ان 
لمل و جواهر می‌نهند؛ جمع: خقق. .٩۰۹:۵‏ 
۱.۵۶۴ 

حکم پیش: فرمان ازلی. ۴۴۰۱۰۳ 

فکممُرّ: حکم تلخ, کنایه از حاکمیت و حکم 
قاطم. ۳۴۴:۱. ۱۴۴۳:۴ 

حلقه در گوش: مجاز, فرمانبرداری و اطاعت؛ 
زیرا در قدیم. به گوش غلامان. حلقة زرین 
و سیمین و یا اهنین می‌افکندند. ۲۹۱۳:۱ 

خلل: جمع له به معنی جامة فاخرو لباس نو. 
زیورها. ببرایه‌ها. ۰۲۸۱۲:۴ ۱۷:۵ ۴. 
۰۵ ۸:۶ ۱۶۱ 

حلم: بردباری. ۳۷۶۳:۱ 

حلم: خواب. ۳۶۵۴:۴ 

حلّم آندیش: کسی که در انديشة بردباری باشد. 
یعی طالب بردباری بزرگان و محتشمان 
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باشد. در اینجا وصف آن دلقک پیجاره است 
که انتظار عفو سلطان داشت. ۲۵۹۲:۶ 
حلُو: شیرین. ۲۶۲۴:۶ 
حلّه: لباس, لباس‌نوء سلاح, جامه ای که همه بدن 
را بپوشاند, برد یمانی. جامه فاخر؛ جمع: 


‌ 


خسسلل. ۳۱۳۱۷ ۱ 2-2-2-۴ ۳۷۵ 
۲۱۵ ۰ ۳. ۴۵۴۳۶:۴. ۴۱۷۷۸۳:۴۶ 

حل و عقد: گشودن و بستن. حل شدن نیز به 
معنی محو و فانی شدن است. «حل و عقد» 
روی هم به معنی سر و سامان دادن امور 
است. ۶: ۰۷۵۰ ۲۳۲۷:۶ 

حلیه: زینت و زیور. رنگ و مشخصات ظاهری 
کسی. کنایه از اوصاف و شمایل؛ جمع: 
خلی. ۰۷۲۸:۱ ۱۸۳۷:۴. ۲۸۴۸:۶ 

حليةٌ بشر: رنگ و رخسار و شکل ظاهری 
انسان. ۴:۵ ۳۶۰ 

حمار: خر, الا ع؛ جمع: حمّر. ۲۵۹۶:۵ 

حمام: کبو تر؛ جمع: حمائم و حمامات. امّا حمام 
خواندن آن یت جصون «حمام» به 

حمام: مرگ. ۲۰۴ :۵۰۸ 
ابریشمین دوال مانندی به رنگ های مختلف 
که از طرف شاهان به زیردستان خود اعطا 
می‌شد و آن بارچه ها نوعی تعیبن درجه و 
مقام به شهار می‌امد. و دارندگان این 
نشان‌ ها در روز سلام. آنرا زیب خود 
می‌کردند. در تداول پارسیان «حمایل» به 
صورد مفرد نیز بکار می‌رود. ۱۰۰۰:۴. 
۱۶۰۱۴ 

حمزه برست: کسی که اش ابقر ره ر تیاو 
دوست دارد. اما در اینجا کنایه از آدم 
شکمباره است. ۱۳۳۱:۶ 

حَمرْهخوار: مجازا به معنی شکم پرست. پرای 
توضیح بیشتر رجوخ شود به شرح بیت 


لفات و تعبیرات ۱0۵۷ 


(۳۱۷۱۷۶) دفتر پنجم. مه ری 

حمّل: بار. جمم ؟ آخمال. ۳۱۶۰۶ 

حمله: با دقعه. ۲۴۹۴:۵ 

حمول: بسیار حمل کننده. کسی که تحمّل بسیار 
دارد. (صيغه مبالغه). ۹۸۴:۱, ۴: ۷۱۷۴ 

حمنت: حمیّت. غیرت. فتوّت و جوانمردی. 
۳ ۰۳ ۱۱:۵ 
رسول(ص) به عایشه داده ات جمراء. 
مونث مر و به معنی سرخ است. ۱۹۷۲:۱ 

حمیم: اب داغ و جوشان. جنانکه در ایات قران 
کریم از جمله ای ۷۰ سور انعام یکی از 
عدذاب ‌های دوزخیان ذکر شده است. 
۱ :۱۵2۵ 

خنانه: ناله کننده. ۲۱۱۳:۱ 

حنظل: خر بره تلخ و بدطعم, هندوانه ابوجهل. 
۵(2۱۳۹«۲ 

حنوط: مواد خوشبویی که بسن از عسل دادن 
میّت بدان می‌زنند. که جسد را تا زمان‌های 
طولانی از پوسیدگی حفظ کند. ۲۸۱۸۰۳ 

حنید: دل سوحته. داغد یده. حنید با حنید در 
شلد ۵ ات (جنانکه در ایه ۳۹ سوره شود 
نیز امده است.) امّا در ایتجا هسمانطور که 
مذکور افتاد توت مسضارا به مت دل 

خنین: ناله و زاری. شیون. گریه و مویه. مجازا 
به معنی آواز خواندن. ۰۲۱۴۲:۱ ۵۳۸:۲. 
٩:۴ ۴‏ ۸۲۰:۵. ۲۱:۵ ۰۱۳ 
۵ :۳۶۲۵ 

خوایج: دیگ‌افزار و انچه برای بختن غذا لازم 
می‌رود مثل سبزی. بتعین: شت و عیره. 
۳.۵۰۶۴ 
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حوت: ماهی؛ جمع: حیتان. «بطین حوت شب»)) 
اضافة تشبیهی از نوع اضافه مُشْبّهُ به به مَُبّه 
است. یعنی شبی که همچون شکم ماهی, 
تاریی ۱۳:۵ ۱۳۱۳۰۶۰۶۲ 

حوحو: شبهة اسب. ۸:۵ ۲۹۷ 

خور: جمم مکسر آخوّر و خوّراء صفت مشبهة 
عربی به معنی زیباچشم. کسی که 
ری سای فتاه شمش نار باشد. 
در فارسی خور را مفرد بکار می‌برند و در 
تداول فارسیان به معنی زن بفایت زیبا یا زن 
زیبای بهشتی است. و گاه آن را با خوران 
جمع می‌بندند. ۱ ۳۹۵۰:۱, ۶۰۹۰:۲, 
۳ ۹۱:۵ ۲۱۴۳:۵. ۱۴۲:۴. 
۴ ۵ ۱۲۱۳۵۱۰ 

حوززاد: زاد؛ حور. کنایه از زیباروی. ۳۹۵۸:۶ 

خوّل: بیرامون, گرداگرد. ۴:۶. ۴۳۵۶:۶ 

حوّل: لوچجی. دوبین شدن. صفت مشبهه ان. 
اخول می‌شود. کنایه از دید واقع بین نداشتن 
است. ۰۱۴۵۳:۴۶ ۱۶۰۸:۶, ۳۱۸۴:۶ 

حویج: مایحتاج منزل. ۲۶۲۰:۱ 
متضمن معنی فعل امر است. ۱۷۲:۳ 

حیُدر: شیر. اسد. یکی از القاب امیرمومنان 
علی(ع). ۳ ۳۵( ۳۳/0۱۳ 

ی ل , ی س‌ 
حیران کننده بوده است. ۳۸۲۸:۵ 

حیرژ: نامرد و مخنثث را گویند. البته اصل کلمه 
حیز به فارسی, هیز است. زیرا در فارسی 
ان کلمه با بتک کت ات نه با ۹ 
مخنث نیز به معنی مردی است که حالات و 
اطوار زنان را داشته باشد؛ زن مانند. زن نما. 
۲ ۷ ۱۲۱۶۵۱ 

حیزکان: کاف در اینجا برای تحقیر و تخفیف 
شأن است با الف و نون جمم؛ نامردکان. 
مخنثان بست. ۲۹۳۸:۲ 


حیّف: ستم. ستم کردن؛ «پرحیف»: پرستم. 
ستمکار. ۱۲۱۵:۵, ۱۴۰۶:۶ 

حیّل: حیله ها. جمع حیله. ۲۸۷۹:۳, ۶: ۳۶۱۰ 

حیلت‌پُزی: نبرنگ اوردن, حیله انگیختن. 
نیرنگبازی کردن. ۴۴۴۴:۶ 

حیلت سازه:حبله ساز. حیله گر. ۱۳۳۵:۵ 

حیله پیج: حیله ساز. ۴۴۷:۳ 

حیْن: مرگ. ۷۴۵:۳ 

حین: زمان, وقت؛ جمع آخیان. ۳۶۰۶:۵ 

خائف: ترسان, ترسنده. ۱۴۲۹:۱ 

خانم: اه یه ار زاس که ناد 
۰۱ ۴: ۹۹۹ 

خائون: بانوی عالی نسب. کدبانو. اسمی ترکی 
است. ۳۱۲۸:۴ 

خارا: نوعی سنگ سخت. ۳۸۲۰:۱ 

خازین: بوت خار. ۱۵۴۵:۴, ۲۹۲۶:۵ 

خارجی: کسی که پیرو آیین و مرام خوارج باشد. 
۳۱۳۰۳:۲ 

خارخار: دغدغه. اضطراب. پریشانی وسوسه. 
دلواپسی که بر اثر تمایل و هوس به چبزی 
در انسان پیدا می‌شود. خلجان و اضطراب. 
۰۱ ۷ ۱: ۳۴۲۰ 

خاززار: خارستان. ۰۲۵۲۱:۴ ۳۵۴۲:۴ 

خارق: شکافنده. باره کننده. ۱۵۸۰:۲ 

خاره: سنگ خارا؛ سنگ سخت. ۲۸۹۸:۵ 

خاز ن: خزانه دار. حافظ و نگهبان. ۸۷۳:۳ 

خافض: فرو نهنده, پایین برنده. از مصدر خفض. 
۱۸-۹۳۷۴ 

خافقین:غرب و شرق. اسم تثنیه, مفرد آن خافق. 
وه 

خافقیه: همان خافقان اسم تثنیه به معنی مشرق 
و مغرب است. در این بیت چون در حالت 
جر قرار گرفته با (یا و نون) امده است. و 
طبق قاعد؛ صرفی. نون تثنیه و جمع در 
حالت اضافه ساقط می‌شود. در ایين بیت 
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جون خافقین به ضمیر (:) اضافه شده. نون 
آن حذف شده است. ۱۹۷۳:۳ 

خاقان: عنوانی که به شاهان چین و ترک 
می‌دادند. جمع: خواقین. ۳۶۸۸:۶ 

خاک بیختن: خاک الک کردن کنایه از انجام 
کارهای پست. ۲:۵ ۶۰ 

خاک بیز: کسی که خاک کوجه‌ها و بازارها را 
جاروب کند. کنایه از ناتوان و بی‌کس. 
۱۵۶2۳ 

خاک تود: خاک توده. ۲۱:۵ 

خاکدان: زمین. کر زمین. ۲۰۱۴:۱ ۲۴۸۳:۱ 

خاک در چشم مروت کردن: ناجوانمردی کردن. 
تباه کردن جوانمردی. ۳: ۶۶۷ 

خاک رنگ: به رنگ خاک. ۲۹۵۳:۲ 

خاک شدن: تعبیری است از فنا شدن. ۱۱۷۵:۲ 

خاکیان: اهل زمین. زمینیان. منظور ادمیان. زیر 
که خميرة آغازین آنان را گل و خاک بوده 
است. ۰۲۰۱۴:۱ ۲۳۸۷:۱ 

خاکی‌سَرا: جهان مادّی. زمین. ۲۶۱۹:۱ 

خال: دایی. ۶۹۷:۲ ۱۷۳۵:۲ 

خالو: دایی. ۵۱۱:۴ 

خام ریش: احمق. ابله. گول. کودن, نادان. 
۳ ۵( ۶ (۱ 

خام شوح: نادان کستاخ و بی شرم. ۲۳۸:۲ 

خام کار: کارناازموده. بی وقوف. بی تجربه. 
"۳ 

خامل: کمنام. و۱2۰ 

خام مُرد: صفت و موصوف مقلوب به معنی 
شخصی خام و ناازموده. ۴۵۸:۲ 

خامه: قلم. ۱۰۲۴:۱ 

خامیاز: خمیازه. ۳۲۹۹:۴ 

خان: خانه. سرا. ٩۶۵:۱‏ 

خانقه: مخفف خانقاه. ۲۵۱۷:۵ 

خانه‌سوز: مجازاً به معنی دزد است. ۴۲۷۲:۶ 

خانه‌شین: مخفف خانه نشین. ۵۴۴:۳ 


لفات و تفییرات ۱۵٩‏ 


خانه یک در بود: یعنی در خانه بسته بود. برخی 
از شارحان به تبم معنی لفظی نوشته‌اند. که 
«آن خانه یک در داشت.» این معنی وجهی 
ندارد. زیرا در خانه‌ها معمولاً دو «لتی» 
است و چون بسته شود یک در به نظر آید. 
۱۵9۸۹«۴ 

خاوندگار: خداوندگار. در اینجا مراد خردمند 
صاحبدل است. ۵: ۳۸۶۷ 

خایان: صفت فاعلی است به معنی جونده. در 
حال گاز گرفتن و جویدن. ۱۶۵۲:۱ 

خایبه: نومید. ناکام. از ريش «خ ی ب». 
۱۳۸۷۰/۴۶۰ 

خایش: فعل امر حاضر از مصدر خاییدن (< 
جویدن) + ضمير مفعولی «ش». ۵۴۴:۵ 

خایف: ترسان و هراسان. ۲۵۰۸:۵ 

خاییدن: گاز گرفتن. جویدن. ۰۲۱۸۴:۱ ۳۳۴۵:۱ 

خباط: حالتی شبیه دیوانگی. پریشانی مغز. 
شوریدگی مغز. راه رفتن به نحو بی‌ارادگی 
مانند راه‌رفتن مستان. شوریده مغزی. پری 
زدگی. ۰۲۵۵:۲ ۰۵۱۶:۲ ۹۴۷:۳. ۰۲۱۵۵:۴ 
۱۷۰۵ ۶: ۲ ۴۸۵ 

خبال: تباهی, پریشانی. ۴۰۲۱:۳ 

خْبّث: پلیدی. نجاست. ناپاکی. زنگاری که از 
طلای تقلّبی پس از حرارت دادن می‌ماند. 
۲ ۰-۰ ۳ ۱۱۹۹:۴ 

خبت: بلیدی و ناپاکی. ۱۹۹:۵, ۲۶۰۱:۶. 
۳۱۳۸۶۰۵۶ 

خُبث‌جوهر: پليدي باطن, ناپاکی درون. 
۲:۵ ۲۶۰ 

خبرّده: آنکه اگاهی بخشد, در اینجا حق تعالی. 
۰۵۱ ۳۲۱۳۲ 

خبط : اشتباه, کج روی. ۱۵۲۸:۱. ۱۰۴:۵ 

خبیر: اگاه. باخبر. ۱۱۲۷:۵ 

خبیص: حلوایی که با روغن و خرما و یا 
عسل‌می بزند., بسدان «افروشه» و یا 
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۰ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


«آفروشه» هم گویند. ۵ ۲۱۵ 
خُپ: خفه شو. فعل امر از خپیدن. ۲۱۶۹۰۳ 
ختام: پایان کار. موم و گلی که با آن مُهر می‌کنند. 

در اینجا معنی اخیر مراد است. ۳۲۳:۱؛ 

۱۳۳,۰۶۴ 
خد: جهره. رخسار. گونه. جمع: و3 

۸۳ ۳۴:۵۵ ۰۳۵۶۷۰۵ ۳۷۱۶:۵ 
خداج: نقصان در هر جیزی. ۱۳۲۷۹:۵ 
خداع: فریفتن, فریب. ۱۸۶۱:۱ 
خُدنگ: تیر. در اصل نوعی از چوب گز است که 

با ان زين و تیر می‌ساختند. ۳۷۲۱۰۳ 
خدو: اب دهان, تف. ۳۷۲۳:۱, ۳۹۷۶:۱ 
خدوک: پریشانی. پراکندگی خاطر از اسور 

ناملایم. ۱۱۰۵۰۲ 
خدیو: پادشاه, امیر, امیرمصر. اصل ان از زبان 

بهلوی است. ٩۲۸:۳‏ 
خْذول: بسیار خوار کننده. ۴۶۷۵:۶ 
خهّ: افتاد ۱۰۶۱:۶ 
خراج: مالیات, مالیاتی که از زمین و حاصل 

مزرعه یا درامد دیگر گرفته می‌شود. با 

فتحه و ضمه «خ»نیز به همین معنی است. 

۷۱ ۴: ۲۷۲۷ 
خُراس: آسیابی که با خر و گاو و چاروا گردانند. 

٩۱ ۹:۶ ۲۸۱۵۰۳ ۳‏ 
خرْبّط: غاز. پرنده‌ای است درشت تر از اردک و 

مانند مرغابی و اردک غذایش را در اب 

می‌جوید. ولی تمایلش به اب کمتر از 
اتقاتیت و پیشتر به خاک تمایل دارد. نیز 

کنایه از احمق. ابله و شکمباره. ۰۴۲۲۳۲:۳۲ 

۵ ۱۱۰۵ 
خرّبنده: خادم الاغ, مهتر الاغ, خرکچی, آنکه 
خر را کرایه می‌دهد. مجازا فر مانبردار هوای 

نفی. ۰۲۹۵۴:۱ ۱۸۵۵:۲. ۲۲۳۸:۳. 

۳۵۰۵ 
خرْبها: هرچیز يا هرکس بی ارزش, بی عقل. 


۱۸۶۰ ۲ 

خریشته: بشته بزرگ. ۳۷۵۸:۵ 

خرخاش: محادله و گفتگو. ۱0۵2۷۶ 

خر خشه: غوغا. جنجال. اصوف: در اینجا به 
معنی ناراحتی و شر. ۱۶۴۹:۶ 

خرد و مُرد: اسم مرب به معنی چیزهای خرد و 
ریس, ته بساط. ۰۲۵۶۴:۵ ۲۹۱۹:۵: 
۳۰۴۳۰۵ 

خرده دان: باریک‌بین. ۱۶۵۶۰۴ 

خرده کاری: اشاره دارد به هنرهای ظریفی که در 
ساختمان تخت بلقیس بکار رفته بود مانند 
مینا کاری و خاتم کاری. ۸۷۹:۴ 

خر را خموش راندن: کنایه از مماشات کردن. 
۳ 

خرّز: دوخت و درز گرفتن. ۱۷۶۷:۳ 

خْرْرّن: چوب يا تازیانه‌ای که به خر می‌زنند تا 
شتابان رود. ۲۱۲۸:۶ 

خرس افراد گنگ و لال, جمع أَخرّس. ۱۴۲۷:۵. 
۱۳۳۶ 

خرف: پیری که از شدّت پیری عقلش کم شده 
۲ ۸ ۱۳2 

خرّق: پاره کردن. ۲۳۸۱:۴ 

خرقه کالبد: اضافه تشبیهی است از نوع اضافه 
مَُبّهْبه به مُسْبّه. یعنی کالبدی که همچون 
خرقه باید فرو افکند. ۴۴۱۹:۶ 

خر گاه: خیمه بزرگ. سراپرده. ۱۲۶۰:۱ 

خر گه: مخفقف «خرگاه» به معنی خیمه بزرگ. 
سرایرده. «پر اسمان ها خرگه‌زدن» کنایه از 
ببه اوج کمال معنوی رسیدن. ۳۱:۱ 
۴ ۱۲۶۴۰۰۵ 

خرماپن: درخت خرما. ۹۸:۲. ۱۲۲۰:۳ 

خر مَفشیا: در حالی که ببهوش شده بود بر زمین 
افتاد. ۱۰۶۱:۶ 


خرمن‌دان: خرمن‌شناس. ۱۵۰۰:۴ 
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یره من مهرد یگ سید بت نآ 
برگردن خر و اسب و استر آویزند. ۰۱:۶ 

خرّوب: همان گیاه خُوئوب است که بوته ای 
است بیابانی و مرتفع و خاردار که در هر 
بتایی بروید آن را ویران کند. وجه تسمیة آن 
به خرّوب نیز بدین جهت است که این لفظ 
از خُربَ یخرب خراباً مشتق شده است. 
۷۴ ۶:۴ ۱۳۷ 

خروج: خارج شدن. در اینجا مراد بیرون رفتن 
برای نیل به مقصود است. ۴۲۰۵:۶ 

۱۳۲۳ 
«خریت» گویند. ۱۸۵۲:۲, ۴۴۱:۵ 

خریار: خریدار. ۲۱۱۸:۵ 

خریدت از بلا: تو را از بلا و محنت حفظ کرده 
ات ۰۵۲ ۳۱۳ 

خریف: باییز. :۴۴۷۹ 

خزْ: حیوانی است که پوست گرانبهایی دارد. در 
اینجا مراد پوست آن حیوان است نه 
خودش. :۳۹۱۷۳ 

خزخزان: نوعی صفت دوگانه و يا جفتی است. 
زیرا در این صیغه. صفتِ مشبهه تکرار 
می‌شود. خزان به معنی کسی است که در 
حال خزیدن است. خزخزان. در اصل خزان 
خزان بوده که الف و نون از لفظ اوّل حذف 
ده ات شاتد نگ نخان و درز رزان: 
۳« ۳۷۴۳۰ 

خرّف: ظرف سفالی. ۶۷۶:۴ 

خُس: خار و خاشاک, پست و فرومایه. خرده 
کاه, مرادف خار؛ جمع : خسان. در اینجا 
کنایه از چیزی حقیر و بی ارزش با تشدید 
«س» به معنی کاهو. یا ترة کاهو. ۰۱۵۳:۱ 
٩ ۱‏ ۰ ۱: ۰۲۰۸۳ 
۱ ۳۲:۲ ۰۲۹۱۳:۴ ۴: ۱۳۸۵۰ 
۲۵ :۰۳۷ ۹۹:۶ ۲۳۷۰:۶. ۴۳۲۳۱:۶ 


لغات و نعسبرات ۱۶۱ 


۴۳۴۴۱۷۳ (۶ 

خسان؛ فرومایگان, زبونان؛ جمع خس. 
۱ "۰۲ ۱ ۲ ۷۲ ۲ ۱۱/۱۳۳ ۵: ۱۱۳۳۲ 
۵ ۰۱۹۸۲ 0۵ ۱۲ ۱۷۳۵ ۳ ۳۰:۵ ۳ 
۵ ۱۳۲۶ 

خسبیدن: خوابیدن. ۲۲۶۳:۱ 

خسبیدن خون: خفتن خون. به کنایه پایمال شدن 
و به هدر رفتن حون ان ۷:۷۱ ۲ 

خشتن: آزردن, زخمی کردن. در اینجا مراد نیش 
زدن است؛: خشت: زخمی شد. فعل ماضی از 
مصدر خشتن (< زخمی کردن و زخمی 
شدن) هم لازم است و هم متعدی. ۳۴۱۱:۱, 
۷۲ ۲ ۰ ۵: ۰۱۹۵۲۳ 
۰۷۵ ۰ "۱ 

خسته کر د: زخمی نمود. مجروح کرد. ۱ .۱ 

خسرو: بادشاه. در این بیت به معنی کامیاب و 
مَقَضیٌّالمُرام است. ۳۵۱۶:۳ 

خشْف: خسوف. فرو بردن چیزی و يا کسی در 
دل زمین. چنانکه خداوند. قارون را اینگونه 
کیفر داد. محازا از مبان بردن. ۱۸۸۴:۱. 
( ۳ ۱۳۳ 

خُسی: فرومایگی, پستی با یای مصدری «از 
خسی» یعنی از روی فرومایگی و یستی. 
هم وی 

خسن فر ومایه. پست ۱ حفیر و بی‌مقدار. 
۱ ۳ ۲ ۰۴۳۸۹:۵. ۱۹۸۳:۵ 

خشت: اجر خام و نايخته. بنظر می‌رسد اینجا 
یم هنوز صیقل نیافته و به اینه 
فد نشده است. ۱۶۱۷:۲ 

خشت خشت: صدای جویدن موش و مانند آن. 
خشت. خشت هم صحیح است. ۴۵:۵ ۳۹ 

خشک اوردن: کنایه از اینست که کسی جبزی 
بداند و خود را به بی‌خبری بزند و جیزی 
نگوید. ۴۳۹۷:۶ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


خشک‌بند: بستن زخم بدون دوا و مرهم. بند 
محکم. مجازا به معنی مسدود کردن و 
خشکاندن جشمه است. ۰۲۹۷۶:۳ ۲۲۷۳:۶ 

خشک‌بند کردن: بستن زخم بی آنکه داروی تر 
بکار برند. در اینجا به معنی بازداشتن است. 
شارحی گفته اش در محاوره توران, اسبی 
را گویند که در خانه نگه دارند و به صحرا 
تبرند. ۱۳۴۱۳:۵ 

خشک لب: در اینجا سه4ه معی سیر و وازده 
است. ۳۹۸۶:۶ 
می‌ماند. اعراض می‌کرد. چنانکه در دیوان 
شصس ۳۳ ات 
چون خیره‌شد.زین‌می‌سرم.خامش‌کنم.خشکآور م 
لطف و کرم را نشمرم. کان در نياید در عدد 
۱۳۸۰۹۴ 
قدیم. آنرا غالبا با روغن بادام مداوا 
می‌کر دند. ۵۳:۱ 

خشم جهود: خشم جهودانه. کنایه از شدت و 
سختی چجشم. ۱۷۰۰ 

خشوک: حرام زاده. در اینجا نه معی ز شتا 
۱۳۰۹۷۲ 

خشیت: تر س. ۵ ۳۲۵۴ 
اینجا معنی اول مناسب است. ۲۸۴۳۰:۴ 


‌‌ 
۱ 


خصمی: دشمنی, دشمنی کردن. خصم + یای 
مصدری. ۱۳۱۳:۱. ۷۸۲:۴ 

خصی: اخته شده. جمع: خصیّه. خصیان. 
٩۴۷۱ :۵۵ ۵‏ 

خصیه: بیضه. خايه مرد, جمع: خصی. ۵ ۰ ۲۱۲ 
۳۱۳۹۱۹۷۵ 

خضاب: مادّه‌ای رنگین که موی سر و صورت و 

توت دی ایا ای ی مان تا 


۳ 

خضر: سبزی‌ها. جمع خضرة. ۱ :۱۸۹۳ 
۳ ۱۳۶ ۳۴۳۶:۵ 

خضرا: مخقف خضراء به معنی سبز. ممنظور از 
«بحر خضراء» همان دریای سر ح است. 
۳۱۱۶۰۳۳ 

خضرای دِمّن: سبزه‌های زسته «یسرگین‌زار». 
کنایه از زن زیبایی که بدنهاد باشد و از تبار 
فرومایگان. ۲۹۶۸:۶ 

خضری: سبز. ۲۸۲۰:۱ 

خط: مجازاً اثر. انعکاس. ۲۷۶۸:۱ 

خطا: ناحیتی در چین شمالی. بدان ختا ۳ 
گویند. ۱۶۶۶۰۶ 

خطابات درزشت: خطاب‌ها و سخنان ناهموار و 
عتاب‌امیز. ۱۸۳۴:۵ 

خْطا در خْطّ: کنایه از عیبی اشکار و روشین 
است. زیرا در خط اگر خطایی رود. آن خط 
دیگر مقبول نیست. ۲۲۶۰:۱ 

خط خوان: خوانندءٌ خط. صفت مرکب فاعلی 
مرخم. ۳۱۶:۵ ۱ 

خُطرت: آنچه که بر دل گذرد, اندیشه. ۲۶۲۹:۶. 
۱۷۳-۹۴ 

خطوب: کارهای مهم و بزرگ؛ جمم خطب؛ نیز 
به معنی خطابه خواندن. سخنرانی کردن. 
۳۸۰ ۳۱۴۳:۶ 

خطوتین: تتنیة خطوّة, دو قدم. دو گام. ۱۵۴۹:۴ 

خطه: ناحیه, سرزمین. ۱۵۵۱:۱ ۲۴۴:۳ 

خطیر: ارجمند. بزرگ, مهم. ۴۰۰۱:۶ 

خْف: گیاهی خشک. سریالاشتعال که بوسیله 
آن جرقه را از سنگ چخماق می‌گیرند و 
اتش می‌افروزند. ۳۲۱۹:۶ 

خْفا: پنهانی و بوشیدگی. ۲۶۲۷:۱ 

خُفته: خمیده. ٩۹۸۰۰۳‏ 

خفْض: ات گر دن: نستی۰ ۴۳۲۲۲ 

خُفی: بنهان. نهان. بوشیده. ۰۳۳۸۵:۱ ۳۶۱۹:۱. 
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:۱۳۰۰:۶ .۳۴۰۲:۵ ۰.۳۸۹۵: ۱ 
۳۱۳/۶۰۶ 

خفیر: نگهیان قافله. بدرقه. ۱۶۱۰:۶ 

خفیف: سبک. در اینجا به معنی سبک مغز و کم 
عقل است؛ جمع خفاف. ۱۷۱۶:۴ 

خفیه: نهانی. پنهانی. پوشیدگی. ۱۷۸۰:۴. 
۵ ۰۱۷۹۹:۶ ۱۸۸۴:۶. ۱۹۱۰:۶ 
۴ ۸ ۶: ۴۰۷۰ 

خل: سرکه. جمع آن: خلال. ۳۶۷۴:۳, ۴۰۰۰:۳. 
۴ ۷:۶ ۶: ۳۱۸۴ 

خْلا: خالی شدن. خالی شدن معده. ۷۲:۳ 

خلا: مُعْفّف لا خْلَاٌ. خلوت. خلوت‌گاه. محل 
خالی. خالی شدن. ۷۲:۳ ۰۳۷۰۱:۳ ۹۵:۴ 
۳۲۱۵۵ 

خلاب: گل و لای. ۲۳۹۱:۲ 

خلایة: به معنی فریفتن با لطایف الحیل است 
مصدر فعل خلب یحْلْبْ. ۳۴۹۳:۳ 

خلاعت: تظاهر به تباهی. حقارت و سبکی. اما 
با کسرة «خ» خلاعت به معنی غم‌خوردن از 
مرض و پریشانی و ترسیدن از فراق عشق 
است. ۳: ۳۶۸۹ 

خلاق: آفریننده. بسیار خلق کننده. ۲۸۴۴:۴ 

خلاقت: کهنگی. کهنه شدن. در اینجا به معنی 
پژمردگی و بریشانی است. ۲۹۲۷:۵ 

خلال: چوبی نازک که دندانها را با آن پاک 
می‌کنند. ۲۰۵۹:۱ 

خُل الکلام: سخن را رها کن. «خْلٍْ» فعل امر 
یی ۵ ی ت. ماضي 

ن: خْلی و مضارع اوه ن: یْخْلی و مصدر آن: 

۳ و مصدر ثلاثی مجرّد آن؛ خُلو (خالی 
شدن و رها شدن) است. ۵۳۶:۴ 

خُلّتَ: دوستی, عشق. ۴۵۹۱:۳: ۳۳۷۱:۶ 

خلخال: حلقة طلا و نقره که در بای کنند. 
حلقه‌ای فلزی که زنان برای زینت به مج پا 
می‌انداختند. ان را در فارسی, «پای‌برّنجن» 


بغات و تعییرات ۱۶۳ 


گویند. ۲:۳ ۱۳۱۰ ٩۹۹۹:۴‏ 
خلد: بهشت. البته در اصل به معنی جاودانگی 
است که از او صاف بهشت محسوب می‌شود. 
ولی در فارسی غالبا صفت به جای موصوف 
استعمال شود. ۰۱۹۰۱:۱ ۳۳۲:۲. ۵۴۹:۴, 
۴ :۳۵۰-۹ ۹۶۴:۵. ۲۴۰۳:۵: 

۴ ۶۵ ۴۳۷/۸۸۳ 
خلش: اسم مصدر خلیدن, فرو بردن جسمی 
باریک و نوک تیز در چیزی, فرو رفتن خار 
و تیغ در بدن. مجازاً عذاب دادن و رنجاندن. 

۳۷۶۷ :۶ ۰۲۸۹۶ :۶ ۶:۱ 

خلت: جامة فاخری که شاهان و امیران به کسی 
می‌بخشیدند. جمم ان: خلم. ۱۸۴۰۱ 
۱ ۱۰۳۹:۴. ۲۰۳:۵. ۲۷۳۰:۵. 
۳۶۱۵۵ 

خْلْف: پشت سر قرن بعدٍ قرن. گروهی که بعد 
هی رو جمم آن: خلوف. ۵۲۵:۴ 
۷۵۳۵ 

خلق: صفت مشبهة عربی به معلی گهنه و 
مندرس؛ جمع: خلْقان. ۱۵۷۹:۱ ۳۰۴۰:۱. 
۴ ۲ ۰ :۴۰۱ 

خْلْفان: مردمان. ۸۰۳:۱ 

خْلل: ستی. شکاف بین دو چیز, در اینجا 
منظور نقصان و خرابی است؛ جمع: خلال. 
۶۴ ۳۷۹۷/۰۴۳۵ 

خلم: خشم و غضب. ۰۲۸۹۹:۲ ۱۳۷۱:۳. 
۰۵ ۷/۸۰۳ 

خلنا: ما را به حال خود واگذار: دست از ما بدار. 
خْلٍ (فعل امر حاضر باب تفعیل) + ضمیر 
رم رن ۲۸۹۸:۴ 

خلوت ۳ خلوت نشینی کردن. ۱۴۶۲:۴ 

خُلود: جاودانگی, بقای دائمی. ۳۴۰:۵ 

ُلَیئْم: فمل ماضی جمع مخاطب به معنی خالی 
گذاشتید. ۴۲۶۰۳ 

خلیدن: گزیدن و نیش زدن. ۲۹۳:۱ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 

خسایل: دوست, خسطیل اله, لقب: حظر رت 
ابراهیم(ع) است. چنانکه در ای ۱۲۵ سورة 
نساء آمده است:...وَانَحْذُوانه ابراهیم خلیلا. 
«و خدا ابراهیم را به دوستی گرفت.» ۴۲۶:۱ 

خمار: در اصل به معنی هرچیزی است که چیز 
دیگری را می‌پوشاند. ولی در عرفی معمول. 
اختصاص يافته است به روسری و معنعذ 
زنان. جمع ان: تِ این لفظ در ای ۳۱ 
سورهُ تور امده است. ۲۰۳۲:۱, ۳۲۲۱:۳ 

خمار: کلافگی و سردردی که بر اثر زوال حالت 
تین فیقی ایذ. ۶۰ ۳۷۸۷ 

خمُدان: خمخانه. سردابی که خمره‌های شراب 
را در انجا نگه می‌دارند. میکده. ۳۴۴۷:۵ 

خشر حق: باد؛ عشق خداوند که همه موجودات و 
عناصر جهانی بر حسب استعداد خود از آن 
برخوردارند. ۸۵۱:۱ 

خمر: شراب؛ خمر کهّن: شراب کهنه. ۲۹۴۲:۱. 
۳« ۴ 

خمسینّ الف: بنجاه هزار. ۲۱۸۱:۵ 

خمُول: گمنامی, بی نام و نشانی. در اینجا به 
معنی تواضم و فرو تنی امده است. ۷۷۴:۴ 

خمیس: لشکر و قشون, از انرو که در قدیم 
لشکر را به شکل پرنده‌ای بال گشوده 
آرایش می‌دادند و آنرا به پنج رکن تقسیم 
می‌کر دند: مقذ مد (جلوداران به منزله سر 
پرنده). مَیْمَنه (جناح راست), مَیْسَره (جناح 
چپ). قلب (مرکزیّت لشکر) و ساقه (رکن 
پایانی لشکر که به منزله دم پرنده بوده است) 
و معمولاً برای محاصرة دشمن. دو بال 
لشکر را به هم وصل می‌کردند و خصم را در 
میان می‌گرفتند و قلعم و قمع می‌نمودند. 
۱۳۸۰۶ 

خنّب: ظرف سفالی بزرگ که در آن آب و یا 
شراب و سرکه و يا چیز دیگر بریزند. خُم و 
خمب هم گویند. ۰۴۷۳۷۰۳ ۴: ۲۶۹۲ 


۳ 


خنبک زدن: دنبک نواختن. کف زدن. ختبک 
زدن. مجازاً به معنی مسخره کردن. کنایه از 
شور و غوغا کردن. «تنبک» از سازهای 
کوبه‌ای و پوستی است که نوازنده آنرا زیر 
بغل می‌گیرد و با همة انگشتان می‌نوازد. 
۲ ۲ ۲ ۱۸۰۵ 

خثی: شخصی که توأماً دارای اندام تناسلی 
مردانه و زنانه باشد. یا هیچکدام را نداشته 
باشد. خنثی بر سه نوع است. یکی خنثی 
انثی که مراد از ان خنثایی است که در او 
حالت زنانه پر حالت مردانه غالب باشد و 
دیگر خنتی ذکر است که برعکس اولی است 
و سوم خنثی مشکل که مراد خنتایی است 
که حالت مردانه و زنانه در او یکسان باشد. 
۱۳۱۳۵9۶۴ 

خندخندان: از نوع صفت دوگانه و یا خفتی 
است. زیرا در این صیغه. صفت مشبهه تکرار 
می‌شود. به معنی کسی است که در حال 
خندیدن است. در اصل خندان خندان بوده 
است که الف و نون از لفظ اول حذف شده 
است مانند خزخزان (در حال خزیدن) و لرز 
لرزان (در حال لرزیدن) «خندخندان» قید 
است. ۳۶۹۳:۵ 

خندمین: نو اون مضحک.صفت فاعلی 
مرگب از خنّد (مخفف خنده) + پسوند میم 
ماقبل مضموم + ین بسوند نسبت. ۱۴۹۹:۴ 

خنده لاله: کنایه از مردم سیاه دل و تیره باطن. 
۱۷۳۱۳۰۱ 

خندیدن بر سَبْلت: بر سبیل خود خندیدن, مانند 
بر ریش خود خندیدن است و کنایه از 
مسخره کردن خود. ۴۱۲:۶ 

خْنک: خوشا: نیک بختی. ۰۴۳۱:۱ ۸۱۸:۱ 
۳۱۰۲۱ 

خسنگ: اسپ سپیدموی, اسپ سفید رنگ. 

۵0:۳ ۳ 
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خنگ زّخش: اسب سفید و نزاده و اصیل. اضافة 
وصفی از نوع اضافة صفت به موصوف 
است. «خنگ» به معنی اسپ سفید و 
«رخش» به معنی اسب اصیل و نژاده. در 
اینجا مراد از «خنگ رخش» بُراتي جبرئیل 
است که رسول خدا با آن به معراج رفت. 
۱۵۶۱۵ 

خْنور: الات و لوازم خانه از قبیل ظروف, کاسه, 
کوزه. در اینجا مطلق ظرف. ۳۵۴۰:۶ 

خنوس: اشکار شدن و سپس پنهان گشتن. نیز به 
معنی واپس رفتن. از همین ريشه خناس 
ساخته شده که صیغه مبالغه است و دلالت بر 
عادت دارد. یعنی کار ختاس. وسوسه گری 
است. دائماً اشکار می‌شود و نهان می‌گردد. 
۳ می‌اید و پس مي‌رود. ۳۲۰۵۸:۳: 
ی 

خو: کندن و بُریدن و درو کردن. ۲۶۹۸:۳ 

خواب حسشی: همان خواب معمولی که از 
مار بدن است. ۳۹۵:۱ 

خواب در: درخواب. ۱۶۷۰:۲. ۳۵۸۷:۲ 

خواجه: بزرگ. رئیس. ۱۵۹:۱ 

خواجه‌تاش: تعبیری است مرگب از خواجه 
فارسی و پسوند تاش ترکی به معنی دو غلام 
که متعلق به یک خواجه باشند. مثل 
شهرتاش (< دو نفر همشهری) و خیلتاش 
(< دو نفر سپاهی که در یک سپاه باشند). 
همتاء رفیق. ۰۱۱۷۱:۱ ۸۸۹:۲ ۳۱۴:۳ 
۴ ۱۶۸۰ ۱۴۴۶:۶ 

خواجه‌وّش: مانند مهتران و بزرگان مورد احترام. 
۱ ۲۵۱ 

خواجیم اجّلّ: خواجه مهین. سرور بزرگوار. 
۳۳۷۱۹۹۹۴ 

غواژ تن: کسی که دارای جسمی ضیف و 
ناتوان باشد. ۳۵۸۴:۱ 

خوازه گر: خواستگار. ۲۵۴:۶ 


لفات و تعیرات ۱۶۵ 


خواست کرد: تقاضا نمود. درخواست کرد. 
۱ ۱۵۵۰ 

خواص: جمم خاص به معنی خدمتکاران و 
برستاران ممتاز. اما برخی از شارحان انرا 
به قوای علمی و عملی و روحی و نظری 
تاویل کر ده‌اند. ۳۷:۱ 

خواض: غوطه خورنده, غواص. ۸٩۸:۲‏ 

خوان: سفرءه غذا. سفره. مائده. ۰۸۲:۱ ۸۰۰:۱, 
۱۳۷۳/۷۳ 

خوان پاش: خوانسالار. کسی که سفرة طعام 
بگسترد. ۱۸۹۵:۳ 

خوانش بُر: برخوانش, خوانش پر نیز درست 
است. ۱۸۹۵:۳ 

خواه: خواسته. مطلوب. ۴۰۳۳:۶. ۴۵۲۸:۶ 

خواه تفس خواسته و خواهش نفس. ۲۹۲۹:۵ 

خوب خد: زیبارو. ۱۹۳۷:۴ 

خود: کلاهخود. کلاه جنگی. ۴ ۵ ۲۱۵۰ 

خود خوردن: در انديشة اندوهبار فرو رفتن و دم 
پر نیاوردن. ۲۴۴۱:۱ 

رورا + شودرستنی مکی غرافان خبوه 
مشو. ۷۳۴۳۶:۳ 

خود گزین: خودیسند. ۳۸۹۳۴:۱ 

خور: خورشید. ۵۴۳:۱, ۱: ۰۷۵۰ ۳۲۰۳:۶ 

خوردن خون: عملی بو اه است که خت‌اوران از 
روی خشم و کینه می‌کرده‌اند. ۲۱۸۸:۱ 

خوزش: خورده اش خوراکش. ۳۹۷۴:۵ 

خوش‌الحان: خوش آواز. ۱۶۹۶:۱ 

خوش آیین آمدن: چیزی را با روی خوش و 
رضایت کامل بدیرفتن. ۶۳۰:۱ 

خوش پی: خوش رفتار. خوش قدم. راهوار. 
مبارک قدم. ۶۴:۲ ۴۰۱۴:۳. ۲۲۸۶:۵ 

خوش تگی: خوب دویدن. ۲۸۷۵:۱ 

۳ بت مت وی ی است: 
۱۷۵۳۱۵ 

خوش حجال: خجله های زیبا. ۳۸۹۹:۵ 
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خوش خنین: خوش آواز. ۱۶۹۴:۱ 

خوش خضاب: در اینجا به معنی «خوش رنگ» 
است. «خضاب» هر آن جیزی است که موی 
سر و صورت را باان رنگ می‌کنند. 
۳۱۵0۱۳۵۳۴ 

خوش‌ذقن: خوش چانه. زیبا رو (از باب ذکر 
جزء و اراده کُلْ). ۴۲۳۰:۶ 

خوشزگ: خوش جنس: نیک اصل, ثرم؛ 
سازکار. در دیوان شمس «حوشر گ» 
صفت «جنی) واقع شده. و «جنگ 
خوش‌رگ» یعنی سازی که سیم‌ها و 
اوتارش و به اصطلاح «مضراب خورش» 
حوبت باشد. ۳۱۱۸۶۵ 

خوش‌زاد: نواده و اصیل, زیبا. ۳۲۴:۲ 

خوش عدار: زیبا زخسار. «عذار» به معنی 
رخساره است. ۳۶۳۹:۶ 

خوش کام: زیبا دهان. در اینجا منظور معشوق و 
مجیو ب ی ۳۳:۵ ‌ ۳ 

خوش کیش: نیک‌ایین. و چون صفت اینه واقع 
شده به معنی آینة صیقلی و یاکی است که 
همه جیز را به خوبی در خود نشان می‌دهد. 
۸۳۴ ۱ 

ضوش گرم‌دار: حوب و گرم نگهدارنده. 
« گرم دار» اسم فاعل مر کت مرخم اس و 
«خضوش» صفتِ ان. بنابر این «خوش 
گرم‌دار» صفت و مسوصوف مقلوب اه 
۱۶۰۳۳ 

خوشگوار: غدایی که به اسان هضم شود لدید 
و حوشمر ه. ۱۳۱۳۸۹۵ 

خوش لب: خوش اواز. ۲۶۵۷:۶ 

خوش‌مسا: وش ‌رفتار, وش مدار, 
خوش خرام. «مساعٌ» هم اسم مکان است به 
معنی گذرگاه و معبر و هم مصدر میمی است 
بعنی خورشیدی که حرکت زیبایی دارد. 


۳۳۹۰۶ 

خوش‌نفس: آنکه دم و تفس او مبارک است. 
خضیرخواه. خوش طینت. شیرین کام. 
۴ ۲ 

خوض: فرو رفتن در آب. تأمّل بسیار کردن. 
:۲۱۳۸۹۳۴ 

خوکردن: بریدن شاخه‌های درخت. هرس 
کردن. به معنی وجین کردن نیز امده است. 
اما وجه اول در اینجا مناسب تر است, زیرا 
«خوّ» مطلق روییدنی است و شامل هر نوع 
گیاه و درختی می‌شود. ۱۰۸۶:۵. ۲:۶ ۴۳۰ 

خوگر: انیس, انس گيرنده. ۳۸۰۳:۲ 

خون‌پالا: قاتل. خون‌ریز. ۸۰۷:۲, ۲۵۲۴:۳ 

خون‌خسبیدن: به کنایه پایمال شدن و به هدر 
رفتن خون کسی است. ۲۴۸۸:۳ 

خون‌رَزُ: شراب. ۶۹۹:۳ 

خونی: قاتل, کشنده. آدم کش. خون + یای 
نسبت. ۳۸۴۴:۱. ۳۹۲۴:۱. ۲۳۲۲:۴ 

خوی: به معنی عرَّقٍ بدن و صورت. (بدون اشباع 
تلفظ شود. مانند تلفقظ شهرستان خوی در 
آذربایجان غربی.) ۰۲۷۹۴:۲ ۲۵۳۴:۶ 

عادت. در اینجا به هس و الفت امده 
است. ۱۴۱۵:۶ 

خویش از کسی درچیدن: از کسی کناره گرفتن. 
تحاشی کردن. ۴۱۴۳:۶ 

خویش را تأویل کردن: عبارت از آن است که 
طریق فکر و نظر را بگذاشته و به انچه مراد 
خدا و رسول خداست ایمان اورده و از 
حضرت واهب العطیات, متتظر کشف ان 
باشد. ۳۷۴۴۰۱ 

خه: خنده و استهزاء اما خه‌خه. کلمه تحسین 
یعنی خوشاو مرحبا, بُهبه و بارک اله. 
۸1/۱۲ 

خه‌خه: بهبّه, ودوه. خْه کلم تحسین است. اما در 


اینجا جنبه تمسخر دارد. ۲۰۵۰:۶ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


خْیَ: این کلمه به معانی مختلف آمده از جمله 
خی مصدر خوی یخوی به معنی خالی شدن 
و تهی گشتن است. و خویّ از همین اشتقاق 
به معنی گرسته آمده است, همچنین خی به 
خی ظاهراً اشاره دارد به توجه به لفظ و عدم 
التفات به معنا. ۱۱۷۷:۳ 

خیال بستن: خیال کردن. مصوّر شدن نقش 
خیال در دهن. ۵ ۱۲۸۶ 

خیْر: بهتر. صفت تفصیلی که در اصل, آخیّر بوده 

خیرالوری: بهترین افریدگان. ۳۱۴۰:۳ 

خیره‌چشم: بی‌حیاء بی‌شرم. گستاخ. ۱۷۲۶:۴ 

خیره‌خند: کسی که بیهوده می‌خندد. در اینجا 
صرزه و فریبنده‌ای می‌کند. مر(ه9۳ 
۱۸/۳۶۴ 

یر اسر : گستاخ. بسی پر وا جموش؛ لجباز, 
بریشان» سا حیران و یی کته ۷۱ ۱ "۰ 
ر ( ۱۴ ۲ ۲: ۱۳۸/۳۶ 

خیره‌شدن: گستاخ شدن. ۲۴۶۴۰:۴ 
۲ ۳ 

خیره کشی: بی‌محابا کفون: مصدزر فن کنبا اس : 
یکی از معانی «خیره». شجاع و بی‌باک 
اننت: 2.۳ ۴۳۰ 

خیز: جنبش, جستن. در اینجا به معنی طلوع 
کردن ۳۹ و5 ۳ 

خیزخیز: برخاستن و برجستن. ۶۷۰:۵ 

ار متا | اسب وان سای شک 
سواره نظام و سوارکار مطلقاً به معنی گروه و 
دسسته. ۱۹۹۳:۴, ۵۷۶:۵, ۱۷۶:۵ ۴ 
۴ ۱ ۶ ۴۳۶۸۰ 

خیمه زدن: فرود ان و و کم :۳۰ 

دأب: روش طر یقه, راه و رز سمم . ۱۳۸.۸۰۶ 

داحض: باطل. حول . ۲۶۲۴۰۶ 

داد: عدل. انصاف. عطا. بخشش و «تخت داد» 


لفات و تعییرات ۱۶۷ 


اضافه تشبیهی است. یعنی عدالتی که 
همچون عرش بر همه کس احاطه دارد. 
۳ ۱۵۲۷:۵. ۱۵۶۸:۵. ۳۲۵۹:۵: 
۶ ۶: ۴۵۳۰ 

دادخواست: تظلم خواهی کرد. دادخواهی کرد. 
۱۵۴۱ 

دادر: برادر. دوست. از لغات فارسی ماوراءالنهر. 

ان دادران است به معنی برادران. 

۴۱۵۶ :۴ ۰۳۷۵۱ :۶ ۷۲۵ 

داد کردن: انصاف و عدل نمودن. ۲۴۷۳:۲ 

دادغیب: قدرت تعرّف عالم غیب. ۱۳۰۰:۲ 

دادیزدان: عطای خداوند. ۵: ۲۷۹۰ 

دای آمی مقر فعلگن حاظر ان مصدر جدارا: 

۱ یعنی مدارا کن. ۲:۴ ۳۸۱ 

دارالامان: مقام جان جانان که عاشق را از 
هجران و رنج فراق ایمن می‌سازد. ۳۸۷۲:۳ 

داراْجنان: خانه بوستان‌ها, جایی که باغ و 
بوستان فراوان باشد. ۱۷۷۳:۳ 

دارالحرب: جایی که باید در آن جنگ کرد. در 
اصطلاح فقهی به سرزمین کفاری گویند که 
به اطاعت مسلمین در نيایند. ۲۱۵۳:۵ 

داردار: کسی را معطل کردن, ایجاد تخیر در 
کار کسی. ۴۲۳۵:۴ 

داژالشرور: خانة شادی. اطسرت: ۴ ۳ ۲ 
۱۳۱۸۷ 

دارالضَرّب: دار ضَرّب. ضرابخانه. محل ضرب 
سکه, درم سرا. ۸۹۷:۱ ۱۶۰۹:۶ 

دارالغرار:خانه فسریب. کنایه از دنیاست. 
۱۳۳۴ 

دارالغرور: خانه غرور. دنیا. ۰۳۲۰۸۴:۴ ۳۱۸۷:۴ 

دارالْقرار: سرای ماندن. ۶۹۷:۵ 

دارالْمَلام: سرای سرزنش. مراد دنیاست. «مَلام» 
مصدر میمی از فعل اجوف «لایلومٌ» است. 
۱۱۳۵۰۵ 

دارالْمُلک: پایتخت, از نظر دستوری ترکیب 
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اض‌افی. ۱۱۵۶:۵. ۳۴۷۳:۵ ۴۱۳۴:۵. 
۰۸۴۲ ۱۳۳۱۲ 

داروگیر: مقلوب ۳ و دار به معنی رزم. معرکه. 
بگیر و ببند. هنگامه. مجازاً حکومت و 
فرمانروایی. ۰۴۵۸:۱ ۳۴۲۶:۳, ۱۳۱۱۷:۵ 
۰:۵ ۱۳۵۵۷ 

دازین: دوخانه. تثنیه‌دار. ۴۷۰۱:۶ 

داعی الله: دعوت کننده به سوی خداء موذن. 
ود مزر 

داعیّه: اسم فاعل از دعا یَذعُو در اینجا به معنی 
خواسته و ارزوست. ۱۵۳۱:۵ 

داله: راهنما. ۱۶۶۹:۲ 

دامن از جیزی افشاندن: کنایه از دور ریختن و 
صرف نظر کردن. ۲۲۱۷:۱ 

دامن کسی تافتن: مجازاً توسل و استمداد. نظیر 
تعبیر دست به دامن شدن. ۴۳۲۷:۱ 

دامن کشان: خرامان. کنایه از خرامیدن و پا ناز 
و کرشمه راه رفتن. ۳۵۶۷:۱ ۵۰۴:۵ 

دامن‌کشی: می‌خرامی, با تکبّر راه می‌روی. 
۱۳۹۶۴ 

دانش کش: کشتده دانش..صفت #۳ فاعلی 
مرخم است. ۱۱۶۰:۱ 

دانگ: بخش. بهره. یک ششم درهم. معرّب آن 
دانق است. برای وزن و مساحت. به معنی 
مقداری پول و یایشیزی ناچیز است و 
مسطلقاً به مسعنی مال و سود. ۹۵۷:۳. 
۳ ۱۷۳ 

دانگانه: اینجا به معنی پولی که تماشاگران معر که 
به معرکه گیر می‌دهند. در اصل به معنی پولی 
است که جمعی روی هم می‌گذارند و هریک 
سهمی می‌دهند تا هزینه سفر و سیاحت و 
گردش تأمین شود. ۱۰۰۴:۳ 

داو: به معنی نوبت بازی و قمار. در اینجابه 
معنی حیله و زیرکی. ۳۵۰۶:۶ 

داور: در اصل «داذور» به معنی صاحب عدل و 


داد است. مانند «هنرور». «دانشور». لیکن 
دال دوم را بسرای رعایت تخفیف حذف 
کرده‌اند. «داور» از نام های خداست به معنی 
قاضی, عادل. دادگر هم امده است. ۳۰۷۶:۵ 

داوّرکن: داوری کننده. ۷۵۸:۵ 

دامی: زیری, دانا و باهوش؛: جمع دهاة. 
۸ ۳۴ ۳ 

دایه: زنی که طفل را با شیر خود پرورش دهد. 
۳۳۳ 

دایة بُد: کنایه از هر گونه عامل نفسانی. خواه 
وساوس درونی و خواه, گمراه کنندگانی که 
به جامة ارشاد در می‌ایند. ۲۹۷۲:۲ 

دپٍ: خرامیدن. (چنانکه در لسان العرب امده 
انتت لدهات غلی الطریق بالادب تالا 
یعنی با ادب و شرم راه رفتن), نرم و آهسته 
رفتن. لواط کردن. کنایه از مجامعت. 
۳۵ :۳۸۴۸ ۴۳۱۷۵:۳ 

دیر: سرین, نشیمن. جمع: آدبار. ۲۲۲۴:۴ 

دیس: شیر انگور و خرماء دوشاب. ۱۱۴۵:۲ 

دبور: پادی که از سمت مفرب می‌وزد. مقایل باد 
صيا که از مشرق وزان است. ۵۷:۳ 

دبوس: رز آهنین, و 
دباپیس. ۱۸۸۰:۲. ۳۵۰۲:۵ :۷۱۰ 

۶« ۳۱۳,۶2۷ 
دپْوس مخنت: اضافه تشبیهی است از نوع اضافة 
مُسَبَیه به مُشَبّه. یعنی بلایی که مانند گرز. 

کوبنده است. ۲:۶ ۳۷ 

دبه: ظرفی برای روغن؛ لیکن برخی از شارحان 
مثنوی آن را در ایینجا به معنی لاف‌زن و 
بی‌مغز و چایلوس گرفته اند. برخی نیز دبه را 
در اینجا به معنی افزون‌طلب و طمّاع فرض 
کرده‌اند. ۶۶۵:۲ 

دبیرستان: مکتّب‌خانه. ۱۱۷۳:۳ ۳: ۵۵۱ 

دثار: جامة رویین. لباس رویی. شامل چادر و 
جبه و عبا نیز می‌شود. ۶۸:۲ ۲۶۳۸:۳ 
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دجی: جمع دُجْیّه به معنی تاریکی و با ظلمتی که 
ابر ایجاد می‌کند. از مصدر ذجو به معنی 
تاریک شدن. ۲۸۳۶۰۳ 

دخان: دود. جمع: آذخته. ۰۵۷۱:۵ ۱۱۰۱:۵. 
۹/۳۶ 

دخل: درامد. محصول, نتیجه, عایدی. ۲۳۹۲:۳. 
۷۵ ۸:۵ ۱۴۷, ۴۰۳۰۶ 

دخمه: سرداب. جایی که مردگان را دفن می‌کنند؛ 
قبرستان زرتشتیان؛ نیز به معنی گور, تابوت 
و مشق شتر. ۱۹۲۸:۱, ۲۲۲۳ 

دخیل: کسی که جزو قبیله‌ای نباشد و بدانان 
ببیوندد. سالک مبتدی که تازه به اهل سلوک 
پیوسته است. بیگانه؛ دخیلانه: دخیل‌وار 
مانند دخیل. ۰۱۴۱۳:۱ ۰۲۷۷۱:۵ ۲۷۸۲:۵ 

دد: جانور درنده مانند شیر و پلنگ. در اینجا 
جمع وبه معنی ددان است. ۲۷۴:۱. 
۳۱۳۳۱۵ 

دده: دد. جانور درنده مانند شیر و پلنگ. 
۴ ۴۳۱۳۸۵ 

در: در اين بیت به معنی نزد است. «درخرد» 
یعنی نزد عقل. و اگر حذف مضافی تقدیر 
کنیم یعنی در نزد خردمندان و صاحبان عقل. 
ود و 

در: مروارید. مروارید درشت. ۰۴۵:۱ ۷۱۹:۱ 

درا: مسخفف «درای» پبه معنی زنگ بزرگ. 
جَرس. ۱۲۲:۳. ۲۵۲۷:۵. ۲۶۸۱:۶ 

دراک: نیک دریابنده, بسیار درک کننده. صيغ 
مبالغه. ۳۶۹۳:۳ 

دزبار: بازند؛ مروارید. نثار کنندهُ مروارید. صفت 
مرکپ فاعلی مرخم. ٩۱۲:۲‏ 

دربافتن: تار و بود را درهم کردم برای پدید 
اوردن پارچه. «اندر فرح دربافتیم» یعنی با 
شادی و فرح در اميختیم. به عبارت ساده تر 
خوشحال و فرحناک شدیم. ۲۲۸۹:۵ 

دزبند: قلعه و حصار, راه پر خطر. گذرگاه تنگ 


لفات و نعییرات ۱۶۹ 


و باریک در کوه. ۳۰۴۸:۳, ۲۴۴۲:۴ 

دربندان: جمع دزبند به معنی قلعه و دژ. نیز به 
معنی عمل بستن در. در محاصره ماندن. 
مجازا بسته شدن راه وصول به حق. ۴۱۰:۱. 
۴ ۹:۴ ۲۸۰ 

دراه ان کف مر وارنت ادا مر راوید 
اه از سح روخانی اسان ۳۷:۳ 

دربرست: ترکیب وصفی است به معنی پرستنده 
در یعنی کسی که مراقب و امیدوار گشوده 
شدن در مقصود است. ۵۱:۴ 

در پیجیدن: ستیز کردن. ۱۰۴۲:۱ 

دو تفت تات+ ور ات که تحوی ان کر 
در اب منعکس شد. ۱۳۰۵:۱ 

در تمین: مروارید گرانبها. ۳۳۲:۵. ۱۷۸۶:۵ 

درح: اگر نی «درجه» باشد به معنی نردبان و 
پله است. و اگر مفرد باشد به معنی راه و 
واسطة میان دو نفر برای صلح دادن است. 
درجه, بایه. ۳۱۴۶:۲. ۴۵۰۹:۳, ۴۹۱۳:۶ 

درْج: پیچیدن چیزی در چیز دیگر, آغشتن و 
آلودن. نهفتن. شاخ خود برتن خصم فرو 
کسردن. ۰۲۶۰۲۰۳ ۰۴۵۴۷۰۲ ۵۱۸:۵, 
( ۱ ۴۵۷۸۰۶ 

درج: صندوقچةٌ جواهرات. دذرج سّر: صندوقچهة 
سر. اضافه تشبیهی از نوع اضافة مُشْبّهبه به 
مُشْبّه است یعنی سری که مانند حقه و 
صندوقچهُ مروارید و جواهر است. از آنرو 
که مغز گرانقدر است به مروارید و جواهر 
م‌انند شده است. ۰۷۱۹:۱ ۱۸۳۷:۶. 
مره 

دزخم است: در خطر (ربودن) است. مورد تهدید 
است. ۵:۲ ۳۲ 

درد: اصطلاحاً احساس رنج شدید از نایافتن 
مطلوب. ۶۲۸:۱ 

درف انعه از مازغات خصوصاً مراب نی 


۲ ز 
می‌شود. زر سوب مایعات. ( جر ف درد») بعمی 
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ظاهر و صورت ظاهر آن اسیم. ۱ ۲ ۰۱ 
۳۳ ۳ ۰ ۱۴ 2۰۱2۹۳ ۴ ۳۵" 
۵ ۵: ۰۲۵۳ ۵: ۲۶۴۴۰ ۳۲۹۹:۴ 

در داد و داور کشیدن: زير بار تکلیف کشیدن. 
۳۹۷ 

در دانه: دانه مر وارید. عر بر . برخی مصراع دوم ر 
«هل تو در دانه» خوانده‌اند و چنین معنی 
کر ده‌اند: نو در دانه معنا را بگذار و دنه گندم 
را بگیر. ۵۲۴:۳ 
۱۳۸/۳۰۴ 

۶ یر ۶ ۳ 

در درس مروارید سالم, درنست و کامل. 
۴ ۱ 

دردزد: بدزد. فعل امر از مصدر دردیدن. در 
اینجا به معنی خلاص کردن است. ۱۶۴۱:۶ 

دزدناک: دُردآلود. آغشته به رسوب مایعات از 
قبیل شراب و غبر ۵. ۳۶۰۱۷۵ 

دردی: درد (ِ 4 تشبن مسایعات) ِ یای 
مصدری. «از دردی» یعنی به جهت ۳ 
و ز سو تسا ۱(۶۰۱۰۲ 

درّر: جمع در به معنی مروارید. ۵: ۳۸۰ 

در رو مالیدن: به روی کسی آوردن. ۳۳۷۲۳:۳ 

درز سَر: فرق سر. ۱۱۸۹:۱ 

در زمن: در زمان. در حال, آناٌ ۳۳۹۳۷۶ 

دززی: خیّاط, جامه دوز. در عربی نیز به همین 
نام نت ۰.۵۱ ۲" ۱۷۳۷/۶۴۶9 ۶ ۴۳۱ 

در سبی: در پیشی گرفتن. در اینجا به معنی از 
حد گذشتن. ۱۳۰:۵ 

دزست: کامل و بی‌کم و کاست. ۲۵۱۴:۱ 

در سفتن: سوراخ کردن مروارید. کنایه از تکلم 
گرقن و سحن ارزشمند گفتن. ۳۷۳۰۴ 

در شکست: فعل ماضی از مصدر شکُستن به 
قی تسس ۱۳۳0۴ 

در سماع اوردن: شنیدن. ۱۳۰۸:۱ 

در شاهو ار: مروارید گرانبها. مرواریدی که در 


خور شاهان است. ۲۱۰۵:۶ 

دزّشت: خشن, ناهموار. حجیم. ۴۰۶۱۰۳ 

در عدن: مروارید شعر عدن. عَدّن از شهرهای 
یمن که مرواریدهای مرغوب داشته است. 
7( 

در عذر آمدن: معدرت خواستن. ۲۰۸۶:۵ 

دزفشان: فشاننده مروارید. نثار کننده مروارید. 
صفت مرکب فاعلی مرخم. ٩۲۵:۲‏ 

در قصد سَرّست: اهنگي اسیب زدن به جان و 
روان را دارد. ۵: ۶۵۱ 

درگاه: استانة در. محل در ورودی که پایین ترین 
قسنت ملس و مامتها ار تا 
و صدر. ۱۵۲:۴ 

در گرفتن: اثر نهادن. ۴۷۱۹:۶ 

در گوش نهادن: گوش دادن, سخنی را پذیرفتن. 
۱ ۶ ۱ 

در گه: مخمّف درگاه. ٩۴۰:۱‏ 

دز گهی: انچه بر درگاه باشد. «مرکوب درگهی» 
اسبی زین‌کرده و عنان‌بسته و نبرومند و 
رهوار که همیشه بر درگاه شاه. اماده 
نگه داری می‌شده تادر اثر بروز هر 
حادثه ای از ان استفاده کسند. نیکلسون 
آورده است که زر سم بستن اسب به درگاه 
قصر. از زمان منصور (خلیفه دوم عباسی) 
معمول شده است. ۱۴۳۴:۱ 

درمان جای: مکانی برای یافتن درمان. ۶۶۶:۱ 

درم ان زفت: درمان بزرگ و مهم. نیز 
درمان‌کننده بزرگ و مویر. ۳۱۶۵:۴ 

درنتنگ: درم (واحد وزن معادل دوازده 
قیراط) + سنگ (قطعه سنگی که برای وزن 
کردن در کف ترازو می‌گذارند.) «ده 
دِرسنگ» یعنی به وزن ده دزم. ۲۲۵۴:۴ 

درمکش: در اين بیت یعنی کناره‌گیری مکنن, 
دوری مکسن. چسون «درکشیدن» معانی 
دیگری هم دارد که مناسب این بیت نیست. 
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۱۳/۰۹۳ 

لاه مس , بت 7 

در مکنون: مروارید و ۱ مقتبس از 
«همجون مروارید مسئور در صدف» وقتی 
که مروارید در صدف قرار کیرد و سیم 
دستی به آن نرسد. گرانقدرتر و شفاف تس 
خواهد بود. ۱: ۲۳۹۰ 

در میان اوردن: ظاهر کردن. بدید نمودن. 


۱-۸ 
در نوست: طی کرد. در نوردید» درهم پیجید. 
۳۱۳۳۹۶ 


دروگر: درودگر» نخار. ۵۴۶:۳, ۱۳۰۹۳:۵ 
2 هو فوفی 

دره: تازیانه. دوال؛ جمم دزر. ۳۷۴۲:۴. 
۱2۰2۶۴ 

دزهم: آشفته و شوریده. ۲۱۹۹:۵ 

دریابار: کنار دریاء ساحل دریا. ۳۶۲۵:۵ 

در یمیم: مروارید درشت و آبدار که به تتهایی در 
درون صدف پرورش یابد. مروارید گرانبها. 
مروارید یک دانه. ۰۲۹۴۱:۱ ۹۰:۴ 
۴ ۲۸۶۴:۶. ۳۴۴۵:۶ 

دریوزه: گدایی کردن. ۱۶۴۸:۲ 

دزدی‌نامه: کتابی که در شرح احوال و کارهای 
دزدان نوشته شود. ۱۶۵۴:۶ 

دژگشا: تا ده کم فاتح دژهای دشمن. 
صفت فاعلی مرکب مرخم است. ۱۹۵۵:۶ 

5 السرفه:اموهاگ» مسبت من و یره 
۲ 7 ۲۰۶۹۰۳ 

دست: نصرت., بیروزی. قانون. فرصت. 
۰۱ ۱ 

دیت‌افساند در ضال دست ددرو ز قضشر. 
کنایه از شادمانی و شعف. ۳۶۳۳:۶ 

دستان: مکر و حیله. تزویر. داستان,. افسانه:؛ 
نفمه, سرود. ۱: ۰۱۵۱۱ ۲۵۵۱:۳ 

دشتا سا زاره در تال ادست اففت ان » 


لغات و نعیبرات ۱۷۱ 


رقص‌کنان. ۴۷۳۴۳:۶ 

دست‌آوردن: غالب شدن. دخل و تصرف کردن. 
۱۵2۳۳ 

دست‌باف: پارجه ای که با دست بافته شود 
۳ ساخته شده. مفت. سهل و اسان. 
۱ ۳ ۲۶۵۱:7, ۴۰۱۴:۴ 

دستبرد؛ قدرت. تصرف چابک دستی. ۲۱۶۰:۵ 

دست بر دهان نهادن: اشاره به سکوت کردن 
شخص مقایل. ۲۰۸۳:۴ 

دست‌بردی: جیره شدی. پیروز شدی فعل ماضی 
از مصدر مرکب دست‌بردن. ۱۳۶۰:۱ 

دست پیمان: مَهریه. شیربها. ۲۶۸:۶ 

دس خوش: کنایه از مفلوب و زبون. اکبرآبادی 
دست خوش را به معنی دست آموز نیز 
می‌داند و مصراع دوّم را با فرض «کردی»به 
ای «گردی» چنین معنی کرده است: 
تست موه استاد باش تا خمیر کردن را یاد 
بگیری. ۳۴۵۵:۲. ۳۷۶:۶ 

دست دادن: غلبه دادن,. حاصل شدن. میسر 
گشتن. کنایه از مهلت دادن. ۳۷۸۶:۱. 
۳ ۶+-"۳۲ 

دست در کسن: دست فروکن. در اینجا یعنی 
جستجو کن. ۴۰۱:۵ 

دشتکار: مصنوع. ساخته شده. ۲:۴ ۳۷۶ 

دشتک زدن: کف زدن طبق اصول و هماهنگ با 
حرکات پا. ۲۲۹۰:۵ 

تفا او معا تسین دفره به جبیر 
کف زدن بر طبق اصول و مناسب حرکات 
یاهاست. ۰۳۹۱۱:۳ ۴:۵ ۲۵۳ 

دست کشیدن: لمس کردن, گدایی کردن. دست 
دراز کردن از روی طمع. در اینجا منظور 
طلب کردن است. ۱۴۶۵:۵ 

دشتگاه: قدرت و جمعیت. کثرت اسباب و 
اموال. شکوه و جلال. ۲۴۰۶:۱, ۳: ۳۸۶۵ 
۳۱۷۱/۸۷۷۵ 
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دستَنبو: گلوله ای مرکب از عطریات که انرا به 
دست گیرند و ببویند. میوه‌ای کوچک و 
خوشبو شبیه به گرمک. عرب بدان شمامة 
گوید. ۲۵۶۳:۴ 

دست و دامن به کسی دادن: کنایه از تسلیم 
شلن ۴۶۳۹۱:۱ 

دستور: معانی متعددی دارد از آن جمله به معنی 
صاحب دست و ونر است: دستوو ند 
می‌خوانند. دست + پسوند دارندگی وز. 
۱۳۶۴ ۱ 

دستوری پدر: مضاف و مُضاف‌الیّه است. یعنی 
اذن و دستور پدر..حالت اضافة مضمر است. 
۴۳۱۹۱۳۶ 

دشمیٌ کامی: عملی که مطابق میل دشمن است. 
توسعا دشمنی کردن. ۳۳۸۲:۱ 

دعی: انکه نسّب مشکوک دارد. پسر‌خوانده. در 
ای ۴ سوره احزاب به معنی اخیر اه ات 
جمع آن: آذعیاء. ۲۳۶۹:۲, ۲۸۶۳:۲ 

دعس تاراست» نادرست, شحخض له کر 
فرییکان مکر و فریب. حیله‌گری. 
نیرنگبازی. ۶۵۵:۲ ۱۶۵۰:۲. ۰۱۷۰:۳ 
۳ ۳ ۰ ۵ ۱ 
۴ ۳ ۱ :۷ ۶: ۴۷۱۳۴ 

عل: غل و غش, ناسرگی, حیله ره فریبکاری 
و نیرنگبازی» حیله و فریپ. ۳۷۲۱:۱. 
۳ ۳ ۰ ۱ ۲ 
۶ ۶ ۴۳۵۶۳۴ 

دفع دادن: وایس زدن. از سر خود واأکردن. بهانه 
اوردن. ۳۷:۱ ۱۳۷:۱ 

دفع گسفتن: راندن. طرد کردن. ۱۳۳۹۰:۲ 
۰:۵ ۲۸۷۱ 

دفین: زیر خاک رفته. بنهان شده در خاک. 
مدفون. نسهفته شده. ۰۲۶۶۶۰۱ ۳۵۹:۲: 
۴ ۲۸۳۶:۴. ۲۹۴۳۵:۴. ۱۳۴:۵: 
۰۵ ۲ ۰۳۷/۷۶۰۶ ۴۳۲۴۶:۶ 


دفینه: گنجینه, گنجی که در جایی مدفون شده 
باشد؛ جمع : دفانن. ۱۹۸۴:۵ 

دق: کوفتن و اعتراض کردن. در سخن کسی. 
نکوهش و مواخذه. طعنه زدن. گدایی, ظاهر 
مأخوذ است از دقّالباب (-درکوفتن) که 
رسیم گدایان باشد. ۳۸۵۳:۱. ۵۳۳:۲ 
۲ ۲ ۲ ۲ 
۸۹۶( ۸۳ ۰۵ ۴۳۴۱۴۳۷۱۴۳۱۷۱۷ 

دق: نوعی از انواع تب است که بسیار سخت و 
جانکاه است. بکار بردن دق در مورد ماه از 
آن جهت است که ماه در نیمه دوم هر ماه 
تدریجاً رو به باریکی می‌نهد تابه مُحاق 
کامل رود. ۱۲۸۰:۱ ۰۳۷۱۴:۳ ۱۰۸:۶. 
و2 فرنرگ 

دق الخصیر: بوریا کوبی, نوعی سهمانی رای 
خانة نو. در اینجا کنایه از تکلیف و زحمت. 
۵0۳ 

دق‌کردن: نکوهیدن. ملامت کردن. ۳: ۳۸۸۰ 

دق خرمای کال که کم ارزش است. در اینجا 
مطلقاً به معنی میوه کال و نویاوه است. 
۸۶ ۱ 

دل آرامی: آرامش دادن به دل. ۳۳۸۲:۱ 

دل از جارفتن: ترسیدن. ۱۴۳۲:۱ 

دلاک: کیسه کش حمام. در روزگار بیشین. 
وظیفة دلاک. فقط کیسه کشیدن نبود. بلکه 
کارهایی دیگری از قبیل ختنه کردن و 
حجامت و... بر عهده داشت. ۲۹۸۳:۱ 

دلال: نت از و کرشمه و عشوه. کنایه از 
نازپروردگی. ۱۷۵۲:۱. ۳۱۷۴:۳. ۲۶۳۹:۴. 
٩:۶ ۷۷ ۳ ۴ ۴‏ ۴۸۰ 

دلاله:در اصل به معنی زنی است که زنان دیگر 
را بذراه کند. اما در اینجا به معنی واسطه و 
معرف است. در قدیم زنان مشاطه کر و 
قماش فروش بطور سیار در محله ها 
می‌گشتند و به اندرون خانه ها راد می‌بافتند. 
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از اینرو خواستگاران به آنان سفارش 
می‌کردند که اگر دختر مناسبی یافتند به انان 
خبر دهند. واسطه, مطلقا به معنی راهنما و 
دلیل. ۸۵۸:۲, ۱۴۰۰:۳ ۳۰:۴ ۵: ۲۹۸۰ 
۳۹۳۳۰۵ 

دلبردگی: عاشقی, عاشق شدن, دلبرده: عاشق. 
۸۵٩۹: ۰۱‏ 

دلخوش: شادمان و خرم. ۷۲۳:۱ 

دلداری: دلنوازی. غمخواری, ای خاطر 
دادن. ۲۷۸۹:۴۶ 

دلْذل: استر پیامبر(ص) که حاکم اسکندریه برای 
ایشان فرستاده بود. ۳۴۳۷:۱ 

دلستان: دل ستاننده, دلبر. دلربا» معشوق, 
محبوب. ۳۸۶۷:۱. ۶: ۴۶۰ 

دل‌سندان: دل مانند سندان. اضافه تشبیهی است 

۱ از نوع اضافهة مُشتّه به مُشْبّهُبه. ۵ ۵۳۱ 

دل شفیق: موصوف و صفت است که به ضرورت 
وزن. کسرءه موصوف حدف شده است. 
۱۳/۹۹۹۳ 

دل شکسته شدن از تاب: یعنی انقدر سخن او 
اتشین و پُرتاب بود که دل او را سوزاند و 
شکسته خاطرش کرد. ۲۸۳۷:۱ 

دل‌فشار: ترکیب وصفی در اصل «دل فشارنده» 
بوده است. به معنی آزار دهنده دل. ۳۰:۵ 

دسق:نوعی پشسمينة دراویش, جامة ژنده و 
وصله دار گاه به معنی پوستین آسده است: 
۱ ۲ ۸۷:۴۳ ۳۳۴۰۵ 

دلقک: مبدل «تلخک». یکی از ظرفای دربار 
سسلطان محمود غزنوی. کسی که در 
دربارهای قدیم کارهای خنده اور مت گر 3ء 
۱00۵۰۰۶ 

دماع: مغز سر. ۳۰۸۸:۲ 

دم دادن: دمیدن» افسون خواندن بر مار. در اینجا 
فریب دادن. ۰۲۵۸:۲ ۲۹۳۴:۴ 

ْمُدّمه: افسون, نیرنگ, فریب و مکر. اوازه. 


لغات و نعییرات ۱۷۳ 


دقا تاه مسا سم و فتاه 
پراوازه و مهم. ۰۱۰۵۸:۱ ۱۰۹۴:۱ ۲۵۲:۲. 
۲ :۰.۳۱۵۷ ۰.۳۲۶۸:۳ ۹۵:۵ ۴۳ ۰۲ 
۵ ۲۴:۶ 

دمساز: رفیق و موافق. ۳۲۶:۱ 

دمُع: اشک. جمع دموع. ۲:۳ ۰۳۸۰ ۱۵۸۲:۶ 

دم‌غزه: بیخ دم و سرین. مرگب از دم + غزه. 
مخقف غازه به معنی بیخ دم حیوانات از 
چرنده و پرنده. ۱۹۵۷:۵ 

دم‌کردن: دمیدن و اش بر اثر دمیدن شعله ور تر 
می‌شود. ۳: ۳۵۷ 

دم‌گرفتن: تنگ امدن نفس. ۲٩۹۹۱:۱‏ 

دَمُکه: دمگاه. محل کار گذافنت: دم در کتار 
کوره. کوره اهنگران و زرگران و مسگران. 
در اين بیت منظور دهان و نطق و کلام است. 
ذکر محل و اراد حال. ۳۷۱۶:۳ 

دمن: جمع دِمْنّه به معنی آثار خانه و متازل 
ویران شده. ۳۹۵:۳: ۱۳۳۴۵:۳ 

دمیدن در قفس: کنایه از کاری بیحاصل کردن. 
۸۹۳ ۰« ۳ 

دندان خاییدن: کنایه از عصبانی شدن. زیر 
شخص به هنگام خشم دندانها را برهم 
می‌ساید و فشار می‌دهد. ۳۰۴۰:۵ 

دندان‌زدن: کُزیدن با دندان. کنایه از آزردن و 
آسیب‌رساندن. ۸۶۱:۱ 

دندان کنان: در اینجا کنایه است از تحمّل زجر و 
سای هایاتی ملق وین چگ 
نهادن» معادل آن است. 

دنگ: اپله. احمق. کودن. گیج و مات. گاه به 
معنی بی خویش و کسی که هویتش ربوده 
شش ده است. ۱۲۳:۲. ۰۱٩۹۷۵:۳۲‏ ۸:۴ ۶۴ 
۴ ۰۱۵۳۹:۴. ۳۴۶۱۲:۴. ۴:۵ 
۵ ۲ ۱ 
۵: ۰۴۰۸۰ ۳۱۳۸:۵. ۲۷:۴ ۲۵ 

دنسی: فرومایه و پست. ۳۱۱۳:۱. ۲۵۵۶:۲. 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۳۰۷۸۰۵ 

دو: دویدن. ۱۳۳۲۰:۴ 

دوادو: اسمی است مرگب به معنی دویدن, 
دوزندگی دائمی. دویدن به هر طرف. 

۷۳۳۰۴ ۱۶۹۱:۲ 
دوار: چپرخش, دَوّران؛ سرگیجه, سرگشتن. 

۳6۴ ۳۳۴۳۸۵۴ 
دو اسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب 
رفتن؛ دو اسبه راندن: کنایه از شتابان رفتن. 

۲5 ۱۳۲۲ 
دو تو: خمیده, دولا. دوتاء مضاعف. دولایه. یکی 
از معانی تو. پرده و لایه است منظور ابرهای 
متراکم و باران زاست؛: دوتو شدن: خمبده 
شدن. ۵۵۲:۱, ۲۳۷۳:۱, ۳۳۰:۳. ۱۴۰۰۳ ۱: 
۲ اک ۲ : 

۳.۰۹۴۳ 
دوجاردانگ: دو ربع از چهار ربع, کنایه از قلّت 
و کاستی؛ نیز به معنی زشت و ثقیل. 

۱۳۲۷ ۴ 

دوجار زدن: مقابله کردن. ۲۱۳۷:۴ 

دود براوردن: کنایه از آتش زدن و نابود کردن. 
وو روگ 

دو دست ظلم بر ما گشاد: کنایه از این است که 
پبش از حد نسبت به ما ظلم کرده است. 

۱۶۰۳۳۳ 

دود و گرد از کسی براوردن: کسی را هلاک 
کردن. ۲۹۳۳:۴ 

دوده: دودمان. خانواده. ۱۳۱۵:۳ 

دو دیده: دوبین. آخوّل: ملاهادی سبزواری این 
کلمه را از باب صنعت ایهام دانسته است که 
متضمن دو معنی قریب و بعید است. او 
می‌گوید در اینجا معنی آن همان «دوبین» 
است. ۱۷۵۴:۱ 

دور از اوء حاش‌له. شعافالله, بتاه بر خدا. 
جمله ای تنزیهی است. ۳۹۳۱:۶ 


دوران: انا کهاز تعققت ور و بسفند ‏ نو 
۱۷۶۰۲ 

دوزباش: نیزه دوشاخه دارای چوبی مرحم که 
در قدیم پبشاییش شاهان می‌برده‌اند تا مردم 
بدانند که شاه می‌اید و خود را کنار بکشند. 
اکبراببادی می‌گوید نظیر این نیزه را در 
هندوستان. پیشاپیش پیلان مست می‌برند. 
۲ ۳ ۳: ۳۱۷/۱۷۳ 

دورپهنا: بسیار فراخ و پهناور. :۳۰۹۳ 

ور دست: با بسط و تفصیل تمام. ۲۰۰۸۳ 

رت راه دور و دشوار. ۲۶۹:۵ 

دوزخی: با یای نسبت است. یعنی کسی که 
دوز خ‌صفت است. ۱۹۳۳:۵ 

زوم مرعت یم. سحت اوق ار مردیدج 
(< دوختن). ۳۲۰۵:۱ 

وت راعشا دوست. یار مهربان. معشوق. 
۱۳۳۷۳ 

دوستکام: یار مهربان. دوست خیرخواه. کسی 
که کار و حالس بر وفق مراد دوست باشد. 
ضر دشمنکام. ۱۹۱۴:۴ 

دوشری: وجود دو رئیس, دو حاکم حکومت 
کردن. مصدر مرکب است. دو + سری. 


۱ ۳۱۲ 
دوسه گوی: معتقد و قائل به شرک و تنویّت. 
۳۱۳۲ 


دوش: ديشب. ۱۹۶۰:۱. ۲۷۹:۵ 

اه کی ار اه ما با اون 
۰۶ ۳۰ 
جوب دوشاخه باشد, ۴۳ "۲ 

دوصدرنگی: دویست ۳ سودن» کنایه از 
کثرات عالم ماده. ۳۴۷۶:۱ 

دوغ: امیال باطل. خواهش های بیهوده, لهو و 
بازی. ۲۱۳۳:۲ 


دولاب: جرحی انست: ۸5 روی جاه می‌گذارند و 
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جاه. ۸۲۱:۱, ۵۶۳:۳, ۲۹۰۵:۵ 
دولت: گردش نیکی. پیروزی و مال و غنیمت. 


۷ ۰ ۷ 
دولت‌با: اش دولت. ۳ نیکبختی و سعمادت. 
۳۱۳۵۳۹۳ 


دولت‌فُراز: بلند اقبال؛ بلند کنندة بخت و اقبال, 
عالی مقام. ۲۷۶۶:۲ 

دوضو: موی مخلوط سیاه و سفید. موی 
جوگندمی. ۱۷۹۲:۳ 

دون: بست. نازل و فرومایه. ۲۹۳:۱. ۳۲۱۲:۴ 

دون همت: کسی که همتِ کوتاه و پایینی دارد؛ 
کسی که فقط به امور مادذی می‌پردازد. 
۳۸/۳۷۰۱ 

دونی: فرومایگی. پستی. ۳۲۰۹:۱ 

دوی: صداء بانگ. ۴۶۴۶۰۳ 

دویی: دوگانگی, ائنانیت. ۳۷۴۴:۴ 

ذها: مختف دهاء به معنی زیرکی. هوشمندی 
ودلینسری. ۲۲۰:۴, ۱۲۰۲:۴, ۳۰۶۵:۴ 
۴ ۰ ۱7۱-۶ 
۳۶۵۱۴۰۶ 

دهاد: فعل دعایی است. از مصدر دادن. ۲۲۴۱:۵ 

ده دادن: ده دادن یعنی انگشتان دو دست رابه 
قصد اظهار نفرت از هم گشودن و به سوی 
کسی فرود افزدن. ۳۱۳۹7۴ 

ده دله: مجازاً هوسیاز. کسی که دلش هر دم 
هوای کسی کند. متلوّن. دورو. منافق, چند 
چهره. دم دمی مزاج. ۶ ۳۵۳۵ 
۹۶-(+(+("۱ 

دهدّهی: زر و سیم خالص و تمام عیار. ۵۶۷:۴ 

دهش: فعل امر حاضر از مصدر دهیدن (< دادن) 
+ ضمیر «ش». ۲۲۶۵:۴ 

دذهشت: ترس و دغدغه. ۱۱۵۱:۱ 

ده کسه: ده نفره. در اینجا ده برابر. ۲۹۸۵:۵ 

دهل: طبل. طبل بزرگ. «تهدید دهل» یعنی بانک 


لفات و نعیبرات ۱۷۵ 


عظیم طبل. ۲۸۰۳:۳, ۷۳۲:۴ 

دهل زن: کنایه از قوَه ناطقه. ۳۶۱۰:۱ 

دهلیز: راهرو. سرسراء جلوخانه. جایی میان در 
و اندرون خانه. ۰۱۴۵:۱ ۱۸۰:۵ 

دّی: ماه دهم از سال شمسی, رب الوع جمادات 
و یخ و برف. مطلقاً به معنی زمستان است. 
۷۳ ۸ ۱۸۰ 

دی: مخفف دیروز, مراد زندگی دنیوی است. 
۴ ۸۵:۵ ۱۷ 

دیار: ساکن دیر. صاحب دیر. دیرنشین. کس. 
کسی, صاحب سرا و خانه. ساکن خانه. 
۱ ۵ ۱۹۱۷۸:۶ 

دیان: قاضی. حاکم. حسابرس. جرادهنده, 
پاداش دهنده. از اسمای حق تعالی. «دیان 
فزد» یعنی یاداش دهنده یگانه. ۱۱۷۱:۴ 

دیبا: پارجهٌ حریر رنگارنگ. ۱۷۲۹:۲ 

دیباچه: نام جامه‌ای است نیمچه از دیبای 

خسروانی که پوشش خاص شاهان عجم 
بودو آن را بالای جامة دیگر می پوشیدند, 
پوشش و حجاب؛ انچه در اول کتاب‌ها 
نویسند و مقدمه کتاب؛ نیز به معنی مقداری 
اندک. ۱۳۱۲:۱, ۱۴۸۴:۲ 

دِیّت: خونبها. بهایی که قاتل یا خویشان او به 
اولی‌ای معتول می‌پردازند. ۲۴۷۰:۳. 
۴(« 

دیده بان: سرباز یا قراولی که روی برجی 
می‌ایستد و هرچه از دور می‌بیند گزارش 
می‌دهد. ۱: ۳۷۶۷ 

دیده‌کش: صفت فاعلی مرگب مرخم. به معنی 
دیده کشنده. بیرون 9 چشم. ۳۲:۵ 

دیدهور: اگاه و بصیر به حقایق و اسرار. 
۳۲۱۱ 

دیر: صومعه. ۳۳۸۰:۵ 

دیرزی: مدت دراز زندگی کن. جنبة دعایی دارد. 
معادل یه خَمّک الْه. ۲۶۴۴:۲ 
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دسر شدن روز: کنایه از ملال و دلتنکی. و 
می‌تواند به معنی دیر شدن وقت نیز باشد. 
۷:۱ ۱۷۵۵ 

دیگ بختن: میا ]ی معنی غذا بختن است. از 
باب ذکر ظرف و اراد مظروف. ۴۰۲۹:۶ 

دیکدان: جای گذاشتن دیگ. دیگپایه. اجاق, 
اتشدان. ۳۶۳۴:۵ 

دیگر گشتن: دگرگون هر ۱۴۱۰۱۲ 

دیگی می‌پَرْم: نظیر این ضرب‌المثل است: 
«آشی برایت می‌پزم که یک وجب روغن 
داشته باشد.» اين را در متام تهدید گویند. 
۱-۳۳ 

دیو: شیطان. ابلیس. ۲۷۴:۱ 

دیوان: عدالتخانه. ۱: ٩۶۴‏ 

دیوان ادب: یکی از معانی «دیوان» ادارة دولتی 
و وزارتخانه است. ادارة دولتی یا وزار تخانة 
علوم؛ نیکلسون. آن را دیوان فرهنگ و یکی 
از دبیرخانه های رسمی مملکتی معنی کر ده 
است. ۳۶۳۴۳۴۰۲ 

دیوائه: شیطانی. ابلیسانه, ابلیس وار. برخسی از 
شارحان, دیوانه را در این بیت به معنی 
مجنون و فاقد عقل گرفته اند که وجهی 
ندارد. بنابر این «چشم دیوانه» در اين بیت 
یسعنی چشسم ظاهربین شیطانی ابلیس. 

۳ ۳۷۶۰ 
دیو جسم: اضافه تشبیهی است از نوخ اضافهة 
مُشَبّبه به مُشَبّه. یعنی جسمی که مانند 

شیطان است. ۲۸۹:۵ 

دیوجه: زالو. دیوجه وار. مانند زالو. ۴۷۶۰۲ 

ذات یروج در اینجا مطلق آسمان. مقتبس از 
ی ۱ سوره بروج. ۴۲۰۵:۶ 

دات الصتونه تعیری است قرآنی ید ی 
اندیشه‌ها و حالات درونی» مضمرات درون 
مستورات دل. ۳۰۵۸:۴۶ 

ذاکَ: آن. از اسماء اشار؛ عربی. ۳۷۹:۵ 


داهل: فراموش کننده, غافل. ۲۶۲۸:۶ 

۳ 1 

ذیاب: مگس. به انواع مختلف زنبور نیز دباب 
گویند. در اینجا به معتی اخیر است؛: جمم 
ارب و دبان. ۳۵۶۷:۲ ۴۳۴۲:۳. ۷۳۱:۵ 

ذبال: فتیله ها. شعله‌ها؛ جمم دُباله و دبالّه. از 
ذبول به معنی لاغر شدن. و چون فتیله. 
باریک و لاغر است بدین نام مرسوم شده 
است. امّا در این بیت شعله منظور است. زیرا 
لا ز مه قتبله شمله ی ۳ ۷۰ ۷ #۲ 
۱۳۳۸۹۹۶۴ 

5 

دبول: افسردگی, پژمردگی. واسوختگی. مقابل 
رشد و نمو . ۳۳۹۳۶ 

ذْ: فعل امر حاضر مفرد از وَذر یر به معنی 
رهاکن. ۳۶۶۶۰۳ 

ذراغی: در اصل ذراع (< دست از ارنج 
انگشت) + ین (علامت اسم تثنیه عربی در 
حالت نصب و جر) + ضمیر مذگر (۰» که به 
صرورت وزن سسعر لقن 0 ات 
۳۹۹۳۹«۵ 

دریات: فر زندان. نسل‌ها. ِ ذریه. ۸۰ 
۴ ۱۷۱۳۷۵ 

دقن جانه, زنخ: جمع: آذقان. رش وش 
۱۳۳۱۵۴ 
شدن آتش. از فعل ناقص «ذکا یذ کو ذ کاء» 
اما «ذکاء» به معنی افتاب است. ۸۶۴:۲. 


۱۱۰/۹۳ 
۳۳۳۳۰ 


دکاوات: تیزهوشی‌ها. هوشیاری‌ها. جمع 
ذکاوّت. ۲۳۶۹:۶ 

ذکر: یاد. یکی از نامهای قران کریم. ۱ ۱۰۸۰ 

ذکور: ات که تین ود و دارند اعمّ از مردان و 
پسسران؛ جمع دکر. ۶۲۳:۲ ۳۰۸:۵. 
۵ ۶ ۲۱ 
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فک زیرک. هوشیار. تیزهوش؛ در برخی از 
سخه ها زکی (2 پارسا و یاک) امده که 
تناسبی ندارد. ۳۴۳۲:۱ ۸۷۳:۲, ۱۵۳۳:۳ 

ول خوار قهه رل رازی ه اکان ۱۰۶ 
۲۰۵ ۶: ۰.۳۵۶۹ ۴۳۳۴۶۰۶ 


اس ی 6 


دل‌نفس: خواری نفس امّاره که موجب کمال 
ات شخص شود. ۲۶۸۰:۵ 

اک ۳ : خوار شدن نفي او. لت فعل ماضی 
مضاعف از باب لائی مجرد. نفله فاعل 

ان. ۳۷۹۴:۳ ۱ 

ذمیم: مذموم, ناپسند. نکوهیده. مذْمّت شده, بد و 
زشت. ۰۲۷۰۵:۴ ۳۱۰۱:۵ 

ِ# جمع دنب به معنی گناه. و 

ذوالجلال: دارندء شکوه و بزرگی و عظمت. به 
حضرت حق اطلاق شود. ۵۲:۱ ۲۲۱۲:۱. 
۱ ۰ :۱۰۸ ۲۶۳۷:۲, ۳۴۰۴ 

ذوالحبک: دارای راهها. ۲۳۰۸:۶ 

ذوالخمار: لفظاً به معنی کسی که سر و صورت 
خود را با روسری بپوشاند. لقب سْبَیّم بن 
حارث بن مالک ثقفی از گردنکشان دوره 
جاهلیت عرب. ۱۸۹۵:۶ 

ذواللطف الخنی: دارند؛ لطف بنهان. ۴۳۴۴:۶ 

ذو الْعّطا: صاحب بخشش. کنایه از خداوند 
بخشنده. ۱۳۴۵:۱ 

ذوالفطن: صاحب هوشیاری‌ها. «ذو» از اسماء 
سته به معنی صاحب و دارا. و «فطّن» جمع 
«فطتّه» به معنی فهم و هوشیاری. ۲۵۹۴:۵ 

دُواْکرم: صاحب کرم و بخشش, منظور 
حضرت پروردگار است. ۱۹۶۴:۵ 

دوالمتن: دارای نعمت ها و احسانها. ۲۷۵۹:۱. 
۵ ۲۸۲۹:۵. ۴۲۰۴:۵ 

ذودلال: دارای ناز و کرشمه, آنکه ناز و عشوه 
نشان می‌دهد. ۳ به معتی دارا و صاحب (از 
اسماء ستَة عربی) + دلال به معنی ناز و 
کرشمه. در اینجا مراد شخص فریبکار و 


لغات و تعییرات ۱۱۷۷ 


منافق است. ۱۳۲۱۴:۱ ۱۴۲۹:۶ 

ذوفنون: کسی که هنرهای مختلفی دارد. مجازا 
کسی که کمالات بسیار داد با تا خیرات و 
تصر‌فاتی که بت برستان برای بت‌های خود 
فان وتو نان وا شساقی ومع و 
می‌بنداشتند. ۵۲۶:۴, ۸:۴ ٩۷‏ 

ذوق: قوّة ذائقه که بدان کیفیت طعم ها و مز؛ 
خوردنی را ادارک کنند. و صاحب دذوق 
یعنی دارنده ذوق ظاهری و یا باطنی. و ذوق 
در مسائل معنوی به معنی چشیدن روحی و 
قلبی است. ۲۷۶:۱ 

ذوقناک: گوارا و خوش. ۲۸۲۲:۱ 

ذولباب: صاحب مغز, خردمند. ذو (صاحب. 
دارا) + لباب (< مفز). ۳۰۱۵:۴, ۱۳۲۰:۶, 
۱۱۳۸۹۴ 

1 صاحب دوستی و مودت. دوست. 
مهربان. ۱۶۸۸:۶ 

دهاب: رفتن. ۱۰۳۷۰۱ 

ذهب: طلا. زر. ۰۱۰۴۷:۱ ۰۲۸۹۰:۱ ۳۲۹۴:۱. 
"۱ 

ذهول: فراموشی, در اینجا گم کردن مراد است 
۱۳/۰۰ 

ذیْل: دامن, جمع: آذیال. ۱۵۷۰:۵, ۴۶۸۰:۶ 

رابحه: دارای سود. مال رابح یعنی مال دارای 
سود. ۳۷۴۸:۱ 

رابع عشر: چهاردهم. ۲۷۴۲:۳ 

راتبه: مستمری. مقزری, وظیفه. رزق معنوی و 
روحانیی که مستمراً برسد؛ جمع: رواتب. 
۱ ۶ ۶ ۱ 
۳۱۶۰۹۶۴ 

راتبه گردن: وظیفه و مقرّری تعیین کردن. «راتبه 
کردن وصال». یعنی ملاقات را به وقت 
معیّنی موکول کردن. 

راجی: امیدوار. از زجا یر جوا زجاء. ۴۹:۴ 

راح رزوح: شراب روح. هرچه که روح را به 
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نشاط اورد. ۱۶۹۶:۱ 

راحله: در اصل به معنی مرکوب. ستور 
سواری‌دهنده و بارکش نظیر اسب و شتر و 
قاطر. اما مجازاً به بار و بٌُ مسافر نیز گفته 
ود 

راد: حکیم, دانشمند. جوانمرد. بخشنده صاحب 
همت. ۰۳۹۴۰:۲ ۰۳۹۷۵:۴ ۰۱۱۹۱:۵ ۰۲:۵ 
۵ ۵۷ :۳۳۶۹ 

رازی و مروزی: دو چیز دور از هم و مخالف. 
ظاهراً به مناسیت آنکه مرو در مشرق ایران 
و ری در مغرب ان واقع است و یا به لحاظ 
تعصب اهل مرو در تستن و تعصّب اهل ری 
در تشیم. 

راست خوان: انکه کتاب و نوشته را صحیح 
می‌خواند. عالم. 

راغ: مرغزار. دامنة سبز کوه. ۲۶۵۸:۳ 

رافض: ترک کننده. ۲۰۷۸۰۳ 

رافع: بردارنده بالا برنده. ۱۸۴۷:۶ 

راکع: رکوع کننده. ۳۶۰۸:۳ 

راموا: خواستند. اراده کردند از مسصدر زوم. 
۱۳۸۴ 

رامی: تیرانداز. اسم فاعل از مصدر رَمی. 
وه هم( 

راواق: شراب صاف و بدون درد. سعرب 
«راو ک». راوّق نیز به همین معنی است. 
0۵ ۳۸۷ 

راویة: مشک اب. توشه دان که جای سه مشک 
اپ دارد. ۳۱۳۹:۳ 

راه بر: برراه. در میان راه. ۵۰۹:۵ 

راه پُرون شو: راه بیرون رفتن. ۱۰۰۳:۱ 

را بین: بیننده راه. مرشد هدایتگر. ۱۹۹۰:۲ 

راه‌گم: گمراه. ۲: ۱۴۰۰ 

رایات: جمم رایّت: پرچم. ۲۲۴۵:۱. ۲۵۶۷:۱. 
۱۳۳۳۳ 

رایض: رام کنندة اسب سرکش یا ستوران, 


سوارکار. گویی که نفس امّاره همچون 
حیوان سرکش و چموشی است که باید او را 
تربیت کرد. مجازاً به معنی ریاضت کش و 
ال ریاضت است. ۰۲۵۶۷:۱ ۱۰۷۹:۲. 
۳ ۵ ۳۶: ۳۶۱۷۵ 

رأی زن: مشورت کننده. ۱۰۴۴:۱ 

رئیسی: بایای مصدری به معنی ریاست. 
۱۳۵0۵۸۵ 

زیاب: سازی است که در قدیم آن را با زخمه و 
ناخن و بعدها با کمانجه می‌نواخته‌اند؛ 
حسنعلی ملاح در حافظ و موسیقی 
می‌نویسد: زباب. سازی است از خانوادة 
آلات رشته‌ای... ساز یاب به ظاهر از 
طریق ايران و کشورهای عربی به مغرب 
زمین راه یافته... و سرانجام... به نام‌های 
ویولن و ویلن تسمیه شده است. ۱۱۹۹:۲ 

زیاح: سود بردن. دارالرّیاح یعنی خانه سود بردن 
و انتفاع. ۴۲۸۶:۶ 

رب‌آدنی: پروردگار حقیر و نازل. منظور 
زورمندان و گردن‌کشان و هوس‌های 
بی‌ارزش دنیوی است. ۳۰۰۵:۳ 

رباط: کاروانسرایی که برای اقامت مسافران بر 
سر راهها و منازل. شهرها می‌ساخته اند. 
خانه, سرا؛ فانی رباط: دنیای فانی. ۲:۱ ۰۲۵۷ 
۱ :۲۲۵۹ ۳۹۷:۵. ۰۸۰۳:۵ 
۱۱۵-۸۰۶۴ 

ربح: سود. ۲۰۴۱:۱ 

رب سَلْمٌ: پروردگارا سلامت بدار. «رَبّ» منادای 
مضاف به یای ضمیر متکلم است که لفظاأً 
حذف شده است. و «سَلْم» فعل امر مفرد 
مذکر حاضر از باب تفعیل است و مفولي آن 
به قرینه حذف شده است. یعنی پروردگارا 
پیامبران را سلامت بدار. ۲۷:۴ 

رَبْم: خانه, اطراف خانه؛ جمع: ریاع. در اینجا به 
معنی ویرانه های مانده از خانه معشوق است 
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که بای عاشق به منزله یادگار است. 


۳۵۵۵ 
رب لفر ج: پروردگار حقانی. 0۵ ۲۹۷۰ 


ر 
۰ 


رب الفلق: بروردگار آفریدگان, پرودگار 
بامدادان. مقتبس از سوره فلق. ۲۰۱ 
۳ ۳۱ 

رب المتّن: پروردگار نعمت‌ها. ۳۱۷۳:۲ 

رب الوّری: پروردگار افر یدگان. «وّری» به 
معنی آفریدگان و مخلوقات است. ۲۶۸۳:۵ 

رَبوّه: تبه و تل, گرفته شده از فعل ناقص با بو 
رو به معنی زیاد شدن و چون تیّه. توده‌ای 
زائد بر زمین هموار است آن را «ربوّه» 
گویند؛ رُبْوَّه در اين بیت نام محلی است 
مصفا یر دامنه کوه قاسیون نزدیک شهر 
دمشق. ۳۷۵۳۰۳ 

ربیع: بهار. ۴۳۴۷۹:۶ 

رتاج: در پزرگ؛ جمم: آژتاج. ۸22۶ 

رتم: رشته, نخ. ۲۹۴۶:۶ 

رجعت: بازگشت. در اینجا بازگشت به حیات. 
۱۴۳۱ 

رجع سرنگون: بازگشت مدموم و قهقرایی. 
۴۱۸۱۰۵ 

رجعی: بازگشتن. مصدر ثلائی مجرد از رَجَم 
یرجع. از نظر نحوی فاعل. ۱۱۲۰۰۳ 

رجولیّت: مردی. زجولیّت نیز بدین معنی است. 
۱۳۱۰۹۸۹۲ 

رجوم: جمع رجُم به معنی سنگ, سنگسار 
کردن. طرد کردن, راندن. ۱۷۵۷:۱ ۳۶۵۶:۱. 
۳ ۱۱۵۷۶ 

زجیم: مطرود. رانده شده, ملعون. ۳۸۳۸:۱. 
۴ ۰ ۲۴۵۰ 

رخلت: کوجیدن. سفر کردن. ۴۱۳۴:۵ 

رحمت نثار : بان که رح اضف مر کب 
فاعلی. ۴۲۳۹:۶ 


رحیق: شراب ناب و خوشبو. صاف و زلال و 


لفات و تعییرات ۱۷۹ 


خالص. ۱ ۰ :۱۱۱۱۱ 
۰۵ ۱-۵ 

رحیل: هم مصدر لائی مجرّد به معنی کو چیدن. 
وهم صفت مشبه به معتی راجل (< کوچنده. 
شتری که در راه رفتن نیرومند باشد و روی 
آن پالان بنهند.) گاه «رحیل» معنی وصفی 
دارد. یعنی به معنی کوچنده است و گاه در 
معنی مصدری کنایه از مرگ است. ۲۲۵:۵. 
۱۸۱۰۵ ۱۲۸۵:۴۶ 

رٌخام: گونه ای سنگ آهکی که تا حذی شفاف 
است و قابلیت صیقل شدن دارد. ۱۷:۵ ۰۱۷ 
و( 

رَخت: شعاع. پرتو. مجازاً کالای بنْجُل. برخی از 
شارحان. «رخت اوردن» را «رحل اقامت 
افکندن» معنی کرده‌اند. ۲۵:۴ ۴: ٩۲۱‏ 

رخت برافشاندن: مرادف است با دست افشاندن 
که کنایه از رقصیدن و شادمانی کردن است. 
۷۴( «2 .۳۰ 

رخت برّدن: رفتن. سفر کردن, کوچیدن, راهی 
شدن. ۶۴۷:۱ ۳۷۰۸۳ ۲:۶ ۱۳۰ 

رختِ خود از راه برداشتن: کنایه از گذشتن از 
وجود محازی خود. ۱: ۳۷۹۰ 

رای اسب ات اصیل: اس ره هر اسب 
قوی و نژاده. ۱۱۶۰۰۵ 

رخشان: روشن. تابان. رخشان. ۵۸۸:۴ 

زخنه‌جو: چاره‌گر. چاره جوء. انکه در کار 
دشوار. راه گریز بجوید. ۵۷۸:۱ 

رخیص: کم ارزش, ارزان. ۴۵۵۱۰۳ 

رداء: جامه رویین نظیر عبا و لیّاده. جامه‌ای که 
بر خود می‌پیچند؛ رداء بصورت ردی نیز 
آمده است. ۰۲۰۳۲:۱ ۲۲۴۰:۲, ۵۳۳:۵ 

رد باب: رانده و مردود درگاه حق تعالی. ملعون. 

۹۲ «۱ ۱ 

ردٍ خٌق:آنکه از مظهر حق تعالی مردود است. 
۳۳۳۰۳ 
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رده: صف, دسته. گروه. قطار. ۳۶۷۴:۴ ۶۲۷:۵ 

ردیل: بست و فرومایه. ۸۶۸:۵ 

رَرْ: درخت انگور. تاکستان, بان انگور. گاه به 
معنی بان و درختزار و گاه به سعنی مطلق 
درخت امده. ۱۷۲۹:۱, ۶۳۲:۳ ۱۳:۴ 
۴ ۷ ۲ ۱۳۶۴۳۳۸۵« 
#۴« 

رزاق: بسیار روزی دهنده. ۲۸۴۴:۴ 

ززان: جمم رز (درخت انگور) ولی غالبا به 
جای مفرد به کار می‌رود. ۲۰۴۸:۱ 

رزق جانی: کنایه از مکاشفات و وصال وضبی 
است, نان بی سفره. روزي بی‌رنج. ودی فر(ه 

رزق‌ده: روزی دهنده. صفت مرکّب فاعلی 
مرخم. ۳۲۶۹:۶ 

رسان: صفت فاعلی از رسبدن به معنی رسنده. 
بلند. «هرجا رسان» به هرجا رسنده. محیط. 
۱۶ 

رسایل: همراهان. هما وازان. جمع رسیل. حساج 
ملاهادی «یار سابل» اورده که به صعنی 
رفيي طریق و يار سبیل و همدم است. به 
هرحال مقصود یکی است. ۱۹۱۷:۱ 

ژست: رویید, در اینجا به ظهور آمد. ۱۳۶۹:۶ 

رسته: اسم مفعول از مصدر زستن (عروییدن) در 
این ببت به معنی مطلق گیاه. ۲۵۶۷۰۳ 

رسته شده: نجات یافته. به راه فتذایت اه 
۳۳۳۰۵ 

رَسَن: ریسمان, طناب. اين لفظ مشترک است در 
عربی و فارسی. ابوحاتم گفته است که زسن. 
فارسی است. ولی در دوران جاهلی. معرّب 
شده است. ۸۴۷:۱ ۲: ۰۱۲۷۶ ۴۲: ۶۱۷۳ 

رشن تاب: کنایه از کسی است که سیر قهقرایی 
می‌کند؛ زیرا وقتی که می‌خواهند نخ را تاب 
دهند. یکی کلاف را در دست می‌گیرد و 
دیگری. سر نج را می‌گیرد و عقب عسقب 
می‌رود تا نخ از کلاف باز شود. ۲۳۰۷:۱ 


رسیدن: شایستن. سزاوار بودن. ۳۸۵۶:۱ 

زسیل: همراه. هما واز؛ جمع: زسایل. ۲۲۵:۳ ۱۲ 
۶۴( "۲ 

رش: پاشیدن, «رّش نور» یعنی پاشیدن نور. 
افشاندن نور. ۰۲۹۸:۴ ۲۹۳۹:۶ 

زشاد: راستی, به راه راست رفتن. ۲۴۹۶:۱. 
۳ ۳ ۴ ۴: ۲۳۸۶ 
۴ ۶ ۱" ۴ 

شد: راه راستی گرفتن. هدایت یافتن, راستی و 
درستی. «با زشد» هدایت یافته. راه یافته. 
مسهندی. ۰۲۵۸۰:۱ ۰۱۴۱۱:۴ ۵۴۹:۵, 
۵ ۶ ۳ ۶: ۲۹۳۴۱ 

زشی: حسد. ۲۳۵۳:۱ 

شک زهره: آوای بسیار خوش که ستارة زهره 
را که رب النوع طرب است به رشک انگیزد. 
۲۰۷۷ 

رزشک‌مند: حسود. ۱۲۲۴:۵ 

زشکین: غیور. رشک برنده. ۶۸۹:۶ 

رَشوّت: رشوه. ۱۶۴۰:۶ 

شوت به دل قرار دادن: طمع رشوه داشتن, 
رشوه قبول کردن. ۳۳۵:۱ 

زشید: راهنما, هدایت کننده. رستگار, دارای 
رشد. کامل. ۰.۳۰۴۹:۱ ۱۵۷۷:۴ 

صاص: قلع, سرب. ۱۴۸۶:۶ 

رَصد: مراقیت, در کمین نشستن, مراقب. برخی 
از شارحان ان را معادل سحر و افسون 
گرفته اند و گاه مراد کمین و بارگاه است. 
۳ ۰۲۷۶۸۵ :۳۸۹ ۲۷۰۱:۶: 
۱۳۳۷/۷۹۰۶ 

رضاع: شیر خوردن بچّه از مادر یا هر زن دیگر. 
۳ ۶ ۱۸۰۱۷۰۶ 

رضوان: نام فرشته‌ای که موکل و نگهبان بهشت 
است. خشنودی و رضایت. منظور 
خشنودی حق تعالی از بندگان نیک است. 
۳۳۴۰۱ ۳: ۲۰۹۷ 
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رَضی: خوشنود. جمع ان: آرضیاء. ۲۹۱۰۳ 

ر صیح: يچةٌ شیرخوار مجازاً به معنی مضه (- 
زن شیرده و دایه) است. ۱۶:۲ ۲۲۳۰:۳, 
۳۸۴" 

رطب: صفت مشبهه به معنی تر و آبدار ۲۸۷۸:۶ 

رَل: پیمانه. واحد وزن مایعات معادل ۸۴ 
مثقال جمع: ازطال: ۱۷۴۴:۵ 

رطلگران: پیمانه بزرگ. «رطل» لفشظی عربی 
است و واحد وزن و مقیاس وزن مایعات 
است. لیکن در فارسی به معنی پیمانه و یال 
شراب امده است. ۲۰۲۲۰۶ 

رعا: گله گاو و گوسفند و جز آن. اگر مخقف 

۱ رعاء باشد به معنی چوپانان است و مفرد آن 
راعی. ۱۸۳۵:۶. ۰۳۲۹۵:۶ ۴۸۱۵:۶ 

رعی: چرانیدن. مواظبت. چوپانی کردن. 
۳۱۹۳۶ 

رغنا: خوشگل, لطیف. نازنین و دلربا, خوش قد 
و قامت. ۴۰۳۴:۳. ۳۴۵۸:۶ 

رعیب: در اینجا به معنی مَرعوب (2 ترسیده. به 
وحشت افتاده) است. زیرا گاهی وزن فعیل 
در معنی اين مفعول بکار می‌رود. ۲۷۸۹:۴ 

زغد: ناژ و نهمت. در اینجا با قرینة کاسه مناسب 
معنی غذاست و مراد از آن جنبة باطنی 
است. زغد جمع راغد (< شخص پرورده در 
ناز و نعمت) نیز هست. ولی در اینجا معنی 
اول مراد است. ۳۲۹۹:۵ 

رَغْم: خلاف میل کسی رفتار کردن. ۶۶۲:۵ 

بت الف: به خاک رسانیدن بینی. مقهور کردن. 
مجازاً کاری به عکس کردن. ۲۰۲۳:۱. 
۳۱۱۳۵0۳ 

زغیف: قرص نان, گرد؛ نان. جمم ازغقة. 
۲ 1۳1-۵( 
۱۳۳۶ 

ژفات: پوسیده. شکسته, متلاشی شده. ۴۸۶:۶ 

رفاق: دوستان. رفیقان. جمع مُکسر رفقه و رَفقه. 


لغات و تعییرات ۱۸۱ 


۳۴۷۳۵ ۲ 

رفته: روبیده شده. ۳۱۰۷:۵ 

رَفته پیش: راه رفته. راه طی که رفته 
بیش» راهنمایی است که خود مراحل 
سلوک را در نوردیده باشد. به عبارتی شیخ 
و مرشد کمال یافته. ۱۷۷۴۰۳ 

رَفس: ضربه‌زدن با پا بر سینه. اما در اين بیت 
مطلقاً به معنی کوفتن و ضربه زدن است. 
رفس, مضاف به ضمیر متصل مقرد مذکر«»» 
شده و فاعل یپرذی است. مرجع صمیر (۵» 
نی ادن مدا که سره هر ی 
عربی مونث محسوب مي‌شود. این بدان 
جهت است که لفظ ان مورد اعتبار است. 
۱۳۳۷۹۹۳۳ 

رفض: دورانداختن. طرد کردن. ترک کردن. 
ودزهی(ه ی 

رفعقت: بلندی برحسب مکان. ۱: ۵٩۰‏ 

رفق: نرمی, مدارا. اطف. ۱۹۱۸:۶ 

رو مصدر عربی به معنی دوختن پارگی و 
سوراخ باس و فرش. فارسیان انرا «فو» 
تلفظ می‌کنند. ۰۳۸۸۴:۱ ۰۱۵۱:۲ ۲:۴ ۰۲۷۶ 
۵: ۰.۵۵۲ ۵: ۱۴۰۱۷ 

رق: بسندگی. بردگی. ۳۷۱۴:۳. ۱۰۸:۶. 

۳۷۸۲: ۷۶ ۶ ۱ 

ژقاق: نان نازک. ۰۲۱۹۰:۲ ۸:۵ ۲۷ 

زقص الجمّل: رقص شتری. کار بی‌تناسب. 
ظهور عمل از کسی که از وی انتظار آن 
نمی‌رود. ۲۶۹۶:۴ 

قعه: یک برگ کاغذ, نامه. نوشته. تکه کاغذی 
که روی آن بنویسند؛ جمع: رقاع. ۸:۲ 
۳ ۷۴ ۴ 1 
۱۱۸۰0۶ 

رقود: جمع راقد به معنی خوابیده و خفته است. 
۲ ۵ ۷ ۲ 

رقیب: نگهبان. مراقب. حافظ. ۴۷۲۲:۶ 
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۲ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


رقیّت: بندگی. ۴۵۴۰:۶ 

ژکون: ارامش. سکون: گراییدن, میل کردن. 
۰۵ ۴ ۳۸:۴ 

رگ رگ: رشته آپ همراه با رشتة دیگر, زه آب 
مجازاً حق و باطل. ۷۴۶:۱ 

رز گو: جامه کهنه و فر سوده. ۱۳-۸۳۰۶ 

رم: رمین و خای. اشاره به ضرب‌المثل عربی: 
جاءبالطع والرغ. ۳۲۸۸:۴ 

رماح: جمع رشح به معنی نیزه و سرنیزه. 
۱ 1۱:۱ ۱۳۳ 

رمال: ریگ ها. جمع زئل. ۳۱۸۱:۲ 

رمان: رمسد۵. ۱ ۳۱۳/۵ 

رز مد: درد چجشم. ۴۰۹۶۰۵ 

رَمی: افکندن تیر. ۱۷۲۵:۴ 

رمیم: بو سید ۵ استخوان بو سید ۵. ۳ آرمّاء و 
رمام. ۲۵۲۵:۴. ۱۶۲۳:۵ 


رئد: مردم زیرک و هوشیار, باده پرست. 
میخواره. جمع ان رندان است که به معنی 
اوباش و فاجر و لاابالی نیز می‌اید. 
۲ ۳ ۳۴۳ 


‌ 


رنگ ریخت: صفت مرکب مفعولی مرخُم در 
اصل بوده است «رنگ ریخته» به معنی رنگ 
بر ید۵ ۵. ۱۳۲۵:۳۸۰۵ 

ی گردانیدن: کنایه از ترسیدن. زیراانسان 
موقم لب ترس. رنگ چهره‌اش تغییر 

زنود: جمع رند. در اینجا به معنی حیله گر است. 
۷۸۹۴ ۷ 

روا رویده. متحر ک. ۳۱۳۶۰۳۶ 

رواد: جمح راوی به معنی روایت کننده. نقل‌کنندة 
حدیت. ۳۴۶۴۰۱ 

رواق: سرایر ده, ایوان. وت ازوقه و رواقات. 
۳۳۳/۵ 

روباه بازی: حیله گری کردن. نیز رویه بازی و 

روبه شانگی به معبی حیله گری و نیرنگبازی 


و تزویر است. ۲۹:۱ ۱۰ ۱۳۷:۱ ۰۳ ۵: ۷۷۳ 
ژوبهانه: ژوبه. مخفف روباه + پسوند «آنه» 
یعنی مانند روباه, یا روباه وار. ۲۳۴۹:۵ 
زوبهی: با یای مصدری به معنی «رویاه بودن» و 
این کنایه از حیله گری است. ۴۷۲:۵ 

روبی: بروبی. جاروکنی. ۳۱۰۷:۵ 

روپوش: اين کلمه در مثنوی بسیار امده است. 
از موارد استعمال آن پر می‌اید که صفت 
مرکب فاعلی است که گاهی حالت اسم 
مصدر را به خود می‌گیرد مرادف «ستر» و 
«ساتر» عربی است. یعنی برده بوشاننده. 
۲۱ ۱۳۳-۵۵ 

رَوّح: اسودگی. اسایش. ۳۶۲:۵ 

روح: اینجا حسضرت روحالامین. جبرئیل. 
۱۳۸۳۰۳ 

رَرْخت: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر از یاب 
تفعیل. یعنی وزیدی, شادمان کردی. 
۳۸.۳.۳ 

روحزار: جایی که روح بسیار باشد. روح + زار 
پسوند مکان که دلالت بر کثرت و انبوهی 
دارد. ۳۶:۵ 


‌ 
فا ما نت 


روحنت: خوشی. خوبی» خرمی. ۳۳۴۳۹:۶ 

روحی: روحم. برخی از مفتّران این اضافه را 
اضافة تشریفی دانسته‌اند. ۳۲۰۲۳:۴ 

روحی جسد: کالبد روحانی. یای «روحی»یای 
نسبت است. و «روحی جسد» صفت و 
موصوف مقلوب است. ۴۰۱۹:۶ 

رود: تار. زه. سیم وتر در الات زهی. مطلق 
ساز. در اینجا معنی اخبر مورد نظر است. 
رتژی ی 

روذ: همان رود است که برای ضرورت قافیه 
بدین صورت آمده. در متون کهن فارسی در 
موارد بسیار. «د» را به صورت منقوطه و 
معجمه به شکل «ذ» می‌اورند و شاعران 
تین دا ابا وال ف اه تس و 
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۱۳۳-۲۴ 
۴۳.۳۶ 

رور پار: روز بار رفتن. ۲۹۱۵:۶ 

رور روشن: در اینجا به معنی اجل و فرا رسیدن 
و قدم به عرصه روشن نشله دیگر نهاد. 
۳۳۰ 

روزگارک: کنایه از عمر کوتاه. ۲ ۰,۳ ۳ 

روزگارم می‌برّ ند: یعنی وقتم را تلف می‌کنند, 
مرا به بطالت و بیکاری می‌کشند. ۱۳۱۳۵0۳ 

روزگزّند: روزی که بدکاران بواسطة اعمال 
ناشایست خود زیانمند و خاسر می‌شوند. 
احتمال" اشاره است به یوماََابن (< روز 
زیانمندی) و پایوم‌الدین و یوم الجزاء. 
۱۳۸۰۰۰۳ 

روْرّن: سوراخ. شکاف. ۷۵۰:۱ 

روزی تراش: روزی‌طلب. انکه طالب رزق 
است. صفت مرکب فاعلی. ۴۰۸۷:۶ 

روژد: فعل مضارع از مصدر ژوژیدن به معنی 
روشن شدن, تأفتن. جوشیدن و تراویدن. 
مولانا در دیوان شمس گوید: 
تصوّرها همه زین بوی بُرده 

بُرون روژیده از دل چون دراری 

معنی «رو ییدن)) بیز از آن مستفاد می‌شود. 
این کلمه فقط یک بار در مثنوی ایده است. 
۴« ( ۳۳۵ 

روسپی‌زن: کسی که زن بدکار دارد, دیوث. 
صفت و موصوف مقلوب نیست چنانکه 
بسیاری از شارحان بنداشتهه‌اند. بنایراین 
کتسالی که در اینجا آن را «فاحشه» و 
«زن بدکار» معنی کرده‌اند دجار لغبزشص 
شده‌اند. ۵: ۲۶۴۱ 
خرأمیدن. اسیم مصدر از فعل مشتق می‌شود 


لفات و تعییرات ۱۸۳ 


و بر معی مصدر دلالت می‌کند. در اینجا 
ماد از «روش»: رشد و نمو ات 
۳ ۵:۵ ۳ 

ژوشناس: کسی که چهرة مردان حق را از باطل 
بازشناسد. مشهور و معروف. در اینجا مراد 
از «زو» ذات و حقیقت جیزی است. ۳۱۵:۱ 

روشن‌دیدگی: روشن‌بینی. ۷۶۳۰۲ 

روضات: جمع روضه به معنی گلشن. ۴: ۱۷۶۰ 

جر 46۰ ی ۱ ۰ 

رَوض‌الکرام: مرغزار بخشندگان و کریمان. و 
در عین حال «روض» جمع «روضه» به 
مورد اخیر نیز فرض شود جایز است. چرا 
که استعمال جمع در مورد مفرد برای ایفاد 
مبالغه و احترام است. ۳۰۲۴:۶ 

روضه: تن باع گکلزار بهشت!؛ تمم 
زوضات. 2۰۱ ۶۲" ۰-۳" 
۷۵ ۵ :۲۳۱۶ ۲۳۴۳۶۰۵ 

روغن بادام: روغنی که از بادام هی رد 
و برای رفع خشکی مزاج مصرف می‌شود. 
۵2۳۱ 
س 2 ۰ 

روغن گل: روغن گل سرخ که خواص طبّی 
دارد. ۱: ۲۵۰ 

رزوفتن: روبیدن. جاروکردن. پاک کردن. 
۵:۱ ۲ ۵: ۸۱۴ ۲ 

رومعاف: با خیال اتود و بدون نردید برو. 
۳۹۵۳ 

زوم و ژنگ: مراد. روشن و تیره و سفید و سیاه 
است که در ادبیات فارسی بدان تمثیل شده 
است.. ۲:۱ ۲۱۳ 

رو نمودن: روی اوردن. تو جه رن ۷۱۰۰ 

روی: می‌تواند ات راوی (< روایت‌کننده) 
باشد از فعل روی یرٌوی رواية. نیز می‌تواند 
از فعل رزوی یروژی ری به معنی سیراب و 
تازه. دنباله رو نده سیر اب‌کنندد. خر دمند و 


تندرست. ساقی. ار ند حرف اصلی قافیه 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


باشد.۳: ۰۴۸۷ ۰۱۱۶۵:۳ ۱۴۲۸:۴, ۶: ۲۶۴۹ 

وی زرد: شرمگین و خجالت‌زده. شرسار و 
خجل. ۵۳۵:۱. ۰۲۱۰۵:۵ ۲۳۰۶:۵ 

ه: مسخثف راه, پرده و مقام در موسیقی. 
۱ ۳۱۲ 

ره گرفت: مسدود کرد. راهش را پست. 
۱7*۵۶۴ 

رهان: شر ط بندی, گروبندی و مسابقه. ۲۸۶۶:۴. 

۱2۸۹۸۹۶ ۱ 

رفبانان: ژهبان (پارسا, ترسا) + ان (علامت 
جمع فارسی). ژهبان جمع مکسّر راهب (< 
پارساء ترسا) نیز هست. لیکن در اینجا معنی 
مفرد آن مناسب است. ۳۴۵۴:۵ 

زدزدن: بیراه کردن. فریب دادن. ۲۵۵۳۰۳ 

زهط: عشیره, قوم. این کلمه. اسم جمع است. 
جمع: آزهاط. راغب اصفهانی در مفردات. 
ص ۲۱۰ تا جهل نفر را نیز زهط می‌داند. 
۳۳۳۳۱۴ 

ره کردن: راه دادن. راه باز کردن. ۵٩۹۱:۱‏ 

زهن: گرو. ۱,۳۶۴ 

رَهن برق: مرهون و گروی آذرخش, اسیر و 
مقیّد به صاعته. ۴۰۹۷:۴ 

رزهی: غلام. بنده, روان, رونده, سالک مجازاً به 
معنی دلباخته. هواخواه مسطیع. ۷:۱ 
۱ ۳ ام 2۴+« 
۴ ۲ ۵ ۱-۴ 

رهین: مرهون. گرو. گرو نهاده شده در اینجا به 
مسعنی اسیر و مقید. ۱۳۲۳:۴. ۱۹۷۹:۵. 
۳۳۳,۹۶۴ 

ریاض: جمع رَوضه: به معنی باغ. گلستان. 
۱ ۳ ۶: ۳۵۸۸ 

ریاضت: مصدر فعل راض يروّض به معنی رام 
کردن ستور و تعلیم و ترییت اسب جهت 
سوار شدن. ستوربانی, اما در اصطلاح 
عبارت است از بدل کردن صفات بد به 


صفات نیک و تمرین دادن نفس برای 
حصول صدق در نیت و گفتار و کردار. 
۳ ۱۳۳ 

ریاضت‌باره: صفت شرکت فاعلی. بسوند «باره» 
به معنی دوست دارنده و علاقمند است. 
ریاضتْ باره به معنی کسی است که عاشق 
تربیت مردم است. ۲۰۰۸:۴ 

رییّت: شک و تردید. ۱۱۵۲:۱ 

رَیْحان: سبزی و خرمی. هر گیاه سبز و خوشبو. 
۱ ۱ ۱۶۳۴۹۴۱ 

ریزیده: سست و ناتوان صفت مفعولی از مصدر 
ریزیدن که تلفظ دیگری از ریختن است. 
:۳۲۱۵۹۷۹ 

ریش: زخم. جراحت, کنایه از احمق. ۳۲۲۲:۱. 
۳۰۵ ۶ ۲۰۵۰ 

ریش جنبانیدن: کنایه از اظهاروجود و عرض 
اندام کردن است. ۳۹۰۵:۶ 

ریش سر: زخم سر, کچلی. :۲۵۵۶ 

ریش‌کندن: تشویش بیفایده کردن. کنایه از رنج 
و محنت بی‌فایده کشیدن. ۸۵۵:۳ ۰۲ 
۳۲ ۳۲ ۴۳۱۲-۰۳ 

ریش گاو: احمق. نادان, زبون, مسخره و 
دستاویز. ۰۵۳۳:۱ ۰۲۸۰۳:۱ ۳۱۹:۵ 

ریع: نموّ کردن, بالیدن, افزونی محصول زراعی. 
مطلق محصول و حاصل و تمره. «یغ دادن» 
یعنی میوه و ثمره دادن «ریع تقصیر» یعنی 
آنچه از تقصیر و کوتاهی انسان ناشی 
مسبی‌شود. ۰۴۸۶:۱ ۰۲۳۹۱:۳ ۳۵۱۴:۳. 
۴ ۱ ۱ ۶ : ۳۱۷۷۲ 

ریع کشت: محصول زراعت. ۴۱۸:۶ 

ریو: حیله و یرنگ. مکر و فریب. ۰۱۶۱۱:۱ 
۷۱ ۲ ۲( ۲۲:۲ 
۲ ۴ ۴( ۲۱۳۲۳۷۴ 
و وم ض 


زاجر: ترانگید تدم منع‌کننده. ۱۳۳۵۳۰۰ 
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زاد: خوراکی که در سفره با خود دارند. ذخيرهة 
سفره. ۳۳۰۶:۳ 

زادمرد: ازادمرد: «زاد» در اینجا مخقف آزاد 
است. شاید مراد از ان شخص ساده‌لوح 
باشد. ٩۵۶:۱‏ 

زاد و بود: هم اسم مرکب است و هم حاصل 
مصدر. کنایه از هست و بود و تمام سرمایه 
و اسباب و سامان, مود و مَسکن. زادگاه و 
زیستگاه. ٩۵۸:۶‏ 

زاد و کم زادوا فعل ماضی جمع مذکر غایب 
اجوف یایی به معنی افزودند. اما چون در 
این بیت جواب شرط واقع شده معنی 
مضارع می‌دهد. ۲۱:۳ ۳۰ 

زار زازنده: تالنده: افسر وه کید آندوه: 
خراب و تابسامان. ۰۱۰۸:۱ ۷۱۴:۱ 

زاری: حالت کسی که مشرف به هلاکت باشد. 
مجازاً نال‌ای اندوهبار که از فرط اندوه و 
سختی خیزد. ۱۰۸:۱, ۷۱۴:۱ 

ز اقتضا: از نظر مناسبت و قابلیت. ۲۱۱۲:۳ 

زاک: جسمی معدنی و بلوری شکل که چون 
اب بدان رسد. سیاه شود. ۲۷۶۵:۱ 

زال: پیرسفید موی. شخصی که موهای سر و 
ابرو و مر گانش سفید باشد. در اینجا معنی 
نخست مراد است. ۳۱۶۶:۴ 

زال‌پلید: کنده بیر. ۰۳۳۳:۲ ۲۶۳۱:۴ 

زال شٌتیر: پیرزن عفیف. در اینجا جنبةٌ طنز دارد 

فزال» مطلقًبه سعنی فزنه در موش ببه 

کرّات بکار رفته است. پس «زن پاکدامن و 
عفیف!» در اینجا طعنه‌امیز است. ۱۳۶۰:۵ 

زان سّر: از آن جهان. از عالم الهی. ۴۶۰۰:۳ 

زان نباید کم: از آن نباید کمتر باشد. لااقل. 
دست کم. زو (ه۱۳ 

ژاوٌ: ماهر. جابک‌دست. نیر ومند. معمار. استاد 
ماهر . ۳۵۰۷:۶. ۶: ۴۷۸۷ 

زاو به: کنج, وتا فا جایگاه. ۸۷۷:۱ 


لفات و تعیبرات ۱۸۵ 


زاهفر:: درخشسان, تابان؛ محصدر ان رتور 
(<درخشیدن) است. ۲۸۳۶۰۳ 

زبد: کف مایعات. درد زر و سیم که به وقت گداز 
بر نو رت جمع: اژباد. 

و هم «زبور» به معنی مکتوب‌ها و 

زبْل: کود. مدفوع. سرگین. ۳۵۷۷:۶ 

ژبور: کتاب یساش حصرت داود(ع). مرامیر و 

زبون گیرا: ای کسی که ضعیفان و حسقیران را 
ی کون «زبون‌گیر» صفت مرکب فاعلی 
مرخم است و الف آخر ان. الف نداست. به 
معنی ضعیف کش ۳ می‌اید. ۷۱۳۸۹:۵ 

زپ: اسان. رایگان. «زب» نیز صحیح ای 
وک م۱۳ ۳ ۱۸۰۰۵۵ 

ای وید نو ی اف پد سین و 
۷۵ :۰۶۸ ۳ 

زچجره: بازداشتن. اذیّت کردن, نهی و تنبیه. نهیب 
زدن. در اصل به معنی منع کردن» اما در 
معنی طیفر و تادیپ است. ۲۰:۱ 
۲( ۱۲۱۵۵۵ 

زحام: مصدر باب مفاعله به معنی در تنگنا قرار 
دادن یکدیگر, فشار دادن به هم. اما زحام 
مصدر ثلائی مجرد به معنی فشار دادن و در 
ترا قرار دادن و در این نیت معمی 
ثلائی مجرد آن مناسب‌تر است. ۴۵۶۸:۳ 

زحخف: آنیوه سشدن و جمع شدن برای ی 
تت(ه 

ژحیر: اه تاله, تلضر ۲ بیجش دل, بی تابی. عم. 
پریشانی. مسجازا مشقت و رنسجوری. 
اش طراب. ۰۴۸۱:۱ ۰۵۹۹:۲ ۱۸۶۸:۲. 
۳ ۲ ۰5 ۱۸:۵ ۱۷ 
۸۳۳۰۵ ۵: ۰۴۴ ۱(. 1 ۵(1 و ۳۰ ۳ 
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۱۳۳۱۳۹۴ 

زخم آوَرّد: مو جب اسب به دیگران و يا خود 

زخم‌خوار: زحم خورده. صدمه دیده. ۱۴۵۲۰۳ 

زخم کش: بردبار. تحمل‌کنندة ضربه. ۱۸۶۸:۱ 

زخمه: مضراب که به سیم‌های ساز می‌نوازند. 
۳۲۳۵۴۳۰ 

زد: مقابله کر د. تصادم کرد. ۱-۱ 

زد علم؛ نشانه زد. برجم زد. جلوه کرد. اشکار 
شد. ۳۵۸:۳ 

زدن سبیل: راه ر بسن ۳۱۳0۵0۰۴ 

ردن عکنت : مسنعکس شسدن» مسعلوم شدن. 
۰۱۷ ۳۰ 

-‌ ۱ ۶ 

زدودن: پاک کردن. برطرف کردنِ زنگ اینه و 
شمثیر و غبره. اما در اینجابه معنی 
«اشکار کردن» ات زیرا باک تردن 
چیزی سبب ظهور ان شود. ۱۷۸۸:۵ 

زراد: زره‌ساز. زره‌گر. آن که زره می‌سازد 
صنعتِ زرّاد به معنی صنعت زره‌سازی است. 
۱۸(۳۳۵۳ 

زرادخانه: کارگاه اسلحه‌سازی. ۷۱۶:۱ 
۳۱۳/۸۳۶۰۶ 

زراندود: اندوده شده به طلا. سک مسسین که 
روکش طلا داشته باشد, سِکهٌ تقلبی. :۸۹0۹ 

زربفت‌پوش: پوشند؛ پارچه‌هابی که تارهای ان 
از زر باشد. ۱۸۳:۲ 

زر جعفری: زر خالص. ۲۷۷۸:۱ 

زرد شد: شرمنده و مایوس شد. ۳۳۸۳:۵ 

زر ده‌دهی: طلای خالص. زر جعفری, زر ناب. 
۷/۴۰۵ ۶ ۳۳۳۲ ۸:۴ ۱۳۴۱ 

رَرق: ریا, تفای. دورنگی, حیله و ترویر. به 
صورت زرق و برق به معنی شکوه و شوکت 
و درخشندگی است. ۰۱۵۱۲:۱ ۱۸۶۶:۲. 
۲ ۳۰۴۵:۲. ۰۱:۲. ۲۵۵۱:۳: 


۱۶۲ ۸:۴6 ۴ 6 
۲۲۱۷۵ ۵ 6 ۴ 
۴۰۹۴۰۶ ۰۲۵۷ ۲:۶ ۲۸:۶ ۳۵ 

زرقلب: طلای تقلبی. طلای ناخالص. ۲۹۹:۱ 

زر کشی: منسوب به زرکش به معنی جامه‌ای که 
در ان تارهای زر کشیده باشند. ۱۵۱۵:۴ 

رزگزین: کسی که طلا را انتخاپ می‌کند. کنایه 
از خواهان دنیا و زخارف آن. ۶۵۷:۴ 

زره: در اینجا مراد حلقه‌ها و دوایری که بر سطح 
اب نمایان می‌شود. ۱۰۹۶:۱ 

زغفران: گیاهی است دارای گُل‌های زرد و 
خوشبو, شبیه گل لاله عباسی که تارهای 
نتازک زرد رنگ میان ان قرار دارد. 
در( 

زعیم: کفیل. ضامن. ۱۸۴۵:۶ 

ژغبّه: نوعی موش زمستانْ خواب که در اینجا 
مراد «باسانی» و «سهولت» است. زیرا 
موش براستی و چابکی به سوراخش 
می‌رود. ۴: ۳۴۶۰ 

زفاف: مصدر ثلائی مجرد از فعل رف یرف است 
به معنی عروس را به خانه شوهر فرستادن. 
۱,۱9۳ 

ژفت: بزرگ. ستبر, قوی. نیرومند. درشت, چاق 
و فربه. مجازاٌ سرحال و بانشاط, رشید و 
نسسیرومند. ۸۷:۱ ۱۳۰۶:۱. ۲۶۳۷:۱. 
۳ :۴۴ ۳۴۱:۳. ۱۸۷۵:۳. 
۴ ۹ ۴ ۳ 
۰۵ ۱۱۷۷:۵. ۰۲۲۸۳:۵. ۰۲۳۱۲:۵ 
۵ ۵( :۴۳۲۴۳۲ 

رفتی: جاقی. فربهی. زفت + یای مصدری. 
:۱۷۱ 

زفیر: دم برآوردن از ریه. نالیدن. اين لفظ سه بار 
در قران کریم (ایغ ۱۰۶ سور: هود. ابه 
ور و ای ۱۳ سرت فان 
امده است. ۳۶۶۰:۴ 
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زفوم: مشتق از قم. فروبردن لقمهٌ غذا با کراهت 
و مشقت؛ نام گیاهی تلخ و بدبو که در 
سرزمین تهامه می‌روید. در سه آیه قرانی 
نام رقم امده است. ۳۴۷۱:۳ 

ژکات: اسم عربی از «زکا یرک زکاءٌ» به معنی 
نشو و نما و پاک شدن است. و زکات به 
معنی قسمتی از مال انسان است که در راه 
خدا انفاق می‌شود و در قران کریم. زکات 
تنها به زکات واجب منحصر نشده. بلکه اعم 
از هرگونه مال انفاق شده است. از جمله 
صدقه. به معنی نخبه. برگزیده. طهارت و 
پا کیزگی در صورتی که مصدر در معنی 
صفت بکار رفته باشد. ۴۲۸۷:۳, ۳۱۵۴:۴ 

زکی: پاک و پاکیزه ۴۳۵۰:۶ 

زکین: هوشیار. با فراست. صفت مشبهه از مصدر 
ژکن. ۲۱۶۸:۶ 

رلت: لفزش, خطا؛ جمم: ذلات. ۴۹۱:۱. 
۸۱ ۱۵۷۹ :۰۱۷۶۹ ۳۶۹۷:۱ 
۲ ۱۹۴۲:۴. ۰۵۲۰:۵ ۷۹:۵ 
۵ :۰۳۵۵۰ ۰۳۹۸۸:۵ ۴۰۱۱:۵ 
۴۳۱۰۹۰۵ 

زلق: لغزیدن. ۱۰۶۸۰۳ ۱۳۴۴:۶ 

ژْله: باقیماند؛ غذابی است که مهمان با خود برد. 
جمع: ذلات. ۸۳:۱ 

شر: نی زدن, فلوت زدن. در اینجا مراد موسيقي 
مبتذل و لهوگونه است. ۲۲۵:۶ 

زمن: زمان. روزگار. وقت. دوران. ۶۹۷:۱ 
۱ :۰۳۰۳۶ :۰۳۸۸۷ ۲۲۴۷:۴. 
۵ ۲۷۱۱۳:۶. ۶: ۳۹۳۷ 

زفهریر: سرمای سخت. در ای ۱۳ سور انسان 
(دهس). ۰۱۰۳۹:۳ ۱۲۷۸:۴. ۰۲۵۲۶:۴ 
۶ ۲۱۷۷۲۶ 

مین دانه گیر : زمینی که دانه را در خود پرورش 
دهد. زمین حاصلخیز. ۱۷۹۳۴:۵ 


و ۳ 1 رو 
زنار بر یدن: ایمان اوردن. از کفر نو به کردن و به 


لفات و تعیبرات ۱۸۷ 


ایمان درامدن. کنايه از. مستلهان شتفد: 

۸۱ ۷۱:۲ ۳۸۰, ۲۴۸۴۰۳ 
زنبور خیال: اضافة تشبیهی از نوع اضافة مه 
به مُجّه است. یعنی خیالی که مانند زنبوره 

سمج و مزأحم است. ۲:۵ ۷۳ 

1 به‌مرّد: دیوث. انکه ژن خود را در اختیار 
دیگری بگذارد و در مقابل پولی ۰4 
قلتبان. بی‌غیرت. ۲۸۰۳:۲, ۱۳۲۰:۴ 

زنجبیل: گیاهی است خوشبو, واژه‌ای فارسی که 
در ایه ۱۷ سوره دهر آمده است. ۳۵۵۹:۱ 

زنجیرژنه: زنجیر نهنده. صفت مرکب فاعلی 
مرخم. ۷۶۸۰۶ 

زنخ: جانه. نیز زنخدان به معنی جانه است. 
۶۴ ۴ ۳۸۴۴۶۰:۳۴ 

ی سیاه‌پوست. :۹ ۳۱۰ 

نگاری: منسوب به زنگار, زنگار. زنگي فلزات 
هو رز اواست که به سیب ریس 
آنها به این نام مو سوم شاه اسنت: ۲۹۲۰۲ 
اضافه تشبیهی از نوع اضافة مُْجْیه به مُشبّه. 
۳۳۶۸۶ 

زو مخقف از او و یا مسخفف زود. ۱۵۳۹:۴ 
۱۳۱۳۳۴ 
۱۰:۴ 

زوبعان: جمم روبع نام شیطانی است يا رئیسی 

زو تر: زودتر. ۳۴۳۱۳۱۳۰ 

زو تر زو: گذرنده‌تر. شعابان‌تر, ۳۴۰۱:۳ 

زودخیز: صفت مر کب فاعلی مرخضم به معنی 

. ۳ 

رور- درو و بباطل. رف اوه. ۲ ۰ ۲. 
۳«( ۱( ۸۱ ۳۲۱۳۳۴۷ 

زه: زاییدن. ۸٩۷:۳‏ 

ره: له کمان. ۱۳۹/۳ 
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زهار: شرمگاه زن و مرد. در اینجا مراد دهانة 
رزحم است. ۲۳۲۰۴:۵, ۳۴۱۹:۶ 

ژهد: نشو و نما کند. می‌تراود. بیرون می‌آید. 
۳/۳۰۳ ۳۱۶۰۵۱۶۰-۳ 

ژفراب: آب زهر الود. هی( 
نوشته‌اند «آش زهر» یعنی اشی که از زهر 
درست شده. و این معقول نیست. ۱۴۱۴:۵ 

زهربار: بر قباس تی‌کا: عووا ق ره انس 
است که ماده اصلی آن زهر باشد, بارنده 
زهر. این تعبیر گاه جنبه طنز دارد. ۴۵۷:۲ ۲ 
۱۵0۳۴ 

زهرستان: معدن زهر. مانند گلستان و دشتستان 
و ... ۱ ۳۱۵۵۲۴ 

زهش: زهیدن. ظهور کردن. ۲۵۸۲:۲ 

ره کردن کمان: کنایه از اماده شدن سرا 
5۹2 .۰ ۴ 

زی: زندگی کن. فعل امر از زیستن؛ نیز به معنی 
طرف. سو. جاتب. ۱۶۷:۶ ۴۴۴۴:۶ 
محمدبن حسن بن فرقد شیبانی. فقبه و 
دانشمند حنفی مدهب قرن دوم هجری. 
۳۱۷۳۹۳ 

زیّت: روغن زیتون. و هر روغن نظیر روغن 
چراغ و روغن خوراکی و روغن عطر و 
عسیرد؛ جمع: وف ۴ :۰۲۸۰ 
۳۳۳۷۶ 

زبد: زندگی کند. ۱۰۱۷۸۰۴ 

زید و بکر: کنایه از فلان و بهمان است. ٩۰۴:۱‏ 

رید و عمُر: معادل فلان و بهمان. «عمر» در 
اصل با واو فصل و بصورت «عمُرو» نوشته 
می‌شود تا با «عمَر» اشتباه نگردد. ۳,۹« 
۱۳۹۶۵ ۴۳۱۶ 


زیر دست: پنهانی. بسوشیده, نهانی. بست و 
فرودست. خوار و ذلیل. ۲۰۱۰:۲. 
 ( ۴ ۳‏ ۰ - ۱+« 
۱۳۵۹۴۶ 

زیرزیر: بنهانی, در خفا؛ در باطن. ۳۲۵۰۰۵ 

زیرکسار: زیرک سر. باهوش. ۱۷۱۵:۱ 

زیر و زبر: مجازا اضطراب و بریشان خاطری 
۳۲۱۳۰۲ 


زیف: ناسر د, بت نادرست. ۱۷۹:۲ 


-‌ه 
-«مٌ ‌ 


زین: اراستن. زینت دادن. زینت: رَیْنتَ: زینت 
دادی. ۰۲۸۸۱:۴ ۲:۵ ۰۱٩۹۱‏ ۱۵۵۳:۶ 

زین‌العابدین: زینت پرستشگران. لقب مشهور 
امام چهارم علی بن الحسین. ۴۰۹۱:۶ 

زینهار:زنهار. امان. پناهگاه. عهد و پیمان,کلمة 
تنبیه به معنی برحدر باش. ۱۷۸۱:۳ 

زی و قاف: الفاظی پراکنده و مهمل که مستان و 
دیوانگان گویند. بیشتر در مورد فحش و 
ناسزا بکار رود. ۱۴۵۵:۲ 

زیی: زیست کنی. زندگی کنی. ۴۱۹۷:۶ 

ژاژ: سخن ببهوده. باوه؛ ژاژ خاییدن و ژاژ 
خایی: سخنان ببهوده گفتن, یاوه گویی. 
۲ ۶ / اا ۳۳ 
۰۵۶« ۳۱۳ 

زازخا: لفظاً به معمی ببهوده گو و یاوه‌سراست. امّا 
در اين بیت به معتی بیکار و عاطل است. 
۱.۵۳۰۳ 

ژاله: شبنم. قطره‌هایی که روی برگ کل یا گیاه 
نشیند. ۲۵۴۴۰۱ 

ژغازغ: صدای بادام و گردو هنگامی که در 
جایی ريخته شود. ۴۰۲۶:۳ 

1 ژغ آواز و صدایی که در وقت خوردن 
چیزی و يا بر اثر سرما از دندان‌ها براید.نیز 
صدایی که از برخورد و سایش گردو و یا 
بادام ببلند مسی‌شود. ۰۲۲۷۰۳ ۱۱۰۵:۳. 
۳۲۱۴۶۵ 
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ژندگی: پوسیدگی و کهنگی. ۱۰۷۶:۲ 

ژیان: خشمگین. ۱: ٩٩۴‏ 

ژیغ ژیغ: صدایی که از باز و بسته شدن در پدید 
اید. ۳۱۰۳:۴ 

سایح: شناگر. ۳۸۷۹:۶ 

سابق پی: پیشقدم. شروع‌کننده. ۱۹۵۴:۵ 

سابقی: با یای مصدری به سعنی سبقت است. 

۱۳۱۳۲۰۵۴ ۱ 

ساتر: پوشاننده: نیز ساتره به معنی بوشاننده. 

«ساتری» با یای مصدری است. ۱: ۳۵۵۶ 


۱۳۰۶۰۵۱۶ 
ساحل گرفتن: ساحلی را مسکن خود ساختن. 
۱ ۱۰2۳۳ 


ساده زنخ: انکه در صورتش مو نرسته باشد. 
۳.2۰۳۲ 

ساران: جمع سار به معنی شٌر. ۰۱۱۵:۳ ۲۰۲۳۲:۵ 

سارعوا: فعل امر حاضر باب مفاعله به معنی 

ای ۱۳۳۱۳۵۳ 

ساریة: اسم فاعل از ری یشری به معنی: 
شب‌رو. آنکه شب‌ها راه می‌سپارد. ۵۱۶۰۳ 

ساز: منظور امادگی روحی و قلبی است. لفظاً به 
معنی ساختن و سامان است؛ راه و روش. 
ی اد 
۳۹۵۹۶ 

ساز کردن: شروع کردن. قصد کردن. تبرتیب 
دادن؛ ساز کرد: قصد کرد. آهنگ کاری کرد. 
۱ :۵۴۸ ۲:۶ ۴۲۱ 

ساز گاو: خلای تدای سرمیم ها خن 
را می‌رانند. ۱۳۴۳۳۶:۳۲ 

ساعی: کوشنده. سعی‌کننده. در متنوی به معنی 
نگهبان و مراقب نیز امده است. ۴۱۴۶:۳ 

ساغر: جام. ۱۶۸۶:۵ 

ساغر به تور ورف جام ی به نوبت دادن خر 
مجلس است. در اینجا کنایه از رسیدن نوبت 
است. ۱: ٩٩۱۷‏ 


لغات و نعییرات ۱۸۹ 


سافرّت: مسافرت کردم. متکلم وحده از باب 
مفاعله. ۱۹۷۳:۳ 

سافل: پایین. زیرین. پست. جمع آن: شفال. و 
شفل. ۱۳۵۵۸۹۳ 

سالارده: به کنایت. بهار یا خدای تعالی. 


:۱۸۹۳ 
سالب: رباینده. ستلنت کتنده نت ۲۷ 
۱۳۳۶۰۴۰۵ 


سالف: سالفه, پیشین. گذشته. ماضی. جمع: 
سالفان بسه معنی گذشتگان. پیشینیان. 
۳ ۶( ۶ ۲۰۹۰ 

سالوس: ریا کار. حیله گر. مکار. به معنی خدعه 
و نیرنگ نیز می‌اید. ۱۰۷۵:۳ ۱۵۲۰:۵ 
۰۵ ۳۲ 

سالون: جمع سالی به معتی فراموش‌کار. سرگرم. 
تقریستد و بی‌غم: از فعل شا بسلو وله 
یشلی. ۸۵۰۰:۴ 

سامع: شنونده. ۲۳۲۰:۴ 

ساو: زر خالص. ۱۴۳۹:۲ 

ساهرّة: روی زمین. زمين قیامت عرصه محشر. 
از ريشه سهر به معنی شب زنده‌داری کردن 
است. عرب. بیابان را ساهرة نامد زیرا انسان 
در آن وادی از ترس بیدار می‌ماند. همینطور 
عرصه قیامت. عرصه بیداری است نه 
خواب. ۰۲۸۳۶۰۳ ۳۳۵:۵. ۲:۶ ۲۸۹ 

سایر: گردنده. سیرکننده. ۷۵۵:۱ 

مسایس: ادب‌کننده. تربیت‌کنند؛ چهارپایان, 
۱۱۳۵۶ 

سایق: رانندهٌ جاروا. ازاده‌ران. ۲:۲ ٩۶‏ 

سایه: در اين بیت منظور بدن عنصری است. 
۱۳۱۳/۰۳ 

سای یزدان: ظلْ اللّه. ولی خداء مرد کامل فانی 
در حق مانند سایه که از خود وجود ندارد و 
حرکت او تابع حرکت افتاب است. ۴۲۲:۱ 

با:اسیر کرد. فعل ماضی ناقص یایی است شّبی 
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۰ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 
است. ۴۰:۳ ۲۸۳ 
سبات: ارامش و استراست؛ قطع. خواب. 


۳۸۶۳۰۱ 
سَیّا: شناگر ماهر. صبفه مبالغهةٌ سایح. ۱۶۰۷:۱. 
۴ ۳۸۸۰ 


سباخت: شناکردن دراب شناوری. ۱۴۰۴:۴ 

سباق: یباقت, پیشی گرفتن. سبقت جستن. 
۳ ۵ ۱۱۳ 

سبال: سبیل و شارب بروت. مویی که پشت لب 
مردان روید. اين لفظ ما خوذ از تازی است و 
در فارسی. به صورت مفرد استعمال 
می‌شود. و اگر آن را جمع مکشم سَبْلت 
بگیریم علاوه بر شارب و سبیل معنی جامه 
و قبا نیز می‌دهد. اکیرابادی. معنی اخیر را 
انتخاب کرده است. ۰۲۲۳۵:۳ ۳۶۲۷:۳, 
۴« ۱۳0۵۰ 

سبال بُولهّب: تکبّر و نخوت ابولهب. «یبال» در 
اینجا کنایه از تکتر و قدرت است. «ابولهب» 
نیز مظهر قدرت و تفرعن است. ۳۰۲۵:۶ 

سیب مداخ کی: حصفنت: مرکپ: فاعلنی مرظن بد 
معنی سوراخ‌کنند؛ سبب. ۱۵۵۲:۵ 

سبت: بریدن و قطم کردن. ۲۶۸۵:۳. ۲:۵ ۲۵۹ 

سبُحان: تنزیه کردن خدا از هر عیبی. به پاکی یاد 
کردن خداوند. ۳۱۴۰:۱ 

سبْحه: تسبیح. مهره‌های ریزی که به نخ کشند و 
به دست گیرند و با ان ذکر گویند. دعاء ذکر. 
۳ ۶ ۷ ۲ 

سبز بودن: کنایه از طراوت و لطافت. ۱۳۴۱:۱ 

سبّط: فرزند. نواده:؛ جمم: اسباط. ۴۶۶:۵ 

سَبّق: سبقت گرفتن. پیشی گرفتن. ۲۷۴۴:۴. 
۳۲۱۱۶۴ 

سَبّق: درس و مقداری از کتاب که هر روز به 
شاگرد بیاموزند. جایز؛ مسابقه شترسواری 


و اسب دوانی. ازل و قدم. قران کریم؛ جمع: 
اشباق؛ سبق دادن: درس دادن. ۳۲۲۹:۱. 
۵ ۳( 
۰۱۱٩۹۴:۴۳ .۸۵۲:۴ ۴‏ ۱۶۴۵:۴. 
۴ ۰ ۰ ۶۸:۴ ۳۱۰۳۰۶ 

سَبَق بردن: در مسابقه پیروز شدن. ظفر یافتن. 
شسیقت کوفتن» یکی کرفتن. ۱۳ ۲۱۳ 
۴ ۵ :۱۹۶ 

سَبّک: جالاک. زود» سریع. ۳۲۴۶:۳ 

سیْلت: موی پشت لب. سبیل. ۲:۶ ۳۹۱ 

ود سفالین و دسته‌دار که در آن آپ و 
راب و جز آن ریزند. پیمانه. ساغر. 
۷۱۳۷۱ 

سای مین و روش یه ات سفال سین آب 
را خنک نگه می‌دارد. برخلاف سفال 
سرخ‌فام که آب را گرم می‌کند. ۲۸۱۷:۱ 

سَبّی: اسیر کردن, اسیر. البته اين لفظ بیشتر به 
زنان اسیر. اطلاق می‌شود. به مردان اسر 
«آشر» گویند. و جمم آن: سبیَ. ۲۳۰:۳ 

سبیل: راه. مجازاً به معنی مباح؛ جمع: شیل. 
۰۵(" 

سبیل کردن: مباح کردن. ۳۰۶۴۰۵ 

سپُرغم: مخفف اسپُرغم به معنی ریحان و هر گیاه 
خوشبو. ۲۰:۵ ٩‏ 

سیس: عقب. ۳۶۰۶:۶ 

سپند: دانه‌هایی که برای دفع چشمزخم دود کنند. 
7 («۴۳۰ 

سْپوخت: فرو کرد. ۱۳۸۵:۵ 

شپوز: به معنی شپوختن و فرو کردن چیزی در 
جبیز رگ پا فشار. ۱۳۳۶۰۵ 

سپوس: سّبوس, پوست گندم و یا جو. ۱۳۲۸:۴. 
م۳ 

ستار: بسیار پوشاننده, از اسماء اللّه. ۳۲۹۳:۱ 

ستارهة اتش: جرقه و پاره‌های خرد آتش که از 
آتش می‌جهد. ۳۸۴:۱ 
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ستان: برپشت خواییده. بر بشت غلطیده. طاقباز. 
از اداپ خواپ اینست که شخص یا مانند 
مُرده در لحد به پهلوی راست بخوابد و یا 
مانند محتضر به پشت. خوابیدن بر شکم و 
سسیه روا نیست. ۳۰۶۸:۲. ۱۳۸۳:۵. 
۷/۷۵( ۷۴۵ ۲ ۱۳ 

ستر: پوشش, پرده. جمم شتور و آشتار. و سَتر 
به معنی بوشاندن. ۲۰۷:۴ 

سترد: زدود. یاک کرد. ۷۴۰:۶ 

سترّه: تیغ, آلتی که بدان موی سر و صورت و 
قاط دیگر ت‌اشند. تشسدید اباب 
رورت مر سفنت اس و از 
مصدر ستردن به معنی تراشیدن, زدودن. 
محو کردن. ۳۳۲۹:۵ 

ستم‌پرداز: انکه به ظلم و تعذی دست می‌زند. 
صفت مرگب فاعلی مرخم. ۳۹۴۳:۶ 

سْتَن: مخفف شتون. ۴۵۷۱:۶ 

ستنبه: زشت و کریه و زورمند. ۱۳۲۵:۴ 

ستوه: خسته شدن, درمانده شدن, به تنگ آمدن. 
۲۸۴۰۳۲ 

سَتی: مخقف ستّی به معنی بانو. خاتون. بعضی 
انوا تن نید ضوانتد. سعففت سستی, که 
معنی‌اش يا ستّ جهاتی (< ای شش جهت 
من) کنایه از اینست که زن به مرد احاطه 
دارد. سَتی را نیز مخقف سَیَدّتی گيرند. یعنی 
ای باتوی من. ۲۳۹۶:۱. ۲:۲ ۰۷۰ ۳۱۲۳:۳. 
موش 
«ساتر» است و هم «مستور». یعنی هم به 
معنی پوشاننده معایب است و هم به معنی 
بوشیده و باکدامن. ۱۹۹۲:۱ ۲۳۸۲:۱. 
۳ ۳۵۹۲:۲. ۳۰۶:۴. ۲۶۲۶۰۴ 
٩ ۳۸:۶ ۵‏ 

ستیره: یوشیده روی, زن. ۲۳۸۹:۱ 


ستیری: مستوری و پوشیدگی. ۶۶۵:۵ 


لفات و تعبیرات ۱٩۹۱‏ 


سجأف: فرجه بين دو پرده. باریکه‌ای که در 
حاشية جامه دوزند. لحاف و بوشش. «اتش 
یجاف» یمنی کسی که در پوششی از خشم 
است. کنایه از ادم خشمگین. ۱۵۹۹:۳. 
۱۵ :۵۷۵, ۳۳۰۹:۴ 

سجل: در اینجا به معنی مطلق نوشته. ۱۲۰۸:۱ 

سچن: زندان. جمع سشجون. ۶۳۰:۱ 

سجن خرب: زندان ویران. مراد جسم فانی است. 
و 

سَحاپ: ابر. ۲۰۳۰:۱, ۳۰۲۶:۶ 

شحاره: بسیار جادوکننده. جایز است که «8» را 
نیز برای مبالفه دانست. هرجند که به سبب 
تأنیت «دنیا» می‌توان آنرا تای تأنیث نیز 
فررض کرد. ۳۱۹۳:۴ 

سحر حلال: کلام جات وتان کت ۱۲2 
کلام فصیح و موزون که به منزله سحر باشد. 
۳ ۲۱۹۱۳۵۱ 

سخر مُستمر: جادوی قوی و نیرومند. روان. 
«مستمر» معانی دیگری نیز دارد. امّا در این 
بیت همان است که ذکر شد. ۱۱۶۱۰۳ 

بجر مطلّق: سحری کارگر و موثر. بدون قید و 
شرطی, مجازاً کاری غریب و فوق عادت. 
0۱ 

سحور: طعامی که در تخر ماه رمضان 
می‌خورند. ۳۰۵۵:۵ 

سحوری زدن: مصدر مرکب به معنی اواز 
برکشیدن و طبل و ساز نواختن بر در 
خانه‌ها به طلب طعام یا اجر به هنگام سحر 
ماه رمضان در قدیم. ۸۳۶:۶ 

سخا: بخشش و جوانمردی. ۰۲۲۳۵:۱ ۲۲۵۰:۱, 
۱۳۳۳۴ 

سختٌ جان: در اینجا به معنی مقاوم و به 
اصطلاح پوست کلفت. ۴:۶ ۱۹۶ 

مخت بی‌شرم. گستاخ. پررو. ۳۴۸:۴ 

سخت‌زه: سخت‌کمان. جوانی که زه کمانش 
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۲ فهرست شرح جامع متنوی معنوی 


سخت کشیده شود. کنایه از بر قوّت بودن. 
۳۱۳۹۳۳۳ 


شخته: سنجیده و موزون, از مصدر سَختن و 
شختن. ۲۳۴۶:۶ 

سَخته کمان: تیرانداز نیرومند و ماهر. ۱۹۵۷:۶ 

سختیان: پوست بز دیاغی شده. ۱۴۸۷:۵ 

شخره: به تسخیر درامده, ذلیل و مقهور؛ بیگار. 
کار بی‌مزد؛ کسی که مورد بیگار و تمسخر 
دیگران شود؛ جمع: شخرکان. ۲۵(۵(۵ 
۱ ۰.۳۸۹۰ ۵۰۳:۵. ۰۱۹۱۵:۵ ۲۵۴۱:۵: 
۱۶۰۳۸۶۰ 

شخره کرد: به بیگاری گرفت. تحت سلطه قرار 
داد. مسخره کرد. ۳۹۳۸:۶ 

سخن‌خا: صفت مرب فاعلی مرخم. در اصل 
بوده است سخن خاینده, به معنی کسی که 
حرف نشخوار می‌کند. کل به معنی کسی که 
حرف می‌زند. ۲۱۸۶:۴ 

سخن‌خایی: اطناب در کلام. سخن را پیج و تاب 
دادن. ۲۰:۶ ۷ 

سخنْ شاشی: با یای مصدری به معنی پرگویی. 
پُرحرفی. مولانا در اینجا «سخن» خود را به 
مکی پر از «شاش» تشبیه می‌کند. 
۴ ۱7۲-۰ 

شم کش: کسی که سخن را جذب می‌کند و 
نکات را درمی‌یابد. ۱۳۱۹:۴ 

سخوط: غضب شده و ملعون؛ بسیار خشمگین. 
۱۳۶۰۵۹۵ 

شکی: بخشنده, سخاوتمند. جوانمرد. ۲۲۳۵:۱. 
۵ ۴۰۹۰ :۸۲۹ 

سد؛ بند. حایل میان دو چیز. ۳۴:۵ 

شسداد: راستی و درسستی. ۸۵۱۲:۱ ۳۹:۳ 
۳۵ :۴۳۷۹۵ 

شده: نام مرضی است که بر کبد عارض می‌شود 

ای 2 و تن تانق درس مس کنر 

و هرچیزی که می‌خورد فضولات آن در 


روده گیر می‌کند و دفع نمی‌شود. این بیماری 
اگر در عروق پدید اید. مانع جریان خون 
می‌شود؛ و اگر در دستگاه گوارشی بدید اید 
مانم رسیدن آب به جگر می‌شود و نهایتاً 
دجار استسقا می‌گردد. ۲۹۲۰:۳ 

سشسدید: درست. راست. «ناسدید» نادرست. 
ناراست. ۳۲:۳ ۴۰۰ 

سرّ: فعل امر مفرد از سار یسیرٌ به معنی: حرکت 
کن. ۵۱۶:۳ 

سراپرده: خیم بزرگ پادشاهی. ۲:۱ ۱۲۰ 

سراج: چراغ. ۳۹۷۳:۱, ۳۰۶۹:۶ 

سرار: مصدر باب مفاعله به معنی رازگویی و 
درگوشی حرف زدن است و در اینجا منظور 
«نهان» است. معانی دیگری نیز دارد از قبیل 
سه شب آخر ماه که ماه به‌کلی پنهان 
می‌شود. کنایه از ناپیدا و پنهان. باطن و 
نهان. ۰۳۶۲۴ ۰۲۹۸۹:۵ ۰۱۵۴۱:۶ ۲۵۵۷:۶ 

سرا عدل: مخقف سراي عدل به معنی عدالتخانه. 
۱ ۹۵۶ 

سر آنبان گشادن: کنایه از کشف‌الاسرار. برملا 

۱ کردن راز. ۱۴۷۹:۱ 

سُراندازی: سرباختن. کشته شدن. جان باختن. 
۳۱۱۶۸۹۶ 

سرایر: رازهاء نهانی‌ها. جمع سريره. ۳۲۳۰:۲ 

سر بُرّد: فعل مضارع از مصدر مرگب سر بُردن به 
معنی طی کردن, به سر بردن, نجات یافتن 
ست. اما در اینجا معنی تسلیم شدن و پناه 
جستن می‌دهد. ۲۹۶۵:۴ 

سربند: پوشینه, انچه سر و صورت را با ان 
ببندند. ۲۲۳۳۰۵ 

سر پیرون کردن: اشکار شدن. ۴۶۶:۳ 

سر پُل: بی‌گمان همان رأس الطاق است که به 
تصریح مقدسی اپادترین محله سم قند بوده 
است. ۱۷۰۰۱ 


سر پوشیده: سربسته. مبهم ۱۰۵۱:۱ 
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سرتیز: تیز مغز, هوشمند و نکته‌دان. هرانجه که 
دارای نوکی پیز باشد و در اجسام فرو رود 
کنایه از نافذ. ۱۱۹:۶ ۳۶۵۳:۶ 

سرّحان: گرگ شیر. ۳۲۶۳۴۰۳ 

سر خْمّی: راز نهان. دانای راز نهان. حق تعالی 
ات و 2۵ 

سرخوش: شادمان. مست., در اینجا بی‌خبر و 
غافل. جمع: سرخوشان به معنی سرمستان. 
۷۲ ۳۰۵ ۳۰:۶ 

سَرخیل: سردسته, سرگروه. سرلشگر, مرب از 
کلمه فارسي سر و کلمهة عربی خیل. 
۲۳ 

سر دیگ: سرپوشی که روی دیگ می‌گذارند. 
۶« ۹۷--۴۶۱۸ 

سس رسته شته: کسی که مبدا عملی است. و به 
اسطلات سر لح کارها نه سب و 
۳۱۹۳۹۷ 

سررشته را یافتن: به کنایه. رسیدن به اصل و 
دا حل مشکل. ۱ ۲۰۴۰ 

سر ز بر : پست ؛ فر ومایه. ۱۳۸۰۱۴ 

سرزیر شدن: سرنگون شدن. در اینجا به معنی 
بعش ۲ شدن ِ" فروکش کردن ات ۲ ۵ 

۵ ۳۲۸۳ 
سر زير گیاه کشیدن: از ترس و بیم جان. خود 
را پنهان کردن به مناسبت آنکه کبک و تیهو 
و درا و نظایر آنها از بیم مرغان شکاری به 
زیر خاربنان و بوته‌ها پنهان می‌شوند. 

ور 

سَرسام: از بیماری‌های سر و دماغ است. این 
وَرَم) یعنی اماس سمر : جرجانی گوید: «و این 
اژ بهر ان گفته‌اند که این علت (حبیماری) 
اما باشد که اندرگوهر دماغ پاغشای 
دماغ يا اندر هردو بدید آید.» سرسام دو 
نوع است: یکی سرسام گرم یا صفراوی و 


لعات و تعییرات ۱۹۳ 


دیگری سرسام خونی. ۳۹۸۲:۳, ۱۶۹۷:۵ 
سرشته عشق: انکه با عشق درامیخته باشد. 
عاشق. «سر رشته» اسم صفعول از مصدر 
(ر 0 به معنی مخلوط شده, آغشته و 
افریده ات 1 ۳۲۰۱ 
سرفشاندن: سرافشاندن. جنبانیدن سر از ناز 
کرشمه و یا از کبر و غرور. دراین بیت به 
معنی توجه کردن است. ۷۱۵:۳ 
سر کشیدن گوش: عبارت از رسیدن به سر 
در یافتن. ۳ ۱ 
سرکگی: ترشی. ۱۷:۶ 
سَهکله: : تاج سمر ۰ کلاء. ۲ 
سزکنگبین: شربتی است که " از شکر و 
سرکه می‌پزند و گاهی هم در قدیم به جای 
شکر عسل بکار می‌بر دند. اطباء قدیم انا 
شتا ۱ ۵۲ 
سرکه فروختن: کنایه از ترش‌رویی کردن. 
۳۱۳۱۵۱ 
رای شرس ی ۰ ۲۳۲۳۰۰۱ 
سرگین: مدفوع جهارپایان. ۳۲۱۷:۱ 
سَرّمد: هميشه و پیوسته؛ شیر سرمدی به معنی 
شیر جاودانه. شیر ابدی. متا سیر حق. 
شیر خدا. ۳۱۲۹:۱ 
سر مد ی: ی: همیشگی. نت جاودانه. «سرمد» 
رشدزه۳ 
سر مه: ۳ است معدنی, سیاه و براق که 9 
برای و و 4 وی 5 موی 
چشم اف و چجشم. نیروی ون 
افزایش یابد. ۴:۱ ۰۱۵۲۳ ۱۰۶:۲. ۶: ۲۸۶۳ 
سْرنا: سازی است بادی که همراه دهل زنند. 
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۳ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


۷۳۳۴ 

سرنایی: سُرنا زننده. بهتر است در این بیت «ی» 
را نسبی فرض کنیم نه مصدری, بنابراین 
«شرنایی» صفت نسبی است. ۴۳۷۴۰۳ 

سرنهادن: سر خماندن, بوسیدن زمين در حالت 
سجده و عبادت و یا برای تعظیم و تکریم. 
و 

سر و : درخضتی ات مخروطی‌شکل, بر‌گهای 
باریک و درازی به شکل سوزن دارد و 
هميشه سرسبز و خرّم است. ۲۱۱۲۷:۱ 

سرو روان: استعار؛ بالکنایه. یعنی خوش قد و 
قامت. ۴۸۷۸:۶ 

سروستان: جایی که درخت سرو در آن شتا ز 
رو یشد, ۱۳۱,۳۹۱ 

سرو سهی: سرو راست زسته. در اینجا مجازا به 
معنی شخصی خوش قد و قامت است 
۳۱۳۵۵۷۶۴ 

سَرو قد: اضافه تشبیهی است. دراصل بوده است 
«قدٍ سرو» یعنی قدی که در بلندی و رعنایی 
مانتد درحت سررو ات ۳۸۷۴۰۵ 

سر ۵: پاک و خالص و گزیده. ۶2۸2-۸۹۰۱ 

سَرهنگ: فرمانده, پهلوان. مأمور اجرای حکم 


کیفر. پیشرو لشکر.۶۳۲:۱. ۱۸۸۷:۳ 


سرهنگ در: سردار و امیر دربار سلطان. زیما 


«در » مخقف دربار است. و جنین مقامی از 
همه به سلطان نزدیک‌تر است. ۶۸۲:۳ 


سرهنگ قضا: اضافه تشبیهی است از نوع اضافة 


سرهتی ات و سر هی به معتی: سر دان و 
فرماند: قشون است. پس در این بیت قضای 
الهی به فرمانده تشبیه شده است. معنی 
امروزین سرهنگ در ایتجا مراد نیست. 
۵ ۱۶۵۱ 

سرهنگی: خالت: و عمل سرشفکان: کنتاية: از 
بکار گرفتن زور و ضرب و امر و نهی. 


۶2۱۳۳ 

شری: سر + یای مصدری به معنی سروری: 
ریاست. ۰۱۰۷۵:۴ ۲۰۲۹:۴., ۳۳۴۰:۴ 

شری: شبروان. روندگان 1 ساری از 
مصدر سَویّه. ۱۱۵۷:۶ 

شریر: تخت. جمع آن: شور. ۰۴۳۷۸:۴ ۱۷۴۸:۴. 
۵ ۶: ۳۹۸۳ 

سَریه: دسته‌ای از یک لشکر. جمع: شّرایا. در 
تاریخ اسلام اصطلاحاً به نبردهایی گفته شود 
که رسول‌اللد(ص) شخضا حضور تداشت, 
مقابل وه که خود آن حضرت شخصاً در 
میدان برد حاضر می‌شد. ۱۹۹۲:۴ 

سست پی: ضعیف. بست‌نژاد. تنبل اک در 
اینجا مراد سهل‌انگار است. ۰۳۹۵:۶ ٩۲۱:۶‏ 

سٌست خسود سست عنصر, سست نهاد. 
ضعیف‌الاراده. ۵: ۲۵۹۰ 

سششت ریش: احمق, نادان. ۰۱۰۵۹:۱ ۱۴۶۴:۳ 
دت: حمله. تهاجم. قهر. غلبه. ۲:۵ ۰۲۱۳ 
۵ ۸:۶ ۲۵۳ 

شعاد: نام زنی است مرتبط با اشعار عاشقانه 
عرب. در اینجا احتمالاً به معنی نیکبخت 
است. ۲:۶ ۱٩۴‏ 

سعت: گشادگی. توانایی. دارایی. در اصل وشم 
بوده است که حرف علْه ساقط شد و عوض 
آن «ت» بدان ملحق گشت. در عربی سعة 
می‌نو یسند. ۱۳۰۰:۶ 

شعتری: زن بدکاره. زنی که میل دارد مانند 
مردان با زنان همبستر شود. از اینرو به خود 
جرمینه می‌بندد. ۲۹۹۶:۶ 

سعدانی: نیک‌بخت. ۳۴۰۰:۶ 

سعود: مبارکی. نیک‌بختی. خجستگی. ۱/۱۳۰۴ 

سَعیر: از نام‌های دوزخ و به معنی آتش فروزان 
و سوزان و به معنی زبانة اتش است. یکی از 
درکات دوز خ؛ جمم ان: شمر. این افظ 
مکرراً در قران . بکار رفته ازجمله اه ۱۱ 
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سور فرقان. و دوبار نیز به‌صورت جمع 
استعمال شده است که در هردو مورد در 
سور؛ قمر ای ۰۲۴ ۴۷ است. ۲۰۵۶:۱. 
۳ ۸۲:۴ ۲۵۲۶:۴, ۱۸۱۴:۵ 

سعي مجتهد: نهایت درجهُ کوشش. ٩٩۴:۵‏ 

سُغبه: فریفته و مفتون و مغلوب, بازی داده شده. 
۰۱ :۰۲۵۱۸ ۰۳۲۹۸:۱ ۵۸۱:۳ 

سغراق: شغراق, کلمه‌ای ترکی. جام و قدح 
بو که اه اه و کو دار 
۳ ۲ ۱:۶ ۳۵۰ 

سشَغری: مخقّفب ساغری. معنی پوست خر و 
اسب. کنایه از پوست کلفت و ضخيم. 
۵ ۵: ۲۱۳۵۳ 

سفاناخ: اسفناج. همان سبزی خوردنی معروف. 
۲۱۴۰۹ 

سُفتَّن: سوراخ کردن؛ شفتن گوهر: کنایه از 
سخنان بکر و تازه گفتن است. لفظاً به معنی 
سوراخ کردن جواهر است. ۱۷۰:۲. 
۱/۱۳۸۳۹:۴ 

سُفته: گفته. معمولا اگر سفتن با در بیاید به معنی 
سخنان خوب و پرنکته گفتن است. ۱۳۸۳:۶ 

سفر: کتاب. جمع: آشفار. ۱:۵ 

سفل: پایین. فرودست. ۲۶۶۸:۴ 

سفلی: پائینی. زیرین. سغفل یا سل + یبای 
نسبت. ۱۶۱۸:۲. ۶۲۱:۵, ۲۶۱۵:۴ 

شفول: پسعی: سقارت» فرومایگی.. ۵۳۸۱ 
۲ ۰۳ ۱۳۲۱ 

سَفه: نادانی. ۲: ۱۴۰۰ ۴۸۵۷:۶ 

سَفْه فرما: فرمان دهنده به کارهای نابخردانه. 
صفت مرکب فاعلی مرخم. ۱۴۳۲:۲ 

سقا: مخقف سَقّاء به معنی کسی است که دادن 
ات به تشنگان بیشه‌اش باشد. ۴۰۲۸:۶ 

سقا: مخفف سقاء به معنی مشک آب است. 
۷۰۷۵ 

سقام: بیماری؛ سقامت نیز به معنی بیماری است. 


لفات و تعییرات ۱۹۵ 


۰-۳-2۴ ۴ ۴ 
۳۸۵۲۳ :۳ ۰۳۳۶۷۲: ۵ ۴ 

سقایه: پیمانٌ اب و شراب. ۳۹۶۰:۶ 

َقّر: اسمی است غیر منصرف برای دوزخ. و در 
اصل به معنی سوزاندن, داغ کردن و رنگ 
چیژی را تغییر دادن است. مفسران قران 
رن را در که‌ای از دَرکاتِ جهنم 
دانسته‌اند. و برخی گویند دری است از 
درهای دوزخ. ۸۴ ۳۱۳۱۱۳۵۵ 

سَقَ پروردگان: دوزخیان, آنانکه طبع دوزحی 
دارند. ۲۵۶۹:۱ 

معط دشنام. ناسزا. ۰۳۳۷۷:۱ ۲۶۹۳:۵ 

سقطه: افتادن, سقوط کردن. ۳۵۵۷:۱ 

سَقّم: بیماری. «بلویْ و سَقّم» بیانی است از فقر 
درویشتانه. ۰۲۲۵۷:۲ ۳۰۱۳:۳. ۸۴۷:۴. 
۴ ۲ :۳ ۵: ۲۳۳۰ 
۴ ۰۱۱۷۰ ۲۷۵۵:۴ 

4 سقف‌ها. ۴:۵ ۸۰ 

سشقیا: آب دادن. اب خواستن. ۸۴۹:۴ 

سقیم: بیمار. ناتوان, کنایه از نارسا و ابتر. بیمار 
اخلاقی و بساطنی. نساقص و مخدوش. 
۲ ۳ ۳ ۱+۱۴" 
ان ۶۴ 
۰۳۶۴۶ ۳۱۳ 

شکان: جمع مکشر ساکن به معنی مقیم. اقامت 
کننده. ۶۵:۵ 

سکیاج: آش سرکه, آشی که از آن.س رکه بریذند. 
۳۱۸۹۱۸۹۶ 

شگره: کاس گلی, بیاله. ۴:۳ ۲۶۰ 

شکشت: شکست. گسست. از شکُشتن. هلاک 
شدن. متلاشی شدن؛ که کت 
گسستن. ۸۵۵:۱, ۳۹۹۵:۳: ۳۳۸۷:۴ 

شکسک: اسب تسیزرو, در اینجا مراد اسب 
چموش است. ستوری که بد و ناهموار رود. 
راهوار. ۱۴۲۳:۲. ۴۰۱۳:۳, ۴: ۲۰۱۰ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


سکلیدن: پاره کردن, بُریدن. ۱۲۶:۲ 

شکُن: ساکن شدن. آرمیدن. جای گرفتن در 
خانه. ۲۲۸۵۰۴ 

سکیزه می‌زند: جفتک می‌اندازد. ۱۰۹۴:۵ 

سگالش: اسم مصدر به معنی اندیشیدن, انديشه و 
يا اندیشه بد. ۱۹۸۷:۵, ۴:۵ ۰۲۰۱۷ ۲۶۳۴۷:۵ 

سگالیدن: اندیشیدن, پنداشتن. مشورت کردن. 
۶۲۱ :۰۳۰۳۵ ۴:۴ ۱۹۱ 

سکاو سگاه کی کم در نوسبت سین رهز 
باشد. کنایه از کسی که مانند سگ به اين و 
ان حمله می‌کند و آزار می‌رساند و کنایه از 
افرادی که در نظر سطحی اندیشان از راه 
حق بدورند. ۰۲۱۰:۳ ۳۹۴۴۰:۳ 

سکسارانه: فاد سعساران :۶ تسازان: سر 
قومی افسانه ای اطلاق می‌شد که سری 
همانند سر سگ‌ها داشتند با ریش بزی و 
چشمانی همانند چشم‌خوک. ۲۵۶۴:۱ 

سک شیطان: اضافة تشبیهی از نوع اضافه 
شْیّدیه به مُشْیّه است. یعنی شیطانی که مانند 
سگ است. ۲۹۴۵:۵ 

سگی کردن: کار ناپاک و پلید انجام دادن. 
۱۹۷ 

شل: سژال کن. جویاشو. ۳۵۰۲:۶ 

سَلاخ: که وت ی که کوستق را ذبح 
می‌کند و پوستش را می‌کند. ۱۲۳۱:۴ 

سّلام: سلامتی دهنده, از نقص و عیب مبرا. از 
اسواه اه اس دک اند ۲۲ مووه خی 
۲ ۶۳۰ 

السّلام: مبتدایی است که خبرش حدف شده 
است. یعنی آللام علیک. ۲۱۴۶:۴ 

سلح: اسلحه. ۴۳۳۳۰۳ 

سلسبیل: نرم. روان. می‌خوشگوار. آب گوارا و 
نام چشمه‌ای است در بهشت. واژه‌ای فارسی 
که در ایه ۱۸ سوره دهر امده. ۳۵۵۹:۱ 


۰ -‌ 
سلسّل: به فتح هر دو سین, اب شیرین و سرد و 


خوش که به گلو روان فرو شود؛ اب خوش: 
در پاره‌ای از نسخ از جمله شرح انقروی: 
این کلمه را سلبله خوانده‌اند که معنی ان 
زنجیر است. ۱۹۸۷:۱ 

سلسله: زنجیر. حلقه‌های فلرّی پیوسته به هم؛ 
جمع: سشلاسل؛ نام کتایی است از عبدالله بن 
رکن‌الاسلام. فقیه شافعی مذهب قرن پنجم 
هجری در باب فقه شافعی. ۲۱۶۰:۱ 
۲ :۰۱۱۱۷:۴7۴۹ ۱۶۱۲:۴: 
۷۰۵ ۳۳:۶ ۲ 

شلطان: قدرت. تسلط, یادشاه. ۲:۵ ۵ 

سلک: کشیدن چیزی در چیزی دیگر چنانکه 
مروارید و مهره را در یک رشته می‌کشند. 
بنایر این شریمت چطور ممکن است این نوع 
حکم غلط را به رشته خود بکشد و ان را 
جایز شمرد. ۲۳۲۸:۳ 

سلم: صلح و آشتی. ۸۲۳:۶. ۲۸۰۳:۶ 

سلم: نردبان. ۴۹۱۳:۶ 

سَْوت: تسکین یافتن. تسلی‌یافتن. از همین 
ريشه «سلُوی» به معنی هرچیزی است که 
مایة تسلی دل و آرامش خاطر شود. از سَلا 
لو ۰۴۸۰۳۰۳ ۲۶۸۷:۶ 

سشلوی: برنده‌ای سرخ رنگ و خردک اندام بوده 
است. ۸۰:۱ ۳۷۳۵:۱ 

سَله: سَبّد. زنبیل. کنایه از دام است. ۲۶۶۱:۳, 
۴ :۱۶۵ ۴۳۳۴۸۶:۴۶ 

سلیح: جنگ‌افزار. مُمالِ کلمه سلاح است. 
۱۳۳۳۱ 

سلیم: ساده لوح, ساده دل؛ مارگزیده, کسی که 
توسط مار گزیده شده باشد. ۳۱۹:۱. 
۲ ۵ ۷۰۳ ۲۷۹:۳ ۲. 
۵ ۱۳۰۴۰۳۵ 

سلیمانی کردن: فرمانروایی کردن. ۱۱۵۲:۴ 

سَما: مخثفب سماء به سعنی اسمان. ۲۴۸۵:۱. 
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۷۰۷:۵ 

سماء: اسمان. ۳۱۲۰۳۴۰ 

سماط: بساط. سفره, خوان. ۳۲۵۹:۱ 

سماع: در اینجا مطلفقا با شتا و وا 
5 ۴ ۹۷:۶ ۱ 


سُفج: نقب و سرداب. مجرای زیرزمینی. ۱۸۲:۴ 

ت الخیاط : سوراخ سوزن, ماود از ایذ ۳۸ 
سوره اعراف. ۳۸۱۰:۳ 

سَمّر: افسانه شب, حکایت. حکایتی که به هنگام 
شب گویند. گفتگوهای شبانه, داستان 
سرایی. قضه؛ جمع: اشمار. ۱۱۸:۱. 
۳ :۶۷۸ ۳۶۵۴:۵. ۱۶۵۴:۶. 
۶ :۲۸۱۹. :۰۲۹۷۵ ۴۰۷۱:۶ 
۳۱۶۰۳۷۶ 

سمرقند: شهری که پیشینیان به سیب سبزی و 
خرمی و فراوانی نعمت و کثرت باغها و 
مزارع یکی از چهار بهشت روی زمین 
انگاشته‌اند. مولانا چندی در اين شهر مسقیم 
پوده است. ۱۶۷:۱ 

سمغنا: شنیدیم. ۲۸۹۸:۴ 

سفعه: انجام عمل خیر برای آنکه دیگران 
بشنوند. توسعاً به معنی شهرت طلبی و 
خودنمایی است. ۴۳۶۷:۶ 

سَمّک: ماهی. ۰۱۰۳۶:۲ ۰۲۷۰۹:۲ ۴: ۲۳۵۴ 

سمَن: کل سه برگه. ۱۶۵۷:۲ 

مسمند: اسب زرد که بدان زرده هم گویند. 
۳ ۳۲۴:۶. ۳۰۳۸:۶ 

سمندر: جانوری است از رده ذوحیاتین دمدار. 
قدی متوسط (حداکثر ۲۵ سانتی متر) و 
بوستی تیره رنگ با لکه های زردتند دارد. 
در اماکن نمناک و تاریک و غارها زندگی 
می‌کند و از حشرات و کرمها سی‌خورد. 
خهای ات .نی راز ولی ماده‌ای لزج از 
پوستش ترشح می‌شود که سوزاننده است. 
گفته اند که وی در اتش نمی‌سوزد. و آن 


لفات و نسرات ۷ ۱ 


اغراق‌امیز است. ۲۲۹:۵ 

من زار: باغ پاشتن و جای انبوه از درختِ 
یأسَمَن. انجا سمن رو یش . ۱۸-۰۳۴ 

سموم: بادی گرم و کشنده که به مسام بدن 
(<منافد بدن) داخل می‌شود. مأخوذ از ایة 
۷ سورزه:طوو و ایه ۲ سوره واقعه؛ جمع: 
سمانم. ۳۷۹۰۲ ۰۲۶۴٩۲:۲‏ ۱۳۴۳:۴: 
۴ ۴۸۳۱ 

سمی: جلیل القدر عالی مر نبه» رفیع. صفت 
مشبهه از مصدر سشمو. ۰۳۲۱۷:۱ ۰۱٩۹۳۵:۶‏ 
م۹ ۳۱۳۹۸۹۶ 

سس مین: جساق. فربه. ۰*۵۱ 
۴ ۱۳۵ 
به معنی روشنی برق. مسقتبس از اب۴۳ 
سورة نور: یْکادُ سنا برقه يب بالاصار. 
«نزدیک ات روشنی بری ان نور دیدگان 
را از میان ببرد.» اين کلمه فقط یک بار در 
قران آمده است. ۲: ۰۹۱۰ ۴۵:۶ ۲۱ 

سَنام: کوهان شتر. جمع أسْیْمّه. در اینجا به معنی 
نشانه و علامت. ۸۰۵:۵ 

بینان: سرنیزه. تیزی سرنیزه. نیزه, نوک نیزه, 
جسمم ان: ی ه. :۰۳۵۰۳ ۱۷۴۲:۲. 
۴ :۰.۱۷۹۰ ۹۷۰:۵. ۲۴۲:۵ ۰۱ 
۵ ۱۳۸۲ ۵: ۰۱۳۸۳ ۵ ۴ ۲۸۰ 7-۲۶ 
۰۴ ۲۳:۳ ۶: ۰۳۷۶۷ ۶: ۳۸۹۹ 

سْنّت: راه و روش خواه نیک و خواه بد. قانون؛ 
شنة الله: در تعبیر قرآنی به قوانین ثابت و 
لایتغیر حاکم بر جهان اطلاق شود. ۲:۱ ۰۷۴ 
۱۵۳۳۵ 

سنّد: تکیه گاه. مورد اعتماد. یشتیبان. شخص 
مورد اعتماد. ۰۳۰۳۷:۱, ۲۲۱:۴ ۰۳ ۲۷۳:۳ ۲ 
۸۵ ۸ ۵ ۵2۵ ۸۸۰۳" 
۵ ۵ ۵ ,و 
۴ ۶ ۱۷۰ ۳. ۴: ۴۸۸۷ 
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۳ پرنده‌ای است شکاری مثل باز که در 
هندوستان بواسطهٌ حرارت نزید و اين ترکی 
است. از اسامی متداول در عهد مولانا. 
۱۳-۱۳ 

سنگ‌یست؛: میوهٌ کال و نارسیده؛ سنگ‌بسته نیز 
به معنی سفت و سخت. کال. ۲۷۱۹:۲. 
۳+۳ 

سنگ نقش کند: سنگی که روی آن کنده‌کاری 
شده باشد. ۹:۴ ٩۰‏ 

سنگین: 2 شننگی: ساخته شده از سنگ. صفت 
نسبی است. در اين بیت صفتِ «صورت» 
واقع شده است. بس «صورت سنگین» یعنی 
فتذیسه ای که از ستیگ تراشیده ده باشد. 
م922۳ 

سَنی: رفیع. بلندمرتبه. بلند. بلند مرتبت. عالی. 
تور گوار؟ سل و رفیع‌تر. ۱۰۸۱:۱. 
۱ :۰.۲۵۲۷ ۱۴۲:۲. ۲۳۹۴:۲: 
۳ ۵ ۱ 7۱ 
۵ 0 5 ۰-۰ "("7,۲,#«غ"عغ ۵‏ :۳۱۳۹+« 
۵ ۵ ۲۷۴۰:۵. ۲۱۹۴:۵, 
۷۰۵ 5 ۶: ۰۱۱۳۳ :۲۱۰۸ 
۴ ۲ ۸:۶ ۳۵۹ 

سواد: سیاهی. سطوری که بر لوح نویسند؛ 
سیاهی شهر که از دور پدید اید. شهره 
شهربزرگ. ۳۸۶۶:۳. ۴:۴ ۰۱۸۰ ۳۱۸:۵ 

سواد وجه: سیاهی چهره. سیاه رویی. ۴۵۳۳۴:۶ 

سوءالعین: بدي چشم. ۴۹۸:۵ 

سوءالْقَضا: قضای بد. بدفرجامی. ۲۷۶۳:۳ 

شوم الکُلام: مضاف و مضاف‌الیه از نوع اضافه 
صفت به موصوف. در اصل بوده است لکلا 
السَوءٌ یعنی سخن بد. گفتار نایسند. ۲۲۱۵:۵ 

وّر: بقیهٌ چیزی. پس خورده که به فارسی 
بشخوار گویند. ۱۵۱۲:۲ 

شرخته: کهنه و فتیله ای بود که قابلیت اشتمال 
زیادی داشت. هر کاه که سک حشهای و با 


اتش زنه را به کار می‌گرفتند «سوخته» را 
نزدیک آن می‌بردند تا به محض تماس با 
جرقه های برخاسته مشتعل شود و سپس با 
شعلة آن, شمع و یا چراغْ و چیز دیگر ر 
روشن می‌کردند. خراقه. مجازاً عاشق 
سوخته. ۱۷۲۱:۱, ۰۳۲۰۳:۱ :۳۵۸ 
۶,۶ :۱۳ 

شود: آشود به معنی سیاه. ۳۵۱۷:۱ 

سَوّدا: خرید و فروش, تجارت. مجازاً کاری 
مفید و مقبول. ۲۶۹۸۰۱ 

سودا: یکی از اخلاط چهارگانه (صفرا. سودا 
بلغم و خون) که مبنای طب قدیم بود. غلبة 
سودا موجب امراض عصبی و خیالات واهی 
گسردد. از ایسنرو سالیخولیا را نیز سودا 
می‌گفتند: سَوّدایی: کسی که مبتلا به مرض 
خیال است. دیوانه. مسوب به شودا؛ 
سودانیان: عاشقان. ۰۲۲:۱ ۲۵۷۲:۲. 
ود وش فا 

سَوّداپز: صفت فاعلی مرکب مرخم یعنی 
سودایزنده. و «سودا بختن» به معنی خیالات 
و آارزوهای واهی و بی اساس کردن است 
۳۳ ۰ ۳۷ 

سوداگر: مشتری. داد و ستد کننده. ۲۴۸:۱ 

سو داناک: اميخته به خیالات بی‌اساس. ۲:۶ ۳۵۶ 

سودای عقل: در اینجا به معنی وجود عقل امده 
است. ۱۱۰۹:۱ 

سور: جشن. مهمانی. ضیافت. عروسی. جشنی 
که برای ختنه بریا می‌دارند. ۴۲۸:۱. 
۱ ۳ ۵ ۶: ۴۳۹۶ 

شور: حصار. دیوار دی که پیرآمون قلعه یا 
شهر می‌کشند. جمع: آشوار. ۴۰۹۴:۶ 

سور نکر آنگه سوز نس سازد. ۳۳۳۵۰۲ 

یه وخ هسوژیمدن: نت سضرآن. از 
سوزیدن است که صورت دیگری از 
«سوختن» است؛ سوخته به معنی چوب‌های 
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خشک نازک سری‌الاشتعال نیز هست. 
:۰ ۱۳۰ 

سوفسطایی: از کلم سفسطه مشتق شده است و 
به معنی پوشاندن حقایق به کمک لفاظی 
است. ۵۴۸:۱ 

سوری ؛راست: موی بی کیب معتدل. ۲۱:۵ 
0۳«۴(«++"۱ 

سو بداء: نقطه سیاه دل. و این کلمه مصغر 
سوداست. و بدان حَبَةالقلب هم گویند. به 
زعم صوفیان و عرفا. جایگاه انوار غیبی 
اش ا ودره م2 

سها: نام ستاره‌ای است خرد و بسیار بنهان که 


۱۱۱ 
سه تو: سه لا. در اینجا مراد مسختلف و متنوع 


سه ذرع کرباس: کنایه از بهای ناچیز و ثمن 
بخس. ۳۴۶۱:۶ 

سه گز قالب: مجازاً قالبی کوتاه و کم پهنا و 
محدود. منطوق عدد مراد نیست. ۲۶۴۸:۱ 
مرخم. ۲۵۵۱:۲ 

شهم: ترس, بیم (لغت پهلوی). تیر. نصیب (لغت 
عربی). ۱۷۷۹:۴, ۲۶۵۹:۵ 

سهم‌دادن: ترساندن. تهدید کردن. ۴۸۲۴:۶ 

سیاست: مجازات. کیفر. عقوبت. ۳۱۱۸:۱. 
۳۰۳۹۰۱ 

سیاست گستری: سیاست به معنی تنبیه کردن 
ات ور تیاست فستم ق یی نوسعه 
مجازات و تنبیه در جامعه. ۳۳۴۱۰۳ 

سیاهابه: اب آمیخته با لجن. ۷۶۵:۱ 

سیاه‌اختر: کنایه از بدبخت. ۸۰۱:۲ 

سیبستان: سیب‌زار. باغ سیب. جایی که سیب 
فراوان باشد. سیب + ستان. بسوند مکان که 
بر فراوانی و کتثرت دلالت کند. ۱۴۵۲:۵. 


لفات و تعبیرات ۱۹٩‏ 


۳:۶ 
سیخ: همان «سیخکی» است. و آن قطعه آهنی 
است دراز و تا حدی نوک تیز که خرکچیان 
به سیخگاه آن زبان بسته می‌زنند. تا چالاک 

برود. ۵۱۵:۴ 

سیّدا: ای سیّد. ای سرور. سیداء منادی است. 
۱ ۳۵۹۰ 

سیّر: جمع سیره به معنی سنت و روش. ۱۲۳۹:۵ 

سَیّران: همان سَیَرانٍِ عربی است که فارسیان, 
«یا» را به سکون خوانند. به معنی سیر و 
گردش و سفر. کنایه از التذاذ و خوش آمدن 
است. ۰۲۳۷۹:۴. ۰۱۶:۶ ۰۱۱۲۸:۶ ۰۲۷۵۳:۶ 
۶ ۳-۶ 

سَیْران درشت: حرکت و سیرخشن و ناهموار. 
«سیران» همان «سَیران» است. مصدر ثلاثی 
مجرّد از سازیسیز. لیکن فارسیان عین الفعل 
را ساکن کنند. مانند سیلان که سیلان تلفظ 
کنند. ۲۵۱۹:۶ 

سیّران سبّل: پیمودن راهها. سلوک در مذاهب و 
طرائق. سَیْران مصدر ثلائی مجرّد عربی 
است که در اصل, سَیّران بر وزن طیّران بوده 
است که فارسیان فتحه دوم را ساکن 
کرده‌اند. شْبّل نیز جمع سَبیل (2 راه) است. 
۱-۱0٩۴‏ 

سیرّوا بی: مرا با خود ببرید. فعل امر مذکر 
حاضر از فعل اجوف یایی ساز یَسیرٌ و به 
معنی «سیر کنید» و «حرکت کنید» أست. 
معنی لازم دارد اما با حرف «جرّ «ب» 
متعدی شده است. و می‌توان «ب» را بای 
ماد اند موی نخس 
متکلّم وحده به معنی «من» است. ۴۶۹:۴ 

سیری: دل سیر ی. دلتنگی. ۷۸۹۴ 

سیس: بر وزن «نیش» به معنی اسب چابک و 
تیزتک. ۴۷۴۳۴:۶ 


سیسّیر: نوعی از نعناع. ۱۲۶۰:۲ 
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سَیْلانی کردن: جاری شدن آب با انبوهی و 
شدت و قدرتِ تمام. سیلان. اسم مصدر 
است از مصدر عربی شیلان که پارسیان 
حرف دوم را سکون داده‌اند. ۱۷۴۳:۱ 

سیلی باره: کسی که میل فراوانی به زدن سیلی 
دارد. در اینجا مراد کسی است که خوی ازار 
و تهاجم بسیار داشته باشد. ۱۳۳۷:۶ 

سیم: نقره. در اینجا مراد پول و سرمایه است. 
۰۳۸۹:۵- ۱ 

سیما: نشانه ها و علامت‌های صورت از رنگ و 
شکل. ۱۲۶۷:۱ 

سیماپ: جیوه. ۲۰۶۰:۴. ۳۰۳۵:۶ 

سیم بر: کسی که تنی سفید مانند نقره دارد. 
۳۱۳۷۰۴ 

سیه‌تاب: به رنگ سیاه, هرچیز که به رنگ 
سیاهی بزند. ۱۰۴۱:۴ 

سیه کار: کنهکار, تباهکار. تیگ , ۱ ۳۳۵۰ 

سیه کاری: بدکاری. ظلم. فسق. ۵۷۳:۵ 

شاووا: خواستند. فعل ماضی از (ش ی ») در 
اینجا جایز است موول به مضارع شود. 
۱۳۸۱۴ 

شاباش: افرین: انعستتا: اسف ات اوباه. : 
یول‌ها و طلاهایی که در جشن عروسی بر 
سر عروس و داماد و یا رقصندگان 
می‌باشند. ۳۱۸۳:۲. ۳۲۹۶:۳. .٩۴۴:۵‏ 
۵: ۴۰۴۰ 

شات: کوسفند نر یا ماده. جمع ان: شیاه و شوی. 
۳۱۳۹۳ 

شاخ: تکه. پاره. قسمتی از هر چیز. جویباری که 
از رودخانه یا نهری بزرگ منشعب می‌شود. 
۱ ۶ ۷ ۶: ۲۴۴.۰ 

شاخ افشان: افشانندهء شاخ که صفت باد است. 
زیرا باد شاخه‌ها را تکان می‌دهد. ٩۴۲:۱‏ 

شاخ‌شاخ: پاره‌پاره, تکه‌تکه. ۲۰۹۹:۱ 

شادا: شاد + الف تعظیم و تحسین یعنی جه 


حوش ات خوشا. ۵ ۵۸۵ 

شادیاش: کلمه تحسین به جای تبریک و تهنیت. 
امر به شاد بودن یعنی خوش باش. افرین. 
۷۱۳۵ 

شادروان: سایبان» سرایرده. نام لحنی از الحان 
سی کانة بارید که به شادروان مروارید. 
معروف اشتنت؟ شادروان دولت: سرابرده 
اقبال و سعادت. ۳۴۲۲:۱. ۷۹۹:۶ 

شارب: نوشنده. ۸۱۵:۵ 

شارد: ر مد ۵ سر کشن, 9۳« 

شارع: شروع کننده, راه رونده راه. شاهراه. در 
تداول امروزین عربی به معتی خیایان است. 
۴ ۱۵:۶ 

شارق: طلوع کننده؛ افتاب در هنگام طلوع. 
جمع شرق. از شَوّق و شروق به معنی طلوع 
کردن. ۵۸۶:۴: ۳۴۰۱:۵ 

شاطر: جالاک. ۸۲۱:۵ 

شانی: دشمن. بدخواه. در اصل ۳ بوده که 
فارسیان همر ه ر اسقاط کر ده اند از مسصدر 
شناأن. ۳۳۹۶۶ 

شاهباز: گونه‌ای از باز که اندامی بسیار زیبا و 
متناسب دارد و پنجه و منقارش بسیار قوی 
است. ۳: ۱۹۳۰ 

شاهد: زیبا رو. گواه. ۳۲۹۳:۴. ۲۸۶۶:۶ 

شایق: مشتاق. در اینجا به معنی عاشق. ۳۵۴۵:۵ 

شباک: پنجره‌ها. جمع شبکه. و شبکه در اصل به 
معنی تور ماهیگیری و دام صیّادان است که 
تجهرا در اینجا به بنجر ه اطلاق شل ۸ اشتا: 
۱۳,۶۳ 

شبّاکه: یکی از سوراخ‌های حصیر, بنجره. 
سوراخ نکر ۵. ۳۳۴۳۴۰۱ 

شب بر: شب بره. خفاش. جانوری است به 
انداز؛ موش. جشمانش تاب افتاب را ندارد 
۱ ۸۹:۳ ۳ 
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شب چسره: اجیل و شیرینی و میوه که در 
و معمولا » پس از شام می‌خورند. به 
معنی جریدن حیوانات نیز اجنه است. 
خرص 

شب خیز: صفت مرگب فاعلی به معنی شب 
خضیزنده. شب زنده داری برای عبادت. 
مر وف 

شبّدیز: سیاه فام به رنگ سیاه. شب‌رنگ. دیز به 
معنی رنگ است. اسپ خسروپرویز هم به 
خاطر سیاهی بدین نام موسوم بوده است. 
۳ ۱۳ 

شور وعب ۳۱۴۳۳۰ 

شبع: سیری. ۲:۵ ۲۳ 

شبکوک: گدایی که شب ها به گدایبی رود و با 
بانگ ذکر و دعا مردم را متوجه خود کند. 

۶ ۱7(۱ 
شب‌گزدک: شبی که عروس و داماد به حجله 
می‌روند. شب زفاف. 9 به معنی 

حَجله عروس و داماد است. ۳۹۵۵:۶ 

شیگیر: حمله در شب, شب, سحرگاه, سفر کردن 
پس از نیمه شب و سحرگاه. معنی اوّل مورد 
نظر است. ۴۵۷۷:۳ 

شْبّه: سنگی سیاه و بزاق که در نتیجة تراکم ذزاب 
کر وتات تسا ب]ا سفت ده 
و در جواهرسازی مصرف می‌شود. به آن 
شبّق هم می‌گویند. ۰۲۵۷۲:۱ ۱۸۶۰:۴. 

۱۳۰.۰۰۴ 
شبّه: تشدید«ب» برای ضرورت وزن است. و 
باید عبّه (بدون تشدید) خواند. و آن نوعی 
سنگ سیاه بزاق است که به آن شَبّق نیز 


گویند. ۳۳۴:۵ 

شبیکه: دام و کمند. تور صیّادی. ۳۲۰۷:۴ 
۵: ۱۹۵۰ 

شتا: مخفف شتاء به معنی زمستان. ۱۴۰۶:۶. 
۱۸۰۱۶ 


لفات و تعسبرات ۲۰۱ 


شتان: اسم فعل عربی است به معنی بَعَد 
(-دوراست) و افتَرَقّ (< جداست) عمل 
نحوی آن اینست که اسم ظاهر را مرفوع 
می‌کند بنابر فاعلیت. ۶۴۷:۶ 

شتای‌بعد: زمستان دُوری. اضافة تشبیهی از نوع 
اضافه مَشْیّه مُشْبّهبه به مُشْبّه است یعنی دوری و 
بعدی که همچون سرمای زمستان. جمود 
اور است. مراد اینست که دوری از خدا 
موجب جمود روحی می‌شود. ۲۳۹۲:۶ 

شتی: جمع مکشر شتیت به معنی پرأکنده. معنی 

مصدری نیز دارد اما در اینجا معنی وصفی 
ان مود نظر انست, ۵۶:۵ ۱ 

شجون: : جمع شجن. , شاخه‌های درهم پیچید 
تودر تو؛ اندوه اندوهگینی. ۳ - 
۱۵۹۸:۴۷۴۵ 

۱ شح: بخل. ۳۱۳۰:۴ 

ی پیه. جمم: شخوم. ۳۷۸۸:۳. ۳۲۴۷:۴. 
۸۵ ۲:۵ ۷۲ ۶: ۱۴۶۱ 

شخنه: داروغه. پاسبان شهر. عسس. پلیس. 
نگهبان شهر؛ جمع: شخن: شحنگی: 
داروغگی. نگهبانی شهر. ۲۵۱۴:۱. 


2-۳-۰ ۴ ۰ ۰*"۳ «۳ 2 ۵ ۵ 


۰۴ ۲۲:۶ .۳۰۵۸:۵ ۰۷۲۱:۵ ۴ 
۴۷/۰ ۲:۶ ۳۷۰۱ :۶ ۳ ۶ 

شحیح: بخیل. تدگ چشم. از ريشه «ش ح ح». 
۳۱۷۰۵ 

شخ: : کوه, دامنه کوه. ۲۴۴۰:۶ 

شد: رفت. گذشت. سیری شد. ۴۴۴۷۰۶ 

شدق: کنج لب. گوشه دهان. ۱۱۰۶۰۳ 

شدیار: شخم زدن و شیار کردن زمین و آماده 
ساختن ان برای زراعت. ۴۸۸۶:۶ 

شٌرار: شراره, جرقة اتش, پاره آتش, مطلقاً به 
فنسهنی آتشن است: ۳۴:۱ ۷۷۳:۱ 
۱ :۰.۳۴۹۵ ۱۱۷۶:۴. ۲۲۷:۵: 
۰۵ ۳ ۶: ۳۹۶۵ 
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شرا بدان, مردم بد. ۳ شریر. ۶۲۲:۵ 
ایک وکا در اب اهر کب: 

۳ 

شرح دادن مو به مو: دقیقاً چیزی را توضیح 
دادن. ۲۹۵۵:۲ 

شرّر: اخگر آتش, پاره آتش که به هوا می‌جهد. 
۱ ۳۰:۰ ۵۹۶:۴. ۳۳۹:۵ 

شَرْالطور: بدترین پرندگان. به خفاش و شبکور 
اطلاق شده؛ حقیقت ستیزانی که تأب دیدن 
خورشید حقیقت را ندارند. ۱۲۰۳:۶ 

شرّقه: صدای باء هر صدا را نیز «شرفه» گویند. 
۳۵۵۷۴ 

شُرّق: برامدن افتاب. تابیدن آفتاب. جای 
برامدن افتاب. خورشید. مشرق؛ جمم: 
آشراق. ۸۳۹:۴, ۱۳۶۸۵:۵ ۴:۶ ۴۱۰ 

شوم شد: شرع و.عنا از بسن رفت. ۲۵۲۳۰۲ 

شرمین: شرمناک. باحیا. خجالت زده. ۴:۴ ۲۰۷. 
۱۳۰۵ ۱ 

شرّو شور: فتنه و غوغا ۳۴۷۱ 

شروق: ِ شرّق (< خورشید), به صورت 
مر رم اند ای وتاب 
است. منتهی باید آنرا به معنی مفرد تاویل 
کرد. ۳۲۱۱:۶ 

شرّه: حرص و از. ۵۲۲:۲, ۱۳۶۹:۵. ۰۲۸۳۴:۵ 
۱۸۹۳۵ 

شری: خریدن. فروختن. اما بیشتر به معنی 
خضسریدن مسی‌آید. ۰۲۵۴۸:۴ ۴۵۲۳:۶. 
۳۱۳۱00۱۹۶ 

شست: قلاب ماهیگیری. ۰۲۷۱۷۰۱ ۴۶۷:۲. 
۲۳ ۲ ۳۷۰۳:۲. ۴: ۰.۱۲۷۰ 
۸۴ ۳۴:۴ ۱۷۰۸:۴۳. ۲۳۵۴:۴. 
۵ ۱۳۶ 
است. ۶ ۰ ۳۸۲ ۳۲۲۸۰۲ 
۳ اش( ۴ ۳ 


شش پنج زن: صفت مرگب فاعلی مرخم به معنی 
قمارباز. گویا ما خوذ است از «شش و بش» 
در بازی نرد. ۴۵۶۳:۶ 


6 سر 
4 


ششتر: مخقف شوشتر: منظور حریر و دیبای 
شوشتری است که به لطافت و نرمی مشهور 
بوده است. ۴۶۱۸:۶ 

شط رود بزرگی که به دریا پر بر ۵د. در این بیت 
منظور رود دجله است که بغداد را مشروب 
می‌سازد. ۱-۳۱۳ 

شعار: جامةٌ زیرین. جامه‌ای که به شعر (موی 

شعر: مو, جامةه ابریشمین, ابریشم. لباس نرم و 
لطیف. ۲۸۱۵:۲. ۱۱۸۸:۴. ۴۶۱۸:۶ 

شعشاع: دراز و سبک و نیکو. خوب خلقت. 
خوشنماء بریشان و متفرق, ساية تنگ و 
پراکنده. نور و یرتو. معنی اخیر مراد است 
وم 

شغشع: : تأبنده, تابناک؛ ؛ شعشمی: : تابناک» شعشع 
+ «ی» نسبت. ۲۲۷/۱:۱, ٩۶۹۰:۵‏ 

شغشعات: جمع شُعْشعه به معنی پراکنده شدن در 
نور. داز زد 

شعله خوار 0۳۳ مجازکی که قهر و 
بلا را عاشقانه استقبال می‌کند. نیز تداعی 
می‌کند مجالس ذکر برخی از سلاییل صوفیه 
نظیر رفاعیه و قادریه را که در شب ذکر. 
آتش های فروزان را در دهان خود می‌نهند 
و حموش می‌سازند. ۳« .۰« ۳۰ 

شعیر؛ جو. ۲۵۷۹:۴ 

شغاف: بر ده دل, نبوست نازکی که قلب درون 1 
قرار گرفته است وک 2 

شغْه: طعنه. نکوهش. ۱۹۴:۶ 

شفق: مهربانی. سرخی غروب در افق. اگر معنی 

ول احوظ کی ها اس موزل 

مشتق شود و به شفیق (- مهربان و دلسوز) 
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تعبیر گردد. و اگر معنی دوم را در نظر گیریم 
مراد شخص مومن است که قلبش 
مخزن الانوار است. ۰۲۷۲:۵ ۱۴۹۸:۶ 

۵ شکافتی. رنج کشیدن. ۳۰:۲ ۲۶۰۵:۶ 

شقا: بدبختی و شقاوت. شقاء نیز به همین معنی 
است. ۲۲۶:۴. ۱۶۸۳:۴ 

شقاق: جدایی و دشمنی. ۳۵۱۶:۲ 

شقاوت: بدیختی. شقاوّت نیز به همین معنی 
است. ۱۳۲۵۵:۴ 

شَق حجر: شکافتن سنگ. ۱۴۷۸:۱ 

شقی: مخقف شقی به معنی بدبخت. ۲۴۰:۱. 
:۱۵ 

شکار: صید. یفما و غارت. لقمة چرب و نرم. 
۱2۱۳۵۹۷۳ 

شکال: مخفقف «اشکال» است به معنی دشواری 
و شبهه. در مثنوی گاه برای رعایت قافیه 
باید به صورت ممال یعنی «شکیل» خوانده 
شود. ۰۷۸۶:۲ ۰۱۱۳۵:۳ ۱۳۲۹۰:۵ 

شکربار: بارندهٌ شکر. صفت مرگب مرخم 
فاعلی. «لعلِ شکر‌بار» یعنی لبی که از آن 
سخنان شیرین و شکرین شنیده شود. 
۱۳۲۳۲۳۴ 

شکرّلب: شیرین لب. خوش گفتار. ۴۴۶۹:۶ 

شکر و صبر: در این بیت کنایه از نعمت و 
بلاست. ۱۳۶۰۰۳ 

شکسته آمدن: مجازاً به معنی نگران و ترسان 
امدن است. ۱۱۵۲:۱ 

شکسته‌بند: به معنی جبّار. یکی از اسماءاله 
است. ريشه این اسم. جَبّر است و جبر به 
معنی اصلاح شی». توأم با قهر و غلبه است. 
اينکه به خداوند. جبّار می‌گویند به واسطهُ 
این است که حق تعالی, نقایص ممکنات را 
با افاضه دانئمی خود برطرف و جبران 
می‌کند. ۳۸۸۱:۱ 

شکسته پایگان: آنان که نایشان شکستة: است: 


لغات و تعییرات ۳۰۳ 


مجازاً درماندگان یا مریدان مبتدی. ۳۵۶۲:۲ 

شکسته‌شاخ: مطیع. منقاد. زیرا «شاخ شکستن» 
به معنی ادب کردن و از خودسری باز 
آوردن ات ۳۲۲۵۰۳ 

شکفت: از شِکفتن به معنی صبر کردن است. انا 
برخی آن را شگفت خوانده‌اند به معنی در 
کیال هت در ی تخیر و ورگ کر 
آمده است. ۸۴:۲ ۶۶۳:۳ ۱۰۴۳:۳ 

شکوّت: شکایت کردن. گله کردن. شکایت. 
۵ ۰۸-۶ 

2 

شکور: تسیا شیک وان تاو تساک ار. 
(صيیفه مبالفه). ۳۶۷۷:۱. ۵: ۲۳۵۹ 

شکوه: ترس و شست سیم و هراس. ۱۵۵۳۳ 
( ( ۱۳۷۵۸ 

شکیفتن: صبر و آرام. صبر کردن,. آرام گرفتن. 
۷۶۰۲ 

تال ال ین رای سس 
خوانده‌اند به معنی پای بند ستور. بااین 
الفاظ مانند قید و بند آن است. یعنی کلمات 
را در دام جود گر فتار و اسیر می‌کنند. 
۹۷0۵۲ 

شگرف: نیکو و خوشایند. عجیب, زیبا. شگفت. 
۱ ۱۷ ۲۸۴۷:۱. ۲۰۱۵:۱: 
۲ ۳ ۱ ۳۲۱۲۱۸۳ 

شگفت: خندان, متبتم. خندید. ۱۵۹۳:۴ 

شله شرمگاه زن. ۱۴۲۷:۶, ۴۶: ۴۳۰۰ 

شم: بوکردن: بو ییدن. در اینجا مراد حش بویایی 
ات ۳۳۱/۸۰۰0۹۴ 

شمال: چپ. مقتبس از اصحاب الشّمال (- یاران 
چپ) که در یه ۴۳۱ سوره واقعه آرده ت اه 
بادی که از شمال وزد. کنایه از باد جانبخش 
است. ۴۲۸:۵.  .۱۷۸۵:۵‏ ۲۱۵۴:۵. 
۱۸-۳۶۴۶ 


شمس جان: آفتاب روح. روح الهی که در کالبد 
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گرفته است. ۱۱۹:۱ 
که کرة خاکی ماجزئی از منظومه ان 
محسوب شود. و در تقسیمات هیات قدیم. 
آنرا در اتیا چهارم قرار داده‌اند. ۱۳۳:۱ 

شم الضحی: افتاب جاشت‌گاه. ۱۳۵۶۹۵ 

شمع ریختن: ساختن شمع. سازندهة شمع را نیز 
شماع گویند. ۶۷۵:۵ 

شمع شربریده: شمعی که سوختگی‌های 
فستیله اش را رده باشند تا بهتر بسوزد. 
۱۳۳۳۹:۵ 

شمع طراز: کنایه از خویرویان و معشوقان زیبا 
رخسار. ۴ ۷۳۳۰ 

شمن: بت برست. ۰۲۴۰۷:۱ ۰۳۵۰۸:۱ ۸۳:۲ 
۷۳ ۰۱۸۹۶:۳ ۲۰۳۳:۶ 


ار 


انرا شمٌوس (< سرکش و متکبّر و چموش) 
خوانده‌اند. با این تقدیر یعنی خورشید 
خورشیدها که عالی مقام و متعبر است. 

۲ ۶*۰ 
شمّه: چیز اندک, بخشی کم. در عربی اين کلمه 
به معنی یک بار بوییدن است. از این رو در 
فارسی معنی اندک از آن گرفته شده است. 
ان ار ۱ ۴( + 

۸۷۷۵ 
شنار: ننگ و عار شوم و زشت. ٩۴۶:۱‏ 
شناعت: سرزنش کردن. زشتی و بدی؛ «در 
شناعت آمدن» به معنی تشنیم و بدگویی 
کردن است. ۸۵۵۷:۱ ۲۳۱۳:۱ 
ده طعنه, درستی. «شنعه ردن» به معتی طعنه 
زدن و نکوهش کردن است. ۳۵۰۶:۲ 
شنگ: ظریف و خوش منش. رعنا و شیرین 
رفتار. ۱۸۶:۱. ۲۷۰۰:۱ 


ترا نیز به همین معنی است. ۱۹۵۴:۴ 
شوخان: جمع «شوخ» به معنی گستاخ. ۱۳۳۴۰۵ 
شوخ چشم: بی حیا. ۳۷۶۳:۵ 
شوح و شنگ: اطیف و زیبا. شیرین رفتار. 

۳۱۳۳: 

شور: اضطراب و نگرانی خاطر. ۲۹۱۵:۱ 
شوربا: اش ساده که با برنج و سبزی پزند. 

۰:۵ ۳۲۳ 
شورش: منقلب شدن, بریشان حالی. ۱۸۶۳:۱ 
شور و شَر: فتنه و فساد. ۲۳۹۶:۵ 
شوره خاک: خاک پر نمک. نمکزار. خاکی که 

کالبد آدم را از آن ساختند, تن و کالبد آدمی. 

در اینجا معنی بی حاصل و بی ثمر می‌دهد. 

زیرا در نمکزار بذر مناسیی نمی‌توان 

شت. ۱۳۸۸:۲ 
شوریدن: پریشانی و اضطراب. ٩۰۹:۱‏ 
شوق: رغبت و اشتیاق. ۵۵۱:۱ 
شوّم: شومی و نحوست. ناخجستگی. ۴۸۶۴:۶ 
شوم‌رأی: انکه فکر و نیّت بد داشته باشد؛ شوم 

فن: انکه ترفند نایسند بکار گیرد. ۷۳۵:۱ 
شه: از اصواتی که کراهت و نفرت را اظهار 

معی‌کند. آف. شف. ۰۲۰۵۲:۲ ۳۳۳۷:۲. 

۰۸۹۴ ۱۳ 
شهب: شهاب. ۳۳۲۵:۴ 
شهبچه: بچة شاه. شاهزاده. اضافةٌ مقلوب است. 

۴... 

شهّد: عسل, انگبین. ۰۲۵۵۳:۱ ۳۷۳۴:۱ 
شهرتاش: همشهری, دو یا چند نفر که اهل یک 

هر بساشند. «تاش» ادات شرکت و 

مصاحبت است به معني «هم» ۱۵۹:۱ 
شهناز: عروس. در اینجا به معنی زن و همسر 

است. ۲۷۱:۵ 
شه‌نشان: مسخفف «شاه‌نشان» صفت مرکب 

فاعلی مرخم به معنی نشانندة شاهان بر 

مسند ساطنت, جلوس دنه شاهان پس 
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تخت بادشاهی. در اینجا مناسب معنی شاه 
شاهان است. مضاف و مضاف‌الیه مقلوب 
نیز تواند بود. یعنی در اصل بوده است 
«نشان شه» در اینصورت مراد کسی است که 
علامت های پادشاهی دارد. در هر دو مورد 
منظور خداوند است. ۲۷۹۵:۶ 

شهوت می‌تند: شهوت می‌رائد. «تتیدن» به معنی 
بافتن و تابیدن تار است. «شهوت تنیدن» 
یعنی تار شهوت را تابیدن و بافتن که منظور 
همان شهوت رانی است. ۲۳۰۱:۴ 

شهور: جمع شهر به معلی ماه. ۲۵۸۹:۱, 
۱۷۰۶ 

شهی: مطلوب. مرغوب. از «شْهُوّة»: شهی تر: 
مطلوب تر. مرغوب تر, دوست داشتنی تبر. 
۳۳( ۹۷ ۴۳۵۳ ۹۳ 

تفر مرن ۳۳۲۱۱ 

شیْب: بیری. ۲۸۸۹:۲, ۵۱۳:۳, ۲۸۱۴:۶ 

شید: حیله و نیرنگ, مکر. تزویر, حیله گری؛ 
مصدر عربی از شاد یَشیذْ در اصل به معنی 
گچ و اهک و غیره مالیدن به دیوار است. 
۲ ۳ ۶۸۷۱:۳ ۲۳۷۰:۳ 

شید: بر وزن «شبر» به معنی خورشید. ۳: ۷۰۶ 
۳ ۲:۶ ۲۸۶ 

شیدا: سرگشته و شیفته. ۱۸۰۰:۱ 

شَیْداوردن: مکر و حیله ورزیدن. ۹۶۲:۶ 

شیر پشمین: پیکره‌ای که ظاهرش مانند شیر 
ها از باه مسا زد وردووتش را 
پشم پر می‌کنند. ۳۲۱:۱ 

شیر ربانی: شیر خدایی. ۳۷۳۲:۱ 

شیر ژیان: شیر خشمگین. ۲۹۸۰۴۰۱ 

شیر گرم: ملایم. گرم به اندازهُ گرمی شیر تازه 
دوشیده. ۲:۲ ۲۱ 

شیرگیر: سرمست و سرخوش. ۳۹۴۱:۶ 

شیزگیری: دلاوری, شکارکردن شیر که نشان 
شجاعت و دلاوری است. ۱۰۲۹:۱ ۷۱۲:۳ 


لفات و تعییرات ۲۰۵ 


شیر مر د: دلاور. ۹۳۳ ۱ 
‌ 

شیر توس و تاه شین شی‌خواو. ۱۶۲۳۰۱ 

شیری: شیر بودن. یای مصدری است. ۲۹۶۰:۱ 

شیرین زفان: شیرین زبان» خوش‌سخن. 
۳۳۰۴ 

شیشک: بر شش ماهه. ۵۰۰:۶ 

تساه جان: کسی که روحی نازک و شکننده 
دارد و روحيه خود ر زود می‌بازد. ۳«.,*-۱۳ 

س‌پشه دل: دل لت ز : بعی طاقت. زودرسح. 
زد 

شیْن: زرشتی: عی دی رسوایی. ۲۱ ۱-۵" 
۳ ۱ 

شیوه کردن: نکو کردن کاری. در اين بیت به 
معنی مبالفه و یا آنجه امروز گوییم «شیوه‌ای 
در کارش کرد.» به معنی فریب دادن و غدر 
کردن. ۴۱۴:۳ 

صابون سلطانی: صابونی که از طرف حکومت 
يين مردم توزیم می‌شد و هیچکس اجازه 
نداشت نگیرد گرجه به کارش هم نمی‌امد. 
کنایه از جنس پنجل. ۵: ۳۶۶۳ 

صاحب‌بیان: قصّه گر . ۲۱۵۱ 
اساس است. ۱۰۸۸:۱ 

صاحب دل: صاحبدل. پارساء روشن ضمیر . 
۳۱ ۱۶۰ 

صاحب دلق: ژنده پوش. ۱۴۲۴:۱ 

صاحت دنده: ژنده پیوش. ۲۳۵۳:۲ 

صاع: پیمانه, معادل چهار مد که امروزه ترا 
برابر سه کیلوگرم ات ۳۲:۴ ۲۳ 
۴ ۵ ۵: ۰۲۶۴۰ :۳۲۹۹ 

۱ 

الصافون: جمع صاف به معنی صف زننده. 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۳.۵۳۴ 

صافی: شراب صاف و زلال. ۲۶۹۳:۴. ۳۰۸۶:۴ 

صّبا: بادی که صبحگاهان در وقت طلوع افتاب 
از مشرق بوزد. ۳۷۹۳۴:۲ 

صبا: کودکی. صباوت. ۶: ۲۲۵۴ 

صیّار: صبور, بسیار صبر کننده. صیفه مبالفه. 
۵ ۱۷۵ 

صَبّاغْ: رنگرز. :۰۳۹۱۲ ۳۹۵۴:۱ 

صبح کاذب: بامداد دروغین. صبحی است که 
قبل از صبح صادق چند لحظه ظاهر و 
سپس ناپدید می‌شود و دوباره تاریکی همه 
جا را می‌بوشاند. به آن صبح اوّل و فجر 
کاذب هم می‌گویند. ۳۷۷۵:۳ 

صبُر: صبر در آين بیت به معنی صبور است. چه 
گاه مصدر به معنی اسم می‌اید تا مبالفه را 
نشان دهد. مانند رَجُل عَدل یعنی مردی بس 
دادگر. ۳: ۳۷۶۱ 

صیْغفْت: رنگ. ۷۴۰:۶ 

صبوح: بگاه, بامداد. شرابی که در بامداد خورند. 
۱ ۱۸۰ ۳۳۳:۳, ۲۰۳۰۰۵ 

صبوری: با پای مصدری است. ۳۲۱۲:۴ 

صبی: کودک, طفل,. پسر بچه؛ جمع: صبیان. 
صبابا. ۰۳۱۰۱:۲ ۱۰۳:۳. ۱۲۸۴:۴. 
۴ ۱۴۳:۵. :۰.۱۰۳۹ :۰۱۵۱۸ 
۴ 6 ۲ ۸۸:۶ ۳۲ 

صبیح: زیبارو. خوشگل؛ جمع آن: صباح. در 
اصطلاح صوفیان, صبیح الوجه به کسبی 
گویند که مظهر اسم جواد باشد. ۲۲۱:۴ 

صح: صحیح است. تصدیق و امضای جیزی؛ 
علامتی که بر سر توقیعات می‌گذاشتند که 
نشانة صحّت و درستی توقیع و به معنی صَح 
ذلک بود ماضي فعل یصحٌ که زمان حال از 
آن مراد می‌شود؛ بهی و برائت از هرچیز. 
۲۶۰۳/۴۵ 


جمع ان: صحابیّون. ۳۵۰۰:۱ 

صحاف مثنوی: دفاتر مثنوی. صحاف. جمع 
صحیفه به معنی نامه و کتاب. ۴۲۲۷:۵ 

صحایف: جمم صَحیفه به معلی کاغد., نامه 
کتاب. ۳۷۳۳:۴ 

صحبت جوی: همنشین. مصاحب. عاشق. 
۳۰۰۱ 

صحبت کن: ای کننده. ۲۵۹۷:۲ 

صحرای بی چون: کنایه از حالت خواب, عالم 
غیب. عالم مثال. ۳۹۶:۱ 

صحف: جمع صحیفه. نوشته‌ها, کتاب‌ها. قران 
کریم. ۶: ۱۵۹۰ 

صحن: بشقاب؛ فضای درون خانه. ساحت 
درون منزل. جمع : صحان. ۲۱:۱ ۲۳۶:۵. 
۳۱۳۹۷۴ 

صحه: سلامت باشی. عافیت باشی. مصدری 
است عربی که آنرا مفعول مطلقی گویند که 
عاملش محدوف است. ۳۳۷۲:۱ 

صد: نماینده کثرت است نه عددی خاص. 
۱ ۴ ۱ ۱۳ 

صدا: طنین و باز تاب صوت. ۰۲۱۵:۱ ۴۹۳:۲. 
۳ ۱۸۹۸:۵ ۶: ۴۶۵۹ 

صداع: سردرد» دردسر. زحمت و مشفت. 
۲۸۹۲:۱. ۰۴۳۷۲۲:۲۳ ۵۸۰:۴: 
۴ ۰۵:۵ ,+ ۴۳ 

صدر: سینه, حاکم. رشیس: بزرگ, پیشگاه, 
اصطلاحاً اعلی مرتبه کمال. مجازاً یه معنی 
بالای مجلس: جمم: ضدور. ۱۷۸۳:۱. 
۳ ۷ ۵۴۸:۵. ۴۳۵۹:۴ 

رَجَل: صدراعظم. وزیم اعظم. بزرگترن 
وزیر. ۰۲۳۸۱:۴ ۰۳۱۲۵:۴ ۳۳۹۴:۴ 

صدر صدور: بزرگ بزرگان. ۳۸۱:۱ 

صَدرّنگ ریس: صفت مرکب فاعلی مرخم. 
یعنی ریسنده صد نوع نخ. ۱۳۸-۶۸۰۶۴ 


صدور: جمع صدر به معنی سینه. سینه منزلگاه 
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قلب است و قلب. تجلی‌گاه حق. ۲۰۷۹:۱ 

صدید: چرکابه‌ای که با خون آميخته و از زخم 
جاری می‌شود. و اين تمثیلی است از طعام 
دوزخیان. ۳۲۹۴:۳ 

صدیق: امين. درستکار. نیکومنش. صيغه مبالفه 
به معنی بسیار راست‌گو. کسی که حرف و 
عمل و بیمانش راست باشد. ۷۲:۴ 
۴ ۶ ۲( ۱۲-۲ 

صد یکم شدن: رئیس دستةٌ صدنفری شدن, لفظ 
ترکی یوزباشی معادل «صدیکم» است. زیرا 
یوز به معنی صد و باش به معنی سر است. 
۳۰۳-۶۳ 

صرّاف: کسی که پول را تبدیل می‌کند. کسی که 
به ارزش پول‌ها واقف است. کسی که قدر و 
ارزش هرجیز را می‌داند. «صراف مصر» 
یعنی حکمران و حاکم مصر. ۱۱۵۸:۳. 
۳۶۰۴ 

صرّاف دل: دلی که می‌تواند سره را از ناسشره 
تمیز دهد. چنانکه صرّاف به کسی گویند که 
می‌تواند سکه های تقلیی را از سکه‌های 
حقیقی باز شناسد. ۳۴۹۲:۳ 

صرح: کاخ. ساختمان. جمع صروح. ۱۵۵۵:۶ 

صرصر: بادی سخت و سرد. «صَرّ» در اصل به 
معنی بستن است از این رو همیان را «صدّه» 
گویند زیرا معمولا سرش را می‌بندند. و 
چون این باد موجب بسته شدن چشم و 
گوش می‌شود لذا بدین نام موسوم شده و سه 
بار در قران کریم آمده است: حاقه آیه ۶ 
فصلت ایه۱. و قمر ایه .۱٩‏ ۰۵:۳ 
۳ ۷ ۰ ۶: ۴۸۳۱ 

صرف: بر گردانیدن؛ در اصطلاح. علمی است که 
از اشتقاق کلمات. بحث می‌کند. ۲۸۴۷:۱ 

صرْفه بر: سودبرنده. صفت مرگب مرخم فاعلی. 
۵20:۵ 

صریر: صدا. ۳۹۴۶:۵ 


لفات و تعیرات ۲۰۷ 


صعب: سخت و دشوار. ۴۳۱:۱ 

صعق و صعقه: مصدر است به معنی اصابت 
صاعقه؛ نیز به معنی بانگ مهیبی است که از 
تیان آن ادمی دهاز بیهزشی با مرگ شود: 
۱۱۳۹۶ 

صَغوّه: گنجشک و يا هر پرنده کوچکی که اندازه 
گنجشک باشد و بخواند. ۵:۵, ۴۵۰:۵ 

صَفَ: منظور صَّ نعال (< محل کفش کنی, 
بایین‌ترین قسمت مجلس) است. ۱۱۵۳:۱: 
۱۷۱-۸۵۳ 

صَفا: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص واوی 
یعنی صاف و زلال شد. ۲:۳ ۳۸۰ 

صَفدّر (صَف در): صف شکن. صف درنده, دلیر, 
لقب حضرت امیرمومنان علی(ع)؛ َفدّری: 
حاصل مصدر است به معنی عمل و کیفیتٍ 
درند؛ صف. ۰۱۲۵۰:۳ ۷۹۸:۴ ۹۷۰:۵. 
۴۳۹۳۶ 

صفر: خالی, تهی. در علم حساب. نقطه یا دایر: 
کوچکی است که نشانة خالی بودن محل 
است. ۰۸۵۰:۱ ۰۲۲۴۱:۱ ۲۸۳۲:۶ 

صفرا: مادّهای است سرخ زوسن و کاس 
رنگ که در کبد تولید شود و در یس صفرا 
جمع می‌شود و برای آسانی هضم غذا بکار 
می‌رود. کنایه از خشم و عتاب. پریشانی و 
اضطراب. ۵۲:۱ ۱۰۳۲:۱. ۴۲۵۵:۶ 

صفرائیان: کسانی که گرفتار مرض صفرا هستند. 
زرد رویان. خشمگینان. ۱۸۶۵:۲ 

صَفْع: سیلی, سیلی زدن. ۰۲۵۸۶:۲ ۳۶۴۸:۲. 
۵ ۴۱۵۴ ۱۵۶۰:۶ 

صّف نعال: پای ماچان. کفش کنی. ۳۶۶۸:۱ 

صَفوّت: خلوص. پاکی. ژبدگی. صفا. خالص. 
بی امیغ. ۰۲۹۰۷۰۳ ۳۵۹:۵. ۲۰۴۲:۶ 

صفه: ایوان سقف دار. ۱۵۷:۲ 

صفی: برگزیده. صاف و زلال. صافی, (صفت 
مش هه از ريشه ص ف و). ۲۶۳۴۷:۱. 
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۳۲۵ ۵ ۵ 
۴۳۳۶۶ :۶ ۱۳۰۰ ۶ 

صفیر: بانگ و آواز مرغان. ۳۱۷:۱. ۳۳۵۶:۱ 

صفر: چرخ یا چرغ و هر پرنده از نوع باز و 
شاهین و جز آن. هر پرندءٌ شکاری غیر از 
عقاب و کرکس. جمع صْقور و صقار. 
۳ ۱ 

صَفلْ: در اصل به معنی زدودن زنگ از فلز و 
آینه و امتال آن است. در اینجا منظور صفا و 
نورانیت باطنی است. ۱۸۶۱:۶ 

صلا: مخثف صَلا: (2 نماز). برای تناسب قافیه 
تای آن حدف شده است. در اصل به معنی 
آتشی است که عربان صحرانشین بر پشته ها 
می‌افروختند تا راه گمشدگان و مسافران به 
دلالت اتش پدانجا روند و اطعام شوند. بدان 
«ناژ الِیّافه» هم گویند. سپس از آن. معنی 
بانگ زدن مستفاد شده است. ۲۶۳۱:۱: 

۳ ۳۷/۳ ۳ ۶: ۶۰۱۷ 
صلات: نماز. نیایش. دعا. برخی از شارحان 
منظور از صلات را در ایین بیت سجده 
دانسته اند. عده‌ای از شارحان نیز آن را 
صلات. جمع صله به معنی عطا و بخشش 
پنداشته اند. با اين تقدیر «صلات کردیم» 
یعنی برای پیروزی خود. به پای بتان نذر و 

عطیه کردیم. ۲۳ :۲۳ 

صلات: جمع صِلّه به معنی عطا و بخشش و 
نیکویی. پیوستگی ها. پیوستن ها. ۱۰۵۹:۳. 
۳۳۳/۶ 

صلب: تیرهٌ پشت کمر. ۱۶۳۶۰۱ 

صلّت: مصدر ثلائی مجرّد مثال واوی که واو آن 
برای تخفیف حذف شده است. به معنی پیوند 
دادن و وصل کردن. ۳۷۷۵:۶ 

صلت: ظاهرا همان صله (بدون تشدید) مورد 
نظر است. به معنی جایزه و انعام. صلّت (با 
تشدید) معانبی دارد که با این بیت مناسب 


نمی‌اید. ۴۳(۳ّ 
1 وب 

صلوعلیه: درود فرستید بر او. ۳۲۵۸:۶ 
معتی جایزه و هدیه, نیز به معنی پیوستن و 
وصال؛ جمع: صلات. ۲ ۴۸:۵ 
۵ ۳۸۳۳۵ 

صله‌جو: عطاخواه, کسی که چشم به عطا و انعام 
دیگران دارد. «صله» در اصل بدون تشدید 
است. لیکن در اینجا به ضرورت وزن شعر 
با تشد ید ات که اه فارسیان در باب 
تشدید دو قاعدهٌ معمول دارند: یکی تشدید 
مخفف و دیگری تخفیف مشدد. یعنی گاه به 
رورت حرف غیرمشدد را تشدید 
می‌د هند. و گاه تشد بد ر از حرف مشدد 
برمی‌دار ند. اینجا قاعده نخست مرعی شده 
است. ۶: ۳۸۳۰ 

سم: کران. ناشنوایان. مفر د؛: اصَم. ۵ ۱۶۸۱ 

صَمت: خاموشی. سکوت. ۲۲۴۶:۶ 

صمد: بی نیاز. ۳۰۷:۲. ۱۴۳۶۹:۶ 

صَمُصام: شمشیر. شمشیر تیزی که کج نشود. 
۳۳۳۳۲ 

صناعت گر: صاحب حرفه و پيشه و هنر. با فتحه 
«صاد» نیز به همین معنی است. برخی 
گفته اند «صناعت» حرفه و بيشه موی 
است. و «صناعت». حرفه و نسیهه مادی. 
۱۳/۹۹۶۴ 

صَنْدّل: معرب چَندن. چوب خوشبوی که آنرا 
معمولا در معاید می‌سوزانند و بهترین آن 
سرخ یا سفید است. ۲۰ ۱۷۱۳۲ 

صنع: مصنوع, ساخته شده؛ صَنفّت: مرکب از 
صْنم + ت (2 ضمیر مخاطب). صنع تو. 
۷۱۷۹۳۶ 

صَنْم: بت. جمع: آطنام. در تداول فارسیان به 
۷۱ ۴ ۱۶۸۵:۵. ۳۰۳۳۴۰۵ 
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0 مُحکم: : مصنوع | ستوار, ساختمان ن محکم. 
۳۱*2۶ 


صواف: جمع ۲ به معنی در صف ایستاده. 
صف زننده. در اصل به صف شتران گویند که 
دست‌ها و پاها را منظم و در یک خط نگه 
داشته باشند. ۳۶۰۵:۵ 

صوان: حفاظ, جامه دان. معنی اخیر نیز با آن 
مناسب است زیرا جامه دان. الیسه را 
محفوظ نگه می‌دارد. با فتحه و ضمَهٌ صاد 
نیز صحیح است. ۳۰۶۳:۶ 

صوّب: جانب. طرف. سمت و سو. ۸۴۶:۴ 

صورت: صورت را در اینجا نباید با چهره و 
رخساره اشتباه کرد. بلکه منظور هبات 
ظاهر و قالب موجودات است. ۲:۲ ۷۰ 

صورت‌آندر: در صورت. در ظاهر. ۱۲۶۶:۴ 

صورتگر: نقاش. مجتمه‌ساز. تصویرساز, 
۱,۰۵ 

صوفي جان: اضافة تشبیهی است از نوع اضافه 
یه به مُثیّه است. یعنی جانی که مانند 
صوفی. صاف و رهیده از رنگ تعلقات 
جسمانی و مادی است. ۴۱۵۰:۶ 

صوفی زمه: مراد جماعت صوفیان. ۵۱۹:۲ 

صوّل: حمله, یورش. ۳۰۵۴:۶ 

صول افزا: صفت فاعلی مرکب مرخُم که در 
اصل بوده است «صول افزاینده». صول به 
معنی حمله و پریدن و مفلوب کردن است 
بس «صول افزا» به معنی کسی است که 
حمله و یورش فزاینده دارد. ۲۷۳۴۷:۶ 

صَوّلجان: معرّب چوگان. ۲۶۶۴:۵, ۴۱۲۰:۵ 

صوّم: روزه. ۰۷۲۸:۱ ۱۹۴:۵ 

صهریح: حوض اب. ۳۵۰۹:۶ 

صهیل: شهة اسب. ما در اینجا مطلقً به سعنی 
بانگ و آواز است. «خوش صهیل» یعنی 
خوش آواز. ۲۲۵:۵ 

صیام: روزه. ۰۲۶۳۱:۱ ۰۱۹۳:۵ ۲۴۹:۵: 


لغات و تعیبرات ۳۰۹ 


۱۸۰۵۳۷۵ 

صیت: شهره. اوازه. ۱۶۵۹:۴ 

صیرّفی: صَرّاف. ۲۶۷۴:۲ 

صَیّف: تابستان. ۳۷۳۸۰۳ ۱۴۰۶۶ ۱۸۰۲:۶ 

صیْقل: تیز کننده شسمشیر 5 آن, زدودن 
چرک و زنگ از آیینه و فلرّات و جز ان. 
7:۲ 

صَیْمَلْ گیره: صیقل پذیر. ۲۴۷۳:۴ 

صیقلی: اين کلمه هم به عنوان اسم بکار رود و 
هم صفت., به معنی درخشان و تابان. و 
هرچیز تابان و صیقل شده. صَیْقّل مأخوذ از 
عربی است و در فارسی به معنی زدودن و 
گرفتن چرک و زنگ از اینه و فلرّات و جز 
آن است. اين لغت در عربی به عنوان صفت 
بکار رود به معنی تیز کنندة شمشیر و 
زداینده ان. جمع: صیاقل. ۲۴۶۹:۴ 

ضال: گمراه. کسی که منزلش را گم کرده باشد. 
۳۴۲۷ ۵۵:۶ ۳۷۵۷:۶ 

ضاله: : گمراه, کمشد در اینجا معنی اخیر مراد 
است. ۴۵۰۱۷:۴ 

ضایره: زیان زننده, خسارت آور. اسم فاعل از 
مصدر ضیر. موْنّت آوردن آن به قیاس نحو 
عربی است. زیرا ریح (< باد) منت 
محسوب شود. ۲۱۹۱:۴ 
فاعلی است. ۳۶۰۳:۵ 

ضَحر: دلتنگی. ۴:۵ ۳۵۳ 
رت: دلتنگی. ملالت. ضخرت نیز به همین 
معنی است. ۳:۳ ۵۰ 

ضجیع: همبستر, همخوابه. ۳۱۸۶:۴ 

ضحاک: بسیار خنده کننده. خندان. ۴۷۱۶:۶ 

ضحکه: کی که بر او بسیار خندند, مایةٌ خنده. 
خنده آور. ۱۰۷۴:۳, ۳۴۸۱:۵ 

ضحی: چاشتگاه, هنگام بلند شدن افتاب. پیش 
از ظهر. ۲۹۵:۲. ۱۹۲۸:۴. ۶: ۳۰۷۰ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ضخم: کلفت. ستبر. ۷۵:۵ 

ضدان: دو ضد. ۳۷۱۸:۲ 

ضرّ: زیان. ضَ نیز به همین معنی است. ۶۱۴:۱ 
#۴« ۰ 

ضراب: مصدر باب مفاعله به معنی زد و خورد 
با شمشیر و پیکار کردن است. ۱۶۰۷:۳. 
۴ ۴۳۱۶۹۶ 

ضار: مصدر دوم باب مفاعله به معنی 
زیان رساندن به یکدیگر است. ۴۲۵۶:۶ 

ضَرّتان: متاي ره به معنی هو ۳۲۰۸:۴ 

ضرع: پستان. ۳۳۰۰۳ 

ضرّه: هوو. ۱۲۰۸:۵ 

ضریر: ناییناء کور. جمع: ضریران. ۵۱۳:۱ 
۷۱ ۲ ۷۲۳:۲. ۲۰۱۷۶:۲: 
۳ ۳ ۱۷"۱۱۷+ع*۱ 
۴( ۲ ۳ ۶: ۴۱۱۵ 

ضعاف: جمع ضعیف. به معنی ناتوان و بینوا. 
۱7۷ ۱۳۴ 

ضمان: کفالت. ضمانت. .٩۱۹:۳‏ 

ضمیر: قلب و باطن انسان, سر و راز. اندیشه و 
خاطر. اندرون دل. وجدان. در این بیت 
معنی لفظی آن مراد است. ۲۴۵۶:۳ 

ضتّت: بخل و از. ۳۴۰۴۰۳ 

ضوّ: مخثف ضَوّء به معنی پرتو. نور و روشنی. 
۵ ۴۲۱۶۶ 

ضوفشان: نورافشان, توربار ۱۹۳۲:۶ 

ضیاع: جمع َیْمّه به معنی املاک. زمین زراعتی. 
زمین عله خیز. ۰۲۶۵۸:۳ ۱۶۱۸:۴ 

ضَیّف: مهمان. جمم: ضُیوف و آضیاف. ۲۶۴:۵. 
۷۶۵ ۴۴:۵ ۳۶ ۰.۳۶۸۹:۵ ۳۵۳۵:۶ 

ضیق: تنگ. ۴۷۵۸:۶ 

ضیمران: ریحان. ۳۶۴۰۰۴ 

طاحون: اسیا. ۳۰۸۹:۱, ۳۱۷۱:۱ 

طاس: ظرفی که در حتام است و با آن آب 


برمی‌دارند و روی حود می‌ریز ند. ۱۳-۳ 


طاعم: مره کننده, سل ۵. ۱۳۱۹۵ 
۳ 
طاغوت: بر کی : متجاوز, بسیار طغیان کننده, 
هر معبودی جز خدا. ۰۳۰۷۳:۲ ۱۴۰۵:۶ 
طاق شدن: به نهایت بی صبری رسیدن, صبر و 
تحمّل کسی به بایان رسیدن. ۴۰۵۶:۶ 
7 . 
طاق و طرم: مراد از ان. سر و صدای ظاهری و 
جلوه و عظمت ناپایداری است که عام حلق 
ر مفتون می‌دارد. ۲ ۱۱ 
و ی 
طاق و طرّنب: شکوه و جلال ظاهری. کر و فر. 
۴ ۷۱۴۲۰۴ ۴: ۱۶۶۱ 
طالب جری: خواستار جیره و مستمری خواه 
جيرء مادی یا معنوی بعضی «جری» 
خوانده اند به معنی گستاخ. ۱۶۰۵۱ 
طال بفاش: در اصل همان حمله دعايي 
«طالبَقاءه» است. یعنی دراز باد بقای او. به 
جای ضمیر عربی «۰» ضمیر فارسی «ش» 
آمده است. ۱۶۵۸:۴ 
طالح: تبهکار. بدکار. ضذصالح: ۲۵۱۲:۱ 
طامات: در اینحا ره معمی کارهای بی حاصل. 
۱۵۸۹۶۴ 
طامع: طمع کننده. طمع کار و ازمند. ۰۲۱۰۲:۱ 
۱: ۰ ۱ ۲ ا): ۲۵:۵ ۷۹۵ 
طبانجه: سیلی. کشیده. ۱۶۶۲:۵ 
طبَع: گناه, نقیصه. زنگار. ۲۳۲:۵ 
طبْع: خوی وسرشت. ۲۲۳:۱ 
طبّق: سینی. مجمعه. ظرف غذا, در اصل به معنی 
خوآنچه, و مجازاً به معنی انواع طعام. 
۱ ۲:۶ ۰۱۶۶ ۶: ۳۷۸۴ 
طبْل باز: طبلی که وقت پرواز باز به سوی صید 
یا وفت رجوع. می زده اند. مولانا در دیوان 
شنیدم از هوای تو اواز طبل باز 
۱۱,۸۹۲ 
طبل خوار: مُفت خوار. شکمباره. برخوار. 
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طبل‌خواری: مفت‌خواری. ۴۰۵:۲. ۲۰۶:۶ 

طبل خود را زدن: کار خود را انجام دادن. 
مزدور کسی نبودن. ۳۷۰۳:۶ 

طبْله: صندوق کوچک, صندوقچه. ۲: ۲۸۰ 

طبلی خوار: شکمباره. عبدالبطن. ۸۰:۵ 

طرا: جمیعا طرَ به معنی همه. هر چیز و جمیم 
است. ۴۵۶۹:۶ 

طرار: دژد. سارق. جیب بر. ۶۶۴۰۳ ۲۳۱۱:۳. 
۳ ۳: ۶۲۶ 

طرّاری: با یای مصدری به معنی دزدی, سرقت. 
در اینجا به معنی حیله‌گری و تظاهر. 
۱۹۱۰۵ 

طراز: با کسره و فتحة «ط» هر دو صحیح است. 
شهری بوده است تقریباً در هشتاد میلی 
سیرام به سوی شمال شرق که مردم آن از 
زن و مرد به خوبرویی ضرب المثل بوده‌اند. 
۶:۱ ۶:۶ ۷۱ 

طراز: زینت و نقش و نگار جامه. جامة فاخر 
روش و طریقه. آن: طبرّز. ۳ "۲ 
۰۴ ۲ ۵۴ 

طراق: صدا و آوازی که از کوفتن و شکستن 
چیزی مانند چوب و استخوان و جز آن 
پراید. تراک و طراک هم می‌نویسند. 
۳ ۶: ۱۳۳۵ 

طرّح نهادن: دورانداختن. برانداختن. طرّح 
مصدر ثلاثی مجرّد و به معنی آنداختن و 
افکندن است. ۱۳۴۷:۴ 

طرّف: چشم. پلک چشم؛ طرف بستن: چشم 
فروبستن و محروم کردن. معنی مرسوم و 
مصطلح آن در فارسی: سود بردن و انتفاع, 
بهره‌مند شدن. ۳۰:۲ ۰۹۸۸:۳ ۱۵۹:۶ 

طرفه: عجیب. شگفت. نادر. تازه. ۱۱۸۷:۱. 
٩۳:۳ ۳۵۷۴: ۱‏ ۳۱۴:۵: 
۵ ۲۷۷۳:۵. ۴:۵ ۳۷۶ 

طروب: شادان. انکه هماره شادمان است. 


لفات و تعبیرات ۲۱۱ 


۳۳۰۰ :۵ ۰.۰ ۹۳ "۳ :۲ 

طروق: شیُرو انکه شب دراید. صیفه مبالفه از 
طق و طدوق 2 بت دز امدن) ۱۹:۳۳ 

طریّ:تر و تازه. از فعل طرَ یط و طرٍی یطری 
طراوة سر و تازه بودن.) ۱۱۳۹:۵. 
۱۱۰۳۶۴ 

طریف:تر و تازه. ۱۱۸۳ 

طریق: راه سلوک» طریقت. راه و روش. ۱۳۵۳:۱: 
هار 

طشت از بام افتادن: کنایه از رسوا شدن و فاش 
گشتن راز درون و آوازه یافتن. ۱۵۶۵:۳ 

طعانه: صيفة مبالفه است و تای آن ۱۳ 
تأکید در مبالفه است و نیازی نیست که تای 
شارحان چنین گمان کرده‌اند. طفانه یعنی 
کسی که کارش طعنه زدن به اين و آن است. 
بر مرد و زن به یکسان اطلاق شود. 
۳۳۳۳۳ 

طفُنَ: در لفت یه معنی نیژه زدن است. از اینترو 
گرزه ری 
کردن انکه استخ, ۶۱ «طعْن» و «طغنه» در 
اصل به معنی نیزه زدن است. ۳۳۰:۱ 

طفل زا: زایند؛ کودک. در این بیت منظور رسیدن 

۲ به حد بلوغ و رشد عقلانی است. ۴۱۱۱:۳ 

طفیل: در اصل نام شخصی بوده که ناخوانده به 
مجالس سور می‌رفته است. مجازاً به‌کسانی 
گفته شود که خود را به بزرگان می‌جسبانند 
و به مجالس وارد می‌شوند. ۷۶ ۴۳۱ 

طفیلی: منسوب به طفیل به معنی مهمانِ 
ناخوانده. کسی که ناخوانده همراه شخص 
مهمان به مجلس مهمانی برود. ۳۴۳۸۰:۴ 

طقطق: صدای منظم چیزی مانند پا کوبیدن. 


۱۳۸-۰۰ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


طب: گروه طلب کننده, گروهی که در یک جا 
جمع شوند. ۱۶۲۶:۱. ٩۳۳:۳‏ 

طلسْم: گره ناکشوده. ۵۷۳:۳, ۴۳۵۴:۳ 

طلْقَ: درد زایمان. ۹۵:۲ ۱۴۶:۴ 

طلل: جای بلند. هیکل و جسم هرچیز. در اینجا 
به احتمال قوی مراد از ان «شخص زنده» 
است. ۳۸۹۸:۵ 

طلوب: خواستار, طالب. صيف مبالفه. ۳۹۵۰:۶ 

طم: دریا و آب فراوان. اشاره به ضرب‌المثل 
عربی: جاء بالط والرمٌ ۳۲۸۸:۴ 

طمَان: بسیار ازمند. صیغه مبالغه. ۷۱۵:۵ 

طمْث: خون حیض, ازالٌ بکارت. «طامت» به 
معنی زنی است که حیض می‌شود. در این 
بیت به معنی جماع کردن است. این لفظ تنها 
دویار در قرآن کریم د کر تسه ان هم در 
سوره؛ رحمن - آیه ۵۶ و ۷۴ :۳۶۳۷ 
ودره ی 

طفْس: محوشدن و محو کردن. (لازم و متعدی 
ام‌ده است) در اینجابه معنی لازم ان 
و است. ۱۸۲۲:۶ 

طنطراق: شان و شوکت. شکوه و جلال. کر ‌ 
فر. خودنمایی. به معنی هیبت تن افو 
۳6 :۱۸ 

طْمَمبرگ: طمع‌رونق ونوا در امریدنی. ۱۴۲:۳ 

طْ خام: تمّاي امری که ممکن نباشد. توقع 
بی‌جا. ٩۳۰:۱‏ 

طناز: افسونگر, ناز کننده. ۳۴۰۹:۵ 

طبوو؛ معرب تنبور از الات زهی که أوّتار 
(-سیم‌هااي آن از روی دسته‌ای بلند و 
کاسه‌ای عبور نموده و با ضربة انگشتان 
دست نواخته می‌شود. تنبور. ساز ایرانیان 
محسوب می‌شده است. ۷۳۳:۴ 

طنطْه: که و فر. شکوه و جلال. ۲۷۲۸:۲. 
۴ ۲۳ 

طنْگ: صدا و آواز. «هبَ پر طنگ» به معی 


گنبدی است که صدا و آواز در آن بسیار 
طنین می‌افکند. در اين بیت مراد بام و بنای 
رفیع است. ۲۲۱۵:۶ 

طو: مخفف طوي ترکی به معنی جشن مهمانی. 
عروسی و جشن ختنه سوران و امثال ان. 
۳۷۱۳۳۶ 

طواشی: خواجه. مخنت, خایه برکنده (صفت 
عربی است). ۱۷:۶ ۱۷ 

طوبی: پاک و پا کیزه. بهتر و پا کیزه‌تر. ۱۹۵۶:۱. 
#۸۰۹۳« 

طوّر: نوع,. صنف, هیئت. مر تبه. جمع: آطوار. 
۲ ۴۱02 

طوع: اطاعت کردن, انقیاد. فرمانبرداری. 
«بطو ع»» یعا یعنی از روی میل و اراد خویش. 
۳ ۳( ( ۷ ۲۴۳ 


طوّف: گشتن بر گرد چیزی, گشتن در کوچه و 
بازار. ۲۲۰۴:۱ 

طوّق: گردن بند: طوق شدن تقدیر, کنایه از 
محتوم و مقذر شدن آن بر انسان است که 
چون طوق, بر گردنش می‌افتد: جمع: 
آاطواق. ۴۵۲:۱. ۰۱۵۲۵:۱ ۳۸۹۱:۱. 
۱۶2۴۶ 

طو مار: نامه و صحیفه. نامه و مکتوب دراز. 
۴۳۶۳ 

طویله: زسن درازی که با ان. پای ستوران را 
می‌بندند. اصطبل. ۲۰۱۷۷:۳ 

طهر: پاکی, پاکی از حیض. در اینجا مطلقاً به 
معنی پاکی است. «طْهره نیز جایز است 
۱۶:۳۷:۵ 

طهور: پاک و یاک کننده. ۱۳۳۴:۱ 

طیبات: طعام های حلال و پاک. جمع طتبه. لفظ 
«طیّبات» از واژه‌های قرانی است 
۰۱ ۳۱۲۹:۶ 

طیبّت: خوش طبعی, مزاح. ۳۶۶۹:۵ 

طیْر: پرنده. اگر جمع طاثر باشد به معنی پرندگان 
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است. ۴۶۶۶:۶ 


طیرگی: خشمگینی, غضبناکی. ۳۲۸۵:۶ 

طیره: ۵: خشسم و عضب., ازردگی. ین 
۰۵ :۳۹۵۴ 

طیره شدن: خشمگین شدن. ۱۶۶۶:۶ 

طیَ مصحَف: میان قرآن, لای اوراق قرآن, 
«طیّ» هم مصدر است به معنی پیچیدن و 
تازدن, و هم اسم است به معنی لا و ضمن. 
۵۳۹۵ 

طین: گل. مخلوطی از اب و خاک. اشارت است 
به خلقت آدم از خاک و قل. ۱ ۵ 
۸۱ ۰۳۷۲۹:۲ ۰۲۷۵۹:۳. ۴۲۴۷:۳, 
۴ ۷۸۷۱ ۰۱۹۵۸:۵ ۳۴۵۲:۵: 
۶ ۸:۶ ۰۲۹۰ ۲۹۵۲:۶. ۱۳۱۳۴:۶ 
۶ ۶: ۳۲۱۷ ۳۳۰۴:۶. ۴۵۸۹:۶ 

طینه: گل. ۶: ۱۷ 

ظبّی: آهو. جمع آن ن: ظباء و ظبی. ۳۱۳۰۴ 

ظر یف: زیرک و دانا. لطیف و خوش‌نما. نجیب. 
۱۱۳۸۳ 


س‌‌ِ 


ظغن: به معنی کوچیدن است. در ات 
مسمکن است مسنظور از ان. دوری و 
بی‌توجَهی مردم نسبت به آن سالک باشد. 
در برخی از نسخه ها ضَعُن (کینه) امده که 
با این بیت مناسبتِ روشنی دارد. یعنی کینه 
و عداوت مردم. وی را رنجیده نمی‌سازد در 
پاره‌ای از نسخه ها به تبعیت از «طعن» واقع 
در مصراع اوّل همان کلمه تکرار شده است. 
هرچند بی مناسبت نیست. اما ارایش 
صوری بیت را مخدوش می‌سازد. الله اعلم 


بالضواب. ۱۵۱۹:۳ 

ظْعین: رونده, کوج‌کننده. ۰۴۸۰:۳ ۳۸۱۳:۴, 
موه 

ظفّر: پیر وزی. کامروایی. دست یافتن. ۲۳۹۶:۱ 
۵ ۵: ۴۰۵۹ 


ظل: سایه. جمع ظلال. ۱۳۳/۰۴۲ 


لغات و تعیبرات ۳۳ 


ظلال: سایه هاء جمع ظل. ٩۸۳:۶‏ 

ظلام: تاریکی. ۵۹۲:۴, ۱۶۴۰:۴. ۷۵۷:۶ 

ظْلّت: از افعال ناقصه به معنی استمرار و صیروت 
بکار می‌رود. در اینجا به معنی «شد» و 
« گر دید». ۳۳۸۹:۵ 

ظلم جمع ظلعتَ به معنی تاریکی. ۵02۳۵۴ 

ظلْمات: : جمع ظلَْت به معنی تاریکی و مجازاً 
سیاهی دل و دوری از معرفت. ۸٩:۱‏ 

ظلم ساز: ستمگر. ۳۲۴:۱ 

ظطْلمنا: ستم کردیم. ۱۳۸۹:۴ 

ظلوم: بسیار هگ بسیار ستمعار. ۱۴۸۳:۲: 
۳۲ ۸/۳۵ ۱۴۶۶۰۱۷۹۷۳ 

ظله: سایبان, سای هرچیز 0 ار سا دار 
و سایه‌افکن. .جمع آن ن؛ ظْل و ظلال. 
۳ ۳۲۱۷۵۵ 
۳۱۳۸۳-۳۶۴ 

ظَنّت: تهمت و بدگمانی. ۱۳۳۵۴ 

عابث: کسی که کارهای بیهوده می‌کند. ۲ ۲۳۲۰ 

عابسین: : جمم عابس به معنی | خم الود. 
ترش‌رو. مضاف الیه. ۱۱۲۰:۳ 

عاجزی پیشه گرفت: ناتوانی را بیش خود 
ساخته است. ۲: ۱۳۰۰ 

عادت: بازگشته. فعل ماضی مفرد مونث اجوف 
واوی ثلائی مجرد. ۸۴۳۶:۴ 

عارض: صورت. چهره. ظاهر, انچه غیرذاتی 
است. ۰۲۸۸۵:۱ ۱۳۲۷۹:۴, ۳۱۴:۵ 

عارض حالت: حالتی سطحی و غیرذاتی. حالت 

۳۹۱ 9 

عارض‌قَمَر: آنکه رخساره‌ای همجون ماه دارد. 
شش دهاز بهمی تیا ربب ام 
۳۱۳۷۶۰۸۹۶ ‌ 

عاری: بر هنه و مجرد. ۴۰۰:۱ 

عار به: آنجه موقتاً بدهند وی ان اس کر نگ 
در اینجا موقتی, زودگذر. ۲۹۷۸:۶ 
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عاذل: سرزنش کننده. ملامتگر. ۹۸۲:۳. 
۳ ۴۰۳ ۶: ۶۰۷ 

عاشقا: ای عاشق. عاشق + الف ندا. ۲۶:۱ 

عاصنات: جمع عاصفه: تندباد. باد سرکش. 
۲۱۴۸۷ 

عاصم: نگهدارنده, حفظ کننده. ۳: ۱۳۱۳ 

عاصیِة: سرکش. ۶۰۳۴۰۳ 

عاق: نافرمان, سرکش. اسم فاعل از عقّ یَمْقَ 
قوق. ۱۱۵۰:۳. ۰۲۰۲۴:۳ ۲۸۹۲:۴. 
۳/۱۳۶۴ 

عاقی: عاق (- سرکش, نافرمان) + یای 
مصدری. بنابراین عاقی, معادل عقوق, 
مصدر ثلاتی مجرّد و به معنی سرکشی و 
نافرمانی است. ۳۲۶۱:۴ 

عاکف: مُقیم. معتکف. ۳۲۹۳:۲ 

عام: منظور عامه مردم. نادان. ۱۸۰۷:۳. 
۱/۹۴ 

عایده: عطاء بخشش, مهربانی, نیکی. سود. معنی 
اخیر مراد است. ۱۰۶۹:۲ 

عایل: نیازمند. درویش. ۱۳۳۹:۳ 

عبّاد: پرستشگران. پارسایان. جمع عاید. ۳۶۶:۵ 

عبت ببهوده. بی نتیجه. ۱۰۶۹:۲. ۰۱۰۷۳:۲ 
۱۳۳۵ 

غبدالبطون: لفظاً به معنی بندهٌ شکم هاست. اما 
در اینجا معادل شکم باره و شکم‌پرست 
است. ۱۸۹۶:۶ 

عبدالعز یژ: بنده خداوند عزیز. ۳۲۳۱:۳ 

عَبرجو: صفت مرکب مرخم‌فاعلی. کلمة عبر 
ممکن است صورت مخفف «عییر» و یا 
«عنبر» باشد. و یا ممکن است منظور از ان 
مصدر ثلانی مجرد «عّر» به معنی پند 
گرفتن باشد. ٩۰۵:۵‏ 

عبّس: ترش روبی, عبوسی. ۴۷۱۶:۶ 

ع: جمم عبّد به معنی بنده. ۲۳۱۲:۴ 

عبیر: نوعی مادةٌ خوشبو که مرکب است از 


مشک و گلاب و زعفران و صندل. ۱۲۵۲:۴ 

عتاپ: سرزنش. ملامت. ۳۵۸۹:۱ 

عتل: صفت مشبهه به معنی بدخوي خشن. 
شکمباره. جنانکه پیامبر(ص) «عَْتلْ» را 
«المَدیذ الحْلْقْ و التحیح الکول» معنی 
کرده است. ۲۲۲۷:۴. ۳۲۱۳:۵ 

عْتَو: در اصل عُْتَوّ, مصدر عربی به معنی 
ستمگری و تعّی و سرکشی است. به معنی 
بی ادبی و تربیت نایذیری نیز می‌اید. 
چنانکه جملة عتاعَن الادّب یعنی بی‌ادبی و 
بسی‌تربیتی کسرد. ۰۲۶۳۳:۴ ۱۳۴۶۳۰۴ 
۴ ۰.۱۷۸:۵ ۱۸۳۹:۵. ۲۵۲۹:۵: 
۴۶ ۲ 

عتید: اماده. تنومند. در اين بیت معنی دلاور و 
زورمند می‌دهد. ۴۳۵۶:۳ 

عتیق: آزاد شده. از مصدر عثق به صعنی آزاد 
شدن و ازاد کردن بنده. ۲۲۶۷:۴ 

عسار: لغزش, گناه. ۳۶۴۰۰۲ ۱۳۲۲۰:۴ 
۴ ۵ ۲۶۳۴۶:۴۳۷۰ ۰:۶ ۲۸۰ 

عَجّ: فعل امر مفرد از عأج یو به معنی: بگراء 
میل کن. منعطف شو. ۵۱۶۰۳ 

عجاب: بسیار عجیب. شگفت انگیز. ۱۱:۴ 
۵ ۵ ۱۲۳۲۱۳۲۰ 

عجب: خودبینی. خودیسندی. ۶۴۷:۵ 

عجْل: کوساله. جمع عجول و عجال. ۱۷۸۹:۶. 
۶ ۶ ۲۰۱۷۳ 

عجوز: زن پیر» پیرزن. جمع آن عجائز. فصحای 
عرب بدین معنی عجوز گویند. ولی عوام 
عرب. عجوزه استعمال کنند. ۳: ۲۶۵۰ 

عجین: به معنی معجون. سرشته: آميخته. 
( 

عذ: فعل امر حاضر از عاد یعوّذ به معنی: بازگرد. 
۱۳۰2۳۳ 

عدات: همان «عداة» جمع «عادی» به معني 


دشمنی. متجاوز. از مصدر عدوان به معنی 
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دشمنی کردن. ۳۱۰:۴ 

عداد: شمار, همتاء نظیر. ۲۳۲۲۷:۱ 

عَدّتَ: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر اجوف 
واوی, یعنی بازگشتی. ۳۸۰۳:۳ 

عُدتّم: بازگشتید. فعل ماضی مخاطب. لیکن با 
حرف شرط «انْ» معنی مضارع یافته است؛ 
و نیز عَذُنا (< بازگشتیم) چون جواب شرط 
است معنی مضارع یافته است. ۴۰۰۸:۵ 

عدل: مصدر است ولی در اینجا در معنی اسم 
فاعل امده است. ۳۸۲۳:۱ 

عدل خسروان: عدالت شاهان. ۳۰۲۶:۱ 

عدن: شهری است معروف و بندری در یمن. 
مرواریدهای آن از قدیم مرغوب بوده است. 
۲ ۱۸۴۳۵:۳ ۶: ۲۹۳۶ 

عدو: دشمن. ۰۱۰۹۲:۱ ۳۳۷۱:۱ 

عدوان: تجاوز, ستم. ۲۶۰۷۰۵ 

عدی: دشمنان. جمعی است که مفرد ندارد. عدی 
نیز به همین معنی است. ۲۹۹۷:۵ 

عداب: جمع عغذب. شیرین و گوارا. (بحر 
عداب» کنایه از دات حق تعالی است. 
۱ ۵0۳۰۳ 

عذار: افسار. مقداری از افسار که از دو طرف بر 
صورت حیوان قرار ی کر 3: جمع: غذر 
۱۳,۸۳۶ 

عذب: شیرین و گوارا. ۸۰۱:۱ 

عرابی: مخقف اغرابی به معنی عرب صحرانشین. 
۱۳۱۶۲ 

عراق: یکی از دوازده یرد موسیقی. ۲:۱ ۲۱۹ 

عرّب: در اینجا مراد همان آعرابی (< عرب 
صحرانشین) است, زیرا عَرب غالبا به 
شهرنشینان آن قوم اطلاق شود؛ جمع: آغرّب 
و عرّوب. لیکن بر خلاف تصور رایج 
اغراب. جمم عرّب نیست بلکه اسم جنس 
است و به صحرانشینان قوم عرب گویند. 
۵: ۴۳۷۷ 


لفات و تعبیرات ۲۱۵ 


عَرجّ: فعل امر مفرد مذکُرٍ حاضر از باب تفعیل. 
به معنی مکت کن. درنگ کن, پیاده شو 
است. و اکر با حرف «عَنْ» بیاید به معنی 
«رهاکن» است. ۲۹۳:۵ 

عرّجوا: فعل امر جمع مذکر حاضر از باب تفعیل. 
به معنی عروج کنید. ۳۹۱۷۷:۳ 

عرجون: شاخه درخت خرما از مقطع تنه درخت 
تا محل. اتشغاب برگ‌فاه نب مطلفا به اعتی. 
شاخه طبیعی درخت است. ۲۸۰۶:۵. 
۱۳۸۰۳۶ 

عرْس: طعامی که در مهمانی دهند. مهمانی ای که 
قآ آورخن عروی باه داماهربر تا 
کنند» نهایت شادمانی. ۴۲۸:۱. ۳۰۷۷:۶ 

عرشی و فرشی: هر دو بایای نسبت است. 
یعنی اسمانی و زمینی. ۲۱۰۶:۲ 

دص ساست تاه ففای .سار ماوت 
میدان؛ جمع: عر‌صات. ۳:۵ ۸۰ ۲۰۱۷۸:۵ 

عرض: انگونه که از ابیات فوق بر می‌آید. از 
جوهر, معنا را مراد کرده و از عَرَض صورت 
را. والا تعاریف متداول و رسمی ان در اینجا 
مورد نظر نیست. ٩۳۵:۲‏ 

عرّفات: صحرای محدودی در چهار فرسخی 
مکه و رشته کوههای کم ارتفاع عرفات نیز 
در آن صحرا قرار دارد. در بعضی روایات 
آمده که کوه عرفاتٌ پاره‌ای از وه طور 
است. ۲۴۳۸:۶ 

عرّق: زگ. جمع آن عُروق. ۱۱۷۲:۳ ۲۶۵۵:۴ 

عروض: کالاهای قیمتی. جمم عرض. ۴۴۸۵:۶ 

عروق: جمع عزق به معنی رگ. ۱۳۷/۱۷۵۴۲ 

عریش: کلبه. هودح. سایبان, نی بستی که بر آن 
شاخ انجور افتاده. به معنی سایبان نیز فتاه 
است؛ جمع: عرایش. ۱۷۰۵:۳. ۳۵۰۳:۶ 

عسرین: بیشه. نیزار. جمع: عرانن. ۵۰۷:۵. 
۰۵:۵ ۲۰ ۲۶۳۳۰۵ 

غرّبْ‌خانه: خانه ای که در آن افراد مجرد زندگی 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


کنند. ۳۸۴۵:۴۶ 

عزار: گول خوردن. غفلت. بی خبری. غزارة نیز 
به همین معنی است. ۲۲۲۷:۳ 

عزرائیل: در اين بیت به معنی قاتل و جان‌ستان 
است. ۳: ۱۰۵۰ 

عرّی: لفظاً مزنت آعَرّ (- عزیزتر) و آن درختی 
بوده است که اعراب جاهلی غطفان ان را 
می برستیدند. رسول خداء ضالدین ولید را 
مأمور می‌کند که آن بت را قطم کند. 
۳۱۳۱۳۱۳ 

عشر : سختی. ۳۶۰:۵ 

عسس: هکره کی که شب ها در 
محله ها می‌گردد و از منازل و اماکن مراقبت 
می‌کند. ۴: ۰۴۰ ۰۲۲۳۳:۴ ۱۸۱۵:۵, ۲۰۶۸:۶ 

عسی: شاید. ممکن است. (از افعال مقاربه در 
عربی.) در بیت فوق به اقتضای وزن شعر, 
مکسور شده است. ٩۸۷:۳‏ 

عسیر: دشوار. سخت. ۱۸۲۰:۶ 

عشن: اشیانة برندگان. عش نیز صحیح ات 
جمع: عشاش و عشوش. ۱۳۸۰:۶ 

عشر: ده یک مال ستاندن, اشاره به زکات دارد 
که اگر ده يکِ خرمن را به بینوایان ندهد آن 
خرمن تلف شود. ۳۱۳۱:۱, ۱۳:۴ ۰۱۲ 
۴۳۱.۴۶ 

عشرت: کامرانی. خوشگذرانی. ۷۸۸:۱ 

عشرهای مصحف: نشانه های مدوّری که بر سر 
هر ده ايه قران ماخ مرا آن 
عشرها را با اب طل می‌نهادند. ۱۲۷۱:۶ 

عشی عشق: یعنی ذات و حقیقت عشق. 
ودزه؟ هی 

عشوه: فریب و نبرنگ؛ عشوه دادن: قرب دادن, 
۳ ۷ :۰۲۰۰ :۵۸۸ ۲۳۱۴۳:۴: 
۶ ۴۳۰۰ 

عسسو:ة ده: فریب دهنده, فریبنده. ۳۲۸:۱. 
۲ ۲۰ ۳۸۶۳:۵ 


عشیق: هم به معنی عاشق و هم معشوق. 
۲ :۰.۱۸۷۲ ۳۰۳۷:۵. ۲۳۲۳۴:۵: 
۱7-۶ 

عصات: جمع عاصی: به معني سرکش. ۳۸۳۵:۱ 

عصّر: فشردن. مجازاً به معنی شکنجه است. 
۳۲ ۳ ."۱ 

عضفور: گنجشک: جمم: عصافیر. ۷۵۲:۵ 

عصَیْنا: عصیان کردیم. ۲۸۹۸:۴ 

عضد: بازو, کنایه از تکیه و تکیه‌گاه, یاور و 
پشتیبان. ۵۵۰:۳, ۱۷۳۶:۳ 

عطارد: سیاره عطارد را خدای دبیری و کتابت 
دانسته‌اند. کنایه از کاملان فمضل و بزرگان 
معرفت. ۳: ۳۸۸۰ 

عطب: هلاک شدن و هلاکت. «با عَطب» یعنی 
مهلک. ۶۴۸:۱ ۱۶۴۷:۳. ۵: ۱۵۷۱ 

عَطن: جاي خوابیدن گوسفندان و شتران و غیره. 
گندیدن بوست. ۱۳۵۳:۵ 

عظات: جمع عظة در اصل وَغظ بوده که واو 
حرف عله را ساقط کرده و به جای ان () 
در انتهای آن اورده‌اند. به معنی اندرز و پند 
است. ۳۲۳۵۰۲ 

عظام: جمع عظم به معني استخوان. ۳۶۷۶۰۱ 

عَظم: استخوان. ۴۸۱۹:۶ 

عظم: ۳ ۳۷/۹۷۳۴ 

عفن: گندناک و بدبو. ۱۲۸۳:۱ 

عفولان: محل عفو و بخشش. عفو + لان, 
بسوندی که دلالت بر مکان دارد. ۴۰۹۵:۵ 

عفیفی: باکدامنی. عفیف + یای مصدری. 
۱7-۴ 

عقار: متاع و اسباب خانه, مال برگزیده: املاک. 
۱۶ ۴۳۲۰۶۵ 

عقار: می‌وشراب.گاه منظور شراب عشق و 
معرفت‌است. ۰۳۴۱۹:۲ ۲:۶ ۰۱۹۰ ۸۲:۶ ۴۷ 

عتال: زانو بند شتر. جمع: عقل. در 
۴ ۳۵ ۱۲۱۷ 
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عسقب: پشت سر پاشنه پا. جسمع: اعقاب. 
۲۰۲۳۶۵ 

عَقَبه: گردنه. راه بالای کوهستانی, گریوه. راه 
صسعب العبور. ۰۴۳۱:۱ ۰۴۹۰:۳ ۳۲۳۳:۵. 
۷۰۵ ۰۶ ۴ ۵۰ 

عقد: گردن بند. گلوبند. ۱ ۱(2۱۳۳ 

عفد: گره‌ها. جمع عقدة. ۱۰۴۲۵ 

عَقر: پی کردن, بُریدن دست و پای شتر به منظور 
ذیح و نطر او. ۵ ۶۰ 

عقل کهن: عقل پیران؛ البته پیران عقلی نه پیران 
تقویمی. ۱۴۷۳ 

غقور: گزنده, از مصدر عقر. ۶: ۱۸۳۱ 

عقوق: نافرمانی. ۱۵۰۵:۶ 

عقیده: شیر؛ غلیظ و سفت. منظور از آن در 
اینجا مرباست. ۲۴۸۶:۵ 

عقیر : ناامید. مجروح. سر‌گشته. ۱۹۰۷:۶ 

عقیق: قسمی بلور معدنی که به رنگ‌های 
مختلف دراید. عقیق را انواعی است که 
مرغوب ترین آن, زرد صافی فان ات 
عقیق با خود داشتن را به فال نیک گیرند. 
۱۴۵۱۰۱ 

عقیم: بی دنباله. ابتر. ۵۲۸:۵ 

عکس: اینجا به معنی انعکاس است. ۳۲۵۲:۳ 

علا: بزرگی و شرف. ۲۴۸۴:۱. ۲۵۱۲:۴. 
۴ :۳۰۱۷۲ 

علالا: اواز بلند, بانگ» شور و غوغا. ۱۲:۶ 

علامات: حالاتی است که بر اثر حدوث مرضص 
در بدن بیمار پدید اید. مانند سردرد و تنگی 
نفس که بر اثر تب و سرماخوردگی حاصل 
شود. ۱۰۳:۱ 

علامالبّیان: بسیار دانای بیان. امّا در اینجا به 
ای سار ان ونان انست. ۲۳۰۲۰۲ 

علت: بیماری, مرض. ۱۱۰:۱. ٩۲۱:۱‏ 

علْتی: منسوب به علّت و سبب. موجودی که بقا 
و دوامش به علل مادی بستگی دارد. 


لفات و تعبیرات ۲۱۷ 


۴۳۰:۳ ۳:۳ ۱ 


علم: کوه؛ پرچجم؛ جمع: اغلام. ۷۳۱ ۳ 
۱۳۸۹۳۳۴ 

علم‌آندود: علیم. دانا. کسی که غرق در علم 
است. «آندود» مصدر مرخم است: ابا در 
تررکیب, اندوده معنی می‌دهد مانند زراندود و 
گل‌آندود. ۳۰:۵۳:۵ 

علمالانسان: تافو انسان را. «عَلم فعل 
ماضی باب تفعیل و ضمیر مستتر «هو» 
فاعل, و «الانسان» مفعول اوّل آن است. 
۵: ۱۵-۸۰۷ 

عم به صحرا زدن: کنایه از افشای راز و کاری 
علنی کردن. ۴۱۶۸:۶ 

عَلْن: اشکار شدن. مصدر لائی مجرد. و علن 
صفت مشبهه عربی به معنی آشکار, پیدا. در 
اینجا معنی وصفی آن فتاسمب ات اصولا 
فارسیان معنی وصفی این لفظ را نیز به 
صورت مصدر آن تلفظ می‌کنند. ۱۶۵۶:۵ 

علو: همان عُلّ به معنی بزرگی. رفعت. از حد 
گذشتن. زیاده روی کردن. گاه به معنی تکبر 
است. ۱۸۵۸:۴. ۴۳۱۵۳:۴ 

علوق: باردار شدن؛ غلوق: جنین. مرگ. حادثه 
نا گوار. ۳۸۹۳:۵ 

علوی: منسوب به عُلُو به معنی بالایی. فوقانی. 
۲ ۲۶۱ 

علیل: بیمار. ۳۹:۵ ۱۰ 

عم: عمو. ۱۷۳۵:۲ 

عما: کوری. «برعما» قید است برای فعل «رود» 
در مسصراع اوّل. ۴۰۷۳:۵. ۲۳۱۲:۶. 
۴۳۱,۱۷۴ 

عماد: ستون. تکیه گاه؛ عمادالمُلک: تکیه گاه و 
ستون سلطنت و فرمانروایی. ۱۵۱۸:۴. 
۳۱۹۳۶2۴ 

عمارّت‌جای: جای آباد. که بوده است جاي 
عمارت. ۲۴۷۶:۱ 
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۸ فهرست شرح جامع منتوی معنوی 


عمامه: دستار: شالی که دور سر می بیجد., جمع 
ان: عمام و عمائم. در افواه به غلط عمامه 
گویند. ۱۵9۸۹:۴ 

عَمّد: قایقی که از شاخ و برگ و تنهة درخت 
سازند. ۱۰۸۵:۱ 

عَمٌّد: ستونهاء پایه ها؛ جمع عَمُود. در اینجا مراد 
۳۸۸۰۶۴ 

عمُرخواه: صفت مرکب مرخم فاعلی. در اصل 
بو ده ی عمر خواهنده. ۷۶۷۰۵ 

عخر ور دارای عمر: «وّر» بسوند دارندگی و 
اتصاف است. ۳۳۹۹:۳ 

عمُرو و بگر: دو اسم, اشاره به شخص مپهم. 
مانند فلان و بهمان. ۴۷۶۰۳ 

عمر و زید: فلان و بهمان. ۳۶۳۴۰۲ 

عمّش: ضعف بینایی. جاری شدن دائمی اشک از 
چشم به جهت بیماری. اين بیماری را اطبّای 
قدیم «دمعه» نیز نامیده‌اند. عرب, به کسی 
که دجار این بیماری باشد «آعغمش» 
می‌گوید. ۲۲۷:۴, ۳۶۳:۶ 

عمی: کور. نابینا. جمع عمُون. کبرآبادی«ی» ر 
صهب متکلم وحده دا نسته و کفته است. 
«عمی» یعنی ای عموی من. این وجه نیز 
جایز است. ۱۶۱۹:۴. ۰۲۰۰۸:۵ ۴۱۱۷:۶ 

عمی: کوره: نابینایی. کنایه از کوردلی و 
بسیی‌خبری. ۰۲۶۷:۱ ۰۳۹۱۹:۱ ۲۶۰۸:۲: 
۵: ۴ ۰۸۱ ۵: ۰۲۵۷۳ 5-۹ ۳۳۸/۳۳۵۹۷۴ 

عمُی: کوران. نابینایان؛ مفرد: ام ۵ ۱۶۸۱ 

عمُیا: مخفف عَمُیاه به معنی کور. صفت مشبههة 
ها کی ان ای هودنا ور 
تداول فارسیان در مورد مذکر و مونث 

یکسان می رز و د. ۵۰:۵ ۱: و ۵ 


عبات جمع مت ره معنی گور. تابینا. ۱۳۹۰۳ 
عنا: مخثف عناء به معنی رنج و سختی. ۰۱( 
۱ ۲ ۲ 4 ۰۱ "۲ ۱( و ۳ 5۵ 


۲۰۴۰ :۵ 

عناق: مصدر باب مُفاعَلْه به معنی دست در گردن 
یکدیگر کردن است. ۱۸۲۱:۳ 

عنان: لگام و ده اسب. دوال. ۱۳۶۱۱:۱ ۳:۲ 

غنان اسمان: بهنة اسمان, قسمتی از آسمان که 
ی است. ۱۹۸۶۰۳ ۰۴۵۳۰:۳ ۱۸۸۴:۴. 


۵: ۲۵۵۳ 
عّب: انگور؛ جمع: آغناب. ۳۶۸۳:۲, ۳۷۱۵:۲. 
۱۶۳۳۵۵ 


عَنبّر: ماده‌ای است جرب و خوشبو که از داخل 
دستگاه کنو انش ماهي عنبر نون کیو ت: 
عنبر خالص ان است که روی اتش تماما 
پسوزد. ۲۸۱:۴ 

عنت: در کار سختی افتادن. در اینجا معنی 
تغُنیت می‌دهد. و تعنیت به معنی کسی را 
دچار دردسر کردن و به زحمت انداختن 
است؛ مجازاً به معنی خطا کردن است. 
۳ ۲۱۱۲۴۱ 

عندلیب: بلبل هزاردستان. ۱۸۲۸:۱ ۲۳۹۳:۱ 

عنف: درشتی و قساوت. ۱۱۶۷:۱ 

عَنْق: گردن. جمع اعغناق. ۰۱۲۱۴۰۲ ۲۹۵۹:۵. 
۱۳۶۰۵۳۷۵ 

عنْقا: مخفف عنْقَاء به معنی سیمرغ. ۳۷۸۴:۱. 
۷۴۵۰۲ ۶: ۳۲۷۰ 

غنود: ستیزه‌گر, معاند. ۰۵۳۶:۱ ۹۹۹:۱. 
۷۱ ۳۸۳۴:۱. ۱۰۶۸:۲. ۴۲۱۱:۳: 
۴ ۲۴۲۵:۳. ۲۲۰۲:۴. ۲۴۴۲:۵: 
۰۵ ۰۲۳۰ :۲۵۳۸ 

عنید: ستیزه گر. مُعاند. جمع: عند. ۳۹۶۳:۱. 
۳ ۵: ۱۴۰۷ ۴۸۱۵:۴ 

غنف: درشت: سخت»: بط ی ۱۳۲۸۰۲ 

عنیت مردی که دجار ناتوانی جتسی باشد. 
۲ ۳۶۳۳۰۵ ۴۴۲۶۰۶ 

عوان: چنگ گيرنده, نگاه دارنده. سر‌هنگ و 
محصّل دیوان. مأمور اجرا و عامل اوامر 
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شرطه که غالبا با ظلم و زور و خشونت 
شاتوویت رها ام سر دادن ۳0۴ 
۱ ۵۸:۳ 

عوّج: کجی و گودی. ۱۸۵:۴ 

عود: بازگشت. ۲۳۹۱:۶ 

عود: مطلق جوب. درختی است در هند که 
چوب آن را می‌سوزانند برای بوی خوش 
ان. :۰۳۷۰۲ ۰۲۸۲:۲ ۰۱۸۷۲:۲ ۳۴۵۱:۳ 
۴ ۷۰ ۶: ۴۰۲۱ 

عوذ: پناه بردن. مصدر فعل عادٌ یود ۳: ۳۷۰۰ 

عور: برهنه, لخت. توضیح انکه این کلمه در 
اصل جمع است. مفرد آن آغور (< یک 
چشم) و عوراء (< بیابان بی اب) است. 
فارسیان اين کلمه را از عربی گرفته و بدان 
مفرد داده اند و به لخت و برهنه اطلاق کنند. 
۷۱ ۰ :۱۸۲۷۱ ۲۴۰۶:۵ 


رّت: هرچه از آن شرم کنند و نهان داشتنش 
بهتر باشد. مجازاً به زن گویند. ۵۳۶:۱ 

عوّز: نیاز, احتیاج. تتگدستی. ۱۱۶۶:۴ 

عَوّن: یاور. ۶۷۶۰۶ 


ی 


عیار: مخقف عیّار به معنی جوانمرد. زیرک, 
چالاک. در قرن دوم هجری به کسی عیّار 
گفته می‌شد که راه بر کاروانیان می‌بست و 
اموال آنان را می‌گرفت و به نیازمندان 
می‌داد. عیّاران از صفات جوانمردی و 
گذشت برخوردار بودند. ۵۵:۱ ۳۸۴۵:۳. 
۱۲-۴ 

عیار: وسیلةٌ سنجش و اندازه‌گیری مقیاس و 
اندازه, مقدار درصد طلا و نقره‌ای که در 
مسکوکات است. در اینجا «بی‌عیار» یعنی 
بسی‌ارزش و اعستبار. ۲۹۹:۱. ۱۵۹۱:۴. 
۳۳۱۵ 

عیال: خانوار. ٩۳۷:۱‏ 

عیان: اشکار. ۳۳۴۴:۱ 

عیسی: از ريشه عسبری یشوع به معلی 


لغات و تعییرات ۲۱٩‏ 


نجات‌دهنده: ۸۶۵:۱ 

عیسیذم: صفت مرب است. یعنی کسی که 
مانند حضرت عیسی(ع) دمی و نفسی پاک و 
معجزه گر دارد و مُردگان و يا مرده سیرتان 
را به حیات طییّه زنده می‌گرداند. ۷۹۴:۱ 

عیش ساز: عشرت کننده. خوش گذران. 
۱ ۱۳۵۴ 

عیْن: چشم. چشم بیننده و شاهد؛ چشمه؛ جمع: 
عیون. ۰۱۷۶۵:۱ ۰۲۳۱۶:۵ ۳۴۲۹:۵. 
مره کی 

عین یی چشمه‌ای که در زیرپای ایّوب به 

۳3 خدا زهید. ۲۰۹۶:۱ 

عین باغ در: در میأن باغ. ۳ --""۱ 

عین جاریه: جشمه روان. ۱۷۶۷:۴ 

عیْنین: دو چشم, تثنیه عین. ۲۳۳۸:۶ 

عَیْوق: سخفف عَیرق, لفظابه معنی بسیار 
بازدارند. صيغٌ مبالفه از عأق یَُوْ. امّا در 
نجوم ستاره‌ای است سرخ رنگ که پس از 
ریا براید و پیش از آن غروب کند. امّا در 
اینجا مراد اسمان است. ۳۲۱۱:۶ 

غابر: گذشته. ۱۹۵:۱ 

غاتفر: نام محله‌ای ازمحلات سمر‌قند. ۱۷۰:۱ 

غادیه: در اصل به معنی باران صبحگاهی و ابری 
که صبحگاهان پدید آید. در اینجا به معنی 
صبح. جمع: غادیات. از ريشه «غ دو». 
۱۷۱۷۳۶ 

غعارب: غروب کننده. ۳۲۶۴:۱. ۸۶:۴ ۲۷. 
۱۸۸۸ 

غارث ساز: صفت مرکب فاعلی. به معنی 
غارتگر. این صفت را باید به «ده» اضافه 
کنیم. ۰۶۰۵ ۱۰ 

غارتی: غارتگر. راهزن. ۲۸۷۵:۳ 

غازی: جنگجو, پیکار کننده؛ مجاهد راه دین. از 
ريشه غزو؛ غازیی: جنگجویی. غازی + 
«ی» مس صدری. ۰۳۳۳۴۳:۱ ۰۲۲۹۰:۲. 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۱۰۱۵:۵ .:۵۷۸:۵ ۴ ۳ 
۱۳۸۳۶۴ 

غاشیه بر دوش: خادم. چاکر. غاشیه در اینجا به 
معنی پوشش زین اسب است. در قدیم 
خادمان, زین پوش خواجه خود را بر دوش 
حمل می‌کردند. ۵: ۲۷۵۶ 

غایم: ابر پوشنده. در اینجا به معنی حجاب و 
بوشش. ۳۶۰۹:۵ 

غیُن: در معامله سرکسی کلاء گذاشتن, فریب 
دادن. زیان در خرید و فروش. ۰۲۳:۴. ۰۷:۵ 
۶ ۱۴۵۱۶ 

غبی: کودن. گول. احمق, نادان. سبک مغز, از 
مصدر غباوه: ج‌مم: اغباء و اغبیاء. 
۲ ۰ :۳۱۵ ۷۴۶۴۳:۴: 
۴ ۲:۴ ۰۳۵۳ ۱۰۳۹:۶. ۲۲۷۷:۶: 
روص 

غبین: زیان بردن در معامله. مغبون شدن, زیان 
دیده, مغبون. زیان, آدم ضعیف الرأی, کسی 
که رأی و نظری سست و بی اساس دارد. 
۱ ۲ 4 ۲ ۱ 
۵ ۵ ۷ ۵:۶ ۳۳۶ 


غُدا: فعل ماضی مفرد مذکُر غایب ناقص واوی؛ 
مصدر آن غُذُو به معنی رفتن در بامداد است. 
۴۸۰۳ 

عُدا: عُد به معنی فرد است. در اين بیت مفعول 
فیه و منصوب است. ۴۸۰:۳ 

غدار: حیله گر. خیانت کار. بی‌وفا. عهدشکن. 
۳۲ ۲:۴ ۲۳۲ 

غدر: خیانت. حیله و فریب. ۱۹۶:۵, ۱۸۳۲:۵. 
۵ ۵۵: ۸۷۱۵۴ ۱۶۷۱۶ 

غدرمند: فریبکار. نیر نگباز. ۱-۵۵ 

غغدو: در اینجا به معنی روز است. صورت 
متداول آن عُد به معنی فردا و یا یک روز 
معیّن در آینده است. ۳۳۳۵:۶ 

غدیر: برکة آب. ۱۲۸۴:۱ 


(با دال) ۳ که ممال غداء به معنی صبحانه 
و ناشتایی و جمع 1 آغدیه ۷ در هر 
صورت در معنی و مقصود بیت تغییری رخ 
نمی‌دهد. ۳۱-۱۳۴ 

عر: روسپی. قحبه. «مادر غر» نوعی فحش 
۳ ۱۷ ۰:۵ ۳۳۹۶ ۳,۸۴(« 
۳۳۵۳۹۴ 


ه 


غر: بیماری فتق: در اینجا مجازا به معنی عیب. 
پیماری؛ با ضمّ اوّل و تشدید «راء» به معنی 
فریب. ۳۴۰۴:۲, ۳۱۰۷:۴ 

غراب: کلاغ. کلاغ سیاه, زاغ, ۲۰۱۷:۱, ۱۳۰:۲. 
۲ ۱۴۳۵-۰-۴ 

غراب‌الیْن: کلاغ جدایی و مفارقت. کلاغی 
است سرخ پا و سرخ منقار که عربان 
مشاهد؛ این برنده را به فال بد می‌گرفتند. 
زیرا او را موجب جدایی یاران و خویشان 
می‌شمردند. در باور عامّه ایرانیان نیز دیدن 
کلاغ بدیمن است. عامة مردم بر اين باورند 
که قارقار کلاغ در صبح حاکی از خبر 
خوش است و دیدن کلاغ به هنگام غروب 
شگون ندارد. ۲۹۴۴:۶ 

غرار: گول خوردن. فریب خوردن. از فعل غرّ 
یف ۱۱۳۳:۴. ۱۱۱۴:۵, ۳۵۴۳:۶ 

غراره: غفلت. در اینجا معنی وصفی دارد یعنی 
مغرور. ۱۳۴۱۳:۴ 

غرام: عشق. شیفتگی. ۱۰۳۶:۶ 

غرّر: در معرض نابودی قرار دادن. با غزر اینجا 
به معنی هلاک کننده. ۳۳۲۳۲:۴ 

غرر: جمع غُرّة به معنی غفلت و بی خبری و 
غرور. ۳۱۱۲:۴ 

غرْس: نهال, قلمه و غزس به معنی کاشتن و 

نان اسیت: چسمع: اغراس. ۱:۲ ۵۰ 

۳۳ ۶ 


غرف: جمم غر فه به مععی اتاق. ۸۰«۳« 
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غرفه: : بالا خانه. جمع غرف. ۱۱۶-۰۶ 

غزم: و وان ی عقمت: غرامت, تاوان. ۲۱:۴ ۱٩‏ 

غرور: بسیار فریبنده. فریفتار. ۱۷۲۰:۶ 

غره: غریدن. غزش, بانگ, آواز بلند. و غره به 
معنی فریفتن و گول زدن. ۰۱۱۵۶:۱ 
۴۳۰.۰۳ 

غره: نخستین روز از هر ماه. سفیدی پیشانی 
اسپ, ابتدای هرجیز. ۲۷۴۱۰:۳ 

غرَ شباب: آغاز جوانی, عنفوان جوانی. 
۳۲۳۳۳:۵ 

غرّه شدن: مغرور شدن. فریب خوردن. ۱۹۰:۱ 

غری: منسوب به غر به معنی فاحشه. مردم 
بددل, نامردی, غر به معنی فتق و یا شخص 
مبتلا به فتق. غر به معنی فریب خورده. 
۳ ۶: ۳۹۰۶ 

غسریب: دور از وطن. دور از فهم و ادراک. 
شگفت و کمیاب. ۱۱۹:۱ 

غریب |شمار: ترکیب وصفی است به معنی کسی 
که غریبه محسوب شود. ۳۷۲۱:۵ 

غریم: وام دار. وام خواه. این کلمه از اضداد 
است. در اینجا معنی دوم مراد است. ۳۲۵:۳ 

غزا: جنگ و کارزار. بپکار. ۰۲۲۶۱:۱ ۳۷۲۲:۱ 

غژو: جنگ و هجوم. ۰۷۲۸:۱ ۲۲۶۰:۱ 

غزوجو: پیکارجو. جنگجو, مجاهد. ۳۸۲۷:۵ 

غژوکوش: صفت مرب فاعلی مرحْم در اصل 
بوده است «غزو کوشنده» یعنی کسی که در 
امر جنگ کوشا و جدی است. جنگجو. 
۳۷۸۹۷۰:۵ 

عّ: فعل امر حاضر از مصدر غژیدن به معنی 
نشسته راه رفتن چنانکه کودکان و مردم 
زمینگیر روند. ۲۳۹۴:۴ 

غژغژان: خزان خزان. در حال خزیدن. صفت 
فاعلی از مصدر غژیدن. ۱۱۸۱:۶ 

غسق: تاریکی, تاریکی غلیظ. ۷۵۹:۱ ۳۴۱۵:۶ 

غسول: صیفه مبالغه به معنی بسیار شوینده و 


لفات و تعییرات ۴۲۱ 


پاک کننده است. غسُول نیز به همین معنی 
اسنت ۲:۵ ۲ ۲ 

غش: : خیانت: الودگی. ۳۱۳۱۱ 

عشی: ببهوشی. در فارسی بدان «نغش» گویند 
که ۹ از «غشی» عربی است. ۳۱۸۳:۴ 

غشیان: ببهوش شدن, ببهوشی. غشیان نیز 
صحیح است. امّا مراد از آن در اینجا حالت 
صمق و بی خویشی عارفانه است. ۲۴۴۶۶۶ 

غصون: جمع غُطن به معنی شاخه. ۲۰۱۶:۳. 
۱۳۳۰۶ 

طا: برد پوشش. مق بطاه: جمع: آشطیه 
۳۲۰۲ :۱۹۵۵ ۳۴۰۱:۴. ۴: ۱۶۶۶ 

غفار: بسیار بوشاننده: افو اه 2 از 
اسماء الهی. ۱۹۸:۵ 

غل: زنجیر. جمم: آغلال. ۲۸۹۸:۶, ۳۵۶۹:۶ 

غلبیر: غربال. ۲۵:۳ ۱۶ 

غلس: تاریکی اخر شب. در اینجا منظور سایة 
ماه است. ۴۷۳۰:۶ 

غلط افکندن: غلط انداختن. ایجاد اشتباه کردن. 
ظاهر را ببرخلاف باطن نشان دادن؛ 
غلطافکن: سخنی که به وجه تعریض و کنایه 
گویند. ۱: ۰۱۰۵۱ ۲۳۷۰:۳ 

غلط انداز: هرجیزی که انسان را به اشتاه 
اندازد. در اصل «غلط‌آندازنده» صفت فاعلی 
مرکب مرخم که پسوند «نده» حذف شده 
است. ۱۴۹۴:۴. ۴۳۵۸۵:۴ 

غلطّده: غلط انداز. هرچیز که آدسی را دچار 
اشتباه کند. ۲۷۶۳۰۳ 

۰ شو: کمتر اشتباه کن. ۲۰۷۸:۱ 

غلو: عُلَوَّء زیاده روی, افراط. ۴۲۹:۱, ۱۳۱۷:۱. 
۴:۵ ۲۷۰. 

غلوب: غالب و جیره. صیغه مبالفه. ۳۹۵۰:۶ 

غلول: دزدی و خیانت. بی غلول مجازا یعنی بی 
کم و کاست. ۱۳۷:۱ 

سوب لقن 


زنجیری که پر 
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گردن زندانیان افکنند. ۲۰۵۳:۱ 

غلیل: هم مصدر است به معنی تشنگی شدید. و 
هم. صفت به معنی شخص تشنه. ۳۶۹۷:۳ 

غماز: سخن چین, اشاره کننده به چشم و طعنه 
زننده. کنایه از اشکار کننده و نشان دهنده؛ 
بسیار سخن چین, جاسوس, غمّازی یعنی 
سخن‌چینی و افشاگری. ۳۳:۱ ۱۲۶۸:۱. 
۲ ۰۱۶۸۳ ۱۶۷۹۲ ۱۲۰۷۶:۵ 
۶ ۲۷۲۳۰۶ ۶: ۴۰۷۰ 

غماز حال: اشکار کنند؛‌حال. حکایت کنندة 
ال فرویاش ان قاعا رنه مرول است: 
۱۵۰۶ 

تازه: در ینجا زنی خوش اندام. پر غمزه 
غمزه به معنی اشارة چشم و مسژگان است. 
:۱۳۹۶ 

غمام: ابر. جمم: غمائم. استعار تا به معنی حجاب 
و بوشش. ۹۲:۲ ۰۲۷۴:۵ ۸۴:۶ 

غفر: غافل, ناآزموده. گول, احمق؛ جمم: آنماز. 
۰۲ ۴6: ۱۴۵۱ 

غفز: در اینجا به معنی سخن‌چینی و خبر دادن 
است. اصل آن به معنی اشارت با چشم و 
ابروست. ۳: ٩۹۵۰‏ 

غمناکیان: اندوهگینان. ۱۷۹۸:۱ 

نٌ: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب تفعیل. 
یعنی ترنم کن. نغمه‌سرایی کن. ۳۸۰۱:۳ 

غنا: مخفف غُناء از غتّی یفن به معنی ثروت و 
ثروتمند شدن. و غنی نیز به همان معنی 
است. ۳۲۸۳۰:۳ 

غْج: ناز و عشوه کردن (مصدر ثلائی مجَرد) و 
نج به صعنی ناز و کرشمه (اسم ثلائی 
مجّرد) ۳۲۶۹:۱. ٩۶۱:۵‏ 

غوایت: گمراهی. گمراه شدن. ۳۵۸۹:۴ 

غوّث: فریادرسی, فریادرس. در این بیت معنی 
لفظی غوث مراد است نه معنی اصطلاحی آن 
که در تصوف رایج است. ۱۵:۳ ۲۲: 


۳۲۶۴۳۰۶ ۳۸۴۳۴ 

غور: ژرفا و عمق هرچیز. ۱۵۶۸:۱ ۳۵۵۸:۱ 
۱۳۸۵۸ 

غوط: در آب فرو رفتن. ۲۶۶۳:۲ 

غوطه خوردن: فرو رفتن در اب. در اینجا کنایه 
از مخفی شدن, چنانکه وقتی کسی زير آب 
رود بنهان می‌شود. ۳۴۷:۵ 

غوغا: مردم فرومایه. جمعیت مختلف مردم. 
۱۰۷۴۳ 

غوّل: سستی و دردسر. مستی: مشقت. زوال 
عقل. این کلمه یکبار در قران (سورة 
صافات. ایةٌ ۴۷) بکار رفته است. ۱۴۷۶:۲ 

غوله: ظاهراً همان غوره است زیرا در کتب 
قدیمی دربارة گیاهان جنین نامی یافت شده. 
علاوه بر اين در برخی از نسخه‌ها نیز غوره 
امده است. ۱۱۳۷:۴ 

غوی: گمراه. صفت مشبه از غوی یَفوی غواية 
(< گ ماه شدن). ۰۴۰۷:۱ ۲۱:۲ ۰۲۷ 
۳ ۳ ۲۷۰۳ ۲۳۶۸:۳. 
۴ ۳۷۶۰ ۲۸۷۷:۴. ۱۲۹:۵. ۴۷۵:۵. 
۵ ۳ ۶: ۲۰۵۹ ۲۴۳۶۹:۴۶ 

غی: گمراهی. ۱۰۲۴:۳, ۴۲۳۴:۵. ۲۸:۶ ۷ 
۶ ۱ 

لغیاث: کمک. یاری, فریادرسی. از نظر نحوی 
معمول عاملی محذوف است. یعنی به فریادم 
رسص. از ريشه ۶۸ و ث». ۱۰۳۴۳:۵ 

غیاث: فریادرسی. فریادرس نیز معنی می‌دهد. 
.۳.۰ 

غیبت: در اصطلاح اهل اللّه عبارت است از 
تسلیخ جسم و تجرید. صورت بشری. 
۸۹۷۴ ۱۹ 

غیب گیر: گیرنده پیام‌های غیبی. ۳۳۹۵:۱ 

غیرت بزی: حمیّت. ۲۶۴۴:۲ 

غیشه: بروزن و معني بیشه. جنگل, نیستان. 
۳ 
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سم ابر. جمع: غیوم. ۳۶۰۹:۵ 

غیوث: جمع غیت به معنی باران. ۲۸۳۴:۴ 

غیور: زشکمند. با غیرت. غیر تمند. ۲۱۶۳:۵ 

فا: پیشوندی است که قبل از فعل می‌اید. گاهی 
آن را به جای «به» استعمال می‌کنند. 
۴ ۲ ۳ 
۹۶:۵ 

فاپیش: معادل فراییش است. فاپیشوندی است 
که قبل از فعل واقع می‌شود. گاهی آن را به 
جای «به» استعمال می‌کنند. ۷۴:۱ 

فاتح: گشاینده ۳-۶ 

فاتر: سست. خموده. ۳۳۶۴:۵, ۶: ۳۴۷۰ 

فاخته: پرنده‌ای زیبا که پرهای خاکستری متمایل 
به ابی دارد. ۳ تیه تیلست 45 
می‌گوید: کوکو. ۲۲۹۳:۱. ۳۳۱۴:۶ 

فارس: اسب سوار, سوار بر اسب, مجازاً کسی 
که به مقام و مستدی برسد؛ جمع: فرسان و 
فسوارس. :۱۳۸۲ ۶۰۷:۴, ۱۰۷۷:۵. 
۵( ۴۸۵ ۱۷۳۷۱۷۶/۸ 

فارسان: سواران؛ جمع فارس. ۳۶۷۶:۱ 

فارغ: راحت و آسوده. ۱۷۲:۱ 

فارق: اسم فاعل به معنی فرق گذارنده. فرق 
گذارنده میان حق و باطل. ۲۰۸۹:۲. 
۴ ۲۶۸۰ 

فاژوق: بسیار فرق گذارنده, بسیار جداکننده. 
صیغه مبالفة فارق؛ مرد بسیار ترسناک و 
لقب ع مر بوده. ۰۲۲۰۸:۱ ۲۰۸۹:۲, 
۸۲( ۶: ۲۶۸۰ 

اسْتَقم: پس راست و مستقیم باش. فعل امر 
مفرد حاضر از مصدر استقامة به معنی عدول 
نکردن از راه راست. المنجد نیز آن را به 
معنی اعتدال می‌داند. ۷۴۱:۳. ۲۶۶۸:۳ 

فاشتنشقوا: پس استنشاق کنید. پس ببوید. 
۴ ۸۵۰ 

فاش: اشکار و ظاهر ۱۵۹:۱ 


لغات و تعبیرات ۲۲۳ 


فاضح: رسوا و پرملا. ۳۶۰۹:۱ 

فاضحه: رسواکننده «دیوفاضحه» یعنی شیطان 
رسواکننده. زیرا شیطان با گمراه کردن آدمی. 
او را رسوا و بی‌آبرو کند. ۵۵۲:۶ 

فاطن: دانا و زیرک ۳۲۲۰:۲ 

فاقه: تکدستی و نداری» نیازمندی. ۲۵۱۵:۱. 


۲۸۵۴۱ 
فالق الاصباح: شکافند: ظلمت شب با آوردن 
صبح. ۸ ۱۳۹ 


فسانی نماد تفت مسر کب قاعلن» همع 
«نیست نشان دهنده». ۳۲:۱ ۶۰ ۱ 

فایض: سرشار. بسیار, فیض رساننده و فایض 
اللور به معنی روشنی بخش. ٩۳۲۴:۲‏ 

فایق: مسلط پیروز. چسیره. برتر. ۳۷۴۳:۴. 
۱۳۱۸۹۵ 

نژاد: قلب. ۲۸:۴ ۳۷ 

فتا: همان فتی به معنی جوان. جوانمرد؛ جمع: 
فتبان. .۹٩۳:۵‏ ۲۳۸۵:۵ 

فتاح: گشاینده, داور, حکم. از اسماء‌الله است. 
هو(ه؟ ی 

فتّان: بسیار فتنه گر. بسیار آزماینده. ۱۹۱۱:۵ 

فتَح باب: گشودن در. کنایه از گشودن درهای 
معرفت. ۲: ۰۳۵۵۰ ۲۸۱:۴ 

فتراک: تسمه و دوالی که از پس و پیش زین 
آیب: ی آویزند ویب آن خیزین بنه رک 
می‌بندند. یا شکار را با آن می‌بندند. «فتراک 
گرفتن» کنایه از توستل جستن. ۲۹۲۳:۳. 
۱"۸۱(0۶ 

فتنه کاو: فتنه‌جو ۳۵۰۰:۵ 

فتوح: در اینجا به معنی دستمزدی که مایة امرار 
معاش شود. ۲۳۲۸:۵ 

فتور: سستی. ۲۵۷۲:۵. ۱۰۱۹:۶ 

فتی: جوان. جوانمرد. جمع: فثیان. ۷۱۱:۱. 
۱ :۳۶۱۸ ۲۶۱:۵. ۶۴۷:۵ 
۲۶۰۲۵ 
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۴ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


فجار: تباهکاران؛ جمع فاچر. ۱۶۳۶:۴, ۷۵۶:۵ 

فجَفح: سخن به آهسته گفتن و این مُعرّب یا بل 
بج بخ است. ۲۲۸۲۰۳ ۱۹۴۷:۶ 

فجفجه: ۱۸۰۳:۵ 

فجل ۳۹ لفظاً به سعنی شرب شرب زاده 
است. «لاع» بدون تشدید است و تشدید آن 
بنا به ضرورت وزن شعر است ت. این تعبیر 
جنبة تحقیر و تخفیف شأن دارد. ۲:۵ ۰۱۴۰ 
۱۳۸۷۸۹۵ 

فحش اجتهاد: تلاش بیش از حد. صفت و 
موصوف مقلوب است. در اصل بوده است 
«اجتهاد فخش» و فحش نیز در اینجا به 
معنی فاحش است. بس مراد «اجتهاد 
فاحش» است. ۲۵۲۱:۶ 

فِخل فرید: نر بی‌مانند, تر یگانه. ۳۳۹۱:۵ 

فخم: زغال. ۱۱۲۳:۴ 

فحول: دلیران. جمع فُخْل. ۳۴۲۱:۳, ۴۹۳:۶ 

فْخ: دام. (با تشدید آخر)؛ جمع: فخاخ و فخوح. 
4 6 + 
۵ ۲ :۵۳۳, ۴: ۴۶۵۷ 

فخری:افتخار من. فخْر +ی, ضمیر متکلم وحده. 
۵ ۶۷۳ 

فدفد: بیابان. ۶: ۱۹۴۰ 

فرّ: فروغ اییزدی. شکوه و جلال. ۱۳۸۷۵:۶ 
رازه ی 

فرا: معانی متعدّد دارد. از آن جمله به معنی بلند 
و عالی است. در این بیت به معنی بسیار 
امده انست, فنود غالت قرا بیان غتالن 
است. ۳۸۵۸:۳ 

فرات: لفظاً به معنی آب شیرین و گوارا. نیز به 
معنای مطلق رود آمده است. ۱۰۱۶:۶ 

فراز: بسته. باز. از لغات متضاذالمعنی است 
۲ ۳ ۲۵ 

فراست: شناخت باطن با نگریستن به ظاهر. 
هوشیاری, زیرکی. ۳۹۶۱:۵ 


فرزاش: گسترنده فرش و بساط. ۷۳:۲ 

فراش: بستر: همسر؛ جمع: فزش. ۲۱۸۶:۴. 
۸۸۸۵ ۳۲۱۷۳۷۵ 
حدف شده و در تقدیر بوده است؛: یَفْرق 
الفراق. ٩۱۳۳‏ 

فرّبه: و جاق. ۲۶۱۹:۳ 

فرث: نت کی مدفوع. ۰۹۶ :۱ 
تناسلی مرد و زن. نام زشتٍ ان «حر» است. 

فرح: گشایش. ۳ ۵ ۳۵۳ 

فزجه: شکاف میان دو چبز. تفرج. سیر و 
تماشا کردن مناظر بد یم . 

با صَنمانِ شرمگین, پرد؛ شرم می‌دری 

بس «فر جه کردن» مناسب مسعی تفر ج و 
۶ ۳۰۹۵:۶, ۲۸۸۲:۴, ۴۵۱۶:۴ 

فرجه جو: فررجه به معنی شکاف و رخنه است. و 
دیص و و0 ۳ ۳۲۳۰ 

فرخ: جوجه؛ جمع: فروخ و آفراخ. ۴ "۳" 
۵ ۳۴۷۳:۵. ۲۹۴۴:۴. ۰۲۹۹۷:۴. 
۳۳۳۹۶ 


فرزین: ِ وریر در خد ۲ 0۳۵ 


۱۵۵۱۳۴ 

فرستادن وَرّق: در اینجا یعنی نازل کردن 
کتاب‌های اسمانی. ۲۸۴:۲ 

فرسَخ: واحدی در مسافت. ۵۲۵:۴ 

فرشته عقل: عقلی که مانند فرشته است. اضافه 
«مُشَیُّبه» به «مُشْبّه» است. امّا برخضی ترا 


اضافة بیانی گرفته‌اند. ۱۲۵۷:۴ 
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فرع کش: حمل‌کننده شاخه. ظاهر بین. ظاهر گرا. 
۱۳93۰۴ 

فرعون تن: یعنی تنی که مانند فرعون. سرکش و 
اضافه تشبیهی است از نو اضافة مشب به به 
مُسَیّه است. ۳۲۵۳:۴ 

فغرده: پرورده. ۲۴۸۸:۵ 

فِرق: جمع فرقه به معنی گروه و دسته‌ای که 
مذهب و مسرب واحدی داشته باشند. 
و ذرژه ی 

فرقان: جُداکننده. فرق گذارندة میان حق وباطل, 
از نامهای قران کریم. گاه مصدر در معی 
اسم فاعل بکار می رز و د. ۸۱:۲ 

فرقت: جدایی. فراق. ۳۹۰۲:۱ ۲۶۳۳:۲ 

ف قد؛ ستاره‌ای ات در صورت فلکی دب 
اصفر. و نزدیی ان ستار؛ دیگری است که 
هر دو را فرقدان یا فقذین (بتاوگاما) گویند 
۱۳۳۱۹۶۴ 

وق گش: سر و موی زیبا. «فّق» به معنی فرق 
موی سر و «گش» به معنی خوب و زیبا. 
۹۶۹۵ 

فرمان مُر: حکم تلخ, منظور حکم قاطم است. 
۳۱۷۹۳۳ 

فروخت و خرید: مصدر مرخم. به معنی فروختن 
و خریدن ۸۰:۱ 

فروق: جمع فزق به معنی اختلاف و تمایز معنی 
مصدری نیز جایز است از فرّق یفرّْق فروقا. 
۱۹۵۳۲۳ 

فسره: شان و شوکت و شکوه. بزرگواری و 
عظمت. ۱۰۵:۴ 

فره: فراوان. نبا( غالب. جر ه؛ خوب و 
تسد ید ۵: کمال. شکوه و حلال. ۳۲۱۵ 
۶( ۴ ۱( ۴۵ ۴۳۲۹۷۰ 


لفات و تعییرات ۲۳۲۵ 


فر ه دادن: فراوان دادن جیزری: رجحان دادن. 
دراین بیت امتیاز دادن. ۴۵۷۳:۳ 

فرهنگ: در اینجا به معنی طرز رفتار و سلوک 
است. ۲۵۲۷:۶ 

فر یزدانی: فر ایزدی. پر توی الهی که به دل هر که 
تابد از همگنان پر تری یابد. ۶۷۶۰۶ 

فریق: دسته ‏ گروه. گروهی از مردم. ۳۵:۱: 
۵۰۱+ + ۳۲۳۰۲۰۵ 

فز ع: نر س»۰ پیج . ۵ا: ۳۸۶۱ 

فشستق: مععرب پسته. ۰۱۳۸۸:۳ ۲۵۷۸:۴. 
۰.۰۶۴« ۱۳,۰ 

فسخت: فراخی. گشادگی. ۲:۴ ۵۰ 

فسردن: در اینجا به معنی سرما زدن و یخ‌بستن 
آمده است. ۵۲۰:۱ 

فشق: بیرون رفتن از راه حق و صواب. ۳۳۴۴:۱ 

فسق جو: تباهی خواه, کسی که طالب ناموس 
دیگری است. ۳۹۹۹:۵ 

فسون: مخفف افسون در اینجا به معنی حرف و 
سخن مور است. زیرا به کلماتی که 
افسونگران بر زبان جاری می‌کنند نیز 
افسون گویند. ۵: ۱۶۳۹ 
۳۱۳۳۱۱ 

فشار: بیهوده‌گویی و هذیان. ولی لفظ فصیح 
نسیست بلکه عامیانه است. ۲۸:۲ ۱۷ 
۳ 0 :۷۱ ۰۱۴۳۵:۶ 
۴ ۰ ۳ 

فشاند دانه: افشاندن دانه. بس «فشاند» مصدر 
مخفف «افشاندن» است. ۱۱۸۸:۵ 

فشر: هذیان و بیهوده. ۲: ٩۶۰‏ 

فصاد: رگ زن, کسی که شغلش رگ زدن باشد. 
صیغه مبالفه. «فصاد اجل» اضافه تشبیهی 
است. ۳: ۰۱۸۱۵ ۲۰۱۸:۵ 

فصّد: به معنی رگ زدن و خون زائد بدن را دفع 


کردن است. اطبای قدیم برخی از بیماری‌ها 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


نظیر عرق النسا(- سیاتیی) را بدین وسیله 
درمان می‌کرده‌اند و آن را یکی از طرق 
حفظ صحت می‌دانسته‌اند. ۲۳۱۲:۲: 
۱۳۴5۵۹۱۰۳ 


فصیح: زبان اور و رسانند؛ُ سخن. ۶۵۶:۱ 
معنی پراکنده کردن. در اینجا معنی فعل لازم 
می‌دهد. ۴۲۶۰۳ 

فضله: مدفوع. کر ۴ ۶۰۰+۱# 

۱ 

فضله: پس مانده. باقیمانده از هر جیز. ۳۵۳۷:۶ 

فضوح: رسوایی. ۱۹۴۶:۴ ۲۶۵۵:۵ 

فضول: زیاده گو, کسی که به افعال غیرضروری 
پردازد؛ صیغه مبالغه به معنی بسیار بخشنده 
و نکوکار (< کثیالافضال) ۱۸۶:۱. 
( ۳ و( 
۳ ۴ ۳ :۲۰۳۸ 
۵: ۲ ۳۰۶ 

فطرت: سرشت. خلقت. ۱۱۶۰:۲ 

فطس: در اصل تطسی, مسدر تلائی مود به 
معنی پهن شدن بینی است. در اين بیت بنا به 
ضرورت وزن, با سکون «ط» آمده است. 
۳۹۱۳۳ 

قطن: هوشیار, دانا. ۳۷۲۵:۴ 

فطن: 1 فطنّت به معنی زیرکی, هوشیاری. در 
اینجا به معنی فطن (< هوشمند و زیرک) 
صفت مشبهه عسریی است. ۲۲۲۰:۱. 
۷۵ ۶: ۲۳۶۹ 

فطتّت: زیرکی و هوشیاری. ۳۲۲۳:۲, ۴۰۹۸:۵. 
۰ ۵( ۳ ۱۳۵۸۳۵ 

فطیر: انی که خمیر آن درست ورنبامده باشد. 
خمیر. ۰۲۶۳۵:۴ ۴۲۳۱:۶ 

فعال: کارها, اعمال. جمع ففْل. ۷۳۳:۶ 

فقاع: شيشه و حباب. پیاله و کوزه: شربت. ابجو 
و شرابی که شکراور نباشد؛ در فقاع کردن: 
با حیله در مخمصه انداختن. ۱۵۷۵:۲ 


فمد: مصدر ثلاثی مجرّد به صعنی از دست دادن 
است. اما در اینجا به معنی مققو د اشت ار 
رصق ره 

فکَ: جدا کردن دو چیز از هم. خلاص کردن. 
۳۱۱۳۸/۷۴۶ 

فکر: جمع فکرت به معنی اندیشه. ۲:۱ ۲۷۶ 
۳۹۱۷۰۵ 

قلا: هامون. بیابان. ۳۵۶۰:۶ 

فلاسَنگ: فلاخن. وسیله‌ای برای پرتاب سنگ. 
۱ ۱ 

فلق: شکافتن. در اینجا مراد شیار کردن و شخم 

فلک: کشتی. وتگوژه 

قلیو: بیهو ده و ببی سو د و بی نقع . بی‌فایده؛ احمق. 
گول. ۳۴۰۹:۲. ۲:۴ ۱۱۷ 

فلیوان: جمع فلیو به معی بمهوده. بی جبر : 
بی‌فایده. :۰۳ ۳۱۳۵ 
و دانایی و فریبندگی. حسیله. ۳۷۹:۱. 
ود ری(ه ی 

فناکن: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل بو ده 
فنا کننده. ۵: ۳۷/۷۴ 
«موّتْالْموات» نیز به معنی مرگ ناگهانی و 
سکته است. ۱۷۱۴:۵, ۳۲۴۶۰۵ 

فواد: مفرد آفنده از فاد به معنی افروختن و بریان 
کردن. فواد همان قلب است و به اعتبار 
گرمای قلب این نام را یافته است. ۳۰۵۷:۴ 

فور؛ سرخ کم‌رنگ, بور. ۱ ۷۲۴۳ 

فوّز: رستگاری, نجات. ۲۳۶۷:۶. ۳۶۲۱:۶ 

فوقیئی: برتری. ۱۹۶۳:۲ 

فهررست: تعدادی صفحه در ابتدا يا انتهای کتاب 
که در آن فصول و ابواب و یا صورت 
اجمالی و یا عناوین مطالب کتاب شفه 
می‌شود. ۱۵۶۹:۴ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


فِ 
۰ 
‌ 


۱ مخفقف یی به معنی سایه؛ اموالی است که 
بدون جنگ از کافران بگیرند. برعکس 
«غنیمت» که با محاربه و قتال ستده شود گاه 
«فیٌْ» و «غنیمت» به جای یکدیگر بکار 
رود. ۳۶۵۹:۱. ۱۸۱:۲. ۱۱۰۹:۲: 
۷۳ ۲۶:۶ ۶: ۴۳۷۱ 

فی‌الاخیر: در آخر. سرانجام. ۴: ۸۸۰ 

فی‌جرم الْحَجٌر: در چرم سنگ. ۳۱۹۴:۵ 

فیما تس از آن پسی. ۶۶ 

فیه: در او. فی + ضمیر «۰». ۳۲۰۳:۴ 

قایله: ماما ۲۵۱۹٩۹:۳۲‏ 

قارعه. القارعه: کوبنده, از نام‌های قیامت. 

۳۵ ۳۹۶۳ 
قازوره: شیشه مدوری به شکل مثانه که ادرار 
مریض را در آن می‌گرفتند. مجازاً به معنی 

ادرار پیمارست. ۱۰۳:۱. ۱۷۹۵:۴ 

قازیان: دیگ بزرگ. باتیل. ۱۶۴۳:۳ 

قاسی: سخت. سفت. صفت فاعلی از فعل قسا 
و 

۵ ۵۵ ۲۲۱-۳۱۷" 
قاصد: عمدا: از روی قصد. ۱۷۲۳:۴, ۴۳۹۸:۶ 
قاصدا: عمداأ از روی قصد. ۳۵۶۰:۲, ۱۶۲:۴. 

۲:۵ ۵۳ ۲۴۰۸:۵ 
قاصد کردن: کاری را عمدا انجام دادن. ۳۰۵۲:۲ 
قاضی‌التضا:: کسی که از جانب خلیفه یا سلطان 
به شغل قضا در همه کشور منصوب شود. 
مسقصود در اینجا حسضرت حق است. 
:۲۳۱۷۰۱ 

قال: گفتار. گفتگو. سخن. ۵۵۱:۱, ۲۶۵۳:۵ 

قاموا: ایستادند. فعل ماضی اما در ای مورد 
اشاره با لفظ «اذا» معنی مضارع یافته است. 
۳۱۳۳۴۶ 

قانت: خداترس, خاضع. نیایشگر. ۸۵۸:۶ 

قانتات: جمع قانته به معنی زن فروتن, خداترس. 

پر هیز کار . ۳۳۹:۵ 


لفات و تعییرات ۲۳۲۷ 


قایل: گوینده. «سَنی ترقایل» صفت و موصوف 
مقلوب به معنی بلندمر تبه‌ترین گوینده است. 
۵6 ۱ 

قباب: جمع قبّه به معنی گنبد. سقف برجسته و 
شفتاوره انتهان: ۲۱۲:۲ ۰۲ ۲۳۵۴ ۲؛ 
۳۱۶2۳/۵۱۶ 

ثبض اعمی: گرفتن کور. از اصطلاحات فقهی 
است. ۳۰۴۹:۳ 

قبض: گرفتگی و خشکی روده. یبوست. ۵۴:۱ 

قبض کن: بگیر. ۶ ۹۹۰ 

قبطی: مفرد کلمة قبط نام مردم قدیم مصر. 
۸.۳۶ 

قبّل: جانب. طرف. در اینجا «زین قبل» یعنی از 
اين قبیل. ۱۸۳۴:۵ 

قتلفه پونبه ودن, کنقابه از طالب بودن است. 
۰۱ ۳۱۳ 

قبّه سقف برجسته و مدور؛ گنبد. خباب یا 
گردباد که به شکل قبه نماید. ۲۴۸۶:۱. 
۱۶۰۳۷۴ 

قبیل: پذیرنده, ممال قابل. ۳۳۱۲:۱ 

قتول: بسیار کشنده, (صیفه مبالفه). ۲۳۱۰:۲ 

فْج مخقّفب قوج. ۳۸۲۲:۴. ۲۴۵۷:۶ 

قحط ده سال: کنایه از خشکسالی و قحط 
متوالی و گران. ۲۲۷۰:۱ 

قَدح: عیب‌جویی, بدگوبی. طعن زدن در تسب 
کسی. ۱۸۶۲:۱. ۱۱۹۹:۴, ۱۰۹۰:۶ 

قدح: کاسه‌ای رف سانگین. ۱ ۱۵۶۰ 

قدّر: معانی بسیار دارد از آن جمله به معنی تنگ 
کزدن است: تا نکه در اید ۲ سوز؛ آسراء ید 
همین معنی آمده. اين بیت ظاهراً بدان نظر 
دارد. ۲۱۹۴:۳ 

قَدرال الحَرَن: به تحقیق اندوه برطرف شد. حقا 
غم از بین رفت. ۲۲۹۰:۵ 

قدم: قدیم بودن, ازلی بودن. ۱۳۱۴:۵ 

قدم رئجه کردن: رفت و امد. ۲۱۶۲۰۱ 
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قدوس: صیفةٌ مبالفه به معنی بسیار پاک از 
صفات تنزیهی حضرت حق است. 

قدوم: واردن شدن. در آمدن به جایی. پیشرو 
شدن. در اینجا مناسب امامت و پیشوایی در 
امر ارشاد و سلوک است. ۲۶۴۳:۶ 

قَدْوّه: سرمشق. نمونه. کسی که بدو اقتدا می‌کنند. 
۱,۷۶۴ 

قدید: گوشت خشکید؛ نمک‌سود. مجازاً کهنه و 
فسوده. ۱۲۳۸۰:۴ ۷۱۹:۶ ۱۲۷۷:۶. 
۶۴ ۶ ۴۶۳۳ 

قذر: پلیدی. بلید شدن. نجاست؛ جمع: آقذار 
۳ ۲ :۵۵ ۵: ۰۲۲۰۴ 
۷۰۵ ۴ 

قَذْف: سنگیاران. بر تاب سنگ. ۳۳۰۸:۱ 

قذی: خس. خاشاک. گرد و خاک. جمع: قذی و 
آقذاء. ۲۸۰۸:۵ 

قراضه: ریزه‌های زر و سیم که از تراشیدن 
بریزد. ۰۲۱۸۳:۱ ۳۲۸۷:۴ 

قران: مقایسه؛ مقارنه و تست ۱ قرانات: جمع 
قران به معنی همدم شدن و همنشینی. قران. 
اصسطلاح ن_جومی نیز هست. ۲۸۶۶:۴. 
۵ :۱۸۶ ۲۶:۶ 

قرّب: جمع قریّه به معنی مشک آب. خیک. 
۳۹۱۳۰۳ 

قریان: حیوانی که آن را برای تقرب به خدا سر 
ببرند؛ نیز به معنی کمان دان و جعبه‌ای که 
مان را در آن نهاده و از پشت 

اویخته‌اند. ۱۱ 

قزبانی: گوسفندی که در عید قربان در راه خدا 
ذبح شود. ضمناً حاصل مصدر و به معنی 
قربان شدن هم امده است. ۷۱۵:۴ 

رَلعین: در اصل به معنی خنکی چشم است. 
نور دیده «عین» در اینجا به صورت تثنیه 
امده است. ۳۵۸۵:۶ 

قرّع: کوییدن, کوفتن. مراد از «قرع لگام» اینست 


که دهنه افسار بر دهانشان ضربه می‌زد. 
۱۳,۸۳۶ 
قرع باپ: کوبیدن در. ۳۰۹۲۰۳ ۴۰۷۷:۶ 
قون: مردم یک دوران, نسل. نگ دوره صد 
ساله. «قرن بر قرن» یعنی نسل به نسل. 
۱:0۵ 
فرن: همتا؛ فرین. مانند, نظیر. ممائل. جمح: 
آفران. ۳۶۰۷:۵. ۳۹۱۷:۵. ۳۷۶۵:۶ 
ناق: کنیزک. لفظی ترکی است. ۳۹۴۲:۶ 
نف گیاهی از دستة میخک‌ها که کُل‌های آن 
جنبةٌ زینتی دارد و در باغچه کاشته می‌شود. 
۳۳۷۴۵ 
قرن قرن: نسل در نسل: زیرا «قزن» به معنی یک 
دوره و نسل بیز آفته است. ۴۴۹۰۵ 
وق تن اسمان غمبه. ۷۶۴ .۱ 


»ِ 


قرون: جمع فزن و قرن به معنی مردم یک 
دوران. یک نسل. نسل بعد از تسل, دوره. 
عصر, صد سال. ۳۱۴۴:۶ 

قری: مهمانی. آنچه پیش مهمان نهند. ۲۳۹۸:۶ 

قریر: کسی که از فرط خوشحالی چشمش 
بدرخشد. ۰۲۹۶۶:۶ ۳۱۲۸:۶ 

قرین: نزدیک. همدم, مصاحب. ۳۶۴۴:۱ 

قژ: ابریشم. پرنیان. ۳۴۴۴:۳ ۱۵۲۷:۶ 

قستام: بسیار تقسيم‌کننده (صیغه مبالغفه). 
۴ ۳۲۱۳۵۸:۵۵ 

قسّم: بهره‌ها و نصیب‌ها. سهم‌ها؛ جمع قسمت. 
در اینجا متاسب معنی عطاودهش است. 
و22 ۸۵ ۵ 

قسُوتی: قساوت. سخت‌دلی. قشوت + یای 
مصدری. برگرفته از ایه ۷۴ سوره بقره. 
:۳۹ 

َشرْ افشار: صفت مرکب فاعلی مرخْم. به معنی 
فشارندة بوست. در اینجا مراد سوزاننده و 
نابودکنندهُ بوست است. ۳۹۲۸:۶ 

قشر گفتن: اضافة تشبیهی است از نوع اضافة 
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مُشْبّهْ به به مُشْبّه یعنی سخن مانند پوست 
است. ۱۱۷۷:۵ 

قشور: جمع قشر به معنی پوست. ۳۷۶۴:۱. 
۴ ۱۱۳۴۲۵۵ 

قصاص: قصه‌گو. نقال. ۱۶۷۲:۶ 

قصاص: مجازات قاتل. سزا دادن. ۳۸۵۴:۱ 

قصر: کو تاه کردن. ۲۹۳۱:۴ 

قطر مَشید: کاخ بلند و استوار. برگرفته از ایه 
۵ سوره حج. مراد علم دین و اسرار یقین؛ 
علم و معرفت باطنی یا حریم قرب‌الهی 
است. ۱۰۱۵:۱ 

قصص: جمع قصّه. داستان, حکایت. بعضی در 
اینجا از قصص معنی مفرد مستفاد کر ده‌اند. 
۳۲-۴ 

لصور: کوتاهیفهم. کعقلی:قصرها: کاخ ها 
۱۳۱۴۱۷7 

قصور ابلهان: قاصر ترین ابلهان. ۱۱۵۸:۱ 

قصیل: بوتة سبز گندم و جو که به چهارپایان 
دهند. جمع: قصّلان. در اینجا مطلقا به معنی 
علف است. ۰۲۸۵۸:۵ ۲۴۸۵:۴ 

قضیب: شاخ جدا شده. شاخهة بریده شده. 
شمشیر بُرا. جمع قضبان. اما برخی از 
شارحان, انرا چوبدستی معنی کرده‌اند. 
۳۱۱۷0۳۳ 

قَط: هرگز. از ظروف در زبان عربی که فقط 
برای ماضی منفی می‌اید: ۱۱۲۱:۴ 

قطاریق: هیاهویی که به هنگام برپا شدن جنگ 
شنیده شود. ۳۷۳۷:۵ 

فطایف: نام حلوانی لطیف و خوش طعم. 
۱,۳ ۱۹ 

قطب: محور. مدار؛ جمع: اقطاب. ۲۶۵۳:۴ 

قطر: قطره: جمم: قطار. ۱۶۲۵:۶ 

قطره خون: سویداء. ۱۱۸۰:۲ 

قطوع: بسیار برنده. صیغه مبالغه از فطم. ۱:۵۳ 

قعده: نشستن. ای‌جا کنایه از حالت جمعیت 


لغات و نعیبرات ۳۳۹ 


خاطر و تمرکز تام نسبت به حضرت حق. 
۱+۳ 

قعر ار: ذرفای اتش. ٩۴۶:۱‏ 

قف: قیف. ۲۲۲۸:۶ 

قفا بشت‌سسر. بشت گردن. یشت. ۱: ۰۲۸۰ 
۳ ۱۶۵۰۴ ۰۱۰۰۰۰۵ :۱۰۶۱ 
۱۷۱۱۴۶ 

قفار: بیابان‌ها؛ جمع َفر. ۶۶۹:۶ 

قفص شکل: به شکل قفس. ۱۸۴۹:۱ 

قفل نهادن بر حلق: کنایه از امساک در طعام و 
خودداری از برخواری است. ۳۵۷۱:۲ 

قل: بگو. فعل امر از قاأل یَقولْ. ۳۱۹۱:۴ 

قلاب: انکه سکه‌های تقلبی بزند. زیرا کلمة قلب 
به معنی وارونه کردن است. دغلکار,متقلّب. 
گرداننده از سره به ناسره. ر.ک. ناظم‌الاطباء. 
به ضع قاف نیز خوانده‌اند و آن را مأخوذ از 
کلم قلّب (حیله گر) گرفته‌اند که با دخل و 
تصرف فارسی زبانان. فتحه آن اشباع شده. 
۱ ۱۴۰۴:۲. ۲۵:۴ ۰۱۵۲۰:۵ 
۱۳۱۰۹۹۶۴ 

قلابی: تقلب, زدن سکه‌های بدلی. ۲۶:۶ ۱۷ 

قلاش: کلاش, ولگرد. حیله گره بی‌چیز و مفلس. 
بباده‌یررست.مقیم در میکده. خراباتی. 
۲ :۰۲۵۷۱ ۰۳۰۷۲:۴ ۱۵۶۰:۶ 
۱۰۶۶۶ 

قلاع: جمع قلعه به معنی دژ. ۰۳۱۳۶:۴ ۳۶۵۶:۶ 

قلاووز: پیشاهنگ. بلدراه, دلیل راه, راهیر. 
مستقدمه لشکر, بیشرو سپاه. ۰۱۱۸۳:۱ 
۱ :۰۲۹۴۴ ۰۵۸۸:۳ ۰۱۴۲۹:۴ 
۷۷۰۵ :۳ ۳۴۸۶:۵ 

فلاووزی: رهبری و هدایت. قلاوّوزی (طلایة 
سپاه. لفظی ترکی است) + یای مصدری. 
۳۹۷۸۹۶ 

قلاوّوزی کردن: راهنمایی کردن, دلیل راه شدن. 
لغت «قلاوّوز» مأخوذ از ترکی است به معنی 
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پیشرو لشکر. راهبر. پیشاهنگ. ۱۶۹۷:۴ 

قلب: وارونه کردن. طلای تقلّبی. به زر و سیم 
ناسره نیز گویند. ۳۲۹۴:۱. ۷۴۴:۲, ۶: ٩۷۷‏ 

قلب امیز: تقلبی. مفشوش. ۳۵۳۱:۱ 

قلبٌ رُن: متقلب. کسی که سگّه‌های تقلبی 
می‌زند. ۱۷۲۶:۶ 

قلبٌٍ ساز: دغل کار. متقلب. انکه سکه تقلبی 
می‌سازد. ۱۹۸۳:۵ 

قلیّبان: بی حمیّت: بی غیرت. بی‌ناموس. ۶۷۷:۲, 
۲ ۳ ۲ 7 :۰۲۴۳۴۳۱۷ 
۳ ۳۵۰ ۶: ۴۳۴۸۱ 

قلرْم دریای سرخ. در مثنوی غالبا به معنی 
مطلق دریای زرف و پهناور بکار رفته است. 
۴۰ 
۴ :۱۴۳۶۰ ۶: ۴۰۵۲ 

قلزم (کرام خو: دریایی که صفت بخشندگی دارد. 
کنایه از سخاوت شگرف آن مسحتسب. 
۴۲/ ۳۰/2۰۳ 

لم مصدر عربی به معنی کندن. 0۳۲۵ 

فلق: اضطراب. پریشانی. ناارامی. ۸۱۱:۲ 
۴ ۶ (/( ۶: ۳۵۷۱۶ 

نلماشی: قلماشی لفشظی ترکی است به معنی 
بهوده‌گوبی. برخی نیز آن را مخقف قل 
مایْنْتَ (- هرچه می‌خواهی بگو) دانسته‌اند. 
کنایه از سخنان یاوه. ۳۸۱۰:۴. ۱۶۳۷:۶ 

قلیه: ماخوذ از قلِیُ عربی به معنی پاره‌گوشت. 
تکه گوشت بریان شده. در اینجا به معنی 
مطلق غذا. ۲:۶ ۱۲۱ 

م: برخیز, فعل امر از قأم یقوم. ۱۳۴۶:۲ 

نت اسم مفولی يا ترکی به معنی کنيزک. ۶۷۵:۶ 

قماش: اسباب و اثائیه منزل. رخت و متاع 
خانه. در اینجا شاید مراد از آن پارجه و 
لباسی است که برای عروس و داماد تهیه 
می‌شود. ۰۹۸۳:۱ ۲۶۸:۶ 


تمح. کندم. تشه قمُح: به سوی گندم. ۳۳۰۳ 


قفع: کوفتن, سرکوب کردن. ۴۳۵۲:۶ 

قمیص: پیراهن. جمع آفیصه و فمّص. ۱۸۴۶:۴. 
۴۳-۱۸۶ 

قندخا: خایند؛ قند. جوند؛ُ قند. «عقیق قَنْدخا» 
کنایه از لبی که سخنان شیرین و دلپدیر 
گوید. ۳۳۱۲:۶ 

قْدخو: کسی که مهربان و ملایم باشد. ۲۰۸۱:۴ 

قندیل: چراغ. چراغدان. شمع. شمعدان. مراد نور 
معرفت و مکاشفه است؛ جمع قنادیل. 
۰۱ ۱۰۲۳:۳. ۰۲۸۰:۵ ۱۸۰۰:۵. 
۱"۸۷۳۹:۵ 

قنطار: واحدی در وزن که در مقدار آن اختلاف 
وجود دارد. به هرحال در مقادیر فراوان 
بکار رود؛ جمع: قناطیر. ۱۶۲:۶ 

قنفذ: خاریشت. ۴۰۵۹:۳ 

نق: مهمان (لفظی ترکی است). ۱۵۶:۲. ۴۵۹:۴. 
۵ :۰.۲۹۵۹ ۳۰۳۴:۵. ۲۳۴۷:۵: 
۷۶۰.۶ 

قنوع: قناعت کردن. تکدی. ۵: ۶۱۰ 

قوّاد: قواده: کسی که زنان و مردان را برای 
هم اغوشی به هم برساند. کسی که واسطه 
شهوترانی دیگران است. پاانداز. ۳۹۹۹:۵ 
۱,۸۰۶ 

قواد عاق: بی‌ناموس نافرمان. ۱۳۳۵:۶ 

قوّادکان: دیوئان حقیر و فرومایه. قوّاد + کافی 
تصفیر + آن (علامت جمم فارسی). 
۵ ۳۵۶۰ 

قوّاسی: کمانگیری. کمان‌کشی, تبراندازی با 
کمان. ۲۳۵۰:۶ 

قوام: مرتّب بودن. اعتدال. منظور از «خفته باشب 
در قوام» اینست که قیافة شخص خواب را 
به خود می‌گیرم. و یا خود را به خواب 
می‌زنم. ۵: ۲۵۸۰ 

قوام: کفیل, نگهدارنده. بریا دارنده. ۵۲۰:۴ 

قوام: حالت جبزی که رسیده و بخته باشد. 
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۱(2۰ ۱ 

قوایم: قائمه به معنی یک پای یا یک دست 
ستور. ۱۴۸۷:۳ 

قوّد: به انتقام مقتول قاتل را کشتن, قصاص و 
کیفر. ۰۴۵۶۴۰۳ ۳۱۶۳:۵. ۴۱۶۷:۵ 

قوّ*س: کمان. ۱۲۱۳:۳. ۶: ۱۹۴۱ 

قوصره: زنبیل خرما. جمع قُواصر. ۲۱۷۱:۴ 

قولنج: نام مرضی است که در امعاء و احشا پیدا 
می‌شود و با دردی شدید توام است. انواع 
ان در کتب طبی قدیم امده است. ۲۶۷۸:۴, 
۱۶۳۹۷۵ 

قوم زحیر: مردم بیمار و آزاردهنده. در برخی از 
نسخه‌ها «زحیر» به معنی منم کرده شده 
آمده است. یعنی قومی که از سرفرازی منم 
شده‌اند. ۲۹۹۶۰۳ 

فهر: نیرو. قدرت و غلبه. ۵۱۳:۱ 

قهربار: بارند؛ قهر. چیره و غالب. ۳۷۶۱:۴ 

قسیصر: لقب سلسله‌ای از پسادشاهان روم 
۲۳۰۷۶۲ 

فیّوم: باینده, قائم به تدبیر آمور خلایق. ۴۱۷۳:۵ 

کابین: مهریه و مبلفی که به هنگام عقد نکاح بر 
دمَهُ مرد مقرر می‌شود. ۴۸:۴ 

کاج: لوچ. دوبین. کاچ نیز به همین معنی است. 
۸۶۴ ۳+۰ 

ک‌ارافزا: مایة دردسر. مجازاً مشفله آور. 
کر فتارکننده. دست و باگیر. ۰۲۳۶۶:۱ 
۵0۱۳" 

کاردیر: بر کارد. ۲۴۸۲:۳ 

کاززار: جنگ و نیرد. ۷۱۴:۱ 

کارگه: مخقف کارگاه. ۶۱۲:۱ 

کار و بار: کار به معنی کشت و زراعت و بار به 
معنی شمر... مجازا وضم مراج و حالت 
مسعیشت را افاده می‌کند در محاررت 
امر ور ین. ۲۳۱۷:۱ 

کار و کیا: قدرت و ساطنت, توانایی ر 


لفات و تعیبرات ۳۳۱ 


فرمانروایسی, شک وه و جلال. ۲۰:۱ ۲. 
۲ ۵( ۱۷ ۴۳۴ 

ک‌اریز: قنات. مجرای ابی در ریررمین. 
۱ ۲ "۱ 

کازه: سایبانی که کشاورزان و پالیزبانان از 
چوب و گیاه می‌سازند تا به وقت باران در 
آنجا نشینند. کومه, کوخ. مطلق خانه. بر غار 
هم اطلاق می‌شود. ۱۳۹۳:۱. ۱۰۹۸:۶ 

کاژ: لوج و آخوّل. ۳۳۹۸:۲ 

کاس: مخقف کاس به معنی جام, جام پر. ۷۵۵:۲ 

کاسد: بی‌رونق, بیآب و تاب, بی‌رواج و قدر. 
۱ ۴۳۶۲:۳. ۰۲۵:۴ ۱۷۲۳:۴. 
۵: ۳۱۱۰ 

کاسه لیس: ليسنده کاسه. انکه ته مانده غذاها را 
صی‌خورد. ریزه‌خوار. جایلوس. ۳۲۸۷:۵. 
۱۳۳۰۶ 

کاسه لیسی: پرخواری. آزمندی. ۲۰۶۰:۶ 

کاشف الاأسرار: آشکارکنندة رازها. از اسماء 
الپی. ۳۵۹۳:۱ 

کاشف السّر: آشکارکننده راز. ۱۰۱۴:۴ 

کاشفی: حاصل مصدر. به معنی کشف شدن. 
۴ ۳.۰ 

کاغ کاغ: بانگ کلاغ, قارقار. ۷۶۷:۵ 

کاغه: گول. نادان. ۳۷۲۰:۱ 

کاف: به معنی شکاف و مختف آن ایهام دارد به 
کاف کفر.۱: ۱۲۳۰ 

کاف ران: شر مگاه زن و مرد. ۲۳۰:۱ 

روهام نویه بآ سم 
درختی است که بیشتر در جزایر و سواحل 
دریاها روید. و آن به پاره‌ای نمک شبیه 
است. ۲۱۸:۴ 

کالجبال: شناد کوه‌ها, تصرف تیه ک: ۱۱ 
حروف جازه) + جبال؛ جمم جَیل. ۲۵۱:۵ 

کالح: ترشرو, اخم‌الود. ۳۱۲۱:۴ 

کاله: کالا. متاغ. ۰۲۳۵۱:۱ ۰۲۶۵۲۰۳ ۷۲۱:۵. 
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:۴۲۸۴:۴ ۸۴۲۱۰: ۸۲۴:۶ ۷۵ 
۳۱۳۸۹۷۹۶ 

کالیوه: حیران و سرگردان. پریشان. نادان و 
احمق. ۳۷۸۲:۱. ۴۱۴:۳ 

کام‌بین: بينندة کام. کسی که در پی کامیایی خود 
است. انکه به کام رسیده است. ۲۹۶۹:۶ 

کام دشمن: اضافه مقلوب است یعنی «دشمن 
کام» و اگر اضافه مقلوب ندانیم و کام را 
مضاف به دشمن فرض کنیم بدین معنی 
است: موافق کام دشمن که نفس امّاره است 
می‌رود. ۲:۳ ۱۶۵ 

کامن: نهفته. بنهان. از مصدر کمون. ۲۸۸۰:۴ 

کامنون: هد «کاین» به معنی پنهان شده. نهفته 
شده. ۳۶۶۷۰۳ 

کاه دود: اسمی مرکب است و به معنی دودی 
است که از سوختن کاه بر‌خیزد. علامه 
دهخدا در یادداشت خود می‌نویسد: در قدیم 
رسم بود که اگر بدهکاری بدهي خود را 
نمی‌پرداخت طلبکار مقداری کاه بر در خانه 
او می‌اورد و دود می‌کرد. بدین مناسبت 
کاه‌دود گذاشتن و کاه دود کردن کنایه از 
مطالبةٌ جدّی و سخت گرفتن بر بدهکار 
است. از مطالب فوق بر می‌اید که مراد از 
«ک.‌دود» سرعت و سماجت است. 
۳۱۳۳۶۴ 

کاهل: تنبل, سست. ۱۴:۱ ۳۱۲۰:۵ 

کاهلی: شستی تتبلی؛ «در غزاکاهلی کرد» یعنی 
به کارزار ادامه نداد و دست از بیکار کشید. 
۱ ۰.۳۷۲۵ ۶: ۴۸۸۷ 

کاس جام, جام پر. ۳۷۲:۵, ۲:۶ ۱۹۰ 

کئیب: اندوهگین. دلتنگ. صفت مشبهه از مصدر 
کب و کابه. ۳۲۴۷:۶ ۴۷۹۷:۶ 

کبار: بزرگان, جمع کبیر. ۷۰۶:۴ ۴۱۸۶:۶ 

کبّت: خوار کردن. برزمین زدن. ۲۵۹۸:۵ 

کسبد: رنج و سختی. ۱۷۱۰:۱. ۴۳۷۷:۳. 


۱۳:۷۵ 

کیْس: در اصل به معنی انباشتن چاه از خاک و 
امثال آن است. در اینجا مقصود انباشتن 
کیسه و جیب و بفل از زر وسیم است. 
۱۳۳۳۸0۴ 

کبوترخانه: بنایی که کبوتران در آن آشیان 
سازند. بُرج کبوتر. ۱۹۹۷:۶ 

کبود: غالبا به صورت. «گور و کبود» به معنی 
ناقص, زشت و رنج آمده است. ۱۱۲۶:۴ 

کبودی زدن: خال کوبیدن. خالکوبی. بدین 
طریق که با سر سوزن.پوست را می‌خراشند 
و در محل خراش, شرمه یا نیل و یا مرب 
می‌افشانند. خالکوب. نقش‌های مختلفی از 
قبیل حیوانات و گیاهان و یا چهره ادمی بر 
روی ساعد و يا سینه و شانه و پشت نقش 
می‌زند. خالکوبی از زمانهای دیرین و در 
عصر جاهلیت مرسوم بوده و در اسلام. نهی 
شده است. ۲۹۸۲:۱ 

کب: کب: کفنکو کردن: مه( 

گپی: بوزینه. میمون. کبی نیز صحیح است. 
۴۳ ۵: ۲۱۵۷ 

کپی‌خوی: بوزینه صفت. ۱۸۲۸:۴ 

کت: مسخفف که تو را. ۰۲۱۷۹:۱ ۱۳۲۲:۴. 
۱۳۹۸۹۴ 

کتاب: دبیرستان. مکتب‌خانه. ۱۵۹۲۰۳ 
۳ ۴ ۱۳۳۲۱۱۷ 

کتف: شانه, دوش. ۲۹۸۲:۱ 

کنم: بوشاندن. مصدر لائی مجرد. ۲۰۵۳:۵ 

کتیم: مَکْتوم. پوشیده شده, پنهان شده. ۲۵۴:۴ ۲. 
مره 
۳۱۳ 

کثیف: ستبر و غلیظ, درهم پیچیده و انبوه. 
جرکین و نایاک. ۳:۵ 

کخال: شرمه‌کش. کسی که در قدیم چشم 
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بیماران را مداوا می‌کرده. چشم پزشک. بدان 
کخلی نیز می‌گفتند. ۱۷۰۱:۵. ۳۵۲۶:۵ 

کحل: سرمه کشیدن به چشم. ۱۶۰۸:۶ 

کخل: سرمه. و آن در اصل ستگی است سیاه و 
باق بغایت تقیل و همرنگ آهسن, اطبای 
قدیم مصرف آن را برای تقویت چشم و 
اعصاب چشم مفید می‌دانستند. ۳۸۲:۳. 
( ۴ 0 ۱( 
۱۳۱,۳۷۶ 

کخل عزیزی: سرمة عزّت. سرمهٌ گرانبها. مراد از 
آن بینش و بصیرت باطنی است. «عزیزی» 
با یای مصدری و نسبی تواند بود. ۱۲۸۲:۳ 
۷۶۴ ۴۳۱ 

کخ کخْ: صدای خنده. ۳۰۱۷:۳ 

کد: در یوزگی, گدایی. که ی 
درگدایی. جدّ و جهد. کوشش. مجازاً طلب. 
اکتساب, اقتباس. ۰۸:۲ ۲۱۹۶:۴. 
۵ ۲۶۹۷:۵. ۰۲۷۲۵۴ ۳۹۸۸:۴ 
۴ ۴۸۸۸:۶ 

گدر: تیره, ناصاف, نازلال. ۰۱۵۱۵:۱ ۳۳۸۵:۱ 

کدی: گدائی کردن, تکدی. ۲۶۷۵:۵ 

کدیت: گدایی. دریوزگی. در اینجا به معنی 
درخواست است. ۴۲۴۱:۶ 

کذدیه: گدایبی. سختی روزگار. سماجت در 
گدایی؛ « کذ یه تَند»: یعنی گدایی کند. در 
گدایی پافشاری کند. ۰۱۰۳۵:۳ ۲۳۵۹:۳. 
۴ :۰.۲۷۴۹ ۲:۵ ۰۲۸۰ ۰۲۲۵۰:۴ 
۶ ۴۳۲۵۰ 

کذیه برّست: انکه گدایی را سخت دوست دارد. 
۳۳۵۰۶۴ 

0 ساز: تکدی کننده. ۱۰۷۱:۵ 

ک: وفت و مر فعت, تاختو کار طرفن. 
۳۳۰۳۰۴ 

گراری: کار (بسیار حمله برنده) + یبای 
مصدری. به معنی جنگاوری. ۳۸۴۰:۴ 


لفات و تعبیرات ۲۳۳ 


کرام: جمع کریم به معنی بزرگوار. بخشنده. 
جوانمرد. ۱۲۴۱:۳, ۱۸۸۱:۳ ۲۰۵۷:۳. 
۴ ۲:۵ ۳۷ 

کران: ساحل, کناره, کرانه, انتها و پایان. ۵۳۵:۲, 
۱۳۱۰۴ 

کگرب: اندوه. دلگیر شدن. ۳۵۳۵:۳ 

گرب جمع ره به معنی اندوه. سختی. جوهری 
گوید: 2 الزی ۳ بالنفّس. یعنی اندوهی 
که روح آدمی را دجار کند. ۲۵۵:۴: 
۴ ۷ ۵ ۴ + 
۶۴ ۱۸۵۰۶ 

کرباس: پارچة پنبه‌ای سفید و ارزان قیمت. 
۳ ۱۷۳ "۱ 

گّت: در اصل به معنی تاخت و تاز. اما مجازا به 
معنی دفعه, مرتبه و بار است. ۴۳۲۲۵:۳. 
۷۰۵ ۶: ۳۹۹۷ 

کوته: بیراهن. ۳۲۵۶:۵ 

کرج: قاش. ۱۵۱۶:۲ 

کرخ: نام محلّه‌ای است در بغداد, نیکلسون کرخ 
را در بیت فوق. لفظی آرامی دانسته و آن را 
معادل آز گ و کنایه از مطلق شهر می‌شمرد؛ 
شهر عشق. شهر معشوق. ٩۳۸:۲‏ 

کردگار: بسیار کننده. از نام‌های خداوند. ٩۵۴:۱‏ 

کسرّشم: حرکات دل‌انگیز چشم و ابرو که 
معشوقان و زیبارویان به کار برند. ۱۷۹۶:۱ 

گرع: اشامیدن اف دهان در اف ویاظرف 
نهادن و نوشیدن. ۱۶۳۷:۵ 

گرّم: در اینجا منظور معجزه و خرق عادتی است 
که خداوند به عیسی عطا فرمود. این وجه 
نیز صحیح است: عیسی به سبب عطاکردن 
حیات به مُرده, او را زنده می‌کرد. ۱۰۶۵:۴ 

گرّم: درخت انگور. تاک. باغ؛ جمع: گروم. پسه 
معنی انگور نیز می‌آید. ۰۲۵۳۹:۴ ۴۷۳۹:۶ 

کرَمنا: گرامی داشتيم. ۳۲۹۱:۳. ۱۲۳۱:۵. 
۱۳۹۴ 
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ار رتاو امه وان کرد عکوه و 
جلال: در اصل به معنی حسمله و گریز در 
میدان نبرد. ۱۹۱۳:۱ ۳۲۱۶:۴ 

کروم: جمع کم به معنی زر و درخت انگور 
است. نیز به معنی سبره کنار جوی امده 
است. با قرينة باغ و راغ می‌توان آن را 
سبزه‌زار معنی کرد. مجازاً باغ و بوستان. 
۳ ۴۷:۳ 

کره: زشت. بد منظر. ۳۰۶۱:۵ 

کر‌ها: از روی بی‌میلی. از روی اکراه. ۴۴۷۲۰۳ 

کری: کراء, به معنی کرایه. مال‌الاجاره. 
۴ ۴: ۲۵۵۷ 

کریه: بدمنظر, زشت. ۶۴۶:۵ 

کزاوه: کجاوه که به عربی هَوْدج گویند. نشیمن 
اتاقک مانندی است که بر شتر و استر بار 
کنند و در هر طرف آن یکی بنشیند. ۲۱۵:۶ 

کژّبیان: سخن درهم و برهم و متناقض. ۷۳۷:۱ 

کردم: عقر ب. ۱ ٩‏ 

کژدم نیش: ترکیبی وصفی است؛ یعنی کسی که 


ازار و ادیتش مانند نیش عقرب مردم را 
در دمند و مجروح می‌سازد. ۳۱۷0۵۳ 

کوفکرت: کج‌اندیش. ۴۴۴۳:۵ 

کرْمٌَ: کج و ناراست. از نظر دستوری ۳ اتباع 
کو زنل وهی 

کرمز دیدن: درهم و برهم و کج و راست دیدن 
اشیاء. غلط دیدن. اشتباه دیدن. ۱۸۱۷:۲ 

کستا: لباس؛ هم ا کته ۳.۳۶ 

کست: کنجالةٌ روغن, نخاله و تفالةٌ هر دانه‌ای که 
روغن ان را گرفته باشند. مانند دانة کنجد. 
به آن کنحاله شم می گو یند. ۱۳۹۹۳/۳۹۳ 

کشر: شکستن. ۴۰۴۷:۵ 

کسشرد: شکسته از هر جیزی, کنایه از ناجیز. 
۳ ۱ ۳۲۱ 


کنتوف: کسرف. خورشید توعی. گرفتگی اسث 
که ضمن آن.تمام یا قسمتی از خورشید. 
تاریک به نظر می‌رسد. و اين وضع زمانی 
پیش می‌اید که ماه بين زمین و خورشید 
قرار گیرد. ولی از نظر قدما افتادن خورشید 
یا ماه است در یکی‌از عقدتین, عقد؛ رأس و 
عقد؛ ذنب, و همین تعریف بامعنی کلمه 
سقط (افتادگی و سقوط) تطابق دارد. البته 
برای مصراع دوم وجوه دیگری نیز بر 
شمرده‌اندکه خالی از وجه است. حاج 
ملاهادی سبزواری گوید: سقط به معنی 
افتادن است. انکساف ظاهری, به حیلولت 
قمر است میانة شمس و بصر ناظرین و 
انکساف باطنی, به احتجاب شمس عقل 
است به قمر نفس. ٩۲:۱‏ 

کشوه: جامه, لباس؛ جمع: کسی. ۳۶۱۳:۵. 
۱/۸/۸۹۶۴ 

کات دیق کی + های نسیت. مانند پشمینه, 
روزانه. ۱۰۳۸:۱ 

کی کی بودن. شخصیّت داشتن. دارای هویت 
بودن. شخصیت در اصطلاح روانشناسی. 
۱۳۱۳۵ 

کش: خوب و زیبا. خوش و خوشایند؛ زیربغل. 
۶۳۰۱ ۳۷۴:۵. ۱۸۶۹:۵ 

کش: که + اش. موصول + ضمیر. یعنی که او را. 
:۱۰۹۰ 

کشان: که ایشان. ۱۰۹۵:۱ 

کشش: اسم مصدر است از کشیدن. معنی عام 
دارد. ۸۰۵:۱ 

کشش: کشیش. ۳۲۵۷:۵ 

کشش: اسم مصدر از مصدر کشت به معنی قتل و 
کشس. در اینجا برای سهولتِ صعنی بهتر 
است اسم مفعول یعنی کشت سمعنی شود. 
۶ ۱۱ 


کش 2 مکش: غم واندوه. ۱ ٩۰۰‏ 
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کشوف: کشف‌ها. مکاشفه‌ها. ۲۶۵۴:۶ 

کظم غیّط: خشم خود را فرو بُردن. طبرسی 
گوید: اصل کّظم به معنی بستن دهانٍ مشکی 
است که بر از جیزی باشد. همین‌طور گاه 
درون انسان. پر از خشم يا اندوه می‌شود. 
ولی دم بسرنمی‌آورد و بسه اصطلاح 
عکس العملی نشان نمی‌دهد. ۳۳۷۹:۱ 

کغب: تاس تخته نرد. استخوان غوزک پا که به 
آن قاب می‌گویند و قماربازان با تعدادی از 
آن ببازی صی‌کنند و به اصطلاح قاب 
می‌ریزند. در اینجا «طفلان کعب» یعنی 
اطفالی که به بازی مشغول‌اند. ۱۵۶۸:۴ 

کعبتین: دو طاس تخته نرد که معمولا از استخوان 
می‌سازند. ۵: ۴۱۹۰ 

کفایت: برابری. مساوات. از ريشه «ک ف »» نه 
«ک ف و». ۳۷۱۷:۵ 

گفته: اسم مفعول از مصدر کُفْتَن به معنی شکافته. 
شکفته. پس مراد از «شْلهْ کُفْته» در اینجا 
طیق قاعده «ذکر جزء و اراد کل» زن و 
معشوقه است. ۳:۲ ۴۳۰۰:۶ 

گفته: مخلّف کوفته به معلی کوییده شده. 
۵ ۱۳۱۰۷ 

کف در وی زند: به او بگرود و تابع او شود. 
وهی 

کف گزیدن: حسرت خوردن, دریغ جخوردن. 
۴۳۱۳/۱۱۸۶ 

کفل: بهره, قسمت. هم وزن و معادل. ۴۰۹۷:۳ 

کقلیز : کنگیر. ۴۱۶۲:۳ 

کفو: همتا. نظیر. ۳۰۲۰:۲. ۱۹۶:۴. ۴۱۱۱:۵؛ 
۳۴۰۰۵ ۲۶۲۳۰۶ 

کفور: بسیار ناسیاس. ۳۲۵:۶ 

کفی: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص یایی. 
یعنی کافی شد. ۳۲:۳ ۳۸۰ 

کل: کجل, مجازاً به معنی بی‌برگ و نوا و فاقد 
سرمایه‌های روحی. فضل و کمال و علم و 


لفات و تعیبرات ۲۳۵ 


معرفت است. اگر منظور کل (واژه عربی) 
باشد به معنی کُلیل اللّسان ( لال و بی‌زبان) 
است. :۰۲۵۲ :۰۲۳۴۳ ۸۷:۳ ۰.۲۷ 
مه ری 

گلا: حرف رذع و تنبیه به معنی نه چنین است. 
در مورد رد سخن سیشین بکار رود. 
۳۱۳۳۳ 

کلاب: جمم کلب به معنی سگ. ۳۰۰۴۰۳ 
۴ ۱۳:۵ ۷ 

کلابه: کلاف. لول ریسمان. ٩۹۸:۲‏ 

کلال: خستگی, درماندگی. ۳۳۵۳:۴, ۱۸۴۶:۶ 

کلان: بزرگ, عظیم. ۳۵۹۲:۱ 

کلاپیسه شدن: مصدر مرکب به معنی خمار شدن 
چشم, تغییر حالت چشم به‌طوری که سیاهی 
چشم برود و سپیدی چشم به جای ماند. اين 
حالت یا بر اثر لذت فراوان پیش اید و یا بر 
اثر ضعف و سستی. ۳۷۳۳۴:۵ 

کلب: سگ؛ جمم: کلاب. ۲۶۷۳:۲. ۲۰۰۹:۵. 
۳۳۹۶ 

کلک: کل (< کچل) + کاف تصغیر فارسی, یعنی 
کجل حقیر, کجّلک. ۲۶۰۰:۴ 

کلک: قلم. قلم نویسندگی. ۲۷۷۸:۳. ۳۷۲۲:۴. 
۵ ۱۶۹۰ 

کلم هرگاه که, هر وقت که. ۳۵۳:۶ 

کلند: افزار نقب‌کنان و گلکاران و تتیاد اتحان 
که با آن چاه‌کنند و بناها را خراب کنند و 
سنگ‌تراشند.کلنگ. ۱۳۳۶:۲. ۱۶۳۷:۲. 
۳۱۳۵۰2۵۸۹۴ 

کلوا: فعل امر حاضر از اکل یعتی بخورید. در 
شمر الف آخر آن ساقط شده است. 
۱ ۰ ۵: ۵۸۲ ۵: ۱۴۰۷ 

که مخففب کلاه. « کل بر زمین زد زتمی بوده 
به گاه نزول مصیبت. داغدیده از شدّت حزن 
و اندوه کلاه خود را بر زمین می‌کوفته است. 
نظیر رسم گریبان دریدن و يقه چاک کردن. 
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مقابل «کلاه به هوا انداختن» که علامت 
شادی است. ۱۶۹۳۲:۱. ۴۸۵۷:۶ 


سِ 


کله: پرده, حجاب؛ جمع: کِلل. ۱۳۹۷۴ 

کْله‌دار: مخقّف کلاه‌دار, به معنی بادشاه. 
شاهراده. بزرگ. ۳۶۳۴:۶ 

کلیچه: مطلق نان. کلوچه. ۲۶۶۵:۳ 

کلیم: هم سخن. کلیم اللّه: لقب حضرت 
موسی(ع). ۳۵۵:۲ 

کلیل: درسانده: سست عاجه: جمع: کلال. 
۳ ۱۸۳۸۶۵ 

کم آمد: فروتنی, تواضع ۲۸۴۷:۱ 

کم [شکم کردن: شکم را ناجیز شمردن, کنایه از 
کم خوردن. ۳۱۳۷:۱ 

کمال کسی يا چیزی را کشیدن: کنایه از عهده 
برآمدن و تاب آوردن است. ۱۳۸۳:۱ 

کمپیر: سالخورده فر توت. ۴۲۳۰۰۶ 

که کی (< بیرزن) + کاف تصفیر. 
۱۳۳۲۱۵۴ 

کم ده: مده. :۶۰۱۷ 

کمرخدمت بستن: اماده شدن برای 
خدمتگزاری. ۲۴۲:۳ 

کم زدن: خود را کم انگاشتن. فروتنی و تواضع 
کردن. کاستن و کوتاه کردن. ۱۰۹۵:۲ 
۳۱۷/۹۷۱۵۳ 

کم زدن: نیکلسون آن را در این بیت به ضم 
«کاف» خوانده و کم زدن را مساوی استین 
افشاندن و فرار کردن از کسی و بنهان شدن 
گرفته است. غالب شارحان آن را به بنهان 
شدن و مستور گشتن معنی کرده‌اند. 
۳ ۱۳۸ 

کم میزان: کم ارزش. ۱۳۶۳:۲ 

کمون: پوشیدگی. نهفتگی, پنهانی. «در کمون 
داشتن» ظاهرا یعنی منع کردن و بازداشتن. 
۳۹۵۳۵۴ 

کمی: ثقصان. کاستی. کم + بای مصدری. 


۱۳۳۰۲۱۰۱ 

کمیز: ادرار. مدفوع. ۷۳۹:۴, ۹۲۳:۵, ۲۵۰۷۶ 

گمین: به معنی مکمون و پوشیده است. وزن 
فعیل گاه به معنی مفعول آید. ٩۱۳:۶‏ 

کمینه: کمترین. کمتر. ۵۸:۱, ۱۲۷۳۰:۴ ۴۹۷:۵ 

کناران: اطراف بدن. جمع کنار به معنی طرف و 
گوشه. ٩۳:۱‏ 

کناس: همان کنّاس به معنی جاروکش است. به 
معنی جارو نیز امده است. ۴۸۰:۴ 

کندن سیلت: در اینجا به معنی کیفردادن و 
عقوبت کردن است. ۱۶۱۰:۴ 

کندوری: دستار خوان که دست و دهان را با آن 
پاک می‌کند؛ دستمال سفره. ۳۱۱۴:۳ 

کنده: صفت مفعولی از مصدر کُندّن (< حفر 
کردن) به معنی حفر شده. گودال. خفره. 
گودالی که پیرامون قلعه و شهر حفر 
می‌کردند که بدان «خندق» گویند. و 
«خندق». مرب «کنده» است. ۲۰۷۳:۵ 

کنده: تکه جوب کلفت. تنه بریده شدة درخت. 
کند. تکه چوب ستبری که با بند آهنین به 
پای زندانیان می‌بستند. ۳۲۸۰:۵, ۷۹۹:۶ 

کنشتت: کلینا: صومعه. بت‌خانه, معبد کفار. معبد 
بهودیان. اتشکده. با ضمه «کاف» نیز 
صحیح است. ۲:۵ ۰۳۲ ۲٩۹۱۵:۵‏ 

کتّف: جانب., ناحیه, کرانه. ۱۴۵۸:۱ 

کن فکان: « کر اشاره به «مشیهالله» است. 
۳۱2۳۹۳ 

کنگ: آنرد درشت اندام. قوی هیکل. بی‌حیا. 
پست. ۰۳۱۵۵:۲ ۳۸۶۷:۶ 

کنگ امُرد: صفت و موصوف مقلوب است. در 
اصل بوده است مد کنگ. یعنی نامرد ستبر 
و عظیم‌الجثه. ۳۰۴:۶ 

کنگره: شکل‌های مثلت یا نیم دایره از گل یا از 
اجر و سنگ که بالای دیوار یا بارو و بر جح 
قلعه می‌سازند. ۶۸۸:۱ 
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کنود: بسیار ناسپاس. ۳۶۷۷:۱ 
کنو ز: گنجها, گنجینه‌ها؛ جمع کٌنْر. ۱۷۷۵:۵. 
۱۵0۵۱۰۴ 
کنیّت: کُنیه در اصطلاح صرفی نامی است که در 
اول آن «بو» و دا و یا «این» و «بنت» 
بای اد وال 1 ی 
بت الهُدی. لیکن طبق اين قاعده «سرززی» 
یه نیست, بلکه لقب است. با این حساب 
مولانا «کُنیه» را در معنی لفظی بکار رده نه 
اصطلاحی. یعنی نامی که جنبه کنایی دارد. 


۱۶2۷۵ 
1 بت ‌خانه, معشد یهودیان. وتان کنشت 
مره ره ی 


کو: راه تنگ. گو" (< گودال) نیز ضبط شده است 
و نیکلسون با ابنکه ضبط اول را در مستن 
اورده امّا می‌گوید گْ مولوی وارتر است. 
۱۳۸۶۴ 
کو: مختّف که +او. ۱۶۸۵:۵ ۱۹۷۸:۵. 
۳۱۷۶۰۶۰۵ 
کری: صدمه انیت مشتق از کوفتن. ۱۰۳۵:۱ 
کوته بُنان: کوتاه انگشت. کسی که دسترسی به 
مراتب بسالای جهان هستی را ندارد. 
اه هدر 
کوتّه تگی: کم عمقی. کم فهمی و بی‌فراستی و 
نارسایی. کم شعوری و بی‌کیاستی, کوتاه 
نظری. کو تاه‌بینی. «تگ» به معنی یایین و ته 
یاسکع پات ۳ 
افراد کم است. ۲۱۶۶:۴ 
کوته کردن گلیم: مجازاً مختصر کردن. ۲۹۹۵:۱ 
کودبان: جلی که روی کوهان شتر می‌اندازند و 
برآن می‌نشینند. ۲: ۳۴۵۱ 
کودک مرحم او: کودک مورد علاقه او. ۷۸:۳ 
کور دور: آنکه بصیرت باطنی ندارد و از وادي 
حقیقت دور افتاده است. در بیت (۱۷۶) 


دفتر دوم بیز «ذور» به همین معنی امده 


لغات و تعییرات ۲۳۷ 


است. ۴۳۵۹:۲ 

کور و کبود: ناقص. زشت و نادلپدیر. ر نج افت 
و مشقت. اين تعبیر در مثنوی فراوان بکار 
امده است. ۲:۱ ۰۹۴ ۱۰۹۹:۴. ۱۹:۵ ۲۷ 
۳۱۰۶ 

کوس: نقاره, طبل بزرگ. ۰۳۵۳۴:۱ ۳۳۲۲:۳. 
۱۳۸-۴ 

کو تیه کسی که ریشی تنک و کم‌پشت دارد. 
کنایه از ز اد زیرک. ۲۰۳۷:۶. ۳۸۴۳:۶ 

کوکنار: خشخاش. ۱۸۰۱:۵ 

که مخمّف کاه. ۱-۱۳7۶ 

که: کوچک. مقابل به. غلامان یک آقا. ۱۱۷۱:۱ 

که: مخثف کوه. ۱۲۸۲:۱ 

کهان: جمع که به معنی خُرد و کوچک. ۴ ۱۳-۸۰۰ 

کهُدانی: اهل اخور ستور. پست و حقیر. ۴۲۹:۶ 

گهگل بَشت: بسته شده باکاهگل, اندود شده با 
کاهگل, کاهگلی. صفت مفعولی مرکب 
مرخم. ۲۲۴۹:۴ 

کهل: مردی که سنّش بين سی تا پنجاه سالگی 
باشد. کهولت. ۱۷۹۵:۳ 

کهین: کوچک. کوچکتر. ۱ ۱(۵۶ 

کر حروف ناصیه که موجب نصب مضارع 
می‌شود و افاده تعلیل می‌کند. به معنی «برای 
اینکه» و «به جهت اینکه» و «تا اینکه» و 
امثال اين معانی است. ۴:۶, ۶۶۹:۶ 

كِ چه کسی؟ کدام کس؟ چه کس؟ ۱۶۱:۱ 

کیا: بزرگ, سرور. حاکم. پادشاه. ۹۷۵:۱. 
۳ (14 ۳۹۶۸۰۶ 

کتال: پیمانه‌دار و بیمانه گر. ۱۵۸۷:۵ 

کیان: بزر گان؛ جمع کی. ۱-۳۰۰۱ 

کیان: چه کسان؛ جمع کی. ۱۶۰۴۰۱ 

کیّس: زیرک. ۲۹۳۸:۲ 

کیسه بر دزد. جیب‌بُر. در اینجا به معنی فریبنده. 
۸/((۴/(ظ۸(۳ ۸ ۴۳۲۱۸۱۱/۶۵ 

کیسه دوختن: برای دریافت چیزی اماده شدن. 
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توقم و طمع داشتن. ۴۷۳:۵ 

کیش: مذهب. کیسه چرمین که تیرها را در ان 
گذاشته و به کمر می‌بسته‌اند. ۱۱۷۵:۱ 

کیف اصبَحتَ: حگونه صبح کردی؟ ۱ ۳۵۰۰ 

کیک: حشره‌ای است به اندازه شیش. بال ندارد 
و چون پاهای عقب او بلند است باسانی 
می‌جهد. خرطومی دارد که با آن. خون 
انسان را می‌مکد و گاهی باعث سرایت 
بیماری طاعون هم می‌شود. ۲۸۹۲:۱ 

کیْل: پیمانه؛ جمع: آکیال. ۰۳۵۱۱:۴ ۱۵۷۰:۵ 

کیِله: پیمانه. پیمانه کردن. مصدر مره به معنی 
یک‌بار پیمانه کردن. معیار و میزان. 
۰۵ ۶: ۱۴۹۰ 

کیمیایی: بایای نسبت به معنی کیمیاگر و با یای 
وحدت به معنی یک نوع کیمیا. در مثنوی به 
خداوند. اطلاق کیمیاگر شده از انرو که 
حضرت حق. صانع و خلاقی حاذق است. 
وه 

کین: کینه. ۵۴۶:۱ 

کین‌کوشی: کینه توزی (مصدر مرکب). ۱۷۲۳:۶ 

کین وری: دشمتی. عداوت. ۱۱۲:۴ 

کینه کش: کینه توز, انتقام‌گیر. ٩۲۰:۱‏ 

گیوان: «برکیوان زدند» یعنی به عالی‌ترین مرتبة 
اسمان رساندند. ۰۲۵۱۷۰۳ ۸:۶ ۶۷ 

کی و کی: ادات استفهام به معنی چه وقت؟ ۷۸:۲ 

گاز: قیجی. مقراض. ۱۷۳۰:۳, ۱۶۸۱:۴ 

گس زر: جامه‌شوی. رختشوی. ۳۰۸۲:۱, 
۱ ۳۸۸۰ 

گال: فریب. «گال دادن» یعنی کسی را بازی 
دادن فریب دادن. ۳۰:۶ 

گان: جماع. ۱۳۳۴:۵. ۲۹۹۵:۶ 

گاو ابی: عبر ماهی, جاتوری آبزی و 
تا نظیر وال یا بالن. این حیوان چون 
غالبا از جانوری به نام «ماهی مرکب» تغذیه 
می‌کند در دست‌گاه کوار کی او ماده‌ای 


خاکستری و خوشبو به نام «عنبر» تولید 
می‌شود که به صورت مدفوع خارج 
می‌گر دد. این مدفوع‌ها در سواحل نزدیک 
زیستگاه او جسمع‌آوری می‌شود و به 
کارخانه‌های عطرسازی منتقل می‌گر دد. گاه 
شکارچیان شکم ایین حیوان را تخلیه 
می‌کنند و نزدیک به بیست کیلو از اين ماد: 
مسعطر را از جدار؛ معده و روده‌اش در 
اورند. اما در حکایت مثنوی این حیوان 

همچون گاوان شاخدار می‌چرد و به گاه 
خشم می‌دود و حمله می‌آورد. و اين البتّه 
باانجه که گفته آمد در نمی‌سازد. به هرحال 
انچه مطمح نظر مولاناست بیان نکات عالی 
در قالب حکایات و افسانه‌هاست ولاغیر. 
۶۶( ۳۲۹۵ 

گیر: ای ترس زرتشتی. به معنی مطلق کافر. 
۸ ا ‏ ار ۲ 
۶۲ ۲ ۵۳ ۸۳:۵ ۲۴۱۹:۶ 

گبری: کافری؛ گبر + «ی» مصدری. ۱۹۴۵:۵ 

گبز: سستبر. درشت. ۳۹۹۷:۱, ۳۶۵۲:۲. 
۳( ۸ ۲:۳ ۸۴ 

گد: دریوزگی, گدایی کردن. ۳۲۱:۱ 

گداچشمی: حرص. چشم‌طمع به مال دیگری 
داشتن. ۲۳۳۷:۵ 

گدا رو: وقیح و سخت‌روه انکه در گدایی کردن 
اصرار می‌کند. ۸۷:۱ 

کار خیم یر هس ور و کار و که 
صفت به معنی گذرنده و عبور کننده, ناقد و 
گذرنده, آنچه از حذ درگذرد. گذرنده. اسم 
مکان به معنی معبر و گذرگاه یز امده است. 
۴ ۶ ۱۴۸۷۱ 

گز: کچلی. ۲۹۲۱:۲. ۱۵۱۴:۵ 

گرانک: غلامک. بند؛ کوچک. گرا (- بنده و 
غلام) + کاف تصفیر. همزه « گراء». همزه 
اضافه است و جزو ساختمان اصلی آن 
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نیست. ۲۸۳۰۴ 

گرازیدن: نازیدن. با ناز و تکبّر راه رفتن. 
۱۳ ۱۳۳ 

گران: 9 قوی. غلیظ. در اینجا مراد گران 
جان (< فرومایه) است. ۴۱۲۶:۶ 
۱۳۵۱ 

گرانجانی: سستی» بیری. ۱۷۵۵:۲ 

گر بز: زیرک و هوشیار, حیله گر . ۱۰۹۹" 
۱۷۳2۸۹۹۳۶۴ 

گرد پُراوردن: پایمال کردن, ویران کردن و 
هلاک ساختن. ۲۵۶۸:۴ 

گرج: اقوام ساکن گرجستان. در این بیت رومیان 
و گرجیان. مظهر دلاوری و زورمندی به 
شمار رفته‌اند. ۱۱۰۳۰۳ 

گرجفتمی: زمان حال شرطی است. از اين قیبل 
افعال در متو ی و دیوان شمس بسیار امده 
است. ۲۷:۱ 

گرخدا خواهد: همان آن‌شاءانّه گفتن است. که در 
یه ۳ و ۳۴ سورهٌ کهف از آن سخن رفته 
است. ۴۸:۱ 

گرداب: گودال. ورطه. ۸۲:۶ ٩‏ 

گکردان گشتن: مشهور شدن. اوازه بافتی. 
« گردان» در بیت فوق, فعل امر نیست. بل 
صفت فاعلی است به معنی گر دنده. ۳7۴ 

گردانیدن رنک: تغییر رنگ جهره. کنایه از 
ترسیدن. :۳۸۹۷ 

گرد ران: صفت مرکب مقلو ب. در اصل بسوده 
شنت «ران گرد» که به هر ران 
۳۳۲۲۵ 

1 ژوب: صفت مرکب فاعلی مرخم در اصل 
بوده است «کرد زوبنده» به معنی زدايندة 
کرد و غبار. ۴۳۰۶۰۴ 

گزدک: حَجلهٌ عروس و داماد. ۳۹۶۶:۵, ۳۰۲:۶ 


ک 
‌‌ 


لفات و تعییرات ۲۳٩‏ 


گرد کان: گردو. ۱۳۱۳۱۸۷۵ 

گردن مُتاب: سر ییجی مکن. رزخ متاب. ۱۵۷۱:۴ 

گردون: ازابه. کاری. چر خ. ۲ ۲۱۳۱۳۱۵ 

گرفت: گرفتن. مواخذه کردن. بازخواست. 
مصدر مرخم از گرفتن. ۳۹۸:۵. ۲۸۵۵:۶ 

گرفته حلق را: گلویشان را فشرده و نقسشان را 
برانده است. ۳۳۳۷:۳ 

گرگین: کجل. کر + پسوند گین. مجازاً به معنی 
فاقد کمال و فضل است. ۱۹۴۳:۴. 
۴ ۵۶۴۰۶ 

گوم: غم و اندوه سخت. ۱۵۷۲:۳. ۲۳۲۲:۵. 
۳۹۹۵ 

گرم‌دار: غم‌خوار. دوست. رفیق. صفت مرکب 
فاعلی مرخم. در اصل بوده است گرم 
دارنده. ۱۴۵۸:۵, ۳۹۶۷:۶ 

گرم رَوْ: آنکه گرم و شتابان راه برود. صفت 
مگب فاعلی مرخْم. ۱۱۲۷:۶ 

گرو پُستن: شرط بستن. ۲۰۳۲:۲ 

گره: عقد و افتی که در جواهرات افتد. بی‌گره. 

کنایه از پاک و خالص. ۶۸۷:۱ 
گره تا بستن: کاری محال انجام دادن. 


۱۳۳۸ 

کزان تاب دادن: استعاره از توجه دادن. 
۱۳۵2۶۰۳ 

۲ 

گریز: فرار کن, فعل امر از مصدر گریختن. 
۳۱۳۶۰۱۶ 

گریوه: ود نف زین سراشضیب. بشته بلند. 
۱۳۳/۷۸۳۹۴ 


گز: مقیاس طول. واحد طول که در قدیم معادل 
۴ انگشت بود و امروز معادل حدود یک 
متر است. بدان ذزع نیز گویند. ۷۲:۱ 
۲ ۳ ۳ + 
۴ ۳ ۶: ۰۱۹۶۰ ۶: ۳۳۱۷۳ 

گزاف: بیهوده و هرزه, بی‌حساب. بی‌حد. 
۲ ۲۷۳۶:۵, ۳۲۹۹:۶ 
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گزافه: بسیار. بی‌حد و حساپ. ۲.۰۴۰۴ 

گز کند: اندازه بگیرد. به اصطلاح مت ات 
۱-۴۰۵ 

گزیدن ساعد: کنایه از بشیمان شدن. ۲۵۳۳:۱ 

گزین آیین: ی 1 یعمی 

گستاخ آمدند اندر زمین: روی ی 
و کتتاتی .دست: 237 یکی از شار 
گفته است ت: گستاخانه به دنیا امدند. 7 
۳۱۷۹۳۲ 

/ 

گستاخ رو: ترکیب وصفی. به سعنی جسور: 
گستاخ. پرژو. با فتبحه ((ر )) نیز جایز ات 
گستاخ رو به معنی کسی است 2 که رفتار و 
مَنش جسورانه داشته باشد. ۳۱۶۵:۵ 

گستاخ مر کب تاختن: کنایه از گستاخی کر 
0 ۳۱۴۳۲۱۸ 

کت وب و ریا موی سار فراران: 
و نب ۴ ۱ 1 20:۲ ۰ ۱ ۳۳۸۹۲ ۱ ۳ ۵۲: 
۴ ۳۱۴۰:۶۳۵۸ 

کیت سای کی وب ها نان خیش ۳ 
یای مصدری. ۳۳۴۹:۶ 

‌ ۲ 

گفت: گفتار. انرا مصدر مرخم نیز گویند. 
۳۹۹۳۷۴ 

گفت کوته: سخن کوتاه و مجمل. ۱۲۱۵:۱ 

گفتمی: می‌گفتم. ماضی استمراری. ۷۵۹:۶ 
در برخی از نسخه‌ها کلابه به معنی کلاف و 
نخی است که گردٍ دوک نخ‌ریسی پیچیده 
شود. ۲۹۶۹:۴ 

گل‌انداینده: کسی که گل کاری و گل مالی 
می‌کند؛ حضرت حق که و جود ادمی ر از 
گل بدید اورده است. ۴۷۸:۳ 

کین : بوتة گل. ۲۲۱۵:۴ 


0 : سون» آتش خانة حمام‌های فدیمی. 


گولخن. ۲۶۸:۲. ۱۲۶۳:۵ 
می‌ساخت. اين کار از نازل‌ترین مشاغل بود. 
ودیه هل 

و ر‌ 

گلشکر: انگبین. شربتی از ترکیب برگ کل سر جح 
و شکر, به آن گُلقّند هم گویند. ۲۳۷۶:۱. 
۳( ۳ ۱۳ 

-‌ 

گل عارض: انکه صورتی مانند گل. لطیف و زیبا 
دارد, اک یت عارض به معنی صفحه 
رخسار است. ۲۰۵۶۰:۳ 

گل عدار: انکه جهر ه‌ای مانند کل دار و 
گلجهره. زیبارو. ۵۴۰:۳ 

گل کاو: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل 
بوده است «گلْ کاونده» یعنی کسی که گل را 
۳ در اینسا مراد شحص 

گمان‌انگیز: کسی که دانماً دچار توهم و 
خیال بردازی است. ۵۴۶:۱ 

مرن مفقود کردن, گمراه کردن. ۱۵۸۷:۶ 

5 

کنید چهارم: ات چهارم. ۲ ۹۲۰ 

گنبد کردن یا گنبدی‌کردن: جست و خیز کردن. 
جهیدن. ۰۱۷۸۹:۲ ۵: ۳۸۸۵ 

ظر 

گنبدی کرد: خیزبرداشت و جهید. ۲۵۶۶:۵ 

گنج: اسم مصدر سا تن به معنی قرار 
گرفتن چیزی در چیز دیگر بی‌کم و کاستی, 
گنجایش. ظرفیت. ۱۲۲:۱ 

گنج اکن: صفت فر کب مرخم فاعلی. اند وزنده 
مال و تروت. ۱۳۳۵۰۱ 

گنجور: صاحب گنج. گنج‌دار. گنج. ۱۳۱۳۸۹۵ 

گندگان: جمع گنده به معنی گندیده و متعفن و 
تیا کف ۰۳۵ .۳ 

گندنا: تره, از سبزی‌های خوردنی. ۱۲۷۳۸:۱ 
۴ ۱ ۸ ۱۸۰ 
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گنده‌پیر: پیرزنی که از غایت کهنسالی و پبیری 
بویناک شده باشد. ۳۲۳۲:۲. ۳۱۵۰:۴ 

گنگل: هزل, مسخرگی, شوخی. ۸۳۶:۶ 

گو: گودال, مغای. کنایه از دوری و خارج بودن 
از دسترس. :۰۲۸۱۷ ۰۳۸۰۶:۲ ۲۲۳۴:۳. 
۲ ا/ را اک ( 
۵( ۴۷۴۳۶۵ 

گوترو: یکجا . وزن نکرده. اين کلمه ترکی است. 
:۱۳۱۶۰ 

گود: بگوید. ۳۷۶۶:۱ ۴۰۹:۶ 

گور: گورخر. ۱۰۰۹:۱ 

گوزینه: حلوایی که از مغز گردو و شکر 
می‌سازند. ۱۱۴۸:۲, ۲۰۶۴:۵ 

گوش کشیدن: کنایه از توجّه دادن, اگاه نمودن و 
تنبیه کردن است. ۰۱۷۴۲:۱ ۶: ۳۹۱۱ 

گوش گران: گوشی که سنگین است. ۳۳۶۱:۱ 

۳ مالیدن: کنایه از تادیب کردن: ۱۱۵۲۶۱ 

گوش‌ور: شنوا. کوش + ور. پسوند دارندگی و 
اتصاف. ۱۳۲۷۳:۵ 

گول: ابله. اهمق. کودن. نادان. ۲۹۴۶:۱: 
۴ ۳ ۵ ۴۳۲۱ 

۱ ا: سا ی تن 
سوختش از مدفوع و سرگین تأمین می‌شد و 
بسیار کثیف و دودآلود بود. مولانا به کات 
در مثنوی دنیا را به گولخن تشبیه کرده 
است. ۱۰۴۴:۴. ۱۷۳۹:۵. ۲۵۳۹:۵: 
۱7۱۳۴۶ 

کر بیهوده این طرف وآن طرف رفتن. 
ولگردی کردن. ۲۰۵۲:۶ 

گول‌گیر: ابله‌شناس. شکارکننده آدم‌های احمق. 
۵ ۴۸۴ 

گوله: ماک و گودال, كوزة آبخوری. ۲۸۲۱:۱ 

گه خونریز: هنگام فرارسیدن مرگ. ۱۲۰:۳ 

گیا: گیاه. ۳:۱ ٩۰‏ 

گیاه بام: علفی که از دانه‌های کاه‌گل و با ریخت 


لفات و تعییرات ۳۳۱ 


و پاش چينة مرغانٍ وحشی بر پشت بام 
بروید؛ کنایتاً کسی یاچیزی که مورد توجه 
نباشد و کسی پروای آن ندارد به مناسبت 
انکه گیاه بام را آپ و کود نمی‌دهند و 
انديشه بالیدن و خشکیدن نمی‌کنند. 
۱۸۳۴ 

گیرا: گیرنده, تأثیرکننده. ۰۹۲۳:۱ ۱۳۱۸:۳ 

گیراننده: شعله‌ور سازنده. ۳۷۰:۶ 

گیرودار: بگیر و ببند. غوغا و همهمه, پیکار, 
رتق و فتق امور. اخذ و ضبط کردن. 
حکمرانی. نبز به معنی نفوذ و اعتبار و شکوه 
و حش مت وبزرگی است. ۱۷۷۰:۴. 
۴ ۶ -"۱۴"۲ 

گیهان: کیهان. جهان. دنیا. اصل آن پهلوی است. 
۱۳:۵ 

لا: در عربی ادات نفی است. در تعبیرات صوفیه 
نفی ما سوی الله و نفی غیر و غیریت. 
۱ ۳ ۲ ۰ ۱ 

لاآبالی: در اصل فعل منفی مضارع متکلم وحده 
عربی به معنی باکی ندارم. اما در فارسی به 
صورت صفت و قید استعمال شود. به معنی 
بسی‌باک» بسی‌پرواء بسی‌توجه. ۱۸۴۷:۵. 
۷۴۵ ۰۲۸۹۴۶:۴۶ ۴۰۵۵:۴ 

لاآبالی بالحمام: پروا ندارم. باک ندارم از مرگ. 
«لاآبالی» فعل مضارع منفی متکلم وحده از 
باب مقاعله. و «حمام» به معنی رز کب استت 

لابالیوار: : رحمت کردن بدون غرض. ۱۸۴۶:۵ 

اوعد هار در هی ارم احضا زاس کم 
۱۳۷/۱۱۰ 

لااین: لامکان. ۴۲۱۵:۶ 

لا پس: بوشنده لباس. ۱۶۱۰:۳ 

لابه کردن: زاری کردن و درخواست نمودن. 
۸۵:۱ 

ام ون ترسید. فعل نهی. ۱ ۳۰۳۹:۲ 


ِ اس 
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(۱۸۶ 

لاتّری: نمی‌بینی. ۱۸۵:۴ 

لاتسرفوا : اسراف مکنید. ۵۸۲:۵, ۱۴۰۷:۵ 

2 ضلوا: گمراه نشوید. و اگر آن را از باب 
افعال (لامضلوا) هی کتیر ها زر انست: 
یعنی گمراه نکنید. ۲۸۳۸:۳ 

لا تطرق: ( دوست مکی وی ۳۵۰۲۶ 

لانَعد: باز مگرد. رجوع مکن. فعل نهی از 
غاد یَفُودٌ. ۴۶۲:۶ 

اف حوا: شادی مکنید. ۵۰۴:۳ 

لاتقل: ۳ حرف نزن. ۳۱۶۲:۲ 

لائقوا: فعل نهی از باب افعال یعنی ميفکنید. 
نیندازید. اشاره به ايه ۱۹۴ سوره بقره. 
۳ :۲۴۳۲۸ 

لاتلم: سرزنش مککن. فعل نهی از لام یوم 
۱۳۴۶۲ 

لاتنح: نوحه و شیون مکن. فعل نهی. ۵۳۸:۶ 

لاخول: لا ول ولا وه لا باللْه. «نیرو و قدرتی 
ات ۳2 را». ۲۰۶:۲, ۳: ۱۶۰۰ 

لاش: مخفف , به معنی معدوم و نیست 
آمده است. اما استاد فروزانفر این نظر را 
ضعیف می‌داند. هیج چیز. ناجیز و بی‌مقدار. 
۸ ۲۰۷۶۱ ۰۱۵۷۰:۳ ۲۴۴۱:۶: 
۰۶ ۰۴ ۱(۶۳۰ 

لاشدی: نابود می‌شد. فان نفی عربی) + 
۳ 9 ستمراری). ۵۰۳:۵ 

لاشی: مخفف ام معدوم. نیست, هیچ. 
۱ ۳۳۳ ۰۱۵۹۵:۴ ۲۱۶۴:۴: 
۳۱۳۱۹۴ 

لاغ: هزل و ظرافت. شوخی. هرزه ببهوده. 
مسخره. «رنجوری به لاغ» یعنی خود را 
بیمار ضان دادن تمارض. ۱۰۷۰:۱. 
۴۰۱ ۴۰۳:۲ ۰۱۳۶۹:۴ ۱۸۴۴:۴. 
۴ ۷ ۰۱۲۷۳:۵ ۲۸۸۹:۵: 
۵ :۰۱۱۰۹ ۱۶۹۷:۶ ۱۸۰۵:۶ 


۱۳۹۳۰۴ 

لاف: گفتار بیهوده. یاوه: لاف کم زن: یاوه گوبی 
مکن. ۱۰۰۶:۱ ۱۷۹۳:۴ 

لاف کذبٍ آمیغ: لاف دروغ‌آمیز. دعوي 
دروغین. ۶ ۱ ۴۳ 
تن لاف‌زنی. «ی» گویی. ۶ ۲۰۶۰ 

لافی: لاف زن, لافنده. لاف + «ی» نسبت. 
۱۷۷۳۴ 

لاقَتْ: ملاقات کرد. دیدار کرد. فعل ماضی مفرد 
من از باب مفاعله (ملاقاة) و چون فاعل 
اوه متا چم اس نت لب 
حهت ۳ مسر بودن فاعل ان ! 
زد( 

لا لا : له . مربی اطفال برر گان و اعیان, ندیم و 
۱ ۷۳۷۲ ۳۵ ۴ 5 ۰۵ ۰۳ ۴۰ 

لالنگ: باقیماند؛ غذا که از مبهمانی با خود 
می‌بر ند, زله, طعامی که گدایان و فرودستان 
۳۹۸۹۴ 

لا له: گیاهی است از تیرة سوسنی‌ها که دارای 
بباز است:و پری‌هاشی طویا اشت و ساهه 
۱۳۶۳۰ 

لا مع: درخشان؛ لامعه نیز به معنی درخشان 
است. ۳۲۶۸:۴. ۶: ۴۶۶۳۴ 

لانستعین: یاری نمی‌جوييم. ۲۹۲۹:۴ 

لانسّلم: تسلیم نمی‌شویم. ۳ ۲ ۱۳۲*۰۱۳ 

لاترک: ترک نشود. ۱۷:۵ 

لایجُوز: جایز نیست. فعل مضارع منقی اجوف 
واوی. ۰۱۸۳۴ 

لا یحید: برکنار نمی‌شود. کناره نمی‌گیرد. فعل 
مضارع منفی از حاد. مصدر آن خْئید و 
حیود. ۱.۳ 
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لایدرزک: به دست نیاید. ۱۷:۵ 

لاد کر: یاد کرده نشود. ۲۹۰۱:۱ 

ایزید: افزون نمی‌شود. ۴: ۲۳۸۰ 

لایعد و لایخصی: خارج از شمارش و حساب. 
۱۸-۳۸۹۶ 

لایغْلمون: نمی‌دانند. ۲۶۴۳:۳ 

لا" یفقهون: نمی‌دانند. ۱۲۹۳:۵ 

لایْمَس: مش نمی‌کند. چون فاعل آن اسم ظاهر 
و جمع است. معنی جمع می‌دهد. این جمله 
با اینکه خبری است اما کسانی که با استناد 
به روایاتی مس قران کریم را بدون وضو 
جایز نمی‌دانند انرا نازل به منزلةٌ نهی تلقی 
کر ده‌اند. ۳۷۹:۵ 

لاینْفعی: در اصل بوده است لایَنْفم (< سود 
ندارد. بی‌فایده است) در اینجا «لا ینفعی» 
جنبة وصفی دارد و به معنی بی‌فایده و 
بیهو ده امده است. ۳۴۳۶:۱ 

لاب نقسم: قسمت نمی‌پذبرد. در ایتجا جنبه 
وصفی دارد و صفتِ «شارق» است. یعنی 
قسمت‌ناپذیر. ۳۴۰۱:۵ 

لایوفی: وفا نمی‌کند. در اینجا به صورت وصفی 
بکار آمده است. یعنی بی‌وفا و پیمان‌شکن. 
۱۳۱۱۶۸۲ 

لاییدن: بیهوده گفتن. ۳۳۹۸:۲ 

لنام: جمع شیم: پست و فرومایه. ۷۵۴:۳ 
۴ ۵۵: ۰۳۶۳ ۴۳۰۳۰۵ ۲۴۶۱۰۶ 

آئیم: پست و فرومایه. ۷۴۴:۱ 

لباب: برگزیده و خالص هرچیز مفز چیزی 
مانند مغز گردو و بادام و آمثال آن, مغز, عقل 
و خرد. برخی «لباب» خوانده وان را جمم 
لب (< مغز) دانسته‌اند.۳۷۶۴:۱, ۵۸۷:۴, 
۱00۹۴ 

لباد: مخقف لبّاده, قبای پشمین ۲:۶ ۳۸۲ 

لیان: شیرخوارگی, شیردادن. ۳۶۴۱:۴ 

لب‌خایی: گزیدن لب. و کنایه از خاموش شدن 


لغات و نعییرات ۳۳۳ 


وحرف نزدن است. ۲۱۸۶:۴ 

بد: نمد. ۴: ۲۹۶۱ 

لبس: جامه. لباس. ۳۲۰۷۸:۶ 

لس یوشش. ۴۶۱۸:۶ 

لبق: خوش خلق, خوش‌رفتار. نکته سنج. از 
مصدر لبق و لباّه. «عذر لبق» یعنی پوزشی 
موجه و مقبول. ۱۴۱۰:۲. ۳۵۵۵:۶ 

لب گزان: لب گزنده, بسیار شیرین. میوه‌ای که از 
فرط شیرینی. لب را بگزد. ۱۲۹۵:۳ 

لب گزیدن: کنایه از دعوت کردن شخص مقابل 
است: هه شکوت لب کدید: اشاره ها سگوت 
کرد. ۳۵۲۷:۱. ۲۰۸۲:۴ 

گشودن: در این فت 2 هی از کون 
است. ۲۱۷۸۸:۳ 

لبن: شیر . ۳۴:۵ ۱۳ 

لسبیب: خردمند. عاقل. ۰۲۷۲۷۰۳ ۱۲۹۳:۶. 
۱"(0۰۴ 

لیّیک: کلمة ایجاب است و به معنی ایستاده‌ام در 
خضدمت توو حاضرم در اطاعت و 
فرمان‌برداری تو. یو خادم به مخدوم 
می‌گوید. خجاج وقتی لباس احرام پوشیدند 
و به میقات رسیدند. بعد از نیت واجب 
است که لبیک اللهم... گویند. اما گاه مطلقاً به 
معنی اجابت است. ۰۱۹۰۰۳ ۸۷۰:۶ 

لتْ: سیلی, سیلی خوردن. در اینجابه معنی 
کتک. ۱۳۳۰:۴, ۰۳۵۰۱:۵ ۴۳۲۵:۶ 

لحاف: روکش, روانداز. ۵۷۵:۶ 

لَخْم: گوشت. جمم: لخوم. ۳۷۸۸:۳, ۳۲۴۷:۴. 
۵ ۲۲:۵ ۰۲۷ ۱۴۶۱:۴. ۳۳۴۴۳:۴. 
۶ ۷۰ :۴۸۷۱۹ 

لخْن: آواز. نیز به معنی خطا در سخن و آواز 
خوش است. بنابراین «لخن خواندن: یعنی 
خواندن نامناسب و غلط». ۱: ۲۳۵۶ 
۱۳0۳ 

خن اللشور: آوای رستاخیز. ۳۸۰۱:۳ 
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لحیان: کسین. .که .زیشی دراز و انبوه دارد. کنایه 
از آدم احمق. ۲۰۲۷:۶ 

لخت: باره. تکه. «احمق یک لخت» , یعنی ادمی 
که یکپارجه حماقت هه ۲ ۳" 
۳.۹۲ ۹۰۳ ۴۰-۱ 

لخت لخت: باره باره. جزء جزء. مجازاً به معنی 
نوع به نوع. ۰۱ ۳۲۰۵:۳۴۳۳ 

لخته: بسته. منعقد. در اینجا مراد جا افتادن غدا 

۷ جمم مکسر «ألذ» است و کسی است که 
در دشمنی و کینه‌توزی سرسخت باشد. 
۱002۷:۴ 

لدیغ یی ۳ ۳۱۰ 

اس ما ۲ 
۴۳ ۲ ۵ :۵۸۳ 

لدت گیر: هو وت سا کت 
لذت وحوشی. وه 

زب: جسبنده. ۱۲۰۹:۲ 

لسین: زبان‌آور. سخنور. لسن نیز به همین 
معناست. ۳۷۳۴۲۰۲ 

۳۸۷ : 

لف ب خفی: ۱ آن لطفی که سبیشی معلوم ناسا 
۸۵ص 

لمات آب دهان. ۳۹۸۲:۳ 

لعْب: بازی, لهو و یکی از معانی بازی ۹ 
صطلح به حضرت حق ارواست ۳۳۳9 
آن را به «تدبیر» با کرده‌اند. ۳۵۹۵:۴. 
۰۵ ۲:۶آ۳۷۳. ۴: ۰۳۹۵۰ ۴: ۳۹۵۱ 

لعب: بازیچه. ۳۴۳۲:۱. ۳۶۶۶:۴ 

لْبّت: بازیچه. عروسک. اسباب‌بازی. پیکر, 
تمال. در فارسی به معنی معشوق و دلبر 
۱۲۰۵ ۲:۵ ۰۳۸۶ ۵: ۰۴۰۸۰ ۲۲۵۲۳:۴ 


لغب مَعْکوس: بازی وارونه. تلفظ «لغْب» نیز به 
همین معنی است. ۴۶۷:۵ 


لعل:شایا.. از حروف مشبَهة به فعل عسربی که 


سمیداً ناجح. ۲۷۲۸:۵ 


لعین: ملعون. لعنت شده. ۰۱۶۱۵:۱ ۱۶۴۱:۱ 


۱۷-۱ 
لْ سوراخ موش دشتی که بسیار پیچاپیج 


است. راههای کج و معوج, در اینجا مراد 
کمیت‌گاه است. ۳۸۸۵:۵ 


۳ 
لغوب: ریج و درماندگی. ۸۲ ۱ ۳ 


لقا: مخقّف لقاء. به معنی دیدار. ۹۶۴:۱ 

اقا مر اه ور اه 
۱۱۰۶۴ 

هش ری رون و وردنت 
است. ۳۲۷۳:۲ 

موه: کر دهانی. کر زویی. این بیماری موجب 
فلج و کجی عضله‌های چشم و صورت و 
دهان می‌شود. اطبای قدیم برای درمان این 
بیماری, تجویزهایی خاص داشته‌اند و 
معمولا از زنجییل و عسل و زعفران و غیره 
معجونی می‌ساختند و سحرگاهان به بیمار 
می‌دادند و اين تداوی تا یک هفته بطول 
می‌انجامیده است. ۲۹۱۴:۳ 

لفیه: یک بار دیدن. ۴۳:۴, ۰:۶ ۴۵۶ 

لک: برای تو, لام جر + ضمیر مخاطب, «بج 
لک» یعنی خوشا به حالت. یا آفرین بر تو. 
۳ ۷ ۱۳-۳ 

لکدکوب: اسم مصدر است به معنی لگدکوبی. 
مجازاً رنج و آفت. ۴۱۱:۱ 

آفتر: لفظاً به معنی چاق و فربه است. لیکن در 
ایتعا ما به معنی نادان است. زیرا 
حماقت و نادانی کنایتاً از فربهی و کُندگی 
مستفاد می‌شود. ۰۴۸۵:۲ ۸۷:۳ ۵: ۰۲۸۴ 
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۳۱۱۷۰ :۵ ۲۸۳۰ ۵ 


لمع جمع لته یه معنی درخشش, پرنو, نور. 
۲ ۵۷۰ ۰۲۴۳۲۱:۴۳ ۱۲۸۱:۵. ۰۳۹۱۴:۵ 
۳۱۱۶۰0۶ 
لغعان: مسخففب لمعان به معنی درحشیدن 
درخشندگی. ۲۰۲۵:۱ 
لمع دزپاش: نوری که در و مروارید می‌باشد. 
مبالغه در نورافشانی. ۱۰۷:۶ 
آم یوزُقُوکَ: فعل جحد + کاف ضمیر. فعل جحد 
معنی ماضی منفی می‌دهد. اما چون حرف 
شرط «أن» بر سبر آن درامده معنتی مضارع 
می‌دهد. مرجم ضمیر این فعل, «ملوک» در 
۱ له اول است. ۶۹۸:۴ ۱ 
لم بنطف: طواف نکرده است. فعل جحد. لم (از 
حروف جازمه) + فعل :۳ حرف عله 
«واو» در حالت جزم, اسقاط شده است و 
حرف اخر مجزوم گردیده است. ۴:۶ 
لنْج: لب و گرداگرد دهان. ۱۳۹۹۶:۱ ۹۴۴:۵. 
۷۲۵ :۳۵۲۵ 
لورامه: بسیار سرزنش کننده. ۲۰۶۲:۵ 
ُوت: طعام. غدا, خورش. انواع خوردنی‌ها. 
۱ ۲: ۲۰۹۴ ۳۳۴۴:۲. ۰۱۱۰۴۶:۴۲ 
۴ ۵ ۲۸۳۷۵ 
۴۶ ۳۵۲۰ ۳۷۸۳:۴. ۴۳۳۲۵۰:۴۶ 
لوت و پوت: انواع و اقسام خوردنی؛ غدا و 
طعام خانقاه. ۵۲۱:۲, ۴۰۱:۳. ۲۵:۳ ۳۰ 
لوح محفوظ: نیکلسون می‌گوید منظور از لوح 
محفوظ, قضا و قدر است که عقول بشری 
مانند جبرئیل که بدون واسطه از همان منبع. 
علم خود براسرار الهی را اخذ می‌کند. حصَه 
روزانه ادراکات و تصورات خود را در 
تهانت آمر از آنعن کبرنق,. ۳۱۷۰۵ 
لوزینه: نوعی باقلواست که با مغز گردي می‌پزند. 
حلوایی که از مغز بادام ساخته باشند. و 
تعبیر «سیر در لوزینه کردن» کنایه از باطل 


لغات و تعییرات ۲۳۵ 


را به حق درامیختن و زشتی را جامة زیبا 
پوشاندن است. ۴۴۵:۱. ۱۴۹۴:۱ 

وطی: لواط کار. به معنی جوانمرد و بی‌باک نیز 
آمده است ولی در اینجا معنی اول مسناسب 
است. ۲۴۹۷:۵ 

اک انکه به زانو و دست راه رود از شدت 
ضعف و سستی, عاجزی و زیونی. ۳: ٩۹۸۰‏ 

لوّم: سرزنش, ملامت. ۸۴۷:۴ 

لُون: رنگ. ۱: ۱۹۶۰ 

وّند: شهوت‌پرست و عشوه‌گر. کاهل, هیچکاره. 
۲ ۱۳۲۱۳۵۱۹۷۰ 

لویشه: ریسمانی که به شکل حلقه برسر چوبی 
نصب کنند و لب‌های اسب و خرٍ چموش را 
در آن حلقه نهند تا حرکت نابجا نکند. 
۱۵۸:۵ 

لهب: شمله و زبانة اتش. ۳۰۵۹۰۴ ۶۳۳:۵ 
۷۰۵ ۲۸۸۱:۵, ۶: ۴۸۶۴ 


‌ 


لهف: دریغ. اندوهگین شدن. حسرت خوردن. 
«محبوس لهف» کی که دجار اندوه و دریغ 
بر کارهای ناروای پیشین خود باشد. ۲۷:۲ 
۱۹۱۹(۳۹:۳ 

لی: برای من. لام جَرّ + ضمیر متکلم وحده. 
۷۳ ۴6: ۳۰۷۵ 

لیل: شب. ۳۵۸۶:۱ 

ّن: نرم. ۳۸۱۵:۴ 

مآپ: محلّ بازگشت. مراد قیامت است که 
بازگشت همگان به سوی حق است. 
۶( 

مازار: مخقف میازار, ازارمده. ۱۹۷۸:۴ 

ما: مخقف ماء به معنی آپ. و می‌تواند به معنی 
مت . مقشع کی فارسی ما باشد. ۹۵۱:۲: 
۸۰۳۴۰ 

ماء: اب ۳۰۵۵:۶ 

فااکفره: صيغة تعجّب است. شگفتا از ناسیاسی 

او. آن را افعل التعجّب نیز می‌گویند. ۳۷۳:۳ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ماء معین: آب روان و گوارا. ۱۲۰۶:۲. ۲۱۵۹:۵ 

مات: در اصطلاح شطرنج‌بازان. گرفتار و مقیّد 
شدن اه شطرنج ات بت فد ظاهرا 
مات. همان فعل ماضی زبان عربی یعنی 
مات (< مرد) است ولی براثر کثرت 
استعمال, تای آن را به وقف می‌خوانند. 
۶۱ :۱۲۷۵ 

ماتم: سوگ و عزا. ۱۵۶۷:۱ 

ماخولیا: مالیخولیا. یک نوع بیماری عصبی که 
باعت خیالاتِ بیهوده می‌شود و گمان می‌کند 
که خیالاتش حسقیقت دارد. ۲:۲ ۲۲ 
۱-۶۴۶ 

مار: اینجا به معنی مال و ثروت. ۲۳۵۹:۱ 

مارج: پریشان و جنبان, آمبخته و مختلط. 
۱۹۹۷۵ 

ماسَبی: آنچه گذشته. بيشینه. سا (موصول) + 
فعل ماضي کی اسفی کرفت کات | 
مجازاً به معنی ازل. ۲۲۲۵:۵, ۴۲۰۰:۶ 

ماش: مخفف مااش. یس «بر محک ماش زن» 
یعنی آنرا بامعبار ما مقایسه کن. 
۱۱۸۹۶۴ 

ماش با: اش ماش. ۳۳۶۵:۱ 

ماشطه: زن ارایشگر زنی که دیگر زنان را بر ک 
کند. ۳۴۴۹:۱ 

ماعَیروا: انچه که تعبیر کرده‌اند. مای موصول + 
فعل ماضی جمع مذگر غایب از باب تفعیل. 
۲۳۷/۱۷۳ 

ماغْ: بخاری تیره که هوای نزدیک به زمین را 
اشفال کند. مه. ۶۱۳:۳ 

ماقلی: ترک نکرد و دشمن نداشت. قلی به معنی 
تعصی ل نله رز که در هن است, ۲۶۲ ۴۶ 

قیا کر محر کننده خر نیاو ۳۰۲۱۵۲ 

ماکو.افزاری که ماسورهٌ حر خ خیاطی و بافندگی 
ای ۳ ۳۳۱ 


۱ ۳ 


تنبیه. ۵: ۱۹۸۷ 

مالیدن: گوشمالی دادن. ۴۸۲۴:۶ 

مالیس یطاق: آنچه از طاقت کسی فراتر باشد. 
۱۳۹۳۴ 

مام: مادر. :۳۵۸۷ 

مامضی: آنچه گذشته و سیری شده است. آنجه 
گذشت. گذشته. ۲۷۴:۳. ۱۷۵۳:۴. 
۴۶ ۸:۶ ۱۸۷۱ 

مانا: اداتِ تشبیه و تردید به معنی گویی, پنداری, 
مثل اینکه. ۲۲۸۵:۲.. ۰.۳۱۴۲:۳ ۳۱:۴ 
وتکر خ ص 

مائد: شبیه است. از مصدر مانستن به معنی مانند 
بودن و شباهت داشتن. ۳۷۱۷:۶ 

ماند دیر: تأخیر کرد. ۱۰۵۶:۱ 

مانند: بمانند. فعل مضارع از مصدر «ماندن» 
۳۱۳۴۳۰۰۵ 

مازدعغک: تو را ترک نکرد. از مصدر تودیع. 
.۰ ۳۰ 

ماهی خاکی: شکل و صورت ماهی که از کل 
سازند و یا برخاک کشند: ریگ ماهی. و آن 
قنور است و سقثقور. جانوری است از 
جنس بُزمجه که در آب و خشکی تواند 
زیست. ۲۷۵۳۴:۱ 

ماهیی کردن: کار ماهی کردن. مانند ماهی‌شدن. 
۱۳۵0۵۳۰۳ 

مایده: مائده. طعام. سفره طعام. سفر؛ه پر از 
نعمت؛ جمع: مواند و ماندات. ۸۰:۱ 
۱۵0۰۴ 

مایه اذواق: هرجه هماع ها تسد 
۲۱۷۳۳۲ 

مأیون: مردی که دیگران با اء لواط کنند. 
۳۵۰۳۷۴ 

مایا نات :2۱۱ 

کول: خورده, خورده شنده ااستم ستعول). 


۲۱۷ ۲۰ ۷۷۱۸۵ 
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مالفت: مسصدر میمی است به معنی الفت. 
۳۱۳۰۳۶ 

مَأْمَن: جای امن پناهگاه. ۲۰۲۶:۱ 

مَأْرّی القرون: بناهگاه نسل‌ها و امت‌ها: 
۱۳۰۳۱۶ 

مبا: مخفف مباد. ۰۲۲۶۹:۱ ۴۷۹۴:۶ 

مبتَع: بدعت‌گزار. ۳۲۲۱:۵ 

مب ع: پدید اورنده, افریننده مخلوقی بدون 
بیروی از نمونه قبلی. ۰۱۶۳۰:۱ ۱۰۲۵:۵ 

مَبٌدل: اسم مفعول از باب افعال. دگرگون شده. 
بدل یافته؛ مبدل شدن: دگرگون شدن. 
۱ :۰۱۰۳۹ :۰۱۲۰۱ ۱۲۳۶:۱: 
۱۳۹۰۶ 

بّدل: بل کننده, تفییر دهنده. ۱۵۳۷:۵ 

مَبرَز: مستراح, ابریزگاه. ۲۷۰:۲. ۳۹۴۱:۶ 

مُیْرّم: تابت و قاطع. ۲۵۳۱:۱ 

ُبشر: بشارت داده شده. اسم مفعول از مصدر 
تبشیر. ۷۴۴۰۵ 

َبُغوض: مأخوذ از تازی به معنی نایسند و 
مطرود. ۲۹۱:۱ 

مبل: تر و اب‌ریزان. اسم فاعل از مصدر ابلال 
(باب افعال) و از ريشة «ب ل ل». بل و بلل 
به معنی‌تری و نمناکی است. ۴۲۸۰:۶ 

مبین: اشکار. ۲۹۹۰:۶ 

بای کرده شده. اخعار ره شاه اس 
مفعول باب تفعیل. ۴: ۸٩۹‏ 

مپا: نایست. پای مفشار. فعل نهی از مصدر 
باییدن. ۳۲۹:۴ 

متسع: فراخ, طولانی. ۱۰۹۲:۳ 

متکا: تکیه گاه. ۲۳۶۵۰۳ ۲۲۷۷:۶ 

مستکی: تکیه زننده, بشت برجایی دهنده. 
۳۵ 

متن: تاب. از تیدن. «رزق, تیدن» یعنی حیله 
بت و ۰۱۷/۲۱ ۲:۱ م۳۸ 


ماس یی تاه درمانده ۱۸۲۳۳ 


لغات و نعییرات ۳۳۷ 


متواری: پنهان شونده؛ مُتواریه نیز به معنی پنهان 
شونده است. ۳۲۸۳:۵. ۰۱۳۰۵:۶ ۲۹۷۸:۶ 

مثاب: عون باداش یافته. ۱۰۲۴:۶ 

ُْلْه: در اینجا به معنی عذاب سخت و قطعه قطعه 
شدن اندام‌ها از گزند باد صرصر است. 
۰((۸۶(+۱ 

ُثُویْ: جایگاه. منزل. قرارگاه. ۲۴۵۴:۶ 

مجاعت: گرسنگی. ۱۶۷۱:۳, ۴: ۰۱۳۶۲۳ ۸۳۶:۵. 
۵ :۰۲۴۱۰ ۰۲۸۲۰:۵ ۱۳۶۷۱:۵ 
۳۱۳۱۳۹۹۴۶ 

مجال: میدان. محل تاخت و تاز. ۳۰۴۶۰۳ 

مجتبی: برگزیده. ۲:۶ ۳۷۰ 

مُجتَهٌد: اسم مفعول از باب افتعال, اجتهاد کرده 
شده. ۶: ۱۵۵۶ 

مجرّه: کهکشان. ۴۷۱۸۰۳ 

مَحصّص: کج اندوده. گج‌کاری شده. ۴۱۸:۵ 

مچمر: مسنقل. اتشدان. ۰۱۳۳۷۶:۵ ۳۸۹۱:۶. 
۳۱۳۱۱۸۶ ۱ 

ممجمّل: سربسته و مختصر. ۱۷۵۸:۱ 

مجمل: زینت دهنده, آراینده, نيکوکننده. 


۱۹۸/۳۰۳ 


/ 
۳ 


محمٌّد: جامد شده. منحمد شده. ۱۱۸:۶ 

مجن: سپّر. جمع: مُجان. ۵: ۶۵۳ 

مجهود: توانایی و طاقت. کوشش. در اینجا 
مصدر در صيفغة اسم مفعول امده است. 
:۳۷۰۳ ۱ 

مجهول داد: کنایه از ظالم. کسی که عدل و 
دادش گم و ناییدا باشد. ۱۵۷۶:۶ 

مجیب: اجابت کننده. ۲۲۹۳:۱ 

محید: بزرگوار. صفت مشبهد. ۳۹۸۵:۶ 

مجیر: پناه دهنده, یکی از اسماءالله. ۳۲۹۳:۱. 
۵ :۳۳۸۶ ۲:۶ ۲۱۱۷ 

م ء: بسار محوکننده. بسیار زدابنده. مستقه 
مبالفه از اسپ فاعلی ماحی 2۱ سح کنناد::. 
۳ ۰ .۲ 
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محابا: طر فداری کردن. مجازا مدارا و ثرمش. 
:۲۱۹۳ 

محاکات: حکایت کردن. در اینجا به معنی گفتگو 
آمده است. ۲۶۶۸:۶ 

محال: ناممکن و ناشدنی. نیز می‌تواند با تشدید 
لاع. جمع محل‌ها باشد. ٩۷۹:۱‏ 

محب: دوستدار. ۳۲۵۳:۱ 

محتاجی: احتیاح. محتاج + یبای مصدری. 
۱۳۷۱۷۸۶ 

مُحثال لیّه: کسی که مردم در چاره کارهای 
خود بدو رجوع کنند. ۳۳۲۵۸:۶ 

محتال زن: زن حیله‌ گر. صفت و موصوف 
مقلوب. در اصل بوده است زن محتال. 
۳۳۱۶۰:۵ 

محتبس: زندانی شونده.۳۳۷۱:۶ 

محترز: محفوظ شده و حفاظت یافته از چیزی. 
«ضربتِ نأمحترز» یعنی ضربه‌ای که نشود از 
ان محفوظ ماند. ۲۸۱۵:۴ 

محترز: دوری کننده, پرهیز کننده. خویشتن‌دار. 
۳۰:۵ ۶: ۴۵۶۷ 

مَحترف: پیشه‌ور. صاحب حرفه و صنعت. در 
اس به معنی هنرمند. ۱۶۰۷:۴ 

مُحَسب: مأمور حاکم که وظیفه‌اش امر به 
معروف و نهی از منکر است. ۲۱۷۷:۱ 

مُختشم: با حشمت و بزرگواری. بزرگوار. 
۱ ۱-۵ 

مُحتَفَر: پست. فرومایه. کمینه. ۱۴۷۲:۱ 

محتوی: حاوی, جمع کننده. ۳۱۰۵۰0۶ 


محجب: بوشیده شده. ۶۵۸:۳ 

مخجب: پوشاننده. به حجاب افکننده. اسم فاعل 
از باب افعال. ۴۴۲۳:۶ 

محجوب: در برده بوشیده شده. ۲۳۷:۱ 

مُحْدَتْ: گوینده. با اصطلاح علم‌الحدیت اتستباه 
نشود. ۴۱۴۳:۴ 

محُراب: جایی که امام جماعت می‌ایستد برای 


اقامة نماز؛ صدر مجلس و شریفترین قسمت 
مجلس؛ نیز به معنی آوردگاه یا محل پیکار 
با شیطان. ۰۱۷۶۵:۱ ۱۷۲۸:۵ 
محراک: وسیله و ابزار حرکت دادن؛ نیز به معنی 
جنباننده و بسیار حرکت‌دهنده. ۱۶۳۹:۵ 
مخرق: سوزاننده, اسم فاعل از مصدر اخراق. 
۳ :۱۷۸۹ 


و و 


محر م: تحر يم شد ۵. حرام‌شده. اسم مفعول از پاب 
تفعیل. ۸۲۹:۶ 

محسنی: با یای مصدری به سعنی احسان. 
۱۸۱۳۱ 

مَحصّد: اسم مکان از مصدر خَصّد و حصاد (< 
درویدن) به معنی کشتمند و محل درودن 
غلات. و اگر با کسره؛ میم و فتحهٌ صاد 
خوانده شود به معنی اپزار درودن نظیر داس 

مَحصون: در قلعه بناه داده شده و محفو ظ. اسم 

محضرون: حاضر کرده شسدگان اسیم مفعول از 
مصدر اخضار. ۴۳۵۴ 

محض کرّم: کرم محض, بخشش خالص. صفت 
و موصوف مقلوب است. ۱۸۴۱:۵ 

مَحْفُوف: فرا گرفته شده. پوشیده شده ۶۴۵ 

محق: ۳ عتقیفت:. آنکه ی وه 

محقوق: سزاوار. ۲۸۸۴۰۱ 

محخک: سنگی که طلا و يا نقره را بدان می‌مالند 
و عیار انها را ازمایش می‌کنند: در فارسی 
به آن 9 زر هم می‌گو یند. ۱۳۳۲۱۳۸۹۱ 

مخلب: جای دوشیدن شیر (اسیم مکان) و 
مخلب. ظرفی که در آن شیر بدوشند (اسم 
الت). ۱۰۶۸۰۵ 

محمده: ستایش» خصلت نیی. ۲۹۸۲:۶ 

محمل: کجاوه که بر شتر بندند. هودذح در اینجا 
مراد مر کوب استت؛ جمم : محامل. ۴ . 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 
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۱۳/۱۸۹۴ 


محمول: حمل کرده شده. ۱۳۹۵:۵ 

مخنت: رنسج: یسلا سعی؛ ۳ ان: مجن. 
۸ ۱ 

محید: محلی که از راه کناره می‌گیر ند. از مصدر 
حید (< کناره گرفتن از راه). ۲۴۰۱:۶ 

مُحیص: هم مصدر میمی است از حاص یحیص 
به معنی عدول کردن و کناره گرفتن و نجات 
یافتن و هم اسم مکان است به همم راه 
جاره و فرار. ۱۳۱۳۳۵۹۸۳ 

محیض: مصدر میمی از حاض یُحیض حیْضا به 
معنتی حیضص شدن است. ۲۹۳۴:۶ 

محیی‌المو تی: زنده‌کننده مردگان. از صفات 
حضرت حق. ۱-۱۰۵۶ 

مخازی: جمم مَخراة به مسعمی علت خواری و 
ذلّت و یا رسوائی. ۲۸۳۵:۳ 

مَخْبّر: خبر, اگاهی. هم مصدر ثلائی مجود است. 
مسحل تجربه است. ۰۲۰۵۶:۳ ۲۳۹۲:۳. 
۱۳۹۶ 

مُخبر: اگاه کننده, اسم فاعل از مصدر اخبار, خبر 
دهنده؛ گزارش دهنده, «مخبری» بایای 
وحدت است. ۰۲۶۳۵:۱ ۶۵۵:۳. ۰۲۸۷۱:۴ 
۵ ۱۳۴۰ ۲:۶ ۱۳۱, ۲:۶ ۴۸۹ 

مُخْتّبی: پوشیده و پنهان. اسم فاعل از باب 
افتعال. ۴:۶ ۸۶ ۴۰۶۹۶ 


# سس 
‌ 


مختصم: دشمنی کنند ه. دشمن. ۲: ۲۶۷۰ 

مَخدومی: با یای مصدری به معنی مورد خدمت 

مخدول: خوار شده. ۳: ۱۳۷۷ 

مَخرّج: محل ۳۹9 برون شو. جای نجات و 
خلاصی. ۴۲ ۳ 

مُخْرّقه: دروغ اقترا. ۲۰۳۳:۴ 


لغات و تعییرات ۲۳۴۹ 


مَخْسوف تر: به زمين فرو رفته تر. از مصدر 
خسف به معنی به زمین فرو بردن. ۴۳۸۱:۶ 

مُخلخل: هر چیزی که دارای رخنه و سوراخ 
متعدد باشد. دارای شکاف و رخند. 
۴ ۱ 

مُحلْخْل گشتن: خُرد و خمیر شدن, در اینجا 
سخت علیل شدن. ۲۵۷۹:۵ 

۳ جاودان. ۳۲:۲. ۵: ۲۸۲۶ 

مَخلص: راه خلاصی. محل گریز و خلاصی, 
پناهگاه؛ خلاصء کلام. «به مخلص رساندن» 
یعنی به پایان رساندن, تمام کردن. ۲۶۶:۱. 
۱۱ :۰۲۴۱۶ ۰۳۹۶۶:۱ ۱۳۵:۲ ۲: 
۰۳ ۳:۴ ۱۷۹۵:۵. ۲۰۰۴:۵: 
۶ :7۶ ۶: ۳۶۳۱۲ 

مخلص: بااخلاص, پاک و بی‌آلایش, ۲۶۱۶:۱. 

مَخْمصه: از خمص یه معنی فرو رفتن و لاغر 
شدن شکم بر اثر گرسنگی. ۳۴۱۵:۲ 

مُحْتّتْ. نامرد. مردی که احوال و اطوار زنانه 
دارد. کنایه از مرد بدکار. ۶۸۶:۳, ۱۹:۳ ۴۰ 
۲٩۹۹۵:۶ ۰.۱۷۵۲: 7۵۰ ۴‏ 


۵۰ 


مُخنث گوهر: کسی که سرشتی نامرد و پست و 
ضعیف دارد. ۸:۶ ۵۰ 
مَخمور: انکه از نوشیدن شراب مست شده است 
کسی که.به سیب زابل شدن نقتعی شراب 
دجار کسالت و سردرد می‌شود, خمار. 
۵ ۱۷۲۲۱۲7۰۵ 
مخوف: ترسناک, بیمناک. ۰۱۴۵۳:۱ ۵۱:۵ 
مخیط: دوخته شده. اسم مفعول از خاط تک 
حَیطا (- دوختن) در اینجا مناسب معنی 
دوخت و دوز است. ۸۸:۵ ۷ 
ُحیْلْ: خیال پرداز. صاحپ خیال, کسی که 
خیال می‌کند. اکبرآبادی به صیفه مفعول 
ای )واه است نه فتطی 
«مشهود خبالی» در مقابل «مشهود حقیقی» 
۳۹۱۵ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


مداد: وک ۱۳۹۳۴ 

مدار: جایگاه گرزدشی و دوران. ۳۸۰۸:۱ 

مدام: اسم مفعول از مصدر ادامه, به معنی 
ه‌ميشه. جساوید. به شراب انگوری و 
مستی‌آور نیز همین نام را داده‌اند از آن‌رو 
که شرابخوار از آن سبر نمی‌شود و پی‌دریی 
می‌خورد و بدان معتاد می‌گر دد. باران را نیز 
دام گویند به جهت تداوم در نزول آن. 
۳۴۴۳۵۵ 
۳۱۱۷۰۴ 

مدبوغ: دیاغی شده. ۱۰۴:۴ 

مدحت: ستایش. ۳۲۰۴:۶ 

مُدحْل: جای داخل کردن. محل وارد کردن. اسم 
تقو عصتر وعیل لسکا در بواب 
ثلائی مزید بر وزن اسم مفعول آنهاست. 
۳۱۳۱۹۰ 

و ند مَدد: پیوسته, لاینقطم. مدد به معنی 
یاریگری. نصرت. و کمک است. اصل آن 0 
معنی زیادت و فراوانی است. با توجه به 
معنی اخیر منظور این است که امواج دهش 
وب خشش الهسسی, بسسیار فراوان 
می‌رسد. ۳: ۱۴۶۹ 

مدر: گل. کلوخ. شهر. گاه به روستا هم «مدذر» 
گویند. ۱۲۱۲:۲. ۴۸۲:۶. ۲۳۹۸:۶ 

مُدرح: ضمیمه شدد در جیز دیگر. ۵ ۶۰۱۷ 

مذرک: الت درک, محل درک. ۱۸۵۴:۵ 

مدرک: ادراک شده, اسم مفعول است . لیکن گاه 
اسم مفعول در ابواپ مزید صمعنی مصدر را 
افاده می‌کند. در اين صورت «مُذر ک» به 
مج درا وراک ات معا مطلوب و 
مراد. ۴: ۰۲۳۷۶ ۱۳:۶ ۲۷ 

مُدَمُعْ: احمق, گول. کسی که قوه؛ دساغی‌اش 
دجار نقصان باشد. ۰.۲۸۱۰:۱ ۳۰۹۵:۲ 
2-۳۳9۳( 


مدی: نهایت. غایت, انتها. در این ببت به معنی 


مت است. ترکیب مَدّی به معنی همه روز و 
همه وقت است. ۱۹۱۷۳:۳ 

مدیح: سخنی که در نی و مد بحه: 
جکامه, قصیده. ۱۸۶۰:۱. ۱۷۳۵:۴ 

مدید: کشیده. کسترده. دراز. طولانی. در معنی 
ممدود. ۰۲۶۵۸:۱ ۸۲۹:۵, ۶: ۱۷۷۶ 

مَذاق: طعم. مزه. چشیدن گاه. ۲۹۴:۱ 

مُذْل: خوارک‌ننده, اسم فاعل از باب افمال. 
۱۳۰۴ 

مَدْلّت: خواری و ذلّت. ۲۶۹۳:۵. ۲۶۹۷:۵ 

مدْمُب: رفتن. محلّْ رفتن, راه و روش اعتقادی 
و قلبی. ۳۸۶۳:۳. ۳۵۱:۵ 

مر: حساب. شمار. «بی‌مر» یعنی بی‌شمار: 
بی‌اندازه. ۲:۶ ۷۱ 

ُرٍ: تلخ. «جَهیمُر» یعنی تلاش رنج‌اور و فراوان. 
۴ ۳۲۱:۵ 

مرات: آیینه. ۲۵۲۳:۳ 

ماه مقلف هراد یکی از مضادو ناب فاعله بد 
معنی ستیز و جدال. ۰۳۳۴۱:۱ ۳۱۴۴:۴ 

مراهق: بالغ ۱۵2۳۹۴ 

مرایی: ریا کار. ۰۲۶۳۱:۱ ۳۷۹۸:۵ 

مَرْبْط: جای بستن چهاریایان وغیره. ۲ 
مرایط. در اینجا مطلق جایگاه. ۲۷۹۶:۶ 

مربوب: بروریده. افریده. ۴۱۲۹:۵ 


هر تنتبون ۲ فربه و تنومند., ۱ 
تالک : ولی استاد نیکلسو ۳ ۱ نان را به منعتی 


خوشه‌جین و جمع کننده و فراهم اورند؛ 
میوه‌های درختان ترجمه کرده است. ۱۷:۳ 

مرتجا: کسی که بدو امید رود ٍ_ امید. ماه 
امید دیگران. ی 

مرتحی: کسی که بدو امید رود. امیدگاه. 
۷۵ ۰۴ ۳۲۳۲۳ 

هد تیار عبت کته تشدید دال بنا به ضرورت 
شعری حدف نده. اسم فاعل از مصدر 


ازنداد. اما در اینجا فقط معنی لفظی ان مورد 
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نظر است و نه اصطلاح شرعی و فقهی آن. 
بسنایراین منظور اینست که لشکریانت 
سرکش و یاغی می‌شوند. ۷۸۱:۴ 

مُرتدی: کسی که رداء پوشیده باشد؛ مجازا کسی 
که در حجاپ خودبینی فرو مانده باشد. 
۰۳۰ ۳۲۱۳۰ 


۰ 
۵ ۸۵ 


مر نسمی: رشوه‌گیرنده. در وجه استعمال اين واژه 
در این بیت. حاج ملاهادی نس و ار 
می‌گو ید: مرردمان همه رشوت کی نده‌اند زیرا 
خوشی‌ها و لذّت های مادی و حیوانی مانند 
رشوه و پاداشی است که به انها داده می‌شود 
تا زیر بار اعمال بروند. ۱۹۷۸:۱ 


له خ ۰ 


مرْتَضی: پسندیده و برگزیده برای صحبت و 
خدمت. خشنود, راضی, اسم فاعل از مصدر 
ازتضاء. ۰۳۵۹۰۰۱ ۲۷۴۰:۲. ۲۵۸۴:۴ 

مَرْتعه: چراگاه. منظور بازار عطاران است که 
محلی خوشبو و دلنواز است. ۲۶۲:۴ 

مُرتّد: محل خوابیدن. خواب جای. اسم مکان 
ابواب مزید بر وزن اسم مفعول آنها می‌اید. 
۱7۰-۶ 

مرّتهن: در گرو واقم شده, به گرو نهاده شده. 
۴ ۱۱/۸۰۳۵ 

مرج: چمنزار. چراگاه, مرتع. جمع: مروح. 
۲ ۶۱۵:۵ ۰۱۸۷۴۳:۶۴ 
۷۶۴ ۸۶ ۲۷۵۳:۳. ۰۲۹۲۸:۴ 
۳-۶۴ 

مرج: در اینجا مارج به معنی ان 
مخلوط کننده. که ناظر است بر ایه ۱٩‏ و ۲۰ 
ور ی ۰ ۳۱۸۲۶ 

مرجان: نوعی مروارید. جانوری گیاه شکل که 
در قسمت‌های کم عمق دریاهای گرم زندگی 
بي‌کند. در کتب قدما مرجان‌ها را حد واسط 
مسعدن وم یاه دانسته‌اند. در تشم شنامه 


معادن و نبات». 


۱ . ۳ ۲ 
ذخا امد ده و اه فا 
ِ مم 


۱" ۰۱ 


‌ 


لفات و تعییرات ۲۵۱ 


مرج گاه: مرتع. ۳۸۷۵:۵ 

مرجوم: مطرود. ملعون, رانده شده. سنگسار 
شده, از مصدر ژجم به معنی طرد کردن, 
تین تقو ستت‌سار کم دن. ۱۸۲۸۰۱ 
۱۳۶۸۳۹۰۵ 

مر ح: شادی بسیار. ۳۰۹۹:۴ 

موخت: در فارسی کلمة تحسین (آفرین) 
محسوب شود. أمٌا در عربی به صورت 
منصوب (مرحبا) در استقبال مهمان و مسافر 
گویند. به معنی خوش آمدید. ۳۴۴۱:۶ 

مرخب مفعول مطلقی است که عامل آن حذف 
شده. یعنی خوش امدی. ۳۳ ۱۳۸۰۰ 

مرحوم: کسی که مورد رحمت و شفقت قرار 
گیرد.۳۹۶:۴ 

مرحمه: مهربانی. ۳۶۱۴:۱ 

مرخ: درختی است وحشی و بیابانی که آنرا به 
پارسی بیددشتی گویند. و تازیان از چسوب 
آن. اتش‌زنه می‌ساخته‌اند. ۸۵۰:۱ 

مد ریگ: مخقف مرده ریگ به معنی میراث و 
مالی است که از مُرده به جای می‌ماند. در 
اینجا به معنی دیسرین و برجای مانده از 
زمانهای پیشین است که مراد حادثه طبیعی 
زلزله است. نیز گفته‌اند هرگاه به صورت 
وصف استعمال شود مفید معنی نفرت و 
تحقیر است. ۱۳۸۲:۱ 

مُردغر: مردی که به فحشاء تن می‌دهد. مردنما. 
«غر» به معنی فاحشه است. ۱۸۸۲:۶ 

مرد کار: ان که کارها را به وجه احسن انجام 
دهد. ما استاد. حاذق, لایق. مردکار 
الهی. ۱۱۴۹:۳. ۰۱۸۶۵۰۳ ٩۳۵:۵‏ 

مردمک: سياهی مبان دایر:؟ جتشم که عکس 


اشباء و اشخاص در ان می‌افتد. ۲۰۰۳:۱ 


ز ۳۹ ۰ ۰ 
مرده باش: بمیر. در این بیت «مردن خارفاند 


۲ ۳ 2 ۰ 5 ۳ 
مورد نهر اشتت. سفتی قمع و سس توب 
هواهای نقسانی و ارزوهای دراژاهنیگ». 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۱۳۳۷۰۰۳ 

مُرده ریگ: چیزی که از مرده باقی می‌ماند. در 
مثنوی غالبا به معنی چیزهای حقیر و زبون 
2 مرا «دیگ مرده یی از 
حیر ی می‌جوشد. صداقت می‌جوشد "0 
ترویر و ریا. 4( 1 2۵ ۱۹ ۳ 
۳ 02۴۶۰۰۶ 

مرز: نشستگاه, مقعد. ۱۱۲:۳ 

مرسّل: فرستاده شلد ۵ ارسال شد ده زو ل: نی 
مبعوث به سوی مردم. ۰ ۴ ۶: ۳۹۸۴ 

مرصاد: را گشاد و فراخ. کمینگاه. ۳۰۴۸:۳. 
۴ ۰ 2(2۱- 

مرصد: جایگاه زصّد ستارگان ن. در اینجا به معنی 
مر تبه و مقام. ۳۸۰۴ 

مرَصع: اراسته به جواهر. ۷۷۸۰:۳ 

مرضع: زنی که طفل را شیر می‌دهد. ۱۰۳:۳ 

مرعا: جراگاه. ۰۳۵۲۲:۶ ۴۳۹۴:۶ 

مرعی: چراگاه. ۰۵۲۴:۵ ۴۷۴۴:۶ 

مرغ بی‌وقت: مرغ بی‌هنگام. خروس بی‌محل. 
۱ ۱ 

مزغزار: ۷ بر 
00 ۲۱ ۱۳۴۶۳ 

مرغزی و رازی: مروزی و رازی. اهل مرو و 
افل ری دو چیز دور از هم و مخالف. 
۵ ۲۲۷ 

مر کب تازی: آدستی عربی. انسست نراده و اصیل. 
۱۳۶۹۵ 

مرگ سیاه: و ول این تعبیر 
با اصطلاح صو فیه «موت آشود» که تحمل 
ازار خلق است ارتباطی ندارد. ۱۸۹۵:۱ 

مرگ فجا: مرگ یب فجاء و فجاءبهمعنی 
نا گهان وارد شدن است. ۱۷۴:۴ 


هرم: مگریز. فرار مکن. فعل نهی از رمیدن. 


۴۱۱ 
مرمّد: چشمی که درد کند. کسی که دچار درد 
چشم است. اسم مفعول از مصدر ازماد. ٩:۵‏ 

مُرّند: می‌میرند. ۴۴۹:۴ 

مروّخه: بادیزن. اسم الت از راخ یُروخ. ۱۲۶:۴. 
۱۳۷۴ 

مرود: امرود. به معنی گلابی. ۱۶۳۴:۳ 

مُرَوَض: اسم مفعول از باب تفعیل به معنی اسب 
و ستور تربیت شده. ۲۰۰۷:۳ 

مروع: ترسانیده شده. اسم مفعول از فعل ثلاثی 
مجرد راعیرَوعٌ این فعل هم معنی لازم دارد 
و هم متعذی. یعنی را هم به معنی فزغ (< 
ترسید) و هم به معنی فرع (< ترسانید) 
است. انا با کمال ععقب یکی از قتارسناه 
متأخر می‌نویسد: «مروع از این ريشه در 
لغت عرب به صورت اسم مفعول از ثلائی 
مجزد درست نیست.»! ۱۶۲:۴ 

مَرْهم: دارویی که روی زخم می‌نهند. ۳۲۲۵:۱ 

مری: مسمال مراء به معنی مجادله و ستیز. 
٩۷۵:۲ ۰ ۱۱‏ ۰.۲ ۲۳۲۴۶:۲: 
 /‏ ۱/۱ ۱۳( ۲۳۶۰۳۲۳۴۵ 

مری: مسخفف مراء به معنی ستیز و جدال. 
۱ ۴۹۰ ۱۶۰۵:۱ 

ری: ریا کار. در اصل «شری» است. ۷۱۵:۶ 

مرزیخ: یکی از ستاره‌های منظومه شمسی است. 
مدار آن بین مدار زمین و مشتری است 
مزیخ يا بهرام معروفترین ستارگان است 
۳۱ :۱۱۱ 

مرید: مرید در اصل به معنی عاری از خبر است 
به همین جهت عرب به درختِ خالی از 
برگ و جوانی که بر رخساره‌اش موی نرسته 
«آمرد» گویند؛ نیز به معنی نافرمان. سرکش. 
شم سیطان. ۶۵۴۰۲ ۴۳۹:۲. ۲۳۴۸:۵. 
۵ ۲۹۰۳۵۵ 


مزاج: کیفیتی در بدن که از امیزش عناصر و 
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اصطلاح اطباء کیفیتی که از امیختن جیزها 
به هم رسد... امیزش عناصر در بدن. ۶۵:۱ 
۱/۱0۳ 

مزاح: شوخی, مصدر باب مفاعله (مراح) 
مناسب بیت فوق است, زیرا به معنی شادی 
بسیار است و شادی و شنگولی از احوال 

مزاد: به معنی مزایده و به معرض فروش نهادن 
است. ۱۸۳۵:۱ 

مزیله: جای ریختن خاکروبه. ۳۲۶۸:۱ 

مزدحم: ازدحام کننده و انبوهی کننده. دز اینجا 

هزن: ابر یط و درخشان. ۳,۶۴ 

مُرَوّر: ساختگی. دروغین. ۲۲۸۷:۱ 

مور حیله گر. مکار. دروغگو. ۶۲۷:۶ 

مزهر: نسوعی از عود (ساز صعروف) است 
۳۱۳۱۹۳۶ 

مزید: هم اسم مفعول است و هم مصدر میمی از 
زاد ۳ افزون کر ده سد ۵ زیاد کردن. 
افزونی و زیادتی. نیکلسون کلمة مزید را 
اشاره می‌داند بنه این روایت: يحپی معاد 
رازی نامه‌ای نوشت به بایزید که چه 
هر کون .3 حق کسی که قدحی خورد و 
مست ازل و ابد شد!؟ بایزید جواب نوشت 
که: اینجا مرد هست که در شبانروزی دریای 
ازل و ابد در می‌کشد و نعرة هل من مَزید 
می‌زند. ۰۲۹۳۱:۱ ۲۷:۲. ۰۳۹۸۰۰۳ ۹:۴ 
۰۵ ۳ ۶: ۴۳۶۵ 

مزید بخشیدن: فراوان بخشیدن. ۲۷۴۹:۱ 

مزددوّر: نوید بخش, موده دهنده. بسوند «وّر» 
علامت دارندگی و اتصاف و مبالفه است. 
۴ ۱۷۴۰ ۲۰۳۴۳۰۴۳ 

مسا: مخقف مساء به معنی شامگاه. ۲۷۷۳:۶ 


مساس: لمس کردن. مش نمودن. در اینجا مراد 


لفات و تعییرات ۳۳ 


درک کردن است. ۱۳۱۰:۵ 

مساس: جماع کردن. ۲۵۹۷:۲ 

مُساغ: هم مصدر میمی است و هم اسم مکان, به 
معنی روأن‌شدن و جای روان‌شدن. یعنی 
انوار چراغ‌ها بطور ساده و روان درهم 


امیزد. ۴۳۹۲:۳ 

ساق سوق به معنی راندن چهارپایان و یا 
جایگاه راندن ات ۱۷۹۶۵۲ 

مَسبّع: محل حبوانات درنده. ددستان. ۵۰۱:۶ 

مُستَأصَل: ريشه‌کن شده, از بیخ و بن برکنده 
شده. :۲۸۰۶ 

ند | در اینجابه معنی دگرگونی 0 
«مستبدل» در اصل به معنی آن جیزی است 
که به عوض جیزی گرفته شود. ۳۱۷۶:۶ 

صستیین: واضح و اشکار. ۳۲۱۵ 

مشتتر: بو شیده. بنهان‌شده. ۳۱۳۱/۸۱۳۳ 

متتر * بو شیده‌شده, استتارشده. ۷:۶ 

همست : سوسنلده در حجاب: مسنتو رسد اسیم 
مفعول از مصدر ۱۳۳ ۶ ۱۷۱ 

مستتم: تمام‌کننده, به انجام رساننده: تام و تمام. 
7-۶۴" ۳۱۳۹۷۳۶ 
بناهگاه. از انت‌هاخ نا الهی ات 
۶۴ ۴ ۱((#۲" ۳۰ ۳۳۵۹۳۳۶۰ 

مستحد: تازه شلد ۵. اسم مفعول از مصدر اشتجداد 
و از ريشه «ج د د». ۱۸۱۹:۶ 

مستجیر: بناه‌جو ینده. بناه‌خواه. اسم فاعل از 
باب استفعال و از ريشه «ج و ر». ۷۳۲:۱ 
۵ ۰۱۷۸۰ ۲۱۰۸:۵ 

مستجیز: جایزشمارنده. ۴: ۰۳۶۸۰ ۲۷۹۴:۶ 

مسیّحت: برانگیخته سل ۵ مسطلوب و مرغوب. 
۵ ۱۹۳۰ 

مسشتحق: سزاوار هستو چت. اسم فاعل از مصدر 
استحقاق. ۲۳۱۵:۶ 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۶ » 2 ه‌ 


:: محبوس. زندانی‌شده. مقیّد. مصدر 
تلائی مجرد آن حَقّن (- زندانی‌کردن) است. 
لیکن این مصدر به باب استفعال نرفته است. 
۱۳۸۶۶ 

مستحیل: محال. ممتنع؛ دگرگون‌شده. از حال 
قوردا بر کفته: مستعیا ششن: تیان شندن: 
تغییر یافتن. ۱۴۷۵:۱. ۰۲۷۷۱:۵ ۱۰۸۲:۶. 
۱-۵۰۶۴" 

مُستَحْفَ: اسم مفعول از باب استفعال به معنی 
سبک و حقیر کرده‌شده, حقیر و خوارشده. 
۴ ۳ 

مد طنسالب. فلس اند ال کننده: 
برهان آورنده. استدلالی. در اینجا به صورتِ 
مذموم و طنزامیز بکار رفته است. ۳۷۱۹:۶ 

هشترد: پس گرفته شده. پس داده شنده. اسیم 
مغفعول از مسصدر اشترداد. ۱۱۹۶۰۵ 
۵ ۷۴ ۶: ۳۵۵۱ 

مُسترد نخله: واپس گیرند؛ عطا و بخشش. 
مه رد اسم قاعل از مصدر اشترداد. و 
«نخله» و «نخله» به معنی بخشش و عطیّه. 
(ه ی 

مُسترضع: شیرخوار. شیرخورنده. ۴۳:۶ 

رواب میتی یسیو کرد 
شده. شارحی آنرا از ماده ی ون گرفته که 
ناصواب است. ۳۸۱۵:۱ 

مُستزاد: افزون شده, زیاد شده. اسم مفعول از 
باب استفعال. از فعل ثلائی مجرد زاد یزید. 
۴ "۱۲ 

مستسقی: کسی که دچار بیماری اشتسقاء شده 
باهد: استتفاه کر لفت ه‌ععتی ات حرانست 
و اب کشیدن است و در اصطلاح طبٍ قدیم 
پیماری و نقصانی است که از ضعف جگر 
پدید می‌اید و بر اثر آن. شخص بیمار دائما 
آب می‌خورد و سخت احساس تش 
می‌کند در حالی که واقعاً نیاز به اب ندارد. 


۲۶۷۱ ( 

ان آنکه طرف مشورت قرار صی‌گیرد. 
مشاور. ۱۰۴۴:۱ 

مشتشرف: بلندقدر. گرانبها. ۴۲۸۴:۶ 

ی خواهان مصاحبت. اسم فاعل از 
باب استفعال. ۱۱۸۸:۶ 

مُستَضی: پرتو گیرنده. طالب نور. ۱۵۰۷:۱ 

مُسْتطاب: پاک و پاکیزه, مطلوب. خوش آمده. 
دلنشسین. ۱۳۷۶:۳, ۰۱۹۰۷:۳ ۴۱۸۴:۳. 
۵ ۷ :۳۷۱۶۷ ۳۳۲۹:۳ 

مُستعار: عاریه گرفته شده, غیر اصیل, مجازً 
اعتباری در مقابل حقیقی. ۳۲۲۳:۴. ۵: ۶۲۹۷ 

مستَعان: از اسماء حسنای الهی به معنی یاریگر. 
کسی که همه از او پباری صی‌خواهند. 
۷۵ ۶: ۴۶۸۸ 

مستعجل: شتابنده, خواهان شتاب. عجله کننده. 
۱۵2۰2۱۴ 

مُسْتَعْجل‌تگی: به شتاب دویدن. ۲۲۸۹:۶ 

مستعجلی: شتابکاری, تعجیل. مستعجل + یای 
مصدری. :۲۵۸۳ 

مستَعْمّل: به کار گماشته شده. به کار گرفته شده. 
ردام ار کر 

مُستعیر: عاریه خواهنده. اسم فاعل از مصدر 
استعاره و از ريشه «ع‌و ر» اما «مُستعیر» از 
ريشه «ع ی ر» به معنی اسب فربه و گورخر 
است که ربطی به بت فوق ندارد. ۰۱۶۲۴:۳ 
۵ ۹۳« 

مستعین: باری جوینده. ۵۱۶:۴ 

شستفات: آلمستغات شخصی که از وی 
ادوس می‌و هت کاورسی: ۶۲۲۳۲ 
۵ ۱ ۲۰۸:۵. ۴۳۱۱۶:۵ 

مستغیت: فریاد خواه. «غیاث ال مُستفیئین» از 
اسماء الهی است به معنی فریادرس 
فریادخواهان. ۲۰۰:۶ 

مستفید: کسی که فایده طلب می‌کند. فایده 
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خواه نده. خواهان منفعت. ۲۰۲:۲. 
0 + 
۱۱۳۶۴" 

مسشتفیض: خبر واحدی است که راویانش در هر 
طبقه بیش از سه نفر باشند. و بعضی نیز 
زیاده از دو تفر را نوشته‌اند. اما خبر متواتر 
خبری است که راویانش در هر طبقه از اول 
و وسط و اخر و در سایر مراتب به حی از 
کثرت برسد که وفاق ایشان بر کذب محال 
باشد. ۴۶۳۹:۳ 

مُستَفذر: کثیف. چرکین, کثیف شمرده شده. اسم 
مفعول از باب استفعال. بسیاری از برد 
انرا به صیغه فاعلی آورده‌اند که با معنی این 
متس کار هه فاعلی ان به 
معنی کسی است که چیزی را کثیف و ناپاک 
شمرد و از 1 نفرت داشته باشد. مصدر 
تلائی مجرّد آن قذر به معنی چرکین کردن و 
چرکین شدن است. یعنی هم معنی متعدی 
دارد و هم لازم. ۴: ۱۱۲۱ 

مُستَفر: محل قرار گرفتن. جایگاه و محل 
استقرار. ۱۸۰۳:۵ ۸۱۸:۶ 

هتَلذ: لذت جوینده. ۱۹۰۸:۳ 

مستمر: بیوسته. ۳۳۸۷:۵ 

منت سر هوشیار, بیدار. جوینده اگاهی و 
۳ ۱۳۳۳۰۴۲ 


۳ 


مُستَنْجم: روشن. تابیده, افروخته. ۳۵۶۹:۳ 
مُستند: اسم مفعول به معنی تکیه کرده شده. 
جایی که بدان تکیه کنند. قابل ایّکاء. 
۳ ۵ ۵ ۳ ۶ ۴۲۲۰ 
ممستنقا: باک شده. از ريشة «ن‌ق و». ۲۶۰۱:۶ 
مستَنقه: بسیاری از شارحان اين لفظ را از مصدر 
نقه گرفته اند و کلمهُ مورد نظر را پاک, نظیف 
معنی کرده‌اند. در حالی که نقه به معنی بهبود 
یافتن از بیماری و مرضی است که هنوز 
ضعف در تن وجود داشته باشد. و نقه (با 


لفات و تعییرات ۲۵۵ 


سکون قاف) به معنی فهمیدن سخن و درک 
حدیث است. از اینرو ناقة هم به معنی 
بیماری ات که وارد دوران نقاهت سده و 
هم به معنی کسی که حدیت را خوب 
می‌فهمد. و من اس ت که در طریق 
فهم مطلب و یا حدیث می‌کوشد و حدیث را 
خوب می‌فهمد. پس ملاحظه می‌شود که این 
مسعانی همیجکدام ابیت موردنظر 
درنمی‌سازد. مگر انکه تسامحا بهبودی 
بیمار را به معنی پاکی فرض کنیم که درآن 
صورت باید آن کلمه را مه از ۳ 
ننه مان کی از سر رز 
و 0 اس و اهاي) 2 ۳۷ از با 
9 ) به انتهای تا ی 
حور شو د. ۱۲۱۱۴ 

من رت انش ۳۹۵۲۲ 

متس بنور جوینده. رون درخشان. 
۱ ۵۵ ۴۳-۱۳۶ 

مستور: یوشیده شده. ۳۶۱۱:۱ 

مُسْتوّسع: گسترده. ۱۳۱۶۳۰۳۵۴ 

مُستوی: راست. برابر. هموار,. مستقر. یکسان. 
(س وی). حکیم سبزواری مقصود از عمر 
۴ : #۸۳" ,2-۳ و1 ۰ "۰ 
۶ ۶ ۵ ۴۳۱۷۳۰ 

مُشتوی شدن: در ایین بیت بهیود یافتن. 
۱۵2۳۷۳ 
استهامه: از ريشه «ه ی ع. ۱۵۹۸۰۶ 

مستهان: خوار کرده شده. خوار و ذلیل. اسم 


مفعول از مصدر استهانه و از ريشه «ه و ن». 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 
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ا ا ا اا 1 
وم ( 

مشتهزیان: مسخره کنندگان. ۱۱۴۲:۵ 

مسجدکنان: سازندگان مسجد. صفت مرکب 
فاعلی. ۳۰۲۶:۲ 

همسخ: مبدل شدن صورت زیبا به صورتی زشت. 
انتقال نفس انسان از بدن وی به بدن حیوانی 
که در اوصاف. مشابه او باشد. مانند انتقال 
روح مرد دلیر به بدن شیر. ۸۵۳۵:۱ ۲۹۵۳:۳ 

مسرّح: جرا گاه؛ جمع: مٌسارح. ۲۲۲:۶ 

مرح مشروح: چراگاه وسیع و چمنزار پهناور 
7و «مَسرٌ ح؛ اسم مکان از مصدر سَرّح 
به معنی چرا رفتن و یابه چرا فرستادن 
چهارپایان است. هم لازم و هم متعدی. 


۱۳۸۳۶ 

مَشعود در: صفت و موصوف مقلوب. یعنی در 
مسعود. ٩۸۸:۴‏ 

مُشکر: مستی اور. اسم فاعل از مصدر اشکار. 
2۶۴(+۱7۱ 


مشکل: جدا مشو, مَکُسَلْ. فعل نهی از ت 
سکلیدن که در اصل به معنی گسلیدن و 
گسیختن و پاره شدن است. مجازاً به معی 
دست برمدار و صرف‌نظر مکن اصمده است. 
۴ ۸ ۶ ۴۲۶۲ 

و سلاخ‌خانه. جای پوست کندن حبواناتی 
نظیر گاو و گوسفند. ۳۸۲۵:۴ 

مَسلک: راه. طریقه, محل عبور؛ جمع؛ مٌسالک. 
۱ "۱ 

مشمار: میخ؛ جمع: تامیر. ۱۸۱۲:۵ 

مَشْمَم: گوش: جمع: مسامم. نیز جایگاه شنیدن. 
۴ ۳۰ ۱۸۵۴۵ 

مشنّد: تکیه گاه؛ جمع: مساند. «مسند. چشم نو» 
یعنی با تکیه بر بصیرت و بینایی تو. 
۱۷۲۱۳ 

مستد: تکیه گاه. ۱۶۳۰:۱ 


مشاعر: حواس بنجگانه, جمع مَشفر. ۱۳۵۹۱۳۶۴ 

مشاع: پخش و پراکنده. مشترک. ۲۸۱۳:۶ 

مٌشام: همان مَشام. جمع مّشم به معنی محل قوة 
شامه. بیمی. اما در فارسی سل بل میم ر 
ساقط کر ده و «مشام» را که صفه جمع 
مکسّر است به معنی مفرد استعمال می‌کنند. 
قوه شامّه. محل قوه شامّه. ۲۶۳۶۰۱ 
۳ ۱۳۵ ۲۱۲۱۲۱۲۱۷ 

مُشبّک: دارای شبکه. سوراخ سوراخ. ۳۶۳۲:۵ 

مشبه: تشبیه کننده. ۱۳۵۵:۲ 

مُشتَبّه: اسم مفعول از مصدر اشتباه به معنی 
اشتاه شده. ۱۶۴۵۹:۵ 

مشت خاک: اشاره دارد به پرتاب مشتی خاک و 
کر یاج توسط حضرت رسول اکرم(اص) 
در جنک ندز به سوی: غاشر کان. ۳( ۱۳۶۶۰۱ 

مُشتَغل: هرچه بدان مشفول و مانوس شوند. 
۱ ۳۲۰۰ 

مشتها: مت انجه بدان میل شود. خواهش. 
خواسته, انجه بدان رغبت نشان داده شود. 
اسم مفعول از مصدر اشتهاء. از فعل ناقص 
واوی شها یْشهو شهوه. ۰۱۶۰۱:۱ ۲۹۵۴:۳. 
۳۳۶۳۵ 
مجرّد آن «شهو:» است. اما در اینجا ممی 
مصدری می‌دهد. یعنی به معنی اشتها امده 
ه 0 ۰۸۴ ۳ 

مشتهی: خواهشگر: میل کننده. دارای میل و 
شهوت. خواهان. کنایه از حاجت خواه 

مُشْتَهر: نامور. مشهور. مُشتّهر. ۱ ۱۷۵۵ 


4 مر 
‌‌ 


مشتهر: براوازه. مشهور. ۱۱۶۱:۳ 

مَشرب: جای اشامیدن, آشامیدنگاه. ۳۴۶۴:۱ 

مُشرف: رئیس دیوان, کسی که از سوی شاه 
برای مراقبت کار دیگران گمارده شود. 
نظارت دارنده. ۰۳۱۵۲:۱ ۱۵۸۶۰۵ 
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مشرّف: شرف یافته. ۳۶۱۳:۱ 

مشرق: خاور زمین. ۱۷۹۹:۱ 

مشعله: مشعل؛ جمع: مشاعل. ۲۱۸۸:۴. 
۴ ۲۶:۵۵ 

مشغل: سرگرم کننده. بازدارنده. ۵۰۶۰۳ 

مَشغْله: قیل و قال, داد و فریاد. ۲۶۱۶:۳ 

مشفق: مهربان. ۳۷۳۸۰۳ 

مشک: ماده‌ای معطر که از نافه اهوی ختّن 
می‌گیرند. ۳۳۶:۴ 

مشکات: چراغدان. جاچراغی. ۱۹۴۱:۱. 
۸۲۰۲ ۳۰۶۸۶ 

مشوب: مخلوط. اميخته. ۱-۸۱ 

مشوق: هر آنچه مورد اشتیاق است. در اینجا به 
معنی معشوق. ۳۵۴۳۵:۵ 

مَشهّد: قبر, محل شهادت. احتراما به مزار 
بزرگان گویند. ۱۹۴۰:۶ 

مُشید: برافراشته, استوار و بلند. ۱۴۱۰:۴. 
۳۷۳۰۶ 

مشیر: مشورت کننده. در اینجا به معنی مد 
اتعت. ۱:۷ ۲۲۲ 

مصاب: مصیبت دیده. کسی که دجار حادثه 
نا گواری می‌شود. ۳۳۲۳:۳ 

مصابیح: چراغ‌ها, جمع مصباح. ۲۶۱۳:۶ 

مقصاف: جمم مَصّف (< محل صف کشیدن و 
عرص پیکار) اما فارسیان تشدید مصاق را 
اسقاط و معنی مفرد از آن اراده می‌کنند. 
۱ ۳ ۳ ۳۷۳۵۰۳ 
۲۳ ۲ ۵ ۳۷۳۸:۵ 

مصباح: چراغ فروزان. ۲۹۳۶:۱, ۳۱۳۶:۶ 

مصحف: صحیفه. نوشته. کتاب. در اینجا منظور 
فران کریم است. ۲۸۷۱:۲ 

مصداق خواه: خواهان مصداق. و مصداق در 
اصل به معنی چیزی یا کسی است که گواه 
صدق کسی باشد. ۴۳۴۹:۶ 

مَصْدّر: محل صدور. محل بازگشت. جای صادر 
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و در اصطلاح علم صرف اسمی که فعل 
از ان مشتق می‌شود. ۷۹۵:۳, ۳۹۶۵:۳ 

مصدوق حال: حقیقت حال. ۳۱۷۹:۲ 

مصّر: در اصل به معتی حد و مرز و میان دو چیز 
و یا دو قطعه زمین است. شهر را از آن رو 
مصر گویند که محدود است. راغب, مصر را 
به هر شهر محدود اطلاق کرده است. 
۱-۵۰۳ 

مُصرّ: اسم فاعل از مصدر اصرار به معنی 
اصرارکننده. در این بیت منظور اصرار کننده 
بر گناه و لفزش است. ۲۱۹۸:۳ 

مصرّف: دگرگون کننده. گرداننده. ۴۱۹۶:۶ 

ی صیقل یافته. ۱: ۲۳۷۰ 

مُصّلا: جانماز, ۲۷۳۱:۱ 

مطروع: انکه دچار صَرْع و غش است. ۲۶۸:۴ 

مُصوّر: صورت داده شده. نقاشی شده. ۳۲۷۷:۵ 

مضی: گذشت. فعل ناقص واوی و یایی 
«مامَضی» یعنی «انجه کشت اه نیشن از آوت. 
۷۴ 

مضاحک: سخنان و کارهای خنده او ر؛ جمم 
مُضحکه. ۶: ۳۹۴۰ 

مُضاعف: دو براب امّا در اینجا منظور ده برایر 
است. ۱۲۳۹:۴ 

مُضَحّ: ضجه آور, ناله‌انگیز. در اینجا به معنی 
دردناک. ۱۸۵۱:۶ 

مَضجع: خوابگاه؛ جمم: مضاجع. ۳۳۴۶:۴ 

مضر: زیان اور. ۳۸۶۸:۱ 

مُضَطرّ: درسانده, بیجاره. ۳۰۷۰:۱, ۳۳۵۹:۲. 
۱۳۰۷۵ 

مُضلْ: گمراه کننده. اسم قاعل از مصدر اضّلال. 
۱ :۲۵۶ 

ممضمَّر: اسم مفعول از باب افعال به معنی پوشیده 
شده. نهان گردیده. پوشیده و نهفته و پنهان. 
۰۱ ۰۲۶۲۷:۱ ۳۲۶۴:۲. ۲۷۱۱:۲. 
۳ ۳ ۳ 2۴۷۵ 
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۰۵ ۱۳۱۵۵ 
مضیق: تنگناء جای تنگ؛ جمع: مضایق. ۵۰۲:۶, 
۱۶۰۳۶۶ 
مطار: محل پرواز و طیّران, پرواز کردن. هم 
مصدر میمی است و هم اسم مکان از طاز 
ی سطیه. ۳۸۰۸:۱. ۳۹۶۲:۳ :۶۸۱ 
 (‏ ۴ ۱۴۱۳۳۰ 
مطاع: انکه مورد اطاعت باشد. آنکه از امر او 
اطاعت کنند. فر مانبرداری شده. ۲۴۹۴:۶: 
۱۳,۳۳۶ 
مُطاعٌ الامر: کسی که فرمانش اطاعت شود. 
۱۶۳0۵۳۰۵ 
مطاف: جای طواف و گردش. ۴۶۹۴:۳ 
مَطبَخه. آشپزخانه؛ مطبخی: آشیز, مطبخ + «ری» 
نسبت. ۰۱۷۱۷:۴ ۳۸۲۵:۴ 
مطبوخ: به معنی پخته شده. در اصطلاح. دارویی 
است که بپزند و شیرهُ آن را به بیمار بدهند؛ 
مانند جوشانده. ۱۸۶۳:۱ 
مطخن: آسیا. اگر مَطحَن بخوانيم به معنی محل 
اسیاست. ۶۰۶:۶ 
مَطر: باران؛ جمع: آنطار. ۰۲۷۳۹:۱. ۲۴۶۸:۵. 
۱۳۳۳۱:۸۹۷۶ 
مطرب: به طرب آورنده, نوازنده, خواننده. 
۱ ۱۳۱( ۱ 
مَطرَحه: جای انداختن چیزی, جای ریختن 
اشفال و زباله. زباله دانی. ۳۰۱۷:۲ 
مطعم: غدا, خوردنی؛ جمع: مطاعم. اسم مکان 
نیز هست اما در اینجا وجهی ندارد. 
۱۸-3۶۰۳ 
مَطعون: کسی که مورد اصابت نیزه قرار گرفته 
باشد, سرزنش شده. ۱۷۸۹:۴ 
مٌطمع: به طمع در آورنده, کسی که دیگری را به 
طمم وا می‌دارد. اگر منظور صيغة مفعولی آن 
«مطمع» باشد به معنی کسی است که طمعش 


انگیخته شده. آزمند. ۱۶۷۸:۶. ۱۸۹۸:۶ 


مُطوَّق: طوق دار. در ایننجا به معنی متیّد و 
وابسته. ۳۰۹۱:۴ 

مطوی: در نوردیده شده. طی شده. درهم پیچیده 
شده. ۲۱:۲ ۰۱۴ ۱۱۱۷۸:۴ 

مُطْهّر: پاک و پاکیزه. ۳۷۲۱:۱ 

مطهَرّه: آفتابه. ۱۰-۹۵ 

مظالم: جمم مَظلْمَّه: ستمی که بر کس وارد شود. 
مظلمه بُردن. دادخضواهی, شکایت ردن, 
۲ 7 ۳۵-۰ 

تل تاررگ سار کت کی ۱۳۷/۱ 
۱ ۹:۶ ۳۵۷ ۶: ۴۰۹۸ 

مظلوم کش و ظالم پرست: ترکیب وصفی است. 
خصلت عمومی مردمان چنین است. ضعیف 
را پسایمال می‌کنند و ستمگران را یاری 
می‌دهند و به مدح و ستایش انها می پر دازند. 
ضرب الم ثل عرب می‌گوید: الناش 
عبیدالعصا: ۲۴۳۹:۳ 

مُظهّر: اسم مفعول از باب افعال به معنی آشکار 
کرده شده. در اینجا معني مصدری ۰ 
می‌دهد. یعنی می‌توان آن را اظهار معنی کر د. 
۱۳۰۵۴ 

مٌظهر: ظاهر کننده. ۲۶۳۵:۱ 

معار ج: بالا رفتن‌ها. جمع مَغْرَج (مصدر میمی از 
غرم یر اسم مکان و اسم الت نیز تواند 
بود. به معنی محل و وسیله عروح. ۲۷۶۵:۶ 

معاین: اسم مفعول از مصدر معاینه به معنی 
«دیده شده» أست. ۲۵۶۶۰۴ 

مَعْبر: هم مصدر میمی است به معنی عبور و هم 
اسم مکان به معنی گذرگاه. ۶۰۹:۵ 
۴۲:۵ ۲ ۶: ۳۸۳۱ 

سعترّض: مصدر میمی به معنی اعتراض و 
ستیزه جویی. ۱۳۳۲:۵ 

معتصم: پناه برنده, چنگ درزننده به چیزی برای 
طلب یاری. ۳۸۷۳:۵ 

ُعتق: اسم مفعول از مصدر اعتاق به معنی بنده 
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اناد شته: مسارا ها داد فنید. وابتد 
تکالیف شرعی؛ کودک نابالغ مکلف به 
احکام شرعی نیست. ۶۷۲:۳ ۲۶۵:۵. 
۱۳۱۵7۴۲ 

معتکف: در اصل به معنی کسی که به جهت 
عبادت گوشه نشینی اختیار می‌کند. مجازاً به 
معنی جای گيرنده و یا قرارگیرنده, در کمین 
نشسته. ۵۸۲:۶, ۳۳۳۷:۶ 

معْتلف: علف خورنده. در اینجا فقط به سعنی 
خورنده است. ۵۸۲:۶ 

مُعْجّب: خودیین. خودپسند. معجبی: خودبینی. 
۷۱ ۱( ۳ ۵: ۶۴۷ 

معتَمّد: کسی که مورد اعتماد باشد. ۳۰۵۶:۱ 

مَعْتنی: اعتنا کننده, اهتمام کننده. ۳۴۹۸:۳ 

مفجز: عاجز کننده. ۷۶۷:۶ 

مُعد: اسم مقعول از مصدر اغداد به معنی آماده 
شده. ۰:۳ ۲۲۷۴ 

َعْدٍلّت: عدل و داد. با فتحه دال نیز صحیح است 
به معنی به عدالت رفتار کردن. ۲۰۴۲:۱. 
۶۳ ۸:۵ ۱۶۲ 

معراج: نردبان, وسیله عروج. در اصطلاح 
اعتقادی عروج پیامبر(ص) با کالبد مبارک 
خود از مکه و از خانه امهانی (خواهر 
حضرت علی) به سوی مسجداقصی به 
بیت المقدس و از انجا به سوی اسمان ها تا 
اخرین مرتبهٌ قرب الهی. ۱۵۸۰:۱. ۴۱۸۸:۳ 

معرّف: انکه در قدیم نزد بزرگی می‌ایستاد و 
میهمانان را به او سعرفی می‌کرد. ۲۶۲:۶. 
روص 

معزول: عزل شده. ۲۰۶۷۰۴ 

معسُر: دشوار. هر امر دشوار شده. این فظ و 
لفظ فوق مأخوذ است از آیة ۱۰ سور آیل. 
:۱۳۸۹ 

معسر: تنگدست و فقیر. ۰۲۱۳۹:۳ ۲۲۸۴:۶ 

معطی: عطا کننده. اسم فاعل از مصدر اعطاء. 


لفات و تعییرات ۲۵٩‏ 


۱۳۱۹۹۹۴ 

مفطی المنی: دهند: آرزوها: عطا کنند: 
خواسته‌هاء براورند؛ خواهش‌ها. ۳۵۶۴:۶ 

ُعقل: به بند کشیده شده. «سَفل کردن» به بند 
درکشیدن. ۲۷۶۳:۶ 

معکوس ژو: صفت مرکب فاعلی مرخم. به 
معنی وارونه کار, کسی که معکوس حرکت 
می‌کند. ۴۴۴۳:۶ 

معمور: اباد کرده شده. باه ده آباد. 
۶۰۱ ۳۱۲۰:۲ 

معموری: آبادانی. «معموری تن» به مسائل 
جسمانی و نفسانی اهتمام ورزیدن. ۳۰۵:۱ 

معنی لان: جای معنی. ۳۵۷۳:۲ 

معتی وّر: دارندة معنی, اهل معنویّت. صعنی + 
بسوند دارندگی «وّر». ۱۸۹۹:۶ 

معیب: عیب دار. ۹:۵ ۱0۰ 

معید: اعاده کننده, تکرار کننده, بازگو کنندة 
درس استاد برای دیگر شاگردان. ۳۴۶۱:۱ 

معیل: عیالوار. عیالمند. ۳۴۱۱:۵ 

معین: آب زلال و روان. ۱۲۰۶:۲. ۲۴۳۶:۶ 

َعیوبٌ خر: صفت مرکب فاعلی مرخم. به معنی 
معیوب خرنده, کسی که جنس معیوب را 
می‌خرد. ٩۰۱:۵‏ 

مَغْ: زرف و عمیق. لفظ ماک نیز از همین کلمه 
است. ۱۱۸۴:۱ 


غارس: جمع مفرس و آن به معنی قلمستان و 
جای نهال کاری است. ۱۳۶۴:۶ 

مَغْبون: فریب خورده و زیان دیده. ۴۳۱۶:۶ 

ُعَْذا: اسم مفعول از مصدر اغتذاء (< غنا 
خوردن) که به معنی مصدری آن اففه انست: 
نیز به معنی غدا تواند بود. ۱۶۹۸:۶ 

مُعْتّذی: غذا خورنده, غذاخور. ۱۳۳۹:۳ 

مُغکْسَلْ: جای شست و شو. ۰۲۰۹۶:۱ ۴۱۹۲:۵ 

ُعْتَنْم: غنیمت شمرده شده. در اینجا به معنی 
ارزشمند. ۳۷۲۳:۵ 
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مَعْرس: محل کاشتن نهال. قلمستان. ۲۷۸۱:۶ 

مَغْررس: قلمستان. جای نهال کاری. مراد از 
«خوش مغر س», خوش جنس و مرغوب 
است. ۲۳۲۳۷:۲. ۴۵۸:۵. ۱۹۶۱:۵: 
۱۱۶۰۶۶ 

مُعرف: به کف دست آب گیرنده, کسی که با کف 
دست ات برمی دارد. در اینجا به معی 
سیر اب کننده است. ۱۵۸۶:۵ 

مَعرّم: مصدر میمی است و در اصل به معنی 
ثبوت و ملازمت است. نیکلسون با استناد به 
اية ۵ سوره فرقان. («مغرم») را عداب دائم 
دانسته, در حالی که در آن فقط به معنی 
«دائم» است نه عداب. ۳۴۸:۵ 

مَعْرْ: فعل نهی از مصدر غیزیدن به معنی خزیدن, 
چهار دست و پا مانند کودکان راه رفتن. به 


روی زان و نشسته راه رفستن. ۱۲۳۲:۲. 
۱۸-۹۷۴ 


معشتا: بیهوش ۱۰۶۱:۴ 

مَفْض: درد شکم. دل پیچه. پیچش ناف و شکم. 
منظور پیچش و مالشی است که براثر 
کرستیی. بدید می‌اید. ۰۱۴۹۳۴:۲ ۳۹۸۳:۳ 

م‌غفر: کلاهخود. زرصی که زیر کلاهخود 
می‌گذاشتند. در اینجا به معنی سر است جمع: 
مُغافر. ۲۶۳۷:۴, ۱۹۸:۵ 

مغ انکه دچار غفلت باشد. ۳۳۵۰:۱ 

مغْفل: نادان, کم هوش, کودن. سبک مغز. «مَغْفْل 
کردن» یعنی خود را به غفلت و نادانی زدن. 
۹,۹۳ ۳( ۳۲۱۷۶۸۳۰۵ 

ُغْفل: اغفال کننده. ۲:۵ ۷۵ 

معلق: جفت در. کلون. قفل؛ جمع: مفالیق. 
۴« ۸-۳" 

مَغْمَز: کسی که با چشم و ابرو اشاره می‌کند. در 
فارسی به معنی دلااک و مشت ومال دهنده 
نیز من است. ۴۱۸۶:۵ 

مغتی: بی‌نیازی دهنده. ۲:۱ ۳۹۱ 


مغیث: فریادرس, اسم فاعل از مصدر اغاثه و از 
ريشه «غ و ث». ۳۳۰۳:۲, ۶: ۲۴۰۰ 

مغیر: غارتگر. اسم فاعل از مصدر اغارّة. در 
اینجا مناسب معنی طاغی است. نیکلسون 
«رّه زن» معنی کرده و انقروی علاوه بر معنی 
ای من رنه و شیر 0 ی 
احتمال داده است. ۳۴۳۳۶ ۳۳۱۷۱۷:۶ 

مفغیلان: درخضتی خاردار که در ریگستان 
می‌روید. ۱۹۶۸:۱ 

مفاز: پیروز گردانیده شده ۵۳۲:۴ 

مفازه: بیابان بی‌اب و علف. هامون؛ محل 
حات. ۲۷۰۳۶:۱, ۰۱۴۳۷۲:۲ ۲:۴ ۵۲ا. 
۴ :۳۳۶۵ ۴۰۹۸:۶ 

مفاض: اسم مکان از مصدر افاضه (باب افعال) به 
معنی محل فیض رسانی. جامه افاضه. 
۱۳۱۱۳۶۴ 

مفتاح: کلید. ۲۳۵۸:۵. ۳۱۳۶:۶ 

مُغتََنْ: مورد امتحان قرار گرفته. آزمون شده. 
شیفته, فریفته, مفتون. ۴۱۲۰:۳ ۴۱۴۹:۵. 
۱۳,۷۶ 

مُْترَض: اسم مفعول از باب افتعال به معنی 
واجب گردیده. واجب, لازم. فریضه شده. 
فرض. ۰۴۵۵:۵ ۵: ۶۷۷ ۰۳۶۵۲:۶ ۳۹۵۲:۶ 

مفتّری: افترا زننده. ۷۱۶:۴, ۴: ۳۴۵۴ 

ُفتّد: کم کرده شده. اسم مفعول از باب افتعال. 
۳۰.۰۴ 

مُفْتَکُر: اسم مفعول از باب افتعال که در اینجا به 
معنی انديشه و افتکار است. ۱۷۷۴:۶ 

مفتوح: گشوده شده. ۶: ۴۰۵۰ 

ُفْتی: فتوی دهنده. اسم فاعل از مصدر افتاه. 
۵ ۵۲۰ 

مفرّش: آنچه روی زمین بگسترانند. ۲۰۷۸:۱ 

َفرش: هر چیز گستردنی؛ جمع: مفارش, مفزش 
بر 2 قی ری ایس که هی اسر کر 
۳۲۱۳۵۰۵ 
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مر ط: اژ حل درگذرنده, فراوان. ۴« ۱۳,۶۰۳ 
, مُفْضحات: رسوا کنندگان. مقر د: 2 مط مفضحه. 


مر 
معضل: بسیار بخشنده, احسان کننده. ۲۳۹۷:۳. 
۳۶۴ ۱۳۳ 


مَفْضول: کسی که در فضیلت از دیگری کمتر 
باشد. ۲۴۲۳۰۶ 

مُفْل: رستگار. ۱۷۳ ۳ 

ما تساو بت عاست 
تهی دست؛ مفلسی: فقر و درماندگی, با یای 
مصدری. ۲:۱ ۱۴۶ ۶۴۳۰۲, ۲۳۲۰۰۲ 

مُنْلسف: فلسنه دان. ۳۳۵۴۰۴ 

مُفیق: کسی که از حالت محو و بی‌خویشی به 
درامده باشد. خوابیده‌ای که بیدار شده باشد, 
هوشیار. به هوش اینده. ۰۱۲۹:۱ ۱۴۴۵:۲. 


۱۱۹۴ 
مقال: گفتار, گفتگو, از ريشه «ق و ل)). ۱ ۳ 
۳۲۱۷۹/۳۵7 


مقالید: کلیدها. جمع مقلید و مقلاد. ۱۰۳:۶ 

متام و مقام: هم معنی مصدری دارد و هم اسم 
مکان: ایستادن و جاي اقامت. مَقام, مصدر و 
يا اسم مکان از قام یقوّم قیام, و مقام اسیم 
مکان از آقام بْقيمٌ اقامَة است. ۱۵۹:۱. 
۰۱ ۳: ۱۷۵۵ 

مقّبل: نیک بخت. صاحب‌اقبال, سعادتمند. 

عم ۱ ۷۰ ۲۱۴۵۲۱ 

۶۱۱:۶ ۰۴۱۸۰ :۵ .۳۷۸۲:۵ ۴ 

مُقّت: بغض. ۲۵۹۲:۵ 

مُقتَبس: اسم مفعول از مصدر اقتباس, نور داده 
شده. مُقتبس اسم فاعل از اقتباس, نور 
گیرنده. ۸۸۰:۶ 

ُقترن: یار و همراه. ۱۲۸۳:۱ 


و۰ 


مشنفی : از یی کسی رونده. در بی اینده, بر وی 
کننده ۲۶۲۳۰۳ 


مقتل: هم مصدر میمی به معنی کشتن و هم سم 


لفات و تعبیرات ۳۶۰ 


مکان به معنی محل کشتن و کشته شدن. 
کنایه از نقاط حساس بدن از قبیل قلب و 
مغز است که اصابت تير بدان تواحی سبب 
مقتول شدن شخص می‌شود؛ جمع: مقاتل. 
۳ ۵: ۰۳۷۸۲ ۴۸۶۹:۶ 

ُعتَنع: قانم. ۴۴۰:۶ 

مقدٍرت: مصدر میمی ثلاثی مجرّد به معنی 
قدرت و توانایی. با فتحه و مه دال نیز 
صحیح است. ۲۲۰۷:۴. ۴: ۲۶۵۲ 

مَقدّم: وارد شدن, از سفر بازگشتن, مصدر میمی 


است. اسم مکان دانستن آن نیز صحیح 
است. ۸۶۳:۵ 

مقراض: قیجی. «مقراض ریاضات» اضاه 
تشبیهی است از نوع اضافه مشب به. به مُشیّه. 
۱ ۶ ۳ ۶: ۱۱۷۲۰ 


مقری: خواننده و تعلیم دهنده قران کریم. معلم 
قسران. قاری فو 2۱,۳۳۲ 4 ۱۹۳۰ 
۳ ۲۱ ۴۳۸۵۳۳۶ 

مَقرّ: محل قرار گرفتن, قرارگاه. ۳۹۶۵:۳. 
۱۳۳۱۳۰۰۴ 

مقعد صدق: جایگاه راستی. ۱۷۶۹:۴ 

مقل: تهیدست. فقیر. کم کننده, اسم فاعل از 
مصدر اقلال (-تهیدست شدن). «جهدالمقل» 
به معنی نهایت سعی و تلاش و يا بخشش 
فرد سهیدست و بی‌مایه است. ۱۱۵:۲ ۲ 
ام ۶ ۴ ۳۲ 
۳۱۳۳۹۶ 

ُقَلب: دگرگون کننده. واژگون کننده. ۲۷۶۳:۳ 

مقلوب: وارونه, برعکس. ۲۸۵۸:۲ 
مصدر ری مچجرد ان قنص 
(<-شکارکردن). ۱۳۱۱۵۲ 

مقوّم: راست کر ده شد ه, قانم شد ه. اسم مقعو ل از 

مقیل: هم اسم مکان است به معنی خوابگاه 
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نیمروزی. جای خواب و هم مصدر میمی 
است از ريشة «ق ی ل» به معنی خوابیدن 
در نیمروز. به هر حال این خواپ کنایه از 
غفلت است. ۰۲۱۲۳۴:۴۶ ۲۹۳۵:۶ 

مقیم: در اینجا به معنی دایم و همیشگی است. 
۱7۵۲ 

مکار: کشت و زراعت مکن. فعل نهی از مصدر 
کاریدن و کاشتن. ۳۸۶۷:۵ 

مکاره: جمع مکرّهه به معنی سختی, ناگواری. 
ناخوشی و هرآنچه برای ادسی ناخوش و 
نا گوار اید. ۱۸۵۷:۴ ۱۶۴:۵ 

مٌکاری: کسی که خر و اسب و شتر و نظایر آنها 
را کرایه دهد. ۳۳۸۲:۴ 

مکاس: چانه زدن در تقلیل بهای چیزی, در 
محاورات عامیانه به معنی «چّک و جانه 
زدن» است. ۱۲۶۵:۶. ۴۲۹۸:۴۶ 

مکافی: مکافات دهنده. ۲:۶ ۱۵۰ 

ُکبّ: نگونسار ۱۵۱۴:۳ 

مکتَبس: به خاک انباشته. بوشیده شده بوسیله 
تود؛ٌ خاک. مدفون. ۲۲۷۴:۶ 

ممکتتّم: پوشیده. پنهان. ۰۳۰۵۱:۴ ۳۷۳۱:۶ 

مکتّم: مکتوم. یوشیده. بنهان. ۶: ۳۷۹۰ 

مُکتسی: پوشنده. اسم فاعل از مصدر اکْیساه. از 
ریش «ک س و». ۲۱۸۴:۶ 

مکی سید ات وونتنن موشتده: 
روبنده. در اینجا مستور و پوشیده. ۲۰۷۸:۲ 

مُکتتّف: پناهگاه. اسم مکان ابواب مزید بر وزن 
اسم مفعول آن می‌اید. در اینجا مراد منزل و 
مقصد است. ۱۱۲۵:۴ 

مُکتَیف: پناه جوینده. در اینجا به معنی پنهان و 
مستور است. ۲۲۴۵:۴ 

مکثر: برگو. ۳۵۱۶:۲ 

مکر بستن: نیرنگ به کار بستن, حیله گری 
کردن. ۵۴۹:۱ 

مَکرکیش: حبله گر. نیرنگباز. ۲۸۱۸:۶ 


مکُرم: اکرام کننده, احترام کننده, احسان کننده. 
۱9۵۴ 

مکرّم: محترم داشته شده, بزرگ محسوب داشته 
شده. ۱۶۱۶:۱ 

مَکرَفت: بسزرگی. جوانسمردی؛ مَکرّمت: 
ب‌خشندگی, جمم: مکارم. ۲۶۷۱:۵. 
۵ ۶: ۳۲۷۰ 

مکرناک: مکرامیز, فریبنده. «خبوب مکرناک» 
دانه‌های فریبنده. مراد همان طعمه است. 
۸۹۸۹۶ ۳.۵ 

مکروب: اندوهگین. سختی کشیده. ۱۹۷۵:۶ 

مکروه: نایسند. نامطلوب. ۶۹۱:۴ 

مْکُرّه: اسم مفعول از مصدر اکراه + یای 
مصدری. مکرهی یعنی اکراه و اجیار. 
۱۳۹۷۴ 

مَکسب: مصدر میمی از کیب یسب به معنی 
کسب کردن و يا آنچه که کسب می‌شود. 
کسب و اکتساب و بيشه. ۷۲۶۰۲ ۳۷۶۶:۳. 
۰۵ ۸۸:۶ ۰۳۶ ۰۴۱۹۸:۶ ۲۶۸۷:۶ 

مَکُسَبی: منسوب به مَکُسب به معنی آنچه از 
تیه 4 دشت: آیل. ۱۱۶۰۰۰۲ 

مَکشُوف: بی‌پرده. آشکار. ۱۳۷:۱ 

مکلم: تکلّم کننده, سخن گوینده. ۱۵۶۴:۵ 

مکمن: کمینگاه, نهانگاه. کنایه از نهانخانةٌ دل و 
احوال قلبی است که از دیگران مستور است؛ 
جسمع: مکت‌امن. ۱۶۶۰۰۳ ۲۰۴۱:۴ 
۴ ۰۲۷۸۱۵:۵5 ۰۲۲۰۵:۶ ۲۹۷۶:۶ 

مکناس: جارو. ۴۷۹:۴ 

مُکُنف: پوشاننده. ۲۹۷۳:۴ 

مکبد: مسر خضدعه. مسصدر مسیمی از 

کید کیدا. ۲۵۹۷:۶. ۳۶۳۸:۶. ۳۸۲۴:۶ 

مکیس: مُمال «مکاس» است که در عربی مصدر 
باپ مفاعله است. به معنی چانه زدن در 
معامله. ۴۳:۶ ۱۰ 


مکین: دارای عرزّت. عزیز و یز ر گوار. ۹۳۵۹۳۳ 
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مگر: در این بیت. معنی تحقق می‌دهد نه حرف 
اتتتاع. ۱۹:۲ ۷۹ 

مل: شراب. ۱۹۰۰:۱ 

ملال: دلتنگی. ۳۱۳۷۳۱ 

ملام: سرزنش, ۲۳۳۶:۳ 

تاره لباس. جامه؛ جمع: ملابس. ۱۰۶۱:۵ 

ملبوس: بوشیده شده. مشتبه شده. ۲۱۳۰:۶ 

ملبوسات: جمم ملبوس و ملبوسه: جامه. 
یوشیدنی. ۳۵۶۳:۱ 

ُْتّیس: پوشنده. ۳۳۷۱:۶ 

مَُجیّ: پناهگاه, ماوی. اسم مکان از مصدر 
اْتجاء. ۱۱۳۴:۵ 

لمح بناهگاه. ۵ ۱۰۵۰ 

َُقَط: برگیرنده, برچیننده, کسب‌کننده. ۱۲:۳ 

ُلتَوی: به حود پیچیده. پیج در پیج شونده., 
بیجیده شده؛ از مصدر باب افتعال. ۲۵:۳ ۷ 
۰۶« ۱۷۱,۶۰۶ 

مُلْحد: بی‌دین. کافر. ۵: ۲۷۵۶ 

مه انا یواست او 
نا گوار. حماسه منظوم, کارهای برجسته و 
فوق‌العاده. کنایه از چون و چرا:؛ جمع: 
ملاحم. «کرّ و فر مَلحَمه» یعنی تاخت و تاز 
در جسنگ و کنایه از شأن و مر تبت. 
۰۱ ۱۰۳۶۰۴ ۲۳۷۱:۴, ۴۲:۴ ۲۲: 
۶ :۰.۳۷۸۰ ۴۳۹۵:۴ 

َلق: چاپلوسی, تملق. اگر ملق بخوانیم به معنی 
چاپلوس و مکار است. در اینصورت بنا به 
ضرورت شعری تغییر حرکت یافته. ۲۳۴:۳ 

ُلقَنّ: تلقین‌کننده, آموزنده. فهماننده. ۴۹۰۹:۶ 

ملک: پادشاه. یکی از صفات خداوند است به 
اعتبار انکه قادر بر ایجاد است و جهان و 
جهانیان. زیر فرمان او هستند. ۵۰۴:۱ 

ملک: مالک شدن. مالکیّت. مصدر ثلائی مجرد. 
بسافتحه و ضَمّه «ع» نیز صحیح است. 
۲٩۷ :۵ ۳۷۰۳‏ 


لغات و نعییرات ۳۰۳ 


ملک: پادشاهی. سلطنت., فرمانروایی. ۳۶:۱ 

مُلکت: سلطنت. بادشاهی. تای آن مصدری 
است نه ضمیر مخاطب. کنایه از جاه و مقام. 
۱۳۹۰۶ 

ملت: دين و ات ۱۶۰۱۳۱ 

ملی: مخفف مَلیْ» به معنی پر بی‌نیاز و نغنی. 
توانگر. ۱۴۵۴:۳, ۱۴۱۶:۴ 

ملیح: نمکین. زیبارو. ۳۱۸۱:۴ ۲:۶ ۱۷۷ 

ملیس: فعل نهی از لیسیدن به معنی بوسیدن و 
شیفته شدن. ۱۶۱۰۰۳ 

صلیک: صاحب ملک. بادشاه. فرمانروا. از 
اسماء الهی ات جمع: مُلکا. «ملیک دین» 
کنایه از عضرت حق‌تعالی. ۸۳۴:۱. 
۳ ۳ ۰۲۶۵۸:۶ ۶: ۳۹۸۹ 

ممات: مُردن, مُردگی. مرگ. ۰.۳۶۸۸:۱ ۳۶۱:۵ 

ممارات: مصدر باب مفاعله به سعنی جدال و 
ستیزگری. مصدر دیگر از همین باب «مراء» 
است. ۷۷۵:۴ 

ممتَحق: نابوده شده. محو شده. منظور اینست که 
انسان‌های والا در این دنیا مجهول‌القدرند. 
۸2:۷۵ 


پا سس 


۱۳ محنت‌زده و رنح‌کشیده. مس که 
مورد امتحان قرار قرفته. ۰۹:۵ ۰۱۱ 
۳۰۵ ۲۳۷/۶۴۴۶ ۰.۳۱۰۶۰ ۴: ۳۸۵۴ 

ممْتنْع: رفیع. محال. ۱۰۰۷:۶ 

ممْتَهن: پست. ناچیز. در اینجا به معنی مسحو و 
گم ۳۳۷/۲۵ 

مَمُسک: بخیل و تنگ چشم. ۲۲۲۵:۱ 

مَمَرّ: محل عبور. گذر ۰ مجری. ۱۰ 
۸.1۸۳۶ 

ممَی: تميزدهنده, کسی که دارای قَوَءٌ شناخت 
است و حق و باطل را از هم بازمی‌شناسد. 
کنایه از عاقل و بالغ. ۱۲۷۲:۴. ۴۷۳۱:۶ 


ممَیّرْ: جداشده تمایز یافته. ۷۴:۶ 
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مَنْ: کسی که. کنایه از حعضرت حق است. 
۳ ۲ 

منّْ: ماده‌ای صمغ مانند که بر درختان نشیند و 
مزه‌ای همچون انگبین و عسل دارد ۸۰:۱ 


۱۳۱۳۵ 


مناخ: خوابگاه شتر , استراحتگاه نع مارا 


محل اقامت. حصار. ۲۰۷۴:۲. ۱۳۵۲:۳. 
۰۵ ۶: ۲۲۲ 

ممنادی‌زدن: نداکردن, امر حاکم شهر را بوسیلهة 
دا و آواز بلند بر سردمان ابلاغ کردن. 
:۰۳۵۹ 

مُنادی گاه: ترکیب عربی و فارسی است به معنی 
جایی عمومی و پر رفت و آمد که معمولا 
جارچیان در آن‌جا ندا دهند مانند مصلی‌جا 
و منزلگاه. ۳۴۶:۱ 

منازل: جمع مٌنرل است. شاعران و دبیران 
پارسی قدیم جمع‌های عربی را با ادات ها و 
ان جمع می‌بستند و مولانا بدین شیوه عمل 
کرده است. ۱۴۳۹:۱ 

مناص: مصدر میمی و اسم مکان از نأص ینوصٌ 
به معنی پناه بُردن و پناهگاه و گریختن و 
گریزگاه است. عسربان در وق گریز از 
حوادث هولناک و بویژه در جنگ‌ها این 
کلمه را تکرار می‌کردند. ۲:۳ ۰۱۵۰ ۴۴۳:۴. 
۴ ۶ ۱ ۶: ۲۳۶۰ 

مناصب: جمع مَنصب. مقام و پایه. ۳۶۸۵:۱ 

مناصر: یاور و پشتیبان. ۳۱۹۵:۳ 

مَناع: بسیار منع‌کننده. این لفظ در ایة۱۲ سوره 
قلم امده است. ۲۰۳۳:۵ 

منام: خواب. ۲۴۵۳:۶ 

مُناهج: راههای روشن. در اینجا مراد راههای 
مواصلاتی است: جمع مَهْج. ۳۶۵۶:۶ 

منبت: محل روییدن گیاه. جایی که گیاه دارد. 
۳۷/۳۷۳ 


مُنتگاه: ۳ ستگاه ۴۲۴۳۰۶ 


منبسط: بهن و گسترده و گشاده. «روح منبسط) 
یعنی روحی که از تعلقات جسمانی رها شده 
است. ۳۹۹:۱ ۶۸۶۰۱ ۱۲۸۹:۱ 

منیل: مرهم. نام گیاهی که جهت بهبود زخم‌ها و 
جراحت‌های تازه بکار برند؛ کاهل و تنیل. 
۲ ۴۱:۳ :۰.۱۴۳۵۲ ۲۰۱۴:۵: 
۸۰۵ ۱ ۳ 

منتَجّب: برگزیده. نجیب و بزرگوار. ۲۸۵۶:۵. 
۵: ۳۶۵۴ ۳۲۸۳۴:۶, ۴۳۴۰۱۷:۶ 

نْتَخٌ: برگزیده. ۳۶۸۰:۳ 

مُنتجَ: جایی پر آب و علف. چراگاه. جایی که 
نیکی از ان انتظار رود. مرتع. ۲۸۶۱:۵. 
۳۱۱۹۶۰۶ 

منتجم: تا دیرپای و گذران. دارای طلوع و 
غروب منظم. تابان و روشن. ۳۰۰۶:۱. 
۹۰.۳ 

تجضی : شوم. بدشگون. متحوس. ۴۲۵۷:۶ 

مُنتَعش: انکه پس از افتادن برمی‌خبزد. نامنتعش 
در این بت هش سست اتسار آید: 
است. ۱۶۲۹:۳ 

ُنَفّد: نقادی شده, از زواید پیراسته شده, ناپ. 
۱۳۳۹۹۹۳۲ 

مُنتّهک: رسوا. در بعضی از نسخه‌ها «مُْنْهْتک» 

معنی برده‌در و هتک‌کنده امده است. 
۱۱۳۹۶۴۶ 
ُّقهی: به بایان رسیده, کمال یافته. مقایل 
مُیتّدی. ۵۶۰:۵, ۰۲۷۳۸:۵ ۳۳۳۹:۶ 

متقدی: خمیده. دوتا. نعت فاعلی از مصدر اناد 
۲ ۵ :۰.۱۱۹۸ ۵: ۲۰۵۲ 
۳۳۵۸۵ 

مُنْجَسم: جسم یافته. جسمانی, تجسمپذیر. 
۵: ۳۴۰۷۱ 

ی ی باخترتهان سي که اخان ۲ 
افلاک را بیشتر از جهت تأثیر آنها در زمین 
مورد مطالعه فرار می‌دهد و کار او تنجیم و 
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۱۱۴ 
مجّل: داس. مجازاً درو کردن است. ۳۵۳۲:۶. 
۴۳۱۶۰۰۶ 


مَنجنیق: معرب کلمة یونانی منجنیک. فلاخنی 
است بزرگ که در جنگ‌های قدیم باان 
سنگ‌های عظیم را به سوی برج و باروی 
دشمن پر تاب می‌کر دند. 2۸۰۹ ۴ "۰ 
۵ ۳۸۴۱ 

مُنحنی: حمید۵, ۵ ۸۸۱ 

منحوت: تراشیده سمل ۵ اسم مفعول از مصدر 
نخت (2 تراشیدن) متخذ از ایه ۹۵ سورء 
صافات. ۷۷۶:۱ 

منحورس سسصا : انکه دستی شوم و نحس دار د, 
گجسته دست. ۴۲۶۱:۶ 


زر و" 


مُنخزم: از ريشه خزم (< مرواریدها و غیره را 
به صورت منظم درآوردن). خزام و خزَمَه به 
معنی حلقه‌ای است که در بینی شتر کرده و 
افسار را به آن می‌بندند. بنابراین منخزم به 
معنی مقهور و مطیع است. به معتی غارت 
شده نیز آمده است. ۴۵۶۷:۳ 

مُنْحسف: پوشیده شونده, ماه گرفته. در اینجا 
خورشید گرفته. ٩۳۶:۶‏ 

مندرج: درج شده. نهفته شده. :۳۵۷۰ 

مُنْدک: ستلاشی شده. اسم مفعول از مصدر 
اندکاک, تشدید «ک» به ضرورت شعری 
حصدف شده است. ۳۷۶۸:۴. ۰۱۷۵۲:۴ 
۶ ۳۷/۶۸۵ ۴: ۴۱۷۵۰ 

مَندیل و مندیل: حوله. ۳۰۵۶:۳ 

ُنرَجٌر: بازداشته شده. اسم مفعول از باب انفعال 
که در اینجا معنی مصدری دارد. و به معنی 
بازداشتن و خودداری است. ۶۵۷:۵ 

مَنْ زشت‌رو: «مسوصوف و صفت است و به 

ضرورت وزن. کسر: موصوف ادا نمی‌شود.» 

۷۷ 


لغات و نعیبرات ۳۶۵ 


منْسَحب: کشیده شده. از مصدر انسحاب به معنی 
روی زمین کشیده شدن. ۲۹۴۵:۶ 

ُنْسی: اسم فاعل از مصدر انساء (یاب افعال) به 
تیف آموگی آوزنده است و تیان فیدر 
ثلائی مجرّد ان است. ۳۳۰۱:۴ 

منسوخ شد قانون: استاد همایی می‌گوید: شاید 
نخستین بار باشد که اصطلاح «نسخ قانون» 
به همین معنی که امروزه در فارسی متداول 
است در نظم فصیح دیده می‌شود. حقیر به 
خاطر ندارم که قبل از مولوی این اصطلاح 
را در اثار فصحای فارسی دیده باشم. 
۱7-9۴ 

ُنْشی: شبدع, و یدای نو مبتکر. ۱۱۶۵:۳ 

منصرف: اسم مکان از باب انفعال است به معنی 
بازگشتن. گریزگاه و مفر. و مصدر میمی از 
باب انفعال به معتی انصراف و گشتن, 
حرکت. ۱۱۰۵:۵ 

متضوز خیل: لخکر نظفرمند. سباه بیروز. یل بة 
معنی رم اسبان و مجازاً بر سواران اطلاق 
شود. در اینجا مطلقاً به معنی لشکر است. 
۳۰۳.۴ 

دصر تر و تازه. شاداب. ۳۳۲۵:۱ 

مُنطفی: خاموش. اسم فاعل از مصدر انطفاء. در 
اصل بوده است مُطفن. ۴۶۰۸:۶ 

منطیش: محو شده. خاموش. انطمتش لنْجم 
یعنی ستاره ناپدید شد یا نورش محو شد. 
۹۹۶۴( .۳۱۳ 

مطیق: خوش سخن. زبان‌آور. صیفة مبالفه از 
«نطق» بر وزن مفعیل, به معنی بسیار 
گوینده. انکه فراوان سخن گوید. ۳۲۱۰:۵. 
۱۶۰۰۳۶۴ 

نْظر: در اینجا مصدر میمی به معنی نظر است نه 
اسم مکان. ۳۴۸۶:۶ 

ضْقٍم: نیستی‌پذیر» عدم‌پذیر, منعدم در اینجا به 
جای مصدوم به کار رفته. ولی اين دو کلمه 
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در معنا با هم فرق دارند. زیرا منعدم اسم 
فاغل از باب انفمال است و معنی مطاوعه را 
می‌سازد؛ و در مطاوعه. شرط این است که 
موضوع. باقی باشد در حالی که مصدوم 
چیزی است که. هستی خود را از دست 
بدهد و بقأیی نداشته باشد. ۲۶۴۵:۱ 

ُنقم: اسم مفعول از باب افعال به سعنی نعمت 
داده شده. نعمت خوار. ۰۱۰۰۷:۵ ۳۱۶۵:۶ 

َنفذ: سوراخ و مجری. روزنه. ۲۷۱۱:۱ 

مُنفق: انکه انفاق می‌کند. ۲۲۲۴:۱ 

مَقیّت: آنجه مایة ستایش دیگران و فخر و 
مباهات باشد, هنرو فضل شخص؛ جمع: 
مناقب. ۴۰۱۸:۶ 

مُنقّبض: گرفته, دچار قبض شده. ۲۰۱۵:۴ 

منقصت: کاستی و نقصان. ۲۵۹۷:۵ 

منقلب: واژگونه, معکوس. مبدل. ۳۸۰۹:۴ 

مُنقلب رَوْ: کسی که در راه رفتن یکسان قدم 
پر ندارد. ۷۵۸:۱ 

منقی: پاک کرده شده. ۳۱۱۶:۳ 

مُنکدر: تیره و تار. ۲۵۳۴:۱ 

میت .یار تا سور ناس ای 
 ۸ ۸/۷ ۱‏ ۸:۶ ۴۲۶ 

مُنکری: با یای مصدری به معنی انکار است. 
۲۸۷۱:۴۰۱۴ 

نکر خطاب: بدسخن. آنکه حرف زشت 
می‌زند. ۲۳۱۹:۳ 

مُنکوس: سرنگون, وارونه. ۱۱۸:۳ ۴۵۴۳:۳ 

مُنگید: اهسته و زیرلب حرف زد. ۶۹۷:۴ 

منگیدن: گزافه‌گویی, زیر لب حرف زدن. 
ود( هی 

مُنْم: سخن‌چین. اسم فاعل از مصدر انمام. 
۱۵92-2۰۰۶۰ 

منوب: نیابت کرده شده, کسی که نایبی برای 
خود دارد. ۶۷۴۰۱ 


منهتکته بی. روا خی کته از سی بدکی نا 


رسوایی باک نداشته باشد. ۱۵۵۶:۳. 
۱/۱۹۴ 

منی: انانیّت. خودبینی. ۱۳۹۳:۵. ۲:۶ ۷۳ 

منی: موضعی است در مکه که حاجیان در آن 

ُِْة: ارزو. خواسته؛ جمع: منی. ۳۸۰۱:۳. 
۳۵:۵ 

منیر: روشنگر.روشن. ۱۰۴:۲ 

من یزید: لفظاً یمنی چه کسی می‌افزاید؟ سَن 
استفهامی. به معنی چه کسی + یزید» فعل 
مضارع اجوف یایی به معنی می‌افزاید. اما 
این حمله استفهامی در فارسی معانی 
دیگری یافته ات : از قبیل معامله. مزایده. 
حراج, بازار خرید و فروش و غیره. 
موه 

مُنیوش: گوش مکن. فعل نهی از نبوشیدن 
(گوش کردن و پذیرفتن). ۲۵۶:۲ 

منهاج: راه روشن و اشکار, روش راه راست؛ 
و۳ : مناهج. ۳ "۱" ۳,۹۴« ۳۱۱۱۹۰ 

مسنهج: راه اشکار و روشن؛ جسمم: مناهج. 
۱۵ ۴۳۳۴۳۴۵ 

منهزم: گر یزان یت خورده. ۲۰۱۴۰۴ 

منهل: اپشخورگاه. سر چش مد. جمع: مناهل. 
۱۳۱۷۸۹۵ 

منهی: نهی کرده شده, بازداشته شده. اسم مفعول 
از هی ینهیْ. ۴ ۳۷۰۰ 

مُنهی: خبرچین. جاسوس. اسم فاعل از مصدر 
انپاء (<-خبررساندن). ۸۸:۵ 

مواسا: یاری دادن. کمک کردن, مجازا همراهی 
و برمش ۰ مخفف مواساة مصدر باب مفاعلة. 
۰ ۲۴۸۷۳ 

مو به مو: در کمال دقّت. دقیقأء تعبیری است در 
مورد بحت از جزئیات و دقت نظر فراوان. 
۱۳۶۰۵۹۰ 

مُوْتَفُک: دروغگو. معانی دیگری نبز دارد ولی 
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مناسب ترین آن همین معنی است. ۳۸۸:۶۴ 

و تلف: پیوند یابنده. چیزی که با چیز دیگر 
پیوند خورد. الفت گيرنده. «نامُوْتَلف» یعنی 
ناییوسته و ناهماهنگ. ۱۷۶۶:۴. ۱۳۲۷:۵ 
۱۳۳۳۷۳۶۴ 

مُو تمر: فرمان بردار. مشورت کننده. اسم فاعل 
از مصدر اتمار. ۱۵۵۹:۵ 

موه ها تور شنز ۲۲۹۲۶ 

مُوْتمُن: شخص مورد اطمینان و اعتماد. امین. 
۱ ۴ :۰.۱۳۰۳ ۲۷۱۸:۵. 
۵20۳۷۴ 

موٌّثر: اسم فاعل از مصدر ایثار. ۵۸:۵ 

مویْقّه: مورد اطمینان و وئوق. ۳۶۹۳:۲ 

مَوّثْم: کسی که گناهکار و مُجرم شناخته شود. 
کسی که مورد اتهام کناه و جرم قرار گیرد. 
اسم مفعول از مصدر تانیم. ۱۹۹,۰۹۳" 

م و جد: به وجود اورنده. یدید اورنده. ۱۴۸۲:۱. 
۱۳۹۲۲۰۰۱ 

موزه: جکمه. ۳۶۶۵:۵ 

مُوزه‌دوزی: چکمه‌دوزی. ۳۳۵۱:۴ 

موزون صفه: ایوان مناسب و متعال. ٩۶۶:۲‏ 

فو اه ات مور عون توا که 
معنی نظیر و مانند می‌دهد. ۲۹:۵ 

موش‌خوار: خورندة موش. جانوران متعددی 
موش می‌خورند. ولی تفلیبا با گربه بیشتر 
تناسب دارد. ۳۰۰۰:۶ 

مَوّصل: از شهرهای شمالی عراق کنونی واقع در 
کرانة غربی رود دجله. ۳۸۳۱:۵ ۴۱۱:۶. 
۷"۱(۶۰:۶۴ 

موصْل: پیوندزده. ۲۴۵۷:۱ 

مَوْفُرر: فراوان. ۵۸۹:۴ 

موقن: کسی که به مرتبة يقین رسیده است. بر 
یقین. از مصدر ایقان و از ريشه «ی‌ق‌ن». 
۸ ۳۶۷۰ ۲۹۱۳:۵ 


لفات و تعییرات ۳۰۷ 


۴۳۱۷۶۰۶ 
موّ ؟ ب: دسته, گروه پیادگان يا سواران که دسته 
«موکب‌زدن» کنایه از مخالفت و مبارزه. 
سبزواری گوید: مقصود آن است که موجب 

ازدحام شدند. ۱۱۶۷:۳ 
مُرکل: وکیل گردانیده شده, کسی که کاری را به 
او واگذارند؛ امّا با کسرة (کاف) به معنی وکیل 
گرداننده, کسی که دیگری را بر کاری گمارد. 
در این بیت معنی اوّل مراد است. ۲۴۵۶:۳ 
موکل: مامور اجرای حکم دیوانی. ۸-۱ 
مول: فاسق, مردی که بطور غیرشرعی و یا 
مَوّلد: هم اسم زمان است و هم اسم مکان به 
معنی: زمان و مکان زاییدن است. امّا در این 
بیت به معنی زمان انعقاد نطفه است. ۸۴۵:۳ 
مولع: اسم مفعول از مصدر ایلاع به معنی آزمند 
و حریص. انکه حرصش بر چیزی انگیخته 
سد ه تسا شا ۲ ۲ ۲« شا ۲ ۱ 
۵ ۷۱۷ 
مول‌مُول: مول به تنهایی یعنی تأخیر. مکث و 
درنگ. تکرار ان یعنی درنگ از یی درنگ. 
«مولامول» هم گویند. جنانکه مولانا در 
دیوان شمس فرماید: 
برای تو مهان در انتظارند 
سبکتر رو چرا مُول مولی؟ 
۱ ۰۳ ۱۱ ۰-۲-۲۵۰۵ ۵: ۲ ۲۸۵ ۵: ِ ۳۹۰ 
مولهه: حیران: شیر گفعه, از وی «و ل ۰». 

۱۳۰۳۴ 

مولی: آقا, سرور. بنده. از اضداد است. در اینجا 
معنی آخیر مراد است. ۶۸۴:۱ 

صوم: شسمم. ماددای نسرم و حامد که ترا 
روشنایی بکار زو ۵. ۵:۵ ۶۰۷ 

مت خر ج. هزینه. م۱۳ 

مَوهبّت: عطا. بخشش. ۳۱۷۱:۵ 
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موی‌عانه: مویی که در اطراف شرمگاه می‌ر وید, 
موی زهار. ۳۳۳۷/۰۵ 

مه: حرف نفی و هی است به معنی نه. ۷۳۳:۲. 
۱29۳ 

مه - 0 والا. سردار قوم. بزرگتر؛ جمع: مهان. 
٩ ۱‏ ۵ ۲۶۲۲:۳. ۲۷۶:۴. 


۱۳۹۳۴ 
مها: بزرگا, ای بزرگ. مه + الف ندا. ۰۱۶۷۳:۱ 
۱۳۵۱ 


مَهابت: شکوه. عظمت. ۳۷۶۹:۴ 

مهار: چوبی کوچک که در پرهُ بینی شتر کنند و 
عربی آن مهار است. اما فارسیان مهار تلفظ 
کنند. ۳۴۲۳۶۰۲ 

مهان: هم مه ره معی بزرگ. بیشواء رئنیس. 
نقیض که. ۱۶۵۱ ۱ ۰۱ ۲( ۳: 
۳ ۰ ۵: ۷۱۸۵ ۲۶۸۸:۵ 

مهان: خوار و دلیل. خوار کر ده شلد ه۵. اسسم مفعول 
از مصدر امانت و از ریشه «ه و ن). 
۱ ۴ ۲: ۳ ۱ مر ۱52 ۰ ۳ 

مه‌ایست: توقف مکن. فعل نهی از مصدر 
اتتتا ۵ دررسم الخط های قدیم گاهی 
حرف نهی را از فعل جدا می‌نوشتند. 
ررض 

مُهتّدی: هدایت شونده. ۳۰۲۵:۵ 

مهتر: رئیس و سردار قوم. بزرگ. ۱ :۱۸۸ 

َهُجَع: خوابگاه؛ جمع: مهاجع. ۳۳۴۶:۴ 

مهجور: دورافتاده. متروک. ۱۷۵۶۶ 

مَهُجوری ساختن: دوری جستن؛ اسم مصدر 

مَهُدب: پا کیزه شد ه از عیب و نفص: حوش 
اخلاق. لیکن در اینجا به معنی تربیت شده 


1 


است. ۱۳۴۷:۵ 
مهر: نگین و خاتم. در اين بیت به معنی صحیح و 
مب آمدهر و هي و اند نمی خاید کننده و 


تصدیق کننده نیز باشد. زیرا در قدیم. از 


نگین انگشتری به عنوان امضا نیز استفاده 
می‌شد. ۱۳۶۳۳ 


میم 


مهراس: نترس. فعل نهی از مصدر هراسیدن. 
۳۳۱۱۵ 

مَهرّب: گریزگاه. ۴۴۷۷:۶ 

مَهُروی: زیبارو. ۲۰۰:۱ 

مهره ربودن: نجات یافتن و غلبه کردن 
۲۳۷۸۹۳۵ 

مهره‌مار: قطعهٌ استخوانی بیضی شکل سر مار که 
در طب قدیم به عنوان پادزهر استفاده 
می‌شده است. ۲۲۸۳:۶ 

مسهل: آهستگی. ارامی. مهلت دادن. ۵۳:۵ 
۷۷0۵:۵ 

هل: ترک مکن. فرومگذار. فعل نهی از مصدر 
هلیدن. ۴۸۳:۶ 

مُهُول: ترسناک. هولناک. هراس انگیز. ۳۸۴۰:۴. 
۳۵ ۱ 

مهی: یک ماه. ۶۶۷:۱ 

شهیب: سهمگین و ترسناک. هیب (اسم فاعل از 
مصدر آهابه نیز به همین معنی است). 
۲ ۳۲: ۱۱۳۷ 

مهین: خوار و حقیر. صفت مشهه از مصدر 
مهانه؛ جمع: مُهناء. ۰۲۵۴۹:۲. ۷۴۷:۳ 
۳ ۳ :۰.۱۳۸ ۱۲۴۱:۵. 
۵ ۲۹۲:۶, ۶: ۳۶۶ 

مهین: بزرگترین» بزرگ, یعنی هم به معنی 
صفت عالی است و هم صفت مطلق. 
۳ ۰۲۵۰۵:۳ ۴: ۱۴۷۷ 

مهین: خوار. زبون. ۲۳۲۰:۳ 

میان: کمر. در اینجا مراد بدن است. ۴۴۳۲:۶ 

میان بستن: کمر بستن, کنایه از آماده شدن برای 
انجام کاری. ۱۷:۲ ۰۲ ۱۵۵۸:۵ 

میان را چست بستن: کنایه از باشتاب اماده 

شدن. ۱۶۱۸:۵ 
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ممی‌باره: کسی که شراب بسیار دوست داشته 
باشد. ۳۴۳۹:۵ 

می برداختند: رفع سمی‌کردند. می‌زدودند. 
۱۳۹۳۴ 

می‌تند: از مصدر تنیدن. این فعل با مشتقاتش که 
در مثنوی بسیار رایج است از روش کار 
بافتن در دستگاه بافندگی گرفته شده است. 
بدین سبب دلالت دارد بر «خود را به 
هرچیزی بستن. برچیزی یا کاری مصمم 
بودن. مدام په کاری یا چیزی مشغول بودن.» 
۴ :۵۵۰ 

میتون: جمع میت به معنی مُرده. در اصل میت 
بوده زیرا اجوف واوی است از مات یَمُوتٌ 
واو مکسور را قلب به(ی) کردند و سپس دو 
حرف(ی) درهم ادغام شد. ۲۵۳۶:۳ 

می‌جر: چراکن. ۲۴۳۰:۵ 

میخ‌دوز: دوخته به میخ, کسی که او را با میخ بر 
زمین می‌بستند. ۲۵۰۱:۱ 

می‌خلد: فرو می‌رود. ۱۰۳۷:۱ 

می‌درود: درو می‌کرد. از مصدر درودن به معمی 
دزویدن. ۳۱۵۱:۴ 

میِذتّه: همان «مِلذْنه» به معنی جای اذان گفتن. 
گلدسته, مناره, که فارسیان همزه را به «ی» 
تبدیل کرده‌اند؛ جمع: مَأذن. ۲۲۵:۵ 

میر: بسزرگ. فرمانر وا مخفف امیر. ۴۵۹:۱. 
۱ ۴ ۴۱۶:۶ 

میر آخر: مخقفب «امیر آخْر» یا «امير آخور» 
کسی که مأمور رسیدگی به امور اصطبل 
است. و اين در قدیم یکی از مناصب دربار 
شاهان مشرق زمین به شمار می‌رفته است. 
۰۴ ۵: ۲۱۳۶۴ 

میرداد: مخففب «امیرداد», ترکیب اضافی است به 
معنی رئیس عدلیه, قاضی القضاه. ۴۰۴۹:۵ 

میرکون: امیر جهان هستی, مراد انسان و اشرف 
مخلوقات است. ۳۰۲:۵ 


لفات و تعییرات ۲۶۹ 


میزان: ترازو. ۸۳:۱ ۳۵۴۵:۱ 

میزر: دستار. پارچه‌ای که به کمر بندند. در این 
بیت منظور همان دستمال سفره است. 
۳۱۳ 

ميزک: ادرار. بول. ۳۹۴۱:۶ 

می‌زهاند: می‌زایاند: زهیدن به معنی زاده شدن 
است و زهانیدن متعدی آن است. ۷۷۷:۱ 

می زهد: می‌تراود. نصأت می‌گیرد. ۱۳۳۹۵۴ 

مت ادرار کردن. ۳۴۰۵:۲ 

مُیْسر: اسان. هر امر اسان شده. ۴۸۸:۱ 

می‌شکشت:می‌شکست: از مصدر کت به 
معنی گسستن. ۱۰۴۶:۳, ۰۴۶۹:۴ ۲۴۳۴:۶ 

میسور: اسان شده, سهل و اسان؛ جمع: مٌیاسیر. 
در اینجا به معنی تسهیل درمان. ۲۳۲۳:۳ 

میش: گوسفند ماده. در اینجا لها یه معنی 
گوسفند است. ۲۳۴۶:۴ 

می‌شاید: شایسته و رواست. ۳۰۶۶:۵ 

می‌شخول: از مصدر شخولیدن به معنی نالیدن. 
فریاد زدن. ۷۵۷:۳ 

ما نان مان ینید پم 
معنی گرفتن عضوی با سر ناخن است. 
۱۱۴" 

میع: آیر. ۷۱ ۲۳:۱ ۱۷ ۰۲۵۱۱:۱ ٩۳:۱‏ ۷ ۲: 
۴ ۴ ۲ :#۸۰0۵ 
۳۷/۰۸۹۴ 

می‌غژی: فعل مضارع از غزیدن (< خزیدن, بر 
شکم راه رفتن مانند خزندگان و کودکان). 
۱۳۸۱۴ 

میقات: وقت. هنگام. وعده‌گاه, وقتی که برای 
انجام کاری تعیین می‌شود؛ جمع: مواقیت. 
۵ ۷ ۳۸۹۷:۵, ۲۶۳۳:۶ 

میکائیل: نام یکی از فرشتگان ببزرگ مامبوز 
تقسیم ارزاق است. ۳۲۶۹:۶ 

می‌کنی الُواح را: یعنی تو [خدا] اذهان آنان را 
لوحی ساده و عاری از نقش می‌سازی. 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


آلواح را کندن: نقوش و خواطر را از الواح 
ذهن ها کندن. ۳۸۸:۱ 

میل: معرّب «مایلیا»‌ی لاتینی است. واحدی 
ات فر فسافقت که شفدار ان را خلت 
نو شته اند. تقریباً معادل زک ری اس 
گاهی مراد «سال» است. هر چند «مرحله», 
«مر تبه» نسیز مناأسب می‌اید. الّه اعلم. 
۴ ۶: ۴۳۱۰۱ 

میلاد: زمان تولد. روز تولد. ۳۶۳۲:۴ 

می‌لاقد: لاف می‌زند. ۱۳۳۸:۲ 

مَیْلان: همان مَیّلان عربی است. به معنی رغبت 
کردن و حَبّ و مایل شدن نسبت به چیزی و 
کسی است. اما در اینجا به معنی دنبال هوی 
و هوس رفتن آمده است. ۳۳۲:۱. ۵۲۸:۲ 

می‌مُری: تک ۴ ۳۱۷/۹۱۷/:۵ 

می‌مرد: می‌جشد. از مصدر مزیدن. نیز به معنی 
لذت بردن. می‌مَرّند: می‌مکند. 1 می‌بر ند؛ 
می‌مَزی: مزه می‌کنی. می‌چشی. ۲۸۸۷:۱. 
۳ »۱۳ 

می‌مَنْصو ر: مسخازا ال ات که ار خسیود 
حقیقت و غلبة معرفت پدید آید: شور و 
شوق درون که موح دریای جان است و از 
مشاهده جمال لم يْرّل منبعث می‌گردد. 
۱ ۱۸۰ 

مَیْمنّه: خجستگی, مبارکی. ۴۹۱۶:۶ 

میناگر: کسی که آبگینه و چیزهای دیگر را با 
لعاب‌های رنگین, لاجورد و طلا و نقره و 
جواهر نقاشی می‌کند. میناساز. گاه کیمیاگر 
مورد نظر است. ۳۰۷۴:۴. ۱۸۸۱:۵ 

میناگری: میناکاری. مینا به معنی آبگینه است. و 
میناگر کسی است که روی آبگینه و یا 
ظر وف طلایی و نقره‌ای را با لاجورد و یا 
لعاب آبی رنگ نقاشی و تزئین می‌کند. گاه 
به معنی کیمیاگر است. و گاه ظرافت در 
افرینش. ۶۹۵:۲, ۵٩۹۳:۴‏ 


می‌نمی: از نمیدن به معنی میل کردن. توجه 
نمودن. ۱۱۴۱:۳ 

ناب: دندان نیش. جمع: آئیاب و نیوب. از ريشة 
«ن ی ب». ۳۰۴۸:۶ 

نابت: روینده. ۴۱۶۸:۵ 

نایکار: بدکار. شریر. فرومایه. فاحشه. فاجره. 
۳ ۲۵۸۲ 

ناحمُولی: حاصل مصدر است و به معنی تحمّل 
نکر دن. ۷۷۷:۴ 

ناخلف: فرومایة بدنژاد و بدسرشت و بدکار. 
ره 

ناخواه: ناخواسته. طلب نکرده. نامطلوب. 
«خواه» در اینجا اسم مفعول است و به معنی 
خواسته و مطلوب. «خواه» به معنی خواهنده 
نیز امده است. اما در اینجا وجه اوّل 
مناسب تر است. ۲۳۰۶:۴ 

ناداد: ظلم. منع و امساک. نا در اینجا پیشوندی 
است که غالبا بسر صفات و مشتقات 
درمی‌آید. مثل نادان. نااگاه. البته بر غیر 
صفت ند فرا سا شاند تاستین: شا شک 
۱۳/۱۷۱۱ 

ناد گیا:در اینجا یعنی گیاه عجیب. ۱۳۷۴:۴ 

نادره: هر چیز عجیب و شگفت انگیز. ۳۳۱۴:۱ 

نادی: انجمن؛ نداکننده. فراخواننده. ۳۰۵۷:۲. 
0.۰۵ 

نادیدگی:مفلسی, ندید بدید بودن. ۲۴۳۷:۵ 

نادیده: ازمند» حریص. ۸۷:۱ ۱۶۳۸:۱ 

نادیه: انجمن. از ريشه «ن‌ دو». ۳۲۲۴:۵ 

نار: آتش؛ جمع نیران. ۳۳۹۷:۱, ۱۱۰۷:۵ 

نااللّه: آتش خداء منظور قهر خداست. متخذ از 
آیة ۶ سورة همزه: ناژاللّه الْمُوقَدة «آتش 
فروزان خدا». ۱۳۳۲:۱ 

نازدانگ: آب انار. شربت ترش و شیرین 
خوشمزه. ۷۰۸:۱ 

ارد سَبّق: دسترسی بیدا نکند. ۲۸۸۱۰۴ 
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۱۰۷۰۱ 
ارسان: چیزی که حاصل نشود و به دست 
خواهان آن نر سد. انا ناه معنی کسانی 

۳۲۸۱:۳  ۱ 

ناز گوّن: آتشین. برسان آتش. ۱۲۷۸:۱ 

نار نجات: نیرنگ‌ها. ۴۶۶:۳ 

ناری: «ی» را در ناری می‌توان مصدری. 
وحدت و نسبت ور فت: ۴۳۳۵0۳ 

نازان: ناز کننده, رعفا. ۵: ٩۷۰‏ 

نازش: به خود بالیدن. ۱۹۰۸:۱ 

نازک‌مغز: ظریف. حتاس, کم تحمّل, زود رنج. 
۳۲۳-2۰۳۴۱ 

نازکه: به خود ببال, افتخار کن. ۱۹۱۰:۴ 

ناز کی: زودرنجی: لطافت؛ دقیق. خطیر. مهم 
ما یز معنی عرزّت و ارجمندی. ۰۲۲۰۷:۱ 


۱۳۵۱۳ 
نازنازان: در حال ناز کر دن» مخففب نازان نازان. 
۱۳۶۱۵ 


ناشور: زخمی که آب کشیده و چرک و ورم 
کرده باشد. زخم سخت علاج و چرکین. 
۸۱ ۲: ۰۲۵۱۶ ۲۴۲۴:۴, ۲۶۱۰:۴ 

ناسی: فراموش کننده. فراموش کار» از مصدر 
نسیان. ۴: ۰۳۶۵۰ ۶: ۳۵۴ 

ناشسته: ناپاک. ۲۶۵۳:۳ 

ناشسته ژو: کسی که قلب و باطن خود را از 
بلیدی‌ها اک نکرده, ناپاک. الوده. 
فاسدالاخلاق, ناتمیز, نادان, در تداول مردم 
جنوب به معنی بی‌شرم. بسی‌سروپاه بسی‌حیا. 
۲ ۳۳۴۰ ۲۶۰۶:۲. ۰۲۶۵۳:۲ ۱۳۰۳۳:۳ 
۴ ۴ ۵: ۲۱۱ 

ناشف: اسم فاعل از مصدر نشف به معنی جاذب 
رطوبت. ۲۲۳۳:۶ 

ناشکفت: بی‌صبر. ناآرام. بی‌صبرانه. از مصدر 


لفات و تعییرات ۲۷۱ 


شکیفتن به معنی صبر کردن است. ۶۲۷:۴. 
۵ ۵ ۶: ۴۲۵۵ 
ناشناخت: بی‌معرفت. نااگاه. ناشناس. نامعلوم 
صفت مفعولی است. و افر «شناخت» مصدر 
مرخم فرض شود جایز است به صفت 
تاویل گردد. با این فرض «ناشناخت» به 
معنی ناشناسنده بی‌معرفت واه است. 
۳۱۳۵0۱۱٩۶۴‏ 
ناصح: خوش قلب. خیرخواه. در اینجا به معنی 
نصیحت کننده نیامده. ۲۹۵۶:۴ 
ناصیه: موی جلوی سر. ۳۴:۳ ۶۰ 
ناعش: حیات دهنده. تشاط اور از مصدر ثلائی 
مجرد نعش. ۰۹۶« ۱۳ 
نافر: رمنده, گریزان. ۲۹۶:۵ 
نافقا: مخقف نافقاء به معنی موش که از سوراخی 
وارد می‌شود و از سوراخی دیگر خارج 
می‌گردد. ۷۹۷۵ 
ناف مشک: کیسه‌ای به اندازه یک نارنج که در 
۳ آهوی نر ختّن قرار دارد و از منقذ 
ن ماده‌ای قهوه ای رنگ و جرب خارج 
راب0 
معروف است. ۲۰۸۳:۴ 
ناقل: جابجاکننده, مجازاً هر چیزی که سبب 
انحراف از حق شود. ۲۹۶۱:۱ 
ناکس: با فتحه و کسرء «کاف» به معنی بست. 
بی‌لباقت و حقیر. بی‌قدر بدسرشت. ۸۱۰:۱ 
ناکس: سرفرود افکنده. اسم فاعل از مصدر 
عربی نکس (2 سرفرود افکندن). بتابراین 
لفظ فارسی ناکس در اینجا مطمح نظر 
نیست. ۰۲۲۱۸:۴ ۳۸۲۰:۶ 
ناکسان: فرومایگان. مفرد: ناگس. ۱۶۳۳:۵ 
ناگزیر: انچه مورد حاجت است و از آن بی‌نیاز 
نتوان بود. ضروری, لازم. ۵۲۱:۱ 
نالش: نالیدن. ۲۵:۱ ۲۳ 
نام سَنْیّ: اسم اعظم. ۱۴۲:۲ 
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۲ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


ناموس: اوازه. شهرت. نیک نامی, سرافرازی. 
خودبینی. تکبّر, به معنی حرمت و احترام هم 
امده است. ۱۳:۱ ۰۱۰ ۰۲۱۴۸:۱ ۱۳۸۸:۴ 

موش کوش کب وی آنبت, یب دص 
کسی که در ناموس‌داری سعی می‌ورزد. 


۱۳:۸۹:۵ 

ناموسی کردن: تظاهر به تقوی و بارسایی. 
۱/۸۰۳۳ 

نامه خدا: منظور بیفام و وحی الهی است. 
۳۱۴۳۰/۰۳۳ 


نامی: نمو کننده, گیاه. ۳۶۴۱:۶ 

نامیات: جمع نامیه به معنی نمو کننده. روینده. 
گیاه. ۳۸۵۵:۵ 

تانبا: نانوا. ۳۹۴۶:۶ 

نان خورش: خورش نان. هر چیز که با نان 
خورند. ۲۲۵۴:۱ 

نان فخفره: نان سبوس دار, نان کیک زده. نانی 
که همراه با نخاله‌های گندم و جو پخته شده 
باشد. در اینجا مراد نان نامطلوب است. 
۱۸۳۳۵ 

نان کور: بخیل و ناسپاس, فرومایه. ۱۹۶۴:۱ 

نان کور و اب کور: ناسپاس, کنایه از آنکه از 


نعمت‌ها بی‌نصیب و بی‌بهره است. بخیل. 


۱ ۲۵۱۰ 
نان و خوان: کنایه از معانی غیبی و حقایق الهی. 
۳۲۱ 


ناو ک: نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف 
آهنین یا چوبین که مانند ناوی باریک بود 
قتی کدرا شتتا: تیر, تیری که با کمان اندازند. 
اسم مصغر ناو. «ناو» به هر جیزی گفته شود 
مر هی 
۱ (۱"۵ 


۳7-۶۵۴ ۴ 

با: در اصل همان بی به معنی قرآن است که به 
جهت ضرورت قافیه منقلب به الف شده 
است. ۱۸:۴ 

نسبت: گیاه. ژستنی. ۰۲۸۵۴۰۳ ۱۳۱۷:۴. 
۴ ۴: ۳۰۷۷ 

نبُرد: جهاد. سعی و تلاش. ۳۱۲۰:۳ 

تبض: رگ جنبنده در بالای مج دست از طرف 
انگشت نر که پزشکان بدان از حالت بیمار 
اگاه می‌شوند. ۱۰۳:۱ 

نبْم: جوشیدن آب از چجشمه, را ات از جاه. 
۱۶۶۴ 

تبود ان اس ار و تقود نگزو: ۲۵۹۲ 

ثبی: قران کریم. :۱۶۷۷ ۰۲۲۳۱:۱ ۱: ۲۵۳۹. 
۱ ۳۷۴۰:۲. ۲۶۴۳:۳. ۳۸۳۶۰۳ 
۳ :۱۷۸۰ ۲۰۲۰:۴. ۳۳۶۱:۴ 
۵ ۲۷۲:۵. ۴۹۹:۵. ۱۳۹۱:۵. 
۵ :۰۲۱۸۶ ۳۸۲۰:۵. ۹۵:۶ 
۶« ۸ ۳۱۳۱۳۴۴۵ 

تبید: شراب خرما. شراب انگور و یا کشمش. 
نبیذ. ۰۱۱۹۵:۲ ۳۴۱۸:۲. ۷۱:۳ ۲۴۴۶:۵ 

بیل: نجیب. اصیل. بزرگوار. شریف. هوشمند. 
از مسسصردر ناله. ۰.۳۶۲۰:۲ ۲۱۴۵:۳: 
۰۵ ۰۸۵۵:۶ ۳۲۶۴:۶, ۳۷۱۱:۶ 

نبیه: شر یف. اگاه, از مصدر نیّه؛ جمع آن ۳ 
۳ ۴: ۳۷۱۱۶ 

نتاج: بچه. فرزند. در اینجا مظهر و نمونه. 
۱۳۵۴۳ 

تجاح: رستگاری, پیروزی. ۳۵۷۲:۶ 

نجخده: یاری. ۳۵۷۷:۵ 

نجّس: مصدری است که در معنی وصفی بکار 
آمده و نْجس, صفت مشبهه به معنی پلید و 
آلوده است و هر چیز که طبع ادمی از آن 
نفرت داشته باشد. ۲۰۹۳:۳ 

نجم اقب: ستاره فروزان. ۴۵۳۳:۳ 
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نجی: نحات یافته. ارت وا ۵: ۱۳۵۵ 

نح: نو حه و شیون سر ده. فعل مر از ناج نومه 
م۳( 

نخر: مقابل هم قرار گرفتن. رویاروی کسی 
شیر نزدیکی. قر ب. ۳۳۵۹۴۰ 

۰ وم بدشگون. ۱۶۵۸۸۹۴ 

تخل زنبور عسل. ۱۳۳۲۹:۵ 

نکر الْمَفُون: ماییم برهیز گاران. ۲:۵ ۱۸۰ 


۳ 
ر ی 


نحو: روش و طریقه. ۲۸۴۶:۱ 

تحوس: جمع نخس, ضد سعد و مبارکی. 
۳۷۷۹:۲ 

نحول: لاغری در اینجابه معنی ضعف و 
خستگی امده است. ۳۵۳۷:۲ 

نخاس: رده فسروش. دلال ستوران و 
جهار بایان ۳۰۴۰:۳. ۳۴۹۲۱۳ 

تخچیر: شکار. در اینجا مطلق حیوانات وحشی 
و شکاری. ۱: ٩۰۰‏ 

نخل و بید: استعاره از نیکبخت و بدبخت. 
۳۵۳۰۱ 

نخیل: درخت خرما. خرما بن. نخل, به معنی 
مسطلق درخت نیز می‌اید. ۱۴۱۳:۱. 
۱۳۵3۵۸۶۶ 

ند: همتاء نظیر. جمع: اداد. ۱۶۱۸:۶. ۱۸۶۰:۶ 

ندم: پشیمانی و ندامت. ۱۴۰۹:۵. ۴۴۱۶:۶ 

ندی: باران, تری. رطوبت. شبنم. ۳۰۱۰:۴ 

ندید: همتاء نظیر. مُمائل. مانند. جم: ندّداء. از 
ریش «ن دد». ۳۰۱۹:۱. ۲۰۴۷:۱. 
۲ ۲۷۵۹:۳. ۴۲۴۶:۳. ۴۵۲۰:۳. 
۵ :۰۱۵۸۵ ۱۹۸۹:۵. ۲۴۲۶:۵: 
۰۵ ۶: ۰۱۱۸۰ ۳۷۶۹:۶. ۶: ۴۷۶۱ 

نسدیم: مصاحب. همدم و همنشین. ۱۸۹:۱. 
۲ ۳۶۵۹:۲. ۲۹۳۳:۴ 

ات ای خی ۱۳۳۵۵ 

رت : گردش مي‌کنيم. به گفته راغب اصفهانی 

زنم در اصل به معنی علف خوردن 


لفات و تعبیرات ۲۷۳ 


چهارپایان است. و استعمال آن در مورد 
انسان, جنبه استعاری دارد و به معنی گردش 
کردن و لذت بردن است. ۴۱۶۰۳ 

ترد باختن: نردبازی کردن. «نرد دغا باختن» به 
حیله و نیرنگ پرداختن. ۲۸۶۰:۲ 

نرد ملک باختن: یادشاهی کردن. ۱۸۴۸:۴ 

نو گدا: گدای سمج و پُررو. ۲۷۵۴:۵. ۲۳۳۰:۶. 
۱۶۸02۹۶ 

و گستان: کشتزار نرگس, باغ نرگس. ۳۹۴۴:۱ 

نرگس چشم: اضافه تشبیهی از نوع اضافه 
مُشجّهبه به مُشْبّه است. یعنی جشمی که مانند 
گل نرگس است. ۱۶۰۵:۴ 

مساز: لطیف. ۳۷۹۵:۴ 

ترمه جارو: جارو نرمه, نوعی جارو که از 
گیاهی نرم و لیف می‌سازند و با آن 
را می‌کنند. ۵: ۱۳۵۳ 

نزار: لاغر. ناتوان؛ نزار: ضعیف. ۲۰۸:۱ ۲ 
۱۷۱۳۵ 

نرد: نزدییک. پیش. ۲۴۰۳:۵ 

نزع: معنی اصلی ان کففنم است:و اصطلاحا به 
حالتِ جان کندن و کنده شدن روح از بدن 
نبز اطلاق می‌شود. ۰۱۲۳۶۰۳ ۱۹۱۸:۳. 
۵ ۵ ن۵: ۱۹۶۷ 

نع جان: کندن جان. جان کندن. ۳۷۴:۶ 

نژل: طعامی که برای مهمان فراهم کنند. 
:۱۳۳۹ 

رو پاک پاکیزه. ۴۱۰:۳ 

هت پاکیزگی. نکویی. ۳۳۱۵:۶ 

نوّند: اندوهگین, افسرده, پژمرده. غمگین. 
۱ ۶۱۹۳ ۰۴۲۳۲۸:۰۲ ۶۱۷۷:۴, 
۴ ۴ ۲:۵ ۸۳:۶ ۰۲۳ 
۶ ۴۳۲۴۳۰۶ 

و بت مر کرد کرد لب و دهان. استاد 
نیکلسون این کلمه را در یک جا, دانشمند و 
دانا و زیرک. و در جای دیگر, کلام. نطق و 
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بیان ترجمه کرده است. به معنی عقل و 
هوش نیز امده است. ۰۱۱۵۹:۴ ۳۱۴۹:۴ 
نسَاخ: رونوشت نویس, نویسنده, نسخه‌نویس, 
کاتب وحی. ۳۲۲۸:۱ 

نستد: نگرفت. از مصدر ستّدن. ۳۷۴۱:۵ 

نشخ: نسخه‌برداری از روی کتاب. نوشتن. محو 
کردن, باطل کردن. ۰۲۷۸۱:۳ ۲:۵ ۳۱ 
جنس گل سرخ. ۱۳۶۰:۲ 

نسشف: درهم کوبیدن, از بیخ برکندن, بنا را از 
بایه و بنیاد کندن و ویران ساختن. ۱۸۸۴:۱. 
۱۸۳۰۴ 

نسفعن: فعل مضارع متکلم مع‌الفیر از «سَفْع» به 
معنی گرفتن و محکم کشیدن است در قران 
به جای نون تاکید. مختوم به الف شده 
لنْسْفعاٌ) تا حکم وقف بر الف داشته باشد. 
۶۰.۳ 

نسَّق: نظم و ترتیب. شیوه. ۰۲۳۱۴:۱ ۲۴۱۸:۱. 
۳ ۱ ۰۶ ۴۳۶۰ 

نسک: عدس. ۲۲۵۹:۱ 

تکار ثفی کننلد: نمی‌برد. در اینجا یعنی دست 
بر بمی دارد و جدا نمی‌شود. ۳۱۶۰۴۵ 

نسیان: فراموشی. ۱۶۷۵:۱ 

نسیب: عالی نسّب. نژاده, اصیل. خویشاوند. 
فامیل. ۰:۵ ۳۰۳۱۰ 

نسیج: منسوج. یافته. ۳۹۱۰:۶ 

نشاب: جمع نشابه به معنی تیر. ۳۳۱۸:۱ 

نشاف: جنون» دیوانگی, خبط قوه دماغ. 
۸۰۱ :۵۵۸ 

نشان: در اینجا به معنی «امر» است و به امر 
شاهان نشان گویند. ۵۱۱:۱ 

نضاند: به نضستن واداشت. خاموش کرد. 
۱۳۴ 

نشانی: زیوری نظیر حلقه و انگشتری و 
سینه‌ریز که داماد به هنگام عروسی به 


عروس می‌دهد که یادگار عروسی تسا شتد: 
۳۱:۸۹:۶ 

لشف: جذب کردن رطوبت مانند جذب ان 
بوسیله هوله و دستمال و غیره. به خود 
کشیدن و جذب کردن. ۸۷۹:۱, ۲۲۲۹:۶ 
ترسیدن. ۳۷۵۳۴۰۲ 

تشکهند: نترسند. از مصدر شگوهیدن. ۳۵۴۶:۶ 

نشکیفتید: صبر نکر دید. از مصدر شکیفتن به 
معنی صبر کردن, شعیبایی نمودن. طاقت 
نیاوردید که در حق او خیانت و طمع بکار 
نگیرید. ۱۷۳ 

نشو: زشد و نمو. روییدن. مجازا به معنی زنده 
شدن. ۲۸۲۵:۴. ۱۵۶۷:۵ 

نشور: زنده کر ون و یا زرسده شدن مردگان. 
۱2۰۳۳۴ 

تشید: سرود. آواز, بلندکردن صدا. در اینجا به 
معنی نوحه. ۳۲۶۳:۶ 

تصاب: لفظاً به معنی اصل. ریشه. بازگشتگاه و 
دسته کارد و ابتدای هر جیر ات اما در 
۳۱۹۳۳۴ 

نصرانی گداز: دشمنی کننده با نصرانی ها. ۱ 
دهنده نصرانی ها. نصرانی. یرو حصضرت 
ناصره اما برخلاف قیاس صرفی. ناصره و 
به حلط زادگاه عیسی(ع) دانسته اند. از اینرو 
او را عیسای ناصری گفته اند. اما طبق 
روایت انجیل. عیسی(ع) در بیت اللحم متولد 
شد. منتهی جون در شهر ناصره اقامت 
طولانی داشت ناصری لقب یافت. ۳۲۴:۱ 

نضار: زروسیم خالص. زرخالص. خالص از 
هرچیز. مرغوبترین چوب که از آن ظرف و 
آوند سازند. ۱۳۸۷:۶ 

نطع: سفره. فرش جر مین ؛ در اینجا منظور 
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صفحه شطرنج زندگی است. ۲۵۰۸:۲ 
نظار: مخثف نظار به معتی نگرنده, نگاه کننده. 
بسیار نگرنده و بینا. ۱۶۶۱:۶. ۲۹۱۵:۶ 
تظاره: دیدن. تماشا. اين معنی را پارسیان از آن 
لفظ عربی ساخته‌اند. نظاره در عربی به معنی 
جمم نظرکنندگان و بینندگان و تماشاکنندگان 
است. ۰۳۶۲۳:۱ ۲:۶ ۸۳ 

نظاره‌وار: مانند بیننده. تماشاگرانه. ۳۷۵۶:۴ 

نعاس: چُرت. پینکی, ابتدای خواب. مطلقاً به 
معنی خواب. ۵۵۹:۴, ۱۱۴۱:۴, ۳۲۳۷:۴. 
۱۰۳۳۵ 

تمت: وصف کردن. وصف. خصلت؛ جمع: و 
وهای 

نعجه: میش. ۱۹۵۴:۳ 

نغل: کفش, نعلی که به پای چهارپا کوبند. جمع: 
نعال. در اینجا معنی اوّل مراد است و 
حاجتی به معنی دوم نیست چنانکه شارحی 
گمان کرده است. ۲۹۵۴:۴ 

نغلبند: انکه ستوران را نعل کند. نْغل‌گر. 
۲۵ ۱۲۳۱۲۳۴۱-۵ 

نعل در ۳ نهادن: کنایه از بیقراری و بیتابی 
در محبّت است. ۱۹۷۳:۱ 

تعل ریختن: کنایه از به شتاب دویدن. ۳۶۶۸:۱ 

نُعل‌ریز: تقافر کنت فاعلی مرخم (<مخثف) 
در اصل نعل ریزنده بوده است. کنایه از 
کسی که تند و شتابان می‌دود. در دیوان 
عتتن, آمنده ابت؟ 
تا چند نعل ریز کند پیک ماه نیز؟ 

تا چند زژهره بخش کند جام أخمری؟ 

۲۱۵۶۷ :۵ 

تنعل معکوس: تعل وارونه. ۱۶۳۵:۶ 

غْم: از افعال مدح که مانند سایر افعال عربی 
صرف نمی‌شود. یعنی نیک است. خوش 
است. ۳۸۰۳۰۳ 


نفماء: ناز و نعمت؛ مج ان: انعم ۱,۵۴ 


لغات و تعبیرات ۳۲۷۵ 


نغم الامیر: نکو فرمانرواست. ۳۶۲۴:۶ 

نعمت بر طبّقَ: کنایه از نعمت‌های فراوان و 
اماده است. ۲۵۰۱۷:۳ 

نغم الدّوا: نکو دارویی است. ۲۸۰۶:۶ 

نعم الرّفیق: چه نکو دمسازی است. ۱۴۳۳:۱ 

نم الْعوض: نکو عوضی است. ۲:۱ ٩۲‏ 

نعم عون: چه ياري خوبی است! ۱۶۶۷:۵ 

نغم الْمعیل: نیکوکفیل و سرپرست خانواده 
اوست. ۲۲۹۵:۱ 

نعم الْمعین: نکویاور. «نْعم» از افعال مدح ات 
مور 

غْز: خوب, نیکو, اطیف, بدیم. ۷۰۶۰۱ ۳۱۴۰:۱ 

نسفول: زرف و عمیق. ۰۱۳۹۰:۱ ۱۸۹۰:۱ 
۰۱ ۰۷۳۵:۴۳۵۳ ۱۳۵۹:۴ 

تقائات: جمع تقائه به معنی بسیار دمنده. اگر تای 
آن را تأنیث فرض کنیم (غالب مفشران آن 
را برگزیده‌اند.) به معنی زن جادوگر است. و 
اگر تای مبالغه بگيريم به معنی بسیار دمنده 
است. اعم از زن و مرد. ۳۱۹۵:۴ 

نقاخ: بسیار دمنده. (صیفةٌ مبالقه). اما در اینجا به 
معنی افاضه کننده امده است. ۲۴۳۳:۶ 

نقاد: سر امدن. تمام شدن. ۱۵۴۹:۵ 

تفاذ: نفوذ کردن. ۳۳۳۶:۲ 

تفاط: ظ رف مسین که. قزر ان فت ون نده کنستی 
که در آن نفت می‌ريزد. در اینجا به معنی 
تفت آنداز و ان بایان رفن۰ ۱۳۱۲۱۲ 

تفت‌آنداز: صفت مرکب مرخّم فاعلی در اصل 
بوده است «نفت اندازنده» به معنی کسی که 
۳ می‌بارد. ۵: ۴۳۲۳۱ 

نفعت: بوی قوش مراد عتایات: و زخمت‌ها و 
دم مبارک خداوندی است. ۱۹۵۱:۱ 

نفخ دمیدن. ۲:۴ ۱۵۵ 

نَفخت: دمیدم. فعل ماضی متکلم وحده. 
۲ ۲( ۲ ۱7۵۵ 

فْخْتَیْن: دونفخه, دو دمیدن, دو دیش ۱۵۵۳:۶ 
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فر: گروه, جماعت. در مثنوی بسیار امده است. 
۱ ۲: ۳۶۸۵ 

نس بستی: خاموش و ساکت شدن. ۳۵۴۶:۱ 

فسی و لقسی: خودم و خودم. منم تم زدن. 
نشس + ياي ضمیر متکلم عربی. ۳۹۱۸:۱ 

قّل: غنیمت. غنیمتی که از دشمن برای مصالحه 
می‌گیرند. در اینجا به معنی عطیه و دهش 
ایست. ۴: ۳۹۲۶۴ 

ور سار مستنی کرت تده اص تفا ع یلته 
۰۸ ۱۰:۴ ۱۳۵۲:۴, ۲۷۰۸:۴ 


و 


نفور: رمیدن. نفرت داشتن. ۴۱۵۹:۶ 

تفیر: نوعی از الات موسیقی که کوچکتر از کرنا 
و بوق است و غالبا قلندران و دراویش با 
خود دارند: سر و صدا و فریاد. ناله و زاری؛ 
رمیدن. ترسیدن, گریختن. گریزان. رمنده, 
دور و ند ه. که ۱ ۲: ۱ ۲ ۲ 
۳ ۳ ۸ ۲۰۲۶:۴: 
۳۱۳۸۷۶۴ 

تسقعی: نفاست. کرانبهایی. نفیس یای 
مصدری. ۳۲۷۷:۴ 

نقا: مخقف نقاء به معنی پاکیزگی, خلوص. مصدر 
ثلائی مجرّد ناقص واوی از ريشه «ن ق و». 
۳۱۳۹۴ 

تماد: انکه زر و سیم سره و ناسره را از هم 
بازشناسد. ۴:۵ ۲۱۰ 

نقب: راه باریکی که در ریررمین حفر صی‌کنند؛ 
و نقاپ. ۱۸/۳۴ 

نقد: زر و سیم, نیز به معنی سره و ناسره زر و 
ره ی 

نقدحال: سخن يا قصه یا هر جیزی که مناسب 
حال گوینده یا شنونده باشد. هر سخن یا 


نفر دغل: سکه تقلبی. ۱ "۱ 
گنج قارون. ۱۸۱:۱ 

نفره گین: نقره‌ای. کین بسوند دارندگی و اتصاف 
است مانند شرمکن »سکن ۶0۵۷:۲ 

نقش: منظور در اين بیت ظواهر دنیوی و مظاهر 
مادّی و صورت‌های گذرندة دنیای دون 
ی ۰.۳ ۳۷۰ 
سمش صمی زند. اه رردور. ره 
۱۶۰۳۵۹۵ 

نقش پدید ناپدید: تعبیری است دربارة خیال. و 
اين تعبیر بنا بر ان است که صُوَّرٍ ذهنی چنان 
:یار خارجی بر آن متر تب گردد 
و یا پایدار باشد. و نظیر ان است که فرمود: 
«نیست وش باشد خیال اندر روان». ۴۱۶:۱ 

تقشین: منقوش, دارای تقض و نگار. نقشض + ین 
بسوند تسدکی و اصاف. ۶۴ -" 
۰۶۶ ۳۷۳ 

نقض میثاق: شکستن بیمان. ۲۵۹۱:۵ 

نقل: انتقال دادن در اینجا به معنی رحلت و جان 
سپردن است. زیرا خداوند روح را از ایین 
دنیا به آن دنیا می‌برد. ۲۵۸۶۰۴ 

نقل: آنچه جهت تغییر ذائقه بر سر شراب خورند. 
بدان مز؛ُ شراب نیز گویند. اما برضی از 
لقت‌شناسان می‌گویند نقل (با خضسمه نون) 
بدین معنی غلط مشهور است. معنی دیگر 
و پسته می‌گذارند. ۰۲۰۹۸:۴ ۱۸۸۰:۶ 

تقلان: انتقال. جابه جا شدن. ۳۵۵۶:۳. 
۳ ۰۰۵۰۵ 

نقل و زاد: شیرینی و توشه. مراد میوه درشتان 
است. ۴۲:۱ ٩‏ 

نقّم: نقمت‌ها. عقوبت‌ها. ۲۸۳۷:۶ 

نقمت: عداب. کیفر. رنج و سختی. عقوبت. با 
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فتحه «ن» نسیز صحیح است. ۲۵۲۳:۱: 
۵0۵ ۸ ۵: ۲۵۰۱۷ 

نقود: جمع نفد به معنی زر و سیم سره و رایسج. 
در اینجا شامل زر و سیم سره و ناسره و 
رایج و غیر رایج است. ۲۱۰۴:۵ 

نقی: صفت مشبهة عربی به معنی پا کیزه و نظیف, 
باک. ۲۲۱۹:۴. ۲۴۹۶:۴ 

نقیب: مهتر قوم. رئیس قوم. پیشواء بزرگ؛ مجازاً 
منظور گارد امنیتی حاکم است. ۲۷۷۴:۱. 
۶۴ ۴۱۳۹۷۶ 

قیر: سوراخ پشت هستة خرما. تعبیری قرآنی از 
ناجیزترین جیز, دذزه‌ای ناجیز. ۳۵۴۸:۶۴ 

تنک: اینک, بسلکه. اکنون. ۱۸۸:۱. ۶۱:۱ 
۳۰۱۳۴ 

نکال: عقوبت. کیفر. مجازات سخت. بازداشتن و 
منع کردن. کسی را مایه تترساندن دیگران 
ساختن. در اصل به معنی بازداشتن و منم 
کردن. از تکل به معنی قید و بند محکم. 
برنکال: پر از شکنجه و عذاب. قهار. 
۳ ۴ ۴ ۴ ۹ 
۶۴ :۰.۲۵۲۲ :۰۲۸۹۳ ۱۲۹۴۳۵:۳۴ 
۳۱۳۹۱۶ 

نکته: مطلب دقیق و باریک, سخن ظریف و 
انبساط اور. مجازاً سه و لطیفه. ۴۴۷:۱ 

نکته گفتن: لطیفه گفتن. ۲۴۸:۱ 

نگر تاساسی: کت و تاخوش و ناشایستد. 
۱۷۱ ۳۳۷۰۱ 

نکر : مخقّف نوکر. ۲۱۶۱:۶ 

نکس: عود کردن بیماری. ۲۷۲۷:۳ 

دو هت لب ی تات: از مصدر کگفتّن. 
۷۶۴ ۳ 

تکل: خودداری کردن, در اینجا به معنی فراموش 
کردن. ۴۵۰۰۶ 

نکول: بازایستادن از دشمن. باز ایستادن از 
سوگند و امتناع کردن. ۲۸۸۸:۴ 


لفات و تعبیرات ۲۷۷ 


نگار: محیوب. معشوق. ۱۷۷۳:۱. ۶۰۲:۲. 
۰:۵ ۳7۳۲ ۶: ۲۳۶۵ 

نگارستان: جایی که دارای انواع نقوش و 
صورت‌ها و کارهای نمّاشی باشد. کارگاه 
نقاشی, در اینجا منظور رنگ‌های مختلف 
گل‌ها و گیاهان و اشجاری که نگارخانة 
طبیعت است. ۱۷۷۱:۴ 

تلعب بازی می‌کنيم. ۴۱۶:۳ 

نما: رشد و نم روییدن. مخفف نماء. ۲۸۱۲:۲. 
۵ ۲:۶ ۴۴۶ 

نماز دیگر: اصطلاحی است فارسی. معادل نماز 
عصر. ۴۱۱:۲ 

4 افکندن: مستفر شدن, مقیم شدن. ۱۳۳۳۴۰:۲۳ 

نفر: پلنگ؛ جمع: نمار و آنمار. ۱۶۶۳:۱. 
۲۳۸۴۵ 

نمط: طریقه, روش, نوع. اسلوب. ۴۹۹:۱. 
۱ ۳۳۷۷:۲. ۱۱۱:۵. :۸۹۸ 
۴۱۳ 

نمکسار: تمکزار. ۱۸۵۸:۶ 

نمک‌لان: نمکزار. ۱۳۴۴:۲ 

ُمودن: نمودار, مثل. نماینده, علامت. ۳۸۶۸:۶ 

ننگین مناخ: جایی که به تشک آلوده ات 
۱۳۶۸۰۵ 

نلوشد: فوش نکند. نشنود. مخفف ننیوشد از 
مصدر نیوشبدن. ۲۶۸۵:۵ 

نفوشم: نشنوم. مخمّفب ننیوشم از مصدر نیوشیدن 
به معنی شنیدن, کوش کردن. ۳۵۲:۱. 
۵: ۲۶۳۰ 

وادر: جمع نادرة به معنی کمياب. «بوادرالکلام» 
یعنی سخنان عجیب و بلیغ و نیکو. ۲۷۲۳:۵ 

توال: عطا و بخشش, عطیّه. بهره و نصیب. 
۱ :۰۲۷۵۶ :۰.۳۹۲۷ ۳۹۹:۲. 
۵ ۸۹:۵ ۰۲۰ ۳۰۱۸:۶ 

تواله: لقمه و توشه. عطا و بخشش. مجازا به 

معنبی نعمت. ۱: ٩۱۷۷‏ ۲. ۱۰۰۳:۲. ۵: ۱۱۷۵۲ 
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۸ فهرست شرح جامع مئنوی معنوی 


۱۳۹۱09۴۳ 

نو بت: گردش و اد گردقن جام شراب در 

نوبت زدن: طبل و نقاره و دهل و کرنا ردن» 
نقاره‌ای که هنگام حم وقت نماز بر در 
سرای شاهان می‌زدند, ۳ به معنی اعلام 
کردن. ۰۲۴۵۲:۱ ۲۸۰۱۰۴ ۶: ٩۴۱‏ 

نوبتگه: جایی که طبل و نقار ه و ذهل می‌زنند. 
ور کی 

ووحه: شیون و زاری. ۲۵۴۳:۱ 

نوحه گر: نوحه‌خوان. ۴۹۱:۲ 

نوخط: نوجوانی که تازه موی بر صورتش زسته 
است؛ نواموز. کودکی که تازه به مس رفته 
و خط و کتابت را شروع کرده وت 
ره 

نورتاب: صفت فاعلی مرخم به معنی نورتابنده 
و درخشان: ۳۰۰۲« 

نوجو: جوینده نور. صفت فاعلی مرگب مرخم. 
۳۱۷۱۳۴ 

وّرد: پیچیدن. لاء پیج و تابی که در چیزی افتد. 
«بکشاید نورد» ۳ بیج آن باز شود. کنایه 
از به فعلیت رسیدن. ۰۲۸۹۲:۳ ۲۹۸۱:۵: 
۱۸-۹۶۴۶ 

نور شرق: نور افتاب که از خاور می‌تابد. 
۳-۷۱ 

نور کار: روشنی‌بخش؛ متیر . ۳۸۹۰۴ 

نوش: عسل. شهد و انگبین, شیرین, هر چیز 
گوارا: مراد ررق ۲ ۸۲ ۰ ۱ ۰۸۷۵ 
۴ ۱۷-۰ 

نوشد: مخقف نیو شد. به معنتی. بشنود. ۲۱:۳ 

نوشم: بپذیرم. از نیوشیدن به معنی گوش کردن و 
بسدیر فتن! بسحورم. از نو شیدن. ود ۵ 
۶۰*۴ 
نو کننده. تازه کننده است. ۹۵:۴ ۱۰ 


توّل: منقار. ۲۷۲۶۰۵ 

وْم: خواب. معنی اصلی نوم. قطم است. زیر 
خواب سبب قطع اعمال روزانه می‌شود. نیز 
منظور خواب غفلت و يا مقتضیات حیات 
حیوانی است. یعنی انسان‌های حیوان سیرت 
مقهور شرایط بهیمی‌اند. ۳۸۶۲:۱, ۲۳:۴ ۱۵ 

ومرید: مرید مبتدی و تازه راه افتاده. ۳۶۴۲:۴ 

نون: ماهی. ۳۱۳۶:۲ 

نوی: دوری, فراق. ۵۳۹:۶ 

توید: مزدگانی. خبر خوش, گویا در این بیت به 
معنی شادمانی و خوشی و مجلس ضیافت 
امده است. ۷۳۳۴:۳ 

نهاد: سرشت و طبع. خلقت, اساس و بنیاد. رسم 
و روش. وضع و هیات. مجازاً جتّه و هیکل. 
طبیعت مادی و مسحسوس. ۱۵۱:۱: 
۱ ۱۱ ۳۶۳۰. ۶: ۲۴۸۳ 

نهاد: شکل و قد و قامت. حالت و خوی. 
۱۸۵۳ 

نهال: درختِ جوان نوزسته. درختی که تازه 
کاشته شده باشد. ۴۵:۴ ۳۸۵۸:۵ 

نهاله: درخت نو کاشته, نهال. با فتحه نون نیز 
صحیح اس ۵ ۱۶( 

نهالی: فرش, تشک. بستر, بالش. ۱۶۷۰:۵ 

نهالین: زیراندازی چارگوشه. تشک. نهالی هم 
گفته‌اند. ۲۳۲۵۵:۱ 

نهبه: غارت. ۵۰۴:۶ 

نه چیز: شکل دیگر است از کلمة (ناجیز) به 
معنی بی‌ارزش و آهمیت. ۲۳۶۸:۱ 

نهشت: فرو ننهاد. ترک نکرد. فعل ماضی منفی 
از مصدر هشتن است. ۳۴۲۰:۱ 

نهفت: حرص. 9 نیاز. همّت. ۱۴۳۴۲:۱ 

نهی: جمع هه به سعنی عقل. «ذا» به معنی 
«دارا» و «صاحب». صمان «ذو» است. 
وچون اینجا منادای مضاف واقع شده طبق 


قاعده اعراپ ره حروف منصو ب تتقف: ات اه 
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«اصحاب نهی» یعنی خردمندان. ۱۳۲۵۷۹:۳ 
/ اه( 
۵ ۲۳۲۱۳/۸۳۵ 

نهیب: ترس. گزند. قهر. تانتعان با تهیب دز 
اینجا به معنی اما بات کوه و فقس اس 
نیکلسون گوید: راجم ها رات 
خوفناکی که تصور می‌رفته است از سیّارات 
نهمین فلک سماوی ناشی می‌شود. 
( / ۰ ۳ ۱۴۳۴۳ 
۶ ۶ ۲۷۲۱۴ 

نیاز بردن: عرض حاجت کردن. اظهار نیاز 
کردن. ۸۶۲:۳ 

نیستی: در اینجا به معنی فروتنی و نادیده گرفتن 
خود. ۲۳۹۶:۱ 

نیش: مخففب «نی‌اش» یعنی نیست او راء. ندارد. 
۳۵۵۶۰۵ 

نیقه: لیف شلوار, بند شلوار. ۱۷۰۰:۶ 

نیک پبی: مسعود و مبارک. نیک‌بخت. ۳۹۲۲:۳ 

نیکوپی: خسسته. مبارک. مبارک قدم. 
۱ ۱۶ ۶ ۴۱۴۰ 

نیکودم: صفت و موصوف مقلوب به معنی دم و 
نفس خوب و خوش. ۱۸۵۲:۳ 

نیکومَقال: خوش سخن. سخنور. ۳۹۰۷:۵ 

نیل: ماده‌ای است آبی‌رنگ که از برگ درختجه 
نیل به دست می‌اید و در نقاشی و خوش 
ورن کردن لباس‌ها بکار می‌برند. ۳۴۸۱:۵ 

نیلوفر: گیاهی است ابزی که در مناطق گرم و 
معتدل می‌روید و انواعی دارد. نیلوفر در 
تداول امروز قسمی پیچک است و گل آن 
مانند شيبوري است. ۳۹۰۸:۳ 

اسوم یی کی که وی مرگ فس زا 
۵۰۰ ۱۳۱۸۹۰۰ 

نیم‌جان: جان انسانی که بر اثر مجاهدت و 
تربیت درست به نور معرفت روشن نگشته 
و هه هی اقب کار . ن تاه استت: ۲۲۵۱۱ 


لفات و تعیبرات ۳۷۹ 


نینداید: اند وده نکند از مصدر انداییدن به معتی 
کاهگل گرفتن بام و دیوار. گل مالیدن. در 
اینجا فا به معنی حجاب دل است. ۸۸:۶ 

نیم نعل: کنایه از چیز حقیر و بی‌ارزش. 
۱۳۶۰۷۵ 

و آنگهان: حرف ربط عطفی است به معنی بعد از 
آن, به علاو ه, از این گذشته. ۱۳۱۳۸۹۰۴ 

واثبور: ثبور در اصل به معنی هلا کت و تباهی 
است؛ واثبور؛ واو یلا وای بر من. ۹۳۵ 

واجبی: وجوب. واجب بودن. واجب + یای 
مصدريی. ۱۳۷/۹۷۳۶ 

واحرّب: کلمه‌ای است که در عزای مردگان و 
برای ابراز ناراحتی گویند. حرّب به معنی 
هلا کت و نابودی است. «وا» حرف ندایی 
است: 25 بر سر منادای مدوب صی‌اید. 
۱۳۵0۵۸۳ 

واحد کالالف: یکی مانند هزار. ۲۲:۶. ۶: ۳۵۶۴ 

واحَسْرٌّتا: ای دریغ. ای حسرت. وا (حرف ندا) + 
بر مصیبت وارده است. ۱۰۳۸:۴ 
دادن مصائب گویند. و از ادوات نداست. 
۵( ۱۳۹۳/۱۴ 

واداد عطا: پبس دادن و رد کردن بخششی و عطا. 


۳۷۳۵۳ 
واداد کرم کردن: پس دادن و رد کردن پبختشصی 
و عطا. ۷۵۱:۳ 


وادادن: بسن زد رد کردن. ۳۲۳۹۷۸۰ 

وارد: جایز و روا. ٩۸۰:۱‏ 

وارد: وارد شو ید.ه به اب کسی که ۳ 
کاروان به طلب اب و گیاه حرکت کند. در 
م ر(ه ی 

واروّد: سرد شود. از وق و شور بیفند. 
۳۳۳۳۴۶ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


وازر: اسم فاعل از فعل مثال واوی وزز يَرِر به 
معنی گناهکار: بردارندة بارگران و گناه. 
۲ ۱۳ 

واصف: وصف‌کننده. ۳۳۵۷:۱ 

واعی: شنونده و حفظ کننده از مصدر وعغی. 
۱۳:۰۳ 

واعیّه: اسم فاعل از مصدر وعی است. و در اصل 
«وَعی» به معنی نگهداشتن چیزی در قلب 
لسن سید دی رح کی 
نیز «وَعْی» اطلاق شده و چون در اینجا 
«واعیه» صفتِ آذن (< گوش) واقع شده به 
معنی شنواست. ۱۵۲۳۱:۵ 

وافهختاه: کلمه‌ای است که در مقام اظهار شادی 
گویند. خوشا. ۴۶۵۰:۶ 

وأفق: فعل ام مفرد مذکر از باب مفاعله. یعنی 
همراهی کن. ۲۹۷:۵ 

وافی: وفادار. بسنده, کافی. وفاکننده به عهد. 
۴ ۵ ۱۳۰۱:۵. :۸۳۰ 

لمات مخ وق به عم هدر خواب وی 
خواب و بیداری دیده شود. ۲۵:۴ ۲۳ 

واقعه: حادثه. پیکار: از مصطلحات صوفیه و 
عرفاست. ۳۹۹۶:۳, ۶: ۴۶۶۴ 

واکشیدن خود: کف نْفس, خویشتن‌داری. 
۳۸۷۴۵ 

واکقد: شکافته گردد. کفیدن به معنی شکافتن 
است. ۳۱۳۰۳ 

واکفید: از کفیدن به معنی شکافته شد. ترکید. 
۱۳/۸۸۷۳ 

والده: مادر. ۲۹۲۳:۴ 

واله: حیران. سر گشته. ۱۵۳۰:۱ 

وام‌جو: خواهان وام, قرض خواهنده. ۳۰۲۳:۶ 

وامُرو: باز نگرد. ۱۷۲۴:۵ 

وامی: منسوب به وام یعنی وامدار, بدهکار. 
۳۸۶۲ 


از ان, به علاوه, از این گذشته. ۱۷۳۸:۴ 

وارَیلتا: کلمه‌ای است برای اظهار حزن و 
افسوس. از نظر نحوی بدان منادای مندوب 
گویند. معادل وای, فریاد. ۴۶۹:۶ 

واهب: بخشنده. ۳۷۴۸:۱ 

واهی: سست. ۱۶۴۷:۴ 

واهی ادب: نافر هیخته. این معنی برای صفت 
ترکیبی مدکور از مرحوم استاد همایی در 
صفحه ۲۲۴ دژ هوش ربا اخذ شده است. 
(رخمةالله عَلَیّه َخْمَة واسقة). واهی در لنظ 
به معنی سست امده است. ۴۷۷۳:۶ 

واهی العری: دستگیرهسست. ۱۳۷۵:۲ 

وای: از اصواتی است که درحال اضافه معنی 
ترحم وشفقت را افاده کند. ۳۱:۱ 

وبسال: سختی. شدت. عداب. درد و رنج. 
گس فتاری. ۰۲۰۳:۱ ۹۷۰:۱. ۲۷۲۹:۳. 
2۷:۵« 

وبسر: بشم, پشم شتر. «أضل الویّر» بعنی 
بادیه‌نشینان. صحرانیان, از انرو که در 
خیمه‌های بشمین سر کنند. ۲۳۹۸:۶ 

وتّد: میخ. جمم آن أوتاد. ۱۶۴۸۰۳ ۱۴۸۷:۶ 

وتیره: طریقه. راه و روش. ۵:عنوان ۱۷۶۰ 

وثاق: اتاق, خانه. حجره. ۳۲۷:۱. ۱۷۳:۲ ۰۲ 

۱۲۱۵ ۳۴۳۱ ۱۴۳ ۴۲ 
۴۵۸۳:۶ ۰۳۱۱۶:۶ ۲۷۷۴۶ 

وَنْن: بت؛ جمع: اوئان. ۱: ۰۲۸۹۰ ۴:۶ ۷۰ 

وجا: مخقف وّجاء. مصدر عربی از فعل وَجَأ و 
به معنی زدن با دست و کارد. گردن 
زدن و دبگر معانی که معنی ترس و خوف 
در آن وجود ندارد. اما برخی از شارحان 
مثنوی از جمله نیکلسون, از ان معنی بیم و 
ترس استنباعد کر ده‌اند. بعضی نیز از ان معنی 
درد و عداب و رنج را فهمیده‌اند. وجانیز 
همین معانی را دارد. ۱۱۷۶۰۳ 
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زیرااز امری معتاد و همیشگی سخن 
می‌گوید. چه آدمی به گاه نیاز به درگاه الهی 
می‌رود. ۱۱۷۰:۴ 

وجع: درد. ۰۱۶۶۶:۱ ۲۱۹۸:۶ 

وجل: ترس و بیم؛ جمع: آوجال. 5:22 
۳۴۳۰۶ 

وجوه: جمع وجه به معنی صورت. روی. چهر ه. 
رخسار. از نظر نحوی مفعول و مضاف. 
۳ ۰۶ ۳۴۶۵۰ 

وچه‌العرب: بزرگ و روشناس عرب. ۲۷۷۶:۱ 

وخدان: یکی, واحد. ۲۰۳۰:۶ 

وّحش: وحشت‌زا, مهیب. ترسناک. ۲۲۹۶:۲. 
۷۶۴ ۶ ۳۳ 

وّخشت: در اینجا ضد محبت و دوستی است. 
یعنی نفرت و جدایی. ۲۶۴:۳ 

وحش زو: ترکیب وصفی است. یعنی کسی که 
جهره‌ای ترسناک دارد. ۲۳۰۹:۶ 

وحل: گل و لای. جمع: آژحال. ۳۳۵۷:۲. 
۵ ۵ ۹۵۵ ۱۱۴۴ 

وحید: یکتا و یگانه. ۰۲۴۲۰۰۱ ۳۳۵۵:۶ 

وَحی کش: صفت مرکب فاعلی مرخْم در اصل 
پوده است وَحی کشنده, به معنی حامل 
وحی. ۶: ۴۸۵۲ 

وّخش: شهری بوده در ماوراء‌النهر کنار رود 
جیحون. ۳۳۱۹:۴ 

وخم: وبا اور ناگوار. ناسالم. ناسازگار. 
ناموافق. ۳۶۹۱۳ :۳۹۶۷ ۶: ۳۴۱۶ 

ود: دوستی. ۴۰۷۴:۵ 

وداد: دوستی, مهربانی. وداد نیز صحیح انیت 
۰۵ ۰۳ ۳۲۲۸۲ ۲۶۴۸:۶. ۲۹۱۶۰۶ 

وداد: دوستی و محبّت. ۱۸۳۰:۱ ۲۴۳۵:۱. 

۴۰۰ :۵ ۱ 

ودود: دوستدار. بسبار مهربان. از اسماهءالّه. 
۷ ۰۳۰۳۳۰۳ ۱۵:۴ ۲۲. 
٩۳۴۹٩ ۶ ۱۰۵‏ 


لفات و تعییرات ۱۳۸۱ 


وَراق: کاغذفروش. کتاب فروش, کتاب‌نویس. 
۴ ۱۵ 

وزد: گل. گل سرخ. ۰۱۸۹۷:۱ ۲۰۹۵:۱. 
۱ ۳۸۶ ۱۶:۴ ۲۲:۴ ۳۷. 
۴۲۹٩۷۱ :۶ ۶‏ 

ورد: ابشخور. ابخورگاه. ۳۸۰۲:۳ 

ورد مُرَیِیَ: گلشکر. گلْ قند. ۳۹۹۶:۱ 

ورق برگشتن: کار دگرگون شدن. تغییر یافتن 
اوضاع. تبدیل یافتن امور. ۳۳۰۷:۲ 

ورق در حکم (کسی) بودن: دفتر یا کتاب 
در تسلط کسی بودن. معادل انجه امروز 
می‌گو بيم: پریک رنه دز دست ضاست: یا 
برگ برنده در دست فلانی است. حاکم بر 
امری یا موضوعی بودن. ۱۰۸۲:۳ 

ورود: مصدر فعل ورد یرد به معنی وارد شدن به 
سرچشمه و ایشخور ویا مطلق وارد شدن و 
تخا سر شدن استه دراوم بت منطو و جرا گا: 
است. ۱۱۱۹:۳ 

وّری: امالٌ وری به معنی مخلوقات و افریدگان 
است. ۴:۴ ۲۵۰ 

وریب: اریب, کج و معوج, منحرف. ۱۷۸۰:۲ 

وَرر: پناهگاه. و در اصل به معنی کوه است. 
عرب وقتی دچار خوفی می‌شد می‌گفت: 
لجبّل. الجبّل. یعنی پناه ببریم به کوه. به 
تعبیری نوعی پناهگاه کوهستانی است. 
لیکن مطلقاً به معنی پناهگاه و دژ نیز هست. 
۵۳ ۳ 

وژر: اسم و مصدر ثلائی مجرّد به معنی گناه و 
گناه کردن, بار گران. ۵۴۴:۱. ۷۳۱:۲. 
۳۲ ۳۲۳۶۹۵ 

وساده: بالش و بالبی. متکا و پستر. خوابگاه. 
مسفد: تخت و اورتی. ۴۱۵۸۰۲ 

وَسَخْ: چرک, جمع: اژساخ. ۲۰۶۸:۱. ۲:۶ ۱۷۶ 

وَسَن: خواب سنگین, مسلط شدن خواب بر 
انسان. چُرت؛ جسمم ان: آوسان. ۱۲۲۶:۳. 
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۱۳,۸۹۴ 

وسواس: اند يشه بد که بر دل بگذرد. ۱۸ ۳ 

وسواس تن: وسوسه‌هایی که بر اثر غلبةٌ شهوات 
۱9۹۳ 
غرالی. :۱۳۱۳۱۰ 

وشات: سخن جینان, دروغ‌گویان؛ جمع واشی. از 
متسد ر وشی [52 دروغٌ به سجن دراوردن), 
اما در اینجا منظور کسانی است که در 
معاشرت‌ها سخنانی یاوه می‌گویند. یج 
۵ ۳۲۲۱ 

وّشت: خوب. زیبا؛ نیز به معنی صفیر و شوت و 
صدایی که از انقباض لب‌هاپدید اند 
۶۴ ۱۷۸۲۵ 

و وان درس وه ناک 
که از پوستش. پالتو و پوستین گرم و زیبا 
درست می‌کنند و در فارسی بدان رودک 
بت در اینجا مراد از «وشق» پوستین گرم 

وت توت کی. ۱۳/۱۳۱۶ 

ودصلت: بیوند حوردن» اتصال. وصال, در عربی 
همسفران : 4 وحل. ۱۱:۵ ۵: ۰ ۳۱ 
۰۳۰۶۴ 

وصم: ننگ و عار. شتاب. ۱۵۶۷:۶ 

وصیّ: کسی که به او سفارش و نصیحت شده. 
۵: ۹۳۱ 

و صید: استانة در خانه و غار؛ جمع: وصد. 
۳۲۹۵۳۹۵ 

وطا: مخفف وطاء و وطاء به معنی فرش و 
زیرانداز. ماخوذ از مصدر ثلائی مجرد وطا 
به معنی لکدکوب کردن. ۳۸۹۸:۶ 

و ظیقه: مقءری»مستم-ی. ۲:۱ ۴۷۸۱:۶۰۹۰ 


و۶ و کنان: سای ۹ و گرگ را «وع وع» 
گویند. «وع وع کنان» ترکیپ فاعلی است. 
۱۳۶۶۰۴ 

وضا: جنگ و ببکار. داد و فریاد. ۳۵۰:۲: 
۲ :۰.۴۸۴۶ ۲: ۰.۲۸۲۲ ۰۲۱۰۱۹:۳۲ 
۵ ۰۳۲۰۲۰:۵۵ ۰.۳۷۲۷۵ ۲۰۸:۳. 
۶ ۶: ۳۵۸۴ 

وغی: جنگ. داد و قال. ۳۵۳:۶ 

وفاق: همراهی کردن. سازگاری کردن. موافقت 
کردن و همکاری کردن. مراد از ان «وصال» 
است که ملروم وفاق است. ۱۱۴:۳ ۰۴ 
۱ ۷۳۷:۲. ۰۱۳۸۲:۲ ۲: ۲۴۸۰ 
۴ ۱۳۰۰۵ 

وفد: گروه. دسته؛ جمع: »1 ۱۴۰۰۱۶۴ 

وفْق: سازکار شدن. سازگاری, سازوار و موافق. 
مطابقت میان دو چیز. «گریه‌یی می‌کرد وفق 
آن عزیز» یعنی در همراهی و همنوایی با آن 
عزیز گریه می‌کر د. ۰۱ ۱۲۱۹۱۷:۵۵ 

وفود: جماعت‌ها. جمم‌وافد (< پیک خبر)؛ 
معنای دیگر آن دسته و گروه است و جمع 
فد به معنی هیأتی که به نمایندگی اعزام 
می‌شود. ۱۶۵۵:۶, ۴۳۹۷:۶ 

وقاع: آمیزش جنسی. ۶: ۳۷۳۲ 

وکر: آشیانة پرنده.لانه پرندگان؛ جمم: آَوکار. 
مجازا به معنای دهان. ۱۱۴۲:۲: ۲٩۹۲:۲‏ ۲ 
۳۳۳۹۳ 

که رل ماه که در آن فسنوف پبدبرده کم 
کردن و کم شدن. ۲۵۱۵:۲ 

ولا: دوستی. محبّت. نزدیکی. اصل ان ولاء (با 
هس مزه اخر است.) ۰۲۶۳۱:۱ ۴۰۱:۴. 
۴ ۲۹۵۰:۴. ۳۰۱۱:۴. ۳۱۱:۴ ۲ 
0۵ ۷۲ ۵: ۱۲۵۳ 

ولاء: دوستی و قیوشت کی ۱۸/۸۷۹۳ 

ولاد: زاییدن, زاییده شدن و تولد. مصدر ثلانی 
مجرد ولد نلد. ۴۶۹۱:۲. ۱۴۶:۴, ۲۰۴۴:۳. 
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۳۰۰ :۵ 

ولْه: شیدایی. حیرت. سبر‌گشتگی, واله گشتن, 
مها به معنی بیهوشی است. ۰۱٩۳۹:۱‏ 
۴ "۱ 

وهاب: صیغه مبالفه به معنی «بسیار بخشنده». از 
اسماء الهی. ۰۲۲۴۷:۱ :۰۲۸۵۸ ۲۰۰۳:۲: 
۴ ۳۵۶ 

وهن: سست کردن, سست شدن, سستی, 
۵ ۱۶۷۱ 

وَیْل: به بدی دچار امدن, نابودی. کلمه ویل 
دربارة کسانی بکار رود که مستحق عذاب 
باشند. ۱۳۹۷:۶ 

هائم: سرگشته از هیْم و هیام به معنی راه رفتن از 
روی عشق و ندانستن مقصد. ۴۲۶:۳ 

هاتف: اوازدهنده و اوازکننده. فرشته که ازعالم 
سا 9 دهد. ۲:۲ ۵۱ 

هازل: ببهوده گو. در اینجا منظور کسی است که 
همه چیز را شوخی می‌گیرد. ۳۵۵۹:۴ 

هامون: دشت. صحرا. ۱۱۸۶:۱ 

هاویه: سقوط کننده, صفت فاعلی از مصدر هوی 
(سقوط کردن) و یکی از نام‌های دوزخ. 
۸7۳۱۷ 

هایل: ترساننده. ترسناک. در اینجابه معنی 
شکوهمند و با هیبت. ۳۷۳۲:۴ 

هایلبقعه: جایگاهی هولناک. صفت وموصوف 

۱ مقلوب است. ۲۶۷۲:۶ 

قبا: مخثفب هباء به معنی گرد پراکنده, ذرّاتی که 
همراه با شعاع خورشید از منفذی پراکنده و 
دیده شود, مجازا سست شدن و وادادن. 


حفیر و ناجیز, بی‌ارزش. نا کار امد و بیهو ده. 


* 


ت 


این لفظ متّخذ از ایه۶ سوره واقعه است. 
۲ ۳ ۳ ۷۱۰:۴ ۲ ۲. 
۳۱۳۰۵2۸۹۶ 

قباء: ای کال هراهب و شووشیه 
روزنه ای پدیدار می‌شود. ۳۶۹۱:۳ 


لغات و تعیبرات ۲۸۳ 


هبطا و صَعدا: از مصدر هبوط و صعود 
(<فرودآمدن و بالارفتن) فعل ماضي مفرد 
است نه تشنیه. زیا الف آن. زائده است. 
۱(۸(۱۱۳ 

هجا: هجی کردن حروف تهجَی, تقطیم کردن 
حروف. ۱۱۳۱:۳ 

هجا: مخقف هجاء به معنی بدگویی و هجو کردن 
است. ثلائی مجرّد از هجا. بهجو. ۱۰۹۰:۶ 

شخر: دوری» هسجران. ۰۱۷۲۴:۱ ۲۱۱۳:۱: 
۲۵ :۱۶ ۳ 

هجو: بدگویی کردن. ۱۸۵۸:۱ 

هدم: ویران کردن, ویرانی. ۱۳۸۲:۴ 

هدی: هدایت. مصدر است. اما به معنی اسیم 
فاعل هم امده است. گاه مصدر برای مبالغه 
به معنی اسم فاعل بکار سمی‌اید. ۰۲۸۲۵:۳ 
۳۶« 

هذا رت: اینست بروردگار من. ۳۰۷۷:۲ 

هروّله: تند راه رفتن, حالتی بین راه رفتن و 
دویدن. ۱۷۸۹:۶۴ 

هریسه: طعامی که از گندم و گوشت مرغ یا 
بوقلمون می‌پزند. حلیم. ۵: ۳۳۶۰ 

هزل: شوخی. مقابل جذی. غیر جدی. ۲۹۱۶:۱. 
۴ :۱۲۱۳ 

َرّه: تکان دادن. در اینجا به معنی تحریک و 
وسوسه. ۵۹:۵ 

هزیمت: شکست و فرار. ۰۱۸۹۲:۱ ۲۶۱۸:۳ 

هد بر: شیر پيشه. ۳۲۲۱:۳ 

هست کن: هست کننده. هستی دهنده. صفت 
فاعلی مرکب مرخم. ۱۹۶۰:۵ 

هستی نواز: منظور حق‌تعالی است. ۳۰۱۱:۱ 

هش: هوش, زیرکی» فراست. ۰۵۸۵:۱ ۱۹۵۲:۱ 

هشت: فعل ماضی از مصدر هشتن به معنی 
نهادن. گذاشتن. ۳۱۴۹:۴ 

هت عنت نشف بوشت, ۰:۵ ۲۷۱۲۲ 


هشتند: ترک کردند. ۲۶۱۸:۳ 
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هشته: رها کرده. رها شده. ترک شده, از هشتن. 
انقروی هشته را نیز جایز دانسته که آن را به 
معنی دهان باز کرده و دندان فشرده معنی 
گروه است. ساخته ده و ساختی قب 
گفته‌اند. ۶۵۱:۳, ۱۹۱۶:۴ 

هشته یی: فرو نهاده‌ای. ترک کرده‌ای. ازمصدر 
هشتن. ۳۶۷۰:۲. ۲۹۴۷:۴ 

فطالتَین: 7 حطاله (-بسیار بارنده) از مصدر 
هطْل و هُطّلان. ۲۳۳۸:۶ 

هفت‌اندام: هفت عضو بدن: سر. سینه. شکم. دو 
دست و پا. منظور مجموعه اعضای بدن 
است. ۱۴۲۳:۱, ۲۶۲۴۰۳ 

هکذا: بدین سان. ۳۳۵:۵ 

هل: رها کن, ترک کن, از مصدر هلیدن. 
۱ ۲ ۲ ۴ ۱ 
۵ ۷۱۰ ۱۱۸۸:۵. ۲:۵ ۰۱۵۶۴ ۲۹۵:۴ 

هلا: کلم تنبیه. آگاه باش. ۲۱۴۹:۴ 

هلا: از ادات تنبیه است. هان. ۳۶۱۳:۶ 

هل‌اتی: ایا آمد. ٩۰۰:۴‏ 

هلال: ماه نو و ماه دو شبه تا شب سوم یا شب 
هفتم. ۳۹۱ 

قلاهل: زهر کشنده. ۳۹۴۱:۳ 

هلد: ترک گوید. بگذارد. از مصدر هلیدن. 
۳۵( ۵۵ ۴۶/۳ ۰ ۲۶۳ 

هلّم: به حال خود واگذارم, رها کنم, ترک گویم. 
از مصدر هلیدن. ۲۶۵۸:۴. ۱۶:۶ 

هله: حرف تنبیه, هلا. اگاه باشید. ای. هان, 
مب معنی متا براستی. ۱۶:۳ ۲۶. 
۳ ۴ :۲۱۰۵ ۴: ۳۵۵۰ 

هلیدن: رها کردن؛ واهلیدن نیز همین معنی را 
دارد. ۲۹۵۳:۱ 

هلیله: میوه درختی است بزرگ. دارای برگ های 
بلند و باریک که میوهٌ آن به شکل خوشه 
آ ن و انواع آن عبار تند از: کابلی. زرد. 


هندی و سیاه جینی. و هلبله از انواع 


داروهای لینت دهنده و روان کننده مزاج 
است. ۵۴:۱. ۲۳۵۲:۴ 
موچب سعادت می‌دانستند و می‌بنداشتند که 
کند. ۱۰۸۹:۱. ۱۱۶۱:۲. ۲۰:۳ ۰۱۶ 
۱۳۱۳۵۳ 

همام: مهتر ‏ جوانمرد. بادشاه بزرگ هست. 
صاحب اراده, عالی شمت : پزرگواره سیر ور . 
۵۲ ۳ 5 ۳۳۵۳۲ ۲ ۱۸۰ ۴ ۱ 
۴ ۵ ۷ ۱۴۳۱۰۹۱۱۴ 

همباز: انباز. شریک. ۳۰۸۳:۱ 

هم‌تگی: شرکت در دویدن,. همگامی. محازا 

هممدلی: بک رایی, هصم‌جهتی هم اندیشی. 
۷۷۶۱ 

هم‌سنگ: هم وزن. همتایی. هم مرتبگی. در 
اینجا مصاحبت. ۱۲۳:۲ 
سازگار: همراه و دمساز. ۱۲۸۴:۱ ۱۶۴۱:۱ 

هم کاسه: کسی که با دیگری در یک ظرف غذا 
بخورد. کنایه از یار و همدم. ۲۶۷:۵ 

همنْفّس: مجازاً به معنی هم فکر. ۲۷۷۱:۱ 

هنا: اسم اشاره به نزدیک به معنی ایسنجا. 
۵ ,۲ 

هنبازی: انبازی. مشارکت. ۲۳۲۳:۵ 

کار راو زود انتلوي. :۳:۳3 
از نوع اضافه مه به بش مت 9 ات تفن 
شبی که مانند هندو سیاه است زیرا هندو به 
معی سیاه ببز امدن اس انقر وی هند وی 
شب» را کنایه از طبیعت بشر‌ي داند. ۴۵۷۰۳ 

ای رو فارو وه ستاو لیر مس 
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رایج امروزین آن مورد نظر نیست. ۲۴۴۹:۴ 

منکامه: غوغاء شلوغی. جمعیّت. معرکه. 
جمعیتی که رای تماشا جسمع می‌شوند. 
۰۴ :۱۶۵۳ 

هوا: هوی. عشق. ۴۱۶۷:۶ 

هوارانی: هوس‌رانی. ٩۰۶:۵‏ 

هوام: جمع هامّه که گاهی به حشراتِ غیرکشنده 
اطلای شو دا و غالبا به حیوانات زهردار 
مانند مار و عقرب و رتیل گویند. در اینجا 
مراد حشرات‌ریزی است که روی دوغ و 
ماست کیک زده جمع می‌شوند. ۲۰۶۷:۵ 

هوش‌بند: عمل بیکار کردن هوش, مولانا انرا بر 
قباس چشم بند. ساخته است. ۸۲۷:۱ 

هوش پوش: پوشانند؛ هوش. صفت فاعلی 
مرکب مرخم. ۴: ۳۶۱۱ 

هوّل: ترس. در اینجا منظور عظیم و شکوهمند 
است. ۲۸۷:۵ 

هوّل: ترس. ترسیدن؛ هولناک. ۲۵۷۷:۵. ۴۶:۶ 

هو و سای شتا تور مسقذار اکه است 
بنابر این نسبت به نعمت های الهی باید 
شادمانی خود را در حد اعتدال حفظ کرد و 
راه سرمستی و غرور نپیمود. ۳: ۵۰۶ 
ودرا 

هی: کلمة تنبیه و هشدار و اگاه کردن, های. 
۲ ۸ ۰۱۸۷۰ ۵: ۲۳۴۴۰ 

هی: کلمه ای است برای آگاه کردن و تنبیه نمودن 
مانندٍ های. آن را هی (با فتح ه) نیز 
می‌خوانند. ۷۷۸:۲ 

هی‌اند: مخقف هستند. ۷۰۲:۴ 

هیِبّت: ترس و بیم. ۱۴۱۷:۱ 

هیْت: مخفف هیِّتَّ از اسماء افعال عربی است که 
معنی امری می‌دهد. به معنی «شتاب کن» و 
«بیا» آمده است. اين اسم فعل بافتحه و 
ضمه و کسره؟«ت» و ضمایر مختلف استعمال 
می‌شود. مانند هیْتَ لکي. ۲۷۴۵:۶ 


لغات و تعییرات ۲۸۵ 


هیْجا: جنگ. نبرد. هَیّجاء نیز به همین معنی 
است. ۴۰۳۰:۳ 


هیضه: اسهال شدید توأم با استفراغ در اثر 


هیکُل: تعویذ. آنچه بر خویش حمایل کنند از 
قبیل ن و تعویذ؛ کالبد. بیکر. در اینجا 
۳ گرا صحفت ناک ات 
۳ ۱۳۸۰ 

یاون پناه می‌جویند, ضرع می‌کنند. ۱۱,۰۹۴ 

آزضعی: اق مادر موسی۰ . او 5 تشر 
اقا فا فیر مره خفن سآد رت 
از باب افعال. ام منادای مضاف است. از 
اینرو واجب اللصب است. ۲۹۷۱:۲ 

یابس: خشک. ۱۸۹۰۶ 

یا ربا: ای پروردگارم. در این قبیل مواضم 
جملة تعجبی جَل‌الخالق. ۱۸۳۹۴ 
جوینده یار . ۲۱۵۳۵۴ 

یارغار: ابوبکر که در غار تور همراه رسول خدا 
بود. و مجازا رفیق یک رنگ و موافق. 
۳۱۳۵ 

یا کان: یار (-دوست) + کاف تصغیر + الف و 
نون جمع به معنی دوستان حقیر و کوچک. 
یه 

پباری: بار + یای نکره‌ نه یای مصدری. 
۵: ۲۶۰۰ 

پاری گر: یاور یشتیبان. ۲ ۱ 

یاس: ناامیدی. در اصل ۵ است. اما در 
فارسی این قبیل همزه‌ها را خصوصااگر در 
قافیه آید به الف تبدیل می‌کنند. مانند شان 

بامتمنن: کلی است خوشیو نه نک زرد با کبود 
و یا سفید. ۶۰۶ ۳۲۱۱ 
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یاسه: یاسا, رسم و قاعده. قانون, لفظی مفولی 
است. ۸۵۰۰۳ ۳۸۱۱:۶ 

یاغی: نافرمان و سرکش. ۲۲۳۰:۱ 

یافه: یاوه. حرف بهوده. ۱۷۷۶:۴ 

یاقوت رّکات: یاقوت پاکیزه و ابدار و بی‌رگه. 
۳۱۵۳۴۰ 

یاوه: گم شده. مفقود, تباه و تلف مجازاً بر سخن 
همرزه و هدیان اطلاق شود. ۰۱۱۱۵:۱ 
۱۵ ۶: ۱۶۶۷۶ 

یاوه تاز: صفت فاعلی مرگب مرخم در اصل 
«یاوه تازنده» بوده است به معنی کسی که 
دوندگی و تلاش ببهوده می‌کند. شخص بی 
قدر و حقبر. ۶۱۶:۲, ۲۰۷۶:۵. ۸۸:۶ ۲۲ 

یاوه گشت: گم شد. تباه شد. از میان رفت. 
۰۵( ۲۱۵۷۳۵۵ 

یُرْمنُوا: فعل مضارع از باب افعال و مصدر آن 
ایمان به معنی یناه دادن و زینهار دادن. نون 
جمع آن ساقط است. زیرا جواب فعل امر 
(صَدقوا) است. ۲۸۳۵۰۳ 

یبلوهم: ازمایش می‌کند ایشان را. فعل مضارع 
ناقص واوی + ضمیر متصل منصوبی. 
۳۳۳۵۰۵ 

یبوست: خشکی. ۵۰۳:۱ 

یچلو: میدان عمومی شهر که محلْ نزول 
کاروانیان و مرکز داد و ستد است. بازار 
عمومی. مرحوم نیکلسون اين لفظ را ترکی 
می‌داند. با این ملاحظه حدس استاد همایی 
کاملاً صحیح است. استاد بی آنکه به مأخذ 
نیکلسون رجوع کرده باشد می‌گوید: «به 
نظر این حقیر محتمل است که این کلمه اصلا 
از لغات ترکی باشد نه فارسی اصیل.» 
رحمةالله علیه. ۴۲۸۳:۶ 

یتیم بی‌وصی: یتیمی که قیّم و سرپرست نداشته 
باشد. ۵۲۶:۴۶ 

یَخْنی: نوعی غذا شبیه آبگوشت که از گوشتهای 


چربی‌دار می‌پختند. در تهران قدیم نیز رایج 
بود. فشوشت بخته سردشده. ۳۱۰۶:۱, 
۱۳۱۸۰۹۶ 

ید بیضاء نمودن: معجزه کردن. ۲۲۸۸:۳ 

یرزدی: فعل مضارع مفرد مذکر باب افعال 
(-ازداء) یعنی هلاک می‌کند. مفعول اين فعل 
متعدّی محذوف است و آن ضمیر متصلی 
است که قاعدتا باید به «یردی» متصل شده 
باشد. در نحو گاهی مفعول حذف می‌شود. 
۳۷۷/۹۳۳ 

رغا: ستوری که راهوار و تیژرو باشد. ۲۰۱۰:۴ 

یزدان رّ: خداوند نکوکار. «بَرّ» به معنی نکوکار. 
درستکار,. صفت مشبهه و از اسماء شنای 
الهی است. ۱۸۹۸:۶ 

یزدان‌بین: صفت فاعلی مرکب مرخم است. یعنی 
بیننده یزدان. ۴۶۲:۵ 

بسار: چپ. فراخی نعمت. ثروت. ۰۱۳۰۲:۲ 
۵ ۰ 7 ۱۸:۶ ۰۲ ۶: ۲۲۸۴ 

پشر: آسانی. ۳۶۰:۵ 

شیر نو نمی وشند. ۳۲۱۴۵۲ 

یشفْعٌ: فعل مضارع مفرد مذکر غایب به معنی 
شفاعت می‌کند. ۲۰۹۹:۵ 

یُشم: نوعی سنگ قیمتی سبزرنگ معدنی که از 
چین یا هند می‌آورند و گویند هر که آن را با 
خود داشته باشد از صاعقه ایمن خواهد بود. 
مطلقاً به معنی سنگ. ۵۱۵:۱: ۱۲۰۰:۱. 
۱۰۳۹۲ 

یشوی: فعل مضارع مغرد مذکر ایب افیف 
مقرون. به معنی کباب می‌کند. بریان می‌کند. 
۱۷۱۳۸۳۵۱۲۳ 

یَطوّفَ: طواف کند. فعل مضارع مفرد مذکر 
اجوف واوی که توسشّط «کی» منصوب شده 
است. ۴:۶ 

طَهوکم: پاک کند شما را. فعل مضارع یه (از 
باب تفعیل) + کم ضمیر متصلي منصوبی. 
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۱۳۹۵ 
یغرف: می‌شناسد. اشاره به آیه۱۴۵ سوره بقره؛ 
۱ «آنان که بدادی‌مشان کتاب شمان او را 
(محمّد) می‌شناسند جنانکه فرزندانشان را. 
و گروهی از ایشان با انکه حق را می‌دانند 


ان را می‌یوشانند.» ۳۶۶۶۳ 

یَغرفونّ: می‌شناسند. فعل مضارع جمم. طبق 
قاعده؛ عرب. هر گاه فاعل, اسم ظاهر باشد. 
فعل, مفرد می‌اید. اما در اين بیت ضرورت 
شعری اقتضایی دیگر کرده است. «الانبیاء» 
مفعول مقدم و «آشدادهم» فاعل فعر 
است؛ و اين مورد یکی از موارد تقدم مفعول 
برفاعل در نحو است؛ زیرا ضمیر متصل به 
فاعل راجع است به مفعول. ۳۶۶۳۰۳ 

یُعماجی: یغما گر. چپاول کننده, در اینجا به معنی 
دزد است. ۴۸:۵ 

یغوی: گمراه می‌کند. فعل مضارع از مسصدر 
اغواء. مصدر ثلائی مجرد آن, غی و غوایّه 
(< گمراه شدن) است. ۶: ۳۶۶۱ 

یِفَظت: بیداری. ۰۵۸۸:۶ ۴۴۶۳:۶ 

یقظه: بیداری. ۰۳۸:۲ ۱۵۲۴:۴ 

یقی: فعل مضارع لقیف مفروق از ريشة «وة ی» 
به معنی «محافظت می‌کند» است. جمله 
«یقی» صفت است برای «سلطان». ۲۳۱:۶ 

یکرنگی: مجازاً به معنی دوستي بی‌غرض و 
نفاق است. ۲:۱ ۵۰ 

یکی‌گوی: معتقد و قائل به توحید. ۳۱۲:۲ 

یکیّی: با یای مصدری به معنی واحد بودن. 
یگانگی. ۲۶۸۳:۶ 

یلوا فعل مضارع از باب افعال و مصدر آن الَاء 
(< افکندن) است. ۲۸۳۶۰۳ 

یُم: دریاء در اصل با تشدید است. کنایه از 
وحدت نات الهی. ۸۲۶:۲ ۳۵۳۲:۲: 
۴ قن/ ‏ ۶ 
۳۱۳۱۰۹۶ 


لعات و نعیبرات ۲۸۷ 


یمُشی: فعل مضارع مفرد مذکر غایب ناقص 
یایی. به معنی راه رفت. در این بیت چون 
در جواب فعل شرط امده. معنی مضارع 
می‌دهد. ۳: ۳۸۳۴۱ 

مین ؟ زاسته قاشت زاست!: مقتبس از اصحابت 
الیمین (< یاران راست) که در ای ۲۷ سوره 
واقعه امده است. نیز کنایه از قدرت است. 
۰۲ ۶:۳ ۰۲۵۵۴:۳ ۰۱۱۷۸:۴ 
۵ ۱۷۸۱:۵. :۰.۲۰۶۹ ۲۱۵۳:۵: 
۳۱۸۶ 

ینابیع‌الحکم: جشمه‌های حکمت. مقتبس است 
از حدیئی که مبنای کار صوفیه در 
چله‌نشینی‌ها و اربعینات است. ۱۰۱۶:۶ 

یَنبُوع: چشمه. چشمة اب؛ جمع: یناییع. 
۱ ۲ :۰۲۶۵۲۳ ۳۵۹۷:۴ 

ینگا: ینگه. زن یا زنانی که در قدیم نوعروس را 

۱ با وظایف زناشویی اشنا می‌کردند. «ینگه» 
برای عروس. به منزلة «ساق‌دوش» برای 
داماد است. «ینگه» و «ینگا» لفظی ترکی 
استت:. ۳۹۵۵:۳ 

یواش: در اصل ترکی است به معنی اسب راهوار 
و مجازاً به معنی رفتار ارام و بی‌صدا آید. 
۳۹۵۱۰۶ 

یواش: اسب نرمْ رفتار و تربیت شده. ۲۰۱۰:۴ 

یور تگه: جای بودن. منزلگاه. «یورت» کلمه‌ای 
ترکی و به معنی جا و مکان است. ۳۷۱۱:۳ 

یوز: یوزپلنگ که بسیار تند می‌دود. ٩۹۹۶:‏ 

یوسفان: مجازاً به معنی زیبارویان است. ۸۶۰:۱ 

یوغْ: چوبی که برگردن گاو شخم زن می‌نهند. 
۰۵ ۳۱ 

یوم الّناد: یکی از اسامی روز رستاخیز. تناد. در 
اصل تنادی بوده. کسر:ة دال علامت حدف 
«یاء» است. درباره اینکه چرا روز قيامت را 
روز تنادی خوانده‌اند. این است که 
دوزخیان. یکدیگر را با ویل و هلاکت ندا 
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کنند و نیز گفته‌اند بهشتیان و دوزخیان, یم دین: روز جزاء روز قیامت. روز رستاخیز. 


یکدیگر را ندا کنند. ۳۵۸۲:۱ ۳: ۲۱۷۹۲ 
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اب: ۲۳۵:۵* 

اب حیات ۵۷۴:۱, ۳۸۶۳:۱ 
اب حیوان ۵۷۴:۱ 

اب صفا ۱۸۲۶:۳ 

آب و روغن ثٍِپِ۳ 

آب و گل ۱۸۱۷:۲ 

اثار قدم ۱۶۰:۲ 

اخرالزمان ۴۲۴:۱ 

ادم ۲۶۵۵:۱ 

آدم مسجود ۵۴۰:۱ 

اسمان چهارم ۶۴۹:۱. ۲۷۸۹:۱ 
اسمان هفتم ۱۵۱۷:۴ 

ال یاسین ۲۲۰۳:۲ 

ای تطهیر ۱۴۹:۵ 


آینه کلی ۱۳۲۸:۱. ٩۷:۲‏ 


ائمَهُ اسماء ۱۹۸۵:۳, ۴:۳ ۲۰۰ 
۲۳۱9۴ 

امه سَیْعه ۰۱۹۸۵۰۳ ۲۱۵:۴ 

اب ۰۲۷۲۷:۱ ۱۹۳۱:۵ 


۱19210 


اصطلاحات و کلید واژه‌ها 


ابابیل: ۱۳۱۴:۱ 

اپدال ۰۲۶۴:۱ ۸۲۰:۲ 

ایدال سبعه ۰۱۹۸۵:۳ ۲۱۵:۴ 

ابرهه ۱۳۱۴:۱. ۴۳۷۸:۶ 

له ۲۹۲۶:۱ 

ابلیس ۲۶۱۷:۲ 

ابر اوقت ۱۳۳:۱. ۱۴۲۶:۳ 

ایوالوَقت ۱۴۲۶:۳ 

اتحاد ۱۰۳:۲ 

(تحاد ظاهر و مَظهر ۱۷۳۷:۲. 
۲ ۴ ۶: ۴۸۷۰ 

اتحاد عاقل و معقول ۸۱۲:۶ 

اثبات ۰۲۹۶:۱ ۵۷۵:۱ 

اثیر ۱۲۱:۱ 

اجّل ۲۵۹۴:۱ 

اختراق ۶۶:۱ ۷۵۴:۱ 

اجّد ۳۴۹۰:۱ 

اختران (ستارگان) ۷۵۳:۱ 

اختّرسوز ۶۶:۱ 

اختیار ۶۱۵:۱, ۱۴۶۳:۱. ۴۰۳:۴ 


۲۵:۵ یعنی: دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی. بیت ۲۳۵. 


0۳0 0 


اخلاط اربعه ۲:۲ ۰۳۵۱ ۲۵۷۳۰۳ 


۱۳۰۴ 
اذب ۷۸:۱ ۲: ۳۲۲۰ 
ادراک حسّی ۳۰۲۲:۵ 
ادراک وجدانی ۲:۵ ۳۰۲ 
اذان ۱۰۹۹:۶ 
ار تباط روح و جسم ۳۲۶۷:۱ 
ارض اللّه الواسعَة ۳۵۵۹:۳ 
ارکان ۶: ۱۸۵۱ 
رم ۳۷۲۲:۲ 
ازلی العدم ۱۲۳۶:۱ 
اساطیه الاوّلین ۳: ۱۱۵۰ 
اسباب ستةً ضروری ۴۲۷:۴ 
اسیند ٩۴۵:۶‏ 
اشتتناء ۴۹:۱ 
استدراج ۳۰۴۱:۱ ۵۰۸:۳, 
۱۹۳۳۵ 
اشتشقاء ۳۸۸۴۰۳ 
اشتغراق ۵۷:۱ 
استفتاح ۶۲ 
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اسرار حروف ۲۹۱۶:۱ 

اسرافیل ۱۹۱۶:۱, ۴۶۹۵:۲ 

اسلام ۸۰۱:۱ 

اسطر لاپ ۱۱۰:۱ 

اسم ۱۲۳۵:۱. ۳۶۷۳:۲ 

اسماء اصلی الهی ۱۲۳۵:۱. 
۲ :۰۱۹۵ ۲۵:۴ 

اشم اعظم ۱۴۲:۲ 

اشتراک لفظی ۶*۹۶ 

اشتراک معنوی ۶۴۹:۶ 

اْبََیْن ۰۲۷۷۷۰:۳۲ ۴۵۷۵:۶ 

اصحاب آخدود ۷۴۱:۱ 

اصحاب الشّمال ۲۴۹۷:۴ 

اصحاب صفه ۲: ۱۵۹ 

اصحاب ضروان ۴۷۴:۳ 

اصحاب فیل ۲۹۰۳:۲ 

اصحاب کهف ۳۷:۲ 

اصول (علم) ۲۸۳۰:۱ 

اصولی ۲۸۳۰:۱ 

اضفاث احلام ۳۸۸:۱ 

اغترال ۶۱:۲ 

اغراء ۳۲۳۶:۴ 

اعغیان شابته ۲:۱. ۲۶۴۱:۱ 
٩۷۰۲ ۲‏ 

افاضة وجود ۱۶۶۴:۴ 

افرنگ ۲۲۶۹:۵ 

افسون ۷۷:۳ ۲۵۷۸۰۳ 

افلاطون ۲۴:۱ 

افیون چشیدن ۲۵۹:۲ 

اکسیر ۶۹۵:۲ 

الا ۱۷۵۹۰:۱ 

الشت ۱۲۴۱:۱. ۴۵۴۳۰۳ 


.۱۵۷۸:۵ ۰۱۱۶۹:۴ ۰٩۰۹:۲ اللّه‎ 
۷5۲۶ 

الف ۳۰۸۴:۲ 

الهام ۰۲۲۳:۱ ۱۰۰۸:۱ 

اماله ۶۶۹:۱ 

امامَین ۸۲۰:۲ 

امّت ۲۵۹۴:۵ 

ام خوه ۳۱۳۰۱ 

آم ایجابی ۲۶۲۰:۲ 

امر ایجادی ۲۶۳۰:۲ 

ام ۸۷۷۰۱ 

ام الکتاپ ۲۹۶:۱ 

آمّی ۵۲۹:۱ 

ات الق ۱۳۴۷:۲. ۲۱۰۳:۴. 
۱۱۴ 

انبساط ۲۷۲۶:۱ 

اندیشه ۲۷۷:۲, ۲: ۳۵۶۱ 

انسسان کامل ۰۱:۱ ۴۲۵:۱. 
۱ :۰.۹۷ ۱۶۷:۲ 
۷۲ ۲: ۳۷۰۷ 
۴ ۱:۵ ۳۶۰ 

انعکاسات نظر ۶۷۵:۴ 

انگلیون ۱: ۳۶۴ 

انوار عَلی ۱۱۲۵:۱ 

اوتاد ۰۲۱۲۹:۱ ۰۸۱۸:۲ ۸۲۰:۲ 

اج ۱۳۸۸۰۱ 

اوسط ۱۲۸۸:۱ 

اولیای مَشْتور ۲۲۴:۱. ۲۹۶۹:۱. 
٩۳ ۲:۲ ۷۰۱‏ 

اوم ۲۳۹۲:۲. ۲:۶ ۱۹۲ 

آژیسی (خداپرورده) ۴۹۴:۱ 
۲۹۷۸۱ 
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اهل تقلید و نشان ۲۱۲۵:۱ 
اهل دوّل ۱۲۷۴:۴ 

اهل صبر ۲۳۵۸:۵ 

اهل فتوّت ۲:۵ 

اهل قَلْ ۳۲۵۹:۴ 

ال ممحاز ۲۹۰۰:۲ 

اياک آغنی ۴۳۲۶:۳ 
ایمان ایجابی ۲۴۴۷:۱ 
ایمان ایجادی ۲۴۴۷:۱ 


باد :۱۸۵ 

باد جنوب ۴: ۱۴۳۰ 

بادٍ دیور ۱۴۰:۴ 

باد شمال ۱۴۰:۴ 

باد صّبا ۱۴۰:۴ 

باد و بود :۶۰۵ ۸۷:۶ 
بادٍ ولاد ۱۴۶:۴ 

باز شهب ۱۷۰۰۴ 
بجوهر ۱:مقدمه ۱۶۰۳ 
بحر ۲:۵ ۸۰ 


"بحر تلخ ۳۹۵۷۰ 


بُحر قلرْم ۱۱۸۸:۱, ۳۳۰۸:۲ 


بحر قند ۱۱۵۶۰۳ 


بحران ۳۶۱۱:۵. ۱۴۵۷:۶. 


...۳۲ 
بحران محمود ۳۶۱۱:۵ 
بحران مذموم ۳۶۱۱:۵ 
بدحال ۵:۱ 
بُدر ۳۱۶۲:۱ 
بدن مثالی ۰۱۶۱۳:۳ ۱۷۶۸:۳ 


بدیم ۱۶۴۳۸۹:۹۵ 
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براق ۰۱۰۷۳:۱ ۴: ۵۵۲ 
بربسته ۲:۴ ۱۷۰ 

بح ۸۷۵۰:۱ ۷۵۳:۱, ۱۴۲:۴ 
برج آتشی ۳۷۶۳:۴ 

جدی ۱۵۹۷:۲ 

برح عتاب ۱۵۹۷:۲ 
پررسته ۲:۴ ۱۷۰ 

بخ ۳۵۳۵:۱ 

برهان ای ۱۵۴:۴ 

برهان صذیقین ۱۳۴۷:۳ 
برهان لعّی ۱۵۴:۴ 

پرهم ۲۳۷۰:۱. ۵٩:۶‏ 
بط ۲۹۶۱:۲ 

بشارت ۶۸۱:۲ 

پلاذر ۱۵۳۰:۴ 

بلوغ ۳۴۲۰:۱ 

بل ۲۲۸۳:۴ 

(صوت) ۷۳۸:۴ 

بو ۲۹۲۸:۲ 

بوالعلا ۶: ۲۷۶۴ 

بوگیران گردون ۱۶۵:۳ 
بهشت ۴۷۵:۴ 

بهالیل ۲۳۸:۱ 

بیت ۰:۵ ۳۶۸۶ 

بیت‌العتیق ۱۱۳۸۰۴ 
بیرنگی ۰۲۴۶۷:۱ ۲۴۷۰:۱ 
بیست و چار (موسیقی) ۱۶۵۷:۶ 
بیعتِ وَلویّه ۶۶۹:۱ 
بی‌گوشه ۱۱۳۸:۳ 

بین اصبّعَین ۲۷۷۷۰:۲. ۴۵:۴ 
بی‌ناخن بودن ۱۱۲۲:۲ 
ماکان ۵۱۲۰۲ 


۱-1200 


بای ماچان ۱۶۳۵:۱ 

پایگاه ۳۲۴:۴ 

پرچم خورشید ۳۳۳۴:۲ 

رده ۱۱:۱ 

برسه زدن ۵۲۳:۲ 

پروین ۳۹۹۲:۱ 

بری‌خوان ۳۲۴:۵ 

بری‌دار ۳۲۳۴:۵ 

بل صراط ۲۵۵:۲ 

پنج نوبت ۲۱۸۵ 

پسسس مج و شش ۲۲۳۷:۵ ۵:۴, 
۳۱۶۰۴۰ 

شکان زدن ۲۳۴۳۵۳:۱ 

پیر ۱۶۷:۲ 

پیمان‌شکنی ۲۵۹۱:۵ 


تاویل ۰۱۰۸۰:۱ ۳۲۴۷:۲ 

بت ۴۲۳۵۰۳ 

تبدل آمثال ۱۱۴۲:۱. ۱۱۴۴:۱. 
۱ :۰۴۶۳ ۵۳۱:۴ 
۴ ۱:۶ ۷۶ 

تثلیث ۵:۳ ۴۷۰ 

تجدد امثال ۱۱۴۲:۱. ۰۲۰۲۶:۱ 
۳ :۰۴۶۹۲ ۵۳۱:۴ 
۱۳۸۰۴ 

تجسّم اعمال ۰۱۶۹۰:۱ ۲۵۸۹:۱ 

تجسم ملکوتی اعمال ۱۷۶۸:۲. 
۱۳۹۳ 

تس جلی ۱۷۳۱:۱. ۵۸۵:۴, 
۵ ۲۶۵۱:۵ 

تجلی مهودی ۵۸۵:۴, ۱۶۶۶:۴ 

تجلی غیبی ۱۶۶۶:۴ 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلدد واژه‌ها ۲٩۱‏ 


تحریمه ۵: ۲۹۸۶ 

تحلیل نماز ۲۹۸۶:۵ 

تخمه ۱۷۴۷:۵ 

تربیع ۴۷۲:۳ 

تسسبیح جمادات ۵۱ 
۳۱۵۱ 

تسلشل ۳۸۵۰:۳ 

تشلیم ۰۴۶۸:۱ ۰۱۶:۱ ۱۸۷۵:۳ 

تَسُو ۲۰۸۱:۵ 

تصعید ۱۱۳۴:۶ 

تصوف ۱۵۹:۲, ۳: ۳۲۴۶۱ 

تصویر شیطان ۱۰۶:۲ 

تَطیر ۲:۳ ۲۹۶ 

تمال ۲۰۰۴۰۴ 

تعبیر خواب ۰۸۴۱:۳ ۱۷۳۲:۳ 

تعلق روح به بدن ۱۵۲۴:۱ 

تعلیق ۳۷۳۶:۶ 

تعمق ۵۵۸:۵ 

تعیّن اوّل ۱.۹۲ 

تال ۳۱۹۹۰۳۳ 

تفر قه ۲۰۴۱:۴ 

تفررقه خاطر ۲:۴ ۷۴ 

تقاطم دنب و رأس ۳۱۶ 

تفرقه خیال ۷۴۲:۴ 

تقدیر تعلیقی ۲۸۲۴:۲ 

تقدیر تنجیزی ۲۸۲۴:۲ 

تقلب ۱۱۴۸:۳ 

یه ۸۷۰:۶ 

تلقین ۱۰۷۰:۱ 

تلوین ۱۹۸۰:۱ 

تمتّل ۳۷۰۶۰۳ 

تمکین ۱: ۰۱۹۸۰ ۲۱۰۳:۴ 
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تناشخ ۳۹۳۴:۳ 

تسناسخ اتصالی ۳۹۰۶:۳. 
۳۹۳۴۳ 

تناسخ الْفصالی ۳۹۳۴:۳ 

تناسخ حقیقی ۲۹۳۴:۳ 

تناسخ مجازی ۳۹۳۴۳ 

تناسخ مَلکوتی ۳۹۳۴:۳ 

تناسخ مُلکی ۳۹۳۴:۳ 

تناسخ ناسّوتی ۱۳۹۳۴۳ 

تنقیح مَناط ۷۱۷:۶ 

تواتر ۴۴۰۶:۴ 

توبه ۴۶۵:۱ ۲۲۰۵:۱ 

توتیأ ۳۴۲:۴ 

توحید ۳۰۰۹:۱ 

توکل ۴۶۸:۱. ۱: مقدمه .٩۰۰‏ 
۹( 
۱ ۷ ۲۰۹۸:۴۳ 

تولد ۳۱۸۱:۱ 

تولد دوم ۰۱۴۸۱:۴ ۷۲۳:۶ 

تولید ۱: ۱۶۶۱ 

تهدیدات نْفس ۲۰۸۳:۳ 

تیر امان ۳۷۰:۵ 

تیر شه ۳۷۰۵ 

تیه ۱۵۴۸:۴ 


ریا ۲۹۱۳:۱ 


جاپر ۱۶۸۵:۴ 
جالینوس ۲۴:۱ 
جام ۷۵۵:۲ 
جان ۵۲۵:۱ 
جاندار ۳۲۷:۴ 


جان دوم ۱۳۷۳ 
جان مجرّد ۱۵2۳۳۱ 


حاه ۳۹۵:۵: ۳۹۴:۵ 
جیر ۶۱۵:۱. ۳۶:۱ ۱۳۴۲:۱. 
۱۶:۱ ۶۷:۱ 


۴۰۳: ۱ 

جبرئیل (جبریل) ۰۱۰۶۶:۱ ۶:۳ 
۳ ۵: ۰۱۵۶۴ ۱۵۷۱:۵ 

جبر خاصّه ۱۴۶۳:۱. ۱۴۶۴:۱. 
۱ ۴۳-۱ 

جبرعامه ۱۴۶۳:۱. ۱۴۶۴:۱. 
۱ ۴۳:۰ 

جذب (سبب) ۲:۱ ۸٩‏ 

جذبه ۰۳۱۹۱:۱ ۱۵۶۱:۴ 

جر ۱۹۵:۲ 

جر و مد ۱۵۵۱:۲ 

جسد هوزقلیانی ۱۶۱۳:۳. 
۱۳۰۳۰۷۶ 

جسمانية الحدوث ۱۵۲۴:۱ 

جسم نوری (ه‌الة آتشی) 
وگژهوص 

جفّد ۰۳۷۶۱۰۳ ۰:۳ ۳۸۵۰ 

جقوف قلم ۰۳۸۵۱:۱ ۳۱۳۱:۵ 

جَمْم ۲۰۴۱:۴ 

جمعیّت خاطر ۷۴۲:۴ 

جَمعیّت خیال ۲:۴ ۷۴ 

جنت ۳۴۱۸:۴ 

حَنَ التاوی ۱2۴ 

جنس ۲۵۸۲:۲ 

جنون ادواری ۱۸۸۸:۵ 

جنون دوری ۱۸۸۸:۵ 


جواسیسْ لوب ۱۴۷۸:۲ 


0۳0 0 


جود ۲: ۰۱۲۷۱ ۱۰۹۱:۵ 
جوع ۱ ۳: ۳۰۳۴ 

جوع الکلب ۲۸۱:۵ 

جولقی ۲۵۹:۱ 

جوهر ۲۱۱۰:۱ 

جهاد اکبر ۱۳۷۲:۱, ۳۰۰۲:۱ 
جهان ابگون ۱۷۴۰:۵ 

جهان مْبسط ۱۲:۳ 

جهد ال ۱۱۰۳:۵ 

جهل ۱۶۱۲:۱ 


جهول ودک مش هک 


چاریار ۱۸۹۵:۶ 

چارجو (چهارجو) ۱۵۸۳:۱. 
۳ :۱۶۳۰ 

چرخ نم ۱۱۰۲:۲. ۱۸۵۱:۵ 

خی زد ۱۱۳( ۴۳۴ 

چشم صفی ۱۳۵۷:۴ 

چشم نرگس ۷۵۴۰۲ 

۰۱۳۰۰:۱ ۸۵۵۰: ۳99 
2۷۳۵ 

جنگ ۵۹۸:۱ 

چوبک ۵۴۱:۶ 

چهار طبع ۱۶۲۵:۲ 

چهارمیخ ۲۲۲:۶ 

جهار عنصر ۱۶۱۸:۲ 


حادث ۲۰:۱ ۰۲۰ ۱۷۴۷:۲ 
حادث ازلی ۱۶۸:۲ 

حادث زمانی ۱۷۳۷:۲ 
حائن لله ۲۳۶۲:۲. ۲۹۰۰:۲ 
حال ۵۵۱:۱ ۱۴۳۵:۱ 
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حالومیّه ۲۸:۶ ۲۴ 

حاملان عرش ۲:۵ ۱۵۷ 

حَیْذا ۳۴۹:۵ 

حَبُس دم ۴۳۸:۴ 

حج ۴۳۱۳۱۷۱۷۸۹۴۲ 

حجاب ۰۱۳۹:۱ ۱۵۹۹:۱ 

حجاب ظلمانی ۱۵۹۹:۱ 

حجاب نورانی ۱۵۹۹:۱: 
۲ ۲۶۵۷۱ 

حجب نفسانی ۵۶۷:۱ 

حجره؛ قمر ۳۶۲۷۳ 

حد ۵۶۴:۵ 

حدیبیه ۲:۳ ۴۵۰ 

حدیث ۱۱۹۹:۳ 

حدیث رد امس ۲۷۷۶:۵ 

حدیث کنز ۱۵۲۴:۱ ۲۸۶۲:۱. 
۴ ۱-۶۷ 

حدیث غدیر ۴۵۳۸:۶ 

٩۰۹:۱ خذر‎ 

حراره ۷۰۹:۶ 

حرکت جوهریه ۲:۱ ۱۱۴ 

حرکت نزولی و صعودی انسان 
29 

حروف (علم) ۲۹۱۶:۱ 

حروف مقّطعه ۳۵۱۶:۴ 

خبام خن ۲ 

خشّد ۴۳۱:۱. ۴۳۲:۱. ۴: ۲۶۸۱ 

حس حیوان ۶۵:۲ 

حسش دیگر ۶۶:۲ 

حس مشترک ۶۷:۲ ۱۳۳۲۸:۲ 
۷۴۳ ۳ :۲۶۰۵۱ 


خسر قبل از نشر ۳۱۳۴ 


۱-19121000 


حشر ملکات و صفات ۱۳۱۳۲ 

حضرات خشس ۲:۱ ۲۸۶ 

خضیض ۱۲۸۸:۱ 

٩۱۸:۴ حطیم‎ 

حقّ مخلوق ۰۱۸۹۹:۱ ۳۳۳۵:۱ 

حقیقت ۰۱۷۳۱:۱ ۳۲۴۶:۲. 
۱+۰«۰۳ 

حقیقت شخصیه ۴۰۶:۱ 

یقت مسحمدیه ۱۷۲۱:۱. 
۱.۹:۲ 

حقیقت نوعیه ۴۰۶:۱. ۱۵:۲ 
۷۲ ۳: ۰۷۱ ۳: ۱۲۵۱ 

حوّالیْتین ۸۶۰:۲ 

حکمت علویه ۷۸۱:۱ 

حلولیّه ۲۰۳۸:۵ 

حَمّل ۱۵۹۳:۲ 

حَوْقّل ۱۳۷۵:۵ 

حنبلیان ۱۲۵۰:۱ 

حسواس باطنه ۳۵۷۶:۱. 
۲ ۳۷۰۵:۶ 

حواس ظاهره ۳۷۰۵:۶ 

حی بن یقظان ۳۲۷۱:۱ 


حیرت ۰۳۲۱۳:۱ ۱۴۳۰۱۷:۴۳ 


خادم ۲۰۵:۲ 

خارجی ۲۲۰۳:۲ 

۱٩۱:۲ خال‎ 

خانقاه ۱۵۶۰۲ 

خانه ۵: ۳۶۸۶ 

خبر متواتر ۴۴۰۶۰۶ 

خدا پرورده (اویسی) ۴۹۴:۱. 
۰۱ ۲ 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۲٩۹۳‏ 


خدمت ۴۶۹:۱ 

خراح ۱۷۶۵:۲ 

خر عیسی ۲: ۱۸۵۰ 

خرّقه ۶۸۵:۱ 

خرفه ارادت ۶۸۵:۱ 

خرقه تبرک ۶۸۵:۱ 

خرقه‌افکتی :۶۸۵ ۱۰۰۸:۵ 

خرقه تهی کردن ۴۱۵۰:۶ 

خرقه ممزقه ۱۰۰۸:۵ 

خسوف ۲۴۵۲:۱ 

خشت ۱۶۷:۲ 

خضر ۰۲۲۴:۱ ۰۲۲۳۱:۲ 
۱,۱۰۴ 

خضر وت ۲۲۳۱:۲ 

خضریان ۶۷۸:۴ 

خطائین ۴۱۸۲:۶ 

خطوَتَیی ۱۵۴۹:۴ 

خلط ۰۳۵۱۲:۲ ۰۳۵۷۲۰۳ 
۱۳۳۴ 

خلم ۳: ۳۸۵۲ 

خلق به همّت ۱۶۶۹:۱ 

خلق جدید (خلق مدام) 
۱ ۶۲۳ ۶: ۴۶۴۳ 

خلوت ۱۳۰۰:۱. ۲۴۱۵:۲ 

خلوت‌نشینی ۵۴۹:۱ 

خَم صفا ۵۰۱:۱ 

خناق ۲۰۰۰:۵ 

ختّاس ۲۰۵۸:۳ 

خنْبک زدن ۱۷۲:۲ 

خنوس ۴۰۵۸:۳ 

خواب ۶۲:۱ ۴۰۰:۱. ۳۸۸:۱, 


۳. ۳ «۴ 
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خواب صادق ۳۸۸:۱ 
خواطر اربعه ۱۰۳۸:۱ 
خورشید ۲۶۵۱:۵ 

خوش جواز ۴۵۴:۵ 

خوش جشمان ۲۵۱۵:۳ 
خوش حال ۵:۱ 

خوّف ۳۶۱۵:۱ 

خیال ۷۰:۱ ۷۱:۱ ۳۰۹۵:۱ 
خیال اجتماع ۷۱۳۴ 

خیبر ۱۲۴۴:۲ 


دار الأمان ۳۸۷۲:۳ 

دارالْحَرْب ۲۱۵۳:۵ 

داژالسّلام ۴: ۷۲۳ ۵۶:۶ 

دايره مَندل ۸۵۷:۱ 

دحال ۳۷۳:۱ 

درویش ۳۶۶۹:۳ 

دریا ۵۷۱:۱: ۲۲۱۳:۱ 

دریای تلخ ۳۱۹۷۰۱ 

دریای شیرین ۲۹۷:۱ 

دریای محیط ۳۶۶۹:۲ 

در یوزه ۵۲۳:۲ 

دستگاه ۷۳۳:۴ 

دعا ۱۷۹:۳. ۷۵۶:۳ 

دق ۰۳۷۱۴:۳ ۰۱۷۹:۴ ۱۸۰:۴. 
۱۳۳۷۶ 

دل ۱۴۷۹:۱, ۳۱۰۹:۲ 

دلایل بر تر بودن معنا ۲۴:۱ ۱۰ 

دماغ ۱۴۲۷:۴ 

دم ۴۳۸:۴ 

دم عقرب ۸۸۳:۴ 


دار ۳۳۱۵:۲ 


دور ۲: ۱۳۸۵۰ ۳۶۰۰:۵ 

دوران ۸۷۱:۴ 

دور قَمّر ۳۵۴:۲ 

دوزخ ۰۷۷۹:۱ ۱۳۷۵:۱۸۸۷۸:۱. 
۳۱(0۵۴ 

دهری ۲۳۱۸:۲ 

۱٩۳۲ ۳:۳ دیباجه‎ 


دیگجوش 9۱۳۵۱۲ 


ذبیح‌الله ۴۱۷۲:۳ 

ذکر ۰۲۷۱:۲ ۴۳۸:۴ 

ذکر اوم ۵۶۷:۱ ۲:۶ ۱۹۲ 
ذکر جلی ۲۷۱:۲ 

ذکر خفی ۲۷۱:۲ 

ذکر مَجْمَمٌ رین ۸۶۸:۴ 
ذتّب ۳۹۹۱:۱. ٩۳۱:۶‏ 
ذوالفقار ۲۳۰۰:۲ 

ذوق ۵۵۱:۱: ۳۲۳۹:۲ 


دوق حضور ۳۳/۱۳۹ 


رابطه ۵۶۶:۵ 

رابطه عذاب دنیا و ریاضت 
عارفان ۲۴۶:۲ 

ربط حادث به قدیم ۱۶۰۴:۶. 
موف 

جاء ۰۴۶۸:۱ ۳۶۱۵:۱ 

رجوع اجباری ۴:۱ 

رجوع اختیاری ۲:۱ 

خصّت ۱۷۹۷:۲, ۲۰۶۶:۶ 

زدالشمس ۲۷۷۶:۵ 

رزق جانی ۲۵۳۴۳:۳ 


٩۳ ۲:۳ رصد‎ 


0۳0 0 


رضا ۰۱۵۷۴:۱ ۱۸۷۹:۲ 

رضوان ۲۱:۴ ۷ 

رَفْعَة تعُویذ ۱۵۱:۴ 

رَمُل ۱۷۸۲:۲ 

رنگ و بو ۲۵۷۵:۴ 

روح ۰۴۱۰:۴,۲۹۸۲:۲ ۲۸۷۸:۶. 
۳۳۰۷۶ 

روح اعظم ٩۰۹:۲‏ 

و امین ۷۳۸:۱ 

روح انسانی ۱۸۸:۲ 

روحانية البقاء ۱۵۲۴:۱ 

روح حیوانی ۱۸۸:۲ 

رسای ۷/۹۷۶ 

روح طبیعی ۲۹۸۲:۲ 

روح دس ۱۲۹۸:۳ 

روز استفتاح ۶۲ 

روز خشر ۴۳۱:۴ 

روز عرض ۱۲۵۴:۴ 

رون کردن ۲۴۰۴:۳ 

روز؛ سه گانه ۵۲۳:۲ 

رویا ۶۲:۱ ۳۸۸:۱ ۰۳۵۸۹:۲ 
۲ ۱۳ ۶ ۱۳ 

زهبانیت ۵۷۴:۵ 

ریاضت ۰۴۶۵:۱ ۳۳۹۶:۳ 

ریاضت اجباری ۳۳۹۶:۳ 

ریاضت اختیاری ۳۳۹۶:۳ 

ریس المَونْ ۱۱۴۵:۳ 


زحل ۱۷۴:۲ 
زخمه ۵٩۸:۱‏ 


زر جمفری ۳۱۷۷۸:۱ 
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زفاف ۲۶۲۷:۳ 
وم ۳۴۷۱:۳ 
زلف ۳۷۶۱:۳ 
زین ۰:۳ ۳۷۶۱ 

ره ۸۴:۱ 

زمان ۱۱۵۲:۳ 

زار ۳۵۹:۱ 

زنبور هوا ۳۲۱۵:۳ 
زهد ۴۷۹:۱ 

زهره ۷۵۲:۱ 

زیر (صوت) ۸:۴ ۷۳ 
زیر افکند ۲۱۹۳:۱ 
زین‌العابدین ۴۰۹۱:۶ 


سابقه ازلی ۱۱۷۳:۲ 

ساحر ۱۶۱۳:۱ ۸۴۱:۳ 

سالک ۳۱۹۱:۱ 

سالک مجذوب :۳۱٩۹۱:۱‏ 
۴ ۱( 

سامری ۲۲۵۸:۱ ۲۰۴۳:۲ 

سبب و مسب ۲۵۱۴:۳ 

سْبّت ۲:۵ ۲۵۹ 

سبحانی ما اعظم شانی ۱۳۴۷:۲. 
۴ :۲۳۱۵ 

ستارگان. سستاره ۷۵۲:۱ 
۵ ۳۲۶۵۱ 

ستاره سهیل ۴۸۶۰:۶ 

سجین ۶۴۰:۱ 

سجده قرب ۱۲۰۹:۲ 

سخر :۰۲۷۷ ۸۴۱:۳ 

سحر مطلق ۲۵۳۶:۵ 

سَخاء ۲: ۱۲۷۱ 


۱19210 


شخن ۰۱۱۴۰:۱ ۳۲۴۷:۲ 

سدرة الفنتهی ۱۰۶۶:۱. 
۲ ۶: ۱۸۹۶ 

سر ۲۹۳:۲ 

سر الاخلاص ۲۱۲۶:۵ 

سرسام ۱۶۹۷:۵ 

سدُالقّدر ۲۱۲۶:۵ 

سرمه ۲۸۶۳:۶ 

سعد ۱۳۸۸:۱ 

سَعَه وجودی ۳۱۹۳:۳ 

شغراق آحد ۲۱۰۸:۴ 

شغراق رفْت ۲۱۰۸:۴ 

سفر تب ۱-۶۰۳ 

سَفر در وطن ۴: ۸۵۴۰ ۴۱۳۲:۶ 

سفر روحانی ۴۱۳۲:۶ 

سفرهای روان ۱۴۳۹:۱ 

سَقَر ۳: ۰۲۹۸۶ ۴:۵ ۲۷۱ 

شکر ۴۰۴:۱: ۲۲۰۰:۱۰۵۷۵:۱ 

لبیل ۳۵۵۹:۱ 

شماع ۱۳۴۷:۱. ۷۴۲:۴ ۷۴۳:۴ 

سماک ۵۸۷:۱ 

سمت‌الرأس ۶: ۳۲۷۱ 

سَمّک ۸۵:۸۷:۱ ۳۴۸۷:۱ 

سَمَندّر ۲۲۹:۵ 

سنّت ۴۸۳:۶ 

سَة اللّه ۱۵۴۳۰۵ 

سنت تقریری ۴۸۳:۶ 

سنت فعلی ۴۸۳:۶ 

سنت قولی ۴۸۳:۶ 

ی ۳۱۰۳ 

سَوّداء ۱۰۷:۱ 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلدد واژه‌ها ۲۹۵ 


شوسّین ۲۱:۳ 

سوسن زبان ۲۱:۳ 

شوفشطایی ۳۵۰۰:۲, ۳۰۱۵:۵ 

سوفیست ۰۳۵۰۰:۲ ۳۰۱۵:۵ 

سوی اختر ۵۴۰:۱ 

سویداء ۱۰۱۷:۱ 

شها ۱۶۲۴:۲ 

سهیل ۴۸۶۰:۶ 

سیاه ابه ۲۶۶۳:۲ 

شیر و سفر ۱۵۶:۲ 

سیمرغ ۱۷۱۸:۱. ۵۴:۲ 
۲ ۴۳-۶ 

سیمیا ۵۱۶:۱ 


شاخ تر ۱۸۳۸:۲ 
شاهباز ۱۳۰۳ 

شب قدر ۲۹۳۵:۲ 
شب تفریس ۱۹۸۹:۱ 
۳ ۳۱,۱۳۲ 
شریعت ۱۴۰۵:۳ 
ششدره ۶۱۳:۲ 

شش فتیله ۴۲۷:۴ 
هط ۲۲۱۲:۴ 
مطْحیات ۲۸۸۲:۱, ۲۱۰۳:۴ 
شطرنج ۱: ۶۰۰ 
شعیب ۱۶۴۶:۲ 

شغل برزخ ۷۳ 
شغل رابطه ۷۴:۲ 
شفاعت ۱۷۸۴:۳ 
شق‌التم ۲۸۳۱:۴ 
شکر ٩۳۸:۱‏ 


شصس ۰ ۳۳ ۱ 


۱) 0 0 
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شمع جان :۱۹۱۳۹ 

شورگز ۲۱۵۰:۵ 

شوله ۴: ۸۸۳ 

شهوت کلبی ۴۴۸:۵ 

شهوت خفیّه ۰۲۴۲۵:۱ ۳۳۸:۲ 
شیخ ۳: ۰۱۷۷۴ ۳: ۱۷۸۹ 

شیخ الاسلام ۵: ۳۴۷۳ 

فی وج ۱۳/۸۰۹۳ 

شیر علم ۶۰۳:۱ 


صابر ۲۳۵۸:۵ 

صاحب حال ۲۱۳۲:۴ 

صاحب زمان ۲۱۳۲:۴ 

صاحب سر ۳۶۸۷:۲ 

صاحبقران ۲۱۳۲:۴ 

صاحب قرّن ۳۲۱۱۳۴ 

صاحب وقت ۲۱۳۲:۴ 

صادر اول (عقل کل) ۱۸۹۹:۱. 
٩۱۷ ۸:۲ ۲ ۰۱‏ 

صافی ۱۴۲۶:۳. ۱۴۳۳:۳ 

صبّار ۲۳۵۸:۵ 

صبح صادق ۱7۶۰۹۳۴ 

صبح کاذب ۲:۴ ۱۶۹ 

سیر ۲:۱ ۰ ۲۱۲۱ 

صفةالله ۷۶۶:۱ 

صحیَت ۱۵۳۶:۱. ۲۶۸۷:۱ 

صحرای تیه ۲۴۸۴:۲ 

صَحو ۴۰۴:۱. ۵۷۵:۱. ۱: ۲۳۰۰ 

هدر ۱۹۶۱:۳ 

صدق ۲۷۰۳:۱. ۳۱۵۷:۱ 

صدقه ۲:۳ ۳۲۴ 


صد و ر و ار ۱ 


صدیق ۲۷۰۳:۱. ۱۷۶۹:۴ 

صراط ۲۵۵:۲ 

صَرْف (علم) ۲۸۴۷:۱ 

صَفق ۴۶۱۷:۳ 

صعقه ۲۴۲۳۹:۶ 

صفا ۲:۵ 

صَفراء ۱۰۷:۱ 

صْفه ۱۵۹:۲ 

صلا ۰۲۲۷۸۰۱ ۲:۵ ۲۵۳ 

صلای ماجرا ۱۶۳۵:۱ 

صَمت (خاموشی) ۲۸:۱ 

صمّد ۵: ۵۵۱ 

صناعءةالحیل ۲۷۶۳:۵ 

صنْم ۱۳۶۱:۳ 

صور (اسرافیل) ۱۹۱۶:۱ 

صورتِ بی‌صورتِ بی‌حد غیب 
۳۴۸۶۱ 


صوفی ۰۱۵۹:۲ ۳۲۶۱:۳ 


ضد ۱۱۳۰:۱ ۱۱۳۱:۱ 
ضروان ۴۷۳۴:۳ 

ضفیر: شمسیّه ۱۱۳۸:۳ 
ضمان ۵۲۱:۶ 

ضیاء ۱۹:۴ 


طارق ۷۲۸:۶ 

طاق و جفت ۱۰۴۵:۱. ۲۸۲۶:۲ 
طالع ۷۵۲:۱ 

طبٌ روحانی ۲۵۷۸:۳ 

طرد و عکس ۶: ۴۱۸۰ 

طریقت ۱۲۰۵:۳ 

طلب ۷۲:۰۱:۲ 


0۳0 0 


طلسم ۴۳۴:۱. ۵۷۳:۳ 
طوبی ۱۹۵۶:۱ ۳۳۴۵:۴ 
طور سَیّنا ۱۳۳۲:۲ 
طوطی ۲: ۳۷۵۶ 

طهارت ۳۰۳۳:۳ 
طیّْالاْض ۵۲۲:۴ 


ظاهر بودن حق ۱۲۷۹:۲ 
ظل ۴۲۵:۱. ۳۱۰۷:۲ 
ظلوم ۳۱۶2۷۳۳ 


عاشورا ۷۷۹:۶ 

عاقله ۳: ۰۲۴۷۰ ۱۵۱۴:۶ 

عالم اصفر ۵۲۱:۴ 

عالم اکبر ۵۲۱:۴ 

عالم مر ۱۱۰۳:۲ 

عالم خَلّق ۱۱۰۳:۲ 

عالمفر ۴۱(۳۳ 

عالم سفلی ۶۲۱:۵ 

عام علوی ۶2۰۳۱۰۵ 

عالم معانی ۰۱ ٩۷۰۲‏ 

عالم هاهوت ۲۹۶۷:۴ 

عبدالعلی ۲۲:۶ 

عبادت تکوینی ۲۵۴۵:۲ 

عدل ۹۹:۵ ۱۰ 

عسسدم ۱۴۴۸:۱. ۳۰۳۹:۱. 
۲ ۲:۳ ۰۲۹۴ ۳۰۲۴:۳: 
۳۷/۱۳ 

عَدّن ۵۷۷:۲ 

عرش ۳۴۸۷:۱ 

عر ض ۲۱۱۰:۱ 


ر 


و ۱۳۷۳۲ 
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عروج طبیعی ۱: ۱۵۸۰ 

عروج وضعی :۱۵۸۰ 

٩۲:۱ عزازیل‎ 

عزرانیل ۰.۱۱۳۳ ۱۷۵:۴. 
۵ ۱۵۷۷۱۵ 

عَرْلْت ۱۳۰۰:۱, ۲۴۱۵:۳ 

عزیمت ۱۷۹۷:۲, ۲۰۶۶:۶ 

عشر ۱۷۶۵:۲ 

عشر مش ره ۷۴۴:۵ 

عشره شش واة ۵ ۹۶۲ 

عشر؛ منحوسه ۵: ٩۶۲‏ 

عشق ۱۱۰:۱۰۱۰:۱ 

عطارد ۱۵۹۸:۲ ۳: ۳۸۸۰ 
۰۱۱۶ 

عطایای اسمانی ۷۵۶:۳ 

عطایای ذاتی ۱۵۶۳ 

٩۰۳:۴ عفریت‎ 

٩۳۱ :۶ عقَدّتین‎ 

عمل ۱۱۰۹:۱. ۲۱۷۹:۴. 
۵ ۱۶۵ 

عقل ایمانی ۱۹۸۶:۳ 

۱۱۰۹: ۳ 

عقل عملی ۱۱۰۹:۱ 

عقل فعال ۱۴۹۸:۴ 

عقل کشبی ۱۹۶۰:۴ 

عقل کر (صادر اوّل) ۱۸۹۹:۱. 
۸ ۰۹۱۲ ۹۸:۲ 
۳7۰-۱۵۹۴ 

عقل کلی ۳۱٩۳:۳‏ 

عقل نظر ی ۱۱۰۹:۱ 

عقل وهبی ۴: ۱۹۶۰ 

عقول عَشره ۱۶۲۵:۲ 


۱-1200 


عقیق ۲۵۴۰:۴ 

عکس و طرد ۶: ۴۱۸۰ 

علت ۲۶۷۷:۳ 

عنّتِ اولی ۱۶۲۵:۲. ۳۵۷۷:۳ 

علّت صوری ۱۳۹۱:۵ 

علَةٌالمّل ۱۵۳:۴ 

علّت غایی ۵۳۰:۴ 

علم ابدان ۳: ۲۶۵۴ 

اه 2 

علم تحقیقی ۳۲۶۶:۲ 

علم تقلیدی ۳۲۶۶:۲ 

علم حروف ۲۹۱۶:۱ 

علم الحیّل ۲۷۶۳:۵ 

علم فراست ۲:۳ ۲۷۰ 

علم لدْنی ۸۱۳:۱, ۳۴۴۹:۱ 

_ نسارنجات ۳:۵ ۰۲۷۶ 
۳۲۱۷۴۵ 

علم های گدایان ۳۱۵۴:۲ 

علم هیأت ۲۷۶۲:۵ 

علم الیقین ۸۶۰:۲ 

علوم تحقیقی ۱: ۳۴۵۱ ۴۸۶:۲ 
تا ۴۹۴:۲, ۳۲۶۶۰۲ 

عسیلوم تقلیدی ۳۴۵۱:۱: 
۲ ۴۳۷۲ ۳۲۶۵:۲ 

علیها ۷۱۰:۶ 

علیین ۱: ۶۴۱ 

عمره ۲۲۱۸:۲ 

عمل (موسیقی) ۱۶۵۸:۶ 

عناصر اربعه ۰۱۲۷۶:۱ ۱۲۸۹:۱. 
۳۸۰۶ 

عنصر ۸۳۰:۱ 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۲٩۹۷‏ 


عنقاء ۵۴:۲ ۴۶۹۴۰۳ ۴۲:۴ 


٩۳:۴۶ عید‎ 


عیسی ۲: ۱۸۵۰ 
عیسی دم ۱: ۷۹۳ 
عین اليقین :۸۱5۰ 


غازی ۴: ۲۳۲ 

راب ۵: ۷۶۷ 

غرانیق ۱۵۲۹:۶۴ 

غربت اولیاءالله ۸۱:۳ 
غفار ۱۹۸:۵ 

غفلت بسندیده ۱۳۳۰:۴ 


فِ 


مره ۱۷۹۶:۱. ۲: ۶۸۰ 
رفص 


غوث :۰۲۱۲۹ ۸۱۸:۲, 
۲ ۲۸۲۵۳ 

غول ۰۳۶۶:۱ ۳۴۵۵:۱. ۴:۲ ۲۱ 

غیب ۲۵۴۰:۴ 

غیب الیو ب ۲۵۴۰:۴. ۲۹۶۷:۴ 

غیبت (اصطلاح اهمل الله) 
۳۱۹۸۷۶ 

غیب مَفیب ۲۹۶۷:۴ 

غیب مُکنون ۲۹۶۷:۴ 

نیرت ۱۷۱۳:۱, ۱۷۶۳:۱. 
۳-۳۵۲ 


فارس ۳: ۳۸۳ 

فاعل بسالتجلی ۱۴۵۲:۱. 
:۱۸۱۲ 

فاعل بالتولید ۱۶۶۱:۱ 

فاعل بالطیم ۰۱۸۱۲:۱ ۱۶۰۸:۵ 

فاعل مباشر ۱۶۶۰۱ 


۱) 0 0 
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۸ فهرست شرح جامم مثنوی معنوی 


فتح باب ۱۳۹۹:۱ 

فثرت ۹۵۸:۴ 

فتوّت ۰۷۱۱:۱ ۰۳۷۱۵:۱ ۲:۵ 

فتوح ۱۴۴۱:۱, ۲۵۰۴:۵ 

فتوح مکاشفه ۱۴۴۱:۱ 

فراق اول ۴۰۱۸:۶ 

فراق بعدالمحو ۴۰۱۷:۶ 

فراق ثانی ۴۰۱۸:۶ 

فرزین بُند ۱۳۱:۲. ۲۶۶۸:۲ 

فرس‌الحیات (اسب جبرئیل) 
۱7۰۱7۰۴ 

فرشتگان ۱۴۹۸:۴ 

فرْق ۳: ۲۷۸۰ 

فسون ۲۵۷۸:۳ 

فسون غیب ۲۵۷۸:۳ 

فطام ۴۹:۳ 

فقر ۱۶۰۲:۱. ۰۲۳۴۲:۱ 
۱۴۰۰۶ 

نقّه ۰۲۸۳۱:۱ ۲۸۸۱:۱ 

فقیر ۲۳۴۲:۱ 

فلسفی ۱۶۳۶:۲ 

۵٩۹۸:۱ :۵۷۵:۱ ۵۷:۱ ناء‎ 
۶ ۸۸:۲ ۰۳۲۰۱: ۱ 
۵۵۶:۴ ۰۴۶۶ ۲:۳ ۳ 
۷۹۲۵ 

فنا فی الله ۱۴۶۵:۱. ۲۸۴۱:۱. 
۷۲ ۶۷۳ ۲:۵ ۷۹ 

فنای افعالی ۵۹۸:۱ 

فواد ۳۰۵۷:۴ 

فیروزه ۱۸۸۹:۵ 

فیض آقدس ۱۵۳۸:۵ 


قاب قوسین ۱۱۲۷:۶ 

قاصراثْ الط ف ۳۹۳۵ 

قاف (کوه) ۲۲۴۶:۱, ۵۴:۲ 

قالب مثالی ۳۳۰۷:۶ 

قبض ۲۹۶۱:۲ 

قبض ای ۳۰۴۹:۳ 

قتو ۱۴۱۴:۳ 

قَدّر ۲۴۴۰:۱ 

قدم جبّار ۱۱۷۵:۲ 

قَدم حق ۱۳۸۱:۱ 

ون ۵2۳۵۵ 

قدیم ۲۰۲۰:۱ 

ذف ۱۹۹۲:۵ 

قران ۰۲۲۶۷:۱ ۱۴۳۸:۴ 

قرب ۱۲۰۸:۲ 

فرب فرایض ۱۹۳۸:۱: 
۲ ۳:۴ ۲۱۰ 

قرب توافل ۱٩۳۷:۱‏ ۱۹۳۸:۱. 
۲ ۲۱۰۳:۴ 

رون ماضیه ۳۱۱۸:۱ 

قش و دش ۲۱۹۵:۵ 

قصر ۱۴۳۹:۱ 

ق]ضا :۰۲۴۴۰ ۱۳۷۳:۳. 
۱۳۸۵۳ 

قضای تکلیفی ۱۳۷۳:۳. 
۱۳۳۸۹۴ 

فضای تکوینی ۱۳۷۳:۳. 
۱۳۳۸۹۴ 

فضیّه ۵۶۶۰۵ 

قَطْب ۰۲۱۲۹:۱ ۰۸۱۸۰۲ ۸۲۰:۲. 
۲۳۳۹۵ 


قغده ۴:۳ ۲۰۵ 


0۳0 0 


لب ۱۴۷۹:۱. ۳۱۰۹:۲ 
۱۳۸۳ 

قلعه سلطان ۲۵۴۶:۲ 

۱۵۰۳:۲ 

٩۲۴:۶ قمیر‎ 

قناعت ۲۳۲۰:۱, ۲۳۲۱:۱ 

قوس و فرح ۱۶۰۰:۲ 

تهر ۱۲:۱ 

قیاس ۰۲۱۳۶:۱ ۳۵۸۱:۳ 

قیاس اقترانی ۵۶۸:۵ 

قیامت ۱۴۸۱:۴ 

قیامت اول ۱۴۸۱:۴ 

قیامت صغری ۴۳۱:۴ 

قیامت طبیعی ۱۴۸۱:۴ 

قيامت کری ۴ ۱ 

قیامت مساوراءالطبیعی 
۱+۳۱ 

قيامت وسشط ۱۴۸۱:۴ 

یوم ۴۱۷۳:۵ 


کارکن ۷۵۹:۲ 

کارگه ۷۵۹:۲ 

کالبد نوری (نشنه جنانی) 
۳ ۸:۶ ۲۹۳ 

کتمان سر ۱۷۶۲:۱ 

کخل ۳۸۲:۳ 

کرامت ۰۱۶۷۱:۱ ۳۲۲۹:۲. 
۱۰:۳۲ 

گرافت بت ۳۲۳۹:۲ 

کرامت معنوی ۳۳۲۲۹:۲ 

کّسی ۳۴۸۷:۱ 

کرشم ۶۸۰:۲ 


۱) 0 0 
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کش آموختن ۱۵2۵۵۳ 

کرکس ۷۵۴:۲ 

کروبیان ۲۳۴۲:۲ 

کسب ا:مقدمه ۱۴۸۰ 

کسوف ۰۹۲:۱ ۳۵۵۷:۱ 

کشف مجرّد ۲۴۸۷:۴ 

کشف مُحتّل ۲۴۸۷:۴ 

کعبه ۱۱۳۸:۴ 

کلام ۴۲۸۷۰۳ 

کلام فعلی تکوینی ۳۵۴۵:۲ 

کلام لفظی تدوینی ۳۵۴۵:۲ 

کلم ۸۸۲:۱ 

٩۲۶:۶ کلی‎ 

کلیات ۰۱۲۷۶:۱ ۱۲۸۹:۱. 
۳۶۶ 

کلیم ۳۵۵:۲ 

نز مخنی ۲۸۶۲:۱. ۲۵۴۰:۴. 
۱۳۱۹۹2۹۷۴ 


کن فکان ۰۱۷۸۹:۱ ۲۴۴۰:۱. 
۱۳۱۶۸۶۱ 

کن وجودیه ۱۴۴۷:۱. ۱۷۸۹:۱. 
۳۰۷۹۱ 

کوثر ۱۹۰۱:۱ 

کور و کبود ۵۱۸:۱ 

کوکب ۲۶۵۱:۵ 

کون جامع ۱:۱ 

کون و فساد ۱۹۲۷:۱ 

کوه قاف ۴۰۱۶:۶ 

کهکشان ۳۶۷۰:۱ 

کیس ۳۸۵۱:۳ 

3۳ 


وان ۱۷۴۲ 
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گام و طواف ۱۶۴:۲ 
گاو آوردن ۶۶۶:۲ 
گاو بردن ۵۸۷:۲ 
گر ۲۵۴۲:۲ 
گر دنامه ۶ ۴۳۰۵۰ 
گفت و رنگ ۱: ۲۷۰۰ 
گل انداینده ۴۷۸:۳ 
گل خواری ۴۴:۳ 
گوش ۵۶۷:۱ 

ش زشد ۳۰۳۸:۴ 


کوش دل ۱۱۳۸:۳ 


لا ۱: ۱۷۵۹ 

لا اشمی و لا زشمی ۲۹۶۷:۴ 

لازم ۱۵۰۷:۱ 

لامساس ۳۴۳۴:۵ 

لامکان ۱۵۸۲۰۱ 

لاهوت ۱۷۹۰:۲ 

لن ۱۸۰۰:۱ 

لب دریا ۱۷۵۹:۱ 

لذّت ۵۰۲:۱ 

لطابف سیعه ۳۳۰۱۷:۶ 

لطف ۱۲:۱ 

لطف جلی ۲۴۴۳:۲. ۴۳۶۰:۶, 
7۱۳۶۱۶ 

لطف خفی ۲۴۴۳:۲. ۶: ۱۴۳۶۰ 
۱۳+۶۰۱۶ 

لیف ۱۴۵۱:۱. ۱۵۶۸:۱. 
۵ ۱۵۸۵ 

مک ۱۱۲:۵ 

لف و نشر ۱۳۴۸:۶ 

لقب طریقتی ۳:۲, ۴:۲ 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۲۹٩‏ 


لوح محفوظ ۲۹۶:۱, ۱۰۶۴:۱. 
۳۳۲ ۳۱۱۶۴ 


لولا کی ۴:۲ ۲۷۳۷:۵۰۱۰۳۰:۴۰۹۷: 


۱۲۳۱۲۱ ۶۰ ۶۴ 


ماء معین ۱۲۰۶:۲ 

ماجرا ۱۶۳۵:۱ 

مارمَیت اذرمیّت ۱۲۰۶:۲. 
۳ ۲ ۰۲ ۲۲:۶ ۵ ۱: 
۶ ۶: ۴۵۷۹ 

ماشاءالله کان ۳۱۱۱۰۵ 

٩ ۲۳۴ :۶ ۱۲۶۵۱ :۵ ماه‎ 

ماه کریم ۲۸۲۹:۳ 

ماهی ۱۷:۱. ۵۰۳:۱ 

ماهجّت ۰۲۶۴۱:۱ ۱۶۸:۲. 
۲ ۵۳۰۴ 

مُباح ۲۰۶۶:۶ 

مبارا (مبارات) ۳۸۵۲:۳ 

مبّدع ۲۵:۵ ۱۰ 

مُتصَبّر ۲۳۵۸:۵ 

متقابل ۳۶۵۸:۳ 

متناقض ۳۶۵۸:۳ 

مثال ۲:۳ ۱۹۴ 

مثل ۱۹۴۲:۳ 

مثل ۲:۳ ۱۹۴ 

مُثّل افلاطونی ۱:مقدمه ۲۰۱۲. 
۱-۹۰۴ 

لت ۱۴۲:۴ 

لته ۱۴۲:۴ 

مجاز ۳۲۳۴۴۶:۲ 

مجاهده ۱: مقدمه ۱۶۰۳ 


مسجدوبت اسالی) ۱ ۳ 


۱) 0 0 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۶2۱۰۴( 
مِجَدْء ۴۷۱۸:۲ 
مَسجمم السبخرین ۱۹۶۸:۲. 
۱۱۳۷۶ 
مجوس ۲:۱ ۳٩۲‏ 
محاسبه ۱۵۶۶:۴ 
محاق ۳۱۶۲:۱. ۶: ٩۲۴‏ 
محراک ۱۶۳۹:۵ 
محر اوّل ۱۵۳:۴ 
محسن ۱۲۵۳:۲ 
محموده ۳۲۰۹:۶ 
محمول ۵۶۶:۵. ۵۸۳:۵ 
مَحُو ۰۲۹۶:۱ ۰۵۷۵:۱ ۰۲۲۰۰:۱ 
۱/۱۳ 
مُحیط ۱۴۹:۵ 
مراقب ۱۴۵۵:۱ 
مُراقبه ۱۵۸:۲, ۴: ۲۴۶۰ 
مراقَبَة لمْراقَبه ۲۴۶۰:۴ 
مزامیر ۱۹۵۰:۱, ۷۳۳:۴ 
مُردگان بی‌حنوط ۲۸۱۷:۳ 
مُرده ریگ ۶۲۷:۲ 
مرخ ابی ۸:۲ ۳۳۰ 
و 
مرغ بی‌هنگام ٩۴۳:۱‏ 
مر خاکی ۳۲۰۸:۲ 
مرخ زیرک ۵۳۱:۱ 
مرغ گردونی ٩۷۴:۱‏ 
مرف ۵ ۳۶۳ 
مرگ ۸۶۰:۱ 
مرگ اجباری ۰۴:۱ ۱۳:۱ 
میرگ اختیاری ۰۴:۱ ۱۳:۱. 


رو( ۵: ۷۹ ۳۶۶( !"۷+۲ 


مرگ تبدیلی ۷۴۱:۶ 

مپروارید ۲۱:۱ ۱۳۱۶۴:۱ 
02۸۳۲ 

مرّیخ ۱۷۵۳۱ 

مزاج ۲: ۰۳۷۹۰ ۱۸۵۱:۶ 

مستحاضه ۱۷۹۷:۲ 

منتشقی ۳۸۸۴:۳. ۶۷۱:۶ 

مسجدالافصی ۳۸۸:۴ 

۰۲۵٩۱ :۵ ۲ ۲ مشخ‎ 
۱۵2۹۳ :۵ 

مسخ قلب (باطن) ۵۳۸:۱ 
۱۵۹۳:۵ 

مسلمان ۸۰۱:۱ 

مسلمه ۳۲۱:۱ 

مسیلمه کذاب ۳۲۱:۱ 

مُشاکله ۴۴۸:۵ 

مشاهده ۱: مقدمه ۱۶۰۳ 

مُشبهه ۵۷:۲ 

مشترک معنوی ۶۳۴۹:۶ 

مشتری ۱۵۳۹:۲ 

مشرقی ۱۸:۴ ۲۰ 

مصدر ۷۹۵:۳ 

مصنوع ۱۳۸۹۳ 

معاد ۱۷۶۸:۳ 

معیر ودهدر 

معجزه ۲۷۷:۱ 

معجزه حضرت عیسی ۲۵۹۱:۵: 
۱۳۰۰۶ 

مر له ۰۶۱:۲ ۶۵:۲ 

معراج ۰۱۵۸۰:۱ ۵۳۵:۴ 
۴ ۳: ۵۵۲ 


َو ذتان ۱۷۴ ۳ 


0۳0 0 


معمیّت ۸۳۸:۱ ۱۴۶۵:۱. 
۴۱۷۸۶ 

معیّت قیومی ۲۳۳۲:۴. ۴۰۳:۴ 

مغان ۸۵۵:۵ 

مغربی ۲۰۱۸:۴ 

مفاز ۵۳۲:۴ 

مُفازه ۱۴۷۳:۲. ۳۱۲۴:۴ 

مقام (دستگاه) ۷۳۳:۴ 

متام ۸۵۵۱:۱ ۱۴۳۴:۱. 
۱۴۳۹:۱۳۰۱ 

مقام احدیّت ۳۲۲۲:۴ 

باه رت ۱۸۷۹:۳۷۷۱ 

مقام قدس ۱۴۴۰:۱ 

مقام واحدیّت ۳۲۲۲:۴ 

مقتضی ۱2:۰۷:۱ 

مَمَضی ۱۳۶۷:۳ 

مکر ۳۵۹۵:۴ 

مگس ۲۰:۳ 

ملامتیه ۲۱۷۲:۴ 

مُلحد ۱۸۸۷:۲ 

ملزوم ۱۵۰۷:۱ 

ملک المْوت ۰۱۱۳۳ ۱۷۵:۴. 
۵: ۱۵۷۱ 

ملک مهَیْمن ۳۱٩۳:۳‏ 

مر الاخیر ۷۲۷:۶ 

مُنجم ۸۴۱:۳ 

منازل جان ۱۴۳۹:۱ 

منزل ۱۴۳۹:۱ 

منزل بی‌نقل ۲۶۸۹:۴ 

مَنسوخ. ۰۳۸۵۹:۱ ۳۸۶۰:۱ 

منعطق‌الطیر ۳۴۱۰:۱ 


موالید ۱-۶2۶۱ 


1۱ 0 0 
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موالید شلائه ۱۲۷۶:۱. ۹۸۸:۵. 
۳۶۶ 

مت ۳۸۳۴:۳ 

موت ایض ۳۰۳۴:۳. ۳۸۳۴:۳ 

موت احْمَر ۱۹۱۲:۱, ۳۸۳۴:۳ 

موت اخضّر ۳۸۳۴:۳ 

موت اسوّد ۳۸۳۴:۳ 

موسیقی ۰۱۹۵۰:۱ ۷۳۳:۳ 

موضوع ۵۶۶:۵. ۵۸۳:۵ 

موقف ۱۴۳۹:۱ 

من ۴۰۷:۴ 

مه رویان ۷۲:۱ 

می ۷۵۵:۲ 

میزان ۱۴۰۰:۵ 

می متصور ۱۸۰۹:۱ 

میکائیل ۱۵۶۴:۵. ۱۵۶۹:۵ 


ناقور کل ۷۳۲:۴ 

٩۰۹:۲ نار‎ 

نارالضیافة ۲۲۷۸:۱ 

ناژالقری ۲۲۷۸:۱ 

ناس ۴: ۷۶۰ 

ناسخ ۱ :۳۸۶۰ 

ناسوت ۱۷۹۰:۲ 

اف ۱: ۱۴۷۰ 

نافی ۱۵۰۷:۱ 

ناقه صالح ۰۲۵۱۰:۱ ۲۵۲۶:۱ 
۱۳۱۶۰۵۳ 

نام اعمال ۱۷۸۱:۵ 

نبض‌شناسی ۲۶۵:۴ 

نبوات ۳۸۸:۱ 


نبوت 2 2 
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تجباء ۸۲۰:۲ 

نجس ۲۹۶:۴ 

نجم ۳: ۲۰۵۱ 

نجم اقب ۴۵۳۳:۳ 

۳۹ احکامی ۷۵۱:۱ ۷۵۲:۱ 
:۷۵۲ 

۱۲۸۸: ۱ ۳ 

نو ۲۸۳۲:۱ 

نزع دائمی ۳ ۷۱ ۶ ۷۶۱ 

نشخ ۰۱ ۳۸۶۰۰۷۱ 

تناس ۷۶۱:۴ 

سبت ۳۶۵۸:۳ 

نشتة جنانی ۳۱۹۵۳۸۴ 

نص ۳۵۸۱:۳ 

تصاب ۱۰۳۳:۶ 

نظر یه انطباع ۱۳۶۹۹۴ 

نظر ی خروج شعاع ۱۷۶۵۹۴ 

نغمات افلاک و کواکب ۷۲۲:۴ 

نقخ ور ۱ ۲-2 

نخة بعث ۱۹۱۶:۱ 

نفخه صعق ۱٩۹۱۶:۱‏ 

نفخه فزع ۱/۵۱۶۱ 

سین ۳۶۶:۱. ۱۳۷۶:۱. 
۱ 7۲:۲ ۳۳۲۹۶:۳: 
۳۰۴ 

نفس امّاره ۰۴۶۵:۱ ۱۳۷۵:۱ 

نفس راضیه ۳۱۴۳۳۵۳۰ 

تسقس رح مانی 2۳۱+ 
۱۳۰۳۱۳۵۰۱ 

تفس لوّامه ۱۰۶:۵ 

نفس مُسَوّله ۱۱۹۹:۵ 

تفس مُطتته 0۱0 


0۳0 0 


اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۳۰۱ 


نفس ناطته ۱۱۳۶:۱, ۱۵۲۴:۱. 
۱۸/۸۹۶ 

نُفسی و نفسی زدن ۳۹۱۸:۱ 

نقباء ۰۲۷۷۴۰۱ ۸۲۰:۲ 

نقیب ۰۲۷۷۴:۱ ۲: ۸۲۰ 

نقل ۲۰۹۸:۴ 

نقل ۲۰۹۸:۴ 

تکال ۲۹۵۳:۳ 

نکیر و مُنکر ۱۰۹:۳ 

نماز ۲: ۲۷۷۰ 

نماز ایات ۵۸۰:۴ 

نماز جمعه ۴۸۰:۶ 

نویت ۲۱۳۲:۱ 

٩۰۹ :۲ نورصاف‎ 

نوع ۲۵۸۳:۲ 

نهی تحریمی ۱۳۳۹:۱ 

۱۳۳۹۹ ۳ 

نی ۱:۱ :۱۱ 

نیاز ۴:۵ ۲۵۰ 

نیستان ۲:۱ 

نسیستی ۰۳۲۰۱:۱ ۸۸:۲ 
۲ 0۱ 


نیل ۲: ۶۹۳۴ 


واحد ۳۴۹۰:۱ 

واسطة‌الفیض ۲۳۳۹:۵ 

واصل ۲۲۲۹:۱ 

واقعه ۲۹۰۶:۲, ۱۹۰۸:۶ 

وجد ۰۲۸۸۲:۱ ۲۰۳:۲ 

وجودبه شرط لا (وجود 
لابشرط) ۰۳۳۲۵:۱ ۲: ٩۰۹‏ 
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وجود مطلق ۶۰۲:۱ ۶۱۰:۱ 

وجسود مه نبسط ۱۸۹۹:۱ 
۱۳۳۱۳۵۱ 

وَجه اللّه ۱۳۹۷:۱ 

وجه ربی (موجود) ۱۹۳۰:۱ 

وجه حقّی ۱۳۶۱:۳ 

وجه خْلقی 1۹۴۰:۱. ۱۳۶۱:۳ 

وحدت ۱۰۳:۲ 

وحدت وجود ۵۷:۱ ۶۸۹:۱ 
۲۴۷۲۱ 

وخْی ۱۴۶۱:۱. ۱۳۰۰:۴ 

وق بر گرداندن ۱۰۸۱:۳ 

وصال اکتسابی ۱۵۶۱:۴ 

وصال کشبی ۶۸۴:۱ 

وصلل مّوّهوب ۱۵۶۱:۴ 
۳۲۱۹۶۰۵ 

وصال وهبی ۶۸۴:۱ 

وصل ۰۲۲۲۹:۱ ۱۲۰۸:۲ 

وَفَت ۳۹۵۳:۱ 

وقت خرمنگاه ۱۴۸۴:۴ 

ولادت دوم ۰۱۴۸۱:۴ ۷۲۳:۶ 


ولایت ۲۴۳۸:۴ 

ولایت تکوینی ۱۶۶۹:۱ 

وللایتِ جزئیه ٩۷:۲‏ 

ولابت شمسیّه ۹۷:۲ ۳۷۰۱۷:۲ 

ولایت قمریه ۹۷:۲ ۳۷۰۷:۲ 

ولایت کلته ۹۷۲ 

ولایتِ مطلقه ٩۷:۲‏ 

ولایت نسبیّه ٩۷:۲‏ 

وی ۴۲۵:۱. ۰۲۰۰۵:۱ ۹۷:۲ 
۲ ۰۳۷۱۰۷:۱۲ ۴: ۴۱۰ 

وهم ۱۵۶۱:۳ 


هاتف ۵۱۲:۲ 

هاروت و ماروت ۵۳۵:۱ 

هاله آتشی ۳۲۵۲:۳. ۲۹۳۸:۶ 
هاویّه ۸۷۷:۱ 

هست و تست ۲۰۱:۱ ۰۲ 


۳۱,۶2۲ ۳ ۱2 


بر 


هست نیمصست ۱ ۳۳۹4۰ 
۱۷۳۳۷:۵ 


هفت آسمان ۸۷۲:۵, ۳۴۰۱۷:۵ 


0۳0 0 


هفت در دوزخ :۷۱۷۹ 

هفت دریا ۱۳۷۶:۱. ۲:۲ ۱۶۱ 

.۲۱۶۲:۱ ۰۳۰۹۶:۱ لال,‎ 
٩۲ ۴:۶ ۱ 

هما ۱۶۴۳۰۵ 

همام ۱۸۰۷:۳ 

فخت ۲:۲ 

همّت افاقه ۲:۴ 

همّت أنّفه ۲:۴ 

همّت عالی ۲:۴ 

هو ۴۷۳:۱ 

هوهو ۲۳۹۲:۲ 

هویت ۲۶۱۳۴:۴ 

هیْضه ۱۷۴۷:۵ 


هیولی ۳۹۷۹:۵ 


ید ۱۹۱۸:۲ 

ید بیضا ۳۴۸۶:۱. ۳۳۱۴:۴ 
قین ۸۶۰:۲ 

یمن ۲۵۴۰:۴ 

یوم‌النشور ۲۵۹۰:۱ 


۱) 0 0 
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اشخاص و قبله ها و فرقه ها 


ادم(ع) ۷۸۱ ۳ ۴۱۳:۱. ۴۱۴:۱ 
۱ ۰۴۷۷:۱ ۰۴۷۸:۱ :۰۵۲۱ ۰۳:۱ 
۶۱ :۰۶۵۲ :۸۷۲۳:۱۶۸۸ ۲۴:۱ ۷ 
۱ ۰۷۷۵۱ :۷۸۵ ۰۷۸۷۱ ۷۸:۱ 
۲ :۰۹۵۰ :۰۱۱۰۱ ۲:۱ ۱۱۰ 
۱ ۲ ۱۹:۳ ۰۲۳:۲ ۲: ۰۲۴ ۲۵:۲ 
۲ ۶۱:۲ ۸۶:۲ ۹۵:۲ ۲: ۱۱۰۰ ۲۵۱:۲. 
۲ ۴۰۸:۲. ۴۶۰:۲. ۵۳۳:۲, ۲۳:۲ 
۲ ۲ :۱ ۶۶۸:۲. ۶۷۴:۲. 
۲ ۲۶۳۳ ۰۳۱۸:۲ ۶۴:۳ ۹۵:۳ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳: ۸۱۲ 
ا ها ۳( 
۳ 6 ۴ :۰۱۵۵ ۱۷۳:۴. 
۴ :۱۲۵۹ ۰۲۶۱:۴ ۰۳۱۵:۴ ۳۴۲:۴ 
۴ ۰۸۱۷۴ ۶۲:۴ ۵۸:۵ ۲۸۱:۵. 
۵ :۵۳۳۹:۵۴۲۹ ۰۵۷۵:۵ ۵۷۶:۵, 
۵ ۸۲۲:۵. ۹۵۳۰۵ ۶۱:۶ ۶۲:۶ ۳:۶ 
۶ ۱۳ ۳۸۷۶ ۳۸۸۶ ۳۸۹۶ 
۶۴ ۷ ۷۲۲ ۰۷۲۵ :#۲۱ 
٩۵ ۸:۶ ۶‏ 


آرامی ها ۱۱۰۷:۱ 

اریایی ها ۱۹۰:۴ 

آزر ۳۴۶:۵ :۰۴۶۳ ۵۷۴:۶ 

آسمودایی ۱۰۲۳:۱ 

آسیه ۰۲۶۸۰۳ ۷۳۶:۴ ۷۳۷:۴ ۷۳۸۰۴ ۷۴۳:۴ 
۴۳ ۸۱۳:۴ 

آصف بن برخیا ۰۲۸۴:۴ ۰۲۸۵:۴ ۸٩۴:۵‏ 

آل موسی ۳۰:۴ 

ال یاسین (یاسین) ۵۵۲:۲ 

آنه ماری شیمل ۰۹۸:۱ ۱۰۴۰:۶ 


اباجعفر(ع) (امام باقر(ع)) ۱۰۸۵:۳ 

٩۲۶:۲ اباضیه‎ 

ابراهیم(ع) (بخلیل) ۰۱۱۸:۱۰۷۰:۱ ۱۴۶:۱. 
۱ :۰۱۷۵ :۰۲۰۷ ۰۲۷۸:۱ ۲۹۹:۱ 
۱ :۵۴۹ ۵۷۶۰۱ ۰۷۷۵:۱ ۱۹:۲ ۴۶:۲. 
۷۷۱ ۱۳۲:۲. ۰۱۷۴۰۲ ۰۲۴۳:۲ ۲۵۲:۲. 
۲ ۰ ۳۶۰:۲. ۶۵۹:۲. ۷۵۱:۲: 
۲ ۸۱۵۱۲ ۲۴:۳ ۰۲۳۳۳ ۱۲۵۰:۳ 
۳ / ۸۲ :۰.۵۹۷ ۳۲: ۳۲۴۶ 


۷ ۱.. یعنی: دفتر اول شرح جامع مثنوی معنوی, صفحه ۱۷۳ و... 


0۳0 0 
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۱۱۰۷۷:۳ ۰۱۰۶۷:۳ ۷۸۸: ۷۸۵۰۳ ۳ 
۶۹۱:۴ .۳۴۲:۴ .۳۱۵:۴ ۶۰:۴ ۴ 
۰۱۰۵۲:۴ ۰۸۴۶:۴ ۸۳۹:۴ ۸۳۷: ۴ 
۰۱۳۹:۵ ۰۱۳۵:۵ ۰۱۳۴:۵ ۰۱۲۴:۵ ۰۲۸:۵ ۷۵ 
:۳۵۷:۵ ۰۳۴۶: .۰۲۷۴:۵ .۲۳۰:۵ ۵ 
۸۸:۵ .۶۰۷:۵ ۰۶:۵ .۳۳۵:۵ ۵ 
.۱۲۶:۶ ۴۴:۶ .,۷۳۰:۵ ۷۲۹: ۵ 
۵۷ ۴:۶ ۴۸۶:۶ ۳۸۸۶ ۰۲۷۱: ۶ 
۰۱۰ ۲۷:۶ ۶۵۷:۶ ۶۱۰: ۱۵۸۱: ۶ 
۱-۶۶ ۲ ۶ 

ابراهیم ادهم ۱۲۹:۲. ۰۲۵۷:۲ ۰۷۸۷:۲ ۷۸۸:۲ 
ی ۴ ۷۱۷اعآ۱ 
۴ ۲۳۵:۴. ۲۴۶:۴. ۲۶۲:۴. ۲۶۴:۴. 
۴ ۶: ۴۸۶ 

ابراهیم بن‌شیبان کرمانشاهی ۱۹۷:۴ 

ابراهیم بن محمد بیهقی ۷۶۳:۲ 

ابراهیم خوّاص ۸۵۱۱:۱ ۷۴:۲, ۴۰:۳, ۱۹۷:۴ 

اب رقوهی ۰۵۰۴:۱ ۱۰۸:۲. ۲۳۰:۲, ۱۲۳۱:۲ 
۵۸٩:۴ ۰۷۳۱:۲۷۵۲ ۲‏ 

اپرهه ۴۲۹:۱. ۰.۴۳۰:۱ ۰۷۱۱:۲ ۰۷۱۲:۲ ۶۳۸:۳, 
۳ ۰۷۲۰۶ ۷۲۱:۶ 

ابقراط ۶۴:۱ 

اپب‌لیس ۸۶:۱ ۳۰۳:۱۰۸۷:۱ ۳۲۱:۱: ۱۳۴۷:۱ 
۱ ۰۴۱۳:۱ ۰۴۲۲:۱ ۳۰:۱ ۱۱۰۱:۱: 
۱ ۲ :۰۱۱۱۹ ۰۵:۲ ۰۱۰۰:۲ 


۰۱۹۵:۲ .۰۱٩۳:۲ ۱۳:۳ ۳ ۲ 
۵۲۲:۲ ۰۵۲ ۲:۲ ۰.۳۱۱: ۲ ۲ 
.۶۵۰:۲ .۶۳۹:۲ .۶۳۸:۲ .۶۴۳۶:۲ ۲ 
۴۵۷:۲ .۶۵۶:۲ .۶۵۵:۲ .۶۵۲:۲ ۲۳ 
۴۶۵:۲ .۶۶۱:۲ ۶۰:۲ .۴۵۹:۲ ۲ 
,۶۷۰:۲ .۶۶۹:۲ .۶۶۸:۲ ۴۶۷۱۲ ۲ 
۶۸۳ :۲ .۶۷۹:۲ ۷۷۲ ۷ ۲ ۲ 
.۳ ۴:۲ ۰۷۳۵:۲ ۰۷۴۳۳:۲ ۸۵:۲ ۲ 
۳ ۳ ۳ (  / 
5 ۳ / ۵ ۳۲ 


۳ ۳ ار( ۳ + 
۳ ۴ ۴ ۶۱:۴ ۴۰۹:۴: 
۴ :۳۱۲ ۷۶۰:۴. ۷۶۱:۳. ۶۲:۴ 
۴ ۰ :۵۸ ۱۵۱:۵. ۱۴۱:۵. 
۵ :۰۳۳۱ ۲۷۵:۵. ۰۲۷۶:۵. ۷۷:۵ ۲. 
۵ :۰۲۸۰ ۲۸۳:۵. ۵۲۹:۵, ۵۳۰:۵ 
۵ :۲۹ ۶۴۳۰:۵. ۸۱۳:۵ ۳۵:۵ 
۴ ۱ ۴۲:۴ :۱۳۰ :۰۳۷۱ ۷۶۹:۴ 
۶ ۹۳۱۶ 

ابن ابی‌الحدید ۲۵۸:۳. ۱۰۶۹:۳. ۱۰۳۹:۵. 
۱-۶۶۵ 

اپن اثیر ٩۳۳:۱‏ 

اپن اسحق ۲۲۰:۶ 

ابن بابویه ۱۰۱۰:۳ 

ابن بطوطه ۲۵:۲ ۴۰:۳ 

ابن تیمیه ۸۳۸:۱ 

ابن جوزی ۶۵۲:۴ ۴۶۷:۶ 

ابن حجر ۸۳۸:۱ 

این حزم ۳۷۹:۲ 

ابن خلدون ۷۶:۲ ۰۸۸۷:۴ ۱۵۵:۵ 

ابوعماره (حمزه سیدالشهدا) ۰:۳ ۸۷۳۴ 

ابویعلی (حمزه سیدالشهدا) ۸۷۴:۳ 

اين داود اصنهانی ۳۶۱:۲ 

ابن دحداح ۲۱۲:۲ 

ابن سعد ۱۴۳:۲ 

ابن سیرین ۷۰۹:۴ 

این سینا (ابوعلی‌سینا) ۰۷۰:۱ ٩۴:۱ ٩۱:۱‏ 
۱ :۰.۴۶۲ ۰۵۴۳:۱ ۰۳۳۷:۳ ۳۴۳:۳: 
۳ ۴۴۸:۳. ۴۵۳۲:۲. ۰۷۷۳:۲ ۴۴:۳ 
۳ ۹۶۸۳ ۰۷۰۱۴۰۱۲۰۵۰۳ ۱۷۱:۴ ۹۶:۴ 
۴ ۷۴ :۰۵۲۸ ۲:۴ ۸۶. ۲:۵ ۷۶ 
دراه 

ابن طفیل ۱: ٩۴۳‏ 

ابن عامر ۷۶۸:۳ 

این عباس ۳۶۲:۱. ۱۱۰:۲. ۵۵۳:۲ ۵۲۹:۳ 
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۰۱۱۸۸:۳ ۰.۲۹: ۷۷۳ ۳ ۳ 
+ ۵ ۴ ۴ 
۷۴۱:۵ ۰.۶۸۵: ۰.۶۵۷: ۰۳۹۶: ۵ 
۹۷۳ ۵ 

ابن عبدالبر ٩۳۲:۱‏ 

ابن عربی (محیی‌الدین عربی) ۵۲:۱ ۶۶:۱ 
۱ ۸۳:۱ ۰۲۲۲:۱ ۲۵:۱ ۰۲ ۰۲۲۶:۱ ۲۳۷:۱: 
۱ ۵:۱ :۰۵۳۲ :۰۵۷۰ ۶۵۰:۱: 
۱ :۰۷۵۱ :۰۷۷۳ :۰۷۸۵ ۷۹۹:۱ 
۱ :۸۵۵ ۶:۱ ۰۹۰ ۶۰:۱ ۰۱۸:۲ ۸۴:۲ 
/ ان ها -2۱ 
۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ 
٩2۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲‏ 
۳ ۴ ۴ ۴۰:۴ ۲۸۴:۴. 
۴ ۴۳ ۴ ۸۸:۴ ۵۴۹:۴ 
۴ ۶۹۱:۴. ۶۹۲:۳. ۷۰۱:۲. :۷۵۹ 
۴ ا/ 22« 
۵ :۰.۳۵۸ ۴۲۳:۵. ۴۴۵:۵. ۵۲۰۰۵ 
۵ :۷ ۶۴۱:۵. ۶۴۳:۵. ۴:۵ ۶۴ 
۵ ۱۰۷۹:۵. ۶۱:۶ ۷۳:۶. ۱۹:۴ ۰۲ 
۱-۰۶۶۴ 

اببن فارض (مصری) ۶۵۰:۱ ۸۲:۲, ۰۱۴۵۱:۲ 
۳ 6 ۴ ۴ 2۱۴-۴ 
۰۴ :۴ ۶۳۳۴:۵. ۶۹۵:۵. ۷۵۰۰۵ 
۰۷۶ ۶ -*-«-* 

آبن قمئه ۶۷:۶ 

ابن کثیر ۱۶۲:۴ 

ابن مالک ۱۰۷:۵ 

ابن مسعود ۲۷:۴ ۰.۲ ۶۸۵:۵ 

ابن هشام ۸۷۵:۵, ۳۲۰:۶ 

ابن هیثم ۳۷۹:۱ 

ابن یمین ۶۱۰:۲ 

ابواحمد امدی (امدی) ۵۳۵:۵ ۸۵۷۸:۵ ۱۸۱:۶ 

ابواسحاق اصطخری ۳۵۸:۳ 

ایواسحق ابراهیم‌بن علی حصری ٩۱۵:۱‏ 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۰۵ 


ابوامامه ۲۷۵:۵ 

اپوبکر ۰۷۱۲:۱ ۰۷۹۴:۱ ۱۷۷:۲. ۰۲۵۵:۲ ۵۱۴:۲, 
۴ ۶۱:۴ ۱۶۳:۴. ۴۷۴:۴. ۴۷۵:۴: 
۴ ۴ :۰.۸۳۰ ۱۸۶:۵. ۰۲۲۳:۵. 
۶ :۲۷۴. ۲۷۵:۶. ۲۷۶:۶. ۲۹۹:۶. 
۶ ۳۰۲:۶. ۳۰۴:۶. :۰۳۰۵ ۲۰۸:۶. 
۲۷۶ ۰۳۱۴:۶ ۳۱۸:۶ 

ابوبکر بیکندی ۱۹۷:۴ 

ابوبکر ربابی ۴۸۰:۲ 

ابوبکر عتیق‌بن ابی‌قحافه ۶۲۸:۱ 

ابوبکر عتیق‌بن محمد سورآبادی ۲۳۷:۱ 

ابوبکر محمدین محمد (ابن ابی ثلح) ۱۰۳۴:۵ 

ابوبکر نساج ۱۱۱۶:۳ 

ابو تراب (علی(ع)) ۱۰۷۷:۱ 

ابوتراب نخشبی ۱۲۹:۲ 

ابوئمامه (ایوحمزه) ۷۹۲:۳ 

ابرجهل (عمروبن هشام بن مغیره مخزومی) 
۱ :۰۳۴۸ ۰۳۵۰:۱ ۴۸۱:۱. ۴۸۲:۱: 
۱ :۰.۶۵۷ :۰۶۵۸ :۶۵۹ :۱۷۱۲ 
۱ ۸:۲ ۰۲۲ ۴۰۶:۲. ۰۵۱۵:۲ ۶۵۹:۲, 
۴ ۷۳:۴ ۲۲۶:۵. ۰.۳۳۰:۵ ۳۳۱:۵. 
۴ ۱-۴ 

اپوحاتم ۰۲۹۵:۱ ۳۲۹:۳ 

ابوحازم مدنی ۴۹۴:۳ 

اب والحسن آشعری ۰۲۸۹:۱ ۴۷۴:۱. ۴۷۵:۱. 
۷۱ :۰۴۷۹ ۲: ۰۴۱۲ ۷۹:۴ ۸۷۰:۶ 

ابوالحسن خرقانی ۵۶۷:۶ ۵۷۱:۶, ۵۷۲:۶, 
۶ ۶: ۵۷۶ 

ابوالحسن علی‌بن احمد واحدی ٩۳۳:۱‏ 

ابوالحسن علی‌بن حبیب بصری بغدادی 
شافعی (ماوردی) ۷۶۶:۵ 

ابوالحسن قفطی ۱۸:۴ 

ابوالحسن مسلم‌ین حجاج نیشابوری ٩٩۹۰:۱‏ 

ابوالحسین علی رزین هروی ۱۹۷:۴ 


ابوالحسین نوری ۱۸۶:۳ ٩۴۸:۵‏ 
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ابوحقص ۶۸۹:۱ ۲:۱ ۰۱۰۳ ۴: ۰۵۱۰ ۱۸:۵ 

ابوحقص عمربن احمد (ابن شاهین) ۷۶۶:۵ 

ابوالحکم (ابوجهل) ۶۶۱:۶ 

ابوحمدون قصار ۶۲۹:۴ 

ابوحمزه ثمالی: ۶۹۱:۲ 

اب وحنیفه (ابی‌حنیفه) ۸۲۹:۱. ۸۱۲:۲. ۶۷۰:۳, 
۳ :۳۵۶ 

ابوحیان توحیدی ۳۷۷:۲. ۳۱۱:۳ 

ابوالخیراقطع (تیتانی) ۴۱۳:۳. ۴۱۴:۳ 

ابوالخیر نیشابوری ۴۱۲:۳ 

آبودرداء ۳۲۸:۶ 

ابوذر ۷۵:۲ ۶.۳۷۹:۶۰۴۶:۳: ۷۰۳ 

اببوریحان بسیرونی ۰۷۴۰:۱۰۲۶۵:۱ ۱۸:۱ 
۲ ۶۴۶:۳. ۱۲۰۰:۳. ۵۹:۴: ۲۷۱:۴: 
۴ ۷ ۲۴۵:۶ 

اپرسعد (-آبی) ۸۷۷:۱۰۴۰۱:۱, ۲: ۳۸۰ 

ابوسعید خرگوشی ۷۹۰:۶ 

ابوسعید ابی‌الخیر (ابوسعید) ۳۲۴:۱. ۱۳۰:۲. 
۲ ۶۶:۴ ۴۱۸:۴. ۸۵۹۶:۴, ۱۰۴۷:۵. 
موی 

ابوسلیمان دارانی ۶۳۲:۴ 

ابوطالب مکی ۳۲۰:۳. ۳: ۰۴۹۲ ۱۰۰۷:۵ 

اب وطالب(ع) ۴ ۰ ۷۸۳۲:۴. ۰۱۰۳۹:۵ ۷۵:۶ 
۶ ۷۷:۶ 

ابوعامر راهب ۶۹۶:۲ ۷۰۳:۲ 

ابوالعباس احمدبن عبدالمومن‌شریشی ۱۸:۴ 

ابوعبدالرحمن (ابوالحسام)۰۳۶۲:۴ ۱۱۲:۶ 

ابوعبدالله خقیف ۴۰:۳ 

ابوعبدالله قلانسی ۴۰:۳ 

ابوعبدالمنعم بن محمدین محمدین ابی‌المضاد 
دقوفی ۴۹۹:۳ 

ابو عبیده جراح ۲۲۴:۵ 

ابوعلی ایّوب ٩۱۵:۱‏ 

ایوعلی جوزجانی ۵۳۱:۱ 


ایوعلی قالی ودکو(هی 


ابوعلی محسن‌بن علی‌التنو خی ۱۵:۱ ۷۹۰:۶ 

ابوالفلاح حنبلی ۶۴ -"۱ 

ابوالفتوح (-رازی) ۰۳۷۲:۲۰۷۸۹:۱ ۴۱۵:۲. 
۳ ۴ :۰.۲۹۰ ۶۶۰:۴. ۸۵:۴ ۶, 
۴ :۰.۹۷۶ ۱۵۵:۵. ۴۷۲:۵. ۵۵۲:۵ 
۵ ۹:۶ ۰۲۰ ۸:۶ ۱۲۸۵:۶۰۲۲ ۸۸۶:۶ 

ابوالفرج ابن جوزی ۴۱۲:۳ 

ایوالفرج عبدالرحمن بن جوزی ۸۷۸:۱ 

ابوالقاسم میرفندرسکی ۶۶۶:۵. ۶۸۳:۵ 

ابولهب (ابی‌لهب. عبدالعزی) ۱۳۸:۲, ۳۱۸:۲. 
۲ ۸۳۲۱۲ ۱۷۵:۳. ۴۲۴:۳. ۵۳۱:۳. 
۳ ۳: ۰۶۳۷ ۲۹:۵ ۰۲ ۳۱۳:۵ 

ابولیث سمرقندی ۵۸۷:۲ 

ایومرّة (شیطان) ۱۷۱:۳ 

ابوموسی ۵۱۲:۶ 

ایونصر سراج (ب‌طوسی) :۱۰۰۵:۱۰۸۲ 
۴ ۵: ۱۱۲۶ ۲۶۷:۶ 

اپونصر فارابی ۶۰۵:۱۰۵۰۹:۱ 

ابونعیم (ب-اصفهانی) ۷۶۹:۵ ٩۸۶:۵‏ 

ابوئواس ۳۶۸:۱. ۸۵۹۹:۴ ۴: ۶۶۴ 

ابوهاشم صوفی ۴۴۸:۱ 

ابوالهذیل علاف ۳۹۴:۳ 

ابوهریره (عبدألرحمن ین صخردوسی) .٩۴۷:۱‏ 
۰۸۲۱۱۳ ۹:۵ ۸۷۶ ۷۰۳:۶ 

ابی‌بن خلف ۴۴۸:۵ 

احمد اسرائیل ٩۱۵:۱‏ 

احمد ایوب ٩۱۵:۱‏ 

احمدین ابی‌الحواری ٩۸۶:۵‏ 

احمدین عاصم انطاکی ۳۸۲:۲ 

احمدین فاتک ۳۶۲:۲ 

احمد چلبی ۳۹۱:۶ 

احمد حنبل ۲۲۴:۱ 

احنف بن قیس ۲۷۹:۴ 

احیمر ۱۰۸۸:۱ 

اخنش ۲۸۳:۳ 
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اخنوخ ۷۵۹:۴ 

ادریس(ع) ۱ ۷:۷ ۰۷۵۹:۴ ۷۶۰:۴: 
۴۲ ۷۴۰۶ ۶: ۷۸۲ 

ادوارد کار پنتر ۷۹۴:۲ 

ادیپ صایر ۴: ۶۶۳ 

:۱۰۳۸:۴ .۶۲:۴ ۰۱۰۰۲:۳ ۲٩۹۳:۳ ٩۱:۱ ارسطو‎ 
۷۹۹ :۵ ۵ 

٩۰۷:۲ ۰۶:۱ ۰۲۹۶:۱ ارم‎ 

ارم بن اوس بن سام ۲۵۲:۴ 

ارمیا ۴۵۲:۳ 

ارنت ۲۴۳:۶ 

ازوپ (ازوپس) ۱۸۳:۳. ۶۹۱:۶ 

اسامةه ين زید ۵۷۵:۴. ۵۷۶:۴ 

اسامة‌بن شریک ثعلبی ۸٩۱:۵‏ 

اسباط ۱۴۶:۱ 

اسپینوزا ۱۹۵:۶ 

اسحق (اسحاق) ۱۴۶:۱. ۵۸۶:۲, ۱۰۶۷:۳ 

اسستعلامی ۱۱:۶. ۲۲۲:۶. ۰۲۲۸:۶ ۵۶:۶ 
۶ ۱۰۱۵:۶. ۱۰۳۱:۶. :۱۰۳۷ 
۶ ۰ :۰.۱۱۱۷ ۱۱۵۷:۶. 
هو و فد 

اسرافیل ۱۶۳:۱. ۵۹۶:۱ ۸۵۹۷:۱ ۲: ۰۲۳۰ ۳: ۰۲۳ 
اش / ۳ ۹( 
۳ ۳ ۶۵:۴ ۰۴۳۱:۴ ۰۱۹۳:۵ 
۵ ۰.۴۳۲:۵ ۰۴۳۳۳:۵ ۴۴۷:۵. ۴۴۸:۵. 
۵ :۰۴۵۱ ۰۴۳۵۲:۵ :۰۴۵۳ ۱۱۳۲:۵: 
۶ ۵۸۴۶ 

اسک‌ندر (ب‌مقدونی, بکبیر. الکساندر) 
۲ ۳ ۸۰۰ ۴:۶ ۷۰ 

اسماء (بنت عمیس) ۷۶۶:۵ 

اسماعیل(ع) ۱ ۲ ۷1 ۳:۲ ۲: 
۲ ۳: ۰۵۵۶ ۰۱۰۴۹:۳ ۰۱۰۶۷:۳ ۱۳۱۵:۴ 
۵ ۶۰۷۵ ۳۸۹:۴/ :۰۶۵۶ ۶۵۷:۴. 
۶ ۱.2 

اسماعیل بن حمّاد جوهری ۳۹۱:۶ 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۰۷ 


اسماعیل حاکمی ۱۰۵۶:۳ 

اسماعبلیه ۱۰۴۹:۳. ۶۱۷:۴ 

اسود عنسی (سهلةبن کعب بن عوف) 
موف( 

اشعریان (اشاعره) ۴۲:۲ 

اشکانیان ۷۶۰۳ 

اشموئیل ۵۰۸:۳ 

اصحاب ایکه ۵۸۴:۶ 

اصحاب صفه ۷۵:۲ 

اصحاب الکلفة ۱۷:۴ 

اصحاب کهف (جوانمردان کهف) ۱۶۵:۱. 
۱ :۸۷۵ ۱: ۰۸۸۰ ۲۹:۲ ۰۳۰:۲ ۰۱۱۱:۲ 
.۵٩۳:۲ ۰:۵۱۴:۲ ۰۵۰۳:۲ .۳۶۹:۲ ۲‏ 
۲ ۸۵۹:۲. ۷۲:۳ ۹۸:۲ ۴:۳ ۰۷۴ ۲۰۳:۴. 
۴ ۵ :۰۷۱۸ ۰۸۱۲:۵ ۸۱۳:۵. 
۹۵۵ 

اصطخری ۴۵:۳. ۸۸۶:۴ 

از (غز) ۴۲:۵ 

افضل‌الدین خاقانی ۲۹۲:۳ 

افلاطون ۶۴:۱ ۶۲۹:۱ ۸۲۷:۱, ۰۹:۲ ۰۱۲۹:۳ 
۳ ۳ :۰۳۲۰ ۰:۵۵۹:۴ ۲:۴ ۶۳ 
۱-۶-۴ 

۰.٩۲ ۲:۳ ,۶۹۷:۳ .۳۸۰:۳ .۱۲۰:۲ ۱۷:۲ افلاکی‎ 
۴۹۵:۶ ۰۷۴ :۶ ,۵۵ ۲: ۳ 

اقبال لاهوری ۴۷۶:۵ 

اقلیدس ۴۲:۳. ۲۳۶:۴ 

اکبرآبادی ۵۳:۱ ۵۵:۱, ۷۷:۱ ۰۱۵۴:۱ ۱۷۰:۱. 
۱ ۰۲۳۵:۱ ۰۳۶۵:۱ ۰۳۳۵:۱ ۳۶۵:۱. 
۱ :۰۳۸۵ ۰۳۸۷:۱ ۰۴۱۰:۱ ۰۴۱۳:۱ 
۱ :۰۴۶۴ :۰۴۹۹ ۰۵۰۸:۱ :۵۳۳ 
۱ :۵ ۰۵۴۶:۱ ۰۵۵۴:۱ ۵۵:۱ 
۱ ۰۵۷۸:۲۱ ۰۸۵۸۹:۱ :۶۰۹ ۶۲۶:۱, 
۱ ۶۷:۷ ۶۸۳:۱. :۰۷۳۱ ۷۵۴:۱. 
۱ :۷۸۲ :۸۰۱ :۸۱۲ ۱۵:۱ 
ن ٩‏ و( 
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29 ۳ ۱ ۰-۵۱ 5 ۴۳۸۹ ب ۱ ۱ -. ۱ ۲ ۰۲۱ 
۲:۲ ۰۲۱ ۲ ۰ ۲ ۱ ۳:۲ ۵:۲ ۲: :۶ :#۸۰ 


۲ :۰۵۱ ۵۴:۲. ۸۲:۲ ۸۴:۲ ۸۸:۲ 
۲ ۱۰۲:۲. ۱۰۳:۲. ۷۱۰۵:۲. ۰۱۰۴۶:۲ 
۲ ۱۳۲:۲. ۱۳۳:۲. ۰۱۴۶:۲. ۰۱۸۳:۲. 
۲ ۳ ۲۶۴۳:۲. ۲۴۹:۲. ۲۰:۲ 
۷۲ ۳ ۲۱:۲ ۳۲۴۳:۲. ۲۲۰:۲: 
۲ ۶۷:۲ ۳۹۲:۲. ۰۵۲۰:۲ ۵۷۹:۲ 
۲ / ها ۲ + 
۲ / ۲ ۲ (۸, 
۲ ۲ ۲:۲ ۲۶:۲ ۴۰:۲ 
۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲: ۵(: 
۲ ۵ ۲ ۲ ۳ ۱۰" 
۳ ۳ ۲۸۳:۲. ۱۷:۲ ۰۳ ۲۱:۲ ۲: 
 ۲‏ اک( ۳( 
۲ ۲ ۲ :۵۳۸ ۶۰۹:۳, 
۲ اا  (‏ ( اک ا +( 
۳ ۲ ۸۵۰۲ ۸۵۲:۲. ۶۱:۳ 
ا ار 4 ا تا( 
ا/ ‏ ان اک + 


۳ ۲ ۳ ۲ ,+( 
۴ ۴ ۱۴۴:۴. ۱۴۳۸:۴۳. ۲۰۳:۴۳. 
۳۵۸:۲: 
۴ ۴۸۰:۴. ۵۳۱:۴. ۰۵۵۰:۴ ۵2۸۳:۴» 
۴ ۲ ۶۴۳:۴. ۶۶۴:۴. ۳۴۹:۴, 
۷۴ ۷:۴ :۶۸۰ ۶۸۲:۴. ۹۷:۴ ۶ 
ظ/  /‏ ۳ ۳ 
۰:۴ ۹ ۰( (/( / ۱۴۳۳/۵ ۱۳ ۱/۵ ۴ ۳ ۸۳۲۳۱۴۵" 
۴ 6 مر ۱۴۳+( 
ان ا ‏ ار تا( 


۰۱۰۵۴ :۳ 5 ۲ ۲ ۴۳ 
۰۱۰۷۰:۲ .۱۰۶۹:۴ ۰.۱۰۴۵: ۴ 
٩۷:۵ ۸۹:۵ ۰۷۰ :۵ ۲۸:۵ ۰۲ ۲:۵ ۴ 
.۰۲۱۳:۵ .۳۷۱۰:۵ ۰۱۰۴:۵ ۱۰:۵ ۵ 
۰۴۵۳:۵ .۳۲۲:۵ .۲۸۰:۵ ۰.۳۶۹: ۰۵ 


:۵۳۵:۵ ۰۵۲ ۲:۵ ۰۵۲ ۱:۵ ۰۵۱۷:۵ ۵ 
۴۰ ۱:۵ .۶۰۰:۵ .۵۹۷:۵ ۱:۵ ۵ 
۵۱:۵ .۶۳۲:۵ .۶۴۳۱:۵ .۴۲۷:۵ ۵ 
۴۳:۵ .۸۲۵:۵ ۰۷۴۴:۵ .۷۵۶:۵ ۵ 
۸۹ ۲:۵ .۸۸۴:۵ ۸۶۴ ۴:۵ .۸۵۲:۵ ۵ 
۰۱۰۶ ۲:۵ .۱۰۳۳:۵ ۰.۷۰۰۹: ۵ 
۵٩:۶ ۰۳۷:۶ ۰۱۱۲۸: ۷۵ ۵ 
۰۱۹۸:۴ .۱۹۲:۴ ۸۶:۴ .۶۲:۴ ۴۲:۶ ۶۴ 
.۴۸۰:۶ .۳۱۷:۶ .۲۲۲:۶ 7۲۷۱۶ ۶ 
۷۵۱:۶ ۷۲۴: ۶۷۶۶ ۳۰:۶ ۷۶ 
:۱۰۶۵:۶ .۱۰۴۵:۶ ۰۱۰۱۲:۶ ۸۷۴:۶ ۶ 
۱۸۰۶ 

الپ ارسلان ۱۱۳۹:۳ 

المپیاس ۳۳:۲ 

الیاس ۷۳:۶ ۷۴:۶ 

امام ابوحنیفه ۸۶۷:۵ ۷۶۲:۶ 

امام باقررع) ۲ ۳ ۶ ۱:۴ ۷۵ 
۴ ۶۸۲۰۶ 

امام جعفر صادق(امام صادق(ع). حضرت 
صادق) ۰۱۳۰:۱ ۲۴۵:۱ ۰۳۶۷:۱ ۴۴۴:۱: 
۱ ۰۳۳۷۳ ۳۵۳:۳. ۰۱۱۰۶۰۳ ۰۱۱۸۲:۲ 
.٩۳۲:۴ .۸۸۵:۴ ۰۸۳۵:۴ .۰۴۴۰:۴ ۴‏ 
۴ ۰۳۵۶:۵ ۵۲۷:۵: ۰۷:۵ 
۵ 4 ۰ ۵۳ ۲۷۱:۶: 
۶ :۲۷۷ :۰۲۹۱ :۲۹۸ 
۶۴ ۱-۶ 

امام الحرمین ابوالمعالی عبدالله‌ین ابی‌محمد 
عبدالملک جوینی ۵۲۸:۱ 

امام جواد ۱۶۹:۵ 

امام حسن(ع) ۰۵۶۵:۴ ۵۶:۵ ۰۴۳۵:۵ ۳۴۴:۶ 

امام حسین(ع) (سیدالشهداء) ۰۲۱۵:۱ ۲۶:۱ ۲ 
۱ ۰۵۵۲:۲ ۳۳۷:۲. ۰:۵۶:۵ ۲۸۸:۵ 
۵ ۰۴۳۵:۵ ۴۴۸:۵. ۰۵۰۳:۵ ۵۲۳:۵ 
۶ ۴۲۶ ۲۴۳۶:۶. ۱۰۱۷۵:۶ 

امام رضا(ع) ۴ ۱۴ ۳: ٩۷۱‏ 
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امام زمان ۲۳۰:۲ 

امام سجاد(ع) (زین‌العابدین. حضرت سجاد) 
۲ ۳۳۷۳ ۴: ۰۳۱۶ ۶: ۱۰۵۷ 

ام سلمه ۱۰۶۱:۳, ۲۰۹:۶ 

ام‌کلثوم (دختر پیامبر) ۲۵۵:۲ 

امام فخر رازی (فخرالدین رازی) ۴۳۹:۱. 
۳ ۳ ۱۱۹۷:۳. ۷۰:۴ ۰۱۷۶:۴ 
۴ :۰۳۸۵ ۴۸:۴ ۴۹:۴. ۳۴۶:۵, 
۵ ۵ ۱ ۲۸۵:۴ 

امام قشیری ۴۲۵:۱. ۷۵:۲. ۰۱۰۳:۲ ۴۸۷:۳. 
۴ ۶: ۲۰۴ 

امام کاظم(ع) ۴۱۶۰۰۴ 

امام محمد غزالی (غزالی) ۴۳۸:۱ ۹۹۸:۱. 
ان ان ۵ 5 - 
۳ ۳۰:۳ ۳۴۱:۲. :۰۳۴۲ ۳۹۴:۲: 
۳ ۴۸۷:۳. :۰۵۶۲ ۶۵۲:۳. ۳:۴ 
۴ ۶۳۰:۴ ۶۴۱:۴, ۶۴۴:۴, ۲:۴ ۷۶ 
۴ ۱۳:۵. ۰۱۲۵:۵ ۶۵۹:۵, ۲۰۴:۶ 

امتای (متا) ۷۶۷:۲ 

امرژالقیس ۰۱۰۳۱:۶۰۱۰۳۰:۶۰۱۰۲۹:۶۰۱۱۰:۳ 
۱:۳۶ 

ام‌هانی (خواهر حضرت علی(ع)) ۵۰۳:۱ ۱۶۷:۴ 

امیهین خلف ۵۱۶:۲ ۸:۵ ۱۰۷ ۲۷۴:۶ 

امیرحسین آریانپور ۶۹۲:۶ 

امیرحسین هروی ۳۸۰:۲ 

امیرخسرو ۵۴۵:۴ 

امیرعبدالفتاح ۱۵۱:۴ 

امینی. علامه ۷۶۶:۵ 

انس (بن مالک. مالک) :۶۲۳ ۵۳۷:۲, 
۳ ۳ ۳: ۰۷۹۴ ۰۴۱۷:۴ ۴: ۷۵۹ 

انفروی. اسماعیل ۵۱:۱ ۵۸:۱, ۰۷۶:۱ ۸۷:۱ 
٩ ۱‏ ۷ :۰۵۶۹ ۵۸۳:۱, 
۱ :۶۵۴ :۰۷۰۱ ۰۷۲۲:۱ ۱۰۳۷:۱: 
۲ ۳۲:۲. ۳۴:۲. ۳۶:۲. ۰.۷۷۲ ۸۲:۲. 
۲ ۳ ۲ (( 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۰۹ 


۲ ۱۸۴۶:۲. ۲۳۰:۲. ۳۲۰:۲. ۱:۲ ۰۲۲ 
۲ ۴۵۹:۲. ۳۶۶:۲. ۰:۵۲۲:۲ ۶۲۸:۲, 
۳ ۳:۳ :۰.۲۲۲ :۰.۲۵۰ ۲: ۲۸۲ 
 /‏ اک اک ۳( 
۳ :۵۶۰ ۰۹:۲ ۱۲:۲ ۷:۲ ۶۲ 
۳ ۳ ۳ ۵( 
۳ ۳ ۷ :۰۳۲ ۱۰۱۷۵:۲. 
۳ ۴ 6 ۱:۴۵ ۴: ۱۵۷۱ 
 /۴‏ :۰.۱۴۷ ۱۷۴۳:۴۳. ۰۱۸۱:۴ ۱۸۴:۴. 
ان ۳ اج 
۴ :۰.۴۳۸۱ ۶۱۹:۴. ۶۲۶:۴. ۶۴۳۲:۴, 
۴ ۶۷۸:۴۳. ۸۰:۲ :۶۸۳۲ ۷۲۴۳:۲. 
۴ 7 ۴۳ ,7-۹" 
۳ ۳ ۳ و 
۴ ۸۶۲۴ ۸۶۸:۲. ۸۷۴:۴. ۰۷:۲ 
ان ای ا( ‏ ۰۴۳ ۳۴( 
۴ ۴۲ ۸۵:۴ ۹۵:۴ ۰۱۰۷۱۱:۴۳ 
۴ ۴ ۴۳ ۲:۳ ۰۱۰۷ ۱۸:۵. 
۵ ۵: ۰۵۲ ۵۷:۵ ۳۸:۵ ۷۰:۵ ۸۹:۵ 


.۲۲۵:۵ .۲۱۴۳:۵ .۱۳۰:۵ ۰.۱۰۱: ۵ 
۵۱۶:۵ .۰۳۹۳:۵ .۳۲۲:۵ .۳۱۸:۵ ۰۳۸۰ ۵ 
۳۴ ۲:۵ .۶۲۱:۵ .۶۱۴:۵ ۰۰۵ ۵ 
۳۹۰ :۵ ۰.۳۸۶ :۵ .۳۵۷:۵ .۶۵۶:۵ ۵ 
۷۳ ۲:۵ ۰۷۱۷:۵ ۰.۷۰۶:۵ ۰.۷۰۵: ۵ 
,#۸۴۳۰:۵ .۸۳۹:۵ ۸۳ ۴:۵ ۰.۷۸۷ :۵ ۵ 
۸۸۴:۵ .۸۷۱:۵ ۸۶۲:۵ .۸۵۷:۵ ۵ 
۰۱۰۶ ۳:۵ ۹۹:۵ .٩۷۷:۵ ۱۸: ۵ 


۱ ۶۴ 
.۲ ۲۲:۶ ۶۴ 
+۱۳۴۸--۰ ۰۴ ۴ 
۷۵۶: ۶ 


۲ ۸ ۱ ۶۴ 
۲۹۰ :۴۶ .۲۷۰:۶ ۶ 
.۳۰۴۳:۴ ۰۵۱۲: ۶۴ 
.۸۷۵:۴ ۶ ۶ 


۱-۵۶ ۲ ۲ ۴ 
٩۳۱:۵ ۰۷۴۱:۵ .۶۶۴:۴ انوری‎ 


انوشیروان ۳ ۶ ۱۷۰۳۴ 


آوحدالدین رازی ۵۱:۱ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


اوحدالدین کرمانی ۷۸۲:۱ ۸۸:۱ ۳۹:۲ 
۱۸۵۵ 

اوربا ۵۰۸:۳ ۵۰۹:۳ 

۱۰۱۷۵:۳ ٩ ۲ ۲ ارس‎ 

اویس (ب‌قرنی) ۰۲۶:۲ ۰۱۳۱۳:۲ ۶۲:۳ ۰۱۸۱:۴ 
٩۱۷۶۰۳ ۴‏ 

اویسی ۲۶:۲ 

ایساز ۰۲۸۱:۲ ۰۲۸۲:۲ ۰۲۷۷:۴ ۵۰۹:۵: ۱۰:۵ ۵ 
٩ ۵‏ ۰۵۱۳۲:۵ ۰۵۱۴:۵ ۵۱۵:۵؛ 
۰۵ ۱:۵ ۰۵۲ ۰۵۴۰:۵ ۵۲۷:۵: 
۵ ۵۲۹:۵, ۰۵۴۱:۵ ۲:۵ ۰۵۴ ۵: ۵2۴۴ 
۵ ۵۷:۵ ۵۹:۵ ۵: ۸۵۸۰ ۵: ۵۸۳ 
۵ ۰۵:۵ ۸۳:۵ ۱۸:۵ ۳۲۱:۵: 
۵ ۷:۵ ۵: ۰۱۰۱۳۴ ۰۱۰۹۹:۵ ۴:۵ ۰۱۱۰ 
۰۵ ۰ :۰.۱۱۰۹ ۱۱۱۲:۵. ۰۱۱۱۶:۵ 
۷۵ ۲ ۱۳۶:۵ ۰۱ ۸۷:۶ 
۶ ۸۹ :۰۱۲۵ ۰۱۲۶۰۶ ۱۲۸:۶ 

ایکار ۳۹۱:۶ 

ایلعازر (عازر) ٩۰:۵‏ 

ایلیا (الیاس) ۷۳:۶ 

ایوب(ع) ۱ ۳ ۵۵: ۱۰۱۰ 


بایزید بسطامی (بایزید. ابايزید. ابویزید) 
۸۱ ۱۲۱۰۱۲ ۵۶:۲ ۵۵۰۲ 
۵۵۲ ۱۵۵۲ ۵۱:۲ ۵۶۲۲ 
۲ ا ‏ ا/ ‏ اک ۷+ 
۳ ۳ ۶۴۲:۳. :۰.۴۷۰ ۲:۲ ۲ 
۲ :۰۴۵۷ ۰۴۶۰:۴ ۰۵۲۵:۴ ۵۲۷:۴, 
۴ :۰۵۲۹ ۰۵۲۱:۴ ۰۵۲۲:۴ ۵۳۳:۴ 
۴ ۰.۵۲۶۰۲ ۵۳۸:۴. ۵۳۹:۴: ۵۲۰:۴ 
۴ ۰۹:۴ ۱۰:۴ ۱۱:۴ ۱۲:۴ 
۴ ۱۷:۴ ۱۸:۴ ۱۹:۴ ۲۰:۴ 
۴ ۰۲۵۸۵ ۴۲:۵ ۵۵۴:۵ ۵۹۶۰۵ 
۵ اظ// ان ( / ۱ ۱۲۳۱۲۱ ۱+ 
۰۵ :۰.۹۳۳ ۳۴:۵ ۳۵:۵ ۹۴۰:۵ 


۱۱۲۱۰۵ 

بحرالعلوم. عبدالعلی ۳۲۴:۱. ۲۶:۳. ۱۶:۴ 
۴ ۳۵:۴ ۳۲۳:۴. ۳۲۴:۴. ۱۲۸۸:۴: 
۵٩۰:۴ ۰۵۵۰:۴ ۴ ۴ ۴‏ 
۴ ۶۶:۴ :۰۶۷۸ ۷۰۳:۴. ۰۷۲۲:۲ 
۴ ۵ ۲:۴ ۳۳:۴۳ ۰۱۰۴۶۵:۴۳ 
۴ ۵ ۸:۵ ۰۱۰۱:۵ ۰۱۱۵:۵ 
۵ ۰۲۷۴:۵ ۰.۲۸۷:۵ ۴:۵ ۰۸۴ ۶۲:۵. 
۴ :۰۵۹ ۷۵:۴۶ ۶: ۰۱۸۷ ۱۰۴۵:۶ 

بخاری ۶۶:۳ ۴۸۱:۴. ۵: ۰۷۶۶ ۲:۵ ۸۹ ۱۱۲۹:۵ 

بخت‌النصر ۱۳۰:۴ 

پدرالدین تبریزی ۲۶۲:۳ 

رهم ۳059۶۴ 

بشاربن برد ۵۱۰:۴ 

بصریان ۱۶۶:۶ 

بطلیموس ۰۷۴۴:۱ ۲۳۶:۴ 

پقراط ۰۱۰۱۹:۳ ۷۰:۴ 

بکیارق (برکیارق) ٩۱۸:۵‏ 

بلادری ۴۳۴۹:۴ 

بلال (ب‌حبشی, ین ریاح) ۶۱۶:۱۰۶۱۵:۱ 
۲ ۳ ۶۳:۳ ۸۷:۲ ۰۸۹۸۱۲ ۹۹:۲ 
۳ ۳ ۲۷۳:۶. ۲۷۴۲:۴. ۲۷۵:۴. 
۶ ۲۷۷ ۰۲۷۸۴ :۰۲۷۹ ۲۸۸:۴. 
.۲٩۴۳:۶ ۲۶ ۴‏ :۰۲۹۸ ۲۹۹:۴. 
۶ :۳۰۸. ۳۰۹:۴. :۰۳۱۰ ۱۱:۴ ۲ 
۶ ۰.۳۱۳۶ ۳۱۴:۶. :۰۳۱۵ ۳۱۶:۶ 
۴( ۳۱۴ 

بسلعم باعور ۰۹۵۰:۱۰۵۱۵:۱ ۰۹۵۱:۱ ۳: ۰۱۹۰ 
۲ ۵ ۱-۳ 

بلقیس (ملکه سبا) ۴۰۶:۲۰۴۰۵:۲. ۱۳:۲ 
۴ ۱۷۷۴ :۰.۱۸۸ ۱۸۹:۴۳. ۰۲۰۲:۲ 
۴ ۱۴:۴ ۲۱۵:۴. ۲۳۰:۴. ۲۳۱:۴: 
۴ ۱:۴ :۰۲۵۶ :۰۲۵۷ ۱۵۹:۴: 
۴ ۶۵:۴ ۲۶۶:۴. ۲۶۷:۴. ۰۲۷۰:۳ 
 (  / ۴‏ ۲ 
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۰۲۸۴:۳۲ .۲۸۳:۳ ۰.۲۷۸: ۰.۲۷۷: ۴ 
,۲۳۵:۴ .۱۳۳۲:۲ .۳۲۲:۴ ۰۳۱۶: ۴ 
۸۳۶: ۸ ۸۵۵ ۴ 

بنی اسد ۰۱۵۵:۵ ۲۹:۶ ۱۰ 

بسن ی اس رائیل ۸۴:۱۰۸۲:۱ ۰۳۰۰:۱ ۱۳۱۲:۱ 
۱ ۲ ۱۰۶۳:۱. ۱۵۳:۲. ۲:۲ ۰۲۲ 
۲ ۲ ۱ ۱ + 
۲ ۳ ۳ ۳ ۱۶:۳ ۲: 
۳ ۳ ۲۲۰:۳. ۲۲۲:۳. ۲۲۸:۳: 
۳ ۲۸۸:۳. ۳۶۰:۳. ۳۷۰:۳. ۶۲۶:۳, 
۳ ۰۷۵۸:۲ ۰۷۶۶:۳ ۱۳۰:۴. ۱۳۱:۴: 
۴ :۰.۵۵۸ ۶۵۲:۳. :۶۷۰ ۶۹۸:۴ 
۵ ا// ۵ ۱ ۱« 
۵ :۰.۳۴۵ ۱۳:۵ ۰۷۱۴:۵ ۱۵:۵ ۷ 
۵ ۳۲:۵ :۰۵۵۹ ۰:۴ ۵۶, ۶۹۵:۴ 

بنيامین ۵۹۶:۳ 

بنی‌امیه ۴۰:۲. ۱۸۶:۵ 

بئیاهو ۲۳:۱ ۱۰ 

بنی حنیفه ۳۸:۵ 

بنی‌سعد ۲۹۷:۴ 

بنی‌عامر ۱۱۴۵:۳ 

بنی عمروبن عوف ۶۹۵:۲ 

بنی عنم بن عوی ۶۹۵:۲ 

بنی عنم ۷۳۴ 

بنی قر یظه ۹۰۵:۲. ۱۱۳۷:۲. ۰۱۱۴۵:۳ ۱۱۴۶:۳ 

بتی کلب ۵۷۵:۲ 

بنی کنانه ۱۰۳۶:۳. ۳۱۵:۴ 

بنی نضیر ۹۰۵:۲. ۱۱۴۵:۳. ۱۱۴۶۰۳ 

بنی‌هاشم ۳۱۵:۴ 

بنی هدیل ۵۷۵:۴ 

بنی بهود ۱۱۴۶:۳ 

بودا ۲۵۷:۲ 

بوزرجمهر ۶۱۹:۱ 


بو لس ۱۳۴۰ 


بهاه‌الدین نقشبند ۱۹۰:۱ 


اشخاص و قبیله‌ها و فرقه‌ها ۳۱۱ 


بهاء‌الدین ولد (بهاء ولد. سلطان ولد. پسر 
مولانا) ۸:۱ ۳۲۲:۳. ۰۲۴:۵ ۰۴۶:۵ ۱۲۹:۵: 
۵ :۰.۱۷۹ ۴۸۸:۵. ۰۴۳۹۱:۵ ۷۴:۶ 
۱۰۰۶ 

بهاء ولد (پدر مولانا) ۷۳۶:۵۰۷۷۵:۳ ۷۳۷:۵ 

پهلول ۱۷۶۰۳ ۰۴۸۸:۳ ۴۸۹:۳ 

۱۰۱۰:۳ ۰۵٩۹۴:۱ بهمنیار‎ 

بیضاوی ۲۱۳:۳ 


بیهقی ۷۹۵:۴ 


پاراکلیتوس (فاراقلیط) ۲۵۶:۱ 
بیلاطس :۸.۹ 


تاج رید ۷۳۷:۵ 
تارح (تارخ) ۵: ۳۳۶ 
ترمدی ۲۸۵:۶ 
تلعذحسین ۱۷۲:۶ 
تهامه ۷۱۱:۲ 


تعلبی ۰۳۴۰:۱ ۳۷۰:۳. ۷۱۳:۴ 

تقیف ۱۰۵۱:۵۰۱۳۱:۱ 

تمامة بن اثال ۳۸:۵ 

مود ۰۷۵۱:۱ ۷۵۵:۱ ۰۷۵۸:۱ ۰۹۵۲:۱ ۰۱۰۸۸:۱ 
۲ ۱۱۶۳ ۷۷۱۵۳ 

تمودیان ۱۱۶:۳ 


ثوبان بن بجدد ۱۱۲:۶, ۱۱۳:۶ 


جابر ۱۰۸۵:۳. ۷۵۵:۴ 

چابربن سمره ۲۱۲:۲ 

جصاحظ ۸۸۹:۱ ۱۴۳:۲ ۰۸۷۲:۲ ۸۱:۳ ۳۰:۴ 
۰:۵ ۳۳۰ 

جالوت ۰.۳۶۰:۳ ۲۵۴:۴ 

جالیلوس ۶۲:۱ ۰۱:۱ ۰۲۰۰:۱ ۰۲۰۱:۱ ۸۶:۲ 
۲ ۵۲۶:۲, ۱۰۱۹:۳, ۱۰۲۰:۳. ۰۱۰۳۱:۳ 


0۳0 0 


1۱0 0 0 


(2 11 


۱-11210080 
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۹۵:۵ ۸۳:۵ ۵:۵ ۳ 

جامی (عبدالرحمن--) ۵۱:۱ ۵۳:۱: ۷۰۶:۱ 
۰.٩۱۹:۲ ۰۲۴۲:۲ ۰۱۲۱:۲ ۱۷:۳ ۱‏ ۴۰:۳ 
۳ ۳ اک ۱ --۱۷۲آ۱" 
۵ ۶۳۵:۶ 

جبرئیل (روحالامین. روح‌التدس) ۴۰:۱ 
۱ :۰.۳۶۳ ۵۴۹:۱: ۰۷۵۷:۱ ۰۱۱۱۴:۱ 
۲ ۷۷:۲ ۱۲:۲ ۰۲۳:۳ ۰۲۴:۳ ۱۱۵:۳؛ 
۳ ا/ ها ۳ ۱ 
اش ۵ ۳ ۹-۳( 
۳ اش اش اش ۹( 
۳ ۳ ۶۷:۳ :۰.۶۸ ۶۹:۳ 
۳ ۴ ۴ ۳۵:۴ ۴۲۴:۴: 
۴ ۴ ۵۳۹:۴. ۵۵۰:۴. ۱:۲ ۵۵ 
۴ ۰۷۶۷۱۴ ۸۳۷:۴ ۸۵۷:۴ ۴۲:۴ 
۴ ۴ ۴ ۰-۱۳-۱۴« 
۴ ۱۰۵۴:۴. ۱۰۵۶:۴. :۰۱۰۵۷ 
۷۴ ۶۱:۴۲ ۱۰۶۲:۴. ۱۰۶۲:۴. 
۴ :۱۰۶۵ ۹۴۳:۵. ۲:۵ ۰.۱۰ ۱۲۸۲:۵: 
۵ :۰۴۳۲۹ ۰۴۳۰:۵ ۴۳۱:۵. ۴۳۳۴:۵: 
۵ ۳۲۶:۵. ۴۳۵۲:۵. ۶۰۴:۵. ۷۴۳۹:۵ 
۵ ۰۷۵۰ ۱۱:۵ ۰۱۲:۵ ۹۷۳:۵. ۷۳:۵ 
۵ ۳ :۸۲۲ 

٩۹۵ ۲:۱ جدیس‎ 

جرجانی (سیداسماعیل_-) ۰۱۳۵:۱ ۳۱۸:۱. 
۱ ۹۵۷۳ ۹۶:۴ 

جرجیس ۳۳۹:۵ 

جریر ۱۱۱۴:۱ 

جعفر برمکی ۰۳۶۸:۱ ۸۱۶:۱ 

جعفر طیّار (جعفرین ابیطالب) ۸۷۰:۲. ۶۰۷:۴, 
۶ ۷۹۵:۶ ۶: ۷۹۶ ۶: ۷۹۷ 

جعفر عیار ۸۷۱:۲ 

جعفری (استادت-) ۰۲۷۲:۱ ۵۳۰:۱ 

جمال‌الدین ابوالحسن قفطی ۱۸:۴ 


جند (ب‌بعدادی) ۱۸۳:۱. ۰۴۵۵:۱ ۴۵۶:۱: 


:۵0۵۰:۲ .۳۳۲۱:۲ .۲۵۶:۲ .۶۶۸:۱ ۱ 
۰.۳ ۷۰:۳ ۰۵۵۱: ۳ ۳ ۳ 
:۳۵۳:۵ ۰۵۸۳ :۵ ۲: ۲ ۳ 

۱۰۳۴۰۵ ۸۹۰: ۵ 


جیلی ۳۱۳ 


چلبی علاء‌الدین (پسر مولوی) ۱۲۰:۲ 
جنگیزخان ۷۳۳ 
جینیان ۹۳:۱ ۹۴:۱ ۹۵:۱ ۹۷:۱ ۲۷۳:۳. 


عد هه 


۸/۹۴ ۱ ۱ ۳۳۳ 


حاتم اصم ۱۲۹:۲ 

حاتم طائی ۶۸۲:۱ ۰۷۷۲:۵ ۶۸:۶ ۷۸۵۹:۶ 
۴ :۸۵۵ :۸۷۲۷:۴۸۷۵ 

حاج امدادالله (ب‌مکی, بت مهاجر مکی) ۰۱:۴ 
۴ 6 6:۴ ۰۱۲۱:۴ ۰۷۳۷:۴ ۸:۴ ۱۷۳ 
۴ ۵۵۴:۵. ۵۸۸:۵. ۴۵۱:۵. ۳۲:۵ ۴۳۹ 
۷۰:۵ ۴۷:۶ 

حاج سیدنصرالله تقوی ۱۰۱۰:۳ 

حاج ملاهادی (ب‌سبزواری, حکیم سبزواری) 
۱ :۰۵۵ ۰۵۶:۱ ۸۷:۱ ۰۱۷۲:۱ ۰۱۷۵:۱ 
۱ :۰.۳۱۵ ۰۳۲۱:۱ ۰۳۲۴:۱ ۳۵۵:۱: 
:۰۳۷۸ ۰۳۸۱:۱ ۰۳۸۸:۱ ۳۹۵:۱: 
۱ ۲ :7 :۰۴۷۵ ۴۸۵:۱. 
۷۱ :۰۴۹۹ ۰۵۲۳:۱ ۰۵۳۶:۱ ۵۳۸:۱: 
۱ :۵۵۳۲ :۰۵۵۲ :۰۵۵۵ ۵2۴۴:۱, 
۱ ۰۵۷۹:۲ :۰۵۸۷ ۰۵۹۷:۱ ۵۹۸:۱ 
۶۵٩۹: ٩ 7 ۱‏ ۶۹:۱ 
چا + 
۱ :۷۸۳ :۸۴۸ ۸۵:۱ ۸۷:۱ 
ار ا ا + 
۱ :۰۱۰۴۶ ۰۲۱:۲. ۳۷:۲ ۲۸۰:۲, 
۲ ۶۰۸۲ ۶۲۱:۲. ۶۲:۲ ۶۹۲:۲ 
۲ ۲ ۳ ۳ +( 
۲ ۶۵۲ ۸۶۷۰۲ ۰۸۷۱۱۲ ۸۷۸:۲ 
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۲ ۳ ۳ ۲۹:۲. ۳۰:۳. ۵۶:۳ 
۳ اش ا/ + 
۲ ۳ ی ۳ +" 
۳ ۳ ۵۱۹:۳. ۲:۳ ۰۵۲ ۰۹:۲ 
۳ ۳ ۱۳:۳ ۰۱۰ ۰۱۰۵۸۰۳ ۱۰۹۵:۳: 
۳ 6 ۴۰:۴6 ۰۴۸:۴ ۰۱۱۱:۴ ۰۱۳۷:۴ 
۴ ۴ ۱۴۷:۴. ۱۵۷:۴. ۱۷۲:۴. 
۴ :۳۹۵ ۳۹۷:۲, ۳۲۲:۴. ۴۳۰:۳. 
۴ ۳۸:۴۳ :۵۵۰ ۶۲۶:۴. ۲:۴ ۶۴ 
/ اه ۲ + 
۴ ۴ ۱ 
۴ ۷۶۴ ۸۱۱۴ ۸۲۰۱۴ ۸۳۲:۴: 
۴ :۸۶۲ ۰۹۱۸:۴ ۱۹:۴ ۶۳:۴. 
۴ ۷۱۰۲۲:۴. ۱۰۴۴:۴. ۱۰۴۶۰:۴. 
۴ ۵ ۱ ۰۲۸:۵ ۲:۵ ۰۵ ۶۸:۵ ۵: ۰۱۰۰ 
۵ :۰۱۶ ۰۲۵۸:۵ ۰۳۲۷۸:۵ ۳۱۶:۵. 
۵ ۳۳۱:۵. ۳۳۷:۵. ۰۳۵۴:۵ ۳۹۸:۵: 
۵ :۰۴۴۸ ۰۴۷۷:۵ ۰۴۸۷:۵. ۵۰۱:۵, 
:۵٩۱۷:۵ .۵۹۶:۵ .۵۴۴۲:۵ ۰: ۰۵‏ 
۵ ۰ (-,+ 
۵ :۷۰۳ ۰۷۳۳:۵ ۰:۷۴۱:۵ ۷۷۱:۵ 
۷۵ ۵ :۰۱۰۶۴ ۰۲۲:۴ ۳۹:۶ ۴۸:۴. ۶۸:۴ 
۶ ۶ ۲۲۱:۶. :۰۲۳۷ ۵۱۶:۶ 
۶ ۴ ۶۲۴:۴. :۰.۶۴۳۵ :۷۵۴ 
۶ ۲۸:۶ ۲:۶ ۰۱۰۵۰:۶۰۹۶ ۱۰۷۹۰۶ 

حاجی خلیقه ۰۱۳۰:۱ ۱۷۵:۱ 

حارث ۱۱۴۵:۳ 

حارثه (ب-‌بن مالک بن نعمان انصاری) 
۱ ."۱ 

حارئبن طائی ۱۱۰۶:۳ 

حاطب ۴۲۰:۲ 

حاطب‌بن بلتعه ۲۰۹:۵ 

حافظ ۴۹۸:۱. ۶۰۹:۳ ۱۷۳۷:۳ ۱۶۷۰۴ ۷۶۹:۶: 
۸1۷۶ 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۱۳ 


کوفی ۷۶۶:۵ 

حافظ ابوجعفر احمدین صالح مصری ۷۶۶:۵ 

حافظ ابوعبدالله محمدین یوسف کنجی 
شافعی ۷۶۶:۵ 

حافظ ابونعیم اصفهانی ۲۹۸:۱ 

حافظ قاضی عیاض ابوالفضل مالکی اندلسی 
۷۶۶۵ 

حام ۳۳/۹۳ 

حبش ۵۱۷:۲ 

حبشیان ۶۳۸:۳ 

حجاجبن یوسف (ئغفی) ۷۳ ۵: ۰۸۶ 
۵ ۵ "۱ 

حجر غسّانی ۶۸۲:۱ 

حجر کندی ۱۰۲۹:۶ 

حرت بن هشام ۱۳۳۸۹۳ 

حسام‌الدین (حسام‌الدین جلبی. ضیاءالحق) 
۱ :۵۶ ۰۵:۱ ۰۶:۱ ۰۷:۱ ۰۸:۱ ۰۹:۱ 
۱ ۱۷۳:۱. :۰۳۹۰ ۵۴۱:۱: ۵۳۶:۱, 
۱ :۶ :۸۵۷ ۰۰:۱ ۱۱۲۳:۱: 
۱ ۲ ۳ :۰۱۸ ۱۹:۲, ۲۰:۲ 
۲ ۳ ۲۹۷:۲. ۵۷۰:۲. ۱:۲ ۵2۷ 
۲ ۲ ۳ ۲۳:۳ ۲۶:۳۲. ۴۳۵۲:۲: 
۳ ۳ ۰۳ ۲۱:۳ ۱۲ ۱۹:۴ 
۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۳:۳ ۲۴۳:۴. ۲۵:۳, ۲۹:۴ 
۳ ۵ ۲ 7 ۳: ۲۴۴ 
۴ ۴ ۲ ۳ :۰-2 
۷۴ ۰۷:۳ :۰۱۰۷۲ ۱۷:۵. ۱۸:۵ 
۵ ۱:۵ ۰۲ ۲:۵ ۰۲ ۲۳:۵ ۲:۵ ۰۲ ۵:۵ ۲. 
۵ :۵۱۶. ۰۵۲۱:۵ ۶۲۲:۵. ۳۲:۵ ۸۶ 
۰۵ ۵: ۰۱۱۴۲ ۱۹:۶ ۲۰:۶ ۴۳۲:۴. ۳۲:۴ ۲. 
۶۴ ۷۱:۶. ۷۲:۴, ۷۳:۴ ۷۵:۳. :۲۴۰ 
۶ :۳۵ ۵۴۳۲:۴. ۵۴۳۲:۴. ۲۴:۴ 
۴ ۴ ۵۳۷۰۶ ۵2۲۸:۴. ۶۰۶:۴ 

حسّان بن ثایت (ابوالولید) ۳۶۲:۴ 

حسن بصری ۲۰:۲. ۲۲۲:۲. ۴: ۴۶۱ 
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حسن مودب ۹۴:۱ ۱۳۰:۲. ۱۳۱:۲ 

حسین بن خالد ۳۵۹:۴ 

حسینعلی سلطان‌زاده پسیان ۶٩۹۲:۶‏ 

حسینعلی مداح ۳۱۳:۲ 

حکیم سبزواری رک. حاج ملاهادی سبزواری 

حکیم نظامی ۲۸۰:۲ 

حلاج (منصورب.. حسین‌بن صنصور به 
بیضاوی) ۸۴۴:۱, ۰۱۰۳۷:۱ ۰۱۱۱۱:۱ ۲: ۰۱۱۲ 
۲ ۳۴۶:۲. ۳۶۱:۲. ۳۶۲:۲. ۶۲۶:۲, 
۲ :۶۵۵ :۰۱۷۵ ۰۴۹۹:۳ ۸۲:۳ 
۳ ۹۸۶۳ :۱۰۷۰ ۸۲ ۰۱۰۷۶ ۰۱۱۱۶:۲ 
۳ ۳ ۴ ۰ ۵۵۸:۵ 
0۵ ۵: ۴۶۹۴ ۰۱۱۲۱۰۵ :۵۶۷ 

حلیمه (سعدیه) ۲۸۹:۴, ۰۲۹۰:۴ ۰۲۹۱:۴ ۲:۴ ۰۲٩۹‏ 
۴ ۹۴:۴ ۲۹۵:۴, ۲۹۶:۴. ۲۹۷:۴: 
۴ :- ۱۳ 

حمّاد ۴۱۴:۳ 

حمدالله مستوفی ۵۲۹:۴ 

جمزه (ببین عسبدالم طلب هشتام؛ ند 
سبدالشهداء) ۰۷۲۴:۱ ۵۰۵:۳: ۸۷۲:۳. 
۳ ۵: ۰۱۰۳۰ ۳۷۹:۶ 

حمیر ۰۲۵۹:۱ ۲:۱ ۲۷ 

حنبلیان ۴۱۴:۱. ۲۰۷:۶ 

حنقیان ۱۰۷۹:۱. ۳۰۷:۶ 

حوا ۴۷۷:۱۰۴۱۳:۱ ۰۷۲۳:۱ ۲۴:۱ ۰۷ ۲۶:۱ ۰۷ 
۱ ۳۱۸۳ ۰۷۲۲:۳ ۰۱۱۵۶:۲ ۵۸:۵ 
۵ ۳۸۷۶ ۶: ۰۹۵۷ ۶: ۲۷۹۶ 

حواریان ۲۴۷:۶ 

حی‌بن یقظان ٩۴۳:۱‏ 

حیدر ۱۵۳:۳ 


خاقانی (خاقانی شروانی) ۴۹۴:۱. ۹۱۵:۲. 
۱۹۱۶۲ 

ختلان ۲۵۷:۲ 

خزاعه ۱۱۴۱:۳ 


خزرج ۰۷۹۲:۳۰۹۰۶:۲۰۹۰۵:۲ ۱۰۷۵:۴ 

خشابارشا ۳۹۸:۱ 

خضر (بلیان بن ملکان) ۷۰:۱ ۰۱۱۷:۱ ۸۶۶:۱ 
۲ ۳۲۶:۲, ۰۵۶۱:۲ ۰۸۰۰:۲ ۵۹:۲ 
ها اش ۴ ۱۷+ 
۴ ۰.۷۷۸۴ ۲۱۷:۵. ۱۰۰۶:۵. ۷۲:۶ 
۴ :۳۲۴ ۹۴:۶ ۹۵:۴ :۸۴۳۷ 

خضرویه. شیخ احمد (احمد خضرویه) ۶۸۹:۱ 
۲ ۰۱۳۰:۲ ۰۱۳۱:۲. ۰۱۴۱:۲ ۵۵۹:۲ 
۰۵ ۰ ۱۱ 

خواجه ابوالقاسم هاشمی ۱۸۱:۶ 

خواجه ایوب ۲۳۷:۴, ۲۷۹:۴. ۶۶۳۴:۴. ۲۳:۴ 
۷۴ ۰۱۰۷۱:۴۱۱۰ ۱:۵ ۰۱۰ ۲:۵ ۱۷۴ ۸۴۳۸:۵ 

خواجه بهاء‌الدین نقشبند ۱۷۸:۴, ۷۰۱:۴ 

خواجه عبدالخالق عنجدوانی ۱۷۸:۴ 

خواجه عبدالله (ب‌انصاری) ۱۸۱:۱ ۱۸۶:۱. 
۱ ۸۱ ۸۹۰:۱ ۶۲۴:۵ 

خواجه نصیر(ب‌الدین طوسی) ۶۲:۱ ۷۳۲:۱. 
۲ ۰۳۴۳:۳ ۰۱۱۷۶۰۳ ۷۲۱:۴ 

خوارزمشاه (سلطان محمدت) ۶۶۲:۶ ۶۶۹:۶ 

خوارزمی ۰۲۹۹:۱ ۲۵:۲,۱۸:۲. ۳۲:۲. ۷۹:۲ 
۲ ۲ ۷۲:۲ ۸۴۶:۲. ۸۵۲:۲. 
۷۲ ۳ ۳۵:۲. ۰۵۱:۳ ۰۵۶۰۳ ۸۷:۳ 


۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۱۴ 
۲ ۳ ۳ ۳ 5 (: 
۳ ۳ 5۱۳ ۲۱۸:۲. ۲۲:۲ ۲, 
۳ ۳ ۷:۲ ۲. ۲۰۰۰۲ ۲:۲ ۲۰: 
۲ "۲ 
/ را ۳ ۴۳ 
 / ۳‏ ۳ 5 تص 
۳ ۲ ۵:۳ ۰۵۳۷:۲ ۴:۲ ۵۲: 
اا ا ‏ ها  (‏ 
۲ 5 ۴:۳ ۲: ۵2۴۲ ۳, 
۳ ۴۴۲ ۷۸:۲ ۴۸۰:۲, ۹۳:۲ ۴ 
۲ ۸:۲ ۱:۲ :۰۷۰۱ ۱۳:۲ ۷ 


0۳0 0 
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ها / ۳ ۳ + 
۷۸۶۰ ۰۷۸۷:۲ 
۳۲ ان ۳ 5 ( 
ان ان ان ا ۱ ۲( 
۳ ۰ ۳ ۳ ۱ :۰۱ 
۷۲ ۱۰۸۷:۲. ۲:۲ ۰۱۰ ۰۱۱۰۷:۲ 
۲ ( ( تا ۱/۵ ۳ ۰-۳-۳ 
۳ ۳ ۳ ۵ (ا: 
۳ ۳ سا ۱۳ 
۸۳ ۱۳ 
خیثمة بن عبدالرحمن ۸۲۲:۳ 


داریوش ۳۲:۲ 

دانته ۶۹۱:۶ 

دانتی ۳۹۱:۶ 

دانیال نبی(ع) ۴۵۰:۲ 

داود(ع) ظ ‏ ات( 
۱ ۳ ۳ :۰۲۸۷ ۲۳:۲ 
۳ اش ۱ ۱-۱" 
۷۳ ۳۷۹:۳. :۰۴۷۹ ۵۸:۲ :۵۰۹ 
۳ ۰۴:۳ ۰۵:۳ ۰۶:۳ ۶۰۷:۲, 
۲ ا/ ا ۳ ۶ 
۳ ۶۷۵۳ ۶۱۶:۳. ۶۱۷:۳. ۶۱۸:۳ 
۳ ۲۷:۳ ۶۲۹:۳. ۶۳۰:۳. :۶۳۲ 
۳ ۶۴۹:۳. ۰۷۱۷۲ ۰۷۸۸:۳ ۲: ۸۵۶ 
۳ ۳ ۳ ۷۴ :۱۳۰ 
۴ ۴ :۰۶۹۲ ۰۷۱۵:۵ ۹۴۳:۵. 
۴۶۴ ۱۷۰ 

دحیین خلیفه بن فرود کلبی ۴۹:۳ ۴: ۰۱۰۵۰ 
۴-« 

ددال ۳۹۱:۶۰۳۹۰:۶ 

دس ۳۳۰ 

دقیانوس ۰۱۶۵:۱ ۳۰:۲ ۵: ۵۵۲ 

دمیری :۸۰۱ 

دوس ۷۳۴۱:۵ 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۱۵ 


دهخدا| ۲: ۲۶۴ 
دیو جانس (دیوژن) ۷۹۹:۵۰۳۷۹:۲ ۸۰۰:۵ 


ذبسیح‌الله رک.اسماعیل(ع) ذوالقرنین ۳۲:۲. 
۲ ۰۱۰۳۵:۴ ۰۱۰۳۶:۴ ۰۱۰۳۷:۴ ۱۰۴۲:۴ 

ذونواس ۰۲۶۰:۱۰۲۵۹:۱ ۲۷۲:۱. ۸:۳ ۶۳ 

ذواللّون (ئوبان بن ابراهیم) ۳۵۸:۲ ۳۵۹:۲. 
۲ ۲ ۲ ۱-۱ 
رم و 

ذوالئون (م-مصری) ۱۰۳۷:۱. ۳۲۸:۵. ۶۴۸:۵. 
۵ ۵۵۴ ۷۶۶۵۵ 


رابعه عدو به ۴۹۳۲:۲, ۴۰۱:۴ 

راغب (ب-‌اصنهانی) ۰۷۲۳۲:۲ ۰.۸۳۴:۲ ۲۸۲:۳. 
۴ 6( ۴ ۳ ۳ 4 
۵۰:۵ ۱۲-۵ 

رامسس دوم ۷۳۶:۴ 

ربیعه ۳۹۱:۶ 

رحمن الیمن (عهلذین کعب) ۵۲۳:۶ 

رستم ۱۰۷۳:۵۰۲۰۶:۳ 

رستم زال ۷۲۴:۱ 

رقیه (دختر بیامبر) ۲۵۵:۲ 

رمضانی ۶۵۱:۵ 

روبیل ۴۴۳:۵ 

روحالامین ۳ ۷۱۵۳ 

روح‌القدس ۳۱۰:۲, ۲:۳ ۱۱۹۷:۳۰۹۵ 


رودکی ۹۹۳ 
روزبهان بقلی (شیخ -شیرازی) ۰۵۹:۱ ۸۲۳:۱. 
۱ ۸۲۲ 


.٩٩۷:۱ ۰۹۹۶: ۲ ۲ ۲۱ رومیان‎ 
۸۲۴ ۳ ۳ 


رویم بن احمد ۱۸۶:۱ 


زمخشری» جارالله ۰۲۳۵:۱ ۰۱۳۶۲:۱ ۳۷۹:۱. 
۱ ۴۲۹:۱. :۵۲۲, ۰۷۷۴۳:۱ ۲:۱ ۸۲ 


0۳0 0 


1۱ 0 0 
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۱ ۷۵:۲ ۵۸۴:۲. ۷۷۳:۲. ۰۷:۲ 
۲ ۰۱۱۰۵:۳۴۵۳ ۰۱۱۴۰:۳ ۱۱۱۸۸:۳ 
۴ :۳۸۵ :۰.۱۰۰۵ ۰۸۸:۵ ۰۱۴۹:۵ 
۵ ۳۲۸۰:۵. ۲۴۶:۵. ۰۴۳۲۵:۵ ۵۴۱:۵؛ 
۵ :۰ ۶۴۳۵:۵. ۶۵۷:۵. ۸۴:۵ 
۵ :۰۱۵ ۴:۵ ۰۴ ۱۰۴۳:۵. ۴۵:۵ ۰.۱۰ 
۴ ۷ :۰۱۳۴ :۰۲۷۱:۴۲۰۶ ۸۵:۴ ۰۲ 
۴۶ ۵۸۴:۶ :۶۲۷ ۷۳۳۲:۶. ۷۵۰:۶: 
۷:۰۶ 

زال (بسر سام و پدر رستم) ۰۱۲۷:۲ ۱۲۸:۲. 
۳۰۶۳ 

زبیدی ۷۵:۲ 

زبیر ۰۲۰۹:۵ ۲۲۴:۵ 

زرتشت (زردشت) ۱۱۰۷:۱. ۲۵۴:۵۰۱۹۰:۴ 

زرتشتیان ۷۹:۵ 

ررکشی ۸۳۸:۱ 

زرین کوب ۸۳۲:۱ ۰۱۰۰۶:۱ ۱۸:۲ ۱۹۲:۲: 
۲ ۱ ۳ ۳ و( 
٩ ۲۸:۶ ۳‏ 

زکسسریا(ع) ۲ ۴۲۶:۰۲, ۴۱۳:۲. ۶۶۷:۴, 
۵ ۵ ۴ ۶: ۳۸۰ 

زکی قوّال ۲۳۰:۴ 

زلیخا ۰۷۷۰:۱ ۱۰۸۳:۳. ۲:۵ ۰۲۷ ۱۵:۵ ۰۳ ۸۸۹:۵, 
۵ :۰۵۶ ۲:۵ ۰۱۰۶ ۳۷۳:۶. ۴۲:۶ 
۵ ۲ ۱۰۴۳:۶۷۲۶ 

رهری ۵۲۹:۳ 

زیدین عارثه ۱۰۰۵:۱ ۰۱۰۰۷:۱ ۰۱۰۰۸:۱ 
۱+ 
۲۱ ۸۷۰ 

زین‌العابدین رک.امام سجاد(ع) 


سالم‌بن ابی سلمه ۲ ۷۰ 
سام ۳/۸۲۳ 


سامانی ۲۸۱:۳ 

سامری ۰۶۸۵:۱ ۲: ۰۵۱۰ ۰۵۱۱:۲ ۲:۲ ۸۵۱ ۲: ۵۱۴ 
۲ ۳ ۵ ۶۶۱۶ 

۶۵۷ :۳۰۱۱۱۸:۳ ۰۱۱۴:۳۰۱۰۹:۳ ۰٩۳:۳ ۰٩۱ سبا۲:‎ 
۸۲:۳ .۶۷۴:۳ ۶۷۳: ۶۷۱: ۳ 
"۵ ۱ ۳ ا/‎ / ۳ 
,۲۶۶:۴ .۰۲۶۵:۴ .۲۶۴:۴ .۲۱۶:۴۳ ۴ 
۳۱۷۰۴ 

سبطی ۷۶۶:۳ 

سبطیان ۰۴۸۰۰۴ ۶۷۰۰۴ ۷۹۱:۴ ۷۹۲:۴ ۶۷:۴ 
۴ ۱۰۷۱۷۱:۴ ۲۶۴:۶ 

سبکی ۶۳۰:۴ 

سبیع‌بن حارث ۵۲۳:۶ 

سْبَیم بن حارث بن مالک ثقفی (ذوالخمار) 
0۱۳۳۴ 

سدیو ۱۰۲۳:۱ 

سراج طوسی ۵۵۵:۵ 

سراقةبن مالک ۰۱۰۳۶:۳ ۱۰۳۸:۳ 

سریانیان ۸۸۷:۴ 

سقراط ۳۷۹:۲ ۶۲۶:۲ 

سکرویس ۳۹۰:۶ 

سعدالدین حمویه ۱: ۵۱۰ 

سعدالدین شرف الحکما کافی بخاری ۱۶۵:۵ 

سعدبن ابی‌وقاص ۲۲۴:۵. ۶۷:۶ 

سعدی ۱۶۷:۱. ۰۳۱۹:۱ ۴۷:۳ ۰۱۰ ۱۵:۴ ۴۱:۵, 
۵ :۳ ۴۶۹۹:۵. ۳۷:۵. ۱۱۳۵:۵: 
۴ ۱ 

سعید الدین فرغانی ۱۷۷:۴. ۶۱۴:۴ 

سعیدبن جبیر ۵۲۹:۳. ۲۳۱:۵. ۳۹۶:۵ 

سعیدین زیدین نفیل ۲۳۴:۵ 

سعید شرتونی ۲۲۴:۶ 

سفیان ثوری ۰۲۹۸:۱ ۴۹۳:۳ 

سلطان العلماء ( ب-بهاء‌الدین ولد) ۴۱۹:۲ 

سلطان سلجوقی ۲۲۴:۱ 

سلطان سنجر ۱۱۶:۴, ۱۰۳۱:۵ 


0۳0 0 


1۱ 0 0 
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سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی ۶۸۷:۴ 

سلطان علیشاه گنابادی ۰۲۷۵:۱ ۷۴۸:۱ 

سلطان محمد خوارزمشاه (خوارزمشاه) 
۵ ۵ :۰۲۵۳۴:۵۵۲۳ ۵: ۲۵۶ 

سلطان محمود (ب.‌غزنوی. محمود غزنوی) 
۲ ۲ ۳ ۴ ۷۷:۴ ۲: 
۵ :۰.۱ ۰۵۱۲:۵ ۰۵۱۴:۵. ۱۵:۵ ۵ 
۵ ۸:۵ ۰۵۴۳ ۵۴۹:۵. ۰۵۴۳:۵. ۵: ۵۷۰ 
۵ ظ/ ‏ ۵ ۵ +( 
۵ ۵ :۰۱۱۰۰:۵۰۰۹ ۱۱۰۱:۵: 
۵ ۷7 :۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲:۵. 
۵ :۰.۱۱۱۷ ۱۱۳۷:۵. ۱۱۲۹:۵: 
۰۵ :۰۸۷ ۸۸:۶ ۰۱۲۵۶ ۱۲۶:۶, 
۶۴ ۳۰۱:۶. :۰.۳۰۲ :۷۳۹ ۷۴۳۰:۴۶, 
۶۴ :۷۴۵ 

سلطان ملکشاه ٩۱۸:۵‏ ۱۰۳۱:۵ 

سلطان ولد ۱: ۸۵۶ 

سلمان ۷۵:۲ ۶۹:۶ ۳۷۹:۶ ۶: ۷۰۰ ۷۰۱:۶ 

سلمی ۸۲۷:۶ 

س‌لیمان(ع) ۳ 
۱ :۳۴۰ ۰۳۴۱:۱ ۰۳۵۱:۱ ۴۰۱:۱: 
۱ :۳۰۳ ۴۰۴:۱. ۴۰۵:۱. ۴۰۶:۱. 
٩ ۲ ۷۱‏ ۵۳۸۲ ۲:۱ ۱۷۷ 
ان اا و( 
۸ ۱۱۲+ 
۱ ۲ ۲۵۳:۲. ۰۲۷۹:۲. ۴۰۵:۲: 
٩ 5 ۵ ۲‏ 
۲ ۳ ۳ ۳ ۰۱۳ ۰( 
۳ ان ۳ ۳ ۹( 
۳ ۳ ۳ ۲( 
۳ ۷۱۳ ۳: ۱۱۸۴ ۱۳۰:۴. ۱۳۶:۴ 
۴ ۱:۴ ۱۵۸:۴. ۱۸۶:۴. ۱۸۷:۴. 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۱۷ 


۴ ( ۴ 6 ۴ ۱+ 
۴ ۴ :۰.۲۸۴۳ ۲۸۵:۴. ۲۳۵:۴: 
۴ ۷۴ ۴ ۰۳۳۵:۴ ۲۴۳۶:۴. 
/ ان / را 
۴ ۴ ۴ ۷:۴۲ ۳۰۶:۴: 


,۲۳۰:۴ ۲۱۶: ۱ ۱ ۴ ۴ 
.۲۶۳:۴  (۱ ۲ ۴ 
۲۷ ۴ ۰۷۰ ۴ 1 7۷۴ ۰2,۴ ۱۴ 


۵۵۴ :۴ .۵۵۵:۴ .۵۵۴:۴ ۰.۵۵۲: ۴۳ 
۸۹۴ :۵ ۰۸۷۵:۵ .۸۷۴:۵ .۳۹۹:۵ ۴ 
۱۰۳۷ :۶ ,۱۰۳۶:۶ 6 ۴ 

سلیم‌بن قیس ۵۵۳:۲ 

سنایی (ب‌غزنوی. حکیم) ۰۵۱:۱ ۵۵۸:۱ 
۱ ۶۲۹:۱. ۹۱۶:۲, ۱۴۰:۳. ۰۴۶۳:۳ 
۳ ۳ ۰۱۰۸۱:۳۰۰۳ ۱۰۹۶:۳. 
۳ ۱ ۰۴۵۸:۴ ۸۸:۴ 
۴ ۱۷۴۳۵۵۵۵ 

٩۱۸:۵ سنقر‎ 

سوفسطائیان ۵۸۶:۶ 

سویدین غفله ۴۷۲:۵ 

سهروردی رک.شیخ شهاب‌الدین سهروردی 

سهل‌بن عبدالله (ب‌تستری, عبدالله تستری) 
۱ :۰.۳۱۶ ۳۱۷:۱. ۶۶۸:۱. ۳۲۰:۴. 
۴ ۱۱7 

سهل‌بن مالک فزازی ۱۱۰۶:۳ 

سیبویه ۸۶:۳ ۲۸۳:۳. ۳: ۶۷۰ ۳۵۳:۴ 

سید ابوالوفا ۹۰:۱ ۶۱۴:۴ 

سید اسماعیل جرجانی ۷۰:۱ ۵۱:۳ ٩۶:۴‏ 

سید برهان‌الدین محقق ترمدی ۱۸۶:۵ 

سیدین باقی ۶۹۱:۲ 

سیدبن طاووس ۴: ۳۶۰ 

سید جعفر سجادی ۲۵۰:۶ 

سیدالشهدارک.امام حسین. حمزه 

سید قطب ۶۸۵:۴, ٩۴۳:۵‏ 

سید محسن حکیم وژوفژه 

سید مر تضی ۰۴۱۷:۴ ۴۳۴:۶ 

سیوطی ۰۴۸۹:۱ ۳۹۳:۴. ۴۱۶:۴. ۲۳۸:۶ 


0۳0 0 
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٩۹۸۲:۳۰۸۱ ۲:۲ ۸۲۹:۱ شافعی‎ 

شافعیه ۱۰۷۹:۱ 

شاه‌داعی (-الله شیرازی) ۵۶:۱ ۴۰:۲. ۸۳:۲ 
۲ ۷۶ ۷۳:۲ :۰۳۲۴:۳۰۳۵ ۳: ۳۳۴ 
۳ ۵۰۰۳ ۸۱۰۳ 

شبستری. شیخ محمود ۰۵۲:۱ ۰۲۲۳:۱ ۳۸۷:۱. 
۱ :۰۴۵۳ ۰۵۱۵:۱ :۰,۵۴۷ ۵۱:۱ 
۱ :۶۶۸ ۶۷۱:۱. ۰۷۳۷:۱ ۴۱:۱ 
۲ :۰۲۵۱ ۳۴۶:۲. ۸۴:۳ :۷۶۰ 
۳ ۴ ۳۲:۴ ۶۱۲:۴. ۶۱۵:۴, 
۴ ۵ ۰۹:۵ ۵: ۵۵۹ ۶۰۵:۵ ۱۹۳:۶ 

شبلی (ابسوبکر-) ۰۳۵۸:۲ ۰۴۳:۳ ۳: ۱۹۸۶ 
۴ ۴۳:۵ ۱۰ 

شدادین عاد ٩۰۸:۲‏ 

شریف لا"هیجی ۲۸۵:۴ 

شعبی ۴: ۶۵۲ 

شعرانی. ابوالحسن ۷۰۴:۳ ۴۷۳:۵ 

شعیب ۴۱۸:۲, ۴۱۹:۲, ۸۲۶:۲ ۲: ۸۳۰ ۳۴۹:۵. 
۶« 

شفاد ۲۰۶۰:۳ 

شفیعی کدکنی. محمدرضا ۸۲:۲ .٩۳۱:۵‏ 
۱۳۶ 

شقیق بلخی ۶۸۹:۱ ۲۵۷:۲ 

شسمر (سین ذی‌الجوشن) ۵۵۳:۲: ۲۴۳:۶. 
۳۱۳0۴ 

شمس‌الدین آملی ۱۹۶:۱ 

شمس‌الدین افلاکی ۵۶۸:۱ ۰.۸۳۵:۱ ۳۰:۴ 
۴۳۱۷۴ 

شمس‌آلدین تبریزی (شمس تبریز, کامل 
تبریزی. شمس, شمس پرنده. شمس‌الدین 
محمدبن علی‌بن ملک‌داد تبریزی) ۵۶:۱ 
۱ ۹۶:۱ ۱۰۰:۱, ۱۷۳:۱. ۰۴۳۷:۱ ۵۱۰:۱ 
۱ :۰۵۴۵ ۰۷۸۳:۱ ۰۸۴۴:۱ ۳۸:۱ 
۱ :۰.۹۸۸ ۰۱۰۰۲:۱ ۱۴۵:۲. ۲۹۴:۲: 
۲ :۰۲۲ ۲۱۲:۳. ۱۳:۳. ۴۰۱:۴, 


.۲۲ ۲:۵ .۱۸۵:۵ .۱۷۵:۵ ۷: ۵ 
۷۳۹:۵ ۴ ۲:۵ ۵۲ ۱:۵ ۵ 

شهربن حوشب ۷۲۲:۲ 

شهرستانی ۳۷۹:۲ 

شهید انی ۵۳:۴ 

شهیدی. سید جعقر ۱۱۱۵:۱ 

شیبان راعی ۲۹۸:۱ 

شیبه ۸۵۱۶:۲ ۲:۴ ۳۰ 

شیث (ع) ۶۸۸:۱ ۰۷۷۵:۱ ۰۲۵۲:۲ ۷۷۵:۵ 

شیخ ابوالحسن خرقانی (شیخ حسن خرقانی) 
۱ ۱ :۰۵۲۵ ۰:۵۲۷:۴ ۵۲۸:۴ 
ی ۵ ها ا ۵ 
۴ ۵۵۹:۴. ۵۶۰:۴. ۰۵۶۱:۴ ۵: ۷۵۰ 
۶ ۰۵۵۶۶ :۰۵۵۷ :۰۵۵۹ ۵۶۱:۶ 
۲.۶ 

شیح احمد خضرویه (ابوحامد) رک. خضرویه. 
شیخ احمد 

شیخ احمد رومی ۷۶۹:۲۰۳۹۱:۲ 

شیخ احمد غزالی ۵۱:۱ 

شیح اشراق‌رک.شیخ شهاب‌الدیین سهروردی. 
صاحب حکمة‌الاشراق 

شیخ اقطع ۴۲۸:۳. ۴۳۲:۳ 

شیخ بهایی ۸۹۹:۱۰۷۲۵:۱ ۹۶۸:۳, ۶۴۱:۴ 

شیخ روزبهان (سبقلی شیرازی) :۸۴۳ 
:۸۱:۴ 

شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق. 
صاحب حکمهالاشراق) ۰۳۸۱:۱ ۳۴۳:۳. 
۳ ۲( 

شیخ شهاب‌الدین سهروردی (ب-‌شافعی. 
صاحب عوارف‌المعارف) 4۱۲:۱. ۷۶:۲ 
۲ ۱۶۹:۳, ۳۲۰:۳. ۶۲۹:۴. ۶۴۱:۴. 
۶ 0۶" 

شیخ صالح عمرکی مروزی ۸۴۳:۱ 

شیخ صدرالدین قونوی ٩۶۰:۱‏ 

شیخ صدوق ۰۴۱۳:۱ ۳۹۴:۴ 
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شیخ عباس قمی ۰۶۴۱:۴ ۸۵۷۸:۵ ٩۱۳:۵‏ 

شیخ عبدالقادر گیلانی ٩۱۴:۳‏ 

شیخ عطار (عطار نیشابوری. شیخ فریدالدین 
عطار) ۰۱۹۰:۱ ۸۵۱۲:۱ ۰۸۵۱۷:۱ ۶۸۱:۱ 
 (  /‏ ۱+" 
۳ ۳ ۲ ۳ و( 
٩۷:۴ ۴ ۳ ۳‏ ۲۳۳:۴: 
۴ ۴ ۴۷۰:۴. ۱۳:۴ ۶۴۷:۴, 
۴ ۰ ۰ ۶+( 
۴۲ ۸ ۳۰۳۴ 

شیخ عبدالله مغربی (ابوعبدالله محمدین 
اسماعیل مغربی) ۰۱۹۷:۴. ۰۱۹۸:۴ ۱۹۹:۴ 

شیخ فخرالدین عراقی ۲۴۲:۲ 

شیخ محمد سررزی ۷۳۵:۵ ۰۷۳۶:۵ ۰۷۳۷:۵ 
۵ ۲:۵۵ ۰۷۵۴:۵۰۷۴ ۷۵۸:۵ 

شیح نجم‌الدین کبری ۵۵۲:۵ 

شیرویه ۲۱۹:۳ 

شیطان ۸۶:۱ ۱۵۴:۱. ۱۵۷:۱. ۱۵۸:۱, ۱۶۹:۱. 
ان اک 1( 
ا ( هن ۵ +« 
۱ ۰۵۸۳:۲ :۶۱۵ ۶۲۸:۱. ۶۴۹:۱, 
۱ :۶۵۴ ۹۴۶:۱. ۴۹:۱ ۵۰:۱ 
۱ ۹۶۲۲ ۰۹۷۴:۱ :۰۹۷۵ ۱۰:۵۱:۱ 
( ا ‏ + 
۱ ۲ ۲ ۶۰:۲ ۶۲:۲ ۹۸:۲ 
۲ ۱۱۴۳:۲. ۱۵۵:۲. ۱۸۰:۲. ۱۹۰:۲: 
۲ ۰ ۳ ۳ ۰۷ 
۷۲ ۲ ۲:۲ ۰۵۴۳:۲ ۶۴۷:۲: 
۲ ۶۵۸۲ ۶۷۹۲ ۸:۲ ۷۲ ۷۷۲:۲: 
اف اش ( 
۳ ۵ / ۳ ( 
۳ ۰۷۳۳۳ :۸۹۲ ۱۰۳۵:۳. ۱۰۳۶:۳: 
۳ ی ا ۳ + 
اک ۳( 
۴ ۳۷۵۴ ۳۷۶:۴, ۳۷۷:۴. ۱۰۰۳:۴. 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۱٩‏ 


۰۲۲۲ :۵ .۲۰۸:۵ ۰۱۶۱:۵ .۹۴:۵ ۶۰:۵ ۵ 
:۴۳۱:۵ .۳۳۹:۵ .۳۱۷:۵ ۰.۳۴۳۰: ۷۵ 
۵۷۶۰۵ ۰۵۷۵:۵ ۰۵۲۳:۵ ۰۵۳۹:۵ ۵ 
:۸۱۰:۵ ۰۸۰۹:۵ ۰۷۲۵:۵ ۰.۷۳۲۱:۵ ۵ 
۰۸۱ ۹:۵ .۸۱۸:۵ ۰۸۱۳:۵ 4 ۰۵ 
.۹۵۲:۵ ۰۸۳ ۳:۵ .۸۲۴:۵ .۸۲۱:۵ ۰۸۲۰۵ 
۰۲۶۷: ۰.۲۵۴: ۰ ۵ 
.۸۸۳:۴ ,۷۴۹:۴ ۰۵۵۸: ۰۳۸۸: ۴۶ 
۰.۲۸: ۳۷:۴ ۳۶:۴ ۸۶ ۶ 

۱۰۳۶:۶ ,۱۰۰۰:۶ ۶ ۶ 


ص‌الح(ع) ۷۵۲:۱۰۷۵۱:۱. ۷۵۳:۱ ۰۷۵۴:۱ 
۱ ۰۷۵۶۱ :۰۷۵۷ :۰۷۵۸ ۷۵۹:۱ 
۱ ۲ :۰۱۰۸۸ ۰۱۱۶:۳ ۰۱۱۸۷:۳ 
۳ ۱:۴ ۸۳۵:۴ 

صدرالدین شیرازی ۳۲۱:۱ 

صدرالدین قونوی ۰۹۱۲:۱ ۱۸:۲ 

صفا. دبیح‌الله ۲۷۸:۲ 

صفورا(هسر موسی) ۶۳۷:۳ ۸۰۶:۶ 

صلاح‌الدین زرکوب (شیخ صلاح‌الدین. 
صلاحآلدین) ۵۶:۱ ۸۵۴۱:۱ ۳۳۸:۲, ۲: ۳۴۰ 

صهیب ۳۷۹:۴ 


ضحاک ۰۱۱۱۴:۱ ۲۷:۵ 

ضروان ۱۳۰:۳ 

طالوت ۶۳۰:۳ 

طباطبایی. علامه محمدحسین ۳۸۵:۴ 

طبرانی ۸۲۷:۳ 

طبرسی ۳۰۶:۱۰۲۶۲:۱. ۰۳۲۹:۱ ۰۳۷۹:۱ ۲:۱ ۵۳ 
۸۱ :۰۹۷۰ ۱۰۳:۳. ۰۲۸۳:۳ ۸۷۲:۳. 
۳ ۸:۳ ۰۱۱۰۳:۳۰۹۴ ۸:۳ ۱۱۱۵:۳۰۱۱ 
۳ ۰۱۱۹۷:۳ ۰۲۶:۴ ۲۰۱:۴. ۲۷۰:۴ 
۴ ۳۳۸:۳. :۳۸۵ :۶۶۰ ۴۸۵:۲, 
۴( 6( ۳ ۱۳ 
۵ ۰۶۰۵ ۰۱۳۹:۵ ۰۱۴۹:۵ ۱۵۵:۵, ۵: ۰۱۸۱ 
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.۵۴۱:۵ ۰۴۳۵:۵ .۰۴۳۳:۵ .۳۱۵:۵ ۵ 
۶۵۷:۵ .۶۵۵:۵ .۶۴۲۵:۵ ۰۶۱۸: ۰۵ 
> ۰ 0 ۵ ۵ 
۰۱۰ ۱۲:۵ .۹۸۷:۵ ۰٩۴۴:۵ ۱۵:۵ ۵ 
.۲۰۶:۶ .۱۳۴:۶ .۱۱۷:۶ .۴۵:۶ ۵ 
.۸۸۶:۶ ۰۸۶۵: ۰۴۳۲۴: ۰۲۸۵: ۶ 
۱-9۴ 

٩۴۸:۳ ۰۱۰۲۳:۱۵۰۵: .۳۵۲:۱ طبری‎ 

طریحی ۱۸۱:۴. ۵۷۸:۵, ۶۰۶:۵ 


٩۵۱ طسم‎ 


طلحه ۲۳۴:۵ 
طیقوریان ۶۶۶:۱ 


عاد ۲۹۶:۱. ۰۲۹۷:۱ ۰۵:۱ ۰۶:۱. ۵۲:۱ 
۱ ۶۵۸:۲. ۰۷۷۳:۲ ۹۰۷:۲. ۰۱۷۴:۳ 
۳ ۴ ۴ ۴ ۹۹:۴ ۶. ۸۵۹:۴ 

عاص‌بن وائل ۴۴۸:۵. ۱۰۷۸:۵ 

عامر ۴۲۰:۲ 

عایشه (حمیرا) ۶۱۱:۱, ۶۱۲:۱, ۶۲۳:۱. ۶۲۸:۱. 
۱ :۶۳۵ ۸۳۶:۲: :۰۵۲۹ ۱۷۳۴:۴: 
۳۱۴۰:۵ 

٩۲۶:۲ .4۲۵:۲ عبادبه‎ 

عباس دیس (عباس دوس) ۷۴۱:۵, ۷۴۵:۵ 
۵ ۷۶۰ 

عباسیان ۲۱:۱ ۲۹۶:۵ 

عباس بن عبدالم طلب (عسموی پیامیر) ۸۲۰:۱. 
۱ :۵۱۶ 

عبدالله انصاری ۱۴۳:۲ 

عبدالله بن ام‌مکتوم (ابن ام مکتوم) ۵۱۶:۲ 
۲ ۲۰۹:۶ 

عبدالله‌بن حمدان ۱۰۵:۵ 

عبدالله‌بن زید خزرجی ۳۲۱:۶ 

عبدالله‌بن سعدین ابی‌سرح ٩۳۲:۱‏ 

عبدالله‌ین سنان ۴۴۰:۴ 

عبدالله‌بن عمر ۷۶۸:۳ 


عبدالله تستری رک.سهل‌بن عبدالله تستری 

عبدالله‌بن یوسف‌بن محمد جوینی ٩۸۸:۳‏ 

عبدالله‌بن عباس (عبدالله عباس) ۱۱۱۴:۱. 
۳ ۳: ۳۷۰ 

عبدالله‌بن مسعود ۱۰۵۰:۴ 

عبدالله قلانسی ۳۹:۳, ۴۰:۳ 

عبدالحمیدبن معین‌الدین محمدین محمد هاشم 
قتالی رفاعی تبریزی ۶۲۲:۱ 

عبدالرحمن‌این سلجم مرادی (ابن‌ملجم) 
٩ ۱‏ ۲ ۱-۰ 

عبدالرحمن‌بن عوف ۲۳۴:۵ 

عبدالرحمن سلمی ۲۵۸:۲. ۹۸۶:۵ 

عبدالرزاق ک‌اشانی ۱۸۳:۱ ۰۵۰۱:۱ ۱۸:۵. 
۵ ۱۷۲ ۲۶:۶ 

عبدالعزی ۸۲۱:۳ 

عبدالفتاح ۴ :۰۸۰۳:۴۶۶۱ ۸۴۸:۵ 

عبدالقادر گیلانی ۰۴۹۸:۴ ۴۷۵:۵. ۲۴۷:۶ 

عبدالقاهر بغدادی ٩۴۸:۱‏ 

عبدالقٌوس گنگهی ۴۷۴:۵ 

عبدالکريم سروش ۰۱۰۵۵:۱ ۸۷۱:۲ 

عبدالل طیف ۲۸:۳. ۰۲۷۸۰۳ ۰۱۶:۴ ۱۰۳:۴. 
۴ ۰ :4۹۸ ۱۹۹:۶. 
۶ 6 ۱۰۱۲:۶, ۱۰۷۹:۶ 

عبدالم طلب ۰۷۱۲:۱ ۰۲۸۹:۴ ۰۲۹۰:۴ ۲:۴ ۱۲۰ 
۴ 6 ۶ / ۷۶:۶ 

عتبه (ب-ءین ربیعه) ۵۱۶:۲ ۵۲۳:۶ 

عتبةبن ابی وقاص ۷۶:۶ 

عبدالملک مروان ۲۵۷:۳ 

عبید زاکانی ۷۶۳:۲, ۴۶۷:۶ 

عشمان (بءبسن عفان. دوالشورین) ۸۲۱:۱. 
۱ :۰۲۵۵ ۰۹۳۴:۱ ۶۴۶:۲. ۱۶۱:۴. 
۴ ۲ :۵2۲۳ 

عشمان‌بن عطا ۷۹۵:۴ 

عدی‌بن رقاع عاملی ۱۸:۴ 

عدرا ۴:۶ ۷۰ 
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عزالدین محمود کاشانی (عزالدین کاشانی) 
.٩۴ ۳:۱ ٩ ۱‏ ۷۳۰۲, ۶۸۰۰۲ ۶۴۱:۴ 
عزازیل ۸۷:۱ ۶۸۳:۲ ۵۲۸:۵ 


عزرال یل ۱۱۰:۱, ۰۳۳۱:۱ ۳۳۲:۱ 
۱ ۶۹:۲ 


#۵۴ :۲ ۰۲۰ ۵:۲ .,۵ ۲:۲ ۵ ۲ ۳ 
۳۱۲۱۰۵ *۳«ِ«ِ۴ ۰۱ ۵ «۰ ۱۰ ۱۵9۳ 


ف و 


هو دا 


.۴۵۶:۵ .۳۵۵:۵ .۳۵۳:۵ ۵ 

:۴۳۶۶:۵ .۰۴۳۶۵:۵ .۰۳۶۳:۵ ۵ 
۱۷۲۳۵۵ ۵ ۵ 

عرّی ۹۷:۴۰۲۹۶:۴۰۲۸۹:۴۰۱۱۴۱:۳ ۰۲۹۸:۴۰۱۲ 


۴۳۳۳۶۴ 


۰۱۲۱۱ ۰ 
«۱۸۳۰ 
+۳ 
:۳۳ ۲:۵ 
۱۵۵ 
۳۳۹۵ 


۸۴۶۰۴ ۰۴۵۳:۳ ۱۴۵۲:۳ ۰۴۵۱:۳ ۰۱۰۳۳: عذیر‎ 
٩ ۴ ۵ ۴ 


عزیز مصر ۳۷۳:۶, ۲:۶ ۷۳ 
عز یرالد ین نسفی۱: ۴۰۲۳۱:۲,۷۰۳:۱۰۵۹:۱:۵۲: ۱۷۱ 
عکاشة‌بن محصن اسدی ۷۳۲:۴ ۴: ۷۳۳ 
عکر مه ۹۷۵:۱. ۳: ۰۳۷۰ ۸۲۷:۳ 
علاءالدوله سمنانی ۱۷۱:۴ 
علاءالدین کیقباد ٩۱۱:۱‏ 
علی(ع) (امیررمومنان, مولی‌الموحدین. علی‌بن 
اب یطالب. مولی‌العارفین) ۶۶:۱ ۱۳۰:۱. 
۱ :۰۳۰۵ ۳۴۷:۱؛ 
۱ :۰۴۱۴ ۴۱۸:۱: 
۱ :۰۵۰۵ :۵۰۸ 
۱ :۰۵۵۷ :۵۵۸ 
0 
ظ ۹( 


۰-۸-۴ :۱ 
۳۵۵۸۰۱ 
:۳ ۱ 
۵۲ ۱ 
۷ 
,۸۰ ۱ 
۰". ۱ 
+۰۳" +۶۰۱۱ 
«۳۱-۶-۰۹: 
۱. ۱ 
«-"-+-۱ 
+-۳"-۳- ۰/۱ 
"- ۱ 


3 
+۳۶۶۱ 
۰" ۱ 
۰۲۱ 
۰.۲۰۱ 
۰+" ۱ 
۰۲-۱ 


هی 

۳۶۰۹۱ 

۵ ۱ 

۵۰:۱ 

۷۸۰۵۱ 

«2۳۹ 

۱,۰۱ ۱ 
«۳۶,۱۰ ۱ 
۰-۲" ۱ 
۰۲-۷۱ ۱ 
۰۱۱۰۳: ۷ ۱ 
.۱۱۱۳:۱ 
۳۹:۲ 7:۳ ۱ 


اشخاص و قببله‌ها و فرقه‌ها ۳۲۱ 


۲ ۰۳۵۶:۲. ۲۵۸:۲. ۰۳۱۳۲:۲ ۳۱۴:۲: 
۲ ۳ :۰.۳۶۳۲ ۰۵۱۸:۲ ۲:۲ ۵۵: 
 /‏ / ا / ۳ ۱۳۵ ۱۶ 
ها ۳ ۲ ۸ 
,٩۱۵:۲ ۰.۸۷۴ :۱۲ ۱ ۲‏ ۰۲۷:۳ ۵۲:۲ 
۳ ۰ ۰ ۵" 
ها اک ار ( 
۳ ۱ ۳ ۲:۳۵ ۵: 
ا ‏ ا ۳ 5 ۸ 
۳ ۳ ۱۳: ۰.۱۰۳۶ ۰۱۰۶۰۰۳ ۰۱۰۶۱:۳ 
۳ ۲ ۱ ۱:۳ ۸:۲ ۰۲ 
۴ ۱۱۹:۴. ۱۲۰:۴. ۱۲۱:۴. ۱۳۲۲:۴: 
۴ ۴ ۷:۴ ۲۴۷:۴. ۲۵:۴ 
۴( ۴ ۴ ۰ ۱7۱*۰۶۴۳" 
۴ ۴۶۱:۴. ۴۶۹:۴. ۴۸۶:۴. ۴۸۷:۴, 
۴ ۰۵۶۷:۴ ۵۷۷:۴: :۵۸۲ ۶۰۳۲:۲: 
۴ ۷۴ ۷۰۳:۴ ۷۱۹:۴: ۲۲:۴ ۷ 
اا/ ‏ ان اک ۹( 
۴ ۳ ۲ .- 
۴ ۴ ۱۰۳۳:۴. ۱۰۷۳:۴. ۲۰:۵ 
0۵ ۵: ۰.۸۹ ۴:۵ ۰۱۵ ۲:۵ ۰۱۷ ۰۱۷۷۰۵ ۵: ۰۱۸۶ 
۵ ۰۲۰۹:۵ ۰۲۱۰:۵ ۰۲۴۸:۵ ۲۸۶:۵: 
۵ :۶۳ ۴۳۰۸:۵. ۰۴۱۹:۵. ۰۴۳۲۵:۵ 
۵ ۴۳۳۹:۵. ۳۷۲:۵. ۲:۵ ۰۵۰ ۵۰:۵ 
۷۵ :۵۳۵ ۰۵۴۵:۵ ۰۵۴۳۹:۵ ۸:۵ ۵۷ 
۵ ۶۰:۵ ۶۷۷۵ ۶۸۷:۵. ۱:۵ ۷۰ 
۵ ۷۲۶:۵. ۷۴۰:۵. ۰۷۴۶۴۶:۵۵ ۸۷:۵ ۷ 
۵ ۱۶:۵ ۵۷:۵ ۵: ۸۴۰ #۱۸۲:۵ 
۷۵ ۷ ۵: ۰۹۸۳ ۸۶:۵. ۰۱۰۳۹:۵ 
۵ ۰ ۵: ۰۱۳۳ ۴: ۰۲۳ 
۴ ۰ :۰۱۴۰:۶۰۱۰ ۶: ۰۱۵۲ ۰۱۵۷:۶ 
۳۷۹ ۶ :۰۲۸۵ ۳۱۴:۴۶. ۳۴۴:۶. 
۶ ۰ ۶ :۶ :۸۴۲ 

۱۰۳۳:۶۹۵۲: ۸۸۵۵ ۴ 


عمار یاسر ۱۰۸۸:۱ 
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عمّر (فاروق. خلیفه دوم) ۰۴۴۹:۱۰۸۳:۱ ۴۵۰:۱. 
۱ :۰.۳۵۵ ۰۳۵۶:۱ ۰۴۵۷:۱ ۴۵۸:۱: 
۱ :۳۳۰. ۳۶۲:۱. ۰۴۶۲:۱. ۴۸۱:۱: 
.۵٩۳:! ۱‏ ۰۵۹۴:۱ ۶۴۴:۱. ۴۵۹:۱: 
۱ ۶۶۱:۱. ۶۶۲:۱. ۶۶۶:۱. ۶۹:۱ 
۱ ۱ ۰۱۰۵۶:۱ ۰۱۰۸۳:۱ ۵۷:۲ 
۲ ۵:۲ ۰۴۲۰:۲ ۰:۵۱۷:۲ ۵۱۸:۲ 
۲ ۰۱۷۵:۳ ۱۳۱:۴. ۰۱۶۱:۴ ۲:۴ ۱۶ 
۴ ۰۱۸۶:۵ ۰۲۲۴:۵ ۰۱۱۴۷:۵ ۲۳:۶ ۵ 
۴ ۱ ۸۳ 

عمران (پدر موسی) ۰۲۱۹:۳ ۰۲۲۰:۳ ۲۲:۳ ۰۲ 
۳ ۲۴:۳ ۲۲۵:۲. ۶:۳آ۰۲۲ ۲۷:۲ ۲: 
۳۳ ۲۱۳۱۳۳۵ 

عمران (پدر مریم) ۹۶۹:۳, ٩۲:۵‏ 

عمربن عسبدالعزیز :۰۱۸۶ ۵۱۰:۵ 
۹۸۷۵ 

عمربن هیبره ٩۸۲:۳‏ 

عمربن عشمان بن قنبر ۸۶:۳ 

عمربن هشام (ابوجهل) ۶۶۱:۶ 

عمرو عاص ۴۲۰:۲ 

عنصری ۲۷۷:۴ 

عوج‌بن عنق (عاج‌بن عنق) ۵۷۵:۲ ۴۲:۵ 

٩۱۳:۴ عوفی‎ 

عهلهٌبن کعب‌بن عوف عنسی (اسود عنسی. 
ذوالخمار) ۵۲۴:۶ 

عیّاشی (العیاشی) ۰۷۵۱:۴ ۸۴:۶ ۶۹۵:۶, 
٩۷۱ :۶ ۶‏ 

عیسی (ع) ۶۵:۱ ۸۴:۱, ۸۵:۱ ۱۴۳:۱. ۱۴۴:۱. 
۱ :۰۱۴۶ ۰۱۵۲:۱ ۰۱۵۳:۱ ۱۵۴:۱: 
۱ :۰۱۹۱ :۰۱۹۲ :۰۲۰۰ :۲۰۱ 
۰۱ ۲۵:۲ ۰۲۳۶:۱ ۰۲۳۷:۱ ۲۳۸:۱. 
۱ :۰۲۷۹ :۰۲۸۱ :۳۰۱ :۵۰۸ 
۱ :۶۰۰ :۶۲۴ :۶۹۳ :۷۷۵ 
۱ :۸۹۲ ۱۹:۲ ۶۵:۲ ۶۶:۲ ۶۷:۲ 
۲ ۶۹:۲ ۰۱۱۲:۲ ۱۴۴:۲, ۰۱۴۵:۲ ۰۱۴۶:۲ 


۴۷۰ :۲ .۴۶۹:۲ .۴۶۷:۲ .۳۶۳:۲ ۷۲ 
۹۶:۳ ۹۵:۲ ۸۸۱۰۲ ۸۸۰ :۲ ۸۷۹: ۲ 
.۴۶۲:۳ .۰۳۱۸:۳ ۳ ۳ ۳ 
.۶۵۳:۳ ۳:۳ ۳ ۲ ۳ 
۱۵:۳ ۰۸۱۴:۳ ۰۶۵۷:۳ .۶۵۶:۳ ۳ 
۱۰۸۹ :۳۲ ۰۱۰۸۸:۲ ۴۷:۳ ۰۸۱۳:۳ ۳ 
۱۳۲۴ :۴ ,۳۲۳:۴ ,۱۲۰:۴ ۰۱۱۹:۴ ۵۴:۴ ۴ 
۷۵۹:۴ ۶۷۹:۴ ,۵۴۰:۴ .۴۴۲:۴ ۷۴ 
۰۱۷۸:۵ ۰۹۰ :۵ :۵۵:۵ ۸۵۷ :۳ ۰۳ ۳ 
.۳۹۳:۵ .۳۵۹:۵ ۰۳۵۸:۵ .۲۶۵:۵ ۵ 
۰۷ ۱۵:۵ ۰۷۱۴۳:۵ .۶۸۷:۵ .۳۳۵:۵ ۵ 
۱۲۸۰ :۴ .۳۳۷:۴ .۷۳:۶ .۱۰۸۷:۵ ۵ 
۱۰۶۳:۶ .۱۰ ۴۴:۶ ۶۳۱:۶ ۶ 

عین‌القضا: (ب-‌همدانی) ۶۵۵:۲ ۰۹:۳ 
۳ :۵۲۰ 


غرانیق (لات. عزی. منات) ۴۲۳:۶. ۴۳۴:۶ 

غُز (اغز) ۰۷۴۵:۲ :۱۱۶ ۱۱۷:۴ 

غالی ۰۲۹۸:۱ ۳۲:۱ ۷۵:۲ ۳۱۲:۳. ۴۶۱:۴. 
۷۴ ۶: ۵۶۰ 

غزنویان ۶۱۸:۴ 

غیاث‌الدین بن علاء‌الدین ۲۲۴:۱ 


فارایی ۱۰۰۲۰۳ 

فارس عیسی بغدادی ۱۲۲:۲ 

فاروق (عمَر) ۱۱۴۷:۵ 

فاطمه (ع) ۴۴۱:۲. ۶۶:۳ ۵۶:۵ ۰۱۸۶:۵ ۲۰۹:۶ 

فاطمه بئت اسد ۱۰۳۹:۵ 

فخرالدین اسعد گرگانی ۷۶:۳ 

فخرالدین معلم ۱۲۰:۲ 

فخر رازی رک.امام فخر رازی 

فردوسی ۱۰۴۷:۳ 

فرهاد ( کوه کن) ۴۷۳:۱ 

فرعون ۱۶۶:۱۰۱۶۵:۱ ۰۲۰۰:۱ ۰۲۰۱:۱ ۷۶:۱ ۰۲ 
۱ :۰۳۹۷ :۰۳۹۸ :۰۵۱۶ :۵۱۷ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۱-19121000 


۳۳:۱ 


ان ۲ + 


۲۴ ۳ ۱۲۵:۲.: 
۱۲ ۲۱. ود ۵ ۵ ٩‏ و (5۶۵ 
۲ ِ ۱( ۲ ۲ ّص*#۶ 


۲ ۰۰۲ ۷۲ 
۱ ۲ ۲ 
۷ ۲ ۲ 


:۲۱۱:۳ ۰۱۹۸:۳ ۰۱۹۷:۳۷۳۳ 


۲ ۲ ۳ ۲ 


.۱ ۲ 


و۱5۹ 


1 ۱۸۰۳ 


۲ ۲۰:۲ ۳ 


۱ ۰ ۲ ۲ 


۷۳ ۱( 
۳ ۳ ۱۵۵۵+« 
۳ ۵( ۱۳۵ ,+ 
۳ ۳ و( 
۳ ۳ ۰۶:۳ ۲: 
۱۳۵ ( 2-۱۳۶۱" 
+( 
۳ ۳ +( 
۴ ت۴۳ ۱+ 
۵٩۰:۴ ۰۵۵۹:۳ ۴‏ 
۴ ۶۶۸:۲. ۶۶۹:۲, 
۲ ۷/۳( 


۱ ۳ ۳ 
۰۱ ۰ ۳ 
۰۳۱۳/۵ ۳ 
+ ۳ 
+۳ ۳ 
۲ ۰۱:۲ 
"۲" 7 
:۳ ۲ ۳ 
۷ ۳ ۲ 
۳ ۰ ۴ 

ام ۱ 
۷۴ ۴۳۶۵:۲. 
۴ ۳۷۰ ۳۱۷۱:۴. 
۴ ۷/۹۳ 


اشخاص و قبنله‌ها و فرقه‌ها ۳۲۳ 


۱ :۰۱۹۸ ۲۲۶:۱. ۲۴۴:۱. ۲۶۲:۱. 
۱ ۱ ۷ :۰.۳۷۳ ۳۲۰۳:۱: 
۱ :۰.۴۳۷۰ ۴۳۸۴:۱. :۰۴۹۸ ۵۲۵:۱. 
۱ :۰۵۵۵ :۰۵۵۸ :۰۵۸۷ :0۵۸۹ 
۱ :۶۴۶ ۶۵۳:۱. ۴۳۵۷:۱. ۷۰۱:۱: 
 /‏ ان ( + 
۲ ۳۱۹:۲. ۲۰:۲؟. ۴۳۵:۲. ۰۲۸۶:۲. ۲: 
۹ ۴۴۴۳:۲. ۲۱:۲ ۳۹:۲. ۵۱:۳ ۰۱۸۳۲:۳ 
۳ ۵ ۲ ۱۰۷۳ 
۴ ۷۴ :۲۷۸ ۲۷۹:۴. ۲۴۶۵:۴. 
ا ۳ ۲ + 
۴ ۱ ۰۷۴۶۶۰۲ :۸۲۲ ۲۵:۴ 
۴ ۳ ۴۳ :۳ ۰۸۹:۵ ۱۳:۵ 
۵ ۱۲۹:۵. ۱۴۷:۵. ۰۱۶۵:۵ ۰۱۷۸:۵. 
۵ ۲۲۵:۵. ۰.۳۷۱:۵ ۳۳۹:۵. ۵: ۰۲۷۳ 
۵ :۰۵۱۰ ۰۵۵۴:۵ ۰۶۱۲:۵ ۳۱۳:۵: 
۵ ۶۶۱:۵. ۰۷۳۶:۵ ۰۷۳۷:۵ ۷۸۵:۵: 
۰٩۲۱:۵ ۰۹۱۱:۵ ۰۰۱: ۵‏ ۲۶:۵: 
۵ :۱۰۳۴:۵۵۷۳ ۵: ۰۱۰۳۲ ۵: ۱۰۵۰ 
۶ ۱۳۸:۶. :۱۸۱ ۲۶۱:۴. ۰۲۷۳:۴. 
۶ :۴۸۰ :۰.۳۹۱ :۰۵۰۸ ۲:۴ ۶۳ 


۱) 0 0 


۹۶:۴ ۸۵۶:۶ ۰۷۹۰:۶ ۷۶۶۶ ۶ ۹۶:۴ 0 ٩ ۴ ۴ 
۱۰-۶۶ ۶ ۷۰ ۲:۴ ۷۱:۴ ,۷۰۰:۴ ۹۹:۴ ۴ 

۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۷ فضل‌بن عباس ۸۳۵:۴ 

۴ ۰۷۱۸:۴ ۰۷۲۸:۴ ۷۲۹:۴, ۷۳۰:۴ فضیل عیاض ابوعلی ۴۵۶:۳. ۸۶۶:۵ 

۴ ۴ :۰۷۳۶ ۰۷۳۷:۴ ۷۳۸:۴ فلوطین ۷۴۰:۱ 

۴ ۷۴۶۴ :۷۵۲ ۰۷۶۸۰۴ ۷۷۱:۴: فیثاغورث (فیثاغورس) ۰۴۲۷:۱ ۴: ۲۳۶ 
۴ ۷:۴ ۰۷۸۱:۴ ۰۷۸۸:۲ ۷۸۵۹:۴ فیض‌الاسلام ۲۸۰:۶. ۰۲۸۵:۶ ۱۱۱۵:۶ 

۴ ۴ ۴: ۱۰۰۰ ۰۱۰۰۳:۴ ۴:۴ ۱۰۰ فیلیپ دوم ۳۲:۲ 

.۱۰۶۷:۲ ۱۰۱۲: .۱۰۰۶:۴ ۴ 
:۷۳ ۲:۵ .۶۷۱:۵ ۰۵۵۸:۵ ۰.۵۶: ۳ 
۰۱۱۱۹:۵ ۱۵:۵ ۸۶۷ :۵ ۸۵۲: ۵ ۵ 
۱-۱ ۰۵ 


القائم پامر‌الله ۱۶۶:۶ 
القادر باه ۱۶۶:۶ 
قابیل ۳۸۲:۴ ۳۸۴:۴ 


قایوس وشمگیر ۷۰:۱ 


قارون ۳۰۱:۱ ۵۲:۱ ۱۰۴:۳. ۰۱۳۷:۳ ۲۵۰:۳۲: 


فروزانفر. بدیم‌الزمان ۱ ۵۵:۱: ۵۳:۱ 
۱ ۰۷۴۶۱ ۸۸:۱ ۰۱۱۲:۱ ۱۳۹:۱. ۰۱۴۲:۱ 


0۳0 0 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


(0 ۵  / ۳ 
2۳ 

قاسم غنی ۵۰۱:۱ 

قانعی طوسی ۴۰۲:۱ 

قباد ۲۱۹۰۳ 

قبط ۲۰۰:۱ 

قبطی ۷۶۶:۳. ۲۹:۴ 

قبطیان ۰۲۶۷۰۲ ۰۲۸۸۰۲ ۲۹:۴ ۳۰:۴ ۸۰:۴ 
۴ :۷۹۱ ۰۷۹۲:۴ ۹۶۷:۴. ۶۸:۴ 
۳۴ 0۵0۵۸۵ 

قتاده ۵۲۹:۲: ۰۱۱۰۲:۳ ۰۴۸۵:۴ ۸۳۵:۴ ۲۷:۵: 
۷۵ :۶۸۵ 

قریش ۸۲۰:۱۰۱۴۱:۱, ۰۵۱۸:۲ ۰۱۱۴۱:۳ ۳۱۵:۴ 

قزوینی. محمد ۴۹۹:۳. ۰۵۰۰:۳ ۱۳۲۸:۴ 
۱۰۳۱:۵ 

قطب‌الدین شیرازی ۱۱۲۴:۵ 


کاشفی سبزواری ۶۶۷:۱ 

کراخاتون (همسر مولانا) ۴۱۷:۴ 

کسائی ۱۰۲۳۲:۱ 

کعب‌الاحبار ۵۵۲:۵ 

کعپ‌بن اسد ۱۱۳۷:۳ 

کعب بن اشرف ۱۱۴۵:۳ 

کعب‌بن زهیر ۱۵۶:۶ 

:۱۳۸:۲ ۳۲:۲ .۳۱:۲ .۲۶:۲ ۲۱:۲ ۱۸:۲ کفافی‎ 
,۶۲۱:۲ .۲۹۳:۲ .۲۹۲:۲ .۱۸۳:۲ ۲ 
٩۲ ۴:۲ ۲۲:۲ ۷۷۲۹۲ ۲ 

کلب‌الروم ۴۵۰:۱ 

کلدانیان ۸۸۷:۴ ۷۹:۵ 

کلینی ۴ ۵۵: ۴۳۷۲ 

کمیل (ى-بن زیاد) ۰۶۶:۱ ۵۴۸:۱ ۱۳۸:۴ 

کنعان ۳۲۲۸:۳. ۰.۳۲۹:۲ ۰۳۳۰:۲ ۰۳۳۱۰۳ ۲:۳ ۳۳ 
/ ان ۵ ۴۴--۴۴۶+ 
۴ ۸:۳ ۰.۵۳ ۴: ۰۹۵۰ ۵۶۵:۶۰۹۵۱:۴ 


کوروش (به گییر ) ۲( ۱۰۳۴۰۴ 


کیومرث ۳۲۷:۱ 


گاندی. مهاتما ۱۱۲۳:۱۰۱۹۱:۱ 

گس ولپینارلی ۸۵۵۴:۱۰۳۶۳:۱ ۰۱۳۸:۲ ۴۶۸:۲: 
۳ ۷۷:۴ ۸۶۱:۴. ۸۶۲:۴ ۱۸:۴ 
۴ 6 ۰۲۱۵:۵ ۰۲۸۷:۵ ۳۱۹:۵. 
۵ ۶۹:۵ ۲۱:۵ ۲۲:۵ ۹۳:۵ 
۰۵ :۰۱۰۳۴ ۱۱۴۰:۵. ۴۷:۶ ۹۰:۶ 
۶ ۲۲۲:۶. :۰۳۹۱ ۴۷۷:۶. ۴۸۰:۶. 
۶ ۶۹۸۶ ۷۸۳:۶ ۸۵۶۶ ۸۸:۶ 
۶ ۱-۳۶ 

گوهرین. صادق ۵۴۰:۵, ۱۰۳۰:۵ ۶۱:۶ ۶۴:۶ 


لائو تزو ۵۸۶:۵ ۵۵۲:۶ 

ات ۱۱۴۱:۲, ۴۳۳:۶ 

لاشوری (محمد رضاب) ۰۱۷۲:۱ ۲۶:۱ ۲ 
۱ ۰ ۴۳۴:۱. ۰۳۶۳۲:۱ :۵۰۸ 
۱ ۲ ۳۳ ۳: ۰۱۰۳۲ ۲: ۱۳۹۰ 
۳ ۳ ۲۸:۵ ۱۰۱:۵. ۲:۵ ۷۶ 
۰۵ ۸۶:۶ ۰۱۹۸۶ ۳۱۷:۶ 

لاهیجی. شیخ محمد ۵۲:۱ ۱۰۳۸۳:۱: ۵۲۳ 
۰۱ ۴۱:۱ ۲: ۶۸۰ 

لبیدین ربیعه (ب-عامری) ۰۱۱۰۸:۱ ۷۵۹:۶ 

لخم ۵۱۸:۲ 

لقمان (بحکیم) ۶۰۷:۱, ۱۰۲۵:۱. ۱۰۲۶:۱. 
۱ ۱ ۰۳۷۷:۲ ۳۸۰:۲. ۳۸۳:۲: 
۲ ۱ ۳ ۳ +1۱" 
۳ ۱۰۳۸۰ 

لوط ۹۵۲:۱. ۰۴۱۹:۲ ۶۵۹:۲. ۰۴۵:۳ ۱۱۷:۳: 
۵ :۵۷۷۱ 

لوییس معلوف یسوعی ۲۲۴:۶ 

۰۱۵۰ :۳ ۱۸۴ :۲ ۰۷۹۵:۱ .۱۶۷:۱ .۱۶۶:۱ لیلی‎ 
:۳۵۷:۲ .۳۵۲:۴ .۳۵۲:۳ ۱۴ ۴ 
۷۵۰ :۵ .۵۵۳۴:۵ .۵۵۲:۵ ۰.۵۵۰: ۴ 
٩۰ ۳:۵ ۰۹۰ ۲:۵ ۰۹۰۷۱: ۵ 


0۳0 0 
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ماروت ۱۲۹:۳ 

ماری شیمل‌رک.آنه ماری شیمل 

ماسینیون ۶۱۵:۴ 

مالک‌بن انس ۳۵۸:۲ 

مالک دینار (مالک‌بن دینار) ۵۲۹:۲: ۴۹:۲ 
۲ ۰ ۴۴۴۱:۴۳ 

مالک‌بن صعصعه ۷۵۹:۴ 

مانویان ۲۵۲:۱ 

مانی (نقاش) ۱۵۴:۱ 

مأمون ۶:۸۰ 

متنبی ۱۳:۳ ۲۲۶:۶ 

محاهد ۰.۳۶۲:۱ ۰۲۳۱:۵ ۵: ۷۱۶ 

مجدالدین بغدادی ٩۱٩۹:۲‏ 

مجلسی. محمدباقر ۷۰۵۰۳ ۱۸۲:۴. ۱۷۶:۴. 
۴ ( ۳ 5 ۷۹۵:۴: 
۵ ۰۳:۵ ۰۲۳۸:۵ ۰۲۵۲:۵ ۲:۵ ۰۴۷ ۵۲۵:۵, 
۵ ۰۱۷۱۱۷:۵۸ ۵: ۷۶۶ 

مجنون (--ین بنی‌عامر. قیس عامری) ۱۶۶:۱. 
۱ :۷۹۵ ۰۱۵۰:۳ ۰۴۵۱:۴ ۴۵۲:۴: 
۴ ۰۴۳۵۴۳:۴۳ ۴۳۵۶:۴. ۳۵۷:۴. ۵: ۵۵۰ 
۵ :۳ ۵: ۰۷۵۰ ۸۳:۵ ۰۱:۵ 
۹.۳۵ 

محدث ارموی ۵۴۵:۵ 

محقق داماد ۴۴۲:۲ 

محمد مهدی نرأقی ۶۲:۲ 

محمد افضل ۴۸۰:۶ 

محمد جریر طبری ۴۱۲:۶۰۱۰۳۴:۵ 

محمدین ابی‌بکر ۴۷۲:۵ 

محمدین احمدین ابراهیم (ایوبکر مفید) 
۰:۵ ۱۰۳۴ 

محمدبن ادریس شافعی ۲۹۸:۱ 

محمدین اسماعیل بخاری ۱: ٩٩۹۰‏ 

محمدین حسن‌بن فرقد شیبانی ٩۸۸:۳‏ 

محمدین علی حکیم ترمذی ۱۰۵۴:۱ 


محمدبن غعمربن صسعود ۹*۳ 


اشخاص و قبیله‌ها و فرقه‌ها ۳۲۵ 


محمدین زکریای رازی ۸۵۲۵:۲, ٩۶:۴‏ 

محمدبن یحیی نیشابوری ۵۵۴:۲ 

محمد عوفی ۶۸۱:۱ 

محمد میر ۱۰۱۲:۶ 

محمود غزنوی ۷۴۵:۱ 

محیط طباطبایی ۴۱۶:۲ 

محیی‌الدین‌بن عربی ۳۸۲:۴. ۳۹۰:۴ 

مخضرمین ۱۱۰:۳ 

مرحب ۱۱۴۵:۳ 

مروان ۱۸۶:۵ 

مریم(ع) :۱۴۴ ۶۰۰:۱ ۲۴:۱ ۵۲:۲ ۳۱۰:۲. 
۲ فش ۳ ۳ ۳ 
۳ اش اش ۳ ۹( 
ب۳ اقشظ/ کش اک ها اه 
۴ ۵۷:۴ :۰.۰ ۰۲:۵ ۷۱۵:۵ 
۵ ۴ ۵ ۱۳۸۰ 

مستملی بخاری ۴۲:۲ 

مسعود سعد ۴۹۹:۳ 

مسسسعودی ۸۷۵:۲ ۰۶۲۲:۵ ۰۱۷۲۱:۵ ۶: ۰۱۵۱ 
۱-۱۳۶۴ 

مسلم ۰۲۲۴:۱ ۳۶۰:۴. ۰۴۸۱:۴ ۰۱۱۲۹:۵ ۸۳۳:۶ 


مسلمه مجریطی ۳۱۳۳ 


میجح (ع) ری < 7۱۶۱ ۰۱2۱۳۱۰۱ 9 (2 
۱ ۱ ‌ ۰ 2 او ۹ و (۵ ۱ 


«+ ۲ ۲ ۲ ۲ 
۷۹:۲ ۰۳۶۴:۲ .۳۶۳:۲ .۰۳۱۰:۲ ۲ 
۷۱۴:۳ .۶۶۳:۳ .۶۵۴:۳ .۶۵۳:۳ ۳ 
#۸۵۷:۳ .۸۵۶:۴ ۰۸۰۶: ۱ ۳ 
۵۰:۵ ۰۷۱۴:۵ .۶۸۷:۵ ۰.۳۲۶۵: ۵ 
۶۹۹:۴ ۶۴۹:۴ :۵۲ ۲:۴ .۳۲۹:۴۶ ۸۵ 

مسیلمه کذاب ۱۴۲۱ 

مصطفی کمال پاشا (آتاترک) ۸۲:۴ 

مصعب‌بن سعد ۷۶۸:۳ 

مضر ۳۹۱:۶ 

معادین جبل ۶۱۴:۵ 
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معاوبه ۷۲۵:۱ ۶۴۵:۲ ۶۴۶۰۲, ۶۴۷:۲. ۶۴۸:۲. 
۲ ۵۷:۲ ۶۶۱:۲. ۴۶:۲. ۴۶:۲ 
۲ ۶۷۳:۲ ۶۷۷۲ ۶۷۹:۲. ۶۸۴:۲, 


۳ ۳ ( ۵( ۹۳+ 
معاویهة‌ین عمار ۲۹۱:۴ 


معتز ۵۱ ٩‏ 
معتز له ۳۰۲ 


معتصد (عباسی) ۵ ۴۹:۵ 
معروف کرخی (ابومحفوظ) ۲۵۷:۲ 


معزی ۴« 


معین‌آلدین پروانه 4*۱۱ ور 
مغولان ۰۲۱۶:۳ ۲۱۷:۳ 


مغیرّبن شعبه ۳۲۸:۶ 


مقاتل ۱۱۸۸:۳ 
مقداد ۳۷۹:۶ 


مقدس اردبیلی ۵۳۳۳ 


مقوفس ۴۲۰:۲ 


۱ لمکتفی بالله ۵ ۱۰۵۰ 


ملاسلطان محمد قطب (سلطان علیشاه 


گنابادی) ۷۱۳/۹۱ 


ملاصدرا (صدرای شیرازی) ۰۲۶۱:۱۰۱۵۹:۱ 


۱ ۰۳۲۸۷۰ 
ا ‏ و( 
/ ۱2*۳( 
ا/ / ا "۱" 
۴ ( ۴ 2 


۱۳۸۰۷۱ 
۳۹۳« 
وا هه 
۰.۱۳۴ 
7 ی( 


۳۹۳۰۴ ۱۰۸۷۰۵ ۵ ۵ ۴ 


ملا فتح‌الله کاشانی ۲۸۵:۶ 
ملامتیه ۶۲۸:۴, ۴: ۶۲۹ 


ملامحسن یض ۳ ۹۶۸۳ ۳: ۰۱۰۸۴ 


.۲۰۷:۵ ۰۸:۵ ۳ ۰ ۳ 


۱۶۷۶ 
ملکا ۱۴۴۰۱ 


ملکانبه ۱۱۹۷۰۲ 


ملک‌الموت ۵۲:۳, ۷۰۵:۳ ۴۸۳:۵,۶۹:۴ 

مناة (بت) ۰۱۱۴۱:۲ ۴۳۳:۶ 

٩۸۲:۳ ۰۴۶۳:۱ منصور(عباسی)‎ 

موپاسان ۴۳۳:۱ 

موسی(ع) ۶۵:۱ ۸۳:۱ ۰۱۱۷:۱۰۸۴:۱ ۱۲۰:۱: 
۱ :۳ ۱۴۵:۱. ۰1۴۶:۱. ۱۴۹:۱. 
۱ :۰۲۰۰ ۰۲۰۱:۱ ۰۲۰۸:۱. ۲۷۲:۱: 
۲ ۹:۲ ۳ 
۱ ۱ :۰۴۶۷ :۰۵۱۶ ۵۱۷:۱ 
۱ :۰۶۵۲ :۶۸۵ :۰۷۳۰ ۰۷۳۱:۱ 
۱ :۰۷۳۴ ۰۷۳۵:۱ ۰۷۳۶:۱ ۷۳۷:۱. 
۱ :۸۱۸ :۸۶۶ :۰۹۵۰ :۱۹۵۱ 
۱ :۱۰۲۱ ۰۱۰۶۲:۱ ۱۹:۲. ۴۲:۲ 
۲ ۱۱۲:۲. ۱۲۳:۲. ۰.۱۲۴:۲ ۱۲۵:۲. 
۲ ۳ :۰.۱۴۵ ۱۴۶:۲. ۲۲۱:۲: 
۲ ۲۵۱:۲. ۰۲۵۴:۲ ۰۲۵۸:۲ ۳۲۰۱:۲: 
۲ ۲ ظ ‏ ۳ ۹( 
۲ ۴۳۷:۲. ۴۳۸:۲. ۰۴۴۳:۲. ۴۳۴:۲: 
۲ ۴۴۹:۲. ۴۵۰:۲. ۰۴۵۱:۲ ۴۵۲:۲: 
۲ ۴۵۸:۲. ۰۳۵۹:۲ ۰۴۳۹۵:۲ ۵۰:۲ 
۲ ۲ ۲ ۱:۲ ۲:۲ ۵۲ 
۲ ۰۵۷۱:۲ ۰۵۷۶:۲ ۰۵۹۳:۲ ۱۸:۲ 
۲ ۶۲۰۱۲ ۲۱:۲ ۷۰۷:۲. ۲۷:۲ ۰۷ 
۲ ۸۰۲ ۸۰۱۲ ۵۸۵۹:۲ ۸۶۰:۲. 
۲ ۳۲:۳ ۴۴:۳. ۶۷:۲ ۶۸:۲ ۳: ۰۱۱۰ 
۳ ۳ ۳ ۱۲:۳ ۲۱۳:۳: 
۳ ۶:۳ ۲۱۹:۳. ۲۲۰:۳. ۲۲۱:۳: 
۳ ۳ ۲۲۶:۳. ۲۳۲:۲. ۲۲۳۲۲:۳: 
۳ ۳ :۰.۲۳۶ ۲۴۸:۳. ۰۲۵۰:۲ 
۳ ۳ ۶۱:۳ ۲۶۴:۳. ۲۶۵:۳: 
۳ ۲۶۷ ۰۲۶۸۲ :۰۲۸۷ ۸۸:۲ ۲. 
۳ ۳ :۰۲۹۳ ۰7۹۴:۳. ۲۹۵:۳: 
۳ ۳ ۳۰۱۰۳ ۳۰۲:۲, ۳۰۳:۳ 
۳ ۳ ۳ ۱-۱-۳" 
۳ ۳ ۴۳۵۳ ۴۳۳۶:۲, ۴۴۰:۳. 
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۳/۵ ا ۵ ۳( 
۳ ۲ ۳ ۶۳۴۶:۳. ۴۳۱۷۰۲. 
/ ۳ * 
۳ ۷۰۳ ۰.۷۴۴۲ ۷۸۸۱۲ ۳۷:۲ 
/ 5( ۳ ۰ ۴ 
ا/ ا/ ‏ اا/ ,+( 
۳ ۳ ۰ ۳ ۴ 
 / ۴‏ ن ن ۴ ۳۴ 
۷۴ :۴۵۵ ۴۸۰:۴. ۴۳۸۶:۴. ۲۸۷:۴: 
:۵٩۰:۴ ۰۵۵۸: ۰۵۴۰: ۴ ۴‏ 
۰۴ :۴۶۵ ۶۴۷:۲. ۶۴۸:۲. ۶۶۹:۴, 
۴ ۷ ۴۷۱:۳. ۶۷۲:۲. ۶۷۳:۲. ۷۴:۲ ۳ 
۷۴ ۷۸:۴ :۶۷۹ ۶۸۴:۴ ۴۳۸۷:۴, 
۴ ۴:۴ ۹۷:۳ :۷۰۰ ۷۰۱:۴: 
۴ ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ 
ان / ا ‏ 
ها ۳ ۴ ۱7۷۱ 
۴ ۷۶۸۴6 ۷۷۰:۴. :۰۷۷۱ ۷۲:۲ ۷ 
۴ ۴ ۷۸:۴ :۰.۷۸۹ ۷۹۳:۲: 
۳ ۴ ۴ ۸۴۳۵:۴ ۳۶:۲ 
۳ ۰ ۶ + 
قن ‏ ۳ ۳ و( 
۴ ۳ ۳ ۳ و( 
۴ ۴ ۰ :۱۰۰۱ ۱۰۰۳:۴. 
۴ ۷۱۰۰۵:۴. ۷۱۰۰۶۰۴ ۰۱۰۱۰:۴ 
۴ ۷ ۱۰۱۳:۴. ۱۰۲۳:۴. ۱۰۲۴:۴. 
۴ ۱۰۴۷:۴. ۰۱۰۴۶۸:۴۲ ۱۰۱۷۳:۴: 
۳۵ :۰.۱۷۵ ۱۸۶:۵. ۰۲۱۲:۵ ۰۲۱۴:۵: 
۵ :۳۶۹ ۳۷۱:۵. ۰.۳۹۳:۵ ۲۲:۵ ۴: 
۵ ۵:۵ ۰.۷۴ ۸۴۷:۵. ۹۱۲:۵. ۱۵:۵ 


۱ ِ ۷ :۵ ۹ ۳۳۰۵ 


«۱۴ 
۶۴۲ :۴ ۶ 
۸.۰ ۵۵ ۴ 

۸۵۸: ۴ 


۲۲۰ ۵ ۵ 


.۴۲۱:۶ ۶ ۶ 
۰۰:۴ . ۱:۶ ۶۴ 
۸۵۶ ۶ ۷ ۶ 


اشخاص و قببله‌ها و فرقه‌ها ۳۲۷ 


مومل‌بن مسرور عمرکی ۴۷۱:۴ 

مهدی(ع) ۲۳۰:۲ 

میبدی ۴۳۵:۵ 

میدانی ۱۱۱:۳ 

میرخانی ۴۲۸:۱ 

میر داماد ۳۴۳:۳. ۷۹۶:۴ 

میرزاحسن اصنفهانی (صفی علیشاه) ۷۹۸:۱ 
۴۲ ۱۵ 

میرسیدشریف جرجانی ۱۱۶:۱ 

میرعبدالفتاح ۱۰۷:۴ 

میر نورالله ۱۱۲۹:۳ 

میشل ۴۳۳:۵ 

میکائیل ۲۳:۳. ۰۴۲۹:۵ ۴۳۰:۵. ۲:۵ ۴۳. ۰۴۳۳:۵ 
۴۵ ۳۷:۵ ۴۳۸:۵. ۴۳۹:۵. ۵: ۴۴۰ ۵: ۴۵۳ 

میمونه ۲۰۹:۶ 


مینو س ۳۰۶۴ 


ناصرخسرو (ب‌قبادیانی) ۸۱۲:۳. ۰۱۰۸۵۰۳ 
۴ :۱۸۵ 

ناظم‌الاطباء ۱: ۶۵۴ 

نجاشی و وه 

نجم‌الدین احمدبن علی‌بن الرّفعه ۲: ۵۵۴ 

نجم رازی (نجم‌الدین دایه رازی) ۶۹۰:۱. 
۱ ۱ ۲:۵ ۱۷ 

نسائی ۲۸۵:۶ 

نسطور ۱۴۴:۱ 

نسطوربه ۱۱۹۷:۳ 

نظام ۸۸۴:۵ 

نظامی عروضی ۲۷۷:۴ 

نظامی (گنجوی) ۴۷۲:۱۰۴۵۶:۱. ۶۹۷:۳ 
۵ :۳۳۸ 

نصاری (نصارا) ۶۳۸۰۳ ۲۹۶:۵ 

نصوح ۶۶۴:۴, ۶۲۰:۵ 

فیل‌بن حبیب خثعمی ۷۲۱:۶ 

نقشبندبه ۸۶۷:۲ 
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نکیر و منکر ۵۰:۳ ۵۷:۳ 

نمرود ۰۲۰۷:۱ ۰۳۹۷:۱ ۰۳۹۸:۱ ۵۱۳:۱: ۲:۲ ۰۱۳ 
۲ ۸۱۲:۲, ۴۳۷:۲. ۰:۷۱۵:۳ ۴:۵ ۰۱۳ 
۱۰۶۵:۶۷۱۵ ۱۰۶۷:۶ 

نسسوح(ع) ۱ ۰ ۴۵۴:۱, ۵۷۶:۱؛ 
٩ ٩ ۱‏ ۰ و( 
۲ ۱۴۴۶:۲. ۰۱۷۴:۲. ۰۲۵۲:۲. ۱۰:۲ ۵ 
۲ ۴۵۸:۲. ۴۶۰:۲. ۴۴:۳ ۱۰۲:۳: 
۷ ۲:۲ ۲۲:۳ ۲۲۰:۲: 
ها ها ا "۱ 
/ ا/ ها ۱۳ +۱ 
۵ ۳ ۳ اک( 
۲ / ۴ ۱۵ 
۴ ۳ ۳ ۳ ۷۵۹:۴۲. 
۴ ۰ ۵۱:۴ ۱۰۰۱:۴. ۰۱۰۵۸:۴ ۲۱۴:۵ 
۵ ۵ ۲۵ ۰۷۹۸:۵ ۲:۴ ۰۲ ۲۲:۶ 
۶۴ :۰.۲۶۰ ۵۶۵۴ :۰۵۷۱ ۵۸۸:۴ 
۶ ۹۸:۶ ۶۹۹:۴ 


نویری ۶۵۷:۱ 

نیکلسون. رینولد (نیکلسن) ۰۵۱:۱ ۵۲:۱ ۵۷:۱ 
0۱ ۴:۱ ۴۷:۱ ۸۱:۱ ۸۲:۱ ۳:۱ ۷:۱ 
۱ :۰۱۱۰ ۰۱1۱۱:۱ ۰۱۲۳:۱. ۱۳۵:۱: 
۷۱ ۷ ۴۸:۱ ۱۵۳:۱. ۰۱۶۷:۱. 
۱ ۲ :۲ ۰۳۰۵:1 ۱۱:۱ ۰۲ 
۱ ۲۵:۱ ۲. ۲۲۴۶:۱. ۰۲۳۱:۱ ۲:۱ ۰۲۳ 
۱ :۴۶ ۲۵۱:۱. ۰۲۷۲:۱ ۰۲۹۶:۱. 
۱ ۰۷:۱ ۳۱۸:۱. ۲۲۵:۱. ۵۷:۱ ۲: 
۱ ۲ :۳ ۳۳۸:۱. ۲۶۲:۱: 
۱ :۴۷۱ :۰۵۰۷ ۰:۵۲۳۲:۱ ۵۴۶:۱: 
۰۱ ۰۲ :۰۶۷۱ ۶۸۹:۱. ۱۲:۱ ۷: 
۰۱ ۲ :۰۸۰۳ ۹۱۲:۱. ۰۱۰۰۳:۱ 
۸ :۰.۱۰۳۹ ۱۰۴۷:۱. ۰۱۰۷۲:۱ 
۱ ۱ ۳۷:۷۱ ۱۰. ۲۰:۲ ۱:۲ ۰۲ ۲:۲ ۰۲ ۲:۲ ۰.۲ 
۲۳ ۸۰ ۸۲:۲ ۱۳۸:۲. ۲۰۵:۲. ۳۰:۲ ۰۲ 
۲ ۲۵۷:۲. ۲۷۱:۲. ۲۰۵:۲,. ۰۷:۲ ۲: 


۲ ۰ ۲ ۳ ۱۲:۲ ۶: 
۲ ۷۷۰ ۰۷۹۸:۲ ۰۸۰۶:۲ ۱۶:۲ 
ها ا ۲: 
اش 6 ۲ :(-۶--"۰۱ 
۴ ۰:۴ ۹۸:۴ ۱۱۰۳:۴ ۱۲۱:۴. ۱۳۷:۴: 
۴ ۲۰۲:۴. ۲۳۶:۴. ۰۲۷۴:۴ ۳۱۱:۴: 
قن ‏ ان ۳ ا 
۴ ۴۰۶:۴. ۴۲۱:۴. ۴۴۳:۴. ۴۴۵:۴. 
۴ ۴۶۷:۴. ۴۹۸:۴. :۰۵۳۰ ۵۳۸:۴: 
اک ۳ ۰-۴۳ ۱۰ 
۵ ان ها + 
۴ ۰۵:۴ ۱۳:۴ ۵۸۱۴۶:۲ ۴:۲ ۸۳ 
۴ ۷۴ ۵۴:۴ ۰۷:۴ ۲۸:۴ 
۴ ۶۴:۴ ۹۷۳:۴. ۸۵:۴ ۰۱۰۰۳:۴. 
۴ ۷ ۰۱۰۳۲۸:۴۲ ۱۰۶۵:۴. ۰۱۰۱۷۲:۴۳ 
۴ ۵ ۵: ۰۲۰ ۰۲۷:۵ ۴۸:۵. ۷۴:۵ 
۵ ۰۵:۵ ۰۶:۵ ۰۹:۵ ۲:۵ ۰۱۰ ۱۹:۵ ۰۱ 
۵ ۲۱۴:۵. ۰۲۴۲:۵ ۰.۳۳۹:۵ ۳۲۷۴:۵. 
۵ ۴۳۱۸:۵. ۴۲۲:۵, ۳۷۱:۵. ۸۷:۵ ۲. 
۵ :۰۵۱۷ ۰:۵۴۲:۵ ۵۵:۵ ۵: ۵۶۶ 
۵ ۶۰۰:۵. ۰۱:۵ ۶۰۴:۵. ۴۳۱۲:۵: 
۵ ۲:۵ ۶۴. ۶۵۶:۵. ۴۶۸۱:۵. ۴۹۳:۵, 
۵ ۷۰۵۵ ۰۷۴۱:۵ ۰۷۵۴۶:۵ ۴:۵ ۰۷۶ 
۵ ۲۴:۵ ۸۴۰:۵ ۸۲۸:۵. ۵۷:۵ 
۵ ۲:۵ ۰۹۵ ۰۱۰۳۰۰۵ ۱:۵ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۳۴۰۵ 
۵ ۱۰۶۴:۵ ۰۱۱۳۷:۵ ۰۲۵:۴ ۸۴۶:۴. 
۶ :۰.۱۶۸ :۱۷۲. ۰۱۹۲:۴. ۰۱۹۹:۴. 
۷۶ ۲ ۲۱۳:۶. ۲۱۸:۴. ۲۲:۴ ۰۲ 
۶ ۲۵۵:۶. ۲۷۰:۴. :۰۳۱۱ ۲:۴ ۲: 
۶ :۰۳۸۱ :۵۶۵ :۵۸۷ ۳۲۰:۴, 
۶۴ ۹۱:۶ ۶۲:۶ ۰۷۳۶۴ ۷۸۲:۴. 
۶ ۲:۶ ۸۴. :۸۷۲ :۸۷۵ ۰۰:۴. 
۶۴ ۱۷ ۱۰۱۲:۶. :۰.۱۰۴۷ ۱۰0۵۵:۴. 

۱" ۵ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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واسطی ۰۷۵:۲ ۱۲۱:۲ 

واصل‌بن عطا ۴۰:۲ 

وامق ۴:۶ ۷۰ 

ولیدین مغیره ۱۱۰۷۸:۵۰۵۱۶:۲ ۴۱۱:۶ 
وهب‌بن منیّه ۷۵۹:۴۰۲۱۱:۲ ۴۴۳:۵ 
ویس و رامین ۷۶:۳ ۵۳۴:۴ ۳۳۸:۵ 
ویلیام دروموند ٩۹:۵‏ 

وینفیلد ۱۰۰۲:۳ 


هابیل ۲۸۲:۴ 

اروت و ماروت ۲۰۲:۱, ۲۰۴:۱. ۵۶:۱ 
ها / ( 
۳ ۳ ۰:۳ ۴۳۱:۳: 
۴ ۷۶۰۴ ۸۲:۴ ۸۹۸:۴: ۱۹۱:۵ 
۵ :۸۹۵ ۹۳:۵ ۸۵:۶ ۷ 

هارون (برادر مسوسی) ۰۱۹۹:۳ ۰۲۵۹:۳ ۸۸:۳ ۲ 
۳ ۲ ۲ ۶۴:۴ :۶۷۱ 
۴ ۴ ۰۷۱ :۱۷۵ 

هارون (ب-الرشید) ۳۹۷:۵ 

هاشم (ب-بن‌عبدمناف) :۰۷۱۲ ۲۰۲:۴ 

هامان (وزیر فرعون) ۰۳۹۸:۱ ۲۶۹:۴, ۴: ۳۷۰ 
۴ ۴ :۰۷۱۴ ۷۴۲:۴, ۷۴۶:۴ 
۴ ۷۶۸۴ :۷۷۰ :۰۷۷۱ ۷۷۲:۴: 
۴ :۰۷۸۱:۴۷۷۵ ۱۰۰۰:۴ 

٩۸۶:۵ ۱۱۳ :۵ .۲۲ ۲:۴ .۳۷۹:۲ هجویری‎ 

٩۱۳:۲ هدهد‎ 

هدیل ۰۵۱۷:۲ ۰۱۱۴۱:۳ ۵۷۵:۴ ۰۵۷۷:۴ ۵۸۶:۴ 

هراکلیت ۲۸۳:۶ 

هکل ۱۹۵:۶ 

هلا کوخان ۲:۱ ۰۷۳ ۱: ۷۳۲۳ 

هلال (صحابی پیغمبر) ۳۲۷:۶. ۳۲۸:۶. ۳۲۹:۶. 
۶ ۳۳۷:۶. ۳۳۹:۶. ۳۴۰:۶. ۲۴۱:۶. 
۶ ۳۴۳:۶. ۳۴۴:۶. ۳۴۵:۶, ۳۲۴۶:۶. 
۶ ۰۳۵۱:۶ ۳۵۲:۶ 


هلن مسیحی ۱۳۱۴ 


اشخاص و قبیله‌ها و فرقه‌ها ۳۲٩‏ 


همایی (جلال‌الدین.. استادت) ۳۸۷:۱. 
۱ :۰۱۰۷۹ ۰۷۱۹:۲, ۰۷۹۲:۲ ۱۰۱۳:۵: 
شخ اک کش 0۴ 
۶ :۰.۱۰۴۵ :۰.۱۰۵۰ ۱۰۶۵:۴ 
۶ ۰ ۱۲ 

هوازن ۵۵۲:۲ 

هسود(ع) ۲۹۶:۱ ۰۲۹۷:۱ ۰۹۰۶:۱ ۵۷:۴ ۵۸:۴ 
۱۵0۱۳۴ 


شیر ود یس ۱۳۵۱۴ 


یافث پن نوح ۶۲۳:۵ 

یاقوت حموی ۲۶:۲ ۰.۲۲۸:۳۲ ۲۹:۴ ۰۵ ۸۸۷:۴, 
۶۵ ۵۵۶:۶ 

یثرپ‌بن قانیه ۱۰۵۸:۴ 

یس حیی(ع) ۵۷۶:۱, ۰۴۲۵:۲ ۴۲۶:۲. ۸۷۹:۲, 
ات 1۱( 
۳۵۹۵ 

یحیی معاذ (برازی) ۶۸۹:۱ ۲۵۶:۲. ۴۸۳:۵ 

پزید (م-ین معاو به) ۶۸۹۰۱ ۲۴۳:۶. ۲۴۵:۶ 

یسع ۶ 

ی عقوب(ع) :۰۱۴۶:۱۰۹۵ ۰۲۸۱:۱ ۱: ۵۸۹ 
۲ ۳ ۳ ۳ ۱2۱1۱ 
۲ ۳ ۳ ۳ 7" 
۳ ۷۶۳ ۷۷۰۱۳ ۰۵:۳ ۰۶:۳ 
۳ ۳ ۲۱:۳ ۱:۴ ۵۲: ۲:۴ ۵۳ 
۷۵ ۶۹:۶ :۰۷۲۲ ۰۷۲۲:۶ ۲۴:۶ ۷ 
۶ ۱۰۵۰ 

یعقوب چرخی ۵۱:۱ ۶۰:۱ ۶۱:۱ ۶۶:۱ 

یعقوبی ۱۶۲:۴ 

یعقوبیه ۱۱۹۷:۳ 

یمامه ۱۴۱:۱ 

یس وسف(ع) ۰۲۸۱:۱۰۹۵:۱ ۰۵۸۸:۱ ۵۸۹:۱ 
۱ :۶۲۰ :۰۷۷۰ ۰۸۱۸:۱ ۱۵:۱ 
اش ها ۹ 
ظ ‏ ( ۳ او( 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۲ ۲ ۳۶۲:۲. ۳۶۶:۲. ۲۶۸:۲: 
۲ ۳ ۶۳۲۰:۲. ۷۶۷:۲. ۷۹۳:۲: 
۳ ۲۱۷۱۳ ۱۴۴۳:۳. ۲۱۲:۳. ۱:۲ ۰۲۳ 
ا/ ‏ ک ‏ که 
۳ ۰۲:۲ :۰.۷۶۷ :۰۷۶۸ ۷۶۹:۲: 
۲ / / ۳ ۹ 
۳ اش اش ۳ ۲ ۱ 
۳ ۲ ۲ ۶۸:۲ ۲۱۸:۴: 
۳ ا ‏ ها ۳ با( 
۰۴ :۳۵ ۲:۵ ۰.۲۷ ۲۷۳:۵. ۱۵:۵ ۰.۲ 
٩۹:۵ ۰۳۸۲:۵ .۳۸۱:۵ ۵ ۵‏ ۵۴۲ 
۵ :۰.۸۱۸ ۱۹:۵ ۰۱۰۵۴:۵ ۰۱۰۶۱:۵ 
۵ ۵ ۲ ۷ ۲۲:۶ ۷: 
۴ ۲:۶ ۰.۷۲ ۴۲:۶ ۰.۷۲ :۷۲۵ ۰۰:۶ 
۴ ۶ ۸ :۸۱۰ ۲:۶ ۸۷. 
۴ ۳ ۸۲:۴ :۸۸۵ ۸۶:۴ 


۰۱۰۴۳۱:۴۶ .۱۰۴۰:۶ ۷: ۶ ۴۶ 
۱۰۶۲:۶۵۵۶ 

یوسف‌بن احمد مولوی :۰۴۷ ۰۴۸:۲ ۷۲:۳ 
۳ ۲۷۸:۳: ۲۸۳:۳. ۰۲۸۴:۳ ۲۸۶:۳. 
/ اک ۳ + 
۳ ۳ ۳ ۶۳۳:۳۲. :۶۳۷ 
۳ ۳ ۳( ۳ ۳5 ۷۹:۳ ۰۲ 
0۵ ۷:۵ :۰۴۰۰ ۰.۸۸۹:۵ ۴:۵ ۰۸۹ ۸۹۵:۵ 
۶ ۷۶ ۱۱۱۶ 

یوشع‌بن نون ۶۹۵:۶ 

یونس(ع) (--بن متی) ۷۶۷:۲ ۷۶۸:۲ ۷۶۹:۲ 
۷۳ ۲ ۴۹:۵ ۰۴۴۳:۵. ۴۴:۵ ۴ 
۶:۵۵ ۶: ۶۱۴ 

٩۰۰:۶ یونگ‎ 

بهودا ۸۷۲:۶ 


0۳0 0 


1۱ 0 0 
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۲ ۵ ۲( ۵۲ ۷ :۰۱۸۰ ود (۲۸ 
۳ ۳/۳ ۱ ۳۳ ۸:۱ 


رز 
وه 
و 
۴ ۷: 
۳۲۳۰۵ 
0۳۷۵ 


۵: #۸۳۲ 0۵: ۹۵0۵ 1 ۱ُ۳ مد 2 ۱۸۹۰۶ 1 ۰۱۱۳۴ 


۳۸۰۰ «۶ 


۱۳۳۴ 


۱۲ 


۰-۵۳ 
۳ 
۳۰ 
«+: 
۳۵۸۵ 
۲ ۰.۲۵ 


"۵۱ 


اداب الحرب ۰*۰۳ ِ" 


وه 
۸۹۳ 
۴ ۰ ۴ 
۷۷:0۵ 
۳۷:۵ 
۵: ۳۳۰ 


۱۹2۵ 


۳ ها ۳« ۱ ."۲ 
۴ ۳۷:۲ ۷:۱ ۱ 
۵ ۱۱:۵ ۰۲ ۱۰۱ 
۵ ۰:۵ ۵۲, ۲ ۱ 
۵ ۷۳۱:۵۵ ۲ ۲۱" 


الابنیة عن حفقایق الادویه ۴۴۹:۴. ۵۸۸:۵ 


الاتقان فی علوم القرآن ۳۴۷:۳۰۱۰۹۲:۱ 
احادیث متنوی ۱ ۰۱۰۶:۱ ۲۱:۱ ۰۱ 


۳۱۳۵۰ 





۱19210 


کنابها 


:۰۳۱۴ ۲۱:۱ ۲: ۲:۱ ۰۲۳ ۲۹:۱ ۲؛ 


آداپ المریدین ۸۵۱۱:۱ ۷۹۴:۱ :۳۵۶ 

آراء فلسفی ملاصدرا ۲۵۰:۶ ۴۳۲۷۱ 

انس‌ندراج (فرهنگ) ۶۸:۱ ۱۹۶:۱ ۱: ۲۲۲ :۴۵۸ 
۱ :۰۱۳۱:۲۰۷۰ ۳۷:۲ ۲: ۰۱۸۹ ۲۶۴:۲ ۱ 


۲۴۶۷۰۱ 


سوه 


#۶ ۱۰۲:۱ بعنی: دفتر اول شر ح جامع مثنوی معنوی. صفحه ۲ ۱۰. 


0۳0 0 


۱ 


۰۳2۸: 
۱۳ ۳ ۲ 
۳ ۲ ۲ 
۵۳۲ ۲ 
۹۹۹: ۲ 
+ ۳ ۲ 
۸۸:۳ .۸۴:۲ .۶ ۱:۳ ۳ ۲ 
"۱۳۰ «۳ 


۱ ۱« 
۱ :۴۶۳ 
۸/۸ ۱۵ ۶ 
ات ۰ 
۱ / ۱۲۵ "۹+ 
۱( 
۰ ۰۱۰۴۳:۱ 
۰ ۰۱۰۸۳:۱ 


۳ ۱ 
۰۲ ۱ 
۷۳ 
۳ 
۸۱ 
۰*۰۱ 
۰" ۱ 
۰" ۰۱ 


۱ ۱۴۰۲ ۱ ۰ ۳۰۲ 5۹۹ ۱ 


+ ۱ ۱۳ ۲ 
۱ ۲ ۲ 
"۱ 
۰۲ ۲۵:۲ ۲ 
۰۱۳۸۰: ۲ 
:۳ ۵۲:۲ ۲ 
۷ ۳ ۲ 
+, ۲ ۲ 


۳ ۱ و9 ۳۹:۳ 


۲ ۳-۸« 
۱۳۸۷۹۲" 
۳۵۲ 
۳۱۳۰۲ 
۲ ۱ ۵م: 
2 
۲ ۲ ۷. 
۸۲ 
۰۱۷۱۷۱:۳۰ 
۳ (. 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۳ ۳ ۴۵۶:۳. ۰۴۳۹۰:۳. ۵۰۳:۳, 
۳ ۳۵ ۳ (آ 
۳ اف اش ها +( 
اش ۳ ۹+۶۳ 
۳ ۹۷۶۰۳ ۱۵:۳ ۰۱۰ ۲۹:۳ ۰۱۰ ۱۰۶۵:۳: 
۳ ۷۶:۳ ۱۱۶۳:۳. ۱۱۷۴۰:۳: 
۳ ۴ :۸۵ ۱۴۰:۴. ۱۷۸:۴. 
۴ ۱:۴ ۳۱۶:۴. ۴۳۲۹:۴. ۰۴۳۲:۴: 
۵2٩ ۲:۴ :۵۸۰:۴ ۰۵۶۴:۴ .۴۳۹۲:۴ ۴‏ 
۴ 6 ۴ 0 
۴ :۷۷۰ ۴۱:۴ ۸۶۸:۴ :#۸۸۴ 
۴ 6 ۱ ۳ و( 
۴ ۴ ۴ :۰۳۹ ۸۹:۵ 
۵ ۱۳۹:۵. ۰.۱۵۲:۵ ۰.۱۵۷:۵ ۰۱۷۹:۵ 
۵ :۰۲۲۵ ۰.۳۳۵:۵ ۰۲۴۵:۵ ۰۲۶۱:۵ 
۵ ۵ ۰۴۳۴۷:۵. ۴:۵ ۰۵۰ ۴۵۴:۵. 
۰:۵ ۰.۸۷۷۵۵ ۸۱:۵ ۰۹۴۴:۵ ۰۱۰۹۰:۵ 
۶ ۱۱۳:۶. :۰.۱۳۲۴۳ ۰۱۵۲:۴. ۰۱۵۵:۴ 
۶ ۱۶۲:۶. ۲۹۰:۶. ۳۰۷:۶. ۳۲۵۲۳:۶: 
۶۴ ۶ ۳۴۴۳:۴. ۰۱:۴ ۲۲:۴ ۴. 
ا۵/ ا/ ‏ اش ۶( 
۴ ۰ ۰۱۰۵۰ ۶۰۱۰۸۹:۶: ۱۰۹۱ 

احیاءالعلوم (احیاء علوم‌الدین غزالی) ۱۳۹:۱. 
۱ ۷ ۳۳۲:۱. ۴۳۸:۱. ۹۸:۱ 
۱ ۲ ۹۸:۱, ۱۰۰۶:۱, ۱۱۱۴:۱: 
۲ :۰.۵۲۹ ۱۵۰:۳, ۳۱۲:۳. ۳۳۲۰:۲؛ 
۳ ۷:۳ ۴۸۷:۳. ۸۲۷:۳. ۳۹۳:۴. 
۴ ۷۱:۳ ۶۴۲:۳. ۶۴۴:۲. ۶۵۲:۴. 
۴۳ ۳ ۴ 0 ۵:۵ ۰۱ 
۵ :۰۳۷۵ ۳۴۹:۵. ۴۱۲:۵. ۴۸:۵. 
۵ ۷۹۰ 

احیای فکر دینی ۴۷۴:۵ 

اخبار الحکما قفطی ۳۷۹:۲ 

اخبار حلاج ۳۶۲:۲ 

اضبارالز مان ۲۱۹:۱ ۸۱۹:۱ ۲۰:۱ ۸ :۹۹٩۹:۱‏ 


۲ ۰۷۴۱:۲ ۷۴۲:۲. ۸۷۵:۲. ۳۲۸:۳؛ 
۳ ۲۳۰۳۵۸۳ ۷۵:۵ ۲۲:۵ ۶. ۲۱:۵ ۷ 

اخبارالطوال ۰۷۱۲:۲ ۱۳۱:۴ 

ادوار فقه ۸۲۹:۱ ۰۱۵۱:۶ ۱۵۲:۶, ۲:۶ ۳۲: 
۳۳۳۶ 

الادکیاء ۶۵۲:۴ 

الارشاد ۵۲۸:۱ 

ارمغان مثنوی ۵۴۷:۳ ۵۶۵:۳. :۸۵۶۶ ۶۴۹:۳ 

اساس الاقتباس ۶۸۲:۱ ۰۶۵۱:۱ ۶۳۹:۲. 
۳ ۱:۶ ۲۰ 

اساس البلاغة ۷۵:۲ 

اساس التوحید ۱۰۰۰:۱. ۰۲۵۰:۶ ۶: ۲۵۳ 

اسباب النزول ٩۳۳:۱‏ 

استیعاب (الاستیعاب) .٩۳۳:۱‏ ۲:۴ ۰۷۳ ۷۹۵:۶ 

اسدالفاية :۰۹۳۳:۱۸۲۱ ۸۷۴۰۳ ۴: ۳۶۲ 
۴ ۸:۶ ۰۳۲ ۷۹۵:۶ 

اسرارالتوحید ۰۴۵۰:۱ ۰۵۹۴:۱ ۰۱۳۰:۲ ۳۷۸:۲. 
۴ ۱۸۷۱:۶۵۱۰ 

اسرارالحکم ۰۸۷۰۴:۳ ۰۷۴۸:۲ ۰۱۰۹۵:۳ ۵۴۸:۴ 
۴ ۶۴۳:۴. ۸۳۸:۴, ۴۷۳:۵ 

۷۴۱:۵ ,٩۴:۴ .۱۱۷۷:۳ ۰۱۴۶:۱ اسرارنامه‎ 

اسفار ۵۴۸:۴ 

اسکندرنامه (نظامی) ۹۴:۱ ۳۸۰:۲. ۵۸۶:۲ 

اسکندر و ادبیات ایران ۳۲:۲ 

اشعة اللمعات ۸۵۰۹:۱, ۲:۲ ۲۴ 

اصطلاحات الاصول ,٩۱۳:۳‏ ۲۲۴:۶ 

اصطلاحات الصوفیه ۶۷:۲ ۲۷۹:۳. ۴۶۱:۳. 
 / ۳‏ ۳/۵ ۳ ۶)*-"* 
۴ ۴۰۸:۴. ۴۳۳:۴. ۱۸:۵ ۲۶:۶ 

الا صول العشرة ۵۱۱:۱ 

اصول الفقه ۰.۸۲۸:۱ ۲۳۲۴:۶ 

اصول فلسفه و روش رئالیسم ۱۰۲۸:۴ 

اصول کافی ۳۵۲:۳. ۶۱۲:۳, ۴۰۰۴:۳. ۲۲۶:۴. 
۴ ۹۷:۴ ۰۱۰۳۱:۴ ۰۱۶۹:۵ ۲۵۳:۵, 
۵ :۱7*۱۰7 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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اعلام زرکلی ۶۱۵:۱, ۶۸۲:۱, ۰۱۷۹۵:۱ ۷۵:۱. 
۳ ۳ ۳ ۳ و( 
ها  (‏ ۲ ۳( 
۶ ۶ ۱۰۳۰:۶, ۱۰۵۷۰۶ 

اعلام قسرآن ۰۲۹۷:۱۰۲۷۶:۱ ۰۳۰۱:۱ ۳۹۸:۱. 
۶۸ :۰۷۷۲ ۹۵۲:۱:. ۱۰۳۱:۱. 
۱ ۲ ۰۱۵۳:۲ ۳۴۱:۲. ۴۱۹:۲: 
۲ ۰۷:۲ :۰.۲۳ ۲۵۰:۳. ۶۳۰:۳, 
۴ ۵ ۷۳:۶ ۱۳۲:۶ 

اعلام النبوة ۷۶۶:۵ 

اعلام الوری ۰۷۳۳:۴ ۱۰۵۷:۶ 

الاغانی ۳۵۵:۳ 

آقرب الموارد ۹۷۶:۱, ۲۶۳:۲ ۷۲۳۲:۲ ۲۶:۲. 
۳ ۵۳ ۳۲:۵ ۶۴۵:۶ 

اکمال‌الدین صدوق ۶۵۲:۴ 

الف لیلة ۱۰۱۰۰۳ 

القَبّهُ ۱۰۷:۵ 

الهی‌نامه (عطار) ۶۵:۲ ۶۹۷:۳, ۶۱:۳ ۲۸:۴ ۷ 
۷۹۱۵ 

امالی شیخ مفید ۸۶۶:۱ 

امتاع الاسماع (ه 

الامتاع والموانسة ۳۷۷:۲ 

امثال و حکم (دهخدا) ۸۲:۱ ۲۱۸:۱, ۳۲۷:۱. 
۱ :۰.۳۷۲ ۰۳۹۱:۱ :۰۳۹۶ ۴۱۸:۱: 
۱ :۰۷۱۵ ۰۷۴۴:۱ ۰۸۱۳:۱ ۸۳۴:۱, 
۱ :۰.۲۶ ۳۱:۱ ۰۹۹۰:۱ ۱۱۰۲:۱: 
۲ :۰.۱۲۵ ۱۵۴۳:۲. ۰۳۱۱:۲ ۴۰۲:۲. 
۲ :۰۴۷۱ ۵۰۳:۲ ۶۸:۲ ۷۸:۲ ۶ 
۲ ۸۱:۲ ۲۳۶:۳. :۰.۳۷۷ ۳۹۹:۳: 
۳ ۰۷۳۶۰۳ ۰۷۸۱:۳ :۸۱۳ ۱۰۳۰:۳. 
۳ اک اک ۳ و( 
۲ ۳ ۰۱۰۹:۴۷۷۳ ۱۳۶:۴: 
۴ ۴ ۴۷۹:۴. ۰۴۹۰:۴ ۵۱۸:۴ 
۴ ۶۶۳:۴. ۹۶۱:۴. ۲۰:۵. ۵: ۰۱۵۰ 
۵ :۵۰۱ ۵۲۰۰۵ ۱۴۴۶:۴. ۲۰۰:۶: 


کتابها ۳۳۳ 


۱۳۱۴۶ ۶ 

امل الأمل ۶۴۱:۴, ۱۰۵۷:۶ 

انباء الرواة ۱۸:۴ 

انجیل ۱۴۴:۱. ۴۵:۱ ۱۵۳:۱ ۱: ۱۵۴ ۱۸۱:۱. 
۰.۳۲۴:۳ ۶۴۳:۳ ۸۱۳:۳ ۸۱۵:۳, 
۰:۵ ۲ ۸ ۳۴۶۶ 

انجیل برنابا ۹۵۱:۵۰۲۵۶:۱ 

انجیل لوقا ۸۷۹:۲ 


ان جیل متی ۰۲۰۹:۱ ۲۱۵:۱ ۴۳۱:۱. ۶۹۴:۱. 
۳۵۱ ۸۱ ۰۵۷ ۱ ۰۳۲ و دک (۸ 52 


:۲۶۵:۵ ۰۵۵:۵ ۰.۳۱۲: ۴ ۳ 
۳۴۱۷ :۶ ۷۵ ۵ 

انجیل مرقس ۳۶۳:۲. ۳۴۷:۶ 

انجیل یوحنا ۰۹۰:۵۰۲۵۶:۱ ۰۳۸۰:۶ ۴۴۹:۶ 

انساب الاشراف ۴۴۹:۴ 

الانسان الکامل ۰۵۲:۱ ۵۹:۱ ۲۰:۴ 

انوار التنزیل (تفسیر بیضاوی) ۲۷:۵ 

انیس المریدین ۱۰۴۷:۳ 

او‌انیشاد ۰۲۱۴:۱۰۲۱۳:۱ ۰۷۳۸:۱ ۱: ۷۴۰ 
۲ ۰ ۴ ۴ ۰۳۳۹:۵ ۳۵۵:۵: 
۵ ۶ ۶ :۰.۳۱۵ ۳۵۵:۶: 
۶ ۷۰۸:۶ 

اوستا ۲۵۴:۵ 


با یونگ و هسه :۴۹۳ 

بحار ۶۹۱:۲ ۷۰۵:۳ 

بحارالانوار ۴۴۴:۱. ۸۶۰:۱ ۰۲۲۵:۲ ۲۹:۳ ۰۱۰ 
۴ ۲ ۲ :۰۲۰۲ ۲۴۰:۴: 
۴ ۴ :۰۵۵۰ ۶۳۷:۴. ۷۹۵:۲ 
۵ ۰۳:۵۵ ۰۱۲۹:۵ ۱۴:۵ ۰۲ ۱۲۳۸:۵ ۵: ۲۵۲ 
۵ ۴۳۹:۵. ۳۷۲:۵. ۵۲۷:۵,. ۵۲۵:۵ه 
۰۵ ۶۰۷:۵. ۷۱۷:۵. ۵: ۰.۷۴۴ ۱۷۸۷:۵: 
۰۱۰٩۹۱:۵ ۰۱۰۱۰:۵ ۵۱:۵ ۵ ۵‏ 
ترهش 


بحتی در تصوف ۹۹۷ 
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پحر در کوزه ۱۰۰۶:۱, ۳۳۰:۶. ۳۶۲:۶, ۲۸۴:۶. 
9*۸۶ 

البحرالمحیط ۵۵۵:۲ 

بحورالالحان ۶۶۵:۱ ۲۳۶:۴ 

بخاری رک. صحیح بخاری 

البخلاء (جاخط) ۸۱:۳ 

البدایه و النهاية ۱۶۲:۴ 

برهان قاطع ۰۶۱۹:۱ ۷۰:۱ ۱۸۳:۴. ۳۹۰:۴. 
۲٩ ۲:۶ ۰۲ ۲۴:۶ ۰۹۵۵:۵ .۳۷۹:۵ ۷۰:۵‏ 

بستان‌العارفین ۵۸۷:۲ 

بلوغالارپ ۱۵۴:۱ 

بگوت گیتا ۱۶۱:۱ ۰۲۱۳:۱ ۶۴۸:۱ ۶۷۳:۱ 
۱ :۷۵۲ ۸۴۲:۱. ۹۲۵:۱. ۳۰:۲ 
٩۸۴ ۳ ۸ ۳۵ ۳۵ ۳‏ 

بوستان ۷۱۱:۶ 

بهین سخن ۴۶:۲ ۱۶۶:۲ 

ببان‌السعادة ۲۷۵:۱ 

البیان والتبیین ۱۴۳:۲ 

پرتوی از قرآن ۱۰۹۳:۱۰۴۲۹:۱ 

پژوهشی در تاریخ قران کریم ۳۴۷:۳ 


التائية الکبری ۴۵۲:۲. ۶۱۱:۳ 

تاج‌العروس ۷۵:۲ 

تاریخ ابن آثیر ۰۱۳۱:۱ ۱۱۳۷:۳. ۷۹۵:۶ 

تاریخ ادبیات عرب ۳۳۶:۳ 

تاریخ بلعمی ۳۲۷:۱, ۲: ۶۸۳ 

ریخ بسیهقی ۰۸۷۲:۶ ۰۸۵۶:۶ ۰۱۱۴۶:۶ 
۱۳:۶ 

تاریخ تسصوف در اسلام ۰۵۰۱:۱ ۵۱۱:۱ 
۱ :۷۰۶ 

تاریخ سکه ۸۰۶:۴ 

تاریخ سیاسی ساسانیان ۶۳۱:۲ 

تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام ۸۲۱:۱ ٩۴۸:۱‏ 

تاریخ طبری ۳۲۸:۳. ۰۱۱۳۷:۳ ۷۳۳:۴, ۷۹۵:۶ 

تاریخ الطبری ۷۲۲:۶ 


تاریخ قرآن ۳۵۰:۳,۳۴۷:۳۰۱۴۱:۱ 

تاریخ یعقوبی (تاریخ الیعقوبی) ۳۰۰:۱. 
۱ ۰۵۷۲:۲ ۶۴۶:۲. ۰۷۰۴:۲ ۸۷۱:۲. 
٩ ۱ ۲‏ ۰ ۰۰۶ "۱ 

تبصره ساوی ۲۰۱:۶ 

تحریدالا صول ۸۲۹:۱ 

تحفه‌العراقین ۴۹۴:۱ 

تحقیقی در مسائل کلامی ۴۲:۲۰۴۷۴:۱. ۸۲۱:۲ 

تذکر :الاو لیاء ۰۵۲۱:۱ ۱۲۹:۲. ۰۱۳۰:۲ ۱۳۲۱۴:۲ 
۲ :۰۳۷۱ ۰۵۵۷:۲ ۰۷۸۸:۲ ۸۴۹:۲ 
۳ ۶۳ :۰۹۸۸ ۱۹۸:۴. ۲۳۳:۴: 
۴ ۴۵۶:۳. ۴۳۶۰:۲۳. ۰.۵۲۸:۲ ۵۵:۴۳ 
۴ ۳ ۰۳۸۳:۵. ۲:۵ ۰.۷۴۳ ۷۸۵:۵. 
۰۵ ۲ ۱ :۵۵۶ 

ترجمه اصطلاحات الصوفیه ۸۳:۳ ۲۰:۴ 

ترجمه تفسیر طبری ۰۳۲۱:۱ ۰۲۱۰:۵ ۰۴۳۰:۵ 
۰۵ ۵ ۳۲-*+* 

ترجمه رسالهة قشیریه ۰۲۰۸:۱ ۰۲۱۶:۱۰۲۱۰:۱ 
۱ :۰۴۳۸ ۵۴۲:۱: ۰۷۵:۲ ۷۶:۲ ۹۰:۲ 
۲ ۳ ۳ ۳ هه 
۳ ۶ .۲۰ 

ترجمه شرائع‌الاسلام ۹۵۵:۱ ۱۰۸۰:۱ ۲۴:۳ 
۳ :۰۱۷۴:۴۰۱۳ ۸۳۶:۵, ۱۱۵۷:۶ 

ترجمه قانون ۴۵:۳ ۰۹۵۱:۳ ۷۰:۴ 

تصوف در اسلام ۲۳۱:۲ 

تعریفات ۰۳۶۷:۱۰۳۱۸:۱ ۳۹۷:۱ 

التعر بفات ۱۱۶:۱. ۱۳۵:۱ 

تعلیقات حد بقة الحققة ۷۴۱:۵ 

تفاسیر قرآن کریم ۱۳۰:۳ 

تفسیر ابن کثیر ۱۱۲۴:۶۰۱۱۹۱:۶ 

تفسیر اپوالفتوح (ب-رازی. ابوالفتوح رازی. 
روض‌الجنان و روح‌الجنان) ۷۴:۱ ۸۴:۱ 
۱ :۲۰۳ ۰۲۹۷:۱ ۰۳۲۱:۱ ۴۴۵:۱: 
۱ :۰۹۷۲ ۱۰۰۶۰۱ ۰۱۰۲۶:۱ ۱۰۶۲:۱: 
۱ ۳۹:۳ ۰۱۵۰:۳ :۰۲۶۸ ۲۸:۳ 
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(۳ ۳ ها‎  / 
+ ۳ / ۵ ۳ 
۰۱۰۲۹: .۹۷۱:۳ ۶۵:۳ ۳ ۳ 
۲۶:۴ ۰۱ ۱۴۵:۳ ۳ ۲۲ ۳ 
.۳۲۷:۴ .۰۲۹۰:۴ .۱۳۰:۴ ۲۹:۴ ۴ 
,۶۸۵:۴ .۶۶۰:۴ .۳۶۳۲:۳ ۸:۴ ۴ 
۲۱:۵ ۱ 5 ۳ ۳ 
:۳۹۶:۵ ۰۲۹۹:۵ .۲۱۰:۵ ۰.۱۵۷: ۵ 
.۶۱۵:۵ .۰۳۷۳:۵ .۳۴۶۲:۵ ۳: ۵ 
۰۱۰۶۱:۵ ۸۸۲:۵ .۷۴۳۹:۵ ۷۱۵: ۵ 
۳۶:۴ ۰۴۳۱۲: .۲۰۱:۴ .۲۸۵:۶ ۴ 
۱۱۲۳:۶۰۱۰ ۲۷ 

تفسیر بیضاوی ۱۱۲۰:۱ 

تسیر الجلالین ۲۸۸۰۳ 

تفسیر شریف لاهیجی ۲۸۸:۳. ۰۴۵۶:۴ ۴۴۴:۵. 
۱۳۸۱0۶۴ 

تفسیر الصافی ۳۶۷:۱. ۱۰۸۴:۳. ۱۰۸۵:۳. 
۱۳۵۳۴ 

تفسیر صفی ۷۰۰:۶ ۷۵۰:۶ 

تفسیر طبری ۰۲۰۳:۱ ۸۷۹:۲, ۲۲۲:۳, ۶۳۶:۳, 
۲ ۴۸:۳ ۰۳۷۳:۴ ۲۹:۵ ۴ 

تفسیر عیاشی (تقسیر العیاشی) ۳۶۷:۱, ۲:۲ ۱۲۷ 
۳ ۳ هد( 
2۳( 

تفسیر کبیر ۴۳۹:۱ 

التفسیر الکییر ۶۲:۳ ۱۱۸۸۳ ۳: ۰۱۱۹۷ ۲۶:۴ 
۴ :۱۵۵ ۱۷۶:۴. ۰۲۸۴:۴ ۳۸۵:۴: 
۴ ۵: ۳۴۶ ۶۶:۶ ۸۵:۶ ۰۲ ۴:۶ ۱۱۲ 

تفسیر گازر ۰۲۸۸:۳ ۵۰۹:۳ ۵۱۳:۳ 

تفسیر مثنوی معنوی ۳۶۹:۲ 

تفسیر مثنوی معنوی مولوی ۱۵۳:۱ 


۰.۳۱: .۳۲۰:۴ ۲۴۹: ۲ ۱ 


.۵۴:۴ ۰.۹۴۳۹: ۶ ۵ ۴۶ 
.۱۰۰۲:۴ ۰۹۸۱: ۹۷۷۴ ۷۴ ۴ 


کتایها ۳۳۵ 


۰۱۰۳۷: .۱۰۳۲:۶ ۰۱۰۱۷: ۷۶ 
۰۱۰۹۳۲: ۰.۱۰۵۰: .۱۰۳۶:۶ ۱۴ 
.۱۱۵۵:۶ ۰.۱۱۳۷: ۰ ۶ ۶ 
۰۱۱۹۷:۶ ۰.۱۱۷۹: ۶ ۶ 
.۱۲۱۹:۶ .۱۲۱۷:۶ ۳۷۱۶: ۶ 
۱۳ ۶ 

تفسیر المنار ۱۱۰۹:۱۰۰۵:۱ ۲۸۳:۲ 

تفسیر میبدی ۴۶۲:۵ 

تفسیر المیزان ۱۱۷:۱, ۰۲۵۸:۱ ۲۶۰:۱. ۴:۱ ۱۳۰ 
۱ :۷۹۸ ۱۶:۱ ۰.۹۹۹:۱ ۳۰:۲ ۶۷:۲ 
۱۶۹۲ 

تفسیر نسفی ۶۱۸:۲, ۰۷۰۷:۲ ۰۸:۲ ۱۳۲۸:۳ 
رثهور 

تفسیر نمونه ۲۳:۲ ۳۷۲:۲. ۶۲۹:۲ 

تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ۰۲۷۲:۱ ۱۰۳۸۴:۱: 
۹ :۰۴۳۱ ۵۳۰:۱: :۰۱۰۰۰ ۱۰۳۶:۱. 
۱ ۲ ۰۲۵۰ ۶۱۸:۲, ۲۶:۲ 
ا/ ‏ ۳ ا و( 
۳ ۳ ۴۸۴:۳. :۰۵۳۶ ۵۴۴:۳ 
۳ ۳ ۴ ۰۵۳:۶ ۱۱۴:۶. 
۶ ۳ ۰۱۰۳۷:۶۱۰۱ ۶: ۰۱۱۰۵ 
۶ ۷۶ ۱۱۶۸:۶. ۱۲۱۳:۶: 
۱۳۶ 

التفهيم لاوائل صناعه التنجيم ۰۷۹:۱ ٩۱:۱‏ 
۱ :۰۴۲۲ ۱۸:۱ ۰۱۲۰۰:۲ ۵۹:۴ 
۴ ۵۴ :۱۰۱۳:۰۰۰۹ 

تقویم‌البلدان ۸۹۲:۲, ۰۲۵:۲ ۰۱۳۵۸:۳ ۷۵:۵ 

تقویم الصحة ۵٩:۴‏ ۲۴:۶ 

تلبیس ابلیس ۴۱۲:۳. ۴: ۱۲۰ 

تلمود بابلی ۱۰۲۲:۱. ۳۴۵:۴. ۱۰۳۶:۶ 

تمهیدات (عین‌القتضا:) ۰۵۹۹:۱ ۲:۱ ۰.٩۲‏ ۱۴۳:۲. 
۳ ۵۳۰ ۶: ۱۲۴ 

تنزیه الائبیا ۴۳۴:۶ 

تسنسوخنامه ایلخانی ۰۷۳:۱۰۶۲:۱ ۱۹۵:۱. 
۱ :۰۴۸۰ :۰۵۶۲ ۰۷۶۹:۱ ۱۸:۱ 
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۶۴۶۰۳ ۰.۱۷۸: ۰۱۱۲: ۰.۸۴۵: ۲ 
-- ۳ 5 
۷۴۹:۶ ۰۶۱۰ :۶ ۵ 

توحید ۳۹۴:۴ 

تورات ۸۴:۱ ۵۱۵:۱ ۸۵:۱ ۲: ۰۱۰۰ ۰۱۵۳:۲ 
۲ :۰۵۸۸ ۰۷۶۷:۲ ۰۲۱۱:۲ ۳۲۸:۳. 
۳ ۳۳ :۰۵۰۸ ۰۵۱۲:۳ ۰۱۰۶۷:۳ 
۴ :۱۷۱۷:۵۵۴۵ ۲۲:۶ ۷۳:۶ 


توضیح‌الملل ۳/۸۹۰۲ 


جامع‌التمثیل ۷۴۱:۵ 

جامعالحکایات ۷۴۳۱۵ 

جامع الحکمتین و۹ 

جامع السعادات 2۱۳۶ 

جامعالصغیر (الجامع الصغیر) ۰.۳۹۳:۴ ۴۱۶:۴. 
۴۳ ۵ :۳۲۱۷:۴۲۳۸ 

جستجو در تصوف ایران ۵۱:۱ ۲۵۶:۲. ۲۵۷:۲: 
رکه 

جلاءالعیون ۱۰۵۷:۶ 

جوامع‌الحکایات (م‌عوفی) ۰۳۲۲:۱ ۴۰۱:۱. 
۱ :۰.۳۷۸ ۰۵۴۶:۲ ۵۸۷:۲, ۴۰:۳ 
٩۹۱۳:۴ ۴‏ 

جواهرالاسرار ۰۲۹۹:۱ ۳۰۲:۱, ۱۸:۲ ۲۵:۲: 
۲ ۷۹:۲ ۸۲:۲ ۸۹:۲ ۱۶۰:۲. ۱۷۲:۲. 
۲ ۲ ۰۷۱۸:۲ ۰۸۳۳:۲ ۸۳۷۰۲ 
۰۸۲ ۴۶:۲ ۰۸۵۲:۲ ۰۸۵۹:۲ ۶۱:۲ 
۲ :۰۸۸۱ ۰۹۱۴:۲ ۱۱:۳, ۲۱:۳ ۲۵:۳ 
۳ ۳۲:۳ ۰۳۶۰۳ ۲:۳ ۴, ۴۳:۲ ۵۱:۳ ۲:۳ 
۳ ۳ ۰۸۷:۳ ۰۱۱۸:۳ ۰۱۳۸:۳ ۱۱۳۹:۳ 
۳ ۳ ۱۵۳:۳. ۰۱۶۲:۳ ۱۷۶:۳. 
۳ ۱۸۸:۳. :۰۱۹۷ ۱۹۹:۳. ۲۰۷:۳: 
۳ ۷۳ ۲۸۲:۳. ۰۲۹۱:۳ :۲۹۲ 
۳ ۶:۳ ۲۹۸:۳. ۳۰۰:۳. ۳۰۲:۳. 
۳۲ اش ۳ ۳ ۳ 
۳ ۳ اک 5 ۱+۱ 


۳ ۶:۳ ۳۶۸:۲. :۳۸۰ ۴۱۴:۳: 
۳ ۳ ۳۴۳۱:۲, ۴۴۲:۲. ۳۶۲:۲. 
۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳: 
۳ اا/  /  (‏ ۵ 
۳۲ ۵۲ :۰۵۳۰ ۱:۲ ۵۷ 
ا ‏ ا ۴۳۴۳ 
,۴۶۶٩:۳ .۴۵۸:۳ ۴۵۴۰۳ ۲ ۳‏ 
۳ ۳ ۳ ۲ ۴: 
۲ / / / را ۱ 
۲ / ۳ ا  /‏ ا ۳ + 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۸۸ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ,+( 
اا ا ی اک ا ا ۳( 


ا ۳ + 
۳ :۰.۱۰۱۸ ۱۰۱۹:۲. ۰۱۰۲۱:۳ 
۳ ۲ ا ۵ .۱*۶۰« 
۸ ۲ ۰ ۰۱ 
۳ ۳ ۳ ,+ 
۳ ۰ :۳۸ ۱۱۵۲:۳. ۰۱۱۵۲:۲ 
۳ صشص ص تشخ ۱۱۳/۳۵ ۱ ۳-۳« 
۳ ۰ ۲۳ ۱۲ 


چهارمتاله (ب.‌عروضی) ۷۰:۱ ۲۷۷:۴ 


حافظ و موسیقی ۳۱۳:۲ 

حدودالع‌الم (ب.من المشرق الی المغرب) 
٩۳۹:۴ ۳۰:۴ ,۳۵۸:۳ ۲‏ 

حدیقه (--الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی) 
ا/ ‏ ا اک اظ( ۳ ۴ 
۳ ها ۴ ۴ و( 
۵ ۹۵:۵ ۰۱۰ ۵۳:۴۶ 

حسامی‌نامه ۱۹:۶ 

حق‌الیقین ۷۰۵۰۳ 

حقایق (ملامحسن فیض کاشانی) ۴۶۱:۴ 

حکمت الهی ۲۸۴:۳ 
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حکمة الاشراق ۳۸۱:۱ ۶۴۵:۱ ۸۷۸۳:۱ ۴۰۹:۳ 
۵ ۶۷۶ ۱ 

۲۵:۲ ۰۴۲۶:۲ ۰۱۱۱۴:۱ ۳۳۲:۱ حلیه‌الاولیاء‎ 
:۱۱۹:۴ .۱۱۴۷:۳ ۰۴۵۵:۳ ۳ ۲ 
٩۸۶ :۵ ۵۱۰: ۵:۳ ۲ ۴ 

حیا:‌الصیوان ۲:۲ ۸۷ ۳۰:۲ ۰۲۳۰:۵ ۳۹۷:۵. 
۶ ۸:۶۴ 

حی بن بقظان ٩۴۳:۱‏ 


خاندان توبختی ۴۰:۲ 

خسرو و شیرین ۰۴۷۳:۱ ۳۳۸:۵ 

خفی علائی ۴۲۰:۱. ۹۷:۲. ۶۷۲:۲. ۲: ۰۷۹۳ 
۳ ۳ ۰.۸۷۳:۲ ۰۹۵۱:۲ ۹۹۹:۳: 
۴ ۴ ۳ ۸ ۰۱۴۹ ۴۶۶:۵: 
۱۰۶ 

خلاصه شرح تعرّف ۱۰۳۲:۱۰۲۱۶:۱ ۱۰۳:۲ 

خوابگزاری ۴۳۸:۳ 

خیانت در گزارش تاریخ ۴۳۴:۶ 


داثرة‌المعارف تشیع ۲۹:۲. ۱۶۰:۲. ۵۵۳:۲ 

داثرةالمعارف (فریدوجدی) ۶۴:۱ 

داراب‌نامه ۷۶۶:۶ 

دانشنامه ایران و اسلام ۳۲۰:۳ 

الدعواة الکبیرة بیهقی ۸۲۷:۳ 

دقایق الحقایق ۲۹۱:۲. ۷۶۹:۲ ۲:۳ ۸۴ 

دلائلالنبوة (ابونعیم) ۰۱۱۱۴:۱۰۱۰۵۴:۱ ۰۷۹۸:۳ 
٩۱۷۳ :۵ ۰۷۶ ۹:۵ ۷۹۵: ۳‏ 

دوره تاریخ ایران ۷۴۶۰۲ 

ده رساله فارسی ۷۳۲:۱ ۵: ٩٩۱‏ 

دیوان حافظ ۷۵۰:۳ 

دیوان خاقانی شروانی ٩۱۶:۲‏ 

دیوان سنایی ۵۱۰:۲ 

دیوان کبیر رک. کلیات شمس 

دیوان مثنوی معنوی ۷۵۰:۳ 


کتایها ۳۳۷ 


دخیره خوارزمشاهی ۷۰:۱ ۱۰:۲ ۶۱:۴ 
۴ ۳ :۴۰۵ ۲۵:۴ ۶ ۱۱۹۷:۴ 
ذیل القرب الموارد ۲۲۴:۶ 


راز گشا ۱۹:۲ ۲۰:۲ ۵۲:۲ 

راهنمای مذهب شافعی ۱۱۵۷:۶ 

۵۸۶ :۲ .۴۶۲:۲ ۸۹:۱ ۰۸۲۲:۱ ربیع‌الابرار‎ 
٩۲۶ :۵ ۳ 

رحلة ابن بطوطه ۴۰:۳ 

رسائل اخ وان الصا ۵۹:۱ ۱:۱ ۱۳۰:۱: 
 / ۱‏ ۳ ۴6 ۱۴ ۶۶۱۷+" 
۵ :۲ ۵۰ ۲۸۳:۶ 

رسائل حکیم سبزواری ۲۳:۳ ۶۲۰:۳ ۸۱۱:۳. 
۶۰۱۱۴ 

رساله اضحوبه ۴۴۸:۳. ۴۵۳:۲, ۳۴:۳ ۷۰ 

رساله برزخیه ۵۴۹:۴ 

رساله بوارق ۵۱:۱ 

رساله حق‌الیقین ۴۳۲:۴ 

رساله خلعیه ۱۰۶۷:۶ 

رساله سه اصل ۶۹۱:۱ ۸۴۶:۲. ۸:۳ ۰۱۷۴:۵۰۶۶ 
۱۵۰۴ 

رساله صناعیه ۶۶۶:۵ ۵: ۶۸۳ 

رساله ضیافت ۵۸:۱ 

رساله عرشیه ۴۴۷:۱۰۲۶۱:۱, ۸۸۶:۳, ۱۵۶:۴ 

رساله عقل و عشق ۸٩۰:۱‏ 

الرساله العلیّه ۶۶۸۰۱ ۷۲۰:۲ ۲: ۸۵۶ 

رسالة فی السیر و السلوک ۶۶:۱ ۴۵۲:۱ 
اه (هزه 

رساله قشیریه ۶۶:۱ ۳۱۷:۱. ۶۱۴:۱. ۱: ۷۰۶ 
۱ :۸۷۵ ۰۱۰۳۲:۱ ۰۱۳۰:۲ ۱۳۵۸:۲ 
۲ ۸۴۹:۲. ۰۴۵۵:۳. ۰۴۷۵:۳ ۴۸۷:۳: 
۴ 6 ۸۸۲۲۱۴ ۸۲۶۴ ۶۹۸:۶ 

رساله مشواق ۵۱:۳ ٩۹۶۵:۳‏ 

رساله معراجیه ۵۸۷:۶ 

رساله تائبه ۰۵۱:۱ ۵۳:۱ ۶۰:۱ ۶۱:۱ ۶۶:۱ 
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رساله نائیه (چرخی) ۵۱:۱ 

رسالة النور ۵۵۷:۲, ۵۵۴:۵ 

روح‌المعانی ۱۱۳۴۶ 

روضهالفریقین ۸۴۳:۱. ۰۱۱۰۴:۳ ۴۷۱:۴ 
رونق‌المجالس ۶۱۳:۵ 

٩۴۸:۴ ۸۸:۳ ۰.۴۳۳۲:۲ ۸۶:۲ ریحانه‌الادب‎ 


زادالعارفین ۸۱۰:۱ 

زادالمسافرین ۲۸۰:۲ 

زبده مفاتیح‌الجنان ۲ 

زبور: ۱۵۲:۲ ۶۲۰:۳, ۶۴۲:۳ 
زندگانی مولانا جلال‌الدین ۷۸۳:۱ 
ره الداب ۱۵:۱ ۶۶۴:۲ ۴۹۱:۶ 
زیادات ٩۸۷:۳‏ 

زینت‌المجالس ۷۴۱:۵ 


ستارگان و سبهرنوردی ۴: ۱۹۲ 

سرالاسرار ۱۴:۳ ۲۴۷:۶. ۴۵۵:۶ 

سرچشمه تصوف ۲۵۲:۱ 

سرزمینهای خلافت شرقی ۵۲۹:۴ 

سس نی ۰۱۸:۲ ۰۲۰:۲ ۳۷:۲ ۴۲:۲, ۲۰:۲ ۲, 
۲ :۳۹۹ ۰۵۵۱:۲ ۰۵۸۲:۲ ۷۷۲:۲, 
ان ۳ و( 
۸۶۰۲ ۸۷۱۱۲ ۱۶:۲ ۰۲۲:۲ ۰۴۷:۳ ۴۸:۳ 
اش / اه 1۳و( 
۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴۳۵ 
۷۳۲۳ 

سعدالسعود ۴: ۳۶۰ 

سفر پیدایش ۱۰۰:۲. ۳۲۸:۳. ۷۱۷:۵ 

سفر چهارم ۱۶:۴ 

سفر خروج ۲۱۲:۳۰۹۹۸:۱۰۸۴:۱ 

سفر لاویان ۷۱۷:۵ 

سفرنامه آپن بطو طه ۲۶:۲ ۴۵:۳ 

سفقینه البحار ۶۸۲:۲ ۸۱:۲ ۰۴۳۰۰۴:۳۲ ۳۵۹:۴: 
۴ ۰ ۷۵۵ ۷۸۷:۵ 


۸۵۱: ۶ 

سلافة العصر ۱۰۶۷:۶ 

٩۸۱۷ :۳ سلسله‎ 

سندبادنامه ۴۰۱:۱. ۱۵۷:۲ 

سئن این ماجه ۷۴:۴ 

سنن ترمدی ۱۱۰۶:۱ 

۸٩۲:۶ سیارات‎ 

٩۱۶:۲ ۵۱:۱ سیرالعباد‎ 

سیرالملوک ۷۴۵:۶ 

سیرت رسول‌الله ۸۷۴:۳ ۷۳۵:۴ 

سیر حکمت در ارو پا ۷۴۰:۱.۶۴:۱. ۶۲۶:۲ 
۲ ۸۳۷۵۵ 

سیره ابن اسحاق ۱۱۳۷:۳ ۴۳۴:۶ 

سیره ابن هشام (السيرة النبویه لابن هشام. 
السير: الشبویه) ۰۲۰۹:۱ ۶۷۶:۱ ۰۱۱۳۷:۳ 
۴ ۴ / ۵ ان ۴ ۳ 
و ۱ 


شاهنامه ۰۱۰۴۳۸۰۳ ۴۸۳:۵ 
الشحاعة ۲:۱ ۱۰ 
شدرات‌الدهب ۱۰۵۷:۶ 


شرح احمد بن حنبل ۳۹:۵ 
شرح اسرار ۰۵۳:۱ ۵۵:۱ ۸۷:۱ ۲:۱ ۰۲۹۲:۱۰۱۷ 


ان ها ها +( 
۱ :۰۳۷۸ :۰۳۸۰ ۳۸۸:۱. ۹۵:۱ ۰۲ 
۱ 6 ۴۱۳:۱. ۴۳۲:۱. ۲۳۳:۱. 
۱ :۰.۴۵۹ ۴۳۷۵:۱. ۰۳۸۵:۱ ۵۲۲:۱: 
۲ ۰ ۳ ۵۲۵:۱. ۳:۱ ۵۵ 
ا ها ها ۵ 
۱ ۰۲:۱ ۰۸:۱ ۱۰:۱ ۱۱:۱ 
۱ :۶ ۶۲۱:۱. ۶۵۹:۱. ۴۶۹:۱: 
۱ ۱ ۰ :۰.۷۷۰ ۰۷۷۷:۱ 
۱ ۷ :۸۹۵ :۰۸۹۷ ۴۲:۱ 


۱ ۱ ۰ ۱ 
اج ۵ ۳۳ 5 اک ی 5 5 ۶۰۱ - "۰-۳ ۱ "۱" ۲ ۲۱ 
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۰.۲ ۲۰:۲ ۰۲۲۶:۲ ۱۵۰۰۲ ,۱۲۶:۲ ۳۷:۲ ۲ 


:۲۲۰:۲ .۳۲۷:۲ .۳۰۸:۲ ۰.۲۸۱: ۲ 
:۳ ۲ ۰ ۳ ۳ ۲ 
۵٩۵:۲ ۰۵٩۲:۲ ۰۵۹۰:۲ ۰۵۸۰:۲ ۰ ۲ 
۶۳ ۲ ( ا/‎ ۲ 
.۴۶۲:۲ .۶۴۵۵:۲ .۶۵۴۳:۲ ۳ ۲ ۲ 
"۴ ۰ ٩  / ۲ 
۷۷۴۲ (۲ ۲ ۲ 
(+ ۳ ۳ ۱ ۲ 
#۲۸۲ ۲ ۰ 4 ۲ 
۸۶ ۸:۲ .۸۶۷:۲ ۲ ۰ ۲ 


۷۲ ۸۷۲ ۸۴:۲ ۲۰:۲ ۲:۲ ۰۲ ۰۲۵:۳. 
۲۰ ال ال کل کم 


+  (  اا‎ ۲ 
۳۱ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ 
:۲۰۲:۲ .۲۸۵:۲ ۲ ۳ ۳ 
۳-۱۳۵ اک / تا‎ / ۳ 
۵۲۰ :۲ 0:۰۳ ۳ ۳ ۲ 
۶ 5 ۳ ۳ (  ا‎ 
(۳ ۳ / ۳ ۳ 
۱ ٩ ۳ ۲ ۳ 


۳ ۳ 6 ۲ "۱۳ 
۴ ۱:۴ ۱۱۳:۴. ۱۳۸:۴. ۱۳۷:۴. 
ا ‏ ان ۳: 
۴ ۴ ۴ ۲۳۰:۴. ۳۴۰:۴, 
۴ ۴۳۸۷:۴۳. ۵۳۵:۴۳. ۶۲۷:۴. ۴۸۳:۲. 
۴ ۴ ۳ ۳ ۹( 
۴ ۴ ۴ ۴ ۴+ 
/ ۲ ۲ 
۴ ۰۳ ۴ ۱۰۴۴:۴۳۴۳ ۱۰۶۰:۴. 
۵ ۰۲:۵ ۲:۵ ۰۵ ۰۴۶۸:۵ ۰۲:۵ ۵: ۰۸۳ 
۵ :۰۱۱۸ ۰.۱۴۳۲:۵ ۲۰۴:۵. ۲۱۶:۵: 
۵ ۳۵۹:۵. ۳۱۴:۵. ۸:۵ ۰.۳۲ ۲:۵ ۰۲۳ 
۵ 0 ۵ ۳ 
۵ :۳ ۴۳۴۸:۵. ۳۷۷:۵. ۳۸۷:۵: 


کتایها ۲۳۹ 


۵۹۶:۵ ۰۵۴۴:۵ ۰۵۴۰: ۷ ۵ 
.۶۵۷:۵ ۰.۶۴۴:۵ .۶۴۳:۵ ۰.۶۰۳: ۵ 
۴۸:۵ .۷۷۷:۵ ۰۷۴۱:۵ ۰۷۳۳: ۵ 
.۲ ۸:۴ ۰۴۳۱:۴ ۰۲۹: ۰۲۲: ۰۱۰۴ ۴:۵ ۸۵۰ ۵ 
,۲ ۲۲:۶ ۰۲۰۷:۶ ,۱۷۲:۶ ۱۵۴:۶ ۶۸:۶ ۶ 
:۴۵۷:۶ .۳۶۱:۶ ۰۳۲۲:۶ ۰۲۹۸: ۶ 
,۶۴۶:۶ ۴۴:۶ ۵۹۴:۶ ۰۵۲۹:۶ ۶ 
.۸۷۵:۶ ۰۸۳۱: ۸۲۷: .۷۵۴:۶ ۶ 
۰۱۱۲۱:۶ ۰۱۰۵۰:۶ ,۱۰۱۹:۶ ۶۳:۶ ۶ 
۱ 

شرح اسماءالحسنی (حاج ملاهادی سبزواری) 
۱ :۴۹۹ ۱: ۰۵۳۶ ۷۹۰:۱ 

شرح زادالمسافر ۱۴۴:۴ 

شرح بحرالعلوم ۸۳۶:۴ 

شرح التعرف لمدذهب التصوف (شرح تعرف. 
شرحالتعرف) ۵۰۴:۱, ۴۲:۲ ۰۷۶:۲ ۴۵۹:۳. 
۳ ۶۷:۶ ۶: ۱۰۴۰ 

شرح حاج امداد اه مکی ۸۷۱:۵, ۹۵۲:۵ 

شرح حاج ملاهادی سبزواری ۶۹۱:۲ 

شرح خوارزمی ۵۳۳:۱ 

شرح سروری ٩۹۸:۵‏ 

شرح سید میرمعزالدیین بن صیرمسیح 
اصطهباناتی ۶۹۱:۲ 

شرح شطحیات ۸۴۴:۱ 

شرح شیخ محمدابراهيم بن مولی عبدالوهاب 
سبزواری ۶٩۹۱:۲‏ 

شرح علامه حیدرقلی خان (سردار) ۶۹۱:۲ 

شرح علی الماة کلمة ۵۴۵:۵ 

شرح فصو ص ‏ الحکم ۰۵۲:۱ ۵۳:۱, ۴۶۲:۱. 
۱ :۷۱ ۰۷۸۷:۱ :۰۷۹۱ ۰۶:۱ 
۲ ۸۴:۲. ۰۲۵۲:۲ ۰۲۵۲:۲ ۰۲۵۴۰۲ ۱۲۶۸:۲ 
۲ :۰۴۱۹ ۰۵۹۴:۲۱ ۰۷۹۸:۲ ۱۰۳:۳: 
۳ ۱۰۷۱۴:۳2۵۳ 


شرح غررالحکم و دررالکلم ۴۳۲:۴. ۸۱۸:۴. 
۵ ۰:۵ ۵۳۴ ۸:۵ ۵۷ 
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شرح فصوص الحکم (بالی افندی) ۴۷۸:۱ 

شرح فصوص‌الحکم (خوارزمی) ۶۹۲:۴. 
۴ ۷۹۵:۴ 

شرح قطب‌الدین شیرازی ۱۰۶۷:۶ 

شرح کبیر آنقروی ۵۳:۱ ۰۵۷:۱ ۰۵۸:۱ ۸۱:۱ 
ها اا ۱1( 


۱ :۵ ۰۵۲۱:۱ :۰۵۴۰ ۵۴۳۶:۱: 
ان ٩‏ ۱ اه 
,۵٩۹:۱ ۱‏ ۴۰۴:۱. ۴۱۴:۱, 
۱ ۶ ۶۲۰:۱. ۶۲۲:۱. ۶۳۱:۱؛ 
۱ ۴۶۵۴:۱. ۶۷۳:۱. ۶۷۸:۱. ۶۹۴:۱, 
( ۲ ۲ ۲ ۷: 
اظ ( ۲ ٩‏ 9( 
۱ :۰.۵۸ ۰۹۴۶۰:۱ ۰۴۱:۱ ۸۱:۱ 
۱ ۰۱۰۳۴۶:۱ ۱۰۴۷:۱. ۰۱۰۷۱:۱ 
۱ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ 


:۲ ۳:۲ :۳۲:۲ ۲۸:۲ ۰۲۷:۲ 7۵:7" ۲ ۲ 


,۵۲ ۲ ۸۹:۲ ۳۷۲ ۳۳۲ ۱ ۳ ۷ ۱*۲ 
۱:۲ ۸۸:۲ ۸۵:۲ ۸۴:۲ ۸۳:۲ ۲:۲ ۰ ۲ 


۲ ۰۷۳ 5 ۳ ۳: ۱۳۴۳ 
۲ ۳ ۲ ۱۵۵:7. ۱۴۰:۲. 
۲ ۳ ۲ :2-۳« 
۱٩۹۹: ۳ ۲ ۲‏ ۲۰۳:۲. 
۲۳ ۲۰۷:۲. ۲۲۶:۲. ۳۴۴۳:۲. ۲۴۳۹:۲ 
۲ ۸:۲ ۲۴۹:۲. :۰۲۷۲ ۰۲۸۵:۲. 
۲ ۹۷:۲ ۳۰۶:۲. ۳۲۰۷:۲. ۲۰۸:۲: 
۲ :۳۱۹ ۳۳۲:۲. ۳۲۲۴۳:۲. ۲۷:۲ ۲ 
ا ی ۳ ۲ 
۲ ۲ ۳ :۰۳۵۵ ۲۵۹:۲: 
۲ ۵ هک اک ۲ ۳ 
ات اک هک ۳ ۱۳+ 
۲ ۴۰۱:۲. ۴۰۲:۲, ۴۳۰۵:۲. ۳۰۷:۲. 
۲ ۳ :۳۱۹. ۴۲۱:۲. ۳۲۲:۲: 
۲ ۲ ۳۳ ۳ ۴۴۳۸:۲: 
۲ ۳۴۰:۲. ۳۴۳۵:۲. ۳۶۶:۲. ۳۶۹:۲. 


۱۳۸۲" 
و3 (۵ 
۵:۲ 
۲ ۵ 
۲ ۴ 
:۰*۰" 
ردو(2۰ 
۲««#««" 
۱۱:۳ 
وی( 
۳ !۱ 
۹:۳" 
۰۱۱۷۸۰۲ 
۱۳۹۹۲ 
وهی 
۲ ۲ 
۳ ۲ 
۳ "۲ 
ود ور 
ودره و 
۳۳۷۳ 
ود ی 
۲ ۳ 
+۳۳ 
ونی(ه 
اودرکی(ه۱ 
اون( ۱۵ 
و۵( 
۳۲‌آٍِ« "۴ 
۳ *. 
و 2 
۳«ِ7«۳," 
9ص 
ونش(ه/۱ 
وش ف" 


0۳0 0 


۲ ۲ ۲:۳ ۵۲ 
۲ ۲ 0 
۲ ۳ + 
۲ ۶۱۰:۲. ۱۲:۲ 
۲ ۲۸:۲ ۲:۲ ۴۲ 
۲ ۳۲ ۵۲:۲ ۳. 
۳ ۳۵۶:۲. ۶۶۳:۲. 
۲( ۳ ۱ 
۲ ۳ ۱" 
۳۲( ۴2۱۳۵« 
۳ ۳ ۱۳ + 
۳ ۳ "۲ 
۲ ۱" 
۳ ۲ ۵۶:۳ 
۱ ۱ ۱۳-۳ 
۳ ۳ ۲( 
اک ۳۴ "۲۳ 
۳ ۳ ۳ 
۲ ۳ ۱+ 
۳ ۳ ۳ ۳ 
۳ ۳ ۳۵۷:۳: 
۳ ۶۶:۳ ۲۴۸:۳. 
۵ ۱۳۸ 
۳ ۲ ۵0:۳ 
۵ ۳( 
۳ ۲ ۸ ۵۴۲۵:۲. 
٩:۳ ۰۵۶ :۳ ۳ ۳‏ ۵۳ 
/ تا ات0 
۳ ۳ ۳ ۵ 
۳ 5 ۳ 
۳ ۳ ۵۵:۲ 
۳ +" 
۳ ۳ ۳ ۷۵ 
۳ ۵ تا 1-۱۳۵ 
۲ ۳ :۸۶۲ 


۲ ۵2۲ 
۴:۲( 
۵2٩ ۲‏ 
.۳ص« 
زد اوه( 
۲ 
۵۲" 


۰" ۲ , 


۱۳۲ 
و ۱5 
۰۱۶ 
۳ ۱ 
۱۲" 
و هی 
۳ ۱ 
۱۳۸۲« 
۱۳ ۱۳ 
۲ "۳ 
6 و 
۱۳۳ 
.۶۰« 
و هی 
و ۱2 
۳ ۵0 
۲ 0 
و(۸ 
0۲ 
۱۳.ص« 
۲« صّ# 
ون ۸ 
۳ 
۳ (. 
۷۱۳۹۲ 
1۳ 
۸2-۳۲ 


۱) 0 0 
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اش ها ا + + 
۳ اک ( ۳۶۰ 
ان ان ا ‏ ۹(« 
اش ان اک 0۹ 
۳ ۳ ۳ 5۳ ۱-۲ 
2۳ ۵ 7-۰۳۵*-۶ +« 
۲ ۱۳ ۰۳-۳-۳۳« 
 ( ۲‏ + 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳۱ 
۴ ۴ ۸۴:۴. ۱۳۵:۴, ۰۱۴۲:۴ ۱۴۳:۴. 


۲ ۱۳:۴ .۲۰۹:۴ .۲۰۳۲:۴ ۰۱۷۰: ۳ 
:۳۲۲۹:۴ .۲۷۹:۴ .۲۶۳:۴ .۲۲۷:۳ ۳ 
(۴ (  ( 
:۴۹۳:۴ .۴۳۷۵:۴ .۴۵۶:۴ ۱:۴۳ ۴ 
,۶۱۲:۴ .۵۹۷:۴ .۵۹۵:۲ ۳۱:۴ ۳ 
۷۰۴:۴ .۶۸۰:۴ ۶۶:۴ ۴۴:۴ ۳ 
1  / ۳ ۳ ۴ ۴ 
۷۸۲: ۰۷۶۵:۴ ۷ ۴ ۴ 
.۸۳۶:۴ .۸۱۳:۴ ۸۰۷۰۴ ۸۰۲۴ ۴ 
2 ٩ ۵ ۴ 


.۱۰۱۱:۴ ,۸۲:۴ ۶۴:۳ ۴ ۴ 
۵۷:۵ ۱ ۴۳ 5۱ ۷ ۴ 
.۲ ۲۶:۵ .۱۷۰:۵ ۰۱۰۱:۵ ,۸۳:۵ ۰۷۰ ۵ 
:۴ ۲۲:۵ .۴۱۸:۵ ۰.۳۹۷:۵ .۳۸۷:۵ ۰.۲۶۰۵ 
۵۲ ۱:۵ ۰۵۲۰:۵ ۰۵۱۶:۵ ۰.۳۸۷: ۰۵ 


۵:۵ .۶۴۲:۵ ۲۱:۵ .۵۷۷:۵ ۷۲ ۵ 
۷۰ ۲:۵ ۴۹۴:۵ ۴۲:۵ ۷۵:۵ ۵ 
۸۲۶۰۵ ۷۴۴۰۵ ۷۲۴ ۲:۵ ۰۷/۱۸۰۵ ۷۵ 


۸۱:۵ ۸۷۱: ۵ ۵ ۵ 
۲۰:۴ .۱۰۷۴:۵ .۱۰۶۴۳:۵ ۰.۹۸: ۵ 
۰:۴ ۶۰:۶ .۴۲:۴ ۳۸:۶ ۳۷:۶ ۶۴ 
۲۰۴۰۴ .۱۸۵:۶ .۱۷ ۲:۴ ۱۲۳: ۴۶ 
,۲۳۴:۶ .۲۲۸:۴ .۲۲ ۲:۶ ۲ ۴ 
:۳۱۱:۴ .۲۸۲:۴ .۲۷۰:۴ ۲۵۵: ۶۴ 
,۵۴۶:۴ .۵۴۰:۴ .۵۱۲:۴ .۴۳۸۰:۶ ۴۳ 


کتایبا ۳۲۱ 


۰۷:۴ ۰۶:۴ ۰۵۹۵: ۰۵۸: ۴ 
۸۲۷: ۸۲۱: ۰۸۲۰: ۷۳ ۶۴ 
#۸۸۰: ۸۵۶: ۴۹:۴ ۴۴:۶ ۶۴ 
۰۱۱۰۹:۶ ۰۱۰۴۵:۶ ۱۰۱۳:۶ 6 

۱۳ ۶ ۲ ۵۴ 


شرح کفافی ۱۷:۲ ۱۹:۲ ۰۲۱:۲ ۲۲:۲. ۲۳:۲ 


۲ ۲ ۲۸:۲ ۲۹:۲ ۲۰:۲: ۱:۲ ۱۲ ۲:۲ ۳؛ 
۲ ۳۶:۲ ۰۳۷۰۲ ۴۲:۲. ۴۳:۲ ۴۶:۲؛ ۷:۲ ۴: 
۲ ۵۲:۲ ۸۲:۲ ۸۴:۲ ۸۵:۲ ۲:۲ 
۲ ۳ :۰.۱۲۴ ۱۳۲:۲. ۱۳۶:۲: 
۲ ۱۵:۲ ۱۶۰:۲. ۰۱۶۹:۲. ۱۷۲:۲: 
۲ ۶:۲ ۰۱۸۹:۲ ۱۹۵:۲. ۰۲۰۵:۲ 
۲ :۰۲۰۷ ۲۱۱:۲. ۲۱۹:۲. ۲۰:۲ ۲. 
۲ ۳۱:۲ ۲۴۳۰:۲. ۲۴۱:۲. ۲۴۹:۲. 
۲ ۳۵۲:۲. ۲۵۵:۲. ۰.۳۵۸:۲ ۲۳۵:۲. 
۲ ( ۲ 7 ( 
۲ ۲۹۶:۲. ۲۹۷:۲. ۳۰۳۲:۲, ۲۰۴:۲: 
۲ ۰۸:۲ ۳۲۴:۲, ۳۲۷:۲. ۳۳۲:۲: 
۵ ۳ ۰ ۲ ۰۲ 
۲ ۳۲۵۲:۲, ۳۴۰:۲, ۳۶۲:۲. ۲۶۴۳:۲: 
ان ان ۲ ۳ 
۲ ۲:۳۲ ۳۰۱:۲. ۴۰۲:۲. ۴۰۴:۲: 
۲ ۳۲۱:۲. ۳۲۲:۲. ۴۳۲۷:۲. ۲:۲ٍ۴۲: 
۲ ۳۳:۲ ۳۵۹:۲. ۴۳۰:۲. ۴۶۲:۲. 
۲ ۳۶۵:۲. ۳۶۴۶:۲. ۴۶۷:۲. ۳۴۶۹:۲: 


.۲۹۲:۲ .۳۸۹:۲ .۳۸۱:۲ ۰۴۳۸۰:۲ ۷۲ 


۲ ۲ ۱ ۰۵۱۸:۲ ۲۲:۲ ۵: 
۲ ۵۲۵:۲. ۰۵۵۵:۲ ۵۴۶۰:۲. ۵۶۱:۲ 
ا ‏ ۲ ۳ تلم: 
.۵٩۷:۲ ۲‏ ۴۰۱:۲. ۴۰۹:۲. ۳۱۰۰۲ 
۲ ۶۱۹:۳. ۶۲۰:۲. ۶۲۶:۲. ۲۷:۲ ۳۴, 
ا/ ‏ اا ‏ اا ۳ "۳+ 
۲ ۲ ۲ ۳۵۵:۲. ۳۵:۲ 
۲ ۶۶۷:۲. ۶۱۷۱:۲. ۶۷۳۲:۲ ۶۷۶:۲, 
اک ( ۳ + 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


:۷۲۳:۲ ۰۷۱۹:۲ ۰۷۱۷:۲ ۷۱۶۰۲ ۲ 
:۷۹۳:۲ ۰:۷۹۰:۲ ۰۷۵۹:۲ ۰۷۳۲:۲ ۲ 
۸۰ ۴۲:۲ ۰۷۹۹:۲ ۰۷۹۸:۲ ۰۷۹۷: ۲ 
۴۷:۲ ۴۵:۲ ۲ ۲ 
۷ ۲:۲ ۸۴۷۰۲ ۸۴ ۲:۲ ۰۸۴۱:۲ ۸۵۰ ۲ 
۲۰:۲ ۱۵:۲ ۱۲:۲ ۰۲ ۲ 
۹۴:۳ ۲ 

شرح گلشن راز :۰۲۱۰:۱۸۵۲ ۳۷۷:۱, ۳۸۳:۱. 
۱ ۵۱۴:۱:. ۰۵۴۲:۱ ۰۵۲۸:۱ ۵۶۳:۱: 
۱ :۵۱ ۲۱:۱ :۶۷۱ ۷۲:۱ 
:۰۷۳۷ :۰۷۸۷ :۸۴۴ ۴۱:۱ 
۱ ۳: ۰۵۴ ۸۷:۲ ۰۲۳۱:۲ ۰۲۵۱:۲ ۱۳۴۳:۲ 
۲ ۶۸۰۱۲ ۸۱۶۱۲ ۵۱۳۲ ۸۴:۲ 
۳ ۰۹۶۵:۳ ۰۱۱۹۴۰۳ ۶۱۵:۴: ۰:۵ ۷۳۰ 

شرح لاهوری ۵۷۳:۵ 

شرح لمعات ۲۴۲:۲ 

شرح مشنوی (شهیدی) ۰۱۰۵۵:۱ ۱۱۰۶:۱ 

شرح مثنوی شریف ۵۵:۱ ۵۶:۱ ۵۷:۱ ۵٩:۱‏ 
۰۱ ۷۶:۱ ۱: ۰۸۸۰ ۸۴:۱ ۸۸:۱ ۹۳:۱ 
۱ ۹۶:۱ ۱۱۰۱:۱ ۲:۱ ۱۰ ۰۱۰۵:۱ ۱۱۰۶:۱ 
۸ ۲ ۲ ۱۲۱:۲: 
۶۱ :۰۱۳۳ ۰۱۳۹:۱ :۰۱۴۸ ۱۵۱:۱ 
۱ :۰۱۵۶ :۰۱۵۹ ۰۱۶۲:۱ ۱۶۵:۱ 
۱ ۰۱۷۲:۱۱ :۰۱۷۶ ۰۱۸۳:۱ ۱۸۴:۱: 
۶۱ :۰۱۹۲ ۰۱۹۳:۱ :۰.۱۹۷ ۱۹۸:۱ 
۱ :۰۲۰۱ ۰۲۰۶۰۱ :۰۲۰۷ ۲۱۶:۱: 
۷۱ :۰۲۱۹ ۰۲۲۲:۱ :۰۲۲۳ ۰۲۲۴:۱ 
۷۱ :۰۲۳۱ ۰۲۳۴:۱ :۰۲۳۷ ۲۴۰:۱ 
۱ :۰۲۵۱ ۰۲۵۲:۱ ۰۲۶۲:۱ ۲۷۳:۱. 
۱ :۰.۳۷۶ ۰۲۸۲:۱ ۰۲۸۸:۱ ۲۹۱:۱: 
۰۱ :۰۲۹۵ :۰۲۹۸ :۰۳۰۰ ۱۳۰۵:۱ 
اک( ( ۱ "۳ 
( ار ۱۳2+ 
۱ ۵۲ ۳۴۱:۱. ۰۳۷۲۰۱ :۰۳۷۹ ۸۱:۱ ۲ 


۹۴:۱ ۰۳۸۸: ۳۸۷: ۳۸۵: ۳ ۱ 


۱ :7 ۰۴۳۹:۱ ۰۲۴۸:۱. ۴۶۱:۱: 
۱ :۰۴۶۹ ۰۴۷۱:۱ ۰۴۷۳:۱ ۴۷۵:۱: 
۱ ۸۳:۱ ۳۹۸:۱. ۵۰۲:۱. :۵۰0۵ 
۱ :۰۵۱۳ ۵۲۱:۱. ۵۲۷:۱. ۵۲۴:۱, 
۱ ۲ :۵۲۴ ۰۵۴۵:۱ ۲۷:۱ ۵, 
۱ :۰.۵۵۲ ۰۵۵۴:۱ ۰۵۶۰:۱ ۵۵:۱ 
۱ ۲ :۰.۵۷۷ ۰۵۸۴۶:۱ :۵۸۷ 
۱ ۰۱ ۰۶:۱ ۶۱۱:۱. ۱۲:۱ ۳,: 
۱ :۴۱۹ ۲۰:۱ ۶۲۲:۱. ۳۲۳:۱: 
۱ :۶۳۸ ۶۲۹:۱. ۴۰:۱ ۶۴۱:۱, 
۱ ۴۲۷:۱. ۴۹:۱ ۰۴۵۰:۱ ۳۵۲:۱: 
۱ ۶۵۷:۱. ۶۶۲:۱. ۶۷۰:۱. ۶۷۲:۱. 
۱ ۶۷۷:۱. ۶۸۴:۱. ۸۸:۱ ۶۹۰:۱ 
۱ ۹۹:۱ ۷۰۱:۱. ۷۰۲:۱. ۷۰:۱: 
۲ ۲ 
 (‏ ( 
۱ ۷ ۷ ۷۵۳:۱. ۷۵۵:۱: 
۱ ۲ ۱ ۲ 0( 
اش ها ا ‏ ا ۵( 
۱ ۱ :۵۸۰۳ ۸۰۵:۱ ۱۱:۱ 
ظ ان ( ظ( + 
۱ ۸۵:۱ :۸۵ ۸۶۸۰ ۷۰:۱ 

۸10۱ 


شرح مشنوی معنوی ۶۸:۲ ۳۲۴:۲, ۳۳۳:۲, 


۳۱۳۵۵۳ ۱۰۳ ۰ ماه ۰.۲ ۸۱۱ ۳ #۰ ۵ ۰۸۵ 
۶-۸۰۱۵ 


شرح موی معنوی (شاه داعی) ۲ ۰:۰۲ ۳. 


۲ ۴۹:۲ ۵۴:۲ ۸۳:۲ ۸۴۳:۲. ۸۵:۲ 
۰۲ ۱۲۶۰۲ ۱۶۵:۲. ۲۰۲:۲. ۰۲۰۵:۲: 
 ( ۲ ۱ ۲ ۲‏ 
۳ اش اش ها ان ۳ 
(( ۳ + 

۱,۳۰۳ 


شرح موی معنوی مولوی ار مه ۷۱ ماه 


(۲ 4 ۲ ۲ ۲ 5 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۰۱۱۱:۱ ۰۱۱۰:۱ ۰۱۰۷:۱ ۲:۱ ۷:۱ ۱ 


۱ :۰۱۳۵ ۰۱۳۷:۱ ۰۱۳۲۹:۱ ۱۴۸:۱: 
۱ :۰.۱۶۲ ۱۶۷:۱. ۰۱۷۲:۱ ۱۷۴:۱: 
۱ ۷۳:۲ :۰۱۹۸ ۱۹۹:۱. ۲۰۶:۱ 
۱ ۲ ۷ :۰۲۲۵ ۲۲۳۲:۱: 
۱ ۷ :۰.۲۴۰ ۳۲۴۶:۱. ۲۵۱:۱: 
۱ :۰۲۴۶ ۲۷۲:۱. ۰۲۷۶۰۱ ۲۷۹:۱: 
۱ ۲:۲ ۲۹۸:۱, ۳۰۰:۱. ۳۲۰۱۷:۱: 
هک ا ‏ ها ا( 
 (‏ ۱۳۶۴۶۱۳۰ 
۱ :۰۴۷۲ ۰۴۷۸:۱. :۰۵۰۷ ۲:۱ ۵۲ 
۵٩۹:۱ ۰۵۶۷: ۰۳: ۱‏ 
۱ :۶۸۸ ۰۷۸۱:۱ ۰۸۸۴:۱ ۱۳۲:۱. 
۱( ۱۰۰۳۲:۱. ۱۰۱۳:۱. ۰۱۰۳۹:۱ 


۱ ۱۰۶۷:۱ ۰۱۰۷۳:۱ ۰۱۱۳۰:۱ ۰۲۳:۲. 
۲ ۶:۲ ۸۲:۲ ۰۱۲۸:۲ ۰۲۰۱:۲ ۲۳۰:۲. 
۲ ۳ ۳۰۵:۲,. ۳۲۴:۲. ۳۲۲:۲: 
۲ ۴۷:۲ ۴۸۸:۲. ۰۵۲:۲ ۷۹۸:۲: 
۲ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰۸:۳ ۱۰۳:۴: 
۴ :۱۴۵ ۱۶۹:۴. ۱۷۴:۴. ۰۲۰۲:۴ 
۴ ( ( ۳ ۴ ۱۷۱/۹" 
هک ۳ ۳ ( 
( ۴ ۳ ۳ 
۴ ۳۵:۳ ۴۳۵۲:۴. ۳۴۷:۳. ۷۹:۴ ۲. 
۴ ۴ ۰۵۷۸:۴ ۰۵۸۱:۳ ۰۰:۴ 
۴ ۳ ۵۷:۴ ۷۱۸:۴. ۲۰:۴ ۷: 
ان ان اک ۴ ۲( 
۴ ۳ ۴ ۴ ۵( 
۴ ۲ ۱ ۱ +( 
۴ ار ۴ ۳ 
۴ ۳ ۲۲۳۳ ۰ ۰۱-۳ 
.٩ ۲:۵ ۲ ۵ ۴‏ ۵: ۰.۴ 
:۱٩۳:۵ .۱۵۱:۵ ۰.۱۱۹: ۰۲: ۵‏ 
۵ ار ( 0 "۳ 
۵ :۳۵۲. ۴۳۸۷:۵. ۵۱۷:۵. ۴:۵ ۵۲ 


۱ :۵ 


کتایها ۳۲۳ 


۶۲ ۲:۵ ۶۰:۵ .۴ ۰۱:۵ ۳۰۰ :۵ 


۷۳ ۱:۵ ۳:۵ ۵ 
۰+۲" ۷۰۵ ۰۱۰۳۰ 0۵ 4۸:۹۵ ۸۷۲ ۵ ۵۴۲۰ ۵ 


۵: م(/ 


4۸۳ ۴ :۵ 


.۱۱۲۳۷:۵ .۱۰۶۴:۵ .۱۰۶۲:۵ ۵ 
۲۳:۶ ۳۸:۴ ۰۳۷: ۲۵:۴۶ ۱۲:۶ ۵ 
۰:۴ ۸۶:۴ ۵۹:۴ ۰۳۸: ۰۳۶: ۶۴ 
:۲۱۴۳:۴ ۰۱۹۹: .۱۹۰:۴ ۱۷۲: ۴ 
۲۸۰ :۴ ۰.۲۷۰: .۲۲۸:۴ ۲۲۲: ۴ 
.۲۳۸:۴ .۳۳۹:۴ .۳۲۱:۴ .۲۱۲:۶ ۶۴ 
۵۲ ۲:۴ .۵۳۱:۴ .۳۸۴:۴ ۸۱: ۶ 
,۶ ۰۶:۴ ۰۴:۴ .۵۸۸:۴ ۰۵۴۵: ۶ 
۰۷۰ ۲:۴ ۹۸:۴ ۶۹۲۶ .۶۴۳۹:۶ ۶ 
۷۸۲: ۰۷۷۲: ۰۷۳۶: ۷۲۶۱۶ ۶ 
۷۵:۴ ۵۸۷۲: ۸۴۲: ۸۲۸: ۴ 
۱۰۲ ۳:۴ ۰۱۰۱۴۶:۴ ۰۵۶ :۶ ۶ ۴ 
۰۱۰۵۸: ۰.۱۰۵۵: ۰۱۰۴۳۵:۴۵ ۷ ۶ 
+۷ ۱ ۴ ۶۴ 
.۱۲۰۳:۴ ۰.۱۱۶۳: .۱۱۴۸:۶ ۶ 


و 29( خر ۱5 


۱۲۱ 
توف 
۷:۱ ۳: 
۳۸۰۳ 
۱ ۴ 
۶۰۴ 
۴۱ 
0:۱ 
۱ 
۱ ۲ 
۷۱ 
۷۳ 
درک 


0۳0 0 


۰۱۷۱ 
۰۱ ۱ 
۲ ۱ 
"۲۸۷۰۱ 
۳ ۲۱ 
.( ۱ 
۵۴۳۱ 
۵0۵۲ ۱ 
۵۱ 
«۰ ۱ 
۸۲۱ 
۷۵ ۲ ۱ 
۸۷۰۲ ۱ 


شرح مثنوی مولوی ۲۱:۲ 
شرح موی و لی‌محمد اکیرایادی ۱ ۲ :۵0۵ 
2۱ ۵ ۰ ۷۷۱ 


۱ :۰-2-۵ 
۱ ۲:۷ ۲۰ 
۱ ۷۵:۷ ۲. 
۰ ۲۴۳ 
۱ ۲ ۳ 
۱2-2" 
۱ :۰/۸ ۵م: 
۱ 0( 
۱ 0 
۱ ۲ -* *۴: 
۰۱ ۷ ۲ ۴. 
۸ ۲ ۷ 
22 


#۰ ۱ 


۱۷۰۱ 
۲۱۶۱ 
۲" ۱ 
۳۸۰ ۱ 
۳ ۱ 
۳۵۰۱ 
۵۲ ۱۱ 
۵0۳ :۱ 
۵2۶۶ ۱ 
.۳ ۰۲۱ 
,۳ ۲ ۲ ۱ 


۷" ۱ 


:۷۷ ۵۱ ۱ 


(۰ ۱ 


4 ۱ 


۱) 0 0 
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۲ ان +" 
۲ ۲ ۳ ۲۵:۲. ۲۳:۲ ۲۰:۲: 
۲ ۲ ۵۲:۳ ۵۵:۳ ۵۶:۳۲ 
۳ ۳ ۷۵:۳ ۸۵:۲ ۱۰۱:۲. ۰۱۰۳:۲ 


۱ ۲ ۴۸:۱ :۰۸۴۹ ۵۰:۱ 
۱ ۵ :۵۸۸۱ :۸۷ :#۱۹ 
۱ :۰۸ ۱۷:۱ ۲۳۲:۱. ۲:۱ ۰.۳ 
ظ ( ۳ ( 
۱ ۶۹:۱ :۰.۹۸۱ ۸۵:۱ ۱۰۰۶:۱: 
۸ :۰.۱۰۳۰ ۱۰۴۶:۱. ۱۰۴۸:۱. 
۱ :۰.۷۱۰۷۵ ۰۱۰۹۶:۱ 


۱۲ :۲ ۲ ۹1 ۱ ۲ ۰. ۲ ۱۷ ۲ ۱ ۱ ۱۸ 
۹ ۲ ۱, «۲ ۳۳ ۱: ۱ ۲ ۰ ۱ 
۵۴:۲ :۵۲:۲ ۰:۵۱:7۲ ۳۷:۲ ۶:۲ ۳ ۲ 


+ + +۱ ۲ ۲ 


۰:۲ "۱" 
۲ ۱" 
۲ ۱ 
۱۲+ 
۱۳۲ 
۷۰:۲ ۲۱۷ 
۲ ۲۱ 
۷۱۲ "۳" 
۳۷۲ 
۳۳۳۲ 
۷۲ ۲ 
۷۲ ۳3 
۰۱۲" 
۱۳۸۰-۸۰۲ 
0:۲ 
20 
۷۲:۲ 
۰ .۷۰ 
زکرم < 
ر 2۵ 
۰۰ 
تدزه درا 
۲ ۸۳ 
۲ #۸۶۲ 


۰۱-۲ 
۲ "۰۱ 
:۳,۸۰« 
۲ ۲ 
۱۳۰ 
۳,۳« 
۲ ۲۱ 
۲ "۳ 
:۰۲۳ 
.۳" 
۳/۲ 
۲ ۲۱ 
۳۰۲ 
۳۹۲۲ 
(ه 
زد 2 
۳ ۴۳ 
۷۰ 
:۷۳۰ 
۰۹ 
.۸۰ 
۲+ + 
۲ ۸۵ 
۲ ۸۳۷ 


۲« ."۲" 
۲" 
:۰-۳۸۰۳ 
۲ ۱ 
۱۰۳۲" 
۰:۲ ۰۲۱۰ 
:۶ "۲ 
۱ "۳ 
دض 
:۰۳ 
۷۲ .۰ "۳ 
2۱۳۱:۲)-« 
۱۶۶۲" 
۲ ۰ ۲ (ما: 
زود (ه 
وت(ه2 
۵/۵3 
:2۳۰/۹ 
۷۲:۲ 
۷ ۷ 
۳ #۰ 
۲:۲ ۸۳. 
۲ ,+ 
:۸۷۱ 


۳۲۲+ 
۲ ۰۱ 
۱۸-۸۲« 
۱۷۲ ۲۱ 
2۰۱۳۸۹۲ 
۱۹:۲ 
۲ ۱" 
رم هر 
۲( ۳۳ 
۷:۲ 
۳۰۹۲ 
۳۲ 
رز هو 
۲ ۲ ۵, 
۲ ۴ 
2+« 
۴2-۷۸۹۲ 
۱۲ ۷ 
۱۲ 
۷ 
۲« .۸.۰ 
:۰+ 
۸۳ 
:#۷۳ 


۸۸:۲ ۲ ۲ 


:۰۱ 
رم هر 
۰۳,۲ 
۲ ۰۱ 
:2۱۳۹ 
۲ ۲۱ 
۲ "۲" 
۲ "۳ 
۳۳ 
۱۳۸-۲ 
۳۱۱۰«۲: 
رازه و 
۱۱۲ ۳ 
۲( 
۲ ۴ 
اه 
29 
۷۲ ۷۵ 
:۷۹۶ 
:۷۳ 
۲ #۰ 
۸۳۷۲ 
۲۲ ۸۳ 
,+ 


 / ۳۲‏ ۳ ۰ 
۲ ان اک + 
 ( ۳۲‏ ا/ اک اک + 
 / ۲‏ ان  (‏ ۳۵ + 
/ ۵( ۳ ۱-۳ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ 
۳ 7 ۳۰۲:۲. ۰۳۰۶۰۲ :۰.۳۰۷ ۱۵:۲ ۱۲ 
/ اک ک ۳ ۳ 
۲ :7۰ :۳۴۱ ۰۳۶۶۰۲ ۳۲۸۰:۲: 
۲ ها ( ۳ ۳ ( 
۳ ۰۴۳۴۳۰:۳۳ ۳۶۱:۲. ۳۴۵:۳: 
۳ ۸:۱۳ ۳۶۹:۳. ۴۷۰:۳. ۳۷۱:۲: 
۳ ۳۹۵:۳. ۴۳۹۴:۲. :۰.۵۰۰ ۵۰۴۶:۳ 
۳ ۲ ۶:۳ :۰۵۱۷ ۱۸:۲ ۵: 
۳ ۳ ۲ ۲:۲ ۰۵۲ ۴:۳ ۵۲ 
ها ٩‏ ۳ ۵ ۳( 
۳ ۵۶۲:۳. ۵۴۴۶:۲. ۰۵۷۵۳ ۵۷۷:۳: 
۳ ۵ ۵ ۴-۴-۳۵" 
۳ ۳ ۳ ۶۲۵:۳. ۴۲۵:۲: 
7۳ ۳ ۲ (-+( 
۳ ۲ ۷۰۰:۳. ۲۲:۲ ۷: 
/ / + 
ا/ ۳ +( 
۳ ۳ ۳ ۳ ,+ 
۳ ۳ ۲ ۳ ۲ 7 
ان ان اک ۳ ۰ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۵ 4 
ان اا/ ‏ اک ا ۹( 
ا/ اه ان ا + 
۵ ا ۳( 5 ۳ "۱" 
۳ ۲ :۰۵۸ ۰۱۰۱۷۵:۱۲ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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۰" ۷۳ 
۰۱۳۰ ۰:۲ 


:۲ ۷:۶ ۲ ۳ ۳ ۲ 
.۰۱۳۵:۴ .۱۳۴:۴ .۱۱۵:۴ ۸۹:۲ ۸: ۴ 


۴ ۴ ۱۴۳:۴. ۱۴۳۸:۴. ۱۵۲:۴: 
۱٩۳: ۴ ۴ ۴‏ ۲۰۳:۴: 
۴ ۲۴۸:۴. ۳۰۸:۴. ۳۲۰:۴. ۲:۴آ۲۲: 
۵ ( ۱ ۱۳۱-2۱" 
۴ ۴۷۵:۴. ۰۴۷۶:۴ ۳۸۰:۴, ۴۹۵:۴, 
۴ ۱۶:۴ ۰۵۱۸:۴ ۰:۵۳۱:۴ ۵۴۹:۴, 
۴ :۰۵۸۲ ۰۵:۴ ۶۰۶:۴. :۶۲۲ 
۴ ۵۶:۴ ۶۶۴:۴. ۶۹۵:۴. ۷۰۱:۴: 
۴ ۷۲۸:۴. ۰۷۴۰:۴ ۰۷۵۱:۴ :#۰۳۲ 
۳ ۴ ۳ و( 
۴ ۴ ۲ ۳ ۱۲( 


۴ ۶۴:۴ ۸۲:۴ ۹۶:۴ ۱۰۵۳:۴: 
۴ ۴ ۴6 ۰۷۴ ۲:۵ ۲: 
۵ ۰۵۲:۵ ۰۷۰:۵ ۸۳:۵ ۰۷:۵ ۰۱۰۱:۵ 
۵ ۰۲۱۰:۵ ۳۲۲۶:۵. ۰۲۳۶۲:۵ ۲۸۷:۵. 
۵ ۳۶۹:۵. ۰۴۶۴:۵ ۰۵۱۶:۵ ۵۱۷:۵ 
۵ :۰۵۳۱ ۰۵۷۳:۵ ۰۵۸۱:۵ ۶۲۴:۵, 
۵ :۶۴۲ ۰۷۴۲:۵ ۸۲۵:۵. ۴۷:۵ 
۵ ۸۵۶۴:۵. ۸۶۷:۵ ۸۸۴:۵ ۹۱۸:۵ 
۵ :۰.۱۰۰۷ ۱۰۰۹:۵. ۱۰۶۲:۵. 
۵ ۵ ۷ ۷۴:۵ ۰۱۰ ۱۱۲۸:۵, ۳۰:۶ 
۶ ۳۷:۶ ۵۷:۶ ۵۹:۶ ۰:۶ ۶۱:۶ ۶۲:۶ 
۶ ۸۶:۶ ۶: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱:۶ ۲۱:۶ ۰۲ ۲۲:۶ ۲. 
۴ :۲۹۷ ۲۲۲:۴. ۳۲۲:۴. ۳۲۵(:۴. 
۶ :۰.۴۲۴ ۴۳۸:۶. ۴۸۰:۶., ۴۹۹:۶. 
۷۶ ۲۶ج ۷۶۶ ۲:۶ ۷۰ 
۶ :۷۵۱ ۸۲۰۶ :۸۳۰ ۸۴۴:۶. 
۶ ۹۵۱:۶. ۶۴:۶ :۹۸۲ ۱۰۳۷:۶. 
۶ ۱۰ ۱۱۰۶۵:۶ ۰۱۰۸۰۲۶ ۱۲۲۳:۶ 
شرح مشکلات دیوان انوری ۶۶۲:۲ 


ممر ح مقامات حریری ۱۸:۴ 


کتایها ۳۲۵ 


شرح منازل‌السائرین ۰۱۸۱:۱ ۰۱۸۲:۱ ۱۸۳:۱. 
۱ :۰ :۰۳۱۸ :۵۰۱ :۷۰۶ 
۳ ۳: ۰۱۰۸۲ ۰۲۰:۴ ۱۸:۵ ۰۱۹:۵ ۱۷۲۰۵ 

شرح میر نوراللّه ۹۶۳:۵ 

شرح نسهج‌البلاغه ۴۳۶:۲. ۴۹۹:۲. ۲۵۸۰۳ 
زای(2۰ 

شرح نهح‌البلاغه (ابن ابی‌الحدید) ۲۴:۲ 
۳ ۲+" 

شرح نهج‌البسلاغه (اببن میثم) ۰۱۵۷:۳ ۲۶۳:۵. 
0۵ ۵: ۱۰۶۶ 

شرف‌النبی ۷۳۳:۴ 

شفا (الشفاء) ۱۰۲۰:۱. ۰۴۵۳۰۳ ۳: ۰۷۳۳ ۲:۴ ۸۶ 
۷۶۶۵ 

شکوه شمس ۰۹۸:۱ ۰۱۱۰۹:۱ ۳۷:۶ ۱۰۴۰:۶ 

۵۳۶ :۱ ۰۴۴۵:۱۰۲۶۱:۱ .٩۲:۱ الشواهد الربوبیه‎ 
(۳ ۳ ٩ ۲ ۱ 
۳۹۳: ۴ 


الصحاح ۴ ۳۲-۶ 

صحیح (بخاری) ۵: ۰۷۶۶ ۰۱۱۲۹:۵ ۶: ۸۳۳ 

صحیح ببسخاری ۹۹۰:۱.۶۴۶:۱ ۰۱۱۰۶۰۱ 
۳ ۱۰۲۹:۳. ۱۰۴۴۰۳ ۵۹۲:۴, ۲۹۰:۶: 
۴۳۳۳۶ 


صحیح (مسلم) ۳۶۰:۴ 


صحیح مسلم ۱ ۲ ۵۷:۲: ۷۹۸:۲: 
۳ ."۱" ۵۹۲ 


صفیر سیمر ع م22 ۰ ۱ 
صور:الار ض ۳۵2۸۳ 


طب سنتی ۸۳۶:۶ 

الطبقات الشافعیه ۴: ۳۶۰ 

طبقات ابن سعد (طبقات. الطبقات الکبری) 
۸ ۳ ۳ ۱۷۶:۴. ۳۲۰۰:۴. 
۶ ۷۹۵۶ 

طبقات الاطباء والحکماء ۶۴:۱ 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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طبقات الصوفیه (خواجه عبدالله انصاری) ۷۴:۲ 
۲ ۷ ۱۹۷۴ 

طبقات الصوفیه (عبدالرحمن سلمی) ۲۵۸:۲. 
٩۸۶ :۵‏ 

طرائق الحقایق ۲۶:۲. ۴۶:۲, ۲: ۰.۳۱۴ ۸۶۵:۶ 

طبیعیات دانشنامه علایی ۳۰۶:۶ 


۵٩:۱ عبهرالعاشقین‎ 

عجایب‌نامه ۳۳۲:۱. ۲: ۸۸۷ ۶: ۱۰۸۶ 

عدةالداعی (ابن فهد حلی) ۴۱۶:۱. ۸۵۶:۳ 

عشق و عقل ۴۸۱:۱ 

العقد القرید ۴۳۵:۲. ۸۵۸۶:۲ ۴۷۹:۳. ۶۴۷:۴, 
۱۳۸۶ 

عقل سرخ ۱۰۶۷:۶ 

علل‌الشرائم ۰۲۹۱:۴ ۱۰۱۰:۵ 

علم‌الشفس (اببن سینا) ۴۲:۲. ۰۳۹۸۰۳ ۴۳۷:۳: 
1۹9۹۶ 

عوارف‌المعارف ۷۴:۲ ۰۷۶:۲ ۱:۲ ۱۶۷:۲. 
۲ ۱۶۹:۳. ۳۵۷:۳. ۰۴۶۱:۳. ۴۶۵:۳: 
۳ ۳ ۰ ۳ و 
۴ ۲۵:۵ ۵۶۱:۶ 

عهد جدید ۳۶۳۰۲ 

عهد عتیق ۳۶۳:۱ 

عیون‌الاخبار (ابن قتیبه) ۳۶۸:۱ ۴۳۶۰۲ ۷۸۰:۲ 

عیون‌الانباء فی طبقات الاطباء ۶۴:۱ 

عیون المسائل ۲:۳ ۱۰۰ 


غایهة‌الحکیم (مسلمه مسجریطی) ۱۳۰:۱. ۱۷۵:۱. 
۳۲۱۳۳ 

الغدیر ۰۷۶۶:۵ ۱۱۶۱:۶ 

غررالحکم (سسو دررالکلم) ۵۳۵:۵. ۵۷۸:۵, 
۶۷۷۰۵ ۷۲۶۵ 

غزالی‌نامه ۵۵۵:۲ 

الغقرآن امعری) ۱۰۰۶۰۱ 


غوطه دمشق ۱۰۵:۱ 


غیاث‌اللغات ۰۱۰۷:۱ ۱۳۲:۱. ۱۳۶:۱. ۱۴۰:۱. 
ظ ‏ ۳ و( 
۴ ۶۴ج ۶۵۸۴ ۸۸:۴ ۷۷:۵ 
۵ ۴۵۲:۵. ۴۷۷:۵. ۴۳۸۷:۵. ۶۰۶:۵, 
۷۷۶ ۲۷:۶ ۲ 


فاتح‌الابیات ۶۳۰:۲ 

الفتح الربانی ۴۷۴:۵ 

فتوت‌نامه سلطانی ۲۴۵:۱, ۰۲۴۶:۱ ۱۰۵۶:۱ 

فتوح‌البلدان ۴ ۶-۱ 

فتوحات مکیه (الفتوحات المکیه) ۶۶:۱ ۷۸:۱ 
۱ :۰۱۸۲ ۰۲۳۷:۱ ۳۴۵:۱. ۰۴۶۲:۱ 
۱ ۸۵۳:۱: ۱۱۱۴:۱. ۷۹۲:۲:, ۲۴۰:۴, 
۴ :۰.۷۹۶ ۱۵۸:۵. ۷۳:۶ ۰۱۱۶۲۰۶ 
۱۳۸۶ 

فرائدالادب (ضمیمه المنجد) ۷۵۴:۳, ۴: ۶۶۴ 

٩۲۶:۵ .۸۸۷:۲ .۴۸۶:۲ ۸۷ ۸:۱ فرائدالسلوک‎ 

فرائداللال (سفی مجمع‌الامثال) ۷۵۴:۳ 
٩۲ ۹:۴ ۵۶:۴ ۳‏ 

الفرج بعدالشدة ۴۷۳:۲ 

فر دوس الحکمة ۷۰:۱ ۴۷۳:۲. ۳۸۹:۳ 

الفرق بین الفرق ٩۴۸:۱‏ 

فرهنگ اساطیر یونان و روم ۳۹۱۶ 

فرهنگ اصطلاحات نجومی ۷۹:۱ ۲۶۴:۱. 
۱ :۶۸۷ :۰۷۳۲ :۰۸۵۱ ۰۰:۱ 
۱ :۱۰ ۰۱:۴۶:۱ ۱۱۲۴:۱. ۸۱:۲ 
۴۲ ۰۳:۲ ۳۰۴:۲. ۴۳۰۵:۲. ۴۱۱:۲, 
۳ ۳ ۳ ۰۵۲۳:۳ ۲۷۶:۴. 
۴ :۵ ۳۹:۶ 

فرهنگ فارسی معین امعین. فرهنگ معین) 
۲ ۷۵:۲ ۵: ۴۵۳. ۸:۵ ۶۷ ۶: ۶۹۲ 

فرهنگ لفات و اصطلاحات و تعبیرات 
عرفانی ۱۰۵۶:۱. ۶۷:۲, ۲: ۲۰۰ 

فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی ۶۳۵:۱. 
ا ۰ 
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.۱۸۶:۲ ۰۱۸۱:۲ ۰۱۶۶: ۱ 
۱۳۱۷:۲ ۰۳۰۹:۲ ۰۲۵۷:۲ .۱۹۳:۳ ۲ 
.۳۷۰:۲ .۳۵۸:۲ .۳۸۲:۲ ۳۵۹: ۲ 
,۶۲۲:۲ ۰۷:۲ ۱۵۸۸:۲ ۰۵۲۴:۲ ۲ 
۷۸۱:۲ ۱۷۲۷:۲ ۶۸۳۲:۲ ۶۷۷۲ ۲ 
۱۷ ۴:۳ ۳۲:۳ :۸۹۸:۲ ۰۸۸۸:۲ ۲ 
۰۴۰۵:۲ .۳۰۶:۲ .۲۸۹:۳ ۳ ۳ 
۱۳۵۱:۴ ۰۳۲۸:۴ ۰۱۰۶:۴ ۰۹۷۹: ۳ 
۰۱۰۵۷:۴ ۰۷۶۵:۴ ,۶۵۲:۴ .۶۲۷:۴ ۴ 
۴۸۰۰۶ ۶۴:۴ ۵۴۰ ۵ 

فرهنگ نفیسی ۸۴:۱ ۱۵۷:۱ ۰۱۷۵:۱ ۱۹۶:۱. 
۱ ۰۲۷۴:۱ ۰۳۲۲:۱ ۳۶۸:۱, ۴۴۰:۱. 
۸۱ ۰۴۷۸:۱ :۶۱۹ :۶۶۳ ۷۰:۱ 
۱ :۰۸۱۶ :۰۸۲۹ :۰۸۳۵ ۱۷:۱ 
۱ :۰۹۸۳ ۰۱۰۲۰:۱ ۰۱:۶۶:۱ ۸۳:۲ 
۲ :۰۱۷۲ ۸۲:۲ ۱۸۵:۲. ۱۸۷:۲. 
۲ ۱۹۹:۲. ۲۴۵:۲, ۰۲۴۶:۲ ۲۸۱:۲. 
۲ ۰۲۸۶:۲. ۰۳۱۰:۲ ۰۳۱۲:۲ ۳۱۴:۲ 
۲ :۰۳۲۰ ۰۳۲۵:۲ ۰۳۳۶:۲ ۳۶۷:۲: 
۲ ۰۳۸۸:۲ ۰۴۰۰:۲ ۴۲۳:۲. ۴۳۸:۲ 
۲ ۴۴۹:۲. ۴۵۲:۲. ۴۶۳:۲. ۴۷۵:۲. 
۲ ۰۵۵۲:۲ ۰:۵۷۴:۲ ۶۲۵:۲. ۶۳۶:۲, 
۲ ۷۰۸۲ ۰۸۲۸۱۲ ۸۳۳:۲ ۳۵:۲ 
۲ ۲۶:۲. :۳۱۳ :۵۰۰ ۲۹:۳ 
۴ :۳۱۳ ۰۴۸۳:۴. ۷۰۴۰۴ ۶۹:۵ 
۶ ۸۳۶ 

فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات 
رک.کلیات شمس ضمیمه جلد هفتم. فرهنگ 
نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات 

فصو ص ‌الحکم ۵۲:۱ ۲۹۷:۱. ۸۵۰۹:۱, ۵۳۳:۱. 
۶۱ :۰۷۵۱ ۷۷۳:۱ ۰۷۸۶۱ ۷۸۷۱۱ 
۸ ۱۸:۲ ۲۵۲:۲: ۰۲۵۳:۲ ۲۶۷:۲. 
۳ ۳۴۲۲ ۰۳۹۸۲ ۴۰۹:۳. ۴۲۴:۳. 
۳ ۴۸۸۴ ۶۸۴۲ :۰۷۵۹ ۸۴۸:۴, 
۴ 6 ا/ ‏ 0( 


کتایها ۳۴۷ 


۷۵۶:۶ ۳ ۵ 

فقیه ۷۰۵۰۳ 

فکوک (الفکوک) ۱۸:۲ ۱٩۹۳:۳‏ 

فلسفه هگل ۱۹۵:۶ 

فی حقیقه العشق ۱۰۶۷:۶ 

فیزیولوزی انسانی ۱۵۰:۵۰۱۸:۲ 

فی ظلال القران ۳۰۴:۱ ۰۱۰۹۷:۱ ۴۲۵:۴. 
٩۴۳ :۵ ۴‏ 

فیه مافیه ۷۶:۱ ۹:۱ ۱۶۱:۱: ۰۱۹۱:۱ ۳۵۹:۱: 
۱ ۲ ۲ ۴۳۳:۱. ۴۹۰:۱: 
۱ ۲ ۵۶۰ :۰۷۰۷ :۷۶۹ 
۱ ۰۷۷۸۱ :۸۰۳ ۸۳۹:۱ ۸۷:۱ 
۱ :۰۱۰۵ ۰۲۶۱:۲. ۲۶۳:۲. ۳۴۶:۲. 
۲ :۶۸۱ ۷۱۶:۲. ۰۷۹۷:۲ ۰۱:۲ 
۳ ۳ ۳ ۳۶۳۲:۳. ۳۸۲:۳: 
۳ ۶۶:۳ ۶۷۰۲۲ :۰۷۵۵ ۷۷۶:۳. 
۳ ۳ ۳ ۳ + 
۴ ۷۹:۴ ۳۱۴:۴. ۳۵۹:۴. ۳۹۲:۴. 
۴ ۴۰۳:۴. ۴۵۲:۴. ۶۳۲۰:۴. ۸۳۶:۴. 
۴ :۰.۱۷۴ ۲۴۵:۵. ۳۰۰:۵. ۲:۵ ۵۵: 
۵ ۷۳۶۵ ۷۳۷:۵. ۰۷۴۲:۵ ۷۷۳:۵. 
۵ ۵۵: ۰۸۹۰ ۰۹۸۲:۵ ۰۱۰۷۱:۵ ۱۳۹:۶: 
۸۲۰۱ ۸۲۱:۶ ۱۰۲۱:۶ 


قاموس (کتاب مقدس) ۳۹۸:۱ ۱۵۳:۲ 

تاموس قران ۰۲۳۶:۱ ۲۱:۱ ۷۰:۱ ۹۹:۲ 
۲ ۷۶۲ ۵۰۲:۲, ۰۵۷۸:۲ ۱۷۲۳:۲ 
۰:۲ 

اون (بدر طب) ۸۵۹۰۲ ۲۶:۲ ۷۱:۴ 
۴ ۲-۶ 

قسسانونجه ۱۰۲۴۲۳ ۷۰:۴ ۵۲۳:۲, ۷۶۱:۴. 
۲ 2۵۳۱۳( 

۵۸٩ :۳ ۰۲۹۳:۲ القمسات‎ 

رون ماضیه ۲۶:۳ 

قتصص لا نبیاء (ئعلیی) ۰۲۰۳:۱ ۲۹۷:۱. ۳۹۸:۱: 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


۴۶:۲ .۱۳۲:۲ .۱۰۲۶:۱ .۴۰۳:۱ ۱ 
۷۱۳:۴ ۵۵۳:۴ ۰۴۷۹:۳۳۷۰ ۲ 
۱۲۳۵:۶ ۴۲:۶ ۸۸۰۱: ۳۷۳: ۴ 

تصص قرآن ۷۶۸:۲ 

قصیده تائیه ۸۳:۲ ۱۷۷:۴, ۲۲۲:۴. ۲۴۰:۴. 
۴ ۱۸۴:۵. ۳۵۳:۵. ۶۴۴:۵. ۳۹۵:۵: 
۵2 

قصیده عینیه ۴۶۲:۱. ۵۴۳:۱ ۱۲۰۵:۳ 

قوت‌الق لوب (قوت‌القلوب فی معاملة 
المحبوب) ۳۲۰:۳. ۴۹۴:۳. ۱۰۰۱۷:۵. ۶۹۸:۶ 


کامل التعبیر ۰۲۱۳:۳ ۰۴۳۸:۲ ۷۰۹:۴ ۷۶:۴ 
۱-۸۰۴ 

کافی (اصول کافی) ۰۷۰۵:۳ ۸۵:۴ ۱۳۹:۵ 

کتاب الاذکیاء ۸۷۸:۱ 

کتاب الاربعین ۶۵۹:۵ 

کتاب الاسراء الی مقام الاسری ۱۰۶۷:۶ 

کتاب الحیوان ۸۸۹:۱ ۱۰۵۵:۶ 

کتاب الصیدنه ۷۲۱:۴ 

کتاب اللمع فی التصوف (اللمع فی‌التصوف) 
۱ ۲ :۰.۱۸۲ ۱۸۶:۱. ۲۱۰:۱: 
۱ ۲ :۲۰۰۵ :۰۱۰۳۲ ۳۵۸:۲: 
۴ :۰۵۸۹ ۱۸:۵. ۰۵۵۵:۵. ۶۴۸:۵, 
۵ ۶۵۲ :۱۱۲۶:۵۶۵۶ ۶: ۲۶۷ 

کتاب المتوکلی ۱۰۱۹:۱۰۲۳۵:۱ 

کتاب المشاعر ۷۳۸:۱ 

کتاب الپند ۷۴۰:۱ ۷۵:۲ 

کشاف (الکشاف) ۰۲۳۵۰۱ ۲۶۹:۱. ۳۶۲:۱. 
٩ ۲ ۰۱‏ ۴ ۲ (۴: 
۱ ۰ ۱ :۸ ۰۲۳۵:۲ 
۳ ۵۱۶:۲. ۶۲۹:۲. ۶۹۶:۲. ۱۷۱۹:۲ 


۲ هر ۳ ۰( 
 /‏ ( ۳( 
۳ ۲ ۳ ۰۷۵۹:۲ ۴:۳ ۸۲ 
۳ ات کت ۱۳ "+ 


:۱۵۵:۴ ۰۲۵:۴ ۰۱۱۸۸:۳ ۳ ۳ 
۱۳۸۵:۴ ۰۳۷۸:۴ ۰۳۵۴:۴ ۰۲۹۰: ۴ 
۱۵:۴ ۰۷۵۹:۴ ۸۵:۴ ۶۶۰: ۴ 
.۱۴۹:۵ ۸۸:۵ ۰۰۰۵:۴ ۴ ۴ 
.۴۳۵:۵ ۰۳۴۶:۵ ۰۲۸۰:۵ ۰۱۸۱:۵ ۵ 
۸۵۷۱:۵ ۰۵۶۹:۵ ۰۵۶۴:۵ ۰۵۴۲:۵ ۵ 
٩۰۴:۵ ۶۸۶:۵ .۶۵۷:۵ ۰۶۴۵: ۵ 
۲۲:۶ .۱۱۳۳:۵ ۰۱۰۴۵:۵ ۰۹۴۴: ۵ 
۲۸۵:۶ ۰۲۲۸:۶ ۰۲۰۶:۶ ۱۳۴:۶ ۶:۶ ۶ 
۵۸۴:۵ ۰۵۶۹:۶ ۵۲۰۶ ۴۲۴: ۶ 
۷۰۲: ۹۵۶ ۶۸۴۶ ۶۲۷: ۵ 
۸۰۰ ۷۲:۶ ۷۵:۶ ۷۵۰: ۶ 
۱۱۲۴۶ ۶ 

کشاف اصطلاحات الفنون ۷۹:۱ ۳۴۵:۱. 
۱ ۵۰۹۱ :۰۶۵۰ :۰۸۱۶ ۳۸:۲ 
۲ :۰۴۵۰ ۰۴۵۱:۲ ۴۵۴:۲. ۲۰:۲ ۷ 
۲ ۲۱۳:۳. ۴۸۵:۳. ۲۰:۴ ۱۳۵۳:۴ 
۴ :۰.۴۲۱ ۴۴۱:۴. ۴۵۷:۵. ۶۴۱:۵ 
۵ :۱۰۰۹ :۱۱۰ ۲۲۴:۶. ۲۷۱:۶ 
۶ ۰۳۰۹:۶ ۵۶۱:۶, ۰۱۰۷۹:۶ ۱۱۳۰:۶ 

کشف‌الاسرار (ب-و عدهالابرار) ۳۷۹:۱. 
۱ ۰.۹۰۶۰۱ :۰۲۸۸ ۰۵۰۹:۳ ۵۱۲:۳, 
۳ ۱۷:۴ ۴, ۵۱۷:۴, ۱۴۳۵۰۵ ۵: ۴۶۲ 

کشف اسرار معنوی در شرح ابیات مثنوی 
۶۰۳۳۰ 


کشف‌الظنون :۰۱۳۰ ۱۷۵:۱, ۰۱۹۶:۱ ۱۵۲:۳. 


۱-۵ ۳ 


کش _فالم حجوب ۴۴۸:۱۱. ۶۶۸:۱ ۱: ۷۸۶ 
ا ‏ ها ها ۵( 


٩۸۶ :۵ ۸۹۰ ۰:۵ .۶۲۹:۳ .۵۸۹:۳ ۰. ۲ ۲ 


لیات سجن (ذنان کسیر :۶۳۲۲:۱۱۵۲ 
۱ ۶۲۹:۱. ۳۹:۲ ۳۰۵:۲. ۳۲۱۵:۲. 
۳ ۶۱:۳ ۹۵۸:۳. ۳۸:۲ ۱۰۹:۴. 
۱۴ :۰.۱۷۷ ۳۴۰:۴. ۲۵۸:۲. ۲۷۰۲ ۲. 
۴ ۵۶۲:۴. ۶۰۵:۴. ۰۶:۴ ۶۱۲:۴. 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۸۱۰:۴ .۷۸۶:۴ ۷۶۶۰۴ ۷۶۵۴ ۴ 
:۱۸۳:۵ ۰۱۱۰:۵ ,۱۰۱:۵ ۸۶: ۴ 
.۷۴۹:۵ ۰۷۰۷:۵ .۶۹۶:۵ ۰۴۸۷: ۵ 
۸۲:۵ ۰۹۷۱:۵ ۰۹۶۰:۵ ۷۹۹:۵ ۵ 
۰۱۰۴۹:۵ ۰۱۰۴۶۸:۵۵ ۰.۱۰۵۹: ۵ 
,۲۲۰:۶ ۷۰:۶ ۶۱:۶ ۱: ۵ 
۱۰۱۵:۶ ۳۴:۶ ۸۵۶ ۴ 

کلیات شمس. فرهنگ نوادر اغات و خعبیرات و 
مصطلحات. ضمیمه جلد هفتم ۱۸۱:۲. ۳۰۵:۲. 
۲ ۳ ۳ ۹۶۴:۳. ۴۲۴:۴؛ 
۴ :۶۹۶ ۰۱۰۵۹:۵ ۰۱۱۲۴:۵ ۲۲۰:۶: 
۶ ۴۳۸۰۶ 

کلیات قانون ۱۱۲۴:۵ 

کفایه‌الطالب ۷۶۶:۵ 

کلیله و دمنه ۳۰۹:۱ ۲۱۲:۱. ۲۶۸:۲ ۷۷۴:۲, 
۲ ۲ ۸۸۷۱۲ ۶۸۹۲ ۳۸:۴ 
۴ ۳۶:۵۵ :۷۰۸ 

کمدی الهی ۰۶۱ ۱ 

کنرالعمال ۰۱۱۰۶:۱ ۶۶۰:۵ ۰۶۶۶:۵ ۵: ۷۸۰ 
۵ ۶ ۶: ۶۵۳ 

کنورالحقایق ۱۱۴۷:۳. ۳۹۳:۴. ۸۳۳:۶ 

الکواکب الدرية ۴۴۸:۱ 

کیمیای سعادت ۳۲۵:۱, ۴۳۸:۱, ۰۷۰۷:۱ ۱:۱ ۸۴. 
۲۱ ۰۱۰۵۹:۱ ۰۱۰۶۰:۱ ۰۳۵۸:۲ ۸:۳ ۰۲۷ 
6 ۰۴ #-(*۱)۶۳۹"* 
۴ ۶ ۶: ۲۰۴ 


گزیده غزلیات مولوی ۳۱۲:۲ 
گلستان ۱۶۷:۱ ۶۹۹:۵, ٩۲۷:۵‏ 


اللالی الم صنوعة (دفی الاحادیث 
الموضوعه) ۴۸۹:۱ ۲۳:۱ ۴۳۶:۲. ۷۵۵:۴ 

لباب الالباب ۱۷۰۵:۱ ۴۲:۳ ۱۶۵:۵ 

لب لب اب مثنوی :۰۵۵ ۷۶:۱ ۰۴۳۷:۱ ۵۱۲:۱: 
۱ :۷۰۵ ۷۹۴:۱: ۸۶۰:۱ ۳۱۵:۲: 


کتایها ۳۴۹ 


:۷۲ ۴۲:۲ ۰.۷۲۶۰۲ ۸:۲ .۳۲۸:۲ ۲ 
۷۳۲۵:۵ .۵۵۰ ۵ ۳ ۳ 


لطائّف (عبید زاکانی) ۰۸۳۱:۱ ۵۹۹:۲ ٩۱۱:۵‏ 

لطائف‌الحیل ۷۴۱:۵ 

لطائف‌المعنوی (لطائف) ۰۷۶۳:۲ ۲۸:۳. ۸۵:۳ 
۴ ۲۸۳:۴6, ۱۷۵:۵, ۹۸:۵ ۶۰:۶ ۶۱:۶ 
۶ ۱ ۲۷:۶ ۲. ۶: ۴۶۷ 

لغتنامه دهخدا(لغتنامه) ۰۱۷۵:۱ ۰۲۹۵:۱ ۳۵۶:۱. 


(۵ ۲ ۲ / ۲ ۱ 
,۶۱۵:۲ ۰.۵۷۵:۲ .۵۵۸:۲ ۰۵۱۸:۲ ۲ 
(۰ 4 6 4 ۲ 


۵۷۳: ۴۷۲۵ ۲ ۳ 


لمعات ۱۱۷۷:۳ 
اللو لو المرصوع و رواشح سماویه ۷۳۲:۴ 


ماخذ قتصص و تمثیلات مشنوی ۷۰:۱ ۱۴۵:۱. 


:۲۳۲:۱ .۲۱۳:۱ ۰۲۹۸: ۲ ۱ 
4۵۹۵:۷ .۳۹۴:۱ ۰ 7 ۱ 
۷۸:۱۲ ۰۸۳ ۲:۱ .۶۸۲:۱ .۶۳۶:۱ ۱ 
.۱۰۰۶:۱ .٩۴۳:۱ ۰ ۲ ۱ 


۵۷:۲ ۰۱۱۱۵:۱ ۰۱۰۸۷: ۱ ۱ 


۲ ۳ ( 
۲ ۷۷:۲ :۰۱۸۰ ۳۵۸:۲. ۷۸:۲ ۲: 
۲ ۰ ۲ ۳۳۶:۲. ۷۳:۲ ۲: 
۲ :۰.۳۹۹ ۰:۵۰۹:۲ ۰۵۲۵:۲ ۲۹:۲ ۵ 
۷۲ ۲ ۵۵۸:۲. ۲: ۰۵۸۴۶ ۲: ۵2۸۷ 
۲ ا/ اا ‏ ۳ (( 
۰۲ ۸۲۵:۲. ۳۹:۲ ۸۵۰:۲ ۷۹:۲ 
۲ ۲ ۳ ۳ :۰:۸۱ ۲: ۰۱۵۰ 
۳ اا/ ‏ / ۳ ۱۳۱۱" 
۳ ۳ ۳ (: 
۳ ۳ ۳۷۹:۳. :۰.۳۹۹ ۴۲۶:۳. 
ا/ ۵ ۳ ۳ +( 


فش ها ا ۳( 7۷/۵ ۱/-)۱+۴/+*-۳-+« 


۱ , ۸+۳ 


0۳0 0 


۰۱ ۱ ۲ 
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۳۳ 


۱ ۴ 
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:۴۰۱:۴ ,۲۳۳:۴ .۲۲۲:۴ .۲۰۸:۴ ۴ 
,۶۳۸:۴ .۶۱۰:۴ .۵۲۸:۴ ۰۵۱۰: ۴ 
۲۶:۲ ۳ ۴ ۴ ۴ 
۱-۴ ۰۴ ۶۴ ۷ ۴ ۴ 
.۳۴۹:۵ .۰۲۷۵:۵ ۰۲۵۲:۵ ۰.۱۴۷: ۵ 
۶۶ ۲:۵ .۶۱۲:۵ .۵۱۰:۵ ۳: ۵ 
۱۱:۵ ۰۱:۵ ۷۰:۵ ۰۷/۹۱: ۵ 
.۱۰۳۴:۵ ۰۹۷۳:۵ .۹۴۸:۵ ۲۶:۵ ۵ 
:۱۳۸:۶ ,:۵۴:۶ ۰۱۰۹۹:۵ ۰۱۰۵۰: ۵ 
۴۶۷: .۳۲۸:۶ .۲۶۱:۶ .۱۸۱: ۶ 
۷۶۶ :۴ .۷۳۲:۴ ۴۵۲: .۶۳۲:۶ ۴۶ 
۲۷:۶ ۸۹۷: ۸۵۶۴ ۴ ۴ 
۰۱۱۴۱: ۰.۱۰۸۶: ۰۱۰۴۳۰:۶۶ 5 4 ۶ 
۱۳۳۶ 

مبادی فقه و اصول ۱۵۲:۶. ۵۶۱:۶ 

مبانی نجوم ۱۹۳:۴ 

مبداً و معاد (المبداً والمعاد) ۱۵۹:۱ ۲۶۱:۱. 
۳ ۱۳ 

متفکران اسلام ۳۹۰:۶ 

مثنوی (استعلامی) ۳۹:۲. ۰۴۷:۲ ٩۲:۲‏ ۰۱۸۹:۲ 
۲ ۰۲۰۷:۲ ۰۲۰۸:۲ ۲۵۶:۲. ۷۰۷:۲ 
۲ ۲ ۷۷۶۲ ۳۰۸:۲. ۳۲۲۶:۲. 
۲ ۳۶۳:۲. ۴۰۰:۲. ۴۲۰:۲. ۵۶۹:۲ 
۲ ۰۲۶:۳ ۴۳:۳ ۰۴۷۰۳ ۰۱۰۱:۳ ۱۳۴:۳: 
۳ اش / ۱ ۵ ۳ 2+ 
۳ ۵۳۸۳ :۰۵۴۰ ۰۵۶۰:۳ :۵۸۸ 
۳ ۲ ۳ ۴۷۵:۵. ۷۰۱۷:۵: 
۳۱۳۳۶ 

مثنوی (نسخه قونیه) ۱۱۰۵:۵ 

مئنوی مولوی معنوی ۲۱:۳. ۲۴:۳ ۲۶:۳ 
۳ ۷:۴ ۲۲:۴. ۳۷:۴. ۴۸:۴. ۱۰۱:۴ 
۷۴ ۴ ۴ ۰۱۴۹:۴ ۱۵۱:۴: 
۴ ۱۶:۴ ۱۷۴۳:۴. ۲۰۴:۴. ۲۰۹:۴. 
۴ ۶:۴ ۳۲۴:۴. ۰۳۳۶:۴. ۳۲۸۶:۴: 
۴ ق/ / )+ 


۱۹:۴ :۵۹۵:۲ ۰۵۹۰: ۴۳ ۴ 
,۳ ۳۶:۳ .۴۳۳:۴ .۴۳۲:۲ .۳۵۶:۲ ۴ 
:۷۲۴:۴ ۰۷۲۲:۴ ۷۰۲: ۶۸۸: ۴ 
۷۸۲:۴ ۰۷۶۵:۴ ۰۷۵۰: ۰۷۳۸: ۴ 
۸۴۸:۴ ۰۸۳۴:۴ ۸۳۳:۴ ۸۰۴: ۴ 
:۱۰۰۶:۴ ۹۹:۴ ۲۸:۴ ۱۸:۴ ۴ 
۲۸:۵ ۰۳۰:۵ ۷۴ ۴ ۴ 
۰۲۲۶:۵ .۱۱۵:۵ ۰۱۰۱:۵ ۹۸:۵ ۰۸۳:۵ ۵ 
۱۳۸۰۳: ۵ ۵ ۱ 0 ۵ 
۷۳ ۲:۵ .۷۱۱:۵ .۶۹۴۳:۵ ۲: ۵ 
۰۱۱۱۷:۵ ۰۹۴ ۲:۵ .۸۷۶:۵ ۰۸۷۳: ۰۵ 
۲۸۰ :۴ ۰۲۵۱:۶ ۰۱۹۹:۶ .۱۶۶:۶ ۷۵: ۴۶۴ 
۰۱۱۴۹:۶ ۰۱۰۳۷:۶ ۰۱۰۱۲:۶۸۲۳: ۶ 
۱۷۶ 

مجالس سبعه ۵۴:۱ ۱۳۱۹:۳۰۱۱۹۷:۳ 

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی مشهد ۱۰۵۶:۳ 

مجله یغما ۱۱۹:۵ 

مجم‌الامثال ۰۶۷۱:۲ ۱۱۱:۳ 

مجمع‌البحرین ۵۰۴:۱۰۳۶۵:۱, ۸۷۴:۱ ۱۰۸:۲. 
۲ ۳ ۳ ۰۷۲۵:۲ ۷۳۱:۲ 
۳ ۴ ۰:۴ ۵۷۸:۵. ۵: ۴۰۴ 
۳۳۶ 

۰۱۳۰:۱ ۸۷:۱ ۸۴:۱ ۸۳:۱ ۱ مجمم‌البیان‎ 
۰۲۶۲:۱ ۰۲۵۸:۱ ۰.۱۸۷: ۲ ۱ 
۳۲۹:۱ ۰۳۲۱:۱ .۳۰۶:۱ ۰۳۰۴: ۱ 
:۴۴۵:۱ ۰۴۲۹:۱ .۴۱۴:۱ ۰۳۷۹: ۱ 
:۹۵۷:۱ ۰۷۸۹:۱ ۰۷۷۴: ۰۵۸۸:۲ ۱ 
۵۱۳۲:۲ ۰۳۶۵:۲ ۰۱۱۰:۲ ۰۱۰۶۲: ۱ 
۱۱۰۳:۳۰٩۲ :۳ ۰۲۴ :۳ ,۷۲۳:۲ ۳ ۲ 
:۲۸۲:۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
۱۳۲۸:۲ ۰۳۲۴:۳ .۰۲۸۹:۳ ۰۲۸۸:۳ ۳ 
:۳۸۵:۲ ۰۳۸۳:۲ .۳۶۰:۳ ۳۴۸: ۳ 
۵ ۲۷:۲ ۰۵۰۹: .۳۶۰:۳ ۵۲:۲ ۳ 
+۳ ۳ ۳۵ ۵ ۳ ۳ 


0۳0 0 
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۳+ 
وته ۲ 
:+ 


۳۳ و ۱ 
۱۹۷۳ 
۳ ۱ "۰ 


/ اک 
۲ ۳ ۰۳ + 
۳ ۲ ۵۵۵+ 
اش ۱۳ ,+ 
۵ ۲ ۱۷/۷ "۱+ 
۲ "۲+ 
۲ ۱۳۴ ۳-۳۱(« 
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و 
۲ ۸ 
وه 
۹۹۹۳۲ 


ه 5 ۱ 
۳ "۰۱ 
۲۳ ۱۱ 


۲۶:۲ ۰۱۱۹۷۰۲ ۱:۳ ۲۱۷۱ ۲۳ 


۱۴ ۸:۴ ۱۳۰ ۲ 6۴ 


۳ "۲ 
۱۸۰« 
ود ۵ و 
وت دی 
۳ ۴ 


۲۳۱۴ 
۳ ۱ 
۲:۲ م۲ 
ونزه‌آراین 
ر ۵ 


۱۳" 
۴ "۳ 
ودو(هیه 
۴ (. 
۴ ۳۲۰ 


+ ۳ ۳ 
۲ ۲ ۴ 
,۲۷:۵ ۰۱۰۷۵:۴ ۰۱۰۵۰:۰۳ ۰ ۲ ۴ 
:۱۵۵:۵ ۰۱۴ ۹:۵ ۰۱۳۳:۵۰۱۱۰:۵ ۶۰:۵ ۵ 


۲۱۸ 
رش وف 
وم و 
۹۳" 
۳۷ 
۳+ ,+ 
رش ود 


:*"۱۳ ۰ 


:۷۰" 
۴" 
ودرا فص 
۰« ۴ 
۳۵۰۳ 
۳+ 
۳« 


۵ ۰ :۰۲۲۴ ۰۳۳۱:۵ ۴:۵ ۰۲۳ 
۵ :۰.۲۸۰ ۲۹۵:۵. ۰۲۹۹:۵ ۱۴۳:۵ ۰۲ 
۵ :۰۳۳۱ ۳۳۶:۵. ۲۸۷:۵. ۲۹۶:۵: 
۵ ۵ ۴۳۴۳:۵. ۳۳۵:۵. ۴۴۴۳:۵. 
۵ :۰.۳۷۸ ۰۵۴۱:۵. ۰:۵۶۴۴:۵ 0۵۴۹:۵؛ 
۵ ۵ ۴۱۵:۵. ۶۱۸:۵. ۴۲۳۴:۵, 
۵ :۰۶۵۷ ۶۸۵:۵ ۰۷۱۲:۵ ۷۱۵:۵: 
۵ :۷۳۹ ۷۷۲:۵. ۷۷۳:۵. ۵: ۸۸۲ 
۰۵ :۰ ۰.۹۱۵:۵ 4۴۴:۵. ۸۷:۵ 
۰۵ :۰.۱۰۳۴ ۱۰۴۵:۵. ۰۱۰۶۱:۵ 
۵۵ ۶ ۴۷:۶ ۶۶:۴ ۷۳:۶ 
۶۴ ۱ ۱۳۴:۶. :۰.۱۷۰ ۱۹۲:۶. 
۴ ۲۲۸:۶. ۲۷۱:۴. ۳۰۱:۶. ۳۱۱:۶: 
۶۴ ۶۹۲:۶. :۶۹۵ ۷۵۲:۶۴. ۸۳۶:۴. 


(+۶ 6 
۱۱۵۵:۴۶ ۰۱۷۱۲۳: ۱۰۲۷ ۴ 


مجمع‌الفرس ۸۳۱۷۱ 


(۳ «#۲ 


۰-۹۹ 


کتابپا ۳۵۱ 


مجمع‌التواریخ والتصص ۰۴۷۹:۳ ۱۰۵۰:۵ 

محاضرات (راغب) ۴۹۹:۲. ۰۷۶۳:۲ ۶۵۱۰۳ 

محاضرات‌الادباء ۸۷۷:۱. ۸۲۵:۲ 

المحاسن والمساری ۷۶۳:۲ 

المحچه الب یضاء ۳۷۸:۲, ۴۰۰۴۰:۳۲. ۶۴۱:۴. 
۲۳ ۰ ۰۸۸۵:۳ ۰۸۸۹:۲ ۵:۸۹:۵: ۶۰۱۷ 

المحیط ۵۵۴:۲, ۷۵:۵ 

مراة المثنوی ۸۸:۱ ۱۹۲:۲. ۷۰۳:۲ ۲۵۵:۳. 
۳ ۵ ۲۲۷۱۶ 

مختارنامه ۱۱۲۴:۵ 

مختصر صحیح مسلم ۱۳۵۱:۲ ۰۴۶۳۰۲ ۰۷۶۸:۳ 
۴ ۵0۲۷۵۵ 

مختصر نافع ۰۹۵۵:۱ ۷۴:۴ ۸۳۶:۵ 

مخزن‌آلادویه ۳۳:۳ 

مخزن‌الاسرار (نظامی) ۱۰۹۵:۵ 

مخلاة ۷۲۵:۱ 

مراحل‌السالکین ۸۶۱:۱ 

مرزبان‌نامه ۱۴۶:۱, ۳۹۶:۱ 

مرصادالعباد ۴۲۵:۱. ۶۹۰:۱ ۰۷۲۶:۱ ۸۶۱:۱. 
۳ ۳ ۱,۵ + 
۸۵ ۷۳۰۵ 

مرو جالذهب ۱۱۳۷:۳, ۰۱۳۱:۴ ۱۵۱:۶, ۶: ۷۵۲۳ 

مزامیر ۶۰۵:۱ ۰۱۵۳:۲ ۴۱۲:۵ 

مسالی و ممالک ۱۷۷:۲. ۲۵:۲. ۴۵:۳. 
۳ ۴: ۸۸۶ 

المستجاد من فعلات الاجواد ٩۱۵:۱‏ 

مستدرک الوسائل ۵۳:۴ 

المستطرف ۱۶۴:۲. ۱۰۵۰:۵ 

مسجدالاقصی ۰.۳۳۶:۴ ۳۴۴:۴, ۴: ۲۸۰ ۴: ۴۰۰ 
۴۳.۶۴ 

مستند (ب‌اهمد حیل) ۰۸۲۱:۳ ۰۱۱۴۷:۳ 
۴ ۴ ۲۲۵:۵. ۷۶۶۰۵ 
۵ ۶ ۱۴:۶ ۲ ۳۰۷:۶ 

مشارق الدراری ۶۵۰:۱ :۷۸۰ ۸۶۱:۱. 
۲ ۳۲۶:۳. ۶۱۱:۲. ۶۸۰۱۳ ۱۷۷:۴. 
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۰۴:۶ .۲۱۶:۶ ۹۵:۵ .۶۱۴۳:۴ ۴ 
۱۳۹۶ 

المشاعر ۴۶۵:۱ ۸۸:۱ ۰۹۵۹:۱ ۴: ۴۴۱ 

مشکا:الانوار ۶۷۷:۵ 

مصایب حلاج ۳۶۲:۲ 

مصباحالشر یعه 2۰.۷۵ 

المصباح فی التصوف ۰۵۱۰:۱ ۲۷۹:۳ 

مصباح (ب-المتهجد) ۶۹۱۰۲ 

مصاح‌الهدایه ۰ :۸ :۱۸۲ ۱۲۰۹:۱: 
۱ :۰۲۳۸۶ :۰۳۲۵ ۰۳۵۴:۱ ۶۱۴:۱, 
۱ ۲۷ :۰.۸۶ ۰۹۴۴:۱ ۱۱۱۷:۱ 
۲ ۷۵:۲. ۷۶:۲ ۸۶:۲ ۰۰:۲ ۳۱۵:۲: 
۲ :۶۸۰ ۰:۷۶۰:۲ ۰۷۳۱:۲ ۷۱۲:۲. 
۲ ۴۶:۲ ۰۲۷۹:۳ ۴۶۱:۳. ۴۷۰:۳. 
۳ ۳ ۵ ۳ ۴ ۶۳۲۳ 

مصطلحات فلسفی (صدرالدین شیرازی) ۲۵۰:۶. 
مه 

مصنفات (علاء‌الدوله سمنانی) ۱۷۱:۴ 

مصییبت‌نامه(عطار) ۶۸۱:۱ ۸۸:۱ ۵: ۵۱۰ 
۵ ۵ ۲ ۱:۶ ۴۰. ۴۰۳۰۶ 

المطالب العالیه ۲۹۳:۳ 

معارف(بهاء ولد) ۰۴۱۹:۲ ۳۲۲:۳. ۷۷۵:۲: 
۴ ۴۶:۵ ۰۱۲۹:۵ ۰۱۷۵:۵ ۱۷۹:۵: 
۵ ۸۸:۵ :۴۹۱ ۱۸۲:۶. ۲۲۶:۶ 

معارف (بدر مولانا. سلطان‌العلماء) ۱۹:۲ ۴. 
۵ ۰۷۳۷۵ ۲:۵ ۰۷۴ ۱۱۸۲:۶ 

معارف (برهان محقق) ۱۳۹:۱ 

معارف گیاهی ۳۲۸:۴. ۴۴۸:۴, ۶۷۷:۴, ۶۷۸:۵ 
۶ ۸۳۶:۶ 

معالم‌البلاغه ۷۹۷:۲ 

معتقدات و اداب ایرانی ۵۱۹:۵ 

المعجم‌الاوسط ۸۲۷:۳ 


.٩۲۶:۲ ۶۵۰ :۲ :۸۵۱۸:۲ ۸۵۱۷:۲ معج‌البلدان‎ 
۵۲۹:۴ ۰.۹۶۲: .۲۹۶:۳ ۳۵۸: ۳ 


۵۵۶ :۶ (۱ ۵ ۷۴ 


المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۵2 
۳ ۰۷۳۸:۳ ۰۷۵۰:۳ ۰۷۶۸:۳ ۸۵۲:۳, 
۳ ۳ ۷۳ ۱۰۸۴۰۳ 
۳ ۵۹:۴ ۷۴:۴ ۰۲۱۲:۴ ۳۰۵:۴. 
۰۴ ۵۱۶:۳. ۵۸۰:۴, ۸۵۹:۴ ۸۹:۴ 
۵ ۰۴۴۰:۵۴۸۵ ۲:۵ ۱۱۲۹:۵۰۴۸ 

معلقات سبع ۱۰۵:۲ 

معین (فرهنگ فارسی صعین) ۱۵۴:۱. ۹۱:۲ 
۲ ۳ :۳۲۵ ۰۵۳۱:۲ ۵۶۵:۲: 
۲ :۸۱۱ ۶۵:۲ ۷۷:۵ ۱۰۵۲:۵: 
۱۳۰۳۶ 

معین, اعلام (فرهنگ فارسی صعین, اعلام) 
۱ ۲ :۰.۲۸۲ ۰۵۷۴۱۲ ۶۵۰:۲. 
۷۱۴۵۲ 

مغازی واقدی ۶۱۶:۱, ۷۹۵:۶ 

مفاتیحالجنان ۰۰۱۴ 

مفاتیح‌الیلوم ۰۲۲۲:۱۰۹۱:۱ ۸۲۹:۱, ۱۲۹:۳. 
۴ ۴: ۴۲۱ 

مفاتیح‌الفیب ۲۶۱:۱. ۳۵۴:۱ ۶۰۷:۱, ۹۹:۲ 
۲ ۴: ۰۱۵۶ ۰۲۳۱:۴ ۴: ۰۴۴۱ ۵۲۱:۴ 

مفردات راغب (المفردات فی غریب القرآن) 
۱ :۸۰۴ ۰۱۹۱:۲ ۰۷۹۷:۲ ۲۶:۲ 
۳ اش ۳ ۳ +( 
۳ :۸۶۵ ۷۲:۴ ۱۰۲:۴. ۲۳۱:۴: 
۴ ۸۳:۴ ۳۳۸:۴. ۳۵۴:۴. ۴۲۴:۴. 
۴ ۱ ۵ :۲۹۶ 
۵ ۷۱:۵ :۱۰۴۵ ۵: ۰۱۱۳۲ ۲۰۶:۴ 

المفصل فی تاریخ‌العرب قبل‌الاسلام ۱۱۲۴:۶ 

مفلس کیمیافروش ٩۱۳:۵‏ 

مقاتل الطالبیین ۵۰۵:۳ 

مقالات شمس ۰۲۰۹:۱۰۱۳۹:۱ ۰۲۷۶:۱ ۴۳۷:۱: 
۱ ۲ ۹۴۵:۱. ۲:۱ ۰۱۰۰ ۱۴۶:۲. 
۲ ۶۶۴:۲. ۰۷۷۵:۵ ۰۸۳۹:۲ ۱۹:۲ 
۳ ۳ ۴۴۵:۳. ۶۵۲:۳. ۱۰۱۹:۳. 


0۳0 0 


۱) 0 0 
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,۶۱۲:۵ .۱۱۲:۵ ۴ ۴ ۴ 
۵۰۸:۴ .۲۶۱:۴ .۱۱۰۰:۵ ۷۴ ۲:۵ ۵ 
٩۹۲۵:۶ ۵ 

مقامات العرفاء یا زندگانی شمس‌العرفا ۲۳۰:۲ 

مقایسات ۳۱۱:۳ 

مقدمه (ابن خلدون) ۷۸:۱ ۱۳۰:۱. ۰۱۹۶:۱ 
۱ :۵۲۵ ۶۱۲:۱ ۰۸۸۵۳:۱ ۲: ۰۷۶ ۸۶:۲ 
۲ ۴۵۰:۲. ۶۳:۲ ۷۰۶:۲, ۱۴۰:۳ 
۳ ۳ ۱۴ ۴: ۰۸۸۷ ۱۵۵:۵ 

مقتصد اقصی ۵۳:۱. ۹۲۴:۱. ۲۵:۱ ۱۷۱:۴ 

مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی ۴۱۰:۱. 
۸ ۲ ۲ ۲ 5 ۷۴ 
۱ ۰۷۸۶:۱ :۸۵۶ ۸۶:۱ ۱۰۰۰:۱ 
۱ ۳ ۸۰:۲ ۸۳:۲ ۸۶:۲ ۲۰۵:۲: 
۲ ۰۸:۲ ۰۲۳۱:۲ ۰۳۰۷:۲ ۲:۲ ۵۷ 
۲ ۳۲:۲ ۶۵۵:۲. ۰۶۵۶:۲ ۷۴۷:۲ 
۲ / / / ها 
/ / اش ۳ "۱آ۱"ا 
۳ -"۱ 

مکاشفات رضوی ۱۷۲:۱. ۲:۱ ۲۰ ۲۶۶:۱: 
۱ :۶۲۲ ۴۴۶:۱. ۰۴۵۲:۱. ۴۶۴:۱: 
۱ :۱-۰-۹ 

مکتوبات ۶۰۶:۱ ۷۷۶:۳ ۴۵۲:۴ 

ملل و نحل (شهرستانی) ۰۴۷۹:۱ ۳۷۹:۲ 

المنار ۱۰۰۵:۴ 

منازل‌السارین ۴۸۶:۳ 

مناقب|لصوفیه ۰۲۴۵:۱ ۷۹۴:۱ ۰۷۹۸:۱ ۷۴:۱ 
و( 

مناقب‌العارفین ۵۹:۱ ۰۴۳۸:۱ ۵۶۹:۱ ۷۴۲:۱ 
/ +( 
۲ ۳۶۲:۳. ۳۸۰:۳. ۴۵۳۲:۳. ۶۹۷:۳, 
۳ 6 6 ۴ #۴ "۱-۱۴" 
۴ ۰:۴ ۰۴۱۷:۴. ۴۸۷:۴. ۵۹۹:۴ 
۴ ۴ :۰۱۵۲ ۰۱۶۰:۵ ۱۷۳:۵: 
۵ ۰۱۸۵:۵ ۲۲۲:۵. ۰۴۷۵:۵ ۵۵۲:۵: 


کتابها ۲۵۳ 


.۲ ۲۲:۳ ,۷۴۳:۴ ,۷۱:۴ ۲۱:۴ ۴۴۷ :۵ ۵ 
۴۳-۶ ۶۴ 

منتهی‌الارب ۲۶۴:۲ 

:۱۲۵۹:۲ ۰۲۵۵:۳ ۰۲۰۰:۲ :۵٩۴:۲ ۰۳۸۱:۲ المنحد‎ 
۲۳۴ :۶ ۴ 

المنجد. اعلام ۳۴۱:۲. ۸۱۱:۲ ۱۰۵۲:۵ 

المنجد (فرائدالادب) ۳۵۴:۲ 

منطق‌الطیر ۳۷۸:۲. ۰۷۳۴:۲ ۱۴:۲ ۱۶:۲ 
۴ :۶۴۷ ۵۲۴:۵. ۵: ۰۸۶۹ ۱۸۲:۶ 

من لا یحضره الفقیه ۲:۲ ۰:۵۴ ۱۰۲۹:۳ 

منهج الصادقین ۰۵۰۹:۳ ۰۷۵۶:۳ ۴: ۰٩۰۰‏ ۲۸۵:۶ 

المسنهج القتوی ۱۷۲:۲, ۲۹۲:۲, ۲۲:۳, ۲۴:۳ 
۳ ۳ ۳۶:۳ ۳۷:۲ ۴۸:۲ ۷۲:۲ ۷۷:۲ 
۳ چا ا/ اک ۹۳:۳ ۱ 
۳ ۲۸۶:۳. :۰.۳۱۶ :۰۳۱۸ ۱۳۲۵:۳: 
۳ ۳۶۵:۳. ۳۷۶:۳. ۰.۳۷۹:۲ ۰۴۱۴:۳ 
۳ ۳ ۲ ۴۳۸۰:۱۳. ۲۸۶:۲: 
۳ ۲ ۳ :۰۵۵۲ ۵۶۰:۳, 
۳ :۶۲۵ ۶۳۳:۳. ۶۳۷:۳. ۶۴۰:۳, 
۳ ۳ / ۳ ۱( 
۳ ۳ / ۳ + 
۳ ۳ ۳ ۳ ۴( 
۴ 6 ۹۰:۴6 ۰۳۷۹:۴ ۸۳:۴ ۱۸:۵ 
۵ ۲:۵ ۶. ۷۸:۵ ۰۳۹۳:۵ ۰۰:۵ ۰۱:۵ 
۶ ۲۰:۶ ۳۳:۶ ۳۶:۶ ۰۳۸:۶ ۰۴۳:۶ ۳۴:۶ 
۶ :۰.۱۱۴۸ ۱۱۴۹:۶. ۰۱۱۵۷:۶ 
۶ ۰۱۱۷۰:۶۱۶۵ ۶: ۱۳۰۱ 

المنية ۵۳:۴ 

الموسیقی الکبیر ۶۰۵:۱ 

مولوی‌نامه :۰۲۰۹:۱۰۷۸ ۰.۳۷۶:۱ ۳۸۰:۱: 
۱ :۰۴۲۶ ۴۶۹:۱. ۰۴۷۰:۱ ۴۸۴:۱. 
۱ :۰۵۰۴ ۰۷۴۱:۱ ۹۲۵:۱. ۱۰۰۲:۱: 
ان ار ۳ ۱*۶" 
۲ ۴۴۰:۲. ۴۴۳:۲. ۶۱۶:۲. ۷۱۹:۲ 
۲ ۳ ۸۶۹:۲, ۲۴:۳ ۴۳:۳ ۰۱۹۳:۳ 
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۴ ۳ ۵۷۲۴ ۳۷۷:۵. ۲:۶ ۵۳ 
المیزان ۰۱۳۵:۱ ۲۴:۳. ۲۵:۳ ۰۲ ۰.۳۸۵:۴ ۸٩۸:۴‏ 
میزان الحکمة ۶۶۰:۵ ۲:۵ ۶۶ ۶۶۶:۵ ۶۷۷:۵ 
۰۵ ۵: ۰۷۸۰ ۱۰۶۸:۵. ۲۱۴:۶. ۱۷:۶ ۲. 
۳ :۷۰۷ 


نابغه علم و عرفان ۰۱۹:۲ ۲۰:۲ 

نامه‌های عین‌القضاة ٩۲۹:۳,۹۰۹:۳‏ 

نرالذرر ۰۴۰۱:۱ ۸۷۷:۱ ۳۸۰:۲. ۶۴:۲ 
۱۴(« 

نثر و شرح مثنوی شریف ۳۶۳:۱: ۱: ۵۵۴ 
/ ها  (‏ 
۲ ۲ ۰۵:۲ ۰۲۷۲:۲ ۱۳۰۸:۲ 
۷۲ ۲ ۰۳۳۹:۲ ۰۳۵۰:۲ ۳۵۲:۲. 
۲ ۳۸۷۲ ۰۳۹۸:۲ ۴۰۳:۲. ۴۰۴:۲: 
۲ ۲ :۴۲۱ ۰۴۳۰:۲ ۴۴۹:۲: 
۲ ۰۴۶۸۰۲ ۰۵۵۳۲:۲ ۰۵۵۵:۲ ۵۶۳:۲: 
۲ ۰۵۸۸۲ ۵۹۵:۲: ۵۹۷:۲: ۰۰:۲ 
۷۲ ۶۲۸:۲. ۶۳۳:۲ ۰۶۵۲:۲ ۵۶:۲ 
۸۲ ۶۷۳۱۲ ۶۷۶۲ ۷۰۹۲ ۷۱۸:۲ 
۲ ۰۸۲۰۰۲ ۲:۲ ۰۸۵ ۸۸۳:۲ ۰۲۶۰۳ ۳۷:۳ 
۳ ۵۶:۳ ۰:۷۲:۳۳ ۷۵:۳ ۱۰۱:۳, ۱۲۹:۳: 
۳ ۳ ۳ ۲۶۶:۳. ۲۹۶:۳. 
۳ ۳ ۳۲۶:۳. ۳۳۶:۳. ۱۳۷۲:۳: 
 / /۵ ۳‏ ۵ ۳( 
۳ ۰۵۶۰۱۳ ۵۸۶:۳ ۲۴:۳ ۴۷:۳ 
۳ ۸۴۳۹:۳ ۰۹۲۹:۳ ۰۱۰۶۷۰۳ ۲۱:۳ ۰۱۲ 
۴ ۳۳۳:۴. ۴۷:۴ ۰۷۰۹:۴ ۱۳:۴ 
۴ ۵ ۱۸۶:۵. ۵۲۷:۵: ۰۱:۵ 
۵ ۰ ۳۲۱:۵. ۳۹۳:۵. ۶۹۴:۵. ۱۰۲۳۳۴:۵. 
۵ :۰۰ ۱۳۱:۶. ۶۶:۶ ۲:۶ ۲۲ 
۶ ۳۹۱:۶. ۴۷۷:۶. :۰۴۸۰ ۹۸:۶ 
۶ :۸۴۴ ۸۵۶۶ :۸۹۸ ۱۹۵۱:۶ 
اه اک 
۶ ۱۴۳۶ 


نخبة‌الدهر (ب‌فی عجائب البرٌ والبحر) ۴۵:۳ 
۱۳-۵۸:۳ 

نزهه الناظرین ۰۷۹۸:۳ ۸۲۱:۳ 

نصو ص الحکم بر فصو ص‌الحکم ۵۰۹:۱ 

نشوار المحاضر:ة :۱۰۵۰:۵۰۴۰ 

نفایس الفنون ۱۹۷:۱ ۶۶۵:۱. ۸۵۲:۱. ۲: ۰۴۵۰ 
۳ 6 ۶: ۱۰۷۹ 

نفحات الائس ۸۵۱۱:۱ ۶۸۹:۱ ۱۷۰۶:۱ ۰۱۷:۲ 
۲ ۱۳۲۱:۲. ۱۳۹:۲. ۰۲۵۶:۲ ۲۵۷:۲: 
۲ ۳۵۹:۲. ۳۶۱:۲. ۱۹:۲. ۴۰:۳ 
۳ ۳ ۲۸۳:۳. ۱۱۹۷:۳. ۳۰:۴ 
۴ ۴۳ :۰۵۲۸ ۰۵۵۲:۵ ۷۸۲:۵ 
۵ ۵: ۱۰۳۴ ۱۹۰:۶, ۶: ۱۰۴۶۷ 

نقدالشصوص ۵۲:۱ ۰۷۷۳:۱ ۰۸۸۳۹:۱ ۸۵۱:۱. 
۷۱ ۲ :۰۲۵۲ ۰۲۵۳:۲ ۱۷۱:۴: 
۴ ۴ ۴ ۴۲۲:۵. ۵۳۰:۵: 
۶ ۷۴:۶ ۰۲۳۵:۶ ۳۰۱:۶, ۶۴۵:۶ 

نقش‌الفصوص ۳۳۰:۴ ۶۴۵:۶ 

نقد و تفسیر و تحلیل مشنوی ۳۸:۲ ۲۶۱:۲ 

النوادر ۴۵۲:۴ 

نوادرالااصول ۰۱۰۵۴:۱ ۳۳۲۸:۶ 

نهایه ابن اثیر ۵۹۲:۴, ۰۷۳۴:۴ ۱۳۹:۵. ۸:۵ ۰۱۷ 
۸۱:۵ 

نهایة‌الارب ۶۵۷:۱ 

نهایة‌الاقدام ۴۷۹:۱ 

۳۵۶:۱ ۰۱۳۰۵:۱ ۰۲۸۷:۱ ۰۱۳۰:۱ نسهحالبلاغه‎ 
۵۰۵: ۰۴۷۶:۱ ۰۴۶۹:۱ ۰۴۱۸: ۱ 
۶۳۲:۱ :۵۵۸:۱ ۷: ٩ ۱ 
۷۸۴:۱ ۰۷۲۸:۱ ۰۷۰۶: ۰۷۰۰: ۱ 
۱۱۱۰:۱ ۰.۱۰۸۲: ۰.۷۱۰۱۵: ۱ 
:۴۶۳:۲ .۴۴۴:۲ .۳۰۹:۲ ۰۲۵۸: ۱ 
۸۰ ۳:۲ ۰۷۲۲:۲ ۶۷۱:۲ ,۶۱۲:۲ ۲ 
۰۱۲۰ :۳ :۵۴:۳ ۲۸:۳ .۹۱۵:۲ ۸۷۴:۲ ۲ 
۰۳۴۷:۳ ۰۳۳۵: ۳ ۳ ۳ 
۷۰۱:۳ :۵۲۶:۳ ۳ ۳ ۳ 
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۳ اش( ۳ ۳ ۳ ۱ 
۳" ۰ "۰-۳ ۴ ۱۵۷۴ ,52 


۴ ۰۴۸۷:۴ ۵۶۵:۴, 
۴ :۶۷۹ :۷۰۳ 
۴ 7":۱۲«,"م/م/ غتغ۵خ۵ظ۱۴ ۵۳+ 
۰۵ :۰۱۵۳ ۰۱۴۳:۵ 
۳۵ ۸۴:۵ ۳۱۳:۵. 
۵ ۰۵۰۶:۵ ۵۰۷:۵ 
۵ ۶۶۰:۵. ۵: ۷۱۷ 
۸۵ ۰۱۰۱۷۱:۵۵ ۰۲۴:۴ 
۶۴ ۱۴۱:۶. ۱۵۲۳:۴. 
۴۶ :۰.۲۸۵ ۱۴:۴ ۲: 
۶ ۲:۶ ۰۹۵ ۱۱۱۵:۶ 


و ۵ (ه 
۷/۱۴ 
۳*۰«۹:۴": 
۱۱۵:+ 
۶۳:۵ 
۵ ۵۲ 
۵ 

۴« 
مره 
مد فو و 


نه گفتار در تار یخ ادیان 0۵: ۱۵۵ 


وافی وه ۱ ۸۹۵ 
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ریگ 
۱۳۴ 
۴ ۰۳ 
۰-۳4۵ 
۳۰:۵ 
۳۹۵ 
۷۹4۸۹4۵ 
م9 
۱۳۸۴" 
۱۸۰۰۴" 


وازه‌نامه موسیفی ایران‌ز مین ۵ ۰۳۳ 
۴ ۲۲ ۱۶۱۷۰۶ ۶: ۴۶۹ 


کتابها ۳۵۵ 


وجه دین ۱۰:۸۵:۳ 

وسس‌ائل‌الشسیعه ۱۳۱:۱, ۰۱۱۰۷:۱ ۱۰۲۹:۳: 
۳ 5 6 ۱۳2 
۵: ۸۴۰ 

الوسیط ۵۵۴:۲ 

و لدنامه ۸:۱ ۲۴:۵ 


هدایه مرغینانی ۱۰۷۹:۱ 
هزار و یکشب ۳۹۰:۶ 
همه مردم برادرند ۱۱۳۳:۱۰۱۹۱:۱ 


یادداشت‌های قزوینی ۱۰۳۱:۵ 

یازده رساله فارسی ۱۸۴:۱. ۸۹۳:۲, ۵۱۳:۳ 
۴۳۳۶:۵ 

یذکر فیه حماقة اهل الاباحة (کتاب ه) ۲:۱ ۳۳: 
ود(2۵ 

یواقیت العلوم (ب-و دراری الشجوم) ۲۴۱:۳. 
۳ ۱-۵ 


0۳0 0 
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آتن ۶۴:۱ 

آسیا ۶۵۰:۱ 

آمو (آمون. آموی) ۸۴۲:۳, ٩٩۳:۳‏ 
امو دریا ٩٩۳:۳‏ 

آناطولی ۶۹۴:۵ ۱۰۳۰:۵ 


ابخاز ۲۹۶:۵ 

یه (بصره) ۱۰۵:۱ 

ابوقبیس ۲۱۴:۵ 

احد ۱۶۰۰۲ ۰۱۱۴۵۰۳ ۱۰۷۵:۴ 
احقاف ۲۵۳:۴ 

اخمیم مصر ۲۵۸:۲ 

اردن ۶۴۶:۲, ۴۵:۳, ۷۹:۵ 

٩۰۷:۲ ارم‎ 

ار بحا ۷۵۸:۳ 

٩۳۰:۴ ازبکستان‎ 

استانبول ۳۹۱:۶ 

استرآباد ۵۲۹:۴ 

اسکندریه ۰۷:۲ ۴۱۲:۳ 
افریقا ۵۱۳:۳ 

افغانستان ۰۱۲۷:۱ ۸۸۶:۴ ۷۳۸:۵ 
اق میدانی ۳۹۱:۶ 


‌" ۱ یعتی: دفتر اول شرح جامع مثنوی معنوی. صفحه ِِ 


۱19210 


جایپ 


الموت ۸۴۵:۲ 

انطاکیه ۴۱۳۰۳ ۲۴۳۲:۶. ۲۴۴:۶. ۲۴۵:۶ 
انقره (آنکارا) ۱۰۳۰:۶ 

ایران ۲:۱ ۰۱۳۱:۴۰۷۳ ۳۲۸:۴ 

ایله, ایلات ۷۱۵:۵ 


باب کعبه ۷۳۴:۶ 

ببس ابل ۰۳۹۸:۱ ۱۰۳۵:۳. ۱۳۰:۴. ۱۳۷۲:۴ 
۴ ۵: ۰۱۹۱ ۶ ۱-2-۶ 

باور ۸۶۶:۵ 

بحر احمر ۲۷۸:۵ 

بحرالمیت ۴۵:۳ 

۷۸:۳ ,۷۳:۳ .۴۲:۲ ۰۲۸۱:۳ بپخارا‎ 
«۱ ۳ ۳ 
٩۸۳ :۶ ۲۰۴ 

بدر ۵۷۲:۲ 

بسطام ۵۲۸:۴. ۵۲۹:۴ 

بصره ۸۵۱۷:۲ ۵۱۸:۲, ۵۵۷:۲, ۰۷۹۲:۳ ۹۴۹:۵: 
۱۶۶۶ 

بغداد ۶۸۰:۱ ۸۰۲:۱ 5۹۸۸:۱ ۰۲۵۶:۲ ۳۶۱:۲: 
۳ ۷۳ ۳: ۰۲۵۲ ۰۱۲۰۹:۳ ۸۵۴۸:۴ 
۴ ۰۲۹۶:۵ ۰۳۲۶:۵ ۱۰۵۱:۵. ۱۶۶:۶. 
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۱۱۰۰ :۶ ۰۱۰۹۵: ۵ 

ب لخ ۱۲۹:۲. ۱۱۶:۴. ۲۳۳:۴. ۵۷۶:۴, ۹۵۸:۵. 
۴« 02 

البلدان ۱۷۷:۲ 

بلعنبر ۱۰۵۵:۶ 

بلغار ۳۵۸:۳ 

بهشت ۰.۳۲۱:۱۰۱۳۴:۱ ۵۲۱:۱, ۶۰۷:۱, 
ان 4( 
۱ :۰۰۰۸ 1۰۱۴:۱. :۱۰۱۹ 
۱ ۲ ۲ ۲۶۶:۲. ۴۲۰:۲, 
۲ ۶۲۳:۲. ۶۲۴:۲, ۶۲۴:۲. ۶۴۲:۲, 
۲ ۷۷ ۸۰۵۲ ۸۲۱:۲ ۰۸:۲ 
۷۵۵ ۱۷۱۳۵۴ 

بیت‌الحرام ۱۳۲۰۹:۳ 

بیت‌اللحم ۱۴۵:۱ 

بیت‌الله ۸:۳ ۶۳ 

بیت‌الم قدس (مسجدالاقصی) ۱۴۴:۱. 
:۸۰۳ ۸۱۳:۲. :۰۴۵ ۴۵۲:۳: 
۳ ۷۵۹:۳: ۰۱۳۰:۴ ۰۱۳۱:۴ ۲۷۶:۴, 
٩٩۰ :۵ 4 ۵ ۵ ۴‏ 


بین‌النهرین ۱۰۳۵:۳ 


پا کستان ۷۱ :۴۴۱۳۵ 
پلا ۳۳ 


تاجیکستان ۱۲۷:۱. ۶۵:۵ ۶۶۵:۴ 

تبریز ۰۸۱۰:۶ ۸۱۱:۶ 

بوک ۵۱۷:۲ ۶۹۵:۲, ۶۹۶:۲. ۲۹:۶ ۰۱۰ 
۱-۳۶۴ 

ترکستان ۸۱۳:۵۰۲۶۱:۵ 

ترکستان جین ۶۷۸:۵ 

ترکستان شرقی ۲: ۰۶۵۰ ۸:۵ ۶۷ 

ترکیه ۲۱۶:۳ 

ترمد(ترمد) ۸۵۸۲:۲ ۰۹۶۵:۵ ۵: ۹۶۶ 

تهامه ۸۸۵:۳ 


تیه (صحرا) ۲:۱ ۰۱۰۶ ۶۱۸:۲, ۰۴۵۵:۴ ۴۵۶:۴: 
۴ :۶۵ ۶: ۶۷۰ 


نور ۸۳۰۴ 


جدام ۵0۱۳۸۲ 


جلیل (دربا) ۷۱۴۵ 
جیحون ۰۱:۱ ۳:۱ ۸۰ ۴۵:۵ ۶۶۵:۴ 


چاه بابل ۱۲۹:۳. ٩٩۳:۵‏ 

چگل ۷۷۱:۲ 

چین: ۱۹۱:۱ ۹۳:۱ ۷۴۵:۲, ۲۲۱:۲. ۵۸۶:۵ 
۶ ۰۱۰۷۰۶ ۶: ۱۰۷۱ 

جین شمالی ۶۷۸:۵. ۴۷۶:۶ 


حيشه ۸۷۰:۲ ۶۳۸:۳ 

ححاز ۷۵:۴ ۵: ۰۱۸۶ ۳۹۱:۶ 

حجرالاسود ۰۲۹۱:۴ ۲۹۲:۴, ۷۳۴:۶ 

هم ده ۱۱۴۴:۳. ۰۱۱۴۵:۲ ۱۱۴۶:۳. 
۳ ۳ ۲ 

٩۷۳:۵۰۱۰۵۰:۴ ۰۲۰۹:۱ حراء‎ 

حضرموت ۲۹۶:۱ ۰۷:۲ ۰۲۵۳:۴ ۱۰۲۹:۶ 

حطیم ۲۹۱:۴, ۲۹۲:۴. ۲۹۵:۴. ۶: ۷۳۳ 

حلب ۲۴۳:۶ 

حماة ۴۹۹:۳ 

حثانه ۱۰۹۲:۳ 

حنین ۹۶:۳ ۵۲۳:۶ 

۵٩۳۴:۱ حیره‎ 


ختن (ختا) ۰۱۲۸:۱ ۶۵۰:۲ ۶۷۸:۵ ۸۱۳:۵. 
۶۶ ۶: ۴۷۶ 

اسان ۰۵۰۱:۱ ۰۱۲۹:۲ ۹۹۳:۳, ۰۱۰۶۱:۴ 
۶۵ ۸۶۹۵ :۵۵۶ 

خرقان ۰۵۲۷:۴ ۸۵۲۹:۴ ۵۵۵:۶ 
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خیبر ۲۲:۲ ۰۳ ۲: ۸۷۰ ۱۵۳:۲. ۵: ۱۸۶ ۵: ۷۶۶ 


داروم ۵۷۶:۴ 

دارالسلام ۰۷۳۵:۶ ۸۱۰:۶ 

دارالندوه ۴۲۵:۴ 

دجتله :۰۸۰۱:۱۶۸۰ ۲:۱ ۰۸۰ ۰۴۵:۳ ۱۲۳۹:۳ 
۱۰۵۲۵ 

دریای روم ۵۱۳:۳ 

دریای سرخ ۸۱۱:۲۰۳۹۷:۱ ۲۷۸:۵ 

دریای سیاه ۷۴۵:۲ ۷۹۹:۵ 

دریای فارس ۲۵:۲ ۵۱۳:۳ 

۷۹۲ :۳ ۶۴۶:۲ ۱۸:۲ .۲۹۸:۱ مشق‎ 
٩۳۰ ۳ ۳ 

دمون ۱۰۲۹:۶ 

دوزخ :۰۱۳۴ ۳۳۵:۱. ۲۷۵:۱. ۳۰۴:۱. 
۱ :۰۴۴۶ ۸۲۲:۱ ۷۲:۱ ۱۰۰۶:۱: 
۲( 
۲ ۲ ۸ :۸۱۵ 


٩۶۲ :۳ ربوه‎ 

رصدخانه مراغه ۷۳۲:۱ 

رمله (شام) ۷۴:۲ ۱۱۲:۶ 

ری ۵۴۴۳ ۱۰۰۹:۳. ۰۱۰۱۰۳ ۵۲۹:۴ 
۴ 6 ۱۷۱ 


سبا ۲:۳ ۰۲۷۱:۴ ۰۲۸۳:۴ ۲۸۵:۴ 

سبزوار ۲۵۰:۵. ۰۲۵۱:۵ ۰۲۵۲:۵ ۲۵۳:۵: 
۵ ۵۷:۵۵ ۰۲۵۸:۵ ۲:۵ ۰۱۲۶ ۲۶۳:۵ 

سدوم ۳۵۳ 

سراة ۱۱۲:۶ 

سرئدیب (سر اندیب) ۸۸۸:۲ ۷۲۳:۳ 

سم رقند ۶۹:۱ ۰۱۰۴:۱ ۱۰۵:۱ ۱۸:۱ 
۴۳ ۴ ۳ ۵۵ :۸۶۴ ۶۴۶۵:۳ 

سند ۰.۸۰۱:۱ ۴۴۵:۲ 

سوئز ۳۴۱:۲. ۸۸۱۱:۲, ۵۱۴:۳ 


جایها ۳۲۵۹ 


سوریه ۴۵:۳ ۳: ٩۶۲‏ 
سوف ۲۷۸:۵ 
سومنات ۷۴۵:۱ 
شمتتتان ۱۳۷۰۲ 

سینا ۶۱۸:۲. ۴۵۵:۴ 


سینو پ ۷۹۹۵ 


شام ۶۸۲:۱ ۰۱۱۱۷:۱ ۰۵۱۸:۲ ۶۴۶:۲ ۴۵:۳ 
۳ ۰۱۰۲۹:۳ ۸۱:۴ ۰۱۸۶:۵ ۰۱۱۲:۶ 
۱۳۳۱۹۴ 

شط ۸۰۳:۱ 

شط العرب ۵۱۸:۲ 


شعب بان ۱ ۱۲ 


صفین ۱۰۰۳ ,۱ 
صنعا ۱۷۱۱۲۲ ۰۷۱۲۲۲ ۰۰۱۷۰۲ ۳: ۰۱۳۰ ۸۰:۳ ۶۳ 


ضرار ۶۹۵:۲ ۶۹۶:۲ 


طالقان ۵۵۵:۶ ۵۵۶:۴ 

طائف ۰۲۵۷:۳ ۱۱۴۱:۳ 

طبس ۳۲۶:۵ 

طنحه ۵۱۳:۳ 

طور ۰۳۰۲:۱ ۶۸۵:۱ ۰۲۶:۳ ۰۵۱۲:۳ ۳: ۰۱۰۹۰ 
۷۶۵۵ 

طور سینا ۰۳۴۱:۲ ۱۹۸:۴ 

طوس ۱۱۶:۴ ۱۸۱:۶ 


عدّن ۰۱۷۷:۲ ۵۳۸:۳ 

عراق ۰۵۰۱:۱ ۰۱۱۱۷:۱ ۰۵۱۸:۲ ۸۱:۳ 
۳ :۰۲۵۵ ۰۲۵۹:۳ ۰۱۰۳۵:۳ ۱۱۷۷:۳: 
۴ ۱:۴ ۰۱۰۵۱:۵ ۲:۵ ۰۱۰۵ ۱۳۱:۶ 

عربستان ۵۳۸:۴ 

عربستان ج‌نوبی ۰۷:۲ ۹۲:۳ ۱۹۰:۴. 
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۱۷۶۴ 
عربستان سعودی ۴۵۰:۱ 
عرفات ۶۴۵:۶ 
عرما ۲۸۸:۳ 
عقبه ۰۳۴۱:۲ ۵۱۴:۳ 
عماره ۸۷۴۰۳ 
عمان ۲۹۶:۱. ۲۵۳:۴ 
عیر ۱۰۱۷۵:۴ 


غزنین ۷۵ ۰۱۷۲۳۸:۵۵ ۵: ۷۴۳ 
عزه ۸۱۲۲ 


٩۱۵:۱ فارس‎ 

فدک ۱۸۶:۵ 

رات ۸۰۳۲:۱. ۱۰۳۵:۳. ۰۱۰۳۶:۳ ۸۷:۴ 
۷:۵ ۳۴۶۰۶ ۶: ۳۴۷ 

فرقد ۸۳۴:۶ 


فلسطین ۳۴۱:۲. ۴۵:۳ 


قتو ۲۶۱:۵ 

قرن ۵۳۵:۴ 

قریظه ۱۱۴۵:۳ 
قسطنطنیه ۱۰۳۰:۶ 
قسطنطین ۱۳۱:۴ 
قصار (قلعه) ۱۱۴۵:۳ 
قفقاز ۲۹۶:۵ 

قلزم ۲۷۸:۵ 

قلیزمه ۸۱۱:۲ 
قموص ۱۱۴۵:۳ 
قونیه ۰٩۱۱:۱‏ ۴۹۹:۳ 


کابل ۲۰۶:۳. ۸۸۶:۴ ۸۸۷:۴ 
کاشان ۸۴۱:۶ ۸۴۳:۶ 
کتابخانه فاتح ۴۳۵۳ 

کربلا ۴۴۸:۵ 


کرمان ۲۶:۱ ۱۰۱۰:۳ 

کعبه ۰۱۹۱:۱ ۶۷:۱ ۰۵۵۸:۲ ۲: ۰۸۵۶۰ ۲: ۵۶۲ 
۲ ۷ :۰۷۱۲ ۸۶۲:۲ ۲۵:۲ 
۳ ۰۱۱۴۰:۳ ۲۸۹:۴, ۰۲۹۱:۴ ۳۰۵:۴: 
۴ ۳۴۲:۴. ۰۱۸۱:۵ ۰۸۸۵:۵ ۹۰:۵ 
۶ ۳۳:۶ ۱۰۶۸:۶ 

کوثر ۳۴۵:۵۰۱۰۱۴:۱ 

کوفه ۶۸۱:۱ ۱۱۰:۳ 


گرجستان ۳۳۳۱ 
گنگ ۷۹:۵ 
گیلان ۱۳,۰۶ 


لبنان ۳۵۳ 


ماوراءاللهر ۰۲۸۱:۳ ۰۹۷۳:۳ ۱۱۶:۴. ۹۶۳:۵: 
۵ ۵:۶ ۶۶ 

مدائن ۲۸۸:۳ 

مدیترانه ۳۴۱:۲ 

مدین ۴۱۹:۲ 

مدینه (مدینه‌النبی) ۶۴۰:۱۰۵۹۳:۱۰۴۵۰:۱ 
۱ ۷۲۴۳:۱ :۰۸۲۰ ۱۷۷:۲. ۲:۲ ۰.۳۲۲ 
۲ ۶۹۶:۲ ۶۷:۲ ۷۰۴:۲: ۱۱۴۱:۳: 
۳ ۱۱۴۵:۳. ۳۰۲:۴. ۷۲۲:۴ 
۴ ۳۷ :۱۸۶ 

مرو ۰۸۱:۳ ۴۲:۳ ۱۱۶:۴. ۱۰۶۷:۴ ۴۸۶:۶ 

مروالرود ۵۵۶:۶ 

مسجد اقصی (مسجدللاقصی) ۵۰۳۲:۱. 
۷۲۳۶:۴۷۰۴ ۸:۴ ۱۳ 

مسجدالحرام ۱۱۴۴۰۳ ۱۱۶۴:۳. ۱۳۰:۴. 
۳۳۱۳۴ 

مسجد گنج ۱۰۱۰:۳ 

مسجد ماشاءاللّه ۱۰۱۰:۳ 

مصر ۰۳۰۰:۱ ۲۰۳:۲, ۳۱۴:۲, ۰۴۲۰:۲ ۵۱۱:۲ 
۲ ۱۶ ۰۲۵۸:۳۲ ۰۲۸۸:۲ ۱۲۸۹:۲ 
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۳ :۵۹۶ ۷۶۹:۲: ۹۴۹:۲. ۶۷۰:۴ 
۵ ۲۷۲:۵, ۶۹۳:۵ ۰۱۰۴۹:۵ ۱۰۵۲:۵. 
۵ ات + 
۱۲۰۵ :۳۷۳ :۳۹۱ ۷۳۲:۶ ۳۳:۶ 
ها ۱ 
۱۰۰۶ 

مغرب ۴۱۴:۳ 

مقام ابراهیم ۶۰۴:۶ 

مقدونیه ۳۳:۲ 

مقطم ۴۲۰:۲ 

مکّه ۴۲۹:۱. ۱۸۵۰۳:۱ :۸۸۲۰:۱۶۷۰ ۸۲۱:۱ 
۱ ۰۱۱۰۱۲ ۰۵۵۸:۲ ۱۵۷۲:۲ ۴۶:۲ 
۷ ۲ ۳ ۳ و( 
۳ اک ۳ و( 
۴ ۰۵۷۵:۴ ۰۷۹۵:۴ ۰۲۰۹:۵ ۲۲۶:۵. 
۰۵ ۹۷۳:۵. :۱۱۲ :۲۷۳ ۴۵:۶ 
۷۳۱۶ 

مُنف ۶۷۰:۴ 

منی ۴۲۹:۱ 

موصل ۰۱۰۴۹:۵ ۰۱۰۵۰:۵ ۱۰۵۱:۵, ۰۱۰۵۲:۵ 
ها تا( 
۶( 
۶ ۶: ۲۲۶ 

میقات (حج) ۲۶۷:۶ 


ناصره ۱۴۵:۱ 

نجد ۶۸۲:۱ ۳۹۱:۶ 
نجران ۲۵۹:۱. ۶۳۸:۲ 
نطاء ۱۱۴۵:۳ 


جایها ۳۶۱ 


نهرالعاصی ۲۴۳:۶ 

نیشابور (نشابور) ۵۹۴:۱, ۱۳۰:۲, ۱۶۶:۴ 

یل ۳۹۷:۱. ۲۰۳:۲. ۵۷۶۰۲ ۷۶۶۰:۳, ۷۱:۳ 
۳ ۲ ۴ + 
۴ ۴ ۶:۴ ۶۵:۲ ۶۷:۴ 
۴ :۱۰۰۰ ۱۰۰۳:۴. ۰۷۹:۵ ۰۲۷۸:۵ 
۵ ۳ ۵ ۳۸۱۶ 

نیلوا ۰۷۶۷:۲ ۱۰۵۲:۵ 


وادی القری ۵۱۸:۲ 


هاویه ۳۰۴:۱ 

هرات ۱۱۶:۴. ۶۸۲:۴ 

هندوجین ۸۴۴:۲ 

صندوستان (هفند) ۰۱۲۷:۱ ۰۱٩۱:۱‏ ۳۲۳۱:۱: 
:۴٩۹۳:۱ ۰.۳۳۵: ۰۳۳۴:۱ .۳۳۳:۱ ۱‏ 
۱ ۴۳۹۴۶:۱. ۵۰۶:۱: ۰۵۰۷:۱ ۵۲۳۶:۱ه 
۲ ۸۴۴:۲, ۸۵۸۷:۲ ۸۸۸۱۲ ۸۸:۲ 
۴ ۴ ۶۸۲:۴. ۵۸۶۴:۴ ۶۷:۴ 
۴ :۸۸۷ ۴: ۱۰۶۱ 


یگرب ۶۴۰:۱ ۰۶۵۹:۱ ۲:۴ ۱۳۰ ۱۰۵۸:۴ 

یمن ۰۱۹۱:۱ ۰۲۵۹:۱ ۰۲۶:۲ ۰۱۷۷:۲ ۱۳۱۳:۲ 
۲ ۰۷۱۱:۲ ۶۱:۳ ۳۰:۳ ۳۸:۳ 
۴ :۵۳۸ ۰۷۲۱:۴ ۰۱۰۳۶:۴. ۷۴۱:۵ 
۷۲۷۱:۶۷۲۰ 

یونان ۶۴:۱ ۱۰۱۹:۳۰۹۴:۱ ۸۲:۴, ۱۳۱:۴. 
۵ ۶: ۳۹۰ 
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آب آتش‌خو ۳۳۵:۳ 

آب, آتش‌را کشد,زیرا ۳۶۹۶:۱ 

۳۳1 آتش ر گشد. کأتش 
۳7۱۰+۸-۶۳ 

۳ رامدد شد ۱۵۴۰۱ 

ات آمد ۴: ۷۹۵۹ 

آب آوردم ۲۷۹۷:۱ 

اب از بالا ۳: ۴۵۷ 

آب از جوشش ۳۱۵۱:۳ 

آب از چشمش ۵: ۰۱۶۰۷« 

آب از سر ۱۷۲۶:۴ 

آب ازو ۷۴۸۸:۲ 

آب. از هرسو ٩۵۵:۵‏ 

آپ استاده ۱۰۹۲:۴ 

آب, اقرب منه ۴۱:۴ ۳۲ 

آب اگر در روغن ۳۸۱۶:۴ 

آب آدر ان ۵ 

آب. اندر حوض ۸۷۹:۱ 

آب. اندر دلو ۲۶:۶ ۷ 


۱19210 


کشف‌الابیات 
(هر دو مصراع) 


اف اندر زیرکشتی ٩۹۸۵:۱‏ 
اب اندر ناودان ۲۴۹۱۵ 
آب ایمان ۷۸۱:۱* 

آب این خم ۱ ۵۲۰ #۲ 
آب این دریا ۲۶۷۳:۶ 
آب باران است ۲۷۰۴:۱ 
آب باران باغ ۲۴۹۳:۵ 
اب پاران بر سر ۳۳۲" 
آب با روغن ۴۷۱:۱ ۷۲ 
آب باشد ۳۰۲۸:۳» 
آب باغ ۱۰۸۸:۵ 

اپ بد ۴ #۱« 

آپ بر و ۱۷۲:۵ 

آب بر سر ۷۱۱۸۵:۶* 
آب., بگذارید ۳۷۱۴:۱ 
آب. بهر این ۱۹۹:۵ 

اب ۷ ۱۱۳۸۶۴ 

آپ بیرون ۳۶۰۲:۶ 

آب پاک ۶۹۴ ۷۹۴ 
آب. بنهان ست ۵۱۲:۵ 


۱. مصراع‌های دوم با علامت # مشخص شده است. 


0۳0 0 


آب, پیدا می‌شود ۱۸۲۷:۳ 
آب تتماج‌ست ۲۹۴۷:۵ 

آب تتماجش دهد ۲۶۳۵:۴ 
آپ تتماجش نگیرد ۲۶۳۶:۴ 
آب تتماجی ۱۶۶۳:۶ 

آب تلخ ۲۷۵:۱» 

اب توبه ش ۵: ۲ ۲ ۲ ۲ 

آب. تیره شد ۰۳۰۰۱:۱ 

آب تیز ۴: ۲۷۹۲« 

آب. جنس خاک ۱:۲ ۷۱۱۷ 
آب جو را ۲۹۰۰:۵» 

آب جوشان گشته ۴: ۳۳۰۳« 
آب جو نت ۳۵۳۲:۲ 

1 جوید هم ۱:۱ ۱۷۳ * 
اب جویش ۴۹:۴ ۷۷ 

آب جیحون پیش او :۳۸۶۱« 
آب جیحون را ۶۶:۶ 

آپ چشمش ۶ ۱ ۲ "۷۲ 

اب چون آمیخت ۷۳۹:۴ 
آپ جون آنبه‌تر ۲: ۳۳۰۰ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 
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اب جون تکار ۲:۵ 

آب حاضر باید ۱۳۸۰:۵ 

آب حاضر, تشنه‌یی ۲:۴ ۷۱۲ 

اب حق را ۲۵۱۱:۱ ۷ 

آب حلم ۸۵۲:۱ 

اب وان اند ۱۱۰۴ 

آب حیوان از رخ ۲۷۸۷:۱* 

اب حوان از کجا ۴:۱ ۵۷ 

آب حیوان است ۲۵۹۵:۱* 

آپ حیوان بود در ۴۳۲۵:۶» 

آب حیوان بود و دریای 
۲۱۳۵۱ 

آب حیوان. جفت ۳۶۹۱:۱» 

آب حیوان خوان ۲۵۹۶:۱ 

آب حیوان در :۳۸۳۰« 

آپ حیوان را ۱۶۱۱:۶* 

اب حیوان» روح ۲: ۱۲۵۲ 

اب حیوان شد ۲۱:۵ ۴۲« 

آب حوان قله ۴۲۱۹:۵ 

آب حیوان گر رسد ۲۶۸۵:۳» 

آب حسیوانی ز دریای 
۳ 

آب حیوانی که ماد ۳۳:۳ 

اسر ۳۱۳۰۲۳ 

آب خضرست :۳۳۲۴۲ 

آب خوانش ۱۶۴۳:۱ ۷ 

آب خود روشن ۱۵۰۶:۶* 

آپ خود. شیرین ۱۰۵۱:۴ 

آب خیش ۱ ۱۱۹۸۰۱ 

آب خوش, کو ۱۲۸۴:۱ 

ات دادی ۵: ۱۶۳۷ 

آب دارد ۱۲۰۱:۶ 

۳1 در بستی ۸:۳ #۷۳ 

آب در جوز آن ۳۱۸۹۲ 

آب در جوي من ۴۷۶۶۶ 


ات در ور ۳۶۰۱۰۱ 

آب, در کشتی ۸۹۵۱ 

آب دربا, جمله ۱۳۳۵:۱ 

آپ دریا را کم ۲۱۶۴:۶ 

آب دریاء مُرده را :۲۸۴۲ 

آب در یم جو ۱۱۸۲:۴* 

آب ده این ۱۰۸۶:۵* 

آب دید؛ او ۱۳۰۹:۵ 

آب دید؛ بنده ۲۳۳۷:۶ 

آب دیده پیش تو ۵: ۱۵۹۶ 

آب دیده, تا چه دید ۱۲۶۸:۵ 

آب, ذکر حقّ ۴۳۷:۴ 

آب را آبی ۱۲۷۴۰۳ 

آب را ارند ۱۰۹۶۳ 

آب را اریم ۱۵۳۸:۲:« 

اب را از جوی ۸۳۹۱۲:۳ 

اف زا بر یه ۳:۵۱ 

اپ رایر سر ۴۲۵:۵ ۳ 

آب را بستود ۲۴۵۶:۵ 

آب را بگشا ۸۵۶۳۰۱ 

آب را جون ۴۲:۱« 

آب را در جوی ۰۳۰۸۹:۱» 

آب را در چشمه ۱۶۳۵:۲ 

آب را در غورها ۱۶۳۴:۲ 

آب را دیدی که ۴« ۳" ,#" _ »« 

آپ را دبدی نگر #۱۲۷۳۳ 

اب راگویی: عسل ۲۹۰۴:۳» 

آب راگیری ۳۲۱۶۰۳« 

آب را و, خاک را بر هم زدی 
۶۰-۹۶ 

آب را و خاک را بر هم زنی 
۲۶۰۵ #۲ 

آب را هر دم ۱۸۳۰:۲ 

اب رحمت بایدت ۱۹۴۰:۲ 


آب رحمت بر ۱۲۵۲:۲» 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 


آب رحسمت خورده‌ایم 
۶۲۲ 

آب رحمت را ۲: ۳۳۵۳ 

آب رحمت. عارفانه ۰۹:۳ ۲» 

اب روح شاه ۲:۵ ۷ 

اپ وه را ۲۹۴۶:۵ 

آب رویانید ۰۳۱۵۲۳« 

اپ رویش آبروها ۱۶۱۶:۶* 

آبروی شاه ما ۸۹۱۸۳ 

آب رویش پیش ۷۱۱۷۷:۳ 

۳ صد ۶: ۱۲ ۱۷ ۷ 

۳ مرد ۳: #۷۳۰ 

آب. زرد و گنده ۹صِاآ۷ 

آب زن بر ۲۸۹۵:۶» 

۱۳۳ 

آب, سرگین ۲۱۸:۱ ۳ 

ابشان خون ۴: ۵۸۰ ۳ 

آب شوری» جمع ۰.۰۴« #۱ 

اب شوری» نیست ۳۱۳۰۶۶ 

آب شیر ین تا ۲:۲ ۸۲ 

آب شیرین چون ۲۵۲۳:۵ 
آب شیرین را ۸۲۴۴۸۰۵ 

آب شیرین و سبوی ۲۸۱۷:۱ 

آب صاف وعظ ۶: ۴۴۷۲ 

اب صافی دان ۱۷:۱ ۲ #۲ 

آب صافی, در گلی ۱۵۱۶:۱* 

ت: صافی کن ۵: ۲۸۱۰ * 

آب صافی می‌رود ۱۹:۲ ۷۰۴ 

آپ صبرت ۳۴۶۱۰۳ 

آب ظلمم ۰۲۵۲۵:۴* 

آب عشق تو ۴۲۲۱:۵ 

آب علمت ۳۷۴۶:۱* 

ت غالب شد ۲۴۲۹:۱ 

اب, کاهی را ۱۱۸۶:۱ 

آب کش تا ۴۲۰۱:۳» 
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ابکش داد ۵۱۵:۲ 

آب کم جو ۳۲۱۲:۲ 

آپ کوثر ۱۲۳:۵ #۲ 
ار ۳۹۹۳۳ 
۳ ترسید ۴۴:۲ ۳۳ 
آب گرداند ۰۲۸۹۸:۵ 
آب گردد ساقی ۴۷۴۵:۳ 
آب گشتی ۳۴۳۲:۵ 

اب گفت ۱۳۶۶:۲ 

آب گل ۲۲۵۴:۳ 
آبگیری را ۲۸۵:۴ ۷۲ 
ابگینة زرد ۳۹۵۸:۱ 
آبگینه هم ۱۲۸۱:۵ 

آب, ما را ۳: ۸۴۳۳ 

آپ ماء محبوس ۲۲۵۱:۳ 
آب. میدّل شد ۳۱۷۸:۶ 
آب مردی ۴۰۱۸:۳» 
آب, مومن را ۱۴۴۳:۶* 
۳1 ۳ ۰۱ ۵ ۳« 
آب می‌بردش ۴: ۷۲۲۷۴ 
آب می‌ترسید ۳۷۰۹:۱ 
آب می‌جو دایما ۱۴۳۹:۳» 
ابش خورای ,۴۳۱۱ 
آب می‌خور زعفرانا ۱۰۸۶:۴ 
۳ می‌ زد بانگ ۱۱۹۷:۲ 
آب نطق ۳۹۶۹0۶« 

اب نگذارد ۱۸:۲ ۷۴ 
آب تور ۱۲۵۷:۲ 

آن نوشان ۳ ۳۱۹۰ 
آب نیل از ۱۰۷۵:۲ 

آب نیل است و به ۳۳:۴ 
اب سای +۳۱ 
او ان آمد ۲۸۵۹:۴ 


اه :اناوت 
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آب و آتش, رزق ۲:۵ ۰۱۷۳ 
آب و اتش, مرتو را ۱۸۴۰:۱"» 
آب و ابر ۳۹۷۰:۵ 

آپ وحی ۱۶۵۷:۴ 

آب و دانه ۳۹۷۲۳ 

رون ترک ۴۶:۴ ۲« 
ات و رون نست ۲۱۱۳ 
آب و روغن هیچ ۲۷۳۵:۲» 
اب وصلش ۱۹۹:۱* 

آب و گل انکار زاد ۴: ۰۹۰۰ 
آب و گل چون ۸۶۵:۱ 

آب وگل را تسیره‌رویی 


۷۲ ۲ 


اب وتا را داد بزدان 


#۲۲ ۳۴ 


آب و گل کو ۷۳۴:۳ ۷۲ 

آب و گل می‌دید ۱۱۳۸:۶ 
آب و گل می‌گفت ٩۰۱۴‏ 
آب‌ها از چشمه‌ها ۲۶۵:۴ ۱۳ 
آبها بر باک کردن ۳۲:۶ 
آب‌ها در چشمه‌ها ۸۱۳۳۱:۲ 
اب هتی را ۱-۵ 

آب هن ۹:۴ ۰ ۹ ۱۳ 0" 

اب هم نالد ۴۳۹۸۳ 


آب هوشت ت ۸۵:۵ ۰ ۱ 


۷ یکرنگی خود ٩:۳‏ #4 


آبی و خاکی ۲۳۹۰:۶» 
ام آب توست ۸:۵ ۳۳« 


0 ۷۷۱۵ ۲« 
سس ابراهیم را دندان ۸۶۱:۱ 


اتش, ابراهیم را نبوّد ۳۳۱۰:۲ 
آتش, ابراهيم را تی ۱۸۴۲:۱ 
آتش ارچه سرخ ۴۵۰:۱ 

اتش ار خرمن ۴۰۶۸:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۶۵ 


آتش ار خورشید ۴۵۰:۳ 
آتش از استیزه ۳۷۱۱:۱ 
اتش از بی‌هیزمی ۲۰۰۱:۴ 
انش از قهر خدا ۲:۴ ۳۷۴ 
اتش است این بانگ ٩:۱‏ 


دش افگندی ۹«#۲_ (#ِ "آ*# 


اتش اندر نب مه 
آتش اندر بو ۴۰۸۱:۵» 
آتش اندر زن به گرگان ۱۲۷:۲ 


۳۱۳۰۳ ۱۲۳ 


آتش او اندر ۳۹۵۸:۶» 


آتش, او را سیز ۴ "۱" 


نی او ریشهاشان ۱۳۸۹:۲* 


تش اول ۰۳۶۱۶:۳» 
تشت اینجا ۳۴۷۳۳ 
آتشت را ٩۷۵:۳‏ 


آتش ترک ۳۷۶:۳ 


تشت زنده ست ۳۲۸۲:۲ #۲ 


آتش توحید ۸۳۷۵۳:۲» 


ضي تو, قصد ۳۴۷۴:۳ 


وت ۱۳۵۵۲ 


آتش خشم ۲۵۶۲:۲ 


آتشش بنهان ۱۸۵۶:۱ 
۳ ۳ شش حوسشد ۱ ۲ ۲ ۲ :« 


۳ شوق ۲۷۲:۳ ۳۴ 


اجه تش شهوت ۲۵۶۱:۲ 

اتش صورت ۶۷۹:۵* 

آتش طبمت اگر شادی ۸۳۵:۱ 
طبعت اگر غمگین ۸۳۴:۱ 


آتش ظلم ۱۸۱۹:۲ 
اتش عشق از نواها ۷۴۴:۴ 


ت‌- 
اه 


تشن ی است ۱۰ 
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آتش عشقش ۳۸۷۶:۵ 

آتش قهرش ۴۵:۴ ۰۵ 

آتش ما هم ۱۳۸۸۰۹۴۶ 

آتشم را ۴ « آ"‌آ"»"* 

آتشم من, گر تو را شد ۱۳۵۲:۲ 

آتشم مسن. گر تو را شک 
۱۳۵۲ 

اک هرود انس رسیم را 
موی 

آتش نمرود را ۲۴۱۴:۴ 

آتش و آبی ۱۶۵۴:۲ 


آتش و بنبه ست ۰:۵ ۷:۳ 


آتش و در قهر حق ۲۵۲۳:۴» 


آتش و دود ۱۸۳۹۰۳ 


آتش وسواس ۳۴۶۹:۴ 


آتش و نفطی ۲۶۵۴:۲ 


آتشی آید. بسوزد ۱۷۳۱:۲* 


[ از شاه ۸۸۴:۳* 

۳ از عشق ۲: ۱۷۶۲ 

آتشی از کیر ۱۳۸۵:۵* 

اتشی افتاد ۳۷۰۷:۱ 

تشی باید ۵: ۳۸۷۳ 

آتشی بودش ۱۲۵۱:۵ 

اتشی بودند مومن سوز ۱: ۸۷۶ 

ای بسود و چسو هسیزم 
۱۳ ۲۱ #۲ 


اتشی پر ۱۲۲۶:۶ 


آتشی خاکستری ۳۶۹۱:۳* 
آتشی خوش ۱۸۴۸:۵ 

آتشی داند ۳۵۱۷:۶* 

آتشی در بنبة ۶۹۲:۳» 

(-۳ در جانشان ۴۰۲۰۳ #۷۲ 
۳ در جان من ۴: ۳۵۰۶ 
آتشی در خفّ فتاد ۲۱۹:۶ ۰۳ 
آتشی در دین ۰۳۷۶۵:۶» 


۳ در ما زند ۴۰۸۱۳ 
آتشی در وی ۴۷:۱ ۷۰۳۳ 
آتشی دید او ۲۷۸۸:۱ 
آتشی دیدی ۲۲۳۶:۶ 


تشی را شکل ۴۴۵:۵ 


اتشی کاصلاح آهن ۸۲۷:۲ 
آتشی کاوّل ز آهن ۱۸۷۴:۴ 


تشی کز شعمله‌اش ۱۸۴۹:۵ 


آتشی کو باد ۱۳۸۵:۱ 


اب تشي کب ۲۲« 
تشی گر نآمده ۱۷۳۳۲ 

اه تشین است ۲۲۳۵:۶ 

آتشی با با ۸۹:۵ ۷ 


انا فی دار دنیانا ۲۵۵۲:۲ 
آتتا فی دار عقانا ۲۵۵۲:۲* 
اخر آدم زاده‌ای ۵۴۱:۱ 
اخر ان از تو ۶۷۱:۴* 
آخر آن بحث ۱:۶ ۲۷۳ 
آخر آن خیمه ۱۶۴۷:۴» 
اخر آن راهم ۴:۲ ۷۲ 
اخر ان روید ۷۱۰۶۱۰۲ 
آاخر اید ۷۴( #۳ "‌"*« 

آخرا حون دم ۴ ۲ 
اخر از استاد ۱۴۲۷:۵ 
آخر از بازار ۳۷۱۳:۵* 
آخر از بّه ۳۴۷:۲ 

آخر از روزن ۱۵۸2۸۲ 


آخر از عین‌الکمال ۴۸۷۵:۶» 
آخر از گور ۲ ۲ ۳۳ 


آخر از ناشکری ۴۴۷:۳ ۷۲ 
ار از وی جست ۷۲۶۹۸:۳ 
بو نب ۲ ۷ ۲ 


0۳0 0 


اخرالامر, آن ۵۴۶:۵* 
اخرالامر از ۰۱۸۷۶۰۴ 
خر اندیشی ۳۳آٍِ‌*«* 
آخر او مغلوب ۱۶۰۶۰۴ * 
آخر این اقرار ۳۳۶۹:۴ 
آخر این تدبیر ۱۵۷۷:۲» 
آخر این جان ۱۱۷۹:۲ 
۳ ۳۰۱۴۲۰۴ 


و ۰۴« -« #۱« 
آخر عَّه ۱۷۵۱:۳* 
آخر والعصر ۱۸۵۳۳ 
آخرون التابقون ۱۱۲۸:۳ 
و :۸8۹ 


آخرین _ ۲ ۳۰۵۶ 


آخرین کرت ۲۵۲:۳ 
آدماء آن اف ۲۶۶۳:۱ 
آدماء ابلس را ۲: ۲۵۷ 
ادما؛ تونیستی ۲:۴ ۳۲ 
آدم از خاکست ۵: ۳۹۸۳ 
ادم از فردوس ۱۶۳۵:۱ 
ادم از نتگش *٩۴۱:۵‏ 
ادم است ۲۴۳۰۶:۴ 
9 

ادم. اصطرلاب ۱۳۱۳۸۳۹۶ 
ادما, معنی ۳۷۱۰:۶ 
آدم انتهم ۳۳۹۲ 

آدم خسن ۵ ۹۶۲ 

ادم خاکی برو ۱۶۲۳:۲ 
9 ۱.۱ 


ادم مسجو د ۱ ۷۵۰ 
آدم و حوا کجا ۱۳۷۶۳ 


آدم و حوا: نرزسته ۲:۲ ۳۵۳ 


آدمی انست ۲۸۸۵:۵» 
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آدمی اندر بلا ۴۷۹۶:۶ 
آدمی اوّل ۱۱۸۹:۴ 

آدمی با این ۷۷۴:۱* 
آدمی با خذر ۱۰۳۴:۱* 
آدمی باش ۲۵۴۷:۵ 
آدمی بر خنگ ۳۳۰۰:۳ 
آدمی بر قَدٌ ۱۳۸:۶ 

آدمی بی‌وهم ۱۵۵۹:۳* 
آدمی پنهان‌تر ۴۲۵۵:۳» 
آدمی جون زادهٌ ۲۴۱۰:۴ 
آدمی چون کشتی ۲۵۵:۳ 
ادمی چون نور ۱۳۵۳:۲ 
آذمی: خیوان ۴۴۲۲۳ 
آدمی خوارند ۲۵۱:۲ 
آدمی خو ۰۱۰۴۱:۲* 
آدمی داند ۲۳۲۰:۲ 
آدمی در حبس ۶۵۳:۲ 
آدمی دید است. باقی ۸۱۲:۶ 
ادمی دید است و ۱۴۰۶:۱ 
آدمی را اندک ۳۵۰۲:۳ 
ادمی را او ۱۹۴۳:۱ 
آدمی را این ۱۲۹:۲« 
آدمی را با همه ۲۶۱۰:۵ 
ان را پوس ۱۰۴۴ 
ادمی را خر ۰۳۳ ۳ 
آدمی را دشمن ۱۰۳۴:۱ 
ادمی را زین ۱۰۳۱:۱ 
ادمی را شیر ۱۶۴۲:۴ 
آدمی را صوت ۱۴۷۱:۳* 
آدمی را عجز ۳۲۸۳:۳ 
آدمی را عقل ۰۴۰۹:۴» 
ادمی را فربهی ۵۹۴:۲ 
آدمی راکس ۲۹۶۹:۵ 
آدمی را که ۰۱۵۷۹:۳* 
ادمی را مدح‌جویی ۰۱۱۹۵:۴» 
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آدمی را هست حسّ ۳۷۵۹:۴ 

آدمی را هست در ۲۹۸۷۲ 

آدمی سازد ۳: ۷۴۰۷۳ 

آدمی سر ۷۵٩۱:۳‏ 

آدمی سوز ۳۹۲۱:۱» 

آدمی شکلند ۰۵:۴ ۱۵ ۷ 

آدمی صدبار ۴۲۵۶:۳» 

آدمی فربه ز عزٍست ٍآٍ« آ» « 

آدمی فربه شود ۲۹۱:۶ 

آدمی کو می‌نگنجد ۱۹۷۱:۱ 

آدمی کوهی‌ست ٩۹۹:۳‏ 

آدمی که ۲۷۰۸:۲ 

آدمی کی ۳۰۲۶:۳ 

آدمی. مخفی ۸۴۵:۲ 

آدمی مر مار ۲۳۰:۲ 

آدمی منکر ۱۴۹۷:۳ 

آدمی نزردیک ۳: ۴۲۵۷ 

آدمی و جانور ۱۲۷۵:۱* 

آدمی همجون عصای ۴۲۵۸:۳ 

آدمی ه‌مچون فسون 
۳ گصآ‌*# 

آرد اقرار ۳۴۱۳:۴:» 

آرد را بیدا ۲ "۳۲ 

آّد سازد ۲۲۸۵:۶ 

آرد گشتی ۱۴۷۷:۵ 

آردم ز آنجا ۶۴ ۵ ۲ ۷ 

رد و بر خلق ۱۵۵:۵ ۷ 

اد و کمیر ۱:۶ ۴۲۳ 

ارزو بگذار ۳۸۱:۶ 

ارزو جستن ۳۷۷:۶ 

آرزومندم ۲۳۷۳:۵» 

ارزو می‌برد ۵۵:۲ ۳* 

ارزو می‌بود ۴:۵ ۰۳۳۷ 

آرزو می‌خواه ۱۴۰:۱ 

آرزوی از قفص ۳۹۵۸:۳* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۶۰۷ 


ازتو حملتان ۶۸۸:۲ ۷۲ 
آرزوی گل ۳۲۸۵۳ 
آرزوی مرگ ۸۳۹۶۹:۱ 
آری این اسب ۱۱۱۹:۱ 

آ مان من ۳ آ# 
ازمایش جون ۱۱۲۸:۴ 
آزمودم باز ۴۰۰۶:۵» 
آزمودم چند ۶" ۶« 
آزمودم عقل ۲۳۳۲:۲ 
آزمودم مرگ ۳۸۳۸:۳ 
ازمودم من ۳۸۰۰:۳ 
ازموده رای :۲۶۹ ۲ 
ارو و ۲ ۲۰۱۷ 
آزمودی که ۱۴ 
آزمون را ۱: ۷۱٩۱۲‏ 
آزمون کن ۱۳۵۱:۲* 

آز و حرص ۰۱:۵ ۷۱۴« 

آز و نسیانش ۲۲۹۲:۴* 
استان و صدر ۱۷۸۴:۱ 
استین بر ۲: ۸۳۸۰۷ 
ی بیرهن ۲:۶ ۱۷۶ 
آستین و گردکان‌ها ۷۶۰۳:۶ 
آسمانا: چند ۷۱۹۶۶:۳ 
آسمان پیموده‌ای ۸۳۰:۱ ۷۰۳ 
اما در ۱۸۳:۲ 

آسمان را داد ۲۹۰۶۰۳ 
آسمان را مسکن ۲۳۸۷:۱« 
اسمان شو ۲۴۹۰:۵ 
اسمان قدرست ۲۳۴۱:۲* 
اسمان گوید ۴۳۴۰۳۰۳ 
اسمان مُرد ۴۴۰۴:۳ 
اسان می‌گفت ۴۷۱۶:۳ 
ات ۳۱۵ 
آسمان و افتابی ۲۰۳۵:۱« 
آسمان‌ها بنده ۲۱۰۲:۶ 


۱) 0 0 
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آسمانها سجده ۲۰۶۹:۶» 
آسمان‌ها و زمین ۱۸۶۹:۴ 
اشجا .نی ۳۲ 
آسمانی شمم ۱۷۷۲۰۳« 
آسمانی که بوّد ۲۹۴۶:۲ 
آسیای چرخ ۲:۶ ۴۴۲ 
اشکارا دانه ۳۲۱:۶ 
اشکارا گردد ۷۲۲۸۰:۱ 
اشنا بگذار ۳: ۷۱۳۰۷ 
آشنا کردیم ۴: ۳۳۵۶ 
آشنا هیچست ۳۳۵۷:۴ 
آشنایی عقل ۲۶۸۹:۳ 
آشنایی که ۴۸:۲ ۷۷ 
اشنایی گیر ۴۳۲۳۰۰:۵۵ 
آشنایی نفس ۲۶۹۰:۳ 
آفتاب افتاب ۲۸۱۳:۳ 
آفتاب امد ۱۱۶:۱ 
آفتاب آن ذره ۱۶۱۱:۲* 
افتاب آن رنگ‌ها ۲۳:۳ ۷۷ 
آفتاب آن روی ۴۰۴۴۰۶ 
آفتاب, آن سنگ ۴: ۲۵۲ 
آفتاباء با جوتو ۳۴۳۱:۶ 
افتاباء ترک ۴۲:۲ 
آفتاب از آفتابش ۲ - #۲ 
آفتاب از امر حق ۵۷۸:۴ 
آفتاب از برف ۱۹:۶ ۷۴۰ 
افتاب از جودشان ۱۸۳:۲ ۷ 
افتاب از ذره کی ۴: ۳۷۹۰ 
افتاب از ذره‌یی ۳۵۸۱:۵ 
افتاب از شرق ۶۶:۱ 
آفتاب از هر دو ۷۷۰۷۳ 
افتاب, اعواض را ۲۲:۴ 
افتابا کم مشو ۴: ۱۹۰۲ 
افتاب اندر فلی دستک 
۱۵۱۳۳۵ 


افتاب اندر فلک که ۰:۶ ٩۳‏ 
آفتاب او را ۳۰۰۵:۱» 
افتابت, گر بگیرد ۵۷۹:۴ 
افتاب جان ۲۹۰۸:۶* 
آفتاب جانش ۲:۴ ۱۰۲* 
آفتاب چرخ‌پیمایی ره 
افتاب چر خ را ۷۷٩:۱‏ ۷:۲ 
افتاب حق برامد ۳۱,۷۰۶ 
آفستاب حسق و خسورشید 
۱ ۵۲ #۳ 
آفتاب دولتی ۵: ۱۷۵۵" 
آفتابشس آن زمان ۳۷۷۵:۱» 
افتاب شاه ۱۵۹۷:۲ 
آفتابشس جون ۳۰۰:۲ 
آفتاب شرق ۲۳۰۳:۶ 
آفتاب عقل ۱۴۲:۵ 
افتاب عمر ۱۲۶۵:۲» 
افتاب گرمسیرش ۱۰۴۲:۳ 
آفتاب گنبد ۷۳۹۶ 
آفتانت لطف ۶: ۳۴۵۱ 
افتاب ما ۱۰۷:۲ #۱ 
۳ مشرق ۳۹۳۶:۶ 
آفتاب معرفت ۴۳:۲ 
آفتاب نتر ۳۴۰۳:۵ 
آفتاب و ماهتاب ۵۶:۳» 
افتاب و ماه دو ٩۱۹:۶‏ 
افتاب و ماه را ۱۹۶۷:۳ ۷ 
افتاب و ماه و این ۳۲۷۸:۲ 
آفتاب و مه جو ۱۶۳۲:۲ 
آفتابی اندرو ۲۷۵۸:۳* 
آفتابی بر خدّث‌ها ۰۲۶۹۳:۶» 
افتابی تاج ۲۶۰۰:۴ 
افتابی جون ازو ۲۷۶۵:۵* 
افتابی چسون خراسی 
وه ۳۵ 


0۳0 0 


افتایی حبس ۵: ۵۸۲ ۲* 
آفتابی خویش ۱۳۹۶:۲ 
آفتایی دان ۲: ۱۵٩۹۳‏ * 
آفتابی ذرح اندر ۱۹۸۳:۳» 
افتابی در جنون ۱۹:۲ ۴ #۲ 
آفتابی در سخن ۲۷۱۹:۳ 
افتابی در مبان ۶۸:۱ 
افتابی در یکی ذره ۴۵۸۰:۶ 
آفتابی دید او ۶ ۳ 
آفتابی را جنین ۰۱۷۲۰:۲* 
افتابی را رها ۱۲:۵ ۰۴ 
آفتابی را که ۵۸۸:۴ 
افتابی رفت ۱۰۹۸:۴۶ 
آفتابی کز وی ۱۴۱:۱ 
افتابی کو برابد ۱۲۷۸:۱ 
آفتابی که بتابد ۳۳۵۰:۲ 
افتابی که بگرداند ۳۶۲۳:۳ 
آفتابی که دم ۲۵۱:۴ 
افتابی که ضیا ۳۳۹۵:۶ 
آفتابی مخفی ۱۳۹۵:۲ 
آفتابی نام تو ۳۰۸:۴ 

افت ادرای ۴۷۲۷:۳ 

آفت او ۴۶۵:۵ ۷۲ 

أفت این در ۱۰:۲ 

افت این ضربتت ۳۹۸۸:۵* 
افت سر‌های ۰۵:۱ ۷۷ 
آفت مُرغست ۲۹۶۹:۶ 
آفتی امد ۸۱:۱ ۷۰۲ 

آفتی آید فو(ه ول 

آفتی در دفع ۰۷:۶ ۷۵ 
آفتی را نبود ۳۴۲۶:۴» 
افتی تبوّد بتر ۳۷۸۱:۳ 

آفر ید او *٩۰۱۷:۲‏ 

آفریدم تا ۲۶۳۶:۲ 

افریدم در تو ۱۴۹۱:۱» 
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آفرید و کرد ۱۵۲۱:۴* 

افریده کیست ۲۰۶:۵ #۲ 

آفرین آن ۱۰۸۳:۶» 

آفرین ای اوستاد ۵: ۱۰۳۶ 

آفر نو تست و بر بافوت یاه 
۱ ۱۳۴« 

آفرین بر دست و بر بازوی تو 
۲ #۱۷۰ 

آفرین بر عشق ۳۷۲۷:۲ 

آفرین بر عقل ۲۸۳۳:۳ 

آفرین‌ها بر انای ۵: ۸۴۱۴۰ 

آفرین‌ها بر تو ۲۳۱۴:۵ 

افرین‌ها بر حنین ۵: ۱۳ ۷۲۲ 

افل از باقی ۲:۲ ۰۱۵۴« 

آکل و ما کول آمد آن ۷۵۵ 

آکل و ماک ول آمد جان 
۱7۰-۶2۴ 

اکل و ما کول بود ۷۲۰:۵ 

اکل و ما کول را ۳۶:۳ 

اکل و ما کول گی ۷۳۷۵ 

آکل و ما کولی ۷۷۱۸:۵ 

اگهم ۰۱۶۰۲۰۳ 

الت آورد ۲: ۷۹۶۷ 

الت اسکاف ۳۰۴۰۲ 

الت اشکار ۲۸۷۶:۱ 

الب حقی ۳۸۵۳:۱ 

التِ خود را ۳۸۵۸:۱ 

آلتٍ زرگر ۳۰۳:۲ 

التِ شاهد ۲۸۶۷:۶ 

آلتش بشکست ۵ ۳۸۳۳ 

آلتی کو ۱۶۸۵:۵* 

آل موسی شو ۳۴۵۵:۴ 

آل موسی کو؟! ۲۰۶۴:۶ 

امد آن ۵ ۳۷۵۰ 

آمد از افاق ۳۱۵۷:۱ 
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آمد از حضرت ۱۸۶۵:۳ 
آمد از حق ۲۱۵۶:۲ 

آمد از حمّام ۳۱۱:۶ 

امد از غم ۴: ٩۹۸۶‏ 

آمد از وی ۲۲۵۱:۲ 

آمد اسرافیل ۱۶۲۱:۵ 

آمد اکنون ۴: ۲۷۹۰« 

آمد الهام خدا :۲۰۵۳ 
آمد الهامشس ۱۷۱۲:۳ 

آمد اندر انجمن ۰:۳ ۷۶ 
آمد اندر ظل ودره 
آمد اندر قهقهه ۳۹۴۷:۵» 
آمد اندر گوش ۳۰۵۸:۳« 
آمد اندر هر نمازی ۹۱:۱ #۲۳ 
آمد اندر بارب ۲۳۸:۶ ۴ 
آمد او انجا ۱۴۳۱۵۱ 

آمد او با خویش ۴۷۹۲:۶ 
آمد او با صد ۲۱۷۵:۱ 
آمدش آواز ۱۴۵۳:۵ 
آمدش پیغام ۴۵۰۳۰۲ 
امدش مهمان ۵: ۳۳۴۴۳ 
آمدم ای مّه ۱۵:۴ ۷۳ 
امدم با طبع ۶ ۷۳۳ 
امدم بر جشمه ۲۷:۴ ۳۳ 
امدم تا برگشايم ۳۱۶۹:۴ 
آمدند از بهر کد ۷۴۵:۶ ۷۳ 
آمدند از بهر نظاره ۳۶۲۳:۱ 
آمدند از رغم ۳۷۰۳:۶ 
آمدن در اب ۲۷۲۹:۶ 
آمدند و دست ۲۴۰۸:۵ 
آمدند و مجمّمی ۰۳۸۴۳:۶» 
آمدندی ۱۴۷۵:۵ ۷ 

آمدن را راه ۱۱۱۰:۵* 
آمدشان ۲۱۱۱:۱* 

امد و در را ۱۵۶۶:۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۶۹ 


آمد و در سبط ۴۳۵۹:۴ 

آمد و دید ۳۴۱۳:۲ 

آمده از ره ۱۱۳۵:۵* 

آمده اول ۳۶۳۷:۴ 

آمده ند ۴۸۶۹:۶* 

آمده برسان ۱:۴ ۳۲۷ 

آمده تا ۴۳۷۵:۶*# 

آمده در خاطرش ۴۵۹۱:۶ 

آمده در قصد ۳۸۷۰:۵ 

آمده‌ست از بهر ۳۷۷۵:۶* 

آن تست از حعضرت 
۵ ۲۰ #۱۳ 

ای از مصطفی ۰:۶ ۴۶ ۲ ۷ 

ا مت اندر خبر ۱۳:۴ ۲ ۲* 

آمده سر ۱:۳ ۴۵۳ 

آمده عبّاس ۲۷۹۴:۱ 

آمده کانا ۱۴۱۰:۲* 

آمدی اندر ۱۱۰۹:۵ 

آمدی در ۴۱۸۴۰۳ 

آمدیم اخر ۳۰۵۵:۲* 

آمدیم اکنون ۳۹۵:۵ 

امدیم اندر ۶۹۴:۱ 

امدیم اینجا ۴۶۰۱:۳ 

ن ابوجهل از پیمبر ۴: ۳۵۰ 

ن ابوجهل از محمّد ۸۰۸:۲ 

ن اثر بنماید ۲:۲ ۷۲۲۷ 

ن اثر می‌مانات ۱۸۶۰:۱ 

ن اثر هم ۱۸۶۱:۱ 

ن احد ۱:۶ ۷۸٩‏ 

ن ادب سنگ ۰۰۶:۵ ۷۲ 

ن ادب کردن ۳۵۰۰۳ 

ن ادب که ۶: ۲۵۸۳ 

ن اساطیر ۱۱۵۰:۳ 

ن اسیران اجل ۳۱۲۶:۴ 

ن 


ا 
]1 
۱ 
اُ 
1 
اُ 
1 
۱ 
1 
1 
]1 
آن اسیران, با هم ۸۴۵۲۶:۳» 
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آن آشر ۲۶۳۷:۶ 

ان اشک ۱۰۰۱:۶ ۰« 

ن اصول دین ۲۶۵۵:۳ 
ن‌اگر سحرست ۱۱۸۰:۳ 
ن الف حیزی ۲۳۳۱:۶ 
ن الف در بسم ۳۱۳۱۳۰۶۴ 
ن امیر از بندگان ۳۲۱۲:۲ 
ن امیر از حال ۱۱۳۷:۶ 
ن امیر از مکر ۶: ۴۳۶۷ 
ن امیران در ۵۵۷:۱ 

ن امیران دگر :۷۰۱ 

ن امیران عرب ۲۷۷۹:۴ 
ن امیر دیگر ۶۹۹:۱ 

ن امینان بر در ۲۰۵۰:۵ 
ن امینان جمله ۵: ۲۰۸۶ 
ن آتا بی‌وقت ۲۵۲۲:۲ 
آن انا در وقت ۲:۲ ۲۵۲« 
آن ایا را ۲۰۳۶:۵ 

آن انا فرعون ۲۳:۲ ۷۲۵ 
آن انا مکشوف ۱۴۶:۵ ۷۴« 
آن نا منصور ۲۵۲۳:۲ 
آن آنّایی ۴۱۳۰۵ 

آن او ۲۹۰۷:۶ 

آن آیاز ۱۸۵۷:۵ 

آن ببین کز ۴۲۶۱:۳* 

آن بین که بحر ۴۲۶۲۰۳« 
آن بیموده ۰۱۱۶۳:۳* 

آن بت شیرین ۳۸۹۰:۵ 
ات نتخوت ۷۷۶۱ 
آن بخاری غصّه ۳۸۵۵۳ 
1 
]1 
ا 
ا 
۱ 


ن براهیم ۱۷۳۷:۶ 


آن برد دوزخ ۴۳۰۹۰۵ 

آن برون ۲:۴ ۷۱۳۶ 

آن برهنه گفت: ۳1 وش زره 

ن برهنه گفت: ترسان ۲۶۱۴:۳ 

ن بریده به ۶ "#۷۳ 

ن بزرگ و تو ۴۴:۱ ۷۳۰ 

ن بزرگین گفت: ای اخوان خیر 
۱۷-۳۴ 

آن بزرگین گفت: ای اخوان من 
مووزه ی 


۱ 

1 

۱ 

۱ 

آن بلال ۱۷۲:۳ 

آن بلیس از جان ۱۵۵:۶ 
آن بلیس از خمر ۳۶۱۴:۴ 
ای ات ۸۷.۶ 

آن بنای انیا ۱۱۳۶:۴ 
۱ ۴۲۰ ۷*۶ 
آن بودکان ۴ "#۲ 

آن بود لطف ۴۳۶۰:۶ 

آن به آید که زنخ ۶ ۴ 
ان بهٌ آید که شوم ۶۴۶:۵ 
ان به اید که کنم ۶ ۴ 
ان بهاران. لطف ۲۹۵۹:۲ 

آن بهاران مَضمّرست ۲: ۲۲۶۴ 
آن بهاری ۲۰۳۹:۱ 

آن به امر ۲:۵ ۳۷۰« 

آ خرن خاک ۳:۱ :۲ 

۱ 


ن به دین ۵۴ ۱ 


0۳0 0 


آن به صد ۳۱۶۳:۵* 
آن به ظاهر ٩:۶‏ ۱۰ 
آن ن به قاصد ۴۵۶۶۳ 

آن به مثل لقوه ۲۳ #۲ 
ن به مثل لنگی ۳ ۲۹ 
ن به مهر ۴۴:۳ ۵ 
ن به نسبت باطل ۳۹۰۹:۵ 
ن. به نست با کمال ۳۹۱۱:۱ 
ن بیابان است ۷۰:۳ ۷۲ 
ن بیابان» پیش او ۲:۳ ۳۸۶ 
ن بدر بهر ۴۱۱۴۶ 
ن بدر در ۲۵۵:۴ ۲* 
ن بدر را خون‌بها ۶: ۱۵۱۶ * 
ن بدر» سگ ۳۲۵۶:۴ 
ن پر وه دیو ۲۴۰۴:۴ 


ف 


ن پسر با خویش ۱۷۴:۴ ۳ 
ن پسر را ۲۲۴:۱ 

ن بشیمانی ۳۳۸۰:۲ 
ن پناهم ۳۷۸۰۳ 

ن پي روح ۶۴ ۳ « 
ن تاسٌف ۲: ۲۷۸۲ 

ن. تحرّی ۴۱۳۶۰۶ 

ن تاش را ۳۶۹۶:۵» 

ن تشن رویی ۱۵۸۳:۶ 
ن تعال او ۰:۵ ۱۶۷ 

ن تعدی ۴۰۰۵:۵* 
7 ۶۶۰« 


ن تعمّق ۵: ۱۲۹۰ 

ن تفاوت ۱۵۳۷:۳ 

ن تقاضا کرد ۲۳۵۴:۴ 
ن تقاضای ۸۷:۲ 

ن تکتّر ۲۲۲۶:۴ 

ن تکلف ۲۴۸۳۳ 

ن تنش ۵: ۲۸۶۰ 


۰(« ۰ 
اس وس ات ات ات ان نت نت نت تست ات مت و ات ات ات نت نت وت ات 
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ن تنی را ۵: ۵٩۳‏ 

ن تو افگندی ۳۶۶۰۳ 

رت 

ن تو زفتت ۰۳۳ ۱۳ 
نٍ توست ۲۸۲:۳ ۰۲ 
ن توکل ۱۳۴۷۶ 


اوه 
آن 
آن توهمها ۲۰۴۴:۲ 
ا 
ً 


1 
1 
[ 
ا 


ن توی که بی‌بدن :۱۶۱۳ 
ن توی» و آن ۱۳۲۱:۱ 

ان تهیح ۳۹:۵ ۸۴« 

ان جزای دلنواز ۵۸۵:۵* 
آن جزای کارزار ۲: ۰۰ ۳« 
آن جزای لقمه‌یی ۱۸۳۹:۲* 
آن جسد را ۴۳۳:۱ 

آن جفا ۴۰۱۱:۳ 

آن جلود ۳۶۷۶:۱ 

آن جماعت را ۱۱۹۲:۵ 

آ ن جماعت کت ۱۸۷۰:۱ 
آ. ن جماع طفل ۳۳۳۴۰ 

ان جمال صنعت ۲۰۸:۱ ۳ 
آن جمال و قدرت ۹۸۵:۵ 
آن جنودا ۴۰۳۹:۳ 

آن جنین ۳۹۶۹۲ 

آن جوابات ۳۵۲۸:۲ 

آن جوادی ۵۱۲:۱ 

ان جوال ۳۶۱۴:۶» 

آن جوانمردی ۸۹۱:۲* 
آن جهاد ۲۹۵:۲ ۸۲ 

آن جهان است ۶۰:۶ 

آن جهان‌انگیز ۳۳۹۲:۳* 
آن جهان جز ۵۶:۶ 

ان جهان چون ۳۵۹۱:۵ 
ان جهان سوز ۱: ۷۸۲۳ 
اد ن جهان شهری ۲۵۹۵:۲ 
آن جهان, صورت ۱۸۸۶:۶ 
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آن جهان گر ۱۲۶۹:۵ 

آن جهود از ۲۸۸۳:۵ 

آن جهود سگ ۷۶۹:۱ 
آن جهود و مومن ۲۳۷۷:۶ 
انج ارگ ۹۱:۲ ۹" 

آن چب دانیش ۱۵۶:۵ ۰۲ 
اش ار حماه ۰۹۰۱۱ 
آن چراغ او ۱۳۷۷۴ 

ان چراغ این ۴۲۶:۴ 

ان چراغ شش فتیله ۴۲۷:۴ 
ان حریدهٌ ۴: ۷۲۰۸۷ 
انچنان ازد ۲۹۲:۶ ۳ 
آنچنان آمد ۴: ۷۱۸۵۰ 
انچنان ابری ۷۰۵:۵ 
انجنان افگند ۱۵۵۳:۴ 
آنچنان باشد ۴۴۱۶:۶ 
آنچنان بانگی ۲۳۳۴:۴» 
ائجنان بر خاک ۱۳۱۳۱/۸۹۵ 
اشعتان بر شود ۱۳۱۳۳۳ 
آن‌چنان بگشایدت ۱۵۸۰۳۴ 
آنجنان بنما ۰۴۶۷:۲ 
انجنان یا, در ۴۱۷۴:۶ 
آنچنان بایی ۴۱۷۳:۶ 
آنچنان بر شد ۳۰۸۸:۴ 
انجنان برگشته ۳۹۵۲:۱ 
آن چنان بنهان ۲۲۹۴:۳ 
آنچنان پیلان ۲۸۲۴:۳ 
آنچنان جان ۱۰:۵ ۷*۲۷ 
آنجنان خندانش ۲۵۳۳:۶ 
آن چنان خواهش ۳۳۸:۶ 
انجنان خوش ۱۳۹۷:۴ 
انچنان دل را ۷۸۸۹:۵* 
آنچنان دلها ۱۵۳۶:۵ 
آنچنان دوزد ۱۷۶۷۰۳ ۷ 
آن جنان دیدند :۱۱۵۸ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۷۱ 


آن جنان دیده ۱۷۰:۶ ۷۴ 
آن چنان دیوانگی ۱۳۸۵:۲ 
آنچنان رخ را ۵۵۴:۵* 
انجنان رو که غلامان ۳۰۳۷:۵ 
آنجنان ژو که همه ۶۰۱۰۳ 
آن چنان رویی ۵۵۴:۵ 
آنچنان زين آخرت ۲۸۰۳:۴ 
آنجنان زینت ٩۹۹۴:۶‏ 
انجتان سوزد ۴:۳ #۲۵۹ 
آنجنان شادند اندر ۴۵۱۰:۳ 
انچنان شادند در ۴۵۱۸:۳ 
آنچنانش انس ۳۴۱۵:۶ 
آن جنانس تنگ ۱۷۴:۴ 
آن چنان شد :۰ 7۳۳ 
آن چنانش شرح ۱۸۹۴:۳ 
انچنان عملی ۱۷:۶ ۲۶* 
آنچنان علمی ۷۶« 
انچنان غم ۴ "7:۳ 
انجنان فرْخ ۲۸۳۵:۴ 
انچنان کادم ۲۵۰۷:۲ 
انجنان کان خواجه ۱۱۱۴:۶ 
آن جنان کأن طعمه ۴۱۸۹:۳ 
انچنان کاری مکن ۳ ۲ :« 
انجنانک از ظن ۱۲۴:۳ ۴« 
آنجنان کاندر دل ۳۷۱۶:۶ 
آنچنانک اندر زمستان ۹۶۶:۴ 
ی اندر صباح ۷۰۶:۵ 
انجنان کردش ۱۵۵۶۲ * 
انچنان کرد و. از ۱۲۱۴۰۳ 
ان‌چنان کرد و خضدایش 
۳ ۱۱۷۲۰ 
آنچنان کر شد ۱۱۰۳:۶ 
انجنان کره ۴۰:۶ ۴ ۱۲ 
انچنان کز اب ۴۴۰:۴ 
انجنان کز شرق ۳۷۰۳۳« 
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آنچنان کز صقل ۱۸۶۱۶ 
آنچنان کز عطسه ۳۲۹۹:۴ 
آنچنان کز عکس ۱۵2۵۳۳۴ 
آنچنان کز فُربهی ۲۶۲۳:۳ 
جنان کز فقر ۲۲۰۵۰۳ 
جنان کز نیست ۱۳۸۹:۳ 
نجنان کس رابباید ۴:۵ ۳۸۰ 
نجنان کس را که ۳۲۷۰:۲ 
انچنانک کاندر عبا ۳۴۴۸:۵« 
آنچنان کن از عطا ۲۷:۶ ۲۷ 
آن چنان کن که ۱۸۳:۳ 
آن چنانکه اب ۲۲۶۲۳ 
انچنانکه اتش #۷۴۴:۴ 
انچنانکه آن ۳۱۶۶۰۶« 
آنجنان که انیا ۳۲۹۵:۶ 
آنچنانکه بر سرت ۳۲۴۶:۵ 
آن حنان که بار ٩۴۰۰۳‏ 
آن چنان که پاک ۱۹۷۰:۶* 
آنجنان که پرتو ۳۲۷۳:۱ 
آنجنانکه پیش تو ۰۳۵۶۸:۴» 
انچنانکه تا ۱۹۹۰۴ 
انجنانکه تاخت ۵۵۸:۴* 
آنجنان که تشنه ۶: ۴۲۷۶ 
انجنانکه جان ۱۷۸۱:۵ 
آنچنانکه جار ۳۹۷۱:۳ 
آن جنانکه حق ۲۹۹۸:۳ 
آنچنانکه حکم ۴:۴ ۷۱۹۲ 
آنچنانکه خلق ۳۱۸۰۹۶ 
آنچنانکه خون ۱۲۵:۵ 
آنجنانکه خویش ۶: ۷۳۷۸۲ 
آنجتانکه داد ۳۴۸۹:۴ 
انچنان که در تن ۱۸۸۵:۶ 
آن جنانکه در نماز ۲۲۱۷:۵ 
آن جنان که را ۲:۵ ۰۲۶۵ 
آنچنانکه رای تو ۱۵۰۹:۶» 


آن 
آن 
آنچنا 
1 


آن چنانکه سوز ۴۳۴:۴ 
انچنانکه شادم :۷" 
انچنانکه عارف ۴۱۳۲:۶ 
آن‌چنانکه عاشقی بر رزق 
۵: ۲۴۰۰ 
آن چنانکه عاشقی بر سروری 
۱۶2۷۳ 
آن چنانکه عور ۴۳۵:۴ 
آنچنان که فاضل ۱۸۹۳:۳ 
آنچنانکه قرب ۰۴ »* 
آنچنان که کاتب ۳۳۵۵۱ 
انچنانکه کاروانی ۱۱۳۱:۶ 
آنچنانکه گفت او از ۲: ۰۸۸۶ 
آنچنان که گفت ییغمبر ۳۰۸۲:۴ 
آن‌چنانکه گفت جالینوس 
۱۳۹۶۰۰ 
آنچنانکه گفت مادر ۴۹۰۳:۶ 
انچنانکه گیرد ۲۵۷۵:۶* 
آنجنانکه لمعه ۱۰۷:۶ 
انچنانکه مادران ۲۷۷:۶ 
آنچنانکه مادری ۳۲۶۴:۵ 
آنجنان که ماند ۱.۰۳۰ 
آن چنانکه مرتبه ۲۴۹۴:۱ 
انچنانکه می‌رود تا ۴۱۳۰:۶ 
انچنانکه می‌رود شب ۴۱۳۱:۶ 
آن چنانکه ناگهان ۲۲۰۲:۳ 
آنجنان که نیش ۲۵۲۶:۲ 
انچنانکه وجه ۴۱۸۵:۶ 
انچنان که وقت ۲۲۵۷:۴ 
آنچنانکه هست در خدعه‌سرا 
۷۶۵۵« 
انس‌چنانکه هست در علم 
۶۴ #۳« 
۴ ۷۲ #۳ 


0۳0 0 


آنچنانکه بار ۲۶۲:۵ ۳ 
آنچنانکه یوسف از ۳۴۰۰:۶ 
۱۳۶۵۳ 
آن حنان کین ۱۷۶:۴ 
آن چنان گرم ۴۵۵:۶ 
انچنان گوشی ۰۳۶:۴ ۳ 
آن چنان گوید ۲۷۷۱:۳ 
لرزد ۳۶۲۶:۶ 
آن جنان لقمه ۷۰۳۰۱۹:۲ 
آن چنان مستی ۷۱۰۳ 
انچنان مطلوب ۲۸۶۵:۶ « 
آن چنان معمور ۲۳۱۸:۲ 
انچنان مفتاح‌ها ۶: ۴۶۵۲ 
انجنان مهتاب ٩۹۵:۶‏ 
آنچنان نام پلید ۲۱۵۴:۵ 
آنچنان نامی ۲۶۵۱:۶ 
انجنان نود ۰۳۴۵۴۰۶ 
انچنان نزدیک ۸۱۲:۳ 
آنچنان وافی ۲۹۴۴:۵* 
ن جو اخصا ۴: ۷۲۶۶۷ 
ن حو بیضه ۳۱:۵ #۲۷ 
ن چو زر سرخ ۲۹:۲« 
ن جو لاشرقی ۱۵۴۴:۲ ۷ 
انجه آبست ۱-۲ 


آنجه آن خر ۲۳۹:۲ 
آنچه آن دم ۱۰۱۵:۶ 
انچه آن را ۳۹۷۰:۶ 
انجه اپرو ۴۱۳۲۳ 

آن چهارم ۳۰۳۲:۲ 

انجه از دریا ۷۶۷:۱ 
آنچه از وی ۴۷۳:۳ #۳ 
آنچه اصل ست ۳۹۸۷:۵ 
آنچه اندر گفت ۷۳۵۷۷:۱ 
آنجه اندر وهم ۹۰۵:۳ ۷۳ 
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آنجه او اندر ۴۶۴۶:۶ 

آنجه او بیند ۱۳۱۰:۵ 

آنچه او خواهد ۶۸۰:۲ 

آنچه او فرمود ۴۸۸۲:۶* 

انچه اول ۷۱۶۶۶۰۴ 

آنچه او نوشیده ۱۲۴۶:۵ 

آنجه این فرعون ۸۸۷۳ 

آن‌چه باد است ۲:۶ ۱۰۲ 

آنچه بازت ۱۸۲۵:۴* 

آنچه با معنی ۷۰۹:۱ 

آنجه بر ۰۸۵۳۰۲ 

آنچه بر تو ۴۵۲۸:۶ 

انچه بر دسعست ۲۱۳۵۵۱۴ 

آنچه بُردی ۰۲۹۵۵:۲* 

انچه بر صورت ۷۰۳۴:۲ 

آنچه بر فرعون ۷۸۵:۴ 

انچه برما ۰۴:۶ ۷۶ 

انچه بسپردم ۲: ۷۵۳۴۶ 

آنچه دار ۳۵۲۱:۶ 

آنچه بیند ۳۳۷۵۵ 

آنچه پنْجّه ۲۹۱۰:۶ 

آنچه ینهان ۱:۶ ۲۰۰ ۶« 

آنجه پوشیدیم ۸:۶ #۲۲۶ 

انچه پیدا ۱۳۰۹:۲ 

آنجه تو در آینه ۱۶۷:۲ 

آنچه تو گنجش ۲۴۷۵:۱ 

آن چه چشم است ۴۷۷:۲ 

آنچه چشم محرمان ۰۴۶۴۵:۶» 

آنچه چندین صدر ۴۰۳۲:۵ 

آنسچه حسق آموخت کرم 
۱۰۱۱۱ 

آنچه حق آموخت مر ۱۰۰۹:۱ 

آنچه حق ریزد ۲۸۵:۵ ۷۲ 

آنجه حق‌ست ۲۳۵۳:۶ 

آنچه خواندی ۱۵۷۱:۶» 


۱-1200 


آنچه خواهد بود بعد ۳۳۹۵:۴ 

آنچه خواهد بود تا سحشر 
۳ ۷۲ 

آنچه تور ۵: ۲۰۸۳ 

آنچه وی 1 ۶ ۷*۷ 

آنچه خوردی, واده ۱۸۹۵:۱ 

آنچه خوف دیگران ۱۳۸۰:۲ 

آنچه خو کرده‌ست ۵: ۱۲ « 

آنجه دادی تو ۲۹۴۹:۴ 

انجه دادی, دادم ۵: ۱۷ ۲ « 

انجه داری ۱:۳ ۴ #۷ 

آنچه داغ ۲۵۹۴:۳ 

انجه دانسته ۴۵۳۸:۲* 

آنجه در آبیته ۳۷۷۷:۶ 

آنچه در جو ۳۱۹۵:۶ 

آنچه در خرگوش ۲۷۸۴:۳ 

انجه در دل ۰:۵ ۲۸۰ 

آنچه در ده ۲:۴ ۲۹۰ 

انچه در ره دید ۲۰۴۶۶ 

آنچه در ره رفت ۱۳۵:۶ ۲ 

آنچه در فرعون بود ۹۷۱۲ 

انجه دی خوردم ۶۶۹:۲ 

انجه دید او ۲:۶ ۴۲ ۲« 

انجه دیدند ۲:۱ ۷٩۷‏ 

آن چه دیدی برتر ۳۷۳۱:۱ 

آن چه دیدی بهتر ۳۷۲۸:۱ 

آن چه دیدی که چنین 
۱۳۷/۱۳۹ 

آن چه دیدی که مرا ۱۳۷/۷۳۰ 

1 روید ۳۲۰۷:۶ 

آنچه زد ۴۱۳۰:۳ 

آن چه شرمه‌ست؟ ۳۳۹۷۳۶ 

انچه شیر ین ۷۰۸:۱ 

آنچه صاحبدل ۳۵۶۵:۲ 

آنچه طورش ۳۰۶۷:۶ 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱32۰0۲9 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۷۳ 


آنجه عادت ۴: ۰۲۷۶ 

آنچه عیسی ۳۰۳۹۶۴ 

آنجه عین ۱۹-۸۹۰۴ 

انچه فردا ۰۴:۵ ۱۵* 

انچه فرموده‌ست ۱۴۹۹:۶* 
انجه فوق ۳۶۵۵:۳» 

آنچه قوت ۲۸۱:۵ 

آنچه کان ۵ ٩۲۰‏ #۳ 

آنچه کردم ۳۰۵۸:۵» 

انجه کردی اندرین ۳۶۵۸:۴ 
آنچه کردی ای جهان ۱۰۱۱:۵ 
انچه کردی با من ۱۳۳۸۷۵ 
آنچه کنو ۲۰:۲ ۳۰ 

انچه کوسه ونیم( 

آنچه گفت آن ۲۱۹۸:۲ 

آنچه گفتم از جنون ۱۹۰۸:۲* 
آنچه گفتم از غلطهات ۱۳۸۲:۶ 
آنچه گفتندم ۲۳۰۲۰۵ 

آنچه گفتی کاندرین ۸۶۱:۶ 
آنچه گفتی من ۴:۶ ۰۳۵۲ 
آنچه گفتی, و آنچه ۱۶۵۱:۱* 
آنچه گل را گفت ۴۱۲۹۰۳ 
آنچه گندم ۱۰۵۳:۲ 

آنچه گولی ۲۸۴۶:۴» 

آن چه گوید آن ۴۱۴۴:۶ 
آنچه گوید نفس ۲۲۶۶:۲ 


۲ انجه گیرند ۰۲۰۴« 


آنچه لخیانی ۲۰۲۷:۶ 
اجه سیون ۰.۶ "۷ 
آنچه معشوق ۲: ۷۰۳ 
آنچه معلوم ۵: ۳۱۵۶ 
انجه مقصودست ۱۳۶۰:۵ 
آنچه من خوردم ۲۱۸۷:۲ 
انچه من دیدم ۵: ۲۶۲۶ 


آنچه منصب ۱۴۴۱:۴ 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جادع مثنوی معنوی 


آنچه می‌خوانی ۱۸۵۹:۳ 
آنچه می‌دانست ٩۹۵:۲‏ 

انچه می‌دانم ٩۳۷:۲‏ 

آنچه می‌دیدم ۱۴۱۱:۳ 

انچه میراث ۴۷:۱ ۷۷ 

آنچه می‌کردند ۹۷:۳ ۰۳ 

آنچه می‌گوید: در این ۳۰۸۵:۲ 
آنچه می‌گوید ز مکر ۱۱۴۹:۲ 
آنچه می‌مالید ۸۱۰:۱ 

آنچه می‌مائد ۳۸۴:۵ 

آنچه نامد در زبان ۱۳۰۵:۳ ۷ 
آنچه تامد در کتاب ۰۶:۳ ۱۳ ۷ 
آنچه نتشندی به خود ۱۵۶۹:۶ 
آنچه نی را کرد ۴۳۰۱۳۳ 
انعة طترت ۳۰۳۰۰۳ 

آنچه بوسف ۳۳۹۹:۴* 

ن حیبب ۲۲۶۷:۶ 

ن حسد از ۴۲:۲ ۲۶ 

ن حسد خود ۵: ۴ #۱ 

ن حسد که ۷۶:۴ #۲۶ 


ما 

1 
۱ ۱ 
۱ 

( 


حشن ۴: ۷۱۱۶۲ 

ن حسن نامی ۱۳۲۳۷:۴ 
ن حسودان ۲: ۱۵۶۹ 

ن حسی که ۶: ۲۲۰۶ 

ن حشایش ۵۷:۴ ۱۳ # 
ن حقیقت دان ۰۱۶۱۲۰۳ 
ن حقیقت کان ۳۳۱/۹۲ 
ن حقی ۹۷۸:۱ ۳ 

ن حکیم خارچین ۱۵۷:۱ 
ن حکیمش ۲۴۸۵:۱ 

ن حکیم غیب ۵۰:۳ ۷ ۲ب 
ن حکیمک ۱۸:۶ ۲۲ 

ن حکیمی را ۲۱۸۸:۶ 

ن حکیمی گفت: ۲۱۰۳:۲ 


تست تست پات نت نت نت نت تست مت ات ات 


۲ حوالی۵د ۱۳۳۹۵۵ 


خیّث ۲۰۴ ۱۳۲۳ ۷ 
ن خبیتك ۳۳۹۸:۲ 


آن 
آن 
آن 
1" 
آد 
آن ن, خدا را می‌رسد ۴ ۳۶ 

آن خدا گوینده ۲۸۶۳:۴ 

آن خداوندان ۴۳۲۰:۳ 

آن خداوندی که از ۷:۲ ,۹ 
آن خضداوندی که دادندت 
۳۷۹۳/۷۴ 

آن خداوندی. که دزدیده 
۳۱۷۹۷۶۰۴ 

ن خداوندی, که نود ۲۷۷۵۰۴ 
ن خدایست ۲:۲ ۲۵ #۲ 

ن خدایی کر ۳۰۴۴۰۳ 

ن خدایی که تو را ۲۶۲۱:۵ 
ی ی ها ,۹ 
ن خدو زد ۲۴:۱ ۳۷ 

ن خرآسی :۲۱۹۵ 

ن خرء آن را ۵: ۱۳۸۰ 

ن خران را طالع ۲:۴ ۸۳۶۷ 

ن خر بیچاره ۲: ۷۲۴۰ 


ن خر عیسی ۱۸۵۸:۲ 

ن خر مسکین لاغر ۵: ۲۳۵۳« 
ن خر مسکین میان ۲۳۵:۲ 
ن خر نر ۱۳۳۳:۵ 

ن خروس جان ۳۲۳۷۳۲ 
ن خروس و سگ ۱۵:۳ ۸۳۳« 
ن خروشنده ۷۳:۲ #۲ 

ن خری شد ٩۱۳:۵‏ 

ن خری و مُردکی ۴۴:۲ ۱۲« 
ن خران ۲۰۵۱:۱ 

» خسان ۵: ۱۹۸۲ 


1 
1 
1 
ا 
[ 
اًْ 
ا 
آ 
ا 
0 
اًُ 
1 
1 
ا 
0 
اْ 
1 
1 
1 
آن 
آن خسیسان ۴۰۵۱:۵» 


0۳0 0 


ن خضر جان ۱۷:۳ ۷ 
ن خطاباتی ۱۰۶۶:۶ 
ن خطا دیدن ۳۷۴۳:۱ 
» خفاش ۳: #۱۰۶۰ 
ن خلایق ۶۶۷:۱ 
۱ ۳۹ ۱ ۲ ۱۷۷ # 
ان خلیفه زادگان ۱۷۶:۶ 
ار 
۱ 


آن 
آن 
آن 
آن 
آن 


20 


یوب ۳۹۵۵ 


ن خود دیدی؟ ۱: ۲۳۲۶ 


ن خود گفتی ۵: ۲۹۶۳« 
ن خورد؛ زاید ۱ ۰ ۷۲ ۲ 


ن خورد. گردد ۱ ۲ ۷ ۲ : 
ن خورشید ۱۸:۳ 


ن خورنده ۵: ۰۵۵ ۷*۲ 
ن خوشی ۲۶۹۹:۲ 

ن خیالات ار ند ۳۲۷:۵ 
غیالاتی که دام ۷۳۰ 
فیالااتی که دبدندی ۹۵۸:۴ 
غیالاتی که گم ۶: ۱۴۵۲« 
فیال از ۳:۵ ۱۷۹ 
فیال او بوّد ۲۱۲۰:۳ 
فیال بلغ :۱۳۶۴ 
بالت ۶: ۱۴۴۷ ۷ 
هیال زن شت #۴٩۰۸:‏ 
فیالش اندکی ۱۵۳۰:۳ 
فیالش سوی ۱:۵ ٩۱‏ ۳« 
فیال نفس ۲۱۳۷:۶» 
فیال نور ۳۹۱۲:۵ 

ن خیالی که شه ۷۳:۱ 
ن در آید ۴: ۷۰۸۱۷ 
تن 


۲ نج ۳ 


وه 
ف 
ت‌‌ 
اس 
یحو 
اه 
‌‌ 
اسب 
ای 
کی 
ف 
ح‌‌ 
ی 
‌‌ 
ف 
ف 
اس 
#ت 
بر 
ی 
اس 
‌ 
اف 
ت‌‌ 


5 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ار 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ا 
آن 
ار 
اه 
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۱۱/۸۰۳ 
آن دراز و کوتهی ۲۹۳۸:۳ 
آن در اوّل ۳۱۶:۳ 
آن درختان ۳۴۶۹۳ 
آن درخت ید ۱۲۳۶:۲ 
آوه ن درخت هستی ۳۵۳۴۱:۴ 
آن درختی جنبد ۴۷۷۴:۳ 
آن درختی را که ۲: ۱۵۶۴ 
وه ن درختی کو ۳۴:۲ 
آه ی یت ۳ ۷ ۷:۲ 
آن در رحمت ۸۷:۱« 
آن درم ۲۲۳۵:۱ 
آن دروغ از ۰:۲ »۲٩۲‏ 

ن دروغت ۳۰۳۱:۴ 
ن دروغست ۱-۰-۳ 
ن دروغش ۲: ٩٩۹۳۲‏ ۲ * 
ن دروگر حاکم ۳۰۹۳:۵ 
ن دروگر روی ۵۴۶۰۳ 
ن دعااز ۵: ۲۳۴۲ 
آن دعااش ۷۲۳۰۵:۳ 
آن دعاء حق ۲۲۲۰:۳ 
آن دعا زو نیست ۲۱۹:۳ ۲ 
آن دعا که ۲: ۷۲۴۶۳ 
آن دعاو آن ۷۲۲۲۰۰۳ 
ن دعای بی حدم ۳۳ ۷( ۷*۱ 
ن دعای بیخودان ۲۲۱۹:۳ 
ن دعای کهنه‌ام ۲۳۱۳۰۳ 
ن دغل کاری ۱-۰۹۵ 
ن دغل کون ۱۵۹۴:۴* 
ن دقوقی داشت ۱٩۲۴:۳‏ 
ن دقوقی در ۲۱۷۶۰۳ 
ن دقوقی» رحمةالله ۱۹۷۳:۳ 
ن دکان ۲۳۶۵:۶ 
ن دگر باشد ۱۵۰۱:۱* 
ن دگر را خواند ۱۹۳۷:۴ 


۱-11210080 


آن دگر را خود ۱۵۷:۴* 

ن دگر را ضد ۲۹:۴ #۱۶ 

ن دگر را کرد ۴:۲ ۷۸۶ 

ن دگر راکی ۱:۲ ۰۱۷۰ 

ن دگر کوری ۱۹۹۵:۲* 

ن دگر گفت: آسمان ۲۴۸۷:۱ 
ن دگر گفت: ار نسبودی 


۱۳۶۰۱۵ 

]1 یی یا ۱۸۳۳۶ 

1 ی سسجحر ست 
۳( ۳۹ 

۳ دسر گودد: دروع‌ست 
۱۳۸۷۴۵۰۰۳ 

ان در هم گفت: آری 
۵ ۲۸۲ #۲ 


ن دل ابدال ۲۴۸:۲ #۲ 
ن دل از جا ۱۴۳۳۲:۱ 
ن دلالت ۲۶:۳ ۷*۱۰ 


ن دل قاسی ۲۷۴۷:۵ 
ن دل کژ ۱۶2۹۳ 

آن دل کور ۲۵۸۹:۲« 
ان دل مردی ۳۱۲۹:۳ 

آن دلی آور ۸۸۷:۵ 

آن دلی باشد ۱۲۹:۳ ۷۲ 
آ ن دلی کز ۲۲۴۸۰۳ 

آن دلی کو عاشق ۲۲۶۷:۳ 
آن ن دلی کو مطلع ۱۶۵:۲ 
ان دلیل آمد ۲۰۸۴:۲» 
آن دلیل قاطعی ۶: ۲۷۵۷ 
آن دلیل ناگلابی ۲۰۸۶:۲» 
آن دلیلی که تو را ۱۵2۰۷:۵ 
آن دم از ۴: ۲۹۵۷ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۷۵ 


آن دماغی ۴۷۷۸۰۳ 
آن ن دم خوش ۱۴۷:۴ ۸۲ 
ان دم سوگند ۱۶۸:۳ 
رد ن دم لولاک ۱۶۶۰۱۶ 
او ن دم نطقت ۱9۳۳ 
ان دمی را که ۲:۱ ۱۷۳ 
آن دمی کز آدمش ۱۷۳۱:۱ 
آن دمی کز وی ۱۷۳۳:۱ 
آن دمی و ادمی ۳۶۱۹:۴ 
آه ن دو اشتر ۳۰۱۲:۲ 
آن دو انبازان ۳۰۸۲:۱ 
ره ن دو خصم ۲: ۲۷۳۷ 
7 ن دو دمساز ۲۶:۱ #۲ 
1 ن دو» دیده ۳۱۹۹:۲ 
ن دو رنج ۲ #۲ 
ن دو زویی ۸۴۶:۴ ۷*۲ 
ن دو ساحر ۱۱۷۱:۳ 
ن دو سه تار ۳۸۷۵:۶ 
ن دو سه مو :۷۲۸۷۱ 
ن دو فاضل ۲۴۹۱:۶ 
ن دو قوم ۱۵۰۴:۴ 
ن دو کس ۲۴۰۴:۶ 
وه ای کت 
۳۱۴۵۱۰۶ 
آن دو گفتندش که اندر 
۱۳۱۸۶۶ 
آن دو گس فتندش نسصیحت 
م ی 
ن» دهان ۲:۱ ۸۱ 
ن دهد حمّشان ۲۷۰۲:۶ 
ن دهد کو ۴:۱ ۱٩۲‏ # 
ن دهل را ۲ ۳ 
ن ذکی را ۸۷۳۰۲ 
ن رحم ۵: ۱۲۲۷ * 
ن ژخام ۱۷۱۷:۵ 


او 
ان 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 


ف 
‌ 
مح 
ی 
‌‌ 


۱ 
آن 
۱ 
۱ 
ان 
)۱ 
۱ 


۱) 0 0 
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۶ فهرست شرح جادع دثنوی معنوی 


آن خی ۹۶۸:۵ 

آن رن ۲۳۱۲:۵ 

آن رسول از خود ۱۵۲۹:۱ 

آن ن رسول از رشک ۲:۳ ۴۷۵« 

ان رسول اینجا ۱:۱ ۱۵۳" 

آن رسول حق. قلاووز 
۵: ۱۵۹۳ 

آن رسول حق و صادق 
۲۱ #۲ 

ن رسول حق و نور ۲:۳ ۸۲۶۳ 

ن رسول مجتبی ۳۲۴۵:۵ 

ن رسول مهربان ۲۸۴۹:۲ 

ن رگ فلسف ۲۸۶:۱ #۳ 

ن رهد ۱۳:۲ #۱۲ 

ن رهی که بارها ۲۹۴۴:۱ 

ن رهی که زر ۳۷۸۰:۱ 

ن ز ابدال ۲۵۵:۱ #۳ 

ن ز اختر ۴۷۷:۱ ۲ 

ن ز اخلاصات ۱۳۸:۴ #۱ 

ن ز استغراق ۷۰۲۰۶۲:۳۲ 

ن ز باغ ۷۲۲ "۷ 

ن زبان صدگزش ۲۵۵۰:۳* 

ن زبان‌ها ۳۸۴۳۰۳ 

ن ز بی‌با کی ۸۹:۱* 

ن ز پایان ۱۳۵۸:۶ 

ن ز تبزی ۱۱۴۶۰۱ 

ن زجاجی ۲۸۷۹:۵ 

ن ز حکمت‌های ۲۸۷۹:۴ 

آن ز حیوان ۳۴:۴ ۱۵۱ * 

آن ز خدمت ۴۶۵:۵ 

آن ز خود ۴۴۱:۳ ۷۳ 

آن ز دور ۳۹۹۴۳ 

و 

آن؛ 

۹ 


ات ات یت نس اس نت ون ات اس تست ات ات اس ات اس ات ات ات ات 


ن زر اندود #۴ 
زرزشی ۴: ۱۷۹۱ 


ن زری که ۰۳ ۴۳۶۴ 
ن زری کین ۴۳۶۳۰۳ 
ن ز زخم :۷۱۰۵۹ 
ن ز سردی ۱۸۰۸:۴ 
ن ز سر می بابد ۳۷۵۸:۶ 
ن ز سوزن ۵: ۸۰۵ ۲* 
وتاب 

عشق حان ۲۱۷۹:۵ 
دمک اه 


۳ 


ن زکاتت ۳۵۷۵:۴ 
ن زکاتی ۴۸۳۳ 
ثٍِِ ۴۰ 
اه ٩۰‏ 
ی 
نت تفاب 
۵ 
آن زمان چسون مادران 
۲۱۱۷۲۳ ۲ 


آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن ز 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن ز 
آن 
آن ز 
ن 
آن 
آن 


آن زمان خود سبرکشان 
#۳۹۶ 

ن زمان داند ۲۶۳۵۰۳ 

ن زمان. دستار ۱۱۲۰۲ #۲ 

ن زمان دیده ۲ #۲۱۸۲ 

ن زمان را محشر ۱۶۶۹:۶ 

ن زمان, زاری ۶: ۳۷۰۰ 

ن زمان ساکن ۲۵:۱ ۲ #۲ 

ن زمان کافغان ۱۹۲۲:۲ * 


0۳0 0 


ن زمان کابمانت ۷۴۶۹۸:۶ 
ن زمان کت ۳۸۷:۴ 

ن زمان کز ۳۵۰:۶ 

ن زمان که او ۵: ۳۶۸۷ 

ن زمان که بحث ۱۵۰۳:۱ 
ن زمان که بود ۳۸۹۸:۶ 

ن زمان که بیش ۱۴۸۵:۱ 
ن زمان که حرص ۵:۶ ۵۲ 
ن زمان که خفته ۱۱۸۷۳ 
ن زمان که دست ٩۴۲:۲‏ 

ن زمان که دیو ۵۴۰:۶ 

ن زمان که می‌شوی ۶۲۳۴:۱ 
ن زمان کین ٩۴۳:۲‏ 

ن زمان گردد ۳: ۷۳۹۹۷ 
ن زمان لاف ۳۳:۳ ۳۰ »۷ 
ن زمان مالید ۲:۲ ۱۷ ۸۲ 
ن زمان می‌گو ۵:۶ ۷۵۳ 
ن زمان بک جاه ۳۶۰۳:۶ 
ن زمانی که ۱۷۶۱:۳ 

ن زما هر ۸۴۸:۵* 
ن زمرّد ۲:۶ ۳۸۴ 

ن زمن بینید ۳۳۵۴:۱ 
ن زمن دان ۲۸۲۵:۶* 
ن زمینی ۰:۴ #۱۸۳ 
ن زنان از ۳۸۶۴:۶ 
ن زنان با ٩۴۴۰۳‏ 

ان زنان جون ۳۲۳۷:۵ 
آن زنان قابله ٩۴۹:۲‏ 
آن زنت ۲۴۷۶۰۳ 

آن ز نیکوهای ۴۰:۶ ۳ 
ند 

1 


آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
ان 
آن 
آن 
]1 
۱ 
۱ 
آن 
آن 
آن 
1 
آن 
آن 
آن 
آن 


ن زنی می‌خواست ۳۵۴۳:۴ 
ن زنی هر سال ۳۳۹۹:۳ 
ای روصت ۳ 00۴" 
آن ز هر که ۳۵۹۱:۲: 
آن ز همسایه ۲۵۶:۱ ۳ 
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آن زیان ۳۳۱۹:۳* 

آن سبا ز اهل ۳۶۴۰۳ 

آن سبا ماند ۲۶۰۱۰۳ 

آن سبب بهر ۳۶۰۱:۴ 

و ن سبب‌ها ۴:۱ ۷*۸۴ 

او ۴:۱ ۲۸۶« 

آن سبو را بر ۱: ۰۲۸۵۲ 

آن سبو را بر ۲۸۵۳:۱* 

آن سسپوی آب. دانش‌های 
۲۸۴۸۰۱ 

آن سبوی آب را ۲۸۱۵:۱ 

سید ۳۶۲۲:۵ 

ن سپرده ۶ ۵۶۳ #۲ 

ن سپیدی مو ۲۱۶۶۰۴ 


۰«( ۰ 
ات ات ات اس 


۱ 
4 


۵۲ ۱ 
ن ستاره‌ش را ۳۵۶:۶» 
ن ستاره زخس 1 ۹ ۳ 


ن ستون را ۲۱۱۹:۱ 


آن 
آن 
1 
آن ستون‌های ۱۹۳۵:۲ 


زا 


مسر وب 


ن سخن بد ۴۷۹:۶ ۷۳ 

ن سخن بر ۱۲۳۳:۳ ۷ 

ن سخن رااو ۴۷:۴ #۱۲« 

ن سخن را بای ید ۱۲۲:۴ #۲ 
ن سخن را بیشوای ۲۵۸۸:۲* 


ن سخن را کرد ۱ ۰ ۱۳" 


اه 
رن 
۱ 
1 
1 
ا 
1 
1 
آن سخنشان ۷۶۲:۶ 
آن سخن که نیست ۷۱۲۷۷۰۳ 
آن سخن‌های ۳۴۷۵:۳ 

سر مرت ۵ ۶ ۴ #۲ 

آن 


توت 
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آن سرشتة عشق ۲۹۴۱:۶ 
آن سرش را ۸۶:۲ ۷۴ 


ن سر میدان ۶۶۱:۶ 


ا 

اُْ 

آن سر و دم ۴:۳ ۷۱۷۶ 
آن سری کز جهل ۰۹:۴ ۷۵ 
آن ری که نیست ۴۴۹۸:۶ 
آن سزد از تو ۱۸۷۰:۲ 

آن سفر جوید ۴:۵ ۰۲۲ 

آن سکون ۳۸۷۹:۶ 

آن سگ اصحاب ۲۵۹۷:۵ 
آن سگان را ۳۰۰۲:۳ 

آن سای ۲« ؛!"«* 

آن سگ عالم ۲۳۶۲:۲ 

آن سگی در کو ۱۰۴۵:۴ 
آن سگی شد ۳۲۵۸:۴» 

آن سگی که باشد ۵۷۶:۳ 
آن سگی که می‌گزد ۱۸۰۲:۳ 
آن سگی می‌مرد ۴۳۷۷۵ 
آن سلاحت ۳۱۷۱:۲ 

آن سلاح علم ۴۳۲۵:۳» 
۱ ن سلام ۱۵۸۸:۱* 

ان سلیمان. بیش ۲: ۳۷۸۲ 
آن سلیمانی دلا ۴: ۱۱۵۳ 
آن سمیمی تو ۴۶۹۹:۳ 

آن سنا برقی ٩۱۰:۲‏ 

آن سوار آن ۱۸۷۹:۲ 

آن سواری ۲۱۳۱:۱ 

آن سوم گفت ۳۰۳۱:۲ 

ان سوم و آن ۱۵۳۱:۳ 

ان سوم هیچ ۲۴۰۷:۲ 

آن سه دیگر ۲:۶ ۷۱۵۶ 

ا 
آن 


۳ ۰(« .« آ«* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۷۷ 


ب‌ 
ج‌ 
اس 
۱ 
ت 
ح‌ 
ت‌ 
ف 
بح 


آن 
۱ 
۱ 
آن 
آن 
۱ 
از 
۱ 
۱ 
۱ 
آن 
آن 


۱ 
۱ 
۱ 
آن 
۱ 
۱ 
۱ 
آن 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
آن 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
[ 


ن سیاهی فحم ۱۱۲۳:۴ 
ن سیه» حیران ۳۱۶۴۰۳ 
ن سیه کا خر ۴: ۱۶۸۲ 

شب آنجا ۳۶۵۹:۵ 

شب اندر ۴۸:۵ #۳۶ 

ن شب گردک ۳۹۵۵:۶ 

ن شبّهش ۰:۴ ۷۱۸۶ 
ای ۱۳۳ ۳ 


بدهریی « ۴۳۰۱۹۴۳ 
ن شده آواز ۱۳۰۶۳ 
ن شراب حق بدآن موه 
ن شراب حق. ختامش ۳۲۳:۱ 
ن شرار از ات ۷۷۷۲ 
ن شرر گر ۱۹۶۷:۲ 
ن شعاع آفتاب ۱۸/۰۳۰۴ 


ن شقایق‌های :۴۶۱ #۴ 
ن شکابت ۷۷۶۰۴ 

ن شکرلب ۴۶۹:۶ ۴« 

ن شکسته به ۶ ۶« 
ی ۰-۵-۱ 7۳ 
ن مس 

ن شکوفه ۱: ٩۳۰‏ ۲ * 

نش گو: 

ن شل ۱۸۷۴:۳ 

اه ۳۹۷۷۵ 

ن شنیدستی که الملک ۵۲۸:۵ 
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ن شنیدستی که در ۱۹۱۳:۱ 
ن شنیدی تو ۶۹:۳ 

ن شندی داستان ۲:۴ ۱۸۰ 
ن شود ۱۶۶۶۱۲ 

ن شهادت ۲۶۲۰۵ 

ن شه شطرنح ۲۸۴۹:۳ 

ن شٌه والجم ۲۰۸۲:۴ 

ن شهی ۱۱۶۸:۶ 

ن شیاطین بر ۴۵۲۰:۳ 

ن شیاطین خود ۱۳۱۸:۵ 
ن صحابی را ۱۲:۲ ۲ ۲ *« 
ن صحابی زین ۳۳۵:۶ 

ن صدف‌ها ۱: ۱۴۶۸۲ #۷ 

ن صفای ۳۴۸۵:۱ 

ن صفت حون ۲۶۵:۲ ۷۲ 
ن صفت در امر ۳۴۶۸۳ 
ن صلاح توست ۷۳۴:۳ ۸۳ 
ن صوّر ۳۷۳۲:۶ 

ن ضعیف ۵: ۱۶۵۰ 

ن ضمان ۱۵۲۴:۶ 

ن ضمیر روش ۳۶۹۶:۵ 
ن ضیاء دلق ۳۴۷۲:۵ 

ن ضیا هم ۵: ۲۷۶ ۷۲ 

ن طبیبا ن آنجنان ۱۳۱,۶۷۶ 
ن طبیبان را ۲۷۰۷۰۳ 

ن طبیبان طبیعت ۲۷۰۱:۳ 
9 غذا ۰۳ ۲۷۰۳ 


ن مرض‌های 
۲ ۱[ #* 
ن طبییم گفت 0۱۳۳۲:۶ 

ن طیب و آن ۲۹۶۶۰۳ 

ن طبیعت ۳۷۶۸:۲* 

ن طرف از بهر ۸۹۵:۶* 

1" طرف افتم ۲۹۱۷:۵* 

آن طرف جون ۱۳۴۲ 


آن 
1 
ا 
1 


آن طرف کان ۲۰۷۵:۶» 
ن طرف که از نما ۵: ۷۸۰۶ 
ن طرف که بود ۲۳۸۸:۶ 
ن طرف که بهر ۳۳۱۹:۶ 
تیا ۳۳۳۰ 
ن طرف که عشق ۲:۳ ۳۸۳ 
ن طمع را ۴۱۹۲:۶ 


ن طمع ز آنجا ۴۱۹۱۶۶ 
ن عتاب ۴:۶ ۴۸۷ 


ن عحایب را ۴:۴ ۷۱٩۳‏ 

ن عجایب‌ها ۴: ٩٩۲‏ 
ن عجب کو ۳۴۴۶:۶ 
ن عداوت ۳۱۵۱:۶ 


۳ 
ن عدوی کز ۲۸۴۸۰۳ 
ن عدوی نور ۵: ۷۲۰۲۷ 
ن عذاب ۰۶۸:۳ ۴ 

ن عرابی ۲۷۷۳:۱ 

ن عرب را بینوابی ۲۸۷۸:۱ 
ن عرب را داد ۲۸۵۴:۱ 
ن عرض باشد ۸:۳ ۷۸۰ 
ن عرّض, زنجیر ۹۸۰:۲* 
ن عرّض نه ۹۸۱:۲* 

ن عرّض‌ها از ۲: ٩۷۷‏ 
۳ 


0« ۱ ۲ ۷« 
ن عصا را قصد ۲: ۱۱۸۷« 

ن عصا کی دادشان ۱۳۶۰۱ ۲« 
ن عصا گردد ۲: ۰۱۰۱۲ 
ن عصای خرّم ۲۷۷:۳ 
ن عطارد را ۱۵۹۸:۲ 


71 
آن 
آن 
آن 
]1 
1 
]1 
آن 
ا 
آن 
1 
۱ 
آن 
1 
1 
]1 
1 
ا 
]1 
اُ 
1 
اُْ 
[ 
1 
ا 
آن 
آن 
رد 
آن 
اً 
رد 
آن 
آن 
آن عظیم العرش ۰:۶ ۴۵۳ 


0۳0 0 


ن عقابش را ۳۲۶۲:۳ 
ن عقوبت ۸:۵ #۸۲ 
ن علف تلخ‌ست ۳۷۴۳:۳ 
عمادالملک ۶: ۳۳۸۳ 
ن عمارت ۳۴:۱ ۷*۱۰ 
ن عنابت بود ۲۲۹۴:۲ 
باون بدر ید ۱۶۸۴۰۳ 


ن عوان راء آن ۰۶ ۴۶۶۳ 
ن عوان را جون ۲:۱ ۷۱۳۶ 
ن عیان ۱۷۶:۲ 

ن غبارت ۳: ۸۳۸۳ 

ن غبین ۲۷۷۰:۲ 

ن غذا را #۱۰۸۸:۲ 

ن. غذای ۱۰۸۶:۲ 

ن غرابان ۱۸:۱ ۲۰" 

ن غریب از ۳۶۰۱۰۲ 
هر ۳۲۱۳۲ 
ن غریب ممتحن ۴:۶ : ۳۰ 


9 ۳۳ 
ن غلامان را ۳۱۷۵:۵ 
ن غلامان میوه‌های ۳۵۸۷:۱ 
ن غلامان و کنیزان ۴:۴ ۸۶ 
ن غلامش ۳۳۳۸:۳ 
ی غلامک دم ۲۷۲:۶ 
غلامی را ۴:۲ ۸۶ 

ن غم آمد ۳۲۸۴۳ 

ن فراخی ۳۵۴۹:۳ 

ن فراست ۳۹۶۱:۵ 

پوید ۶ ۱۷ 


1 
1 
1 
آن 
آن 
7 
]1 
آن 
ا 
0 
آن 
آن 
آد 
1 
آن 
۱ 
1 
1 
۱ 
71 
1 
ن 
آن 
7 
آن 
آن 
آن 
1 
1 
1 
ا 
آن 
7 
آن ‏ 
فزونی ۳۵۱۶:۲ 
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ن فسون ۵: ۳۵0۰ 

ن فضبحت‌ها ۲۰۹:۵ #۲« 
ن فقران عرب :#۴۲۸۲ 
ن فقیران لطیف ۳۴۹۶:۲ 
وا دنق 


رد وچویم 


1 

۷ 

ا 

1 

1 

۷ 

ا 

آن فقیه افتاد ۳۹۵۸:۶ 
آن فلان خانه ٩۶۶:۲‏ 

آن فلان روزت خریدم ۶۱۵:۳ 
۱ 
رد 
7 
آن 
ن 


ن روزت نگفتم ۲۹۹۴:۵ 


ن فلان 
ن فلان شب ۲۱۷۴۸:۳ 
ن فلان 
ی فلاز 


ن قلیوان ۲:۲ ۲۲۰ ۷ 
آن قراری ۳۶۵۸:۵ 
ن قسّم ۱۴۹۹:۶ 
قضب ۲:۲ ۲۷۹ #۷ 
قفا واکشت ۴۲:۶ ۱۳ ۷ 
ن قفاها ۲:۶ ۱۶۴ 
ن قفص را ۲: ۹۵۶ #۲ 
ن قفص که ۳: ۳۹۵۲ 
ن قباس حال ۳۴۲۵:۱ 
ن قباسش ۱۶۴:۴ 
ن قيامت دیده ۵: ۲۸۷۶ 
ن قیامت زغم ۱۳۳۹:۲* 
ن قیام و آن رکوع ۳ ۳۱۰0۰ 
ن کبوتر ۶: ۱۹۹۰ 
و ن کدر باشد ۳۸۵:۱ #۲ 
]1 ن کدو بنهان ۲۱:۵ ۱۴ * 
آن کدو را ۱۴۲۰:۵* 
آن کرامت‌های ۱۱۹۵:۵ 
آن کم ۲۵۷۲:۴ 
ن کری ۳۳۶۰:۱ 
ن کز آدم ٩۱۱:۲‏ 


[ 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
۱ 
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آن کزاوه ۱۵:۶ ۰۲ 

آن کزی ۱:۳ ۷۱۷ 

آن کسی راکش چنین ۲۴۲:۱ 

آن کسی راکش خدا ۳۲۳۷:۳ 

آن کی را کش معرّف 
۳۱۳۶۳ 

آن کسی کش ۸۱۳:۲ 

آن کسی که او ۸۸۴:۲ 

آن کسی که بانگ ۸۷۱:۴ 

آن کسی که گوهر ۲۶۵۱:۵* 

آن کشنده گاو ۲۵۰۶۰۳ 

آن کشنده می‌کشد ۸۴۴۵۴:۳» 

آن کشیدش ۲۳:۶ ۴۲« 

آن کشیدن جیست ۲۲۵۶۰۳ 

آن کشیدن زیر لب ۲۰۵:۳ 

آن کفش را ۲۸۸۴:۱ 

آن کلامت ۴۵۹۳:۶ 

آن کلامی که ۱۲۴۱:۴ 

آن کلید ۱۲:۶ ۳۳« 

آن کمان و تیر اندر ۶۴۵:۳ 

آن کمان و تیر در ۷۶۳۱:۳ 

آن کند با او ۲:۱ ۳۳۴ 

آن کند در خاطر ۴۳۶۱:۳» 

آن کند کز مرد ۲۸۲:۱« 

آن کند که نا بد ۴۲۰۱:۵* 

ی که و ۱۷« 

آن کنیزک, از قضا ۰:۱ 

آن کنيزک از مرض ۵۲:۱ 

آن کنيزک جُست ۲۱۹۸:۵ 

آن کنیرک را ۱۹۸:۱» 

آن کنيزک زنده ۵ ۲۱۷۰ 

آن کنیزک شد ۱ "#۲ 

آن کنيزک می‌شد ۱۴۰۳:۵ 

انکه آاتش را ۱۷۴۰:۶ 

انکه ادم را ۳۱۹۸۳ 


0۳0 0 


کشف‌الایات (هر دو مصراع) ۳۷۹ 


آنکه آن اصحاب ۲۰۹۸:۴ 


آنکه آن هست ۴۱:۶ ۷۶ 


آنکه اید خوش ۴۶۰۹:۳* 
آنکه ارزد ۴۰۹:۵ 

آنکه آرض اللّه ۱: ۳۱۸۲ 
آنکه از بادی ۳۷۹۵:۱ 
آنکه از پنجه ۱۳۵۶:۱ 
آنکه از جوع الب ۲۸۵:۵ 
انکه از حق ۲۲۵:۱ 
آنکه از دادش ۳۳۷:۶ 
آنکه از غیری ۶۶۹:۵ 
آنکه از کبرش ۲۴۲۲:۱ 
آنکه از نازش ۲۴۲۳:۱ 
آنکه از نور ۸۶۵:۶* 
انکه از وی ۱۵۲۰:۱ 
آنکه افزون ۱۷۱۳:۱* 
آنکه اندر سَیْر ۱۹۴۴۰۳ 
آنکه اندر عقل ۲۴۲۴:۶ 
آنکه اندر وهم ۱۰۹۷:۳* 
آنکه انکار ۳۶۹۷:۶ 
آنکه او از اسمان ٩۲۸:۱‏ 
انکه او از برده ۲۱۶۹:۴ 
آنکه او از مخزن ۳۹۴۹:۱ 


۱ که و افراشت ۳۶۶:۴ 


آنکه او باشد مراقب ۱۵۳۷:۴ 
آنکه او بسته ۱۷۹۲:۱ 

آنکه او بعد از ۸۲۶:۵ 

آنکه او بی‌درد ۲۵۲۱:۲ 
آنکه او بی‌نقش ۳۱۴۶:۱ 
آنکه او پنجه ۳۹۴:۱ 

آنکه او ترس ۱۶:۶ ۷۲۲ 
آنکه او تن را ۳۹۴۵:۱ 

آنکه او ی ۲۱۹۳۶۹۵ 
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آنکه او را نبود ۲۱۲۲:۱ 

انکه او شاه ۱۸۲۰:۱ 

آنکه او کف ۲۹۱۱:۵ 

آنکه او گاهی ۱۴۳۱:۳ 

آنکه او گل عارض ۲۰۵۶:۴ 

آنکه او مسجود ۱۸۹:۶ ۷۳ 

انکه او مغلوت انذر ۴۰۱:۴ 

آنکه او مسغلوب الب 
۵ #۲ 

آنکه او موقوف ۱۴۲۵۰۳ 

آنکه او هشیار ۱۷۲۵:۱ 

انکه او یکبار ۲۲۸۹۷:۶ 

آنکه ایمان ۳۳۹۸:۵ 

آنکه باشد ۱۱۶۶:۲ 

آنکه پا شور ده ۷۴۷۴۸۰۳ 

انکه بد نزدیک ۱۲۴۲:۱ 

آنکه بذهد ۳۳۵۲۰۳ 

آنکه بر الاک ۱۴۸۲:۲ 

آنکه بر خلوت ۲۴:۲ 

آنکه بر دیوار ۳۴۵۴:۶ 

آنکه بر نگذشت ۳۸۱۱:۴ 

انکه بشتّد ۳۰۳۶:۳ 

انکه بکشد ۷۲۵۰۸۰۳ 

انکه بنده ۲۴۲۱:۱ 

انکه بود اندر ۷۲۹۰۶:۶ 

انکه بوده‌ست ۸۷۷:۱ 

انکه بهر خود ۱۵۱۵:۶ 

آنکه بی آن ۱۶۸۲:۲ 

آنکه بی تعلیم ۳۰۴۱:۴ 

آنکه بی‌جفت ۳۱۰:۲ 

انکه بیدارست ۲۲۳۶:۲ 

آنکه بیرون از طبایع ۱۸۴۳:۲ 

انکه بیرون است ۱:۲ ۷۶* 

آنکه بیند او مسیّب ۳۷۸۷:۲ 

انکه بیند این ۱۶۶۹:۳ 


انکه بیند حبل ۸۱۰۵۵:۲ 

آنکه بی‌وزرست ۱۷۸۹:۳ 

آنکه بی‌هعّت ۱: ۲۷۴۳ 

آنکه بی یسم ۱۷۳۹:۲ 

ان که بست ۱۳۵۲:۳ 

انکه بوشیده ۶: ۶۹۰ 

آنکه تخم خار ۲: ۱۵۳ 

آنکه ترسد ۴۳۸۲:۳» 

انکه تن را جان ۱۷۴۴:۶ 

آنکه تن را مه ۲۲۰۸۶ 

آنکه تنها. خوش ۵۱۷:۶ 

آنکه تتها در رهی ۵۱۲:۶ 

آنکه تو ۳۴۳:۲ 

آنکه جان بخشد ۲۲۶:۱ 

آنکه جان بوسه ۴۱۵:۲ 

آنکه جان بنداشت *٩۱۸:۱‏ 

آنکه حان در ۴۱۴:۲ 

آنکه جانش ۰۲۳۳۱:۴ 

انکه جانی داشت ۰۴۵:۱ ۲ 

انکه جو دید ۸۰۵:۶ 

آنکه جو بنده‌ست ۷۸:۲ * 

انکه جوی و چشمه‌ها 
۱۳۵۵۴۴ 

انکه خستش ۱۲۳۶:۱ ۷ 

آنکه چشمش بست ۳۶۹۳:۶ 

آنکه شمش شب :۲۸۵۳ 

انکه حندین ۲۸۵۵:۶ 

آنکه حافظ ۴۵۲۹:۳» 

آنکه حسّ ۷۲۶۳۴:۱ 

آنکه حفره ۱: ۷۰۹۸۱ 

انکه حق باشد ۷۲۰۸۳:۲ 

آنکه حق بثتش ۲۲۹۸:۲ 

آنکه حق گفت ۰۱۷۳۷:۲» 

آنکه حق و راست ۴۳۴۸۷:۳ 

آنکه خصم اوست ۶۷۱:۵* 


0۳0 0 


آن که خواهی کز ۱۶۰۱:۵ 
انکه خواهی گفت ۳۱۳۹۳۶ 
آنکه خود را فتح‌ها ۴۵۵۸:۳ 
انکه خوف جان ۰۸۷۷۳ 
آنکه خوقش ۱۴۳۱:۱ 
آنکه خو کرده‌ست ۳۵۸۷:۵ 
انکه دارد شیخ ۳۳۵۸:۵* 
انکه داند این ۴۵۱۸:۶ 
انکه داند دوخت ۳۸۸۵:۱ 
انکه داند نیم شب ۳: ۶۶۶ 
انکه دانسته ۳۴:۲ #۹٩‏ 
آنکه دانم ۰۳۳۱:۳* 

آنکه در اندیشه ۲: ۷۳۱۰۷ 
آنکه در تون ۲۵۶:۴ 

آنکه در جنگت ۲۵۷۱:۴ 
آنکه در جور ۲۴۲۴:۱ 
آنکه در 4 زاد ۳۵۰۰:۶ 
آنکه در خوابش ۱۱۰۷:۶ 
آنکه در ذاتش ۳۷۰۱:۴ 
آنکه در فتوی ۱۹۴۳:۳ 
انکه در وهمت ۴۵:۱ ۲* 
آنکه در هر چه ۱۲۷۴:۱ 
انکه دزدد ۳۰۴۵:۵ 

انکه دل ۱۲۲۳۳ 

انکه دو گفت ۳۱۱:۲ 
آنکه دولت ۳۱۴۲:۱ 

آن که د بدندش ۲۸۶۵۰۱ 
آنکه دیده ۲۸۹۵:۶ 

انکه دیدی ۲۶۴۶:۵» 
آنکه دین ۳۵۰:۱* 

آنکه _ روم وی 

آنکه روزی شاهد ۸۱۹:۵ 
انکه روزی نیستش ۴۷۸۷:۳ 
آنکه روبانید ۳۹۱۴:۱ 
آنکه ز اول ۲۸۱۹:۲ 
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انکه زرق ۵: ٩۰۳‏ 

انکه زلف ۲۳۴۴:۱ 

آنکه زو هر ۱۷۴۲:۶ 

آنکه زیرک‌تر ۲۵۸۵:۱ 

آنکه زین قتدیل ۸۲۰:۲ 

انکه سازد ۳۵۱۷:۶ 

آنکه سرها ۱۸۵۸:۴ 

آنکه سنّت ۵۰۱:۶ 

انکه شد ۱۷۴۳:۶ 

انکه شهوت ۱:۴ ۷۲۳۰ 

آنکه صد حلواست ۲۰:۵ ۰۲۵ 

انکه صد میلش ۳۳۶۴:۵ 

انکه طاعت ۲:۲ ۷۳۳۹ 

آنکه عاشق ۳۶۴۴:۶ 

آنکه عاقل ۲۲۰۶:۴ 

آنکه عالم ۲۴۲۸:۱ 

آنکه غافل ۱۸۳۸:۱ 

آنکه فربه‌تر ۸۲۳۰۳:۱ 

انکه فرزندان ۳۴۷:۴ 

آنکه فرموده ۴۲۹۲:۳ 

آنکه فضل ۴: ٩٩۳‏ 

آنکه کالانعام ۲: ۳۰۸۲ 

انکه کرد او ٩۸۸:۵‏ 

آنکه کردی عقل‌ها ۱۲:۶ ۷۲۲ 

آنکه کرمی ۰۲۲۸۵:۲» 

آنکه کس بود ۱۱۵۳:۶ 

آنکه نتم ۲۱۲:۱ 

آنکه کف را دید, سر ۲۹۰۸:۵ 

آنکه کف را دید. نیت‌ها 
۰۹:۵ ۱ 

آنکه کف‌ها دید ۵: ۲۹۱۰ 

آنکه گر بر چشم ۲ ۱۱ 

آنکه گر خواهد ۶۵۶:۴ 

آنکه گردانید ۱۴۷۱:۵ 

انکه گستاخ ۲۷۳:۳ 
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آنکه گفت ۱۷۳۸:۲ 

آنکه گل آرد ۱۷۴۱:۶ 
آنکه گل را شاهد ۲۱۵۸:۵ 
انکه گندم ۴۳۰:۳ 

انکه گوید: جمله ۲٩۹۴۲:۲‏ 
آنکه گوید راز ۸۷۲:۴ 
انکه گوید: مال ۲۵۳:۴ 
آنکه گویند ۴۲۵۰۳ 

آنکه مادر ۳۳۰۳ 

آنکه مانند ۸٩۴:۱‏ 

آنکه محمولست ۹۵:۵ ۱۲« 
آنکه مرداری ۶۷۱:۳ 

آنکه مردن ۳۳۴۳۴:۳ 

آنکه مردی ۵: ٩۷۲‏ 

آنکه مست ۱۹۸:۵ ۰۴ 

آن که مُمرض ۱۱۸۴:۴ 
آنکه معصو م امد ۳۳۳۷۰۳ 
آنکه معصوم ره ۱۶۰۱:۶ 
انکه ملکش ۱۳۷۰:۱ 
آنکه می‌ترسی ۲۴۴۱:۳ 
آنکه می‌دژید ۸۱۱:۱ 
آنکه می‌گریی ۱۶۸۱:۲ 
انکه می‌گفت این ۰:۵ ۷۶ 
آنکه می‌گفتی اگر ۷050۹۵ 
آنکه می‌گفتی که کو؟ ۲۷۱:۳ 
آنکه می‌لرزد ۳۱۴۳:۵ 
آنکه می‌نگذاردت ۰۴۴۵۵:۳* 
آنکه تابیداست ۶۰۴:۱ 
آنکه نازاده ۳۵۱۹:۱* 
آنکه تیرستد ۸۲۵:۱* 
آنکه نشناسد ۴۰۴۵:۶ 
آنکه نگذارد تو را ۳۰۶۹:۳ 
آنکه نگذارد کزین ۳۰۷۰:۳ 
آنکه نو دید ۸۱۲:۵ 

انکه واقف ۱۴۸۱:۲ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر دو مصراع) ۱۳۸۱ 


آنکه هرگز ۴۵۰۸:۶ 

آنکه همست ۳۰۴۷:۴ 
آنکه یاید ۱۶۱:۳ 

آنکه یک دم بیندش ۱۹۹۵:۳ 
آنکه یک دم کم ۱۴۲۹:۳ 
انکه بک دیدن ۱۹۹۴:۳ 
آن کهی کو ۲۷۵۸:۴ 

آن گدا چشمی ۲۸۴:۵ 

ن گدا در ۱۲۵۶:۶ 

ن گداز ۴۵۹۷:۶ 

آن گدا گوید ۳۹۸۹۲ 

آن گذشت ۲ ۷( ۷۳ 

آن گرامی پادشاه ۱۸۷۰:۳* 
آن گرفتن را ۳۳۹۰:۲* 

آن گرفتی ۲۹۹۸:۵ 

آن گروهی کز ادب ۴۰۱۸:۳ 
آن گروهی کز فقیری ۱۵۳۷:۶ 
ان گروهی که ۱۹۴۸:۶* 
آن گ*ه بابات ۲۹۹۷:۵ 

آن گره دان ۴: ۶۲۲ 
نک ۳۳۹۳۶ 
وهای گرا ۳۱۷۳۰۴ 
آن گریز عبسی ۲۵۹۸:۳ 
آن گشادیشان ۲۶۵۱:۱ 

آن گل از ۲۰۲۲:۱» 

آن گل سرخ ۲۳۸:۱ 

آن گلو از ۵ ۴ ۷۰ ۲ 

آن گلوی ۲۷۰۹:۵ 

آن گمان‌انگیز ۵۴۶:۱ 

آن گمان و ظن ۳۹۵۷:۱ 
آن گنه اوّل ۲۱۰۰:۵ 

آن گنه‌هاشان ۱۶۰۶:۵» 
آن گواهی ۰۱۷۸:۵* 

انگه آرامد ۱ #۲ 

انگه آن مّی ۳۱۰۶:۵ 
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آن گه ار خاکش ۱۲۱۷:۴ 
آنگه از پستی ۰۴۵۷:۳* 
انگه از حکمت ۲۰۶۱:۵*« 
انگه از شهر ۴۱۵۸:۳ 
آنگهان با ۶: ۱۲ #۲ 
آنگهان بنگر فرززهی 
انگهان بیخواب ۴۵۸۸:۳* 
آنگهان تتبل ۳۱۱۴:۵ 
انگهان تو ۱۱۶:۲* 
آنگهان خندد ۱٩۹۱۴۰۳‏ 
انگهان خواهی ۷۱۵۸۸:۴ 
انگه اندر ۱۸۷۷:۱ 
انگهان روزیش ۲:۳ ۷۲ 
انگهان سازد ۶:۵ ۷۶۳ 
انگه او بنیاد ۱۰۵۵۰۳ 
آنگه او ساکن ۱۳۸۱:۱ ۷ 
آنگهش ۶: ۷۴۰۱۷ 
آنگهم از خود ۳۴۷:۱ 
آنگهی آید وم هار 
آنگهی بر وی ۱۸۲۷:۲* 
آنگهی بینید ۳۴۴۴:۱ 
آنگهی جان ۲: ۱۲۹۰ ۷ 
آنگهی کآزاد ۴۵۳۸۰۳ 

ن لب و جانه ۱۹۲۹:۲ ۷ 

ن لجاح ۱۸۲۹:۶ 

لطافت پس ۱۶۱۷:۲ 

۱7۶۶۰۵۲ 9 

کم دی ۵: ٩۴۰‏ ۲ 


ن مثالت ۲۷۹۱:۳ 

ن. مثال نس ۲۶۱۷:۱ 
ی ی 

ن محاز | ۳۰ 
۳۳ ۰ ۶ ۲ #۷ 


1 
آن 
آن 
آن 
آن ا 
آن مبشر ۱۷۱:۴* 
آن 
ره 
رد 
آن 
رد 
آن محک ۴: ۳۸۵۳ 


خ ۳۰۱۴۰۵« 
ن مدان ۸۸۶۳ 
آن مدد ۳: ۳۹۷۰ 
آن مرادت ۱۷۵:۱ 
آن مُرایی ۲۶۳۱:۱ 
آن مُرید ۲۰۵۵:۶* 
آن مریدان ۲۱۲۶:۴ 
آن مرید ذوالفقار ۲۱۱۷۰۶ 
آن مرید ساده ۱۲۹۷:۵ 
آن مزا ۰۱۲۸۹:۶» 
ان مسلمان, ترک ۲۰۶۴۰۲ 
آن مسلمان سر ۲۰۱۲:۲ 
آن مسلمان می‌نهد ۳: #۲۳۷۲ 
آن 
آن 
1 
آن » 
آن 
آن 
رد 
آن 
آن 


آن 
۳ 
]1 


» مسیحا ۲: ۴۲۱ 


دسیحینه :۱۵ 


مصیت‌ها ۳۴۱۲:۳ب 
مت ۴۱۱۷۸:۶ 
حون ۱۳۱۱۶۸۹۷۴ 
ن مُمّلد سخره ۳۱۴۸:۶ 
, مُّلد. شد ۳۲۳۱۹/۹۶۰ 
ملد صد ۵: ۱۴۸۰ 

ن مُقلا هست ۱۲۸۹:۵ 


ن مکن که کرد ۵: #۱۶۲ 
ن من که می‌سگالید 
۴ #۱ 
آن مگر سلطان ۱۵۱۹:۵ 
اوه ن مگر مانند ۷۸۹۳:۱ 
آن مگس. اند یشه‌ها ۳۲۲۴:۱ 
ا 
]1 


آن 
اً 
آن مقیم ۲: ۳۵۰۳ 
اد 
آن 


ن مگس بر برگ ۱۰۸۲:۱ 
ن مگس را بخت ۱۰۸۹:۱* 
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ن مکس زو ۲۱۳۵:۲» 
نود ۱: ۱۰۹۰ 

ن مگیر ۰۱:۴ 

ن ملالت ٩۷:۴‏ ۲ #۴ 

ن ملائی ۶: ۱۵۳ 

ن ملک باشد ۳۶۵۴:۱ 

ن ملک برخاست ۳۹۸۹:۶ 

ن ملک جون ۳۱۹۴:۳ 

: ملیحان ۱۷۷۲:۶ 


من بر چرخ ۲۵۱۳۲ 


من شد 0۳۳۲۷۶ 

ن «منم خم» ۱۳۳۷۲ 
ن من نود ۰۵:۵ ۸۰" 
ن منی و هستیّت ۴: ۳۵۷۳ 
ن موالید, ارجه ۲:۱ ۱۶۶ * 
ن موالید از تجلی ۱۸۱۳:۶ 
ن موالید از رّه ۲:۶ ۱۸۱ 
۳ ۱ #« 


ن موکل را ۲: ۷۲۸۲۰ 
ود ۱۳۳۱/۱۴ 


باشد شیر ۹:۱ ۱۰" 
شد. لک ۰:۵ ۲۷۴۶« 

"" مات ۴:۶ ۲۷۶ ۷ 
۲ ۰« ۰ ۳ 

ن نشته ۸۲:۲ ۲ ۷۲ 
تباید ۳۳۲۹:۱ ۷۳ 
ن نتایج ۵: ۲۸۹۶ 
ن نثار دل ۲: ۲۷۳۴ ۲ ب 


آن 
آن 
1" 
آن 
ان 
1 
رد 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
ا 
ن 
ا 
آن 
اًْ 
اُ 
]1 
1 
1 
]1 
1 
آن 
آن 
آن : 
آن 
آن نبا 
آن 
آن 
1 
آن 
آن 
آد 
آن ثار میوه ۲۶۶۰۳ 
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ن نجاست نست ۲۰۹۴:۳* 
ن نحاست هست #۲۰۹۵:۲ 
ن نحاسه ۳: #۲۰۹۲ 

ن نخواهد ۲۷:۵ ۵ 

ن ندامت ۲۲۹۶۰۴ 

ن ندا می‌دان ۱۹۵۸:۲ 

ن ندایی ۲۱۰۷:۱ 

ن ندم ۲۲۹۸:۴ 

ن ند بدی ۸:۴ ٩۱۷‏ 

ن نزد ۲: #۴۰۱۳ 

ن نسوزد ۱۷۳۸:۶ 


ن نسیمی ۶: ۴۸۹۳ 

ن نشان بای ۱۶۶۵:۲* 
ن نشان دید ۴: ۳۰۸۰ 
ن نشانی‌ها ۳۱۱۵:۲ 
ن نصوح از ۲۲۵۴:۵ 
ن نصوح رفته ۳۲۱۳۱:۵ 
ن نصیب ۱۱۱۳:۲۳ 

ن نصیحت ۲: ٩۳۳‏ #۲ 
ن نظاره ۲:۶ #۸۳۲ 

ن نظر در بخت ۴۲۹:۶ 
ن نظر که بنگرد ۱۵۵۱:۲ 
ن نظر که بیند ۱۰۸۶:۱* 
ن نظر که کرد ۶: ۲۹۹۳ 
ن نظر ها که ۲:۴ ۶۲ 

ن نکاح زن ۲: ٩۵۱‏ 

ن نکردی ۵: ۱۲۸۵۳ * 
ن نگر ۲:۳ #۴۲۶ 

ن نماز او ۱۳۶۶۰۵ 

ن نماید ٩۱۸:۲‏ #۲ 

ن نمکسار ۱۸۵۹:۶ 

ن نمک, کز ۲۰۰۴:۱ 
ن نمی‌بینی ۲:۵ ۶۳ 

ن نمی خواهد ۲۱۸۲:۶ 


ن نمی‌دانست ۱۷۳:۴ 
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آن نواله ۱۷۵۳:۵ * 
آن نواي ۲۰۷۷:۱ 
آن نود ساله ۳۱۴۹:۴ 
آن نوی ۱۸۶۰:۶* 
آن نه از وی ۷۱۶۴۴۰۳ 
آن نه‌ای کان ۸۷۵:۲ 
آن نه بازی ۴۱۸:۳ 
۳7 ۱۴ "۱" 

آن نه عقل ۲۳۲۹:۱ ۰« 

آن نه کانگشتان ۲:۳ ۴۵۳« 
۱ 


ن وَجم‌ها ۱۶۶۷:۱ 

ن وزیر از ۶۴۳:۱ 

ن وزیرک ۴۳۷:۱ 

ن وصنّت‌ها ۱۰۸:۴ ۲ * 
ن وظیفه بار ۶: ۴۵۵۴ 

ن وظیفه لطف ۴۷۸۱:۶ 
ن ولی توست ۵: «٩۰۲۳‏ 
ن ول کم ازو ۸۱۹:۲* 
ن هزاران ححّت ۱۸۱۲:۵ 
ن هزاران گز ۸۱۳۰۳ 

ن هلال از ۱۳۲۰۹:۶ 

ن هلال و بدر ۱۳۰۸۰۶ 
ن هلیله پروریده ۱:۴ ۱۸۳ 
ن هلبلة زسته ۲:۴ ۱۸۳ 
ن هلیله و ان ۲۳۵۲:۴ 
ن هم از تأثیر ۷۷۲:۵ 

ن هم از دستان ۰۸۵:۲ ۷۲ 
ن همان رنج ۲۵۹۱:۳ 

ن همه از بهر ۲: ۷۹۷۲ 


ن همه اندیشة ۱۶۸۴:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۱۳۸۳ 


آن همه بگذارد ۶« "۷" 
آن همه حیُر ۳۵۴۶:۲ 
آن همه خون ۷۱۶۰۵۹ 


ررض ۳0۰ 

ن همی دیدی ۲۳۸۸:۴ 
ن هنر فی جیدنا ۲۹۱۲۶ 
ن هنررمندان ۲۴۹۰:۶ 


ن هنرها جمله بدبختی 
۶ ۲« 
ن هنرها جمله غول ۲۹۱۴:۶ 
ن هنرها گردن ۲۹۱۱:۶ 
ن هنرهای دقیق ۱۶۶۰:۴ 
ن هوا خندان ۱۸۳۰:۳* 
ن بخی ۳۳۳۳:۵ 
ن بقین ۱۸۲۲:۲ 
ن یکی آدم ۲۱۵۵:۶» 
ن یکی آمد به ۱۶۲۴:۳ 
ن یکی آمد در ۰۵۶:۱ ۳۰ 
ن یکی آمد زمین ۲۳۴۱:۴ 
ن یکی اهن‌ربا ۱۲۸:۵ ۷*۲ 
ن یکی از توست ۴۸۲:۶ #۴ 


اک زجی ۲ ۳۷۷۶ 


۳3 از خشم ۷۷۶:۲ 
ن یکی از رنج ۴۷۷۲:۳» 
ن یکی اسپی ۱۱۱۸:۶ 

ن یکی افتاد ۲۵۷:۴ 

ن یکی اللّه ۱۸۹:۳ 

ن یکی اندر بلا ۶: ۸۷۶ 

ن یکی با دلق ۱۷۳۹:۴ 
ن یکی بازی ۲۶۳۶۰:۲ 

ن یکی با شمع ۲۸۸۷:۵ 
ن یکی بانگ این ۱۶۲۷:۴ 
ن یکی 


بانگش ۱۶۲۳:۴ 


۱ 
ا 
۱ 
]1 
۱ 
۱ 
آن 
1 
[ 
رد 
ن 
آن 
آن 
آن 
آن 
ن 
آن 
ن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آن 
آد 
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ن یکی بر بشت ۱۲۶۵:۳ 
ن یکی بس ۲۶۰۹:۳ 
ن یکی بگذشت ۲۰۱۳:۲ 
ن یکی بودش ۳۸۱۵:۵ 
ن یکی بیچاره ۱۸۳۴:۶ 
ن یکی بان ۲۱۱۱:۲ 
ن یکی پردرد ۷۲۳ #۴ 
ن یکی پرسید از ۱۲۶۵:۵ 
ن یکی پرسید آشتر ۱۳۰۵ 
ن یکی تا که ۳۵۳۸۰۲ 
ترکی ۲: ۳۶۸۳ 
کی رد :۳۱۷۱۴۹ 
حشمش ۳۰۴۸:۶ 
نز یکی جون ۱۶۳۶۴ 
ن یکی حرص ۱۹۵۸:۳ 
ن یکی خر ۴۱:۱ 
ن یکی خورشید ۲۱۰۷:۲ 
دی ۴ ۱۷ ۷۳« 
دالش ۳: ۱۲۶۷ # 
: ۳ باک ۳۵۳۹:۲ 
در پی ۲۵۷۱:۳ 


۲ ما 


و 


در چشم ۶۰۲:۲ 
و یکی و در خانه یی ۲۵۳۸:۵ 


۰۹ 
درد ۴: ۲۶۹۳« 

در دوق ۱۳:۳ ۵ ۲ 
در عهد ۳: ۱۳۵۰ 

یکی در کنج ۳۳۳۱۶ 

در مرغزار ۳۰۵۰۰۳ 
در وقت ۲۳۳۱:۴ 
درویش ز اطراف 
۳۰ 

درویش گفت ۸:۴ ۶۷ 


درویش هیزم ۶۸۹:۴ 
ستش ۲۶۳۰۴ 


۹۹ ما‎ ٩ 


11۴ 


«ِ 


دو دست :۲۵۲۲ 
دیگر ۳۶۸۲:۲ 
ره ۳۷:۶ 
را پهر ۴۴:۵ ۷ ۲*» 
را ببگهان ۳۶۴۷:۵ 
را تو ۷۱۸۰۲ 
را جون ۲۴۰۶:۲ 
را در ۲۱۵۱:۵ 
را دست ۱۲۶۳۰۳ 
را روی ۳۱۴:۱ 
را سر ۲۴۶۶:۶ 
را قبله ۵۸۴:۶ 
را کرده ۲۳۲۳:۶ 
را کف به ۳ ۱۲۶۲ 
را کف جو ۱۲۶۴:۳ 
رانام ۶۷۳:۲ #۳ 
را نعمت ۲۳۵۵:۱ 
را یار ۱۴۰۶۰۳ 
رنجور ۱۲۹۳:۶ 
رومی ۳۶۸۴:۲ 
ریگی ۱۰۶۲:۱ 
زاهد ۲۴۰۱:۵ 
زد ۳: ۱۳۸۰ 
ن ۱۷۵۸:۶ 
سس 


ند 


2۰ 


7۰ 


ك 


تِ 


«۰ 


سرسبز ۱۸۰۲:۵ 

شاخ دگر ۲۴۳۸:۶ 
تسام شش 
دج ۱۳۳۵۶ 


۰ مر 


هه اد و هد 


شخصی تو :۳۶۷۴ 


طوطی ۱۶۵۶:۱ 
عاشق ۱۲۴۲:۵ 


غمگین ۴۷۶۶۰۳ ۷ 


قُج ۶ ۴۶۷ 


0۳0 0 


کرباس ۳۰۸۳:۱ 


کرمی ۱:۴ ۱۸۷ 
کش ۲: ۳۶۷۲ 
کف ۲۶۱:۴ 
کمییر ۶: ۲۳۲۰ ۲ 
کوجک ۱۲:۱ ۷۲۳ 
کورم ۲۳۶۱:۳ 
گستاخ ۳۱۶۵:۵ 
گفت: ار ۴۵۲۰۰۳ 
گفتا که هر ۲۴۲۲:۶ 
گفت: اندرین ۲:۶ ۱۱۳ 
۷ یکی گفت: ای عمر 
۲ #۱ 
آن یکی گفت: ای گروه فن 
۱۱۳۰۶ 
آن یکی گفت: ای گروه مک 
۱-۵۱۸۶ 
آن تس فلت ان به 
0 
آن یکی گفتش ادب ۳۳۰۵:۲ 
آن یکی گفتش که از ۷۷۷:۲ 
ان یکی گفتش که اندر 
۱۳۳۹۲ 
آن یکی گفتش که پیغبر 
۲۱۷۷۳۲ 
ن یکی گفتش که هی ۷۸۹:۶ 
ن یکی ژل :۱۱۳۴ 
ن یکی گوشش ۲۴۶:۲ 
ن یکی گوید: بریده ۲۹۲۰:۲ 


ند 
آن 
آن 
رد 
1 ن یکی گوید: درین ۲۸۴۳:۳ 
آن 
آن 
ند 
ن 
آن 


- ۰ ۳ ۳ 9 ۳ ۳ 9 [ حصت 


ً 


و 


ن بکی گوید: شتر ۲۹۲۱:۲ 
ن یکی ماهی که ۲۱۰۹:۲ 

ن یکی ماهی همی ۳۷۵۲:۱ 
ن یکی مرد دو مو :۱۳۷۶ 
ن یکی مردی‌ست ۰:۵ ۳۸۳ 


۱) 0 0 
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ن یکی 
ن یکی موری ۲۹۵۷۶ 
ن یکی 


می‌حورد ۵: ۳۱۸.۳۴ 


ن بکی می‌رفت در ۲۷۷۱:۲ 

ن یکی می‌زد سحوری ۸۴۶:۶ 

ن یکی می‌گفت: ای ۲۷۹۷:۳ 
۳۱۳۳۹۲ 

ان یکی مسی‌گفت: خوش 

۱۷۶۰ ۵ 


تست نت تست ات 


ن یکی می‌گفت: من ۱۱۱۹:۵ 
ن یکی می‌گفت: هی ۱۸۷۰:۵ 
ن یکی می‌گیر ۵: ۴۰۲ 

ن یکی نایی ۷۶۹:۴ 

ن یکی نحوی ۲۸۳۵:۱ 

ن یکی نسبت ۳۰۹۶۰۴ 

ن یکی نوری ۲۱۰۸:۲ 

ن یکی واعظ ۸۱:۴ 

ن یکی وافی ۱۰۴۵:۵* 

ن یکی‌وّهمی ۳۷۲۴:۳ 

ن یکی همره ۱۴۶:۳ 

ن یکی پاران ۱۰۴۶:۵ 

ن یکی یاری ۳۴۹۴:۳ 

ی یکی ز ان ۳۱:۶۴ 

ن یکی یک ۳۳۰۳:۲ 

ن یکیّی نه ۲۶۸۳:۶ 

ن یکی بوسف ۳۱۲۱۱۲ 

ن یتابیع ۱۰۱۶:۶ 
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آن هودی ۱: ۸۰۷ 
آه آه است ۷۵۹۶:۱» 

اه آه و ناله ۷۱۵۸۳۰۳ 
5 آهی می‌کند ۶۰۰:۳ 

آه از آن روزی ۱۴۲۶:۵ 
آه از ان صفراییان ۱۸۶۵:۲ 
آه از آن نقض ۱۶:۱ ۰۴ 

آه از درد ۲۳۹۴:۲ 

آه او گوید ۲:۵ ۷۸۳ 

آء او می‌داد ۲۷۷۵:۲» 


۱ 
1 


ا را جر :۴۰۰۸ 

آه, سری ۱۹۵۹:۳ 

آه سوزانش :۴۳۷۸ 

آه کردم, چون ۲۳۱۱:۵ 

آه کز یاد ۲۱۹۲:۱ 

آه کز یاران ۲: ۲۱۸۰ 

آه که جون ۱۸۳۸:۲ 

آه, گر داد ۲۵۶۴:۴ 

آه می‌کر دم ۴۶۸:۲ ۲» 

آه می‌کرد و نیودش ۳۲۳۹:۱ 
آهن آن را ۳۱۰۳:۳ 

آهن ارچه ۲۴۷۱:۴ 

آهن از داود ۰:۳ ۷۰۳ 

آهن اندر دست‌بافش ۷۹۱۵:۲ 
آهن اندر دست تو ۲۴۹۸:۲ 
آهن سردی‌ست ۲۳:۴ ۳۶ 
آهنش را ۲: ۳۳۸۱ 

آهن و سنگ از ۳۵۷۹:۶ 
آهن و سنگ است ۷۷۳:۱ 
آهن و سنگ ستم هدر 
آهنی بر سنگ ۸۸۴:۳ 
آهنی کا بینة ۲۴۷۸:۴ 

آهو از وحشت ۸۳۵:۵ 

1 و افغان ۴۳۱۰۲ 

اهوانه در ۵: ۴۷۲ ۲ * 


0۳0 0 


کشف الا بیات (هر دو مصراع) ۳۸۵ 


اه و زاری پیش ۱۵۹۷:۵ 
آهوي لنگیم ۵۷۶:۶» 
آهویی را ۸۳۳:۵ 

آیت سفن ۶: ۷۰۲۰۷ 
ایاتو گر ۱۶2۳۴۰ 


ابت ات تن ۱۱۷۶۴۶۰۴ 
ای مختجویی ۴۳ ۰ ۳ ۶ ید 


آیتی از روح ۰:۵ ۱٩۰‏ « 
ابد ان اسکنجبین ۱۹:۶ 
آید انجا ۷۲۹۳۱:۶ 

آید آن جفتش ۲۸۷۳:۳ 
آید از انفاسشان ۴۳:۱ ۲۰ 
آید از جانان ۷۲۷۲۶۰۳ 
آید از خواجه ۱۴۹۴:۲ 
آید از دریا ۲۴:۵ ۳۶» 
آید اندر سینه ۵: ۳۶۷۶ 
آیدت از هر ۲۲:۴« 
آیدت زان ۱۶۶:۴ 


ند رت ۳ ۴۰ ۱ 


آید و گیرد ۳۱۷۹۷۳۴۶ 
اید و منعش ۱۹۸۵:۴ 
آیسان را ۶: ۲۲۸۰ 
اینه آوردمت ۳۱۹۹:۱ 
آبنة اهن ٩۵:۲‏ 

یه ات, دانی ۳۴:۱ 
آینه بیرون ۳۲۰۰:۱ 
این بی‌نقش ۲۶۶۶:۵ 
آبنه تاند ۳۵۰۵:۵» 
این تو جست ۳۵۴۵:۱ 
این جان ٩۶:۲‏ 

این خالص ۱۳۱۵:۲ 
یه خوبی ۲۰۳:۱ ۲* 
اینه در پیش ۱ #۲ 
یه دل. جون ۷۲:۲ 
این دل را ۴۸۸:۱ ۳ 


۱) 0 0 
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این دل صاف ۲۰۶۳:۲ 

این روشن ۱۴۰۴:۳ 

آینة سیمای ۹۵:۲* 

این صافی ۳۲۰۳:۱ 

اینه. غماز #۳۲۱ 

آینة کلی ۰« ۱۰ 

اه کو عسس ۱,5۰۴ 

اینه ود ۳۸۵۵:۴ 

اینه و میزان کجا بندد ۳۵۴۶۰۱ 

آینه و میزان ک‌جا وید 
#۳۵ 

استهو فان سصی‌های 
۳۵۴۷۱ 

آینه و میزان و انگه ۳۵۴۹:۱* 

آیندهر مستَحق ۶ ۱۵۳" 

ین هستی ۰۱ ۳۲ 


الف 
ائتلاف خرقه ۷۷۸۸۰۵ 
یبا طوعا بهار ۳: ۰۴۴۷۲ 
ائتیا طزعا صفا ۰:۳ ۴۵۹» 
ائتبا کرها مقلد ۴۵۹۰۲ 
ائتیا کرهاً مهار ۴۴۷۲:۳ 
ابتدای کبر و کین ۳۴۵۸:۲ 
ابتلاام ۲۱۲:۶ 
ابتلا رنجی‌ست ۳: ۲۵۹۳ 
ابجد و هوّز ۲۸:۱ ۲۷ 
اير بر ناید ۸۸:۱ 
ابر پراتش ۰۱۶۰۸:۵» 
ابر تاب ۱۰۸۱:۵* 
ابر تن ۸۷:۵ #۶« 
بر را رائد ۱۴۵۹:۳» 
ابر را سایه ۵: ۶۸۳ 
ابر را گر ۳۶۹۷:۵ 
ابر را گفته ۴۸۱۳:۶ 


ابر را گوید ۲۱۹:۵ 

ابر را می‌کش ۱۴۵۸:۳* 
اپر را هم ۲:۶ ٩۳‏ 

ابر رحمت ۱۸:۳ ۲ ۲* 
کی با ناقتی تم ۳۸۰۱۰۲ 
ی کی یا ناقتی‌طاب ۳۱۱۱:۶ 
ابر گردون ۳ 7۳ 

ابر گرید ۱۵۷۹۰۶« 

ابر ما را ۵: ۶۹۰ 

ابر موسی ۳۷۳۵:۱ 

بر می‌باربد ۳۸۰۷:۲ 

ابر می‌غزید ۱۶۰۹:۵» 
ابروان بر چشم ۰۷۵:۱ ۷*۲ 
ابروان جون ۱۲۲۳:۲ 

ابر و خورشید ۲۸۲۳:۴ 
ابروی ۴۵:۶ ۷۱۶ 

رها گندم ۳۷۳۴ 

اپرها هم ۱۰۷:۳ #۲ 

ابرهه با ۴۳۷۵:۶ 

آبشروا یا ۱۰۹۷۰۶ 

ابغض الاشیاء ۲:۲ ۱۷۵ ۷ 
ایک لی بل 2۱۳۵۹۶۴" 

ایک لی یا ۵۳۷:۶ 

ایلعی یا ۳۸۰۲۰۳ 

ابله است ۲۶:۲ #۲۶ 
ابلهان از ۲۷۸۴:۶ ۷۲ 

ابلهان تعظیم ۳۱۰۹:۲ 
ابلهان سازبده‌اند ۴۹۳:۴ ۷۲ 
ابلهانش ۲۵۰۷:۱ 

ابلهان گفتند مجنون ۳۲۸۶:۵ 
ابلهان گفتند مردی ۲۵۰۸:۱ 
ابلهان گو بند ۳۶۰۷:۲ 
ابلهانند ۱۴۲۳:۴ 

ابله طرّار ۱۱:۳ ۲۲« 

ابلهی آوردت ۳۸۷۹:۳» 


0۳0 0 


ابلهی باشد ۵۷۸:۴* 
ابلهی دان ۲۰:۶ ۴ ۲* 
ابلهی شو ۲۱:۴ ۱۴* 
ابلهی صیّاد ۴۱۸:۱ 
ابلهی فرباد ۴۱:۴ ۲۳« 
ابلهی کو ۲:۴ ۱۳۲ * 
ابلهی نه ۱۳۲۲:۳ 
ابلهی, وز عاقلان ۴:۴ ۱۲ ۷ 
ابن عم من ۴۵۳۹:۶* 
ابن کس نی ۴:۳ ۱۴۲ 
اْحاد از روي ۴ ۲ ۳« 
اتحاد انبیا ۲۴۴۷۰۶ 
اتحاد هر دو ۴« ۹*۹ 
اتحاد یار ۶۸۲:۱ 
اتحادی شد ۷۰۳:۲ #۳ 
اتصالاتی ۱۹۹۳:۳ 
اتصالی بی ۷۶۰:۴ 
اتصالی که ۸۸۰:۵ 
اتفاقا اندر آن ایام ۴۲۶۴:۶ 
انمفاقا اندر ان شب‌صای 
۳۰۱۵۶۰۶ 
اتفاقاً دختر ۴« 
اتفاقاً شاه ۳۷:۱ 
اتفاق افتد ۱۲۱۸۰۳ 
اتفاقی نیست ۳۹۴۰:۳ 
انّق من شر ۰۲۶۲۰۳ 
اقا ام الوی ۲۹۳۵:۶ب 
اجتذب زوحی ۸۴۰:۳ ۸۲ 
اجتهاد گرم ۳۶۳۵:۴ 
اجتهادی ۳۵۲۷:۵ 
اجمل الخضر ۱۹۶۹۳ 
احتشام او ۵: ۷۱۰۶۰ 
احتما اصل ۲۹۱۱:۱ 
اختماکن. احیّما ۲۹۰۹:۱ 
احتما کن قوه ۱:۱ ٩۱‏ ۲ ۷ 
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احتمال ۲:۵ ۳۰۳ 

احتماها ۲۹۱۰:۱ 

احتیاح خود ۶: ۷۴۷ ۲ 

احتیاطش کرد ۵۱۶:۲ 

احتیاطش لازم ۲: #۱۷۱۳ 

احتیاطی کرده ۲: ۱۰۴۰« 

احتیاطی کن ۳: ۴۸۹ ۲« 

اخذروهم ۵: ۴۰ ۲ 

احسن التقویم. از عرش او 
۶۶۴ .۱ 

احسن التقویم. از فکرت 
#۴« « 

احسن التقویم در ۱۰۰۵:۶ 

احقظوا آیمانکه ۲ "#۲ 

احمد ۳۹1 ۱۱0۵-0۴ 

احمدا, اینجا ۲۰۷۹:۲ 

احمدا, جون ۴۶۷۱:۶ 

احمداء خود ۲: ۳۵۲ 

احمداء دیدی ۲: ۲۰۷۰ 

احمد اربگناید ۳۸۰۰:۴ 

احمدا کم ۱:۵ ٩۴‏ #۳ 

احمداء نزد ۲: ۲۰۷۶ 

احمدا, ورنه ۲۹۴:۲ ۷۲ 

احمد حون ۵۰۰:۵ 

احمدم. درمانده ۴۰۶۰۳ 

امد و بسوجهل. خود 
۱ ۰ ۱ ۷ 

امد و بسوجهل در بتخانه 
ود 9 

احمق ار حلوا ۱۹۵۱:۴ 

احمقان را ۴: ۴٩۲‏ #۲ 

احمقان سرور ۱۴۵۲:۴ 

احمقانه از سنان ۱۶۸۳:۵ 

احمقانه در فتاد ٩۱۹:۲‏ #۲ 

احمق‌ست و مرده ۱۸۶۸:۴ 
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احمقم گیر ۴۳۳۴:۶ 
احمقی‌ام ۳۲۰۰:۲ 
احمقی او ۲۸۰:۴ #۲ 
احممی باشد ۲۹:۵ #۲۳ 
احمقی رنجی‌ست ۳: ۷۲۵۹۲ 
احولانه ۲۰۳۶:۶» 
احوّل دوبین ۳۲۳۱:۶ 
احول ده بینی ۱:۶ ۲۳ ۳ 
احولی از ۲۲۶۵:۶ 
احولی بگذار ۲۹:۱ ۳ 
احولی چون ۳۱۲:۲ 
احولی‌ها ۸۲۶:۲ 
اخ اخی ,"۱۳۱ 
اختران‌اند ۷۵۴:۱ 
اختران با ۲:۵ ۴۳۲۳ 
اختران بسیار ۳۰۴۱:۶ 
اختران چرخ ٩۳۱:۶‏ 
اختران چشم ۶: ٩۲۲‏ 
اختران در ۲۹۸۸:۶* 
اختر اندر ۳۶۵۵:۱» 
اختران را ۶: ۲۹۹۰ * 
اختران ز آن سان ۱۸۸۶:۳* 
اخستران. هر یک همه 
۱ #۲« 
اختران هستند ۲۹:۶ #۲۳۲ 
اختران هم ٩۳۲۰:۶‏ 
اخترانی ۱۳۷۹:۱ 
اخترت گوید ۱۷۲۵:۶ 
اختر حق ۱۵:۴ ۷0۵ 
اختر گردون ۵۱۵:۴ 
اختری بودی ۳۳۲۲:۴ 
اختلاط جان‌ها ۲۵۷۷:۱*# 
اختلاف از ۱۲۶۸۰۲« 
اختلاف خلق ۲: ۳۶۸۰ 
اختلاف عقل‌ها ۱۵۳۹:۳ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۸۷ 


اختلاف مومن ۱۲۵۸:۲* 
اختیار آمد ۳۲۸۷:۳ 
اختبار ان را ۶۴۹:۵ 
اختیارات ۳۰۸۷:۵ 
اختیار اندر ۲۹۷۵:۵ 
اختیار اين ۷۰:۵ #۲ 
اختبارت خود ۴۱۰۷:۵ 
اختبارت را ۲۰۸۱:۳ * 
اختیارت کرد ۱۸۸:۱ *# 
اختبارت نبست ۵: ۰۷۳ #۲ 
اختیارت هست ۴:۵ ۱۰ ۳ 
اختیار جنگ ۲:۵ ۰۷ ۳ 
اختیار خفته ۵ ۲« 
اختیار خویش ۱۳۹۴:۴ ۷ 
اختیار خیر ۲۹۸۵:۵«» 
اختبارست ۵: ۰۸۶ #۲« 
اختبارش اختبار ۳۰۸۸:۵ 
اختیارش جون ۰۸۷:۵ ۷*۳ 
اختیارش را ۳۲۰۹۱:۵: 
اختیارش زید ۲:۵ ۳۰۹ 
اختیار و جبر ایشان ۱۴۶۸:۱ 
اختیار و جبر در ۱۴۷۳:۱ 
اختار و داعیه ۵: ۲۹۷۶ 
اختباری را ۴۰۳:۴ 
اختیاری کرده‌یی ۳۲۰۶۹:۵ 
اختیاری می‌کنی ۲۰۸۲۰۳ 
اختباری نبودت ۲۵:۵ ۴ 
اختباری نست ۱۹:۵ ۷*۲۰ 
اخستیاری هست در ظلم 
۱۹۷۴۵ 
اختباری هست در ما ۳۰۰۵:۵ 
اختیاری هست ما را ۲۹۶۷:۵ 
اخشئوا اید ۱۷۰۳ 
اخسوّابر ۲۰۰۶:۲ 
اخگر از حرص ۱۱۳۴۴ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


اخگر از رنگ ۲:۴ #۱۱۲ 

ادخلوا الابیات من ابوابها 
۱۶2۳۸۰۱ 

الوا الایات من آوابها 
۱۳۱۷۴آ"*" 

ادخلوا الاوطان من ابوابها 
۳ ۷ 

ادخلی تو ۳۴۱۸:۴ 

ادخلی فی ۳۴۱۸:۴» 

اذکروا دک که ۱۱۸۲:۵« 

اذ وا اللّه شاه ۱۷۱۵:۲ 

اذ کروا اللّه کار ۴: ۳۰۷۲ 

اذن مومن ۳۰۳۶۰۴ 

اذهیوا آنی ۴۰۴۱۳« 

(رجمی بر ۲:۴ ۰۷ ۲ 

ارجعی بشنود ۲:۵ ۱۳۶ 

ارزد این ۱۵۸۸:۳ #۷ 

ارزشان از ۱۴:۵ ۷ ۷۲ 

ارمغان» بهر ۱۷۸:۱ ۳ 

ارمغان دادند ۳۷۴۰۱۵ 

ارمغان کو ۲:۱ ۱۷ ۳« 

ارمغانی در نظر ۱٩۳:۱‏ ۳ 

ارمغانی روز ۱۷۴:۱ ۳ 

از ادب بر ٩۱:۱‏ 

از ادب نیوّد ۲:۱ ۱۲۲ 

از ازل آن 7*۴ *"*»* 

از اسیر ۳۷۶۳:۵ 

از اشارتهات دل ۸۸۸:۶ ۷۲ 

از اشارت‌های ۲۰۶۳۰۴ 

از اصولینت ۱,۸۵2 

از له نشرّح ۱,۳۶ 

از الوهیت ۵۱۹:۵ 

از امیدش ۱۴۸۷:۲ ۷ 

از امید عود ۲۳۹۱:۶ 

از امیران خفیه ۹۹۰:۲* 


از امیران کیست ۸:۱ #۶۶ 

از انا حون ۴۱۴۰:۵ 

از انار ۲۵۵۲:۵ 

از آنای بر ۵ ۱۳۰ #۴ 

از انایی ۴۳۱۳۸۵ 

اتاس هد ۳۱۱۰۳ 

از ایس ۱۸۲۹:۴ 

از ایاز این ۱۸۷۹:۵ 

از بتان و از ۴۴۸۶۳ 

از بت نفسش ۱:۱ #۷۷ 

از بخار آن ۴۸۹۸:۶ 

از بخارا بافت ۳: #۲۸۶۲ 

از بخارست ابر ۳۹۸۱:۵* 

از بشاز و گرد ۰۱ ۲ ۲ # 

از بدن ناشی ۲۵:۶ ۱۶ * 

از بد و نیکی ۹۵۶:۶ ۲« 

از بدی چون ۲۴۶۴:۴ 

از بر او سوی ۲:۳ ۷۵۰ 

از برای ۷1 ۱۱2۱۰۱ 

از برای آزمون ۳۹۳۲:۳ 

از برای آن اباز ۱۹۸۹:۵« 

از برای آن دل ۸۸۸:۵ 

از برای ابتلا و ۲۴:۵ ۶ 

از برای ابتلای ۱۵۵۶:۵* 

ازبرای التماس ۲: #۴۵۷« 

از 7 امتحان آن ۲۴۰۳:۵ 

از برای امتحان, خوار ۸۲:۳ 

اژ برای انبیا ۸۶:۲ #۷ 

از براي این شکم‌خواران 
۰.۳۸۹۹۵ ۰*۳" 

از براي این قدّر ۲۵۴۶:۶ 

از براي بندگان ۱۴۱:۱ ۷*۲ 

از برای یختگی ۴ ۱ 

از برای بخته ۳۷۳۶:۱ 

از برای نوست ۳۰۰:۱ ۷*۲ 
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از برای جستن #۳۶۶۵:۲ 

از برای چار؛ ۳۳٩۱:۱‏ 

از برای جشم بد ۳۴۵۰:۵ 

از برای چشم تیز ۱۶۶۱:۶* 

از براي حج ۲۲۱۸:۲» 

از برای حرمت ۱۹,۰۹۰«۴«* 

از برای حفظ گنجینه ۳ ۳ ۷ : 

از برای حفظ و یاری ۴۹۱:۶ 

از برای حق, شمابید ۲:۴ ۲۶۶ 

از برای حق صحبت ۱۳۶:۱ 

از برای حکمتی ۴۱۹۳:۶ 

از برای خاطر ۴:۴ ۸۵ ۳« 

از برای خست #۷۱" 

از براي خنده ۶ #۱۴۶ 

از براي خوان ۱۷۵۴:۵» 

از برای خویش ۱۱:۱ ۱۳ * 

از برای دفع تهمت ۳۰۴۴:۴ 

از رای دفم حاجات 
۳ #۲ 

از برای دلبر ۱:۲ ۵۳ 

از برای دیدنش ۱۲۶۰:۳ 

از برای دیده ۱: #۲۳۸۳ 

از برای زشک ۱:۶ #۱۰۴« 

از برای روی پوش ۲۵ ۲* 

از برای زرگر ۱۸۶:۱* 

از برای سایه ۳۲۲۰۰۵ 

از برای شاه ۱۵۷۷:۲ 

از برای هر ۱۶۳۷:۵* 

از برای عام ۳۷۷۶:۴ 

از برای عرضه ۱۰:۱ ۱۲« 

از برای غصه نان ۲۸۴۴:۵ 

از برای غصه و قهر ۲۲:۳ ۲۶: 

از برای فایده :۱۵۱۹ 

از برای کنم ۵: ۰۲ #۲« 

از برای گوش ۰۳۳۸۴ 
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از برای لشکر ۰:۴ ۷۲۰۳ 

از پرای اطف ۲۶۳۲:۲ 

از برای لقمه‌ای ۲:۱ ۱۹۶ 

از برای مزدگانی ۲:۲ ۲۹۲ 

از برای مشتری ۱۴۶۰:۵ 

از برای مصلحت ۲: ۱۴۹۷ #۷ 
از برای مونسی‌اش ۶: ۷۵۳ ۳ 
از بر حق, بهر ۲۷۸۰:۱ * 
یه ۱۳۶۹۷ 
از رم ای ۳۵۹۴:۲» 

از برون آدم, درون ۱۵۸:۲ ۲ 
از برون» اوازشان ۱۵۴۳:۱ 
از برون, بر ظاهرش ۱۳۶:۳ 
از برون بیرست ۳۱۰۱:۲ 

از برون جامه کن ۱: ۰۲۷۷۰ 
از برون جویید ۱:۲ ۷۳۳۶ 
از برون حسش ۳۴۳۲:۳ 

از برون حوض ۱۱۹۸:۶ 

از برون خون ۷۱۴۷۰:۱ 

از برون دان ۳۱۴۵:۶ 

از برون در گلشنی #۳۵۳ 
از برون زنجیر ۸۲:۵ 

از برون شهر, آن ۱۳۶۳۰۹۹ 
از برون شهر, او ۷+۲ 
از برون مُشرق است ۷۶۰:۲ ۰۲ 
از برون نشنید ۰۶:۶ ۷۳ 

از بر وی تا ۴۸۷:۲» 

از برهنه کردن ۲۳۴۸:۱ 

از برهنه کی ۰۲۳۹۷:۲* 

از بریدن عاجزی ۹۰:۵ ۲* 
از بزرگی ۸۷۸:۴ 

از بسیط ۱۷۲۶:۱*# 

از بشر بگرفت ۱۴۳۶:۵ 

از بشر جز ۰:۵ ۱۴۲۶« 

از بصیرت ۵: #۱۲۹۰ 
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ا تا ورد ۰۱ ۳۲ #۷۲ 

از بغل او ۷۰۰:۱ 

از بقیهٌ خور ۶: ۴۰۸۳ 

از بلا بگر بختی ۳۸۷۹:۳ 

از بلال او ۱۱۱۲:۶ 

از بلا و فقر و از رنج #۷۴۴ 
از بلا و فقر و خوف ۶: ٩:۲ ۸٩۳‏ 
از بلای نفس ۳ ۲ ۷۲ 

از بیس او ۲۱۶۴:۴ 

از بن دندان پروباند ۲۸۱۴:۴ 
از بن دندان بگفتش ۲۷۶۵:۲ 
از بن دندان در ۴۶۸۹:۶* 
از بن دندان کنم ۳۰۷۱:۲ب 
از طشت ۳۶۱۶:۵» 

از بهاران ۱۰۱۰ 

از بهاری خار #۱۱۱۰:۳* 

از بهاری صد هزار ۳۲:۲ ۷۳ 
از بهانه شاخ ۴ "۷ 

از بهشت اورد ۲۵۶۹:۱ 

از پهشت است این :۴۵۶ ۷۲ 
از بهشت انداختش ۲۷۰۹:۲ 
از بهشتش سخره ۲۸۴۹:۲* 
از بهنمه ۴:۲ #۲۰ 

از بیان حال ۱۸۲۸:۱* 

از تک آموز ای ۱۳۸۹۹۰۴ 

از پدرآموز, کأدم ۲۲۴:۴ 

از بدر او ۳۷۲۶:۵ 

از بدر جون ۲۷۵۱:۶ 

از بدر وز مادر ۵۱۱:۲ 

از پدر یابید ۴۸۵۴:۶ 

از پر تو ۵۴۰:۵:: 

از ری کی ۱۱۷:۴ ۰۲« 

از پری میوه ۳: #۲۶۶۰ 

از پس آن پرده ۲۸۲:۵ ۰۳ 
از پس آن سال‌ها ۱۸۴۹:۴ 
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از پس ان محو ۲۰۶۹۰۳ 

از پس آیینه عقل ۱۴۳۸:۵ 

از پس آیینه می‌آموزدش 
۱۳۳۴۰۵ 

از پس پشتِ دقوقی #۲۲۸۳:۳ 

از پس در ۱۳۱۶۰۳۰۹۲ 

از پس ده سال, او ۳۶۸۸:۳ 

از پس ده سال بلکه ۳۳۹۹:۴ 

از پس صد سال ۲۵:۶ ۲۰ 

از پس ظلمت ۲۹۲۵:۳* 

از پس کلا ۲:۳ ۴۱۲ 

از پس گربه وشزه2 

از پس هر پرده ۸۳۳ 

از پشیمانی ۱۴:۶ ۷۲۵ 

از بف و دم‌های ۴ « 

از بگه, تا جانب ۸۶۷۳« 

از بگه حّال ۴۴۹۰:۶ 

از بناه حق :۳۷۱۱ 

از پنیر و فسّق ۰۳۰۰۱:۶» 

از بی آب. او ۱۱۹۳:۲* 

از پی آنکه ۱۶۷۳ 

از بی آن گفت صق؛ خود را 
بصیر ۲۱۵:۴ 

ای ان کف ی تقو 


علیم ۳۱۱۷۴ 


از پی ادبار ۳۴۳۵:۴ ۰۳ 
از هس ۳ # 
از بیاز و گندنا ۱۸۰۱:۵ 
از بی استیزه ۲۸۵:۱* 
از پی‌اش آمد ۱۲۹۹:۵» 
از بی اظهار ۲۶۷۳:۱ 

از بی ال ۱۴۸:۶ ۲ 
از پیام اندر ۴۱۵:۳ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


از بی او ۸۴:۲ ۷« 

از بی این عاقلان ۲۶۴۳۰۳ 
از بی این عیش ۲۲۱۸:۱ 
از پي این گنج ۴ "#۲ 
از یی پیغمبر ۲: ۲۷۶۶ ۷ 
از پی تأخیر ۴:۶ ۷۱۸۳ 
از پی تدبیر ۱:۶ ۳۶۳ 

از بی تعبیر ۸۳۳:۶» 

از پی تعلیم آن ۳۳۱۷۲ 
از بی تعلیم, او ۱۳۰۵:۴* 
از بی تقلید ۲۵۶۷۰۱ 

از بی تکمیل ۱۹:۲ ۴ #۴ 
از بی تن یه ۲: ۰ٍّ 

از بی تو در ۱۴:۶ ۴ ۴ب 
اس ۳۳۳۳۹۶ 

از یی زویوش عامه ۴: ۱۸۵۳ 
از بی رویوش می‌گفت ۱۳۴۹۵ 
از پی سوراخ ۳۷۴ ۳۱۳ 

از بی شادی ۴۷۸:۱ ۷۲ 
از بی صافی ۱۶۰۰:۶» 
ازتی وت .۳ 
از بی طاق ۱۱۰۴:۲ 

از پی طومارهای ۷۳۶:۱» 
از بی فرزند ۷۷:۳ 

از بی کامی ۵: ۲ ۷۶« 

از پی گندم ۴۳۱۳۱۳ 

از بی مدلول ۵ ۷0۵۷۰ 

از پی مردم‌ژبایی ۳۱۳۴۵ 
از بی من ۲۱:۳ ۴ ۲ 

از بی نظار: ۱ ۳۹۵۰ 

از بی نفرین ۲۲۸۳:۲» 
اون ان ۶« "۳ ثٍ »7 
از بی هر آدمی ۱۶۰۰۶۰۵ 
از بی هر درد ۲: ۶۸۴ 

از بي هر مُشکلش ۲ #۷۳۵۲ 


از بی هم‌شان ۲۶۷۷۰۶ 

از پی هیضّه ۲۸۲۹:۵» 

از بی هیکل ۱۲۱:۵ 

از تبار و خویش ۲۸:۳ ۵ #۲ 
از تب و قولنح ۲۱۶۹۷:۵ 
از تجَبّر ۴۸۴۶۰۶« 

از تجلی ۲: ۰۲۴۴۲« 

از تحی ۰:۳ ۱۷۷ ۷۳۲ 

از ترازو کم کنی :۱۹۰۰ 

از ترازو و اینه ۱ ۵۸۲ ۷۹۳ 
از برهن روخ ۱۳:۲ ۳ 

از ترهب نهی کر ده ۴۷۹:۶ 
از هب وز شدن ۲۶۲۰:۶» 
از تشنج ۱۳۳ 

از تصار یف ۲۵۹۸:۱* 

از تمجُب ۰۹۶۶:۱» 

از تّف خورشید ۴: ۷۲۶۱۷ 
از تقاضای تو می‌گردد ۰:۵ ۴۳۰۲0۵ 
از تقاضای مکافی ۲:۶ ۱۵۰ 
از تکیر جمله ۲۰۳۳:۴ 

از تکیّر می‌رود ۱: ۱۸۵۲ * 
از کر ی ۱۲۱۱ 

از تک دریا غباری ۹۵۵:۵» 
از تگ دریا چه در :۹"آأآٍ« " 
از تن بی جان ۱۸۰۱:۱* 

از تتش صد ۹۶۶:۶ 

از تنور ٩۴۹:۶‏ ۷*۲ 

و ۰۱ ۸۴ 

از تواضع ۴۱۶۰۱۳ 

از توام تهدید ۱۳۹۲:۶» 

از تو ای بی نقش ۵۷:۲ 

از تو ای سرد ۴۲:۲ ۰۲۰ 

از تو این اید ۸۲۷۸۶:۲» 

از تو بد ۴۱۰۶:۵* 

از تو بر من ۳۷۵۹:۱ 


0۳0 0 


از تو بود آن ۲۶۶۳:۲ 

از نو تهدید ۲۴۶۵۰۲ 

از تو جان گنده‌ست ۱۰۱۵:۲* 

از تو جانم ۲۷۶:۵ 

از تو جمله ۱۸۷۱:۲* 

از تو چیزی در نهان ۱۵۰۵:۲ * 

از تو حیزی فوت ۵00:۴* 

از تو خواهم ۵۴۷:۲ 

از تو دارد ارزو ۴۲۲۱:۶* 

از تو دارند ای ۱۰:۳ #۳۶« 

از تو دارند و سشخاوت 
۵ ۴۰۹۰ ۷ 

از تو داهی‌تر ۲۹۳۷:۱* 

از تو زسته‌ست ۳۴۴۳:۳ 

از تو زو اندر ۴۰۹۷:۶* 

از تو سازد شه ۲۹۱:۴ ۷۳ 

از تو عالم ۳۶:۵ 

از توکل در سبب ۱۴:۱ 7۹ 

از تو ما را سرد ۸۷۵:۲* 

از تو ماه صدگُون ۴۹۴:۳ ۷۲ 

از تو من اومید ۸۲۳۹۵:۱« 

از تو می‌خواهند ۶۴۵:۲ 

از تو می‌دزدیدمی ۳۰۰۲:۲ 

از تو نوشند ۳۰۸:۵ 

از تو هم بجهد ۳۶۹۹:۳ 

از توهم‌ها و ۲۴:۳ ۱۷« 

از تیم ۳۳۷۵ 

از ریا ۱۲۱۹:۴ 

اژ تمار بان ۲۹۷:۲ 9:۲ 

از جدایی باز ۳۱۷:۴ 

از جدایی‌ها ۷۱:۱ 

از جریام آیدش ۱۷۱۸:۴" 

از جز آن. جان ۱۹۵۵:۴* 

از جُز تو ۱۴۳۵:۶ 

از جُز حق ۱۶۹۴:۶» 
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از جزّر. وز سیب ۲۴۸۷:۵ 
از جفای آن ۷۱۷۷۳:۱ 

از حماد و از ۲۰۲ ۲۵۶ 

از حمادی ۳ ۳ ۶۴ 
از جمادی بیخبر ۸۰۰:۵ 

از جمادی, جان ۱۱۴۳:۵: 
از جمادی جونکه ۴: ۸۹۶ 
از جمادی عالم ۱۰۲۱:۳ 

از جمادی مُردم ۳۳۵۰۳ 

از جمادی هم ۵: ۲۷۲ ۳ 

از جماعت گم شدی ۴۹:۴ ۷۲۰ 
از جمال ۸۰:۲ ۷۶ 

از جناب حق ۴: ۱۸۴۶ 

از جناب من تبردی ۸۳۶:۶ ۲« 
از جنوب و از ۵۷:۳ 

از حنون خود ۲۳۴۶:۲ 

از جنون می‌کشت ۱۶:۳۳ 

از جواب نامه ۶: ۲۵۵۶« 

اژ جوار نفس ۷۵( »۷ 

از حوالش ۱۵۱۷:۵ 

از جوانمردی ۷۶:۲ #۲ 

از جهات شش ۸۵:۱ ۲ *» 

از حهاز ۶: ۴۳۸۲ 

از جهالت زهربایی ۲ ۷ #۲ 
از جهالت قلب ۲: ۷۵۵۶ 

از جهان او ۰:۳ ۵۶ 

از جهان دو بانگ ۱۶۲۲:۴ 
از جهان زندگی ۳۹۴۶:۳» 
از جهان کهنذ ۱۰۹۵:۶" 

از جهان مرگ ۱۱۴۷:۵ 

از جهانی کا تش ۰۷۸۹:۱» 

از جهت‌های ۱۰۷۱:۲* 

از جهود و از جهودی ۳۵۹:۱ 
از جهود و مشرک ۲:۶ ۱۸۶ 
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وراه 
از جپ و از راست مسی‌جست 
۹۷۹۴ ۳۱۳ 
از جنو شاعر ۱۱۵۹:۴ 
از چنین جانی ۱۱۸۶:۲* 
از جنین خوش ۹:۳ #۳۷۶ 
از جنین شست ۲۳۵۵:۴* 
از چنین ظالم ۲۰۷:۲ ۲« 
از حنین عذر ۳۰۶۴۰۵ 
از جنین ماران ۱۵۰:۶ ۲ 
از جنین محسن ۲۹۲۳۳ 
از چو ما بیچارگان ۲۴۴۶:۲ 
از جو من لاغر ۲۳۵۹:۲» 
از چه اخر ۳۰۴۹:۲ 
از چه آمد #۴" ‌« "«#(" «* 
از جه؟ از انا ۶« "۷" 
از جه؟ از زهر ۱:۵ ۱۶۳ * 
از جه افکندی؟ ۱ ۷ 
از جه ای کل ۲۶۱:۱ 
از جه بس بی پاسخ ۳/۸۳۴ 
از جه بسته گشت ۸۱۹:۳ ۷۳ 
از حه بود این ۱۰:۲ ۳۲« 
از جه تاریی ۱۷۶۵:۴ 
از حه حیران ۴۵:۲ ۴ ۷۳ 
از جه دادندت ۲: ۴۹۳۲ ۷۲ 
از جه داری بر ۵: ۱۹۸۰ * 
از جه در دهلیز ۱۷۶:۵ 
از چه ژو, ژو را کنم ۱۸۱۹:۳» 
از جه رو فایده ۲۹۹۷:۴ 
از چه ره آمد ۳۶۹۱:۴» 
از چه ره میآید ۳۶۹۰:۴ 
از جه؟ ز آن زو ۸۳۳۲۷:۲ 
از جه زار ۵: ۲۲۷۲« 
از جه قارون را ۱۷:۴ #۲۴ 
از جه قطی ۱۵:۴ ۴ ۲" 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۳۹۱ 


از چه گردی ۵: ۷۲۶۶۲ 

از جه گریی ۱۳۸۹:۶ 

از جه گشتست ۵۲۷:۴ ۳« 

از جه گیرد ۶: ۲۵۷۰« 

از چه محفوظت ۱۸۵۱:۴» 

از چه مُنکر ۴:۶ ۴۴ ۳ب 

از جه می‌برسی ۲:۲ ۴۰ ۲ 

از چه می‌جوشد: ۱۸:۱ ۱۲* 

از چه نام ۱۳۷۸:۶ 

از چَهٌ و جور ۲۷۸۸:۶» 

از جهی بنموده ۳۸۷۱:۵ 

از جی است این ۸۱:۶ #۴۲ 

از ححاب ۵: ۶۸۶ 

از ححامت ۲:۲ ۱۸۳ 

از حجب جون ۱۹۲۰:۶ 

از حدت شستم ۲۲۲۰:۴ 

از حدوث ۴۵۴۴:۳ 

از حدیث این ۶۸:۳ 

از حدیبث بست ۲:۶ #۱۲۳ 

از حدیث شیخ ۱۳۶۸۹۹۹ 

از حدیث نو ۳۷:۴ #۲ 

از حرَح راهی‌ست ۱۲۲:۳ ۷۱ 

از حروف مصحف :#۱۳۹۷ 

از حربصی عاقبت ۱۵۴۷:۲ 

از حریصی کم ۶۱۰:۵ 

از حریصی وز هوای ۱۴۳۵۷:۵ 

از حیریصی هیچ کس 
۵ ۲۳" 

از حسد بر ۱۴۰۷:۲ 

از حسد تا ۱۲۰۹:۵ ۷ 

از حسد جوشان ۱۵۷۰:۲ 

از حسد خویشان ۱۲۰۲:۵* 

از حسد دو ضره ۱۲۰۸۰۵« 

از حسدشان خفه ۶۴ « "۷:۲ 


از حسد قولنجش ۸:۴ ۲۶۷ 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع دشنوی معنوی 


از تفمد.فی خو اسست: ۸2۱۷۰۲ 
از حسد میرد ۴: ۴۱۳ 

از حسودی نیرز ۱۹:۵ #۱۲ 
از حخشم هر ۳۸۹۳:۶ 

از حشیش ۷۵۲۰۲ 

از حضور اولیا ۲۱۶۴۰۲ 

از حضور نور ۱۳۱۳۱۰۵۰۲ 

از حطب بشناس ۱۱۰۰:۵ 
از حقارت ۳۸۹۳:۱« 

از حق ان الط ۳۴۴۲:۱ 

از حقایق راه ۴:۲ #۱۰ 

از حکابت یر ۱۵:۲ ۷۳۶ 
از حکات‌های ۱۶۹۰:۶ 

از حکیم غزنوی ۳۷۴۹:۲:» 
از حلاوت‌ها ۱۵۶۸:۱ 

از حلمه ۴: ۹۸۲ 

از حماقت اندرین :#۲۸۲۷ 
از حماقت جشم ۸:۲ ۴۳» 
از حمناهم ۲ آ »۷ 

از حوادث تو ۲۲۰۴ ۲ 

از حواس اولیا ۲۸۰:۱ ۲» 
از حیات خلد ۰۹۰۱:۶» 

از حیّل. آن کوژ جشم ۳: ۹۶۲ 
از خبیئی شد ۰۰:۶ ۹ 

از خجالت باز ۲۵۳۰۳ 

از خجالت بیرهن ۵: ۴۰٩۲‏ * 
از خحالت حجمله ۲۰۸۸:۵ 
از خدااومید ۳۵۵۵:۶ 

از خدااینجا ۱۲:۴ ۷۶ 

از خدا بویی ۲۲۷۲:۱ 

از خدا جوییم ۷۸:۱ 

از خدا حاره‌ستش ۳۰۷۳:۲ 
از خدا خواه ۲۰۱۹:۶ 

از خدا شرمیت کو؟! ۸:۵ #۳۰۷« 
از خداغیر ۵: ۷۷۳ 


از خدالابه ۱۵۰:۴ 

از خدا می‌خواست ۱:۶ ۱۸۴« 
از خدا می‌خواه تا ۴۲۰۹۰۳ 
از خدا می‌خواه دفع ۲۶۸۱:۴ 
از خدا یابی ۱٩۲۸:۲‏ 

از خرابی خانه ۲۵۴۱:۴* 

از خراح ار جمع ۶۷۱:۴ 

از خراح اومید ۱۸۹۲:۵» 

از خرد غافل ۴: ۳۶۸۱ 

از خر عیسی ۱۶۱:۶ 

از خری او را ۲۴۳۴:۵ 

از خری او نباشد ۲۵۷۷:۵» 
از خری باشد ۳۶۸۱:۶ 

از خریداران خود :۴۵۵۲« 
از خریداران فراغت ۱۱۱۸:۵* 
از خزانه حق ۲: ۲۹۵۴ ۷ 

از خر بنة در ۳ ۲۲ 

از خزینه قدرت ۱۸۸۶:۱* 
از خسان محفوظ ۲۰۵۵:۵* 
از خسان و نعرٌ ۳۵۴۱:۱* 
از خس و خاشای ۲۸:۲ ۷ 
از خضر درویش ۳۵۳۰:۲ 
از خطا و سهو ۱۸۵۵:۴* 

از خطر برهیز ۳۶۵۲:۶ 

از خطر هاروت ۲۴۶۹:۲ 

اژ خلاص خود ۴۶:۶ ۷۱۳ 
از خلاص و فوز ۲۱:۶ ۳۶ 
از خلافت, مردمان ۱۰۱۷۰۰۲ * 
از خلاقت. آن کریم ۶: ۱۲۶۶" 
از خلیقه حق ۷۰:۲ ۷*۲ 

از خلیل آموز کان 0۵ ٩۳‏ #۳ 
از خلیل حق ۱۳۳۹:۵ 

از خلیلی ۳۱۹/۸۹۲ 

از خمار صد ۲۷۶۶:۶» 

از خمار مّی ۳۹۷۵:۵» 


0۳0 0 


از خمیری ۴۷۱۸:۶ 

از خود ای ۱۲۸۹:۱ 

از خود و از ریش ۰۶« « ۲ 
از خورش او ۱۷۵۷:۳ 

از خوشن آوازی ۲۲۸:۶ ۸۴« 
از خوشی آن ۷۱۲۴۱:۴ 

از خوشی که ۱۵۱۶:۲ 

از خیال آن ۳۲۳:۵ 

از خیالات نعاست ۲۳۷:۴ ۳ 
از خیال بد ۶۱۰:۲ 

از خیال حرب ۳۹۱۶:۵ 

از خیال خویشتن ۱۳۸:۶ #۲ 
از خیال دشمن ۳۹۱۳:۵ 

از خیال زوش ۸۳۷:۴ ۰۲ 
از خبال زشت ۲:۵ ۲۶۴ 

از خیال سیم ۲۲۷۸:۳ 

از خیال وصل :#۴۷۸۰ 
از خیال و وسوسه ۲۰۳۹:۲ 
از خیال و وهم ۲۷۸۸:۶ 

از خیالی دوست ۱۳۱۹:۶ 
از خیالی کرد ۱۶۲:۴« 

از خیالی که ۲: ۲۴۸۰« 

از خیالی گشته ۳۲۰:۵ 

از خیانت ۱۷:۲ *٩‏ 

از دخان نزدیی تر ۲:۵ ۷*۵۷ 
از درازی خایفم ۱۴۹:۲ #۲ 
از در افتادن ۲: #۴۵۵۷ 

از در اهل دلان ٩۴:۳‏ #۲ 

از درختان. بس ۳ ۰ ۷۲ 
اژ درخت نی ۱-۸-۴۰ 

از درخت بخت ۴: ۷۱۲۶ 

از در دعوی ۰۵ ۷۱۱۷۳ 

از در دل ۱۹۳۳ 

از در دوزخ بهشتم 0۳.۰۳۳ 
از در ما ۳۵«۲ِ«* 


۱) 0 0 
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از درم‌ها ۱۱۰۵:۱ 

از دروغ و عشوه ۲ ۲۵۸۲ 

از درون جو رنگ ۴:۱ ۷۷۶ 

از درون خو یش این ۷۵۳:۲ 

از درون خویشتن ۱۹۶۸:۳ ۷ 

از درون شاه ۷۵۹:۴۶ ۴ ۷« 

از درون که امد ۴: ٩۹۹۶‏ 

از درون کعبه آوازش ۱۰۳۲:۴ 

از درون کوزه ۱۸۰۸:۴* 

از درون من نجست ۷۶:۱ 

از دریج ۲۵۸۲:۱* 

از دعاهای ۲۷۳۵:۱ 

اژ دعای او شدندی ۰۶:۳ ۷۳۲ 

از دک‌آن و پباره دوزی 
۴" « 

از دکانی ۳۰۶۰:۵ 

از دگر انجم ۳۷۷۷:۱ 

از دگر جوها ۳۲۴۶:۶ 

از دگر خوبان ۴۰۸:۱ 

از دل ادم ۲۷۳۹:۲ 

از دلایل ۵۴۹:۵* 

از دل بوزبنه ۵: ۲۵۹۵ # 

از دل بر ۷:۱ ر#آٍ« *«* 

از دلت در ۷۹۳:۶ #۱ 

از دل تو ۲۰:۲ ۰۲۶ 

از دل دیوار ۸۴۴:۴ ۲» 

از دل سنگش ۹:۵ ۵۵ ۳» 

از دل سوراخ ۱۵۸۱:۲ 

از دلش جندان ۴۷۱۳:۳ 

از دلش می‌روفت ۷۱۹۸۹:۶ 

از دل قبطی ۲۵۰۳۴:۴* 

از دل من, تا دل ۵۲:۱ ۲ 

از دل من کی رود ۲۳۲۲:۵» 

از دل و از ۳۲۱۵:۱ 

از دل و دین ۵۵۸:۱* 
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از دل هر ۵: ۴۰۸۴ 

از دل یعقوب ۵: ٩۳۲‏ ۷۲ 

از دلیل جون ۱۵۰۸:۱ * 

از دلیل و راهشان ۱۳:۲ ۷۳۳ 
از دم اهل دل ۷۲۳:۲ ۲ 

از دم تو غیب ۲۵۰۰:۳ 

از دم تو, می‌کند ۱۷۷۵:۴* 
از دم جبریل ۳۹۸۲:۵ 

از دم حُبّالوطن ۲۲۱۱:۴ 
از دم دیو ۲: ۲۵۳ 

از دم سحر ۳۷:۵ ۷۳ 

از دم غم ۳۰۹۲:۴ 

از دم ماء گردد ۲:۱ ۱۹۴ 

از دم من, او بمائد ۱۰۶۷:۴* 
از دم من, جغدها ۲: ۷۱۱۶۲ 
از دم و دمگاه ۲۹۹۱:۱ 

از دو آن‌گیری ۲:۳ #۲۸۴ 

از دوابدتر ۴: ۷۸۹۳ 

از دوار چرخ 0۴آىآ_ »* 

از دوانیدن ۴:۶ ۷۲۵۱ 

از دو پاره ۲۴۵۱۰۲ 

از دو چشم ۲۷۶۸:۲* 

از دو سه شست ۸۴۴:۲ ۷*۲ 
از دو صد خورشد ۲۵۱:۶ #۲ 
از دو صد رنگی ۱۳۳۷۶۰ 
از دو عالم پیشتر *۱٩۳۶:۶‏ 
از دو عالم ناله ۱۷۷۳۴:۱* 

از دویدن در شکار ۰۴۲۱:۱ 
از دوی و اعداد ۱۲۵۷:۳* 
از دویی دوراند #۴ "۷ 
از دهان آدمی ۳۳۶۱:۳ 

از دهان او دوان ۱۰۱۶:۶» 
از دهانت ۲۱۰۲:۳ 

از دهانش بس ۱۰:۶ ۱۰ ۷ 
از دهانش می‌برآمد ۲:۵ ۳۵۶ 
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کشف‌الایدات (هر در مصراع) ۳۹۳ 


از دهانش می‌جهد ۲۸۸۰:۱* 

از دهان غیر برخوان ۰۲ " »« 

از دهان غیر کی ۳: ۱۸۲ 

از دهان لقّمه ۳: ۱۹۰۰ 

از دهانی ۱۸۴:۳ 

از ذ کر باقی ۲:۵ ۲۲۰ 

از ذهاب ۴۷:۱ ۷۱۰ 

از رَحم زادن ۳۹۲۹:۱ 

از زخت این ۱۲۸۴:۶* 

از رسالت باز ۳۶۰۴۰۳ 

از رسالتشان ۳۶۰۷۰۳« 

از رشن غافل ۷:۲ ۱۲۷ 

از رس‌ولش زو مگردان 
۲۳۰۱۰۱ 

از رضا که ۱۸۸۱۳ 

از زطوبت‌ها ۴:۴ ۱۰« 

از رکوع و ۲ #۲ 

از رمه انبه ۳۰۵۲:۶ 

از رمه جوبان ۴۱۴۷:۳ 

از ره ابش بوّد ۲۸۵۶:۱» 

از ره پنهان ز عینین ۳۵۸۶:۶ 

از ره پنهان. صلاح ۲۱:۲ ۱۳۴ * 

از ره ینهان که ۳۷۷۹:۱ 

از ره تقلید آن ۵2۱۳۸۲ 

از ره تقلید تو ۱۷۳۴۰۳ 

از ره حسش ۳: ٩۸۵‏ 

از ره خشک ۱: ۲۸۵۶ 

از ره سر ۲۵۹۹:۵ 

از زه غیرت ۵: ۱۸۸۳« 

از ره فرعون ۴۴۶:۴ ۸۲ 

از ره مردان ندیده ۵: ۱۴۲۲ * 

از ره معنیست ۶: ۲۹۵۲ 

از ره و رهزن ۵: ۲۳۵۰ ۸ 

از ره و منزل ۱۹۷۷:۳ 

از رهی که ۱۷۸۱:۴ 
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۴۳ فهرست شرح جامم مثنوی معنوی 


از رباضت رسته ۱۵۰۸:۴ 
از ریاضت گشته ۲:۱ ۷۵۵ 
از ریاض حسن مه 
از ربای چشم ۲۵۶۸:۱» 
از زبان تا ودز(ه 

از زبان, تلبیس ۱۷۳۷:۴ ۷ 
از زبان تنهانه ۲:۲ ۴ #۶ 

از زبان حق ۰.۱ ِآ »۷ 

از زبان خود ۱۷:۲ ۸۲۲ 
از زراعت ٩۵۰:۲‏ 

از زراندود ۵۵۶۰۳ 

از زر سرخ ۱۱۵۷:۳* 

از زمین باشد ۳۵۶۸:۳* 
از مین زر ۳۷۰۲۳ 

از زمین بیگانه ۲۹۹۸:۶* 
از زمین در عرص ۳۱۸۱:۱* 
از زمینم ۱۰۸۱:۶ 

از زنان وه( 

از ژن دیگر ۱۳۴۶ 

از زن و زر ۳۳۸۱:۶ 

از زبان مال :۳۳۴۸ 

از زبان‌ها ۱۶۰۸:۱ ۷ 

از سیب اند بشه ۱۷۰۰۲۳ 
از سبب دانی ۷۹۵:۵ 

از سیب سوزیش ۵۴۸:۱ 
از سبب گفتن ۱٩۹۲۵:۲‏ 

از ستاره دبده ٩۸:۶‏ 

از ستاره سوی ۴:۱ ۷۷ ۸0۳ 
از ستمکاری شُو ۷۶( 
از ستیزه خواجه ۹۶:۲ #۷ 
از سحود و از ۸۱:۲ ۷*۷ 

از سحود و واده ۱۵۹:۲ ۷*۲ 
از سخن. باقی ۲۸۶۰۴ ۷۲ 
از سخن, تا او ۱۶۲۴:۱» 


از سخن صورت ۱۱۴۰:۱ 


از سخن گویی ۳۳۱۶:۴ 

از سخن می‌گویم ۱۰۷۹:۳ 
از سخن و اواز ۱۱۳۹:۱ 
از سر استیزه ۵: ۱۳۷۵۲ 

از سرافرازان ۱۳۷۹۳ 

از سر افسوس ۴:۶ #۱۰۳ 

از سر اکرام :۵۵۴ 

از سر امرودبن بنماید ۳۵۴۰:۴ 
از سر امرودین من ۳۵۵۶:۴ 
از سر انديشه ۴:۲ ۷۲۵۲ 

از سر یام ۳۵۰۲:۴» 

از سر تقصیر رک(ه 

از سر جلدی ۲: ۰۲۴۸۳ 

از شر خنره ۳۷۵۳۰۳ 

از سر سوزن ۲۱ ۲« 

از رش بیرون ۸:۵ ۲۲۲ « 
از سر که بانگ ۲۷۴۱:۳ 

از سر که جانب ۲۳۵۳:۵ 

از سر که سیل‌های ۷۶۸:۱ 
از سر که من ۳۳۹۳:۴ 

از سر ما ۸۵:۲ ۴۲« 

از سر مهر ۱۶۷۹ 

از سَر و از دم ۰۱۳۱:۶" 

از سعادت ۱۵۴:۶ 

از سعودش ۲۹:۵ ۲ ۴ ۷ 

از سفر بیدق ۵۳۵:۳ 

از سَفه: انا ۲ #۱۴۰۰ 

از سَمّه. وع وع کنان ۱۴۶۶:۴« 
از سر تا خود ۴۸۵:۶ ۳* 

از سکون ۶۷۹:۴ ۷۳۲ 

از سگان و عوعو ۲ ۷۳ 
از سگ و از اسپ ۴۵۱:۶ ۷۳ 
از سلام حق ۲۲۷۳:۳ 

از سلام علیک‌شان ۲۵۱:۲:* 
از سلیمان ان ۸۴۳:۴ 


0۳0 0 


از سلیمان تا سلیمان ۲۶۷:۴ #۱ 
از سلیمان جند ۷۱۶۰۲:۲ 
از سلیمان کور ۲۶۰۹:۲ * 

از سلیمان هیچ ۵۰:۵ ۱ ۷۳۲ 

از سماع و از بشارت ۸۱:۲ ۶ 
از سموم بادیه ۷۹۰:۲ ۰۲ 

از سموم نفس :۲۶۹۳ 

از شموم و صرصر ۱:۶ ۷۴۸۳ 
از سواد ۲۲۸۴:۶ 

از سوار ۱۸۵۹:۲ * 

از سوی این سوی ۴ #۵ ۳ 
از سوی بام ۴ 

از سوی تن ۴ ۳ 

از سوی خانه ۲۵۱:۱ 

از سوی دوزخ ۴۵۸۰:۳ 

از سوي دیگر ۶: ۶۹۶ 

از سوی عرشی ۲۷۹۶:۶ 

از سوی معراح ۰۹۵۱۶ 

از سوی میدان ۸٩۲۳‏ 

از سه گز کرباس ۱:۶ ۴۶ #۳ 
از سیاهی دل ۳۴۹۳:۴» 

از سیاهی وز سییدی ۲:۳ ۲۵۲ 
از سبه‌رویان کند ۹:۳ #۱۰۷« 
از سیه کاری خود ۶: #۳۷۸۰ 
از شب همجون ۲۲۰۸:۶« 
از شتاب او ۲۵۲۱:۶ 

از شراب قهر ۱۱۹۹:۱ 

از شراب لابزالی ۲۷۶۸:۶ 

از شرر نه ۱۳۷۹:۵* 

از شش و از پنج ۱۱02۷۶ 

از شعاع آفتاب ۳۱۲۹:۲» 
از شعاع جوهر ۷۹۳:۲* 

از شفاعت‌های من ۳: ۱۷۸۶ * 
از شقاوت ۱:۴ #۱۵۰ 

از شکاف در بدید ۱۳۴۴:۵ 
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از شکاف در برون ۲۴:۳ ۷*۲۶ 
از شکاف روزن ۱۷۷۸:۴ 
از شکافی ۱۷۷۹:۴ 

از شکر گر ۱: ۲۸۸۷ 

از شکست توبه ۴: ۳۲۸۶ 
از شکتهبند ۱۶۸۶:۴* 

از شما بنهان ۱۷۹:۴ 

از شما کی کدیه ۶۵۹:۴ 

از شما کینه کشم ۴: ۱۷۷« 
از شما مقصود ۰۴:۴ ۲ب 

از شناس زر خوش :#۴۲۰۸ 
از شهاب محرق ۱۷۸۹:۴* 
از ۳ ۲ #۲« 

از شهانم ۱۴۱۹ 

از شهان ناموخته ۵ ۲ ۱۴ « 
از شه و ساقی ٩۱۷:۶‏ ۲« 
از شهی تو ۱۹۴۰:۴ 

از صحابه ۲۱۴۱۰۲ 

از صحاف ۴۲۳۷:۵ 

از صحفه ۴۹:۶ #۲۶ 

از صدا آن ۲۸۳۰۳ 

از صدا هم ۱۸۸:۲ ۸۲ 

از صدف دوی ۲۲:۲ ۷۱۰ 
از صدف مَکسّل ۵۶۸:۲* 
از صفات حق ۱:۴ ۷۲ ۷۲ 
از صفاتش ۴۱۸۲۳ 

از صفات و از طر بقه ۱۸۲۹:۴« 
از صفا گر ۱۰۴۶:۱ 

از صفای ۱۱۶۲ 

از صفت وز نام ۳۳۵۳۴:۱ 

از صفیری ۴:۲ ۱۲ # 

از صلابت ۲۲ ۲۰۰ #۷ 

از صبادی ۲۵۶۵:۳ 

از ضرورت ۳۲۴۵:۳ 

از ضریر و لنگ ۲۹۹:۳* 
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از ضعیفی جون ۲۷۲۹:۲ 

از ضعیفی ر ی ۳۴ ۳ 
از ضمیر او ۲۱۳۴:۶ 

از ضمیر جان ۲۰۱ ۴۰ ۲ ۷ 

از ضمیر چون ۴۹۱۵:۶» 
از ضمیر خاک ۰۱ #۲ 
از ضمیر من ۲۰۵۹:۳ 

از ضیاء الحّق ۰۴۲۸:۱ 

از طببان پیش نو ۲۳۶۰۱ ۲ 


از طبیب و علت ۰۳۵۷۵:۳» 
از طبیبی تو ۳۰۹۴۰۲« 

از طرب گشته ۱۳۶۳:۵ 

از طرّب گوید ۷۱۳۴۶:۲* 
از طات یک دم ۲۷۴۸:۴» 
از طعام‌الله ۱۷۴۸:۵ 

از طمع برّند ۱۷:۳ ۰۲۶ 

از طمع می‌گفت ۲۴۹:۶ ۷۰۲ 
از طمع می‌گو ید ۱۸۵۷:۱* 
از طمع هرگز ۲۳۶۱:۱ 

از طمع همدرد ۲:۲ ۷۲۹٩‏ 
از طو بله مخلصان ۰۶ ۷ آ* 
از طهارات ۵: ۲۳ ۲ ۷ 

از عبادالله ۰۳۱۲۶۰۳ 

از عتابشس خشمگین ۴۰۴۸:۳* 
از عتابی شد ۳۶۲۰:۵» 

از عثار ۲: ۱۷۵۲ * 

از عجب گفتم ٩۶۸:۱‏ 

از عجب‌هاي ۴ ۳ #۲ 
از عجوزی در ۴۸۲۹:۶» 
اژ عدم انگه ۶: ۷۱۳۷۲ 

از عدم پران ۳۵۰۳:۳» 

از عدم چون ۲۱۷۹:۴ 

از عدم ما را ۲۴:۲ ۲۶ 

از عدم‌ها ۱۸۸۹:۱ 

از عرب ۶۶۵:۱* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۳۹۵ 


از عروج ۱۶۹۸:۲* 

از عر وض و سیم ۹ 
از عزا حون ۳۲۷۱:۵ 

از عزّیر ما ۴: ۳۲۷۳« 
۱ ۳۲۱۴۳ 
از عطانش ۲۳۴۸:۱ 

از عطارد ۵: ۲۵۸۶ 

از عطاهای ۰۳۴۱ #۳ 

از عطای بی‌حدت ۲۸۱۲:۶* 
از عطای شاه ۸٩۴۳‏ 

از عطش اندر ۱:۴ ۴۲ #۲« 

از عظیمی وز مهابت ۷۰۸:۴ ۲« 
از عقیق و لعل ۵: ۱۸۷۰ * 

از علم‌های ۳:۳ 

از علی اموز ۳۷۲۱:۱ 

از علی میراث ۲:۵ ۲۵۰ 

از عمل, آن نَقمت ۰۲۵۰۷:۵* 
از عنایت گر بکوبد ۲:۶ ۳۹۳ 
از عنابتهاش ۱:۶ #۳۰« 

از عوانی مر ورا ۵۷:۴ 

از عوانی و. سگی‌اش ۵۸:۴ 
از غبار ار باک ۱۴۹۷:۶ 

از غبار مرکب ۴۶۴۷:۶ 

از غباری تیره ۷۵۴:۲ #۳ 
از غیین و درد ۲۷۶۸:۲ 

از غذای خاک ۱۶:۴ #۲۳ 
از ۹۹ ۱۱۳۳۴ 
از غرض حرّم ۳۸۱۲:۱ 

از غروری ۳۳۵۶:۴ 

از غری ریش ۳۹۰۶:۶ 

از غریو کودک ۴۰۶:۲ 

از غر بو و نعره ۲۲۹۰:۵ 

از غزا باز ۲۳۷۷:۵ 

از غضب بر ۲۳۵۸:۱ 


از غضب شربای ۲۶۳۷:۴ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


از عضب. وز حلم ۶: ۲۵۹۷« 
از غفوری ۵: ۴۰۹۳ 

از غلام و بندگان ۳۸۱۵:۱» 
از غلامی, وز ۲۳۳۶:۳* 

از غلط ایمن ۳۷۶۱:۱ 

از غم بی التی ۳: ۱۰۵۲" 

از غمم بیگانگان ۲ ۱ 
از غم و احوال ۵: #۴۰۶۶ 
از غم و از خجلت ۵: ۷۲۶۷۲ 
از غم و اندوه ۳: #۸۹۶ 

از غم و شادی ۱: ۱۸۰۳ 

از غم هر مشتری ۵: #۱۴۶۳« 
از غیوری ۶۷۳:۶» 

از فتاده کشتگان ۱۰۴۸:۳ ۷ 
از فدایی ۲:۵ ۳۵۴ 

از فراز عرش بر ۱۱۵:۶ #۲* 
از فراز عرش تا ۲۱۹۱:۵* 
از فراش ۸۴:۵ 

از فراق او بیندیش ۹۷:۳ ۷۳۶ 
از فراق او نخوردی ۱۴۱۴:۶ ۷ 
از فراق این ۳۶۹۰۰۳ 

از فراقت زرد ۳۰۲:۴ 

از فرای تلخ ۲۳۱۴:۱ 

از فراق حال 0۵0۵۱:۱* 

از فرای مرگ ۵: #۲۶۷۳ 

از فراق و هجر ۴۱۱۴:۵ 

از فرح خلقی ۵: ۲۶۸۷ 

از فرح گوید ۴« ۷0۵۰۳ 

از فس اگه ۷۱۲۶۸:۱ 

از فروع وهم ۷۱۷۲۸۰۳ 

از فزونی امد ۱۰۰۰:۲* 

از فسوق ۳ ۲ "#۳ 

از فسون او :۱۳۴۹ 

از فسون و از ۲۳۳۸:۵ 

از فضولی ۲۳۵۰:۶ 


از فضیحت ۴۱:۴ ۷*۱۴ 

از فطام خون ۵۱:۳ 

از فقیر استت ۲۱۰۹:۶ 

از فلان خطه ۷۲۳ ۷۲ 

از فلان راهب ۳۴۴۶:۵ 
از فلک آو بخته ۲۲۸۳:۲ 
از فلکشان ۱۷۹۱:۴* 

از فنااش ٩۶:۵‏ #۷ 

از فنا و ننست :۷۱۲۷۴ 
از فن تَمُساح ۴ ۴« 
از فن زالی ۶: ۲۷۹۷ 
اه ۱۷۷۰۳ * 
از فواتِ حَظ ۵۷:۵ 

از قدح گر ۳۶۴۲:۶ 

اژ قدح‌های ۸۳۹۴ ۷۰ ۱۳۷/۷ 

از قدوم این ۲۵۵:۲ ۷۲ 
از قدیم این ۲ آ ۷ 

از قدیم و حادث ۳۹۵۲:۶ 
از قرین بی‌قول ۲۶۳۶:۵ 
از فرح در ۹۶:۶ 

از قسم راضی ۱۴۹۴:۶* 
از قشس خود ۲۱۹۵:۵ 

از قصور ۰:۴ ۳۲۲ 

از قضا آن لحظه ۴: #۱۵۵۴« 
از قضاءالله ۲۰۲۰۰۳ 

از قضا این ۱۲۳۳:۱ 

از قضا بسته ۲ ۷۲۸۸۲ 
از قضا بی‌شک ۴:۶ ۷۴۶۴ 
از قضا حلوا. ۸۰:۲ ۲ 

از قضا دان ۲۲۳۲:۱ ۱ ۷ 

از قضا رنجور ۱۱۵۰:۶ 
از قضا سر کنگبین ۱: ۵۲ 
از قضا کمپیرکی ۳۱۴۵:۴ 
از قضا موشی ۲:۶ ۲۶۳ 
از قضای آسمان» استاد 
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از قضاي آسمان, در ۱: ۷۱۵۵۲ 
از قضتَه تازه ۲:۵ ۴۰۴ 
از قفا کاه تو ۳: ۷۱۳۸۳ 
از قفاي صوفی ۳:۶ ۱۵۶ * 
از قف تن ۲۲۸:۶ ۲« 
از قفص اندر ۱:۶ ۷۴۵۱ 
از قلاع ۳۶۵۶:۶» 
از قناعت در دل ۲:۱ ۰۲۳۶ 
از قناعت غرق ۲۳۷۵:۱* 
از قتاعت کی : ۳۳۰۰ 
از قناعت‌ها ۲۰:۱ ۲۲ ۷ 
از قناعت هیچ ۲۳۹۸:۵ 
از قیاس انجا ۳: ۰۳۵۸۲ 
از قیاس, الله ۴۰۶:۱ ۳« 
از قیاسش ۲:۱ ۲۶ 
از قیاسی که بکرد ۳۳۹۳:۱ 
از قیاسی گوید ۴۷۰:۵ ۲ 
از کباب اراستند ۷۱۸۴۷:۴ 
از کیاب بیل ۱۵۳:۳ 
از کباب مانع ۱۴۷:۳ 
از کید فارغ ۱۳۱۰۱ 
از کیی خویان ۱۸۲۸:۶ 
از کتاب و اوستاد ۱۹۶۱:۴ 
از کجا آرم ۴۵۷۷:۶ 
از کجا آمد ۱۲۳۴:۴* 
از کجا آموختی ۳۱۰۹:۱ 
از کجا اورده‌اند ۱۶۶۴۰۲ 
از کجااید ۷۲۱۰۶۰۳ 
از کجااین ۱۱۴۳:۵ 
از کجا جوییم سلم ۰۸۲۳:۶» 
از کجا جوییم سیب؟ ۶: ۸۲۳ 
از کجا جوییم علم ۸۲۳:۶ 
از کجا جویيم هست ۸۲۴:۶ 
از کجا؟ دانند ۱۰۸:۳ #۲ 
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از کجا می‌ائی ۴۰:۵ ۴ ۷۲ 
از کجا میل غرا؟! ۵: ۷۹۰ ۷۳ 
از کجا نوشم ۶۷۹:۴» 

از کجاها در رسد ۷۸۸۸:۴ 
از کجاها کرد ۸۹:۶ #۲۳۲ 

از کجا یابد ۷۱۰۷۵:۴» 

از کجایی؟ جونی ۱: ۲۷۷۶« 
از کدامین بند ۱۶۵۸:۳ 

از کدامین ره ۳۷۷۸:۱ 

از کدامین شیخ ۲: ۱۸۲ ۲* 
از کدامین می ۵: ٩۷۶‏ #۲ 
از کرم. اين دم ۰:۳ ۸۳۱۶ 
از کرم دان اینکه ۱۲۶۱:۱ 
از کرم دانست ۳ ۵۸۳ 

از کرم دریا ۱۱۶۵:۱* 

از کرم شیر ۴: ٩۱۳‏ 

از کرّم عهدت ۱۱۸۱:۵* 
از کرم کن :#۲۳۵۹ 

از کرم, گرچه ۲۷۰۹:۶* 
ازکرم یک ۱۹۸۶:۶* 

از کرم من ۶۸۰:۶ 

از کساد ۳۵۴۴:۶ 

از کسل وز بخل ۱۹۹۶:۴ 
از کسی که جان ۲۹۵۳:۴» 
از کسی‌نشنیده ۶۰۰:۲ #۷۲ 
از کسی یاری ۲۹۲۶:۴ 

از کشش‌های ۴۲۶۰۱۲ ۴« 
از کف ابله ۴ 

از کف انا ۶: ۷۱۶۶ 

از کف او حون ۷۶:۶ #۲ 

از کف این جان جان ۴:۵ ۷۵٩‏ 
از کفت بگر بخته ۷۲۹۱۲:۲ 
از کف قابیل ۶ ۰۴۴۷۱ 

از کف لقمان ۲:۱ #۱۹۶ 

از کلوخ و خشت ۳۵۳۴:۴» 
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از کلوخی کس ۲۹۶۸:۵* 

از کلیله ۸٩۹٩۹:۱‏ 

از کلیم ۲:۳ ۱۹۶ 

از کم امد ۴ - "آ» 

از کمال حزم ۴۵۷۲:۳ 

از کمال دیگران ۴ ۷۲۶۸۰ 

از کمال رحمت ۱۴۸۹:۴ 

از کمال طالع ۱۰۴۹:۲ 

از کمال قدرت ۳۰۶۶:۶ 

از کمال و از جمال ۴:۶ ۷۴ #۲ 

از کمی اجراي ۴ ۷۱« 

از کمی عقل ۲۲۹۱:۴ 

از کمین سگ سان ۲۴۳۹:۳« 

از کمینگاه بلا ۶: ۳۶۵۳ 

از که؟ از شمس ۲: ۱۱۱۲« 

از که اين سو ۰۲۵۷۵:۳» 

از که باشد ۴:۱ ۲۳۲ #۲ 

از که پرباييم! :۸۹۷۰ 

از که بگر يزیم ٩۷۰:۱‏ 

از که بنهان سی‌کنی ای رشک 
خو ۶۹۰:۶ 

از که پنهان می‌کنی ای رشک وّر 
۰"«۳«۶۴* 

از که خوردم ۲۶۲۸:۲ 

از که دل پرسوز #۴« .۱ #آ«آ"۱" 

از که عاصم ۶: ۲۳۶۷ 

از که کار ۲۹۳۶:۵» 

از که تالم ۲:۴ ٩۷‏ 

از کهی که ۲۶۵۷۶ 

از کدایی توست ۷:۵ ۴۳ ۲* 

از گدایی کیر تا ۳۸۸:۶ ۷۳ 

از گر آن ۱۹۴۶:۴ 

از گرانجانی ۱۷۵۵:۲» 

از گرفت من ۶۱۹:۴ 

از گزافه کی شدند ۱۱۲۱:۳ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۹۷ 


از گزافه هر خسی ۲:۲ ۸۲۹۲ 
از کشایش نز ۱۰۰:۱ ۷۲ 
از گلاب آمد ۲:۴ ۲۶ 
از گلاب آید ۴ ۲ 
از گلاب عشق او ۳,۹۲ 
از گلاب و از ۳۱۸۴:۴ 
از گلابةٌ آدمی ۹۶۹:۴ ۸۲ 
از کلستان ۲۵۵۱:۵* 

از گلو ۱۶۹۷:۳* 

از کلیمی ۱۰:۳ ۷*۲۰ 

از گمان ید ۳۳۸:۳» 

از گمان و از ۴۱۲۶۰۳ 

از کمان و شک ۲۸۵۸:۴* 
از گناه نو ۴۰۱۱:۵* 

از گناه و جرم ۶: ۸۲۳ ۲ب 
از گنه آنگاه ۱۳۴۶:۴» 
از گنه در تیه ۲۴۸۴:۲» 
از گواه و از ۱۳۲۱۲:۵ 

از گواهی ۱۷:۵ #۲۲« 

از لئیمی, حق ۲۹۷۷:۳ 
از لئیمی سیم ۳:۵ ۱۸۶ « 
از لباس ۳۵:۳ ۲ ۷ 

از لب تو ۲۶۷۱:۴* 

از لب شک ۸۴۴۲ 

از لبش می‌شد ۷۷۰۸۲ #۲ 
از لجاح ۵: ۱۷۹ 
«بِ۳ ۱۶۳۴ 
از لمابی خیمه ۳: ۸۳۹۸۲ 
از لب بیرون ۳۴۳۲:۱ 
از لقای ۲: ۱۰۹۱ 

از لقب وز نام ۱۲۸۵:۴*» 
از لگدهااش ۲۰۰۸:۴« 
از مبدل بین ۷۹۳:۵ 

از مبدذل هستی ۷۹۱:۵ 
از مثال و مثل ۱۹۴۲:۳ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


از من وز ريش ۲۰۵۵:۶ 

از محاعت سکته ۱۰:۵ ۴ ۲ #۷ 

از محاعت شد ۱:۳ ۱۶۷ ۷ 

از محاعت و اشتها ۸۳۶:۵ 

از محبّت تلخ‌ها :۱۵۳۹ 

از مسحیّت. دردصا شافی 
۲ ۰ #۱۵۲ 

از محبّت دردها صافی ۱۵۳۰:۲ 

از محیّت, شاه ۱:۲ #۱۵۲ 

از محبّت مرده ۱۵۳۱:۲ 

از مسّت. مس‌ها ۹:۲ ۱۵۲ ه 

از محمّق ۴۹۳:۲ 

از مراد خشم بآ" 

از مراد دل ۶: ۲۳۵۷ 

از مراقب ۴۶۸:۴ ۰۲ 

از مروت ۲۶۸۸:۶ 

از مُزارع‌شان ۳۵۸۱:۴ 

از مسَتّب لاجرّم ۳۷۸۶۰۲ 

از مسبّب می‌رسد ۱۵۵۴:۵ 

از مسلمانان فگند ۷۶۱:۴ 

از مسلمانان نهان ۰۱:۲ #۶ 

از مسلمانی ۵: ۲۸۳ ۷۲ 

از مشارق ۲۷۲۷:۴ 

از مشام فاسد ۸۹۵:۶ #۳ 

از معانی. وز علوم ۱:۴ ۷۱۹۶ 

از معرف پرسد ۲۶۲:۶ 

از مفلسف ۲۳:۶ ۲۲ 

از مقال و از جمال ۴ #۴ 

از مقامات تبتل ۴۲۳۵:۳ 

از مقامات وحش ۲۳۰۹:۶ 

از مقام با خطر ۲۳۵:۴ #۲ 

از مقام خفتنش ۱۱۸۶:۳* 

از ممّام و خواجگان ۱۵۹:۱* 

از مقام و راه «٩۳:۱‏ 

از مقامی» کان ۴:۳ ۲۳۲ ۷*۳ 


از ملخ‌هایی 3:۴" ۳« 
از ملک بالاست ۲۳۲۵:۲ 
از ملوی خاک ۶۴۱:۳ 

از ملولی کال ۸۳۴:۶ 

از ملولی بار ۱۹۹۳:۱ 

از ملیی لایزال ۱:۶ ۷۳۰۷ 
از من اگه 2۶۴( 

از من آموزند ۲۰۸:۲* 

از من آن آید ۳۳۷۴۳ 
از من ار کوری ۴۱۱۸:۶ 
از من ار کوه ۵۱۰:۲ 

از منازل خفته ۱۱۳۲۵:۵ 

از منازل‌های ۱۴۳۹:۱ 

از من است این ۳۵:۴ ۳۲ 
از منافق عذر ۲۴۵۷:۵ 

از منافق کم ۹:۵ ٩۲‏ ۳۲ 

از من او ۱۸۲۶:۴* 

از منت این هر دو ۱:۶ ۱۷۶« 
از منجم و در 

از ممنش واخر ۱۰۲۶:۶ 
از من غرقه شده :#۲۰۱۹ 
از منی بودی ۵: ۱۸۵۶ 

از موذن ۲۸۶۴:۴ 

ام بت ۱۹۷۶۱ 

از مهابت کشت ۷۶۹:۴ ۳« 
از مهمّات ۴۸:۲ #۲ 

از مهندس ۲: ٩۶۷‏ 

از می احرار ۲۲:۶ ۳۹ 
از میان آب ۴۲۶:۵» 

از میأن برجست ۴۵۹:۲ 
از میان بای ۱۱۸۰:۶ 

از میان پیشه‌ها ۰:۵ ۰۷ #۷۲ 
از میان جانتان ۹۵۵:۲ ۲ * 
از میان چرخ ۶: ۳۷۵۳« 
از میان دورهٌ ۵۸:۲ ۱۲ 
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از میان زهر ۲۰:۵ #۱۷ 

از مان فال ۲۹۵۹:۳ 

از میان قفل‌ها ۵: ۰۵۲ ۲* 

از میان مشتِ ۰۱ ۲ 

از می پر زهر ۴۷:۴ ۲۷« 

از نبات و دارو ۱۸۹۵:۱* 

از نبی‌اش :۲۷۷ ۴ 

از نبی بر خوان تا ۱۶۷۷:۱* 

ای بر خضوان رجال 
۵ ۲۸۲۰ 

از نبی بر خوان که دیو ۱۷۸۰:۴ 

از نبی بر خوان که شیطانان 
۱۳۳۰۰۵ 

از نبی بشنو ضلال ۲۹۴۸:۱ 

از نبی بشنو که ۶۱:۵ 

ای خوان ۲: ۸۲۸۳۲۶ 

از بی ذا جاء ۱۳۱۳:۱» 

از نبی لا عاصم ۳۲۶۱:۴» 

از نتیجه قهر ۵: ۷۵۱۶ 

از نتیجه کبر ۱:۲ ۱۲ * 

از نجس باکی ۵۰:۳« 

از ندامت ۴۴:۶ ۷۳ 

از نزاع ۳۷۴۱:۲ 

از نژاد ۱۳۸۰۴ 4۲ 

از نسیم ۶ | "#۳ 

از نشاط از ۷۲۶۰۳ 

از تشاط دوزبینی ۲۷۳۱:۲» 

از نشاط ده شده ۰۵۳۷:۳» 

از نصبحت باز ۲:۴ «۱۵٩۹‏ 

از نصحت‌ها کند ۴۰:۵ #۲۰۶ 

از نصیحت‌های تو ۷۷۱:۶ 

از نظر جون ۴۷۶:۱ 

از نظرشان ۵۰۷:۵ 

از نظر گاه است ۱۲۵۸:۳ 

از نظر که ۳: ۱۲۶۷ 
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از نظر‌های ۱۸۲:۶ 

از نفاق و ظلم ۲۰:۱ ۱۳* 

از نفوس و از ۴۵۱:۶ 

از نفیر و فتنه ۲۵۲۳:۶ 

از نماز شام ۱۶۱۳:۵ 

از نمازش کرد ۳:۶ ۲۹۳ *# 

از نماز و صوم ۲: ۶۳۶ 

از نماز و وردها ۳ اصثآ۷ 
از نمایش, وز دغل ۳۲:۳ ۷۷ 
از نواحی ۶: #۳۲۸۲ 

از نواز ۴۶۳۸۰۶ 

از توابت ۳۹۱۱:۶ 

از نوایش ۲۰۱۷۳:۱ 

از نهان خانه ۲۹۲:۵ 

از نهابت» وزنخست ۲: ۱۵۶۷ ۷ 
از تهیب این ۱۷:۲ ۷۱ 

از نهیب حملة #۸۹« ص۷۶ 

از نهیب دود ۷:۲ *« 

از نهیب سیل ۵:۳ ۷۴۶۳ 

از نیاز, آن در دل ۴۷۸:۶ ۲ب 
از نباز و اعتقاد ۱۶۴۷:۲ 

از نیام طلمتِ ۲۳۰۲:۶» 

از ویای ۲۸:۶ ۶ 

از وجود او ۱۸۰۶:۲ 

از وجودم ۳۷۷۱:۳ 

از وجودی ۱۳۴۳۴۷:۶ 

از ورای آن همه ۳۵۶۸:۶» 
از ورای این دو ۵: ۱۹۶ ۲« 
از ورای پنج و شش ۵: ۱۱۲۴ 
از ورای تن ۴۰:۵ ۲ #۲ 

از ورای خیر و شر ۷:۵ ۱۸۳ 
از ورای راست ۹:۵ ۱۸۳ * 
از وزیر شوم رای ۳۵۱(« 
از وساوس ۳۲:۶ ۲۶۲ 

از وطن پرسید ۳۱۷۸:۲ 
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از وظفه ۱۱۷۹:۱ 

از وفا و خحلت ۳۶۹۲:۵ 

از وفای جاهلان ۱۸۷۶:۲ ۷ 

از وفای حق ۵: ۱۱۸۲ 

از وفور شهوت ۵: ۱۳۲۲ 

از وفور عفو ۴۰۹۵:۵* 

از وفُور مدح ۱۸۶۷:۱ 

از وقاحت ۱۷:۲ ۷*۶ 

از وی ار سابه ۱۱۷:۱ 

از وی‌اش پوشید ۵: ۱۰۰« 

از وی این دنبای ۷۸۴:۲ 

از هراس و ترس ۱۲۰۴:۳ 

از هزاران اندکی ۴:۲ ۵۳ 

از هزاران جرم ۰۳۵ ۷۲ 

از هزاران کس بود ۱۰۳۸:۱ ۷ 

از هزاران کوشش ۸۶۹:۶ ۰۲ 

از هزاران می‌نگويم ۳۲۶۹:۴ 

از هزاران نعمت ۳۸:۲* 

از هزاران یک ۴۵۰۵:۶ 

از هلاک آدمی ۲۶۰۵:۵* 

از هلیله ۵۴:۱ 

از همانجا کامد ۷۶۷:۱* 

از همایونی ۷۲۳۴۲۷:۴۶ 

از همه او ۳۱۱۸۷۳ 

از همه اوهام ۲۱۴۶:۶ 

از همه بر بام ۱۵:۱ ۲ ۷۲ 

اه مقی ی ۱۱۵ ۱ ۷« 

از همه خلق جهان ۰:۴ ۷۱۰ 

ادا ۱۶۰۷۲۱ 

از همه طاعات ۲۹۶۸:۱ 

از همه عاقل‌تری ۲: ۷۱۰۸۳ 

از همه عیش ۲۳۷۸:۴ 

از همه کار جهان. بی‌کار 
۱ ۲ # 


از همه کار جهان برداخته 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۹۹ 


۰:۳۳ ۳۱۳ 
از همه کروبیان ۲۰۷۶ 
از همه کو ندگان ۰:۲ #۵۶ 
از همه لرزان تری ۲۵۰۸:۵ * 
از همه لنگی ۷۶۵:۲ ۳« 
از همه محرومتر ۳۶۳۱۰۳ 
از همه مُردار ۲۹۴:۱ ۷۲ 
از همه مردم بتر ۷۹۰.۶۰۱ 
از همه نومید ۲۱۷۲:۳ 
از هنر وز دانش ۱۲۰۹:۱ * 
از هوا وتا ۱ #۲ 
از هوا آید. شود ۰:۲ ۲۶۶« 
از هوا باشد ۰۷۷:۶ ۷۴ 
از هوا بشننید ٩۱۹:۴‏ 
از هوارانی ٩۰۶:۵‏ 
از هوا زیر ۱۳۰۵:۴ 
از هواشد ۴۱۲۷:۶ 
از هوامن ۲۷۵۴۰۲ 
از هواها کی ۳۴۵۳:۱ 
از هوای این ۲: ٩۶۰‏ #۲ 
از هوای حق بر ۶ ۷۳۶ 
از هواي خوش ۲:۲ ۸۳ 
از هوای مشتری بی ۱۴۶۲۰۵ 
از هوای مشتری و ۱۴۵۸:۵ 
از هوس آن ۱۱۲۹:۴ 
از هوس او را در ۴۹۸:۶ #۴ 
از هوس گر ۲۰۷۹:۳ 
از هوس وز حرص ۲:۳ ۳۷۳ 
از بخی برداشتی ۱:۵ ۴۲ ۳۲* 
از یه کم ۱۴۹:۵» 
از یک اشکم ۱۶۱۱:۶ 
از بک انديشه ۱۰۲۹:۲ 
از یکی حشمی ۱۵:۲ ۱۶* 
از یکی جون ۳۶۷۰:۶ 
از یکی دست تو ۹۷:۲ #۳۳ 
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از یکی زو ضد ۲۹۱۶:۱ 
از یکی رو هرّل ٩۱۶:۱‏ ۲« 
از یکی کوزه ۳۲۹۰:۵ 

از یکی ما ۳۹۴۲:۳ 

از بمن زادی ۱۸۱:۳ ۳« 
از تن می ایدم ۴ #« 
آژدها از قوت ۵: ۲۸۳« 
اژدها بد. ست ۷۸۸:۳ ۷۲ 
اژدها ند ت ۳ ۹۶۴ 
اژدها بر خویش ۱۰۴۲:۳* 
اژدها بود ۳: ٩۶۶‏ 

آژدها در قصد ۷۲۹۵۶۲ 
اژدها را اژدها ۲۳۵۷۰۴ 
اژدها را او ۱:۲ ۱۹۷ ۷ 
اژدها را دار ۱۰۵۷:۳ 
اژدها را دست ۷۸۶:۱ ۲ 
اژدها رامتکا ۲۷۷۶ #۲ 
اژدها را هست ۱۹۷۲:۲ 
ازدها گردد ۱۳۲۸۰۵ 
ادها کشت و ۲: #۱۵۵۷ 
اژدها گشته است ۲۲۸۵:۲ 
اژدها و مار ۲۲۸۶:۲ 
اژدهای جهل ۸:۴ ۲۵۳« 
اژدهای رفت ۱۱۷۵:۴ ۷ 
اژدها بک لقمه ۱۰۵۱:۳ 
اژدهای کوهیی ۲۸۰۷:۴ 
اژدهای هفت سر ۶: ۴۶۵۷ 
اژدهایی جون ۳: ۱۰۰۴ 
اژدهایی خرس ۲:۲ ۱۹۳ 
اژدهایی زشت ۱۰۴۷:۳* 
اژدهایی کشت ۷۶۳۶ 
ازدهایی مرده ۳ ٩۹۶‏ 
اژزدهایی می‌شود ۴: ۲۸۰۶ 
اژدهایی نابدید ۶۲۴۰۶ 
اسب این خواجه ۳۳۱۲:۳ 


انست نی راکب ۱۲۹۱۲۰۲ 

اسب تازان بگذرند ۴۳۹:۱ ۳ 

استیه باز 6 فر تست ۱: ۱۱۱ 

اسب تازی را عرب ۲۰۰۴:۴» 

اسب جان‌ها ۴۰:۱ 

اسپ خود را ای ۳۶۱۲:۳ 

ات وه اوه داد از 
۱۱۱۶۰۱ 

اسب خود را یاوه داند وز 
:۱۱۱۵ 

اسب داند اسب ۱۳۲۸۵:۲ 

اسب داند بانگ ۳۶۱۸:۳ 

اسب در جولان ۱۳۰۳:۲* 

اسب را بسسفروخت چسسون 
۱۳۰۱۳ 

اسب را ببسفروخت و جست 
۳۳۱۹۲ 

اسب زیر رآن ۱۰۷۷:۵ 

اسب زبرکسار ۴۴۵۸۳ 

اسب. ساقط کشت ۷۴:۳۲ #۶ 

اسب سرکش ۵۲۴:۵ 

اسپ شکشک ۱۴۲۳:۲ 

اسبش اندر خندق ۳ #۳۶۱۲ 

اسپ کشت ۳۸۲۴:۵ 

اسب کش گفتی ۱۷:۳ ۳۳ 

اسب همّت ۵۴۰:۱ 

اسب یاغی ۲۷۲۹:۴ 

اش آهن ۳۲۳۶۰۹۵ 

اسپ را اندر ۳۴۳۹:۶ 

اسب را در منظر ۶: ۴۶۰ ۲ 

اسپرت باشم ۳۶۱۲۶ 


اسپر حود ۸۶ .۱ 


0۳0 0 


اسپ هم حوحو ۳۱۹۳۸۹۰۵ 
استخوانت ۲۰۰۰:۴ 
استخوان حرص ۲:۳ ۲۸۹ 
استخوان خورده ۰ ۹" * 
استخوانشان را ۳۴:۳ ۲۷« 
استخوان و باد ۱۰۲۳:۶ 
استخوان و پشم ۳۱۳۱:۱ 
استخوان و کله‌هاشان ۲: ۲۷۲ ۷« 
استخوان و موی ۱۸۹۱:۶ 
استخوان ها ۳ ۹/۹۹۹۲ ,۱۹۱۹ 
استخوان‌ها دید ۱:۲ ۱۴ 
استخوان‌ها را بدآن ۱۴۳:۲» 
استخوان‌ها رفته ۳۴۵۸:۵ 
استخوان‌ها زار ۲۰:۳ ۲۶« 
استخوان‌هاشان ۲۹۵۰:۱ 
استخوانی را دهی ۲۹۰:۲ ۳ 
استخوانی سوی ۴: ۹۱۳« 
استعاذت خواه ۲:۴ ۱٩۹‏ ۲ 
استعانت جوید او ۱۲۲۱:۵* 
استعانت جویی از ۹۵:۴» 
اتَمیذ الله مما بفترون ۱۰۵:۱* 
استمیذالله من شیطانه ۶۳۷:۲ 
استعینوا فی الحرف ۱۰۵۶:۵ 
استعینوا مه ۱۱۸۱:۴* 
استماع هجر ۴۸۲:۳» 
استن اب «۴٩:۶‏ 

اسین این ۲۰۶۶:۱ 

استن حنانه اید #۱۰۱۷۳ 
سین حتانه از ۲۱۱۳:۱ 
استّن دنا ۸:۵ ۱۳۲ #۶ 

آسیّن من ۱۱۷۸:۴ 

اشتّوی عندی ۵: ۰۳۸۶۶ 
اشجدوالا دم ۲۲۶۴:۶ 
آشحر از هاروت ۰:۵ ۲۶۰ #۲ 
اشرّحی يا ناقتی ۳۱۱۲:۶ 


۱) 0 0 
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اشقنی خر ۲۰۷۸:۴» 

اسلم الیطان انجا ۳۶۴۹:۶ 

انم الشسیطان نفرمودی 
۹:۵" 

اسم خواندی ۳۴۵۷:۱ 

أ 


۳ ۲ جون دردیی ۵: ۳۵۷« 

سم مشتق ۲۱۹:۴ 

۳۳۳۳۹ 
* ۱ ۲۳۲ ۱ 

اسم هر چیزی بر ما ۱۳۳۹:۱ 

اسم هر چیزی تو ۱۲۳۸:۱ 

اسم هر چیزی چنان ۱۲۳۵:۱ 


[شپش و موش ۲۲۴۳۰:۱» 


اشتباهی و گمانی ۲۵۰۱ 
اشتباهی هست ۶۴۸:۶ 
اشتر امد ۱۹۶۶۰۱ 


اما تنگ ۱۹۶۷:۱ 


اشتر از چستی ۳۴۳۷:۲ 
شتر از قوّت ۲۳۵۱:۳ 
اشتراک گر ۰۶۳۴۹:۶» 
اشتراک لفظ ۶۴۹:۶ 
اشتران بُختی ۱۱۳۹۶ 

اه شتر اندر ۵: ۲ ۴۳ ۲ * 
اشترانشان ۳۱۳۴:۳ 
اشتران مصر ۲۵۲۷:۵ 
اشتران و هر کسی ۱۳۶:۳ ۷۲ 
اشتر بختی ۰۶ آ ۷ 

مر توا ۹۱۳۲" 

اشتر خود را که ۲: #۲۹۹۶ 
اشتر خود نیز آن ۲۹۹۴:۲» 
اد 9 بردند ۶۵۹:۲ 
اشترکردی ۲ ۷۴۵۷ 
اشترکوری ۱۳۲۳:۴ 

اشترم من ۴۱۶۵:۶ 

اشتر و گاو ۲۴۵۷:۶ 
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شتری‌ام ۲۱۴:۶ 
اشتری بد ۴۰۹۳۰۳ 
اشتری را ۳۳۷۷:۴ 
اشتری سرخی ٩۱۹:۲‏ #۲« 


ان تری گم کرده است 


۲ ۱۹۰ #۲ 
شتری گم کرده‌بی ۲۹۷۲۳:۲ 
اش ای ۱۹۱۲۲۲ 


اشتها صادق ۶: ۲۵۸۷ 
اشتهای ۲۰۵۲:۶ 


اشتهی داری ۱۱۳۸:۵ 
اشربی بانفل ۳۸۰۲۳ 


اشک از آن ۲۶۳۸:۴ 
اشک‌تر باشد ۱۶۳۳:۱* 
اشک خواهی ۲:۱ ۸۲ 
اشک خون ۲۵۴۴:۱» 
اشک دیده ۱: ۵۹۶ 

اشک را در فضل ۱۹:۵ ۱۶* 
اشکش از دیده ۲۰۵۶:۶ 
اشک. غلطان ۲:۵ ۷۷ ۷۲ 
اشک کان از ۱۷۸۰:۱ 


(شکم ۳ ۸۹۶( ۳۷۹ 


اشکم تی ۶: ۴۷۲۶ 

اشکم خالی ۴۷۲۷۶ 

اشکمش گفتی ۷۳۶:۳ 

اشکم نان خواه ۲۷۵۸:۵» 

اشک من باید ۲۳۴۱:۶» 

اشک می‌بارد ۱۸۱۹:۵ 

اشک می‌بار و همی ۲۹:۵ ۱۷ 

اشک می‌بارید مانند ۲:۲ #۳۶۶ 

اشک می‌بارید و مسی بر بد 
لاتوزه ماد 

اشک می‌بارید و می‌گفت 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۰۱ 


۷۷:۵" 
اشک می‌بار بد هر ۳۷۶۸:۶ 
اشگ می‌راند ۰:۵ ۷۶ 
اشک می‌راند او ۴۷۸۷:۶ 
اشک می‌رفت ۲۲۱۸:۳ 
اشک و خون بر ۲۸۵۴:۴ 
اشگ خون‌ست ۴۸۸:۵ 
انهد آمد ۳۳۱۷:۵ 
اصْعت در ۱۸۶۰:۳ 
7 لطف‌ست ۲۷۷۸:۳ 

صبّع صبّم ملدوغ ۳۳۱۶2۳۶ 
وب ۱۴۰۹۱ 
اصطلاحاتی میان ۴۰۰۹:۶ 
اصل آب ۳۵۲۱:۱ 
اصل آن درد و بلا ۱۶۹:۱» 
اصل آن شاخ‌ست ۱۱۰۵ 
اصل ایشان ۸۷۴:۱ 
اصل این ترکیب ۱۷۲۸:۳ 
اصل این شاخست ۱۱۰۱:۵ 
اصل بیند ۱۷۰۹:۵ 
اصل بینی پیشه کن ۶: ۱۶۳ ۳به 
اصل جرم و افت ۴: ۱۲۹۲ 
اصل خود جذب است ۱۴۷۷:۶ 
اصل دان آن ۳۷۰۷:۵ 
اصل دین, ای بنده ۲۴۳۰۳۴۰۳« 
اصل روزی از خدا ۵: #۱۴۹۰ 
ااا نز اوشزه 2 
اصل صاف آن ۱: ۰۲۸۸۳ 
اصل صد یوسف ۳۲۳۹:۵ 
اصل ظلم ۴۶۳۸۳ 
اصل غیرت‌ها ۱۷۷۲:۱ 
اصل کینه ۲۷۴:۲ 
اصل لشگر ۱۹۹۴:۴ 
اصل مارا :۳۳۳۴ 
اصل ما و اصل ۲۳۱۵:۴ 


۱) 0 0 
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اصل ماهی ۳۰۷۲۳ 

اصل محنت‌ها ۳۵۴۱:۵* 
اصل نممت‌ها ۴۶۰:۳ 

اصل نقدش ۲۶۳۱:۲ 

اصل و سرجشم ۲۴۵۵:۲ 
اصلها ثابت ۴۳۸۸۳ 
اصلها مر فرعها ۰۸۷۸:۱* 
اضله ثابت ۴:۴ ۷۳۵۷ 
اضْخک الجمی ۷۱۱۲۰۲ 
اضطراب ماه ۲۸۰۹۳ 
اضعف ۳ ۱۳-۵۹۳ 
اطعمُوا ألاذنات ۷۳۹۷۵:۶ 
اطفاالله ناهد ۲۵۳:۶» 
اطلاع از حال ۸۲۸۴۱:۴» 
اطلب الدر ۰:۵ ۱۰۵۷ 

اطله| الارزاق ۱۴۶۶:۳ 
اطلس تقوی ۱۷۶۶:۴ 
اطلس جه ۱۶۹۷:۶ 

اطلس عمرت ۱۷۲۰:۶ 
اعتبار آن عصا ۴۳۵۵:۶« 
اعتبار از قوم نوح ۴ ۲ ۲ 
اعتبار الاعتار ۳۴:۵ ۴۳« 
اعتبارش راز دلها ۶: #۴۲۵۴ 
اعتراض او ۳۸۵۶:۱ 
اعتراض و لانسَلم ۴ ۳ ۲ 4 
اعتقاد اوست ۲۰۳:۴ 
اعتماد جمله ۴۶۱:۱ 

اعتماد زن ۱۶۳:۴ 

اعتمادش بر ثبات ۴۶۸:۳ 
اعتمادش بر هزاران ۳۱۷۱:۵ 
اعتمادش بود ۲۳۳۵۳ 
اعتمادش نیز ۲۸۲۷:۵ 
اعتمادش نیست ۵۲:۵ 
اعتمادی بودشان ۲۲:۱ ۳۳ 
اعتمادی داشت ۲۳۲۳۷:۳ 


اعتمادی کرد ۳۷۹۵:۶ 
اعتمادی کن به ۵۶:۴ ۲« 
اعتنای بی حجابش ۴۶۱۸:۶ت« 
اعجمی تّرکی ۶۴۳:۶ 
اعجمی چون ۳۳۴۲۰۳ 
اعجمی زد ۶: ۳۸۸۰ 
اعجمی سازید ۸۱۲۴۲:۳* 
اعط ماشاوٌا ۳۸۱۳:۴ 
اعَلمُوا ان ۷۰۱۷۰۵ 

اعمشی کو ۳۶۵۵۰۱ 

اعمی روشندل ۲: ۲۰۸۰ 
اعور ان باشد ۱۷۱۰:۴ 
اغّذ بالتّور ۲۹۷:۵ 

اغلب آن ۳۹۴:۶ 

اغنیا ماننده ۲۴۰:۴ 

افتخار از ۲۵۷۶۰۴ 

افتخار هر نبی ۷۲۲ 7۷۳ 
افتد اندر دام ۳۸۵۰:۴ 

افتد اندر هفت ۷:۱ #۱۵۷ 
افتده ۵ ۹۶ #۲ 

افت و خیزان ۱۵۱۲۰۳ 
افٌ‌خوا هون ۵۰۶۰۳ 
افرحوا یا وم ۱۰۹۷:۶* 
افعیی بر پشت ۲۹۷۰:۳ 
افیی بر زهر ۶ "#۲ 
افکن این تدبیر ۱۰۶۰:۲ 
افکند در پیش ۸۴:۳ ۶* 
افکِند در قعر ۱۲۵:۱ ۲« 
افکنید آن مکرها ۱۶۱۸:۱* 
افگند اندر جهان ۱۵۹۵:۲* 
افکند مر بنده ۵: ۷۵۴۳ 
اقتدا کردن به تو #۲۰۶۴۲ 
اقتدا کر دند ۲۱۴۱:۳ 
اقتدای حمله ۱:۱ 7۴۶ 
اقتضای ۳۱۳۸۷۹۲ 


0۳0 0 


افثلوا افسکه ۰۳۷۴۲ 

افلونی افتلونی ۳۸۳۹۳ 

افتلونی با ثقاتی ۳۹۳۴:۱ 

اقمشه و املاک ۰۱۶۵۱:۳» 

اکثر اهل ۱۴۲۰:۴ 

اکرموهم ۲۸۳۷:۳» 

اکمه و اببص ۳۰۶۹:۱ 

الامان و الامان ۴:۶ ۳۷۶ 

السوهم گفت ۳۹۷۴:۶» 

تیه ۲۵۰۳:۲ 

البّلا ای قهربینان ۴۳۷۰۳ ۶۳ 

التّجافی منک ۷:۵ ۲ # 

التفاتش نیست «#۲٩۲۷:‏ 

الحماعه رخمه ۷۲۶۳۶۰۶ 

الحَذّر از مکر ۳: ۰۸۶۳ 

الحذر ای گل پرستان ۲۸۵۶:۳ 

الحذر ای 1 بینان ۳۴۲۳۶۰۳ 

الحذر ای مومنان ۳۲۸۷:۱ 

الحذر ای ناقصان ۲۴۸:۶ 

الحذر دع ۰-۰۱۰۱« آِ* 

الحذر ز ان ۷۸:۳ 

الحق اندر ۳۴۴۰:۶ 

لحَیاء یم ۲ هه 
۳۶۰۴۰۱ 

لخبیتات للخبیئین را ۲۸۰:۴ 

آلخبینات لأخبیئین زد 
۱" 

الخياطة ۶۴:۵ ۰۳ 

السماًء انْشمّت ۱۶۱۵:۲ 

السَماح ۳۵۷۲:۶» 

الشقَیْ من شتی ۳۵۱۳:۱ 

الصلا ای جمله ۸۴۷:۳ 

الصلا ای لطف بیتان ۳۴۳۷۰۳ 

الصّلا ساده ۲۲۷۸:۱ 
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الصلا گفتيم ۲۱:۴ ۷ 
الضيافة للغریب ۲۳۹۹:۶ 
الضَیاقة والفری ۲۳۹۸:۶* 


اْعجَل ای حشی‌بینان ۴۳۶:۳ ۲۳ 


الغیاث المستغاث ۴۳:۵ ۱۰ 
الغیاث ای ۲۰۰:۶ 

آلفتی می‌بود ۲۶۵۹:۱» 
اف داده است ۲۹۴:۱ ۱ 
الف ما انوار ۱: ۲۶۶۲ 
الکياسه ۲۳۹۸:۶ 

اللّه اللّه از تن ۸۱۳۹۵:۵ 
له اله, آشتری ۴۷۳۱۳ 
اللّه الله اللّه ۵: ۱۳۰۱ 
الله الله این جفا ۵۶۱:۱ 
الله الله اين چه ۲:۵ ۳۷۶ 
له الّه بر ره ۸۳۲۳۶:۴ 
ال ۷۹1 با مُنه ۲۰۵:۱ #۷۲ 
اللّه الله حمله ۲۴۱۰۳ 
الله اه جونکه ۶۵۷:۶ 
الله الله, خلق را ۵۶۴:۱» 
اللّه الله در ۳۸۷۶:۳ 

له الله رو تو هم ۸۴۹۱۰:۶ 
الله الله ز آن ۳۶۳۵:۶ 
الله اللّه زود ۲۶۲۲:۴ 
ال له زین ۵: #۲۰۱۲ 
اللّه الله قسم ۱۴۸۰:۵ 
له الّه گرد ۳۶۲۵:۵ 
له له هیچ ۲۶۲۳:۴ 
النبی ۷۲۸:۲ 

لداع ای ۶۴۷:۱ 

امت احمد ۳۷۳۹:۱ 

ام نٌایمان ۹۹۶:۵» 

آمة العشق ۸۴۷:۴ 

ام الکفران ٩۹۶:۵‏ 

امتان را دور ۳۲۵۸:۱» 
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مت او صفدرانند ۴۹۳:۶» 
امتحان بر ۷۴۶:۳ 

امتحانت کرد غیرت ۶۷۹:۳» 
امتحان تواگر ۷۱۲۳۸:۳ 
امتحان چشم ۳۱۱:۴ 
امتحان حق کند بآ 
امتحان خود. جو ۳۶۸:۴ 
امتحان خود راکن ۶۷:۴ #۲ 
امتحان را ۱: #۲۶۸۰ 

امتحان زین ۲۴۱۸:۵ 
امتحان‌ست ۲۷۱۷۰۳ 
امتحانش کم کن ۴۷۱:۶ ۷۳ 
امتحانش گر کنی ۳۷۵:۴ 
امتحان شیر ۲۶۷۳۰۲ 
امتحان کرد آن ۲۲۸:۲ ۸۲« 
امتحان کردم ایاز ۹۷:۶ ۳ 
امتحان کردم درین ۳: ۷۳۶۲ 
امتحان کن. امتحان ۲۳۲۸۲:۶* 
امتحان کن جمله ۳۵۹۱:۱ 
امتحان کن حفره ۱:۵ #۲۰۱۷ 
امتحان کن فقر را ۲۳۷۳:۱ 
امتحان کن و آنکه ۲۹۳۷:۲« 
امتحان ما مکن ۴۹۸:۲ #۲ 
امتحان می‌کردشان ۸۰۶۰۳ 
امتحان نقد و قلبم ۲۶۷۳:۲» 
امتحان‌ها از تو ۲۱۱۱:۵ ۰ 
امتحان‌ها هست ۴:۳ ۴ #۷ 
امتحان‌های ۲۹۵۱:۲ 
امتحان همچو من ۵۲:۴ ۷۸۳ 
امتحان همجون ۳۸۰:۴ 
امتحانی گر بدانست ۳۸۲:۴ 
امتحانی می‌کنی ۲:۳ ۷۹« 
امتحانی نیست :۷۲۶۰۸ 
امّت خود ۲۸۵۹:۶ 


امت مرحومه ۱ ۳ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳۰۳ 


امتناع پیل ۱۳۱0۵۶ 

امّتِ وحدی ۳۷۸۵:۱ 

امر امد ۳۵۸۴:۴ 

امر اید: در صور ۷۷:۶ 
امر آید هر یکی ۱۷۷۲:۵* 
امرءالقَیس آمده‌ست ۳۹۸۸:۶ 
امرءالمّیس از ۳۹۸۶:۶ 
امر اعرض ۲: ۲۰۶۶ 

امر امر ۳۱۲۱:۵ 

امر او کز بحر ۱۶۷۶:۵» 
امر او گیرند ۶ "۶ «صآ"«* 
مرب ۴ ۵ ۵ ۷۳ 

امر حق امد ۲۱۷۶۰۶ 

امر حق باید ۳۶۴۶:۳» 
امر حق بشنو ۱۳۶۰۱۴ 

امر حق جان‌ست ۱۶۸۹۴۵ 
ام حق را باز جو ۲۲۲۹:۱ 
امر حق را در نباید ۲۹:۱ ۲ ۲ 
او رابست ۰۲:۶ #۲ 
امردی و کوسه‌بی ۳۸۴۳:۶ 
امر را طاق ۱۰۳:۲ ۱« 

امر را و نهی را ۰۱۴۷۹:۶» 
امر سلطان ۴۰۷۶۰۵ 

امر شاوژهم ۳۰۱۹:۱ 

امر, شد بر ۳۰۸۸:۵» 

امر شه بهتر ۳۰۷۵:۵* 
امر عاجز ۳۱۰۱:۵ 

امر غضّوا ۲۱۰۱:۳ 

امر فر مانده ۱:۴ ۷۵۷ 

مر قّل زین ۳۱۹۸:۵ 

امر کردن سنگ ۳۰۲۶:۵ 
امر کر دن» هیج ۳۲ ۷۲ 
امر کردی ۱۶۳۴۷:۵ 

امر کن تو ۲۶۸۱:۱* 

امر کن یک ۳۱۰۰:۱ 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


امر لاتلقوا ۴:۳ ۰۳۴۳ 

ام ما پیش ۴۰۸۷:۵ 

امر ما را افکند ۱۱۵۵:۱* 

ابر بر وق ۳۱.۰۳۶ 

۳ 

مر می آمد ۲۱۰۲:۱ 

امر نور اوست ۶: ۷۹۸۲ 

امر وفرمان ۲۷۱۰:۵ 

امر و نهی این ۱۸:۵ ۲۰* 

امر و نهی جاهلانه ۳۰۳۱:۵* 

امر و نهی و خشم ۲۹۷۳:۵ 

امر و نهی و ماجراها ۵: ۸۲۰۲۳ 

اشُوّهم شوری بخوان اندر 
۱۵۹۰۶ 

آمرّهم شوری بخوان و کار 
۶۷:۵« 

آمرْهم شوری برای ۲۶۱۲:۶ 

امشب ار امکان ۴۴۶۷:۶ 

امشب باران ۶۲۷:۲ 

امشبش بنهیم ۶ ۲ 

آمن در فقرست ۲۷۵۷:۴ 

امن دیدی ۴۳۶۶:۶ 

امنشان از ۴۳۶۵:۶ 

امن ما کولان ۷۲۸:۵ 

ام الایمان ۹۹۶:۵» 

امدالمشی ۸۴۷:۴ 

نةالکنران ۹۹۶:۵ 

ان ابّی السرحان ۳۲۶۴.۳ 

ان ازدتم ۳۹۰۰:۳» 

ابساطی ۳۱۷۰:۵ 

بمض ال ۲۵۶۹:۶ 

انبه و پیروز ۳۰۹۲:۳* 

هی از ۴۲۷۰:۶ 

انیهی هش ۲:۶ ۰۳۰۵ 

انیا با ۲۷:۴ 


انیا بردند ۷۲۶۶۸۳۲ 

انببا بودند ۲۴۴۷:۶ 

انسبیا ون جنس روحند 
۱"۶,۸۹۹۷۰۴ 

انبیا چون جنس علیّین ۶۴۱:۱ 

انا در قطع ۱۵۱۷۳" 

انسا در کار ۶۳۷:۱ 

اننیا را امتحان ۳۱۰:۴ 

انیا را تتگ ۳۵۳۸۳ 

انیا راحق ۳۷۷۰:۶ 

انبیا را داد ۳۱۴۳:۶ 

انیا را در درون ۱۹۱۹:۱ 

انبیا را در نظرشان ۹۹۷:۶» 

انبیا را ساحر و که ۱۹۸۲:۵* 

انبیا را کار ۶۳۸:۱ 

انیا را کی ۱۹۷:۴ ۷۳۲ 

انبیا را گفته ۱۴۰۰:۲ 

انیا را واسطه ۸۱۱:۲ 

انبیا ز آن ۳۵۸۸:۵ 

٩۹۶ :۶ انیاشان‎ 

انیا طاعات ۲۶۸۵:۲ 

انبیا گفتند آن ۷۲۳۱۹:۲ 

انبیا گفتند اوه ۲۷۵۳۳ 

انیا گفتند با خاطر ۳۰۷۷:۳ 

نبیا گفتند: با عقل ۷۲۲۶۹:۲ 

انا گفتند در ۲۶۷۷۰۳ 

انیا گفتند فال ۲۹۵۵:۳ 

انبیا گفتند کاری ۲۹۰۹:۳ 

انبیا گفتند کین ۲۷۱۵:۳ 

انیا گفتند نومیدی ۲۹۲۲:۳ 

انیا گوبند ۲۱۶۷۰۳ 

انیا و اولا را ۱۵۳۹:۱ * 

انیا و کافران را ۸۱۸:۴* 

انیا هر ۵: ۲۷۰۰ 

انبیای رهبر ۱ ۱۳ #* 


0۳0 0 


ان نبیر لنا ۱۱۲:۶ ۸۳ 

ان تبریر مناخات ۳۱۱۱:۶» 
انتَ سا ۳۳۰۹:۵ 

انتظار این قضای ۱۶:۳ ۸* 
انتظار جیستی ۲:۵ ۱۸۲ 
انتظار حشرت امد ۴۷۷:۳ ۳ 
انتظار دود ۳ ۱ #۳ 

انتظار رستخیزت ۰:۳ ۴۷۶ ۳ 
انتظار روز می‌دارد ۲۹۴:۱ ۲« 
انتظار شاه ۲:۶ ٩۶‏ ۲« 
انتظارم, تا شیم ۲: ۲۷۲۶ به 
انتظار مرگ دار ۳۴۰۴:۶» 
انتظارم کشت ۱۲۲۵:۴ 
انتظار نان ۱۷۵۱:۵ 

انتظار وقت ۳ "#۰۱ 

آنتَ عَقلی ۶۶۷۶ 

ان تخب ۹۹:۱* 

انت فجه ۰۳۳۰۹:۵» 

انتقام و ذوق آن ۷۲۵۸۵:۶« 
ات کالما ء ۳۷۱۰۵ 7/۳ 
نت کالرّیح ۳۲۱۱:۵ 

ان تکلف ۱۲۹:۱* 

ان تمازضتم 7۱۵۸۰:۳ 
نم الباقون ۸۴۹:۴» 

انت موی ۱۰۰:۱ 

انتَ وجهی ۶ ۶۶۶ 

انجّم آن شمس ۲۶ ۶ 
انم پنهان شده ۳۶۷۳:۱» 
اندراً اسرار :۷۹۰ 

اندرا اکنون ۳۸۲۷:۱ 
اندرا ای ۱: ۷۸۶ 

اندر اب از شیر ۱۳۰۵:۱*« 
اندر آب زندگی ۲۶۹۷:۲»ب 
اندر آب شور ۵۹۸:۵» 


اندر اب و یی خبر ۰۷۹۵ ۷۱ 
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اندر آتش افگنی ۱۵:۴ ۲ ۰۳ 
اندر اتش دید ۱۷۱۵:۲* 
اندر اتش, صورت ۱۱۹۸:۱* 
اندر آتش کی ۲۲۹:۵ 


اندر انش همجو ۳۲۸۹۶:۶* 
اندر آتش هم نظر ۲:۵ #۲۹۰ 
اندر ا. تو تا ۰۸۲۹:۱» 

اندر اخر بیند ۳۲۷۲:۳ 
اندر اخر جمله ۲۳۷۷:۵» 
اندر اخر حرف ۲:۲ ۰۹۷ 
اندر اخر حمزه ۳۴۱۹۰۳ 
اندر اخر, خواجه ۴:۲ ۸۹۷« 
اندر آخر کردش ۷۸۳۳:۵ 
اندر آخر. و آمد ۱۱۷۳:۶* 
اندر | در بحر ۲ ۰ ۷ ۷ ۶۲ 
اندر در جُو ۴۰۸۱۰۵ 

اندرا در سای آن ۲۹۶۱:۱ 
اندر | در سایة تخل ۱: ٩۶۰‏ #۲ 
اندر آرد جسم ۱۶( 
اندر آرد زلزله‌اش ۱۲۸۱:۱* 
اندر | زود و مگو ۳۱۰۹:۳* 
اندرا کا زاد ۳۸۲۶:۱ 

اندرا مادر ببین ۷۸۸:۱ 
اندرا مادر به حقّ ۷۹۶:۱ 
اندرا مادر که ۷۹۷:۱ 

اندر | مادر, مه ۰۷۹۷:۱» 
اندر امد آن عصا #۱۲۳۱۳« 
اندر امد او ۱۱۷۹:۶ 

اند اعد بظر ۱ ۷۶ 

اندر آمد بیست ۵ ۸۱۰ ۰۳ 
اندر آمد پیش ۰:۶ ۶۷ 

اندر امد جوحی ۴۴۷۹:۶ 
اندر امد چون ۱۱۸۳:۱ 

اندر امد در بخارا ۳۸۷۲:۳ 
اندر امد دیگری ۳: ۱۵۵۳ 
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اندر امد شادمان ۱۹۱:۱ 

اندر امد کور ۲۳۵۶:۲* 

اندر آمد مست ۴۳۹۲:۶ 

اندر امد ناگهان ۱۹۹۹:۵* 
اتدر | من ۳۸۴۱:۱ 

اندر آميزیم ۴:۶ ۲۷۳ 

اندر آن اقبال ۴۱۱۹:۶*« 

اندر آن ایام کش ۱۲۱۶:۲ 
اندر آن ایّام و ازمان ۱۸۲۰:۶» 
اندر آن بازار ۵۰:۲ 

اندر آن بازی ۴۳۶۱۰۳ 

اندر آن باغ ۳۴۱۴۲ 

اندر آن بحر ۱۰۹۰:۴ 

اندر آن بستان ۴۱۷۹:۳ 

اندر آن بودیم ۳۰:۴ 

اندر آن تابان ۳۱۷۲:۶* 

اندر آن تاریکی‌اش ۱:۳ ۱۲۶ ۷ 
اندر آن تقریر ۱۲۶۲:۲ 

اندر آن تنگی ۲۴۶۳:۶» 

اندر انجا ذکر ۷۲۸۷۹:۲ 
اندر انجا زر ۰۱۸۵۹:۵» 

اندر آنجا هیچ :۱۸۳۹۰ 

اندر آن جبری شدی ۲۶:۱ ۷۶ 
اندر آن حلقه ز رت ۲:۲ ۳۵۲ 
اندر آن حلقه مکن ۶: ۷۱۵۹۲" 
اندر ان حمّام ۲۲۴۶:۵ 

اندر آن حمله ۲۷۹۵:۲ 

اندر آن خانه ۱۲۵۶:۶* 

اندر آن خم کرد ۷۲۱:۳» 
اندر ان دستی ۴۱۷۲:۶ 

اندر آن دل ۴۳۹۵:۳» 

اندر آن دم ۴۴۷۷۶ 

اندر ان ده ۲۶۱۹۰۳ 

اندر آن ذره شود ۳۳۹۵:۵« 
اندر آن رقعه ثنای ۱۷۲۸:۴ 


0۳0 0 


کسف الاییات (هر دو مصراع) ۳۰۵ 


اندر آن رقعه نبشته ۱٩۳۹:۶‏ 

اندر آن روضه ۶: ۴۸۱۰ 

اندر آن ره ۵۹۶:۳ 

اندر ان زندان ۳۴۱۸:۶ 

ان_در آن ساحل واه 
۳ ۲ب 

انسدر آن ساحل شستاییدم 
۱۹۵۳ 

اندر ان سَله نیابی ۶: ۴۳۸۶ 

اندر آن سودا ۱۹۷:۲* 

اندر آن شادی ۱۲۷۷:۵» 

اندر ان شب خواب ۲۳:۶ ۳۵« 

اندر ان صحرا که آن ۲۹۹۴:۲ 


اندر آن صحراکه زست 
۴۳.۷۶۳ 
اندر آن صف تیغ ۳۷۷۵:۵» 
اندر آن صف‌ها ۵: ۴۱۹۴ 
اندر آن صندوق ۴۴۹۱:۶ 
اندر ان صورت ۱:۳ ۳۵۸« 
اندر آن طلمت ۱۲۶۰۳ ۷ 
اندر آن عالم ۴۰۷۵:۳ 
اندر ان فکری ۶: ۴ #٩۳۲‏ 
اندر آن قلعةٌ ۰۶ ۳۷۳ 
اندر آن کاری ۱۱۹۸:۵ 
اندر ان کفه ۶۳۴:۴ 
اندر آن که ۱۶-۰۳۳۳ 
اندر آن گل ۱۶:۶ ۷۱۲« 
اندر آن گور ۲۳۱۷:۴» 
اندر آن مررع ۴۰۹۵:۳ 
اندر آن مستمجلی ۶: ۰۲۵۸۳ 
اندر آن مسحجد جه ۲۱:۲ #۴۲ 
اندر آن منزل ۲۶۵۹:۲* 
اندر آن می ۲۴۴۸:۵ 


اندر آن وادی ۳۱۳۰:۳ 
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اندر آن وهم ۴۸۶:۴ 

اندر آن ویران که ۱۱۳۳:۳ 

اندر آن و برانه‌شان ۴۷:۳ ۷۶ 

اندر آن هر قطره ۱۷:۵ #۶ 

اندر آن هنگامه ۱۶۶۶:۶ 

اندر آن یک حجره ۴: ۷۱۵۹ 

اندر | و آب بین ۷۸۹:۱ 

اندر | و بنگرش ۲:۳ ۵۷ 

اندر | و دیگران ۸۰۰:۱ 

اندر اوردش بر ۱۵۰۸:۶ 

اندر اوردش به پیش ۱ ۱ ۷« 

اندر آید تا ۴۳۶۸:۶ 

اندر آبد دخل ۲۵۹۴:۲ ۷ 

اندر آید ۰۴ "۷۳ 

اندر اید کوه ۳: ۱۲۶ 

اندر آید لیک ۴: ۳۴۶۱ 

اندر ایند اندر ۱۳۷۷:۱* 

اندر آیی باغ ۲۱۸۲:۲» 

اندر ابید ای مسلمانان ۸۰۱:۱ 

اندر اید ای همه ۸۰۲:۱ 

اندر ایینه بر آبینه ۸۳۱۵۴:۶* 

اندر آیینه چه ۲۰۲۶:۶ 

اندر ابر آن نور ۹۵:۵ ۶* 

اندر احمد ۳۱۷۸۶:۴ 

اندر استغنا ۱۳۹۵:۳ 

اندر استکمال خود ۱۲:۱ ۲ #۲ 

اندر افتادند از ۲۰۶۷:۵ 

اندر افتادند جون زن ۴۹:۵ ۴ * 

اندر افتادند جسون صموه 
۵: ۳۵۰« 

اندر افتادند جون گرگان ۱۴۵:۳ 

اندر افتادند در دلق ۱۱۳۲۷:۲* 

اندر افتادند رت ۳۶۰۵۱۸۹۴ 

اندر افتادن ز حبوان ۶۵۲۰۳ 


اندر افتد باز ۱۶۰۳ ۲« 


اندر افتد گاو ۲۸۵۹:۵ 

اندر افتم ۳۱۲۶:۳ 

اندر افکند آن لعين ۱۰:۵ ۷۲۶ 
اندر افکندم فْج ۱۷۷:۵ ۲ب 
اندر افکندی به راز ۹۷:۳ #۲۳۲ 
اندر افگن ۱۱۲:۳ ۷۳ 

اندر !کرام و سَخای ۶۰۹:۱* 
اندر آلها کم بجُو :۴۱۲۲ 
اندر آلها کم بیان ۴۱۲۵:۳ 
اندر امن سرمدی ۴۱:۵ #۳۳ 
اندر انبان ۴۹:۵ 

اندر اندازی ۱:۲ ۵0۵ 

اندر او اب حواس ۲۷۰۸:۱* 
اندر او از سَغد ۷۱۲۸۸:۱ 
اندر او جز عشق ۵: ۲۸۰۳ 
اندر او صد فکرت #۲۹۴۵:۵ 
اندر او صد نقش ۲۹۲۰:۵* 
اندر او هم قوت ۲۹۸:۵ ۰۳ 
اندر او بی ۵: ۱۸۰۷ 

اندر ایشان پنگر ۲۴۹۹:۱ 
اندر ابشان تافته ۱۳۲۰:۱ 
اندر ایشان حرص ۲۴۱:۴ 
اندر اینجا افتاب ۱۶۳۰:۶ 
اندر اين جستی ۶: #۱۶۷۲ 
اندر اين کاروانسرا ۲۳۹۱:۶» 
اندرو اید, شود ۲:۵ ۸۷ 
اندرو اشکال ۶۵۵:۳ 

اندرو تخم ۲۵۶۵:۲* 

اندرو حیوان ۵: ۳۲۲ #۲ 
اندرو خلق ۲۶۰۱۷۰۳ 

اندرو شادی ۸۳۵:۱* 

اندرو ۳ ۱۲۳۵ 

اندرو صد نعمت ۳ ۵۴ 
اندرو گاوی‌ست ۵: ۸۵۵ ۲* 
اندرو مهمان‌کشان ٩۲۶۰۲‏ #۲ 
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اندرون توست ۱۷۱۸:۱ 

اندرون خانه‌اش ۷۷۱:۲ 

اندرون خویش ۶: ۳۷۶۳ 

اندرون زهر ۴۳۴۴۰۶ 

اندرون سور ۳۴۳۷:۶ 

اندرون, قهر ۱۷:۵ ۴* 

اندرون گاو ۶ اگراه ی 

اندرون می‌شوردش ۳۲۳۸:۱ 

اندرون نوری ۹:۶ ۵۷ ۷:۲ 

اندرو نه حبله ۱۹۱۵:۲ 

اندرون هر ۲۷۱۱:۲ 

و ات ۳ "۷۲ 

اندرونی کاندرون ۲۰۸۰:۱ 

اندرو هر سو ۳۷۰:۴ ۲ # 

اندرو هفتاد و دو ۱۹:۳ #۴۷ 

اندریشان خیر ۵: ۲۶ ۶ 

اندرین آتش ۷۹۴:۱ 

اندرین ار ۱۸۰۰۴ 

اندرین آهنگ ۴۶۶:۴ 

اندرین اشتر ۲۹۹۰:۲ 

اندرین أمّت ۲۵۹۴:۵ 

اندر ین اند يشه بیرون ۴۲۵۲:۶ 

انسدرین انسدیشه تشویشش 
۱۸۹۳۸۹۳ 

ان‌درین انديشه خسوابشس 
۱۳۸۵۲ 

اندرین اند يشه می‌بود ۳۶۲۰:۱ 

اندرین ایام ۱۹۵۱:۱ ۷ 

اندر ین باران ۳۶۶۴:۵ 

اندر ین بازار حون ۱۰۱:۳ #۳۲ 

اندرین بازار یفعل ۲۹:۶ 

اندرین بحث ۵: ۴۱۴۴ 

اندرین بطیخ ۱۵۲۸:۲* 

اندر ين بوته ۴: ۸۲۰ 

اندرین بود او که الهام ۲۳۴۷:۶ 
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اندرین بود او که شیخ ۲۱۲۶:۶ 
اندرین بودند ۳۲۳۸:۳ 
اندرین بهره ۲:۱ ۸۰* 
اندرین پستی ۱۹۵۶:۲ * 
اندرین تنگی ۹:۵ ۷۱۷ 
اندرین جا ضایع ۷:۵ ۸۶« 
اندرین جو آنجه :۳۲۴۵ 
اندرین جو غنجه ۳۲۳۶:۶ 
اندرین جو ماه بین ۴۲:۶ ۲ ۳« 
اندرین جه, این رشن ۱: #۸۴۷ 
اندرين چه کشته‌اند ۲۱:۵ ۷۶ 
اندرین حضرت ۲۲:۳ ۱۳ * 
اندرین خواب ۳۶۵۹:۴* 
اندرین درگاه ۱۸:۳ #۱۳ 
اندرین دشمن ۵: ۸۶۴ 
اندرين دنا نشد ۳: ۲۳۵۲ «: 
اندرین دو دوستی ۲۰۳۰:۵ 
اندرین دور ای خلفة ۱:۵ #۸۴ 
اندر ین روزن بود ۲:۶ ۲۰ ۳ب 
اندرین ره ترک ۱۴۲۹:۴ 
اندرین ره دوری ۷۶۰۹:۶ 
اندرین ره سوی ٩:۳‏ #۵۰ 
و ۳ ۶۶:۱« 
اندرین ره می‌تراش ۱: ۱۸۲۲ 
اندر ین سوراخ ۷۲ 7*۲ 
اندرین شهر ۱: ۳۸۵۷ 
اندرین طوّرست ۴۵۵۱:۶» 
اندرین عالم ۲۳۹۱:۱ 
اندرین فتنه ۷۳۱:۱ 
اندرین فشخ ۴۳۸۴:۶ 
اندرین فکرت ۱۴۲۶:۱ 
اندرین قلعه ۷۰۱۲۹۸:۱ 
انسدرین کاشان پرضوف 
۴ "#۳ 
اندرین کاشان خاک ۳۲۳۲:۶ 
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اندرین کوجه ۳: ٩۵۱‏ 
اندرین کون ۱۵۹۴:۴ 
اندرین گر می‌نداری ۳۳۸۲:۶ 
اندرین گفتن ۱۳۳۰:۳ 
اندرین لابه ۱۸:۳ ۷۲۳ 
اندر ین لعب‌اند ۹۵۰:۶ ۷۲ 
اندرین مجلس سوالم ۰:۶ ۱۳ # 
اندرین محضر ۳ ۴۶۶۳ 
اندر ین معنی بپرس ۴۷۳۴۷:۳ 
اندرین معنی بیأمد ۹۷۶:۲* 
اندرین منزل ۴۸۹:۲ #۲ 
اندرین من می‌شوم ۶: #۹۸۹ 
اندرین مهلت رهاند ۲۹۸:۵ ۲« 
ان‌_درین مسهلت که دادم 
۳ "#۲ 
اندرین نشات دمی ۶: #۷۲۳۷ 
اندرین نشات نگر ۷۴۹:۶ 
اندرین وادی ۴۲۶۰۱ 
اندرین یم ۳: ۸۳۲۵۹۶ 
اندک آندک اپ بر ۱۳۳۳:۱ 
اندک اندک آب را ۲۵۹۶۳ 
اندک اندک ابر ۱۵:۵ ۷۱۶ 
اندک اندک از کرّم ۴۰:۳ ۴۶۶» 
اندک اندک. تا ببینی ۱: ۸۸۸۰ 
اندی آندی جمم شد ۶۲:۱ ۲* 
اندک اندک جهد کن ۴٩:۲‏ 
اندک اندک خاک جه 
۰۵ ۲۰۴۶ # 
اندک اندک خشی ۱۴:۲ ۷۷ 
اندک اندک خوی ۲۱۸۴۰۴ 
اندک اندک در دل ۳:۱ ۷۲۰ 
اندک اندک دزدد ۷۰۸۸۱:۱ 
اندک اندک رختِ ٩۲:۵‏ ۲ * 
اندک اندک عذر :۱۵۰۵ * 
اندک اندک فهم ۱۸۴:۴ ۲« 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۴۰۷ 


اندک اندک مرده ۳: ۴۶۸۷ 
اندک اندک می‌ستاند ۷۱۴:۲ 
اندک اندک همجو ۱۷۹:۴ ۷ 
اندکی آن وهم ۳: ۰۱۵۵۲ 
اندکی از استین ۶۰۱:۶» 
اندکی اندر خیال ۱۵۲۸:۳ 
اندکی اندر دلش ۲:۳ ۱۵۵ * 
اندکی پیش |.بین ۴۲۶۵:۳* 
اندکی جون :۱۲۳۱ 

اندکی خوش کشت ۷۴۵:۵ ۲« 
اندکی دارد ز لطفب ۰:۵ ۷۱۹۰ 
اندکی ز آن قد ۳۴۷۹:۵» 
اندکی ز آن لطف‌ها ۲:۶ ۲۷۱ 
اندکی ز اسرار ۶:۵ ۷۶ 
اندکی زین ۵: ۱۰۰۳ 

اندکی سرگین ۴: ۲۷۰ 

اندکی صرّفه ۳۱۷۸۰۱ 

اندکی صَیقل گری ۴۵۸:۵* 
اندکی گر بیش اید ۱ ۱ ۷ # 
اندکی گفتم ۲۵۰۰:۴ 

اندکی گفتیم ۳۲۱۳:۵ 

اندکی من ۲۳۳۶:۵ 

ان رایته ۱-۵ 

ان زبی لایْحب ۳ ۷۵۰ 

انس بگرفت ۳۷۰۱:۲» 

انس تو با دابه ۵۵۰:۳ 

انس تو با شیر ۵۵۱:۳ 

انس تو با مادر ۵۴۹:۳ 

انس حق را قلب ۲۳۷۴:۲» 
ای شیا کل ۱۷:۵ 

انصّوا بذیر ۲۷۲۶:۳ 

انصتّوا را ۳۴۵۶:۲ 

انصتّوا یعنی ۳۱۹۹:۵ 

ان ظل لش ۶: ۰۳۵۰۳ 
ای و #۴« 
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ان فَضّل الله ۳۹۲۳:۱« 

نفطار اسمان ۱۱۶۰:۲* 

انفقوا گفته ۵۷۹:۵ 

ان فی الجوع ۲۹۶:۵ 

ان فی الوّسواس ۴۰۷۴:۳» 

فی قثلی خیاتاً فی خیات 
۳ 

فسی قستلی خیاتی دایم 
۳ ۳ 

ان فی موْتی خیاتی می‌زدی 
0۵ ۷۵ ۲۳ ۷ 

ان فی مُوّتی خیاتی می‌زنم 
۴ ِا 

ان فی مَوّتی خیاتی با فتی 
:۳۹۳۵ 

ان فی تَجواکَ ۰۴۷۹:۳ 

انقطاع و خلوت ۲:۴ #۱۴۶ 

انقلی با ۱۹۲۸:۳ ۰« 

نک فی الَْعْصيَة ۳۳۸۹:۱» 

انگین داروی ۱۶۳۶:۵ 

انگبین گر ۱۹:۶ 

نما خیرات :۳۵۷۲ 

اما الدنا ۴۳۹۰:۶» 

نما الملهاج ۲۹۳:۵» 

ان من لم بصن ۲۹۵۶:۱» 

اه لارت ۳۶۴۵:۱ 

هم تحت ۳۶۶۷۰۳ 

ان هو الا ۰:۶ ۴۶۷ 

او احد می‌گفت ۰:۶ »۸٩‏ 

او احد می‌گوید ۶: ۷۹۶۶ 

او ادپ نا موخت ۲۹۷۵:۴ 

او از آن خورشید ۴۵۹۶:۶* 

او از ان دقّت ۲۳۸:۴ ۸۳ 

او ازو صد ۲۴۶۷۰۳ 


او از ین خواهش ۱۴۸۴:۲* 

او اسر حرص ۴:۲ ۵۳۲ ۲* 

او اگر دیوانه ۳۵۰۰:۵ 

او اگر معزول ۱۲۷۷:۴ 

او ایازی بود و شه ۴۹:۲ #۱۰ 

او بیٌّد ناخنش ۲۶۲۸:۴» 

او ببیند ۴۴۳:۵ 

او بپوشد ۱۴۸۶:۲ 

او بخفت و بخت ۱۴:۳۲ ۱۲ ۷ 

او بخواهد گفت ۴:۱ ۳۶ ۷:۲ 

او بدان قوّت ۳: ۰۲۳۴۳« 

او بدادی و بدانستی ۷۹۹:۵ ۲« 

او بداند منزل ۴۵:۴ ۹* 

او بداند هر جه ۸:۱ ۷۳۰۲ 

او بب‌دان مشسغول» خود 
۳ ۵۶ ۷*۳ 

او بدان مشغول شد ۴:۲ ۱۵۰ * 

او بدوزد ۴۸۵:۱* 

او بدی بینای من ۶: #۴۳۳۳ 

او پدین دو عاریت ٩۲:۱‏ ۱۷ 

او بدین سو ۲: ۰۷۰ #۲ 

او پرارد از کدورت ۳۴۷:۳ 

او برارد همجو ۳۲۸۸:۲» 

او بر این در ۲۷۵۱:۱* 

او برد زین هر سه ۴۸۷۹:۶* 

او پرفت. این حمله ۹۸:۶ ۷*۲ 

او بُرون انداخت ۳۷۴۱:۵» 

او برهنه آمد ۲۶۳۳۰۳ 

او برهنه کی شود ۷۶:۴ #۲ 

او برین دیگر ۷۳:۴ 

او بسی کوته ۳۴۷۵:۵ 

او بسی مردم ۱۱۵۹:۳ 

او بفر‌مودستمان ۲۹۲۸:۳ 

او بکوشد ۳۸۳۹:۱ 

او بگرداند ز تو ۴۹۰۵:۶* 
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او بگردانید ۱۹۵:۶* 

او بگردد ۷۷:۳ 

او بگفتی خانة ۲۸۰۲:۵ 
او بگفتی مر تو را ۳۶۰۸:۶ 
او بگفتی: نیست ۶: ۲۲۳ ۳« 
او بگفتی یارب ۱۹۵۲:۳ 
او بگوید رو ۳۲۲۲:۶ 

او بگوید زآنکه :۲۹۷۵ 
او بگوید: شربتی ۳۶۵:۱ ۳« 
او بمانده در ۸۴۴:۵ 

او بمانده دور ۲۸۰۷:۱ 

او بن دندان ۲۵۴۵:۳* 

او بود حاضر ۸۶۹:۶ 

او بوّد ساقی ۴۲:۳ #۴۷ 

او بود محروم ۳۷۲۶:۲ 

او بود مقصود ۱۶۱:۱* 

او بهارست ۰۷:۲ #۵ 

او بهانه باشد ۱۳۵۹:۳ ۷ 
او بهانه ساختی ۲۴۷:۳ 

او بهانه کرده ۱: #۱۷۵۲« 
او بهانه می‌جود ۶: ۱۳۸۷« 
او به بینی ۳۳۴۹۹:۳ 


او به پیش اتشش ۳۵۰:۳* 
او به یش آن ۸۳۵:۵* 
اون ت ما ۳۷۸۳:۲: 

او ند تحت الارزض ۶: ۰۴۳۵۷ 
او به تسبیح ۳۱۳۷:۲ 

او به تفصلش ۴۶:۵ ۱۲ 
او به تقلید تو ۲۹۷۸:۲* 

او به تیغ ۳۹۸۸:۱ 

او به جان ۵: ۴۸۲ #۲ 

او به حای ارد ۲۹۳:۶ ۳« 
او به جای با ۴۷۱:۲* 

او به جای سنگ و 


او به جدٌ ۱۱۶:۵ 
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او به حسن :۱۵۶۵ 

او به حکم ۶۰:۳ 

او به حمّام ۲۳۳۰:۵ 

او به خود ۲۴۵۱:۳ 

او به خویش ۱۵:۱ #۴ 

او به داد کیل ۱۵۷۰:۵ 

او به دریا :۳۳۸۹ 

او به دعوی ۷۴۸:۳ 

او به زخم چوب ۹۷:۴* 
او به سر با ۴۶۸۲:۶ 

او به سيّ دجال ۳۷۳:۱ 
او به سوی آسمان ۲۳۳۱:۳ 
او به سوی شفل ۳۱۵۳:۲ 
او بهشته. سر فرو ۳: ۴۷۹۶« 
او به شهوت ۱:۲ #۸۲ 

او به صدر صَفه ۲: ۱۵۷« 
او به صد نوعم ۴: ۲۰۷۶« 
او به صنعت ۱۶۸۵:۵ 

او به ظاهر ۳۶۵:۱ 

او به عکس ۳۹۲۱:۳ 

او به قاهاقاء ۳۶۱۵:۶» 
او به قصد ۲۲۸۴:۱ 

او به قوّت کی ۵: ۹ ۲ «: 
او به قوّل ۱۹۸۴:۱ 

او به گفت و او ۵۲۴:۶ 

او به ماندن کم ۷۰۳:۱ #۷۳ 
او به مسخر گی ۷۲۵۶۱:۶» 
او به معنی پس ۱۷:۳ ۱۱ # 
او به مکتب گاه ۲۰۵۶:۴ 
او به ناکفوی ۳۷۱۹:۵» 
او به نسبت ۳۹۹:۴ 

او به نور حق ۴۳ ۷۲ 
او به نور وحی ۰:۵ ۱۳۳ 
او به هر حیله ۱۵:۲ ۲۰« 
او به هر سالی ۳۳۶۳ 
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او به هر شهری ۲۲۱۹:۲ 

او به هر کشتی بوّد ۹٩۹۸:۶‏ ۷۳ 
او به هندستان شدن ۹۶۸:۱* 
او به یک مشتم ۱۴۸۶:۶ 
او بیاید ۲:۲ ۴۷ 

او بیان می‌کرد ۳۶۴:۱ 

او پریر از ۳۱۱۷:۶ 

او پس از تو ۱۷۸۳:۶ 

او بلیدی ۳: ۲۰۹۰ 

او بیاز گنده ۳۳۵۵:۳» 
اوت گوید ۳۵۴۹:۱ 

او تو است اما ۳۷۷۴:۶ 

او تویی خود ۱۹۸۷:۲ 
اوت هر روزی ۲۸۰:۲ #۲ 
اوح را بر مرغ ۲۸۱۱:۴* 
او جمیل است ۷۹:۲ 

او جواب خویش ۱-۵۱ 
او جوابش گفت ۱۳۷۵:۴* 
او جوان‌تر ۱۳۳۹:۲ 

او جهان را ۶: ۴۵۰۶ 

او جهودانه بکردی ۱: #۸۳۵۴ 
او جهودانه بماند ۱۱۵:۶ ۴« 
او چرا آید شفیع ۲۹۵۹:۴» 
او چرا با من کند ۲۷:۲ ۰۲ 
او جرا حیران ۳«( ث_ِآىٍپِثى ‌" 
او چراغ ۵: ٩٩۹۳‏ 

او جنان بد ۷۸۸:۳ #۲ 

او جنان غرق ست ۵: ۷۲۳ 
او جنان لرزان ۳۵۱۰:۵* 
او جنان محتاح ۰۵ 

او چنین پیری ۲۹۴۱:۱ 

او جنین خوش ۱۵۱۸:۲ 
او حنین شعله ۱:۱ ۱۳ ۷۳ 
او چنین و کودکان ۳۴۲۹:۱ 
او چو اب ۲۳۳۹:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۰۹ 


او جو آتش بود ۳۱۳۰:۱» 
او چو امد وش( 

او جو بیداری‌ست ۱۲۶۸:۴ 
او جو بیند ۱: ۱۸۵۳ 

او جو جان است ۱۷۶۴:۱ 
او جو ذوق ۷۶۵:۳ 

او حو عقل ۲۳۴۳:۵ 

او چو فارغ ۲۰۱:۳ 

او جو فررعونست ۳۶۲۵:۳ 
او جو فرعون و ۷۷۳:۲ 

او جو که در ۱۶۱۵:۶ 

او جو ماه بدر ۱:۴ ۷۶۰ 

او جو مرغی ماند ۱:۱ ۳* 
او چو می‌خواند ٩۰:۲‏ 

او جو نورست ۸۱۹:۲ 

او جه اندیشد ۲۲۰۳۰۳ 

او حه ترسد ۰۴۰۶۰:۵* 

او جه داند امر ۳۴۹۷:۵ 
او جه داند جای ۲۲۴ ۷۲۷ 
او جه داند حیست ۱:۴ ۱۷ ۷۲ 
او چه داند قیمت ۰۱۸۳۸:۱* 
او جه داند لطف ۶: ۷۲۵۰۰ 
او جه کرد آخر ۹۲( "۹" 
او چه کرد آنجا ۱۸۲۹:۱ 
او جه گوشات ۴۲:۱ #۱۷ 
او چه می‌بیند ۱۷۰۰:۲ 

او حکایت ۳۱۱۱:۳ 

او حملناهم ۱۲۹۵:۵ 

او خدوانداخت ۳۷۲۳:۱ 
او خروس ۱۹۷۳:۵ 

او خود الب ۲۱۸۵:۶ 

او خورد از ۱۱۴۵:۲ 

او خورد حلوا ۳: ۴۵۳۲ 

او در آتش یافت ۲۷:۵ ۰۴« 
او در اخر ۳۷۴۲۳ 
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او درامد, از ره ۰۲۶۸۷:۵ 
او درآمد. گفت ۱۵0۵۰ 

او در این دیوانگی ۴۲:۲ ۲۳« 
او در خانه ٩۹۸:۵‏ #۲ 

او درخت ۴۳۷۱۰۳ 

او درون. تن را ۱:۱ #۳۲۵۷ 
او درون خویش ۲۳۰:۱ #۸۲ 
او درون دام ۱۰۵۶:۲ 

او درین ادبار ۴۵۰۸:۶* 

او درین حیرت ۳۴۳۸:۶ 

او درین دین ۱:۲ ۷۱۳۴۲ 
اودع الرَحْمُنْ ۲۳۹۹:۶» 

او دلت را ۴۴۵۹:۳ 

او دلیل و پیشوای ۴ #۲ 
او دنی و قبله گاه ۴: ۱۶۵۴ * 
او دو الت ۱۴۲۵:۶ 

او دوان است ۲: ۲۹۲ ۳« 

او دو صد حان ۳۸۳۵:۲ 

او ذکر را ۱۴۲۶:۶ 

او رسول ذوالجلال :۷۱۱۸۹ 
او روان است ۳۲۹۳:۲ 

او روان کرده ۱۹:۶ #۱۰ 

او رود فرسنگها ۱: ۲۹۵۳« 
او ز اول گفته ۱۶:۱ #۱۷« 

او ز اهل عاقیت ۲۱:۴ ۱۶ * 
و زیامی بیندش ۰:۳ ۲۹۷» 
او ز بانگ ۱۲۱۴:۲ 

او ز بحر عَذب ۱۱۱۸:۲ 

او زبون شد ۲۹۲۵:۵ 

او ز بت الله ۰۸۶۸:۶» 

او زبی چونی ۱۱۹۴:۶ 

او زپاکی خویش ۲:۲ #۱۳۶ 
او ز بندت می‌کند ۲:۵ ۱۵۲ ۷ 
او ز تفوی ۲۹:۲ #۲ 

او ز تو اهن ۳۸۱۵:۳ 


او ز تو رو ۳۲۰:۲ 

او ز حمله ۱۲۵۹:۵ 

او ز حرص و جمله ۲۲:۱« 
او ز حق در ۳۰۶۱:۶ 

او ز حیوان‌ها ۱۵۱۳:۴ 

او ز خشم آمد ۳۱۳۵۳ 

او ز خویش ۲:۲ #۱۲۲ 

او ز دانش‌ها ۳: ۸۵۶ ۷۲ 

او ز دولت می‌گر یزد ۲۵۹۱:۲* 
او ز دید رنح ۳: #۱۶۰۳۲ 

او زرم داد ۳۱۲۷:۶ 

او ز روی ۳: ۳۶۸۴ 

او ز زخم جوب ۹۸:۴* 
مر ون ۲ ۴ 
او ز سرماها ۱۰۰۷:۳ 

او ز شکر سحر ۴: ۱۵۲ #۷۳ 
او ز شادی بی دل ۱۱۵۸:۶» 
او ز شر عامه ۱۴۳۴:۲ 

او ز شرم این ۱٩۲:۱‏ #۷۲ 

او ز صتّادان ۸۱۵:۳ 

او ز ظلمت ۳۹۸۰۱ "۳" 

او ز عار ۱۳۱۳0۲ 

او ز غم بر بود ۵ ۱۳ ۶ 

او ز فعل حق ۷۱۴۸۹:۱» 

او ز قعر ۱۶۰۱ 

او ز کوری گوید ۱۱۰۴:۶» 
او ز گوری ۴۴۹۹:۶* 

او ز ما به داند ۰۷:۴ ۰۲ 

او ز ما بابید ۴۸۵۵:۶* 

او ز موسی آن ۱۹۸۱:۲ 

او ز موسی از ۲: ۱۹۸۰ * 

او زنا کرد ۳۳۵۱:۳ 

او ز نحسی سوی ۲« 
او ز ننگ عاقلان ۱۴۳۴:۲* 
او ز هر شهری ۹۹:۱ ۱۳۲ « 
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او ز یک تصدیق ۲۶۸۸:۱* 

او ز یکرنگی ۵۰۰:۱ 

او سبو انداخت ۵: ۴۹۲ ۸۲ 

اوستادان صفا ۵: ۲ 

اوستادان کودکان ۵: ۳۰۰۶ 

اوستاد جمله ۲۶۵۶:۲» 

اوستاد علم ۴:۵ ۱۰ ۷۲ 

اوستادی بر گرفتی ۲:۵ ۱۴۲ ۷ 

اوستا ناگفته ۱۴۱۹:۵* 

اوست بس, اللهٌ ۲۹۴۹:۴» 

اوست تنها ۱۸۳۹:۳ 

اوست جمله شر ۹۲۶:۴ #۲ 

اوست جمله. هم کشنده 
۶ ۴۸۷۰ 

او ستّد آن اه ۲۷۷۷:۲» 

اوست دیوانه ۲۴۲۶:۲ 

اوست کادم را ۴۱:۶ ۱۲ 

او ستورم داد ۱۲۷:۶ ۲ 

او ستیزه ۳۳۶۹:۵ 

او سر بازست ۷:۶ ۷*۱۳ 

او سر یل گفت #۱۰۰ 

و ۷۴ #۱« 

او سزای قرب ۱۸۶۱:۴* 

او سگ فرّخ رخ :۵۷۵ 

او سگ قحط ست ۳۲ ۳ 

او سکی بودی ۳:۱ ۲۳ ۷ 

او سلیمان است ۱۳:۱ ۲۶ 

او سشمایی نیست :#۴۵۱۵ 

او سوار باد. پزان ۷۲۱:۳ ۲ 

او سواره ۳۳۴۶:۶ 

اوش برزهاند ۲: ۷۲۶۵۰ 

او شده اطفال ۱۷:۴ ۱٩‏ * 

او شده تسلیم ۴۵۲۰۳ 

او شریفی ۲۱۹۳:۲ 

او شفیع است ۱۶۷:۶ 
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او شکر بندارد ۱۴۷۴:۴« 
او شکسته ۱٩۹۲۰۳‏ 

اوش گفتی:این ۶: #۱۲۳۶ 
اوش لغزانید سخت ۱۳۴۴:۶ 
اوش لغزانید و او ۱۳۴۳:۶ 
اوش می‌زد ۱۸۸۹:۲* 

او شناسد اپ خوش ۲۷۶:۱» 
او شناسد بوی ۱۶۶۸:۲ 
او شننده ۳۱۴۶۰:۴ 

او صَفیاً عالماً ۴:۵ ۸۲« 
اوصله‌ست ۲۲۴۲:۶ 

او ضعیفی جون ۲۹:۲ ۲۷ 
او طبّق بنهاد ۳۹۸۹۲ 

او طلیگار ۲۹۹۷:۲ 

او طمع فرمود ۲۶۹۴:۵* 
او عجب مانده ۳۰۵۲:۳ 
او عجب می‌ماند ۲۰۲۲:۳ 
او عدو خصم 0۵ ۲۲ ۰ #۲ 
او عدو خویش ۹۱:۲ #۷ 
او عدو ماست ۴: ۷۱۹۴۷ 
او عصاتان ۲۱۳۸:۱ 

او عوان را ۶۳:۴ 

اوفتادم بر سر ۱۹۹۹:۳* 
اوفتاد و مُرد ۱۵۸۹:۱* 
اوفتاده از وی ۰۵۸:۴ #۲ 
او فراز اوح ۸۲ #۲۳ 

او فرو افکند ۲:۵ ۲۶۷ 

او فسون بر مار ۲:۱ ۷۲۳۲ 
او فضولی ۲۲۸۷:۳ 

او فغان برداشت ۱۴۴:۳ ۰۳ 
او قبا بخشید ۱۲۶:۶ ۷۳ 
او قدم بس سست ۱۸۷۴:۴* 
او قرین توست ۵: ۷۷۵۷ 
او قنا اش ۰:۶ ۱۳۳ 

او کجا بود ۱۹۲۳۶:۵ 
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او کشش رآ می‌نبیند ۲۸۱:۵ #۷۲ 

او کلوخ زفت‌تر ۱۲:۲ ۷۱۲ 

او کله بخشید ۳۱۲۶:۶ 

او کند از بیم ۴۰۲۰:۳* 

او کند طوفان ۶ #۲ 

او کند هر خصم ۳: ۷۱۰۹۰ 

او که امین ۴۰۰۳:۵ 

او که تيره کر د ۲:۱ ۷۴۰۰ 

او که را می‌گوید ۴۶:۳ #۱۳ 

او که مضطر ۴: ٩۸۲‏ 

او کدا چشم است ۵/۸۸:۲* 

او گدایی خواست ۷۲۶۹۶:۵ 

او گرو بست ۸:۶ #۱۶۷ 

او گریزاند ۲۹۱۵:۴» 

او گربزانید ۳۳۳۹:۳ 

او گلستانی ۳۸۶۹:۳ 

او گلوی او پریده ۲:۴ ۲۷۷ :۷ 

او گمان برده که این ۱۷۳۷:۳ 

او مان برده که لشکر ۶: ۴۳۸۳ 

او گمان برده که من ۲۸۳:۱ 

او گمان دارد که با من ۲۰۹۴:۲ 

او کمان دارد که می‌گوید 
۱۳۳۹۵ 

او گناهی ۳ ۴۳۸۰ 

اوکیا برد ۸۶۰:۱ ۳۲« 

اول آن بند ۲۲۴۹:۴ 

اول آن کس ۳۳۹۶:۱ 

اولاً آمد. سوی ۱۴۹:۳* 

اولا اخوان ۳۷۱۵:۲ 

اولا بربست ۳۰۸۴:۶ 

الا برحه و 

اول" بشنو که چون ۴۷۰۳:۳ 

اولا بشنو که خلق ۲۹۱۴:۱ 

ال ابلیسی ۲۳۰۵:۵ 

اول" خرگاه ۵۲۹۰۳ 
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اول" دزدید ۲۳۸۰:۲ 

اول ار شد ۱۲۲۰:۶ 

اوّل از بهر ۲۸۹۲:۴ 

اول استعداد ۴۴۳۴:۶ 

اولا گوید که ۱۹۲۵:۱* 

اول او بد ۳۵۷۹:۴ 

اوّل او را ۲۲۹۷۰۵ 

اولا" وقت ۸۴۸:۶ 

اول او لیک ۱۲۹۷:۴ # 

اول ای جان ۳۸۰:۱ 

اول‌ست او ۱۱۲۹:۳ ۷ 

اولش بوشیده ۲۱۹۹:۳ 

اولش تنگی ۶: ۰۱۴۳۷ 

اولش دو ۱۳۳۱:۴ 

اولش علم‌ست ۱۰۵۵:۵ 

اول صف ۱۳۵۶:۶ 

اول فکر آخر آمد در عمل 
۷.۲ 

اول فکر اخر امد در عمل 
۵۳۴ 

اولم این ۲۱۰:۶ 

اول و آخر بباید ۳۵۴۱:۲ 

اوّل و اخر ببیند ۳۶۳۶:۴» 

اوّل و اخر تویی ما ۳۵۰۱:۴ 

اوّل و اخر تویی و ۲۱۷۳:۳* 

اوّل و آخر در ازش ۱۶۱۲:۴* 

اول و آخر ز پیش ۴۷۰۳:۳» 

ال و آخر, غم ۰۴۳۹۳۶ 

اول و آخر نشانش ۳۵۴۳:۲ 

اول و اخر هبوط ۲۷۹۹:۶ 

اول هر ادمی ۵۲۷:۲ 

اول هر میوه ۵۲۸۰۳ 

اولیا اصحاب ۳۱۸۷:۱ 

اولیا اطفال ۷۹:۳ 

اولیا را خواب ۳: ۳۵۵۲ 
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اولیا را داشتی ۳۴۷۶۰۳ 
اولا را هست ۱۶۶۹:۱ 
اولیا را همجو ۲۶۵:۱* 
اولاشان قصد ۴:۶ ۲۸۶« 
اولین بار است ۱۶۸:۴* 
اولین بنیاد ۱۸۳۰:۲*# 
اولین خلعت ۴۶۹۶۳ 
اولین خون ۴۴۷۱:۶ 

او مجال ۲۴۰۳:۲ 

او مُحک می‌خواهد ۳۸۵۲:۴ 
او سح خرس ۲۲۵۵ #۱۲ 
او محمدوار ۲:۵ ۶۷ 

او مختّت گردد ۶۴ ۲ 
او مددهای ۳: ۴۳۱۳ 

او مذت ۲۶۹۶:۵ 

او مرا از جان ۱۶۷۸:۵» 

او مرا بکشد ۴۰۸:۲» 

او مرا غمّاز ۲۶۸۹:۲ 

او مع‌اللّه ۳۳۲۱:۶ 

او مَمَر در ۹۶۵:۳ ۰۳۲ 

او مقلدوار ۱۲۹۸:۵ 

او مکتّر کرد برزن ۳۵۵۵:۴ 
او مکرّر کرد رقعه ۷۱۹۳۸:۴ 
او مگر مر خرس ۴:۲ #۲۰۳ 
او مگر بنظر ۳۵۲۰:۱ 

او منم» من او ۱۸۷۷:۵* 

او مهذب ۲۳۹:۶ 

او میان اختران ۱۸:۱ #۳۲۰ 
او میان بست ۱۵۵۸:۵ 

او میانجی ۳۷۰۳:۲ 

او نباشد ۲۶۱۴:۱ 

او کیردی آن ۲۸۵۱:۱* 

او نیُردی این ۲۹۴۲:۴* 
او نبودی ادم ۲۱۲۱:۲* 

او نبیند جز که اصطبل ۱۵۰۱:۴ 


او نبیند جر که قشر ۷۸:۴ #۲۳ 

او نبیند, غیر او ۶ 

او نبیند ی ۱۶۰۶ 

او نبیند, من ۸۷:۶ ۶« 

او نباید ۳۲۲:۲ 

او نترسد از جهان و و 5 ۵ ۳۹ 

او نخواهد جز ۲۹۱۹:۱ *# 

او نخواهد شد ۲۴:۴ ۳۶« 

او نخواهد هیچ کس ۵: ۱۱۷۲« 

او ندارد از غم ۲۷۶۶:۱* 

او ندارد خواب ۵۷۸:۶ 

او ندارد هیج ۱۳:۵ ۶ ۳« 

او ندا کرده ۲۲۷۷:۱ 

او نداند در ۴۰۴۸:۶ 

او نداند. طوطی ۴۰:۵ ۷۱۴ 

او نداند قدر ۴۲۰۸:۶ 

او نداند کان رطوباتی ۳۹۷۰:۳ 

او نداند کان نشان ۲: 7۱۷۰۰ 

او نداند که تو ۳۵۵۱:۳ 

او نداند که هزاران را ۱۸۵۴:۱ 

او ندید از آدم ۰۲۶۰:۶» 

او ندیده جز مگر #۲۳۷۴:۴ 

او ندیده یج جسز کفر 
۴ ۳ #۲ 

او ندیده هسیچ جسز مکسر 
۴ "۲ ۷« 

او نشان ۲۹۷۹:۲ 

او نشد این را ۲۵۹۱:۳* 

او نشسته بر ۲: ۳۱۷۷ 

او نشسته خوش ۳۳۸۷:۱ 

او نظر می‌کرد ۳۴۵۳:۵ 

او نکرد این ۳۱۱۲:۴ 

او نکدتّش ۲۲۳:۱ 

او نگردد جز به ۲۵۶۰:۳» 

او نگردد دردمند ۱۵۱۹:۳* 
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او نگردد سیر ۸۸۲:۶ ۳ 

او نگردد گرم ۱۵۹۷۳ 

او نگفت این ۳۱۴۹:۶ 

او نگفتت ۲۳۴۹:۶ 

او نماید ۶۸۵:۱ 

او نمرد الحق ۱۲۳۰:۴ * 

او نمودت بندگی ۱۰۵۰:۶ 

او نمودت تا طمع ۴۲+ آ»* 

او نمی‌بیند تو را ۶۸۶:۶» 

او نمی‌بیند ز گنجی ۱۶۱۰:۲* 

او نمی‌خندد ۱۵۹۰:۲ 

او نمی‌داند بجز ۲۰:۶ #۴۲ 

اف شنم .داد کته آن رسد 
۳۳ ۲ ۳۲ 

او نمی‌دانست کاندر ۴: ۲۶۲ 

او نمی‌دانست کایشان ۱۷۲۵۰۳ 

او نمی‌دانست گرد ۳۸۶۳ 

او نمی‌گو ید ۳۶۹۸:۶ 

او نه از عرش است ۱۷۹۸:۳* 

او نهان و. اشکارا ۲:۵ ۳۳۱« 

او نه انست ۲۱۴۳:۴ 

او نه پیرست و ۱۷۹۷:۳» 

او نه در خورد جنین ۲۰:۵ ۳۰ * 

او خا رد برد ۶ 

او ننارد توبه ۲۳۸:۱ ۷۳ 

او نیاز و جان ۲۳۶۱:۳ 

او نیفتد ۱۵۱۹:۳ 

او وئاقم ۳۱۳۰:۶ 

او و دعوی ۷۳۲۶۸۲:۳۲ 

او وزیری ۳۳۸:۱ 

او وظنه ۳۱۳۹:۶ 

او و که ۴۳۸۱:۶ 

او همان را ۳۲۲۹:۱* 

او هم ات ز آن ۳۲۲۸:۶ 

او هم ازتخت :۷۲۹۹۶ 
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او هم از نسل ۷۷۹۰۳ 

او همان دست ۱۶۰۸:۳ 

او همان نورست ۱۱:۲ ۴ ۸۲ 

او همه تاریکی ۴:۵ ۲۰۳* 

او همه جسم است ۲۹۸:۴ ۷ 

او همه رد کرد ۲۱:۴ ۱۷ #۶ 

او همه نور است ۱۱۳۳:۲ 

او همی افتد ۳۸۴۹:۱ 

او همی بانگی ۱۳۸۱۴۳ 

او همی بیند ۱۱۹:۳ 

او همی بنداشت ۱۷۲۳:۳ 

او همی جستی ٩۹۵:۳‏ 

او همی جوشید ۲۲۸۲:۴ 

او همی جوید تو ۳۸۱۵:۳* 

او همی خندد ۱۵۹۰:۲ * 

او همی خواهد کزین ۳۹۵۹:۳ 

او همی خواهد که ۲۶۱۳ 

او همی داند جه ۸:۵ ۴۰۶ 

او همی دانست ۲۹:۴ ۷ 

او همی دیدش ۶۱۱:۳ 

او همی شد بی سر ۳۱۷۵:۳ 

او همی شد و اژدها ۱۱۰۰:۳ 

او همی گرداند از من ۴ ۶۶۳ #۲ 

او همی گرداندم ۶« 

او همی گفت از ۲۲۸۳:۴ 

او همی گفت این ۲۷۹۸:۳ 

او همی گفتش ۳ ۶ 

او همی گوید بکش ۳۸۴۷:۱ 

او هسمی گسوید: ز ابداليم 
۱ ۷۲ ۲ #۲ 

او همی گوید: ز من ۲: ۳۲۶۲ 

او همی گوید عجب این ۵۶:۳ 

او همی گوید: عجب! گوشش 
۶+« ص"#ِآٍ»* 

او همی گوید که از ۳۴۶:۵ 


۱-19121000 


او همی گوید که امر ۳۰۱۹:۵ 

او همی گوید که صبرم ودژه ی 

او همی گوید مُرادم ۳۱۰۴۴ 

او همی لرزید ۹۶۶:۴» 

او همی مرده ۳: ۱۰۰۶ 

او همین داند ۱۰۶۸:۱* 

او همین گفت ۵: ۴۰۵۰ 

اوی او رفته ۴ ۱"۱۱ 

او یکی تن دارد ۴۰۵:۵ ۳* 

او یکی جان ۳۴۰۵:۵ 

او یکی دزدست ۴۷۶:۶ 

اهبطوا انگند جان را در بدن 
۱۹۹۳۶۴ 

اه طوا انگ ند جان را در 
حضیض ۲٩۹۳۴:۶‏ 

اهد قومی انهم لایعلمون 
۲ ۱« 

امد قومی انهم لایعلمون 
۹«۶ص"_" »# 

اهدنا گفتی ۳۴۲۰:۴ 

اه, که را باشد ۴:۴ ۳۶ 

اهل آن عالم, چون ۱۶۵۱:۴ 

اهل آن عالم مُحَلد "#۷۲ 

امل الهام ۳۲۹۵:۳ 

اهل بینش ۴:۲ ۷۶ 

اهل تسویل ۲۹۵:۳ ۳* 

اهل تن را ۵٩۴:۳‏ 

اهل جنت پیش ۳۵۳۹:۱ 

اهل جنت در ۴۵۷۱:۳* 

اهل حاجت ۲۷۳۷:۱» 

امل خود را دان ٩٩۹۹:۵‏ ۸۳۲ 

امل دل دانند ۹۳۷:۶ ۷۲ 

اهل دنیا جملگان ۳۴۰۴:۶ 

اهل دنا ز آن ۸۱۵:۵ 

امل دنیا سجده ۲۹۹۹:۳ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۲۱۳ 


اهل دنیا عقل ۱۹۷۶:۵ 

اهل دین را باز ۳۷۱۹:۱ 

اهل دین راکیست؟ ۲۱۳۱:۱* 
امل دیوان ۴۲۶۹:۶ 

اهل رأی و مشورت ۱۱۵۷:۳» 
اهل زندان در شکایت ۶۱۳:۲» 
اهل زندان نیستم ۹۰:۲ ۲۶« 
اهل شرق ۲۳۸۱:۶* 

اهل شهر ۲۷۸۹:۴» 

او ی ۸۳۳۲ 

اهل صورت ۲:۱ ۲۷۴ 

امل صیعّل ۳۴۹۲:۱ 

امل کشتی از ۲۱۸۲۰۳ 

اهل کشتی را ۱:۶ ۷۲۰۳ 

اهل کشتی همچنین ۱۴۸:۴ 
اهل معنی ۲:۱ ۲۷۳۴ * 

امل موسی ۱: ۷۸۶۳ 

اهل نار و اهل ۲۵۷۱:۱ 

اهل نار و خلد ۲۵۷۰:۱ 

اهل نعمت طاغیند ۲( ا"آ* 
امل و فرزندان ۴۹۸:۳ 

ای اجل وی ۵: ۱۰۰۶ 

ای أخاف ال ۴۰۴۱۰۲ 

ای اخی در دفتر #۴۸۱۰۳ 
ای اخی دست ۱۳۳۴۶ 

ای اخی من ۲۷۲۶:۶ 

ای اسیران ۸۵۵:۳ 

ای امام ۲۰۸۶۳ 

ای امیر اب. ما ۲: #۴۷۲ 

ای امیر بر ۱۴:۴* 

ای امیر کاذبان ۸۳۳۲۲۳ 
ای آمیر الّین ۳۱۵۵:۵ 

ای امین و بارسا ۵۲۹:۶* 

ای آیاز آن پوستین ۵: #۱۸۵۶« 
ای اباز از تو ۵: ۳۳۵۳ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ای اباز از عشق ۱۸۹۶:۵ 
ای اباز استاره ۳۴۳۷:۵ 

ای آیاز اکنون بگو ۳۶۳۵:۵:* 
ای اباز اکنون بیا ۲۱۳۱:۵ 
ای ایاز اکنون نگوئی ۴۰۵۴:۵ 
ای اباز این کار ۲۱۳۳:۵ 
ای ایاز این مهر ها ۳۲۵۱:۵ 
ای آیاز باک ۱۰۵ ۷۲ 

ای ایاز پرنیاز ۳۷۰۸:۵ 

ای ایاز شیر نر ۵: ۴۰۳۱ 

ای ایاز گشته ۰۸۹:۵"-۴ 

ای برده رخت ۵۲:۲ 

ای برده عقل ۵۶۸:۴ 

ای بسته بر من ۸۳۵:۶ ۰۲ 
ای بسته خواب ۶۱۵:۶ 
ای بخارا ۳۸۶۴۰۳ 

ای بخورده از ۱۳:۳ ۷ 

ای بخورده خون ۲۱۸۸:۱ 
ای بداده ۲۲۱۲:۳ 

ای بد بده در ۴۶۶۷۳ 

ای بد یده عکس ۱۳۲۷:۱ 
ای بدیده لت ۴۰۳۳:۵ 

ای بدیده لوت‌هاي ۱۶۳۰۱۴ 
ای بیع افعال ۱۶۴۸:۵» 
ای بدی که ۱۵۶۵:۱ 

ای پرادر این ۳۴۴۵:۴ 

ای برادر بر تو ۳۲۵۵:۱ 

ای برادر بود ۲۳۶۰۳ 

ای پبرادر تو ۲۷۷:۲ 

ای برادر جون ببینی ۱۳۹۴:۱ 
ای پرادر خود ۳۱۲۸:۳ 

ای برادر دان که ۳۱۸۹:۴ 
ای برادر در کف ۵: ۹۵۲ ۲* 
ای برادر دست ۲:۱ ۳۶۴ 
ای برادر دوستان ۳۹۹:۵ 


ای برادر رو بر ٩۴:۵‏ ۷۴ 
ای برادر صبر کن ۳۰۰۲:۱ 
ای برادر طفل ۴۴۳:۲ 

ای برادر عقل ۱۸۹۶:۱ 

ای برادر قصّه ۲۲:۲ ۳۶ 

ای برادر! گر بر ۳: ۴۹۳ 
ای برادر مر تو را ۱۳۲:۲ ۲۰ 
ای پرادر من ۴۲۱۸:۳ 

ای برادر موضع ۳۱۳,۸۹۲ 
ای برادر! وازه ۸۲:۱ ۸۷ 
ای براذر ۴: #۲۷۶۰ 

ای بر این ۲۶۶۷۰۲ 

ای برون از ۳۳۱۸:۵ 

ای بریده آن ۲۰۹۸:۶ 

ای بسا ابا که کرد ۶: #۱۰۰ 
ای بسااز ۵۴۰۰۳ 

ای بسا اصحاب ۴۰۵:۱ 
ای بساامساک ۲۳۲۲۶:۱ 
ای بسا اهل, از حسد ۷۸۰۹:۲ 
ای بسا بنبادها ۳۱۳۷:۶ 

ای بسا بیدار چشم ۱۲۲۲:۳ 
ای بسا حمال ۵۴۱:۳ 

ای بسا خامی ۲:۵ ۳۸۲ 

ای بسا دانش ۱۹۸۳:۲ 

ای بسا در ۳۰۱۲:۶ 

ای بسا دو ترک ۱۲۰۶:۱*: 
ای بسا دولت ۲۷۶۱:۳ 

ای بسا ریش سید ۱:۴ ۲۱۶ * 
ای بسا ریش سیاء ۲۱۶۱:۴ 
ای بسا زجری ۲۶۰۰:۶ 
ای بسا زراق ۱۳۳۳۵ 

ای بسا زر سبه ۲:۴ ۲۱۷ 
ای بسا زر که ۲۹۲۱:۶ 

ای بسا سرمست ۵: ۱۳۶۶ 
ای بسا سگ ۲۱۰:۳ 
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ای بسا شوخان ۱۴۲۴:۵ 

ای بسا شیر ین روان ۳ ۳ ۷۹۴ 

ای بسا شیر ین که ۲۵۸۴:۱ 

ای بسا صتاد ۵: ۶۳۴۳ 

ای بسا طوطی ۳: ۴۷۶۲ 

ای بسا عالم ۳۰۳۸:۳ 

ای بسا علم ۲۳۶۹:۶ 

ای بسا قاضی ۱۶۹۷۳ 

ای بسا کارا ۴:۳ ۲۹۲ 

ای بسا کاریز ۳۵۹۱:۶ 

ای سا گر ۳۶۲۲ 

ای بسا کس را که بنهاده‌ست 
۹۳۱۴" آصآ"* 

ای بسا کس را که صورت 
۱۱۷۷۸۲ 

ای بسا کس رفته ۲۳۷۳:۴ 

ای بسا کس همجو ۲: ۴۶۴ 

ای بسا کفار ۳۲۴۶:۱ 

ای بسا کو زین ۳۰:۲ ۲ 

ای بسا که ۱۲۸۲:۱ 

ای بسا گنج ۱ ۵۳۳ 

ای بسا گولان ۹۰۹:۴» 

ای بسا ماهی ۱۶۹۵:۳ 

ای بسا مخلص ۴۲۱۷:۶ 

ای بسامرد ۱۶۰۷۰۳ 

ای بسا مرغی بریده ۳: ۱۶۹۳ 

ای بسا مرغی ز معده ۳: ۱۶۹۴ 

ای بسا مستور ۳: ۱۶۹۶ 

ای بسا مسجد ۱۱۳۷:۴ 

ای بسا مس زراندوده ۴: ۲۱۷۳ 

ای بسا معشوق ۲۷۶۲۳ 

ای بسا مهتر ۲۵۸:۶ 

ای بسا نازاوری ۵۴۶:۵ 

ای بسا نازا ۵: ۵۴۳ 

ای بسا نان ٩۹:۶‏ * 
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ای بسا نفس ۲۸۲۶۰۵ 

ای بسا هندو ۱۲۰۶:۱ 

ای بسی بسته ۲۴۰:۱ ۲* 
ای بسی شه ۱ ۲ 

ای بسی ظلمی ۱۳۱۹:۱ 
ای بسی نأورده ۵۰:۱ 

ای بظلمت ۱۰:۳ #۲۲ 

ای بکرده اعتماد ۱۶۴۶۰۴ 
ای بکرده یار ۲۳۱۷:۶ 

ای بکشته خویش ۰:۵ ۲۸۵« 
ای بگشته ۱۹۶۹:۱ 

ای بگفته ۱۵۱:۶ #۴ 

ای بلال افراز ۱۹۸۷:۱ 

ای بلال خوش نوا ۲۲۵:۵ 
ای بلیس اتشی ۱۶۲۴:۲* 
ای بلیس خلق سوز ۳۱۷۳۱۳۲ 
ای بمرده من ۴۲۱۵:۵» 
ای بنازبده ۴۵۳۹:۳ 

ای بها ۷۱۸۰۰:۱ 

ای به ده دست ۳: ۲۴۶۲ 
ای به زریفت ۴۴۶:۶ 

ای به صورت ۸۱۰:۶ 

ای به قاف ۰:۶ ۲۷ #۷۲ 

ای به هر رنجی ۱۸۶۵:۳*" 
ای به همّت ۶: ٩٩۲‏ ۷۲ 

ای به بادت ۲۴:۲ #۱۷ 

ای به یک برگی ۲۵۳۷:۴ 
ای به یک دم ۱۸۱۶:۲» 
ای بدر الانتظار ۱0۵۳۵ 
ای پس سوء المضا ۳۷۵۷:۱» 
ای تبرای تو ۲۴۰۶:۱» 
ای تقاضاگر ۱۴۹۰:۳ 

ای تن الوده ۱۳۶۱:۲ 

ای تن اکنون ۴۵۹۵:۶ 

ای تن صد کاره ۶۳۹۳۸۹۶ 
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ای تن کژ فکرت ۴۴۴۳:۶ 
ای تن گشته ۴۵۸۳:۶ 
۱ .۰« 
ای تو از حال ۲۲۰۶:۱ 
ای تواضع ۳۱۳۱۳۵۴ 
ای تو افلاطون ۴:۱ #۲ 
ای تو اندر توبه ۱۵۸:۳ ۷۲ 
ای توانگر ۵۱۸:۲ 
ای تو ابن سو ۱۴:۲ ۷۷ 
ای تو بسته ۱۳۶۹:۱ * 
ای تو بنده ۶۵۲:۴ 
ای تو باک از ۴۱۵۷:۵ 
ای تو حویای ۱۷۷۵:۴۶ 
ای تسو ون خورشید 
۱ ۱ ۰۳۲« 
ای تو خاص :#۱۲۳۹ 
ای تو خورشید ۱۲۰۳:۶ ۷ 
ای تو در اطباق ۱۶۰۳۰۳ 
ای تو در پیکار ۸۰۳:۴ 
ای تو در دین ۱۰۱۳:۶ 
ای تو در کشتی ۳: ۱۳۲۷۳ 
ای تو را الطاف ۸۱۳:۱* 
ای تو را خانه ۱۹:۱ #۲۳« 
ای تو زه کرده ۱: ۱۷۰۳۴ » 
ای تو سبحان ۳۹۹۱:۵ 
ای تو سلطان ۱۵۱:۵ ۴« 
ای تو شیری ۱۳۵۱:۱ 
ای تو صدر ۱: ۱۷۸۲ 
ای تو عشق عشق ۴۶۹۵:۲* 
ای تو کام ۱۸۴۴ 
ای تو کرده ۲:۶ ۱۵۰ 
ای تو مات ۳۵۱۶:۵ 
ای تو مهماندار ۶۵:۵« 
ای تو مر ۶۷۱:۶ 
ای تو نارسته ۳۱۷/۷۳۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۱۵ 


ای تو نور ۲ !#۱ 

ای جفا ات ۱۵۲۵:۵ 

ای جفای تو ز دولت ۱۵۶۶:۱ 
ای جفای تو نکوتر ۱۸۷۵:۲* 
ای حمالت ۸:۲ ۲۸۲ * 

ای جهان را ۱۰۷۹:۶ 

ای جهان کهنه ۱۸۰۱:۱ 

ای جهودان ۱: ۳۹۷۰ 

ای جو بحر از ۳۲۶۷:۶ 

ای جو خربنده ۲۲۳۸۳ 

ای چو رزق ۶۴ , ""#« 

ای جو مرغی ۱:۵ ۴۷ ۲« 
ای جو مبکائیل ۲۶۹:۶ ۷۳ 
ای حریفان بت ۱۵۶۰:۱ 

ای حریفان من ۴۱۰۰:۳ 

ای حسام الاین ۲۰۷۷:۴ 
ای حطیم امروز ارد ٩۳۱:۴‏ 
ای حطیم امروز آید ٩۲۰:۴‏ 
ای حطیم امروز بی ۴: ٩۲۲‏ 
ای حمیرا آتش ۱۹۷۳:۱ 

ای حیات دل ۱:۶ 

ای حیات عاشقان ۱۷۵۱:۱ 
ای خبرهات ۲۲۰۵:۱ 

ای خجسته رنج ۳۱۳۵0۶:۰۲ 
ای خجتسته. و ای ۴۷۹:۲ ۲« 
ای خدا آخر ۱۸۸۸:۲* 

ای خدا آزار ۵: #۱۸۲۳ 

ای خدا آن کن ۲۲۶۲:۵ 

ای خدا آن نور ۲۳۶۵:۲« 
ای خدا ای ۱: ۱۸۸۰ 

ای خدا بگمار ۴۵۰۳:۶ 

ای خدا بنمای ۱۷۶۵:۵ 

ای خدا تو رحمتی :#۴۸۰۵ 
ای خدا حان را ۳۰۹۲:۱ 


ای خدا سنگین ۱۹۹۲:۲ 
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۶ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


ای خدا! فر بادرس ۷۳:۱ ۷۳ 

ای خدا فرباد زین ۲۱۹۵:۱ 

ای خدا فر یاد ما ۴:۲ ۷۲۷۰ 

ای خدا و ای ۲۲۷۱۰۵ 

ای خداوند ای قدیم ۳۳۱:۳ 

ای خداوند این ۲۷۰۹:۱ 

ای خداوند خداوندان ۲:۲ ۰۴۳ 

ای خداوند عرب ۹۵۰:۴* 

ای خداوند و شهنشاه ۱۹۰۳:۲ 

ای خدا, وی مستغاث ۰:۳ #۲۰۶« 

ای خدابا ۲۳۲۵:۱ 

ای خدای با ۲۱۸۹:۱ 

ای خدای بی‌نظیر ۳۰۵:۵ 

ای خسدای رازدان خوش 
۱۳۵0۳۰۴ 

ای خداي رازدان مسی‌دانسیام 
۱ "#۳ 

ای خران را تو مزاحم ۴۸:۲* 

ای خران کور ۵۱۲:۳ 

ای خرّد برکش ۲۴۲۰:۴ 

ای خرّد کو ۳۹۰۴:۶ 

ای خرّد و رایتان ۳۰۳۳۴:۱ 

ای خروسان ۱۹۷۴:۵ 

ای خری زاستیزه ۴:۵ ۲۸۱ 

ای خری کین ۶۹۴:۳ 

ای خطیب این ۴: #۱۰۹۳۴ 

ای خلیفه زادگان ۲۸۴۷۳ 

ای خلیل از بهر ۸:۵ ۹۳۲* 

ای خلیل اندر ۳۴:۵ 

ای خلیل اینجا ۴۳۷:۵ 

ای خلیل حق ۶۵:۵ ۷*: 

ای خنک آن راکزین ۱۱۰۰:۴ 

ای خنک آن را که او ۱۳۲ 

ای ان که ان 
۰۴ #۱۲« 


ای خبیتی آن زا که بت 
۱۹۰۰۱۲ 

ای خیْک آن را که بایش 
۳ِ.«ِ_ِ«صٍآ"* 

ای خنک آنرا که پیش ۱۳۷۲:۴ 

ای خسنک آن را که ذات 


۳۳۴۰۰۵ 

ای خنک آن را که ذلت هه 
۳۷۹۳۳ 

ای خنک آن را که ذلْنْ وه 
۱۷۶۰۴ 

ای خسنک آن را کسه روی 
:۸۰۸۹۶ "۹ «* 

ای خنک آن کس که داتد 
۵: ۰۸۸۵« 

ای خنک آن کس که عقلش 
۵ ۲۴۶۳ 

ای ختک آن کش حسد 
۵ 

ای خسنک آن کو جسهادی 
۲۴۷۳۲ 


ای خنک ان کو ز اوّل ۱۶۳۰:۴ 

ای خسنک آن کو نکوکاری 
۱۳۵۷ 

ای خنک آنکه فدا ۵: ۳۵۴۳ 

ای خنک آن مرد ۱۵۳۵:۱ 

ای ختک او را که ۳۴۸۶:۶« 

ای خثک جان کو ۴۲۷۷:۳:» 

ای خنک جانی ۳۰۳۴:۲ 

ای خنک جغدی ۱۱۶۴:۲ 

ای خنک چشمی که آن ۸۱۸:۱ 

ای خنک چشمی که عقلستش 
۱۱۶۶۶ 

ای خنک زشتی ۱۳۴۱:۲ 

ای خنک عقلی ۳۲۶۳:۳» 
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ای خود ما ۴۶۸۳۰۳ 

ای خورنده خون ۱۵۶:۳ 

ای خیال اندیش ۲۷۳۲:۲» 

ای در ابرویت ۳۲۶۹:۶ 

ای در از افکست ۳۴۳:۴ 

ای در این حبس ۱۱۰۱:۶ 

ای دروغی ۲:۶ ۲۲۲ 

ای دزتده پوستین یوسفان 
۴ ,"۱ 

ای ورد پوسین یوسفان 
۵: ۳۱۸۰ 

ای دریغ آن ۲۷۵۸:۳ 

ای دریغا اشک ۱۷۱۴:۱ 

ای دریفا ای دریفا ۱۷۲۳:۱ 

ای دریغا بود ۲۵۶۱۰۴ 

ای دریغا بیش ۵: ۶۰۳ 

ای دریغا رهزنان ۳۳۹:۴ 

ای دریغ از جون ۲: #۲۳۲۰ 

ای دریغا صبح ۱۷۰۷ 

ای دریغا عرص ۱۳:۳ 

ای دریغا کان ۱۸۹۳۵۹۲ 

ای در شا که دوا ۳: ۲۷۵۴ 

ای دریغا گر ۱۰۰۷:۲ 

ای در خا لْقمه ۳۹۹۰:۱ 

ای دریغا مر تو را ۲۳۷۷:۱ 

ای دریسفا مسرغ خوش آواز 
۱۶۳۹۵۱ 

ای دریغا مسرغ خوش الحان 
۱۶۳۹۶۱ 

ای دریغا مرغ خوش پرواز 
۱۳*۰۴۸ 

ای در بغا مرغ» کارزان ۶2۹۵2۰۸۹+(۱ 

ای در یغاء نور ۱۷۰۷:۱* 

ای دریغا وقت ۱۴۸۴:۴ 

ای در بغا همدم ۱۶۹۵:۱* 
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ای دریغ این جمله ۲:۳ ٩۱۷‏ 
ای دعا ناگفته ۳۰۹:۵ 

ای دغا گندم نماي ۰:۵ ۰۱۸۳ 
ای دقوقی با ۲۳۰۱:۳ 

ای دقوقی تیزتر ۲۰۴۵:۳ 
ای دقوقی مُفخر ۲۰۵۷:۳* 
ای دل انجا ۲۵۷۶:۲ 

ای دل. اختر وار ۱۴:۶ ۷*٩‏ 
ای دل از کین ۱۷۳۶:۴ 

ای دلا منظور ۲۲۴۳:۳ 

ای دل بی‌خواب ۶۰۵:۶ 
ای دلت بیوسته ۳۲۷۰:۶ 
ای دلت خفته تو ۳۹۲۷:۵» 
ای دل ترسنده ۳۱۱۸۲۳ 
ای دل ما خاندان ۱۷:۶ ۶ 
ای دل و حان ۱۱:۳ ۱ ۲« 
ای دلی که ۳۹۰۲:۶ 

ای دلیلت گنده‌تر ۲۵۰۶۰۶ 
ای دلیل تو ۲۵۰۸:۶ 

ای دم تو ۲ #۲ 

ای دوای ۲۴۰۱ 

ای دو دیده, دوست ۱۷۵۴:۱* 
ای دو دیده سوی ۴۵۳۴۳ 
ای دو صد بلقیس ۴: ۷۸۰ 
ای دهان تو ۱۲:۲ 

ای دهان غافل ۴۶۸۹:۶ 
ای دهل‌های ۴۳۴۷:۳ 

ای دهند؛ عقل‌ها ۱۴۳۸:۶ 
ای دهنده قّوت ۱۱۹۷:۵ 
ای ۳ از ابتلاات ۱۲:۶ ۲ ۷ 
ای رخ حون ۳۵۶۹:۵ 

ای رخ شاهان ۳۳۵۲:۶ 
ای رسولان ۴: ۶۵۳ 

ای رسول ما ۱۲۰۸:۳ 


ای رسیده دست ۰۲ ۲ #۲« 
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ای رفیقان» پاس ۲ #۲ 
ای رفیقان راهها ۶: ۵۷۶ 
ای رفیقان زین ۲۹۳۵:۶ 
ای رفیق راء اعلی ۲۵۸۸:۴» 
ای روان پاک :۱۹۰۳ 

ای رها کرده ۱۳۳۶۸:۲ 

ای رهیده تو ۲۳۶۸:۱» 
ای رهده جان ۱۷۸۵:۱ 
ای زبان تو ۱۶۹۹:۱ 

ای زبان که ۳۹۰۲۳:۶ 

ای زبان هم اتشس ۰۰ ۱۳ 
ای زبان» هم رنح ۱ ۰ ۱۷ # 
ای زبان, هم گنج ۱۷۰۲:۱ 
ای زبون شش ۶: ۱۵۰ ۳» 
ای زیون گیر ۷۴۳۹۵ 

ای ز تو خوش ۶۲۳:۲ 

ای ز تو رو یم سیه ۲۱۸۸:۱* 
ای ز تو کس ۲۲۱۸:۴ 
مر آممان ۱۸۳۳05۲ 
ای ز تو ویران ۵۷۰:۶ 

ای ز خوبی ۱۵۹۶:۴ 

ای ز دل‌ها ۳۹۰۵:۶ 

ای ز دودی ۲۸۱:۳ 

ای ز دوزخ ۵ ۴۳۱۷۲ 

ای زده پر ۲۱۳۸:۴ 

ای زراندوده ۱۶۸۸:۴ 

ای زر خالص. من ۱۶۷۹:۴ *# 
ای ز عم مرده ۳۰۸۷:۲ 

ای ز غیرت ۲۸۶۶:۱ 

ای ز فرزین ۲۶۶۸:۲ 

ای ز کوری پیش ۸:۶ ۷/۸۰ 
ای ز مکرش مکر ۷۳۹۵:۵ 
ای ز من دزدیده ۱۴۰۵:۵ 
ای ژن ار طمَاع ۳۱۳۳۱۰ 
ای ز نشل ۲۵۵۵:۴ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۲۱۷ 


ای زننده ۱۳۳۹:۶ 

ای زننگ عقل تو ۲۸:۱ #۲۳ 
ای ز هست ما ۳: #۳۶۸۲ 

ای ز هو قانع ۳۴۵۳:۱* 

ای سیاه اشکن ۸۴:۱ ۷ ۲*: 
ایستاد او منتظر ۲۰۵:۲ #۷۲ 
ابستادند انعظار ۳۷۹۵:۲ 
استاده بر ۳۲۳۷۰۳ 

استاده پیش سلطان ۳۴۳۵:۶ 
ایستاده پیش بزدان ۲۱۴۸:۳ 
ابستاده راز ۱۳۱۳۸0۶ 
ایستاده مفلسان ۹:۶ ۷۳۸۰ 
ایستادی تا ضحی ۴« 
ای ستوران ۴ #۲ 

ای ستیره ۲۳۸۹:۱ 

ای سخن بخش نو ۴۴:۳ ۱۳ 
ای سرافیل ۴۶۹۵:۳ 

ای سعادت بخش ۳: ۴۰۷ 

ای سگ دیو ۲۹۵۱:۵ 
اعرسکگ طاعن ۳: ۴۲۸۲ 

ای سگ گرگین ۷۸۸۳ 

ای سلامت جو ۱۳۷۵:۲* 
ای سلیمان بهر ۱۲۱۹:۱ 

ای سلیمان ۳ ۷۱۷۹۴ 

ای سلیمان مسجد ۱۱۱۳:۴ 
ای سلیمان مه ۶: ۲۶۶۳ ۷ 
ای سلیم گول ۲۴۹۲:۶ 

ای سماک از تو ۵۸۷:۱* 
ای سواره ۴۰۰:۲ #۷۲ 

ای شتر که ۳۳۸۹:۴ 

ای شده اندر ۱۹۳:۱ 

ای شده تو ۱۹۷۹:۵ 

ای شده در دوع ۲۰۶:۵ ۳ 
ای شده در وهم ۶:۵ ۱۲ *# 
ای شده عاجز ۵: ۳۷۵۷ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ای شده غرّه ۱۲۵:۵ ۳ 

ای شفالان ۷۷۱۰۳ 

ای شفا و رحمتِ ۴:۵ ۱۶۴ 

ای شقیبی ۲۸:۶ ۱۲« 

ای شما بوده مرا ۹:۲ ۱۷ #۲ 

ای شهان کشتیم ۱۳۷۳:۱ 

ای شه بیروز جنگ ۶ #۱ 

ای شه سرمایه ده ۱۸:۵ #۲ 

ای شهنشه ۵: ۴۲۰۰ 

ی شی ء ۱ ۳ ۲ 

ای صفاتت آفتاب ۵۳:۲ 

ای صفاتت در ٩۴۵:۴‏ ۲« 

ای صفقال روح ۶: #۷۱۸۲ 

ای ضبا ءالحق به حذق ۱۴:۳ 

ای ضیاً الحق وروی ۳۵۴ 

ای ضیا ءالحق حسا‌الداین 
برانش ۱۹۹۱:۶ 

ای ضیاًءالحق حسام الدین 
بگیر ۲٩۹۳۴:۱‏ 

ای ضیاً ءالحق حسام‌الدّین بیا 
۱۸۳۳۶ 

ای ضیا ءالحق حسام‌الّین توی 
رازه 

ای ضیاءالحق حسام‌الین 
درار ۳۸۲۴:۴ 

ای ضیاأءالحق حسام‌الدین راد 
۲۵ 

ای ضباءالحق حسام‌الدين بگیر 
۳۱۳۴ 

ای ضیاءالحق حسام‌الّین بیا 
۱۱۸۲ 

ای ضیاءالحق حسام‌الدین بیار 
۱۳ 

ای ضیاء‌الحق حسام‌الاین 


ای ضیاءالحق حسام‌الدین راد 
۳۱۱۷۰۳ 

ای ضیاءالحق حسام‌الدین که 
نور ۲:۶ ۱۲۰ 

ای ضیاءالحق حسام دین و دل 
۶ "۱ 

ای طبیب جمله ۱ ۲ 

ای طبیب رنج ۱ ۲ ۲« 

ای طبیعی ۶: ۴۸۲۳ 

ای طمع در ۴۳۱۹۰۶ 

ای عجب انجا ۴: ۱۹۳۶ ۷ 

ای عَجّب آن خادم ۲ ۲ #۲ 

ای عجب آن روز ۳۱۷۷:۴» 

ای عجب آن عهد ۱۵۶۳:۱ 

ای عحب از ۱:۳ ۳۶۳ 

ای عجب این است ۳۴۰۶۰۵ 

ای عحب این بند ۱۶۶۲۳ 

ای عسجب این معجبی 
۴ "۳ آ"*« ۱ 

ای عحجب با من کند ۹:۶ ۴۷۳« 

ای عجب بینم به ۳: ٩۶۶‏ ۳« 

ای عحب حندین ۲۰۴۱۳ 

ای عجب جون زهره‌ات 
۴ ۰ ۷۳ 

ای عحب جونست ۱۱۷۰:۶ 

ای عسجب چسون مسی‌نبیند 
۳ ۱( 

ای عحب جه ۲۷۷۰:۶ 

ای عجب حسنی ۵: ۵0۹۲ 

ای عحب خوردی ۶: ۳۹۲ ۲ ۷ 

ای عجب در ۳ ۴۶۳۴ 

ای عحب زین دو ۴۰۸:۵ ۷*۲ 

ای عحب کر ۴۵۷۹:۳ 

ای عجب کو آن دم ۳۳۱۲:۶ 

ای عجب کو آن عقیق ۱۳۳۵۱۳۴ 
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ای عجب کو لعل ۳۳۱۱:۶ 

ای عجب مرده‌ست :۲۴۰۷ 

ای عجب منسوخ ۸۹۵:۶۴ ۷۳ 

ای عجب بک ۳۰۹۵:۴ 

ای عجوزه ۱۳۲۹۱:۶ 

ای عدم. کو مرعدم ۱۰:۱ ۲۰ 

ای عسدو افتاب افتاب 
۲ ۳ ۷۲ 

ای عدو افتابی ۳۶۲۹:۲ 

ای عدو شرم ۶۱۴۶ 

ای عزیز مصر ۲۷۹۰:۶ 

ای عظیم از ۲۳۲۱۴:۳ 

ای علی که ۳۷۴۵:۱ 

ای عَلِه السر ۱۰۳۲:۴» 

ای عمر بر ۲۱۶۴:۱ 

ای عمی کحل ۴۱۱۷:۶: 

ای عناصر ۳ ۰ و 

اي غربب عرش ۶: ۷۱۱۸۲ 

ای غریب فرد ۴۲۷۲۳ 

ای غلام اکنون ۳: ۳۱۶۳ 

ای غلامت ۳۵۷۶۰۵ 

ای غلام رأی ۳ ۹۹۳۳ 

ای غلام و چاکران ۰۸۰۰۰۳ 

ای غلط انداز ۴۵۸۵:۶» 

ای غم ارزای ۳۲۶۵:۶ 

ای فدای ۱۷۲۴:۲ 

ای فرو رفته ۱۷۱۱:۶ 

ای فزون از وهم‌ها ۵۵:۲ 

ای فسانه ۱۷۰۹:۶ 

ای فسرده ۳۹۱۰:۳ 

ای فغان از ۶: ۲۹۵۰ 

ای فقران ۳۲۶۶:۶ 

ای فلان تو ۵۴۸:۴ ۳۲ 

ای فلان ما ۳۰۶۹:۲ 

ای فلک از ۲۳۱۳:۲ 
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ای فلک بر ۰:۴ ۵۶ 

ای فلک پيماي ۱۸۱۸:۴ 

ای فلی در ۲۳۱۱:۲ 

ای فلی سشجده کنان 
۶ ۲ 

ای فنا پوسیدگان ۱۹۳۵:۱ 

ای قدم‌های تو را ۲۷۱۴:۶* 

ای قراری ۲۸۹۹:۵ 

ای قصاب ۵: ۲ ۲ ۴ ۷*۳ 

ای قلم بنگر ۲۷۷۹:۳ 

ای قناعت کرده ۵: ۷۲۸۷ 

ای قیامت تا قيامت ۲:۶ ۷۷۵ 

ای کریم ابن الکریم ۳۵۶۶:۵ 

ای کریم و ای ۲۲۱۱:۳ 

ای کریم و. سرور ۱۶۸۶:۳* 

ای کر یمی ۴۰۹۱:۵ 

ای کزی که ۱: ۷۲۸۸۶ 

ای کشیده ۶: ۳۵۹۲ 

ای کم از زن شو ۹:۵ ۲۳ #۲ 

ای کم از سگ از ۲ ۷۱۴ 

ای کسم تست 
۲ ۱۵۸۲ 

ای کمان و تبرها ۴: ۲۳۵۴ 

ای کننده دوزخی ۳۲۸۹:۲» 

ای که اندر ۲۷۲۵:۱ 

ای که با شیری ۲:۱ ۱۰۴ 

ای که برابم ۱۱۷۹:۴* 

ای که بس خربنده ۹۵۴:۱ #۲ 

ای که تو از ۱۳۱۱:۱ 

ای که تو بر ۴۵۶۵:۳ 

ای که تو طالب ۲۵:۴ ۷ 

ای که تو هم ۷۱۰:۲ 

ای که جان خیره ۵: ۷۸۳ 

ای که جان را ۲۰:۱ ۱۷ 

ای که جزو ۳: ۴۵۳ 
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ای که چشم بد ۴۳ #۷۳ 

ای که جون تو ۵۶۴:۱ 

ای که خاک ۵: ۷۸۳ 

ای که خلمان را ۴:۱ ۲۸۴ 

ای که خلقت به ۷۰۱ ۴ ۲" 

ای که خود را ۵: ۲۹۶۱ 

ای که در روتان ۲۷۷۸:۱ 

ای که در معنی ۳۱۹۰:۵ 

ای که شیران ۵۷۷۳ 

ای که صبرت نیست از باک 
۳۰۶۲ 

ای که صبرت نیست از دنیای 
دون ۳۰۱۷۴۰۲ 

ای که صبرت نیست از دنیای 
دون ۳۲۱۲:۴ 

ای که صبر نیست از ناز و نعیم 
۳-۲ 

ای که عصرت ۸۱۸:۴ ۰۳ 

ای که عقلت ۳: ۳۸۸۰ 

ای که لطفت ۱:۵ ۱٩‏ ۴« 

ای که معنی ۱۱۳۹:۳» 

ای که من زشت ۲۷۰۵:۶ 

ای که مه در پیش ۵: ۲ ۵۷ #۳ 

ای که نصع ۲۹۶۹:۳ 

ای که هر صبحی ۱۷۹۹:۱ 

ای که یک دیدارتان ۲۷۷۹:۱ 

ای گدایان ۳۲۸۱:۲ 

ای گداي رنگ ۵۶۹:۵ ۳» 

ای گران جان ۱۷۵۵:۱ 

ای گر فتار ۱۵۴۷:۵ 

ای گرفته جمله ۵: ۴۱۵۲« 

ای گرفته همجو ۷۱۲:۳ 

ای گروه ممنان ۴۵۴۲۶ 

ای گروهی جهل ۴۲۸۴:۳* 

ای گشاینده ۲۵:۲ ۷۲۳ 
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کشف‌الابدات (هر دو مصراع) ۳۱۹٩‏ 


ای گمان برده ۵: ۱۸۹ #۳ 
ای گواره ۴۷۵۸:۶ 

ای اطیفه روح ۱۷۸۵:۱* 
ای لطیفی ۵: ۴۰۹۲ 

ای لعمُرک ۱۱۲:۵ 

ای لقای ٩۷:۱‏ 

ای مبارک خنده‌اش ۱۹:۱ ۷ 
ای مبارک درد ۲: ۲۵۶ ۲ ۷ 
ای مبارک ساعتی ۱۸۹۷۰۲ 
ای مَبّدل شهوت ۲:۶ #۱۱۲« 
ای مبدل کرده ۷۸۰:۵ 

ای محال و ای ۲۰۳۱:۶ 
ای محدّث ۴۱۶۳:۶ 

ای مختث ۲۵۱۰:۵ 

ای دمم ۲ ۰ ۳ 

ای مرا تو راهزن ۱۸۷:۱ ۲« 
ای مرا تو مصطفی ۷۷:۱ 
ای مروت را :۱۷۵۸« 
ای مری کرده ۱۶۱۳۴:۱ 

ای مُزور تا ۱ ۲ #۳ 

ای مزور چجشم ۶: ۶۲۷ 

ای مسافر ۲۲۱۰:۴ 

ای مسلمانان ۲۳۲۱:۳ 

ای مسلمان بایدت ۱۷۷:۳ #۴ 
ای مسلمان خود ۷۷۱:۴ 
ای مسیحان نهان ۶: ۴۵۸۴« 
ای مشیر ۲۸۸۸:۶ 

ای مُطاع ار ۰۱۶۵۳۵ 
ای معاف ۱۷۸۶:۲ 

ای مغفل ۳۰۹۳ 

ای مقلد از ۱۳۹۳۵ 

ای مقلد تو ۱۵۴۹:۳ 

ای مقیم ۲۲۳۷۰۳ 

ای ملامتگر ۱۳۷۵:۲ 
ایمن آبادست آن ۵۴۵:۵ 
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امن ابادست دل ۵۱۵:۳ 
ایمن ا. که مرگ ۳۹۹۹:۳*» 
ای من آن پیلی ۲۱۱:۱ 
ای من ان واه ۲۱۰۶۱ 
ایمن اید از ۱۴۱۹:۶* 
ایمن از شر ۲:۱ ۷۳ 

ايمن از فتنه ۱:۱ ۷۷۳ 
ایمن از فرعونی ۲۵:۴ ۲۷ 
ابمنان را ۳: ۴۳۸۴ 

ای منزه از بیان ۱۷۸۹:۱* 
ایمن ست از خواجه ۵۵:۵ 
ایمن ست از فوت ۵۴:۵ 
ایمن‌ست او؛ ۲۵۹۸:۳ ۷ 
ایمنش کرد ۲۸:۱ ۱۴ ۷ 
ای من و صد ۲:۶ ۳۲۷ 
ایمن و غافل ۴۰:۲ ۷۱۰ 
ایمنی از تو ٩۲:۲‏ #۶ 
ایمنی امت ۴۳۵۷:۶ 
ایمنی بگذار ۲۳۳۱:۲ 
ایمنی را خوف #۱۶۴۸:۶ 
ایمنی روح سازد ۵۴۷:۱» 
ایمنی وز تو ۱۷۸۵:۲* 
ای مه تابان ۳۵۷۲:۵ 

ای میشر ۴۶۶۰۲ 

این اثر جون ۴:۱ ۷۱۸۶ 
این اثر یا از هوا ۲۷:۳ ۱۵ 
این از آن آمد ۱۱۴۳ 
این از آن لطف ۲۰۶۲:۱ 
این از آن و آن ۹۸۲:۲* 
این از ینجا ۳۲۲۵:۶ 

این اسد غالب ۲۴۱۳:۶ 
اين اشارتهاست ۲:۱ ۳۵۴ 
این اعوذ آن ۲۹۵۴:۵ 
اين آعوذ و این ۲۹۵۶:۵» 
این اگر گربه‌ست ۳۴۱۸:۵ 


این الف وین میم ۲۳۲۰:۶ 
این الم وحم ای پدر ۱۳۲۰:۵ 
این الم وم این ۱۳۱۶:۵ 
این امانت در ۲۵۱۹:۲ 

این امانت زان ۵۱۰:۱ 

این امانت واگزار ۱۸۲:۵* 
این انا هو ۲۰۳۸:۵ 

اين انایی سرد ۱۳۸:۵ ۴« 
این بباید کاستن ۱۴۵:۵ «» 
این ببین باری ۶ ۱۳۶۲ 

این ببوشیده‌ست ۲۰۶۰:۳» 
این بجز تقلیب ۱۶ #۷۲ 
این بخارا ۳۷۹۱۰۳ 

این بخورد آن را ۹۶۶۰۳ 
این بخور گرم ۵: ۲ ۱۵ 

این بدان ماند :۲۷۳۸ 

این بدآن ۲ آن بدین #۶۵٩:‏ 
این بدان بی امتحان ۱۳۱۷۳۷۱۴ 
این بداند کا نکه ۱۳۶۰۱۳ 
این بدان که گنج ۱۱۶۹:۶* 
این بدان ماند ۲۷۹۳:۲ 

این بدن خرگاه ۴۵۵:۲ 

این بدن مانند ۳۰۵۵۴۰۴ 

اين بدن مر روح ۱:۵ ۸۲ ۲ب 
این نده‌ستت ۱۲:۴ ۲ 

این بدی دادن ۲۵۳۶:۲ 

اين بدی کان یار ۲۳:۶ ۷۴۰ 
این بدین سو ۴۸۹:۳ 

این بر آن مدهوش ۸:۶ ۷۲۶۷ 
این براتی باشد ۲: ۲۹۸۴« 
این برادر را چنین ۸:۵ ۴۷ ۲ 
این برادر ز آن برادر ۴۶۳۶۰۶ 
اين براهیم از شرف ۶: ۱۷۳۷ 
این برای خاص ۳۷۷۵:۴ 

این برای گرم ۳۱۲۷:۵ 
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این برد ظن ۰۲۱۹۶۰۲ 

این برون از ۱۱۲۵:۱ 

این تس ۷۱۹:۳ ۷۳ 

اين بطانه ۱۸۶۷:۶* 

این بقاها ۵: ۷۹۶ 

این بگفتند و روان ۳۹۸۰:۶ 

این بگفتند و قضا ۰:۳ ۸۳ 

این بگفت و چشم ۴۰۷:۴ ۳ 

این بگفت و خیر ۱۴۳:۳ 

این یگفت و دست ۱۹۱۶:۶ 

این بگفت و رفت ۲۱۶:۱ 

ایسن بگفت و گریه در شد 
۴۳۱۳/۳۳ 

این بگفت وه گریه در شد 
های‌های ۲۳۹۸:۲۳ 

ایین بگفت و گریه در شد 
های‌های ۵: ۲۷۷۲ 

این بگفت و گریه کرد 
۴ ۲۵« 

این بگو کای ۱:۲ ۲۵۵ 

این بل از ۴: ۲۴۶۳ 

این بلندی نیست ۱۹۶۰:۲ 

این بلندی هاست ۲: ۰۱۹۶۰ 

اين بمردن فهم ۴۵:۶ ۷* 

این بمنگیدند ۴۵۲۶:۳ 

این پنا ز اب ۴۷۶:۴ 

این بود آن لحظه ۴۰۰۴:۶ 

این بود اظهار ۱۳۹۵:۵ 

این بوّد انصاف ۴۷۱:۳ ۲ب 

این بوّد پیوندی ۲ ۱۵ #۶ 

این بود تأویل ۱۰۲۷۳ 

این بود تقریر ۹۳۷:۶* 

این بود حتی من ۴« ۳۶( آ *»* 

اين بود خوی للْیمان ۲۹۷۸:۳ 

این بود که ۴:۳ #۲۰۳ 
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این بود معنی ۵: ۱۸۲ ۳* 
اين برد پارب ۲۲۱۶:۴ب 
این بوّد یاری ۰۹۲۳:۳* 

اين بود تسعون ۴۷۹:۴ #۲ 
این بهارت را ۴۰:۴ ۲۷« 
این بهار نو ۳۹۷۱:۵ 

این به اصل ۴: ۴۷۷ 

این بهانه بود ۳۴۷۸:۶ 

این بهانه کرد ۵: ۲۷۸۳ 

این بهانه هم ۱۳۴ 

این بهایی ۲۴۲۷:۲» 

این به تقدیر امده ۰۵۱۱:۴ 
این به تقدیر سخن ۵۱۰:۴ 
این به تقلید ۲۸۳۷:۴ 

این به جَرْبک‌ها ۲۷۹۸:۳* 
این به حیله ۳۴۰۰:۵ 

این به خون ۱۳۰۳:۴* 

این به دست توست ۰۹۷:۶ ۳ 
این به صورت ۱۵۴۵:۶ 

این به قدر ۳۷۹۸:۶ 

این به من بگذار ۱۲۱۸:۴ 
اين به و به ۴: ۷۶۳۲ 

این به هنبازی‌ست ۲۴۲۳۰۵ 
این بیابان خود ۱۸۹۱:۴ 
این بیابان در ۱۰۹۱:۴ 

این بیان اکنون ۳۲۰۰:۳ 
این بیان بط ۳۹۳:۵ 

ای نب و ای ۱۷۴:۳ 

این بدیدست ۲۵۲:۲ ۳ 
این پذیرفتی ۱۶۲۶:۴ 

این پسر رابا پدر ۲۳۴۱۰:۴* 
این پشیمانی بهل ۱۲۳۹:۴» 
این بشیمانی قضای ۱۳۳۹:۴ 
این بلیدی ۱۴۹:۵ 

این بیمبر گفت چون ۱۱۹۹:۴ 
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این پیمبر گفت و ۱۳۶۳:۳ ۷ 
ات آتش ۷۱۳۷۹:۱» 
اینت افتاده ۱۱۲۹:۲* 

اين تأنی از پی ۳۵۰۶۰۳ 
این تأ نی بیضه ۳۵۰۸:۳» 
اینت باطل ۷۲۸۱۰:۱ 
اين تب لرزه ۲۸۵۴:۵ 

این تجلی مّه ۷۱۴۶۴:۱ 
ینت جهل ۲ ۲ 

این تحری از بی ۲۵:۱ ۸۲۶ 
اینت خرگوشی ۱۱۸۵:۱» 
اینت خورشیدی ۲۵۰۲:۱ 
ابنت درد ۱۱۲۹:۲ 

اینت دریای ۲۵۰۳:۱ 

این ترازو ۱۸۹۹:۴ 

این تردد حبس ۴۸۸:۳ 
اين تردد عم ۴۹۰:۳ 

این تردد کی ۸:۶ ۷۴۰ 

این تردد هست در ۲۰۸:۶ 
این تردد هست که ۴۱۱:۶ 
ابنت زیا ۱۷۷:۳ #۲ 

این تسافل پیش ۳۵۰۹:۳* 
اين تَسَفْمط ۳۶۹۶:۶ 
اینت شیر ۳۷۹۵:۴* 

این تصوّر ۴۱۱۲:۳ 

این تعلّق را ۳۶۹۹:۴ 

این تعلق‌ها ۱۱۸۲:۲ 

اين تغیر آن تن ۳۷۹۱:۴» 
این تفانی ۵۷:۶ 

این تفاوت ۴۵۹:۵ 

این تقاضاهای ۲: ٩۹۷‏ 
این تکیّر ازکجا ۲ ۷۷۲۶ 
این تکبر از نتیجه ۱۹۴۰:۵ 
این تکیّر جیست؟ ۱۹۴۱:۵ 
این تکیّر زهر ۲۷۴۷:۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۲۱ 


این تکلف‌نیست. نی‌تزویری 
۱+۴ |" "!۷ 

این تکلف نیست. نی ناموس 
۳۷۹«۵ 

اینت لاف ۱۱۵۰:۲* 

ابنت لطف ۱: ۳۹۹۲ 

اینت لعب ۴:۵ ۴۰ 

ابنت مالیخولیای ۱۱۵۰:۲ 

این تمنی ۲۲۹۵:۴ 

این تن تو ۲۱۳۶:۴ 

این تنم از تير ۵: ۷۸۳ ۲* 

این تو را باور ۱۶۳۲:۶ 

این تو را مکروه‌تر ۶: ۷۱۷۶۶ 

این تو راو آن ۱۰۵۲۶ 

این توقّف ۳۴۴۱:۲ 

این تو کی باشی ۴: ۸۰۶ 

ای نار ۷۷۹:۱ #۲ 

این ثنا گفتن ۵۱۷:۱ 

این جزا تسکین ۴: ۳۶۶۷ 

این جسد ۲:۱ ۴۳ 

این جفا دیدیم ۲۳۷۰۳ ۷۲ 

ابن جفاء گر بشنود ۵: ۷۱۹۹۰ 

این جفای ۱:۵ ۱۵۲ 

اين جگر که ۳۵۱۵:۴ 

این جگرها خون ۳۸۲۱:۱ 

این جگرها را ۴: ۷۹۳۷ 

این جلالت ۳۷۲۰:۳ 

این جنایت ۲۰۹۴۰۵ 

این جنیدت ۲۱۸۳:۲ 

این جچنین تا :۷۷۷ ۲* 

این جنین در ۳۷۷۶:۱ 

این جنین مرآن ۳۶۰۵:۲ 

این جواب آن کس ۳۹۷۶:۳ 

این جوابات ۳۳۶۹:۱ 

این جواب ماست ۴۴۹۱:۳ 
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این جوان زین ۳۴۳۳:۶ 

این جوانی را ۲۵۷۹:۴* 

این جهاد ۲:۵ ۳۸۰ 

این جهان از بی‌جهت ۶۸۷:۲ 

این جهان از شرم ۶:۶ #۲ 

این جهان از عطر ۲:۲ ۷۱۸۷ 

این جهان با این ۱۸۵۳:۶ 

این جهان بازی ۲: ۲۶۰۰ 

این جهان بر ۳۱۵۳:۴ 

این جهان بنمایدت ۲:۴ #۲۳۷ 

این جهان برافتاب ۴۷۹۶۰۳ 

این جهان برده‌ست ۰:۶ ۵۲ ۲« 

این جهان پر ز نقل ۴۰۸۶:۶ 

این جهان تاربی ۷:۲ ۷۶ ۲« 

این جهان تن ۱2۶۰ 

این جهان تیه است ۲۴۸۴:۲ 

این جهان حادوست ۱۰۳۹:۵ 

این جهان جنگ است ۳۶:۶ 

این جسهان چسون جنت 
۴ ۲۲ ۲ 

این جهان چون خس ۱۳۰۰:۲ 

اين جهان حجره‌ست ۱۱:۴ ۷۸ 

این جهان وس :۱۱۱۰+ 

اين جهان خوابست ۱۷۲۹:۳ 

این جهان خود ۵۲۵:۱ 

این جهان دامسست ۳۷۸:۶ 

این جهان, در جشم ۲: ۷۵۸۲ 

این جهان دریاست ۳۱۴۰:۲ 

این جهان دید ۱۷:۴ ۱۶ 

این جهان را پر کنم ۲:۱ ۷۵۴ 

این جهان را که ۱۷۳۳:۳ 

اين حهان زندان ۱: ٩۸۲‏ 

اين جهان زی دین ۶ ۱۶۷ # 

این جهان زین ۴۷:۶ 

این جهان شهوتی ۸۱۸:۴ 


این جهان کوه است و فعل 
۱ ۳۲ 

این جهان کوه است و گفت 
۸۲ ۳۱۱ 

این جهان گوید ۱۶۸:۶ 

این جهان محدود ۵۲۶:۱ 

این جهان منعظم ۸۲۷:۶ 

این جهان, نفی ۲۲۴۱:۱ 

این جهان نیست ۱۳۸۰:۲ 

این جهان و آن جهان با 
۶:۵ِ«ِ«ِآ#" 

این جهان و آن جهان بر 
۵ ۲۳۵ 

این جهان و. آن جهان را 
۴ ۳ 

این جهان و آن جهان زاید 
...۱ 

این جهان و اهل ۱۶۴۹:۴ 

این جهان و راهش ۲۱۰۱:۱ 

این جهان و ساکنانش ۳۱:۳ 

اين جهان و عاشمانش ۳۲:۳ 

این جهان ویران ۲۰۶۵:۱ 

این جهان همچون خراب 
۳۴ ۳ 

این جهان همچون درخت 
۱۳۹۳ 

این جهان یک ۸:۲ ٩۷‏ 

این جرا بندیم ۲۰۲۰:۱ #۷ 

اين چراغ ۴:۳ 

این جرا کردم ۱۵۹۲:۱ 

این جرا کردی ۱۷۰۷۳ 

این جرا گفتن ۲۹۹۶:۴ 

این چرا نفع است ۳۶۴ ۰« #۰۱۳ 

این جرا نوش است ۶: ۱۳۰۶ * 

این جرا هشیار ۱۶۰۵:۶* 
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این چگونه شمع‌ها ۱۹۸۸:۳ 
این چگونه و چون ۱۶۲۴:۶» 
آنن تن اس ۰۱ ۷۳۲ 
این چنین ابش ۲۷۰۷:۱« 
آنن شتیت: | تقو ۳,۸۳۶ 
این چنین آدم ۱۲۴۸:۱ 
این حنین اسان ۲:۲ ۲۳ ۷۲ 
تحت توب ۵۳۴۰۶« 
ایت‌عتن ابد ز ال ۱۹۱۳ 
این جنین 0 وصنت 
۲ ۲۳ ۲ « 
این چنین ابینه ۷۳۸۵۵:۴ 
این حنین است ۵:۲ ۱۸۳ *« 
این جنین اکسی رها ۹۵:۲ ۶ 
این جنین اندوه ۲۲۶۰:۵ 
این چنین انصاف ۱۳۸۸:۴* 
این جنین باده ۳۴۶۱:۵ 
این جنین باشد الهی ۲:۴ #۲۵۷ 
این چنین باشد جو ۳۶۱۶:۵ 
این جنین باشد عطا ۴۶:۴ ۱۴ #۷ 
این جنین باشد وفای ۱۵۵۷:۱ 
این حنین بهتان ۳۳۰۷:۲ 
این چنین بی عقلي ۶۶:۶ ۰۲ 
این چنین بی‌هوش افتادی 


۵ ۲۷۳۲ *# 
این چنین بی هوش گشتی 
۵ ۲ ۷۶ ۲ 


این جنین بیجند ۳۹۵۰:۶ 
این جنین تبدیل ٩:۴‏ ۷۲۵۲ 
این حنین تخلیط ۱۸۷۸:۵ # 
این جنین تلبیس ۱۲۹:۲ 
این حنین تهد بدها ۱۵۵:۵ 
این حنین جان را ۲۰۵۰:۱* 
این چنین جانی ۶: ۴۵۸۲ 
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این جنین جستی ۲۵۳۴۳:۶ 
این چنین چشم شقی ۴۸:۲ ۴ 
این چنین حس‌ها ۲۷۱۹:۱ 
این چنین خاصیتی ۲۴۳۲:۱ 
این چنین خوابی ۱۷۲۵:۵ 
این جنین دان ۸۵:۴ ۷۲۳ 

این چنین در مانده‌ایم ۴۴۸۳:۳ 
این چنین دستار ۳۱۲۳:۳ 
این حنین دعوی ۱۵۵:۶ ۴ 
این جنین دل ۸۷۳:۵ 

اين جنین دندان ۶۵۰۰۳ 

این چنین ذوالّون ۱۳۸۶:۲ 
این چنین راهی ۱:۴ ۷۲۷۷ 
این چنین رخصت ۲۲۱۰:۲ 
این چنین رسوا ۶۸۱:۳ 

این چنین رنجور را ۱۳۲۶:۶ 
این چنین رنجوریی ۲۴۷۷:۲ 
این جنین زشتی بد ان ۴:۵ ۷۳۸« 
این چنین ژاژی ۲۹۳:۶ 

این جنین ساحر ۴۰۷۴۰۳ 

این چنین سخری ۲۲:۵ ۷۲۶ 
این جنین سوزان ۳۸۶۷:۵ 
اين چنین سّیری‌ست ۱۵۶۰:۴ 
این چنین شد ۲۹۷:۱ ۲ ۷ 

این چنین شه ۳۰۱۷:۱ 

این جنین شیری ۱:۱ ۰۰ #۲ 
این چنین طبل ۴۱۶۷:۶* 

این جنین طعنه ۱۴۲۳۷۰۳ 
این جنین ظن ۳۰۳۶:۱ 

این جنین عقل ۳۱۸۷:۲ 

این جنین عمری ۶: ۱۲۳۳ 
این حنین فربه ۱۹:۳ ۷* 

این چنین فرمود آن ۳۱۳۵3۸۴ 
این چنین فرمود سلطان ۵: ۷۳» 
این جنین فرمود ما ۴: ۲۲۷۲ 
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این جنین فعر ۳۱۸۴:۲ 

این جنین قسمت ۱۰۸:۱ ۷۲ 

این چنین قّنل ۲۴۴۷:۲ 

این جنین قندی ۴۵۴۸:۳ 

این چنین قولی ۲۷۰۶۳ 

این جنین کرده‌ست ۲۸۵۱:۳ 

این جنین کژبازیی در ۲۸۲۶:۲ 

این چنین کژبازیی می‌باختند 
۱۳/۳۸۹۲ 

این جنین کس اصلش ۳۵۹۲۳ 

این چنین کس گر ۲۵۶۸:۳ 

اینچنین کن. گر کنی ۹:۳ ۲۸۶« 

این چنین که جاریرّه ۱۵۸۷:۴ 

این چنین که را ۷۱۳۳۶:۲ 

این جنین گرّائکی ۲۸۳:۶ 

ابن جنین گر دد ۷۰۸:۵ 

این چنین گستاخ آن ۲۷۲۵:۴» 

این چنین گستاخ ز آن ۵۰۷:۲ 

این جنین گستاخ نندیشم 
۱ ۷*۲۳ 

این چنین گستاخیی ۱۱۳:۶ ۲« 

این چنین گفتند ینجه ۴۰۵۲:۵ 
۱ #۱۳« 

این جنین گو ۱۳۵۹:۵ 

این جنین گیجی ۱۴۷۹:۳ 

این جنین گیرد ۶۸۱:۳* 

این چنین لطفی ۳۷۸۵:۳ 

این جنین لعب ۴۴۴:۵ 

این جنین لقمه ۷۲۹۴۶۰۲ 

این چنین ماهی ۲۵۴۶:۴ ۷ 

این چنین مجمع ۷۸۵:۶* 

این جنین مخذول ۱۴۷۷:۳ 

این چنین مدبر ۱۴۷۸۰۳ 

اين چنینم ده ۱۲:۲ ۴ ۷۲ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۳۳ 


این جنین مستی است ۸۰۲:۳ 

این جنین مشکین ۳۷۸۴۳ 

این چنین معدوم ۳۹:۴ 

این جنین مه را ۳۰۱۸:۱ 

ابن جنین مهری ۴۲:۳ ۷۲۰ 

این جنین می را ۲۶۹۲:۴ 

این چنین می‌گفت ۳۵۰۲:۴ 

این جنین مینا گری‌ها ۶۹۵:۲ 

این چنین ناگنج ۱۹۹۹:۲» 

اين جنین نامه ۲:۵ ۲۱۶ 

این جنین نخلی ۳۷۸۳۰:۳ 

این جنین نفرین ۱۲۳۵:۶ 

این جنین نقد ۲۸۵۹:۱* 

این جنین واجست ۵: ۲۹۷۲ 

این حنین همره ۰۶:۶ 0۵« 

این چنین هوشی ۳۷۷۵:۵ 

این حو سازنده ۴۳۷۵:۳ 

این چهار اطیار ۳۱:۵« 

این چه اولی‌تر ۲۱:۶ #۱۶ 

این جه باشد ۱۶۷۹:۲* 

این چه بلبل ۱۵۷۳:۱ 

این جه بودت ۱۶۹۳۴:۱* 

این چه بهتانست ۱۴۴۹:۲ #۷ 

این چه تر تیب ۲۲ #۲ 

این چه حقد است؟ ۱۱:۶ ۸۱۰« 

این جه حکمت ۴۳۳۹:۶ 

این چه دم ۲:۴ ٩۶‏ 

این چه رمز است؟ ۱۵۸:۲ ۲« 

این چه ژاژست و چه کفر 
۱۳/۳۸۹۲ 

این جه ژاست و چه هرزی 
۱۸۰۰۷ 

این جه سرّست ۴۳۲:۲ 

این چه سَغْری ۲۷۵۳:۵ 

این چه سودا ۱۹۰۸:۵ * 
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۴۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


این چه شیدست؟ این جه 
۲ ۲ب 

ایین چه شیدست این که 
۷0۵۶۲ 

این چه صبرست ۲:۲ ۱۵۲ 

این جه ظن است ۴۷۸:۲* 

این چه عبّاسیَ ۷۵۵:۵ ۲« 

این چه عشق‌ست ۱۹۵۰:۳» 

این جه غلغل ۴:۳ ۷٩۰‏ 

ابنچه گفتید ۷۲۹۰۰۰۳ 

این چهل روزش ۱۰۹۳:۳ 

این جه ماند ۲۸۱۱:۳ 

این چه مدح ۲ ۱۷ 

اینچه می‌گویم به ۲۰۹۸۰۳ 

این چبه منی‌گويم مگیر 
۳ ۳ ۷ آ*# 

این چه می‌گویم, نه ۱۷۹۱:۲ ۷ 

این جه می‌گویی ۱۷:۳ ۲۳ 

این جه اشکری 0۱۳2۱:۵ 

این حه نسبت ۲۷۳۷:۳ 

این جه یاری ۱۹۲۳۷:۲ 

این حجاب ۰۹:۵ ۷۶ 

این حدت بر ۲۴۹۲:۴ 

این حدیت آخر ۳۳۴۳:۱ 

این حدبث راست ۱۲:۴ ۷۲۲ 

این حد شش ۲۷۰۶۰۲ 

این حدیث مُنمّلب ۳۸۰۹:۴ 

این حروف حال‌هات :۲۷۸۱ 

این حریصان جمله ۲۷:۵ ۷۱۴« 

این حسد اندر کمین ۱۴۰۷:۲* 

این حسد در خلق ۱:۲ ۲۲ ۷ 

این حسد در فعل ۱۴۰۹:۲ ۷ 

این حسد را مائد ۲۶۰۵:۱* 

این خسن را سوی *٩۴۴:۲‏ 

این حسَن کز ۱۲۳۸:۴ 


این خنودی ۱۷:۲ #۲۰ 

این حشر ۱۱۸۷:۲* 

این حصیری ۲:۶ ۵۲ 

این حضانت ۴۸۴۲:۶ 

ابن حشقت ۲٩۹۲۷:۲‏ 

این حک‌ایت بشنئو از بهر 
۲ #۱۳ 

این حکایت بشنو از صاحب 
۳۱-۸۱۱ 

این حکایت را بدآن ۲۱۱:۴ 

این حکایت را که ۳۷:۴ 

این حکایت گر ۳۹:۴ 

این حکایت گفته ۲۸۹۷:۱ 

این حکایت نیست ۱۱۴۹:۳ 

این حلالی‌ها ۲۲۹۹:۵ 

این حلمه ۴: ٩۵۳‏ 

این حمیرا ۱۹۷۴:۱ 

این حیات از ۱۵۵۴:۶ 

این حیاتت را ۰۱۲۸۲۰۳ 

این حیاتی ۴۱۳۵:۵ 

این خبر در گوش ۱۲۸:۴ ۷۲ 

این خبر می‌از بیمبر ۲۸:۱ ۱۲* 

این خبر‌ها از ۴: ۲۰۶۶ 

این خبرها پیش ۴ ۰۳ ۲ ۷ 

این خبر‌ها ز آن ۳۶ "۷*۴ 

این خضی‌ها: وین امانت 
۱ ۵ 

این خسیرها وین روایات 
۳۱۳۴۳۶ 

این خراب, آباد ۱۱۴۱:۲ 

این خران را طعم ۳۶۷۰:۴» 

این خران را کیمیای ۴: ۲۶۷۱ 

اين خر بژمرده ۱۸۶۰:۲* 

اين خرد از ۳۳۱۲:۴ 

این خردها ۲۶۱۳:۶ 
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این خریداران ۱,۸۱۰ 

این خسان جه ۵: ۴۰۸۶ 

این خطا از ۱۷۶۷:۲» 

این خطااکنون ۲: ۱۷۲ « 
این خفیر ۶: ۷۱۶۱۰ 

این خلاف ۱: ۴۶۴ 

این خلایق ۲۰۳۱:۳* 

این خمار اشکوفه ۳۹۷۷:۵ 
این خمار غم ۲۲۵۹:۳ 

این خموشی ۴۶۲۴:۶ 

این خود آثار ٩۷۳:۵‏ 

این خود آن ۲۰۰۱:۶ 

این خود اجزا ۱۳۷۶:۱ 

این خود اکرامی ۱۱۹۴:۵ 
ای نخود می‌جوش :۴۱۷۸ 
این خورد زاید ۲۷۳:۱ 

این خورد گردد ۲:۱ ۲۷ 

این خوشی را ۵: ۵۸۷ #۲ 
این خوشی‌ها ۳۵۸۹:۵» 

اين خیال اندیشگان ۲:۴ ۱۴۷ ب 
این خیال اینجا ۱۷۹۰:۵ 
این خیال توست ۲۰۷:۲ #۲« 
این خیال سمع ۳۹۱۹:۵ 
این خیال منکری ۲۸۲:۱ ۲ 
این خیال و وهم ۲۶۴۴:۵ 
این خیالی گشته ۱۵۳۵:۶» 
ای ندانسته ۳۶۷:۴ 

این در آموزی پدر ۲:۶ ۶۴ 
این در آن حیران شده ۳۳۶۰۵ 
این در آن حیران که ۲۵۵۹:۵ 
این در آید ۸۱۷:۴ 

این درازست ۲۸۴۷:۲ 

این دراز و کوتهی ۵۲۴:۴ 
این درازی در سخن ۱۴۸۸:۴* 
این درازی مدت ۱۱۴۸:۱ 
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این درختان بین ۱۳۶۰:۴ ۷ 

این درختان را ۲۰۵۲:۳ 

این درختانند ۲۰۱۴:۱ 

این درخت تن ۳۵۷۶:۴ 

این درختِ علم ۲۶۶۸:۲» 

این درشت است ۱۷۶۵:۶ 

این درشت و زشت تر ۱۷۶۶:۶ 

این درمتان ۳۶۸۹:۲* 

این درون ۵ ۲۶۲۰۶ 

این درفاها ۱۷۱۱:۱ 

این دعا بسیار ۴۴۸۸۰۳ 

این دعا تو ۲۳۱۹:۶ 

این دعا جون ۲۲۲۳:۴ 

این دعاکی ۲۳۲۸:۲ 

این دعاگر ۲۵۰۶:۲ 

این دعا می‌خواهد ۱۶۵۶۳ 

این دعا می‌کرد با ۱۴۸۵۰۲ 

این دعا می‌کرد دایم ۳: ۱۴۵۱ 

این دعاء نی از برون ۲۸۴:۳ ۲* 

این دعا هم ۲۳۳۹:۲ 

این دعای خویش ۲۰:۶ ۲۲ 

این دکان بر بند ۱۲:۲ ۷۶ 

این دکر مردی ۰:۵ #۳۸۳ 

این دل از غیر ۶۶۹:۲* 

این دل سرگشته ۳۷۱:۵ 

این دلم بان است ۱۵۷۹:۶ 

این دلم هرگز نلرزید ۳۲.۰ 

ایسن دلم هسرگز نمی‌گوید 
۱۳-۱۶۰۶ 

این دلیل اختیارست ۴:۵ #۲۰۲ 

۳۳۳:۲ ۳۹ 

اين دم آن دم ۱۵۵۵:۶ 

این دم ابدال ۲۰۴۲:۱ 

این دم ار یارانت ۱۵۰۳:۵ 

این دم او را ۱۴۹۹:۵ 
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این دم سرد ۱۳۲۶:۳ 

این دوا خواهند ۲۰۹۶:۲ ۷ 
این دو انبازند ۶۵۹:۶ 

این دواها ۲۹۱۵:۳ 

این دو در تکمیل ۴۵۵:۵* 
اتود اویش ۳۰۳۰۳۰۱ 
این دو دعوی ۳۵۷۵:۲ 

این دو را برجم ۳۳۰۴:۱ 
این دو را گیرد ۴۷۹۱:۳ 

این دو را مشهور ۳۳۰۲۰۱ 
این دو روزک ۲: ۱۳۶۶ 

این دو ضد با ادب ۳: ۷۳۶۸۰ 
این دو ضد رادید ۱۷:۱ ۷۱۴ 
این دو ضد عرضه ۲۹۸۹۰۵ 
این دو ظلمانی ۱: «۲٩۰۲‏ 
و ترا 3 ۶« ۳۱۳۱۸۰۰ 

این دوم فانی است ۱۰۵۸:۲ ۷ 
این دو وصف ۳: ۳۷۶۴ 

این دو همره ۱۵۴۴:۴ 

اين دویی :۸۱۹ 

این دهان بر بند ۱۱:۲* 

این دهان بستی ۳۷۴۷:۳ 
این دهان خود ۴۷۰۵:۶ 

این دهانش ۵: ۳۶۰۲ 

این دهان گردد ۲۹۹:۴ ۷۳ 
این دهد کنجیت ۳: ۷۳۷۵۷ 
این دهل زن را ۱ ۱۰ ۶ ۷۲ 
این ده و این ۴۶۰:۱ 

این رئیسان ۲۰۷۱:۲ 

این رئیس زفت ۷۸۵:۶ 

این رجا و خوف ۳۶۱۶:۱ 
این رسن‌های ۸۴۹:۱ 

این رسولان ۳۶۰۵:۳ 

این روا باشد که خر ۱۵۶۰۶ 
این روا باشد که من ۱۵۵۶:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابات (هر دو مصراع) ۳۳۵ 


این رواو ان ۲۶۵۱:۳ 

رت تن سم ۳۳۲۶:۵ 
این روش‌ها ۳۲۵:۵ 

این رها کن زانکه ۱۲۰۶:۴ 
این رها کن صورت ۵۲۴:۳ 
این رها کن عشق آن ۴۴۴۸:۳ 
این رها کن عشق‌های ۲:۲ ۷۰ 
این رباضت‌های ۳۳۴۹:۳ 
اين ز باران‌های ۲۰۶۱:۱ 
این زبان از عمّل ۱۴:۵ ۳۳ 
این زبان پرده ۸۴۵:۲" 

این زبان حون ۱۵۹۳:۱ 

این زبانه ۶۸۲:۵ 

این ز بسیاری ۶۳۳:۶ 

این ز حد و اندازه‌ها ۳۷۲۷:۶ 
این زر ظاهر ۴۳۵۹:۳ 

این زر من ۶۱۵:۴ 

این ز عشفقش ۳۰۳۱:۳ 

این ز غیب افتاد ۱۰۵:۱ ۲ * 
این زکات و روزه ۱۸۸:۵* 
این زکات و هدیه ۱۸۴:۵ 
این زمان آیند ۱ ! #« 
این زمان او ۱۳۳۰:۴ 

این زمان این احمق ۳۹۱۸:۳ 
این زمان این تنگ ۴: ۰۷۰۳ 
این زمان پشنو ۱۹۶:۲ 

این زمان بگذار ۱۳۱:۱* 
این زمان بیند ۲:۴ #۲۹۰ 

این زمانت ۲۹۹۶:۵ 

این زمان جر ۷۳۷:۶ 

این زمان جندانکه ۱:۶ ۷*۵۵ 
این زمان حون خر ۴:۱ ۲۸۴* 
این زمان در ره درا ۱۷۰:۳ ۳« 
این زمان در عشق ۴:۶ ۹۵* 
این زمان زنده ۳۹۱:۳ #۳ 


۱) 0 0 
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اين زمان سر‌ها ۱۸۶۸:۶ 
این زمان غم ۴: ۲۵۶۴ 
این زمان قائم ۳۲۷۵:۳ 

اين زمان کافر ۴۸۴۸:۶ 

این زمان کردت :۷۷۴ * 
اين زمان که ۳۴۶۵:۶ 

این زمان گر ۲۰۲۷:۴ 

این زمان ما خانه ۱۶۲۳:۴* 
این زمان ما را ۲۹۹۹:۵ 

این زمان وا می‌رسم ۲۵:۶ ۱۹* 
این زمان هر بک ۲: ۷۵۵۶ 
این زمان همجون ۵: ۵۵۶ ۳* 
این زمان همدرد ۳۰۰۱۰۲ 
این زمان هیهای ۰:۶ ۷۵۵ 
این زمان یا ام ۲۹۷۱:۲» 
این ز ملک شهر ۸۴۷:۵ ۸۳« 
این زمین از حلم ۲: ۱۸۰۳ 
این زمین از فضل ۶۷:۲ ۲۳۲ 
این زسین با سکون ۱۲۸۱:۱ 
این زمین باشد ۲۷۶:۱ #۷۲ 
این زمین یاک ۲۷۴:۱ 

این زمین حون ۴۷۵۵:۶ 
این زمین را از ۲۳۸۷:۱ 

این زمین را ریم ۱۷۶۲:۴ 
این زمین را گر نبودی ۲۴۱۷:۴ 
این زمین و اسمان ۳۵۴۳۰۳ 
این زمین و چرخ ۱۷۲۶:۲* 
این زمین و سختیان ۱۴۹۰:۵ 
این زنان سه ۴۱۰:۲ ۷۲ 

این زنانی ۱۲۰۸:۵ 

این زن و مردی ۲۶۱۸:۱ 
این سبب جه بود ۸۴۷:۱ 
ان سبب را آن ۸۴۵:۱ 

این سبب را باز گو ۱۷۴۹:۳ 
این سبب را محرم ۸۴۶:۱ 


این سبب رامن ۸۷۷:۴ 

این سبب گو خاص ۹۷:۱ #۱۲« 

این سبب‌ها آن ۳۴۶۳۰۳ 

این سبب‌ها بر ۵: ۱۵۵۱ 

این سبب‌ها جون ۳۴۳۶۴۰۳ 

این سبب‌ها نسل ۲:۲ #۱۰۰ 

این سبب هم »۸٩۱۲:۱‏ 

این سبب همچون چراع 
۲ #« 

این سبب همچون طبیب 
۱۸۰۴۵۲ 

این سید را ۳۲۰۶:۶ 

اين سبو را ۲۱۰۰:۳ 

این سبوی ۲۷۰۵:۱ 

اين ساه ۰:۳ #۱۴۴۲ 

این ستاره ۱۰۵:۶ 

این سخا شاخی ۲: ۱۳۷۳ 

این سخن آخر ۱۸۵۹:۴ 

این سخن از ۳۶۳۵:۵ 

این سخن اشکسته ۳۴۱:۴ 

این سخن اندر ۱۱۸:۴* 

این سخن با جن ۶: ۴۵۱۲« 

این سخن بر ۴۳۳۵:۶ 

این سخن پایان ندارد آن عرب 
۱۶۸۰۵ 

این سخن پایان ندارد آن غریب 
۳۳/۹۷۶ 

این سخن پایان ندارد آن فریق 
۳۶۳۵۹۹۴۶ 

این سخن پایان ندارد آن فقیر 
۱۳۶,۱۳۳ 

این سخن پایان ندارد آن گروه 
۰.۶« ۱۳۳۷ 

این سخن پایان ندارد ای پدر 
۰:۵ ۳۲۰ 


0۳0 0 


این سخن پایان ندارد ای جواد 
ودزه رف 

این سخن پایان ندارد ای عمو 
۱۹۳۳۳ 

این سخن پایان ندارد ای غلام 
۱-۸۵۱ 

این سخن بایان ندارد ای فلان 
۲۱۷۳۳۵ 

این سخن پایان ندارد ای قباد 
۱۳۳۰۶۴ 

این سخن پایان ندارد ای گروه 
مه 

این سخن پابان ندارد باز ران 
۱۳۵2۰۳۳۱ 

این سخن پایان ندارد باز ران 
۱.۳۳ 

اين سخن پایان ندارد بازگرد 
۱ ۳ 

این سخن پایان ندارد بازگرد 
۰۱ ۳ 

این سخن پایان ندارد بازگرد 
۲ ۸۶۲ 

این سخن پایان ندارد بازگرد 
۱۸۹۳۳۴ 

این سخن پایان ندارد بازگرد 
۳۱۳۸۰0۴ 

او بای زین فنارد بخنانن 
۳۳۳۶ 

این سخن پایان ندارد تیز 
ودوف ۳ 

این سخن پایان ندارد خیز 
۰۸۹ ۳۶۰۳ 

این سخن پایان ندارد در 
۳۹۹۳۷۵ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱۳۶/۸۰۷ 

این سخن پایان ندارد قاضیش 
.۳2۰ 

ایين سخن بایان ندارد کن 
۰۵ ۳۱۵۶۳ 

این سخن پایان ندارد گشت 
۱۳۳۰۳۰ 

این سخن پایان ندارد گفت 
۱2:0۶ 

اين سخن بایان ندارد لیک 
۶:۳۱ 

این سخن پایان ندارد مارگیر 
۱-۹۳ 

این سخن پایان ندارد مصطفی 
۰۵ ۱۶۰۱ 

این سخن پایان ندارد مکرهاش 
۳« ۱۶۱ 


این سخن پایان ندارد موسیا 
ور هی 

این سخن پایان ندارد موسیا 
۱۳,۸۹۴ 

این سخن پایان ندارد موش ما 
۱0.۶۴ ۱ 


این سجن با نان دا رد و ان 
خفیف ۱۶:۴ ۱۷ 

این سخن بایان ندارد و آن فقیر 
۱۹۰۷۶۴ 

این سخن پایان ندارد هر سه یار 
۳۱۳۹۳۱۶۴ 

این سخن بایان ندارد هوش دار 
هم و۱۳۵ 

این سخن پایان ندارد هین بتاز 
۳۰۷۴ 


این سخن جون بوست ۱-۱ 
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این سخن جون نقش 
۱ ۱۰« 

این سخن حمّست ۱۲:۴ ۷۱۵ 

ات هن ان ۳۳۰۵ 

این سخن در سینه ۱۱۷۵:۵ 

این سخن در گوش ۲۶۰۳:۴ 

این سخن را بعد ۴۴۵۴۳ 

تسشن را ۶ عم ۴۱۹۰/۲ 

این سخن را ترک ۲۰۰:۵ ۷۳ 

این سخن راک ۴۰۸:۲ ۷۳ 

این سخن راکه ۵: ۱۲ #۴۰ 

این سخن را نشنود ۱۹۵:۳ ۲ * 

این سخن را نیست پایان و 
۷۶۵۵ 

ان سکن ات بای 
۳۹۷۴ 

این سخن شیرست ۲۳۷۸:۱ 

این سخن گرجه ۲۵۴:۴ 
۲۳۳۰۱ 

این سخن ناقص ۱۷۰۵:۲ 

این سخن نه ۳۰۷۰:۲ 

این سخن و اواز ۱۱۳۷:۱ 

این سخن‌ها خود ۱۱۸۹:۲ 

این سخن‌هایی ۱۸۹۹:۱ 

این سخن همچون ۱۰۴:۶ 

این سخن هم راستست 
ود که 

این سخن هم ناقص ۱۲۷۷:۳ 

این سرت وازست ۳۶۸:۲ 

این سر خر در میان ۳۸۲۱:۴ 

این سر خر را در آن ۰۳۸۲۴:۴» 

ار ۱۳۴۴ 

این سزای انکه از ۲: ۳۳۲ 

این سزای آنکه از یاران 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ‏ ۴۲۷ 


۱۲ ۲ ۲ ۷ 
این سزای انکه اندر ۶۳۸۰۳ 
این سزای آنکه بی تدبیر ۶۴۳۰۳ 
اين سزای آنکه تخم ۳۷۹۴:۶ 
این سزای آن که شد ۶۳۷:۳ 
این سزای آنکه یابد ۴۷۰:۲ 
اي سزای داد ۴۷۷۳:۶» 
این سزای ما #۶۳۶۰۳ 
این سزید از ۱۸۶۹۰۲ 
این سفال ۱۲۵۵:۳ 
این سفرگیری ۶: ۲۰۵۰ * 
این سگان پیر ۱۲۲۱:۶* 
این بای رات ۶« "۱ "9۵ 
این سگان را هم در ۱۸-۰۳۳ 
این سگان قصت ۶ ۲۲۳ 
این سگان کرّاند ۱۴۶۶:۴ 
این سلاح ۶۰۳۷۵ 
این سوّال ۱۳۷۹:۳ 
این سوم دفتر ۱:۳ 
این سوم هست ۱۵۰۲:۴ 
این سه تاریکی, غلط ۶۶۰:۳« 
این سه تاریکی و ۱۸۰:۳ ۷۲ 
این سه کس ۱: ۷۵۲ #۰۲ 
این سیاه و این ۳: ۲۵۳۳ 
این سیه اسرار ۶ "۱ 
این شب است و ۱۸۷۰:۶* 
این شعاع باقی آمد ۶۷۷:۵ 
این شعاع باقی و ان ۶۸۱:۵ 
این شقایق ۴۴۶۲۰۶ 
این شعابت ۴: ۷۷۳ 
این شکوه ۴۳۳۹:۲ 
اینش گوید من ۱۸۵۰:۱ 
انش گوید نست ۱۸۵۱:۱ 
این شمال ۱۴۰:۴ 
این شناس, ابنست ۶: #۱۶۲ 


۱) 0 0 
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این شنودی ۲: ۴۰۱۷ ۲ ۷ 
این شنو که ۴۲۱:۳ 

این شنبد. از تویه ۲:۶ ۷*۹۵ 
این شنیدم ۱۶۲۹:۳ 

این شنید و ان ۳۳۲۵:۲ 
این شنیده باشی ۱۵۰:۱ ۷۲ 
اين شنیدی ۲۵۹۵:۱ 

این شه ترمد ۲۵۳۹:۶ 
این شه دیگر ۴۲:۱ ۷* 
این شهدان ۱۵:۵ ۱۰ 

این صداجان :۸۹۶ 

این صدا در ۲۷:۲ ۱۳ 

این صدف بر ۵: ۰۱۷ #۲ 
اين صدف‌هانست ۳۰۲۶:۴ 
این صدف‌های ۲۳:۲ ۱۰ 
این صد و حندین ۱۴۷۴۰۲ 
این صفت کردن ٩۵۷:۲‏ 
این صفت‌ها ۳۱۸۰:۶ 
این صفت هم ۱٩۹۲۱:۲‏ 
این صلات ۲۴۹:۵ 

این صوّر جون ۳۷۳۷:۶ 
این صوّر دارد ۳۷۳۸:۶ 
این ضا اندر ۵: ۴۷۳۴ ۲ 
این طبیبان بدن ۱۷۹۴:۴ 
اين طبیبان را ۲۷۳۲۳ 


این طبیبان نو اموزند ۱۷۹۹:۴ 

این طبانجه ۵: ۱۶۶۳ 

این طراق از ۱۳۸۳۰۳ 

این طرف رسوا ۳: #۱۰۱۷۷ 

این طرف رفته ۲: ۷۲۸۰۲ 

این طرف, فخرالبشر 
۲ ۷۲ 

این طق را ۳۶۶۸:۶ 

این طریق بکر ۲۱۴۵:۱ 


این طلب در راه ۳۲۲۲ #۱ 


این طلب در ما ۱۳۳۷:۱ 

این طلب مفتاح ۱۳۳۳۳ 

این طلب همچون ۱۴۴۴:۳ 

این طمع را کرده‌ام ۱:۱ ۷۲۳۶ 

این طمع را ماند ۲۳۷۲:۱ 

ای نظر تان ۴۰۷۷:۵ 

این عبارت ۲۷:۶ 

این عجایب ۸۶۹:۱ 

این عجب بلبل ۱۵۷۲:۱ 

این عجب تر ۲۰۰۹:۳ 

این عجب قرنی ست ٩۷۹:۴‏ 

این عحب که جان ۲۰۳۴:۴ 

این عجب که جبر ۴۲:۴ #۱۶ 

این عجب که دام ۱۶۴۸۰۳ 

این عحب که سر ۲: ۱۵۰۰ * 

این عجب که نیستی ۷۰۶:۶ 

این عجب که هم ۲۹۴۸:۴« 

این عجب, کین رنگ ۲۴۷۰:۱ 
۲۲۱ ۱ ۷ 

این عجب می‌داری ۱:۲ ۷۱۸۶ 

این عجب نود ز ۳: ۲۳۲۰ ۴ب 

این عجب نود که کور ۲۷۵۹:۶ 

این عجب نود که مسیش 
۱۳۹۳ 

این عدم را ۱۰۳۵:۵ 

این عرض با ۲: ٩۸۲‏ 

این عرّض‌ها که فنا ۹۳۴۵:۲* 

این عر ض‌ها نقل ٩۶۱:۲‏ 

این عر ض‌های تو ۲: ۶۹۸۳« 

این عرض‌های نماز ٩۴۶۰۲‏ 

این عسن ۲: ۷۲۴۲۶ 

این عصا از ۲۸۰۸:۴ 

این عصاجه ۲۱۳۶:۱ 

ابن عصا را ۱۰۷۱:۴ 


00 0 


ان عصایی ۲۸۱۰:۴ 

این علف او ۴۵۹:۶ ۲ 

این علف‌ها ۲۶۷۶:۲ 

این عللهایی ۲۵۲۹:۴ 

اين عَمَر با پُوالحکم ۱: ۷۱۵۰۳ 
این عمّر را نان فروش, ای 


7۲ ۲ ۶۴ 

این عمّر را نان فروشید 
۶ #۲ 

این عمل نکند ۴۰۳۸:۶ 

این عمل وین ۵: ۱۰۵۳ 


این عوان در ۱۱۰:۴ 

این عیادت از ۲۲۱۲:۲ 

این عیادت نیست ۷۳۳۸۲:۱ 
این غبار از بیش ۲۷:۲ #۱۶ 
این غرضها را برون ۰:۶ ۷۷۶۶ 
اين غرور آن‌ست ۱۳۶۷:۴ 
این غریب ۷۲۱:۵ ۷۳ 

این غضب ۲: ۰۹۷ #۲ 

این غلامان ۱۴۹۳:۲ 

این غلط ده ۳ ۲۷۶۳ 

این غمان ۲۳۲۹۷:۱ 

این فرح زخم‌ست ۳: ۲۷۵۲« 
اين فرستادن ۲۴۲۲۳:۴ 

این فرشته باک ۱: ۲۷۳۲« 
این فروع‌ست ۱۱۶۰0۴ 

این فر یب ۵۷۸:۱*« 

این فسون دیو ۴ ۲« 
این قشار ۱۴۳۵:۶* 

ابن فضیلت ۱۰۰۶:۴ 

این فغان ۲:۲ ۷۲۸۰ 

این فقیر ۲۶۹۲:۶ 

این فلان شیخ ۱۶۸۳۳ 

این فناجا ۳۳۹۳۳ 

این فناها ۳۳۲۳:۲ 
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این فواید ۲۸۸۸:۴* 

اين قبول ۱۷۹۷:۲ 

این قَدّر ارشاد ۱۸۸۱:۱ 
این قدر از بهر ۲۱۶۶:۱ 
این قدر از من ۲۴۰۵:۱* 
این قدر اند بشه ۱:۵ ۲۸۰ 
این قَذّر بستان ۱۶۵:۱ ۲« 
این قدر بشنو ۱۹۰۵:۳ 
این قدّر تخمی ۱۲۶۷:۲ 
اين قذر تعظیم ۱۶۱۹:۱ 
اين قدر خود ۲۱۴۴:۶ 
این قدّر عقلی ٩۴۵:۱‏ 

این قَدّر گفتیم ۱۴۷۵:۶ 
اين قدر گویم ۴: ۷۰٩۷۳‏ 
اين قدّر هم ۱۸۸۶:۵ 

این قدم حق ۱ ۱۳۸۹۳ 

این قراءعت ۲۰۳۴۰۳ 

این قش و دش ۲۱۹۶:۵ 
این قصاص ۳۶۶۵:۴ 

این قضا ابری ۱۲۵۵:۱ 
این قضا بر ۲۸۸۵:۶ 

این قضا خود ۲: ۵۵۷ 
این قضا را گونه گون ۲۷۶۰:۶ 
این قضا را هم ۲۳۲۸۴:۲ 
این قضا صد ۱۲۶۰:۱ 

این قضا می‌گفت ۸۳۶:۳ 
این قضایی بود ۴۰۱۶:۵* 
این قفص بیدا ۲۹۶۵:۶ 
این قلاووز خرّد ۴۸۶:۵ ۳« 
اين قلاووزی ۱۶۹۷:۴ 
این قلم داند ۲۷۸۳:۳ 

این قناعت ۲۳۲۲:۱ 

این قیاسات ۳۴۰۴:۱ 

این قیاس ناقصان ۳۶۱۷۷۱۳ 
این قیاس و این ۴۰۵:۱ ۳ 
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این قیامت ۱۳۳۹:۲ 

اینک این خلعت ۱۸۹:۱ 

اینک این دریا ۱۰۸۴:۱ 

اینک این طومار برهان ۶۹۸:۱ 

اینک این طومار و ۶۵۶:۱ 

این کباب و این ۴۷۰۶:۶ 

این کرامت بهر ۱۷۱۸:۳ 

این کرامت را ۱۷۱۵:۳ 

این کرم چون ۴: ۸٩۲‏ 

این کری ۲۵۴۹:۴ 

این کژاوه ۲۱۵:۶ 

این کسی داند ۵٩۴:۵‏ 

این کسی دیده‌ست کز یک 
راو یه ۳۱۴۸:۳ 

این کسی دیده‌ست کز یک 
مشک ۳۱۴۹:۳ 

این کشا کش ۱۱۰۶:۶ 

این کلید صبر ۳۸۹۵:۶ 

این کلبله و دمنه ۳۶۲۱۰۲ 

این کمان راء بازگون ۷*۱۳۸۴:۱ 

این کمینه جهد ۲:۳ ۱۷۰ 

این کند از ۲۸۴:۱ 

این کند با خو یشتن ۱۸:۶ ۱۷« 

این کند در عشق :#۴۰۳۷ 

این کند علم ۱۴۰۸:۵* 

این کنم یا آن کنم او ۴۰۹:۶ 

این کنم یا آن کنم؟ هین 
۵ ۲ #۱۶ 

اینکه با چنبنده ۱۵۳:۴* 

این که بخشیدت ۲۳۹۱:۳ 

اینکه پر کار است ۱۲۸۲:۲ 

این که تو کردی ۲۷۵:۵ 

این که جان ۲۶۶۵:۱ 

این که در وقت ۳۶۰۷:۵ 

این که دل‌گیر بست ۱:۳ #۳۵ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۴۲٩‏ 


این که دیر اشگفت ۲۷:۴ ۱۲" 

اينکه زیر ران ۱ ۱۱« 

این که فردا ۳۰۲۴:۵ 

این که کرمناست ۱۲۳۱:۵ 

این که گفتم هم ضرورت 
۱۱ ۳ 

اینکه گفتم هم ند ۱:۲ ۷۸۴ 

اینکه:منهومان ۶: ۲۸۸۲ 

اينکه موسی ۱۵۳۹:۵ 

این که نبود ۴: ۱۸۰ ۲« 

اين کیت آموخت ۳۲۲۴:۳ 

این کی اندیشد؟ ۰۴۹۶:۱» 

این گدا چشمی ۲۴۳۷:۵ 

این گذشت. الله ۴:۴ ۷۸۴ 

این گذشتن ۳۴۵۲:۲ 

این گرفتاری دل ۳ پآ 

اين گرفت ما هم ۲۸۵۵:۶» 

این گرفتن ۲: #۲۳۶۰ 

اين گرفته پای ۲۶۷۸:۶ 

این گروه مجرمان ۴۱۸۹:۵ 

این گریزد ۵۷۰:۵ 

اين کشایش ۳۰۷۴:۳* 

این گل گویاست ۱۸۱۶:۶ 

اين گلوی ۷۷۵:۶ 

این گله زان ٩۳:۴‏ 

این گمان آبد ۲۱۱۵:۲* 

اين گمان بد ۳۴۰۳ 

این گمان بردند ۵: ۱۹۸۲ * 

این گمان بر روح‌هاي 
۷۹۹۴ ۷ 

این گمان سّر برزند ۴: ۳۸۵۰ 

ابن, گناه از ما ۱۵۹۳:۳* 

این گواه فعل ۲۴۱:۵ 

این گواهی ۳۳۶۰۵ 

این گهر از ۱۰۰۰:۶ 
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این گهی بخشد ۱۹:۳ 

این لباسی ۲۱۷۲:۶ 

اين لب نانی ۱۷۳۵۱۰۳ 

این مب تنها ۳۹۵۱:۶ 

این لقب شد فاش ز ان 
۵: ۵۵ ۲ 10 

اين لقب شد فاش و ۳۵۶:۵ 

اینما قد ۴۸۱۰۳ 

این ماحت ۴۶۲۰:۶ 

اين متیّم ۱۸۴۳:۶ 

اين مثال امد ۶ ۴۶۳۳ 

این مثال اورد اپلیس ۳: ۲۷۹۲ 

این مثال اورد قارون ۲۷۹۳:۳ 

اين مثال بس رکیک ۴۵۷۶:۶» 

این مثالت را ۲۷۹۴:۳ 

این مثال جان ۴۵۶:۴ 

این مثال جار ۴۳:۵" 

این مثال نور ۴۶۱۰۴ 

این مُثل از ۱۱۹۸:۴ 

ان مَنْل اندر ۲۳۶۳:۶ 

اين مَثْل بر جمله ۱۲۹:۲ ۷۲ 

این مَل بشنو ۲۷۹۹:۳ 

این مُثل جون ۳۳۸۹۰۵ 

این مثل نالایق است ۳۷۱۹:۶ 

این مثل‌ها کفو ۵: ۳۰۰ ۷۳ 

اين مُحالی باشد ۹۶۹:۶» 

این محبّت ۱۵۳۲:۲ 

این ممحبٌ حق ۴۵۹۱:۳ 

ان محب دایه ۳: ۴۵۹۲ 

این محک قران ۲۳۰۴:۴ 

این مخالف ۶۱:۶ 

این مزاجت ۱۲:۳ 

این مسلمان از ۲۸۰۰۰۲ 

این مسلمان را ۱۹:۲ ۴ #۲ 

اين مُطرّق شکل ۳۰۹۳:۴ 


این معانی ۲:۲ ۱۱۰ 

اين معاین ۲۵۶۶:۶ 

اين مت با حق ۱۴۶۳۴:۱ 

این مَعیّت راء کی ۶: ۱۸۳ ۴ * 

این مگر باشد ۲۰۷۸:۴ 

اين مگر خویش ۱۵۹۱:۱ 

این مگر دو ۱۵۹۱:۱« 

این مگو ای ۳۰۵۴:۵* 

این مگیر از ۲۴:۴ ۱۷ 

این من و ما ۱۷۸۷:۱ 

این مَنی و هستی ۴: ۳۵۶۲ 

ای نموده تو ۲: ۳۸۰۴ 

ای نموده ضد ۴: ۷۹۲ 

اين نباشد آدمی ۱:۴ ۷۰۸۳ 

این نباشد حست ۱۱۹:۵ ۷۳ 

این نباشد ما جه ۳۵۵۱:۱ 

این نباشد مذهب ۰۴۳:۶ ۴« 

این نباشد, من تاش ۳ ۳ 1 

این نباشد ور بود ۳۳۰۸:۲ 

این نبود و او ۲۳۱۶:۶ 

این نحاست ۲۰۹۶:۳ 

این نجاسه ۲۰۹۲۰۳ 

این نجوم ما ۲۹۶۵:۳ 

این نجوم و طب ۱۲۹۴:۴ 

این نخواندی ۱۵۹۸:۶ 

این نخوانم ۶: #۱۱۹۶ 

این نخواهد شد به روزی 
۳ -"۱ 

ان نخواهد شد به گفت 
۲ ۷۲ 

این ندارد اخر ۱۴۳:۱ 

این ندارد حد ۲۰۱۷۱:۱ 

این ندانستند ۲۶۷:۱ 

این ندانم و آن ندانم بهر ۶۳۹:۶ 

اين ندانم و ان ندانم بیشه 


0۳0 0 


#۳۰۹۶« 
این ندانی که بی من ۱۵۷۰:۶ 
این ندانی که ز عقل ۲۵۵:۲ ۲« 
این تسب خود ۱۰۳۷:۴ 
این نشان آن ۱۶۸۰:۲ 
این نشان باشد ۲: ۱۶۷۶« 
این نشان پختگی ۴: ۲۰۵۲« 
این نشان حون ۲۹۸۵:۲ 
این نشان خسف ۳۳۰۸:۱ 
این نشان در ۱۷۰۱:۲ 
این نشان راست ۱۱۹۱:۳ 
این نشان زر ۲۳۸:۵ 
این نشانست ۸۰۸:۲ #۲ 
این نشان ظاهرست ۳۲۲۹:۲ 
این نشان‌ها تلک ۲: ۱۷۰۲۳ ۷ 
این نشانها گوبدش ۱۶۷۹:۲ 
این نشانی‌ها بلاغ ۲: ۷۲۹۸۳ 
این نشانی‌ها که ۳۱۲۶:۲ 
این نشاید ۲۴۴۱:۳ 
این نشسته ۴۶۲۹:۶ 
این نصیب کور ۵۰۵:۴ 
این نصیحت راستی ۳۹۳۴۳:۳ 
این نصیحت می‌کنم ۲۰۷۵:۲* 
این نصیحت‌ها ۲۵۱۹:۲* 
این نظر از ۶۴۶:۴ 
این نظر با ۲۸۶۴:۳ 
ابن نفس حان ۱۳۵:۱ 
این نکرده‌ست ۱۸۷۶:۵ 
اين نکردی ۲۹۴۵:۴ 
این نگر که ۳۰۴۴:۲ 
این نگه‌دار ۴۲:۵ ۲۳ 
این نماز ۱۸۳:۵ 
این نماید ۴۳۱۷۴۰۳ 
این نمط بهوده ۱۷۲۵:۲ 
این نمط» وین ۴۹۹:۱ 
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این نمک اندر شد ۱: #۲۰۰۳۲ 

این نمک باقی ۲۰۰۵:۱ 

اين نمکسار جسوم ۱۸۵۸:۶ 

این نمکسارمعانی ۱۸۵۹:۶ 

این نمی‌بیتی که در ۳۴۲۳:۶ 

این نمی‌بینی که قرب ۲:۳ ۷۰ 

این نمی‌بينيم ما ۳:۲ ۷۲۲۲ 

این نمی‌دید او ۰:۶ ۲۶ 

این نوشته ۳۵۸۵:۲ 

این نوی را ۱۸۶۰:۶ 

این نه آن جان است کافزاید 
۱۹۳۷ 

این نه آن جان است کز 
۱ ۷ ۶« 

اين نه آن شیرست ۴۲۸۳۳ 

اين نه آن کلست ۱۹۳۹:۳» 

اين نهادند ۲۸۹۰:۴ 

این نهان‌ست ۵: ۷۲۲ #۰۲ 

این نه جبر ۶۱۷:۱ 

اين ته زور ما ۵۶۰:۱ ۲ 

این نه کار توست ۲۰:۵ ۴ ۲ 

این نه مردان‌اند ۲۸۸۶:۵ 

این نه میراث ۳۴۰۰:۱ 

این نهنگ ۶: #۲۲۰۳ 

این نه وقت ۲۷۴۵:۲ 

این نه همجون #۴۲۷۲۲ 

این و آن را تو ۷۱۳۶۸۰۶ 

این وسط در ۳۵۴۰:۲ 

این و سط را یر در ۵ ۱ ۷ ۲ : 

ایين و صد چندین مر او را 
۱۳۷۴۳ 

اين و صد چندین و چندین 
۶۰۳ ۳ 

این و صد جندینی ۳: ۱۸۹۲ 

اين وصتت‌های ۳۷۲۸:۵ 
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این وعید و وعده‌ها ۲۹۶۵:۲ 
ای نهاده رحم‌ها ۲۵۰۵:۲ ۷ 
ای نهاده هوش‌ها ۶: ۵۶۷ #۲ 
این هزاران سنبل ۶۶۸:۶ ۲« 
این هم از تأثیر آن ۲۶۸۳:۳ 
این هم از تاثیر حکم ۱۶۴۶:۳ 
این همان باد است ۶: ۴۶۸۶ 
این همان نان است ۶: ۲۹۳ #۴ 
این همه الله ۱۹۰ ۷" 

این همه اوصافشان ۱۲۴:۶ 
این همه بازار ۳۳۵۶۰۳ 

این همه بشنید ۱۶۷۲:۵ 

این همه تخییل ۴: ۷۲۵۵۷ 
این همه ترسنده‌اند ۲۲۰۳:۶ 
این همه تعظیم ۳۸۴۷:۴ 

این همه جون ۱۶۱۷:۶ 

این همه خواندی ۳۸۳۵:۴ 
این همه خوش‌ها ۹۸۸:۳ 
این همه دارند ۳۱۰۵۳ 

این همه دانست ۱۲۴۹:۱ 
این همه دولت ۲:۱ ۱۴ ۲ 
این همه زشک‌ست ۱۶:۵ ۱۲ ۷ 
این همه روی ۸۵:۵ ۲۲ 

این همه زین است ۶: ۷۱۵۵۳ 
این همه عالم ۲: ۷۴۳ 

این همه عکس تو ۶: ۲۹۷ ۲« 
این همه علم ۱۵۱۸:۴ 

این همه غم‌ها ۲۳۲۹۶:۱ 

این همه کردیم ٩۱۰:۳‏ 

این همه که ۱۹۹۵:۴ 

این همه گفتند ۴۱۵۹:۶ 

این همه گفت و به ۲۰۲۴:۲ 
این همه گفتيم ۱۸۷۸:۱ 

این همه مُردن ۳۸۲۱:۵ 
اینهمه معنی است ۴۵۹۱:۶* 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳۳۱ 


این همه وهم ۲۶۴۱:۵ 

این همه سضست ۱۷۸۹:۱ 

این همی امد وثزهترص 

این همی جستم ۲۳۸۲:۳ 

این همی دانم ۳۲۹۸:۴ 

این همی دیدم ۴۵۴۶۲« 

این همی زارید ۲۲۶۸:۵ 

این همی گفتش ۱۳۸۳۰۰ 

این همی گفتند ۳۳۱۷۱ 

این همی گفت و دل ۱۹۸۹:۵ 

این همی گفت و ذبال ۳۷۷۰۳ 

این همی گفت و زخش 
۱-2۱۳۰ 

این همی گفتی ۱۹۴۷:۳ 

این همی گوید جهان ۳۰۱۷:۵ 

این همی گوید که: آن ۱۵۰۳:۳ 

این همی گوید که‌ای ۱۱۲:۲ ۷*۲ 

این همی گویند ۳۳۶۲:۲ 

این هنر ها ۲۳۵:۵ 

این هوا با ۱۲۸۳:۱ 

این هوا را ۲۹۵۸:۱ 

این یمین خواهی ۱:۲ ۸۶« 

این بقین دان کز ۲۵:۳ ۷۴ 

این بقین دان که ۵: ۱۵۲۳ 

این بقین دان گر ۱۹۵۲:۴ 

این یکی اسب ۳۳۷۸:۶ 

این یکی بار ۵: ۱۵۰ ۲* 

این یکی بدری ۳۱۷۹:۳ 

این یکی حکمت ۱۵۷۲:۶ 

این یکی خالی ۲۷۰:۱* 

اين یکی قبله‌ست ۱۸:۶ ۲ ۳« 

این یکی نقشش ۱:۵ ۳۶۰ 

ای وبالم در ربیع ۶ *«* 

ای ورای عقل‌ها ۰۹۴:۶ ۷۱ 

اتها السالون ۸۵۰:۴ 
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انها العنای اقبال ۱۰۹۵۶ 
انا الای الما ۸۴۹۰۴ 
ایها المحبوس ۲۹۵:۵ 

ای هدی چون کوه ۴: ۱۴۶۳ 
ای هزاران جبرئیل ۴۵۸۴:۶ 
ای هزاران فتنه‌ها ۴:۲ ۲۶۶« 
ای هزاران که ۴۵۸۵:۶ 

ای هذّبر صف‌شکن ۴۲۱۲ ۰۲ 
ای هلاکت ۱۶۲۵:۵ 

ای همایون روی ۲۶:۶ ۳۳« 
ای همایی ۴۰۹۰:۵ 

ای همه بوسیده ۱٩۲۷:۱‏ 

ای همه در با ۵: ۳۵۷۱ 

ای همه یر ۱: ۲۷۸۰ 

ای همیشه ۵۹:۱ 

ای هوا را تازه ۱۰۷۸:۱* 

ای هوا را طبّ ۱۳۴۰:۶ 

ای هواشان ۰۸۸:۶* 

ای یرانا ۲۸۸۹:۶ 

ای بگانه ۳ "۲ 


بِ 
با ابوجهل ۱۶۵:۶ ۲« 
با اجابت یا رد ۴۴:۶ ۲۳ 
با ادب‌تر نیست ۳۶۷۹:۳ 
با ادب گفتند ۱۴۴۸:۲ 
با ازل. خوش ۴۱۳:۲ 
با اصابع ۱ ۰ ۵۷ ۲ 
با امام الثاس ۱۲۰:۶ ۲» 
با امیرت ۴۰۱۳:۵ 
با انابت جیز ۰۴۷۹۲:۶ 
با انیس ۱۳۷۳:۶» 
با آیاز ۵: ۷۲۰۷۷« 
باب انطا کیه ۷۷۷:۶» 
بات زنده ۳۵۹۰:۵ 


باب, گه روزن ۴۶۳۴۲۶ 

با بهشتی در حدیثت ۳:۴ #۴۷ 

با بهشتی در سوال ۷۴۷۸:۴ 

بیانی ۷:۶ 

با پدر از ۳۲۵۵:۴ 

با یدر حون ۳۲۵۸:۴ 

با بدر کردش ۲۰:۲ ۷۲ 

با بر من بر ۲:۶ ۷۷ ۸۲ 

با تأّْی ۳۵۰۰۳ 

با بر نوری ۱۶۴۰:۲ ۷ 

با تحیر ۱۰۴۵۳ 

با ترددها ۲۹:۳ ۷۴۰ 

با کش ۳۶۹۸:۵ 

با تو آن عاقل ۳۶۳۹:۳«: 

با تواتر ۴۴۰۶:۶ 

با تو آند آن ۰۱ ۰ #۲ 

با تو اندر خواب در شرح 
۷:۲ "7*۲ 

بباتواندر خواب گفته 
۳ ۰ ۳ ۷« 

با تو او جون‌ست ۸۸۴:۵ 

با تو ای خشم اور ۳۵۱۵:۵» 

با تو ای ماه ۵۸۸:۱* 

با تو باشد ان ۳۷۵۸:۳» 

با تو باشد! حون ۸۰:۴ ۷۲۶ 

با تو باشد در ۳۴۶۳ 

با تو بی‌لب ۳: ۴۶۸۴ 

با تو بی من. او ۱۵:۱ ۴ #۲ 

با تو دیوارست ۱۶۶:۲ 

با توه روحالقدْس ۱۲۹۸:۳» 

با تو سنگ ۱۶۶:۲» 

با تو قلماشیت ۱۶۳۰۳۷۶ 

با توکل زانوی ۱: "٩۱۲‏ 

با تو گویم ۱:۱ ۱۷۳" 

با تو گوبند ۲۷۴۴:۵ 
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با تو ما حون ۱۳:۴ 

با تو مارا ۵۸۷:۱ 

با توم جون ۳۴۰۲۲« 

با تو می‌خوانند ۴۹۹:۳ #۲ 

با تو می‌گفتم ۱۳۴۴:۳ 

با تو نتوان ۸:۵ ۷۲۷۶ 

با تو یاد ۱۸۸۰:۱* 

با تنای حق ۵۵:۴ 

با جد آن ۲۷۴۵:۶» 

با جزاو عدل ۲۷:۶ ۳ 

با جماعت کرد ۲: ۲۷۷۲ * 

با جماع رستمی ۴۰:۱ ۴۲ ۷۲ 

با جمال ۳۸۵۷:۳ 

با حنازه مردی ۱۲:۱ ۷*۲۰ 

با جوال ۳: ۷۴۳۵۷ 

با جنان اقبال ۲۹:۶ ۲۲* 

با جنان انکار ۳۹۴۱:۵ 

با جنان جشمی ۲: ۴۳۷ 

با جنان دست ۱۱۸:۳ ۷۲ 

با جنان رحمت ۲۶۸۵:۶ 

با چنان رستم ۶: ۲۱۳ ۷۲ 

با جنان شه ۲:۲ ۷۹۲ 

با جنان شیری ۳۸۸۹:۵ 

با جنان عرّی ۱۴۶۸۳ 

با جنان قادر ۲:۱ ۵۲ 

با حنان قوّت ۲۶۱۰۰۱ 

با جنین استارهای ۴۲۳۰:۵* 

با چنین اکرام ۱۸۶۴:۵ 

باجنین برهان که باشد 
۱۵2۸-۳۰۳ 

با جنین برهان و این ۷۰:۲ ۲۰۲ 

با چنین پنهانی یی ۶۸۹:۶ 

با جنین تقوی ۱۹۴۵:۲ 

با حنین حاه ۱۹۶۳۰۳ 

با حنین حالت ۸۱۷:۵ 
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با چنین خرسی ۱:۲ #۲۰۲ 

با حنین دانش ۳: ۲۸۸۶« 

با چنین در یتیم ۲۹۴۱:۱» 

با چنین دلدار ۲۹۵۵:۴» 

با جنین زهره ۸:۵ ۷۶ ۷۳ 

با حنین صد ۲:۱ ۳۶۹ 

با جنین غالب ۵۳۰:۱ 

با حنین قهری ۳۷۳۴۳:۴ 

با جنین گبزی وتو هی 

با چنین ناقابلی ۴۷۴۰:۶ 

با چنین نوری ۱۳۱۷:۴ 

با جنین‌ها ۷۴۰۲۰۰۳ 

با جو تو ناخوش ۱۴:۶ #۳ 

باحثی مرگفتِ ۴:۲ ۲۹۲ 

با حدث که ۶: ۲۶۹۹ 

با حضور افتاب با کمال 
۱۳۳۸۹۹۶۴ ۱ 

یبا حضور آفستاب خوش 
۳۳۹۰۶ 

با حضور آیی ۲۱:۲ ۳۲« 

با حقارت نتگر ید ۱۶۰۳:۲* 

با حکیم او ۵٩:۱‏ 

با حماقت عهد ۴: ۲۲۸۷ 

با حماقت کشت ۲۲۸۱:۴* 

با خبر گشتند ۳: ۷۴۴۶۶ 

باخت دست ۳۵۱۱:۵ 

با خدا با ۲۱۸۴۳ 

با خدا در جنگ ۱۳۹۵:۴* 

با خدا سامان ۱۶۹۲:۳* 

با خدا گرد ۴ ۹۱ 

با خدا گفتی ۲۶۵۷:۲ 

با خدا نرد ۰:۲ #۲۸۶ 

با خصال بد ۱۸:۲ ۱۰« 

با خلیفه ۵: ٩۰۲۳‏ ۲ 

با خلیل, اتش ۴۲۹۱:۶ 
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با خلیلش جون ۴۱۴:۴ ۸۲ 

با خمار ماهیان ۶ ۲۶۷۲» 

با خواص خویش ۷:۱ ۲ 

با خواص ملک ٍ+ِ(۰,صآ"* 

بباخود | از بسی خودی 
«۹"۶+۷,+#صپآچ«* 

بباخود ا. ای شسهسوار 
۱ ۱ ۱ ۷ 

با خود آ زین ۲۵۵۵:۴* 

با خود آمد او ۴۷۸۲:۶ 

با خود امد گفت ای ۳۵۶۷:۶ 

با خود امد گفت را ۲۴۱۴:۳ 

با خود اندر دیده ۴: ۱۳۷ #۷۲ 

با خودی با ۲۱۳۷:۴ 

با خور و با خواب ۲۸:۴ ۳» 

با خیالات خوشان ۵۹۶:۲* 

با خیالاتی ۲۲۶۸۳ 

با خیال دزد ۱۶۸۱:۶» 

با خیال و وهم ۱۸۰۳:۱* 

با خیالی ۲۱۳۵:۳ 

باد آتش را ۲۲۲« 

باد. آتش می‌شود ۸۵۱:۱ 

باد امد ۳ ۱۶۷۴ 

باد. ان را ۱۰۳:۳ ۳ 

باد ان میوه ۲۶۶۲۰۳ 

باد آهی ۸۸۳۰۳۶ 

باد از جا ۳۷۹۳:۱* 

باد اصرار ۳۵۷:۳» 

باد ای والی! ۳: ۱۶۹۰« 

باد با حرفم ۴: ٩۷۰‏ 

باد بختت ۳: #۱۵۲۳۳ 

باد بر تخت ۱۸۹۷:۴ ۷ 

بادٍ بوی آور ۸۳۰۹۴ 

بادبیزن تا ۱۲۷:۴ * 

بادبین جشمی ۱۲۸۴:۲« 
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کشف الا بیات (هر در مصراع) ۳۳۳ 


باد» پر را ۱۶۴۲:۳ 

باد. بنهان است ۱۳۹۶:۶ 
باد. تندست ۳۱۰۸:۴ 

باد جان‌افزا ۳ ۳۶۹۱ 
بادجنبانی‌ست ۱۲۵:۴* 
باد جنس آتش امد ۱۱۷۲:۲ 
باد. جنس آتض‌ست ۲۶۹۸:۴ 
باد جویی ۱۹:۶ ۷۲۲ 

باد جون بشنید ۴۶۵۴:۳ 
باد حرص ۸۵٩:۱‏ 

باد, حتال ۳ - ۱ 

بادٍ خرکره ۶۸۰:۳ 

باد خشم ۳۷۹۶:۱ 

باد داده کان برد ۳۲۰۶۰۲ 
باد دادی رخت ۴: ۷۴۵۷ 
باد در مَردم ۱۱۰۱:۱ 

باد درو یشی ٩۹۸۸:۱‏ 

بادٍ دم را ۱۳۵۴ 

باد دم که ۶« ۳۱۶۶۳ 

باد را اندر ۶: ۴۶۸۳ 

باد را بشکن ۴۶۷۹:۶ 

باد را پی چشم ۲۴۱۲:۴ 

باد راء پس کردن ۴ ۱ 
باد را بوشید ۲۷:۵ ۱۰* 

باد را حق ۱۳۲:۴ 

باد را دان عالی ۲: ۱۲۸۲ * 
باد را دیدی که با ۷۸۴:۴ 
باد را د بدی که می‌جنبد ۱۳۵۴ 
باد را فرموده ۱: ٩۶۳‏ 

باد را گفته ۴۸۱۲:۶* 

باد را نی» جز ۲۹:۵ ۱۰* 
با درخت خوش ۲۶۹۸:۲*# 
با درش بود ۳۰۲۳۱:۶ 

با درشتی ساز ۱۱:۲ #۳۰ 
بادروا التعلیم ۱۰۵۸:۵ ۸ 
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باد سبلت ۲۰۲۳۱:۶ 

باد سر گردان ٩۱۸:۶‏ 

باد سوزان‌ست ۴۲۲۱:۳ 
بادش اندر ۴۹:۶ #۱۳۲ 

باد طوفان ۲۱۹۲:۶ 

باد عمرت ۱۸۷:۶ 

با دغایان ۲۸۶۵:۲* 

باد قهرست ۱۳۱۲:۳ 

باد, کار ۲۰۴۵:۱ 

باد کر خود ۲: ٩۲‏ ۴ 

باد. کشتی ۲۸۳۸:۱ 

باد. که را ۶۹:۶ 

باد کی حمله ۱۸۷۴:۲ 

با دگر کس باز ۶: #۴۵۶۶ 
با دگر کس سازگاری ۲:۶ ۵* 
باد گوید ۶: ۴۶۹۲ 

با دل خودشه ۳۵۰۵:۶ 

با دل خود گفت ۲۲:۵ ۲۳ 
با دل خوش ۳: ٩۱۳‏ 

با دل صاحب‌دلی ۹:۲ ۷۸۳ 
با دل من گفت ۱۲۹:۳ ۴ 
با دل و با اهل ۲: ۳۰۶۳ 
با دل بوحی 9۹2 
باد ما و یود ما ۶۰۵:۱ 

با دم شیری ۳۳۴۱:۲ 

باد می‌نربایدم ۰۹:۳ ۳۳ 
باد نشفش می‌کند ۸۷۹:۱* 
با دو با در ۴۶۰۴:۶ 

با دو بر بر ۱۵۱۵۰۳ 

| دو چشم و گوش ۶۹۴۶» 
باد و خاک ۸۳۸:۱ 

با دو دیده ۱۷۰۹:۴ 

با دو سه درویش ۲ ۲ ۷۴ 
با دو سه عریان ۲ ۷۴ 
با دو صد اقبال ٩۹۷:۴‏ 


با دو صد دلداری ٩۹:۵‏ #۲ 
با دو صد طلّب ۹۹۷:۴» 
با دو صد فرهنگ ۲۰۵۱:۵* 
با دو صد مهر ۷۶:۶ ۷۲ 

با دو عالم ۴۷۱۹:۳ 

با دو عقل, از ۱۳۲۶۴:۴ 

با دو کهنه ۵: ۳۲۵۲ 

با دو گمره ۲۳۷۸:۶ 

باده 1 جان ۴۲:۳ ۴۷ ۷ 
باده از تصویر ۱۰۶۲ ۷« 
باده از ۳ ۱۳۱۳۰۵ 
باده از ما ۱۸۱۳۲:۱ 

با دهان خوبشتن ۱۸۵:۳ 
با دهانی ۳: ۷۱۸۰ 

بادها و ایررها ۲: ۲۹۵۲ 

بادهٌ او در ۱۹۱۵:۵ 

باده بود آن وقت ۴۴۴:۵ ۳« 
بادهٌ جان ۲:۱ ۱۵۰ 

بادهٌ حق ۶۸۹:۳ 

بادهٌ خاصی ٩:۵‏ ۱۷۶ ۷ 
باده در جام ۲۷۰۸۰۶ 
باده در حوشش ۱۸۱۱:۱ 
باده را ختمش ۲۲:۱ ۲* 
باد هر خر طوم ۲۴ #۱۶ 
باده سررمایه ۳۵۶۵:۵ 
باده‌شان کم ۳۴۳۵:۵ 

باده شیطان ۴۶۹:۵ #۲« 
باده کاندر ۵: ۳۵۷۰ 

باده که بوّد ۱: ۱۸۱۰ ۷ 

باد هم گفت ۱۸۹۸:۴ 

باده می‌با بستشان ۳۴۴۴۰۵ 
باده‌بی را می‌بود ۲۱۳۰:۴ 
باده یی کان ۳۴۵۶:۵ 

بادهٌ جان را ۲:۱ ۱۵۰ * 
بادة حق ۶۸۹:۳ 
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بادهٌ خاصی ۹:۵ ۱۷۶ * 
باده شیطان ۹:۵ ۴۶ ۷*۲ 
باد ی نارفته ۷۵:۳ ۷« 

بار اخر ۲۳۰۱:۶ 

بار آنها جمله ۴: ۵۶۲» 
با اسبان ۲: ۱۴۵۲ 

بار اول از ره ۱۲۷۴:۵ 

بار اوّل قهر ۱۶۹:۴" 

بار بازرگان ۱۵۰۸:۲ 

بار باشد علم ۴۸:۱ ۴ ۲ 
بار بر خلقان ۲۷:۶ ۲ 
بار بر دارد ۹۳۵:۱* 

بار برگاوست ۴۹۵:۲*« 
بار برگیرند جون ۶۷۶۳ 
بار برگیرند و ۴۵۰:۱ ۳* 
بار بمضی را ۶۹۸:۲ 

با رجا, و خوف ۱۵:۱ #۳۶ 
با رحیق ۱۰:۵ ۱۰ 9 

بار خود بر ۳۲۸:۶ 

بار دیگر آمدم ۱۹۱۶:۵ 
بار دیگر از ۳۹۰۵:۳ 

بار دیگر بر گمان ۳۴۸:۶ 
بار دیگر حمله ۵: ۰۳۸۱۲ 
بار دیگر, خوب ۳۹۱۵:۱* 
بار دیگر سوخت ۳۳۹۶ 
بار دیگر سوی ۲۸۷۶:۳ 
بار دیگر شاعر ۱۳,۸۵۴ 
بار دیگرکوفتندش ۳۱۶۶:۱ 
بار دیگر کی ۰۲۸۷۷:۵* 
بار دیگر گرد ۲۱۷۳:۱ 
بار دیگر ما به ۱۵۰۹:۱ 
بار دیگر ما غلط #۱ 
بار دیگر نیت ۴۴۶۳:۳» 
بار سنگی ۱۳۷۷:۵ 
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پار صبر و شکر ۰:۲ ۷۳ 

با رفیقان بی‌گمان ۵۱۷:۶" 
با رفیقان سیر ۵۱۲:۶* 

با رفیق خود ۱۱۶۸:۱» 
اک کار ۱-۵ 

بار که نهد ۵:۳ ۶۷ 

بارگاه ما له ۳۷۶۵:۱* 

بار گوناگونست ۳۲۴۰:۶ 
بارگه بر ۴۷۷:۵ ۷۳ 
بارگیر صبر ۰:۵ ۶ 
باونامهُ انا ۱۱۰۴:۱» 
بارنامة روح ۱۸۸۷:۴ 

با روان ۷:۱ ۱۵۳ ۷ 

بارها ۲ ۱۳:۰۲ 

بارها بر وی ۴۹۵:۳ ۴ 
بارها بنگر» ببین ۲: #۲۹۴۷ 
بارها بنگر جو ۹۴۸:۲ #۲ 
بارها بوشد ۱۷۰:۴ 

بارها خوردی ۴۲۹۳:۶ 
بارها در بای ۴۰:۲ ۱۲ # 
بارها در دام ۳: ۲۸۷۰ 
بارها ژن ۱۷۲:۴ 

بارها گفتند ۵۶۶:۴ 

بارها گفتيم ۴۲۹۲:۶ 
بارها من امتحانش ۴۰۱۵:۵ 
بارها من خواب ۴۳۱۴:۶ 
بارها می‌شد ۳۳۷۳:۶ 

با رهش ارد ۵: ۷۱۳۶۷ 
باخع | ن آمر ۵: ۱۶۷۱ 
باری, ۳ ۸۷۶ "۰ 
باری ار دوری ۳۳۵۲:۲ 
باری از من گوش‌دار ۱: ۰۱۲۴۳" 
باری اعرابی ۲۸۵۰:۱ 
باری افزون ۸۶:۶ 

باری اکنون ۱۷۹۴:۶ 
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باری» این امید ۴:۶ ۲۵۴ 
باری این مقبل ۳۵۴۶:۵ 

باز آتش ۴: ۳۷۶۲ 

باز آرد ۳۳۳۵ 

باژ آشاز ید ۱۶۲۱۵« 

نات ام آب ۶ .۹۳ 

ناژ امد آو ۳۵۰۳۴ 

باز امد تا بگیرد ۸۱۱۳۶:۲« 
باز آمد سوی آن ٩۳۰:۴‏ 

باز امد سوی منزل ۴۹:۱ ۱۶ ۷ 
باز آمد شاه ما ۶ .«ِ«"* 

باز امد کای علی ۳۹۳۸:۱ 
باز امد کای محمّد ۸۱۳:۱ 
باژ آمد. گفت :۳۹۴ 

باز آن ابلیس ۱۳۹۱:۴ 

باز آن افیون ۲۱۰۷:۵ 

باز, ان باشد ۱۱۳۱:۲ 

باز, ان جان چون که ۳۱۶۸:۱ 
باز آن جان‌ها ۴: ۲۷۰۲ 

باز 


باز ان نقش ۲۵:۲ ۱۲ ۷« 
باز آن هاروت ۲۶۷۳:۴ 
بازه آن یک ۳: ۱۹۹۲ 

باز اوردندمی ۰۸۹:۴ 
بازآوردن مر ۲۵۷۴:۵» 
باز اوردی فن ۳۴:۵ ۲۶۲« 
بط جان ۱۷۷۴:۵ 

باز اید چون ۲:۳ ۸۱۷۶ 
۳۳ سوي او ۵: ۱۷۸۲ ۷ 
باز ید سوی دام ۲۷۹۱:۱ 
باز احد ۸٩۶:۶‏ 

باز اخوان ۳۳۰۱:۵ 

باز ارجاء ۱۸۴۵:۶ 

باز از ان خوابش ۳۶۵۱:۴ 


ز آه 
ز آوه 
باز ان شیان ۱:۶۶ 
آر. 
آ. 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۳۵ 


پاز از ان صعقه ۲۴۳۹:۶ 

باز از بعد ۲۹۸۸:۵ 

باز از بستی ۲ #۴۶۳ 

باز از وان ۳۶۴۶۰۴ 

باز از فرعون ۴: ۵۲۶ ۳ 

باز از نوع ۱۶۷۳:۵ 

باز از وهمش ۱۸۷۴:۵* 

باز از وی ۲:۵ ۳۳۰ 

باز از هندوی ۴۵۷:۴ 

باز از بادش ۶: ۳۵۲ 

باز ازین سو ۳۴۴۳.۳ 

باز اسپیدم ۲۷۸۸:۲ 

باز اسپیدی ۲۶۲۸:۴ 

باز استادی که او محو ۱ ۲۸۳۳ 

باز استادی که او نحوی 
۱۳۱۳۸۳۵۱ 

باز استسقات ۴۶۵۵:۴ 

باز اشهب را ۶: ۲۰۰۲ 

باز اگر باشد ۱۳۶:۶ 

باز اگر بیگانه یی ۲:۵ ۲۹۴ 

باز امروز ۲۵۳۵:۶ 

باز آملاکی ۲۴۴۸:۶ 

باز اندر جشم ۲۵۵۹:۱ 

باز اندر خاطرش ۱۹۲۸:۶ 

باز اندر زوفتد ۱۵۸:۳ ۲« 

باز او آن خشک ۳۰۸۴:۱ 

باز او آن عشرها ۱۲۷۴:۶ 

باز او لاحول ۲۱۲۱:۶ 

باز ایمان» خود ۳۳۶۳:۵ 

باز ابمان قشر ۴: ۳۲۸۲ 

باز این اند يشه ۴۴۹۲۰۳ 

باز اینجا نزد ۱:۶ #۱۶۲ 

باز این در ۲۹۵:۳ 

باز این دل‌های ۸۳۹:۲ 

باز این را بند ۷۰۷۴ 
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باز این را می‌هل ۴۰۴:۵ 

باز این سستی ۳۹۶۸:۵ 

باز این مستی ۸۳۰:۳ 

باز با خود آمدم ۲۴۴۲:۶ 

باز با خود گفت: صبر ۱۸۴۶۰۳ 

باز با خود گفته ۲۴۶۰۰۱ 

باز باش ای باب, بر ۳۷۶۳:۱ 

بساز بباش ای باب رحمت 
۳۶۵۱ 

باز باشد آن در ۲۵۰۵:۴* 

باز باشد تا قیامت ۲۵۰۳۴:۴* 

با زبان حال زر ۳۲۹۵:۱ 

با زبان حال گفتی ۲۳۸۰۲ 

با زبان حال می‌گفت ۳۸:۲ #۲ 

با زبان حال می‌گفتی ۶: ۷۵۳ 

با زبان سبز ۳۱-۶۱ 

با زبان مُطْاء ۱: ۱۳۴۴ 

با زبان گرچه ۲۱۵۳:۱ 

باز بانگش ۲۴۱۶:۲ 

باز بانگی ۴۳۳۴:۳ 

با زبان معنوی ۳۱۱۱۳ 

باز با هوش ۰:۳ ۲۰۰ 

باز باید کرد ۴۷۶۸۰۶ 

باز بابد گشت ۲:۲ ۱۵۶ * 

باز بخشد ۱۸۷۱۳ 

باز بر ید ۷۱۵۱۱:۳* 

باز برزن ۲۴۳۳۴:۱ 

باز بر فرعون ۳: ۱۰۷۰ 

باز بر موحود ۱۴۳۵۰:۱ 

باز بر نمرودیان ۴۲۹۱:۶* 

باز بر هودش ۴: ۱۳۳" 

باز بستانند ۷۲۷۷۷۲۴ 

باز بعضی را ۶۹۸:۲ 

باز بعضی صافی ۹۸۶۰۴ ۷*۲ 

باز بفرستادت ۲۶۳۳:۵ 


باز بگریزی ۴۳۳۵:۳ 

باز بودم ۷۶۹:۶« 

باز بهر ۳۱۶۹۰۳ 

باز بیالهام ۳۵۷۹:۲ 

باز بی‌شرمی ۰۰:۳ #۷۲ 

باز بی‌صورت ۳۷۴۵:۶ 

باز ب از ۶۹۶۰۳ 

باز بان ۸۴۴:۶ 

باز یرس از ٩۱:۶‏ ۳* 

باز پرسٌش ۷۲:۶ ۲ * 

باز پرسیدند ۱۷۲۹:۴* 

باز پندش ۸٩۷:۶‏ 

باز بهنا ۱۳۲۶۱:۲ 

باز پیغمبر ۲۸۸۷:۲ 

بازت آن تواب بگشاد ۲۸۷۷:۳ 
بازت آن تواب لطف ۲۸۷۱۳ 
باز, تا سالی ۲۵۹۳:۱» 

باز ره ۲۵۹۳:۱ 

باز توبه ۳۳۸۷:۴ 

باز جان چون ۱۲۸:۶ 
تا از عجز ۰۷۴:۱ ۲« 
باز جانش را خدا ۲۲۷۶:۵» 
باز جانم ۲۶۴۸:۴ 

باز, جانها ۸۱:۶ 

باز جو ید روزگار پآ" 

باز جوبی ۰۰۵:۴ ۷۲ 

باز حادر ۱۲۷۵:۶ 

باز چون اید ۴: ۳۷۸۰ 

باز چون ابری ۶۸۵:۵ 

باز جون بروانه ۲۸۷۸۲۳ 
باز چون تجدید ۳۵۲۶:۴ 
باز چون خورشید ۴۶۰:۴ 
باز چون شب ۲۸۶۵:۵ 

باز حون طفلان ۴۷:۶ ۲« 
از چون من ۲۰۲۸:۳ 
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باز حسّ ۲۳۹۴:۴ 
باز حیوان ۱۵۲۸۰۴ 

باز خاک آمد ۲۵:۳ 

باز خاکی ۲۳:۳ 

باز خر خود ۴: ۱۵۷۶ * 
باز خر ما را ۲۴۴۵:۲ 

باز خرّم گشت ٩۴۵:۶‏ 

باز خوان:فا ی ۱۹۵۸:۱* 
باز خوان من ۱: #۱۶۷۲ 
بازخواهد از تو ۱۴۲۶۰۵« 
باز خود بیدا ۳۵۳۹:۵ 

باز خود را ۸:۵ ۳۵۳ 

باز داند جمله ۴۲:۲ ۷۱۴ 
باز داند حیر کان ٩۳۸:۲‏ #۲ 
باز دانی از ۱۲۹۹:۶* 

باز داودش به پیش ۲ ۲ # 
باز در بستندش ۵۱:۴ 

باز در تن ۳۷۶۳۰۴ 

باز در خم ۱ ۲۶۰ 

باز در دل ۲۸۹۱:۲ 

باز در دوزخ ۲۹۸۲:۳ ۸ 
باز در گوشش ۱: ۱۴۵۳ 
باز, در ویران ۱۱۳۲:۲* 
باز دریا ۲۱۰۸:۳ 

باز دست ۲۲۹۴:۱ 

باز دل را ۲۸۱۲:۶ 

باز ده انح ۲ 0 

باز ده آن خرقه ۴۴۱۷:۶ 
باز ده دو ۳ ۱۸۶۴ 

باز دیدم طور ۲:۶ ۴۳۴ ۷۲ 
باز دیوانه ۱۳۸۱:۲ 

باز را از حلم ۸۵۵:۴* 

باز را گویید ۴۳۵:۳ 

باز راند این ۲۴۱۷:۲ 

باز, رحمت ۲۳۰۷:۵ 
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باز رستم ۵: ۳۳۸۴ 

باز زست و شد :#۲۱۸۸ 
باز رو تا ۲۵۵۸:۶ 

با زر و تختش ۴:۱ #۸۶ 

با زر و خْعّت ۱۸۴:۱* 
باز رو در فص ۵: ۷۲۲ ۲ # 
باز زو درکان ۳۴۲:۶ 

باز زو سوی ۳۹۲۴:۱ 

باز رو باند ۳۹۱۴:۱* 
بازره دایم ۵: ۷۸۳۲۷۰۷ 

باز زاری ۳۳۱۷۳۰۳ 

باز زفت ۰:۵ ۲۸۶ 

باز زنبیل ۲۸:۶ ۷۲۲ 

باژ ستْر ۰۷:۴ ۲ 

باز, سرپیش ۲ #۲ 
باز سلطان است ۶: ٩۵۵‏ 
باز سلطان دیده ۶: ۴۱۲ ۲ 
باز سلطان عزیز ۱۵۲۹:۵ 
باز سلطانم ۴۱۴۰:۶ 

باز سودایی شدم ۲: ۱۳۸۱« 
باز سوگندان ۲۵۶۰۳ 

باز سوگند دگر ۲۸۷۷:۲ 
باز سوی استانه ۲۸۲۱:۲» 
باز سوي خارج ۵ ۸۰ 
باز سوی عقل ۸۰۱:۵ 

باز سوی غیب ۶۱۵ آ: 
باز سوی قصه ۱٩۹۳۸:۶‏ 
باز شاخی ۲۴۵۷:۱ 
بازشان حکم تو ۱۸۸۸:۱* 
بازشان زنده ۳۹:۵ 

بازشان وقت ۴۱۷۸:۵ 
باز شب آندر ۵: ۲۸۶۱ 

باز شب منسوخ ۳۸۶۲:۱ 
باز شد ان در ۹۶:۵* 


باز شد آن هفت ۲۰۴۶۰۳« 
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باز شد قفل ۱۱۰۶۰۵ 

باز شد که انا ۹۱۳۴۱:۱* 
باز شکل ۱۰۳۱:۲ 

بازشه از ۱۱۳۷:۵ 

باز صبری ۳: ۱۶۷۳ * 

باز صف ۲۰۲۰:۴ 

باز صندوقی بر ۱۳۹۸:۳ 
باز صندوقی که ۱۳۹۹:۳ 
باز صوفی ۲۰۱:۴ 

باز, صید آرد ۴۶۶۷:۶ 
باز عرم ۲:۳ ۳۳۳ 

باز عقل از ۳۲۵۴۰۲ 

باز عقلش ۳۱۸۴:۶ 

باز عقلی ۳۳۲۰:۱ 

باز عیسی ۸۳ 

باز غمّازان ۸۳« 

باز غیر ۴۱۰:۴ 

باز فردا ۷۲۶۹۷۲ 

باز فرمان آید از ۱۸۹۴۰۱ 
باز فرمان آیدش ۲۱۵۹:۳ 
باز فرمان می‌رسد ۲۱۵۷:۳ 
باز فر مود او ۱۳۶۴۰۳ 

باز فررمودش ۲۱۵۹:۲ 

باز قزوینی ۲۹۹۶:۱* 

با کارد ۱۴۸۴:۵* 

باز کافر ۳۲۹۴:۳ 

باز کاو بد ۴۸۱:۳ ۲ ۷ 

باز کرد از ۲۸۷۸:۶ 

باز کرد استیزه ۲:۶ ۱۰۳ 
باز کردش حرص ۶ "#۰ 
باز کردند آن ۲۰۶۶۰۵ 
باز کرده بهده ۴ ۲ ۷۸۰ 
باز, کرده خرق ۱۵۴۵:۵* 
باز کرده هر زبانه ۴۹:۴ ۲» 
باز ک ۱۹۰۳:۴* 
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باز کن آن را ۱۵۸۸:۴ 

باز کن آن هدیه #۱۵۸۷:۴* 

باز کن درهاي نو #۴۳۶۲ 

باز کن دستار ۰۱۵۸۶:۴» 

باز کن سر نامه ۱۵۷۱:۴ 

باز کن طب ۷۹۶:۴ 

باز کور است ۲ #۱ 

باز. کوهی ۷۴۰۷۰۰۳ 

بازگاهی ۱( 

باز گرد از بحر ۶: ۲۲۵۲۳ 

باز گرد از هست ۶۸۸:۲ 

بازگرد اکنون ۱۴۴۵:۶ 

بازگرد. امروز ۸۵:۲ ۲۳۲* 

بازگردان قصّه ۱٩۹۱۸:۵‏ 

بازگردانید ۷۳:۲ 

بازگرد ای خواجه ۱۲۶۱:۲* 

باز گرد خانة ۰۶۰:۱ #۷۳ 

بازگردد ز ان صفت ۴ ۱ ۷ 

باز گردد سوی او ۱۴:۱ #۲ 

بازگردد سوی پاکی ۲۲:۵ ۲* 

از گرد شمی ۱۱۱۰۲ 

بازگرد و حال ۲۱۶۱:۱ 

بازگرد و قَصَه ۱۳۲۱:۶ 

بازگردید از عدم ۸۱۹۳۵:۱ 

باز گردید ای ۶۱۴:۴ 

بباز گردی. دست‌های 
۱ ا! 16 

باز گردی» کیسه ۲: #۲۶۰۰ 

باز گستاخان ۸۴:۱ 

بازگشت آن زر «٩۷۷:‏ 

باز کشت ازمصر ۴۳۳۶۰۶ 

بازگشت از موصل ۳۸۷۵:۵ 

بازگشتش روز ۳:۲ 

بازگشتِ عاریت ۹۲۰:۳ ۸۲۳ 

باز گشت و گفت ۱۵۷۶:۵* 
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بازگشته از ۱۷۰:۶ 

باز گشته با ۷۴۰:۵ #۳ 
بازگفت ار اژد ۱۹۳:۴ 
باز گفت از حای #۱۶۵:۱ 
بازگفت او این ۴: ۲۵۹۷ 
باز گفت او را ۳۸۰۳:۴ 
باز. گفت ای ۳۳۴۲۰۲ 

با زگفتش: ای ۲: ۳۱۸۶ 
بازگفتش من ۲۰۲۷:۲ 
بازگفتند: ار ۵۷۰:۴ 
بازگفتند: این ۲۰۷۰:۵ 

با زگفتندی ۴۴۹۶۰۳ 
بازگفته پیش ۶: ۲۹٩۱‏ 
بازگفتی بعد ۰۳:۴ ۶ 
بازگفتی: جان ۴۸۰۴:۶ 
بزگفتی حَزم ۲۳۳:۲ 
بازگفتی: دور ۱۸۷۸:۵ 
بازگو آزار ۲ ۷۶ 
بازگو ان بند ۲:۴ ۷۲۲۶ 
بازگو ای باز پر ۳۷۸۲:۱ 
بازگو. ای باز عرش ۳۷۵۰:۱ 
بازگو ای باز عنقا گیر ۳۸۴۰۱ 
بازگو ای بنده ۸۵:۱ ۷ ۷:۳۲ 
بازگو تا حون ۱۳۶۲:۱ 
بازگو. تا قصّه ۱۳۶۳:۱ 
بازگو, تا مَرْهم ۱۳۶۳:۱ ۷ 
بازگو حالی ۱۲۶:۱* 
بازگو دانم ۳۷۴۷:۱ 
بازگو دفعم ۷:۱ #۱۲ 
بازگو رأیی ۴۲:۱ ۷۱۰ 
نارگ صبرم ۴: #۲۵۷۲ 
بازگو کان ۴۱۳۳۱۳ 
بازگو, کز ۱۳۶۴:۱ 
بازگون بر ۲۷۰۱:۵* 

باز گو نه از تن ۱۲۸:۴ ۲» 


بازگونه, ای ۴: ۶۵۱ 
بازگونه رفت خواهی ۱۲۷۶:۴ 
بازگونه زین ۳۱۳۰:۵ 
بازگونه کرده‌یی ۲۸۰۸:۳ 
بازگونه می‌روی ۷۵:۴ ۱۲ ۷ 
بازگونه نعل ۱۵۸۸:۶ 

بازگو و درمّدزد ۱۱۱۵:۶* 
بازگوید اختلاط ۸۹۹:۳* 
بازگوید با تو ۱۶:۴ ۱۳« 
بازه گوید بط را ۴۳۲۰۳ 

باز گو بد: خشم ۲۶۴۷:۴ 
بازگوید: سر ۲۱۶۱:۲ 

باز گوید کور ۲۲۱۵:۶ 

باز, گوید: من ۱۱۲۸:۲ 
بازگویم. دفتری ۲۳:۵ ۵:: 
بازگويم» گفتِ ۱ ۱۲« 
باز گویم مختصر ۲۱:۵ ۴* 
باز گوید ۴: #۷۶۵۴ 

باز گوییم ۱ ۴۴ ۷:۶ 

باز گیرد ۴: ۱۷۰ ۷ 

باز لطلف آید ۴۱۷۰۰۳ 
بازمانده ۴:۵ ۱۸۰ 

باز مرغان ۱۴۱۳:۵ 

باز مرغی فوق ۲۸۶۲:۳ 
باز مرغی کان ۱/0۳ 
باز مست و سرکش ۸۲:۴ ۴ 
باز مستی ۴۵:۶ ۷۶ 

باز منزل‌های ۴:۵ ۸۰ 

باز منشوری ۱۵۹۹:۲ 

باز منکم ۰:۲ ۷۶۰۶ 

بازم و حیران ۱۱۶۱:۲ 

باز موسی ۳۳۰۱:۳ 

باز می پُرسید از جوّر ۱۴۹:۱" 
باز می پرسید حال ۱۵۸:۱* 
باز می‌جوید ۱۶:۱ ۷۲۶ 
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باز می‌جوبی ۲۹۱۸:۲ 
باز می‌دید آن ۲۲۳:۲ 
باز می‌دیدم ۱۹۹۱:۳ 
باز می‌رو ۶: ۱۱۱۷ ۷ 
باز می‌زارید ۲: ۲۸۹۳ 
باز میکابیل ۱۵۶۹:۵ 
باز می‌گردم ۲۶۱۵:۱* 
باز می‌گر دند ۵ ٩۸۶‏ 
باز می‌گردیم ۱۵۸۵:۱ 
باز می گشتم ۱۶-۱۰۲" 
باز می گشتند ۲۰۷۹:۵ 
باز می‌گفت: آدم ۲۲۹:۲ 
باز می‌گفت او ۲۲۸۴:۴ 
باز می‌گفت: ای عجب ۲۲۶:۲ 
باز می‌گفت این ۲:۲ ۲۳ 
باز می‌گفتند ۲۴۸:۲ 
از می‌گوید ۱۹۹۱:۵ 
باز می‌گویم ۲:۳ ۲۰۳ 
باز می‌گو یی ۲۴:۳ ۱۳ ۷ 
باز می‌مالید ۴:۲ ۳۳ 

با زمين, آن ۱۳۵۴۰۳ 
با زمين هموار ۲۴۴۱:۶ 
باز نا ید رفته ۲۲۴۴۰۴ 
بازء نان را ۳۱۶۷:۱ 
باز نستانيم ۱۰۰۸:۵* 
باز. نسیان ۴۵:۶ ۲* 
باز نفسش از ۴۲۴۹:۶ 
باز نشسش حمله ۶: ۲۱۲۳ 
باز نگرفتی ۱: ۲۰۸۴ 
باز نور ۱۱۲۷:۱ 

باز نوسوگندها ۲: #۲۸۸۵ 
باز وایرسد ۱۲۷۶:۵ 

باز ول ۲۹۹:۲ 

باز وحی ٩۹۵٩:۳‏ 


بازوش بست ۲۰۰۳:۵ 
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باز وقت صبح ۱۸۹۱:۱ 
بازوی شیر ۲۵۰۲:۵* 
باز هجران اور ۵ ۵۲۸۷ ۳ 
باز هر سالی ۲۵۰:۳ 

باز هر شب ۱: ۴۲۲ ۲ 
باز هر یی ۳: ۲۰۰۳ 

باز هستی, تنگتر ۳۰۹۶:۱ 
باز هستی جهان ۳۰۹۷:۱ 
۳ هم آن باد ۳۳۳۷:۱ 
باز هم آن سوی ۴ ۷۲ 
باز هم از حق ۱: #۱۳۲۷ 
بازهمّت ۷۵۲:۲ ۳« 

بازهم ز آمرش ۷۷:۶ 
بازی آن ۳۹۱۳:۶ 

بازیابی ۶: #۳۲۶۸۰ 

بازی خصمت ۳:۵ ۷۲۹۶ 
بازی خود ۵: ۲۹۶۴ 

باز بی دید ۲: ۲۵۱۰ 

باز یی دیگر ۹۳ #۸۰ 
باژگونه رفت ۲۹۵۵:۴ 
باسهم ۴۰۰۲۰۳ 

با سپب‌ها ۳۱۵۴:۳ 

با سیاهی ۴۰۹۲:۳ 

با سخن ۵: ۴۸۴ ۷*۲ 

با سر بی مو ۱: ۲۸۵۹ * 

با سرشک ۵ ۷ 

با سعادت ۰:۱ #۱۴۲ 

با سگان از ۲۳۲۵:۱ 

با سگ کهف ۳ ۷ 

با سلاح وه 

با سلیمان باش ۲:۶ #۱۵۳ 
با سلیمان, پای ۳۷۸۱:۲ 
با سلیمان خو کن ۲: ۳۷۶۳ 
با سلیمان گشته ۱۲۰۴:۱* 
با سلیمان گفت ۲۱:۱ ۱۲« 
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با سلیمان یک ۱۰:۱ ۱۲ 
با سنان ۱۶۸۴:۵ 
با سواد ۴:۶ ۴۵۳ 
با سه کر کس ۴۸۴۹:۶ ۷ 
با سیاست‌های ۲۰۴۰:۶ 
باش اندر امتحان ۳۱ #۲۳ 
با شب تن گفت ۰۰:۲ ۷۳ 
باش تا اجزای ۳۵۱۰:۳ 
با شتاب او ۲۵۷۲:۳ 
باش تا بر هر ۴۶۵۵:۳* 
باش تا حس‌های ۱۰۳۹:۱ 
باش تا خورشید ۱۰۰۹:۳ 
باش تا روزی که آن ۱۰۴۳۰۲ 
باش تا روزی که محمولان 
۳۴۳۹ 
باش تا شیران :۲۵۵۹ 
باش تا که من ۹:۱ ۲۶ #۳ 
با شتر مر موش ۳۹:۲ ۳ ۷*۲ 
باش چون دولاب ۸۲۱:۱ 
باشد آن فهرست ۱۵۷۰:۴ 
باشد آن کفران ۳۶۵:۳ 
باشد انگه ۳۴۲۹:۵ 
باشد از بدخو ۴:۴ ۷۷ 
باشد از بهر ۴۵۸:۶ ۴ 
باشده از تدبیر ۳ ۹ 
باشد از تصویر ۸:۳ #۱۰۲ 
باشد از حیوان ۳۳۱۱:۱» 
باشد از سال ۲۱۸۲:۵* 
باشد از سودا ۳: ۷۳۵۷۳ 
باشد از غلیان ۹۱۷:۶» 
باشد از قَلاب ۰۴:۲ ۱۴« 
باشد از بارت ۴۰:۵ ۱ ۳۲« 
باشد مهد ۲۱۸:۵ ۲« 
باشد اصل ۰۶۷:۴ #۲ 
باشد اغلب ۸۱۷:۳ 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳۳۹ 


باشد افزون ۲۹:۲ #۳۲۲ 

بباشد اندر دستِ صنع 
۰۵ #۳۸۰۲ 

بباشد اندر دستِ طفلان 
۷۱۵ #۲ 

باشد اندر غایت ۲۰۸۱:۶*: 

باشد اندر غصه ۵: ۷۸۲۰ 

باشد اندر کار ۲۵۰:۴ ۷۱ 

باشد اندر گور ۱۰۹:۳* 

باشد او در ۸۸۰:۲ 

باشد اولی ۶ ۱ ۷:۳ 

باشد این جانها ۱:۶ ۱۵ * 

باش در اسحار 7۸۱۱۷۹:۱ 

باش در روزه ۱۷۴۹:۵ 

باشدش ز اخبار ۳: ۲۸۵۷ 

باشدش قصد ۳۴۶۶:۴:, 

باشد و هم صورتش ۲۹۲:۴ ۳ 

باش لت تشه ۰۴۸۵۹:۶» 

با شریف ان ۲۲۰۲:۲ 

با شعار نو ۸:۲ ۴۶ 

باش فارغ ۲۸۳۷:۵ 

با شکر #۲۸۷۰۳ 

باش کشتیبان ۱۴۵۸:۴ 

با شمااز حفظ ۲۲:۸۲ #۲ 

با شما نامحرمان ۱۹:۳ ۱۰ * 

باش و, آمیزش ۱۰۸۵:۴» 

با شهان ۲: ۰۶۲ ۲« 

باش همجون ۵: #۲۶۸۷ 

با شهنشاهان ۴۵۷:۲ #۳« 

با شه و با ساعدش ۱: ۷۸۲ ۷:۳ 

باشی اندر بی خودی ۸۴:۵ ۷:۶ 

با ضعیفان ۱:۲ ۲ ۱٩‏ ۷ 

با ضیاءالحق ۲۰۷۵:۴» 

با طبیب ۲۱:۶ ۱۳ ۷ 

با طرب تر ۱: ۷۱۵۶۵ 
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۰ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


باطل آمد بی ز صورت ۷۶۸:۲ 

باطل امد در نیج ۵: ۰۵۶۷ 

باطلان بر بوی ۲: ۲۹۳۲« 

باطلان را ۲۰۵۵۰۲ 

باطل‌ست این ۳: ۱۵۴۲ 

باطلند و می‌نمایندم ۲۸۹۹:۶ 

با طمع کی ۵۷۹:۲* 

باطن ان ۱۵۰:۱ #۲« 

باطنا بهر ۲۲:۴ ۵ 

باطناً مغلوب ۴۳۱:۱ ۰۲ 

باطن تو ۴:۴ ۷۱۰۲ 

باطتش باشد ۷:۴ ۷۶ #۲ 

باطنش چون گوهر ۷۱۰۰۸:۴ 

باطنش را از همه ۹۹۸:۴* 

باطنش گوید که ۴: ۷۱۰۱۰ 

بب‌اطنش گسوید: نکوبین 
۴ .۱۰ 

باطن ما گشته ۲۰:۴ ۷:۵ 

باطن و ظاهر ۳۰۸۵:۴» 

باعدو آفتاب ۳۶۲۸:۳ 

با عدو از دوست ۵: ۲۳۲۵۹٩‏ * 

با عدو خوش ٩۲۰:۴‏ ۱ 

با عروس صدق ۲۵۷۸:۲* 

ایا ۲ ۱۸۲« 

با عصاء کوران ۲۱۳۲:۱ 

با عطا ۳:۶ ۱۶ ۲« 

با علاماتی ۴:۶ #۱٩۲‏ 

با عناصر ۴۹:۶ ۴ 

باعنابات ۸:۶ ۳۷۷ 

با عوام این ۳۵۳۵:۴ 

با عوانان ٩۵۷:۳‏ 

باغبان را ۱۲۵۲:۱ 

باغبان ز آن ۳۸۶۸:۱ 

باغبان گوید: اگر ۲۶۹۶:۲ 

باغبان گوید: خمّش ۲: ۲۶۹۴ 


باغبان ملک ۱۵۶۳:۲ 
باغبان هم ۲۹۳۲۵:۱ 
باغبانی ۲۱۶۷:۲ 

باغ پنهان ۱۰۲۷:۴ 

باغ چون جنت ۳۶۹۲:۳ 
باغ چه بود؟ ۲۱۷۹:۲ 

باغ دل را ۱۸۹۷:۱ 

باغ را باران ۲۰۳۸:۱* 

با غریب ۱:۶ ۵۲ #۲ 

باغْ سبز ۱۳۹۳۱ 

باغ گفتم ۳۴۰۵:۳ 

با غلیظی ۵۱۳:۶ 

با غم و شادیت ۱۰:۶ ۲ ۷۲ 
باغ می‌یابد ۱۲۰۱:۲* 

باغ و بستان راکجا ۲۳۰:۲ ۸۲ 
باغ و بُستان‌های ۲۴۵۴:۲» 
باغ و پیشه ۳۵۴۵:۲ 

باغ‌ها از خنده ۱۲:۶ #۲۰ 
باغ‌ها دارد ۵۷:۳ 

باغ‌ها در مرگ ۱۵۸۰:۶* 
باغ‌ها و سبزها ۱۳,۸۳۴ 
باغ‌ها و قصرها ۸۶۵:۴ 
باغ‌ها ومیوه‌ها ۱۳۶۵:۴ 

با فتیل و روغن ۴۲۹:۴» 
با فراقت ۴۰۸:۳ 

با فروغ :0( آ #7 

پا فساد بیخ ۰۵ ۱ # 

با قصاحت ۳۷۹۳:۵:* 

با فقیهان ۶: ۷۳۸۰۶ 

با فقیه او ۲۲۰۵:۲* 

با قبول و رد خلقانت ۸۴۵:۶* 
باقبول‌و رَد خلقش ۲۹۳۰:۳ 
با قبول و ناقبول *٩:۶‏ 

با قج قربان ۲۳۷۶:۶» 

با قضا ینجه زدن ٩۱۶۰۱‏ 
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با قضا بنجه مزن ٩۱۰:۱‏ 

با فضا من حون ۸۳۸:۱ #۲ 

با قضا هر ۶: ٩۰۶‏ 

با قضای اسمان ۴۴۷۳« 

باقیاتُ الَالحات ۳۴:۳ 

باقی اخترها ۵۹۴:۴ 

باقی‌اش از دفتر ۱۷۸۰۶ ۲* 

باقی‌اش چون ۲۷۳۹:۶ 

باقی اعضا ۴۴۶۰:۶ 

باقیان از باقیان ۸۲:۲ 

باقیان این خلق ۲۳۳۹:۵» 

باقیان در دولت ۴:۲ ۷۵۲ 

باقیان را برده ۲:۱ ۸۶* 

باقیان را بس ۲۵:۶ ۴ ۲« 

باقیان را مقبل ۳۰:۳ 

باقیان زين ۱۵۰۹:۳ 

باقبانش ۱۶۶۶۱۳ 

باقیان فی لس ۲۰۳۶:۱» 

باقیان هم ۱۶۳۱:۱ 

باقی ای خواجه ۱۱۵:۵ ۲* 

باقیت شحمی ۱:۶ #۱۴۶ 

باقی غم‌ها ۱۳۷:۴ ۲:» 

باقی مردم ۰۸۶۹:۶ 

باقیی» سبزی ۴:۳ ۴۰ ۲ 

باک انگاه است ۳۶۲۵:۱ 

با کپی‌خویان ۱۸۳۰:۶ 

با کدام استاد ۱۵۷۹:۲ 

با کدامین زوی. چون ۲۳۷۱:۳ 

با کداسین روی ی ان 
۲۶۲۲۵ 

با کریمان کارها ۲۱:۱ ۲» 

با کریمی ۲۹۸۰:۳ 

با کسی جفت ۳۴۵:۵ #۷« 

با کفش دریای ۸۷۹:۵ 

با کفش نامستحق ۲۳۱۵:۶ 
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با کف کل ۲۵:۴ ۷۸ 

با کلام ۲: ۲۸۸۴« 

با کلوخ ۷۰۵ ۰ 7۲ 

با کلیم ۶: ۴۸۷ #۲ 

با کمال احتیاج ۲۰۲۹:۳ 

با کمال تیرگی ۲۴۸۶:۴ 

با کمالی ده ۱۲:۱ ۲۶« 

با کنایت ۴۰۰۷:۶ 

با کنیزک خلوتش ۴:۵ ۱۶ ۲« 
با کنيزک گفت ۲۱۶۹:۵ 

با که خفتی ۲۰۰۷:۶ 

با که گویم در جهان ۱۴:۱ ۵ 
با که گویم؟ در همه ده ۱۱۶۲:۵ 
با که می‌گویی ۱۷۳۵:۲ 

با گروهی طوطیان ۱۶۵۵:۱* 
با گروهی قوم ۲۸۱۶:۶* 

با گره کم ۱۳۷/۷۳۸۹۲ 

با گل انداینده ۴۷۸۰۳ 

با گیاه و برگ‌ها ۱۳۹:۳ 

با گیاهی گشتم ۶ آصٍُ«* 

با لگیمان بسته ۶۱۰:۳ 

با لشمان, تا نهد ۰۰۹:۳ ۲ 
با لیم نفس ۳۰۱۰:۳ 

با للیمی ۲۹۸۱:۳ 

بال» بازان ۱۴۳۳:۶ 

با لب بسته ۴۶۴۵:۳» 

با لب دمساز ۲۷:۱ 

با لن ۱۴۱۵:۶" 

بال, زاغان ۱۴۴۴:۶* 
بای ۳۳ ص«« 

بالغان ۵۵:۶ ۴۷« 

المّکاره ۵: ۳۴ ۱۶« 

بال نی ۳۰۲۲:۳ 

بال و پر ۸۶۵:۱" 

با مجاعت ۲۹۶:۶ #۴ 
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با محک ۱۷۸۲:۴ ۷ 

با محمّد ۲۷۳۷:۵ 

با مخالف او ۳۴۷۰:۲ 

با مخالف این ۲۵۸۱:۲* 
بامدادان آمدند ۱۵۹۸۳ 
بامدادان از ۳۳۰۵۰۲ 
بامدادان اطلسی ۱۶۸۲:۶ 
بامدادان جون ۳۰۹۴۳ 
بامدادان خو یش ۱۶:۶ ۴ ۲« 
بام را کوشنده ۲۵:۶ ۷۷ 

با مربدان ان ۲۱۰۲:۴ 

با مر بدان» جانپ ۴ 
با مربدان داده ۲:۲ ۲ ۱۳ * 
بام, زیر زید ۳ ۳ #۱ 

با مسلمانان به کافر ۳۸۱۱:۱ 
با مسلمانان به که ۳۸۱۷:۵ 
با معبّر گفت ۸۴۳:۳ 

با ملائک گفت ۳۲۸۷:۶ 

با ملایک از هتر ۶: ۲۴۹۱ 
با ملاایک, جونکه ۲:۴ #۲۶۷ 
با ملک گفتد: ۶: ۳۹۸۷ 
با مناحات *۲۸٩:۳‏ 

با من از بهر ۱۱۶۹:۱ 

با منافق ۲۸۶:۱* 

با من‌اند ۱۸۲۰۰۳ * 

با من ابن را ۴:۲ ۲۳۳ 

با منجم این همه ۶: ۱۱۲ 

با مُنجم روز م0 

با من و تو ۰۸۳۸:۱* 

با مهی ۱:۳ ۲۸۱ 

با نبی, اندر ۱۳۸۷:۱» 

با نب رویان ۱۸۳۰:۶» 

با نبی می‌باختند ۲: #۲۸۲۶« 
با نژاد صالحان ۱۴۴:۴ ۷۳ 
با نشاط آن ۴۵۴۹:۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۴۱ 


با نفاق ۲: ۷۱۸۶۶ 

بانگ اپ امد ۱۱۹۴:۲» 

بانگ آب جو ۲۱۵:۳ ۰۳ 

بانگ آبش ۳۲۶۶:۴ 

بانگ آبم ۵٩۱:۶‏ 

بانگ اب و تشنه ۶: ۰۵۹۲ 

بانگ امد: از میان ۲:۵ ۲۲۷« 

بانگ امد, و ۲۶۷۸:۵ 

بانگ امد سمم ۲۲۳۸:۳» 

بانگ آمد. کار ۸۷۲:۱ 

بانگ آمد که ۲۲۵۲:۵ 

باک اسس ع ۳۱۱۶۰۰ 

بانگ امد ناگهان ۲۲۸۸:۵ 

بانگ امد نه ۱۱۳۳۶ 

بانگ آید از ۸۱:۶ 

بانگ اسبان ۴۷۷۱:۳ 

بانگ اشکسته ۷۹۴۰۳ 

بانگ اشکوفه‌ش ۱۶۲۵:۴ 

بانگ او اگه ۲۵۷۴:۶» 

بانگ او تو ۲۲۵۸:۶ 

بانگ او جون :۱۳۰۰ 

بان او زین کوه ۱۳۲۸:۲» 

بانگ بازان ۴ ۱ 

بانگ بر درویش ۲۶۰:۱* 

بانگ بر زسته ۱۷۰۲:۴ 

بانگ بر زد بر عوان ۱۶۸۲:۳* 

بانگ بر زد در زمان ۵: #۲۰۰۳۲ 

بانگ بر زد شیر ۱۵۲:۱ #۱ 

بانگ بر زد غیرتِ ۳۸۹۵:۱ 

بانگ بر زد:هی ۲ ۱۳ 

بانگ برزن بسر سگت 
۴:۵ ۷*۲ 

بانگ بر زن, چه گرفت 
۴ #۲ 

بانگ بر لشکر ۳۹۰۹:۶ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 
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بانگ بر وی زد به هیبت 
۱۳۴ 
ببانگ بسر وی زد نمودار 
۱۳۷۶۰۸۳ 
بانگ بهر حق ۵: ۱۹۷۴« 
نانک عا وا جو ۸۵۲:۲ 
بانگ چاووشان و آن ۳۷۷۴:۴ 
بانگ چاووش‌ست ۳: ۷٩۴‏ 
بانگ جنگ ۶ ۷۴ 
بانگ حق آمد ۷۱۹۳۳:۱ 
بانگ حق اندر ۱۹۳۴:۱ 
بانگ حق بشنید ۲: ۲۸۸۳« 
بانگ حیزان ۴۸۹۶:۶ 
بانگ خار او ۸۱۶۲۵:۴» 
بانگ در بشنو ۳۴۸۶:۶ 
بانگ ذر دان ۳۴۸۲:۶ 
بانگ در در گوش ۱۹۷:۵ ۲« 
بر متسیس ۳۲/۸۳۳ 
بانگ درویشان ۸۶۴۱۳ 
بانگ, دو کردم ۲۷۷۰:۴* 
بانگ دیگر:بنگر ۲۷:۴ #۱۶ 
بانگ دیوان است ٩۴:۱‏ ۱۰ 
بانگ دیوان. گله‌بان ۱۳۳۳ 
بانگ روی زرد ۲:۱ ۱۲۷« 
بانگ زد 1 دزد ۱۶۸:۴ 
بانگ زد ان شه ۴۶۵۲:۳ 
بانگ زد آن طفل ۷۸۵:۱ 
بانگ زد باری ۴۰۹:۲ ۷۲ 
بانگ زد بر روزنِ ۸۳۱:۴ 
بانگ زد بر ساقیش ۳۹۶۷:۶ 
بانگ زد بر وی ۲۰۶۸:۶ 
بانگ زد خرگوش ۸۹۹۷:۱* 
بانگ زد در ۴۶۶۵:۳ 
بانگ ۳ ۳ "7*۳ 
بانگ زد کای جان ۱۱۸۳:۳ 


بانگ زد کای سگ ۱٩۹۱:۳‏ ۲« 
بانگ زد گوساله‌یی ۲۰۴۲:۲ 
بانگ زد, هم ۱۵۹۳:۴" 
بانگ زد بارش ۳۰۶۲:۱ 
بانگ زشتم ۱۹۹۷:۲ 

بانگ سگ اندر ۱۴۵۵:۵ 
بانگ سگ هرگز ۲: ۴۲۲ 
بانگ سلطان ۴۳:۳ ۴۳ 
بانگش امد ۱۹۳۲:۴ 
بانگشان در ۳۸۹۹:۵ 

بانگ شومی ۹۵:۳ ۷۲ 

بانگ شیر ۳۰۰۲:۵ 

بانگ صورش ۱۵۶۷:۵ 
بانگ طاوسان ۳: ۷۷۶ 

بانگ طبلش رفته ۶: ۷۲۰۶۰ 
بانگ طبل غازیان ۳۷۸۷:۵ 
بانگ طرفه ۸:۵ ۲۶۷+ 

بانگ طشت دین ۴ ۱۳ : 
بانگ طشت سحر ۴: ۱۶۷۶ 
بانگ غولان ۷۴۸:۲ 

بانگ غولی آمدش ۳۴۳۰:۳ ۶" 
بانگ قمری ۹۰۶:۱ ۷۲ 
بانگ کرد او ۲۹۹۴:۱ 

بانگ کر دند ۳۴۹۳:۲ 

بانگ, کم زن ۷۲۷۴۷:۱ 
بانگ کوس ۴۰۹۴:۳ 

بانگ گردش‌های ۷۳۴:۴ 
بانگ گرگی ۱۹۵۹:۲* 

بانگ گفت ند ۳۴۸۵:۶ 
ای ۴ِ.ثىآ »۷ 
بانگ ما استاد ۱۵۸۷:۳* 
بانگ مرغان است ۲۶۵۸:۲* 
بانگ مرغان بشنوی #۴۷۷۱۳ 
بانگ مظلومان ۱۹۳۴:۲ 
بانگ مّه ۷۶۱:۱ ۷۳ 


0۳0 0 


بانگ می امد ز سوی ۲۰۱۷۳ 

بانگ می آمد ز غیرت ۲۰۱۸۳ 

بانگ می آمد که‌ای ۲۷۴۴:۱ 

ببانگ تیا بت همی دید 
#۴ ۷۷ 

بانگ میا ید تعالوا ۴۱۸۲:۵ 

بانگ می اید که ۷۹۵:۳ 

بانگ می‌دارد ۷۴۹:۲ 

بانگ می‌دارند ۱۴۶۵:۴* 

بانگ می‌ زد آتش ۴۳۳۵:۵ 

بانگ می‌زد بی خبر ۱:۴ ٩۰‏ 

بانگ می زد در ۱: ۸۰۳ 

بانگ می زد کای امیر ۱۸۸۴:۲ 

بانگ میزد کای حمال 
۶ ۴۲۳« 

بانگ می‌زد کای خدای 
۳۲۱۱۸۵۱ 

بانگ می‌زد کای مسر ۳۲۷۶:۴ 

بانگ می‌زد نک ۳۰۱۵:۳ 

بانگ می‌زد ۳ ۵ ۹۳ 

بانگ و صیتی ۱۶۵۹:۴ 

بانگ‌ها زد ۴:۴ ۲۷۲ 

بانگ هدهد ۱۷۰۱:۴ 

بانگ هر جیزی ۱۲۶۹:۱ 

بانگ هر مرغی ۱:۴ ۸۵ 

با نماز او ۱۷۹۸:۲ 

با نماز ضالین ۱: ۰۳۳۹۲ 

بان منکم ۳۵۹۹:۱» 

با نوا و فربه ۷*۲۳۶۹:۵ 

با نیازی ۴۰۰:۶ ۲« 

با وجود افتاب ۲۱۳۴:۵* 

با وجود تو ۲۴۳۲۲:۲ 

با وجود زال ۳۲۰۷:۴ 

باورت نا بد ۷۲ ۳آِ « 

باورش نأمد ۳۳۸۲:۵ 
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با وفاتر از عمل ۰۱۰۵۱:۵ 
با وکیل ۶۱۴:۲ 

با ولی گل ۲۹۴۳:۵» 

با ولی نعمتت ۱۸:۳ ۷۲ 
ِ# است ۱۶۸۱:۱ ۷ 

با هر استسقا ۲۶۹۰:۶» 
با هزاران ارزومان ۵۰۱:۳ 
با هزاران پا و سر ۰۴۶۰۵:۶ 
با هزاران ترس ۱:۳ #۱۷۲ 
با هزاران حزم ۴۶۷:۳ 

با هزار آنديشه ٩۷:۲‏ ۷۶ 
با هزاران رستم ۸:۵ ۳۸۳ 
با هزار انکار ۳: ۴۳۴۸۰ 

با هزاران ناز ۲۰:۵ «٩‏ 

با هلاک جان ۵: ۲۶۷۶ 
با همه, آن شاه ۰۲۰۵۶:۶* 
با همه بنشین ۲:۲ ۸۷ 

با همه تمکین ۱۴۷۵:۳ 
با همه سالوس ۳۵۶۱:۵ 
با همه لت ۶: ۷۲۷۴۶ 

با همه نبکو ۲:۲ ۰ ٩‏ 

با همین خواجه ۲۴۷۶۰۳ 
با هوی و ارزو ۲۹۵۷:۱ 
با یحبهم ۵ #۲۱۶ 

با بد آن خو ۱۵۲:۶ ۳ 
باید استا ۲:۶ ۱۴ 0۴: 

با ید افشردن ۲:۶ #۲۵۶« 
باید اول طالب ۲۷۲ #۲ 
باید این دو خصم ۳: ۱۲۵۳ * 
با بدت گفتن ۳۹۵۸:۵* 

با یدش از بند ۵۸۸:۴ #۳۲ 
بایدش بر کند ۷۱۲۶۴۰۲ 
بایدش در ۵۳۸:۲: 

بایز ید امد که ۲:۴ ۲۱۰« 
با یزید آن ۲۲۵۰:۲ 
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با یزید ار این ۳۴۱۹:۵ 

با پزید از بهر ۱۶۹۹:۳ 

با بز ید اندر سفر ۲۳۳۱:۲ 
با پزید اندر مزیدش ٩۲۷:۲‏ 
با یز ید وقت بودی ۲۰۷:۶ ۲ 
با یکی بر ۲:۳ #۱۵۱ 

با یکی جغدی ۱۰۶:۲ ۲« 
1۳ دو ۲: ۷۸۳۲ 
با یکی سر ۴:۶ ۴۶۰ 

بت بر آن بت برست ۸۵۱:۵ ۲ 
م ۱ ۷۳ #۴ 
بت برستان حون ۳۴۶۱:۲ 
بت برستانه بگیر ۱۰۵۱:۶* 
بت برستش گفت ۷۱۶۰۸:۲ 
بت برستی ۱: ۲۸۹۳ 

بترین قهرش ۱۶۶۷:۵ 

بت ستودن ۱۵۲۹:۶ 

بت سُجود ارد ودره 
بت سیاها بهست ۱۵:۱ 
بت شکستن ۷۷۸:۱ 

بت شکستی ۲۵۰۵:۵ 

بت شکن بوده‌ست ۸۱۴:۴ 
بت شکن دعوی ۱:۶ #۷۷ 
بجهد از تو ۲۹:۶ ۲۶ 
بجهد از جانش ۱۵۰:۶ ۳ 
بجهد از دل ۱۴:۳ ۴۲« 
بجّه بیرون ار ۲۱۷۵:۳ 
بچه می لر زد ۲۴۴:۱ 

بحث املای ۴: ۲۹۰۶ 

بحث با توحیه ۵۴۶۰۲ 
بحث جان اندر ۱۵۰۲:۱ 
بحث جانی ۱: ۱۵۰۶ * 
بحثشان بسیار ۲۴۲۷:۵ 
بحثشان شد ۲۴:۶ ۷۵ 

بحث عقل است ۱۵۰۰:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۳۳ 


بحث عقل و حس ۱۵۰۶:۱ 

بحث عقلی ۱:۱ ۱۵۰ 

بحث کردند ۲۷۳۱:۶ 

بحث کم جویید ۷۰۰:۴ ۸۲ 

بحث می‌کردند ۹:۴ #۲۸۲ 

بحر آن دانی ۱۱۳۸:۱* 

ره را ۱۳ ۳ 

بحر اسرارت ۱: ۲۸۴۳ 

ب انگوویت ۶ ۷ب 

بحر اندر قطره‌اش ۹۴:۵ #۳۳ 

بحر او از مهر ۷۹۸:۴ ۳ 

بر موس ۳ ۱۰ ۷ 

بحر. بی شک ۴: ۱۶۳ ۲ 

بحر بی‌قعرست ۲۱۱۲:۵ 

بحر تلخ ۲۹۷:۱ 

بحر تن بر ۱۳۷۱:۲ 

بحر جان‌افزا ۴۲۸۲۶ 

بحر جان و جان بحر ۳:۲ ٩۳‏ 

بحر جو و ترک ۴:۴ #۲۲۳ 

بحر دیدم ۲۵۱۱:۳: 

بحر را پوشید ۱۰۲۷:۵ 

بحر را پیمود ۴۱۹۶۰۵ 

بحر را حق کرد ۳۵۵۸:۱* 

بحر را گنجای ۱: ۰۳۸۱۰ 

بحر را گویم ۱۶۲۸:۲ 

بحر راماء ۱۵۹:۵ ۲ 

بحر را یمیش ۲۵۷۴:۱ 

بحر رحمت. جذب ۲۵۱:۳ ۲ 

بکض رجیحت ور تمی ابا 
۲ ۳ #۳ 

بحر» رحمت کرد ۲۲:۵ ۶ ۷۲ 

بحرشان آموخته ۰۳۵۹۹:۳* 

که ۳۷۹۷۳۱۶ 

بحر علمی ۳۵۷۹:۵ 

بحر قلم دید ۳ ۷۰ ۲ 
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خر قلزم را ۳۲۰۸۰۲ ۲ 

بحر کف بیش ۱۹۵:۲ 

بحر کوآپی ۱۱۶۴:۱ 

بحر گوید ۳ ۲۲۵۲ 

بحر معنی عنده ۹۶:۱ ۷۲ 

بحر معنی‌هاي #۲ 

بحر مکٌّارست ۲۲۹۰:۲ 

۱۶۶2:2۹۰۲ ۱ 

ی ۴ "#۲ 

بحر می‌داند ۷۷۹:۲ ۳« 

بحر می‌گوید ۱۱۱۹:۲ 

بحر وحدان است ۲۰۳۰:۶ 

بحر و کان ۲۲۴۶:۱ 

بحرها در شورشان ۹۸:۳* 

بحریان را خامشی ۲۴:۶ #۴۶ 

بخت با جامه ۱۰۴۹:۶ 

بخت ید دان ۸۴:۴ ۲ 

بخت. بهتر :#۴۲۲۳ 

بخت غیر توست :#۱۱۰۹ 

بخت ما را ۴۴۸۴۳ 

بخت نو بخشد ۱۳۷:۲* 

بخت نو دریاب ۹:۲ ۱۹۴ # 

بخت و اقبال ۱:۵ #۱۴۷ 

بخت و دولت :۱۰۴۸« 

بخت و روزی آن ۲۸۱۹:۲» 

بسخت و روزی را هسمی 
۶ ۶« 

بختیی بد پیش رو ۴۰۹۲:۳* 

بخشد این غوره :۴۷۴۰ * 

بخشدت نخلی ۱۸۹:۵ ۱ ۷ 

بخشش بسیار ۱۳۹۶۰۵ 

بخشش محض‌ست ۱۷:۳ #۷ 

بخشش محضی ۱۸۴۰:۵ 

بخششی ده ۴: ۷۶۸۴ 

بخش کردم بر بتيم ۱۷۴۹:۴* 


بخش کن این را ۱۱۶:۱ ۷۳ 
بخش کن این ملک ۴: ۷۲۷۸۰ 
بخشمش اینجا ۱۱:۶ ۴ ۴ب 
بخش می‌کردند ۱۳۷۸:۳ * 
بخل بر خوان ۵ ۰۸۰ ۲ 
بخل, بگذارید ۱۴:۱ ۷۳۷ 
بخل تن بگذار ۱۲۷۱:۲» 
۸ #۳۸۱ 

بخل می‌آزد 7۰( ۳( ۷ 
بخل, نادیدن ۸۹۸:۲* 

بد برایشان ۱۷۹۱:۶ *» 
بدبنایی بود ۲: #۱۵۸۵ 

بد به نسبت باشد ۶۵:۴ 
بد بیند یشد ۵: ۳۹۹ #۲ 
بدتر از زندان ۱۶۶۰:۳* 
بد جه باشد سرکشی ۳۳۴۵:۲ 
ند جه باشد مس ۲۲:۲ ۷۲۳۲ 
بد چه می‌گویی ۴۲:۲ ۳۳ 
بددلان ۲۹۱۷:۴ 

بدر: بر صدر ۱۴۶۳۰۴ 

بدر را دیدی ۱۵۹۸:۴ 

پُدر را کم ۶۹۱:۵» 

بُدرّگی و منبلی ۶۹۱:۳* 
بُدر می‌جویم ۸۶۵:۲ #۳ 
بدرومتان ۲:۵ ۷*۸۵ 

بد ز دلاکی زن ۲۸:۵ ۰۲۲ 
۱۳ ۶ ۱ : 
ند ز صندوق ۴۴۹۵:۶* 
بد ز فعل ۲۸:۶ ۴ 

بد ز گستاخی ۹۲:۱" 

بد سگالیدی ۱۴۹۱:۴* 
بدعتی جون ۳۷۹:۶* 

بد عمّر را ۴۱:۱ ۱۲ 

بد فغانشان ۲۸۳:۴ ۷ 

بد قضا گردان و 0 
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بد قفص‌ها مختلف ۴:۶ ۷۲۹۶ 
بد کجا اید ز ما ۳۴۱۹:۱ 
بد کسی باشد ۰:۵ #۷۷۶ 

بد کند با تو ۹۷۸:۳ #۲ 

بد گرفته ۷۹۰۶۰۳ 

بد گلویی ۱۷۰۸:۴* 

بد گمان باشد ۱۹۸۱:۵ 

بد گمان بردیم ۲۲۹۳:۵ 

بد گمان گردد ۰۱ #۲ 
بدگمانی کردن :۸۶ 
بدگمانی مرد را ۴:۲ ۲۰۲ #۷ 
بدگمانی می‌دود ۴۲:۵ ۱۶* 
بدگمانی نعل ۱۶۳۵:۶ ۷ 

بد گهر را ۱۴۳۶:۴ 

بد مبین, ذکر ۲:۳ ۸۵ ۲ 

بد محالی ۹۷۳۹ 

بد محمّد نام ۵ ۲۶۶۷« 

بد میان زاهد ۵: ۲۶۸۳ 

بد ندانی ۴۵:۴ ۱۳ 

ند نشانی می‌دهد #٩۰۸:‏ 
بد نماند جون اشاره ۳۳۹:۶ 
بد نماند جونکه ۴:۶ ۱۲ ۷ 

بد نماید» زان که تلخ ۱ #۱۸۳ 
بد نه عم است ۱ ۱۳« 

بد نیند يشیده‌ام ۰:۵ ۷۲۵۰ 
بدهدت ان نفع و هه 
بذهدت بی اين دو :۱۶۷ #۷۲ 
بدهدش آن شمع ۱:۵ #۳ 
بد هلال, استاد دل ۱۳۵:۶ #۱ 
بدهم ار دزدد ۱۳۷۹:۶ #۷ 
بدهم این ۴: ۶۹۳ 

بذل جان ۲۷۲۸:۳» 

بذل شاهانه ۷۱۷:۴ 

بذل می‌کردند ۶: ۲۵۲ * 

بر اسیر حکم حق ۸۸٩۹:۱‏ ۲ 


۱) 0 0 
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بر اسیر شهوت ۳۱۲۵:۴ 

بر امید آتش ۳۳۸:۵ 

بر امید آن, روان ۲۲۱:۶ ۷۰۲ 

بر امید آنکه از ۴۳۸۰۱ 

بر امید انکه تو ۳۳۶۸:۴» 

بر امید او ۳۰۳۰:۶ 

بر امید بخشش ۱۲۰۷:۴ # 

بر امید حال ۲۸:۲ ۷۱۴ 

بر امید خدمت ۳ #0۵۴۲۶ 

بر امید خشک ۷۲۰۸۷۳ 

بر امید خلعت ۱۵۶:۴ ۱« 

بر امید راست ۲۹۳۱:۲ 

بر امید راء ۱۷۲۸:۵ 

بر امید زنده سیمابی ۴۵:۲ ۷۵ 

بر امید زنده‌یی ۵۴۷:۳ 

بر امیدش روشنی ۱۰۸:۶ ۲« 

بر امید شفقت ۱:۲ ۲۸۰ 

بر امید عز درخواری 
۲ #۱ 

بر امید عز ده ۱۱۰۵:۲ 

اد کاب ۴۲ ۷۳۲ 

بر امید رم ۳۰۲۳۶ 

بر امید کف ۳۲۹۸:۶ 

بر امید گل عذار ۵۴۰۰۳» 

بر امید گوهر ۲:۵ ۳۳ 

بر امید لطف :#۲۷۸۲ 

بر امید مرغ ۲۷۹۲:۱ نا 

بر امید مهتری ۱۱۱۵:۵* 

بر امید و بوک ۰۹۴:۳ ۰۳ 

بر امید و بوی ۴ #۱۳« 

بر امید وصل تو ۴۱۱۷:۵ 

بر امید وصل حَفْز ۲۹۴۱:۶« 

بر امید وعدء آن ۵۹۹:۶» 

بر امید وعده هاتف ۴۲۴۵:۶ 

بر امیر ۱۸۹۵:۴ 
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بر بخیلی, عاجزی ۲:۴ #۱۱۷ 

بر بدان و مفیدان ۸۲:۴ 

بر بدن زجری ۴۷۳:۲ ۷۲ 

بر بد و بر نیک ۱۸۶۵:۶* 

بر ند و نیک از عموم ۳۶۱۴:۱» 

بر بند و نیک‌اندمشیق 
#۳۴۳0۲ ۹آ"» »۷ 

بر بدی‌های ۳۴۱۶:۱ 

بر برادر این جنین ۲:۲ ۷۲۳ 

بر برادر بی‌گناهی ۷۰:۵ 

بر براق عرّ ۱۲۱۰:۴* 

بر براي ناطقه ۳۶۰۸:۱» 

بر برون» عکسش ۴: #۱۳۶۲« 

بر برون که ۴۷۵۱:۶ 

بر بزرگان ۳۹۹۸:۶ 

بر بقاً جفسیده‌یی ٩۷:۵‏ ۷* 

بر بغای جسم ۵: ۸۰۷* 

بر بلالش مره 

بر پلیس, ایرا ۰:۵ #۲ 

بو تسس و دی ۲۳۲۹۰۲۲ 

بر بنا گوش ۳: ۷۶۶ 

بر بهارش ۱۷۷۱:۴ 

بر بهانه مسحد ۴۰۸۲:۲* 

بر بدر من اینت ۴۸۳۷:۶* 

بر برد بر ۳:۶ #۳۰۷ 

بر پرم ۲: ۵۶۲ ۷۲ 

بر برید ۱۵:۵ #۳۲۴ 

بر پری و دیو 0۳۵۷۸:۱ 

بر بیمبر ۱۱:۶ ۲۶* 

بر تبسّم‌هاي ۳۱ "#۳ 

بر تر از اند بشه‌ها ۲: ۷۲۵۵۶ 

برتر از عیسی پریده ۸:۳ ۷۷۷ 

برتر از کرسی ۲۶۹۹:۵ 

برتر از نوبت ۱۳۷۱:۱ 


بر تر از وی در زمین ۰« 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳۳۵ 


بسسرتر از هسفت انسجمش 
#۱۳۷ 

بر تراند از عرش ۳۴۹۹:۱ 

بر ترست از خوش ۲۸۴:۴ ۷۲ 

بر تفاوت دان ۴۰:۱ ۲۰ 

بر تف ریگ ۳: ۱۲۳ ۳« 

بر تن با سلسله ۵: ۱۷۲۶ * 

بر تن خود می‌زنی ۲۱۲۸:۳* 

بر تن ما می‌نهد ۲: ۲۹۶۲« 

۱۵۸-۷۰۳ 0 

بر تن موسی ۹۵۵:۲* 

بر تنم یک ۳۷۸۳:۵ 

بر تن و دست ۲۹۸۲:۱ 

بر تو ارد حمله ۳۰۵۲:۵* 

بر تو آسان ۴۸۱:۱ 

بر تو آسیبی ۰۱۰۳۶:۱» 

بر تو افتد ۱:۵ ۲۰۴« 

بر تو او, از ۴۰۶۸:۳ 

بر تو بی کاری ۹۹۹:۲* 

بر تو تاوان ۱۰:۶ ۱۵ * 

بر تو جمع ۵: ۷۸۱۳ 

بر تو جون ۲:۵ ۲۶۶ 

بر تو خند ید ۱۳۳۴۱:۶ 

بر تو خود را ۳۱۴۳:۲ 

بر تو خون ۵: ۳ ۱۲۲ #* 

بر تو دل می‌لرزدم ۲۰۲۱:۲ 

بر تو زندان امد ۷۳۵۴۹۳ 

بر تو زندان, بر من ۲: ۳۵۵۲ 

بر تو سرگین ۱۳۷۲:۵ 

بر تو سرهنگان ۲ ۶۲« 

بر تو شب ۲: ۵۵۲ ۲* 

پر تو شد :۷۸۹ ۴« 

بر تو شیرین ۸۰:۱ ۷۳ 

بر تو طفل ۲۲:۵ ۳۷ 

بر تو قبضی ۳۲ #۲ 


۱) 0 0 
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۶ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


بر توکل تا چه آید ۲۹۰۰:۴ 
بر توکل می‌کنی ۳: ۰۲۰۸۳ 
بر توکل می‌نهد ۸۹۹:۴ ۲« 
بر تو گر بیدا ۱۳۱۳0۵۴ 

بر تو گر ده :۳۸۱۸ 

بر تو من مشفق ترم ۱: ۱۷۳ 
پر تو می‌انداختم ۱۶۷:۲ ۷۳ 
بر تو می‌خندد ۳۱۰۵:۲ 

بر تو می‌خندند ۱:۵ ۲۰ #۳۲ 
بر تو می‌ننهیم ۲۹۴۴:۴ 

بر تو نقش گرگ ۳۷۵۵:۱» 
بر تو وسوأاس ۲۶ ۲" 
برج ابی ۴۴۰۶۲» 

برج آتش ۴۴۰۸:۳» 

برج بادی ۳: ۴۴۰۷ 

برح خاکی ۴۴۰۶:۳ 

برج زندان را بهی ۱۷:۵ #۱۷« 
بر ج زندان را شکست ۱۵:۵ ۱۷ 
برج سنگین ۸۴۲:۵ ۰۳ 

بر چگر آبش ۳۶۲۳:۵ 

بر جمادات ۱۳۰۵:۶ 

بر جمادی ۴:۲ ۱۵۲۳ 

پرح مه باشد ۱:۳۳ 

بر جنازه ان ۴:۶ ۴۶۳« 

بر جنازه هر که ۳۲۶:۶ 

بر جنین ۳: ۲۵۴۰ 

بر جوانی ۳: ۷۵۱۳ 

بر جهان ننهاد ۹۵:۲ ۹« 

بر جهانیدش ٩:۳‏ #۸۷ 
برجه‌ای عاشق ۵٩۲:۶‏ 

بر حهد حون ۲۵۷۹:۳ ۷ 

تر سقت ‏ او شان ۱ #۱۳ 
بر جهد سرمست ۰۸۱۱:۲* 
بر جهد و آن ۱۵۵:۱ 
برجهم ۲۵۸:۲ ۲ * 


برجهند ۵: ۱۷۹۶ ۷ 

برجه و بر کاسه ۶: ۲۴۹۲ 
پرجه وء بر کودبان ۲ ۳ 
برجهید آن تری ۷۱۰:۶ 
برجهید آن دلقک ۱۳۵۵ 
برجهید آن کشته ۱۷۱۳۰۳ 
برجهید از جا ۴: ۲۶۰۰ 
برجهید از خواب ۳۵۵۸:۴۶ 
برحهید ای ۴:۵ ۲ ۱۶ ۷ب 
برجهید و بانگ ۳: ۴۳۵۳ 
برجهید و بر طید ۴۶۹۲۰۳ 
برجهید و زد کلّه ۶۲۱ 
برجهید و زود ۲۹۳۷:۴ 
برجهید و سنگ ۱۴۵۶:۲ 
برجهید و کون برهنه ۳۸۸۲:۵ 
برجهید وس ک ان ۳ ۱۵۶ 
بر جنان افسوسیان ۲۵۶۱:۱* 
بر جنان خاطر ۵: ۳۰۷۴+ 

بر چنان دریا ۱۷۴۸:۵ * 

بر جنان نقاش ۴( 

بر جنین خوانی ۱: ۸۳۲۰۵۷ 
بر جنین صاحب ۱۳۳۹:۴ 
بر جنین گلزار ۴۶۴۸:۶ 

بر جنین مُردار ۳: ۴۵۵۱ 
بر جنین نطعی ۲۵۰۸:۲ ۷ 

بر جه بگشادی ۳۱۳۷۹۴۶ 

بر چه می‌گربی ۲:۱ ۲۵۶ 

بر جیم بیدار ۲: ۲۷۱۳ » 

بر حدث جون ۱۳۱۴:۵ 

بر حدوث ۳ ۵۰ آ»۷ 
مدآ ۱-۱۷۲ 

بر حذر شو ۱۶:۲ #۱۴ 
برحقوق ۲۳:۲ ۲ب 

بر حواسّ ۱۷۷۱:۳ 

بر حوالی ۵: ۰۶۲ ۷۲ 


0۳0 0 


بر حیات ۴۸۷:۶ ۲* 

بر خداوندیش ۲: ۲۵۴۲ ۷ 
بر خدای ۲۳۵۶:۱* 

بر خران پشت ۱۳۵-0۱۳۳ 

بر خر سرگین يرست ۵: #٩۲۳‏ 
بر خطا و جرم ۰:۵ ۳۱۰ 

بر خط و فرمان :۱۵۷۲ 
برخلاف قول ۱۵۴۰۰۳ 

بر خلاف کیمیای ۱۵۵:۲ * 
بر خلاف موم ۶۸۰:۵ 
برخود ان ساعت ۲۱:۱ ۱۳ 
بر خود این رنح ۲۳۷۳:۲ ۷ 
بر خیال آن ۳۶۵:۵ 

بر خیال حرب ۳۹۱۷:۵ 

پر خیالش بندها ۰:۴ #۲۶۵۶ 
بر خیالش گر روی ۳۶۶:۵ 
پر خیال قبله ۵ ۳ 

بر خیال و حیله ۴۶۸:۵ 

بر خیال و خواب ۴۳۱۳:۶ 
بر خیالی از حقی ۰۷:۴ ۸۳۳ 
بر خیالی م2 ۲۱۳۸:۳» 

بر خیالی صلحشان ۷۱:۱ 
بر خیالی می‌کنند ۱۳۶۹:۴* 
برد آنکه ۷۲۳۹۷:۶ 

برد او را بعد ۴۸۶۵:۶* 

برد او را بیش ٩۴۸:۴‏ 

پرد او را زخم ۱۸۸۱:۲* 
برد او راکه نبود ۳۷۹۶:۱» 
برد بر اوح ۴۸۸:۶ ۷۲ 

برد بیند خویش ۱۰۹:۴* 
برد بیند» کی شود ۵: #۱۹۹۳ 
پرد باره پاره ۲۰:۶ ۱۷ 
بردتاحق ۵: ۱۶۹۳ 

برد تا دارالخلافه ۲۷۳۶:۱ ۰« 
برد حلوا ۶: #۲۳۹۶ 
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بر دخان افتاد ۴: ۷۵۹۱ 
برد خر را ۵ #۲۸۷۰ 

برد خرگوشیش ۱۴۶:۶ ۳ 
برد در غیرت ۱: ۱۷۶۳ * 
بر در آن ُومعه ۳۰۰ 
بر در آن منعمان ۲۹۶۰۳ 

بر در ارجویی ۲۶۲۷:۳ 
بر دران ای ۱۰۹۵:۱ 

بر دران تو پرده‌هاي ۲ ۵ 
بردرانید ۲: ۱۵۲ * 

بر در اين خانقه ۲۰۳:۲ ۷ 
بر در این خانه ۳۱۰۸:۲ 
بر در تو چون ۶: ۷۰۲۳۳۶ 
بر در حق ۵ 2 #۲ 

بر در خانه ۲۱۹۱:۲ 

بر درختان ۵: ۲۵۶۱ 

بر درخت جبر ۱۳۹۳:۴ 

بر درخت جوز ۴۵:۴ ۷*۷ 
بر درختِ گندم ۳۷۰۰:۶ 
بر درخت و برگ ۲۹۲:۱ #۲ 
بر درخت و میوه‌اش ۲: #۲۶۳۳۲ 
بر در خرگاه ۲۹۴۸:۵ 

بر در خرگه ۸۳۱:۱ 

بر در خود ۲۵۵۸:۳* 

بر در داژالخلافه ۲۷۷۲:۱» 
بر درد ز آن ۴: ۳۷۷ 

بر درستی ۳۷:۵ ۱۲* 

مر کرش واه ۵ ٩۴۰‏ ۲« 
بر درش بودن ۱۷۶۴۷:۱ # 
بر درزش, کای ٩۲۸:۳‏ #۳ 
بر درش ماندند ۶۰:۳ 

بر در کهف ۵: ۲۹۵۰ 

بر درم ساکن ۴۱۳:۵ 

بر در موسی ۳: ۳۲۶۷ ۲* 

بر در ناموس ۱۲:۶ ۶« 
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بر در و دیوار ۳۸۰۷:۵ 

بر دروغان ۳۶۳۹:۲ 

بر دروغٌ تو ۴۲:۴ ۱۷ « 

بر دروغ ریش ۱۰:۵ ۲۵« 

بر دروغ و صدق ۷*۳۷ 
بر در یاران ۱ ۳ 

بر در یه ۲۵:۳ ۱۷ # 

بر در یبد آن ۳۹۵۱۳ 

بر درید از ۱۳۸۷:۵ 

بر دریده پرده‌هاي ۲۸۶۶:۴» 
بر دریده جنبش ۴: ۱۸۷۳ 

بر ذریدی؟ چه کنم ۲۳۴۹:۴» 
بر دریدی در ۴: ۵۵٩‏ 

بر دربدی هر کسی ۱۰:۵ ۱۲ ۷ 
برد سوی ۱ ۲ثب#ٍآٍِ * 

برد سیلم ۴: ۳۵۱۰ 

بردش آن ۸۹:۱ ۷۲۷ 

برد شاعر ۱۲۰۷:۴* 

بردشان بر گور ۳ ۷ # 
بردشان و, کردشان ۲۹۴۹:۱ 
برد صوفی ۴۷:۵ ۰۳۷ 

پرد قارون ۶ #۲ 

بر دکان آمد ۴۵:۴ ۳ 

بر دکان او 0 2 ۳ 

بر دکان بنشست فارغ ۲۵۱:۱* 
بر دکان بنشسته بد ۲۵۷:۱» 
بر دکان بودی ۲۴۸:۱ 

بر د کان‌ها شسته ۲: ۲۵۶ ۲ 
بر دکانها طالب ۴ ۲ب 

بر دکان» هر ۳۲۹۲:۱ 

بر دگر اطفال ۴:۴ ۱۳ ۷۱ 

بر دگر ساده ۲: ۳۲۰۴۳۲ 

بر دگرکس آن ۸:۶ ۷۴۵۲ 

بر دگرکس دست ۷۷۷۵:۲ 

بر دگرکس, ظن ۲:۲ ۷۷۷ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۴۴۷ 


برد گنج و در ۴۵:۱ 

بر دل آن ۳۳۳۷۰۵ 

بر دل او از عمی ۲۵۷۶۰۵ * 
بر دل او زد تو را ۳:۵ ۲ ۸۲۲ 
بر دل او زد که رو ۱۹۱۶:۶* 
بر دل تاربک ۲۵۶۳:۱ 

بر دلت زنگار ۳۳۷۱:۲ 

بر دل تو ۱۱:۳ ۷۳۶ 

بر دل خلق ۲: ۷۵۸۶ 

بر دل خود ۴۵۴:۲ 

بر دلش آن جرم ۳۳۷۹:۲» 
برد لطفش ۴۲:۴ ۷ ۲ 

بر دل عاقل ۲۰۵۹:۱ 

بر دل عیسی ۱:۲ #۴۵ 

بر دل کاشی ۶ ۲ ۲ 

بر دلم بنهاد ۱۷۹۶:۱* 

بر دلم زد ۳۱۳۵:۳ 

بر دلم می‌زد ۶۹۹:۲* 

بر دل موران ۲: ۱۲ ۲۳ ۷« 

بر دل موسی ۲: ۱۷۷۳ 

بر دل و بر عقل ۲: ۱۵۴۷ # 
بر دل و جان ۱۰۳۰۵ 

پر دل و دین :۸۰۲ 

بر دلی کو ۲۰۶۱:۳ 

بردم از ۱ #۱۳۵۲ 

بر دماغ حور ۷۲۰۹۷:۳ 
بر دماغ همنشینان ۱۶۸:۳« 
پر دمد ان ۵: ۳۹۷۳ 

برد مقناطیست ۱۶۳۵:۴*« 
بر دم و بر چاپلوس ۱۶۴۶:۴ 
بر دم و دندان ۱: ۲۵۶۴ 

بر دمید اند یشه‌ای ۳: ۱۵۴۳ 
پر دو یا ۲۵:۴ ۷۲ 

بر دود ۸۰۸:۳* 

برد و در اشکال ۷۱۲۹۱:۵* 
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بر دو کوری ۱۹۹۹:۲ 

بر دو کون ۶: ۳۰۷۶ 

برد و مات ۶۰۰:۱* 

بر دوم پایه ۴۹۴:۴ 

بر دو بدی ۱۲۱۸:۴ 

بر دهان بنهاد ۴ ۴ #۲ 
بر دهان توست ۲۰۱۷۹:۴ 
بر دهانش گشته ۲:۵ ۱۸۱ * 
بر دهانم ۱۹۱۲:۴ 

پر دهان و بر ۱۹۹:۳ 

بر دهان و چشم ۴:۱ ۷۲۵۶ 
برده‌ای از خویش ۶۹۹:۲ 
پرده باشد ۷۳۹۰۵:۱ 
رده در دریای ۷۲۳۲۲:۶ 
برده ظنی ۴۱۲:۱ ۷۳ 

برد همجنسی ۷۲۹۸۰:۶ 
بر ده ویران ۲ 

بر رحیق ۱۰:۵ ۱۰ * 

بر رخ خفته ۱۲۷:۲ ۰۲« 

بر رخ صوفی ۳۷۶۰:۵ 

بر رخ نقره ۲۸۷۴۴ 

بر رسولان بند ۷۲۷۴۳:۳ 
بر رسول حق ۲۸۴۸:۲ 
بر رسول صدق ۴۳۴۷۵:۲» 
بر رواق ۲۲۷:۵ #۳ 

بر ره ناآین ۹۱۶ صءِ«آ"* 

بر ره یزدان ۱۶:۳ ۱۵ * 

بر زبان الحمد ۱۷۳۷:۴ 
بر زبان بیخ ۲۰۸۵:۵ 

بر زبان زهر ۰۲۵۶۳:۱* 
بر زبان, ام ۳۱۶۰۹۲ 

بر زجاج ۳۹۷۹:۱» 

بر زدندی ۳۰۳۷:۴ 

بر زده با سوز ۶: ۸٩۱‏ #۳ 
بر زده بر قلب ۵ ۸۸۲ ۷۲ 


بر زمان خوش ۲۱۴۸:۴ 
بر زمان رفته ۲:۴ ۷۰۸۶ 

بر زمین امه ۷۸۳۴۰۳ 
بر زمین [ ۲۱ ۴۲ #۲ 
بر زمین. باران ۷۸۲۸۰۳ 
بر زمین هلوت ۲۰۴۵:۴ 
بر زمین خاک ۲:۵ ۷۲۷ 
بر زمین رفتن ۲: ۱۴۸۲ » 
بر زمین زد خرقه ۱۵۹۱:۴ 
بر زمین زد سوزن ۳۰۰۰:۱ 
بر زميین زن ۲۷:۲ ۲۷ ۷ 

بر زمین گر ۱۵۵۹:۳ 

بر زمین‌مان‌اند ۱۰۵۰:۱* 
بر زمین ماندی ۳۰۹۶:۲* 
بر زمین» می‌شد ۲۵:۲ ۱۹ 
بر زمین و چرخ ۱۳۰۶ 

بر زمین هم ۲: ۸۲۷ ۲ 

بر زنج سه ۱"۸:۸۹۶ 

بر زند از ۱۳۰۸:۶ 

بر زند بر بات ۱۶۱:۵ 

بر زند بر دل ۱۳۲۰۰:۶* 

بر زند بر مه ۲۷:۴ ۷۴ 

بر زند در پیش ۵۴۴:۴ ۱۳ 
بر زنند از بحر ۱۸۹۱:۱ * 
بر زن و بر فعل ۲۱۹۴:۲ 
بر زن و بر مرد :۸۶۱ ۲ 
بر زنید از خاک ۲۵:۵ ۱۶ ۷ 
بر سبو لرزان ۲۷۳۰:۱ 

بر سبوی ما ۵: ۵۵۲ ۱۲:۲ 

بر ساه ۲:۱ ۲۵۶ 

بر سپه بگزیدش ۱۳۸۵:۶» 
بر سپیدی آن سیّه ۰۳۳۷۳:۲* 
بر ستانة خاک تو ۴ ۲ ۷ 
بر شتوران ۲:۳ ۷۵۳ 

بر ستیز قول ۳۷۰۲:۶ 
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بر ستیز و خر هه( 

بر سر آب ایستاده ۲۷۹۴:۴» 

۳۳ حهان ۹۸۸:۱* 

بر سر آتش, به ۲۳۱۳۸۱۴ 

تور ات کت ۱۷۲ 

یر ۵ ۱ ۲۵۵۰« 

بر سر استیزه زویان ۲۸۴:۱* 

بر سر اغیار ۱۳9۵۹۲ 

بر سرافیلت ۵: ۱۵۶۶ 

پراسر آمودین :۲۳۶۳ 

رن دار ۲:۵ ۱۳ ۴« 

وس این تور ۵ ٩۰‏ ۷۲ 

ار ۱۳:۴ 

بر سر بامی ۳۵۳:۴ 

بر سر تاحش ۱۵۸۰:۱ * 

بر سرت تابان ۳۲۲۸:۳» 

بر سرت جندان ۶: ٩۶۴‏ 

بر سر تخته ۵: ۷۸۹۰ 

بر تخت ۳۹:۴ 

بر سرت دبوس ۳۷۲:۶» 

بر سرت ریزیم ۱۲:۵ ۱۰ 

بر سر توقیعش ۲:۳ ۲ ۲۲ ۷ 

رسرجان :۳۹ آ" 

بر سر جاهی ۴۶۹:۶ 

بر سر حرف :۱۵۰۱ 

بر سر خاکستر ۳۱۱۶۴ 

بر سر خاکش ۸۸:۶ ۰۴۰ 

بر سر خرقه ۲۲۹۶:۶ 

۱۳۳۴ 

بر سر خفته ۹۴۲:۱* 

بسر سر خوان شهشاهان 
۳ ۷ 

بر سر خوان مصیبت ۸٩۰:۶‏ ۲ 

سر رن هی ۱ ۱ 

بر سر درياي بیچون ۱۷:۶ ۵۱۶ 
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بر سر دیگ ۱۶۰:۳ ۴ 

و ار تن ۲ #۱۱ 
بر سر دیوار عالی ۱۵۶۰۰۳ 
پر سر دیوار هر ۱۲۱۲:۲ 

بر سر راهی ۳۴۶:۱به 

بر سر راهیم ۲۸۶۳:۲» 

بر سر زر وه( 

بر سر سرمستٍ ۶: ۸۲۳۰۹ 
بر سر شاخی ۱۶۷۳:۳ 

بر سرش بنشسته ۰۲:۲ #۶ 
بر شٌرش حفسیده ۵: #۱۱۵۲ 
بر سرش ریزد ۱۸۳۶۰۱ * 
بر سرش زد سیلی ۲۲۰۳۰۵ 
بر سرشی زد: کشت ۱: ۷۲۵۲ 
بر سر شطرنج ۰:۲ ۱۳ 

بر سرش کوبد ۲۱۳۸:۲ 

بر سرش کویی ۱:۵ ۲۰۶ 

بر سر عسی ۵: ۱۰۹۳۴ 

بر سر فرزند *۲۸٩۱:۱‏ 

بر سر کنعان زد ۱۳۳۰:۳* 
بر سر کوریش ۱۴۷۴:۴ 

بر سر کوهی ۱۱۲:۲*: 

بر سر که ۰:۵ ۲۶۷ 

بر سر گنح, از گدایی ۴۳۲۲:۶ 
بر سر گنج وصالم ۳ ۷۴ 
بر سر گورت ۱۰۴۹:۵* 

بر سر گورش ۱ ۳۶۲ 

بر سر گورم متفی 

بر سر لاشی ۲۵۸۷:۲* 
تومیر ما وت در 

بر سر ما سایه ۲۸:۲ ۱۲ ۷ 

بر سر ما گُستران ۵۵۵:۱» 
بر سر میْرّز ۰:۲ ۲۷۰ * 

بر سرم جانا ۰:۶ ۵۶» 

بر سر مس‌های ۲۷۸۱:۱* 
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بر سر ملک ۶: ۳۱۰۳ 

بر سَرّم مال ۶: ۷۲۲۸۰« 

بر سر منبر ۱۱۵:۱ ۷۲ 

بر سر منکر ۳۴۱۶:۲» 

بر سر نور ۴: ۷۸۲۶ 
ور ۵۴ #۱۷ 

بر سر و بر چجشم #۱۱۷۸۴ 
بر سر و پشتم ۲: ۷۱۳۳۶ 

بر سر و جان ۷۳۶۶۴:۵ 

بر سر و روی رونده ۲۳۴۲۰۲ ۷ 
بر سر و زویش ۳۸۶۸:۳ 

پر سر و ریش ۲ ۲" 

بر سر هر ریش ۳۲۲۳:۱ 

بر سر هر ژاژخا ۱ #۱ 

بر سر هر کوی ۶۳۱:۶» 

بر هه و بر قلب‌ها ۲۸۵:۶ ۷۴ 
بر سر هیزم ۴ "۷۲ 

بر سری جغدانش ۱۱۳۵:۲ 
بر سریر سر ۱۷۶۸:۴ 

بر سر یر شاه ۲:۵ ۷٩۱‏ 
۱ ۷۴۶« 
بر سقام تو ۱۷۹۴:۴» 

بر سگان کور ۲۴۲۳:۳ 

بر سگانم ۱۸۰۱:۳ 

بر سگان و, سایلان ۴۶:۳ ۷۲۳ 
بر سگ تست ۲۵۴۷:۳» 

بر سگ و خواهنده ۴:۳ ۲ ۷۳۳ 
بر سماع راست ۱: ۲۷۶۳ 

بر سَمعنا ۲ص اصآٍآ#» 

بر سٌواری ۴: ۱۵۵۶ * 

بر سوم پایه ۴۸۹:۴ 

بر سهیلی ۰:۶ ۴۸۶ 

بر شب ظلمات ۵ ۲ ۱ #۲ 
وق تست ۲ ۴۳ 

بر شتر چشم ۵۰۸:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر در مصراع) ۳۳۹ 


بر شتر زد ۳۳۳۸:۲ 

بر شجر سابق ۱۱۲۸:۳* 

بر شد و بنشست #۳۹۰:۲* 
بر شده خوش ۲: ۱۹۸۶ ۷ 
بر شدی ۱۹:۶ ۱۲« 

بر شما اسان ۸۴۸:۲* 

بر شمار ۱۶۲۲:۶ 

بر شما شد ۲۵۵۸:۲* 

پر شما کرد آو ۱۵۵۴:۱ 

بر شما محتوم ۲۵۸۲:۱* 
بر شما من ۲: ۲۸۵۴« 

بر شه و بر قصر ۲: ۱۱۶۷ * 
بر شیاطین ۳ 

بر صدای خوب :۳۲۹۳ 
بر صدف آمد ۲۵۱۷:۱* 

بر صدف آ ید ۱ ۲ 

بر طر لابشس ۱۳۱.۰۶ 

بر صُوّر آن حسن ۳۲۷۸:۵:* 
بر صَوّر. واشخاص ۰۲۱۲۵۳ 
بر ضعیفان, صفع ۳۰:۶ ۰۱۳ 
پر ضعیفان» ضربت ۱:۶ ۲۶ ۳ 
بر ضعیفان. قدر ۹:۱ 7*۵۷ 
بر ضعیفی گیاه ۲۶:۱ ۳۳ 

بر ضمیر آتشینت ۲۴۶۲۰۳ 
بر ضمیر تو ۳ ۵۵ ۲ # 

و طصر داز ۴ « "۳" 

بر طق آن ذوق ۱۶۰۲:۴» 
بر طمع خامی ۳: #۱۳۶۲ 
بر طلامی زد ۲:۴ *۵٩‏ 

بر عبادالله ۴۴۸:۴ ۲« 

بر عدم باشم ۳۱۵:۵ 

بر عدم تحریرها ۳۱۸:۵ 

بر عدم‌ها ۱۴۳۸:۱ 

بر عرب اینها ۱:۲ ۲۰۷ 

بر عرب حق‌ست ٩۵۲:۴‏ 
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بر عروقم ۷۱۵:۴ ۷۰۲ 

بر عسس کرده ۴۲۵۹:۶ 

برعما آن ۰۴۱۵۷:۶ 

بر عمامه ۲۰۲۹:۱ 

بر عمَر عطسه ۱۷۵:۱ ۲« 

بر عوام ۰۰۷:۴ ۷۲ 

بر عوانی ۳۸۲۲:۳» 

برغبی بند است ۰۴۲۸۷:۶» 

بر غلام خاص ۱۵۶۱:۲ * 

بر غلام و بنده ۴: ۱۹۴۰ 

پرف را خنحر ٩۲:۶‏ 

بر فراز اسمان ۱ ۷۶ 

بسر فراز چرخ, خرگاهت 
"۱ ۷ 

بر فراز چرخ دارد ۵: ۰۶۸۹ 

بر فراز چرخ مّه ۳۲۹۴۰۶ 

بر فراز عرش ۲ ۷۲۲ 

بر فراز قل ۲۳۵۹:۶» 

بر فراز نب ۷*۰ 

بر فروزید :۷۸۹۶ 

بر فزاید ۴۰:۴ ۱۰ 

بر فزود از اسمان ۰۱۳۸:۶» 

بر فزوده خویش ۳:۲ ۲۲۰ 

بر فزودی ۵۵:۵ ۷۴ 

بر فزون بنما ۳۵۴۸:۱* 

بر فساد او ۲۱۲:۵ ۷۲ 

بر فشان بر ۱۳:۶ ۲۷« 

بررفشاندن ۱۶۵۹:۲ * 

بر فشانم ۱۲۴۸:۳ 

بر فقیر ۲۳۵:۶ #۲ 

برف گوناگون ۲۳۹۲:۶ 

بر فلان وادی ۶: ٩۳۳‏ 

بر فلک, برهاست ۴۳۸۸:۳ 

بر فلک بیدا شد ۲:۳ ٩۰‏ 

بر فلک تازد ۴:۶ ۴۶» 


بر فلک ز ابشان ۲۱۹۰:۳* 
بر فلک صد ۲:۵ ۷۲۷۰ 
بر فلک. محمودی ۳۸۲۷:۴ 
برف‌ها ز آن ۴۱۱۶۳ 
برق آفل ۱۵۴۲:۲ 

برق 1 ۳۱۷,۸۹۴ 
برق اگر نوری ۴۵۱:۱ 
برق خندد ۱۵۴۳:۲ 

بر قد خواجه ۴۱:۶ ۱۲ * 
بر قدوم ۱۷۵:۶» 
برقرائت ۱۸۶۲:۳* 

برق را خو ۱۵۴۵:۲ 
برقرارم پیش ۱:۴ ۳۵۲ 
بر قراضه ۴: ۷۲۲۸۷ 
برق را گفته ۶: ۷۴۸۱۳ 
بر قرون ۱۱۸:۱ ۳ 

بر قر بط ۰۴۵۰۵:۳» 

بر قرین خویش ۳۵۱۴:۲ 
بر قضا شاهد ۲۸۸۵:۶» 
بر قضا کم ۴۱۳:۶ 

بر قضا هر ۳ ٩۳۵‏ 

بر قضای عشق .۱ آٍِ"«* 
برق عمّل ۲۱:۴ ۳۳ 

بر قفای تو ۱۳۸۲۳ 

بر قفای صوفی ۱۳۳۱:۶ 
بر قفای قاضی ۱۵۶۴:۶ 
برق می‌انداخت ۱۶۰۹:۵ 
برقمیص ۴۱۱۸:۶» 
برق نور ۴۰۹۵:۶ 

برق و فر ۴۷۱۵:۶ 
برقیاس ۵۶۸:۵» 

بر کر و بر کور ۷۲۵۸۵۳ 
بر کر بمانش ۴: ۲۳۶۷« 
بر کریمی ۶: ۳۲۶۲ 

بر کژی آن ۲ ۵ 
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بر کژی بی‌حد ۱:۲ ۸۲۵۰ 
بر کس ما ۳۲۹۲:۵» 

بر کسی تهمت ۱۹۱۳:۴ # 
بر کسی که داد ۲۵:۵ #۱۲ 
بر کسی که دل ۲: ۱۵۴۳۳ *« 
بر کسی من ۳: ۴۴۹ ۷۲ 

بر کشانیدش ۳۹۷۹:۶ه 
برکشد ۲ ۱۲ ۷ 

۳ ۶ ۵۰ #۳ 
بر کشنده گاو ۳: ۷۲۵۰۶ 
بر کشیدش, بود ۳۳۱۶۰۵ 
تا فوق ۳۱۹۹۷۳۴ 
بر کشید و داد ۲۹۵:۶ ۳« 
بر کشیده ۱:۱ #۷۰ 

بر کف دریا ۱۵۴۶:۲ 

بر کقش برداشت ۱۶:۴ ۹« 
بر کفش جون ۴: ۲۲۵۲ 
بر کف عیسی ۱۰۶۶:۴*# 
بر کف من ۲۰۱۷:۶ 

بر کف میلشض ۱۱۸۳:۴* 
بر کلوخی دل ۷۰۹:۲ 

بر کلوخی مان ۲:۶ ۷۴۷۳ 
بر کمان کم زن ۴ ۱۷ 
برکن آن موضع ۲:۶ ۱۹۳ 
بر کنار بام, محبوس  ۱۶۹۴:۳‏ 
بر کنار بامی ۲۱۴۶:۴ 

بر کنار کنگر؛ ۱۵۲:۴ ۲ 
بر کنار و دستِ ۱۸۵:۵ ۳ 
بر کن از بن ۰۳۸۳۶:۵» 

بر کن از بیخش ۱۳۸۵:۴ 
بر کند ان جمله ۹۷۲۶ ,#صثآ# 
بر کند از بنده ۲۳۴۶۰۱« 
بر کیّد از دستتان ۶: ۷۴۶۸۰ 
بر کید حان ۲۲:۲ ۷*۸ 

بر کند. ز ان سو ۲۶۹۰:۴» 
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بر ند ز آن نور ۶ #۳ 

بر کند ما را ۷۱۱۴۳:۲ 

بر کنش که تلود ۴۱۷۱:۶» 

بر کنم. آیم ۱۲۰۶:۲» 

بر کم پر را که ۶۵۱:۵» 

بر کنم پر را و حسنش ۷۰۰:۵ 

بر کتّم من پرچم ۳۴۴:۲» 

بر کنم من میخ ۷۶۲:۵ 

بر کنی, انداز یش ۸:۵ #۵۲ 

بر کلی دندان ۱۵۳۷۲ 

بر کنیزک ۴:۶ ٩۴‏ #۲ 

برکه افتی ۴۰۹۹:۶ 

برکه‌آند ۱۰۴۷:۴» 

بر که رحم ۶ ۳ 

بر که سنگین ۲۵۸۶:۳ 

بر که می‌خندی ۲:۱ ۱۰۷ ۷ 

بر کهی دیگر ۸۱۰:۳ 

برگ او فی گردد ۰۴۳۷۱:۶» 

برگ بی برگی بوّد ۹۲۷:۱ ۸۳ 

برگ بی برگی به ۱:۳ ۴۷۶ 

برگ بی برگی, تو را ۱۳۷۸:۲ 

برگ بی برگیش ۲۳۷:۱ ۲ 
#۲« 

برگ بی برگی نشان عارفی 
۲-۴ 

برگ بی برگی» همه ۴۵۱۹:۳ 

برگ تن بی برگی ۱۴۵:۵ 

برگ حس ۱۸۲۳:۳» 

برگ خود ۵۰۵:۵* 

بر گذر زد ۴۰۹۱:۳» 

برگذر زین ۲۹۸:۱* 

برگذر, که نورت ۴ ۷۲ 

کدشحان از همه ۵: ۴ ۲۷۶« 


بر گذشتند و, بد بدند ۴: ۷۲۲۰۴ 
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پر گذشته حسرت ۴۴:۴ ۲۲ 
بر گذشته ز آاسمان ۱۹۱۹:۲* 
بر گرفت آتشن زنه ۰۳۵۷:۶» 
بر گرفت آن ۲۱۲۸:۲ 

بر گرفت از کوه ۱۲۶:۲ ۲« 
بر گرفت از نار ٩۰۹:۲‏ 

بر گرفتند از بی ۳۶۹۹:۶* 
رک و و ۲ ۶۱۰ 
بر گرفت و رفت ۲۰۵۷:۳* 
بر گرفته. تبر ۴:۴ ۷۱۳۰ 

بر گرفته جون ۲۷۸:۱* 

بر گروه عاد ۱۳۳:۴ 

بر گروهی شهد ۱۳۶:۴ ۷ 
بر گریبان ۲۰۲۹:۱* 

برگ زرد ریش ۲۰۵۳:۴ 
برگ زردی ۴« ۰ اآٍ۷ 
برگزید آن فقر ۳۲۱۴:۲» 
برگزیدش, برد ۰۶:۴ ۲۷ 
بر گزیده بود ۴۷:۲ ۰۱۰« 
برگزیدی بر ظفر ۰۲۹۹۱:۳» 
برگزین تو ۲۹۶۵:۱* 
برگزبن. خود ۸۰:۵ ۷۲۷ 
برگزیند. پس ۳۰۷۹:۵» 

بر گزیند یک یک ۸۲:۲ ۰۲« 
برگ سینا هم ۵: ۰۲۰۸۲« 
برگشا از دست ۰۶۸:۵ ۳۲ 
پر گشا از نور ۲۰۰۹:۱ 

بر گشاد آن خوش ۶: ۱۳۶ ۲ ۷ 
بر گشاد از معرفت ۶: ۲۸۵۶« 
بر گشا در اختیار ۰۳۲۸۶۲ 
پر گشا دستت ۲۰۸۲:۳۲» 
بر گشاد و کر د ۳۰۸۵:۶* 
بر گشاده اب ۱۰۱۸:۶* 
بر گشاده‌ست ۴۴۷:۴ ۲ب 
بر گشا زین ۲۹:۵ ۲۶ 
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بر گشا که هست ۵:۵ ۰۳« 
بر گشا گنجنه ۲:۳ 

برگشاید بانگ ۶: ۲۲۸۶« 
بر گشاید بی حجابی ۴۲:۲ ۱۰* 
بر گشاید چشم ۳۳۳۸:۴. 
بر گشاید راه ۴۷:۳» 
برگشاید قفل ۴: ۰۲۵۱۶ 
بر گشايم ۴۵۲۴۶ 

بر گشایند آن ۷۲۳۸۲:۲ 
بر گشایی ۵: ۴۹۶« 

برگ کاهم ۹.۳۶ 

بر گلوی بسته ۱۶۶۳:۳» 
بر گلوي ما ۸:۶ ۰۳۶۷ 

بر گمان آن ز شادی ۱۱۵۹:۶ 
بر گمان آنکه ۱۶۰۸:۳« 
بر گمانی کین ۱۳۶۸:۴ # 
بر گ‌ها بر شاخ‌ها ۹۹:۳ 
برگ‌ها جون ۱۳۴۳:۱ 
برگ‌ها را برگ ۲۷:۳ 
برگ‌ها کف زن ۴: ۲۶۷ ۷۲ 
برگ‌ها همرنگ ۳۵۱۳:۳ 
برگ‌های جسم‌ها :۳۵۱۴ 
برگ‌های زرد ۲۰۵۲:۴ 
برگ‌های سبز ۰۸۴:۵ ۷۲ 
برگ‌های نو ۲۰۵۴۴ 
برگ هم گم ۳۳ « ۷۳ 
برگ یک گل ۲۹۲۰:۱ 

بر لب انگشتی ۴۹:۵ ۲ ۳ 
بر لب بام ۳۷۲۹:۶ 

بر لب جو بخل ۸٩۴:۲‏ 
و ۱۳۶۰۱ 

بر لب جو بود ۲: ۱۱٩۲‏ 

بر لب جُو صوفیی ۱۳۲۹:۶ 
و کته ۶ 3(۳۲زءرىآ"*» 
بر لب جو من به جان ۲۷۲۸:۶ 
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بر لب جو من تو را ۲۶۶۷:۶ 
بر لب جوی نهان ۴۶۸۵:۳* 
بر لب خشکم ۴۳۸۷۱۶ 

بر لب دربا خمش ۱۳۵۶:۲* 
بر لب دریای ۳ ۳ 

بر لب شط ۱۰۳۱۰۳ 

بر لبش قفل‌ست ۲۲۳۸:۵ 
بر لب گور ۱۰:۶ ۷۱۷ 

بر مثال آپ دریا ۲۵۷۶:۱» 
بر مثال آشتران ۲۴۹۸:۱» 

بر منال برگ ۱۶۸۹:۲ 

بر مثال جوب ۱۹۱۸:۱ ۷ 

پر مثال دایره ۶: ۴۸۱۷ 

بر مثال زاتیت یور ۳ "#۲ 
بر مثال سامری ۱۲۵۸۰۱ 
بر مثال سنگ ۳۱۶۰۰۴ 

بر مثال عنکبوت ۴۶۲:۴ 

بر مثال موح‌ها ۱۸9۲ 

بر مَْل‌ها ۴: ۰۱۰۸۰ 

بر محبّان ۲:۵ #۲۶۴ 

بر محیّت‌های سر ۰ ۲۴ 
بر محبّت‌های مضمَر ۲۷:۱ ۲۶» 
بر محک امر ۲۵۰:۵» 

بر محک زن ۳۰۲۵:۲ 

بر مراتب ۲:۱ #۲۶۵ 

بر مراد او روانه #۱۸۸۷۲ 
بر مراد او رود ۱۸۸۵:۳* 

پر مراد تو ۳۴۴۰:۴ 

بر مراد دل ۱۳۲۸۰۶ 

بر مراد مرغ ۳۳۵۷:۱» 

بر مراد و امر ۱: ۵۶۶ ۷۲ 
۱۳ 
پر مسلمانان زیان ۳: ۷۳۲۷۰ 
بر مسلمانان» شود ۶۰:۴ 

بر مسلمانان نمی آری ۳۲۴۷:۴ 


بر مشوران ۲۴۸۱:۴ 

پر مصلی ۴۲۹۰۶ 

بر مطیمان ۴۵۸۹:۳* 

بر معلم ۱۵۱۸:۶* 

بر مقام او ۱۲۱۱:۴ 

بر مقامش ٩۵:۱‏ ۶ 

بر مقام صبر ۱:۶ ۱۶ 4۳ 

بر مکن ان بر خلد ۶۱۲:۵ 

بر مکن آن پر رهپیمای 
۵: ۲ ۱ ۷۶ 

بر مکن آن بر که ۵: ۵0۳ 

بر مکن پر ۵۷۴:۵ 

بر مکن تو خویش ۲۴۸۱:۲* 

برمکن یکبارگيم ۴۴۳:۱ ۲ 

بر مگس ۱۲۸:۲ #۲ 

بر ملابک ترکتازی ۴۱:۲ ۳۳ 

بر ملابک خفیه ۲:۲ ۱۷ 

بر ملایک گشت ۴:۲ ۷۱۸۲ 

بر ملولان ۳۶۰۲:۳ 

بر من آرد ۴۴۱:۵ 

بر من اسان #۱۴۸۴:۶ 

بر من آمد ۹۹۷:۵ ۳« 

بر منادی ۳۴۶:۱ 

پر مُناره رو ۲:۵ ۲۵۲ ۷ 

پر مناره شاه ۱۱۴۰:۶ * 

بر من از عشقت ۴۴:۵ ۱۲ * 

بر من از هستی :۲۰۲۳۲ 

بر مناسب شادی ۱٩:۲‏ ۷ 

پر من است امروز ۲۱۳:۱ 

بر منافق, مات ۸۷:۱ ۲* 

بر منافق, مردن ۱۰۷۶:۲* 

بر من این کشف ۰۲:۵ #۲۲ 

بر من محجویشان ۳ #۱ 

بر من مسکین ۲۱۴۰:۵ 


بر منی و خویش ۴۱۶:۱ ۲ 
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بر مه کامل ۲۵۸۰:۲* 

بر میانش ۲۴۹۸:۵ 

بر نبشتند ۱۸۴۷:۴ 

بر نبشت و سوی ۲:۴ ۱۱۶ * 
بر نب خویان ۱۸۲۸:۶» 
بر ثبی کم نه ۱۷۲۵:۴* 

بر نتابد. بسکلّد ۰۳-۳۸۰ آ:: 
پر نتابد جشم ۱: #۲۶۳۷ 
بر نتابد دو ۳۰۹۹:۲ 

بر نتابد سیب ۲:۴ #۱۸۷ 
بر نتابد کوه ۳۰:۱ ۱* 

بر نتابد نه زمین ۴: ۷۳۰۷۵ 
بر نجوم. آن دیگری ۵ ۲ ۲ ۲« 
یر نچفسانم ۴:۲ ۲۵۶ 

بر نخواهم ۲۰۸۵:۳* 

بر نزد ۷۶۷۸۰۲ 

بر نشان پای ۱۷۷۸:۲ 

بر نشان مرگ ۵: #۱۷۸۷ 
بر نشست او ۱۵۵۷:۶ 

بر نشست و تابه ۲۵۱۳:۶* 
بر نشستی ۲: ۶۷۳ 

بر نظر ۶: ۲۸۷۳ 

بر نفیر ۵: ۱۶۶۳۴ 

بر نکندی ۸۷:۳ 

بر نگردم ۱۸:۶ ۲ 

بر نگردی ۱۱۶۰۵ #۲ 

بر نمد آن ۲:۳ ۷۴۰۱ 

ور نوی ۳۱۰۲ 

بر نمی‌داری ۲: ۳۲۳۲ 

بر نوشت آن ۴۹۹:۱* 

بر نوشته جشم ۱۳:۵ ۷۲ 
بر نوشته میر ۱۲۵:۴ ۲۳* 
بر نوشته هیج ۱:۵ ۱۹۶ 
بر نوشتی. فتنه ۱۱:۵ ۲* 
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بر ویس احوال خود ۳۴۲۹:۴ 

بر نویس اکنون ۱:۳ ۱۲ #۲ 

بر نویس, له ۰۱۱۹۱:۳» 
۹۴ 

بر نویسد بر وی ۱۸۲۸:۲* 

رنه آرد همجو ۱: ۸۴۸۶ 

بر نهد بر پاش ۱:۱ ۳۰ 

بر نهد سر دیگ ۵: ۰ ۲۵ ۲ 

بر نهی پنبه ۳: ۳۶۷۲ 

ایا و ۳۲۱۳۹۷۷۲ 

بر نیامد با خود ۲ ۲۲ ابربپ#‌۷ 

برنیامد باوی ٩۴۵:۶‏ ۷۲ 

بر یاوردی ز تلوین ۳۴۶:۶ #۱۶ 

برنیاوردی ز چه ۶: ۷۴۱۱۳ 

بر نیایم یک ۲۱۷۰:۲ 

بر نیفتد ۱۰۵۰۳ ۷۳ 

بر نیی گشته ۲۳۴۰:۲ 

بر وساده ۲ ۳ 

بر وظیفه دادن ۲۹۸:۶ ۷۲ 

بر وفاق سُنبان ۱۵۳۹:۳ ۷ 

بر وفاق گرية #۱۲۰۰۵ 

بر ولادات ۱۰:۳ ۴ ۴ 

بر وی آن ره ۷۵۱۴:۶ 

بر وی افتاد ۴۳:۴ * 

بروی الحمن ۳۶۶۵:۱» 

بر وی انبوهی ۱۶:۵ ۴« 

بر وّی, او درزی‌ست ۴:۴ ۷۹۹ 

بر وی این حور ۱۴۳۴:۶* 

بره یش ۱۴۲۲:۶ 

بررهد از موشی ۴۰:۲ ۲۴۲ » 

بر هدف انداخت ۲۲۶۰۱۳ ۲ 

بر هر آنچه یافتی ۱۹۶۰:۳» 

بر هر آن حجیزی ۲ ۵۵۲ 

بر هر آن عضوش ۳۳۴۸:۶ 
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بر هزاران ارزو ۲۸۸:۴ ۸۳ 

بر همان صورت ۱۲۷۹:۳* 

بر همان امد ۷۵۱:۴ 

بر همان بو ۳۹۹۹:۱ 

بر همان در ۳۱۹:۳ 

بر همان دم ۵ ۲ ۷۳ 

بر همه افاق ۸۵۱:۲ #۳ 

بر همه اشیا ۸:۶ ۹۳۲ 

بر همه آصنافشان ۱۱۹۲:۵* 

بر همه بردند ۱۴۷۱:۶* 

بر همه تسخرکنان ۸۳:۴ 

بر همه جوها ۳۲۴۲:۶ 

بر همه درس ۹:۵ ۲۵۰ 

بر همه دل‌های ۱۶۷۵:۱ ۷" 

بر همه زنجیه ۷۳۱۶۱:۱ 

بر همه زهر ۶۴:۴ 

بر همه شاهان ۱ ۲۶« 

بر همه طفلان ۲۸:۱ ۷ ۲ :ه 

بر همه کافردلان ۴: ۷۸۳۲ 

بر همه کقار ۱۸۳۰۰ 

بر همه مُی ۱۵۸:۴ ۲« 

بر همین در ۱۰۸۲:۴* 

بر همین فکرت ۳: ۱۵۴۶ ۷ 

بر هوا انداخت ۱۵۵:۳ 

بر هوا پردی ۴۸۱۹:۶ 

بر هوا تأویل ۱۰۸۱:۱ 

برّهیی ۱۴۲۱:۶ 

بر یکی اشتر ۲۶۸۱:۶ 

بر یکی حیّه ۲۵:۶ ۰۴۴ 

بر یکی خر بار سنگ 
۶ ۷۲ 

بر یکی خر بار لعل ۳۲۴۱:۶ 

بر یکی رحمت ۱۹۴۱:۲* 


بر یکی زهرست ۵: ۲۳۶ ۴» 
بر یکی قند ۴۲۸۸:۶ 
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بر یکی لطف ۲۸۸:۶ #۴ 
بر گرفتن ۴:۵ ۱۳۶ 

بزم جان ۲:۶ ۸۷« 

بز مراء که ۰۴۵:۱ ۷۳۲ 

برم, مخلص ۰۴:۶ ۷۲۶ 
بزم و زندان ۶۶ ۱۶۰۳۰ 

بز نترسیدی ۷۲۶۶۶۰۳ 
بسا در گور ۳۰۱۲:۶ 

بس اشارت‌های ٩۳۵:۱‏ 
بس انامل ۱۶۰۴:۴ 

بس بجوشیدی ۶: ۱۷۷۶ 
بس بدیدم ۳۸۰۶۰۶ 

بس بد بدی ۱۵۴۶:۶ 

بس بر آن ۳۰۲۶:۲ 

بس بکوشیدی ۷۲۹:۳ 
بس بکوشی و به ۳۳۵۳:۴ 
بس بگفتندش ۲۸:۲ ۷۱۲ 
بس بلا و رنج بایست ۲۹۸۵:۴ 
پس بلا و رنج می‌باید ۲۹۸۳:۴ 
بس بلند و بس ۳۶۶۹۰۲ 
بس بلند و هن ۲:۲ #۳۶۵ 
بس پلیسانه ۲۸۵۸:۲ #۲ 
بس بمالید ۱۷:۳ ۱ #۲ 

بس بود خورشید ۳۶۴۳:۱ 
بس بهانه ۹:۲ ۷۴۲ 

بس پذ برفتی ۳۷۰۱:۳* 
بس براکنده ۴۳۲:۲* 

بس بشیمان ۱:۵ ۱۵ * 
بست آن سوگندها ۱۵۷۵:۵* 
بس تأتی ۵۸:۵ 

بست باید #۲۷۳۲۶ 

بست حندین ۴: ۷۵٩۲‏ 
بستدم جمله ۱۷۴۹:۴ 
بستدم خلعت ۲۰۳:۵» 
بستدیم ۳: ۱۲۲۳۲ #۷ 
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بستر آن سوی ۵: ۶۵۷ ۲ 
بسترش کردم ۴۸۱۱:۶ 
بستر ما ۵: ۳۶۵۰ 
بستگان خشک ۵:۵ #۲ 
بستگی نطق ۲۶۳۸:۶* 
بستن این دزد ۲۷۹۹:۲: 
بس تن بی سر ۵: ۳۷۷۳ 
بس توان اسان ۶: ٩٩۲‏ 
نگ از جوّق ۶۴ ( ۵ 9" 
بسته اسیاب ۴: ۲۸۰ ۲ 
بسته است او ۰۶۸:۲ #۲ 
بسته است و در ۱۹۵:۲ ۷*۲ 
بسته‌ام من |( »7 
بسته‌اند اندر ۲۰۱۷۷۰:۳۲« 
بسته‌انداین‌بی‌حیایان ۴: #۱۷۰۳ 
بسته‌اند انجا ۲۰:۵ #۶ 
بسته‌ای در گردن ۲۴۰:۳ ۷۲ 
بسته بود اندر ۸۲:۲ 
بسته بودش ۱۰۳۰:۳ 
بسته بودی ۲:۳ ۲۴۶۴« 
بسته بهر او ۴:۶ ۴۵۲« 
بسته پایی ۱۳۸۱۳ 

بسته جسمی ۱: #۲۰۰۷ 
بسته داری ۴۰:۳ ۱۰۶ ۷ 
بسته در زنجیر ۱:۱ ۶۳ 
بسته درهای ۱۶۷۰:۱ 
بسته دندانهاش ۱۳:۵ ۴ ۲ ۷ 
بسته روزن ۹:۲ ۲۸۲ ۷ 
بسته شد پایم ۲۶۲۸:۵ 
بسته شد راه ۹۸۱:۳ ۸۳۲ 
بسته شیر ۱۲۸۵:۳ 

بسته عشق ۱۵:۳ ۴۶« 
بسته عقل ۴۲:۵ ۷۲۲ 
بسته فصلست ۶۹۹:۴ #۳ 
بسته قهر ۴۵۴۷:۲ 


بسته کرد آن ۷۱۱:۴ 

بسته کی کردند ۸۲۶۳۰:۲» 

بسته می آریمتان ۳۹ # ۹آ *" 

بسته می‌دارد ۰:۵ ۱۸۶* 

بسته و موقوف :۳۱۸۵« 

بسته هر جوینده ۲۶۸:۵ 

بسته بی در بیدلی :#۳۲۵۶۸ 

بس تنابت ۱۹۰۵:۲ 

بس جفا گویند ۳۱۵۰:۵ 

بس جگرها گر دد ۴ ۲ ۷ 

بس جوال ۵: ۸۵۳ 

بس جهند ۱۷:۱ #٩‏ 

بس حجهودی ۵۰:۴ ۲ ۷ 

بس جنین :۲۱۹۲ ۷ 

بس خجته ۳۸۳۱:۱ 

پبس خ رای در فتادی 
۰۱ ۰۴ ۲ ۷ 

پبس خرابی‌ها ۵: #۱۰۶ 

بس خوش است ۱۶:۶ #۲ 

بس خیالات ۲۸۱:۱ ۷*۲ 

نس زارت ان تا تا 
۰۱ ۱۸۰۱۴ 

بس درازست این حکایت 
۷۴ ۳ 

بس درشت ۲:۴ ۱۷۴ 

بس دریغست ۳۰۳۵:۵» 

بس درین صندوق ۴۵۲۷:۶ 

پس دعاها رد ۱۶۹۳ 

بس دعاها کان ۱۴۰:۲ 

بس دل چون ۵۳۱:۱ 

بس دویدیم ۲:۲ ۷۲ 

بس رباطی ۳۲۶۰:۱ 

بشرشد ۹۴۷:۶ ۷۳ 

بس زر و ژر بفت ۱۸۳۳۹۷۶۴ 

بس زیادت‌ها ۳۸۷۱:۱ 


0۳0 0 


بس سپاه و جمم ۱:۲ ۲۶۷ 
بس سیه بنهاده ۴۳۷۴:۶ 
بس ستاره آتش ۳۸۴:۱ 
بس ستاره سعد ۲۶۷۱:۲ 
بس سراي مد 

بس سر بی تن ۵: ۷۷۲ ۷۲ 
بس سوال ۲۶۸۳:۵ 

بس شدستم ۱۳۲۱:۱ 

بس شکنجه ۳: ۴۷۵۰ 

بس شناسایی ۳۸۳۳:۴ 
بس شهان آن ۱2۳۸۳۹۰۴ 

بس ضعیفند ۷۶:۳ 

بس طید آن ۲۹۴۵:۶ 
بسط دیدی ۳ ۳۶۳ 

پس طناب ۴۱۶:۵ 

بسط هندستان ۴ « ثآ* 
بس عجایب ۲۶۶۹:۵ 

سس لت امد ازان ۴۴۰۵ #۱۳ 
بس عجب آمد و را ۱۴۴۷۰۵ 
بس عجب در ۲۳۲۳۵:۲ 
پس عحب فرزند ۱۰۱۷:۳ 
بس عداوت‌ها ۱۰۶:۵ 

بس عربض ۷۱۳۰۷۶:۴۶ 

بس عز بزی ۲۶۸۸:۳ 

بس عظیم ۲۶۰۵:۳ 

بس عنایت‌هاست ۲۵۹۸:۴ 
بس غذای شکر ۲۹۴:۳ 
بس غذایی ۲۶۸۷:۳ 
بس‌غربی‌ها ۵: ۴۱۸۳ 

بس غلط ۴۷۷۵:۳ 

و ٍِ«آ۷»* 

بس فنادی ۲۰:۲ ۷۵ 

بس فسانه ۱۸۹۷:۵ 

بس فواید ۲۱۴۹:۲ 

بس کس از عقد زنان قارون 


۱) 0 0 
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۱۷۳۶2۵۸۹۹۶ 
بس کس از عقد زنان مدیون 
۹-۹۴ ۹۳ »۷ 
بس کساء عزمی ۳۲۳۴:۴ 
بس کسا که ۳: ۴۷۹۲ 
تنس لس اندوز ۲۱۶۳ 
بس کسان را ۳۱۶۸:۲ 
فنبن: کنسا خ صَفْم اش ۱۷۶/۸۳۹۲ 
بس کسان که ۱: ۳۳۸۴ 
بس کسان گفتند ۴۸:۲ ۲۳۶ 
بس کسی از ۳۶۸۸:۶ 
بشکل این حبلی ۷۶۴:۵* 
بشکلد (شکال ۱۱۳۵:۳* 
بسکلند ۱۲۳۸۳:۶ 
بس کن, از شرحی ۲۰۰۸:۳ 
بس کن ای دون ۳۸۷۷:۱ 
بس کن ای موسی ۲۵۶۸:۴ 
بس. کنم خود ۰:۴ ۲۷۷ 
بس کنم, دلبر ۳۸۴۴:۳ 
نش کتم: کر ۳۸۲۰۸۱ 
بس که آن شیر ٩۰۱:۱‏ 
بس. که از شرم ۱۸۵:۱ #۲ 
بس که افزود ۶: ۸۸۷ 
بس که اندر ۳: ۳۹۳۲۴ 
بس که تیغ قهر ۳: ۸۳۲* 
بس که خود را ۲۳۵۶:۴ 
تنی که خوردم ۱۴۳۲۲:۱ 
بس که ظلمت ۳۶۲:۶ 
بس که غدر ۱۶۷۱:۶ 
بس که کردید ۲۵۴۹:۱ 
بس که لابه ۱۵۷۶:۵ 
بس که می‌افتاد ۲۶۵۹۰۳ 
بس گران‌بندی ۴۰:۴ ۷۳ 
پس گرفتی ۳۴۱:۳ 
بس گریزند ۱: ٩۱۷‏ 
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بس گربست ۴۷:۶ ۲ ۷۳ 

بس کش و زغناست ۷۳۴۵۸:۶: 
بس کلاب لطف ۷۷۴۱ آ» 
بس گلوها ۲۸۱۸:۵ ۷ 

بس گمان و وهم مره( هی 

بس اطیف و با فروغ ۶۱:۵ ۲۳ 
بس لطیفی ۱۰۰۶:۲* 

پس مبارک ۳: ۷۴۳۶۶ 

بس مثال و شرح ۸۳۰:۲ 

بس مرود کوهی ۴:۳ ۱۶۲ ۷ 
بس مطدق ۴ ۰ #۲ 

بسمل ایشان ۵: ۲ 7۳ 


بشملش را ۳۷۴۹:۵» 


بس مناسب ۶: ۳۵۰۷ 

بس نباشد «۲۴٩۴۰۲‏ 

بس نکو گفت ۴۵۴:۵ 

بس نمودم ۱۳۱۶۸۶۰۴" 

بس نهان از ۳۳۰۶:۵ 

بس وصیِّت کرد ما ۲۶۲۳ 

بس وصیّت کرد و تسخم 
۱۵۳۰۵ 

بس وصیّت‌ها ۱۴۷۹:۵ 

بس همایون رای ۳۳۶۹:۶ 

بشکن آن شیشه ۳۹۵۹:۱ 

بشکند یل ۲: ۲۸۴۳» 

بشکند توبه ۴: ۷۳۳۲۸۳ 

بشکند سوگند ۲:۲ ۲۱۳۲« 

بشکند صد ۵: ۲۵۸۹ ۷ 

بشکند کل ۶ . 7۲۳ 

بشکند گفتش ۶: ۷۲۸۸۰ 

بشکند نرخ ۱۸۵۵:۶* 

بشگفاند کهنه ۷۲۶۹۹۱۳ 

بشمرند آن ۷۸۰:۶ 

بشنو ایینه ۳۰۷۷:۶* 

بشنو از اخبار ۳۸۱:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۲۵۵ 


بشئو از بنده ۵۵۹:۶ #۲ 

بشنو از عقل ۱۵۲۶:۵ 

بشنو از فوق ۲: ۱٩۳۴۲‏ * 

بشنو از مینا گران ۴:۴ ۷۳۰۷" 
بشنو از نی ۱:۱ 

بشنو اکنون اصل ۲۹۰۴:۱ 
بشنو اکنون این ۴۳۴۹:۳ 
بشنو اکنون داد ۳۵۳۳:۶ 

بشنو اکنون در بیان ۵: ۴ ۰۳ ۷۴ 
بشنو اکنون صورت ۲: ۲۰۲ 
بسنو اکنون فَصَ آن بانگ 


۶۱۳۹۰۵۳ 
بشنو اکنون قَصَهُ آن رهروان 
۱۳ 


بشنو اکنون قصه ضعف 
۶ #۱ 

بشنو اکنون ماجرای ۱۶۳۹:۵ 

پشنو الفام ۳۴۲۶ 

پشنر انم طبل ۱ ۳۵۲ 

بشنو ای غافل ۱۱۸:۱ ۲« 

بشنو اين اشکال ۷۸۸:۲» 

بشئو این افسانه #۲۳۵:۳« 

بٍ . این ند ۱۹۰۵:۱ 

کر بو ی هب 3 
۲ ۷۲ 

بشنو این زاری ۲۸۰۰:۶ 

پشنو این قصه ۵۱۳:۲ 

بشنود آن ۱ ۳ 

بشنوم ؟ یا ۴: ۳۵۹۶ 

بشنو و معنی ۲۵:۳ ۶ ۷*۲ 

بشنوی از خویش ۱۳۰۱:۳ 

بشنوی از قال ۴۷۶۸:۳ 

بشنوی از نوژبخش ۴ ۷۲ ۲ ۷ 

بشتوی تو ۴۲۸۰:۳ 

بشنوید از من ۲:۶ ۲۶۵ 
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۶ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


بشنوید آسرار ۷۲۶۰ 
بشنوید ای دوستان ۳۵:۱ 
بشنو ید ای طوطیان ۲۷:۵ ۲۵* 
بشنوید این طبل ۴۳:۲ ۷۳۷ 
تشتواکن غم‌های ۴۸۴:۳ 
بشنوی و ناشنوده ۴۵۴:۴ #۲ 
بشنوی بکبار ۲۷:۳ ۱۳ 

بط حرص آمد ۴۶:۵ 

بط حرص‌ست ۴۴:۵ 

بط را زاشکستن ۴۰۶۴۶ 

بط را لیکن ۲۹۴:۵ ۳« 

بط عاقل ۴۳۳:۳ 

بط, قوی ۲: #۱۳۸۰ 

بطن جارم ۳۰۱۳۶۰۳ 

بط و طاوس‌ست ۴۳:۵ 

بعث را جو ۶: ۷۸۲۰ 

بعد آن, عقلش ۳۶۸۱:۴» 
بعد آن محنت ۳۱۳۲۵۰:۵ 

بعد از آن. اتش ۸۷۳:۱ 
سا ایند بدسوت ۱ ۳۴۸۰ 
بعد از آن آمد کسی ۲۳۱۷:۵ 
بعد از آن, ابلیس ۲۳۰۵:۵*» 
بعد از آن از بانگ ۳۲۱۵:۳ 
بعد از آن از بهر ۳۰۲ 

بعد از آن, اطلاق ۱۲۳۶:۳ 
بعد از ان افتد ۲:۱ ۴۵ #۲ 

بعد از آن امر ۵: ۷۸۶ ۲ ت 

بعد از آن, اندر رسد ۲۵۲۷:۱» 
بعد از آن اندر شب ۳۰۲:۶ 
بعد از آن, او خوشه ۴۵۸:۳* 
بعد از آن این دو ۶: ۶۶۳ 

بعد از آن این نار ۳۶۹۷:۱ 
یعد از آن بر جای ۴۹۶:۴ 

بعد از آن برخاست آن ۱۸۳ 


بعد از ان برخاست و ۴۳۵۶:۳ 


بعد از آن برداشت ۴« "۷ 
بعد از آن بر رو ۳۵۶۹:۴ 
بعد از آن بر ساختش ۱۰:۱ ۷۳ 
نداد ان برگیر ۴: #۳۵۷۷ 


بعد از آن بر ماست ۱۹۸۷:۵« 
بعد از آن بگرفت ۱۰۵۹:۶ 

بعد از آن بگشاد لب ۱۶۸۹:۶ ۷ 
بعد از آن بگشاده ۲۹۲۴:۳» 
بعد از آن پرسان ۲۱۱۵:۶ 

بعد ازان بر یابد ۳۲۸۷:۲ 


بعد از ان تاحش ۱۹۰۷:۴ 
بعد از آنت جان ۱۸۸۹:۴ 
بعد از آن ترسا ۲۴۵۳:۶ 
بعد از آن تنها ۲۹۹۸:۲ 
بعد از آن تو ۴۳۹:۴ 

بعد از آن جام ۰۴۸۸۰۰۶ 


بعد از آن جان ۲۷:۳ #۵ 
بعد از آن, حمله ۶: ۲۸۴۱ 
بعد از آن چل ۶۶۲:۱ 


بعد از آن, جندان ۴۴:۴ 


بعد از آن خلوت ۸٩۳:۶‏ 


بعد از آن خواهی ۴۴۱:۴ 
بعد از ان خود ۲:۲ ۷*۱۶ 
بعد از آن خوفی ۲۲۸۷:۵ 
بعد از آن دادش ۴۰۴۳:۵ 
بعد از آن دامان ۲ #۲ 
بعد از آن داود ۲۴۲۵:۳ 
بعد از آن درتست ۴۸:۴* 
بعد از آن در پیش ۱ ۰ ۱ #۷ 
بعد از آن در جو ۳۰۸:۱» 


بعد از آن در زیر ۳۴۵:۱ 
بعد از آن در سر ۲: ۱۷۷۲ 


بعد از ان. درمان ۴۴۵:۳ 
بعد از ان در مشکل ۲۱۳۶:۶ 


0۳0 0 


بعد از آن در نوحه ۵: ۱۲ ۴ 

بسعد از آن دیسدم درختان 
۳.۸۳ 

بعد از آن دیدم که ۲۴۳۲۳:۶ 

بعد از آن رجعت ۵: ۱۸۲ #۴ 

بعد از ان, و ۳۱۰۴:۱ 

بعد از آن, زان گور ۳۲۷۳:۵ 

بعد از آن, زان نور ۶: ۲۴۳۰ 

بعد از آن سر‌ها ۳۵۹:۲* 

بعد از آن سوگند ۱۵۳۵:۳ 

بعد از آن سوی ۶۴ #۲ 

بعد از آنش, از ۱۸۲۵:۱ 

نهک اد انقن. با ۱ ۴۰ ۷۱۶ 

بعد از انش داد ۱۲۲۶:۴ 

بعد از ان شد اژدها ۱۲۳۳:۳ 

بعد از ان شد بیش ۱۰۵۵:۱ *« 

بعد از آنش کو ۱۹۸۴ 

بعد از ان, شهری ۲:۱ ۱۶ # 

بت ار سر ۶" 

بعد از آن صدیق ۶: ٩۹۵۳‏ 

بعد از آن عالم ۳۵۸۰:۱ 

بعد از آن قوّت ۳۸۱۹:۵ 

بعد از آن قومی ۱۷۱۰:۳ 

بعد از ان کامیخت 7۷۳۹۹۹:۱ 

بعد از آن کودکی ۶: ۳۸۶۶ 

بعد از آنکه بند ۳۷۸۳:۶ 

بعد از آن گر ۲۰۲۷:۵ 

بعد از آن گفت از برای ۸۷۰:۳ 

بسعد از آن گسفت: از طبیبان 
۳۳۷۳۱ 

بعد از آن گفت ای ۷۰۶:۴ 

بعد از آن گفتش بدان ۲۸:۵ ۲۴ 

بعد از آن گفتش: با ۲۴۸۵:۳ 

بعد از آن گفتش: جه ۳۳۷۲:۱ 

بعد از آن گفتش سخن‌های 
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۱۴۳۳ 
#۱ ۱ 


بعد از ان مه که آن ۱۷۲ ۳ 
بعد از آن گفتش که‌ای جان 


۱۵ ۲ ۰ ۲ 

بعد از آن گفتش که‌ای سالار 
۰۵ ۴۳۸۳ 

بعد از آن‌گفتش که ای صمصام 
۳۳۳۴ ۲ 

بعد از آن گفتش که چادر 
۱۳۵۸۵ 


بعد از آن گفتش که در ۲۲۵۴:۴ 

بعد از آن گفتش که گندم ۵۲۶:۶ 

بعد از آن گفتند: ای بابا 
۱۷۶۳ 

بعد از آن گفتند: ای مادر 
۱۷۴۳ 

بعد از آن گفتند با ۳۱۲۱:۳ 

بعد از آن گفتند کای ۱-۶۱ 

بعد از آن گفتند: کین ۳۴۱۰۰۳ 

بعد از آن گفتند: ما ۳ ۲۰۶۴ 

بعد از آن گوشت ۱۰۹۷:۴ 

بعد از آن گوید اگر ۴۱۸۳:۶ 

بعد از آن گوید: خیالی 
۲ ۵۰ ۲ 

بعد از ان رن ۵ ۲ ۷0۵۸ 

بعد از ان لرّت ۵۲۸:۳» 

بعد از آن ما را ۳۵۹۲:۱ 

بعد از آن مه ۴۱۸۱:۶» 

بعد از آن مهمان ۳۶۵۵:۵ 

بعد از أن می‌راندشان ۳۵۹۵:۱ 

بعد از آن می‌گفت ۱۲۴۷:۳ 

بط از ان توخه کین (۸۵ 


بعد از ان وبرانی ۱: ۷۲۰۶ 


۱-1200 


بمد از آن هر جا روی مشرق 
۳۶۲ 

بعد از آن هر جا وی نیکو 
۵:۲" 

بخ از آن.غر ضورتن. ۳« 0۸۰ 

ب‌عد از آن هسم از بلندی 
۱۲ ۷ 

بعد از آن با حسرتا ۳۵۸۲:۱ 

بعد از آن یمشی ۱۵۱۴:۳ 

بعد از این این ۲۰:۶ ۶ 

بعد از این باشد ۱۰۷۶۰:۱ ۷ 

بعد از اين با گفت #۶۴۶۰۱ 

بعد از این بر وی ۲۷۴:۲ ۷۲ 

بعد از اين‌تان ۳۶۲۸:۶ 

بعد از این حرفی ۲:۶ ۱۵۳ 

بعد از این دستوری ۶۴۶:۱ 

بعد از این دیوانه ۲:۲ ۷۲۲۲ 

بعد از این ز آن ۱۱۷۸:۱ 

بعد از این شد عقل ۱۰۶۵:۱* 

بعد از اين, فرمان ۱۰۷۵:۱* 

بعد از این کذدٌ ۲۶۹۷:۵ 

بعد از این ما ۲۳۱۱:۶ 

بعد از این می‌ده ۵: ۲۷۸۷ 

بعد ازو. خود ۱۹۵۵:۵ 

بعد ازین از ۲۷۹۴:۵ 

بعد ازین باریک ۸۲:۶ 

بعد از ینت ۶: ۴۶۲۲ 

بعد آزین خون ریز ۷۳۹:۱ 

بعد از ین گر ۱۷۷۵:۲ 

بعد این جمله ۲۳۸۴:۳ 

بعد بسیار ۳۷۸۷:۶ 

بعد بیری ۴: #۱۴۰۰ 

بعد تویه ۱۴۹۱:۱ 

بعد تو مرگیست ۲۸۹۴:۶ 

بعد جندین ۱۸۳۵:۴ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳0۷ 


بعد حینی ۱۸۶۶:۱* 

بعد درکت ۹۵:۳ ۷۲۶ 

بعد درماندن ۵۳۴:۶ 

بعد ده سال ۲۵۸:۳ 

بعد دیری ۳: ۲۰۵۴ 

بعد سالی باز ۴۵۵۳:۶ 

بعد سالی جند ۱۱۶۶:۴ 

بعد سالی گفت ۳۱۸۵:۴ 

بعد سلطانی ۱۵:۴ ۱۲* 

بعد سه روز از ۲۵۲۳:۱* 

بعد سه روز دگر ۲۵۲۴:۱ 

بعد سه روز و سه شب حیران 
هی 

بعد سه روز و سه شب که 
۸۰۵۹۵ 

بعد شکر ۱۲۱۵:۴ 

بعد ضد ۳ ۳۷۶۳ 

بُعد طوفان ۹۶ ۵۳* 

بعد غیبت ۶: ۲۹۸۷ 

بعد فردا شد ۱۵۹۹:۴* 

بعد قبض «(آ۷آ "۷ 

بعد قصّه ۱: ۳۱۷۰ 

بعد کشتن ۰۶:۱ ۷ 

بعد «ل» اخر ۶ "۲ 

بعد ما ضاعت ۱۸۹۳:۵* 

بعد ماهی جون :۵۹۸ 

بعد ماهی گفت 7۶۸۰۱ 

بعد مرگ ۰۱ ۶ ۲ 

بعد نصف اللیل ۶۰۰۰۶ 

بعد نومیدی, بسی ۲۹۲۵:۳ 

بعدٍ نومیدی ز بیرون ۳:۳ ۲۷ ۲ 

نهک توس و او ۱۶۵۵ 

بعد نه سال ۲۹۱۷۸:۶ 

بعد نه مه ٩۳۸:۳‏ 

بعد یک‌دم ۲۷۴۹:۴» 
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بعد یکدیگر ۵: «۷٩۲‏ 

بس‌عد یک ساعت بسدیدند 
۳ ۳« 

پسطد. دک مات سس وود 
۳ ۱ ۳ 

سعد یک ساعت به دست 
۴۳۰۴۹۵ 

بعد یک ساعت عمَر ۱ ۱۳ #۷ 

بعد یک ساعت که ۲۵۳۰:۶ 

بر را ای ۲۰۸۵:۴* 

برد عشق ۶+« (ِآٍِ"# 

بفگن از من :۲۱۶ 

بکشدش, با ۲۷۵۱:۴* 

بکشمش یا ۸۴۰:۵ 

بگذر از انسان ۱۸۸۸:۴ 

بگذر از ابنها ۱۰۵۱:۲* 

بگذر از زر ۲۰۶۰:۴ 

بگذر از مستی ۳۰:۶ 

دز از ناهوس ۲ ۰۱۳ : 

بگذر از نقش سبو ۲۱:۲ ۸۱۰ 

بگذران از جان ۳۹۰۱:۱ 

بگذراند مر تو را ۲۰۱:۲* 

بگذران زین آب ۲ ۰ ۶۲ 

بگذرانم صد هزاران ۲۲ #۲ 

بگذرانید از تگ ۹۰۸:۲* 

بگذرانید این تما ۳۹۷۰:۱* 

بگذر ای مومن ۲۷۱۰:۴ 

بگذرد از جب ۱:۵ ۷۲۱۶" 

بگذرد او زین ۲۳۷۷:۴* 

بگذرد این ۲:۲ ۲۰۷ 

بگذرد زین ۲۶۰۹:۱* 

بگذرد که اجب #۲« 

بگذری از کفر ۱ ۲ ۲ ۴« 

بگذری زان ۱۴۳۶ 

درو سک ۵: ۲۷ ۲ ۲ 


بگرو بدند ۰۴۹۳ آ"* 

بل اغالطهه ۹:۶ ۶۶ 

بل برای قهر ۲۹۹۲:۴ 
بلبلا ترک ۷-۲2۶ ۳" #۹« 

بلبل از آواز او ۱۹۱۴:۱ 
بلبل از آواز خوش ۲۸:۶» 
بلیلان ینهان ۴۰:۲ 
بلبلان ذ کر ۲۵۶۶:۲ 
بلیلان را جای ۲۱۱۶:۲ 
بلبلان را عشق بازی ۱: ۷۶۲ 
بلبلان گرد ۲:۵ ۲۵۶ 
پلبلانه نعره ۶: ۷۰۰ 

بلبل ایشان ۳۷۵۵:۲ 
ی :۸ 

بلبلی گل دید ۹:۶ ۲۶۳ 
بلبلی مفروش ۱۸۱۵:۶* 
بل به جامه ۴۷:۱ #۲۳ 

بل به جای خوان ۲۴۸۹:۲ 
بل پی آن ۴۹۷:۲ ۰۲ 

بل جفا را ۳۱۵۲:۵ 
ون ۵ ۴« 

بل جهد از کون ۳: ۹۵۰ ۷۲ 
بل جنان داند ۳۶۳۱:۴ 
بل جنین حیران ۱۲:۱ ۳* 
بل جو اسماعیل ۱۰۱:۳ #۳ 
بل چومعراح ۴: ۸۵۵۴ 

بل حقیقت ۱۶۳۶:۶ 

بل رَمّد زان نی ۶: ۳۶۶۲ 
بل زبانه ۳۹۸۲:۱* 

بل ز بیمش ۱۱۹۰:۶ *# 

بل ز جای دیگر ۱۹۱:۶ ۴ 
بل ز چجشمت ۲۸۰۷:۶ 

بل ز چشم دل 2۶« ص‌«ِ ص‌«ِ" 
بل زر مضروب ۴۳۶۲:۳ 
بل ز صد ۳۹۸۹:۱* 
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بل ز کشتی‌هاش ۲۲۲۴:۶ 
بل زیان دارد ۳۰۹۰۰۳ 
بل عدو خویش ۳۶۱۹:۳ 
بل عقول ۳: ۳۵۸۰ 
بلعم باعور را ۳۲۹۸:۱ 
بیاغ زوس اس 
۷۱۳۹۷۳ 
سس ماعور و باس ان 
۴۳۷۸۰۹۳ 
بل قضا حمّست ۴۰۷:۶ 
بلک از آن مستان ۷۱۱:۳ 
بلک ازو کن ۷۷:۴ 
بلک بوبش ۲۰۹۷:۳ 
بل کزو بگر یزد ۱۹:۶ #۱۶ 
بلکه اتش ۱ ۷« 
بلکه آن اهو ۳۰۰۶۰۳ 
بلکه آن غذار ۲۳۲۹:۴ 
پلگه همست ۲ 7۲ 
بلکه از ابینه ۰۲ #۲ 
بلکه از اعمال ۴۷۵:۴* 
بلکه از بهر غرض‌ها ۷۷۸:۶ ۷۲ 
بلکه از بهر مقام ۰۲۹۹۰:۴ 
نلک ملق 2۸:۵۲ 
بلکه از جفسیدگی ۱۱۴۹:۵ 
بلکه از دجله ۱: ۲۸۵۲ 
بلکه از وسواس ۷۶۵:۴* 
بلکه از وی زشت ۷۲:۲ ۱۳ * 
بلکه اغلب ۲۹۱۶:۳ 
بلکه اکنون شاه ۱۸۷۱۰۵ 
پلکه امررست ۲۰:۴ ۲ #۷۲ 
بلکه اندر مشرب ۳:۱ ۴۶ ۰۳« 
بلکه اندر ملک ۲۶۰۷:۱ 
بلکه او از تو ۳۴۷۹:۱ ۸۲ 
بلکه او همدرد ۵۷۵:۳* 
بلکه ایشان را ۳: ۱۷۸۷ 
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بلکه این خنده ۳۶۶۰:۴ 
بلکه این ز انست ۷۳۶۲« 
بلکه این شادی ۴۱۳:۴ 
بلکه این میراث‌های ۳۴۰۱:۱ 
بلکه باغ ۳: ۵۰۳ 

بلکه با وصف ۱۱:۳ ۷۴۰ 
بلکه با ید ۶: ۳۱۶۰ 

بلکه بر آقطار ۱۷۹:۶ ۳ 
بلکه بر خورشید ۵: ۲۷۷۶« 
بلکه بر دریای ۷۲۷۷۵:۵ . 
بلکه بود از اضطرار *۶۰٩:۳‏ 
بلکه بهر ۴: ۲۸۸۲ 

بلکه بی جون ۴۰:۳ ۱۳ » 
بلکه بیرون ۳۵۷۹:۳ 

بلکه بی علّت ۳۱۵۲:۳ 
بلکه بی گردون ۱۲۸۸:۳*" 
بلکه بینی ۴: ۲۵۲۲« 

بلکه بیش ۱:۴ ۱۸۰ 

بلکه تا بر بندگان ۲: ۰۱۷۵۶ 
بلکه تا گرگشس ۲ ۱۹۰۰ 
بلکه تا گیری ۳: ۱۶۳ ۷۴« 
بلکه تحر بض ۳۱۱۲۳:۵ 
بلکه تقلیدست ۲۴۴۹:۵ 
بلکه تو دزدی ۹:۲ ۲۸۰ 
بلکه توفیقی ۸۷۱:۶ 

بلکه جملة تن ۲:۵ ۳۹۲ 
بلکه جمله ماهیان ۱۱۷۴:۴ 
بلکه جمله مردگان ۳۳۹۱:۳ 
بلکه چون آپ است ۲۸۹۹:۱ 
بلکه جون معراج ودکوزه ۵ 
بلکه جون نطفه ۴۱۴۹:۵ 
بلکه حال ۴: ۸۲۳۹۶ 

بلکه خاک ۱۱۷۶:۴ 

بلکه خواهان ۲:۴ ۲۵۳ 
بلکه خود از ۱۴۲۲:۲ 
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بلکه خود را ۳: ۱۳۱ 

بلکه در هاروت ۱۶۹۸:۳ 
بلکه دفعش ۲۴۸۸:۱ 

بلکه رزقی ۲۵۴۱:۳ 

بلکه زهری ۵: ۱۲ 7۷ 

بلکه سنگ ۲۴۲۰:۶ 

بلکه سوی خویش ۶: #۴۱۴۶ 
تاک وی عاجزان ۳۷۵۰:۲ 
بلکه شا گرد ۴۰:۴ ۳ ۳ 
بلکه شر ط ۱۵۳۸:۵ 

بلکه شکر ۱۵۱۶:۵ 

بلکه صاحب خانه ۴:۶ ۷۸۶ 
بلکه صد قرن ۲:۶ ۷۲ 

بلکه صورت ۴۲:۴ ۷ب 
بلکه طبعاً خصم ۲۶۰۵:۵ 
بل که طبع او ۳ ۷۱۹۰ 
بلکه عالم یاوه ۴: #۹۷۶« 
بلکه عکس ۷۸۷۱ ۳ 

بلکه فرع نقش ۸۴۲:۴ ۳ 
بلکه گر دربا ۱۵۲۰:۳ 
بلکه گردونی ۱۳۰۲:۳* 
بلکه گفتم ۴: ۷۵۷۴ 

بلکه گیرد ۲۸۸۹:۱ 

بلکه لاغر گردد ۱۷۹۸:۶ #۷ 
بلکه مر بیننده ۲۵:۳ ۱۰ 
بلکه مرغ دانش ۰۰:۴ 4۳ 
بلکه مرگش ۱:۶ ۳۸۴ 

بلکه معنی ۳۱۳۸:۵ 

بلکه من برزهانم ۶*۰۹ 
بلکه می‌افتی ۱۵۶۱۰۳ 
بلکه می‌داند ۴:۶ ۱۶۳ 
بلکه نیست آن ۰۲۴۷۸۰۱ 
بلکه هاروتی ۱:۳ ۷۴۷ 
بلکه هستش ۶: ۱۴۵۱ * 
بلکه هفتاد ۱۳۴۹۸:۳ * 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۵۹ 


بلکه همجون ۹۵:۵ ۲ ۲ ۷ 
بلکه ینبوع ۶: ۲۶۵۴ 

بل مثال ۲:۱ ۵۰ 

بل مکان و لامکان ۱۵۸۳:۱ 
بلمه از خانه ۴:۳ ۲۵۶« 

بل نرفت آن ۶: ۷۱۷۹۹ 

بل هم آحیاء ۱: ۷۳۹۳۲ 

بل همان سانست ۴:۴ #۱۶۶ 
بند آهن را بدراند ۲۴۷:۱ ۷۳ 
بند آهن را توان ۳۲۴۸:۱ 
بند او ناموس ۲۴۶:۱ #۲ 
بند با ید کرد ۱۴۵۹:۱ * 

بند بگسل ۱۹:۱ 

بند پنهان ۳۲۴۷:۱ 

بند تقدیر :۱۶۵۹ 

بند چشم اوست ۱۰۸۲:۵ 
قدخت وس ۵ ۱۱۱۴« 
بند حرفی ۱۵۸۱:۱* 

بند حس ۱: ۵۶۶ 

بند رقیّت ۳۵۲۰:۴* 
بندشان می‌کرد ۳: #۱۹۹۰« 
بند طبعی ۲۷:۵ ۷ 

بند ع ۴:۵ #۱۹۴ 

بند غیبی ۲۳۸:۱ ۲ 

بند فرع‌ست ۱۸۳۷:۳» 


بندقم در فعل ۴۹:۲ ۲ب 


بند کردندش ۹۰:۲ ۱۳ ۷ 
بند کرده‌ست ۷:۳ ۳۲۲ ۷ 
بند کردی راه ۲۰۴۷:۲* 
بند کن چون ۱۷۴۳:۱ 
بند کن مشک ۳۸۱۰:۴ 
بندگان او ۲۳۴۳۱:۳» 
بندگان حق ۲۲۲۲:۳ 
بندگان خاص ۱۴۷۸:۲ 
بندگان خویش :۱۷۳۹ #* 
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بندگان دارند ۵: ۱۵۹۲ 
بندگانش را جز او ۲۵:۴ ۲۳ 
بندگان‌مان ۲۷۳۵۰۴ 

بندگان, و اسبان ۰:۳ #۱۲۴۶ 
بندگان و خسروان ۴۵۷:۵ ۳* 
بندگان هستند ۱۳:۵ ۱۰ ۷ 
بند گوش ۵: ۱۰۸۳ 

بندگی آدم ۴: ۷۲۲۴۳ 

بندگی او ۳۳۴۲:۴ 

بندگی بر ظاهرش ۲: #۱۴۸۴« 
بندگی بند ۲:۳ ۴۷۲« 

بندگی توش ۶: ۴۴۱۳ 

بندگی در غیب ۳۶۳۳:۱ 
بندگی را ۵: ۳۵۴ ۳« 

تل کی کی نیت ۵ ۲ ۷*۷ 
بندگی کن تا تو ۲۵۲۶:۳ ۸ 
۳ ۳ تا شوی ۲۷۲۸:۵ 
ی ک ژاژ کم خا ۱۸:۲ #۷ 
بندگی ناکرده ۳۶۰۴:۴ 
بندگی و سلطنت ۴۷۲۴۰۳ 
بند محکم بود ۲: #۲۴۶۶ 
بند معقولات :۲۵۲۷ 

بنده آزادی ۲۷۲۹:۵ 

بنده آن ماه ۷۱۴۲۰۰۳ 
بندها بگسست ۱۰۴۷:۳ 
بنده‌ات حون ٩۸۱:۲‏ 

بندها را یکسلد ۷۲۳۲۰ 
بنده‌ام, امهال ۷۱۰۸۷۳ 
بندهٌ امر تواند ۱۴۹۴:۲* 
بندهاي بسته را ۲۶۲:۵» 
بنده‌ای داریم ۲۱۶۳:۱ 

بنده این ۲۹۳۴:۵ 

بنده باش و پر ۳۲۳:۶ 

بندهُ بدمنکر ۸۸۹:۶* 

بنده بر وفق ۲۳۰۸:۱ 


بنده بنده خود ۲:۱ ۶۲ ۸۲ 
بنده بودن ۱:۵ ۱۷ #۲ 

بنده پروردن ۳۱۶۸:۵ 
بنده‌پرور! گوش ۳: ۴۶۹۷ 
بندهٌ تو باشم ۳: ۳۳۰ ۷۳ 

بنده تو گشته‌ام ۵: ۷۳۳۸۷ 
بنده حقم ۷۸۷:۱ ۷۲ 

بندهٌ خاین ۱: ۵٩۰‏ ۷۲ 

بنده خود ۲۴۹۶:۱ 

بنده دایم ۵: ۲۷۳۰ 

بنده را در خواجه ۱۵:۶ ۲ ۲« 
بنده را که در نماز ۵: ۱۵۹۹ + 
بنده راکی ۴: ۳۶۰ 

بنده را مقصود ۴۵:۶ ۱۷« 
بنده‌زاده ۲۳۱۲:۴ 

بند هستی نیست ۲۰:۲ ۰ #۲ 
بنده سوی ۲۸۰۶:۱ 

بندهٌ شهوت, پتر ۳۸۱۵:۱ 
بنده شهوت ندارد ۳۸۱۷:۱ 
بنده فرعون ۲۰:۴ ۲۳ 

بنده فرمانم, بدانم ۱۰۸۸:۳* 
بنده فرمانم که ۲۶۹۱:۵ 
بنده فرمانم, نیا رم ۱۶۷۶:۵ 
بنده گردی ۴۳:۴ ۱۲* 

بنده گشته ۴۵۹:۱* 

بنده گشتی ۰۷۶:۳ ۳ 

بنده گوید ۱۸۳۵:۵ 

بندهٌ ما را جرا ۳۵۵۵:۵ 

بنده ما را ز حاحت ۲:۱ ۱۶ ۲ ۷ 
بنده ما راز ما ۱۷۵۰:۲ ۷ 
بندة مومن ۴۲۳۰:۴ 

بنده می‌نالد ٩۱:۴‏ 

بنده نشکیبد ۳۳۱۹:۵ 

بنده وافگنده ۲:۳ ۴۱۵« 


بید ه و بسته ۸۳ ان 
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بنده یاغیی ۲۳۲۱:۴ 

بنده یی ۶۴۰۰۳ 

بنده‌یی دارم ۶ .۰ ۱ ۷ 
بنده‌یی کش ۱۹۱۵:۳ 
بنده‌بی گردد ۹۸۱:۳ ۲ 
بنده‌یی می‌شد ۳۱۳۹:۳ 
بنگر آخر جونکه ۴۵۰۵۰۳ 
بنگر آخر در ۷۶۷۰۳ 

بنگر ان سالوس ۳۴۰۲:۲ 
بنگر آن سَردی ۱۵۹۶:۴» 
بنگر آن فضل ۴: ۲۳۶۳ 
بنگر آنها راکه آخر ۱۶۳۹۰۴ 
بنگر آنها را که حالی ۱۶۹۱:۴ 
بنگر از صورت ۲۰:۱ ۱۰ * 
پنگر اکنون ۱۳۴۳ 

بنگر اندر اصل ۶۵۵:۳ ۷۲ 
بنگر اندر بول ۲۳۷:۵» 
بنگر اندر جوی ۲۹۹:۲ ۷۳ 
بنگر اندر حال ۱۸۸:۲ ۳ 
بنگر اندر خانه ٩۶۵:۲‏ 
بنگر اندر خسر ۲۹۴۵:۲* 
بنگر اندر خود ٩۶۴:۲‏ 
بنگر اندر صلح ۲۵۷۱:۴* 
بنگر اندر عزم ۲۸۹۵:۱* 
بنگر اندر عشق ۱۴۲۷:۳* 
بنگر اندر کاغذ ۳۸۴۹:۵ 
بنگر اندر مَصْحف ۲:۶ ۴۸۶ 
بنگر اندر من ۲۳۹۸:۴ 
بنگر اندر تخودی ۴۱۵۹:۳ 
بنگر اندر نزع ۴: ۷۱۲۲ 
بنگر اندر همّت ۱۴۳۸:۳* 
بنگر او را کوش ۴: ۱۶۴۰« 
بنگر اوّل ۱۴:۱ ۷* 

بنگر ای از جهل ۶: ۴۱۵۲ 
بنگر ای شبکور ۲۰۷۶:۴* 
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بنگر اینجا ۳۴۰۷:۲ 

بنگر این کشتی ۶: ۶۲۳ 
بنگر اینها ۲:۶ ۶۲ 

بنگر این هر ۱۱۷۹:۵ 
بنگرد در ۴۲۷۸۰۳ 

بنگرم از ۱۲۱۷:۱ 

بنگرم در غوره وهی 
بنگرم در نیست ۳ ۵۴ ۴" 
بنگرم سر ۴۵۴۲:۳ 

بنگری اندر کف ۴: ۷۸۸۲ 
بنگری تا که حه ۱۲۶۷:۵* 
بنگرید آن ۶۸۳:۶ 

بنگرید ای ۲۸۱۷:۳ 
بنگری در ۱۶۹۴:۲ 

بنگر یدند ۲۰۶۹:۵ 

بنگرید و بند ۱۲۱:۱ ۳ 
بنگربدی. تا شد 8۹۶۵:۱ 
بنگ و افیون #۶۶۴۳۳ 
بنهد اندر روی ۶: ۳۰۵۵۷ 
بلهد اندر مرح ۲:۶ ۰۲۹۲ 
بنهم اندر شهر ۹۰:۳ ۷۲۲ 
بنیت ۷»۹۷۰:۲ 

بوالبشر کو ۱۲۳۴:۱ 
توالحن از *۱٩۹۲۵:۴‏ 
بوالحسن, بعد ۱۸۴۹:۴ ۷ 
بوالحکم آخر ۲۵۰۴:۶ 
بوالحکم. بوجهل ۱۵۰۱ * 
بوالحکم نامش ۸۰۹:۲ 
والحکُم هم ۲: ۲۶۶۶بو 
بوالمجّب افتادن ۲۷۵۹:۶» 
بوالعجب. من عاشق ۱۵۷۰:۱* 
پوالعجب میناگری ۴: ۵٩۳‏ 
بوالعجب نادر ۲:۳ ۷۱۰۳ 
بوالفضولا. معر فت ۲۶:۲ ۲۰ ۷ 
بوالفضولانه ۲۸۵:۲ ۲ 
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بوالفضولی از ۲۰۳۱:۴ 

بوالفضولی گفت او ۲۸۸۸:۵ 

بوالفضولی گفت ای ۵۶۹:۳ 

بسوالفضولی گفت صوفی 
۸۳ , ۳ 

بو برند از تو ۱۷۹۶:۴ 

بو حنیفه ۲:۲ ۲۸۲« 

بود آخر ۱۱۷۴:۶ 

بود آدم ۱۸:۲ 

بود الایش ۲۶۹۶:۶ 

بود آنجا دام ۴۳۵:۶» 

بود آن خود ۱۵:۶ ۴۳ 

بود آن گوهر ۴ ۲ ۷ 

بود آبٌدال ۳۲۹۶:۱» 

بود ابر ۷۰۸:۵ 

بود از آنفاس ۱۶۱۵:۳« 

بود از دیدار ۳: ۷۶ 

بود از گنج ۶« "۷آىآٍآ"»« 

بود از مستی ۱۳۶۱۰۵ 

بود از یوسف ۵: #۷۲۲۰۲ 

بود اطلس ۱:۳ ۱۰۰ # 

بود افطارش ۲۶۶۸:۵ 

بود الْحَق ۱۰۲۹:۶* 

بود امیری خوش ۳۴۳۹:۵ 

بود امیری را ۳۳۴۵:۶ 

بود اتاالخق ۲ ۳ 

بود انالله ۳۰۵:۲»ب 

بود اندر باغ ۴۳۱۴ 

بود اندر عهد ۱۶۷۳:۴ 

بود اندر منظره ۶۷:۱ 

بود او خندان ۴۲:۴ ۲ ۲ 

بود او را بیم ۰:۵ ۴۰۷ 

بود او را مردي ۴۰۲۵:۵» 

بود او گنده دهان ۲: ۰۸۶۶ 

بود اوّل ۳: ۴۷۵۷ 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳۸۶۱ 


بود با ایشان ۳۶۷۷:۴* 
بود با خواهندگان ۳۷۹۹:۶* 
بود بازرگان ۱۵۴۷:۱ 

بود با ما دوش ۴: ۷۲۸۵۴ 
بود بر مضمون ۹۶:۳ ۶« 
بود بر من ۴۰:۴ ۱۷ ۷ 

بود بان ۲۴۷:۱ 

بود بی حد :۱۰۸۶ 

بود بیگه, گشته ۱۹۸۴:۳* 
بود بیشش ۶۹۵:۴ 

بود جان کشت ۴۶۸۶:۴» 
بود جنسّت ۲۹۸۵:۴۶ 

بود جنگی ۱ #۲ 
بود حون شیر ۵: ۲ ۲۹ ۲« 
بود خالص ۸:۲ ۴۶ ۷ 

بود در انجیل ۷۲۷:۱ 

بود در باطن ۲ ۱۶۰۲« 
بود دراو ۲ #0 
بود درتبریز ۳۰۱۵:۶» 
بود در حمّام ۲۱۶۸:۵ 
بود در خلوت ۵0۵۰:۱* 
بود در قدمت ۱۵۱:۶ ۲« 
بود درویشی به ۱۶۱۴:۳ 
بود درویشی درون ۳۳۷۸:۲ 
بود دو خانه ۳۴۷۱:۱ 
بود ذ کر حلیه‌ها ۷۲۸:۱ 
بود ذ کر غزو ۷۲۸:۱* 

بو در او جز ۲۴۵۸:۵» 
بود ژوی ۲۹:۵ ۲۲ 

بود سبطی ۴: #۷۲۷۰۵ 

بود سقایی ۱۳۱۳۸۶۸۱۵ 

بود سنقر ۳۰۵۹:۳ 
بودش از بستی ۱۵۲۷:۴» 
بودشان تمییز ۱۷۰۵:۴ 


بودشان حرص ۸۵۳:۳ 
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۲ فهرست شرح جامع منوی معنوی 


بودشان قربان ۲۳۲:۱ ۲ #۷ 
بود شاهی, بود ۱۴۹۰:۴ 
بود شاهی در جهودان ۳۲۴:۱ 
بود شاهی در زمانی ۳۶:۱ 
بود شاهی, شاه ۶: ۳۵۸۳ 
بود شب‌های ۴۲۵۷:۶ 

بود شخصی ۵۸۵:۲ 

بود شهری ۲۶۰۴۰۳ 

بود شیخ اسلام 0۵ ۴۷۵ #۲۳ 
بود شیخی دایما ۳۷۶:۲ 
بود شیخی, رهنمایی ۱۷۷۲:۳ 
بود شیخی, عالمی ۳۶۵۹:۲ 
بود صایم روز ۲:۶ ۲۴۰ 
بود عارف ۵: ۴۰۶۷ 

بود عدالْعْرَت ۱۹۷۴۶ 
بود عمران ۸۷۶۰۳ 

بود قتطی ۲۷۰۵:۴ 

بود کمییری ۲:۶ ۱۲۲ 

بود کوته‌قد ۵: ۴۷۳ ۳« 

بود کوری ۱۹۹۳:۲ 

بود گبری ۳۳۵۶:۵ 

بود لقمان بنده ۱۴۸۴:۲ 
بود لقمان بیش ۳۵۸۳:۱ 
بود لقمان در ۳۵۸۶:۱ 
بودم از گنج ۴« ۱۵2۳ 

بودم امیدی ۹:۵ ۱۸۳ 
بودمان, تا این ۷۸۱:۶ #۲ 
بودم اندر ۲:۴ ۲۵۶« 


بودم آومید. ای کریم ۱۸۳۰:۵* 


بود ماب جمله ۶: #۲۸۸۲ 
بود محتاج ۸۰:۵ ۳ 

بود مرد کدخدا ۳۴۰۹:۵ 
بود مردی بیش ۲۸:۵ ۲۳ 
بود مردی, صالحی ۵: ۱۴۷۳ 
بود مغلوب ۲۴۱۵:۶ 


بود موزون ۹۶۶:۲* 

بود مُوْمن ۶: ۴۰۳ #۲ 
بودمی آگه ۲۳۲۶:۶ 

بود واقف ۱۴۹۶:۲ * 

بو. دوای ۱۹۰۲۱ 

بود وء ز آن پس ۰۲۹۷۹:۶* 
بود وقت شور ۰۸۱:۶ #۸۲ 
بوده ادم ۱۹۷:۲ ۳ 

بود هاروت ۳۶۳۲۰:۵ 

بود هامان ۲۷۰۶:۴ 
بوده‌اند از شیر *٩۰۰:۱‏ 
بوده بنهان ۱۸۱۵:۵ ۷ 

بود هر روزیش ۴: ۷۲۶۸۵۲ 
بود هم این ۲۵۲:۶ 

بوده منشی ۱۱۶۵:۲* 

بوده هر محتاح ۱۳۱۳۷۶ 
بوده‌یی, گردی ۰۴ ۷۲ 
بودی آن درهمتش ۱۹:۶ ۳۰ 
بودی اندر هر ۴: #۲۶۰۶ 
بود بک سال ۲۸۹۷:۵ 

بود یک میرائی ۴۲۰۶:۶ 
بو ز مُوَضم جو ۲۲۹:۴ #۲ 
بوستان از ابر ۱۶۲۷:۱* 
بوستان با ۱۱۰۳:۴ 
بوستان, گه خله ۱۲۷۷:۱* 
بوستان‌ها باغ‌ها ۵۵:۳« 
بوسه‌اش می‌داد ۳: ۷۵۶۷ 
بوسه افشان ۱۷۰۸:۶ 

بوسه باران کرده ۳: ۸۸۰« 
بوسه جایش نعل ۱۵۰:۴ ۳ 
بوسه دادندی ۷۳۰ 
بوسه ده بر تير ۱۳۰۸:۲ 
بوسه ده برمار ۴۰۱۰۰۳ 
بوسه گاهی یافتی ۲۲۳۸:۳ 
بوسه می‌دادند بر ۲:۵ ۲۹ ۲ ۷ 
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بوسه می‌دادند خوش ۵۶۵:۳* 
بوسه‌های عاشقانه ۱۷۱:۳ ۰۲« 
بو شناسانند ۱۷۷۴:۴ 

بو عصاآمد ۴ ۲ 

بو قلاووز است ۱۹۰۱:۱ 
بوک آن عیب ۷۲ ۲« 
بوک استادی ۱۹۸۹:۲ 
بوک بختت ۱۹۵۵:۴ 

بوک بر اجزای ۱۳۳۷:۲ 
بوک بر خیزد ۴:۶ ۱۳ 
بوک بصره ۶: #0۵۲۶ 

بو بنده ۰:۱ #۸۹۶ 

بوک حیوانات ۳۲۶۹:۳ 
بوک. در وی ۱۲۲۷:۲ ۷ 
بوک» روزی ۳۰۹۵:۳ 

بو کند ۳ #۲ 

بو کنم دانم ۲۸۳۰:۶ 

بو که آن گوهر ۳۶۹۹:۵ 
بوکه از تأثیر ۲۵۱۷:۴ 

بو که از عکس ۴: ۲۵۲۲ 
بوکه بیند ۳۸۲۹:۴ 

بوکه توبه ۵: ۲۵۹۰« 

بو که دستی ۲: #۲۰۰۳ 
بوکه ز آن خوش ۲۵۱۶:۴ 
بوکه فما ۶:۴ 

بوکه قطبی ۱۴۴:۲ ۲« 

بو که گردی ۱۵:۱ ۷۳ 
بوکه مصباحی ۲۶۱۴۶ 
بوکه موقوفست ۴۱۷۶:۶ 
پو که نجمی ۵: ۷۳۷۰۳ 
بو گزیند ۱۷۷۰:۱» 
رش ۴ ٍِِآ۷ِ‌۷ 

بول و قاروره‌ست ۹٩:۵‏ #۲۸۷ 
بو لهب هم ۲: ۲۶۶۶ 
بومسیلم را بگو ۱۶۹۶:۴ 
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بومسیلم را لقب احمد ۲۱:۱ #۲ 
بومسیلم را لقب کذاب ۳۳ 
بومسیلم گفت ۱۶۳۵0۴ 

بو یرد از ۲۲۳۱:۵* 

بو نبردند ۴: ۷۶۶۷ 

بو نبردی ۵: ۲۰۱۱ 

بونگه دار ۸۷:۶ 

بو وظفه ۲۷:۴ ۲ #۲ 


بوی آن بویی ۱۴۴:۱* 

بوی آن دلبر ۳۸۴۳۰۳ 

بوی آن گلزار ۱ « 

بوی افزون جوی ۲:۲ ۲۳ #۲ 

بوی, او را جانب ۳۰:۱ ۷۴ 

بوی ایشان ۲۰۲۳:۱ 

بوی بد, مردیده ۱۹۰۳:۱ 

بوی بر, از جزو ۳: ٩٩۲‏ 

بوی بر از ضد ٩ ٩۲:۳‏ 

بوی برد از ۲۹۸۹:۲ 

بوی. بردی ز اشترم ۲۹۸۶:۲*« 

بوی بُردی هیچ ۲۷:۶ ۷۱۶ 

بوی بیراهان یوسف را ۴۵۲۹:۳ 

ببسوی بیراهان بوسف کن 
۳۳۱۳۱۴ 

بوی پیراهان یوسف می‌نیافت 
۶۳.ص" 

بوی پیراهان یوسف یافته‌ست 
۱ ۷*۱ 

بوی بیغمیر ۱۱۷۵:۶ 

بوی جانی ۶: ٩۵۰‏ 

بوی جنت ۱۴:۴ ۷۲۲ 

بوی جنسیّت پی ۶: ۱۱۷۷" 

بوی جنسّت کند :۷۱۱۷۶ 

وی هتم ۷۳۴« 

بوی خواشی ال ۰۴ ۱۸.۵.2 

بوی خوش را ۱۸۰۶:۴ 
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بوی خون ۲۳۲۳۵:۲ ۷ 
بوی را از باد ۱۸۰۵:۴* 
وی را پوشیده 0۱۸۲۱:۴» 
بوی رامین ۱۸۲۸:۴ 
بوی» رسوا ۳: ۱۶۰ 

بوی سر ۱۷۷۳:۴ 

بوی سیبش ۲۴۵۸:۵ 
بوی شیر خشم :۲۸۹ 
بوی صفشی ۴۳۰۳۱۷0۶ 
بوی صدق و بوی ۴۸۹۳۴۳:۶۴ 
بوی عطرش ۲۵۸:۴ 

بوي فقر آید ۲۸۸۱:۱» 
بوی کبر و بوی ۱۶۶:۳ 
بوی کردن گر ۹۸۱:۳* 
بوی گل باشد ۴ ۲ ۲ ۷ 
بوي گل. بر سقف ۳:۴ ۱۸۴ * 
بوی گل بهر ۲۲۲۸:۴ 
بوی کل دیدی ۱(۳۰۰:۱ 
بوي گل را از که ۲:۱ ۶۷ 
بوی گل شد ۰.۰۶۱ "۰ * 
وی گل. فوت ع:۳۰» 
بوی لاف کر ۱۷۵۶:۴* 
بوی لطف ۲۷۸۳:۱ 

بوی مجمَر ۴۲۱۸:۶* 
بوی مشک اد ۴ ۲ #: 
بوی مُشکستش ۱:۵ ۲۴۷ 
بوی می آمد ۳: ۷۱۵۲ 
بوی می‌برد ۵ ۱۵۷۳۴ 
بوی می‌کرد ۱۵۰۳ 

بوي نانش ۵:۳ ۳۲۰۲« 
بوی نانم ۷۱ ۲ : 

بوی نیک ۳: ۱۶۳ 

بوی هر هیزم ۱: ۷۱۰۷ 
بوی یار ۶: ۷۹۵۰ 

بوي بزدان ۲۸:۴ ۱۸« 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۲۶۳ 


بوي توسف ۱: ۱۹۰۲ # 

به از آن زنده ۴۰۲۸:۵» 

به از ین دل ۱:۵ ۷۸٩‏ 

به بوّد از صد ۶: ۴۴۰۳« 

بسه بود زین حيله‌هاي 
۱۲ ۷۳ 

بهتر ید وه 

بهتر از سی ۸۶۸:۶ ۳ 

بهتر از صد حی ۳: ۱۷۷« 

بهتر از صد قیصر ۲: #۲۰۷۶ 

بهتر از صد منزل ۴:۲ ۷۱۶ 

بهتر از طاووس ۷۵۷:۲ #۲ 

بهتر از عام ۳ 

بهتر از مادر ۱۹۳۲۳:۳ ۷۲ 

بهتر از ماهی ۲۴۵۲:۱ 

بهتر از مهری ۱۸۷۷:۲* 

بهتر از وی ۳۲۸۷:۵ 

بهتر ست ۸:۲ ۲۰۷« 

بهترش دیدی ۲:۲ ۱۴۶ ۷ 

بهترم حون عود ۲۱۶۰۲ ۷۳ 

بهترین رنگها ۱۰۹۹:۲ 

بهترین هر چهاری ۱۷۲۵« 

۳ هست‌ها ۹۸:۴ 7۲ 

بهر آتش ۰۴ "۲ 

بهر آزار ۱ ۵ #۲ 

هر امد ۸:۵ ۳۶۲ 

هر آن است امتحان ۲۳۳:۱ 

بهر آن است این ۲۳۲:۱ 

بهر آن بیغمیر ۲۱۱۴:۵ 

بهر آن تا در رحم ۳۰۷۳:۱» 

هر آن, تاره ۱۲۱۱:۱» 

۳ داده ۲۱۱۶:۵ 

بهر آنک ارزد ۳۵۴۳:۵» 

ی ان کرو ۴۸.۳ 

بهر آن کوثر ۴*۲۵« 
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هر آن گل ۱۲۶۱:۴* 

بهر آن لطفی ۱۵۶۳:۵ 

هر انشا ست ۴۳۱۳۳ 
بهر آن یود ۱۱۱:۵ ۸۳ 
ِ یاسه ۲: #۸۵۰ 

هر اسبان ۴۲۹۳:۳» 

بهر استبقای آن ۳.۹۶ 
بهر استبقای حیوان ۱۵۱۹:۴ 
بهر استعداد ۴۴۳۷:۶ 

هر استوران ۰-۳ ۲۰ ۷ 

بهر اظهارست ۳,۰۸۴ 

هر الله ۵ ۲ ۱۵۴ ۷ 

هر او بنهادهام ۶: ۳۵۵۲ 
اوه ۴ ۰ #۲۲ 
و ۰:0۵ #۲ 

بهر اوصاف ۳۱۴۰:۶» 

بهر او گفتيم ۲۱۶۸:۴ 

بهر اهل بیت ۶: ۷۳۲۸۲ 

هر ایشان کرد ۱۹۸۵:۵» 
هر اين آتش ۰۳۱۶۵:۳ 

هر این آمد ۲۰۷۲:۴» 
فا تا ۶ ۱(۱۰ 
بهر این بعضی ۳۶۶:۱ 

بهر این بو ۳۲۳۵:۲ 

بهر این پرسش ۰۰۳:۳ ۰۳« 
بهر اين برها ۶۴۳:۵» 
هر خاتم ۱۷۱:۶ 

بهر این دکان ۱۷۵۴:۶ 

بهر این دنیاست ۲۹۷۸:۴ 
بهر این فرمود آن ۳۱۱۶:۴ 
بهر اين فرمود با ۳۶۴۲:۶ 
بهر این فرمود بیغمبر ۵۲۸:۴ 
بهر این فرمود حیّ ۲۵۹۴:۱ 
بهر این فرمود رحمان ۱۸۲۱:۱ 
بهر این فرموده است ۵۲۶:۴ 


بهر این کرده‌ست ۲۶۲۰:۶ 

بهر این گفت آن خداوند 
۱۱۵۹4۶ 

بهر این گفت آن رسول ۶: ۷۵۴ 

بهر این گفت آن نب ٩۲۵:۵‏ 

بهر این گفتست ۴« «* 

بهر این گفتند ۳۱۳۶۴۰ 

بهر این لفظ ۲۱۲۵:۵ 

بهر این مرده ۱۳۸۳۸۰۶۴ 

بهر اين مرغان کور ۸۳۵۹۵:۵» 

ما مس ۴ ۱ ۳ 

بهر این مقدار ۳۴۶۸:۴ 

بهر این موّمن ۲۲۳۴:۱ 

بهر این نیک و بدی ۲۹۶۵:۲* 

اتود ۵ ۱۶۴ #۴ 

4 الوا ۲۳۴:۲ ۷۲ 

ی دای ۳۳ .۷*۱ 

ور تن ۹۶ "۱ "أّ» 

«۳ ۹۴۹۴/۲ ۳ 

هر پیکار ۳ ۱۲ ۷ 

هر تحریض‌ست ۱۰:۵ ۷۳ 

بهر تحریک عروق ۲۹۸۳۴:۵* 

بهر تحریک هوای ۵: ۵۴۰ 

بهر تخییلات ۵: ۷۵۲۷ 

که ۸۸۰۷۵ ۳" 

۳ ۳« 9"ِ«آصآ"*» 

وت ۳۱۱۷۶ 

بهر توست این ۱۱۴:۶ ۷ 

تو نعره‌زنان ۲:۵ ۲۰ ۷۲ 

هر آهد بداست ۰۱ ۲ ۷ 

هر تهدید یمان ۷۴۲:۴ #۲ 

او به دنا ۱۶۸:۶ #۱ 

بر جارس فرستاد ۴۹:۳ ٩‏ 

فر دا ۴۳۰۲۶ 

بهر جنگ کافر ۱۹۹۲:۴* 


0۳0 0 


بهر جه دادت خدا ۴۵۱:۶ ۷۴ 

بهر جه سازد ۳۳۹۷:۴» 

بهر چه؟! گوززهر خند 
۹۵آ» 

بهر حاضر نیست ۰۶۶:۴ #۲ 

بهر حالی ۲۷۷۸:۶ 

بهر حرمت ۹۷:۵ ۸۲۲ 

۳ حس کرد ۸۵:۱ #۲۳ 

هر حق از طْم ۶( 

بهر حق این خلق ۲:۶ ۸۶ 

بهر حق این را ۱:۳ ۵۳ 

بهر حق, بیشش ۲: #۱۱۱۷ 

بهر حق کشتید ۲۵۱۴:۲» 

هر کار ۳۳(« 

بهر حکمت را ۳: ۱۹۳ ۸۲ 

بهر حکمت‌هاش ۳ ۷۴ 

کر ۱9۴۵ 

بهر خشنودی حق ۵: ۳۳۳۳ 

بهر خشنودی شاه ۱۷۷۸۰۱« 

هر ختاشی ۲ ۵ #۲ 

بهر خلوت سخت ۶: ۴۴۶۶ 

ی ۳ ۷۳ 

هر او ۳۳۸۸:۱ 

بهر خود. چه می‌کنی ۱۲:۱ ۱۳* 

رو کرک ۶ ۲« 

پر شود رگ ۳۱۳۶۴ 

بهر خوردن ۲۸:۵ ۲۳ 

بهر خویشم ۲۳۹۸:۱» 

بهر دارو ۲:۶ ۴ ۱۳ ۷ 

ثِِ_ مهف 

بهر درد ۸۵:۲ #۷۶ 

بهر دزدی ۲ #۲ 

هر دعوی ۷۴۵« 

هر دوشیدن ۷۷:۵" 


بهر دید شیخ #۲ ۰ #۲ 
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بهر دیده روشنان ۳۶۴۰:۶ 
بهر دیگ ۴۳۸۳:۳ 

هر راز یل ۴۶۸۶۰۳» 
هر *شد ۱۴ ۲« 
رگ ۷۰۵ ۳« 
رو ۳ ۳۷۶۴۰ 

بهر زر ۲۰:۳ #۷۴ 

بهر سرما ۳: ۲۸۸۷ 
رت تاه ۱۸۷۲ 
بهر شاه ۱۴۵:۶ ۴ * 
#۳ ۱۳:۴۴ 

بهر شیخ ۲ ۴ #۲ 

بهر صدق :۳۳۵۰ 
رها ۴۰۶۴۵ 
بهر صیت ۳:۳ #۲۰۳ 
فرش اف 

حاس ند ۷۲ ۰ ۷۲ 
بهر طبلی ۱۶۰:۲ ۷۲ 

بهر طفلان ۳۱۳0۵۶۶ 

بهر طفل نو ۳۳۱۵:۲ 
بهر طمُع ۲ ۲« 

بهر عارف ۱۶۵:۲* 

بهر عشق ۵ ۷۷ ۲ 

بهر عقل ۲۰۵۳:۴» 

هر عید ۳۸۹۶:۳» 

بهر عیسی ۳۵۵:۱ 

بهر عین خط ۲۸۸۶:۴» 
هر وهی 
بهر عین کاسه ۲۸۸۵:۴* 
۳۹ ۹۴:۴ ٍآ »« 
هر غسل ۱۰۳۶:۱ 

بهر فخر ۳۷۱۷:۱ 

بهر فرجه ۸۶:۱ ۲۷ 

بهر فر دا ۴۰۵:۶ #۲ 

هر فرزندان ۳ #۲ 


۱-19121000 


بهر فرق :۱۸۹ ۲ 

هر فرمان ۷۶۶:۵ 

بهر فسقی ۱۵۸۲:۳» 

هر فتر ۰۶۸:۲ ۲+ 

بهر قدر وصل ۲: ۷۲۶۲۲ 
هر قمع ۱ ۷ #۲ 

بهر کار #۸۰ 

اه ۳۱۱۴۳ 

بهر کدیه ۷۴۹:۵ ۲« 

بهر کردن نیست ۴۷۰:۱» 
بهر کرم و طعمه ۴۰۸۷:۶ 
بهر کشتن ۲: ۱۶۳۶ ۷ 

بهر کنعانی ۱۳۵۶:۳ 

بهر کوران ۲۲۳:۲ ۷۳ 

۳ ۱-۱ 
بهر کیکی نو گلیمی ۸۷۱:۲ 
بهر گاوی ۳ ۷۲ 
۱ :۳۱۷۳۳۹ 
بهر گر یه ۴:۱ ۱۶۳ 

هر گر ۱۵۲۷:۶* 

بهر گستاخت و‌گری 

بهر گندم ۴۲۷۳ 

بهر گوشی ۵۳ 

بهر لحم ما ۳: ۷۴۲ ۲ 

بهر لقمه ۱۹۶۱:۱ 

بهر ما عرزس ۳ ۰ ۵ 
ها ۱۵۰۰۴۲ 
مر ۳ ۴« 
هر تخت ۷-۵۴ " »*« 

بهر مخمور ۵: ۳۵۹۵ 

بهر مظلومان ۳۹۶۰۳ 

بهر من از همدمان ۱:۳ ۲۷ ۴ * 
را کر ۳۶۵۰۵« 
هر مان کرقت ۳۶۲۱۰۵ 
هر مهمانن ۶ ۸۳۶ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۴۳۶۵ 


بهر نادر ۴۲۰۰:۶ 

بهر نازش ۱۲۲۱:۳ 

بهر ناموس مزور ۲۸۷:۱ ۷۲ 
هر نان در ۲۷۵۸:۵ 

بهر نان شخصی ۲۷۸۵:۱ 
بهر نانی جند ۱۶:۲ ۷*۰ 

بهر نقصان ۱۵۴۱:۲ 
بهر«جویی ۱۹۶۹:۴* 

بهرة جشم ۲۲:۲ ۷۷ 

بهر هدم ۲ ۰ ۲ (؛ 

بهر هر دریا ۲۹:۴ ۴ ۷۲ 
رش بت ۱۳۵۰۵ 
بهر هر مظلوم ۶: ۲۶۶ ۲» 
بهر یاری ٩٩۴۲‏ 

بهر یزدان بود ۲۷۰۳:۵*: 
ی ند ۱/۵۱۰۳ 
بهر یزدان می‌مرّد ۱۹۱۰:۳* 
رش ۲ ۷۳ 

تا ۲ ۳ٍِپث_پ#*»* 

هر یک کرمی ۲۴۳۵:۵» 
"۳۳ ۶ ۰ ۲ 
ز بسیاری ۴۰۲۵:۳» 

به ز جهد ۸۷۹:۶ ۷۳ 

به ز چله ۷۰۵۵ ۲ ۷ 

به ز حق ۸۷۹:۶* 

به ز دقیانوس ۷۲ "۷ 

به ز دو راه ۲۰۴:۶» 

بهُ ز صد آحیا ۶ .2 ۷۲ 
به ز صد جیحون ۳۰۶۰« #۰ِثآ#۷ 
به ز صندوقی ۷»۱۳۹۹:۳ 
به ز ما می‌داند ۲۰۸:۴ 

به که آید علم ۴ ۳ #۹۷ 
به که از آن تن ۴۴۲۲:۳» 
به که اندر حاضری ۲۹:۱ ۷*۲۴ 
به که با اهل ۳: ۰۲۴ ۸:۴ 
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به که بر فرق ۰۳« ۷ 

به که شاه ۷۹۹:۳ #۳ 

بی آثر بااک ۴۱۸۸:۵ 

بی اجابت ۱۹۸۶:۶ 

بی ادب باشد ۳۶۸۱:۳ 

بی ادب‌تر ۳۶۷۹:۳ 

بی ادب تنها ۷۹:۱ 

بی‌آدب. جون ۲:۱ ۱۲ ۷۲ 
پی‌ادب. حاضر ۱۳۶۰:۲ 
بی‌ادب ر سرنگونی ۴ ۰ ۷۹ #۳ 
بی‌ادب رامی ۱۵۶:۴ #۲« 
بی‌ادب گفتند ۸۱:۱" 

بیادب گفتن سخن ۱۷۴۰:۲ 
بی‌ادب محروم ۷۸:۱« 

بی از این دو برنیاید ۱۸۴۷:۶ ۷ 
بی از این دو نیست ۱۸۴۸:۶* 
بی ازو ندهد ۸۷۷:۵ 

بی اشارت ۲۵:۶ ۷۰۳۵ 

بی‌آمان تو, آمانی ۳۴۱۸:۱» 
بی امان تو کسی ٩۰۴:۱‏ ۷۳ 
بی امید نفع ۸/۴ ۳« 
بی‌بصیرت پا نهاده ۱۴۵۸:۵ « 
بی بصیرت» عمر ۵: ۷۵۶۶ 

بی بهارت ۳۵۱۹:۴ 

بی بهارش غنچه‌ها ۴:۲« 

بی بهار و بی خزان ۱۷۹۴:۱ ۷ 
بی بهاری کی ۸۰.۴ "۳" 

بی بهانه. سوي او ۲۶۸۹:۱* 
بی بیان معحزه ۱۴۴:۱ #۲ 

بی بر بدن :۱۲۹ ۴ 
بی‌بناهت شیر ۴: ۱۴۵۷« 

بی بناهت غیر ۲:۱ ٩۰‏ #۳ 
بی‌تأّل ۸۴۹:۲ 

بی تجارت ۱۴۷۸:۳* 

بی تحرّی ۴۶۷۳:۶ 


بی‌تردد کن ۱۱:۶ ۲« 

بی تردد می‌رود ۴۹۱:۳ 

بی‌تعلق ۳۶۹۵:۴ 

بی تَعیر ۷۴ #۲ 

بی تف آتض ۲:۴ ۳۶۲ 

بی تفکر ودروق ف 

بی تکیّر ۷۷۶۵۰۳ 

بی تکلف ۱ ۷۵۸۲ 

بی تماشای صفت‌های ۳۰۷۹:۲ 

بی‌تماشاي گل ۲ ۰۸۰ ۷۲ 

بی نن خویشم ۱ ۲ 

بی تو بر من ۱۰۷۸:۶* 

بی تو شیرین ۸۰۰:۲ #۲ 

بی توقف بر جهاند ۵ ۲" 

بی توقّف. بی تأْمُل ۱۴۸۸۳« 

بی توف مردم ۳۵۰۵:۳» 

بی توقف. هم بر آن ۴ 1۷ 

بی تو گردند آخر ۵۶۲:۱» 

بی تو ما را ۵۸۸:۱ 

بی تو نظم ۱۴۹۳:۳ 

بی تو و بی بادبیزن ۱۲۸:۴ » 

بیت‌ها در نامه ۱۴۰۷۰۳ 

بی جنایت ۱۸۸۷:۲ 

بی جنون نود ۱ ۴ #۲ 

بی‌ جواب نامه ۴: ۱۸۹۱ 

بی‌جوابی شد ۱۵:۵ ۷۶ 

بی جهاد و صبر ۱۱:۳ ۷*۲ 

بی جهازی ۲:۳ ۲۰« 

بی جهان خاک ۴:۴ ۶۶« 

بی جهت. آن دات ۷*۲۰۰۸:۱ 

بی‌جهت بد ۳۶۹۴:۴ 

بی‌جهت تر باشد ۴: #۷۲۶۹۲ 

بی‌جهت دان عالم امر ای صنم 
۱7۶۸۹۳۴ 

بی‌جهت دان عالّم امر و صفات 


۱ 9 


ود 6 ۳ 


بی‌جراغی ۱۸۷۷:۳ 

بی‌جگونه ۱۶۲۳:۶ 

بی جنین یه ۳,۶ 

بی‌جنین خون ریز ۸۳۵:۵ ۲ 

بی حجابت ۸:۶ ۷۳ 

بی حجاب مادر ۲۰۴۲:۴» 

بی‌حجابی آب ۸۳۲:۲ 

بی حجابی حق ۶: ۱۸۷۴« 

بی‌ حدی نو ۱۲۳۱۱00۰۰۲ 

بی حدی خویش ۲۵۰۱:۲ 

بی حذر ۱۳:۲ ۷۹ 

بی حس و بی‌گوش ۵۶۸:۱ 

بی حفاظی ۸۸:۶ #۴۷ 

بی حشیمت ۳:۲ #۲۹۲ 

بیخ اگر ۲۰۸۴:۵ 

بیخ او در ۲ ۲ ۱۵۷ #۷ 

بیخ او را از ۱۵۷۱:۲* 

بی خبر از باکی ۲۱:۱ ۴ #۲ 

ی شیر از عاز او ۰۳ 9*۱۰« 

بی‌خبر از حالت ۲۷۵:۵ ۱ 

بی خبر از حق ۱:۲ ۷۲۳۷ 

بی خبر از ذوق ۲ #۲ 

بی خبر از راه حیْران ۴:۳ ۱۹۷« 

بسی خبر از راه و از بالا 
۵۵ ۱ ۱ ۷ 

بسی خبر از راه. وز منزل 
۴:۵ ۱۱۲« 

بی خبر از گفتِ ۲۹:۵ #۱۴« 

بی خبر از مستی ۴۲۹:۱ ۷۰۳ 

بی خبر از مکر ۵: #۱۴۳۳ 

بی خبر از نو شدن ۲۱ #۱ 

بی خبر از یکدگر ۱۴۹۸:۲ ۸« 

سسی خبر ایشان ز غدر 
۴۶:۵ ۱ ۷:۲ 
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بی خبر باشند ۴: ۷۱۷۸۷ 

بی خبر با ما ۲: ۲۳۷۰ 

بی خبر بود او ۳۷۲۸:۴ 

بی خبر بودند از جان ۲۰۵۰:۱ 
بی خبر بودند از حال ۱۰۵:۱ 
بی‌خبر, بی با ۱: ۷۲۸۷۴ 

بی خبر جون ۵: ۳۹۷ 

بی خبر, ذات الیّمین ۳۱۸۸:۱» 
بی خبر را کی ۴:۶ ٩۹‏ ۲ 

بی خبر ز آن, کو ۱۷۳۷۳ 
بی خبر ز آن لابه ۲۲۱:۳ ۲ 
بی خبر زین ۱۰:۱ ۲ 

بی خبر کا زار ۲۵۲۰:۱ 

بی خبر. کان شاه ۱۹۱:۱* 
بی خبر کان عکس ۴۱۹:۱ 
بی‌خبر کز بام ۱۵۶۵:۳* 

بی خبر که اصل ۱۹:۱ ۳۴« 

بی خبر کین ۶: ۱۷۰۷ 

بی خبر گشتم ۴۷۸:۲ ۲ 
بی‌خبر گفت ۱۶۹۹:۲ ۷ 

بی خبر, نا که بدید ۱۸۲۷:۱« 
بی خبر نبوّد ۲۹۱۸:۶« 

بیخ پنهان ۱۳۶۰۰۳ 

بیخ جغدستان ۲ #۱« 

بی خدا اب ۷۷۱۰۵" 

بی خداوندیت ۱:۶ ۵۷* 

ی خداوندی کی اید ۳۴ 
بیخ را تیمار ۱۱۶۶:۵» 
ببخشان از ۲۰۰۱۷۰۳ 

بیخ عمرت ۲۲۲۳:۵ 

بی خلاف و کینه ۷۵۰۰۲ ۲ 
بی خمار اشکن ۷۲۰۴۶:۴ 
بی خود از وی ۱۸:۳ ۲ ۸۲ 

بی‌ خودانه ۲۸۶۵:۱* 

بی خود و بی اختبار ۱۰۵:۵ ۳ 
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بی خود و سرمست ۱۰۱۰:۶۴ 

بی خودی بی‌ابری ۵: ۶۸۳ 

بی خودی شو ۲:۶ ۲ #۱۵ 

بی خودی نامد ۴۱۰۷:۵ 

بی خور و بی‌خواب ۴۲۸:۴ 

بیخ و شاخ ۵۳۳۰۵ 

بی خوشی یود ۱۹۷۸:۱* 

بیخ‌های ۱۲۲۶:۲ 

بیخ هر یکی ۲۰۰۶:۳ 

بی خیال من ۲: #۱۱۵۷« 

بی خیالی ۱:۶ ۲۶ ۲* 

بی خیانت این ۳۹۴۵:۳ 

بی خیانت جنس ۰۱ ۷ 

بی دخان ما ۵ ۷۵۷۱ 

بی درنگی ۳۳۳۳۶ 

بی دریغ از بیخ ۲۷۵ 

بی دریغی در عطا ۲۰۸:۵* 

بسی‌دلان‌مان دل‌خراش 
۴ #۲ 

بی دل و بی جان ۲۷۷۶:۴ 

بی دل و جان ۲۶۲۷:۵ 

۷" دماغ و دل ۱۷۵:۲ 

بی دو جشم غیب ۱۵:۳ ۲ #۳ 

بی دو چشم یار ۱۷۱۴:۴» 

بی ذ کات ۳۳۲ 

بی رجولیّت ۱۶۸:۲ ۷۳۲ 

بی رضا وامر ۳: ۱۸۹۰ *# 

نواعت #۱۰۶« 

بی‌ره و بی‌بار ۲:۶ ۰ ۵« 

بی ز استعداد ۴۴۲۵:۶ 

بسی زبان, جون گلستان 
۶« #۳۳ +" 

بی زبان جون ماه ۷۵۹:۱ ۲ 

بی زبان شد ۲۸:۱ 

بی زبان گویند ۴۵۴۴۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابدات (هر در مصراع) ۳۶۰۷ 


بی زبان معلوم ۲:۱ «٩۳‏ 

بسی زبان می‌گفت اومیدش 
۱-۸۱۹۶ 

بی زبان می‌گفت:من کردم 
۲( ۲ ۲ 

بسی زبان و بسی حصفیقت 
۲ #۳ 

بی زبان و لب ۱۱۶۵:۴ 

بی ز تأویلی ۸۳۶۵۴۳ 

بی ز تبدیلی ۳۷۸۹:۴ 

بی ز تغییر ی ۳۷۸۹:۴ 

بی ز تقلیب ۲۸:۴ ۷ ۷۲ 

بی ز تقلیدی ۳۳۴۴:۶ 

بی ز تکرار ۱: ۴۸۳ ۷*۳ 

بی ز جان ۸:۴ #۳۳۲۲« 

بی ز جمعیّت ۱۱:۶ ۷۵ 

بی ز جهدی ۱۸۳۶:۶ 

بسی ز جاه و بسی ز حیل 
۲ ۷ #۳ 

بی ز جون ۴: ۰۷۲ ۲« 

بی ز دستی ۳۷۱۵:۶ 

بی زراعت ۲۵۱۸:۳* 

بی زر او گنجی ۲۶۷:۶ ۷ 

بی ز رشوّت ۲۲۱۲:۳* 

بی زره‌بافی ۱۳۷۶۰۳ 

بی زره سرمست ۱۹:۳ ۴ ۷۳ 

بی زر بشی» بس :۱۷۸۱ * 

بی ز زاد و راحله ۱۳۰:۶ #۴ 

بی ز زره همیان ۴:۳ ۲۵۳« 

بی ز ضدی ۶ ۳ 

بی زمرٌّد کی ۸۴۲:۶ ۰۲ 

بی ز مفتاح ۶: ۴۰۷۷ 

بی زمین کی ۴۳۱۳۰۳ 

بی سبب بیند» جو ۲:۲ ۱۸۳ 

بی سیب بیند نه ۱۸۴۳۰۲ 
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بی سبب» بی واسطه ۴ ۵ 7۲ 


بی سبب کی شد ۱: ۷۸۴۲ 
بی سبب گر ۱۵۴۶:۵ 

بی سبب مر ۲۵۱۸۳ 

بی سبب نبُوّد ۲۸۱۸:۲* 

بی سیاه و جنگ ۱۷۵:۲ ۷ 
بی سیاه و لشکرت ۵۱۸:۴ ۸۲ 
ببست از دزدان ۱۶۷۸۳ 
تست نان ۸1 ۳۱۹۱۳۰۶۴ 

بیست جندان خود ۶: ۵۵۲ #۲ 
بیست چندان سیم ۴: ۷۵۶ 
بیست چندانم که ۸:۳ ۱۳۳ #« 
بیست جندان ملک ۴۴۱۱:۶ 
۷ #۴ آ"* 
بیست عباس اند ۲۶۹۷:۵» 
بیست فرزند ۳۴۰۳۰۳ 
ببست کات ۳۸۱۸:۵:» 
بیست مُرده اختیار ۳۰۷۱:۵* 
بیست مُرده جنگ ۱۳۹۸:۴ 
پیست مصباح ۶ ۲ #۲۶ 
بیست همجندان ۳: ۱۰۶۲ * 
بی سخن من :۴۵۵ ۲ #۷ 

بی سر و بی پا بدیم :۶۸۶ 
بی سر و بی پا سفر ۲۰۹۳:۱ 
بی سفرها ماه ۴:۳ #۷۵۳ 

بی سگ و یی دام 0۵ ۲ ٩‏ ۰ ۲ 
ی دا ۳۳۰۵« اآ*» 
بی‌سلاحی ۴۱۵۸:۶ 

بی سلیح, این ۱۴۲۳:۱ 

بی سواره اسب ۱۲۸۶:۲* 
بیش از استحقاق ۱۳:۳ ۲۲ 
بیش از این از ۲:۱ ۱۴« 
بیش از این با ۳۸۱۰:۱ 

بیش از این ما ۴:۱ #۵0۵ 


بیش, از شش مه ۲۹:۳ #۲ 


و دانسته‌اند ۲۳۰۰۴ 

بی شبانی ۳۲۸۹:۶ 

بی شب و بی روز ۲۰۶۰:۳۲* 

بیشتر امد بر او ۲۹۱۰:۴* 

بیشتر, احوال ۱۵۴۴:۵ 

بیشتر اصحاب ۲۳۷۰:۶ 

بیشتر در ۷۴۸:۴ 

بیشتر رفته‌ست ۲:۵ ۴۰ 

بیشتر زان ۴ ۳۵۷۰ 

بیشتر کارد ۱۴۸۵:۵ 

بیش رنجد ۷۳۳۳۸:۵ 

بی‌شر یکی ۲:۱ ۱۶۶ 

بیش زندانش ۱:۲ ۷۶۵ 

بی‌شکار و رنج ۷۲ ۷۲ 

بی شک از غیبست ۳۴( #۳ 

بی شمار و حد ۱۲۳۸:۱* 

بی شما من ۶: ۲۷۵ ۲« 

بیش و کم کن ۱۱۹۸:۲* 

بیشه‌ها از عين ۲۵۱:۶ ۷۲ 

بیشه‌یی آمد ۱۴۱۶:۲ 

بیشه‌یی پر شوسن ۴۸۰۸:۶ 

بی صحیحین ۳۴۶۴:۱ 

بی صداع باغبان ۱:۲ #۲۸۵۴ 

بی صداع صورتی ۴۰۶۴:۵* 

بی صداع و بی فروخت ۸۰:۱ 

بی صداع و نقل ۸۲:۴ #۶ 

بی صّدا ماند ۱۳۵۳:۳* 

بی‌ضرورت. جون :۲۳۸۵« 

بسی‌ضرورت خون کند 
۴ #۲ 

بسی‌ضرورت. کش ه‌وا 
۲ ۷۲ 

بی‌ضرورت گر خوری ۰:۶ ۷۵۳ 

بیضه گنجشک ۵۱۱:۳ ۰۳ 

بیضه مار ۳۵۱۱۰۳ 


0۳0 0 


ببضه‌ها ززین ۵: ۲۵۵۴ 

بی طلب, تو ۱۳۳۸:۱ 

بی طلب. نان ۸۷:۵ ۲۲ ۷ 

بی طلسمی ۱۵:۵ ۲۶* 

بی طمع بود ۳۳۶۸:۶ 

بی طمع شد ۲۹۹۵:۲* 

بی طمع نشنیده‌ام وه 
بی عثاری ۳۳۹۰:۴* 

بی عدد لا حول ۲۰۷۵:۵ 
بی عصاکش بر سر ۸:۳ #۲۷ 
بی عصا کش "۳ ۱: #0۲ 
بی عصا و بی ٩۲۰:۱‏ ۳« 

بی عفال این ۴: #۲۶۹۶ 

بیع ما زير گلیم ۳۶ ۵ ۵ #۳ 
بی عنایات حق ۱۸۷۹:۱ 

بی عنایات خدا ۱۸۷۸:۱» 
بی عنایت. هان ۲۸۴۱:۶* 
بیع و بخشش ۲۳۲۹:۳ 

بی عوض. ان بحر ۱۰۳۰:۳ #۲ 
بی غذا اجزات ۰:۳ ۱۷۶" 
بی غرض داده‌ست ۷۴۳۴:۳ ۲« 
بی غرض در عشق ۳۲۵۹۴:۲* 
بی غرّض گردم ۲۷۹۹:۱*« 
بی غرض می‌کرد ۳۳۵۵:۴ 
بی غحرض نبود ۲۸۰۰:۱ 

بی فتور ۲۳۴۹:۳» 

بی فتیل و روغنش ۳۲۹:۴ 
بی فروغت ۱۴۵۷:۴ 

بی فن من ۶: ۱۸۲۶ ۷ 

بی قَدر یادت ۴۶ #۱« 

بی قرارم ۲:۶ ۰۵۶ 

بی قضا ۲: ۷۱۸۹۹ 

بی قفص کش ۶ #۲ 

بی قلاووز ۴:۱ ۲۹۴« 

بی کتاب و اوستا ۱۹:۴ ۵ ۲ 
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بی کسش بابد ۱۶۵:۲ #۲ 


بی کسی بهحر ۲:۲ ۷۲۶ 
بی کشنده ۲۳۷۸:۱* 


بی کلید. این ۸۷:۵ ۲۳ 

بی کمال ۶ ۲ ۷ 

بی کمین و دام ۲۷۲:۳ 

بی کناس ۴: ۷۴۸۰ 

بی‌گرانی ۶: ۰۳۵۴۶ 

بی گر ه بودیم ۸۷:۱ #۶ 

و ۳ ۷ ۲« 

بی گمان باید ۱۸۸۸:۵* 

بی گمان بر صورت ۱۴۱۲:۲» 

بی مان ترک ۳۳۹۱:۶ 

بی‌گمان که هر زبان ۴۸۹۰:۶ 

بی گمان منصور ۱۳۹۸:۲* 

بی گمان و بی مگر ۲۳ #۱۵ 

بی گمانی. این بنا ۲:۴ ۲۸۴« 

بی گناهان را مگو ۲۷۳۸:۴* 

بی گناهی, بی گزند ۲۶۱۱:۵ 

بی گناهی که:برو ۶ ۴ "۲ 

بی گناهی کی ۹۸۶:۵ ۰۳« 

بی‌گنه او را ۳۶۳۰۰۲« 

بی گنه را تو نظر ۲۰۹۷:۵* 

بی‌گنه لعنت :۳۱۷۳۷۰ 

ببگه است ۲۱۰۵۰۳ 

بی گهر جانی ۴۰۱۷۹:۵ 

بی لباس این ۱۷۴۴:۳ 

بیی لب و دنسدان, شکر 
۰۱ #۲ 

بی لب و دندان, ولی ۲۷۵:۳ ۴« 

بی لب و ساحل ۱۱۵۶:۳* 

بی لت خربندگان ۳۵۰۱:۵* 

بی مجاعت ۴: ۳۶۲۳ 

بی محابا: بی‌مواسا ۱: ٩٩۳‏ ۲ 
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بی‌محابا زو ۱۷۸۶:۲ ۷ 

بی مک آن نقد ۰۲۹۰۹:۲ 

بی محک پیدا ۲۳۰۲۳:۴ 

بی محک زر ۴۵:۲ ۷۷ 

بی محک هرگز ۱ #۲ 

بی مدد. جون ۲: ۲۲ ۲« 

بی مرادان ۴۴۴۴:۳ 

بی مرادت کرد ۳۳۵۹:۳* 

بی مراد تو ۴: ۶۶۳ 

بی مرادش داد ۱۱۹۱:۵* 

بی مرادی شد ۴۴۶۷۰۳ 

بی مرادی موّمنان ۴۲۳۷:۶ 

بی مرادی نی ۱۷۴۸:۱* 

بی مرض دیدیم ۳۷۸۲:۶ 

بی مزاع آب ۱۷۷:۶» 

بیم سر با بیم :۲۶۰۸ 

بی معانی ۲۹۹۲:۴» 

بی مقرگاهی ۶۴ ۳ 

بی مان باشد ٩:۳‏ ۷۲۵۷ 

بی ملولی ۰۰:۶ ۴۲ 

بی من این آلوده ۱۳۶۷:۲* 

بی مَنّت آبی ۱۵۸۵:۲* 

بی مُنْحَم ۶: ۱۴۲ ۳ب 

بی من ومابی ۲۶۶۴:۵ 

بیم و ترس ۷۵0۷۵ 

بی موکل ۸۰۵:۱ 

بی مَوْونت :۷۱۰۲۶ 

بسی مه و خورشید. ماه 
۴ ۶ اآ# 

بسی مه و خورشید» نورش 
۶۴/۹(« "#۱ 

بین ایدی خلف عصفوری 
۵ ۷۵۲ 

بین ایدی خلنهم ۷۵۱:۵ 

بين ابدی سّد ۳۸۶۹:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۳۶۹ 


بین به چجشم ۷۵:۴« 
بین جزای آن ۱ ۱ ۷ 
بین جمادی ۱ ۸۳۴ ۲« 


ند که ۴۰۶۶۳ 


بین حه افتاده‌ست ۱۳ ۱ #۲ 


بین جه می‌گوید ۲:۳ ۱۹۶« 
بیند آن معشوقه ۵۴:۴ 
بیند از خورشید :#۳۵۵۵ 
بیند اشتر ۵۰۹:۵» 
بیند اندر ذره ۱۴۸۲:۶ 
بیند اندر قطره ۶: ۱۴۸۲ 
بیند اندر نار ۲: ۱۵۵۷ # 
بیند او اسرار ۳۵۶۶:۲» 
بی‌ندایی می‌کنيم ۶: ۰ ۸۷ 
بی نشان از لطف ۲: ۵۱۲« 
بینش زنجیر ۲۰:۱ ۴۶ 
ینش عالی ۲۳۳۹۲:۴» 
ی آیی ۲۸۲۹:۲ 
بی نصیب از باع ۷۲ ۲ ۷۳۳ 
بی‌نصیب از وی ۱۲۰۵:۶* 
بی نظیر و ایمن ۱:۴ ۱۶ ۲*# 
بین که اندر ۴۵۵:۳ 
بین که این اذر 7۷۹۶:۱ 
بین که با این جمله ۱۷۳۵:۶ 
بین که با بسیاری ۱:۶ ۱۷۲ #۷ 
بین که حرفش ۱۵۶۵:۴ * 
بین که خون آلود ۱۵۸۸:۵* 
بین که را بگذاشتی ۲۸:۳ ۰۴ 
بین که می‌نخساند ۶: ۷۴۶۱۰ 
بینمت در دست ۹۲:۴ ۱۳۲ *: 
بی نمک ۲:۶ ۵۵ 

۱ بی نوا از ذوق ۲ #۲ 
بی نوا از نان ۲۳۲۷۶:۱ 
بی نوا ایشان :۵۹۸ 
بینوا گردی ۴۳۲۸:۳ 
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بی نوا ماندند ۱:۵ #۲۳۳ 

بی نوا هر دم ۱۳00۰۵ 

بینوایان ۲۴۴۹:۳ 

بی‌نواييم ۶۶:۵ 

بی نهایت آمد ۳۵۱۸:۶ 

بی نهایت جون ۳۵۴۲۰۲ 

بینهایت حضرت‌ست ۱۹۶۱:۳ 

نی ات کر شوه ۳ #۲ 

بی نهایت کیش‌ها ۳۷۲۸:۶ 

بی نهایت گردد ۱۳:۱ ۲۷ 

بی نها یت لطف ٩۲:۶‏ ۱۷ ۷ 

ین باشد ۴۴۰:۱ 

بینی انجا دو عدو ۱۶۶۸:۶ « 

بی نیاز از نقش ۲۰:۲ ۷۷ 

بی نیاز است ۱۴۰:۱ ۳ 

بینی از گند ۳۲۷۱:۱ 

بی نیازی از غم ۲۶۹۱:۶ 

بینی‌ام بشکاف ۴۴:۱ ۰۳ 

بینی اندر دل» علوم ۴۶۱:۱ ۲« 

بینی اندر دلق ۱۶۵۰۰۳ 

بینی طفلی ۲: ۳۶۲ 

بینی و. گوش ۹۲۶:۳* 

بینی هر دم ۴ ۶۰ ۲ ۷ 

بی وجوهم ۲۷۷۷:۱* 

بی و سین بی او ۲۴۵:۶ ۲* 

بی وصال روی ۱۷۷۶:۱» 

بی وصّت ۳۹۹:۶ 

بی‌وفانی جون رواداری 
۲ ۲ ۲ ۱:۲ 

بی‌وفابی جون سگان ۲۲:۳ #۳ 

بیوفابی دان ۳۲۴:۳ 

بی وفایی را مکن ۲۰:۳ ۷۲ 

بی وفایی و فن ۱۰۱۱:۵» 

بیهده جه ۱۸۲۵:۵ 

بهده نسبت ۳۵۹۵:۴۶ 


ببهشان را ۱: ۳۶۷۴ 
نهد خاصکان ۳۸۰۵:۴* 
بهشی‌ها ۳۸۰۶:۴ 
بی‌همه طاق ۲:۲ ۱۰ ۷۱ 
بی هوا نهی ۸:۵ ۵۷ 

تب 
با ببخشد ۷۲:۲ #۲۶ 
با برآورد ۱۳۸۵:۵ 
يا برهنه تن ۳۱۹۴:۲ 
با برهنه جانب ۵۵:۱ 
با برهنه جون ۸۳۵:۳ 
پا برهنه کین ۱:۳ #۸٩‏ 
با برهنه می‌روی ۱۹۷۵:۳ 
یا بربن که ۰۵۰۳۱« 
پا پکش پیشس ۶ ۷ ۲ 
یابکش در ۵۵۷:۴ 
با بکش. زیرا ۶۰:۲ ۷۳« 
با بنه مردانه ۳۴۴۱:۲» 
با جو نبود ۲۹:۲ ۲۲* 
با در او بنهاد ۴۴۴۰۲ #۲ 
یادشاها جز ٩۹۵۹:۲‏ 
یادشاهان بین ۲:۵ ۱۳۲۰ 
یادشاهان جهان ۶۶۷:۴ 
بادشاهان خون ۲۴۳۵:۴ 
بادشاهان را ۳۱۵۰:۱ 
بادشاهان لب ۲۷۲۸:۴ 
یادشاهان مظهر ۳۱۷۴:۶ 
بادشاهم ۳۹۶۹:۶ 
پادشاهی این ۳۶۳۳:۲ 
بادشاهی بر ۲۹۳۳:۴ 
بادشاهی بس ۱۵۷۶:۲ 
یادشاهی, بنده‌ای ۱۰۴۷:۲ 
بادشاهی چون ۲:۴ ۷۶۶ 
بادشاهی داشت ۳۰۸۵:۴ 
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یادشاهی دو ۸۴۳:۲ 

پادشاهی را ۲۱۹۳:۶ 

بادشاهی فوت ۳۵۸۱:۱* 

یادشاهی کن. بخش ۵: ۳۵۶۶ 

بادشاهی کن بر او ۳۳۸۴۰۳ 

بادشاهی کن, که ۴۴۰۸۶ 

یادشاهی کن, مرا ۵: ۲۲۶۴ ۷ 

بادشاهی که ۳۱۴۲:۵ 

یادشاهی مست ۳۹۱۴:۶ 

بادشاهی نیستت ۲:۴ ۶۶ 

بار اندر ۴۵۶۵:۶* 

بارسی گو گر ۳۸۴۲:۳ 

پارسی گوییم. هین ۹:۳ ۲۸۲ 

ارسی گویيم: بعنی ۸۸۷:۱ 

يا رود سوی ۰:۵ ۲۳۲ ۲ ۷ 

با رهاند ۲۲۲۷۰۳ 

پارة این کل ۸۹:۵ ۴» 

باره بر وی ۴: ۲۵۵۳« 

باره پار؛ دلق ۱۵۸۲:۴ 

پاره باره کردش آن ۵ ۲۸۷۰ 

باره پاره کردشان ۳۱۷۸:۵ 

باره باره کردمی ۱۱۱:۶ #۲ 

باره باره کرده بود :#۳۷۹۵ 

باره باره کرده درزی ۲۳۴۸:۴ 

باره باره کرده ساعدهای 
۱۶۳.۳ 

باره باره گردمت ۴: ۳۵۹۳ 

پاره پاره می‌شکست ۱: ۸۵۵ 

بارءٌ خاک ۱۰۱۱:۳ 

پاره دوزم ۴۳۸۵۰۳ 

پاره دوزی چیست ۴: ۲۵۵۲ 

پاره دوزی می‌کنی ۲۵۵۰:۴ 

باره شد ۴۷۵۱:۶« 

باره کر ده ۱۷۴۷:۱ 

باه گر بازش ۲۶۳۷۸۳ 
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باره گشتن بهر ۴۷۵۰:۶» 
باره گشتی ۳.۷۹۶ 
باره‌ها از بشت ۲۱:۲ #۲ 
باره‌ها را اجتماعی ۱۷۶۵:۳ #« 
باره‌های نان ۳۳۴۵:۳ 
پاره‌یی اطلس ۶: ۱۷۰۰ 
باره‌بی برکن ۲۵۵۶:۴ 
باره‌یی دزدید ۱۶۹۴:۶ 
باره‌یی راه‌ست ۴:۴ ۰ ۵ 
باره‌یی گفتم ۲۹:۳ 

پاره یی نان ۰۶:۳ ۳۳به 
پاس آن ذوقی ۸۳۴۸۴:۴ 
اس آن که کردمش ۴: ۸۳۴۸۳ 
باسبان افتابند ۳۳۳۳:۳ 
پاسبان افتابیم ۳۳۳۲:۳ 
باسبان بر ۳۵۲۲:۲ 

پاسبان توست از ۱۲۰۲:۶* 
پاسبان توست نور ۱۲۰۳:۶ 
پاسبان عهد ۶: ۷۵٩۳‏ 
پاسبان کوچه ۵۷۳:۳» 
باسیان من ۱۱۵۶:۲ 
پاسبان و, چابک ۱۹:۳ ۰۳ 
پاسبان و حارس ۲۸۸:۳ 
پاسبان و حاکم ۱۹۸۶:۴* 
باسبانی ۲:۶ ۵۴ 

پاسخ خصم ۳: ۳۶۵۲ 
پاسخش اریم ۱۳:۳ ۰ ۷۳ 
باسخش این ۳۰۶۶۰۳ 
باسخش دادند ۸۷۱۰۳ 
پاسخم دادند ۳: ۲۰۶۰ 
باس دار این ۴۶۶:۶* 
باس دارد ۳۶۳۶:۱ 

باس دارم ۹:۴ ۳۴۳ ۲ب 

پاس عقل ۴۸۶:۴ ۳« 
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با شکسته ۱۱۳۲:۳ 

پاک آنکه ۴۷۳۳:۶ 

باک از از ۴۸۴:۱ ۰۳ 
پاک الهی ۱۳۲۰۶:۵ 

پا کبازان ۱۹۷۳:۶* 

با کبازی ۲:۶ ۱۹۷ ۷ 

پاک باشد ۱۶۵:۴ #۲ 

با ک برخیزند ۷۲۷۰۳۰۱ 
باک بتایی ۳۴۸۱:۶ 
پاک بود از ۲۳۵:۱ 

باک بیند ۱۲:۱ ۷۲۷ 

پاک چون کعبه ۴: ۴۶۷ 
یاک حق ۲۴:۴ ۷۲ 

یاک خوردندش :#۱۴۵ 
یاک‌دار ۱۰:۱ ۷۲۷ 

باک دان ۱۸۴۶۰۲ ۷ 

باک سبحانی ۸۴:۶ 

با کشان کرد ٩۰۸:۲‏ 

پاک شد ۲۰۹۷:۱ ۷ 

بااک کن خود را ۴۵۸۰۱ ۷۳ 
پاک کن دو ۱۹۴۴:۲ 
یاک کو از ۲:۲ ۱۳۶ 

باک کی گردد ۱۲ ۳۳۴« 
پاک گردانید تا ۴۲۸:۲ ۳* 
پاک گردانید یم ۰:۲ ۲۵۵« 
باک گشته ۲۳۲۴۹:۳ 

بااک می‌بازد ۱۹۷۰:۶ 
یاک می‌دانستش ۴:۵ ۱۸۷ 
باک و اسیید ۱۱۵:۳ ۲« 
بااک هم ۱۷۵۸:۲ # 

پاکی اجسام ۱۳۶۳:۲» 
باکی این ۲: ۱۳۶۳ 

با کی محدود ۱۳۶۵:۲ 

یا مکش از کار ۵:۲ #۷۳ 
با ندارد ۲۸۹۸:۱* 
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کشف‌الابدات (هر در مصراع) ۳۷۱ 


پانصد استسقاشتم ۲۶۹۰:۶ 

با نلرزانم ۸:۳ ۱۲ #۴ 

با نهاده ۷:۱ ۲۵۶ * 

پا هم گستاخ ۴۱۲۸:۳ 

یا و برّت ۴۳۰۹:۶ 

یا و دست ۶: ٩۱۲‏ ۲« 

با و رویش ۷۱۸۹۱:۲ 

با و زانواش ۱۷۴۱:۳ 

پای استدلالیان ۲۱۲۸:۱ 

بای او را ۳۳۶۸:۱ 

پای او گوید ۸۹۸:۴ #۲ 

پاي او گیرد ۴۰۸۹:۶» 

بای او می‌سوخت ۱۷۲۸:۶ 

بای بر گردون ۱۱۲۱ ۲ 
۵ ۲۸۰ ۲« 

بای بسته جون ۳۴۰:۴ 

بای‌بند مرغ ۳ ۲ ۷« 

بای بیر از ۲۰۵۸:۴ 

پای پیش و بای پس تا 
۳۰۳۵۳۶ 

بای پیش و پای پس در 
۳۱۳/۵۲" 

بای تا سر ۲۰۳۵:۴ 

بای تو در ۲: ۳۵۵۴ 

پاي جانش ۱۹۶۵:۱* 

باي چوبین ۲۱۲۸:۱» 

پای خلق ۱۹۲ 

پای خود بر اوح ۴ ۷ 

پای خود بر فری ۲ ۵۷ ۲ 

پای خود را بر سر ۱: ۸۱۵۰ 

بای خود ر 9 دی 
۴ 

پاي خود زو ۱۳:۵ ۱۵« 

پای خود وا پس ۴۰۴۰۳ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


بای دار اکنون ۲۲۰۶:۲ 
بای دار ای سگ ۸۷۲:۱* 
بای داری ٩۳۱:۱‏ 

بای در دریا ۲: ۱۳۵۶ 

بای درویشان ۱۲۲۰:۲ #۷ 
بای را بر بست ۱۵۵۵:۴ 
بای را وایس ۴:۱ ۱۲۶ 
بایشان از ۴۴۲۹:۳ 

بای طاووسان ۳۷۵۷:۲ 
بای ظاهر ۳۶۰۵:۵ 

بای کر ۲:۲ ۸۴ 

پایکش بست ۳۲۵:۲ 

بای کفش ۱۷۷۹:۵ 

پا کوبان جان ۳۸۳۷۰۳« 
بای کوبان» دست ۳۶۷۵:۱ 
پای گاو اندر ۱7۱۶۴ 
بای گوید ۲۲۱۴:۵ 

بای ماجان ۱۶۲۵:۱ ۷ 
بای‌مرد آمد ۳۲۵۱:۶ 
بای‌مُرد از درد ۲۴۸:۶ #۳ 
بای‌مرداء مست ۵۵٩:‏ ۳* 
بای‌مردش :۳۵۱۹ 

پای معنی. فوقي ۰۵:۵ ۴ ۳* 
بای معنی گیر ۸۲:۱ ۶ 
پای موسی :۲۸۱ #۲ 

بای می‌نشناخت ۱۷۵:۳ ۳* 
پاي نابیتا ۲۱۳۰:۱ 
بای‌هاشان ۲۳۷۸:۵ 
بای‌های پر ۴۱۸۵:۵ 

پایه پایه بر توان ۷۸۱۲۱۱:۶۴ 
بابه یابه بر رود ۱۵۵۸:۲ 
یایه پایه تا عنان ۵: ۲۵۵۶ ۷ 
یایه یایه تا ملاقات ۲۳۵۰:۳ #۴ 
پایه پایه رفت ٩۳۰:۱‏ 
پختگان راه ۳: ۰۶۸۳ 


بختگی جو ۰:۲ ۷۸۶ 

بختگی ز آتش ۲:۲ ۲۸۲ 

بخته بندارد ۱۱۲۷:۴* 

بخته شد ۳۰۶۰:۱ 

یخته طبل ۳: ۷۴۰۹۶ 

بخته گردانی ۲۰۰۶:۴« 

بخته گرد و. از ۱۳۱۹:۲ 

يخته می‌ریزد ۷۲۰۱۳:۲ 

بخته نبود ۶: ۳۷۳۶ 

پسخته و سیرین» بی‌زحمت 
۱ ۷:۳ 

بخته و شیرین کند ۳۷۳۴:۱* 

بر آن مرغی ۲: ۳۷۶۰ 

برافشانی بکن ۱۲۶۶:۲» 

پرامید و چجست ۱۲۵:۵ ۳* 

بر او با ۱۳۸:۶ #۳ 

بر بدند ۲ ۶۸۶ 

بر برازد ۲۷۸۹:۶* 

بر برو ید بر گمان ۱ ۲« 

پر بسوخت او ۴۳۶۶۰۳ 

پر بود اجسام ۶۸:۵ 

پر بیابان ۲۵۱:۴ ۳« 

بر بی غیرست ۱۰:۵ ۷۷ 

تسج روی ۱۲۲۲:۶» 

بر تو آتشی بود در ۲:۱ ۲۷ ۷*۲ 

برتو آتش بوّد. نه ۰۴۲۲۱۲ 

پرتو آن ۳۲۳۰:۱ 

پر تو ابدال ۲۷۳:۱ ۷۳ 

برتو اندیشه‌اش ۳۲۳۳:۱ 

پرتو حالی ۷۰۱:۴ 

برتو حق است ۲۴۳۷:۱ 

پرتو خورشید بر ۷۰۸:۲ 

پرتو خورشید شد ٩۸۷:۵‏ 

پرتو دانش ۵۰۸:۱ 

پرتو روح است ۳۲۷۲:۱ 
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برتو سافی‌ست ۳۷۳۶۰۳ 
پرتو شیخ ۱۲۷۸:۵ 
پرتو عاریت ۲۶۱۰۱ #۷۲ 
پرتو عقل است ۷۱۱:۲ 
برتو غیری ۱: ۲۶۲ ۷۲ 
پرتو گنج است ۳۴۲۶:۶ 
پر تو مهم ۱ ۲ #۲ 
برتو مستی ۴: ۲۱۵۴ 
پرتو و ساية ۲:۳ ۲۲ ۷۴ 
پرتوی بر ۷۴۵:۲ 

بر توی بود ۵: ۹۸۴* 

یر جلوه ۸۵:۳ ۷ 

7٩۰ :۵‏ 
بر خلایق ۶: #۲۳۴۴۳ 
برٌخماران ۶۶۰:۶» 

بر خود می‌کند ۵: ۲ ۷۵۲ 
۳ ۷/۷۵ 
بخیالی ۴:۱ ۷۲۷۶ 
برد از تن ۵: ۸۲۸۰۳۲ 
پردرخت ۰,۰۶۴ ۳" /#صآ"_* 
پردلان ۴ #۲« 

بر دولت ۲۰:۳ ۱۶ ۷ 
پرد؛ آن ۴۷۷۹:۶» 
پرده‌ای ستار ۳۲۹۳:۱ 
پرده باشد :#۲۸۷۱ 
رده بدریده ۴۴۱:۱ ۲ * 
پرده‌بردار ۳۸:۱ 

برده بیجون ۱:۵ ۱۰« 
پردهٌ یا کان ۲۳۲۸۴:۴* 
رده بندار ۱۸:۵ ۷۳ 
برد خود ۲۴۵۲۳« 
برده خورشید ۱۲۰۵:۴ 
پرده‌دار ۷۸۲:۴ 
پرده‌در باشد ۰۵:۵ ۰۷ 
پرده در بنهان ۲۳۸۱:۱» 
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پردهٌ دیگر ۳: ۴۷۲۶« 

پرده را بردار ۲۴۴۴۰۲ 

برده را برداشت ۴۸۰:۱ ۷۲ 

برده شد ۲۷:۴ ۳ #۲ 

رده صد ۳۸۹۷:۱ 

پرده کرد ۳۴۸۰:۶ 

پردهٌ کوحک ۴۸۹۱:۶ 

برده می‌خندد ۲: ۱۵۸۲ 

پرده نسیان ۲۸۹:۴ ۲« 

نرده‌ها در بحر ۴:۵ ۷*۹۵ 

برده‌ها را ۳۲۷۹:۵ 

پرده‌های آسمان‌ها ۱۱۵۹:۲* 

یرده‌های جهل ۱۵۸۰:۲* 

پرده‌های دیده ۷۱:۲ 

پرده‌هايش پرده‌های ۱۱:۱ * 

پرده‌های غیب ۴ ۱« 

پرده‌هاي گنده ۰۴۶۲:۴ 

پرده های لاآبالی ۳۴۲۵:۳» 

برده‌های نور دان ۱:۲ ۷۸۲ 

برده هوشست ۱۲:۳ ۲ #۲ 

پرده یی بر روي ۶۴ ۴ 7:۲ 

برده‌بی بندد ۶۱۵۸۱:۲* 

برده بی» کز :#۸۵ 

بر ز تشبهات ۸۸:۶ ۷۶ 

پر ز تشنیم ۱۹۳۵:۴* 

بر زدن بیش ۳: ۲۲۲ #۳ 

پر ز سر تا ۱۸۰۸:۵* 

پر ز سّرهاي بریده خندقی 
۶ #۳ 

پر ز سهاي بسریده زین 
۶ ۲ ۳ # 

پر ز عشق و لحم ۲:۵ ۷۲۷۲ 

پر ز غنچه ورد ۱۸۹۷:۱* 

پر ز کژدم‌های ۲۲ ۵ ۲ 

پر ز کشتی‌ها ۱۷:۱ ۲۷ :« 
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بر زگرد ۵ ۰ ۷۲ 

بر ز گوهرهای ۱۶۳۹:۱* 

پر ز مشک ۱:۵ 

بر زنان ایمن ۰۴۱۸۱:۵* 

پرزنان بار دگر ۴۱۷۹:۵ 

پرزنان بر اوح ۶: ۷۱۹۹۳ 

برزنان پرّید ۸۱:۶ ۷۶ 

پر سبّک دارد ۳۸۲۹:۳ 

پسرس پرسان کین به چند 
۸1۳۳۴۶ 

پرس پرسان کین موذن 
۳۳۷۲۵ 

پرس پرسان می‌شد ۷۸۴:۶ 

پرس پرسان می‌کشیدش ٩۵:۱‏ 

پرسّر مقطوع ۴۱۶۶۶ 

پرسم از وی ۴« ۱ "۷۷ 

برسم این ۲۴۰۰:۳ 

پر شد از تیزی ۱۸۲۳:۴ 

پر شد اکنون نسل ۲۵۳۵:۳* 

پر شد این قدیل ۲۸۰:۵» 

پر شده آفاق ۱ ۹۵۰ ۲ 

پر شده از نور ۴۰۷:۵ ۳ 

پر شده حمّام ۰۲۲۹۰:۵ 

پر شده کنمان ۱۸۴۶:۴» 

پر شده نور ۴۹۸:۴* 

بر شدی ز آن میوه ۰۲۶۶۲۳ 

بر شدی ناخواست ۱:۳ ۲۶۶« 

پر شود از کوزه ۱۳:۱ #۲۷ 

بر شود از و صف ۰۲۶:۵ ۷۲ 

بر شود او از صفاتِ ۵:۵ ۰۲ ۲ب 

پر شود این عالْم ۱۶۲۶:۵» 

بر شود ز آن باد ۱۱۹۶:۴* 

پر شود محشر ۲۳:۵ #۱۶« 

پر شود. ناطق ۷:۴ ۰۳ #۲« 

بر طاوست ۴۹۸:۵ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۴۳۷۳ 


بر غم و رنجند ۳ ۵ #۴ 
بر فزود ۲: ۲۶ ۷۳ 

بر فکرت زن ۲۸۷۰:۱* 
فکرت شد ۱۹/۱۰۱ 
بر کند ۲:۳ #۴۸۰ 

بر کنش ۸۹۹۰:۱ 

بر گره باشی ۲:۲ ۲۲۰ :۸ 

پر گشاد و بسط ۳ ۷۲ 
بر گشاده بستة ۷*۰۴ 
فر فا نک بای ۱۳۸07۴ 
پر گشاید هر دمی ۲۳۸۶:۶ 
بر مردم ۳:۶ ۷۱۳ 

مرخ ۲ #۳ 

بر مساز از کاغذ ۱۳۵۴:۶ 
پر مشو کاسیب ۴۲۱۴:۶» 
پمعاصی ۱۵۲:۵ ۲ 

بر معانی ۷۳۵۸۶:۱* 

بر من ابرست ۶۰۹۹1۵ 

پر من بگشای ۱۴۵۲:۵ 

بر من رسته‌ست ۲: ۳۵۶۴ 
بر نباشد ۱۳۸:۴ ۷ 

پر نتانی ۷۱۷:۵ 

بر نجنباند ۷۱۹۰۲۳ 

پر نگارش ۳۰۳۶ 

بر نگه دار ۲۱۳۷:۳ 

بر وبال بی‌گنه ۷۴۹:۲ ۰۳ 
بر و بالت ۲:۲ «٩۳۴‏ 

پر و بالش بی‌گناهی ۶: ۹۵۶ 
یر و بالش را به صد ٩٩:۳‏ ۲ 
بر و بال مُرده ۳۵۵۸:۵» 
پر و بال نازنیننش ۱۱۳۵:۲ ۷ 
بر و بالی ۸۲۸:۳ #۲ 

یر و بای ۱۸۵۶۴ 

پرورد در آتش ۵۴۷:۱ 
پرورش دادم 2۸.۳۵۶ 
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۲۳ فهرست شرح جادع مثنوی دعنوی 


پرورش کی بافتندی ۱۷۸:۱ * 
پرورش مر باغ ۱۳۲۱۱۲۰۱۶ 
پرورش یابد ۲۵۱۸:۴ ۷ 
پرورنده هر صفت ۲۱:۴ #۱۳ 
پروریدش ۲۵۱:۶ 
پروریدم طفل ۹:۶ ۸۳۸۰ 
پروریده, کرده ۲۳۹:۶» 
بر و مالامال ۳۴۱۰:۲ 

بر همان ۳۰۰۶۰۶ 

بر همی بیند ۸۶۵:۶ 

پر همی بینم ۲:۳ ۴۳ ۷۳ 
پر همی شد ۱ #۸۰۲۳ 

بر همی گردد ۸۱:۶ ۷*۷ 

بر هنر را نیز ۲۵۹:۶ 

بس ادب کردش ۳۴۱۳:۶ 
پس ادب کن ۱۲۸۷:۲ 

پس از آن عالم ۱۴۹۵:۲ 
پس از آن لولاک ۲۸۸۴:۶ 
پس از آن یاری ۲۵۵۶:۶ 
بس از این فرمود ۲۷۴۷:۱ 
بس ازین رو ۲۵۴۳:۲ 

پس ازین یی ۳۶۶۱:۶ 
بس اشارت ۲:۵ ۱۸۶ 

پس أَعَوذ ۵: ۲۹۵۳ 

پس اگر گویی ۳۶۴۱:۳ 
پس الم نشرّح ۱۰۶۶:۵* 


بس آمیرش ۳۵۸:۴ 
بس آناالتّار ۰۱۳۴۹:۲» 
پس ایاز ۴۰۸۸:۵ 

پس برَمشان ۱۷۰:۲ ۷*۲ 
یس بستش ۵: ۲۰۸۲ 
یس ببیند ۱۳۹۰۱ ۷۲ 
تست کین ۱:۲ 2۳ 


رفص 
پس پرسیدش که این ۱۸۱۱:۴ 
یس بیرسیدند از او ۳۲۷۳:۴ 
یس بر سیدند جون ۱:۵ ۷۴ ۷:۲ 
بس بیر سیدند ز آن ۱۸/۳۶۰۴ 
پس بوشید ۱۳۳۷:۴ 
بس بیمود ۱۶۸۹:۶ 


پس بجنبانم ۳۷۱۷:۴ 
يس بجند ۵: ۲۹۸۰ 
پس بخارایی‌ست ۹۱:۳ ۰۳۷" 


پس بخندد چون ۱۲۸۲:۵» 
پس بخوان آن ۷۱۹۱۱:۶ 
پس بخوان قامُوا ۲۲۳۴:۶ 
پس بدآن دیده :۳۷۵ ۲ 
بس بدادش ۴۸۳۳:۶ 

يس بدان احوال ۱۳۱:۴ 
بس بدان از دور ۶: ۷۰۲۷۲۲ 
يس بدان این ۶۲۸:۱ 

یس بدان بی‌امتحانی ۴: ۳۷۰ 
یس بدان بی‌دست ۷۵۸:۵* 
بس بداند او ۱۷۴۰:۳ ۷ 

پس بداند زود ۳۳۷۷:۲ 
پس بداند سر ۴۰:۴ #۲۶۴« 
پس بداند که ۱۸۶۳۴ 

یس بدان رنجت ۳۹۸۸:۵ 
پس بدانستیم ۴۵۲۴۰۳ 

پس بدان, کأب ۱۷:۳ ۴۳ 
پس بدانکه در ۴۰:۶ ۲۳۲ 
بس بدان که شمع ۳: ۴۳۷۲ 
یس بدان که صورت ۱۰۱۸:۲ 


0۳0 0 


يس بدان مشغول ۱۵۰۷:۲ 

يس بدانی احمق ۴۳:۴ ۶ 

بس بدانی جونکه ۲۴۰۰:۴ 

پس بدانی کاهل ۰۳۶۹:۴ 

پس بدانی کر تو بود ۱ ۲ ۱۳ # 

پس بدانی کز تو من ۳: ۷۶۲۳۴ 

پس بد مطلق ۶۵:۴ 

پس بدو گفت آن ۲۰۹۶:۲ 

پس بدو گفتند ای ۵۴۴:۶ 

پس بدو گفتند زین ۲۴۰۷:۶ 

پس بدو گفتند می‌خواند 
۳۱۴۰۳ 

پس بدو گفتند یا ۲۷۷۶:۱ 

پس بدو گویی ۲۹۷۳:۳ 

بس بدید او ۲۸۷۶:۶ 

بس بد یدی دید ۱: #۱۱۲۲ 

پس بدیدی گاو ۶۵:۲ 

یس بدیشان گفت ۳۶۳۲:۶ 

پس بدین داور ۳۰۷۶:۵ 

پس برارد ۱۷۲:۳ ۷۲ 

پس برارم ۲۲۶۹:۴ 

بس پرامد ۷۲۲:۳ 

پس بر آن مال ۰۲۶۳۹:۳» 

سس بان مه ۳.۰۶۲ 

بس بر او افسوس ۱۱۵۶:۵ ۸ 

پس بر او پنهان ۲۸۷۹:۶* 

بس بر او تف کرد ۴: ۲۲۷۷« 

پس بر او تکلیف ۴۲:۳ ۶۷ 

بس برای کف ۶۳۵:۴ 

پس بر عطار ۶۲۶:۴ 

پس برو خاموش ۳۳۴۸:۴ 

پس برو شیرین ۳: ۴۱۹۲ 

یس برون اری ۴: ۰۳۲۱۷« 

بس برون آیند ۱۳۸-۷۶ 


یس برون جست او ۴۱۳۹۵۱۶۴ 
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یس برون جستند ۳: ۱۵۹۱ 

یس برون رو ۱۲:۶ ۱۹ 

پس برون ک‌ارگه بی‌قیمتی 
"۳ 

پس برون کاژگه پوشیدگی 
۲« ۷۷۳۹۳" 

پس بُرو هم ۳۲۹۲:۴ 

پس برهنه ۳۵:۱ #۲۳۲ 

ی 

بس بسوزد ۹۱:۳ ۸۱۳ 

پس بسوزم ۴: ۳۳۸۷« 

یس بشر امد ٩۳۵:۵‏ 

پس بشر فرمود ۴: ۲۶۷۰ 

بس بفرمودش ۳۰۱۵:۳ 

يس بقاصد ۲۴۱۲:۵ 

بس بکش تو ۱۴۷۰:۴ 

پس بکن دفعش ۶: ۳۷۳ 

شین یور نان ۲ ۴ 

بس بگفت آن مرد ۴۱۶:۵ ۳ 

پس بگفت: آنی ۳ ۳ 

پس بگفت:ای زن ۳: ۸۸۸۳ 

بس بگفتش: بر ۴۹۸:۵ ۲« 

پس بگفتش کان ۱۱,۸۰۶ 

پس بگفتم ۴: ۶۹۰ 

پس بگفتند آن ۳.7 

پس بگفتند این ۲۴۱۰:۵ 

پس بگفتندش به ۱۲۴۹:۳ 

پس بگفتندش جه ۳۲۴۳:۴ 

پس بگفتندش فلان ۱۱۶۳:۴ 

پس بگفتندش که آن دستور 
۱۳۱۷۳۸۴ 

بس بگفتندش که انگه 
۳۱۳۹۳۴ 

پس بگ فتندش که آوردیم 
۳۷۴۴۵ 
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پس بگ فتندش که احصوال 
۱۳۴۳۴ 

پس بگفتندش که از ۱۶۷۵:۶ 

پس بگفتندش که تو ۸۳۴:۴ 

پس بگفتندش که خدمت‌ها 


پس بگفتندش که‌یی :۲۸۱۷ 
پس یگفتندش مبارک ۱۷۵۱:۴ 
پس بگفتندی چه ۲۸۰۱:۵ 
پس بگفتندی درون ۳۰۹۲:۶ 
پس بگفتی او ۳۶۸۸:۲ 

پس بگفتی تا ۱۲۴۳:۴ 

پس بگفتی قبض :۴۸۰۲ 
پس بگفتی: نام ۱۲۸۸:۴» 
پس بگفتی هر ۴: ۱۲۹۰ 

پس بگو کو ۱۴۵۷:۶ 

پس بگوید آفتاب ۳۲۶۴:۱ 
بس بگوید: اقتلونی ۴ .« "۱* 
یه بل نوی ۲۳۳ 
پس بگوید خر ۱۴۹۶:۴ 

پس بگوید: ران ۱۵:۴ ۷« 
پس بگویم ۳۴۸:۱ 

پس بگویی خواجه ۱2۰۳۱۳ 
پس بگوییدش ۷۲۳:۴ 

بس بگویی راست ۲۹۸۳:۲ 
پس بگیرم بعد ۲۳۳۵:۵ 

یس پلالش گفت ۱۸:۳ ۸۳۵« 


پس بماند آب ٩۷۶:۶‏ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۳۷۵ 


یس بماندی ۱۰۷۹:۴ 

پس بمردی ۴: ۸۱۰۷۷ 

پس بمیرد ۳۷۷۹:۴ 

پس بنااش ۳۱۷۹:۶ 

بس بنالی ۶۶۶۰۴ 

پس بنای خلق ۵۰:۶ 

بس بنوشند از ۷۵:۴ #۳۶ 

پس بنه بر ۱۲۷۳ 

پس بنی آدم ۶۷:۲ 

بس بود دل ۲۲۶۶:۳ 

سود مات ۱۵۵۴ 

یس بود کالاشناسی ۲۹۴۳۰:۲ 

پس بهار, او را ۲۱:۱ ۸۲۹ 

پس به بهلو ۲۴۰:۲ 

بس به تأویل :۲۰۵۴ 

بس به تو میراث ۰۳۹۶۳:۱» 

پس به جد جد ۲۵۷۲:۳* 

پس به جد جستن ۲۲۵۰:۵ 
۶۴ ۳« 

پس به جنگال ۱۳۰۶۴ 

پس به چه نام ۱۷۳۹:۶ 

پس به خود خواند ۴۰۱۷۰۵ 

یس به درویشان ۸۱:۵ #۲۶ 

پس به دست ۱2۳۴ 

بس به دندان ۲۸۱۵:۴ 

یس به دیوان ۲۵۱۵:۶ 

پس به رسم دعوت ۵: ۷۹۱۲ 

پس به سرهنگان ۳۳۶۳:۶ 

پس به سوراخی ۳: #۴۰۵۶ 

پس به سوي حق ۶: ۰۳۳۲۰ 

یس به شوهر ۳۵۴۵:۴ 

بس به صورت آدمی ۱۳۷۰۶۴ 

بس به صورت عالم ۵۲۱:۴ 


پس به ضد نور پیدا #۱۱۲۸:۱ 
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۶ فهرست شرح جادع دثنوی معنوی 


پس به ضد نور دانستی 
۱۱۳۳۱ 

پس به عالم ۸۹۹:۲ 

پس به عهد ما ۷۴۶۳۵۱۲ 

پس به غیبت ۳۶۳۹:۱ 

پس به غیر او ۲۵۲۵:۳* 

پس به قهر ۴۵۲۲:۳ 

پس به گورستان ۱۳۷۱:۴ 

بسن عخی ۵ ۴« 0۱۳۴ 

پس به معنی این ۲۶:۶ ۷۲۴ 

پس به معنی باغ ۳۲۳۹:۶ 

یس به معنی سوی ۶: ۳۷۵۳ 

پس به معنی عالم ۲۱:۴ ۵* 

پس به معنی می‌روی ۲:۶ ۳۷۵ 

بس به هر دستی ۱۴:۱ #۲ 

پس به هر دوری ۸۱۵:۲ 

پس به یکساعت :#۸۳۸۸۶ 

پس به یک سوزن تهی شد 
۳ص 

پس به یک سوزن, تهی گردی 
!"۷ 

تین سا ند زود ۵: ۲۶۰۰ 

پس بیا وردم ۱۴ "آ_"«‌ "«# 

بس بیامد با ۳۱۷۶۰۳ 

پس بیاموز و بده ۵: ۰۶۶ ۲« 

پس بیفتادند ۱۴۸:۳ 

بس بیفزا ۳۲۸۰:۲ 

بس بدرشان پیش ۲:۴ ۲۷ ۷۲ 

پس بدره مر ٩۲:۶‏ #۱۳ 

پس پذیرا گشتم ۰۴۲۰۴۰۳ 

بس بشیمانیت ۴: ۴۲ ۱۳ * 

پس پلاسی بشتدی ۲( #۳« 

پس بیابی جمله ۲:۲ ۲۳ ۷۲ 

بس بیابی گرددش ۴ #۱۲« 


پس پیمبر دفع ۴ ۳۷/۰ 


پس پیمبر رزوی ۱۱۸۲:۶ 

پس ییمبر گفت استَفتوا ۳۸۰:۶ 
پس ییمبر گفت بهر ۱۰۵۱:۵* 
پس تبسّم ۱۷۰۸۳ 

بست بنشین ۱۳۶:۴ ۷۲ 
بست‌تر گردد ۱۲۰۷:۲* 

پس تجسشّس ۳۳۵۰:۶ 

پس, تحرّی بعد ۶: ۲۶۲۶ 
بس ترازوی خرد ۷۹:۴ ۷*۲ 
پس تردد ۴۱۲:۶ 

پس ترقی جست ۴۳۱:۶ ۷۲ 
پس تضرع ۷۶۹:۶ 

بس تفحخص کرد از ۲۵:۲ ۷*۶ 
پس تفخص کرد کین ۱۱۶۲:۴ 
بس تفسطط ۳۰۱۵۰۵ 

بست گفتندی ۶: ۴۰۰۷« 
پست منگر ۳۳۶۳:۴ 

پست می‌گویم ۳۸۱۱:۱ 

بس توان زد ۲۰:۳ #۳ 

پس توانم ۲۸۳۶:۵ 

بس تو ای ادبار ۴۷۹۳:۳ 
بس تو ای ناشسته رو ۳۳۴۰:۲ 
بست و بالا ۴:۴ ۳۵۳ 

یس توجان ۰:۳ ۷۵۶۶ 

پس تو جون ۴۹۲:۴۳ 

بس تو حیران ۳۷۴۸۰۴ 

یس تو خود ۴۰۶:۵ 

پس تو رااولی ۲۲:۵ ۴۰* 
یس تو را باطن ۲۸۱۳:۵ 

پس تو رابیرون ۲۵۵۸:۴ 
یس تو را خود ۵: ۳۴۸۰ 

پس تو را سرگشته ۲۹۴۶:۱* 
پس تو راکی ۱۰:۵ #۱۷ 

پس تو را هر غم ۴: ۱۹۱۳ 
بس تو را هر لحظه ۱۱۴۲:۱ 


0۳0 0 


پس تو روبه ۱۱۳:۱ ۷۳ 

پس تو سرهنگی ۶۳۳:۱ 

پس تو شک ۱۰۷۷:۱* 

بست و کر ۱۰۸۱:۱* 

بس تو که بختی ۱۱۱۱:۴* 

پس تو ناصح ۲ #۲ 

پس تو و عقلت ۳۶۸۵:۴ 

پس تو هر جفتی ۲۶۰۵:۱ 

پس تو هم الجار ۳۰۱۰:۶ 

پسته را یا ۲۵۶۳:۶ 

بستی دیوار ۱۳۰۸۰۲ 

پس ثمر ۱۹۴۹:۲ ۷ 

یس جدااند ۳۴۹:۴* 

پس جز او ۳۵۲۶۳ 

پس جزای ۳۴۰۶:۶ 

یس جلیس الله ۱۳۰۲:۶ 

پس جواب احمقان ۲۹۷:۳ ۲ 

پس جسواپ احسمق أوْلی تر 
۶۴ ۶ 

پس جوا ال احمّق ای 
۴ #« 

پس جواب او ۲۷۱۷:۲ 

پس جوابش ۱۰۳۹:۴۶ 

پس جوابم بهر ۹٩۷۵:۲‏ ۷۳ 

پس جوابم گوی ۱۳۸۱:۳* 

پس جهاد ۲۳۷۹:۲ 

پبس جهان. بی‌فایده ۱۰۷۰:۲* 

پس جهان زاید ۱۱۸۷:۲ # 

بس جهانی را ۱۲۹:۱ #۳ 

پس جهنم ۱۵۸۵:۶* 

پس جهود آورد ۲۴۲۷:۶ 

بس جرااز ۱۰۳۷:۲ 

بس چراایمن ۱۶۴۵:۳ 

پس جرا بدظن ۸۷:۶ ۲۶* 

تنتن: 


جرابربود ۱۳۳۳:۳* 


۱) 0 0 


(2 11 


جرا نهان ۴۲۵۲:۳ 
چراتو ۲۴۲۲:۲ 

حرا جان‌های ۱۷۸۷:۴ 
جرا جشمت ۴۳۶:۵ ۷۲ 
جرا جون ۱۲:۲ ۴ #۴ 
چرا خشکی ۲:۵ #۱۲۲« 
جرا داود ۴۱۶:۴ ۷*۲ 
جرا در جاه ۵: ۷۶۵۹ 
جرا در حیله ۳۴۰:۲ #۴۷ 
جرا در طعن ۲۲:۱ ۱۵ * 
جرا در کار ۳۰۹۹:۳ 
جرا در نفی ۶: ۷۳۷ #۷۳ 
را ور و ۱ ۲ ۷ 
حرادی بودت ۲۸۲۳:۲* 
جرا ز آثار ۱۳۱۸:۶» 
جراشان ۲: #۷۸۷ 

جرا شش :۱۲۱۴ 
جرا صد ۳۱۱۶:۵ 

چرا علمی ۱۱۲۶:۳ 
چراغ حس وتزه هون 
چرا کارم ۱۴۳۸۰۰۳ 
جرا گوید ۱۹۱۹:۳ 
جرا لابه ۱۹۱۶۰۳ 

جرا محروم ۹۳۹:۱* 
جنان بحری ۱۶۲۵:۶ 
حنان کن ۲۳۱۸۰۵ 
جنین گفتست ۴: ۲۷۶ 
حو آهن ۲۴۶۹:۴ 

چو از تسبیح ۱/۳۶۰۳ 
چو تن باشد ۲۰۹۲:۶ 
جو حکمت ۳۵۹۱:۲ 
جو دانستی ۳۷۲:۶ 
جو دید آن ۲۸۷۹:۶ 
جو سرکه ۰:۱ ۱۵۲۶ * 
جو صتادان ۲۲۴۱۰۴ 
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بس چو عادت ۶: ۴۶۹۷ 

بس جو کافر ۱۸۰۵:۲ 

پس چو می‌بیتی ۲: ۱۰۳ 

پس جو وحشی ۱۷:۱ ۳۳ 

بس جو تعرف ۳۶۶۶۰۳ 

یس چه از در خورد ۱۹۰۵:۶* 

پس جه امید ۱۷۷۸:۳ * 

پس چه اندر خرج رو 

پس چه باشد حکمتٍ 
۵۱ ۲« 

یس جه باشد عشق ۴۷۲۳۰۳ 

پس چه باشد؟ مردن ۹:۵ ۷۱۸۲ 

پس چه باشد مَکّه ۳۹۵۶:۱ 

پس جسه پسیوندندشان؟ 
۱ ۱۲ #۲ 

پس چه ترسم کی ۲:۳ ٩۰‏ #۸۲ 

پس چه چاره باشدم ۳: ۷۱۳۶۶ 

یس جچه جاره جز ۳۳۸۶:۲ 

بس جه خوانیمت ۳: ۷۷۳ 

بس چه خود ۰۳۲۹:۲ ۷۲ 

بس چه داند پشه ۱۲:۵ ۷۱۳ 

یس جه داند ظلمتِ ۱۱:۵ ۱۳ * 

پس چه دستم گیرد ۰:۵ ۲ 

بس چه زاید ۳۴۱۳۲۰:۲ #۴ 

بس چه زرغباً ۲۶۸۱۰۶* 

یس چه شود ۷۲۵۳۴۷:۳۲ 

پس چه شخص :۸۲۸ 

پس چه عرضه ۳۷۳۴۳۷:۴۶ 

پس جه عزت ۳۳۱۴:۱ 

پس چه کومٌا ۳ آ* 

پس چه ماند؟ ۲۰۹۶:۶» 

پس چه مشفولی ۵۴۶« 

پس چه می‌کردی ۶: ۷۵۴۶ 

پس چه واسع ۷۰۴ ۶ 

پس حدیثش ۲۴۸۳:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۲۷۷ 


پس حسد ۲: #۸۱۳ 

بس حقایق را ۳۰۲۲:۲ 
یس حق حق ۳۲۹:۳ 

پس حقیقت بر ۲۲۰۴۶ 
بس حقیقت حق ۳۷۵۵:۶ 
یس حقیقت روز ۲٩۹۳:۲‏ 
پس کم کرد ۲۱۶۱:۶ 
پس حکیمان ۷۳۳:۴ 

بس حکیمش ۱۹۸:۱ 

پس حلیمه ٩۴۶:۴‏ 

پس حنوط آن ۳۲۳۴۳ 
پس حواس ۱۸۳۲۳ 

پس حیات ۴۹:۳ 

یس خبر بردند ۶۷:۴ 

بس خبر کردند ۱۹۴۸:۶ 
پس خدا آن ۰:۵ ۲۵۹۳ 

بس خدا بنمودشان ۴۸:۱* 
پس خداعی ۱۵۹۱:۲ 

بس خداوند ۲۱۱۷:۴ 

پس خروسشس ۳۳۱۱۳ 
پس خریدار ۲۹:۶ 

بس خزان او ۲۹۲۴:۱ 
پس خران ۳۴:۵ ۱۰ 

پس خضر کشتی ۷۱۴:۵ 
پس خطر باشد ۲۴۵۰:۵ 
بس خلیفه‌اش ۱۱:۲ ۷۹ 
پس خلیفه ساخت ۶: ۲۱۵۲۳ 
پس خلیفه‌ش ۱۳۸۵:۶ 
پس خلیفه طیره ۹۵۴:۵ ۰۳ 
یس خلیفه کرد ۱۱۲:۵* 
بس خموشی ۳۲۹۷:۳ 
یس خودی را ۲:۶ ۱۵۲ 
پس در آب اکنون ۳۶۴۵:۶به 
تس,دن ای ۱۵۱۳۶۴ 
۳ ۷۶۰۲۲ 
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۸ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


پس در آن اقبال ۱۲۱۷:۵ 

پس در آن رنجوری ۳۳۶۷:۶ 

پس درآویزم ۲ ۱۷۲۱ ۷ 

پس در امر توست ۷۰:۳ ۴ ۷۲ 

ری ۳۷۳۱۵۲ 

پس در حمام ۳۳۱۸۹۵ 

پبس درست اید ۷۴۶۱۲۲ 

پس دروغ آمد ۲۲۱۶:۵ 

پس دروغ و عشوه‌ات ۱۷۱۰ 

پس درین ترکیب ۱۵۲۱:۴ 

یس درین قسمت ۳۸۸۵:۶ 

پس درین مُردار ۱۲۱۶:۵ 

بس دعاشان ٩۰:۴‏ 

پس دعای خشک ۱۱۸۸:۵ 

پس دعای خویش ۵: #۲۲۳۳ 

پس در مشنو ۵: ۲۲۶۷ 

بس دل بژمرده ۸٩۰۰۵‏ 

پس دل خود ۳: ۲۲۷ ۲ب 

بس دل عالم ۳۶:۲ 

پس دلم می‌لرزد ۴۲۹۷:۳ 

پس دل من ۲: ۱۵۸۶ 

یس دمی مردار ۲۸۷۵:۱ 

پس دوان شد تا ۱۵۸۵:۴* 

پس دوان شد سوی ۱:۵ ۱۷ ۲« 

پس دوای رنجش ۷:۴ ۲۷ 

پس دوباره ۱۹۹۴:۲ 

بس دو بیند ۵: ۷۲۸۸۳۴ 

بس دو تا باید ۳۰۸۰:۱ 

پس دو جشم :۳۳۷ 

پس دوم کرّت ۵: ۲۷۶ ۱« 

بس دو نیمه ۱:۴ #۲۸۲ 

بس دهان بر بند. ما ۴۱:۱ #۲۶ 

پس دهان بسر بند و گفتن 
۶ ۴ 

یس دهان در مدح ۷۴۰۰۵ 


پس دهان دل ۱: ٩٩۰‏ 

بس رجال از ۲۵۹۳:۴ 

پس رسول آن ۴۵۳۵:۳ 

پس رسولش شکر ۳۲۴۷۳ 
پس رسولش گفت ۳۲۳۰:۳ 
پبس رفو باشد ۸۸۲:۱ ۷:۲ 
پس رمیدندی ۱۶:۵ ۳۲ 

پس روان شد ۳۲:۴ #۱۰۳ 
بس روان گردد به ۱۸۱۴:۵ 
بس روان گردد جو ۱۸۱۱:۵ 
پس روان گشتند ۲۸۵۰:۶ 
پس رزوی کن ۱۶۹۷:۴ ۷ 
پس ره پند ۳۰۶۰۶۲ 

یس رهی ۲۹۴۵:۱ 

پس ریاضت ۳۳۹۶:۳ 

پس ریای ۳۶۹۸:۲ 

پس زبام افتاد ۴:۵ ۷۲۹۰ 
پس زبان بگشاد ۱۵۶۰:۵ 
پس زبان مُحرمی ۱۲۰۷:۱ 
پس زبون :#۱۲۲۳ 

یس زبی جوعی است ۴۲۹۷:۶ 
یس زبی عقلی ۲۱:۶ #۴۲« 
یس زیس می‌بیند ۲۹۰۸:۴ 
پس ز نرس ۱۳۲ ص۳اص«#آصىآ" «* 

پس ز تلخی‌ها ۱۹۵۰۳ #۳ 
پس ز جالینوس :۳۹۷۴ 
پس ز جان ۱۱۸۶:۲ 

بس ز جنس ۵: ۱۳۳۳ 

پس ز جچشم ۷۷:۳ 

بس زحق ۱۸۲۱:۵ 

پس ز حلقه ۸۹۸:۴* 

بس ز خاکش ۱۶۵:۱ ۷۳۲ 
پبس ز خوف ۱۶۴:۲ #۲ 
پس ز دادش ۱۵۶۸:۵ ۷ 


پس زد انگشتک ٩۵۷:۵‏ 


0۳0 0 


پس ز درد ۱۴۷۴:۶ 

بس زدست ۷۳۲۹:۵* 
پس ز دفع این ۱ ۳۱۴۰۹۰ 
پس زدفع خاطر ۲۴۸۹:۱ 
یس ز ده یار ۷۴۴:۵ 

بس زدی اشراق ۳۲۲۴:۶ 
پس زر و گوهر ٩۴۵:۵‏ 
یس زره سازید ۱۸۵۰۰۳ 
بس ز زیر ۵: ۲۷۹۳ 

پس ز سر که ۱:۶ ۲ ۶ 

پس ز شرح ۰:۳ ۲۶۹۶ 
بس ز شهوت ۱۳:۱ ۳۲ 
پس ز شید ۲۹:۳ ۷« 

پس ز صدق ۷۶ ۲ ۴ ۷ 
یس ز طین ۲:۵ ۷۲٩۳‏ 
پس ز ظاهر ۱۱:۶ ۸۱۳ 
پس ز عرش ۱۶۰۳۰۵ 
یس ز علمت ۴۸۸:۵ #۲ 
پس ز کنج ۱۱۸۱:۶ 

پس ز کوزه ۰۴۱:۶ ۷۲ 
پس ز گرمی ۵۰۰:۴ 

یس ز لرزه ٩۹۶۵:۴‏ 

بس ز لیلی دور ۱۵۴۷:۴* 
بس ز محنت ۱۷۲:۴ ۸۳ 
يس ز مختاری ۰۵۱:۵ #۲ 
پس ز مستی‌ها ۸۲۸:۳ 
پس. ز مطبّخ ۱ ۷۳ 
پس ز مکتب ۲۷۹۳:۱ 
پس زمن بستان ۲۵۰۹:۴* 
پس ز من زایید ۵۲۹:۴ 
بس زمه تا ۴۱:۳ 

پس زمین‌بوس ۱:۶ ۱۱۶ 
بس زمین تیره ۲۹۳۹:۲ 
بس زمین دل ۱۳۱۸:۴ 
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پس زمین و چرخ ۴۴۱۱:۳ 

پس ز میوه زاد ۲۹:۴ ۵ 

پس زنان گفتند ۱۶۶۶ 

یس ز نقش ۶۵۸۵:۴ 

پس زنی گفتش ۳۰۸۷:۶ 

یس زیانش ۵: ۶۵۳ 

پس سبا گفتند ۳۶۸:۳ 

پس سبب در راه ۵: ۷۱۵۵۰ 

پس سیب. گردان ۳۶۹۰:۶ 

پس سبد را ۳۲۰۸:۶ 

تس شو باکت ۲۱۷۲۱۰۱ 

پس سیاس او را ۳۱۱۷:۱ 

پس سپاهی ۴۰۲۴۰۳ 

بس ستردن ۵: ۲۲۸ #۲ 

پس ستون این ۱۳۳۰۴ 

پس ستون خانه ۱۰:۲ ۲۸۵ * 

پس سخااز ٩۰۰:۲‏ 

یس سخن کوتاه ۱۸:۱« 

پس سر این ۳۳۲۴:۲ 

پس سرش را :۲۷۶ 

پس سری که ۴:۲ ٩۷‏ 

پس ستقام ۴۵۹۳۴:۶ 

پس سگ شیطان ۲۹۴۵:۵ 

پس سلامش کرد در ۱۳۷۵:۴ 

پس سلامش کرد گرم ۶: ۱۶۸۳ 

پس سلامش کرد و پرسید 
۱۳۶۵۵ 

پس سلام گرم ۲۳۵۴:۵ 

پس سلح بر ۴۳۳۳۰۳ 


پس سلیمان ان ۱۳۷۹:۴ 

بس سلیمان از ۸۷۰:۴ 

پس سلیمان اندرو نه ۱۹۰۶:۴ 
پس سلیمان بح ۳۷۸۰:۲ 

بس سلیمان دید ۱۳۷۳:۴ 

پس سلیمان گفت ای انصاف 


۱1210 


۶۰۳۲۳ 

پس سلیمان گفت ای پشه 
۴۱,200 

پس سلیمان گفت ای پیکان 
۷۳۷۳۳۴ 

پس سلیمان گفت:ای خواجه 
۱ ۹۷« 

پس سلیمان گفت ای زیبا 
۳(۶2(۶۳ 

پس سلیمان گفت ای نیکو 
۱۳۳۰۰۱ 

پس سلیمان گفت ای هدهد 
۱۳۱۲۱ 

پس سلیمان گفت: بادا 
۳/۴" " » «*۷ 

پس سلیمان گفت:عزرائیل 
۷٩۶ ۰۱‏ 


سین سلیمان. طفت گر :2۸۳۹۰( 
پس سلیمان همتی ۲۶۰۹:۱ 
بس سلیمانی ۱۱۵۲:۴ 

یس سوالش ۴۹۱:۴ 

پس سوم بار ۷۰۴:۶ 

پس سه روزه ۷۱۱۷۵:۳ 
پس سیاحت ۲: ۳۶۵۴ 

یس سیه کاری ۵: ۵۷۳ 

پس سیه کردی ۲۸۵:۲ ۲« 
پس شتابیدند ۲۲۰۵:۴ 

پس شدند ۴۳۶۹:۳ 

بس شدی اوصاف ۳: ۱۸۳۲ ۷۴ 
بس شدی درمان ۳۴۳۳:۵ 
پس شفاعت ۲۶۱۲:۱ 

پبس شکر را واجب ۱۷:۶ 
سن کر کی ۱ #۱۹۸۰ 
پس شکستن ۳۸۸۴:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر در مصراع) ۳۷۹ 


بس شناسدشان ۵: ۰۰۳ ۰۲ 

پس شوی مستغنی ۲: #۱۲۸۲ 

پس شهیدان ۸۴:۲ 

پس صفات ۴۶۲۰۳ 

بس صفای ۲۱۵۴۰۶ 

پس صله ۲۱۴۶۰۲ 

پس ضیا ۲۰:۳ # 

تی طسب او ۵ ۱۲ 

پس طبیبان از ۱۲۹۲:۴ 

پس طبیبان الهی ۱۷۹۷:۴ 

پس طبیبشس ۳۰۹۷:۲ 

پس طفیل امد ۰۱۷۶۱:۲* 

تیلب و ۴ ۲ اآآ": 

پس طمع در ۴۴۱۹۶ 

پس طمع کر ۲ ۷ ۳ نز 

پس طوافی کرد ۴۳۸:۶* 

پس ظلمْنا ۰:۵ #۱۹۷ 

بس عجب در ۲۳۳۵:۲ 

پس عدم گردم ۰۳ ۱۳۵ 

پس عدو ۲۶:۴ 

تین غرب کفعش. ۲: ۴۳۱۱۳ 

پس عروسی ۳۱۱۳:۴ 

پس عرزا بر ۶: ۷۹۶ 

بس عزازیلش ۲۷۸۰:۲ 

پس عصا انداخت ۴:۴ ۸۹۶ 

پس عقاب آن ۳۲۴۴:۳ 

بس علیکش ۱۴۲۸:۱ 

پس عمادالملکی ۳۴۵۷:۶ 

پس عمر ز آن ۲۱۶۷:۱ 

پس عمر گفتش که ۲۱۹۹:۱ 

پس عسمر گفتش: مسترس 
۱۷۱ ۲۱ 

بس عوانان آمدند ٩۵۲:۳‏ 

بس عوانان بی ۳: ۹۵۶ 

بس عوان که ۱۱۶:۴ 
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۰ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


پس عوض دیدن ۸۹۷:۲* 
بس عیأن بودی ۲: ٩۹۸۶‏ 
یس غذای ۲:۴ ۷۴ 

بس غزا زین ۱۴۳۹:۴ 

پس غلام ۱۶۹۶ 

یس غنیمت ۷۱۳:۴ 

پس فتادم ۳۱۷۳۹۷۴۶ 

پس فتد آن ۱۱۱۹:۲ ۷ 


پس فراي ان دو ۸٩:۲‏ 

پس فراق آن مقر ۳۲۱۰:۴* 

پس فراموشش شود چون 
۳۶۰۳۳۷۴ 

پس فرآموشش شود هولی 
۰۵ ۲۵۷۷ 

پس فرستاد از ۲۸۴۲:۵* 

پس فرستادت ۲۲۶:۶ ۷۲ 

پس فرستادند ۱۳۳۲۳ 

پس فرستاد و بیا ورد ۱-۰۹۶۴ 

بس فرشته ۲۹۸۳۴:۵ 

بس فرویوشان ۳۶۷۳:۴ 

پس فرود آمد ۴۶۱۹۰۳ 

یس قرو رفت ۱۳۵۹:۴ 

پس فروشّد ۳۴۶۳:۶ 

بس فزون از ۳۳۲۸:۲ 

پس فنرد اندر ۴۷۶۰۶ #۲ 


بس فقیر آن است ۸۳۵:۲ 

پس فقیر آن شیخ ۱۳۵2۵۲ 
بس فقیهش ۱۵۸۶:۴ 

پس فگندش ۱۲۲۲:۴ 

پس فلک, ایوان کی ۴۱:۵ ۷۱۷ 
پس فلک قشرست ۳۲۵۲:۲ 
پس فنا جو «:۷٩۸:۵‏ 

پس فنا جون ۹۸:۲ ۸۲ 

یس فنون باشد ۱۳۸۴:۲ 

پس قبایت ۱۷۱۸:۶ 


بس قرین می‌کرد ۵۵:۴ 
بس قرین هر ۱: ۳۶۵۴ 
پس قضا آمد ۵ ۶۴ ۰۲ 
پس قضا را :۱۳۶۸ 
پس قضیب انداخت ۲۷۹۲:۴ 
بسن لت 2 ۳۱۳۲ 
پس قیاس ۳۳۹۸:۱ 
پس قیامت بودی ٩۹۸۸:۲‏ 
بس قیامت. روز ۲۹۱۷:۱ 
پس قیامت شو ۶: ۷۵۶ 
بس قیامت نقد ۳۲۶۲:۴ 
پس کجا بود ۲۵۵۶:۲* 
پس کجابی صیقل ۲۹۸۰:۱* 
بس کجا داند ۵: ۱۳ ۱۳ * 
بس کحا زارد ۳۳۵۰۲ 
بس کجاشد ۸:۳ ۱۷ #۳ 
پس کدامین راه ۲:۴ ۱۰ #۲ 
سس کاسن تور ۲۸۰۱۳ 
بس کراهت ۲۸:۵ ۷۸۲۳ 
پس کرم کن ۳۰۶۴۸:۵ 
بس کرمهای ۳۰۵۵:۲ 
شن کم ات ۳۳۲ 
تس تا ی ۲۲۲ 
یس کسی باشد ۳۴۶۸:۲*: 
پس کسسی در نساکستی 
#۱۵۱ 
تس کی تین ۲۱۱۴۲ 
شش کشسدنداشی. ۳ ۳۹۱۶۳ 
بس کلابة ٩۹۸:۲‏ 
پس کلام الیل ۲۲۹۸:۴» 
پس کلام باک ۲ ۳ 
پس کلوا از ۵ ۵۸۲ 
پس کلوخ ۳۲۱۱۳۹۰۵ 
پس کلیم الله ۶: ۲۸۲ ۸۲« 
پس کمال الب ۲۸۹۱:۶ 


0۳0 0 


پس کمال پادشاهی ۱۰۷۹:۴* 
پس کمان ۱۹۳۳۶ 

پس کمند انداخت ۲۸۴۴:۶ 
بس کمند هست‌ها ۳۲۷۹:۲ 
پس کنم نا گفته‌تان ۱۵:۲ #۱٩‏ 
پس کنيزک امد ۱۴۱۷:۵ 
بس کنیزک از ۸۱:۵ 

پس کنيزک جمله ۱۳۵۱:۵ 
پس که داند جای ۰۴۳۵:۳ #۲ 
پس که داند راه ۳۰۴۵۰۳ 
پس که هدم ۴: ۱۳۸۲ 

پس گدایان ۱: ۲۷۵۰ 

پس گرفت اندر ۱۶۹۸:۲* 
پس گرفتش ۴: ۲۲۷۷ 

ی رای ۲۳۱۳۲ 

پس گریز از ۱۳۷۷:۶ 

پس گریزان است ۱۲۵۴:۲ 
پس گریزان شد ۴۰۵۲۰۳ 
پس گریزد ۲۹۲۹:۶ 

پس گریزند و تو ۴۰۳۳:۳ 
پس گریزند و دل ۰۴۰۲۲:۳* 
پس گلاب و آب ۳۱۲۲:۶ 
بس گلوی جمله ۹۵:۶ ۲۰ 
پس گلوي گاو ۱۴۸۸:۳ 

پس گناه من درین #۱۰۵ 
پس گواهی با تناقض ۲۵۷:۵ 
پس گواهی بایدم ۲۶۹۹:۱ 
پس لباس ۱۰۶۱:۵ 

پس لبش دش ۲۵۸۶:۱ 
پس له الخَلق ۷۸:۶ 

پس مترس ازجسم ۳ ۱۳ 
پس مثال ۸٩۷:۴‏ 

یس مثل بشنو ۳۳۴۲۹:۶ 

پس مجاهد ۲۹۶۱:۲ 
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پس مجو پیشی ۱۱۲۷:۳ 

يس محال از ۳۶۰۰۰۳ 

بس محبّت ۲۱۸۷:۵ 

بس محب حق ۴۵۹۵:۲ 

یس محک می‌پایدش ۲۹۶۷:۲ 
پس مُحَلْ ۱۴۶۱:۱ 

بس محمّد ۷۵۰:۴ 

پس مرا آنجا ۲:۶ ۰۴۳۲ 


پس مرا دست ۱٩۹۱۹:۲‏ 
بس مراز آن ۶۸۳:۴ 

پس مراقب ۱۵۸:۲ 

پس مرا گفت ۲۴۸۷:۶ 

پس مر او راامن ۲:۲ #۱۴۰ 
پس مر او راز انیا ۲۷۲۸:۵* 
پس مرا هر دم ۲: ۱۳۸۳« 
بس مرن ۰۰۵:۲ #۲ 

پس مسافر ۲۷۷۹:۶ 

پس مس روا ٩۷۸:۶‏ 
اه ۱۳۸/۳۰۶۶ 

پبس مشو عریان :۲۳۹ ۷۲ 
پس مشو همراه ۴۰۳۲۰۳ 
پس مصوّر گردد ۱:۴ ۸۲۰۷ 
پس معافم از ۶۷۷:۳» 

پس معانی را ۴۰:۳ 

بس معرّف بیش ۴۳۰۷:۶ 
پس معرّف گفت ۴۶۳۶:۶ 
پس مقر گشتند ۷۲۷۹۶:۴ 
پس مُقلّد ۱۲۷۷:۵ 

پس مقیم ۲:۲ ۵۰ ۲* 

پس مگو جمله ۲۹۳۴:۲ 
پس مگو دنیا ۱۶۱۱:۴ 

بس مگو کس را ۱۴۸۱:۱* 
پس مگو که ۲: ٩۵۶‏ 

بس مگو کین ۲٩۹۳۳:۲‏ 
یس ملامت ۲۹۵۶:۴ 
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پس ملایک با ۴۲۱۹:۶ 
پس ملایک را ۳۶۴۹:۱ 
پس ملایک رب ۲۷:۴ 
پس ملک گوید ۲۵۵۷:۲ 
پس ملک می‌گفت ۲۶۵۹:۱ 
پس مناسب دانش ۲۷۷۵:۳*» 
یس منافق ۲۱۷۷:۴ 

پس من أولی تر ۰۱۳۴۶:۵» 
بس موکل‌های ۲۴۶۱۰۳ 
پس میان ۳۷۷۰:۵ 

پس میفزا ۱۹۳۷:۵ 

پس نات ۴۵۵۰:۶* 

پس نباشد ۱۶۷۹:۱ ۷ 

بس نبخشد ۹:۶ ۱۶۲ 
پس نبود أستا ۱۵۲۰۰۶" 
بس نبی فرمود ۳۰۱۷:۲ 
بس نبیند ۲۸۷۴:۶ 

پس نتایح ۶: ۰۵۲۳ 

پس نثاری ۵۶۲:۴ 

پس نخواندی ۴: #۱۳۶۶ 
پس ندا از غیت ۱۸:۴ ۸۲۰ 
بس ندانی اصل ۹۸۵:۵ ۷*۲ 
پس ندانی خر ۱۸۵۲:۲* 
پس نشان پا ۲:۵ ۸۰ 

بس نشان دادند ۱۳۱۹:۳ 
بس نشاندش ۱۱۳۳۴:۵ 
پس نشان نشف ۲۲۳۰:۶ 
پس نشانی‌ها ۱۷۰۴:۲ 
بس نشاید ۲۰۳۳۴:۵ 

پس نشین ای ۱۰۱۶:۲ 
پس نشیند ۲۱۶۲۰۲ 

پبس نصیحت کردن ۹:۲ ۱۰۷ 
پس نظر بگذار ۱۵:۴ ۰۳۳۲ 
بس نظر کرد ٩۰۸:۴‏ 


پس نظرگاه خدا ۸:۲ ۰۸۳ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۳۸۸ 


پس نظرگاه شعاع ۸۳۸:۲ 

پس نقوش ۲۹۹۸:۴ 

بس نقیبان ۲۷۷۴۰۱ 

پس نکاح ۱۳۵۵ 

پس نکو گفت ۲۵۶۶:۴ 

پس نگنجد اندر ۰۲:۲ #۳۳ 

بس نگون کرد ۲۴۲:۳ ۰۳ 

پس نماز ۳۰۳۳:۲ 

پس نماند اختلاف ۳۵۱۷:۱* 

بس نماندی این ۲۴:۴ ۷۱۳۲ 

پس نمودش ۰۲:۴ ۷۲ 

بس نهاد آن ۴ "۷۲ 

بس نهادش ۵: ۷۴۰۳۶ 

بس نهانی‌ها ۱۱۳۱:۱ 

یس نه‌بی طاوس ۰:۳ ۷۷۷۶ 

بس نیاری ۳۲۴۷:۵ 

پس نیم کلّی ۱۴۱۶:۳ 

پس ورا از چشم ۷۳:۴ 

پس ورا بینم ۲۱۹۷:۱ ۷ 

بس وزیرش گفت ای ۲۵۵۹:۶ 

پس وزیرش گفت کین 
۴( ۱ 

پس وصال ۳۲۰۹:۴ 

پس وفاگر ۳۸۴۳:۱ 

پس هلاک ۲: ۱۳۵۰ 

پس هماره ۳۰۹۷:۶ 

یس همان درد ۳۲۰۸:۵ 

پس هم انکارت 20۹۰۴( 

پس همان کس ۲۴۶۰:۳ 

پس هم اینجا ۲۴۵۵:۳ 

پس همه اجسام ۳۲۹۷:۵ 

بس همه بستی ۱۷۵۲:۳ 

پس همه خلقان ۱۹:۲ ۳۳ 

پبس همه دانسته‌اند ۱۵۲:۴ 


پس همی گفتند با ۱۲۷۵:۴ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۲۳ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


بس همی گفتند کای ۳۴۲۱:۱ 
پس همی گویند ۲۹۲۷:۱ 

پس همی منگید ۶۹۷:۴ 

بس همین حیران ۱۳۱/۱۴ 
پس هنر امد ۶۴۸:۵ 

بس بقین در ۴: ۱۵۲۳ 

بس بقین را باز ۱۴۸:۱ ۲* 
یس یقین شان ۱۲۳۵:۳ 

یس بقین شد ۱۶۲۲:۲ 

پس یقین گردد تو را ۲: ۲۹۸۰ 
پس بقین گر دد صَفا ۲: ۲۹۰۷« 
پس بقین گشت این ۶۲۷:۱ 
پس یقین گشتش که جذبه 


۱۳۳/۵۷۴ 
۳" ۴ 


پس یمينم برد ۴۳۸۹-۰۳ "#9 

بس هودان ۳۹۷۳:۱ 

پشت او خم ۲۰۷۵:۱ 

بشت او در ۶: ۱۹۳۰ ۷ 

بشت با وی ۱۹۴۱:۶ 

یشت تابوتی‌ش ۶: ۱۵۵۷ * 

تخیر وکا ۷/۳۶2۲ 

بشت دارت ۴۱۰۹:۵ 

بشت‌دار جمله ۸۳:۳ 

بشت‌دار و جان ۶: ۰۸۰۳ 

بشت ریش, آشکم ۵: ۲۶ #۷۲۳ 

پشت. زیر پایش ۳۴ .#۱۰ 

پشت؛ زر و مسسی‌روم 
۳ ۳ ۲ 

پشت سوی ۴۰۸۰:۵ 

پشتش از بار ۲:۵ ۲۳۶ 

بشت صد لشکر ۵: #۳۶ 

پشت ماگرم ۳۲۶۸:۶ 

بشت و بهلو ۵۰۵:۲* 


پشم بز ۳ ۲۵« 

پشم بگزینی ۳۱۴۳:۴ 

پشم رنگین ۷۲۳۳ 

یشّه امد ۴۶۲۴:۳ 

بشه افغان وه 

بشه باشد ۳ ۳« 

بشه بگرفت ۸۴۶۵۴۰۳ 

پشه بگریزد ۱۳۱۵ 

بشه را داریم ۲۷۲۵:۳» 

بشه زنده ۷۲۷۶۷۳ 

پشه کی داند ۲۳۲۱:۲ 

پشه مرده ۲۷۶۶:۳ 

پشه نمرود ۱۱۸۹:۱ 

بشّه‌بی کی داند ۳۶۳۴۸:۳» 

بشه یی گردد ۳: #۱۰۵۶ 

بف‌کنی کو ۲ ۰۲ #۲۲ 

تن کرش ها زد 

ینبه اندر ۵۶۶:۱ 

بنبه در آتش ۲۱۷۷:۵ 

پنبه را از ریش وه 

ینبه را پرهیز ۳۷۳۰:۵ 

بل وسواس ۱۹۴۳:۲ 

ینبه یی اندر ۲۸:۲ #۱۷ 

پنج از آن چون حس باطن 
#۴ (ة«(آثچ«آ"«* 

پسنج از آن چون جس به 
۴( ۱۳۷/۷ 

پنج حس, با ۲۲۳۶:۲ 

پنج حس دیگری ۳۴ #۵ 

پنج حس را در کجا ۲۱۵۱:۲ ۸« 

سح حس ظاهر و بنج اندرون 
۳۳۴ .۳ 

پنج جس ظاهر و پنج نهان 
01۷۶ 

پنج حسّی از برون ۳۵۷۶:۱ 


0۳0 0 


پنج حسّی از درون ۱ ۵ #۲ 
پنج حسی هست ۴۹:۲ 

پنج دانگ مستی‌اش ۲۰:۶ ۴ ۴« 
پنج در. در بحر مه فا 
پنج روز آن ۱۶۷۲:۳ 

پنج ساله رنج ۶۲۲:۳ 

پنح ساله قصه‌اش ۷:۶ ۲۶۲ 
پنج کرّت ۴۳۲۵:۳ 

پنح گوهر ۱۸۳۷:۶ 

پنج ماهه ۵ ۷۲۳ #۲ 

ینجمین شب :۶۱۸ 

پنج نوبت می‌زنند از ۲۱۴۲:۱* 
پنج نوبت می‌زنندش ۲۸۰۱:۴ 
ینج و شش می‌دید ۱۱۳۸:۴« 
پنج وقت امد ۲۶۶۹:۶ 

بنجه, ای بهمن ۷۳۸۱۴:۶ 
ینجه‌ای زد, کرد ۴۵۹:۲* 
پنجه راگر ۳۷۶۵۳ 

پنجه زد با آدم ۳۲۹۷:۱ 
بنجه زد با موسی ۳۳۰۰:۱ 
پنجه می‌زد ۲۱:۱ ۷۵ 

پنجه یی مأنع ۴ #۱۲۸۰ 

بند او را ۲۰۸۰:۲* 

بند تو در :۷۱۰۲ 

بند دادی ۴۸۴:۴ 

پند را آَذنی ۱۵۳۱:۵» 

بند را در جان ۵۹:۱* 
بندشان ده ۲۵۴۷:۱* 

بند فعلی ۴۸۵:۴ 

پند کم ده بعد ۶: ۷۶۳۰۷ 

پند کم ده ز انکه ۳۰ ,۹۳+" 
بند گفتن ۲۲۶۴:۴ 

بند ما در ۲:۶ ۱۰ 

بند من بشنو ۱۳۷۰:۲ 
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بند می‌دادند ۴۲۸۰۳ ۷۲ 
بندها دادم ٩۶۷:۶‏ 

بندها می‌داد ۷۵:۵ ۲ 7۲ 
پور آن بوجهل ۳۴۰۲:۱ 
پور ادهم ٩۲۹:۲‏ 

پور پیلی او 

بور سلطان ۳۱۵۶:۵ 

پوره آن نوح ۳۴۰۲:۱» 
بوز بالا کرد ۱:۵ ۲۳۷ * 
پوزبند وسوسه ۳۳۳۰:۵ 
بوزبندی ساخت ۱۳:۱ ۱۰ ۶« 
پوزسگ دایم ۵۷۰:۳ 

بوز و زانو ۳۲۳۸۱:۴* 
بوست از ۱۰۲:۴ 

بوست افزون بود ۱۱۷۸:۵ 
یوست باشد ۱۰۹۸۰۱ 
یوست بشعافد ۱۷۰:۴ ۷۲ 
بوست. بنده ۶: ۷۲۰۹۳ 
بوست بنماید ۳۶۱:۴۶ ۲« 
بوست تازه ۲۰۹:۱* 
بوست. جه بوّد؟ ۱۰۹۶:۱ 
پوست دان تن ۴۱۷:۳ ۰۳ 
پوست دنبه ۷۳۲:۳ 

بوست را بشکافت ۳۰۹:۱ 
پوست را ز آن روی ۹:۵ ۷۱۹۳ 
بوستشان برکن ۱۰۹۵:۱* 
پوست. لاغر شد ۱۱۷۸:۵" 
پوست‌ها بر ۱۹۳۸:۵ 
بوست‌ها شد ۲: #۱۳۸۷ 
پوست‌ها گفتيم ۳۱۹:۴ 
بوستین آن ۳۲۰۹:۵ 
بوستین بهر دی ۲۵:۲* 
بوستین را ۳۸۹۶:۱ 
بوستین شیر ۷۸۸:۳* 
بوستین. گوئی که ۵: ۳۲۵۶« 
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پوستین و چارق امد ۲۳۴:۶ 

پوستین و جارق از ۱۹۶۶۰۵ * 

پوستین و جازقش ۱۸۵۷:۵* 

بوستین بوسفان ۳۹۷:۳ 

بهلوانان را ۴:۶ ۸۷ #۲ 

بهلوان تن ۳۸۶۴:۵ 

بهلوان. جه ۰:۵ ۳۸۶ 

بهلوان در ۲۹۸۸:۱ 

بهلوان شد ۳۸۳۸:۵ 

بهلوان مر دانه ۳۸۸۶۰۵ 

بهلوانی ۳۸۳۵:۵ 

بهلوی آتش ۷/۴۳۹۱" 

هلوی ارامگاه ۶۴ . « آ"آ ۷ 

پهلوی توء پیش ۳۰۵:۱* 

بهلوی جنسی ۲۵۴:۲ ۷*۲ 

پهلوی دیوار ۴: ۱۷۰ 4۳۲ 

پهلوی شور ۱۳۸۸:۲« 

بهلوی عیسی ۶۴۹:۱ 

پهلوی من ۴۰:۲ ۷ب 

بی بر از وی ۱۵:۴ #۱۳۲ 

بی بری, باشد ۷۰۷:۳ #۳ 

بی بر یدندش ۲۵۰۱ ۷ 

بی بیایی ۳۶۹۸:۴ 

بیج بیج ۵۵: ۲۲ ۲ #۲ 

پیچش هر یک ۶: ۳۹۵۲« 

بیجشی جون :۹۵۲ ۷۲ 

بیر امد خانة ۲۷:۲ ۷۲۲ 

بیر. از فرقت ۷۳۶۹۴۰۳ 

پیر» اندر خشت بیند بیش از آن 
۰۱۳۷« 

پیر اندر خشت بیند بیش از آن 
۷۴ ۷ "۷ 

سییر اندر خشت می‌بیند 
۵ ۲ #۲ 

بير اندر گریه بود ۱:۵ ۷۱۲۷ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۳۸۳ 


بیر ایشان ۱۶۸:۲ 

بیراین بشنید ۲۱۸۴:۱ 

پیر باشد ۴۱۲۵:۶ 

بیر با صد تجربه ۳ ۱۵۴۲« 
پیز باید, پیر ۷۲۰۳۴۹:۳۲ 
پیر بینا ۲: ۷۲۵۷۰ 

بیر. یر عقل ۲۱۶۳:۴ 
بیر» تابستان ۲۹۳۹:۱ 
بیرتر اولی‌ست ۲۴۷۵:۴* 
بر تها برد ۸۱۶:۶ ۷۳ 
پیر جویم پیر جویم ۷۴۱۲۴۰۶ 


پیر جنگی ۲۱۷۲:۱ 

بیر حکمت ۱:۵ ۷۳۴" 
كِِِ» ۱۵۶۸۰۱ 

بیر» دامن ۲۳۲۱۷:۱ 

پیر دندان‌ها ۹۶۵:۴* 

پیر را بگزین, که ۳۱۹۴۳ 
سرا ریم وعین ۹۳۸:۱ #۲ 
یر سگ را ۱۲۳۱:۶ 

بیر. عشق ۳۲۷۶:۵ 

پیر عقل آمد ۲۲۸۰:۳ 

پیر عقلت ۷۳۷:۵ 

پیر کرد ۴: ٩۹۵۰‏ 

بير گردون نی ۱:۶ ۱۲ ۷*۴ 
بیر گشتم من ۹۷۹:۴* 

بیر گفت:از من تویی ۸۱۴:۶ ۳« 
بیر مردی ۶:۳ ٩۳‏ 

بر می‌بیند ۲۵:۶۴ ۷*۲۰ 
پیروان را غول ۱۴۴۹:۴* 
پیرو بیغمبرانی ۴۳۱۹:۳ 

پیر و حالش روی ۲۱۶:۱ ۷*۲ 
بیرو ور ۲۱۸۹:۴ 

نی رزوی ۲۹۸۶:۲* 

بیره طفلان ۱۶:۶ ۱۷ 

بیرهن در ۱۸۴۶۰۴ 


1۱ 0 0 
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پیری و نزمردگی ۲۹۳۵:۳ ۷ 
پیسه گاوان بسملان ۲ #۳« 
پیسه‌ها یک‌رنگ ۴۵:۲ ۷۱۳ 
پیش ابت آب ۱۸:۵ ۸۴۲ 
پیش آب زندگانی ۴۲۱۸:۵ 
تشاب ویس ۵: ۱۰۷۶ 


پیش آتش» حون ۲:۱ ۲۳۶ 
بیش اتض مر وحل ۲۵:۵ ۱۹ * 
سین آتش می‌کنید ۲: ۳۵۵۶* 


پیش | در کار ۱۲۳۳:۲* 
پیش ارد هر دمی ۰۳۶۱:۴» 
پیش آرد هیهی ۱۵۸:۵ 

بیش آمد این چنین ۵۵۸:۲» 
بیش اند بنجه ۰۳۸:۱ ۲ 
فتون آمد پیش او ۴۷۹:۱* 
بیش امه دست ۲۰۲۸۰۱ 
یش آن انوار ۲۰۰۲:۳ 
یش آن بت ۷۸۳:۱:* 

پیش آن چشمی ۲۳۴۸:۲ 
یش انجه ۰۴۰۹۹۳ 

پیش آن خدمت ۱۷۶۹:۱* 
۳ آن خورشید :۰۴۵۸۱ 
پیش آن رنجور ۰۳۳۶۹:۱ 
پیش آن ساده ۲۳۵۴:۵» 
۳ آن سر ۲۴:۲ ۷۳۳ 
پیش آن سلطانِ و ۳۱/۸ 


بیش ان شادی ۷۶۸:۱ ۷۲ 
بیش ی شمعی ۱۹۸۹:۲*# 


نان صدر ۷۹۷:۳ ۰۳ 
پیش آن فریادرس ۳۲۵۲:۱* 
پیش آن قوم ۶۹۶:۱» 

پیش آن کسب #۳۳۲ "آ» 
پیش آن کس که ۲۹۸۷:۲ 
پیش آن مسخ ۱ #۲ 

پیش ان مهمان ۷۱" 


پیش احمد او فصیح واه هن 
بیش احمد عاشقی :#۷۸۵۹ 
پیش از آغاز ۱۷۱۷:۱» 

بیش از آن او ۴۴۱:۶ ۴ 


پیش از ان بایست ۴:۶ ۷۵۲ 
پیش از آن بر ۳۶۰۷:۶ 
بیش از انک اشکسته ۵۴۱:۶ 
پیش از آن کاشکنجه ۱۹۵۱:۶ 
پیش از انک این ۴۲۲۷:۲ 
پیش از آن کت («۹٩۶‏ آِآ"« 
یش از آن کزاب ۰۴۵۴۵:۳ 
پیش از آن کز دست ۱۰۵ 
بیش از آن کز فوت ۵: ۲ ۲ * 
بیش از آن کز هجر ۷۰۴۳۰۰:۳ 
پیش از آن کو بجهد ۹« ۷۶ 
پیش از آن کو پاسخی ۱-۸۰۹۵9۶۴۶ 
یش از انکه انجنان ۰۳۹۹۰:۳» 
پیش از آن که ایام ۱۲۲۰:۲ 
نتفن از انکه بیخ ۲ ۳ #۲ 
بیش از انکه روز دین ۱۰۶۴۰۲ 
نش از انکه وور کار ۵۰۶۵+ 
پیش از آنکه شب ۴۵۸:۶ 
پیش از انکه عر ۱۵۱۱:۵* 
پیش از انکه مرگ ۱۰۹۶:۴* 
یش از آنکه نقشس ۳۸۳۶:۴ 
پیش از آن کین بادها 
۱ # 
بیش از آن کین خار ۱۹۷۰:۱ 
بسیش از آن کین خاک‌ها 
:۱۸۸۹۴ 
بیش از آن کین قبض ۳۵۱۳ 
بیش از آن کین مهِلت ۲۵۵۷:۴ 
پیش از آن کین نفس ۱۷۲:۲» 
پیش از افکندن ۳۵۷۸:۴ 
بیش از این دیده ۱۴۴۱:۱* 


0۳0 0 


پیش از این کردیم ۶۶۱:۱* 

پیش از اين گفتیم ۲۳۰۸:۳ 

پیش از بیداشدن ۸۷۴:۳ ۷۲ 

پیش از عثمان ۳۲۲۸:۱ 

پیش ازین اندر ۳۱۸۷:۴* 

پیش ازین بر ریش #«<_.ِ "ٍِ« ث"آ* 

بیش ازین بر من ۲۰۵۸:۲* 

پیش ازین تن, بود ۱۰۵۰:۲* 

بیش ازین تن عمرها ۱۶۹:۲ 

یش ازین زمزی ۱۳۶۸:۴ 

پیش ازین ز آن ۷۹۷۰۳ 

بیش ازین طوفان ۱۳۴۲:۳ 

پیش ازین ما ۲۸۵:۲ 

بیش ازین هرجند ۳۵۱۲:۱ 

بیش آژدرها ۴۲۰۰۳۲ #۷۲ 

بیش استاد اصولی ۰:۱ ۲۸۳ 

بیش استاد فقیه ۲۸۳۱:۱ 

پیش اسرافیل ۱۶۴۰:۵ 

پیش اصبع ۴ 

پیش اصل ۲۰۷۰:۳ 

پیش افتد آن ۱۱۲۰:۳ 

پیش الا اللّه ۹۶۹۰۳ 

پیش امرش موح ۷۹۱۸:۴ 

پیش امر و حکم ای( 

پیش انوار ۱۷۱۹۶آ""۰ 

پیش او امد ۲۱۳۵:۴ 

پیش او آیی به ۳۰۳۲:۶» 

یش او ایید ۲۳۳۰:۴ 

پیش او استارئان ۲۹۸۸:۶ 

بیش او بر زست ۳۷۰۲:۳ 

پیش او بر. کای ۲۱۶۵:۱ 

پیش او بنشست دختر ۱۱:۶ ۷۲ 

پیش او بنشست. می‌پرسید 
۳۱۳۳۷۲ 


۱) 0 0 
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پیش او بنیاد ۶ ۶ ۳ 
پیش اوه جانست ۵۹۵:۵* 
پیش او جیحون‌ها ۶: ۷۲۲ 
پیش او چون نار ۴۰:۶ ۳۶« 
پیش او جه ۴۰۹۷:۳ 
پیش او حجاج ۵: ۵٩۶‏ #۲ 
پیش او در ۴۶۲:۱ 
پیش او دعوی ۳۵۸۰:۲ 
پیش او روباه بازی ۱۳۷:۱ ۷۲ 
پیش او زاری کس ۱۶۵۵:۵ ۷" 
پیش او سفی کانه ۷۳۳۳ پآ ۷ 
پیش اوصاف ۰:۲ ۲۵۷ »۷ 
بیش او عادل ۵: #۵٩۶‏ 
پیش او کوثر ۲۵۹۴:۴* 
بیش او گوساله ۴۰۰:۳ 
بیش او مرغان ۱۲۰۲:۱* 
بیش او معکوس ۱۱:۴ #۳۸ 
بیش او مکشوف ۱۴۷۹:۲ ۷ 
پیش او مهمان ۱۸/۳۶2۳ 
بیش او ننداخت ۲۲۷۶:۱* 
پیش او. نه روز ۲۰۵۹:۴» 
پیش او نه مستعار ۷۱۱۴۹:۶ 
بیش او هر ۳۲۶۷:۵ 
پیش او هیچ است ۲ ۶ 
بیش او یکسان شده ۲۰:۵ ۲۷ 
پیش او یکسان همویدا 
#۲ 
پیش او یک شد ۴۰۵۹:۵* 
یی وی عفیت ۷۵۱ ۴ 
پیش او یک یک ۱۲۰۳:۱» 
بیش اهل تن ۳۲۱۹:۲ 
پیش اهل دل, ادب ۳۲۲۰:۲ 
پیش اهل دل, یقین ۰۲۳۸۱:۲* 
بیش ایشان خوار ۱۹۸:۶* 
پیش ایشان شمع ۶: ۰۹۹۶ 


۱-11210080 


پیش ایشان مرده ۱: ۷۴۳۴۳۲ 

بیش این الماس ۱: ۶۹۲ 

پیش این جمعی ۱۴۶۲:۴ 

پیش این خورشید جسمانی 
۶+«۳((آىآِآ۹"* 

پیش این خورشید کو ۷۰۲:۶ 

پیش این خورشید کی ۲۲۱۳:۶ 

پیش این دم, هر که ۱۲۶:۱ ۷۳ 

پیش این شاهان ۵ ۳۱۴۶ 

بیس بازرگان ۱۰۳۷:۵* 

بیش با همّت ۲۰۵۵:۵ 

پیش بدبختی ۲:۳ ۲۷۶« 

بیش برّازان ۱۵9۳۷۶ 

یش بلقیس ۶۵۴:۴ 

پیش بنگر ۰۷۵۶:۵» 

یش بیحد ۳۳۲۱:۲ 

بیش بی دولت ۷۲۷۴۶۱:۳۲ 

بیش بیمار ۳ #۱ 

پیش بینا شد ۲:۴ ۲۰۷ 

پیش بینایان جرا ۲۱:۳ ۷۲ 

پیش بینایان حدّث ۳۲۲۴:۲ 

بیش بینایان خبر ۲۰۷۱:۴ 

پیش بینایان کنی ۲۲:۲ ۳۲ 

بیش بینی ۱۳۳۹۱۱۴ 

بیش پاتان ۷۸۳۲۰۰:۳۲ 

پیش پاشان ۳۷:۴ 

پیش پای اسب ۰۱۱۷۴:۲» 

یبای عب ۸۴ ۳" 

پیش پاي نرّه پیلان ۱۴۷۶:۴» 

پیش پاي هر شقی ۰۴۲۵:۵ 

یش یش آن ۳۷۵۹:۳ 

پیش بیش از خاک ۲۶۶۵:۱» 

سشی‌بشت. ۶۱۰۰۲ 

پیش پیغمبر درآمد :۳۲۲۱ 

پیش بیغمبر سخن ۲۰۶۴:۴» 


00 6۳3.010 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۳۸۵ 


بیشت آید هر طرف ۴: #۱۹۹۹ 
پیش تبدیل خدا ۸۰۸:۵* 
پیش تخت آن لغ ۵ ۶ 
بیش تختت صف ۶: ۱۳۹۰« 
بانتر آزبطر ۷۱۷۰ 
بیشتر از خلقت ۱۸۰:۲ 
پیشتر از دانه‌ها ۴:۲ ۷۱۷ 
بیشتر از کشت ۱۶۹:۲* 
پیشتر از نقش ۲: ۱۷۰ 
بیشتر از واقعه ۳۹۹۶:۳ 
پیشتر از وضع ۲ ۰ ۴ 10 
بت ور ۴( #۱ 
پیشتر رفتم ۱۹۹۳۹۷۳ 

بیشتر رو ۴: ۱۸۸۷ 

بیشتر ز افلاک ۱۷۴:۲ 
پیش ترک آیینه ۳۴۴۰۰۳ 
پیشتر می‌غر بدو ۲:۲ ۸۱۳۷ 
پیش تو أرّم؟ بکن ۱ ۷۳ 
پ اه آومعو ۷۰۱ ۰۳ 
پیش تو ان #۲( 

سکن نو اند ۲۰۵ ۳۰ #۲ 
بیش تو آیند ۸۴۱۸۰:۵» 
پیش تو آستون ۸۵٩:۶‏ 

بیش تو او بس ۲۶۸۲:۳* 
پیش تو این حالت ۲۷۳۹:۴ 
پیش توء این نام‌ها ۲۷:۱ ۰۲۷ 
پیش تو برکند ۱۶۱۰:۴* 
پیش تو بس ۱۵۹۸:۵ 

بیش تو بنهند ۳:۵ ۷۱۱۳ 
دش ورد ۴ ۲" 
2 چرخ ۳۲۶۲:۴» 
پیش تو خون است :۸۵۵ 
پیش توشسته ۲۰۰۶:۱ 
بیش تو که ۸۵۷:۶ 

پیش تو گرد ۱۷۶۴۲ 


۱) 0 0 
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پیش تو گستاخ ۷۱ ۲۴ 
بیش تو گلزار ۶: ۴۳۲۰ 
پیش تو همچون ۷۵:۲ #۲۲ 
بیش تو یاد ۲۳۴۹۴:۲* 
پیش جزر و مد #۴ ۷ "۷" 
پیش جزوی» کو ۱ ۷۲ 
پیش چارق ۷۳۳۵۱:۵ 


۵ ا ۳۳ 


پیش جسصم سسوسني 
۸۰۷۹۵ الآ« 


‌ 


جشم از عشق ۸۶۵:۴* 
چشم او خیال ۵۸۰:۲ 

چشم او نه کم ۸۴۹۹:۲ 
جشم بسته ۴: #۲۱۶۶« 

چشمت ۱۳۲۳۹:۱ 


جشم خود ۱۱۱:۴ ۳ 
چشم خویش ۲۲۵۵:۵ 
چشم دیگران ۴( #۳ 
جشمش امد ۱۹۲۴:۶ 


ج جشمش این ۱۳۱۳۳۴ 


از زا زر اد کی 


7 حشم عنیت ۵: ٩۳۳‏ 7:۲ 


از ۱ 


جشم کافران ۳۲۵۳۵:۱* 
جشم کاملان ۳۶۵۱:۳* 
جشم ما ۸۸۹:۴* 


۶ 


جشمم چون :۲۳۹ ۷*۲ 
چشمم کل ۵0۳۰۳ ۴" 
جشم نقش ۳۳۴۸۱:۴ 
جوب ٩۰۹:۴‏ 
جویان ۲۰:۵ ۲ ۲* 
جوگان‌های ۲۴۶۶:۱ 


از اد اد که اد کر رک ۱ 


حون من ۰۱ ۴۴ ۰ ۷۲ 


یش چه بود ۱۸۲۹:۵ 

پیش حاضر ۲۹۷۷:۱» 

بیش حالی بین ۲:۴ ۱۶۹ 

بیش حرف ۵۲۹:۱* 

پیش حضرت #۱ 

بیش حق آتش ۸۳۹:۱ 

پیش حق بودی ۲:۱ ۱۲۳ ۷ 

بیش حق گوید ۵: ۷۳۶۹۰ 

پیش حق, محبوب ۳ ۰ #۱ 

پیش حق موجود ۱ ۱۲۴۲ ۷ 

پیش حکمت ۱۰:۱ ۷۲۴ 

پیش خاصان ۱۴ ۷۷ 

پیش خاطر امد او ۲۴۶۰:۲* 

پیش خاطر آمدش ۲ ۱۶۱ص" 
۲ ۱۳ 

پیش خاکش سر نهد ۲ ۱۶ ۷ 

پیش خاین ۶ ۱۳« 

پیش خر خر مهره ۱۰۰۱:۶ 

بیش خر قتطار ۲:۶ ۷۱۶ 

پیش خلقان ۱۰۷۸:۳ 

پیش خلق, ایشان ۴۲۵۱۰۳ 

بیش خلق این ۲۳۷۵۲ 

پیش خوارمشاه ۴۳۹:۶ ۸۳ 

پیش خورشید ۳:۶ ۰۳۳ 

بیش خویشان ۲۵۸۰۰۲ 

پیش دام حکم ۸٩۲:۱‏ ۸۲ 

پیش دانا برده‌بی ۲۰۸۴:۴ 

پیش داود پیمبر ۷۲۳ #۷۲ 

بیش داود نبی :۰۸۵۶ 

پیش درد من ۶ ۳ ۷ 

بیش در شد ۲۱۴۰:۳ 

پیش درشو ۱۱۸۱:۱« 

بیش دشمن ۱:۲ ۴۲ ۷*۲ 

پیش دشنه *٩۱۳:۲‏ 


0۳0 0 


سس دل, جوز ۳۳۴۳:۵ 
پیش دیده غیب‌دان ۱۳۱:۶ ۲ 
پیش دیگر فهم‌ها ۲۰:۵ 
بیش رفت این ۷۲۲۷۶۰۴ 
بیش رو آبینه ۱۲۶۹:۶ 
پیش رو او توبره ۳۰۵۹:۶؛ 
بیش روشن‌دیدگان #۱۷۷۱۵ 
بر زه را بسته ۲۷:۶ ۱۷ ۷ 
پیش زخم آن ۳۶۶۵:۴» 
پیش زنگی, آیند ۴۴۰:۳ب 
یش زیرک ۳۵۸۱:۲ 
پیش سبحان ۳۱۴۴:۱ 
بیش سگ انداز ۳۵۹۸:۴:* 
بیش سگ جون :۳۴۹۸ 
بیش سگ شد ۳۳۱۴۰۲ 
پیش سگ که ۰۳:۲ ۳+ 
پیش سلطانان, مه ۱۴۱۸:۱* 
پیش سلطان بود ۲۷:۶ ۷۲ 
بیش سلطان. خوش ۱۴۰۵:۳ 
پیش سطان در دوید 
۹۶ "۱ 
پیش سلطان, شافع | ۹ "۷۳ 
بیشش امد بعد ۵: ۲۵۴ 
بیشش امد بنجه ۰۴۸:۱ ۳۲« 
یش آمد زاهدی ۲:۵ ۳۴۶ 
بیشش آن آوازها ۴۷۷۳۳ 
بیشش اختر ۲۸۷۵:۶* 
تفت آفکند مه 
بیششان بردم ۳ ۱۱ 
بیششان شعری ۱۱۸۸:۴ 
پیششان یک روز ۲۹۳۹:۳» 
بیش شاهان در ۳۳۳۱۰۳ 
بیش شاهان گر ۱۳۷۳:۲ 
بیش شاهد باز ۴۲۳۰:۶ 
بیش شاهی ۳۱۳۸:۵ 
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پیش شحنه ۳: ۷۱۶۸۴ 

پیش شه خاک ۱۷۲۰:۴» 
بیش شهر ۳: ۵۲۳ 

پیش شه رفتند ۵: ۷ ۲ 
بیش شه شه‌زادگان ۳۵۸۵:۶ 
در ون ۶ ِآثآ* 
پیش شه گوید ۴۱۷۲:۳» 
پیش شیخ امد ۷ ۴۳۰ 

پیش شیخ خانقاهی ۹۳۵0۵۰۶۲ 
بیش شیخی :۳۷۹۲ 

پیش شیر آمد ۳۸۸۶:۵» 
پیش شیر ابّله ۴:۱ ۱۲ ۳» 
بیش شیری ۳۶۷۶۱۳ 

پیش صد سگ ۲:۲ ۷۵۵ 
پیش صورت‌ها که :۳" 
بیش صورت‌های ۱۴۲:۶ 
پیش ضعفم ۲۹۸۱:۴» 
پیش طبع تو ۴:۵ ۷۹۰ 

پیش ظاهر بین ۲۱۷۱:۴ 
پیش عارف کی ۶: ۶۵۷« 
بیش عاشق این ۲۸۰۷۳ 
بیش عاقل او ۰۲۸۴۶ 

پیش عاقل, باشد ۵: ۲ ۴ ۲ ۰۲« 
بیش عدلش ۷۷:۶ #۲ 

بیش عشق ۸۵:۴ ۲* 

پیش عطاری ۶۲۵:۴ 

بیش عقل این ۲۵۰:۴ 

پیش عقل کل ۲۵۸۵:۵» 
پیش عتینان ۵: ۰۳۶۳۲ 
پیش عیسی #0۸۰۰۱ 

پیش فرعون ۹۵۷:۳* 

پیش قاضی مو(۵ هو 

پیش قبطی خون بّد ۳۰۲۸:۳ 
پیش قبطی خون شد ۴:۴ ۴۲ ۲« 
پیش قدرت. خلق ۶۱۲:۱ 
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پیش قدرت دره‌یی ۲۳:۱ ۷۵ 
یش قران ۳۱۲۹:۵ 

پیش کار خویش ۴ ۴ ۲۲« 
بیش کافر ۳۳۵۹:۶ 

قتر ار هی | وت ۳.۶ 
پیش کفرش ۱۵۷۹:۱ 
بیش کن آن ۸۳۶۹۰:۱» 
یش گاوی ۲۰۵۰:۲ 

پیش گور بجه ۲:۵ ۲۶ ۳ب 
تن کرحت ۲۱۵۴ ۷# 
پیش لات ۳۹-۹۸۳۰ ۵ص« 

پیش لقمان کریم ۱۸۵۰:۳* 
پیشم امد مصطفی ۶: ۷۲۴۸۶ 
یش ما باشی ۳۹۹۲:۶ 
پیش ما چندی ۰۸۴۳۵۹۵ 
پیش ما خورشید ۷۳ #۱ 
پیش ما رسواست ۲۲:۴ ۷۳ 
بیش ما صد :۲۹۳۷ 

پیش ما فرح و گلو ۳۹۳۹:۵ 
پیش محسن ۳: ۱۱۸۶ * 
پیش محمولی ۱ ۶ ۷۳ 
پیش مردان .+۳۰ 

پیش مریم ۳۶۱۳:۲ 

پیش مستی ۸۲۰:۲* 

بیش مشرق ۶0۶" 

پیش معشوق ۳۸۷۲:۳» 
پیش معنی ۳۰:۱ ۳۳ 

بیش من آوازت رد2۰ 
بیش من افلاس او ۶۵۲:۲ 
بیش من این :۳7۹۳۳ 

بیش من بنشین ۲۱۸۱:۱ 
پیش من, بیدا ۵۱۰:۱ ۳۲* 
پیش من, تو ۷۱۱۷۲:۱ 
پیش من چندین ۵: ۱۳۷ ۲« 
پیش من لافی ۷۱۲۲۶:۱ 
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پیش موسی بر زمین ۱۲۳۰:۲* 

پیش موسی چون ۲۶۲:۲ ۷۲ 

پیش موسی سر نهد ۲۵:۳ ۲۶ 

پیش مومن کی ۷۹۱:۶ 

پیش مومن ماتم ۷۹۲:۶ 

پیش مهمان ۱۳:۵ ۴ ۷۲ 

پیش می‌آمد ۸٩۷۳‏ 

تن ی اورد 0۵ #۱ 

پیش می‌بیند ۲۹۰۸:۴* 

پیش نقش ۲۷۵۳:۱« 

پیش نور ۵۸۹:۴:* 

بیشوا ابلیس ۱۹۵۰:۵ 

پیشوا جشمست ۳۴۰۳:۴ 

پیش واصل ۲۹۸۴:۴» 

#۷۲ ٩۷۷:۶ بیشواکن‎ 

پیشوا و رهنمايی ۲۰۵ ۳ 

پیشوای بد ۵: ۲۲۳۶ 

تیش و سید ۲۲۳۲۰۱ 

بیش و پس کم بیند ۵: ۷۲۸۶۹ 

پیش و پس یک دم ۱۴۸۴:۱* 

پیش وحی کبریا ۴ ۷۸۶ 

ین ۰:۴ ۱۳۱۱۷ 

پشه‌اش اندر ۱۶۹۶ 

بیشه او خستن ۱۴۲۱:۴* 

پیشه اوّل ۲۶۹۲ 

پیش هر حمام ۶۶۲۰۲ 

پیش هر محروم ۲۷:۵ "#۳ 

بیشه زرگر ۱۶۸۶:۱ 

بیش هست او ۵۱۸:۱ 

پیش هستت. جان ۱ ۰۶ . ۰ "۷ 

پيشه و فرهنگ ۱۶۸۵:۱ 

بیشه‌ها و اند یشه‌ها ۱۶۸۹:۱ 

پیشه‌ها و خلق‌ها از ۱۶۸۸:۱ 

پیشه‌ها و خلق‌ها همچون 
۱۶۸۰۷۱ 
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پیشه‌هابی ۳۹۸۰۰۳ 
پیشه‌یی آموختی ۲۵۹۲:۲ 
پیشه‌بی آموز ۲۵۹۴:۲ 
پیشه‌بی, بی آوستا ۱۳۰۰:۴ ۷ 
پیش بعقویست ۲:۲ ۰۲ ۷۲ 
پیش یک آیینه‌دار ۳ ۱۳ ۷ 
پیشی و خویشی ۳۵۷۶:۲ 
پیش بوسف ۱۹۰۸:۱ 
بیک اگرجه ۱۲۹۴:۵ 
پیک ماه اندر ۱۰۸:۶* 
بیل اندر ۱۲۵۹:۳ 
بیلبان را نشنود ۲۰۲۲ #۳ 
بیل باور ۲۷۵۱:۳ 
بیل باید ۳۰۶۸:۴ 
بیل بچگان ۷0۵۳ 
بیل بحه‌خواره ۱۵۸:۳* 
بیل بچه می‌خوری ۱۵۹:۳ 
بیل جون ۴۲۰۲۰۳ 
بیل خود :۲۸۱۸ 
پیل داند بوی ۳ ۰ هه 
بیل را با بیل ۱۸۹۳۴:۶* 
بیل را بدرید ۲۸۱۹:۲* 
پیل را سوراخ ۲:۳ ۲۵۲ 
بیل‌زاده ۳:۲ #۷ 
بیل نر ۳۸:۶ #۲۷« 
بیل و گرگ ۱۱۷۵۴ 
ببله بابا یانتان را ۳۳۳:۳ 
پیل هست این ۷۴:۳ 
بیه‌باره ۵: ۱۸۵۲ *# 

ت‌ 
تا ابد از ۲۸۲۵:۳ 
تا ابد اندر ٩۷:۵‏ ۴« 
تا ابد با خویش ٩۰۶:۱‏ #۳ 
تاابد باقی بود بر جان 


۶ ۷ ۳ 
تا ابد باقی بود بر عابدین 
مهف 
تا ابد بر خلق *٩:۲‏ 
تا ابد بر کیمیا ۶: #۸۷۳ 
تا ابد ببهوش ۸۰۰:۴ #۲ 
تا ابد جانا ۴۶:۶ #٩‏ 
تا ابد در امن ۴: ۲۸۶ ۲ 
تا ابد در ایمنی ۱۳۹:۴ #۲ 
تا ابد در عهد ۱۶۵۱:۴* 
تا ابد زست ۵: ۲۰۴ ۴« 
تا ابد فرعون ۲۴۹۸:۴* 
تا ابد کار ۶۷۰:۵* 
تا ابد معمور ۲۰:۳ ۲ ۴ 
تا ابد معنی ۶: ۷۳۸۷۳ 
تا ابد هرجه ۲۶۴۹:۱ 
تا ابد هر نقش ۳۴۹۱:۱ 
تا ابد با حشر‌تا ۲۵۶۱:۴« 
تا هن ۷۲۸۰۱ 
ا أَحَب له آبی ۱۲۳۶:۵» 
تا ادب‌هاشان ۳۶۰۱۷:۳ 
تا از آن جامد ۱۳۰۶:۶ 
تا از آن راهت ۳۳۵۳:۲ 
تا از آن رخنه ۲۵۸۹:۶ 
تا از آن صَفوّت ۲:۵ ۳۶» 
تا از آن صورت ۲۷۶۹:۱* 
تا از آن نی ۱۶۷۱:۱» 
تا از آن واقف ۳۰۰۶:۴ 
تا از اینجا :#۷۸۸ 
تا از این طوفان بیداری ۴۰۴:۱ 
تااز این مستی ۱: ۵۷۶ 
تا ازل ۳: #۲۷۸۴ 
تا ازو نور ۲:۵ ۷۷۳۴ 
تا ازین اشجار ۲۰۱۹:۲* 
تا آزین بند ۷۰۱۶۶۸:۳۲ 
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تا ازین حاجحت ۲۲:۲ ۷۲ 
تا ازین ره ۲۲۰:۲ ۲« 

تا آزین طوفان خون ۵۲۹:۴ ۳ 
تا ازین گرداب ۴۱۵۶:۳ 
تا ازینها ۱۶۳۸۰۵ 

تا ازین هم ۱۹۵۳:۱* 

تا اگر ابری ۲:۶ ۲۰ ۷۳ 

تا اه ۱: ۰۸۸۲ 

تا (مام ۳: ۲۸۶۶ » 

تا امان دیدی ۲: #۲۸۲۶ 
تا امان باید به ۱۰۰۱:۱ 
تا امان یابد سر ۳۸۶۷:۱» 
تا امیران را ۱: ٩۴۶‏ #۲ 
تاامیر او ۱۰۱۶:۲* 

تا امیری ۳۹۴۷:۱ 

تا امین گردد ۲۸۰۹:۵* 
تا امین مخزن ۱۴۶:۲* 
تا اهابش ۱۴۸۹:۳* 

تاب اپر ۵: ۶۹۳ 

تا بخشد حال ۸۰۰:۲ ۷۲ 
تا ببخشندت ۱۸۰:۱ #۲ 
تا برد بیخ ۶: ۷۷۶۳« 

تا رم حلقت ۲ #۴ 
تا رم زود ۰۴ ۵ ۳« 

تا ببرّیم از ۱:۲ ۷۸۳۸۰ 

تا ببندد این ۴: ۸۳۲۵۹۴ 

تا ببندم بهر توبه ۷۵ ۷۲ 
تا ببندم خدمتت ۲:۳ ۲۳« 
تا ببندمهشان بحیّل #۸۰۵ ‌ ۰« 
تا ببندی پور ۴ ۱۳۰ 
تا ببندی لب ۱۶:۴ #۲ 

تا بییند آنجه ۷۶۷۱ 

تا بیند اشرفی ۲۹۱:۲* 
تایبیند جنس ۶۶۴:۴ #۲ 
تا ببیند چارقی ۱۹۱۹:۵» 
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تا ببیند خلق, تبدیل ۳۲۶۰۰:۴» 
تا بیند خلق ظاهر ۲۵۹۸:۵* 
تا ببیند خویشتن ۱۰۵:۵* 
تا ببیند دشمن ۱: ۳۳۸۳ 

تا بیند صدق ۵: ۴۱۲ ۷*۲ 

تا بیند طعم ۲: ۲۹۷۲ 

تا ند عین ۱:۴ ۷۵۰ 

تا ببیند لطف ۴۸۳۹:۶ ۷ 

تا یبد مومن ۴۴۸۸:۶ 

تا ببیند هر کسی ۰۷۵:۱ ۷۲ 
تا یبینم این ٩۴۱:۴‏ 

تا ببیتم تو ۰۶:۳ ۲ب 

تا ببینم جون ۲۶:۲ ۲۲* 

تا ببینم خسن مه را ۵: ۷۷۰۰ 
تا پینم در بشر ۲ ۱ «: 
تا بینم روضه ۱۶:۶ #۲ 

تا بينم صورت ۲:۲ ۸۷ 

تا یینم غایت ۳۶۴:۴ 

تا ببینم قلزّمی ۱۹۸۳:۳ 

تا ببینم کاهلی ۴۸۸۵:۶ 

تأ ببینم مر تو ۲۷۵۶:۳* 

تا ببینند اهل ۳:۵ ۱۱۹ * 

تا بینی افتابی ۴« 2۸« 

تا ببینی این علامات ۲۷۹۶:۲* 
تا ببینی باغ ۲ ۷ «* 

تا ببینی بی حجب ۱۲۸۷:۳* 
تا ببینی بادشاهی ۱٩۹۷:۵‏ ۴« 
تا ببینی جامعی ام ۹:۳ ۱۷۶ 
تا ببینی جنبش ۱۰۰۹:۳* 
تا ببینی جاشنی ۴۱۴:۵ 

تا ببینی حال ۲۷۹۷:۲» 

تا ببینی خویش ۲۳۰۵:۴ 
تا بینی خیر ۳۵۷۷:۴ 

تا ببینی در تجلی ۵۷۹:۶» 
تا ببینی دستبرد ۵: ۱۴۳۰ ۷۲ 
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تا ببینی دشت‌ها ۲:۳ ۷۳۲ 

تا ببیتی ذات ۴۶۰:۱ ۷۰۳ 

تا ببینی رخنه ۲۵۸۸:۶* 

تأ یبینی روي ۱۱ ۳ 

تا ببینی زیر ۸۲:۱ ۶* 

تا یشان ۱۰۳۹:۱* 

تا بینی شخشمه ۴۵۸۸:۶* 

تا ببینی شهر ۱۰۱:۳* 

تا ببینی صنع ۷۷۴۲۲ 

تا بینی عالم ۱۳۷۹:۲ 

تا بینی عشرت ۸۸:۱ ۷۷ 

تا یبینی عون ۴:۴ ۷۵۳ 

تابینی فسق ۰۰:۲ ۷۲ 

تابیینی قدرت و صنم 
۴ #۲ 

تا ببینی قدرت و لطف ۷۹۸:۱* 

تا ببینی کیست ۴۴:۵ ۳* 

تا بیلی کین ۴: ۶۷۲ 

تا ببینی لشکر ۷۹۶:۴* 

تابینيم ۳: ۷۱۵۹۶ 

تا ببینی نور ۳۹:۲ ۲ ۲« 

تأ ببینی هر ۱۱۰۴:۵* 

تا بپالابیم ۲۹۵۰:۲ 

تا ببرسم زین ۱۴۵:۱ ۷ 

تا بپرسم, نی ۱۸۴۰:۳ 

تا بیرسید ۱۶۷:۱* 

تا بوشاند ۳۵۵۷:۱ 

تا بپوشد او ۱۸۰۴:۲ 

تا پوشد حسن ۲۹۲۳:۱ 

تا بپوشد عقل ۲۵۸۱:۵* 

تا بییوندد ۸۵:۲* 

تا بتابد بر بلاد ۱:۳ ۰۳ 

تا بتابد نور ۲:۱ ۲۷۰ 

تاب تابستان ۹۵۱:۲ #۲ 

تا بترسد او ۰۵۱:۲ #۳« 
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تا بترسم من ۲۰۵۳:۲* 

تا بحناند ۳۰۳۴۰۴ 

تا بحنبد اختبار ۵: ۲۹۸۳ 

تا بجنبد جان ۷۷۲:۱ ۷۲ 

تا بجنبد سوی ۷۷۵۴۳ 

تا بجوشد آب ۷۳۲۱۲۳ 

تا بجوشد. بر ۲:۱ #۲۲ 

تا بحوشد در ۲: ۲۸۰ ۷*۲ 

تا بجوشد زین :۸۷۴ 

تا بجوشد شی های  ۱۹۵۴:۲‏ 
تا بجویم ۱:۳ ۷۱۶۳ 

تا بجویند اصل ۵: ۱۶۳۳ 

تا بجوبند اولش ۴۸:۵ ۲ ۷۲ 
تا بجویی زو نشاط ۵: ۷۳۵۸۰ 
تا بجویی يار ۱۷:۵ ۱۵« 
تاب حرص ار رفت ۴ #۱« 
تاب حرص از ۱۱۳۲:۴ 

تا بخارات ۷۴۴۰۱۷:۳۲ 

تا بخارای ۱۲۹۳:۵ 

تا بخضبم :۱۵۷۵ 

تا بخسیی در ۱۲۰۹۲ 

تا بخواند بر ۱۹:۱ ۸۳ 

تا بخوانی ۰۳ ۲۰۲* 

تا بخواهد ۴۵:۱ ۷*۲ 

تاب خور بگدازدش ۱: ۷۵۴۳ 
تا بخوژد او ۳۹۳« 

تا بخورد و بیش ۲۰۲:۱» 

تا بخوردیم ۴۰۴۷:۳ 

تاب خورشیدی ۱۶۵۹:۴ ۷ 
تا ب آن امرودبتن ۰:۴ ۳۵۶ 
تا بد انجا ۶: #۴۷۷۰ 

تا بدان جنسیتش ۱۶۴۱:۴* 
تا بد انش از ۲۵۷۸:۶» 

۳ بدان شد ۲۸:۵ ۱ ۷ 

تا بدان ضد ۷۴۵۰۶:۶ 
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تا بدان سل ۱۷۷:۶ ۷۲ 
تا بدان ان خر ۰.۶« ۷۵۵ 
تا بدان بر ۱۳۵:۳ #۷۲ 

تا بداند اصل ۴: ۷۳۵۹۶ 
تا بداند او ۳۴:۱ ۷۱۴۲ 

تا بداند در ۸۸۸:۴ 

تا بدان درگاه ۲۸۷۸:۱: 
تا بداند سَعد ۲: ۳۵۴ 

تا بداند طالبی ۴۹:۵ ۱۵ ۶ 
تا بداند کان خیال ۱۳۶۸:۵ 
تا بداند کان حَلْلْ ٩۸۴:۵‏ 
تا بداند کودک ۳۶۴۰:۳ 
تا بداند که ۶۵۵:۴ 

0 بداند گندم ۱۵ #۲ 

تا بداند ملک ۶۹۷:۵ 

تا بداند هرکسی ٩۴:۲‏ ۷ 

تا بدان راهی ۸۴:۲ ۲۷ 

تا بدانم حال ۴۸۸۵:۶ 

تا بدانم حد ۴۸۸۹:۶:» 

تا بدانم که ۸۸۸:۲ 

تا بدانم من که بنهان ۴:۴ ۰۳ ۲« 
تا بدانم من که جون ۴۹:۳ ۱۷ ۷ 
تا بدانی افت ۲ ۲ ۵ 

تا بدانی اصل ۱۴۹۵:۵ 

تا بدانی بانگ ۱۲۶۹:۱ ۷ 
تا بدانی بیش ۲۸۱۷:۴ 

تا بدانی تو ۱۱:۲ ۷۱ 

تا بدانی جبر ۱۴۹۶:۱» 

تا بدانی حق ۶۸:۲ ۷۲ 

تا بدانی در ۱۷:۵ ۱۰ 

تا بدانی زیر کم ۲۲۴۸:۴» 
تا بدانی سر ۱۸۷:۵ ۷۲« 

تا بدانی عجز ۴۱۹۵:۶ 

تا بدانی قدر ۵: ۰۶۰۰ 

تا بدانی قوت ۲۸۱۴:۴» 


تا بدانی کأ سمانها ۱۹۳۵:۶ 
تا بدانی کان ازو ۱۷۶۲۰۳ 

تا بدانی کان صلابت ۲: ۷۲۴۳۲ 
تا بدانی کان همه ۴۳۷۳۱۰۶ 
تا بدانی کالمّدر ۴۵۱:۴ ۰۲ 

تا بدانی کانبیا ۲۰۷:۱ ۷۲ 

تا بدانی کو حکیم‌ست ۲۴۲۹:۴ 
تا بدانی کوست ۲۸:۴ ۴ ۷۲ 
تا بدانی که تن ۱۶۱۰۰۳ 

تا بدانی که خبیرست ۲۴۵۷:۴ 
تا بدانی که خدای ۱۳:۵ ۱۰ 
تا بدانی که زیان ۳۳۹۵:۳ 

تا بدانی که طمع ۷*۵۷۸:۲ 

تا بدانی که ندارم ۱۵۷۳:۳» 
تا بدانی که همانم :۳۱۸۸ 
تا بدانی» کین ۴۰:۳ ۱۷ #۲ 

تا بدانی لح ۳۸۳۵:۴» 

تا بدانی ناله ۴۲۷۵:۳ 

تا بدانی نخل ۱۱۷:۵ #۲ 

تا بدانی نقد ۲۷۶۰۲ ۷۲ 

تا بدانی هر ۲۱۲۰:۱ 

تا بدو اندر ۷۲۹۵:۲ #۲ 

تا بدو تا ۱۹۲:۴ #۲ 

تا بدوشانيم ۴۵۰:۶ #۴ 

تا بد ید از ۲: #۱۰۰۳ 

تا بدیدم دست ۵: ۲۲۲ ۴ 

تا بدیدم روی ۲۶۲۴:۵ 

تا بدیدی جرم ۷۱۴۹۴:۴ 

تا بدی که ۱۳۵:۱ #۳ 

تا بدین» بس ۱۸۸۱:۱* 

تا بدینجابهر ۲۷۸۴:۱ 

تا بد بنجا بیش ۱۰۴۹:۵ 

تا بدین حد بی‌وفا ۱۸۶:۴ ۷۲ 
تا بدین حد جیست ۶: ۲۵۸۲ 
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۵: ۲ ۵۷ ۲ ۷ 
تا بدین دام ۵: ۹0۵۰ 
تابدین سالوس بدنامش 
۱ ۱ 
تا بدین سالوس خود ۳۴۹۸:۵ 
تا بدین شیوه :۸۶۱ 
تا بدین ضد ۱۲۰:۱ #۱ 
تا بدین گرز ۳۴۹۶:۵ 
تا بد ین معراح ۳ 7۴ 
تا بدین ملکی ۶۴۸:۴ 
تا بدین ناموس ۴: ۱۵۸۳ *« 
تا بدی یا نیکلی ۲: #۱۹۶ 
تا بر اراید ۲۸:۵ 
یر رف کیره ۲۲ ۷ 
تا برازد موسیّم ۲۸۵:۴ ۰۲ 
تا برارم از ملایک ۲ ۳ ۲ 
تا برازم بی‌سپاس ۱۹۰:۴* 
تا برارند ۶۳۳۰۲ 
تا بر امد افتاب ۲۸۷:۲ 
تا بر امد بعد ۰۲۴۵:۳» 
اه بی‌خود ۴: ۳۵۸۲ 
تا برامد عشر ۱۱۶۰:۴* 
تا برأمد هر "۷" 
تا بر آن أمّت ۲۵۱۳:۱ 
تا برانجایی بینی ۳۵۴۲:۴ 
تا بر انجایی نماید ۴ ۳« 
تا پر آن سر ۲۳۴۴۳:۳« 
تا بر اورد #۱۸۴۲:۱ 
تا ار ات ۴ #۲ 
خاش ان در ۵: ۳ ٩‏ :۷ 
تا براید سر ۲۵۵۶:۴» 
تا براید کارها ۲۳۰۸:۱» 
تا براید ناگهان ۳۶۵۵:۴ 
تا برأیم صبر ۰۴۹۱۳:۶» 
تا برادر ۱۲:۲ ۷۶ 
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تا یر او اء ۲۱۱۸:۳ 

تا بر او روند 7۵۴۸:۴ 

تابر او نقشی ۴:۶ ۱۵۳ * 
تابر ایشان ۲۲۹۳:۲ 

تا برد از ۵: #۱۹۰۳ 

تا برد او اب ۰۲۹۴۶:۵» 

تا برد او را ۱۱۸۳:۱* 

تا برزداو ما ۱۱۴۶:۲* 

تا برد بگرفته ۳۰۹۰:۵» 
تا برد بوی» آنکه ۷۳ "7۲ 
7 برد شاخ ۲ #۱۲ 

تا بردشان ۴: ۷۳۶۷۳ 

تا برندش سوی ۷۵۱:۶ ۲ * 
تا برون ارد ۲۹۵۳:۲ 

تا برون آرند ۲۳۷۹:۵*» 

تا برون آید ۹٩:۵‏ 

تا برون آیم ۳۰۶۶۰۳ 

تا برون آبند ۱۹۴۷:۲* 

تا برون نایی ۳۵۴۷:۳ 
تایروی تاط ان ۸۰۶۶+" 
تا برون ناید ازین ۲:۵ ۳۵۳ 
تا برونی ۲۷۷۱:۱ 

تأب زو و چشم ۱۳۵۳۵۱۳ 
تا بروند برگ ۸۰:۵ ۳۶ 
تا بروید در زمان :#۸۴۷ 
تا بروید در عوّض ۱۴۳۰۵" 
تا بروبد زین ۱۲۶۷:۲ ۷ 
تا بروید عبرت ۷۶۳:۶ 

تا بروید هر یکی ۱۴۹۱:۵* 
تا بریزد بر سرت ۱۱۸:۵ #۲ 
تا بریزد شیر ۷:۵ ۱۲ #۷ 

تا بریزم ۳۳۸۱:۱ 

تا بریزند آن ۶: ۳۵۵۰ 

تا بر بزندش ۱۱:۵ ۴ ۲ * 

تا بری زین ۲: ۹۷۶« 
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تا پزاید ۱:۲ ۷۱۰۰ 

تا بسازی ۱۴۷:۶ #۲ 

تا بسوزد ۱۹۶:۱* 

تابشس خورشید ۷۹۲:۲ 

تا بشُستش ۱:۵ ۷۲۰ 

تابشش ۰:۵ #۱۲۶ 

تابش عاریتی ۰۸:۲ ۷« 

تا بشویم ۱۰۹:۵* 

تابع استاد ۱:۱ #۱۴۲ 

تابع تصر بف ٩:۴‏ ۱۲ ۷ 

تابع خویش ۲۱۸۹:۴» 

تا بقا یابد ۷۴۴۱۵۲۳ 

تا بقاي خود ۳: ۳۳۵۰ 

تا بقاي روح‌ها ۴ ۴« 

تا بکارد ۴:۵ #۱۹۶ 

تا بکرد آن ۲۲۴۶:۲ 

تا بکرد او ۲۰۰:۳* 

تا بکلی ۱۲۶۹:۲* 

تا بکوشد ۳: ۱۰۹۴ 

تا بگردد چشم ۱۵۱:۳ ۴ 

تا بگردد حکم ۲ 

تا بگردیدش ۵۸:۴ ۰۲ 

تا بگر باند ۳۶۱:۲» 

تاابگرید ۲۱:۴ ۳۳« 

تا بگفتند:ای بیّمبّر ۱۷۳:۳ 

تا بگفته ۳۵۷۲:۶ 

تا بگفتی ۶:۵ ۳۵۳ 

تا بگوید او جه ۲۳۷۹:۲* 

تابگودد او علامت‌های 
۲ ۲« 

تا بگوید او که ۲۶۴۷۰۶ 

تا بگوید با حریفان ۲۸۱۹:۶ 

تا بگوید بی شکنجه ۸۵:۳ ۷۲۳ 

تا بگوید جون ۶۷۴:۴ 

تا بگوید سر ۲۵۷۵:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۳۹۱ 


تا بگوید قصّه‌یی ۴۸۸۴:۶* 
تا بگوید هر یکی ۲۸۱۸:۶* 
تا بگویم آنچه ۱۹۴:۲* 

تا بگویم پند ۴ ۳ ۲ ۷ 

تا بگویم زشت ۲۶۸۹:۲* 

تا بگویم شرح این ۴: ۱۲۸۳" 
تا بگویم شرح درد ۱ ۷۲ 

تا بگویم: کاشکی ۶ ۷:۴ 
تا بگویم که ۶: ۲۵۴۳« 

تا بگویم مرئیه ۸۷:۶ ۷۷ 

تا بگویم من ۸۳۰۸۱:۵« 

تا بگویم وصف آن ۵ #۸۰۴ 
تا بگویم وصفی خالی ۱۹۰:۲* 
تا بگویندت ۱۴۵۸:۶ 

تا بگویی آنکه ۶: ۶۳۹« 

تا بگویی:دوزخست ۲۸۱۲:۴«* 
تا بگویی که ۲۸۱۳:۴* 

تا بگویی و نگیرم ۲۶۷۴:۱ 
تا بگیرد او ۹۷۷:۳* 

تا بگیرد حاصلم ۶: ۳۳۷۷« 
تا بگیرد خاطر ۲۸۳:۱ ۰۳ 
تا بگیرد دست ۱۱۳۰:۳* 

تا بگیرد کوزه ۲۷۱۱:۱* 

تا بگیر د ناامیدان ۱۲۷:۵ ۰۳« 
تا بلاد دور ۳۹۹۷:۶ 

تا بلا زیشان ۱۶۰۵:۵* 

تاب لاشرّقی ۰۱۱۳۸:۳" 
تاب لطفش ۶: ۳۴۵۲ 

تا بمالد ۲۶۴۶:۴ 

تا بمالی ۲۳۲۹:۲* 

تا بماند ان ۰۳۱۱۸:۴ 

تا بماند بر جهان ۳۲۰۳۸:۱ 
تا بماند بر شما ۵: ۱۴۸۱ 

تا بماند جانت ۲۲۸:۱ 

تا بماند دور ۱۵۵۵:۵* 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


تا بماند دو قضه ۶: ۳۵۸۵۷ 
تا بماند شاهی ۳۲۰۹:۲ 
تا بماند, لیک ۲۶۰۸:۴* 
تا بمانی ۶۷۸۰۲ ۲* 

تاب نا رد ۴:۲ ۰۸۲ 

تا بنالد ۲: ۳۳۷۷ 

تا بنالید و شود ۲: ۱۹۵۲ 
تا بنالی با ۱:۴ #۵۸ 

تا بنجهد ۱:۱ ۷۲۰۶ 

تا بندهی ۵: ۱۸۰ #۰ 

تا بنرباید ۷۴۰۹۹:۵ 

تا بنشکافد ۲۹:۴ ۳ 

تا بنشکافی ۲۳۴۶:۴ 

تا بنشناسد ۴۵۵۶:۶ 

تا بنگزینی ۴ #۲ 

تا بنگشاید ۳۷۶۷:۱ 

تا بننهی ۴ ۷ 

تاب تور ۱۱۸۰:۲ 

تا بنوشد ۵: ۳۳۵۲ 

تا بوّد از غین ۲۳:۴ 

تا بود با جون ۱۷۷:۲ ۷۲ 
تا بود بر خوان ۸۸۶:۴* 
تا بود تابان ۲۹۳۲۸:۱ 

تا بود تکمیل ۱۴:۳ ۴ ۴ب 
تا بود خورشید ۴۵۹:۴ 
تا بود دارو ۲۲۴۷:۶ 

تا بود دستور ۲۹۶۸:۲*# 
تا بود روز ۷۳۸۷:۲ 

تا نود شاهیش ۱۵۳:۶ #۲ 
تا بود شرم اشکنی ۱: ۲۶۹۳۴« 
تا بود غیب ۹۸۴:۲* 

تا نود کارت ۱:۲ ۱۵۰* 
تا بود کافلاس ۲: ۷۸۶۵۳ 
تا بود کان ۳۹۸:۵ 

تا بود کز بانگ ۳۲۶۷:۳ 


تا بود کز دیدگان ۲: ۷۵۶ 
تا بود کز لطف ۲۵۱۵:۴ 

تا بود کز هر ۳۱۰۹:۴ 

تا بود که برحهد ۵: ۱۷ ۱۸« 
تا بود که زین ۷۱۱۷۰۰:۲۳ 
تا بود که سالکی ۳۲۳۷:۴ 
تا بود کین بند ۹۵۵:۳ #۲ 

تا نود گرمابه ۴۱:۴ #۷۲ 

تا یود گریان ۴:۱ ۱۶۳* 

تا یود محجوب ۱۸:۵ ۲ ۷۳ 
تا نود ممکن ۲۵:۳ ۳۶ 

تا بود هر ۰:۶ ۷۴۸۴ 

تا نود همراز ۹۸۷:۴* 

تا بوم ایمن ۵: ۷۶۳۶ 

تا بوی بیوسته ۴:۵ ۷۳۷۰ 
تابه آخر برکشی ۱۸۳۱:۲* 
تا به خر چون ۳۵۱۴:۶ 
تا به آواز ۲۸۷۹:۲* 

تا به از جان ۷۴۱۱۰۰۳ 

تا به اسْفل ۲:۱ ۰۳۵۲ 

تا به اصلاح و (ه وا 
تابه افسون ۲۲۳۴۳ 

تا به اکنون بازگویم ۳۱۸۷۳» 
تابه اکنون یاس ۲۹۹۹:۲* 
تا به الا و خلافها ۸۳۷۰۸:۲» 
تا به انباری ۱۴۴:۴» 

تا به اندک ۲۵۶۹:۵* 

تا بهانه ۴۰۸۳۰۳ 

تأ به بادش ندهی ۲۵۷۸:۵* 
تا به باطل ۴۳۷:۱* 

تا به باطن ۲۹:۲ ۲ ۷۲ 

تا به باغ جان ۴۵۳:۲ ۲« 

تا به بالا بر ۴۶۴۰۰۳ 

تا به بالای ۱۳۴۳:۱* 

تا به بحرّننش ۱۱۲۷:۶* 
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تا به بغداد آمد ۱۰۳۰:۳ 
تا به بغداد و سمرقند ۸۸۳:۴ 
تا به بوگیران ۱۶۵:۳« 

تا به بی حد ۵:۵ ۷*۵۶ 

تا به ببداری ۱۱۱۴:۳ ۷ 
تا به ببماری ۱: #۲۶۶۲ 
تا به بینی ۱: ۳۷۷۲ 

تا به پاسخ جزو ۲۷۹۱:۳» 
تا به بایان ۱۲۳۵:۱ ۷ 

تا به پای خویش ۲:۲ ۲۳۰ 
تا به پشت آدم ۱۰۳۶:۴ 
۱۳۰۲۰۵ 

تا به پشت همدگر ۰۱ ۳ 
تا به تون ۲:۴ ۷*۲۵ 

تابه جای او ۶۶۹۰۱ 
تابه حای نعمتت ۴۱۷۳:۳ 
تابه جنس آیید ۷»۲۶۷۰:۴ 
تابه حنسیت ۲۶۶۹:۴ # 
تابه هد ۷۹:۴ ۲ ۷۲ 

تا به حالش ۲۹۹:۲ ۲« 
تابه جیزی ۴۹۸:۵ ۲« 
تابه حرص ۶: ۱۹۲ ۲ 
تابه حشر ۳۹:۶ ۷ 

تا به خانه ۶: ۱۶۴۲ 

تا به خایه ۵: ۷۱۳۸۶ 

تا به خدمت ۴:۵ ۱٩۲‏ * 
تابه خر ۱:۲ ۷۵۴ 

تابه خواب ۰۷۰:۴ ۷۳ 

تا به خواری ۲: ۷۹۲ #۲ 
تا به دام ۲۷:۲ ۱۴« 

تا به دریا ۴۶۲۲:۶ 

تا به دستت ۲۸۷:۲ ۲ 

تا به دعوی ۱۹:۲ ۱ * 

تا به دلالی ۳.۰۳۶ 

تا به دم, اوشان ۲ِ.ِ.«_ِثآ۱"* 
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تا به دم بفریبدت ۷۱۲۸:۲ 
تا به دیر انگشت ۲۹۹۹:۱* 
تا به دیری بی‌خود ۲:۶ ۱۰۶ 
تابه دیری» شورش ۱: #۱۸۶۳ 
تا به دیوار ۵: ۲۰۶۳ 

تابه رجعت ۲۲۳۷۸۴ 
2 ۳۰۸۶ 
تا به روز مرگ ۲۸۲۶:۵* 
تابه زوضات ۲۴۴:۲ ۷۳ 
تا به زانویی ۱۰۷۵:۵ 

تا به زر ۵: ۸۵۶ 

۱ ۵۱ ۵ #۳ 
تابه زیر چرخ ۶۳۸:۱ 

تا به زبر کوه ۵: ۲۵۶۷ * 
تابه سالی ۳۱۵۰:۴ 

تا به سعد ۱۶:۶ ۱۷ ۵ 

تا به سوزن ۱۳۸۸:۱* 

تا به شب آن ۲۸۵۹:۵» 

تا به شب. افغان ۶۵۹:۲* 
تا به شب بودی :#۲۸۰۰ 
تابه شب بی‌خویش ۱۳۳:۶ 
تا به شب ترحال ۶: ۰۵۸۷ 
تابه شب حون :۲۶۷ ۴ 
تا به شب گفتند ۶۷۸۰۲ 
تابه شب محبوس ۱۷۸:۵ ۳* 
تابه شخص ۲۰:۴ ۴ 

تا به شش ۳: #۲۵۰۰ 
تابه شیشه ۱۲:۵ #۱۲ 
تابه صبری ۱۸۴۰:۲ * 
تابه صحت ۱:۱ ۲۰« 
تابه ضد ۴:۱ #۱۱۳ 

تابه طمع ۴۴۶۳۰۳ 

تا به ظاهربیتی ۲۷۵:۳ 

تا به ظاهر یتلکم ۳۷۷۷:۲ 
تا به ظنوا ۲۰۳۳:۳» 
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تا به غربت ۹۰( "#۱ 
تابه غرب خود ۱۸۸۸:۶ * 
تابه غیب ایمان ۴۶۹۸:۶ 
تابه غیر ۲: ۷۱۰۶۶ 

تا به فرعون آمدند ۳۱۳۵۲۳ 
تا به فرعون و به ۲:۶ ۷۲۱۶ 
تا به فقر اندر ۷۲:۱ #۲۳ 
تا به فهم ۲۷۳۵:۵* 

تا به قرب عصر ۴۹۶:۴* 
تا به قرنی ۲۵۲۷:۳* 

تا به قعر ۱۸۰۰۰۴« 

تا به قلعه ۲:۶ ۷۰ ۲ 

تا به «قل» مشغول ۰۴« "۷ 
تا به قوّت ۹۵:۴ #۲« 

تا به کشتی ۰۲۸۵۰۳ 

تا به کی این ۲۱۳:۶ 

تابه کی باشم ۱۷۵۹:۶* 
تابه کی عکس ۶: ۴۶۶۴ 
تا به کی نوشی ۲:۶ ۱۷۱ 
تا به گاه ۳۷۱۰۳ 

تابه گردی ۲:۶ ۲۰۷ 

تا به گرمابه ۳۰۵۶۰۳ 
تابه گفت و گوی ۵۶۹:۱ 
تا به گل ۶: ۷۲۹۳۶ 

تا به گوش ابر ۱۴۵۴:۱ 

تا به گوش‌ات آبد ۱۳۲« 
تا به گوش‌ات گویم ۱ #۲ 
تابه گوش خاک ۱۴۵۵:۱ 
تا به گوش شیر ۱۱۰۸:۱* 
تا به لعلی ۹:۵ ۰۳ ۲ 

تا به ما ما را ۲:۴ ۳۶ 

تا به ماه و تا ۲۹۱۳:۱* 
تا به ماهی احمقی ۵۲۰:۳ 
تا به ماهی عقل ۱۹:۳ ۷۵ 
تابه محشر ۲۵۱۳:۴* 
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کشف‌الایدات (هر در مصراع) ۳۹۳ 


تا به مسکن ۲۶۰۰۱ ۳« 
تابه مشک ۷۲۷۲۸۲:۳۲ 

تا به مصر ۱۶۰۲ ۱۲ ۷ 

تا به مطلب ۱۸۸۸:۶ 

تا به مکتب ۵: ۱۶۹۳ * 

تا به مُکرّم ۱۰۰۰:۱* 

تا به ملک ۱ #۱۲۳ 

تا به نام احمد ۳۸۳۹:۴ 
تا به ناموس ۲۱۴۸:۱ 

تا به نزدیک آمدن ۲۵۶۵:۵* 
تا به نزدیک تو ۲۵۶۹:۵ 
تا به نزدیکم ۲۵۸۰:۵ 

تا به نسرین ۲۷۰۰:۶ 

تا به نعمت ۲: #۰۳۶ 

تابه نفس ۴: ۳۵۹۱ 

تا به نمرود ۱۵۸:۶ ۷۲ 

تا به نور آن ۲۵:۴ ۷۴ 

تا به نه مه ٩۳۴:۳‏ 

تا به هر حیوان ۳۶۴۱:۶ 
تابه هر سو ۳۶۳۹:۶ 

تا به هفتم اسمان ۱ ۲ ۱۰ #۷ 
تابه هم اییم ۴:۶ ۲۷۳ 
تابه هم در مُرح‌ها ۱۳۵۱۴۳۶ 
تا به هوش اید ۵: ۷۶۰ #۲ 
تا به بزدان ۹۶۷:۳* 

تا به بکبارت ۱۵۰۶:۶ 
تابه بکسو ۶: ۷۲۳۸۰ 

تا بیأ راید رخ ۱۲۶۹:۶» 
تا بیارند اسب ۳۲۶۲:۶ #۷۲ 
تا بیآمد خشت ۳۹۸۷:۶ 
تا با موزند عام ۲ ۶ "۲ »۷ 
تا بیا ید زاغ ۴۰۸۹:۶ 

تا بیابد آن ۳۲:۶ ۷۲ 

تا بیابد او ۱۹۵:۶ ۷۲ 


تا بیابد ز آن ۲۶۰۸:۲ 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


تا بیابد طالبی ۲۰۸۰۳ ۲ 
تا بیابد فاتح ۰۵۰ #۴ 

تا بیابد کآن َج ۶۰۶ص« 
تا بیابد نخل ۸۶۸:۱ #۳ 

تا بیاید نطق ۱: #۲۵۶ 

تا پیابد هر *٩۴۱:۲‏ 

تا بیابی از ۱۹۴۶۰۲ * 

تا بیایی بوی ۵۵۱:۴ 

نا پیابی حکمت ۴۷۵:۵ ۲ 
تا بیاببد آن ۳۵۴۰۰۵ 

تا بیابی در بهای ۱۹:۴ ۸*۲۶ 
تا بیابی در تن ۱۹۰۵:۱* 
تا بیابی در جزا ۷۳۳۷۹:۱ 
تا بیابی در قيامت ۲۷:۳ #۰۴ 
تا بیابی صد ۵: ۳۲۵۷ ۷۲ 

تا بیایی همجو ۲۶:۴ ۷ 

تا ببارد آن ۲۱۹۱:۲* 

تا ببازارند ۲۵۱۹:۱* 

تا یامد ایت ۵: ۵۰۲ 

تا بیامد پر ۳۴۳۹:۲ 

تا بیامرزد ۳۲۵۸:۵ 

تا بیاموزد ز تو ۱۸:۲ ۸۲۲ 
تا بباید خضر ۲۳۱:۲ ۷۸۲ 
تا بيایم بر در ۲۹۵۵:۵ 

تا بيايم نیم شب ۶: ۵۹۷ 
تا بیفتادم ۱۹۹۸:۳* 

تاب یک حرعه ۰۹۹:۲ ۲« 
تا بیندازی سر :۲۷۲ ۷۲ 
تا بیندازیم ۱۱۳۲:۶» 

تا بیندیشم ۱۳۰:۶ ۷۲ 

تا دید ارد ضمیر ۵: ۳۹۷۳ 
تا بدید ارد عوارض ۲ ۲ « 
تا بدید آمد ۰۲۰۰۰:۵» 

تا بدید ید حسد ۲ ۷۸۱ 


تا بد ید آید سگالش ۱۹۸۷:۵ 


تا بد ید از صفات ۱۶۶۸:۴ * 

تا بدید اید که این 0۵ #۱ 

تا پدید آبد که تو ۰۳۰۴۲:۱» 

تساپدید آید که حیوان 
۷۶ ِآ »۷ 

تا دید اید گهر دانه ۲۵۳:۵ ۲ 

تا بذیرا ۱۲۸۷:۳ 

تا بذیرد ۱۵۴:۱ ۷۲ 

تا پرش در نفگند ۵: ۰۶۵۲ 

تایر میلت ۱۳۷:۳۲ ۲* 

تایری و, دیو ۴۷۱:۳ 

تا بزد آن دیگ ۸۰:۵ ۱۳« 

تا پس این پرده ۱۶:۱ ۰۳۶ 

تا یشیمانی ۲۶۸:۲ ۲« 

تا بلیدان ۱۹۹:۵ # 

تا بناهت ۱۸۴۴:۱» 

تا یناهی ۱۸۴۰:۱ 

تا تجارت ۱:۳ #۴٩۱‏ 

تا تر و تازه ۲۱۱۷:۱ 

تا تقلب ۰۱۱۴۸۰۳ 

تات گوبد ۵: ۷۳۵۰۶ 

با تم آهت ۳ ۲ ۶9« 

نا تو از بالا" ۷۴۹:۴ 

تا تواند زخم ۷:۳ ۲۳۲ 

تا تواند کرد ۴۷۵۸:۶* 

تا تواند کشتی ۴: ۰۲۷۶۶ 

تا توانم با تو ۲۹۴:۴ ۲« 

تا توانم من ۲۷۴۱:۶ 

تا توانی بنده شو ۱۸۶۸:۱ 

تا توانی پا ۲: ۱۷۵۲ 

تا توانی در ۲۳۴۰:۵ 

تا تو ای دزد ۲۹۶۰:۲* 

تا تو با خود ۱: ۱۷۸۷ 

تا تو باشی در ۲۷۶۱:۵ 

تا تو باشی وارث ۱۳۹۹:۵ * 
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تا توبا من باشی ۱۵۴۷:۴ 
تا توبا من روشنی ۱۹۰۰:۴ ۷ 
تا تو بر مالی ۷۷۶۰۵ ۲* 
تا تو بستیزی ۲۶۰:۵ 

تا تو بودی ۱۸۷۵:۱ 

تا توبیهوشی ۴۸۲:۵ ۷۲ 
تا تو تاریک ۱۶۴۱:۱ 

تا تو تن را ۲۶۵:۲ 

تا تو جون خفاش ۴۰۹:۶ ۳ 
تا تو خود ۰۱۶:۴ #۲ 

تا نو در جاهی ۴۷۹۸:۲* 
تا تو دیوی ۵: ۱۸۴ #۲ 
تا تورا ان ۲۲۱۵:۴ 

تا تو رااز :۲۷۲۰« 

تا تورا اسبم ۲۴۰۸:۲ 

تا تو را بیرون ۱۵۴۵:۱ * 
تا تو را بر باده ۲۵۷۷:۲ 
تا تورا جون ۲۸۸۱:۳ 

تا تو را در اب ۴۸۷:۳ ۷۳ 
تا تو را در حلقه ۴۵۶۶:۳» 
تا تو را در زیر ۳۱۱۷:۲* 
تا تو را فرمان ۱۱۵۰:۴» 
تا تورامشغول ۲۱۸۷:۴ 
تا تورا ناحار ۲:۵ ۱۵۲« 
تا تو را واقف ۰۵۵۹:۲» 
تا تورشوت ۲: ۲۷۵۲ 

تا تو طفلی ۱۱۲:۳ ۸۴ 
تا تو عالم ۴۳۳۳۶ 

تا تو می‌بینی ۲:۱ ۳۹۶ 
تا تو ندهی ۲۳۲۵:۳ 

تا تو باری ۱۰:۶ ۴ #۲ 

تا ثلای ۲۷۲۹:۳ 

تاج از آن ۵۳۴۵ 

تا جخداگردد ۱۴۴:۴ 
تاجران انیا را ۶: ۸۸۶ 
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تاجران انبیاء کر دند ۳۱۹/۳۲ 
تاجران باشند ٩۳۹:۲‏ ۷*۲ 
تاجران دیو ۲۸:۶ ۴۷* 
تاجران را ۴:۴ ۲* 
تاجران 3 ۳۲ "۲ 
تاجر پر سنده ۳ :۱۳ 
تاحرش داند ۲۹۳۷:۶ 
تاحری درا ویفزژه 

تا جلا باشد ۴۵۶:۵ 

تا حمادات ۲۸۲۶۰۴ 

تا حماعت :۳۰۰ 

تاج ناطق و۹ ۱۹۱ 
تاجنون ۲:۲ #۱۴۳ 

تا جنینی ۹۷:۳ ۱۲ * 

تاج و ی طقیت ۹۰ ۰ ._« " ۱« 
تا جهان حس ۴« ۳09(« 
تاجهان لرزان ۱۸۵۴:۶ 
تا جهودی ۲:۲ ۲۸۶ 

تا جرا امد ۲۵۲۰:۶« 

تا حَرّد آن ۳۵۵۹:۳ 

تا حگونه باشد ۸۱:۵ #۳ 
تا جگونه زاید ۳۵۱۵:۱» 
تا چنان آهی ۲۷۸۴:۲ 
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تا چنان برقی ۳۷۲۹:۱* 
تا جنان دانند ۱۵۷۰:۴ ۷ 
تا جنان شد کاب ۲۰۰:۵» 
تا جنان شد کان ۸.۰.۱ 
تا جنان گردد ۲۵۸۹:۲ 

تا جنان نومید :۴۳۳۸ 
تاحنین جوهر ۹٩۹:۶‏ ۷۹ 
تاحنین حیز ۴۰۱۹:۳* 
تأاحنین خدمت ۳: ۲۸۸۳۴ 
تا حنین سیل ۵: ۲۵۷ ۲* 
تا جو بجهند ۳۶۷۴:۴ 

تا جو بینی ۱۹۹:۱ ۳« 

تا جو خشخاش ۸۴۸۲۰:۶ 
تا جو خورشیدی ۵۲۹:۱ ۷*۳۲ 
تا جو داود اب ۰۳۷۸۱:۲ 
تا جو دل شد ۱۵۲ #۴۲ 
تا جو زن, عشوه ۲۵۸۳:۲ 
تا جو سود افتاد ۱۰۵:۳ ۷*۳ 
تا جوسی کودک ۲:۳ ۱۵۳ 
تا حو شیشه ۱:۵ #٩٩‏ 

تا جو طفلان ۱۵:۴ ۷*۱۴ 
تا جو عقل ۱۷۸:۴ ۷*۲ 

تا جو فرصت ۴۰۶۲۳ 

تا جو قصابی ۲۵۸:۲* 

تا جو مالک ۱۹۳۷:۵* 

تا جو مردم ۲۱۱۹:۱* 

تا چو نحلی ۰۳۲۹۳۰۳ 

تا جو واگردد ۳۶۹۰:۵ 
تا حو هدیه ۲۷۱۲:۱ 

تن ۶ ۲ ا"»* 

تا جه ارد ۱ 

تا چه آید ۲۳۳۳:۴« 

تا جچه با بهناست ۱۱۰۹:۱ ۷ 
تا حه باشد حال ۰۶۵:۵ ۷*۳ 
تا جه باشد ذات ۷۲۸:۱* 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۴۹۵ 


تا جه باشد شر ۲۴۶۹:۶* 

تا جه باشد قوّت ۱۴۷۶:۱*# 

تا جه باشد هوش ۳۴۷۱:۵ 

تا جه بیدا ۸:۶ ۴۲ #۲ 

تاجه تشویش ۱۷:۶ ۲۸۵ ۷ 

تاحه جیزست ۱۹۹۷:۳:* 

تاجه حد. حس ۷۵۸:۴ ۲ 

تا جه خواهد بر ۹۸۰:۴* 

تاچه خواهد. زیرکی 
۴« ۳ ۷ 

تا جه خواهد کرد ۴۳:۳ #۲۰۴۳ 

تاجه خواهی ۳۹۲۸:۵ 

تا جه دارد ۲۷۰۴۰۲ 

تا جه در ۴۸۴:۶ ۲« 

تا چه دوزخ :۱۳۹۷ 

تا جه دیدی این ۷۵۰۰۱ #۷۲ 

تا حه دیدی خواب ۳۵۶۰:۶ 

تا چه رنگم؟ ۹۲۲" 

تاجه زاید؟ ۳۸۷۴:۱* 

تا جه زلّت ۹۷۹۵ 

تاحه سخت ۱۱:۴ ۲ ۲ # 

تا جه شد احوال آن ۱۸۱۴:۱* 

تاجه شه احوال گرگ 
۱۱ ۲« 

تا جه شیر ین ۱۷:۲ ۱۵ * 

تاحه صورت ۳۷۲۱:۶ 

تا چه عالم‌هاست ۱۱۰۹:۱ 

تا چه فرمایی ۵: #۲۰۹۰ 

تاجه قدر ۲۱۰۴:۲» 

تا جه کین دارند ۲۲۰۴:۲ 

تاجه گفت از ۰۱۸۳۳:۴ 

تاجه گفتش ۳۹۹۵:۶ 

تا جه کل ۱۹۶۸:۱* 

تا جه گوید ۱۰۶۸:۶* 

تا چهل سال آن ۳۷۳۷:۱ 
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تا حهل سالش به ۱۷۵۸:۳ 
تا جهل سالش کند ۲:۳ ۷۲۵۰ 
تاجه مستی‌ها بود ۸۲۴:۳ 
تاجه مستی‌ها کند ۲:۲ ۸۰* 
تا ححب ۵: ۱۵۵۲ * 

تا حدث در ۲۶۹۵:۶ 

تا حدشت ۴۸۵:۵ ۷۲ 
تاحروفش ۱۸۵:۶ 
تاحریم ۴۳۷۶:۶ 

تا حلیمی ۲۱۶۹:۶ 

تا خبر بابد ۴۴۵۷:۳* 

تا خبریابی ۱۸۸:۵ ۷۳ 
تخت اوز؟ ۵ ۲۰ ۷۴ 

تا خداوندیت ۷۷۸:۴ #۲ 
تا خدایت ۸۱:۴ #۲۶ 

تا خدایش ۴۰۰۲:۱ 

تا خر از هر ۲: ۵۵۵ 

تا خرامد ۶۸۱:۵ #۷۲ 

تا خر خواجه ۱:۲ ۵۲ 

تا خرد لوح ۶۲۵:۴» 

تا خرداو ۹۵:۲ ۲* 

تا خرّد این ۴۵۰۲۰۶ 
تاخری بیری ۳۵۸۲:۴ 

تا خطاب ۸:۱ ۷۵۶ 

تا خلیفه گفت :۴۲۵۸ 

تا خم یکرنگی ۱۸۵۵:۶ 

تا خنک 9۶۱۶۰۶ 

تاخورد آب ۲۲ ۲ 

تا خورد از ۴۲۶:۴ ۷۳ 

تا خورد او بیست ۵: ۲۸۱۲« 
تا خورد او خار ۲:۱ ۱۵۷* 
تا خورد مر گوشت ۲۶۰۶:۶ 
تا خورید از خوان ۳۲۷۸:۱» 
تا خوری دانه ۱۴۰۸:۵ 
تاخوری زشت ۶۲:۵ 


تا خوری می ۵: ۴۸۰ #۷۲ 

تا خیالات ۵: #۲۸۱۶ 

تا خیال دوست ۲۵۷۳:۲ 
تا خبالش را ۱۱۸:۲ #۲ 

تا خیال عجل ۱۷۹۱:۶ 

تا خیال کر ۰۸٩۸:۱‏ 

تا خیال و فکر ۲۸۹:۶ 

تا در آب از ۵:۴ ۴۲« 

تا درامد امتحانات ۱۶۳۷:۳* 
۳ ۳ حکم ۳۲۱۱۶۶۵ 

تا درآموزید ۴:۶ ۷۴۸۳ 

تا در آنجا ۳۲۴۴:۲ 

تا در آن عالم ۲۴۷۶:۲ 

تا درابد انکه ۷۸۸۵٩۹:۳‏ 

تا دراید اول ۲: ۱۵۴۷ * 

تا درا ید در تصور ۲:۱ #۱۲ 
تا درآید در گلو ۷۴۱:۱ ۷۲ 
۳ درا ید شادی ۹:۵ ۶۷ #۲ 
تا درآبد نصر ۴: ۳۷۵۱ 

تا دز ابر ۳ ۴ ۷۴ 

تا در اساب ۱۶۸۵:۱* 

تا در آشتر ۲۹۷۷:۲ 

تا در افتاده‌ست ۴:۲ ۰۳ ۸۷۲ 
تا در افتد بعد ۵: ۷۱۹۵۶ 

تا در افتد صبد :#۴۲۷ 

تا در افکند ۲۷۹۴:۲ ۷ 

تا در اندازد اسودا ۰۱:۵ ,"7*۱" 
تا در اندازد به ۲۶۰۹:۵ ۷ 
تا در اندازم در ۴۷:۱ #۲ 

تا در او اشکال ۲۴۷۴:۴ 

تا در او باشد ۲۵۷۸:۶ 

تا در او راند ۲۳۰۷:۲* 

تا در این شکری ۵۷۶:۱ 
تا در توبه ۹۶۸:۶* 

تا درخت. استغلظ ۴۵:۱ ۱۳« 
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تا درخت عمر ۲۲۳:۵ ۰۲ 

تا در قلعه ۰:۶ ۰۳۲ ۲ب 

تا دروگر اصل ۳۲۰۶:۱ ۷ 

تا درون جشمه یابی این 
۳۲۲ ۲ #۷ 

تا درون چشمه یابی زین 
۳ ۲ ۷ 

تا دربد او ۷#۱۳۵۹:۶ 

تا دربدی لحم ۴۸۱۹:۶» 

تا درین شهر ۲۰:۲ ۴ ۲« 

تا درین ظلمت ۳۶۳۰:۱ 

۳ درین گلشن ۵ ۱۷۲۳« 

تا درین مدت ۲۵۴۹:۴* 

تا درین وررانه :۷۱۲۵۷ 

تا دعای ۳۶۶۱۰۲ 

تا دکان ۶( :۱«* 

تا دلاله ۴:۵ ۰۳۹۲ 

تا دلت آیینه ۲۴۷۰:۴ 

تا دلت حیران ۴۱۹۴:۶ 

تا دلت زین ۵:۵ ۱۷۲ *« 

تا دل خود ۴: ۷۲۶۵۲ 

تا دل داود ۲۲۹۸:۲ ۷ 

تا دلش را ۵: ۱۰۶۶ 

تا دلشس شورید ۳۳۳۷۸:۳» 

تا دل مرد ۳۱۱۲:۲ 

تا دل و جانتان #۱۳۲۸:۲ 

تا دلیر اندر ۲۳۰۱:۲ 

تا دم آخره دمی آخر ۱۸۲۳:۱ 

تادم آخر دمی فارغ 
۱ #۱۸۲« 

تا دم آن ۲۳۵۸:۴ 

تا دما ۳۲ ۷۲ 

تا دمّت ۲:۳ ۱۳* 


نا دم عیسی ۱۰۱۰۱ 
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تا دو بر باشی ۲: ۱۵۵۴ 

تا دو سال این ۵: ۲۷۸۶ 

تا دو سه روزکی ٩۳:۴‏ #۶ 
تا دو سه میدان ۲۷۹۴:۲ 

تا دوی برخیزد ۲: ۷۲۳۲ ۲« 
تا دهان ۶: ۷۲۵۸۰ 

نا دهد بر ۵: ۱۰۵۵« 

تا دهد تدیی‌ها ۱۶:۵ ۷۳ 

تا دهد جان ۲۶۳۴:۲ 

تا دهد خنده ۱۸:۱ ۷ 

تا دهد دوغم ۲۳۶۰۰۵ 

تا دهد مر راستی ۴۶:۲ #۱۰ 
تا دهد نخل ٩۳۴۷:۱‏ ۳« 

تا هل ترسد ۴۳۴۶:۳» 

تا دهل‌وار ۶ ۵۷۲ ۲ : 

تا دهم بندش ۱: ۳۶۶۷ 

تا دهم کار ۴۵۵۹:۶* 

تا سا تن سنوی ۵: ۲۰ ۲« 

تا رسد از یامها ۲۵۱:۶ #۴« 
تا رسد از تو ۲۷۶۴:۱* 

تا رسد در کام ۱۳۸۳۴:۵ ۷ 
تا رسد در همرهان ۵۴۲:۲ 
تا رسد والی ۴:۳ ۷۳۵۶ 

تا رسن بازی ۱۴:۳ ۴۲ 

تا رسی از جاه ۲: ۴۵۲ ۲ 
تا رسی از گام ۴۹۲:۳» 

تا رسی اندر جماعت ۲۷۶۶:۲ 
بارس اند نوس ۳۲۰۴۳۱۴ 
تارسی نو ۴: ۲۸۹۳ * 

تا رسید آن شب وثزه‌ویا 
تارسید آن شومی ۱۶۸۹:۳* 
تا رسید آن کرج‌ها ۱۵۱۶:۲» 
تارسدن ۳۸۱۴:۴ 

تا رگ ۳۶۹۸:۴»* 

نا رماند مار ۱۸۷۹:۲* 
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تا رمیدی ۴۰۹۰:۳ 

تا روان و جان ۱۶:۵ ۱۷ * 

تارویود ۱۷۵۷۰:۳ * 

تا زود ان ۴۲۷:۴ ۳ 

تا روداز تو ۲۸۹۹:۲« 

تا رود از حسمت :#۱۳۲۳۲ 

تا رود انصاف ۹:۴ #۱۸۹ 

تا رود بالای ۴۲۱۸:۶ 

تا رود دود :۴۲۱۷ # 

اسودرعای ٍِِِِ« آ» 

تارود فرق ۰۶۸۹:۱* 

تا رود نیم ۵: ۷۱۳۳۶ 

تا روم من ۲۴۰۰:۳ 

تا رزوی از ۸۲:۶ ۷۲ 

تا رویم ۱:۴ ۲۳ ۲« 

تا رزوی هم ۲: ۷۲۷۷۶ 

تا رهاند پاش ۳۲۶۳:۳ 

تا رهاند زین ۴:۶ ۷۱۶۶ 

تا رهانم‌شان ۱۸۳۳« 

تا زهانم عاشقان ۲۸۹:۳ ۷۴ 

تا رهانم مر شما را از ندم 
۲ ۱۳« 

تا رهانم مر شما را از هلاک 
۲ ۵۵۲ 7*۳ 

تا رهانم من ۳: ۷۲۹۷۶ 

تا رهد آن روح ۴ ۲« 

تا زهد آن شیر ۳۴۲۴:۴ 

تا رهد آن گوهر ۳ ۲ 

تا زهد از درد ۸۷۰:۱ ۷۳ 

رسد از دست دوزخ 
۲۰۱۴۵ * 

تا زهد از دست هر ۱۷۲:۴ ۰۲ 

تا رهد از مُدیری‌ها ۹:۴" 

تا رهد از مرگ ۴۶۰۶۰۳ 

تا رهد این جان ۲۵:۴ ۱۲ * 
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تارهد جان ریزه‌اش 
۷۱۳۳۴ 

تا رهد جانم ۱۲۲۴:۴» 

تا رهد دستان ۴۲:۴۶ ۷۲ 

تا زهد زین ۳۶۴۹:۴ 

تا رهد مار ۲۵۲۷:۲* 

تا رهند ارواح ۱۵۹۹:۲« 

تا رهند از حرص ۲: ۷۲۳۲ #۷۲ 

تا رهی از ترس ۲۸۴۵:۳* 

تا هی از فکر و وسواس کهن 
۹" "آرصپآ"*»* 

تا زهی از فکر و وسواس و 
۱,۹۶۴ 

تارهی از نیش ۱ ۲ .۰ #۲ 

تا رهی در دامن ۲۴:۱ ۷۳ 

تارهیدیت ۳۰:۲ #۲۰ 

تا رهی ز آن ۲۹۶۷:۱» 

تا رهی زین ۳۱۹۲:۴ 

تا رهیم از ۱۵۲۵:۳ 

تا رهی همجون ۲۹۸:۵* 

تارهی يابم ۴۲۰۰:۳* 

تا رباضتتان ۲۰۰۶:۴» 

تا ز آتش ۲۳۰:۵* 

نا ز افزونی ۱۵۴۴:۳* 

تا زیان‌تان ۲:۲ #۳۳۶٩‏ 

تا زبانم چون ۳۱۴:۳ 

تا زبان مرغ ۳۳۲۷:۳ 

تاز برگ ۲۷۶۰:۵ 

تا ز بس همّت ۲۸۰۹:۶ 

تا ز بسياري یه 

تا ز بعد ۲:۲ ۷۲۹۳ 

تا زبون بیش ۲۹۱:۲ ۷۲ 

تا زبون گردد ۵۹۶:۴ 

تا ز بیم ۴: ۷۵۳ 

تا ز تبدیل ۷۲۷۳۴۲۰۵ 
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۸ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


تا ز تلخی‌ها ۳: #۴٩۱۲‏ 
تا ز تواین ۱ ۲ #۲ 

تا ز تو حیزی #۱۵۰۷:۲* 
تا ز توراضی ۴:۴ ۰۱۴۲« 
تاز تو فارغ ۳۸۲:۲ ۷۲ 
تا ز جانم ۷۷:۱ ۲۳۲« 

تا ز جان‌ها ۱۰۱:۴ 

تاز جذب :۲۷۲۲ 

تا ز حرمت ۳۵۵۰:۵ 

تا ز جنت ۴:۶ ۷۴۴۳ 

تا ز جهل ۲: ۳۷۸۳ 

تاز چرخ ۳۱۴۳۱:۶ 

تا ز چشم ۲۵۰:۳ ۷۲« 

تا ز جونی ۱۱۹۵:۶ 

تا ز چه فن ۲۲:۶ ۰۲۳ 
تا ز حرص اهل ۱۶:۵ ۷۷ 
تا ز حق آید ۱۳۷۸:۱ 
تا ز حلقه لعل ۵: ۴۲ ۰ ۲ 
تا ز حیرانی ۲۴:۴ ۷۴ 

تا ز خاص ۴۶:۵ ۴ #۲ 

تا زخان ۲۰۲ #۱۱۴ 

تا ز خمر ۲۳۷:۵ ۰۴ 

تا ز خواری ۵: ۲۷۴۲ 
تا ز خود خالص ۱۲:۲ ۱۲« 
تا ز خود هم ۰۹:۳ ۷۲ 

تا ز خیّاطی ۰۴۱۹۷:۶» 
تا زد اندر ۷۰۸:۱ #۲ 

تا زداید ۷۹۱۵:۴ 

تا ز درد بی‌دوا ۲: ۷۳۳۸۷ 
تا زدرویشی ۳۷۷۰:۱ 
تا زدلداری ۳۱۱۳/۳۰۹۶ 

تا ز اندودیت ۸٩۹۸:۱‏ 
تا ز راه ۱۶۴:۶ 

تا ز رحمت بیشت ۷۳۸:۴ ۷*۲ 
تا ز رحمت گردد ۴۱۶۶:۳ ۷ 


تا ز رژی ۱۸۷۲:۶ 
رتم ۳۱۳۹۷۳۲ 

تاز روح ۸۹۰۲" 

تا ز روز و شب ۳۵۰۳:۱ 
تأاز زخم تیغ ۲ ۲۷ 
تا ز زخم لخت گاوی ۱,۱۳۹ 
تا ز زخم لخت یابم ۱۳۳۷۲ 
تا ز زهر :۴۳۹۸۰ 

تا ز سحر آن ۳۸۰۸:۵ 
تا ز شرهای ۰۲« ۷" 
تا ز شکشی ۴۰۱۴:۳ 
تازشر #۲۲۷۰۶ 

نا ز شهدم ۶۹۳۶۲ »۷ 
تا زصحن ۸۲۱:۱ « 

تا زصد ۷۰۱۳۶ 

تا ز صفرا ۱۸۹۲:۲* 

تا ز صندوق ۶ ۰۲ ۵ ۳ ۷ 
تا زضد ضد :۷۷۲۶ 
تا ز طمَاعان ۷۱۵:۵» 
تا ز ظطلمت ۲۵۰:۶ ۴« 
تا ز عشری ۲۹۶:۲ ۲ 
تا زغمزه ۲۳۱:۴ 

تا زغیرت ۱۲۶:۲ 

تا ز فرزند ۳۵۸۷:۶ 

تا زقاروره ۱۷۹۵:۴ 

تا ز کاهش ۱۵۱:۴ #۳ 
تا ز گوهر ۱۷۷۹:۱* 
تازگی و جنبش ۱۹۵۶:۱ 
تازگی هر ۲۵:۶ ۲۷ 
تازگی یابد ۲۵۲۰:۴* 
تا زرلاف ۲۸:۲ ۷ 

تا زلال ۱۵:۳ ۷۳ 

تا ز لالا ۳۱۴۸۰۲ 

تا زلمت ۲۲۵۴:۶ 

تاز مستی ۳: ۰۸۱۳ 
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تا ز مغرب ۲۵۰۵:۴ 
تا ز من آتش ۲۱:۱ ۷۱۷ 
تا زمین باقی ۲۶۹۷:۶* 
تا زمین شد ۲۶۵:۴ ۷*۲ 
تا زمین گردد ۱۸۸:۶* 
تا زمین و اسمان ۱۲۷:۱ 
تا زمینی ۳۸۲۸:۴ 

تا ز نار ۳۷۰۲۰۱ 

تا زند بر عالمی ۳۵۲۱:۴» 
تا زند بر موسی ۶: ۴۳۵۶ 
تا زند بر وی ۴: #۲۹۳۲ 
تا زند بهلوی ۲:۱ ۰۲۹۲ 
تا زند تبری ۳۱۶۵:۲ 

تا زند تیغی ۷۶۵۸:۵ 

تا زند گر ۲۹:۳ ۶ 

تا ز نوتم ۴۱۱۱:۶» 

تا ز نز و ماده ۰۷۴:۱ ۲ 
تا ز نع ۴:۶ ۷۶ 

تا زنعل ۱: #۱۹۷۳ 

تا زنقصان ۳ ۳ 

تا زنم با دشمنان ۱۲:۴ ۲ 
تا زنم من ۳۱۶۳:۵ 

تاز نو دیدن ۴:۴ ۲۶ #۲ 
تا ز نورش ۲۵۸۸:۳* 

تا زنید آن ۲۷۸۱:۱ 

تا ز واشجد و 9 
تازه باش ۷۲:۳ #۷۲ 
نازه‌تر ۷۱۰۹۲:۴ 

تازه ژو ما ۱۰۳:۳* 

تا زهستان ۴۷۲۵:۳* 
تاز هستی‌اش ۱۷۹۱:۳* 
تا ز هستی‌ها ۲۱۴:۶ ۷۲ 
تازه کن ایمان ۱۰۷۸:۱ 
تازه ماتّد آن ۴: ۷۲۵۸۰ 
تازه می‌باشد ۳۵۸۸۰۶ 
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تازه می‌گیر ۸۰۹:۵ 

نازه و شیرین ۳: ۷۲۹۳۶ 
تا زیادت ۴۵۵۰:۴۶ 

تاز یازب ۳۱۵۹:۴ 
تازیان حون ۳۸۸۴:۵ 
تازیان خصم ۲۵۱۲:۲* 
تازیان را وقت ۲۳۷۵:۵* 
تازیانه ابش ۴ ۱" 
تاز بانه از ۳۳۶:۶ 
تازیانه‌اش ۲۱۲۸:۶ 
تازیانه بر زدی ۱۷۸۹:۲ 
نا زیانی کرده ۷۹۷:۲» 

تا زید ۷۱۰۷۸:۴ 

تا سیک گردد ۳۱۸۳:۲ 
تا سیازد ۱۷:۴ *٩‏ 

تا ستانند ۱۴۲۹:۴ ۷ 
له ۲۳:۶ 
تا سحر که ۳: ۴۳۵۶« 

تا سخن‌های ۱۰۳۰:۱ 

تا سر خر ۳۸۲۵:۴ 

تا سر رشته ۲۹۴۳:۶» 

تا سرّش شوبی ۱۸:۵ ۷۲۲ 
تا سزای ۱۱۸۲:۱ 

تا سَقاهمٌ ۳۲۱۹:۳ 

تا سَقط‌ها بشنوم 0۵ ۳٩۲‏ ۲ ۷: 
تا سگالد ۳ ۰ ۱ 

تا سگش گردد ۳۰۳۷:۵* 
تا سگم بندد ۵:۵ ۰۳ #۳ 
تا سگی جندی ۱۶۶۳:۶« 
تا سلوک ۴۵۸۴:۳» 

تا سلیمان گشت ۲۰:۱ ۸۳۶ 
تا سلیمان گفت ۸۳۹:۵ 
تا شُلیمان سین ۳۷۴۲:۲ 
تا سمرقند آمدند ۱۸۶:۱ 
تا سمرقند و دهم ۲:۶ #۲۵۴ 
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تا سوال ۳:۳ ۱۲۷ * 

تا سوم. چارم ۲۸۸۸:۴ 
تا سوی اصلت ۶: ۷۸۶ 
تا سوی باغش ۰۰:۳ ۶ 
و ۹۹:۲ 
تاسه تو حذب ۸۵:۲ 

تا سة تو شد ۹۹۹:۲ 

تا سه روز ۴: ۱۸۲ ۸۲ 
تاسه شب ۱۶۷۶۱۲ 
تاستقش ارد 7۹۰ 

تا سهیلت ۴۸۶۱:۶ 
تاش از سر ۲۳۲۵۹:۱ ۷ 
تا شبان شد ۴:۲ ۱۴۲« 
تا شبانگه ۲:۲ ۱۸۹ 

تا شبی بنمود ۳۴۰۴۰۳ 
تا شبی در ۱۵۶:۲* 

تا شپش جویم ۳۳۲۱:۵ 
تا شتابان ۴۳۴۰:۶ 

تا شد اکنون ۴: ۳۶۴۷ 
تا شد او لایق ۱۰:۵ ۲ ۲* 
تا شدستی سست ۷۲۸:۱ ۷۳ 
تا شدند آن ۲۸۴۴:۶» 
تا شده دانه ۷۵۰۸:۱ 

تا شده ظاهر ۱۰:۴ ۷۲ 
تا شعار ۱۳۳0 

تا شفق غماز ۱۴۹۸:۶» 
تا شکالت ۷۱۳۶۸:۳ 

تا شکسته ۲:۲ ۲۵۶ 

تا شما بی من ۶۸۱:۶ 

تا شمارارو ۸۴۸:۳ 

تا شمارا نحو ۴۶+۴۶:۱+/_" آصآ"*»* 
تا شناسد ۲: #۱۳۷۶ 

تا شناسی از طنین ۲: ۰۷٩۲‏ 
تا شناسی علم ۱۱۹:۵ #۲ 
تا شناسی گرد ۰۳۹۵۹:۱» 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۲۹۹ 


تا شناسیم ۱: ۷۲۶۲۲ 

تا شنیدم ۳۱۱۸:۱ 

تا شود ان حل ۲۰۶۶۰۳ 

تا شود آن ریزه ۲۲۷۱:۳» 
تا شود از زخم ۱۴۴۵:۲* 
تا شود استاره ۵۹:۶ ۳ 

تا شود امر ۶: ۷۱۸۷۲ 

تا شود اندر ۳۶۴۶:۱» 

تا شود ایقان ۱۹۵:۶ #۴« 

تا شود ایمن ز تاراح ۲۹۲۱:۶* 
تا شود ابمن زدزد ۱۵۲۷:۵ 
تا شود ایمن زر ۱:۶ ۲۷ #۴ 
تا شود این دوزخ ۲ ۷ « 
تا شود این نار #۱۳۳ 
تا شود بر آب ۴: ۷۲۹۷۲ 

تا شود بر تنت ۲۱۷۳:۶ 

تا شود بیدار ۲:۲ ۷۲۶ 

تا شود یای ۱۰۵:۴* 

تا شود بیدا شما ۱۱۸۵:۳* 
تا شود بیدا وقار ۳۲۹۱:۶ 
تا شود تاریی ٩۲۸:۶‏ ۲ب 
تا شود حل :۱۶۱ #۲ 

تا شود در آخر ۲۳۶۷:۵* 
تا شود در امتحان ۱۷۴ ۵" #۰« 
تا شود دردت ۱۱:۶ #۴۲ 

تا شود روح ۶۲ ‌" * 

تا شود روبت :#۱۲۸۱ 

تا شود زار ۱۶:۴ ۷۱۲ 

تا شود زفت و عظیم ۲۸۵۶:۵* 
تا شود زفت و نماید ۱۵۷۹:۴ 
تا شود زنده همان ۲۵۲۳۰۳« 
تا شود زین ۲۷۱۱:۱ 

تا شود سرور ۱۹۸۲:۲* 

تا شود شب ۲۸۳۸:۲ 


تا شود شیر ین ۶۰۷.۴ 
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تا شود غالب ۱۹:۴ #۲۷ 

تا شود فاروق ۳۱:۸۲ 

تا شود فربه ۳۶۰۸:۴» 

تا شود کم این ۶۶۳:۵ 

تا شود کم گردد ۵ ۷۴۸۰ 

تا شود لاغر ۱:۵ #۲۸۶« 

تا شود معلوم ۱۷۱۱:۲ 

تا شود مَعنیش ۱:۴ ۷۱۰۲ 

تا شود نار ۱۳۳۲۲:۱* 

تا شوم غرقه ۵: ۲۶۹۳ 

تا شوم مُصُحوب ۱۹۶۸:۳» 

تا شوم مقبول ۹۸۸:۴» 

تا شوم من خای ۱۱۶۶:۶ 

تا شوم من گُوی ۵ ۶۶۴« 

تا شوند از جوع ۲۸۳۵:۵* 

تا شوند از ذوق ۴: ۱۱۳۲ * 

تا شوی ایمن ۷۸:۴ 

نا شوی با روح ۲۱ #۲۵۲ 

تا شوی با عشق ۷۶۰:۳ ۳« 

تا شوی تاج ۱۱۶۲ 

نا شوی تشنه ۰۳۲۱۴:۳» 

تا شوی چون بوی ۳۳۴۹:۵ 

تا شوی جسون موزه‌یی 
۰۳۴۳۵۱۴ آثآ* 

تا شوی خورشد ۲۵۱۳:۵* 

تا شوی خوش ۲۸۹:۴ ۷*۳ 

تا شوی راکب ۳۳۵۱:۱» 

تا شوی ز آن سابه ۲۲۱۶:۲* 

تا شوی علم ۲۰۷:۳ ۰۴ 

تا شویم از اولیا اآ»۷ 

تا شویم أعجویه ۳۶۰۳۴ 

تا شوی نامه ساه ۴:۵ ۱۲ ۷۲ 

تا شهب می‌راندشان ۳۳۲۵:۴* 

تا مدف قانع ۹۳5 

تا صطرلابی ۱۹۰۳۰۵ 


تا صفانت ۶۷۹:۲ ۷۳ 

تا ضعیفی ۱۵۰۰:۱ « 

تا طبیعی ۳۶۰۲:۴ 

تا طلاق ۹۸:۶ ۹ 

تا طلب ۲۵:۴ #۷ 

تا طمع ۴ ۱ »* 

تا ظفر یابم ۳۵۵۰:۳* 
تاعجمان ۷۲۰۱۲:۴ 

تا عدم‌ها را ۱۳۶۱:۶ 

تا عذاب اخرت ۲۴۷۰:۲ 
تا عذابم ۵: ۶۰۳» 

تا عروس ۳۱۴۷:۴» 
تاعزریز ۴۸۹:۴ ۲* 

تا عصارا ۴۳۵۴:۶ 

تا عصای موسوی ۸۰۸:۵ ۰۲« 
تا علاج آن ۸۷۰۲ 

تا علاحش ۸۹:۴ ۷*۲ 

تا علف جیند ۸۰۹:۳ 

تا لو عشق ۲۷۴۰:۵» 
تا علها ۷۷۱۰۰۶ 

تا عمّر آمد ۱۳۹۰:۱ 

تا عمّر را ۱ ۷۳۱۸۰ 

تا عناصر ۴۴۲۷۳ 

تا عوانان ۴۰۶۵:۲* 

تا عوّض بینی ۴۳۴۷:۱* 
تا عوض‌گیری ۴۸:۵ ۲۳ » 
تا عوض یابی ۲۲۲۷:۱ 
تا غذا گردی ۴۱۶۴:۳ 
تا غذای ۴: ۱۹۵۷ 

تا ررض بگذاری ۲۸۷۲:۶» 
تا غرورش ۶: ۷۰۴۸۵۳۴ 
تا غریبی ۲۸۳۴:۲ 
تاغریمان ۳۹۴:۲ 

تا غر بو ۱۱۰:۶ ۷*۱ 

تا غلاف, اندر ۱۳:۱ ۷ 
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تا غلام ۱۵۲ 

تافت اندر ۴۸:۳ ۴۴« 
تافت بران مار ۰۳۰۱«۳(. « "۷*۷9 
تافت برتو ۹۱۹:۴* 
تافت زان روزن ۱۴۶۰۳۲ 
تافت نور ۱۸۰۹:۱ 
تافته بر ۰۶۹:۶ ۲ 

تا فدای ۵: ۲۸۹۴« 

تا فراق ۱۷:۳ ۴۷* 

تا فراوان ۴:۲ ۲۸۳ 

تا فرستد ۳۰۳۳:۴ 

نا فرشته ۱: ۰۱۹۸۳« 

تا فرو آید ۱۶۰۲:۵ 

تا فرو خواند ۲۲۷/۸:۵* 
تا فرو خوانی ۷۱۸۶۸۳ 
تا فرود ارند ۲۹۹۶۰۳ 
تا فرود مد ۳۸۷۵:۵ 
تا فروشد آن ۲۱۷۳:۴» 
تا فرو شد در ۲۷۹۳:۳ب 
تا فروشی ۶: ۱۲۸۲« 
تا فرو گیرند ۲۴۴۲:۴ 
تا فرو نا ید ۲۹۷۲:۲ب 
تا فریبد مرغ ۱۷:۱ ۳ 
تا فریبد نفس ۱۵۶:۵* 
تا فریبی ۲۰۸۷:۴ 

تا فزاید قصر ۱۱۶۳:۶ 
تا فزاید کوری ۸۱۴:۵ 
تافزون ۲: ۱۹۳۲« 

تا فسرده ۱۰۵۸:۳ 

تا فضحت‌های ۲۴۹۹:۲ 
تا فگند ۱۶۸۴:۶» 

تا فنا شد ۳۹۷:۵ ۷۲ 

تا قبول ارم ۰۲۶۸۲:۱» 
تا قبول اندر ۲۵۵:۵» 
تا قضا ۷۶۵:۲*« 
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تا قل"ووزت ۲۹:۴ ۱۴ ۷ 

تا قوی گردد. کند ۴۰:۵ ۲۳* 

تا قوی گردد مرا ۴۰۴:۵ ۲ 

تا قیامت ۳۳9 ۲ ۸۰« 

تا قیامت ان ۲۷۰۰:۴ 

تا قیامت باقیش ۱۲۰۷:۳ 

تا قیامت تازه ۲۸۳۲:۲* 

تا قیامت تّف ۲۱۰۰:۶ 

تا قیامت زین ۱۲۷۱:۴* 

تا قيامت عرزشان ۴۳۸۰:۶ و 

نا قیامت عمر ۸:۵ ۷۷۶ 

تا قيامت عین ۱۵۰۵:۵« 

تا قيامت گر بگویم بشمرم 
۲ ۱ 

تاقیامت گر بگویم رین 
۰۳ ۱۷۱,۶۸ 

تا قامت ماند ۳۲۲۱:۵ 

تا قیامت می‌خورد :۲۰۹ 

تا قيامت می‌دهد ۲:۴ ۲۸۷ 

تا قیامت می‌زند ۴۲۸۴:۳ 

تا قیامت هر که ۷۴۵:۱ 

تاقیيامت هست از موسی 
۱-۳۳ 
۳ #۳ 

تا قیامت. بک بود ۳۶۹۵:۳* 

تاکت از ۱۵۰۰۳ ۴* 

تا کتب‌های ۱۲۹۳:۴ 

تا کجا؟ انجا ۲۱۴۵:۶ 

تا کجا است ۱۳۲۱۸:۱ 

تا کجاشب ۲۷:۶ ۴ ۲ 

تا کجا باید ۱۰۶۰۳ 

نا کدامش ۱۸۱۸:۱ 

تا کدامین را تو ۲۲:۴ ۱۶ 

تا کدامین سو زهد ۴:۶ ۲۰ #۴ 
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تا کدامین شو کند ۲۶۷۸:۲ 
تا کدامین سوی ۴۹۱۰:۶ 
تا کسوف آید ۳۵۳۰:۱ 

تا کسی در ۱۰۳۹:۴ 

تا کسی که هست ۲۹۷۸:۱ ۷ 
تا کسی گردی ۲: ۸۲۵۸۶« 
تا کسی نأید ۴۴۲:۴ ۰۲« 

تا کسی ندهد ۴۲۵:۲ 

تا کشاند ان ۷۶۴۰۰۲ 

تا کشاند مر عدم ۱ ۲« 
تا کشان فرصت ۱۶۵:۵ ۲ 
تا کشد از جان ۸۳۸۷۵:۳ 
تا کّد بی‌اختیاری ۳۰۹۰:۵ 
تا کشد شکر ۴۲۶:۵ ۷۲« 

تا کشم از بیم ۷۵۵:۵» 

تا کشم من ۳۸۲۷:۵» 

تا کشی خندان ۲۱۴۸:۶ 

تا کشیدت اندرین ۳۶۸۱:۱ 
تا کف دریا ۵: ۲۴۵۲ 

تا کلاه ۷۷۶۰۴ ۷۲۲ 

تا کلوخ و سنگ ۶۷۷:۲ 

تا کله بر دارد ۶۳۶:۵ 

تا کلید ۰۱۴:۴ ۷۳۲ 

تا کمال ۲۵۴۱:۲ 

تا کمندش ۳:۶ ۲۸۳ 

تا کند آن بانگي ۴« 
تا کند ان خصم ۲۹۳۰:۶» 
تا کند آن خواجه ۲: ۰۷۵۰ 
تا کند او جنس ۱۴« 
تا کند او سعد ۱۵۶:۶ ۳ب 
تا کند جان ۲۹۳۵:۲* 

تا کنّد جولان ۱۹۴۸:۲* 
تا کند خالق ۳۲۸۶:۲+ 

تا کند رحمت :۲۲۷۱« 
تا کندشان ‌‌ .۸۰۰ #۰ 
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تا کند شیرش ۳۴:۵ ۲۸۵۴ 
تا کند صدر ۸۲۸۰۶ ۲ 

تا کند عمل ۱۱۸:۶ ۷ 

تا کند محبوستی ۱۳۵-۵۷ 
تا کند ناگاه ۰۱۷۳۸:۱« 

تا کند یارانشس ۱۷۲:۲ ۱۲ 
تا کند یوسف ۳۶۳۷:۶:ب 
تا کنم با حق ۶: #۱۹۶ 

تا کنم بر جمله ۳: ۴۵۶« 
تا کنم من ۴: ۷۲۵۹۶ 

تا کنند این ۲۷۲۶ #۲ 

تا کنون اخت ۱۰۷۶:۱ 

تا کنون از ۲۴۵۰:۳ 

تا کنون اندر ۳۵۱۹:۳ 

تا کنون حلم ۲۴۴۷:۳ 

تا کنونش ۲۸۲۸:۵ 

تا کنون فرمان ۱۰۷۵:۱ 
تاکنون کردی جنین ۴: ۲۴۸۰ 
تاکنون کردی و اين ۱۳۱۸۰۳ 
تا کنون معبود ۲۷۲۰:۴ 

تا کنون واماند ٩۸:۳‏ ۷« 
تاکنون, هر لحظه ٩۹:۵‏ ۷« 
تا کنی ادراک ۱۴۶۰:۱* 
تا کنی از وام ۲:۶ ۲۲۰« 
تا کی ابثار ۱۶۹:۳ ۷۴ 

تا کنی رسوای ۷۲۳۳۷:۱ 
تا کنیزک ۱۹۹:۱ 

تا کی شهراه ۶ ته 
تا کنی صد ۲۸۹۸:۳» 

تا کی فهم ۱۴۶۰:۱ 

تا کنی کمتر ۲۴۸۸:۴ 

تا کنیم آن کار ۱۳۲۷:۴ ۷ 
تا کنی مر غیر ۳۱۹۶:۵ 
تا کنی مشغولشان :۷۷۰۰ 
تا کنی هر باد ۵:۳ ۱۳ *» 
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تا که اب شور ۱۱۱۸:۲* 
تا که اب نیل ۴۳۳:۴ ۳ب 
تا که آدم ۰:۲ ۸٩۱‏ 

تا که آن بازی ۱۹۸۲:۲* 
تا که آن بوجاذب ۳۲۳۳:۲ 
تا که آن بو نور ۲ ۲۳۳ ۷:۲۲ 
تا که آن بیجارگان ۱۷۱۶۰۳ 
تا که آن کشتی ۱۴:۵ ۷« 
تا که آن کهنه ۲۶۹۹:۳ 

تا که ابد ۳۶۲۶۰۵ 

تا که اير ۵۰۷:۱* 

تا که ابْمْض لله. آید ۱ ۸۰۰۲۳ "۳ 
تا که أبْمْض لله آیی ۱۲۴۰:۵ 
تا که از تن ۵: ۴۱۸۰ 

تا که از زر ۲۹۱۲:۱« 

تا که از من ۲۰۸۹:۲ « 

تا که اصل ۱۱۹۲:۴ 

تا که أَعطاللُه ۳۸۰۴:۱ 
تاکه افزون‌تر ۲۱۸۶:۴* 
تا که امک ۴:۱ ۷۳۸۰ 

تا که امشب ٩۲۲۳‏ 

تا که اندر ۱:۶ ۲۳۰ 

تا که اوف ۱۱۸۳:۵* 

تا که او مسحود ۰۲ ۴۶۲ ۳۲ 
تا که ایمان ۳۲۷۶:۳» 

تا که این ترکسب ها ۴۴۳۱:۳ 
تا که این دیوار ۱۲۱۰:۲ 
تا که این هر ۱۷۱:۴ 

تا که این هفتاد ۳۲۱۹:۵ 
تا که باز آید به ۲۵۲۹:۶ 
تا که بازاید خرد ۰۷۳۸:۵* 
تا که بازان ۱۸۷۹:۶ 

تا که باشد حق ۳۹۳۰:۶ 
تا که باشد کاندر ۲۵۸:۱ * 
تا که باشد ماده ۵: ۹۵۲ ۷*۲ 


تا که باشند این ۲:۱ ۳۲۰ ۷۲ 
تا که با شیرت ۵٩۷:۲‏ ۲* 
تا که باقی ۱۳۳۶:۳ 

تا که بالغ گشت ۶: ۴۸۳۲« 
تا که با مه ۳۶۸۸:۵ 

تا که بانگ ۴۸۲:۶ ۰۳" 

تا که با یوسف ۱۶۹:۱ ۷۳ 
تا که بر تو ۲۵۷۹:۲« 

تا که بر حس‌ها ۲۸۱۵:۶* 
تا که بر رهوار ۳۵۰۰۱ 
تا که بر مُجرم 

تا که بس سلطان ۳۶۳۲:۱ 
تا که بی این ۱۷۳۲۰:۱ *« 
تا که بی‌برده ۱۴:۵ #۲۵ 
تا که بینا از قضا ۲۳۲:۴ ۷۳ 
تا که بینایان ۱۴۲۹:۶ 

تا که بیند ۱۳۲:۶ ۲ 

تا که پا از جاه ۲۷۹:۲* 
تا که پایم ۱۳۵۹:۲ 

تا که پشکی ۲۴۷۲:۵ 
تاکه بنداری ۳۲۲۶:۱ 

تا که پیدا ۷۲۸۰۳ ۲« 

تا که پیش از خبط ۱۰۴:۵ 
تا که بیش از مرگ #۴۶۰۵:۳ 
تا که بیغامش ۲۳۷۷:۱:« 
تا که بیکان #۱۵۰۳:۲ 

تا که تنْماجی ۳۲۴:۲ 

تا که تَحتّالازض ۴۲:۲» 
تا که تخم ۴۲۰:۱ ۳« 

تا که تها ۷۵۱۵:۶ 

تا که تیشه ۲۵۵۲:۴ 

تا که جان ۱۳۷۹:۶*» 

تا که جرح ۶: ۴۲۵۳« 

تا که جزوست ۱۸۱۰:۳ 
تا که جمع ۳۴۳ "۷ 
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تا که جنیش‌های ۳۲۵۶:۲ 
تا که جهل ۱۰۸۵:۳ ۱ 

تا که چرخ ۰۵ #۳۶ 

تا که حوبش ٩۸:۴‏ 

تا که ححت‌ها ۲۶۶۸:۱ 

تا که حزم ۴۱۴:۳» 

تا که حوض ۱۰۰۳:۵» 
تا که حیران ماند ۲۲۳۲۰۳« 
تا که حیرانی بود ۱:۶ ۴۲۰ 
تاکه خالی ۲۵:۳ ۱* 

تا که خاموشانه ۱۴۷:۵ ۲« 
تا که خلق ۰۳۱۸۳:۴ 

تا که خود را جنس ۲۷:۶ ۱۴« 
تا که خود را خواهر ۶ ۵ "7 
تا که خود را در ۴۲۰۰۰۳ 
تا که خوفت ۲: ۱۵۵۳ 

تا که خویش ۱۰۴:۱ #۲ 

تا که داری ۴۶: ۱۷۹۰ * 

تا که در آب سیه ۷۸۸:۴» 
تا که در جاه ۱,۶۰۵ 

تا که در شب :#۲۸۹۰ 

تا که در ظلمت ۲: ۷۴۶۲ ۷۲ 
تا که در عقل ۱۷۳۷:۳ ۰۲ 

تا که در غیبت ۳۶۳۴:۱ 
تا که در هر کوزه ۶: #۴۸۵۰ 
تا که در هر گوش ۱۷۶۲:۱ 
تا که دریاید ۱۷:۶ ۱ 

تا که دربا گردد ۱۹۰۷:۵* 
تا که دزدان ۶: ۲۸۵۰ * 

تا که دشمن زادگان ۱:۲ ۷۶۳ 
تا که دوغ ۴ ۷۲ 

تا که دهری ۱۸:۲ 7*۲۳ 
تاکه دبوت ۱۳۷۵:۵* 

تا که را باشد خسارت ۳۴۹۱:۲ 
تا که راضی باشی ۲۵۵:۳ ۲* 
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تا که راضی کشت ۶: ۱۰۲۲ * 
تا که رحمت ۲۱۲۳:۵ 
تاکه رحمن ۳: #۵٩۳‏ 

تا که روبه افکند ۲۸۷۰۰۵« 
تاکه روزش ۴۰۲:۱ 

تاکه روزی کین ۳۱۱۱:۴ 
تا که روزی نا گهان ۱۴۸۵۰۳ 
تا که ره بنمودن ۴: ۳۵۸۷ 
تا که ریحالله :#۱۹۴۵ 
تا که ربحان ۴: ۷۵۵۰ 

تا که زاغان ۰۱۸۷۹:۶ 

تا که زر را ۵:۴ #۵۶ 

تاکه زوتر ۳۶۶۷۰۵ 

تا که زیرک :۳۲۵۶ 

تا که سازد ۳۰۹۳:۱ 

تا که سرمایه ۱۶۷:۲ ۴ 
تا که سفره ۱۲۷۲:۶ 

تا که سود اید ۴۱۰۶۳« 
تا که سوءالعین ۳۹۸:۵*# 
تا که شاخ افشان ۹۴۲ 
تا که شارع ۴ ۲« 

تا که شب اید ۲:۲ #۷۵۲۴ 

تا که شد استاره #۹۰۰۳ 
تا که شد در ۱۴۸۳۰۳ 

تا که شد کانها ۷۷:۴ #۶ 

تا که شد ملعون ۲:۳ ۷٩‏ ۲ 
تا که شکر ۱۷۴۲:۴ « 

تا که شه با ۲:۲ ۷۸۶ 

تا که شه را ۱۵۷۵:۲ * 

تا که شیر ین می‌شد #۱۸۹:۲* 
تا که شیرینی ۱۷۶۱:۱ 

تا که شیطان ۳۵۰۱:۵ 

تا که صبح ۵: ۱۹۷۶« 

تا که صحت ۲۸:۶ ۱۲ 

تا که صد دولت ۲:۵ #۱۰۰ 
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تا که صدیق ۸٩۱:‏ 

تا که صورت‌ها ۴: ۴۷۲ ۲ ۷ 
تا که ضیفم ۳۵۳۵:۶» 

تا که عاجز ۳۰۶۵:۳» 

تا که عاشق ۲:۲ «۲۸٩‏ 
تا که عجز ۴۷۱:۱ 

تا که عدل ۳۶۷۶۰۳ 

تا که عکس آید ۶: ۷۴۱۸۰ 
تا که عین ۱۲۹:۵ ۲« 

تا که غازی ۲۹۰۰۲ ۷۲ 
تا که غسل آرند ۴۱۹۳:۵ 
تا که غفاری ۱۹۸:۵ 

تا که غمازی ۱۵۲۵:۲ ۷ 
تا که غیبی‌ها ۳: ۷۱۸۳۳« 
تاکه فردوسی ۲:۶ ۱۱۶* 
تاکه فرش ۴: ۲۶۱ ۷۳ 

تا که قلب ۲۳:۴ 

تا که کالای ۴: #۲۰۸۶ 
تا که کان‌اللّه بیش ۷:۴:» 
تا که کان‌اللّه لد ۲۶۱۳:۴ 
تا که که و فت ۱۱۹۳:۴ 
تاکه کژخوانی ۱: «#۴۶٩۲‏ 
تاکه کی آن ۲:۲ ۰۱۹۵ 
تا که گردد جمله ۱:۱ ۲۵۲* 
تا که گردد سخت ۵: ۳۸۱۶ 
تا که گفتارت ۴۶۶۵:۶ 

تا که لعنت ۵: ۷۱۷۶ 

تا که لقمان ۱۵۱۱:۲ 

تا که ما از ۳۱۱۹:۱ 

تا که ما باشیم ۷۶۰۱:۱ 
تا که مادر ۲۸:۲ #۲ 

تا که ماند! ۴:۶ ۷۲۱۶ 

تا که ما بنطق ۰:۶ ۴۶۷ 

تا که مثلی ۲۲:۴ ۷۴ 

تا که مرداری ۶۲۸:۵ 
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تا که مردانی ۱۳۰۹:۵ 
تا که مرگ ۱۳۸۱:۶ ۷ 
تا که مستانت ٩۴۹۰۵‏ 
تا که مستی ۵۶۵:۶ ۷۲ 
تا که معشوقت ۳۲۹۳:۴ 
تا که من باشم ۱۳۸۱:۴ 
تا که موح ۱۲۲ #۱۰ 
تا که موسی ۸:۲ ۷۶ 

تا که مهمان ۴۱۷۲۳ 
تا که می خورده ۲۶۶:۴ 
تا که می نوشید ۱۵:۲ * 
تا که میوه ۵۸۵:۱ ۲ 
تا که ناصح ۰۸/۹/۹۵ 
تا که ناموسض ۱: ۳۲۳۷ 
تا که نامه ۴:۵ #۱۸۰ 

تا که نان نشکست ۲:۱ ۲۹۳ 
تا که نبض ۱۶۱:۱ 

تا که نسیان ۴:۵ ۷۴۱۰ 
تا که نفر وزد ۲۶۸:۱* 
تا که نفر یبد ۱۱۷۷:۲ 
تا که نفس ۲۸۰۱۷:۳ 

تا که نگشاید ۸۲:۲ ۷۶ 
تا که ور او ۱۲۴۶:۲ 
تا که نور چرخ ۴۷۵۴۳:۶ 
تا که نورش جون ۷۳۷:۱« 
تا که نورش کامل ۲۴:۴ 
تا که وحی ۴: ۴۷۶ ۸۲ 
تا که هذا ۵: ۲۶۵۲ 

تا که هر گوشی ۴ ۷*۱ 
تا که هیزم ۳۷۰۴:۱ 

تا که بابد #۲۵۲۶:۲ 
تا که یا رت ۷۳۶۶:۲» 
تا که ینجو ۱۸۷۸:۶» 
تا که بهلک :۱۸۷۸ 
تا کی آرد :۲۵۵« 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


تا ان را ۱۰۴۰:۱ 

تا کیانند ۷۲۰۵۵۳ 

تا کیت باشد ۸۷۷:۱ #۲ 

تا گذارم فرض ۰۶۰:۳ ۳ 

تا گران بینی #۴۳۰۵:۳ 

تا گره با ۲۲۰۳:۱ 

تا گره بندیم ۳۷۲۴:۲ 

تا گریزد انکه ۰۴۷۵۱:۳» 

تا گریزد او ۹۵:۵ 

تا گریزی از ۲۱۷۴:۶ 

تا گریزی و شوی ۲۶۷:۳» 

تا گزارد ۱۵۵۸:۵*« 

تا گزید این ۲: #۲۸۴ 

تا کشاید دخمه ۲۴۲:۶ 

تا گشابد مه ۰۲۷۲۱:۱» 

تا کشاید عقد؛ ۵۵:۵ 

تا فشاید قفل ۱۱۰۸:۵ 

تا گلستانشان ۳۱۳:۳ 

تا گلستان و جمن ۸۶۸:۳ ۲ 

تا گمان اند ند اشکسته 
۲۶ آ: 

تا مان اند که ار مس 
۱ ۳" :« 

تا گمان اید که ایشان بنده‌اند 
۱۳۱ 

تا گمان اید که ایشان زان 
۲ ۲ ۷ 

تاگمان ایید که همست 
۷۱ ۲ ۲ 

تا گناه و چرم ۲۴۷۳:۳ 

تا گواریده ۰۲۵۸۷:۱« 

تا گواه من ۲۷۵:۱ #۲ 

تا گواهی بدهم ۵ ۱۷۳ 

تا گواهی داده ۲۶۲۷:۱ 

تا گیاهش ۲۳:۲ 


تا لب بحر ۸۰۲:۵ 
تا لب جو ۲۷۲۱:۶ 

تا لب دریای ۱۸۸۸:۴* 
تا لذن علم ۰۱۱۲۵:۳» 

تا لگد بر ۲۴۰۲:۲ 

تا لوای راز ۲۴۶۰۰۳ 

تا لوای عدل ۰:۲ ۴۷۲ ۲ ۲ 
تا مبادا کین ۲٩۹۳۵:۵‏ 

تا مبادا باغیی ۵۰:۵ 

تا مبارک ۲:۲ ۲۸۳ 

تا مبدّل ٩۴۸:۲‏ 

تا مثنا بشنود ۱۳۵۱۰۳« 
تا متا بشنوم ۱۳۵۰:۳ 
تا مجهٌه ۲۷۱۸۳ * 

تا مُحال از ۱٩۹۱۷:۲‏ 

تا مدد گرد ۱۳۱۶ 

تا مرا ان ۷۲۹۷۴۰۳ 

تا مرااز خیر ۷۲:۲ ۲« 
تا مرا باشد ۲ 

تا مرا بوبکزنام ۸۵۱:۵ 
تا مراد ان ۲۸۳۹:۲* 

تا مرا رحمی ۲۶۹۹:۱* 
تا مرا زینجا ٩۹۶۰:۱‏ 

تا مرا صحت ۲۲۵۵:۲ 
تا مرا هم واخرد ۲:۶ ۲۰ ۲ 
تا مربدان ۸۴۹:۴ ۷۳ 

تا مین ۲۰۸۵:۳ 
تامتیّب ۵: ۱۵۵۳ 

تا مسبّح ۹:۵ ٩۳‏ 

تا مشاف گردی ۱۶:۳۵ 
تا مُشاف گشتمی ۲۱۱۲:۶* 
تا مصالح ۶ ۲ ۷ 

تا معلم ۳: ۱۵۲۳ * 

تا مسّت ۷۴۵:۵ 

تا معین ۸۳۱۶۶۰۳ 
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تا مقر ۱۰۱۶:۴« 

تا مقلد ۳۲۲۶:۵» 

تا مقیم ۲۵۰:۳* 

تا مگر این ۲۸۵:۶ 

تا ملایک ۱۵۶۴:۵ 

تا ملک بکشد ۷:۵ ۵۲« 

تا ملک بی‌خود ۲۶۵۰:۱ 

تامن از خویش ٩۱۹:۶‏ ۳* 

تامن اسب ۷۱۳۹٩۱:۴۱‏ 

تا منافق از ۳۶۰۳:۴ 

تا مناف" وار ۱۵۷۳:۴» 

تا منجم ۲:۴ ۳۶۰ 

تا من و توها ۱۷۸۸:۱ 

تا من و تو هر دو در آتش 
۴ ۲۸۶۰ 

تا من و تو هر دو در بحر 
۱۳۸۶۰۱۴ 

تا من و ماهای ۳۷۷۷:۴ 

تا موکل ۴۵۲۷:۳ 

تا میان اندر ۲۷۵:۴ 

تامیان را بهر ۲۱۶۷:۱* 

تا میان. *سته ۲۸۵۸:۵» 

تا میان قهر ۲۹۵۸:۲ 

تا متسر ۲۲۹۶:۲ 

تا میی ۲۶۹۴:۴* 

تا نبارد ۱۹۶:۲ ۷۰۲ 

تا نباشد از سیب ۰:۶ ۴۸۴ 

تا نباشد با شما ۷۳۴۹۰:۲ 

تا نباشد بر بلاشان ۲۳۴۵:۳ 

تا نباشد بر تو ۳:۶ ۷۴۵۲ 

تا نباشد برق ۱۶۵۵:۲ 

تا نباشد با 6۱ ۲ 

تا نباشد خوردتان ۳: #۷۷۳ 

تا نباشد در ۴:۴ ۷۰ ۶۲« 

تا نباشد راست ۲٩۹۳۰:۲‏ 
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تا نباشد عشق ۲۸۹:۵ ۲ 

تا نباشد غیر :۴۱۸۸ 

تا نباشد قلعه ۳۶۰۲:۶» 

تا نباشد هیچ خاین ۶: ۴۳۴۳ 
تا نباشد هیچ محسن ۴۳۴۳:۶ 
تا باشند از حسد ۵: #۱۲۰۰ 
تا نباشی از ۲۷:۱ ۲ ۲« 

تا نباشی پیششان ۲۶۰۸:۲* 
تا نباشی تو بشیمان ۲۳:۳ ۱۶« 
تا نباشی همجو ۱۶۱۶:۴ 

تا ناید دیگران ۴۲۳۰۳ 

تا باید رخت ۳۳۱:۶: 

تا تباید زو ۱۴۸۷:۲ 

تا ناید غصب ۸۴:۵ ۷۲۲ 

تا نباید کز دهان ۵: ۲۴۲ ۰۲« 
تا باید که برد ۰۵ ۲ ۷:۲ 

تا نباید که خدا ۷۷:۳ ۴ 

تا نبرد ۱۳۴۸:۶ 

تا نبندد دام ۲۸۵۹:۳ ۵ 

تا نبوت یابی ۹:۵ #۴۶ 

تا نییند این ۴: #۲۷۳۲۲ 

تا نبیند تیر ۷۱۱۱۴:۱* 

تا نبیند چشم, کل ۲« ۰۲" 
تا نبیند چشم من آن ۳۹۳۹:۱» 
تا نبیند چشم من بر ۲:۴ ۲۷۳ 
تأ نبیند خصم ۱۰۳:۵ 

تا نبیند داده ۱:۲ ۲۸۵ ۷۱۲ 

تا ند در گضا ۹۹:۵ 

تا نبیند دل ۱۱۱۴:۱ 

تا ننند رایگان ۴۷۷:۲ ۸۳ 

تا نسند. رو ۳: #۸۵۲ 

تا نبیند قبح ۳۲۲۲:۱» 

تا نبیند کودکی ۳۳۵۵:۳ 

تا بیند هیچکس ۹۵:۵ » 


تانبستم آن ۱ #۳۲ 
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تا نبینم این ۰۷۸:۲ ۷۳۲ 

تا نبینم خواب ۱۹۹:۳ #۴ 
تا نبینم روی ۲۰:۵ ۷۲۶ 

تا تین انار ۴۰۰ ّ۹* 

تا نبینی ایمنی ۶: ۴۵۲۶« 
تا نیینی بیش ۱۱۲۱:۱* 

تا نبینی رنگ ۷۲۹۲۳:۱ 

تا نبینی مو ۱۱۴۲:۶* 
تانبینی نور ۳۴۸۴۳ 

تا نیرٌّد تیر ۴:۳ ۸٩۳‏ 

تا نید زود ۲۶۰۹:۴* 

تا ننداری به مرگ ۱۲۰۵:۴ * 
تا ننداری تو ۷۲۰۰۹:۱ 
تا ننداری که این ۳۶۵۹:۴ 
تا ننداری که بی ۲۸:۳ #۱۶ 
تا ننداری که حق ۴۸:۲ ۲ ۲* 
تا ننداری که کسب #۲۵۹۵:۲ 
تا نیوشد بحر ۱۱:۶ ۷۲۳ 
تا نیوشد روی ۳۲:۲ 
تانییجد ۷۲۳۴۷۰۶ 

تا ننیوندد ۱۹۳۷:۳ 

تا نتابی ۳۹۹:۶ ۳۲ 

تا نثار ۱۴:۱ ۷۱۷ 

تا نحاست ۲: #۱۸۰۳« 

تا نجوشد ۸۳:۶ 

تا نجربد ۴:۱ ۷۳۲۵« 

تا نخسید ۱۱۱۵.۳ 

تا نخسیم ۲۲۵۹:۲ 

تا نخستین ۱۷۵۸:۵ 

تا نخوانی ۱۳۴۱:۵ 

تا نخواهی تو ۱۴۲۸:۶* 
تا ندارد آن ۴ ۲ ۲ « 

تا ندارم ۸۰2۷۳ #آپ ۷" 

تا نداند خصم ۱: ۷۱۰۵۳ 
تا نداند خویش ۱۶۰۷۰۵ 
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تا نداند شیر ۱۰۱۵:۱ 

تا نداند عقل ۲۴۴۰۰۱ 
تا نداند که ۲۵۱۴:۲ 

تاند او ۱۲۹۸:۴* 

تا ندراند ۶: ۱۰۶ 

تا ندرد پرده ۳۵۲۸:۶ 

تا ندرژد دامنت ۲۲۷۶۰۳ 
تا ندزدد از تو ۱۳۸۷:۴» 
تا ندزدد مُرکبت ۴۶۶:۶ 
تاندش بوشید ۱۲:۵ 

تا ندید او ۲۹۷۵:۵* 

تا نرفتی ۲۰۶۰:۱ ۷ 

تا ترنحد ۹۹۹:۱* 

تا نروید خصم ۳: ۷۹۳۷ 
تا نروید ریش ۲۰۴۳:۲ 
تا نروبد زشت خاری ۳۶۱:۳* 
تانریزی ۲۰:۳ ۷ 

تا نزاد او ۳۵۱۹:۱ 

تا نزاید بختِ ۲:۲ 

تا نزاید طفلک ۳۲۱۳:۳ 
تا نسازی ۲۵:۲ #۲۰ 

تا نسوزاند ۲۷۸۳:۲* 

تا نسوزانی ۲۶۵۵:۲* 

تا نسوزد او ۱۲۵۹:۲ 

تا نسوزد برده‌های ۷۴۰:۴ #۳ 
تا نسوزد جان ۱ ۵۰ #۳ 
تانسوزد جسم ۲۳۸:۲ ۲ 
تا نسوزد عدل ۲۵۹:۲ #۱ 
تانسوزم ۶۱۷:۶ 

تا نسوزی تو ز ۷۸۵۰:۱ 
تا نسوزی ز آتش ۴« صپ#آِ.« 
تا نسوزی نبست ۸۶۱:۲ 
تا نشان باشد ۲:۱ #۲۳۳ 
تا نشان حق ۵۱۱:۱ 

تا نشد آهن ۲:۴ ۳۶۲« 


۱) 0 0 
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تا نشد او ۲۰۳۱:۵ 

تا نشد پر ۱۱۱۱:۱ 

تا نشد تحقیق ۵۶۸:۲ 

تا نشد زر ۳۴۷۴۰۲ 

تا نشد شه ۴:۲ ۴۷ ۲ 

تا نشد فارغ ۲ بصراىآ" 

تا نشوید ۲۳۴۷:۴ 

تا نشیند ۴:۲ ۲۱۶ 

تان عمارت کرد ۲:۴ ۷۲۵۴ 
تا نفرد ۷۲۰۶۹۰۱ 

تا نقخت ۳۲۰۳۰۴ 

تا نقوش ۱۳۹۹ 

تا نکاری ٩۲:۲‏ #۲۲ 

نا نکوید ٩۲۸:۲‏ #۲ 

تا نکوبی ۲۳۵۲:۴ 

تا نگردد از ستم ۴۶۴۱:۳» 
تا نگر دد او حجاب ۵: ۷۷۰۲۳ 
تا نگردد او ز رویم ۴۰۱۴:۵ 
تا نگردد اين کر ۷0-0۶۷ 
تا نگردد تلخ ۲.«ِآِ ۷ 

تا نگردد تیغ ۶۶۷:۵ 

تا نگردد حامه ۲: #۲٩٩۳‏ 
تا نگردد حانت ۵۸:۴ ۰۲ 
تا نگردد خسته ۸۸۵:۴ 

۳ نگردد خنجرم ۵: ۶۶۷« 
تا نگردد دوست *۱٩۹۷۸:۴‏ 
تا نگردد دیو ۱۱۵۱:۴ ۷ 

تا نگردد رازهای ۳۵۲۷:۴ 
تا نگردد ز اعتراض ۱۲ ۳« 
تا نگردد زشت ۴۴:۴ #۲۳ 
تا نگردد شاد ۲: #۲۵۰۳ 
تا نگردد شرمسار ۷*۹۸:۵ 
تا نگردد صبر ۲۴:۶ #۱۳ 
تا نگردد طبع ۴ ۴ ۲ 


ئ نگردد ظاهر ۲ #۲ 


تا نگردد غالب ۳: ۷۲۲۶۰ 

تا نگردد فوت این ۲۶۲۱:۶ 

تانگردد فوت و نجهد 
"۷*۳ 

تا نگردد گرد ۱۰۱۵:۱* 

تا نگردد گیج ۳ ۷۳ 

تا نگردد مضطرب ۰:۳ #۴۶۴ 

تا نگردد ملزم ۲۲۱۸:۵ 

تا نگردد منهدم ۷۳ ۵ #۲ 

تا نگر دد نظم ۴۵:۴ ۷۲۳ 

تا نگردد نیکویی ۸۰۶۰۱۲ 

تا نگردم در ۲۳۰۶۰۵ 

تا نگردم گرد ۴۱۷۸:۶» 

تا نگردی او 0۷۶ 

تا نگردی بت تراش ۷۰۷:۶ ۳» 

تا نگردی تو ۱:۶ ۰۹۳ 

تا نگردی تو گرفتار ۷۳۶۲ 

تا نگردی جبری ۹۳:۴ #۱۲ 

تا نگردی جمله ۱۷:۵ ۷* 

تا نگردید از گمان ۳۱۴۴:۱* 

تا نگردید از منی ۶: ۷۶۸۴ 

تا نگردی عاجز ۲۲:۶ ۸۲ 

تا نگردی غرق ۰۳ #۳ 

تا نگردیم از ۴: ۱۳۵۴" 

تا نگردی مهن ۶: ۲۲۷۶« 

تا نگردی همجو ۱۶۰۳:۶ ۷ 

تا نگرید ابر ۱۳۴:۵ 

تا نگرید طفل ۴:۵ ۷۱۳ 

تا نگرید کودک ۴۴۲:۲ 

تانکری زو خواه ۱۳۹۷۵ 

تا نگشت او ۴۱۱۱:۳* 

تا نگشتند ۷۳۱:۶ 

تا نگوئی جبریانه ۳۰۴۹:۵* 

تا نگوئی در شکایت ۱۶۳:۳ ۳ 

تا نگوید جنس ۱۱۲۸:۵* 


0۳0 0 


تا نگوید خضر ۲۹۷۰:۱» 


تا نگوید دزد ۲۳۷۶:۲ 
تا نگوید کس ما 
تا نگوید لقمه ۱۹۰۰:۳ ۷ 
تا نگویم آنچه ۲۶:۱ ۰۲۳« 


تا نگویم رازهاتان ۲: ۰۲۸۶۷« 
تا نگوبندش که ۱۲۳:۱ ۲« 
۳ نگویی دوزخ ۴ ۰ .7-۸ 


تا نگویی دیدم ۱۳۰۲:۵ 
تا نگویی سر ۲۰:۲ 

تا نگویی مر مرا زه ۳۰ 
تا نگیرد آن ۳۸۳۳۶۴ 
تاانگیرد با تو ۲:۴ ۱۲۳* 
تا نگیرد بانگ ۴:۳ ۸۶ 
تا نگیرد بر تو ۴۰:۵ ۷۱۲ 
تا نگیرد خون ۸۴۶:۵ 4۲ 
تا نگیرد زر ۴۲۵۵:۲* 
تا نگیرد شیر ۱۰۱۶:۱* 
تا نگیرد عقل ۲۷۹:۳ ۲ 
تا نگیرد مادران ۲۵۱۸:۲ 
با یکره مرع ۲۳۷:۵ ۲ 


تا نگیرد هم قضا ۸٩۱۰:۱‏ 


تا نگیری این ۳: ۳۵۲ 
تا نگین حلقه ۱۲۷۲:۶* 
تا نلرزد و فرص 

تا نلرزی ۹:۲ #۱۷۶ 


تا نمازت کامل ۳۳۲۹:۵ 


تا نماز دیگر ۴۱۱:۲ 


تا نماز صبحدم ۱+ ۰ ۱ 


تا نماند مّتی ۳۸۰۴:۶» 
تا نماند بر ذهب ۲۸۹۰:۱ 
تا نماند ۱۳ ۱۸۰۰۵ 
تا نماند جرم ۱۸۴۸:۵* 
تا نماند خون ۲۵۴:۴ #۳ 
تا نماند در حهان ۳۴۲:۱ 


۱) 0 0 
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تا نماند در مُی ۴:۵ ۳۳۰« 

تا نماند دو سٌری ۲:۱ ۳۱۰ 

تا نماند دیگ ۸:۶ #۳۵۲ 

تا نماند شاهراده ۱۶۹:۴ ۰۳ 

تا نماد شبهه‌ات ۱۷۶۸:۳* 

تان‌ماندش رنگ و بو 
۳ ۲ ۷ 

تا نمائد گنج ۴ - ۷۳ 

تا نماند همجو ۱۵۵۸:۲ * 

تا نمانی در تحیر ۶: ۷۸۵۲ 

تا نمانی صفر ۸۵۰:۱ 

نا نمانی غرق ۱۹۴۶۸:۵ 

تا نمانیم از ۲۳:۱ ۷۰۳۵ 

تا نمانی همجو ۲:۱ ۲۸۷ 

تا نماید انجه ۰۴۹:۴ ۸۳ 

تا نماید انتقام ۳: ۷۱۰۶ 

تا نماید باغ ۸۶۹:۱ ۷۳ 

تا نماید بیخ ۵: ۶۸۲ ۲« 

تا نماید خر ۱۳۶۵:۶* 

تا نماید زین ۱۱۳:۴ ۳ 

تا نما بد تن کت ۵: ٩‏ ۱۵ 

تا نماید سنگ گوهر ۱۲۰۰:۱* 

تا نمایدشان ۲۵۶۹:۱* 

تا نماید وجه ۱۳۷:۵* 

تا نمایم کین نقوش ۰۹۰:۲ ۲ 

تا نمایم تخل #۳۰۱ آ»" 

تانمایی زلف ۸۸:۳ #۲۳ 

تا نمرده‌ست ۱۲۶۸:۲ 

تا نمُردی ۶: ۸۴۰۵۳ 

تا نمی‌بینم :۶۲۹ 

تانمیرد تن ۵: ۳۸۱۳ 

تا نمیرد هیچ ۲۲۶۹:۵ 

تا نمیرم. این ۱: ۷۴۵۲ 

تأ نمیرم من, تو ۶۵۵:۱ 

تا نمیرم من, مگو ۱۷۰۹:۳ 
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تانمیری ۲۳:۶ ۷ 

تا ننالد با خدا ۱۹۹:۲ ۱ 

تا نالد خلق, ۴۶۳۹:۳» 

تا ننالد سوی ۱:۳۲ #۲۰ 

تا ننوشد زین شراب ۲ "#۳ 

تا ننوشد هر خسی ۲۶۸۵:۵» 

تا ننوشم ۰:۵ ۲۶۳ 

تا نه آرد ۷۱۵۶۰۳ 

تا نه اید ۳۸۵۰:۱ 

تا نهال ما ۱۶:۲ #۲۳۲ 

تا نهان نکند ۲۸۳۳:۶» 

تا نهد بر گور ۰۰۸:۶ ۰۲ 

تا نه دوزخ بر ۱۱:۶ ۰۳۶ 

تا نهد هنگامه‌یی ۱۰۳۰۰۳ 

تا نه من ۲۳۹۸:۱« 

تانه هستی ۱۷۸۰۳ ۷*۴ 

تا نه‌یی ایمن ۳۰۴۲:۲ 

تا نهیم ۱ ۲ ۴ #۲ 

تا نبارد باد ۲۱:۴ ۷:۲۶ 

تا نیاری سجده ۸۵۷:۵ 

تا نبا شامد ۲۹۰:۵ 

تا نیا ید افت ۰۴۷۳۸:۳* 

تا نیا ید از ۸۳۸۴۷:۱ 

تا نیا ید در ۴۱۴:۶ ۳ 

تا نیا ید گرگ ۶۴۹:۳ 

تا نیا بد نقرست ۲۹:۶ ۳ 

تا نياید وحی ۱۶۵۸:۴ 

تا نا بد هر دو ۴۶۴۸۰۳ 

تا نيابم زين تن ۱۱:۲ ۱۲« 

تا نیاپیدم ۳:۲ ۳۰ 

تا نیارد گرگ ۸۵۷:۱ 

تسانسیاریدم ابوبکر ارمغان 
۵ ۷۸۵۵ 

تا نیاریدم ابوبکری ۰:۵ ۰۸۵ 

تا ننامد ۲۳:۱ ۲ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر دو مصراع) 2۷ 


تانیامیزد ۴۳۴۴۰۳ 

تا نیامیزند ۱۰۲۵:۴* 

تا نياید آن خسوف ۹۳۵:۶* 
تا نیاید بر فلک ۲:۳ ۴۶۴* 
تا نیاید برمن ۸۸۸:۳* 

تا ناید بر ولا ۲۱۴۹:۴ 

تا ناید زخم ۱۱:۱ #۹ 

تا نیاید طعنه ۵: ۰۱۰۷۲ 

تا نبایند این ۴۵:۴ #۲۴ 

تا نیفتد بانگ ۳۹۳۶:۳ 

تا نیفتد ز آن ۰۱۰۴:۵» 

تا نیفند سرنگون ۱۳۰:۱ ۸۲ 
تا نیفتی جون ۲۰:۶ ۷۲ 

تا نیفتی در نشیب ۵: #۲۳۹۶« 
تا نیفتی همچو ۴۷۹۳:۳» 
تا نندازد ۲۷۰:۴ ۰۱ 

تا ننداید ۸۸:۶ 

تا نیندیشی ز خواب ۲۵۰۱:۴* 
تا نیندیشی فادی ۱۷:۴ #۲ 
تا وجودش بود :#۲۸۰۱ 
تا وجودش خوشه ۷۹۰:۱ ۲ 
تا ورای ۹۸:۴ #۲۳« 

تا هزاران مرده ۱۴۷۸:۴ « 
تا هلا ی ۳۰۵۷:۲ 

تا هلال ۱۱۳۰۲ 

تا هلد آن مغز ۰۴۶۸۱:۳» 
تا هلیله ۲۹۳۳:۱ 

تا هماره ۱۹۸۰:۴ 

تا همان ۱۰۶۹:۱* 

تا هم ایشان ۳۷۳۸:۱ 

تا همو را ۱۴۹۵:۵* 

تا همه تن ۲۲۱۹:۵ 

تا همه زان ۳۶۶۹:۴ 

تا همه ژوار ۴۳۷۷:۶ 

تا همه شهرش ۱:۲ ۷۴۴ 


۱) 0 0 
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تا همه طاعت ۲۵:۵ ۲ #۲ 

تا همه ناله ۱۲:۵ #۱۶ 

تاهمی یوشیش ۷۴۷۲۲۲ 

تا همی خایید ۴۴۷۵:۳ 

تا همی زد ۱۵۵:۳* 

تا همی سوزید ۴۴۰:۵ 

تا همی گفت ۳۶۱۷:۲ 

تا هوا تازه‌ست ۱۰۷۹:۱ 

تای جحندی مست #۳۰۱۷:۳ 

تا تدالله وق ۹۷۲:۱ ۰۲« 

تا یمین تر شد ۳۰۱:۶ 

تا یمین گردد ۳۵۷:۴ 

تا یکی بینی ۸۵۵:۲* 

تا یکی تو ۴: ۰۲۳۹۷ 

تا یکی تیری ۷۸۱:۵ ۸۲ 

تا یکی را از ۱۵۴۱:۳» 

تا یکی روزی بیامد ۱۳۰:۴ 

تا یکی روزی که شاه ۳۱۷۴:۵ 

تایکی روزی که گشته 
۶۴« "آ * 

تا یکی گردند ۳۷۲۵:۲: 

تا یکی مستور ۳۴:۲ #۲۲۲ 

تا یکی مو ۱۰۹:۲ 

تا یکی مهمان ۳۹۳۱:۳ 

تا یکی باری ۲۸۸۸:۲ 

تا بواش ۴: #۲۰۱۰ 

تب بگرد ۱۹:۲ ۲۷ * 

تبصرون ۶: ۴۸۳ ۷۳ 

تحربه کر دند ۸۴۰:۴ #۲ 

تجربه, گر ۲۵۸۹:۵ 

تجربه و تعلیم ۱۵۴۱:۳ 

تحها الانهار ۱: ۳۰۹۱ 

یَحْحَ الابصار ۷۳۸۱:۳ 

تحفه او را ار ۰۸۸۳:۵ 


تحفه می‌بر ۵ ۱ ۸۱ 


تخت او ستار ۴۸۱:۴ 
تخت دادش ۰:۶ ۰۴۵۲ 
تخت دل معمور ۳۶۶۵:۱ 
تخت شاهان ۲۱:۳ ۷۴۷ 
تختفی الرّیح ۱۱:۵ ۳۳" 
تخت ما ۴۴۸۴۰۳ 
تخت و نخته ۴۵۸:۵ ۲ 
تخته‌بندان ۱۵:۵ #۳ 
تخته بندست ۶۶۱:۴ 
نخته نخته ۵۹:۵ ۲۳« 
تخته را ام خها ۱.۳۶ ۹۹۳ 
نخته‌ها بر ۳۸۲۱:۶ 
نخته مرده کشان ۸۶۵:۵ 
تخم از من ۳۷۷۲:۶ 

تخم افگندن ۴:۴ ۷۲۲۶ 
تخم باطل ۵۲۵:۲ 

تخم بَطی ۲: ۳۷۶۶ 

تخم پاک ۱۴۴۵:۱* 
تب ۲۶۵۲ 

تخم ثانی ۱۰۵۹:۲* 
تخم حکمت ۲۶۵:۴ ۲* 
با تست ۳۶۶۰۱ 
تخم خدمت را ۲۸۱۵:۱* 
تخم در خاکی ۱:۶ ۷۲۵۳ 
تخم دولت ۳۰۰۸:۲ 
تخم را در ۱۷۶۳:۵* 
تخم رحمت ۴:۳ ۷۷۶ 
تخم طعن ۲۸۵:۳ ۷۴ 
تخم فردا ۳۷۹:۳ ۲ 

تخم فسق :۳۷۹« 

تخم کارد ۵: ۱۹۶۲« 
تخم مایة ۱۸۳۸:۲ 

تخم مردی ۴:۵ ۳۸۶« 
موس #۲ پآ »* 
تخم نادر ۱۲۷۹:۶ 


0۳0 0 


تخم‌ها می‌کاشت ۳۸۷:۲ 
تخم‌های پاک ۱۷۵۹:۴ ۷ 
تخم‌های فتنه‌ها ۷۰۵:۱ 
تخمه بودند ۶: ۲۴۰۲ 

تخمه بودی ۷۲۶۶۵:۳ 
تربیت‌ها می‌کنم ۹۱:۲ #۲۶ 
توبی آن ۲۵۸۸:۵ 

ترتّقی انفاشنا ۸۸۳:۱ 
ترجمان فکرت ۱۵:۱ ۱۷ 
ترجمان هر زمین ۴ ۱۳ زد 
ترجمانی ٩۸:۱‏ 

ترس از جانت #۱۹۱۰:۲* 
ترس ترسان بگذرد ۵: ۳۵۵۴ 
ترس ترسان رو در ۲۱۳۹:۴* 
ترس ترسان که ۶۳۸:۴ 
ترس جان, در ۲۱۵۰:۴ 
ترس جوع ۲۸۴۲:۵ 

ترسد ار اید ۲۵۸۵:۶ 

ترس دارد ۱۲:۶ #۲۲ 
ترسد از دزدی ۴۰:۳ ۷۲۶ 
ترسد از وی ۲۵:۱ ۱۴* 
ترس درویشی ٩۶۲:۱‏ 
ترسم ار خامش ۶۹۶:۶ 
ترسم از فوتِ ٩۳:۵‏ ۸۲« 
ترسم از وحشت ۴:۳ #۲۶ 
ترسم ای رهرو :۵۸۵ 
ترسم ای فصّاد ۲۰۱۸:۵ 
ترس, موی ۲۱۸۴:۵ 

ترس و عشق :۱۹۷ 

ترس و لرزه ۲۲۱۷:۶ 

ترس و مهری ۱:۳ ۱۷ ۱ # 
ترس و نومیدیت ۲: ۱۹۵۷ 
ترس وهمی ۱۵۶۱:۳* 
ترسی, وّز تفریق ۲( ۷« 
کت ان پنداشت ۳ #۲ 


۱) 0 0 
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تسرک آن کردی عوض 
۴ "#۲ 

ترک آن کردیم ۴۶۰۵:۳ 

ترک آن کن ۶۸۵:۶ 

ترک ان گیرید ۶۶۰:۴ 

ترک استثنا ۴۹:۱ 

ترک. اغلب ۱۴۸۴:۵ 

ترک او کن, تا منت #۲۰۲۰:۲ 

ترک او کن, لااحثٌ ۱۵۲۶:۴» 

ترک این تزویر ۱۰۴۹:۴ 

ترک این تون ۲۴۲:۴ 

ترک این چشمه ۲۷۴۶:۳ 

ترک این سخته ۲۳۵۱:۶ 

ترک این سودا ۳۳۰۲:۳ 

ترک این شرب ۱: ۱۳۷۲ 

ترک این فکر ۱۳۴۲:۴ 

ترک این ما ۴۸:۵ ۳۲ ۲* 

ترک. بی‌الهام ۱۱۵:۴ ۲ 

ترک بایان بینی ۳۵۸۴:۴» 

ترکتاز ۱۹۶۸:۶ 

ترک تو گفتن ۱۹۲۵:۲* 

ترک تون را ۴۲:۴ ۲« 

ترک جان کن ۱:۲ ۰۴۳۲« 

ترک جلدی ۴۴۵۳:۳ 

ترک جنگ ۲۳۹۱:۱ 

ترک جوشش ۳۷۴۹:۳ 

ترک جوشی هم ۱۷۷۶:۶» 

رک جون باشد ۴۵۶:۲ 

ترک حیلت ۲: ۱۷۲ ۳ 

ترک خدمت ۱۴۹۰:۲ 

ترک خشم ۵: ۳۰۳۶ 

ترک» خندبدن ۱۶۹۳:۶ 

ترک خواب و غفلت ۱۱۵۶:۱ 

ترک دنیا ۴۷۹:۱ 

۱۶-۵۸-۰۶ | 
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رک را از ۱۶۹۶۰۶ 

ترک راز آن ۰۵۲۹:۳» 
ترک رفتن ۲۰۸۸:۶ 
ترک سحده ۲۶۴۲۰۲ 
ترک» سرمست ۷۱۶۹۷:۶» 


"ترکشان گو ۲۰۳۶۳« 


تم کشش ۳۲۰:۱* 

ترش عمرش ۲۲۱:۱ 

ترک شکرش :۳۲۵۵ 

ترک شهوت‌ها ۲:۲ ۱۳۷ 

ترک عشوه ۱:۲ #۲۶ 

ترک عیسی ۲: ۱۸۵۰ 

ترک غافل خوش ۶: ۱۷۰۰ 

ترک فن گو ۲: ۱۷۳ ۰۳ 

رک قشر ۱۰:۶ ۳۷ 

ترک کردم ۳ ۷۶۲ 

ترک کرکس ۴۱۴۱:۶ 

ترک کفرش ۱۲:۳ ۱٩‏ 

ترک کمتر ۹:۲ ۱۵۰« 

ترک کن این جبر جمع 
۸۰۵ ۳ 

ترک کن این جبر را ۳۱۸۷:۵ 

ترک کن بهر ۰۷۶۳:۴» 

رک کن تا چند ۱۰۷۴:۴» 

ترک کن تا ماند ۲۱۲۷:۵ 

ترک کن, خواهیم ۸۴:۲ ۲۶ 

ترک کن خوی ۵: ۵۵۶ 

ترک کن گلگونه ۸۳۵۶۸:۵ 

ترک کن, هی بیر ۱۲۰:۶ ۴ 

ترک گل کرده ۲۲۵۰:۳ 

ترک گوید ۶۳۸:۳* , 

ترک ما را زین ۷۰۹:۶» 

ترک ما کو ۱۶۸:۳ ۲ 

ترک مال ۸۶۳:۴ 

ترکمان را ۲۹۴۰:۵ 
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کشف‌الایدات (هر دو مصراع) 0-۹ 


ترک ماهیّات ۲۶۴۲:۱ 

ترک مردم ۱۲۲۹:۶ ۷ 

ترک مستقیل ۷۲۸۶۸۰۵ 

ترک معشوقی ۳۱۸۹:۵ 

ترک مکر ۳۷۹۷:۶ 

ترک من گو و برو ۱۵۶۱:۵ 
ترک من گوی, ای ۱۲۸۰:۶* 
ترک می‌گوید ۳۰۳۴:۵ 

ترک نازش گیر ۷۵۴۵:۵ 
و ری ۲:۸ 
رک و کرد و رومیان ۲: ۷۶۶۲ 
7 که و هو وررفن ۱ ۷۰ ۲ ۲ ۷ 
ترک و هندو شهره 7۳۵۲۴:۱ 
تُرک هم گوید ۲۹۵۷:۵ 

تر نمی‌بینم ز باران ۲۰۳۱:۱* 
ترٌ و خشک خانه ۴۱۶۱:۵* 
یر و خشک و پر ۲۵۷۴۶ 
ت#هات از ۲۳۱۶:۱ 

ت*هات چون ۶: ۲۰۷۱ 

ترّی تن ۳۳۲۳:۳ 

ترکیه باید ۲۵۲:۵ 

تزکیه‌ش صدقی ۵۲:۵ ۲* 

ت زکیه ما ۲: ۸۶۲ ۲* 

۷۱٩۲ ۴:۱ تستطعوا‎ 

مر امد ۰۵ ۲* 

ی ۷۰۱ ۳ "آ* 
وک زدن ۱۸۰۸:۵« 
تسخر و طنزی ۲۲۴:۴ 
سخری باشد که ۱:۲ ۷۹ 
و می‌کرد ۵: ۱۸۷۲ * 
تُشْتّکی شکوی ۵ ۲ 

تش مَمَر می‌بینی ۰۸۱۸:۶» 
تشنگان بودند ۰۸۵۶۰۳ 
تشنگان را کی ۱ ٩۰‏ ۲ 
تشنگان فضل ۵: ۰۱۵۸۶ 
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تشنگان گر ۱۷۴۱:۱ 
تشنگی را نشکند ۲۹۲۱:۳* 
تشنگیش از ۴۰۳۵:۶ 
تشنه باش ۰۳۲۱۹:۳» 
تشنه حون ۲۹:۳ ۷۲۶ 
تشنه خون ۴ ۳ 
تشته را خود ۲:۴ ۷۵ 

تشنه را درد ۳۱۷۸۴۰:۲ 
تشنه را گر ۸٩۹۶:۱‏ 

تشنه زارم ۳: ۷۲۸۳۳ 
تشنه شد از ۲۸۷۱:۵ 
تشنه گفت: ابا ۱۱۹۸۰۲ 
تشنه محتاج ۲۴۳۶۸:۵ 
تشنه می‌نالد ۴۳۹۸۰۳ 
تشنه‌بی را جون ۳۵۹۳:۲ 
تظهر الارزض ۴۲۲:۴ ۲ 
تعبیت‌ها هست ۴۹۵:۲ ۱ ۷ 
هر الرْوح ۲۴۴۰:۱ 
تعز بت جامه ۲۵۴:۳ ۷۴ 
و ۶ ۱۲ 
تف دل از ۱:۳ ۲۰۱۷ #۷ 

تب دوزخ ۴ 
تفرقه ارد ۳۲۶۹۹:۲« 
تفرقه برخیزد ۳۸۲۹:۴ 
تفرقه, جویان ۲۰۴۱:۴ 
تفر فه در ۱۸۸:۲ 

ّف زدی ۷۳۸۴۱:۱ 

تّف سوی ۲۰۹۹:۶» 

تک مُران ۳۶۱۱:۱ 

تکیه بر عقل ۳۷۸۱:۶ 
تکیه بر وی کرد :۱۱۰۷ 
تکیه بر وی کم ۶: ۶۹۰ ۲« 
تکبه کردی ۱۹:۶ ۱۲ 
تکیه کم کن بردم ۳: ۸۷۶ ۳» 
تکیه کم کن بر فن ۵۴۲:۴» 


تلخ آمد بر دل ۱۷۱۳۶ 
تلخ از شیرین لبان ۳۵۸:۳ 
تلخ, با تلخان ۲۷۶:۲ 
تلخ, با شیرین ۲۵۸۱:۱* 
تلخ تر از ۰۲۰۱ ۰ "۱۳ 

تلخ خواهی ۴۱۵۶:۶ 

تلخ را خود ۱:۱ ۸۳۲۹۳ 
تلخش امد :#۸۷۲ 
تلخشان ۱۴۹:۵ ۱« 

تلخ شد ۱ ۲۳۷ 

تلخ کی باشد ۱۷۲۰:۵ 
تلخ کی گردی ۲ "۲ 
تلخ گردانم ۴۱۵۱:۳ 

تلخ گردد ۳ ۷۲ 

تلخ گشتش ۵۳۰:۶ ۷۲ 
تلخ گوهر ۷۱۵۳۲ ۷ 

تلخ نبود ۱۳۱۳۵ 

تلخ و تیز ۱۰۵۴ 

تلخ و خونی ۶: ۹۶۶ ۰۳" 
تلخ و شیرین در ۴۰۲۶۰۳ 
تلخ و شیرین. زین ۲۵۸۲:۱ 
تلخ‌ها هم ۲ ۶ #*: 
تلخی آن آب ۲۹۵:۱» 
تلخی آن طفل ۰۴۸۰۶:۶* 
تلخی دریا ۴۰:۵ ۷*۲۶ 
تلخی و مکروهی ۲:۱ ۷۲۹۳ 
تلخی هجر از ذکور ۴۱۱۶:۵ 
تلخی هجر تو ۵: ۱۱۷ ۴* 
تن بیوش ۸۷:۴ 

تن بخفته ۱۲۱۲:۳ 

تن پروید :۷۲۷۲۰ 

تن برهنه, بو که ۵: ۷۸۰ 9:۲ 
تن برهنه, سر ۱۷۳۴۳۴:۴ 
تن برهنه شاخ ۹۶۵:۶* 
تن برهنه می‌شدم ۳۷۸۱:۵ 


0۳0 0 


تن بمُردت ۲۱۸۳:۶ 

تن بود اما ۷۰۹:۵ 

تن به پیش ٩۴۹:۶‏ 

تن به جان ۱۵۵:۴ 

تن به زندان ۴۰۵:۶ ۳ 

تن تقلب ۳۲۰۹:۶» 

تن تو را در حبس ۲۵:۱ ۷۷ 
تن حو اسماعیل :۲۱۴۵ 
تن جو اصطر لاب ۱:۵ ۱۹۰ 
تن جو با برگ است ۱۴۴:۵ 
تن چو شد بیمار ۱۴۰۵:۶ 
تن جو مادر ۳۵۱۴:۱ 

تن جو مرداری ۹۹:۶ ۲ ۲ ۷ 
تن, خوش است ۱۰۸:۱ #* 
تند بادی ۲۱۸۱:۳ 

تندتر گشتی ۵: ۴۴۳ ۷۲ 

نن درستی ۱:۳ ۱۷۲ ۷ 

تند و بد پیوند 4۸۲۸۷۳:۱ 
تند و خونخواری ۴:۴ ۴۲ ۲ * 
تن ز اب حوض ۱۳۶۹:۲» 
تن ز آتش‌های ۵ ۳۴۶۳ 
تن ز جان, جامه ۲۷۷۲۸۱« 
تن ز جان و جان ۸:۱ 

تن زدم ۳۱۱۳۰۲« 

تن ز سرگین ۱۴۸:۵ 

تن ز عشق ۱۵۴۵:۴* 

تن زنم :۷۷۰۵ 

تن سپید و دل ۱۰۲۸:۶ 
تن سلیمان است ۱۰۳۷:۲* 
تن‌شناسان ۳: ۳۱۹۰ 

تن فدای ۸۸۸:۶ 

تن فنا شد ۱۵:۶ #۳۷ 

تن, قفص شکل ۱۸۴۹:۱ 
تیه تن ۳۸۵۹:۵* 

تنقیه شرطست ۲۸۰۸:۵* 
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تن کند جون ۱۴۳۰:۲ ۲ *# 
تنگ ارد ۶( 

تنگ آمد عرصه ۲۶۵۲:۱* 
تدگ امد لنظ ۷۳۰۱۲:۲» 
تیگ در فغان ۱۸۸۵:۵* 
تنگ آیی ۳۵۴۵:۲» 

تنگ. بالا ۱۶۸۷:۶ 

تنگ بود آن ۴ « 
ی تس و ۵ 

تنگ تر امد ۳۰۹۷:۱ ب 
تنگ‌تر آمد خیالات ۳۰۹۵:۱ 
تدگ‌تر صد ره ۱۴۸۷:۴* 
تدگشان اورد ۸۴۶:۵ 

تنگ شد بر وی ۱۵۵۲:۴ 
تنگ گر داند ۲۸۰۹۸۹۵ 

تنگ می‌آید بر ۱۴۸۵:۴» 
تنگ می‌آید شما ۱۷۳۱:۶ * 
تنگ می‌شد ۲۶۵۹:۳» 

تنگ و تاربکست ۳۱۳۰:۲ 
تنگ‌های قند ۰۲۵۲۶:۵« 
تدگ هیزم را ۴: #۷۰۰ 

تنگ هیزم گفت ۱۶۶۴:۳» 
تن مبین و, آن ۳۱۹۶:۶ 
وتان ۶ که ۱ ۲ 
تن میوشانید ۲۰۴۶۰۱ 

تن مزن حندان ۲۵۶۸:۲* 
تن مناره ۱۱۴۵:۶ 

تن همان بهتر ۱۰۹۷:۵* 
تن همی نازد ۳۲۶۷:۱ 

تو از آن اعراض ۱۵۱۵:۵ 
تو از آن بگذشته ۱۷۱۹:۳ 
تو از آنجایی ۰۲۴۳۴:۵» 

۱ آن خود ۶: ۳۳۸۷ 


تو از 
تو از ان روزی ۷۸۹:۵ 
تو از آن, مُرخْ ۴۰۱۵:۶ 
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تو از این دهلیز ۱۸۰:۵* 
تو از این صوفی ۲: ۷۳۵۰۷ 
تو ازو آن رزق ۱:۶ ۰۳۱۷" 
تو ازو بستان ۳۴:۲ ۱۸۵ * 

و ازین سو ۱۱۳۹۳۲ 

تو اغوذ اری ۳۷۸۰۳ 

تو اگر انگشتری ۱۲۷۸:۴ 
تواگر خواهی ۱۰۸۱:۴ 
تواگر در ۱۲۱۰:۳ 

تو اگر شلی ۱۳۹۳۴ 
تواگر شهدی ۲ "۷:۲ 
تو اگر صد ۳۸۷۳۶ 
ات ۴۳۱۳۸۹۵ 
توانگری بنهان ۳۵۶۹:۶ 
توبخشا ۱۱:۵ 

تو ببند آن ۱۱۱۳:۵ 

تو ببین اسرار ۹۸:۲ ۳ 

تو ببین یس ۵: ۷۵۶ 

تو ببین کأن شیر ۱۳۰۱:۱* 
تو ببینی خواب ۱۶۷۰:۲ 
تو ببینی روی ۵: #۲۹۹۰ 
تو پیرس از ۲۳۸۴:۳ 

تو بجز نامی ۵: ۱۱۶۳« 

تو بجو هستی ۱۹:۲ ۰ ۲* 
تو بخسپ ۱۱:۳ ۸۱۲ 

تو بخوان آن ۱۹۱۳:۶ 

تو بخوان که اکسیوا ۵: ۵۸۰« 
تو بدآن بر ۱۵۷۶:۶ 
ان خور ۳: ۷۵۵٩‏ 

تو بدآن فخر ۲۷۴۳:۴ 

تو بد آن قالب ۳۸۴:۲» 
تو بد آن کلْگونة ۴ ه 
تو بدان عادت ۳۹۹۸:۱ 
تو بدان غرّه ۳: ۱۰۱۷۳ 

تو بدان مانی ۰۱:۴ 
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تو بدان نادر :۴۷۹۵ 

تو بدان نیّت ۷۶۳:۶ 

تو بدانی ۵: ۷٩۹۳‏ 

تو بدبدی :#۲۳۹۸ 

تو بدین احوال ۳۶۳۶:۵» 
تو بدین اولی‌تری ۱:۶ ۱۹۶* 
تو بدین تزویر جون ۳۳۵۳:۳ 
تو بدین تزویرها هم :#۲۶۱۸ 
تو برأر ای حسرت ۲۷۰۸:۶* 
تو پر آن رنگی ۱۳/۸۰۴۶ 

تو بر آن عاشق ۸٩۱:۴‏ 

تو بر آن فرعون ۹۷۲:۳» 

تو بر آن هم ۵۵۳:۳* 

تو بر آنی ۲۸۱۱:۵ 

تو برادر! موضعی ۱۹۶۳:۵ 
تو برادر! هم مدد ۳ 0 #۵« 
تو بر او ۱۴۶۷:۵ ۷ 

توبر این تخت ۱۳۹۰:۶ 

تو برای وصل ۱۷۵۱:۲ 

تو برفتی ۵: ۲۸۵۰ 

نو برو بنشین ۱۵۵۱:۳ #* 

تو برو » تحصیل ۴۴۳۶۰:۶* 
تو برو در سای ۲۹۶۷:۱ 

تو برو در کارگه ۷۵۹:۲* 
تو برون رو ۳۳۴۸:۶ 

توبره با نور #۴«._"صر « آ.7 

توبره بر ۳۳۲:۵» 

توبره گفت ۳۰۶۲:۶ 

تو بر بار ۷۲۷۸۸۱:۳۲ 

تو برین دکٌان ۳.۳ 

تو برین قانع ۵« 

تو برین مُصَحّف ۱۱۹۵:۶* 
تو بزن یا ۱۳۳۴۰۱ 

تو بسی آشتر ۲۲۴۶:۴» 
توبسی کردی ۳۶۷۲:۴ 
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تو بسی گاوان ۲۲۴۶:۴ 

تو بطی, بر ۲:۲ ۳۷۷ 

تو بفرمودی ۳۲:۳ 

تو بگردی ۸۸۹:۵ 

تو بگوئی: زنده‌ام ۱۷۳۶:۵* 

تو بگوئی:نه ز بلخ ۶ ۷۷ 

تو بگو: داد ۱۵۴۵:۳ 

تو بگویی: افتابا ۲۷۲۰:۳ 

تو بگویی او نکرد ۲۱۱۸:۴* 

تو بگویی: باده ۲۱۱۹:۴* 

تو بگویی: فال بد چون می‌زنی 
۳ ۱۹۶۰۲ 

تو بگویی: فال بد چون می‌زنی 
۳۱۹۳ 

تو بگویی مرد ۲۲۹۶:۳ 

تو بگویی: نک ۸2۸5۶:۵ 

تو بگویی:نه شراب ۱۸:۶ ۷ 

تو بگویی:نیک ۳ ۲« 

تویمان ای آنکه ۱۶:۱« 

تو بماندی چون ۱۱۱۰:۴ 

تو بماندی در ۳۴۳۰۳ 

تو بمانی ۱۵۲۴:۵ 

توبمیری. :۱۳۲ #۲ 

تو بنال از ۱۸:۲ ۲۷ 

توبنشندی ۱۶۵۱:۶ 

توبته نامش ۱۲۴۴:۶* 

توبه ارم روز "ٍ"آاصآ۷ 

توبه ارند ۳۶۲۳:۶ 

تو بهاری ۱۲:۵ ۳۳ 

توبه از من ۱۲۰۰:۳ * 

توبه‌ام گذیر ۲۲۶۶:۵ 

تو بهانه ۵۵٩:۱‏ 

توبه او جوید ۲:۵ ۸۲ 

تو یه بالاتر ۲:۱ ۸۴ 

توبه, یی توفیفت ۵۶۸:۶ 


توبه بذرفت ۱:۲ ۲۸۷ 
سس ۲۱:۱۲ 
تو به تأویلات ۰:۴ ۲۴۳ 
تو به تن حیوان ۳۷۷۶۰۲ 
توب تو از گناه ۲۰۵:۱ #۲ 
و ون ۲ ۲ 
و ِآ«ِى«ٍآ ‌ « "ّ "7 
توبه تویش گنده. ۱۲۴۸:۶» 
توبه جاي آن ۳۱۳۳ 
تو به جاي خنده ۷/۱۱۴« 
تو به جاي مادری ۲۷۴۶ 
تو به جد در ۲:۵ ۷۳۲۰ 

تو به جد کاری ۱۳۳۳۴ 
تو به جذب ۶ ۲۳» 
توبه جلدی ۴:۴ ۱۷۷ ۷ 
توبه خشم شه ۶۹:۵ 

تو به دلّق ۳۴۴۹:۵ 

توبه ده رکعت ۳۵۳۷:۲ 
توبه را از ۲۵۰۴:۴ 

توبه را پار ۶: ٩۴۲‏ 

توبه را زین ٩۰۱:۶‏ 

توبه را گنجا »٩۰۰:۶‏ 

تو به زیر ۳۵۳۴۸:۴ 

توبه, سایه‌ست ٩:۶‏ ۷0۶ 
تو به سر #۲۸۹۷:۳* 
توبه سه سنگ ۲۴۹۶:۳ 
توبة شیر ین ۰۷:۵ ۲۲* 
توبه صد تلطیف ۲:۵ ۱۵۳ 
توبه صورت ۳۶۷۰:۲ 
توبه عکس آن ۳۰۳۶۵ 
تو به عکسی ۳۲۲۱:۲ 
تو به غربت ۳۸۰۸:۳» 
تو به قصد :۲۲۳۹ 

تو به قعر ۲:۱ #۱۳۵« 

توبه کردم از ۲۴۵۵:۴ 
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توبه کردم, اعتراض ۱ ۴ ۲ ۷ 
توبه کردم من ۲۲۶۵:۵*« 
توبه کردم, نو ۲۲:۲ ۲ 
توبه کردن ۸٩۹۸:۶‏ 

تو. به کردی ۱۰۸۸:۴ 

توبه کرم ۰:۶ ٩۷‏ 

توبه کن آنها ۲۱:۵ ۷۲۲ 
توبه کن. بیزار ۱۲۳۴:۵ 
توبه کن, مردانه :۴۳۱ 
توبه کن» وز ۲۰۰۹:۲ 
توبه گورستان ۶: ۷۱۴۵۶ 
توبه مرداری, ۴۲:۴ ۸۱۰ 
توبه معنی ۵۱۸:۲ #۲ 

تو به من بگذار ۲۱:۴ 7۱۲ 
تو به من خود ۱۱:۵ ۲۷ * 
توبه من ده ۲: ۷۲۷۷۶ 
توبه می ارند ۳۴۵:۶ 

تو به نادر ۲۱۱۱:۳ 

تو به نام حق پشیزی ۵۰۲:۲* 
توبه نام حق, فریبی ۲۳۳۷:۱ 
تو به نام هر ۱۱۳:۳ ۲ 
توبه نندیشد ۳۳۷۹:۲ 

تو به ور او ۶۰۹:۴ 

تو به نورش ۷۶:۱ ۶* 

توبه وصف ۷٩۷۰:‏ 
توبه‌هااش‌را ۵: ۲۵۸۳ 
توبه‌ها کرده‌ست ۲۵۸۲:۵ 
توبه‌ها می‌کرد ۲۲۳۵:۵ 
توبه‌ها و عهدها ۵: ۲۵۶ #۲ 
توبه هر حالی ۱۴۳۹:۳ 

تو به هر صورت ۳:۴ ۸۰ 

تو بهی , چو سبّق ۱:۵ ۱۵۷ * 
تو به یک خوایی ۷۶۴ "۲ آ«ٍ* 
توبه یک خواری ۱۱۶۳:۵ 
توبه یی کردم ۲۴:۵ ۲۳ 
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توبه می کن ۲:۵ ۲۵۱ 

تو پذیرای ۱:۵ ۷۳ ۳« 

تو پس خود ۱۳۸۵:۱* 
تو بی آشتر ۲ ٩‏ ۲ # 
نم هی 

تو تبار و اصل ۳۹۸۳:۱ 
نو ترا ۲۴۰۶:۱ 

تو ترازوی ۳۹۸۲:۱ 

تو تصرف ۸۰۰:۳ #۲ 

تو تک ۲۶۲۳۲:۴« 

تو تماشاکن ۸۵:۶ ۲* 

تو تمنا می‌بری ۱۳۱۳۴ 
تو توانی ۲۱۳۰:۳ ۷۲ 

تو توهم ۷۰۱:۳ 

توتیای دیده ۲:۴ ۴ ۷:۲ 
توئیای کبریای ۱۱۲۴:۲ 
تو جگربندی ۵۵۱:۲ 

تو جوان بودی ۲۳۰۵:۱ 
توء جهان راستان ۱۱۷۹:۳ 
تو جهان را قدر ۱٩۰۶:۵‏ 
تو جهانی بر ۱:۱ #۷۰ 

تو جهت‌گو ۲۸۱۱:۲ 

تو جهود از ۲۴۹۵:۶ 

تو جرابر باد ۶: ۱۳۵۰ * 
تو چرا بی جرم ۲۶۹۵:۲» 
تو جرا بیدار ۲۷۵۶:۲ 

تو چرابی‌زویی ۲۲:۴ #۲ 
تو جرا خود ۵: #۲۵۷۲ 
تو چرا سوی ۱: ۲۳۱۲+ 
تو جرا مخصوص ۵: ۱۱۲۳« 
تو جرامی شیر ۱۰۶۹:۵* 
تو جنان حلوه ۷۷۵:۳ 

تو جنین خشکی ۶: ۱۷۸۲« 
تو چنین عریان ۱۸۴:۲ ۳« 
نو حنین تفتی ۱۰۲:۲ #۲« 
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جنینی با من ۳۰۳:۱ ۲« 
چو جانی ۳۳۱۳:۵ 

جو سگ ۴: ۱۰۵۲ 

جو شیطانی ۱:۵ ۱۱۷ * 
چو عزم ۳۳۲۶۰۳ 

چو عقلی ۳۳۱۴:۵ 

تو چوکرمی ۱۸۷۰:۴ 

جو کوهی ٩:۲‏ #۲۶۶ 
وگ خندان ۲۵۷:۲ ۷۲ 


,چا ما چا ۳ ۳۰ ما 


۰, 


۰, 


تو چو موری ۳۷۰۳:۲ 

توجه بر جحفسی ۳۶۷۸:۲ 

تو جه خود را ۶۹۹:۳ 

تو چه دارویی؟ ۱۲۸۹:۴ 

نو حه داری که جنین ۳۳۹۰:۴ 

سوجه داری که فروشی 
۷۵ ۷۱۱ 

تو چه داری و چه ٩۳۹:۲‏ 

تو جه دانی ای ۱۴۱۳:۴ 

تو چه دانی بانگ ۳۷۵۹:۲ 

توجه دانی تا ۴۷۶۷۰۳ 

تو جه دانی ذوق آب ۱۶۳۸:۱ 

تو جه دانی دوق صبر ۳۱۳۹:۲ 

تو جه‌دانی سر این ۷۸۹:۳ #۲ 

تو جه دانی سر جیزی ۳: ۲۷۸۷ 

تو چه دانی شَط ۰۲۷۲۵:۱» 

تو جه دانی کردن او ۶۶:۴ #۲ 

تو جه دانی کو ۲۵۸:۱ ۷*۲ 

توجه دانی مَحو ۲۷۲۶:۱*# 

تو جه دانی مرگ ۳۵۱۹:۲* 

توجه طاقت ۲۴۸۲:۲ 

تو جه کاریدی ۱۸:۶ ۷۴ 

توجه کردی با من ۴:۶ #۷۴۷۷ 

تو چه مرغی ۳۲:۴ ۷۱۲۶ 

تو جه می‌دانی ۲۸۲۵:۴* 


تو حبیب ۰:۲ #۸۷ 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) 02۱۳ 


تو حریصی ۲۰۶۹:۲ 

تو حریف ٩۵:۳‏ ۴۶ 

تو حسودی ۸۰۴:۲ 

نو حشقیفت ۵: ٩۲‏ ۱۳۲ # 

تو حیاتِ جان ۱۵۶۵:۵* 
توحیأتی می‌دهی بس ۳۲۷۸:۶ 
تو حیاتی می‌دهی در ۳۲۷۷:۶ 
توخته شد :۱۸۶ #۳ 

تو خرابه ۱:۶ ۷۹۶ 

تو خر اسمق ۳۰۹۶:۲ 

تو خلاف آن کُن ۸۲۲۷۱:۲ 
تو خلافش ۲۲۶۷:۲ 

تو خلیل ۳۱:۵ 

تو خوری حلوا ۲۷۱۹:۲ 
تو خوش و خوبی :۳۵۷۳ 
تو خیالی بینی ۴:۶ #۴۹۰ 
تو درستش کن ۸۸۳:۱ ۳ 
نو درشتی ۱۴۸۹:۲ 

تو درون آب ۲۶۶۶:۶» 
تو درون حاه ۲۸۳۰:۳ 

تو درون خانه ۱۵۶۹:۳ 

تو درین حوشش ۴۱۹۸:۳ 
تو درین طالب ۴۱:۴ ۲۰« 
تو درین طلمت :۷۵۸ 

تو درین مستعملی ۲۹۴۶:۴ 
تو دعا تعلیم ۲۵۰۶:۲* 

تو دعا را ۷۵۷:۳ 

تو دل خود ۸۷۱:۵ 
تودلش خوش ۲۸۶:۶ 

تو دو قَله ۲۱۷۵:۶ 

تو دهی آخر ۳ ۵ #۲ 

تو رسن بازی ۶: ۱۳۵۳ 
تورعیّت ۳۴۵۳۴۳:۲ 
تورواداری خداوند ۱۶۹۶:۵ 


تورواداری روا ۳۱۳۶۰۵ 
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تو روا داری که ایم ۴۳۳۴۳ 
توروا داری که این ۲۱۶۱:۵ 
تورواداری که من ۲۳۹۰:۳ 
تو روا یا ناروابی ۲۶۸۵۱:۳ ۷ب 
تورهاکن ۲۳۰:۱ ۷ 

تو رهانیدی ۲۸۱۰:۲* 

تو ز اوفُوا ۲۱۳۹:۲ 

تو ز اولاد ۳۴۰۶:۴ 

تو زاين دهلیز ۵: #۱۸۰ 

تو ز بالا ۸۰۳:۲ ۳ 

تو ز بخش ۴ ۲ ۷ 

نو زبونی ۷۵۰:۵ 

تو زبیم ۴۳۲۹:۳ 

توز پیش خود ۲: ۷۱۳۲۰۰ 
توز تلخی ۴۱۹۵:۳ 

توز جایی ۱۱۱۰:۵ 

توز چرخ ۲۵۳۹:۵ 

توز جشم ۱: ۱۳۰۳ 

تو ز حال خود ۵۶۵:۳ ۳ 
توز حسرت ۲۵۵۹:۴ 

توز خرمن‌های ۸۰۹:۶ 

نو ز خشم ۷:۳ #۱۳۶ 
و ۱۱۳۴ 

توز خود می‌آیی ۴۳۷۰:۳ 
تو ز دوری دیده ۴۲۶۴۰۳ 
وی می‌نبینی ۳۲۶۵:۳ 
تو زدی ۶: ۴۷۷۶« 
توزرعنایان ۴۰۳۴۰۳ 

نوز سرمستان ۱۷۶۹:۲ 
توزشادی ۱۰۴۴:۴ 

تو ز شح ۳ ۳ 

توز صاحبدل ۷۳:۲ ۴ ۷۳ 
توز صد ینبوع ۳۵۹۷:۶ 
توز ضعف جشم ۳۴۰۲:۴ 
توز ضعف خود ۲: ۳۵۵۲ 


توز طاوسان ۴:۳ ۷۴۰۳ 
توز طفلی ۳۱۵۳:۳ 

توز عیب ۹۴ ۳« 

توز غفلت ۳۵۵۱:۵ 

توز فعل ۳۵۰:۱* 

تو ز قرآن ای ۴۲۳۴۷۰۳ 

تو ز قرآن باز ۶۱۵:۱ 

تو ز کرَمُنا ۳۷۷۳:۲ 

توز گفتار ۲۰۲۵:۴ 

تو ز گفت خواب ۵۶۹:۱* 
تو ز من با حق ۲۷۱۸:۲ 
توز منع این 1۵۰۳ 
تو ز بارانی ۲۰۷۴:۲* 

تو زیان کی ۱۲۸۹:۴ 

توز یک قطره ۱۴۹۷:۶* 
تو سپس تر :۱۷۷۸ * 

تو سییدش خوان ۲۸۹۶۰:۱* 
تو ستوری :۲۰۰۳ 

نو ستیزه ۴: ۲۴۵۳ 

تو سر مردم ۲:۳ ۷۷۶ 

تو سزایی ۲۶۳۴:۴ 

تو سفر کردی :۱۹۷۹ 

تو سگی با خود ۳۰۳۸۰۵ 
توسلیمان وار ۱۳۱۵:۴ 
توسنش سر بستد ۲:۶ 0۵۲ 
تو سواره ۲:۱ #۲۵٩‏ 

تو شب و روز ۱۸۶۳۴:۲ 
توش خداوند ۳: ۳۰۰۱۷ 
تو شده در حرب ۷۶ ۷ "۷۴ 
نو شذی ی خوشن. ۱۶۹۹۰۲ 
توشدی سوی ۳۳۳۰:۴ 
تو شدی غافل ۳۶۸۲:۴ 
نو شفالی ۳: #۷۸۲ 

تو شکستی :۷۴۰۶ 


تو شوی بست ۱:۴ ۰۲۱۲ 
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تو شوی معذور ۵: ۱۰۶ ۲ 

تو شهیدی ۰:۵ ۱۲ * 

تو ضعیف ۲:۴ ۲۰ ۲ 

تو طمع داری ۳« ۱۶۴ 

تو عدو او ۳۶۳۰۰۳ 

تو عدو این ۳: ۲۶۸۰ 

تو عدو بودی ۳۴۱۱:۴* 

تو عدو را ۳۴۹۲:۵ 

تو عذاب الخزی ۱۳۹۱:۵ 

تو عذاب خویش ۱۲۴۳:۲* 

تو عسل بفزا ۱۸۶۸:۲ 

تو عسل. ما ۱۸۶۷:۲ 

تو عصاکش ۳۹۳۰:۱ 

تو عطا ببگانگان ۴۲۲۱:۶ 

نو علی بودی ۲۸۲۹:۱* 

تو علی‌وار ۱۲۴۴:۲* 

توعمارت ۴۲:۴ ۷*۲۲ 

تو غلامی. خواجه ۴۷۴:۳ ۷۲ 

تو غلامی, کسب ۲۴۷۸:۳ 

تو غمم بردی ۲۳۸:۳ ۲« 

تو فرشت اسمانی ۱۳۵۹:۱ 

تو فرشتة رحمتی, رحمت نما 
۱۶۰۳۷۵ 

تو فرشته رحمتی. رحمت نما 
۵: ۱۶۳۳ 

تو فروغ شمم ۳۹۸۳:۱* 

تو فسرده ۳۸۷۰:۳ 

تو فقیهی این ۱۷۴:۲ ۷*۲ 

تو فقهی, ظاهر ۲: ۱۹۲ ۲« 

تو فگده ۲۳۵۲:۶* 

تو قبا می‌خواستی ۵: ۲۹۳۳ 

تو قلاووزی ۳۴۴۲:۲ 

تو قیاس از چرخ ۱۳۳۳ 

تو قاس از حالت ۱۸۰۵:۱ 


تو فیاس از خویش ۲۳۶۴:۱ 
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تو قیاس گریه ۱۳۰۴:۵ 
تو قیاسی :۲۸۵۵ 

تو کجائی تا شود ۲۹۹:۶ ۸۲ 
تو کجا در می‌روی ۲۷۷۴:۲ 
تو کجایی تا بری ۳۰۲:۶ 
تو کجایی تا شوم ۱۷۲۱:۲ 
تو کجایی تا که ۳۳۰۰:۶ 
تو کجایی تا مرا ۳۳۰۱:۶ 
تو کش ۴: ۱۳۲۳« 

تو کم از خرسی ۱۹۹۱:۲ 
تو کم از مُرغی ۵: ۷۵۳ 

تو که باشی ۳۶۶۹:۱ 

تو که بی دردی ۱۳۸۵:۳ 
تو که بینایی ۲۳۶۴۳ 

تو که ینجه ۳۱۶۴:۵ 

تو که تریاقی ۱۳۴۶:۶ 

تو که جزوی ۱۵۲۳:۱ 

تو که خود ۱۵۱۹:۱ ۷ 

تو که داری ۴:۶ ۱۹۶ 

تو که در جان ۲۴۰۵:۱ 

تو که در حسی ۲:۲ #۱۸۴ 
تو که ز اصطر لاب ۱۹۰۵:۵ 
تو که فرعونی ۲۳۹۶:۴ 

تو که کرد ۴,-"۱ 

تو که کلی خاضع ۱۲۹:۵ 
تو که کلی خوار ۱۳۰:۵ 
تو که می‌گوئی ۱۲۳۵:۲ 
تو که بک جزوی ٩۲۷:۶‏ 
تو که بوسف ۱۹۰۴:۱ 

تو کیی؟ گفتا ۲:۳ ۸۰ ۲ 
تو گران کردی ۱۰۳۸:۶* 
تو گرفته ۱۰۹۹:۴* 

تو گشودی ۱۹۵۲:۳* 
توگل بستان ۴۱۷۹:۳» 
تو گمان بردی که آن ۴ #۲ 
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تو گمان بردی که کرد ۲۳۱:۱ 

تو گمان پردی ندارم ۲۸:۴ ۲» 

تو گمان‌داری ۴۳۶۹:۳ ۷ 

تو گناهی ۳0-۰۳ 

تو گنه بر ۳۱۷۱۷۵۲ 

تو گواهی ۲۷۰۰:۱ 

تو گیاه و استخوان پیشش 
۱۳۱۳۶2۱۳۸۳۹۲ 

توگیاه و استخوان را ۲: ۲۶۸۱ 

تو لوای جرّم ۳۸:۲ ۳ 

تومبین او را جوان ۱۶۰:۴ ۲ 

تو مبین اين بای‌ها ۱۹۷۶:۳ 

تو مُبین این خلق ۱۱۱۷:۴«" 

تومبین ابن قحط ۳۴:۶ ۷۱۷۳ 

تو مبین این واقعات ۱۷۳۳:۶ 

تو مبین بازی ۲: ۷۱۳۰ 

تو مبین تحشیر :۱۷۳۴ 

تومپین ز افسونش ۴۲۶۲۳ 

تومبین ز افسون عیسی 
۱2(۱(۶:۳ 

تو مبین قلایی ۱۷۲۶:۶ 

تو مبین که ۴۸۰۹:۳ 

تو مبین مر آن ۴۲۶۳۳ 

تو مترس از نسخ ۱۲۰۷:۳* 

تو مرس وه سوی ۷۷۱:۲ ۰۳ 

و مسترس و, مهلتش ده 
۱-۸۳ 

تو مثال دوزخی ۱۳۴۷:۲ 

تو مثال شادی ۱۵:۵ ۳۳ 

تو مجو این ۴۱۱:۴* 

تو مجو بدنامی ۹٩۹۹:۱‏ 

تو مخاطب ۳: ۷۱۳۴۲۳ 

تو مخوان دو ۳۷۰۳:۵ 

تو مخوانم جفت ۳۱۳۳۳۱ 

تو مخوان» می‌رانس #۶« 
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کشف‌الابدات (هر در مصراع) ۵۱۵ 


تو مدان روشن ۲:۱ ۳۶۶« 
۱ ۱ ۲ #۲ 
تومراباور ۱۱۱۳:۲ 
تو مرا بگذار ۱۰۶۷:۱ 
تو مرا بیدار ۲۷۹۱:۲ 
تومرابین ۴۸۰۹:۲* 

تو مرا بر درد ۲۹:۶ ۴۳ 

تو مرا جویان ۱۸۹۸:۲ 
تومرا جون ۲۲۸:۴ 

تو مرا در خیر ۲۷۹۲:۲ 
تو مرا در دردها ۲۳۹۹:۱ 
تو مراقب :۴۵۳۲ 

تو مرا؛ کافسانه #۱۸۹۷:۵* 
تو مرا گویی: حسد ۳۱۹۲:۵ 
تو مرا گوبی که ۱۱۹۷:۶ 
تو مرا می‌دار ۱۰۷۷:۶ 
تومری با ۳۳۴۳۹:۲ 

تو مرید و میهمان ۲۲۶۵:۱ 
تو مزن لاف ۲۲:۱ #۲۳ 
تومسیحی ۲۳۹۶:۶۴ 

تو مشو بر ظاهر ۵۵۸:۴ #۳ 

تو مشو غرّه ۱۱۷۰۵ 

تو مشو منکرء ۴:۱ #۱۸۰ 
تو معشر ۴۸۹:۱ 
تومعانی ۲:۲ ۶۱ 

تو مکش ۳۷۵۵۳« 

تو مکن آن ۲:۵ ۳۱۷« 
تو مکن با ۲۶۰۵:۱ 

تو مکن تهدید ۳۸۳۳:۳ 
تو مکن هم ۶ « 
تومگر آیی ۴۳۱۰۵ 

تو مگر از شیشه ۲۶۱:۱« 
تو مگر اندر ۱۳۰۲:۱« 
تومگر خود ۱۳۴ 

تو مگس یی ۲ ۳۲ #۲ 
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تو مگو آن ۱۸۵۷:۱ 

تو مگو فرعی‌ست ۳۷۰۴:۵ 
تو مگو کو بنده ۱۱۶۹:۶ 

تو مگو کو لابق ۱۷۹۱:۱* 
تو مگو که مُردم ۴:۴ ۸۳۶۶ 
تو مگو که:من ۱۳۱۴:۱۷۹۱ 


تومگو که نستش ۱۱۶:۵ ۲« 


تو مگو کین مایه ۱۴۷۱:۱ 
تو مگو کین مس ۱۴۷۲:۱ 
تو مگو: گندم ۲۹۶۰:۶ 

تو مگو ما ۲۲۱:۱ 

تو ملاف, از ۱۷۷۵:۴ 

تو منی؛ من ۰۹:۳ 

تو منی و من ۳۸۲۹:۱ 

تو مهی, ما شب ۲۸۳۷:۲» 
تو مَیْفت از مکر ۱۳۳:۲ ۲« 
تو نبیتی برگ‌ها ۱۰۰:۳ 
تو نبینی بیش ۱۷۵۴:۳ 

تو نبینی خون شدن ۱۲:۲ ۷ 
نبینی» لیک ٩٩:۳‏ 
نتانی ایروی ۲۳۲۸:۴ 
تو نتانی کز ۰:۵ ۷۳ 

تو نترسیدی ۳۶۱۷:۶ 


ک 


تک 


تو نخواندی ۲۸۲۳ 

تو نخواهی یافت ۳۱:۳ ۶ 
تو نداری عقل ۲۸۸:۴ ۷۲ 
تو ندانستی ۱۶۹۱:۳* 
تو ندانی بحر ۷:۱ ۱۱۳« 
تو ندانی واجیّی ۳۷۷۳:۶ 
تو نشانی ده ۲: ٩٩۳۲‏ 

تو نظرداری ۲۱۸۰:۶ 

تو نکردی او ۷۲۲۹۸۲ 
تو نکردی فصد ۳۴۱۶۳ 
تو نگاریده ۳۹۷۸:۱ 


تو نگشتی ۲۲۴۷:۴ 


تو نگلجی ۱۳۴۲:۳ 

تو نگوئی:مست ۲۳۰:۳* 

تو نگوئی» من ۱۴۵:۶ 

تو نگویی حال ۱۲۱:۳ ۳ب 

تو تمردی ۳۱۳۷۶ 

تو نمودی کشتی ۷٩۱:۲‏ #۲ 

تو نمودی همجو ۳:۵ ۲۷ * 

تو نمی‌بینی به ۲:۲ ۱۳ ۷:۲ 

تو نمی‌بینی که ۳۷۸۷:۳ 

تو نمی‌بینی هلال ۲۸۴۸:۴ 

تو نمی‌دانی زآسرار #۳۱ 

تو نمی‌دانی کزین ۳۰۸۲:۳ 

تو نمی‌دانی که آن ۲۹۷۴:۲ 

تو نمی‌دانی که از ۳۰۸۴۰۳ 

تسونمی‌دانی که خصمانت 
۳۶۸۹۴ 

تو نمی‌دانی که دابه ۱۳۶۰۵ 

تو نمی‌دانی که نقاشش 
۰:۵ ۷0۴۱ 

تو نمی‌رفتی ۳۲۳:۳ ۷۲« 

تو نمی‌گریی ۱۷۷۷:۳ 

تو نمی‌گفتی ۳۴۰۵:۲ 

تو نمی باری ۲۹۵۸:۵ 

تو نه آن روحی ۷۱۸۷۳:۲* 

تونه آن عودی ۱۸۷۳:۲ 

تو نه آیی در سر ۱۷۴۷:۳ 

تو نه افگندی ۳۶۶۰۳ 

تو نه‌ای کامل, ۲۱:۱ ۱۶« 

تو نه این باشی ۵۵:۲ 

تو نه یی این جسم ۸۱۱:۶ 

تو نه‌بی پروانه ۸۰۷:۴ ۷۲ 

تو نه نی رختٍ ۲:۲ #۲۷۰ 

تو نه می ز ان ۱۸۰۴۵۵ 

تو نه‌بی زینجا ۴۲۶۸:۶ 

تو نه بی شیعه :۷۷۸۹ 
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تو نه یی مرغاب ۲۸۴۰:۵* 

تونه بی مست ۵: ۲۰۷ ۷۳۲ 

تو نه‌یی مُضّطر ۴: ۸۹۸۱ 

تو نیابی آن ۳۰۲۷:۳ 

تونیان را ۲۴۵:۴ 

تونیابی ۵۵۴:۲ 

تو نیفتادی ۳۰۴۵:۲ 

تو وجود ۰۲:۱ #۶ 

توورای ۲۴۱۹:۲ 

تو وزیری؟ ۱۸۷:۲ ۷۲ 

تو وطن بشناس ۴: #۲۲۳۰ 

تو وکیلم ۶: ٩٩۰‏ 

تو هلا در ۴: ۲۴۵۰ 

تو هلا کی ۱۴۵:۲ ۲« 

تو همان دیدی ۲ ۲۹ ۲ 

تو هم از بیررون ۴: ۱۹۱۸ 

تو هم از دشمن ۳۱۵۰:۶ 

تو همان اندیش ۳: ۲۲۵۳ 

تو همان کن, کان ۱۶۴۴:۵ 

تو همان کن که ۱۸۶۶:۲ 

توهم ای عاشق ۳۳۶:۴ 

تو همه کار ٩۶۹:۱‏ 

تو همه کردی ۱۲۵۵:۵ 

تو همی آموزیم ۰۸۹۴۶« ۳۹۵ 

تو همی ترسی ۶۳۱:۳ 

تو همی خست ۱۶۴۴ 

تو همی خواهی لب ۵: #۱۰۷۲ 

تو همی دانی که ۱۳۳۸:۳ 

تو همی دانی و :۲۳۷۴ 

تو همی گفتی ۰:۲ ۵۶ 

تسو همی گوئی که می‌بینم 
۰۶۵ ۱ 

تو همی گویی: خمش ۲۹۶۸:۳ 

تو همی گویی: عجب ۴۶۲۶:۶ 

تو همی گویی که من ۳۴۴۹:۳ 
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تو همی گوبی: مرا ۲۲۴۵:۳ 

تو همی گیری ۳« ۳۷۹۷۹ 

تو هنوز از ۱۰۶۸:۵ 

توي آخر ۳۷۷۵:۶ 

توی بر تو, برف ۱۹۳۱:۴ 

توی بر و وی ۹:۳«ٍآىآ#«آٍآ »۷ 

توی نو در ۶: ۳۷۷۶ 

تویقین دان که خریدت 
۳ ۱۴۰ ۷۸۲ 

تو بقین دان که مرا ۴۰۱۷:۲* 

تسو یسقین می‌دان که بهر 
۷۶ ۷۳ 

تویقین می‌دان که جرمی ۲: ۲۸۲۲ 

تسو یقین می‌دان که دم دم 
۲««ِ_ِ«_ِص#آىآ" «* 

تو یقین می‌دان که هر شیخی 
۳۱۱۴ 

تو یکی بنگر ۸۰۱:۲ 

تو یکی تو ۱۳۰۲:۳ 

تو یکی شاخی ۳۵۰۹:۴ 

تو یکی قصر ۲۹۲۰:۵ 

که خواندی ۲:۳ ۰۳۴۲ 

تهلکه‌ست این ۱۳۳۴:۶ 

تهمتی بر بنده ۲۰۹۶۰۵ 

تهمتی بر ما ۴۰۸۴۰۳ 

تهمتی کردند ۲: ۲۸۲ ۲* 

تیر. اندازد ۴۲۰:۱ 

تبر اندازی ۳۱۶۴:۲ 

تير او دلکش تر ۴۶:۱ ۱۷ ۷ 

تیر. برّان از ۱۲۵:۶ ۳« 

تیر» برّان بین ۱۳۰۴۰۲ 

تير برانید ۱۹۴۳۲:۶* 

تبر جسته ۱۶۳۹:۱ #۷ 

ثیر جتنم. امد ۳« ۴۵۷۰ 

و ۳۷۸۷۰۲۵ 
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تیر خون آلود ۱۳۰۸:۲ ۷" 
تیر داد. انداخت ۴: ۱۹۵۷ # 
تیر. دور آولی ۰:۵ ۷۶۳۴ 
تیر را بگشاد ۶۵۲۰۳ 

تیر را مُشکن ۱۳۰۵:۲ 
تیر, سوی راست ۶: ۳۶۸۳ 
تیر سوی من ۳۳:۵ ۴« 
تیر شه بنمابد ۷۰:۵ ۳« 
تیر غمزه ۴:۶ ۳۷۶ 

تبر هر ۳۵۵۸:۵ 

تیه کد *د ۳« ىِآثصآّ» 
تیرگی رفت ۴۳:۲ ۱۳" 
تیرگی و دردی ۲ ۱۶« 
تیر می‌انداخت ۱۹۵۶:۶* 
تير می‌انداز ۷۴:۶ #۷۲ 
تیرها پرّان ۵۱۳۰۳ 

تیرها خوردم ۵: ۷۱۲۴۳۲ 
تیرها راکی ۲۷۶۱:۴» 
تبره باشد ۱۸۱:۴ #۲ 

تیره چشميم ۲:۳ ۲۷ ۱ ۷ 
تیره کردی آب ۴ ۲« 
تیره گردی» زنگ ۲۴۷۹:۴ 
تیره گردد ۴۶:۱ ۷*۱۰ 
تیزتر بنگر ۷۵۰:۴* 
تیژجشم و صید گیر ۴۸۰:۵» 
تبز رو, گو ۱۰۹۴:۳* 
تبزگوشان زین ۲۷:۶ #۴۶ 
تیز می‌گردی ۱۱:۲ ۲۳ * 
تيزي دندان ۲۰۷۹:۳ ۷ 
تی شو و خوش ۴۲۱۵:۶ 
تيشه بستان ۴: ۲۵۵۱ 
تشه را ۳۳۲۷:۱ 

تبشه‌زن در ۲۳۰۵:۲* 
تیش هر ۲۴۰۵۲ 

تیغ آن تیغ‌ست ۲۸۲۸:۵ 
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کنشفالابیات (هر دو مصراع) ۵2۷ 


تیغ آللّهی ۵۰۸:۴» 
تیغ اندر دست ۵: ۷۳۸۵۷ 
تیغ بختش ۶۲۱:۱ ۲» 
تیغ بگرفته ۲۴۶۰:۵» 
تیغ بهر ۲۷۵۹:۴ 
تیغ چوبین را بدآن ۵: ۲۵۰۶« 
تیغ چوبین را مر ۷۱۴:۱ 
تیغ چوبینشان ۱۰۹۳:۱* 
تیغ» خرمت ۳۴۲۷:۳ 
تیغ حفم» هم ۸۲۰:۱* 
تیغ حلم از ۳۳-۸-۹۰۹۰ 
تیغ حلمت ۱: ۳۷۴۶ 
تیغ حلمّم ۳۸۰۰:۱ 
تیغ خورشید از ضیا ۱۷:۳ « 
تسیغ خورشید حسام الاین 
.۰" 

تیغ دادن ۱۳/۳/۴ 
بیغ در دستش ۳۲۹۰:۳ 
تیغ در زرادخانه ۷۱۶:۱ 
تیغ را از دست ۱۵۹:۴ ۲« 
تیغ را اندر ۲:۱ #۲۸۰ 
تیغ را در دستِ ۱۸:۱ ۳۷ 
نیغ زن ۲ ۸۸۵ ۳ 
تیغ غازی ۲ ۲۷ 
تیغ قهر ۱۸۹۱:۶* 
تیغ لاحولی ۳: ۲۸۵۶« 
تیغ لا در ۵2۸۳۹۵ 
تیغم او بستاند ۶۶۱:۵» 
تیغها در گرد ۷۲۴۱۵ 
تیغ» هست از ۰:۶ ۴۰۶ 
تیه را بر خود ۲: ۶۵۷ ۲ 
تبه را راه ۴۸۶:۲ ۲ * 

ت‌ 
ثالیاً تا ۴۷۰۵:۳ 
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انیا باشد ۰:۴ ۲۵۳ 

تانیا بشنو ۳۳ ۰ ۴۳۱۷۳ 
نانیش ۲۴۹:۴ #۲ 

ثبت و مُحوی ۶: ۳۳۲۳ 
ثروتی بی‌رنج ۲ 1 #۶ 
نم تأتینا :۸۸۴ 

خایتم ۳ ۷۴ 

تم بلجینا ۸۸۵:۱ 


۰ کت 
جثت قرب ۸:۶ ۷۶۶ 
جنّْمونا ۱۷۳:۱ ۳» 
حاء اسعادی ۶: ۱۱۰ ۷۲ 
جاءهم بعد ۲۰۳۶۰۳ 
جابر اشکستگان ۱۶۸۵:۴* 
جاذوان فرعون را ۳۱۰۹:۵ 
جادوی کردت ۸۲۸:۱ 
جادوی کمییر ۳۱۷۹:۴ 
جادوی مردی ۲۸۱:۲ #۲ 
جاهوی‌ها را ۴: ۱۶۶۲ 
جادویی بین ۱۳۷۸:۶» 
جادویی خواندن ۱۱۹۵:۳* 
جادوبی رخنه ۲۳۶۱:۴ ۷ 
جادویی کردش ۳۱۴۶۰۴ 
جادویی کرده‌ست ۳۳۵۳:۶ 
جادویی کردیم ۰۴۴۸۵:۳ 
جادویی که حق ۱۱۹۵:۲ 
جادویی کی دید ۲:۴ ۷۲۲۶ 
جاده باشد ۳۰۲۹۰۳۲ 
جادهٌ شاست ۲۷۷۶۲۶ 
جاذب آب ۲۶۹۷:۲ 
۳ جنس :#۲۳۷۱ 
حاذیه جنستّت ۲۷۱۶:۴ 
جاذب هر جنس ۲۶۶۷:۴ ۷ 
جاریه بیش ۳۰۴۱:۲۳ 


جام پردازيم ۴۷۴۵:۶* 
جام تن بشکست ۱۰:۲ ۴ ۲« 
9 افسرده ۱۰۰۸:۲* 
حامدت بننده ۱:۴ #۵۶ 
جامد و نامیش ۲۳۶۰:۳ ۷۲ 
جام صحت ۱۶۴۸۰۶ 
جاء ظاهر ۳۴۰۸:۲ 
جامع این ۱۷۶۰:۳ 
جامگی او ۱۰۴۸:۲ 
جامگیع سی ۱,۹۹۶" 
جامگی‌هاشان ۴۰۵۱:۵ 
جام مغفوران ۲:۴ ۴۵ ۲« 
جام می هستی ۳۴۰۹:۲ 
جامه‌ات شویم ۱۷۲۲:۲ 
جامه از دیگش ۴: ۷۱۹۵۳ 
جامه ازرق ۳۶۷۱:۵ 
جامه‌اش بر ۷۹۷:۲ ۷۳ 
جامه‌اش دوزد ۵: #۳۲۰۱۴ 
جامه‌اش سوزد ۳۰۱۴:۵ 
جامه اطلس ۳۱۶۶:۵ 
حامه اندرمه دست ۳۳۳۸:۶ 
جامه بیرون‌کن ۸۲۷۷۱:۱» 
جامة یوشان ۳۵۲۳:۲ 
جامه‌جاکان ۱۷۶۹:۲ ۷ 
جامه چه درانیم ۶: ۷۷۹۷ 
حامه خفته ۳۳۰۵۰۴ 
جامهٌ خواب آورد ۱۵۷۷۳ 
جامه خواب بر خدث 
۱۰۷۵ 
جامه خوابش ۳: ۱۵۸۳ 
جامهٌ خواب مرا ۱۵۷۵:۳ 
جامه را بدرید ۱۷۴۹:۲ 
جامهٌ صد رنگ ۵۰۱:۱ 
جامة صد سالگان ۱۷۱۴:۶ 
جامه شویبی ۱: ۳۸۸۰ 
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جامه کم کن ۲ ۵ #۲ 
جامه کی پیمود ۸۳۵:۶* 
جامهٌ ما ۲۲۵۵:۱ 
حامه‌ها از دزد ۰۶ #۴۶۲ 
جامه‌ها بر کند ۴۷۴:۶ 
جامه‌ها را برد ۶: ۴۷۴« 
جامه‌هایت ۲۰۳۱:۱ 
جامه‌های خلق ۱۲۳۰:۲ 
جامه‌های زرکشی ۱۵۱۵:۴ 
جامهٌ هر کس ۱۱۶۶:۱ ۷ 
جان آتش ۱۹۵۵:۱ 
جان آن بیچاره ۱۷۱:۳ ۱۲ 
جان ابراهیم از ٩۱۳:۲‏ 
جان ابراهیم با بد ۱۵۵۷:۲ 
جان از او آمد ۱۶۷۹:۵ 
حان از او دزی ۱۱۸۳:۲* 
جان ازین ۲:۴ ۳۷۹ 
جان امّت ۳۹ 
حان او آنجا ۲۰۹۱:۱ 
جان او از باد ۱۸۰۶:۴* 
جان او افزون ترست 
:۰( ‌(۵"* 
جان او با جان ۵۰:۱* 
جان او بشند ۳۳۸۹:۲ 
جان او بیند ۱۴۴۳:۲ 
جان او پست‌ست ۱۲۷:۴ ۳« 
جانِ او را تو ۱: ۷۹۶۷ 
جان او را در ۵: #۱۶۰۳ 
جان او را طالب ۳۳۲:۱ #۱۴ 
حان اوّل ۶: ۱۵۲ 
جان او مجنون ۱۴۴۰:۴ 
جان ایشان بود ۱۶۸:۲» 
جان ابمن ۸۵:۲ ۲« 
جان این سه ۶: ۴۰۰۰ 
جان این کشتن ۲۰۹۲:۶» 
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جانب ان صدر ٩۱۶:۳‏ ۷*۲ 

جان بابا این ۱۱۹۶:۳ 

جان بابا چون بخسبد ۱۱۹۲:۳ 

جان باباء حونکه ۱۲۱۵:۳ 

جان بابا گویدت ۱۲۸:۲ 

جان باقی بایدت ۴۳:۲ ۹٩‏ 

جانِ باقمتان ٩۲۷:۱‏ ۱ * 

جان باقی یافتن ۱۳۷۸:۲» 

جان برد ۱۲۲:۴ ۲ 

جانب یر یز ۰۱۴:۶ #۲ 

جانب ترکیب ۰۹۸:۱ ۷۲ 

جانب جان باختن ۱۷۵۰:۱» 

جانب حجره ۱۸۶۸:۵* 

جانب خورشید ۳: ۵۵۲« 

حان بدادند ٩۳:۴‏ ۷۲ 

جان بدادی ۲:۱ ۴۶ ۷ 

جان بداند ۳۲:۲ ۲۶۲ 

جانب دکان ۱۹۳۳۶ 

جان بده از بهر ۲۱۱:۳ 

جانب ده صبر ۳:۳ ۵۶ 

جانب دیگر خلش ۲۹۹۶:۱ 

جانب دیگر گرفت ۲۹۹۳:۱ 

جان برافشانید ۵: #۲۵۲۰« 

جان برای ۲٩۲۹:۳‏ 

جان بسی کندی ۷۲۳:۶ 

جانب شیرین‌زبانی ۶: ۱۰۶۰ 

جانب قصه و 3" 

جانپ قلعه ۴ #۲۳ 

جانب که ۲۱۷۴۶۰۶ 

حانب مایید ۲:۵ ۱۲۲ * 

جانب هاروت ۴۲:۱ ۲ ۷۲ 

جان به اوج ۴ ۷۲ 

جان به جان پیوست ان 
۷۵ ۲« 

جان به جان پیوست و ۳۹۵۹:۶ 
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جان به حق ۲۲۷۸:۵ 

جان به سوی ۱ ۱« 
جان به شیر ینی ۷۴:۲ ۱۳ * 
جان بی کیفی ۳۵۸۲:۵ 

جان بی‌معنیات ۱۸:۱ ۱۰« 
جان بی‌معنی در ۷۱۲:۱ 
جان پاکان خویش 7۲۳۸۶:۴ 
جان باکان. طلْب ۹۳۴ 
جان بذیرفت ۱۳۳۳:۲ 

جان بروانه نبر‌هیزد ۸۰۸:۴ #۲ 
جان یروانه همی ۴۳۹:۵ 
جان بیر ۲۰۸:۱ #۲ 

جانتان را ۲۸۷۸:۳* 

جات جوید ۲:۵ ۷۱۹۳ 
جان. تن خود ۱۷۷۵:۵ 

جانِ تو با تو ۸۲:۴ ۷ 

جان تو بخرید ۲۹۵۷۰۴ 

جان تو تا اسمان ۴« ۸ #۳ 
جان تو کاندر ۴۶۶۶:۳ 

جان توء ما را ۱۶۰۱:۳* 
جان تو نه این ۲ #۱۰۵ 
جان تو همچون ۲:۳ ۴۴ ۳« 
جان جان تن ۱۵۶۸:۵ 

جان جان جان, بود ۰۲۰۵۷:۴» 
جان جان جان جان ۸۸۷:۵* 
جان جان. چون ۲۲۷۴:۱ 
جان جان خود ۶: ۰۱۵۲ 
جان جان سازد ۷۱۵:۶ ۷۲ 
جان جان و تابش ۱۸۰۸:۱* 
جان جاهل ۱۹۸:۳ 

جان جمله علم‌ها ۳ ۲۶۵۴ 
جان جمله معجزات ۲:۳ ۲۵۰ 
جان حنان گردد ۱ ۲ #۲ 
جان جنین افعال ۲۵۰:۵ 
جان چنین باید ۱۸۴۸:۱* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع)  ۵۱٩‏ 


جان چو افزون ۲: ۳۲۲۲ 

جان, چو بازرگان ۸۳۶۰۹:۴: 

جان چو باز و ۲۳۸۰:۵ 

جان, چو بی‌این ۳۸۵:۵ 

جان جو خفته ۱۷۳۸:۵ 

جان چو مور و تن ۲۹۵۵:۶ 

جان چون درياي ۱« 

جان جون طاووس ۸۵:۶ ۴۷ 

جان جه باشد با خبر ۱۴۸:۶ 

جان جچه باشد که تو ۳۱۷۰:۶ 

جسان حسیوانی بدیشان 
۳ ۷۲ 

جان حیوانی بود ۴۵۳:۴ 

جان حیوانی, فزاید ۴۲۱۹۰۳ 

جان حیوانی ندارد ۴۱۱:۴ 

حان خفته ۱۷۳۹:۵ 

جانِ خود ۳۸:۲ ۲۳ 

حان داود ٩۱۵:۲‏ 

جان دختر ۱: ۲۰۳ 

جان دریغم ۳۵۶:۱ 

جان دشمن ۲۰۰۲:۱ 

حأن دهد ۱۸:۱ ۷۱٩‏ 

جان دهم ۱۵۵۵:۱ » 

جان دهی ۶:۱ ۲۲ ۲* 

جان ز بالا ۴۶:۱ #۱۴ 

جان, ز بیدایی ۱۱۳۰:۱ 

جان ز خفت ۳ ۵۷ #۲ 

جان ز دستِ ۵: ۷۲۸۱۴ 

جان زرگر ۱۷۷۶:۵» 

جان, ز ریش ۴: ۱۸۸۶ 

جانِ زشتِ ۱۳۳۲۸:۴ * 

جان ز هجر ۱۵۴۵:۴ 

جان سپردن به ۲ اآ ۷ 

جان سیردن جان ۱۶۶۸:۵* 

جان سپردن» خود ۲۲۳۵:۱* 
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جان سیرده ۵: ۷۴۰۳۳ 
جان, سپر کن ۰:۲ ۳۱۷ 
جان سر ۳۱۰۶:۴ 
حان سفر رفت ۲۲۶:۵ 
جان. سگ ۲۳:۵ ۰۳۳« 
جان سلطانان وف ی 
جان سنگین ۵: ۲۲۶۳ 
جان سه گشته ۲:۲ ۱۷۳ ۷« 
جاتش ار نقصان ۱۸۶۲:۴» 
جانش از درد ۳۳۶۵:۶ 
جانش از رفتن ۴۵۸۶۰۳« 
جانِ شاگردان ۲۸۲۹:۱* 
جان شاگردش از او محو 
۸۳۳" 
جان شاگردش از او نحوی 
۸۳۲۱ آ»« 
جانشان از ناف ۶۵۰:۳» 
جانشان بخش ۴۱۱۲:۵ 
جانشان در بحر ۱:۲ ۱۷« 
جانشان شا گرد ۰۲۶۷۴:۴ 
جانش خندان ۳۱۰۹:۶ 
جانش خوگر بود ۲۴:۳ ۶» 
جانش رااین ۷۴۴:۶ 
جان شرع ۳۲-۰۶ 
جانش رفت ۲۰۹:۱ ۲ 
جان شرک ۹۵:۴ ۲ #۲ 
جانش گردد ۲۲۵۴:۶» 
حان‌شناسان ۳۱۹۱۰۳ 
جان شود ۲:۴ #۲۵۲ 
جان شور ۲۲۴۳:۱ 
جان شو و. از ۳۱۹۲:۳ 
جان شیران ۲-۳ "#۱ 
جان شیر ین ۲:۲ #۲۸۵۷ 
جان صاحب ۵۹۰:۲ ۲ 
جان صافی ۱۵۱۶:۱* 


جان طاق ۵۳ # 

جان عاشق ۱۱٩۹:۲‏ ۷۲ 
حان عالم ۱۳۷۳۷۵ 

جان عریان ۲: ۰۳۵۲۲ 
جان فدا کردن ۱۱:۵ ۷ 
حان فدا کردیم ۱ «#٩1‏ 
جان, فدای تو ۳۶۱۳:۶ 
جان فداي خفتگان ۷۳ ۷۱۲« 
حان فدای یار ۷۷/۱ ۱۹« 
جان فرعونان ۲۳۴۸۹:۱* 
جان‌فزا و دستگیر ۶: ۷۱۸۷ 
جان‌فزایی ۷۰۱:۳ ۸۳ 

حان فشان افتاد ۲۲۲۰:۱ 
جان فشان, ای ۲۲۲۱:۱ 
جان قربت دیده ۶: ۷۲۸۹۲ 
جان قسمت ۳۲۹۶:۴ 

جان کز اصطر لاب ۴:۵ ۱۹۰ 
جان کل با ۱۱۸۳:۲ 

جان, کم است آن ۱۰۲۱:۱ 
جان کمال است ۱۹۸۶:۱ 
جان کوزش ۲۳۲۰۱:۳ 

جان که اندر ۱:۳ ۲۸۳ 
جان که او دنباله ۱۳۱۱:۴ 
جان که باشد ۵: ۱۶۸۰ 
جان که بی تو ٩۰۷:۱‏ ۲* 
جان که فانی ۲۰۱۴:۵* 
جان که من #۴۶۷۹:۲ 
حان که نا را ۴ ۷:۳۳ 
جان گرفت و بانگ ۳۳۳۴:۴ 
جان گرگان ۴۳۱۴۴ 

جان گشاید ۱۵۴۶:۴ 

جان لقمان ۱۹۶۵:۱ 

جان ما آن ۸۰3۹:۵ 

جان ما از جان ۳۳۲۷:۲ 
جان ما از وصل ۶ #۳ 
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جان ما بر زو ۱۴۱:۶ ۲« 
جان ما چون ۶ #۲ 
حان مادر ۱۴۳۲:۶ 

جان ما را هم ۲۲ ۴ #۳ 
جان ماء فارغ ۲۹۴۹:۳ 
جان ما مشغول ۲۲۰۴:۲» 
جان ما و جسم ۰۱۱۰:۵ 
جان, محرّد ۱۷۳۱۵ 

جان مده تا ۱۲۷:۲ #۱ 
حان مردم ۲۳۸۴:۴ 

جان مرده یافت ۱۹۵۵:۱* 
جان مسکینم ۴۴۴۲:۳» 
جان مطلوبش ۰۴۲:۳ ۰۳ 
جان من از رنج ۲ ۷ ۲ 
جان من باشد ۳۶۷۸۰۳ 
جان من بستان ۲:۶ ۵۷ 
جان من چون ۵: ۷۹۳ ۲ 
جان من دید آن ۲ ۲ 
جان من سهل است ۴۴:۱ 
جانِ من, عزم ۸۰:۳ ۷۲ 
جان من کان ۵: #۸۲۳ 
جان من کمتر ۱۸۴۸:۱ 
جان می کوره ۲: ۱۳۷۶ 
جان من لرزید و ۱ #۱ 
جان من مستغرق ۱۰۸۳:۶* 
جان من مست و ۹:۶ ۷٩۳‏ 
جان من نوبتگه ۳ ۰ ۳ 
جان موسی او ۲۵:۱ ۲* 
جان موسی طالب ۸:۴ ۱۶۳ « 
حان نادانان ۲:۶ #۲۲۶ 
جان نا کرده ۲۶۰۸۰۳ 

جان نامحرم ۴۶۸۰:۳ 
جان نباشد ۳۳۲۶:۲ 

جان نیوندد ۱۷۲:۶ ۷۳ 
جان نشد ناقص ۱۵۷:۶ 
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جان نو آمد ۶: ۰۱۵۳ 

جان نهاده ۴: ۱۱۹۰ 

جان, نهان اندر ۳۳۰۹:۶ 
جان و جسمم ۶ يِّ ۷ 
جان وحی سای ۴ #۱۳ 
جان و دل را ۵۱۴:۱ 

جانور فربه شود از ۲۱:۶« 
جانور فربه شود. یکی ۲۹۰:۶ 
جالوَرم. جان دارم ۲:۵ ۲ ۷: 
جان و سر کز ۲۴۰۰:۱ 

جان و سر ام‌ها ۱۲۴۶:۱» 
جان و عقل من ۱۳۵۸:۲ 
جان و مال ۳۷۸:۲ 

جان. وی است ۱۱۳:۶ 
جان ها بیدا ۴۰:۲ ۱۳۲۰ 
جان‌ها در اصل ۱۵۹۸:۱ 
جان ها سر ۸:۱ ۱۹۲ 

جان هامان ۱۶۳۸:۴ 
جان‌های انساء ۳: ۳۹۷۳ 
جان‌های بسته ۱۳۴۶:۱ 
جان‌های خلق ٩۲۵:۱‏ 
جان‌های مرده ۱۹۳۱:۱ 
جان هر دی ۲۱۴:۵ 

جان هر مرغی ۸۳۸:۴ 

جان همچون ۴: ۳۰۷۰ 
جان. همه روز ۴۱۱:۱ 

جان همی افشاند ۱۱۶۰:۶* 
جان همی بازند ۸۷۵:۶* 
جان همی گفتش ۵: ۴۵۲ ۳« 
جاوّز الاوهام ۴۵۶۹:۶ ۰ 
جاه بندارید ۱۴۴۷:۴ # 
جاه. جون ۳:۵ #۴ 

جاه خود ۶: ۲۵۲ ۲ 
جاهدواعنا ۲۳۵۸:۶* 
جاهَدّوا فینا ۲۳۵۸۰۶ 
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جاهل ار با ۱۴۲۴:۶ 
جاهل است ۲۷۴۸:۲ 
جاهلان, اخر ۳ ۱۳۶ ۷ 
جاهلان را کار ۷۶۳۲۸:۱ 
جاهلان محروم ۵ ۷۱۳ 
حاهلانه جان ۴:۵ #۱۴۰« 
جاهل‌ست و اندرین ۴۶۷۳۳ 
جاهل و گیح ۰۳۲:۵ ۷۲ 
جاهلی از عاجزی ۵: ۷۲۰۳۳ 
جاهلی تو ۲۷۴۹:۲ 

جاه و مال ۵: #۱٩۴۰‏ 
جاي آن بو ۲۲۲۸:۴» 
جاي آن کل ۲ ۲ «: 
جای ترکان ۷۷۹:۵ ۳« 
جای تغییرات ۳۷۸۸:۴ 
جای خرح است ۸٩:۲‏ ۷۴ 
جای دخل است ۶۸۹:۲ 
جای دور ۲: ٩۳۲‏ ۱ 
جای دیگر خاک ۲۸۴۵:۶ 
جای دیگر رو ۱۶۳۳:۳* 
جای دبگر سود ۱:۵ ۳۷۰ 
جای را هموار ۳۳۵۶:۲ 
حای روح پاک ۳۵۹۴:۵ 
حای زاهد ۳۷۹۰:۲ 

جای سوز اندر ۱۱۶:۶ 
جای سیمرغان ۴۰۱۶:۶ 
جای گند و شهوتی ۷ "#۱ 
خای در و ۴ ۷۱۲۱ 
۳ #۱ 
جبرئیل امد ۳۷۷۰:۴ 
جبرئیل ار سوی ۲۹۹:۵ 
جبر ئیلا رو ۴۲۱۶۳ 
جبرئیل از بیم ۱۸۸۹:۳* 
جبر ئیلا سجده ۹۶۶:۵ 
جبر ئیلا گرجه ۴۲۱۷۳ 
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جبرئیلاگرشریفی ۳۸۰۷:۴ 
جیرئیلش ٩۶۴:۵‏ 
جبرئیل صدق ۱۵۵۷:۵ 
جبرئیل عشقم ۱۹۹۸:۶ 
جبرئیل مُوْتمّن ۲۷۱۸:۵» 
جبرئیلی را ۳۹۹:۳ 

جبر ئیلی گشت ۴۸:۶ #۳۶ 
جبر. باشد ۱۴۴۲:۶ 

جبر بودی ۱۶۴۴:۴ 

جبر توه انکار *٩۳۸:۱‏ 
جبر تو, خفن ٩۴۰:۱‏ 
ح جه‌بود؟ ۱۰۷۱:۱ 
جبر را از ۲:۲ ۲۸۲« 

جبر را ایشان ۱۴۶۶:۱ 
جبر را بگذاشتند ۷۹۳۲:۱ 
جبر, نعمت ٩:۱‏ ۷*۱۲ 

جبر» و خفتن ٩۴۳:۱‏ 
جبر, هم ۶: #۱۳۳۲ 
جبری از تسبیح ۳ #۱۵۰ 
جبّه را برد ۴۶۱:۶ 

جدتر او ۴ #۲« 

جد جد ۲۵۴۴:۵* 

حد خطا ٩۷:۲‏ ۱۶ 

جد را باید ۱۳۴۳:۵ 

جدٌ طلب آسیب ۳۷۹:۵ 
جد گود ۸۶۵:۲ 

جد و خویشان مان ۴۴۸:۶ 
جذب اب‌ست ۴۳۹۹۳ 
جذب اجزا در ۱۷۵۶:۳* 
جذب اجزا روح ۱۳-۹۳ 
جذب تو ۰:۳ ۲۵۶ ۲ #۶ 

جذب جنیت ۲۹۹۰:۶ 
جذب حق او را ۳: ۷۴۵۹۷ 
عذت تا ۴ #۷ 
جذب سمع است ۱۶۵۶:۶ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۲ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


جذب صادق ۲۱:۳ #۱۳« 
جذب صورت ۱:۵ ۲۶ #۲ 
جذب ما ۳: #۱۹۶ 

جذیه این ۴۴۳۰۳ 

جذبه باشد ۶: ۲۵۲ ۲ 
جذبهً حقست ۲۱۶:۵ ۴ 
جذب پزدان ۶: ۱۰۷۱ 
جذب یک راهه ۲۰۴:۶ 
جرأت او بر ۲۸۲۵:۵» 
جرأت و جهلت ۳۷۶:۴ 
جرأتی ۱۷۰:۵ ۳ 

جرّح شد ۱:۵ ۱٩‏ * 
جرعه‌ای بر ربختی ۳۷۲:۵ 
جرعه بر خاک وفا ۱۰۰۴:۵ 
جرعه جرعه ۸۹۱:۳ ۸۳ 
حَرع حسن‌ست ۳۷۴:۵ 
حرعه خاک ۳۷۵:۵ 

جرعه دیگر ٩۱:۵‏ ۸۳ 
جرعه گویش ۳۷۸:۵ 
حرعذ می ۴: ۲۶۸۳ 
جرعه‌بی برخاک تبره ۲:۵ ۱۶۳ 
جرعه یی بر خر ۸۰:۵ ۸۳ 
جرعه یی بر روی ۳۸۱:۵ 
جرعه‌بی بر زر ۳۸۰:۵ 
جرعه بی بر عرش ۷۷:۵ ۲* 
جرعه یی بر گورتان ۴۲۹۰:۳* 
جرعه‌بی بر ماه ۳۷۷:۵ 
جرعه‌بی جون ۹۰:۵ 
جرعه‌یی زأن ۲۴۴۷:۵ 

جر کند #۱۹۵:۲* 

جرم آنکه ٩۸۲:۵‏ 

جرم او اینست ۶: ٩۵۷‏ 

جرم بر خود ۳۳۷۶ 

چرم بیدا ۵: ۱۸۱۱ * 

چرم خود را بر ۴۲۶:۶ 


جرم خود را چون ۱۳:۶ ۴ 
چرم گردون م۰ 
جرم ها ۲۳۰۳۴:۵* 

چرم یکساله ۲۵۷:۵ ۳و 
جر و مد و دخل ۳۳۳۴:۱ 
جره‌ها بر ۲۷۸۳:۶ 

جز از آن خلاق ۱۶۷۷۰۵ 
جز از آن میوه ۱۶۳۶۳ 
جز اشارت ۱۱۸۶:۵ 

جز امید ۰۲۰۹۲۳ 

جز بد آن سلطان ۳۹۰:۵* 
جز بدان شاه ۱۶۷۵:۵ * 
جز بدین ۳۲۹:۲ #۲ 

جز بر امر ۶: ۴۹۲ #۳ 

جز بر امتّد ۳۰۸۱:۲ 

جز برای این ۴: ۲۹۹۶ »۷ 
جز برای حق ۱:۵ ۷۳۸۰ 
جز برای یاری ۱۳۰۳:۳ 
جز بنایر ۱۸۸۴:۶ 

جز به آب ۲۰۹۲:۳ 

جز به اثار ۱۲۹۶:۲* 

جر به اندازة ۲۲۶۰:۳ 

جز به بادٍ ۳۷۹۸۰۱ 

جر به تدیر ۶: ۴۰۷۳ 

جز به حاجت ۲۷۸:۲ ۲* 
جز به خالق ۲۳۸۵۹:۳* 
جز به خصم ۵: ۲۹۲ ۷۲ 
جز به خلوت گاه ۲ 7 
جز به خواری در ۳۷۹۳:۳ 
جز به خواری ننگرد ۴ ۳ ۱ ۶ 
جز به خواری و ۲۶۸۹:۵* 
جز به درد دل ۱۸۴۹:۲ 
جز به دزدی ۳۲۸۶۰:۲ 
جز به دست خود ۳۱۶:۳ 


جز به دستوری ۲۰۷۸:۳* 


0۳0 0 


جز به دنیا ۴:۲ ۴۵۲ * 

جز به رمر ۱۹۱:۶ 
0 ۹۴۱« 

ی ۶ ۰۵« 
جز به شب. جلوه ۱۸۳۹:۲ 
جز به ضد, ضد ۵: ۵٩۹‏ 
جز به عدل #۳۳ ۹« 

جز به عشق خویش ۲:۶ ۴۲ ۴ 
جز به عقل ۳۷۲۷:۴» 

جز به فرمان ۱۹۰۳:۳ 

جز به فضل ۸۱۷:۱ ۷*۲ 
جز به کاری که ۳ #۱ 
جز به مصنوعی ۵۶۸:۵ 
جز به مغز پاک ۵۴۹:۴* 
جر هت اض ۱ ۶۲ "۳ 
جز به نسبت ۱۷:۴ ۶۲ 

جز به نفخ ۳۳۰۴۴ 

حز به وقفه ۸۳۵:۳/* 

جز پذ یرای ۹۵:۴ ۱۲ * 
و ۴۳۸۷ 

جز پي قصد ۲۰۰۰:۲» 
جز بی گنگل ۶ 

جز تیسم ۸۳۹ #۳« 

جز تقاضای ۰۱ ۱ # 
جر توای شه ۱۸۱۹:۴ 
جز تو» یش ۳۳۹۹:۴ 

جز تو دلاکی ۲۳۱۹:۵ 
جُز توکل ۴۶۸:۱ 

جز چنین خرقه ۶ ۳۰۶۴ 
جر حبیب ۱۳:۲ #۱۲ 

جُز حس حیوان ۶۶:۲» 
جز خدای بی نظیر ۲۴۶۰:۳ #۴« 
جُز خدای واحدٍ ۱۰۴۵:۲» 
جز خسارت ۴۸۷:۱* 
جز خضوع ۱۳۲۳:۳ 
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جز خیال و جز ۸:۲ ۷۸۹۶ 
جز خیال وصل ۸۲۸۰۳۲:۵ 
جز خیالی را ۴۰۱۷:۶ 

جز خیالی عارضتّی ۳۷۷۵:۲ 
جز خیالی منعقد ۱۵۵۵:۵ 
جز خیالی نیست ۲۳۵:۴ ۳« 
جر درین وبرائه ۱:۴ #۱۳۲ 
جز دقوقی, تا درین ۱۹۲۳:۳* 
جز دل اسپید ۱۵۹:۲« 

جز دل محجوب ۴۲۷۷:۶ 
جز دلی دلتنگ تر ۴ ۷۲۲ 
جز دوبی ۳:۶ #۲۰۳ 

جز ذکر نه ۳۱۵۱:۲ 

جر رحیق ۲:۱ ۸۲۷۲« 

جز روان ۵۸۵:۴ 

جزر و مدش ۳۳۲۳:۶ 

جز زونده ۱:۳ ۲۹۰ 

جز ز [کرام ۲: ۲۳۵۰ 

جز ز اهل ۱۰۰۰:۵ 

جز زبون رأي ۲۹۲۴:۵به 
جز زبون و جز ٩۱۷:۱‏ #۲ 
جز ز تصر یف :#۲۶۷۶ 

جز ز دل. هم ۹۰:۱ ۲ 
جز ز عکس ناقه ۲۹۸۸:۲* 
جز ز عکس نخله ۲۸۰۶:۵* 
جر زنی ۲:۶ ۲۸۸۰ 

جَز ز یک رو ۲۸۱۲:۱ 

جز سییدی ۱:۶ ۳۳۳ ۷ 

جز سعادت ۱۴۰:۲ ۸ 

جز سلام ۳: ۳۳۶۰ 

جز سلیمان ۵ ۲ ۴ ۴ #۱ 

جز سمّدر ۲۹:۵ ۲« 

جز سشنابرق ۶ ۲ 

جر سويی خسران ۵( ِ"۹آ"* 
که ۱۳۱۹۷۴ 
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جز سیه ویی ۲: ۱۲۶۲ 

جز شباب ۲۵۷۹:۴ 

جز شکسته ۲:۱ ۵۲ 

جر طبیب ۷۱۴۶۰۱ 

جز طریق ۵ ۷۲۶٩۲‏ 

جز طمع ۲ #۳ 

جز عبادت ۹۸۸:۳ ۲ 

جر عصا ۱۷۸:۲ ۱ ۷ 

جز عطاي ۱۶۱۷:۲» 

جز عمادالمُلک زنهاری 
۴ آ« 

جز عمادالملک نامی ۲۹۳۶:۴ 

جز عنایت ۸۳۸:۳ 

جز غم و حسرت :۷۱۳۳۲ 

جز غم و شادی ۱: ۱۷٩۲‏ ۷ 

جز فزونی :#۱۲۰۳ 

جز فاد ۲: ۷۱۸۰۶ 

جز فسون #۲۵۱۹:۵ 

جز قرنفل ۲۳۷۳:۵ 

جز کسانی را ۳۶۲۳:۶ 

جز کسانی که ۳: ۵۶۳۲ ۲« 

جز کسانی واقف ۴۵۸۲:۳* 

جز کسی, کاندر :۴۷۲ 

جز کسی کز ۱۹:۵ ۷۱۷ 

جز کسی که ۴۳۱:۵ 

جز کنار ۲۱۵۳:۴ 

جز که آزار ۱۸۰۷:۵» 

جز که آن قسمت ٩۵۳:۱‏ 

جز که از بعد ۱۷۹:۶ ۳« 

جز که این زه ۴:۱ ۱۵۴« 

جز که بر ۲۸:۱ ٩۳۳۲‏ 

جز که تسلیم و رضا چاره 
۴ ۱»* 

جز که تسلیم و رضاکو ۵۷۷:۶ 

جز که حیرانی ۱۲:۱ ۳ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۱۳۳ 


جز که خام ۵: #۳۸۲۳۴ 

جز که درگاه ۵: ۱۴۵۰ * 
جز که در لابه ۵: ۱۴۹۳« 
جز که زردی ۴: 5۲۸۵۲ 
جز که سحر ۵: ۷۳۳۷ 

جز که شمع ۲ ۲ ۱۲ 

جز که صاحب خوان ۱۷۵۷:۵ 
جز که صاحب ذوق ۲۷۶:۱ 
جز که صندوقی ۳۴۹۷:۶ ۷*۳ 
جز که طاعت ۲۶:۱ ۷:۶ 

جز که طنز و تَسخر ۲ ۷ صآ 
جز که طنز و جز ۸۶۹:۱» 
جز که عفو ۴۰۹۴:۵ 

جز که کشتیبان ۲۲۸:۵ ۷۳ 
جز که گویی ۶۳۷:۳ ۲« 
جز که لا اخصی ۳۷۱۰:۴ 
جز که نادر ۵٩۱:۳‏ 

جز که نطق ۱۶۲۹:۱ 

جز که نور ۳۷۱۸۰۳ 

جز که یزدانشان ۳۶۶۷۰۳ 
جر کیا و ۱۰۲:۱ #۱ 

جز گلابه ۲۸۱۰:۵ 

جز لب ۲ ۷۲۲ 

جز محبّت ۰۸۲۸۳ 

جز مر آنرا کو ۰:۲ ۷۱۵۶ 
جز مر آنها ۳ ۸۳: 

جز مر ید حلم ۵: ۲۰۹۶ 
جز مقام ۳۳۰۴ 

جز مگر ان تب" ۳۶۹:۵ 
جز مگر آن صوفی‌ای ۲: ۵۳۲ 
جز مگر نها ۸۲۶:۳ 

جز مگر آید ۲۱۹۴:۵ 

جز مگر از مکر ۲: ۷۲۰۵۷ 
جز مگر بنده ۱۳۶۷:۵ 

جز مگر پیری :۳۱۰۰ 
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جز مگر داود ۲۵۶۱:۳* 

جز مگر در جان 4۳۶۰۵:۶ 

جز مگر دزدی ۳۱۶۰:۵ 

جز مگر کان ۳۴۵۱:۴» 

جز مگر مرغی که بد ۴ ۸۶۰ 

جز مگر مرغی که حزمش 
۳۱۳۳۳ 

ند گر سسگن. رگ‌وراه 

جز مگر مفتاح ۱.۰۳۶ 

جز مگر نادر مهو 

جز من بی مثل ۵:۲ ۱۶۲ # 

جز من داهی ۳۱۶۶:۴» 

جز نظاره ۳۳۳۹۰۵ 

جز نَفْخْتٌ ۳۵۹۴:۶ 

بجر تا و اه ۱ #۱ 

جز نیاز و جز ۲۷۸۲۳ 

جزو آن کل ۲۷۴:۲+ 

جزو از کل ۱۹۳۶:۳ 

جزو ازین کل ۱۹۳۹:۳ 

جزو او. بی او :۳۲۰۵ 

جرو ایشان جون #۱۱۰« 

جزوبادی ۱۲۷:۴ 

جزو بابد ۲۵۶:۴ #۲ 

جزو تو از :۲۰۵۳ 

جزو جزو آبستن ۴۵۴۶:۶ 

حزو جزوت تا ۱۷۹۷:۶ 

جزو جزوت گفت ۲۰۵:۳ ۳ 

جزو جزوت لشکر ۴: ۷۹۳ 

جزو جزو تو ۶: ۷۱۷۹۶ 

جزو جزو خم ۲۸۶۸:۱ 

جزو جزوش را تو ۳۶۰۶:۵ 

جزو جزوش نعره ۳۶۳۸:۶ ۷ 

جزو جزوم ۸۹۷:۲ ۲۲ 

جزو خاکی ۲۶۹۸:۶ 

وهای سا ۳ ۱« 


جُزو را از کل خود ۲۵۸۱:۲ 
جزو را بگذار ۹۸۸:۳* 
جزو, سوی کل خود ۳۱۷۵۲ 
وم سور کل دون ۹(۶, ,"۱ 
حزو شش از ۲۶۴۹:۲ 
جُزو شید و ابر ۴۱۸۵:۳ 
جز وظفه ۱: ٩۰۳‏ 

جزو عقل این ۴: ۳۶۴۳ 
جُزو کل, نم ۲۹۰۵:۱ 

جزو ماند و ان ۱۷۹۹:۶ 
جزو مرگ ار ۲۳۰۰:۱ 
جزو مرگ از خود ۲۹۸:۱ ۷۲ 
جزو مقصودم ۳ ۱۳ 
جزو نارم ۱۱۶۸0۵۳ 

جزوها بر :۱۴۹۸ 

جزوها را روی‌ها ۷۶۳:۱ 
جزوها را سوی ۸۷۵:۱* 
جز همان جان ۴۶۸۰۰۳ 
جز همان خاصیّت ۲۹۱۳:۶ 
جز همین میْلی ۳۶۴۰۰۴ 
جز هوای تو ۱۲:۶ ۴ ۴« 
جز یکی رمز ۳۳۹۱:۲* 
جز یکی لقیه ۴: ۴۳ 

جست از بیم ۸۴۸۰۳۴:۳۲ 
جست ازجا :#۱۶۸۳ 
حست از خواب ۳: ۱۸۵۶ * 
جست از رق ۶« 
جست از سوی ۲۵۰:۱* 
جنشت از صَف ۳۶۶۸:۱» 
جست الاقی تا ۲۵۱۱:۶« 
حست او از :#۱۱۸۹ 
جست او را ۱۴۱۲:۱ 

جست باید ۸۸۴:۴* 

جست با ۱۳۷۰:۶ 

جست در خر ۵: ۷۲۸۷۳ 


0۳0 0 


خست سا ۱۳۷۱:۶ 

جست عیسی ۲۷۸۹:۱* 

جست قاضی :۰۴۳۴۷۷ 

حستن از غیر ۴:۴ «#۱٩۹۷‏ 

جستن دفع ۳« 

جستن کام‌ست #۹۵ 

جستنم آورد ۲ ۷ ۲ 

جستن مهلت ۳۹۸۸:۳ 

جستن یوسف ۳: #۹۸۲« 

و و و ۵: ۷ #۲« 

جست و جوی آزس‌وده 
۴ "۷*۱ 

جست و جوی اهل ۸۷۱:۵* 

بُست و جوی چون ۳۶۴۹:۲ 

جست و جویی از ۲۲۱۱:۱ 

جست و جویی کرد ۲: ۷۸۶۷ 

حست هامان ۲۲:۴ #۲۷ 

حسته او عاقت ۷۳۶۵۷۰:۲ 

حسته بیر ون ٩۱۶:۲‏ #۲ 

جسم احمد ۳۹۱۴ 

جسم از جان ۱۸۸۱:۴ 

جسم او چون ۱:۶ ۴۵۷« 

جسم او همچون ۴: ۱۸۴۲ 

جسم بر درگاه ۷۶" 

جسم پاکان ۱: ۲۰۰۰« 

جسم پیش ۱۸۸۰:۴* 

جسم تو جان ۲۹۸۲:۲* 

جسم تو که ۳۱۲۱:۲ 

جسم جسمانه ۱۷۹۰:۱ « 

جسم., جوی ۲: ۲۹۲ #۲ 

جسم خاک از ۲۵:۱ 

جسم خاکت ۲۶۶۴:۱ 

جسمء خاکست ۳۴۹۱:۴ 

جسم خاکی ۲۵۱ 

جسم خود بشناسد ۱۷۷۶:۵ 
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جسم دیدند ۱۱۳:۲ ۷۲ 
جسم را از رنج ۴ ۷۶۱ 
جسم را با فرٌ ۸۸۱:۴* 
رب باه ۳ . #۲« 
جسم را نبود ۴: ۱۸۸۰ 
جسم را هم ۸۸:۵ ۲* 
جسم. سایة ۳۳۰۷۶ 
جسم سلطان ۰:۲ ۱۰۳ 
جسمشان جون ۶: ۴۵۴۶ * 
حسمشان را ۸:۳ 
جسمشان. رقصان ۱۳۴۸:۱ 
جسمشان مشکات :۳۰۶۹ 
حسمشان معدود :#۴۰۸ 
جسم ضخمی ۷۵:۵ 

جسم. طبع ۵۲۳:۴» 
چسم» ظاهر , روح ۳۳۲ 
جسم ظاهر عاقبت ۴۸۷۳:۶ 
جسم عارف را۵۴۸:۴ 
جسم, کی اندر ۷۶ ۰ #۲ 
جسم گوید: من ۱۶۲۸:۶ 
جسم لرزان ۴ ۷۹ 
جسم ما از جان ۳: ۷۱۹۸۰ 
خی خوز ۱۳۰.۲ 

عس ها رو یوش نافلد 
جسم ما مر ۷۳۹۰۳:۱ 
جسم ماد ۹۷۴:۶» 

جسم مجنون ۱۹۹۹:۵ 
جسم موسی ۸:۱ ۷۸۶ 
و جان و هر ۲۳۹۷:۱ 
جسم و حاجت ۷۳۵۲« 
جسم و عقل ۲۲۳:۳ ۲» 
جسم و مال ۰ ۳ 
جسم‌ها جون :۷۶۵۰ 
جسم ها در پیش ۱: ۵0٩۰‏ 
جسم. همچون ۲: ۲۵۲ ۲ 
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جسمیان را ده ۳۶۷۱:۶* 
جعفر طتار را ۳۵۶۵:۲ 
جعفر طیّار زان ۲۱۰۱:۴ 
جعفر غتار ۳۵۶۵:۲» 
۱ ۵ #۱۱۷۱۶ 
جغد جه بوّد ۱۱۵۴:۲ 
جغد را و برانه ٩۹۵۸:۶‏ 
جغد که بود ۲: ۷۱۱۶۱ 
حفغد گفتا: ۱۱۴۲۰۲ 
جغدها بر ۶: ٩۹۵۶‏ 

جفت آن گاوم ۲۴۷۸:۶ 
جفتِ آن گاوی کش ۶: ۲۴۷۷« 
جفتِ انصافم ۲۳:۱ ۰۲۳ 
جفت او :۳۵۱۸ 

جفت باید پر ۲۳۰۹:۱ 
جفت بابد. جفت ۰۹:۲ #۲ 
بدحالان ۵:۱* 
تایش :#۱۸۸۹ 


چقب 
حفت حفت ۳۰۱:۲ #۴ 
و 


۳ 


جفت خواهم پور ۴ "۷۳ 
جفت در بی ۲۳۱۱:۱ 
جفت شد با آن ۰۳۸۶۱۰۵ 
حفت شد با او, امانت ۸۸۳۳ 
جفت شد با او به ۳۸۹۱۰:۵ 
حفت شد در حبس ۶: ۲۲۸۰ 
جفت شیر بیشه ۱۱:۱ #۲۳۲« 
جفت؛ طاق آید ۱ ۱۰ * 
جفت کرد آن هر ۲۰۰:۱:* 
جفت کردن ٩۹۵۲:۲‏ 

جفت کردیم ۲۸۷۴:۳ 

حفت گشته ۱۵۹:۴ 

جفتِ مایی ۲۳۰۸:۱ 

جفت می آبد ۰۲۸۷۵۳ 
جفت و فرزندانشان ۳۳۱۹:۱ 
جفت و همره ۱۱۶۹:۱ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر در مصراع) 2۳۵ 


حفته اندازد ۱۱۵۱:۵ 
جفته می‌انداخت ۱۵۶:۱* 
لس اطلس ۶ !#۱ 
جَل فینا ۳: ۷۱۳۹۲ 
جلوه اری ۱۴۳:۶ ۷ 
جلوه بیند ۱۴۳۶۰۱ 
جلوه کرده ۱۴۳۷:۱ 
جلوه کردی ۱۴۱:۶ 
جلوه گاه ۶۵۱:۵ 
جلوه گر خورشید ۶۴۹:۱ #۲ 
جلوه گردد ۵۸۶:۴ ۳« 
جلوه ها دارند ۴:۲ #۷۷۷ 
جمع آرزدشان ۱۱۵۸:۳ 
جمع رم ۱۰۸۵:۲ 
جمع امد خلق ۲۶۰۰۴ 
جمع امد رنجتان ۲:۲ #۷ 
جمم امد صد هزاران خام 
۱۰۳۳.۳ 
جمع آفسک صد هراران ژاژ 
۱,9۰۳ 
جمم آمد لشکر ۳۶۲۲:۱» 
جمع آید. بر ۲۳۳۲» 
جمع اید. ثالثی ۴:۵ ۸۳۸۹ 
جمع باید ۳۲۸۹:۴ 
حمعشان دارد ۲:۳ ۴۲ ۴ :۷ 
جمم شد. تا کور ۱:۲ ۲۷ ۲ 
جمع شد در چهرهة ."۷/۸۲ 
جمع صورت :۱۳۹۳ 
جمع ضدین ۲ ۷*۱۳ 
جمع فرزندان ۱۳۷۹:۵* 
جمع کن خود ۳۲۹۴:۴ 
جمع گردد ۱۹۵۷۵ 
جمع گشتند آن ۱۳۵۷:۱ 
جمع گشتندی ۳۹۹۲ 
جمع گشته ۲۵۲۰:۶ 
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جمع گشتی چند ۶: ۰۲۰۴۶ 

جمع گفتم ۴۱۵:۴ 

جمع مرغان کز ۳۷۳۹۲ 

جسمع مسرغان هر یکی 
۹«۶ آ آٍآ »«« 

جمع معنی ۰۴۴۶ ۲» 

جمع می‌اید ۵ ۱۳ #۱۲ 

جمع می‌نا ید ۸۳:۱ ۳ 

جمعه را کردند ۳ ۷*۲ 

جمعه شرطست ۸۰:۶ ۷۴ 

جملگان از بام ۱۶۱۱۰۵ 

جملگان از جنبشش ۰۱۰۴۵:۳» 

جملگان بر بام ۱۶-۰۵ 


ف 


جملگان بر سنّتِ ۱۹۵۵:۵" 


جملگان چون ۳۰۵:۳ 
حملگان دانند ۲۴۸۴:۶ 
حملگان کیسه ۱۱۸۰:۴ 
جملگان گشتند ۲ ۳ 
جملگان لا حول‌گو ۰:۴ ۲۶ 
جملگی اوازها ۱۶۱۴:۵ 
جملگی او بر ۶۹۷:۶ ۳« 
جملگی پر خواب ۲۷:۴ ۴« 
جملگی بگر بختند ۲: ۱۴۵۶« 
جملگی بیدا ۵ ۷۴ ۷۲: 
جملگی طومارها ۶۶۰:۱ 
جملگی یک رنگ ۲:۶ ۱۸۶« 
جمله آن توست ۷۵۵:۴» 
جمله اجزا, در ۳: ۴۶۴ 
جمله اجزای تنش ۳: ۷۵۰ 
جمله اجزای جهان‌پیش 
۰۶۰.۶ 
جملهٌ اجزای جهان را ۲: ٩۶۹‏ 
جمله اجزای جهان زآن 
۱۴۳۰۵۱۳ 
جمله اجزایش ۱۶۵۵:۶» 


جمله احوالت ۰۴۶۶۱:۶» 
جمله ادراکات پر ۳۷۲۱:۳ 
جمله ادراکات پس ۲۰:۳ ۷ ۷۲ 
جملهٌ ادراکات را ۲۳:۳ ۳۷ 
حمله ارکان را ۷*۳۴۰۳۸۵:۵ 
جملهٌ ارواح ۴۰۰:۴ 

جمله از نقصان ۲ ۱۵۴۰ 
جمله استادان ۱۴۶۸:۶ 
جمله استادند ۱۵۴۷:۳ 
جمله اسرابیلیان ۹۳۹:۲* 
جمله اشباح ۴۰۰:۴» 
حملة اطباق ۳۳۳۹:۱ 
جمله اعیان ۲۶۸۸:۵ 
جمله افتادند ٩۵۴:۱‏ 
جملة اقلیم ها ۴ ۷۲ 
جِلةً اتدبیر ۰۵ ۲« 
جمله اندر ۴۱۵۴۰۶ 

حمله انسان ۲۰۹:۱ ۲ 
جمله اهل بیت ۷۹:۵ 
جمله اهل مخکمه ۶۴۶:۲ 
جمله این سویی ۷۱۶:۳ 
جمله با خرگور ۵۱۱:۳* 
جمله با شمشیر ۳۴۳۶:۱ 
جمله بالا ۳۴۰۴:۵» 
جمله با وی ٩۴۸:۱‏ 

جمله بر تریب ۴: ۷۲۸۲۳ 
جمله برخیز ید ۲۴۴۲۰۳ 
جمله بر فهرست ۱۵۶۹:۴ 
جمله بنشستند ۱۹۱:۴ ۲ #۷ 
جمله بهر نقد ۲۹۶۳:۲* 
جمله بی معنی ۳۴۳۵:۱* 
جمله, باکی ها ۵: ۱۸۸۱ 
جمله برندگان ۱۱۷۴:۴* 
جمله پستی ۳۴۰۴:۵ 
جمله تصوبرات ۳۱۸۳:۶ 


0۳0 0 


جمله تلوین‌ها ۲۰۷۴۳ 
جمله تمتال ۰:۶ ۷۲۶۲۶ 
حمله جاسوسان ۴۴۶۸:۶ 
حمله جان مطلق ۱ ۰ ۲ 
جمله جان هامان ۱۸۵۲:۱* 
حمله جان‌های ۳۵۱۵:۱ 
جمله جستی ۴۲۸:۵ 

جمله جمم اند ۱۳۶ ۷ 
جمله جوها ۲:۵ #۷ 

جمله جشم ۲:۵ ٩۲‏ ۸۲ 

حمله ححت ها ۵: ۴۶۷ #۲ 
جمله حرفت‌ها ۱۲۹۷:۴ 
جمله حس ها را در ۴۵:۲ ۲ ۷۳ 
جمله حس‌های ۴۳۱:۴ 
جمله, حمله ۳۷۲۶۰۳ 
جمله حیوانات ۳۳۱۱:۱ 
جمله حیوان را ۳۳۰۹:۱ 
جمله خاصتت ۲:۶ ۰۲۸۲ 
حمله خلقان» سشخره ۲: ۳۵۵۹ 
جمله خلقان, مرده ۱: ۱۷۳۶« 
جمله خلقان» مست ۷۱۷۳۷:۱ 
جمله خلقان منتظر ۳۹۱۷:۳ 
جمله خواهانش ۱۴۸:۴ #۷ 
جمله خوش ها ۲۸۳۳:۵ 
جملهٌ خوهای ۱۸۵۰:۴ 
جمله دانابان ۱۷:۱ ۷ 

حمله دانسته ۲۲۶:۶ 

جمله دانند ۴۷۸۵۰۳ 

جمله در [نمام ۷۲۱۰۳:۶ 
جمله در ابذای ۱۳۳۸:۶ 
جمله در بازار ۴۱۰۵:۳ 
جمله در تشویش ۲۷:۶ ۲۵ : 
جمله در خشکی ۱: ۵۶۳ 
حمله در زنجیر ۴۵۸۲۳ 
حمله در قعده ۲: ۷۲۰۵۴ 
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جمله در لا ینْفمی ۳۴۳۶:۱: 
جمله در میدان ۳: ۷۸۷۰ 
جمله دریا گوهر ۸۵۰:۲ 
جمله دریاها ۸۹۶۸:۲* 
حمله دنا را۰:۶ ۱۶۴ 
جمله دیدند ۱۲ #۲۸۲۶ 
حمله ذرات در ۱۳۹۷:۲ 
جمله درات زمین ۷۸۳:۴ 
جمله ذریّات ۸۰۹:۴» 
جمله ذل او ۰۴۳۵۲:۶ 
جمله را آملاک ۷۰۱۱۴۷:۴ 
جمله را با ۱۸۴۳:۳ 

جمله را بیرید ۱۶۸۰:۳* 


۰ 


جمله را بینی ۴۵:۴ #۱ 

جمله را حستند ۴۷۹:۲ ۷۳ 

جمله را چستیم پیش ۲۷۳:۵ 

جمله را جستیم نی 
۲ ۲ 

جمله را جون ۳۵۲۶:۱ 

جمله را حمال ۳۲۵۰۶ 

جمله را خاصّت ۶: ۷۲۶۵۰ 

جمله را خورد ۲۰۶:۶ ۴ب 

حمله را در داد ۷۳۹۷:۱ 

جمله را در صورت ۹۸:۱ #۲ 

جمله را رزاق ۲۳۹۱:۵ 

جمله را رو ۱۹:۶ #۲۴ 

جمله را ز آن جای ۶: ۴۳۷۶ 

جمله را زان مشک ۳۱۴۶۳ 

جمله راضی ۲۱۱:۲ 

جمله را گویم ۲۱۱:۵ ۷۲ 

جمله را وعده ۱۵۵۰:۱* 

جمله راه, استخوان ۸۳۳۰۲ 

جمله را هم باز ۴۷۰۸:۶»« 

جمله رنحوران ۴۵۹۸:۶ 

جمله رنجورش ۳۵:۲ ۷۲ 
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جملة رندان جونکه ۳۲۹۷:۲ 
جمله رندان نزد ۳۴۲۰:۲ 
جمله رویوش است ۱۰:۶ ۷۴۷ 
جمله ره ۴۳۲۳۷۰۶ 
جمله زشتی ها ۴۵۰:۲ ۲* 
جمله سر سیزند ۱۷۶۹:۴ ۷ 
جمله سر ‌هاشان ۱۸۹:۵ ۴ ه 
جمله سرهای ۳۸۹۸:۶» 
جمله سوي طور ۶: ۴۴۴ ۷۲ 
جمله شان از ۲۲۰۱۷۰۳ 
حمله شان گشته ۳۴۳۷:۱ 
جمله شاهان, بنده ۱۷۳۶۰۱ 
جمله شاهان بست ۱۷۳۵:۱ 
جمله شب او همجو #۸٩۷:‏ 
جمله شب با روي ۳2/۹«#۴(/ ۸ *# 
جمله شبها پیش ۶ ۷۸۵ 
جمله شهر ستانشان ۸۷:۳« 
جمله شیر ۴: ۷۱۰۵۲ 
جلمه صحرا را ۲۸۵۶:۵ 
جمله صحرا فوق 0 
جمله صحرا مار ۱۴۴۳:۴ 
چپ مله صسورت ها درو 
۴ #۲ 
جمله ظاهرها ۲۰۸۱:۶ 
جمله ظل صورت ۲۸:۶ ۳۷ 
جمله عالم آکل ۳۰۳ 
جملة عالم ازو ۸۳۸:۴» 
جمله عالم خود عرض ۷۶۲ 
جمله عالم خود مسبَح ۱۳۱۳۸۹۳ 
جمله عالم در ۱: ۷۱۲۵۲ 
جسمله عالم راء بخوان 
۱ ۳ ۲ 
جمله عالم را مسخر ۲۷۲۶:۴ 
جمله عالم را نشان ۳۹۰۰:۶ 
جمله عالم زاختیار ۲۲۴:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ‏ ۵۲۷ 


جمله عالم زان ۱۷۶۳:۱ 
جمله عالم زین سبب ۲۶۴:۱ 
جمله عالم زین غلط :۸۲۳۲ 
جمله عالم, شرق ۴۷۹۸۰۳ 
جمله عالّم صورت ۱۰۳۰:۱* 
جمله عالم گر ۱۳۸۹۷۴ 
جمله عالم مقر ۳۰۱۸:۵ 
حمله غمّازان ۳۱۴۹:۵ 
جمله فرزندانش ۲۹۷۷:۶ 
جمله فرزین بندها ۲۵۱۵:۲ 
جمله فرع ۵2-۵۵ ۷۳ 

جمله فسق ۵: ۲۱۵۲۳ 

جملهٌ قرآن امر ۳۰۲۶۰۵ 
جمله قران شرح :۴۸۶۲ 
جمله قران هست ۲۵۲۰:۳ 
جمله قربانند ۱۸۴:۵ ۸۲ 
حمله قصد ۲: ۲۱۷۸۰ 

جمله کفار ۱۱۱۳۵۶۴ 

حمله کف‌ها ۲۴۴۵:۶ 

حمله کوران را ۱۱۳۶:۲ 
جمله کوران مرده ۱: ۱۳۳ #۲ 
جمله گر مُردند ۱۸۱۸:۳ 
جمله گفتند ای حکیم با ٩۰۸:۱‏ 


حمله گفتند: ای شغالک ۲۵:۳ ۷ 

جمله گفتند ای وزیر! ۵۹۵:۱ 

جمله گفتندش که تدبیری 
و دک هر 

جمله گفتندش که جانبازی 
۴۳۶۱ 

جمله گفتندش: مسیندیش 
۲۱۳۱۳۴ 

جمله گو بندت ۱۸۷۱:۱ 

حمله لذات ۴۰۹۴:۶ 


۱) 0 0 
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جمله لله ام ۳۸۰۵:۱» 
جمله ماضی‌ها ۲۲۲۴:۵ 
جمله مال خویش ۴۲۵:۳ ۷*۲ 
جمله ما و من ۳۱۳۸:۱ 
جمله ما فک ۲۹۰۲:۱* 
جمله محتاجان ۴ ۰ #۲ 
جمله محروم ۲۷۴۰:۳ 
جمله محوند ۴: ۴۳۲ 
جملهٌ مرغان آب ۱۸۷۷:۶ 
جمله مرغان» ترک کرده چیک 
جیک ۱۲۰۴:۱ 
جمله مرغان. ترک کرده چیک 
چیک :۲۶۵۸ 
جمله مرغان منازع ۳۷۴۳:۲ 
جمله مرغان هر یکی ۱۳۰۹:۱ 
حمله مستان را ۵: #۲۵۶۷ 
جمله مَطویّ ۱۱۷۸:۴* 
جمله معشوق است ۳۰:۱ 
حمله معشوقان ۱۷۲۹:۱ * 
جمله مغروران ۱۳۶۸:۴ 
جمله مقلوب است ۲۸۵۸:۲* 
جمله مهمانان ۳۱۱۴۰۲۳ 
جمله می‌بیجید ۱:۳ ۷۹۶ 
جمله می‌گفتند ۲۰۲۰۰۳ 
جمله می‌گو بند ۴۱۴۵:۶ 
جمله مّی‌ها ۴۲۱:۲ ۳ب 
جمله ناخوش از ۲۸۳۳:۵ 
جمله ناخوش کشت ۲۶۷۹:۳ « 
جمله ناخوش ها ۱: ۱۵۷۲ * 
جمله نالان پیش ۱۱۷۱:۴* 
جمله نخجیران ۲۷۳۹:۲ *# 
حمله نعمت ها ۲: ۱۷۲ #۴ 
جمله نودوزان ۴: ۳۳۵۲ 
جمله واگویم ۱۸۶:۳ ۳ 
جملة هستی ۵: ۱۸۸۰« 


جملة هستی‌ها ۱۱۱۶۰۲ * 
حمله هفتاد و دو ۳۲۸۸:۱ 
جمله یک باشند ۲:۶ ۶۲ 
حمله یک جیز ۲۶۶۹:۶ب 
جمله یک رنگ اند ۴۷۰۹:۶* 
جمله یک یک ۵: ۷۴۰۵۲ 
جنبش آن ۳ ۰ ۰« 
جنبش از ۱۵:۶ ۷۴ 

جنبش او ۴: ۱۸۷۲ 

جنبش اهل ۲۹۴:۴ 

جنبش این جزویاد ۱۲۸:۴ 
جنبش این سایه ۷۳۶۴۲۰۴ 
ی ان ۱۳۹۴ 

جنبش برگت ۱۲۹۷:۶ ۷ 
جنبش جفتی ۴:۲ #۹۶ 
جنبشس خلق ۰۹۳ ۳ 
جنبشش جون ۱۴۳۰:۴* 
جنبش فانیم ۱۰۶۲:۴ 
جنبش کف‌ها ۱۲۷۱:۳ 
جنبشم اکنون ۱:۴ ۷۱۰۶ 
جنبش ماء هر دمی ۳۳۱۴۶:۵ 
جنبشم باقی‌ست ۲:۴ ۷۱۰۶ 
جنبشم زین ۱۰۶۱:۴ 
جنبش مس ۲۵۶:۲ ۷۳ 

۱ ۱۳۸۰۹۵ 
جنبش و آمد شد ۲۳۸۶:۵ 
جنبش هر ۱۳۲۱:۴ 

جنبشی اندک ۳۱۸۰:۱ 
جنبشی بایست ۳۰۴۵:۴ 
جنبشی بینی ۳۲۵۵:۲ 

جنت است. ار جه ۰۳۸۱۱:۳ 
جنّت است و کلستان ۵۷۸:۳» 
جنْتْ الَْوی ۳۳۳:۶» 
جنتان و انستان ۴۲۴۳:۳ 
جنتی بنمود ۱۰۸۹:۶* 


0۳0 0 


جنس آبست ۳93۱۹۲(" 
جنس از اجنس ۱۵۰۵:۳ 
جنس این ۶ ۷:۲۳ 
جنس بر جنس ۲۶۶۵:۴ ۷ 
جنس تن ۴ ۲ آ 
جنس تو ۱۰:۲ ۲ # 

جنس جیزی ۶۲۳ 

جنس حیوان هم ۷۷۵:۲ ۳ 
جنس خود. خوش :#۲۴۶۶ 
جنس خود راهر ۶: ۲۹۰۰ 
جنس دل شو۵: «٩۰۲‏ 
جنس را با جنس ۲ ۲۸۰ 
جنس رابین ۲۵۸۲:۲ 
جنس سوی ۲۶۵۶:۴ 
جنس شاه است ۱۱۴۸:۲ 
جنس ماجون ۱۱۷۳:۲ 
ماس ۳۳۵۳۳۳ 
جنس و ناجنس :۲۹۷۱ 
جنس‌ها با :۲۸۱ 

جنگ او ۶ ۰ 9:۴ 

جنگ یغمبر ۳۸۶۶:۱ 
جنگ حمالان ۱۸۳۵:۲ 
حنگ خلقان ۳۴۳۵۰۱ 
جنگش اکنون ۴۱:۶ 
حنگشان #۱۵۰۴۳ 

جنگ طبعی ۴۶:۶ 

جنگ فعلیشان ۱۸۹۴" 
جنگ فعلی هست ۳۹:۶ 
جنگ کردی ۶: ۱۳۹۳ * 
جنگ کس ۴: #۴۵۰ 
جنگ ما و صلح ما ۴۵:۶ 
جنگ می‌کردند ۳۷۵۵:۳ 
جنگ و بهتان ۷۵۳:۱* 
جنی‌ها بین ۶۴:۶ 
جنگ‌ها کرده ۳۷۴۰:۵ 


۱) 0 0 
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جنگ‌ها می آشتی ٩٩۳:۳‏ 
جنگ‌هاي خلق ٩۸۹:۳‏ 
جن و انس ۱۱۱۴:۴* 
جنَة مر" ۱: ۲۶۵۶ 

جنی از نارست ۳۹۸۱:۵ 
جنی است از نار ۴: ۴۰۶ ۲ ۷ 
جوجوی ۴: ۳۲۹۰ 

جوحی امد ۴۵۶۰۶ 
جوحی هر سالی ۴۴۴۹:۶ 
جود جمله ۲: ۸٩۷‏ 

جود, محتام ۴ "۲ » 
جود می‌جوید ۲۷۴۵:۱ 
جور دوران ۱۷۵۶:۶ 

جور کفر نوحیان ۲۰۴۳۲:۶ 
ری ان ۲ ۴ ۲« 
جور و احسان ۱۸۰۶:۱ 
جو رها کردم, کم از اخراج 


۲ ۲ ۳ 
جو رها کردم. کم از یک مشت 
۷+ 


جوز پوسیدست گفتار ۲۶:۳ #۲ 
جوز پوسیده‌ست ۳۳۷۱:۶ 
جوز رادر ۲۱۴۴:۵ 

جوز را و لوز ۱۱۷۹:۵ ۰« 
جوزها بسیار ۹۵:۲ #۲۲ 
جوزها بشکست ۷۰۶:۱ 
جوزهاء خود ۳۷:۴ #۷ 

جو سوی گندم هی 


‌‌ 
۵ مر ِ 


جوش احبَیّت ۶*۹۶« 
جوش دادن ۱۸۲۰:۲* 
حوش ده آن ۱۹۹۴ 

جوش دیگر ۲ #۳« 
جوشش خون ۳: ۲۴۹۱ 
جوشش عشق است ۱۰:۱ ۷ 
جوشش عشق‌ست ۲: ۶۷۷ ۷*۲ 
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جوشش فکرت ۲۹۹۰:۱* 
جوشش و افزونی ۲۵۷۴:۶ 
جوش صدق ۴۷۷۶۲« 
جوش کرد آن ۳۹۱۵ 
جوش کردی گرم ۴۷۶۰۳ 
جوش مل دیدی ۱ #۱ 
جوش موحش ۲۰:۴ ۷*۷ 
جوش نطق از ۲۶۳۸:۶ 
جوش و وش ۴۱۷۷۶:۳ 
جوع ازین روی ۰۳۴:۳ ۲« 
جو ۳ خود سلطان ۲:۵ ۲۸۳ 
جوع در جان نه ۲:۵ ۲۸۳» 
جوع» رزق ۲۸۴۶۰۵ 

جوع مر خاصان ۲۸۳۸:۵ 
جوع و ضعف ۱۶۳۰۷0۵۳ 
جوع, هر جلف ۳۱۳۸۳۹۵ 
جوع یوسف ۳۰۳۵:۳ 
۳ ۶۰۳۰۵۳ 

جو فطام ۳ #۱ 

جوق بروانه ۳۴۲:۵ 

جوق جوق اساه ۶: ۲۷۸۲« 
جوق جوق و ۴۳۳:۵ 

جوق جوقی ۰۲:۳ 

جوق کوران ۳: ۷۱۳۷۰ 
حوق مرغان ۳۹۵۳:۳ 
جوکجا, از ۵: ۲۲۶۳ 
جولقیی ۹:۱" 

جوهر آن باشد ۸۰۸:۴ 
حوهر آهن ۲ #۱۰ 
جوهر انسان ۱۸۷۵:۶ 
جوهر خود را نبینی ۲۶۵:۲* 
جوهر خود گم مکن ۰۳۰۲۹:۴ 
ورس انسان ۵: ۳۵۷۵ 
جوهر صدقت ۳۰۳۰:۴ 

جو هر فرزند ۷۹۵۱:۲* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۵۲۹ 


سوه ۳ ۲« 

وی ۱ 

جوهری جون ۵: ۵۷۷ ۷۲ 

جوهری داری ٩۴۵:۲‏ 

جوهری ز آن ۹۵۴:۲« 

جسوهری» زرسخششی 
۵: ۴۰ ۴ ۲:« 

جوی: آن جوی ۲۸:۶۳ ۷۲۲ 

جوي جیحون ۱۶:۱ ۲۷ ۷ 

جوی خمُر ۲۹:۵ ۱۶« 

جوی, خود ۳۲۲۱:۱ 

جوی دیدی ۳: ۳۹۱۲ 

جوی شیر خلد:۳: ۸۳۲۶۱ 

جوی شیر و ۱۶۲۹:۵ 

جویکی کوحک ۳۵۰۷۳ 

جوی‌های نفس ۱ ۲ ۲ 

جهد بنماید ۱۸۰۶۰۳ 

جهد بی توفیق ۸۲۹:۲ 

جهد بیغمبر ۳۹۴۸:۱ 

جهد. جز ۹۵۵:۱* 

جهد. حق است ٩٩۱:۱‏ 

جهد را خوف ۸۲۹:۴ ۲ 

جهد فرعونی ۰:۳ ۸۳ 

جهد کن, باشد ۲۵۷۵:۵* 

جهد کن تا از تو او ۲۶۹۹:۵* 

جهد کن تااز تو حکمت 
۰۲۲ #۲« 

جهد کن تا این خیال ۵: ٩۳۲۴‏ 

جهد کن تا ابن طلب ۷۳۵:۵ 

جهد کن تا بیر ۱۷۸:۴ 

جهد کن تا جان ۸۲۶:۵ 

جهد کن تا سنگی‌ات ۰.۳۹۵ 

جهد کن تا صد ۶۸۹:۱ 

جهد کن تا گرددت ۴:۶ #۴۶۶ 


جهد کن تا مزد ۳: ۴۵۸۹ 


۱) 0 0 
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جهد کن تا مست ۲۴۸۵:۵ 
حهد کن تا نور ۴۵۸۴:۳ 
جهد کن حندانکه ۲: ۳۲۰۸۲ 
جهد کن, در ۳۲۱۸:۴ 
جهد کن. رنگ ۲۹۸۵:۱* 
جهد کن. سوی دل ۵: ۱۱۰۲ 
جهد کن کز جام ۳۱۰۵:۵ 
جهد کن کز گوش ۲۹۲۰:۵ 
جهد می کرد ٩۴۹:۵‏ ۲* 
و ی ۹۷۵ 

حهدها کر دید ۲۵۶۰:۲ 
جهدهای انب ۱:۱ #٩۷‏ 

5 ۱۶۱۲۱ 
جهل او شد ۲: #۳۵۸۰ 
جهل او مر علم ها ۴۶۷۶:۳ 
جهل باشد ۴:۳ ۱۳۰ * 
جهل ترسا ۱۴۰۱:۲ 

جهل را بی علّتی ۲: ۲۷۵۲ 
جهل شد علمی ۱۲:۱ ۱۶ * 
جهل و غفلت ۱۶۴۵:۱» 
جئت اقرب :۶۶۸ 

جیفه بینی ۳۲۱۶۰۳ 
جیفةاللل ۶ ۲۰۶۲ 

جیم گوش و عین ۳۶۹:۶ 


3 
جابک وه ۱ 


جاپلوست ۴۳:۴ ۷۲۷ 
جایلوس و زرق ۱۶ (# صآ"*« 
چاپلوس و لفظ ۲۵۸۴:۲ 
جایلوسی کرده ۷۸۳۱:۱ 
حادر خود ۱۸۶:۴ 

جادر و سربند ۲۲۳۳۰۵ 
جارباره ۳۷۸:۵ ۱« 

جاریا را ۵۷۹:۱ 


جار جو در ۱۶۲۸:۵* 
چارجو هم ۳: ۳۴۶۴ 
چارجوی جنت ۳۵۶۰:۱ 
جارجشمی ۱۱۱۵:۵ 
چارجوب :۲۲۴۹ 
جار دشمن ۸۳۶۹۰:۲ 
حارصد دینار ۴۲۸:۲ 
چارطبع و علّت ۱۶۲۵:۲ 
چار عنصر, چار ۴۸:۶ 
جار عنصر نیرز ۵: ۱۱۹۲« 
حازق او بوشد ۱۷۳۶:۲ ۷ 
جارق اینجا ۲۰۷۰:۵» 
حارقت این‌ست ۱۸۵۸:۵* 
جارقت دوزه. ب‌بوسم 
۵: ۲۱ ۲ #۲ 
حارزقت دوزم. کنم ۵۱۳۲ ۱۷ 
حارقت دوزم من ۲:۶ ۱۰۹ 
حارقت ربع ۳۵۶۰۵ 
چارقت نطفه ۲۱۱۵:۵ 
جارق و باتابه ۱۷۳۰:۲ 
جارقی بدریده ۲۰۶۹:۵* 
جارکس بردند ۳۳۸۰:۳ 
جارکس را ۳۶۸۱:۲ 
چارمرخ معنوي ۳۰:۵ 
جار مر غند ۴۴۲۸۳ 
حازمیخت ۲۷۵۸:۲ 
چارمیخ حاسدی ۱۷۰۷:۴ #۷ 
چارمیخ شه ۱۷۰۷:۴ 
چار میخ عقل ۰:۵ ۳* 
چارمیخ معده ۳۵:۵ ۱۷ ۷« 
چازمیخ و هیبت‌دار ۴۹۶:۶ ۷۳ 
جارمین جلدست ۹:۴ ۷۳ 
چار وصف تن ۳۳۵ 
جار وصف‌ست ۳۰:۵ 
جاره آن باشد ۷۸:۲ 


0۳0 0 


جاره انجا بود ۲۱۶۷۰۳« 
جاره آن دل ۱۵۳۷:۵ 
چار, آن مکر ۴۲:۱ ۳ 
جاره, احسان ۲۵۹۰:۶*# 
جاره‌اش است ۲: ۰۷۳۲ ۲ 
چاره اکنون ۵:۵ 

جاره او را ۷۳۱۵۶:۴ 
جاره دفع هی 

جاره ساحر :۸۱۱۸۸ 
حاره کر باس ۴:۵ ۲۹۲ 
جاره می‌جوید ۴۱۵۴۰۳ 
جاره نود بر ۷۶۷۰:۱ 
حاره نبود هر ۱۱۹:۴ 
جار هندو ۳۰۳۷:۲ 
چاره‌ها کر دیم ۴۳۱۳۸۰۱۳ 
حاره‌بی بر وی ۴:۳ #۲۵۹ 
چاره‌یی سازند ۱۷۷۳:۶* 
چارهبی می‌پاید ۰:۳ ۱۱۷ 
۱ شت خوردت ۱۰۵:۱ ۳« 
چاشتگه بیرون ۰۱:۳ 4۳ 
جاش گل ۱۸۲۷:۶ 
چاشنی‌ای دان ۳۱۸۶:۱ 
جاشنی تلخی‌اش ۱:۴ #۱۸۳ 
جاشنی‌گیر ۲۱۳۵۵۰۲ 
جاک حمق ۲۲۶۵:۴ 
جاکرانت ۱۲۰۶۰۳ 
حاکرت شاها ۲: ٩۹۸۰‏ 
جاکری خواهند ۳: #۷۳۶۰۶ 
جاکری و ۲: ۷۲۵۷۲ 
جالش است آن ۳۷۷۶:۵ 
حالش و بیکار ۱۵۶:۶ ۷۲ 
چاه بابل ۲۳۶۹:۲ ۷ 

جاه را تو ۳۶۹۵:۶ 

حاه شد بر ۲۳۴۲۳ 


حاه مظلم ۱۳۰۰ 


۱) 0 0 
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چاه مغ را ۱۱۸۴:۱ به 

جاه می‌بینی ۰:۳ #۱۳۳۴ 

جاه نا کنده ۳۴۵:۵ #۲۰ 

حاه و خندق ۷۸۰۷:۲ 

جاه‌ها کنده ۳۶۸۶:۶ 

چپ مرو ۸۴۴۹:۲ 

جربش ابنجا ۲۹۷:۳ 

چربکی می‌گفت ۱۲۵۵:۶* 

جرب می‌کردی ۱:۳ ۷۷۶ 

چرب و شیرین ٩۴۳۷:۵‏ 

جرب و نوش ۱۹:۲ #۲ 

چرخ آن چر خ است ۲۸:۶ ۳۳۲ 

چرخ آخضر ۲۸۲۰:۱» 

چرخ؛ بازی ۴۵:۲ ۷۳ 

چرخ, برخوانده ۴۷۱۸:۳ 

چرخ, یانصد ۵۱۶:۴ 

چرخ چارم ۲۵۳۸:۵ 

چرخ در گردش ۱۸۱۱:۱* 

چرخ را چرخ ۳۹۳۷:۶ 

چرخ را در خدمتش ۴ ۰۳« #۱« 

چر خ را در زیر پا ۱۴۳۲ 

چرخ را گویم ۲۹:۲ ۰۱۶ 

چرخ را معنیش ۳۰ #۲ 

چرخ سرگردان ۱۳۸۷:۱ 

جرخ گردان را قضا ۲۸۹۷:۵ 

چرخ گردید وه وی 

چرخ, گویی ۱۲۰۵ ۴ 

چرخ مهر ۱: ۰۰۲ ۷۲ 

چرخ می‌زد. جسامه‌ها 
۳ ۷:۲ 

چر خ می‌زد شادمان ۲۰:۱ ۱۳ * 

جرخه گردان ۸۴۸:۱* 

چرک تر #۵۳ ۹« 

چرک در پالیز ۵: ۷۲۳۲۸۵۰ 

جرک رادر ریش ۲۶۰۸۵:۶ ۸ 
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چرکن و الوده ۳۱۱۲:۳ 

خست در دزد و ۷۱۶۴۱:۶ 
چشم آخربین بیست ۱۵۶۸:۲ 
خی ریگ را ۲۷۰۴ ۷۲ 
حد ار تواند ۲۵۸۳:۱ 
چشم آخریین عسرورست 


۱: ۵۸۲ ۲ 
حتیسمر اخت ین تساه 
ره 


چشم آدم ۱۲۴۶:۱ 

چشم, ان باشد ۲۶:۱ ۷*۲۰ 
چشم آن پایان نگر ۴۷۳:۶ ۳» 
چشم ابلیسانه ۱۳۰۰۳ 

چشم احمد ۳۱۶۸۹۸۹ 

چشم احول ۲۳۹۵:۴ 

چشم از اول بند #۳۶۰۶ 
چشم از معنی ۱۰۹۰:۲* 
جشم آزین اب ۳۲۳۸:۶ 
چشم زین دیده ۱۴:۴ ۷۲ 
چشم اسب از ۱۲۸۸:۲ 

چشم اسبان ۱۲۸۹:۲ 

چشم آشتر ۳۳۷۶:۴ 

جشم افتد ۷۲۵۷۹:۶ 

چشم اگر داری ۲۷۶:۳ 

جشم اندر شاهباز ۹۳۰:۳ ۶۱ 
جشم اندر نجم ۲۶۳۳۲:۶* 
چشم او انجاست ۱۰۵۳:۲» 
چشسسم او بسركشت‌هاي 


‌ 


#۱۰۲ ۲ 


چشم او برمن ۸:۳ ۶۲ 
چشم او بگشاد 7۳ 
جشم او بی جشم ۸۸:۲ ۱۲ 
چشم او بر ۸٩۲:۶‏ 

جشم او تاریک ۸۱۱:۳ 


چشم او روشن ۲ #۱ 


0۳0 0 
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جشم او مانده‌ست ۳۷۸۵:۲ 

چشم او من ۷۹:۴ 

چشم او ینظر ۱۵۸۰۲ 

چشم این زندانیان ۴: ۲۰۴۲ 

چشم. باری ۲۸۲۳:۳ 

چشم باز ار دراد 

چشسم بازش راست‌بین 
مه 

جشم بازش سخت :۸۰۸ ۲* 

چشم باز و گوش باز و این 
۱۱۰۳ 

چشم باز و گوش باز و دام 
۱۶۳۰۳۹۰۳ 

جشم باشد اصل ۲۰۸۹:۳ « 

چشم بدبختت ۱۰۴۹۶ 

جع بد را چشم نیکو می‌کند 


۴ ۸۰ ۲ 
چشم بد را چشم نیکویت 
۱۸.۶ 


جشم بد را لا کند ۵: ۷۵۱۳ 
چشم بد محصول ۱۴:۵ ۵" 
ی با یا گوش ۶: #۱۹۳ 
چشم بر اسباب ۲۵۱۵:۳ 
چشم بر خورشید ۸۵۵:۲ ۲ 
چشم‌بسته, ببهده ۵: ۷۱۴۵۴ 
چشم بسته خفته ۲۲۳۴:۲ 
چشم بسته عالمی ۲۰۹۵:۱ 
چشم بسته عقل ۱۷۰۳:۶ 
چشم بسته می‌شود :۲۸۲ 
جشم بستی ۲۳۸۸:۴ 

جشم بشناسد ۷۸۵:۶ ۲ 
چشم بگذشته ۲۶۴۳:۴ 

چشم بگشا تا ببینی ۱۴۳:۲ ۳« 
چشم بگشا حشر :۱۷۶۸ 
چشم بگشاء در دل #۷۱۰۲۲ 
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۳ فهرست شرح جامع دثنوی دعنوی 


جشم بگشا, قلعه ۳,۶ 
چشم بگشاء کان ۶: ۷۱۱۰۷ 
چشم بگشایم به ۱۳۰۲:۱» 
جشم‌بند امد ۳۵۴۴:۳ 
جشم‌بند آن ۱۱۲ 

جشم‌بند از ۳۳۳۴۱:۶ 
چشم‌بند است اتش ۷۸۷:۱ 
چشم‌بند است این ۸۳۲۷:۱ 
چشم‌بند ختم ۲۲۷۸:۶ 
چشم‌بند خلق ۲۳۱۳:۶ 
چشم‌بندش ۰:۶ ۷۲۷۶ 
چشم‌بند ما ۲۸۸۹:۶* 

چشم بندی بد ۱۵۹۰ 
چشم‌بندی بود ۲۵۱۲:۲ 
حشم‌بندی تو ۱۶۸۹:۴* 
چشم‌بندی کرده‌اند ۴۳۶:۵ 
جشم بنهادند ۳۴:۱ ۷۲۵۳ 
جشم پهتر ۶: ۷۲۶۳۶ 
جشم. بی این نور ۱۸۸۵:۴ ۷ 
چشم بینا ۳۷۸۵:۶ 

چشم بیند ۳۶:۲ ۷۳ 

چشم پاکت ۱: ۷۲۰۳۲ 
چشم بر بودند ۱۴۹۲:۲ 
چشم برد بر ۱۸:۶ ۷۳۲ 
چشم بر درد ۲۵:۵ ۷۳۵ 
جشم یر و بی ٍ«آ" »« 

جشم تاریک است ۱۹۷۰:۱* 
حجشمتان تر ۲۱۹۳:۳ 
جشمتان را ۲۸۲۷۰۳ 
چشم تنگش ۶: ۱۶۹۳« 
چشم تو ادراک ۳۷۵۱:۱ 
چشم تو بیدار ۳۵۵۰:۲ 
چشم تو در اصل ۳۷۰۵:۵* 
حتم و روشنه ۳۹۹۸۲۲ 
چشم تو گر ۱۷۵۵:۴ 


جشم تیز من ۲۲۹۰:۲* 
شم تیز و گوش ۸ 
چشم جانت :۷۵۸۱ 

چشم, جذّاب ۲۹۰۲۶ 
جشم, جشم1 ۴:۲ ۷۱۸۴ 
چشم چندین ۱۰۸۷:۱* 
جشم چون بستی ۸۳:۲ 
چشم چون بگشاد ۰۲« ۲۳« 
چشم جون بندی ۱۱۱۳:۵ 
چشم چون نرگس ۳۴۹۰:۶ 
چشم حس, اسپ ۱۲۸۶:۲ 
چشم حس افسرد :۸۱۸ 
چشم حس را ۶۱:۲ 

چشم حس همچون ۱۳۶۹:۳ 
جشم. حق است ٩۰۸:۵‏ ۳« 
چشم خاکی را ۱۲۸۴:۲ 
چشم خر چون ۱۵:۴ ۱۷ 
جشم خشمت ۰۷:۲ ۱۲ * 
خشم عم جوان ما 
چشم خوابانید ۲: ۲۸۵۲» 
جشم خواهد ۱۱:۶ ۷۲۷ 
چشم خودبر ۷۶:۴ 

چشم خود بگذاشت ۳۴۷۷:۶ 
چشم خود را اشناي ۲ ۲ ۷ 
چشم خود را کور ۷۹۵:۲* 
چشم داری ۳۳۴۲:۶ 

جشم داند فرق ۲۸۸:۲ 

چشم داند گوهر :۳۱۸۹ 
جشمم, داند لعل ۸۸:۲ ۷*۲ 
چشم در استارگان و( 
چشم در اصل ۵: ۷۶۹۶ 
خی در کیرش ۸۵ _*« 
جشم در زنجیر ۸:۶ ۷۷۶ 
چشم دریا بشطتی ۲۶۴۱:۴ 
چشم دریا دیگرست ۱۳۷۰:۳ 


0۳0 0 


جشم دزدیدی ۲۰۵۱:۲ 
چشم دشمن بسته #۱۱۹:۲ 
چشم دل ۱۳۹۵:۱ 

چشم دولت ۲۵۳۶:۵ 

چشم دبوانه ۳۱۷۶۰۰۳ 

چشم را از خس ۲۹:۲* 
چشم را از غیر ۳۶۱۵:۳ 
چشم را ای چاره‌جو ۲: ۶۸۶ 
چشم را این نور ۳۲۲۳۴:۴ 
چشم را با روي او ۲۶۴۵:۶ 
چشم را باشد ۲۳۸۷:۴» 
چشم رابر خصم ۰:۶ ۷۲۹۶ 
جشم را پرنقش ۲۵۶۵:۴ 
چشم را بندد ۶:۳ #۶ 

چشم را جشمی ۰.۰۳۴ ۳۱۳۴۳ 
چشم را جون ۲:۵ #۱۴ 

جشم را در روشنایی ۱۹۷۶:۲ 
چشم را در صورت ۳۶:۶ ۳۶ 
جشم راز آن می‌خلد ۲۸۹:۲* 
چشم را سوي ۲ #۱ 
چشم را نم امده ۲: ۱۲۲۳ 
چشم را وا کرد ۳۷۶۵:۵ 
چشم روشن باید ۲۰۸۶۳ 
چشم, روشن به ۲۰۸۸:۳» 
چشم‌روشن دشمنان ۲۷۳۶:۴ 
چشم. روشن کرد ۱۷:۲ «٩‏ 
چشم روشن گشتم ۱۲۷:۳ ۸۳« 
چشم سختش ۶: ۳۶۹۰ 
چشم سر با ۳۹۳۵:۵ 

چشم بر, خیران ۰۳:۵ ۶ب 
چشم سلطان ۶ "۳ "۷ 
چشم. سوي ۰۲۹۹۸:۲ 
چشم سیر و مُوْثرست ۵۸:۵* 
جشمشان افتاده ۳۹۶۱:۶ 
حشمشان باشد ۱۷۰۰:۵ 
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چشمشان بر راه ۴۸۵:۵ ۳ 
جشمشان بستیم ۲۰۱۸:۲* 
جشمشان خانه ۱۰۷:۲ 
جشمشان طاقت ۸۲۲:۲* 
چشم شه از اشکی ۲:۱ ۵ 
چشم شه بر ۲۸۰۸:۶ 

چشم شه دو ۳۴۷۳:۶ 

چشم شه را ۳۷:۶ ۳۳ 

چشم. صاحب حال ۸۵۸:۲* 
چشم صدیقه ۲۰۲۸:۱ 

جشم ظاهر سای ۶۱۱:۲ 
چشم ظاهر ضابط ۳۶۰۴:۵ 
جشم عارف‌دان ۲۸۶۰:۶ 
چشم عارف سوی ۱۲۶۷:۱ ۷ 
چشم عاقل ۳۷۴۱:۳» 
چشم. غایب ۱۸۱۱:۶» 
جشم غرّه :۲۹۶۸ 

جشم غیبی افعی ۴:۵ ٩۲‏ ۲ 
تس جوی ۱۳:۴ ۷۳۳ 
چشم فرع و چشم ۱۰:۲ ۶* 
چشم فرعونی ۸۰۹۵ 
جشم, کژکردی ۸۵۴:۲ 
جشمکم زد ۲ ۰ #۲ 

جشم کودی ۳۷۳۴۱:۳ 

جشم کوران آن ۷۹۴:۶ 
چشم کوران را ۴۰:۲ ٩۲۲۶‏ 
چشم,گردان سوی ۱۸۰۵:۵ 
چشم. گردان کرده‌بی ۱۶۸۸:۲ 
چشم گردانید ۵۰۵ ۲۳ 
چشم گردد ۴۰۱:۴ ۲ * 

چشم گریان بایدت ۱۴۳:۵ 
شم گریان, دست ۲۰:۲ ۴ ۲ 
چشم گفت:از من ۲: ۷۸۵۷ 
چشم گوید ۲۲۱۵:۵ 

جشم مازاغش ۱,۴۰۴ 
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چشمم از سبزی ۲۰۰۳:۳» 

چشم مر بخیش ۴: ۷۲۸۶۶ 

چشم مستٍ ۱۸۲۱:۴* 

چشم من از ۶: ۲۸۹۰ 

چشم من پرّست ۳۳۵۱:۶ 

چشم من تاریک ۲۳۸۷:۳ 

چشم من چون دید ۳۰۴۰:۶ 

چشم من چون سرمه ۱۰۸:۲ 

چشم من خفته, دلم بیدار 
زدرای(ه ی 

چشسم من خفته, دلم در 
۰۳۵۵۰۲ 

چشم من در روی ۲ 

جشم من ره ۲۸۵۸:۶ 

چشم موسی ۳۹۳۶:۵ 

جشم مهتر ۳۳۷۵:۶ 

چشم می‌انداخت ٩۲۷:۴‏ 

چشسسم می‌دزدند ازین 
۱ #۲ 

جشم می دزدند و انا ۶۱ ۲ 

چشم می‌مالم به هر ۲۰۲۶۰۳ 

چشم می‌مالم که ۲۰۵۵:۳ 

جشم می‌ماليم ۳: ۲۰۴۰ 

چشم نرگس رااز ۰۷۵۴۰۲ 

چشم نرگس کور ۳۹۱۶:۱ 

چشم نگشاید ۷۱۲۳۵:۶ 

چشم ننهاده‌ست ۳۲۸۴:۲ 

چشم نیک از چشم ۴۰:۴ ۲۶ 

چشم نیکو باز ۲۲۴۹:۲ 

چشم نیکو شد ۵: ۵۱۳ 

چشم واشد ۹۴( " *#*« 

چشم و دل از ۱۳۹۵:۱ 

جشم و دل بربست ۳۹:۱ ۳* 

چشم و دل را ۳۲۱۸۶ 

چشم و گوش و هوش ۲۱۵۲:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابدات (هر دو مصراع) ۵۳۳ 


چشم و گوشی داند ۲۶۶:۵ ۳ 


جشمة آن آب ۱۳۳۲ 
جشمه آن در ۱۹۶۴:۴» 


حجتمه آن ماست ۴۴:۳ ۲۷ 


جشمها بگشاد در ۱۱۹۱:۶* 
چشم‌ها بکشا و ۲۷۰:۱ ۲« 
حشمها بیرون ۵: ۱۸۰۳ 


چشمها بر اب ۳۱۶۷:۳ 

چشم‌ها پر نطفه ۶: ۰۳۸۵۷ 

جشمها جون ۱۴۸۱:۶ * 

چشم‌ها را پیش ۵: ۱۰۷۶ * 

چشم‌ها را چار کن در احتیاط 
#۶۴« 

چشمها را چارکن در اعتبار 
۱02۸-۳۹۶ 

جشمها را کرد ۲:۲ ۳۸۰ 

چشمه افسرده ۶: #۲۱۸۰ 

جشمها مخمور ۲۵۳۵:۵ 

چشم‌ها و گوش‌ها ۸۳۷۰۳ 

چشم‌های پر خمار #۴ "۷ *"ا"*»* 

چشم‌هاي حاضران ۷۵۱:۱ ۳ 

چشم‌های نیک ۱۸۸۳:۵ 

حشمه حشمه ۵۱۰:۲* 

جشمه حیوان ۲۲۶۳:۲ 

جشمه خورشید ۱۶۳۱:۲ 

حشمه خون ۱:۲ #۱۶۲ 

جشمه دارو ۳۳۶:۶ ۷۲ 

جشم. هدهد ۳:۲ ۱۶۰ 

چشمهةً رحمت ۲۲۷۲:۶ 

چشم هر سه ۳۷۵۳:۱ 

جشم هر قومی ۸۸۸:۱ 

چشمه شد چشم ۳۲۸۰:۶ 

جشمه شیرست ۱۰۶۹:۵ 

جشمه کرده از عنب ۱۶۳۵:۵ ۷ 

چشمه کرده باطن ۳۶۰۵ "۷ 
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۴ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


حشمه کرده سینه ۴:۵ ۱۶۲ # 

جشمه می‌بینم ۳: ۱۳۱۳ 

جشمه‌ها را خشی ۴:۲ #۱۶۳ 

جشمه‌ها و گلستان ۵۱۵:۳* 

جشمه‌های ۳1 ۶..-۸- 

جشمه‌های قوّت ۱۲۱۸:۲ 

جشمه‌های لطف ۲۶:۲ ۷۲۶ 

چشمه‌بی در ۳۵۱۴:۴» 

جشمه بی دید ۳۱۶۵:۳ 

جشم بعقوبان ۸۳۷۷۸۲ 

جغز آبی را ۶: ۸۲۹۴۷ 

«« ۲ ۶ 

چاه در ۷۲۶۰۴ ۲ (ه 

جَفز را روزی ۰۲۶۶۵:۶ 

جغر گفتا ۲۹۴۹:۶ 

حک حک ۱۲۵۷:۲ *« 

چل هزار ۵۷۷:۲ 

چتبره حخره ۲۷:۲ ۳۶ 

جنبره دید ۲۳۸۴:۴ 

چند آن فرعون ۱۲۴۰:۴ 

چند آن لنگی ۸,۳ ۱۳۰ 

حند از ین الفاظ ۲:۲ ۱۷۶ 

حند آزین زنیل؟ ۵۲۳:۲ 

چند ازین صبرو ازین ۲: ۵۲۳ 

چند آزیین صبر و زحیر 
م۵( 

حند ازینها ۲۵:۳ ۱۳ 

جند اسیی ۲۵۱۹:۶ * 

جند افسانه ۱۷۰۹:۶ ۶ 

چند اللّه می‌زنی ۱۹۱:۳* 

چند امانم ۱۷۰۴:۱ 

حند اندر ۲۸۸۳۰۳ 

حند او یاسین ۵۲۳:۶ 

چند این آاتش ۱۷۰۰:۱* 

جند با آدم ۳۳۹۷.۶ 


جند باران ۵۰۶:۱ 

جند بارش ۲۱۳۵:۲ 

جند باری :۱۵۱ 

جند بازرگان ۴۳۷۲:۶ 
چند بازی ۱۰۳۱:۲ 

جند باشد ۹۸۹:۳ #۲ 

جند باشی ۱۹:۱ 

جند باید ۹۵۰۰:۲ ۲ 

جند بت بشکست ۳۶۶۱۲ 
جند بر عما ۴۱۴۲:۶ 
جند بفر یبد ۱۰۵۸:۱* 
جند بگریزد ز کار ٩:۲‏ ۲ ۷ 
جند بگر بزی رده 
حند بنمودند ۲:۲ ۰۲۰۶ 
جند بوسیدند ۵: ۷۲۵۶۲ 
جند بیخود ۱۷۷۴:۲ 

بینی صورت ۲۳۰۰۳« 
ببتی دس ۱۳۱۰۵۵ 
بالان ۳ ۲ ۴ ۲ ۷: 
یختی ۵: ۲۱۵۰ 

نید ۱۷۷۴:۲» 
بنداری تو ۱:۱ ۷۵۴ 
پیش نیغ ۴۳۴/۸۱۵۲" 
جند تاند بحر ۶: ۴۵۸۳ 
جند تلخی زین ۲۷۲۷:۶* 
جند تیرانداز ۶۴۴۰۵ 


6 به 4 با‎ 4 ۷ 4 ٩ 


جند جان‌داری؟ ۸۰۶:۳ #۳ 
چند جویی برزمین ۲۱۲۵:۴* 
چند جویی لا :#۱۷۱۱ 
جند جند اخر ۲۹:۳ ۳۳ 

حند جندت ۲۳۶۹:۲ 

چند چوبانشان ۲۹۲۰۳ 

جند حرف طنطراق ۳۱۳۹۷۱ 


0۳0 0 


حند حرفی از ۲۱۳۱:۵* 
چند حرفی نقش ۲۱۰:۵ 
جند حسرت ۲۰:۵ #۲ 
جند خواهی ۱۰۸۱:۴* 
چند خورشید ۵۰۷:۱ 
جند خوش ۲۶۷۹:۳ 

چند دبوسی ۰۱۸۸۰:۲« 
چند در آتش ۱۶۸۵:۲ 
چند درد فرقتش ۴۰۵۸:۶ 
جند در دهلیز ۱۷۷:۵ 
چند در عالم ۴۳۷۳۶ 
چند دزدی حرف ۱۲۸۲:۶ 
جند دزدی عشر ۱۲۸۱:۶ 
حند دعوی ۲۳۱۹:۱ 

چند دم پیش ۴۴۴۴:۶ 
حند دید از ۳۳۶۵۰۲ 

جند روزی با شما ۴۶۸۱:۶ 
حند روزی در ۱: ۲۶۱۲« 
جند روزی سیر ۳۶۱۹:۴ 
جند روزی که ۲۶۳۸:۲ 
جند روزی هم ۲:۵ ۳۹۰ 
حند زنبور ۲:۵ ۷۳ 

چند سیخ و چند ۵۱۵:۶ 
حند سیلی ۳۹۳۹:۶ 

حند شادی ۱۷۹۷:۶ # 
حند صنعت ٩۰۰:۳‏ 

جند صورت ۱۰۱۸:۱ 
حند صیّادی ۲۳۰۴:۴ 
چند فر عونا ۱۹۲۱:۴ 

چند کردم ۲۱۱۲:۳ 

جند کسب خس ۲۶۰۲:۲* 
چند کس همچون #۶آ#«ژرآ«۳ 
جند کوید ۱۱۲:۳ 

جند کوبیم ۳۰۷۸۳ 

جند گاهش ۱۶۲:۲ 
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جند گاهی او ۱۶۶۰۴ 
جندگاهی بر ۴: ۲۴۵۰ 
جندگاهی بی لب ۲۱۴۸:۵ 
جند گرداند ۴:۵ ۷۷۵ 

جند گردی؟ ۱۹۶۵:۳*« 
چند گفتم ۲:۲ #۱۹۰ 

جند گفتندش ۳۳۶۸:۵ 
چند گفتی ۳۲۱۴۹۰۵ 

جند گلگونه ۱۲۷۰:۶ 
جند کنجد؟ ۱: #۲۰ 

چند گویی آن ۹۳۸:۲* 
جند گویی‌ای ۱-۴ 
چند گویبی با ۳۲۵۴:۵ 
چندگویی پیش ۴: ۲۰۸۳ 
جند گو یی جند؟ ۴۵:۳ ۲۰« 
جند گویی؟ جون ۱۷۹۶:۲ 
جندکوبی خویش ۲:۴ ۸:۶۵ 
جندگویی کین ۱۹۶۹:۱* 
چند گویی من ۵۴۲:۱ 
چند گوبی: می‌ندانم ۶: ۲۷ ۷:۶ 
جندگویی همجو ٩۳۸:۵‏ 
جندگیری ۱: #۲۳۰۴ 
جند لشکر ۴۳۷۱:۶ 
جندلی را ۲:۶ #۴۷۳« 
جندمان سوگند ۳۷۶۹:۶* 
جند مشتی زد ۱۲:۲ ۲۳۲ * 
چند می‌ارزد ۵: #۳۰۵۵۴ 
حند نازی :۶۳۱ 

چند نالی ۲:۶ ۲ ۲ 

جند نقدست :#۲۸۲۷ 
حند نوشیدی ۲: #۲۹۲ 
حند واویلی ۲۱:۱ #۲ 
جند وعده! ۳: ۲۵۲ 
جند همجون ۳۳۱۳:۶ 
جند هنگامه ۱۳۳۲۳۰۰۵ 
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جند باری ۱۳۵:۲ ۷۲ 

جند یزدان ۲۱۸۰:۱ 

چنگ اندر ۲: ۲۵۹۲« 
جنگ. بالین ۲۰۸۸:۱ ۸« 
حنگ. بهر تو ۲۰۸۵:۱* 
چنگ حکمت ۳۴۸۴۶ 
جنگ در صلب ۲۴۴۶:۴ 
جنگ را برداشت ۱ "۳۲ 
جنگ را زد بر ۱۸۶:۱ ۲ 
جنگ زد بسیار ۲۰۸۸:۱ 
جنگ شعر مثنوی ۵۲ 
چنگلوکم ۳: ۳۵۵۶ 

چنگ و چنگی ۲۰۸۹:۱ 
چنگیی را 2۷۴+ 

چوب برگرد ۶: ۲۶۰۳ 
حوب حق ۳۰۸۵:۵ 
چوب خشک ۲۲۸۵:۵* 
جوب در دست ۳۳۳۷:۶ 
چوب را ماری ۳۵۲۳:۴ 
چوب رد ۰:۲ ۱۷ ۷ 

جوب کی ۴۵۲:۳ ۳ 
چوب گز ۰۱۲۰۱:۱* 
چوب‌ها ۶: ۰۴۲۶۵ 

چون ابوبکر آیت ۲:۲ ٩۲‏ 
جون ابوبکر از ۲۰۵۹:۲ 
جون ابیت ۳۷۴۰:۱ 

چون اثر زایید ۱۰۰۱:۲ 
جون اثر کرده‌ست ۲۸۲۵:۱*« 
چون اجل اید ۶: ۷۴۶۸۲ 
چون اجَل شهوت ۸۱۲:۴:* 
چون ادیم طایفی ۴ ۱۰ 
جون از آن اقبال ۱۲۹۶:۳ 
چون از آن او کند ۲۱:۳ ۷۰۲۳ 
و ار ات ۱.۰۳۳ 
جون از ایشان ۱۸۴:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۵0۳۵ 


جون از اینجا ۶۰۱:۵ 

جون از این دو زشت ۷:۲ ۱۷« 
جون از این سو ۳۲۸۱:۵ 
چون ازو بر ید ۹:۵ ۶۶ 
جون ازو غالبتری ۱۴۷:۶ ۳ 
جون ازو نومید ۲۹۳۱:۶ 
چون ازین فتح ۰۴۵۲۲:۳ 
جون اساس ۱۸۳۰:۲ 

جون اسیران ۶: «۲۹٩۳۶‏ 
چون اسیر دوستی ۲:۲ #۱۰۶ 
چون 1 ۹۸۳ص( 
چون اسیری بند ۲۱۳۷:۲ 
جون اشارت‌هاش ٩۳۴:۱‏ 
جون آلف از استقامت ۳۶۱۲:۵ 
جون الف از خود ۲۲۴۵:۶ 
جون آلف, او خود ۱۵۱۴:۱* 
حون الف جیزی ۲۹:۶ ۲۳ 
چون الف در بشم ۲۲۳۹:۶» 
چون امام ۳۰۶۱۰۳ 

جون امان ۱۴:۳ ۷۲۷ 

حون امیدت ۱۳۷۲:۶ 

چون امیران ۳۸۵:۶ 

حون امیر جمله ۴۱:۵ 

جون امیرش ۲:۵ ۲۷۵ 

چون اناالحق گفت ۲۰۹۵:۶ 
جون انار از ۸۵:۴ ۷*۶ 

حون انار و سیب ۱: ۷۷۰۷ 
جون انای ۶۶« "۲ 

جون انیس ۱۳۷۴:۶ 

جون او ۱۸۳۰۴ 

چون ایاز آن ۱۹۵۹:۵ 

چون اباز از ۲۰۸۰۵ ۲« 

حون ببازی ۳۲۳۶:۵ 

جون بباید ۱۲۱۲:۱ 


حون ببندی تو ۲۶۹۹:۴ 
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چون ببندی شهوتش ۱۱۳۳:۶۴ 
چون ببیند روی زرد ۳۶۳۰:۵ 
ون ببیند روی یوسف 
۲ ۸۲ ۷۲ ۱ 
چسون بسبیند زخم. بشناسد 
۵۹:۵« 
چون ببیند زخم, گردد ۰۷, "#۹" 
جون ببیندشان ۱۵۶۵:۲* 
حون بیند» شد ۱۰۵۷:۴* 
حون ند کان ۱۳۳۸۴۰ 
جون ببیند کاله‌بی ۴۱۰۷۰۳ 
جون ببیند گرمی ۳: #۳۶۱۷ 
چون بیند مستقه ۳۶۵۶:۴» 
حون ببیند نان ۶۳۸:۵ 
چون بیند نور ۲۴۵۱:۵ 
جون ببینم ۳۳۶۳:۱ 
جون بیندت ۱۸۷۰:۱* 
چون ببینی برلب :۲۷۲۲ 
جون ببینی روی ۶۰۳:۳ 
جون ببینی» شب ۲۶۷۶:۶* 
جون ببینی کر ۱۶:۴ ۲ #۲ 
وگن ۱ # 
جون ببینی محرمی ۲۰۳۷:۶ 
جون ببینی مر شکر ۶۴۳:۴ 
چون ببینی مشک :۲۰۳۸ 
جون ببینی نور ۱۲۱۸:۲ * 
جون ببینی واقع ۰:۲ ۲۵۶ ۲* 
جون ببخت ۱۲۹۵:۳ 
حون بیرّاند ۱۱۵۸:۲ 
جون بیرسیدند ۶۰۵۳ 
جون ببرسیدی ۱۵:۴ ۰ ۲ 
جون بیوشانید ۰:۲ #۲۲۹۲ 
جون بپوشیدی ۵: ۳۹۹۳ 
چون پیوستی ۳۲۲:۶ 
جون بتابد ۲۳۹۳:۶ 


جون بتازد ۷۲۷۰۳۲ 

جون بت سنگین ۲۷۶۴:۳ 
چون بجست از ۱۴۴۹:۵ 
چون بجنبانم ۲۸۳۹:۶ 

چون بجنبد برده ۶: ۷۳۸۹۰ 
حون بجنبد» تو :#۳۸۹۷ 
چون بجنبد ریش ۳,۰۹۴ "#9 
چون بجنبد گوشت ۲۹۷۸:۵* 
جون بجوشید ۳۵۹۸:۴۶ 

جون بجوبی تو ۳: ۳۷۳۳ 


چسون بسجویی؛ جملگی 


۴ ۱۳« 
جون بخارا ۳۸۱۴:۳ 
جون بخندید او ۳: ۴۵۲۰« 
جون بخواند در ۳۹۳۷:۶* 
خون بقو اند ناد ۵ ۱۸۱ 
چون بخوانی آن ۲۵۷۹:۳ 
چون بخوانی رایگ‌انش 
۴ ۲ 
حون بخوانیش ۱۸۸۷:۱* 
جون بخواهد, باز ۰۱۷۳۸۰۳ 
چون بخواهد. جسیم‌ها 
۲( ۲ #۱ 
جون بخواهد زست ٩۶۹:۵‏ #۳ 
جون بخواهد, عین غم ۸۳۷:۱ 
چون بخواهم از ۰:۲ ۸۲۵۶ 
جون بخواهم کز ۲۰۱۴:۶ 
چون بخورد آن ۵0۱۳۳۶ 
جون بخورد از ۱۵۱۹:۲ 
حون بخوردی ۵: ۱۳۷۴ 
جون بدادی ۷۴۱:۵ 
چون بدان اسیب ۴۷:۴ 
حون بداند ۱۵۰۰:۳ ۷ 
چون بدانستی سبب ۲۷۳:۴ 
جون بدانستی که ۳۶۹:۴ 


0۳0 0 


جون بدانی ۵۶۵:۵ 

جون بدرد شرم ۵۷۳:۶ 

حون بدزدد. دزد ۲۳۵۱:۲ 

حون بدزدد دست ۳۱۳۵:۵ 

چون بدزدم ۴۱۳۸:۳ 

حون بدزدی ۱٩۱۲:۶‏ 

جون بدو بیوست ۱: #۸۹۰« 

جون بدو زنده ۲۷۶۷:۴ 

چون بدی بی ره زن :۱۷۵۱ #* 

چسون بسدید آن چشم‌های 
۹۵:۸۵ 

جون بدید آن خسته ۱۰۶۱:۶ 

چپون بدید» آن دردها 
۲ #« 

جون بدید آن را ۲۶۵۷:۱* 

جون بد ید آن عالم ۳۲۵:۴ 

چسون بسدید آن غسمزه‌های 
۳۷/۷۳۳ 

حون بدید از خود ۱۸۹۴:۲ 

جون بدید از وی ۱۶۸۵:۶ 

حون بدید او جهر مه ۴۶۱۶۰۳ 

چون بدید او را خلیفه ۳۹۰۴:۵ 

چون بدید او را دصانش 
۳۹۳۶۴ 

جون بدی در زیر ۲:۵ ۷۲۳۳ 

جون بدیدش, گفت ۳۳۸۶۵ 

جون بد یدش باد ۲۹۹۵:۲ 

جون بد بدم آن ۲(۵ #۲ ۲" 

حون بدیدم طلف ۱۳۳۴ 

حون بدیدند از ۲۷۹۶:۴ 

چسون بدیدندش, بگفتندش 
#۷۸۴۱۵ 

جون بدیدندش به صورت 
۴ ۳ #۷ 

جون بد بدندش که :۱۲۲۹ 


۱) 0 0 


(2 11 


چون بدیدی او غلام ۱۶۵:۵ ۳ 

چون بدیدی او مهار ۸:۴ ۱۵۲* 

چون بدیدی حضرت ۲۰:۵ ۲* 

چون بدیدی صبح ۶: 9۱۳۸۰ 

چون بدیدی گردش ۲۹۰۰:۵ 

حون بد بدی نامه ۴:۵ ۱۸۲ 

چون بدیدی هجر ۲۴۱۸:۴* 

جون بدیشان ۱۶۶۲ 

جون بدی عاجز ۱۳۳۷:۴ 

چون بدینجا ۱: ۸۲۶۰۰ 

جون بدین رنگ ۱۶۹۳:۱ 

چون بدین قبض :۳۵۷ 

جون بدین لطف ۲۶۰۵:۴ 

چون بدین نیت ۶۶۳۰۵ 

چون برارد بر ۱: ۵۸۴ 

جون برارد. سر ۷۴۳۶:۴ 

جون برازد یوسفی ۰:۶ ۴۵۷» 

چون برارند از ۳۶۲۵۰۶ 

چون برآمد افتاب ۴ ۲ :۷ 

جون برامد این ۳۱۴۴:۴ 

جون برآمد بر درخت ۳۵۴۶:۴ 

چون برامد برهوا ۲۹۴۵:۶ 

چون برآمد روزگار ۲۰۷۴:۱ 

جون زرا تمس ۳۳۸۷۳ 

چون برامد نور ۴۶۳۶۰۳ 

جون برآن شد ۲۸۵۷:۲ 

حور بر او رک :۴۰۳۱ 

چون برآید آفتاب ۱۷۹۶:۵ 

چون براید از تفرح ۱۰۹۷:۲» 

جون براید شمس ۱۸:۱ ۱ ۷ 

چون براید صبحدم ۳۴۰:۵ 

چسون بسراید صبح, گردد 
۱۸۵۸:۵ 

چون برأید گوهر ۸۸۲:۴ 

جون برابد میوه ۳: ۷۳۶۳ 
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چون برأیم ۱۷۵۱:۳ 

حون برایند ۵: ۳۳۳ 

جون برابر ۳۶۰۴:۲ 

جون برادر ۱۷:۳ ۲ ۴ 

جون براقت ۲:۴ ۷۵۵ 

جون براندی ۲۱۳۶:۳ 

جون بر او بنشست ۲۶۱۱:۱ 

جون بر او بیدا ۱۰:۴ ۲* 

جون بر او زد ۶: ۷۲۰۸۶ 

چون برای حق ۱۵۱۴:۶ 

جون برای خود ۳۳۴۳۷:۴ 

جون برد یک ۳۰۷۲:۵ 

چون برْست از ۴۳۸۹۰۳ 

چون برقت آن خواب ۲:۵ ۳۸۶ 

چون برفت آن ظلمت ۲۲۹۹:۴ 

جون برنجد ۲۳۳۱:۵ 

جون برو برخواند ۲۶۹۶:۶* 

چون بروبی ۱۶۳۲:۳ 

جون برو پیدا ۱۰:۴ ۲ ۷ 

چون برون یی ۰۲۵۹۳:۲» 

جون برون انداخت ۲۸۸۰:۵ 

چون برون رفتند ۲۳۷۲:۳ 

حون برون شد این ۱۴۴۹:۶ 

جون برون شد جان ۴:۲ 4۷۰ 

چون برون شد؛ سوختن 
۷۱۳۱ 

جون برون‌شو شان ۳۲۱۶:۵ 

حون برهنه ۳۶۱۴:۵ 

چون پُرید از ۳۳۳۸:۴ 

جون برید و داد ۱۵۱۵:۲ 

حون بریده شد :۱۷۰۳ 

جون بریده گشت ۲:۱ ۳۸۷ 

چون بُریشم ۴۷۳۱:۶ 

جون برین ره ۵: ۱۹۵۳ 

جون برین عذر ۵: ۳۰۶۲۳ 


0۳0 0 
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حون بزادش ۳۶۱۰:۲ 

حون بزادم ۷۹۳ 

جون بزاید ۳۵۱۷:۱ 

چون بزد صوفی ۰:۴ ۱۶ 

چون بزد. هم مست ۴: ۱۵۴ ۷۲ 

جون بزرگان ۰۵ #۲ 

چون بسازی ۲۱۴۹:۶ 

حوو سس ای ۳۱۶۲۱ 

چون بسی بگریست خدمت 
۱۳۹۹۰۵ 

چون بسی بگریست و از 
۱ ۳۲۱ 

جون بسی دید ۳۶۵۵:۲ 

جون بسی می‌کرد ۱۲۷۶:۶ 

جون بشاید ۲۷۶۵۰۳ 

حون بشد درد ۲۸۹۴۰۳ 

جون بشوراند ۳۲۱۸:۱ 

جون بغایت نیز شد ۳۳۰۱:۲ 

جون بغایت ممتلی ۳۳۰۲:۲ 

جون بقا ممکن ۱۴۷:۵ ۷*۱ 

چون بکاری جو ۴۲۵:۶ 

جون بکاری در ۱۴۹۱:۵ 

جون بکرد آن ۶« ۱۷,02۷ 

چون بکوشم ۴۷۳۳۴۰۳ 

جون بگردانید ۴۶۷۸:۶ 

جون بگريانم ۳۷:۲ 

جون بگر ید ۴۳۹۱۵ 

جون بگشت ۶: ۳۰۰۳« 

جون بگفت آن ۱۹۰۴۶ 

ون بگفتی ای شجاع 
۴ ۱« 

جون بگفتی ای صبور ۶: ۱۷۵۰ 

چون بگفتی موم ۴۰۲۲:۶ 

جون بگنجد ۴:۶ #۳۲۰ 

جون بگوئی ۱۳۸۸:۴ 
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جون بگوید بس ۳۷۱۸:۴ 

جون بگوید حال ۱۴۲۱:۳ 

جون بگو بد. شد ۲:۱ ۷۶ ۳« 

چون بگوید. هم ۲۳۷۸:۲ 

جون بگویم: جونی ۱۳۳ 

چون بگویم:هل تری 
۰۱ ۲ ۶ ۷۲ 

چون بگویند انْثل ۳۱۱۵:۵ 

چون بگویندش ۱۲۳۴:۶ 

جون بگیری سخت ۲۵۲۹:۲ 

جون بگیری شه‌رهی ۲۴۴۷:۴ 

حون بلال از ۳۵۱۷۰۳ 

جون بمالی جشم ۶: ۱۸۲ ۷*۳۲ 

حون بماند از :۳۳۷۴ 

و ها نام فش ار ۱۳0۵۴ 

جون بماند دیر گویند :۳۷۲۹ 

جون بمانی ۰:۳ ۳۶ ۲« 

چون بمُردم ۳۱۲۵:۱ 

جون بمردی تو ۲۸۴۳:۱ 

چون بمُردی طالبت ۵: ۴۱۳۴۲ 

حون بمیرد ۲۸۳۹:۵ 

جون بمیرم ۲۷۰۹:۶ 

حون بمیری ۲:۳ ۲ #۷ 

چون بنادر ۱۱۴ 

چون بنالد. چرخ ۵ ۱ ۳۴« 

جون بنالد زار ۱۵۷۷:۱ 

چون بندریدی ۲۹۷۳:۳» 

جون بنوشیدم ۳۲۰۳:۳ 

جون ادم ۷۳ ۴ 

و و ۷۲:۲ 

حون توف هن ۱۸0۶ 

چون بود آن جون ۱۱۹۳۴ 

چون بوّد آض اللّه ۱۷۶۱:۴* 

جون بود اکراه ۱۳۹۶:۴ 


جون بوّد بی تو ۴۰۹:۳* 


جون بوّد بی کاتبی ۴۹:۶ ۸:۳۲ 

جون بود بیهوده ۳۱:۲ ۲۰ ۷ 

جون بود جانا ۱۴۸۳:۴* 

چسون بود جسان. خالق 
۱ ۷۹ ۸ ۱ 

ون بود جان عسیر یب 
۳( ۳(چِ«+ص‌ِآ"*۷ 

جون بوّد. جون او ۱۷۲۵:۱* 

ون بود جون بندگی 
۱ ۷*۲۲ 

چون بود حس ۶ ۲ 

حون بود خر ۶: #۳۸۵۹ 

چسون بود خلقش نکو 
۲ ۰ #۱ 

چون بوّد در پیش #۴« "۷۳ 

جون بود دستان ۴:۵ ۷۴ 

جون بود دفع خال ۲: ۷۱۸۴۲ 

جون بوّد شک ۲ 7۳۵ 

جون بوّد فایده ۴: ۲۹۹۷ 

جون بود لطفی ۸:۶ ۴۸۲« 

حون بود مسّی ۱۰۶۳:۶ 

جون بود مکر ۶: #۳۰۹۰ 

جون ۳9 ۱۷۳۹۷۳ 

حون بود هر دو ۲۵:۵ ۷ ۲* 

۱۳۵۱۶۰۶۴ ۳ 

خون نة آاخر ۳۳۳۶ 

جون به آزادی ۴۵۴۱:۶ 

چون به آمد ۳ ۴" 

حون به احسان ۲۵۴:۶ ۷۲ 

چون بهارست ۲۰۵۳:۱» 

چون به اطل ۲۶۱۷:۴ 

چون به امر هطوا ٩۲۶:۱‏ 

حون به ابر تست ۳۳۷۰۲ 

جون به امرش ۸:۴ ۵۷ ۲ 

چون به انگوری ۲۶۰۱:۱ 


0۳0 0 


جون بهانه ۱۸۰۰:۱ 

چون بهای خشت ۷۳۹:۴ ۳« 

چون به ایمان ۵: ۲۲۶۶ ۷ 

چون بهایم بی ۱.۴( ۱۱" 

چون به باطن ۳۶۸۲۰۳ 

جون به بستانی ۲۲۳۶۳ 

جون به بی‌رنگی ۳۱۳۸۶/۱۸۹ 

چون به پای خود ۲: ۱۸۳ ۷۲ 

حون به تذکیر ۱۶۷۵:۱ 

چون به ترکش ۶: ۴۸۶۷ 

جون به جان ۱۲۵:۶* 

چون به جد تزویج ۲۶۸:۶ 

چون به جد جویی ۹۱۶:۳ ۲« 

چون به جد حاکم ۱۲۳۱:۲ 

جون به جد مشغول ۱۶۰۴۳:۳ 

حون به جمعه ۸۵۷:۱ 

چون به حق بیدار ۴۱۰:۱ 

چون به حکم ۰۱ #۱« 

جون به حیلت‌شان ۸2۶2۸۰۳ 

وق یه فانه. آ مدای ۱ ۲ ۲ 

چون به خانة مرغ ۴۳۶۶۹:۳ 

حون به خدمت ٩۳:۳‏ 

چون به خرگوش ٩۷:۱‏ 

حون به خواری ۸۲۸۵۴۰:۳۲ 

چون به خود اید ۲۱۱۶:۴ 

چون به خود بازامدی ۱۵۴۰:۴ 

جون به خوی ۱۹۰۵:۶ 

چون به خویش آمد بدید 
۳۷۶۱۵ 

چون به خویش آمد, ز شادی 
7۲«ِص.« #۱ 

چون به خویش امد ز غرقاب 
۵0۷ 

چون به خویش آمد ز غیت 
۱/۹۷۶ 


۱) 0 0 
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حون به دانش ۷۳۶:۶ ۷۲ 

حون به دانه ۶۲۱:۴ 

عون قوری ام ۱۳۱۳۸۷۳ 
چون به درد دیگران ۲۹۰۸:۶ 
چون به دریا راه ۸۱۳:۶ 
حون به دربا, رفت ۹۴:۵ ۱۲ ۷ 
حون ده دنست: آن ۳« ِصِثصآ"۷ 
جون به راهش کرد ۵: ۱۳۶۰ *« 
چون به رثبت ۴: ۴۹۲ 

چون به ره کردش ۲۱۹۲:۲ 
جون به ره کردند ۲۱۸۱:۲ 
جون به سرخی ۱۳۴۹:۲ 
حون بهشت از ۵: ۲ ۶۷ ۲« 
جون بهشتی :۲۹۸۱ 

حون به صاحبدل ۲۲:۱ ۷۷ 
چون به صحرای ۴: ۵۶۳ 
چون به صد الحاح ۶۲۰۰۳ 
حون به صد حرمت :۲۰۴۸ 
خن یف ضو ویت:| ما 2۸۱۸۹۱ 
چون به صورت بنگری ۶۷۶:۱ 
چون به طوّفی ۰۴:۱ ۲۲ 
جون به عشق امد ۱ #۱ 
چون به عشق أیم ۱ ۱۲ ۱ ۷ 
جون به غیر :۳۵۲۵ 

جون به فعل ۱۵:۶ ۱۳ * 

حون به قعر ۱۳۲۴:۱ 

جون به قول ۱۴۰۲:۲ 

جون به قوم ۱۱۰۶:۳ 

جون به کشتی ۲۸۵۷:۱ 

چون به گرد امیخت ۸۳۴ "#۲ 
چون به گور آن ۳۲۶۳:۶ 
چون به گورستان ۲۷۴:۳ 
چون به گوش ۱۸۹۲:۳* 
جون به ما بویی ۵: ۳۰۷ 

جون به ما نسبت ۱۹۹۷:۱ #: 
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حون به ماهیّت ۴۱:۱ ۲۶« 
چون به مرغانت ۸۵۲:۴ 
جون به مصر از ۱۷:۳ ۱۲ 
چون به مطلوبت ۱۴۰۱:۳ 
چون به معراج ۳:۲ 
حون به معنی ۲: ۶۸۰ ۲* 
حون به مقصد ۲۰۳۷:۶ 
حون به من زنده :۴۶۷۸ 
حون به موسی ۳۶۱۰۱ ۷۲ 
جون به ناکام ۴۲۰۷:۶* 
چون به نزد دأنه ۷۵۴:۵ 
جون به نزدیک ولی :۲۵۵۰ 
جون به نزدیکی ۲۰۵۶۳ 
جون به نسیان ۱۶۷۶:۱ 
چون به نورش ۷۹:۱ ۶* 
جون به وقت ۱۴۹۲:۱« 
جون به هامان ۱۳۴۲:۴ 
چون به هر فکری ۱۵۰۵:۲ 
حون نه-هوشن. امد ۳۱۳۳۶۴ 
چون به یک دکان بگفتی 
۳۳۳۶ 
چون به یک دگان عمر 
۳۱۳۹۶ 
جون به یک شب ۳۴۴۴:۶ 
چون بیا رایند ۱-۳۹۰۲ 
چون بيأمد آن ۸۶۶:۲ 
چون بیأمد در ۱۱۷۶:۵ 
چون پیا مد. دید ۱۲۲۰:۳ 
حون با مت سوخت ۳۳۷:۶ 
چون بياً ید شام ۴۷۴۰۰۲ 
چون بیا ید. مروّرا ۲۱۷۸:۲ 
حون بیابان را ۵: ۳۶۵ ۷۳ 
چون بیابد, او ۴۰۵۲:۶ 
چون بیابد مشتری ۲۶۵:۲ ۸۲ 
جون بيابم ۲۳۳۵:۵ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۵۳۹ 


چون بیابی‌اش :۱۴۱۹ 
جون بیابی. حون ۱۱:۲ ٩‏ #۲ 
جون بیابی صحبت ۱۳:۴ ۷* 
جون بیامد از ۲۸۶۶:۲ 
جون بیامد بیش ۳۱۸۱:۳ 
جون بیامد در تن ۲۶۸۷:۳* 
چون بياید, نود ۴۶۲۱:۳» 
جون بياید نوبت ۳۰۷۲:۵ 
جون بیابی خاص #۱۸۹:۱ 
جون بیفتد ۲۳۵۲:۶ 
حون بیفزاید ۴۷۴۴۰۳ 
جون بیفگندی ۳: ۳۴۵۴« 
چون بدر هستم ۴:۳ ۷۱۹۳ 
چون بدید آمد که ۳۰۱۶:۲ 
جون بد ید افد مُهش ٩۸:۴‏ ۵ 
جون پذیرفت ۲۸۵۹:۱ 
چون بر مرغ ۳: ۷۶۶ ۳ب 
چون بری از آدمی ۸۳۵:۴» 
ون پُری دورست ۲۴:۲ ۲۳ 
جون بری رااین ۲۱۱۴:۴ 
چون پری را وت ۳۳-۱۶۰۹۶ 
جون بری را هست ۱۱۶:۴ ۷۲ 
چون بری غالب ۲۱۱۲:۴ 
جون بری: نه سال ۲۹۷۴۰۶ 
جون سر چشم ۱۳۱۷(0"0۵۶ 
حون بسندی :#۱۵۶۹ 
چون بشیمان شد ۱۶۷۰:۱ * 
جون پشیمان نیست ۱۴۹۹:۱* 
چون بشیمانی از ان ۱۹۳:۳* 
چون پشیمانی ز دٍل ۶۴۴:۳ 
جون بگه‌تر ۱۵۱۳:۵ 
جون بیابی بینی‌اش ۱۳:۶ ۷ ۳« 
چون پیابی شد ۲: ۷۵۶۷ 
جون بسیابی فعت آن اواز 
۴:۰۴ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


جسون پیاپی گشت آن امسر 
۱۳۵۹۰۴ 

جون بیاده ۳۹۸۶۰۲ 

چون بی‌دانه ۲۴۳۰:۲ 

جون بیمبر از ۳۵۹۹:۲ 

جون بیمبر در ۳: ۱۷۷۳ 

جون بیمبر دید ۲۲۵۲:۲ 

چون پیمبر سروری ۲۰۳۰:۴ 

چون پیمبر گفت ۴۲۱۳:۶ 

جون بیمبر یستی ۳۴۳۵۳:۲ 

چون بی بسکن ۲۴۲۶:۱ 

جوئت ازاریم؟ ۱۱۱:۱ ۲ 

جونتان ببرید ۲۵:۳ ۴* 

چون تیم ۲ #۲ 

چون تجلی حق ۹۶۱:۵ 

چون تجلی کرد ۱۳۹۱:۳ 

حون تحرّی ۲۲۸۵:۱ 

جون ترازو دید ۱۴۹۳:۶ 

جون ترازوی ۱:۵ ۱۸۳ 

جونت صیرست ۲۱۲:۴ ۰۳ 

چون تضرع را ۵: ۱۶۱۷ 

ون تضرع می‌نکردند 
۱۶۳۰۵ 

چون تعلّق ۱۵۳۲:۱ 

جون تفخص کرد از ۱۳۴۳:۵ 

چون تفحخص کرد لقمان 
۱۳۵۸-۹۱ 

جون تقاضا آمد ۸۳:۵* 

حون تقاضا بر ۲۲۱۵:۱ 

چون تقاضا می‌کنی ۱۴۹۰۳" 

جون تلف کردی ۲۳۷۹۲« 

جون تَمَنُوا ۳۹۳۷:۳ 

حون تنازع ۲ ۳ 

چون تن ززاق ۴۴۸۶:۶ 

چون تن مردم ۴ ۲ ۷ 


چون تو آن ۲۰۰۰:۶ 

جون تو اسرافیل ۱۴۷۹:۴ 

جون تواند ساخت با ازر 
۳۱۱۵۴ 

چون تواند ساخت با رهرن 
۶۴ ۱ #۲ 

جون تواند نور ۲:۱ ۸۲۶۶ 

جون توانم کرد ۱۳۶:۱ ۲ 

جون توانی ۲۸:۳ ۲۳ 

جون تو با بد ۴:۱ ۷۱۵۶ 

جون تو بابی ۳۷۶۳:۱ 

جون تو با یر ۲۳۶۶:۴ 

چون تو باشی ۱۱۱۱:۴ 

جون تو با مأیی ۸۷:۱ #۳ 

چون تو با من ۲۳۰۳:۱ 

چون تو برگردی ۲۳۶۴:۱ 

چون تو بسیاران ۴۰۸۶۰۳ 

چون تو بینائی ۷۲۴:۲ 

چون تو جبر ۶۳۳:۱ 

چون تو جزو دوزخی ۲۷۵:۲ 

جون تو جزو عالمی ۲۳۶۸:۴ 

جون تو خدمت ۱۱۳:۵* 

چون تو خقاشان ۲۰۸۳:۶ 

جون تو در بستی ۲۹۵:۶ ۲ * 

خوت وا ان ۳۲۱۵۵۰۲ 

حون تو را در دل ۷۶۷:۳* 

چون تو را دیدم بدیدم ۱۰۸۳:۶ 

چون تو را دیدم خود ۶ -"۱ 

چون تو را دیدم محالم ۱۰۸۴:۶ 

جون تو را ذکر ۳۳۹:۲ 

حون تو را رحمی ۱۷۷۸:۳ 

جون تو را روز ۱۰۴۸:۵ 

چون تو را سوداي ۳ #۴ 

حون تو راشه ۲۸۲۱:۲ 

چون تو راغم ۱۳۷۹:۲ 
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چون تو را کفریست ۴۵۰:۴ #۲ 
چون تو را وهم ۲:۵ ۲۶۶ 
حون تو را باد ۳۵۸۹:۲ 
جون تو زندیقی ۳۸۵۵:۶ 
جون تو زیشانی ۱۱۵:۲ #۳ 
چون تو شیرین ۱۹۷۹:۱ 
جون تو عاشق ۴۶۵۹:۶ 
چون تو کان جهل ۰۵۲:۲ ۲« 
جون تو کاهل ۳۳۴۱۲:۳ 
جون تولکردن :0۲۹۰۰ 
چون تسوکل کسرد یسوسف 
۰۵ #۱۱۰۶ 
چون تو گوشی ۱۶۲۲:۱ 
جون تو می بینی ۳۳۴۸۷:۶ 
جون تو می‌دانی ۲: #۹٩۲‏ 
جون تو نااهلی ۱۸:۲ ۳* 
جون تو ندهی ۳۹۰۷:۱ 
جون تو ننگی ۳۱۱۳۶۴ 
چون تو وردی ۳۳۹:۳ 
جون, تویی از ۳۸:۲ ۲۳* 
جون تویی گویا ۱۶۹۹:۱* 
جون تهی شد ۴۲۱۲:۶ 
جون تهی گشت ۲۲۷۶:۵ 
چون تیم ۱۴۱۸:۴ 
جون جدابینی ۳۲۱۷:۶ 
جون جدا شد ۲۵:۳ # 
جون جدا گردد ۱۲۸۰:۵ 
جون جرا کم دید ۴: ۱۳۹۲ ۷ 
چون جری کم آمدش ۱۷۲۲:۴ 
حون جزا سابه‌ست ۱۸۳۳۰۵ 
چون جزای سیه ۵: ۳۰۰۰ 
عون کعشی ۱۷۸۹۵۴ 
چون جفا اری ۳۴۸۰۳ 
جون جمادند ۸۹:۶ 
جون جمادی ۳۱۱۹:۳ 


۱) 0 0 
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چون جماع ۱: ۳۴۳۲ 

جون جمال ۶: ۶۷۶ 

حون جنازه نه ۶ #۲ 
حون جنید از ٩۲۶:۲‏ 

چون جنین بود ۵۰:۳ 

حون جنین را در ۱۷۵۶:۳ 
جون جنین را نوبت ۳۷۷۴:۱ 
جون جنین» کش ۳۹۶۴۰۳ 
جون جوابات خضر ۲: ۰۳۵۲۷ 
جون جواب احمق ۱۴۸۸:۴ 
جون جوالی ۴: ۱۵۷۴ 

چون جوان بودی ۳۴۲۴:۳ 
چون جهان را :۳۷۰۹ 
جون جهان رنجور ۱۲۹۵:۱ 
چون جهان ظلمت ۳۲۲۰:۵ 
حون جهانی ۲۱۴۲:۵ 

حون جهت شد ۶۵۸:۲ ۲ 
حون جهند ۲: #۱۷ 

چون جهنم ۱۵۸۵:۶ 

چون چراغ خفیه ۲: ۳۳۲۲ 
جون حراغی بی ۴۴۲۷:۶ 
جون جراغی در ۹۵:۴ ۷۴ 
چون چراغی نور ۱۹۴۷:۱ 
جون جگونه ۶: ۱۶۲۳« 
جون جنان افگند ۱۵۵۴:۴ 
جون جنان چشم ۲۳۳۱:۶ 
جون جنان شاهی ۲۷۸۹:۳ 
جون جنان کردی ۲: ۷*۲۲ 
جون جنین افتاد :۴۷۴ #۲ 
حون جنین بد ۴ ۷۱۳ 
حون جنین بردی‌ست ۴۱۸۷۳ 
جون جنین جنگد ۴: ۱۴۰۰ 
چون چنین خواهی ۶:۴ 
جون جنین درویشم ۰0۵۰:۲ ۷۳ 
چون چنین رشکی ۶۹۵:۶ 


۱-1200 


چون چنین گشتی ۱۸۷۷:۱« 
چون چنین گویم ۱۰۶:۴ ۲ 
چون چنین وسواس ۳۸۵:۴ 
چون چنینی خویش ۵: ۵۷۶ ۲* 
حون چهارم ۱۳۰0۶۴ 

حون حدث کردی ۱۷۲۵۱۲ 


ف 


عونت روی ۱۱۲۲ 

حون حرامش کرد ۴: ۴۵۲ ۲« 

چون حرّس ۰۵:۴ ۷۳ 

حون حربص است ۴:۳ ۸۵« 

چون حریصان ۵۹۵:۲* 

ون حریص صوردنی 
۱۳۷۶۰۵ 

جون حشیشی ۸۷:۶ ۱۷ 

حون حشّت داد ۳۳۹۸:۳ 

حون حشیفت بیش ۳۹۳۸:۵ 

حون حقیقت شد ۴:۵ ۱۰۳ ۷ 

چون حکیمک ۲۴۸۲:۱ 

جون حمارست ۴۸۵:۶ 

حون حوا گفتش ۶: ۴۴۷۰« 

جون حیات از ۱۲۸۳:۳ 

حون خبر داری ۱۵۵:۱ ۲* 

حون خبر شد ۱۹۴۲:۵ 

حون خبر‌ها ۶: ۱۵۱ 

حون خبر یابد ۲۵۸۶:۴ 

چون خبر یابید ۳: ٩۸۳‏ 

چون خبیثان ۲۷۰۱:۶ 

جون خدا آمد ۷۴۶۵۸۳ 

جون خدا از ۴۴:۵ ۲۲ 

جون خدا اندر ۶۷۳۲:۱ 

حون خدابا توست ۱۹۵۱:۳ * 

جون خدا بگماشت ۲۷۵۵:۳» 
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کشف‌الایدات (هر در مصراع) ۵0۴۱ 


حون خدا بوشید ۲۴۲۰۰۳ 

جون خدا پیوستگیی ۶: ۳۳۸۰ 

جون خدا خواهد کرد که برده 
۸۵ 

جون خدا خواهد که بوشد 
۸1۶۰ 

جون خدا خواهد که مان 
۳۱۷+ 

چون خدا خواهد که مردی 
۱۳۰۵۵ 

جون خدا سوگند ۲۸۸۶:۲ 

جون خدا فرمود ۱۶۱۰:۶ 

جون خدا ما را ۳۵۵۰:۱ 

جون خدامر ۵۳۵:۴ 

جون خدا می‌خواست ۲۹۱۸:۵ 

جون خدو انداختی ۳۹۷۶:۱ 

چون خران چشم ۵۲۳:۳» 

حون خران. سیخش ۲۵۳۹:۲* 

چون خر پیرش ۳: ۱۶۰۷ 

جون خر تشنه ۳۱۳۷۷۸۷/۴ 

جون خرّد با توست ۳۶۷۸:۴ 

جون خرّد با نشس ۷۸:۶ ۲۲« 

جون خرد ساکن ۱۹:۴ ۲۷* 

حون خرّد سالار ۲:۲ ۱۸۲ * 

چون خری با ۱۴۹۵:۴ 

چون خریدارش ۷:۲ ۲۳۳« 

چون خرید او ۳۰:۱ 

حون خری در ۳۳۵۵:۲ 

چون خریدی ۱۴۱:۳ ۰۳ 

جون خری را ۵: ۱۳۷۱ 

جون خسوف آمد ۲۴۵۲:۱« 

چون خسی امد ۳۹۵۵:۱» 

چون خضر و الیاس ۱۸۸:۶ 

چون خطائین ۶: ۴۱۸۲ 

جون خطا باشد ۷۱۸۵۴۰۴ 


۱ 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


جون خطاب بار ۱۱۹۵:۲ 

چون خط قوس ۱۶۰۰:۲* 

جون خفاشی ۳۶۴۸:۱ 

جون خفی نبُود ۱۲۹۹:۲ ۷ 

جون خلاف افتاد ۲۴۰۸:۶ « 

جون خلافت بافت ۸۷:۳ ۳* 

حون خلاف خوی ۳۴۶۷:۲ 

جون خلش ۶: ۲۷۶۷« 

جون خلف دادستشان ۳۸۵:۲ 

جون خلت الخلق ۴۱۷۳:۵ 

جون خلقناکم ۳: ۴۵۴ 

حون خلیفه بر ۶۵۰:۱ ۲ 

حون خلیفه دید ۱: ۲۸۵۳ 

جون خلیل امد ۷۴ 

حون خلیل از ۱۵۵۹:۲ 

چون خلیل حق اگر ۴۲۸:۵ 

چسون خلیل حق و جملهً 
۴ ۸۱۴ 

جون خلیلی را که ۴۹:۵ ۲۶ 

چون خمّش کردی تو ۸۴:۳ ۲ 

جون خمیر آمد ۳۹۴۶:۶» 

جون خناق ۱۷۱:۶ ۷۲ 

چسون خسوری» شردی 
۲ ۳ #۲ 

جون خوری. گرمی ۲: ۷۲۶۹۷ 

جون خوری یک بار ۱۹۵۹:۴ 

چون خیال آن ۱۷۹۴:۵ 

حون خیالات ۵۲ ۷*۲ 

حون خیال او ۷۴۷۶۰۶ 

چون خیالت ۲۰۴۶:۲ 

جون خیالی در دلت ۳: ۳۷۷۴ 

جون خیالی در دل شه ۵: ۳۳۹۶ 

جون خیالی دید ۳۸۶۱:۵ 

جون خیالی که ۰:۳ ۷۰۶ #۲ 

چون خیالی می‌شود ۲۸۱۶:۵ 


حون دبیرستان ۱۱۷۳۰۳ 
جون درآرد ۸۲۸۲۷:۱» 
حون درآمد آن م۵۵ 
چون درآمد تیغ ۳۲۳۹:۱» 
چون درآمد. حسّ ۳۰۲:۱:: 
چون درآمد خوش ۵۲:۴ 
چون درامد در ۲۱ ۳۸۰ 
حون ک امد دید ۱۰:۲ ۰ #۲ 
جون درآمد عزم ۳۸۸:۴ 
جون در آن حالت ٩۶۷:۴‏ 
چون در آن خم ۱۳۴۶:۲ 
حون در آن دم ۸0:۴ 
چون در آن کوجه ۶۲۹:۵ 
چون درأید. از فنی ۶: ۲۷۴۳ با 
حون درا ید اندرون ۳۹۹۱۷:۳ 
جون دراید در ۲۳۰۸:۲ 
چون درأید سوی ۴ #: 
چون دراید نام ۱۸۸:۲ 
جون درا ید نزع ۱۹۶۷۵ 
حون درایی از ۱۵۲۹:۳ 
جون درازی ۲۱۶۰:۶ 
حون درافتادی ۶۰۷:۲* 
جون درافتد ۱۴۱۰:۵ 

جون درافگندت ۳۱۹۱:۴ 
جون درافگندش ۴۸:۴ 
حون درافگندند ۲۳۳۸۲۳ 
جون درافگندی ۳۶۷۴:۳» 
چون در او آثار ۱۸۱۰:۴ 
جون در او گامی :۱۳ 
جون در ایشان ۱۴۷۳:۱* 
جون در این تفر ۷۳:۱" 
جون در اینجا ۱۳۵۸:۶ 
حون در این ره ۲:۱ ۱۰۷ 
حون درخت‌ست ۱۱۶۶:۵ 


جون درخت موسوی ۳۵۷۰:۳ 


0۳0 0 


جون درخت و سنگ ۲۸۳۲:۴ 
حون درختی ۲: ۱۵۶۲ * 
جون در ززادخانه ۴۱۳۴:۳ 
چون در معنی ۱ ۲۸۷۰ 
جون در و دیوار ۴۷۳:۴ 
چون درون چشمه ۸۵۳ #۲۱ 
چون درون خود ۳۷۸۰۰۶۴ 
جون دریدی ۳۶۱۷:۱ 
چون دری می‌کوفت ۳: ۴۸۰۳ 
حون درین تزویر ۲۰۴۸:۲ 
جون درین جو ۳۱۹۴:۶ 
حون درین دل ۴۳۹۵:۳ 
جسون درین ره میهد 
۵:۵ ۲« 
حون درین شد ۲:۴ #۲۷۶ 
حون درین غالب ۴۵۶۹:۲* 
حون دعامان ۳۵۵۰:۱ 
جون دقوفی ۲۳۰۸:۲ 
جون دل آن آب ۱۸۰۱۵ 
چون دل آن شاه ۱۴۰۳:۲ 
حون دل او ۱۵۹۳:۲ 
چون دل اهل ۷۳ "7 
چون دل بوزینه ۲۵۹۵:۵ 
جون دلش آموخت ۰۰۱ ۳ 
جون دل و جانش ۳۹۵۶:۳ 
چون دلیل آری ۷۱۷۲ ۷ _*« 
جون دلیلت ۲۵۰۷:۶ 
چون دمادم ۱.۲ 
جون دم رحمان ۱۲۰۳:۲ 
چون دم مردان ۶: ۴۶۹۱ 
چون دم و حرف ۶: ۱۰۷۰ 
جون دمی حیران ۳۴۵۵:۶ 
جون دوا نذ برد ۰۳:۵ ۲۱۷ 
جون دوایت ۲۰۶۷:۲ 
جون دوای رنج ۵: ۴ ۱۷۰ »۷ 
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حون دو تاشد ۵۴۰:۲ ۷۲ 
چون دو جشم دل ۲: ۲۱۵۲ 
چون دو چشم گاو ۱۷۱۱:۴ 
جون دو دل شد ۲۴۹۰:۲ 
حون دو دیدی ۳۳۲۱۹:۶ 
جون دو سه سال ۱۴۹۳:۵ 
جون دو کس برهم ۲۱۰۱:۲ 
حون دو کوری #۱۹۹۳۴:۲* 
چون دوم از ۷۹۸:۵ 

جون دوم بار ۱7۵۶۳ 
حون دو مرع ۶۴ ۲« 
حون ووای ۵:۵ ۰۰ ۷۲ 
حون دو ناطق ۱۴۹۹:۳ 
چون دهان باز ۶« #۶ِ«_*ِ.»« 
جون دهان پر شد ۴۰۸۵:۶ 
چون دهانم ۴۱۳۷:۳ 

جون دهد قاضی ۳۳۵:۱ 
چون دهل شو ۲۰۶:۲ ۲« 
جون دی امد ۱۵:۶ ۸۱۷ 
چون ذکر سوی ۳۸۸۱:۵ 
جون دب *۳۹٩۹۱:۱‏ 

چون رباید ۲۸۷۵:۳ 

چون رجاو خوف ۳۲۱۷:۲ 
جون رخت را ۱۲۹۲:۶ 
چون رسد آنجا ۷۵۱:۲ 
جون رسد آن نان ۴۲۳۴:۶ 
جون رسد باده ۷۰۹:۶ ۷۳ 
حون رسد بر در ۲: ۷۲۸۷ 
جون رسد بیری ۰۲:۲ ۷۲ 
جون رسد جفتی ۲۸۷۳۴:۳* 
چون رسد در علم ۴۱۱۹:۳ 
حون رسد در وی ۱: #۸۹۶ 
چون رشن تابان ۲۳۰۷:۱* 
چون رن یک ۷۲۶:۶ 
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۳۸۵۰ :۵ 

جون رسول ات به بیش 
۱۳۸۰۴۳۸۹۵ 

جون رسولان ۲۸۱۳:۱ 

چون رسول روم ۱۳۰۸:۱ 

چون رسید آن زن ۲۱۹۷:۵ 

چون رسید آن کارد ۶۱۹:۳ 

چون رسید آن وعده ۶۶:۱ 

چون رسید آن وقت ۱۸۴۸:۴ 

حون رسید از راه ۱۹۵:۱ 

جسون رسد از هاتفانش 
۹۶ ۳۵ ۳-۳۵9" 

جون رسید اندر ۸۳۹:۴ 

چون رسید او ۱۱۵۲:۱ 

چون رسید اینجا بيانم ٩۷۰:۳‏ 

جون رسد ابس‌نجا سخن 
۳۱۱۱۴ 

چسون رسسید ایسنجا قسلم 
۴ ۱ "۷*۲ 

جون رسیدم در ۹:۴ ٩۳‏ 

چون رسیدم سوی ۳: ۱۹۸۴۳ 

جون رسیدم: مست ۲۷۸۳:۱ # 

چون رسیدند ان ۱۴۴۷:۲ 

جون رسیدند این ۲۳۹۵:۶ 

جون رسیدندی بدان ۲۹:۱ ۷* 

حون رفیقی ۱۳۹۸:۱ 

جون رمی از ۱۴۱۱:۴ 

حون رمید و رفت ۷۲۶۶۸۰۵ 

جون روا دارم ۴۰۳۹:۵ 

چون روان باشی ۱۱۰۶:۴ 

ون رود جان. چسیم 
۴« ,۱ #70 

هون رود جان مسيی‌شود 
۱۳۱۱۷۰۴ 

چون رود خواجه ۱۴۸۵:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) 2۳۲۳ 


حون رود در خانة ۱:۲ ۱۲ #۳ 

جسون رود در خونشان 
۸۲ ۷۷ "۷*۲ 

چون رود در ناف ۱۴۷۱:۱ ۷ 

چون رود نور ۶: ٩۷۳‏ 

چون روم من ۱۰۷:۶ ۳ 

جون روند از جاه ۱۲:۵ ۱۷« 

چون روی ان سو ۸۹۵:۵ ۰۲ 

چون رزوی بر ۷۵۸:۵ #۲ 

ون رزوی جون در کف 
۴ "#۳ 

چسون زوی چون نپوّدت 
۳۶۴ ۰ ۳ 

جسون روی در ظسلمتی 
۲ ۷۲ 

جون روی نزدیک ۱۷:۶ ۷۲ 

جون رها کردی ۳۵۰۱:۶ 

جون رهاند ۲۶۴۸:۲ 

چون رهانم ۲۶۴۷:۳» 

حون رهانیدت ۳۶۵۷:۳ 

چون رهم زین ۸۳۸:۳ ۰۳ 

جون رهند از آب ۷۱۳۴۶:۱ 

جون رهند از دستِ ٩۷:۳‏ 

چون رهید آن ۲۲۸۱:۳ 

چون رهید از صبر ۶: ۳۷۳« 

جون رهیدی, بینی ۳۳۴۳۹۹:۶ 

چون رهیدی, شکر ۲۸۸۰:۳ 

حون رهیدی و ۳۸۱۷:۳ 

جون ز ابراری ۲۱۴:۴ ۷۳ 

جون ز ابر فضل ۲۲۰۹:۳* 

چون ز استفراق ۳۷۹۶:۲ 

جون ز اسم ۲:۲ ۲۰۶ 

چون ز بالا سوی ۳۵۴۶:۴» 

جون زبان حق ۶۲ #۳ 

چون زبان‌های ۳۲۶۸:۳ 
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حون زبانه شمع ‏ او ۵: ۲ ۷ ۴ 


جون زبان «یاهو» ۴ ۳۰ ۷۲۳ 
حون ز بطن حوت ۶« « "آ »* 
حون ز بغداد ۳۰۳۳۶ 

حون ز بند ۵: ۲۰۶۲ 

حون ز بیرون شد ۵: ۲۷ ۲* 
جون ز بی صبری ۱۳۷۴۶ 
جون ز بیم ۳۷۷۳۰۴ 

چون زپایت ۱۰۲:۱ #۲ 
جون ز برهیزی ۴۳۸:۲ #٩‏ 
جون ز تری ۱۳۴۶:۴ 

چون ز تن جان ۲۱۸۷:۶* 
چون ز تنهایی ۲۲:۲ 

جون ز تو بگذشت ۴: ۲۲۵۳ 
جون ز تو بود :۲۶۰ ۷۳ 
جون ز جزو ۲۲۹۹:۱ 

جون ز جو جخست ۳۲۴۲:۲ 
جون ز جاهی ۴۷۸۴۳ 

چون ز چشم آن ۳۷۶۹:۵ 
چون ز چشم خویش :۸۳۷ 
جون ز حشمه ۲۳۳۸:۵ 
حون زخد برد آن ۴ "۲ 
حون ز حد بردند ۳۷۷:۳ 
جون ز حد بیرون ۲:۵ ۱۳ 
حون ز حد رفت :۱۶۳۲ ۲« 
جون ز حدش برد ۳۶۳۵:۲*« 
حون ز حد شد ۷۰۹:۶ 

چون ز حرف ۷۱:۴ 

چون ز حس بیرون ۱۰۲۸:۳ 
جون ز حیرت ۱۲۵۳:۱ 
جون ز خالق ۱۶۱۵:۳ 

چون ز خشم ۳۴۷۲:۳ 

حون ز خوابش ۲۶۴۱:۳ 
جون ز خود زستی ۲۰:۲ ۱۳ 


جون ز دانش ۱۱۳۹:۱ 
جون ز دریا ۵:۲ 

جون ز دستت رست ۳۴۶۰:۳ 
چون ز دستت زخم ۳۳۷۱:۳ 
جون زدش سیلی ۱۳۳۵:۶ 
جون ز دکان ۴۲۹۸:۶ 
چون زدم من ۲۵۵:۱* 
جون ز دات ۱۲۹۹:۶ 
جون زذره ۴۱:۶ 

جون ز راز و ناز ۴۷۳۲:۳ 
حون زراندود ۷۱۲:۲ 
حون ز رخت ۴۱۶۱۰۵ 
چون ز رنجور آن ۱۶۹:۱ 
چون ز رنجوری ۲۰۳:۱ 
چون ز روی این ۳۲۱۱:۶ 
چون ز رویش ٩۳۲۵:۲‏ 
چون زره بر آب #۰۱« 
چون زره دان ۱۴۳۰۶۶ 
حون زره‌سازی #۹۲ ۹" 
چون زری با ۵۵۵:۳ 

جون ز زنده ۵: ۵۵۰ 

چون ز ساعت ۲۰۷۵:۳ 
جون ز سنگی ۳۳۸۷۳۵ 
جون ز سینه ۱۹۶۵:۴ 
چون ز شوی ۲۴۱۳:۲ 
جون ز صد بایه ۷۲۵:۶ 
جون ز صندوق ۴۴۳۹۹:۶ 
جون ز صنعش ۳۷۰۹:۴ 
چون ز صنعم ۳: ۱۵۶ ۷۳ 
جون ز صوفی ۲۱۸۹:۲ 
چون ز طفلی ۴۱۱۳:۳ 
حون ز ظن ۱۵۱۳:۳ 
حون ز عادت ۳۴۵۹:۲ 
چون ز عطر ۴: ۲۸۳ 

جون ز عفو ۲۳۱۲:۱ 


0۳0 0 


چون ز عکس ماه ۲۰:۲ ۲۶ 
چون ز علّت ۱: ۳۶۶۴ 

جون ز غیبت :۴۲۹۹ 
چون ز فهم ۳۷۴۹:۴ 

چون ز قربانی ۷۱۵:۴ 

حون ز قندیل ۱۸۰۰:۵ 
جون زکات ۱۶۸۳:۲* 
جون ز کودک ۱۱۳۴:۴ 
جون ز کوری ۳۱۳۵۲ 
جون ز که ان ۱۳۳۱:۲ 

جون ز که در ۳-۱ 
چون ز گرگی زاره 

جون ز گرمابه ۲ ۱ 
چون ز گریه ۶۴۱:۵ 

چون ز گفتٍ ۴۰۴۹:۳» 
جون ز گورستان ۲۰۲۷:۱ 
چون ز لب جنبان ۳۳۵۹:۱: 
چون ز لقمه ۱۶۴۵:۱ 

جون زلیخا ۴۸۲۹:۶ 

جون ز مادر ۴۸۰۵:۶ 

جون ز مُرده ۵۴۹:۵ 

جون ز مسکینان ۲:۶ #۱۶۳ 
جون ز مغناطیس ۲۴۸۶:۱ 
چون ز مفلس ۱۴۹۲:۳ 
جون ز مکر نشس ۲۴۵۸:۲* 
جون ز می سازی ۴۳۱۳۹۶ 
جون زمین با ٩۳۶۰۳‏ 

حون زمین بر ۳: ۳۵۴۷ 
جون زمین بوسید ۲۵:۴ ۲۵« 
جون زمین داننش ۰:۴ ۲۸۳ 
چون زمین را ۱۴۵۹:۳ 

جون زمین زین ٩۰:۶‏ 

چون زمین‌شان ۰:۵ ۱۵۳ * 
جون زمین, که زاید ۲:۵ ۱۷۹ * 


چون زمین و جون ۲:۳ ۳۸۹ 
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جون ز نامردی ۲۵۱۱:۵ 
جون زنان او ۴۲:۶ ۸۲ ۷*۲ 
چون زنان جمله ۳: ٩۳۶‏ 

چون زنان زشت ۱:۶ ۳۹۰ 
چون زنان مر تفس ۳۰۶۱:۲» 
چون زنخ را ۴۴۵۰۶ 

جون زند افعی ۲۹۷۲:۳ 

جون زند او ۳۱۴۸:۱ 

جون زند شهوت ۳۸۷۸:۵ 
چون زن صوفی :۲۱۳ 

جون ز نقشی ۲:۵ ۱۵۰ * 
چون زنم بر ال ۳۸۵۳:۱» 
جون زنم دم ۱۳۳۴۰ 

حون زنندی خویش ۱۰۳:۲ #۲ 
جون ز نور ۲۸۸۵:۲ 

جون زنی از ۵۳۵:۱ 

چون زنی که ۶: ۱۸۰۳۴ 

حون ز وحدت ۸۸۱:۴ 

حون ز هفصد ۲: ۰۸۲۶ 

چون زیاد از نژد ۱ "۷*۲ 
چون زید! ۰:۳ ۳۲* 

چون ز یک دریاست ۱۶۰۶:۶ 
چون ز بک سرمه‌ست ۱۶۰۸:۶ 
جون سبب دانی ۱:۴ ۷*۲۷ 
حون سبب ساز ٩۰:۴‏ 

حون سبب کردی ۴۰۰۱:۵ 
چون سبب معلوم ۲:۴ ۲۷ 
حون سبب نود ۵: ۱۵۵۰ 
جون سبب‌ها ۳: ۳۱۵۵ 

حون سبد در ۱۲۳۷۹:۵ 

جون سبو بشکست ۲۰۹۹:۳ 
حون ساه ۳۶۰۹:۶ 

حون سیردی نن ۲ 7 
حون ستاره با ۳:۲ ۱۰۹ 

جون ستار؛ُ چرخ ۶: ۱۷۲ ۳» 
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حون ستاره. خانه ۸۶:۵ ۸۳۶ 

چون ستاره زین ۶: ۰۷۰ ۲ 

جون ستاره سیر ۱۲۸۸:۲ 

جون ستانی ۸۰:۲ ۲۲ ۷ 

حون ستد او ۱۰۴۱:۵ 

جون ستد زو :۱۳۳۸ 

جون ستوری ٩۲۸:۶‏ 

جون سجودی ۳۳۵۷:۲ 

جون سحر از ۶: ۶۰۲ 

چون سخن در وصف ۳۱۹۵:۵ 

جون سخن در وی ۲۷۱۶:۲ 

چون سخن گوید ۸۳۰۰۰:۵» 

جون سخن نوشد ۲: ۰۳۶۱۷" 

جون سر بریان ۱۵۸۱:۶ * 

۲۳۹۳۷۱ ۲ 

ون سر رشته ضمیرش 
:#۰آِ« ‌*۹* 

جون سر رشته نگه ۳۵۲۸:۴ 

جون سر سفره ۲۳:۶ ۱۲ 

حون سرش ببرید ۱۴۸۹:۳ 

جون سرشت ما ۲۶۶۱:۱* 

جون سر قنفذ ۰۴۰۵۹:۳» 

جون سر گاو ۸/۲۳ "#۲ 

جون سر وسات ۱۳۹۶ 

حون سری ۷۱:۳ ۷*۲ 

حون سزای ۷۷۱:۱ 

حون سزد ۱۷:۲ ۱ ۲ *# 

چون سفالین ۷۹۲:۳ 

حون سفر فرمود ۲۶۶۷:۱ 

ون سفر کردم بسیابم 
۳ 

چون سفر کردم مرا ۱۸۰۹:۲ 

حون سفر‌ها ۶: ۴۱۸۱ 

حون سفیهان ۱۳۹۹:۲ 

جون شقواماء ۳۶۰۰:۱ 
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کشف‌الابدات (هر دو مصراع) ۵۴۵ 


جسون سگ اصحاب را 
۱ ۲ ۱۰ ۷ 

جون سگ اصحاب کهف 
۲۰-۲ 

جون سگالش اوش ۰۲۵:۱ #۲« 

چون سگان کوی ۱۱۳۷:۲ 

چون سگان هم ۳۱۵:۳ 

چون سگ باسط ۲۹۴۹:۵* 

چون سگ صبیاد. جسنبان 
۰۳ ۱ 

چون سگ صّاد دانا ۱۱۰۰۲ 

چون سگ کهف. از ۲۰۵۸:۲» 

چون سگ کهفی ۲۰۸:۳ 

جون سگی بانگی ۲۸۴۲:۶ 

جون سلاحت ۴۴۵۰:۶ 

جون سلاحش ۱۴۳۵:۴ 

چون سلاح و جهل ۴۷۲۳:۶ 

حون سلیمان از ۴۰۱۴:۶ 

جون سلیمان باش ۱۱۵۰:۴ 

چون سلیمان بد ٩۱۶:۲‏ 

جون سلیمان در ۴: ۴۸۳ 

چون سلیمان را ۱۳۰۲:۱ 

چون سلیمان سوی ۸۵٩:۴‏ 

چون سلیمان شاه ۴: ۱۲۵۲ 

حون سلیمان شو ۱۱۴۹:۴ 

حون سلیمان کرد ۳۶۷:۴ 

چون سلیمان کز ۳۷۰۰:۲ 


۶(« ص#رٍ«آ"»«* 
جون سلیمانی دلا ۳۵۷۸:۱ 
چون سماع آمد ۵۳۵:۲ 
جون سَمّک ۲۷۰۹:۲* 
چون سواد آن ۳۸۶۶۰۳ 
جون سوار مرده اآ*۷ 
جون سال است ۸۵۴:۲* 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


چون سوی معشوق ۴: ۵۵۷« 

چون سوی موسی ۰:۴ ۵۷ ۲« 

چون سوي هر ۰:۵ #۱۴۷ 

جون سه بیل ۲۲:۲ ۷۲۶ 

چون سیه‌رو ۴۷۱۴:۶ 

حون سیه شد ۳۳۷۴:۲ 

حون سیه دشتی ( ۵:۱ ۲۲ ۷*۳ 

جونش این ۲۵۶۸:۲:ب 

جون شب آمد ۳۶۷۳:۱ 

حون شبانه ۲:۲ ۶۷ 

چون شب و روزی ۸۱۸۶۴:۲ 

جون شد آدم ۱۶2۸۶ 

جون شد آن ناشف ۲۲۳۳:۶ 

حون شد اندر ۲۹۴۸:۶ 

جون شد او بیدار ۲۵:۴ #۱۵ 

چون شدم دیوانه ۱۸۹۱:۵* 

چون شدم من ۳۲۸۳ 

جون شدم نزدیک ۲۱۰۵:۲ 

چون شدند از منع ۱7۱۲۰۱۶ 

جون شدند از نام ۴ #۹ 

جون شدی اوّل ۴: ۱۶۸۳ 

حون شدی بر ۱۴۳۰۲۰۳ 

جون شدی بی‌ خود ۱۵۲۳:۶ 

چون شدی پیر ۳۴۲۵:۳ 

جون شدی تو یاک ۲۳۸۶:۴ 

جون شدی تو حمُر ۱۴:۱ #۳۲۳ 

جون شدی تو سیر ۲۸۷۴:۱ 

ون شدی نسو شرح‌جو 
۵ ۷۰۱۰۷۱« 

چون شدی تو صید ۳: ۱۶۰۳ 

چون شدی در خوی ۱۸-۹۷۶ 

حون شدی در ضد ۶۴ #۲ 

چون شدی زیبا ۳۱۰۰:۶ 

حون شدی سر ۳۳۷:۳ 

حون شدی من ۱٩۹۳۹:۱‏ 


جون شدی نومید ۱۸۴۶:۶ 
جون شراری ۵: ۲۷۰۷ 
چون شرّر» کش ۱۱۴۶:۱ * 
چون شعاعی ۳ ۲ 
جون شعیب این ۳۳۸۸:۲ 
جون شعیبی ۱۶۳۶:۲ 
جون شکارت شد ۲۶۸۸۲« 
جون شکار خوک ۴۰۸:۵ 
چون شکار سگ ۵ ۲ ٩۶‏ ۲ 
جون شکار فقر ۱۴۰۳:۶ 
جون شکاری می‌نماید 
۳۷۹۶۳ 
جون شکاری نیست ۴:۵ ۷۶۲ 
چون شکافد توبه ۱۶۴۵:۲» 
جون شکایت کردن ۴« ۷ 
جون شکر پاید ۱۸۶۶۰۱ 
چونش کردم ۲ ۲ 
چون شکر شیرین ٩۰۲۶‏ 
چون شکر گردی ۱۹۸۰:۱ 
جون شکرلب ۴۷۶۸:۶ 
جون شکست آن ۲۲۷۷:۵ 
جون شکست او بال ۴۴۶۰۰۳ 
ون شکست او شسیشه 
۳۳۵ 
جون شکست او گوهر ۴۰۷۱:۵ 
جون شکستش ۱۷۱۸:۵ 
جون شکست ما ۴۹۶۰:۳ ۷۴« 
جون شکسته بند ۳۸۸۲:۱ 
حون شکسته دل ۱۶۸۵:۴ 
و وه 2 ۲ ۳ ۷:۲ 
جون شکسته می‌رهد ۴: ۲۷۵۷ 
جون شکستی ۳۴۲۷:۵ 
چون شکم پراب ۱۱۲۰:۱* 
چون شکم بر گشت ود 
جون شکم خود ۷۵۸:۳ 


0۳0 0 


جون شکنبه ۲۹۷۷:۵* 

چون شکوفه ریخت میوه 
سر‌کند ۲۹۲۹:۱ 

چون شکوفه ریخت میوه شد 
۳۱۹۳۰ 

جونش گویا ۳۷۳۰:۴ 

حون شما این جمله ۲: ۲۵۶۴ 

جون شما این, نفس ۲۵۵۹:۲ 

جون شما بسته ۲۷۱۱:۳ 

جون شما تاریک ۳۶۶۰:۱ 

جون شما در ۱۲:۳ ۲۷ 

جون شمارا حاجت ۳۰۸۹:۱ 

جون شمارا دید ۴:۵ ۷۳۳۶ 

جون شمارد ۴:۵ ۱۸۴ 

چون شما سوی ۱۰۲۰:۳ 

جون شناسد اندک ۲:۴ ۳۸۳ 

جون شناسد جان ۳۸۳۰:۴ 

چون شناسی بانگ ۳۵۷۵:۲* 

جون شنود آهن ۳۵۴ +" »۷ 

چون شنید آن شخص ۱۹۵۰:۶ 

چون شنید آن مرغ ۱۶۹۱:۱ 

چون شنید از سنگها بوجهل 
۳۲۱۶۰۱ 

چسون شنید از سنگ‌ها پیر 
۶-۳۴ 

چون شنید از سوی ۳ ۲ #۷ 

جون شنید از گاو ۲۴۷۹:۶ 

خ وو شخ از رگن 
۷۷۲۳ ۲ 

جون شنید انجام ۲:۱ ۱۲ ۲ 

جون شنید او ۳۲۲۶۶ 

حون شنید این بند ۰:۵ ۶۱۳ 

جون شنید این‌ها ۳: ۳۳۶۷ 

جون شنیدند این مثال ۲۴:۴« 


جون شندند این وعید 
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۱۵۳۴ 
حون شنیدند مزده :۸۵۶ 
جون شنیدی او ۱۲۴۰:۴* 
جون شنیدی بعضی ۱۱۱۱:۶ 
چون شنیدی تو ۳۹۳:۳» 
چون شنیدی شرح ۶: ۱۳۶۶ 
جون شنیدی کاندرین ۴۳۰۳:۳ 
چون شود آن قالب ۳۱۱۸:۴» 
جون شود از ۸:۲ ۲۷۳ 
جون شود بیدار ۵: ۱۷۸۳ 
جون شود پر ۴۲۱۴:۶ 
چون شود تیره ز غدر ۲۲۲:۵ 
چون شود تیره نبینی ۲۴۸۲:۴* 
جون شود جانش ۳۱۴۹:۱ 
جون شود جنی ۱۷:۵ ۱۲« 
جون شود حشمه ۳۵۸۹:۴ 
جون شود عنقا ۲: #۱۴۵۰« 
حون شود فانی ۱2۱۷۳۳۲ 
جون شود فر دا ۲: ۱۶۷۴ * 
جون شود واقف ۴۵۸۶۳ 
جون شود وحشی ۱۵:۱ ۲ ۲* 
جون شود هر دم ۳« ۶,۰۹" ثىِآ"*»*# 
چون شوم آلوده ۲۰۶:۵ 
چون شوم غمگین ۲۵۵۵:۱ 
چون شوم گل؟ ۶ #۲« 
جون شوم هشیار ۴۳۲۰۳:۵ 
جون شوی بیدار ۱:۵ ۷۳* 
جون شوی نمییزده ۲۶۲۹:۶ 
چون شوی چون بینی ۸۲:۵ ۲: 
جون شوی؟ چسون پیش 
۲۴۲۲۱ 
حون شوی دور ۳۱۳۵۹۴۲ 
جون شوی محرم و دوه 
جون شهادت ۲۱۷۶:۴ 
جون شهان, رفتند ۸:۳ ۷۳۵۳ 
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حون شهیدان ۲۶۰۷:۴* 
جون شهیدی ۳۷۸۵:۵ 
جون شیاطین ۱۷۸۴:۴ 
جون صبا ۷۸۴۵:۴ 
چون صّبوری ۳۲۱۳:۴» 
جون صفا بیند ۱۰۸:۴ 
جون صفت باجان ۲۷۷۵:۳ 
چون صفر آید ۲۵۸۷:۴ 
جون صَفْر بای #۲۴« 
حون صفیری ۳۳۰۷:۱ 
جون صلا زد :#۳۷۳۲ 
جون صلای وصل ۴۶۸۷۳ 
چون صنّم بودم ۴۰۷:۱ ۲« 
جون صور بنده‌ست ۳۷۴۸:۶ 
حون ضرورت ۳۷۱۹:۵ 
حون ضعف. | تفن ۵: ۲ ۴۳« 
حون ضیاءالحق ۳:۲ 
جون طبق خالی ۴۰۰:۲ 
جون طبق را ۴۳۰:۲ 
چون طبیبان را ۲۷۳۰:۳ 
جون طلب‌کردی ۱۶۹۷:۲ 
جون طمانینست ۲۵۷۶:۶ 
چون طمع بستی ۳۶۳۱:۵ 
چون طمع خواهد ۳۱۶۰۹۵۵ 
حون طمع کردی ۲ ۷۵۲ ۲ ۷ 
جون عبادت ۲۹۸۶:۳ 
جون عتاب ۳۶۱۹:۵ 
جون عدم باشند ۳۰۵۳۴:۶* 
جون دم یک رنگ 
9ص« «اصآ"* 
جون عدو نبود ۵۷۵:۵ 
جون عذاب ۷0۵۶ 
حون عرب با ۳۲۵۵:۵ 
جون عرق ۱۸۰۷:۳ ۷ 
حون عروسی ۱۲۶۸:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۵۲۷ 


حون عزانامه ۸۵:۵ ۷۱۷ 

جون عسل خوردی ۴۱۷:۶ 

حون عصا از ٩۱۹:۲‏ 

چون عصاء حم ۲۸:۵ ۱۳ * 

جون عصارا ۲۱۷۹:۶ 

چون عصا شد لت ۲۱۳۷:۱ 

جون عصاشد مار آنها 
۴ ۳ ۱۳ « 

عون عضتا فصن و این 
۰۱ "۲ 

حون عصاو خرقه ۲۴۴۴:۶ 

جون عصا و سنگ ۲۸۲۶:۴* 

حون عصایش دان ۱۰:۳ #۱۲ 

چون عصاي موسی امد 
۰۵ ۱۳ ۷« 

ون عصای موسی اینجا 
۳ ۱ 

جون عطارد ۲۵۷۹:۲ 

جون علامت ها ۸۸۹:۲* 

چون علف کم ۹:۵ #۲۸۳« 

جون علی تو ۲:۴ ۲۲ ۲* 

جون علی سر ۲۰۱۳:۶* 

جون عمارت ۲۴۷۶:۱ 

جون عمر از ۱۵۰۴:۱ 

حون عمر اغبار ۱۴۴۳:۱ 

چون عمر بر ۲: ۱۱۴ 

حون عمر شیدای ٩۳۲۳۰۲‏ 

چون عم می‌گرد ۲:۶ ۳۲۳« 

جون عمل کردی ۲:۲ ٩۷‏ 

چون عنان خود ۳۷۶۳:۶» 

حون عنایت‌ها ۴۳۶۸:۳ 

حون عوض ۱۸۷۵:۳* 

چون عیادت بهر ۱: ۳۳۸۲ 

حون عیادت کرد ۲: ۴۵۶ ۲ب 

جون عیال کافر ۲۱۱۰:۶* 
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جون غبار تن ۴۰۶۱:۶ 
جون غبار نقش ۱۴۶۰:۶ 
چون غرض آمد ۳۳۴:۱ 
چون غرض دلالٌ ۳۴۶۱۰۶ 
چون غروب آری ۴۱۳۷:۵* 
حون غریب ۵۱۸:۴ #۲ 
حون غرا ندهد ۱۸۸۳:۶ 
حون غفورست ۰۸۷:۲ ۷۲ 
جون عغلام او ۳۳۲۴۰۳ 

جون غلام هندوی ۷۹۶۰:۲ 
جون غلام یاغی‌ای ۲۲۳۰:۱ 
جون غلط شد ۲۷۹۰:۳ 
چون غم جان ۱۵۰:۲* 
جون غم خود ۱۵۰:۲ 

جون فتادم زار ۱۴۶۵:۶ #۴ 
حون فتاده ماند ۱۹۲۷:۶* 
چون فدای ۳۳۸:۳ 

جون فرار از ۵: ۷۶۱ 

جون فراق آن ۸۸:۲ 

چون فراق نقش ۳۲۱۱:۴ 
جون فراموشت ۳۰۷۵:۳ 
جون فراموش خودی ۳۰۷۶:۳ 
حون فراموشم شد ۲:۳ ۶۵ #۲ 
جون فراموشی ۱۶۸۱:۱ 
جون فرستادم ۵: ۱۷۶ ۲* 
حون فرستادی ۴۷۵۲:۳ 
حون فرشته بود ۲: ۷۱۳۲ 
جون فرشته گردد ۶ #۲ 
جون فرشته گشت ۳۱۸۵:۵ 
حون فرشته و عقل ۴۰۵۴۰۳ 
چون فرو آمد ۱۶۰۰۶۴ 

چون فرود آمد ۳۵۵۲:۴ 
جون فرود ۳1 ازو ۳۵۶۵:۴ 
چون فرود یی ازین ۳۵۶۳:۴ 
چون فرود آیی ببینی ۳۵۴۳۴ 


جون فرو رفتند ۲۷۵:۲* 
جون فرو گیرد ۶ ۱۸۸۳ 
جون فزاید ۳۹۶۱:۱* 
حون فزونی ۴۰۰٩۰۵‏ 
جون فسرده ۸۳:۴ ۲۳« 
حون فسون #۱۳۳۸:۱* 
جون فشارم خلق ۱۶۹۵:۵* 
جون فشاندی ۴: ۷۱٩۹۱۰‏ 
جون فشردی ۱۷:۲ ۷ ۷۲ 
جون فضولی ٩۲۴:۱‏ 

حون فضیل ۳۱۶۱:۵ 
جون فطامش ۴۸۳۴:۶ 
جون فقیر آیید ۳۱۳۹:۱ 
جون فقیه از ۲۳۲:۶* 
جون فقهش ۶: ۳۹۶۶ 
چون فگندی اندر ۳: ۳۱۲۳ 
چون فگندی تیر ۱۹۴۲:۶ 
جون فگندی زود ۳۱۲۲:۳ 
جون فلاسنگ است ۲۸:۱ ۱۵« 
جون فنا را ۴: ۳۱۰۲ 

چون فناش از ۲:۵ ۶۷ 
جون فنا شد ۱۱۷۴:۲ 
حون قبور ۴۱۸:۵ 

چون قبول آرند ۷۵۶:۴» 
حون قبول حق ۱۶۱۰:۱ 
جون قتیل ۱۴۳۳۷:۲ * 

چون قَج ۳۸۲۲:۴» 

چون قدم با ۲۳۲۴:۱ 

جون قدم بنهاد ۳۶۱۵:۶ 
چون قدیم اید ۱۳۱۳:۵ 
جون قراری ۶: ٩۱۴‏ 

چون قران دیو ۱۱۰۱:۲* 
جون قران مّرد ۱۰۹۳:۲ 
حون قریش از ۴۰۳۷۰۳ 
چون قضا آورد ۱۳۳۸۹۴ 
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چون قضا آهنگ ۴۶۶.۳ 

چون قضا آید چه ۱۶:۲ ۵ 

ون قضااید وا ی 
۳ ۳۸۰ 

چون قضا آید شود داش 
۱۳۷۳/۳۰ 

حون فا ای توت ۳ 
۱ ۲۸۲ #۱ 

چون قضا آید طبیب ۱۷۰۷:۵ 

جون قضا آید فرو ۲۴۴۰:۱ 

چون قضا اید نبیتی ۱۱۹۴:۱ 

جون قضا این بود ۴۰۵:۶* 

جون قضا بگذشت ۲۴۴۱:۱ 

جون قضا بیرون ۴۶۹۰۳ 

جون قضای حق ۱۹۰۶:۳ 

جون فضایش ۴۴۶۱۳ 

جون قطایف ۱۸:۳ «۱٩۹‏ 

جون قفص اندر ۱ ۱۲ # 

چون قفص را ۲۳۸۴:۶ 

چون قلاووزان ۱۱۲۷:۵* 

جون قفص هشتن ۳: #۳۹۵۱ 

جون قلاووزی ۳۹۹۷۸۶ 

جون قلم از ۱-۱ 

چون قلم اندر ۱۱۴:۱ 

چون قلم اینجا ۲ ۳ اصثآث»# 

جون قلم, برتو ۹۴۱:۱ ۳ 

جون قلم در پنجه ٩۲:۱‏ ۳* 


جون قلم در دست غداری 


۱۳۹۸۳۹۲ 
جون قلم در دستِ کانب 
۷۳ ۷ ۲ 


حون قمر که ۱:۴ ۲۸۳ 
جون قناعت ۹۵:۵ ۲۳ 
جون قیامت پیش ۲۱۴۷:۳ 
چون قیامت کوه‌ها ۱۳۳۸:۲ 
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جون کبوتر بر زنم ۱۹۹۷:۶* 

چون کبوتر سوی ۱۷۷:۵ ۳« 

چون کبوترهای ۱۶۹۰:۱ 

حون کتاب ال ۴۳۳۳۷۳ 

چون کراهت رفت آن ۴۶۱۲۰۳ 

چسون کراهت رفت مردن 
۳۶۰۵۱۳۳ 

چون کرم این ۲۵۳۸:۴ 

جون کربمی ۳۱۰۹:۳ 

حون کاد ۵۶۹:۴ 

جون کسم کردی ۴۱۵۹:۵ 

چون کسی با ۴: ۳۲۶۰ 

جون کسی بی ۲۹۲۶:۵ 

جون کسی را خار ۱۵۰:۱ 

چون کسی را داد ۴۰۲۲۰۵ 

جون کسی را زهر:ُ ۹۸۷:۲* 

چون کسی کو از ۲: ۱۰۸۰ 

جون کسی کو خورده ۳۳۷۸:۱ 

ون سس و سب کت 
۲ ۴۳۹۰" 

حون کشانیدت ۴۵۶۸:۳ 

جون کشد از ساحلش ۱: ۳۳۴۲ 

جون کشیدت ۶۲۳:۴ 

حون کشیدندش ۳۱۴۵:۳ 

جون کفم زین ۲۳۲۷:۶ 

جون کف موسی ۳۱۶۷:۴ 

چون کفی بر بحر م2 

جون کلاهش رفت ۴۴:۱ ۷۲۳۲ 

چون کلوا خواندی ۱۴۰۷:۵» 

چون کلیم الله ۲۸۰:۶ ۳ 

جون کمالی بافت ۳۰۱۹:۴*« 

جون کنار ۲۶۳۶۰۳ 

جون کند اصرار ۳۳۷۸:۲ 

جون کند او خویش ۴۸:۲ #۴ 

جون کند این ۵: ۲۹۶۲ 
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جون کند تقصیر ۲: ۱۱۹۰ 
حون کند تن ۳: ٩۳۳۵۰‏ 

جون کند جان ۳۲۹۱:۱ 
جون کند جک جک ۱۲۵۸:۲ 
چون کند حکم ۲۴:۶ ۷۴ 
جون کند در ۴۵۸۸:۳ 

جون کند دعوی ۶۸۴۰۳ 
چون کند موشی ۲۷۹۰:۳* 
چون کنم؟ در ۱: ۲۶۸۳ 

چون کنم صبری ۵: ۲۸۳۶« 
چون کنم که نی ۸۶۵:۶ ۷۸۳ 
جون کنم کین خلق ۴: ۱۶۷۰ * 
جون کنم مر غیر ۴۵:۵ ۸۳ 
جون کنند ۲:۴ ۷۲۷۴ 

چون کنون میرأنی‌ام ۹۶۶:۵* 
جون کنی از ۳۳۲:۲ 

جون کنی‌بر ۴۳۵:۱ 

جون کنی یا را ۱۲۸۲:۳ 

حون کنی بنهان ٩۱:۳۲‏ ۷۶ 
جون کنی خامش ۲:۶ ۱۱۰ 
جون کنی در راه ۲۸۷۵:۱*# 
چونکه آب جمله ۲۸۲۲:۱ 
چونکه آب خوش ۲۵۹۴:۴ 
چونکه آبش ۲۸۸۵:۵ 
جونکه آتش ۱۱۲۳:۴* 
جونکه اگد ۴۶۸۶ 

چونکه آمد ۲۹۳۹:۴ 

چونکه آنجا ۴۷۴۸۰۶ 
چونکه آن خلاق ۱۱۹۵:۴ 
چونکه آن سبزیش ۳۹۹۵:۱ 
چون که آن گم شد ۲۹۲۱:۱* 
چونکه آن مخفی ۳۶۵۳:۳ 
جونکه آن مرد ۱۰۶۲۰۳ 
چونکه آن نبود ۳۷۴۶:۵» 
چونکه آوازش ۲۰۰۴:۲ 
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جونکه افیوی ۵ ۳۸۵۳ 
چونکه آید او ۶۴:۱ 
چونکه اید خسیزخیزان 
۱۳۸۶۴ 
چونکه ابد در نیاز ۸۲۴۲۳:۱ 
حونکه آید نوبت ۳۰۷۱:۵ 
چسونکه اخسوان را حسودی 
۷۴ #۲۳ 
چونکه اخوان را دل ۲۰۱۵:۶ 
جونکه ارض الله ۵:۶ ۷۶۳ 
چونکه از امروز ۱۶۷۶۰۳ 
جونکه از جلوه فری ۵: 7۶۵۴ 
جونکه از زشتی ۷۵:۶ ۶« 
جونکه از عقلش ۲: ۱۸۸۰ 
جونکه از هستی ۲۳۷:۶ 
جونکه استادند ۶: ۲۸۵۲ 
جونکه آستا گشته ۳۳۶۹:۳» 
چونکه استنجا ۲۲۱۶:۴ 
جونکه استنشاق ۲۲۱۴:۴ 
چونکه اسماعیل ٩۱۴:۲‏ 
جونکه اصل کارگاه ۱۴۶۷:۶ 
چونکه اصلی ۳۴۱۵:۴ 
جونکه اعمی ۲۰۶۸:۲ 
جونکه الانسان ۴« ۹"*#(آصآ"* 
چونکه اندر عالم ۲۶۵۰:۵» 
جونکه اندر قعر ۲۸۱۴:۲ 
جونکه اندر مرد ۲۹۹۵:۶ 
جون که اندر مرگ ۳۹۶۶:۱ 
جون که او امد شود 
۱ ۳۲۳ ۷۲ 
جونکه او آمد, طر یقم ِآ7 
جونکه او افکند ۲۶۳۷:۵ 
جونکه او بنیاد ۱۱۱۴:۴ 
جون که او تر کرد ۱۱۷:۲ 
جونکه او جانی ۳۷۶۶:۶ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


چونکه اوحَی ۱۲۲۹:۵ 
جونکه او سوزن ۲۹۸۷:۱ 
جونکه اول دیده ۱۵:۴ ۱۶ 
جونکه او مبدل ۴۵۲۱:۳ 
چونکه او مسر خسویش 
۲ ۰ ۲ 
چونکه ایشان ۷۹۸:۶ 
جونکه ایمان ۳۳۷۷:۳ 
جونکه این ارض ۱۷۶۱:۴ 
جونکه این را ۱۹۴۷:۶ 
چونکه با او جمع ۲۳۷۷:۴: 
جونکه با او ضد ۸۷:۳ ۷ 1:۲ 
جونکه با ابمان ۲۷۷۳۲ #۲ 
جونکه با بی‌برگی ۴۷۶۱:۳ 
چونکه با تکبیرها ۲۱۴۲:۳ 
جونکه با حاروب ۱۳۵۴:۵ 
جونکه با حق ۴۰۴۰:۶ 
چونکه با خویش آمدم 
۳ ۰ ۷ 
جونکه با خوبشند ۱۱۱۳:۳ ۷ 
جونکه بادی ۸۴۶:۲ 
جونکه باران ۲۳۴۳:۶ 
جونکه بازرگان ۱۵۴۸:۱ 
جونکه بازش ۱۵۸۹:۴ 
جونکه با شیخی ۵۴۰:۴ 
جونکه با کودک ۲۵۷۷:۴ 
جونکه با معشوق ۲۰۶۸:۴ 
جونکه بجهد در ۸۱۴:۳ 
جونکه بحر افگند ۱۴۵۶:۶ 
جونکه بحر عشق ۳۳۲۴:۵ 
جونکه بد کردی ۱۶۵:۴ 
چونکه بدنام‌ست ۳: ۴۰۸۲ 
جونکه بد بعقوب ۳۲۰۳۷:۳* 
جونکه بر بحر ۴۲۰۸۰۵ 
و ۳,۳ 


جونکه برسر ۳۰۳۶:۲ 
جونکه بر کوهش ۵: ۲۵۶۴ 
جونکه برگردد ۴۵:۴ ۲۷ 
جونکه برگ روح :۱۵۹۶ 
جونکه برگیری ۱۷:۴ ۴ ۶ 
جونکه بر می بست ۶: #۱۲۷۲ 
چونکه بر میخت ٩۲۹:۶‏ 
جونکه بر نطعش ۲۶۴۵:۲ 
جونکه بر و جد ۲: ۷۲۰۳ 
جونکه بر وی ۴۷۶۰۳ 
چونکه برّه ۱۷۷۸:۵» 
جونکه بسارید ۳۶۸۹:۲ 
جونکه بشنود ۴۳۵۰:۳ 
جونکه بشنید ۱۶۳۷:۲ 
جونکه بگشاید ۲۹:۶ ۹« 
چونکه بل ۳۰۸۱:۳* 
جونکه بلقیس ۸۶۲:۴ 
جونکه بنده ۲۰:۲ #۱۳ 
چونکه بودم ۲۷۹۹:۶ ۷ 
چونکه بویی ۱: ۴۴۲ 
چونکه بی آتش ۱۸۷۶:۳ 
چونکه بی‌اين ۳۲۱۴:۴ 
چونکه بی‌تمییزیان ۲۵۴۵:۵ 
چونکه بیخ ۳۶۱:۳ 
چونکه بی‌دف ۱۹۸۷:۶ 
جونکه بی‌رنگی ۲۴۶۷:۱ 
چسونکه بی‌سوگند پسیمان 
۳۲۱۱۳۵۲ 
چونکه بی‌سوگند گفتمش 
۳۹۱۳۳۲ 
چون که بی‌عقليم ۷۸۳:۳ ۲ 
حون که بیند ۲:۱ ۳۷۴ 
جونکه بینی ۴۵۳۰۳ 
جونکه یایانی ۱۹۹۶:۳ 
جونکه پای چپ ۱۸۳۲:۵ 


0۳0 0 


چونکه برده ۲۹۹۰:۵ 

چونکه بر شد طشت ۱۱۱۱:۱* 

چونکه بزش سوخت ۲۲۹۲:۴ 

جونکه برّ ید ۳۳۵۸۰۳ 

جونکه بنداری ۳۱۵۷:۶ 

جونکه بیدا کشت سر ۲۴۹۲:۳ 

جونکه بیدا کشت کو ۲۲۸۲:۱ 

جونکه بیغمیر ۷۲۷۷۴۰۲ 

جونکه تا اقصا ۱۵۸۷:۱ 

چسونکه تسابستان بسياأید از 
۹۹۳ ۱۳ 

چونکه تسابستان بياید من 
۱۸۸۰۷۳ 

جونکه تتماجش ۲۶۳۲:۴ 

چونکه تخم ۴۱۵۱ 

جونکه ترک از ۲۹۵۶:۵ 

جونکه تعویق ۱۹۵۹:۶ 

جونکه تقصر و فسادی 
۳۳۸۳۹۸۰۶۴ 

چونکه تقوی ۱۸۲۱:۳ 

چسون کسه تسن بشکست 
۱ ۲ * 

جونکه تنها شد ۱۷۱:۲ ۰۲ 

جونکه تنهایش ۱۳۰:۴ 

جونکه تو گل خوار ۳۴۶۰:۲ 

جونکه تو بنظر ۱۳۳۲:۱ 

جونکه جادو ۴۴۸:۵ 

جونکه جامه ۳۲۰۵:۱ 

حونکه جان باشد ۴۳۸۰۳ 

جونکه جان جان ۷۹۷:۴ 

جونکه جانداران ۲۷:۴ ۲« 

چونکه جانس غرق ۱۰۲۳:۱ 

جونکه جانش وارهید ۲۲۷۹:۵ 

جونکه جاهل ۴۲:۴ ۱۴ 

جونکه جزو باد ۱۳۹:۴ 
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چونکه جزو دوزخ ۱۳۸۲:۱ 
چونکه جزوی ۲۸۰۲:۱ 
جونکه جعفر ۳۰۲۹:۶ 
چونکه جسفتِ اخولانيم 
۳«۶صِآ«۰ ۱ 
چونکه جفتی ۲۸۷۳:۳ 
چونکه جمع ۳۰۸۷:۱ 
چونکه جمله از ۱۶۰۵:۶ 
چونکه جنس ۸۹۵:۱* 
جون که حشمت را ۲۳:۱ ۷۵ 
حونکه جشمش باز ۲۴۵۴:۵ 
جونکه جشمش را ۵: ۱۳۲۸۲ 
چونکه جشم غیب ۲:۵ «۷٩۳‏ 
چونکه چشمم ۲۲۷:۴ 
جونکه جویان ۱۱۹۳:۳ 
جونکه جیزی ۱۵۰۹:۲ 
جونکه حارث ۴۰۴۸:۳ 
چونکه حاکم ۴۲۴:۶ 
جونکه حامل ۲۹:۲ #۱۴ 
جونکه حرفی :۲۲۴۳ 
چونکه حرّم ۳۸۲۵:۱ 
جونکه حس‌ها ۳۲۴۹:۲ 
جون که حق را ۱۱۳۱:۱* 
جونکه حق زش ۱۸۹:۲ 
جونکه حق قهری :۲۱۷۱ 
چونکه حقّ و باطلی ۲۹۶۶:۲ 
چونکه حکم اندر ۱۳۹۳:۲ 
جونکه حیران ۴: ۳۷۵۲ 
جونکه خاتون ۲۷۵:۶ 
جونکه خرگوش از ۱۳۳۹:۱ 
چونکه خرگوشی ۲۵۱۸:۵ 
جونکه خرمن ۳۱۳۱:۱ 
جونکه خصم ۱۳۰۷:۱ 
چونکه خفت ۱۱۹۳:۳* 
جونکه خلق از ۶۶۳:۱ 
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چونکه خواب ۱۳۷۰:۴ 
حونکه خوارمشه ۳۳۶۲:۶ 
جونکه خواهد ۸۰:۶ 
جونکه خواه نشس ۲۹۲۹:۵ 
چسونکه خسواهی برکنی 
۵: #۱۱۵۰« 
چونکه خواهی کرد ۱۶۸:۴ ۰۲ 
جونکه خوبی ۵: ٩۵۶‏ 
جونکه خود را او ۳۸۸۸:۵ 
جونکه خود را بیش ۳۵۹۲:۲ 
چونکه خسوردی جرعه‌یی 
۱۳۲۱ ۷ 
جونکه خوردی و شد ۶: ۴۷۰۷ 
چونکه خوي ۳« .صى«اصأآ ۷ 
جونکه دارالضُرب ۱۶۰۹:۶ 
جونکه دارد از ۱۲۱۳:۱ 
جونکه دارد عهد ۳۰۲۶:۶ 
جونکه داری آت ۳ #۲ 
چونکه دانستیم ۸۷:۶ ۲ 
جونکه داود ۲۳۷۶:۳ 
جونکه در بازار ۴( ۷*۲ 
جونکه در بدنامی ۱۸۷۳:۱ 
چونکه در تسو می خلد 
#۱۰۳۷ 
جونکه در تو می‌شود ۳۵۶۸:۲ 
جونکه درجنت ۲۱۰۵:۵ 
جونکه درجنکند ۲۰:۴ #۱۰ 
چونکه در چشم ۱۳۹۴:۱ 
جونکه در جه :۱۳۰۵ 
چونکه درخلّاقی‌ام ۱۸۳۹:۶ 
جونکه دردت رفت ۱۴۱:۳ ۷*۱ 
چونکه درد دنبلش ۲۰۶۵:۵ 
جونکه درد و شور ۳۰۱۶:۳ 
جونکه در ریش ۱۳۹۰:۲ 
جونکه در سبزه ۲۲:۲ ۲۷ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۵2۱ 


حونکه در صنعت ۲:۶ ۱۷ 
چونکه درعهد ۱۱۸۱:۵ 
چونکه در قرآن ۱۵۳۷:۱ 
جونکه در مانی ۱۹۷۰:۵ 
چونکه در مداح ۱۷۳۵:۴» 
جونکه در معده ۳۵۷۱:۲ 
جونکه در ملکش ۸۳۷:۶ 
جونکه در نورش ۶۷۷:۱* 
جونکه دریا بر ۳۶۲۹:۶ 
جونکه در باران ۶: ۱۵۹۲ 
جونکه دریاهای ۲۲۸۲:۵ 
حونکه دزدی, باری ۱۴۲۹:۲ 
جونکه دزدی‌های ۱۶۶۵:۶ 
حونکه دست خود ۷۳۹:۵ 
جونکه دست عقل ۱۸۲۹:۳ 
حونکه دشمن ۳۶۰۱:۶ 
چونکه دعونی ۳۲۵۰:۲ 
جونکه دل ۱۲۹۵:۶ 
جونکه دندان تو ۱۳۳۵:۳ 
جونکه دندان‌ها ۵۸۲:۱ 
حونکه دو مثل ۱۶۲۱:۶ 
جونکه دید ۱۴۰۷:۱ 
جونکه دیگی ۲۴۳۰:۱ 
جونکه رفتند ۳۰۲۲:۱ 
چون که رفتی ۲۲۵:۲ ۰۲ 
جونکه رقعه ۱۹۷۵:۶ 
چونکه رنج ۵۸۳:۵ 
چونکه روغن ۲۴۷۱:۱ 
جونکه ریگی مرمص 
جونکه زاغان ۴۰:۲ 
جونکه زاید ۲۵۲۵:۱* 
چونکه زد خرطوم ۳: ۲۷۵۰ 
جونکه زر بیش ۱۴۱۸:۲" 
چونکه زشت ۲۰۴:۱ 
جونکه زنهارش ۴۶۶۶:۳ 
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جونکه ساکن ۳۳۴۱:۱ 
جونکه سجده ۲۹۹۹:۲ * 
جونکه سد ۲۹۰۴:۴ 
جون که سرکه ۱۷:۶ 
جونکه سلطان ۴۰۹۱:۳ 
جونکه سوی ۲۴۳۳:۲ 
چونکه شاهی ۲۷۵۱:۴ 
جونکه شب آن ۱۱۲۳:۱ 
جونکه شب این ۱۶۸۷:۲ 
چونکه شد از پیش ۶۷۱:۱ 
جونکه شد از دب‌دنش 
۶ ۱ #۲ 
جون که شد حاضر ۱: ۷۳۶۲۶ 
جونکه شد خورشید ۶۷۰:۱ 
جونکه شد دربا ۲۵:۴ ۴ ۷۳ 
چونکه شد رنج ۲۲۹۷:۴ 
چونکه شد فانی ۲۴۷:۶ #۲ 
چونکه شکر گام ۲: ۱۶۲ 
جونکه شکر و ۱۲:۴ ۱۴« 
جونکه شیر اندر ۱۳۰۴:۱ 
جونکه شیر ین ۱:۵ ۷۲۵۲ 
۵-0۶( ۵(" «صٍآ"*« 
چونکه صانع ۱۵۵۶:۵ 
جونکه صبرت ۳۲۱۳:۴ 
جونکه صحرا ۸:۳ #۲۰۳ 
جونکه صد آمد ۱۱۰۶:۱* 
جونکه صدیق ۶: ٩۹۵۲‏ 
جونکه صورت بهر ۹۹۵:۴ ۷۲ 
ون ۱ ۷ #۳« 
جون که صورت گشت 
۲ #۳ 
جونکه صوفی ۲۴۴:۲ 
جونکه صیدش ۶: ۱۳۶ ۷ 
جونکه طوعاً ۱۹۸۵:۱» 


جونکه ظاهرها ۱۳۳۱۰:۵ 
چونکه عاجز آمدی ۳۷۵۴:۴» 
چونکه عاجز شد :۳۸۲۴ 
جون که عاشق اوست ۱۷۴۲:۱ 
جونکه عاشق توبه ۳۸۴۵:۳ 
جونکه عثمان ۲: ٩۲۴‏ 
جونکه عذر زد ۲۴۴۴:۱ ۸ 
جونکه عقلت نیست ۲۲۹۰:۴ 
جونکه عقل تو ۲۹:۱ ۲۳ 
چونکه عقلشس ۴:۴ ۲۱۶« 
جونکه عمر اندر ۵۷۳:۱ 
جونکه عمرت ۶: ۵۵۲ 
چونکه عمر شیخ ۳۸۸:۲ 
جونکه عهد حق ۵: 7۲۵۹۳ 
جونکه عیبی نیست ٩۴۰:۲‏ #۲ 
جونکه عین تو ۱۱۱۲:۴ # 
چونکه غالب ۴:۵ «۲٩۳‏ 
چونکه غم بینی ۸۳۶:۱ 
چونکه غوره بخته ۱۸:۲ ۷۳۷ 
چونکه غیب ۳۶۴۱:۱ 
حونکه فاروق ۲۲۰۸:۱ 
0( 
جونکه فرعونیم ۷۸۵:۲ ۰۲ 
جونکه فصّاد ۷۰۲۳۳ * 
چونکه قح ۳۱۵۴:۶ 
جونکه قبض اید ۳۷۳۹:۳ 
چونکه قبضی ۳۷۳۴:۳ 
جونکه قدرت رفت :۳۲۹۸ 
جونکه قدرت نیست ۶۲۷:۵ 
چونکه قتام ۲۳۵۸:۵ 
جونکه قشر ۲۵۳۰۰۳ 
جونکه قصّه ۲۲۱۶:۱ 
جونکه قوت ۲۵۰:۲ 
چونکه کار ۱۱:۳ #۴۴« 
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جون که کرخی ٩۲۸:۲‏ 
جونکه کرد ابلیس ۳۴۶۲:۲ 
جونکه کرد الحاح ۱۳۷۴ 
جونکه کردش ۱۴:۵ ۱۳ ۷ 
چونکه کردند آشتی ۶۶۴۶ 
جونکه کردندی ۲۷۴۸۰۶ 
چونکه کردی دشمنی ۱۹۸۱:۴ 
چونکه کردی دم ۱۱۲۵:۶ 
جونکه کشته ۱۴۴۲:۲ 
جونکه کعبه ۳۳۰:۵ 
جونکه کف بگشاد ۳۶۲۴:۱ 
جونکه کلیات پیش ٩۲۶:۶‏ 
چونکه کلیات را ۱۲۹۰:۱ 
چونکه کلی میل ۳۰۵۶:۵ 
جونکه کوته ۲۰۷۶:۴ 
جونکه کوری ۲: ۱۹۹۰ * 
جونکه کوه ۴: ۷۲۰ #۲ 
جونکه گاو ارد ۲: ۶۶۶ 
جونکه گردانید ۱۸۱۳:۲ 
جونکه گردش رفت ۴۸۵:۴ ۲ 
چونکه گشتی ۲:۵ ۵۳ 
چونکه گفتت ۲۹۴۸:۲ 
جونکه گفت من ۷۶۸:۴ 
چونکه گفتی ۳۰۹۹:۵ 
چونکه گل بگذشت ۶۷۲:۱ 
جونکه گل رفت ۲۹:۱ 
چونکه گم شد ۳۷۵۹:۶ 
جونکه گنجی ۲: ۲۱۵۳ 
جونکه گوهر ۳۱۳۹۴۴ 
جونکه گوینده ۲۴۸۱:۵ 
چونکه لاغ امُلی ۵: ۱۲۷۲ * 
جونکه لایبْمی ۸۹۳۴۶۰۲ 
جونکه لیکش ۱۱۹۰:۲ * 
جونکه لشکر ۸:۳ #۴۲ 
جونکه لقمان تن ۱۸۴۹:۳ 
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جونکه لقمان را ۳۵۹۷:۱ 
چونکه ما دزدیم ۳: 4۲۷۸۳ 
چونکه ما زادیم ۴۶۳۵:۳ 
جونکه مال و ملک ۱: ٩۸۶‏ 
جونکه ماند ۴: ۲۲۶۶« 
جونکه محلس ۲:۶ ۱۲۴ 
چونکه محمول به ۵ ۵۸۳ 
چونکه محمولی ۳۱۸۵:۱ 
جونکه محنت :#۱۱۴۲ 
جونکه مخزن‌های ۳۹۵۵:۱ 
چونکه مخلص ۱۳۱۶:۲ 
جونکه مردی ۲۵۰۱:۵ 
چونکه مریم ۳۷۶۷۳ 
جونکه مستغنی ۳۶۲۶۰۴ 
جونکه مستم ۴۲۰۳:۵ 
جونکه مطرب ۱: ۲۰۸۲ 
جونکه مطلوبی ۲۹۸۱:۵ 
جونکه معشوق ۲۰:۳ ۴۶ 
حونکه مغز ۱۹۰۹:۵ 
چسونکه مستصود از شجر 
۱۹۶۹۲ 
چونکه متصود از وجود 
۱۳۵۱۸۹۹۴ 
چونکه مقضی ۳۲۱۷:۵ 
جونکه مکرت ۴۹۶:۵ 
جونکه ملعون ۱۵۳۶:۲ 
جونکه من از ۲:۲ ۱٩‏ 
جون که من باشم ۰۴۶:۱ ۷۲ 
جونکه من پا بفشرم ۴۵۳۷:۳* 
چونکه من غارب ۲۶۴۰۱ ۲« 
چونکه من فارغ ۶۹۲:۴ 
جونکه من من ۳۱۲۶:۱ 
چونکه موسی این ۲: ۱۷۷۷ 
چونکه موسی باز ۱۱۵۷۰۳ 
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چونکه موسی کشت ۳۰۱۷:۴ 
چونکه موصوفی ٩:۳‏ 
چونکه موّمن ۲۰:۲ 
چونکه مویی ۱۱۹:۲ 
چونکه می‌بینی ۰۷۷:۴ ۷۲ 
جونکه میکاییل ۵: ۱۵۸۲ 
جونکه نابیناست ۱۸۲۷:۲* 
جونکه ناییدا ۲۷:۳ ۳۷ 
جونکه نالْهُ ۲: ۲۰۰۷ 
چونکه نامحرم ۲۳۸۱:۱ 
جونکه نزد ۱: ۱۲۶۳ 
جونکه نگذارد ۱۶:۶ 
چونکه نورالله ۲۶۳۶:۱ 
جونکه نور حس ۱۳۹۸:۲ 
چونکه نور حق ۶: ۷۲۳۴۳۳ 
جونکه نورش رائد ۲: ۲۴۲۲« 
چونکه نومیدم ۱:۲ ۲۶۶« 
جونکه نیکو ۶: ۱۵۹۱ * 
چونکه وادیديم ۴۴۹۰۳ 
جونکه واگردد ۲۸۵۵:۱* 
جونکه واگردید ۱۱۱۹:۳ 
جونکه وا کفیت تم زییکار 
۱۳۸۹۶۱ 
چونکه واگشتم زحیرت‌های 
۳۳۴ 
چونکه وقت آید ۳۷۷۵:۱ 
جونکه وقت مرگ ۳۸۳:۵ 
جونکه ویران ۴۰۵۱۳ 
جونکه هر جزوی ۴۴۳۴:۳ 
چونکه هر دم ۵۲:۶ 
جونکه هر سر مایة ۲:۴ ۷۵۶ 
چون که هستی‌اش ۱۷۹۲:۳ 
چونکه هفت ۲۷۴۹:۳ 
چونکه هنگام ۶: ۳۴۶۲ 


چسونکه هوشش رفت از 
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۵ ۷ ۲ 
چونکه هوشش رفت و پایش 
۲۱۳۸۵ 
چونکه هیزم :۳۷۰۵ 
چونکه یار اين ۲۹۲۸:۵* 
چون که یکتابی ۴:۱ ۷۳۰۶ 
جون که یک لحظه ۳۱۷۳:۲ 
جون که یک‌ها ۱: ۱۷۸۶ * 
چونکه یوسف ۳۶۳۸:۶ 
چون گدا ین ۲۷۴۸:۱ 
جون گدا بر دلق ۱۵:۲ ۲ ۳* 
چون گداز تن ۴ِ«ٍ«ِ"آ"»۷ 
چون گدایان زله‌ها ۷۸۴۰۱ 
جون گذاره ۱۹۲۲:۶ 
جون گذر سازد ۵: ۳۵۵۴ 
جون گذشت آن حال ۲۱۰۴:۴ 
چون گذشت آن مجلس ۱۰۱:۱ 
و تن :۵2۱۳۵۹ 
جون گذشت احمد ۳۸۰۱:۴ 
جون گذشت از ۱۶۶۰:۱ 
جون گذشت و رفت ۲۲۵۹:۴ 
چون گران دیدی ۴۳۰۶:۳ 
جون گرانی‌ها ۱۸۳۶:۲ 
جون گرسنه ۲۸۷۳:۱ 
جون گرفت آن ۳۵۸:۶* 
چون گرفتار امدی ۱۲۲۴:۱ 
جون گر فتار گنه ۲: ۲۴۶۴ 
جون گرفتت ۲۹۶۹:۱ 
چون گرفتم ۴ ۰« "۷*۲ 
جون گرفتی ۳۱۱۲۳:۱ 
عون درو نستتن ۱۳۸/۵۷۴ 
جون گریزانی ۱۷۹۸:۱ 
جون گر یزد ۳۱۳۸۹۳ 
چون گر یزم ۵2۱۳۱۴ 
جون گریست ۲ #۷۳ 
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چون گزد سگ ۲۳۵۳:۲ 
جون گزیدة ۱:۱ ۲۸۶ 

چون گزیدی ۲۹۷۹:۱ 

جون گشادت ۳۴۱۷:۶ 

جون کُشادش ۷۵۷:۴* 

جون گشاده شد دری ۳۷۶۸:۱ 
جون کشاده شد ره ۸۳:۶ ۲۳ 
جون گاید ۴:۲ ۷۲۲۳ 

جون گل الو ۳۸۲۹۰۳ 

چون کل از خارست ۲۴۷۲:۱ 
جون گلستان ۷۶۸:۳ 

چون کل سرخ ۶(« ٍِ "۷" 
چون گلو. تنگ ۴۷۰۴۶ 
چون گلی بشگفت ۳ 
جون گناه و فسق ۳۳۴۴:۱ 
جون کناه و معصیت ۱: ۸۳۸۳۶ 
جون گنه کمتر ٩۳۶:۶‏ 

جون گوارد ۲: ۳۰۸۰ 

جون گواهت تزکیه ۲۵۹:۵ 
جون گواهت خواهد ۴۰۱۰:۳ 
جون گواهت نیست ۴۰۰۹:۳ ۷ 
چون گواه رحم ۱۸۱۶:۳ 
جون کواهی بندگان ۳۸۲۳:۱ 
چون گواهی داد حق ۳۶۴۶:۱ 
جون گواهی دادی ۱۹:۴ ۴ ۲« 
چون گهر در ۱۰۸۰:۵ 

چون گیاهش ۲۴:۳ 

چون یمان ۲۰۱۰:۳* 

چون لب جو ۱۱۵۶:۳ 

جون لسان و جان ۲۹۰۷:۶ 
جون مبارک ۳۱۷۴:۲ 

جون مدل گشته‌اند ۳۱۹۲:۶ 
جون مدّل می‌کند ۳۸۳۷:۱ 
جون مثالش ۲۸۱:۳ ۷۴ 

جون محسّت ۸:۱ #۲۶۲ 


چون محبّم ۲۶۴۵:۱. 
جون محک آمد رتور ی 
جون محک ننهان ۱۶۷۷:۴ 
حون محک دیدی ۳: ۷۸۷ 
۴ ۷۲۲۰ 
چون محلّه ۳۵۱۷:۵ 
چون محمّد این علم ۳۹۷۱:۱» 
جون محمّد با ۱۶۰۵:۲* 
حون محمّد بوی ۴: ۷۵۵۱ 
چون محتّد پاک ۱۳۹۷:۱ 
جون محمّد گفت ٩۹۵۵:۴‏ 
جون محمّد یافت ٩۳۲۱:۲‏ 
جون محیط ۱۴۸۶:۱ 
جون مُذکر نیست ۲۲۹۴:۴* 
جون مرا بنجاه ۳۵۳۶:۲ 
جون مرا تو ۱۴۵۲۳ 
جون مرا خوانی ۷۵۶۰۳ 
حون مراد و ۲۱۵۱:۶ 
حون مرا دیدی ۲۲۴۷:۲ 
چون مرا سوی ۳۹۳۰:۱ 
چون مراقب باشی ۲۴۶۱:۴ 
چون مراقب گشتم ۲ ۰ ۲ ۶ 
جون مرا ماهی ۴۷۶۵:۶ 
جون مراهق ۶: ۲۵۳ 
چون مرا یابی ۷۹۹:۴* 
جون مری کردند ۱۵:۱ ۱۳ * 
چون مزاج آدمی ۴۴:۳ 
چون مزاج زشت ۴۵:۳ 
چون مسبّح ۱۳۹۵:۲ 
جون مسلم ۴۷۵۹:۶ 
جون مسن گشت ۱۲۴۴۶ 
جون مشک ۱۴:۲ ۳۶ 
جون مثرف ۰۰۹:۶ ۷۲ 
جون معلم بود ۱۰۶۵:۱ 
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جون معلم زد ۱۵۱۸:۶ 

چون مقرّر ۸۱۳:۲ 

جون مقلب ۳۶۹۴:۶ 

خوون مقلد رد ۵ ۲۴« 

حون مان و ۱-۳۴ 

جون مگس افتاد ۵ ٩۰‏ ۲« 

جون مگس حاضر ۶۱۷۲ 

چون مگس در ۳۳۰۷۵ 

جون مگو ۴۷۴۵:۳* 

چون ملالم ۳۵۶۳:۲ 

چسون مسلایک اعتراضی 
۲ #۸۷۰۲ 

جون ملایک او ۳۴۳۶:۶ 

جون ملابک گو که ۳۱۷۵:۲ 

چون ملایکگوی ۱۱۳۰:۳ 

جون ملایک مانم ۱۳۳۲ 

چون ملخ بر ۶۳۵:۲ 

چون ملخ را۲۳۴:۱ ۲۳ 

چون ملخ‌ها ۳۸۳۹:۵ 

حون ملک از ۳۱۷:۵ 

جون ملک انوار ۱۲۴۷:۱ 

جون ملک با :۳۱۹۳ 

چون مَلّک با کی ۰:۵ #۲ 

چون ملک تسبیح ۲۹۸:۵ 

جون مناره ۱۰۲۸۰۵ 

جون من از تسبیح ۱۵۰۰:۳ 

جون مناسب‌های ۳۲۶۲:۲ 

حون منافق از ۶: ۱۰۵۶ 

چون منافق, اندرون ۱۵۸۱:۴* 

حون منافق سر ۰۳۷:۱ ۲ 

جون منی تو ۳۴۶۶:۳ 

جون موکُل آن ۱۸۱۵:۵ 

چون موکل می‌شود بر ۲۴۵۶:۳ 

چون موکُل می‌شود ظلم 
وراه یش 
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چون موکل نیست ۳۸۱۹۳ 
چون مه و خورشید ۲:۲ ۷۰ ۲ 
چون میان پاي ۳۹۴۴:۵ 
چون مَی اندر ۴۷۳۷:۳» 
چون می پر زهر ۲۷۴۸:۴ 
جون نبات اندر ۱۷۹۴:۵* 
حون نبات اندیشه ۱۳۷:۲ 9 
چون نباشد از تضرع ۵ ۲ ۷۱۴۶۰ 
چون نباشد حارس ۶۰۸:۴ 
حون نباشد حفظ ۶۵۰:۵ 
حون نباشد حکم ۲۹۴۸:۵» 
حون نباشد خانه ۲۶:۶ ۲ » 
حون نباشد خوی ۳۴۶۹:۲ 
جون نباشد دل ۱:۵ ۲۵۵۰ * 
جون نباشد روح ۸۷۸۹۵ ۹ ۷ 
جون نباشد روز ۲٩۹۴۱:۳‏ 
جون نباشد ضد ۵۷:۶ 
چون نباشد طفل ۲۶۳۸۳ 
چون نباشد عشق ۳۱:۱ 
جون نباشد قوّتی ۴۹۶:۶ 
جون نباشد منتش ۱۴۱۲:۴ 
چون نباشد نور دل ۲۸۷۸:۵ 
چون نباشد نور یارم ۲:۱ #۳ 
چون نباشم ز اشک ۲۳۴۰:۶ 
جسون نسباشم سخت زوا 
۲ #۳ 
حون نباشی پیش ۷:۶ «٩۲‏ 
جون نباشی راست ۲۱۵۷:۵ 
چون نباشی منتظر ۵: ۱۷۵۳ 
چون نبد بوجهل ۰:۲ ۲۰۶ 
جون نبشتی ۱۲۰۷:۶ 
حون نبود از :۸۲۰ 
حون نبودش آن ۱۱۳2۶ 
جون نبودش تخم ۳۵۵:۶ 
چون نبودش تیشه‌یی ۴: ۶۳۶ 
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چون نبودش صبر ۳۳۸۰:۱ 
چون نبودی بدگمان ۲۰۴۵:۲ 
جون نبودی فانی ۳۰۵۱:۱ 
جون نبودی مرده ۰۱ #۲ 
چون نبی آگه ۱۳۱۹۶۰۳ 
جون نبی باشد ۱۷۷۴:۳* 
چون بی برخواندی ۴۴:۵ ۲ ۳« 
چون نبی سیف ۳۹۳:۶ 
جون نبی که جنگ ۴:۶ ۶ 
جون نیند آنجه ۱ #۵« 
چون نبیند اصل ۶: ۲۲۱۲ 
جون نبیند مغز ۱۹۴۴:۵ 
جون نبینی ۲۰:۲ ۲۷ ۷ 
حون نترسیدی ۱۵۹:۲ ۲« 
جون نبرسی, زودتر ۱۸۴۷۰۳ 
جون نتانی جست ۸۲:۶ 
جون نتانی شد ۲۳۱:۵ 
حون نترسیدی ۱۵:۲ #۴۰ 
جون نتیجه ۲۲۱۵:۲ 
حون نجاسات ۰:۳ #۲۰۹۳ 
حون نحس :۲۰۹۴ 
جون نجوید اب ۴۳:۶ ۰۲۳ 
حون نخواست آن ۶ ۷۴ 
حون نخواستت ۱۹۲:۶ ۷۴ 
جون نخواهند ۴: ۵۸۲ ۲* 
حون نخواهی ۳۳۴:۶ 
حون نخورد او ۱۶۶۸:۲ 9 
حون ندادت ۲۲۳۹:۳ 
جون ندارد جان تو ۱۰۲۳۳ 
جون ندارد جان جاوید 
۱۸۳۵۵ 
جون ندارد راه :۱۸۱۱ 
حون ندارد روی ۲۹۱۹:۱ 
حون ندارد سیر ۲۳۷:۵ 
جون ندارد شرح ود (ه وی 
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حون ندارد عفل ۵:۶ ۴۰۷« 
جون ندارد مدر کی ۲۳۷۶:۴ 
حون ندارد مرد ۲: ۲۸۷۳ 
چون ندارد ور ۲۳۷۷:۲» 
چون ندارم زور و ضبط ۶۴۵:۵ 
چون ندارم زور و یاری ۶۶۱:۵ 
جون ندارم عقّل ۶۵۹:۵ 
حون ندارند ۳۵۹۸:۵ 

جون نداری آب ۵ ۱۶ #۸ 
جون نداری دید ۳: ۷۲۷۷ 
حون نداری فطنت ۳۲۲۳:۲ 
جون نداری, گرد ۱۹۰۶:۱*« 
جون نداری مرگ ۱۶:۳ ۷۷ 
حون نداری نوحه ۱۸۱۵:۳ 
جون نداند انجه ۱:۶ ۴۷۷« 
حون نداند او ۱۶۶۹:۳ ۷ 
حون نداند جان ۱۷۷۹:۵ ۷ 
جون نداند جذب ۵۲ ۱ ۷ 
جون نداند راه ۱۸۱۱:۳ 
حون نداند ره ۴۰۲۹۰۳ 
حون نداند سیر ۲۸۹۹:۴ 
حون نداند کو ۸۴:۲ ۷ ۲« 
جون نداند همره ۷۶۶۶۰۲ 
جون ندانستم ۴: ۳۶۵۳ 
حون ندانند ۱۷۹۷:۴ * 
چون ندانی دانشس ۱۳۸۱:۵ 
حون ندانی مر مرا ۶۶۵:۳* 
جون ندید از مزد ۴۵۸۷۳« 
حون ندید افزون ۳۱۰۹:۲* 
جون ندید ائدر ۳۱۶۱:۲ 
جون ندید او خیره ٩۲۹:۴‏ 
جون ندید او را ۱۶۶۶:۲* 
حون ندید اوعمر ۵۹۶:۵ 
حون ندید او مار ۵٩۹۷:۵‏ 
جون ندیدستی ۷۳۷۵۹:۲ 
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حون ند یدش ۳۰۳۹:۱ 
جون ندیدم ۵: ۶۶۶ 
جون ندیدند ۲: ۷۱۳۰۶ 
جون ندبدی تو ۳: #0۵۶۰ 
جون ندیدی زیر ۲۳:۱ ۷۱۲ 
جون نرفتی ۳۹۶ 
حون نروند. جه ۱۶۸:۲ #۷۳ 
جون نروید در دل ۲۳۸۹:۳» 
جون نزاید از بش ۷۲۹۳۵:۶ 
چون نرّد بر ۲۹۸:۴ 
حون نسوزد ۸۲۷:۱* 
جسون نسوزی؟ چیست 
7/۴۱« 
جون نسوزید ۱۱۶:۳ #۳ 
جون نشان جوبی ۶: ۱۵۹۳ ۷ 
جون نشان راست ۲۹۸۰۰۲ 
حون نشان شد ۲: #۱۶۹۳ 
حون نشان مومنان ۴۴۹۹:۳ 
جون نشان یابی ۱۵۴:۲ ۲* 
جون نشانی جند ۲۸۶۹:۲ 
جون نشانی در تو ۲۴۲۹:۵*« 
جون نشاید بر ۲۰۰۰۲ ۲ 
جون نشاید زنده ۷۲۷۴۶۶۰۱۳ 
جون نشاید عمّل ۵:۲ #۷۲۷۴ 
چون نشد اعمال ۱ ۱۲ ۳ #۳ 
حون نشد بر ۱:۲ ۳۲۶ 9*۳ 
چون نشد بیدا ۱۶:۶ ۱۳ *# 
جون نشد گو بد ۱۸۰۶۰۳« 
حون نشد هستی ۳۶۰:۳ ۷۳۲ 
جون نشیند ۴۰۸۱:۶ 
جون نشینی ۳۷۸۳:۳ 
جون نظر افتادش ۲:۴ #۲۵۸ 
حون نظر اندر ۲۱۷۸:۱ 
حون نظر بر ۲۸۸۴:۵ 
جون نظر پس ۲۹۰۵:۴ 


جون نظر در بیش ۲۹۰۷:۴ 

جون نظر در فعل ۱۳۱۴:۶ 

جون نظر در قرص ۱۸۷:۲ 

ون نظرشان کیمیایی 
درم وش 

جون نظرشان مست ۱۲:۵ ۱۷ # 

جون نظر کردی ۲۶:۲ #۲۰ 

چون نفاذ ۳۳۳۶:۲ 

حون نفخت ۳۹۳۵:۳ 

جون نکرد آن ۲۵۴۵۰۴ 

جون نکردت سست ۰۹۶:۳ #۳ 

جون نکردید ۸:۵ ۰۲ #۲ 

جون نکردی شکر ۱:۶ ۲۶ ۲ 

جون نکردی صبر ۵۶۸:۵ ۰۲ 

جون نکردی فهم ۲۸۲۵:۳ 

چون نکردی هیچ ۱۳۲ ۳ 

جون نگردد گرد ۵ ۲۲ ۵ ۲ * 

جون نکشتم ۳۲:۳ ۲ ۲ ب 

جون نگفتی ۴: ۲۶۰۲ 

چون نگنجد ۳۷۹:۴ 

چون نگه کردم ۳۱۳۸۱۸۳۲ 

جون نگیری ۷۴۶ #۱۲۳ 

خوت مارد ۳ ۱ ۷ 

جون نماز شام ۲۴۰۳:۶ 

ون نماز ممسشتحاضه 
#۱۷۹ 

حون نماند بيشه ۲۲۵۱:۶ 

حون نماند با ۱۳۵۹:۲* 

حون نماند ری :#۴۴۰۵ 

جون نماند حرص ۴: ۱۱۳۰ 

حون نماند خاک ۲۳۵۰:۶ 

جون نماند خانه‌ها ۴۱۸:۴ 

جون نماند زو ۶۶۳:۵ 

جون نماند شیشه‌های ۵: ٩٩۰‏ 

جون نماند گررمی‌ش ۴۴۰۵:۳ 


0۳0 0 


جون نماند مایه‌اش ۲۱۶:۵ 

جون نماند. محرم ۲۰۷۵:۳» 

حون نماند واسطة ۳۳۴۵ 

جون نماید ذره ۴: ۵۸۷ 

جون نمابی؟ جون ۱۴۵۱:۴ 

جون نمابی مستی ۱۳۲۶:۱ 

حون نمرد از ۵: ۲۶۷۳ 

جون نمردی گشت ۷۳۰:۶ 

حون نمردی و ۲۷۶۶۰۴ 

جون نمودی ۲۵۰۵:۲ 

چون نمی اید ۱۵۲۴:۳ 

چون نمی آیند ۱۱۰۶:۲ 

چون نمی‌بینم ۱۱۵:۲* 

چون نمی‌بینند رویم ۲۷۳:۳ ۲ 

چون نمی‌بینند نور ۲۴۳۷۵:۴ 

جون نمی‌باید دمی ۲۹۰:۱ ۲ 

جون نمی‌باید. همی ۱۸۶۵:۱ 

ون نسمی‌تانست اوازی 
مره( 

جون نمی تانست کف ۱۴۸۹:۴ 

چون نمی ترسی تو ۰۰۵:۵ #۲ 

چون نمی ترسی که ۱۱۴:۲ ۰۳ 

جون نمی‌خواهی کر ۲۲۵۸:۲*# 

جون نمی‌داند ۳۶۳:۶ 

جون نمیرد بیش ۲: ۳۷۳ 

جون نمیرد؟ کر ۵۲۰:۱* 

چون نمی‌سوزی ۸۲۳:۱ 

جون نمی‌گویی ۳۶۵:۶ 

حون نمی‌ماند ۵: ٩۲۶‏ ۷*۲ 

چون ننالم تلخ ۱۷۷۵:۱ 

جون ننالم؟ جون ۰:۶ ۸۵۷« 

چون تالم همچو ۱۷۷۶:۱ 

خون توسی بر ۲۳۸۳:۷ 

جون نویسی کاغد ۳۳۸۲:۲ 

جون نهاد از ۲۹۷۱:۴ 
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جون نهادی سر ۴۵:۲ ۲۰« 

جون نهالی ۷۵۷:۴ 

چون نهان کرد ۵: ۱۰۳۵ 

جون نه‌ای در وجه ۱: #۷۲۰۵۲ 

چون نه ای سبّاح ۱۶۳۰۷۱ 

جون نه بس بند #۱۰۵۹:۱* 

جون نهد در نو تو ۶: #۲۹۹۳« 

جون نهد در تو صفات ۲۹۹۷:۶ 

جون نهد در تو صفت‌های 
۱/۵۹۹۶ 

چون نهد در زن ۲۹۹۶:۶ 

حون نه شیری ۳۹۹۸:۳ 

چون نهی بر ۳۰۸۳۳ 

جون نه‌یی با جنگ ۱:۵ ۳۷۷ 

جون نه بی «باز»‌ی ۱۲۵۹:۶ 

جون نه بی خر ۵: ۲ ۲۵۳ * 

جون نه بی رنجور ۳۱۰۴:۵ 

جون نه‌بی کامل ۳۴۵۵:۲ 

حون تاره ۵ ۵ ۲ ۷« 

چون نی وردی ۱۵۲۳:۲ 

جون تا زهگرزهزه 

جون نیابد از دهان ۳« (۵"*»* 

چون نیابد بوی #۴۳« 

حون نیابد شاخ ۴۶ ۳ ۱ "آ* 

چون نیابد صورت ۶۳۰:۲ 

چون نیابد وش ۶: ۷۱۶۵۷ 

حون نیابد نص ۲: ۳۵۸۲ 

چون نیابد هیچ ۰:۵ ۵۲" 

چون نیابی آن ۲۲۵۸۳" 

جون نیابی این ۱۳۱۱:۶ 

چون نیاموزی ۵: ۱۶۷ ۲« 

جون نیّم ۱۷۷۵:۱* 

چون نیی ۲۵:۱ ۲۳» 

حون وثاق ۳۱۱۶:۶ 


حون ورا نوری ۲۲۶۷:۱ 
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راز ۳۳۰۱ 
چون وزیر شیر ۲۶۲۰:۲ 
چون وصیّت :۲۱۰۷ 
جون وفا آن ۷۰۷:۲ 
جون وفاات ۱۱۷۴۰۵ 
جون و فا بینند ۳: ۲۹۸۳« 
چون وللّی ۲: ۲۳۴۴ 
حون هدف ها ۲:۴ ۷۶ ۲« 
چون هر بسه ۲۳۶۰:۵ 
حون همان ۳۹۹۵:۱* 
چون همای ۲۱۲۳:۴ 
جون همه اجزات ۲۰:۲ ۷*۱ 
چون همه اجزام ۱۵۲۶:۲ 
جون همه انوار ۱۶۰۷:۶ 
حون همه اوصاف ۳۰۹۸:۲ 
حون همه تن ۲۸۲۶:۱* 
جون همه جوب ۱:۲ ۲٩۳‏ ۷ 
جون همه در ۲۵۳۸۰۱ 
حون همه ره ۴: ۱۷۵۳ ۷ 
جون همه شب ۰:۲ ۲۸۶« 
جون همه صاف ۱:۶ ۱۶۰ #۷ 
حون همه لطف ۲:۲ ۱۴ ۷۲ 
حون همه نارست ۳۹۲۶:۶ 
جون همی آورد ٩۱۸:۴‏ 
جون همی بینی ۳۰:۵ ۰ ۷*۲ 
جون همی جویی ۲:۳ ۷۸۲ 
جون همی حراقه ۱۰۳۸۲ 
چون همی خابی ۳۰۴۰:۵ 
حون همی خواندند ۱۵۸۷:۳ 
جون همی خوانی ۱۸۵۸:۳* 
جون همی دارد جهان ۱:۵ ۰۱۴« 
چون همی دانست مومن 
۳۱۳۵۹۱۳۴ 
چسون همی دانست می 
۳ ۳ ۲« 
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جون همی دیدند :۵۶۴ 
جون همی سوزند ۱:۵ ۱۲۰ * 
جون همی شاید ۲۶۱۰:۶* 
جون همی کرد ۳۱۳۵:۶ 
حون همی گنجد ۱۳۳۳۶ 
حون همی گیر د ۱۳۵-0۵۹۰۳ 
جون همی مالی ۳۸۲:۵ 

جون هوا بگذاشتی ۱۱۰۱:۱* 
چونی از رنج ۲۱۸۲:۱» 
جونی ای درویش؟ ۱۸۸۴:۳ 
جونی ای دریای ۱۴۴۹:۲ 
چونی ای عیسی ز دیدار 


۱۸۶۰۳۲ 
جسونی ای عسیسی عیسی 
۱۸۶۲ 


چونی ای بوسف ۲: ۱۸۶۲« 

حون یینلو ۴۲۸۳:۶ 

جون یحبّون ۲۱۸۶:۵ 

جون یدالله ۱۹۱۸:۲ 

چون یزید ۲۰۳:۲ ۲« 

چون تضلک ۲۹۵۷:۱*» 

حون بفر‌المرء ۱۵۰۰:۵ 

حون بقینت ۱۳۵۰:۶ 

چون یقین دیدم ۲: ٩۹۴‏ 

حون بقین شد ۱۱:۶ #۱۶ 

چسون یبقین گشتش رخ 
۳۳۸۳۰۵ 

چون یقین گشتش که خواهد 
۵ ۴۳۰۶۷ 

چون یقین گشتش که غیر 
۲۷۴۱ 

جون یکی آمد؟ ۱۲۳۶:۴*» 

چجون یکی باشد ۴۹۷:۱* 

جون یکی بشکست ۳۳۲:۱ 

چون یکی حرفی ۲۲۴۴:۶ 
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چون یکی حس در ۳۲۴۰:۲ 

چون یکی حس غیر ۳۲۴۱:۲ 

جون یکی زین ۱۶۲۹:۴ 

حون یکی موی ۱۳۹۶۳ 

جه امیدستش ۱۱۷:۴ 

چه برد گندم‌نمای ۲: #۲۹۳۲ 

جه بزان ۱۳۶۴:۵ 

حه بهانه ۴: ۴۸۵۶« 

جه تصرف ۳۸۱:۴ 

جه تعلق آن ۳۲۹۱:۲ 

چه تعلق فهم ۲۹۱:۲ ۳ 

هجو تمرف #۲ 

چه جه باشد؟ ۲۰۱۶:۶* 

عس آ رو ۵ ۲ ۱٩‏ ۲« 

جه حلال؟ ای ۲:۲ ۳۰۷ 

چه حلالی ۲۳۰۱:۵ 

حه حلاوت؟ ۴۴۳۵:۶ 

جه حیا؟! جه دین! ٩۶۰:۶‏ ۷۲ 

جه خبر جان ۳۴۲۸:۴ 

جه خبر داری ۲۴۵۲:۶ 

جه خرابت ۳: ٩۷۴‏ 

حه خربداری ۴۰:۲ ۴ ۲ ۷ 

جه خموشی! ۳:۶ ٩۲‏ ۲ 

جه خیال است این که این 
چرخ ۱۱۷۳ 

جه ‌خیال‌است‌این؟!کهاین 
هست ۲: ۱۱۶« 

جه دراز ۴:۴ #۵۲ 

چه درافتاديم ۵: ۲۵۵۱ 

جه رئیسی ۲۷۵۶۰۳ 

جهر هاش تابان تر ۱۳۹:۴ #۳ 

جه رها کن :#۳۴۷۹۹ 

چجهره را۲: ۲ ۱۲ ۷۴ 

جه زنی طعنه ۱:۲ ۷۲۰۳ 


جه زیان دارد ۳۴۰۹:۴ 

چه زیانستش ۱۰۳۳:۱ 

جه سقایه ۳۹۶۰:۶ 

جه شرف ابید ۲۷۵۷:۳ 

چه شکم ۲۹۹۸:۱* 

جه شکنی ۲ #۶ 

چه شنوم ۲ ۱ 

جه عجب! در ماهیی ۱۷:۶ ۷:۸ 

چه عجب رنجور ۱۲۹۵:۱* 

چه عجب که سر ۲: ۱۵۰۰ 

چه عجب که مرخ ۲۶۵۹:۶ 

چه عجب گر بر دل ۷۷۴۵ ۲« 

جه عجب گر پشت ۵: ۷۳۰۵۷ 

جه عجب گر خالق ۴: ۳۶۸۰ 

چه عجب گر روح ۱۳۱۶:۰۳۱۴ 

جه عجب گر کوه ۸۶۸:۱ 

جه عجب گر مرگ ۶۹۳« ۳ 

جه عطا؟ ما ۲۲۶۲:۱ 

چه عقول و؟ ۲:۳ ۲۸۱ 

جه غرا؟ ما ۲۳۶۱:۱ 

چه غلام ؟ ار ۳۱۵۸:۵ 

چه غم اتش ۲۰:۳ ۷۲۶ 

چه غم آن ۸۲۵۹۹:۳» 

جه غم ار ۱۷۶۸:۲* 

چه غم اشتّش :۳۰۲۵ 

چه غم‌ست ۱۷۳۸:۵* 

جه غمم ۱۱۸:۵ ۳۳ 

چه فزاید؟ ۲:۱ ۲۲۳ 

جه فقیهی [ ۲۰۸:۲ ۷*۲ 

چه قدر باشد ۱۳۸۳۴ 

جه قدّر داند زچرخ و آفتاب؟ 
۰۵ #۱۹۰ 

چه قدّر داند ز چرخ و آفتاب؟ 
۲ ۰ #۲ 

حه قلاووز ۲۵۰۰:۱ 


0۳0 0 


جه کشد اپن ۳۷۰۱:۱ 

چه کشّد در چشم‌ها ۲۶۸:۱ ۲ 
حه کشید از ۲۵۰۳:۶ 

جه کنم ۷۹:۵ ۲۶« 

جه گنه ۰:۳ #۲۸۳ 

جه محل دارد ۵: ۱۸۷۲ 

جه مه و؟ جه :۲۸۱۲ 

چه نشستی بر منی ۵: ۲۶۶۳« 
حه نشستی خیره ٩۶۷:‏ ۷۲ 
چه نگری بس؟ ۴:۵ #۱۸۲ 
عوهت 7و ۲ « 
حیره زین شد ۱۵:۵ ۷۵ 
جیره گردد ۰۱ ۲ ۲ 15 

جیز دیگر تازه ۲۶۹۷:۳ 
جیز دیگر گشت ۷۰۵ #۲۷ 
خ وگ گر ۳ ۶ ۳ ۲ بر 
جیز دیگر ماند ۱۲۹۸۳ 
جیزکی از ۴: ۷۴۰ 

جیز کی ماند ۲:۴ ۷۷۳ 

جیز ناقص ۱۹۳۴۳۰:۳۲ * 
۳ از بخشش ۱۳۶۵:۲ ۷ 
جیست اخر؟ ۵: ۳۲۵۱ 
چیست آکنده؟ ۳۱۷۹:۲ 


چیست ان جاذب .۳۳۶۰ 


جیست آن خر ۱۳۵۵:۵* 


حیست ان خس! ۲:۲ #۱۳ 

جسیست آن ذات التمال؟ 
۰۱ #۲ 

سست آن ذات امن 
۸۰۰۱ | ۳ 

چیست ان کوزه ۲۷۰۸:۱ 

چیست آن کین ۱۶۵۴:۱* 

حیست احسان ۲۵۶۹:۲ 

جیست از تسلیم *٩۱۶:۱‏ 

جیست اصل ٩۶۸:۲‏ 
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حیست امعان ۲۱۸۷:۶ 
حجیست اندر باطنت ۱۷۵۱:۴* 
حیست اندر خانه ۱۰:۴ #۸ 
چیست اندر خم ۸۱۰:۴ 
جیست اندر دستت ۴۸۳:۵ 
جیست این بفض ۲: ۱۰۳ ۷۲ 
جیست این ترس ۴:۵ ۸۲۸۶ 
جیست این شمشیر ۱۱۵۲ 
چیست این غم؟ ۶: ۷۸۳ 
جیست اين؟ گفت ۷۱۰۷۷:۵ 
حیست این لاغرتن ۴۲۵:۵ ۲ ۷ 
جیست با ابشان ۳۱۰۲۲ 
چیست بر شیر ۲۲:۱ ۷۲۳۲ 
حجیست بر ما! ۴: #۷۵۷۰ 
جیست بر وی ۰۳۲۹۴:۲» 
حیست برهان ۲۸۳۸:۴ 
حیست پرده ۱۲۰۴۰۶ 
جیست پس :۷۲۸ #۷۳ 
چیست تسبیح [ ۳۷۲ ۷۲ 
جیست تعظیم ۲۰۰۸:۱ 
حیست توحید ۲۰۰۹:۱ 
حست حان کندن ۳۶۸۷:۱ 
حیست جز ۸:۶ #۵۶ 

خنست تس ی 1 ۳۹۲۲۵ 
جیست حبل‌الله؟ ۳۴۹۳:۶ 
جیست حجّت ۷۲۷۸۷:۴ 
جیست حکمت؟ ۳۰۵۰:۲ 
جیست خود الاجق ۱۴۷۶:۴ 
حیست خود بنهان ۱۸۶۱:۵» 
چیست ‏ دارم ۵ #۷« 
چجیست در عالم ۱۰۷۷:۲ 
حیست در هستی ۳: ۱۱۳۲ ۷ 
جیست دنا ۱: ٩۸۳‏ 

جیست دولت ۲۰:۴ ۷*۱۲ 


حیست ظاهر تر ۴ ۰ ۷*۲ 


۱19210 


حیست عقل ۸:۵ ۷۲۸۷ 
جیست مُرده؟ ۲ ۷*۳۳ 
جیست مزد ۵۷۶۱۲ 
چیست مستی [ بند ۱۲۰۰:۱ 
جیست مستی[ حس‌ها 
۱۳۰۱ 
جیست مطلوب تو ۴:۲ ۲۶۶ 
حیست معر ا- ۳۳۳۶ 
چیست نام این ۱۲۳۵:۴ 
جیست نامت! ۲۳۰:۲ ۷۲ 
حیست امش ۱۸۳۷:۴ 
جیست نام و پيشه ۷۸۷:۶ 
حیست هستی ۱۸:۱ ۵* 
جیست؟ یعنی با ۱:۵ ۱۲ ۷۲ 
جیست؟ یعنی جرک ۴: ۲۵۲« 
جینه و نقلشس ۱۹۹۳۶ 
حینیان جون ۳۴۷۸:۱ 
حینیان را ۴۷۲:۱ ۲ب 
حینیان, صد رنگ ۳۴۷۲:۱ 


هه هه 


جینیان گفتند ما ۳۴۶۷:۱ 
جینیان گفتند: یک ۳۴۷۰:۱ 
حننان و رومیان ۳۳۶۸۹ 


۰ 
تحت حه 


ح‌ 


حاتم ار پودی ۳۰۱۷:۶ 
حاتم ار مرده ۳۲۷۶:۶ 
حاتم طایی ۲۷۹۸:۵* 
سا اتش ۸۰۳۱۲ 
حاجیم من ۷۹۱:۱ ۲ 
حاحت آوردش ۴۳۰۳۳۳۶ 
حاجت. او ۲۷۷۵:۱ 
‌اجتِ ان جملگانتان 
۲ ۰۲۲ #۲ 
حاجت این منتهی ۲۷۰۸:۶ 
حاجتت نا بد ۴ ۲ ۷*۲ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) 00۹ 


حاجت تو ۳۲۱۶:۳ 
حاجت خود عرضه ۳۴۸:۴ 
حاجت خود گر ۲۷۹۹:۵ 
حاجت خسود می‌نماید 
۲ "۳ 
حاجتش نا بد به ۲۴۰:۵ 
حاجتش نا بد که ۴: ۲۴۶۲« 
حاجتش نود به‌سوی ۳: ۴۲۵۲۳ 
حاجتش نبوّد پس ۲۶۳۸:۱ 
خسا تن اسیوا3 تسقاضاي 
#۵۱ 
حاجت غیری ۱:۲ #۲۲۶ 
حاجت نو ۱۱۶۸:۴* 
حاجتی خواهم ۲۹۵۵:۵* 
حاجیان انجا ۳۷۸۹:۲ 
حاجیان جمله ۲: ۲۸۰۷ 
حاجیان حیران ۳۷۹۱:۲ 
حادئثات اغلب ۴: ۵۸۲ 
حادث است ۴۷:۲ ۱۷ 
حادئان میرند ۱۸۰۶:۱* 
حادئی ابر ۴:۴ ۷۲۸۳ 
جافا #۱« 
حارسان ۴ِآٍآ "!۷" 
حارسی از ۱۹۷۴:۴ 
حارسی دارم ۴: ۲۳۳ 
حازمانه ۷۰۹:۲ #۲ 
حازمی باید ۳۷۵:۶ 
حاسد حق ۲:۲ ۷*۸۱ 
حاسد ماه ۰:۵ ۷۲۷ 
حاسد و خودبین ۲۵۱۳:۲* 
حاشی له از ۱۳۳۳ 
حاش للّه آیش ۳۹۳۷۵ 
حاش لله, این ۲۹۰۰:۱ 
حاش له بل ۳۴۹۵:۲ 
حان له ترک ۲۹۶۰:۵ 
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حاش لله تو, ۳۳۰۵۵:۴ 

حاش له حاش ۰:۲ ۷۲۸۷ 
حاش له طمع ۲۳۶۲:۱ 
حاش لله که ۸:۵ #۲۵۴ 
حاصل امد ۷۱۶۱۴:۶ 
حاصل آن آمد ۱۲۴۴:۱ 
حاصل آن روضه ۴۸۳۱:۶ 
حاصل: آن زن ۳۴۰۸:۳ 
حاصل ان شه ۴۵۹۶:۶ 
حاصل آن کز ۱۴۳۰:۶ 
حاصل آن کودک ۱۳۸۷:۶ 
حاصل آنکه هر ۴۴۴۲۰۳ 
حاصل, آن هامان ۲۷۷۱:۴ 
حاصل: افعال ۲:۱ ۲۶۳ 
حاصل اندر خواب ۲:۳ ۱۷۳ 
حاصل اندر وصل ۱۴۰۰۰۳ 
حاصل اندر یک ۵۳۱:۴ 
حاصل این امد که: بد ۳« :۱۳ 
حاصل این آمد که بار ۲۱۵۰:۲ 
حاصل این اشکست ۴۵۱۷:۳ 
حاصل اینجا ۳۹۵۷:۶ 

حاصل این کز ۳۰۷۸:۶ 
حاضر ارم بیش ۳:۳ #٩۰‏ 
حاضر آرم, تا تو »٩۰۳:۴‏ 
حاضر اریم ۱: ۱۸۲« 

حاضر امد ٩۰۶۰۴‏ 

حاضر آوردند ۶۵۷:۲ 
حاضران از غایبان ۲۹۷۶:۱* 
حاضران را نور ۰:۳ ۷۶ ۴۲« 
حاضران گفتند ۲۳۶۹:۱ 
حاضرم. ابنک #۴۲۵۲۳ 
حاضری‌ام ۱۶۲۸:۴ 

حافظان در ۹٩:۵‏ ۵۲ 
حافظان را ۲۰۸۱۰۳ 

حافظ علم ۸:۳ ۸۲۰۳ 


حافظ فرزند ۶: ۱۵۸۳۲« 
حاکم امد ۰۲۹۳۷:۵» 
حاکم آن ۰۲۱۳۷:۲» 
حاکم است ۱۶۰-۱۹ 
حاکم اصحاب ۶ ۵ »* 
حاکم انديشه‌ام ۳۵۵۸:۲ 
حاکمانشان ۴۵۸:۱* 
حاکمی بر ۳۰۸۹:۵ 
حاکمیم ۴ ۲« 

حاکی انديشة ۱۳۲۶:۲ 
حال آن او و 
حال آن عالم ۳۰۷۶:۵» 
حال آن کو ۱۱۹۰:۱ 

حال اوء ای ۹۹۵:۴* 

حال او اینست ۴۰۹:۳ 
حال او ند ۱۹۸:۲ ۷۲ 
حال او جون ۱۲۸۷:۱« 
حال او را ۱:۶ ۳۶۳« 

حال او زان ۱٩۹۳۴:۴‏ 
حال ابشان ۳۷۴۰:۲ 

حال این اسیان ۲۳۷۴:۵ 
حال باطن ۳۶۳۸:۵ 
حالت اندر ۱۵:۳ #۱۴ 
حالت صورت برستان ۱۰۳۱:۶ 
حالت عامه ۳۶۵۰:۳* 
حالت من ۳۵۴۷:۲ 

حال تو ۱: ۰۳۵۲ 

حالتی خوش ۱۶:۱ ۰۱۴ 
حالتی دیگر ۴:۱ ۱۸۰ 
حال. جون جلوه‌ست ۱۴۳۵:۱ 
حال, جون دست ۰۲:۲ ۰۳ 
حال خود تنها ۳۳۹۶:۴ 
حال دربا ۱۲۸۶:۱ 

حال رفت و مائد ۱۸۲۳:۶ 
حالشان جون ۲۹۰۴:۲* 


0۳0 0 


حالشان دریافت ۳۹۹:۶* 
حال ظاهر ۸:۵ ۰۲۶۲ 
حال عارف ۳۹۲:۱ 

حال فرعونی ۱۱۹۱:۱ 
حال کأخر ۱۳۳۶:۴ 

حال ما این ۲۲۶۹:۱ 

حال من اکنون ۱۷۹۱:۲ 
حال نمرودی ۰۱ #۱ 
حال و یار ۴: ۱۳۴۲ 
حال‌ها موقوف ۱۴۲۷:۳ 
حال هر روزی ۳۶۴۲:۵ 
حامل از تمثال‌های ۰:۶ ۱۸۱" 
حامل‌اند. و خود ۳۴۳۸:۱ 
حاملان و بچگانشان ۱-۸-۶ 
حامل دین ۴:۱ ۱۰۷ 
حاملش دربا ۶: ۴۰۵۱« 
حامل عرش این ۱۵۷۲:۵ 
حامل عرشی ۲۷:۵ ۱۶ * 
حامله شد از ۱۱۸۴:۲به 
حامله شد نا گهان ۳۷۲۵:۵ 
حامله گریان ۳۵۶۱:۳ 
حاملی تو ۳۱۸۴:۱ 
حاملی» محمول ٩۳۶:۱‏ 
حایط. ان ۱۲۷:۳ ۲« 
حابط و عرصه ۷۲۰۷۸۰۵ 
حب جاه ۱۳:۲ ۷*۲۷ 

حیّذا آن خرمن ۳۸۸:۵ 
حبّذا آن شرط ۵۸۵:۵ 
حبّذا آن کس ۵ ۱ * 
تزا آن مطبخ ۳۸۷۵ 
حبّذا ارواح ۳۴۹:۵ 

حبذا اسان ۱۱۲۶:۶ 
حتذاای ۲:۱ ۱۷ ۲ ۷ 

حبذ بی باغ ۶: 8۱۳۰۷ 
حبّذا خوان مسیحی ۱۳۰۷۶ 
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حیّدا خوانی ۳۰۰:۵ 
حیّذا دربای ۳۸۹:۵ 
حبّذا دو جشم ۱۳۵۷:۶ 
حبّذا کاریز ۳۵۹۶:۶ 
حبذانان ۰۶:۴ ۷۱۲ 


حبس ان ۱۵۱۵:۱ #* 

حبس آهو ۵ ۴ ۸۳ 

حبس باشی ۵: ۱۷۷ * 

حبس خشم ۱: ۷٩۲۶‏ 

خی کت 2۰۱( 

حبس و زندانش ۱۳۶:۲ ۳« 
۲ ۷۲ ۲ # 


سب اا سا سس و 


۹۶ 0ارصىآ"ى »* 
حبل و هیزم ۱۶۶۵:۳ 
حته‌ای را ۳۱۹۴:۱ 
حّه یی آن ۳۱۳۴:۴ 
حبّه بی جندست ٩۲:۳‏ ۷۴ 
حبّه یی را امدت ۴: ۷۲۶۱۲ 
حب بعئی ۳۵۱۲( ۷9 


مه 
۳ 


حتّی اذ ۲۰۳۳۰۳ 
حجاللهام ۲۳۰۹:۴ 

حجت انکار ۴: ۸٩۳‏ 

حجت ایشان ۲۴:۶ ۲۶* 
حجّت بارد ۲۳۱۶۳ 
ححتِ بافی ۲۸۶۰:۴* 
۱ ۴ *" »:« 
حچتش اینست ۳۹۳۰:۵ 
حجتّش ابن که ۲۰:۲ ۷۶ 
ححت شرعی ۸۹:۳ ۷۲۳۲ 
ححت منکر هماره ۲۸۶۹:۴ 
حجّت مُنکر همین ۲۸۷۸:۴ 
حج رب وه 

حجره را با ۲۰۶۶:۵ 


۱-1200 


حح زیارت ۱0:۴ 

حجء اللّه ام ۲۳۰۹:۴ 

حد اعیان ۵: ۵۶۴ 

حدلوا ۶: ۲۵۲ #۲ 

حذ جسمت ۱۸۸۲:۴ 

حد خود بشناس ۲۳۹۶:۵ 

حدخود داند ۲۷۰۹:۴* 

حد خود را ۴:۵ ۰۵۶ 

حد کجا آنجا ۵: ۷۲۱۹۰ 

حد من این بود. ای ۳۷( «* 

حد من این بود, کردم ۲۲۱۹:۴ 

حد ندارد این سخن ۵: ٩۰۷‏ 

حد ندارد این مثل ۴۴۳۶۰۶ 

حد ندارد وصف ۲۴۷۲:۲ 

حرّب ۱۰:۲ #۲۲ 

حرص آدم ۳۱۷۳۷۳۹ 

حرص ازدرهاست ۰:۵ ۱۲ ۷ 

حرص اندر عشق ۱۹۵۵:۳ 

حرص اندر غیر ۱۹۵۵:۲ #۷ 

حرص, اندر کار ۴: ۱۱۳۰ 

حرص بط از ۵۱۸:۵ 

حرص بط بکتاست ۵۱۷:۵ 

حرص تازد ۲۰۵۸:۵ 

حرص تو چون ۲۳۹:۴ 

حرص تو دانه‌ست ۷۳۶۸۵۷۶ 

حرص تو در ۱۱۲۲:۴ 

حرص جوید ۱۳۰۲:۵ 

حرص, ون خسورشید 
۰۷:۵ ۳ 

حرص حون شد ۱۱۲۴:۳* 

حرص حلق ۲:۵ ۵۲ 

حرص خوردن ۲۴۹۶:۵ 

حرص در بیری ۲۸:۶ ۱۲ 

حرص دنیا رفت ۱۲۰:۳ 

حرص رفت ۷۱۱۲۴۶:۴۳ 
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کشف الابیات (هر در مصراع) ۵۶۱ 


حرص روّیت ۰۱۸۲۲:۲» 
حرص شهوت ۵: ۷۵۱۷ 
حرص صیادی ۷۵۲:۵ 
حرص غالب ۲۰۵۹:۵ 
حرص, کارت ۱۱۲۳۶:۴۳ 
حرص, کورت کرد ۱۴۶۸:۵ 
حرص, کور و احمق ۲۸۲۳:۵ 
حرص ما ۲۰:۶ ۱۳ * 
حرص مرّست ۲:۵ #۱۳۰ 
حرص مردان ۱۹۵۷:۳ 
حرص میری ٩۴۳۵:۱‏ #۳ 
نابیناست ۲۶۲۹:۳ 
حرص و کوشش ۲:۱ #۹۶ 
حرص و وهم ۲۸۳:۵ 
حرص‌ها بیرون ۲۰۶۵:۱* 
حرص‌های ۰:۵ ۶۲ 
حرص هرکه ۵ ۷۱۱۵۲ 
حرف آاموزد ۱۴۴۰:۵ 
حرفت آموزی ۱۰۶۲:۵* 
حرف. جه بود؟ تا ۱۷۲۹:۱ 
حرف. چه بوّد؟ خار ۱۷۲۹:۱» 
حرف حکمت بر ۰:۲ ۶۷ 
حرف حکمت خور ۱۲۸۶:۳ 
حرف درویشان بدزدد ۳۱۹:۱ 
حرف درویشان بدزدیده 
۳۱۳۹۳ 
حرف درویشان بسی ۱۴۴۳:۵ 
حرف درویشان و ۱۷۰۳:۴ 
حرفش ۶: ۷۱۲۴۰ 
حرف طوبی ۴۴:۴ ۰۳۳ 
حرف. ظرف ۲۹۶:۱ 
حرف قسران را؛ بسد آئسار 
۲ #۱ 
حرف قران را بدان ۴۲۴۴:۳ 
حرف قرآن را ضریران ۷۲۳:۲ 
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حرف گفتن ۶۹۹:۶ 

حرف گو و حرف ۷۲:۶ 
حرف گوید ۴: #۲۰۷۰ 

حرف می‌رانيم ۲:۵ ۱ #۲ 
حرف می‌گوید ۱:۵ ۷۱۴۳ 
حرف و صوت و گفت ۱۷۳۰:۱ 
حرف و صوتی کی ۲۹۷۹:۴* 
حرف‌ها دام ۸۱۱۸۹:۲ 
حرف‌ها ماند ۱۳۱۷:۵ 
حرف‌های خط ۲۰۵۷:۴ 
حرفهای طرفه :۳۱۴ 
حرمت آن ۲۲۱۶:۳ 

حرمت این ۲۷۷۹:۲ 

حرمت ذات ۲۵۸۴:۳ 
حرمت و آب ۲۷۵۵:۵ 

حزم آن باشد که بر ۲۸۴۵:۳ 
حزم ان باشد که چون ۳۳۰۳ 
حزم آن باشد که ظنّ ۲۶۷:۳ 
حزم آن باشد که گویی ۲۲۲:۳ 
حرزم آن باشد که نفریبد ۲۱۹:۳ 
حزم ازو راضی ۳: ۲۸۶۹ 
حزم؛ بهر ۲۸۴۷:۳» 

حزم چه بود؟ بد ۲۲۰۱:۳ 
حزم چه بود؟ در ۲۸۴۲:۳ 
حزم را خود ۲ ۲ ۷۲ 

حزم را سیلاپب ۲۲۰۰۱۳ 
حزم را مگذار ۲۷۷۰:۵:« 
حزم. سوءالظنَ ۲۶۸:۳ 

حزم کردن ۷۳ ۷ ۷.۲ 

حزم کن از خورد ۳۱۳۰۳ 
حرم نبود ۳۷۵:۴* 

حس ابدان ۵۱:۲ 

حسّ. اسیر عقل ۱۸۲۴:۳ 
خشبی اه ۱۴۰۸:۴» 

حس بیل از ۲۷۴۹:۶ 


حس تجری ۰۲۷۱۸:۱» 
حسّ تو از ۳۳۵۷:۲ 

حس جان وه 

خس جو ۱۶۰۴:۲* 

حل حوان ۶: ۲۲۰۷ 
حسّ خشکی ۱:۱ ۵۷ 
حسلّ خفاشت ۴۷:۲ 

حس دزپاشت ۴۷:۲ 
حس‌دل ۵/۵0۲ #۲ 

حس دئبا ۳۰۳:۱ 

حس دینی ۱: #۲۰۲ 
سا و ۱۹ 
حس را بی‌خواب ۱۸۳۳۳ 
حس راتمییز ۲۶۳۴۰۱ 
حس را حیوان ۳۰۲۰:۵ 
حس رامنکر ۵: ۲۹۶۷ 
حسرت ازادگان :۳۳۵۴ 
حسرت آن ۱۴۵۴:۶ 
حسر تا بر ۶: #۱۲۰۰ 
حشرت با ی ۱۸۰۷:۲* 
حسرت جان‌ها ۱۶۹۰:۴* 
حسرتش انست ۵: ۱۷۶۶ 
حسرتش را هم ۱۵۹۸:۴» 
حسرت و زاری ۶۲۳:۱ 
حس, سوي روح ۲۵۲:۲ ۸۲ 
حس شیخ ۲: #۱۲۵۶« 
حس ضعیف است ۴: ۷۳۷۵۷ 
رت ۴ ۴« 
حسن حق بینند ۳۶۴۶۰۶ 
حس نداری ۴۱:۲ ۷*۱۲ 
حسن دختر ۳۱۴۳۰:۴ 
خسن را ۹:۵ ۲۷ #۷۳ 

حسن سلطان ۶: ۷۲۳۶ 


هن صورت ۱۵:۶ 
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حسن ظن ست ۱۸۶۶۳ 

حسن ظلنی ۱۸۸۳:۳ 

حسن لیلی ۲۸۶:۵ #۲ 

حس نمی ‌یاید ۲۹۲۲:۶* 

حسن و مال ۳۱۴۱:۴* 

حسن بوسف دیدة ۵: ۳۹۳۳ 

حسن یوسف عالمی ۱۰۷۳:۲ 

ح و فکر ۱۲۵۶:۲ 

خش‌ها با خس تو ۲۴۶:۲ #۳ 

حنی‌ها را ذوق ۲۳۹:۲ #۳ 

حس‌ها و انديشه ۱۸۳۶:۳ 

حس‌ها و عمل‌هاشان ۳۶۷۲:۱ 

حس‌های ۳: ۱۵۲۲ » 

حشر اصغر ۱۷۸۸:۵ 

حشر اکبر ۱۷۸۰:۵* 

و خرس ۱۳5۰۳۲ 

حشر تو گوید ۱۸۲۵:۲ 

حشر گردانم ۱۳۵۵:۲* 

حشر هر ۱:۲ #۹۶ 

ود ۴ ۲۳ #۲ 

حصن, ما را ۴۳۷۳ 

حضرت پر ۲۴۴۵:۱ 

حضرتش گفتی ۱۹۵۰:۳ 

حضر تش گوید ۱۶۲:۲ ۷۲ 

حصفت الجتّه ب‌مکروهاتتا 
۱۸۳۷۲ 

حفت الحنّه مکاره ۵: ۴۰۳۰ 

حفت الجنة به چه ۱۶۴:۵ 

حّت الجنَة شنو ۴۴۶۷۳ 

حفت النّار ۴۰۳۰:۵» 

حفت الّیران ۱۸۳۷:۲* 

حفره دیوار ۵: #۲۰۷۶ 

حفره کردی ۲: ۷۲۶۵۲ 

حفره کن ۷۹۸۲:۱ 

حفره گر ۱:۳ #۱۶۶ 
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حثره هاشان ۵: ۲۰۷۳ 

حفره‌ها کندند ۲:۵ ۶۲۰۷ 

حفظ ایمان ۲۸۷۵:۲* 

حفظ حق ۳۵۴:۴* 

حفظ عهد ۵: ۲۵۲« 

حفظ غیب ۱: #۳۶۳۳ 

حفظ کردم من ۳۳۶۳ 

حفظ کردی ساقی ۴۱۰۸:۵* 

حفظ کردی یا ۱: ۷۴۰۳۲ 

حفظ لفظ ۰:۵ ۲۵۲ 

حقّ آن انی ٩۳۵:۲‏ 

حق آن حمّی ۲۲۴۴:۲ 

حق آن شه ۲۳۱۷:۲ 

حق آن قدرت ۲۴۵۹:۱ 

حق آن قوت ۲۴۹۷:۲ 

حق آن کس ۷۲۶۷۹:۱ 

حقّ آن کف ۲۶۷۸:۱ 

حق آنکه چرخه ۲۳۱۴:۲ 

حق آن که دادت ۲:۲ ۲۲ #۲ 

حق انکه دایگی ۲۳۱۶:۲ 

حسق آن نعمت. فرو مگذار 
۲۲ #۲ 

حق آن نعمت گروگان ۲ #۲۳ 

حق آن نور ٩۳۳۰۲‏ 

حق ازو ۴:۵ ۸۷* 

حق اگرجه ۳۴۸۴:۴ 

حق او لاشک ۲۵۵:۶ ۳« 

حق ببردش ۲۰۱:۵ 

حق بدید آن ۲۳۰۶:۵ 

حق, بر او آن ۱۰۱۰:۱ 

حق بر او افگنده ۴۹:۶ ۳۳ 

حق بر او نسیان ۵۵:۶ ۳« 

حق برای ان ۶۵۷:۴ 

حق برای تو :۲ ۰ "« 

حق برویانید ۲۱:۱ ۲۰« 
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حق بفرماید که تم ۲۹۴۶:۲» 

حق بفر‌ماید که نه ۴۲۲۲:۶ 

حق بکشت او را ۱۵۵۱:۶ 

حق بگفته ۲۵۴۷:۱ 

حق بگوید ۸۸۱:۵* 

حق بود تأویل ۳۱۲۵:۵ 

حق, به حکمت ۳۱۱۹:۴ 

حق, به دور ۱۳۶۸:۱ 

حق به عزرائیل ۴۷۹۷:۶ 

حق به عشق :۱۷۰ ۲ 

حق به گوش ۱۶ * 

حق به من بنمود ۲: ٩٩۱‏ 

حق به من گفتست ۴۶۴۷:۳ 

حق بیا لود ۴۶:۴» 

حق بدید است ۱۴۰۰:۱ 

حق بذیرد ۲۱۱۶۰۳ 

حق بی شیطان ۳۶۱۰:۶ 

حق تعالی. اْمَلوا ۲۶:۶ ۱۳" 

حق تعالی جهدشان ٩۷۲:۱‏ 

حق تعالی خلق را ۲:۱ ۳۱۷ 

حق تعالی داد ۱۴۰۰۰۵ 

حق تعالی زین ۳۲:۲ ۱۷۳ ۷ 

حقٌ تعالی عادل است ۲۳۵۴:۱ 

حق تعالی» فخر ۳۲۳۰۳ 

حق تعالی گر سماوات :۳۲۰۹ 

حق تعالی گرم ۲: ۲۹۶۲ 

حق تعالی گفت در ۳۳۶۶:۲ 

حق تعالی گفت کین ۱۵۹5۲ 

حق تعالی. وحی :۱۰۹۲ 

حق تو را انجا ۱۲۲۹۶ 

حق حنین ۲: ۲۵۷ ۲* 

حق حو بخشش ۳۱۶۳:۶ 

حق جو خواهد زلزلٌ ۳۷۱۶:۴ 

حق چو خواهد. می‌رسد 
۴ #00 
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حق حو سیما را ۱۳۶۷:۱ 
حق حو فرماید ۰۳۶۸۴:۶* 
حق چه بخشد :#۲۷۰۰ 
حق حر بصش ۱۷۵۸:۳ ۷ 
حق حمیقت گردد ۲۳۷:۶ ۲ 
حق خدمت‌های ۲۹۹۸:۵* 
حق خر بدارش ۱۱۵:۲ ۷۴ 
حق دهد ۲:۶ ۱۷ ۲« 

حق ذات ۴:۵ ۲۶۳ 

حق را خواند ۱۸۰۵:۳* 
حق را کافر ۳: ۱۳۲۷۰ ۷ 

حق ز ابحاد ۱۶۶۶۰۴ 

حق ز غیرت نقش ۵: ۸۰۷ ۳* 
حق ز غیرت نیز ۲:۱ ۱۷۲ «ه 
حق, زمین و اسمان ۲۳۸۶:۱ 
حق زهر جنسی ۶: ۵۲۳ 
حق ستون ۲۲۰۱:۶ 

حق سلامت ۲۱۸۲:۱ 
حقشان ست ور وق 

حق شاهی ۱۶۵۵:۵ 

حق, شب قدرست ۲۹۳۵:۲ 
حق شده ۵: ۷۲۶ 

حق شکنجه ۷۵۸:۵ 

حق, شه شطرنح ۸۸۵:۳* 
حق فرستاد انیا ۲۸۴۰۲ 
حق فرستاده‌ست ۵: ۱۳۸۲ * 
حق فشاند ۷۶۰:۱ 

حق قدم بر ۱۳۸۱:۱ 

حق قیامت ۲۹۲:۲ 

حق کجا ۲۲۰۹:۲ ۷ 

حق کشیدت ۲۵:۶ ۳۳ 

حق کند آخر ۴« "۷:۲ 

حق کند» جون ۳۶۶۶۰:۱ 
حق که را خوانده ۳۷۱۲:۵ 
حق گشاده ۲۶۳۱:۵ 
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حق گشاید ۷۰۱۸۳۱:۳۲ 

حق گواه ۱۱۶۹:۲* 

حق مادر ۲۵:۳ ۳ 

حق, محیط ۱۴۸۷:۱ 

حق مرا حون ۲۱۱۷:۲ 

حق. مرا شد ۱۲۵:۱ #۳ 

حق مرا گفته ۲۵۵۰:۱ 

حق مت ۴۶: ۴۳۱۸۰ 

حق منژّه ۴: ۲۱۰۶ 

حق میان داد ۳۱۷۳:۵ 

حق نبشته ۲۳۶۹:۵ ۷ 

حق نخس ۲۷:۲ ۴ ۲ 

حق نجنباند ۳۴۸۷:۴ 

صسق ندادش بیشوانی 
۴ "۳ 

حق ندادش درد ۲:۲ ۲۰« 

حق ندارد خاصگان ۲:۶ ۳۹۲ 

حق, نزاییده‌ست ۲۷۵۸:۱* 

حق نگیرد ۳۳۵۹:۲* 

حق نمودت ۵:۴۳ #۲ 

حق نمودش ۲۳۱۶:۳ 

حق نهاده‌ست ۱۱۴۳ ۲« 

حق. نه قادر ۱۳۱۳:۶ 

حق نیا بد ۷۴۶۴۸۰۳ 

حق و باطل چیست ۵: ٩۰۷‏ ۷۳ 

حق و باطل را آزو ۸۵۱:۲* 

حق و باطل را جو ۲۲:۲ #٩‏ 

حق. وسیلت ۳۱:۳ ۷۳۲ 

حق‌ها بر وی ۲۶۰:۳ 

حَقَةُ بر لمل ۴۷:۶ ۷۱۰ 

حق, هزاران ۳۲۸۰۳ 

حَقَةُ سربسته :#۱۰۴۶ 

حق همسایه ۰۳۳۸۷:۱» 

حق همی خواند ۲۷:۵ ۷۴۰ 

حق همی خواهد که تو 


۱۸/۳۴ 
حق همی خواهد که نومیدان 
۳۶۰۳ 
حق همی خواهد که هر 
۱ ۳۶ 
حق همی دید ۱۶۹۵:۶ 
حق همی گوید جه ۲۱۴۹:۳ 
حق همی گوید که آخر ۳۴ 
حق همی گوید که آری ۴۳۱۰ 
حق همی گوید که ای رکه 
حق همی گوید که دیوار ۲:۴ ۴۷ 
حق همی گوید: نظرمان 
۳۱۳۳۳۳ 
حق همی گویم ۱۱۷۹:۱* 
حق بزدان نشکنم ۵ ۶۲ ۳« 
حکم. ان خو راست ۱۴۱۸:۲ 
حکم. اغلب ۲۱۵۹:۴ 
حکم او بر ۳۱۸۶:۵ 
حکم او را بنده ۳« ٍ« "»* 
حکم او مومن ۳: ۷۲۱۷۶ 
حکم او هم ری 
حکم این طومار ۶۶۱:۱ 
حکم بر آشکال ۲۱۷۵:۴» 
حکم بر دل ۱۷۳۶۸۶۱ 
حکم بر ظاهر ۶: ۲۰۸۰ 
حکمت اظهار ۳۳۰۲:۴ 
حکمت. این ۳۴۲۲:۵ 
حکمت باران ۲۰۶۰:۱* 
حکمتِ بالغ مر 
حکمت حق در ۴۴۰۰:۳ 
حکمت حق, مانم ۴۴۳۲:۲ 
حکمت دنا ۳۲۰۳:۲ 
حکمتِ دینی ۲۰۳:۲ ۷۳ 
حکمت قرآن ۲۹۱۰:۲ 
حکمت لقمان ۳۵۹۸:۱ 
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حکمتِ لولا رجال وه 

حکم تو جان‌ست ۱۳۵۸:۳* 

حکم تو عدل است ۸:۶ ۱۵۶ * 

حکمتی بی فیض ۰۳۲۰۲:۲ 

حکمتی کز ۲:۲ ۳۲۰ 

حکمتی که ۳۴۲۸:۵ 

حکم چون در ۱۴۳۴۷۰۴ 

حکسم حسق است. ای دو 
۵ .« ۳" 

حکم حق است این ۰۶۱:۵ #۳« 

حکم حق, بر ۱۹۲۴:۴ 

حکم حق. بی‌عقل ۲:۴ ۷۱۹۲ 

حکم حق گر ۳۰,۶۵ 

حکم حق گسترد ۲۶۷۰:۱ 

حکم, حکم ۱۱۵:۵ ۰۳« 

حکم خذها ۲۲۸۷:۲ 

خکم داری, تیغ ۲۶۴۳:۱: 

حخکم داری, هین ۴ #۹۳ 

خکم صالح ۱: ۲۵۳۷ 

حکم. غالب ۲۰۰۳:۴» 

حکم و تقدیرش ۲۱۶۷:۵ 

حکم و فرمان ۰۲۳۹۷:۱ 

حکم‌های ۴۴۶۰۴ 

حکم یزدان ۴۵۸:۲ 

حل این اشکال ۵: ۶۳ 

حل‌سحر ۱۹۶۰۴ ۷۳ 

حل شد ۱۹۴۱:۱» 

حلق از لا رسته ۱: #۲۸۷۴ 

حلق انسان چون ۳۸۷۴:۱ 

حلق انسان دست ۳۸۷۳:۱* 

حلق تتریده جهد ۱2۵۳۳۳ 

حلق بربده خورد ۳۸۷۶:۱ 

حلق بخشد بهر ۱۸:۳ 

حلق بخشد جسم ۱۸۹۳ 

حلق بخشد خاک ۲۲:۳ 
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حلق بخشد سنگ ۱۴:۳ ۷ 
حلق بخشید ۳۷:۳ 
حلق‌بخشی. کار ۱۷:۳« 
حلق بیش اورد ۲: ۳۸۳ 
حلق ثالث ۳۸۷۵:۱ 

حلق جان از ۴۲:۳ 

حلق حیوان ۳۸۷۳:۱ 
حلق خود ببریده ۱۳۰:۴ ۷۲ 
حلق خود را ۲ ۸۷۰ ۷۰۲ 
حلق خود قربانی ۸۲:۲ ۷*۲ 
حلق کو ند ۴2۱۶۹۶ 
حلق نی ببر ید ۱۶:۱ ۲* 
تاه ۴۱۶۰۸۴۶ 
حلقة آن در ۴۹:۵ ۲۰ 
حلقه آن صوفیان ۲۰۳:۲ 
حلقة او سخره ۱۵:۵ ۱۹« 
حلقه حلقه ۴:۱ #۲۶۶۷ 
حلقه خاصش ۱:۳ ۳۵۳ 
حلقهُ در زد ۹:۶ ۱۰۰ 
حلقه در گوش ۲۹۱۳:۱ 
حلقهٌ دیگر ۲۴۴۹:۶ 
حلقه زد بر ۳۰۶۱:۱ 
حلقه زد خواجه ۱۹:۲ ۷۶ 
حلقه‌زن زین ۸٩۹۸:۴‏ 
حلفه کرد اهل ۱۳:۲ ۷۴۷ 
حلقه کردند :۱۳۵۸ 
حلقه کر ده ۲: ۱۰۳۶ * 
حلمَه کوران! ۲۱۳۹:۱ 
حلقه گر ۲: #۱۳۶۰ 

حلقه کشت ۱: #۸۷۳ 
حلقه‌مان در گوش ۸۴۷:۵* 
حلقه و در #۴۸۱:۴ 
حلقه هاي ۱۳۸۹۳۲ 

حلقه یی در کوش ۱۲:۶ ۲۷ 
حلم او خود ۲۰۸۸:۴ 
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حلم ایشان ۲۶۷۶:۱ 
حلم حق شو ۷۷۷۹:۴ 
۳ ۱۳۸۹۷۳ 
حلم در حلمست ۳۷۸۱:۴ 
حلمش اسیر ۲۳۴۹۱:۲* 
حلمشان بیدار ۲۰۹۳:۴ 
حلمشان همجون ۲۰۹۴:۴ 
حل مشکل ۱۱۷۳:۳* 
حلم موسی وار ۳۲۹۳:۶ 
حلم‌ها ۲:۳ ۴۷۰ 

حل نشد ۱:۲ ۷۲۷۳ 
حلشمی و ۵ ۹۶۷ 
خله‌ها بوشیده ۴۵۴۵:۶ 
حله‌های ۰:۲ ۶۷ 

حلیة آن ۴ ۴ #« 
حلیه‌اش ۱۸۳۷:۴* 
حله تن ۱۸۴۰:۴ 

حیلة روح و ۳۳ 
حلیه و نام ۸۴۸:۶ ۷۲ 
حلیه‌های ۱۸۳۹:۴ 

حمد ایزد را ۲:۶ ۲۲۰ 
حمد تو نست ۱۷۹۵:۲ 
حمدشان جون ۱۷۷۰:۴ 
حمد عارف ۱۷۶۴:۴ 
حمد گفتی ۱۷۶۳:۴ 
حمدلله عاقبت ۰۳۵۰۷:۴ 
حمدللّه کین ۱۲۷۸:۲ 
حمد می‌گوید ۲۲۹۳:۱ 
حمد و تسبیحت ۳۴۵۹:۲ 
حمزه‌بی باید ۵: ۷۷۷ ۲« 
حمل را ۷۵۶۰۳ ۷۲ 

حمل نبود ۱۸۰۵:۶ 

حمله ارم ۴۹۰۷:۶ 

حمله ارند ۳۶۷۷:۱ 
حمله اوردند ۵۵۰:۲* 
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حمله بر خود ۱۳۲۳:۱ 
حمله بردند ۲۴۴۱:۴ 
حمله بردی ۴۵:۴ ۲۴ 
حمله بر وی ۵: ۲ ٩۴‏ #۲ 
حمله بیند ۲:۱ ۷۰۸۲ 

حمله بینی ۴۵۶۸:۳* 
حمله دیگر بمیرم ۲۹۰۳:۳ 
حمله دیگر تو ۴۵۶:۳ 
حملهٌ دیگر زبسیارش ۷۹۹:۳ 
حملة زن ۵: ۲۴۵۹ 

حمله‌شان از باد ۰۳:۱ 7۷۶ 
حمله شان بیدا ۶۰۴۰۱ 

حمله کرد او ۱۳۸۰۰۳ * 

حمله کرده ۲۹۱۸:۴* 

حمله ماده ۲۴۶۵:۵ 

حمله می آرد ۷۲ ۷۲ 

حمله می آاورد چون ۲۳۵۴:۲: 
حمله می آورد و ۱۰۴۵:۴* 
حمله می‌کن ۵: ۲۹۵۲ 
اه نا مردند ۴ ۷۲ 
حمله‌ها و رقص ۳۳۴۰:۱ 
حمیت دین خواند ۳۳۴۸:۱ 
حمیت دین را ۳۳۳۴۹:۱ 
حمیتی بد ۳۵۳ 

حنظل از معشوق ۵۳۹:۳ 
حوت اگرجه ۴۲۳۴:۵ 
حور جستم ۷۱۰۸۷:۶ 
حور رااين ۶۹۱:۵ 
حوربان گشته ۴۱۸۶:۵ 
سس ی 
حَیْتٌ ما کنثم فولوا ره 


‌ 
۰ 


( ۸ ۵ ۲ 
مر و مر . و ۳ 
ی ما کم فولوا هک 
۳۰۱0۰۲ 


رم ۶ و 
حیّث ولیتم ۳ 
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حیدری کاندر ۱۶۰۶:۴ 

حیّ را هی ۱۷۲:۲* 

حیرت آن ۳۲۵۰:۵ 

حیرت اندر حیرت ات1 این 
فصص ۳۸۰۵:۳ 

ععرت آندر حذرت امد بر ذلش 
۱۳۱۴ 

یرت اندر صیرت اندر 
#۹۴ ِ«« 

حیرت اندر حیرتست ۳۴۲۰:۵ 

حيرتِ او دم به دم ۵ ۱۳" 

حیرتت باید ۵: #۲۹۰۱۷ 

حیرت نو ۹۵:۵ #۷ 

حیرت محض ۳۷۱۴:۶ 

حیرت و مشغولی ۳۸۲۱:۱» 

حیرتی آمد ۲۲۱۰:۱ 

حیرتی اید ۳۳۲۹۴۰۱۵ 

حیرتی باید ۱۱۱۶۳ 

حیز چه بود؟ ٩۱۹:۵‏ #۲ 

حیر و نامرد ۲: #۸۷۶ 

حیف امد ۱۶۷۱:۶ ۷ 

حیف بودی ۵: ۱۵۱۲ 

حیفش امد ۱7۸-۱۵ 

ختقت ی اما ۳۵۷۰۱ 

حیف نود :#۲۷۹ 

حیلت اخوان ۴۰۶۹:۶» 

حیلت او ۳۶۲۷:۳ 

حیلت و مردی ۱۹۷۱:۲ 

حیله اموزان ۰ ۳۱۳ 

حیله‌ات ۴۵۵:۴ ۳۲* 

حیله اندیشی ۴۱۵۳:۳ 

حیله باریک ۱:۲ ۲۳ #۲ 

حیلة تفهیم ۷۱۹:۶ ۳ 

حبله خود را ۲: ۱۹۷۲ ۷ 

حیله فرعون *٩۱۹:۱‏ 


حیله را خوردند ۸۵۷:۲ 
حیله را دانسته ۴۹۱۱:۶ ۸ 
حیله کرد انسان ٩۱۸:۱‏ 
حیله کرد انسان ٩۱۸:۱‏ 
حیله کرد او ۸۷:۵ 

حیله کر دند ۲:۱ ٩۰‏ 

حیله کرد و, کرد ۲۱۷۲:۲ 
حیله کم کن ۵: ۴۶۷ 
حیله می‌کردند ۴۷۵:۳ 
حیله و افسون‌گری ۵: ۲۳۵۲ 
حیله و تدییر ۳۰۷۲:۳» 
حیله و مکر و ۱۸:۲ #۴ 
حیله و مکُری ۲ ۶ 
حبله‌ها با ۴۶۰۳ ۲ب 
حیله‌ها حون ۱۸۹:۲ ۲ 
حیله‌ها سازم ۲۳۵۱:۵* 
حبله هاشان, جمله ۳:۱ ٩۷‏ 
حبله‌هاشان را ۱۰۹۵۰۳ 
حیله‌ها و جاره‌حویی‌ها ۱۹۶۰۳ 
حیله‌ها و جاره‌ها ٩۶۹:۳‏ 
حیله‌ها و خشم‌ها ۱۸۳۶:۱ 
حیله‌ها و مکرها ۱۰۵۴:۲* 
حیله‌های تیره ۳۲۱:۴ 
حیله‌یی کر دند ۲۷۴۰:۳» 
حی و قایم ۳۳۶۶۵ 


جح 
خاتم از ۱ #۲ 
خاتم تو ۱۱۵۱:۴ 
خاتم ملک ۱-۳۰۰۱ 
خادع درداند ۴۳۰۵:۶ 
خادم امد شیخ ۳۳۹۲ 
خادم امد گفت ۵۴۴:۲ 
خادم اين گفت ۷۲ ۳۲ 
خادمه سفره ۳۲۰۶۰۳ 
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خار از گلزار ۸:۳ ۷۵۳ 
خارین دان ۱۲۴۰:۲ 
خاربن در قوت ۱۲۳۷:۲ 
خارین در ملک ۵: #۲٩۲۶‏ 
خارین هر ۱۲۳۸:۲ 

خار بی‌معنی ۲:۱ ۲۹۲ 
خاریشتا ۱۰۲۸:۴ 

خارح آن ۲ ۷۷۳۰ 
خارح اند بشه ۲: ۵۵۷ ۷:۲ 
خار, جمله ۳۰۰۷:۱ 

خار خار دو ۳۴۲۰:۱ 
ار وهی ۱۳/۱۵ 
خاردان آن ۱۶۴۱ 
خار در با ۱۵۲:۱ 

خار؛ در دل ۲:۱ ۱۵ ۶ 
خار دل را ۱۵۳:۱ 

خار را گلزار ۱۸۵۰:۵*: 
خار روینده ۲: #۱۵۲ 
خارزارم ۴ #۲۵۵ 

خار سه سویست ۳۷۵:۳ 
خارش دل‌ها ٩۱:۲‏ ۴ ۲ # 
خارش و مالش ۱:۵ ۲۳۷ 
خار غم‌ها :۷۴۵۰۸ 
خارکن در ۲: ۷۱۲۳۷ 
خارکن هر روز ۸:۲ ۱۲۳ ۷ 
خار می خور ۸۱۱:۱ ۰۲« 
خار و خس ۱۹:۳ ۱۴۶ * 
خار و نشتر ۳۰۳ #۱۳۲ 
خارهای ۲۷:۳ ۷۸ 
خازنش عمران ۸۷۳۲ 
خاص آن جان ۴۰:۲ ۱۷۰ ۷ 
خاص. ان دربایبان ۴۶۲۳۶ 
خاص او ند ۳۰۳۰:۳» 
خاص بود ۱:۱ ۳۲ #۲ 
خاص خاص ۱۸۷۱:۵ 
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خاص دلاکش ۲۲۹۵:۵ 
خاص را ۲: ۱۸۹۷ « 
خاص زامر ۵: ۱۱۶« 
خاص کرده ۱۰۷۹:۶* 
خاص گفتندی ۳۵۳۸:۴ 
خاص و عام شهر ۶: ۲۵۱۷ 
خاص و عامه ۲۷۴۱:۱ 
خاصه آن ارضی ۱۰۸۹:۴ 
خاصه آن خمری ۹۴۲:۱ #۲ 
خاصه ان را ۳۶۸۴:۵ 
خاصه آن سیلی ۲۷۱۸:۶ 
خاصه ان کو دید ۸۰۵:۶* 
خاصه آن کو عشق ۱ 
خاصه ان منفق ۳۸۲:۲ 
خاصه از بالای ۳۳۲۱۷۹:۴ 
خاصه از بهر ۱۱۶۲:۱ 
خاصه اکنون ۲۶:۲ #۱۲« 
خاصه ای خواجه! ۳۳۹۴:۱ 
خاصه این آتش که از ۵۷۲:۵ 
خاصه این آتش که جان 
۴۴۲:۵ 
خاصه این باده ۲۰۹۷:۴ 
خاصه این دریا ۲۴:۶ 
خاصه این روزن ۳۱۹۹:۴ 
خاصه این سر ۱۹۰۷:۲ 
خاصه آزن 5 ۴ِ۳ِِ« " "* 
خاصه بای ۳۲۳۱:۲ 
خاصه بسیارید ۴۷۰:۱ ۷۲ 
خاصه بعدی ۴:۶ ۰۲۸۹ 
خاصه بنجه ۵: ۱۱۵۲ 
خاصه تقلید ۵۶۴۰۲ 
خاصه, جزوی ۱۲۹۱:۱ 
خاصه چرخی ۳۰۱۵:۲ 
خاصه چشم ۳۳۸:۴ 
خاصه حندین ۳۶۳۴:۴ 
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خاصه چون باشد عزیز 
۵۶ آ »۷ 
خاصه ون باشد کله 
۰۴ ۷*۲۶ 
خاصه خرقه ۴۴۲۰:۶ 
خاصه خود ۲:۱ ۲ ۱۲ * 
خاصه خورشد ۴۴:۲ 
خاصه در جوعست ۱:۵ ۲۸۳ 
خاصه در زنحیر ۸۴:۲ ۱۳« 
خاصه در وقت ۲۶۴۰:۴* 
خاصه درویشی ۱۴۷۲:۶ 
خاصه در هنگام وش (ه وش 
خاصه, رنجور ۳۳۶۲:۱ 
خاصه شاعر ۱۱۸۸:۴* 
خاصه شهبازی ۲۱۰۶:۲ 
خاصه صبر ۱۴۹:۲ #۳ 
خاصه عمری ۵: ۷۷۴ 
خاصه فکری ۰:۴ ۷۵۲ 
خاصه کان لیلی ۱۵۵۹:۱* 
خاصه کشتی ۲۷۵۷:۳* 
خاصه که بی‌جون ۴۹:۲ ۷۲۶ 
خاصه که در چشم ۲۵۷۹:۶ 
خاصه ماهی ۲۲:۲ ۷*۴ 
خاصه مرد ۱۱۹۶:۴ 
خاصه مرغی ۲۷۶۴:۱ 
خاصه من ۲۶۳۶:۵ 
خاصه نیکی ۹۵۸:۴ ۲ *: 
خاصه وقت ۴۵۹:۳۲ ۲« 
خاصه هر شب ۱: ۱۸۹۰ 
خاصت بهاده ۲۶۸۴:۴ 
خاصت در ۲٩۹۱۷:۶‏ 
خاضع اندر ۴: #۱۲۸۷ 
خاطر ارد ۱۱۳۵:۳ 
خاطر از ۲۰:۱ ۶ 
خاطر او ۷:۵ ۷۶۲ 
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خاطر تو ۲۹۲۳۷:۴ 

خاطر رنجور ۳۳۷۷:۱ 

خاطر ساده‌دلی ۲۸:۳ ۲ #۴ 

خاطرش شد ۱۹۷:۲ 

خاطر مجرم ۴۳۸۱:۳ 

خاطر وبرانش ۲:۱ ۷۱۴۳ 

خافض است ۱۸۴۷:۶ 

خاک ادم چونکه ۱۶۱۴:۲ 

خاک آن دم باش ۶: ۷۱۳۳ 

خاک از تاب ۳: ۳۶۰۲ 

خاک از خود ۲۸:۵ ۱۰ * 

خاک از دردی ۱۶۱۶:۲* 

خاک از همسایکی ۶« ۳ 

خاک استیلا ۳۱۵۷:۶ 

خاک اکنون ۲۹۵۹:۵ 

خاک امین ۵۰۹:۱ 

خاک اندر چشم ۷۸:۲ #۲۲ 

خاک اندر دیده توبه ۳: ۷۲۸۷۶ 

خاک انسدر دبده شیطان 
۳« ,۹" صآ"*»#* 

خاک او را سرمه ۲۱۰:۶ #۳ 

خاک او کردند ۶۶۶:۱ 

خاک او گردی :۱۳۲ 

خاک او هم ۳۰۱۱:۶ 

خاک باشد موش ۱:۲ ۲۷ ۲: 

خاک باشی جست ۳: ۴۵۴ 

خاک بر احوال ۵: ۰۳۴۶۳۷ 

خاک بر باد ۱۲۸۱:۲ 

خاک. بر دلداری ۴:۲ ۱۲ * 

خاک بر سر استخوانی ۴۷۵:۲ 

خاک بر سر کرد و :۲۴۲۷ 

خاک بر سر کرده ۲: ۷۹۰۷ 

خاک, بر سر کن ۴۳۶:۱» 

خاک بر فرق قناعت ۹۵:۵ ۷*۲۴ 

خاک بر فرق من ۱۸:۵ #۲۲ 
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خاک بر قانون ۵: ۱۶۵۲ 

خاک بر وی کو ۷۶:۲ 

خاک بودی ۴: 7۵۸۰ 

خاک بو کرد ۶: ۲۸۴۳ 

خاک بی‌بادی به ۴۲۱۷:۵ 

خاک بی‌بادی کجا ۱۴۵۹:۶*# 

خاک بین ۱۶:۲ ۱۶ ۷ 

خاک یاکان ۶۳۹:۳ 

خاک پایش ۱۱۷۶:۲ 

خاک تو برعکس ۱۵۵:۶ #۸۲ 

خاک جون سوسن #۱۰۱۹:۴ 

خاک. جه بوّد ۴:۱ ۷*۵۲ 

خاک خوار ۶: #۲۲۷۶ 

خاک. خود را ۵: ۱۵۵۹ * 

خاک خوردی ۷۰۴:۶ #۴ 

خاک در چشمش ۱۱۳۴:۲ 

خاک در چجشم قلاووزان 
۱۳۳,۳۰۷:۵ 

خاک در چشم مروت #۶۷۲ ۳" 

خاک در چشم ممر ۱:۶ ۰۴۷۳ 

خاک درگاهت ۷۶:۲ 

خاک دیگر ۵ ۷۸۰ 

خاک رابر سر ۳۴۲۵:۵ 

خاک برس ۲۳:۲۱ 

خاک رابین. خلق ۱۸۵۷:۶ 

خاک رابینی ۱۰۲۳۹:۵ 

خاک را تابان‌تر ۲:۱ ۷۲۸۶ 

خاک را تصویر ۸٩۴:۴‏ 

خاک را دادیم ۲۷۴۳:۵ 

خاک را در ۲۰۱۳:۱ 

خاک رادیدی ۵: ۲۹۰۱ 

خاک را رنگ ۴۷۱۷:۶ 

خاک را ززبخش ۳۸۰۳:۶ 

خاک را سلطان ۱: ۲۸۶۳« 

خاک را شاهان ۰۳۷۳:۵ 


خاک را گویی: صفات ۴:۳ ۲۹۰ 

خاک را گویی که گل ۲:۳ ۷۲۹۱ 

خاک را مشغول ۱۶۹۱:۵ 

خاک رامن ۲:۵ ۲۷۴ 

خاک را می‌کند ۱: ۱۰۵۶ * 

خاک را و نطنه ۸۸۹:۴ 

خاک رنگین #۲« صِ** 

خاک ره جون ۳۲۱۰:۶ 

خاک‌ریزی اندرین ۲۸۱۱:۵* 

خاک ریزی بر سر ۱۹۵۹:۴* 

خاک زر شد ۷۴۱:۶ 

خاک زن در ۱۶۰۷:۲ 

خاک سازد ۲۵۰:۶ ۲ ۷ 

خاک سر‌ها ۵۱۱:۱: 

خاک سوی ۲۷:۵ ۴ ۲ 

خاک شد حجان ۱۱۷۵:۲ 

خاک شد صورت ۷۵:۶ 

خاک شو تال ۷۱۹۱۱:۱ 

خاک شوره ۱۲۲۱:۲ 

خاک شو مردان ۴۳۶:۱ 

خاک صد ره ۲۷:۲ ۱۵ # 

خاک غم در ۹۲:۲ ۷۳ 

خاک غم را ۱۷۷۹:۱ 

خاک قابل را ۱۶۵۰۰۲ * 

خاک. قارون را جو فرمان 
۸۶۳ 

خاک. قارون را جو ماری 
۱۳ ۱ 

خاک گردند ۲۳۱۸:۴* 

خاک گرگین ۵۶۶:۶ 

خاک گور از ۳۰۰۸:۶ 

خاک گوید ۴۴۲۱۰۳ 

خاک. که گندم ۶: ۴۶۴۲ 

خاک لرزید ۵: ۱۵۸۳ 

خاک لیلی ۲۸۲۹:۶* 
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خاک ما را ۲۳۱۸:۶ 
خاکم از زاری ۱۵۹۵:۵ « 
خاک مردان ۱۲۰۰۳ ۷۳ 
خاک» مسجود ۶: ۱۹۳ ۷۲ 
خاک مشغول ۵: «۱۶۹٩۲‏ 
خاک می‌کردند ۱۳:۵ ۱۶ * 
خاک نعل ۲۹۵۴:۴* 
خاک و اب واه ۱۳۷۰۲ 
خاک و گل ۶:۱ ۷۵۳ 
خاک‌ها بر ۲۲۷۳:۶ 
خاک‌ها را ۱۱:۳ ۱۰ ۸ 
خاک همچون ۲: ۱۲۸۳ 
خاک هم یکسان ۷۴۷۶۹:۳« 
خاکی است ان ۵: ۲۴۵۳ 
خاکیان را بحر #۲۰۷۱۳ 
خاکیان را سر ۶۵۸:۴» 
خاکیی را داده‌ايم ۲۹:۴ ۰۳۲ 
خاکیی را گفت ۲۲:۲ ۱۶ * 
خالدین شد ۳۱۶۵:۶ 
خالدین فی ۴۲۰۵:۵ 
خالق اب ۲۹۰۵:۳* 
خالق است آن ۲۴۳۷:۱« 
خالق افلاک او ۲۹۰۵:۳ 
خالق افلاک و انجم ۲۵۱۲:۴ 
خالق تزوبر ۳۴۵۴:۴ 
خالق جان ۵: ۷۵۰ #۲ 
خالق دریا ۲۵۱۳:۴ 

خالق عیسی ۳۵۰۵۰۳ 
خالقی که ۳۰۳۱:۵ 

خاله را خابه ۵۱۱:۴ 

خالی از خود ۴۰۴۱:۶ 
خالی از فطنت ۶: ۱۶۵۰ * 
خالی از کدیه ۲:۵ ۲۸۰* 
خالی از مقصود ۴:۵ ۱۵۹ * 
خام باشد ۱۰۵۷:۱ * 
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خام خامی ۲۸۹۹:۵* 
خام خوردن ۲:۲ #۷۲ 
خام را جز اتش ۳۰۵۸:۱* 
خامشان, بی‌لاف ۴۵۴۷:۶ 
خامش اند و :۳۸۴۸ 
خامشان را بود ۳۸۱۱:۶ 
خامشانه بر سرم ۱۹۰۶:۲ 
خامش اینجا ۳: ۱۰۱۲ 
خام شوخی ۶: ۲۷۶۶ 
خامش و. در ۰۲۷۲۳۳ 
خامشی اینجا ۲۲۴۴:۶ 
خامشی بحرست ۲۰۶۲:۴ 
خام و ۳۱۹۶:۳* 
خانماهی ۶: ۳۸۵۶ 

خانقه تا ۲۹:۲ #۵ 

خانقه جون ۳۸۵۹:۶ 
خانقه خالی ۵۴۰:۲ 

خان و مان چند ۵ ۱۵۳ 
خان و مان حون ۵: ۱۱۵۲۳ 
خان و مان رفته ۱۶۵۲۰۳ 
خانه امد ۴۳۸۵:۶ 

خانه, ان توست و ۲۲۱:۳* 
خانه. ان توست هر ۵: ۲۱۷۸۰ 
خانة ان دل ۳۱۲۹:۲ 
خانة ان شاه ۴۷:۶ #۲۰ 
خانة اجرت ۲۵۴۸:۴ 
خانه از غیر ۵: ۴۶۳۲ ۲ 
خانه همخانه ٩:۲‏ ۶۵۲ 
خانه‌ام رت ۵ ۴ #۲۸۰ 
خانه با بنا ۳۶۷:۶ 

خانه برکن ۲۵۴۰:۴ 

خانه بی‌زینهار ۳۱۲۲:۲ 
خانه بی‌مکناس ۴۷۹:۴» 
خانه بر از ۲۸۱۳:۵* 
خانه بر دود ۴۸۵:۳ 
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خانه تنگ آمد ۴۷۵۷:۶ 
خانة تتگ و در او ۳۵۵۵:۲ 
خانه تنگی ۲۰۶:۴ 

خانة حیلت ۱۶:۲ ۷:۲۰ 
خانه خالی ماند ۱۴۶:۱ 
خانه خالی بافت ۱۶۳۱:۴ 
خانه خانه. جابسا ۲۲۶۰۰۳ 
خانه خانه کرده ۱۸۱۳:۱* 
خانة خود را شناسد ۲۱۱۳:۳ 
خانة خود را همی ۶۱۸:۶ 
خانه خود رفتمی ۲۳۹۸:۲*# 
خانه داماد ۲۵۵۰:۶ 

خانة دل بین ۴۸۰:۴ 

خانة دل را ۴: ۱۷۷۷ * 

خانه دیو است ۲۵۲:۲ 

خانه را او ۴۴۷:۵ 

خانه را بخرید ۳۶۲۸:۲ 
خانه را پرنقش ۸:۶ #۷۲۶۲ 
خانه را گردنده بیند #۲۳۶۹:۴ 
خانه را گردنده بینی ۲۳۶۳۴۰۱ * 
خانه را من ۴:۵ ۲۸۰ 

خانه را می‌روفتم ۵: #۱۳۵۲ 
خانه را ویران ۳۸۸۶:۱ 
خانه سر ۴۴۵۹:۶ 

خانة سمع ۵: #۷۱۰ 

خانة شادی ۴۷۸۱:۶* 
خانة شکر ۱۱۶۱:۴* 

خانة عاشق ۱٩:۶‏ ۴۶ 

خانه کی ۵ ۱۳۶ ۱ #۷ 

خانه گنده دون ۱۴۷۷:۳ ۷« 
خانة ما راست ۱۲۶:۲ ۳« 
خانة مارست ۲۸۱:۱ ۲ 
خانه مرغست ۳۶۷۰:۳ 
خانه معشوقه‌ام ۱۳۱۷۳ 
خانه می‌روبد ۳۶۷۹:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الاببات (هر دو مصراع) ۵۶٩‏ 


خانه وحیش ۹:۵ ۲ ۱۲ * 

خانه و دیوار ۱۷۶:۶ ۷۲ 

خانه وبران گشت ۴۶۶۹:۳* 

خانه‌ها بر گند #0۵۳ صآ۹*»* 

خانه‌ها را روفتيم ۶: ۲۵۵۲ 

خانه‌ها سازد ۱۰۱۰:۱ 

خانه‌ها و قصر‌ها ۱۰۳۵۰۲ 

خانه‌های ۱۱۳۴۳:۲ 

خانة هستی ۱۰۸:۲* 

خانة همسابه ۴۵۴:۴* 

خانه بک در ۱۵۸:۴ * 

خانه یی از ۰۳ ۲۸۸۶* 

خانه‌ یی بر نقش ۳۴۲۵:۶ 

خانه‌بی را کش ۶: ۳۰۹۴ 

خانه یی معمور ۱۳۱۹:۲ 

خانه‌یی نو ۲۲۲۷۲ 

خایفان را, ترس ۸۴:۳ ۴۲« 

خایفان راه ۲۵۰۸:۵ 

خاینش کرد ۵: #۳۰۰۲ 

خبث و ظلم و جور ۸۷:۴ 

خیث پارش ۱۰۱۱:۲ 

ختم شد ۲:۲ ۱۹۲ * 

ختم کرده ۲۰۱۲:۳ 

ختم کن والله اعلم بالرشاد 
۴ ۳ 

ختم کن والله اعلم بالصواب 
۴ ۲ 

ختم‌هایی ۱۶۵:۶ 

خحلت ما ۱۸:۱ #۶ 

خدمت اکسیر ۳۴۷۵:۲ 

خدمت او خدمت ۳۱۹۸:۶ 

خدمت او هست ۱۷:۴ ۱۵ * 

خدمت او هم ۲۵۷:۶ ۷۳ 

خدمت بسیار ۳۴۱۱:۳ 


خدمتت این ست ۲۶۸۲:۵ 
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خدمتت بر ۵: ۳۵۷۷ 
خدمت خود ۳۳۸:۲ 
خدمت دره :۷۱۳۲۰ 
خدمت شیخی ۲۳۶۳۶ 
خدمت من ۲۲۳۸:۲ 
خدمتی می‌کن ۸۴۵:۶ 
خر ازین می‌خسید :۲۲۹۷ 
خر بدو بسپرد ۲۳۶۸:۵ 
خر برفت آغاز ۵۳۸:۲* 
خر برفت و خر ۵۲۶۰۲ 
خر برهنه بر ۲۷:۲ ۷ 

خر برهنه نه ۲۷:۲ #۷ 
خربزه آورده ۱۵۱۴:۲ 
خربزه جون ۳۷۱۸:۵ 
خر بسی کوشید ۲۸۱۷۰۵ 
خربطان ۶: ۷۱۱۳۰ 
خربط و ۵: ۷۲۶۵۲ 
خربطی ناگاه ۴۲۳۲۳ 
خر به سوي و ۵۵ 
خرح آن ۲۵۸۸:۱» 
خرح او کردی ۲۵۱:۳* 
خرح این ۵: ۵۶۳ 
خرج را ۰۳۷۳۵۰۲ 

خرح کردم ۲۱٩۱:۱‏ 
خرح کردی بر ۷۷:۲ ۸۲« 
خرح کردی. چه ۲۱۵۲:۳* 
خرح کم‌کن ۵: #۱۱۷۶ 
خرج کن این ۱: ۱۸۲ ۲ * 
خرج کن» جون ۱۶۶:۱ ۲ # 
خر جماع ۳:۵ ۱۲۲« 
خر, جهنده ۲۴۲:۲ 

خر جو بار ۷۲۶۲۶۰۴ 
خر جو هست ۷۲۵:۲ 
خر جه داند ۸۶۰:۶ #۲ 
خر خریداری ۲:۲ #۲۰۹ 


خردشان :۷۴۶۷۸ 
خرد کردش ۵: #۴۰۸۵۶ 
خرد کوید ۲۷:۲ ۱۷ * 
خرد می‌خایید ۱۱۰۲:۲* 
خرد نبود ۲۰۵:۲ #۲ 

خر دو سه حمله ۲۴۹۴:۵ 
خرده کاری بود ۸۷۹:۴ 
خرده کاری‌های ۱۵۱۶:۴ 
خرده گیرد ۲۳۲۷۵:۱ 
خرده‌های ۱۴۹۱:۴ 

خر ز بهر ۱۵۶:۱ 

خر ز دورش ۵: ۲۵۶۷ 
خر ز هر سو ۲۳۶۹:۵ 
خر ز هندستان ۰۶۹:۴ #۲ 
خرس بازی ۲۲:۲ #۱۴ 
خرس حون ۱۹۷۰:۲ 
خرس خارس ۱۲:۲ ۲۰ # 
خرس را دانست ۲۰۳۵:۲* 
خرس را مگزین ۲۰۱۸:۲ 
خرس رست ۱۹۱:۲ * 
خر سکیزه ۴:۵ ۷۱۰۹ 
خرس هم از ۲ ۰ ۳۲ 
خر شود ۱۵۱۱:۴ ۷ 


خر فروشان. خصم ۱۱۴ ۳ 


خرفروشانه ۲۴۳۲:۲ 

خر فروشی ۵۱۹:۲* 
خرقه بر ریش ۱۱۵۰۰۵ 
خرقه تسلیم ۱۳۸۴:۶ 
خرقه را ۲ ۷۲۵۸۶ 

خرقه ما ۱۷۴۳۳ 

خرقه یی بر ریش ۱۱۵۰:۵ 
خر کجا! ناموس ۳۸۶۰:۶ 
خر کمیز ۴:۵ ٩۲‏ 

خر گریزد ۱۸۹۹:۲ 

خر که ۳: #۲۲۷ 


0۳0 0 


خرّم آن حیوان ۲۴۳۲:۵ 
خرّم آن کین ۴۸۲۷:۶ 
خه میا ۱۰۶۱:۶* 
خرمگس ۴:۵ ۷۳۶۳ 
خرمن آن ماست ۵: ۷۹۸۲ 
خرمن فرعون ۲۷۷۳:۴ 
خرمنی بودی ۲:۵ ۱۷۶ 
خر مدب ۵: ۱۳۸۶ 

خر مهدب ۱۳۳۷۰۵ 

خر نبیند ۳۰۶۹:۴ 

خر نبینند ۲۲:۲ ۷« 

خر نخواندت ۲۰۰۴:۴ 
خر نداند ۱۵۴:۱* 

خر نشاید ۱۵:۱ ۳۳ 

خر نه‌بی ۵: ۷۲۵۳۷ 

خر همه شب ۳۳۷۰۲ 
خر همی شد ۱۳۳۸:۵ 
خر همی گاید ۱۳۴۵:۵ 
خر همی گیرند ۱:۵ ۷۲۵۳۴ 
خس بس أئّه ۱۸۲۸۰۳ 
دوه 0۵ ۲ ۲ ۱۷ # 
خسته بود ۲۶:۲ #۵ 
خسته شد ۲۲۲۰۰۵ ۷ 
خسته کرده ۵: ۷۵۳ ۲« 
خسته و مانده ۸۹:۴ #۶۴ 
خس چو ۷۱۸۲۸:۲ 
خس, خسانه ۴۱۹:۲ 
خسرواء اوّل ۴: ۲۷۳۲ 
خسروان هوش ۸۲۷۱۲۲ 
خسرو شیرین ۲۵۲۵:۵ 
خس فزاید ۹:۲ #۱۸۲ 
خشف قارون ۷۲۳۶۸:۲ 
خدف گردد ۷۸۳۵۵۷:۱ 
خس نگردد ۲۵۷۷:۶ 


خس یی دور ۳۲۳,7۴۲ 
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خشت اگر بر است ۳۸۷۱:۶ 
خشت اگر زین ۴۷۴۹:۶ 
خشت را مگذار ۳۸۷۶:۶ 
خشت و خشت :۳۹۴۵ 
خشت‌ها را ۳۸۴۸۰۶ 
خشک آر ۰۴۲۲۶۰۳ 

خشک امیدی ۱۸۱۹:۵* 
خشک بر میخ ۲۳۸۰:۴ 
خشی دید ان ۲۳۰۷:۲ 
خشک شد از تاب ۳۰۸۷:۴ 
خشک شد از قحط ۱۳۰۰۳ ۷۲ 
خشی شد او ۱۷۶:۴ ۷ 
خشک شد کشت ۱۹۳:۱ ۲« 
خشک گردد برگ ۳۵۸۹:۶* 
خشک گردد موش ۳۰۵۱:۶ 
خشک گوید باغبان ۲۶۹۳:۲ 
خشک گو ند راستم ۲۶۹۵:۲ 
خشک ما؛ بحر ۱: ۷۵۸۶ 
خشک مغزی ۲:۵ ۴۶ ۷۲ 
خشک می اورد ۱۹۳۸:۴ 
خشکی نانه ۱۲۵۰:۶ ۷ 
خشکی لب ۱۴۴۱:۳ 
خشکی نخلش ۳۵۹۰:۶ 
خشم آید ۴۵۹:۲ ۳ 

خشم ابراهیم ۴:۲ ۷۵۶ 
خشم احیا ۱۵۵۰:۶ 

خشم اشتر ۵: ۵۱ ۳ 

خشم بتر ۱۰۱:۵ ۰۳ 

خشم بر شاهان ۳۷۹۹:۱ 
خشم بنشان ۳۱۴۹۴ 

خشم بیغمبر ۱۷۶:۳ 

خشم توه تخم ۳۴۸۰:۳ 
خشم چون ۹۱:۵ ۰۳ ۷۲ 

خشم حق :۰ ۳.۰" آصآ"» 

خشم خود بشکن ۱۳۰۷:۲ 
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خشم خونخوارش ۲:۵ ۳۵۶ 
خشم در تو ۳۰۳۹:۵ 

خشم دل‌ها ۳۹ 
خشم را هم ۰۱ #۲ 
خشم زشتش ۳: ۱۱۶ #۷ 
خشمش آتش ۲۴۹۱:۲ 
خشم شاه ۳۸۲۲:۳ 

خشم شحنه ۳۴۳۹۶:۶ 


خشم کرد ۳: ۸۲۲ ۷۲ 

خشم گیرد مهرها ۴« ۳(ء#ٍآ" 

خشم گیرد میرو. هم ۳« _.«ثصآ»۷* 

خشمگین با ۱۵۶۳۰۳ 

خشمگین شد با ۸۲۱۲۶۰۲ 

خشمگین شد. زود ۲: ۲۰۳۰ 

خشمگین و تند ۸۱۱۵۱:۱ 

خشم محض ۱۵۰۹:۳* 

خشم مردان ۲۸۱۶:۳ 

خشم مریخی ۷۵۸:۱ 

خشم می‌ازد ۳۳۳۴:۶ 

خشم و دوقت ۴۶۶۲:۶ 

خشم و شهوت. مرد ۲۳۲:۱ 

خشسسم و شهوت. وصف 
۲۱ #۲ 

خشم‌های خلق ۳: ٩٩۰‏ 

خشیت بیلان ۷۲۸۱۰۰:۳۲ 

خصم, بینی ۲:۵ ۱۲ ۰۲« 

خصم تنها ۳۶۴۹:۳ 

خصم چون نبود ۵: ۵۷۶* 

خصم خود را رو ۳: ۸۴۶۵۰ 

خسصم خود را مس ی کشیدم 
۱۸۷۰۱۰۲ 

خصم در ده ۳۴۳۶۶:۶ 

خصم دیدم ۵: ۷۶۶۶ 

خصم را می‌داند ۱۶:۶ ۰۴* 

خصم شد ۱۸۱:۲ ۲ * 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) 2۷۱ 


خصم ظلم ۲۳۳۰:۱ 
خصم فرزندان ۱: ۷۲۶۹۶ 
تخس کرو ۳۵« 
خصم گفتش ۲۳۶۹:۳ 
خصم مظلومان ۲: ۲۴۲۶ 
خصم من بادست ۴۶۵۱:۳* 
خصم منکر ۴۳۴۹:۶ 
خصم هر شیر ۲۲۳۸:۶ 
خصیه مرد ۵: ۲۰۲ ۲ :ه 
خضر کشتی ۴: ۲۷۵۶ 
خضروار ۶: #۱۲۷ 

خضر وقتی ۱۴۶۱:۴ 
خضر بان را ۷۸:۴ ۷۶ 
خط, با کانب ۳۶۸:۶ 
خط بکش ۰۷:۲ ۳۶ 
خطه شاهان ۱۱۰۳:۱ 
خطوتینی بود ۱۵۴۹:۴ 
خفت اندر ۵: ۱۳۸۲ #* 
خفت بنهان ۵: ۵۱۳ ۲* 
خفت در مسحد ۴۳۳۲۲۳:۳ 
خفت کیرش ۵:۵ ۳« 
خفتم اندر ۱۴۵۵:۳ » 
خفته ان باشد ۴۱۳:۱ 
خفته از احوال ۳۹۳:۱ 
خفته آستا ۳« 
خفته‌ام ۶: #۱۱۰۶ 

خفته اندر ۳۲۰۵:۴ ۳« 
خفته اومیدش ۶: ۱۰۷ ۲« 
خفته‌اید ۲۰۳:۴ ۷۲ 
خفته این دم ۴: ۰۳۷۸۶ 
خفته باشم ۲۱۸:۶ 

خفته باشی ۳۳۲۲۸:۴ 
خفته بد ۲ #۲۳۰ 

خفته بود آن شه ۷۲۷:۴ 


خفته بود آن شیر ۳۷۹۵:۳ 
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خفته بود او ۸۶۱:۵ 

خفته بودستید ۷۹۵:۶ 

خفته بیدار ۱۱۱۴:۳ 

خفته بندارد ۳۶۵۴:۴» 

خفته. بویان ۲۴۰:۴ ۷۳ 

خفته خود آن ۴۶۲۹:۶ 

خفته راگر ۳۲۳۸:۴ 

خفته سازد ۳۷۹۶:۴ 

خفته کر ده ۵: «۱٩۲‏ 

خفته می‌بیند ۳۲۳۴۱۰۴ 

خفته نه روز ۱۱۵۲:۶ 

خفته بی. کو بود ۷۱۲۲۰۰۳ 

خفته بی هر خفته ۲:۶ ۴۵۹« 

خفض ارضی :۱۸۴۸ 

ضفض و رم این زمین 
۱۸۴۵۹۶۴ 

خفض و رقشع این مزاح 
۸۶+ 

خفض و رفع روزگار ۱۸۵۰:۶ 

خفیه‌اند ۷۱۸۸۵:۶ 

خفیه بسپارم ۷۳۵۳۹:۶ 

خفبه ز ان ۱۹۱۰:۶ 

خفیه کردندش ۴۰۷۰:۶ 

خفیه می‌گفتند ۴۷۷:۳ 

خلْم مُخْریَة ۱۶۷۷:۱ 

اس و ۸۹۳۶ ۷ص« 

خل, دوشاب ۷۴۱۸۴:۶ 

خل ز عکس ۱۱۳۵:۴ ۷" 

خِلْعت پاکم ۰۷۰۵" 

خلعت حق ۷۱۰۳۹:۴ 

خلعتش داد ۱۷۹:۴ ۷۲ 

خلمت طاوس ۷۷۷۳ 

خلعت عاشق ۷۲۷۲۰۰۵ 

خلعت و. هرکس ۳۰:۳ 

خلعت هستی ۱۸۴۳:۵ 


خلعتی بوشید ۳۶۱۵:۵ 
خلف من ۵:۴ ۷۵۲ 

خلفهم سداً :۳۲۴۳ 

خلق آبی ۶۹:۴ 

خلق آمد ۳۷۱۲:۱ 

خلق از خلاق 7۹۳۹:۶ 
خلق اطفال‌اند ۳۴۳۰:۱ 
خلق ائّه ۶: ۳۵۶۶ 

خلق اندر خواب ۲:۳ ۱۸۲ 
خلق اندر ریگ ۱۳۴۰۳ ۷۳ 
خلق, اندرکار ۱:۱ ۷۳۶ 
خلق او بر ۷۳۳۷۳:۶ 
۱۳ ۱۱۲۱۰۵ 
خلق بندندم ۴:۴ #۹۷ 
خلق بی بایان ۲:۲ ۱۰۳ 
خلق بیرون ۳۵۱۸:۵ 
خلق بیند مردی ۵: #۸۲۷۹۶ 
خلق برسیدند ۳۴۲۱:۳ 
خلق بندارند زر ۶: ۴۴۸۴ 
خلق بندارند عشرت ۲۱۳۸:۳ 
خلق ینهان ۱۰۳۵:۱ 
خلقت آدم ۱۳۱۱۶ 
خلقت طفل ۱۵:۶ ۱۲ 
خلقت من نیز ۴۵:۲ ۲۲« 
خلق. جمله سر ۲۴۹۳:۳ 
خلق, جمله علتی ۱۱۵۳۳ 
خلق. جوبان ۱۹۸۹:۳ 
خلق. جندان ۶۶۴:۱ 

خلق جون ۲۳۰۵:۶ 

خلق حق. افعال ۱۴۸۳:۱ 
خلق خاکی ۶۹:۴* 

خلق. خایف ۵: ۳۳۷۰ 
خلق» خود را ۴:۱ ۸۰ 
خلق در بازار ۳۵۱۵:۳ 
خلق در زندان ۳۴۹۴:۶ 


0۳0 0 


خلق در صف ۸۷۵:۶ 
خلق در ظلمات ۲۳:۵ * 
خلق در ماندند ۷۲۶۶۰۴ 
خلق درباها ۱۰۳۱۰۱ * 
خلق, دلدار ۵: ۲ ۴ ۴ ۳ 
خلق دیدند ۲: ۷۳۲۰ 
خلق, دیوانند ۱۱۱۶:۴ 
خلق دیوانه ۵۵۱:۱ 
خلق را از بند ۴۵۰۴:۶ 
خلق را از جنبش ۱۰۴۴:۳ 
خلق را از گرگ ۳۲۸۰:۶ 
خلق را اين نزده ۲:۳ ۷۲۰۲ 
خلق را با ۳:۵ ۱۵۲ 
خلق را بشکافت ۷۰:۴ ۲* 
خلق را بنگر ۲۰۳۲:۴ 
خلق را تاب ۱۳۸۹:۲ 
خلق را تو ۴۴:۱ ۷*۴ 
خلق را جون ۳۱۷۲:۶ 
خلق را خواند ۱۸۰۵۰۳ 
خلق را در ۱۶۵۲:۶ 
خلق را دو دیده ۳۶۸۸:۱ 
خق را زین بسی‌ثباتی 
۷:۵ ۱ #۱« 
خلق را طاق ۱۱۰۳:۲ 
خلق را کشتی ۱۰۶۷۰۳« 
خلق راگر ۳۸:۵ 
خلق را من ۶: #۴۵۹« 
خلق را می‌خواندی ۱۰۷۰:۳ 
خلق را می‌راند ۲۸۹:۴ 
خلق را می‌زد ۴۶۵:۶ ۲* 
خلق را هم خواب ۹۵:۱ ۸۲ 
خلق را با لت ۱۶۰۵ ۲۳« 
خلق, رنجور ۱۳۳۷:۶ 
غلق زشتت :۳۱۵۳ 


خلق شد ۲: #۲۰۰۰ 
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خلق». صورت ۷۸:۶ 

خلق عالم. باطل ۲۴:۱ ۲۶» 

خلق عالم را ۴۹۷:۴ #۱ 

خلق کی بینند ۸۳۶:۴ب 

خلق گفتند: این سلیمان 
۱۳۶۸۷۴ 

خسلق گفتند:ایین فسونی 
۴ ۲ ۲ 

خلق گفتند: این مسلمان 
۳۱۳۵۹۹۷۳ 

خلق گفتندش که: او ۱۲۱۴:۴ 
۱۴ #۲ 

خلق گفتندش که: در ۳۷۱۵:۱ 

خلق گوناگون ۲۰۲۳۰۳ 

خلق گویان ۲۰۳۸:۳ 

خلق گوید:تخمه ۲۷۲۹:۲» 

خلق گو بد:مرد ۱۷۳۶:۵ 

خلق ما. بر ۱۱۹۴:۴ 

خلق مانند مه ۱۴۶۲ #۴ 

خَلْق. مانند شب‌اند ۲۹۳۹:۱* 

خلق» مست ۲۱۷۴۲:۲ 

خلق, مفلس ۲۷۰۰:۵» 

خلق می خند ید ۱۴۶۳۰۳ 

خلق می‌گفتند ۲۹۴۷:۶* 

خلق می‌میرند ۳۲۴۶:۴ 

7*۱ ۲۴ ۱ 

خلق هم اندر ۳: ۲۴۳۳ 

خلق یکدل ۲۳۶۱:۴ 

خلم بهتر ۲۸۹۹:۲ 

خلوت از اغیار ۲۵:۲ 

خلوت اندر شاه ۱۴۲۷:۱* 

خلوت او را بود ۱۶۱۴:۳» 

خلوت شب ۱۸۳۸:۲* 

خلوت و چله ۳۶۰۹:۵ 
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نی ۰:۳ ۰۴۶۷ #۲ 
خل هذا اللغب ۲:۶ ۴۶ 
خم با جیحون ۶: ۸۱۴ 
خم باده ۸۹۵۲ 
خمر, تنها ۳۶۱۳:۴ 
خمم‌خواران ۱۴:۲ #۱۴ 
خمر؛ دفع ۰:۵ ۱۶۳۵ 
خمرش از تبدیل ۴۰۰۰۰۳ 
خم. روان کرده ۰:۶ ۴۷۳ 
مر و اوه ۵ ۹۵۲ 
خمُس بدهم ۳۷۱:۶» 
خمس صددینار ۴۷۲:۶ 
خم شکسته ۲۸۶۷۰۱ 
خم که از دربا ۲۳:۶ 
خم مُل ۱۷۸:۶» 
خنب‌های ۲۵۲۱:۵ 
خنحر اندر کف ٩۴۰:۱‏ #۲ 
خنحر تیزی ۲۳۱۲:۲ 
خنحر و شمش اندر ۲: ۲۵۵۴« 
ختهر و مکی شند. ۴:۱ ۳۹۴ 
خنجری :۷۴۰۹۱ 
خندخندان ۵: ۷۳۶۹۳ 
خندق و میدان ۳: ۸۰۱۷ 
خندقی از ۴۱۵۲۳:۶ 
ند میرن گر ۱۳۱۱۰۴ 
خته اد حاضران ۷۶۳۰۳ 
خنده امد شاه ۳۹۶۸:۶ 
خنده آند #۲۶۳۴:۳ 
خنده‌اش گیرد ۱۳۶۵۶۴ 
خسنده او گریه, فسخرش 

۵۵۳۲ #۳ 
خنده او گر به‌ها ۱۶۱۶:۶ 
خنده بوی ۲:۶ ۴۰۳ 
خنده بنهانشس ۱۰۱۲:۴* 


خنده جه؟ ۱۳/۱۹۶۴ 


0۳0 0 


کشف‌لابدات (هر در مصراع) 0۷۳ 


خنده را در ۳۰۹۸:۴ 
خنده را من ۲۵۹:۲ ۷۲ 
خنده زد بر کار ۸٩۴:۱‏ #۲ 
دوس ای حون ۴: ۵۷۳ 
خنده‌ش امد مال ۳۸۱۶:۶ 
خنده‌ش ید ۱۲۸۳:۵ 
خنده می آمد ۲۸۱۸:۱ 
خنده نگذارد ۲۵۸۰۳ #۳ 
خنده‌ها بیشد ۵۳۹:۴ #۲ 
خنده‌ها در ۶: ۱۵۸۶ 
خنده بی زد ات ۰:۵ ۷۱ 
خنده بی زد زن ۴: ۲۰۵۰ 
خواب ازد ۳۳۰۹:۴* 
خواب احمق ۶: ۴۳۱۹ 
خواب بردش ۲۰۸۹:۱ 
خواب بنمودی ۲۲۶۵:۲*# 
خواب بیداری ۳۹:۲ 
خواب بند ۰۶۸:۴ ۲ 
خواب نندارد ۵۴۷:۲ ۷۲ 
خواب توء آن ۳۵۵۲:۳ 
خواب تو ببداری ۲۴۹۹:۶ 
خواب چون در ۴۱۰۰:۵ 
خواب جه بود؟ ۲۷:۳ ۲۰ 
خسواب خرگوش و سگ 
۳۱۳۳۷۴ 
خواب خرگوشی ۱۸:۲ ۲» 
خواب, خود در ۲۳۷:۴ ۷۲ 
خواب خود را ۱۹۹۶:۵ 
خواب‌در بنهاده‌یی ۳۵۶۸:۶ 
خواب دید او کان ۳۰۸۶:۴ 
خواب دید او هاتفی ۴۲۴۰:۶ 


خواب دیدم خواجه بیدار 


۳۵۶۳۰۲ 
۱۷۵۰۳ «۶ 
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خواب دیده ۳۵۶۱:۶ 
خواب را بگذار ۶۲۱:۶ 
خواب را یزدان ۲۶۸۵:۴ 
خواب زن کمتر ۴۳۲۰:۶ 
خوابشان انداخت ۲۲:۶ ۰۳۵ 
خوایشان سرمایبه ۸:۲ ۲ 
خواب عام ست ۳۰۶۷:۴ 
خواب مرده ۳۶۹۳:۱ 
خواب؛ مرغ ۳۳۲۳:۲ 
خواب می‌بیند ۲۶۴۰:۳ 
خواب می‌بینم خیال ۰۳ ۲۰۲۶* 
خواب می‌بینم, ولی ۶: ۴۰۶۶ 
خواب می‌بینند ۳: ۳۵۵۴ 
خواب ناقص عقل ۴۳۲۱:۶ 
خوابنا کی کو ۵۸۸:۶ 
خوابناکی, لیک ۳۲۳۶:۴ 
خوابناکی هرزه ۲۰۷۰:۲* 
خواب نسیان ۵: ۱۰۰ #۴ 

خواب و بیداریت ۱۷۳۶:۳ 
خواب‌ها بیزار ۶: ۵۶۳ 
خواب‌ها می‌دید با ۲۰:۲ ۲ 
خواب‌ها می‌دید جانم ۱۰۸۰:۶ 
خواجگان این ۱۴۹۱:۲ 
خواجگان و شهرها :۱۶۵ 
خواجگی خواجه ۵: ۱۰۵۵٩‏ * 
خواجه از ایّام ۱۱۱۴:۶» 
خواجه از دورش ۱۷۷:۳ ۳ 
خواجه اشکسته بند ۳۲۰۷:۱ 
خواجه‌اش می‌داشتی ۲: ۱۴۶۳ 
خواجه‌اش می‌زد ۸۸۸:۶* 
خواجه‌ام من ۱٩۹۳۳:۵‏ 
خواجه اندر ۱۸۱۵:۱ 
خواجه با خود ۱۸۴۷:۱ 
خواجه! باری ۳۲۹۶:۶ 
خواجه با ۳۱.۰۹۴ 


خواجه بازآمد ۲۲۶۲:۴ 
خواجه بر توبه ۲۲۲۶:۵ 
خواجه برجست ۶۶۳۰۳ 
خواجه. بر لقمان ۵۸۸:۱ ۲« 
خواجه بود و ۴:۲ #۱۴۶ 
خواجه تاشان که آن ۷۱۱۷۱:۱ 
خواجه تاشانيم ۲۴۵۶:۱ 
خواجه تاشب ۵۴۳۳ 
خواجه جمعّت ۲٩۹۹:۶‏ 
خواجه جون بیلی ۲:۱ ٩۳‏ 
خواجه جون دیدش ۱۶۹۲:۱ 
خواجه حازم ۴۳۹:۳ 
خواجه حیران ۱۸۲۷:۱ 
خواجه خفت *۲۶٩۹۳:۱‏ 
خواجه خیرست ۱۶۹۱:۲ 
خواجه درحست ۱۶۹۲:۱ 4 
خواحه در خانه‌ست ۲۱۷۱:۵ 
خواجه در عیب ۲۳۴۹:۱ 
خواجه درکار ۴۹۷:۳ 
خواجه را از چشم ۳۱۸۸:۶ 
خواجه را از ریش ۲:۶ #۲۰۲ 
خواجه را جان ۳۱۸۷:۶ 
خواجه را حون ۳۱۸۵:۶ 
خواجه را در خانه ۱۷۳:۵ ۲ 
خ واه را کشته‌ست او 
۵۰۳ ۲ 
خواجه را کشته‌ست این 
۳ ٍ | آ"آ*# 
خواجه را کشتی به ۲۴۷۹:۳ 
خواجه را کشتی و ۲۴۷۵:۳ 
خواجه را که در ۳۱۸۶:۶ 
خواجه را گفتند ۳۵۸۸:۱ 
خواجه را مال است ۴۹:۱ #۲۳ 
خواجه روحم :۲ ٩۳‏ ۳ب 
خواجه‌زاده عقل ۲۵۱۰۰۳ 
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خواحه‌زاده ما ۲۷۹:۶ 
خواجه شد ۳: ۷۴۰۶ 
خواجه شمعم ۳۱۲۸:۶ 
خواجه فردا ۱۶۱۰:۲ 
خواجه گفت: ای بای مرد 
۴ ۱۳۵۳ 
خواجه گفت: این ۳۶۱:۶ 
خواجه گفتش: ۱۸۴۶:۱ 
خواجه لقمان از این ۱۴۹۶۷:۲ 
خواجه لقمان به ظاهر ۱۴۷۱:۲ 
خواجه می‌بنداشت :۳۶۰ 
خواجه نقلم ۱۲۸:۶ ۳« 
خواجه و بچگان ۵۳۲:۳ 
خواجه, هر سالی ۲۵۱:۳ 
خواجه هم در ۳۲۱۶:۶ 
خواجه یک روز ۲۱۴۹:۵* 
خواجه یی بوده‌ست ۳۷۱۶:۵ 
خواجه‌یی را بود ۲۴۹:۶ 
خوار کرده ۷۵۷۷:۴ 
خواره که بود ۶: ۷۶۲۲ 
خوارکی بودی ۵: ۲۵۹۶ * 
خوار گردی, ضحکه ۴:۳ ۱۰۷« 
خوار گردی و ۲۸:۳ ۴۳« 
خوار و عاشق شد ۵: ۱۹۳۴۳« 
خوار و مسکین ۵٩۰:۴‏ 
خواری و دونی ۳۲۰۹:۱ 
خواست ابی ۳۲۳۹:۳ 
خواست. آن اوست ۱۱۷:۵ ۰۳ 
خواست آن خاتون ۶: ۲۸۰ 
خواست او جه سود ٩۱۸:۵‏ ۲« 
خواست تا از وی ۴: ٩۳۳۲‏ ۲ب 
خواست تا او ۷۸۵:۱ 
خواست خود را ۰۹۹:۵ #۲ 
خواست دختر ۱٩۲:۴‏ 
خواست دقی ۲۴۷:۶ ۰۴« 
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خواست دوانه ۱۶۹:۵ 
خواست سوزن ۲۵:۲ ۲ ۷*۲ 
خواستش می‌گوی ۳۰۹۸:۵ 
خواست صوفی ۱۳۳۶:۶ 
خواست کشتن ۳۵۰۳:۵ 
خواست گشتن ۴۱۲:۳ ۲« 
خواستم این ۲: ۲۳۳۶ 
خواستم تا آن ۲۵۳۸:۶ 
خواستم تا در ۷۱۰:۴ 
خواستم تا دین ۳۵۰:۱ 
خواست مردن ۳۰۸۹:۴ 
خواستم گفتن ۷۹۸:۲ 
خواست. همجون ۵۰:۴ ۳ 
خواست یاری ۳۴۰۱:۶ 
خسواستی از ما حسضور 
۵ ۲ #۳ 
خواستی مسجد ۲٩۲۱:۵‏ 
خوان انما مش ۲« ۸.۳" 
خوان بیاوردند ۲۰۳:۲ 
خوان:جمیم ۴۴۲:۴« 
خواند ان رقعه ۱۸۶۵:۴* 
خواند آن شاگرد ۲۸۳۰:۱* 
خواند افسون که ۴۰۳۶:۲* 
خواند افسون‌ها ۲۳۰۰:۲ 
خواند او آن ۱۶۰۳:۲ 
خواند او را ۶۲۵:۲ 
خوائد بر شوی ۸۲۳۴۱۰۱ 
خواند بر شیر ۱۲۹۶:۱ 
خواند بر قاضی ۴۴۶۹:۶ 
خواند بر وی ۲۱۳۵:۶ 
خواندش در ۱۵۳۰:۶ 
خواند عیسی ۴۵۷:۲ 
خواندم آن را ۲۵۸۸:۳ 
خواند مرَمّل ۴: ۱۴۵۳ 
خواندن با درد ۲۰۳۰۳ 
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خواندن بی‌درد ۲۰۴۰۳ 

خوانده‌یی:القلب ۴ ۶ #۱ 

خوانش ۱۸۹۵:۳* 

خوان فرستاد ۸۳:۱ 

خوان کشید او را ۳۶۴۸:۵ 

خوان نهادش ۲:۳ ۲۵« 

خوان نهاده‌ست ۴۷:۵ ۱۳۲ ۷ 

خوان و مهمانی ۱۸۵:۵ 

خواه آن انوار ۶: ۷۷۵۷ 

خواه احمق ۴۳۲۷:۶ 

خواه از ادم ۱۹۴۴:۱ 

خواه از خم گیر ۱۹۴۴:۱* 

خواه از نسل عم ۲: ۰۸۱۷ 

خواه از نور ۱۹۴۹:۱ 

خواه بالا ۴۵:۶ ۲ ۷۳ 

خواه بین نور, از ۱۹۵۰:۱ 

خواه بین نورش ۱: ۱۹۵۰ * 

خواه تا او ۲۹:۵ ۷۲۰ 

خواه خود را ۲۰۲۹:۵ 

خواهد آن رحمت ۳۶۱۴:۱ 

خواهد از ۷۲۷۱۰۴۶ 

خواه دانا ۱۵۰۶۰۳« 

خواه در خشکی ۴۸:۳ ۱۷ #* 

خواه در صد سال. خواهی 
۱۸۳۵ 

خواه درصد سال و ۳۰:۲ ۷۷ 

خواهرانت را ۱۰۴۳:۴ 

خواهرانت ساکن ۱۰۴۲:۴ 

خواهرانت یافته ۱۰۹۹:۴ 

خواهرش گفتش ۳۳۸۱:۵ 

خواه روغن ۵: ۱۳۰ #۲ 

خواه سیصد ۱۱۴۵:۶* 

خواه شحنه ۱۹٩۹۱:۴‏ * 

خواه صاف ۲۲۹۰:۱ 

خواه عشق ۷۰۳۲:۲* 
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خواه قول ۴۶:۵ ۲ #۷ 
خواه کد ۲۳۹۴:۴ ۷ 
خواه گلگونه ۶ ۱« 
خواه مال ۰:۳ ۲۵۷ ۲« 
خواه نی ۸:۶ ٩۳‏ 
خواه هندو ۲۸۹۴:۱* 
خواهی اوّل ۱۷:۱ ۱۶* 
خوب‌تر از تو ۳۰۱۵:۵* 
خوب‌تر ز آن ۳۷۶۱:۶ 
خوب. خوبی را ۸۰:۲ 
خو بدزدد ۵: #۲۶۳۶ 
خوب رااینه ۲۰۰:۱ ۲ 
خوب را من ۲۶۸۷:۲ 
خوب‌رویان ۳۱۸۱:۶ 
خوب گشته ۵۳۷:۳ 
خوب گوید ۲۵۵۰:۲ 
وی | ۷۱۵ ۰ #۳ 
خوب و زیرک ۴:۴ #۱٩‏ 
خوبی روی ۱:۶ #۱۳۲ 
عون ول ۴۰:۶« 
خوبذیری ۶: ۳۰۰۷ 
خود اجل مهلت :۳۵۳۹ 
خود ازو یابد ۳۷۳۹:۶ 
خود ازین بالوده ۱۹۶۵:۵ 
خود اگر کفرست ۲۶۵۱:۲ 
خود ببیند ۱۶۰۹:۳ 
خود ببینی باشد ۴۹۱:۶ #۳۲ 
خود ببینید ۷۳۲۰۰۲ #۲ 
خود بد ان قلعه ۳۶۵۵:۶ 
خود بداند ۱۹:۲ #۲۶ 
خود بسدانی چون ببراری 
۱۹۹۳۳ 
خود بدانی جون بر من ۸۰۰:۴ 
خود بدیدم ۱۰۵:۲ #۲ 
خود بدبدیت ۴۲۸۶۰۳ 
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۶ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


خود برین ۵: #۱۳۲۲« 

خود بزرگی ۲۶۵۸:۱ 

خود بگفتی ۳۰۶۴ 

خود بگو من ۷۱۷:۶ 

خودبگیری ۹:۴ ۴۳« 

خود بمیرم ۲۹:۲ ۶* 

خود ین و بنگاه ۳۷۷۲:۳ 

خود به پای ۱: ۱٩۳‏ * 

خود, به راه ۵: ۷۸۶۳ 

خود به عشر ۶: #۱۰۳۷ 

خود به هر قرنی "٩۰:۳‏ 

خود بیامد ۲۷۰۰۵ #۲ 

خود. پشیمانی ۳۶۱۷:۳ 

خود بناهش ۸۱۵:۳* 

خود تبورای ۴۰۹۹:۳ 

خود تسلی ۱۷:۳ ۱۷ 

خود تو بوشیدی ۱۸۳۶:۵ 

خود تو دانی کا فتابی ۱-۶۸۹۶ 

خود تو دانی هم ۱۰۶۹:۶ 

خود. تو در ضمن ۵:۱ ۱۲ ۷ 

خود تو را کاری ۲۰۵۱:۶ 

خود تو می‌خوانی ۱۸۹۸:۵ 

خود تو می‌دانی ۳۸۰۵:۶* 

خود جگر جه بود؟ که خارا 
۲۰۱ #۲ 

خود جگر جه بود؟ که که‌ها 
۲ ۷ 

خود؛ جهان آن ۳۱۹۰۳۶۱ 

خود جرا دارد ۲: ۴۷۵۰ 

خود چه باشد؟ ای ۴: ۰۱۴۷۷ 

خود جه باشد بیش ۲:۵ ۱۸۵ 

خود چه باشد غیر :۰۲۴۶۵ 

خود جه باشد قوّت ۷۱:۱ ۷*۲ 

خود جه باشد گر ۱۷۴۵:۶ 

خود جه باشد گوهر؟ ۴:۱ ۲۷۳ 


خود جه بالا؟ ۲: ۷۸۰۷ 
خود جه بیند ۲:۲ ۲ #۱۲ 
خود چه پرسم ۲۳۷:۴ 

خود چه جای ترک ۲۱۰۹:۱ 
خود جه جای حد :۱۳۰۴ 
خود جه جنس ۱۱۴۷:۲ 
خود جه جیر ۱۰۱:۲ #۲ 
خود جه شد گر ۴۴۹۴۰۳ 
خود جه کارستی ۹:۲ ۴۶« 
خود چه گم گشتی ۱,۳۹۶ 
خود چه گویم؟ بیش ۳۱۶۷۷۱ 
خود چه گویم حال ۲ 2 ۶۲ 
خود چه گوییم؟ ۷۹۷:۳* 
خود جه ماند ۲۸۸:۱ ۲ :4 
خود. حسد نقصان ۸۰۵:۲ 
خود حنود ۷۲:۲ ۷:۷ 

خود. حقبقت معصیت ۳۳۸۵:۱ 
خود. حقیقت نقد ۳۵:۱* 
خود خدا بیدا ۲:۱ ۷۲۶۴ 
خود خداوندیت #۲۷۷۴۴ 
خود خرد انست ۳۳۱۰:۴ 
خود خیالش :۲۱۱۹ 

خود دل این مرد #۳۳۸۱:۳« 
خود دلت جون ۵۳۸:۵ 
خود دو بیغمبر ۱۶۵۲:۴ 
خود دهانم ۹۲:۶ #۲ 

خود رمیدی ۵۰:۴ ۱۲ ۷ 
خود روا داری ۲ ۲۲۶۴ 
خود رها کن ۷۹۸:۴ 

خود زبون ۳۷۳۷:۲ 

خود ز بیم ۱۹۵۸:۱ 

خود ز شبه ۲۸:۴ #۳۲۲ 

خود زن عمران ٩۴۸:۳‏ 

خود سخن ۲۷:۲ ۴۵ * 

خود سزای ۱۰۵۳:۶ 
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خود سگ ٩۱۶:۶‏ ۷۲ 
خود سیاه ۲: ۷۴۳۶۵۶ 
خود شفیم ۱۷۸۰:۲* 
خود شما ۲: #۴۵۶۰ 
تقد ۶« ۳ « "7۸۳ 
خود صلاح ۱۳۹۳۳۴ 
خود ضمیرم ۴: ۶۹۳ 
خود. طواف ۲۹۶۷:۴ 
خود عجب‌های ۲۴۵۵:۶ 
خود عدوّت ۱۹۱۹:۴ 
خود عصا معشوق ۱۳۹۶:۳ 
خود غراب‌البین ۲۹۴۴:۶ 
خود غرض زین ۲۲۱:۵ 
خود. غریبی ۱۱۹:۱ 
خود فرود امد ۶: ۰۲۲۶ 
ود ۴ ۲ #۵0 
خود فزون, آن ۱۵۴۴۰۳ 
خود فنا ۹۷:۲ #۲ 

خود قضابر ۰:۲ ۷۶۶ 
خود قوی‌تر ۲٩۹۴۲:۱‏ 
خود کدامین ۲۰۷۸:۱ 
خود کلوخ ۴۸۹:۶ 

خود کند ۱۲:۱ #۱۲ 
خود کنم ۵۲۳:۳ ۷۲ 
خود که بیند ۳۵۲۳۴:۳ 
خود که را اید ۲۶۲۱:۴ 
خود که کوبد ۴۲۳۹:۶ 
خود که باید ۲۶۱۱:۴ 
خود کی‌اند ایشان؟ ۴۵۳۷۰۳ 
خود گدازد ۱: ۰۶۸۴ 
خود گرفتستت ۳۳۶۰:۲ 
خود گرفتم که ۲۹۲۶:۳ 
خود گرفتم مال ۴: ۱۷۵۴ 
خود گرفتی ۱۴۷:۲ 

خود مبین ۲۵۴:۱ ۷۲ 
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خود مجالش ۴۴۰۴ 
خود مخت ۶۸۷۳ 

خود مدان ۹۶:۴ #۱۴ 

خود مرا اگه ۱۵۶۴:۳ 

خود مرا استا ۱۵۸۴:۲ 

خود مران ۴۵۴:۲ #۷۲ 

خود مسلمان ۲۷:۲ ۱۷ # 
خود معی #۲۶۱۳:۱ 

خود مقامانش ۲۶:۲ #٩‏ 
خود مگیر این ۲۸۷۵:۴ 
خود ملایک ۴: ۲۰۱۶ 

خود مور تر باشد زهره ۱۰۰:۶ 
خود مو ثر تر نباشد مه ٩۹:۶‏ 
خود نباشد آفتابی ۳۷۱۸:۲ 
خود نباشد جوع ۲۸۳۷:۵ 
خودنباشد فصل ۱۸۱۷۲ * 
خود نباشد. ور بوّد ۱۳۹۴:۳* 
خودنباید ۹۲۰:۶ #۲ 

خود نبود آن ده ۷0۵۸۶۳۳ 
خود نبود از ۱۷۷۹:۶ 

خود نبودش عقل ۱۹۳:۴ ۲ ۷ 
خود نبودش قوّت ۵: #۲۵۶۶ 
خود نبوده‌ست ۲۷۳۳۴:۳ 
خود نبودی نقص ۱:۲ ۴۳ ۷ 
خود نبینی ۴۱۰۰:۶ 

خود ند ۲۹:۲ ۲۳۳ 

خود نتوانم ۳۷۹۳:۴ 

خود ندا آن است ۱۰۷:۱ ۰۲ 
خود ندارد ۴۵:۳ ۲۶ ۷ 

خود ندارم ۲۳۳۴:۶ 

خود نداند ۲۹۲۴:۴ 

خود ندانی وه 

خود ندید از گنج ۶۴ « 
خود ندیدی نو ۳:۲ ۱۲۲ # 
خود نشد حرص :۳۲۹ 
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خود نشد بک ۱۹۵۳:۶ 
خود نکردی ۸۵:۶ ۱۷ * 
خود نگفتم ۲۲۹۱:۶ 

خود نگفتندی ۶: ۷۲۹۷۷ 
خود نگفته ۳۶۸۲:۶ 

خود نمازت ۲۵۲۰:۲* 
خود نمکسار ۱۸۵۸:۶* 
خود نمی‌افتاد ۶۵۵:۶ ۷۲ 
خود نمی‌گوید ۶: ۷۳۶۰۹ 
خود نمی‌يايم ۲۶۴۴:۴ 
خود نه آن بوی‌ست ۱۸۲۲:۴ 
خود نه من می‌مانم ۲۳۹۹:۶ 
خود نیامد ۲۰۳۳:۲ 

خود ورا بکشد ۳۰۵۴:۲ 
خود ورا پروای ۹۵۱:۱ ۳« 
خود همان بد ۸۳۵:۴ 
خود همان امد ۵: ۷۳۶۶۲ 
خود همو اب است ۷۱۷:۲ 
خود همو بود ۵: ۵٩۱‏ 

خود همه کس ۶: ۲۴۸۲ 
خود همی بینی ۶: ۷۲۶۲ 
خود همی گوید ۶: ۲۳۲۰۰ 
خود همینحا ۵: ۲۱۵۵ 
خود هنر ۲۵۰۵:۴ 

خود هواتش ۶: ۱۱۸۷ 
خود یکی ۱۹۴:۶ 

خورد آن توقحط ۷۸۹۵" 
خورد آن حندان ۷:۲ ۷۲ 
خورد امکان ۲۰۶۸:۵* 
خورد باده ۱۲۵:۵ ۲* 
خورد سوگند آن ۴۴۸۹:۶» 
خورد سوگند و ۴:۵ ۷۳۹۶ 
خوردشان آن ۵ ۷۹۳۳" 
خوردم و دانه ۱۱۸۷:۵ 


تس 


خوردن آن ۱۰۸۶:۲* 
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خوردن او خوردن ۲۴۲۴:۶* 
حوردن تن ۳۶۰۹:۴ 
خوردن ریحان ۵: ۴۷۶ ۲ 
خوردن و بو ۸۴۱:۲ #۲ 
خورده‌ام چندان ۴:۲ ۱۵۲* 
خورده‌ام حلوا ۲۴۹۷:۶* 
خورده بودی ٩۹۸:۱‏ #۲ 
خورده حیرت ۱۱۱۴۶:۳* 
حورده گندم ۶ ۳۱/۷/۸۳ 
خورده می‌ها ۲: #۱۸۰ 
خوش امانت ۳۹۵۵:۶« 
خوش ببین کزتش ۱۶۰۹۴ 
خوش بین, والله ۲۸۶۹:۱* 
خوش برس ۱۹۹۹:۶* 
خسوش بس‌جوشم. ساریم 
۳ ۴ 
وش بس‌جوش و بر مسجه 
۳۳ص« 
خوش بخوردند ۲۵۸۷:۱* 
خوش ندی جانم ۲۰۹۲:۱ 
خوش براقی ۵۵۵:۴ 
خوش بسازی ۲:۵ ۹۲ ۲* 
خوش بسوز این ۶۱۹:۶ 
خوش بکش این ۱۴:۴ 
خوش بکوبّش ۴:۶ ۱۳۳ »۷ 
خوش بگویی ۱۴۰۱:۶* 
خوش بنالی ۲:۶ ۷۱۲۶ 
خوش بنوشد ۴۵۴۸:۲* 
خوش بود پیغام‌های ۱ ۱۱ 
خوش بوّد خوش ۲:۳ ۸۲* 
خوش به خان :۱۲۳۸ 
خوش بیان کرد ۴۲۲۹:۳ 
خوشتر آن باشد ۱۳۶:۱ 
شتر آید از دو صد ۶۶۵:۴* 


خوشتر آید از شرابم ۶۴ #۳ 
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خوشتر از این سم ۴۵۹۹:۶ 
فوشتر از تحرید ۱۷۴۵۳ 
خوش دراریم ۴۴:۳ ۷۱۷ 
خوش دلم در ۱۵۷۸:۶ 
خوش دم است او ۶۶۸:۲ 
خوش دوان ۳۰۶۰۳ 
خوش زبان ۵۷:۱ 

خوش ز بهر عارض ۲۸۸۵:۱ * 
خوش سرایان ۲۵۶۶:۲» 
خوش سلامتشان ۲۲۱۰۰۳ 
خوش سلامیشان ۱:۳ ۷ 
خوش‌شفیعی ۲:۳ ۱۹۳« 
عورش کوش ۶ "۳ 
خوش شود دارو #۱۰۸:۴* 
خوش غنیمت ۱۹:۶ ۷*۲۷ 
خوش فرود ۲۲:۳ ۲» 
خوش قلاووز ۵: ۸۲۳۵۰ 
خوش کند دلشان ۱۰۰۵:۵ 
خوش کننده‌ست ۱۹۷۸:۱ 
خوش مدارا کن ۴۰:۶ ۷*۲۰ 
خوش مربع ۱۳۳۱۸۹۲ 
خوش معلق ۱۴۴۹:۱ ۷ 
خوش نباشد ۵: ۲۳ ۴۰ 
خوش نشسته ۲:۶ ۴۱۳ 
خوش نشین ای ۱۷۲۸:۱ 
خوش نگر این ۲۶۸:۵ ۳ 
خوش نگردد از ۱۷۳۵:۴ 
خوش نگردد گر ۵ ٩۳۲‏ ۵ 
خوش نماید ۲۱:۶ ۷۲ 
خوش نوازش ۲۵۲:۲ ۷*۲ 
خوش نوایی ۱: ۲۴۷« 
خوش نیامد گفت ۱۳۱۶:۳ 
خوش همی آید ۴۲۲۶:۶ 
خوش همی بازند ۶: #۸۶۴۳ 
خوش همی خوانند ۹۵۲:۳ ۷۲ 


خوش همی شوید ۲:۵ ۷۱۲ 
خوش همی مالید ۴:۵ ۲۳ ۷۲ 
خوشه‌ها اه ۴: ۰۳۲۵۰ 
خوشه‌ها در ۳۲۵۱:۴ 
خوشه‌های زفت ۳: ۲۶۶۳ 
خوشه هایش ۱۷:۴ ۰ 1۲ 
خوشه‌های فکرتش ۲:۳ ۴۷۶ 
خوشی ناز ۵۴۷:۵ 

خَوض کن ۹۹۰۴۱« آ"*» 
خوف, آن کس ۴۹۶:۳ 
خوف. او را ۳۹۱۱:۵ 

خوف ایشان ۳۰۰۴۰۲ 

خوف بین ۲۴۶:۴ ۳ 

خوف حرمان ازل ۲۰۹۶۳ 
خوف حرمان هست ۰۹۵:۲ ۷۲ 
خوفشان کی ۰۰۴:۳ ۲ 
خوف. فانی شد ۵: ۴۰۷۰« 
خوف فوت ذوق ۲۵۸۶:۶* 
خوف نبود ۵: ۱۸۷ ۲ * 

خوف و اومید #۲۰۹:۴* 
خوف و جوع ۲۹۶۳:۲ 
خوک و سک ۱:۶ #۳ 

خون آن بیچارگان ۳ 1 
خون نها ۳۳۱۲:۱ 

خون ازو بسار ۱۶۰۹:۲ # 
خون افزون ۳۲۱۶:۳ ۲ 
خون او راهیس #۴۷۲۳ 
ین 

خون بسی رفته‌ست ۳۹۴:۳ 
خونبهای آشتری ۱ #۲« 
خونبهای جرم ۲۱۰۱:۵ 
خونبهای خود ۹:۲ ۲۳۳ 
خون‌بهای خویش ۲:۱ "۱٩‏ 
خون‌بهاي عقل ۱۳۵۸:۲ ۷ 
خونهای من ۲۴۳۹:۲ 
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خون به جوش آمد ۲۰۰۰:۵ 
و هو مس ۷۳ ۴ 
خون بلیدست ۱۷۹۹:۲ 
خون چکان رو ۲۴۶۸:۶ 
خون جون من کس ۱۲:۱ ۷۲ 
خون خود جوید ۳:۳ ۲۵۲ » 
و 
خون خوری ۵٩:۳‏ 

خو نداریم ۱۸۱۷:۴ 

خون دوید از ۲۰۷:۱ 

خون رزکو ۴۹۹:۲ 

خون روان شد ۴:۱ ۷۰ 
خون ز خورشید ۱۰۹۸:۲* 
خون شده‌ست اندر ۲۴۴۶۰۳ 
خون شوء آن ۰۲ #۳ 
خون شود روزی ۳۸۲۲:۱ 
خون شود که‌ها ۳«ِ۳ 
خون, شهیدان ۱۷۶۷:۲ 
خون صد مومن ۴ ۲ 
خون عالم ۱۷۴۹:۱» 

خون کند دل ۱۸۲۸:۲ 

خون کند زید ۴۱۴۳:۶ 

خون ما را می‌کند ۳۲۳۶:۳« 
خون مطلومان ٩۲:۴‏ ۷۳۲ 
خون نباشد ۴۳۷:۴ ۷۲ 
خون نبوشد ۱: ۳۷۹۳ 

خون نخسید بعد ۳۶۶۳:۴ 
خون نخسد در ۲۴۳۸۸:۳ 
خون نگردد ۲ ۷۲ 

خون نيأمیزم ۳۵۲۴:۴ 

خون و مال ۴:۵ ۰۶ ۷۲ 
خون همی گوید ۳۷۸۶۰۳ 
خونی و غداری ۲۳۲۲:۴ 
خو و طبم زشت ۰۶:۵ #۲۶« 
خوی آن را ۱۹۰۴:۶ 
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خوی آن هاروت ۳.۰.۳7۶ 

خوی او اين ۶۳:۶« 

خوي این خوش خو ۱ #۱۶۸۶ 

خوی این را مست ۴:۶ ۱۹۰ 

خوی بااو کن کامانتهای 
۱۳-۱۹۶ 

یرای ببه اکن ان کی با 
۱:5۰(.۶ 

خوی با حق ۱۴۱۵:۶ 

خوی بد در ۳۴۱۲:۴ 

خوی بد را بیش ۱۱۱۲:۶* 

خوی تو باشد ۱۹:۱ ۱۳ » 

خوي حق ۲۲۲۲:۲* 

خوي حیوانی ۳۰:۵ *٩‏ 

ود ۳ ۴۲ 

۳۳1 7« _.ِثى_«صىپٍآ»" 

خوی دارم ۱۳۱۳۵۰۱۳ 

خوی زشتت کرد :۷۱۰۵۰ 

خوی زشت تو :۱۷۸۲ * 

ی ۱۳۰۱۹۴ 

خوی شاهان در ۲۸۲۰:۱ 

خوی شاهانه ۲۴۱۱:۱ 

خویش با او ۲۵۵۵:۲ * 

خویش بر ۱۰:۲ ۷۷ 

خویش بنما ۱۴۸۰:۴* 

خویش بین» چون ۳۳۴۷:۱ 

خویش بین و در ۳: ۵۳۲۳ 

خویش بینی ۳۲۸۹۳۴:۱ 

خو بشتن آراسته ۱ ۳ 

خویشتن آویخت ۳۹۹۵:۳ 

خویشتن افگند اندر ۱۵۵۲:۴* 

خسویشتن افگند در دریای 
۱۳۰۴ 

خویشتن افگند در صد 
۵ 
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خویشتن باید ۲:۵ ۰۳۷۳ 


خویشتن بر آانشی ۳۳۷:۵ 
خویشتن بر تیغ ۳۳۸۱:۳* 
خویشتن بر کیمیایی ۱۱۸۱:۳* 
خویشتن بشناس ۴۱:۲ ۲ 
خویشتن بنموده ۲: ۱۳۹۲ ۷ 
خویشتن بی گوش ۴۳۹:۱» 
خویشتن برهیز ۲۰:۵ ۷ #۳ 
خویشتن بیجیده ۴۳۷:۴ 
خویشتن حون ۵: ۲۸۵۳ *: 
خویشتن داری ۰۹۸:۲ ۷:۲ 
خوبشتن درباخت ۳۲۶۵:۲* 
خویشتن در خاک ۲۰۶۸:۳ 
خویشتن,» در خواب ۵: ۷۸۷ 
خویشتن در موح ۴ ۲ ۷ 
خویشتن را ادمی ۱:۳ ۱۰۰ 
خوبشتن را ابله ۱۵:۵ ۱۵ * 
خویشتن را اعجمی ٩۱۵:۳‏ 
خویشتن را اندکی ۲۰۸۸:۴* 
خویشتن رااین ۲۲۶۸:۴ ۷ 
خویشتن را با شما ۴۰۲۳۰۳« 
خسسویشتن را بسسایزیدی 
۵۳۹۴ ۰« " ۹« 
خویشتن رابر شغالان ۲۴:۳ ۷۷ 
خویشتن رابر علی ۲۱۹۵:۲ 
خویشتن را بر ندانم ۷۳۶۶۵:۳ 
خویشتن را بهر جلوه ادها 
خویشتن را بهر کور ۸۹:۱ ۷*۲۳ 
خویشتن را بیش او ۰۳۷:۶ ۷۳ 
خسویشتن را پیش واحد 
۱ . #۲ 
خویشتن را ترش ۰۹۱۶:۳* 
خویشتن را خواجه ۲۵۰۵:۳* 
خویشتن را خوار ۳۲۰۰۸:۱*# 
خوبشتن را در بلا ۲۶۴۶۰۲« 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۵2۷۹ 


خوبشتن را در مسفکن ۴۸۱:۱* 
خویشتن را دوست ۲۰۳۳:۵ 
خویشتن را دید ۵: ٩۸۰‏ 
خویشتن را ساز ۱۶۰۳۶ 
خسسویشتن را سوختندی 
۲ ۲ 1۲ 
خویشتن راعاشق ۶۹۷:۳ 
خویشتن را علم ۴۳:۳ ۲۶ 
خویشتن راکر ۲۷:۲ ۱۶ *# 
خوبشتن را کور ۲۵۰۱:۴ 
خویشتن را گم ۳۶۱۱:۴ب 
خوبشتن را گنگ ۱۶۲۵:۱* 
خویشتن را مُخلصی ۰۲۹۶۶:۱* 
خویشتن را مسخ ۵۲۸:۱ 
خویشتن را من نمی‌بینم فنی 
۱/۸۰۷۴ 
خویشتن را من نمی‌بینم هنر 
۸۹۸۹۴« 
خویشتن رانور ۵: ۱۳۲۶۶« 
خویشتن را نیک ۳۹۲۵:۳ 
خویشتن رسوا ۴۱۴۳:۶ 
خویشتن کم بین ۱۰۸۳:۳* 
خویشتن گر ۲۰۹۰:۴ 
خویشتن گولی ۴:۲ ۱۷ ۳« 
خویشتن, مر ده ۱:۱ ۰۱۸۳ 
خویشتن مشغول کردن 
۱۳۳,۶۴ 
خسویشتن مشغول می‌سازند 
۱ ۲ 
خو یشتن مکشد ۱۱۴۰:۲ 
خویشتن نشناخت ۱۰۰۰۰۳ 
خویش جالینوس ۱۵۶:۵ 
خویش جون مردار ۱۳:۵ ۷ 
خویش در ایینه ۳۳۴۶:۱ 


خویش در و برانه ۸۹:۵ 


۱) 0 0 
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خویش را از رهروان ۶۹۵:۳ 
خویش را از کوه ۳۵۲۵:۵* 
خویش را افکند ۹۸۴:۶ #۷۳ 
خوبش را اندازه ۱۰۰۵:۱* 
خویش را اندر ۲۷:۶ #۴۵ 
خویش را بدخو ۱۹۶:۵ ۳ 
خویش را بد گو ۱۳۲۰:۱* 
خویش را بر استنی ۱۰۵۲:۳ 
خویش را بر گربه ۰۴۷:۶ ۲ 
خویش رابر نخل ۳۹۱۵:۳ 
خویش را بهر ۰:۳ ۶٩۴‏ 
خویش رأبین حون ۳۶۸۴:۱ 
خویش رابیند ۵: ۱۴۳۷ ۷ 
خویش را ینید چسون 
۱ ۶ #۳ 


خسویش را بسینی در آن 
۰:۵ ۱۱۲ #۱ 
خسویش را تأویسل کن نه 
۷۳۷۳۴ 
خویش را توص کین نی 
۱ ۱۰۸۰ ۶ 
خویش را تسلیم ۱۵۰۲:۲ 
خویش را تعلیم ۳۱۹۴:۵ 
خویش را تو صید ۸۴:۶ ۷۳۶ 
خویش را جلوه کند ۱۸:۶ ۷۲ 
خویش را در خواب ۴۴۶۳۶ 
خویش را در صبر ۲۴۸:۶ #۴« 
خویش را در طبع ۱۳:۶ ۷۳۹ 
خویش را در غزو ۷۸۹:۵ #۳ 
خویش را در کف ۳۶۷۸۰۳ 
خویش را در مضحعه ٩۲۱۳‏ 
خویش را دزدید ۲۸۴۹:۶ 
خویش را دیده ۸۶:۶ ۲۶« 
خویش را دیدیم ۲۴۹۸:۲ 
خویش را رنجور ۱۵۴۵:۱ 


خویش رازین ۴: ۲۷۶۲ 
خویش راسازی ۵: #۲۶۸۰ 
خویش را سر ۲۱:۵ ۳۶ 
خویش راستی ۲:۲ ۰۶ 
خویش را صافی ۳۴۶۰:۱ 
خویش راعربان ۲۳۷۱:۶ 
خویش را منصور ۳: ۶٩۲‏ 
خویش رامن نی ۲:۶ #۴۳۲۳ 
خویش را موزون ۲۳۴۶:۶ 
خویش را نشناخت ۱۷:۱ ۱۳۲ * 
خویش را واصل ۲۵۹:۱ #۳ 
خویش راواله ۶۶۷۰۳۲ 
خویش راو خویش *۲۵٩۹۰:۲‏ 
خویش را هم لخن ۱۳۳۵۶۱ 
خویش را یک‌دم ۱۱۱۰:۶ 
خویش رسواکردن ۴:۳ ۲۷۲ ۷ 
خویش زد بر ۴۸:۳ #۲ 
خویش کشت ۰۶۶۲:۱» 
خویش مجرم ۱۳۸۷:۴ 
خویش من والله ۲۴۰۱:۱ 
خویش می‌بینی ۱۷۸۹:۶» 
خویش و بیگانه ۲۲۵۸:۱ 
خویش و ما ۳: ۴۰۸۷« 
خویشی و بی ٩۹۸:۵‏ 
خویشی و پیوستگی ۱۴۸:۱* 
خوی عشٌّاق است ۱۶۸۶:۲ ۷ 
خوی, کآن با شیر ۲۶۲۹:۲ 
خوی کن بی ۵: ٩٩۱‏ 
خوی معده ۵: ۲۳۴۷۶ 
خوی‌های ۲۰:۶ #۱۴ 
خیر باشد» اوستا احوال 
#۷۱۲۳ 
خیر باشد اوستاد این ۱۶۰۱۰۳ 
خیر باشد رنگ تو ۱۵۲۷۳ 
خیر باشد رنگ رویت 


0۳0 0 


#۱2۵۰۲ 
خیر باشد نیم ۲:۳ ۲۸۰ 
خیر تو اینست ۲۴۶۹:۴ 
خیر تو باشد ۲۰۵۹:۶* 
1 ۲ 7*۳۸ 
خیرشان اینست ۱۱۶۰۴۶ 
خیر کن, امروز ۱:۱ ۵۶ 
خیر کن با ۱۹۷۹:۴ 
خیر مطلق ۲۵۹۸:۶ 
خیر ناس آن ۴۸۲:۶ 
خیر و شر ۵:۶ ۱۲* 
خیره‌ام ۱۱۰۹:۳* 
خیر‌ها نغز ند ۱۱۳۱:۴ 
خیر ه بگر زد :۲ "۷۲ 
خیره شد در ۳۲۱۳۲:۲ 
خیره شد دلاک ۱۲۹۹۹۱ 
خیره گردد ۵: ۶۲۰ ۲* 
خیره گشتم ۱۹۸۷:۳ 
ره کت و جام ۵ ۴۲ ۸۲ پآ 
خیره گوبان ۴۷۱۴۳ 
خیره بوسف‌وار ۱۱۰۷:۵* 
خیره‌بی, کی ۱۲۵۱:۶* 
خیرز ای بس ۲۴۸۹:۶ 
خیز ای داود ۲۲۸۷:۶ 
خیز ای گر ینده ۰۵ ۱۴۶ 
خیز ای مدیر ۱۱۰۰:۶* 
خیز ای نمر‌ود ۴۱۳۷:۶ 
خیز, بگر بزیم ۲۶۱۵۲ 
خیز بلقیسا بی, باری ۱۱۰۱:۴ 
خیز بلقیسا بیاً و ملک ۱۰۴۱:۴ 
خیز بلقیسا چو ۸۲۸:۴ 
خیز بلقیسا کنون ۱۰۹۶:۴ 
خیز بلقیسا که ۱۰۹۵:۴ 
خیز بنگر ۱۴۶۰:۴ 
خیز در دم ۱۴۷۸:۴ 
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خیزه دفع چشم ۵:۶ ۸۳ 
خیز, شیران ۲:۴ ۱۰۵ 

خیز فررعونا ۱۷۴۲:۳ 

خیز, که سلطان ۲:۵ ۸۶ 
خیز لاآفیم ۱۷۰۹:۱* 

خیز هنگام ۵: ۳۷۸۳۹۹ 

خیک اشکم ۳۸۸۸:۳ 

خبک بدریده‌ست ۱۱۹۷:۴« 
حیل و فرزندان ۲۴۳:۳ 
خمه در خمه ۳: ۳۳۴۳۲ 
خیمه را بر باروی ۱۰۱۴:۵* 
خیم گردون ۲۶۹۰:۴ 
خمه ویران ۱۴۸۷:۶ 


۵ 
دائم است ۸۵:۱ 
داد او از ۲۴۶۰۱ ۷۲ 
داد او را جمله ۲۰۲:۳ 
داد او را قابلیّت ۷:۵ ۱۵۲ * 
داد او و صد ۱:۵ ۷۲۳۵۶ 
داد بخشش‌ها ۱: ۲۸۸۵۴« 
داد یدنا ۷۱۹۳۳:۵ 
داد بر باد ۴: #۱۶۹۲ 
داد بسبار ۳۸۰۰:۶ 
داد بیغمبر ۱: ۵۴۳۲ ۷۲ 
داد تو ۴۰۴۰۳ 
داد حان ۷۸۵:۱ #۲ 
داد حمله ۵: ۳۳۹۳ 
داد حق, اهل ۲۸۵:۳ 
داد حق با ۳۱۶۶:۶ 
داد حق بر جاي ۴ #۲ 
داد حق دلالیم ۵:۲ 0۵-7 
داد حق عمری ۲۱۹۰:۱ 
داد حق‌مان ۴۰۰۸:۵ 
داد خواهم ۱۹۵:۱ #۲ 
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داد خود از ۲۱۹۶:۱ 

داد خود بستان ۳ ۲ ۷# 

داد, داد ۳۱۶۱:۶ 

داد در حملش ۲۶:۳ ۷:۳ 

داد دریا ۸۱۷:۶ 

داد دزدی ۴: #۱۶۷ 

داد ده ما را ازین ۴۶۳۱:۳ 

داد ده ما راء که پس ۴۶۲۷:۳ 

دادر آن تاج ۴۷۲:۵ ۳ 

:اد رزق 0۵ ۵۷۰ ۱ :۷ 

داد سوگندش, بسی ۵: ۱۶۵۲ * 

داد سوگندش که ۵: ۳۹۰۳ 

داد. سوی راستی ۰:۲ ۲۷۳ » 

دادن تشرف‌های 
۳ ۲ ۱ # ۱ 

دادشان حندان ۲۶۵۸:۳ 

دادش و بس ۵: ۴۷ «۷٩‏ 

داد صد دیار ۶: #۴۵۲۶ 

داد صد شادی ۷۲« ۹+ صٍِآ"»« 

داد کاغذ ۸۴۸:۵ ۸۲ 

داد کن ۲۳:۲ ۶ 

داد, که دهد ۳۴:۳ ۴۰ 

داد. لت ۱۵۳۸:۵» 

داد ما را ۴۱۲۴:۵ 

دادم از ۴۰۲ ۲ #۲ 

داد مال ٩:۱‏ ۶:۳۲ 

دادمت ۱۶۴:۳ ۲« 

داد مر فر عون را ۲۰۰:۳ 

داد مهمان ۱:۵ ۷۲۶۶ 

داد می آن ۲۱۱۶ 

داد می بینی ۶: ۸۲ ۲ب 

داد می در دست ۳: #۲۵۱۳۲ 

دادمی من ۶: ۱۰۳۴۳ ۷ 

داد نادر ۵: ۷۲۱۲۱ 

دادن تیغی ۳۶«۴ِ( _ِ *»#* 
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دادن حاحت ۱۸۰:۴ #۱ 
داد وا گیر ند ۴۸۴:۶ ۷۴« 
داد و اتصاف ۲:۳ ۴۶۲« 
داده بختست ۲:۶ #۴۰ 
داده بودش ۳۰۳۹:۶ 
دادهُ تو ۱۸۱۰:۱ 

داده دل را ۰۹:۵ #۲ 

داد هد به ۷۳۳۳۴۰۳ 
داد هر حلقه ۱۳۸۳:۲ 
داده کر مانرا ۴۸۳۷:۶ 
داده من انوب ۶: ۴۸۳۶ 
داده نوری ۹۶:۵ ۱ * 
داده و نحفه :۲۳۷ ۷۲ 
دادی انصاف ۳۴۱۱:۴ 
داد یزدان ۵: ۷۲۷۹۰ 
دار با من ۴۵۹:۲ ۲« 
دارد آوازی ۵ ۲ 
دارد از زاغان ۵: #۸۳۴۳ 
دارد از سَیْران ۶ #۲ 
دارد اندر خانه ۱۱۹:۶ ۷۲ 
دارد اندر قهر ۷۷:۴ ۲ 
دارد اومید ۱۳:۱ ۴ 
دارد وء کتال ۰:۵ ۷ ۷ 
دار را ۱۰:۴ #۲ 

دار قتل ما ۴۱۳۴:۵ 

دار کی ماند ۴۲۱:۶ 
دارم اندر ۰۹۸:۳ ۳« 
دارم ایمان ۳۳۶۱:۵ 

دار ملک ۱۳۴:۵ ۴» 
داروش کن ۲: ۱۱۲۳« 
داروي تن ۱:۳ ۲۷ ۷ 
داروی دیده ۱۵:۲ ۳« 
داروی دیوانه ۵: ۵۰۰ ۲« 
داروی رنج ردو ۵ 
داروی ظلمت کش ۲ ۱۱ 4 
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داروی ما ۰۳ ۷۲ 
داروی مردی بخور ۲۵۱۳:۵ 
داروی مردی کن ۱۹۴۷:۲ 
داروی مغز پلید ۲۹۱:۴» 
داروی مَْیْل « " « 
داروی مو ۲ #۵۰ 

داس بگرفت ۳۰۱۸:۴ 
داستان آن ۲:۳ ۷۱۹۷ 
داستان بدر ۶: ۲۰۷ ۱ ۷ 
داستان ذوق ۴۰۳۴:۵ 
داستان مغز ۵: ۱۴۳ ۷۲ 
داستانی ۴۴ 
داشت اندر ۱۷:۶ ۴ ۲ 
داشت بر بوسف ۱۴۰۸:۲ # 
داشتش آن دم ۱۳۵۷:۵» 
داشت طغبانشان ۳۶۷۵:۴ 
داشت کاری ۲۵۱۱۶ 
داشتندی ۹:۶ #۴۰۰ 

داع الله ۲:۳ ۸۶ 

داعی حق ۲۵۶۷:۲ 

داعی فعل ۲۷:۶ ۷ ۷۲ 
داعیم من ۲: #۲۶۸۶ 
داعی هر ۳۰۹۳۰۳ 

داغ‌ها ۵ ۳۴ ۴۶ ۸:۲ 

دافع هر ۲۸۰۵:۶ 

دام ادم ۳۱۷۹۰ 

دام افگندند ۲۲۸۰:۴ 

دام باشد ۲۷۲۲:۲» 

دام بر تو ۰۵:۵ ۳ 

دام بگذاری ۱۰:۵ ۷*۴ 

دام بگزیدی ۶: ۴۷۸۹ 

دام بین ۲ ۲ ۷ 

دام پا گیرش ۸۱۸:۳* 

دام تو خود ۱:۵ ۷۷۶ 

دام خود را ۲: ۱۰۶۷ 


دام دان ۱٩۲:۱‏ ۱ ۷ 

دام دیگر بد ۲۹۷۰:۶ 
دام دیگر خواهم ۹۵۱۵ 
دام را بدران ۴۶۵۸۰۶ 
دام را تو ۶۹۵:۶ ۷۳ 

دام را حه ضرّ ۳۹۸:۵ 
دام را چه علم ۹۷:۵ ۰۳ 
دام راحت ۳: ۸۹۹۰ 

دام زفْتی »۰٩۴۲:۵‏ 

دام گولان ۲۰۵۷:۶» 
دام گیرد ۴۷۰:۳» 

دام مردانداز ۱:۵ ۹۵* 
دام مکر اندر ۱۲:۴ #۲ 
دام مکر او ۱۱۸۷:۱ 
دامن آن ۲۸:۲ ۲۵ * 
دامن اندر ۹۴۸۰۳ 
دامن. او امر ۳۰۵۰۰۳ 
دامن او گیر ای ۳۴۴:۳ 
دامن او گیر زوتر ۴۲۴:۱ 
دامن او گر کو ۲۱۴۰:۱ 
دامن یاک ۶: ۸۱۱۸۰ 
دامنت می‌گیر د ۰۹۹:۳ ۳ 
دامن تو ۲۲۷۵:۳ 

دامن رحمت ۵: ۲۶۰ #۲ 
۳ را دید ۱۹۴:۶ #۳ 
دامن شه ۲۷:۱ ۷۴ 

دامن صدقت ۲۷۸:۳ ۲ 
۳ فضلش ۳۰۴۹:۳ 
دامن مرد ۱:۳ #۲۶۲ 
دامنی پر ۴۷۳۴:۶ 
دامنی زر ۴:۶ #۱۰۴ 
دامن بعقوب ۶: ۴٩۹‏ 
دام و دد جمله ۵ ۲۳۹۰ 
دام‌هاشان ٩۷۴:۱‏ 
داند آن عقلی ۲۰۱۹:۵ 
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دائد اندر ۷۳۳۹۵:۴ 

داند او بادی ۲۳۲۲:۴* 

داند او یاداش ۸۹۵:۲* 
داند او خاصّت ۲۶۴۹:۳ 
داند او کان تیغ ۱۹۹۸:۵ 
داند او کان زهر ٩۲۷۴۵۰۴‏ 
داند او کو ۱۴۰۲:۴ 

داند او که سوی ۵: #۱۸۱۰« 
داند او که نست ۳۵۶:۲ ۳« 
داند این را ۲۴۸۳۰۶ 

داند و بی‌خواهشی ۷:۶ ۳۲« 
داند و بوشد ۳: ۱۶۷۰ 

داند و خر را ۳۰۳۰:۱ 

دان ز مهرست ۱۴۸:۲ ۷*۴ 
دانش آن بود ۴۱۸۴:۶ 
دانش آن را ۱۰۶۴:۶ 
دانش آوردند رده و 
دانش اسیاب ۷۲:۴ ۲« 
دانشس او محو ۶: ۲۲۶۲ 
دانشس بیشه ۱۳۰۰:۴ 

دانش فقر است ۴:۱ ۲۸۳« 
دانش من ۳۱۳۳۷ 

دانش ناقص کجا ۱۵۳۳:۲ 
دانش ناقص نداند ۱۵۳۵:۲ 
دانشی باید ۱۱۲۴:۳ 
دانشی دیگر ۲۲۶۳:۶ 
دانش یک نهی ۴۹:۱ #۱۲ 
خاک سا ۳ 
دان که اندر ۱:۲ ۱۸۴ * 

دان که او آن ۷۱۴۱۱:۶ 
دان که او بگر بخته ۲۵۸۸:۲* 
دان که این نفس ۵: ۱۳۹۲ 
دان که این هر ۲۹۸:۱ 

دان که با دیو ۴۱:۱ ۱۶ ۷ 
دان که با عاجز ۴: ۷۶۷ 
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دان که با بوسف ۲۰۰۸:۲ 

دانکه بر چرخ ۰۶ #۳ 

دانکه بنهان :7۷۲۱ 

دان که جشم ۸۶:۲« 

دان که حج ۲ ۲ 

دان که دارند ۴٩۱:۱‏ #۲ 

دان که در ۴۵:۴ ۰ ۲ب 

دان که روست ۵: ۴۴۶ ۲« 

دان که شیر ین ۲۳۰۰:۱* 

دان که لس ۲۲۹۹:۱» 

دان که گسوش یب گیر 
۱ #۲۳ 

دانکه گوش کر ۳۰۴۰:۴ 

دان کسه ممرول‌ست ای 
۴ ۲۲ 

دان که معزولست گندم 
۱۶۴ #۳ 

دان که نبود ۳۴۴۵:۳ 

دانکه هر رنجی ۲۲۹۸:۱ 

دانکه هر شهوت ۴: ۳۶۱۲ 

دانکه هر مدحی ۲۱۲۵:۳ 

دانم انجا ۳۳۹۷۶ 

دانمش ۲۷:۴ ۷۲ 

دان ملد ۱۰۷۳:۶ 

دانه آبی ۳۵۱۲:۳ 

دانه آن ۲۵۱:۲ ۳ 

دانه از ۷۲۸۶۰۰۳ 

دانه‌ای که تلخ ۳٩۳۲:۱‏ 

دانه باشد ۲۱:۵ ۴ #۳ 

دانه باشی ۱۸۳۳:۱ 

دانه بنما ۲:۶ ۴۵ ۴ 

دانه بی مغر ۳۳۹۷۰:۲ 

دانه بینی ۳: ۱۷۵۳۴ * 

دانه بر مغز ۲۰۶۷۳ 

دانه بنهان ۱۸۳۴:۱ 
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دانه بیدا ۲۸۵۸:۳» 

دانة جو را ۳۷۰۵:۲ 

دانه حندی ۴۳۶۰۶ 

دانه چون آمد ۱:۱ #۱۵۳« 
دانه حون زهرست ۱۴۱۱:۵ 
دانه حین ۱:۵ ۲۸۲ 

دانه خوردن ۱۰:۵ ۷*۱۴ 
دانة دامش ۳: ۸۰۳ 

دانه کشتی ۴۵۰۰۳ ۸۲ 
دانه کمتر ۱۴۰۷:۵ 

دانه کی ماننده ۳۹۷۹:۵» 
دانه گم شد ۴۰۵۳:۶ 
دانة گندم ۳۳۰۸:۳ 

دانه ما ۲:۵ ۸۲۵ 

دانة مردن ۳۹۳۳:۱ 

دان معنی ۳۶۲۳۰۲ 

دانه گوید ۶۲۳:۴ 

دانه لابق ۳۰۲۱:۴ 
دانه‌ها بر ۲۰۱۸:۲» 
دانه‌ها حون ۱۷۷:۱ 
دانه‌های ٩:۵‏ ۴ ۷« 

دانه هرگز ۲:۶ ۲۹۶« 
دانة هر مرغ ۵2۸۰۱ 

دانه هر میوه ۴۵۹:۳ 

دانه هم از دور ۴۴:۴ ۷۶ 
دانه یی را صد ۲۶۱۲:۴ 
دانه یی راء کمتر ین ۲:۴ ۱۷۶ * 
دانه یی مر مرغ ۲۷۲۷:۵ 
داو مُرضاک :۲۵۹۱* 
دایر اندر ۲۷۸۴:۶ ۷*۷ 
دایرم بر گرد ۴:۳ ۷۲۳۶ 
دايره مرد ۱: ۸۸۵٩‏ 
دایگان را دایه ۲۷:۳ 
دایم اتش را ۳۳۴۶:۲ 
دایم آنجا ۱۶:۶ ۰۲۳ 
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دایم آن ضحای ۴۷۱۶۰۶« 
دایما آن ٩٩۹۲:۵‏ ۸۳ 
دایماً با حق ۰۱۵۶۴:۵« 
دایم بازار ۳۲۶۶:۲» 
دایما باشد ۵: ۷۷۶۷ 
دایما بر ۲۷۲۳:۱» 

دایماً بهلو ۲۰۳۶:۴ 
دایم بیدا ۸۳:۶ ۲۷ 
دایما 2 ۲۹۳۶:۲ 

دایما خاقان ما ۴۷۴۲:۶ 
دایم درآب ۸۳۱۸۲:۶* 
دایما در بفض ۴:۳ ۱۵۷« 
دایماً در مرگ ۳۷۰۶۰۵ 
دایماً دستان ۱۵2۳۳۴ 

دایم صتاد ۲۸۵۸:۳ 
دایماً غفلت ۴۰۹۶:۵ 
دایما فد ۳۲۳۵:۲» 
دایم محبوس ۴۵۱۱:۶ 
دایم اندر ۳۵۹۵:۳ 
دایما؛ نه ۱۱۹۶:۵* 

دایم هر ۳۰۳۹:۴ 

دایم اینم ۷۸:۵ ۷ 
دابه‌ات ۷۶۷:۲ #۲ 
دایه‌اش بنبه‌ست ۱۸۷۵:۴ 
دایه را بگذار بر ۳۷۷۰:۲ 
دایه را بگذار, که ۳۷۶۹:۲: 
دابة عار به ۶۹۸:۵ 

داب وسواس ۵۸۸:۴* 
دابه و مادر ۱۹۵۲:۲ 
دایه یی کو ۳۶:۳ 

دحله آب #۹۹۳ 
دختران خسروان ۴:۵ ۲۲۳ 
دختران را ۳۵۹۷:۵ 
دختر او جرب ۲:۴ ۶۲* 
دختر خود ۲۳:۵ ۷ #۲ 
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دختر سلطان ۵ ۷ ۲ ۲ ۶« 
د شاهت ۲۳۱۸:۵ 
دختری خواهم ۳۱۲۱:۴ 
دختری دارم ۳۳۷۴:۵ 
دخل آن ۹۵۶:۲* 

دخل از آنجا ۱۴۸۹:۵ 
دخل را ۴:۵ ۱۳۷ ۷ 
دخل‌ها رویان ۱:۶ ۸۲۵۷ 
دخل‌ها و میوه‌ها ۱۴۸۲۳:۵ 
در اثر افزون ۱۶۶۵:۴ 

در اثر ماه ۲: #۲۶۹۳۲ 

در اثر نزدیی ۱۶:۴ ۵* 
در احابت ۲: #۲۸۵۰ 

در اداي شکرت ۴:۶ ۱۹۹ * 
در ادب ٩۷:۶‏ ۲ ۹:۲ 

در اذان ۳۳۳۵:۳» 

در ازل ۱۹:۲ ۷ ۲ 

دزاگر چه ۳۴۲:۴* 

در الست آن‌کو ۲۳۵۳۳ 
در الهی نامه بس ۲۵۶۷:۴ 
در الهی‌نامه گر ۱۲ ۲« 
در الهی نامه وید ۳: ۳۷۵۰ 
در امامت ۲۰۸۷:۳*# 
درامانت ۴۰۱۶۰۵ 

در امید عفو 2۵۱:۵ ۳:* 
در امیدی ۱۸۱۸:۵*# 

در امیری ۳۳۷۱:۶ 

در ببست از ۳۴۷۹:۶ 

در ببستم ۱۸۹:۴ 

در ببست و دشمن ٩۱۹:۱‏ 
در بحار وّهم ۲۶۵۴:۵* 
در بخارا بندة ۳: ۳۶۸۶ 
در بخارا خوی ۳۷۹۹:۶ 
در بخارا در ۳۸۵۴۰۳ 

در بد و نک ۴۴:۱ ۷*۲۶ 


در بروج چرخ ۷۵ ۲ ۴ ۷ 

در بزرگی مردمک ۱ ۰۱۰۰۳« 

در بزرگی هست .۰" 

در بشر» رویوش ۲۹۶۴:۱ 

در بشر واقف ۲: #۳۲۳۲ 

در بصر ها ۲۶۱۹:۶ 

در بغل زد گفت ۱۹۲۵:۶ 

در بغل زد هر حه ۵: ۱ ۷:۵ 

در بغل کرده ۱۷۵:۴ ۲ 

در بغل همیان ۱۶۸:۱ ۲ 

در بلاه از غیر ۹:۴ «#۲٩۲‏ 

در بلا جون ۶ 

در بل" خوش ۵: #۳۳۸۹ 

در بلا و آفت ۲ #۱۳۶۰ 

در بلا هم ۲۶۳۷:۲ 

در بنااش ۴۶۸:۴ 

در بنا هر ۴۶۹:۴ 

در بن چاهی ۱۳:۵ ۲۳ 

در بن دبوار» حفره ۲۷۹۹:۳» 

9 دیوار مُردی ۲: ۷۲۳۸۷ 

و ون ها شتا ۳۶۱۷:۵ 

در بهار آن ۵: ۳۹۷۲ 

در بهارست ۴:۲ ۲۶۶ #۲ 

در بهار فضل +«( ص"«اصثآ»* 

در بهاری تو ۲۲:۲ ۱ 

در به در ابن ۲:۵ ۲۷۰ 

در به در گردم ۵: ۲۶۹۰ 

در بهشت. آن لحن‌ها ۶:۴ ۷۳« 

در بسهشتی» خ‌ازچینی 
۲ ۲ #۲ 

در بیابان, از ره ۴۰۶:۵ ۷*۲ 

در بیابان خورده‌ام ۷۵۹:۵ ۲« 

در بیابان در بی ۱۷۷۷:۲ * 

در بیابان» در میان ۳۹۶+ 

در بیابان, طوطی ۱۵۸۷:۱* 
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در بیابان فراخی ۵۲۸:۳ ۲« 

در بیابان‌مان ۲۴۸۸:۲* 

در بیابان نزد ۵: ۷۲۴۰۳ 

در بسسیابان‌های بسی اب 
۱ ۰ ۲ ۱ # 

در بیابانهای پر ۶۰۱:۴ 

در بیابانی اسیر ۴۱:۳ ۱۶ 

در بیابانی که ۱۳۱۹۶۳ 

در بیان آنکه ۲۱۹۰:۶ 

در بیان آورد ۸۲۸۶۹:۲« 

در بیان این ۱۰۴۷:۱ 

در بیان با جبرئیلم ۲۲۵:۳ ۷۳ 

در بیان جوهر ۳۹:۲ ۷۲۶ 

در بیان حال ۴۴۰۷:۶» 

در بیانش قصه‌ای ۱۲:۱ ۱ ۲« 

در بیان فضل ۱۱۹۲:۳ * 

در بیان نا ید جمال ۱۹۱ 

در بیان ناید که ۵: ۳۸۳۳ 

در بیوع آن مرف (+ ۳ 

دریذیر از ۲۷۰۹:۱* 

در پذیرم ۲۰۵:۵ 

در یذ یری تو ۰۹:۴ ۷*۲ 

در پر سوزیده ۲۸۷۹:۳* 

۱ خوانی ۳۲۴:۵ 

در پس آیینه ۱۴۳۱:۵ 

در پس خر که ۷۳۷۵ ۳ 

در پشیمانی نگفتی ۱۲« 

در یناه ببه ۱۸۷۷:۴ 

در یناه جان ۵۴۱:۴ 

در پناه خلق ۲۳۲۱ ۲ 7 

در یناه روح ۲ ۷ (/ #۹ 

در یناه شیر تا ۴:۱ ۷۱۳۰ 

در پناه شیر کم ۲۲۳۴۲:۳ 

در بناه طاعتِ ۱۴۸۱:۵* 

در یناه عاقلی ۲۱۹۹:۴* 
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در پناه قطب ۲ #۱۴ 

در یناه لطف ۱۸۳۹:۱ 

در پناه نام ۲:۱ ۷۲* 

در بی اآب‌ست ۲۶۸:۳ ۲۳ 
ات ۲۱۳/۶ ۴۳« 
در پی آن مقتدای ۲۱۴۱:۳» 
در بی‌ات کس ۲۵۷۱:۳» 
در بی‌اش ۱۴۸۷:۲ 

در بی او تا ۳۲۸۲:۶ 

در بی او رفت ۸:۵ ۱۷ #۲ 
و 

در بی او کی ۱۳۲۶:۴ 

در بی تعبیر ۳۰۶۵:۴ 

در بی جنثت ۱۰۸۹:۶ 

در پی خو باش ۳۰۰۷:۶ 
در پی خورشید پوید ۷۹۰۵:۶ 
در پی خورشید وحی ۱۱۵۶:۶ 
در بی سودی ۳۶۸۵:۶ 

در یش رفت ۲۰۰:۲ #۲ 
در پی ما ۱:۳ ۸۱۵۲ 

در بی موسی ۲۴۲۹:۶ 

در بی نیکو ۴:۲ ۱۹۶* 
۳ آ"آ»# 

در پی هم اين ۲۶۷۵:۶» 
ی ۴(" #آىآ"۹»* 
ریاشع ۱۶" 
در تأ ی بر دهد ۶ #۱۱۳« 
در تأْ نی بر بقینی ۲۶۰۹:۶ 
در تأ ی درد ۳۸۱۶:۵* 

دز قا نی گوند ۱۳۱۲۴ 

در تبار و خویش ۹:۲ ۱۶ ۲ *# 
در تیم اید ۰۲۲۲۲:۲» 

در بّم دنیاش ۳ "#۲ 
در تب عرش ۲ ۷۲ 
در تب قایم ۶« ِ آٍ»۷ 
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در تحارت ۸۳۸:۶ 

در تحتّات ۲۱۲۲:۳ 

در نح ۲۳۲۹۳:۳ 

در ترازو جو ۳۰۳۰:۱ 

در ترازو هر دو ۱۹۹۹:۱ 
در ترازوی خدا ۰:۵ ۱۴۵ ۷۲ 
در تردد مانده‌ايم ۴۰۸:۶ 
در تردد می‌زند ۲۰۹:۶ 
در تردد هر که ۱ ۱۴۰۵۶ 
درتر و در ۵: ۷*۴۶ 

در تزاید ۱۸۱۴:۲ ۶« 

در تسس ۲۱۴۸:۱* 

در تصرف ۲۵:۲ ۱۳ ۷ 

در تصور در تباید ۲۷۴۸:۵ 
در تصور دات ۲:۱ ۱۳۲ 

در تصور کنجد ۱:۲ ۷۳۵۴« 
در تضرع ۱۳۷۰۹۶ 

در تعحب مانده ۳۴۷۴:۴ 
در تعجب نیز ۲: ۷۲۰۴۲ 
در تعدی ۶: ۲۶۲ ۴ب 

در تفخص آمدند ۸۶:۶ ۳۷ 
در تفحص اندر ۱۳۴۱:۵ 
در تقاضا ۱۰۹۸:۶ ۱ 

در تک حون ۲۷۰۸:۲ *# 
و ات ۱۸۰۰۷۵ 

در تگ جو ۳۲۱۹:۱ 

در تگ چاهست ۶ "۷:۳ 
در تگ دریا ۸۶۶۰۳ 

در تگ هفتم زمین ۳۲۰۶:۱» 
در تلافی :۲۲۲۷ 

در تلوّن غرق ۲۷۰:۲ ۳ 
در تماشا بود ۳۲۸۴:۶* 
در تماشای ۲: ۱۵۷۴ 

در تمامی کارها ۱۲۸:۳ 
در تموز ۱۸۱:۲ 
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کشف‌الاییات (هر در مصراع) 2۸۵ 


در تنازع :۱۳۶/۸۹0۵ 

در تنت ۶: ۷۱۸۰۳ 

در تن خود بنگر ۲۳۸۹:۶ 
در تن خوده غیر :۳۶۲۸« 
در تن گنجشک ۱۴۸۰:۲ 
در تن مردم پدید ۳۵۱۳:۲» 
در تن مردم شود ۴:۱ ۳۷ ۱ ۷ 
در تنور انداخت ۲:۳ ۷*۹۵ 
در تنور پر :۳۱۱۳ 

در تن همجون ۲۲۷:۶ ۲« 
در تو آویزان ۳۷۵۴:۱» 
در تو از من ۲۴۱۵:۱ 

در تو بنهم ۰۲۶۷۲:۱» 

در تو تا کافی ۱۲۳۰:۱ 

در نو جوعی ۴۲۹۴:۶ 
دک ۵: ۲ #۲۸۵ 

در تو نمرودی است ۱۶۰۶:۱ 
در تو نوری ۳۴۸۲:۵ 

در تو هر قَوّت ۸۲۵۲۹:۲» 
در تو هست اخلاق ۳۱۱۴:۲ 
در تنای ۱۱۶۴۰۴ 

در تواب :#۲۶۰۰ 

در جحیم تفس ۲: ۲۵۶۷« 
در جدال ۲۸۴۰۴ 

دزح درافسانه ۲:۳ ۷۲۶۰ 
درج در خوفی ۶: ۳۵۸۰ 
در جزا, زیرا ۴: ۱۷۵۰ * 

در جزا هر زشت ۴: ۷۲۶۷۶ 
در جزای آن ۴۷۷۶:۶ 

در جزایرها ۱: ۱۳۶ #۲ 

در جگر افتاده ۲۲۵۹:۵ 
در جلاب ۰۷۰۱+ ۰چ‌«"*»* 

در حمادات از ۲۸۲۰:۴ 
در جمادات این ۳۰۳۱:۲ 
در جماد از ۲۸۲۱:۴ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


در جمادی گفتمی ۴۲۰۷:۳ 
در جمادی می‌دمی ۵: ۲۵۴ ۸۲ 
در حمال حال ۱۸۱۱:۶ 

در جمال و فضل ۱۸۵۱:۱* 
در حنابت :#۱۱۹۴ 

در جواب او ۲: ۲۶۶ ۷:۲ 

در جواب پرسش :#۱۰۳۵ 
در جوایش بر ۳۲۰:۴ 

در جواب شیخ ۲ ۵۳۰ ۷۰۲ 
در جواب فکرتم ۶۹۷:۴* 
در جوار دوستی ۰۲۲ #۲ 
در جوال آن ۱۵۷۷:۴ 

در جوال نفس ۶: ۴۵۵۲ 

در جهاد اکبر ۵: ۳۷۸۶ 

در جهاد و ترک ۲۵:۲ #۲۵« 
در جهان. او را ٩۲۹:۱‏ ۷:۲ 
در جهان, او فلسفی ۲۸۵:۱ ۲ 
در جهان این ۳۲۹۶۳ 

در جهان, باریک ۴: ۱۵۱۳ 
در جهان بازگونه ۱۴۷۲:۲ 
در جهان بننسته ۲۱:۶ ۷*۳۹ 
در جهان, پوشیده ۲۵۹۳:۲ 
در جهان پیدا کنم ۳۵۲۸:۱» 
در جهان تابده ۶: ۳۶۰ #۳ 
در جهان. تو :#۱۲۷۹ 

در جهان جان ۴۷۸:۲ ۷*۱ 
در جهان. جر ۵۲۴۰۳ #۲ 

در جهان جنگ ۲۰:۴ ۲۷ 

در جهان حی ۲۸:۶ ۶ 

در جهان خاک ۲۲۴۷:۱ 

در جهان دارو ۱۹۳۸:۲* 
در جهان دیدن ۱۹۰۵:۵ * 
درجهان رد گشته ۱۲۴۰۱ ۲* 
در جهان روح‌بخشان ۶: #۱۷۲ 
در جهان زوح» هر ۷۶:۶ 


در جهان ساده ۲۰۹۰:۱* 

در جهان صلح ۵۵:۶ 

در جهان غیب :۴۸۱ ۱۲ 

در جهان کهنه ۴ #۲ 

در جهان, گردان ۶ ۷۲ 

در جهان گر لقمه ۴۰۴:۴ 

در جهانگیری ۴۹۱:۴ ۳ 

در جهان ماند ۲۱۹:۵ #۲ 

در جهان مرده‌شان ۳۵۹۲:۵ 

در جهان معروف ۳۰۴۱:۲ 

در جهان نبود ۳۶۰۵:۶ 

در جهان نقلی ۴:۵ ۰ ۳ 

در حهان, والله ۸۳۲۹:۳* 

در جهان هر چیز چیزی جذب 
۸۰:۲ 

در جهان هر چیز چیزی 
می‌کشد ۴: ۱۶۳۳ 

در جهان هم ۱۶۲۰:۵* 

در جهانی ۲:۱ ۷*۷٩‏ 

در جرا از ۲۴۲:۲ ۳ 

در چراغ غیر ۲:۵ ۸٩٩‏ 

در جراگاه ۱۷۰۵:۱* 

در جله, کس ۵: ۱۴۵۰ 

در چله وامانده‌ام ۱۴۵۱:۵ ۷ 

در جنان حضرت ۲:۵ ۷۷* 

در چنان روز ۱۷۸۱:۳ 

در چنان روی ۶۰۳:۳ 

در جنان ننگی ۱۳۵۰۱ 

در چند انداخت ۴۸۸:۲ ۷۰۳ 

در جنین بی‌خويشيم ۷۰:۳ ۷۶ 

در چنین جو ۲۱۲:۶ ۷۳ 

در چنین جه ۱۸۲۵:۵* 

در جنین خانه ۱۲۵۸:۶* 

در چنین درخواست ۴۷۶۰۱۲ ۲ 

در جنین راه ۳۴۸۶۰۵ 
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در چنین طلمت چجراغ 
۳ ۲« 

در جنین ظلمت نمد ۷۴۳۲۳۲۶۲ 

در چنین گاوی ۲۰۶۱:۶* 

در چنین مسب م2 

در جنین مستی ۱۳۹۴:۳ 

در چنین ننگی ۱:۵ #۱۳۹ 

در جنین وقتش ۴۲۶۵:۴ 

در حه افتادند ۷۲۹۶۰۳ 

در جه افتی ۴۱۱۲:۶ 

در چه اندازم ۵ ۰ ۶۶ 

در چه بابل ۶: ۳۰۰۳ 

در جه بعداند ۶« ۱« ص«ِاآ#* 

در چه؟ دریا ۱۳۹۵:۲* 

در جه دنیا ۳۱۴۴:۶ 

در جه سودند ۱۰۰۰۲ ۲ # 

در حه کاری تو ۱۲۶۴:۶ 

در چه کاری گفت ۲۸۰۳۰۳ 

در حه کردی ۴۱۸:۶ 

در جّه و زندان ۲۳۳۵:۳ 

در جهی افتاد ۳۸۱۸۰۱ 

در چهی انداخت ۳۸۱۹:۱ 

در حبال ۵۷:۵ 

در حجاب, از عشق 0۵ ۵ ۷:۴۲ 

در حجاب از نور ۵ ۹ ۴« 

در حجاب رورش ۱ ۶« 

در حجاب غیب ۲۹۸۹:۵* 

در حجاب نغمه ۳۶(« )۷ 

در حجب بس ٩:۲‏ #۷۶۷ 

در حدث افتد ۳۳۵:۴ 

در حدث ینهان ۱۶۶۵:۵* 

در حدث کرده‌ست ۵: ۵۵٩‏ 

در حدث مدفون ۹۵۵:۶* 

در حد و تعزیر :۱۵۱۱ 


در حدبتّه ۷۴۳:۵ 
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در حدیت آخرون ۰۳۰۵۶:۲» 

در حدیث آمد که دل ۱۶۴۱:۳ 

در حدیث آمد که روز ۲:۵ ۱۷۷ 

در حصدبث امسر که مومن 
۳۱۳۷۳۹۱۳۴ 

در حدبث امد که یردان 
۱۳۹۷۴ 

در حدیث دیگر ۱۶۴۳۳ 

در حدیث راست ۲۷۳۶:۲ 

در حد شش لرزه ۵: ۴۸۳ ۲« 

در حدبقة ۵: ۴۵۲ ۷*۱ 

در حذر شوریدن ٩۰۹:۱‏ 

در حرامش ۵: ۱۸۹« 

در حروف ۲۹۱۵:۱ 

در حر یف ۵:۵ ۱۴ ۷*۱ 

درحساب وه آفتاب ۷۸۲ ثآ »۷ 

در حساب و در ۳: #۲۱۴۷ 

در حند ابلیس ۲۹:۱ #۴ 

در حسد شد ۱۳۴۴۰۵ 

در حشایش ۴۰۸۰:۶ 

در حشم ۰۶۹۴ ,#صآ" » 

در حضور حضرتِ ۲ ۲ ۷۲ 

در حضور شیر ۷۷۳:۵» 

در حضور مصطفای ۲۰۸۱:۴ 

در حضور و غیبت ٩۷۹۳‏ 

در حق ان بنده ۱۷۳۹:۲ ۷ 

سره بینوای ۲۸۷۹:۱:: 

در ۳ او. خورد ۲۷۰۵:۵ 

در حق او شهد ۱۷۵۴:۲* 

در حق او مدح ۱۷۵۴:۲ 

در حق او نافع ۷۸۳ #۲ 

در حقایق ۹۶۷:۲ ۲« 

در حق باکی ۱۷۳۳:۲ * 

در حق تو ۸۵۶:۶ 

در حق دیگر بوّد قهر ۳۶۷۵:۲ 
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در حسق دیگر بود اطف 
۳۶۷ 

در حق شخصی دگر باشد 
۷۲ 

در حقی شخصی دگر. سلطان 
۴ #۷ 

در حق قارون ۸۲۰:۴ ۷*۲ 

درحق ما ۱:۵ ۱۳ ۴* 

در حقیقت آن نظر ۳۷۰۱:۴» 

در حقیقت از دلیل ۲۵۰۶:۶* 

در حشفت بنده ۷۱:۲ ۳ ۱ 

در حقبقت خالق ۳۵۷۴۰۳ 

در حشمّت در فنا ٩۹:۴‏ #۲ 

در حشقت دوستانت ٩۶:۴‏ 

در حقیقت رهزن ۷۹۹:۲ 

در حقیقت گشته‌یی ۲۱۴۳:۲ ۲ « 

در حقیقت مادح ۲۱۳۰:۳ 

در حقیقت نفع ۲۵۰۹:۲ 

در حقیقت هر دلیلی ۲:۶ #۷۰ 

در حقیقت هر عدو ٩۴:۴‏ 

در حقیقت هر یکی ۳۸۷۲:۶ 

در حکایت ۲۸۷۹:۱ 

در حلیمی ۱۶۸:۶ #۲ 

در حیا بنهان ۵۷۵:۶ 

در حیاتستان ۶ #۱« 

در خبر آمد ۱۶۵۰.۳۲ 

در خبر بشنو ۳۰۶۶۰:۳ 

در خبر خیرالامور ۲:۲ ۳۵۱ 

در خحالت ۲:۵ ۲۱ ۷*۴ 

در ان ۷۶ "۳" 

در خداوندی ۴:۴ ۲ ۲۲۳ ۷ 

در خدای ۷۸۱:۱ 

در خرابات ۳۴۲۱:۲ 

در خراب خود ۱۷۷۵:۵" 

در خرابی اهل ۲ ۱ "۷ 
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در خرابی کرد ۷۲۸۶۸۰۵ 

در خرابی‌هاست ۱:۶ ۱۸۳ * 
در خرابی‌ها نهد ۳:۶ ۷۱۶۲ 
در خراج و خرح ۶۶ ۳ 
در خرد. جبر ۳۰۰۹:۵ 

در خریداری ۶: ۱۰۳۶ * 

در خزان آن ۱۸۹۲:۱ 
درخزان جون ۳۵:۲ 

درخزان و باد ۴۴۶۱:۶ 

در خطاب آدمی ۳۱۴۳۹ 

در خطاب امحدوا ۷۵ #۲ 
پرات ار ۳۹۹۰۳ 
در خطرها پیش ۶( 
در خلاص او ۲۷۹۱:۶ 

در خلاصت سحرها ۱:۱ ۱۷ ۷ 
در خلافت ۷۹۵:۱ ۲ # 

در خلایق روح‌های ۴ ,۳ 
درخلایق می‌رود ۴۶:۱ ۷ 
در خلای گوش ۱:۶ ۱۰۲ 

در خلد ۳ ۵ #۷۳ 

در خلل ۴: ۷۱۳۸۰ 

در خلیفه ۲۹۰۶:۴» 

در خم چوگانش ۱۵۵۵:۴* 
در خم مالی ۵ 

در خموشی گفت ۶۹۷۶ 

در خموشی مغر ۵: ۱۷۵ ۱ 
در خموشی هر ۳۸۸۹:۶ 

در خنوری ۵۴۰:۶ ۳ 

دز خود آن ۱۳۳۳ 

در خور آمد ۲:۳ ۲۷۷« 

در خور آن بیخ ۴۶۰۳۱۸۷۳ 

در خور ان» رزق ۶: #۱۹۰۲ 
در خور آن, گوهرش ۱۵:۶« 
در و اند ۱ ۷۳۲ 

در خور دریا ۳۳۸۸۰۳ 
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در خور سر ۲۴۲۸:۴ 

در خور سوراخ ۷۳ #۲ 
در خورش ۹:۲ ۵۰ ۷۳ 

در خور عقل تو ۵: ۷۶۳ 

در خور عقل عوام ۳۲۸۶:۴ 
در خور قعرش ۳۸۱۹:۱» 
در خور نای ۲: ۱۷۹۲ # 

در خور و لایق :#۲۸۲ 
در خور هر ۱۳:۵ ۳ 

در خیال ارد ۱۷۹۰:۱ ۷ 
در خیالاتش ۸:۱ ۷۵۴ 

در خیال از ۲۱۸۴:۶ 

در خال افتاد ۲۰۳۰:۲ 

در خال او ۱۳۸۰:۶ 

در خیالت صورتی ۳۴۶۸:۶ 
در خیالت گوهری ۱۰۹:۲* 
در خیالش جان ۷۵:۲ 

در خیالش ملک ۱٩۹۴:۱‏ 
درد آمد بهتر ۲۰۳۰۳ 

درد آن ۲۹۸۷:۱* 

درد او در ۴۰۳۶:۶* 

درد آو دبدند ۱: 7۴۶۶ 

درد او رااز ۲۵۱۷:۲* 

در دباغی ۱۰۵۹:۵ 

درد باید ۲: ۲۵۲۰ ۷ 

درد بودم ۴۱۶۵:۵ 

درد پشتم ۲۲۵۸:۲ 

درد جو ۴:۶ ۷۴۳۰ 

درد چشم *۷٩۳۴:۴‏ 

درد خبزد ۲۵۱۷:۲ 

درد داروی ۴۳۰۲:۶ 

درد دل‌ها ٩۰:۲‏ ۲ 

درد دندانت ۱۶:۱ #۱۳ 
درد دندان. دازدش ۴۶۸۵:۶* 


در در ان ۷۱ ۱ ۷۲ 


در درافشانی ۴:۶ ۷۰۸۷ 

در درخت ۸۷:۲ #۴۲ 

در دزخشی ۱۹:۴ ۳۳" 

در درنگ ۱۰۴۱:۳ 

در در و برده ۲۴۰۹:۲ ۷ 
در در و دبوار #۲۶۹۵:۶ 
در درون آب ۳۶۴۳:۶» 
در درون آن ۱۵۸۲:۴* 
در درون او ۱۰۰:۲ ۲ 
در درون بشه ۶: ۱۸۷۳ 
در درون جان ۸۴۷:۴ #۲ 
در درون خویش ۷۵۵:۲ ۲ 
در درون دل ۱۴۷۹:۲ 

در درون روزن ۲: ۱۸۶ 
در درون سینه مهرش ۳۷۲:۱ 
در درون سنه نفائات ۳۱۹۵:۴ 
در درونش صد ۱۳:۴۳ #۱۰ 
در درون, شیران ۴:۵ ٩۳‏ 
در درون صد ۱۷۵۸:۴ #۷ 
در درون کعبه ۱۷۶۸:۲ 
در درون هر دو ۵: ۳۶۷۴ 
در درون هرگز ۰:۱ ۷ "۷۲ 
در درونه گنج ۶ ۰ ۲ 
در درون یک ۴۴۰۳:۶ 
درد زه گر ۳۵۶۰۳ 
دردسر افزاید ۱۵۸۸:۳ 
درد سر افزون ۱۵۸۹:۳* 
درد صاحب ۵ ۴۰۰۱۷ 

در دعاایشان ۲۱۹۰۰۳ 
در دعا بود ۳۵۰۴:۴ 

در دعا بیند ۱۹:۳ #۱۹ 

در دعا کردن ۲۲۹۶۰۶« 
در دعا می‌خواستی ۱۳۸:۲ 
در دعا و شعر ۷۸:۴ 

در دعایی :۵۲۷ ۲* 
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درد عسر افتاد ۳۶۰:۵ 
در دغا ۲۲۳۰:۵* 

درد غیرت ۴۷۷۸:۴ 

در دقایق ۶: ۷۷۶ 

درد. کان از ۴۷۹۳:۶ 

در دکان بودی ۲۴۸:۱ 
در دکان کفشگر ۱۵۲۶:۶ 
درد. کی ۳: ۴۵۳ ۳ 

در دگر ریز ۱۸۲:۲ ۷۳ 
در دگر» ریگی ۱۸۰:۲ ۳ 
در دل آتش ۲ 7*۸۳ 

در دل از ۴: #۷۶۶« 

در دل افتادی ۹۶:۶ #۱۳۲ 
در دل کسیر ۲:۱ #۱۳۷ 
در دلالت. دان ۱۵۹۵:۶* 
در دلالت همجو ۲۶۴۱:۱ 
در دل انگور ۱۸۲:۲ 

در دل او بایلی ۲:۶ ۰۴۰۹ 
در دل او بیش ۲۰۶۵:۲» 
در دل او تا ۹۸۰:۱ ۳ 


در دل او خویش ۷۰:۲ ۴ #۲ 
در دل, او سوراخ‌ها ۴۳۰.۰۷۳ 


در دل او مهر ۵: ۳۳۷۶ 
در دلت خوف ۸۰۶ ۴۳۱ 


در دلت ضیف‌ست ۴۶:۵ ۷۳۶ 


در دلت نا ید ۴ ۷۱۹۸۰ 
در دل تو ۴۳۹۶۰۳ 

در دل خلقان ۳۲: ۱۰۷۲ ۷ 
در دل خوارمشه ۳۴۶۰:۶ 


در دل خود آفتابی ۶۴« 9" صآ"_#* 


در دل خود, دید ۴۶۳۹:۶ 
در دل داود ۳: #۲۲۹۶ 
در دل دریای ۲۰۰۸:۶» 
در دل رنجور ۲۸۸:۱ #۳ 
در دل سالار ۱۵۸:۵ ۷۲ 
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در دل سالی ۱۰۴۶۵:۵ 

در دل سفره ۱۴۷۵:۱ 

در دل سلطان ۱۱۵۷:۲ 

در دلش امد ۸۲۶:۶ ۳« 

در دلش. ادبار ۷۹۱:۲ #۴ 

در دلش انکار ۸۸۸:۲ ۷۲ 

در دل شاهان ۵: ۳۹۵۹ 

در دلش بشار ۱۸۴۵:۶* 

در دلش تأویل ۱۲۵۱:۱ 

در دلش حون ٩۱:۵‏ ۱۷ ب 

در دل شحنه ۴۲۲:۶ 

در دلش خورشد :۲۸۷۵ 

در داش شمع ۶« #۵۰ 

در دلش ظلمت ۱:۱ ۲۷ ۷۲ 

در دلش نه ۲۳۹۷:۳ 

در دل صدر ۳۷۸:۳ ۴ :۷ 

در دل عاشق ۶: ۲۶۸۰ 

در دل عذرا ۴ ۲۴۶ ۷ 

در دل که ۲۰۱۲:۶ 

در دل ما ۲۹۳۵:۳ 

در دل مردم ۲: ٩۹۶‏ ۷۲ 

در دلم زین ۵: ۳۹۵۶ 

در دل معشوق ۲۶۷۹:۶ 

در دلم کنهای ۰۶۶۸۲ 

در دل من آن دعا ۲۳۳۲۰۳ 

در دل من آن سخن ۴۹۱۶:۶ 

در دل موش ۳۰۴۶:۶ 

در دل مومن بگنجم ۳۱۶۵۵۱ 

در دل مومن بگنجیدم ۳۴ ۳ 

در دل نه ۵: ۱۳۲۰۷ 

در دل و جان روید ۲:۱ ۷۲۰۴ 

در دل و جتان شسله‌ای 
۱ ۷۲۰ #۰۲ 

در دل و در گوش ۲:۴ ۲۸۴ 

در دل هر امّتی ۱۳۵۲ 
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در دل هر کور ۸۵۹:۳ ۴۳ 

در دل هر مقبلی ۱۴۵:۱ ۷۲ 
در دل هر مومنی ۴۴:۳ ۲۲ 
در دماغش ۲۶۲۲:۱» 

در دماغ و دل ۵: ۱۵۳۴ * 

درد مریم ۷۸:۲ 

در دمم قصاب ۴۶۸۱:۳ 
دردمند و خسته‌ام ۴:۱ 

در دمنده روح ۹۳۵۶« 
دردمندی ۲۰۶۱:۲ 

درد. مهمان ٩۰۸:۶‏ ۷:۲ 

در دمی, از ۱۶۲۳:۵ 

در دّمی در خیک ۷۱۸:۳» 
در دمی در صور ۲۴:۵ ۱۶ 

در دمیدم ۲۱۹۱:۱* 

در دمیدن ۸:۲ ۲۰۷ 

در دوام ۱/۷۴ *"‌#* * 

در دو جفت ۲۰۹:۱ #۲ 

در دو چشمش ۱۰۱:۲« 

در دو جشم غیر ۱۰۵:۲ 

در دو دیده ۲: ۷۱۸۶۲ 

در دو صد من ۳: ۳۶۷۴ 

در دو صورت ۷۳۰۸۵۲:۳۲ 

در دو عالم آفتابی ۲ ۱ 
در دو عالْم بهر ه‌مند ۵: ۵۳۷ #۲ 
در دوعالْم تو حنین ۷۹۸:۵ #۲ 
در دو عالم تو مرابی ۳۷۹۸:۵ 
در دو عالم خفته ۶: ۴۸۲۷ 
در دو عالم خود ۰۴« آِآ * 

در دو عالم دعوت ۶: ۱۷۰ ۷ 
در دو عالم دل ۱۴۵۴:۲» 

در دو عالم غیر ۲۲:۶ #۱۰ 
در دو عالم هر ۲۲۲۰۶ 

در دو عالم, همچو ۰۹۹:۵ ۱" 
در دوم رو ۲۶:۱ ۲۵ # 
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در دو موضم ۱:۶ ۷۲۳۶ 

در دویدن ۴:۶ ۴۷۴« 

دردها از ۲۳۰۱۰۱ 

دردها بخشید ۲۵۹:۲ ۲ 

دردها را آفر بند ۱۶۳۱« 

دردها می‌زاید ۱۶۶۵:۱ *# 

در دهان ازدهایی ۱۹۸۸:۲« 

در دهان تو ۸۱:۴ ۶ 

در دهان خفته‌یی ۱۸۷۸:۲* 

در دهان زنده ۳۰۱۰۱ 

در دهانش بهر ۰۷۹:۶ ۴ 

در دهانش تلخ ۸2۳۰۶ 

در دهان و گوش ۵: ۲۵۰ ۲ 

در ده‌ان هر یکی ۳ 
۶۲ #۲ 

در دهمان هر یکی دزی 
۲ #۲ 

در ده ای ساقی ۲:۶ ۷۲۰۲ 

در ده جغدان ٩۶۰:۶‏ 

درد. هر شاخ ۶ ۰ ۴۲ + 

در ده ضروان ۴:۵ ۱۴۷ 

در ده ما ۴۲:۲ ۲* 

در دهی ۱:۶ ۷۱۱۳ 

در دیش ۱۳۲:۴» 

در ذکر کردی ۱۳۳۶۰۵ 

در را آن ۴۰۴۹:۵» 

در ربا ید از ۲۷۰۵:۲ ۷ 

در زباید هفت ۱۴۰۵:۴ *# 

در رباید همجو ۱۷:۴ ۱۲« 

در ربایید این ۱: #۱۹۵۲ 

در ربود آن را ۳۳۰۷:۳ 

در ربود آن موزه ۲۶۲:۳ ۳ب 

در ربود او ۱۵۸۵:۴ 

در زبود و شد ۲: ۴۲۶ #۳۲ 

در ربیع اوّل ۲۵۸۵:۴* 
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در رحم با ۷۷۸۰۱ ۷۲ 

در رحم بود او ۴«( «ِ!آ## 
در رحم بود و ۲۵۱۲:۱* 
در دی نت ۳۵2۵ 

در رحم طاوس #۴۳۶۹۰۰:۳ 
در رحم هر دم ۷۳ ۳ ۲ 
در رخ آتش ۸۲۲:۴» 

در رخ ابینه‌ای ۱:۲ ۷*۲ 

در زخت خندد ۱: ۷۲۰۳۰ 
در رخت کو ۸۰۳۴۰۶ 

در رخ خورشید ۱: ۱۴۵۲« 
در رخ مه, عیب ۳۳۳۴۷۰۲ 
در رزخ مهمان ۱: ۷۷۲۳ 

در رخ و رخسار ۴ #۲ 
در رخی بنهد ۳۰۵۶:۶ 

در رز معنی 7۰۳۸۳۳۴ 

در رسد در تو ۴۶۵:۴ #۲ 
در رسد سغراق ۱:۶ ۳۵۰ 
در رسد شومی ۵: #۲۵۹۰ 
در رسولی جون ۲۰۴۹:۲* 
در رسد ۱: ۱۰۱۷۲ ۷« 

در رکاب او ۱۰۳۵:۴ 

در رکاب شیر ۲:۱ ۰۲ #۷۲ 
در رکوع ۲: ۲۱۵۶ 

در رو اندر حاه ۳۱۴۷:۶ 
در رو اندر عین ۱۲۵:۳ ۳ 
در رود در قلب ۱۳۸۹۳۷۲ 
در رود در گوش ۰۳۵:۴ ۷۳ 
در روش, گویی ۳: ۲۰۰۰ 
در روش بمشی ۲۶۱۰۰۶ 
دروم اما ست. ۱۱۰۸۰۱ 

در وه اند سوی :۱۰۶ #۲ 
در ره اسلام ۲: ۲۵۵ 

در ره ایمان *٩۷۷:۱‏ 

در ره, این از ۱۵۴۶۰۱ ۷ 


در ره, این ترس :۵۰۹ 

در ره تاربی ۱۵۸۴:۴ 

در ره خشم ۲:۵ #۲۸۹ 

در ره دعوت ۴: ۷۸۳۳۲ 

در زه قدسش ۸۹:۳" 

در ره نفس ۵: ۱۳۹۳ 

در رهی ۴۵:۵ ۱۴ * 

در رباست ۱۸:۵ ۷:۵ 

در رباضت. آینه ۳۴۵۹:۱* 
در رباضت سخت‌تر ۷۲:۵ #۲ 
در ریاضت کردن ۵: ۷۸۶ ۲* 
در ریاض غیب ۵:۴ ۲۲ ۲« 
در زبان ارد ۵: ۲۲۴۸۰ 

در زبان او ۳۳۱۸:۲ 

در زبان بنهان ۱۵۲۸:۲* 
در زبانم جون ۴: ۳۳۸۲« 

در زبان می‌نا ید ۴« ۱۳۸۵۲ 
در زحیرم ۰۳۰۸۸:۲* 

در زده تن ۴: ۷۱۵۴۶ 

در زراعت ۴۷۸:۶ ۲ 

در زلال ۱۷:۵ ۲٩‏ 

در زمان اخرچیان ۱۲۰۸۹۰۳ 
در زمان آمد ۱۶۸۲:۳ 

در زمان, ابری ۲۷۸۸:۴ 

در زمان از ۳: ۸٩۰‏ 

در زمان امن ۴۶: ۳۰۰ ۲ 

در زمان. انداخت ۳۷۲۵:۱ 
در زمان, او از :#۱۴۷ 

در زمان. او بی ۱۵۴:۳ 

در زمان برحست ۴۳۹۰:۶ 
در زمان بشکست ۴۳۵۴:۳ 
در زمان ببهشی ۲۳۳۲:۶ 
در زمان» بیش ۲۰:۲ ۶ 

در زمان. حون ۴۱۲۲:۶ 

در زمان حال ۲:۵ ۳۷۳ 
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در زمان, خادم ۳۹۵:۲ 

در زمان خالیی ۳۲۱۳۲:۶* 

در زمان خواب ۳۵۴۱:۳ 

در زمان در دیر ۳۴۵۴:۵» 

در زمان در رو ۲۸۹۸۰۲ 

در زمان. دربای ۱۱:۲ ۷*۱۰ 

در زمان دیدم ۷۰۴:۴ 

در زمان شاخ ۱۶۸۹۲ 

در زمان, شه ۲۹۳۷:۴* 

در زمان عدلش ۳۷۰۱:۲ 

در زمانه صاحب ۵: ۴۰۷ 

در زمان» همجون ۱:۳ ۱۸۷ ۷ 

در زمانه مر تو را ۱۰۴۵:۵ 

در زمان هوش ۲:۶ #۲۲۳ 

در زمانه هیچ ۴« 

در زمان هیزم ۷۰۸:۴ 

در زمستان باشدم ۲: ۷۲۸۹۳ 

در زمستانشان اگرجه ۲۰۱۹:۱ 

در زمستانشان اگر مسجوس 
۱ ۲ 

در زمسسستان لرز لرزان 
۵ ۳ 

در زمین آن کارد ۴۸۳:۳ ۷۲ 

در زمین بودیم ۱: ۲۶۶۶ 

در زمین حق را ۶: ۲۸۷۷ 

در زمین حق زراعت ۱۷۵۹:۴ 

در زمین گر ۱۳۱۷۴ 

در زمینم با ۳۵۵۵:۲ 

در زمین مردمان ۲۶۳:۲ 

در زمین می‌راند ۴۷۸۶:۶* 

در زمین. می‌گفت ۹۸۷:۶ #۲ 

در زمین, نم بست ۲۳۵:۴ #۲ 

در زمین و اسمان ۲۶۵۴:۱ 

در زمین‌ها ۲:۳ ۱۹۰ 

در زمینی ٩۲:۵‏ ۱۳ #« 
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در زن و در ۱۲:۲ #۲۷ 

در زن و فرزند ۲۷۹۹:۲ 
در زبان و حیف ۶: ۸۹۸۷« 
در زبان و سود #۲۰۴۱:۱ 
درس ادم ۳۱۶/۸۹۲ 

درس بالغ ۲۲ ۷۲ 

در سبب. از جهل ۲: ۱۵۲ ۲* 
در سبب حون ۶: ۳۶۸۷ 
در سیب منگر ۲۵۱۶:۳* 
در سبب ورزیدن ۵: ۱۰۳ ۷۴ 
در سَّبّق هر یک ۱۷:۴ ۷۲۰ 
در سپندم نیز ۳:۶۴ ۸۰ ۲* 
درستیر و ۴۹:۲ ۲* 

در سجود افتاد ۱۲۴۷:۱* 
در سحودت ۱:۲ ۱۸۰ 
درس جه دهی ۱۴۳۱:۱* 
در سخا و در :#۲۵۸۴« 
در سخای ۱۷۴۷:۴ 

در سخن آباد ۳۱۸:۴ 

در سخن آید ۲۷۷:۱ ۷۰۳ 
در سخن افتاد ۱: ۱۰۰ ۷۲ 
در سخن بسیار ۳۵۰۹:۲ 
در سخن گفتن ۱۶۶۰۳ * 
در سخن هم :۲۸۸۹ 
درس خوانید #۱۵۸۶۲ 
در سر انجه ۶۶۲۰۶ 

در سر آبد هر ۳۳۸۵:۴ 
دوس انت‌همکو ۵:۲ ۲ 
در سرایم هر دم ۳۳۸۱:۴ 
در سر ایم هر زمانی ۷۹:۴ #۳۳۲ 
در سر ار ۲:۶ ۶۶« 

در سراعدل ۱ ۹۵۳« 

در سرابت ۱۷۸۸:۴ 

در سرت امد ۴۷۹۰:۶ 


در سر حیوان ۱۰۰۳:۶ 
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در سر خاری ۱:۱ ۱۹۷ ۷ 
ود ۱۰۷۴۵ 

در سرشت :۵۷۸ ۷۲ 

در سر و بایان ۲۸۴۹:۴ 
در سر و رو ۴: ۳۴۶۲ 

در سر و سرّت ۴: ۱۱۵۲ * 
در سر هر ۳: ۴۵۷ ۷ 
و آشوب ۱۳۸/۳۹۳ 
در سفر سودی ۱۸۱۰:۲ * 
در سفر شد ۲:۱ ۲۷ # 

در سفر گر ۲: ۲۶۲۰ 

در سفر گم ۴ .۰" «* 

در سفر معظم ۱۹۴۶:۳ 

در سفر, می‌دار ۱۹:۱ ۷۱۲ 
در سفر‌ها رفته ۲:۲ #۱۱۶ 
در سفر یک ۵: ۷۲۳۶۶۶ 
در سفینه خفته یی ۳: #۵۲۷ 
درس کرد از ۴۹:۱ #۲۶ 
درس که دهد ۷۶۷۵:۳ 
در سگ اصحاب ۱۴۲۵:۲ 
درس گوید ۶: ۱۳۱۰ 

درس گیرد ۴: ۷۱۹۲۶ 

در سلاسل مانده‌یی ۹:۲ ۷۲۳۶ 
در سلیمان ۷۸۰:۲ #۲ 

در ماع آورد ۰۰۱ ۰« 
در سَماع از ۲۳:۲ #۴ 

در سماع جان ۰« (آثِ ٍِ"آ"»«* 
در سمر قندست ۳: ۳۸۴۳ 
در سمر گفتند ۳۶۵۴:۵ 
در سمر می‌خواند ۶: ۱۶۵۴ 
درس می‌خواندند ۱۵۸۴:۳ ۷ 
در سواد چشم ۶ ۵2۸۰ #۲ 
در سواد ری ۴:۴ ۱۸۰« 
در سواد غم ۸۶۶:۳ ۷۲ 
در سوم دفتر ۷۲:۲ 
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در سوالت ۱۰۶۸:۲* 

در سوم گردد ۲۵۲۷:۱ 

در سو بدا تور ۸۶۵:۱ #۷۳ 

در سه تاریکی ۶۶۵۰۲ 

در سه روزه ۱۵۴۱:۴ 

در سه گز تن #۲۵۵ 

در سه گز قالب ۲۶۴۸:۱ 

در سیاست بوستش ۰۴۹:۱ ۲ب 

در سیاستگاه ۳: #۲۸۱۷ 

در سیاه ابه ۲: ۷۲۶۶۲ 

در سیاهی ۸۱۸:۵ 

در سیه رویبی ۰:۴ ۷*٩۲‏ 

در سبه کاران ۲۵۰:۱ ۷۲ 

در شب ابری ۵: ۴۸۳ ۷۲ 

در شب ار خفاش از ۳۳۹۴:۶ 

در شب ار خسقاش کسرمی 
۳۳۹۳۶۴ 

در شبانرروزی ۲۶۸۹:۶ 

در شب پدرنگ ۳۶۹۱:۱ 

در شب تساریک. برگشته 
۷.۳۶ "۷ 

در شب تاریک. جوی ۱: ۳۶۹۰ 

در شب تعریس ۱۹۹۱:۱ 

در شب دنیا ۲:۶ ۲۸۶ 

در شب معراج شاهدباز 
۸۴۶« 

در شب مسعراج؛ مستصحب 
۶ !#۱ 

در شب مهتاب ۴۱۶:۲ 

در شب و در روز ۲: #۱۸۲ 

در شببکه ۲۰۷:۴ ۸۳۲ 

در شتای ٩۲:۳‏ #۲۳۲ 

در شجاعت ۲:۱ ۳۷۲۳ 

در شدن, خرگوش ۱۱۰۷:۱ 

در شرابی ۲۱:۶ #۲۰« 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


در شرار ۵: #۱۳۶۳ 

در شری :#۴۵۶۱ 

در شریعت مر گواهی ۳۸۱۳:۱ 
در شر بعت یست ۲۴۲۳:۲ 
در شر بعت هست :۲۰۸۷ 
در شریعت. هم ۲۵۹۵:۴ 
در شعاع, از بهر ۵: ۴۶۷۵« 
در شعاع بی‌نظیرم ۶۷۹:۶ 
در شعاع شمس ۱۸۱:۲* 
در شعاع نور ۲۹۲۳:۶ 

در شفاعت ٩۳۶:۴‏ #۲ 

در شقاوت ۲۰:۲ ۷ ۷۳ 

در شکار آرند ۰«۴"ر#ٍ‌ِآ#ص*‌*#* 
در شکار بت ۲۲۱۹:۱ 
در شکار بیل‌بجگان ۱۳۹:۳« 
در شکار خود ۲۰:۵ ۷۷ 
در شکارش ۱۰۰۸۵:۲ « 

در شکار عشق ۳۹۸۸:۶» 
در شکار موش ۴:۶ ٩۳‏ ۷۲ 
در شکاف ۵: ۲۳۲۵۱ 

در شکال ۴:۲ ۷۲ #۷۲ 

در شکابت ۵: ۱۲۵۰ * 

در شکرخانه ۱:۵ ۰۶۰ 

در شکر غلطید ۲۵۲۹:۵ 
در شکست از ۲۷:۱ #۷۵ 
در شکست پای ۴۸۰۸۳ 
در شکستند ۱۶:۲ ۷:۲۷ 
در شکستهبند ۸۸۱:۱ ۷*۲ 
در شکسته در ۵: ۰۷۳ #۴ 
در شکسته عقل ۳: ۳۴۷۲۳ * 
در شکستی ۱۳۵:۱ ۲ * 

در شکم‌خواران ۸۶۵:۳* 
در شکنجه او ۵: ۷۷۵۹ 
در شکنجه بود *٩۰۸:۵‏ 
در شکنجه طلْق ۱۵۱:۴* 


در شما بس ۸۷:۱ ۲ #۳ 

در شما جون ۱: ۲۵۵۳ 

در شمار اندر ۱۷۰۸۰۲ 

در شمال ۶: #۱۸۵۴ 

در شنود ۸۵٩۹:۲‏ 

در شهادت ۱۵۸:۱ ۲ * 

در شهیدان ۱۰۸۸:۲ 

در صبوحی با ۱۸۰۹:۱* 

در صوحی, کای ۲۰:۵ ۲۰ 
در صبوری یت ۶۴( ٍِ ِ "آ* 
در صحابه ۱۳۸۶۳ 

در صریح امر ۱۶۵۸:۵* 

در صف | ای ۱۶۷۷:۴ ۷ 

در صف آید ۱۵۲ 

در صفات آن ۲۸۱۲:۲* 

در صفات حق ۴۳۴۳:۴ 

در صفاتش باز ۴۱۸۲:۳ 
در صفات فقر :۲۷۱ ۷۲ 
در صفات مردم ۳ ۵۵ ۳ 
در صفاء. غش ۱:۱ #۲۲ 

در صف‌اند ۲۲:۴ ۲۰ ۷ 

در صف یاکان ۵: ۴۱۹۳ * 
در صفت از سنگ ۱۹۶۷:۲* 
در صفت از کان ۷۶۵:۴ ۷۲ 
در صفت نا ید ۵۸:۳ 

در صف معراجیان ۵۵۲:۴ 
در صناعت جایگاه ۱۳۶۹:۶* 
در صناعت, عاقیت ۱۶۰۴:۴* 
در صوامع ۴ و« 

در ضرورت ۳۴۱۶:۲ 

در ضعیفی ۳۳۴۸:۲ 

در ضلالت در ۱۴:۳ ۱۷ * 
در ضلالت هست ۶: ۴۸۵۷ 
در ضیای ۰۳۵۳۳:۱ 

در طریق انیا ۹۷۵:۱* 
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در طر بقت ۱۳۶۸:۵ ۷ 

در طریق عشق ۴:۶ ۷۲۲ 
در طریق و ۲۹۸۱:۱* 

در طلب از تو ۳۲۰۰۱:۲* 
در طلب زن ۳: ٩۱۷۹‏ 

در طلب می‌باش ۱۶۳۶۰۱ ۷« 
در طلب نه ۳: «۳۲۰۸٩‏ 

در طلوعش ۵/۸۵:۴:* 

در طمع خود ۴۱۸۹:۶ 

در طواف ۳۶۳۱:۶ 

در طو بله ۹:۳ #۲۰۷ 

در عبادت غرق ۷۸۸:۲ ۲* 
در عادتها ۱: ۷۲۶۷ 

در عبادش ۳۴۱۹:۴ 

در عتاب ۵۸٩:۱‏ ۲« 

در عحب افتاد ۲۱۰۵:۱ 
در عحب درماند کین ۵۰۱:۵ 
در عجب درمانده از ۵: ۷۳۸۹۰ 
در عجب ماندم ۲۱۰۳:۲ 
در عحب ماندند ۲۸۰:۵ 
در عجب می‌ماند ۱۸۴۳۴۰:۳* 
در عحبها اش ۳۷۰۸:۴ 

در عجوزه جان ۱۴۶:۶ 

در عجوزه جیست ۱۴۴:۶ 
در عدد آورده ۷۱۸۵:۲ 

در عدد شک ۱۰:۲ ۷۲ 

در عدم افشرده ۳۶۷۹:۱ 
در عدم بودی ۶ ۳۷۶ 

در عدم بنهان ۳۵۷۸:۶ 

در عدم در ۳: ۸۲۵۵۴ 

در عدم ز اول ۳۶۷۸:۱ 
در عدم, ما ۲۳۱۶:۶ 

در عدم من ۱:۲ ۷۷ ۲ 

در عدم نادیده ۳: ٩۶۲‏ ۲ 
در عدم. هستی ۱۰۱۸:۵ 
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در عذاب منکرست ۱۳۵:۳ 
در عذاب و درد ۳۳۷۷:۵ 
در عرب نو ۲۳۰:۱ #۲ 

در عریش او ۱۷۰۵:۳ 

در عریشم ۳: ۱۷۰۶ ۷ 

در عطای ۲۷۹۱:۵ 

در عقالش ۶: ۷۲۷۶۲ 

در عقب ۵: #۲۲۳۲ 

در عقول ۶: ۰۷۲ ۷۸۳۲ 

در عفیده ۵: ۲۸۶ ۷*۲ 

در علاحش ۶۵:۱ 

در علامت ۱۶۷:۴ #۲ 

در علو ۳۳۶۴۰۴ 

در عمادالملی ۳۴۳۴:۶ 
در عمارت‌ها ۱۸۳۱:۶ 

در عمارت. هستی ۲۴۷۷:۱ 
در عمامه ۱۵۷۸:۴ * 

در عمل ظاهر ۱:۲ «٩۷‏ 
در عمل فوقی ۳:۲ ۷۱۹۶ 
در عنا افتاد ۹۳۴۰۱ 

در عناصر جوشش ۱۶:۶ ۷*٩‏ 
در عناصر در نگر ۴۷:۶ 
در عوض بر روید ۳:۲ ۱۸۰* 
در عوض حمّا ۳۶۸۳:۵» 
در عوض ده ۲۸:۶ #۱۰ 
در عوض قربان :۲۷۹۹ 
در عیادت رفتن ۲۱۴۳:۲ 
در عیادت شد ۲۲۱۳:۲ 
در عیان اریش و 
در عیان دیدها ۸۵۹:۲* 
در غبار ٩۶:۶‏ ۲ #۱ 

در غدیری ۲۸۳:۱ ۱ 

در غریبی بس ۱:۵ ۷۹۲ 
در غریبی جاره ۵: ۷۲۴۵۲ 
در غریبی خوار ۲۳:۴ ۲۳ 
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در غر یبی» فرد ۸۱:۳ 

در غزا بجهم ۳/۹۶۵ 

در غزا بر ۲:۱ ۳۷۲ 

در غزا حون ۲: ۴۰۰۳۲ 

در علام خویش ۸۸۵:۲ #۱۴۳« 
در غلولی ۴:۳ ٩۴‏ #۷۳ 

در غم افگندید ۲ "۲" 
در غمام حرفشان ۸۴:۶* 
در غم‌انگیزی ۳ ۷۲ 
در غمت ۶: ۷0۵۶۲ 

در غم خود ٩۰۷:‏ ۷۲ 

در غم مااند ۱۹۵۵:۲» 

در غم ما روزها ۱۵:۱ 

در غم و انديشه ۸۰۵:۴* 
در غم و راحت #۴۶۸:۱ 
در غنیمت ۳: #۱۳۲۸۳ 

در فتاد از ۳۲۴۳۰۳ 

در فتاد اندر بنا ۳۷۰۸:۱ 
در فتاد اندر جهی ۱۳۰۸:۱ 
در فتادند از ۳۰۰۴۰۶ 

در فتادند و سر ۶: ۱۳۵۱ * 
در فتد ۳۰۸۱:۴* 

درفتند ۱: ۷۲۱۲۷ 

درفتی ۱۷۴۳:۵* 

در فرات ۲۰۵ #۳« 

در فراخی ۲۶۵۲:۱ 

در فرار ۴۹۶:۶* 

در فراز ۱۷۴۶۰۲« 

در فراق دوست #۲۰۵۹:۱* 
در فرای روی ۳۰۵:۳* 
در فراقش ۱۷:۶ ۷*۱۴ 

در فراق و جستن ۱۵۲:۳ #۴ 
در فرج جویی ۳۶۵۳۶ 
در فروبست آن ۱۳۸۲:۵ 
در فرو بستند اهل ۶۰۶۰۳ 
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در فرو بستند و صیقل ۳۳۷۵:۱ 

در فرو بست و برفت ۲۴۱۵:۳ 

در .رو بست و صمی 
۵ #۱۳۶۱ 

در فرو بسته‌ست ۷۲۳۸۵:۵» 

در فر و سیمای ۱۸۹۱:۳* 

در فروع ۳۳۶ 

در فره دادن ۳: ۴۵۷۳ 

در فریب داخلان ۱۸۴۹:۱ ۷ 

در فریب مردمت ۹۸:۶ ۲ ۲ 

در فزونی ۲۴۹:۳ ۷۲ 

در فسانه ۱:۳ #۲۶۰ 

در فسون ۴۳۲:۶ 

در فضای ۱: ۱۰۲ ۲ ۷ 

در فطام ۷۴۸:۳ ۳ 

در فغان و حست ۱۱۱۷:۱ 

در فغان و در ۴:۴ #۱۰۰« 

در فقاعی زر( 

در فکن در ۳: ٩۶۰‏ 

درفکندی در صف ۲۰:۲ ۴ #۲ 

درفکندی در عذاب ۲:۲ #۲۶۶ 

درفگندی ۳۴۱۷:۴* 

در فلان بيشه ۲: ۳۶۵۲ 

در فلان جایی ۶۵۱:۲ #۲ 

در فلان حجره ۵٩۹۷:‏ 

در فلان دفتر ۸:۶ #۷۳۵۳ 

در فلان سالی ۳: #۳۸۰۰ 

در فلان سوی ۱۵:۴ ۴۳ 

در فلان صحرا ۲۴۳۴:۳ 

در فلان طافیش ۳۵۴۱:۶ 

در فلان کوی ۴۲۴۶:۶ 

در فلان موضع ۴۳۳۲:۶ 

در فلان وادیست ۱۰۳۴:۴ 

در فلی تابان ۲۰۸:۶ #۲ 

در فلکی. خانه ۲۵۷۸:۲* 
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در فناها ۵: ۸۰۷ 

در فنای جسم #۸۰۱ 

در فنای محض ۱۸۲:۲» 
در فن و در ۲:۴ ۱۶ ۲ 

در قباب ۲۲۹۲:۳ 

در قیا گو بند ۲ ۱ 

در قبول ارند ۷۵۶:۴ 

در قبول حق ۱۷۸۹:۳ ۷ 

در قوش ۷۱۶۸۸:۶ 

در قتال انبیا ۶: #۴۸۶۲« 

در قتال خویش ۲:۶ ۷۲ 
در قتال سبزوار ۸۴۵:۵* 
در قح آبست »۳۵٩۹۳:۲‏ 
در قران ۲۶:۶ 

در قضا ذوقی :۱۸۸۲ 

در قضا و در بلا ۱۷۹:۳ #۲ 
در قضاي حاجت ۲۹:۲ ۱۷ ۷ 
در قضا بعقوب ۲: ٩۱۱۷‏ 

در قفای خود :۷۱۲۲۹ 
در قفای همدگر ۱۳۳۸:۶* 
در قفس بودن ۱:۵ ۷۸۴ 

در قفص افتند ۲۳۸۰:۶ 

در قفص محبوس ۷:۱ #۱۵۴ 
در قفص‌ها ۲:۶ ۴۵۱ * 

در قلت ۲۶:۲ ۷۷ 

در قاعت ۳۱۳۲۰۴ 

در قیام این ۲۱۵۵:۳ 

در قیامت این ۲۴۲۱:۴ 

در قیامت بنده ۳۲۵۹:۶ 
در قيامت شمس ۵: ۶۹۶ 
در قیامت کی ۹۸۸:۲* 

در قیامت, هم ۳۶۷۷:۱ : 
در قیام و در ۱۸۷:۱ ۷۲ 

در کدامین خانه ۲۸۸۹:۳ # 
در کدامین دفترست ۲۳۲۰:۳ 


در کدامین روضه ۲۹۲۲ ۷*۲ 
در کدامین شهر ۱۶۲:۱ * 
در کرم شرمنده :۷۲۰۱۸ 
در کزی ۲: ۲۸۵۰۰ # 

درک سستم ۷۰۱۸۹۶۵ 
در کی ۱۵۵۰:۲ * 

در کشا کش‌های ۱۵۶۲۰۵ 
در کشدشان ۸۵:۶ ۷۴۰ 
در کشد مه ۲: ۲۳۵۵ 
در کشید از ٩۱۳۹:۶‏ ۷۲ 
در کشید او ۰۳۵:۲ 

در کشید ای ۸:۶ ۶۷« 

در کشی در ۱۶:۳۶ ۷۷ 

در کشیدش ۳: ۸۸۲ 

در کشیده روي ۲۲ #۴ 
در کشیده یکدگر ۳۵۲۹:۱* 
در کف آید ۵ ۵۱ #۲« 
در کف او از ۲۰۴۱:۳* 
در کف او خار ۱۹۶۳:۱ 
در کف او نرمه ۵: ۱۳۵۳ 
در کت دل ۲۵۰۸:۶» 
در کف تو ۲۷۸۹:۵* 

در کف جوشت ۲۱۱۰:۵* 
در کف حق ۴۲۵۹:۳ 

در کف داود ۱۴۸۲۳:۲ 

در کف درکش ۳۲۳۰۰:۳» 
در کف دریا ۲۰:۴ ۲۶* 
در کف شاهم ۳:۳ ۷۱۰۶ 
در کفش بنهند ۵: ۱۷۸۲ 
در کفش تیر ۶۲۹:۳ 

در کفش زنبیل ۲۷۵۰:۵ 
در کف شیر ۶: 9۵۷۷ 

در کف طفلان ٩۴:۲‏ ۱۳ # 
در کف ناش ۲:۶ ۳۳۳« 
در کف هر ۱۳۶۸:۳ 


0۳0 0 


در کلام آن ۴ ۵ 

در کلیله ۲۲۰۳:۴ 

در کم آمدیایی ۲۸۴۷:۱* 
در کمال زشتی ام ۲۷۰۷:۶ 
در کمال صنع ۰:۵ ۱۹۳ 

در کمان ننهند ۱۳۸۴:۱ 

در کمان نه تير ۲۳۵۱:۶* 
در کمان نهٌ گفت ۴۹:۶ ۷*۲۳ 
در کمی افتاد ۱۲۳:۲* 

در کمی رفتی ۱:۵ ۳۷ 

در کمین‌ات ۱۰۴۸:۱* 

در کمین. ان سوی ۱۲:۲ #0۵ 
در کمین «لا» ۱۳۷۵:۶* 
در کمی و خشکی ۷۳۲ :« 
در کنار رحمت ۷۷:۵ ۲ ۲* 
در کنار لطف م۳ (۱8۰ 

در کنابت #۱۰۵۱:۱* 

در کنی اندر ۱۳۷۲:۱ 
درک وجدانی ۳۰۲۲۰۵ 
درک‌ها ٩:۵‏ ۱ * 

در گداز آید ۱۳۱۴۶۴ 

در گداز این ۱۴۶۳:۶ 

در گدایی طالب ۱۳۶۳:۶ 
در گدایی لفظ ۲:۵ ۲۶۹ 

در گذار ۲۱۱۰۳ ۲* 

در گذر از صورت ۱۲۸۵:۴ 
در گذر از فضل ۲۵۰۰:۶ 
در گذر از نام ۳۶۷۹:۲ 

در گذشت از وی ۲۷۵۸:۶ 
در گذشت او ۲:۶ #۴۱۶« 
در گذشته ۱۷۰۰:۵* 

در گذشتی ۸۲:۲ ۲۷ ۷ 

در گرانی ۳۳ ۷۴۳ 

در گره‌ها ۷۳ ۷۳ 
و ۹۴ آ"آ۹* 
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در گرربوه ۴ ۳ : 

در کشاد آسمان‌ها ۰:۱ #۳۶۵ 

در گشاد حجره ۰:۵ ۷۱۸۶۷ 

در گشاد ختم‌ها ۱۷۳۳۶۴ 

در گشاد عقده‌ها ۵۶۱:۵ 

در گشادن ۸۵:۵ 

در گشاد و برد ۱۴:۶ ۷۲۳ 

در گشاد و گت ٩۸:۵‏ 

دی ۱/۳۳ ۷ 

در گل تیره ۲۲۴۶۰۳ 

در گلستان اندر ۴۴۲۸۶ 

در گلستان رضا ۲۶۲۵:۲» 

در گلستان عدم ۲۹۴۲:۳ 

در گلستان, نوحه ۱۸۹۳:۱* 

در گلو بگرفت ۱۳۹۸:۵* 

در گلو ماندن ۱۳۲:۲ 

در گس ل و مسی‌خنددش 
۱ ۴ #۲ 

در گلو و معده ۱۲۳:۶ ۸ 

دو وت مانع ۳۲ ۷ 

در کل سلطان #۳۳۴۵:۶ 

در گمان افتاد جان ۲۰۳۵۰۳ 

در گمان افتاد زن ۲۲۰۰:۵* 

در گنه او ۱۴۹۰:۱ 

در گنه خلعت ۴۵:۶ ۴۳ * 

در گواره شیر ۶: ۴۷۵۶ 

در کواهی ۲:۴ ۱۷۷ * 

در گو و. در غارها ۳۸۰۶:۲» 

در گوی و در ۲۲۳۵۰۳ 

درگه سودست ۵: #۱۳۸۳ 

درگه و بیگه ۳ 7۵+ 

درگهی بود ۶: ۸۸۴۶ 

درگهی را ۱۱۶۸:۴ 

در لب و کفش ٩:۴‏ 

در لحد کین ۲: ٩۴۱‏ 
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در لفت ۴: ٩۳۰‏ ۲ 4 

در لگن قی ۸۳۵۶۹:۲ 

در لواطه ۲:۶ ۱۷۳ 

در لَهب‌ها ۲۸۸۱:۵* 

در متاع و 6 ۳۹ 

در مثال عکس ۱۹۰:۶ ۷۳ 
در مثال قصه ۲۹۵۴:۳ 

در مثالی ۱۰۵۳:۱ 

در مجاعت. یس ۳۶۷۱:۶ 
در مجاعت., منتظر ۵: ۱۷۵۲ * 
در مجالس ۲۶۱۷:۶ 

در محاق ار ۳۱۶۳:۱ 

در مخت ۲:۳ ۱۲۰ ۷ 

در مخکی‌اش ۲۰۸۷:۲» 
در محل دخل ۱۴۸۳:۵ 
در محل قهر ۳۷۸۶:۱ 

در مُخْنت ۱۹۵۷:۳» 

در مدارس ۱۳۶۵:۶ 

در مدزد ۶: ۲۷۲۰ 

در مدیح این ۱: ۱۸۶۰ ۷ 
در مد بحت ۴:۵ 

در مدینه ۱: #۱۳۹۰ 

در مراتب از #۴۵۹:۵* 

در مراتب, هم ۷۳:۶ 

در مران ۷:۳ ۷۳۵۶ 

در مرض ۹۸:۵ ۱۴ ۷ 

در مروت. اير ۳۷۳۳:۱ 
در مروت خود ۲:۱ ۷۳۷۳ 
در مری‌اش ۲۶۲۴:۶ 

در مریدان ۵۵۰:۱ 

در مزاجش ۵:۱ ۷۶ 

در مزارع ۱۳,۸۶ 

در مزیدست ۷۱۸۱۲:۲ 
در مشارق ۲۹۸۶:۶ 

در مصاف آن ۱۷۳0۶۴ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر در مصراع) 0۹۵ 


در مٌصاف آید ۶۳۸:۵» 

در مْصاف و جنگ ۱:۳ #۱۸۵ 

در معاصی ۳: ۳۵۳ 

در معانی تجزیه ۶۸۱:۱* 

در معانی, قسمت ۶۸۱:۱ 

در مغارس ۴:۶ ۷۱۳۶ 

در معا کی ۵: ۱۳۷ #۳ 

در مَفازه مظلمی ۴۰۹۸:۶* 

در مفازه هیچ ۱ ۲ # 

در مقالات ان ۵: #۲۴۶۸۴ 

در مقالات نوادر ۲۷۳:۵* 

در مقام احتمال ۲: ۷۳۰۵۲ 

در مقام امس رفت ۱۶:۲ #۱۲ 

در مقام امن و ۲۸۶۷:۳* 

در مقام سخت ۲۳۲ ۲ ۷۲ 

در مقام زر گگی: #۲۶۰۲۱ 

در مقام ستن ۱۹۴۶:۵ 

در مقام عاقلان ۱۸۵۸:۲* 

در مقامی زهر ۲۵۹۹:۱ 

در مقامی کفر ۲۵۹۹:۱* 

در مقامی مسکنی ۱۹۲۶:۳ 

در مقامی هست ۲۵۹۸:۱ 

در مکافات تو ۱۰۷۱۰۳ * 

در مکافات جفا ۱:۶ ۱۵۰ * 

در مکتم پرده ۶ #۳ 

در مکن در ۱۰۸۷:۴ 

در ملاحت ۳۱۳۹:۴ 

در ملامت کی ۳۶۸۳:۴» 

در ملولان #۳۶۱۲۳ 

در ممالی ۳۸۵۷:۱* 

درف ان آنکه از ۱۲۷۵:۱ 

در من ات آن که دست 
۱۳۱۳ 

در من آن بذرگ ۲۱۱۸:۲* 

قرن امد ۱۶۵۲ 
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در من آی ۴۳۶:۵* 

در مناجاتم ۲۲۵۹:۵* 

در من و ما ۳۰۱۲:۱ 

در منت او ۱۳۱:۳« 

در مهندس بود ۹۶۵:۲* 

در مهندس بین ۱۷۹۱:۵ 

رها با ات ۶ "#۱ 

در میان آخر ۲۳۶۸:۵» 

در میان ار ۱۰۴۱:۱* 

در میان آن بیابان ۳۱۳۱:۳ 

در میان آن دو عالم ۲۷۳۶:۲* 

در میان آن دو لشکرگاه 
۶ ۲۱ 

در میان آن زنان ۲۶:۵ ۳۲« 

در میان آژدها ۰۹:۴ ۶* 

در مین اصبعین ۷۵۹:۱* 

در میأن امّت ۶: ۴۸۳ 

در مسیان این دو افزونی 
#۴ 

در میان این دو فرقی ۱۴۶۵:۶ 

در میان این دو مرگ ۳۰۹۳:۴ 

در میان این محیط ۴۸۲:۱ ۲ # 

در میان این مناحات ۳۸۰۵:۲ 

در میان باغ ۳: ۱۰۸۳ 

در میان بحر ۳: ۱۹۵۳ 

در میان» بس ۸۶:۱ ۷*۲۳ 

در میان بندگانش ۳۵۸۴:۱* 

در میان بیست ۶۶۲:۳ 

در مبان ببضه ۳۴۴۹:۶ 

در میان بیوگان ۳۸۲۵:۶ 

در میان پاي زن ۵: ۸۸۰ ۲* 

در میان پنبه ۱۵۹۵:۱* 

در میان تونیان ۲۵۳:۳* 

در میأن جان ایشان ۲۵۷۸:۲ 

در میان جان تو را ۲۵۷۷:۲ 


در میان جانِ خودمان ۲: ۵۰۲ 

در مبان جانشان ۴۳۹۸:۶ 

در مسسیان جسان فتادش 
۲ ۳"۴۳(ثىآ "* 

در میان جاهلان ۳۵۷:۱* 

در مان جبری ۵: ۲۱۳ ۲ 

در میان جزوها ۴۶:۶« 

در میان حغد ۴:۲ ۱۳ ۱ # 

در میان چوب ۳۰۳:۵ 

در میان حبس ۵۹:۳ 

در میان حد ۱۲۸۶:۴* 

در میان حوض ۲۶۹۹:۴*« 

در میان خاک ۱:۵ ۷۲۹۰ 

درمیان خانه آوردش ۱۳۸۳:۵ 

در میان خانه افتاد ۳۵۶۶:۶ 

در میان خرگهی ۳۵۱۰:۶* 

در مین خواب ۲: ۲۵۸۶ 

در میان خون ۲۳۵۰:۲ 

در میان دلق بوشان ۲۹۳۷:۲ 

در میان دولت ۵: #۱۷۶۷« 

در میان راء بی‌گل ۰:۵ ۵۰ 

در میان راه می‌افتد ۴: #۲۰۹۶ 

در میان روز روشن ۲۸۸۹:۵* 

در میان روز گفتن ۲۷۲۴:۳ 

در میان روزن :۲۰۳ ۲ 

در میان ره مباش ۲:۲ ۴ ۴ #۲ 

در میان ره نشاند ۲۷:۲ ۱۲" 

در میأن سنگلاخ بی ۲۷:۵ ۲۳ 

در میان سنگلاخ و ۵۵:۵ ۲۳« 

در میانشان انکه ۲۳:۱ ۸۳۶ 

در مسیانشان بر لایجّییان 


۰۱ ۷ ۲ # 
در مسیانشان برْزُخ لایبمیان 
۱( 


در میانشان بوخ لا تیان 


٩‏ مي حه 


0۳0 0 


۲ ۷ ۱۲« 
در میانشان صد ۱ ۲ ۵۷ ۲« 
در مبانشان فارق ۶ اشرىپصٍِآ ۷ 
در میانشان, کوه ۱:۱ ۸۲۵۷ 
در میانشان هست ۱۰۱:۲ ۲ 
در میان شاه ۴۵۵:۱ 
در میان شصت ۴ ۲ #۲ 
در میان شمس ۳۲۰۱:۶ 
در میان شهر چون ۲۷۱۷:۱ 
در میان شیر ۳۶۱۹:۲ 
در میان صالحان ۲:۶ ۲۶۲ 
در میان صد خیالی ۵: ۱۲۷ ۲ 
در مبان صد گرسنه ۲: ۵۵۲ 
در میان عمق ۵ ۲ #۲۶۷ 
در میان قصر‌ها ۳۵۰۹:۶ 
در میان قوم ۸۱:۱ 
در میان کافرستان ۵: ۲۳۶۷« 
در مسیان کوی می‌گیری 
۸۴ ۳ .۰« "« 
در میان کوی یابد ۳۵:۲ ۲۲* 
در میان گریه ۶۲:۱ 
در میان لشکر ۴«( "۷/0" 
در میان لوطیان ۶: 9۴۱۱۰ 
در میان لیلی ۱۹:۵ ۲۰« 
در میان ماتمی ۱۸۷۳:۳» 
در مبان مار ۵٩۹۶:۲‏ 
در میان ماند ۲۴۸۶:۱* 
در میان ما و ۳۲۹۱:۴» 
در میان مستراحی ۷۲:۴ ۳ 
در میان مصر ۱۲۷۰۵ #۳ 
در میان ۳ ۷۳۳۳ 
در میان موح دید ۲۱۷۹:۳ 
در میان موح و بحر ۲۰۲۹:۶» 
در مبان ناقدان ۱۷۸۲:۴ 
در میانه بیدلی ۲۳۶۷:۶ 
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در میانه داشتی ۴۱:۲ ۷۷ 

در میأن هر دو بحر | "۷۳۲ 
در میان هر دوشان ۴ !۷ 
در میان هر دو فرقی ۴۹۷:۲: 
در میان هر دو کوه ۷۸۱۳ 
در میانه. گربه‌ای ۴۱۸:۱ #۲ 
در میان همدگر ۴۰۰۳:۳ 

در میان هوشیار ۲۸۱۷:۴* 
در میان یارب ۲۲۷۲:۵ 

در میان. یک رفّت ۵ِآِآ#« 
درمیفتید ۳۴۱۴:۱» 
درمفکن ۱: ۱۶۰۷ *# 

در نبرد ایید ۷۱۲۴۳۰۳ 

در نبرد و غالبی ۸۴۵۶۵:۳* 
در ثبی آورد ۲۵۳۹:۱ 

در نبی آن استطعتم ۱۱۳۴( 
در ی انداز ۲۲۳۱:۱ 

ی شنت ۳۷۴ 

در نبی شارکهم ۲۷۲:۵ 
۳ فرمود کای ۳۹۶۸:۱ 
در نبی فرمود کین ۶۵۶:۶ 

در ی که لا احت ۹۵:۶ 

در نبی که ماعلی ۲« 
در تثار ۳ ۷*۲ 

در ندارم ۲۳۳۵:۶ 

در ندامت ۲:۲ ۲۵ ۷۲ 

در ندیدی ۳۵:۳ ۷۱۰ 

در ندیمی ٩۳۰:‏ ۷*۳ 

در نزش کردی ۱۳۳۵:۵ ۷ 
در نزاع ۳۰:۲ ۷۲۳ 

در نشاط ۱۳:۶ #۵ 

در نصیحت خویش ۸۶:۴ ۷۲ 
در نصیحت من ۲:۱ ۲۵۵ 

در نصیحت هر دو ۲۰۶۵:۵ ۷ 
در نظاره ۱۰۵۴۰۴ 
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در نظر آتش ۷۱۱۴۷:۱* 

در نظر آنچ ۳۴۵۸:۶ 

در نظر بودش ۲۸۶۶:۶ 

در نظر جون ۱۰۰۳:۱* 

در نظر زو ۱۴۶۲:۶* 

در نظر‌شان ۲:۲ ۷۱۴۷ 

در ظر کند ۱۴۵۷:۵* 

در نظر‌مان ۴:۶ ۴۷۲ ۷ 

در نظر نا بد ۲۵:۳ ۷۲۶ 

در نظر ها ۴۶۴۳:۶ 

در نعیم ۱:۵ ۱۳۰ 

در نفولی ۷۴۵:۴ 

در نفاق ۲:۲ #۷۵۷ 

در نفیرم مرد ۲:۱ ۷ 

درنگر ای ۴: ۱۴۸۱ 

درنگر, بشناس ۲۹۹۹:۵* 

دربن ۱۳۸۷۳۳ 

درنگر تا جان ۱ ۶/۸۹۳ ۷" 

درنگر حاصل ۹۶۹:۲* 

درنگر در ارتعاش ۴:۶ ۷۲۵۶ 

در نگر در درد ۳۵۴۹:۵* 

درنگر در شرح ۱۰۷۲۵ 

درنگر در صنعت ۱۷۶۶:۳ 

در نگر ز آن ۵: ۵0۸٩‏ 

در نگر کاً دم ۱ #۲ 

در نگنجد در هزاران ۷/۷۳ 7*۱ 

در نگنجد عشق ۲۷۳۱:۵ 

در نگنجیدی در او ۲۰۹۸:۱* 

در نگ نجیدی ز زفتتتو: 
۲ ۳ آ* 

در نگیرد این سخن ۱۹:۶ ۴۷« 

در نگیرد با خدای ۸۳۸:۶ ۳« 

در نلغزی ۲۰۹:۳ ۷۴ 

در نماز آمد ۲۸:۲ ۳۰ 

در نماز استاده بد ۲: ۳۷۹۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۵٩۷‏ 


در نماز:اهد ۲۲۳۴:۱* 
در نماز این ۲۱۷۴:۳ 
در نماز جمعه ۴۶: ۱۵۹۳ 
در نماز و روزه ۲۸۶:۱ 
در نمد بیچید :۳۸۳۱ 
در نمد در ۲۱:۱ ۲۱۷ 

در نمک لان ۱۳۴۴۰۲ 
در نوا آرم ۷۲۲:۶ 

در نوای طوطیان ۴۹:۱ #۲ 
در نوردید ۱۱۹:۶ #۲ 
در نهاد من ۰:۴ ۵۲ #۷۲ 
در نهان. جان ۱۷۰۱:۱ 
در نهان» خاکی ۲۴۶۱:۱ 
در نهانخانه ۲۴:۳۲ #۸۲ 
در نهانش ۳: ۲۲ #۷۲ 

در نهانی ۱۵۷۰۰۲ * 

در نیا موزید ۰۷:۲ ۷۳ 
در 3 در ۱۹۵:۵ ۱ * 
در تا نکته‌ای ۲: ۵۸۴ 
در نیا بند ۱۴۲۹:۶ ۷ 
در نیابد آن ۲۳۳۵:۱* 
در نیابد جر ۵: #۲۷۸۲ 
در نیابد حال ۱۸:۱ 

در نیاید دات ۱۷:۲ ۱۷ ۷ 
در نیابد زین ۴۲:۶ #۱۰ 
در نیابد عقل ۲۶۰۰۲ #۳ 
در نیابد کو ۱۶:۶ ۴۵ * 
در نیابد لطف ۵: ۲۳۲ ۷ 
در نیابی ۱:۵ #۱۲۴« 

در نیاز ۱۹۰۹:۱ ۷ 

در نیأوردند ۱۰۰۶:۱ # 
در نیایده پر ۲:۲ #۳۷۴ 
در نباید زود ۱۸۹:۴* 
در نیفتادم ۲:۲ ۷۳۰۳ 
در نیفزاید ۲۹۳۸:۵* 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی دعنوی 


در وثاق اندر ۷۲:۲ #۲ 

در وثاقت او ۱۳۰:۶ ۷۲ 

در واق مصطفی ۱:۵ ۱۲* 

در وئاق موش ۷۳۲ "۱۲ 

در وجود آدمی ۲۲۲۲:۱ 

در وحود اند ۵۱ #۷ 

در وجود از ۳۶۵۲:۳ 

در وجودت رهزن ۴ 1۱۲۷ 

در وجود تو ۲۶۴۵:۱ 

در وجود جد ۳: ۲۳۶« 

در وجود خود ۸۸:۲ #۲ 

در وجود زنده ۱۵۲۵:۱ * 

در وجودش ۰۵ ۱۷۰۶ 

در وجود ما ۱۴۱۷:۲ 

در وجودم. جز ۵: #۲۰۲۲ 

در وجوه و وجه ۲۳۳۹:۶ 

در وحل. تأویل ۳۳۵۸:۲ 

در وصال, ایات 0 

در وصال حق ۴۷:۲ ۳ب 

در وضو هر ۲۳۱۳۰۳ 

در وفا بنگر ۲:۴ #۲۵۷« 

در وفا بودند ۳: #۲۸۶ 

در وفای آن اشارت ۴:۱ «#٩۳‏ 

در ولادت. ناطق ۳۲۰۴۲:۴* 

درها از قمر ۱۵۱۵:۴ ۷ 

درها بودند ۲۲۹۱:۳ 

در هر انجا ۱۹۸۸:۴ 

در هر آن کاری که میل استت 
۶۰۳۵۱ 

در هر آن کاری که میلت 
۶۰۳۶۰ 

در هزار اتش ۲۷۳۱:۴ 

در هزاران ۳۰۲:۱ 

در هز بمت از :۱۰۶۸ 

در هزیمت بس ۱۰۳۸:۳ 


در هز یمت در دهی ۱۸:۳ ۲۶ 

در هزیمت رخت ۳۷۰۸:۳» 

در هزیمت رفته ۱۸۹۲:۱» 

در هز بمت زین ۱:۳ ۲۰۳ 

در هزیمت کشته شد از رای 
۳ ۱+ 

در هزیمت کشته شد مسردم 
۰۲« " *# 

در هلا ک آن یکی ۳۷:۲ ۰ ۲ب 

در هلا ک قوم ۳۰:۱ ۷ 

در هم آمیزد ۱۵۹۳۴:۲* 

درهم آید ۲۸۹۲:۳* 

در هم افتادند ۲:۱ ۰۷۰ 

درهم افتاده ۲۰۱۵:۳* 

در همان دم ۲۲۰۰۱ ۷۲ 

در همش ارد جو ۵۱۸:۴ 

در همّش ارد گهی ۹۴۸:۶ ۰۲ 

درهم و آشفته ۵ ۲ : 

در همه خمخانه‌ها ۳۴۱۸:۲ 

دو مه اس ۱.۶ 

در همه عالم اگر ۷۶۱:۶ 

در همه عالم ن می‌گنجم 
۵: ۱۲ #۲۲ 

در همه عمرش ۲۰۱:۳ 

در همه کاشان ۲۹:۶ ۲ ۳« 

در همه ملکم ۱۹۳:۲ ۰۳ 

در هثر از شاخ ۲ ۱« 

در هنر من ۱٩۹۲۴:۵‏ 

در هوا اویخته ۷۲۹۴۶:۶ 

در هوا برداشت ۲۴۸۰۰۶ 

در هوا تو ۲۵۰۹:۵* 

در هوا حون بشنود ۲۶۶۰۰۲ 

در هوا چون موح ۸۸۵:۵ ۲* 

در هواء که ۴۱۸۱:۵* 

در هواکی ۱۱۴۳:۱* 


0۳0 0 


در هوا می‌کرد ۱۱۰۳۳ 

در هوای اسمان ۱:۵ ۱۷۳« 

در هوای آنکه ۲۲۴۰۰۳ 

در هوای بحر ۱۲:۲ ٩‏ 

در هوای جنس ۴ "۲ 

در هوای دستبوس ۱۱۰:۶ 

در هوای شیخ ۶ ۱ ۲ 

در هوای عشق ۱۳۳۴۷:۱ 

در هوای غیب ۰۶:۶ ۳۳ 

در هوای گرم ۲:۳ ۷۱۰۶ 

در هوای نابکاری ۱۶۵۱:۳ 

در هوس افتاد ۶: ۳۴۶۵۷ 

دره‌های ۱: ۲۹۳۷ ۷ 

در یکی باشد ۸۲۲۷۰۱۳ 

در یکی بیهی ۳۲۹۰:۲ 

در یکی ترّه ۲:۵ ۳۰۶ 

در یکی حمّه ۹:۵ ۷*۹۰ 

در یکی درست ۷۳۰۲۶:۴ 

در یکی راه ۴۶۵:۱ 

در یکی کان ۸:۶ ۲۸۲ 

در یکی گفته بکش ۴۷۷:۱ 

در یکی گفته ریات ۴۶۶:۱ 

در یکی گفته کزین ۴۷۴:۱ 

در یکی گفته که انچت ۴۸۰:۱ 

در یکی گفته که استادی 
۳۹۰ 

در یکی گفته که ستا هم ۴۳۹۳ 

در یکی گفته که امر ۴۷۰:۱ 

در یکی گفته که این ۴۹۵:۱ 

در یکی گفته که بگذار ۴۸۲:۱ 

در یکی گفته که جوع ۴۶۷:۱ 

در یکی گفته که صد ۴۹۶:۱ 

در یکی گفته که عجز ۴۷۲:۱ 

در یکی گفته که واجب ۴۶۹:۱ 

در یکی گفته مکش ۴۳۵۰۱ 
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در یکی گفته میشر ۴۸۵:۱ 
در یکی گوشه ۵: ۰ ۸۳ 
در یکی لحظه ۱۳:۶ ۱۲« 
در یمین ۵: ۱۵۳۴ ۲ # 

دزد آمد ۳۵۸:۶ 

دزد آید ۲۶۱۵:۲ 

دزد از نا که ۶: #۴۵۴ 

دزد جون مال ۳۵۵:۳ 


دزدد آن بی مایه ۵: ۲۴۲۷« 


دزد در سوراخ ۴ ۷۱ 
دزد دیگر ۲۷۹۶:۲ 

دزد را اورد ۵ ۰۷ ۲ ۷ 
دزد را از ۲۸۰۶۰۲ 

دزد را بگذاشت ۱:۲ ۷۲۸۰ 
دزد را تو ۳۴۹۰:۵ 

دزد راگر ۳۱۵۴:۵ 

دزد را منبّر ۴۸۹:۵ ۷۳ 
دزد سوی ۳۰۱۰:۲ 

دزد. شب خواهد ۲۰۸۸:۲ 
دزد. فرصت ۱: ۱۲۵۲« 
دزد فج ۴۶۷:۶» 

دزد. قهر ۴۵۶۱۰۳ 
دزدکی از ۱۳۵:۲ 

دزد کی داند ۷۲۶۱۶:۲ 
دزد گُرجه ۲۱:۵ ۷ 

دزد گوهر ۲۴۹:۵ ۷۲ 

درد ناد یده ۵: ۷۱۴۵۶ 
دزد و قلاب ۳۹۴ 

دزدی از ۲۰۱:۲ #۲ 

دزد بعنی ۰:۲ ۲۹۵۶ 
دزدیی کن ۱۴۲۸:۲ 

دست امو زد ۴ #۱ 
دست آن صناد ۱۰۵۸:۴* 
دست آن کس ۴۶۸۷:۶ 


دست از ان ۴۵:۴ ۲۳ *# 
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دست از بهر ۱۶:۱ ۷ ۷*۲ 
دست از حسرت ۱۱۴۶۴:۲* 
دست از حیرت ۷۰۵:۲ ۷۲ 
دست اشکسته ۴۹۳۰۵ 
دست اندازیم ۴۷۴۴۰۶ 
دست اندر کاله ۱۵۰۸۰۲ ۷ 
دست اندر بار ۷۶:۲ ۷۲ 
دست او بگرفت سه ۲۵۷:۳ 
دست او بگرفت کین ۴۶۷۷:۳ 
دست او بگرفت و با ۳۹۹۶:۶ 
دست او بگرفت و برد ۱۰۱:۱* 
تست اه حیرفت و است 
زو 
دست او جز ۷۵:۱ ۲* 
دست او در جرم ۷۱۷۱۸:۵ 
دست او در کارها ۱۰:۱ ۱۶ ۷ 
دست او را تو ۳: #۱۶۸۳ 
دست او راحق ۲۹۷۲:۱ 
دست او راء ورنه #۱۳۳۵:۳* 
دست باز و بای ۱۶۵۷۰۳ 
دست‌باف ۲: #۲۶۵۱ 
دست با من ده ۳۴:۱ ٩۷‏ #۲ 
دست‌بیر بده ۲۳:۳ ۷۲۰ 
دست بر بالای ۳۱۶۲:۴ 
دست پر در جون ۵: #۸۴ 
دست بردی ۱: ۱۳۶۰ ۷ 
ی دس ۳۸۷-۹۶ 
دست بر سبلت ۷۳۴:۳ 
دست بر سر می‌بزد ۲ ۱۲ #٩‏ 
دست بر سر می‌زنی ۱۴۹۳۴:۵ 
دست بر سینه زدیت ٩۱۹:۲۳‏ 
دست بر سینه همی زد ۳: ۷۱۸۵ 
دست بر کافر ۷۹۱:۴ 
دست بر لب زد ۱۰۱۳:۲ ۷ 


دست بر لب مسی‌زند ای 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۹۹ 


۴ ۵ ۵۲ ۲ ۷ 
دست بسر لب مسی‌زند یمنی 

۱۴ « "۲ 
دست بر لب می‌نهاد ۳: ۲۵۲۶ 
دست برمی‌داشت ۸۲:۴ 
دست بر نبضش ۱۳۹:۱ 
دست بستندش ۳۰۳۸:۲ 
دست‌بسته سوی ۶: ۲۸۵۱ 
دست بسته گبر ۳۷۵۴:۵ 
دست بسته عقل ۱۸۲۵:۳ 
دست بشکسته ۴: ۷۱۵۶ 
دست بگشاد ۱ ۳ 
دستبوس شاه ۲:۶ ۳۶۳ 
دست بوسش جون ۱۷۶۸:۱ 
دست بیرون ار ۶ ۱:۲ 
دست بیرون کرد ۳۸۳۲:۶ 
دست بنهان در ۳ ۷۷۵۲ 
دست بنهان و ۱۳۰۳:۲ 
دست بر از ۲۹۷۵:۱ 
دست‌بیمان ۸:۶ #۲۶ 
دستتان بگرفت ۱۹۴:۳ ۲« 
دست تو از ۷۴۰:۵ 
دست تو بگرفت ۴۲۰:۴ ۷۳ 
دستِ تو جون ۱:۲ #۴۷ 
دست تو در ۱:۴ ۷۵۲ 
دست تو گیرد ۵: ۲۰۷ ۰۲ 
دست جنباند جو ۱۱۵۵:۴ 
دست جنباند شود ۱۴۲۳۰۲ ۷ 
دست چپ را ۵: ۱۵۵ #۲« 
دست چیشان ۳۱۵۱:۱ 
دست حون بر ۳۸۳۹:۴ 
دست» جون داود *۱٩۱۶:۲‏ 
دست حون دف ۳۸۹۰:۳ 
دستِ جون موسی ۲:۲ #0۵ 


دست جه بود ۵۰:۴ 
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دست حق باید ۳۰۶۷:۱ 

دست حق می‌راندش ۲۹۷۳:۱ 

دست خاید. جامه‌ها ۹۰:۲ ۲۷ ۸۳ 

دست خایند :۷۱۸ #۲ 

دست خابی بعد ۲۵۴۶۰۴ 

دست خایدن ۳۳۴۵:۱ 

دستِ خود خایان ۱۶۵۲:۱ * 

دست خود خشمن ۴۰۴۹:۳ 

دست‌ وش مسی‌باش 
۲ ۷۳ 

دست داده‌ستت ۲۰:۵ ۲۴ 

دست. داری ۱:۱ #٩۳‏ 

دست در آب ۱: ۳۶۸۷« 

دست در تسلیم ۳: ۷۲۰۷۲ 

دست در تقلید ۲:۳ ۲ ۷۵« 

دست در دست ۳۵۷۱:۱ 

دست در دیوانگی ۲۸:۲ ۲۳* 

دست در زیر ۲۷۸۸:۵ ۷ 

دست در شاخ ۳ ۳ ۷۲ 

دست در فتراک این دولت 
۶۰۰۳.۶ 

دست در فتراک این رحمت 
۳ ۲ ۷ 

دست در کرده ۲۱۳۸:۵ 

دست رک #۳۰۵ 

دست در وی ۲۱۹۲:۴ 

دست. دست ۵۷:۲ ۲۲ #۷ 

دست دیگر ۰:۵ ۳۵۰ 

دست را اندر ۷۸۲۰۱ 

دست رابر اژدها ۳: ۳۳۸۶ 

دست رابر حرف ۱۸۵۹:۲ * 

دست را برداشت ۲۷۹۸:۲* 

دست را در هر ۱۸۱۷:۱* 

دست رادستان #۱۴۷۰۲ 

دست را مسیار ۷۳۶:۵ 


دست زاهد ۱۶۸۱۰۳ 

دست زد :۷۱۵۰۷ 

دست زن در ۳۳۳۴۰۵ 

دست زیر ۲۷۹۲:۵ 

دست سوی آسمان ۲۵۶:۱ ۲« 
دست سوی خاک ۱۵۵۹:۵ 
دست سوی موزه ۳۲۳۱:۲ 
دستشان کر ۲۵۶۶۰۱ 

دستشان گر ای شه ۲۰۹۰:۳ #۲« 
دستشان گیرد ۲۶:۶ #۳۶ 
دست شد بالای ۳: ٩۶۱۷‏ 
دستِ طمْم اندر ۲۲۳۲:۳» 
دست ظالم ۱۵۷۵:۶ 

دست ظاهر ۱۱۰:۵ ۲ 

دست عقل آن ۱۸۲۷:۳ 

دستِ عقل مصطفی ۱۴۵ 
دست فضل توست ۴ ۱ #۲ 
دست, کآّن لرزان ۱۴۹۷:۱ 
دست. کاری می‌کند ۴۷۸:۳* 
دستکت پوسم ۲: ۱۷۲۳ 

دست کرد او ۵: ۷۱۵۸۲ 
دست کرده ۱۷۵:۴ * 

دست کوتاهی ۴۵۷۴:۳ 
دست. کورانه ۳۴۹۲:۶ 
قاتا کر بودی ۱: ۱۸۵۲ ۸ 
دست کی جند به ۳۳۵۱۰۳ 
دست کی جنبد جو ۱:۶ ۷۸۳ 
دست کی جند مرا ۵: ۴۰۴۷ 
دست گوید ۲۲۱۳:۵ 
دست‌گس ار نه ۲: ۲۷۰۶ 
دست گر از ۲۴۴۴:۲ 

دست گیر ای دست ۱:۳ ۸۴۶۳ 
دستگیر این ۲:۴ #۲۶۶ 
دست ۳۵۳۳ 

دست گیرش ۱۵۸:۴ #۳ 


0۳0 0 


دستگیر صد ۲۷:۵ ۳ 
دست گیرنده ۱2۱۳۲ 
دست‌گیری ۹۸:۱* 

دست لرزان ۲۹:۳ #۷۱۶ 
دست لرزد ۱۶۳۰۰۳« 

دست ما حون ۳۹۰۴:۱ 
دست مارا دست #*۱٩۱۸:۲‏ 


دستم اندر ۱۷:۴ ۲۲ 


۲ دست ما و بای ۰۰۳ ۱,۶5۰ 


دست ما و دامن ۱۷۸۲:۳ 
دستمزد ما رسد ۲۷۰۸:۳» 
دستمزد و ارت ۵: 0۸۳ 
دستمزدی ۲۷۰۸:۳ 
دست من اینجا ۱۷:۴ ۲۲ 
دست من بر بسته ۹۵:۴ #۲ 
دست من بسته ۵: ۰۶۷ #۳ 
دست من بشکسته ۲۵۵:۱ 
دست من بنمود ۱۹۳۰:۲ 
دست موسی :۳۵۲۲ 
دست می بر د ۳۴ ۱ 
دست مسی‌خایید و جامه 
۱ ۲« 
دست می‌خاید و سی‌گفت 
۴ صآ"»۷ 
دست می‌دادش ۲۰۶۵:۴ 
دست می زد بهر ۲۰۸۳۰۴ 
دست می‌زد جا ۱۵۷:۱ * 
دست می‌زد حون ۱۳۴۱:۱ 
دست می‌مالید ۵۰۵:۲ 
دست نا ید ۴۸۶:۵ 
دست ناقص ۱۶۱۱:۱ 
دست نه ۵0۵۸:۴ 
دست. نی تا ۶۱۴:۱ 
دست. نی و جزو ۱۷۶۵:۳ 
دست نی و گو ۲:۳ ۸۳۰۲ 


۱) 0 0 


(2 11 


دست و الت ۳۰۹:۲ 
دست وادار ۲۲۸۵:۲ ۲ ۷ 
دست و با انداخت :۸۲۲ 
دست و با باشد ۲۲۷۵:۶* 
دست و با بدهد ۲:۵ ۲۲۱ 
دست و با بی‌میل ۱۶۱۹:۳ 
دست و با دادمت ۲۱۵۳۰۳ 
دست و با دادند ۵: ۳۱۶۳ 
دست و با در آمر ۳۵۶۸:۱ 
دست و پا در جرم ۱ ۱۳ 
دست و با در حق ۱۷۴۴۰۲ 
دست و با در خواب ۱۶۱۲:۳ 
دست و با شاهد ۳۲۰۶۰۳ 
دست و پا مرزیخ ۱۱۱۶ 
دست و یا و اشنا ۱۱:۳ ۷۱۳ 
دست و باهاشان ۱۵۲:۱ ۲* 
دست و بای او :۲۱۵۲ 
دست و بایش خشی ۷۰:۲ ۷۷ 
دست و پایش رایبُر ۰۴۵:۵ ۳ 
دست و بایش ماند ۳۱۶۸۳ 
دست و بای ما ۳۱۱۰:۵ 
دست و بابی می‌زند ۱۸۱۸:۱* 
دست و بیشانیش ٩۳:۱‏ 
دست و جامه ۴۹:۱ #۴ 
و تم 
۴ "#۲ 
دست و دامن ۹:۱ #۶۶« 
دست و زو را شست ۲۲۳۹:۳» 
دست و رو مسح ات 
۶ #۱۲« 
دست و سر ۵: #۱۳۹۳ 
دست‌ها بر بده ۲:۱ ۳۵۳ 
دست‌ها بر کرده‌اند ۷۲۰۱۴:۱ 
دست‌ها بر کسب ۱۹:۵ ۴ ۷۲ 
دست‌ها بسته ۵: ۳۱۷۵۲ 
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دست‌ها در ۲۱۸۳۰۳ 
دست‌ها را شرحه ۷۲۰۹۹:۴ 
دست‌های مصطفی ۳۱۷۱:۳ 
دست هر ااهل ۳۲۷:۲ 
دسته گل ۱۱۱۲:۳ 
دست هم بالای ۴۹:۵ ۷* 
دست همجون ۱: ٩۳۳۲‏ 
دست همدیگر ۳۵۴۰:۱ 
دشت حه؟ ۱۸۲۲:۴* 
دشت می‌دیدی ۲۷۱۸۲« 
دشت‌ها را ۶: ۱۹۶۰ 
دشمن اپ است ۲۰۳۹:۶ 
دشمن آن باشد کزو ۷۹۳:۲ 
دشمن ان باشد که :۷۹۰ 
دشمن آن یود ده( 
دشمن ارجه ۱۱۹۲:۱ 
دشمنان, او ۱۸۳۷:۱ 
دشمنان را ببازنشناسی 
۰۱ ۱« 
دشمنان را زین :۷۲۰۹۹ 
دشمنان» شهوات ۸۵:۲ ۷۲۶« 
دشمن این حرف ۳۴:۴ 
دشمن این خواب ۱۱۱۵:۳ 
دشمن بیداریی ۲: ۲۷۸۵۶ « 
دمم تو ۲۷۳۸:۴ 
دشمن جان ۰۷:۱ ۷*۲ 
دشمن خود بوده‌اند ۷۸۹:۲ 
دشمن خود را ۹۵:۶ ۷*۲۲ 
دشمن درویش ۲۶:۴» 
۳ راه است ۱: ۲۹۵۴ 
دشمن راه خدا ۳۴۸۹:۵ 
دشمن روزند ۲۹۰:۲ 
دشمنش می‌دار ۱۲۳۷:۵* 
دشمن شه #۹۱۰ 


دشمن طاوس ۱ ,۱۳۲-۰ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) .۶۰ 


دشمن عیسی ۲۲:۱ ۷۲ 
دشمن ما را ۵: ۰۶۹۲ 
وم و باطل کن ۴ #۲ 
دشمن هر جا ۱۸۵:۴ ۲* 
دشمنی آن ۸۹۵۵ 
دشمنی با جان ٩۷:۴‏ #۷ 
دشمنی داری ۴۰۵۵:۳ 
دشمنی عاقلان ۱۹۳۲۰:۲ 
دشمنی‌گیر ی ۳۶۲۵:۳ 
دعوت اهل ۸۵:۴* 
دعوت ایشان ۲۳۱:۳ 
دعوت دین کن :۷۸۳۲ 
دعوت زاریست ۵: ۱۵۹۹ 
دعوتش کردند ۷۶۳۴۰۳ 
دعوت مکارشان ۸2۳۳ 
دعوی‌اش افزون ۲:۱ ۲۷ ۲* 
دعوي او در *#۶٩٩۹:۱‏ 
دعوی بیغمبری ۱۱۴۰:۵ 
دعوی دیدن ۲۴:۲ #۱۰ 
دعوي شاهی ۵۵:۱ ۶* 
دعوي شمعی ۱۳:۵ ۴۲« 
دعوی ما ۱۶:۲ ۲۷ 
دعوی مرغ آبیی ۴۰۶۳:۶ 
دفتر تقلید ۳۵۹۵:۲* 
ود ۷۳ ۱« 
دفتر صوفی ۱۵۹:۲ 

دفتر طب :۱۹۸۱ * 
و ۲ ۸۳ #۲ 
دفتر و دیوان ۱۰۸۲:۲* 
دفتری باشد ۱۵۸:۲ *# 
دف زند ۵: ۱۷ ۲۸۵ #۷ 

دفع آن علّت ۲۶۸۴۲ 
دفع او را ۲۹۵:۶ 

دفع او می خواهد ۲۹۳۳:۵ 
دفع این صفرا ۲: ۱۸۶۷ 


۱) 0 0 
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۲ فهرست شرح جادع مثنوی معنوی 


دفع این کوری ۲۷۳۱:۳ 
دفع بندارید ۸۵:۳ ۳۳۲ 
دفع تیغ جوع :۱۷۰ #۲ 
دفعشان کرد ۲۸۶۵۰۲ 
دفع علت ۲۶۹۸:۳ 

دفع کن از ۱۹۰0۲ 

دفع کن دلالگان ۴ "۱ 
دفع می‌خواهی ۱۴۹٩:۴‏ ۷ 
دفع می‌گفتم ۲: ۲۴۲۱ 
دفع و هم ۳ ۱ 
دفن کردش ۱۳۰۷۰۴ 
دفن می‌کرد ۴۳۵۷۰۳ 
دل از این بر کن ۲:۳ ۱۰۷ 
دل اسیر ۲: #۴۰۶۴ 

دل ببیند سر ۴: ۱۳۵۷ 
دل بیسند نار ۵: ۴۲ #۴ 

دل ببینیم ۴ ۲ ۷ 

دل بخواهد با ۳۵۶۹:۱ 
دل بخواهد دست ۱: ۳۵۷۰ 
دل بخور تا ۲۴۴۳:۲ 

دل بدو دادند ۳۷۱:۱ 

دل بر آن شهوت ۱۹۰۶:۴*« 
دل بر آن کم ۱۸۴۰:۴* 
دلبران را ۱۷۳۹:۱ 

دل بر او بنهند ۲۸۳۵:۲» 
دل بر نحاند ۱۱۵۴:۲ ۷ 
دلبر و مطلوب ۴:۳ ۲٩۹۳‏ 
دلبر یی می‌کند ۲:۵ ۷۷۵ 
دل بسختی ۱۶۴۵:۲ 

دل بمی اند ۰" 
دل, به دست او ۱۳۲۳۴:۲ 
دل به دستم ۲۸۹۴:۲ 
دل به رضوان ۸۴:۱ ۲ ۷۳۲ 
دل به کصه ۵۲۳:۴ 

دل بناید ۱:۴ ۴۷ ۱۳ 


دل بیارامد ۴۲۷۶۰۶ 

دل تو این ۳: ۲۲۶۳ 

دل تو را در ۲۵:۱ ۷ 

دل جرا ۴۷:۶ ۷۴ 

دل جو بر انوار ۴۳۱۶۰۳ 
دل جه داند #۱۹۷۷:۳ 
دل جه می‌گوید ۳۵۷۴:۱ 
دلخوشی ۹۵:۲ ۱۰ ۷ 

دل در آن لحظه ۴۹:۳ ۲ ۷۳ 
دل درون ۵:۲ ۲۲ ۲ ۷ 

دل ز اندیشه ۰۲۹:۱ ۲« 
دل ز بای ۱۳۶۹:۲ 

دل ز جان ۲۰:۵ ۲ #۴ 

دل ز دانش‌ها ۱۱۲۳:۳ 
دل ز رأی ۲۲۳۱:۴* 

دل ز هر علمی ۱۰۸۹:۲ ۷ 
دل ز هر باری ۱۰۸۹:۲ 
دل شده ۱۳۴۱۰۴ 

دل شدی ۴۶۴۰۳ ۴ : 

دل شکسته. سینه ۲۲۵:۶ #۴ 
دل شکسته گشت ۲۸۳۷:۱ 
دل شود صاف ۶۳۵:۴ ۷۳ 
دل طبان ۳ ارصآ"»* 

دل طلب کن ۱۵:۲ ۷۷ 

دل فراخان ۳۶۴۰۰۲ 

دل فراز عرش ۲۳۵:۳ ۲« 
دل فرو بسته ۲۹۳۳۰۳ 

دل فشردت ۶: ۷۲۱۸۳ 
دلق برون ۳۴۸۲:۲ 

دلق حرکین ۲۰۷:۵ 

دلق خود می‌دوخت ۳۲۱۱:۲ 
دلقک از ده ۲۵۶۰:۶ 
دلقی اندر ۲۵۱۳:۶ 

دق و اشکی ۰۱۶۳۲:۱" 


دل قوی‌تر ۲:۱ ۱۴۲ * 


0۳0 0 


دل قوی دار ۴۹۰۵:۶ 

دل کباب و جان ۴۶۰۱:۶: 

دل کباب وء سینه ۲۴۶۱۰۲ 

دل که او بسته ۱۷۹۱:۱ 

دل که دلبر ۲۶۳۹:۶ 

دل که گر هفصد ۲:۵ ۸۷ 

دل گواهیی ۲ ۷ 

دل میوشان ۲۶۸۲:۱ 

دل. محصط ست ۳۳۳/۳۳ 

دل مدزد از ۱۱۶۰۰۵ 

دل مده ۲۳:۱ #۷ 

دل مگر رنجور ۲۷۳۷:۲ 

دل مگر مهر ۳۵۷۵:۱ 

دل نباشد تن ۸۳۷:۲ 

دل نباشد غیر ۲۲۶۹:۳ 

دل نجو ید ۷:۲ ۷:۸۲ 

دل ندادش ۲:۴ ۱۳۲ #۲ 

دل ندارم ۱۷۰۵:۲ ۷ 

دل نظر گاه ۲۶۹:۳ #۲ 

دل نگردانم ۳ ۲ #۳ 

دل نگردد ۰۱ ۳ 

دل نگه دارید ۳۲۱۸۰۲ 

دل نهادم ۱۳۳۳۰۳ 

دل. نپا رامد به گفتار دروغ 
۲« 

دل نیارامد به گفتار دروغ 
۳۲۱۱۳0۵:۲ 

دل نیابی ۱۷۵۱:۱ * 

دلو او در اصبْعَین ۴۵۷۵:۶* 

دلو او فارخ ۶: ۴۵۷۳ 

دلو او قوت ۴۵۷۴:۶* 

ات ۴۳۳۵ 

دلو چه و حبل چه ۴۵۷۶:۶ 

دلوها غراص ۴۵۷۴۶ 

دلوها وابستة ۴۵۷۵:۶ 


۱0 0 0 
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دلوهای دیگر ۶: ۴۵۷۳ 

دل همو ۴۶:۶ ۴۰ 

دل همی خواهد ۸:۵ ۷۸۶ 

دل همی سوزد ۱۶۶۰:۵ 

دل همی گوید ازو ۱۷۸۲:۱ 

دل همی گوید خموش ۴: ۲۶۵۰ 

دل همی لرزد ۱۱۴۳:۴ 

دم این ۱۱۲۱:۶ 

دم بجنبانيم ۲۲۳۲۳ 

دم بخور در ۴۳۸:۴ 

دمبدم هر :۲۷۳۸ 

دم بوّد بر روی ۷۴۸:۱ ۲« 

دم به دم آن دم ۲ ۵۲ #۲ 

دم به دم از اسمان ۲:۵ ۱۷۳ 

دم به دم از بیم ۰۶۱:۳ ۴ 

دم به دم از نیستی ۱۰۳۲:۵ 

دم به دم انکار ۷۱۰۶ 

دم به دم او را ۵: ۱۸۹۰ * 

دم به دم بر ۱۷۳۱:۵ 

دم به دم بیند ۲۲۰۱:۳* 

دم به دم جنبد ۸۳۳۵۵:۲ 

دم به دم چون تو ۶: #۷۲۸۳ 

دم ببسه دم جون می‌کند 
۳ ۵ #۳ 

دم به دم چون نسل ۲:۶ ۷۱۲۳ 

دم به دم خاصتتش ۴ ۷ ۷:۵۵« 

دم به دم خبط ۱۷۸۶:۴ 

دم به دم خوش ۲۹:۵ ۳ 

دم به دم در تو ۱۸۹۶:۱* 

دم به دم در جان :۷۳۷۴۱ 

دم به دم در زو فتد ۳۲۲۶:۴ 

دم به دم در سوز :۳۸۰۵ 

دم به دم در صفحه ۳۳۳۳:۶ 

دم به دم در می‌ رسد ۴: ۷۲۷۸۰ 

دم به دم در نرع ۱:۶ #۷۶ 


۱19210 


دم به دم ز انبار ۴ ۷۳ 
دم به دم قوت ۳٩:۵‏ ۱۷ * 
دم به دم ما ۳۷۵:۱ 

دم به دم من پرده ۹:۵/ .۰ ۷۴« 
دم به دم می‌بین ۰:۵ ۲۰۴ 
دم به دم می‌خوان ۳۱۹۱:۴ 
دم به دم می‌کرد ۱:۶ ۴۶۴« 
دم به دم نقش ۵ ۱۲۳ #۲ 

دم به دم یا لت ۲۰۱۶۰۳ 
دمدمه ابشان ۱۰۵۸:۱ 
دمدمه این ۲۰۰۵:۶ 

دمدمه ژوبه ۴۹۵:۵ ۷۲« 

دم دهد تا پوستت ۲۵۹:۲ 
دم دهد تا خونت #۶۰« 
دم دهد گوید ۲۵۸:۲ 

دم زند تا ۴۰۳۵۰۳« 

دم زند. دین ۱۵۱:۱ #۲ 

دم عقرب ۴: ۷۸۸۳ 

دم فرو ۲ ۳ 

دم که مرد ۲: ۱۷۹۳ 

دم گاو ۲۵۲۳:۳ 

دمُگه او ۹۹۱:۱ #۲ 

دمگهم ۰۳۷۱۶۰۳ 

دم ماران ۷۶۸۰۳ ۲ب 

دم مزن تا بشنوی از ۳۰۵:۳ 
دم مزن تا بشنوی زان ۱۳۰۶۳ 
دم مزن تا دم ۱۳۰۷:۳ 

دم مزن سه ۱۶۷۷:۲ 

دم مزن. والله اعلم بالرشاد 


۴ #۲ 
دم مرن والله اعلم بالصّواب 

۲«( "۳" ۷ 
دم مزن والله اعلم بالصَواب 

«*# ۱ 


دم نزد در ۱۳۸۸:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۳« ۳ 


دم نمی‌گردد ۱۳۳ 

دم نمی‌گیرد تو ۲: #۳۱۲۲ 
دم نباری ۳۲۴۸:۵ 

دنبه کی ۲:۳ ۷۰۲۷ 

دنبه مسیارید ۱۱۴۵:۲ # 
دو به دو ۹۸:۳ ۱۴ 

دو جوال ۲ ۷۶ "۷۲ 

دو جوان بودند :۱۱۶۱ 
دو جهان محکوم ۱ ۵۸۰ #۲ 
دو جهانی» خالص :#۲۵۶۹ 
دو جهان بی دانه ۲۶:۵ #۲۷« 
دوخته ۸۸:۴ ۶ 
دوخورد ۲: ۰۳۵۳۳ 
دود ان عشق ۴۴۴۹:۳ 
دود آن نارم ۳۷۱۷:۳ 
دود ازین ۸:۴ ۷*۸۲ 

دود او ظاهر ۱۸۵۶:۱* 
دود. بیوسته ۳۵۶۹:۲ 
دود تلخ ۲« #۸۶۴آپآ "#۷ 

دود در حلفقش ۲۸۹۷:۲ 
دود دوزخ ۲۲ ۲ ۷ ۲ 
دود رابا ۲: #۲۲۷۵ 

دو دز مسنگ ۱۸۸۴۴ 
دود گلخن ۱۴۵۰:۲ 

دود گندی ۲۲۷:۳ ۴ب 
دود مطبخ ۰:۲ ۵۳ 

دود می‌بینم ۳: ۲۹۶۷ 

دو دوان ۲:۴ ۲۳ ۲* 

دو دهان داریم ۶: ۲۰۰۲ 
دور از ان دریا ۱:۶ ۲۰۳« 
دور از آن شّه ۰۳۷۱۷۳ 
دور از او و ۳۳۰۶۰۲ 

9 از تو رنج ۳۶۰۸:۶» 
دور از سلطان ۶۳۵:۱ ۷۳ 
دور از عاشق :۴۴۱۸ 
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دور از عمّل ۲۰۹۷:۲ 

دور ازو وز ۱۷۱۸:۴ 

دور این خصلت ۱۹۷۲:۵ 
دور بادا ۱۵۹۰۳ 

دور باشد ۲۹:۴ ۲۵ ۷ 
دورباش غیرتت ۵: ۳۶۷ 
دورباش و نیزه ۴: ۳۷۷۲ 
دور باش هر ۲۸:۴ #۳ 

دور باشید ۳۶۳۵:۶* 

دور بر ان ۳۱۹۷:۲ 
و :"۴/۸۹۳۹" 

دور بود از ۲۵۶۵:۵ 

دور بودن ۵ ۴ ۸۰ ۲ 

دور بود و حمله ۱:۵ ۲۵۷ 
دور بودی ۱۶۸۳:۴* 

دور بینانند ۳۳۲۰۸:۴ 

دور بنند ۳۲۲۳۷:۴ 

دور بینی ۲:۲ ۳۷۳ 

دورت اندازد ۲۰:۵ ۱ #۲ 
دورتر ۳: ۳۶۵۲« 

دور توست. ایرا ۳۵۵:۲ 

دور توست. این دم ۹۰۴:۶ ۷۳ 
دور توست این دور ۲: ۷۳۵۴ 
دور خواهی ۱: ۷۳۶۰۶ 

دور دائم ۱ ۱۳ ۷ 

دور دار ای مجرمان ۵: ۱۱۶ ۴* 
دوردار این ۴۰۸:۲ ۳« 

دور دارد ۱۷۴۶:۶ 

دور دور از ۱۴۳۲:۲ 

دور دور افتاده‌ای ۴۶:۱ ۲* 
دور دور عیسی ۳۶۰:۱ 

دور دور و فرن قرن ۲۱۶۲:۴ 
دور شو ای ٩۶۰:۴‏ 

دور شو بهر ۴: ٩۶۱‏ 

دور شو نا ۲۴۱۴:۲ 


دور علمان ۴۹۰:۴ 
دور عیسی ۳۴۴۲:۵ 
دور کن لت ۵: ۷۶۵۰ 
دور کن ادراک ۰۹۸:۶ ۷۳ 
دور کن هم خویش ۷۱۳۴۳:۱ 
دور گردون‌ها ۳۸۵۴:۵ 
دور ماند از ۱۵۶۲۰۲ 
دور ماندند ۲:۳۲ #٩۲‏ 
دور می‌اندازدت ۹۷۴:۳* 
دور میس ۸۹۵ #۹ 
دور می‌بینی ۳۲۲۹:۴ 
دور می‌شد ۲۳۹۱:۲ 
دو رباست جو ۲۶:۵ ۷۵ 
دوزخ آن باب ۳: ٩٩۹۷‏ ۲ ۷ 
دوزخ ان بود ۲۵۵۸:۲ 
دوزخ ان خشم ست ۱۰۷۸:۴ 
دوزخ انها را ۲۹۹۵:۲ * 
دوزخ از تهدید ۲: ۲۲۴۶۰« 
دوزخ از فرقت ۳۶۹۴۳ 
دوزخ از مومن ۲۷۱۲:۴ 
دوزخ از وی ۲۷۱۵:۴ 
دوزخ است از ۲ ۷۲۲۰ 
دوزخ است این ۱۳۷۵:۱ 
دوزخ اندر ۲۹۴۵:۳ 
دوزخ اوصاف ۱۹۲۲:۳ 
دوزخت را ۵: ۳۰۱۷۴ 
دوزخ درویش ۲۵۲۷:۴ 
دوزخ ست ان ۲۴۰۳۴۰۳ 
دوزخ ما ۲۵۶۸:۲ 
دوزخ و جات ۳۵۳۵:۱ 
دوزخ و جنت ۲۱۰۶:۲ 
دوزخی افروخت ۲۲۸۹:۲ 
دوزخسی بودم بسب‌خشیدم 
۲۳۷۰۵" 
دوزخی بودم پر ۴۱۶۶:۵ 


0۳0 0 


دوزخی, جون ۸:۴ ۷۱۲۷ 
دوزخی که ۵: ۱۹۳۳ 

دو سبو بستد ۵: ۳۴۵۴ 
دوست از دشمن ۲۷۳۷:۴ 
دوستان بین ۱۴۵۸:۲ 
دوستان در ۱۴۳۰:۲ 
دوستان را ۱۴۵۸:۲ * 
دوستان رفته ۴: ۷۲۸۸۳ 
دوستان شهر ۱۶۲:۱ 
دوستان و خال ۱۸۷۲ ۲ ۷ 
دوستان هم ۱: ۱۸۳۷ * 
دوست بهر ۲:۴ #۱۹۷ 
دوست؛ را ۰۷/۴۶۴ ۹۳۶+« 
دوست بینی ۲:۵ ۲۱۳ 
دوست بر بین ۶ آاآ۷ 
دوست جمله شد ۵: ۲۶۶۵« 
دوست. حق است ۴۶۱۴۰۳ 
دوست دارد ۱۸۱۹:۱ 
دوست. دشمن ۳۷۲۶۰۲ 
دوست را جون ۴:۵ ۲۳ ۴ 
دوست را در نزع مه 
دوست را مازار ۱۹۷۸:۴ 
دوست شو وز ۴۲۳۷:۵ 
دوست, کو باقی #۱۴۰۷:۱ 
دوست کی باشد ۲۵۹:۶ ۷۲ 
دوست کی گردد ۴ #۱ 
دوست گیری ۱۳۱۸:۶ 
دوست نبوّد ۷۴۶۰۷۰۳ 
دوست همجون ۲: ۱۴۶۱ 
دوستی ابله بتر ۲۰۱۵:۲ 
دوستی ابله بود ۱٩۳۱:۲‏ 
دوستی با عاقل ۲۶۹۲:۳ « 
دوستی ببر ید ۴: ۷۲۹۵۱ 
دوستی پردش ۹« "۷۳ ۷ 
دوستی بی خرّد ۴۳:۲ ۱۷۳ 
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دوستی» تخم ۱,2۳ 

دوستی تو ۳۵۰۷:۴ 

دوستی جاهل ۱۴۳۱:۶ 

دوستی خور ۲۷:۵ #۲۰ 

دوستع خویش ۲۸:۵ ۲۰ ۷ 

کوست و وف ۵: ۳۲۶۰ 

دو سر انگشت ۱۴۰۱:۱ 

دو سه گویان ۱۲:۲ ۸۳ 

دوش ای جان ۲۹:۲ ۴۷ ۷ب 

دوش چیزی خورده‌ام افسانه 
۱۵0۵۱۳ 

دوش چیزی خورده‌ام ورنسی 
۱۵۱۳۳ 

دوش خوش ۸۳:۵ #۲۲« 

دوش دیگر ۱: ۱۹۶۰ 

دو علم بر ۰۲۱۵۵:۶» 

دوع خورده ۲۶۳۰:۱ 

دوع خوردی ۸٩:۳‏ #۶ 

دوع در ۰۳۳:۴ ۷۲ 

دوع را ۴: ۰۲۳ #۰۲ 

دوع روغن ۳۰۴۸:۴ 

دو فرشته خوش ۲۲:۱ ۲ ۲ 

دو فرشته می‌کند ۳۸۰:۲» 

دو قببله ۳۷۱۳:۲ 

دو قَضته ۴: ۳۵۵۶ 

دوکس از ۳۰۴۷:۲ 

دوک نطق ۱۸۶۸:۶* 

دو لش ۷۷۱۶:۲ 

دولت آن ۶: #۱۷۵۷ 

دولت آبنده ۵: ۷۱۰۰۱ 

دولت. امشب ۴:۲ ۲ ۵« 

دولت انا ۰۴۵۰۲۳ 

دولت او را ۵: ۱۵۷ ۷۲ 

دولتت باینده ۱۶۹۶:۲ 

دولت تو ۲۳۲۵۵:۴ 
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دولت خود ۱۱۱۰:۴* 

دولت رفته ۱۰۰۱:۵ 

دو لب را ۲۱۸۹:۶ 

دو مگو و دو ۳۱۳۱۵۶۴ 

دومه وسه ماه ۲۳۸۰۳ 

دون ترین کسبی ۵: ۱۰۵۴ 

ده امانم ۶: ۷۲۰۲ 

ده به ۵: ۲۷۹۲« 

ده چراغ ار 2۰7۱۸۹۰۱ 

ده چه باشد ۲:۳ ۵۲ 

ده عس ۳۵۷۷:۱ 

ده خداوندی ۲۷۷۸:۴ ۷ 

ده درفسجستنگ ان_درونم 
۳ ۲« 

ده دزسنگ ست ۵۳ ۲ ۷« 

ده دهش اکسنون که چسون 
رد 

ده دهش اکنون که صد ۳۳۲:۶ 

ده‌ده و صدصد ۷۳۲۴۶۰:۴۲ 

ده زکات جاه ۲۶۹۱:۶ ۷ 

ده زکات روی ۱۷۹۵:۱ 

ده زکاتم ۳۸۱۲:۶» 

ده گهر ۶:۶ ۰۵۶ 

ده‌مده ۴۱:۶ 5۳ 

ده‌مرو :۵۱۷ 

ده معرف ۱:۶ ۴۴۰ 

ده ۳7 ۲« ۶:2«.۳ 

ده هزاران زین ۱۴:۴ ۱۲ * 

ده هزاران وام ۳۷۷:۲ 

ده هزارش داد ۱۱۶۱:۴ 

ده هزارش هد به ۷۱۱۵۸:۴ 

ده هزاری که ۱۵۹:۴ #۱ 

ده یکی ۱۰۳۸:۲ ۷ 

دی جراتو ۷۴۰۴۲۲ 

دید ادم ۰۳۴۶۲:۲ 


0۳0 0 


کنشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۰۵ 


دید الودة ۲۰:۵ ۲« 
دید, آن است ۷۱۴۰۶:۱* 
د بد آن باز ۲۳:۲ ۷۳ 
دید انجا زلزلة ۰۳۹۶۳۰۳« 
دید انجا کاروانی ۳۱۳۳:۳ 
دید اجه ۶« ۳ آ « 
دید آن را ۵: ۷۲۹۰۶ 
دید آن مرشد ۱۴۴۵۰۱ 
دید احمد ۲۳۶۵:۱ 

دید از دورش ۴: ۸۷۳ 
دید از زاریش ۱۰۸:۱ 
دید اعرایی ۱۴۱۳:۱ 
دید ۳ ۱۳ ۱ #۲ 

دید او آن ۵ ۹۶۱ 

دید او را شرمسار ۲۱۷۸:۱» 
دید او راکر ۱۱:۴ ۷ #۲ 
دید او مغلوب ۳ ۷ ۲« 
دیدبان دل ۳۰۴۶۰۳ 
دید بربشت ۱۶۶۳:۳ 
دید بر دانش ۳۸۵۸:۳ 
دید پرده ۱: ۱۲۵۳« 

دید پس ۱۳۷۴:۴ 

دید یامد ۳۵۲۳:۶ 

دید برروغن ۱: ۲۵۲ 
دید پیری ۲: ۲۲۳۲ 

دید بیغمیر ۳۳۷۳۰۳ 
دید بیلی ۱۴۹:۳ 

دید تعبیرش ۱:۳ ۳۲ ۲ * 
دید جانداران ۳۲۸:۴ 
دید حشمش ۱۱:۵ ۲ ۲ * 
دید حون ۱۶۷:۲ ۲ب 
دید حکمت ۲۵۵:۱ ۷۲ 
دید خاتون ۱۷:۵ ۷*۱۴ 
دید خفته ۵: ۳۲ ۱۲ * 


دبد خواهد ۶ ۰۵۵ ۷*۲ 
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دید خود را ۳: ۷۲۴ 

دید خود مگذار ۳۴۸۹:۶ 
دید دارد ۲: #۹۰۰« 

دید دانایی ۶٩:۳‏ 

دید در ایام ۱۸۳۵:۳ 

دید در خواب ۲: #۱٩۲‏ 
دید در خواب او شبی ۱۹۰۸:۶ 
دید در خواب او, که ۲:۱ ۷۶ 
دید در خود :۱۶۹۹ 

دید در قصری ۳۴۰۹:۳ 
دید درگاهی /۳۱۳۱۳۷ 

دید در وی جمله ۱۴۰۲ ۴ #۲ 
دید در وی فر ۲:۲ ۲۲ #۲ 
دید دوزخ ۴ ۱ ۶« 

دید رب خویش #۱۴۶۷:۲ 
دید رفته ۴۲:۶ ۷۵ 

دید رنح ۱۰۶:۱ 

دید روی ۲۸۹۸۴ 

دید زاغی ۱۳۰۴:۴ 

دید زاید ۴۱۲۳۴:۳ 

دیدش از دور ۲۱۳۳:۶ 
دیدشان در ۴۳۷/۴۰۳ 

دید شخصی ۱:۶۸:۱ 

دیدش و بشناختش ۲:۶ ۳۸۲ 
دید شیر ۳۸۸۳:۵ 

دید شیشه ۳۴۰۳۴:۲ 

دید شیطان ۴۰۳۸:۳ 

دید صایب., ۶۵۹:۳* 

دید صد جندان ۳۹۰۵:۵ 
دید صد شق ۲: ۷۲۰۶۰ 
دید صزّ یقشس :۳۱۳۶۷ 

دبد صوفی ۱۴۸۵:۶ 

دید طین  ۱۶۱۷:۴‏ 

دید عرش و کرسی ۱۳۵۹:۶ 
دید عطّار ۶*۳۹ 


دید علّت ۳ !۷۱ 
دید قومی ۲۷۴۰:۱ 

دید کا بش ۳۷/۹۹۷ 
دید کان خرگوش ۷۱۱۵۰:۱* 
دید کان شربت ۴۷۸۴:۶ 
دید کان لبت ۵ ۲ ۸۶ ۰۳ 
دید کافر ۷۵۰۵:۵ 4۳ 
دید کاینجا ۵: ۷۷۸۷ 
دید کم ۶: ۳۸۶۷ 

دید کو سابق ۴۰۶۸:۵ 
دید کو می‌کرد ۲:۳ ۱۸۴ * 
دید گرد ۸۵:۳ ۸۳۲ 

دید ما را ۱: ٩۳۲۲‏ 

دیدم اندر چشم ۰:۲ ۱۰ 
دیدم اندر خانه ۲:۴ ۲۵۶ 
دیدمت در ۲۶۱۸:۵ 

دید مریم ۳۷۰۱:۳ 
دیدمش سوی ۵: ۳۲۲۳ 
دید موسی ۱۷۲۰:۲ 
دیدن آخر ۱۹۴۸:۱« 
دیدن آمد ۳۱۹۹۷۳۹۵ 
دیدن آن ۱۶۶۳۰۳ 

دید ناگه ۳۳۰:۲ 

دیدن او ۱۹۷:۶ ۸۳ 
دیدن ایشان ۱۶:۱ ۷« 
دیدنت ۱۰۰۸:۲ #۷ 

دیدن دیده ۳۲۳۸:۲ 
دبدنش با ۱۲۶۱۰۳ 
دیدن فرعون ۲ ۳آپٍپ#* 
دیدنم آن غیب ۳ "#۰۲ 
دیدن ناجنس ۵: ۰۸۹۶ 
دیدن نور ۱۱۲۹:۱ 
دیدن و تمییز ۲۹۳۹:۲ ۷ 
دیدن و گفتن ۱۷۷۳:۲* 
دیدن هر چیز ۶: ۷۷۵۶ 


0۳0 0 


دید و لاف خفته ۳۲۳۵:۴ 
دید و؛ می‌بیند ۲۰۸۵:۳* 
دیده آ, بر دیگران ۴۷۹:۲ 
دیده ابلیس ۲: ۷۲۷۵۹ 
دیده ادراک ۴: ۷۴۳۶ 
دیدها را گرد ۴۲۶۶۳ 
دیده از جان ۱۰:۴ ۷٩‏ 
دیده از ما ۱۳:۳ ۲ ۲ #۷ 
دیده‌اش ۵: ۱۳۳ ۷ 

دیده‌ام آثار ۴ ۹٩۰‏ 
دیده‌ام پا ۳: ۰۳۵۳۳ 
دیده‌ام خود ۱۷:۶ ۴۳ 
دیده‌ام را ۳: ۱۷۵۲ 
دیده‌ای اسبی ۴۶:۱ #۱۶« 
دیده‌ای باید منور ۱۰۰۲:۲* 
دیده‌ای بیدا ۷۵۶۰۲ 
دیده‌ای دلال ۳۴۵۵:۱ 
دیده‌ای, کأن دیده ۲۵۰۰:۱ ۲ 
دیده‌ايم ٩۴۰:۳‏ ۰۲ 
دیده این شاهان ۱۳۹۲:۲ 
دیده این هفت ۱۰۴۲:۶ 
دیده باشندت ۱:۴ ۱۸۰* 
دیده‌بان ۹:۱ ۱۳ #۲ 

دیده بد ۷۴۲۵۶۰۶ 

دیده بر ۶: ۱۸۲۳۳ ۷ 

دیده بودی :۷۲۰۸۸ 
دیده, بینا ۲۳۰۹:۲ 

دیده بیش از ۱۷۹:۲ # 
دیده بیشش 0۸۸:۳* 
دیده تن ۶۵۴:۶ 

دیده تو بی‌نم ۳: ۱۸۱۶۴ 
دیده تو حون ٩۹:۲‏ 

دیده جان ۶: ۶۵۴« 

دیده جون بی‌ کیف ۱۷۹:۲ 


د بده خس؛ دشمن ۷۲ #۱ 
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دیده حس را ۱۶۰۸:۲ 

دیده حسی ۵٩۹۵:۴‏ 

دیده در وقتی ٩۱۱:۴‏ 

دیده دل کو ۵: ۷۸۷ 

دیده را از ۴۸۲:۱ #۲ 

دیده را برجستن ۱۴۰۹:۱ 

دیده را رب ۱۹۴۹:۵ 

دیده را قوّت ۴: ۷۰۵٩۹۰‏ 

دیده را نادیده خود ۲۳۲۸:۶ 

دیسسده را نادیده می‌ارید 
۱۸۳۷۳ 

دیده ربانیی ۵۹۵:۴* 

دید سو؛القضا ۳: ۰۳۳۲۷ 

دیده سوی دانه ۲:۳ #۲۸۶ 

دیده‌شان ۷۸۹:۲ ۰۲ 

دیدهُ صبر ۵: #۲۸۳۳ 

دیده عمل ۱:۲ ۰۶* 

دیده عقلت ۲۶۳۹:۵ 

دیده غیت ۳۶۰۴۳ 

دیده فرعون ۲۲۰۸:۲* 

دیده کافر ۳۶۲۳:۶» 

دیده کو نبود ۶: ۴۱۷۰ 

دیده گردد ۱۶۹۹:۴* 

٩۲۱ :۱ دیده‌ما‎ 

دیده معدوم بین را :۰۸۲۵ 

دیده معدوم بینی ۵: ۲ ۱۰۲۳ * 

دیده منزل‌ها ۱۱۳۷۰۵ 

دیده تایتا ۲۲۳۳:۲ 

دیده ناد بده ۹:۵ ۱۳۰ # 

دیده و جانی ۲۲۶۰۴ ۲* 

دیده و دل ز آب ۱۴۱۲۰۳ 

دیده و دل هست ۲۱۷۱۷۷:۳ 

دیده‌ها بسته ۳۶۱۴:۲ 

دیده‌ها را کرد ۲۱:۲ ۱۳ * 

٩۹۹ :۶ دیده‌هاشان‎ 
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ديده‌هاي عقل ۶۷۵:۴ ۲« 
دیده هر ۳۴۶۵:۵ 

دیده‌یی باید ۱۵۵۲:۵ 
دیده‌یبی عمری تو ۱۷۷۷:۶ 
دیده‌یی کاندر ۵: ۱۰۳۳ 
دیده‌بی کواز ۸۲۶:۶ 

دید بوسف ۲۳۳۳:۳ 

دید هر چشمی ۲:۲ ۲ ۱۲ ۷ 
دیر باید ۲۳۸۰:۱ 

دیزگیر وه سخت ۲:۲ ۲۵۳« 
دیر ماند آن ۳۷۴۸:۵ 

دير یابد ۲:۲ ۵۳ 

دی زعیم ۳۰۳۶۰:۳ 

دی سوالی ۱۳۶۲:۳ 

دی شوی بینی ۵: ۵0۵۲ 
دیگ ادرا کات ۶: ۷۸۲ 
دیگ تی و بر ۰۳۵۶۷:۲ 
دیگدان ۰۳۸۱۶:۴* 

دیگ دولت ۴۳۴۹:۳» 
دیگر انکه چشم ۲۴۰۴:۴ 
دیگر آنکه خلقت ۳۴۰۴:۴» 
دیگر انکه فهم ۸۴۹:۶ 
دیگ را تدریح ۱۲۱۲:۶ 
دیگ راگر ۲۰۸۹:۴ 
دیگران از ۳۱۵۲:۴ 
دیگران, اندر ۲۰۴۹۰۳ 
دیگران بسته ۴۶۲۷:۳* 
دیگران جون ۵۸۷:۶ 
دیگران را بس ۳۹۷۶:۶ 
دیگران را تو ۸۰۳:۴» 
دیگران راء ز ادم ۰۱۹۴۳:۱» 
دیگران را گر ام ۴۸۵۵:۶ 
دیگران گردند ۳۲۵۷۰۳ 
دیگری امد که ۴: ۲۵۹۲ 
دیگری امد مر آن ۲۹۲۱:۵* 


0۳0 0 
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دیگری جویم ۱۸۹۴:۴* 
دیگری را غیر :۴۴۴۷« 
دیگری را گفت:۶: ۳۹۱ 
دیگری ز آن #۴ 
دیگری که ۴: ۲۱۹۱ 
دیگ ز اتش ۴« ۳ 
دیگ شیریتی ۴« 
دیگ‌های ۲:۵ ۲۹۰ 

دین احمد رابه فن ۱۶۹۵:۴ * 
مه ۶ آ*« 
۳ نبردی ۳۷:۴ ۱۳ ۷ 
دینت بنهان ۴:۳ ۷۱۲۰ 
دین تو گیرد ۱۲۰۶:۳» 
دین چنین ۲۵۹۶:۳» 
دین خود ۱:۱ ۲ ۷۲ 

دین من از ۴۰۵۹:۶ 

دی نمی‌گفتی ۴۸:۲ ۲* 
دین ندارد ۴۰:۱ ۷۳ 

دین و دل باربی ۵: ۷۶۳ 
دین و دل را ۴۵۴:۱ 
دیوء ادم ۰۴۲۴۷۰:۳» 

دیو ان دم ۲۱۹۱:۳ 

دیو افکنده‌ست ۱۸۵۴:۱* 
دیواگر عاشق ۳۶۴۸:۶ 
دیو الحاح ودگراه ای 

دیو با ادم ۵: ۱۰۲ ۲ « 
دیوبا او ۲۶۷:۵* 

دیوبا خاتم ۱۱۵۲:۴» 
دیو بانگت ۴۳۲۶۰۳« 
دیو بد ۶۹:۵" 

دیو بر دنیاست ۹۱:۵ ۲* 
دیو بر شبه ۴۰۱۳:۶ 
دیو» بی‌شکی ۶۰۸۰۹۹۵« "۰" 
دبوه پنهان ۳۹:۲ ۶* 

دیو جون بازامد ۳۱۳۳۳ 


۱) 0 0 
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دیو حون عاجز ۲۱:۵ ۱۲ 
دیوجه وار ۲: ۴۷۶« 
دیوء جیزی ۲۵:۲ #۲۰ 
دبو حرص و از ۲۲۸۹:۶ 
دیوخانه ۲۴۳۹:۴ 

دیو داده‌ستت 0 ۱ 
دیو در بندست ۳۳۸:۳ ۳ 
دیو در شیشه :۱۳۹۲ 
دیو در مستی ۵: ۲ ۱۰ ۲ ۶ 
دیو در نسلش ۱:۵ ۲۷ ۷ 
دیو دزدانه ۱۷۸۹:۴ 
دیوء دلال ۲:۶ #۳۴۶ 
دیو رابا ۲۷:۵ #۱۵ 

دیو را بر ۴:۵ ۴۵ ۲ هه 
دیورا حون ۴۱۴:۱ 
دیوراحق ۱۲۷۰:۴ 
دیو را در ۱۱:۵ #۱۲ 
دبو را نطق ۵۸۵:۱ 

دیو را نتگ ۱۸۷۳:۱ ۷ 
دیو رفت از ۳۶۲۱:۱ 
دیو ز آن لوتی ۲۹۰:۵ 
دیو سوی ۱۸۷۴:۱ 
دیوشان از ۲:۴ ۱۲۷ 
دیو که بود ۲۵۰۸:۲ 
دیوء گرجه ۱۲:۶ ۴۰* 
دیو گر خود ۱۲۶۵:۴ 
دیو گرگ است ۴۹۹:۶ 
دیو گشتش ۱۶:۲ ۷*۹ 
دیو گوید ای ۲:۵ ۲۹۹ 
دیو گوید بنگرید ۱۹۷۱:۵ 
دیو ملعون ۲۸۴:۵ ۲« 
دیو می‌آورد ۳۱۱۸۴ 
دیو می‌ترساندت ۱۵۰:۵ 
دیو می‌سازد ۳۶۸۳:۱ 
دبو می‌گفتی ۱۳۸۳۹۴ 


دیو می‌میزد ۴۰۸۵:۲ ۸۳ 
دیو ننموده ۱: ۲۲۷۳ 
دیو و غول ۶: ٩٩۹۷‏ 

دیو و مردم «۰٩۴‏ ۴۳0۵ 
دیو هر دم ۵: ۲۲ ۷۲ 
دیو همجون ۱۳۶۸:۵* 
دیو هم خود ۹:۱ ۷*۸۰ 
دیو هم وقتی ۴: ۱۱۵۴ 
دیو, یک تّف ۴: ۷۳۳۸۷ 
دیو یک‌دم ۱۱۴۸:۴ 


دی همی گفتی ۴۳.۳ 
دی یکی می‌گفت ۲۸۳۳:۴ 


۵ 
ذاب جسمی ۱۸۹۵:۵ 
ذات او ۱۸:۴ ۲۶« 
ذات ایمان ۲۸۷:۵ 
دات بی تمییز ۱۳۹۵:۳* 
ذات خود ۲:۲ ۱۰« 
دات را افزونی ۱۶۶۵:۴* 
ذات ززش ۲۸۹۱:۱ 
ذات ظلمانی ۱۵۳۳:۱* 
ذات که ۳۱۹۱:۱» 
ذات نبود ۷۵۷:۱ ۲ * 
ذات و وصفی ۳: ۳۶۵۳ 
ذات هستی ۶: ۸۲۶« 
د فلازكتَ ۰۸-۰۶۱ 
ذاک او امضی ۰۱۹۶۹۲ 
ذاک ریح ۴ ۰ ۷۸۵ 
دره با ذره ۷۲۶۶ 
ذره. حون ۱:۵ ۱۴۳ ۲ 
ذره ذره اب ۱:۳ ۲۸۲ 
ذره ذره‌اش ۹۷۶:۵* 
ذره ذرّه ام جو ۵: ۹۵۰ ۲ * 


ذره ذره اندر ۷۹۴:۱ 
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دره ذره بیش او ۴۶۴۱:۶ 
ذره ذره حق ۸۵۲:۲* 
ذره ذره عاشقان ۳۸۵۸:۵ 
ذره ذره کاندرین ۲۹۰۰:۶ 
ذره ذره گردد ۴۵۸۱:۶ 
ذَرّه ذرّه گر شود ۳۰۷۴۰۳ 
ده دره گشته ۱:۲ ۵۰ 
ذرهُ لاغر ۲۲۸۳:۵ 

ذره نبود جز ۳۴۰۱:۵ 
ذره نبود شارق ۴۰۱:۵ ۲ 
ذره‌ها حون ۴:۵ ۲۸۵۲« 
ذره‌ها دیدم ۲۶:۳ 

ذره‌ها را افتاب ۲:۲ ۷۲۶۲ 
ذره‌ها رااکی ۱۷۰۶:۲ 
ذره‌های ریگ ۲۷۸۲:۱ »۷ 
ذره‌یی از عمّل ۱۹۰۸:۵ 
ذره‌یی بالا ۳۸:۶ 

ذره‌یی خود ۲۸۳۵:۴ 

ذره یی را بیند ۲۰۱۳۰۳ 
ذره‌یی زان ۱۶۱۱:۲ 
ذره‌یی سائة ۳۸۶۹:۶ 
ذره‌یی عقلت ۵: ۴۵۴« 
ذره‌یی کان ۴۰:۶ 

ذره‌یی گر جهد ۳۱۴۵:۵ 
ذره‌یی گر در ۳۱۴۰:۵ 
ذکر ارد ۱۴۷۶:۶ 

ذکر آن اریاح ۱۸۲۰:۶ 
ذکر آن این است ۴۰:۶ ۰۴۰« 
ذکر استغنا ۶: ۳۶۶۶ 

ذکر او کرد و ۳۹۴۳:۵ 
ذکر او کردیم ۲: ۷۴۵۲ 
ذکر با او ۳۱۷۰۲ 

ذکر تراور ۱ "۷۳ 
کر کر ا رده ۷۹۸۲" 
ذکر حباری ۱۷:۱ #۶ 
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ذکر جسمانه ۱۷۱۸:۲ 
ذکر حق پاک است ۱۸۶۳ 
دکر حق کن ۷۵۴:۲ 


ذکر دلق و جارق ۱۹۶۷:۵* 


ذکر را خورشید ۶: ۷۱۴۷۶ 
ذکر شه ۱۳۸۳:۶* 

ذکر کوکب ۲۶۵۱:۵ 
ذکر ماضی ۱۴۶۷:۱*« 
ذکر موسی بند ۱۲۵۱۰۳ 
ذکر موسی بهر ۱۲۵۲:۳ 
ذکر نعمت‌های ۱۷۹۵:۶ 
ذکر نفس ۶: ۴۸۶۳ 

ذکر و تسبیحات ۴۶۵۳ 
ذکر و فکری ۲۰۹۴:۱ 
دکر هر حیزی ۳: ۳۸۵۳ 
ذکر هندستان ۳۰۷۱:۴ 
دکر بعقوب ۲۴۰:۲ #۴ 
ذکر یوسف ۰:۳ ۴۲۴ 
ذل شده ۳۴:۴ ۲۲« 

لة الارواح ۸۴۸:۴ 

ذم خورشید ۱۰۵ 
ذوالْقار ۲:۵ ۰۳۸۸ 
ذوق ازادی ۰:۶ ۴۵۱ 
ذوق باید ۳۳۹۶:۲ 
دوق بی صورت ۷۵۱:۶ ۲« 
ذوق بنهان ۲۵۴۲:۳ 
ذوق توبه ۲: ۱۶۳۳ ۷ 
ذوق جزو ۰۸۸٩:۱‏ 
دوق حمعّت ۲۹۵۰:۳ 
دوق جنس از ۸۸۹:۱ 
وق جوبی ۵۷:۵ ۲* 
ذوق خنده ۴: ۱۵۸۴ 
دوق دارد ۲۷۶۴۹:۲ 
دوق در غمهاست ۶: ۱۵۸۷ 
ذوق طاعت ۳۴۶۲:۳ 


۱1912100 


ذوق گفت ۴ ۲ 


» 2 
رابعا حون ۴۷۰۶۳ 
راتبه (نعام ۰۱۸۲۵:۶» 
راتبُ این ۳۵۹۹:۶» 
راتبه جانی ۴۷۶۱:۶ 
راتبه کر دی ۲۶۸۹:۶» 
راجع آن باشد ۳۹۳۷:۱ 
راجعون گفت ۱۱۱۸:۳ 
راحتم این ۳۳۸۵:۵ 
راح زوح ۱ ۱۳ # 
راز اصبّحنا ۳۴۶۵:۱» 
راز اندر ۷۸:۶ 
راز بگشا ۱: ۳۷۵۷ 
راز بنهان ۳۳۰۳:۴ 
راز جز با ۸:۶ 
راز خواجه ۱۷۸:۵ ۸۳ 
رازدان یل ۳۱۹۸:۴» 
راز را از بهر ۵: ۱۳۵۰ * 
راز را اندر ۱۴۵۳:۲ 
راز راغیر ۴۰۰۸:۶ 
راز را گر ۱۹:۵ 
رازق الله ۲۴۱۷:۵ ۸ 
رازق حلق ۳۰:۳» 
راز کوْنیتٌش ۲۶۴۲:۶» 
راز گوبان با خدا ۶: ۷۰۳۳۸۴ 
رازگویان با زبان ۲۶۳۶:۶ 
رازگو یی ۳۲۶۲:۵ 
راز ما را ۱۶۳۴۵:۴* 
راز می‌دانست ۱۴۹۷:۲ 
راز می‌دانی ۱۶:۵ ۴ ۲ 
رازها بد ۷۸۸۰۶ #۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۰۰۹ 


رازها دانسته ۹:۵ ۲۳ #۲ 
رازها را می‌برآرد ۳۹۷۰:۵* 
رازها را می‌کند ۳۹۶۹:۵ 
رازها گوبد ۳۲۶۵:۵ 
رازهای کهنه #۹۳ 
رازهای گفتنی ود 
رازهایی کآن ۱۷۷۲" 

راز هدهد ۱:۴ ۱۷۰« 

رازبا ۸۱۴:۴ ۰۲« 

رازه یعنی ۲۲۷:۶ ۰۳ 

راست آمد افتلونی ۴۱۸۶:۳» 
راست امد ان ۴۱۸۷:۳* 
راستان را ۲: ۲۸۷۴ 

راست بینند ۴: ۱۳۷۰« 

راست بینی بخشد ۴: ۸۲۵۶۶ 
راست بینی گر بدی ۱۵:۷۴ 
راستت ان جان ۳۰۳۱:۴* 
راست جون جویی ۱:۵ ۱۸۳ * 
راست خوان, که ۲۵۵۸:۱ 
راست دارد ۶۲۸:۲ #۲ 
راست را داند ۲۷۵۵:۲* 
راست را دانم ۲۷۵۸:۲» 
راست رادید ۲۳۲۱:۶ 

راست شد ۲۳:۵ ۴ #۲ 

راست شو حون ۱۳۸۵:۱ 
راست فرموده‌ست ۲۱۹۶:۳ 
راست کردی ۲۲:۲« 

راست کن اجزات ۱۲۱:۲ 
رتست کی نهر ۲ ۲« 
راست کی گفتی ۲: ۵۷۲« 
راست گردان ۸۵۵:۲ 

راست گفته است ۱۴۵۰۰۶ 
راست گفته‌ست ۲۴۰۱:۴ 
راست گفتی, گرجه ۲۳۶۶:۱* 


راست گو با من ۲ ۲۴« 
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راست گوء تا ۲۷۳۱:۲ 
راستگو دانیش ۳۶۴۶۰۳ 
راستگو گفتی ۲۳۶۹:۱* 
راست گوی ای ۳۷۹۱:۵ 
راست گویی در نهادش ۸۷۸:۲ 
راست گویی من ۸۷۷:۲* 
راست گیرم ۲: #۲۸۷۶ 
راست می‌شد ۱۹۰۹:۴* 
راست می‌فرمود ۲۸۵۴:۲ 
راست می‌کرد از بای 
۳۴ ۷ #۵ 
راست می‌کرد از بی ۱۵۶۵:۶ 
راست می‌کرد او ۱۹۰۳:۴ 
راست مسی‌گردی گهی 
۲ ۱ ۱ # 
راست نا بد برشتر ۲۳۱۲:۱ 
داشت نا نق فرق ۲۵:۱ ۲ ۷۲ 
راست همجون ۲:۲ ۴۴۰ 
راستی آری ۱۳۳:۵ ۷۳ 
راستی بیش :۷۵۲ 
راستی کن ۱۷۸۳:۱ 
راستی گو, تا ۸:۶ ۳۲۶ 
راستی گو عشوه ۵: ۹۵۶ ۳* 
راستی‌ها ۲: ۷۲۶ ۲ « 
راسخان. در ۷۵۶۰۱ 
راسخی شهونت ۲۵۸:۲ ۷۲ 
راضی‌ام کز ۳۹۶۱۰۳ 
راضیم در ۱۳۶۹:۳ 
راضیّم گر اتشش ۱۸۷۶:۳ 
راضیّم گر کرد ۴ "۲ # 
راضیم من ۱۰۷۷:۳ 
راکب محمول ۸:۱ ۲۲ ۲* 
راکب و مرکوب ۷۹:۶ 
راند اندر ۴۰:۴ 


راند او کشتی ۳۱۲۰:۶ 
راد حق این ۱۳۶۱:۱ 
راند دیوان ۳۳۳۹:۴ 
راند سوی او که هین ۲۴۰۱:۲ 
راند سو ی او و گفتش ۲۴۱۱:۲ 
راند عمران ٩۰۴۰۳‏ 
راندگانيم ۱۱۸۲:۳» 
ران گاوت ۴«( ۷۹۵ 
ران و زانو ۲۰۲:۵ ۷۲ 
راوبان, این ۲۰۴۹:۱ 
راویه پر آب ۱۳۹:۳ ۳ 
راویه بر کرد ۳۱۴۷۳ 
راوی ما ۳۱۷۸۳ 

راه ابش ۱۹۶۸:۴ 

راه ابم ۰۱۴۱۲:۳» 

راه, آن باشد ۲۰۷:۲ ۷۳ 
راه آن خلوت ۵٩:۲‏ #۲ 
راه او گیرم ۷۱ ه 
راه بان ۴۱:۵ ۴ ۷۳ 

راه بیند ۱۰:۲ #۲۲ 

راه توبه ۳:۲ ۱۶۴ ۷ 

راه جان بازی ۵۰۷:۶ 
راه جان, مر ۲۰۶:۱ 
راه حست و راه ۲۵۲۵:۶ 
راه جه بود ۵۱۰:۶ 

زا را ۲ ۱۸ 

راه حیلت ۱۱۱:۳ ۷ 
راه‌داری ۱:۵ ۷۲۴ 

راه دور ۲۳۸:۴ ۷۲ 

راه ده آلودگان ۵ ۴۳۱۹۲ 
راه دین پویم ۸۴۲۳۰:۲» 
راه دین ز آن ۵۰۸:۶ 
راه را بر ما ۲: ۲۵۵۳ 

راه را گم کرد ۲:۲ ۱۱۳ 


راه روزی ۱۴۶۵:۳ 
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راه زادن ۴۰:۳ ۷۸۴ 

راه زاری ۱:۵ ۱۶۰ * 

راهزن هرگز ۲۷۵۵:۴ 

رآهزن همجون ۵: ۳۲۸۹ ۲» 

راه سنت کار ۴۲۴:۵ ۲« 

راه شد, هر ۶: ۲۳۸۷ 

راه صد موسی ۱۰۵۵:۳ * 

راه طاعت ۱۷:۲ ۲۶ » 

راه عقل ۷۹۹:۲* 

راه فانی ۲۳۲۰۰:۱ 

راه کردی ۴۱۰۴:۶ 

راه کن در ۳۰۹۸:۶ 

راه گردون ۲ #۱۶ 

راه گم کرد ۳۰۷۱۵ 

راه لذت ۰:۶ ۳۴۲ 

راه مرگ ۲۶۲۵:۳ 

راه معشوق ۴: ۹۸۲ ۲« 

راه می‌ندهد ۰:۵ ۱۸۶ 

راه نید ۴۹:۶ ۴۰ 

راه نئوانند ۱۶۴۸:۴» 

راه دهد ۷۹۳:۳ #۳ 

راه ندهند ۲:۵ ۷۱۷۰ 

راه, تزدیک ۴: ۱۵۵۰ 

راه‌ها داند ۳۲۱۷۲۰۲ 

راه‌های آمدن ۱۳۹۰۳ 

راه‌های جاره ۴۷۵۶۰۳ 

راه‌های صعب ۳: ۲۹۴۷ 

راه‌های مختلف. اسان ۴۸۳:۱ 

راه‌های مختلف می‌راندش 
۵: ۲۳۰ 


راه, هموار است ۱۰۶۰:۱ 
رای آن کودک و رتیه( 
رای او کشت ۴ 6۵۳۰ ۲ ۷« 
رأی, این ۷*/۸۴۵:۳ 

رابت اکرام ۲۳۴۵:۱ 
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رأیتان این ۳: ٩۲۵‏ 

رایتٍ علم‌اليقین ۱: ۴۹۲ ۰۲ 
رایح جنت زبینی ۴:۴ ۲۲۲ 
رایحة جنّت کی ۴:۴ ۲۲۲« 
رأی زن بُوجهل ۲۶۵۴:۴» 
رایض چستی ۶۷۵:۶ ۰۲» 
رایض و شب خیز ۲۶۸:۶ ۲« 
رایگان ۴: ۲۳۰ 

رای و تدبیرم ۲۴:۶ ۲۳« 
رب ادنی ۲۰۰۵:۳» 

رب اعلی ۴۵:۵ ۴ ۲*: 

مرت ۳ .۶۲" 

رب أَوْزُنی ۳۶۹۵:۵ 

رب بر مربوب ۴۱۳۹:۵ 
و هدن ۲۶۹۶۲ 
رب سلم وزد ۲۷۳۱:۱» 
ربع قران :۱۳۹۲ 

ربّ. می‌گوید ۳۱۶۳ 

رینا انا ظلمناء سهو ۴۰۱۰:۵ 
رینا انا ظلمنا گفت و اه ۱۲۵۴:۱ 
رینا انا ظلمنا گفت وبس ۳۲۷:۴ 
ربنا انا ظَلمنا نفسنا؟! ۴۰۴:۶» 
رینا گفت ۱۳۸۹:۴* 

ریا و رناها ۱۵۵:۲ ۷۲ 

رب هب لی ۲۶۰۴:۱ 

ربی الاعلاست :۳۰۰۵ 
رب الاغلی از ۰۲۵۸۸:۵» 
رب سر ۴:۲ #۱۹۲ 
۳ دادی ۲: ۲۵۰۱۷ # 
رجف کرد ۲۳۶۹:۲ 

رحم آرید #0۵« 

رحم امد ۱۶۱۴:۵ ۷ 

رحم آمد بر وی ۱۷۰۶:۶ 
رحم امد مر ۳۴۵۱:۲ 

رحم او جوشید ۲۰۸:۳ ۲ * 
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رححم بر دزدان ۳۳۱۶۰۶ 


رحم بیشستم ۱:۵ ۷۱۶۶ 
رحمت از ما ۳۳/۷/۴ 


رحمت است ۸۷:۱ ۷۷ 
رحمت اندر ۱٩۴۱:۲‏ 
رحمت او سایق ۳۲۰۵:۴ 
رحمتِ او سْبّق ۲۴۳۶:۴ 
رحمت بی جون ۳۶۳۳:۳ 
رحمت ببحد ۳۳۰۳۰۴ 
رحمت تو ۱۶۲۶۰۵ 

رحمت جزوش ۱۸۰۸:۳ 
رحمت جزوی بود ۱۸۰۷۲ 
رحمت جزوی, به کل ۱۸۰۹:۳ 
رحمت‌حق از غم ۳۶۳۳:۳ب 
رحمت‌حق است ۴:۱ ۷۲۵۰ 
رحمتِ دریا ۱۸۰۸۳« 
رحمتش‌افراشت ۷۳۶:۱ ۲« 
رحمتش بر قهر ۳۴۱۶۷:۳ 
رحمتش بر نمقمتش ۵۱۵:۵ 
رحمتش سایق ۴۳۱۶۶:۳ 
رحمتش مشتاق ۴۴۵۱:۳ 
رحمتش نه ۳۶۳۲:۳ 
رحمت صد ۱۶۰۱:۲ 
رحمت عالم :۴۴۷۹ 
رحمت کل را ۹:۳ ۰۱۸۰« 
اعت کال 12 ۷۱۸۰۷۲ 
رحمت کلی. قوی‌تر ۲: ۷۱۹۵۱ 
رحمت مادر ۳۲۵۷:۶ 
رحمت مارا #۴۲۸۰۲ 
رحمتم رّست ۲۳ #۲ 
رحمت مخلوق ۳: ۳۶۳۲ 
رحمتم کن ۱۲۷۱:۱* 
رحمتم موقوف ۳۷۵:۲ 
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کشفالابیات (هر در مصراع) ۳۰۳۱ 


رحمت من ۲:۱ #۲۶۷ 

رحمتی اریدشان ۴ "اصأآ"*»* 

رحمتی افشان ۳۳۹۴۰۳ 

رحمتی, بی‌علّتی» بی ۳۶۲۴:۵ 

رحسسمی» بسی‌علتی, در 
#۲۱ 

رحمتی دان ۱۷۳۶:۶ 

رحمتی کن اي امیر ۲۴۹۷:۲» 

رجمتی کن. ای رصیمی 
۰۰:۵ #۴ 

رحمتی که ۸:۲ ۲۲ * 

رحم حق ۱۸۵۸:۴* 

رحم.خواهی ۲:۱ ۸۲« 

رحم خود را ۱۹۲۱:۳ 

رحم» سوی ۵: ۳۷۳ 

رحمش امد بر ۳۱۸۵:۲ 

رحمش امد. گفت ۳۱۳۵:۳ 

رحمشان آمد ۲۴۱۳:۵ 

رحم فرما ۱۰۹۴:۶ 

رحم. قسم ۴: ۱۸۵۷" 

رحم کرد ۲۶:۱ ۲۲ 

رحم کم جو ۱:۵ ۵۲* 

رحم کم کن ۲: ۱۰۵۹ ۷ 

رحم کن بر عاشقان ۱۶۹۶:۲» 

رحم کن بر عفر ۲۱۸۹:۱» 

رحم کن بر وی ۳۱۱۳۵ 

رحم کن پنهان ۲۴۱۷:۱ 

رحم کن کان ۶: #۳۷۹۲ 

رحم‌هاشان ۲: ۷۷۶۲ 

‌ الله آن ۲۸۰:۱» 

رحمةالله علیه ۱۳۸۳:۶ 

رخت آنییا ۴ )۲ 

رخت از حجره ۵۴۱:۲ 

رخت بربندد ۳: ۷۱۸۴ 

رَخت بر چازم ۶۴۷:۱* 
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۳۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


رخت خود را ۳۷۹۰:۱ 
رخت دادم ۵ ۱۵۱۰ 
رخت دزدی بر تن ۵: ۱۸۱۳ 
رخت دزدیده ۱۰۶۵:۲ 
رخت راامشب ۴۲:۶ «٩‏ 
رخت رابر ۴۹۸:۳ 
رخت را در ۲۸:۴ ۱۱ 
رخت را نزدیکتر ۲۹۱۶:۴* 
رخت راو اسب #۱۳۴۰۹:۱* 
رخت عقلت ۳۸۷۱۰۳ 
رخت غربت ۲۲۳۸:۲» 
رخت. مانده ۲۹۱۵:۲ 
رخت ما هم ۳۹۰۳:۱ 
رخت‌ها بردند ۴۵:۶ ۷۵ 
رخت‌ها حستند ۴۹:۵ ۲۲ 
رخت‌ها دادی ۱۶۸۴:۲ 
رخت‌ها را زیر ۴۲:۶ #۵ 
رخت‌ها را سوی ۱۵۹۴:۶ 
رخت‌هص.. را می‌ستایند 
۲ ۳ ا"آ# 
زج درید ۵: ۴۵۶ #۲ 
زخش ۷۲۸۴۸:۲ 
زخصت ۷۲۰۶۶۰۶ 
رخنه می‌جویی ۳۹:۲ #۲۲ 
زد باب است ۰۵۵:۱ ۷*۳ 
زد من بَعد ۱۰۰۵:۵* 
رد من بهتر ۴: ۶۵۲ 
رد نکردیم ۳ ۲ ۷:۲ 
رد نگردند ۱۶:۳ ۷۱۷ 
رز بدی» پر ۱ ۵ "#۲ 
رز بسوزد ۵: #۲۶۸۵ 
رزق ۳ ۳۱۳۹۳۵ 
رزق از وی ۱۴۹۶:۵ 
رزق تو بر ۲۸۵۱:۵* 
رزق تو در ۳۱۹۸۰۶ 


رزق جانی ۲۵۴۴۰۳ 

رزق جوی ۲: ۳۸۰۳ 

رزق حق ۳۷۴۶۳ 

رزق خاصی ۹۱:۴ ۷۶ 
رزق را می‌ران ۱۴۵۸:۳ 
رزق سوی ۳۱۸:۵ ۷۲ 
رزق ما ۱۹۰۲:۶ 

رزقها را ۲۸:۳ 

رزق‌ها هم ۲۱۰۷:۶ 

رزست از تقلید ۰۶:۲ ۴۲« 
رزست از تلوین ۷۲۰۷۴۰۳« 
ریت 3 خسران ۵۲ ۲ 0۲: 
رست او از ۸:۶ #۴۵۶ 
رستخیز و غلفل ۳۸۸۱:۵» 
رستخیزی ساز :۱۴۷۹« 
رستخیزی, و آنگهانی ما 
رزست کشتی #۲۲۲۵۲ 
رستگی زین ۱۴۱۹:۴* 
زستم ارچه ۸۱۸:۳* 

رستم از اب ۲۷۹۹:۱» 
زستم از سه ۲۲۲۶۰۲ 
رستمان را ۷۲٩۱۹:۴‏ 
رستم زال ۴۲۷:۱ ۲ب 
رستم و حمزه :#۱۷۵۲ 
رستمی جان ۷۲:۲ ۸۲ 
رستمی خوش ۶ #۱۹۰۶ 
رستمی. شیری ۱۳:۶ #۳۶ 
رستن از بیداد ۱۳۳۷:۱ ۷" 
رزست و, سوزید ۸۶۲:۴ ۲« 
زسته از جاه ۲:۶ #۷۴۵۷ 
رسته از خشم ۰۷:۳ ۷*۱۵ 
رزسته از زندان ۲۵۰۰۲ #۲ 
زسته از صد ۴:۳ ۷*۲ 

زسته از موش ۶: ۲۷۳۶ 
رزسته‌ام از جازدانگ ۲:۵ #۱۳۶ 
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رسته‌اند ۷۱۵۲۶۰۲ 
رسته‌ای از ۸۲۸:۱ ۲ 
رسته‌اید از ۱:۱ ۲۵ ۲* 
رسته باشد ۴:۲ ۱۲۵ 6 
زسته بودی ۸:۳ ۷۳۸۷ 
رسته جون بونس ۳:۴ ۷۲۲۰ 
رسته ز آوازش ۷۲۰۷۲:۱ 
رسته زین ۵: ۱۷۷۰ #۷ 
رسته و بر ۷:۳ ۲۵۶« 
رستی از بیکار ۶: ۷۴۷۰۳ 
رستی از قلاب ۱۵۲۰:۵» 
رسم دامادان ۰۹:۶ ۲ 
رسم مهمانش ۰۴۶۶۸۳ 
رشتة اومید ۳۶۵۷:۲ 
رشته ایمان ۱۱۷۸:۱* 
رشته بیدا ۲۲:۴ ۱۳* 
رشته را باشد ۳۰۶۵:۱ 
رشته باری ۱۸:۵ ۱:۱۵ 
رشته بکتا ۳۰۷۸:۱ 
رشکی از ان ۳۶ِ«"«2* 
رشکم ید ۰۳۸۸۹:۲» 
رشک و غیرت ۴۰۲۱:۵ 
رغبت افزون ۶: ۰۹۸۳« 
رغبت ما ۴۲۱۶:۵ 
رغبتی بابد ۵۸۱:۵* 
رغبتی زین ۳۶۵۸:۴ 
رغم انفم ۴۷۳۵:۳ 

رغم این نفس ۶۶۲:۵ 
زغم تو ۲۹۲۳:۵» 

رفت آخر ۲۲۳۹:۴» 
رفت انجا ۳: ۷۶۳۴ 

رفت آن طاوس ۳۱۱۸:۶ 
رفت آن ماهی ۲۲۳۸:۴ 
رفت آن مسکین ۳۰۵۹:۱ 


رفت از اعضای و ۵ ۳ ۹ 
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رفت از بهر ۱۱۵۵:۶* 

رفت از دل ۶: #۱۶۹۶ 

رفت از دنبا ۷۱۲۲۸۰۴ 

رفت از ما حاحت ۱۰۰۹:۵ ۷ 

رفت از ما صاحب ۱۲۳۱:۴ 

رفت از وی ۴۲۰۶ 

رفت از یادم ۲:۱ ۱۹ ۲« 

رفت اندر ۱۴۲۴:۲ 

رفت اندیشه ۲۴:۱ ۷۲۶ 

رفت او سیش عمادالملک 
۳۳۷۶۰۶ 

رفت او بیش کفن ۱۳۸۰۹۳۷۶ 

رفت ابشان ۷۰:۵ ۲۶« 

رفت این ۱۰۰۸:۶ ۷ 

رفت بر بام ۲۸۰۱۰۳ 

رفت بویکر ۰۳۸۸:۴» 

رفت بی خود ۳: ۱۰۰۹ * 

رفت بیش از ۱۷۱۷:۴ 

رفت پیش شیخ ۳۶۶۲:۲ 

رفت پیش عارفی ۲۲۳۶:۵ 

رفت بیش میر ۳۳۹۳۴:۵ 

رفت بیغمیر ۱۱۷۳:۶ 

رفت بیکان‌ها ۷۲۲۷۴۰۵ 

رفت تا جوبای ۲۵:۲ ۰۱۴« 

رفت تا هیرم ۱۱۶:۶ ۷۲ 

رفت حانت ۱۶۹:۲ ۸۲ 

رفت جوحی ۳۳۳۲۶:۵ 

رفت جون ۲: «#٩۱۳‏ 

رفت خادم ۲۱۹:۲ 

رفت خواهی ۱۶۰۶:۱* 

رفت فواتر ۲۲ ۷۵۴۲ 

رفت در حمّام ۳۱۰:۶ 

رفت در سودای ۱۱:۵ ۲ 

رفت در صندوق ۳۷۸:۴ ۳۲« 

رفت در کهسارها ۱: ۰ #۲۵۲ 
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رفت در گوشی ۳ #۳۵ 

رفت در مسجد سوی ۵۶:۱ 

رفت در مسحجد میان ۵۵:۴ ۱۳ « 

رفت درویشی ۲۰۴۴:۶ 

رفت ذوالقرنین ۳۷۱۱:۴ 

رفت روبه ۵: ۲۵۸۱ 

رفت ز آن سان ۹۹۸:۵* 

رفت زشتی ۳۲۵:۲* 

رفت سوی ۱:۵ #۲۸۷« 

رفت شادان ۵: ۲۷۹ ۲ ۷ 

رفت شاعر ۱۲۰۰:۴ 

رفت صورت ۰:۳ ۷۲۰۷ 

رفت صوفی سوی آن ۱۵۰۷۶ 

رفت صوفی سوی صافی 
۸۹۵ ۵ ۳« 

رفت صوفی, گفت ۲۱۷۴:۲ 

رفت طغیان ۴۲۱۶:۶ 

رفت عریان ۳۶۶۱:۵ 

رفت عزرابیل ۱۶۵۱:۵ 

رفت عمرش ۳۶۱۵:۶ 

رفت فکر ۳۴۹۴:۱ 

رفت کنج ۱۹۳۶۶ 

رفت لقمان ۱۸۴۲:۳ 

رفتم از خود ۵: ۷۶۷ ۲* 

رفتم اندر خلوت ۸۵:۵ ۷ ۸۲« 

رفت مرغی ۳۳۵:۶ 

رفت موسی پر ۲۳۰۸:۴ 

رفت موسی کا تش ۲۷۸۸:۱ 

رفت میکاییل ۱۵۹۴:۵ 

رفت نادان #۱۰۵۰:۳* 

رفتن ارواح ۳ ۱ 

رفتن او ۸۴۶:۲ #۲ 

رفتن این ۳۰۸۸:۱ 

رفتن بنده ۲۳۳۲۰:۵ 

رفتن جو ۲۹۵۹:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) و( 


رفتنش بی‌فرسخ ۵:۴ ۷۵۳ 
رفتنش در اسیا ۲۰۸۸:۱* 
رفتنم سوی ۲۳۰۹:۳ 

رفت نور ۸۵:۵ #۴ 

رفتن یک ۲: ۱۶۴ 

وت و اند ۳۳۶ 

رفت و برسید ۳۹۰:۶ 

رفت و تو ۶۷۵:۲* 

رفت. و زاخر ۲۱۸:۲ 

رفت و شد ۱۷:۴ #۴۶ 

رفت و می‌بیچید :#۱۹۷۶ 
رفت و می‌لرزبد ۲۵۵:۵ ۲* 
رفته از مستوریان ۴۹۵:۶ ۷۲ 
رفته است ۲۴۲۲۰۳ 

رفته‌ام در ۱۴۳۲۰:۱ 
رفته‌اند ۲۵:۲ ۷۲ 

ر فته بودند از طلب ۱۳:۱ ۷۳۰ 
رفته بودند از مقام ۲۸۹:۳ #۲« 
رفته در صحراي ۳۶ 
رفته در عالم ۴۹:۱ ۷۱۲ 
رفته در مخدوم ۲۳۳۹:۳: 
رفته درهم ۷:۲ ۱۰۲ * 
رفته سوی ۴۸۴۹:۶ 

زفته گیر ۳: #۳۹۳۳ 

رفته نطق ۴:۲ #۱۲۲ 

رفته بی در خون ۵: ۲۶۲۳ 
رفتی اندر ۱۹:۴ ۴ #۲ 

رفت یک صوفی ۳۷۳۷:۵ 
رفض اسیاب ۲۵۲۵:۳* 
رقص, انجا ٩۵:۳‏ 

رقص, اندر ۹۶:۳« 

رقص بی مقصود ۲: «٩۳۲‏ 
رقص می‌آرند ۳۹" 
رقص و جولان ٩۶:۳‏ 
رقعه‌اش بردند ۱۸۶۵:۴ 
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رقعه بنهان ۱۸۹۳:۴ 

رقعه تعو یذ ۱۵۱:۴ 

رقعه دیگر ۱۸۹۴:۴ 

رقعه را ان ۶ #۱ 

رقعه را از خشم ۱۹۶۰:۶» 

*قعه سوی ۱۸۶۴:۴» 

رقعه کر بر ۴۷۵۵:۳ 

رقعه یی در مشق ۷۱۹۰۹:۶ 

رقعه یی شکلش ۱۹۱۱:۶» 

رکن توبه ۴۶۵:۱*# 

رگ رگ است ۴۶:۱ ۷ب 

رگ زدن باید ۲۰۰۲:۵ 

رگ زنی ۵: ۲ ۲۰۰ * 

رمز آلاسلام ۵:۵ ۲ ٩‏ 

رمز الکاسب ٩۱۴:۱‏ 

رمزدانی ۱۰۶۵:۵* 

رمز مردن ۷۷۷۶۰۶ 

ور 9۵۴۶« 

زمز نج الاخرون السَایقون 
۴ ۲ 

رمز نْحُن الاخرون السابقون 
۴ 

رمز ننسخ ۳۸۵۹:۱ 

رمز» بعنی ۳:۲ #۷۳ 

رنج آرد ۱ ۱۰۷۰ 

رنج او خورشد ٩۲:۲‏ #۷ 

رنح او کم ۲:۶ #۳۲۶ 

رنج این تن ۳۶۵:۳ ۸۲ 

رنج بدخویان ۴۸۱:۶ 

رنج بی حد ۵ «اصِ* 

رنج جان ۲۵:۲ ۸ 

رنج جوع از ۲۸۳۱:۵ 

رنج جوع, اوّلی ۰:۵ ۲۸۳ 

رنج در خاک‌ست ۳۱۸۶:۵* 

رنج دیدم ۲۳۳۵:۶* 


رنج دیدند ۱۵۲۲:۳* 

رنج دیده ۳۵۲۱۰۵ 

رنج را باشد ۴۲۸:۶ 

رنج را صد ۲۸۸:۴ 

رنحش از سودا ۱۰۷:۱ 

رنج کوشش‌ها ۹۲:۵ ۰۲۳۲ 

رنج کیش‌اند ۱:۶ ۲۲۷« 

رنج کی ماند ۱۷۷۰:۶ 

رنج, گنج آمد ۲۲۶۱:۲ 

رنج معقولت ۳۵۲:۳ 

رنج, مغز ۱۳۵۹:۲» 

رنجء مهمان ۱:۲ ۱۷ ۴ 

رنح و بیماری ست ۴: ۲۸۳۴ 

رنج و غم را ۱۱۳۰ 

رنح و کوری ۲: ۲۵۵۹۲ 

رنجهاآش ۶: ۰۴۵۹۳۴ 

رنح‌ها بسیار ۲۲۳۹:۴ 

رنسح‌ها داده‌ست کان نیست 
۳۱۹۵۱۳۳ 

رنج‌ها داده‌ست کان را حاره 
هست ۲۹۱۴۰۳ 

رنج‌ها در کار ۲: ۷۲۴۶۰ 

رنج یک جزوی ۳۲۴۸:۴ 

رنگ آتش ۱۳۴۷:۲» 

رنگ آن باقی ۴:۶ ۰۴۷۱ 

رنگ آهن ۱۳۴۸:۲ 

رنگ با بیرنگ ۲۴۷۰:۱* 

رنگ باقی ۴۷۱۱:۶ 

رنگ بربسته ۱۲۸۳:۶ 

رنگ پوشیدن ۳۶۵:۵* 

رنگ. چون ۴۷۶:۱ ۳« 

رنگ, دیگر ۳۱۸۹:۳ 

رنگ رخساره ۵: ۲۵۴۰ * 

ونیک نیکست ۱۳۹۲۰۲ 

وی رنگ مختلف ۵۵۱ ۲ #* 


0۳0 0 


رنگ رو از ۱۲۷۱:۱ 

رنگ زو و نبض او ۱۶۴:۱» 
رنگ روی جملتان ۲۵۲۵:۱ 
رنگ روی سرخ ۱۳۳۳۱ 
رنگ روی و صحّت ۸۲۹۸۱:۲» 
رنگ روی و قوّت :۱۲۷۲« 
رنگ زر ۲۴۶۲:۱ 

رنگ زشتان ۷۶۵:۱* 

رنگ سبزت ۱۲۲۱:۶ 

رنگ شک ۴۷۱۳:۶ 

رنگ صحرا ۳۲۴۴:۱ 

رنگ صدق ۴۷۱۲:۶ 

رنگ طین ۱۱۳۹:۶ 

رنگ. کی خالی ۲۴۶۹:۱» 
رنگ لاله ٩۷۱:۵‏ 

رنگ لحْمش داد ۰۷:۶ ۰۴۷ 
رنگ مرگ افتاد ۳۵۱۷:۳» 
رنگ مّی ۷۵۵:۲* 

رنگ و بو در ۲۵۷۵:۴ 
رنگ و بو غمّاز ۱۲۶۸:۱ 
رنگ و بو مَیرستَ ۵ #۴۰۸۲ 
رنگ و بوی ۲۴۶۷:۵ 

رنگ و رو ۱۰۳:۱ 

رنگ‌ها بینی ۲: ۷۵۷ 
رنگ‌های ۱۶۵۱ 

رنگ هندو را ۲۷۶۵:۱* 

رو اشذاء ۱۲۴:۲ 

رو. بیرس آن ۶۴ 

رو بتاب از ۱۵۶۱:۵* 

و بتابم ۷۱۶۵۶۰۵ 

رو بتابید ۸۵۵:۵ 

زو پترس و طعتنه ۱۳۸۹ 
زو بجراحی ۲:۱ ۰۲۲۲ 
نو ۹ 

رو بجو اقبال ۷۲۶:۱* 
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رو بجو لابس ۳ 
رو بجو وام و ۲۳۹۴:۲* 
َو بجو یار ۲۳:۲« 

رو بخسپ ای #۶(" 

رو بخوان ۴:۲ ۷۳۴۳ 

رو بخواهم ۹2 

رو بدان ۷۲۸:۵» 

رو بدو اری ۱۱۸۴:۴* 

رو بدو کرد آن ۱۷۳۰:۶ 

رو بدو کرد و ۳۲۲۸:۲ 

رو بده مال ۹۳۴:۲ ۲۲ ۷ 

رو بدین بالا ۲۱۴:۳ ۰۳ 

رو بر آنها ۱:۲ ۳۵۲ 

رو برای من ۱۰۲" "۷ 

رو بر دل ۲۳۱:۴ #۲ 

رو بر سلطان ۱۸:۱ ۲۷ 

رو برون ار ۸۳۲۷:۱» 

رو بر باری ۲: ۲۷۶ ۰۲ 

رو بو ۲۱ "۷ 

رو بگرداند به‌سوی ۱۶۹:۳ ۲ 
رو بگرداند جو ۲۸۴۶:۲ 
رو بگرداند, گر یزد ۲۷۲۹:۴* 
زو بگردانید از آن ۳۳۴۶:۱» 
۳ بگر دانید و آن ۴ ۲« 
زو بگردانیدی ۲۰۷۳:۲*» 
رو بگیر این ۲:۴ #۱۲۳ 

زو به اب ۴۸۳:۲ 

رو به اتش ۰۸۲۳:۱* 

روبها این ۲۲۴۱۰۳ 

روبها با ۲۲۲۹:۳ 

روبها» تو سوی ۴۲:۲ ۲ ۲ « 
روبها! حون ۳۱۱۱:۱ 
روبها. خرگوش ۰۴۵:۱ ۲ 
رویهٌ افتد ۴۰۸۸:۶ 


زوبهان بر شیر ۴۰۹۳:۵* 


۱-11210080 


روبهان ترسند ۳۱۶۲:۲ 

روبه اندر ۲۵۱۶:۵ 

رود ن مُرده ۰۱ * 

زونهانه ۴۹:۵ #۲۳ 

زوبه او ۴: ۷۰۵۷۶ 

رو به ایشان ۱۲۳۴:۴ 

رو به ابقاظا که :۴۶۴ ۴ب 

رو به پیش ۲۰۰۷:۳ 

رو به تاریکی ۷۳۰۵۶:۵ 

رو به تو کردند ۴۱۹۱:۵ 

زو به حست ۱۶۹۵:۲ ۷ 

زو به حابط ۹۵۱:۴ ۲« 

َو به حق آنکه ۱۶۵۴:۵* 

رو به حق رحمت ۵: ۱۶۵۴ 

رو به خاک آریم ۴۴۷:۶ 

رو به خواری» تا ٩۲:۵‏ ۱۲ : 

رو به خواری, نی ۱۴۶۰:۳ ۱ ۷ 

رو به خود کرد ۲۵۵۷:۱ 

رو به درتاه ۵: ۱۸۲۰ * 

رو به دریا, کار ۹۷:۲ 

رو به دریایی ۲۰۲۸:۶ 

رو به دست ۲۱۴۶۵:۳ 

رو به رو ۵: ۲۱۷۷۷ 

رو به زن کرد و بگفت: ای 
۴ ۳۲« 

رو به زن کرد و. یگ فتش 
۱۸۰۵۱۷۳ 

رو به زن کردی که ۴۹:۶ ۴۴« 

رو به سوی ۶: ۲۳۲ ۳۳۲« 

زوبهش کر ۷۹۴:۴ ۷۳۲ 

ورد وت ۶۴ ۱۹ 

زونه که اورد ان ۱۶۸۶۵ 

رو به شهر آورد سیل ۲۷۸۹:۴ 

رو به شهری ۲۳۰:۳ 

ژو به شیخ آورده ۲ ۰ #۴۶ 


0۳0 0 


کشف‌الایات (هر دو مصراع) ۶۱۵ 


رو به صحرای ۴:۵ ۴۷ ۲ * 
رو به عقل ۶: #۱۶۷۶« 
روبهک خورد ۲:۵ ۲۸۷ * 
رو به کشتیبان ۸۳۵:۱ #۲« 
رو به گورستان ۴۷۶۴:۳ 
ره مر : انس ۴۲۳۱۶ 
زو به معنی ۷۱۰:۱ 

ژو به من آرند ۳۸۵۷:۶ 
روبه و آهو ۱۹۳ 

رو به هستی ۷۶۴:۲ 

رو به هم کردند آن ۷۶ ۴ ۷:۲ 
رو به هم کردند هر سه ۶: ۳۸۸۷ 
روبهی» اشکار ۳۱۶۰:۲ 
رو به یک زن ۱۷۲۹:۶ 
روبهی که ۲۸:۶ ۳۰ 

روبهی و خدمت ۵: ۳۷۲ 
رو با ور »۸٩۲:۵‏ 

رو بی مرغی :۳۴۵۲ #۳« 
روت بس ۳۴۸۱:۵ 

3 و دو ۵: ۱۳۵۲ 
رو ۳ کرده. ۲۵:۵ ۲۵ 
رو تاش کردی ۱۳۵۵:۵ 
زو تاش کی دارد ۷۳۵۳ "#۰ 
رو تمام ۱۳۳۲:۱* 

رو, تو روبه ۱۰۳۹:۱ 

رو توکل ۷۹۰۹:۱ 

رو تو کهگل ۱۸۴۷:۲ 

رو جنین عشقی ۱۴۳۶۰۳ 
رو جو برهان ۱۹:۲ ۱۳* 
رو حه سوی ۹:۲ #۲۲۳ 
رو جه وایس ۲:۵ #۱۸۲ 
روح آن کس ۱۶۶۷:۲ 
روح از انگور ۱۷۸:۲ 

روح از معدوم ۱۷۸:۲* 
روح, اصول ۴۵۰:۶* 
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روح اندر ۲۵۱۵:۱« 

روح او با ۱۰۵۰:۲ 

روح او جون ۲۵۱۵:۱ 
روح او خود ۴۵۰:۶ 

روح او راکی ۳۵۸۴:۳* 
روح او سیمرغ ۲:۱ #۲۹۶ 
روح او کی بود ۰-۱ ۱« 
روح او گردان ۳۷۷۸:۲* 
روح او. ني ۱ ۰ #۰« 
روح او و ریح ۹۴ "#۱ 
روح. بازست ۵: ۸۴۳ 

روح با علم است ۵۶:۲ 
روح باقی ۷۸۸:۴ ۲ 
روح؛ بی‌قالب ۳۴۲۳:۵ 
روح» ینهان کر ده ۲۶۷:۱ ۲ 
روح چون نت ۵: ۱ #۷۷ 
روح جون من ۳۳۱۰:۶ 
روح حیوان را ۵: ۳۷۱۳ 
روح حیوانی ۱۵۲۳:۴ 
روح خواهی ۲:۵ ۶ ۷۲ 
روح خود را جابک ۱۸۵:۲* 
روح خود را متّصل ۴۴۸:۴ 
روح داند ۰۷:۵ ۱۲ ۶« 

روح در عین ۱۱:۲ ۲ ۲« 
روح را از ۲۷۹۸:۶ 

روح را اندر ۱۸۸۳:۴ #۷ 
روح را با تازی ۵۶:۲ 
روح را باش ۴:۶ ۵٩‏ #۲« 
روح را با مرد ۱۹۷۵:۱* 
روح را تابان ۰۲۷۸۷:۶» 
روح را تاثیر ۱۵۰:۶ 

روح را توحید :۱۶۱۱ 
روح را در غعب ۳۴۹۸:۶ 
روح را در قعر ۲۶۸:۲» 
روح را روحی‌ست ۱۲۷۴:۳ ۷ 


روح را من ۲۸۷۸:۶* 

روح زهزن ۵: ۳۸۲۷ 

رو حریف ۴: ۷۳۴۲۶ 

روح زیبا ۴۶۳۴:۶ 

روح سلطانی ۷۹۷:۶ 

روح‌شان اسوده ٩۶:۱‏ #۲ 

روحشان بشکست ۲۸۲۱:۳ 

روح شد ۵: #۲۵۲۶ 

روح صالح, قابل ازار ۲۵۱۸:۱ 

روح ص‌الح, قابل افات 
۱۵۱۶۱ 

روح ظالم ۱۷۷۷:۵ «» 

روح, قالب ۱ ۱۳ ۳ 

روح کی گشتی ۳۸۵۶:۵ 

روح گشتم ۴۲۰۶۰۳« 

روح مححوب ۴۴۶:۴ 

روح» می‌بردت ۵۳۷:۱ 

روح می‌بیند ۲۱۵۱:۳* 

روح نو ۲۵۹۶۰۱« 

روح واصل ۴۴۶:۴» 

روح واله ۱۶۰۶۰۲* 

روح وحی ۲۵۹:۲ ۷۲ 

روم وحی از عقل ۳۲۵۸:۲ 

روح و حیش ۲۵۹:۲ ۲ 

روح وحیی ۳۲۶۰:۲ 

روح‌ها را می‌زند ۲۲:۶ ۷۳۳ 

روح‌ها را می‌کند ۸:۶ ۵۷ 

روح‌ها که خیمه ۷*۱۷۸۸:۴ 

روح‌هاي تیره ۲۵:۴ #۲۰ 

روح‌های مرده ۸۴۰:۴ 

روح‌های منبسط ۳۹۹:۱ 

روح‌هایی ۱۵۴۲:۱ 

زو خمُش کن ۴۲۰۰۳ ۲ 

رو در افتادن گرفت او ۴۴:۲ ۷*۲ 

و در افتادن گرفتند ۴:۳ ۷۱۲۲ 


00 ۰2۲۱۱۱۵۲۱۵۰۵۲۵ 


و در افتادی ۴:۶ ۲۵۳ 
رو در دل زن ۴:۵ ۱۰۱۷ ۷ 
رو دعاکن ۱۱۴:۶ ۲ 

رو دعا می‌خواه ۱۷۹:۳ ۷ 
رو دماغی ۷۷:۲ ۴۷ # 

رو دو تا :#۲۸۷۷« 

رو دهد ۲ ۷۳۲ #۲ 

روده‌ها ۵: #۱۳۸۷ 

رو رو ای جان ۱۹۱۶:۵* 
روز آخر ۱۶۴۵:۶ 

روز آن باشد ۵۸۶:۴ 

ده ود ۳.۶۴ 

روز آیده شب ۵۵:۳ ۲ # 
روز از ۱:۵ ۰۳۰۰ 

روز اندر ۱۹۳۰:۳ 

روز اول» رویتان ۲۵۲۶:۱ 
روز اوّل. روی خود ۲۵۲۵:۱ 
روز او و روزی ۴۰۴۶:۶ 
روز باران است ۲۰۱۱:۱ 
روز برجست ۱۶۳۱:۲ 

روز بر شب ۶: ۲۶۷۶ 

روز بشناسم ۶: ۲۸۲۲« 
روز بنماید ۷۲٩۲:۲‏ 

رو زبون گیرا! ۸:۵ ۸۷۴ 
روزه بیگه شد ۴:۱ ۲۸۱ #: 
روز بیگه, لاشه ۱۲۲۵:۲ 
روز پاداش ۲:۶ ۰۳۵۳ 

روز پیروزست ۱۸۸۹:۵* 
روز بیش ۲: #۲۱۲ 

روز تا شب بی نواو ۲۷:۵ ۲۳ 
روز تا شب خون ۳: ۸٩۳‏ ۷۲ 
روز تا شب. شب #۱۴۶۲۲ 
روز تعبیر ای ۰:۴ ۷۳۶۶ 
روز ثالث ۳۳۲۲:۳ 

روز حکمت ۴:۳ ۷۴ ۲ 
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روز خاص ۰۷:۴ ۷۶ 

دوز فا خی ۳۶۲۰۰۲ 

روز در خوابی ۱۷۳۵:۳ 

روز در دیوان ۲۸۴۹:۶ ۷ 

رو ز درمان ۱۱:۶ #۴۲ 

روز, دل‌ها ۱۶۸۳:۱ 

روز دیدن ۱۹۸:۶ ۰۳ 

روز دیدی, بی ۶: ۷۲۸۵۲ 

روز دیدی طلعت ۱۵۹۷:۴ 

روز دیگر آن ۳۳۲۸۰۲ 

روز دیگر از م۳« 

روز دیگر با ۳۸۲۰:۶ 

روز دیگر بر هی دستان 
۱۷۱۸۰۰۷۶ 

روز دیگر بر عَلوّیان ۳۸۰۶:۶ 

روز دیگر بر گرفتاران 
۶۴ ۰ اآ# 

روز دیگر بیوگان ۰-۰۵۶۴ .۷ ۳« 

روز دیگر جمله ۴۱۷:۳ ۲ 

روز دیگر رفت ۶ ۲« 

روز دیگر رو ۸۲۲:۶ ۳* 

روز دیگره وقت ۱۶۰۳ 

روز دیگر همچنان ۳۳۱۵:۲ 

روز را ضایم هو 

روز رفت و, شد ۴:۶ ۷۳۸۴ 

روز روشن از کجا ۲۰۶۸:۶» 

روز روشن بر دلم ۴ "۷ 

روز روشن را بر ۱۹۰۱:۴* 

روز روشن گردد ۶2۰۷۶ ,"۱ 

روز روشن, هر که ۲۷۳۲۱:۳ 

روز روی از ۵۳۶:۳ 

روز رویت ۳۱۵:۶ 

روز زادن ۳۵۱۱:۱ 

رو ز سابه ۲۷:۱ #۴ 
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روزشان ۹۵:۱ #۲۴ 

روز شد. بیدار ۶: ۵۴۳ 

روز شد, جون ۵: ۳۰۰۳ 
روز شد, خادم ۲۴۱:۲ 

روز شد گفتش ٩۰۳:۳‏ 

روز شه ۳۲۹:۲ 

روز صیّادم ۴۸۰:۵ 

روز عاشورا نمی‌دانی ۷۹۰:۶ 
روز عاشورا و آن ۶: ۷۸۲ 
روز عاشورا همه ۷۷۷:۶ 
روز عبداللّه ۳۴۰۳:۲ 

روز عدل و عدل ۱۸۸۷:۶ 
روز عرصش ۱ ۲ # 
روز فردا سیر ۱۲:۲ ۷۳۳ 
روز فردا نک ۳۴۳۴:۳ ۰۲۳ 
روز کتّاب و ۱۵۹۲۲« 
روز کشتن ۱۷۵۳۵۶ 

روز کی چندی ۱: ۲۵۳ 
روزگار خود :۷۸۵۰ 
روزگارک برد ۲ ۲ ۰ ۷۲ 
روزگارم ود یه 
روزگاری ۱:۳ ۵۲* 

روز گشت و آمدند ۱۵۴۶:۳ 
روز گشت وه آن ۳۱۱۳۴ 
روز گشت و جمله ۵۳۹:۲* 
روز گشتی ۶۰۴۰۴ 

روز محخشر این ۴: ۶۵۷« 
روز محشر صورنی ۵ #۱۷۹۲ 
روز محشر هر ۲۳۱۱:۵ 
روز محشر هشت ۵: ۱۵۷۳ 
روز محشر یک ۴: ۷۳۶۵۷ 
روز محفل ۵: ۳۴۷۷ 

رو ز محمود :#۱۳۳۶ 
روز مُردن گند ۲: ۷۲۶۶ 


روز مردن یست ۶: ۲۹۱۲ 
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روز مرگ این ٩۴۰:۲‏ 

روز ملک انس ۳۰.۰.۰.۴ 

روز من ۳ 

روره موسی ۲۴۴ 

روز می‌دوز ند ۵: ۲۵۶ #۷ 

روز میلادش ۳۵۳۳ 

روزن از بهر ۲۳۲۳۲۹:۲ 

روزن جانم ۲۴۰۲:۳ 

روزن چشمم :۳۰۸۹ 

روز دحر ۱۸/۵۶۰۶ 

روزه ۷ ۱۶2۸۵۷۶ 

روز نکو ۲۶۲۳:۲ 

و ۴« ۳ ۸ آ*۷ 

روز و شب از ۷۱ #۷ 

روز و شب اشکنجه ۵: ۱۷۷ ۲« 

روز و شب افسانه ۱۳۹۶۶ 

روز و شب اندر دعااند ۰۳ ۲۳۲۴ 

روز و شب ان_در دعاو 
۳/۱۲ ۷ 

روز و شب ان‌در قسفس 
۲ ۳ 

روز و شب بد خر ۲۸:۵ ۷۲۳ 

روز و شب. بر وی ۱ ٩‏ ۶۲« 

روز و شب در بسندگی 
۳ #۱ 

روز و شب در جستجوی 
۰+« ۳۵۲"( 

روز و شب‌درجسنگ‌و انسدر 
کشمکش ۱۵۲۲:۴ 

روزوشب در جسنگ و انسدر 
ماجرا ۱ ۳ ۲ ۷ 

روزوشب سَیّاری ۰:۴ ۵۴» 

روز و شب ظاهر ۳۹۳۵۱۳۹۳ 


روز و شب کردار ۲« ۷ 
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روز و شب گردان ۱۱:۶ ۷۹ 

روز و شب مانند #۱۲۴۰۲ 

روز و شب می‌کرد آففغان 
۲« ۳(اآٍآ »* 

روز و شب می‌کرد قسربان 
۴ ۳ 

روزها آن ۷.۸۹۵ 

روزها با سوزها ۱۵:۱ * 

روزها با هم ۷۲۳۸۲:۶ 

روزها سوزد ۱۸۵۸:۱* 

روزها گر رفت ۱۶:۱ 

روزه‌داران ۴:۵ ۳۶۳ 

روزه گوید ۱۸۹:۵ 

روز, همچون ۲:۲ ۳۲۰ ۲ 

روزی آدم ۳۸۹۳:۱ 

روزی آن ۱۸۰۳۴ 

رو ز باران ۴۵۲:۶* 

روزیام ده ۱۴۵۴:۳* 

روزی بی‌رنح او ۲۵۰۸:۳ 

روزی بی‌رنح جو ۲۵۳۰:۳ 

روزی بی‌رنح می‌دانی ۲۵۱۱:۳ 

روزی بی‌رنح و ۲۵۰۷:۳*« 

روزی تو چون ۰ #۲۳ 

روزی من بود ۱۲:۲ ۲۳ 

روزي وافر ۱۲:۳۲ ۲ ۲ 

روزبی بنوشته یی ۲: ۱۳۵۶« 

روزی بی دام ۳ ۱ #۹« 

روزیی خواهم بناگه ۱۴۶۱:۳ 

روزیسی خواهم حلال 
۲ "#۲ 

روزیی دارند ۰۲۳۵۳:۱» 

رو سبو برکن ۴۴۵:۵ ۳* 

رو سپس کردم ۱۸۴۱:۵ 

زو سس کردی ۹:۴ ۱۵۲ * 

روسپی باشد ۱۵:۵ ۳۷ 


روسیید از ۳۵۷۳۰۳ 
روستایی بین ۵۹۹:۳ 
روستایی جون ۲۳۷:۳ 
روستایی» خواجه ۱۲:۲ ۷۴ 
روستایی درتملق ۳۱۴۳ 
روستایی را بدان ۱۴۵۹:۵* 
روستایبی را گریبانش ۶۶۳:۳» 
روستابی ریش ۴۹:۳ ۶« 
روستانی شد ۵۰۴:۲ 
روستایی شهربی ۴۶۶۳ 
روستایی کیست؟! ۲:۳ ۴ #۷۶ 
روشاب:گان ۵۰۳۰۲ 
روستایی»های ۳: #۴۵۲ 
روء سخن از ۱۶:۱ ۲۳۲ * 

رو سرافیلی :#۶۲۷ 

رو شر خود ٩۴:۱‏ ۷*۴ 

رو سگان ۳ "آ# 

رو سگ کهف ۷۱۶۶۴۰۶ 
رو. سوی ۷۹۰:۲ ۷۲ 
رزوساه‌اند ۱۹:۶ #۰۲۶ 

رو سیّه کردند ۳۱۶۲:۵» 
روش دید ۵: ٩۷۶‏ #۲ 
روشن اندر ۲: ٩۲۰‏ ۲* 
روشنایی جستن ۳۲۹۰:۶.» 
روشنایی دید ۲:۶ ۷۴۱۲ 
روشنست این ۳۰۵۵:۵ 
روشنی بخشد ۱۹۷۵:۲ 


روشنی بر ۳۰:۴ 
روشنی خانه ۱۵۸۲:۶ 
روشنه عقل‌ها ۱۱۶۰:۲ 
روشنی که ۲: ۲۴۶۲ 
روشنها ۷۴۲۷۴۰۶ 
روشنیی کو ۸۲۵:۲ 


روشنیی کو ۸1۵۲ 
روصه اندر ۱۳7۸۵۶ 


0۳0 0 


روضه جانت ۱۳۷۹:۲ # 
روضه گشتم ۳۲۸۰۱:۱* 
رزوضه و حفره ۳۵۳۶:۴* 
روغن اندر ۳۰۴۶:۴ 

روغن بادام ۱ ۷0۳« 

روغن جان ۲:۳ ۷۲۰۲ 
روغن گل ۳۱۹۱:۶» 
روغنی کا ید ۱۶۴۳۱ 
روغنی کو ۳۱۳۰:۵ 

رزوفته از ۱: #۲۵۵۱ 

رو فسونش ۳:۵ #۲۲۲ 

رو فلان ۵۸:۵ ۱۲« 

رو فنا ۱:۱ ۲ *٩‏ 

رو کزین جو ۶: #۶۲۶ 

رو کسی چو ۱۹۷۲:۴ 

رو کسی دیگر ۳۵« 
رو که اکنون ۱۷:۴ ۴ ۷۳۲ 

رو که, بر لوت ۲۶:۶ ۷۴۳ 
رو که بی بسمع ۱ ۱« 
رو که رستی از خود ۱۶:۴ ۴ #۳۲ 
رو که زستی تو ۴۱۰:۴ ۲* 
رو که فرزندان ۱:۳ ۴۲ ۲* 
رو که نشناسم تبر ۳: ۶۹۰ 
رو که نشناسم تو را ۰:۳ ۷۰* 
رو که هم از بهلوی ۰:۴ ۶۴ 
رو مکن در ابر ۱۴۵۲:۲* 
زو مکن زشتی ۷:۲ ۰۲۲ 
زو مگردان ۳۸۸۰:۱* 

رو مکس می‌گیر ۲۷۸۹:۲* 
رومیان آن ۳۸۳۱ 
رومان از ۴۶۹:۱ #۲ 
رومبان گفتند: ما را ۴۶۷:۱ ۲ 
رومیان گفتند:نی لون ۳۴۷۴:۱ 
رومیان گویند:نی ۰۳۵۱۶:۱ 
رومیی شد ۶: ۷۷۴۰ 
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رو ندارد ۴: ۷۴۵۶ 

رو ندوزد ۵: ۵۰۶۴ #۲ 

رو نعمره ۱۵:۲ #۷ 
رونت را ۱۲۰۱:۳ 

رونق دنیا ۱۷۳۴:۴ 

رونق کار ۱۷۳۳:۴ 

رونق و طاق ۱۶۶۱:۴ 
رونق هر قصر :۲۶۸ ۲* 
وت بابد ۹:۵ #۱۲۶ 
رو نکرد انوب ۳۶۹۱:۵* 
رو نگردانید ۴۱۴۲۰۳ 
زو نگردانی ز کشتی ۴: #۸۳۳۶۰ 
رو نگردانيم ۳۶۶۴:۶ 
رو نماید ۳۸۹۳:۵ 

رو نمايم ۶۸۴:۶ 

رو نهاد ان ۳: ۳۸۶۰ 

رو نهادندی ۱: #۷۳۰ 

زو نهاده ۱:۵ ۲ ۷۲ 

رو نهان کرده ۲:۴ ۴۶ ۷۲ 
ژو و پشت این ۴ #۰۰آ"» 
رو و پشت بُرجهاش ۳۶۳۶:۶ 
رو و خال ۵: ۹۶۰ 

رو و سر در ۱۴۰۵:۱ 

رو همی گر داند ۳۹۱۳۳۶ 
رو همی مالید ۳۳۶۸:۳ 
رو هوا بگذار ۷۹۰۵:۵ 
رو تب ۳۳۱۹۹۰۲ 

روي آن یاری ۹۶:۲ 
روی آورد آن ملک ۳۰۳۲:۶ 
روی آوردم به ۵: ۲۰ آ» 
روی اورده به ۱۳۸۶:۱* 
روی احسان ۲۷۴۶:۱* 
روی. از غیر ۷۶۱:۱* 
روی از نقاش 2۰۳۵ 
روی او از دم ۱۳۲:۶» 


۱-1200 


روي او را ۲۶۳۲۹:۶* 

روي او ز آلودگی ۲ ۰ #۲ 
روي ایمان ۲۴۴۹:۵+ 
روی. بالا ۱۸۳۲۸:۱ 

روی باید ۵: ۳۵۰۶ 

روی بر :۱۱۸۱ * 

روی ببس :۶۰۲ 

روی بنهان ۶۰۰۰۳ 
روی‌پوشی کرد ۲۰:۶ ۱۰ * 
روی بوشی می‌کند ۱۲۸۴:۴* 
روي تاریکش ۵: ۷۶۹۴ 
روی جملة دلبران ۶: ۱۹۸۲ * 
روی چون گلنار ۳ ۵ "#۳ 
روی حلم ۲۵۸۱:۶* 

روی خوبان ۲۷۴۶:۱ 

رويی خوبم ۵:۵ ۷۳۶ 

روی خود بر روي ۲: ۱۳۵۲» 
روي خود بنمودشان ۸:۳ ۸۶ 
روي خود را ۳: ۲۳۹۰ 

روی خود سوی ۲۵۵:۶ ۳ 
روی خود محسوس ۲: ۷۸۸۶ 
رو بداللّه ۲۷۹۵:۵ 

روی داود ۴۲۶۸۰۳ 

روی در اطلال ۱۳۶۰.۳ 
روی در انکار ۲۰۸۳۰۳ 

روی در اومید ۲: ۷۹۵۹ 
روی در داود ۲۴۴۰۰۳ 

روی. در دیوار ۶۴۵:۱ 

روی در زو کرده ۴۷۶:۳* 
روی در روی ۱۹۸۳:۶ 

روی در ره کردنش ۱:۲ ۸۱۸۱ 
روی, در قوت ۱۰۸۱:۲* 
روی دینار ۲۸۷۲:۴ 

روي زرد از ۲:۳ ۵۷ ۲» 
روی» زرد و پای ۱۰۸۵:۲ 
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روی زرد و لب ۵: ۲۵۳۴ ۲» 
روي زشتت را ۵: #۲۶۲۱ 
روی زشت نوست ۳۴۴۲:۳ 
روی سرخ از وش هی 
روی سنوی آسسمان‌ها 
۷۲ ۲ #۲ 
روی. سوي آن ۴ ۷۱ 
روی سوی مدرسه ۴: ۱۵۸۳ 
رویش آن سو ۶۳۷:۴ 
رویش بلق ۳۳۷۶:۲: 
رویش از غم ۹۵۷:۱ 
رویش از گلزار ۱۸۳۶:۴ 
رویشان ۱۸۵:۳ ۲* 
روی شستند ۲۴۱۷:۶ 
روي شه ۱۷ "#۱ 
روي شیخ ۲۵۳۸:۲* 
روی صحرا هست ۲۶۹:۳ 
روي عزرائیل ۵: ۲۷۰ ۲ 
روی کردی ۵: ۱۴۶ #۲ 
روی» مخراش ۵: #۵0۵2۲ 
روي من زیشان ۱۳۲۰:۱* 
روی موسی ۳۰۵۹:۶ 
روی ناشسته ۳۰۳۳۰۳ 
روی نفس ۵: ۵۵۷ 
روی ننماید ۲۱:۵ ۳۲ 
روی ننمود ۱: #٩۵۲‏ 
روی نهاده‌ست ۵: ۲۷۰ ۷*۲ 
و 2 ۲ ۵ #۲ 
روی وایس ۱۸۱۱:۲ 
روی و خوی ۱۷۹:۴ ۰۲ 
روی‌ها باشد ۶۰۲۰۳ 
روی هر یک چون ۱۶۱۵:۴ 
روی هر یک می‌نگر ۳۱۵:۱ 
زه بر اهل *۲٩۴۷:۳‏ 
ره برد ۲:۳ ۷۱۸۱ 
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ره به هفتم ۱۷:۴ ۷۱۵ 

ره دهم ۱۵۵:۳ ۷۲ 

ره روان ۳۶۵۶:۱:: 

ره زده و ره زن ۳۶۲۰:۶ 
رهزن‌اند و ۴۳۰۵:۶* 
رهزنان را بر تو ۳: ۲۰۶۳« 
ره زنان را بشکند ۱۵۱:۲ #۲ 
ره زن مردان ۷۹۰۱ 
رهزنی اعراب ۲۲۴:۵ ۰۳ 
ره زنی را برده ۴:۲ #۱۳ 
ره زنی و. من ۲۷۰۱:۲ 
ره‌شناسی ۱۴۵۹:۴ 
رهگذر بود ۸۶۰۵ 

ره گذر یانش ۱۲۲۸:۲ 

ره نبودش ۱۵:۳ ۲ ۷۳ 

ره, نتاند ۳۲: ۲۵۵۲ # 

ره نداند ۴: ۲۱۹۴ 

ره ندانی ۴۲۸:۱ 

ره نما و اللّه ۸۵۸:۴» 

ره نمایم حلم ۴۱۵۳:۵» 
ره نمایم» همرهت ۲۱۷:۳ 
رهنمایی جستن ۳۲۳۸۹:۶« 
ره نمی‌داند ۱۴۴۸۰۴ 

ره نمی‌دانی ٩۱:۳‏ #۳ 

ره تباید از ستاره ۴۲۲۸:۵ 
ره تباید کاله ۲۲۸۵۱:۱ ۷ 
ریخت آن صیاد ۲۰۹:۱* 
ریخت بهر ۱۵۴۰:۶ ۷« 
ربخت جندان اشک ٩۳۴:۴‏ 
ریخت چندان زر ۴۳۵۵:۳ 
ریخت خونم ۱۱:۱ ۲« 
ربخت دندانهاش :۱۲۲۴ 
ریخت دندانهای سگ ۱۲۲۹:۶ 
ریختم سرمایه ۲۱۸:۵ 
ریختند اندر ۲۴۱۵:۵ 


ربختی بر سر ۳۸۲۶:۳ 
ریده‌یی, انگاه ۲۴۳۰:۳ 
ریز دل ۲۲۷۱۳ 
ریزه ریزه ۱: ۳۸۳ 
رسای تسکست ۵ ۷۱۲۷۰ 
ریسمان و سوزنی ۱۷۶۷:۳ 
ریش او پپرید ۱۳۷۸:۳ 
ریش او پرباد ۲۷۱۵:۱ 
ریش او برخون ۵ ۵ #۳ 
ریش بد را ۳۶۰۳:۱ 
ریش بر می‌کند ۲۵۴:۱ 
ریش تشبیه ۱۳۵۵:۲» 
ریش نو ۲۳۲۳:۱ #۲ 
ریش خر ۲۵۱۳:۵* 
ر بش خندت ۲۹۱۸:۲* 
ریشخند سبلت ۰۶:۶« 
ریشخندی شد ۲: ۵٩۰‏ 
ریشخندی کرده‌اند ۱۰۸۰۰۴ 
ریش خود برکنده ۳: ٩۴۰۸۶‏ 
ریش سر چون ۱: #۲۵۵۶ 
ریش. شانه ۴۷:۵ ۳۳ 
ربش گاوبنده ۱۳۸۰۳۰۱ 
ریش گاوی کرد ۵ #۳ 
ریش و سبلت را ۵: #۷۲۵۱۲ 
ریش و شسبلت مسوجب 
۷۱:۵ ۲۵ « 
ریش و مو برکنده ٩۰۷:‏ 
ریش و مو سوزد ۱۳۸۱:۵ ۷ 
زیع تقصیررست :#۳۰۲ 
ری را چون ۳( !۹" * 
ریگ امون ۳۸۶۱:۳ 
ریگ اندر ۱۸۶۹:۲* 
نک زا گوس ۱۳۳ :۳۹۰ 
ریگ شد. کز ۵۸:۳ ۲» 
ریگ کز تفش ۳۷۹۲:۲» 


0۳0 0 


زراب اتش ۱۲۵۵:۲ 

ز اب بارانی ۲۸۱۷:۱* 
۱ ۲۱:۵ ۴ 
ز اب تتماجی ۲۹۴۴:۵ 
ز اب حیوان هست ۲:۵ ۴۲۲ 
ز اب حیوانی ۲۸۰۷:۳* 
۳۳ داود ۵ ۲ ۴۳ #۲ 

ز اب دیده ۲۳۴۶:۶* 

ز اب سرد ۴۱۹۴:۳ 
۳ شور ۵: ۱۰۱۰ 
رت ۰۷۶۴ "۳ آ "۷ 
ات صافی ۲۲۰:۶ #۳ 
ز اب من ۱۱۱۹:۲* 

ز اب و خاک ۱۲۹۱:۱« 
ز آب و روغن ۲۵۶۱:۶ 
ز اب و گل ۶۹۶:۲* 
۳۳ هر آلوده ۱۳,۸۲ 
۳ ار علمت ۰:۲ ۸۶ 
0 امراض «٩:۲‏ 
ز اتش این ۱۸۷۱:۲ 

ز آتش تعظیم ۰۴۰۹۷:۵ 
ز اتش جوعش ۲:۳ ۷۱۶۷ 
ز اتش دل ۱۶۳۷:۱ 

ز آتش رشک ۶۹۴:۶ 
7 ۲ ۱۷ ۷ 
و انشین شهوت ۲:۱ ۸۶ 

ز آتش عاشق ۴۶۰۸:۶ 
اگه ۲۷۵۷:۵» 
۳ ۹ #۳ 

ز آدم و ابلیس ۳ ۸ 
ز آدمی که ۲۷۵۹۳ 

ز ارزوی سایه ۲۰۱۰:۳ 
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ز ارزوی گوش ۴۶۹۸:۳» 
ز ارزوی ناقه ۲۳۵۲:۳ 
ز ارزوی نیم ۲۰۲۹:۳»* 
ز آازمون من ۴: ۳۲۵۲ 
ژ استان او ۶۶۰:۲ ۲ 
ژ اسان چا ۳۱۲۰۴۱۲ 
و استا ی ۱,۸۰۹ 
ز اشنایان ۲۲۲۶:۶» 
ز اشتای ۳,۴ 
ز افتاب ار کرد ۳۹۱۰:۵ 
ز افتاب تیز ۲۴۴:۴ ۰۳« 
ز افتاب چرخ ۰۲۷۳۶۳ 
ز افتاب حسن ۹۸۵:۵* 
ز اکلی ۷۲۷:۵» 
ز آمد ماهی ۳۳۳۶:۲:: 
ز آن اثر ۰۳۵۸۵۳ 
ز ان امیران ۱۵ #۴ 
ز ان انای ۴۱۳۹:۵ 
تن ۱ ۲۶ 
ز آن پوشانم ۷۳۹۷۳:۶ 
ز آن بوشیدند ۷۱۶۱۸۶ 
ز آن بخوآندندت ۱۷۸:۵ 
ز آن پرو ید ۳: #۲۲۸۴۶« 
۳ بگرداند ۴۴۵۷۰۳ 
3 بلا سر‌های ۴۲:۶ ۱۶ # 
ز آن بلاها ۱۱۰۸:۶ 
ز آن بمانئد ۲۴۸۸:۱* 
ز آن بود اسرار ۳ ۰۳۳۶۴ 
ز آن بود جنس ۲۶۶۹:۴ 

ز آن بود که اصل ۴۳۶:۳ ۴ 
ز ان بود که ترک ۱۹۹۵:۴ 
ز آن بود که عیش ۴ ۰۱۳۵۲« 
ز ان بود که مرد ۴: ۹۰ 
ز آن به ظاهر ۳۹۴۶:۱ 
ز آن به قرصی ۳۵۸۸:۳ 
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ز آن بیابان این ۲۷۷۱:۶ 
ن بیابان عدم ۲:۶ ۲۷۷ 
ز آن بیاورد ۱۸۰۴:۳ 

ن بفشاند ۱۴۸۶۰۵ 
ن بدر ۵: ۲۰۰ #۲ 
ن بدید ٩۲۰:۳‏ ۲ * 
ن بذ برااند ۲:۲ ۲۷۴ ۷« 
ن یر گفت: : ۲ . آ» 

تبش تنگ ۰۳۵۴۶۰۳ 

ن تبش دل ۲:۴ ۰ ۷۵ 
ن تجلی ۴۰۸:۳ ۲۳« 

ن تعلق ۲۵۲۱:۱ 

ن تغافل ۳۵۸۵۰۴ 

م تقاضا ۴۱۶۹۰۳ 


صى‌ِ 
‌‌-‌ 
دِِ 
كت 
كت 


ز آن 
ز ۱ 
ز] 
1 
ز آن 
۳ 
ز آن 
ز ‏ 
۳ 
۳ 
1 
ز آن 
ون 


ان تلف ۲:۴ ۲۲۳۵ ۷ 
1 نگشاید ۲۶۱:۶* 
ز آن توهم :۲۴۷۵ 
ز آن جرای خاص ۱۸۶۱:۴ 
ز آن جرای روح ۱۸۶۲:۴ 
ز ان جلب ۲۲:۲ #۴ 
ز ان جماعت ۷۹۶:۲ ۷۲ 
ز آن جهان, ابدال ۳:۳ ۶ب 

ن جهان آندک ۲۰۶۹:۱ 


ز آد 

ز آن جهان کو ۱۰۹۶:۶ 
ز آن چنان ۱۱۳۶:۴*« 
1 
ز آن 


ژ ۱ آراست ۱ ۴ #۲ 
ژ انجه حق گفتت: ۷۴۵:۲ ۷۲ 
ز انجه خوردی :#۱۸۱۸ 

۶ اخا دادم ۳۵۴۸:۶ 

ز انجه کوه ۱۵۳۵:۵ 

ز آنچه گشتی ۱۳۳۹۹۹۳ 

ز انچه گفتم ۲۱۱۲:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) 7۱۳۱ 


ز انچه وهم ۰۸۵« ۱۳" «* 

ز آن چه یابد؟ ۴۳۰:۶ ۴« 

ز انجه یابی ۷۱۴۸۱۰۳ 

ز آن حجاب غب ۱۹۲۱:۶* 
ز آن حدیث با نمک ۴:۱ ۲۰۰ 
ز آن حدیث تلخ ۴۱۹۳:۳ 
زان حروفت ۳۱۲:۵ 

زان حند ۴۳۵:۱ ۷« 

ز آن حلاوت ۳۰۱:۲» 

زان خداوندی ۱:۲ ۱۴۰ # 

ز آن خورانم بندگان را ۱۳۹۷۳۶ 
ز آن خورانم من ۳۹۷۱:۶ 

ز آن خورم :۹۶۹ #۲ 

ز آن خیالات ۲۵:۵ #۲ 

ز آن دعا کردن ۳۳۹:۲ 

ز آن دعا و زاری ۲۶۲۱۵ 

ژ آن دگر ۲۳۵:۵ ۷۲« 

ز آن دم جان ۳۸۸:۲ ۲ 

ز آن دم نومید کن ۱۸۲۴:۶" 

ز ان دمی کادم ۱۹۸۸:۱ 

ز ان دمی کاندر ۱۹۸۷:۱* 

ژ آن دو بی‌تمکین ۳ ۰ #۲ 
ز آن دو چشم ۱,۳۹۴ 

ز آن دو, بک ۱۴۵۸:۱* 

ز آن رحم بیرون ۳۴۱۹:۶ 

ز آن رسن ۴۲۱۰۰۳« 

ز آن رسولی ۲۸۱۹:۵ 

ز آن رهش ۳۵۲۸:۵ 

ز آن ز اهرمن ۳۹۱۹:۱ 

ز آن زیون ۴۶۵۲:۶ 


نت 
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۲ فهرست شرح جامع ملنوی معنوی 


ز آن سیب ادم ۳۳۳۰:۲ 

5 آن شیببا او ۲ ۸۱۲ 

3 سس اف ۱ ۰ #۳۲ 

ز آن سیب خسته ۲: ۳۵۵۹ 

ز آن سبب صوفی ۵۳۲:۲* 

ز آن سبب, عالم ۰۱۳۲۹:۱* 

ز آن سبب فانی ۲۰۲۴:۵ 

ز آن سبب فرمود ۲۹۵:۲ 

ز آو ن سبب «قل» ۸۱۵:۴ 

ز آن سبب کز ۴۰۱۹:۵ 

۱۳9۰۳ ۳ 

نی شت ۵: ۳۹٩۲۱‏ 

ز انشت کاندر ۱۴۵۴:۶* 

۲ آن سخن بنشاند ۴۶۷:۴ #۲ 

ز آن سخن‌ها ۱: ۱۵۹۶ « 

سر فیک ۶ #۲ 

ز آن سفر در ۴۶۷:۳» 

ز آن سگالش ۲۰۷۴:۵ 

ز ان سکان اموخته ۲۶۷۷:۴ 

ز آن سلام آورد ۵ ۹۸۶ ۲« 

سلام او سلام ۳۳۶۳۰۳ 
ن سلیمان  ٩۸۶:۱‏ 

ز ۳ 

ز آن شب قدرست ۲: ۲۵۲۳۲ #۷ 

ز آن شراب زهر‌ناک ۴۰:۵ «٩‏ 

ز آن شراب لعل ۴:۶ ٩۴‏ 

ز آن شکار ۴۰۱:۵ 

ز آن شناسی ۳۰۵۳:۴ 


7 
۱ 
۳ 
1 
1 

ز آن شود اتش ۳۰۸۲:۶ 
ز ان شود در وی ۳۰۹۶:۱* 


ف 


ز ۱ 
۱ 
۱ 
0 ۱0۰ 
او 
1 
اب م۱0 


ز آن ضعیفم ۲:۱ ۳۶۶ 


۳ ضلالت‌های ۲۰۱۷۶۰۵ 
ز آن ضیا گفتم ۱۶:۴ 
ز آن طرف آمد ۲۵۵۳:۶ 
ز آن طرف اوردهام ۷۵۵:۶» 
ز ان طرف اید ۰۸۸۷:۱* 
ز آن طرف جنیید * ۹/7 
زا ن طرف هم بیشت »۵٩۹۰:۲‏ 
ز‌ ز آن عجب بیشه ۱۴۲۷:۲ 
ز آن عجبتر ۲۰۵۴۰۲ 
ز آن عَجب. گم کرد ۳« 
ز ان عرب بنهاد ۴۷۴۱۰۳ 
ز آن عزب خانه ۳۸۴۵:۶ 
ز اد ن عصا چون ۲۳۵۵:۳» 
ز آن لو ۹۳ 
زان عمام ۱۵۹۰:۴ 
ز آن عنایت ۳۲۴۳.۳ 
ز آن عوانان ۳۸۲۳۳ 
ز آن عوان سه ۴۰۶۵:۳ 
ز آن عوان مقتضی ۴۰۶۴:۳ 
ز آن غذاء زاده ۳۵۷۷:۶» 
ژ آن غذایی ۲:۶ ۴۷۶« 
ز آن غرض ۲: ۳۶۵۶ 
ز آن غنا ۳۲۸۲:۳ 
ز آن فراخ آمد ۳۵۳:۵ 
زان فرود ۱ ۱: #۲۳۶۲ 
ز آن فسون‌هایی ۷*۲۳۳۷/:۵ 
ز آن فکنده ۲۹۲۴:۶ 
ز آن فناها ۷۹۷:۵ 
ز آن قلم, بس ۰۳۸۵۱:۱* 
ز آن قوی‌تر بود تمکین ۲۳۸:۶ 
ز آن قوی‌تر گفت ۱۲۴:۴ ۷۲ 
۳ ازو شد ۲۵:۴ * 
ز انک ازیشان ۲۵۸۷:۲ 
ز آنک جاری ۲۸۴:۵ ۳« 
زآن کزو بستان ۲۰۵۸:۱ 


0۳0 0 


آن کش ۶-۳« آ" 

زاتنک عشق ۳۲۷۴:۵ 
ز آن کله ۴ 
ز آن کنار ۴: ۰۲۱۵۰ 
ز ان کنيزک ۱۵2۸*:۱ 
ز انکه اب از ۳۲۹۸:۲ 
7 که انب او دوش ۴۲:۲ ۵ 
ز انکه اب شور ۸۱۴:۵* 
ز آنکه آتش ۱۹۳۹۰۵ 
ز انکه آدم ۱۶۳۲:۱ 
ز انکه آگندست ۳۲۶۹:۴» 
ز انکه الت ۲۶۹۷:۱ 
ز انکه آن بت مار ۲:۱ ۷۷۷ 
ز آنکه آن ترکیب ۵۶:۶ 

ز انکه | ن تقلید ۵۷۰:۲ 
ز انکه انجا جمله ۴۷۴۶:۶ 
ز انکه انجا گفت ۳۳۰۷:۴ 
ز انکه ون ۴۸۹ 
ز انکه آن خاران ۱۲۶:۲* 
ز انکه دم ك 
زانکه آن دندان ۲۳۶۰:۱ 
ز آنکه آن صاحبدل ٩۰۱:۵‏ 
ز آنکه آن گرگان ۱۲۷:۲» 
ز انکه آن گرمت ۳۶۸۹۹۶۲ 
ز انکه آن لب‌ها ۴۶۸۵:۳ 
ز انکه آن لقمه ربا ۷۵۸۷:۲ 
ز انکه آن هردو ۱۹٩۹۹:۱‏ * 
ز انکه اوازت ۱۸۳۱:۱ 
ز انکه آواز و رخش ۲۲۳۲:۵ 
ز آنکه ابر انچه ۱۳۳۰۴ 
ز انکه ابر از ۴۶۲:۵ 
ز آنکه احسان‌های ۲۶۲۸ 
ز آنکه اض اللّه ۱۰۸۸:۴* 
زانکه از دل جانب ۸۴۹۱۶:۶ 
ز انکه از شیشه ۷۱۲۵۶۰۳ 
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ز آنکه از عاقل ۱۸۷۶:۲ 

ز آنکه از عرّت ۸۲۸:۵ 

ز آنکه از قرآن ۴۲۱۰:۳ 

ز آنکه از کون ۱۷۴۷:۲ 

ز آنکه از نقشم ۴۱۶۰:۵ 

ز انکه استا را #۴٩۳۰۱‏ 

ز انکه استعداد ۱۵۲۷:۴ 

ز آنکه استفهام ۲۱۲۶:۵ 

ز انکه استکمال ۲:۵ ۴۱۰ 

ز آنکه اصل ۱: ۲۵۸۰« 

ز انکه اطلال ۱۳۴۸:۳ 

ز انکه افتاده ۱۰۰۲:۴* 

ز آنکه آلاذنان ۶ .« ۱»* 

ز آنکه الا ۲:۲ ۰۲۰۷ 

ز انکه انبوهی ۲۱۵۱:۲ 

ز آنکه اندر دام ۷۱۶۱۱:۱ 
زانکه اندر غفلت ۴۳۲۳:۶» 
ز انکه انسان ۴۲۰۱:۳ 

ز انکه او از اصل ۲:۵ ۸۳۲ 

ز انکه او از من ۱۹۶:۱ ۷۲ 

ز انکه او بازست ۸٩۹۶:۵‏ 

ز آنکه او بنمود ۱۶۱۰:۴ 

ز انکه او بیش ۳۳۳۴:۲» 

ز آنکه او پاک است ۳۱۴۰:۱ 
ز آنکه او در ۲۵۵۸:۳ 

ز انکه او را بهر ۱۵۱۷:۶ 

ز انکه او را فاتحه :۳۳۵۵ 
ز انکه او سنگ ۲۰۳۷:۵ 

ز آنکه او غیب ۳۲۵۸:۲* 

ز انکه اول ۱۶۲۷:۱ 

ز انکه او مغزست ۲۲:۲ ۳۳» 
ز انکه او مناع ۵: ۰۳۳ ۲ # 

ز انکه ابشان در فراق ۴۸۲:۲ 
ز آنکه ایشان را دو ۲۸۷۴:۲» 
ز انکه ایشان ز آبهای ۲۷۲۳:۱ 
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ز آنکه این آب ۲۹۶۲:۲ 

ز آنکه این اسما ۲۹۶۹:۴ 

ز آنکه این تن ۳۷:۵ 

ز آنکه این دمها ۲۶۷۲:۱ 

ز آنکه اين را من ۲:۱ ۳۸۵« 
ز انکه این را هم ۹۷۶:۱* 

ز انکه اين زاغ ۸٩۹:۵‏ 

ز انکه این فانی ۳۰۵۰:۴ 

ز انکه این نوری ۳۵۸۹:۳ 

ز آنکه این هر پنج ۲: ۲۳۶ ۲« 
ز انکه ابن هردو ۲۷۱۵:۵* 
ز انکه این هوی ۲۶۱۴:۴ 

ز انکه با جامه ۲۷۷۲:۱ 

ز انکه با جان ۲۰۴۷:۱ 

ز انکه باد ناموافق ۰۳۷۹۵:۱» 
ز آنکه با سرکه ۲۱۱:۱ ۷۳ 

ز آنکه باقی ۲۳۳۲:۵ 

ز آنکه با باران ۲۸۳۵:۲» 

ز انکه بخت ۴۴۹۷:۳ 

ز آنکه بر بانگ ۴۲۲:۳ 

ز انکه بر دل می‌رود ۱۹۷۶:۳* 
ز انکه بر دل نقش ۲: ۴۸۳ 

ز انکه بر دیوار ۳۰۹۳:۶ 

ز آنکه بر مررصاد ۴۵۲۹:۶ 

ز انکه, بس ارزان ۱۷۵۵:۱« 
ز آنکه بس مردانه ۲:۳ ۰۳۹۳ 
ز آنکه بس نان کور ۱۹۶۴:۱* 
ز انکه بعث از ۱:۶ ۰۸۲ 

ز آنکه با ۳۵۵۸:۲» 

ز آنکه بود ۴:۱ ۰۳۸۲ 

ز آنکه بویش ۲۱:۴ ۳۲ 

ز انکه بی برگ‌اند ۴: ۷۱۰۷۶ 
ز انکه بی حاجت ۳۲۷۴:۲ 
ز آنکه بی‌حق ۲۹۲۸:۲ 

ز آنکه بی‌خواه ۳۱۰۰:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الادیات (هر دو مصراع) ره 


ز انکه بی‌خود ۲۱۳۹:۴ 

ز انکه بی‌دردی ۱:۲ ۲۵۲ 

ز آنکه بی‌شب ۴۴۲۰۰۳ 

ز انکه بی‌شد یار ۴۸۸۶:۶* 

ز انکه بی‌شکری ۱: ٩۴۶‏ 

ز آنکه بی شمشیر ۳۷۴۷:۱* 

ز آنکه بی‌ضد ۲: ۷۰۱۲۵۰ 

ز آنکه بی‌فرمان ۲۸:۶ ۰۲ 

ز انکه بی‌گریه ۲۴۱۹:۱* 

ژا نک بی‌گلزار ۴۱:۲ 

7 انکنه بی‌لذت نروید لحم 
۳ ۴ 

ز آانکه بی‌لذت نروید هیج 
۱۳۹۸۶ 

ز انکه بینا را ۱۵۰۸:۱ 

ز انکه بینی ۴ #۲ 

ز آنکه بی باران ۹۸:۶ ۴« 

ز انکه بایت ۱۰:۴ ۲۲ 

ز انکه پستان ۴۸:۳ 

ز آنکه نب گوش ۲:۶ ۷۳« 

ز انکه بندارند ۲۷:۶ ۷۵ 

ز انکه بنهان است ۳: #۴۷۶۷ 

ز آنکه بیراهان ۳۰۴۰۰۳ 

ز انکه بیش از عرضه 
۵ ۲۹۸۳" 

ز آنکه پیش از مرگ ۷۴۵:۶ 

ز انکه بیش نور ۰۴۳۱:۴ 

ز آنکه پیلم ۱۸۹۲:۵ 

ز انکه بیوسته ۲۸۲۴:۱ 

ز انکه ال است ۳۷۳۴۲:۱ 

ز آنکه تاریخ ۳۱۱۹۰4۵ 

ز انکه تاریکی ۱۵۹۵:۱ 

ز انکه تخم ودره 

ز انکه تصوبری ۱:۳ ۴« 

ز انکه تقلید ۴۸۴:۲ 


۱ 0 0 
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ز آنکه تقوی 7۷۳۷۰۵:۱ 

ز انکه تکمیل ۱۵۳۹:۲ 

ز انکه تو از اتشی ۱۲۵۴۰۲ 
ز انکه تواولیتری ۴۸۱:۲* 
ز انکه تو علت ۲۷۵۰:۲ 

ز آنکه تو هم ۷/۱۸۹۵ 

ز انکه جان چون ۳۹۰۶:۱ 
ز آنکه جانشان ۳۵۸۹:۵ 

ز انکه جان لامکان ۰۴۴۳۷۰۳ 
ز آنکه جانی ۱۵۱۲:۴ 

ز آنکه جاهل ۲۳۶۴:۶ 

ز انکه جپاران ۲۹۹۷۰۳ 

ز آنکه جبری ۹:۵ ۳۰۰« 

ز انکه جد جویده ۱۳۴۲:۵» 
ز انکه جدّش ۷۱۰۳۵:۴ 
زانکه جز ۳۱۷۳۵۰۱ 

ز انکه جسمت ۱: ۲۶۶۳ 

ز آنکه جمله ۲۴۲۲:۵ 

ز آنکه جنّت از ۱۸۵۷:۴ 

ز آنکه جنّت را ۴۷۵:۴ 

ز انکه جنس بانگ ۳۶۰۰:۲ 
ز انکه جنس نار ۳۱۷۳۹۷۱۳۴ 

ز انکه جنس هم ۰۲۹۸۴:۶» 
ز انکه جنستت ۲۶۷۱:۴ 

ز انکه جویای ۴:۲ ۷۲۵۴ 

ز انکه چشم آدمی ۱۷۱۴:۴ 
ز انکه چشم وهم ۴ #۳ 
ز انکه جندل ۳۴:۴ #۱۷۰ 

ز انکه حون بدرید ۷۳۹۱۳:۱ 
ز انکه جون مرده ۳۰۵۹:۴ 
ز آنکه جون مغزش ۱۳۸۷:۳ 
ز انکه حاحت ۲۸۴:۲ ۷۳ 

ز انکه حادث ۲: ۲۶۳۰ :۷ 

ز انکه حال اين ۱۳۱۶:۴ 

ز آنکه حد ۴: ۳۷۰۷ 


ز انکه حشر ۱۴۱۲:۲ 

ز انکه حق ۲:۳ ۳۳ 

ز آنکه حکمت ۱۶۶۹:۲ 

ز آنکه حل شد ۶ ۷۵۰" 

ز انکه حلوا ۲۶۰۱۶ 

ز انکه حیوانی است ۴۳۵:۱ ۲« 
ز آنکه حیوانی نبودش ۳۸:۳ 
ز انکه خاریدن ٩۱۰:۱‏ #۲ 
ز انکه خاکی :۳۵۹۳ 

ز انکه خبت ۲۶۰۷:۵ 

ز آنکه خربنده ۷۱۸۵۵:۲ 

ز آنکه خر را ۳۶۹۲:۶» 

ز آنکه خوارمشاه ۲۵۳۷:۶* 
ز انکه خود ممدوح ۲۱۲۴:۳ 
که حون ری ۷۵۰۱" 
ز آنکه خوش خو ۷۷۴:۴ 

ز آنکه خوی بد ۳۴۷۱:۲ 

ز انکه خویشانش ٩۲۶:۵‏ 

ز انکه دارد خاک ۱۰۰۷:۴ 
ز آنکه دارد طبع ۳۶۹۹:۱» 
ز انکه دارد هر ۳: ۸۵۲ ۱۲ 

ز انکه داند کین ۲۹۸۹:۴ 

ز انکه داند هرکه ۱: ۳۸۹۰ 
ز آنکه دانی ایزدت ۴۱:۵ ۲ #۲ 
ز آنکه در الاست ۳۰۵۴:۱ 
ز انکه در باغی ۳۴۷۲:۴ 

ز انکه در برتو ۴۳۲۲۵:۳ 

ز انکه در حشمت ۲: ۶۰۳ 

ز انکه در حرص ۱۵۶۹:۴ * 
ز انکه در خامی ۱۲۹۴:۳* 
ز آنکه در خرجی ۳۷۳۵:۳ 
ز انکه در خلوت ۷۱۲۹۹:۱ 
ز انکه در راست ۴:۲ ۱۳۱ 
زانکه در زنجر ۳: ۴۷۶ ۴ 
ز انکه در صحرای ۱۴:۳ ۵* 


0۳0 0 


ز انکه در غیب ۳۰۸۸:۳* 

ز انکه در فقر ۲۳۷۴:۱* 

ز انکه در قربت ۹۴:۵ ۲۲« 

ز انکه در قهر است ۱: ۸۵۶ ۳ 

ز انکه در گرمابه ۲۳۹:۴* 

ز انکه در لب ۲۴۵۷:۵* 

ز انکه درویشان ۲۳۵۳:۱ 

ز انکه دریاید ۴۷۱:۶ #۲ 

ز انکه دل با اوست ۳۴۸۹:۱ 

ز انکه دل بر کند ۳۹۸۱:۳ 

ز انکه دل. بهلوی ۱۵۱:۱ #۳ 

ز آنکه دل جوهر ۱۷۶۱:۲ 

ز انکه دل حوض ۱۳۶۴:۲ 

ز انکه دلشان ۲۰:۲ ۳۲ 

ز انکه دل نهاد ۶۲۳۴۰۳۲ 

ز آنکه دل ویران ۶۴ #۱« 

ز انکه دنبا را ۳۸۵۹:۲ 

ز آنکه دوزخ ۳۱۷۳۰۹۴ 

ز انکه ده مرده ۱۶۱:۵ ۷۳ 

ز انکه دید او ۲۴۳۴:۴ 

ز آنکه دید دوست ۴۶۰۶۰۳ 

ز انکه دیدش دید ۷۸۸۵:۲ 

ز آنکه رازی ۴۰۰۱:۶* 

ز انکه راه ده ۰۵۸۷۰۳ 

ز انکه رحمت ۳۸۲۶:۱» 

ز انکه رشک ۴:۶ ۷۶۷ 

ز انکه روزست ۳۹۱۰ 

ز انکه زادوکم ۴۰۲۱:۳ 

ز انکه ز ان ۳۷۵۶:۳ 

ز انکه زن جزوی ۲:۲ ۲۷ ۷۲ 

ز آنکه زنگار ۳۴:۱ 

ز انکه زهرستان ۲۵۵۴:۱* 

ی ۱۳۰/۵ 

ز آنکه زین مسحصوس 
۱۴ #۱۹۷ 


۱) 0 0 
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ز انکه ساعت ۲۰۷۳:۳» 

ز انکه سربوشیده ۴۷۷۵:۳* 
ز انکه سروی ۲: ۷۵۴۲ 

ز انکه سرها ۲:۳ ۳۶« 

ز انکه سگ جون ۲۸۷۷:۱ 

ز انکه سمعش ۴: ۷۶۹۴ 

ز انکه سنگ ۱ ۲ #۲ 

ز انکه سوگندان ۲:۲ ۰۲۸۷ 

ز انکه سوی ۵: ۲۴۶۶« 

ز انکه سیری ۴۷۳۴۱:۳* 

ز انکه سیف ۴۰۶۰:۶» 

ز انکه شاه ۲۸۶۸:۳ 

ز آنکه شخص ۵: ۳۶۷۷« 

ز انکه شد حاکی ۲۶۶۶:۵ با 
ز انکه شرح ۱۷۷۵:۲* 

ز انکه شرط ۴:۵ ۰۵۷« 

ز انکه شعشاع ۳۶۴۷:۱ 

ز انکه شکر ۲: ۲۸۹۶ 

ز انکه شکل 0۴۴ 

ز آنکه شمم از گر یه ۲ ۷۴۸۰ 
ز انکه شمعم من ۶۴ ۳ 

ز انکه شهوت ۴:۳ ۲۱۳ 

ز انکه شه هر زشت ۳۳۶:۲« 
ز آنکه شیرین کردن ۵۱ ۸۰ 
ز انکه شیطان خشت ۰:۶ ۳۸۷ 
ز انکه شیطانش بترساند ۶۰:۵ 
ز انکه صبر امد ۰.۰.۶« ۷۳ 

ز انکه صحّت ۱۶۰۴:۱ 

ز انکه صندوقی بود ۸۱۳۹۸:۳ 
ز آنکه صورت. مانع ۲۸۹۰۱ 
ز انکه صورت‌ها ۱۳۹۴:۵ ۷ 
ز آنکه صوفی ۲۹۰۱:۱ 

ز انکه صتاد ۳۱۷:۱ 

ز انکه ضد از ۴۹۹:۶ ۷۳ 

ز آنکه ضد را ۳۲۱۱:۱ 
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ز انکه طبع ۷۱۴ ۷" »۷ 

ز انکه طفل ۲۳۷۵:۶ 

ز انکه ظاهر ۱۰۱۳:۴ 

ز آانکه ظلمانی‌ست ۲۰۳۲:۵ 
ز انکه ظلمت ۵: ۸۸٩۴‏ 

ز انکه ظلمش ۱۳۰۸:۱ ۷ 

ز آنکه ظر ۲۲۹۴:۵ 

ز انکه عاجز ۲۱۶۱:۱» 

ز انکه عادت ۳۷۰۸۰۳ 

ز انکه عاشق در دم ۴: ۳۲۸۰ 
ز انکه عاشق را ۱۳۸۹:۳* 
ز انکه عاقل غم ۷۵۱:۳ ۲ب 
ز انکه عشق افسون ۳۲۷۴:۵ 
ز آنکه عشق اوست ۱ ۲ ۲« 
ز آنکه عشق مردگان ۲۱۷:۱ 
ز انکه عفت هست ۵۷۷:۵* 
ز آنکه عقلت ۴۵۵:۵ 

ز آنکه عقلش ۰۳:۴ ۲۷ 

ز آنکه علم خط ۳۱۵۲:۱» 
ز آنکه غالب ۱۸۵۹:۲ 

ز آنکه غمّازست ۲۵۶۵:۶» 
ز آنکه فرزین ۱۳۱:۲ 

ز انکه فصل ۳۶۹۶:۴ 

ز انکه قرب ۴۵۱۳:۳* 

ز انکه قصدش ۶: ۷۱۲۶۷ 
ز آانکه قنل ۲۰۵۲:۵ 

ز آنکه قوت ۱۱۸۹:۴* 

ز انکه قهر ۰۴۵۶۲۰۳ 

ز آنکه کان و مخزن ۱۳۶۷:۶ 
ز انکه کر‌منا ۳۲۹۱:۳ 

ز انکه کس جیزی ۸۹۹:۲* 
ز انکه کس را ۸۱۲:۲ 

ز انکه کشتی ۰ *" "*»* 

ز انکه کل را #۲٩۰۰۱‏ 

ز آنکه کمیاب ۰۱۰۲۵:۲» 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) 7۳۵ 


ز انکه گاو ۲۵۰۹:۳* 

ز آنکه گر آب‌ست ۲۲۴۷:۲ 
ز انکه گردد ۱,۸۶۶ 

ز آنکه گرگ ۲۴۷۲:۶ 

ز انکه گفتن از ۳۲۹۵:۴ 

ز آنکه گفتندش ۱۶۱۷:۱ 

ز آنکه گل خواری ۲۸۷۱:۱* 
ز انکه گل گر ۳۲۵۸۰۳ 

ز انکه گندم بی‌غذایی ۲۸:۳» 
ز انکه گندم را حکیم ۴: ۳۷۲ 
ز آنکه لااحصی ۰۱۹۹۶:۳ 
ز انکه لابه تو ۲۹۴۱:۴* 

ز آنکه لاتلقوا ۱۳۳۳:۶ ۸ 

ز انکه لاشرقی ٩۳:۶‏ 

ز انکه لالا ۱۴۸:۲ ۷۳ 

ز انکه لطف ۲۸۱۹:۱ 

ز انکه لقمان را ۱۴۹۹:۲ 

ز انکه لقمان گرچه ۱۴۶۴:۲ 
ز آنکه مأمورم ۶: ۴۶۹۳ 

ز انکه ما فرعیم ۶۲:۶ 

ز انکه مال از زور ۱۵۷:۲ ۷ 
ز انکه ماهیات ۳۶۵۱:۳ 

ز انکه مثل ۴۰۰۰:۵ 

ز آنکه محتاج‌اند ۳۳۸۸:۶ 
ز انکه محدود ۳۴۸۸:۱ 

ز انکه محسوسات ۱۲۹۵:۲ 
ز انکه محسوسست ۳۰۲۱:۵ 
ز انکه محمول ۹۴۶:۴ ۲ 

ز انکه مخلص ۱۳۱۳:۲ 

ز آنکه مردم ۲۴۸۲:۴ 

ز انکه مردن ۲۳:۶ ۷۷ 

ز انکه مردود ۲۷۹:۶ ۳« 

ز آنکه مرده ۱۷:۱ ۲ 

ز آنکه مرغی را ۴۳:۵ ۷۱۶ 
ز آنکه مرغی کو ۲۸۶۰:۳ 


۱) 0 0 
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ز انکه مرگم ۳۹۲۶:۱ 

ز انکه مشغولم ۳۴:۱ *۵٩‏ 

«۷۲ ۱۵:۵ 9 

ز آانکه معنی. بر ۱۰:۱ ۷ 

ز انکه من در ۹.۴۲ 

ز انکه من ز اندیشه‌ها ۳۵۵۷:۲ 

ز انکه منزل‌ها ۸۰۳:۵ 

ز آنکه منعم ۱۰۰۷:۵» 

ز‌ آنکد مسوسی جادویی 
۳۱۱۳۳۴ 

که توس ۱ ۲۴۵۱۵۲ 

ز انکه موسی را منور ۲۴۵۰:۱ 

ز انکه موسی می‌بداند 
۸۰۱۵" »۶« 

ز انکه موقوف است ۲۶۱:۲ ۳ 

زانکه مومن این ۳۱۴۷:۱» 

کت خورد ۳۲۹۳:۳ 

ز آنکه می‌بافی ۳۱۸۱:۵ 

ز انکه می‌دیدم ۳۱:۶ ۳۳ 

ز آنکه می‌دیدند ۱۲۳۵:۳ ۷ 

ز آنکه میرات ۲۶۱۸:۶ 

ز انکه می‌کاری ۱۸۱:۵ ۸۳ 

ز آنکه میکاییل ۱۵۸۷:۵ 

ز آنکه می‌گویی ۲۴۳۹:۵ 

ز انکه ناقص ۱۵۳۷:۲ 

ز انکه نامی ۳۳۶۵:۵ 

ز آنکه نبود باز ۴۳۴۱۰۳ 

ز آنکه نبود خرح ۵۷۹:۵* 

ز انکه نبودشان ۱۰:۳ ۴۳« 

ز انکه نبود طبع ۱: ۶۳۳« 

ز انکه نبود گنج ۸۳۴۸:۲:* 

ز انکه نبود مثل ۱۹:۴ ۴* 

ز انکه نت کو ۲:۴ ۱۵۲* 

ز انکه نشو او ۷۴۷:۴ ۳« 

ز انکه نفس اشفته‌تر 


#۲ ۲ 

ز آنکه نفسش ۲۶۹۱:۳ 

ز آنکه نفع ۲۵۴۲:۳ 

ز انکه نقشی ۱۰۴۱:۲ 

ز آنکه نور از ۴۳۱۵۰۳ 

ز آنکه نور انیا ۴۵۱:۴ 

ز آنکه نور علتی‌اش ۰:۴ ۴۳ 

ز آنکه نوعی ۱۳۳:۵ ۲« 

ز آنکه نهی از ۳۹۳۱:۱ 

ز آنکه ننک یک ۲۳:۵ ۰۲۷ 

ز آنکه نیم او ۳۰۳۵:۲ 

ز انکه نیم علم ۳۰۰۸:۴ 

ز انکه وافی ۱۱۹۱:۵ 

ز انکه واقف ۶: ۶۷۳ 

ز انکه و جد ۳۱۳۴۳۰۵ 

ز آنکه وحشی‌اند ۷۳۳۱۹:۱ 

ز آنکه وقت ضیق ۴۰۳۲۳ 

ز آنکه ویرانه ۸۸:۵ 

ز آنکه هر بادی ۴۱۳۰۹۳ 

ز انکه هر بدبخت ۳۱۶۸۹۷۳۹۴ 

ز آنکه هر جنسی ۱-۲ 

ز آنکه هر جاره ۳۱۵۵:۴ 

ز انکه هر جیزی ۳۳۷۳:۲ 

ز انکه هر دارو ۵ ۱۲ ۲ ۷ 

ز انکه هر دو ۲۸۹:۱ ۲ 

ز انکه هر راغب ۳: ۲۰۷ 

ز انکه هر طالب ۴:۵ ۱۷۲ * 

ز آنکه هر کره ۴: ۱۶۴۱ 

ز آنکه هر مرغی ازینها ۳۲:۵ 

ز انکه هر مرغی به سوی 
۶۳۹۱ 

ز انکه هر مرغی جدا 
۴ ۰ #۲ 

ز آنکه هر معشوق ۲۶۹۳:۴ 

ز انکه هر نعمت ۰:۵ ۷۲۳۶ 
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ز انکه هر یک ۱۷۰۳:۵ 

ز انکسه هست از عم 
۴ #۱ 

ز انکه هست اندر طریق 
۴۳۱۳۰۳ 

ز آانکه هست اندر قضا 
۵ ۲۲۵۷« 

ز انکه هستم ۳۴۰۵:۴ 

ز آنکه هستند ۰۴۵۸۵:۳» 

ز آنکه هستی ۱۹۲۰:۵ 

ز انکه هشیاری ۲۰۰:۱ ۲ 

ز انکه هفتصد ۸۲۱:۲ 

ز انکه با رب گفتنش ۷۱۹۸:۳* 

ز انکه یک من ۲۰۳۱:۵* 

ز انکه یک نوشت ۲۲۴۳ 

ی ۳۱:۳۶ 

ز آن گرو می‌کرد ۱۰۱:۴ ۲« 

ز آن گره زن ۸۲۲۹۱:۶» 

ز آن گلستان مه 

ز آن گلوها ۰۴۵۵۵:۳» 

ز آن گنه برخود ۱۴۹۰:۱* 

ز آن گنه, گشته ۴۷۸۲:۶* 

ز آن گنه» ما را ۰۱ ۳ ۲ 

ز آن گیاه . . آ"ً "۷ 

ز آن لقب شد ۳۶۰۶۰۶ 

ز ان مثال ۲۸۰۲۶ 

ز آن محمد ۲۸۶۱:۶ 

ز آن مکان, بنگر ۳۵۴۱:۳* 

ز آن مناسب آمدن ۳۲۳۵۷۲ 

ز آن مناصب ۶ ۲ ۷« 

ز آن موالید ۱۶۶۶:۱ 

ز آن مهان ما ۳۶۰۰:۵ 

ز آن مهم‌تر ۳۲۱۲:۵ 

ز ان میی کان ۲۶۵۵:۶ 


زان نبات ۳۶۴۰:۵ 
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ز آن نباید کم ۱۵۷۴:۴* 
ز آن نبی ۳۱۹۳:۴ 
ز آن نثار ۲:۱ ۷۷۶ 
ز ان نجاسات ۱۲۶۱:۵ 
ز آن نجوشانم ۴۱۶۳:۳ 
ز آن ندا دین‌ها ووفر 
ز آن ندانی ۲۷۲۳:۲ 
ز ان ندیدی ۳۸۲۷:۳» 
ز آن نسیح ۳۹۱۰:۶» 
ز آن نشان با ۱۶۷۵:۲ 
ز آن نشد فاروق ۴۲۳۸:۵ 
ز آن نصیبی هم ۰۴۳۱۶:۳» 
ز آن نصیبی یافت ۸۳۵۱۶ ۰۳« 
ز آن نظر برکند ۸۶۵:۳ ۰۲« 
ز آن نظر رویوش‌ها ۳۱۶۶:۳ 
ز آن نماید این حقایق :۸۲۸ 
زا ن نماید جند ۲۱۱۷:۵ 
ز آن نماید ذوالفقاری ۲۳۰۰:۲ 
۶ نما دشر ۰۰ آٍ"# 
زان نماید مختصر ۲۲۹۱:۲ 
زان نماید مر شما ۴: ۲۵۲ ۲ 
زان نمی‌برّم ۳: ۴۵۵۳ 
ز آن نمی‌برزد ۱۳:۱ ۳۲ 
ز آن نمی‌خندم ۴۵۷۷:۳ 
ز آن نمی‌گردد ۰۲۰۰۵:۲» 
ز آن نمی‌بایی ۰۳۶۷۰:۲» 
ز آن نوا بیزارم ۲۳۸۱:۵ 
ز آن نهادیم ۴۶۴۲:۳ 
ز آن نیامد ۲۹۶۸:۴ 
ز آن وحودی ۸:۱ ۷۵۲ 
ز آن هزاران ۳۷۰۶:۶ 
ز اد ن همان رنجور ۱۱۴:۴» 
ز وه 
تن ۳۱۰ 
ز ان همه کار ۱۷۳۲:۴ 
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ز آن همه میلش ۱۸۱۰:۲ 
ان همی برّم ۴۵۵۵:۳ 
1 همی پرسی ۲۹۹۳:۴ 
زان همی تانی ۴: ۱۳۳۲ 
ز آن همی ترسم ۱۹۴:۳* 
ز آن همی خندم ۳۵۷۸:۳ 


ز ان همی خوردند ۲۶۲۱۰۳ 
۳۳ دنباً ۸۵۸:۳ #۲ 
ز آن همی رئجی ۶" 

ز آن همی کردم ۴۵۵۳:۳ 
ز آن همی گرداندت ۱۵۵۲:۲ 
ز آن یکی بازی ۱۹۷۹:۲ 
ز آن یکی چینی ۱ "#۳ 

ز آن یکی درد ٩۳۷:۵‏ 

ز آن یکی نان ۲۲:۶ ۲۲ 
ز آن یکی ننگ ۴۱۰۸:۶* 
اف یولاد ۲: #۱۸۳۴۲ 

ز آهن تیره ۲۳۸۷:۴ 

ز آهن و سنگ ۱۹۶۵:۲* 
ز اهنین دیوارها ۶ ۳۰۸۰ 
ز این خود ۱۹۸۴:۵* 

ز اأینة دل ۱: ۲۸۶ ۲« 

ز ابتدای کار ۱۶۲۳۰۳ 

ز ابر خواهد ۴۷۰۸:۳* 

ز ابر گریان ۴۸۰:۲ 

ز ابر و خورشید ۴۱۸۳:۳ 
ز ایر و رعد #۱۰۳۹:۲* 

ز ابلهی ۵:۲ ۱۲* 

ز اتحاد نور ۸:۵ ۲۰۳« 

ز اتحاد هردو ۴۴۱۶۰۳ 
ز اتصال ۲:۵ ۳۸۹ 

ز اتفاق بانگشان ۴۲۹۶:۳*« 
ز اتفاق منکری ۲۰۳۵:۲* 
ز اتفاق نعره ۴۲۹۷:۲* 

ز احتهاد و از ۳۸۰۷:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۳7۰۳۷ 


ز اجنحه ور ۳۶۵۲:۱ 
زاحمقان بگریز ونزهگزهی 
ز احولی ۶: ۷۲۶۹۳ 

ز اختران می‌ساخت ۳۱۳۶:۶ 
ز اختلاط ۲۲۴:۵ 

ز اختلاف ۳۷۴۴:۲ 

ز اختیار خویش ۲۵:۵ ۲۰* 
ز اختارست ۲۹۶۲ ۲« 

ز اختیار همجو ۱۴:۶ ۲« 

ز اخروهنٌ مرادش ۱۸۵۶:۲ 
زاد آتش 0۳۷۶۱:۴ 

زاد از این ۲۶۸۰:۲ ۰« 

زاد خواهد ۴۸۵۱:۶* 

زاد دانشمند ۱۶۰:۲ 

زاد صوفی ۱۶۰:۲* 

زاد مردی ٩۹۵۶:۱‏ 

زاده آتش ۳۴۰۳:۱» 

زاده از پشت ۱۲:۴ #۲۳۲ 
زاده از وی ۵: ۲۶۲ ۲* 
زاده‌اند ۰:۶ ۱۷۶ ۷ 

زاده ثانی است ۷۵۱:۶ 
زادهٌ خاکی ۳۴۰۳:۱ 

زادهٌ دنیا ۱۶۵۰:۴ 

زاده شد ۱۸۴۸:۴* 

زاده صدگون ۷۱۴:۶ ۷۳ 
زاده گفتيم ۱۸۱۴:۶ 

زار می‌نالید ۱۱۶:۲ ۲* 

زار و رنجور ۶: ۱۵۶۳ 
زاری از ما نی ۵۹۸:۱* 
زاری سرد دروغ ۷۵:۵ ۳ 
زاری ما ۶۱۸:۱ 

زاری مضطر ۴۷۵:۵ 

زاری و گریه ۱۹۵۱:۲ 
زاری و مسکینی ۱۴۰۷:۳* 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ز اسپ و خوارمشاه ۴۵۰:۶ ۷۳ 
ز اسیه تو باغیانه ۴۶۹۷:۶* 
ز استخوانهاشان ۲۵۴۴:۱ 

ز استراق ۵۹۸:۶ ۷۳ 

ز استقامت ۲۲:۱ ۷۰۲ 

ز استمالت ۸۹۷:۵* 

ز اشتیاق روی تو ۰:۵ ۳۵۷ 
ز اشتیاق و حرص ۲۰۳۰۲ 
ز اشتیاق و وجد ۰:۲ ۷۵۳ 

ز اضطرابات ۴۵۱:۵ ۲ 

ز اعتبار اخر *۸٩۲:۱‏ 

ز اعتراض خود ۲۸۵۵:۱* 

ز اعتقاد سست ۲۷۶۹:۶ 

ز اعتماد آن نبودش ۲۳۳۶:۳ 
ز اعتماد او دل ۴۱۶:۱ ۷۲ 

ز اعتماد بعت کردن ۴:۵ ۲۲ ۴ * 
ز اعتماد جود خلاق ۶: ۱۹۸۷ * 
ز اعتماد خود بد ۶۶۵:۶ #۲ 
ز اعتماد هر کریم ۱۲۷:۳ ۷۳ 
زاغ از الهام ۴: ۷۱۳۰۷ 

زاغ اگر زشتی ۳۱۳۳۲ 

زاغ او را سوی ۱۱:۴ #۱۳۲ 
زاغ ایشان ۲: ۳۷۵۲ 

زاغ پوشیده ۱۸۹۳:۱ 

زاع چون بشنود ۱۳۱۳۰۱ 
زاغ در رز ۲۸:۶ 

زاغ را و جفد را۴۳۲۹:۶ 

زاغ کو حکم ۱۳۲۹:۱ 

زال برْنْجّد 9۳۶«۴ص2<#صآ"*»* 

ز امتحان آخرین ۷۴۷:۳* 

ز امتحان بیدا ۸۵:۳ ۶* 

ز امتحان شرمنده ۲۱۱۱:۵ 

ز امتحان‌ها ۷۷:۲ ۳۴« 

ز امر او را هم ۱۰۲:۶ ۷۳ 
زامر حق و ابکوا ۱۵۸۱:۶ 


ز امر شاه ۳۷۷۸:۶ 

زامر مادر ۴۹۰۷:۶* 

زان احد «۸٩۲:‏ 

ز انبهی برگ پنهان ۱۸۹۸:۱ 
ز انبهی برگ بیدا ۲۰۰۴۳ 
ز انبهیشان ۴۱۴۳۵:۳* 

ز انبهی عشق ۲۰۰۷:۵* 

ز انبهت گل ۱۸۹۸:۱» 

ز انبیا ناصح تر ۵: ۱۵۲۴ 

ز انتجاع ۶ #۷۴۲ 

ز انتظار امد ۴۰۵۴:۶* 

ز انتظار تو ۱۳۵۶:۵» 

ز انتعظارم شاه ۱:۲ ۴ ۴« 
زان تعلق ۱:۱ ۲۵۲ 

ز انتقام ۲۴۲۴ ۷*۲ 

زانتها ۱۷۰۸:۱* 

زان خورش ٩٩۳۴:۱‏ #۲ 

ز اندرون او ٩۱:۵‏ 

ز اندرون» خود ۱۲۶۶:۱ *۷ 
ز اندرونم ۲۰۶۱:۴ 

ز اندکی پیدا ۵: ۱۲ ۲ ۷۳ 

ز اندکی دانی ۲۵۰۰:۴* 
زان سب جانش ۳۹۷۸:۳ 
زان سبب کاندر ۱۰۵۶۰۱ 
زان سوی حس ۳۰۹۹:۱ 
زان شود عیسی ۶: ۲۹۶۳۴ 
ز انمکاس روزی :۴۳۳۷ * 
ز انمکاس لطف ٩٩:۵‏ ۷۶ 
زان کز این بالوده ۱۹۶۶:۵ 
زانکه آن تابوت ۳۲۷:۶ 
زانکه آن» خسن ۲:۶ ٩۷‏ 
زانکه اهنگر ۱۶۶۱:۳ 
زانکه احسان, کینه ۱۴۸:۲ #۲ 
زانکه از دل ۲۵۵۵:۶* 
زانکه از گلگونه ۲۱:۶ ۷*۱۲ 
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زانکه افیون شان ۲:۶ ۳۷۶ 
زانکه امروز ۲۷۱۶:۶* 
زانکه اندر انتظار ۰:۵ ۲۷ #۲۶ 
زانکه او کف ۱۶۰۹:۲ 
زانکه او گر ۲۵۱۶:۲ 

زانکه این دانش ۳: ۱۱۲۳ 
زانکه این دیوانگی ۱۹۸۰:۶ 
زانکه ابها بگذرد ۱۷۵۷:۶ 
زانکه باطل ۲۸۹۹:۶* 
زانکه با عقلی ۲۰:۲ 

زانکه بد مرگی ۶: ۷۷۹۶ 
زانکه بس ۵: ۳۲۸۰ 

زانکه پوش ۱۱۰۴:۱ 

زانکه بی تو ۲:۶ ۸۵۷ 

زانکه بی درا ۲:۶ #۲۶۷ 
زانکه ندریح ۶ ۱۲ # 
زانکه ترک کار ۱۴۷۸:۶ 
زانکه ترکیبم ۱۴۷۸:۶* 
زانکه حالی ۱۶۰۹:۲ ۷ 
زانکه حس ۲۹۰۳:۶ 

زانکه داری ۱۳۷۶:۶ 

زانکه در اسرار ۲۸۵۸:۶ ۷۲« 
زانکه در انکار ۱:۶ ۷*۸۰ 
زانکه در خلوت ۵: ۳۸۰۰ 
زانکه در لمات ۱۵۵۸:۳ ۷ 
زانکه شرمه ۱۰۶:۲ 

ژانکه شاکر ۱۰:۴ 

زانکه عاشق ۲:۲ ۱۳۲۶ * 
زانکه غیر حق ۴۸۶:۶ 
زانکه فیضی ۱٩۴۹:۴‏ ۷ 
زانکه قدر ۱۲۴۱:۶ 

زانکه کان ۶: ٩۸۰‏ 

زانکه گر بیدا ٩۸۵:۲‏ 

زانکه گردشهای ۶: ٩۱۷‏ 
زانکه کل خوارست ۴۱:۲ ۴ ۲ب 
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زانکه لولاک ۲۱۰۳:۶ 
زانکه ما غرقیم ۲۰۱۸:۶* 
زانکه ما بنطق ۲:۶ ۱۶۰ 
زانکه ملت ۱۹/۷۳۴۶ 
زانکه منبع ۱۵9۸۳۳ 

زانکه نبود ۱۸۰۵:۵* 
زانکه هر فرعی ۱۱۲۴:۳ 
زان کدا رویان ۸۷:۱ 

زان کمان بد ۲:۵ ۱۶۷« 
زان ندارد ۳۸۷۸:۱ 

زانو آن دم ۱: ۲۵۳۰ 

زان وسیلت ۱۲:۱ ۱۱ * 
زانبان را ۱۴۱۴:۲ 

زاو ابدان را ۳۵۰۸:۶ 

ز اول والنجم ۴۶۶۹:۶» 
ز اولیا اهل :۱۸۷۹ 

ز اهتمام ۲۷۹۵:۴ 

زاهدان را ۵: ۳۵۲۳۳ 

زاهد با ترس ۲۱۹۲:۵ 
زاهد جندین ۱۰۱۴:۱ 
زاهد و فاسق ۲۱۸۸:۳ 
زاهدی بد ۳۷۸۸:۲ 
زاهدی بیند ۱۶۵۳۰۳ 
زاهدی در ۵: ۲۶۶۷ 
زاهدی را گفت ۳۳0 
زاهدی را یک ۲۱۶۳:۵ 
زاهل دل‌جو ۲: ۲۳۸۳ 
زاید از لقمه ۱۶۴۸:۱ 
زبده را گویم ۲:۴ ۱۷ ۷۳ 
زبل گشته ۲۵۷۷:۶ 

زحر استادان ۶۲۰:۱ 

زخم بر خود ۸۹:۲ ۷۷ 
زخم بر رگ‌های ۲۰۹۴:۵» 
زخم, بر ناقه بود ۱: ۷۲۵۱۶ 
زخم بر ناقه, نه ۲۶۴۸:۴*# 
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زخم تير و ۳۸۳۱:۵ 

زحم خار ۴۷:۶ «۷٩‏ 

زخم خواری ۲:۲ #۱۳۵ 
زخم خورد و بست ۳۸۱۲:۵ 
زخم دبوس ۱۸۹۰:۲ 

زخم در معنی ۲۶۰۳:۶ 
زحم دیگر ۳۸۱۸:۵ 

زخم سرما ۲۸۸۵:۲* 
زحم طاس ۴۵۵:۱ ۲ *۷ 
زخم کرد این ۱۴۳۰۱۰ 
زخم کش ۱۸۶۸:۱ 

زخم کیکی ۲۳۳۹:۴ 

زخم ماری ۲۳۳۹:۴» 
زخم ناخن بر جنان ۵۵0۵:۵ 
زخم ناخن‌های ۵۵۷:۵* 
زخم نیش اما ۳۲۵۰:۱ 
زخم‌های تير خوردند ۲۳۷۶:۵ 
زخم‌های روح‌فرسا ۸۱۹۰۶ 
زخم یابد ۳۱۳۴:۱ 

ن 1 حیوان ۵۲:۲ ۶* 
زد بر آن فرعون ۲: ۸۳۵۰ 
زد برین باد ۱۲۶:۴* 

زد برین صافی ۴۸۱:۱ ۲* 
زد بسی نشنیع ۴ ۷ #۱۷ 
زد به شمشیر ۵: ۳۸۸۷ 

زد در آن ناکفو ۳۰۲۱:۲ 
زد دل فرعون ۱۵۵۵:۳* 
زد ز خشم ۷۲۱۳۰ 

زد ز دارالملی :۳۱۰۸ 
زدز غیرت ۳۴۹۳:۵ 

زد ستاره ٩۱۲۰۳‏ 

زد شراری ۲۰:۱ #۲۴ 

زد طبانجه ۱۶۳۹:۲* 

زد منادی بر سر ۶: #۷۲۵۴۱ 
زد منادی هرکه ۲:۶ ۲۵۱ 
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کشف‌الابدات (هر در مصراع) 7۳۹ 


زر از آن ۳۱۳۱:۶ 

زر ازو درکان :#۲۸۰۳ 
زر اگر پنجاه ۲۲۵:۳ 

زر بخشش ۷۱۴۹۲۰۳ 

زر بداد ۳۴۵۵:۵ 

زر بده. بستانش ۲۵:۶ #۱۰ 
زر بده, سرمه ۷۲:۳ ۷۶ 

زر بماند ۴۸:۵ #۲ 

زر به از جان‌ست ۵: ۲۰۵۶ 
زر به کاغذ باره‌ها ۳۸۰۱:۶ 
زر به هد به بردن ۳: 0۵۴۷« 
زر جه باشد؟ ۲۰:۵ #۲۷ 
زر خالص در دل ۱:۲ ۱۴۶ * 
زر خالص راجه ۱۶۸۱:۴ ۷ 
زر خالص را و ۱۴۰۴:۲ 
زرد بینی ۱۵۸:۱ ۷۲ 

در دسا ود ۵ 

زر در انبان‌ها ۴۱۰۶۰۳ 

زر در اندازد یی ۹:۶ #۲۸۲ 
زر در انداز ید ۲:۶ ۳۸۳ 
زردرو و لب کبود ۸:۵ #۲۵۳ 
زرد شد ۱۵۵:۲ #۳ 

زرد کرده ۷۱۲۷۶۰۱ 

زرد گردم ۱ ۲ ۲" 

زرد و بدرنگ ۴:۳ ۴ 

زرد و بی مغر ۸:۵ #۹۷« 

زرد و ریبزان ۳: ۲۹۲ ۲* 
زردی رو ۳۷:۵ ۳۶ 

زردی زره سرخ ۲۰۵۵:۴* 
زر ز روی ۵۵۸:۳ 

زر سرخ است ۱۰۴۱:۶ 

زر شدی خاک ۲۷۹۸:۵ 
زر شمارا ۱۴:۴ ۷:۶ 

زرطلب گشتی ۲۳۰۵:۱* 
زر عاشق ۱۶:۴ ۰۶« 
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زرع جان را ۳۲۱۸:۳ 

زر عقلت ۳۲۸۷:۴ 

زرق این ۱۰۷۳:۴ 

زرق حون برقست ۱۶۴۸:۴ 
زر قلب ۲۹۹:۱ 

زرق و. دستانش ۱:۳ ۲۵۵« 
زر کان بود ٩٩۹۹:۴‏ 

در وا بردند ۳: ۵۶۲ 

زر تثار اوردمت ۴۶۶۵:۳* 
زر نثار جان ۵: ۲۰۵۶ 

زر نخواهد ۸۰۸:۴ #۳ 

زر نسوزد :#۸۱۹ 

زر نماید ۱۵:۴ ۷۳۶ 

زر نهاده ۱۱۸۷:۴* 

زر و سیم ۵: ٩۳۳‏ 

زر و نقره ۱۷۸:۱ 

زر همی افشاند ۲:۳ ۲۲۷ 

زر همی ریز ید ۵۳:۳ ۳۳« 

زر همی گوید ۴: ۱۶۸۰ 


زشت آن زشت ۳۷۱۶۰۶ 

زشت آوازم ۱۹۹۸:۲ 

زشت اوازی و ۱۹۹۶:۲* 

زشت آید ۲: ۷۳۳۷ 

زشت باشد جستن 7۱۴۰۵۲ 

زشت باشد روی ۱۹۰۷:۱ 

دشتت را در بزم ۴ ۴ ۳ 

زشت را در غابت ۲۵۴۰:۲ 

زشت راو خوب ۲۶۸۷:۲* 

زشت راء هم زشت جفت 
۰۱ ۲۶ 

زشت را هم زشت و ۶: ۷۲۵۱۳ 

زشت گرداند به ۹۹۸:۶ 

زشت گرداند اطیفان ۸۶۶:۴* 

زشت گوید ۲۵۴۹:۲ 

زشت نقشی ۲۳۶۵:۱» 


زشت و دشمن رو ۱:۲ #۲۹۳ 
زشت و نزد کس ۲۰۷۶:۱ # 
زشت‌ها را خوب ۱۳۶۹:۵ 
زشت‌ها رانفر ۴۰۱۷۱:۳ 
زشتی آن ۲۹۵۰۱ 

زشعی آواز ۱۰:۲ 
زشتی‌ات بیدا ۷۸۶۰۳ 
زشتی اعمال ۱۶۴۴:۲ 
زشتی او نیست ۲۵۳۹:۲* 
زشتی خط ۱۳۷۲۳ 
زشتیم آن تو ۴۹۱:۴ ۷۲ 
زعفرانی, اندر ۴: ۷۱۰۸۶ 
زفت زفتست ۳۷۵۳:۴ 
زفت گردد با کشد ۲۸۹۰۰:۳ 
زفت گردد. وز اثر ۷۲۶۳۷:۱ 
زفت گشت و فربه ۲۹۷:۶ 
زّت آدم ۵۲۰۵ 

زلت او ۱۵۷۹:۱ 

زلتت را مغفرت ۰۳۵۵۰:۵» 
زلر له افتد ۷۹۳۲:۴ ۷۳ 
زلزله افگند ۷۳۱۶۸۰۳ 
زلزله هست ۲۰:۴ ۷ ۷۲ 
زلف جمد ۱۶۰۸:۴ 

زمهر یر ار برکند ۲۵۹۹:۳ 
زن ازین گونه ۲۳۴۱:۱ 

زن بترسید ۸۴:۱ ۷* 

زن بخوردش ۵: ۳۴۱۲ 

زن بد بد آن ۳۹۴۷:۵ 

زن بر او افتاد ۸۷۹:۳ 

زن بر او زد ۲۳۱۵:۱ 

زن بر قاضی ۴۵۵۵:۶ 

زن برون کرد ۲۰۳۸:۴» 
زن بسی گفتش ۳۶۶۹:۵ 
زن به دست ۳۹۴۶:۶ 

زن به وحی ٩۹۵۵:‏ 
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زن بامد ۰:۵ ۳۶۶ 

زن بشیمان ۳۶۶۸:۵ 

زن توقّف ۱۵۷۶۰۳ 

زن جنان کرد ۴: ۲۶۶۶ 
زن جو دید ۲۳۹۴:۱ 

زن حو عاجز ۳۹۶۵:۵ 
ژزن درآمد ۱۳۹۶ 
زندگانی ۱: ۲۲۹۲ 

زندگی بخشی ۱:۳ ۲۵۰ * 
زندگی تن ۲: ۴۵۳ 

زندگی جاودان ۳۵۷۶:۶* 
زندگی خود ۱۹۰۸:۳ 
زندگی در ۰:۶ ۴۸۳ 
زندگی را مرگ ۴:۵ ۱۷۶* 
زندگی زین جان ۴۰۵۹:۶:» 
زندگی و مردگی ۲ ۰ ۱ 
زندگی و مرگ ۱۸۸۷:۳ 
زن دو شمع ۳۱۳۹۷۶۰۶ 
زنده از تو ۱۳۳۹:۳ 

زنده از نفخ #۰۱۳۳ 
زنده از وی ۱۰۳۶:۲ 7۷ 
زنده‌ايم از ۱۳۴۱۰۳ ۷ 
زنده باشد ۷۲:۴ ۴ #۷ 

زنده بودن در ۶: ۳۰۵۷ 
زنده بود و او ۳: ۱۰۰۶ 
زنده بود و» شکل ۲: #۱۰۰۷« 
زنده حه بود! ۱: #۲۹۷۳ 
زنده خود را ۴۵:۳ ۴ ۷ 
زنده زین دعوی ۴۰۶۴۵:۶ 
زنده‌شان ۱۹:۱ ۷۲۰ 

زنده شد او ۲۳۲۵۳۰۲ 

زنده شد, در ۴: ۲۶۴۰ ۷ 
زنده شد کشته ۱۴۳۹:۲ 
زنده کردن ۲:۱ ۸۱۹۳" 
زنده کر ده مرده ۱:۶ ۱۰ ۷۳ 


۱) 0 0 


(2 11 


زنده کرده و معتق ۲۶۵:۵ 
زنده کن ۰۳۷۹۸:۲» 

زنده گردانم :۳۳_۹۲" 
زنده گردد از ۳۰۶۹:۱* 
زنده گردد نان ۴۲:۲ ۷۱۳ 
زنده گردد هستی ۳۲ ۳ #۱ 
زنده گشته جون ۲۷۴۱:۱* 
زنده گشته هم ۱ ۲ #۷ 
زنده معشوق ۰:۱ ۷۲ 
زنده نی تا ۲۲۰۰:۴ 

زنده بی زین ۱:۵ ۵0۵ 
زنده بی» کی ۴۳۱۳۳۵ 
زنده بی و زنده زاد ۳۱۳۲:۲ 
زن ز غیرت ۵: ۲۱۶۳ 
زن فرو ریزد ۴: ۲۶۲۳۷ 
زن کشید ۴: #۲۵۵۲ 

زن کنيزک ۲۱۹۹:۵ 
زنگ توبر ۳۳۷۰:۲ 
زنگیان گویند ۳۵۱۶:۱ 
دنکی تب 91۹۶" آصپآ "7 
زنگیی دیدیم ۴ #۱۳ 
زن مصلا ۱: ۲۱۷۳۱ 

زن مکرّر ۳۵۵۰:۴ 

زن نمی‌دانست ۲۷۱۶:۱ 
زن همی خواهد ۲۶۲۰:۱ 
زو بجو ۴: ۱۲۹۵« 

زو بخندد ۱۵۹۴:۲ 

زو برارد ۳۹۴۷:۶» 

زو برامد ۱۸۹۳:۲ 

زو برون شو ۲: #۲۳۰۳۲ 
زوبعان ۳۲۰۳:۲ 

زو بگیرانم ۴ ۳ 
زو پری و دیو ۱۰۳۳:۱ 
زو پلنگ و شیر ۱۰۳۲:۱ 
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زو تبر آورد ۱۹۴۴:۶ 
زوترش از ۸۶:۵ ۷۷ 
زوترش بردار ۴۳۷۰:۶ 
زو جهان گریان ۳۴:۲ ۷۲۳۰ 
زو جو استمداد ۱۵۲۹:۴ 
زو حات ۳۱۷۱:۶ 

زود آن صندوق :۴۹۰ ۴« 
زود استر ۳۳۲۱:۳ 

زود اسرافیل ۱۶۴۵:۵ 

زود او قصد کار ۲۰:۴ #۱ 
زود با ارواح ۴ #۳ 
زود بابا رخت :۲۷۷۵« 
زود باش و باز ۲۷۹۷:۲ 
زود باش و روزگار ۳ ۱۹ ۶ 
زود برنه ۷۷:۵ ۱۲« 

زود بیند حضرت ٩۳:۱‏ ۱۲ ۷ 
زود بینی ۶: ۱۰۴۶ ۷ 

زود بالان ۴۱:۲ #۲ 

زود بیدا شد ۸۰۵:۲ ۷۲ 
زود پیش افتاد ۱۲۶:۶ #۲ 
زود تنجری ۲۵۵:۲ ۲ * 
زودتر بر می‌کند ۱۲:۲ ۷*۱۲ 
زودتر زین ۳:۳ ۵۰ #۲ 
زودتر, والله ۱۸:۴ ۲ ۲ 
زود تریاقاتشان ۵:۶ ۷۲ 
زود تسلیم ۱: #۲۴۹۲ 

زود خر ۶: ۱۶۷ ۲ ۷ 

زود در بازد ۴:۳ ۱۰ ۷۴ 
زود درمان ۲۶۶۳:۴ 

زود دریاب ۲۵۹۸:۴* 
زود. روی ۱۳۹۸:۱* 

زود زاری کن ٩۸۹:۵‏ ۳* 
زود زاغ ۴ #« 

زود زد ان ۱۸:۳ ۴ ۲« 


رود زود ۷*۹۵ 
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کنسف‌الایدات (هر دو مصراع) ۶۱۱ 


زود سوی ۵: ۷۲۸۸۷ 
زودشان دراب ۳۱۲۰۳ 
زود شمشیر از ۳۹۵۵:۵ 
زود. شمشیری ۲:۱ ۲ ۷ ۲ 
زود طاغی گردی ۴۷:۴ ۲۲ 
زود عبدالمطلب ٩۸۵:۴‏ 
زود قصابانه ۶: ۱۵۵۱ * 
زود کالله ۷۹۱:۶ ۲ ۸ 
زود کایشان ۲۹۹:۲ #۴ 
زود کیربت ۴۶۱۱:۶ 
زود. که ان‌الله ۲۳:۴ ۰۷ 
زود گردد ۷۴ 

زو دل سنگین‌دلان ۴:۲ ۲۰۰« 
زود مستانه :#۴۲۹۲ 
زود معشوفش ۲:۱ #۲۸۰ 
زود مهمان ۵: ۳۶۶۵ 

زو دو اسبه ۱: ۱۴۵۰ ۹ 
زود ویران ۶۶:۶ #۲ 

زود هم پیدا ۰:۱ ۷۶ 

زور ادمزاد ۳۶۶۱۰۳ 

زور بگذار ۶: ۲۳۵۲ 
زور جان جان ۱۳۷۸۰۱ ۷ 
زور جان کوه‌کن ۱۴۷۸:۱ 
زور را بگذار ۴۷۴:۵ 

زور را بگذاشت ۱۲۵۷:۱* 
زور شیرش ۱:۵ *٩۷‏ 

زو رمیدی ۵:۳ #۱۳۲ 
زور می یابند و ۷۹۴:۳ ۷۴ 
زو سیه‌روتر :#۹۷۸ 

زو شنده ۴۵۶۱:۶ 

زو عمارت‌ها #۲۶۶۲ 
زو قامت :۷۵۲ 

زو کند ۲۰۰:۲ #۲ 

زو گربزان ۰۱۸۸۱:۲* 

زو ملازم تر ۵: ۲۹۴ ۲ 
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زو نبردی :۲۸۱۰ 

زو نهان ۱:۲ #۲۰۶ 

زو نهنگ ۷*۱۰۳۲:۱ 

زو نیابی ۱۴۶۶۰۵ 

زو یتیمان ۲۱۵:۵ 

زهد اندر ۲۰۹۱:۶ 

زهد و بیری ۳۵۲۰:۵ 

زهد و تقوی راگزیدم ۲۴۱۶ 
زهد و تقوی» فضل ۳۳۹۹:۱* 
زهر آمد ۳۷۰۶:۵ 

زهر آن ما ۴۷۸۴۰۶« 

زهر اندر جان ۴۴:۴ #۲۷ 
زهر او در جان ۸۴۳۸:۱ 
زهر او در جمله ۲: ۷۲۶۸۳ 
زهر او نوشید ۳۰۴۵:۲» 
زهر ایشان ۱۹۳۰:۲ *# 

زهر باشد ۳۲۹۵:۵ 

زهر بارینه ۴:۵ ۲۲ ۲ 

زهر بندارد ۶: #۴۲۷۲ 

زهر تن را ۱۰۹۷:۵ 

زهر جان ۱۰:۴ ۷۲۶ 

زهر خواری ۴۵۰۸:۳ 

زهر دد باشد ۲۳:۵ ۲۷ 

زهر در جانش ۴۹:۴ ۲۷ # 
زهر در قندی ۸۲۹۳۱:۲ 
زهر قاتل ۴۰۹۳:۶ 

زهر قتال‌ست ۹۸۰:۵* 
زهر مار آن مار را ۶۸:۴ 
زهر مار و کاهش ۴۵۷:۴ ۷۳ 
زهر نوش ۲۹:۲ ۲۲ 
زهره‌ات ندر ید ۲۶۰۶۰۴ 
زهره‌اش بدربد و ۱۶۵۶:۱* 
زهره‌اش بدریدی و ۲: ۷۵۰۶ 
زهره او ۱۹۱۸:۶ 

زهرها هرجند ۳۵:۶ 


زهره تو ۱۹۰۹:۲* 
زهره چنگ ۱۰۹:۶ 
زهره خدّی ۱۶:۵ #۳۷ 
زهره دارد ۳۴۵۶:۴ 
زهره که بود ۲۱۳۵:۵ 
زهره کی دارد ۱۴۹۳:۳ ۷ 
زهره بود ۴۱:۵ ۲ ۳ 
زهره نه با ۴۴۷۶۰۳ 
زهره نه کس را که پیش 
۰۶ "۳ 
زهره نه کس را که گوید ۴۹۷:۴ 
زهره نه کس راکه لقمه ۵۸۷:۲ 
زهره نی تا دفع ۱: ۸۳۶۸۳ 
زهره نی تا لب ۴۰۰۱:۶ 
زهره نی عمران ۸٩۹:۳‏ 
زهره نی کس ۲۸۷۶:۴ 
زهره نی مر ۳۷۱۵:۳ 
زهره وهم ۵: ۲۱۸۲ * 
زهره‌هاشان ۱: ۱۹۵۷ ۷ 
زهره‌های بردلان ۱٩۹۱۲:۲‏ 
زهره‌بی از ۷۳۲۵۸۱:۵ 
زید. اندر ۷۱:۴ 
زید برانید ۱۶۶۳:۱ 
زید حون ۲:۲ #۲۶۲ 
زید را اکنون ۳۶۶۸:۱ 
زید رامی, آن دم ۱۶۶۵:۱ 
زید رامی زین ۱۶۶۶:۱* 
زید واقف ۳۶۳۵:۲ 
زید و عمرو ۲:۲ ۲۶۳ 
زید یی ۷۳:۴ 
زير آب شور ۲۲۰۵:۲*» 
آمت رد ٍِِآِآ*.* 
زیر آن باطن ۴۲۴۵۳ 
زیر او بودن ٩۲:۵‏ ۱۲ * 
زیر این دکان ۴ ۲۵۵۰« 


0۳0 0 


زیر بالش‌ها ۳۵۱۳:۵ 
زیر بینی ۲۰۸۵:۴* 

زیر با بنهاد ۰۴۸۴۷:۶* 
زیر باشان ۲۳۷۰:۵ 

زیر بای مادران ۸۸۴:۵* 
زیر بتک و آنش ۰ #۲ 
زير بر ۷۶۶۰۲ ۸۲ 

زیر پشم آن ۵: ۴ ۵۰ ۲ 
زیر تر از گاو ۷۲۰۰۶:۳ 
زیر ثقل ۱:۳ ۲۳۸۵ * 

زیر جادر رفت ۶: ۷۲۰۷۰ 
زیر جادر مرد ۱۸۷:۴ 

زیر خاک ۱۳:۱ ۲۰ 

زیر خرماین ۱۴۱۴۰۱ 

زیر خشم دل ۳۴:۳ ۲۸۲ 
زیر دام من ۲۵:۶ ۲۳« 
زیر دربا ۱۷۴۶:۱ 

زیر دست نو ۵۶۱:۶ 

زیر دست و بای ۳۷۷۴:۵ 
زیر دیوار ۲۲۸۱:۱ 

زیر زنت ۲: #۵0۵۷ 

زیر سای این درختم ۴۱۸۴:۵ 
زیر سایه این سبد ۲۰۸:۶ #۲ 
زیر سای خفته ۱۴۱۴:۱* 
زیر سایه بار ۲:۲ ۲ * 

زیر سنگ مکر ۷۱۱۹۶:۱ 
زیر صدگونه ۷۱۰۳۹۳ 
زیر ظاهر ۴۴:۳ ۰۴۲ 

زیر ظل امر ۳۳۳۴۸:۴» 
زیر ظلش زار( 

زیر کان با ۲۳۷۴:۶ 
زیرکان که ۲۷۶۲۰۵ 
زیرکان گفتند ۲۴۴۳:۵ 
زیرکان و عاقلان ۱۸۳۳:۶ 
زیرک صد جشم ۲۰۹۲:۴* 
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زیرکم اندر وفا ۴: ۷۱۵۶ 
زبرک و داناست ۱۹۸۳:۱ 
زیرک و دانا و ۵: ۱۰۶ ۲ 
زیرکی باردت ۴۰:۲ #۷۲۰۴ 
زبرکی بفروش ۱۴۰۷:۴ 
زیرکی بگذار ۶: ۷۰۲۳۷۲ 
زیرکی جون ۱۴۲۱:۴ 
زیرکی دان ۲۳۷۳:۶ 
زیرکی ز ابلیس ۲:۴ #۱۴۰ 
زبرکی سبّاحی ۱۴۰۳:۴ 
زیرکی ضد ۶: ۲۳۷۲ 
زیرکی ظن‌ست ۴: #۱۴۰۷ 
زیرکی و عقل ۸۸۱:۳ ۷۳ 
زیر لب. طعنه زنان ۴۴۸۰:۳*# 
زیر لب گفت ۱۳۵۷:۵ 
زیر لب لاحول‌گویان 
۷۲.۲ 
زیر لب می‌کرد ۲: #۷۶۶ 
در تحت ۱,۶ 
زیر منبر جمع ۲۵:۵ ۷:۲۳ 
زير نافم ۱۶۸۶:۶» 
ز بر واسع ۶ « 
زیر و بالا ۲۰۰۸:۱ 
زير ویران ۴۴:۱ #۱۷ 
زیره رامن ۳۱۹۵:۱ 
زیر هر سنگی ۲: ۲۳۴۷ 
زیر هر یارب ۱۹۷:۳* 
زیر هفتم خاک ۲ ۷/۱۶ 
زین بتان خلقان ۲۱۳۲۰۳ 
زین بتر‌ها ۲۴۹۹:۴ 
زین بد اپراهیم ۳۰۷۸:۴ 
زین بدانی ۷۳۶۸۵:۴ 
زین بدن اندر ۲:۵ ۸۴ 
زین برادر آن ۷ 
زین برادر عار ۳۴۷۶:۵ 
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زین بشارت ۴۳۲۴:۶ 

زین بفرموده‌ست ۰۵ ۶۰۳۴ 

زین پشیمان گردی ۱۵۰:۵* 

زین پشسیمانی. پشیمان تر 
۴ #۱۳ 

زین بشیمانی که ۱۴۹۹:۱ 

زیت او ۲:۴ ۸۰ 

زين تأنی ۳۵۰۸۳ 

زین تجانس ۸۱:۲ #۲ 

زین تحرّی ۷۱:۱ #۲۳۲ 

زین تخالف ٩:۶‏ ۲ 

زین ترش ۱۰۱۲۴ 

زین تسلّس‌ها ۴۴:۵ ۲« 

زیت طاووس ۷۰۶:۶ ۲ 

زین تعجب ۲۹۵۲:۴* 

زین تعدی ۲۴۲۳:۳* 

زین تعرّف ۶: ۱۲۲ ۲ ۷ 

زین تفکر راه ۴ ۳« "!۷ 

زين تقلب ۲۷۸۲:۳* 

زین تگ جو ۳۳۴۶ 

زین تلوّن ۲۰:۶ ۷۶ 

زین تنازع‌ها ۳۳ ۳ 

زین تن خاکی ۴:۵ ۲۰۴« 

زین تواضع ۴ (-"۱ 

زین جواهر ۲۰۵۸:۱* 

زین جهان باک ۶۰۲:۵* 

زین جهان خود ۳: ۱۸۲۳ 

زین چراغ ۴۴۷:۴ 

زین جمن ای ۴۸۱۴:۶ 

زین چنین آتش ۲۲۲۷:۶» 

زین حنین امداد ۴۳۱۴۰۳ 

زین جنین بیجارگی‌ها ۱۶۸۶:۲ 

زین جنین رسوابی ۵: ۱ #٩‏ 

زین حنین قحط ۶۲۱:۲ 

زین چنین مکری ۲:۳ ۴۰۶* 
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زین حنین نقر ین :#۱۲۴۳ 
زین جو سگ را ۳۱۵۹:۵ 
زین جه شش گوشه ۴۵۷۰:۶ 
زین جه و زندان ۴:۲ ۰۳۱۳ 
ژین حجاب این ۳۴۳۲۰:۶ 
زین حرارت. جمله ۵۳۶:۲* 
زین حراره ۵۳۷:۲ 

زین حکایت ۳۰۷۱:۶ 

زین حواله ۱۴۴۱:۶ 

زین حیل :۷۹۸ #۲« 

زین خبر جوشد ٩۶۳۴‏ 

زین خبر لرزان ۴: ۰۹۶۳ 
زین خران تا ۱۰۹۸:۴ 

زین خرد جاهل ۲۸:۲ ۲۳ 
زین خسیسان ۱۰۹۵:۴* 
زین خفاشیشان ۲:۶ ۴۳ ۳« 
زین خورش ها ۱۹۵۶:۴ 
زین خیال أنجا ۵ ۱۷۹۰ 
زین خیال رهزن ۵: ۲۶۵۶ 
زین خیال و وهم ۱۹۲۶:۱* 
زین درخت آن ۲۰۵۱:۴ 
زین دغل ۱۵٩۹۱:۴‏ * 

زین دکان با مکاسان ۱۳۲۶۵:۶ 
زین دکان رفتن ۳۱۰۱:۳ 
زین دلالت دل ۵۹:۵ ۲* 
زین وف ان 1 ۵ ۲ ۲ #۶ 
زین دو ای ۹:۴ #۲ 

زین دو بر ۵: ۲۳۶ * 

زین دو برده ۲۴:۳ 7*۳۷ 

زین دو جانها ۶: ۱۸۵۲ 
زین دو جنبش ۷۵۴:۴ ۲ ۷ 
زین دو جوشش ۳۲۰۶:۳ 
زین دو ره گرجه بجز ۲۰۶:۶ 
زین دو ره گرجه همه ۶ "۲ 


زین دو شاخه ۰۰:۶ ۲ 
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زین دو کس ۱۱۴۹:۳ ۱ 

زین دو نسبت ۲:۲ ۷۲۴۴ 

زین دو وصفش ۳۷۶۶۰۳ 

زین رئیس ۱۴۸:۵ ۲ 

زین رسالات ۲۵۵۴:۶ 

زین رسالت سنگ‌ها ۴: ٩۸۰‏ 

زين رسالت معرض ۰« ۷۳ 

زین روش بر ۴۳۹۳:۳ 

زین ره بیراهه ۱۱۱۱:۵ ۷« 

زین سبب آمد ۲۹۶۳:۶ 

زین سبب ید ۲۰۱۱۰۳ 

زین سبب بر آسمان ۴" 

زین سبب بر انیا ۱۰۰:۴ 

زین سبب بس پس ۱:۴ ۷۱۱۲ 

زین سبب یغمبر ۴۵۲۸:۴ 

زین سبب نو ۲: ۲۰۱۷۲ 

زین سبب جان ۴:۴ ۳۸۳ 

زین سبب خلاق ۲۵۴۲:۲» 

زین سبب در ۳۵۱۳:۶ 

زین سبب عیسی ۰۷:۲ 

زین سسبب فسرمود استثنا 
۱۶2۰۳۸۹۳ 

زین سبب فرمود حق ۳۲۵۸:۴ 

زین سبب که ۴۵۰۱۷:۶ 

زین سبب من ۱: ۶۹۳۲ 

زین سبب می‌گویم ۱۸9۵۸:۶ 

زین سبب نبود :۱۸۷۲ 

زین سبب‌های ۱۷۰۸۰۵ *# 

زین سبب هفتاد ۶: ۷۰۱۶۲۶ 

زین سبب هنگامه‌ها ۴۶۰۶۰۶ 

زین سبد روید :۳۲۰۷ 

زین سپس از بهر ۹۰:۴ ۷۶ 

زين سپس بستان ۵۶۰۰۳ 

زین سپس جویم ۲۸۰:۲ #۲۲ 


زین سپس من ۱۰۹۳۴:۱ 
زین سپس نه کم ۱۴:۳ #۲ 
زین ستوران ۲۰۰۷:۴* 
زين سخن قاضی ۴۵۶۴:۶ 
زین سخن گر ۲:۱ ۱۶۳ 

زین سخن. وال ۵۴ 
زین سخن هرگز ۳۵۴۵:۲* 
زین سر از حیرت ۱۴۲۶۴ 
زین سری ز آن ۴: ۸۲۱۱۲ 
زین سفر چون ۲: ۲۸۶۴ 
زین سفر کردن ۱۸۰۹:۲* 
زین شدن ۱۶:۴ ۷۸ 

زین شفیع آزرد ۴ #۲۹۵۰ 
زین شفیم خویشتن ۳: ۲۹۵۲ 
زین شکاف ۲۶:۳ ۲۶ 
زین شکابت ۲:۲ ۴۰ ۷۲ 
زین شکست آن ۲۲۶۰:۲ 
زین شکنجه ۳: ۴۰۲ 

زین شود مرجوم ۱۳/۱۳۸۹ 
زین ضرورت ۲۴۲۳۴:۲ 
زین طلب بنده ٩۸:۲‏ 

زین عبادت ۶۱۲:۱ #۳ 

زین عحب تا ۲۰۴۴:۳ 

زین عحب تر ۵۲۵:۴ ۷۲ 
زين عجب. واللّه ۳۸۰۹:۲» 
زین عذاب ۲۸۲۱:۵ 

زین عرض, جوهر ۹۵۵:۲* 
زین عصا تا ۲۷۹:۱ 

زین عمل ۱ #۲ 

زین غرض ۴۵:۲ ۷۶ 

زین غمام م۳ 

زین غم و شادی ۲ #۶ 
زین فزون جویبی ۷۴۶۷۲۳ 
زین قبل آمد ۱۱۳۴:۳* 
زین قبل آید ۱۸۳۴:۵ 
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زین قبل فرمود ۱۵۳۸:۳ 

زین قدح‌های ۶« ۱۳۷ 

زین قدر خرپشته ۳۷۵۸:۵ 
زین قدر گمراه ۱:۱ ۲۳ #۳ 
زین قدم وین ۳۳۱۳:۴ 

زین قضا راضی ۱:۲ ۷۵۶ 
زین قضا و زین ۴۵:۵ ۷۶ 
زین قفص ۲ ٩۷۲‏ ۷۲ 

زین قیامت صد ۱۴۸۱:۴ ۷ 
زین کششها ۲۹۰۴۰۶ 

زین کلوخان :#۴۲۸۹ 

زین کلوخ تن ۵: ۷۸۳۸۳ 

زین کمین بی‌صبر ۲۱۳:۳ 
زین کمین فر باد ۲:۶ #۲۰ 
زین کنایات ۶: ۷۷ 

زین کند نفرین ۱۵۵۶:۴ 

زین کنیزک سخت ۱:۵ ۷۴۰۲ 
زین گذر کن ای ۳۹۶ 

زین گذر کن پند ۲۷۶۷:۵ 
زين گرفت ۹۸:۵ ۷۳ 

زین گل تیره ۱۶۵۵:۳* 

زین گنه بهتر ۴۴۱۶۰۰۰۶۴ 

زین گنه کامد ۰۸۶« ۱۳۳ 

زین لسان‌الطی ۴۰۱۰:۶ 
زین لعب خواندست ۳۶۶۶:۴ 
زین للناس ۲۴۲۵:۱ 

زین مرض ۳۵۹۹:۳* 

زین مقام ۱۷۶۸۰۵ 

زین مناره ۱۳۵۱:۶ 

زین منی جون ۶: ۳۷۶۹ 

زین نپردازم ۴: ۷۶۸۷ 

زین نسق اوصاف ۳۱۲۳:۲ 
زین نسیق غمخوارگان ۳۳۵۳۸۳ 
زين نسق می‌گفت آن ۲۴۵۰:۶ 


رس تور هی لت تا رل 
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۱ "۳" 
زین نسق می‌گفت با اطف 
۳۱۳۵۱۸۹۱ 
زین نشان ۲۹۸۸:۲ 
زین نظر وین ۳۳۱۵:۴ 
زین نمط او ۴۴۶۳ 
زین نمط بسیار ۳۲:۱ ٩٩‏ 
زین نمط دارند ۳۱۲۸۰۲ 
زین وصیت ۰:۴ ۳۷۰ 
زین وطن ۲۱:۴ #۲۳ 
زین همه انواع ۱۳/۰ 
زین همه بگذر ۴۶۹۲۳ 
زین همی گوید ۲۱۸۱:۶ 
زین هوس ۲:۴ ۲۵۵ ۷ 
زین لو ۴۲۸۵:۶ 
زين نحب ۴۴۰:۳ ۷۴ 
زین یکی دش ۲۴۷۶:۶ 
زين یکی سرگین ۲۶۹:۱* 


‌ 


2 
ژاژ بینید ۲۰۰۳ ۲۲۳ :# 
ژاژ می خاید ۲۰:۲ ۴* 
ژاژ می‌دانند ۶۷:۳ ۷*۲۳ 
ژاژ و گستاخی ۱۷۲۲۳:۲* 
ژغزغ آن زان ۲۱۴۷:۵ 
ذغزغ آن عقل ۲۲۷:۳ 
زغزغ اواز ۱۴۶۰۵ ۲ #۷ 
ژغ ژغ دندان ۱۱۰۵:۳ 
ژنده‌ها از ۴: ۱۵۸۰ 
زیغ ژیغ تلخ ۳۱۰۴:۴ 


س‌ 
سائل شه ۲۸۱۴۰:۱ « 


سابق لطفی ۱۰۰۵ ۴۲ 
سایق و مسبوق ۲۷۴۴:۴* 
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سایقون ۳۹:۵( "#۳ 
سابقه دانش ۴۰۶۷:۵* 
سابق هر ۲: ۱۸۲۶« 
۳ خواهی ۲۰۵:۴ ۸۲ 
سابقی. لیکن ۴۷:۵ ۳ ۲* 
ساجد اندر ۰۹۵:۵ #۲ 
ساجدان مخلص ۵۵ ۲۳« 
ساجد و راکع ۶ اآىپٍآپ» 
ساجد و مسجود ۴: ٩۱۰‏ 
ساحران آورده ۴۳۵۳:۶ 
ساحران, او ۱۶۱۶:۱* 
ساحران جون ۱۶۲۰:۱ 
ساحران در ۱۶۱۵:۱ 
ساحران ر اجر ۳ 
ساحران را چشم ۱۲:۶ ۷۲۲ 
سباحران را ون ببهای 
۱۱۵ #۴ 
ساحران را سیربین ۶: #۴۳۲۶۲ 
ساحران را نی :۱۷۲۱ 
ساحران را وصل ۲:۶ ۷۴۳۶ 
ساحرانشان ۴۵۰:۵ 
ساحران قصد ۱۲۳۰:۳ 
ساحران موسی ۲۷۸:۱ 
ساحران مهتاب ۱۰۳۷:۵ 
ساحران واقف ۳۰۲۷۶ 
ساحرانه او ۴۰:۵ #۱۰« 
ساحرانه در ربود ۱۶۹۲:۵ 
ساحران هستند ۷۴۰۱۷۵:۳۳ 
ساحران هم ۲۱۰۰:۴ 
ساحرش گفتند ۷۲۷۹۷:۴ 
ساحره دنیا ۳۱۹۶:۴ 
ساحری استاد ۴ #۲ 
ساحری صحن ۵: ۴۳۶ 
ساحل یم ۲۳۲۷۰:۴» 
ساخت او را ۰۳۶۴۷۰۵ 
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ساخت سرگین ۲۰۰۰۰۳ 
ساخت طوماری ۴۶۳:۱ 
ساخت موسی :۲۹۹۶ 
ساخته از ۴۷۸۰۲ #۲ 
ساختی خود ۶۹۰۰۳ 
ساختی, در یک دم ۱۲۴۵:۴ ۷ 
ساختی مکری ۲۹:۱ ۷۱۸ 
ساده گر دند ۶: ۷۷۳ 

ساده و بکرنگ ۵۰۱:۱* 
ساربانا ۳۱۱۳:۶ 

سارعوا ۵:۳ ۴۳ ۲: 

سازد اسرافیل ۱۹۱۸:۱ 
ساعت از بی ۲۰۷۶۰۳ 
ساعتی انجانگه ۲۸۳۶:۲ 
ساعتی افتاد ۳۸۶۷۰۳ 
ساعتی او ۳۵۲۹:۵ 
ساعتی با آن ۲۰۷۲:۳ 
ساعتی با بخت ۳۵۳۰:۵ 
ساعتی با دم ۴: ۹۶۹ 
ساعتی بسیار ۲۷۷۸:۵ 
ساعتی بگرپست ۲۴۰۸:۴ 
ساعتی بنشست ۳۴۴۴:۴ 
ساعتی بی خود ۱۵۲۰۰۲ 
ساعتی بی هوش ۱۹۹۹:۳ 
ساعتی تأخیر ۱۰۵۵:۱ 
ساعتی در روی ۲۰۹۸:۲ 
ساعتی در وی ۳۱۳:۶ 
ساعتی دیگر ۱۲۷۸:۱» 
ساعتی زاهد ۱۲:۲ ۷۱۳ 
ساعتی سنگم ۹۴ص" 
ساعتیشان ۴۰۴۲:۵ 
ساعتی شد ۴: ۲۹۲ 
ساعتی کافر ۱۳۱۲:۲ 
ساعتی گرگی ۱۴۲۰:۲ 
ساعتی یوسف زخی ۱۴۲۰:۲» 
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ساعد شه مسکن ٩:۲‏ 
ساعد شه یاید ۲۷۹۱:۱ ۷ 
سافرّوا ۳: ۷۵۲۳ 

ساق می‌مالید ۲: ۲۲۸۰« 
ساقیم ۱۰۸:۵ ۲ 

ساکنان عرش ۱۸:۲ ۲۳ #۷ 
ساکنان مفعَّدٍ ۴۹۹:۱ ۰۳ 
ساکتشن کرد ۵: ۱۳۲ 

ساکن گلزار ۱۷۶۷:۴* 
ساکنم ۴ ۷ 1:۲ 

سال, اندر ششصد ۷۷:۲ 
سال بیگه ۱۲۶۳:۲ 

سال دیگر آمد ۲۰۲:۵ 
سال دیگر گر و و۵ 

سال قحط از ۱۵۸۰:۶ 
سالکان این ۴:۳ #۱۷۲ 
سالکان راه را ۲۶۱۸۰۲ 
سالکان راه هم ۱۸۸۹:۳ 
سالعان رفتند ۴۲۷/۲۸۲« 
سالم از دزدان ۲۷۳۶:۱ 
سال و مه در ۳۴۶۶:۵ 
سال و مه رفتم ۱۹۷۴:۳ 
سالها ابلیس ۳۰۴۰:۲ 
سالها ادرار ۴:۳ ٩۲‏ 

سالها اندر دعا ۹۸۵:۴ #۱ 
سالها اندر مبانشان ۶: ۲۱۶۳۲ 
سالها اندر نباتی ۳۶۳۸:۴ 
سالها او ۴۲۳۳۶۰۳ 

سالها این است ۲:۵ #۲۸۶ 
سالها این دوغ ۳۰۳۲:۴ 
سالها این مرگ ۷۷۳:۶ 
سال ها باید در آن ۲۴۷۲:۵ 
سالها با بد که اندر ۲۵۹۲:۱ 
سالها بر وعدءه ۲۳۷۹:۱ 
سال ها بگریست ۳: ۲۸۵۳ 


سال‌ها بر ۱۱۷۰ 
سال‌ها تو سنگ ۱۹۱۲:۱ 
سال‌ها جستم ۱۳,۸2۲ 
سال‌هاجه بود؟ ۳: #۱۹۷۰ 
سال‌ها خربنده ۱۸۵۵:۲ 
سال‌ها خوردی ۲۸۶۸:۵ 
سال‌ها درنند ۵٩۹۴:۶‏ 
سال‌ها در حسرت ۲۲۹۵۲ 
سال‌ها دقع ۹۳ِ(9 

سال‌ها ره می‌رويم ۲۴۸۵:۲ 
سال‌ها زو این ۱۸۴۰۶ 
سال‌ها زیشان ۵: ۲۰۴ ۷*۲ 
سال ها شد ۱:۵ ۷۲۹۶ 
سالها گر ۳۷۷۱:۱ 

سال‌ها گفتید ۲۹۱۸:۳ 
سال‌ها گوید ۵۰۰:۲ 
سال‌ها مردی ۳۶۲۸:۴ 
سال‌ها می‌کرد ۱:۵ ۲۲۳ 
سال‌ها می‌گشت ۳۶۴۵:۲ 
سال‌ها نتوان شنودن ۱۹۹۵:۳ # 
سال‌ها نتوان نمودن ۴:۳ ۱۹۹ * 
سالها. نسبت ۴: ۴۴۰۰ ۷ 
سال‌ها همصحبتی ۴۳۹:۶ 
سامری را ۲:۶ ۲۵۰ 

سامری وار ۱۹۸۰:۲ 
سامریی خود ۲۰۴۷:۲ 
سایران در ۷۵۵:۱ 

سایس است ۲:۶ ۱۱۷ ۷ 
سایس و بنده ۱۱۳۵:۶* 
سایسی کردی ۱۱۳۶:۶ 
سایل آن باشد ۱۴۷۳:۶ 
سایلی آمد ۱۲۵۰:۶ 
سایلی بات ۳۷۳۸۹۵ 
سایلی برسید ۲۷:۵ ۳۳ 
سابه آن ۱۳ "۱ 


0۳0 0 


سابه‌ات ۲۴:۳ ۲ #۴ 
سایه‌اش فانی ۳۶۴۴۰۴ 
سایه‌اش گرجه ۳۱۱۹:۶ 
سای اند نش ۷۴۰۲۶ ۲ 
سایة او بر زمینی ۰۶:۶ ۲۲« 
سایه او رانود ۴۲:۴ 
سایه‌ای ام کدخدا ۳۷۹۱:۱ 
ماه وهی ۳۰۱۳۶ 

سایه بز ۲: ۷۹۵۷ 

سایه تو کر ۰۱۸۳۳:۵» 
سایه حق ۴۷۸۱۳ 

سایه خواب ارد ۱۱۸:۱ 
سابه خود از ۲:۶ ۵۶ 

سابه خود را ۲۶:۳ ۱۷ 
سایه در روز است ۵: ۳۴۸۳ 
سابه دل جون ۳: #۲۲۶۶ 
سایه را با ۰۲۱۱۱:۴» 

سایه را تو ۱۰۴۲:۲ 

سابه را نبود ۴:۵ ۶۷ 
سایه رهر ۳۷۸۴:۶ 

سایة شاخ ۳۶۴۵:۴ 

سابه شاهان ۲۲۱۶۰۲ 
سایه طوبی ۳۳۴۵:۴ 
سای فانی ۸۲:۵ ۷۶ 

سایه فرع‌ست ۱۷۳۵:۳* 
سایه کافگنده‌ست ۲۷۵۹:۴. 
سایه که بود ۳۷۱۹:۳ 
سایه, کی گردد ۸۰۸:۱ #۲ 
سایه مردان ۵: ۱۹۵۱ ۷ 
سایه مرغی ۲۸۰۹:۱ 

سایه هایی ۳: ۴۶۶۰ 

سایه یزدان بود ۴۲۳:۱ 
سایه یزدان جو ۴۲۲:۱ 
سایه‌بی و عاشقی ۳: ۴۶۲۳ 
سس ۱۳۷۱۵۵ 
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سبز پوشد ۳۶۸۸:۳» 
سبز کرد ۵: ۷۱۱۹۰ 

سبز گردم ۳۱۳۱۸۶۸۱ 

سبز گردی ۴: ۳۳۳۲ 
سیزگشت از ۳۶۱۷:۴ 
سبز گشته بود ۰:۵ ۷۲۷۶ 
سبز می‌گردد ۱۸:۲ ۱۲« 
سبزوار اندر ۵: #۷۸۷۳ 
سبزوارست ۵: #۸۶۷ 
سبزوار طبع ۸۹۵:۵* 
سبز و رقصان ۴۱:۱ ۷*۱۲ 
سبزه تقوی ۱:۲ ۲۵۶ #۷ 
سبزه جان ۳۳۳۳:۴ 
سبزه رسته ۱:۵ ۴۲ ۲« 
سبزه رو یاند ۳۳۳۱:۴ 
سبزه گشت ۸:۲ ۲۵۶ 
سبزه‌ها گو بند ۳۲۶۵:۱ 
سیزهیی :۷۲۲۲۷ 
سبطی آن دم ۳۳۹۸:۴ 
سبطی‌اند ۱:۶ ۲۰۶ 
سبطیان را ۸۱۶:۴ ۷۲ 
سطیان زو ۳۴۳۴:۴ 


سبق برده ۵: ۱۹۶ 

سبق بی‌جون ۳۷۳۳:۴ 
سبق رحمت بر ۵: ۱۵۹۱ 
سبق رحمت راست ۵۱۴:۵ 
سبق رحمت کشت ۱۶۴۸:۵ 
شبق یابی ۹۶۸:۱ ۲« 
سبلتان توبه ۵۶۹:۶ 
سیلتان و ریش و هه 
سبلتت را ۲۴۵۱:۴ 

سبلت تزویر ۱۰۱۴:۵ 
سبلعت گنده ۱۹۵۳:۴ 
سبلت تو ۲۴۵۲:۴ 

بت و ریشتی ۰۱۳۳۶۰۶ 
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ستر جه در ۲: ۳۷۳۳ 

ستر کن تا ۴۵۲۶:۶ 

سحجده آدم ۷٩۴‏ ۳ 

سحده آرد پیش آن ۵۰۱ 

ده اد پیش او ۳۷۲ 

سحده آرد مغر :۰۱۷/۷ ۲ 

سجده امد ۱۲۰۹:۲ 

سجده آورد آن ۱۸۹۴:۲* 

سجده افسوسان ۸۰:۳ #۷ 

سجده آوردند ۸۴۷:۵ 

سجده پیش ۰۴ "#۲ 

سحجده خود را ۲۲۶۰:۶ 

سجده شکر ۹۷۵:۴* 

سبجده کسردندش صمه 
۱ ۵ #۱« 

سجده کردند و بگفتند ای خد یو 
۳۸۰۳« 

سجده کردند و بگفتند ای کر یم 
و زهل 

سجده کرد و بر ۳۱۷۵:۴ 

سجده کرد و رفت ۳۳۳۹:۲ 

سجده کرد و گفت این ۳۱۰۵:۱ 

سجده کرد و گفت کای 
۳۱۳۹۰۳ 

شُجده کردی که ۴۲:۲ ۲۰ ۷ 

سجده کن صد ۵: ۳۹۹۰ 

سجده گاه از اشک ۵۶:۱* 

سجده گاه جمله ۱۱۱:۲ ۷۳ 

سجده گاه لامکانی ۶: ۴۵۸۶ 

سجده گاهم ۱۳۳۵۳۳۹۲ 

سجده گه را ۴: ۳۸۶ 

سجده می‌کرد از حیا ۲۸۵۷:۱* 

سجده می‌کرد او که ای ۱۳۸:۵ 

سجده می‌کرد او که فرمانت 
۷۴ ۳ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) 7۰۳۷ 


سجده می‌ کر دند ۳۸۳۸۰۴ 
سحده ناوردند ۳۲۹۹۰۱ 
سجده نتوان ۱۲۱۱:۲ 
سحده و زاری ۰:۵ ۳۶۷ 
سجده‌ها می‌کرد ۱۹۲۷:۲ 
سجده‌یی دیدم ۹۱ص« ص«ِاآ ۷ 
سجده‌بی کرد ۵: ۴۰۸۹ 
سجن دنا ۴۰:۱ ۷*۶ 
او ۷۴ ۱ ۷ 

تست وی ۲ ۴« 
سحر ایشان ۱۱۶۱:۳۲ ۷ 
سحر خواند ۳ ۰آآ» 

سحر را از ما ۵: ۲۳۲ ۸:۶ 

سحر را با ۲۷۷:۱ 

سحر رفت و معجزه ۱۶۷۵:۴ 
سحر عین است ۳۷۵۵:۱ 
سحر کاهی ۴۰۷۰۰۳ 

سحر و ضد ۲:۵ ۶۲ 

سحر و مکرش ۲:۲ ۸۱۱۹ 
سحرهای ۱۶۶۲:۴ 

سخت از حا ۷۸۹۸:۳ 

سخت باشد ۱٩۰۱۷:۱‏ # 
سخت بربندند ۱۳:۱ ۸۳۲۰ 
سخت بیدارست ۴: ۲۰۹۰ 
سخت بی‌رحمی ۱۳۹۵:۶ 
سخت بی صبر ۳۷۹۰:۳ 
سخت پس پس ۱۱۲۰:۶ 
سخت بنهان ست ۲۰:۳ ۴۷ 
سخت بیدا ۴: #۱۸۷ 

سخت تر افشرده‌ام ۷۷۰:۶ 
سخت تر شد ۳۸۳۱۳ 

سخت تر کرد ۲ ۲۷۵۲« 
سخت تر می‌گشت ۲۹۱۸:۳* 
7 ۳ ۵ ۷۳ 
سخت تنگ آمد. ندارد ۱۳:۳ 
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سخت جانی ۱۹۶۴:۶ 
سخت خاک الود ۴۰۰۱:۱ 
سخت خوش ۵۰۴:۴ 
سخت خوفم ۰۷۹۱:۱» 
سخت در گل ۲ "#۲ 
سخت درماند ۱۰۵۹:۱ 
سخت دل چونی ۱۷۷۵:۳* 
سخت دل بارا ۱۵:۶ ۶* 
سخت راسخ وه وق 
سخت رنجورم ۰۲۵۷۹:۵» 
سخت رو باشد ۸۴۱۳۹:۳ 
سخت‌رویی که ۱۹۶۹:۶ 
سخت رویی‌گر ۳۴۹:۴ 
سخت زفتِ ۲۶۰۵۲ 
سخت زیبا ۶۳۱:۴ 

سخت طناز ۳۴۰۹:۵:» 
سخت طیره ۰۱۶۶۶۰۶ 
سخت کمیاب ۲:۱ #۱۰۶ 
سخت گیرد ۱۳۹۳ 
سخت‌گیر و حق‌گزار ۱۶:۲ ۳* 
سخت‌گیری ۱۲۹۷:۳ 
سخت مستستی ۱:۶ ۰۲۶۷ 
سخت مست و بخود ۳۷۲۹:۲ 
سخت می‌آید ۳۲۱۰:۴ 
سخت می‌تولی ۱۷۲۲:۶ 
سخت می خند ید ۵: ۳۹۵۰ 
سخت می‌رنجی :۱۷۲۳ 
سخت نایدا و ۳ 
سخت و زبا ۲:۳ ۷۲۱۴ 
سخرءهٌ استاد ۱۴:۴ ۲۲ 
سخره خس ۶۲:۲ 

سخره خشم :۰۹۸۸ 
سخره دیو ۳۱۴ص" 


سخره کر ده‌ستش ۷۳ #۲ 
سُخره و بیگاره ما را ۲ صىپصآٍآ "۷ 


سشخره و بیگار می‌بنداشتيم 
۲ "#۲ 

سخره و سجده ۶: #٩۲۶‏ 

سخره هر قبله ۲۸:۶ ۲۶ و 

سدره جه بود؟ ۲۰۰۵:۳* 

سد شده ۸۷۵:۶ ۳ 

سد شدی در ۲۴۴۸:۴ 

سر حون شد ۲٩۹۲۰:۳‏ 

سر آن بشنو ۸۲۹۶۶:۵» 

سر آن خرگوش ۲۸۰۶:۳ 

سر آن را درنیابد ۲۲۴:۱* 

سر آن سرسبزی ۷۱۷۷:۱ 

سر آن کز ۰۲۸۰۵:۳» 

سر اب چه ۱:۵ ۸۱٩۳‏ 

سس از آن خواب ۱۹۹۰:۱ 

سر از آن رو ۳۲۷۵:۱ 

سر استثناست ۳۶۹۲:۶ 

سر الناس ۲۸۲۶:۶ 

الوم ۴۰۰۱ 

سر امام وروزه 3۲ 

سر امسینا ۳۴۶۵:۱ 

سر انگلیُون ۳۶۴:۱* 

س او با من ۳۱۷۶:۵ 

سر او دانست ۲۲۳۷:۵ 

سر او را به ۰۱۸۶۲:۵* 

سراو را چون ۴۹۱۲:۶ 

سر این آن ۳۴۰۲ 

سر باحق ۲۷۵:۵ ۷*۲ 

مره ۱۶۰۷۳۲ 

سر بیر این ۴۲:۵ 

سر ببّره تا ۴۰۵۸:۶ ۷ 

سر بر زین ۸:۵ ۰۳ 

سر ببرشان ۴:۵ ۷۲ 

سر برّش نا ۳۷۴۵:۵ 

سر بیرّم ۴۱۷۶:۳ 


0۳0 0 


سر ببسته» رزوکشیده ۱۵۹۹:۳* 
سریبسته می‌خرم ۲۵:۶ ۳۵ 
سر بیپوشان ۹۶۷:۶* 

سر بجنبانند ۳۱۹۱:۵ 

سر بجنبانی ۱۲۸۰:۳» 

سر بدی بیوسته ۳۹۱۲:۶ 

سر برارد آفتاب ۴: ۸۸۳ 

سر برآرد از رکوع ۲۱۵۸:۳ 
سربرآرد از زمین ۲۷۶۲:۴ 

سر برارد از ضمیر ۲۳۸۹:۳» 
سر برآرد او :۲۱۶۰ 

سر برازد جون ۳۴:۳ ۰۳۷۲ 
سربرار وملک ۴۱۲۵:۵ 

سر برآورد از ۷۶۵۱:۳* 

سر برآوردند از ۳۲۲۷:۲ 
سربر آوردند باژ ۱۰۱۶:۵ 

سر برآوزد و حریف ۴۲:۱ ۷*۱۳ 
سربراورده استت ۱۹۳۴:۶* 
سربرآوردی ۲۲۶۳:۶» 
سربرآور همچو ۱۷۵۸:۵ 


سر برون ارد ۳۶۳۶:۴ 

سر برون آمد ۴:۶ ۷۳۸۳ 
سر برون آورد ۴۲۳۲:۳* 
سر برون کردند ۴۸۴:۲ ۷۲ 
سَر برون کن ۲۹۰۵:۵* 
سر بُرون می‌کرد ۲۹:۵ ۳* 
سر برون نأرم 0۲۷۹۹:۵» 
سر پرهنه جانب ۱۱:۵ ۱۴ * 
سر برهنه دربلا ۲: ۱۶۵۰ * 
سر برهنه در سجود ۳۱۸۵:۳ 
سر پرهنه کرد #۲۲۷۴۴« 
سر برید این ۱:۵ #۱۹۷ 

سر بریدن جیست ۲۵۲۵:۲ 
سر بریدندش پرای ۱۰:۱ ۲ * 
سر بریدندش که ابن ٩۴۷:۳‏ 
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سر بریدن واجب اید ۱۲۲:۳ 

سر بسریدن واجب است 
۲ ۵۲ ۲ ۷ 

سر بریده آز۵: ۰ ۵۱ 

سر بریده مرخ ۰۴:۶ ۴۲ 

سر بزن ۱۹:۲ #۲۲ 

سر بکوب ان را ۱۴۳۲:۴ 

سر بلندم ۳۳۹۲:۴ 

سر بنه نی ۱۷۳ ۴ 

سربنه در سایه ۴۵:۴ #۲۳۲ 

سربنه, شکرانه ۳۳۹۷:۲« 

سر به بیش ۳۱۱۷۵:۳ 

سر به جه ۲۱۲۹:۲* 

سر به زانو ۲:۳ ۱۱۷ 

سر به سجده #۲۳۹۲۲ 

سر به سر زر ۴: ۶۵۶ 

سر به سر فکر ۱۷۶۳:۲* 

سر به سر گوش ۱۰۳:۳ 

سر به گوشش ۲۹۰:۴ 

سر بیخ ۳۹۷۳:۵ 

سر ینهان است ۳۴۱:۱ 

سر توانی ۴ ۲ 

سر توی ۸:۱ ۱٩۹۳‏ * 

سر جنسیّت :۹۵۳ ۲» 

سر جارق ۳۳۵۱:۵ 

سر چرا بندم ۴۷۶۷:۶ 

سر جنین جنباند ۴۸۵:۴ ۷۳ 

سر جنین کرد او ٩۱۴:۵‏ 

سر جنین کردند ۲۰۷۱:۳ 

سر جو صوفی ۱۰۲۸:۴* 

سر چه می‌پیچی ۳۶۷۸:۱ 

سرخ رویی ۰-۰۹۸۰« 

سرخ شد روی ۱۵۳۶ 

سرخ گردد ۵ ۶۲۳ ۲ 


سرخ و سبز ۱۶۰۰:۲ 
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سرٌ خون و نطفه ۱۸۲۶:۲ 

سرد باشد چست ۱۴۰۲۲۳۲ ۷ 

سرد باشد راه ۷۱۴۰۲۰۲ 

سرد بود ان ۳۱۳۳۴ 

سرد خواهد ۴: ۷۸۸۰ 

سر در اندازم ۱۷/۳ ۳ 

سرد شد از فرق ۱۷:۳ ۳۶* 

سرد شد اندر ۶: ۷۳۶۷۰ 

سرد شد بر ۲: #۱۲۹۶« 

سرد گردد سوز ۱۴۸:۳ ۰۳ 

سرد گردد عشقش ۱۰۷:۳ ۴ 

سر دل‌ها #۵ 

7 همجون :۱۷۲ ۲ #* 

سردی از صد ۱۷۰۵:۵* 

سر دی بیدا ۱:۵ ۱۸۰ * 

سر دیگر ۱2۸۹۶ 

سردی و افسردگی ۱۹۴:۳ ۴« 

سر رمز ۱۲۳۸:۱ # 

سر زآتش ۸۹۵ ص۰۳" 

سر زچه ۳۷۹۷:۲* 

سر ز خفتن ۳۶۹۲:۱ 

سر ز زیر ۶: ۳۶۳ #۴ 

سر ز شکر ۳۷۱:۲ 

سر ز شر سوراخ بسیرون 
۳ ۳۹ 

شر ز هر سوراخ می‌آرد 
۲ ۷۳ 

تست ۱۵۲۵ 2۲ 

۳۳ در ۱:۵ ۰*۲۷ 

سرسری گفت ۴۵۵:۵ ۷۲ 

سر شری مشنو ۱۱۹۸:۴* 

سر‌سیّه از جرم ۱۸۰۶:۵* 

سر سیه جون ۵: ۲۱۵۲ 

سر شکسته ۸:۱ ٩۷‏ 


سر صحن ۷.۶2۲ 
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سر غیب ۸۳۳۸۷:۳ 

سر فاسد ۱۶۹۱:۴ ۷ 

سر فدا کردی ۷۱۶۸۴:۲ 
سر فرازانند ۱:۲ ۷۰۹۳۲ 
سرفرو آورد ۷۲۴۷۹:۶ 
سر فرو افگند ۳۸۲۵:۶* 
سر فرو انداختند ۴۰۸۳:۵ 
سر فرو کردند ۲:۴ ۸۳ 
سرقدم کن ۱۶۶۹:۵* 
سرکجا ۱۲۷۹:۴* 
سرکشد گوش ۱۰۲:۳ 
سرکشی از ۲۴۹۱:۱ 
سرکشی بگذارد ۱۴۹۳:۶" 
سرکشیده ۱۴۷:۱ ۲ # 
سرکشدی تو ۲۲۶۱:۲ 
سرکشی ز استاد ۳۳۵۰:۴» 
سرکشی فرعون ۲۳۸۱:۱* 
سرکلاه ۳۳۳۶:۴ 

سرکند آن ۱۱۲۳:۶* 
سرکند قوت ۱۱۲۴:۶* 
سرکه افزودیم ۱۸۶۸:۲ 
سرکه را بگذار ۱: ۶۶۴ ۳ 
سرکه را گر راه :۱۵۲۷ 
سرکه را گر گرم ۲۶۹۵:۲ 
سَر, که عقل ۹۴۵:۱:» 
سرکه مفروش ۲۳۷۵:۱ 
سرکه نه ۲۵۲۳:۵ 

سر گر ۲:۲ ۳۷۲ 

و ۵ ۶۵۴ ۷۲ 

سر ما را ۳۱۴۷:۱ 

سر مبّند ۰۷:۵ ۲* 

سر میوشان ۲۶۸۱:۱ 

سر مخلوقات ۱۳۴۸۱:۲ ۷ 
سر مدزد از ۱۱۶۱:۵ 


سرمدی ۲:۵ ۷۳ 


۱) 0 0 
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سر مزن ۱۷۵:۳ ۲ * 

سرمکش از ۳۶۰۷:۱« 

سر مکش اندر ۱۴۵۴:۴ 

۳ ای ۱:۲ ۲ ۱ 

ی زین ۲۰:۶ ۲۷ 

سر من از ۷:۱ 

سر من بعدی ۱: #۲۶۰۶ 

شرنته گوساله ۳۳:۲" 

سر موتوا ۶: ۳۸۳۷ 

سرمه توحید ۱۷۰۱:۵ 

شرمه جو ۱۴۶۵:۶» 

رم چشم ۳۰۱۱:۶» 

سرمه را در ۱۰۹۵:۵ 

سر مهر ما ۶۱۶۰۳ 

سرمه کن تو ۳۳۷۵:۴ 

سر میل ۴۱:۴ ۳۶« 

سر کرد #۳۰۰۱ 

سرنبیچیم ۶: ۷۴۳۸۸۳ 

سر نسخواهی برد, اکنون 
۱ ۱۶ « 

سر نسخواهی برد هیچ از 
۴۳۱۱۶ 

سر نخواهی که ۲: ۱۹۸۴ 

سر ندارد ۲۸۹۸:۱ 

سر نشاید ۶: #۱۳۴۸۳ 

سر نصح ۵:۶ ۳۹۲» 

سرنگون آید. خدا ۳: ۱۱۹۰ 

سرنگون آید زخون *٩۳۵:۳‏ 

بو تکون از ۱۷۹۰.۴ 

سرنگون افتادگان را ۱۳۵۲:۶ 

سرنگون افتادی ۳: ۷۷۸۶ 

سرنگون افتید ۳۴۱۷:۱* 

سرنگون افکندش ۲۴۹۷:۵* 

سرنگون بر پوي ۲۶۰۳:۴» 

سرنگون خود را در ۲۷:۵ #۲۶« 


سرنگون خود راز ۱۵۵۱:۴ 
سرنگون رفت ۴:۶ ۲۵۰* 
سرنگون زأن ۳۶۲۱:۵ 
سرنگونسار ۸:۶ #۳۰۳ 
سرنگون شد ۲۳۳۵:۴*« 
رون کردتیت ۰/۱۹۳ ۰۹ 
سرنگون گشتند ۹۵۵:۴* 
سرنگونم هی ۴۱۶۴۰۶ 
سرنگون می‌افتد ۷۹۷:۲ 
سرنگونی آن بود ۰۶:۴ ۳۷۳ 
سرنگونی مکرهای ۴۵۱:۵* 
سر نهاد اندر ۷۱۷۴۹:۲ 
سرنهادم ۱۱۶۷:۱ ۷ 
سرنهاد و خواب ۲۱۰۶:۱ 
سر نهادی ۱۷:۶ ۲۰ 
سر نهد بر ۲۶۰:۲ 
سروران ۲۳۳۳۲:۱ 
سرور لشگر ۴ ۰۳ ۲ :#۷ 
سروری جاودانه ۲۹۷:۶ ۸۲ 
سروری جو ۰۲۹:۴ ۸۲ 
سروری حون ۳۴۶۶:۲ 
سروری راکم ۲۸:۶ ۳* 
سروری زهرست ۳۳۴۳۶۴:۲ 
سروری وامر ۲۷۸۲:۴* 
سر همآنجا ۳۴۲۶۰۱ 
سرهمی برداشت ۲۹۳۴:۳ #۳۲ 
سست جشمانی ۲۶:۵ 
سست خند ید ۲۳۴۱:۵ 
سست رای ۹۶:۶ ۲* 
شست سستش ۲۸۵۱:۲» 
شست گردد بدر ۶: ۰۱۲ 
مت سر و3 چارمیخ 
۳ ""* 
شُست گردد در قرار ۱۰:۵ ۷ ۷۲ 
سست گرد ۱۲۹۵:۳ ۷ 


0۳0 0 


سست و ریزیده ۷۲۹۷۹:۱ 

سستی او ٩۷۵:۵‏ 

سعد دارش ۵۸:۴ 

سعد دیدی ۲۷۸۵:۶ 

شعد را ۴: #۲۹۸۷ 

سعد و نحس اندر ۵: ۳۶۸۶ 

سعدها و نحس‌ها ۳: ۲۶۵۳ 

سعی تو ٩:۵‏ ۱۵۶ 1 

سمی شکر ٩۳۸:۱‏ 

سعی, ضایع ۱ ۲۸۰ 

كت ۱۶:۵ 

سغبه جون ۴۹۵:۱ ۲ ۷ 

سغبه شد ۲۹۸:۱ #۲ 

سغبه صورت ۵۸۱:۳ 

سفرءه او ۳۰۳۲۳ 

سفره رویش :۱۲۷۰ 

سفره‌یی آویخته ۳۰۱۸:۳:* 

فان و ۴ ۶ ۲ 

سقف حون ۲۰:۴ ۸۸۵ 

سقف سمت :۲۷۱ #۲ 

سقف. سوی ۳: ۱۵۳۲ ۱ * 

سقف گردون را ۲: #۱۸۴۷ 

سقف گردون کو ۵:۳ 

سکتهای ۱ ۳۸۶۴« 

ون ای ۴ ۰ #*: 

سکتانید ۲۰۱۰:۴ 

سک احمد ۲۸۷۳:۴* 

سک شاهان ۴: ۲۸۷۲ 

سک بسچه اندر شکسم بد 
۵ #۱۳۳۶ 

سگ بچه اندر شکم چون 
۷۵ ۱" 

سگ بچه اندر شکم ناله کنان 
۱۶:۴۸:۵ 

سگ بخفته ۲۹۷۷:۵ 
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سگ بشورد ۳۰۳۸:۵* 
سگ جو بیدارست ۲۹۱۸:۶ 
سگ جو عارف ۲: ۷۲۳۶۴ 
سگ چو عالم ۲۳۶۴:۲ 
سگ چه باشد ۲۹۶۰:۵ 
سگ دلان ۴۰۵:۲* 

سگ زمستان ۲۸۸۵۲۳ 
سگ ز نور ۲۰۸۷:۶» 
سگ شکاری ۴۱۹۶۳ 
سگ شناسا ۲۳۶۵:۲ 

سگ کسی ۱۰۱:۶ ۷۲ 

سگ کلیجه ۲۶۶۵:۳ 

سگ کند آهنگ ۲۳۵۵:۲ 
سگ نه‌ای بر ۴۷۶۰۲ 
سگ نیم تا ۴۵۵۲۲ 

سگ وظفه ۴۱۷:۲ 

سگ هماره ۲۴۳۷۰۳ 
سلسله از گردن ۰۴۸۵۸:۶* 
سلسله این ۳۸۵۰۳ 
سلسله زرین ۲۴۴:۶ 
سلسله هر ۲۶:۲ ۱۳ ۷ 
سلطنت بینی ۵: ۴ ۱ ۳ 
سلطنت زین #۴۴۵۱۲ 
سلطنت‌ها مرده #«ِ_ِِ« ص.« ص‌«» 
سله بر سر ۲۶۶۱:۳ 

سم اسپ ۲ ۴ ۲ 

شنح ۱۸۲:۴» 

سمنان ۴:۶ ۷۳۶۷ 

سمع شو ۲۰۳۲۳:۵ 

سمع و طاعه. ای ۱:۵ #۳۶۵ 
سمع و طاعه می‌کنيم ۴۸۸۲:۶ 
سنبلات ۶: #۲۷۹۳ 

سنبل و لاله ۰:۵ ٩۲‏ 

سنّت احمد ۶+« ۰.۳,#صثِآ«* 

سنّت بد ۷۴۲:۱ 
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سنّت و عادت ۱۵۴۵:۵ 
سنتی بنهاد ۱۵۴۰۳۵ 
سندیان ۲: ۱۷۵۷ * 

سنقر آنجا ۳۳« :۳ 
سنقر آن دم ۳۰۵۷۳ 
سنگ ورد ۲۱۲۷:۲ 
سنگ از صنم ۱۴۴:۳ ۴ 
سنگ اندر ۸۳:۵ ۲ ۳* 
سنگ با تو ۲۴۹۵:۳ 
سنگ باشد ۴۱۴۳۰۳ 
سنگ بر آهن زدی ۴۷۸۶:۳ 
۳ ۸۴۰ 
سنگ بر احمد ۱۰۱۸:۳ 
سنگ بر سینه ۲۴۳۲۳ 
سنگ بر گل ۰۸:۲ ۷۳ 
سنگ ند ۱۱۴۹:۴ 

سنگ بودی ۸۲۷:۱ ۷۳ 
سنگ بی‌جرم ست ٩۸۱:۴‏ 
سنگ بی‌حمّال ۴۷۱:۴ 
سنگ بر گردی ۳۱۳۱۹۷۳ 
سنگ. تا فانی ۱۹۴۵:۵* 
سنگ چه بود؟ ۰۶۲۹۰۴ 
سنگ خارا ۲۵۸۹۳ 
سنگ داد ۴۵۵:۵ ۷۳ 
سنگ را صد ۳: ۲۹۰۳ 
سنگ راگر گیرد ۳۰۲۳:۵ 
سنگ راء گرمی ۶: ۳۴۵۳« 
سنگ را گویی ۲۹۱۱:۳ 
سنگ را می‌کرد ۰۱۱۰۱:۳* 
سنگ راو لعل ۴۵۲:۶ ۰۳ 
سنگ را هرگز ۳۱۶۸۵ 
سنگ روی ۲۱۲۹:۲ 
سنگ ریزش ۲۸۲۸:۱* 
سنگر یزه ۳۱۴۳۰۱۹۴ 


سنگ سرمه ۱۵۳۴:۱ 
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سنگشان ۱۰۳۱:۶* 

سنگ شد ۱۱۱۱:۳ ۷ 

سنگ کی ۲۲۶:۵ ۰۴ 
سنگلاخی ۱۶۴۸:۲« 

سنگ مرغی ۲:۳ ۲۵۲ 
سنگ مرگ ۱۶۷۴:۴* 

سنگ می‌بارید ۷۸۹:۴ 

سنگ میزان ۴ ۳۴« 

سنگ می‌ندهد ۲۴۷۱:۳ 
سنگ و آهن اوّل ۱۹۶۶:۲ 
سنگ و آهن خود ۸۴۲:۱ 
سنگ و آهن را به دم 3۳۳ ۱ 
سنگ و آهن را مزن ۱۵۹۴:۱ 
ی و اف ۳ ۷۱۷۳۱ 
ی وهی ۱۹۶۴۰ 
سنگ و آهن فایق ۱۹۶۱:۲* 
سنگ و آهن مولد ۳۷۶۱:۴ 
سنگ و کوهم ۴: ۷۹۷۰ 
سنگ و مرمر ۲۵۳۳:۵* 
سنگ‌ها از عشق ۱۰:۵ ۸۳ 
سنگ‌ها اندر :۲۱۵۴ 
سنگ‌ها در ۴۰۵۶:۵ 
سنگ‌هاش اندر ۲۸۹۶:۲ 
سنگ‌ها و کافران ۱۳۷۷:۱ 
سنگ‌ها هم ۲:۵ ۸۲۲۸ 
سنگ‌های آسا ۷:۱ "7۳ 
ام تا ۷۴۳ 
سنگ‌هابت ۳۱۴۳۹۷۳ 

نی از تسبیح ۳ ۱۵۰ 

سو به سو ۶۶۱:۲ 

سوخت خود ۱: ۷۸۷۶ 
سوخت مارا ۴۹:۲ ۷۷ 
سوختم بیجاره ۲:۱ ۱۵٩‏ * 
سوخت مر اوصاف ۱۹۲۲:۳* 
سوختم من ۱۷۲۱:۱ 
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سوخته آتش ۸۱۸۳۸:۲« 
سوخته بشتان ۱۷۲۲:۱» 
سوخته جان ۴:۲ ۱۷۶ ۷ 
سوخته جون ۲:۱ ۱۷۲ 
سوخته دل‌ها ۸:۲ ۲۳۶۶« 
سوخت هندو ۲۶۸۸:۲ 
سوخته هم ۱ 7۲ 
سوختی از نار ۴ ۷۴۳ "۲ 
سوختی جان را ۱۷۲۰:۱* 
سود جان ۳۹۵:۳ ۸۲ 
سود کرد ۲: ۲۵۹۰ * 
سود نامدشان ۷۴۷۸۹:۳ 
سود نبود جز ۲۵۹۸:۲» 
سود نبود خود ۵: ۲ ٩۴‏ #۲ 
توق در ۱۲۲۶ #۴ 
سود و سرمایه ۲: ۲۳۲۲۰ # 
سور او خوردی ۲:۲ ۱۵۱ 
سور تاریکی ۰۹۴:۶ ۰۴ 
سوره بسر خنوان زلزلت 
۴ #۲ 
سوره بر خوان: والسما ۴۱:۱ ۷* 
شورة الانعام ۲۵۹۳:۱» 
سوز او بیدا شد :۲۷۵ ۴« 
سوز خواهم ۲:۲ ۷۱۷۶ 
سوزش از امر ۴:۱ #۷۸۲ 
سوزش حامی ۲ 2۵( ۹/۹" 
سوزش خورشید ۲: ۲۷۲۶ 
سوز مهر ۵: ۱۳۴۱ 
شوزنان را ۵:۲ ۸۳۳۳ 
سوزن زر ۲ ۲ ۲ 
سوزنی باشی ۷/۴:۴ ۲۲« 
سَوّف تنجو ۰۲۹۵:۵ 
سوي آب زندگی ۱۱۶۲:۵* 
سوی آب و گل ۵۳۷:۱* 
سوی آتش ۴۵۲:۵» 


سوی آن آتش ۴۳۳۳۵ 
سوی آن افسانه ۱۹۸:۲" 
سوی آن اومید ۱۸۴۲:۵ 
سوی آن پیر ۴: ۸۳۶۴۲ 
سوی آن تزویر ۳: ۷۵۸۴ 
سوی آن دانه ۲۸۸۰۰۳ 
سوی آن درگاه ۲۷۸۵:۳» 
سوي ٍ دولاب ۲: #۵۶۳ 
ن دو یار ۱ "۷ 
ن رویباه ۳:۵ #۲۵۶ 
ن زن ۵: ۲ ٩۳‏ ۷۲ 


ِ؟ 


. قلعه ۱:۶ ۷۰ ۲« 


ی ۶ ۸۷ "#۲ 


ی آن کشیر کو ۲۳:۲ ۰۳ 
سوی آن کشیر و آن ۲۹:۲ ۲ 
سوی آن مرغابیان ۳۴۸۷:۳ 
سوی آن مس‌جد روان 
۱۶۲ 


ی 
ی آد 
ع 
ی آ 
ی آن « 
یآ سری ‏ ۸۹۰آ" "7 
نآ 
ی 
۳ 
3 


سوی آن مسجد؛ قدم 
۲ ۷۲۸۲۳ 

سوی آن وسواس ۴۳۱۸:۳» 

سوی آهویی ۱",۸۷۳۰۶ 

سوی اخترهای ۴ ۷۵ 

سوی اژدرها ۳: ۷۴۵۵٩‏ 

سوي آشقل ۲ ۳« 

سوی اشکسته ۵: ۴٩۳‏ * 

سوي اصل اصل ۵ ۲۰۶ ۷ 

سوی اصل خویش باز 
۵ ۲ ۲۶ #۱ 

سوی اصل خویش رفتند 
۱ ۴ ۷۸۷ 


0۳0 0 


سوی اصل لطف ۹۸۷:۳* 
سوی اضلال ۵ ۵۳ ٩‏ 

سوی افسانة ۱۲۴۳:۶* 
سوي آملاک ۰:۶ ۳۶۳» 
سوی انگوری ۳۷۲۴:۲ 
سوی او داری ۱۹۸:۱ ۲* 
۳۳ او کش موش و 
سوی او که گفت ۴:۵ ۷۳« 
سوي او مشتاب ۲۵۶۹:۳» 
سوي او می‌غیر ۰۹۸۰:۲* 
سوی او نفرین ۴۳:۱ ۷« 
سوق او نه مرد ۶: ۳۷۹۱ 
سوی او نه هاتف ۱۹۸۸:۶ 
سوی اهل ۳۴:۳ ۱۰« 

۳ ایشان ۴« ۷" 
سوی ایمان ۱۷۶۵:۱» 
سوی این اثار 2 
سوی این زونه ۱۲۷:۱ ۲« 
سوی این رویوش ۱۵۳:۲ #۲ 
سوی باده بخش ۳۷۰۹:۶ 
سوی پازار ۷۳۲۶۰۲۰۴ 
سوی باغ آیی ۱۳۲۸:۴» 
سوی بام امد ۲۶۶۷:۴ 
سوی بخت ۲:۱ ۷۲۳ 

۳ بغداد ۳: ۱۰۰۳ ۷ 
سوی بلعس ۲:۴ ۲ #۷ 
سوی بی‌جایی ۱۱۰۸:۵* 
سوی پستان ۵۴۸:۶ ۷*۲ 
سوی پیغمبر بیاورد ۷۲۸۷۱:۲» 
سوی پیغمبر دوان ۲۲:۳ ۷۲ 
سوی پیلان ۱:۳ #۲۷۳ 
سوی تاریکی ۲۴:۱ ۷* 
تخت شاه ۴:۴ ۱۷ #۲ 
سوی تذکیرش ۱۳۴۷۲۳« 
سوی تو آزند ۰۲۷۲۷:۴» 


۱) 0 0 
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سوی تو افکند ۲ #۱ 
سوي تو باید ۱۸۷۴:۱» 
سوی تو دانه ۳۴۷۸:۴ 
سوی تو ماه ۳۴۷۷:۴ 

سوی تیغ ۳۹۱۱:۳ 

سوی جامم ۳۱۳۱۶۰0۴ 

سوي جان ۳ #۲ 

سوم تن اد ۱۶20۴ 
سوي جو آور ۴۳۰۳۰۳» 
سوي جودش ۴۸:۱ ۷۱۲ 
سوی جاهی ۱۱۸۴:۱ 

سوي چپ رفته ۶: ۷۲۶۲۸۲ 
سوی جیّش ۵: ۴۲۳ 

سوی جشم خود ۳۵۳۱:۳ 
سوي جشمه دل ۲۷۸۲:۶ #* 
سوی جشمه که ۲۲۶۸۶ 
سوی حس و سوی ۱۵۰۵:۱ 
سوی حسی ۱۲۹۲:۲ 

سوی حق گر ۴« 0۸۰۳ 

سوی حمامی ۸۷۲:۲* 
سوی حوضت ۲ :۲۵۵۶ 
سوي خانة آن *۹٩۱:۶‏ 
سوي خانه با دوصد ۵ #۳ 
سوی خانه بازگردد #۱۲۴ 
سوي خانه مُرده ریگ ۷۲ ۶ 
سوی ختنه سور ۵: ۳۶۵۲ 
سوي خصم آیند ۱۶۸۷:۱» 
سوي خلدستان ۴ ۵ #۷« 
سوی خلقان ۲۰۱۵:۱ 
سوي خواجه ۱۷۶۰۲ ۲« 
سوی خوارمشاه ۸۶۶:۵ 
سوي خوان ۱۷۲۰۵ ۷ 
سوی خود اعمی ۶۷۷۳ 
سوی خود کن ۳۴۳۲:۶ 
سوی خویشش ۱۰۰۵:۲* 


۱-1200 


سوی دام آن ۵۸۲:۳ 

سوي دام حرف ۸۳:۳ ۰۱* 

سوي دامی می برد ۴۹:۳ ۱۶« 

سوي دامی می‌رویم ۷۶:۱ ۷۲ 

سوي در خفته‌ست ۵: ۷۲۴۶۰ 

سوي درویشی ۲:۱ ۲۲۵ #۷ 

سوي دربا خلق ۱۸۱۱:۳* 

سوي دریا راه ۴:۲ #۷۱۳۶ 

سوی دریا عزم ۲۲۳۴:۴ 

یت 
0۵ ۲ ۲ ۳* 

سوي دست راستش ۲۳:۵ #۴ 

سوی دشت از ۱۴۲۸:۴ 

سوی دلاکی ۲۹۸۳:۱ 

سوی دوزخ ۴ ۵( ۷*۰ 

سوي دوغی ۷۸۹:۲ ۸۲ 

سوی دیوان ۱۷۹۷:۵ 

سوی رنجوران ۱۷۷۲:۶» 

سوي روز عاقیت ۴ ۷۲ 

سوی وی کل ۴ ۷ 

سوي زه‌بانان ۲۹۵۱:۱» 

سوی زرع خشک ۲۱۷:۲ ۳« 

سوی زندانش ۸۴۸:۳ ۲« 

سوي زندان می‌روی؟ ۳۸۱۷:۳ 

سوی زندان و ۱۴۳۰:۲* 

سوي ساحل افکند ۴۱:۱ ۳۲ 

سوی ساحل می‌فشاند ۷۲۰:۴ 

سوي سبزه ۳: ۲۳۳۶ #۷ 

سوی سلطانان ۴: ۷۱۵۷۷ 

سوي سنگی ۶۴ ۱ 

سوی سوراخی ۲: ۲۴۵۳ 

سوی شادروان ۷۹۹:۶ 

سوی شام است ۸٩:۳‏ 

سوی شاهنشاه بردندش ۱: ٩۶۱‏ 

سسوی ش‌اهنشاه», راجع 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) 7۰۳٩۲‏ 


۲ ۷« 
سوی شاه و ۴۲:۶ ۰۳ 
سوي شه بنوشت ۲۷:۴ #۱۷ 
سوی شهر از پاغ ۳۲۳۰:۲ 
سوی شهر از پیش ۷۰۹:۴:» 
سوی شهر خویش ۱۶۹۰:۱* 
سوی شهر دوستان ۵: ۴ ۸۴ 
سوی ی نان ۵: ۲۸۴۱ 
سوی صحرا ۸۷:۶ ۷۳ 
سوي صدیقه ۲۰۲۷:۱» 
سوی صف ۸:۳ ۰۳۲ ۷:۴ 
سوی صورت‌ها ۱:۶ ۲۹۷ 
سوی طاوسی ۸۴:۳ ۷ 
سوي عرص ۰٩۲۳‏ #۲ 
سوي علیین ۶۴۱:۱» 
سوي غقّاری ۲« ۷ 
سوی فارس رو ۳۸۴:۳ 
سوی فعل ۱۸۳۱:۵* 
سوی قاضی 7:۲ 
سوی قاف ۱۲:۴ ۱۳ ۷ 
سوی قله ۳۱۷۱:۴ 
سوی قصر آن امیر ۴۶۱:۵ ۸۳ 
سوي فر شه :۲۸۳۴۱ » 
سوی قصه گفتنشس ۱۶۰ 
سوی قصه مرد ۲۰۷۱:۱* 
سوي کاغذ ۶۴ ۱« 
سوی کثبان ۳۱۳۸:۳ 
سوي که ۱:۵ ۶« 
سوی کسب ۱۱۹۰:۴ 
سوی کفرش ۶: ۳۶۱۴ 
سوي کوثر ۴۱۷۲:۵* 
سوی کوه ۲۳۰۵:۵* 
سوي که ۶ ۱۳۰" 
منوا کم زستان بر ۴۱۷۰۰۴ 
سوی گورستان, تو ۱۳۲ #۲ 
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سوی گورستان یسثرب 


"#۲ 
۶۴ ۲ نآ" 


سوی گوش قاضی ۱۵۶۶:۶ 
سوی لانهة ۱۵۰۹:۳* 

سوی لطف ۲:۲ ۲۸۴ 

سوی ما آید ۲۱۵:۱» 

سوی ما آیند ۱۴۹:۵ ۷۳ 
سوی ما آیید ۲۰۱۷:۳» 
سوی مادر | ۲۷:۲ ۷۳ 
سوی مَبرّز ۳۹۴۱:۶» 
سوی مجلس ۶: ۹۶۳۴ ۲ 
سوی محبوبت ۴: ۷۸۰ 
سوي محراب ۱۵:۳۲ ۴ ۲ * 
سوي مخدومی ۵: #۲۹۹۶« 
سوي مَخزن ۴: ۵۶۶ 
سوی مردن ۳: ۳۴۳۰ 
سوی مرع و #۱۱« 
سوی مسحجد ۱۲:۲ #۲۳ 
معدن ۲: ۲۲ ۲ #۴ 
سرا ی ۳ #۲۸۲ 

سوی مک ۲۲۱۸:۲ 

سوی من آرید ۱۳۷:۳ ۳ 
سوت مت انا .۰« ۷۳ 
شوت مت ان ۲۰۵ ۳ ۷۶ 
برس اس «ِِِآِآ "۷" 
تس ی ای اکن ۳ 
سوی من از مکر ۵: ۲۶۳۳۲ 
سوی منزل‌ها ۲:۴ ٩۳‏ 

سوی منطق ۲۷:۱ ۱۶ * 
سوی من منگر ۲۳۲۶:۱ 
سوی موسی ۷:۲ #۱۲۲ 
سوی مَوَصل ۸۳۵:۵ ۰۳ 


سوی میدان, بزم ۳: ۷۸۴۶ 

سوی میدان. شاه ٩۱۸:۳‏ 

سوي میدان غافل ۴۵:۳ *٩‏ 

سوي میدان و. منادی ۸:۳ ۷*۹۳ 

سوي میر خود ۲ ۷۳ 

سوی نبض ۱ #۶۵ 

سنوی نخجرران. دوان 
۱ ۲ # 

سوی نخجیران دوید ۱: ۱۳۵۲۳ 

سوی نور حق :۱۸۸ ۲ 

سوی وحدت ۷:۱ ٩۲‏ ۷۲ 

سوي ورد ۲۳۱۸:۶* 

سوی هر ادبیر ۲۴۸۶:۱* 

سوی هر ویران ۱ اآ" 

سوی هستی ۴: ۵۵۵ 

سوی هندستان ۱۵۴۸:۱* 

هندوستان ۷۲۶۴۴۱۲ 

سه پسر بودش ۴۸۷۸:۶ 

سه درم ۶: ۱۵۶۳* 

سه شبانر وز ۳۱۸۳:۴ 

سهل از بی‌صبر بت ۱۸۴۸:۳* 

سهل باشد خون ۱۰۵۱:۳* 

سهل باشد رنح ۲: ۰۲۳۷۲ 

سهل باشد نیز ۲۵۷:۶ 

سهل بگذشت آن ۱۷۲:۴» 

سهلتر از بعد ۶: ۷۱۷۵۶ 

سهلتر باشد ۳۷۱:۲ ۷*۲ 

سهل دادی ۱۰۴۵:۴ 

سهل دانستيم ۳۷۷۹:۶ 

سهل دیدن ۷۸:۱ ۷* 

سهل شد ۱۶:۲ #۱۳ 

سهل شیری ۱۳۸۹:۱ 

سهل گردان ۱۴۹۱:۳ 

سهل و اسان ۷۱۴:۴* 

سهم آن مار ۱۸۹۵:۲ 


0۳0 0 


سهو باشد ۴۷۸:۲ 

سپو کرد ۲: ۷۲۲۸۳ 

سهو و نسیان از ۴۰۹۸:۵* 
سهو و نسیان را ۷۸۲:۵ 
سه هزاران ۵۱۷:۴ 
سجاتت را مبدل ۲۲۲۵:۵ 
یاتم چون ۲۰۰۵:۲ 
سچاتم شد ۳۰۰۳۴:۲ 

سب سنوی ۱/۳۱ 
سیب پوسیده همی ۲۰۱۵:۳ 
سیب جندان ۱۸۸۳:۲ 
سب روبد ۳۲۰۵:۶ 

سیب و ابی ۸۲۸:۲ 
سیب‌های بخته ۴: #۲۰۸۵۲ 
سید ترمد ۶ ۱(۵ 
ستّدست از ۲: ۱۷۶ ۲ # 
سیر باطن ۱: ۵۷۰« 

شیر بیرونی است ۵۷۰:۱ 
9 ۴ | 
سیرتر شتم ۵: ۲۷۹ 
سیر تو ۴۶۶۸۵:۶* 

سیرتی کآن ۱*۰۹ 

سیر جان بی ۱۹۸۰۰۳ 
سیر جان, با ۲:۱ #0۵۷ 
سیر جانشس ۴ #۱ 
سس یله ۱۸۰۲۳ 
سیر جسم خشک ۵۷۲:۱ 
سیر جشمان ۳۰۶۴۰:۲ 
سیر خورد ۲:۲ #0۵۲ 

سیر را نگذارد ۴:۴ #۱۴۶ 
سیر روح #۴« "رآ »۷ 

سیر زاهد ۱۸۰:۵ ۲ * 

سیر عارف ۲۱۸۰:۵ 

سیر گشتم ۴: ۷۱۵۵۰ 
سیر گشتند ۸:۵ ۲۳ ۳« 


۱) 0 0 
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سیر گشتی ۱۳۷۹:۱ 

سیرم از فرهنگی ۵: ۵۷۳ 
سیرم از هستی ۵: ۱۷۲ » 
سیر مان در ده ۲۵۹۱:۱* 
سیر نوشی ۱۳-۹۳ 

سیر و گردش ۱:۵ ۷۵۱ 
سیری از حمست ۲۳۲:۵ 
سيري معده ۵: ۲۸۱ 
سیزده بیغمیر :۲۶۶۹ 
سبصد و نه سال ان ۲٩۹۳۹:۳‏ 
سیصد و ته سال گم ۲۰۹۸:۴» 
سیف و خنجر ۵: ۲۶۷۷ 
سیل آمد. گشت ۷۸۸:۴ ۸۲ 
سیل اگر بگذشت ۴:۴ #۱۷۵« 
سیل بود انکه ۳۵۱۰:۴ 
سیل چون امد ۱۵۳۱:۱ 
سیل و جوها ۱۸۸۶:۳ 
سیل‌ها ریزد *٩۲:۶‏ 
سیلی‌اش ۶: ۱۳۳۳ 

سیلی‌ام زد ۱۵۵۹:۶* 
سیلی ای آورد ۶: ۱۵۶۶« 
سیلی بابا ۶: #۱۴۲۶ 
سللش از ۲۶۰۱:۶» 

سیلی نقد ۲۷۱۷:۶ 

سیلیی در ۲۶۰۲:۶ 

سیلی بی را ۴۰:۶ ۱۶ ۷ 

سیم از کف ۸:۵ ۱۰۳ * 

سیم اندامی ۵۲:۶ ۲« 

سیم بربایند ۱۰۳۸:۵ 

سیم برده ۱,۳ 

سیم شد ۳۱:۵ ۱۰* 
سینه‌اش بشعافت ۱:۴ #۲۱۳ 
سینه‌اش را ۴۰۵۰۰۳ 
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سینه باز ۳۴۲۰:۳ 

سینه باید ۰۷۹:۲ #۲ 

سینه براتش ۴۱۶۰۰۶ 

سینه خواهم ۳۱ 

سینه را با ۲۲۳۵:۴ 

سینه سوزان ۵: ۱۵۸۴ 

سینه. صیقل‌ها ۳۱۵۳:۱ 
سینه کوبان ٩۳۵:۴‏ 
سينه‌هاي عاشقان ۹:۵ ۷۶ ۷*۲ 


ی 


‌ س‌‌ 
شانهم ۳۵۴۰۸۵ 
شاخ آتش ۱۱۴۷:۱ 
شاخ او انی ۱/۱۴ # #صآ"»* 
شاخ او بر ۳۵۶۴:۴» 
شاخ بربسته ۱۲۸۳۶" 
شاخ تلخ ۲۶۹۹:۲ 
شاخ یرت ۳۱/۰۴ 
شاخ جان ۴:۵ ۴ ۷*۱ 
شاخ جنت ۲۹۸۲:۶» 
شاخ حلم ۲۱۲۴:۵» 
شاخ خشک از ۷۰۹۰۳ 
شاخ خشک و تر ۷۳ .۷ 
شاخ دست ۰۸۵:۵ ۲« 
شاخ دیگر ۷۱ ۲ #۷ 
شاخ رحمت و ۰۷/۵ 
شاخ زد. بشکست ۱۴۸۶:۳* 
شاخ شاخش ۰۳۳۲۳:۱» 
شاخ گستاخ ۴ ۲ هد 
شاخ گل هر ۱۷۸:۶ 
شاخ لب خشکی ۶: #۱۲۹۰ 
شاخ و |شکوفه ۳۹۷۸:۵ 
شاخ و برگ از ۱۳۴۲:۱ 
شاخ و برگ دل ۲۴ ۷۸۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۴۵ 


شاخ و برگ نخل ۱۱۶۸:۵ 

شاخه‌ها رقصان ۳۲۶۷۰۴ 

شاخه‌های تازه ۷۰:۶ 

شاخه‌های خشی ۵:۲ ۷۲۶۷ 

شاخه‌هایش ۴۳:۳ ۴ ۲ب 

شاد آن شاهی ۴: ۱۳۵۰ 

شاد آن صوفی ۰:۴ ۱۸۶ 

شاد آن‌کو ۷۱۰۶۸:۴ 

شاد از غم واه 

شاد از وی ۲ :۵۰۷ 

شاد با احسان :۱۴۸ ۷ 

شاد باش. الله ۲۲:۴ ۴ #۳ 

شاد باش ای چشم ۲۸۸۶:۶» 

شادباش ای عشق خوش ۲۳:۱ 

شاد باش ای عشق شرکت‌سوز 
۷0۵٩۰ ۵‏ 

شاد باش و فارغ ۱۷۲:۱ 

شاد باشید ۱۰۸۲:۴ 

شاد بر و بال ۲۸۶۶۰۳ 

شاد دارد #۸۹۸:۲ 

شادشادان ۱۵۱۰:۵* 

شاد شد جانش ۴۵۲۳:۳ 

شاد گردد ۱۲:۲ ۷*۱۷ 

شادگشتی هر که ۱۰۰۸:۲ 

شادمانان ۴۹۹۰۳ 

شادمان تا ۴:۲ ۷٩۴‏ 

شادمانه سوی :۵۳۳ 

شادمانه لاجرم ۸۲:۵ ۱۳۲* 

شادمانی دان ۲۶۶۱:۴* 

شاد می‌شد ۲۲۷۶۰۴ 

شاد و خندان از ۱۳۵۷:۱* 

شاد و خندان پیش ۲۲۷:۱» 

شاد و خندانیم ۱ "#۳ 

شاد و خوش ۲۰:۵ ۱۰ ۷ 

شاد و رفت ۱۲:۵ ۲۳* 
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شادی انکه ۲۳۸۷۰۳« 
شادی اندر ۱۱۸۱:۲ 
شادی بچگان ۲۸۸۳:۴ 
شادبت را ۳۵۲۵:۴ 
شادی تن ۳۰۹۷:۴ 
شادی عقلی ۴: ۱۶۵۲« 
شادی قواده ۲:۶ ۸۴۶۶ 
شادی هر روز ۳۶۴۳:۵ 
شادیی آمد ۳۰۹۰:۴ 
شادیی رانام ۷۸۲:۳ ۷۲ 
شادیی می‌کردم ۱۲۸۵:۵* 
شارب خمرست ۳۳۰۳:۲ 
شارب شورابة ۷۸۱۵:۵* 
شاعر از فقر ۴: ۷۱۱۶۶ 
شاعر اندر ۱۳۳۳:۴ 
شاعری اورد ۴ ۱۱۵۶ 
شاعری را نبوّد ۱۲:۴ ۱۲ * 
شأنهه ۵ ۵ #۳ 
تاوروی ۳۱۹۵۶۱ 

شاه آمد ۳۹۶۳:۶ 

شاه آن باشد ۳۲۰۸:۲ 
شاه آن خون ۲۳۰:۱ 

شاه آن دان ۱۴۶۹:۲ 

شاه آیین ۳۱۷۶:۴ 

شاه احول ۳۲۶:۱ 

شاه از ان اسرار ۱۵۷۳:۲ 
شاه از آن هیبت ۸٩۱:۳‏ 
شاه از حقد ۳۳۶:۱ 

شاه امروزینه ۲۰۹۴:۶ 
شاه اند بشید ۳۱۰۰:۴ 
شاه با او ۱۰۰۳:۲ 

شاه با خود آمد ۳۹۹۵:۵ 
شاه با خود گفت ۳۰۹۴:۴ 
شاه با دلقک ۳۵۰۷:۵ 
شاه با صد ۶: ۲۷۴ ۲« 


شاه با ید ۹۱:۲ ۱۲ * 

شاه بخشد ۴: #۲۹۶۲ 
شاه بس بیجاره ۳۱۵۴:۴ 
شاه بود و شاه ۲۴۱:۱ 
شاه بویی ۳۵۱:۱ 

شاه بیدارست ۱۲۲۷:۳ 
شاه ببرون ۳۸۷:۶ 

شاه پرسیدش ۱۳۲۶:۵ 
شاه بنهان کرد ۷۹۱:۶ #۲ 
شاه بیغامی ۰:۳ #۱۱۷۶ 
شاه بیل آمد ۷۴۹:۳ ۲« 
شاه پیلا ۳: ۲۷۴۳ 

شاه جون از ۴۸۶۶:۶ 
شاه جون با ۳۱۲۸:۴ 
شاه جون دید ۴۶۱۹:۳ 
شاه حون شیرین ۱۳۷۴:۲ 
شاه خلعت ۴۰۴۸:۵ 

شاه خود این ۳۱۲۲:۴ 
شاهد اخبال ۱۸۱۸:۶* 
شاهد ایشان ۲۸۶۹:۶ * 
شاهدت گه ۲۶۲۹:۱ 
شاهد تو ۳۲۳۴۵:۱ 

شاهد شاهد ۲:۴ ۱۷۷ 
شاهد عدل‌اند ۱۸۱۷:۶* 
شاهد عدلست ۲۸۸۱:۶* 
شاهد مطلق ۶: ۲۸۸۰ 
شاهدی اش ۲۴۳.۵ 

شاه دید آن ۳۴۷۲:۶ 
شاه دید او را ۱۹۷:۱ 

شاه دیدش بس ۱۱۲۹:۵ 
شاه دبدش گفت ۴۶۳۵:۶ 
شاهدی کز ۵: ٩۸۱‏ 

شاه دین را ۸۲۴:۴ 

شاه رااو :#۲۵۲۲ 

شاه را اهلیّت ۲:۴ ۷۱۱۶ 
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شاه را باید ۲۴۳۶:۴ 

شاه را برتخت ۲۸۵۴:۶ 

شاه را بر وی ۵: ۱۸۷۳ 

شاه را بنهان ۴۵۵:۱* 

شاه را تا خود ۶: ۲۵۲۶ * 

شاه را در ۱۴۴۶:۴ 

شاه را دل ۶: ۴۱۷۱۷۲ 

شاه را زان ۱۸۲:۱*« 

شاه را شرم ۲۹۱۵:۶ 

شاه را صدر ۲۵۹۵:۶* 

شاه را غافل ۲۰۹۸:۵ 

شاه را غیرت ۱۷۷۰:۱ 

شاه را گفتند: اشکنجه‌ش 
۱۱۳۸۰۵ 

شاه را گفتند: او ۱۸۵۹:۵ 

شاه را گوید ۱۷۱۹:۲ 

شاه را لازم ۲۶۲۶:۴» 

شاه را ما #٩۱۹:‏ 

شاه را مکشوف ۴۳۹۳:۶ 

شاهراه باغ ۲: ۲۴۳۵۴ 

شاه روزی ۴۰۳۵:۵ 

شاهراده یش شه حیران 
02۸-۹۶( 

شاهزاده پیش شه زائو ۴۳۰۱:۶ 

شاهزاده در ۳۱۸۰:۴ 

شاهزاده ماند ۳۱۹۹:۴« 

شاهش از اوصاف ۶۱۳۴:۵ ۷۲ 

شاه شاهان ست ۵: ۱۸۸۲ 

شاه شد ۶: ۱۹۵۹ * 

شاه عادل ۱۲۵۱:۴ 

شاه عشقت ۶: ۱۹۹۶« 

شاه فرعون ۱۲۵۳:۴ 

شاه فرماید ۰۱۴۸۶:۶* 

شاه فرمود ۱۸۶۱:۵ 

شاه قاصد ۵: ۲۰۸۰ 
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شاه کاری ۳ ۴۴۱ 

شاه گشتم ۰:۳ ۳۵۳۶« 

شاه گفت اکنون ٩۳۸:۲‏ 
شاه گفتش بس ۳۴۳۳ 
شاه گوید جیش ۸۰:۶» 
شاه گو ید جونکه ۴۱۴۸:۶ 
شاه لاتأسوا :۵۵۶ 
شاهمات ۴:۶ ۵٩‏ 
شاه ما خود ۴۱۴۶:۶ 

شاه مردان ۳۴۴۱۰۵ 

شاه مکرم ۱۴ 

شاه بو ۳۸۳۳۵ 

یام می‌خواند ۳۹ 
شاه می‌دانست ۱۹۸۵:۵ 
شاهنامه ۳۳۴۶۳۰۴ 

شاه نبود ۴:۵ ۱۴ #۳ 

شاه واقف ۳۴۹:۱ 

شاه و سلطان ۱۴۶۷۰۳ 
شاه و لشکر جمله ۱۱۶۹:۳ 
شاه و لشکر حلقه ۳۷۱۳:۳ 
شاه و ملکش ۲۲۹:۴ ۷۱ 
شاه هم بر ۱۲۰۹:۴ 

شاه هم بشنید ٩۳۰:۳‏ 
شاهی و شه‌زادگی موف 
شاید ار از ۲۸۲۵:۲* 
شاید ار درماندگان ۲۹۰۵:۶* 
شاید ار مخلوق ۱۷:۳ ۷۷ 
شب بردش ۳۴۰۱:۲ 

شب بخسد ۱: ۷۰۲۲۶۳ 
شب بخفت و دید ۱۶۳۹:۲ 
شب بر او ۲۴۱۴:۶» 

شب برون امد #۳۶۲۰۳ 
شب برّو» ور تو ۳۸۹:۱ #۲ 
شب به خواب اندر ۲۷۷۸:۲ 
شب به سرما ۰۶۰۸۱۲ 


۱-11210080 


شب به هر خانه ۴۲۵:۴ 

قت لیگ ۶ ۳۷۳۳۲۳ 
شب‌پران را ۲۶۹۵:۱ 

شب برستی :۴۲۱ ۲* 

شب حراغت ۱۸۴۶:۲ 

شب جره ۱: ۰۳۱۰۷ 

شب حنین با ۴۴۱۷۳ 

شب چو روز ۶: ۱۶۶۷ 

شب حو شه‌محمود ۲۸۱۶:۶ 
شب درآن ححره ۵۹۹:۶ 
شب‌روان را خرمن ۴۰۶۸:۶* 
شبروان را رهنما ۳ 
شبروان را زودئر ۷۶۰:۱ #۳ 
شبروان را گشته ۱۹۲۵:۳* 
شبروان و همرهان ۲۰۸۸:۶ 
شب رو و ینهان ۲۲۳۲۲:۴ ب 
شب ز اختر ۶:۲ ۷۵۳ 

شب ز اند بشه ۲۸۵۷۰۵ 
شب ز درد ۵: ۲۳۷۳ 

شب ز دولت ٩۰:۱‏ #۲ 

شب ز زندان ۳۹۰:۱ 

شب ز سابهة ۶: ۴۷۵۴« 
شب ستاره ٩۱۱:۳‏ 

شب. شبی‌ها ۵: ۲۰۹۱« 
شب شکسته ۲۳۲۱:۶ 

شب شود در خانه ۲۵۹۹:۲ 
شب شود در دام ۳۰۵:۵ 
شب غلط بنماید ۶۵۹:۳ 
شب. قرار ۶: #۲۶۸۷ 

شب کحااند ۲۲:۶ ۷٩‏ 

شب کشانشان ۶: ۰۴۵۳ 
شب کند منسوخ ۱۳۸/۰ 
شب که شاه ۲۹۶۶۰۴ 

شب گذشت ۲۳۰۴ 


و 
شب گریزد. جون برافروزد 
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کنسف‌الابیات (هر دو مصراع) 7۰۳۷ 


۲ ۷ *# 
شب گریزد جونکه ۱۳۱۱:۵ 
شب مخسب ۳۹۲۹:۳ 
شب مسب ۲ ۲۵۰ ۶ 
شب نبد ۱۱۲۸:۱ 
شب نخفتستم ۲:۱ ۷۲۵۰ 
شب ندزدیدی ۱۶۳۴۷:۴۶ 
شب نرفتی ۲۵:۶ ۲۳ 
شب تس ۲ ۰۲ ۲ 
شب. نماند ۵۸۶:۴* 
شبنمی ۲۹:۴ ۲ ۲ #۷ 
شب نهالین ۲۵۵:۱ ۷۲ 
شب نیّم ۲۰۸۸:۲* 
شب همه شب جمله ۶۳۶:۳۲ 
شب همه شب می‌سگالیدند 
۴۳۷۶۳ 
شب همی جوشم ۲: ۲۸۹۲ 
شب همی رفتیم ۰۰:۴ ۶ب 
شبهه‌ای انگیزد ۲۱۲۷:۱ 
شحم تو در ۱۴۶۲:۶ 
شحم و لحم زندگان ۴۷۶۶۰۳ 
شخم و لحم و کبر ۰۱۹۴۸:۵» 
شحنگی و پادشاهی ۲:۶ ۴۷۰ 
شحنه آمد ۱۶۸۵:۳ 
شحنه, آن ۴ .۷*۱ 
شحنه اجسام ۳۳۹۷:۶ 
شحنه احکام ۶: ۳۹۷ ۳« 
شحنه, او را ۲: ۲۹۵۶« 
شحنه با خصمانش ۱:۵ ۷۰۷۲ 
شحنه بیجاره ۱۱۰:۴ ۲« 
شحنه تقد یر ۲۹۵۵:۲ 
شحنه را دزد ۱:۱ ۷۲۶۲ 
شحنه را غماز ۱۶۷۹:۳ 
شحنه صدر ۳۸۱۷۷۰۲ 


شحنه عشق ۱۹۹۵:۶ 
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شحنه قهر ۲۵۱۴:۱ 

شحنه گاهش ۲: ۲۹۵۷ 
شحنه بی از ۳۸۷۳۴:۶ 
شخص از آن شد ۴۲:۲ ۱۰« 
شخص خفت و خرس ۴:۲ ۲۱۲ 
شخص را ۲:۲ ۱۷۰ ۷ 
شخص‌ها ۵۸:۳ ۷۶ 

شد از آن باران ۲۴۲۰:۱ 

شد از آن مَحجوب ۲۳۷:۱* 
شد ازو فارغ ۸۳۹۲ ۱۳۷۰ 

شد از ین اعراض ۱۱۶:۶ #۴ 
شد از ین رنجور :۷۲۲۷۰ 
شد اسیر ۲۸۸۶:۶ 

شد اشاراتش ۴۵۶۹:۶ 

شد ببسم‌الله ۱۴۶۰۳ ۲ 

شد برهنه جان ۵: ۱۲ ۲۶« 
شد برهنه وقت ۴۵۴:۶ 

شد بهاران ٩۲۰:۱‏ #۲ 

شد به بازار ۶: ۱۶۸۲ 

شد به بیری ۸:۵ #۹۳« 

شد به خواب ۸۸:۵* 

شد به کعبه ۱۸:۴ ۷*٩‏ 

شد به گور ۲۵۱:۶ ۷۳ 

شد بیان ۸:۱ ۷۳۲۰ 

شد یشیمان او ۲:۵ #۳۹۰ 
شد پشیمان خواجه ۱۵۹۰:۱ 
شد یشیمان. زین ۸۰۷:۱/# 
شد بیایی ۲۵:۴ «#٩‏ 

شد ننجیده ۴:۵ ۷٩۴‏ 

شد تفحخص ۴۱:۵ ۷۱۳ 

شد تقاضا ۸۶:۵ 

شد تمام ۷۱۸۳۹۰۳ 

شد جرای ۵: ٩۹۶‏ ۷۲ 

شد جهان ۱۳۹:۵ ۴ * 

شد جنان ۱۸:۲ *٩‏ 


شد حنین خورشید ۵:۵ ۲۷۳« 
شد جنین شیخی ۳:۵ ۲۷۲۳ 
شد حسود ۱۱:۵ * 

شد حقیر ۸۱:۳ ۲۳ ۷ 

شد حواس و نطق ۳۶۷۱:۱ 
شد خر نفس ۷۲۹:۲ 

شد خلالی ۶: ۱۰۶۰ 

شد خلیفة راستی ۲۵۹:۴ ۷۲ 
شد خلبفه عشق ۹۲۸:۲* 
شد خیال غایب ۳۶۲۶:۱ 
شد در آن بستر ۰۳۶۵۵:۵» 
شد در آن عالم ۳: ۴۵۷ ۳ 
شد دراز و کو ۶: ۳۹۶۲ 
شد درختٍ خار ۳۲ ۱« 
شد درخت کر ۳۵۷۴:۴ 
شد دریده ۱:۱ ۷۸۱ 

شد دلاله ۵: ۲۹۸۰« 

شد دل نادیده ۹۹:۲* 

شد دلیل ۰۱۸۰۶:۶* 

شد دو بر ۱۵۱۳:۳» 

شد دهان تلخ آ‌ِ ۷۹ 
شد دهانشان ۲۵:۶ 

شد رسول ۱۹:۲ #۲۶ 

شد روان و ۲۵:۵ ۷*۱ 

شد ز بویی ۲:۱ ۷۱۹۰ 

شد زبی‌کسبی ۲۰۸۲:۱* 
شد ز جیب ۱۹۳۳:۶ 

شد ز حد ۳: ۴۳۱۲ 

شد ز حس ۱۸۵:۶ #۲ 

شد ز خاک ۱۶۵۷:۴* 
شد ز خشم ۱۳۱۳۷۴ 

شد ز دنبا ۴: ۷۱۲۰۳۲ 

شد ز دید ۱٩۹۴۳:۵‏ 

شد ز رنج ۱ ۱« 

شد ز رنگ و طبع ۱۳۵۰:۲ 
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شد ز صدیقی #«۰,#آِ("/ ۹" 

شد ز عیسی ۱۰۶۸:۴ 

شد ز فال ۳: #۲۹۵۰ 

شد ز فعل ۲۵۸:۶* 

شد زلیخای ۴ !#۱ 

شد زمستان ۲۲:۴ ۱۲« 

شد زمین ۱۰۱۸:۴ 

شد زن او ۴۴۵۴:۶ 

شد زنش را ۲۹۱۷۵:۶ 

شد ز نور ۲:۱ #۱۱۲« 

شد زبان ۷۲۲۲۸۲ 

شد ز یک بازی ۰۰:۵ ۲ ۷ 

شد سیید آن ۳۱۷۳:۳ 

شد سخن از ۶۸۵:۴ 

شد سرافراز ۱۹۲۰:۶* 

شد سر شیران ۱۰۲۲:۱ 

کف سره کال و: :۱۰۷ 

شد سوی تبر یز ۳۱۰۷:۶ 

شد سیه, روز ۲۵۳۷:۱ 

شد شب و بازی ۴۵۶:۶ 

شد شتا ۱:۶ ۱۸۰* 

شد شریف از ۲۲۰۵:۲ 

شد صفیر ۲۸۱۱:۶ 

شد طلیکاری ۱:۳۲ #۱۴۰ 

شد عادتگاه ۲۹۸۶:۳* 

شد عدد ۸۸:۱ ۷۳ 

شد عَدو ۲۳۴:۱ ۳ب 

شد عزازیلی از این ۲:۵ ۱٩۲‏ 

شد عزازیلی ز جرات ۷۲:۱ 

شد عصا اندر کف ساحر 
۲« « 7۳ 

شد عصا اند رکف موسی ۲: ۴۰۶ 

شد عصا ای جان ۲ ۲۶ "۷۲ 

شد عصا و دست ۰۳۳۳۷:۵» 

شد عیال اللّه ۲۲۹۵:۱* 
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شد غذای ۱۰۸۷۰۲ 

شد غلام ۲۸:۱ 

شد فراق ۱۵:۲ * 

شد فراموششض ۷۳ ۲ 

شد فنا :۳۲۱۲ 

شدق او ۱۱۰۶۰۲ 

شد قیامت ۴۳۳۴۸:۳ 

شد کبوتر ۳۷۰۲:۲ 

شد کمینی ۲:۱ ۲۵۱« 

شد که صید ۴۲۹:۶ #۴ 

شد گذاره ۴:۴ #۲۹۰ 

تن رای دی ۲ ۵ ۳ 

شد گواه آن که ۱۸۶:۵* 

شد گواه صدق ۹:۳ ۲۵۳ 

شد گواه مستی ۲۳۵۰:۳* 

شد مثل در ۱۴۸۴۰۳ 

شد محرّم ۰۸۲۹:۶ 

شد محمد ۸۴۵:۵ 

شد مسلم ۴۵۰۶۰۳ 

شد مصور ۱۲۷۷:۶ 

شد مطیعش ۲: ۲۲۳۲۲۲ 

شد مفازه ۳۱۲۴۰۴ 

شد مکرّر ۴۶:۴ ۷۱۰ 

شد ملازم ۱۱:۲ ۰۲۰« 

شد ملول ۱۳۵۹:۴ * 

شد مها ۳۴:۴« 

شد ممّز ۸:۶ ۷۲۷۶ 

شد مناسب حرف‌ها ۲۷۷۶۰۳ 

شد مناسب عضوها ۳ ۲۷۷۳ 

شهد مناسب وصف‌ها با 
۷۳۲ ۲« 

شد مناسب وصف‌ها در 
۳۱۳۷۴۳ 

شد مُرکل ۹۹۷:۲« 

شد نشان آنکه ۲۰۵۴:۴* 
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شد نشان صدق ۴۶۰۹:۳ 
شد نفافقش ۵: ۷٩۰۰‏ 

شد نماز آن جماعت ۲۲۸۱:۳» 
شد نماز جملة ۷۷ ۹۷" 
شد نماز دیگر ۳۳۶۲ 
شد نمازش #۱۹۸۹:۱* 
شد نباز ۷۴۸:۱ 

شد وزبر ۱: ۳۵۲* 

شد هوای ۳۹۶۷:۱ 

شد یلو ۴۲۸۶:۶ 

شد یکی ۶: ۱۸۶۲ * 
شربت حق ۸۷۵:۱ ۷۰۲ 
شربتی خوردم ۳۵۱۳:۴ 
شربتی که ۵: ۳۵۵۶ 

شرح آن دشمن *۱٩۱۱:۲‏ 
شر ح ان گردک ۳۹۶۶:۵ 
شرح آن یاری ۱۳۰:۱ «» 
شرح اندر ۱۰۶۷:۵ ۷ 
شرح اوکی ۴: ۰۵۰۶ 
شرح این از ۳۲۵۱:۱ 
شرح این بگذارم ۱۷۷۳:۱ 
شرح این توبه ۲۷:۵ ۲۲ 
شرح این در ۲۷۶۸:۴ 
شر ح این را ۶۹۰:۱ 
شرح این زانو ۲۵۳۹:۱ * 
شرح این غالب ۶۵:۶ 
شرح این فرض ۲۶۱۵:۱ 
شرح این کوته ۱۵۸۴:۱ 
شرح این گفتن ۰۴۶۳۲:۶» 
شرح این هحران ۱۳۱:۱ 
شرح بابد ۱۰:۲ ۱۷ # 
شرح بلبل ۲۱ ۱۸۰ # 
شرح تو غین ۷:۵ 

شر ح جان ۰۱ #۱۷« 
شر ح حالت #۱٩۱:‏ 
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کشف‌لاییات (هر در مصراع) ۶۰۳۹ 


شرح حق پایان ۰۳ ,-"۱ 
شرح دارالملک ۰:۵ ۱۱۵۶ 
شرح رمزی #۱۳۴ 

شرح روضه ۲۳۳۶:۵ 

شرح عشق ار من ۳۲۱۸۰۵ 
شرح عشق و عاشقی ۱۱۵:۱* 
شرح قهر ۱۸۹۲:۶* 

شرح کن احوال ۴۲:۱ ۲۶ 
شرح کن اسرار ۲۶۹:۲ ۳ 
شرح کن این ۲ « 
شرح کن با من ۲۵۱۰:۴* 
شرح گل بگذار ۱۸۰۲ 
شرح مستوری ۲۱۰:۴ 
شرح می‌خواهد ۲۷۶۱:۱ 
شرح می‌کردش ۶۱۴:۳ 
شرح نتوان کرد زان ۸۶:۵ ۲ 
شرح نتوان کرد و ۳: ۱۹۰۲ * 
شرح و حد ۴۲۳۶:۳ 

شرط او آن ۳۸۰۸:۶ 

شرط باشد! تا نمازم ۵: ۳۳۳۰« 
شرط باشد مرد ۲:۵ #۱۹۰ 
شرط تبدیل ۴۳:۳ 

شرط تسلیم ۴۱۲۳:۶ 

شرط تعظیم ۲۴:۵ 

شرط روز :۸۲۱ 

شرط شد برق ۲: #۱۶۵۲ 
شرط کفویّت ۳۱۲۹:۴» 
شرط کن سه ۴۹۶۰۲ ۲ 
شرط من جابالحسن ٩۴۴:۲‏ 
شرط نبود ۵: ۷۵۸۴ 
شرط‌هایی ۲۵۵۱:۶* 
شرع او را ۷۱:۳ #۶ 

شرع بر اصحاب :۱۵۳۶ 
شرع بهر دفم ۱۲۱۱:۵ 

شرع بهر زندگان ۱۵۲۶:۶ 
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شرع بی تقلید ۲۹۰۹:۲ 
شرع جستی ۲۴۷۸:۳» 
شرع چون ۱۲۱۴:۵ 

شرع, مستان ۲:۵ #۲۲۰ 
شرع نبٌذ یرد ۳۸۱۴:۱* 
شرع و نقوی ۲۰۶۵:۶۴ 
شرفه یی بشنید ۳۵۷۰۴ 
شرق خورشیدی ۳۰۵۸:۴ 
شرق و مفرب ۱۰۲:۶ ۲" 
شرق‌ها ۳۶:۲« 

شرقی و غربی ۲۱۱۶:۱* 
شرک باشد ۴۶۷:۱* 
شرکت اندر ٩۷۷:۱‏ #۳ 
شرکتش ۲۶:۴ ۷*۲۲ 

شرک جز ٩۱:۵‏ 5۵ 

شرم دار از ریش ۴« ۶۳« 
شرم دار ای حول ۳۱۸۵:۶* 
شرم دارد رو ۱۶:۳ #۶ 
شرم دارم ۳۹۷۴:۶ 

شرم دار و لاف ۱۷۹۳:۴ 
شرم داری ۱۴:۴ ۲ 
شرمسارست ۱۲۸:۵* 
شرمساری ابدت ۷۹۰۲ 
شرمساریشان ۷۵۶۹:۴» 
شرم شیران راست ۲۴۳۸:۳ 
شرّ مطلق ۲۵۹۸:۶* 
شرمم آمد که یکی ۱۵۲۵:۲ 
شرمم آمد گشتم ۱۵۷۹:۵ 
شرم می آمد ۳ ۷۲ 
شرم ناید ۳۳۸۲:۳ 

شست بر ۲۲۸۰:۲*# 

شست در #۲٩۱۶:‏ 
عبت ول ۶« ۱۳" 
شسته بر ۲:۲ ۰ #۲ 
شسته هلوی ۴: ۱۳۲۸۷ * 


شسته در باطن ۲:۴ ۱۱۰ 

شسته در زین ۳۰۳۶۴:۴ 

شسته صنادان ۸۱۶:۳ 

شش جهت خالی ٩۲۵:۴‏ 

شش جهت را مه ۶« «ص«#رصپآ",* 

شش جهت را نور ده ۴:۶ 

شش جهت عالم ۳۱۰۸:۳ 

شش جهت مگریز ۲: ۶۱۲ 

شش خورد می‌دان ۵۲۵:۲ ۷۳ 

ششدره است ۱۳:۲ ۷۶ 

شش نمد ۲:۵ ۳۵۱« 

شصت سال از شب ۵۹۸:۴» 

شصت سال از شست ۳۲۰۰:۴ 

شسنفنت: سسالت: ستستورننی 
۶ ۲۱ #۳ 

شعر اندر شکر ۴: #۷۱۲۰۰ 

شُعْشْعات آفتاب ۵۹۶:۴» 

شعشعهُ عرشی ۱۱۴:۶ ۳ 

شعله آن جانب ۷۷۴۹:۱ 

شعله‌ای از آتش ۱۳:۱ ۰۳۷ 

شعله در بنگاه ۱۸۵۰:۵ 

شعله را ز انبوهی ۳۳۲۹:۱ 

شعله شعله ۵: ۶۳۳ 

شعله می‌زد ۳۲۷:۵ ۱٩‏ 

شعله و نورش ۱۸۷۷:۴ ۷ 

شعله‌ها از ۴۸:۱ ۷۷ 

شمله‌ها با ۷۴۹:۱ 

شعله‌ها را ۵:۲ ۷۸۳ 

شق باید ۲۶۰۵:۶ 

شکر آب ۷۴۵۴۴:۶ 

1 از ۷۸۳۳۷۵:۱ 

شکر آن کز دار ۴۱۳۳:۵ 

شکر انکه کرد ۴۳۳:۳ ۳ 

شکر آن نعمت ۲۸۸۲:۳ 


شکر آن نگزاردند ۲۸۶:۳ 
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شکر ارزان‌ست #۲۵۵ 
شکر او آن ۴۸۴۳:۶ 
شکر او شکر ۳۲۵۴:۶ 
شکر ایزد ۳۵۸:۱ 

شکر این که ۲۱:۶ #۴۷ 
شکه باره ۹۳ #۹« 
شکر باری ۰:۶ ۴۷۲» 
شکر باها و(ه لاش 
شکر جان نعمت ۲۸۹۶:۳ 
شکر حق را ۱۳۹:۲ 

شکر حق گوید ۱۹۲۹:۲ 
شکر دانستيم ۲۳۱۹:۲ 
شکر را دزدیده ۴ ۷ ۷ * 
شکر طوفان را ۱۳۴۷۰۳ 
شکر قدرت ٩۳۹:۱‏ 

شکر کز عیبش ۱۵۰۷:۵* 
شکر کن ای ۴۷۲۴:۶ 
شکر کن. جون ۲۵۶۵:۱* 
شکر کن غرّه ۳۲۵۷:۱ 
شکر کن که ۱۵۴۹:۶ 
شکر کن مر ۴۴۲:۱ 
شک که باز ۰۴۶۹۴۰۳ 
شکر که مظلومی ۴۷۲۵:۶ 
شکر کی روید ۳۰۱۳:۳ 
شکر کین زر ۱۵۱۱:۵ 
شکر گو بد ۶۸۸:۵ #۳ 
شکر گویم ۲۳۵۷:۵ 

شکر گویید ۳۳۵۱:۱ 
شکر منعم وهی 

شکر می‌روید ۳۰۱۳:۳» 
شکر می‌کرد ۲:۶ ۴۸۷ 
شکر می‌کن ۳۲۵۶:۶ 
شکر می‌گوید ۲۲۹۲:۱ 


شکر نعمت خوشتر ۲۸۹۵۰۳ 


شکر نعمت گو ۲:۶ #۲۲۲ 
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شکرها می‌کرد ۳۳۲۶۰۳ 
یره وه ۱۳۴ 
شکر های آن جماعت ۲۸۵۰:۲ 
شکرهای تو ۱۵:۵ #۲۳ 
شکر یزدان را ۷۵:۲ 

شکر یزدان طوق ۱۵۲۵:۱ 
شکری نفرستدت ۳۷۰:۴» 
شکل او از گرگی ۶۵۵:۳* 
شکل بی‌کار ۳۵۴۸:۲ب 
شکل دیگر ۱۳۲" اآ» 
شکل شعله ۴۳۷۶:۳ 

شکل شیری ۱۳۰۶:۱ ۷ 
شکل صحبتْ کن ۲ ٩‏ ۲۵ ۷ 
شکل کرباسی ۱۱۶۳۳ 
شکل ماهی ۲۷۵۴۰۱ * 

ِ وت نبود ۴۸۴۱:۶* 
شله از مردان ۱۴۲۷:۶ 
شله‌یی سازیم ۱۴۲۸:۶* 
شمس اید, ۷۳۶۲۳۳ 
شمس ار شب ۴۲۳۵:۵ 
شمس باشد ۱۱۱۱:۲ 
شمس, بیش توست ۶: ۷۹۷ 
شمس جان باقی ۱۱۹:۱* 
شمس جان کو خارح ۱۲۱:۱ 
شمس چارم اسمان ۱۲۳:۱* 
شمس چون عالی ۲۰:۴ 
شمس در خارح ۱۳۰ 
شمس دنیا ۷۶ ۱ 
شهتن, را قران ۱۹:۴ 
شمس, هر دم ۱۷:۱ #۱ 
شمس هم معده ۲۶۹۷:۶ 
شمع از برق ۳۶۰۳:۳ 

شمع از پروانه ۷۹۰۰۳ ۷*۲ 
شمع اندر شب ۴ ۱ ۷ 
شمع او گربان ۳۴۵:۵ 
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شمع او گوبد ۳۴۴:۵ 

شمع بود ان ۴۳۶۵:۳ 

شمع تاجر ۳۶۱۰:۴ 

شمع جان ۶۸۰۱۵« 

شمع جمله ۶۷۴۵ 

شمع چون در ۸:۵ ۶۷ 

شمع چون دعوت ۳۸۰۸:۴ 

شمع حق را ۲۰۷۸:۶ 

شمع دل ۱۱۰۰۴ ۷۲ 

شمع را هنگام #۴« ۱۳ 

شمم روشن ۳۷.۴۶ 

شمع روی ۵۲ #۲ 

شمع فانی ۱۱۲:۴ ۸۲ 

شمع کی میرد :۷۲۰۸۲ 

شمع مرده. باده رفته ۳۴۷:۵ 

شمم, مُرده باشد ۴: ۷۳۶۷۴ 

شمع مریم ۱۳۷۷۸۳۰۹«۳ 

شمم مفصد ۱۶۳۹۸۴ 

شمع نه تا ۴ ۲۱۱ 

شمع و حلوا ۳۳۷۱۵ 

شمّه‌ای مر اهل ۱۱:۲ ۱۷* 

شتّه‌ای واگو ۳۷۴۵:۱» 

شمه‌یی از حال ۱۸۶:۲ ۸۳« 

شحه یی آن قلستان 
۴ #۵ 

شمه بی زین حال اگر ۴:۲ ۱۹۰ 

شمه‌یی زین حال عارف 
۳۵۰۱ 

شمه‌یی گفتم ۰۸۷۷:۵» 

شور جندان ۱۳۸۷:۲ 

شورش مرگ‌ست ۳۳۷۹:۳ 

شورش معده‌ست ۴: #۲۸۷ 

شورشی در وهم ۶: ۸۲۵۱۶ 

شور می‌ده ۸۶:۵ 

شور و شر ۵: ۲۲۹۷ ۷ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۵۱ 


شوره‌اش ۸۶:۵ ۷۲ 
شوره‌ام را ۲۵۲۱:۴ 
شوره گردد ۳: ۷۹۳۶ 
شوره گت ۲: #۷۱۱۰۰ 
شو غذا ۳: ۴۱۸۱ 

شوق از حد ۷۰۴۴۳۷:۶۶ 
شو قلیل‌اللوم ۳۱۷۹:۱ 
شوم او ۱۹۳۴۳:۴* 

شوم ساعت :۱۸۸۶ 
شومی آمیزش ۱۷:۵ ۰۳۶« 
شومی انکد ۸۶۲:۳ 
شومی فرج ۲ #۳ 
شومی باری ۲:۲ ۲۸۹ 
و زد ۷۰۵ ۷ ۷۲ 
شوهر از خحلت ۵: ۳۶۵۶ 
شوی خود را ۵: ۲۳۰۰ 
شوی را برداشت ۲۳۲۰۱:۵ 
شوی گفتش ۲۲۸۸:۱ 
شوی و زن را ۶: ۳۹۵۴ 
شه بجه شد ۳۱۴۷۰۴ 

شه بدو بخشد ۲۰۰:۱ 
شه برآن عقل ۲۰۵۲:۲ 
شه برای ۱۱۶۲:۲ 

شه برفت ۸۷۸:۳ 

شه بُرو بگریست ۳۰:۲ ۷۳ 
شه به جای ۷۴:۱ 
شهیری بگرفته ۳۳۷۶۰۹۰۴ 
شه تنی را ۷۳۷۲ 

شه چو حوضی ۲۸۲۱:۱ 
شه چو دوزخ ۱۳۹-0۴ 
شه جو عجر ۵۵:۱ 

شه حسام‌الدین ۱۵ 

شه, خزینه ۴۷۲:۱ ۳+ 
شهد خویش ۴۲۳:۴ ۳ 
شه درامد ۳۴۷۹:۱ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۲ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


شهد را خود ۲:۵ ۱۳۲۷« 
شهد گردد ۱۷:۴ ۲۵« 
شهر از آن امن ۳۷۷۸:۴ 
شهر بغداد ۸۵:۱ #۷۲۶ 
شهر پر دزدست ۱۹۹۱:۴ 
شهر تبر بزست ۱۱۲:۳ #۳ 
هر دا #۲۵۴۲۱ 

شهر دیگر ۳۶۲۹:۴ 
شهر را بفریبد ۳: ۲۵۵۲ 
شهر را بگذاشت ۷۸۳:۶ 
شهر را هشتند ۲۶۱۸:۳ 
شهر شد و ۱۹۴۵:۴* 
شهر شهر از ۳۶۴۶۰۲ 
شهر شهر و خانه ۱۶۶:۱ 
شهر غزنین ۲۶۸۶:۵» 
اج ۱۵۳۸۵ 
شهر‌ها را ۳: ۷۴۵۱ 

شهره اندر ۱۴۷۴:۵* 
شهر ها نزدیی ۳۷۰:۳ 
شهره‌تر باشد ۹۲:۶ ۷» 
در او هل 
شهرة خلقان ۱۰۴:۳ ۳" 
شهره کار یز بست ۴۳۰۱:۳ 
شهره ما ۴۶۲۹۰۳ 

شهر هم همرنگ ۴۷۱۵:۳ 
شهر بان خود ۶۳۲:۳ 
شهر بی با ۰:۳ ۲۳۶« 
شهسواران ۱۱۳۰:۶ 
شهسوار عقل ۲۷:۳ ۲۵« 
شه شبانگه ۸۱۱۲۳ 

شه طییبان ۴۳:۱ 

شه, عدو ۲۸۱۷:۲*« 

شه غعلام ۳۱۰۵:۶ 

شه فرستاد ۱۸۵:۱ 

شه کند توده ۱۱۵۵:۲ 


شه که او از حرص ۳۱۳۵:۴ 
شه لطیفی ۱۱۳۳:۵* 

شه مسلم ۱۹۷۵:۶» 

شه معیّن ۲۸۴۸:۶ 

شه نباشد ۱۴۵:۲ #۲ 

شه نگیرد ۱2۱۷۰۶۴ 

شه نواز یدش ۴۶۳۷:۶ 
شهوت از خوردن ۱۳۷۳:۵ 
شهوت او را ۱۱۲۲:۶ 
شهونت نبود ۵: ۷0۵۷۵ 
شهوت حالی ۱۹۷۷:۲ ۷ 
شهوت خوردن ۲۸۹۳۴:۴ 
شهوت دنا ۲۳۸:۴ 

شهوت رانده ۱۳۲۲۲ ۲« 
شهوت رنجور ۵: ۶۳۷ 
شهوت کادب ۶: ۲۵۸۶ 
شهوت مادر ۲۷۹۶:۶* 
شهوت ناری ۳۷۰۳:۱ 
شهوت و حرص :۱۹۵۶ 
شهوتی است ٩۴۰:۵‏ 

شه یکی جان ۷۱:۵ 

شیخ آگه ۲۸۴۳:۵ 

شیخ اشارت ۳۹۳۲ 

شیخ اقطم :۱۷۰۴ 

شیخ» الحاح ۵۸٩:۳‏ ۳ 
شیخ برخود :۹ ۳(« 

شیخ برمی‌گشت ۲۶۹۸:۵ 
شیخ چون شیرست ۲: ۲۱۳ ۲« 
شیخ خندبد 0 
شیخ. دیده بست ۲ #۲ 
شیخ را بشناخت ۲ ۲۱ 4:۲ 
شیخ را حون ۲:۵ ۱۲۷ 

شیخ را که ۳۷۴ 

شیخ را گفتند ره 
شیخ را می‌جست :۲۱۱۵ 


0۳0 0 


شیخ راند اندر ۲۳۰۹:۲ 
شیخ را هر ۰:۵ ۲۷۸۳ 
شیخ رو اورد ۳۵۱۱:۲ 
شیخ روزی بهر ۲۵۶۹:۲ 
شیخ روزی جار ۲۷۴۹:۵ 
شیخ سوزن ۳۲۲۵:۲ 
شیخ فارغ ۴۱۲:۲ 

شیخ فرمود ۳۱۳۹۰ 

شیخ فعال ۲: ۱۳۲۳ 

1 
شیخ کوینظر ۲: ۱۵۶۷ 
شیخ که بود؟! پیر ۱۷۹۰:۳ 
شیخ که بود؟ عین ۲ ۲ ۸۲ 


۲ ۲ ۲ 
شیخ گفتا: از ۴۳۰۱۲ 
شیخ گفتا: خالقا ۱۳:۵ ۲۷ 
شیخ گفت او ۱۷۹۹:۳ 
شیخ گفت این بدگمانان ۳۹۱:۲ 
شیخ گفت این خود ۲۴۱۲:۲ 
شیخ می‌شد ۵ ۱۸۰۴۱ 
شیخ نبود ۱۷۹۵:۳* 
شیخ نورانی ۲۳۸۴:۵ 
شیخ واقف ۱۳۱۳۱۷۰۲ 
شیخ وامی ۲۸۶:۲ 
شیخ و نور ۲۰:۲ ۲ ۲ 
شید اوردی ۶: ٩۶۲‏ 
شید کردی تا ۷۲۸:۳ 
شید کردی. با ۲۷:۳ ۷۷ 
شید می آری ۲۳۷۰:۳ 


شیر ان است ۱۳۸۹:۱* 
شیر آن ایام ۲۲۳۶ 
شیر اندر ۱۱۵۰:۱ 

شیر او نوشد ۱۷۳۶:۲ 


۱) 0 0 
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شیر با این ۰۱ ,۳ 

شیر باطن ۱: ۷۰۱۳۷۴ 

شیر بود آنجا ۲۳۲۹:۵* 
شیر بودی» شیر ۱۸۱۲ ۳ 
شیر بی‌دم باش ۲۹۹۲:۱ 
شیر بی‌دم و سر ۳۰۰۱:۱ 
شیر بشمین ۳۲۱:۱ 

شیر بنداری ۱:۳ ۷۴۰۰ 
شیر بند از مهر ۲۵۴۸:۱* 
شم تفه #۵۳۱ #۰« 
شیر: بیشت ۲ ۲ ۷۱۷ 
شیر نازه ۲۵۵۲۳:۱ 

شیر تو. خون ۱۳:۲* 

شیر جان. مانا ۳۷۹۴:۴» 
شیر جون دانست ۱ ۰۳ ۳ 
شیر چون رنجور ۲۳۳۲:۵» 
شیر جون وا گشت ۲۸۷۳:۵ 
شیر جه کان ۲۸۱۰:۶ 
سر ی 2۱ ۰۱ ٩۴‏ ۲« 
شیر حق را دان ۳۷۲۱:۱» 
شم :۳۸۸ 

شیر حمّی ۲۹۵۹:۱* 

شیر خر #۱۶۳۲۴ 

در رازن ون ۱۳۸۳۲۳ 
شیرخواره کی :۳۰۲۵ 
شیر خواهد ۲۴:۱ #۲۳ 
شیر خود را ۱۷:۱ ۱۳ 

شیر داد ۵: ۱۶۳۴ 

شیر» دانست ۲۷:۱ #۳۰ 
شیر دنا ۳۹۶۵:۱ 

شیر دوشیده ۲:۳ ۱۱۶ 
شیر ده ای ۲۹۶۹:۲ 

شیر رابا ۲۳۲۰:۵ 

شیر رابجه ۲۳۲۰۲:۲ 


شیر را برداشت ۱۹۶:۵ ۴« 
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شیر را بر عکس ۹:۴ ۳۸۰* 
شیر را بر گردن ۳۱۶۱:۱ 
شیر رانا :۷۲۰۵۲ 

شیر را حون ۱۳۴۰:۱ 
شیر را خرگوش ۱۳۶۹:۱ 
شیر را در ۱۳۲۵:۱ 

شیر را شاباش ۲۸۵۲:۲» 
شیر را عارست ۲:۳ ۰۰ ۷۳۲ 
شیر راکردی ۶: ۴۷۸۷ 
شیر را مُفربب ۳۵۰۵:۶: 
شیر را مگمار ۱: ۱۱۹۷« 
شیر سنگین ۴: ۷۹۱۲ 
شیر صافی ۱۳:۲ 

شیر. عکس ۱۳۰۶:۱ 
شیر غوان ۲۱۲۷:۶ 

شیر کشتن ۳۹۶۷:۵ 

شیر, گاوش ۲: ۷۵۰۳ 
شیر گفت: اری ٩۷۱:۱‏ 
شیر گفت: ای ۳۰۴۶:۱ 
شیر طفتضن ۱۲۳۱۷۰۱ 
شیر. گویی ۵۷۰:۳ ۲ 
کر از عون ۴ ۳۲۱۱ 
شیر گیر و خوش ۳۹۴۱:۶ 
شیر گیری ۲۹:۱ ۷*۱۰ 
شیر, مثل ۱:۳ ۱٩۳‏ ۷ 
قتیر: داز ۳ #۶ 
شیر مردانند ۱۹۳۳:۲ 
شیر مرده ۴: ۳۰۵۲* 
مرو 2 ۷*۱۳ 
شیر مردی کرد ۱۹۷۰:۲* 
شیر مستی ۱۷۲۶:۱ 

شیر مولی ۹۶۵:۱ ۳۲* 
شیر می گفت ۱-۹ 
شیر نر در ۲:۱ ۲۵۰ * 

شیر نر گنبد ۳۸۸۵۰۵ 


0۳0 0 


کشفالاببات (هر دو مصراع) 7۰0۳ 


شیر و اهو ۱۴۷۲:۳ 

شیر و آژدرها ۱۲۵۵:۱* 

شیر و اشتر ۴۷۱۹:۶ 

شیر و شهدی ۱: ۷۲۵۵۳ 

شیر و صید ۱۲:۱ #۲ 

شیر و گرگ و خرس ۲۰۰۶:۵ 
شیر و گرگ و دد ۲۱:۵ ۲۷ 
شیر و گرگ و روبهی ۳۰۱۳:۱ 
شیره بر جوشید #۳۷۳۶۲ 
شیر هچُر ۱۷۲۴:۱ 

ت را زندان ۱۴:۳ ۷*۴۰ 
شیری اندر ۱۱۷۰۰۱ 

شیر یک بز ۲۷۷:۵* 

شیر یک روباه ۲۳۳۳:۵ 
شیشه دل از ۵: ۱۸۸۶ « 
شیشه دل را ۵: ۱۸۸۷ 
شیشه‌های رنگ رنگ ٩۸۹:۵‏ 
شیشه‌های روغن ۷۲۵۰:۱ 
شیشه یک بود ۳۳:۱ 
شیطنت گردن کشی ۵۲۵:۵ 
شبعه. عاشورا ۶: #۷۷۹ 

شیتنا خه ۸:۳ ۳۶« 

شیء لله. خواجه ۲۶۹۸:۵* 
شیء له شی ۶ ۲۶۹۹:۵» 


ص‌ 


صابرین و صادقین ۱۷۵۱:۶ 
صاحب آن باشد ۲: ۲۷۵۹« 
صاحب آن گاو ۲۵۴۶:۳ 
صاحباء در ۲۵۶۷:۶ ۷ 
صاحب آشتر ۰:۲ ۶۶» 
صاحب باغ ۳۰۷۸:۵ 
صاحب تأویل, ایاز ۱۹۹۴:۵ 
صاحب تأْویل باطل ۱۰۸۸:۱ 


۱) 0 0 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


صاحب خانه بخواهد ۳۳۴۴۰۳ 
صاحب خانه بد ین ۲۹۲۷:۵ 
صاحب خانه بگفتش ۲۵۳۹:۵ 
صاحب خانه و ۱۷۷۹:۴ # 
صاحب خر را ۲۵۳۵:۵* 
صاحب خرمن :۸۰۸ 
صاحب خوان ۵: ۱۷۵۶ * 
صاحب دام ۱۴۱۵:۵ 
صاحب دل اب ۸۷۴۰۵ 
صاحب دل حو ۵: ٩۰۲‏ 
صاحب دل داند ۱۵۲۰:۴» 
صاحب دل را ۱۶۰۳:۱ 
صاحب دل. شاه ۷۸:۱ ۱۶ ۷ 
حای ده ۱۶۷۸۰۱ 

صاحب رأیست ۲۳۴۱:۲ 
صاحب سرّی ۲: #۲۶۸۷ 
صاحب سلاخ ۱۲۳۱:۴* 
صاحبش در ی دوان ۱۹۹۸:۴ 
صاحبش در ی ز #۱۸۹۹:۲ 
صاحب گاو از چه ۰۰۵ #۲ 
صاحب گاوش ۲۳۱۰:۳ 
صاحب مالی ۴۲۷:۲ 
صاحب مسحجد ۳۰۱۸:۲ 
صاحب نقب ۱۷۸۶:۴ * 
صاحب هر ۳۷۴۲ 
صادق او عدانه .۶ب 
صادقان را مرگ ۳۹۶۸:۱* 
صادقان رابکی ۱:۲ ۷۲۹۰ 
صادقش دان, کو ۴۰:۱ ۷۶ 
صادقم. جان ۳۹۳۷:۳» 
صادقی. هم ۷۱۲۰۸:۳ 

صار دک ۱۶۳ 

صاعدا ۲:۱ ۰۸۸ 

صاف جون ۰:۵ ۶ ۷۲ 

صاف خواهی ۵۶۹:۲ 


صاف کرده ۲۵۵۱:۱ 

صاف گردد ۵: ۹۳۶« 

صاف گشتی ۲۲۴۲:۲* 

صافی عالم ۳۰۸۶:۴» 

ما و شایسته ۱:۱ ۱۷ #۲ 

صالح, آن بشنید ۲۵۴۵:۱ 

صالح از خلوت ۲۵۴۲:۱ 

صالح از یی دم ۲۶۴۹:۴ 

صالحان ۸۶:۳ ۱۷ 

صالحم افتاده ۰۶:۳ ۷*۴ 

صالح و ناصالح ۱۷:۲ ۱۴ 

صانع بی الت ۳۷۳۴۸:۱ 

صبح امد» خواب ٩۲۵:۳‏ #۸۳ 

صبح امد شمع ۴ ۲« 

صبح ان «٩۷:۵‏ 

صبح, حشر ۱۷۸۰۰۵ 

صسبحدم چسون اختران 
۳ #۲« 

صبحدم چون تیغ ۶«( "اآٍ» 

صبح شد ای ۱۸۰۱۷:۱ 

صبح صادق را تو ۱۹۷۹:۵» 

صبح صادق, صبح کاذب از 
۶ ۰ ۴۳« 

صبح صادق. صبح کاذب» هر 
۳ ۱۶« 

صبح کاذب آید ۱۹۷۵:۵ 

صبح کاذب خلق ۱۹۷۸:۵ 

صبح کاذب را ۷۵۵:۲ 

صسبح کاذب. صدهراران 
۱۶2۹۳۴ 

صبح کاذب عالم ۸۱۹۷۵:۵ 

صبح کاذب. کاروان‌ها 
۱۹۷۷۵ 

صبح نردیک است ۴۱۱:۳ 

صبح نو بگشا ۲ "۷۲ 


0۳0 0 


صبر ارد ۴۰۰۳:۱ 

صبر از ایمان ۶۰۰:۲ 

صبر اگر کردی ۱۴۱۴:۶ 

صبر باشد ۱۶۰۱:۱ 

صبر با نااهل ۲۰۴۱:۶ 

صبر باید. صبر ۲۲۵۸۰۵ * 

صبر. بس سوزان ۱۵:۶ ۴۶* 

صبر بگز بدند ۳۹۸۱:۶ 

صبر تا مقصود ۱۸۴۶:۳* 

صبر جمله ۱۴۱۰:۶ 

صبر جون بول ۳۱۴۷:۲ 

صبر جون داری از ۲: ۰۷۶ #۲ 

صسبر ون داری ز له 
۲ ۰ #۳ 

صبر جون داری ز نعم 
۲ #۶۲ 

صبر دارم من ۱۱۱۲:۲* 

صبر در صحرای ۲۴۲۹:۵ 

صبر دیدی ۵: ۷۲۹۰۳ 

صبر رابا ۱۸۵۳۰۳ 

صبر را بنهیم ۲۴۰۶۰۶ 

یواسم ۳۶( ۴۳۹0 

صبرشان بخش ۱۱۹۹:۵ 

صبر‌شان در وقت ۱:۶ ۷۱۲ 

صبر شیر اندر ۱۴۰۹:۶ 

صبر, شیر ین ۵۹۸:۲ 

صبر. صافی ۱:۶ ۲۰۳۴« 

صبر کرد آن ۵ ۰ ۵ ۷۲ 

صبر کردن بر ۲:۲ ۲۲۶ * 

صبر کردن بهر ۲۱۲:۳ 

صبر کردن. جان ۳۱۴۵:۲ 

صبر کرد و بود ۱۸۴۱۳ 

صبر کن از حرص ۱۶۰۰:۱ * 

صبر کن, الب یفتاح فرح 
۱ ۲ ۷ 


۱) 0 0 
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۲ ۲ 
صبر کن اندر ۲۰۴۰:۵ 
صبر کن. اند يشه ۲۶۰۸:۶ « 
صبر کن با ۲۳۷۴۰۱ 
صبر کن بر ۲۹۷۰:۱ 
صبر کن در ۳۳۵۱:۴ 
صبر کن. کانست ۳۱۴۵:۲» 
صبر کن کالطَبء یفتاح ار 


# ۲ ۱ ۲ ۲ 

صبر کن کالصبد مفتاح الفرج 
۳۳۰۰۶۴۶ 

صبر کن کالطَبْر مفتاح الفرج 
۶۴ + 


صبر کن. نک ۰:۳ #۲۰۶۴ 
صبر کن. وال ۱ »۷ 
صبر کی داند ۳۶۸۹۰۲ 
صبر گل ۱۴۰۸:۶* 

صبر گیریم ۲۴۰۵:۶ 

صبر من از کوه ۱۵:۵ ۲۰ * 
مر ۴۳۶۳۶ 
صبر مه با ۱۴۰۸:۶ 

صبر. می‌بیند ۳۷۶۱۰۳ 
صبر نبود ۵: ۵۷۶ 

صبر و ابثار ۳۲۰۶:۲ 
صبر و برهیز ۱۳۲۵:۴ 
صبر و حلمش ۵: ۴۶۶ #۲ 
صبر و خاموشی ۲۷۲۵:۲ 
صبر و عقلم ۵: ۲۵۷۳« 
صنة الله گاه ۱۰:۵ 
صبغة ال نام ۷۶۶:۱ 
صبفغة الله هست ۱۳۴۵:۲ 
صحبت احمق ۲۵۹۵:۳* 
صحبت او با ستور ۱۱۷۲:۶ 


صحصت او خیر من ۳/۳ 


۱1921000 


صحبت او عین ۰۴۸۵:۶* 
صحبت این خلق ۲۲۲۵:۶» 
صحتت جون ۱۴۱۸:۶ 
صحبت ده ساله ۹۲:۱ ۲۲* 
صحبت کمییر ۳۱۵۱:۴ 
صحبت گل‌های ۹۲۹:۶ ۲« 
صحبت مردات ۲۱:۱ ۷« 
صحبت اجنس ۱۰۲:۲ ۲ 
صحبتی باشد جو شمشیر 
۱۶۸۵۳ 
صحبتی باشد جو فصل ۲۶۶۳ 


۲ ۰ ۴ ۱ 


حح 


صحتِ آن جس, ز ویبرانی 
۱ #۲« 

صحتِ این تن سَقام ۴ صآ* 

صخت اسن حس, بجویید 
۳۰۴۱ 

صحت این حس, زمعموری 
۱۳-۱ 

صحت رنجور ۲۹۹:۱ ۸۳ 

صختش چون ۸۲۹۶۵۲ 

صحت و زور ۲ "#۱ 

صحتی باشد ۸:۴ ۷۲۵۲ 

سح اور ۱۵۶۰۵ 

صحن بر ۵: ۴۳۶« 

صحن خانه ۱۳۸۹۵ 

صد اثر در ۵۱۴:۴ 

صد ازینها ۲۴۵۴:۴ 

صد اساس ۷۸۶۶ 

صد امید اندر ۲۳۳۲۰۳ 

صد امیدست ۵۳۶:۴ 

صد بدن بیشش ۵: ۲۷۱۶ 

صد بلیس نو ۸/۰ #۳ 


صد بلیسی ۱۲۸۰:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۳۵۵ 


صد بود نست ۱۶:۴ ۷۴ 
صد بیابان ۴۷۷۰:۶ 

صد یدر صد ۲۶۷۵:۱ 

صد براکنده ۱۸۱۵:۱* 

صد برّت ۲۹۹۹:۶* 

صد تداری ۵۵۶:۲ 

صد تفو ۲۰۱۱۳« 

صد واب ۱۴۶۸:۴* 

صد حوال ۸۸۱:۵ 

صد جهان گر دد ۲۹:۲ ۱۰* 
صد جهت را :#۲۶۶۷ 
صد جهت ز آن ۶ #۳« 
صد حراغت ۴۴۹:۴ 
چنانم, صد ۱۸۳۵:۵* 
جنان ناقه ۴۹:۴ ۲۶ 
چنین اری ۳ ۱ 
جنین ادبارها ۲:۴ ۶* 
چنین سگ ۴:۵ ۶۳ 
چنین. واللهُ ۵۰۵:۴» 
جنین ویران ۱۱۳۸:۲* 
جو توفانی‌ست ۴۶۲۲:۳ 
جو حاتم ۲۷۵:۶ ۲ 
چو عاح ۲۳۲۰۵:۲* 
چو عالم در نظر ۵۲۳:۱ 
جو عالم هست ۲:۱ ۲ #0 
جو ماه است ۳۴۴۵:۶ 
صد ححجاب از دل ۳۲:۱ #۲۲ 
صد حکابت ۵۸۴:۲ 


ف_ِ 


۶ »ا ا 6 6 6 6 6 6 6 6 ۲ 6 


صد خبر ارّد ۱۱۵۵:۵* 

صد خلیفه ۳۲۸۷۹:۵ 

صد خم ۳« #۶۷۳ 

صد خورنده ۵۲۶:۵ 

صد خیال بد ۲:۱ ۰۲۷۶" 

صد خیالت می‌فزود ۲۰۳۸:۲*» 
صد درستی در ۷۲۲۶۰۱ 


۱) 0 0 
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صد درستی زین ۸۶۷:۱ ۲ 
صد در محمت :۵۵۳ ۲« 
صد دروغ آرید ۱۵۹۵:۳ 
صد دریجه ۳۱۰۳:۳ 

صد دریغ و درد ۳۲۵۸:۱ 
صد دل و حان ۱۹۳:۶ 

صد دلیل ارد ۲۴۷۰:۵ 
صدر؛ پروسواس ۶: #۴۴۵۹ 
صدر بنداری ۱:۴ ۷۶۶ 
صدر خوانندش ۱۲۷:۴ #۳ 
صدر خویشی, فرش ۳: ۰۸۰۷ 
صدر را بگذار ۱۹۶۱:۳ #۷ 
هدر را جون ۴۸:۵ ۵* 
صدر را صبری ۴۱۶۱:۶ 
صدرشان در ۱۳۱:۶ 

صدر عالم #۶۰۵ 
صدر دشتم ۰:۱ ۲۷۹۶« 
صدر می‌جویم ۸۶۵:۲ ۷۲ 
صد ره ار بینی ۳: ۲۹۶۳۴ 
صد ره و مَخلص ۳۸۸۳۳ 
صد زبان بین ۲۸۷۵:۴* 
صد زبان دارند ۴: «۱۷٩۴‏ 
صد زبان گر دد ۱: ۸۲۳۸۰ 
صد زبان و. هر ۲۵۵۱۳ 
صد زمین ۱:۳ ۷۲۵۰ 

صد سیو را ۷۷۷:۱ 

صد سخن گوید ۱۰۷۱:۶ ۷ 
صد سخن می‌گفت ۱۲۵۰:۵ 
صد سَقَم بینند ۱۷۹۸:۴* 
صد سگ خفته ۲۹:۵ ۶» 
صد سوال ۴۲۷۹:۳ 

صد شکابت ۱:۴ #٩‏ 

صد عزیمت ۴۳۵۶:۳ 

صد عطارد ۷:۵ ۹« 

صد علامت ۱۷۵۷:۴ # 


صد عنابت ۴۸۳۹:۶ 

صد غزل ۲۶۵۷:۶* 

صد غلامی ۳۲:۲ ۷۸۷ 

صد فسون ۱۶۵:۵ 

صد فنا کن ۲۷۷۴:۵» 

صدق احمد ۲۷۷۶۰۵ 

صدق او, بیخ ۵ ۱۶۰ ۳« 

صدق او هم ۵: ۲۷۷۳ 

صدق بیداری ۳۲۳۹:۲ 

صدق وه ۳ 

صدق تو از بحر ۸:۵ ۷۰ ۲* 

صدق, جان دادن ۳۸۲۰:۵ 

صدق دان الحاق ۷۵ ۳« 

صدق رابهر ۳۶۵:۴ ۷۲ 

صد قضای ۱۸۳۵:۱» 

صدق عاشق ۲۷۷۴:۵ 

صد قفص ۲: ٩۵۹‏ ۷۲ 

صدق موسی ۲۷۷۵:۵ 

صدق می خواهد ۲:۱ ۲۷۰ 

صدقوا رسلا ۳: ۲۸۳۴ 

صَدقوا زوحا ۴۰:۳ ۲۸۳+ 

صَدقوا من ۲۸۳۸:۲* 

صدق وعده ۳: ۷۲۵۱۶ 

مرف هم بدور ۲۸۳۶:۳ 

صدقوهم هم شموس ۲۸۳۵:۳ 

صد قوهم هم مصابیح ۲۸۳۷:۳ 
۶ ۷۲ 

صدق هر دو ۳۲۲۷:۵ 

صدقه سلطان ۰۳۶۱۱۳ 

صدقه نبود ۲:۶ ۲۵۹ 

صد قاس ۱۰:۱ ۴ ۲ 

صد قامت بگذرد ۸۳۶۰۱۲ 

صد قیامت بود :۷۵۱« 


صد قیامت در ۱۰۵:۲ ۷*۲ 
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صد کتاب ار ۳۶۶۷۰۶ 

صد کرامت دارد ۲:۳ ۷۷۰ 

صد کراهت ۲:۴ ۱۷۵ 

صد کس از گرگین ۱۹۴۳:۴ 

صد کس گوینده ۰۱۵۳۳:۵* 

صد کمان و تیر ۴۵۷۸:۶* 

صد کمر آن ۱۳۱۱۰۳ 

صد کره ۹:۴ ۷۳۳۲ 

ات رو نگ 

صد گمان دارند ۳۶۸۸:۱* 

صد متاع ۳۳۵۷۰۳ 

صد مَنل ۲۷۹۵:۳* 

صد مدد ۱:۲ ٩۷‏ ۷۲ 

صد نشان باشد ۱۷۵۷:۴ 

صد نشانست ۲۵۵۷:۶ 

صد نشان ناد بده ۵: ۱۴۶۰ * 

صد نشانی دارد ۴: ۱۷۷۰ * 

صد نماند ۶۸۰:۱* 

صد وزیر ۱۲۳۷:۴* 

صد هزار اثار ۴۰۳۲۰۵ 

صد هزار آزاد ۴۴۳:۶ ۴ 

صد هزار آلودگان ۲۰۴۴:۴ 

صد هزار ابلیس لاحول ۲۵۷:۲ 

صد هار ابملیس و بلعم 
۳۳۰ 

صد هزار احوال ۳۶۴۱:۵ 

صد هزار الحَند ۲۴:۶ ۴۳ 

صد هزاران افرین ۱۷۵:۶ 

صد هزاران آید ۲ #۲ 

صد هزاران امتحان ۶۸۲:۳ 

صد هزاران انیا ۴۷۹۰:۳ 

صد هزاران اهل ۲۱۲۵:۱ 

صد هرزاران این جنین اشاه 
۳۱۳۱ 


صد هراران این چنین مّی 
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۱,۸۷۴ 

صد هزاران بار ای :۴۶۹۸ 

صد هزاران بار تیریدم ۱۱۱۲:۲ 

صد هزاران بار و ۲۵۸۸:۳* 

صد هزاران بحت ۲۸:۶ ۴۶ 

صد هزاران بحر و ماهی ۵۰۵:۱ 

صد هزاران در ۱۴:۳ ۷*۳۷ 

صد هزاران بسته ۲:۲ ۱۱۶ * 

صد هزاران بلبل ۱۵۹۵:۲ 

صد هزاران پادشاهان ٩۳۱:۲‏ 

صد هزاران باره ۴۷۵۳۰۶ 

صد هسزاران باسبان‌ست 
#۴ "#۹ 

صد هزاران نرده اند 
(آٍ ‏ آ۷ ۳" 

صد هزاران برده‌اش ۲:۴ #۱۸۲ 

صد هزاران بیر ۴:۶ ۱۲ ۴* 

صد هزاران بیش ۱:۱ ۱۵۲ * 

صد هزاران ترجمان ۱۳۰۸:۱ 

صد هرزاران جان, بشاید 
۱ ۲ ۲ « 

صد هاران جان تلخی 
۱۳۱۳۹۷۶۰ 

صد هزاران جان خدا ۲: ۸٩۳۲‏ 

صد هراران جان دهد 
۷۰۵ #۱۶ 

صد هراران جان عاشق 
وتو( هد 

صد هصراران جان نکتر. 
۳ ۳« 

صد هزاران جانور ۲۱۰۷:۳ 

صد هزاران جنبش ۶: ۷۱۶۱۲ 

صد هزاران چشم دل ۱-2۰۰۳ 

صد هزاران چشم را ۲۱:۴ ۲۰ 


صد هزاران حشمه ۲: ۷۱۳۲۲۰ 
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صد هزاران ححّت و هه 

صد هزاران حشر ۷۹۹:۵ 

صد هزاران حلم ۰۴ ۱۲ 

صد هزاران خام ۲۰۵۸:۶ 

صد هزاران خانه ۲۵۴۰:۴ ۷ 

صد هزاران خچرتن از 
۲ ۱« 

صد هصزاران خرمن اندر 
۳۳۹۹۶( # #ص‌آ"»* 

صد هزاران خشم از ۳۰۴۶۵ 

صد هزاران خشم را ۲۹۴۰:۴ 

صد هزاران خلق از ۲۰۰۹:۳ ۶« 

صد هزاران خلق تشنه ۸۷۷:۶ 

صد هزاران خلق ز اژدرها 
۱-۶۳ 

صد صراران خلق نان‌ها 
۴۳۱/۱0۰۳ 

صد هزاران خوی ۲۶۷۵:۴ 

صد هزاران دارو ۲۱۳:۵ 

صد هزاران دام ۳۷۴:۱ 

صد هزار اندر هزار از ٩۴۹:۱‏ 

صد هزار اندر هزار و ۳: ۷۸۴ 

صد هزاران دفتر ۵۲۹:۱ 

صد هزاران ذره ۲۷:۲ ۷ ۷۲ 

صد هزاران را جو ۲: ۲۶۵۲ 

صد هزاران ز انیای ٩۰:۳‏ 

صد هزاران زخم ۶۴:۱ ۱۳ » 

صد هزاران زنده ۱۳:۶ ۳۲۰ 

صد هزاران زیرکان ۷۰:۵ ۱۲ » 

صد هزاران زین ۴: ۲۸۶۶ 

صد هزاران ژاژ ۴۷۶۹:۶ 

صد هزاران ژنده ۱۵۸۹:۴* 

صد هراران سال. ابلیس 
۳۱۹۹۶ 

صد هزاران سال بودم ۲۳۰:۶ 


0۳0 0 


کشف‌الایبات (هر دو مصراع) ‏ ۶۵۷ 


صد هزاران سال و ۲۵۰۴:۱* 

صد هزاران ساله راه ۲۹۴۹:۱ 

صد هزاران ساله ز ان 
۲ ! # 

صد هزاران ساله گویم ۴ #۵0 

صد هزاران سایه ۶: ۱۸۶۳ 

صد هزاران سحر ۱۱:۲ ۲۷ 

صد هزاران سر بر ارّد 
۱ ۹ 

صد هزاران سر بر ید ۳۸۶۷:۱ 

صد هزاران سر به ۶ ۴۰۰۲ 

صد هزاران سر 9 
۶« ۳« صٍ«صآ" ‏ 

صد هزاران.سر نهاده ۳۷۱۴:۵ 

صد هزاران شاه ۳۷۱۴۰۳ 

صد هزاران شهر ۲۸۱۴۰۳ 

صد هزاران شیر بود ۳۱۳۰:۱ 

صد هزاران شیر زر ۲۱۳۱:۶ 

صد هزاران صفع ۴۱۵۴:۵ 

صد هزاران ضد ۱۸۸۸:۱ 

صد هزاران طبّ ۵۲۸:۱ 

صد هزاران طفل بی‌تلویم 
۳۱۸۱0۰:۶۴ 

صد هزاران طفل بی‌جرم 
ودی ۵ ۱ 

صد هزاران طفل کشت آن 
۱۱۳۰ 

راطفا کشت ار 
۷2۰۷۲ 

صد هزاران طفل می‌کشت او 
۳« ۱۶-۲ 

صد هزاران ظلمت ۳۴۴۸:۴ 

صد هزاران عاشق ۴:۴ ۱۰۰ 

صد هزاران عاقل ۱۱۷۱:۴ 

صد هزاران عقل با هم ۲: ۱۰۶۶ 


۱) 0 0 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


صد هاران عسقل بیند 
و هر ۳ 

صد هزاران عقل را ۲۷:۳ ۲* 

صد هزاران علمش ۳۴:۱ ۱۲۳« 

صد هزاران عیب ۲: ۷۲۸۹۰ 

صد هزاران غیب. پبیشش 
7۱7۱۵۶ 

صد هزاران یب و اسرار 
۰ص ِ"«آىٍآ"« 

صد هزاران فایده‌ست ۱۵۲۱:۱ 

صد هزاران فصل ۲۶۴۸:۳ 

صد هراران قرن پیشین 
۱۰۳۱۵ 

صد هزاران قرن ز اغاز ۱: ۹۵۰ 

صد هزاران قصر ۰۲۸۵:۳» 

صد هزاران کشتی ۲۶۵۹:۵ 

صد هزاران کف ۱۸۰۸:۶* 

صد هزاران کوه‌ها ۵: ۷۵۷ ۳« 

صد هزاران کیمیا ۳: ۱۸۵۴ 

صد هزاران گرگ ۱۴۱۱:۲ 

صد هاران گل پسرویم 
۴ "#۳ 

صد هیاران ۳۹1 شک فتی 
۲ #۵« 

صد هزاران گور ۳۰۵۴:۶ 

صد هزاران گوش‌ها ۲۰۱۹:۴ 

صد‌هساران لشکرش 
۰« ۳(.« ۱ ۷۰۷ 

صد هزاران لوح ۲۶۴۱:۶» 

صد هزاران مار ۱۰۰۲۲ 

صد هزاران ماهی از دریای پر 
۳۴/۸۰۶ 

صد هرزاران ماهی از دریای 
زرف ۳۴۸۵:۲ 

صد هزاران ماهی اللهیی 


۳۳/۳۲ 

صد هزاران مرد بنهان ۴۵۷۸:۶ 

صد هزاران مرد ترسا سوی 
۳۶۰۳۱ 

صد هراران مرد تر‌سا کشته 
۷۰.۰۳ 

صد هزاران مر د را ۳: ۲۴۹۶« 

صد هزاران مر پر‌هاشان 
۳۷۳۹ 

صد هزاران مرغ را آن ۲۶۵۹:۲ 

صد هراران مسرغ مطرب 
۴۸۱۰۶ 

صد هزاران مرگ ۴۱۱۵:۵ 

صد صاران مصحفش 
۲ ۲۳ #۲ 

صد هزاران معجزات ۵: ۱۵۴۰ 

صد هزاران معجزه ۲۰۳۸:۲ 

صد هزاران مکر دارد *۰۸٩۹:۵‏ 

صد هزاران مکر در ۶: ۴۰۹۰ 

صد هزاران ملک ۲:۶ ۱۰ ۷۳ 

صد هزاران منتش ۳۵۵:۱:» 

صد هزاران مومن ۳۳۷:۱ 

صد هزاران موی ۲: ۲۸۵۳ 

صد هزاران می ۳۷۴۹:۱ 

صد هزاران نادره ۷۱۰۹۶۰۶ 

صد هزاران نام او ۲: ۳۶۷۶ 

صد هزاران نام خوش ۱۳۷۰:۵ 

صد هزاران تام گر ۴۳۰.۳۶ 

صد هزاران نور از ۴: ۰۹۲۰« 

صد هزاران نوع ۱:۶ ۱۸۶ * 

صد هزاران نیزه ۵۲۷:۱ 

صد هزاران نیک ۱۶۸۲:۱ 

صد هزاران همجنین ۱۱۶۵:۳ 

صد هزاران بار ۴:۵ ۲۶۴« 

صد هر ۵: «#۱٩۲۲‏ 
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صر صرش چون ۷۸۰۵:۲ 

صر‌صری بر ۶: ۲۶۶۰ 

صرصری می‌برد ۲۶۶۱:۶ 

صفدران در مَحفلش ۱۲۹۳:۵* 

صف صف‌اند ۲:۲ ۰۸۲ 

صفع شاهان ۱۵۸-۶۲ 

صف کشیده ۲۰۳۸:۲ ۷ 

صَفوت آبینه ۲۰۴۲:۶* 

صَل اک ۳۳۹۰:۱» 

صلح این ۶۱ "۳ 

صلح کن با اين ۱۳۱۷۸۱۹۴ 

صلح کن با مّه ۰۳۴۴۷۰۴ 

صلح‌ها باشد ۵٩:۶‏ 

صمٌ و بکم ۰۱۶۸۱:۵ 

صنع از صانع ۳۲۴۱:۶ ۰۲ 

صنع بی صورت ۰۴ "۷ 

صنع بیند ۲۸۱۲:۲ 

صنعتِ خلق‌ست ۲۸۸۰:۵* 

صنعت خوب :۳۷۱ 

صنعت ززاد ۱۸۴۴۳ 

صنعت قواسیی ۶: ۲۲۵۰ * 

صنع حق با ۱۰۷۰:۶ 

صنم. مغزست ۱:۵ ۷۰۱۹۳ 

صنم‌های کاشف ۱: ۷۳۵۹۳ 

صورت اتش ۴۳۹۹:۶ 

صسورت اند چون جماد 
۱۹-۳۴ 

صسورت امد جون لباس 
۴ ۷ ۳۷ 

صورت آن استخوان ۴۵۸:۲* 

صورت. آن چشسممدان 
۵: ۰۰۰۶" 

صورت آواژ ۰-۱۱۶ ۴ 

صورت ار بانگی ۴ ۸ ۳" « 

صورت از بی‌صورت اید 
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۳۱/۱۱۳۶ 


صورت از بی‌صورتی ۱۱۴۱:۱ 
صورت از معنی. جو ۱۱۳۶۰۱ 
صسورت از مسعنی؛ قسریب 
۶۰۱ 
صورت امثال ۶ « 
صورت اندر دست ۲:۶ ۷۴ ۷۲ 
صورت اندر سر ۴: #۱۲۶۶ 
صورت انگورها ۳۷/۱۷۲ 
صورت او را مدارید ۰۱۲۷۱:۴* 
صورت اومید ۱:۱ #۲۵۳ 
صورت ایشان بد ۴۴۸:۶ ۲* 
صورت ایشان به ۴۴۹:۶ ۲* 
صورت این ۳۱۱۵:۴ 
صورتِ بازووری ۲۶:۶ ۷*۲۷ 
صورت برهم هی 
صورت بی‌جان ۹۷:۲ ۰۲۳۲« 
صورت بی‌صورت ۳۳۴۸۶:۱ 
صورت بنهان ۳۲۲۲:۴ 
صورتت خرگاه ۰:۳ ۷۵۳۲ 
صورتت:ضفر است ۰۱ ۱« 
صورت تن ۳۹۳۳:۳ 
صورت تیری بود ۳۷۲۳۴:۶ 
صورت حرف ۴: ۳۸۲۳ 
صورت خندان ۲۷۶۹:۱ 
صورت خوبان ۳۷۲۵:۶ 
صورت خود بیند ۳:۶ ۷۲۶۳ 
صورت خود جون ۵۷۹:۳ 
صورت خوکی ۱۳:۲ ۱۳* 
صورت درویش ۲۲۷۱:۶ 
صورت دوار ۳۷۴۰:۶ 
صورت رحمی :۳۷۲۳ 
صورت رفعت برای ۵٩۹۰:۱‏ 
صورت رفعت بود ۵۸۹:۱ 


صورت روزه ۱ ۳ ۲ « 
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صورت زخمی :۷۲۷۲۲ 
صورت‌ست از جان ۴ ۷:۸۰ 
صورت سرکش ۱: ۶۸۳ 
صورتش بت ۷۴:۲ 
صورتش برجاست ۷۰۵:۲ 
صورتش بر خاک ۱۵۸۱:۱ 
صورتش بگذار ۲۸۹۳:۱* 
صورتش بنماید ۷۰۴:۵ 
صورتش بیرون ۴۴۰۰:۶ 
صورتش جنت ۲۴۵:۶ 
صورتش خندان ۷:۱ #۲۷۶« 
صورتش دیدند ۱:۵ ۷۲۳۶۷ 
صورتش دیدی ۱۰۲۲:۲ 
صورتش را ٩۲۷:۵‏ 
صورتش غمگین ۲۷۶۷:۱ 
صورتش کرمست :#۱۸۷۲ 
صورتش نورست ۲۵:۴ ۳۲ 
صورت شهری بود ۳۷۲۴۶ 
صورت شهری که ۳۷۵۱:۶ 
صورت شهزاده ۷۸۹:۶ ۷۲ 
صورت صندوق ۴۴۸۵:۶ 
صورت ظاهر ۱۰۳۰:۲ 
صورت عارتش ۲۸۸۹:۱* 
صورت عاشق ۳۶۴۵:۶ 
صورت غیبی بود ۲۵:۶ ۲۷* 
صورت فکرست ۳۷۲۰:۶ 
صورت قصّه ۲۲:۱ ۲۶* 
صورت کار ۱۲۶۶:۴ 
صورتِ کل پیش ۳۲۶۰:۴» 
صورت کل را و( 
صورت که بود :۷۸۶ ۲* 
صورت گرمابه, گر ۱۴۷:۶ 
صورت گرمابه‌ها را ۱۴۶:۶* 
صورت ما اندرین ۱۱۱۰:۱ 
صورت ما موح ۱۱۱۲:۱* 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۶۵٩‏ 


صورت محتاجی :۳۷۲۶ 
صورت مردان ۳۱۵۸:۲ 
صورت مرد و زن ۳۷۳۳:۴ 
صورت مرگ‌ست ۱۲:۳ #۴۶ 
صورت معشوق ۴۶۱۷:۶ 
صورتِ من ۰:۴ ۷۱۰۶ 
صورت مهلت ۲:۶ ۰۳۷۲ 
صورت نان و نمک ۳۷۴۳:۶ 
صورت نعمت :۳۷۲۲ 
صورت نس ۷۷۹:۱ 
صورت نقض ۳۲۰:۳ 
صورت و معنی ۶: ۷۳۸۷۶ 
صورت هر ادمی ۱-۲ 
صورت هر دو ۵: ۲ ۷۳۲۰۰ 
صورت هر نعمتی ۳۲۹۶:۵ 
صورتٍ هر یک دگرگونم 
۶ ۷۲ 
صورتٍ هر یک عرّض 
۰۹" 
صورت باری ۶: ۳۷۵۳ 
صورتی از صورتت ۴۵۹۲:۶ 
صورتی از صورتی ۳۷۴۶:۶ 
صورتی بشنیده ۱۴۲۹:۵ 
صورنی بود ۱۲۴۳:۱ 
صورتی بیدا ۵: ۳۲۶۱ 
صورتی دیدند ۷۳۰:۶ ۷۲ 
صورتی را جون ۳۴۳:۶ 
صورتی رامن ۳۵۸۷:۶* 
صورتی ضال ۵۵:۶ ۶* 
صوری کان ۶ "۰ 
صورتی کردت ۳۲۶:۳ 
صورتی کرده‌ست ۱۲۳۹:۳ ۷ 
صورتی کم گیر ۵: ۰۳۸۵۰ 
صورتی کو :۸۶۸ 
صورتی که ۳۷۰۵:۳ 


۱) 0 0 
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صورت بوسف ۵: ۳۳۰۰ 
صوفی‌ای در خانقاه ۵۱۴:۲ 
صوفی‌ای می‌قشت ۱۵۶:۲ 
صوفی آن ۱۹۹:۲ 
صوفی‌ابن الوقت‌باشدای ۱۳۳:۱ 
صسوفی, ابن‌الوقت باشد در 
۱۳5۱:۳ 
صوفیا. خوش ۷:۳ ۱۶۲ *# 
صوفی از ره ۲۲۰:۲ 
صوفی است :۴۴۱۵ 
صوفی افتاده ۰۳۷۵۳:۵» 
صوفیان از ۸:۶ ۱۵۵۲ #۶ 
صوفیان بدنام ۵: ۳۸۰۶ 
صوفیان بر ۲: ۳۵۰۶ 
صوفیان. تقصیر ۵۱۷:۲ 
صوفی اندر ۲۳۴۰۲ 
صوفیان را پیش رو ۳۱۵۳:۱ 
صوفیان را صَفم ۱۵۶۰:۶» 
صوفانش ۵۲۷:۲ 
صوفان صافان ۴۱۸۷:۵ 
صوفیان طبل خوار ۴۰۵:۲ 
صوفیان کردند ۲۵۱۰:۲* 
صوفیان گفتند ۶۰۰:۴ 
صوفیانه روی ۱۳۵۸:۴ ۷ 
صوفی کامل ۱: ۷۸۶۷ 
حت امد ۱۵۸:۴ 
صوفی آن ۳۸۰۵:۵ 
صوفی از فقر ۱۸۵۶:۴ 
صوفیی بدرید ۵: ۲۵۳ 
صوفی بر ۳۰۱۴۳ 
صوفیی در باغ ۱۳۵۸:۴ 
صوفیی دیگر ۳۸۱۰:۵ 
صوفیی را ۲۷۱۴:۶ 
صوفیی گشته ۳۶۴:۵ 


صوفیيم و خرقه‌ها ۱۰۰۸:۵ 


صومعه عیساست ۲۹۸:۳ 
صبحه‌بی :#۷۲۱۶۶ 

صید او ۲:۲ #۱۰۲ 

صید ایشان 7۷۵۳ 

صید بود آن ۳۷۲۹:۳» 
صید بودن ۱۱:۵ ۴ ۷ 

صید چشم ۵: ۰۲۳ ۵:» 

صید حق‌ست ۸۱۲:۵* 
صید خود ۴:۲ ۰۴۶ 

صبد دین کن ۳۱۴۱:۴ 
صید را نا کرده :#۴۴۴۰ 
صید گرگانند ۲۸:۵ ۱۴ 
صبد گرد تبر ۴۶۶۶:۶ 
صید مردم ۳۰۰:۵* 

صید مرغابی ۱:۵ ۲۳ #۳ 
صید نزدبک ۶: ۷۲۳۵۴ 
صید نعمت ۸۹۷:۳ ۲ 
صیدها گیرند ۱۵:۱ ۸۳۲۰ 
صیرفی‌ام ۲۶۷۳۰۲« 

صف خندان #۲۷۲۸۲ 
صَیْفَل او را ۴۵۷:۵* 
صَیقّل جان ۱ ۵ ۲ 
صیقلش کن ۲۴۷۳:۴: 
صیقل عقلت ۲۴۷۵:۴ 
صیقلی. آن ۴ ۲ :۷ 
صیقلی دید ۲۳۴۷۲:۴ 
صیقلی را بسته‌بی ۴: ۲۴۷۶ 
صیقلی را دست ۴۳: #۲۴۷۷ 
صیقلی کر دن ۹۵۵:۲ 
صیقلی کن» صیقلی ۴۶۹:۴ ۷۲ 
صیقلی کن یک دو ۱۳۲۸۷:۶ 
ضال مه ۱۲۸:۲ #۲ 


ص‌ 


ضاله چه بود؟ ۲۱۰۵۱۳۲ 


0۳0 0 


ضایع ۱۷۵ "۳ 

ضط ودرکی ۲۳۹۳:۴ 

ضحکه باشد ۵ ۱ 9:۲ 

ضد ابراهیم ۲۱۵۹:۶ 

ضد اندر ضد. بنهان ۳۵۷۰:۶ 

ضد اندر ضد. جون ۱۰۱۸:۵* 

ضد به ضد بیدا بود ۲:۱ ۶۱۱۳« 

ضد به ضد بیداکنان 
۱۵0۲۲« 

ضد را از ضد ۱۳۴۵:۴ + 

ضد را با ۲۱۲۰:۶ 

ضد, ضد را بود ۱۶۱۹:۶ 

ضد, ضد را می‌نماید #۱۱۳۳:۱ 

ضد طبع ۲۲۷۷:۶ 

ضد من گشتند ۱۵۰۵:۵ 

ضد نار ۱۳:۴ ۷*۲۷ 

ضد نور ۲۱۵۷:۶* 

ضد و ندش ۱۶۱۸:۶ 

ضربت فرعون ۴۱۳۱:۵ 

ضرب دف ۳۰۷:۶ 

ضعف اندر ۳۳۸۸:۴ 

ضعف ایمان *۵٩۹:۲‏ 

ضعف تو ۱:۵ ۲۵۷ *# 

ضعف در کشتی ۳۳:۵ ۲۲* 

ضعّف ذاکَ ۰۸۸۴:۱ 

ضعف سر بیند ۳۱۶:۱ 

ضعف قطب از ۲۳۴۴:۵ 

ضوء جان آمد ۱۵۰۷:۱ 


ضیف با همّت ۵: ۱۷۵۶ 


طّ 
طاس آوردش ۳۵۱۲:۴ 
طاس رااز ۳۴۴۱:۴ 
طاس راک ۴: ۳۴۴۲ 
طاس و مندیل ۳۰۵۶:۳ 


۱) 0 0 
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طاعت سنگ ۲۸۲۷:۴ 
طاعتش نمزست ۳۳۹۵:۲ 
طاعت عامه ۲۸۱۶۰۲ 
طاعت ناکرده ۲۳۰۸:۵* 
طاعت و ابمان ۳۶۴۰:۱ 
طاعتی اش ۷:۱ ۸۳ #۲ 
طاعمش ۵ ۲ ۷۲ 
طاعنان رااز ۲: #۱۱۹۹ 
طاعنان همجون ۱۴۶۵:۴ 
طاقت من :۴۰۵۶ 
طاق طاق ۲:۵ ۷۷ ۲ب 
طالب آغاز ۷۱:۵ 
طالب آن ۲۸۶۶:۲» 
طالب است و :۳۲۱۴ 
طالب اشکار ۵۲:۳« 
طالب الدنبا ۶: ۳۸۸۴ 
طالب الْعلم و تذبیر ۳۸۸۴:۶» 
طالبان دوست ۵: ۴۸۴ ۷۲ 
طالبان را زان ۱۹۱۹:۱* 
طالبان را زیر ۱۵۴۳:۵ * 
طالب انگشتری ۴: ۷۵۴ 
طالب اوبی ۴۱۴۲:۵ 
طالب این ۱۱۴۹:۱ 
طالب حیرانی ۳: ۲۲۳۲ 
طالب خاصان ۴۵:۳ ۷*۱٩‏ 
طالب خضرم ۳: ۰۱۹۶۲ 
طالب خورشید ۶: ۳۳۷۰ 
طالب دل ۲۴۲۳ ۷۱۲ 
طالب ربی ۸۸:۲ ۷۶ 
طالب رسوایی ۴:۴ ۱۴۴" 
طالب ژر ۷۴۴۲ 
طالب زن :#۲۹۹۶ 
طالب علم است بهر ۲۴۳۱:۲ 
طالب علم است ضعواص 
۱۶۴ ,۹۱۳« 
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طالب گنجش ۲۲۵۹:۶ 
طالب گنج و ۲۰۵۰:۵» 
طالب مردی ۵: #۲۸۹۳ 
طالب مسکین ۱ ۰ ۱۶ 
طالب معروفی ۹۷:۵ ۳ #۲ 
طالب موسی ۱۷:۳ ۱۲ ۷ 
طالب بزدان ۳۴۶۹:۵ 
طالبی کی ۵: ۴۱۴۳« 
طالع آن کس ۱۷۱۲:۲ 
طالع خر ۱۸۵۱:۲* 
طالعش گر ۷۵۲:۱ 
طالع عیسی ۱۸۵۱:۲ 
طالعم شیر ۲۹۸۵:۱ 
طالعم مقبل ۶ ۲ ۷ 
طامع تأبید ۴۵:۵* 

طامع شرکت ۵۱۹:۵* 
طایفهة نخجیر ٩۰۰:۱‏ 
طایفه نصرانیان ۷۲۹:۱ 
طبّ جمله ۱۹۸۲:۶ 

طب را ارشاد ۱۹۸۰:۶* 
طبع از او ۷۱۴۰۰۶ 

طبع اصلش ۲۶۹۶:۲» 
طبعت ای اتش ۲۶۵۵:۲ 
طبع تو ۲۸۶۰۶ ۰۲» 

طبع تیز ۱۶۰۷:۴ 

طبع خواهد ۱۳۸۰۴۴ 
طبع. در حیرت #۱۲۵۱:۱* 
طبع را بر خوردن و 
طبع را بر عقل ۲: #۱۸۵۲« 
طبع را جنس ۲ ۱ ۶ 
طبع را کشتند ۷۷۳۸۹۴ 
طبع را هل ۱۸0۵۴۲ 
طبع. سیر آمد ۵۵۵:۳» 
طبع شاهان ۱۰:۵ ۷٩‏ 
طبع شوریده ۳۳۴ "#۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) 7۰۶۰ 


طبع, طاوس ۴۰۳۵:۳ 
طبع کل #۸۰« 

طبع گاوی ۰:۵ ۹۳ 

طبع مسکینت ۴۱۹:۵ 
طبع من دیگر ۸۳۰:۱ 
طبع ناف ۱۶۳۰۷۰ 
طبع‌ها شد ۱۵۱۸:۲* 
طبل افلاسش ۴۹:۲ #۶ 
طبل افلاسم ۶۷۵:۲ 

طبل او ۷۷۵:۶» 

طبل بازم می‌زند ۱۶۸:۲ ۷۱ 
طبل باز من ۱۱۶۹:۲ 

طبل خوارانید ۲۵:۳۲ ۹* 
طبل‌ خواری ۲۴۲۴:۵ 
طبل عشق ۳: ۰۳۸۹۰ 
طبلکی در دفع ۳« «صثِآ"»* 
طبل و رایت ۲۱۰۱:۶ 
طبل و کوس ۴: ۳۷۸۲ 
طبله‌ها بشکست ۲۸۳:۲ 
طبله‌ها در ۲۸۰:۲ 
طبله‌ها را ۲۵:۶ ۶ب 

طر فه خرگوشی ۱۱۸۷:۱ ۷ 
طر فه در من ۴:۵ ۷۶ ۲ 
طرفه کوری ٩۳:۳‏ 

طرفه وصلت ۳۵۷۴:۱» 
طشت اتض ۱۹۹۵:۶* 
طشت سیمین ۱۶۹:۵ ۲* 
طعم. تلخ ۸۵۱ ۲ «« 
طعم, شیر ین ۴:۱ ۲۵۷ * 
طعم قند ۲۸۸۷:۱* 

طعم کذب ۲۷۳۸:۲+ 
هد ۳۶۰۷۲ 
طعمه جوی و خاین ۳۰۰۱:۶ 
طعمه در بیمار ۷۲۶۷۸۲ 
طعمة گرگيم ۳۹۴۰۳ 
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طعمةٌ موران ۰:۱ ۳۲۷ 
طعمد هر مرغ ۱: ۷۵۸۰ 
طعن اوت ۲۶۳۹:۵* 
طعن بر ۰۳۹:۲ ۲ب 

طعن حون ۴۳۵۱:۶ 
طعن قران ۳ "۷۳ 
طمتة خلقار ۷۹۳ ۴۲۳« 
طفل از او بستد ۷۸۴:۱ 
طفل با دایه ۵٩۷:۱‏ 

طفل تا گیرا ۱: ٩۲۳‏ 

طفل تو گرچه ۱۰۳۰:۴ 
طفل جان از ۱۶۴۰:۱ 
طفل حاجات ۱۹۵۳:۲ 
طفل خویان را ۴۷۱۷:۶* 
طفل داند ۴۰۴۹:۶ 

طفل در زادن ۲۵۱۸:۲* 
طفل دیدی ۲۶:۵ #۲۶ 
طفل را انجا ۴: 7٩۴۳‏ 
طفل را از ۴۵۹۳۰۳ 

طفل را استیزه ۴۷۲۱:۶ 
طفل رابا ۴۷۳۵:۶ 

طفل را بگذار ۴:۶ ۴۸۰ يب 
طفل را بنهادم ۴ #۹۴۰ 
طفل را جون ۱۴۶۰:۳ 
طفل را حق کی ۴۷۳۵:۶* 
طفل راگر ۵۸۱:۱ 

طقل راه ۱۴۴۹:۴ 

طفل ره را ۱۲۸۷:۵ 
طفل شد مکتب ۲۷۹۲:۱ 
طفلکان خلق ۴ ۱« 
طفلکان را زود ۶: ۷۴۷۵۷ 
طفلک نوزاده ۲۲۲:۴ 
طفل کی ۵ ۸۴۳ ۲۳ ۲ 
طفل گوید ۳۵۹۷:۲ 
طفل فیرش ۲۱۶۵:۴ 


طفل ماهیّت ۳۶۳۷:۳ 

طفل مسکین ۱:۱ ۷۸ 

طفل نو را ۴۴۳۵:۶ 

طفل نوزاده ۶: ۲۶۵۶ 

طفل و غوره‌ست :۴۷۳۷ 
طفل یک روزه ۱۳۵:۵ 
طفلی و خود ۱۷:۶ #۱۲ 
طقطق اهسته‌اش ۰۳ ۰ ۷ 
طلَ و های ٩:۴‏ ۲ #۸ 
طمطراق این ۷۳ « "۴۳ 
طمطراق و سروری ۴ ۰۱۰ ۴ 
طمطراقی در جهان ۰۱۸۵۵:۵» 
طْْم برگ ۲:۳ #۱۴ 

طمع خام است ۲:۲ ۷۳ 
طمع‌داری ۴۳۰۱۹۷۶ 

طمُم در اب ۹۲ ۳ "۷ 

ل در نعحه ۳: ۱۹۵۴« 
طمع وت و طمع ۵۷۱:۲ 
طمع ناقه ردو کی 

طمْع یاری ۱۹۱۳۴ 

طنطنه ادراک ۲۴۹۵:۵ 
طْطنه جادویرّستان ۲:۴ ۷۱۰۷ 
طور پر جا۲۴۲۹:۶* 

طوره مست ۱: #۲۶ 

طوطیان خاص ۱۵۹:۶ 
طوطی اندر ۲۶۰:۱ 

طوطیان عام ۱۵۹:۶* 
طوطیان کور ۵ ۴ ۲۵۲« 
طوطیان و بلبلان ۴۲۲۸:۶ 
طوطی ایشان ۳۷۵۶۰۲ 
طوطیک ید ۱۸۲۵:۱* 
طوطیک بنداشته ۲:۵ ۱۴۳ 
طوطی مرده ۱۸۲۶:۱ 
طوطی من ۱۷۱۵:۱ 

طوطی نقل ۲۹۵۱:۳ 
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طوطیی در ۱۴۳۰:۵ 
طوطیی ز آن ۱۵۸۹:۱ 
طوطیی کا ید ۱۷۱۷:۱ 
طوطیی کو ۱۵۸:۶ * 
طوف می‌کن ۱۱۰۵:۴ 
طوق اعطیناک ۵: ۴ ۵۷ ۳ 
طوق دولت ۵۶۹:۴ ۲ 
طوق زژین ۱۶۱۲:۴ 
طول سایه ۴ #۵ 

طول و عرض ۱۳۸۶:۶ 
طهرا بیتی ۴۳۴:۱ 
طتیبات اید ۲۷۲:۲ 

بات از ۱۴۹۵:۱ 

بات للطیبین ۲ ۸۰ 
طیبین راتاجه ۰۲۷۰۱:۶» 
طی کنند ۲۸۳۹:۶* 

طین که باشد ۲۷:۴ ۷*۸ 


۹ ۱ 


ىِ 


۹ 11 


ظ 
ظالم آن قومی ۱۵۹۶:۱ 
ظالم از ظلم ۳۵۴۲:۳ 
ظالم از مظلوم آن کس ۲۴۲۵:۳ 
ظالم از مظلوم کی ۲۴۳۴:۳ 
ظالمان مردند ۲:۴ ۱۳۰ 
ظالمست او ۴۶۷۵:۳ 
ظالمی را ۱۵۷۴۰۶ 
طالمی و. کاذبی ۱۶:۳ ۷*۲۳ 
ظانین بالله ۳۰۳۷:۱ 
ظاهر آن اختران ۵۲۰:۴ 
ظاهر, آن ره ۲۴۴۷۰۱« 
ظاهر آن شاخ ۴ ۵۲ 
ظاهر اید ۹۵۸:۲ #۲ 
ظاهرا او ۲۰۹:۴ 
ظاهرا بر ۲۴۳۱:۱ 
ظاهرا حادی ۴: ۷۱۱۰۲ 
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ظاهرا دستار ۴: ۷۱۵۸۰ 

ظاهرا دورم ۵ ۰ ۲ ۷ 

ظاهرا کار ۲۳۴۰:۴ 

ظاهر الفاظشان ۱: ۲۱۵۰ 

ظاهرا می خوانّدت ۱: ۲۴۸۰ 

ظاهر این ۳۷۶۵:۴ 

ظاهرت از ۱۰۳۴:۴ 

ظاهرت با ۴: ۱۰۲۰ 

ظاهر دستار ۱۵۸۱:۴ 

ظاهر رقعه ۱۷۳۱:۴ 

ظاهرست آثار ۳۶۳۵۳ 

ظاهرست و. هرکسی ۴۲۴۱:۳ 

ظاهرش ابتر ٩۲۸:۱‏ ۷۲ 

ظاهرش با باطنش در ۱۰۱۱:۴ 

ظاهرش با باطنش گشته 
۴ ۱ 

طاهرش با تو ۴۱:۱ ۳* 

ظاهرش جوبی ۴۲۶۰۰۳ 

ظاهرش دیدی ۱۴۱۹:۵ 

ظاهرش را بشه ۳۷۶۷:۴ 

ظاهرش را شهره ٩۹۸:۴‏ 

ظاهرش را بادگیری ۴۰۷:۱ ۷۲ 

ظاهرش زفت ۳۵۳۹:۳* 

ظاهرش کم ۳۱۶۰۶۵۸۴ 

ظاهرش گوید ۱۰۰۹:۴ 

ظاهرش گیر ۵۲۶:۳ 

ظاهرش ماند ۲۹:۵ ۱۳ 

ظاهرش مرگ ۳۹۲۸:۱ 

ظاهرش منکر ۱۰۱۰:۴ 

ظاهرش می‌گفت ۴۳۴۸:۱ 

ظاهرش نور ۲:۶ «٩۷‏ 

ظاهر صنعت ۲:۵ ۱۴۲ 

ظاهر قران ۴۲۴۸۳ 

ظاهر کافر ۲۰۹۵:۳ 

ظاهر ما ۲۲۷۱:۱ 
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ظاهر نقره ۴۴۹:۱ 

ظاهر و باطن لطیف ۲۳۵:۶* 

ظاهر و باطن ندارد ۶۶۵:۲ 

ظرف خود ۱:۴ ۷۲۷۰ 

ظل اواندر ۲۹۶۲:۱ 

ظلّت الارباح ۳۴۸:۵ 

ظل دلت ۳۳۴۶:۴ 

ظلم اری ۳۱۳۴:۵ 

ظلم او مر ۳۶۷۶:۳» 

ظلم بر صادق ۱۲:۶ ۱۰ 

ظلم بودی ۴۴:۴ ۱۶* 

ظلم بین ۷۵:۳ ۴۶« 

طلمت امد ۷۲۴۲۹۳ 

ظطلمت اشحال ۲۱۸۶۰۴ 

ظلمت افزود :۲۷۵۵ 

ظلمت افزون ۲۷:۲* 

طلمتِ جهل ۲:۲ ۲۵۶« 

ظلمت چه ۱۳۰۰:۱ 

ظلمتش با ۴: ۱۰۲۲ 

طلمتِ شب, بیش ۱۸۲:۴ ۲ ۷ 

طلمت صد ساله ۱۱۲۵:۲ ۷ 

ظلمتی دارم ۳۶۶۱:۱ 

ظلمتی را ۱۹۴۲:۱ 

طلم جه بود؟ آب دادن 
۸۹۵ ظ- 

ظلم چه بود؛ وضع در ناموضعی 
۱-۵ 

ظلم چه بود؛ وضع در ناموقعمش 
۴ "#۲ 

ظلم چسه بود؟ وضع غیر 
۱0۵2۸۶ 

ظلم را پیوند در ۸۷۱:۱* 

ظلم را طلمت بوّد ۰۴۶۳۶۰۳ 

ظلم ظاهربین ۶۴ ۲ 

ظلم کرده‌ست ۴۶۲۳۰۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۶۶۳ 


ظلم مستورست ۲۴۵۳:۳ 
ظل مولانا ۲۱:۲ ۶ب 

ط افزونی‌ست ۷۳:۵ ۷۷ 
ظن برد از ۴« ۱۷۳۸۳ 

ظن بّد کم بر ۱۷۵۷:۵» 
ظتان این است ۱ ۰۳۲۳ ۷۳ 
ظن لا بغنی ۴۱۰۵:۶ 

ظن مبر بر دیگری ۱۹۱۴:۴ 
ظن مر صورت ۷۳۸:۶ ۷۲ 
ظنٌ نکش ۲۰۳۴:۲ 

ظطن نیکو ۲۶۴۳:۵ 


‌ 


عابدالَمُس ۴۰۴۵:۶« 
عایدان ۶: ۰۶۴ ۲ب 

عاجز امد اخدالامر ۵۲ اآ ۷ 
عاجز امد از بریدن ۱۵۵۴:۲* 
عاجز اورد ۶: ۸۲۲۵۷« 

عاجز از تکسیر ۲:۳ ۱۶۶ ۷ 
عاجزان. جون بیش ۱۲:۱ #۶ 
عاجرانه ۱۶:۵* 

عاجزم در ۲۰۸:۳ ۷۳ 

عاجزم من ۲۶۶۳:۵ 

عاجز و بسته ۱۱:۱ ۷۶ 
عاجزی از جلوه ۷۷۸۴۳ 
عاجزی بی ۱۳۴۸:۴ 
عاجزی بیشه ۲: #۱۳۲۰۰ 
عاجزی را بازجو ۴۷:۴ #۱۳ 
۳ و خیره ۴۸۲۵:۶ 
عادت الاوّلاد ۸۴۶:۴ 
عادت خود را ۱۶۲۷:۲ 
عادت شیر ین ۵: ۷۰۰ #۲ 
عاد را ان ۴۶۷۷:۶ 

عاد را باد است ۴۶۷۵:۶ 

عاد را تو ۲۶۶۲:۲ 
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عاذلا جند ۶۰۷۰۶ 
عادذلانشان ۴۱۰۱۰۳ 

عارفا تو ۲۶۳:۶ 

عارف از معروف ۶: ۲۸۸۷ 
عارف است او ۲۳۶:۲ #۲ 
عارف است و باز ۴۰۶۹:۵ 
عارفان از ۶: ۴۸۸۶ 
عارفان را ۵: ۱۹۰۷ 

عارفان رو ترش ۱۰۲۶:۴ 
عارفان ز آغاز ۴۰۶۶۰۵ 
عارفان زانند ۴۳۶۴۶ 
عارفانش ۶۷۷:۴ 

عارفان که ۲۲۳۹:۵ 
عارف بی‌خویشم ۳: #۷۰۰ 
عارف شه بود ۲۸۵۶:۶ 
عارف ضاله ۶: ۴۵۰۷« 
عارفی پرسید ۱۷۸۰:۶ 
عار نبود ۳۱۶۰:۱ 

عاربت باشد ۴۸:۳ ۵ 
عاریت باقی ۴:۱ ۷۸٩‏ 
عاربت کن ۷۶:۴ 

عاریت می‌دان ۱۱:۲ ۰۷* 
عار به است ۶٩:۲‏ ۶« 
عاربه‌ست این ۶: ۳۵۹۳۲ 
عار به‌شتم ۳۶۹۵:۶ 

عار بهست و. ما ۲۷:۲ ۲۳ ۷ 
عازر ۷۶:۵ ۲* 

عاشق, آزادی ۲۷۲۹:۵* 
عاشق امد ۱۱۴۵:۵* 
عاشق آن بینش :۲۲۹ ۲« 
عاشق آن عاشقان ۳۲۰۳:۵ 
عاشق آن لیلی ۲۷۱۹:۵ 
عاشق انم ۴۱۳۶:۳ 
عاشق آن وقت ۲۵۸۶:۴* 
عاشق آن وهم :۲۷۶۰ 


عاشق آیینه ۳۱۵۶:۱ 
عاشقا خرّوب ۱۳۸۶:۴ 
عاشق از خود ۱۹۸۱:۱ 
عاشق از معدوم ۷۵۴۳:۳ ۲ب 
عاشق از معشوق ۴: ۷۵٩‏ 
عاشق است آن ۷۱۶۱۷۰۳ 
عاشق است او ٩۶۸:۶‏ 
عاشقان از بی مرادی‌های 
ونوو وش 
عاشقان از درد ۲۲۹:۴ 
عاشقان» اشکسته ۷۰:۳ ۴ ۴ 
عاشمان اندر ۳۰۲۴۰۳۲ 
عاشقان بران‌تر ۲:۵ ۱۹ ۲* 
عاشقان پنج روزه ۳۵ ۷۲ 
عاشمانت ۵: ۳۲۰۲ 
عاشقان جام ۲۳۹:۱ 
عاشقان جون ۱۵:۶ ۱۶ * 
عاشقان در سیل ٩۱۰:۶‏ 
عاشقان درگه ۲۶۲۱:۲* 
عاشقان را باده ۳۴۸۵:۵ 
عاشقان را تشنگی ۱۲۴۸:۵* 
عاشقان را تو ۷:۵ ۲۷۶ 
عاشقان را زیر ۲۳:۲ #۴۳ 
عاشقان را شادمانی ۵۸۶۰۵ 
عاشقان را شد ۳۸۴۷:۳ 
عاشمان را فی صلاه ۲۶۶۹:۶* 
عاشقان را کار ۳۰۲۱۰۳ 
عاشقان را مذهب ۶: #۲۲۲ 
عاشقان را ملت ۱۷۷۰:۲* 
عاشقان را هر زمانی ۳۸۳۴۰۳ 
عاشقان را هر نفس ۱۷۶۵:۲ 
عاشقان را هست ۱:۳ ۲۰۲ 
عاشقانش. شکری ۳ ۴۷ ۷۴ 
عاشقان عربان ۵: ۳۶۳۳ 
عاشقان کل ۲۸۰۱:۱ 
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عاشقان لعبتان ۱۳۲۰۳:۵ 
عاشقان و تشه ۱:۴ ۵۲ ۲ 
عاشقانه‌ای ۰:۴ ۷۵۲۶ 
عاشقانه درفتد با کر ۲۰۶۸:۵ 
عاشقانه سوی ٩۸۷:۱‏ #۲« 
عاشقانی ۲۵۷۵:۲ 

عاشفاء واجو ۷۰۵:۲* 
عاشق او هم ۲۴۴۵:۱* 
عاشق تصویر ۲۷۵۹:۱ 
عاشق حالی ۱۴۲۸:۳ 

عاشق حق است ۲۷۵۶:۱ 
عاشق حمّی ۴۶۲۱:۳ 
عاشق خود را ۶۰۱:۶ 

عاشق خود کرده ۰۶:۱ #۶ 
عاشق خویش است ۱۵۷۴:۱ ۷ 
عاشق خو بشید ۲۱۷۶۸:۳ 
عاشق رنج است ۱۷۰۹:۱ 
عاشق روزند ۲۹۰:۲* 
عاشق روی ۲: ۴۲۶ #۲ 
عاشق زمر ۲۷:۶ ۷۱۲ 
عاشق ست و می‌زند ۵ ۱۸۵۲ 
عاشفستی هر ۰۶:۲ ۷ب 
عاشق شکر ۴۱۳۵۰۳« 
عاشق شه زاده ۱۴۵:۴ #۲ 
عاشق صنم توام ۱۳:۰۳ 
عاشق صنع خدا ۱۳۶۱:۳ 
عاشق ظلمت ۲:۲ ۷۶ ۷:۲ 
عاشق عشق ۳۱۳۹۱۸۵ 
عاشق کل است ۱۱۵۷۴ 
عاشقم بر رنح ۱۷۷۸:۱ 
عاشقم, بر زخم‌ها ۱۶:۵ ۲۰* 
عاشقم بر قهر ۱۵۷۰:۱ 
عاشقم بر نام ۱۳۵۰:۳* 
عاشق مصنوع او ۱:۲ ۱۳۶ 
عاشق مصنوع کی ۰:۲ ۱۳۶ » 
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عاشقم من بر فن ۶: ۵۷۳ 
ان من کشته ۴۰۹۸:۳ 
عاشق می باشد ۲۵۲۲:۵ 
عاشق مدان ۱۲۲۷:۶ 
عام شق نامست ۴ #۱ 
عام شق نانی ۶۳۸۱ " : *» *۷ 
طافت وتان ۵ ۲ ۲۲۳ 
عاشق و صاحب ۴:۳ ۱٩۲‏ # 
عاشق و مستی ۴۷۳۱۰۳ 
عاشق و معشوق را ۶۹۸:۳ 
عاشق و معشوق مرده ۶: ٩۸۲‏ 
عاشق و معشوق و ۳۵۴۷:۵ 
عاشق هر بیشه ۴۶:۴ 
عاشق هر جا ۲۱۸۵:۴ 
عاشمی بر غیر ۹۷۱:۶* 
عاشقی بر نفی ۰۴۶۲۲۲ 
عاشقی بوده‌ست ۵٩۹۳:‏ 
عاشفی پیداست ۱۰۹:۱ 
عاشمی تو ۱۴۱۵:۳ 
عاشقی زین ۱۷۹۴:۱ 
عاشقی شو ۳۲۳۱:۵ 
عاشقی کا لوده ۱۳0۵۶ 
عاشقی کز ۱۶:۵ ۲۷ 
عاشمی کو ۴۴۹۶:۶ 
عاشقی گر ۱۱۱:۱ 
عاشقی و توبه ٩۹۶۹:۶‏ 
عاصم‌ست آن ۳۲ ۱۳« 
عاصیان و اهل ۱۷۸۵:۳ 
عاطلان را ۲۰۵۵:۲ ۷ 
عافیت کم ٩۳۷:۲‏ ۷*۲ 
عاقبت اید ۳۹۸۹:۳ 
عاقبت از توبه ۰۸۹۸:۶* 
عاقت اندر ۷۳۲۷۸۴:۳۲ 
عاقبت اندش #۲۸۱۲۲ 
عاقت او ۶: ۲۱۷۶۷ 
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عاقبت این ۲۵۴۳:۴ 
عاقت باز آید ۲۵۱۴:۲* 
عاقبت بر روید ۱۰۵۷:۲» 
عاقبت بر شاه ۸۵:۶ ۲* 
عاقبت برهاندت ۳: ۷۷۵۷ 
عاقبت بنگر ۴۸۹:۱* 
عاقبت بیرون ۱۱۶۹:۵* 
عاقبت بین است ۱۵۴۸:۲ 
عاقبت بی باشد ۶: ۲۹۶۶ ۷ 
عاقبت بینی تو :#۴۷۸۳۲« 
عافبت بینی که ۱۹۷۸:۲ 
عاقبت بینی نشان ۱۹۷۷:۲ 
عاقبت بینی نیابی ۴۹۰:۱* 
عاقبت پیدا شود ۸۸٩۳‏ 
عاقبت تو رفت ۱۲۹:۳ 
عاقبت جوینده یابنده بود 
۳( 
عاقبت جوینده یابنده بود 
۷/۷۲ "#۰ 
عاقبت حون :۱۲۸۴ 
عاقبت خواهد ۰۲۱۹۲:۳» 
عاقبت خود قلعه ۴۷:۲ ۲۵ * 
عاقبت دانست ۴۴۹۵:۶ 
عاقبت درد گلویش ۲۶۶:۵*# 
عاقبت در مصر ۷۱۰۷۵۲ 
عاقبت دریافت او را ۱۷۸۳:۲ 
عس‌اقبت درافت روزی 
۳ ۹«.0۳"رآصپآ"»* 
عاقبت دددند ۴۹۱:۱ 
عاقبت دیدن نباشد ۴٩۳۲:۱‏ 
عاقت را ۱۶۸۶۰۴ 
عاقبت رسوا شود ۱۱:۲ ۱۴ 
عاقت ز آن ۸۲:۳ ۴۷« 
عاقبت زاری ۱۸۴۰:۶* 
عاقت ِ# +۳«( * 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۶۵ 


عاقبت زین جمله ۱۹۵:۵ ۷ 
عاقبت زین نردبان ۲۷۶۲۰۴ 
عاقیت زینها ۱۴۹۸:۵ 

عاقبت ظاهر ۲۶:۲ ۵« 
عاقبت که بود ۱:۲ ۰۸۰« 
عاقیت مارا :۱۱۱« 

عاقبت مستغرق ۱۷۸۸:۱ ۷ 
عاقبت معوب ۸:۵ ۱۵۰ * 
عاقت نجهد ۲۲۰۱:۴* 
عاقبت واحس تا ۱۰۴۸:۶ 
عاقبت هم از خری ۲:۵ ۷۲۸۲ 
عاقل ان باشد که او ۲۱۸۸:۴ 
عاقل آن باشد که گیرد ۱۱ ۳ 
عاقل از انگور ۳۷۵۴۰۳ 
عاقل از سر ۳۱۲۲:۱ 

عاقلان از گور ۱۵۴۷:۶* 
عاقلان اشکسته‌اش ۴۴۷۰۳ 
عاقلان بینند ۱۹۷:۳ ۷۲ 
عاقلان خود ۱۶۲۲:۳ 

عاقل اندر ۲۲۸۹:۱ 

عاقلان را جون ۲۴۲۶:۶ 
عاقلان را کرده ۵۱۳:۱* 
عاقلان را بک ۱۳۴۸:۵ 
عاقلان سرها ۲:۴ ۸۱۴۵ 
عاقلانش ۴۳۴۷۱:۳ 

عاقلان. کی جان ۱۱۷۳:۴* 
عاقلان گردند ۴۶۹:۳* 
عاقلان و زب کانشان ۲۰۳۴۰۳ 
عاقلانه باری ۷۸۹:۴* 
عاقل, اول بیند ۳۳۷۲:۳ 
عاقل, اول دید ۲۱۹۸۰۲ * 
عاقلش حندان ۱۶۲:۲ ۷۲ 
عاقل و جاهل ۱۹۹:۲ ۷۲ 
عاقل و مجنون ۰:۳ ۶۷ 

عاقلة جانم ۷۲۴۷۰۰۳ 
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عاقلی باید که ۱۵۵:۱* 
عاقلی بر اسب ۱۸۷۸:۲ 
عاقلی جو خویش ۶: ۱۴۲۳ ۴« 
عاقلی را از ۲۰۳۵:۲ 
عاقلی را دیده ۱۹۱:۴ #۲ 
عاقلی گفتش که ۴: ۷۴۷ 
عاقلی گفتش مزن ۴۰۹۶۰۳ 
عاقلی هرگز ۱:۵ ۷۳۹۳ 
عالم ارایست ۰۸:۵ ۲* 
عالم آغاز ۱۴۶۳۰۵" 

عالم اربرف‌ست ۱۹۳۳:۴* 
عالم ارهژ ده ۳۷۵۶:۱ 

عالم از سر ۳۱۷۷:۴ 

عالم از وی مست ۱۳۹۷:۲* 
عالم اسباب ۲۳۸۳:۵ 

عالم اف دست ۱۰۰۸۳ 
عالم السَرست ۸.۶ 
عالم اندر ۱۰۳۹:۲ 

عالم اوّل ٩۷۹:۲‏ 

عالم بس ۱۲۷۹:۲ ۷ 

عالم تاریک ۱۸۷۸:۴ 
عالم تانی ۹۷۹:۲* 

عالم خاموشی ۶: ۱۲۸۶ 
عالم خلقست ۳۶۹۲:۴ 
عالم سفلی ۶۲۱:۵ 
عالمش حندان ۱۰۸۷:۱ 
عالعش می‌راند ۹۸۱:۵* 
عالم کبرا ۲۵۰۶:۱ 

عالمم زاد ۴۶۹۲:۲» 

عالم معنی ۲ ۰ ۱ #۶ 
عالمم من ۲۳۹۰:۴ 

عالم و دانا ۴: ۷۱۲۹۲ 
عالم و عادل بود ۲۴:۱ #۱۰ 
عالم و عادل همه ۱۰۳۵:۱ 


عالم وهصم و خیال چجشم 


۱۶۸۸۳۹۰۵ 
عالم وهم و خیال و ۲۶۵۲:۵ 
عالمی از فُم ۴۵۰۰:۳* 
عالمی اندر ۱۳۲:۶ 
عالمی بر ۱۱۰۸:۳*# 
عالمی در ۴۰۷۸:۶ 
عالمی را لقمه ۱۳۸۰:۱ 
عالمی را می‌برد ۴۴۷۹۰۳« 
عالمی را یک ۱۵۹۷:۱ 
عالمی زو روشنایی ۲۶۸۴:۱* 
عالم یک رنگ ۰۱۸۶۹:۶» 
عام اگر خفاش ۳۴۱۱:۶ 
عامل عشق است ۴۴۲۲:۶ 
عام ما و خاص ۲۱۴۱:۶ 
عام می‌خوانند ۴۰۳۸:۶ 
عام نا زد ۲۴۶۳:۶» 
عام و خاص از ۲۸۵۸:۴ 
عامّه را از ۱۶۶۲:۶ 
عامه را تا ۴: #۲۹۸۲ 
عامه گفتندی ۳۵۳۷:۴ 
عامهُ مظلوم ۲۴۳۹:۳ 
عامیانه ۳۰۸۰۰۵ 
عانة من گشته ۲:۵ ۷۳۲۳ 
عایشه بگر بخت ۲:۶ ۷۶۷ 
عايشه روزی ۳۳۲۴:۲ 
عبد عرّی ۱:۳ ۸۲۲۳ 
عبرت ازباران ۳۹:۴ #۳ 
عبرت جانش ۸۸۷:۴ 
عبرت‌ست آن ۳۲۵۵:۳ 
عبرت و بیداری ۳۲۷۱:۳ 
عبرتی حاصل ۲۶۷:۳ #۲ 
غری کنر آندو 2۱ هه 
عبرتی گیرند از ۱۲۳:۱ ۳* 
عبرتی گیر و مران ۱: ۲۹۵۰« 
عُج الی القلب ۵۱۶:۳» 
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عجب ارد ۴۷:۵ ۶« 

عحر از ادراک ۳۶۵۰:۳ 
عحز بخش ۱۳۱۰:۶ 

عجز, بهتر ۲۸۰۰۳ #۲ 
عجر تو تابی ۳۸۲۵:۶* 
و عذری ٩:۵‏ ۷۰۸۳ 
عحز زنجیری است ۷۶۸:۶ 
عجز نبود ۵: ۳۰۳۲ 

عحز‌ها داری ۴۸۲۶:۶ 
عجل با ان ۲۰۷۲:۶ 
عجلوا الطاعات ۲۶۱۲:۲ 
عجلوا اصحابنا ۵۰۴۰۳ 
عدت با ۰:۳ ۸۰۳ ۳ 

عدل آری ۵: ۴ ۱۳ ۳۲« 

عدل آن عدل است ۳۱۷۶:۶ 
عدل. او باشد ۲۳۲:۱ ۸ ۳۲ 
عدل این یاغی ۲۲۳۲:۱ 
عدل باشد ۷۳۰:۴ 

عدل توزیم ۳۰۳۳۱ 

عدل حه بود اب ۵: ۱۰۸۹ 
عدل چه بود وضع ۶: ۲۵۹۶ 
عدل شه را ۵۶:۵ 

عدل فرموده‌ست ۱۰:۱ #۱۳ 
عدل قسامست ۱۶۴۳:۴ 
عدل و انصاف ٩:۲‏ ۷*۸۲ 
عدل وضع ۱۰۹۰:۵ 

عذر ارد ۳۰۶۵:۵* 

عذر آن را ۳۹۱۵:۳* 

عذر آن گرمی ۳۱:۰۷:۵ 
عذر آوردند کای ۱۵۹۳:۳ 
عذر اوردند و گفتند ٩۰۹۰۳‏ 
طار ید ۱۱۶2۰۱ 
عذر احمق را ۸۱ ۱ # 
عذر استم دیده‌ای ۲:۱ ۱۱۶ * 


عذر او اندر ۵۴( *# 
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عذرت ای خر گوش ۱۱۶۱:۱ 
عذرجویان ۵: ۴۰۸۲« 
عذرخواه عقل ۱۸۰۸:۱ 
عذر خواهم ۲۴۱۶:۱ 

عذر خود از ۳۹۹۰:۳ 

عذر رابا آن ۰۳۵۲۶:۲ 

عذر ما چه ۱ 7*۲ 

عذر مخدومی #۱۸۰۷:۱ 
عذر نادان ۱۶۰:۱ #۱ 

عذر و ححت ۲۵:۶ #۲۶ 
غردش با ان (ه 2 

عرش لرزد ۲۵:۴ ۷۲۶ 

عرش معدن ۱۶۲۸:۵ 

عرش و ۲۱:۳ ۷۱۲ 

عرشی و :#۲۳۲۹۰ 
عرصه‌ای دان ۱۸۲:۱ #۲ 
عرصه بس ۳۰۹۴:۱ 

عرصه و دیوار ۴۶۴۰:۶ 
عرصه‌یی کش ۵۶۷:۴ 
عرض. او خواهد *۲٩۱۷:۱‏ 
عرضه دارد از هنر ۱۲:۱ ۱۲ * 
عرضه دارد می‌کند ۹۸۲:۵ ۷*۲ 
عرضه را آورده :۷۱۲۵۹ 
عرضه کردایمان ۱:۵ #۷۲۶ 
عرضه کردش ۳۹۱۷:۶ 

عر ضه کر دند ۱۹۴۹:۶ 
عرضه کر ده بود ۱۲:۵ ۲۷ * 
عرضه کردی نور ۱۸۲۴:۲ 
عرضه کردی هیج ۲:۲ ۷۱۳ 
عرضه کن بر ۳۹۸۶:۱ 
عرضه کن بیچارگی ۲ #۱۹۵۵۰" 
عرضه می‌دارند ۳۹۲۳:۶ 
عرضه می‌کردم ۲۹۹۲:۵* 
عرق جنسیت چنانش ۲۶۵۵:۴ 
عرق جنسیت جو :#۱۱۷۲ 
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عرق مردی ۴۹۲:۶ 
عروء‌الوئقی ۱۳۷۴۰۲ 
عزت آن ۱۰۸۰۳ 
عرّت اینجا ۱٩۳۴۵:۵‏ 
عرّت کعه ۳۲۲۴:۵ 
عزّت مخزن ۳۲۲۲:۵ 
عرّت مقصد ۳۲۲۳:۵ 
عزّت وحشی ۳۳۱۳:۱ 
عز درویش ۲۰:۳ ۷۲۵ 
عزم خواهی کرد ۴۶:۳ ۷۲ 
عزم راه ۴: ۲۲۰۶« 
عزم رفتن ۲۱۷۶:۱« 
عزم ره کر دند ۶ .۱۳,۳ 
عزمش ان شد ۱۴۸۹:۶* 
عزم کرده ۳۵۴:۶ 
عزم و فسخت ۷۸۱:۲ ۷۲ 
عزم‌ها و قصدها ۴۴۶۲:۳ 
عرَءلاشبام ۴ 
عشر ان ره ۴:۶ ۴۱۰« 
عشهاشالت ۳۲۳۶:۵» 
عشرها افتادی ۱۲۷۵:۶* 
عشر‌ها پر ۱۳۷۳:۶ 
عثر‌های مصحف :۱۲۷۱ 
عشر هر دخلی ۱۴۷۸:۵ 
شق آب ۳: ۷۳۸۸۶ 
عشق امد. توب ۶: ۰۸۹۷ 
عشق امد لاابالی ۷۳۴۵ ۲ 
عشق آن بگزین ۲۲۰:۱ 
عشق ان زنده ۲۱۹:۱ 
شق آن شعله‌ست ۵۸۸:۵ 
عشق آن مسکن او ده 
عشق ارزه ۴۰۳۵۱۶ 
عشق از اول ۴۷۵۱:۳ 
عشق اسپش ۵: ۷۴۰۶۲ 
عشق, أسطر لاب ۱۱۰:۱* 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ‏ ۶۶۷ 


عشق اندر عشق ۲۳۹۹:۴« 
عشق او بیدا ۷۰۱:۲ 

عشق او خرگاه ۲۳:۵ ۳۳ 
عشق او در جان ما ۲۲:۲ ۲۶ 
عشق او زآورد ۳۳۶۶۰۵ 
عشق ایشان ۱۸۱:۶ ۷:۳ 
عشق با دیو ۳ ۴۳ 

عشق بازی ۱۴۶۵:۵ * 

عشق باشد کان #۱۹۶۶:۶ 
عشق باشد لوت ۳۰۳۴۰۳ 
عشق با صد ۴:۵ ۱۶ ۱ « 
عشق بحری ۵: ۳۸۵۲ 

عشق برّد بحث ۳۲۴۰:۵ 
عشق بر مرده ۳۲۷۲:۵ 
عشق بر نقدست ۱۷:۲ ۷۱۳۴ 
عشق بشعافد ۲۷۳۶۰۵ 
عشق ببایان ۶: ٩۷۹‏ 

عشق ینهان ۳۸۲۰۰۳ 

عشفت افزون ۴۶:۶ ۷۶ 
عشق توبر ۲ ۵۵۴ 

عشق جانان ۱:۳۲ #۱۹۷ 
عشق جان طور ۲۶:۱ 

عشق جوشد بادهة ۲:۳ ۴۷۳ 
عشق جوشد بحر ۵:۵ ۲۷۳ 
عشق چون دعوی ۴۰۰۹:۳ 
عشق حون کشتی ۰۶:۴ ۱۳ 
عشق جون وافی‌ست ۱۱۶۵:۵ 
عشق حق و سر :۲۸۸۳ 
عشق, خشم ‏ لوده ۶ #۴۰۰۲ 
عشق خواهد ۳۳:۱ 

عشق خود بر :۱۷۲۴ ۷ 
عشق خود بی‌خشم ۶: ۳۰۰۳ 
عشق دان ای ۲:۵ ۱۹۳ 

عشق در دربای ۱:۲ ۱۷۷ ۷ 
عشق در هنگام ۶:۴( 
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عشق, دریایی‌ست ۲۷۳۱:۵* 
عشق رابا ۵:۶ 

عشق رابر حی ۲:۵ ۲۷ #۲ 
عشق را انصد ۲۱۹۱:۵ 
عشق را خود ۳: ۸۴۲ ۷۲ 
عشق را در ۷۱۹۷۸:۶ 
عشق را صد ۵: ۱۱۶۴ 

عشق را عشمی ٩۱:۵‏ ۲« 
عشق را نشناخت ۱:۲ ۷۰۳۸۲ 
عشق ربانیست ۶: ٩۹۸۳‏ 
عشق ز اوصاف ۶: ٩۷۱‏ 
عشق زاید ۲:۲ ۱۵۲ ۷ 

عشق زنده ۲۱۸:۱ 

عشق ساند ۷۳۵:۵ ۲ * 
عشقشان از ملک ۰۳۹۹۹:۶» 
عشتشان بی با ۶: ۹۸۲ #۳ 
عشتشان و حرصشان ۱۲۳۲:۶ 
عشق شش ساله ۲۱۷۲:۵ 
عشق شنگ ۲۸۲۷:۱ 

عشق شوی ۱۳۲۲۵:۴ 

عشق شه ۱۰۵۹:۴ #* 

عقق اصووزت در ۶: ۳۷۶۷ 
عشق. صورت‌ها ۵: ۳۲۷۷ 
عشق صبد ۲۵:۶ ۱۲ 

عشق عاشق وم اف" 
۳ غیرت ۵: ۲۷۴۵ 

عشق قهارست ۲:۶ ٩۰‏ 
عشق کمپیر ک ۱۵۵:۴ ۸۲ 
عشق کو و بیم ۱۷۹:۵ ۲* 
عشق گردی ۸:۶ ۷۷۵ 

عشق گیرد ۱۵:۵ ۲۵* 

عشق لرزاند ۲۷۳۶:۵* 
عشق مستسقی است ۲۶۷۵۶ 
عشق, معروفست ۲۳:۵ ۲۷ * 


عشسق معشوقان. خوش 


" پآ" 
عشسق مسعشوقان دو رخ 
۴۳۴۳۴۶۳ 
عشق مولی ۱۵۵۷:۴ 
عشق می‌گوید ۴۱۱:۵ 
عشق نان بینان ۳۰۲۰۰۳ 
عشق نان مرده ۲۰۱۴:۵ 
عشق نبوّد. عاقت ۸۲۰۵:۱ 
عشق نبوّد. هرزه سودایی 
۵ ۵2۸۹۷" 
عشق و جان هر دو ۱۹۹۲:۱ 
عشق ورزی ۲۰۹۶۴:۶ 
عشق و رقت آید ۱۶۴۴:۱« 
عشق و سودا ۱۵۳۶:۴ 
عشق وصف ۲۱۸۵:۵ 
عشق و ناموس ۶۱۲:۶ 
عشق‌ها با دم ۲۲۲۸۲ 
عشق‌ها بازیم ۰۲۲۳۱:۳» 
عشق‌ها داریم ۱۰۰۲:۴ 
عشق‌های اوّلین ۱: #۱۷۵۷ 
عشق‌هابی ۲۰۵:۱ 
عشق هر دم ۵ ۷۷۳ ۲ 
عشق, یک کرت ۷۳۹۹۷:۶ 
عشوه آن ۳۸۶۳:۵» 
عشوه جان ۵ ۹ 
عشوه‌شان را ۴۲۶۰:۶ 
عشوه‌ها در ۴۳۰۰۶ 
عشوه‌ها کم ده ۱۰۹۱:۳ * 
عشوه‌های بار ۲۵۶:۲ 
عصمت از فحشاء ۴:۶ #۲۵۷ 
عصمت جان :۷۲۰۰۹ 
عصمت وانّت ۲ ۱۳ :# 
عصمت با ٩۵۴:۳‏ 
عصمتی که ۱: ۳۳۵۳ 
عضو از تن ۰۱۹۳۴۲« 
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عضو حر ۲۲۳۱:۶ 

عضو گردد ۸۲۹:۵ 

عضو نو ۱۹۳۸:۲۳* 

عفو از دربای ۱۷۵:۵ #۴ 
عنو او را عفو ۲۵۸:۵ ۷۲ 
عفو باشد ۳۱۵۳:۵ 

عفو خلقان ۴۱۷۶:۵ 

عفو فرمایند ۵: ۲۶۴۷« 
عفو کرد آن ۴۸۶۹۶ 

عفو کردم ۴۰۱۱:۵ 

عفو کرد و در ۱۲۴۰:۳ 
عفو کن از مست ۲۰۰:۵ ۴* 
عفو کن ای خوب ۱۹۰۸:۲ 
عفو کن ای عفو ۴۱۵۰:۵ 
عفو کن آی میر ۳۵۳۹:۵ 
عفو کن نا ۵: ۳۵۵۲ 

عفو کن زین ۴۱۷۵:۵ 
عفوها گفته ۴۱۱۱:۵ 
عفوها هر ۴۱۷۷:۵ 
عفوهای ۴۱۱۰:۵ 

عفبه‌ای و مانعی ۲۵:۵ ۲ ۷۲ 
عقبه بی زین ۴۳۱:۱ 

عقّد کردش ۴۰۲۳۴:۵ 
عقدهٌ حندی ۱:۵ ۷۵۲ 
عقده را بگشاده ۵۶۰:۵ 
عقده‌های سحر ۱۹۵:۴ ۸۳ 
عفده بی سخت‌ست ۵: ۰ ۷۵۴ 
عقده‌بی کان ۲:۵ ۵۶ 
عقل, انجا کمترست ۰۵۶۸:۴» 
عقل, آنجا گم ۱۹۸۱:۱» 
عقل انجا هیچ ۱۲۰۵:۵» 
عقل آن جوید ۱۹۶۷:۶* 
عقل آید ۵ "۱۲ 

عقل ابدالان ۴۱۳۹:۶ 
عقل. اثر را ۳۵۸۷:۳ 
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عقل احمد ۳۲۵۹:۲ 
عل از آن آشکالشان 
« آ# 
عقل از آن بازی ۲۲۵۵:۶ 
عقل از جان ۳: ۳۵۸۴ 
عقل از سر ۲۰:۵ ۱٩‏ * 
عمل از سودای ۱۹۷۹:۶ * 
عقل از عاقل ۲۸۲۰:۴* 
عقل ازین غالب ۴۵۶۹:۳ 
عقل. اسیر روح ۳ ۱۸۲« 
عقل اسیرست ۲۵۰۷:۳ 
عقل, اندر شرح 0۵ ۵ ۱ 
عقل او از روح ۱ ۶« "۷*۱ 
عقل او بربست 0۵۷۰:۲* 
عقل او بر زرق ۱۶۸۴:۴» 
عقل او بر عقل ۱۹۲۲:۴ 
عقل آو» بی سیر ۲۸۹۵:۴*# 
رآ بر ید ۷۲۸۸۶۷:۳۲ 
عقل او در یش ۱۵۳۶:۳» 
عقل او را ۲۱۶۲:۴ 
عقل او کم ۱۴۹۳:۴ 
عقل او مشغول ۲:۵ ۷۲ 
عقل او موشی ۱۵:۵ ۷ ۲* 
عقل او می‌گفت ۲۵۶۱:۱ 
عقل ایمانی جو ۱۹۸۶:۴ 
عقل ایمانی که ۱۹۸۹:۴» 
عقل اینجا ۳۴۸۹:۱ 
عقل, این سو ۲۸۲۲:۴» 
عقل با حس ۱۶۰۵:۲ 
عقل باشد ایمنی ۳۸۶۱۰۶ 
عقل باشد در ۲۵۷۰:۳* 
عقل باشد. کرم ۲: ۲۳۲۲* 
عقل باشد مرد ۴۰۷۵:۶ 
عقل با عقل ۲۶:۲ 
عقل باید که نباشد ۴۵:۵ ۲۶« 
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عقل باید نورده ۶*2۵ 

عقل بایستی ۳: ۸۱۳ #۲ 

عقل بحثی ۳: ۳۶۵۴ 

عقل, بر نشس ۱۹۸۴:۴* 

عقل بر وی ۸۹:۴ ۷*۶ 

عقل بفروش ۱۱۴۶:۳ 

عقل بودی ۱۴۹۴:۴ 

عقل بی‌تمییز ۱۶۷۱:۴* 

عقل بنهان است ۱۱۱۲:۱ 

عقل تحصیلی ۱۹۶۷:۴ 

عقل تر از عقل ۳۶۹۴:۴» 

عقل تو از افتابی ۳۶ 

عمّل تو از بس ۳۶۵:۴ 

عقل تو افزون ۲:۴ ۱۹۶ 

عقل تو دستور ۱۳۴۶:۴ 

عقل تو قسمت ۳۲۸۸:۴ 

عقل تو گر ۲۶۳۸:۵ 

عقل تو نگذاردت ۱۹۸۳:۴« 

ط تو همجون ۲۳۹۷:۱ 

عقل جزو از ۲۳۱۴:۱ 

عقل جزوی افتش ۱۵۵۸:۳ 

عقل جزوی‌اش ۲۴۶۴:۵ 

عقل جزوی را ز استبداد 
۳۴۳ 

عقل‌جزوی را نموده ۲۸۶۸:۱ ۷ 

عقل جزوی را وزیر ۱۲۵۸:۴ 

عقل جرّوی عاطل ۱:۲ ۲« 

عقا ری عت ۱۹۸۰۳۱ 

عقل جزوی عقل استخراج 
۱۳۹۱۵۴ 

عقل جزوی عقل را ۴۶۳:۵ 

عقل جزوی کرکس ۳۱۳۸:۶ 

عقل جزوی گاه ۱۱۴۵:۳ 

عقل جزوی می‌کند ۱۳۲۰۹:۳ ۷ 

عقل جزوی همچو ۲۳۱۹:۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۶٩‏ 


عقل جمله عاقلان ۱۹۱۰:۵* 

عقل, جنس آمد ۲۷۰۳:۴» 

عقل جون باران ۲:۴ ۲۸۲ 

عقل چون جبریل ۱۰۶۶:۱ 

عقل, حون شاه *٩۷۸:۲‏ 

عقل چون شحنه‌ست چون 
۳۲۱۱۴ 

عقل» ون شحنه‌ست در 
۴ ۱« 

عقل چون شمع ۱۱۸۱:۲* 

عقل حارس ۵: ۱۶۶ ۲ * 

عقل حیران که ۴۷۱۷:۳ 

عقل حیران کین ۴۳۵۲:۳ 

عقل حیوانی ۵: ۳۰۵۳ 

عقل خلقان ۲۲۸۴:۲» 

عقل خود را از ۳۱۳۳۷ 

عقل خود را می‌نماید ۲۳۲۴:۲ 

عقل خود زین ۲۶۲۲:۱ 

عقل دراک ۳: ۳۶۹۳ 

عقل در تن اور ۰۲۳۱۶۰۳ 

عقل در رنگ ۵ #۳۰۸۰ 

عقل در شرحش ۱۱۵:۱ 

عقل دشنامّم ۱۹۴۹:۴ 

عقل دفترها ۲۵۳۱۰۳ 

عقل دو عقل ست ۱۹۶۰:۴ 

عقل دیگر ۱۹۶۴:۴ 

عقل را از ساکنان ۱۰:۳ #۱۰« 

عقل را افغان ۲۹۵۱:۶ 

عقل را اند يشه ۴: ۱۲۶۰« 

عقل را باشد که ۲۲۹۳:۴» 

عقل را باشد وفای ۲۲۸۸:۴ 

عقل را با عقل ۱۶۷:۵ 

عقل را بی نور ۱۷:۲ ۵* 

عقل را خدمت ۳۴۳۸۶:۳ 

عقل را خط خوان ۳۱۶:۵ 


۱) 0 0 
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عقل را دارو ۲۸۸:۴» 
عقل را دو ۱۲۶۱:۴ 

عقل را ره نیست :۵۰۵ ۳* 
عقل را سودای ۴: ۷۱۵۳۷" 
عقل را سیل ۲۱۲۴:۴ 

عقل را شو ۲۹۰۳:۱ 

عقل را قربان ۱۴۲۴:۴ 
عقل راگر ۲۳۰۶:۴ 

عقل را من ۲۳۳۷:۲ 

عمل را می‌دید ۴: ۷۲۲۵۴ 
عقل را واقف ۱۳۰۶:۵* 
عقل راه ۱۹۶۶:۶ 

عقل را یاد ۲۲۸۹:۴ 

عقل رفت ٩۴۲:۶‏ ۷۳۲ 

عقل رنجور ۳۳۲۳:۴ 

عقل زاغ ۴ ۰( ۳۵" #۰ 

عقل زیرک ۷۲۹:۴ ۷۲ 
عقل سای ۲۱۱۱:۴ 

عفل سر تیزست ۱۱۹:۴ 
عقلشان در ۱۲۰:۶ 
عقل‌شان می‌گفت ۵: ۲۰۵۷« 
عقل‌شان یک دم ۳۲۱۳۸:۵ 
عفل صد حون :#۱۱۵۲« 
عقل ضدّ ۲۳۰۱:۴ 

عقل عقل, افاق ۲۵۲۱:۳*« 
عقل عقلت ۲۵۲۸۳ 

عقل عقلند ۲۴۹۸:۱ 

عمل فاسد ۱۲۵۶:۴*# 
رن :۱,۶0 

عقل قربان ۱۴۰۸:۴ 

عمل قوّت ۲۲۷۷:۲ 

عقل کان باشد ۲۵۸۵:۵ 
عقل کاذب ۱۷۶۴:۵ 

عقل کامل داشت ۵: ۱۴۷۳ * 
عقل کامل را ۷۳۸:۵ 


عقل کامل نیست ۲۱۹۹:۴ 
عقل کل آنجاست ۲۶:۶ ۷۱۶ 
۱ ۱ ۷۲۰۵۲ 
عقل کل را ساز ای ۰۱۲۵۸:۴» 
عقل کل راگفت ۱۳۰۹:۴ 
عقل کلّش چون ۳۷۱۵:۳* 
عقل کل کی ۳ ۱ #۲ 

عقل کل منز ۳۷۳۳:۱» 

عقل کلی, ایمن ۱۱۴۵:۳* 
عقل کی را کند ۲۷۵۱:۵» 
عقل کودگ ۱۳۳۳۴ 

عقل, کو عقل ۳۹۳۸:۶ 

عقل کو مغلوب ۱۵۴۹:۲ 
عقل کو و؟ از خلیفه ۳۸۷۷:۵» 
عقل که بود ۱۶۷۰۵ ۲ ۷ 

عقل کی جنگی ۲۹:۵ ۰ ۲» 
عقل کی حکمی ۳۰۲۹:۵ 
عقل کی ماند ۴۶۶۱۰۳ 

عقل گاهی ونش (ه 

عقل گردی :۷۵۸ 

عقل گم شد ۷۲ #۲ 

عقل گوید: بر ۲۹۶۸:۶ 
عمّل گوید چشم :۲۹۶۲ 
عقل گوید کین ۱۶۲۹:۶ 
عقل گوید مر ۱۶۲۷:۶ 

عقل گوید: مد ده چه ۴: ۲۷۰ ۳* 
عقل گوید: نیک بین ۲۰۵۸:۵* 
عقل لرزان ۴۲۲۶:۵ 

عقل ما زاغ ست ۱۳۱۰:۴ 
عمّل ما کو ۳۳۲۲:۶ 

عقل محجویست ۳۳۶۱۶ 
عمّل. مر موسی ۰۷:۴ ۷۲۲ 
عقل من گنج است ۱۴۰۵۰۲ 
عقل موسی بود ۲:۲ ۲۶ ۷۳ 
عقل موسی چون ۳۲۶۴:۲ 


00 0 


عقل موشی خود ۳۰:۲ ۲۶ ۳* 

عقل می‌کارید ۶ "۷ 

عَقل می‌گفت از درون ۲ ۰ ۷:۵ 

عقل می‌گفتش:الم ۲:۴ ۰۲۲۸ 

عسقل می‌گفتش حماقت 
۱۳۱۳۸۷۴ 

عقل می‌گفتش که ۲۹۵۲:۶ 

عقل می‌گفتی ۲۷۱:۶ 

عمّل ناقص ۱۹۴:۲ ۲* 

عقل نورانی ۲۵۵۷:۳ 

عمل و ایمان را ٩٩۹۳:۶‏ 

عمل و تخییلات ۱۳۵:۵ ۴« 

عمّل و جان, جاندار ۱۳۶۰۳ ۴*# 

عمّل و جان, عین ۲۰۵۱:۱* 

عسقل و حس را سنوی 
۴ ۱« 

عمّل و حس و درک ۱۴۵:۶* 

عقل و دانش راگهُر ۳۱۹۲:۲» 

عقل و دل‌ها ۶۱۹:۵ 

عمل و دین ۳۶۵:۲* 

عقل و روح ۱ ۷ ۰۱" 

عقل و عاقل ۲: ۲۸۸۰ 

عقل‌ها آن سو۱۴۲۵:۴ 

عمل‌ها از ۱۴۷۵:۴ 

عقل‌ها باری ۱۴۲۴:۴* 

عقل‌ها در دانش ۱۱۸۲:۲* 

عمل‌ها را تیره ۲۹:۶ #۳۷ 

عقل‌ها زین ۲۱۸۳:۵ 

عقل‌هاء مر عقل ۸۱۰۴۲:۱ 

عقل‌های اوّلینش ۳۶۴۸:۴ 

عقل‌هاي پخته ۱۲ "۷ 

عقل هر عطار ۶۲۵:۶ 

عقل همچون ۲۳:۴ ۶» 

عکس آخر ۳۱۶۳:۶ 

عکس آن الهام ۱۶۴۶:۵* 
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عکس آن اینجاست ۴۵۵۱:۶ 
عکس آن بر جسم ۱۸۴۵:۴* 
۱ ۳۴۸۱ 
عکس آن داد ۶۸۶ "۳" 
عکس آن کن ۱ #۲« 
عکس ان نورست ۱۹۵۸:۴ 
عکس او را دیده ۱۷۱۸:۱* 
عکس بیرون ۲۸۰۷:۵* 
عکس بیگانه ۳: ۲۵۲ ۲« 
عکس ینهان ۳۱۵۸:۶ 

عکس توست ۷۳۳۶۰« 
عکس چندان ۵۶۶:۲ 
عکس. جون ۴: ۱۲۳ ۲« 
عکس حق ۵۴۴:۱ ۰۲ 

عکس حکمت ۳۲۵۴:۱ 
عکس حوری ۴ ۷ "۷۲ 
عکس خشم شاه ۷۰:۵« 
عکس خود در ۷۳۴:۶ 
عکس خود را از عدو ۱۳۱۸:۱ 
عکس خود را پیش ۵: ۱۳۳۰ 
عکس خود را خصم ۵:۶ ۷۷۲ 
عکس وف دیا ۶ ۲ 
عکس خورشید ۲۳۰۶۰:۲» 
عکس درد شاه :#۴۷۷۸ 
عکس ذوق ۵۶۵:۲ 

عکس راز ۲۹۴:۲ 

عکس روها ۸۱۲۵" 
عکس ستاریش ۹۴:۲ ۷۲ 
عکس طمع ۳۰۲۷:۱ 

عکس ظلمانی ۲ ۷۳۲ 
عکس عدالله ۳۲۵۳۳ 
عکس عفوت ۷۴۲۱۱۰۵ 
عکس غول ۱۱۲۹:۴* 
عکس غیرست مر 
عکس کاوّل ۲: ۵۶۷ 
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عکس لطف رده 

عکس ماه و عکس ۱۷۸:۶ ۸۲ 

عکس مّه در آب ۱۴۵۱:۴* 

عکس مه زویان ۲:۱ #۷ 

عکس می‌بیند ۸:۶ ۲۳۲ ۷*۲ 

عکس می‌دان ۴۴۴۲:۶ 

عکس می‌گویی ۳۳۶۸:۲ 

عکس نورانی ۳۲۵۲۰۳ 

عکس‌ها را ۳۱۹۰:۶ 

عکس‌ها واکشت ۲۵:۳ #۴۲ 

عکس هر کس ۳۲۵۴:۳ 

عکس هر نقشی ۳۴۹۰:۱ 

علت آید ۴۴۲۷۰۳ 

علت ابلیس ۳۲۱۶:۱ 

علت از وی رفت ۱:۳ ۷۲۰ 

علّت او را طبیبی و 

علت او که نستیجه‌اش 
۳۳۹۵« 

علت اولی ۳۵۷۷:۳ 

علت بنهان ۶: ۳۷۸۳ 

علت تدگی است ۱ ,۳ 

علّت جزوی ۳۵۷۷۲ 

علّتِ حادث ۵: ۷۱٩۳۰‏ 

علّت دیدن ۰۳۴ ۱:۹ 

علت عاشق ۱۰:۱ 

علّت و پرهیز ۱۳۶2۱۵ 

علتی بت ۳۲۱۴:۱ 

علتی دارد تو ۳۳۹۸:۶» 

علتی را پیش ۸:۵ ۰۱۹۲ 

علم آموزی ۱۶۳۵ 

علم ازین زو ۲۵۹۹:۶* 

عم الاسما ۲۹۷۰:۴ 

علم‌الانسان ۵: ۲۵۸۷ 

علم اندر ۲۴۸۸:۵ 

علم او از ۱۱۴۹۰۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۶۷۱ 


علم او بالای ۱۰۷:۴* 

علم باشد ۲ #۲ 

علم بودش ۲۶۰:۶ 

علم بود و ۲۹۹۰:۳* 

علم تقلیدی بود ۳۲۶۵:۲ 
علم تقلیدی وبال ۲۷:۲ ۲۳ 
علم تقلیدی و تعلیمی ۳۱۳۱۳۹۲ 
علم تیراندازیش ۲۳۶۸:۶ 
علم جویای ۴۱۲۱:۳ 

علم جویی ۳۵۷۸:۵ 

علم چون اموخت ۲: ۲۳۶۲ 
علم چون بر تن ۳۳۷:۱ ۰۳ 
علم چون بر دل وف 
علم جون قشرست ۵: ۱۱۷۰ 
علم دریایی است ۳۸۸۱:۶ 
علم دیگ ۱۳۷۹:۵ 

علم را دو ۱۵۱۰:۳ 

علم را علت. کر ۲:۲ ۲۷۵ * 
علم راه ۱۵۲۰:۴ 

علمشان راعلت ۱:۲ ۷۵ #۲ 
علمشان و عدلشان ۳۱۷۲:۶ 
علم عندالله 2۰۷۵+ "۷*۹ 

علم کان نبود ۳۴۴۹:۱ 

علم کمتر ۳ ۱۲۰ #۴ 

علم گفتاری ۱,۱۳۶ 

علم مکرش هست ۶: ۳۰۱۲« 
علم نارنجات ۵: ۲۷۶۳ 

علم نقلی ۱۴۱۸:۴* 

علم و آدایش ۱۵۰۴ 

علم و حکمت باطل ۳/0 
علم و حکمت بهر ۱۷۵۲:۶ 
علم و حکمت زاید ۱۶۴۴:۱ 
علم وحی دل ۱۶:۴ #۱۴ 
علم و مال ۱۴۳۸:۶ 
علم‌هاي اهل تن ۳۴۶۰۱ ۷*۲ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


علم‌های اهل حسّ ۱۰۱۶:۱ 
علم‌های اهل دل ۳۴۴۶:۱ 
علم‌های با ۴۶۵۱:۶ 
علم‌های نادره ۲:۶ ۷۱۹۳ 
علم هیأت ۲:۵ ۲۷۶» 

عمر اگر بگذشت ۲۲:۵ ۲۲ 
عمر او اندر گره ۷۳۶:۲ ۷۳ 
مُمر با ایشان ۱۵۰۶:۵» 
عمر بی توبه ۷۷۰:۵ 

عمر بیشم ده که تا پس ۷۷۵:۵ 
عمر بیشم ده که تا گه ۷۷۸:۵ 
عمر تو مانند ۱۲۴۰۳ 

عمر خود را ۲۱۵۰:۳ 

عمر خوش در ۷۷۷:۵ 

عمر در صندوق ۴۴۹۷:۶ 
عمر در محمول ۵: ۵۶۶ 
عَمُر را بگرفت ۱۶۶۳:۱ ۷ 
عمر رفت ۸۴۰:۴* 

عمر زاغ از ۵: ۰۷۷۷ 

عمر شد ۳۰۸۴:۲* 

عمر ضایم ۷۵۱:۲* 

عمر طالب ۸۲:۱ ۲۲ 

عم کر هد ۲ ۲۳۸۰ 

عمر مانده ۰۸۹:۴ ۲ 

عمر من بردی ۴۴۸:۶ ۴ 
عمرو را چرمش ۰:۲ ۳۶۳ 
عمر و مرگ این ۷۷۱:۵ 
عمرو یک واوی ۴:۲ ۷۲۶۲ 
عم‌ها باید ۳۳۳:۴ 

عم‌ها بایست ۱۴۶:۲ 
عمر‌ها بر ۴۰۶۲:۶ 

عمرها بوده ۳۹۴۴:۶ 
عم‌ها در شوق ۹۵:۲ ۲ #۲ 
عمره کردی ۲: ۲۳۴۳۲ 

عمر همچون ۱۱۴۵:۱ 


عنکبوت ار ۳۹۸۲:۳ 
عنعبوتان می‌مگس ۵۱۳« ص۳۳ ٍِآ۹*»* 
عنکبوت دیو ۴۳۴۲:۳ 
عنعبوتش درس ۱۴۱:۶ #۳ 
عنکبوت و این ۳۱۴۲:۶ 
عنکبوتی تو ۲۷۸۷:۲ 
عنکبوتی کی ۸۸:۲ ۰۲۷ 
عنکبوتی نه که ۲۰:۲ #۲۳ 
عود سوزد ۲: ۱۸۷۳۴ 

عور ترسان ۲۶۴۷:۳ 
عورتی را ۵۳۶:۱ 

عور می‌ترسد ۲۶۳۱:۳ 
عهد او سست ۲۱۳۱:۲ 
عهد بندی ۳۵:۲ #۱۶ 
عهد تو جون ۲۳۹۵:۲*« 
عهد تو کوه ۲۴۹۶:۲* 
عهد داود ۲:۶ ۷۰۱۸۴ 

عهد عم ۱۶۷:۴ 

عهد عیسی ۳۲۵:۱ 

عهد فاسد ۱۱۶۷:۵ 

عهد کردم با خدا ۲۶۲۹:۵ 
عهد کردم زین ۱۶۳۵:۳* 
عهد کردم ندر ۲۳۳۰:۵* 
عهد ما بشکست ۲۴۹۵:۲ 
عهد ما کاه ۲۴۹۶:۲ 

عهد و بیمان ۶۲۶:۱ 

عهد و قرض ۱۱۸۴:۵ 
عهدها کر دند ۱: ٩٩۴‏ 
عهدها و نذرها ۱۸۴:۲ ۲« 
عیب آن از باد ۲۰۴۴:۱* 
عیب آن فکرت ۱۳۳۴:۴* 
۱ ۲ ۷۸۹۰ 
عیب او مخفی ۴: ۱۴۴۲ 
عیب او مهر ۸٩۰:۲‏ 

عیب باشد اوّل ۱۷۵:۳ 
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عیب باشد گو ۱۹۹۵:۱ 
عیب بر تصوبر ۳۸:۵ ۲۷« 
عیب بر خود ۴: ۳۷۴۳۶ 
عیب بنهاده ۱۸۹۵:۴« 
عیب جر ۲:۱ ۷۱۳۰ 
عیب‌چینان را ۱۸۰:۶ 

عب خلقان ۲۹:۲ ۲۶« 
۳ ۳ ۰ ۲۶۳ 
عیب‌دان ۱:۲ ۵۷ 

عیب دیگر :۱.۱ 

عیبش این دم ۲:۴ #۱۳۲« 
عسب شد ۱٩۹۹۶:۱‏ 

عیب ظاهر ۹۶,۰۱رصآ"* 

عیب کار بد ۴ #۱۳۵۲ 
عیب کار نک ۱۳۵۴:۴ 
عیب کردن ۳۰۳۷:۲ 

عیب کل را ۲۶۰۱:۴ 

عیب کم گو ۳۴۷۷:۲ 

عیب کی بیند ۱۹۹۵:۱* 
عیب‌گویان بیشتر ۰۳۳:۲ ۸۳ 
عیب‌گوی و عیب ٩۰۲:۲‏ 
عیب نیوّد. این ۳۸۱۱:۱* 
عیب نود گر ۲۰۵:۶ ۰۳« 
عیب‌ها از ۳۳۵۱:۲ 
عیب‌های ۱:۳ ۵۷ 

عید بندارد ۲:۴ #۳۳۲۷ 

عید قربان اوست ۸۹۵:۳ ۷۳ 
عمسوی‌ست این ۱۳۱۹:۵ 
عیسی امد ۶ ۲ ۷ ۲ 
عیسی از افسونش ۲۷۵:۵* 
عیسی است از ۶: ۴۲۷۰ 
عیسی‌ام, آیم ۴۵۵۲۲ 
عیسی‌ام لیکن ۱۰۶۷:۴ 
عیسی اندر خانه :#۳۲۶۷ 
عیسی اندر مهد ۱۷۹۴:۳ 


۱) 0 0 
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عيسي جان همه 
عسی روج ۳۵۰ 

عیسی قادر ۳۵۰۴۰۳ 
عیسی مریم ۰:۳ ۲۵۷ 
عیسی و ادریس ۲۶۷۲:۴ 
عیش ینهان ۱۰۲۶:۴* 
عیش رفته رو( 
عیش, کم نأید ۴۵۴:۲» 
عیش ما و رزق ۲۷۴۰۶ #۷۲ 
عیش‌ها کردی :#۲۷۳۸ 
عبعَمّ ضنکا ۰۳۵۴۰۳ 
عین اتش ۴۲۲۲۳ 

عين آن تخییل ره وزه 
عین آن حکمت ۳۲۳۱:۱ 
عین آن زرف هروه 
۵ عزمت ۳۲۳۳:۴ 
عین آن مکر ۴۳۵۵:۶ 
عین اظهار سخن ۶: ۷۶۹۹ 
آواز ۷۳۵۸۱:۲* 
عين ابوبی ۲۰۹۶:۱» 
دا ۱ ۰۸۳۷" 
عین. تازی ۳۵۸۳:۲ 

عن اظر ۴ ۲ ۳« 
عین تجهیل ۱۶۳۳:۶» 
نت ۳ ۷۲ ۷*۳ 
عین خورشیدست ۶۴ * 
عین ذْل ۴۳۴۷:۶» 

عين رفع سدّ ۱۰۸۲:۵» 
عین سعی ۶: ۳۳۷۹ 

عین نم افتاب ۱۱۱۲« 
عین صنع از ۱۱۱۵:۲ 

عین ففرش ۷۱۸۵۴۶:۴۳ 

اه ۶۴ #۲ 
عین مشفولی ۳۵۵۳:۲» 
عیسو و یت و و ی 
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عین هر بی آلتی ۰ ۳" 


‌ 


غار با او ۴۰۶۰۱ 

غارت عشمش ۲۸۶۹:۲* 
غازیان بی مخز ۲:۲ ۷۴۰۲ 
غاز بان حمله ۲۴۴۳:۴ 
غازبان غیب ۲۴۴۴:۴ 
غازبان کشتند ۳۷۵۹:۵ 
غاز ی بر ۸:۵ ۵۷* 

غاشیه بر ۲۷۵۶۰۵ 

غافل از اکرام ۱۳۹۸:۶* 
غافل از حکم ۲۸۹۵:۵* 
غافل از خود ۱۰۷۵:۵* 
غافل از شحنه‌ست ۲:۵ ۷*۷۲ 
غافل از قصه ۱۷۵:۶ ۲* 
غافل از گنجی ۱: ۲۶۶۶« 
غافل از لانشتوی ۲:۲ ۷۳۳ 
غافل از لعل ۲: ۰۳۸۲ 
غافل از ماهیّت ۴۱۲۸:۵» 
غافل‌اند اینجا ۲:۶ ۲ #۳۶ 
غافلان را ۳۷۴۰:۴ 
غافلست از حال :#۴۰۱۱ 
غافل‌ست از طالب ۲۲:۵ ۷* 
غافلند اين ۸۸۲:۲ 

غافل و بی بهره ۶: ۶۷۲ ۷۲ 
غافلی, باری ۱۲۴۳:۲ 
غافلی کا ید ۳ ۰ "۷ 
غافلی ناگه ۳۷۶۹:۱ 


غالب آمد چشم ۳۹۳۵:۵» 
غالب امن حرص ۲۸۱۸:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۶۷۳ 


غالب امد خنده بر ۵ا: ٩0۵۰‏ #۲ 
غالب امد خندهُ زن ۳۹۴۹:۵ 
غالب امد شاه ۳۱۳۸:۴ 
غالب آبد بر قمر ۰۳۳۶۴۰۳ 
غالب اید. بست ۲۰۶۷:۱* 
غالب آید سخت ۰۱ ۲ 
غالب اییم ۱۲۴۹:۳* 

غالب از وی گردد ۴۹۰۹:۶* 
غالب است و جیر ۶۵:۶ 
غالب و مغلوب ۶:۲ ۷۲ 
غالبی بر جاذبان ۲۹۰۵:۶ 
غالبی بر خواجه ۴۵۶۴۰۳ 
غایب افاق ۳۶۱۲:۲* 
غایب از شه ۳۶۳۷:۱ 
غایبان را حون حنین ۲۹۷۶:۱ 
غایبان را جون نواله ۲۹۷۷:۱ 
غایب و پنهان ۱۸۱۸:۳* 
غایبی مندیش ۸۰:۳ 

غایتِ حرص ۲: #۵۸۲ 
غایت لطف ۳۶۲۴:۳ 

غاية القرب ۶۶۶:۶» 

غدر خیّاطان ۱۶۵۱:۶» 
غدر را آن مقتدا ۴:۵ ۱۹۵* 
غدر را, ور جنگ ۸۶۷:۲ #۲ 
غدر کردی ۳۸۷۸:۳ 

غ او دیدی ۱۵۲۰۵ * 
۱ ۳ #۴« 
غرق این کشتی ۷۲۷:۶ 
غرق بازی گشته ۶« ۹:۶۱« 
غرق بیکاری ۲۶۴۶۰۳۲« 
غرق تسبیح ست ۴ ۵۲ ۲ 
غرق حق خواهد ۱۷۴۵:۱ 
غرق دبتاغی ۲۷۵:۴* 

غرق شد ۱: ۰۲۸۰۳ 

غرق طوفانيم ۲۶۷۰:۲* 
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۳ فهرست شرح جامع مثنوی دعنوی 


غرق عشقی‌ام ۱۷۵۷:۱ 
غرقگان نور ۴۱۹۴:۵* 
غرق گشته ۲۶۵۴:۵ 

غرق نورم ۳۸۰۱:۱ 

غرقة آن نور ۳۵۹۰:۳* 
غرقه‌ای نی ۲۲۱۳:۱ 

غرقة دریای ۱٩۱:۳‏ ۳« 
غرقه دست ۴:۲ ۴۶ ۲« 
غرقه شد در اب ۴۶۳۰:۶* 
غرقه صد فرعون ۸۰:۱ #۷ 
غرقه کردی ۲:۲ ۱۶ ۲ 
غرقه گشته در ۱۲:۱ ۷۲۲« 
غرقه گشتی ۲۷۶۹:۵* 
غرقه نوری :۱۴۳۵ 

غرقه که باشد ۲۹:۳ ۳۰« 
غرقه بی اندر ۰۸۴۰:۳ ۲« 
غءٌ آن ۱۸۱:۴*» 

غرة او حاکم ۱۹۰۴ 

غره اول مشو ۱۶۹۶:۴ ۷« 
غرّءالمسکن ۱۹۲۸۳ 

غره این شیر ۱۱۵۶:۱* 
غرّه شد ۱: #۱۹۰ 

غرّه شیران ۱۲۸:۱ #۳ 

فْ شیرات ۸٩:۳‏ #۷ 

غرّه گشتم ۴۶:۵ ۲ 

غرّه گشت و زهر ۷۰۲ ۲ ۷ 
غرّه گشتی ۳۸۲۸:۳ 

غرَهٌ هستی ۳: #۳۵۱۶ 
۱ شیروار ۳۴۲۷:۴ 
غوغوان آمد ۲۶۶۸:۴ 


و 


غسل داده ۵: #۰۱۹۷ 
غسل ناکرده ۱۱۹۷:۶* 
غصب کردم ۴۰۰۳:۵ 
غصب کر دند ۲:۵ ۷۴۰۰ 


عصه آن بی‌مرادی ۵ ۴ ۷*۲۲ 


غصّه آن کس ۴۹۶:۳ب 
غصه بیخ است ۵۹:۳ ۳ 
غصّه را با ۲۷۴۶:۵ 
غصه‌ها زندان ۳۵۹۰۳ 
غفلت از تن ۳۵۶۶۰۳ 
غفلت و کفرست ۲۳۶۳:۴ 
غفلت و گستاخی ۴۰۹۵:۵ 
غفلت و نسیان بد ۴۰۹۷:۵ 
غل بخل از ۱۹۴۹:۲ 

غلط غلطان در خم ۳۵:۴ " *« 
غلط غلطان رفت ۲۳۷۸:۴ 
غلط غلطان, مهم #۱۳۳۴۲ 
غلغل اجزای ۲۱:۲ ۱۰ * 
عُْْل افد ۱ #۱۳ 
غلْغل و تشویش ۶۴ ۲۸۵۲ 
غلغل و طاق ۲۵۰۹:۶ 
غلغله در شهر ۷۱۰۳۱۰۳ 
غلفلی افتاد ۹:۴ ۸۳« 
غلفغلی افکند ۹/۶۹2۳ 
غلغلی در ۳۱۳۳/۹۳ 

غل و زنجیری ۱۶۱۲:۴* 
غم به امر ۱: ۸۳۶ 

غم جگر را ۲۷۴۰۰۳ 

غم چو ایینه‌ست ۲:۳ ۳۷۶ 
غم جو بینی ۳: ۳۷۵۲ 

غم جه ریزی ۱۸:۱ ۱۷ ۷ 
غم خورد ۲: ۷۹۹۳ 

غم خور و نان ۱۳۳ 
غمد را بنمود ۲:۶ ۲۵۶ 

غم ز دل هرچه ۵: ۳۶۸۳ 
غمز کردندش ۳: ٩۵۰‏ 
غمز؛ تنهای ۳۵۵۸:۶» 
غمزه دزدد ۳۸۵۸:۶* 
غمزه‌های چشم ۱۳۴:۲ ۸۴ 
غم شما :۲۵۵۵ #« 
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غم» فرح شد ۷۴۱:۶* 
غم قوی باشد ۲۵۰:۱ ۳« 
غم کند بیخ ۳۶۸۲:۵ 
غمکساری ۴۸۷۰۳ 

شم مخور از ۴۳۴۹:۲ 

غم مخور که #۳۵« 
غم مخور یاوه ٩۷۶:۴‏ 

غم نیاید ۲ ۲ ۲ 

غم یکی گنج است رازه 
غنج و نازت ۱ ۳ 
غنچه باشی ۱: ۰۱۸۳۳ 
غنجه بنهان کن ۴:۱ ۱۸۳* 
غنجه را از ۲۲۸۳:۶ 

غنٌ لی با ۳۸۰۱:۳ 
غونشان ۴« .۰ 
غُوره بودی ۳۴۲۱:۴» 
غوره تو ۳۰۵:۴ 

غوره و انگور ۳۷۱۸:۲ 
غوره‌ها اکنون ۰۵:۴ ۲* 
غوره‌های نیک ۳۷۲۳:۲ 
غوره‌یی کو ۳۷۱۹:۲ 
غوطه خورد ۴۷:۵ ۷۲ 
غوطه ده موسی ۵۸:۲ 
غولت از ره ۲۹۴۷:۱ 
غوله‌یی را که ۱۱۲۷:۴ 
غیب آینده ۱۴۶۷:۱ 
غیبت ایشان ۱۰۷:۲* 
غیبت خورشید ۴۱:۲« 
غیب را ابری ۲۰۳۵۰۱ 
غیب رابنند #۲۹۰۹:۴* 
غیب را چشمی ۶: ۱۴۲ ۲* 
غیب را شد ۸۳۶۱۷:۱ 
غیب مطلوب ۳۶۱۰:۱ 
غیب., مومن ۱:۱ #۱۲۳ 
غیب و مستمیل ۴ ۲ # 
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غیب‌ها از زشک ۰۳۳۵۱:۲* 
غلب‌ها بین ۲: ۲۵۸۲ 
غبان ۹۷۱:۴* 

غیر آن, بر بسته ۴۷۱۱:۶ 
غیر آن پیر ایچ ۱۳۱-۹۱۷۰۶ 
غیر ان بیرو نبود ۱۶۹:۱ ۲* 
خر اند م۵۳ 

غیر انچه ۳۳۰۳:۵ 

غیر آن, رخنه ۲۵۸۹:۶* 
۳ زنجیر ۱۹۱۷:۵ 
غیر آنش کو ۹۱۳۵۱۴ #۷9 
غیر آن قطب ۲۱۲۹:۱ 

غیر انکه ۴۷۳۳ 

غیر آن یک ۳۶۳۴:۶ 

غیر واز ۲۰۷۹:۱ 

غیر اگر دعوی ۲۷:۴ ۲۳* 
غیر او را زهر ۲۹۵:۵ ۷۳ 
۳۳ دو ۳۹۹۹:۶ 

غیر این شادی ۸۶:۴ ۶ 
غیر این ظاهر ۲۸۷۸:۴ب 
ان سل ۱۳۹۶ 
غیر این عذبی ۸۰۱:۱* 
غیر این عقل ۳۲۳۴:۵ 

غیر ابن معقول‌ها ۳۲۳۳:۵ 
غیر این منطق ۷۴:۵ 

شر انح ۵۱ ۷« 

غیر بینی هیچ ۷۷۲ #۲ 
غیر پیر استاد ۴۱۲۱:۶ 
غیرت آن باشد ۱۷۱۳:۱ 
غیرت. آن خورشید ۶: ۷۶۷۷ 
غیرت حق, بانگ ۲: #۲۸۵۷ 
غیرت حق بر مثل ۱۷۷۱:۱ 
غیرت حق بود ۱۷۱۲:۱ 
غیرت حق برده‌یی ۲۶۱۵:۶ 
غیرتش از ۴: ٩۷۳‏ 


۱-1200 


غیرتش بر دیو ۶: ۷۳۴۳۷ 
غیرتش بر عاشقی ۳۶۴۷:۶ 
غیرتش را ۲۶۵۱:۴ 
غیرتشویش ۱۹۵۸:۶ 
غیرت عشق ۷:۴ ۷۸۶ 
غیرت عقل است :۶۸۸ 
غیر تم نأ ید ۳۲۰۱:۵ 
غیرت من بر ۲۱۱۴:۲ 

غیر تو هرجه ۳۹۳۲۱:۱ 
غیرتی دارد ۳۷۹۲:۶ 

غیر جسم و ۷۰۰۱ #۲۳ 
غیر جستی ۳۳۳۹:۶ 

غیر جشمی ۶: ۷۲۱۳۴ 

۱ ۱ ۲ 
ری نگ ۴ "#۳ 
غیر حق جان ۲۹۳۰:۳ 
غیر حق جمله ۵: ۲۳۵۹ 
غیر حق, خود ۱۳۸۳:۱» 
غیر حق راگر ۳۰۳۹۵ 
غیر حق راء, من ۷٩۰:۱‏ ۷۲ 
در ۵ ۶۰۲ آ* 
۳ جرم #۶ آ«" "»* 
غیر خون. او ۶۸:۳ 

غیر خون تو ۳۰۷۲:۲» 
غیر دنیا باشد ۸۸۵:۶ ۷۲ 
غیر دنیا بس ۳۸۸۶:۶ 

غیر راه ۳۲۰۳:۶ 

غیر زوتر ۹:۳ #۷۰ 

غیر شه را ۴: ۲۹۶۷۲ 

غیر شیر او ۲: ۴۵۹۲« 
5 

ححد دینار ۲۵۰:۶ ۲ 
و ۴۳۰۳۹۷۸۹۶ 

غیر ظاهر, دست ۱۱:۳ ۱۶ ۷ 
غیر عَلامبیر ۰۲۳۶۸۰۳ 


0۳0 0 
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غیر» فانی شد ۱۹۵:۵ ۳ 

غیر فصل و وصل بی ۴: ۳۶۹۷ 

شیر فصل و وصل نندیشد 
۶۴« ۳<#ِاآ»« 

غیر فهم ۴۰۹:۴ 

غیر گرمی ۳ ۴« 

غیرمرد پیر 0۲۰۴۸:۴ 

غیر مردن ۳۸۳۸:۶ 

غیرمرغی ۱۱۳۶:۶* 

غیر معشوق ۵۸۷:۵ 

غیرمن بیشت ۲۹۲۸:۴ 

غیر بهر و رحم ۲۸۵:۶ ۰۳۲ 

غیرنبود آنکه ۱۳۳۷:۳» 

غیر عطق ۱۲۰۸:۱ 

غیر نقش ۱۳۰:۴ ۲ #* 

غیر واحد #۱۵۲۸۶« 

غیر هفتاد ۴۷۲۱:۳ 


ف‌ 
فائَعَنت ۲« ۳ِثآ" 
فابیَُوا ۰۸۶۹۰۵ 
فاتحه خواند ۳۳۵۴:۶ 
فانحه در جر ۵۵:۶ ۷۲۳ 
فاتحه‌ش در ۲۵۴:۶ #۲ 
فاتحه می‌خواند ۲۴:۲ ۷۲ 
فاتقوا التّار ۳۳۸۹:۱ 
فاجتهد ۲:۶ ۰۳۵۴ 
فاذا جاء ۰۳۷۱۰۳ 
فارسان راندند ۸:۵ ۸۳۷۳ 
فارسان گشته ۱۱ راثآ« 
فارس منصب ۲۶:۶ ۲ 
فارغ آید او ۱۰۶۳:۱" 
فارغ ايی از ۷۰:۶ ۲ 
فارغ آیی ز امتحان ۳۶۸:۴» 
فارغ از اسراف ۰۹:۵ ۲۷ 
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فارغ از تشنیع ۴۱۳:۲» 

فارغ از جسّ است ۴۱۱۳:۳* 

فارغ از رنگ ۱۸۹:۳ ۷۲ 

فارغ از مردارم ۴۱۶۰:۴* 

فارغ است از چشم ۲۸۵:۲ ۲* 

فارع است از خشت :۸۶۷ ۳ 

فارغان از ۸۹:۱ ۳* 

فارغت :۵۹۶ #۳ 

فارع‌ست از شرح ۸۸:۵ 

فارغست از واقعه ۲۹:۴ ۷* 

فارغم از :۴۱۰۲ 

فارغیم از ۶۵۸:۴ 

فارقم, فاروقم ۲۰۸۹:۲ 

فازن بالحرّه ۲۸۰۵:۱ 

فاشرق اد ۰۲۸۰۵:۱» 

# بدیخت ۳۲۰۱:۴ 

فاش اندر شهر ها ۱: #۱۸۷ 

فاش تسبیح ۱۰۲۲:۳ 

فاش سیروا ۳۶۹:۴» 

فاش کرد ۸۹۹:۶ 

فاش گر دد ۳۲۵۸۷:۴* 

فاش می‌بینم ۱: #۳۵۲۶ 

فاش می‌گفتی ۲۶۵۰:۶ 

فاش و مطلق ۱۱۸۴۰۳ 

فاضلان ۴:۶ ۱۷ #۲ 

فاطمه مدح ۱۷۴۳:۲ 

فاعف عنَا ۰۳۳۰۷:۵» 

فاعل جه؟ کو ۳۶۸۵:۳ 

فاعل مطلق ۳۷۴۲:۶ 

فاعل و مفعول در ۳۶۱۹:۶ 

فاعل و مفعول. رسوای 
۴( ۷۱۷۳ 

فاعلی‌ها ۶۸۵:۲ ۲ 

فاقَهُ جانِ ۳« ۹" 

فال بد با توست ۹۶۹:۳ #۲ 


فال بد رنجور ۱۵۷۹:۳ 

فال چه؟ ۹۵۸:۳ ۲ 

فالق الاصبا ۳۹۸:۱ 

انتظرهم ۵: #۲۶۰ 

فانتقمنا منهم است ۳۱۰۳:۱ 
۱ ۱ #۲ 

فانی است و گفت ۲۴۲:۵ ۷۲ 

فانی است و مرده ۲۱۶:۶ ۳« 

فانی‌ست این جرخ ۴: ۸۲۸۳۲ 

فایده آن ۲۱۴۲:۲ *# 

فایدهٌ او بی خودی ۲:۶ ۷۲ ۰۲ 

فایده اول سماع ۱۱۹۹:۲ 

فایده اول که ۲۱۴۴:۲ 

فایده تو گر ۲:۲ ۱۰۷ 

فایده چه ۲: ۱۱۹۷« 

فایدهٌ دیگر ۱۲۰۶:۲ 

فایده‌ش آن قوّت ۴:۶ ۰۳۷۳ 

فایده‌ش بی صورتی ۷۳۵:۶ ۰۳ 

فایده‌ش بی‌هوشي ۶ ۷۲ 

فایده شد ۱۵۲۲:۱* 

فايده هر ظاهری ۴: ۲۸۸۰ 

فایده هر لعب :۲۸۸۹ 

فتنه آمد ۰۱۴۳۸:۴ 

فتنه‌اش هر ۶: ۰۳۷۶۶ 

فتهُ دا ۰۳۳۵:۵» 

فتنة افهام ۳۷۲۱:۲» 

فتنه نوست ۵۲۵:۵ 

فتنه که لرزند ۴۲۱۰:۵ 

فتنه و اشوب ۱۴۲:۱ 

فتنه و تشویش :#۹۶۰ 

فتنه‌ها ساکن :۷۱۳۴۹۲« 

فتنه‌ها و شورها ۳۴۵۷:۵ 

فتویات این ۲۲۰۹:۲ 

فحفحه افتاد آندر ۲۸۲۰۵ 
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فجفجی افتادشان ۲۲۸۲:۳ 
فجفجی در جملة ۲۵۱۶:۶ 
فجفجی در شهر ۶: ۷۱۹۴۷" 
فحش اغازید ۱۴۵۵:۲ 
فحم باشد ۲:۳ #۱۱۳ 
فخر آن سر ۲۹۶۵:۴ 
فخر دنا ۷۷۶٩:۲‏ 

فخر دین ۵۰:۱ ۱۲ #* 
فخر را دادتد ۳ ۱۳ "#۱ 
فخر رازی ۴:۵ ۱۴ #۴ 
رها اندر #۷۸۶۶۲ 

فر او کروبیان ۴۲:۲ ۲۳ 
فربهش کن ۱۰۷۶:۴ 
فربهی پنهانت ۱۶۸:۶ ۰۳ 
فربهی گر ۳۱۶۸:۶ 
فرّتان ۲۷۷۸:۱* 

فرج استر ۶۱۶:۴ 

فرح گوید:۵: ۲۱۴ #۲ 
فرجه او شد ۱: ۲۷۸۶ *» 
فرح صندوق ۴۵۱۶:۶ 
فرجه کن جندانکه ۶۸:۶ 
فرجه‌یی ِآٍ« ۲ 

فرّخ آن ترکی ۳۶۱۳:۳ 
فرخ آن کس ۲۸:۲ ۲۶« 
فرخ او ۱۱۴:۴ #۲ 

فرد بود ۲۵۰۵:۱* 
فردی ما جفتی ۲۱۴۲:۶ 
فرش آن را ۴:۴ ۷۵۶ 
شادی ۵ ۱ ۰ #۲۳ 
فرش افسرده ۱۳۱:۵ ۸۲ 
فرش, بی فزاش ۴۷۹:۴ 
فرش خاکی ۵: ۲۲۸۳« 
فرش دولت ۷۲:۲ 
فرش سوزان ۲۱۳۱:۵ 
فرش و سقف ۲۸۲۹:۲ 
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فرصت امد ۲:۶ #٩۴‏ 
فرصت آن ۶۴۸۰۳ 
فررصتی ۶: ۰۲ ۵ 

فرض باشد ۵: #۲۳۲۸۲ 
فرض شد ۴:۳ ۴۵۷« 
فررض کشته ۲:۴ ۷۹۵ 
فرض می آری ۳۱۸۶۰۶ 
فرط نور ۶ ۱۴ 

فرع بیند ۹:۵ ۱۷۰« 

فرع دید امد ۱۶۷۹:۱ 
فرع گفتن ۴: ۳۰۶۶ 
فرع. ماییم ۵: #۲۸۹۶ 

فر فردوسی ۱۱۴:۶ ۳ 
فرق آنگه ۳۴۶۴۴ 

فرق بسیارست ۱۵۵۳۶ 
فرق بنهادم ز بد ۱۳۹:۵ ۷۳ 
فرق بنهادم میان ۳۱۳۹:۵ 
فرق بین ۴۳:۴ ۳۳ 

فرقت از قهرش ۲۶۳۳:۲ 
فرقت تلخ ۴۱۳:۵» 
فرقت صدر ۳۷۹۵:۳ 
فرق نو ۷۲۷۸۰۱۲ 
فرقتی للم تک ۳۹۳۶:۱ 
فرق جون ۱۲:۴ #۲۳ 
فرق را اخر ۱۰۸۸:۵* 
فرق را کی ۸۳:۱ ۰۲« 

فرق زشت و نغز ۲۹۶۷:۶ 
فرق‌شان ۱:۱ ۷ ۲ # 

فرق کن ۲:۲ ۴۹٩‏ ۲ 

فرق, کی ۸۵۳:۱ 

فرق نبود از امین ۲:۵ ۱۴ ۲« 
فرق نبود هر ۳۱۴۴:۵ 
فرق نتوان ۶۷۹:۱ 

فرق. واجب ۲:۴ ۰۲ ۲« 
فرق و اشکالات ۴۱۹:۴ 
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فرق‌ها بی حد ۳۲۰:۴ 

فرٌ و نور ۴۷:۴ ۲۶ 

فشسق و نقوی ۵: ۷۱۷۸۲ 
فصل او ۰۱۲۰۸:۲" 

فصل تابستان ۳۱۸۱ 
فضل آمد ۷۳۰۵۱:۱ 

فضل آن آتش ۳۳۹:۵ 
فضل آن مسجد ۱۱۳۹:۴ 
فضل بودی ۱۹:۴ ۷۱۶ 
فضل تو گوید ۴۲۰۶:۵ 
فضل حق با ۱۹۵:۵ 

فضل حق راکی ۸۲۸۶۱:۲ 
فضل طاعت ۱۳۶۸۹ 

فضل کرد ۷٩:۳‏ 

فضل مردان بر زنان ۱۶۱۸:۴ 
فضل مردان بر زن ای ۲۰:۴ ۱۶ 
فضل» مس‌ها ۴: ۱۶۸۷ 
فضل و رحمت را ۷۱۲۷۸:۲ 
فضل و رحمت‌های ۲:۳ ٩۲‏ ۷۲ 
فضله آن ۹۳۰ 
فضل‌ها ۱۰۱۶:۴ 

فضله ماند زین ۳۵۳۷:۶ 
فعل اتش ۱۳۷۸:۵ 

فعل او کرده ۱۰:۵ ۲۲ 

فعل باران ۲۰۴۳:۱ 

فعل بر ارکان :۳۷۳۱ 
فعل, بودی ۷۹۶۰:۲ 

فعل. بندارد ٩۴:۱‏ ۷۳ 

فعل توست این ۳۱۸۲:۵ 
فعل تو که ۴۱۹:۶ 

فعل تو وافی‌ست ۱۰۵۰:۵ 
فعل حق ۱۰:۵ ۷۲۰ 

فعل خوابست ۳۶۵۳:۴» 
وه ۲( ۷ ۷ "۲ "۷ 

فعل دارد ۱۵۸۱:۳* 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) مه 


فعل دزدی ۲۰:۴ #۴ 

فعل را در غیب اثرها ۱۶۶۱:۱ 
فعل را درغیب صورت ۴۲۰:۶ 
فعل ماء اثار ۱: ۰۱۴۸۲« 

فعل ما می‌دید ۲۸۵۷:۶* 
۱۳ ۱ #۲ 
فسل و قول آمد ۲۳۶:۵ 

فعل و قول آن ۲۳۸:۵ 

فعل و قول اظهار ۲۵۸:۵ 

فعل و قول ما ۱۷۵:۵* 

فعل و قول و صدق ۴۱۸۸:۳ 
فعل‌ها و مکرها ۲۰۵:۲ #۳ 
فعل هر دو ۱۴۲۵:۶* 

فد استعداد ۴۴۲۴:۶» 

فقر آن محمود توست ای بی 


سعت ۶: ۱۴۰۰ 


فقر آن محمود توست ای بیم 
دل ۶ ۱۴۰۲ 

فقر ازین رو ۳۲۸۱:۳ 

فترخواهی ۱۰۶۳:۵ 

فقر را از ۱۳۲۲:۲ 

فقر» فخرست ۳۲:۱ ۲۲* 

فقر فخری از ۲۳۵۷:۱ 

فقر فخری بهر ۷۱۵:۵ 

فقر فخری را ۵: ۶۷۲ 

فقر لقمه ۱: ۲۷۵۳ 

فقر و حاحت ۲۳۵:۱ ۲ * 

فقر و خواریش ۴۵۱۹:۲* 

فقر و رنجوری ۳۰۴۳۱:۱ 

فقه خواند ۸۳۱:۱ ۷*۲ 

فقه فته ۲۸۴۷۰۱ 

فقه گفت ۱۱۶۰:۴ 

فکر آن باشد ۳۲۰۷:۲ 

فکر آن, فکر ۲۹:۵ ۷ 

فکر اگر جامد ۱۴۷۵:۶» 
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فکر بنهان ۱۰۳۱:۵* 
فکرت از ماضی ۱۷۷:۲ 
فکرت بد ۵۵۸:۵ 
فکرتت گو ۸۵۶:۲ 

تش بازیجه ۲۵۸۴:۵* 
فکرت و انکار ۸۹۵:۴* 
فکر تو نقش ۲: ۱۹۸۶ 
فکرت هر ۵: ۴۳ ۳۶« 
فکرتی کز ۳۷۰۲:۵ 
فکر خفته ۳۲۳۹:۴ 
فکر خود را ۱۶۵۹:۵ 
فکر در سینه ۵: ۳۶۹۳ 
فکر را ای ۳۶۷۷:۵ 
فکر زنورست ۷۳۱:۵ 
فکرشان ۲۰:۶ ۱ 
فکرش اینکه ۱۸۵۷:۲*: 
فکر. شیر ۲۹۰۹:۱* 
فکر شیرین ۸۹:۶ ۷*۲ 
فکر طفلان ۱۳۸۸۵ 
فکر غم را ۳۶۹۸:۵ 
فکر غم گر ۳۶۷۸:۵ 
فکر کان از ۳۰۵۵:۴ 
فکر کن ۲۸۱۵:۴* 
فکر کو انجا؟ ۱۱۴:۶ 
فکر گاهش ۳۰۸۴:۲ 
فکر ما تیری است ۱۱۴۳:۱ 
فکر می‌جنباند ۴: ۳۰۵۴« 
فکر و اند یشه‌ست ۲۴۹۲:۵ 
فکر و ذکر ۶: #۲۲۶« 
فکرها اسرار ۱۸:۴ ۷۱۳ 
فکر ها را اختران ۲۷۸۴:۶ 
فلسفه گفتش ۳۹۹۴:۶ 
فلسفی از ۲۹۲۴:۲ 
فلسفی خود را ۲۳۵۶۰۶ 
فلسفی را ۲۱۵۱:۱ 


فلسفی کو ۳۲۸۰:۱ 

فلسفی مر ۳۲۸۳:۱ 

فلسفی منطقی ۱۶۳۶:۲ 

فلسفی منکر ۳۲۷۸:۱ 

فلسفی و انچه ۱۲۱۳۳ 

فلسفیی گفت ۲۸۳۴:۴ 

فن من انست ۴: #۲۳۹۲ 

۳ ۴« "(آىٍآ » 

فوت اسپ ۰۶۱:۵ ۴« 

فوت شد از ما ٩۳۰:۳‏ 

فوت شد از من ۲۶۷:۴ ۲« 

فوت کردی ۲۲۵۶۰۴ 

فوق امد ۲۴۲۵:۶ 

فوق املاکی ۶: ۷۱۳۸۹ 

فوق قهر ۲۹۶۷:۴» 

فوق گردون ۴۵۱۱:۳* 

فوقیئی انجاست ۱۹۶۳:۲ 

فهم. آبست ۲۰۹۹:۳ 

فهم آن جون ۱۸:۲ ۷۲۶ 

فهم آن می‌کرد ۱۲۶۶۰۳« 

فهم آید ۲: ۳۲۵۷ 

فهم این ۶: ۰۲۶۸۳ 

فهم تو چون :۶۵۸ 

فهم را ترسم ۷۳۰:۲ ۸۲ 

فهم کرد از حق ۶۹:۲ ۲۳۲« 

فسهم کرد از نسیک‌بختی 
۲ #۱ 

فهم کردست آن ندا ۱۰۹:۱ ۷۲ 

فهم کردم ۲۸۶۸:۴ 

فهم کردندی بس ۷۳۲۰۹۲:۶۴ 

فهم کرده آن ۲۱۰۸:۱» 

فهم کردی ۱۵۳۹:۴ 

فهم کز کرده ۲۱۸:۶ ۷۲ 

فهم کن آن را ۰۱۵۴:۴» 

فهم کن, اینجا ۲۴۶۴:۴» 
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فهم کن تبدیل‌های ۲۸۶:۱ #۱ 


فهم کن کأن جمله ۸۱۴۱:۴» 

فهم کن کان وقت ۷۳۴:۵ 4۳ 

فهم کن گر ۵ #۱۰ 

فهم کن موقوف ۲۷۶۹:۵ 

فهم کن واللهٌ عم پالمَواب 
۰۱ "#۲ 

فهم کن والله آغلّم بالصواب 
۲ ۳ 

فهم کن, وز جستجو ۷۶۳:۵» 

فهم کو در جمله ۱۶۳:۴ ۷۳ 

فهم گرد اریم ۴۶:۱* 

فهم می‌کن حالتِ ۱۲۸۹:۱* 

فهم نان کردی ۳۷۴۵:۳ 

فهم ناید. خواندنش ۲: ۷۳۲۳۸۳ 

فهم و خاطر ۱ ۲ ۵۲ 

فهم و ضبط ۱:۵ ۱۱۴" 

فهم‌های ۲:۱ ۲۷۶ 

فهو لا" برضی :۳۷۲ 

فی السماء ررکم روزی 
۵ ۲ ۱۷۳۴ ۷ 

ی التسماء رزفکم کرده 
:۰۰ اآ7 

فی‌السماء رزقکم نشنیده‌بی؟ 
۱۵-۵۶۲ 

فی القواد ۳۲۶۱:۳» 

فی الَْقام ۱۷۵۵:۳» 
و در 

فی امان الله ۶: ۳۶۲۳۲ 

۳ شجون ۴ #« 

فیصل ان ۶ #۲ 

فیض آن جان‌ست ۱۹۵۸:۴» 

فیض شادی ۱۲۷۸:۵» 

فیه آیات ۲۹۸۴:۲ 

فیه اشجاژ ۰۵۱۶۰۳ 
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ق‌ 
قابل امر ٩۳۷:۱‏ 
قابل این ۲۹۱۲:۱ 
قابل تعلیم ۱۲۹۶:۴ 
قابل خوردن ۱۰۹۷:۲ 
قابل ضو ۴۱۱۶:۶ 
قابل فرمان ۱۰۷۴:۱* 
کر ۱۵2۹۳۰ 
قابللت نور ۱:۲ #۲۶۰ 
قابلی‌گر ۲:۵ ۱۵۴ 
قابلی, مقبول ۹۳۶:۱* 
قادر است ۲:۶ #۱۷۴ 
قادری بر خوب ۲۵۴۹:۲* 
قادری بی‌گاه ۵۵۵:۶ 
قاصدا آن ۱,۴ 
قاصدا آورد ۵: ۱۰۱۷« 
قاصدا تا خواجه ۱۵۱۱:۲* 
قاصدا جیزی ۲۴۰۸:۵* 
قاصدأً خود ۳۵۶۰:۲ 
قاصدارفته ۱۳۴۲۵:۲ ۷ 
قاصدا زیر ۱7-۵۶ 
قاصدا سایل ۳۰۰۷:۴ 
قاصدا قلع ۵۴۲:۵» 
قاصدان را ۱۳۱۱:۳ 
قاصدان زو ۲: ۲۸۷۰ 
قاصدانش ۱: ۱۸۳۳ * 
قاصد او ۱۰۲۵:۴ 
قاصد اهلاک ۹:۵ ۳۸۳« 
قاصد خون ۲: ۵۵۲* 
قاصد شه ۲: ۳۶۵۲۳ 
قاصدی دانا ۳۶۴۴۰۲ 
قاصرات الطرف امد ۳۲۹۳:۵ 
قاصرات الطرف باشد ۳۲۹۲:۵ 
قاصر از معنی ۱۱۵۵:۳* 
قاضیان را در ۲۸۶۹:۶ 
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قاضیانی ۲۱۷۵:۴ 

قاضی زبرک ۴۷۵:۶ #۴ 
قاضی مسکین ۲۷۴۷:۲» 
قاضیی بنشاندند ۲۷۴۴۰۲ 
قاطم الأسباب ع: ۳۶۰۴ 
قاطعان راه ۴: ۷۸۱ 

قاطع جنگ ۱۴۹۱:۶* 

قاعده هر ۱۳۵۶:۴ 

قافله حیران ۳۱۶۱:۳ 

قافیه اندیشم ۱۷۲۷:۱ 

قافیه دولت ۱۷۲۸:۱* 

قال أطعمنی ۱۳۲:۱ 

قالب از ما ۱۸۱۲:۱* 

قالبت بی‌جان ۲۳:۵ ۴ ۷۲ 
قالبت بیدا ۳۳۴۲۴:۵ 

قالب خاکی ۳۷۷۸:۲ 

قالب کفنش مره 

قال و حالی ۲۲۱۲:۱ 

قامت تو :۴۲۲۴ 

قانع آن باشد :۱۴۷۳" 
قانعی با ۵: ٩٩۲‏ 

قاهری ۳: ۴۵۶۳ 

قایل این بانگ ۲۳۴۰:۳ 
قایل اين, سامع ۲۲۷۰:۶» 
قایم است اندر ۴:۲ ۱۰۳ 
قایم است و جمله ۱: ۲۱۲۶ 
قایمی ده ۱۱۹۸:۵ ۰ 

قحشان را ۲۴۶۴:۶» 

قبض آن مظلوم ۲ ۵ ۲ 
قبض آغمی ۳۰۴۹:۲» 

قبض دل, قبض ۳۵۸:۳ 

قبض دیدی ۳۶۲۰:۳ 

قبض و بسط اندرون ۷۲۶۰۰۳ 
قبض و بسط چشم دل ۳۵۱۲:۶ 
قبض و بسط دست ۱۳:۵ ۰۳۳ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۰۷۹ 


قبض و دل‌تنگی ۵۵:۳ ۰۳« 
قبض‌ها بعد ۵۲:۲ ۷۳ 

قبط اینی ۴۳۲۵:۴ ۲ 

قطی اندر ۴۲:۴ ۴ ۲« 

بل آن پُلقوکم ۲۸۳۶:۳» 
قبله از دل ۱۹۸۴:۶ 

قبله‌اش دنیاست ۱۶۵۶:۴» 
قله افعال ۱۱۴۳:۴* 

قبلة باطن ۰:۶ ۱۹۰ 

قبله بی آن نور ۶: ۲۰۷۳ 
قبله‌تان غول‌ست ۵: ۰۱۷۷ ۴« 
قبلهُ جان ۳۲۸:۵ 

قله حاحت ۲۲۳۴۹:۱ 

بل هدم ۵۳۷:۶» 

قبله را از لابه ۱۲:۲ ۷۲۳ 
قبله را حون ۲۶۲۶:۶ 

قبله زاهد ۱۸۹۸:۶ 

قبله‌ساز اصل ۳۱۳۳:۶» 
قبلة صورت برستان ۱۸۹۹:۶* 
قبل ظاهر برستان ۱۹۰۰:۶* 
قلاٌ عارف ۱۸۹۷:۶ 

قبله عبدالیطون ۰۱۸۹۶:۶ 
قبلة عقل ها ۶ #« 
قبله کردم ۱۴۵۳:۶ 

قبله کردی ۶: #٩۳‏ 

قبله مطمع ۱۸۹۸:۶» 

قبلة معنی وران ۱۸۹۹:۶ 
قبله نی ۲۲۸۵:۱* 

قبلهة وحدانیت :۳۱۹۳ 
قبله یی سازیده ۲۴۲۹:۴* 
ود قّه دید ۱:۴ ۱٩۳‏ ۷ 

فبّه می بر ساختستی ۱۶۳۴۷:۴ 
قتل الانسان ۳۷۳:۳ 

قحبه گشتند ۲۲۳۸۵:۲ * 
قحبه یی را خواستی ۲: ۷۲۳۳۲ 


۱) 0 0 
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قحط از مصرش ۶: ۲۷۹۴ 
فحط. بیخ ۳۴ "7 
قحط ده سال ۲۲۷۰:۱ 
قحط دیده ۱۸:۴ ۳۶ 
قحط معنی ۱۰۶۰:۱* 
مَحط و جذب ۱۸۵۲:۶* 
قحط‌ها و دردها ۱۵:۳ ۲۰ 
قد او ۱۸۳۸۰۴ 
۱ 1 ۳« "۰ ,#آصآ۹ ۷ 
قد حملنا ۱۱۲۰:۴ 
قدح او را ۱۰۹۳۰۶ 
قدر ان دادی ۰:۵ #۲۸۰« 
قدر آن ذرژه ۳۱۴۱:۵ 
قدر او قدر سکره‌یی ۰۴:۳ ۲۶ 
قدر پثه ۲۸۲:۵* 
قدرتِ آتش ۱۹۳۵:۵* 
قدرت آن ۷۹۸:۱ 
قدرت از عزل ۵: ۱۵۴۶ 
قدرتت سرمابه ۳۲۹۹:۲ 
قدرت تو بر ۳۰۹۶:۵ 
قدرت تو نعمت ۷۲:۱ ۷۳ 
قدرت حق ۱:۱ ۰۴۷ 
قدرت خود بین ۳۴۷۳:۱ 
قدرت خود را ۵:۱ ۶۲ 
قدرنست ۱۵:۳ ۷*۲۲ 
قدرتش بر ۳۰۹۷:۵ 
قدرتش جا :۲۰۶۷ 
قدرت مطلق ۱۵۴۸:۵ ۷ 
قدرت نسیان ۴:۱ #۱۶۷ 
قدر تو ۱۵:۵ 
قدرت یزدان ۲:۵ #۱۰ 
قدر جان از برتو ۵:۳ ۲۵۲ 
قدر جان زان ۴۲۰۹:۶ 

قد رحعُنا ۱۳۸۷:۱* 
قدر حاجت, مرد ۲۷۹:۲ ۳« 


3 


ر خود ۳ : ۷۲ ۲ : 


۹ ۹ 


دی ۱: #۱۰۰ 

قدر عشق ۷۹۱:۶» 

قدر فندق ۳۳۹:۲ 

قدر من دانسته ۵: ۴۱۸۳« 
قدر هر روزی ۲۱۸۲:۵ 

قدر همّت ۲۹۱۲:۴ 

قدس دیگر هر 

قد عَلوَتَ ۷۳۳۰۸:۵ 

قد فضضتم ۴۲۶۰۳ 

قد کذبتم ۲۸۸۷:۲» 

قد کمان ۲۴:۶ ۱۲ ۷ 

قد هلکنا ۲: ۶۲۳۷ 

قرب ۳ رش هی 
قرب بر انواع ۷/۰۳ 

قرب بی‌جون. حون ۴: ۳۶۸۷ 
قرب بی چونست ۳۶۸۶:۴ 
قرب پنجه ۳۹۸۷:۱ 

قرب جان شد ۱۱:۴» 

قرب حق ۴۵۱۴:۳* 

قرب خلت ۷۰۴:۳ 

قرب ماهی ۵۸۷:۳ 

قرب نه بالا" ۴۵۱۳۰۳ 

قرب وحی ۳ ۰ ۷۷ 

قرص او ۱۸۳۳:۳* 

قرص خورشیدست ۳۶۱۰:۵ 
فرص مه را قرص ۲۲۵۶:۱ 
فرص مّه را کرد ۲۱:۲« 
فرص نان از قرص ۲۹:۵ ۱۳* 
قرض تو کردی ۲۵:۴ #۴ 
قرض ده زین ۱۰۰۳:۵ 
قرض ده, کم ۱۳۷۵ 

قرض ندهد کس ۴:۲ ۷۶۶ 
قرض ندهد هیچ کس ۰:۲ ۷۶۵ 


0۳0 0 


قرعه بر هرک ۱: ٩۹۹۶‏ 

قرن حملهة فکر ٩۱۸:۵‏ ۳* 

فرن قرن از ۶: ۴۸۶۴ 

قرن‌هابر ۳۱۷۷:۶ 

قرنها بگذشت ۳۱۷۵:۶ 

قرن‌ها را ۳۷۶۵:۶ 

فردالعان ۳۵۸۵:۶» 

فرة‌العینت ۳۵۹۹:۴ 

قسم او خاکست ۳۰۲:۵ 

قسم باطل باطلان را می 3 

۳۱۹۵ 
قسیم باطل باطلان را می‌کشند 
۲« ۸ 

قسمتان از ۴۷۰۲ #۳۲ 

قسمت حمست روزی ۳۰۴۲۳ 

قسمت حقست مه را ۴۰۲:۶ 

قسمت خود, خود ۲۸۲۳۴:۲ 

قسمت خودرا ۴:۲ ۷۲۸۲ 

قسمتش کاهی ۴۶۵:۲ 

قسمتم حق ۵: ۷۲۲۵۶ 

قسم تو گرمی‌ست ۴: ۲۰۸۰ 

قسمت هر یک ۲۳۹۱:۵* 

قسمتی کرده‌ست ۲۹۰۸:۲ 
قسم دیگر با خران ۱۵۰۹:۴ 

قسم, دیگر را دهی ۲۴۱۲:۶* 


قسم هر مُفضول ۶: ۴۲۲ ۲ 
قشر پیوسته ۴« ۱ "۷۳ 
قشر جوز ۱۳۸۹۸۰۳ 

قشر قصه ۲۰۲:۴ ۲ * 

قشر گفتن ۷۰:۵ #۱ 
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قشر و عکس ۳۰۵۸:۴» 
قشر‌ها بر روی ۳۲۹۷:۲ 
قشرها را مغز ۳۲۹۸:۲ 
قشر‌های ۳۲۸۳۰۴ 

قصد آزار ۲ ۷۲ 

قصد آن دئال ۴۶۴:۶ ۸۳ 
قصد آن مه ۳۸۷۷:۵ 

قصد او آن ۲۱۹۶:۶ 

قصد او و خواه ۶: #۳۲۰۳۲ 
قصد ایشان ۲۸۵۹:۲ 

قفا گو: انیت ۴۳۰۶ #۲ 
قصد جست و جوی ۸۳:۶ ۷۷ 
فصد حفت ۳۹۹۱۷:۵ 

قصد حنگ ۳۱۱۳:۲ 

قصد خفت ۰۳۹۴۳:۵» 
قصد خون و کند ۱۷۴۲:۲ 
قصد خون تو کنند ۱۱۴۸:۵ 
قصد خون من ۳۰۴۹:۲ 
قصد خون ناصحان ۳۷۹:۳ 
قصد دارد ۴۰:۲ ۱۵۶ *: 

قصد در معراج ۲۲۲۶:۲ 
قصدش انحه ۶: ۱۹۴ ۷:۲ 
قصدشان ان ۲۴۱۴:۶ 
قصدشان تفریق ۲۸۶۱:۲ 
قصدشان ز انکار ۴۳۳۴۷۰۶ 
قصد شه ان ۲۱۹۴:۶ 
قصد شه از ۲۸:۴ ۷ 

قصد صورت ۱۱۷۸:۲ * 
قصد کر دستند ۲۰۱۱:۶ 
قصد کعبه ساختند ۲۹۰۴:۲ 
قصد کعبه کن ۲۲۲۵:۲ 
قصد گنجی ۲۲۲۲:۲ 
قصدم از الفاظ ۷۵۸:۴ 
قصدم از اتشایش ۷۵۸:۴* 
قصد ما سترست ۲۰۰:۴ 
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قصد من آن ست ۷۵۱:۴ 
قصد من از خلق ۲۶۲۵:۲*« 
قصد من ز آنها ۱۱۲:۳ ۲ 
قصد من کردی؟! ۱۸۸۴:۲ ۷ 
قصد هر درویش ۲۱۵۴:۲ 
فصد هر دو ۷۱۱۷۰۰۱ 

قصر حیزی :۳۳۴۲۲ 

قصر رااز ۲۶۰۵:۲ 

قصر‌ها از ۲۶۸۸:۵*« 

قصرها خود ۳۵۳۷:۳ 
فصرهای منتقل ۳۲۵۰۸:۶: 
اه ای ارت ۱۳۰۰۴ 
قصَهُ ان خواب ۴۲۷۴:۶ 
قصّه‌اش گونند ۸۳۶۴۵۲ 
فص اصحاب ضروان ۴۷۴:۳ 
قصّه اهل سبا ۴۱۳:۳ 

قصّه با طالب ۲: #۲۰۶۷ 
قصّه بسیار ٩۶:۵‏ 

قصّه باره ۱۶۵۳:۶ 

قصّه بر ۱۵۶۳:۴ 

قصه بیغمیرست ۳: ۲۲۲ ۳« 
قَصَهُ خرگوش ۲۸۱۰:۳ 

فص دور ۲:۶ ۱۸۲ 

قص دوزخ ۷۹۱ ۷" 

فص راز ٩۱۵:۴‏ 

قصّه را پایان بر ۳۸:۶» 

فصّه رنجور ۲:۱ ۱۰ 

فص شاه و امیران ۱۵۶۱:۲ 
فص طوطی جان ۱۵۷۵:۱ 
فص عاد ۳۳۰۷:۱ 

فص عنمان ۴۸۷:۴ 

فص عهد ۴۵۷۵:۳ 

قصّه کوته کن برای ۲:۴ ۱۵۶ 
قصّه کوته کن کز آن ۳۷۶۷:۵ 
قصه کوته کن که رشک 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) 7۸۱ 


۱-0۶۴ 
قطه کوته کن که قاضی 
۳۱۳۵۵۵۴ 
َصَهُ گنح و فقیر ۱۹۳۸:۶* 
قصّه گو از ۱: ۳۴۶۶ 
قصّه گویم ۸۴۵:۴ 
قصّه محمود ۵: ۱۸۹۱ 
قصّه وا گفت ۲۰۱۴۰۲ 
قصه‌ها اغاز ۲۱۰۹۳ 
قصه‌های عشق ۱ ۱۳ 
قصة یونس ۱۶۶۵ 
قط الا ۴ ۱ #۷ 
قطب آن باشد ۲۳۴۵:۵ 
قطب شیر ۲۳۳۹:۵ 
قطب گوید ۳۶۵۵:۳ 
قطب و شاهنشاه ۱۹۶:۳ ۷۲ 
قطره آبی ۳۴۹۰:۴ 
قطره‌ای از دجله ۲۸۶۱:۱ 
قطر ه‌ای باشد ۱۹:۱ ۲۷« 
قطره‌ای بی علت ۰:۱ ۲۵۶ 
قطره‌ای دانش ۱۸۸۲:۱ 
قطره‌ای را سوی ۱۹۳۴:۱ ۲ 
قطره‌ای زین است ۲:۱ #۲۷۲ 
قطر هایش ۱:۵ ۱۸۸ * 
قطره‌ای کز ۲:۲ ۱۶۱ 
قطره‌ای کو ۱۸۸۶:۱ 
قطره با قلزم ۳۶۲۶۳ 
قطره دل ۱۷:۱ ۱۰ 
قطره را ۲۱:۴ ۷*۲۶ 
قطره علم است ۱۸۸۳:۱ 
قطره قطره ۴۱۶۹:۵ 
قطره گرجه :۱۴۹۶ 
قطره می‌بارید و بالا ۷۰۶:۵* 
قطره می‌بارید و حیران 
۱: ۲۵۶۰ 
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قطر ه‌ها اندر ۴۶۹:۱ ۷۱ 

قطر ه‌های بحر ۲:۵ ۲۷۳ 

قطره‌یی از باده‌ها ۸۲۳۰۳ 

قسطره‌یی از بسحر خضوش 
و فد 

قطره یی از بحر عدل ۶ #۱۴« 

قطره‌یی بر ریز ۱۸۱۶:۴ 

قطره بی بر هر ۴:۳ ۱۱۰ 

قطره‌بی ده ۲۲:۴ ۷۲۶ 

قطره بی ز آن ۱۳۳۳۴ 

قطره‌یی ز ایمانش ۳۳۹۴:۵ 

قطع خویشی ۸(۵ ۷0۵ 

قطم و وصل ۱۹۴۰:۳ 

قعر جو پر ۲۴۸۳:۴ 

قعر جه بگز ید ۱۲۹۹:۱ 

قفل بر دل‌های ۲۹۰۱:۳ 

قفل را بر ۲۰۵۱:۵ 

قفل زفتست ۳۰۷۳:۳ 

قفل کردن ۲۱۳۷:۵ 

قفل نه ۳۵۷۱:۲* 

قفل‌ها بر ۲: ۷۲۹۲۶ 

قفل‌های ۱۶۶۰۶ 

قل أعوذت ۱۰۴۰۳۵ 

قلب. اتش ۳۸۴۸:۴ 

قلب اعبان ست ۷۸۸:۵ 

قلب اگر در ۴: ۱۶۸۲ 

قلب., بیّن ۱۶:۶ ۵ ۲ 

قلب بهلو می‌زند ۳۲۹۴:۱ 

قلب جون آمد ۸۲۱:۴ 

قلب را ابله ۲۸:۲ #۲ 

قلب را در قلب ۸۴۸:۴ ۷*۲ 

قلب را که ۶: ٩۷۷‏ 

قلب رامن ۴:۲ ۲۶۷ 

قل بلی ۵ #۱۱۳ 

قلب ماندی ۲:۵ ۱۵۱ 


قلب مومن ۳ ۳« 

قلب می‌زد ۳۸۴۹:۴ 

قلب می‌گوید ۱۶۷۹:۴ 

قلب و نیکو در جهان ۲۸۶:۲ 

قسلب و نسیکو را یحخک 
۲ ۲ ۷ 

قلب‌ها را خرح ۹:۲ ۲۹۲ 

قلب‌های ۱:۳ ۴۷۰ 

قلتبانا ۷۱۳:۶ 

قل تعالوا قل تعالوا ای ۲۰۲۸:۴ 

قل تمالوا قل تمالوا گفت 
۴ ۳۲ 

قل تعالوا گفت از ۰۶:۴ 

رو ۱۰" 

قل تعالوا گفت حق ۱: ۲۶۹۴ 

قلتی کاأن ۳۱۳۳:۴ 

قلزم‌ست و ۰۳:۳ #۱۳ 

قلعه پیش ۲۹:۶ ۲۰ 

قلعه داری ۳۶۳۵۰۱ 

قلعه را جون ۳۶۰۰:۶ 

قلعه سلطان ۲۵۴۶:۲ 

قلعه نفر وشد ۱: #۳۶۳۶ 

قلعه و یران ۱ 

قلعه‌ها ۴۵۰۶:۳ 

قند او را ۲۱:۶ 

قند بیند ۲۳۱۰:۲ 

قند حکمت ۱۸۸۱:۶ 

قند خر را ۱۶۲:۶ 

قند شادی ۳: ۳۱۷۵۲ 

فند می خوردید ۳۵۳۷:۳* 

قوتِ ارواح‌ست ۳ ۲۵ #« 

قوت از حق ۱۳۸۸:۱ 

قوت استادن ۲۱۵۶۰۳ 

قوت اصلی بشر ۱۰۸۳:۲ 

قوت اصلی را ۱-۲ 


0۳0 0 


۹ 


ت اندر ۱۱۰۱:۲ 
ایمانی ۶۳۵:۲ 

بر کندن ۲ ۷*۱ 
قوت با ۲۱۶۲۳ 


ت‌‌ 
ت‌ 
م 


‌ 


قوّت بیران ۲۵:۲ ۳* 
قونت از قوّت ۳:۳ 

قوّت تجر ید ۵: ۲۸۰ #۳ 
قوت جان است ۱۴۷۶:۱ 
تِ جان حان ۲: ۲۸۷ ۴ ۸ 
جبریل ۶:۳ 

ت حق ۳۴۳۲:۲ 


6 


ک 


ت حیوانی ۲: ۱۰۸۳« 
دوق ۲۳:۲ ۷*۴ 
شکرت ۱۹۲۸:۲ ۰ 
ت علّت ۱۰۸۲:۲» 
قوّتم بخشید ۱۳۶۶:۱ 
قوتم بشکست ۳۱۳۶:۱ 
قرت مّی, بشکند ۴۷۴۴۰۳ 
قوت می‌خوردی ۰:۶ ۴۷۶ 
قوت نفس و ۲۶۸۱:۲* 
قوّت نقاش ۳: ۱۳۷۲۳ 


ت‌ 
‌‌ 

ت‌ 
‌‌ 


4 دی با 4 ۹ 


قوت و قوت ۱۵۰:۳ ۲* 

فوتی کأن ۱۳۱۵:۶ 
اسب , قوّت ۳۲۳۷:۲ 

ود تی گیرد ۷۴۳:۴ 

قوّتی گیرند ۳۷۳۰۰۳ 

قوَتَی و راحتی ۲۳۴۱:۳ 

قوس ابرو ۴۴۵۱:۶ 

قوس اگر از ۴۲۳۳:۵ 

قوس نورت ۲ ۲ ۱ « 

قول أٍن ین ۳۷۰۸:۲ 

قول بنده ۳۱۱۱:۵ 

قول پیغمبر به *٩۰۷:۱‏ 

قول بیغمبر شنو :۵۱۸ 

قول بیغمبر قبوله ۳: ۱۵۸۰ 
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قول حق را ۲۲۹۲:۶ 

قول دشمن مشنو ۱۲۲۷:۱ 

قول دیگر ۲: ۲۹۶ 

قول و فعل بی ۲۵۵:۵ 

قوم اسراییلیان‌اند ۳: ۰۸٩۳‏ 

قوم بردند ۲۸۴۷:۶» 

قوم بر وی ۲۰:۶ 

قوم بی‌سرور ۱۹۹۴:۴* 

قوم تو در ۱۰۴۸:۴ 

قوم خاتون ۱۹۵:۴* 

قوم دختر ۰:۶ ۲۵۵+ 

قوم دیگر با ۶ ۲ 

قوم دیگر را ۳۸۰۹:۲ 

قوم دیگر سخت ۳۱۰۴:۳ 

قوم دیگر, منعظر ۰۲۷۴۰:۱» 

قوم دیگر می‌شناسم ۱۸۸۰:۳ 

قوم دیگر ناپذ یرا :۳۸۱۰ 

قوم دیگر نام ۵ آ»« 

قوم را پیغام ۴۴۷۴:۶ 

قوم عیسی ۳۵۸:۱ 

قوم فرعون‌اند ۴: ۱۶۶۰« 

قوم گفتا: دیر ۵ #۲ 

قوم گفتند: ارشما ۲۹۴۸۰۳ 

قوم گفتند: ای امیر ۴: ۲۷۸۷ 

قوم گفتند: ای صحابی ۳۱۱۶:۳ 

قوم گفتند: ای گروه این 
۳۲۱۱۵۱۹۳ 

قوم گفتند: ای گروه مدعی 
۱۷۱۰ 

قوم گفتند: ای نسصوحان 
۳۹۰۰ 

قوم گفتند: این همه ۳: ۲۷۳۳ 

قوم گفتندش نبه پیکار ۳۷۶۸:۵ 

قفوم گفتندش: ز دیناری 
۴۲ ۸۲ ۷ 
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قوم گفتندش که او ۱۳۹۲:۱ 

قوم گفتندش که ای چون 
۱۶۶" 

قوم گفتندش کسه‌ای خر 
۱ ۱ 

قوم گفتندش که چندین ٩۹۸:۱‏ 

قوم گفتندش که قطب ۲۸۴۰۰۶ 

قوم گفتندش که کسب ٩۱۵:۱‏ 

قوم گفتندش که ما ۲۷۸۴:۴ 

قوم گفتندش که: نامش 
۷۴ ۷۱۳ 

قوم گفتندش که هن ۳۹۳۸:۳ 

قوم گفتندش: مکن ۳: ۳۹۹۳ 

قوم گفتندم ۲۰۵۷:۳ 

قوم گفته ۲۶۷۴۰۳ 

قومم انب یاه 

قوم معکوس‌اند ۶: ۲۲۷۶ 

قوم موسی را نه ۳آ۷ 

قوم موسی شو ۳۴۴۷:۴ 

قوم نوح ۲۶۶۱:۲ 

قوم. همچون ۲۱۳۰:۳ ۷ 

قوم یونس ۱۶۰۸:۵ 

قهر امد ۲۵۴۱:۱* 

قهر او ابله ۳:۴ ۱ "*»* 

قهر او را ۵۴۶۴ 

قهر بر بندد ۷۵۰:۴ ۷*۲ 

قهر بر وی ۲۶۳۱:۲* 

قهر بین :#۱۸۹۰ 

قهر حق آن کیُر ۱۳۹۵« 

قهر حق آورد ۸۳۲۳۳:۱ 

قهر حق بهتر ۱۶۶۶۰۵ 

قهر را از ۱۵۰۶:۳ 

قهر سرکه ۱۸:۶ 

قهر شد ۳: ۲۹۸۲« 
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قهر کردی ۴۱:۲ ۴ ۲« 
قهر گردد ۱۱۷۸:۶ 

قهر می‌کردید ۰:۳ ۴۵۶ 
قهر نفس از ۶: #۲۶۸۴ 
قهر و لطفی جفت ۲۶۸۰:۲ 
قهر و لطفی حون ۲۱۲۸:۵ 
قهر ها را جمله ۶: ۶۲۹۸۲ 
قهتهه خندید ۱۴۵۷:۲ 
فهنهه زد ۱۰۳۴۰۶ 

قی چه سودت ۸۳۳۷۹:۳ 
قید بین بر ۶: ۷۳۷۹۰ 

قی در افتادند ۳۵۹۶:۱ 
قیمت آنرا ۳۵۴۲:۶ 
قیمت خود #۲۳۵۲۲ 
قیمتش افزود ۱۶۶:۱ #۲ 
قیمتش بگذار ۴۰۴۷:۵ 
قیمت صندوق ۲:۶ ۷۳۵۲ 
قمت هر ۲۶۵۲۳ 

قمت همیان ۴:۳ ۲۵۳ 
قیمتی گوهر ۴۰۷۴:۵ 


کت 
کاب بر روشان ۱: ۳۵۳۶« 
کاب جوشان ۱۶۴۳۰۳ * 
کاب حیوانی ٩۹۰۷:۳‏ ۰۳ 
کاب راگر در وضو ۳۷۴۶:۵ 
کاب رو بردی ۰۳۸۷۸:۱» 
کاتش اندر ۳۳۶۲۰۳ 
کا تش بنهان ۰۳۴۸۴۰۳ 
کاتشش از آب ۱۲۵۵:۲* 
کاتخش را ۷۴۷۲۶۰۶ 
کاتش غم ۴: ۷۷۴۱ 
کاتش ما ۳۷۱۲:۱* 
کا تش وسواس ۳۴۶۷:۴ 
کاتشی بود ۱۹۲۷:۵* 
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۲۴۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


کا تن دید ۷:۲ ۲۲۶ 
کاتعی مانده ۱۶:۶ ۴ ۷۱ 
کادم‌اید ۸۲۲۶۴۰۶ 
کارزو را ۱۳۳۲:۶ 

وا رمت ۱:۱ #* 

کا سمان از ۰۶۱۸۳ 
کاسمان بیضه ۷۲۴۸۲:۱ 
کاسمان را فرش ۱۹۳:۵ ۷۲ 
کأسمان را منتظر ۳۴۷۹:۳ 
کاسمان هرگز ۲۴۸۹:۵» 
کاسمانی شاه ۴۶۳۴۳۰۳ 
کشکارا تو دوایی ۱۰۱۰:۲ 
کا شتا بودند ۳۱۵۸:۱ 
کاشنای صاحب ۵: #۲۲۶۴ 
کا فتاب از وی ۶: ۷۶۹۲« 
کا فتاب حق ۲:۶ ۰۳۳ 

کا فتابش جان ۱: ۷۳۷۷۶ 
کا فتاب شرق ۱۸۲۶:۱* 
کا فتاب عدل ۱۰:۱ ۰۵ 

کا فتاب نعمتم ۵۳:۱ * 
کا فر بد از ۲۶۴۷۰۱ 
کافر ینش بر ۷۲۲۰۷:۵* 
کاآمد از وی ۷۳۳:۱ ۳ 
کامد این ۲۲۵۴:۲* 

کاً مدش از حق ۲۱۰۶:۱* 
کامدش پیغام ۳۵۷۵:۴ 
کامدند ابشان ۲۶۰۹:۲ 
کا مدیم ای شاه ۶۵:۵ 
کامن است ۱۸:۶ ۷*۳۰ 
کان اجّل گرگ ۰۳۹۹۸:۳» 
کآن اسیران ۸۴۹:۳ 

کان امان نامه ۲:۶ ۷۳۸۷ 
کان بد اندر ۴« ۵۵۷۰« 
کان برد ۲:۶ ۴۸۷« 

کأن بلا بر تن ۷۳۳۴۹:۳ 


کان بلندی‌ها ۲۶۳:۲ ۲« 
کأان بلیس از ۲۹۳۳:۶ 
کان بنای ۲: ۲۸۷۶« 

کان برد ۱۲:۴ ۷۷ 

کان به دست ۶ ۷ ۶ 
کأن به عاصی ۲ #۶۱۲ 
کان به مقدار ۵: ۲۳۲ ۷*۲ 
کان بل ۷۲۸۴۲:۲ 

کان تسم ۱ ۱۳ 

کان بَجَشس ۰۱۱۰۸:۶» 
کان تحمل ۲۱۳۷:۶ 

کان تف خورشید ۱۰۶۰۳ 
کان حمال ۷۱۶:۲ 

کان جوان در ۴۷۸۰:۳ 
کان حهان همجون ۶: ۱۸۵۶ 
کانچنان با عاقبت ۱۷۴:۶ ۴ 
کا نجنان ماهی ۱۷۲۳:۱ ۰« 
کان جنان نقد ۱۲۲۷:۴ 
کانچه اصل ۱۲۵۳:۵ 
کآنچه با او ۳۹۵۶:۶ 
کأنچه بگرفتی ۶: ۰۳۵۹۳ 
کأنچه. خواهی ۱۱۴:۵ ۰۳« 
کان جه دارد ۱-۵۲ 

کا نچه دوزخ ۰۵ #۳ 
کانچه ما کردیم ۳۵۹۲:۴ 
کانجه می‌کاری ۳۷۷۱:۶ 
کاأنجه می‌گوید ۲:۱ ۳۲۳ 
کأن حریصان 7۹۴۸:۱ 
کان خدای ۱۷۵۰:۵ 

کات کر ترش ۲ ۰ ۲« 
کان خرش در ۲۲۱:۲ 
کان خوشی در :۵۵۷ 
کان خبالات فرح #۲ ۳« 
کان خبال اندیش ۲:۱ ۷۵۳ 
کان خیالت ۲: ۵۹۷ 


0۳0 0 


کان خیالی ۲۶۱۹:۵» 
کاأن درختان از ۳۴۶۹۰۳ 
کان درختان را ۱۵۶۶:۲ 
کان در و دیوار ۱:۵ ۲۷ #۲ 
کان دریشان ۱:۵ ۳۳۰ 
کان دعاشد ۲۶۲۳۰۶ 
کان دلیر آخر ۴۲۲:۴ 
کان دلیل غفلت ۱:۴ ۲۰۷ ۷ 


کان دو برجا ۲:۳ ۱۲۳« 


کان دو جشم ۲۸۰:۲ ۸۲ 
کاأن دو نتشستند ۴: ۸۴۹۱ 
کان دهنده ۲:۴ ۰۴ #۲ 
کان رود ۴: #۱۹۳۷ 

کان ز قهر ۱۲۵۱:۲* 
کان زمان شیر ۳۳۸۱:۱* 
کاأن زمین ادن ۰۱ ۲ 
کان ستیره ۱:۴ ۶۳ 

کان سخنکویان ۵ #۲ 
کان سر کوه ۵: ۱۷۵۹ 
کأن سر مکتوم ۲۴۴۲۲ 
کان سگ دوزخ ۱ ۱۳۵۳« 
کان سلیمان ۴۶:۲ ۷ #۲ 
کان سیاهی ۳۳۸۴:۲ 
کان شکر گاهی ۱۹۷۹:۱* 
کان شهنشه ۱۱۵۹:۶* 
کان شهی که ۳۶۷۷:۴ 
کان طبیان ۳۶۷۳:۶ 

کأن طرف ۸۸۸:۱* 

کأن طمع که ۱۸۵۹:۱* 
کان عحجب زین ۳۵۰۴:۲ 
کان عدد را ۴۶۴۶۵:۱ 

کان عرض ۳۳:۲ ۲ #۲ 
کان علم‌ها ۳۱۵۴:۲» 
کأن عوض‌ها ۱۰۶:۳ ۲" 


کان غدای ۶۷۰۳« 
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کان غله‌ش ۵: ۱۴۸۶ * 

کأن فراق ۳۵۱۴:۲: 

کان فزون امد ز کوشش‌های 
0۵ ۲ #۲ 

کان فزون امد زماه ۱۹۳۳:۶* 

کان فسون ۲۵۸۵:۳ 

کان فلان کس ۴۷۸۸:۳ 

کان فلانی ۷۳۳:۲ 

کان فلک بیمای ۹0۶ 

کان قبول ۴۸۲:۱* 

کان کسا از ۳۰,۳۶ 

کان کشنده ۱: ۷۳۸۹۰ 

کان کلوخ از حسن ۷۶:۵ #۲ 

کان کلوخ از خشت ۴۱۴۴۳ 

کان کند کو ۲۰۴۸:۱* 

کان کنم کو ۱۳۵۷:۱* 

کانکد از زحر ۱۵۱۰:۶ 

کانکه این بت ۷۷۰:۱ 

کان که دزدید ۱۱۱۸:۱ 

کانکه زنده ۱۵۴۹:۶« 

کانکد می‌جستی ۴:۶ ۱۹۳ 

کأن گدایی ۲۷۰۳:۵ 

کأن گروهی ۳۰۰۳:۱ 

کان کلوگیرت ۳: ۳۷۴۶« 

کان کوا ۳۹۹۲۰۳ 

کان لباس ۳۰۶۲:۶ب 

کان لب خشکت ۱:۰۳ 

کآن لْمم ۵ ۱ ۱ * 

کآن مثالی ۵: ۱۴۵۳« 

کان مسلمان ٩۶۵:۱‏ 

کآن معلم ۱2۵۶ 

کان ملاحت ۱۳:۲ ۸۷ 

کان منافق ۷۳۸:۲ 

کأن نباشد ۲۵۶۸:۶» 

کان نبد معروف ۳۶۵۶:۶ 
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کان نشاند ۴۷:۶ ۷۲۶ 

کان نشان و آن ۹/۹۹۲ ۶(" #۹ 
کان نظر بختست ۲۶۲۱:۶» 
کان نظر شیر ین ۴۱۱۹:۵ 
کان نظر نوری ۵2۱۹۷۰:۴ 

کان نفس خواهد ۱۴۵:۲ 
کان نمی‌گنجد ۱:۱ ۲۸۶ 
کان یرد ۲:۴ ۳۸۷« 

کان یکی جان ۱۵:۴ ۷۴ 
کان یکی دریاست ٩۹۶۸:۳‏ 
کان یکی گنجیست ۱۹۱۸:۵*« 
کایدم میوه ۴۱۹۰:۶» 
کایم ایم ۴۳۲۴:۲» 

کاینة جان‌اند ۳۱۵۳:۱* 
کابشر وا ۱: #۱۳۵۲ 

کاپله طرار ۶۶۴۳ 

کابلی جادو ۳۱۹۰:۴ 
کاتب آن ۳۴۱۲:۱ 

کاتب و خط ۲۵۸۴:۲* 
کاحمقان ۲: #۲۰۸۵۲ 
کاختران گریان ۹۳۵:۴* 
کاختاری ۰۶۹:۵ #۲ 

کاد فْقٌَ آن یی ۵۱۷:۲* 
کاد فْ آن یکون ۰۲۸۱۹:۵» 
کاذبی با ۲: ۲۹۹۳ 

کار آن دارد خود ۱۱۹۶:۵ 
کار آن دارد که پیش ۱۲-۲ 
کار آن دارد که حق ۱۰۶۱:۲ 
کار آن شیر ۱۳۲۶:۱* 
کار آن کارست ۸۴۶۰۸۳ 
کار ۱۳ ۱۳۸۳۰۳۵ 

کار آن مسکین ۴۲:۵ ۷۲۲ 
کار ازین ویران ۲۲۹۸۳ 
کار افزایان ۷۴۲۹۸۰۳ 

کار او از ۴۴۸۵:۳ 
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کار او اینست ۲۰۸:۵ 

کار او بی‌رونق ۱۵:۳ #۱۲ 

کار او دارد ۵۸۶:۶ 

کار او زان ۲۷:۴ ۳۶ 

کار ایشان بد ۲۷۷۵:۱ ۷ 

کار ابشان را ۶: ۴۸۸۷« 

کار بخت است آن ۷۳۴:۲ 

کار بخت است این ۷۸۴:۵ #۲ 

کار بی‌استاد ۱۴۰۴:۵ 

کار بی‌چون ۳۱۱:۱ 

کار بی علت ۱۹۲۹:۵ 

کار با کان ۲۶۳:۱ 

کار بروانه ۲:۵ #۴۴ 

کار بنهان ۱۵۰۱:۲ 

کار پیشش ۵: ۲۶۷۳ 

کارت این بوده ۴۰:۵ 

کار ترکان است ۵: ۳۷۷۹ 

کار تقوی ۲۶۴:۶ 

کار تو تبدیل ۷۸۱:۵ 

کار حون بر ۷۶۰:۲ 

کار حق بر ۱۳۲۰۶:۲ * 

کار حق و کارگاهش 
۰.۶ ۷ ۹" ۷ 

کارحق هر لحظه ۶: ۲۵۷ ۲ 

کار: خدمت ۲۵۰۰:۶* 

کار خواجه ۴:۱ #۲۸۰ 

کار خود را ۸۴:۶ ۷*۲ 

کار خود کن روزی ۳۶۰۸:۴ 

کار خود کن. کار ۲۶۲۰۲ ۷« 

کارد آوردند ۲۴۱۴:۵ 

کارد از اشتاب ۲۴۸۰:۳ 

کارد بر حلقش ۸۲:۲ ۷۲ 

کار در بوک ۲۷:۵ #۲۵ 

کار در بی التی ۲۶۹۷:۱* 

کار درویشی ۲۳۵۲:۱ 
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کار دست ۱۱:۵ ۱« 
کاردش ۴۵:۲ ۴ ۲ « 

کار دل ۹۵:۵ ۱۰ * 

کارد می‌زد ۴: ۲۱۲۷« 
کارد و أشته ۳۵۳۳:۵» 
کار دوزخ ۳۶۰۷:۴ 

کار دونان ۲۰:۱ ۷۲ 
کاردها بر من ۲۱۰۵:۴* 
کاردها در چسم ۴: #۲۱۲۶ 
کار دین اولی ۲۰۹۱:۲* 
کار را با بخت #۲۷۲۶۴ 
کار رزاقیم ۹:۶ ۷۱۸۲ 
کارسازانند ۰۱۷۵:۴ #۳ 
کارسازی‌های ۸:۵ ۲۶۷ 
کار سحر اینست ۳: ۴۰۷۲ 
کارش از لطف ۴۳۸۵:۶:ب 
کارشان تا نزع ۷۳۳ ۱ ۷ 
کارشان کفران ۴۲ ۷۲۶ 
کار شاهنشاه من ۴:۴ ۷۰۲۹۶ 
کار شب ۶: ۴۶۷ ۴ 

کار عارف ۱۰۵۲:۲ 

کار فقر ۲:۶ ۱۴۷« 

کار کار ۱۱۳:۵ ۷۳ 
کارک خود ۴۱۸:۲ 
کارکن در ۲: ۷۵۹ 

کارکن دوا! ۱: ۰۲۶۸۲ 
کارکن, موقوف ۶: #۱۴۷۷ 
کار کن هین ۵: ۳۱۸۴ 
کار کوته ۱۸۱:۵* 

کار کوثر ۴۱۶۸:۵ 

کارگاه خشم ۱۱۲:۴ 
کارگاه خویش ۲: #۲۲۳۷ 
کارگاهش نیستی ۶: ۱۴۶۹« 
کارگاه صنم حق ۶۹۰:۲ 
کارگاه و گنج ۴۵۱۶:۳ 


کارگاه هست کن #۱۹۶۰:۵ 

کارگه چون جای‌باش ۷۶۱:۲ 

کارگه چپون جای روشن 
۷۶۰۳۲ 

کارگه وبران ۱۲۲۵:۲ 

کار ما این ست ۱۰۰۵:۴ 

کار ما تسلیم #۲۹۲۷:۲ 

کار مردان روشنی ۳۲۰:۱ 

کار مردانست ۸:۴ ۱۵۶ *: 

کار من بی‌علت ۱۶۲۶:۲ 

کار من در خاک‌ها ۲۸۲۵:۶* 

کار من دستان ۲:۲ ۷۲۲۵ 

کار من سربازژی ۲۹۶۴:۴ 

کار من سهوست ۵: ۷۷۸۱ 

کار می‌کن ۲۰۴۶۰۵ 

کار نا بد ۴ "۱ 

کار نااومید ۲۹۷۰۳ 

کار نتوان کرد ۱۶۷۶۰۱ »۷ 

کاروان بر ۲۷۷۳:۶ 

کاروان بگذشت ۱۹۴:۱ ۲ * 

کاروان دایم ۴۱۹۱:۳ 

کاروان در باز کردن ۲٩۹۱۳:۲‏ 

کاروان را هالک ۵: ۴۸۷ #۷۲ 

کاروان شد دور ٩۱۳۴:۲‏ #۲ 

کاروان گم شده ۱۰۳۵:۶ ۷ 

کاروان‌ها ۲۰۱۴:۳ 

کاروانی دید ۳۸۸:۶ 

کاروانی راه ۲۴۳۰۵:۵ 

کاروانی مرگ ۳۱۳۱:۳ 

کار و بار ۳۴۴۷:۶ 

کار و باری کت ۴۱۱۹:۶ 

کار و باری که ۴۱۲۰:۶ 

کار و حال ۱۷:۱ ۷۲۲ 

کار هادی این بود ۱۴۷۱:۴ 

کارها دیدم ۱:۵ ۵۲ ۸۳ 
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کارها را کر ده‌اند ۱۴۹۲:۲*# 
کارها ز اغاز ۲۱۹۸۰۳ 
کارهای بسته ۳: ۱۸۲۵ * 
کارهایت ابتر ۲۹:۳ ۷۱ 
کار هر نازک‌دلی ۳۷۷۸:۵ 
کار بزدان ۴۸۸۸:۶ 
کاژدهایی گشته‌یی ۴: ۲۸۰۶« 
کاژدهایی مرده‌ای ۱۰۰۵:۳ 
کاشب من بس ۱:۲ ۴۰ #۲ 
کاستخوان او بتر ۴: ۸۲۷۶۴ 
کاستخوان و اجزاء ۱۸۸۰:۶ 
کاسفلی بر ۲۴:۴ ۷۲۶ 
کاسه بر کاسه ۲۸۴۸:۵ 
کاسه بیدا ۳۲۹۹:۵ 

کاسه خاصان ۲۷:۵ ۱ ۲ 
کاسه زن, کوزه ۱۵۹۱:۲ 
کاسه‌ها دان ۳۲۸۵:۵ 
کاشه‌ها مخسوس ۲:۴ ۷۶ #۲ 
کاش از خاکی ۱۸۰۸:۲ 
کاشتران قربان ۲۲۲۸:۱ 
کاش جانت ۲۴۰۲:۱ 
کاش جولاهانه ۲۱:۶ ۷۲۲ 
کاش جون اصحاب ۴۰۳:۱ 
کاش جون طفل ۱۴۱۵:۴ 
کاشف اسرار ۲۰۹۳:۶* 
کاشف السدیم ۱۰۱۴:۴ 
کاشف این مکر ۲۵۷۱:۶» 
کاش کأن هم ۳۱۰۶ 
کاشکی آن ۳۱۳۵:۱ 
کاشکی او ۱۴۱۴:۴ 
کاشکی بحرم ۳: ۳۸۸۷ 
کاشکی کر بودیی ۲: #۲۶۹۶ 
کاشکی گفتی ۹:۵ ۷۶« 
کاشعی مادر ۲۲۶۱:۵ 
کاشکی من ۴۰۴:۲ 
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کاشکی هستی ۴۷۲۵:۳ 
کاصل او آمد ۲۴۵۲:۵» 
کاصل نعمتهاست ۴۰۵۰۳ ۲ 
کاصل هر ۳۵۹۷:۴ 
کاعتراض من ۱۶ ۲« 
کاغذ اسیید ۵: ۱۹۶۲ * 
کاغذی جوید ۲:۵ ۱۹۶ 
کاغ کاغ ۷۶۷:۵ 

کاغه بندارد ۲۰:۱ ۷ ۷۲ 
کافتاب از چرخ ۷" 
کافر ار گشتم ۳: ۳۷۹۶ 
کافر از ایمان ۳۲۳۵۵:۵* 
کافران اندر ۲۸۱:۱ 
کافران برعکس ۴: ۴۴۳ #۲ 
کافران جون ۶۴۰:۱ 
کافران خود ۲: ۲۹۲ ۲« 
کافران در کار ۴۳۲ 
کافران دبدند ۱۶۰۶:۲ 
کافران را بیم ۱۳۹۶:۵ 
کافران را درد ۳۲۷۹:۴ 
کافران قانع ۳۵۹۹:۵ 
کافران قلب اند ۸۲۰:۴ 
کافران کارند ۲۹۸۲۰۳ 
کافران گفتند:۵: #۱۳۹۶ 
کافران مهمان ۶۴:۵ 
کافران همجنس ۲۶۷۴:۴ 
کافر بسته ۳۷۴۹:۵ 
کافر پیر ۲۴۴۴:۱ 

کافر جبری ۳۲۱۰:۵ 
کاف رحمت ۸۶۵:۲ 
کافرک را ۱۱۸:۵ 

کافرم دان ۴۳۵:۲ ۲« 
کافرم گر بردمی ۲۳۹:۱« 
کافرم من ٩۷۷:۱‏ 

کافر و فاسق ۲۴۵۲۰۳ 
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کافر و مُلحد ۲۱۸۳۰۳ 
کافر و مومن خدا ۲: ۴۹۷ 
کافر و موم نگفتی ۹۸۵:۲* 
کافری کشته ۲۸۲۵:۵» 
کاف کافی ۳۵۱۶:۴ 

کافکنم در دین ۴۵۷:۱* 
کاف و نون مه ۳,۰۱ 
کافیّم بدهم ۳۵۱۷:۴ 

کافیم بی‌داروت ۰:۴ ۳۵۲ 
کافیم بی‌نان ۳۵۱۸:۴ 

کالبد از جان ۴:۱ ۱۷۶ «ب 
کالبد نامه‌ست ۱۵۶۴:۴ 
کالتماسش ۱۰:۶ #۴۴ 
کالْحلاص ۰۱۶۵۶۰۳« 
کالطّلا ۱۹۱۴۳ 

کالله ال ۲ ۵۷ #۲ 

کاله بر سود ۶: #۴۲۸۴ 

کاله حکمت ۲: ۲۳۸۱ 

کاله را صد ۸۳۵:۶ 

کاله معیوب بخر یده ۵: ۱۵۰۷ 
کاله موب قلب ۴۲۸۴:۶ 
کاله‌های خویش ۱۰۸:۲ ۷۴ 
کاله یی که ۱۲۶۶:۶ 

کام از ذوق ۷۱۸:۳ 

کام بنماً و کن ۴۴۵۳:۶ 
کامتحان را ۶۲۵:۵ 

کامتحان کردیم :۱۲۳۸ 
کام خود ۲: ۳۲ ۷۴۳ 

کام دشمن ۱۶۵۲:۳» 
ِِ ۳۵ٍِآِ« 

کامرش امد ۵۷۶۰۴ ۷۲ 
کامشان پر زخم ۳۶۳۷۴۶ 
کامشب آن ۲:۳ #۸۷ 
کامشب ای خانون ۳۹:۵ ۲۶« 
کام شیرین ۴۱۱۲:۵» 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) 7۸۷ 


کام فرعونی ۲: ۳۵۳« 

کامل العقلی ۲۰۵۲:۱» 

کاملان از ۱۸۰۰:۴ 

کاملی‌گر ۱۶۰۹:۱ 

کان اسیران ۸۴۹:۳ 

کان بلا ۳۲۶۵:۳ 

کان بود ۱٩۳۴:۵‏ ۲ 

کان هاران ۳۴۷:۱ 7*۲۰ 

کان به در باها ۱۷:۱ #۱۰ 

کان به غیر ۱۸۰۰:۲ 

کانبیا را ۲: ۷۸۷ 

کانبیا رنج ۲۱۵۰:۶ 

کانِ تریاق است ۴۵:۶ ۱۳*: 

کان جوان ۴۷۸۰۰۳ 

کان جهان :۸۱۵ ۷*۲ 

کان چنان ورد ۳۹۹۶:۱: 

کانجه بنهان ۷۴۹:۳ 

کانجه جاهل ۲۱۹۷:۳ 

کانچه کاری ۲۳۹۳۳ 

کاندر اتش در فتند ۰۲۸۵۷:۴ 

کاندر اتش شاه ۸۰۰:۱* 

کاندر آن بحرند ۸۹۳۳:۲« 

کاندر آن ترکیب ۲۵:۵ ۱۳ 

کاندر آن خانه ۸۴۷:۲ 

کاندر آن ره صرف ۳۵۴۴:۵ 

کاندر آن شستی ۹۷۵:۵* 

کاندر آن, صر‌صر ۶ ۴۸۱۷ 

کاندر آن ظلمات #۲۳۰۵:۶« 

کاندر آن کار ۴۶۰۸:۳« 

کاندر ایی ۲۰۹:۲ ۲ 

کاندر افتاد ۷۳۹:۱* 

کاندر او آن ۵: ۰۱۲۸۰ 

کاندر او اصل ۱: ۲۶۹۷ 

ک‌اندر او اندر نگنجد بل 
.۰« ".۷ 
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ک‌اندر او اندر نگنجد یک 
۲ ۰ ۴ ۷۲ 
کاندر او صد زندگی ۵: ۷۳۵۴۶« 
کاندر او گشتی ۴۳۹:۲ ۳« 
کاندر ایشان ۴:۱ ۴۲ ۷۲ 
کاندر ایمان ۸۰۸:۱ 
کاندرو ذاکر ۹۸۵:۳ ۲ 
کاندرو شور ۲: ۱۳۸۶« 
کاندرو صبح ۲ ۵۳ #۰۳ 
کاندرون پشک ۴ ۲ 
کاندرون بوست ۲۰:۱ ۳۵« 
کاندرون دام ۱۴۱۴:۵ 
کاندرونش بر #۲۳۵:۵ 
کاندرین ادبار ۱۶۵۴۰۳ 
کاندر ین بیعت #٩ ٩۴:۱‏ 
کاندرینجاگر ۲۰۹۱:۱* 
کاندر بنجا هر که ۹۳۹:۲ ۳ 
کاندرین چشم ۲: ۱۰۴ 
کاندرین خواری ۴۵۰۴۰۳ 
کاندر ین ده ۴:۴ ۱۸۲ 
کاندر بن ره ۴: #۴۶۳۶ 
کاندر ین زندان ۱:۲ ۶۳ 
کاندرین سوراخ ۹۸۰۰۳ ۷۲ 
کاندرین سوزش ۳:۵ ۰۷ ۲ 
کاندرین ضد ۷۶۲۳۲ #۲ 
کاندرین عبت ۱۱۰۶۰:۲ 9 
کاندر ین و برانه ۸۵۸:۵* 
کاندرین یک ۶۰۴:۲ 
کان دعای ۲۲۴۳۰۵ 
کان رسول ۶: ۳۸۸۳ 
کان ز چشم بد ۲:۵ ۵۰* 
کان زمان ۵۳۶۰۶ 
کان سبیل ۳: ۰۷۳۷« 
کان 1 ۴ ۳ 
کان عودی ۱۸۷۲:۲ 


کان عوض‌ها ۲۱۰۶:۳ 
کان غم‌ها ۳:۳ ۱۸۷ 

کان فزود ۰:۴ ۱۵۶ * 

کان فلان حون ۲۴۹۰:۳ 
کان فلان طوطی ۱: ۱۵۵۳ 
کان فن ۲:۴ #۲۵۰ 

کان قندم ۲۴۲۸:۲ 

کان کلاه ۶: ۴۵۵« 

کانکه آن جان ۰۵۲۵:۲ 
کان له بوده‌بی ۷۴ 

کان للّه دادن ۲۶۱۳:۴ 
کان نصحت‌ها ۲۴۵۵:۴ * 
کان نگنجد ۷۱۵۴۰:۵ 

کان همه ۱:۱ ۲۳ ۲ ۷ 

کان بدالله ۲:۵ ۱۲ 

کاوهن ۴ ۳۵" 

کاه باشد کو ۲۱۵:۳ 
کاه‌برگی بیش ٩۰۷:‏ 

کاه برگی می‌نماید ۲۳۰۳:۲ 
کاه خرمن ۱:۱ ۱۷۷ * 

کاه خود ۲: ۲۲ ۲ ۲ : 
کاهدان مر اسب ۲۷:۵ ۲۷* 
کاه در انبار ۲۴ ۸۲ 

کاه را می‌خورد ۵: #۸۳۶ 
کاه. کوهی را عجب ۱۱۸۶:۱ * 
کاهلان امرودبئن ۳۵۶۰:۴ 
کاهلان و سابه ۱۴۵۶۰۳ 
کاهلم جون ۱۴۵۴:۲ 
کاهلم من ۱۴۵۵:۳ 

کاهلی جبر ۱۴۴۱:۶* 
کاهلی را ۴۸۸۷:۶ 

کاهلی» سیری :#۲۸۹۰ 
کاهلی و جهلشان ۲۲۰۸:۴ ۸ 
کاه می کوشد ۳۷:۳ #۳۲۴ 
کاه هستي ۲۱ ۲ ۷ 
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کای اب ۲ ۸۳ #۲۲ 

کای اجی بس ۳۵۶۶ 
کای امیر آن ۱۹۸۶:۵ 

کای امیر از ۵: ۳۵۶۴ 

کای امیر صید ۲۳۵۷:۲ 
کای بخیل ۱۷:۴ ۱۷ * 

کای بداند بش ۰۳۶:۲ #۲ 
کای برادر ۱۶:۲ ۲* 

کای بسوزنده ۳۹۱۵:۱ 
کای پدر اخر ۳۱۱۷:۲ 
کای بسر ۱۸۵:۴ #۲ 
کای‌تری ۴۴۲۴۲ 

کای تو منبر ۱۲۹:۶* 

کای حلیمه ۶:۴ ۰*٩۲‏ 

کای خبیر ۴: #۹۸۶« 

کای خداافغان ۴۰۳۰۳ 
کای خداایمان ۳۲۸۳:۳ #۲ 
کای خدا این بنده ۲۳۷۳:۳ 
کای خدا انها ۸۹۸:۲ ۲ 
کای خدا پیش ۳۳ ۷ "۲ 
کای خداتان ۳۶۲۷:۶ 
کای خدا تو منفقان ۳۸۱:۲ 
کای خدا تو وازهانم ۴: ۸۳۸۶ 
کای خدا خصم ۲۴۶۹:۳ 
کای خدا رسوا ۳: ۷۵۴ 
کای خدا زین ۳۱۶۷:۵ 
کای خدا گر ۳۳۸۶:۶ 

کای خداوند کریم ۲۰۳:۶ 
کای خداوند و ۱۸۳۵:۶ * 
کای خدابا ۲۳۳۴:۱ 

کای خدای عالم ۳۹۸:۴ ۲ب 
کای خروس ژاژخا ۲۸:۲ ۲ ۲ 
کای خروس عشوه ۳۳۱۶۳ 
کای خسان ۳: ۱۷۷ 

کای دریغا آن من ۲۵۶۰:۴ 
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کای دریغا صد هزارم ۹:۵ ۷۴۳۲ 
کای دریغ این ۱۶:۵ ۱۷ 
کای دو عالم ۲۱۳۵:۴* 
کای رَخت تابان ۳۵۱:۶ 
کای رسول ۱:۲ ۲۸۳ 

کای رقیب ۲۸۸۷:۶» 
کای رها کرده ۷۱۱۲:۶ 
کای رهاننده ۳۲۸۹:۲ 
کای ز بحر ۱۷۲۹:۴ 

کای ز بیم ۲۸۳۹:۵*» 

کای ز ما غافل ۳۸۹۹:۵» 
کای زنان با ٩۳۹۳‏ 

کای سجودم ۲:۲ ۱۸۰ 
کای سخن‌گوی ۴: ۳۷۳۱ 
کای سرشیخان ۱:۲ ۴۳۲ * 
کای بسادت ۲ ۱« 
کای سلیمان ۴۶۲۵:۳ 
کای شر یف ۲۱۹۰:۲ 

کای شه مسحور ۴« "۷۳ 
کای شهید ۲:۵ ۱۷« 

کای طلوع ۲ ۲ 
کای عجب بیش ۷۵۵:۵ 
کای عجب چونم ۱۸۹۲:۴ 
کای عجب لطف ۲۸۵۸:۱ 
کای عجب نهی ۱۳۵۰:۱ 
کای عدو زوتر ۷۱۵۷۶۰۳ 
کای عدوی دزد ۲۷:۴ ۷۱۰ 
کای عوانان ٩۹۵۸:۳‏ 

کای غلام بسته‌دست ۳۰۳۰:۵ 
کای غلام خاص ۵: ۱۶۵۳ 
کای فرح ِِاىآٍ ۷ 

کای فرشته ۲۲:۵ ۱۶ 

کای قبادی ۴۰۸۹:۵* 
کای کریمی ۶: ۲۳۰۷ 

کای کمینه ۵۸:۱ 
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کای کنيزکی آمدم ۸:۵ ۷*۱۳ 
کای کنیز کی جند ۴۸:۵ ۷۱۲ 
کای گزیده ۱:۴ ۲۹۲" 
کای لطف استاد ۱۸۷:۱ 
کای مُجیب ۴۳۱۳۱۹۶ 
کای محب ۳۲۵۳:۱ 

کای محمّد ۸۹۹:۶* 

کای مدمغ ۳۳۵۳" آ‌ »* 
کای مریدان ۴۲:۱ ۶ 
کای مسلمانان ۲۹۱۶:۲ 
کای مُعَدّم ۳۵۱۸:۵» 
کای ملائک ۱۸۴۵:۵ 
کایمنی ۱۱۸۶:۶* 

کای موذن . "۷ 
کای مهان! ۱۸۵:۵* 

کای نبی ۴۴۰۰۳ ۲* 

کاین 5*ه کورند ۲( ۱۳ #۷ 
کای نوابخش ۷۰:۴ ۷۴ 
کاین همه فقر ۲۳۵۲:۱ 
کبر را و نفس ۹:۴ ۷۲۳ 
کبر ز آن جوید ۱۹۴۷:۵ 
کبر زشت و از ۲۳۱۸:۱ 
کبر و دعوی #۹۶ *"*»* 
کبر و کفر آن ۳۲۴۱:۱ 
کیک جنگی ۴: ۸۵۷ 

کت بشارت‌ها ۱۷۹:۱ #۲ 
کت زنان ۷:۲ ۷۵۲ 

کت کند ۶: ۳۸۸۶ 

کت همی دادند ۹۸:۴ ۱۳ ۷ 
کرت آعداد .ٍِِى_ِ«صآ"* 
کحل دیده ۳۳۷۲:۴ 

کخ کخی ۳۰۱۷:۳ 
کدخدای ۲« 

کدیه ۰۱۰۳۵۰۳ 

کذب جون خس ۲۵۷۷:۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۸۰۹ 


وا بلح 4۲۱۹۶۰۶ 
کر اصلی ۱۶۲۶۶۱ 

کر امّل را ۲۶۲۸:۳ 

کر بخندد ۱۲۷۵:۵ 

کر برون ۳۳۷۵:۱ 

کر به پندار ۸۳۴۱۱:۱ 
کرد آخر ۶ #۲۰۷۰ 
کرد اگه ۳۸۴۶:۱ 


کرد ان پس ۴۵:۵ ۷٩‏ 
کرد آن حمّال ۴۴۹۲:۶ 
کرد آن رنجور #۰۱ 
کرد از تنگی ۲۰۹۹:۱* 
کرد از عقلی ۲۰:۱ ۷۲۳۲ 
کرد استغنا ۵: ۲ ۲ ۶ #۲ 
کرد استکبار ۴:۶ ۴۸۴« 
کرد اشارت با ۳۹۹:۲ 
کرد اشارت دلق ۲۵۲۸:۴ 
کرد اشارت شه ۴۰۸۵:۵ 
کرد اشارت عایشه ۶۸۷:۶ 
کرد اشارت کش ۳۹۱۵:۶ 
کرد الحاحش ۲۷۸:۵ 
کرد امین مَخزن ۳۴۹۸:۲» 
کرد اندر جنگ ۳۳۹۶:۵» 
کر د او اندر ۲۵:۱ ۷ ۷۲ 
کرد او این ۲:۶ ۱۷۰ * 
کرد هرا اروت ۳۳۰۶" 
کرد او را از چنین ۲۵:۲ ۳* 
کرد او را هم ۴۶۳۷:۶ 
کرد او معمار :#۲۲۰۲ 
کرد ایثار ۴۰۴۱:۵ 

کرد با او ۴۰۱۸:۵ 

کرد با خر ۲:۲ ۳۴ #۷۲ 

کرد با خواجه ۲۴۸۲:۳» 
کرد بازرگان ۱۶۴۹:۱ 

کرد با کرکس ۶: ۸۴۱۲۶ 


۱) 0 0 
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کرد با وی ۳۶۱:۱ 

کرد با بد ۱۵۴۲۰۴ « 

کرد بر اندرز ۱۹:۲ ۲۲ 

کرد بر تو ۵: ۱۵۶۳ * 

کرد برگشت ۲۶۰۸:۲ 

کرد بر مختار ۸۷:۳ ۲۲ 
کرد بیجاره ۶۵۸:۲ 

کرد بیدارش ۲۸۰:۲ #۲ 
کرد یزان ۱۱۶۰:۲*# 

کرد ننهان. بیش ۱۳۵۱:۵* 
کرد ینهان نعره ۰۷:۶ ۷۲ 
کرد بیدا ۱۱۷:۱ #۲ 

کرد بیری ۲:۳ #۲۱۶ 

کرد تا گوبند ۴۴:۶ ۷۴۳ 
کرد تعظیم ۲۳۵۸:۲* 

کرد تهدید ۲۱:۳ ۱۷ * 

کرد جان ۱۴۵:۳ ۷*۲ 

کرد جندان مشعله ۱۷:۲ ۷۲۳ 
کرد چویانیش ۳۲۸۸:۶» 
کرد حق بهر ۷۹:۲ ۰۲* 
گرد خاموش ۵ ۱۳۵۰ 
کرد خدمت ۱۴۲۷:۱ 

کرد خشم ۲۳:۵ ۳۰* 

کرد خود ۵۰۶:۱ 9*۲ 

کرد در انگشت ۳۶۲۲:۱ 
کرد در باقی ۶: ۱۷۰۶ * 
کرد در دعوت ۲:۱ ۷۳۶ 
کرد در گردن ۷۶۸:۲* 
کرد در کوساله ۴: ۷۳۳۲۳ 
تس 3 دستِ فضل اویسم 


۰:۵ ۱۶۶ ۴ ۷ 
کرد دست فضل یردان 
۲ ۳ #۳ 


کرد دعوی ۵: ۸۹۸۲« 
کرد دلداری ۳ ۸۷۶۹ 


کرد رخ را ۱۱۶۱:۶* 
کرد زاری‌ها ۳۸۱۹:۶ 
کرد زاهد ۱۶۷۵:۲ * 

کرد سجده ۴:۲ #۲۶۰ 
کرد سيماي ۹۳۳۰۲" 
کردشان انجا ۲۸۵۳۳ 
کردشان پیش ۲۹۱:۶ ۸۳ 
کردشان خاص ما 
کردشان مرجوم ۱۳۶۹:۵* 
کرد شاهم ۱۶۵:۵ ۴* 
کرد شه شمشیر ۴:۴ ۲۹۳ 
کرد شیخ اسلام ۳۴۷۸:۵ 
کرد عالم را ۰:۵ ۷۱۲۲ 
کرد عزم ۳۶۵۸:۲ 

کرد عمران ٩۱۴:۳‏ 

کرد عیسی ۵۲:۱ ۷۶ 

کرد فضل ۴۶۷۲:۳ 

کرد فعل ۱۴۸۸:۱» 

کرد قسمت ۲۴۱۱:۶» 
کرد کدبت ۶: ۴۲۴۱ 
کردگار آن ۴ ۱ "#۲ 
کرد گردان ۱۴:۲ ۲۳* 
کرد گفتش:۲: ۶۷۲» 

کرد ما را پیش ۵: ۸۳۵۵۵ 
کرد ما را دست ۹۰۹:۲* 
کرد ما را عاشقان ۴۳۰۰:۳* 
کرد مارا مست ۰۴۳۰:۱ #۲ 
کرد ما را هست‌دان ۱۴۸۰:۱* 
کردم از خانه ۰۴۳۳۹:۶* 
کرد ما و کرد حق ۱۳۸۰:۱ 
کردم ایشان را ۰:۳ #۲۰۵۶ 
کردم اینجا ۸۵۱:۶ ۲ 
کردمت بیدار, ۲۷۶۵:۲* 
کرد مجنون ۴: ۲۶۸۶ 

کرد مردان را ۴: ۱۹۰ ۷۳ 


0۳0 0 


کرد مردم ۲:۲ ۷۶۶ 

کرد مردی ۳۹۰۷:۵ 

کرد مستَعمّل ۴۲۶:۲ ۷۳ 

کردمش آزاد ۱۰۷۶:۶* 

کرد مظلومت ۴۴۸:۳ ۷۲ 

کرد معروفش ۴:۳ ۱۷۰ * 

کرد مومن را ۲:۲ ۲۸۹ 

کرد مهمان ۵: ۳۶۷۳ 

کردمی از ۸٩:۴‏ 

کردمی با ۲۰۹۴:۱* 

کردمی بر راز ۴۶۹۵:۶: 

کردمی من ۴: ۱۲۸۲ 

کرد نادیده ۱۳۴۸:۵ 

کرد نام ۳۵۵:۵ 

کردن اندر ۱۴:۲ ۲۷* 

کرد نقاشی ۲۵۳۷:۲ 

کرد نیکو ۲۰۰۱:۲ 

کرد وصف ۲:۱ ٩۵‏ 

کرد ویسران, تا کند قصر 
۲ ۵ ۵ #۲ 

کرد ویران تا کند معمورتر 
۱72۳۳ 

کرد ویران خانه ۳۰۷:۱ 

کرد ویران عالمی را ۱۹۴۶:۴* 

کرده آهنگر ۵۴۲:۳ 

کرده اسباپ ۷۴ ۲« 

کرده‌ام آنها ۲۲۵۷:۵ 

کرده‌ام بخت ۲۹۴۰:۱ 

کرده‌ام من نذرها ۶: ۰۳۵۵۲ 

کر ده‌اند از دانه ۱۲:۵ ۱۴« 

کر ده‌اند اندر ۴۰:۵ 

کرده او از مکر ۴۴۵:۱* 

کرده او را ايمن ۴۸۱۱:۶* 

کرده او را ناعش ۶ « ۳(" 

کرده او کرده توست ۴۰۷:۴ 


۱) 0 0 
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کرده او کرد شاهست ۲۹۸۱:۴ 
کرده‌ای تأویل ۱۰۸۰:۱ 
کرده‌ای در چشم ۲ #۶« 
کرده‌ايم آنها ۲۰۹۰:۵ 

کرده با حشمت ۴۳۸:۲ 
کرده باشد افتاب ۳۶۷۳:۳« 
کرده باشد با دغایی ۱۴۱۳:۶* 
کرده باشد بسته ۴۷۵:۳ #۱ 
کرده باشی ۲۴۹۹:۲* 

کرده بد بر عاد ۲۲۳۳۶:۱* 
کرده بد صلح ۳۳۷:۱ ۳ 
کرده بدظن ۵: ۱۹۴ 

کرده بدنام ۱۹۳:۵ * 

کرده بود اندر بغل ۵: ۴۰۵۷ * 
کرده بود اندر همه ۲۸۱۹:۱» 
کرده ترک صید ۸۱۰۵۴:۴ 
کرده تمساحی ۴۰۸۲:۶ 
کرده حالیش ۲:۴ ۱۵۳« 
کرده چشم ۲:۳ ۲۲ ۷۲ 

کرده حاتم را ۲۴۴:۱ ۷۲ 
کرده حق ناموس ۳۲۴۰:۱ 
کرده خون ۶۷:۱ #۷۶ 

کرده وق ۴۳۲:۵ 

کرده شاهان ۱۹۴:۴ ۷۳۲ 
کرده فعل ۶: ۳۷۶۳ 

کرده قصد ۵: ۲۰۲ ۱ ۷« 

کرده کرباسی ۴۷۲۰:۶* 
کرده مغرب ۴: 9۶۰۶ 

کرده منزل ۲۳۸۱:۶ 

کرده موشانه ۲۹:۵ ۷ 

کرده بوسف ۴۰۶۹:۴۶ 
کرده‌یی تا زسته‌ايم ۹۵۱:۴* 
کرده‌یی تو جارقی ۲:۵ ۲۵ ۷۳ 
کرده‌یی روپوش ۳۱۶۲:۳ 
کرده‌بی مبدل ۳۴۲۲۰۲ 
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کردی انجه ۳۲۹۶:۶* 
کردی ای خاتون ۵: ۱۴۰۳ * 
کردی ای نس ۴۷۸۸:۶ 
کرد بزدان ۴۷۵:۳ ۷۲ 

کرد یک داماد ۲۶۵:۶ 
کردیم شاهانه ۲: #۲۳۸۰ 
که را سامع ۲۰۴ ۲" 

کرسی از یک سو ۱۳۸۸:۵* 
کر شد این گوشم ۳۵۴۱:۱ 
کر قیاسی ۷۱ ۲ ۳ 
کرکسان مست ۴۲۰۸:۵ 
کرکست من باشم ۴۱۲۸:۶* 
کرکند خود را ۶۱۸:۲* 

کرم از خورشید ۳۲۹۴:۶* 
کرّم باشد ۵ ۵٩۳‏ ۷۳ 

کرم در بیخ ۱۳۶ 

کرم را خورشید ۷۲۳۹۳:۶ 
کرم سرگین از ۱۸۸۱:۶* 
کرم سرگین در ۳۰۴:۵ 

کرم کاندر ۲:۲ ۲۳۲ 

کرم. کرمی ۲۵۳۹:۴ 

کرمک ست آن ۱-۵۳ 
کرم کوزاده ۲۹۷:۴ 

کرمکی راکرده‌یی ۴: ۷۲۳۵۶ 
کرمکی کاندر ۲۸۳۶:۴ 
کرمکی و از ۱۸۵۵:۵ 

کرمها رویید ۶: ۷۳۰۸۳ 

کر و فر اختیار ۱۸۵۲:۵* 
کر و فر دارد ۴۳۴۲۰:۳» 
که ملحمه ۶ "۲ 

کر و فر و آب ۷۳۹۲ 

کر همی گوید ۲۶۱۶:۳ 

که ناقه به سوي ۲۳۵۵۳۱« 
کر ناقه جه باشد ۲:۱ ۲۵۳ 
که و مادر ۴۲۹۲:۲» 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر دو مصراع) ۶-۹۱ 


کز اگر گفتن ۷۳۷:۲ 

کز الهست ۴۸۷:۲ ۲« 

کز امانت ۳۱۵۵:۵» 

کز امید ۰۳۵۲۰:۶* 

کز بت ۳۶۹:۲ 

کز بخاری ۲ ۳« 

کز بد اصلی ۴۱۲:۴ ۳۲« 

کز برای اوست ۴:۲ ۲۶ 
کز برای تو ۱۳۴۳:۵ 

کز براي حرمتِ ۰:۵ ۱۵۶* 
کز برای عر ۲۸۲۷:۲ 

کز برای غزو ۴۹۵:۳ ۷۲ 
کز برای من بوشان ۳۵۴۸:۱ 
کز برای من بدش ۵۲۸:۴ 
کز برای من بگفت ۰۹:۲ ۱۰» 
کز برون فرمان ۱۶۴۶۰۵ 
کز بر یدن, تیغ ۹۲:۱ ۳» 

کز پریده گشتن ۳: ۱۷۶ ۴« 
کز بصیرت باشد ۹۸:۲ #۲۳ 
کز بن هر مو ۱.۴( "۱"»* 

کز بهاری ۳: ۷۵۰« 

کز بهشتت آورد ۰۱۴۳۰ (* "؟* 
کز بهشتِ وصل ۶: ۰۲۸۰۲ 
کز بدر ۷۱:۲ #۲ 

کز پس آن ۱ ۱ #۲ 

کز پس این ۶۹۵:۱ 

کز پس پانصد ۸۴۹:۲* 

کز پسش باید ۱۲۳۰:۳* 
کز پس صد ۳۷۳:۶ ۲ 

کز پس مردن ۶: #۳۸۳۷ 
کز پی‌اش کر؛ ۳: ۱۴۲۵۳ 
کز بی تعظیمشان ۴۹۶۰۲ ۲« 
کز پی دانه ۶۴۸:۵» 

کز بی ذوق ۳۷۵۵:۶» 

کز پي سنگ ۴۰۸۶:۵» 


۱ 0 0 
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کز بی مرضات ۲۵۷۴۰۳ 
کز بی هر جیز ۱۹۲۸:۶* 
کز بی هر فعل ۴۶۷:۴ ۲ب 
کز تردد ۱۹۶۹:۴» 

کز تشاور ۲۶۱۲:۶* 

کز تفکر ۴۹:۶ ۳۷ 

کز تکر #۱۹۷۹:۲* 

کز تتاقض‌های ۵۶۰:۶ 

کز تو خواهد ۲:۵ ۸۶* 

کز تو در اوّل قدح ۰۱۲۲۵:۱» 
کز تو دزدیدم ۷۶:۲ ۲۲« 
کز تو مجنون شد ۴۰۷:۱* 
۳ ۱ 7۲ 
کز جماد او ۸۹۹:۴» 

کز جمال دوست ۶: ۰۹۶ ۷*۳ 
کز جنوداً ۱:۳ ۰۳۸۷ 

کز جواب #٩ ٩۲:۱‏ 
کز جوار ۱۴۴۷۳ 

کز جهان زنده ۳ ۴۶۲۳ 

کز جهان و ۵: ۱۹۳۴ ۲« 

کز جهودان ۴: #۸٩۹۲‏ 

کز جنان رویی ۲۶۳۹:۲ 
کز حنین شهری ۵: ۷/۵۳ 
کز جنین نعمت ۲:۳ ۲۶۷« 
کز جه این ۶۵:۵ ۲۲« 

کز جه سو ۴۳۹۲:۶* 

کز چه می آبد ٍ|ِِ(آٍ ! »* 
کز حجاب ۱۴۵۴:۵ 

کز حند الوده ۲:۱ ۷۴۳ 
کز حسد وز ۵۱۱:۵ 

کز حسد؛ توسف ۲: #۱۴۰۶ 
کز حسودی بر ۱۱۲۶:۲* 
کز حضورستش ۳۶۸۲:۴» 
کز حکایت ۱۱۴۷:۳ *# 

کز خسان ۹۹۵:۶* 


کز خلاف ۲۷۷:۴ 

کز خودش ۶: #۶٩۳۲‏ 

کز خیالاتی ۱۰۰۰۳ ۷*۴ 

کز خیال خود ۱۱۰:۲* 

کز خیالی ۳: ۱۵۲۰ * 

کز درخت احمدی ۱۲۲۶:۵* 
کز درخت قدرت ۱۸۶۹:۴» 
کز درونش خواجه ۴: ۸۹۷ 
کز درون, قند ۳۷۵۶:۲» 
کز دل او ۰:۴ ۷۸۷ 

کز دم احمق ۲۶۰۰۲ * 

کز دم داود ۳: ۲۵۴۶ ۷ 

کز دمم پر ۴: ۷۲۳۶۴ 

کز دو ديده کور ۱۱۶:۲ ۲« 
کز دو عالم ۲۶۸۵:۴» 

کز دهان او ۲۰:۱ ۰۷ 

کز دهانش آمدستند 0۵ ۱۲ ۲ ۴ 
کر دهانش باز ۲: #۰۱۸۸۲ 
کز د کاوت ۲۳۲۵۵:۴* 

کز ذنب ٩۳۱:۶‏ 

کز رحیمت ۵: ۷۰۲۰۴ 

کز رفاق ۲ ۲ « آ"آ* 

کز رمه پیلان ۲۷۳۹۰۳ 

کز مه شیشک ۶: #0۵۰۰ 

کز ره, آن ۰۱۲۶۳:۱» 

کز ره گوشم ۲:۱ ۱۰۹ » 

کز زلیخای ۵: ۳۸۷۴ 

کز زيارت‌هاي ۰۵:۲ ۲۶« 
کز ستم‌ها ۱۹۲۰:۱* 

کز ستیزه ۷۲۲۶۰۴ 

کز سجودش ۶۰۵:۲ #۲ 

کز سَخاوت ۲:2 ۱۲ ۷*۲ 

کز سفر باز ۱۸۶۰۵ ۳« 

کز سفر‌ها ۳۴:۳ ۵۲ 

کز سماعش ۱۷:۱ «#۱٩‏ 


0۳0 0 


کز سمرقندي ۱ « 

کز سوی ما ۲۰:۴ ۳ 

کز سیاست ۵ ۴ #۲ 

کز شتاب ۲:۳ ۲۵۷ ۷ 

کز شراب ۱۱ ۲ ۷ 

کز شعاع ۴۲۳۱:۳ 

کز شقاوت ۲۱۳۲:۳ 

کز شکار ماه 

کز شکستن ۴۲:۴ ۷۲ 

کز شکسته ۱۱۵۲:۱ 

کز شمار و حد ۱۰:۴ #۲۷ 

کز شما شاهست ۱۱۶۶:۳* 

کز شما من کی ۴: ۷۵۷۳ 

کز شماها کیست ۴۶۸:۱ ۷۲ 

کز شهنشاهان ۱۰۳۷:۴* 

کز شهنشه دیدن :#۸۵۵ 

کر صدا ۴٩:۲‏ ۱۳۲« 

کز صفات قهر ۱۵۱:۶ #۳« 

کر صفاشان ۱۰:۲ #۲۷ 

کز ضحر خود ۳:۵ ۳۵۳ 

کز ضرورت دم ۲۳۵۸:۲ 

کز ضرورت هست مرداری 
حلال ۶: ۴۶۷۲ 

کر ضرورت هست مرداری 
مباح رازه 

کز ضمیر #۲۳۲۲۲ 

کز طرّب ۱: ۸۷۹۹ 

کز طمع عیبش ۲۳۵۰:۱ 

کز عدم بیرون ۲۱۳:۵ ۳« 

کز عدم ترسند ۲:۶ ۷۸۲ 

کز عدو خوبان ۱۳۰۵:۲* 

کز عصا گوش ۴: ۲۸۰۳ 

کر عمل زاییده‌اند ۳۸۹۸:۵ 

کز عوان او ۶۲:۴* 

کز عوانی ۴۳۲۸:۱ ۲« 


۱) 0 0 
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کز غریبی :۱۵۸ ۰۴* 

کز غرای ۱۳۸۴۰۶ 

کز غلیظی ۵: ۷۲۶۵۹« 

کز غمش ۱:۴ ۷۴ 

کز غم فرعش ۱۸۶۸:۴* 
کز فراست ۲ (ثٍث«آٍ« آ"«" 

کز فراق ۸۲۹۳۲۰۳ 

کز فضولی ۶۱۶:۵ 

کز فلک راه ۱۰۰۳:۱ 

کز فلک می‌گردد ۶: ۱۷۳۳ « 
کز فواتش ۲۴۶:۵ ۳« 

کز قیاس ۳۷۸:۴ 

کز کجا آمد ۱۹۷۳:۲* 

کز کجا آوردمت ۴ ۸۹۰ 
کز کجا اومیدوارم ۴۳۳۸:۶ 
کز کدامین زکن ۲: ۷۲۰۴۶ 
کز کدامین شهر ۳۸۹:۶» 
کز کدامین مَکُمَنی ۰۲۸۱۵:۵» 
کز کرّشم ۱۷۹۶:۱ 

کز کرم ۶۴ ۲« 

کز کف ۳۱:۵ ۷۲۳ 

کز کمان ۱۳۸۵:۱* 

کز کمی ۱۳۰۷:۲ 

کز گزاف و ۱۱۵۷:۵* 

کز کزافه ۰۳۷:۴ ۷۲ 

کر هیبش ۸:۵ ۳۲۳۲« 

کر محبت ۵: ۳۶۹۱ 

کز مری آن ۱ #۱۳۶ 

کز مراح ۳: ۰۳۳« 

کز مصیبت ۲۰۶۲:۱* 

کز ملاقات *۱٩۹۱:۶‏ 

کز من او عفل ۴ ۱۸۰ ص۷۱ 
کز میان جان ۹۸:۴ #۷ 

کز مّی لین ۰۴۲۱۵:۶» 
کز نسیم‌اش ۱۹۶۷:۱» 


۱19210 


کز نسیمش ۵: ۸۵۶ ۲* 
کز نسیم نیستی ۳۱:۶ #۲ 
کز نظر انداز ۶۱۷:۴» 
کز نفور ۲۴۲۹:۲» 

کز نفیسی :۲۷۷ ۲* 

کز نکوبی ۱۴۰:۴ ۳« 
کز هیبش ۲:۲ ۷۸٩‏ 

کز نیستان ۲:۱ 

کز وسایط *۷٩۳:۵‏ 

کز وظیقه ۲:۱ ۷٩۰‏ 

مه اف ۱ 
کز همه نومید ۲۱۷۳:۳ 
کز همه باران ۴:۱ ۴ ۶ 
کز پزید :۷۷۸۰ 

کز یمین است ۱۲۹۷:۶ 
کژدم از گندم ۲۷۴۱:۲ 
کزدم غم ۱۲۵:۳* 

کز رود ۳۲۸:۲» 

کو روم با ۴: ۱۹۷۳" 
کز روم, چون ۱۹۰۵:۴* 
کژرو و شبکور ۱۴۳۱:۴ 
که روی. جف ۳۱۳۳:۵ 
کذدروی را ۴۲:۶ ۳۴۲« 
کروی کردم. ۴ ۳ #۳« 
کژ شده بالان ۲۲۵:۲* 
کر شود بالان ۳۳۸۲:۴ 
کد منه ای ٩۳۵:۶‏ 

کر ندانم ۸۷۹:۲ 

که نگر باشد ۳۳۹۸:۲» 
کد نماند فکرت ۴: ۵۶۳ ۲* 
که نماید ۲: ۲۶۲۶« 
کزژنمایی ۱۲۸۱:۲» 

کر نهم تا ۲۴۱۰:۳ 

کز همی دیدم ۳۵۵۶:۴» 
کژ همی گردم به هر ۳۵۸۵:۵* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) و۸ 


کژهمی گردم چنان ۳۵۸۴:۵:« 

کسب بابد کرد ۳۴:۲ ۷۷۳ 

کسب جز نامی ٩۹۵۵:‏ 

کس بدین حجت ۲۰۷۵:۵ 

کسب دین عشق ۲۶۰۱:۲ 

کسب را همجون ۲۳۹۲:۲ 

کسب شکرش ۲۴۲۶:۵ 

کسب فانی ۲۶۰۲:۲ 

کسب کردن ۷۳۵:۲ 

کس بگوبد؟! ۵: ۷۲۹۷۲ 

کسب مردم ۵ ۳« 

کس بنفروشد ۲۲۰:۶ ۷۰۳ 

کسب و دکان ۴۳۴۲:۶« 

کس به زیر ۱۵۴:۱ 

کس تو را دشمن ۸۵:۲ ۷* 

کس جنان ۱۳۹۷:۴ * 

کس چه داند بخششی 
۳ ۶ 

کس چه داند مسر تو را 
۲« 

کس جه می‌داند ۲۳۰۳۰۵ 

کس درینجا ۸۵۰:۶ 

کس ز کوه ۱۱۴۱:۵ 

کس زند ۴۸:۴ ۷۲۲ 

کس سوی لقمان ۱۰:۲ ۱۵« 

کس کسی را ۷۶۳۶« 

کس نبردی ۱۳۵۱:۳* 

کس نبودش ۲:۵ ۳۳۲ 

کس نتاند ۱۳۰۰:۳ 

کس نتانست ۲۵۲۰:۱ 

کس نخواند ۵: ۳۲۸۴ 

کس ندارد پاي هو 

کس ندارد گوش در ۱۴۵:۱ 

کس نداند از ۲۳۵۰:۲ 

کس نداند برد ۲۹۰۱:۳« 
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کس نداند جر ۶۳۶۰۳ #۲ 

کس نداند جونش ۲: ۴۶۲ ۲ 

کس نداند روسیی ۲۶۶۱:۵ 

کس نداند سر ان #۱۴۹۹:۲ 

کس نداند قیمت ۱۹۰:۱ ۷۲ 

کس نداند مکر ۴۷۷:۶ 

کس ندانستی ۸۵:۲ ۷۲ 

کس ندیده‌ست ۴۸:۴ #۱۳ 

کس نبازد ۳۰۰۰:۴ 

کس نشان ٩۳۲:۴‏ #۹ 

کس نشاید ۱۶۹۲:۲ ۷ 

کس نگرید ۱۴:۵ ۷۱۷ 

کس نگوید ۲۹۷۱:۵ 

کس نمی‌جنبد ۱۳۳:۴ 

کس نمی‌داند ۲۶۸:۴ 

کس نیابد بر دل ایشان ظفر 
۱۵۳۱۷۱ 

کس نیابد بر دل ایشان ظفر 
۳۳۹۶۰ 

کش از ایشان ۱۸۸۵:۱* 

کش باید ۱۱۲۶۰۲ 

کش بر اشتر ۳۱۸۵:۲» 

کش بسوزد ۱۷:۲ ٩‏ ۷۳ 

کش بگوید ۲:۳ #۱۰ 

کتن بود از جیش ۳۹۵« ۳" 

کف ود از حال و فد 

کش بوّد در دل ۱۵۰۸:۳* 

کش بيابم ۱۳۸:۲ * 

کشتنی بی‌لنگر ۴۳۱۱:۳ 

کشت از مرغان ۳ گث۷ 

کشت اوّل ۱۰۵۹:۲ 

کشت ایشان ۳۰۵۸:۲ 

کشت در خود ۷:۵ ۰ ۴« 

کشتزار ۴۰:۳ ۴ ۷۲ 

کشت شّه را ۷۲۷۵۲:۴» 


کشت کامل ۱۶۰:۶ #۴« 
کشت کن فا 
کشتگان ۱ ۴ ۰ #۲۳۲ 

کشت گاوم ۲۳۷۸۳ 
کشتم انرا ۲۳۸۸۲۳ 
کشتم او را ۲: ۷۸۱ 
کشتمش ۰۷۷۹:۲» 

کشت موجودات ۱۲۷۵:۳ * 
کشتن آتش ۱۲۴۷:۲*» 
کشتن این, کار ۱۳۷۴:۱ 
کشتن این مرد ۲۲۲۰۱ 
کشتن این نار ۳۴۸۱۰۳ 
کشت نو کار ید ۱۰۵۸:۲ 
کشتن و مردن ۷۰۷:۱ 
کشتنی اندر غروبی ۳۵۴۵:۵ 
کشتنی به ۴۰۰۶۰۶ 

کشت و باغ ۳۱۳۴۵۴ 
کشته از دوق ۱۵۴۲:۶ 
کشته از ره ۲۳۶۰۲ 

کشته باشی ۴۷۶:۱» 
کشته برحست ۱۴۴۰۰۲ 
کشته بر قتل ۷۱۵۴۳:۶» 
کشته تا یابد ۴۸۵۰:۶» 
کشته شد در ۶: ۴۸۷۰ 
کشته شد ظالم ۳: ۲۵۰۳ 
کته گنته ۶: ۷۱۵۴۱ 
کشته می‌گردند ۸۴۴:۵ ۷۳ 
کشته و خسته ۶: ۳۷۸۰ 
کشته و مجروح ۱ ۷۲ 
کشته و مرده ۳۷۹۹:۳ 
کشته یی خر ۶7:2۷:۳ 
کشته‌بی ذزیت ۲۳۳۴۰۴ 
کشته‌یی و ۲۳۳۳:۴ 
کشتی اش ۶ ۰۶۴ ۴به 
کشتی اندر ۴۱:۴ ۵« 


0۳0 0 


کشتی بی‌دست و با ۱۲:۵ #۲ 
کشتی نوحیم ۱۳۳,۰۰ 
کشتی وسواس ۲۸:۶ ۷۷ 
کشتی هش ۴ ۷۷ 
کشتیی, بی‌بحر ۱۷:۵ ۲ #۳« 
کشتیی سازی ۲۵۰۴:۵ 
کش خضر ۸:۲ #۳۵۲ 
کش زدن ۵۰۰:۲ ۷۳۲ 

کش زیان ۱۸۴۷:۵ ۷ 
کش عقول ۱۶۲۰:۴* 
کش غم :#۳۷۲۷ 

کشف این نه ۲۵۲۶۳ 
کشف شد این ۴۷:۶ #۲۲ 
کشف شد پایان ۳۰۵۸:۵*« 
کشف شد. زو آن ۴۰۰:۶» 
کتف شد. کال ۰۱۸۴۱۰۳ 
کشف کرد آن ۳۷۸۷:۶* 
کشف گردان ۳: ۷۳۲۰۸۶ 
کشف گردد صاحب ۵: ۷۳۳۳ 
کشف گردد که ۰۳۰۵ 
کشذف گشتش ۱۸۵۵:۳* 
کشف می‌کرد ۶: ۷۱۶۶۷ 
کش کشانش. ۳۱۲۲۰۲ 
کش کنّد ۴۰۰۵:۶:« 

کش مسمی ۲۸۶۵:۴* 
کش نبات :#۲۶۹۹ 

کش نداند ۱:۱ ۲۹۶« 
کش نگهدارا ۳۴۴:۵ ۴۰ 
کش نیابی ۲۵:۱ ۱۰ * 
کظم غیظ این ۳۳۷۹:۱ 
کمبه او را :۴۲۷۷ #۷ 

کعبه با حاجی ۲۸:۶ #۴ 
کعبهٌ جبر یل ۱۸۹۶:۶ 
که حاحت ۲۱۳:۳ #۴ 
کعبه درویش ۱۴۷۵:۵ 
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کعبه را که ۱۱۳۸:۴ 

کعبه ناد بده ۳۴۰۶:۱ 
کعبه هر حندی ۲۴۵۵:۲ 
کعبه بی کردند ۲۹۰۳:۲* 
کف احمد ۳۷۹۸:۴ 

کف آیدیک: ودره هو 
کف براورد ۱۰۱۲:۲ 

کف به عس ۱۰۳۱:۵ 

کف به ده ۹:۶ #۷۱۸۰ 

کف بهل ۱۲۷۰:۳ « 

کف بی‌دریا۰:۵ ۱۰۳ * 

کف تو ۱۷۳۰:۴* 
کفچلیزم ۸۴۱۹۸۰۲ 

کف جو دیدی ۶: ۱۴۳۶۰ * 
کفر از روی ۱۳۷۰:۳ 

کفر او ۱۱:۵ ۲۶« 

کفر ایمان شد ۳۳۹:۶» 
کفر ایمان گشت ۲۰۷۵:۶ 
کفر باشد بیش او ۵: ۷۱۸۶۶ 
کفر باشد پیش خوان ۸۶:۱ 
کفر باشد غفلت ۳۶۶۳۴:۶*# 
کفر بی‌ خواهش ۵: ۱۰۰ ۳« 
کش ای ۲ ۲ ۱۷ # 
ی است ۱۷۸۵:۲ 
کفر جهل ست ۱۳۷۱:۳ 
کفر دارد ۷۰۲۸۹:۳ 

کفر را حدست ۳۳۲۰:۲ 
کفرشان آید ۷۱۸۸۲۳ 
کفر شد ۲۱۳۱:۳ 

کفر صرف ۳۳۹۹:۵ 

کفر قشر ۴: ۳۲۸۲ 

کفر کافر را ۴: ۱۶۳۳۲ * 
کفر که کبریت ۴۶۱۰:۶ 
کفر گفتم ۴۱۰:۱ 

کفر گفتی ۲۸۰۸:۳* 
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کفر گیرد ۱۶۱۳:۱* 

کفر مطلق ۵: ۱ ۱ ۷ 

کفر تعمت آمد ۱ ۴۴۲ 
کفر نعمت باشد ۲ "۲ 7*۳ 
3 ۱ ۲ ۷ ۳ 
کفر و ایمان عاشق ۲۴۴۶:۱ 
کفر و ایمان یست ۳۳۲۲:۲ 
کفر و ایمان هر دو ۳۲۸۱:۴ 
کف رود ۱: ۲۶۷۶ 

کفر و فرعونی ۱۵۳۰:۲ 
کفر و فسق ۲۳۰۸:۵ 
کفر‌ها را در کشد ۰۹:۳ ۱۲« 
کفرهای ۲۹۸:۵ ۲ 

کفر هم نسبت ۱۹۹۷:۱ 

کف ز دربا ۱۴۵۵:۶ ۷ 
کف‌زنان ۱۲:۶ ۷۲۳ 

کف سیه کردم ۶: ۷۲۲۹۰ 
کفش, آن پا ۷۱۸۸۷:۶ 
کفشگر هم ۱۴۸۷:۵ 

کفک تصد بقش ۳: ۲۳۵۰ 
کف کد ۲۸۸۳:۱ 

کفک می‌انداخت ۱۱۰۴۰۳ 
کف گندم ۲۱۱۸:۵ 

کفو آن مه 

کفو او | "۷۲ 

کفو باید ۱۹۷:۴ 

کف همی بینی روانه ۱۰۳۰:۵ 
کف همی بینی و ۱۲۷۱:۳» 
کف همی مالید ۳۳۸۷۴۶۴ 
کل آت آت ۷۶۵:۶ 


۶ ‌- 
کل آتٍ بعد ۶ ۲۸۶» 


کل ] > مُشْفْل ۳ #۵۰۳ 
کل اصباح ۳ ۱۶۴۰ 

کل باد از ۴: ۱۴۲ 

کلب را کهدانی ۲۹:۶ ۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۶۹۵ 


کلب لنسد ۶: ۷۱۹۷۷ 

کل بُوّد ۳۳۲ ۲ 

کل آفهامی ۱۸« 

کل تو را ۲۴۱۱:۲» 

کل تویی ۳۵:۵ 

کل خود را ۴۸۹:۵ 

کل را بر وصف ۲۳۶۸:۴» 
کل سر جاوز این شاع 


+۱ ۰ ۱ 

کل سر جاوز تین شاع 
۳ #۴ 

و ال ۲ 2 

کل سم جاوز الائنین شاع 
مخت 


۶ 
۳ وه 


کل شی ء ء هالک " وجهه 


و و 

کل شیم مالک لا هه 
۳ص ٍآٍآ »* 

کل شیم مالک لا هه 
۳ ۲ ۷ 

کل شیم هالک * نلود ۱: ۲۰۵۲ 

کل شی قاله :۱۳۹ 


کل شی ما خلالله ۳۹۲۳:۱ 

کل شی هالک جر وجه او 
۱۳-۱ 

کل عالم را ۲۸۶۰:۱ 

کل عالم صورتِ ۳۲۵۹:۴ 

کلی دل ۲۷۷۸۲« 

لک راع بداند ۴۳۹۵:۶ 


کل کشاد ۳۵ 
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کل لیل ۲۴۰۱:۶ 

لا نال ۳۷۳:۳» 

کلما هم ۳۵۳:۶ 

کلمینی بامیرا کلمی 
۱۷۲۰۱« 

کی باخمیرا می‌زدی 
۰۱ ۴ #۲ 

کله‌اش بر کند ۴۶۰:۲ 

کله خر ۲۵۸۴:۵ 

کله له را می‌کوفت ۱۲۴:۵» 

کل و الف ۱۲۱۴۰۶ 

کل بوم فیالقری 4 

کل یوم هو فی شأن ۷ پسسیر 
۱ بث#ِ۳۹ 

کل 9 هو فی شأن بخوان 
۳۰:۱ 

کم آفارق ۱ ۲ : 

کم اقّل ۶۶۸:۶» 

کم بوّد افت ۷۱۴۰۶:۴ 

کم بوّد شان ۲۴۳۵:۱ 

کم بیان ۸:۵ ۹۳ #۲« 

کم پذ یر ۲: ۲۵۲ ۷ 

کم پرست ۲۵۹:۶« 

کمتر از تو ۲۴۲۳:۲* 

کمترست ۵۱۹:۵ ۲« 

کمترک انداز ۸۷۶:۱ ۷۲ 

کمتر و بی‌مایبه ۱۸۰۵:۲* 

کمترین اثار ۳۶۷۲:۲ 

کمترین آکلان ۷۳۳۵ 

کمترین آنکه شود ۱۳۰۱:۶* 

کمترین آن که نماید ۶۷۵:۴* 

کمترین جزوش ۸۹۸۳ ۲* 

کمتر ین جغد ۱۱۵۲۰۲ 

کمترین حکمت ۳۵۸۶:۴ 

کمتر ین خلعت ۱۰۴۰:۴ 


کمترین خوشان ۲۶۷۶:۴ 
کمترین ز آن ۲۱۸۰:۴ 
کمترین سگ ۷۲۹۳۹:۵ 
کمن غنش ۸۱۱۰۲ 


کمترین فرعون ۲۶۶۰:۵ 
کمتر بن کاریش ۳۰۷۲:۱ 
کمترین لعبت ۱۶۲۴:۶ 
کم خور آن ۱۴۲:۵* 
کم خوری ۱۷۴۷:۵ 
کم, دو روز ۱۹۲۶:۳* 
کم دهد ۵: ۷۱۲۶ 

کم رهد ۳۴ «(! #۹ 

کم ز آب ۴۶۸۹:۳ 

کم زبادی ۳: ۳۶۹۰ 

کم ز ترکی ۱: ۷۸۳۲ 

کم زخاکی: ۳۳:۲ 

کم ز سگ ۵( آ ۷ 
کم ز کوه ۴۶۹۱:۳ 

کم زماه ۵: ۷۶۸۶ 

کم زند ۸۱۶:۱" 

کم ستیز ۷۹۹:۳ ۷۳ 

کم شنو زین ۲:۶ 8۱۳۰ 
کم شنو کان م3 
کم شود ۱۰۲۹:۴ ۷ 

کم فتی ۳۳۸۹:۴» 

کم فشار ۱۴۳۵۹:۱* 

کم فضولی ۲۷۷۲:۳ 

کم کسی اندر ۵: ۰۲۲۹۲ 
کم کسی بر ۴۳۳۰:۵ 

کم کسی داند ۱۵۰۸۰۳ 
کم کسی ز ابدال ۱ ۷۲۳ 
کم کسی یک ۱۰۱:۱ ۰۲ 
کم کش ۳۴۰:۱ 

کم کن آتش ۶: ۷۸۲ 
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کم کن ای ۲۸۷۹:۳ 

کم گری تا ۴۵:۲ ۷۴ 

کم گریز ۲۲۲۶:۶ 

کم مباد از خانه ۵۰۸:۴ ۷۲ 
کم مبادا زین ۳۶:۴ 

کم نباید ۱۲۸:۳ ۷۲ 

کم نخواهد شد ۱۹۸:۵ ۷۳ 
کم نخواهد گشت ۱۱۶۵:۱ 
کم نشد یک ذزه ۰۴:۴ ۱۳ 
کم نشد یک روز ۷۳۷:۱ ۷۲ 
کم نشین ۴۶۵:۴ 

کم نگردد از ۰:۲ #۱۸۰ 
کم نگردد سوزش ۰ ۷۱۳۷ 
کم نگردد فضل ۳۳۱۶:۲ 
کم نگردد ماه ۲:۵ ۳۹۳« 
کم نگردد نان ۷۲۵:۲ 
کم نگردد وصلت ۱۹۹۷:۵» 
کم نمود او ۲۳۹۵:۲ 

کم نمودن ۲۲۹۷:۲ 

کم نمی کرد از ۳: #۱۳۸۲ 
کم نه یی ۲:۳ #۱۱۲ 

کم نیا ید روز ۰۲۴:۱ ۸۳ 
کم نیاید لقمه‌یی ۲۳۸۹:۵» 
کم نیاید مبتدع ۲۲۱:۵ ۲ب 
کم همی افتاد ۲۹:۴ ۸۱۲ 
کم همی افتی ۱۳۱۳۸۳۷۴ 
کت آنشی ۶۳۱ 
کت ترا رحمة مةٌ ۳۶۴:۲ 
کنت کنزاً گفت ۳۰۲۹:۴ 
کنج زندان ۹( 

کند ان موضع ۱۹۴۴:۶* 
کند ببنش ۲۸۹۵:۴ 

کند شد زامیز ۲۳۷۲:۲» 
کند شد هم ۱۹۴۵:۶ 

کند قهر ۱۳۵۵:۱* 
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کند گردد ۰۱۱۲۸:۴» 
کندن گوری ۱۳۰۱:۴ 

کند و مانده ۷۳۱۸۴۰۱ 
کنده آهن ۷۰۱۸۷۸:۴ 
کندهُ تن ۱۹۴۸:۲ 

کنده و زنجیر ۶: ۷۹۹ 
کنده‌ها را باز ۲۰۷۴۰۵ 
کنده‌های خالی ۲۰۷۳:۵» 
کنده‌یی را ۲۴۹۷:۵ 

کر دلیل امس ۰۱۸۶۷:۱» 
کُن ز خاک پای ۳۳۷۲:۴ب 
ین ۳۷۳ ۱« 

۱ ۹۴ 
کنگ امُرّد ۳۹0۵ 
کنگره و بران ۶۸۹:۱ 

کنگ زفتی ۳۱۵۵:۲ 

کن میان ۲۱۰۹:۵ 

کو ادب از ۱۵۱۳:۶ 

کو اسیر آمد ۱۶۸۴:۵» 
کو اسیر اللّه ٩۸۸:۶‏ 

کو اسر و سْفبه ۴۹۴:۱ ۲« 
کو اگر زهری ۳۴۳۰:۲ 
کو امانی ؟ ۲۶۵۸۵:۵* 

کو ببخشد مرده ۲:۳ ۰ ۲۵* 
کو ببخشد هم ۳۴ ۶ 

کو ببند جای ۴۰۳:۴ ۲ 
کو ببیند سر و فکر ۳۱۴۵:۱ 
کو بت تن ۵: ۲۵۰0۵ ۷ 

کو ید است ۲ ۰۲ ۲ ۲ 

کو بداند ۲۰۰:۲ ۶۱۱« 

کو بدزدید :#۳۶۴۵« 

کو بدل گشت ۳۴۳۱:۲ 
کو بدید ۲: ۹۶۰ ۲ 

کو بر اب ۳۳۸:۱:« 

کو برآزد ۳: ۰۴۶۵۷ 


۱-19121000 


کو بر آن ۲۶۳۶:۳ ۷ 

کو بر ارکان ۲۰:۲ ۲۲ 

کو برای ۶۰۶۰:۴ #۲ 

کو برّد از سحر ۲۷۸:۲ #۲« 
کو برد روزی ۳۸۴۵:۱* 
کو برون آید ۳۵۵ #۲ 
کو بر هنه بود ۷۰۴۰۲ ۲« 
کو بغیر ۲:۲ ۱۲« 

کو بگفتت ۲۳۴۸:۶ 

کو بگوید ۲۸۸۶۳ 

کو بلی گو ۲۳۰۱:۶ 

کو بنشناسد ۲۶۸۶:۴* 

کو بوّد از علم ۸۶۰:۱ #۲ 
کو بود با خلق ۷۲:۲ #۲۲« 
کو بود بر هر ۱: ۷۳۰۶۷ 
کو بود تریاق لانی ۴۶۴۰۲ ۷*۲ 
کو بوّد جون ۲۷۷۵۳ 

کو بوّد حادث ۱۶۶۹:۴ * 
کو بوّد حق ۲۷۶۱:۲* 

کو بوّد در اندرون ۴۶۵:۲ ۷۲ 
کو بوّد در بند ۶: ۷۰۱۰۰۳ 
کو بود در عشق ۴:۳ ۷۲۲۶« 
کو بود ز اسرار ۱:۱ ۱٩۲‏ * 
کو بود زو ۸۹:۵ #۳ 

کو بود سخره ۴۰:۳ ۷۲۴۲ 
کو بود مر تشنگان ۱۱۹۹:۲* 
کو بود منبع ۰۳۵۳(" *# 

کو بود واقف ۱۹۹۶:۵ * 
کو بوّد هم ۲:۱ ۴۶ ۲ب 

کو به اخر باید ۲: #۱۸۵۶ 
کو به اخر بر ۷۱۴۴۰۳ 
کو بهاران زاد ۲۱:۲ #۲۳۲ 
کو به اشکسته ۴۴۹۸:۳ 
کو به افسون ۰۳۱۹۳:۴» 
کو به بانگ ۲۹۱۷:۶* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصرام) ‏ ۶۹۷ 


کو به بحر ۵: ۱۹۹۳ * 

کو به بهلوی ۲:۶ ۱۳۲۰« 
کو به پیش ۱:۱ ۰۳۲۷ 

کو به تگ ۱۰:۵ ۷۵ 

کو به جان بازی ۱۰:۳ ۴ 4۲ 
کو به دریا نیست ۱:۵ ۲۳ 
کو به در باها ۷۵:۱ #۱۳ 
کو به دیده ۶: ۲۸۷۰ 

کو به زخم ۹:۴ #٩‏ 

کو به عشق ۱۵۲:۲ #۲ 

کو به غیر ۵: ٩۲‏ ۴ * 

کو به کر ۳۲۰۸۰۶ 

کو به کف ۲۹۱:۴ 

کو به کو ۶۴۹:۲ 

کو به گلشن ۱۷۳۵« 

کو به گورستان ۱۲:۴ #۱۳ 
کو به مومن ۴۸:۲ ۱۲ * 

کو به نزد من نیرزد ۱۰۳۸:۶ 
کو به نزد من همی ۰:۶ ۱۰۴ 
کو به نسبت ۳۰:۱ ۱۷ « 

کو به نسخ ۱ ۲ #۲ 

کو به نیکوبی ۲۰۸۷:۱» 
کو به وقت ۰:۶ #۷۴۵۶ 

کو به هر دم ۱۲:۲ ۷۲۲ 

کو به هر دو ۱۷۰۵:۲ * 

کو بیان ۲۴۱:۳ ۴ 

کو پذ یرد حرف ۲۲:۴ ۷*۱۰ 
کو پذیرد مر خبّث ۱۱۹۹:۶* 
کو تحدذت ۳۲۷۷:۱ 

کو تو رایای ۱۲۱۸:۶* 
کو تو را می‌خواند ۱۰۷:۳ ۳« 
کو جذوب ۲۹:۲ ۷*۸ 

کو جهان! ۵: ۱۹۰۶ * 

کو جرا ۴۸۱:۴ ۸۲ 
کوچکین رنجور ۴۶۳۳:۶ 
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کو جو ابلیس ۴۰۶۷:۳ ۷ 
کو چو بی‌ابان ۹۴۹:۶ ۲« 
کو جو خود ۲:۱ #۷۲۶ 

کو چو سوسن ۲۱:۳ 

کو جو عیّاران ۳۸۴۵:۳* 
کو جو مشک ۱: #۱۴۵۴« 
کو جه امیزد ۳۶۷:۱ 

کو. جه دارد ۲۸۱۹:۶» 
کو جه زهر ۷۵۰:۴ #۲ 
کو حقیقت ۱۲۳۸۰۵ * 

کو حمسّت ۱۳۳۶۰۲ 

کو حیات ۵: ۱۵۶۶ * 

کو خلیلی ۳۰۷۷:۲ 

کو خورد از بهر ۷۲۲۷۶۴ 
کو خورد مال ۵۵۸:۶*# 
کو خورنده ۴۷:۳ ۷ ۷۳ 

کو خیال او ۵: ۱۲۸۷ 
کو خیالی ۴: ۷۶۶ 

کو در آتش ۱ #۷٩۰‏ 

کو در آن ۲ ۵ ۷۲« 

کو درون ۱۰۹۳:۳ 

کو درین چست ۷۲۹۸۷:۲ 
کو درین دو ۵: ۲۸۹۴ 

کو درین شب ۰۷:۲ ۷:۵ 
کو درین عالْم ۸۷۰۴ 
کو دغا ۶۵۵:۲ 

کو دفینه ۱۹۸۴:۵ 

کودک آن ۰۴۰۹۵۰۳ 
کودک از ترس ۹:۳ ۷۷۵ 
کودک از غم ۴۰۲:۲ 
کودک امرد ۳۸۴۷:۶ 
کودکان انجا ۱۵۸۴:۳ 
کودکان از ۱۸:۶ ۴۷« 
کودکان اسفال‌ها ۴۳۶۰۰۳ 
کودکان افسانه‌ها ۳: ۲۶۰۲ 


کودکان اندر ۳۲: ۱۵۶۶ ۷ 
کودکان این ۲۳۸۳۳ 
کودکان جون ۵۱۱:۳ 
کودکان خانه ۲۹۴۱:۵ 
کودکان خرد در ۳۶۴۴۰۳ 
کودکان خرد را ۳۰۴۴:۵ 
کودکان خرد فهمش :۴۲۳۹ 
کودکان خندان ۳۷۴۰۰۳ 
کودکان خواجه ۲۵۹:۳ 
کودک اندر ۴۷۲۰:۶ 
کودکان را باز ۱۵:۲ ۴ ۸۲ 
کودکان را تیغ 0۵ ۵ #۳ 
کودکان را جر ص گوزینه 
۱,۶,۵ 
کودکان را عرص می‌ارد 
۱۱۳۳۴ 
کودکان را می‌بری ۴۵۸۵:۳ 
کودکان را هم ۲:۳ #٩۳‏ 
کودکان رفته ۲۵۹۹:۲ *« 
کودکان سازند ۲۵۹۸:۲ 
کودکان گرچه به ۲۰۱۷:۴ 
کودکان گرجه که ۴۵۳:۶ 
کودکان گفتند ۱۵۹۷۰۳ 
کودکان مکتبی ۱۵۲۲:۳ 
کودکانه ۸۸۵:۴* 
کودک اول ۱۶۲۳:۱ 
کودک بیمارم ۳۸۵۱:۶ 
کودک حلواییی ۴۱۸۶:۶ 
کودک دو ماهه ۳۲۳۳۳ 
کودک د وانه ۲۲۵۶:۶ 
کودکی از ۱۵۹۹:۴ 
کودکیت ۱:۱ ۴۲ ۷۳ 
کودکی حلوا ۲: ۳۹۲ 
کودکی دارد ۰۹۵۱:۳* 
کودکی در ۳۱۱۴:۲ 
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کودکی دو ۲۱:۳ ۲ ۷۳ 
کودکی کو ۴۰۸۹۳ 
کودکی گرید ۴۲:۵ ۲۳ 
کو دل از ۴۵۸:۴ ۷۳ 

کو دلی کر ۱۲:۱ ۱۷ * 
کو دلیل نور ۲۵:۱ #۳ 
کو دو دست ۴۶۴۴۰۳« 
کو دهد بس ۰۱۹۷۸:۵» 
کو دهد صلح ۰۷:۲ ۷ ۲ 
کو دهد وعده ۱۶۷۰:۲ # 
کور آن مرغی ۱۴۱۴:۵« 
کور اخترگوی ۱۷:۳ ۳۲ 
کور از خلقان ۲۳۶۰:۳ 
کور اگر از ۳۳۱:۴ 

کور با رهبر ۴۱۰۸:۶ 
کور باطن ۰۹۱:۳ #۲ 
کو زباید ۲۶۵:۱ ۲ #۷ 
کور بر اشکم ۱۱۹۱:۶ 
کور بودم ۰:۴ ۲۵۶ # 
کور بندارد ۲۱۳:۶ #۲ 
کور جون ۴: ۵۰۳ 

کور, حیران ۱۱۰۵:۶* 
کور. خود ۱۳۹۶:۳ ۷ 
کوردل با ۲: ۲۳۸۲ 

کور را پرهیز ۲۰۸۹:۳ 
کور را تقلید ۰۴:۳ ۷۴۳ 
کور را خود ۳۳۴:۴ 
کور را قسمت ۷۲۲:۲ 
کور راء گوش ۱۴:۶ ۲ ۷*۲ 
کور را هر ۱۷۳۹:۳ 

کور ز آن ۴۹۹:۴* 

کو رساند ۷۱۵۸۶۰۱ 
کور شد ۲: ۱۲ ۴ ۷۲ 
کور ظاهر ۲۰۹۱:۳ 
کور عاجز ۲۳۵۶:۲ 
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کور کردن ۲:۶ ۲۵۹ * 
کوز کشیرک ۲۹:۴ ۲۶ 
کور کثیری ۴ ۲ ۶ ۷۲ 
کور گردانم ۱۲۰۵:۳« 
کور گردد مار ۱۹۵۲:۵* 
کور گشت از تو ۲۶۶۵:۲* 
کور گشته‌ست این ۷۳۵:۵ ۷۳ 
کور گفت اینک ۲۶۱۵۳ 
کور گفتش ۱۰۴۷:۴ 
کورم از یر ۲۳۶۳۰۳ 

کو زمد ۳۰۰۸:۳* 

کور مرغانيم ۳۷۳۶:۲ 
کور می‌جویی ۱:۲ ۷*۲۲ 
کور می‌کردند ۲: ۴۹۲ #۳ 
کور می‌گیری ۰:۲ ۷۲۳۶ 
کور نشناسد که ۲۳۵۲:۲ 
کور نشناسد نه ۲: ۲۳۶۶ 
کور و کر ۴: #۲۴۲۰ 

کو زها کرد آب ۴۳۱:۵» 
کو رها کرد انچنان ۳۲۱۴:۲ 
کوره این ۷۶:۲ ۱۳ ۷ب 

کو ره بیغمیر ۶: ۲۰۶۷ 
کوری آن کس ۱ ۲ #۱۰ 
کوری آن وَهم ۴۳۲۶۶ 
کوری |دراک ۲۵۰۲:۴» 
کوری افزون ۲۸۶۴:۴» 
کوری او بر :۱۰۹۹« 
کوری او زست ۶: ۴۸۵۳ 
کوری ایشان ۲۰۲۱:۱ 
کوري ترسانی ۳۳۵۸:۲: 
کوری تن ۱۵:۴ ۶« 
کوری تو, حق ۲۳۲۵:۴ 
کوری تو کرد ۲۴۴۸:۴* 
کوری چشم ۳۰:۵ #۲ 
كوري حراص ۰۶:۴ ۱۷ # 
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کوری خود ۳ ۲۱۷۳۲ 
کوری عشنعست ۲۳۶۲۳ 
کوری فرعون ۳: #٩۰۲‏ 
کوری کوران ۱۷۰۶:۴ 
کوری ما ۱۱:۳ 
کوری و شلی ۳۲۸۲:۲ 
کو ز ادم :۳۳۰ 

کو ز انبان ۷۱۴۸۳۰۳ 
کو ز اول ۱۰۱۳:۲ 

کو زبان, تا ۴۲:۲ #۲ 

کو زبان جمله ۷۰۰:۲ ۲ 
کو ز بیم ۲۳ ۲ 

کو ز بای ۱۶۱:۵ ۱« 

کو ز تعظیم ۴ ۵۲ #۳ 

کو ز جوی ۴:۲ ۸۹« 

کو ز حق ٩۴۰:۱‏ #۲ 

کو ز خون #۲۰۰۶:۲* 
کو ز دجله ۲۸۵۰:۱* 
کو ز راهی ۲۱۰:۲ ۳ 
کو ز زاد ۱۸:۵ ۸« 

کو ز زخم ۱۳:۲ ۲ب 

کو ز سر ۲:۱ #۱۱۰ 

کو ز شب مظلم تر ۲۱۸۳:۴ 
کو ز صد ۳: ۷۴۲۵۲ 

کو ز عین ۱۳۱۹:۲ « 
کو ز گفت ۴۰:۵ ۲ ۳« 
کو زمانی ۲۶۸۴:۴* 

کو زننده؟ ۱۵۳۵:۶ 

کو ز نور عقل ۱۱۲۷:۱ * 
کوزه ان ۶۵۱:۶ 

کوزه از ۷۲۲۲۶۰۶ 
کوزه‌ای با ۱: ۲۷۱۰ 
کوزه این ۵۱:۶ ۷۶ 
کوزه بودش ۴۲:۱ 
کوزه بیدا ۲۰۵:۵ ۷*۲ 
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کشفالابیات (هر دو مصراع) ۳۹۹ 


کوزه گر با ۳۳۳۶:۶ 
کوزة چشم ۲۱:۱ 

کوزه حوبین ۵:۵ ۱۹۳ 
کوز؛ سربسته ۱: ٩۸۷‏ 
کوزه گر گر ۱۷۳۸:۳ 
کوزه‌مان ۴:۱ ۲۵ ۷۲ 
کوزه می‌بینی ۳۲۹۱:۵ 
کوزه نو ۱۶۳۲:۴ 
کوزه‌ها در ۱۲۳:۳ ۲* 
کوزه‌ها سازی ۲۰:۳ ۷ 
کوزه‌ی کو از ۱۸۰۷:۴ 
کو سس #۱۵۳۰:۴ 
کوست با ۲:۶ ۳۰۸« 
کوست بابای ۲۵۹:۴ ۷۲ 
کوست بشت ۷*۲۶۵۲:۴ 
کوست سوی :#۱۳۷۳ 
کوست فتنه ۷۰۷۲ ۲ب 
کوست مغز ۲۸۱:۴ #۷۳ 
کو سر آن ۴۰۶۰۳ 
کو سر نفس ۳ ۲ 
کر بویت ۵: ۷ ۱ ۷ 
کو سلیمانی ۴۰۱۲:۶ 
کو سوی در با ۲۲۶۷:۴ 
کوسه راید ۳۸۴۶:۶ 
کو سه لشکر ۲:۱ ۰۷ ۸۲ 
کوش دایم ۶: ۱۳۶۶ 
کوشش ببهوده ۱۸۱۹:۱* 
کوششش را ۱۹۷۵ 
کوششی کن ۵: ۲۲۶ #۲ 
کو شکار ۵: ۱۹۵۰« 
کو شنبده ۰۳۹۳۱:۳» 
کو طمع ۲۳۷۲:۱» 

کو عدو #۴۷۴۰۲ 

کو عمَر؟! ۲۰۶۵:۶» 
کو غذای ۱۰۸۵:۲ * 
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کو غریبان ۶: ۲۰۲۰« 
کو سول ۲۱:۵ ۲* 

کو غلام ما* ۳۱۸۰:۳ 
کو غلام من؟ ۳۱۸۴:۳ 
کو غنی است ۳۳۵۴۰۳ 
کو غن المّلب ۱۳۱:۴ ۷۳ 
کوفت اندر ۴۰۵۲۰۳ 
کوفقت دستار ۴:۴ ۲۷۲ 
کوفت صوفی را ۲۱۸۴:۲ 
کوفت طبعم را ۱۲:۶ ۷ 
کوفتند ۸۱۸:۳ ۲« 

کو فرو مرد ۳۹۶۸:۵* 
کو قدوم ۸۳۶:۴ 

کو قاس ٩۵۷:۱‏ ۲* 
کوکب ۶: ۷۱۱۲ 

کو کجا ۳: ۷۵۷۴ 

کو کرم کو ۲۸۹۰۲ 

کو کسی, کو محرم #۳۰۱ 
کو کسی که بیششان ۲۹۷۸:۱ 
کو کشّد بارا ۳۶۰۶۰۶ 
کو کشد دشمن ۳۱۲۲:۵» 
کو کشّد کین ۳ ۱۶/۸۰ 

کو کند جلوه ۵: ۹۵ ۸۳ 
کو که باشد ۲۸۱:۶ 

کو که مدح ۱۳۳,۱۳۰ 

کو گرسنه ۳۶۳:۲ 

کو گرفتی ۶۵۷:۱ ۲« 

کو گریزان ۴۱۴۱:۵ 

کو گشاد ۲۴۸۵:۶ 

کو گمانی ۳۲۱۳:۱» 

کو گواه ۱۰:۳ ۲۷ 

کو لب و ۵: ۰۳ ۷*۲۵ 

کو مبدل ۲۵۶۲۰۳ 

کو مراقب ۱۴۵۵:۱* 

کو مزاح ۷۸۳۶۰۶ 


کو ملولی #۴۳۲۰۲:۶« 

کو منافق ۴: ۷۱۸۹۳ 

کو منز ه باشد ۴۴:۳ ۸۳ 

کو منزه شد ۲۸:۲ ۷۳۳۲ 

کو میان ۹:۴ ۲۸۲« 

کو می لب‌های ۲:۵ ۲۵۲ * 
کو نباشد بی‌فغان ۴۵۱۸:۶» 
کو نباشد عاشق ۲۵:۵* 

کو نب ۷۳۴۲:۵ 

کون پر جاره‌ست ۶۸۲:۲ 
کو نتیجه ۵۱۶:۵ 

کو نجو ند ۲۸:۵ #۳۵ 

کو ندارد اب ۱۲۳۴:۵ ۷ 
کو ندارد خود ۳۴۹۹:۵ 

کو ندارد رأی ۲: ۲۲۷۰ 
کو نداند اسمان ۴: ۳۷۰۷« 
کو نداند نقص ۳۰۸:۲ 
کون دریده ۱۰:۶ ۷*۲ 

کو نشاط ۲۴۳۵:۵ 

کو نشان از ۳۵۰۱:۱* 

کو نشان با کبازی ۱۷۵۶:۴ 
کو نشان شکر ۱۷۴۵:۴ 
کو نشان عشق ۴: ۱۷۵۳ 
کو نشان بکرهی ۳۵۰۶۰۱« 
کو نظرگاه خداوند ۱۸:۴ ۶* 
کو نظر گاه شعاع ۶۱۸:۴ 
کو نقوش ۴۸۵:۱ #۲ 

کو نکوبی ۸۶:۱ ۲۲* 

کو نگرداند ۶: ۲۸۵۹ 

کو نگر دد بعد ۵۴۷:۳* 

کو نگر دد کاسد ۲:۳ ۴۳۶« 
کو نگیرد ۶: ۷۱۳۵۶ 

کو نماز و سبحه 7۷۲۰۶۷:۴۶ 
کو نماز و, کو ۲۷۷۰:۲ ۷ 
کو نمی‌بیند ۷۲۷۱۸۰۳ 
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کون می‌گوید ۱۵۹۵:۴ 

کو نه آن شاه است ۱۶۳۹:۶ 

کو نهاد ۴۸۵:۶ #۲ 

کو نه اندر ۳۶۳۳۲۰۲« 

کو نهد ۱: ۷۰۶ #۲ 

ی ۰۳ "#۳ 

کو و کو گو ۱۹۸۷:۲» 

کوو کو می‌گو ۰۳:۳ ۲۳+ 

کو و کو و کو ۱۳:۶ #۲۲ 

کوه اگربر ۳۴۶۵:۲ 

کوه اندر مار *٩۹۹۹:۳‏ 

کوه با داود گردد ۲۸۵:۶ ۷۲ 

کوه با داود گشته ۴۲۶۹۰۳ 

کوه با وحشت ۲۲۸۶:۶ 

کوه بر خود ۲۸۱۵:۳ 

کوه برفی می‌زند بر دیگری 
۳۷۳۷۴۳ 

کوه بسرفی می‌زند بر کوه 
۳۷۷۳۸۹۴ 

کوه بر که ۳۷۳۶:۴ 

کوه بود آدم ۱۳۴۵:۶ 

کوه بهر ۴۷۵۰:۶ 

کوه بیچاره ۱۸۹۹۰:۵ 

کوه بنداری ۱۵۱۸۰۳ * 

کوه. در رقص ۲۵:۱ # 

کوه در سوراخ ۱۳۱۵۱۴ 

کوه را از بیخ ۱ ۹ 

کوه را دیده ۰۲۰۵۰:۱» 

کوه را غرقه ۸۱۳:۶ 

کوه را که ۴: ۳۴۵۲ 

کوه راکی «*۲۷٩۴:۱‏ 

کوه را گفتار ۰:۶ ۴۶۶ 

کوه را گویم ۱۶۲۹:۲ 

کو هزاران بار ۲۷۹:۲ ۷۲ 

کو هزاران لطف ٩:۱‏ ۱۸۳ * 
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کوه طور از مَقدمش ۴۲۶۷۰۳ 
کوه طور از نور ۸۶۷:۱ 
کوه طور اندر ۱۵:۳ 

کوه قاف ار ۳۰۶۵:۶ 

کوه کوه اندر ۴:۱ ۷۰« 

کوه کی ۱۵:۳ #۲ 

کوه گردد ذره‌ی ۴۶۸۵:۶ 
کوه گردد گاه ۹۳:۶ #۲۳ 
کو هما کو ۲۷۳۶:۳ 

کو همانجا که امد ۱۷:۶ ۳۳ 
کو همانجا که به وقت :۳۳۱۸ 
کو همانحا که دل ۳۳۱۶:۶ 
کو همانحا که صفات ۱۵:۶ ۳۳ 
کوهم و هستی من ۳۷۹۷:۱ 
کو همه مغزست ٩:۲‏ ۷۶ 
کو همی امد ۶ #۴ 
کو همی اید ۱: ۰۳۳۷۳ 

کو همی بیند ۲۸۵۷۰۳ 

کو همی ترساندت ۱۵۲۸:۵ 
کو همی جوشد ۱۹۶۶:۴* 
کو همی جوید ۲: ۷۸۷ 

کو همی خواهد ۲۳۰:۲» 
کوه می‌داند به قدر ۱۹۰۰:۵ 
کو همی داند که ۴۵۸۰۲ ۴* 
کو همی دوزد ۰۲ #۱۷۶۶ 
کو همی گفت ۲۰:۲ ۷*۱۷ 
کو همی لاغر ۵: ۸۶۶ ۲* 
کو هن ؟ کو ۲۲۹۷:۶ 

کوه و درباها ۵۵۶۰۴ 

کوه و صد کوه ۵: ۱۱۲ ۷۲ 
کوه و کنعان را ۲۰۸۶۰۶ 
کوه و مرغان ۳: ۱۴۷۳ 
کوه‌ها اندر ۲۶۸:۳ ۷۴ 
کوه‌ها با تو :۲۴۹۹ 
کوه‌ها بیر ید ۲۰۴۵:۶ 
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کوه‌ها بینی ۴۴:۲ ۱۰ 

کوه‌ها چون ۴۲۰۹:۵ 
کوه‌ها را پیشت ۳: ۲۷۲ #۷۴ 
کوه‌ها را مردی #۴۲۶۶۳ 
کوه‌ها را هست ۲۶۵۵:۵ 
کوه‌ها و بحرها ۵۵:۳ 
کوه‌ها و دشت‌ها ۱۰۳۵:۲* 
کوه‌ها هم :۱۰۱۴ 
کوه‌های برف ۷۲۵:۴ ۲ 
کوه یحیی را پیامی ۰۱۰۱۸:۳* 
کوه یحیی را نه سوی ۱۸۴۳:۱ 
کو یکی بد کرد ۱۴:۵ #۴۰ 
کو یکی دریاست ۱۸۷۹:۵* 
کو یکی مرغی ۱۵۷۶:۱ 

کو یکی ملاح ۵: ۳ ۲۵۰ ۷ 
کو نم و کشتی ۰:۳ ۷۲۵۸۶ 
کوی نومیدی ۷۲۴:۱ 
که:آبا دالله :۰ ۱"۷(۶ "۰ 

که ابر بیماری ۱۴۳۳:۲ ۷ 
که اتحاد ۳۷۲۹:۲ 

که اثرها ۱۳۱۲:۶ 

که اجابت کن ۲:۲ ۳۸۰ 
که اجل آمد ۷۱۳۷۹:۴« 

که اجّل اين ۱۱۰۰:۴» 

که اجل دارد ۰:۴ ۰۲۵۳« 

که احتراق ۷۵۴:۱* 

که احتیاط ۴:۵ ۱۷ ۲* 

که اختیار آمد ۳۲۸۸:۳» 
که اختیارش ۰۲:۴ ۰۴ 

که از آن آتش ۷۳۳۴۱ 
که از ان اگه ۷۶۳ 

که از آن اید ۴: ۷۸۹۰ 

که از آن اجزای ۱۶:۵ «٩‏ 
که از آن بحرست ۳۶۳۵:۴* 
که از ان بهر ه ۳: #۱۸۹۴ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۰۱ 


که از آن پرده ۴۸۰:۶ ۷۳ 
که از انجه ۲:۵ ۰۲۵۶ 

که از آن حیران ۱۰:۵ ۳۲ 
که از ان در ۳: ۷۲۶۷۷ 

که از ان دوری ۳۶۰:۲ 
که از آن دوزخ ۴۴( #۱« 
که از ان سو دادیش ۵۸۵:۶* 
که از آن سوراخ ۴ ۷0۸۲ 
که از ان سو مولد ۳۵۰۴:۱ 
که از آن سوی‌ست ۲۹۹۴:۵* 
که از آنها ۱۴۱۶:۵ 

که از اسر ۵۰۳:۱ ۸۳۲ 

که از او ۶: ۲۶۴ 

که از این شادی ۵: ۲۹۹۲ * 
که ازو اندر ۹۵:۴ 

که ازو این ۹۷۹:۵* 

که ازو بازست ۲۳:۴ #۲۲ 
که ازو بیُریم ۲۸۴:۶* 

که ازو بد ۵: ۰۸۲ 

که آزو باهای ۶: ۷۱۹۲ 

که ازو پرورد ۲۰:۴ ۷۲۲۳ 
که ازو حمام ۹۳۸۹۴" »۷ 

که ازو خوشتر ۱:۶ ۷۲۵۳ 
که ازو فرزند ٩۹۵۴:۴‏ 

که ازو گریان ۴:۴ #۹۳ 

که ازو مقهور ۴: ۳۷۶۲ 
که ازو مهتاب ۹:۵ ۱۰۳« 
که ازو می‌شد ۱۲:۳ ۷۲۷ 
که ازو هر دو ۴۵:۵ ۲* 

که از یشان ۷۴:۳ #۲ 

که ازین ۱:۵ ۱۹٩۹‏ * 

که ازین خو ۰۱۸۰۲۳ 

که از ین دستم ۱۶:۴ #۷۳ 
که از ین سو ۱:۵ ۱۷ * 


که از ین سه بند ۴ ۲۵۰ #۲ 
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که ازین شاگردی ۳۳۷۴:۴ 


که آازین نعمت ۱۱۸۷:۵* 
که اساطیرست ۴۲۳۸:۳ 
که اسیر بیرزن ۱۶۰۰۴ #۳ 
که اسیر رنح ۲۷:۳ #۲۲ 
که اسیرم ۲:۳ ۴۵« 

که اشتراکت ۵:۵ ۵۲ 

که اشتری دیدیم ۲۹۱۹:۲ 
که اشتهار ۱۵۴۶:۱ 

که آشداء ۲۹۴۳:۵ 

که اصنعت ۴: #۲۶۹۰ 

که اصبع لاغر ۲۴:۴ ۷ ۸۲ 
که اصول ۱۴۸۸:۵ 

که اضطر اب ۲:۳ #۲۷۵ 
که أضل اعمالهم ۹۹۹:۵ 
که اعتقادم ۲۵۱:۵ 

که اعتماد ۲۹۲۰۱ #۲ 

که آعذنی ۳۶۹۴:۵ 

که افکند ٩۲۶:۶‏ ۰۳ 

که اکابر را ۲۴۶۰:۶ 
که:اگر اين ۷۳۶:۲» 

که اگر بیرون ۳۹۶۶:۳ 
که اگر حق است ۴۷۹۷:۳ 
که اگر حق ست ۴۴۸۹:۳ 
که اگر ندهد ۳۸۳۶:۵ 

که آلاقانيم ۶: ۲۵۴۷ 

که التفات ۱:۳ ۷۳ 

که الم نشرح ۱۰۷۱۰۵ 

که امان سبزوار ۵: *۸٩۳‏ 
که آمانم ۱۵۸۸:۵ 

که امتحانی ۲۶۷۸۰۱ * 
که آمر سلطانست ۱۸۶۹:۵ 
که امشبان. لوت ۲:۲ ۲ ۵« 
که امشبان هم ۲۶۳:۵» 
که امید ۲۲:۶ ۱۲ ۲ 


که امین ۷۶۸:۳ ۲۳ 

که انا خد* ۳۳۴۲:۴» 

که آننی ۶۶۵:۶» 

که آولوالعزم ۰۳:۲ ۸۳۶ 

که اهد قومی ۴: ۷۰۷۸۰ 

که اینجه بر ماست ۲۹:۶ ۴ ۷۲ 
که بباید سر ۶۵۸:۴ ۷۳ 

که ببر این ۳1 ۰-۹۹۶۴ ,۶( #رص«آ »# 
که بر اين را بغلطان ۶۸۵:۳ 
که بر اين را قبای ۱۶۸۶:۶ 
که برد دست ۱۶۰۷:۲ #۷ 
که بیرّم ۳: ۱۷۲۲ 

که بر ند ۲ ۶۶پ ۷ 

که ببندیدم ۲: ۱۳۲۶ 

که ببین آن ۴۹:۵ ۱۶ * 

که بسیند خفته ۱۷۲۳۰۲« 
که ببند غبب‌ها :#۲۶۱۸ 
که ببیند مسجد ۴: ۱۳۵۶ #۷ 
که ببیند نیم شب ۴: ۷۲۰۵۷ 
که:ببین ما را ۵: ۱۰۱۶« 
که ببینم رزق ۲۴۰۴:۵ 

که ببینی بر ۲۰:۳ ۲۷ * 

که ببینیدم که دارم ۳: ۲۴۵۴ 
که ببینیدم» منم ۳:۳ ۲۳۴۶ 
که بپختم ۶: ۷۵۹۶ 

که برس از ۳۹۸:۶ 

که بیرسید ۲۹۷۵:۳* 

که بپرور اصل ما را ۱۳۴۵:۱ 
که بپروردم ۲:۶ ۳۸۳ 

که بیوسیدست ۲: ۱۷۶۲ * 
که ببوشانند ۷۲۰۱۱:۶ 

که بیوشید ۲۲:۳ ۱۲ *# 

که پیچم ۴ ۲( 

که بتاسانید ۴۰۸۲۳ 

که بت تو ۱۵۰۱:۵* 
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که بترساند ۲:۲ ۰۲۰۳ 
که بتر‌سانید ۲۸۰۹:۳ ۷ 
که بترسد ۲:۵ ۳۲۳ 

که پترس و بازگر د ۴:۳ ۴۲۲« 
که بجا ارید ۲:۱ ۲۵۳ 
که بحناند ۴: ۷۵۰۷ 

که بحند ۷۷:۵ ۲ #۲ 

که بحو ای ۲۰۲۳۹:۴ ۷ 
که بجویم ۱۰۹۲:۶ 

که بجهٌ زود ۳: ۰۲۹۵۷ 
که بچینم درد ۶: ۷۲۶۰۷ 
که بخارا ۷۸۹:۳ ۳ 

که بخر ۲۰۸۴:۴» 

که بخواهم جست ۱۶۱:۳ ۷۲ 
که بخواهم, با ۶: ۲۵۳ ۴« 
که بخور اینست ۴۰۱۰۳ 
که بخور تو ۲:۴ ۴۳۴ ۷۲ 
که بخوردندت ۳۳۰۴:۵ 
که بخور که ۵: ۲۸۴۰ 

که: بخویش ۱۶۹:۲ #۲ 
که بد آن او را ۲۷۹:۴» 
که بد آن تریاق ۴۲۳۸:۵* 
که بد آن تو ۲ ۱ب 

که بد آن یابند ۶: ۲۹۹۲ 
که بدان یک ۴۲:۶ ۲۳ 
که بدادت حق :۲۰۹ #۳ 
که بدادی زر ۲۷۹۷:۵* 
که بدان باینده ۰۱۱۴۷:۶* 
که بدان تدبیر ۴:۵ ۲۳ ۳ 
که بدان خو ۲۸۴:۳ ۰۳ 
که بداند کو ۳۲۵۰۵:۶* 
که بدان رگ ۱۷:۴ ۷ ۷۲ 
که بدان فهم ۱۲:۵ ۲ ۲« 
که بدان که ۴۳۵۹:۶» 
که بدان ماند ۱: ۰۵۰۲ 
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که بدانم سگ ۱:۶ ۲۸۲ 

که بدان مفتود :۲۵۹ #۲ 
که بدانم که ۱۷۷:۶ ۴ب 

که بدانی اصل ۳ ۲۶۵۶* 
که بدانی که ۵: ۲ ۷0۶ 

که بدانی من کی‌ام ۳: ۷۲۶۵۴ 
که بدانی و ۶۶۸:۳ ۳« 

که بد او فخر ۲۶۵:۶* 

که بدرانند ۵: ۷۱۵۸۰ 

که بدرد پرده ۴۸:۳ ۷*۱۲ 

که بدرد گاو ۲۹:۵ #٩‏ 

که بدستش جشم ۵: ۷۱۸۳۵ 
که بدستش مُسکن ۲:۴ ۷۳۶۲ 
که بدم مستفرق ۱۷:۵ ۰۲۶« 
که بدم من ۱۲۹۱:۳* 

که بدندی ۳: ۷۲۸۲۳ 

که بدو ائوب ۲۰۹۷:۱ 

که بدو خصمان ۱۴:۵ ۱۲« 
که بدو روشن ۴۷۵:۴ ۲ 

که بدو. مست ۴: ۷۲۶۸۲ 
که بدو بایید ۶: #۲۸۶۰ 

که بده باد ۴: #۱۵۰ 

که بده زوتر ۵: #۹۵۷« 

که بُدی بر آفتابی ۸۳۶۵۸:۱» 
که بد یدستم ۴: ۷٩۰۷‏ 

که بدیدم ۶: ۶۱۱۶۳ 

که بدی زین ۶۰۶:۵* 

که بد شان ۴۸:۶* 

که بدین ایاتشان ۱۷۹۹:۴» 
که بدین تانی ۵: ۷۰٩۴۳‏ 

که بدین سان ۱٩۹۲۷:۶‏ 

که بدین عقل ۳۲۳۵:۵ 

که ۳ از دودمان ۲۵۶۷:۴* 
که:بر ار از قعر ۹۵۳:۵* 

که بر ارد ژو ۲۴:۵ ۱۰» 
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که بر آرد فرع ۱۰۲۵:۵* 
که بر ارد تس ۲:۶ ۷۲۱۲ 
که بر ارید ۱۷۷۲:۵» 

که بر امد افتابی ۷۵ 
که بر آمد روز ۲۷۱۹:۳* 
که برآمد موح‌ها ۱۹:۴ ۷۷ 
که براورد ۰:۵ ۰۱۵۹ 

که برأید از ۱۹:۵ ۰۱۳ 

که براید جان ۷۱۲۵۹:۴» 
که برایم بر سر کوه ۱۴۱۰:۴ 
که برایم بر فلک ۱۴۷۹:۳* 
که برابر ۱۶۱۹:۵ 

که بر ادراکات ۰۲۶۸۷:۴» 
که بر افشاند ۲۸۲۷:۵* 

که بر او آن ۱۵۹:۲ ۸۳ 

که بر او بد ۷*۱۱۵۱:۶ 
کر او سار ۵ ۲ ۳ 
که بر او بگریست ۱۲:۳ ۴۷« 
که بر او لطفت ۰۵۶۵:۶» 

که بر او مهر ۲۲۶۶:۴* 

که برای خواب تو ۳۶۵۷:۵ 
که بر ایشان ۴:۵ ۱۶۰ ۷ 

که برای تفه موه 

که برد تعظیم ۳۰۹۶:۵» 

که برد ز آن ۴ "۷۲ 

که برم من کار ۷۹۵:۶ ۳" 
که برند ۴۷۵:۳* 

که برو انجا ۲۹۱:۳ 

که برو آن جمله ۳۹۳:۲*« 
که برو آن سوی ۱۲۱۹:۳» 
که برو از ۵۰۹:۵ 

که برو ای پیر ۴: ٩۵۶‏ 

که برو ای سگ ۱۸۱۶:۵* 
که برو, جف القلم ۵: ۱۵۰ ۷۳ 
که پُرو دیده ۳۵۶۲:۴» 
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کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۳« ۷ 


که برَوٌ ز آن ۵: ۲۰ ۱۴« 
1 ۵ ۳۲ #۴ 
که برو کتاب ۲۵۷۸:۴ 

که برو ما ۳۹۳:۳ 

که برون آب ۶۶۰:۴» 

که برون آرند ۰۸۴۶۰۳« 

که پُرون آی ۱۴۵۳:۴ ۷ 
که برون است ۱۸۱۱:۴ * 
که برون شد ۱۰:۱ ۲ ۷*۲ 

که برون شهر ۱۹۳۹:۶» 
که برو وایرس ٩۳:۶‏ ۷۲ 
که برو. هستی ۲: ۲۳۴۹۷ 
که بروید ۱۰۲۱:۵ 

که بری خوردیم ۳۹۹:۳* 
که پر یده ۳: ۷۱۶۹۳ 

که برین افزون ۲:۶ ۷۰۱۰۳ 
که برین جان ۱۶:۶ #۲۲ 
که برین خامان ۲۸:۶ ۸ 
که پس آفتهاست ۳۶۹۱:۶» 
که بسازد مسجد :#۳۲۸۸ 
که بسوزد حون ۵: ۹۵۹« 
که بسوزد گل ۷۱۹۴۳۴ 
که بسی جاسوس ۴: ۱۷۹۳ * 
که بسی جستم ۳۷۰۴:۳» 
که بسی فرق ۱: ۳۶۵۲ 
که بشر آنرا ۷۵2-۳۵۳ 

که بشر دیدی تو :۲۹۷ #۷۲ 
که بشر دیدی مر ۲۹۸:۲ ۲ * 
که بشر شد ۶: ۰۵۶۷ 

که بعلتان ۲۰۸۰:۵» 

که بکارد ۲۴:۲ #۲ 

که بکاری ۳۴:۲ ۲۲۲ 

که بکرد او ۱۱۲۸:۶* 

که بکردت ۵: ۱۵۸۵« 

که بکردم ۰۴۵۷۷۳ 
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که بکردی سل ۱۷۰:۳ ۴ب 
که بکشت ۳۹۴۸:۵ 

که یکن ای بنده ۶: ۷۲۱۸۱ 
که بکن ما ۴۴۸۶:۳* 

که بگردان ای ۱۹۱۶:۳* 
که بگر داند ۶: #۳۶۹۴ 

که بگردانم ۱۶۹۸۹۵ 

که بگردانی ۶ #۲ 

که بگردیم ۳۳۲۳۰:۳* 

که بگر یم ۵: #۱۳۵ 

که بگفت او ۸۸:۵ ۶ 

که بگفتم ۳۰۲۸:۵ 

که بگفتی ۳۳۶۷:۲ 

که بگو آن ۳۰۶۶:۴ 

که بگو تو ۴۵۶۰۳ ۲* 

که بگوشم ۷۰۵ ۲ #۳ 

که بگو بد:اوستا ۱۵۲۶:۳ ۷ 
که بگو ید دشمنی ۴۰۸۱:۳ 
که بگو بد گر ٩۴۵:۴‏ 

که بگویی ترک ۴:۶ ۰۹۶ 
که:بگویید از ۲۶۷۰۰۱ 
که بگوبیدش ۱:۵ ۱۸۲ * 
که بگیر ای شیخ ۲۲۷:۲ ۰۳ 
که بگیر اینک ۱۳۵۰۰۵ 
که بگیرد جند ۳ ۵ ۱" 
که بگیرد در ۲ ۷*۱۳ 

که بگیر د همچو ۲۸:۵ ٩‏ ۳* 
که بگیرم مَصَْحّف ۴:۳ ۰۱۸۶« 
که بلا بر ۲۵۵۸:۴ ۷« 

که بلای ۴: ۱۰۱۷ 

که بلر زند ۴: ۷۷۲ ۲« 

که بلغزد ۴۹۹:۵ 

که بلی گفتیم ۱۷۵۵ 

که بلی منهم ۲۹۷۶۰۲ 

که بمالد ۱۹:۵ ۷۲۳ 


که بماندم ۵: ۷۳۴۰۶ 

که بمانی ۱:۵ ۱۶ * 

که بمردیم ۲۱۷۸:۶ 

که پنشناسم ۶۹۳:۳ 

که بنگذارد ۴۸۸:۳* 

که بنگذاری ۱۷۷۹:۳* 

که بوّد آهنگ ۲۶۹۸:۴* 
که بوّد از عکس ۲۰۷۹:۱ ۷ 
که بود افتاده ۲۳۱۷۹:۴ 

که بود با او ۴:۶ ۲۱۲ 

که بود باتیغشان ۵ ۲۷۷۰« 
که بود بارش ۷۳۳۲۸۵:۴ 
که بود بنده ۵: ۱۵۲ ۷۲ 

که بود به ۴:۵ ۲۶۳ 

که بودتان فتح ۰۳۵:۲ #۳« 
که بود تقلید ۴۸۴:۲* 

که بود تمییز ۱۲۷۳:۴* 
که بود حی ۸۹۰:۵ ۲« 

که بود در پیش ۲۸۵۵:۴* 
که بود در خواب ۴:۶ ۲۷۲ ۷ 
که بود دعوی ۶۸۱:۲ #۲ 
که بود دید ۱۵:۴ ۷*۲ 

که بود رهزن ۱۰:۴ ۳۶ 
که بود زاغی ۱۳۰۸:۴* 
که بودشان عمل ۲:۳ #۲۶۳۴ 
که بودشان لرزه ۱۷۲۴:۳ 
که بود غره ۶: ۲۵۷ » 

که بود غماز ۲۳:۶ ۲۷« 

که بود غم بنده ۷۳۶۸۳۰۵ 
که بود قوّادکان ۰:۵ ۰۳۵۶ 
که بود کان ۱۱۳۶۴ 

که بود که ۳۴۹۵:۴ 

که بود گردون ۲۵۸۴:۳* 
که بود مرصاد ۳۰۴۸۰۳ 
که بود نسیان ۴۱۰۱:۵* 
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که بود هر خرمن ۸۸:۵ ۳* 
که به آخر ۷۳۹۹۴۳ 

که به احسان ۱۴۷:۲ #۲ 

که بهاران ۲۴۴۰۳ 

که به از جان ۱۷۰۱ #۲۳ 

که به از من ۰:۲ ۳۴۶۳ 

که به امر ۴۰:۳ ۱۰۵ *# 

که به انسایش ۳۴۰۰:۱« 
که به باغ ۶: ۱۱۶۶ 

که به بالای ۵۵۲:۴ ۷۲ 

که به بخششهاش ۲:۶ ۲ ۰ ۷۲ 
که به بغداد است گنجی در 


۵ 
که به بغداد است گنجی ۳ 
0 ۳ 


که به بوی ۵: ٩۷۷‏ ۱« 

که به بیداری عیانستش 
۶۴ ۲« 

که به بیداری نبیتی ۴۰:۴ #۳۰۶ 

که به بهوده ۰۵۱:۶ ۲« 

که به بر ۲۳۶:۳ ۴ 

که به پیش آید ۱۶۷۱:۲* 

که به بیش ایید ۳۸۹۹:۶:« 

که به پیش آژدها ۰۱۵ #۶" 

که به پیشت ۴۲۷۴۰۳« 

که به پیش عظم ۴: ۰۳۷۱۲ 

که به پیش ما ۷۷:۳ ۷۲ 

که به پیش نفس ۸۰۶:۳ ۲ 

که به ترک ۲:۴ ۷۸۶ 

که به تقوی ۸۱:۳ ۰۳۲ 

که به تن باز ۹۴۰۰:۲ #۲ 

که به تو ۴: ۲۲۳۲ ۲ 

که به حای #۲۶۶۸:۱« 

که به جذت ۱:۳ #۴ 
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که به حق ذات ۵: ۱۶۴۱ 

که به حق زنده ۴: ۱۵۵۰ ۷ 

که به خانه :۲۲۲ #۴« 

که به خدمت #۲۶۳۸:۱ 

که به خواب ۲۶:۴ ۷ ۷۲ 

که به خواجه ۵: ۱۷۰ #۲ 

که به خواری ۳۳۸۸:۴» 

که به خیری ۱۴:۲ #۲۶« 

که به دانش ۴: ۷۲۰۲۳ 

که به درد ۴: #۲۶۶۲ 

که به دست آرند ۳۱۷۳۳۶ 

که به دست او ۱۵۷۵:۶* 

که به دستٍ خویش چیزی 
۵ ۲ « 

که به دستِ خویش, خویانشان 
۱ ۲ 

که به دعوی ۱۵۵۷۳ 

که به دل ۱:۳ ۲۷۰ ۷ 

که به ده می‌شد ۵۸۱:۳* 

که به روزی ۵: ۲۷۵۲ * 

که به زخم ۳:۵ ۷۶۶ 

که به سر ۳۱:۴ #۴ 

که به سوی ۲:۳ ٩۶‏ ۲ * 

که به شب بد #۲۹۱۳:۶ 

که به شب بر روی ۲۹۱۵:۶ ۷ 

که بهشتی ۳۵۱۰:۱ 

که به شر ۶: ۲۵۶۶« 

که به شستت ۶: ۱۳۷۷ * 

که به شهر ی ۲۰:۶ ۷*۲ 

که به صحبت ۳: ۲۰۶۶ ۷ 

که به صد دل ۷۴:۵ ۷۲ 

که به صد شمشیر ۹۵:۶ ۱۲ * 

که به ظن تقلید ۲۱۲۶:۱ 

که به عالم ۸۳۲:۵ ۸۳ 

که به عقل ید ۱۰ ثآ ۷" 
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که به عقل و رسم ۳۵:۵ ۱۳ ۷ 
که به علم سر ۳: ۲۷۸۶ ۷ 
که به عمر ۳۹۱۸۶ 

که به فرجه ۸۸۲:۴ ۰۲ 

که به قدر ٩۳۷:۶‏ 

که به قذف ۱۹۹۲:۵ 

که به کار ۰-۴ #۱۰« 

که به گاء ۴۸:۶ ۲« 

که به کوش ۷۸۸:۵ ۷۲ 

که پهل دزدی وه 
که به ما بتوان ۱: ۸۳۵۵۰ 
که: به مات ۴۱:۲ ۴ ۱« 

که به ماهنت ۴۹:۲ #۲۶ 

که به مُردارت ۴۸۹:۶ ۳« 
که به من آمد ۳۶ "۷۳ 
که به من بهر ۰۸:۶ ۱۷ 

که به مهمانت ۳۱۱۰:۳» 

که به میلی ۴: ۹۸۴« 

که به نا کام ۱:۲ ۲۵۲« 

که به نزدیکی ۹:۳ ۷۲۰۳ 
که به نقشت :۷۱۲۶۰ 

که به وعظ ۲:۲ ۲۸۶« 

که به وقت زندگی ۳۲۷۰:۵ 
که به وقت و جو ۷۰:۵ ۲۳ * 
که به هر بانگی و۵ 3 
که به هرجا می‌روم ۸۵۳:۶ ۷۲ 
که به هر دم می‌کنی ۲۷:۳ ۴ ۲* 
که به هر روزی ۱۲۳۵:۲* 
که به هر شب ۴:۳ #۲۸۴ 
که به هر وعظی ۱۴۷۱:۳ 
که به هنگام ۳۹۷۵:۱» 

که به یک ایماء ۳۴۴۵:۶» 
که به یک سیلی ۹:۵ ۱۱۲ * 
که به یک گل ۲۶۱۱:۴» 
که بیار آن ۱-۵ 
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کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۷۰۵ 


که با رابع ۲۷۴۲۰۳ 

که ببا سوی ۱۹۹۶:۴۶ 

که پیا که ۱۴۵۰:۴ 

که بیاً بندش ۵۵:۵ 

که بیا ید ۷۱۹:۴ 

که بیا اخر ۲۴۱۰:۲ 

که: بیا ای ۱۵:۲ ۲۳۲ * 

که بیابد از ۲: ۷۱۸۷۰ 

که بیابد اهلت ۰۱۳۳۲:۳* 
که بباید خواجه ۲:۵ ۱۷ ۲ 
که بیابد مَنزل ۲۶۸۹:۴» 
که بیابی فهم ۵: ۲ ۲ ۱۰ ۷ 

که بیا سوی ۵: ۷۱۱۳۶ 

که بیا من باش ۵۷۹:۶ 

که بیا من مادرم ۲: ۰۲۵۹۶ 
که بیاموزم ۳ #۳ 

که ببا مهمان ۲۲۱:۳ 

که بیان بر ۲:۴ ۷۲ ۲ 

که پیاید ۱۰۶:۶ 

که بیفتی ۲۳۰۸:۲* 

که پدر گوید ۲:۶ ۷۷۶ 

که بدید آمد ز بالا ۷۱۶۱۰:۵ 
که بد ید آمد معاد ۲۷:۶ ۷۲۶ 
که ید ید اقفر و ۳ # 
که ید ید آبد نمازش ۲:۵ ۷۰۱۹۷ 
که پذيراي دم ۴ِ.ٍِِ.« ا"آ»" 
که رت دیدم ۳: ۷۲۳۶ 

که پرم از تو ۲۲:۵ ۲۰ 

که بری و ادمی ۱۹۲۳:۱ 
که پس این ۲۵۸۷:۴* 

ک نا ۶ ۱۲ 

که پناهم ۷:۱ ۷۲۳ 

که پناه و دافع ۱۸۵۲:۲* 
که تأنی ۳۴۹۷:۳ 

که تجافی ۳۰۸۳:۴ 
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که تحدث ۲۴۲۲۰۴ 

که تحرّی ۲:۶ ۷۴۶۷ 

که ترازو ده ۲۴:۳ ۱۶ 

که ترازوی ۱۴۹۰:۶ 

که تفع ۲۷۶۵:۴» 

که تسلس ۴۹۹:۵ ۲* 

که تعلق ۱۵۱۷:۴ 

که تمامش ۷۹۶:۴ ۷:۲ 

که تو آن هوشیت ۳۶۱۱:۴ 
که تواند جر ۴۷:۲ ۴ #۲ 

که تواند کردت ۳:۴ ۰ #۵ 
که تو اهل ۸۶۹:۲ 

که تو بر حفیده‌بی ۵: ٩۱۳‏ ۷۳ 
که تو بی من ۰:۴ ۷۸۰ 

که تو باکی ۳۹۱۲:۱ 

که تو جانبازی ۴۰۲۳:۵ 
که تو جنس ۴ ۷ ۲ # 

که تو جونی؟ ۳۷:۴ ۷۲ 

که تو خواهی ۱۵۶:۲ ۲ 
که تو خود را ۲۹۰:۱ ۲ 
که تو خورشیدی ۱۶:۴ * 
که تو دادی ۵: ۱۱۸۶ * 

که تو داری ۱۴۵۵:۴* 

که تو در عصیان ۱۳۹۶:۴ ۷ 
که تو دوری دور ۲:۴ ۱۷۳ * 
که تو دوری و ندارد ۵: ۰۵۲ #۲ 
که تو را آن فضل ۷۲۹۴۰:۴ 
که تو را اورد ۲:۶ ۱۵۷« 
که تو رااز تو ۲۱۲۱:۴ 

که تو را از عین ۳۲۳۷:۶ 
که تو رااو ۶: ۱۵۳ #۳ 

که تو رااینجا ۱:۶ ۴۲۲۳ 
که تو را این سو ۵: ۶۵۶ #۳ 
که تو را بر ۲۷:۵ ۱۷ 

که تو را بس ۵: ۳۵۳۶« 


که تو را جلاد ۸۱۶۹۴:۵» 
که تو را دارند ۲۸۴۵:۵* 
که تو را در جشم ۱۲:۵ ۷۲۶ 
که تو را در رزم ۱۰:۶ #۳۶ 
که تو را در سر ۲۵:۲ #۷ 

که تو را رحم ۱:۲ ۷۶۹ 
که:تو را رنجور ۱: ۳۶۰ ۷۲ 
که تو راز آن ۱۴۴:۶» 

که تو را زنده ۲۰۹:۴ ۷۲ 
که تو را غمگین ۴۱۴۹:۳ه 
که تو را کوید ۱۸۶۶:۳* 
که تو را من ۲۲:۵ ۲۶ * 

که تو را می‌جوید ۳۸۷۵:۳ 
که تو را باری ۳۶۱۱:۶ 

که تو رنگ ۴۱:۵ ۷۶ 

که تو روزی ۲۳۲۳۹:۲ 

که تو روی ۵۶۶:۳ 

که تو زوری ۵: ۱۵۸۰ 

که تو شش سله ۲۵۵:۴ 

که تو صاحب ۴۶۱۳۰۶ 

که تو طفلی, خانه ۲۵۶۶۰۴ * 
که تو طفلی, گیر ۰۲:۶ ۶« 
که تو قلبی ۳: ۲۸۵۶ * 

که تو کردی ۴:۲ ۲۵۰ * 

که تو میری ۴: ۲۷۸۰ 

که تو نوح ۱۳۵۸:۴* 

که تویی آن من ۱۳:۳ ۳۲۶« 
که توبی تتنهازو ۱۹۱:۲ ۲ 
که توبی خواجه! ۶: ۷۱۷۸۰ 
که تویی در شک ۱۱۶:۳ #۴ 
که تو یی دیرینه ۱۹۸۲:۴* 
که تهاون ۴۱۰۴:۵ 

که ثمار ۷۰۸:۳» 

که جزا اظهار ۳۹۹۴:۵ 
که:جر او را یست ۱۸۳۸:۳* 


0۳0 0 


که حفاها ۱:۵ ۱۵ ۷:۲ 

که جلاب قند ۴ #۳ 

که جماد امد ۲۳۸۳:۲* 

که جوان نا گشته ۱۷۹۴:۳» 

که جهان جسمی ۴۵۴:۴ #۱ 

که جهان در ۰۱۸۹۸۰۳ 

که حهد ۴: ۲۰۸۰ 

که جهودان ٩۶۷:۱‏ 7*۲ 

که جرا آتش ۴۱۶۱۰۳ 

که چرا ادم ۲:۵ ۱۹۲ 

که جرا از ۱:۲ ۷۱۸۰ 

که جرا اندر ۸۲۸۵۴۰۳ 

که جرااین ۲۳۴۹:۴ 

که جرا باشید ۲۵۹:۶ #۴ 

که جرا بر ۳۰۴۳:۵ 

که حرا بودش ۴:۴ ۷۸۷ 

که جرا تو ۸۸۹:۶ 

که جرا جز ٩۴:۶‏ 

که جرا داری ۱:۵ #۱۱۳ 

که جرا در کعبه‌ام ۶۴ ۲( 

که جرا دزدان ۴۲۶۹:۶» 

که حرا زهر ء ۱۷۲۴:۶ 

که حراغت ۹۸۴:۱ #۲ 

که چراغ عشق *۱٩۲۱:۳‏ 
7 

که جرا فربه ۱۱۹۹:۴ ۷ 

که چرا قبله ۶ ۱۴۵۲ 

که جرا کشتی ۳۰۱۹:۴ 

که جرا گشتم ۴۷۹۱:۶ ۸« 

که جرا مارا ۲۷۵۳:۶ 

که چرا من تابع ۴۸۴۵:۶ 

که جرا من خدمت ۶: ۴۵۸۷ 

که جرا می‌یاد ۶: ٩۵۹‏ 

که حگونه ۲۷۲۵:۴ 

که جنان رحمت ۲۵۶:۴ ۲ 

که جنان سرور ۲۸۵۵:۳*: 


۱) 0 0 


(2 11 


که چنان طفلی ۲۰۴۳ #۲ 

که جنانکه صورت ۷۵۵:۴ ۷۳ 

که جنان هولی ۱۶:۵ ۷*۲۶ 

که چنین آتش ٩۳۷:۴‏ 

که جنین اندیشی ۶۹۸:۴ 

که حنین بادا ۴:۲ ۲۲ 

که حنین بر وی ۲۷:۵ ٩‏ ۲ ۷« 

که چنین بیران ۲۸۸۹:۲ 

که چنین تتماح ۲۶۳۳:۴ 

که چنین رنجی ۱:۲ ۷۲۹۶ 

که چنین سرمستی ۸:۵ ۱۳ ۱ # 

که چنین صورت ۲۲:۴ #۴ 

که حنین کرده ۱۰۸:۵ 

که جنین کی ۴۷:۳ ۷۴۷ 

که چنین گوئی ۱۴۶۶:۲* 

که جنین گوهر ۳۹۸۵:۱* 

که جو بازهرست ۴۵:۴ ۱۴ 

که جو جزوی ۳۲: ۲۴۲ #۲ 

که جو دزد ۴: ۷۱۰۹۷ 

که جو روبه ۱:۲ ۲ #۲۷ 

که چو روز و شب ۲: ۳۷۶ ۲ 

که چو شمعی ۲: ۲۳۳۲۷ ۷ 

که جو شیشه ۰:۵ ۱۲ #۱ 

که جو ما او ۲۶۲۵:۶ 

که چه آوردم ۷۱۰۴۹:۳ 

که جه ارزد ۴۲:۵ ۰ ۷۴ 

که ها و3 ۱۵۷۰۵ 

که جه باشد ۵: ۳۳۵۷ 

که حه تقصیر :۳۳۰۹ 

که جه جای ۳۲۷۷:۴ 

که چه جاره ۲:۶ ۷۲۰۲ 

که چه خسی ۱۳۶۰:۴ 

که چه خواهم خورد فردا 
۱۶۰۵ 

که جه خواهم خورد مستقبل ؟! 
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۱۸۶2۷۵ 
که جه خوردی ۵: ۱۱۱۳۷ 
که جه داری در ۱۵۷۵:۴ 
که چه داریم از ۲:۴ ۶ ۲ 
که جه رویاند ۴۱۹۶:۶* 
که جه زشتی ۲۴۹۱:۴ 
که جه شان ٩۴۸:۱‏ ۷۲ 
که جه شد ۴:۶ ۲ ۷۵ 
که چه غم ۳۶۵۲:۴ 
که جچه کر دند ۴:۵ ۷۱۲۰ 
که چه گویندم ۱۹۵۴ 
که چه مقصودست ۱۸۱۸:۲ 
که:جه مکرست ۱:۵ ۱۱۲ ۷ 
که چه می‌خواهی بگو ۲۰۴۹:۶ 
که جه می‌خواهی ز ۳۸۴۴:۵ 
که:جه می‌سازی ۱۸۴۵:۳ # 
که چه می‌کردم ۱۱۳۵:۴ 
که چه می‌گفت ۲۳۸۶:۳ 
که جه می‌گو ید عجب ۱۴۶۴:۳ 
که چسه می‌گوید فسون 
#۱۳۳۲۵« 
که چه می‌گو بند آن ۲ ۲ ۷ 
که چه می کو یند پیدا ۳: ۱۳ ۷۱۲۶ 
که چه نست ۲۱۲۳:۶ 
که حجاب ۲۵۳۵:۴ 
که حجر ۳۶۰۱:۱» 
که حدیت ۲: #۱۳۲ 
که حرم با ۳۳۷۷:۶ 
که حسد ۲۹:۲ #۲۷ 
که حسن باشد ۱۹۲۶:۴ 
که حسود دولت ۱۱۸۰:۵* 
که حمش ۲: ۲٩۹۷‏ ۲ ۷ 
که حصفت ۴: ۷۲۸۴ 
که حملناهم ۳۷۷۴:۲ 
که حیات دل ۳۸۵:۱* 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۰۷ 


که حیاتی دارد ۳۴۱۹:۶» 
که خبر کردند ۶: ۸۳۷۷۰ 
که خبر نود ۳۷۴۹:۱* 

که خبر هرزه ۲۰۶۵:۴* 
که خدا آن وی 

که خدااز من ۴:۲ ۲۳۲۶ 
که خدا اسپاب ۱۶۷۰:۶ 

که خدا افکند فا 
که خدا بدهد ۱۱:۳ ۲۳۲ 

که خدا بکشادشان ۱۴۶۷:۱ ۷ 
که خدا خواهد ۲۵:۴ ۴ ۲ 
که خدا رسواش ۱۲:۳ ۱۷ * 
که خدا زیشان ۱۹:۲ ۲ #۳ 
که خدا شیر ین ۶۸۱:۴ 

که خداوندی ۴: ۷۲۷۳۱ 
که خدا هر رنج ۲ ۰ #۲ 
که خدا هم ۱۱:۴ ۱۴ : 

که خدایا ۱۵:۴ #۲۷ 

که خدایش سرمه ۲: #۴۵۷۰ 
که خدایش عقل ۱:۲ #۱۶۰ 
که خدایش کرد ۴: ۱۷۸۳« 
که خدایی بر تراشد ۲۰۴۷:۲« 
که خدابی نیست #۲۵۱۱:۴ 
که خرامیدند ۵: ۷۸۷ ۷۲ 

که خرت را ۲: ۲ #0۵۵ 

که خرت لنگ ۲:۲ ۷۱۲۶ 
که خرّد ۶: #۹۹۴ 

که خریدی آب ۲۷۷۸:۲* 
که خربدی جان ٩۱۹:۱‏ #۲ 
که خزانش ۵: ۸۹۷۷ 

که خزینه ۵: #۴۰۴۷ 

که خطاب ۲۲ ۱۶ ۲« 

که خلاص روز ۲۸۴۰:۶* 
که خلا و بی‌نشان ۴: ۱۳۶۷ « 
که خلفه ۱۷۴۱:۴ 
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که خمٌش ۴۹:۶ ۷۵ 

که خنوسش ۴۰۵۹:۳ 

که خورد او ۱۰۸۴:۲* 

که خورم این ۵: ۲ ٩‏ 

که خورم من خود ۲:۴ ٩۷‏ ۷۳ 

که خورید این ۱۳۴۲:۶ 

که خوش و زیبا ۴: ۷۸۰۶ 

که خضوشی, غشیرمکان 
۶۴ ۲ #۲ 

که خوشیم ۱:۳ #۷۳ 

که در آخر ۴:۶ ۳۷۷ 

که درآموزی ۰:۴ #۱۹۶« 

که در آن تقلید ۵: ۱۲۸۲« 

که در آنجا ۲۰۷:۱ ۳ب 

که در آن خدمت ۱۱۲:۵ ۰۳ 

که در آن دانه ۰۸۰۹:۶» 

که در آن دم ۲۶۳۱:۶ 

که در آن شرهاست :۷۲۶۷۰ 

که در آن سودا ۷۱۳۵۴:۶ 

که دراد با تو ۱۰۵۰:۵* 

که درا ید در دهانش ۶ #۱ 

ود هه ۴ #۲ 

که در آینه عیان ۷۳۳۷۱:۳ 

که دراز و کوته ۷۲۹۳۷:۳ 

که درافتادم به ۲۲۶۸:۵» 

که درافتادیم ۴ ۲ #۲ 

که درافگندم ۶۷۸:۶ 

که درافگندی ۴: ۲۳۶۰ 

که دراندازد ۲۶۰۸:۵« 

که در او بی حرف ۱: ۰٩۲‏ ۸۲ 

که در او بینی ۴: ۵۷۳ ۲« 

که در او سه ماهی ۲:۴ ۲۰ #۲ 

که در او گردد ۴۵:۳ ۲ ۴« 

که در او نه روی ۲:۲ ۱۲ ۲ 

که در او هم ۹۵۲:۱ ۷۳۲ 


که در ایتجا ۰۲۰:۴ #۳۲ 

که درخت دل ۲:۶ ۷۴۴۶ 
که درختی هست در ۴۱:۲ ۷۲۶ 
که درختی هست نادر ۳۶۶۶۰۲ 
که درشتی ۲:۵ ۱۱۳ 

که در گلزار ۴۶۵۲:۶» 

که درو باشد ۴۲:۴ ۷۷ 

که درو بنهان ۴: ۷۲۰۶ 

که دروغش کرد ۱۶:۵ ۲ ۸۲ 
که درون سنه ۵: ۱۰۴۷ 
که درونشان بر ۴۷۶:۵* 
که درونشان صد ۱۳۰۱:۶ 
که دریدم برده ۱۳:۶ ۶ 
که دریدم سلسلة ۱۰:۶ #۶ 
که در بدن شد ۵: #۸۲۵۲ 

که دریفا ۲۷۵:۴ ۲ب 

که در بنجا ۵: ۱۱۷ 

که درین خانه ۷۸۳۹:۴ 
که درین زندان ۶۱۶۰۲ 

که درین ستته ۳۲۲۳۰۶ ۲ 
که درین شستن ۴:۵ ۱۱« 
که در ین صندوق ۳۲۸۸:۶ ۷*۳ 
که درین غم ۱۲:۳ ۱۷ ۷ 

که درین فرصت ۲۰۷۳:۲ 
که دربن فکر ۱۳۸۴:۳* 
که درین کشتی ۳۴۸۱:۲ 
که درین مطبخ ۲۸۴۷:۵» 
که درین وادی ۴:۵ #۲۵۲ 
که دعا را؛ بست ۲۳۰۴:۳ 
که دعاي من ۱۹۲ #۳"۳آىآ"*»* 
که دعایی ۱۶۶۸:۳ 

که دفینة ۱۷۵۰۵ ۰۳ 

که دقیعه ۲:۵ ۱۳۲۳ * 

که دگر تازه ۷۳۷:۳ ۷۲ 

که دگرگون ۱۵:۲ ۲۳ 


0۳0 0 


که دگر هر کز ۹۹۷:۵* 

که دل آوردم ۸۱:۵ 

که دل اندر ۱۵:۲ ۷۲ 

که دل تو زین ۲۵۷:۲ ۸۲ 
که دلش از شکل ۹۶:۲ #۹ 
که دلش خالی‌ست #۲۷۰۰:۴ 
که دلش را بود ۱۶:۶ ۸۸ 
که دلش می‌گفت ۱۱۷:۵ 
که دل شه ۲۵۳۷۰۴ 

که دلم با برگ ۰۰۲ ۷۳ 
که دل مرده ۲:۵ ۷۰۸٩‏ 

که دلم شستی ۲:۱ «۲٩٩‏ 
که دل من ۸:۱ ۲۵۶۴ 

که دماع ۷۴ ۱۳ 

که دمی ۱۹۴۶۰:۳* 

که دوادو ۲۷۳۹:۴ ۱ 

که دوانند ۲۳۴۰:۳ ۷۴ 

که دو حشمش ۱۲:۳ ۷*۱۷ 
که دو چشمم روشن ۷۹:۵ 
که دو چشمم کور ۱۰:۵« 
که دو دست #۴۰۹:۶ 

که دو صد تشو یش ۲۵۴۵:۴*: 
که دو صد جنبیدن ۳۴۸۵:۴ 
که دو صد لعنت ۲: ۵۶۳« 
که دو مرد او ۱۱۷۷:۳ 

که دوبدن ۲:۳ #۰۸۱ 

که دهانشان ۷۱۸۸۰۰۳ 

که دهد ۷۴۶۶۳۰۶ 

که دهی دختر ۸:۶ ۰۲۷ 
که دهیمت دست ۱۵:۲ ۷*۱۷ 
که دلیلان ۶ ۷۵۵۴ 

کهربا دارند ۲۳۹۲:۱ 

کهر با عاشقی ۴۴۴۷۰۳ 
کهربا هم ۱۶۳۴:۴ 

کهربای خویش ۲۴۳۹۳:۱ 
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که زباید ۶: #۲۹۸۰ 
کهربای فکر ۲۰۸۱:۱ 
کهربای مسخ ۱۶۵۰۲ 

که زبودی ۷۹۷:۴ ۷۳ 

که رخ مه ۵: ۵۵۵ 

که رساند ۵۵0۵:۶ #۳ 

که رسد او را ۱۱:۵ ۷*۲۶ 
که رسد در جانِ وه 
که رسم؟ یا ۴۷۳۹:۶ 

که رسول آموخت ۶: ۳۵۴۳ 
که رسول آن را ۲۸۲۶:۶* 
که رسیدت روزی ۱۴۸۰:۳* 
که رسیدم, نوبت ۲۷۷۳:۶* 
که رعّت ۵: #۷۲ 

که رگ دست ۱۲۹۴:۶* 
که رمیدستی ۱:۶ #۳۵۶ 
که رواج ۰۳۵۴۴۰۶ 

که رون ۹ 

که رود عقل ۳۷۰۹:۵» 

که وه تست ۰۱ #۲ 
که رود گل ۷۳۱۰۱:۴ 

که روم در ۱۰:۶ #۳ 

که روید انجا ۳۳۲۶:۴ 
که: رها کن ۰۱۸۳۰:۱» 

که رهاند اتش ۷۲۶۰۲:۶ 
که رهاند روح ۶ صا"۳* 
که رهانم ۲۸۲۷:۶» 

که رهانیدش ۴۵:۵ ۲ ۲« 
که زهد در حال ۸۴۵:۴ ۸۳« 
که زه رستن ۱۵۴۳:۱* 

که ریاستمان ۲: ۷۲۷۵۶ 
که رباضت ۲۰۰۹:۴ #۰ 

که ز اسیب ذنب ۲۷۸۷:۶» 
که ز آسیبش ۸:۵ ۳۷ 


ح‌ 
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که ز اشی ۲۸۵۴۳ 

که ز اصل ۳: ۰۹۵۲ 

که ز آغراض ۴۵۹۶:۳» 
که ز الهام ۲۹۸۷:۵ 

که ز بادش ۵: ۷۳۵۸۶ 

که ز باد کز ۴۳۱۱:۳» 

که زبانت گشت ۲۴:۳ ۲ ۷۳۲ 
که زبان قول ۴۴:۵ ۷۱۰ 
که ز بحر لطف ۴: #۲۶۲۳۲ 
که ز بخشایش ۲۵۰۳:۴» 
که زین, برکنده ۹۵۱:۱* 
که زیونش ۵: ۴۹۶ ۲« 

که ز بهر جاشت ۱۹۰:۲ ۲« 
که ز بی‌جایی ۶۸۷:۲» 
که ز بی‌چجیزی ۴:۶ ۷۱۸۳ 
که ز بیرونم ۳ #۲ 

که ز یی صبریت ۲۸۵۲:۵» 
که ز پرزهری ۶ ۷۰ ۷۲ 
که ز تدبیر ۷۹۶:۶ ۷۲ 

که ز جام حق ۰۰:۵ "#۳ 
که ز جانم ۲۳۶۵:۴» 

که ز جز حق :۲۸۶۱ ۰* 
که ز جروی ۱:۴ ۷۱۳ 

که ز جنس ۴ ۷ "۷*۲ 

که ز جو اندر ۴۲۰۸:۳ 

که ز چوپان ۷۳۹۱:۳ 

که ز حهر و ۹:۴ ۲۶۲« 

که ز حال ُوالخن ۱۸۰۲:۴» 
که ز حضرت ۹۶:۴ 

که ز خرمن‌هاي ۶: ۰۸۰۶ 
که ز خلق ۰۱۲۴۲:۲» 

که ز خنده‌ش ۶: ۱۷۰۳۴ #۷ 
که ز خوف ۸:۶ #۲۳۲ 

که ز دریا کن ۱۳۵۸:۴* 
که ز دستت برنیاید ۸۹:۴ ۷۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۰۹ 


که ز دستت رفت ۰۸۷:۶ #۲ 
که ز دست من ۳۱۳۷:۵ 
که ز دل تا ۳: ۴۳۹۱ 

که ز دم‌های ۵ ۲ ۲ ۱۶ ۶ 
که زده دلقی ۲۵۱۹:۶ 
که ز ره ۲۶۸۸:۴* 

که ز زانو ۴۴۶:۲ ۷۲ 

که ز زور ۴:۶ ۲۵۲ 

که ز زهرم ۰۷۷:۳ ۷۳ 

که ز سایة ۱۲۸۸:۶ 

که ز سرگین ۱۹۴۷:۵* 
که ز سرّ نام‌ها ۳۶۸۵:۲» 
که ز سیلی ۲: ۷۲۳۲۰۶ 

که ز شادی ۳۰۹۱:۴ 

که ز شب خیزش :#۲۸۶۷ 
که ز شفتت ۲۳۵۴:۴* 
که ز صدرم ۳۰۸۵:۵* 
که ز صد فرش ۴: ۲۰۲ ۷ 
که ز ضدها ۳۸۶۵۰۱ 

که ز طاقاطاق ۲:۵ ۳۷۷ 
که ز عقل و صبر ۵: ۰۹۵۶* 
که ز فرزند ۲۵۹۰:۶* 
که ز فرعونی :۳۷۲۳« 
که ز قدرت ۳: ۲۸۲ #۲ 
که ز قرآن ۴۲۳۰۰۳ 

که ز کشتن ۴۷۸:۱ 

که ز کون ۳۹۶۱:۳» 

که ز گفتن ۲۳۸۷:۳* 

که زلاحول این ۸۳۷۷۷۱۳ 
که زلاحولی ضعیف ۷۴۰۸۸۲ 
که ز لطف ۳۶۳۹:۵ 

که ز لعب ۵۷:۵ ۲« 

که زمانی ۲:۳ ۷۳۵۵ 

که ز محشر ۶: #۷۷۵۲ 

که زمٌد ۰:۶ ۳۰۶ 
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۰ فهرست شرح جادع مثنوی معنوی 


که ز مسحد ۲:۲ ۲۷۷ ۷ 

که ز مشخولی ۱۶۰۸۵:۳*# 
که ز مصحف ۳: ۱۸۵۷ 

که ز مکتب :۱۴۲۲ #۷ 

که ز منع ۷۶۴ #۳« 

که ز من فریاد ۴۴۸۰:۶» 
که ز موی ۲:۳ ۸۳ 

که ز میدان ۱۷:۲ ۷۲۳۴ 

که زمین رامن ۶۷۹:۳ 

که زمین گردون ۲۷۳۴:۴* 
که رفن ی اما ۵: ۳۲۶۸۴ 
که زناری ۲۵:۳۲ ۴ #۴ 

که زنان را ۴: ۲۵۸۲ ۷ 

که زنا و ۲۹۳۴:۴« 

که ز ض ۱۳۹۴:۶ 

که زند بر وی ۲ ۲۵٩۲‏ 
که زند. وز بام ۸۰۶ آ ۷ 
که زن عمران ٩۰۰۰۳‏ 

که زنم ۳۴:۶ #۲۸۲ 

که زنور ۶: #۲۷۵۶ 

که زنی ۹۸۸:۳ ۰۳ 

که ز وهمّت بود ۷۴۱۹۸:۶ 
که ز وهم «دارم» ۶۴ ۳ ثآ »# 
که ز هر حالی ۰۳۵۱۱:۲ 
که ز هر دل #۴۲۹۰۲ 

که ز هر سوراخ ۲:۵ #۲۲۶« 
که ز هر ناشسته رو ۲۱۴:۴ 
که زهی ملک ۱:۵ ۷۲۵۶ 
که زیادت ۲: #۲۶۶۷ 

که زیان کردم ۵۶:۴ 

که زیان ماست ۸:۳ #۲۹۶ 
که زیان و سود ۱۹۵۴:۶ * 
که ز یزدان ۲۸۲۸:۴ 

که سبب‌ها را بدزند ۱۶۹۹:۵ ۷ 
که سبب‌ها یست ۳۶۰۱:۴ 


که سّبّق ۴۷۵:۴ ۷۳ 

که سبی ۱:۵ ۱۷۵ * 

که سیو ۴: ۱۷۲ #۷ 

که ستانيم ۷۰:۴ ۷*۶ 

که ستودم ۱۳ ۱ ۲ # 

که سجود تو ۴۸۸:۴ ۲* 
که سشُجودش ۹۸:۴ ۷۲۳ 
که سخن دعوی ۳:۵ ۱۱۷ * 
که سخن زو ۱۵۹۹:۶ « 
که سخن گفت ۹۱۱:۴* 
که سراسر ۲:۲ ۱۳۳ #۷ 

که سر ایشان ۴۱:۴ #۸۲۷ 
که سر اینها ۱۳۷۹۰۳ 

که سرت گشت ۴: ۸۳۵۵۱ 
که سر رشته ۲:۶ ۲۹۴ 
که سر شته ۰۵ ۵ "#۲ 

که سری کم ۳۳۳۰:۴ 

که سرا گستاخ تر ۱۶۲۹:۶» 
که سفر کردم ۴۱۰۱:۶ 

که سفیر ۱۵۶۵:۵ 

که: سَمَّط ۱۸:۳ ۳۳ 

که سک شیطان ۵: ۲۹۴۷ 
که سلام ما به قاضی ۶۱۵:۲ 
که سلامم کرد ۱۰۸۰:۶ #۰ 
که سلیمان است ۱۸:۱ ۳۶ 
که سلیمان باز ۱۱۴۶:۴ * 
که سَمَن‌زار ۴ # 

که سوارت ۱۱۶۰:۵* 

که سوی خضری ۱۹۵۹:۳* 
که سوی شه بر ۲:۳ ۱۵۶ * 
که سوی شه یافت ۲۱۹۵:۵» 
که سمیاهی بر ششر ۳۱۳۶۳ 
که سیاهی را بر ۴: ۰۵۸۰ 
که سیّه, کافور ۱۸:۴ ۲* 
که سیه کردند ۳۹:۵ ۴ ۲« 


00 0 


که شب و روز ۵: ۲۴۱۲« 
که شد او ببزار ۹:۵ ۱۲۳۲« 
که شد او نمرود ۴۸۴۳:۶* 
که شدستم ۰۴۰۱۸:۵ 

که شدن ۲:۴ #۲۸٩‏ 

که شده‌ست آن ۹۹۵:۵* 
که شده‌ست این ۵: #۴۰۳۴۶ 
که شدی محبوس ۵: #۴۰۶ 
که شفای ۲۴۳۷:۶ 

که شقی در ۱۷۹۰:۴ * 

که شب ۲۴۹۶:۴* 

که شکر افزون ۴۲:۴ ۶ 
که شکر با آن ۲« #۹۸۰۴ ىآ »* 
که شما او را ۳: #۲۸۵۷ 

که شما پر از من ۶۷:۵* 
که شما بروانه ۴۵۵۶۰۳ 

که شمارد خویش ۲: #۲۷۱۳۲ 
که شما فانی ۳: ۴۲۸۶« 

که شما بارید ۲:۵ ۱۳۲۲ 

که شمرد برگ ۴:۳ ۱۹۰ 

که شناسا ۸:۵ ۱۷۷ 

که شنید ٩:۶‏ ۱۳ ۷ 

که شود با دوست ۲: #۲۶۳۲ 
که شود بوشیده ۱۳۸۰:۲* 
که شود جنگ ۸:۵ ۰۳۳۶ 
که شود رخ زرد ۴: ۲۸۵۶ #* 
که شود زن ۸:۴ ۷۲۴۳۲ 

که شود زو جمله ۵: ۱۷۴ ۷۴ 
که شود سست ۷۷۴:۴ ۷۲ 
که شود شاهی ۲۰۵۶:۶*» 
که شود علم اليقین ۴۱۲۵:۳* 
که شود کور ۳: #۲۵۷۷ 

که شود که ۸۰۳۲۴۵« 

که شوی از بحر ۲: ۷۵۶۶ 
که شوید از بهر ۲۱۹۳:۳» 
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که شوی باوه ۶: ۱۶۷۶ #۷ 
که شه مُوصل ۱:۵ ۸۳ ۳ 
که شهی اندر ۴۱۳:۶ ۴« 
که شهیدیم ۱۲:۵ ۱۰ ۷ 

که صباح‌ست ۲۲:۳ ۲۷ 
که صفا ابد ۵: ۴۵۶* 

که صفات او ۴۱:۴ ۰ #۲ 
که صفات خواجه تاش ۲: ٩۳۶‏ 
که صفر بگذشت ۲۵۹۰:۴ 
که صّلا و بانگ ۲:۵ ۷۳۳۷ 
که صواب او ۲: ۴۹۲ ۴ :۶ 
اپ« ۳ انست ۱۳۹۹:۴ 
که صور ۹٩۹۴:۴‏ ۲« 

که ضرورت ۳۷۲۱:۵ 

که طبّقَ ۳ ۰ ۷۷ 

که طیب ۸:۵ ۷۲۳۲ 

که طانچه ۴ ۲ ۵ ۲ 

که طفیلی ۸:۴ ۰۳۴۲ 

که طلب آهسته ۳۵۰۶۰۳« 
که طلب در راه :#۹۷۹ 
که طمع دارد ۱۱۶" ۱۹" 

که طمع کردی ۱۵:۳ ۷۱۳ 
که طمع لاغر ۳۶۲۹:۵ 
که عیادت ۴: ۲۹۳۲ 

که عجاب ۳۷۲۲:۴ 

که عدم امد ۵ ۱۰ ۷ 
که عدوّ افتاب ۳۶۲۱:۳» 
که عروس ۲: ۱۳۲۷۷ ۷ 

۴ ۷۱ 
که عصا را دستش ۳: ۷۲۳۲۸۶ 
که عقول از ۳: ۱۵۴۰ * 
که عقول خلق ۳۷۴۵:۴* 
که عقیم‌ست ۵۲۹:۵ 

که علاح اهل ۰۱۷۱" 
که علامات ۲۴۴۷:۵ 


۱19210 


که عمادالملی ۳۳۶۶:۶ 
که عماد بود ۱۵۱۸:۴* 
که عنایت ۱: ۱۸۲۳۲ ۷ 

که عوّض ۱۴:۴ ۰۲۵ 
که عیال ۲۴۴۸۰۳ 

که غذااش ۴:۶ ۲۹۲ 

که غررض اظهار ۲۴۷:۵ 
که غرض تسبیح :۱۰۲۴ 
که غرویش ۷۷۵:۴ ۴ 
که غرورش ۱۴۰۹:۴ « 
که غریبم من ۸۶:۶ ۷۷ 
که غریبی ۳۹۳۹:۳ 

که غلط‌بین #۱۱۰۲۵ 
که غم خود :#۲۷۳ 

که غنای تو ۲۴۰:۶ #۴ 
که غنی ۸:۵ ۳۶* 

کهف اندر ۷۴۱۰۳ 

که فتاد از ۱۶۹۹:۶ ۷« 

که فتادم ۶۴ #۲« 

که فتوّت ۱۹٩۹۷۲:۴۶‏ 

که فتوم ۴(« 

که فد ۶۵۱:۶ ۲« 

که فخ ۶: ۰۵۵۹ 

که فراموشی ۵: ۱۵۷ ۳« 
که فرح ۵۹۵:۶» 

که فرستاد ۱:۳ #۴۲« 

که فرستد ۲:۳ ۱۸۵ ۷ 

که فرو آویخت ۱۵۰۳:۶* 
که فرو بردش ۶: ۲۵۰۳ * 
که فرو مگذارم ۷۱۱۷۷:۴ 
که فز ون باشد ۶: ۴۵۶ ۷۲ 
که فز ون تر ۶۲۹:۴* 

که قساد ۲« ۸۰ ۹-۳« 

که فسون زاهدان ۶: ۷۵۵۷ 
که فسون غیب ۲۵۷۸:۳» 


0۳0 0 


کشف‌لابیات (هر در مصراع) ۷۱ 


که فشاند ۱۱۸۸:۵* 

که فغان این ۶ ِِ.ِِ_ٍآِ»۷ 

که فغان می‌کرد ۹:۶ #۴۶ 
که فلان افتاده ۲۶۷:۴ ۷ 

که فلان حا حوض ۲۶۰۹:۵ 
که فلان جا دیده‌اید ۲۵۵۷:۲* 
که فلانحا شاهدی ۱۱۴۵:۵ 
که فلان کس ۲:۳ ۷۷ 

که فلان مشتاق ۶ ۱ « 
که فلانم من ۱۱:۲ #۶ 

که فلانی این جنین ۲۶۶۴۰۶ 
که فلانی گنج‌نامه ۱۹۴۹:۶* 
که فلی و ارکان ۱۱۰۰۳۲ ۷۲ 
که فَمّن یعْمَل ۱:۶ ۰۴۳ 

که فتا شد ۱۳۰۵:۵ 

که فنا گردد ۱۶:۴ #۲۶ 
کهف هر ۴۳۹:۵ ۰۳ 

که قر یب است ۶: ۲۰۴ #۲ 
که قر بنش باد ۱:۴ ۱۷۳ ۷ 
که قرین شد ۲۵:۴ * 

که قصاص سیلی‌ام ۱۵۶۵:۶* 
که قصاصم ۳۸۸:۶ ۱« 

که قضا ۷۵۸:۶ ۲ ب 

که قفا و سیلی‌اش ۱۸:۶ #۲۷ 
که کبودم زن ۱: ۹۸۳ ۲ # 

که کجا بوده‌ست ۰:۴ ۲۶۲ 
که کجا داری ۴:۵ ۱۳ ۱ * 
که کجا غاب ۱۳۰۳:۴ 

که کجای است ۹۲۷:۴* 
که کدامین ۲:۶ ۲۸۳ 

که کی بگذار ۳۵۷۵:۴*» 
که کسی از خواب ۵۸۹:۶* 
که کسی برخیزد ۰:۵ ۱۷* 
که کسی جیزی ۱۹۲۹:۶* 
که کسی خواهم ۲۵۳۲:۶ 
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که کسی‌مان ۳۲۷۴:۴ 
که کسی میغوض ٩۱۰:۳‏ #۲ 
که کسی ناخواه ۲۹۳۱:۵ 
که کشد ۹۷:۳ ۴۰« 

که کشی او را ۸۴۰۰:۳» 
که کشید او ۱: ۳۶۸۰ 
که کشندشن سوی ۳ ۶ ۲ 
که کلام ۴ ۲ 

که کلوخ ۹«۴,+"ر#صآ"*»* 

که کم از تو ۲۲:۲ ۴ ۲ب 
که کم‌ام ۲ #۲ 

که کمندی :#۲۸۳۲ 
که کمینذ ۵: ۴۹۷ 

که کند اهنگ ۱۴۳صءرصآ»« 
که کند از لطف ۴:۴ ۱۲۶ ۷ 
که کند از نور ۲۸۹۹:۲» 
که کند با آل یاسین ۰۳:۲ ۲۲« 
که کند بر ۴: ۰۳۶۵۱ 

که کند تف ۲۰۹۸:۶» 
که کند در سَله ۱۶۵:۵ « 
که کند ز ان ۹۴ "۷۷ 

که کند سودای ۹:۶ ۷۱۷۲ 
که کتدشان ۳۷۷۵:۴» 
که کند صناد ۱:۲ ۲۲ ۷ 
که کند عقل ۹۵۸:۵* 

که کند فرعون ۲:۳ ۸۸۴ 
که کند کحل ۴۶۴:۴ ۳ب 
که کند مه ۵: ۶۹۰ 

که کند مهمانی ۲:۶ ۲۵ #۲ 
که کنم با ۴: ۲۶۵۳ 

که کنم توبه ۲: ۰۱۶۵۲ 
که کنم من ۸۲:۵ ۲۷« 

که کنند ۱۶۶۵:۶*« 

که کنون جامه ۹۵:۶ ۷ 
که کنی با حق ۲۹:۴ ۲۳۲« 


که کنی با مخسن ۶۵:۳ ۳ 
که کُنی بندش ۲۱۳۶:۲» 
که کنی تأویل ۰۱۶۵۹:۵* 
که که باشد ۸۲۷:۴ 

که: که بر دردانه‌ام ۴ 7۹۳۲ 
که گدا باشم ۹۱:۵ ۲۶ 

که گدابانه ۷۸۵:۵ ۲ 

که گذر کر دند ۴:۶ ۸۴۳۶ 
که گذشت ۷۱:۴ 

که گرامی گوهر ۱۰۰۵:۶* 
که گر ابشان ۴۰۲۲:۳ 

که گرفت از ۴:۵ #۲۰ 

که گرفته‌ست ۲۰۹:۵ ۰۳» 
که گرفتی ۶: ۲۵۳۳« 

که گرو این ۱۶۷۹:۶ 

که گروهی بر ۲۰۵۴:۵ 

که گروهی را ۳: ۳۱۴۳ 

که گریزد از خیالی ۷۷۸:۵ ۳« 
که گریزد ممن ۲۷۱۲:۴» 
که گزافه ۹۸۹:۲ ۲« 

که گز بدستش ۱۳۴۶۸:۳ ۷ 
که گشاد این را ۲۸۱۸:۴* 
که گشادندش ۰:۴ ۵ 

که گنادی ۶: ۷۳۸۵۲ 

که گشاید ای شه ۴۴۶:۲ ۲ب 
که گشاید صب ۰۷:۶ ۱۴ ۶ 
که گشایی زانوي ۰۵:۳ ۷۲ 
که گشود #۸۳ «آ"*» 

که گله ۱۱۱۸:۲* 

که گلی ۳۵۳( 

که کواه حمد ۴:۴ ۱۷۶« 

که گواء ذوالجلال ۸۳۳۱۶:۵ 
که گواهی بندگان ۸۱۲:۱ ۲ 
که گهش خلخال ۹۹۹:۴* 
که گه و بی گه ۲۷۲۷:۶» 


0۳0 0 


که لیمان ۲۹۸۳:۳ 

که لئيم‌ست ۹۷۹:۳ #۲ 

که لب ما خشی ۴: ۷۸۱۸۱۷ 
که لب نان ۵ ۱۷ 7۳ 

که لفی خشرم ۰:۶ ۷۷» 

که لوانز لنا ۵۰۹:۲ 

که مبادا باشد ۲۹۸:۶ه 

که مبادا بر گذشتة ۲۵۸:۴ #۲ 
که مبادا ذات ۳: ۱۵۶۷« 
که مبادا کین بود ۱۸۷۵:۵ 
که مبادت ۲: ۴۶۵۷« 

که مبارک ۲:۴ #۷۰ 

که مد ۳۵۶۹:۴ ۷ 

که مثال این دو ۲:۵ ۸۷ ۰۳« 
که مَثْل گشته ۷۴ ۳۵("ِ* 
که مجال ۶ ۳« 

که محالی ۲۵۱:۴ ۲ * 

که محب ۲۶:۴ #۱۶ 

که محمّد بود ۲۵۸:۶ ۲ 
که محمّد گفت ۱۸۲۷:۴ 

که مُخْلْحَل وتارزه۱ه 

که مدار ۴۱:۵ ۱۶« 

که مدد از ۲۳۱۶۰۴ 

که مده غیر ۳:۱ ۲۶۰« 

که مر آن بْخوی ۷۷۳:۴» 
که مر آن را اول ۳۵۴۰:۲* 
که مر آن را دفتری ۱۸۲۹:۲« 
که مرا از بندگیت ۱۰۷۸۶ 
که مرا از خویش ۶۶۸:۳ 
که مرا از خوی من ۴۶۸:۲ #۲ 
که مرا از شر ۴: ۷۸۷ 

که مرا از غیب ۵۷۵:۴ 

که مرا افسانه ۲۸۵:۲ ۴ 

که مرا افغان ۶: ۴۵۴ ۴ 

که مرا انباز ۰۱۰۷۵:۶* 
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که مرا اندر ۰:۳ #۲۵۷۴« 

که مرا اومید ۲۷۸:۶ 

که مرا این ۳۱۶۸:۴ 

که مرا با بوی ۲۲۲۱:۴» 
که مرا بر بیتٍ ۲۲۴۴:۲* 
که مرا بشکسته ۲: ۴۰۲« 
که مرا بیدار ۲۷۶۲:۲* 

که مرا پروای ۲۰۳۰:۶ 

که مرا بیش ۲۳۳۷:۴ 

که مرا تو می‌کشی ۳۷۹۵:۵» 
که مرا خود ۲۴۸۱:۶ 

که مراداتت ۴۴۶۸:۳ 

که مرادت زرد ۲۰۱:۲ ۸۳ 
که مراد تو شود ۱۶۷۱:۲ 
که مراد تو منم ۴۲۰۹:۶* 
که مرادت هست ۲۹۷۶:۴ 
که مرا در عقده ۲۶ ۲ ۷ 
که مرادم از کجا ۱۹۴:۶ #۴ 
که مرا رنجی است ۳۴۱۵:۲ 
که مرا روزی ۲۸۲۳:۲ 
که:مرا زین ۶: ۰۴۱۵۹ 

که مرا صد ۵: ۳۰۶۷ 

که مرا عذری ۱۵۲۳۲:۲ * 
که مرا عیسی ۶۴۴۰۱ 

که مرا فرمود ٩۶۷:۱‏ 

که مرا فریاد رس ۷۰۳۲۶۸:۳۲ 
که مرا کاری است :۴۲۳۶ 
که مرا که ۷۹:۱ #۲۶ 

که مرا گشتی ۳۸۶:۵ ۳« 
که مرا گویی ۳۹۱:۴* 

که مرا مادر ۱۳۹۱:۶ * 

که مرا مال ۲: ۲۸۳۲ ۲« 

که مرا مبغوض ۹۶:۵ ۱۶ #۷ 
که مر انسان ۱۲:۱ #۲۳۲ 
که مرا وله ۲۳۲۱۰۵« 
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که مر او راء اوفتادن ۴:۴ ۲۲« 
که مر او را گرگ ۲۹۷۶:۶ 
که مرا هر روز ۳۷۹۴:۵ 
که مرایشان ۱۰۰۰:۵* 
که مرض ۲۳۹۱:۱* 

که مرو ز آن ۳۳۵۳۷۲۳ 
که:مرو گستاخ ۷۱۲۱:۴ 
که یزاج رحم ۷۶۰۳۲۱۳۲ 
که مرن ۶: ۴۲۶۶ 

که مساز ۱۲:۶ ۴ #۲ 

که مسافر ۴۲:۶ 

که مسلمان ۴۵۱:۶ #۲ 

که مسیحم ۲۴۵۳:۶» 

که مسیر :۷۲۷۷۹ 

که مضاعف ۱۳۲۲۹:۴ 

که معانی ۶: ۱۸۶۶ 

که معطر ۳: ۴۲۲ ۸:۲ 

که مُمالید ۱۰۳:۶* 

که مقیم ۷۷:۵ 

که مکن ای شوی ۶: ۰۳۹۵۴ 
که مکن این ٩:۵‏ ۲۵۲+ 
که:مکن زسوا ۱: ۹۷۲ #۳ 
که مکن ز اخطار ۱:۶ ۴۰۷ ۷ 
که مگر بازوی ۲۲۲۶:۳ 
که مگر سالوس ۱۳:۳ ۱۷ 
که مگر نوعی ۲۴۵۷:۲ 
که ملایک ۱۱۹:۲ #۲ 

که من آن‌جا ۳۶۳۰:۴ 

که من آن را ۱۲۹۰:۴* 
که من از خوفی ٩۴۳۲۳۲:۲‏ 
که منافق را ۴:۴ ۱۷« 

که من ایشان را ۳۴۶۳:۱» 
که من این را ۲۶۹۶:۳ 

که منجّم ۴۸۵۱:۶ 

که منش دبدم ۳۳۹۹:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۳۳ 


که منم آب ۲:۳ ۲۲۶ 

که منم آن ۳۲۷۸:۵ 

که منم این ۴:۴ ۷۸۰ 

که منم پینادل ۳.۴ "۷۲ 
که منم تو ۲: #۱۰۳ 

که: منم جروت ۲۶۷:۲ ۲ 
که منم خارس ۱:۴ #۲۳ 
که منم خورشید ۲ "#۲ 
که منم در بيع‌ها #۳ 
که منم در کف ۵ ۱۴۸۲ ۷ 
که منم رزاق ۳«( ص*ِ" 

که منم شاه ۴ ۷۱ 

که: منم طاوس ۷۲۲۳ 
که منم کشتی ۳۳۵۸:۴*» 
که منم کین ۱۹۹۰:۵ 

که منم مجرم تر ۷۰۲۳۰۱:۵ 
که منم محکوم ۲۲۲۰۰۵ 
که منم یار ۳۶۷۵:۵ 

که من و تو ۱:۴ ۲۸۶« 

که منه آن ۱۲۸۱:۴ 

که موافق ۴: ۱۵۷۳ 

که بهار ۱ ۵ #۳« 

که مهان ۳۲۲۹:۵ 

که میان اصبعین ۷۹:۲ ۲۷* 
که میان خاک ۲:۴ ۰۸۹ 
که میان شاهدان ۷:۲ #۱۵۲ 
که میان غزو ۲۷۴۳:۵» 
که میان هر دو ۶« "۷*۰ 
که نباشد از بناهی ۱۹۶۸:۵* 
که نباشد بعد ٩:۵‏ ۷*۲ 

که نباشد جانور ۴:۵ ۲۸۷* 
که نباشد جر ۱۰۹۱:۵ ۷ 
که نباشد حارس ۲:۴ ۷۲۳ 
که ناشد خار ۱۸۱۴:۵ * 
که نباشد ز آن خبر ۴۰۱ #۳ 
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که نباشد شمس ۵۸:۶ 
که نباشد کشف ۷۰۰:۳ ۱۶ ۷ 
که نباشد مثل ۰:۴ ۲۵۶ ۲« 
که نباشد ِ ۴ ۳ ۱ 


که نباشد نسبت ۳۰۹۸:۵*# 

که نباشم از شما ۶: #۲۴۸۲ 

که نباشند از ۰:۳ #۱۸۰۳ 

که نباشی در ۱:۲ ۷۲۳۲ 

که نباید خورد ۵: ۲۴۷۳ 

که تباید کو ۱۲:۶ ۷۲ 
ننشت آن #۴۲۰۰:۶ 

که توت را ۲۸۷:۶ ۷۳۲ 

که نبود اندر ۲:۲ #۱۸۴« 

که نبودت در ۳۶۸۱:۱ ۲« 

که نودستش ۲: ٩۷۶‏ ۷۲ 

که نبودش ۷:۶ ۱۳ ۱ ۷ 

که نبودم در ۴۹۵:۲ ۳* 

که نبودم من ۵: ۱۵۷۷ 

که نیند آن ۱۶۵۹:۳* 

که نبیند بیر ۶: #۲۰۲۶ 

که نبیند دام ۴۷:۳ #۱۶ 

که ننیند شیب ۲۰:۴ ۲ ۷۳ 

که نبیند کان ۲۹۵:۴ #۲ 

که نبیند ماه ۲۰۱۲:۳ *# 


که نبینی خصم را ۵: #۷۵۱ 


که نبینی زندگانی ۷۲۰۰۰:۴ 


که نیردازی ۸۲:۴ ۷۲۶ 
که نرّد مرغ ۶: ۳۷۹۲ 
که نوشد رو ۲:۵ ۷۶۶ 
که نیوشند ۳: ۷۱۸۸۳ 
که تتاید ۱۹:۶ #۲۶ 

که نتان یمود ۴۰۸۵:۲« 
که نتیجة ۱۵:۵ ۷۲۲ 

که نجویی ۴۸۱:۶ ۷*۲ 


که نخواهد خلق ۴: ۲۶۷۷« 
که نخواهد شد ۴۱۶:۶ 
که:نخواهم کشتی ۰۸:۳ ۷۱۳ 
که نخواهم گشت ۴۲۰۳:۵» 
که ندارد تجربه ۲:۲ ۱۵۴ 
که ندارد در ۵: ۱۴۸۵ ۷ 

که ندارم در یکی‌اش ۱۳:۳ ۷۲۴ 
که ندارم رحم ۱۷۹۹:۳ » 

که ندارم رزوی ۱۳۱۵ 

که ندارم من ۱:۳ ۱۳۶ ۷ 

که ندارند اب جان ۵: ۲۸۲۴« 
که ندارند اعتراضی ۷۱۸۷۸۳ 
که نداند او ۵: ۸۷۶ #۲ 

که نداند چاشنی ۲۷۳۷:۲» 
که:ندانستم ۳ 

که ندانستی ۲۲:۴ #۲۳ 

که ندانی ۹۵:۴ ۱۷ « 

که ندایی *٩۳۴۱:۴‏ 

که ندبدستی ۷۳۰۱۵:۶ 

که ند بدند ۱:۴ #۱۰ 

که ند بده بود اندر #۳۲۰۹۰:۴ 
که ندیده بود دلقک ۱:۶ ۲۵۳ 
که ندیدی لابقش ۴۵۸:۴ ۷*۲ 
که ندیم حق شد ۱۷۱:۵ ۷۳ 
که نرفت از جا ۴۵:۳ ۷*۴۲ 
که نروید بی تو ۲: ۲۲۸۲ 
که نزاده‌ست ۰۳۳:۳ ۲ 

که نزاند ۴: #۳۵۲۳۲ 

که نداد ۱۵۷۶۰۶ ۷ 

که نسوزیده ۲۹۸۶۵:۴ 

که نشانش ۴: ۳۰۸۲« 

که نشاید ۶: ۲۳۲۸۶ 

که نصیبم ۹:۵ ۵۲ ۲ 

که نظاره ٩۶۷:۲‏ ۲« 

که نظر بر حرف ۷۱۸۶۰۰۳ 


0۳0 0 


که نظر برنور ۲:۱ ۱۱۳ 

که نظر در ۶: ۲۸۸۲« 

که نظر گاه ۶۱۷:۴ 

که نظر ناجابگه ۲۹:۴ ۲ب 
که نفر ساید ۱۲۶۲:۴ 

که نفود ۸:۶ ۰۷ ۷۲ 

که نقاب ۲:۴ ۲۹۷ 

که نقوشش ۲۴۸:۳ #۴ 
که نکردت ۷۲۸:۵ ۳ 

که نکردی ۴: ۴۶۳ ۲ 

که کون ۴ #۲ 

که نگاریده ۳۵۹۹:۵* 

که نگرداند ۱۵۳۴۰۳« 

که نگردد با تو ۱۰۸۷:۴* 
که نگردد سنت ۵: ۱۸۳ ۳ 
که نگردد صاف ۹۵:۴ ۲۵ *« 
که نگردد غرَهْ ۲۵۸۲:۵* 
که نگردد قلبی ۴: ۳۸۵۲ 
که نگردد گرد ۳: ۳۷۷۶+ 
که نگشتی ۱۶:۵ #۱۵ 

که نگنحد ۲:۶ ۷۲۷۰ 

که نگنجیدم ۳۰۷۲:۶ 

که نگه دار اب ۲:۱ ۲۷۳ 
که نکه دارند ۱۳۵۷:۶* 
که نگه دار ید ۴۴۷۴:۶* 
که نگیرد اخر ۳۲۵۸:۳* 
که نگیرد صید ۳۹۳ ۹« 
که نماند از تّف ۳۰۸۷:۴» 
که نماند مشتربت #۱۶۸۸:۴ 
که نماند نور ۳۵۸:۴* 

که نماند هیچ مُجرم ۱۷۸۲:۳» 
که نماند هیچ مهمان ۱۸۹۶۳ 
که نماید او ۳۹۵۶:۱ 

که نماد مه ۷۸۶۸:۴ 

که نمايم مر تو را ۳۴۴:۳ ۷٩‏ 
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که نمودند ۲۶:۲ ۷۶ 

که نمودی ۱۰۳۶:۵* 
که نمی ارزید ۱۷:۶ ۴ #۴ 
که نمی‌باید ۳۶۶۰۳ 

که نمی‌بیند به ۶: ٩۲۴۳‏ #۳۲ 
که نمی‌بیند جر ۲:۳ ۷۸۰ 
که نمی‌بیند جنان ۶: ۷۸۰۷ 
که نمی‌بینم ۷۲۵۰۹:۶ 
که نمی نهد ۱۴۱۱۷۰۳« 
که نمی‌دانند ۲:۲ ۷۱۸۳ 
که نمی‌دانی ۲: ۱۵۲ ۲* 
که نمی گنجی ۰:۶ ۵۶ ۸۳ 
که نمی‌گوید ۴: ۴۸۲ ۳« 
که نمی‌ماند ۴: ٩٩۱‏ 

که نمی یابد ۵: #۲۳۶۶ 
که نمی بابید ۲۰۸۸:۴» 
که نواله ۱۰۰۶۰۴ * 

که نهادش ۱۵۶۱:۴ * 
که نهاد من ۶: #۲۳۸۲ 
که نهان‌ست ۲۹۶۸:۴* 
که نهان شد ۱۷۹۵:۶ « 
کهنه ابشانند ۱۱۵۸:۵ 
که نه‌ايم ۴۰۸۴:۳» 
کهنه بر کهنه ۵: ۷۸۱۰ 
کهنه بیرون کن ۱۲۷۰:۲* 
که نه پس ۰۲۸۲۴:۴» 
که نه جربش ۲۲۰۳ 
که نه حبس ۱۷۴۵:۵ 
که نهد بر ۲: ۰۲۴۸۲ 
کهنه دوزان ۳۳۵۲:۴ 
که نه دین ۷۹۵:۶ #۴ 
کهنه را صد ۲: ۲۹۰۲ ۷ 
که نه راه هر ۷۵۰۸:۶ 
که نه زندان ۱۵:۶ ۴ ۷۳ 
که نه شایق ۵۴۵:۵ ۷*۲ 
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که نه طاعتمان ۲۶۷۵:۳ ۷ 
که نه عمقلت ۱۲:۶ ۱۷ ۷ 
که نه غم بودش ۳۹۸:۳ ۳« 
که ه فرزندش ٩۲۳۰۳‏ ۳« 
که نهم بر ۴: ۲۳۵۶ 

که نه مجنونست ۴: ۲۹۵۲ 
که ته محر ومند ۱۰۱۷۷:۲ #۷ 
که نه مرد ۲:۱ ۳۶۶ 

که نه معشوقش ۲ ۴۲۹۳ ۷ 
که نه من هم ۶: ۴۷۶۳ 
کهنه و گند بده ۸۱۱:۵ 
کهنه‌ها بفرروش ۶: ۷/۸۸۵ 
که نه هر دیدار ۵: ۱۵۵۱ ۷ 
که نه یی احل ۰۵:۴ ۲۲* 
که نبا رد برد ۱۶۷۷:۶» 
که نیا رد کرد ۱ ۲ ۲« 
که نیا رد یاغیی ۵۲:۵* 
که نیا مد مثل ۴۵۳:۴ ۷۲ 
که نیا بد بر زبان ۱۹۹۳:۳» 
که نیابد بحث ۸۷:۴ ۲۶« 
که نیابد حد ۴۰:۴ ۷۲۲ 

که تیابد خصم ۱۰:۳ ۷۳۷ 
که نیابد در اجابت ۴۲۳۹:۶» 
که نیابد صوفی ۹:۶ #۴۶۲« 
که نیابد غیر ۱۹۱۴:۶ # 

که نيابیدم ۱۶۴۴:۶» 

که نیابی سوي ۳۵۲۵:۴ب 
که نیابی فهم ۳: ۲۷۶۷ » 
که نبارد دم زدن ۵ ۲ ٩۳‏ ۲ * 
که نیارد کرد کس ۵: ۷۵۴ 
که نبا بد در بها ۹:۵ #۴۰۳ 
که تر ز نی #۱۷۱۵ 
که نیم کوهم ۳۷۹۴:۱ 

که نیّم من ۲:۶ #۳۲۷ 

که وجودم ۲:۵ ۱۸۳« 
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کشف لابیات (هر دو مصراع) ۷۱۵ 


که وطن ۱۱:۴ ۲ ۲ ۷ 

که وفا را ۱۴۰:۵ ۲« 

که وفای ۳۵۳۵:۶ 

که هر آنکه کرد ۶ #۱ 
که هر آنکه مُرد ۰۴:۵ ۶ 
که هر امسالت ۹:۵ ۷۸۰ 

که هزاران بدر ۶: ۱۷۰ ۱ * 
که هزاران جره ۴۷:۵ ۴ ۷۲ 
که هزاران خانه ۲:۴ ۲۵۴ 
که هز یمت می‌شد ۰:۳ ۱۱۰۳ ۸ 
که هلا بشتاب ۳۵۰۵:۴ 

که هلا بگر بز ۴ ۱ 
که: هلا بیش ۳۲۹:۴ 

که هلا فر دا ۰:۳ ۴۳۳ 

که هلا کت ۵: ۷۵۱۷ 

که هلاک قوم ۲:۵ #۷۷۰ 

که هلا کم ۱: ۳۸۴۶ 

که هله نعمت ۲۶۷۰:۳ 

که هماره خلق *۵٩:۴‏ 

که هم کنون باز ۳۵:۵ ۲۶« 
که هماکنون رخ به تو ۴: ۸۹۹۶ 
که همه برّان ۰:۵ ۷۲۵۲ 

که همه ترکیب‌ها ۲۵:۵ ۱۳ ۷ 
که همه در ۷٩:۵‏ 

که همه دیوانگان ۸۵:۲ ۷*۱۳ 
که همه میلس ۴ ۳ 
که همی بردند ۳ ۷۲ ۴ : 
که همی بیند ۳:۵ ۱۲۷ 
که:همی بینم ۳۰۳۰:۳* 

که همی ترسند ۳: #۴۵۱۰« 
که همی جنبد ۳۹۴۶:۵* 
که همی جویی ۲: #۱۶۸۰ 
که همی خواند تو ۲: ۹۸۶ ۲* 
که همی خواندم ۲۳۷۴۰۳ 
که همی دانم زبان ۲: ۳۵۸۲« 
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که همی دانم یجوز ۲۶۵۰:۳ 
که همی دانيم ۲۳:۶ ۷۲۰ 
که همی رانند ۴۲۲۰۱ ۷۲ 
که همی زد بر ۱۸۱:۴ ۳« 
که همی زد یک ۲۰۳۹:۶* 
که: همی سازم ۶ ۲« 
که همی سوزد :#۳۲۲۹۳ 
که همی گردد ۱۱۶۸:۳ ۷ 
که همی گوید ۱۰۰۱۷:۲* 
که همی گویند #۲۳۹۵:۳ 
که همی گیر ند ۲۰۲۸:۳* 
که همی لرزد ٩:۵‏ ۲۵۲ * 
که همی رز ید ۲:۴ #۲۴۵ 
که همین درد ۰۶۸:۶ ۳« 
که: همین دم ۱: ۰۲۳۹۳ 
که: همینی ۲۰۱۰:۱ 

که هو بدا کن ۴۵۸:۲ #۲ 
که یداه ۰:۵ ۱۷۴ 

که یزیدی ۶۳۹:۴ #۲ 

که یقین اید ۲۴۰۱:۵* 
که یقین دیدم ۳۶۰۳:۲ 
که یقین سستم ۴: #۲۲۰۷ 
که یکی را با ۴: ۷۶۶ 

که یکی را ده ۲: ۸۹۶ 

که یکی را صد ۱:۶ #۲۶۷ 
که یکی رقعه ۱۹۳۶:۴ 
که یکی سگ ۲۹۵۹:۵« 
که یکی موجش ۷۲۲۶۳۲:۴۳ 
کی‌ات افگند ۳: ۰۲۲۲۲« 
کی از اینجا ۲۲۲۹:۴ 

کی اسیر حبس ۱:۱ #۶۲ 
کی اک #۶۶ ۷ 

کی آنا دان ۱۲۹:۵ ۴+ 

کی ببیند ۸:۵ ۷۱۴۳ 


کی ببینم روی ۹۳۲ 


کی بینم من ۴: ۲۳۹۳ 

کی ببیتی حالت ۴۷۶۸:۳* 
۳ ببینی سر خ ۱۱ 

کی مت کلب ۵: #۲۰۰٩‏ 
کی بجنبده گر ۴ ۶ ۷:۲ 

کی بجوشد ۲: ۷۱۶۵۶ 

کی بداند اخر ۸۳۶:۴ ۲« 

کی بداند جوب ۲:۲ ۲۳۲« 
کی بدانی ۹۸:۱ ۱۲ * 

کی بدست ۱۴۷۰:۳* 

کی بدندی؟ ۴:۴ ۲۰۳۴« 

کی بده‌ست ای فر ۶:۶ ۶۷ 
کی بده‌ست این غم ۶: ۷۹۳ 
کی بُدی این بازنامه ۲۰۹:۵* 
کی بدی این بددلی ۱۹۹:۶* 
کی بُدی برّان ۸۵۷۰۵ ۲« 

کی بدی حاجت ۲۱۴۳:۱* 
کی بد بدندی ۳۸۳۵:۱ 

کی بدی فارغ ۰۸۸۱:۲* 

کی بدی؟ کر نیستی ۴: ۲۰۴۳« 
کی بدی معمور ۵: ۱۴۰ 

کی بد بنجا آمدی ۲۸۷۵:۵* 
کی بر آن ابلیس ۲۹:۲ ۷۲ 
کی برأید این ۷۳۰۲ ۷*۱ 

کی برأید خانه‌ها ۵۱۹:۶« 
کی براید یک دمی ۸۴۵۱۹:۶» 
کی برابر ۱۵۲ 

کی برد جان ۱۰۸:۳* 

کی برو والی ۴۵۶۲:۳:» 

کی بروید ۱۶۵۶:۲ 

کی بری تو ۲۰۱۱:۵* 

کی بری ز آن ۳۲۳۲:۵ 

کی بر ین می‌دارد ۶: ۱۵۶ ۴* 
کی بگرداند حدت ۴: #۲۲۶۷ 
کی بگرداند ز خاک ۲۰۷۱:۶* 


0۳0 0 


کی بگفتندت که ۴ ۷:۲۳ 
کی بگنجد ۱۶۲۶:۶ 

کی بگوید ۱۶۶۲:۲ 

کی بمانم ۱-۶۰۴ 

کی بمیرد ۷۰۴۰۱ ۲« 

کی بنفشه ۲: ۷ ۷ 

کی بود اسان ۲۲۹۴:۶* 

کی بوّد انجا ۴: ۷۰۳۷۸۰ 

کی بود اواز ۲۳۸۴:۱ 

کی بود از عاشقان ۷۵۹:۱ ۲« 
کی بوّد از اطف ۴ .#۱۴۰ 

کی بوّد انده ۴: ۰۱۷۵۲ 

کی بود او را درین ۳۹۵۸:۳ 
کی بو او را میانه ۲:۲ ۳۵۴ 
کی بوّد این جسم ۷۱۲:۵ ۰۳ 
کی بود این کنو ۱۹۶:۴ 

کی بوّد بر من ۱:۲ ۷۳۵۶ 
کی بود بوبکر ۵: ۸۵۴ 

کن ود پروای ۲:۶ ۱۶۶« 
کی بوّد تمییز ۲۷:۳ ۴ ۳ 

کی بوّد جون ۱۸:۵ ۱۲ ۷ 

کی بوّد حیوان ۶: ۲ ۱۰۰ ۷ 
کی بوّد خوار ۴:۶ #۶۳ 

کی بود خود در خور ۱۶۲:۵ ۷۲ 
کی بوّد خود دیده ۹۰۵:۵ ۳« 
کی بود در حب ۹۴۸:۱ ۰۳ 
کی بود دزدی ۳۹۸۳۴:۵ 

کین نود شر منک ۸۳ 
کی و ۳ #۲ 
کی بوّد شبه ۲ ۷ 0 

کی بوّد طاعت ۵: ٩۸۴‏ ۲« 
کی بوّد طاووس ۴:۲ ۳۵۰ 
کی بود که حلم ۲۴۹۲:۲ 

کی بود؟ که گرفت ۱۵۳۴:۵* 
کی بود بات ۱۷*۳۳۸ 
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کی بود معذور ۳۳۱۷:۱* 

کی بوّد یک روز ۲۱۸۱:۵» 

کی به بیش آیند ۳۰۴۳:۶ 

کی به حس مشترک رپ« 

کی به:رنگک اب ۱ ۳ 7 

کی به سنگ امتحان ۴: ۰۳۸۵۱ 

کی به صورت ۲:۵ ۳۹۸ 

کی به غیر جنس ۱۰۰:۲ ۲ 

کی به گفت ۵۶۴ #*آ*»* 

کی به وهم ۳: #۲۹۴۳۲ 

کی بیا ید بلبل ۱۶۶۱:۲ 

کی برد بر ۶۹۶۰۳ 

کی برد مرغی ۲۱۰۲:۲ 

کی بزد! ۲۰۵۸:۱* 

کی بسندد ۳۳۳۲:۲ 

کی بی ایشان ۲۷:۴ ۷۱۳« 

کی تراشد ۳۲۲۲:۱ 

کیت وا می‌دارد؟ 7.۲۰۶۷۲ 

کی توان آن را ۷۰۲۶۲۹:۲ 

کی توان اندود این ۸۲۵:۴ 

کی توان اندود خورشیدی 
۴ ۰ #۷۲ 

کی توان او ۱۱۳۰:۵ 

کی توان با ۳۲۰۱:۳ 

کی توان بربط ۲۰۱۰۳ ۲ 

کی توان حق ۳۵۱۵:۵ 

کی تواند اب ۲۹۰۷:۳» 

کی توائد ادم ۲۴۲۶:۱» 

کی تواند آسمان ۲۹۰۷.۳ 

کی تواند جز ۰۱۰۳۳:۵» 

کی تواند صید ۵: #۱۰۰۴ 

کی تواند قطره‌ابش ۳۳۰۹:۲* 

کی توان کرد ای بدر ۱۰۵۳:۵* 

کی توان کردن #۵ "۷ 

کی ان وه ۱۱۰۲ 
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کی توانی ۳۷۷۱:۵ 

کی تو را با باد ۰۰۵ ۷۲ 
کی تو را بزهانم ۴۴:۵ ۳* 
کی تو را وهم ۷۶۵۸:۶ 

کی توکُل‌هات ۳« ۳ 
کی تهی باشد؟ ۷۳۶۴۹:۲ 
کی جمادی را ۵: ۷۲۰۹۶ 
کی جمادی محو ۵: ۳۸۵۵ 
کی جوان نو »۷۹٩:۲‏ 

کی جهّد ۴« 

کی جشد درویش ۱۶۰:۶ 
کی جناری ۱۶۵۸:۲ 

کی چنان کردی ۴: ۲۶۸۴« 
کی چنین تخم ۱۳۶:۵ ۷۲ 
ان ۵ ۱۳۴ #۲ 
کی جنین گفتی ۱۹۹:۲ ۷۲« 
کی چنین گوید ۱۴۰۰:۴ 
کی جو طالب ۱:۲ ۱۶۶ ۷ 
کی حجاب ارد ۵: ۳۶۱۰ 
کی حجاب چشم ۷۹۵:۲ 
کی خدا نایب ۲۷۲۳۳:۳» 
کی خرّد ای مُفتری ۴ ۴ ۲ 
کی خرّد جز ۴۵۰۴:۶* 

کی خود او ۱: #۱۶۹۶ 

کی خورد او باده ۵: ۷۳۵۹۳ 
کی خورد بنده ۲۲:۲ ۴ ۲* 
کی خورد دانه ۶: ۳۴۵۲ ۴* 
کی خورّد غم ۴۱۵:۲» 

کی خورد یک لحظه ۳۲۰۸۱:۲* 
کی درارد ۳ ۷۲۲ 

کی درختی ۱۶۵۸:۲* 

کی دروغی ۲۰:۶۴ ۲۲ 

کی دریغ :۰۲۶ ۷۲ 

کی درین عالم ٩۹۸۷:۲‏ 

کی دم باطل ۲۷۶:۲» 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۱۷ 


کی دوان ۰۴۶۰۲:۳» 

کی دهد آن 7ِ ۸۳ " #۹« 

کی دهد زنداییی ۳۴۰۳:۶ 

کی دهد نان؟ ۲:۶ ۲۳ ۷*۴ 

کی دهم ۰:۶ ٩۷‏ ۷۲ 

کی دهند ۸:۴ ۷۷۲ 

کی دهی ۳۹۹۱:۵» 

کیر او ۵: #۲۲۳۴ 

ورد ۲ #۲ 

کیر دیدی ۱۴۲۰:۵ 

مر زشتت ۱۵:۴ ۷۲ 

کی رسانند ۳۶۰۸۰۳ 

کی رسد بر چرخ ۴(" آ۷ 

کی رسد بی واسطه ۲:۵ ۷۲۳ 

کی رسدتان ۲۷۸۵۳ 

کی رسد جاسوس ۳۰۴۸:۳ 

کی رسد مر بنده ۳۵۹:۴ 

کی رسد همچون ۳۵۲:۴ 

کی رسند آن ۲۱٩۳:۵‏ 

کی رسی از ۰:۳ ۷۷۷ 

کی رسیدی خوانمان 
۷ ! "آ " 

کی رسیدی مر تو ۷۹۰:۵* 

کی رمد از ۳۶۶۲:۶ 

کی رمد قصاب ۲۹:۱ ۲۲* 

کی روان گردد ۸۳۲۱۳۰۳ 

کی رود آن خو ۹۱۸:۵* 

کی رود او ۳۴۱۵:۶* 

کی رود شورش ۴۷:۳ #۲۳ 

کی رود هر ۴۰۳۱:۳* 

کی روم :۶۸۰ 

کی رهد از مکر تو ۲۶۷۰:۲ 

کی رهد از وهم ۵ ۲ ۱ ۷« 

کی ز ارواح ۲۸۱۳۴:۵* 

کی ز اشارت ۴۹:۵ #۱۲ 
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کی زبون ۸۴۶:۵ ۲ 
کی زدی بر ما ۲:۵ ۱۳ ۷۴ 


کی ز فکر ۱۳۰۱:۴* 
کی ز نادیده ۲۱:۴ #۲۴ 
کی زند طمنه ۴: ۷۱۳۹۹ 
کی ز وحدت ۴۹۸:۱* 
کیست آن ظالم ۴۶۲۳۰۳ 
ن کت ۴۴۵۵:۳ 


کیست آ 
کیست آن کس ۱۸:۶ ۶ 


آن گم‌گشته ۳ ۲۳۶ ۷ 
کیست آن لوطی ۷۳۵۴۷:۴ 
۱ 


کیست ابدال ۴۰۰۰:۳ 

کیست آأستاتر ۳۷۶« 

کیست اینجا ۵: ۲۷۵۴ 

کیست این صوفی ۲۱۷۷:۲ 

کیست بر بشتت ۵۵۰:۴ ۸۲ 

کیست بوی ۳۳۵۰۰۵ 

کیست بیگانه ۲۶۴۰۲ 

کیست حاضر ۴: ۷۱۲۳۲ 

کست دلدار ۳۴۷۶۰۲ 

کیت هافر : ۳۲۳۲۳۵۰۲ 

کیست کر دست نو ۲: ۲۳۵۳ 

کیست کز ممنوع ۳۶۵۹:۶ 

کنسنتت. که تشد ان ۲۸۲۰۲ 

کیست کو نشنید احوال 
۳۱۸۷۹۳۵۴ 


کیست لایق ۴۰۴:۲ ۷۲ 
کیست ماهی ۵۰۳:۱ 
کیست مولا ۴۵۴۰۰۶ 


کی سوی ۱: ۲۸۷۷« 
که و همیان‌ها ۷۰:۳ ۲ ۷:۳۲ 
کیسه‌های زر ۲۱۰:۵ 
کیسه‌یی ۵: ۳۷۲ ۷ 

کی سیه گردد ۳۷۰۶:۱ 

کی شدی آن ۴۳:۱ ۲ 

کی شدی بیدا ۳: #۳۴۶۵ 
کی شدی جسم ۱۳۹:۵* 
کی شفالی ۷۷۱:۳» 

کی شکوفه ۱۶۵۹:۲ 

کی شما ۲۷۱۲:۳»: 

کی شناسد آن ۲: ۲۳۵۳« 
کی شناسد ظالم ۰۳۳۵:۱ 
کی شناسد کور ۲۳۷۷:۲ 
کی شناسد معدن ۱:۳ ۷۵۶ 
کی شناسد موش ۴۲۸:۴ ۰۳ 
کی‌شناسی ۲۸۱۵:۵ 

کی شود آراسته ۴: ۲۳۵۳ 
کی شود از قدر تش ۵۵۶۰۶« 
کی شود از قشر ۳۹۲۷:۶*» 
کی شود این ۲۲۷۴:۶ 

کی شود باریک ۳۰۶۶:۱ 
کی شود بستان ۲۳۴۵:۴ 
کی شود بی اسمان ۱۶۶۳:۲ ۷ 
کی شود پژمرده ۱۶۵۳:۴ 
و تن ۳ #۲ 
کی شود جون ۳۲۰۸:۱ 

کی شود خود ۹۳۳:۱ ۲ 
کی شود خورشید ۰۷۹:۴ ۲« 
کی شود خویّش ۳۵۳۲:۵* 
کی شود دریا ۲۰۷۹:۶ 

کی شود کشف ۴۱۳۶:۵ 

کی شود گلزار ۲۳۴۴:۴ 

کی شود محجوب ۱۷۰۸:۵ 
کی شود مغزش :#۳۳۴۲۸« 
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کی شود نیکو ۴۶:۴ ۲۳« 
کی شود یک دم ۱: ۱۴۸۳ * 
کی شویم آیین ۳۵۵۱:۱* 
کیش‌ها زین روی ۸۲۱۲۴:۳ 
کی صلاح ۷:۲ ۷۸۲ 

کی ضعیف ۲۵۰۷:۱* 

کی طفیل ۴: ۳۴۵۰ 

کی طواف ۶:۵ ۲:: 

کی عجب ۱۳۲۵۰:۱ 

کی علف‌خوار ۹۵:۶ ۴۳« 
یف اسی ۰۲۵۵۸:۱* 

کلف اصبَحت ۵۵۰۱ #۳ 
کی فتد بر روی ۱:۶ ۷۵۲ 
کیف تلقّی الق ۰۶۹۸:۴» 
کی فدای ۵۵ 

کی فرار ۶۶۸:۵» 

کی فراق ۲۱۵:۲ ۰۲ 

کی فرستادی خدا ۷۳۳۱۸:۴ 
کی فرستادی دمی ۲۴۵۹:۴ 
کی فروزد از خلاف ۴۶۹:۲ #۲ 
کی فروزد لاله را ۱۶۶۰:۲ 
کی فسردی ۲۰:۱ ۷۵ 

کی فسون ۳:۱ #۲۲۲« 

کی فقیری ۳۲۵۴:۳: 

کیف مد ۴۲۵:۱ 

کیف یأتی ۱۸۹۳:۵ 

کیف بغفل ۴۸۰:۳ 
کیقبادی ۱۹۶۵۰۳ 

کیک جه بود ۵: ۸۱۶۸۰ 
کی کران گیرد ۲: ۱۴۵۹ 

کی کزی کردی ۲۳۵۸:۴ 
کی کنّد ۴۸۷:۱ ۲ 

کی کشید این را ۲۸:۳ ۲۳ 
کی کشید یشان ۴:۱ ۳۸۲ 
کی کشیدی شیر ۱۳۸:۶ ۲ 
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کی کم از برّه ۲۳۲:۴ 

کی کنار ۴۶۷۴۰۳ 

کی کند آن مست ۳۱۰۸:۵ 
کی کند آن میوه‌ها ۸:۱ ۲۹۲ 
کی کند استمگری ۳۵۴:۱ ۲« 
کی کند تصدیق ۲:۱ ۱۲ ۲* 
کی کند. جون ۲۰:۳ #۷ 
کی کند دل ۱۰۵۵:۲ 

کی کند فضل ۲۳۸:۱ ۲ب« 
کی کند قاضی ۴۹:۶ ۷*۴۲ 
کی کند مکرش ۴۸۶:۳ ۲« 
کی کند وقف ۲۰۸۹:۶ ۷ 
کی کنم من ۴۱۷۹:۶ 

کی کنند اندر ۰۲۸۱۳۰۲ 
کی کنند؟ این ۲۲۹:۶ ۴ 
کی کنی توبه ۲۰۶:۱ ۲ب 
کی کنی ز آن ۲:۵ ۳۲۳« 
کی کنیمی دعوی ۹:۵ ۱۳۲ #۱ 
کی کهی گردد ۲۹۰۸:۲» 
کی گذارد آنکه ۱۹۴ 
کی گذارد حافظ ۱0۳۹۴۶ 
کی گذارد گنج ۳.۰۶۴ 
کی گذارد موعظه ۳۳۶۷:۴ 
کی گذارم ۰۱۷۸۳۰۳ 

کی گذارندش ۴: #۳۶۵۰ 
کی گزافه ۲:۲ ۰۱۵۳ 

کی گل از ۱۶۶۰۰۲« 
اسان ۱۶۸2۷۲ 

کی گمان بردی ۸۷۷:۳ 
کی گر جویی ۳۷۷۰:۱» 
کیل ارزاق ۱۵۸۶:۵ 

کی مرا پرورد ۲۸:۲ ۲۶ 
کی مر او را ۱:۵ ۷۸۳ 

کی مفازه ۴ ۲ #۲ 

کیمیا از مس ۴:۲ ۲۴ ۷۲ 
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کیمیاداری دوای ۳۰۹۹:۶ 
کیمیاداری که ۶۹۴:۲ 
کیمیا را گیر ۸۷۹:۱ ۳ 
کیمیا را هیچ ۴ .#۲ 
کیمیاسازان ۳۰۱۷۴:۴ 
کیمیاسازست ۵۱۶:۱ 
کیمیا و نافع ٩۴:۴‏ 
کیمیای بس شگرف ۲۰۲۵:۴» 
کیمیای حال ۱۴۲۳:۳ 
کیمیای زهر ۱۵۵:۲ 
کیمیا. بصلح ۵: ۷۱۸۵۱ 
کیمیای فضل ۱۶۸۴:۴ 
کیمیای مرگ ۲۶۸۶:۳ 
کیمیای مس ۳۱۹۲:۲ 
کیمیای نو ۴۳۰۳:۶ 
کیمیایی بود ۳۵۰۸۰۴ 
کیمیایی که ۵٩۱:۴‏ 
کیمیایی همچو ۳: ۷۱۸۵۴ 
کین اباعت ۲۰۶۶۰۶ 

کین اگر نه ۴: ۳۸۵۱ 

کین او مهررست ۱۳۰:۲ ۷۲ 
کین اباز ۳۸۶:۶ 

کین بخواند ۲۹۳:۴ 

کین براق ۴۳۷:۱ ۳ 

کین برهنه ۴:۴ ۷۱۸۲ 
کین بود ۲۰۸:۶ ۷ 

کین به یک لفظی ۳۸۱۶:۱ 
کین تأتی ۵۹:۵ 

کین تعلق ۲۶۶۱:۱ 

کین تفکرمان ۴۴۹۳۰۳ 
کین تو در #۱۰۶۹:۲ 
۱ ۱5۷:۵ 
کین جزا ۴: ۷۳۶۶۶ 

کین جفا ۴: ۰۲۹۵۶ 

کین جهان جیفه ۴۵۵۱۳ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ‏ ۷۱۹ 


کین جهان جاهی است ۶۴:۳ 
کین جهان خوردی ۳۸۱۵:۶ 
کین جهان ماند ۶: ۷۲۰۸۳۲ 
کین چراغی ۲۸:۴ 

کین جنین اندر ۲۷۲۲:۱ 
کین جنین بانگ ۸:۴ ٩۲‏ 
کین چنین پرجوش ۰۰۷:۶ ۲ 
کین چنین جسمی :#۲۴۸۱ 
کین جنین دارو ۲۴۲۴:۴ 
کین چنین رهزن ۹۰:۴ ۳ 
کین جنین زن را ۲۱۱۹:۶ 
کین چنین شاهی ۰۱۰۱۸:۴" 
کین جنین فعلی ۲۷۰۵:۳ 
کین حنین کس ۳۸۳۷:۴ 
کین جنین مردی ۱۴۱۱:۱ 
کین چنین نوشی ۰۱۸۲۳:۲* 
کین جو داودست ۲: ۴۹۲« 
کین حه باشد ۲۵۰:۶ #۲ 
کین جه بدبختی ۵۵۸:۱ 
کین چه بی‌با کی ۴۰۷۲:۵ 
کین جه شاید ۱۸۴۵:۳ 

کین جه شکر ۳۳۷۱:۱ 
کین چه غل ۲۴۴۹:۱ 

کین حروف ۲۹۸۴:۴ 

کین حسام ۱۷:۴ 

کین حقیفت بود ۵: #۷۱۲۸۴ 
کین حقیقت. قابل ۳۲۳۴۷۰:۲ 
کین حکابت‌هاست ۱۲۵۱:۳ « 
کین حیات. او ۲۶۷۴:۵ 
کین خبیثان ۲۸۵۸:۲ 

کین خر ادبار ۸:۶ ۷۱۵۰ 
کن خر 33 ۳ ۲۷۰ 
کین خلل ۳۷۸:۱ 

کین خوشی ۵: ۲۶۶۷« 

کی نداکردی ۲: ۲۲۶۲ 
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کین دلم ۲۳۹۲:۱* 

کین دلیل هستی ۱۷:۱ ۰۵ 
کین دم ۳۷ 

کین دو باشد ۱۸:۶« 
کین دو دابه ۱۹۴۸:۵ 
کین دو دیده ۱۹۸۸:۲ ۰« 
کین دو می‌زایند ۸۴۱:۱* 
کین رصد ۲۷:۳ ٩‏ #۲ 
کین روا باشد ۳۳۵۹:۲ 
کین ز بیهوشی ۰:۳ ۱۳۶۶ * 
کین ز حکم ۰:۵ ۰۶ ۷*۲ 
کین زمان در ۴۱:۲ ۷*۱۴ 
کین زمان رضوان ۲۱:۴ ۷۷ 
کین زمان گلشن ۳ ۳ #۲ 
کین زمان هستید ۶۵۰:۴ 
کین زمین را ۲۳۴۲:۴ 
کین سبب را ۱: ۸۴۳ 

کین سک بود ۴۲۰۸:۲* 
کین سبو بر ۲۸۵۵:۱ 
کین ستاره ۴: ۳۱۵۶ 
کین سخن بست ۴۲۳۳:۳ 
کین سخن درست ۴۱:۴ ۳ 
کین سخن را ۲۸:۱ ۷*۱۰ 
کین سخن کار ۴۱:۵ ۱۳۴« 
کین سفر ۴: ۱۵۵۹ 

کین سکوت ۲: ۱۶۷۷ ۷ 
کین سگ زن ۳۳۸۰:۱* 
کین سلاح ۵: ۰ ۶۴ 

کین سلاطین ۸۷:۵ ۷۲ 
کین سوال ۷:۳ ۱۱۳ * 
کین سوم جانب ۲۹۹۷:۱ 
کین سه را ۱۰۴۸:۱ 

کین سیه زو ۸۸:۲ #۲۶ 
کی نشاندی ۲۲:۴ ۵* 
کین شده‌ست ۵: ۲۷۲۲ 


کی نشنید ۷۱۶۵۵:۲ 
کین شود ۵: ۱۰۸۷ * 
کین شیطانی ۱۱:۴ ۱ 
کین ضیا ما ۳۶۵۰:۱ 
کین طرف ۱۶۹۸:۴* 
کین طلب در ۴:۵ ۱۷۳ 
کین طلب کاری ۱۴۴۲:۳ 
کین طلسم ۳: ۵۷۳ 

کین طمع ۶۵:۳ 

کی تظاره ۲:۶ ۸۳ 

کین عدو و آن ۷۷۳:۲ 
کین علف جز ۲:۵ «۳۲۵٩‏ 
کین علف زاریست ۲۸۳۷:۵* 
کین عمر را ۳۲۲۷۰۶ 
کین غذای ۱۹۵۶:۴* 
کین غرض‌ها ۶: ۲۸۷۳ 
کین فضولی ۲۲۸۲:۳» 
کین فقیر ۳۴۸۰:۲ 

کین قران ۲۷۸۳:۴ 

کین کدو ۱۹۴۵:۱ 

کین که جوید ۴۷:۲ ۷*۲۶ 
کین کمان ۱۰۱۳:۶* 
کین گواه صدق ۷۳۵:۳ 
کین گواهی ۲۷۰۱:۱ 

کی نماید خاک ۱۶۶۳:۲ 
کی نماید قوّتی ۱۰۶۷:۲* 
کی نماد کودعان ۲۲۷۹:۳ 
کین محالست ۶۱:۳ 

کین مدار آنها ۲: ۲۷۳ 
کین مدمَغ ۲۸۱۰:۱ 

کین مریدان ۱۰۵۰:۴ 
کین مگر قاصد ۱۴۳۱:۲ 
کین مگر قصد ۲۰۳۱:۲ 
کین منی از ۲۱۹۷:۱ 
کین نبوده‌ست ۱۷۹۶:۲ ۷ 
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کین نظر. حون ۴۷۵:۱* 
کین نظر, کرده‌ست ۸۲۴:۴* 
کین نمازم ۳۳۹۲:۱ 

کین نهان‌ها ۱۴:۴ ۱۰ 
کین نه برجای ۱۲۴۸:۴ 
کین نیابت ۶۹۸:۱* 

کین ولی اللّه ۱۰۱۱۰۶ 
کی نهادی ۰۲:۴ ۷*۱۲ 

کی نهد |سپر ۲ ۲۸۸۴ 
کینه دان اصل ۱۱۲:۴* 
کی نهد برجسم ۶ ۲۵۰۷« 
کی نهد برکس ۵: ۹۷۰ ۷*۲ 
کی نهد دل ۲ ۷ ۲« 
کین همه اعجاز ۴: ۳۵۸۳ 
کین همه کردیم ۱۵۸۵:۳ 
کین همی گوید ۱۱۲۰:۵* 
کی نهند آين ۲۷:۶ ۰ ۷*۲ 
کین هوا بر ۱۲۶۰:۴ 
کین هوا جز ۱۰۷۹:۱ * 
کین هوا شد ۶: ۴۹۲ ۷۳ 
کینه‌ها از ۲۵۷۸:۱* 
کینه‌ها خیزد ۳۴۶۷:۲* 
کینه‌های ۳۷۱۴۰۲ 

کی نیایی ۱۶۷۵:۲* 

کی وجودی ۹:۵ ۷۲۷۳ 
کی وزیر ۱۵۴:۵ ۳ 

کی وفا ۰۷:۲ ۷* 

کی هراس آید ۲۷:۱ ۷۰۳۳ 
کی هزاران ۰۸:۴ #۶ 

کی هلد ۰۲۸۸۸:۱* 

کی هوازاید ۶: ۱۶۰۲« 
کی بطوف ۰۴:۶« 

کی یکون ۳ #۱ 
کی ینال العَبّد ۸۸۵:۱* 
کی تال دائماً ۴۵۹۸:۳» 
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گ 
گازری بود ۲۳۲۶:۵ 
گازری گر :۸.۰ 
گام آهو دید #۱۴۲ 
گام آهو را بگیر ۴۹۲۳ 
گام اندازیم ۴۷۴۵:۶ 
گام بای ۱۷۷۹:۲ 
گام, ترسان ۸#۴۰۲۸:۳ 
گام خستی ۰۵ ۲ "۷۳ 
گام خود ۲۵۱:۳ ۴« 
گام در صحرای دل ۵۱۴:۳ 
گام ز آن سان ۲۱۷۹:۳ 
گام‌های ۳۰:۴ 
گاو آبی ۲:۶ ۲۹۲ 
گاو اوردش ۱۸۴۲:۶ 
گاو اگر خسید ۳۸۹۶۰۳ 
گاو باشی ۵ ۹۳۱ 
گاو بعتابد ۲۱۹۷۶ 
کاو بیند ۶: #۳۵۸۲ 
گاو. جویان ۲۹۲۹:۶* 
گاو جون معذور ۳۱۰۳:۵ 
گاو خواهد ۴۲:۳ ۷۳۳ 
گاو در بغداد ۲۳۷۷:۴ 
گاو دوزخ ۴۲ #۲ 
گاو را تو #۲۳۳۰۳ 
گاو را داند ۲۰۹۲:۲ 
گاو را رنگ ۷۶۴۰۱ 
گاو را می‌جست ۴:۲ ۰ ۵« 
گاو ززین ۲۰۵۳:۲ 
کاو. سوی ۲۰۵۶:۲* 
گاوطبعی ۶: ۱۷۹۳ 
گاو قربانی ۳۳۴۶۳ 
گاو کشتن ۱۴۴۵:۲ 
گاو کوهی ۳۰۲۳:۱ 
گاو که بود ۵۳۴:۱ 
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گاو کی داند ۲۹۳۳:۶*» 
گاو گر واقف ۱۳۲۷:۴ 
گاو گر یوغی ۳۱۰۲:۵ 
گاو گستاخ ۱/۸۰۷۳ 
گاو گفتا ۲۴۷۷:۶ 

گاو من در خانه ۲۳۷۷۰:۳« 
گاو من کشت ۳۷۸:۳ ۷۲ 
گاو موسی بود ۳۸۹۸:۳ 
گاو موسی دان ۳۸۹۷:۳ 
گاو می‌شاید ۲۰۴۹:۲ 
گاو تفس ۱۴۴۶:۲ 

گاو و خر را ۱۰۷۸:۲ 
گاوی اندر ۷۲۳۸۴۰۳ 
گاه آهو ۸۳۷:۵ 

گاه او ۳: ۴۷۵۹ 

گاه با اطلال ۱۳۴۵:۳* 
گاه بانگ ۲۲۰۷:۱ 

گاه بحرش ۱:۲ #۳۶۷ 
گاه بدظن ۱۸۴۴:۶ 

گاه بر خاکی ۱۷۸۲:۲ 
گاه بندد ۷۳۵:۲ ۷۲ 

گاه بند گردن ۴« .« "۱" * 
گاه پوشیدست ۱۱۴۴:۳* 
گاه بهنش ۳۹۴۸:۶ 

گاه تاج ۱۰۰۱:۴* 

گاه تاریک ۴:۶ ۷۹۲ 

گاه جنگش ۱۹۱۵:۴ 
گاه جیمش ۳۳۳۵:۱ 
گاه جون ماهی ۱۷۸۱:۲* 
گاه چون موجی ۱۷۸۱:۲ 
گاه حیوان ۲۴۹۴:۴ 

گاه خاکی ۲۱:۱ ۲۶ 
گاه. خشمش ۱۵:۴ ۷۱۹ 
گاه خصم ۲: ۲۳۴۹۰« 

گاه خورشید ۵۴:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۳۱ 


گاه در بر :#۷۷۰۷ 
گاه در جان ۲۳۶:۲* 
گاه در سعد ۲۳:۶ ٩‏ 
گاه در نحس ۲۳:۶ ٩‏ 
گاه در وی ۳۹۴۹:۶ 
گاه دست افشان ۵۳۱:۲ 
گاه دم را مُدح ۱۳۰۴ 
گاه دم را هجو ۴: ۰۱۳۰« 
گاه دیو و گه ۱۴۲۶۰۲ * 
گاه ریش ۲۵۵۹:۴ *« 
گاه سرخ ۴: ۱۸۱۲ 
گاه سوداي ۱۸۱۶:۱* 
گاه صحت ۱۸۵۱:۶* 
گاه صلحش ۳۳۳۵:۱* 
گاه طفلم ۴: ٩۷۱‏ 
گاه علم ۵: ۳۲۱۰۴ 
گاه قدرت ۴:۵ ۱۵۴ * 
گاه کوه قاف ۴:۲ ۷۵ 
گاه کوه و گاه ۱: ۷۵۷۳ 
گاه گاهی ۲:۳ ۴۴۶« 
گاه گربه ۲۰۱۷:۱ ۲ 
گاه گفتی: کین بلای ۴۷۵۸:۳ 
گا گفتی: 4 یات 
۳ ۷۳ 
گاه لنگان ۲۱۹۵:۴* 
گاه ماهی ۰۴:۲ ۷۶ 
گاه مُفلس ۴ ۲ 
گاه می‌دیدی ۴: ۲۳۹۳ 
گاه نقش خویش ۶۰:۲ 
گاه نقشش دیو ۶۱۳:۱ 
گاه نقشش, شادی ۱۳:۱ #۶ 
گاهوارم ۲۷:۲ ۲۶ با 
گاه وصل ۱۴۰۸:۳ * 
گاه هستی ۴۷۵۹:۳ 
گبر این بشنید ۳۹۸۰:۱ 


۱ 0 0 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گبر ترسان ۴۰۳۷۰۳ 
گبر دیدی ۱۳۲۵:۴ 

گر را در ۸۳:۵ 

گبر گویان ۵: #۱۲۶ 
گبر گوید ۳۰۱۶:۵ 

گبر می‌خایید ۵: ۳۷۵۳ 
گبر می‌گوید ۴۱۱۸:۵ 
گر اثر بر ۱۳۰۴:۶ 

گر از آن معنی ۳۳۵۲:۱ 
گر از آن مّی ۱۲:۳ ۷ 
گر از ان یک ۱۵۰۰:۶* 
گر از این انبار ۲۶۳۰:۶ 
گر ازو واقف ۳۸۲۵:۳ 
گر ازین دولت ۲۷۴۰:۴ 
گر ازین زوتر ۶۰۹:۵ 
گر ازین سایه ۴۷:۴ ۳۳ 
گر الف جیزی ۱۶:۲ ۲۳ 
گر امین ایید ۳۳۳۵:۴ 
گر امینم فوززه 

گر اناری ۷۱۸:۱ 

گر انیس ۱۳۷۵:۶ 

گر ببارد ۲۴:۶ ۲۷ 

گر بباری ۵۶۱:۴ 

گر ببخشی جرم ۲۰۹۱:۵ 
گر ببخشی یافت ۲۰۹۲:۵ 
گر بیود ۲۹۶۳:۴ 

گر ببندد ۳۷۳ 

گر ببندی ۶: ۳۶۸۰ 

گر ببند ۴۴۷:۲ 
هه ۲ ۱۲« 
گر ببینی خواب ۱۷۳۱:۳ 
کرشه. ۲: ۱۶۲۸ 
کشت نف ۳۲۱۰۳ 
گر بپرانيم ۶۱۶۰۱ 

گر پیرسد ۶ ۱ 


گر بپرسی ۲۲۰۶:۵ 

گر پوشد ۶۶۹:۲ 

گر بپوشی تو ۳۱۶۹:۲ 

گر تشن ۳۲۲۱۳ 

گر بیمایی ۸۵۷:۵* 

گر بییوندی ۱۳۱۶/۸۹۶۱ 

ور نم لا ۲۳۹۴۰۲ 

۳۱۳۸-۸۹۸۹۱ ۱ 

گر بجا آید ۲۵۳۳:۱ 

گر بجوید ۷۴۶:۶ ۰۲ 

گر بجویم ۱۳:۵ ۰۲۷ 

گر بخسد ۷۱۲۲۳:۳ 

گر بخواند ۲۴۹۵:۶» 

گر بخواهد بر ۳۵۷۲:۱ 

گر بخواهد رفت ۱: ۳۵۶۳ 

گر بخواهد سوی کلیات 
۳۵۶۵۱ 

گر بخواهد سوی محسوسات 
۳۵۶۴۱ 

گر بخواهد عین ۲۲۰۹:۶ 

گر بخواهد مرگ ۱۴۲۴:۳ 

گر بخواهد. ور نخواهد 
۹۹۲ ۳( ص"#آ" "*# 

گر بخواهم ۲۲۵۹:۱ 

گر بخواهی تو ۱۳۱۵:۵ 

گر بخواهی ور نخواهی با 
۱۶2۳۹۹۴ 

گر بخواهی ور نخواهی رزق 
۳۳۰۲۵ 

گر بدآن ره ۲۵:۲ #۵ 

گر بدآن سو ۳( ۷ 

گر بدادی ۳۰۱۸:۶ 

گر بدارد باقی ۱۷۴۳:۶* 

گر بداند ۴۷۱:۲ 

گر بدانستی گدا ۴۹۹:۲ 
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گر بدانستی و دیندی 
۳۲ ۳۳۴ ۷ 
گر بدانی رحم ۱۳۰۱۶ 
گر بدانی سر ما ۲۲:۵ ۴۱ 
گر بدانی, گنج ۲۱۵« 
گر بدرد گرگت ۱۸۰:۵ ۸۲« 
گر بدزدی و توانی ۳ ۱ 
گر بدزدی وزگل ۶۴۰:۴ 
گر بش ۴۰۲۵:۵ 
گر بدم کافر ۲۴۴۲:۱* 
گر بدم. هم ۲۳۷۳:۳* 
گر بدو این #۴۹۰۶:۶ 
گر بدی انجا ۳۶۸۷:۲» 
گر بدی ادراک ۷۵۹:۶* 
کر تلا این ۲:۴ ۱۳۰ 
گر بدی با تو ۲: ۱۵۹۲ 
گر بدی یرده ۳۰۷۹:۶ 
گر بدی جان ۲۵۳۶:۳ 
گر بدی حیزی ۲۰:۵ ۷۰۲ 
گر بدی خون ۲۳۹:۱ 
گر بدید آن ۴:۲ ۱۰۰ 
گر بدیدی بحر ۰۸۰۴:۶* 
گر بدیدی برف ۳۴۳۱:۵ 
گر بدیدی حسّ ۶۵:۲ 
گر بدیدی ز آینه ۲۲۶۱:۶ 
گر بدیدی کارگاه ۷۷۰:۲ 
گر بدیدی مطلعش ۳۰۴۷۰۳ 
گر بدیدی یک ۱۲۳۶:۶ 
گر بدی صبر ۶۵۵:۵ 
گر بدی غیر ۵۰۳:۵ 
گر بدی کردی ۲۹۵۸:۴ 
گر بدین راضی ۱۳۶۵:۳ ۷ 
گر برارد گرگ ۲:۳ ۶۳ 
گر برارم ۴۲۲۴:۶ 
گر بر ان اتش ۱: ۲۰۶۴ 
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گر بر آن حالت ۷۹۰:۵ 

گر برا ید ۲ ۳ 

گر براق ۱۱۱۶:۲* 

گر برانی ۲:۶ ۱۹۹ 

9 انس ۰۵ ۴۳۰۶۲ 

گر برد این ۱۳۳۷۳۹۶ 

گر برد مالت ۱۳۴:۲ 

ری مُردم ۶ ۲ ۷ 

گر بروید ۱۰۵۷:۲ 

گر بریزد برگهای ۲۲۳۷:۱ 

گر بریزد خونم آن ۳۸۹۱:۳ 

گر بریزد خضونم آامپرش 
۳ ۷ 

گر بریزد خون من ۳۸۳۷:۳ 

گر بریزی بحر ۲۰:۱ 

گر بریزی خاک ۸۲۶:۴ 

گر بریزی خون ۲۰۸۹:۵ 

گر بزد مر ۴۰۱۳:۳ 

گربزند و عاقل ۲: ۲۴۷۰ 

گربز و دانا ۲۶۹:۴* 

گر بسوزد ۳: ۱۸۷۳ 

گر بشد باده ۴:۵ ۷۳۵۶ 

گر بغود ۶۹۸:۶ 

گر بفرماید ۲۰۷۳:۴ 

گر بفرمایند ۲:۴ ۵۷ 

گر بکاوی ۲۹۰۰:۲ 

گر بکشتم ۲۳۳۰:۴ 

گر بکشتی ۱۸۲:۳ ۳« 

گر بگرید ۳۶۲۴:۴ 

گر بگوید چشم ۷۹۴:۴ 

گر بگوید زان ۱۲۷۸:۳ 

گر بگوبد فقه ۲۸۸۱:۱ 

گر بگوبد کر ۲۸۸۶:۱ 

گر بگوید کیمیا ۱۱:۵ ۲۷ 
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گر بگویم آنچه او ۳۷۲۱:۲ 

گر بگویم انچه دارم ۲۷۶۹:۴ 

گر بگویم آن زحل ۱۷۱۴:۲ 

گر بگویم آن سیب ۸۷۴:۴ 

گر بگویم از جمادات ۷۸۹:۴ 

گر بگویم از فراق ۳۶۹۵:۳ 

گر بگویم او ۱۵۸۱:۳ 

گر بگویم تا ۲۹۶۳:۱ 

گر بگویم چیز ٩۷۴:۴‏ 

گر بگویم خوردشان ۲۶:۳ 

گربگویم شرح این ۴۴۴۱:۳ 

گر بگویم شرح نعمت‌های 
۱۳۱,2۷۳ 

گر بگویم شمّه‌ای ۱۹۲۸:۱ 

گر بگویم فوت ۴۷۱۰:۳ 

گر بگویم قیمت ۱۰۰۷:۶ 

گر بگویم کر ۴: ۷۲۶۵۹ 

گر بگویم, گم کنی ۱۰۱۵:۶* 

گر بگویم متهم ۱۵۷۸:۳ 

گر بگویم نک ۱۶۹۳:۲ 

گر بگویم نیم ۳۵۷۴:۲ 

گر بگویم وین ٩۱:۳‏ 

گر بگگویند آنچه می‌خواهد 
۳۱۱۷۰۵ 

گر بگویند آنچه می‌خواهی 
۳۱۱۳۵ 

گر بگویند این ۲۲۳:۴ 

گر یگویی احولی ۳۶۳۷:۲ 

گر بگویی از ۱۶۳۳:۶ 

گر بگویی تا ۳۰۸۵:۳ 

گر بگویی جون ۳۶۵۳۳۳ 

گر بگویی خلق :۰۲۱۸۶ 

گر بگویی شکر ۳۶۹:۲ 

گر بگیرم ۲۳۵۹:۱ 

۱۳۰۱۱ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۲۳ 


گر بلاذر ۱۵۳۰۴ 

گر بلی گویی ۷۴۹:۴ #۳۲ 
گر بمانیم ۱۹:۴ ۲ 

گر بمیرد استخوانش ٩۷۶:۵‏ 
گر بمیرد این ۴۵۴:۴ 

گر بمیرد دید ۸۸۵:۲ 

گر بمیرد, روح ٍِِآٍِآ۷ ۷ 
گر بمی د نیز ۱۱۹۶:۳ ۷ 
گر بمیرم. گو ۲۰۰۴:۵* 
گر بمیرم. هست ۸۸۸:۳ ۳ 
گر بمیری تو ۱۱۹۷:۳* 
گر بنالیدی ۱۶۴۲:۲ 

گر بنشکافی ۳۷۱۸:۵* 
گر بود اب ۱۶۶:۵ 

گر بود آن ۴۲۰:۳ 

گر برد اعداد ۶: ۳۰۵۱ 
گر بود این حالت ۱۳۳۶:۴ ۷ 
گر بود بد ۶۰۷:۵ 

گر بود جوبین ۷۱۵:۱ 

گر بود داد ۳۱۳۴ 

گر بود در ۲۸۴۶۰۳ 

گر بود زنگی ۳۵۱۸:۱ 

گر بود شیری ۱۵۹:۵ ۸۳ 
گر بود صبّار ۶۳۹:۵ 

گر بود عاقل ۴ "۳ 

گر بود فردوس ۲۳۸۳:۴ 
گر بود مشک ۲۳۹۲:۴ 
گر بود نیکو ۵: ۱۰۵۲ 

گر بود بوسف ۰:۶ ۸۳ ۲ب 
گربه آمد, پوست ۷۵۸:۳» 
گر به امد نا گهانش ۷۶۲۰۳ 
گر به باد ۱۰۹:۴ ۷۳ 

گربه باشد ۳۰۰۳:۳ 

گربه بر سوراخ موی 
گربه بیند ۴۲۸:۶ ۷۲ 
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۴ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


گر به بیشت امتحان ۱ ۲۶۸۰ 
گر به پیش تو ۱۹۵:۱ ۷*۳ 

گر به تازی ۱٩۹۱۴:۵‏ 

گر به تن ۷۱۱۹۳:۱ 

گر به جز ۴۹:۳ ۵ 

گر به جهل آییم ۱۵۱۰:۱ 
گرب جه ۱۹۸۹:۴ 

گر به خاری ۳۴۴۳۴:۳ 

گر به خلوت ۴۴۵۷:۶ 

گر به خواب اندر ۱۷۳۰۳ 
گر به خویشم ۲۳۲۴:۶ 

گر به دامی ۹.۲ 

گربه در انبانم ۶« 

گر به در ره وتهوژه 

گر به دل در ۵۰۱:۲ 

گربه دیگر ۶: ۵۸۳ 

گر به دندانش ۱۳۱۶:۱ 
گربه را من ۴۱۵:۵ ۳* 

گربه را نه ۴۲:۶ ۰ ۳ 

گربه را هم ۲۰۸۹:۴» 

گر به ربش ۳۳۴۵:۵ 

گر به ریگی ۹۲۹:۳ #۲« 

گر به سوی استخوان ۲۶۷۹:۲ 
گر به سوی رَبّ ۳: ۷۴۸۷ 
گر به شب جوید ۳۳۹۷:۶ 
گر بهشت ۳۳۴۸:۲ 

گر به صورت آدمی ۱۰۱۹:۱ 
گر به صورت از ۲۴:۴ #۵ 

گر به صورت من ۴: ۵۲۷ 

گر به صورت می‌روی ۱۰۲۶:۲ 
گر به صورت وانماید ۲۱۸۱:۴ 
گر به طبع این ۶-۸-۵۳۴۶ 

گر به طرّاری ۱۹۱:۵ 

گر به ظاهر ۴۲۵۵:۳ 

کربه فرصت ۱:۵ ۷ 


گر به فضلش ۳۳۱۸:۴ 
گربه کرده ۳۹۸۳:۳ 


گر به مال ۳۳۸۸:۵ 
گربه, مررگست ۳۹۸۴:۳ 
گر به مصر اندر ۴۳۵۸:۶ 
گر به مظروفش ۶: ۶۵۲ 
گر به معنی ۱۴۸۴:۱ 
گربه می‌بیند ۳۹۶۲:۳ 
گر به ناهنگام ۳۳۳۵:۳ 
گر به نزدیک ۳: #۴۲۸۰ 
گر به هامان ۲۷۱۷:۴ 
گر به هر خون‌ریزیی ۳۸۲۵:۵ 
گر به هر دم ۱۸۲۶:۶ 
گر به هر زخمی ۲۹۸۰:۱ 
گر بیا غازید ۲۸۵:۴ 

گر بیأماسد ۳۸۸۶۳ 

گر بیاً ید باز ۱۱۵۵:۵ 
گر بیا ید ذره ۳۷۷:۴ 

گر بیابان ۱۹۳۰:۶ 

گر بیابد ۱۰۵۴:۳ 

گر بیاموزم ۳۲۷۷:۳ 

گر بیاموزی ۳۲۵۸:۱ 
گر بیان معنوی ۲۶۲۴:۱ 
گر بیان نطق ۶: ۴۸۹۲ 
گر بیاید سیل ۳۰۴۷:۵ 
گر بيايم ۴۴۰:۳*« 

گر پدر زد ۱۵۱۶:۶ 

گر بدید آید ۱۳۷۷۱۱۴ 
گر پذیرد چیز ۳۰۶۵:۲ 
گر پذ برد. شد ٩۸۷:۳‏ ۲« 
گر پذیرند ٩۰۰:۵‏ 

گر بذیری ۲۳۵۵:۴ 

گر پشیمانی ۳۶۱۶:۳ 
گر پلیدان ۳۲:۶ 

گر پلیدم ۱۱۹۶:۶ 
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گر پلیدی ۳۱:۶ 

گرت برهان ۱۶۷۳:۱ 

گر تجلی کرد ۱ ۲ ۵۵ ۲« 
گر ترازو را ۲: ۵۷۳ 

گر ترازو نبود ۱۲۱۵:۵ 

گر ترشح ۰۷۰ ۳ 

گر ترش رو بودن ۱۵۲۶:۱ 
گر ترش روی است ۳۷۳۸:۳ 
گر ترش رویی ۳۶۸۵:۵ 
گر تفخٌص ۱۲:۴ ۳" 

گر تقاضا بر ۱۴:۱ ۰۲۲ 

گر تقاضا گر ۱۸:۴ ۷۱۲ 
گر تمامش می‌کنی ۷:۴ ۳« 
گر تن خاکی ۲۴۷۳:۴ 

گر تن سیمین ۱۶۰۰:۴ 

گر تن من ۱۷۳۷:۵ 

گر تو ادم ۸۰۹:۴ 

گر توان خدمت ۶۳۰:۳ 
گر تو آن را ۳۸۸۳:۱ 

گر تواش بالش ۲۹۸۹:۳* 
گر تو اشکالی ۲۹۰۸:۱ 

گر توانی بار ۲۵۷۴:۵ 

گر توانی در ۴۷۱:۶ 

گر توانیدش ۲۵۲۹:۱ 

گر تو او را ۱۵۴:۴ 

گر تو اول ۳۴۷۰:۶ 

گر تو اهل ۱۲۲۴:۳ 

گر تو این انبان ۱۶۳۹:۱ 
گر تو باشی تنگ‌دل ۲۳۷۱:۴ 
گر تو باشی راست ۱۳۷۲:۲ 
گر تو با گاوی خوشی ۱:۵ ۹۳ 
گر تو با پارت ۱۱۷۳:۱* 
گر تو بر تمییز ۲۹۷۱:۲ 
گر تو برگردی ۲۳۶۹:۴ 
گر تو بهتر می‌زنی ۰:۴ ۰۷۷ 
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گر تو بی تقلید ۵۱۲:۲ 

گر تو بی‌نوری ۳۴۸۲:۳ 

گر تو بایش ۴۹۱:۵ ۲ 

گر تو پیغام ۰۵ ۱۱۴۴ 

گر تو پیلی ۱۳۱۴:۱ 

گر تو ترک ۴۱۲۶۰۵ 

گر تو جان داری ۲۱:۵ #۱۳ 
گر تو جایی ۱۹9۵۶۰۲ 

گر تو چیری ۱۰۸۸:۳ 

گر تو خاک ۲:۴ ۷۳۳۲ 

گر تو خواهی آتش ۱۳۳۶:۱ 
گر تو خواهی باقی ۴۸۱۰:۳ 
گر تو خواهی شرح ۲: ۲۵۳۴ 
گر تو خواهی کو ۷۴:۴ 

گر تو خواهی کی ۳۲۰۱:۲ 
گر تو خواهی یک ۱:۳ ۷/۸۷ 
گر تو خود را بشکنی ۲۱۴۳:۵ 
گر تو خود را بیش ۲۰۰۷:۱ 
گر تو خونم ۲۶:۳ ۶ 

گر تو دیدستی ۱۲۵۵:۴ ۷ 

گر تو را آنجا ۱۷۳۳:۵ 

گر تو را آید بدین ۲۴۶۹:۱ 
گر تو را آبد ز جایی ۳۴۴۸۳ 
گر تو را استاد ۱۴۱۸:۵* 

گر تو را اشکال ۱۰۷۷:۱ 

گر تو را بازست ۴۷:۲ ۲۳ 

گر تو را پرسم ۴۱:۳ ۳ 

گر تو را تا ۳۴۴۷:۲ 

گر تو را چشمی است :۲۰۹۷ 
گر تو راحق ۸۰۲:۲ 

گر تو راز اصل است ۱۸۸۵:۲ 
گر تو را صبری :۲۸۵۳ 

گر تو را صدقی است ۱۰۱۲:۶ 
گر تو را عقل‌ست ۲۸۰۲:۴ 
گر تو را عقلیست ۲۱۷۹:۶* 
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گر تو را قندی ۱۱۹۳:۱ 
گر تو را مادر ۳۷۷۱:۲ 
گر تورامن ۲: ۱۹۱۰ 

گر تو رامیل ۲۷:۴ #۶ 
گر تو رامینی ۲۸:۲ ۲ 
گر تو را وسواس ۳۴۳۴:۲ 
گر تو سنگ ۲:۱ ۷۲ 

گر تو صاحب ۲۵۴۹:۳ 
گر تو صد سیب ۶۸۰:۱ 
گر تو صراف ۳۴۹۲:۳ 
گر تو طعنه (:۳۹۰۸ 

گر تو علامه ۲۸۴۵:۱ 

گر تو فرمایی ۵ 
گر تو کردی ۴:۵ ٩٩۹‏ 

گر توکل ۱: ٩۴۷‏ 

گر تو کنعانی ۳۳۶۵:۴ 
گر تو کور و کر ۱۵۷۲:۳ 
گر تو کوری ۷۰:۲ 

گر تو گویی فایده ۱۰۶۸:۲ 
گر تو گویی کأن ۴۳ ۳۱ 
گر تو محوی ۲۸۴۱:۱* 
گر تو مردی را ۱۷۴۱:۲ 
گر تو مُردی, زین ۲۰۰:۲* 
گر تو مشک ۴۵۰۰:۳ 
گر تو می‌خواهی ۳۴۲۶:۵ 
گر تو میخی ۲۹۹۱:۳ 

گر تو نتذیری ۳۵:۲ ۸۲ 
گر تو نشناسی ۱,۰۴ 
گر تو نقدی ۷۴۳۳ 

گر تو نیکو ۱۱۰۹:۴ 

گر تو هستی ۲: ۳۵۷۲ 
گر تو هم رحمت ۱۰۹۲:۶* 
گر توهم می‌کند ۲۷۵۷:۱ 
گر تو یک ۸۰۰:۶» 

گر توینبوع ۳۲۳۶:۱ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۲۵ 


گر جدااز ۳: ۴۱۸۰ 

گر جسد خانة ۴۳۲:۱ 

گر جگر بودی ۲۸۷۷:۵ 

گر جماع اینست ۳۳۹۲:۵ 

گر جنین را ۵۳:۳ 

گر جوابش بر نویسی 
۴ ۷۱ 

گر جوابش نیست ۳۲۲۸:۵ 

گر جهاد و صوم ۱۷۶۹:۶ 

گر جهان باغی ۳۰۱:۵ 

گر جهان پربرف ۵۴۳:۱ 

گر جهان بر شد ۴:۶ ۶۳ 

گر جهان بیشت ۵۲۴:۱ 

گر جهان را ۲۳۹۰:۱ 

گر جهان, فرعون ۱۱۹۰:۳ 


گر جهان ویران کند ۱۶۶۰:۱* 


گر چپی با ۲۱۶۰:۵ 

گر جراغت شد ۱۸۷۷:۳* 
گر جنان گشتی ۲: ۲۵۹۰ 

گر جنان کند ۴۲۹۰:۳ 

گر چنان مدح ۳ ۱ "۳ 

گر جنین بودی گدایان ۲۳:۳ ۲۳ 
گر جنین بودی همه ۲۳۲۲:۳ 
گر جنین و گر :۴۵۹۷ 

گر جو نی ۱۱۶۷:۲* 

گرچه آتش سخت ۱۸۰۹:۶ 
گرچه اتش نیز ۱۸۷۹:۴ 
گرچه اسانت ۲۲۹۴:۶ 
گرچه الت ۱۴۴۵:۳ 

گرجة الوده‌ست ۰:۵ ۱۶۳۱ 
گرچه آمرزم ۱۹۴۲:۴ 

گرجه انجا ۲۶۰۰:۱ 

گرچه آن صورت ۳۴۸۷:۱ 
گرجه آن صوفی ۱۳۵۵:۴ 
گرچه آن محسوس ۲۱۳۰:۶ 
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گرچه آن مطعوم ۲۸۸:۵ 
گرچه آن معنی‌ست ۲۷۴۵:۵ 
گرجه آن وصلت ۴۶۵۹۳ 
گرجه او ۵ ۵۸۰ 

گرچه آهن ۳۲۶۱:۱ 

گرچه ابد ظاهر ۴۳:۵ ۲۶ 
گرجه از باد ۶: ۱۷۸۷" 
گرجه از بیضه :#۳۵۰۹ 
گرجه از تو ۴:۱ ۱۷" 

گرچه از حلقوم ۰۱ ۱[ # 
گرجه از شبدیز ۰۳۱۸۸۳ 
گرجه از لذات ۴۰۵:۴ 
گرجه از ما شد ۲۲۹:۵ ۷۸۳ 
گرجه از میری ۱۳۹۳:۱ 
گرجه از یک ژو #۲۹۱۵:۱« 
گرچه از یک وّجه ۲۹۷۳:۴ 
گرجه استحقاق ۲۷۷۹:۵* 
گرچه اصلش ۴: ۲۴۰۷ 
گرجه اکنون ۱۹:۴ ۶ 
گرچه اندر پرورش ۱۴۰۴:۶ 
گرجه اندر لاف ۳: #۳۰۳۳ 
گرجه اندر مکر ۱۲۹۹:۴ 
گرجه او با ۳۳۲۳:۱ 

گرجه او خواهد ۶: #۳۳۸۷ 
گرجه او خود ۲۳۵:۶ 
گرجه او فتراک ۴۸۷۵:۶ 
گرجه اوّل خیرگی ۱۹۷۵:۲ ۸۷ 
گرجه او محو ۲۹۸۰:۴ 
گرچه این دم ثِ..._«آصپآ «»" 
گرجه این دو ۲۶۸۴:۲ 
گرجه این عاشق ۳۸۴۶:۳ 
گرجه این کلک ۸۷۵:۴ 
گرچه این مستی ۶۳۶:۶ 
گرچه بابای ۱۲۳۸:۵ 

گرچه با تو ۳۴۱:۲ 


گرجه با ذاتش ۵: ۷٩۲۶‏ 
گرچه با روباه ۲۴۵۵:۵ 
کرجه باشد بی‌نمک ۶: ۵۵۳ 
گرجه باشد لقمه ۱۳۹۹:۵* 
گرچه باشد مستمع ۰۳۹:۳ ۷۳ 
گرجه باشد مو ۴۷۳۸:۶ 
گرجه باشد وقت ۲۴۳۷:۲ 
گرجه باشند ۲۵:۵ ۷۳۶ 
گرجه با عقلست ۲۵۵:۶ ۷۲ 
گرجه بدهی ۱:۲ ۷7۵۸ 
گرچه بر آتش ۳۵۶:۶ 
گرجه بر اخوان ۱۰۷۳:۲*# 
گرجه بر ما ۷۳۷:۴ 

گرچه برناید ۴۰۶:۴ 

کرجه بر وی ۸۸:۳ #۲ 
گرجه بشکستند ۴۱۹۸:۵ 
گرجه بنماید ۱۹۸۲:۱ ۷ 
گرجه بود ۷۱۳۲۳۶۰۳ 

گرجه بهر ۲۵۴۹:۵* 

گرجه بیرونست ۴۹۶:۶ ۴* 
گرجه بیرونند ۱۸۲۰۰۳ 
گرجه برمکرست ۲ ۲ ۰۲ 
گرجه پرنقش ۳۴۲۴:۶ 
گرجه بندارد ۱۰۸۰:۲ ۷۰ 
کرجه بنهان است ۱۴:۶ #۱۳ 
گرچه پنهان بیخ ۲۰۸۲:۵ 
گرجه پنهان خار ۱۰۳۷:۱ 
گرجه بیدا ۱۶۶۰۰۳ 

گرجه بیران ۲۴۶۱:۶ 
گرجه یله ۵۳۷:۴ 

کرجه تازی ۲: ۸۳۵۸۳ 
گرجه تخت ۵۰۸:۳* 
گرجه تدبیرت ۱۰۶۰:۲* 
کُرجه ترکیش ۲۲:۵ ۱۳ 
گرجه تفسیر ۱۱۳:۱ 
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گرجه تقلیدست ۴۰۵۳:۵ 
کرجه تنها ۸۲۴۰۳ ۷۲« 

گرچه تو هستی ۶۸۳:۲ 
گرجه جان بنداشت ۲۸۴:۱ ۲ 
گرچه جان جمله ۷۱۸۰۰:۳ 
گرچه جسم ۲۹۳۵:۱ 

گر جه جغدانید ۱۱۶۵:۲* 
گرجه جمله این ۹۸۹:۱ 
گرجه جمله زنده‌اند ۱۰۲۳:۲ ۷ 
گرجه جو صافی ۲۱۹:۱ ۰۲ 
گرچه جوی خون ۶۹۴:۲:» 
که ۱ 
گرچه چون دریا ۱۶۷۲:۴ 
گرچه چون سرگین ۵۰:۴ ۲ 
گرچه چون نسفش ۱۸۸۵:۱ 
گرجه حافظ ۲۰۸۸۳ 
گرجه حکمت ۳۱۸:۲ 
گرجه حیوان ۲۶۱۸:۳* 
گرجه خر را ۳۳۱۶:۱ 
گرجه خفته ۳۶۵۰:۴ 

کرجه خلقان ۱۶۶۱:۴ ۷ 
گرجه خواجه ۳۱۲۵:۶ 
گرجه خود اندر ۳۷۴۱:۶ 
گرچه خود بروی ۲: ۷۲۳۵۲ 
گر جه خود بوبکر ۵۷۶:۲* 
گرجه خود را ۳۲۱۷:۱ 

گر جه خود نسبت ۱۵۰۵:۱* 
گرجه خوش خو ۴۲:۲ #۱۷ 
گرجه خوی آن ۵۹:۴ 
گرجه خویش از ۱۷۱۱:۵ 
کرجه دارد بحث ۱۲۸۹:۵ ۷« 
گرچه دانی دقت ۱۶۰۶ 
کُرجه دانی کو ۱۸۵۹:۱ 
گرجه ۵ ات ۳-۶ 
گرجه در ایمان ۳۳۶۰:۵ 
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گرچه در ترکیب ۱۳۲۳:۵» 

گرجه در تقلید ۱۳۰۱:۵* 

گرچه در خشکی ۱: ۵۰۳ 

گرجه در خود ۳۲۵۶:۱ 

گرجه در خورد ۴ ."۷۲ 

گرچه دردانه ۳۱۶۴:۱ 

گرجه در زهدست ۱:۵ ۳۵۳ 

گرچه در صورت از 
۱۳۹۶۰۶ 

گرچه در صورت به پهلویش 
۲ #۱۹۴ 

گرچه در صورت. به خاکی 
۲ ۱ 

گرچه در صورت. میان 
#۶۱ 7۷ 

گرحه دزد از ۱۰۱۵:۴ 

گرجه دزدی ۱:۲ ۶۱۷ 

گرچه دعوی ۳۵۹۰:۲ 

گرچه دل چون ۳۸۰۶:۳ 

گرچه دوری ۳۳۵۴:۲ 

گرجه دوزخ ۳۳۷۶ 

گرجه دیوار ۲۱۴:۱ 

گرجه رایی ۲۰۱۹:۱* 

گرجه رخنه ۱۱۰۷:۵ 

کرو رد واه 

گرجه ز آن ۶: ۳۷۵۴ 

گرجه زاهد ۲۱۸۱:۵ 

کرجه زو قاصر ۸:۴ #۳۶۷ 

گرجه زیشان ۳۰۱۶:۱ 

گرجه زین ره ۱۳۹۱:۲ ۷ 

گرجه ستارست ۱۶۴:۴* 

گرجه سر اصل ۶: ۷۵۶ ۷۳ 

گرجه سر بر ۱۷۶۹:۱ 

گرجه سر قصّه ۱: ۲۶۲۳ 

گرجه سوی ۲: ۱۵۳ #۷۳ 
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گرچه سیمرغست ۴: ۱۰۶۳ ۷ 
گرجه سیمین بر ۶: ۴۴۲۶« 
گرچه شاخ و برگ ۲: ٩۷۳‏ 
گرجه شاهی ۱۸-۵۲ 
گرجه شد ۱۵۷۸:۶* 
گرچه شرمین ۱۲۰:۵ 
گرجه شوقی ۱۳۸۶:۳« 
گرچه شویم :۲۷۳۳ 
گرجه شهدی ۱۹۸۵:۲« 
گرجه شه عارف ۴۴۰۲:۶ 
گرجه شه ناخوش ۲: ۸۶۷ 
گرجه شیری ۴: ۵۴۳ 
گرجه صد جون ۱۳۵۷ 
گرجه صرصر ۳۳۲۵:۱ 
گرجه طفلی ۱:۱ #۲۹۷« 
گرجه ظلمت ۳۸۶۳:۱ 
گرجه عاجز ۱۶:۵ 

گرچه عالم ۱۱۸:۴ 

گرچه عفریت ٩۰۵:۴‏ 
گرجه عقلت ۲۳۲۶:۲ 
گرجه عقلش ۱۵:۲ ۲۳« 
گرجه عمری ۱۷۸۶:۶* 
گرچه عورم ۰:۶ ۱۷۶" 
گرجه فاضل ۳۴۷۴:۵ 
گرجه فردست ۳۶۷۳:۲ 
گرجه قادر ۳۵۰۳:۳ 
گرجچه قران ۲۱۲۲:۴ 
گرجه کشت این ۱۵۴۰:۶ 
گرجه کشتی ۲۹۷۱:۱ 
گرجه که بد ۴۶۸۳ » 
گرجه گردد ۶۱۲:۴ 

گرجه گردنشان ۳: ۳۰۹۳« 
گرجه گرمابه ۳۵۴۶:۳ 
گرجه گفت لفظ ۱۷۶۰:۲«» 
گرجه گفتی ۳۶۲۶:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۷۳۷ 


گرچه کوید ۲: ۷۶۲ 

گرچه گه گه بر تنش ۰۲۸۲۸:۵» 
گرچه که گه شد ۵: ۰۳۹۵۹ 
گرجه مات ۱۹۰:۵ #۴ 

گرجه ماران ۳۳:۶ 

گرجه ما زین ۴۷۴۳:۶ 
گرجه ماند در نبشتن ۷۲۶۳:۱ 
گرجه ماند. فرق‌ها ۳: ۸۳۵۱۲ 
گرجه ماهیّت ۳: ۳۶۴۶« 
گرجه مشغفولم ۶۳۲:۴ 

گرجه مصباح ۳۱۱۳۶۱ 
گرجه مفتی تان شرآ 
گرجه مقصود از بشر ۲۹۹۲:۳ 
گرجه مقصود از کتاب ۲۹۸۹:۳ 
گرچه من ننگ ۲۶۲۵:۵ 
گرچه مومن را ۲۴۶:۶ 

گرجه مهرم ۲:۵ ۳۳۶ 

گرچه می‌بینی ۰:۵ ۲۴۶ 
گرچه می‌دانم ۸۸۴:۳ ۳ 
گرچه می‌دانی ۴۶۹۷۳ 
گرجه می‌گر دد ۳ ۱[ ۷ 
گرچه می‌نالد ۴۲۲۵:۶ 
گرجه میوه ۱۱۲۹:۳ 

گرجه ناخن ۳۴۴:۲ 

گرجه ناصح ۱۵۳۱۵ 

گرجه نان بشکست ۳۸۸۱:۱ 
گرجه نحو و فقه ۳۴۹۷:۱ 
گرچه نسیان ۴۱۰۳:۵ 

گرجه نشناسند ۵: #۲۷۶۳ 
گرجه نشنید ۴۵۲۸:۳ 

گرجه نطفه ۴۵۹:۳ ۸۳ 

گرجه نعره ۱: ۸۲۵۸۶ 

گرجه نفس ۲۰۹۵:۵ 

گرجه هاروتید ۳۳۴۱۵:۱ 
گرجه هر جزویش ۱۶۳۵:۶ :۸ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گرجه هر جه ۱۷۰۱:۱* 
گرجه هر دو بر :۱۳۸2-۸۰ 
گرجه هر دو سبز ۵: ۷۱۱۰۰ 
گرجه هر غیبی ۳۳۹۹۳ 
گرچه هر قرنی ۲۵۳۸۳ 
گرچه هست آن ۱۶۶۷:۱* 
گرچه هست او مر ۸۸۹:۲* 
گرچه هست این دم ۶« 22۳+ 
گرجه همچون ۲: ۷۴۴۲۳ 
گرجه همرنگ ۶۹۵:۵ 
گرچه هم نغمه ۱٩۹۲۲:۱‏ 
گرجه یکتا ۱: ۲۰۸۰« 
گرجه یک جنس ۱:۲ ۷۱۷۴ 
گرجه یکسانند ۲: ۷۱۵۶۶ 
گرچه یک مو ۱۷:۲ 

گر حجاب از ۱۵۹۹:۱ 

گر حجاپ استت ۴۱۹۷:۵ 
گر حدیشت ۱۷۱۲ 

کر عششی ۷۲۳/۵ 

گر حقد ۱۴:۵ ۱۵« 

گر حکیمی ۲۹۹۹:۴ 

گر حلال آمد ۳۴۸۴:۵ 

گر حیات این‌ست ۱:۵ #۲۸۲« 
گر خبر آبد وگ 

گر خبر خواهی ۷۴۱:۱ 
«گر خدا خواهد» به ۱۶۳۸:۳ ۷ 
«گر خدا خواهد» نگفتند ۴۸:۱ 
گر خدا دادی ۴۲۱۱:۵ 

گر خدا رنجت ۱۰۶:۴* 

گر خداع ۵ "۳۲ 

گر خدایش ۲۴۳۴:۲ 

گر خر اوّل ۲:۵ ۲۸۲ 

گر خرم گیرند ۵: ۷۲۵۴۲ 
گر خربداری ۱:۶ ۴۵۲* 
گر خری را ۲۵۳۷:۵ 


گر خری یابی ۴:۵ ۲۳۳ 
گر خزینه‌اش ۲۷۰۷:۱ 
گر خضر در ۲۳۶:۱ 
گر خطا کشتم ۲۴۷۰:۲ 
گر خطا گفتيم ۲: ۶۹۳ 
گر خطا گوبد ۱۷۶۶:۲ 
گر خطابی شد ۱۵۱۴:۶* 
گر خفاشی را ۲: ۲۰۸۴ 
گر خفاشی رفت ۳۴۱۲:۶ 
گر خمش کردی ۲۳۹۳:۱ 
گر خورد او ۱: ۷۱۶۰۳ 
گر خورد این ۴: ۴۱۲ 
گر خورد خرما ۰۷۹:۵ ۷۳ 
گر خورد درا ۳ ۲ # 
گر خورد سوگند هم آن 
۲ #۲ 
گر خورد سوگند هم باور 
:۳۱۳۲ 
گر خورم نان ۸۳۰۷۹:۲« 
گر خوری سوگند ۱۶۷:۳ 
گر خوری کم ۱۷۴۶:۵ 
گر خیالاتش *۵٩۴:۲‏ 
گر خیالی ۴ #۲ 
گرد آتش ۵ #۱۳ 
گرد امد #ِ«آىِثآ»# 
گرد آن ۲۷۹:۱ ۲ 
گرد آبد ۷۷۸:۶ 
گرد از یره ۱۷۷۸:۲* 
گرد از دریا برآوردم ۱,۰۴۰ 
گرد از دریای ۲۴۱۱:۳* 
گرد از رخت آن :0۳۰ 
گرد او جمع ۴ ۳ 
گرد او ظلْماث ۴۰۹۵:۶» 
گرد او گردان ۳۱۱۸:۵ 
گرد او می‌گشت ۵۶۸:۳ 
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گرد این بام ۱۹۹۷:۶ 
گرد بازاری ۵: ۷۲۸۸۷ 
گرد بر گرد تو ۰۰۶:۵ ۲« 
گرد بر گرد زمه ۸۵۶:۱* 
گرد بر گرد سرایرده ۸۳۶۷:۵» 
گرد بر گردش ۹۵۷:۳ ۸۳ 
گرد بر می‌گرد ۱۳:۲ ۳« 
گرد پای حوض ۴: #۷۵۲ 
گرد پایه ۱۳۷۰:۲ 

گرد جو ۴: ۷۵۳ 

گرد جادر ۴۶۵۴:۶* 
گرد خاکی ۴۵۵:۳* 
گردخان او ۵۷۱:۵ 

گرد خشم و کینه م اوه 
گرد خط ۴۸۲۲:۶* 

گرد خمخانه ۳۴۱۷:۲ 
گرد خواجه ۳۱۲۲:۵ 
گرد خوانش ۶: #۱۱۹۳ 
گره خود برگرد ۴۱۵:۶ 
گرد خود جون ۱۳۱۲:۱ 
گردد آتش ۱۰ 

گردد آن دبوار ۹۷۶:۶* 
گردد آنگه ۱۸۶۷:۶ 
گردد آن نور ۶ ۶ ۷۲ 
گردد از وی ۱۶۸:۵ ۴« 
گردد اندر ۱:۵ ۲۹۳« 
گردد. او با ۴: ۷۳۴۵۶ 
گردد او جون ۲۸۵۷:۵* 
گردد او در ۲۸۶۴:۶» 
گردد او را ۱: ۷۳۸۴۰ 
گردد این ۴:۵ ۲ * 
گرددت هنگام ۰۳۶۵۸:۴» 
گرددش روشن ۶: #۴۱۸۲ 
گرد دندانهاش ۴: #۳۰۸۲ 
گرد دید ۳۹۶۱:۱ 
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گر در انی ۱-۸-۰۵ 

گر درامیزد ۳۰۶۶۲ 

گر درامیزند ۲۸۲:۲ 

گر در آن آدم ۱۹:۲ 

گر درأید ۱۸۸۷:۱ 

گر در آییم 1۰9۴+ 

گرد را تو ۰:۱ ۸۳۹۶ 

گر درافتد ۱۹۵۷:۱ 

گر درخت ۲۰۴۴:۱ 

گرد رخت ۲:۲ ۲۷۰ 

گر درست ۴: ۱۷۵۳ * 
گر دروغست ۲:۲ ۶۳ ۳« 
گر دری بر ۴۷۳:۶ 

گر درین مکتب ۱۱۳۱:۳ 
گر درین ملکت ۳۵۷۹:۱ 
گرد سرگردان ۳: ۲۷۷۰ 
گردش افلاک ۲۳۴۵:۵» 
گردش او را ۳۲۸۸۳ 
گردش این باد ۳۳۳۳:۱ 
گردش این قالب ۳۳۳۲:۱ 
گردش جرخه ۸۴۸:۱ 
گردش جشمش ۳۷۶۶:۵ 
گردش دولاب ۶: #٩۱۳۲‏ 
گردش سنگ ۱۷:۵ ۳۳ 
گردشش از ۳۳۱:۱ #۳ 
گردشش بر ۶: ٩۱۲‏ 
گردش کف ۳۱۹۰۷:۵ 
گرد شمم خود ۲۷:۵ ۷۲ 
گرد شمعی ۵: ۰۳۳۶ 
گردش و نور ۴:۶ #۲۱۰ 
گرد شهر ۹ "۷*۲۳ 

گرد عالم حلقه ۳۷۱۲:۴ 


گرد عالم می‌رود ۳۱( ۰ #۲ 


گرد فارس ۱ ۳۹۶۰ 
گردکان ما ۶۰۶:۶ 
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گردکان‌های ۶: ۲۷۶ ۳ 
گردکانی ۶۰۲:۶ 

گرد کعبه ۲۴۷:۲ ۲ 
گرد کوهستان ۹۹۵:۳* 
گردگانی ۶۰۰.۶ 

گرد گورستان ۲۱۶۹:۱ 
گر دلت را ۱۱۱۸:۵ 

گر دلم خوی ۶۶۵۰۵ 

گر دل موسی ۲۴۸۶:۲ 
گر دلی داری ۶: #۳۰۱۰ 
گر دلی, رو ۱۰۹۶:۵ 

گر دلیلت باید #۱۱۶:۱« 
گر دلیلت هست ۲۵۰۶۰۵ 
گر دلیلی ۳۳۱۴:۲ 

گر دم خلم ۳: ۲۸۵۲ 
گردم صلح ۴ "۷*۳ 
گرد معده ۲« -« "#۱ 

گرد معقولات ۳۶۶:۶ 
گرد منگیزان ۰۲۶۴۵:۶« 
گرد می‌گردند ۱۹:۶ ۹* 
گرد می‌گشتی ۲۲۲۰:۲ 
گر دمی منکر ۱۹۹۴:۶ 
گرد نادر ۳۹۳۴:۵ ۲ ۷ 
گردن اسب ۴۶۴:۴ 
گردن ابشان ۱:۳ 7*۸۶ 
گردن اين ۲:۴ 

گردنت بندد ۰۲ #۱۲ 
گردنت زین ۱۶۴۱:۶ 
گردن خرگیر ۲۹۵۱:۱ 
گردن خود را بدبن ۶: ۱۵۳۴ ۴ ۷ 
گردن خود کر ده‌اند ۱۱۰۵:۲* 
گردنش با تیغم ۰۴۱۴۷:۶« 
گردنش بستند ۱۱۲۰:۵ 
گردنش را ۴: ۷۱۳۷۳ 
گرد نشفس ۱۰۶۳:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۳۹ 


گر دوا را ۲۹۱۹:۳ 

گر دو با گر ۳۰۸۱:۱ 

گر دو بنداری ۴:۱ ۶۷« 

گر دو تا بینی ۳۰۷۸:۱* 

گر دو جشمش ۱۵:۴ #۱۷ 

گر دو حرف ۱۵۹۷:۶ 

گر دو دیده ۸۲۷:۶ 

گر دو سه ابله تو را تهمت 
۳۱۲۰*۸۰۳۲ 

گر دو سه ابله تو را منکر 
ی 

گر دو سه برّنده ۱ ۱۰۵۰ 

گر دو صد بارت ۲۱۱۰:۵ 

گر دو صد بارش ۳۸۸۵:۳* 

گر دو صد جندین ۷۳۳۶۵:۴ 

گر دو صد خشت ۸۷۰:۶ ۷۳ 

گر دو صد زنجیر اری بر درم 
۵ ۷ #۱« 

و دو صد زنجیر آری, بگسلم 
۶ ۶« 

گر دو صد سالش ۴۷:۱ ۷۳۵ 

گر دو عالم ۶2۰.۳۲۰ 

گر دو گز ۱۵۶۰:۳* 

گردها ۰۳۶۳۴:۴» 

گر دهد خود ۲۲۶:۳ 

گر دهد دستوریش ۴۶:۴ ۸۲۶ 

گر دهد عفو ۱۱۵۷:۱* 

گرد هر ۲۹۵:۳* 

گرد هندوستان ۳۴۵:۲ #۳۶ 

گر دهی ۴۶:۲ ۲ 

گردی اندر ۲۱۴۹:۶* 

گر رسد تیری ۵: ۷۶۵۳ 

گر رسد جذبه ۲۰۴۵:۵ 

گر رسد مرغی ۷۶۰:۶* 

گر رسول آن‌ست :۱۱۲۲ 
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۰ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


گر رسولی ۲۱۵۵:۱ 

گر رسیدی ۴۱۰۸:۵ 

گر رضا دادی ۲۳۵۹:۴ 
گر رگ عشفی ۲۰۰۹:۵ 
گر رواد ۲۹۲:۵ 

گر روانم ۳۵۵۴:۶ 

گر رود پس ۱۱۲۵:۶ ۷ 
گر رود در خواب ۲۹:۳ ۷*۱۷ 
گر رود در سنگ ۳۵۵۹:۵ 
گر رود روز ۱۶۸۹:۲ ۷ 
گر رود سوی ۳۱۱۴:۴ 
گر رود صد ۴۱۵۷:۶ 

گر روم من ۳۰-۸۹۲ 

گر روی؛ رو ۱۳۱۳:۴ 

گر رهاند ۲۲۵۵:۳ 

گر رهایی ۴۹۴:۵ 

گر رهید از ۱۷۹۵۰۳ 

گر ریاضت ۱۷۸۴:۵ 

گر ز باغ دل ۲۰۵۹:۱* 
گر زبانت ۱۷۴۶:۴ 

گرز بر خود زن ۷۳۲:۶ 
گرز بر خود می‌زنی ۷۳۳:۶ 
گر ز بغداد ۱۷۷:۶ 

گر زبون ۱۵۴:۵ #۴ 

گرز بی سویت ۵۸۱:۶ 

کر ز نقنت:۱۶۳۶:۱ 

گر ز تو راضی‌ست ۸۸۲:۵ 
گر ز تو گویند ٩۷۳:۳‏ 

گر ز جبرش ۰:۱ ۶۲ 

گر ز چشمم ۱۹۹۹:۴ 

گر ز حرف ۸۲۰:۴ #۳ 

گر ز خسته ۱۲۴۲:۲ 

گر ز خواجه ۴۵۶۲۳ 

گر ز خود ۱۲۷۹:۵* 

گر ز خوش جشمان ۲۵۱۵:۳* 


گر ز دجله ۲۸۵۱:۱ 

گر ز درویشی ۲۳۹۸:۱ 
گر ز دریا ۲۱۰۴:۳ 

گر ز دلق ۲۱۳۶:۵ 

گرز را بگرفت ۷۱۱:۶ 
گر زر و گر ۵۷۱:۴ 

گر ز روی ۳۱۲۸:۱ 

گر ز زخم ٩۴۸:۶‏ 

گر ز زندانم ۶۲۹:۲ 

گر ز سقف ۳۰۴۱:۵ 

گر ز شادی ۵۸۵:۳ 

گر ز شیر ۳۷۴۸:۳ 

گر ز صندوقی ۴۵۱۵:۶ 
گر ز صورت ۸:۳ ۵۷ 

گر ز عزراییل ۱۱۳:۳ 
بر سس ۱۴۳۱ 

گر ز قران ۴۴۴:۴ 

گر ز که ۱۲۶۰۲ 

گر ز گوری ۱۵۴۷:۶ 

گر ز گوشش ۳۹۲۵:۶ 
گر زلیخا ۱۱۰۵:۵ 

کر ز مستی ۴۳:۲ ۳ب 

گر ز مغرب ۱۷۹:۶ 

گر ز مقصود ۲۹:۴ ۷۱۳ 
گر ز من اگاه ۳۳۶۳:۲ 
کر ررض ۲۱۳۲۲ 

گر ز نام و حرف ۳۴۵۸:۱ 
گر ز نای ۶۴۵:۴ 

گر زند آن دود ۳۳۷۲:۲ 
گر زند آن نور ۷۱۲۵۸:۵« 
گر زند بانگی ۴۱۴۸:۳ 
گر زند بر خاک ۳۵۹۴:۳ 
گر زند بر شب ۶: ۷۱۰۶۶ 
گر زنم برّی ۴: #۳۸۰۴ 
گر زنم صد ۱۹۹۷:۵ 


0۳0 0 


گر زنی بر ۳۳۰۶:۱ 

گر زئی در ٩۱۵:۶‏ 
گرزها و تيغ‌ها ۱۸۳۳ 
گر زیادت ۱۲:۴ 

گر ز یک تلخی ۱۵۲۷:۲ 
گر سید خواهی ۲:۶ ۲۲۳ 
گر ستانی ۲۶۳۷:۳ 

گر ستایم ۱۲۴۸:۱* 

گر ستودی ۶: ۴۰۳۲ 

گر سخنتان ۳۶۹۳:۲ 

گر سخن خواهی ۱۶۰۰:۱ 
گر سخن کش ۱۳۱۹:۴ 
گر سخن گوید ۴۸۶:۲ 
گر سرش جنبد ۲۸۹۷:۴ 
گر سر هر ۲۳۱۵:۵ 

گر سعیدی ۱۳۳۹۶ 

گر سفر داری ۱۷:۲ ۲۲ 
گر سگی کردیم ۱۱۹۷:۱ 
گر سلیمان را ۱۶۹۶:۱ 
گر سلیمان وار ۴۶۹۴:۶ 
گر سمای ۳۶۲۷:۱ 
گرسنه بودی ۴۰۳۴:۶ 
گرسنه حون ۴۷۵۲:۶ 
گرسنه مانده ۷۰:۳ 

تا هاش ۱-۸-۶۱ 
گر سیه کردی ۲۱:۵ ۲۲ 
گر سیه گردد ۰۸۰۱۹۵" 
گر سیه مو باشد ۳: ۱۷۹۲ ۷ 
گر شتربان ۳۰۵۰:۵ 

گر شدم در ۳۱۵:۴ 

گر شدبت ۴۲۱۵:۳ 

گر شدی عطشان ۶۷:۶ 
گر شدی محسوس ۱۳۲۴:۴ 
گر شریف و لایق ۲۲۰۷:۲ 
گر شکال ارد ۷۸۶:۲ 


۱) 0 0 
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گر شکرخواری ۳۶۸۶:۱:: 
گرش می‌خوانم ۲۶۵۸:۴ 
گر شنیدی ۳۴۳۰:۵ 

ور تج 3 مه ۳۱۳۸۷۴۶ 
گر شود بیمار ۷۹۸:۲ 

گر و5 پرشاخ ۳۳۲۳:۱ 
گر شود پرنور ۳۲۶۲:۱ 
گر شود ذرّات ۴۴۷۳ 

گر شود صدساله ۴۷۳۷:۶ 
گر شود عالم ۳۴۲۳:۲ 
گر شود قلبی ۲: ۲۰۸۷ 
گر شود مات ۲۷۶۴:۶ 
گر شوم مشغول ۲۹۰۷:۱ 
گر صبی ۸:۴ #۲۹۲ 

گر صدابت ۳۱۹۱:۱ 

گر ضریری ۴۸۵:۲ 

گر ضعیفی ۱۳۱۵:۱ 

گر ضیا خواهی ۲۵:۴ ۲ ۳« 
گر طبیبی را ۱۹۸۱:۶ 

گر طبیبی گویدت ۲۹۶۱:۳ 
گر طبانجه ۱۶۶۲:۵ 

گر طرّب امشب ۰۵۲۸:۲» 
گر طرّب را بازدانی ۴۷:۱ ۱۷ 
گر طمع در ۵۷۲:۲ 

گر عتابی ۰:۲ ۲۶۴ 

گر عرّض کان ۵۲ ۷ 
گر عروسش ۲:۱ #۱۹۹« 
گر عصا بستانی ۳۳۳۸:۵ 
گر عصاهای ۴: ۱۰۷۳ 

گر عمر نامی ۳۲۲۰:۶ 
گر غذای ۲۶۸۲:۲ 

گر غریبی ۶۳:۱* 

گر غلام ۴۶:۵ ۲۲ 

گر فتادندی ۸۵۰:۳ 

گر فراق ۱۵۶۴:۱ 


۱-1200 


گر فراموشت ۳۱۳۸:۲ 
گر فراموشم ۲۲۱:۶ 

گر فرو باشی ۶: #۱۵۸۲ 
گر فروماندی ۳۲۱۵:۵ 
گر فزون ایید ۴۷:۳ #۱۲ 
گر فزون گردد ۷۵:۴ 

گر فسونی ۲۵۰۳:۵ 

گر فلاطون ۴: ۷۱٩۲۲‏ 
گر قچی شد ۶: ۴۷۳« 
گر قدم را ۲۸۴۳:۲ 

گر قضا انداخت ٩۱۸:۵‏ 
گر قضا بوشد ۱۲۵۸:۱ 
گر قضا صد ۱۲۵۹:۱ 

گر قیامت ۱۶:۳ ۷۴۷ 

کر گس تاجی ۵: ۱۷۳ #۳ 
گر کسی را ۵: ۱۲۲۳ 

گر کسی شاید ۳: ۷۵۵۰ 
گر کسی گرید ۱۲۶۵:۵ ۷ 
گر کسی گوید ۱,۳۳ 
گر کسی مهمان ۲۲۶۳:۱ 
گن کی می‌گفتشان ۰۳ ۳ 
گر کشد, عاجر *۷٩۰:۴‏ 
گر کشم کینه ۴۰۰۵:۵ 
گر کشندت ۵۸۱:۴ 

گر کف خاکی ۱۶۱۳:۲ 
گر کمالم ۱: ۵٩۳‏ 

گر کمر بخشیم ۳۴۶:۲ 
گر کم عقلی ۱۹۴۴:۴ 
گر کند او ۲: ۲۶۸۳ 

گر کند بر ۳۸۵۵:۱ 

گر کند رد ۸۷۶:۵ 

گر کند سفلی ۱۶۱۸:۲ 
گرکنی بالای ۲:۳ ۷۳۲۳ 
کر کی تف ۲۱۴۱:۴ 

گر که گفتی ۲۴:۲ ۷۳۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۱۳۱ 


گرگ از اهو ۲۶۷۷:۲ 
گرگ اغلب ۵۰۰:۶ 
گرگ اگر با ۱۴۲۳:۶ 
گرگ با برژّه ۲۲۸۶:۵ 
گرگ برخیزی ۲:۴ #۳۶۶ 
گرگ بر وی ۶۴۶۰.۳ 
گرگ بر یوسف ۲۰۵۷:۲ 
گرگ بیجاره ۲۸:۲ ۲۷ 
گرگ جویان ۴۶:۳ ۶ 
گرگ خود جه ۳۰۴۷:۱ 
گر گدازی ۱۵۱:۵ 

گر گدا گشتم ٩۱۹:۵‏ 

گر گدایان ۸۶۵:۳ 

گرگ دزنده‌ست ۴۸۵۶:۶ 
گرگ دریابد ۲۴۷۱:۶ 
گرگ را آنجا ۱۱۹۴۰۳ 
گرگ را بر کند ۳۱۰۲:۱ 
گرگ را بیدار ۱۰۵۰:۳ 
گرگ را جویان ۴۵:۳ ۶« 
گرگ را خود ۲۳۱:۲ 

گر گران ۸:۳ ٩۷‏ 

گر گریزانی ۲۱۱۳:۲ 

گر گر یز د ۳۷۳۳۳ 

گر گریزی ۵٩۰:۲‏ 

گر گزیند ۱۷۶۸:۱* 

گر گشاید ۱۴۷۹:۱ 

گر گشایم بحث ۱۳۷۴:۳ 
کر نايم وف نش ۲۹:۱ ۳۶۴ 
گرگ ظاهر ۱۴۰۹:۲ 
گرگ. گرگ #۲۷۵۵:۴ 
گر گلابی بر ۲۷۹:۲ 

گر گلابی را ۲۰۸۶:۲ 

گر گل است اند يشه ۲۷۸:۲ 
گر گلی را خار ۱۹۰:۶ ۷۲ 
کر فلن فنرد ۱۵۴۰۲ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گرگ محنت ۹۰:۳ #۳ 
گرگ می‌دیدند ۳۲۵۷:۴ 
گرگ نادیده ۱۴۵۶:۵ 
گر گواه ۲۵۴:۵ 

گرگ و خرس ۲۰۰۸:۵ 
گرگ و روبه ۳۰۲۶:۱ 
گرگ و بوسف ۲:۶ ۷۱۴۲ 
گر آطیفی ۱ 

گرم باش ای ۳۰۱۱:۲ 
گرم برسیدش ۱۶۸۴:۶ 
گرم‌تر شد ترک ۱۶۷۷:۶ 
گرم‌تر شد مرد ۳۲۷۲:۳ 
گرم تر صد ۳۳۰۱۶ 
گرم‌تر گردد ۷۲۲ ۷۲ 
گر متل خواهی ۲۰۵۹:۴ 
گر محبّت ۲۶۲۵:۱ 

گر مُحبّ حق :۴۵۹۸ 
گر محک داری ۷۴۶۰۲ 
گرم‌دارانت ۳۳۱۷۰۱ 

گر مرا اول ۳۱۱۶:۱ 

گر مرا این ۲۲۶۵:۵ 

گر مرا باران ۱۶۸۸:۵ 
گر مرا جویی ۲۶۵۵:۱* 
گر مرا جشمه ۱۶۸۷:۵ 
گر مرا خود ۲۳۹۸:۲ 
گر مرادت را ۱۷۴۸:۱ 
گر مرادت ملک ۳۸۴۵:۵ 
گر مرا روزی ۴۶۹:۲ 
گر مرا ساغر ۱۶۸۶:۵ 
گر مرا صد ۴۰۶۷:۶ 

گر مرا عقلی ۶۵۷:۵ 

گر مراقب ۴: ۲۴۶۰ 

گر مرا ماری ۱۶۸۹:۵ 
گر مر او را ۱۲۲۳:۱ 

گر مرا یک رمز ۱۹۰۵:۲ ۷ 


گرم رو چون ۱۱۳۷:۶ 
گر مربدی ۴:۴ ۷۳۷ 
گرم زان ۴۱۰۸:۳ 
گر مزاحی ۳۶۶۹:۵* 
گر مسبّح ۳۱۴۱:۲ 
کراغستی گردد: ۲۰۲۶:۲ 
گرم شد پشتش چو دید 
۱0۶("غ«"*" 
گرم شد پشتش ز خورشید 
۳.۰0٩۴‏ 
گر معلم ۴۸۵۹:۶ 
گر مکان را ۲: ۲۳۸۶ 
گرم کن خود ۳۹۰۲:۶» 
گرم کن ز آن شرق *٩۱:۶‏ 
کر نی ۱.۰۳۴ 
گرم گرداند ۰۶2۳+" 
گرم. گرمی ۸۱:۲ 
گر مس تاویل ۱۰۸۹:۱ 
گرم گوید سرد ره 
گرم گوید وعده‌های ۲۲۸۱:۲ 
گر ملک ۱۸۷۹:۱* 
گر منافق خوانی‌اش ۲۹۳:۱ 
گر منافق زفت ۷۹۱:۳ 
گر منش کردم ۲۳۶۹:۳» 
گر منی گنده ۱۲۵:۶ 
گرم و سردش ۱: ۳۱-۷ 
گرمی آن ۷۳۰:۳ 
گرمی‌ات را ۲۵۹۷۳ 
گر میان ۲۶۶:۲ 
گرمی تن ۴۴۲۵:۳ 
گرمی خاصیّتی ۶۹۴:۲ ۸۳ 
گرمی خورشيد ۱ #۵0 
گرمیشر ۴۸۴ 
می‌ش را ۲:۴ ۵۰ 
گرمی عاریتی ۳۶۹۴:۲ 


0۳0 0 


گرمی و حد ۶: ۱۶۵۶ 

گر نباشد آبها ۱۱۹۹:۶ 

گر نباشد از علوقش ۸٩۳:۵‏ ۸۳ 

گر نباشد این ۱۲۲۸:۱ 

گر نباشد جاه ۱۰۷۵:۴ 

گر نباشد جوع ۱۸-۹۳۹۵ 

گر نباشد در خور ۱۵۶۶:۴ 

گر تباشد درد ۳: ۳۵۵۷ 

گر نباشد سایه ۲۹۴۶:۱ 

گر نباشد فعل :۱۳/۸۰۱ 

گر نباشد. کی ۲۰۹:۱ ۸۳ 

گر نباشد گندم ۲۹۳۲:۲ 

گر نباشد یاری حبر ۵۲۱:۶ 

گر نباشد باری دیوارها ۵۱۹:۶ 

گر نباشی نامدار ۱۱۳۲:۳ 

گر نباشی نخل‌وار ۸۱۰:۵ 

گر نبندی دست ۳۳۴۹۱:۵ 

گر نبندی زین ۱۷۳۱:۲ 

گر نبودت این ۴۳۱۳۳۵ 

گر نبودی آن ۴۳۱۳۶ 

گر نبودی احول ۳۲۲۳:۶ 

گر نبودی اختیار ۶۱۹:۱ 

گر نبودی امتحان ۶۸۶:۳ 

گر نبودی او مسبّح ۳۱۳۶:۲ 

گر نبودی او نتیجه ۲۱۹۹:۲ 

گر نبودی او نیابیدی بحار 
۲۱۰۵۶ 

گر نبودی او نیابیدی زمین 
۳۱۱۰۶۰۶ 

گر نبودی او نیابیدی فلک 
۳۱۱۰۴۶ 

گر نبودی این بزوغ ۱۸۳۲:۶ 

گر نبودی این پلیدی‌های 
۰۵ ۳۲ 

گر نبودی این تف ۱۴۰:۵* 
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گر نبودی این جنین ۱۳۷۳۹۴ 

گر نبودی با ۲۰۰۶:۶ 

گر نبودی بهر ۲۷۳۹:۵ 

گر نبودی پای ۰۱۷۶۰:۵" 

گر نبودی تنگ ۳۵۴۰:۳ 

گر نبودی جان ۳۵۴:۱ 

گر نبودی جذب آن ۰-۱۳ ۶پٍ"» 

گر نبودی جذب موش ۲۷۳۸:۶ 

گر نبودی جنبش ۳۰۵۲:۴ 

گر نبودی چشم دل ۲۴۱۸:۴ 

گر نبودی چشم فهمت ۷۸۷۷:۴ 

گر نبودی حاجت ۳۲۷۵:۲ 

گر نبودی حاضر ۴: ۳۶۸۳ 

گر نبودی حبس ۲۰۳۸:۴ 

گر نبودی حس ۶۶:۲ 

گر نبودی خرخشه ۱۶۴۹:۶« 

گر نبودی خصم ۱۰۷۷:۴ 

گر نبودی خلق ۳:۵ 

گر نبودی دام ۲۳۳۴:۱ 

گر نبودی در جهان ۲۹۲۹:۲ 

گر نبودی رفق ۱۹۱۸:۶* 

گر نبودی زحمت ۲۱۴۱:۵ 

گر نبودی سحرشان ۳۸۳۴:۱ 

گر نبودی سمم 0۳ »* 

گر نبودی سور ۱۳۹:۵ 

گر نبودی شب ۳۷۳۱:۳ 

گر نبودی ططراق ۱۸۹:۶» 

گرنبودی عسق؛ بفشردی 
۵ ۸۵۳۲ ۷*۲ 

گر نسبودی عشق هستی 
۰۲:۵ ۲ 

گر نبودی عکس آن ۱۳۶۶:۴ 

گر نبودی عکس جهل ۳۷۴۱:۴ 

گر نبودی غیرت ۱۲۸۲:۴* 

گر نبودی کارش ۲۳۴:۱ 
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گر نبودی کور ۵۱۹:۱ 

گر نبودی کوشش ۳۶۷:۲ 
گر نبودی گوش‌های ۱۶۵۹:۶ 
گر نبودی لاف ۷۳۸:۳ 

گر نبودی مر ۰:۲ ۹۶ 

گر نبودی میل ۴: ۵۲۳ 
گرنبودی نا فربدی ۳۲۷۶:۲» 
گر نیودی سیت ۲۱۱۱:۶ 
گر نبودی نوبت ۴۱۳:۶ ۷*۲ 
گر نبودی نوح ۳۱۲۹:۱ 
گر نبودی نیل ۱0۴ ۱۳۱۳۵۹ 

گر نبودی واقف ۸۵۳:۱ 
گر نبیند کودکی ۳۹۳۱:۵ 
گر نبیند کور ۴۳۰۷:۳ 
کشت اب ۱۳۵۰۳۳ 

گر نبینی این ۱۴۰۲:۱ 

گر نبینی جوب ۱۱۳:۳* 
گر نبینی خلق ۳۰۷۶:۴ 
گر نبینی رفتن ۳۲۹۹:۲ 
گر نبینی سیر ۳۲۹۴:۲ 

گر شش ۲۰۵۹۴ 
یی ۱۳ ۲۲ 
گر نبینی واقعه ۲۲۰۰:۳ 
گر ننوشد ۱:۱ ۷۱۲۳ 

گر نبیوندد ۲:۶ ۲ ۷۵ 

گر نتانی خورد ۱۸۵ 

گر نتانی سوی ۷۲۵:۵* 
گر نجس شد ۷۴۱:۴ 

گر نخوانی ۳۹۱۸:۱* 

گر نخواهد بی ۱۷۴۲:۵ 
گر نخواهد زیست ۱۷۳۴۱:۵ 
گر نخواهم داد ۳۷۴۰۲ 

گر نخواهی در ۱۴۵۹:۱ 
گر نخواهی دوست ۳: ۲۶۹۲ 
گر نخواهی رشک ۱۱۷۳:۵ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر دو مصراع) ۷۳۳ 


گر نخواهی نکس ۲۷۲۷:۳ 
گر نخواهی هر ۳۳۷۲:۴ 
گر ندادستش ۴۱۳۳:۶ 

گر ندارد این ۱۰۶۹:۲ 

گر ندارد صبر ۳۸۷۹:۱ 
گر نداری از ۱۹۸۰:۵ 

گر نداری بو ۴۷۷۷۰۳ 

گر نداری پاس ۲۳۳۸:۴* 
گر نداری تو دم ۱۷۹:۳ 
گر نداری تو سیر ۶۹۱:۱* 
گر نداری دانه ۱۱۸۹:۵ 
گر نداری زهری‌اش ۲۷۵۰:۴ 
گر نداری سنگ ۴ ۶۳۳ 
گر نداریم ٩۳۳:۳‏ 

گر نداند عامه ۳: ۶۸۳ 

گر نداند ماهیت ۴۰:۳ ۷۳۶ 
گر ندانی آن ۳۹۸۹:۵ 

گر ندانی تا ۱۱۱۱:۵ 

گر ندانی ره ۲۹۵۵:۱ 

گر ندانی یار ۴۳۸۹۵:۶ 

گر ندیدندی ۱۱۷۳:۴ 

گر ندیدی آن ۳۷۴۵:۴ 
گر ندیدی دیو ۳۲۸۴:۱ 
گر ندیدی سود ۲۴۳:۱ 

گر ندیم شاه ۳۱۷۲:۵ 

گر نروید ۱۷۶۰:۴ 

گر نشان خواهید ۲۵۲۸:۱ 
گر نشد ایمان ۴۶۱۰:۳ 
گر نشد غرّه ۴۵۱۷:۶ 

گر نشد مشهور #۲۰۱۰۰:۵ 
گر نظابر ۲: ۳۷۳۰ 

گر نظر بالا ۱:۳ ۸۳۵۳ 

گر نظر در ۱۲۵۶:۳ 

گر نفرمودی ۳۸۸۸:۱ 

گر نکردی رحمت ۲۱۳۵:۱ 
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۴۳ فهرست شرح جادم مثنوی معنوی 


گر نکردی شرع ۱۲۱۰:۵ 
گر نگردم زود این ۷۹۸:۲ ۲« 
گر نگردم زود پیش ۰۰۲ ۲ 
گر نگشتی اخر ۴: ۴۰۳« 
گر نگشتی دیو ۲۸۹:۵ 

گر نگشتی هیزم ۴۲۲۰۰۳ 
گر نگویی 1 ۰۵ ۳ #۲ 
گر تگویی راست ۳۷۹۲:۵ 
گر نگویيم اشتی ۴۳۸۹:۶ 
گر نگویيم ان ۴۳۸۷:۶ 

گر نماز از ۲۷۶۷:۲ 

گر نمازت ۲۷۸۱:۲ 

گر نماز و روزه ۲۳۷۴:۲ 

گر نماند از ۲۲۳۸:۱ 

گر نماند اشتهای ۶: ۳۱۶۷ 
گر نماند او جان‌فزا ۱۷۵۵:۴ 
گر نماید آینه ۴ "۷ 

گر نماید خواجد ۴۶۶۹:۶ 
گر نماید رخ ۲:۵ "۳ 

گر نمابد غیر ۳۳۵۶:۶ 

گر نمودی ۱۳۵۱:۴ 

گر نمی‌اید ۲۱۱۱:۱ 

گر نمی‌بینی تو تدویر ٩۱۶:۶‏ 
گر نمی‌بینی تو جو را ٩۱۳:۶‏ 
گر نمی‌بینی کنار ۲۱۵۱:۴ 
گر نمی خواهی ۲۶۳۵:۴« 
گر نمی‌دانند ۱۴۷:۴ 

گر نمی‌دیدم ۲۴۷۹:۲ 

گر نمیراند ۴۴:۶ #۱۷ 

گر نمی‌گفت ۳۶۵۴:۶ 

گر نمی‌ماند ۷۰۵ "#۳ 

گرنه از ببمش ۱۹۵۹:۱*« 
گر نه از هم ۴۴۱۲۰۳ 

گرنه انکار ۴۳۳۴۸:۶ 

گرنه این نام ۲۹۴:۱ 


گرنه بهر ٩۴۱:۵‏ 

گرنه بینایان ۲۱۳۳:۱ 
گرنه بیدااند ۰۲۲ ۱ ۳ 
گرنه تصوبرات ۸۱:۶ ۲۷ 
گرنه جنسیّت ۲۰۹۹:۲ 
گرنه خر دانيم ۲۸۴۹:۱* 
گرنه خصمی‌هاستی ۱۵۰۴:۶ 
گرنه خفاشش ۲ ۱۹ 
گر نه خفاشی ۲ ۱ 
گرنه خوش آوازی ۲۱۴۶:۵ 
گر نه در گلْخن ۲ ۲« 
گرنه دیدی جنس ۲۱۰۰:۲ 
گرنه ز آن گونه ۲۶۱۴:۵ 
گرنه زهرست ۴: ۲۷۵۳ 
گرنه ساقی ۲۱۰۳:۵ 
گرنه سنگی ۶: #۴۸۲ 
گرنه صبرم ۲۱۳۸:۶ 
گرنه فرزند ۳۹۶۳:۱ 
گرنه کوری ۱۳۳۰:۱ 
گرنه کوه ۲۴۱۶:۴ 

گرنه که خوارست ۷۷۹:۵ 
گرنه محرومی ۷۴۷۹۵:۳ 
گرنه معیوبات ۲۹۳۹:۲ 
گر نهم من ۴۱۰۲:۶ 
گرنه موشی ۳۸۲:۱ 

گرنه نامعقول ۲۱۴۳:۱ 
گرنه نفس از ۴۰۶۳۰۳ 
گر نه یی خر ۶: ۷۵۱۶ 

گر نه‌یی در ۴۰۸۲:۵ 

گر نیا ید ۷۱۴۶:۴ 

گر نیابی ۱۹۶۵:۶ 

گر نیام لابق ۵۶۴:۶ 

گر شاد ۲۱:۲ ۲۰ 

کر اف ۱ ۲۱۰ 

گر ورا مغفزی ۴۶۱:۲ 
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گر وطن خواهی ۴: ۲۲۱۲ 

گر وظیفه ۱: ۱۱۸۰ 

گر ولی زهری ۱ ۲۶۰۳ 

گر وی است این ۳۶۱۹:۱ 

گر وی اینست ۲۴۰۷:۵ 

گر هزاران‌اند یک ۳۵:۳ 

گر هزاران بنده ۳۸۱۴:۱ 

گر هزاران چرخ ۲۶۴۲:۴ 

گر هزاران دام ۳۸۷:۱ 

گر هزاران رطل ۱۷۴۴:۵ 

گر هزاران سال ۶: ۳۸۸۲ 

گر هزاران‌ست ۶۰۸:۳ #۲ 

گر هزاران طالبند ۳۶۰۴۰۳ 

گر هزاران عقل ۲۹:۱ ۱۲« 

گر هزاران مدعی ۲۸۶۸:۶ 

گر هزاران موش ۲۰۴۲:۶ 

گر هلالم ۴:۶ ٩۰‏ 

گر هماره ۳۷۳۶:۳ 

گر همان عیبت ۳۰۳۸:۲ 

گر همو ۹٩۹۳:۱‏ #۱ 

گر هم عالم ۱۵۱۶:۳ 

گر همه کیر ۱۳۳۷:۵ 

گر همی ارزد ۱۵۷۵:۴* 

گر همی برّم ۳۸۰۸:۱ 

گر همی جویید ۳۳۳۷۴ 

گر همی خواهی تو ۱۲۵۲:۲ 

گر همی خواهی, ز کس 
م و 

گر همی خواهی سلامت 
۱۳۶۰۶ 

گر همی خواهی که آن ۴۴۴:۲ 

گر همی خواهی که بدهی 
۰۱ ۱۴ 

گر همی خواهی که بفروزی 
۳۰۰۱ 
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گر همی دانند ۱۰۸:۲ ۳ 
گر همی دانی ره ۱۳۴۴:۴ 
گر همی دانی که ۲: ۱۷۳۳ 
گر همی دزدی ۴ ۷۱ 
گر هنر بودی ۵: ۲۵۹۶ 
گر هوارا ۲۴۷۷:۴ 

گر هوا و نار را ۱۶۲۰:۲ 
گرد او ۵۹۷:۱« 

گر بقین دعوی #۲۵۶۷۳ 
کر بقین گشتی ۳: ۱۲۳ ۴« 
گر یکی خلطی ۳۵۱۳:۲ 
گر یکی خواهی ۰۹۹:۱ ۸۳ 
گر یکی دم ۱ ۲۹۵۳ 

گر یکی سر ۳۸۸۷:۱ 

گر یکی فصلی ۲۷۰۵:۲ 
گر یکی کرّت ۸:۳ ۸۹۲ 
گر یکی کفش ۲۳۱۰:۱ 
گر یکی گکامی ۱۰۶۶:۱* 
گریکی گویی ۳۱۳:۲ 

گر یکی موری ۱۴۴۸:۳ 
گریهة ابرست ۱۳۸:۵ 
گریة اخوان ۴۷۶:۵ 

گریه از هجران ۱۸۲۱:۳ 
گریة او خنده او آن ۱۳۰۸:۵ 
گرب او خنده او نطق ۱۳۳۰:۵ 
ری او نه ۱۳۰۷:۵ 

گرية با صدق ۶۱۸:۵ 
گربه بوهای ۴۲:۶ ۷۴۰ 
گریة پر ۱۳۰۳:۵ 

گریه جون از ۲۴۱۹:۱ 
گریه جون از ۲۴۱۹:۱ 
گریه را در ۳۰۹۹:۴ 
گریه کردی ۱۳۸۸:۶ 
گربه گوید ۳۰۹۸:۴ 
گریه می‌دید ۹۸:۵ ۱۲ ۷ 
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گربه و. خنده‌ش ۸:۳ ۷۲۶۳ 

گریه و خنده, غم ۳۹۵۲:۵ 

گربه و درد ۳۶۶۱:۴ 

گریه یی می‌کرد ۹۷:۵ #۱۲ 

گز کند کرباس ۱۰۳۹:۵ 

گستریدیمی ۸۳۳ 

گشت آزاد از ۲۰۹۰:۱ 

گشت ازاد و بر ۴: ۲۲۵۲ 

گشت امرزیده ۱۴۶۹:۴* 

گشت ان اسمای ۹۷۱:۴ ۲« 

گشت اواز ۰۷۶۸ ۳۲ 

گشت اویزان ۳۳۱۵ 

گشت اخول ۳۳۶:۱:» 

گشت ارسلناک ۳۸۲۴:۱ 

گشت از انکار #۴۳۶۰۲ 

گشت از جذب ۲:۶ 

گشت استا ۱۵۶۲۳ 

گشت اندر حشر ۱۴۱۵:۲ * 

گشت اندر نذر ۷۱۶۷۶۰۳ 

گشت او خنسورشید رای 
:۰ ۲آٍِ ۷ 

بت س‌لطان ستلطانان 
۷*۹" 

گشت او سلطان و قطب 
۳ ۰ ۱۷ #۷ 

گشت او شیر خدا ۹۲۵:۲* 

گشت او لابه کنان ۱۵۸۳:۵* 

گشت ایمن ۱۹۷۶:۶ 

گشت این دست ۴۶۰:۳ ۳ 

گشت با عیسی ۱۴۱:۲ 

گشت باقی دایم ۲۶۱۵:۴* 

گشت بالایش ۴۴۱:۶ ۲« 

گشت بالغ ۳۷۱۷:۵ 

کشت بر جان ۹:۵ ۷۳۶۳ 

گشت بر دوزخ ۱۲۴۱:۳» 
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کشفالابیات (هر در مصراع) ۷۳۵ 


گشت بر شه زاده ۱۴۸:۴ ۳ 
گشت بس تاریکی ۱:۴ ۷۹۳ 
گشت بی‌خود ۳: ۳۷۰۷ 
گشت بدار او ۸۸۰۰۳ 

گشت بیدار و بدید ٩۰:۵‏ 
گشت بی‌صبر ۱۸۵۷:۳* 
گشت بی‌طاقت ۶۸۸:۳ ۰۳ 
کشت بمار ۲۶۹:۶*# 

گشت بینایی ۴:۱ ۱۵۳* 
ات تون آن ۵: ۷۲ ۲ ۲ ب 
وت بی‌هوش و برو ۳۱۸۲:۴ 
گشت باره ۲۷۵۸:۴* 

کشت رن ۵: ۲۱۷۳ 

گشت پرسان ۲:۲ ۲۷۷ 

ی هس ۴۹۲ 

گشت بیداء باز ۲۹۷۸:۶* 
گشت پیداکه ۴۹۱:۳ ۸۴ 
گشت بیدا گفت ۳۷۲۷:۵ 
کب سس ۳۵۴ #۷۳ 
فقیت ثایت. ۶۲۶۰۲ 

گشت حان ۷۴۰۲۹۲ 

گشت جزو ۴۶۱:۳*« 

گشت جنس ما ۲۸۹۱:۱ 
کشت جوهر کشت ۲: #۹۵۳ 
گشت جندین ۱۴۹:۲ ۸۳ 
گشت چونی ۱۱۹۳:۶ 

کشت حاصل ۲۰۵ "۳ 
گشت حاکم ۴: ۳۵۸۰ 

گشت حمامت ۱:۵ ۷۲۳ 
گشت حیران ان حلیمه ۴: ٩۲۴‏ 
گشت حیران آن مبارز ۳۷۲۶:۱ 
گشت حوان ۲۴:۳« 

گشت خاک‌امیز ۴۰۰۰:۱ 
گنت خشت انداز ۱۱۹۶:۲ ۷ 
گشت درباها ۱۱۹۳:۵ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گشت دلاله 3 

گشت دل‌ها ۲۳۵۰:۱* 
گشت دیوانه ۸۲۳۳۹:۲ 
کشت رسوا بین ۳۰۴۰:۲* 
گشت رسوا؛ همچو ۲۹۷:۱ ۳« 
گشت رنح افزون ۱:۱ ۷0 
گشت رنجور او ۲۱۶۱:۲* 
گشت رنجور و ۱۵۹۴:۳* 
کشت روش ۴۱۴۰:۳* 
گشت ز امیزش :#۷۳۹ 
گشت زهر ۰۲۷۵۴۳ 

کشت ساقی ۰۱ ۱۳۵ 
کشتشان ۱۰۴۴:۲* 

گشت ششصد ۸۷:۴ ۷* 
کشت شهرستان ۸۸:۳ 
رن ۶ ۲ : 
گشت طنیانی ۳۷۶۳۶« 
کشت طینش ۵: ۴۵۲ ۷۳ 
کشت عاشق ۲:۵ ۷۳۸۵ 
گشت عالی‌همت ۱۰۸۶:۶ 
گشت عقلت صید ۲۰۵۰:۲* 
گشت عقل و جان ۱۶۷:۱ ۸۳ 
کشت غرقه ۸۹:۳ ۳۲۳۲* 
گشت غیبی ۲۴۱۰۲ ۲ 
گشت فرد از ۳۶۱۳:۵ 

گشت فرعونی ۵ 
گشت قاضی طیره ۱۵۶۸:۶ 
کشت فحط ۱۴۳:۲* 

گشت کشته ۲۱۴۶۰۳ 

گشت گریان» آب ۱۲۷۲:۵* 
کشت گریان زار ۶: ۲۶۲ ۲ 
گشت گربان گریه ۳۹۴:۱ ۲« 
گشت لا لاله ۲۲۶۶۰۶ 
کشت مارا ۴ ۷۲۷۳۶ 

کشت مندل ۷*۲۶۵۸:۵ 


گشت موس ۷۳۵۸:۲ 
گشت مستک ۷۸۱:۳ 
گشت مشکات ۲۰۶۸:۶ 
گشت مشکل‌هاش ۳۵۲۹:۲ 
گشت معجز ۵۷:۳ #۲ 
گشت معروفی ۰۳۴۱:۲ #۲ 
گشت ممکن ۱۶۴۷:۲* 
گشت مومن ۲۶۳:۵ 
گشت مهمان ۲۷۷:۵ 
گشت ناخوش ۸۰:۳ #۲۶ 
کشت نامعقول ۴۹:۶ #۱۴ 
گشت واقف ۴۱۶۰۳ ۲* 
گشته آن دشنام ۲۸۸۵:۱ 
گشته ابر ۵: ۰۷۰۷ 
گشته از توبه ۲۵۹۹:۵* 
گشته از حرص ۱۶۹۵:۳» 
گشته از قوت ۲:۶ ۴۷۲« 
گشته از محنت ۱:۵ #۲۳۶ 
گشته است از ۱۹۰۷:۶* 
گنته است اندر ۱۲۸۲:۱* 
گشته‌ام امروز ۲:۴ ۴۳ ۳« 
گشته‌ام بر اهل ۴:۴ ۲۵۲« 
گشته‌اند از مسخ ۷۱۲۲۰۵ 
گشته‌اند از مکر ۶: ۳۶۷۹ 
گشته ابشان ۳۰۱۷۷۰۴ 
گشته‌ايم آن ۳۵۱ 
گشته ایمن ۲۶۶۶۰۳ 
گشته باشد از ۵: ۷۲۹۵۲ 
گشته باشد ۳ ۶ و 
گشته باشد همجو ۳۵۴۹:۶ 
گشته با یک ۳۸۴۶:۴ 
گشته بد ۴۱۸:۲ ۷۳ 

شته بنده ۱: #۴۴۰ 
گشته بود آن توبره ۰۶۴ , ۱۳:۰ 
گشته بود آن خر ۲۸۲۰:۵ 
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گشته بود آن خواجه ۶ #۲ 
گشته بود از عشقش ۳: #۴۳۷۷ 
گشته بود انبوه ۴:۶ #۴۲۶ 
اه ی کنر ۱۳۰7۶ 

گشته پنهان ۵: ۷۲۰۶۰ 
گشته بیدا ۱۸۱۳:۵* 
گشته حاری ۳۵۸۸:۶* 
گشته جوشان ۴:۶ ۳۴۳ 
گشته جون ۲:۲ ۱۰۳ #* 
وه در بیری ۵: ٩۷۰‏ * 
گشته در سودای ۱۹:۵ ۷۳ 
گشته در محلس ۶: ۹۲۰ ۷۳ 
گشته ده جشمه ۱۸۰۳:۵ * 
گشته دین را ۲۷۹۵:۱ 
گشته رهرو ۳۶۹:۶ #۲ 
گشته زندان *۵۸٩:۲‏ 
گشته صد نو ۲۰۶۰:۵ 
گشته طاووسان ۷۲۰۱۷:۱ 
کشت هفتاد ۷۲۶۵۶۰۵ 
گشته گرکان ۴« ۱۳۶۸۶2۳ 
گشته گریان ۵: #۲۷۷۷ 
گشته, لیکن ۱۱:۴ ۱۲« 
گشته میدل ۷۰۹:۵* 
گشته مردان ۳۹۹۱:۶ 
گشته منکر زین ۴:۳ ۲۰۲« 
گشته ناسی ۳۵۴:۶* 

گنت هکامه ۲۸۴۰:۴* 
گشته وء بایش ۴:۴ ۶۰ 
گشته و نالان ۳: #۱۶۶۷ 
گشته ویران ۱۳۷۰:۶* 
گشته یاغی ۲۵۴۷:۲ 
گشته‌یی تو ۳۵۶۱:۴» 
گفت آب این ۱۳۶۷۲ 
گفت آب دیده ۵: ۱۲۶۷ 
گفت ابش ۳۱۳۲ 
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گفت اتش ۸۲۹:۱ 
گفت آثارش ۱۳۶۲:۴ 
گفت آخر آن ۲۵۷۷۳ 
گفت اخر از چه ۰:0۵ "۲ 
گفت اخر از خدا ۵: ۳۰۸۳ 
گفت آخر امر ۱۶۵۷:۵ 
گفت اخر او ۳۰۵۲:۲ 
گفت اخر ای ۴۷۷۳:۶ 
گفت آخر چشم ۱۱۴۳:۶ 
گفت آخر جه ۳۵۰۸:۲ 
گفت:آخر چیست ۲۰:۳ ۷۶ 
گفت آخر خلوت ست ۱۳۳۴ 
گفت آخر در ۲۳۸۹:۲ 
گفت آخر شیر ۲۹۸۹:۱ 
گفت آخر مسجد ۳۰۶۷۳ 
گفت آخر من ۳۸۵۴:۶ 
گفت اخر نه ۳۰۳۴:۶ 
گفت: خر نیست جو ۶: ۱۲۵۴ 
تفت سر تسنتت دکان 
۲۲۴ ۱ 
گفت آخر هیج ۱ ۳۵۵۳ 
گفت:اخر یار ۰۲۸:۲ #۲ 
گفت ادم توبه ۳۸۹۸:۱ 
گفت ادم را همین ۱۵۷:۵* 
گفت ادم که ۱۴۸۹:۱ 
گفت اری آن ۲۵۸۰:۳ 
گفت اری انقطاع ۳۰۳۲ 
گفت اری او ۳۵۵:۴ 
گفت اری اینچه ۴۵۳۳۶ 
گفت آری ند ۱۷۴۰:۴ 
گفت: اری برکنم ۱۲۳۱:۲* 
گفت آری بعد ۳۳۱0۴ 
گفت آری بنده ۲۱۶۱:۲ 
گفت اری بهلوی ۷۴۲:۲ 
گفت آری تحر به ۲۵۷۹:۵ 
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گفت:اری حق ۱۵۷:۱ ۲« 
گفت اری خوش ۲۲۶۳:۴ 
گفت اری گر بود ۴۹۵:۶ 
گفت آری گر توکل ۱۱ 
گفت آری, گر خدا ۲۵۷۶:۵ 
گفت اری, گر وفا ۱ ٩‏ 
گفت اری» گفت ان وهی 
گفت اری, گفت بس ۲۵۸۱:۳ 
گفت: آری گول‌گیری ۹۰۸:۴* 
گفت اری لاف ٩۲۱:۵‏ 
گفت: آری. لیک خود 

۰۵ #۰۱۰ 
گفت اری لیک کو ۹۳:۶ ۷ 
گفت: اریم آب ۱۶۲۷:۲» 
آری», موی ۱۱۸:۲ 
اصف ٩۰۴:۴‏ 
آلوده که: دارم ۱۳۶۶:۲* 
وه ۳۷/۱۳ 
آن آن ۳۴۶۸:۵ 

ن اللّه ۱۹۵۰۳ 

ن بر ۶۶۱۰۳ 

تأْویل ۱۶0۵۸۵ 
نجه خورده ۲۳۹۰:۲ 


ن حجره ۱۱۹:۵ 

ن خاتون ۲۹۲:۶ 
ن خادم ۲: ۵۴۳ 

ن خر ۲۴۹:۲ 

آن خنده ۲: #۳۲۵۲۵ 


آن 
۱ 
_ 
یهد 
تِ 
‌‌ 
ف 


۱ 
ان 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آن خواهم ۲۱۱۸:۱ 
آن دا دادست ۹۶۵:۵* 


ان 


۲ دروبش ای ۳۱۳/۳۸۳۶۴ 

گفت آن درویش پبارب 
۱۶۳۱۳0۳ 

گفت آن دم ۵۴۹:۶ 
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کشفالابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۳۷ 


گفت ان دنه ۷۶۱۰۳ 
گفت ن دیگر ۲۲۸۶:۳ 
گفت آن دینار ۴۴۱:۲ 
آن را جمله ۵۶۲:۲ 
: ان را مشنو ۱۳۳:۶ ۲ 
ن رامن ۱۱۱۹:۶ 
ن زیرک ۱۵۸۶:۳ 
سالوس ۲۰۵۷:۶ 
ن شش ۴۵۶۵:۶ 
: ان شهری ۰.۹۲ ۳« 


آن 
۱ 


بی 
اه 
سح 
| 
ت‌-‌- 
آن 
لیم 
۱ 


آن شیر اندرین ۱۲۹۸:۱ 
آن شیر: ای ۴۶۸:۲ 

آن صادق ۲۹۹۹:۲ 

آن صوفی ۱۶۳۵:۶ 

آن طالب ۲۴۰۰:۲ 

آن طوطی ۲:۱ ۱۵۵ 

آن فرع است ۲: ۳۳۳۰ 
آنکس را ۷۸۰:۲ 

آنکه با ۲۴۹۹:۵ 

آنکه بسته ۳۰۶۸۳ 
انکه ترک ۳۰۳۳:۶ 
انکه در سیو ۲: #۲۳۹۰ 
انکه هست ۳۳۴۴:۴ 
آن ماهی ۲۲۳۱:۴ 

آن مرخ ۵۵۷:۶ 

ان مور اصبعست ۳۷۲۳:۴ 


1 


آن مور سوم ۳۷۲۴:۴ 
گفت انها ۲۶۷:۶ 

گفت آن هندوی ۳۰۳۰:۲ 
گفت ان بعقوب ٩۸۲:۳‏ 
گفت:آن. یک خشم ۰۱۴۶۸:۲* 
گفت ان یک که ۲۵۱۱:۴ 
گفت اوه بعد ٩۶۳:۵‏ 

گفت اوه بی ۲۶۹۲:۱ 
گفت:اوه جیست ۱۱:۵ #۲۳۲ 
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۸ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گفت اه حون ۲۱۷۳۶:۲ 

گفت آه من ۲۲۴۲:۴ 

گفت اه و دود ۲۷۷۵:۲ 

گفت ایا ۱۸۵۸:۳ 

گفت ابراهیم ۳۲۱۹/۱۳۷۴ 

گفت ابلیسش ۲۶۷۲:۲ 

گفت ابلیس لعین ٩۴۲:۵‏ 

گفت احسنت ۲۵۹۶:۴ 

گفت احمد را رضیعم ٩۳۸:۴‏ 

گفت احمد راست ۲۳۶۸:۱ 

گفت احمد مر ورا ۳۱۳/۸۶۸۶۰۱ 

گفت احول ۳۲۸:۱ 

گفت ادب ۴: ۱۵۷ 

گفت ادخل ۲۶۵۶:۱ 

گفت ادعواللّه ۱۹۵۴:۲ 

گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا 
۱۳-۸۱۳ 


گفت:اذا جاء الّْضا ضاق الْفّضا 


۷۳۸۸۲ ۳ 

گفت ارزد ۴۰۴۴۰۵ 

گفت: ار کشتم ۳۱۸۳۳ 

گفت:از انکه ۷۲۳۸۹:۲ 

گفت از احمق ۲۵۷۶:۳ 

گفت:از افراط ۷۱۷۰۷:۳* 

گفت از اقرار ۲۰۸۳:۲ 

گفت:از این خور ۱۸۸۲:۲* 

گفت از باغ ۳۰۷۹:۵ 

گفت از بانگ ۱۲:۶ 

گفت از بیری است آن ۳۰۸۹:۲ 

گفت از پیری است ای شیخ 
قد یم ۳,۲ 

گفت از پیری است ای شیخ نزار 
۳.۰۲ 

گفت از تو ۲۳۹۵:۱ 

گفت از تهمت ۳۴۹۴۰۲ 


گفت: از جان. شرع #0۶۲۶ آ.« 
گفت: از جان, مار ۷*۱۳۷:۲ 
گفت از جوب ۵: ۳۰۸۴ 
گفت: از چه اندام ۰۲۹۸۹:۱* 
گفت از حمّام ۲۴۴۱:۵ 
گفت از درد ۱۳۸۴:۳ 

گفت از درویشی ۲۳۶۶:۵ 
گفت از دمگاه ۲۹۹۰:۱ 
گفت از رنجش ۱۱۷۱:۶ 
گفت از روح ۳: ٩۸۴‏ 

گفت از ریشم ۱۳۷۷:۳ 
گفت: از سختی ۶: ۱۷۶۳ 
گفت: از شوق ۸۸۱:۳* 
گفت از ضعف ۲۳۸۸:۵ 
گفت از من :۳۴۱۵ 

گفت از ناجار ۳۶۳۴:۲ 
گفت ازین خشم ۱۱۵:۴ 
گفت: ازین خوردم #۲۳۸۸:۲ 
گفت ازین ره ۳۵۰۶:۱ 
گفت اسبابی ۱۶۹۷:۵ 

گفت استاد آن ۳۲۹:۱ 
گفت استاد احولی ۳۲۷:۱ 
گفت استا راست ۱۵۸۹۳ 
گفت استا: ز آن ۱: ۳۳۰ 
گفت استا: یست ۱۵۵۱:۳ 
گفت استر با ۱۷۴۶:۳ 

گفت استر راست ۳۴۰۷:۴ 
گفت استعداد ۴۴۳۸۶ 
گفت اسرار ۳۱۸۶۰۳ 

گفت اسرافیل ۱۶۲۰:۵ 
گفت آشتر: ای ۲ ۴۰ ۲ 
گفت: آشتر, با‌بر ۸۳۳:۴» 
گفت اشتر تا ۳۴۴۴:۲ 
گفت: اشتر جند ۳۱۸۹:۲ 
گفت اصحاب ۲۱:۳ #۸۴ 


0۳0 0 


گفت: اصلش ۵: #۱۲۵۴« 
گفت اطفال ۸۱:۳ 

گفت آغلال" فهم ۳۲۴۲:۱ 
گفت افزون را ۲۷۲۸۳ 

گفت افزون زانجه ۴۰۵۵:۵ 
گفت اکنون ای ۴۰۱۲:۵ 
گفت اکنون جون ۳۰۶۳:۱ 
گفت اکنون راست ۲۷۸۶:۲ 
گفت: اکنون زود ۴۰۵۵:۵* 
گفت اکنون عیب‌های ۸۸۷:۲ 
گفت اگر اسان ۴۲۴۲۰۳ 
گفت اگر از ۴۹۱۱:۶ 

گفت اگر اسمی ۲۰۶۳:۳ 
گفت اگر اين ۲:۶ ۴۹۰ 
گفت:اگر بکرفت ۲ 
گفت اگر بایم ۵: ۸۶۳ 

گفت اگر بایه ۴۹۳:۴ 

گفت اگر جدت ۱۰۳۶:۶ 
گفت اگرجه ۱۷۱۶:۲ 

گفت اگر خواهد ۲٩۹۱۳:۵‏ 
گفت اگر داری ۶: ۳۸۵۲ 
گفت اگر در ۵۴۸:۶ 

گفت اگر دیوست ۲۹۳۸:۴ 
گفت اگر رانند ۳۹۷۲:۱ 
گفت اگر رویش ۱۳۲:۶ 
گفت اگر ژر ۱۳۲۳:۴ 

گفت اگر صد ۱۹۰۵:۴ 
گفت: اگر مشتش ۷۱۳۸۵:۶ 
گفت: اگر مکرست ۰:۵ #۲۸۲ 
گفت اگر من گفتمی ۱۹۰۹:۲ 
گفت اگر من نیستم ۱۴۸:۲ 
گفت اگر نانم ۱۱۳۹:۵ 
گفت لیام ۱۲۳۴:۲ 

گفت الا بعلم ۴۷۹:۳ 

گفت الحق ۲۳۶۰:۴ 
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گفت: الحلو ۷:۱ ۷۹۲ 

گفت الدین ۳۹۴۳:۳ 

گفت: الگدو طمانیه 
۲ ۲ ۲ 1 

گفت الصدقه ۲۵۹۱:۶ 

گفت المرء ۷۴۷:۵ 

گفت المعنی ۳۲۳۸:۱ 

گفت: الا ۵: ۷۱۵۹۳ 

گفت: لْجم ۲۰۵۱:۲» 

گفت آلهنا فی ۰:۴ ۱۱۷ 

گفت:امانت ۲۶:۶ ۷۵ 

گفت امّت ۲۲۶۹:۲ 

گفت امر آمد ۱۰۹۹۰۳ 

گفت امکان نیست. جون 
۴ ص"آ۳» 

ففت:اه ان تست نا من 
اوه 

گفت: امکان نی و. باطن 
۳( #۱ 

گفت امیرا بنده ۲۷۵۷:۵ 

گفت امیرالمومنین ۳۹۷۵:۱ 

گفت امیران را ۳۹۷:۶ 

گفت امیر او ۲۶۵۲:۲ 

گفت امیر ای ۲۷۰۰:۲ 

گفت امیری را ۸۸:۶ #۲ 

گفت اندر تو ۱۳۷۷:۴ 

گفت اندر جو ۲۱۳:۲ 

گفت: اندر حلقه ۳: ۷۳۵۳۰ 

گفت اندر قصر ۲۶۰۷:۲ 

گفت اندر محکمه‌ست ۴۴۵۶۰۶ 

گفت اندر مه نگر ۵۳۳۰۳ ۳ 

گفت اندر یک ۳۱۸۰:۲ 

گفت آنظرنی ۰:۵ ۷۶۹ 

گفت:ان عدتم به ۷۴۰۰۸:۵» 

گفت ان عدتم کذا ۲۸۷۲۳ 


۱19210 


گفت: او آن مسا؛ روی 
۲ #۱۲ 
گفت او از اهل ۱۳۳۴:۳ 
گفت او از بعد ۴۲۷۲:۶ 
گفت او ای ناصحان ۳۹۴۶۰۳ 
گفت او این را ۷۴۰:۲ 
گفت: او با آن ۰۳۸۶۶:۶* 
گفت او با خود ٩۱۶:۵‏ 
گفت او بفروخت ۳۳۲۳:۳ 
گفت او بهر ۶۷۶۰۵ 
گفت او پس ۳۸۵۴:۱ 
گفت او:خود ۲:۶ #۴۷ 
گفت او در گردن ۴۵۲:۱* 
گفت او دزد ۸۷۶:۲ 
گفت او دیوانگانه ۱۴۵۵:۲ ۷ 
گفت او را ان ۳۳۱۸۰۳ 
گفت او را ای عدو ۱۷۰۶۰۳ 
گفت او را:ای مُلیک ۷۳۹۸۹:۶ 
گفت او را بس ۳۴۷۹:۵ 
گفت او را: جند ۵: ۷۲۸۴۲ 
گفت او را: در جه ۲۸۰۱:۳* 
کفت او را قایلی ۸۴۷:۶» 
گفت او راکی بود ۲۴۸۱:۵:« 
گفت: او را کی زدم ۴۰۱۶۰۳ 
گفت او را کیستی ۴۳۹:۶ 
گفت او راگو نزو ۳۹۶:۲ 
گفت او را محتسب ۲۳۹۲:۲ 
گفت‌او را ناصحی ۳۸۱۲:۳ 
گفت او را نیست ۱۸۶۶:۴ 
گفت او را و دو ۱۲۲۱:۴ 
گفت او را هین ۲:۴ ۳۸۰ 
گفت او را یک ۵: ۸۳۲۳۲۵۶« 
گفت: او ز آن سوی ۱۴۰۴:۱ 
گفت او زفت ۱۳۱:۲ ۲ 
گفت او سحرست ۴۰۷۸:۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۳۹ 


گفت او گر ابلهم ۱۵۶:۴ 

گفت او گر می‌نداند ۴۳۳۲:۶ 

گفت اوّل ۱۰۱۰:۲ 

گفت:او وایس رو ۱۱۱۹:۶* 

گفت او هم ۲۳۵۹:۲ 

گفت اه ماهی ۳۳۳۷:۲ 

گفت ای ابله برو ۲۳۴۲:۴ 

گفت ای ابله جه ۲۸۰۵:۲ 

گفت: ای احمد بگو ۲۱۵۴:۱* 

گفت ای احمق ۳۰۹۴:۲ 

گفت اباز ای ۴۰۷۵:۵ 

گفت ای استا ۳۳۰:۱ 

گفت ای ایبک با ور ۳۰۸۱:۵ 

گفت ای ایبک ترازو ۳۴۱۵:۵ 

گفت: ای بابا ۲۱۲۵:۲* 

گفت: ای ۵ ۴ آ اصآ#»* 

گفت ای بوده ۲۱۸۷:۱ 

گفت ای بشت ۳۲۶۴:۶ 

گفت ای جان رمیده ۴۶۸۲۳ 

گفت ای جان و جهان ۳۴۳۹:۴ 

گفت: ای جوینده ۷۱۰۳۳:۴ 

گفت:ای حمال ۶: ۴۵۰۰ 

گفت ای خاتون ۱۴۱۸:۵ 

گفت ای خر ۲۲۰۱:۲ 

گفت ای خواجه بیارم ۱۵۷۳:۳ 

گفت ای خواجه پشیمانی 
۱ ۱۶۵۴ 

گفت ای خورشید ۶۲۶۰۳ 

گفت ای خوش ۱۹۷۰:۴ 

گفت ای دانای رازم ۲۶۷۹:۵ 

گفت ای دانای سر ۱۵۹۵:۵ 

گفت ای داود ۲۳۸۱:۳ 

گفت ای دل ۲۴۱۶:۵ 

گفت ای رندان ۳۴۱۹:۲ 

گفت ای روبه ۳۱۰۸۰۱ 


۱) 0 0 
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۰ فهرست شرح جادع مننوی معنوی 


گفت ایزد در نبی ۲۶۴۳:۳:: 
گفت ایزد:ما رَمَیْت ۱۵:۱ #۶ 
گفت ایزد هم رقود ۱: ۳۹۲ 
گفت ایزد بحمل ۳۴۴۸:۱ 
گفت ای زن تو ۲۳۴۲۰۱ 
گفت ای زن هین ۳۵۵۱:۴ 
گفت ای زن یک ۴:۶ ۱۷۶ 
گفت ای ستار ۴۵۲۵:۶ 

گفت ای سگ جد ۲۴۷۴۰۳ 
گفت ای سگ صوفیی ۲۱۸۲:۲ 
گفت ای سنقر ۲۰۶۳۰۳ 

گفت ایشان ۶۴۴۰۲ 

گفت ای شاهان ۷۳۰۴۸:۲ 
گفت ای شاه جهان ۱۰۹:۱ ۲ 
گفت ای شه با جنین ۲۴۱۸:۲ 
گفت ای شه بر من ۱۲۲۷:۱ 
گفت ای شه تو ۲۳۹۵:۳ 
گفت: ای شه جملگی ۴:۵ ۲۱۳ 
گفت ای شه خرح‌ها ۱۲۱۲:۴ 
گفت ای شه خلوتی ۱۴۴:۱ 
گفت ای شه راست ۱۸۹۱:۳ 
گفت ای شه شرم ۱۴۶۶:۲ 
گفت ای شه گاو ۳۰۴۴۰۱ 
گفت ای شه گوش ۳۴۴:۱ 
گفت ای شه مرگ ۴۶۵۶۰۳ 
گفت ای شه مژده ۶۳:۱ 

گفت ای شه من ۸۸٩۹:۲‏ 

گفت ای شه ناکسی ۱۱۶۲:۱ 
کقت ای سه بت #۱۱۷۱۲ 
گفت ای شه هستم ۱۱۳۵:۵ 
گفت ای شه یک ۱۲۱۵:۱ 
گفت ای شیدا ۱۲۴:۴ 

گفت ای صدیق ۱۰۷۵:۶ 
گفت ای طوطی ۱۶۹۴:۱ 
کفت ای عزّی ۴: ٩۹۵۱‏ 


گفت ای عمران ۸۷۴:۳ 

گفت ای عنقای ۴۶۹۴۳ 

گفت: ای غش ۲۸۷:۲* 

گفت: ای قحبه ۶: ۱۲۷۷« 

گفت ای قصاص ۲:۶ ۱۶۷ 

گفت ای قوم دغل ۲۸۶۸:۲ 

گفت ای قومی ۲۵۴۶:۱ 

گفت ای گریان ۱۳۰۰:۵ 

گفت ای گنته ۱۸۶۱۰۳ 

گفت ایمن ۳۲ ۳ 

گفت ای منصف ۲۹۱۶:۵ 

گفت ای موسی از ۱۷۸۷:۲ 

گفت ای موسی بیاموزش 
۱۳۱۳ 

گفت ای موسی جو :۳۲۷۳ 

گفت ای موسی چهارم ۴: ۲۵۷۳ 

گفت ای موسی دهانم ۱۷۴۸:۲ 

گفت ای موسی زمن ۱۸۰:۳ 

گفت ای مسوسی کدامست آن 
جهار ۲۵۱۴:۴ 

گفت ای موسی کدامست ان 
یکی ۲۵۱۰:۴ 

گفت ای میر من ۳۰۵۹:۳ 

گفت این آب ۳۴۴۳:۲ 

گفت این از ۲۰۶۳:۱ 

گفت: این است ۱: ۹۹۷ #۲ 

گفت ای ناصح ۳۸۲۰:۳ 

گفت ای ناقه ۱۵۴۲:۴ 

گفت این اوباش ۲۴۲۰:۲ 

گفت این ابمان ۳۳۵۸:۵ 

گفت این بار ار کنم ۲۱۰۵:۴ 

گفت این باری ۱۸۹۸:۳ 

گفت:این بنده ۶: ۰۹۸۶ 

گفت این پیمانه ۳۶۳۱:۲ 

گفت این تکرار ۷۱۲:۶ 


‌ 
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گفت اینجا ای ۱۸۳۷۰۳ 
گفت اینجا حاضری ۱۴۱۰:۳ 
گفت این دانش ۳۰۲۳:۴ 
گفت این دانم ۲۷۵۵:۶ 
گفت این دم با ۳: ۶۱۳ 

گفت این دم کارها ۴۴۰:۳ 
گفت این دم من ۴۰۴۳۳ 
گفت این را ۴۴۵:۴ ۳« 
گفت: این رو خود ۳۵۱:۴* 
گفت این سوا بیامد ۱۷۰:۵ 
گفت این سو | مکن ۱۷۱:۵ 
گفت این سهل ست ۱۹۴۱:۴ 
گفت این سی ۳۸۵۰:۶ 
گفت:این صوفی ۳۵۰۸:۲:« 
گفت اینی آمدم ۴ ۲ 
گفت اینک اندر ۴۵۷:۱ 
گفت:اینک اهل ۴۳:۲ ۷۶ 
گفت اینک بین ۲۸۰۳:۲ 
گفت ابنک دادمت ۴۲۶۷:۶ 
گفت اینک دشت ۳۷۳۵:۴ 
گفت ابنک راست ۳۶۳۶:۲ 
گفت اینک تایب ۶۹۷:۱ 
گفت اینک یادم ۲۴۶۳:۲ 
گفت: این گوش ۲۹۹۴:۱* 
گفت این مرد ۲۴۰۶:۵ 
گفت این معکوس ۲۳۹۷:۵ 
گفت این مغلوب ۳۹۷:۴ 
گفت این نود ۲۱۷۰:۱ 
گفت این نیکو ۱۸۵۱۳ 
گفت ای نوح ۱۳۵۵:۳ 
گفت ابنها ۲۳۳۶:۴ 

گفت این هدیه ۲۸۱۶:۱ 
گفت این هر ۳۱۸۸:۲ 
گفت: این هست :#۲۸۴۳ 
گفت ای هدید ٩۶:۱‏ 
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گفت ای همراء ۱۴۲:۲ 
گفت ای باران از ۴۰۸۸۳ 
گفت ای یاران حقم ۱۰۰۸:۱ 
گفت ای باران روان ۳۸۰۴۰۳ 
گفت ای باران زمان ۲۴۴۲۳ 
گفت ای یاران مرا ۱۰۰۰:۱ 
گفت ای باران من ۶۷:۵ 
گفت‌ای باران نه ۲۴۰۸:۶ 
گفت ای بار نکو ۲:۲ ۲۸۰ 
گفت ای یحیی ۱۸۴۴:۱ 
گفت با آن کس ۱۷۲۶:۲ 
گفت با امر ۱۰۷۶:۳ 

گفت با او ۲۲۷۱:۲ 

گفت با این شکل ۸۶۸:۲ 
گفت با اینها مرا ۲۱۶۹:۲ 
گفت با اینها ندارم ۲۲۰۷۴ 
گفت بابا جون ۳۷۲۹:۵ 
گفت بابا جه ۱۳۲۷:۳ 

گفت بابا سال‌ها ۱۳۲۴۳ 
گفت با چسم ۱ ۱۳۵۲ 

گفت با خواجه که ۸۲:۶ ۲« 
گفت با خود انجه ۳۹۹۶:۵ 
گفت با خود: این ۴: ۷۸۳۰ 
گفت با خود پیش ۶۲۹:۴ 
گفت با خود کر ۳۳۶۱:۱ 
گفت با خود کز ۶: ٩٩۲‏ 
گفت با خود گنج ۲:۶ ۴۳۲ 
گفت با خود من ۱۴۱۸:۱ 
گت با شوه سکن ۳۱۷۴۳ 
گفت با خود هین ۴۳۵۱:۳ 
گفت با خورشید ۱: #۱۴۵۲ 
گفت با درویش ۴۳۳۱:۶ 
گفت: باد ریش ۱۴۵۷:۲ »۷ 
گفت با دلقک ۲: ۲۳۳۲۳ 
گفت: باده ۵: ۴۶۷ ۷۳ 
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گفت: باران امد ۲۰۳۰:۱* 
گفت باری آب ۱۵0۳۶۴ 
گفت باری اندکی ۱۲۵۲:۶ 
گفت باری نطق ۳۳۰۳۰۳ 
گفت باز: ار بک ۱۱۵۳:۲ 
گفت:بازی کن ۴۵:۲ ۲۶« 
گفت با سنگ ۱۴۵۱:۱* 
گفت باشد کان ۲۷۹۸:۲ 
گفت باشد کین ۸٩۹۵:۳‏ 
گفت باشد من ۶۱۲:۳ 
گفت با صدر ۳۸۳۵:۶ 
گفت باقاضی. شکایت 
۲ ۷۶ 
گفت با قاضی و بس ۴۸۸۰:۶ 
گفت با موری ۲۱:۴ ۷۳۷ 
گفت با هامان برای ۲۱:۴ ۲۷ 
گفت با هامان بگویم ۱,۶۰۴ 
گفت با هامان جو ۲۷۲۳:۴ 
گفت با هامان مگو ۲۶۲۷:۴ 
گفت: بجهم ۷۰۷۰۳ ۱:۳ 
گفت بخشش ۱۰۴:۱ ۳ 
گفت بخشیدم ۳۳۹۰:۳ 
گفت بد فضل ۲۳۰۰:۵ 
گفت بد موقوف ۲۵:۶ ۴۳ 
گفت بر جمله ۴۷۹۸:۶ 
گفت: بر چشمم ۷۳۰۸۹:۲ 
گفت بر جه ۳۱-۶۰ 
گفت: بر خرسی ۲ ۷۲ 
گفت برخیزم ۳۷۹۶:۳ 
گفت: بر درهم ۱ ۰۴۲ ۷۳ 
گفت برزن صورت ۹۸۴:۱ ۷۲« 
گفت: بر شانه ۲۹۸۶:۱* 
گفت: بر قصد ۲۰۴۹:۶» 
گفت یر کی ۳۱۸۳.۰.۰۴ 
گفت بر گو ۱۲۱۶:۱ 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۴۱ 


گفت بر من ۳۷۲۷:۱ 

گفت بر هیج ۳۸۶۳:۵ 

گفت: بس بس ۱۶۲۶۰:۳ # 

گفت بس بی‌شرم ۳۸۱۴:۶ 

گفت بسپارش ۲۳۶۷:۵ 

گفت بستان ۲۱۶:۲ 

گفت بس جدند ۲۵۴۳:۵ 

گفت بسم‌الله بیا ۱۱۸۱:۱ 

گفت بسم‌الله مشرّف ۱۱۶۲:۶ 

گفت بسیار ۲۷۶۴۰۲ 

گفت بشکن گفت ای ۴۰۴۵:۵ 
۴۳۰۳۸۰۵ 

گفت بشنو ۱۱۶۷:۱ 

گفت بشنیدم ۱۶۲۸:۳ 

گفت بعد از ٩۹۶۵:۵‏ 

گفت بفشارم ۱۲۱۶:۴ 

گفت: بنگر ۴۰۱:۲ ۳۲ 

گفت نما تا ۳۷۵۸:۴ 

گفت بنما جزو جزو ۳۵۶۸:۴ 

گفت: بنما خانه ۴۹۵:۵ ۷۳ 

گفت: بنماء یا فتادم ۵: ۲۶۷۰« 

گفت: بنمایم تو را ۲ ۳ 

گفت بنمودم ۱۵۹۲:۴ 

گفت بوجهل ۲۱۵۷:۱ 

گفت بوی ۱۸۲۶:۴ 

گفت: به ارزد ۰۳۷۰۵ #۶ 

گفت بهم ۲:۴ ۶۳ 

گفت بهر آن ۲۰۳۳:۱ 

گفت بهر تو ۱۵۴۹:۱* 

گفت بهر سخره ۲۵۴۱:۵ 

گفت بهر شاه ۲۹۵۹:۴ 

گفت بهر فهم ۱۴:۲ ۳۲« 

گفت هر مصلحت ۱۷۱۹:۴ 

گفت بهلول ۱۸۸۴۰۳ 
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۲ فهرست شرح جادع دثنوی دعنوی 


گفت بی‌برهان ۲۸۴۵:۴ 

گفت بی جرمی ۳۹۲:۴ 

گفت بی‌جون ۴۳۳۱۵ 

گفت بیدارم ۲ ۳۲۶ 

گفت بیرون ۳۸۰۴۰۴ 

گفت بی‌رویت ۴۵۲۳:۶ 

گفت بیزارم ۱۳۳۷:۳ 

گفت بیماری ۲۲۵۴:۲ 

گفت پاره ۶: ۱۳۲۵۳ 

گفت بالانش ۲۰۹:۲ 

گفت پا وابس ۱۳۶۴:۱ 

گفت: بایش ۷۴:۱ ۳۳« 

گفت پس از گفت ۲: ٩٩۳‏ 

گفت بس از نقد ۳۱۹۱:۲ 

گفت:بس تمییز ۴:۴ ۷۲۰۲ 

گفت یس جون ۱۸۱۳ 

گفت پس من ۱۴۱۴:۳ 

گفت: پس هر روز ۲: ۷۷۸۰ 

گفت: بشتم ۰۲ #۲ 

گفت بشّه ۴۶۴۴۰۳ 

گفت:بنداری ۶: ۱۲۵۳ * 

گفت بیر آن ۳۴۱۴:۲ 

گفت بیرا ۹۶۸:۴ 

گفت بیرش ٩۷۵:۴‏ 

گفت بیری ۲۰۸۸:۲ 

گفت بیش !ای ۳,۰۱ 

تست ی ۱۳۰۱۳۱ 

گفت بیغمبر برای ۶: ۶۸۶ 

گفت بیغمبر بکن ۱۰۴۴:۱ 

کفت تغمبر به آواز ۱ ۹۱۳ 

گفت پیغمبر به اعرابی ۳۳۹۰:۱ 

گفت بیغمبر به تمییز ۱۲۷۰:۱ 

گفت بیغمبر به گوش ۳۸۴۵:۱ 

گفت پیغمبر: چه خواهی 
۲۱۴۱ 


گفت پیغمبر: چه می‌جویی 
۲۰۳۰۱ 

گفت بیغمبر: خداش ۶۰۱:۲ 
گفت بیغمبر: خنک ۱۳۰۳۴ 
گفت پیغمبر رکوع ۲۰۴۸:۵ 
گفت بیغمبر ز سرمای ۲۰۴۶:۱ 
گفت پیغمبر ز غیب ۲۷۳:۵ 
گفت پیغمبر سبهدار ۴۰۰۴۳ 
گفت پیغمبر: سلام ۲۷:۱ ۱۴ * 
گفت پیغمبر شما ۱۹۳۴:۳ 
گفت پیغمبر صباحی ۳۵۰۰:۱ 
گفت بیغمبر عداوت ۱۸۷۷:۲ 
گفت بیغمبر علی را ۲۹۵۹:۱ 
گفت پیغمیر قناعت ۲۳۲۱:۱ 
گفت یغمبر که آری ۲: ۲۸۶۳ 
گفت بیغمبر که آواز ۲۸۸۰:۲ 
گفت پیغمبر که احمق ۱۹۴۷:۴ 
گفت پیغمبر که از ۳۴۲۷:۲ 
گنفت پسیقمیر کنة اضخایی 


۳۶۵۶ :۱ 

گفت پیغمبر که ان فی البیان 
۳۰۹۳ 

گفت پیغمبر که‌ای طالب 
۱۶۰۵۱ 

گفت پیغمر که‌ای ظاهر 
۱۶-۰۴ 

گفت بیغمبر که با ۸۲۵:۵ 

گفت بیغمبر که بر ۲۳۸۵:۵ 


گفت بیغمبر که جاد ۴۱۰۳۰۳ 
است ۲۶۳۵:۲ 
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گفت پیغمبر که حلم ۳: ۷۱۷۳۳ 

گفت پیغمبر که خسید ۱۲۲۶:۳ 

گفت پیغمبر که دایم ۲۲۲۳:۱ 

گفت پیغمبر که در بازارها 
۲: ۳۸۰ 

گفت پیغمبر که در بحر ۱۵۹۵:۶ 

گفت بیغمبر که دستت ۵۴۸:۲ 

گفت پیغمبر که رحم ۵ ۸۲۳ 

گفت پیغمبر که رنجوری 
:۱۰۷۰ 

گفت بیغمبر که روز ۱۷۸۳:۳ 

گفت بیغمبر که زن ۲۴۳۳:۱ 

گفت بیغمبر که سوگند ۲۸۷۶:۲ 

گفت پیغمبر که شیخ ۱۷۷۴:۳ 

گفت بیغمبر که عینای ۳۵۴۹:۲ 

گفت پیغمبر که معراج ۴۵۱۲:۳ 

گفت بیغمیر که نفحت‌های 
:۱۹۵۱ 

گفت بیغمبر که وقت ۲۷۹۰:۴ 

گفت بیغمبر که هر که از ۸٩۹۵:۲‏ 
:۱۷۶ 

ففقت بیغمبر که هست از 
۳۳۶۲ 

گفت بیغمبر که هستند ۴۵۷۱:۳ 

گفت بیغمبر که یزدان ۶۸۴:۲ 

گفت پیغمبر مران بیمار را 
:۱۴۵۶ 

گفت پیغمبر مران بیمار را 
۱5۵۵۲ 

گفت بیغمبر نشانی ۲۷۳۳:۲ 

گفت پیوسته ۸۷۷:۲ 

۱۳۶۵۰۱ ۲ 

گفت تا اشکم ۲۹۹۸:۱ 

گفت تااکنون جه ۴:۲ ۶۷ 
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گفت تا اکنون فسوسی ۳۰۰۰:۲ 
گفت: تا این حد ۴۸۵:۵* 
گفت تا این رقعه ۱۹۵۲:۶ 
گفت تاب ۳۶۸۹:۳ 

گفت: تا تها ۳۱۸۱:۲* 

گفت: تا جاجیست ۴:۴ ۱۹۰« 
گفت تا جاکذ ۲:۴ ۱۹۰ 

گفت تا جشمش ۳۷۳۵:۵ 
گفت تا زانوست ۳۴۴۵:۲ 
گفت تا سالی ۱۷۰۱:۳ 

گفت تا شاهت ۴۴۱۲:۶ 

گفت تا گوشش ۲۹۹۵:۱ 

گفت تامن ۱۳۸۰:۴ 

گفت: تا نور ۲۹:۲ ۷۲۲ 

گفت تا هت ۳۲۰۵۱:۲ 

گفت تدییر ۱۸۳:۱ 

گفت ترسایان ۳۳۹:۱ 

گفت ترسیدم ۱۳۹۳ 

گفت: ترک خشم ۱۱۵:۴» 
گفت ترکن آن ۲۰۷:۲ 

گفت ترکن دست ۱۱۶:۲ 

گفت تشنه ۳۵۰۲:۱ 

گفت تمییزم ۳۰۲۴:۴ 

گفت تو بحثی ۱۵۱۷:۱ 

گفت: تو بگزین ۱۱۷۸:۳* 
گفت توبه کردم از بهر ۳۴۵۰:۲ 
گفت توبه کردم از جبر ۳۰۸۶:۵ 
گفت توبه کردم ای ۲: ۲۴۸۳ 
گفت تو چون بار ۳۱۸۱:۲ 
گفت تو زان ۴۶۶۱:۶ 

گفت و و دش و ۵ 
گفت: تو سی خشت ۰۳۸۵۰۶ 
گفت تو کوهی ۳۷۱۳:۴ 

گفتِ تیره در تم #۱۴ 
گفت تبری ۳۳۷۵۳ 
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گفت جاروبی ۱۶۲۶:۳ 

گفت جالینوس ۲۰۹۵:۲ 
گفت جامم ۳۳۰۶ 

گفت: جان افشان ۲۵۹۷:۴* 
گفت جانم از فراقت ۲۱۱۴:۱* 
گفت جانم از محبّان ۵0 
گفت:جان هر دو ۱ ۷۶۲۳ 
گفت جایش ۲۱۴:۲ 
گفت:جرمت این ۹۶۳:۵* 
گفت جرمم ۳۹۱:۴ 

گفت جفت امشب ۳۵۲۸:۳ 
گفت جفتش ۳۵۲۷:۳ 

گفت جوحی با ۳۱۳۴۲ 
گفت جوحی را ۳۱۲۵:۲ 
گفت جوحی زود ۳۳۳۲:۵ 
گفت جوع از ۲۸۳۵:۵ 

گفت: جوعغالکلب ۴۸۱:۵» 
گفت چارم ۲۵۷۴:۴ 

گفت جاره جیست ۲۲۵:۲ 
گفت: جاره نیست ۱:۵ ۲۰۰« 
گفت چشم من ۱۷۵۰:۳ 

گفت جندان ۳ .۳ 

گفت جون از ۲۰۶۵:۲ 

گفت چون اقرار ۳۴۱۰:۴ 
گفت: جون ابنست ۴۱۱۴:۶* 
گفت حون باشد خود ۱۱۸۴:۶ 
گفت جون باشد سگی ۱۱۸۹:۶ 
گفت جون باشد کسی ۱۸۸۵:۲ 
گفت جون بختت ۲۴۲۹:۳ 
گفت جون بودی ۳۱۶۲:۱ 
گفت جون بیرون ۱۶۳:۱ 
گفت: جون ترسد ۵۰:۳ ۴۲* 
گفت چون ترسم ۴۳۴۶:۳ 
گفت جون توفیق ۳۲۵۲:۶ 
گفت جون خواهی ۲۱۵۶:۱ 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۷۳۳ 


گفت جون دانی ۲۷۳۲:۲ 
گفت جون در ۳۱۱۰:۱ 
گفت جون دید ۲۰۵۰:۱ 
گفت: چون ریزم ۵: ۱۵۸۹ 
گفت جون‌ست ۴۰۳۷:۵ 
گفت جون شاه ۲۶۹۶:۱ 
گفت:جونش کرد ۲۹:۲ ۳۶« 
گفت جون طفلی ۲٩۹۲۳:۴‏ 
گفت جون فرمود :۲۴۹۴ 
گفت جون قدر ۳۳۳۱:۵ 
گفت جون قصد ۳۷۶۴:۵ 
گفت جون قلبی ۲۸۵۶:۴ 
گفت جون می‌دید ۵۲۸:۲ 
گفت جون ندهی ۰:۵ ۳۸۵ 
گفت چون وهم است ۳۰۵۲ 
گفت: چونی اندرین ۲۳۵۵:۵ 
گفت چونی گفت ۳۳۷۰:۱ 
گفت جه بر سر ۲۰۳۲:۱ 
گفت جه خصلت ۲:۴ ۲۹۲ 
گفت جه صورت ۲۹۸۴:۱ 
گفت جه عذر ای ۱۱۵۸:۱ 
گفت حاجب ۱۹۳۹:۴ 

گفت حارت ۴۰۴۲۰۳ 

گفت حاشااز ۳۳۳۰۰۳ 
گفت حاشا که ۲۴:۴ ۲۳ 
گفت حال ۶: ۸۹۵۳ 

گفت ححت در ۲۸۴۷:۴ 
گفت ححت‌های ۵٩۱:۱‏ 
گفت:حرص من ۴ ۲۰۸۰ 
گفت حسرت ۴ ۳ 
گفت حق آموخت :۳۲۲۵ 
گفت حق آن را ۳۸۵:۳ 
گفت حق آن سگ ۳۵۹۸:۴ 
گفت حق آن طفل ۴۸۰۷:۶ 
گفت حق ادبار ۲: ۱۵۲ 
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گفت حق است این ۲۶۳۰۳ 

گفت حق استت ۲۲۱۱:۲ 

گفت حسق: ان نطروا 
۲۲۷۵ 

گفت حق اندر ۲۲۲۱۰۲ 

گفت حق انوب ۲۹۰۳:۵ 

گفت:پمق بر جان ۱۴۴۷:۱* 

گفت حق تمییز ۱۶۷۱:۴ 

گفت حق چشم ۱۸۱:۶ 

گفت حق خود ۳۶۱۸۶ 

گفت حق دانم ۲۰۰۳:۴ 

گفت حق در ۳۰۰۶۰۱ 

گفت حق ز اهل ۴۰۰۲:۳ 

گفت حق سیماهمْ ۲۵۶۵:۶ 

گفت حقشان ۳۳۵۰:۱ 

گفت حمّش ای بیمبر ۲: ۲۸۶۷ 

گفت حمّش ای کمند ۲۸۳۵:۶ 

گفت حق فر مود ۲۱۷۱:۱ 

گفت حق:فی جیدها ۱۱۱۹:۴ « 

گفت حق که بندگان ۸۳۴:۳ 

گفت حق کهه: کر ۷۴۰۰۳ 

گفت حق گر ۷۵۶۰۳ 

گفت حق:لس ۰۶۷۶۳ 

گفت حق نی ۳۳۹۹:۱ 

گفت حکمت جیست ۲۵۹۰:۳ 

گفت حکمت را ۱۷۱۱:۳ 

گفت حمدالله ٩۰۷:۴‏ 

گفت حمزه ۳۴۲۹۳ 

گفت خاتون را ۲۷۳:۶ 

گفت خاتون زیر لب ۵: ۷۱۳۵۴ 

گفت خاتونی‌ست ۱۸۸:۴ 

گفت خادم را ۲۰۵:۲ 

گفت خادم:ریش بین ۲ ۲ 

گفت خاکت ۵: ۴۸۷ 

گفت: خاک مخزن ۲۸۴۵:۶* 


گفت: خامش جون ۴۰۸:۱» 
گفت خامّش کن ۱۴۴:۲ 
گفت خان ار ۱۲۳۹:۶ 

گفت خان و مان ۶۲۸:۲ 
گفت: خانه‌اش ۲۷:۲ ۳۶« 
گفت: خانة این ۴۶۵:۶ #۴ 
گفت خانة تو ۴۴۵۸:۶ 
گفت خدمت ۲۶۸۰:۵ 
گفت خر از ۷۲۶۰۰:۵ 
گفت خر: گر ۲۳۵۶:۵ 

فت هر وس ۱۱۷۰۱ 
گفت:خروب ۱۳۷۶:۴* 
گفت خسپم 0۳ 

گفت خصمان ۲۷۴۹:۲ 
گفت خصم جان ۲۴۳۹:۱ 
گفت خلقان ۳۵۰۷:۱ 

گفت خوابستم ۳۱۳-۰۳۸۹۲ 
گفت خوابم ٩۲:۵‏ 

گفت خواجه جسم ۳: ۲۵۴ 
گفت خواجه رو ۱۶۲۵:۳ 
گفت خواجه صبر کن ۲۸۴:۶ 
گفت خواجه مال ۲۵۵:۶ 
گفت خواجه نی ۲۹۴:۶ 
گفت خواری ۲۳۳۸:۴ 
گفت خواهم از ۲۰۸۷:۱ 
گفت خواهم مُرد ۲۸۹۲:۵ 
گفت خود ان ۳۷:۵ ۱۳ 
گفت: خود این ۱۲۶۵:۳ ۷ 
گفت:خود پیداست ۴۱:۵ #۲۴ 
گفت خود تو ۱۸۹۶:۲ 

گفت خود خالی ۳۷۰۹:۲ 
گفت خود را اندر ۳۵۶:۴ 
گفتِ خود را جند ۱۹۰:۵ ۸۳ 
گفت: خوکی ۱۶۱:۲ ۳« 
گفت خونی ۲۱ ۳ 
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گفت خیّاطی است ۱۶۷۳:۶ 
گفت خیرست ٩۰۸:۳‏ 

گفت دادم ۲۷۷۷:۲ 

گفت دارم از ۲۲۴۰:۲ 

گفت دارم بر ۳۱۲۴:۲ 
گفت: دارم در ۱۵۶۱:۶* 
گفت دارم من ۱۱۶۶:۱ 

گفت دانایی ۳۶۴۱۲ 

گفت دانستم تو ۱۰۱۵:۲. 
گفت دانستم که ۱۷۱:۱ 
گفت دانم کز ۷۳۰۳ 

گفت دانم مرد ۴۹۰۰:۶ 
گفت داودا تو ۴۲۷۱۳ 
گفت داود این ۲۳۸۹:۳ 
گفت داودش بگو :۲۳۷۹ 
گفت داودش خمش ۲۴۱۹۳ 
گفت دختر جیست ۳۳۷۹:۵ 
گفت دختر را ۲۰:۵ ۳۷ 
گفت دختر کای ۳۷۲۳:۵ 
گفت در باطن ۲۱۷۷:۱ 
گفت در بیعی ۱۳۶۸/۹۶۰۳ 
گفت در چشم ۳۱۳/۰۴ 
گفت دردت ۴۳۱۰:۶ 
گفت در رو ۳۵۰۵:۵ 

گفت در ره ۲۴۲۸:۶ 

گفت در ریشم ۲۸۳۷:۶ 
گفت درزی ۱۷:۶ ۱۷ 

گفت در شطرنج ۱۳,۳۷۲ 
گفت: در ظلمت ۴:۱ ۱۷ ۲ ۷ 
گفت: در عالم ۱ ا# 
گفت: در قسمت ۲: #۴۶۲ 
گفت در کافرستان ۳۳۶۹:۵*: 
گفت در گوش ۱۴۵۱:۱ 
گفت در ملکم ۴۷۹:۵ 
گفت: در من کرد ۲: ۲۰۹۷ 
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گفت درویشی ۴۳۳۰۵ 
گفت در یک ۱٩۹۲۷:۳‏ 
گفت دزدان ۵۴۵:۶ 

گفت دزدی ۳۰۵۸:۵ 
گفت:دستش ۲:۳ ۴۷ ۲ 
گفت دستوری ۲۷۸۱:۵ 
گفت دل دانم ۲۴۱۷:۵ 
گفت دلقک ای ۲۵۸۱:۶ 
گفت دلقک با ۲۵۶۷:۶ 
گفت دلمک را ۲:۶ ۲۵۷ 
گفت دلمک من ۲۶۰۷:۶ 
گفت:دم بگذار ۷۲۹۹۰:۱ 
گفت:دمّش را ۶: ۱۱۲۰« 
گفت دنا ۳۴۳۱:۱ 

گفت دور از تو ۳۲۵۰۰۳ 
گفت دور از دولت ۲۴۳۲:۴ 
گفت دهلیزی‌ست ۱۷۲۰:۴ 
گفت دیدم ۲۸۳۹:۴ 

گفت د ید بت ۲۵۳۱ 
گفت دبگر ۴ ۳۲۵۳ 
گفت: دینارم ۴: ۷۲۲۵۲ 
گفت: دینارم ۲ ۴۰۰ 
گفت دی نیم ۵ 
گفت را اموخت ۱۴۳۵:۵ 
گفت را گر ۱۵۲۴:۱ 

گفت راندم ۲۰۴۶:۳ 
گفت راه ۳۵۳۱:۲ 

گفت رحمت ۱۰۲۵:۶ 
گفت رختت ۳۱۹۰۰۲ 
گفت: رختش ۹۲:۶ #۳ 
گفت: رفتم. چون ۲۰۲۵:۲" 
گفت:رفتم در ۱: ۱۵۹۰ * 
گفت: رفتم کاه ۱۷:۲ ۲* 
گفت رگ‌های ۳۷۱۴:۴ 
گفت رمزی ۱۰۰۹:۲ 
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گفت رنج احمقی ۲۵۹۲:۳ 

گفت رنجش ۴۸۱:۵ 

گفت رنجور ۳۳۷۶:۱ 

گفت: رو آن ۱۱۱۸:۶* 

گفت رو بر ۲۰۲۶:۲ 

گفت رو بفروش ۳۳۶۹:۳ 

رو ۳۱۳۹۳۵ 

گفت روبه آن طلسم ۲۶۱۲:۵ 

گفت روبه این ۲۴۱۹:۵ 

گفت روبه جستن ۲۳۸۲:۵ 

گفت روبه را ۴:۵ ۲۸۷ 

گفت روبه شیر را ای ۲۵۶۸:۵ 

گفت روبه شیر را خدمت 
۱۳۵۱۵ 

گفت روبه صاف ۲۶۴۰:۵ 

گفت روبه صد ۳۱۱۵:۱ 

گفت رو تو از کجا ۲۳۹۶:۲ 

گفت:رو تو مُکیری ۳۵۱۶:۲:« 

گفت روحم ۱۱۶۵:۶ 

گفت: روری بر ۱: ۱۷۵۲ * 

گفت رو رو دست ۲۳۲۰:۵ 

گفت رو رو کار ۲۰۱۹:۲ 

گفت:رورو من ۲:۴ #۳۸۰ 

گفت رو رو نقش ۳۰۱۹۳ 

کقت رو رو فن ۰:۵ ۲۶۲ 

گفت روزی حاکمش ۱۲۳۳:۲ 

گفت روزی کشتیی ۴۸۰۱:۶ 

گفت روزی می‌شدم ۱۳ 

گفت رو زین ۲۳۸۵:۲ 

گفت روزی یار ۵۹۶:۶ 

گفت: رو شد ۱۲:۴ ۸۳۵ 

گفت روشن ۱۴۴۱:۲ 

گفت: رو فرزند ۱۵۱۴:۲* 

گفت رو کان ۳۷۳۲:۴ 

گفت رو کشتی ۳۴۹۰:۲ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۳۵ 


گفت رو که ۳۱۶۷:۲ 
گفت رو من ۴: ۳۱۸۷ 
گفت رو مه ۱۵۷۴۰۳ 
گفت رو هر ۳۱۳۷:۴ 
گفت رو هین ۱۳۲۷:۶ 
گفت رویت ۳۵۳۰:۳ 
گفت ریشت ۱۷۸۲:۶. 
گفت: ز آن زو ۲:۲ ۴۶« 
گفت زانکه ۳۱۱۷۰۳ 


گفت زاهد از ۴۴۶:۲ 


گفت زاهد در ۳۴۶۷:۵ 

گفت زاهد نه ۵۵۸:۶ 

گفت زشت اوازم ۱۹۹۶:۲ 

گفت زن ایا ۲۶۴۶:۱ 

گفت زن ای خواجه ۱۵۷۰:۳ 

گفت زن این گربه ۳۴۱۴:۵ 

گفت زن: این هست ۸۳۵۵۵:۴ 

گفت زن خدمت ۳۶۵۱:۵ 

گفت زن خیرست ۱۵۶۷:۳ 

گفت زن صدق ۲۷۰۳:۱ 

گفت زن من ۲۰۲:۴ 

گفت زن: نه ۳۵۵۴:۴ 

گفت زن هی ۴۴۸۹:۶ 

گفت زن یک ۲۶۸۴:۱ 

گفت زوتر ۲۵۴۰:۶ 

گفت: زین افزون ۴۶:۵ «٩‏ 

گفت زین بس ۳۱۵۷:۳ 

گفت زین دو ۱۶۴۰:۲ 

گفت زین سو ۱۸۳۴:۴ 

گفت سائل جون بماند ۲۴۸۳:۱ 

گفت سازنده ۴۸۰۵:۳ 

گفت:سافوت ۳: ۷۸۱۹۷۳ 

گفت سایل آن ۳۳۳۰۵ 

گفت سایل: چون بدین 
0۵ ۴ ۲۸۲ ۷ 
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گفت سایل هم ۳۲۹۰:۶ 

گفت سبحانا ۲۱۵۸:۲ 

گفت ستّارم ۳۳۹۱:۲ 

گفت سر خنده ۹۵۵:۵ ۳ 

گفت: رک دان ۱۷۹:۶ ۷۱ 

گفت سک ۳۳۰۷۰۲ 

گفت سلطان اسپ ۶: ۳۵۰۳ 

گفت سلطان امتحان ۳۴۶۸۰۱ 

گفت سلطان بلکه ۴۰۳:۶ 

گفت سلطانش ۱۲۲۰:۴ 

نا با 
۶ ۴ "» 

گفت:سَشعاطاعة ای جان بناه 
۵ ۷۲۶۸۲ 

گفت سوداناک ۲:۶ ۳۵۶ 

گفت:سوزیدم ۴۳« 

گفت سه گونه ۲۴۰۵:۲ 

گفت «سیروا» ۲۶۱۶:۶ 

گفت سیلی ۱۳۸۱:۳ 

گفت سیماهم ۲۷۲۳:۶ 

گفتش آن عاشق ۱۲۵۴:۵ 

گفت: شاباش ای ۱۸۳:۲ ۷۳ 

گفت شاباش و بدادش ۴۰۴۰:۵ 

فقت ناش و وی ۱۳۳۰۵ 

گفتش ابراهیم ۴۱۲۸:۶ 

گفتش از بهر ۶: ۱۱۶۴ 

گفتش: اکنون ۴:۳ ۱۷ #۳ 

گفتشان جون ۸۷:۳ #۱۷ 

گفتش اندر ۳۱۷۹:۵ 

گفتشان شاه ٩۱۷۰۳‏ 

گفتشان و نفستان ۲۰۰۱:۱ 

گفت شاها بی‌قنوت ٩۵۸:۲‏ 

گفت شاها صید ۴۴۰۸:۶ 

گفت شاهد ۲۸۷۰:۶ 

گفت شاهش ۳۱۶۵:۴ 


گفت شاه ما ۶۰۴:۶ 
گفت شاهنشاه ۳۶۶۵:۲ 
گفت شاهنشه چرااش ۱۴۹۲:۴ 
گفت شاهنشه جنین ۲: ٩۸۳‏ 
گفت شاهنشه که ۱۱۷۲:۱ 
گفت شاهی ۱۴۶۵:۲ 
گفتش ای جان ۱۱۴:۴ 
گفتش ای عم ۱۹۶:۶ 
گفعش ای غر ۱۵۷۱:۳ 
گفتش ای فرزند ۴: ٩۴۴‏ 
گفت شب بیرون ۴۲۵۰:۶ 
گفت شحه ۳۰۵۹:۵ 
گفت شخصی ۲۲۲۲:۴ 
گفت: شد بر ۲۶۵۷:۴* 
گفت شرعی, ۳۵۲۲۶ 
گفت: شکل پیل ۴:۳ ۱۲۶ ۷ 
گفت شو من ۱۷۶۰:۶ 
گفت شوهر را ۳۵۴۷:۴ 
گفت شوهر کیست ۳۵۵۲:۴ 
گفت شوهر نه ۳۵۴۹:۴ 
گفت شه آن ۱۴۶۸:۲ 
گفت شه از ۲:۶ ۴۶۰ 
گفت شه او را ۸۸:۶ ۷۱۳ 
گفت شه با ۳۹۳۴:۶ 
گفت شه پوشید ٩۹۸۹:۲‏ 
گفت شه جلدی ٩۰۳:۲‏ 
گفت شه حکمت ٩٩۴:۲‏ 
۵۴۰۵ #۳ 
گفت شه شه و آن ۳۵۰۸:۵ 
گفت شه لعنت ۴۵:۶ ۲۵ 
گفت شه: من ۲۸۱۷:۶* 
گفت شه نه ۲۰۹۳:۵ 
گفت شه نکوست ۶: ۲۵۹۳ 
گفت شه هر ۴۴۱۰:۶ 
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گفت شه هی ۳۵۱۴:۵ 
گفت شیخ آن ۲۲۲۸:۲ 
گفت: شیخاء مر تو ۴:۲ ۴۰ ۷۳ 
گفت شیخا وقت ۳۶۶۳:۲ 
گفت شیر اری ٩۲۹:۱‏ 
گفت شیر ار ۵۰۶:۲ 
گفت شیر ای ۳۰۴۲:۱ 
گفت شیطان: آخر ۱۹۰-۰ 
گفت شیطان که ۱۴۸۸:۱ 
گفت صاحب بیش ۱:۶ ۲۵۷ 
گفت صاحبخانه ۱۲۵۱:۶ 
گفت صالح چونکه ۱: ۲۵۲۲ 
گفت صالح را ۳۱۳۱:۴ 
گفت صبر اولی ۲۸۲:۶ 
گفت صبری ۴۸۲:۵ 
گفت صحالک ۱۰۰۶:۲ 
گفت صد خدمت کتم ای 
۱۶5۸۸۹۶ 
۱۰2۳۷۶ 
گفت صد خدمت کنم تو ۶۳۱:۳ 
۹۹۱۶ 
گفت صدق ۴۹۷:۶ 
گفت: صد لعنت ۶: ۱۲۷۶ ۷ 
گفت صدیقش ۱۰۳۵:۶ 
گفت صدبقه ۲۰۶۰:۱ 
گفت صورت ۳۲۸۸:۵ 
گفت صوفی آن ۲۱۸۵:۲ 
گفت: صوفی با ۱۷۷:۴ 
گفت صوفی پس ۱۵۵۹:۶ 
گفت صوفی چون ۱۶۰۴:۶ 
گفت صوفی چیستش ۱۹۰:۴ 
گفت صوفی خود ۲۰۵:۴ 
گفت صوفی در ۶: ۱۴۸۳ 
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گفت صوفی را ۲: ۲۱۷۳ 
گفت صوفی قادر ۱۷۳۹:۶ 
گفت صوفی ما ۱۵۴ 

گفت صوفی:هی هی ۳۵:۶ ۱۳« 
گفت ضعف ۳۰۹۲:۲ 

گفت: طالب ۴۶۸:۵ #۳ 

گفت طاوسا ۵۳۷:۵ 

گفت: طاوس نر ۷۳:۳ ۷ 
گفت طبل :۴۲۵ 

گفت طرّاری ۲۸۰۹:۲ 

گفت طفلی ۲۶۶۴:۴ 

گفت طوبی ۱۹۴۶:۱ 

گفت طوطی ارمغان ۳2۰ 
گفت طوطی را ۱۵۵۱:۱ 
گفت طوطی کو ۱۸۳۰:۱ 
گفت طوفی ۲۲۴۱:۲ 

گفت عاشق امتحان ۳۰۶:۴ 
گفت عاشق دوست ۴۶۲۰۰۳ 
گفت عدالله ۵۹۸:۴ 

گفت عبدالمطلب ۱-۳۳۴ 
گفت عبدا مومناً ۳۵۰۱:۱ 
گفت: عحل ۲۲ #۷۱ 

گفت عذر ۴۵:۵ ۱۶« 

گفت عزرائیل در ٩۵۸:۱‏ 
گفت عزرائیل: رو ۱۹۴:۱* 
گفت عزراییل می آید ۳۳۷۴:۱ 
گفت عزم تو ۲۲۳۸:۲ 
گفت:عزمش ۶: ۷۳۹۰« 

گفت عفر یتی ۹.۳۴ 

گفت عقل ۴۸۴۶ 

گفت عکاشه برد ۲۵۹۲:۴ 
گفت عکاشه: صَفر ۲۵۹۱:۴ 
گفت عمران اين ۸۸۱:۳ 
گفت عمران شاه ۳: ۸٩۳‏ 
گفت عمرت ۱۱۱۵:۶ 
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گفت عمّر حاش له ۱۶۹:۴ 
گفت: عّر, نک ۰۱۴۱۳:۱» 


. گفت عمر و مهلتم ۲۰۸۳:۱ 


گفت عیّاضی ۳۷۸۰:۵ 
۱۶۲۲ 
گفت عیسی چون نخوردی 
۴۶۳۲ 
گفت عیسی را ۴: ۱۱۳ 
گفت عیسی که ۳: ۲۵۸۳ 
گفت عیسی یارب ۱۴۹:۲ 
گفت غایب ۲:۶ ۲۶۶ 
گفت: غضُوا ۴:۱ ۰۲۷۱ 
گفت غمازان ۱۴۸:۵ #۳ 
گفت غمّازی ۳۱۴۷:۵ 
گفت غیر این ۲۳۱۹:۴ 
گفت غیر راستی ۲۷۳۰:۲ 
گفت فردا بشنوی ۴:۳ ۲۸۰ 
گفت: فردایش ۲۳:۳ ۲۳« 
گفت فر عونش بگو ۲۲۰۸:۴* 
گفت فرعونش جرا ۳: ۱۰۶۷ 
گفت فرعونش ورق :۱۰۸۲ 
گفت فرعونی ۲۰۳۵:۵ 
گفت: فرما باد را ۹۵۹:۱* 
گفت فرمان حکمت ٩۳۹:۵‏ 
گفت فرمانم ۲۷۸۵:۵ 
گفت فرما با ۳۷۷۳:۱ 
گفت فلیبکوا ۱۳۷:۵ 
گفت قابیل ۱۳۰۸۴ 
گفت:قاصد کرده ۲: ۷۳۰۵۲ 
گفت قاصد می‌کنید ۲۳:۴ ۱۷ 
گفت قاضی ای ۴۴۶۵:۶ 
گفت قاضی بس ۱۶۵۰:۶ 
گفت قاضی تو ۱۵۶۱:۶ 
گفت قاضی ئّت ۴:۶ ۱۵۳ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۴۷ 


گفت قاضی خیز ۶۲۷:۲ 
گفت قاضی رو ۴۵۵۹:۶ 
گفت قاضی سه مک( 
گفت قاضی صوفیا ۱۶۱۳:۶ 
گفت قاضی کش ۶۴۸:۲ 
گفت قاضی گر ۱۷۴۷:۶ 
گفت قاضی مفلسی ۲: ۶۴۳ 
گفت قاضی من ۱۵۴۴:۶ 
گفت قاضی واحب ۱۵۷۷:۶ 
گفت قاضی هر یکی ۴۸۸۴:۶ 
گفت قایل ۳۶۶۹:۳ 

گفت قبطی ۳۴۹۴:۴ 

گفت قج با ۲۴۷۴:۶ 

گفت قج بخش ۲۴۵۸:۶ 
گفت قج مرح ۲۴۷۶:۶ 
گفت قتّام ۲۴۱۱:۶ 

گفت قصد کعه ۲۲۳۹:۲ 
گفت قصدم ۷۵۰:۴ 

گفت قول ۴۶۵۱۳ 

گفت: کارم ۱۹:۲ ۲۰ 

گفت کاری ۷۷۹:۲ 

گفت: کان اللّه ۹«۴,##"*»* 
گفت: کاندر حلق #۴۸۶۸:۶» 
گفت کان زنجیر ۱۵۹:۱ ۷۳ 
گفت: کاوازش ۵: #۳۲۷۲ 
گفت کای بار ۶: ۲۶۸۶ 
گفت کر اری ۲۶۱۳۰۳ 
گفت: کردم آن ۰.۳ "۷*۲ 
گفت: کردم توبه *۸٩۴:۶‏ 
گفت کرء ۴۲۹۶۰۳ 

گفت کز صورت ۳۷۲۶:۴ 
گفت کس ۳۱۴:۶ 

گفت کشتیبان ۸۲۸۳۸۰۱ 
گفت کل ۲۸۴۰:۱ 

گفت کمتر ۴:۴ ۳۷۳ 
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گفت کم گیرم ۳۹۳۳:۳ 
گفت کو ان ۴۸۶۸:۶ 
گفت: کو بانگ ۲۸۰۳:۳* 
گفت کو پایم ۱۲۶۵:۱ 
گفت کودک ان ۴۹۰۶:۶ 
گفت کودک سلم‌الله ۳۲۲۲۳ 
گفت کودک گر به‌ام ۱۳۶ 
گفت کودک‌:نيم ۹۶:۲ #۲ 
گفت کوران ۱۳۹۷۰۳ 
گفت کور ابنک ۲۶۱۲:۳ 
گفت کورم ۲۳۵۸:۳ 

گفت کوری ۱۵۶۸:۳ 
گفت کو شهر ۳۱۳۶:۴ 
گفت کو قصر ۱۳۹۱:۱ 
گفت کو گفتا ۳۲۲۶۰۳ 
گفت کوی ۱۷۰:۱ 

گفت که حتّت ۴ #۲« 
گفت که نست ۲۳۱۱:۴ 
گفت کی بی التی ۲۶۹۸:۱ 
گفت کی بیرون ۳۹۵:۶ 
گفت کی دانم ۳۷۳۳:۵ 
گفت کین مد ۱۱۴:۲ ۷ 
گفت گر بودی ۲۸۷۵:۵ 
گفت کرجه نیست ٩۱۴:۴‏ 
گفت گرجه هر ۳۳۹۱:۴ 
گفت گرد ابید ۲۳۲۰:۳ 
گفت گر کودک ۲: ۲۲۷۰ 
گفت گستاخی ۳۴۴۸:۲ 
گفت: گشتم سیر ۲۷۸:۵* 
گفت گفت تو ۳۵۲:۱ 
کت کی ۱ ۱۶۵۵۱ 
گفت گفتم اه ۲۳۹۳:۲ 
گفت گفتم من ۱۹۸:۴ 
گفت گفتی ۸۵۲:۶ 

گفت گل ۶۲۷:۴ 


گفت: گنجی بافتم ۹۵:۱* 
گفت گیر این ۱۹۶۱:۶ 

گفت گیرم بر ۳۲۸۶:۶ 

گفت گیرم کز ۲: ۵۵۳ 

گفت لاید ۳۵۹:۵ 

گفت لا تأسوا ۳۲۶۴۰۳ 

گفت لا حول اخر ۲۱۰:۲ 
گفت: لاحوّل از توام ۱۲:۲ ۸۲ 
گفت: لاخَوّل, ای پدر شرمی 


#۲ ۲ 

گفت لا حول ای پدر لاحول 
۲۱۵۹۲ 

گفت لا حول اين چه افسزون 
ی 

کت سول اه سا 
۳۳۳ 

گفت لا حول این چه می‌گویی 
:۲۰۸ 

کف :ان خسن 
۲ ۲ ۶ 


گفت لاغی خندمین تر ۱۷۰۲:۶ 
گفت لاغی خندمینی ۱۶۹۹:۶ 
گفت: لاغی گوی ۱۷۰۱:۶* 
گفت: لایَعرفْهم ۳: ۱۳۶۶۶ 
گفت لابنظر ۸۶۹«۵ 

گفت لبسش ۴۶۱۸:۶ 

گفت لبّیکم ۱۹۴:۳ 

گفت لقمان ستّدا ۳۵۹۰:۱ 
گفت لقمان صبر ۱۸۵۲۳ 
گفت لوطی ۰:۵ ۲۵۰۰ 

گفت:لو کان ۵۴۳:۲ ۳« 

گفت لیکن تا ۳۸۳۶:۶ 

گفت لیکن فاش ۶: ۱۹۷ 

گفت لیکن مر ۸۵:۴ ۲۷ 

گفت لیلی ۴۰۷:۱ 
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گفتم آخر اینه ۹۲ 
گفتم اخر چون ۲۰۵۸:۳ 
گفتم اخر خویش ۱۰۱:۲ 
گفتم اخر غرق ۱۷۵۳:۱ 
گفتم اری ودره ی 

گفت ما اوّل ۲۶۱۷:۲ 
گفت ما جون ۱ ۷۵۹۵ 
گفت مادر: تا جهان ۴۲۹۸۳ 
گفت مادر نشنود ۸:۴ ۳۰۳« 
گفت ما دو ۱۰۷۶:۶ 
گفت: ما را از ۱۸۱:۳* 
گفت: ما را در ۲۳۶:۵ ۲« 
گفت:ما راکو ۳۱۹۰:۲* 
گفتم ار جیزی ۰۸۶۴ 
گفتم ار خوبم ۷۷:۲ 

گفتم ار سوی ۲۰۶۲:۳ 
گفتم ار عریان ۱۳۹:۱ 
گفتم ار هر ۳۹۴۰۱ 

گفت ما زاغیم ۳۹۵۴:۱ 
گفتم, از گردن ۳ ۲ ۷ 
گفت ما گشتیم ۲۹۰۸:۶ 
گفت:ما مستیم ۶: ۴۴۷۶+ 
گفت:مانا او ۱۴۲:۳ #۳ 
گفت مانا کین ۲۲۸۵:۳ 
گفتم: او را ۲:۶ #۷۴۸۲ 
گفت ماهی ۲۲۶۶:۴ 
گفتم ای دل ٩۷:۲‏ 

گفتم ایشانرا ۶۷۹:۴ 

گفتم این فتنه‌ست ۴: ۶۸۴ 
گفتم ای نفس خبیث ۳۷۹۰:۵ 
گفتم ای نفسک ۳۷۹۷:۵ 
گفتم این ماخولیا ۱۰۸۲:۶ 
گفتمت هان ۴۷:۴ ۴« 
گفت مجنون تو ۵۷۲:۳ 
گفت مجنون من ۲۰۱۵:۵ 
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گفت مخفی ٩۹۸۴:۲‏ 

گفت مرد ۳۳۰.۶ 

گفت مرعش ۶: ۴۹۰ 

گفت مریم ۳۶۰۶:۲ 

گفت: مزده ده ۲: ۷۰۱۷۸۳ 

گفت مستانه ۲۱۰۳:۴ 

گفت مست ای ۲۳۹۷:۲ 

گفت: مستی خیز ۹۶:۲ ۲۳ 

گفتمش این علم ۳۳۸۵:۳ 

گفتمش این کفر ۱۳۶۷:۳ 

گفتمش بگذار ۱۱۷۴:۱ 

گفتمش پوشیده ۱۳۵:۱ 

گفتمش ما ۱۱۷۱:۱ 

گفت مطرب: زانکه ۲۰:۶ ۷۷ 

گفت معشوق این اگر ۱۴۰۸۳ 

گفت معشوق این همه ۱۲۵۲:۵ 

گفت معشوقم ۷۶۱ 

گفت معشوقی به عاشق ز 
امتحان ۵: ۲۰۳۰ 

گفت معشوقی به عاشق کای 
۱۳۸۰۰۸۳ 

گفت مغلوب ۳۹۵:۴ 

گفت مفتی ۰:۶ ۵۳ 

گفت مکشوف ۱۳۷:۱ 

گفت من ارد ۳۶۹۱:۲ 

گفت من آن آهوم ۳۰۹ 

گفت من آن حق‌ها ۶۲۱۰۳ 

گفت:من انگه ۱ ۲۱ ۱ # 

گفت من ایینه‌ام ۲۳۷۰:۱ 

گفت:من از ات ۳ ۲ ۷۲ 

گفت من از حق ۲۸۰۸:۲ 

گفت من از خشم ٩۹۶۶:۱‏ 

گفت من از خودنمایی ۲۶۸۹:۵ 

گفت من از دست ۴:۲ ۱۵۲ 

گفت :من اوفی ۲۳:۳ ۲ 
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گفت من ابثار ۱۷۴۸:۴ 
گفت من اینها ۲۸۵۵:۴ 
گفت من با ۲۳۱۸۰۳ 

گفت من بسیار ۳۳۷۸:۴ 
گفت من به ۲۴۲۵:۵ 
گفت:من پس ۱۲۹۶:۱ # 
گفت من بنداشتم ۵ ۲ ۲۵۷ 
گفت من تخم ۳۹۸۱:۱ 
گفت من تیغ ۳۷۸۷:۱ 
گفت من چند ۳۱۹۳:۱ 
گفت: من حیرانم ۱۹۷۵:۳* 
گفت: من خاک ۹۶:۱ ۲۳« 
گفت: من خامش ٩۱۲:۶‏ #۴ 
گفت من خر را ۵۴۵:۲ 
گفت من دانم ۳۲۱۳۰۵ 
گفت من در تو ۲:۵ ۲۰۲ 
گفت من در ده ۲۵۴۱:۶ 
گفت من دریا ۱۰۸۳:۱ 
گفت: من رزستم ۴ ۷۱۳ 
گفت من رعدست ۴۷۰۸:۳ 
گفت من رنجش ۲۷۱:۴ 
گفت من روزی ۹۳۳ ۳۱۳۵ 
گفتِ من سحرست ۴۰۷۸:۳* 
گفت من سوزیده‌ام ۱۳۰۲:۱ 
گفت: من شاد ۲۳۹۳:۲« 
گفت من شه ۲۶۸۹:۱ 

گفت منصوری ۲۰۳۵:۵* 
گفت من ضامن ۶: ۱۶۷۴ 
گفت من عقلم ۲۳۰۹:۴ 
گفت منفذ ۴۵۱۴:۶ 

گفت من کردم ۲۳۲۱۹۸۰۳ 
گفت منکر گشته ۲۸۴۴۰۴ 
گفت من کی :۱۳۱۵ 
گفت: منگر ۴:۶ ۸۳۰۳ 
گفت من گفتش ۳۰۵۷:۱ 
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گفت من گفتم که سوی 
۳۷۱۳۱۰۵ 
گفت من گفتم که عهد ۱۰۵۷:۱ 
گفت: من محروم ۵ ۲ ۴ ۷ ۲ 
گفت من مستسقیم ۳۸۸۴:۳ 
گفت من مضطرّم ۵۲۸۶ 
گفت من مغلوب ۲: ۵۵۰ 
گفت من نشناسم ۳۱۴۱:۳ 
گفت من نومید ۳۶۶۰:۲ 
گفت: من هم بوده‌ام .۰" "آ" 
گفت من هم بی خبر ۱۶۰۲:۳ 
گفت: من هم پاس ۱۴۹۳:۱* 
گفت: من هم در فنا ۵ ۷۶ ۶ 
گفت من هم نیز ۱۹۲۷:۴ 
گفت من یک ۵۴۷:۶ 
گفت موتوا ۲۲۷۳:۴ 
گفت مور توست ۳۴۴۶:۲ 
گفت موسی آن ۲۵۶۹:۴ 
گفت موسی ای خسداوند 
۰۰۱۴« ۳ 
گفت موسی ای کریم ۱۸۱۶:۲ 
گفت موسی این جهان ۳۳۹۲:۳ 
گفت موسی این مرا ۱۰۸۷۳ 
گفت موسی این ملامت 
۱۶۷۳ 
۲ ۱۷ ۷ 
گفت موسی با یکی ۲۰۳۶:۲ 
گفت موسی راپه وحی ۲۹۲۱:۴ 
گفت موسی را یکی ۳۲۶۶:۳ 
گفت موسی رو ۳۲۷۰:۳ 
گفت موسی سحر ۱۶۷۰:۴ 
گفت موسی عفو ۱۲۴۱:۳ 
گفت موسی کاولین ۲۵۲۸:۴ 
گفت موسی لطف ۲۷۷۴:۴ 
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گفت موسی من ۱۸۱:۳ 
گفت موسی های ۱۷۲۷:۲ 
گفت موسی هین ۳۳۰۴:۳ 
گفت موسی یارب ۳۲۷۶:۳ 
گفت:مو لا ۴۷:۲ ۷۶ 
گفت مولع ۱۷۰۷:۶ 
گفت مومن امس ۲۴۰۶۶ 
گفت موّمن بشنو ۲۹۶۳:۵ 
گفت مهر ابلهان ۲۰۱۷:۲ 
کفت مهمان ۳۵۵۹:۶ 
گفتمی از ۱۸۹:۶ 
گفتمی برهان ۷۵۹:۶ 
گفت می‌بینی تو :۳۲۲۸ 
گفت: می‌بینی جعاشیش 
۳۰( :۷ 
گفت می‌ترسیدم ۳۶۶۲:۵ 
گفت می‌جویم به هر ۲۸۹۰:۵ 
گفت: می‌جویم کسی :۷۸۵۸ 
گفت: می‌خسیم ۴۲۱۲:۳» 
گفت می‌خواهد ۲۹۱۴:۵ 
گفت می‌ خواهم ۲۴۰۴:۲ 
گفت می‌خواهی ۲۱۱۶:۱ 
گفت می‌دانم تو را ۱۹۸۲:۴ 
گفت می‌دانم سبب ۱۶۸۷:۳ 
گفت می‌دانم که ٩۱۵:۵‏ 
گفت میر او را ۲۷۷۸:۵« 
گفت میری ۴« ۳۱۷۳۸۷ 
گفت: میزان ده ۱۶۲۵:۳ ۷« 
گفت می‌شاید ۱۵۵۵:۱ 
گفتمی شرح ۱۱:۵ ۳۲ 
گفت میکابیل ۱۵۸۱:۵ 
گفت:می‌گو ید ۲:۶ ۷۲۸۴ 
گفت می‌گیر ند ۲:۵ ۲۵۴ 
گفت میلس ۱۹۱:۴ 
گفت: می‌نگذاردم ۳۲ ۷ 


گفت نامد ۲۶۷۱:۵ 

گفتن «ان‌کو» ۵ ۱-۱ 
گفت ااهلان ۳۲۶:۲ 

گفت نادر ۲۸۹۵:۵ 

گفت نار از ۳۳۹۷:۱ 

گفت ناصح ۱۳۸:۳ 

گفت نافرجام ۲۰۵۴:۶ 
گفت نافم ۲:۵ ٩۲‏ 

گفت نالان ۴۷۰:۶ 

گفت نامت ۱۳۷۶:۴ 

گفت نامم پیش ۳۲۳۱:۳ 
گفت: نامم فاش ۱۰:۲ ۲۶« 
گفت نامی ۱۵۸۵ 

گفت نان در ۳۷۱۶۰۱ 
گفت نان و زاد ۴۸۴۰۵ 
گفت ناهنگام ۳۳۳۶:۳ 
گفت نایب: قاضا ۴:۲ ۲۷۴ 
گفت نایب یک ۴۵۳۴۰۶ 
گفت: نبضم ۶: ۷۱۲۹۲ 
گفتن بهوده ۲ #۱٩۰‏ 
گفت نتوانم ۱۶۵۶۵ 

گفت نتوانی ۳۷۵۷:۴ 

گفت نحوی ۳۶۲۹:۲ 

گفت نخود ۴۱۹۷۰۳ 

گفتن ذرّه ۳۴۰۲:۵ 

گفت نرهانید ۸۵۰:۵ 
گفتنش تکلیف ۵: ۶۸۸۰ 
گفتن طوطی ست ۵: ۲ ۳۲ ۱ ۷ 
گنت نفقد ۴۵۶۲:۶ 

گفت نقش ۳۷۸۹:۶ 

گفت نکته ۱۳۶۳۰۳ 

گفت نوح ۳۱۲۴:۱ 

گفت نور غیب ۳ ۰ ۲ #۲ 
گفت: نوشت! صحه! ۲:۱ ۷۳۲۳۷« 
گفت: نوشید ۱۴۵:۳ ۷۳ 


0۳0 0 


گفت نه از ۳۹۷:۲ 

گفت: نه این ۳۱۸۹:۲ 
گفت نه برخیز ۵: ۱۶۷۴ 
گفت نه بر دل ۳۳۳۶:۵ 
گفت نه دزدی ۴۳۱۲:۶ 
گفتن هر ۱۵۵۶۰۳ 

گفت: نهصد ۲۰:۶ ۴۵« 
گفت: نه که ۲۳:۴ ۱۷ # 
گفت نه مستور ۲۳۳۶:۲ 
گفت: نه, مطرب ۱۴ ۷ 
گفت نه من آن ۳۶۳۳:۲ 
گفت نه من پیش ۱۷۸۱:۶ 
گفت: نه, من نیستم ۱۹۸:۴* 
گفت: نه ند لوصال ۳20۳۷۳ 
گفت نه نه بلکه ۳۵۲۹:۳ 
گفت نه نه من ۵: ۳۵۸۳ 
گفت نه نه با ۲۰۴۷:۴ 

گفت نه والله ۰:۲ ٩‏ 

گفت نی آن ۱۳۹۷:۵ 

گفت نی اوّل ۱۶۱۸:۱ 
گفت نی, ای خوش ۲۸۳۹:۱* 
گفت: نی, اين ۳: ۶۵۴ 
گفت نی بادی ۶۵۶:۳ 

گفت نی خامش ۲۳۱۰:۴ 
گفت نی رفتم ۱۳۱۳:۳ 
گفت نیکوتر ۶۵۸:۳ 

گفت نیکویی ۸۶:۴ 

گفت: نیم عمر ۸۳۶:۱ ۲ 
گفت نیم گندم ۳۱۸۲:۲ 
گفت نی من آشنا ۱۳۱۰:۳ 
گفت نی من خود ۱۶۵۲:۱ 
گفت نی نی این ۲۶۱۴:۲ 
گفت نی نی راضیم ۱۳۵۷:۳ 
گفت نی نی مهلتی ۱۰۹۱:۳ 
گفت واپس رفته‌ام ۱۸۰۷:۲ 
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گفت وایس واپس ۱۱۱۷:۶ 
گفت و از حد ۲:۱ ۲۲۵« 
گفت واشخد ۱۱:۴ 

گفت واعظ: بر دلش ۲۳۵۵ ۳ 
گفت واعظ جون ۳۳۲۸:۵ 
گفت واگو ۳۶۶۴۰۲ 

گفت والله آمدم ۵۵۹:۲ 
گفت واللّه از ۲۰۱۶:۲ 
گفت واللّه تا ۲۶۴:۵ 

گفت والله عالم ۲۶۴۷:۱ 
گفت واللّه نست ۳۱۹۳:۲ 
گفت واویلی ۲۴۲۱:۳ 
گفت وجهم ۲۷۷۷:۱ 
گفت:وقت دم ۲ ۰ ۲ 
گفت وقت فقر ۴: ۱۱۶۷ 
گفت و گو بسیار ۲۸۴۹:۴ 
گفت و گوی ۵۷۷:۱ 

گفت و مَحرّم ۲:۴ ۷۲۷۲ 
گفت وهمم ۱۰۳ 

گفت و هو معکم ۱*۷۶ 
گفت ویران ۳۵۳۳۳ 

گفته اید در حدیت ۱۳۶:۱ ۷ 
گفته آید در مقام و و 
گفته آید. شرح ۹۹:۳ ۰۷ 
گفت:هاتف ۴:۶ ۴۴۹« 
گفته است ۲۷۳۴:۲ 

گفته امتال ۲:۱ ۲۸۵۵« 

گفت هان ای ۵۶۵:۱ 

گفته او جمله ۸۱۶۰۶ 

گفته او را ۱٩۳۷:۱‏ 

گفته ابشانش ۱۰۵۲:۱* 
گفته ابشان نست ۵۵۳:۱ 
گفته‌ايم این ۱۰۴۶:۴ 

گفته اینی ما ۲۶۶:۱ 

گفته با خود ۴۳۷۹:۳ 
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گفته باشد ۱۹:۵ ۲ ۲ ۷ 
گفته بود اندر ۶: ۷۴۸۷۷ 
گفته بودیم ۳۶۳۲۶ 
گفته بیزاريم ۲: ۲۳۷۳ 
گفت هجده ۱۱۱۶:۶ 
گفت:هذا رب هان ۰۷۷:۲ ۰۳ 
گفت هذا ربی ۲۶۵۰:۵ 
گفت:هذا للی ۲۰۵۹:۲* 
گفت هر جانی ۱۵۹۹:۱* 
گفت هر جت ۱۳۲۳:۶ 
گفت هر جند ۳۳۱:۲ 
گفت هر چه در کفم ۴۸۷۹:۶ 
گفت:هر چه می‌خورم 
۲ ۰ ۸۲ 
گفت هر دارو ۱۰۴:۱ 
گفت هر رازی ۱۰۴۵:۱ 
گفت هر شش ۱۵۶۷:۶ 
گفت هر کس ۲۵۸۹:۴ 
گفت هر کو ۴۵۳۹:۶ 
گفت هر گاهی ۳۷۹۹:۲ 
گفت هر مردی ۲۷۱۴:۲ 
گفت هر نوعی ۳۸۱۹:۶* 
گفت هر یک‌تان ۳۶۹۱:۲ 
گفت هر یک را ۶۵۱:۱ 
گفت هر یک من ۲۲۸۴۳ 
گفت هستم در وگ 
گفت هستم غرق ۳۱۳/۹۴ 
گفت هستم يار ۲۴۳۲:۴ 
گفت هستند ۲۴۹:۳ 
گفته شد آن ۴۱۸۷:۶ 
گفته شد در ۶: ۳۶۶۶ 
گفته شد که ۱۳۶۹:۶ 
گفته فرزندان ۴۸۸۱:۶ 
گفته کی بی ۲۱۸۶:۳ 
گفته کین ۶: ۳۳۲۰۲« 
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کشق‌الابیات (هر در مصراع) ۷۵۱ 


گفت:هم ۳۸۵۴:۱:: 

گفته ما که ۸۹۷:۶ ۷۲۳ 

گشفت: همچون در محاق 
۱ ۶۲ ۷۳ 

گسفت: هسمخون شا وافان ست 
۲ ۱۲۳ 

گفت همره ۱۱۷۵:۱ 

گفته من خورشید ۴۸۱۲:۶ 

گفت: همان ۴۷۰:۶ ۷ 

گفته نا گفته ۱۶۷۱:۱ 

گفت هنگام ۲۶۱۲:۲ 

گفته‌های اولیا ۲۰۵۵:۱ 

گفته های بس ۹۱۵:۳* 

کی ۳۰۱۶۳ 

گفت: هی تو کیستی ای 
۳۹۶ 

گفت هیج از ۱۸۳۶۱ 

گفت هی کیستی؟ نام ۲۶۱۰:۲ 

گفت هی مستی ۲۳۸۸:۲ 

گفت هن از ۱۹۳:۳ 

گفت هین اکنون ٩۹۵۹:۱‏ 

گفت هین امروز ۲۳۹۹۲ 

گفت: هین با خود ۲۲۳۹:۲* 

گفت: هین بستان ۲ ۲" 

گفت: هین بگربز ۸۷۷:۳ ۷۲ 

گفت: هین جون‌ست ۳: #۲۲۷۶ 

گفت هین در کش ۳۵۴۴:۱ 

گفت هی هی این ۲۴۸۱:۲ 

گفت هی هی گفت ۱۵۴ 

گفته‌بی اندر ۱۶۰۴:۵ 

گفت با حادی ۳۱۱۰:۶ 

گفت یادم ۲۴۵۹:۲ 

گفت بارا ۴: ۲۸۵۰ 

گفت يا رب آن ۳۵۷:۲ 

گفت با ریا جه ۱۱۸۳:۶ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


گفت با رت او ۳۲۷۹:۳ 

گفت با رب بارها ۲۲۵۶:۵ 
گفت با رب بر غلامت ۲: ۳۴۸۳ 
گفت با رب برگ ۴۲۱۱:۶ 
گفت با رب بندگان ۱۶۹۹:۵ 
گفت با رب بیش ٩۴۸:۵‏ 
گفت بارب تا ۳۴۱۳۰۳ 

گفت با رب توبه ۲۲۹۵:۶ 
گفت بار بد ۳۶:۲ 

گفت یا رب دشمنم ۱۶۹۵:۵ 
گفت يا رب دفع ۳۳۹۰:۲ 
گفت یا رب ز ان ۲۰۲۰:۴ 
گفت با رب زین ۱۴۵۱:۵ 
گفت يا رب گر ۷۰۲:۴ 

گفت یا رب منگر ۲۲۰۹:۳ 
گفت یا رب می‌فریبد ۳۵۹۵:۴ 
گفت يا رب نام ۱۲۳۶:۴ 
گقت یا دف تست ۲۱۶۰۰۲ 
گفت بارش کاندر | ۳۰۷۷:۱ 
گفت یارش: کیستی ۳۰۵۶:۱* 
گفتی: از دامم ۳: ۲۸۸۳ 
گفتی اش: ای ۱۸۲۵:۶ 

گفت با عم ۱۵۱۵:۱ 

گفت یا موسی ۳۵۹:۲ 

گفتی ای اصحاب ۳۰۳:۳ 
گفت یزدان آنکه ۱۷۱۰:۵ 
گفت یزدانات ۶۰۶:۲ 

گفت بزدان از ۷۴۵:۳ 

گفت یزدان تو ۳۲۸۶:۳ 


گفت بزدان ز آن ۱۳۵۳۸۹۴۶ 
گفت بزدان زود ۱۶۴۹:۵ 
گفت بزدان که به علم ۱۶۹۴:۵ 
گقت بزدان که تراهم ۱۳۴۳۷۹۴ 
گفت یزدان ما ۲۹۷۰:۵ 


گفت بزدان مر ۳: ۷۹۰ 


گفت بزدان:نسفعن ۶۰۴۰۳ 

گفت یزدان وصف ۱۸۵:۴ 

گفت یک اصبع ۳۵۵۵:۱ 

گفت یک خاصیتم در بازو 
۱۳۸۳۴۶ 

گفت یک خاصیتم در بینی 
۱۳۵-۶۴ 

گفت بکروزی :۱۲۳۷ 

گفت یک کوربت ۱۹۹۵:۲ 

گفت یک گوشه‌ست ۶۲۸۰۳ 

گفت بک نک ۲۸۳۳:۶ 

گفت بوسف این ۳۲۳۴۰۲ 

گفت بوسف هین ۳۱۹۲:۱ 

گفتیی خود ۴۷:۶ ۲۷ 

گفتیی در ۸۵۰:۲ 

گفتیی سرمست ۲: ۳۷۹۳ 

گل از ۴: ۷۶۳۱۷ 

گل ببینی ۶ صِ«آاآ »7 

گل برآرند ۷۱۸۳۱:۲* 

گل بریزد ۴:۴ ۷۱۶۲ 

گل بماند ۲۲۵۵:۳* 

گلشکر آن را که ۲۳۴۷:۳ 

5 لشکر آن را گوارش 
۳ ۲ #۷۲ 

گلشکر خوردم ۱۳۱۷۶۴ 

گلشکر نگوارد ۳۲۸۵:۳» 

گل شکوفه می‌کند ۲۵۳۵:۵» 

گلشن آرنده ۷:۵ ۲۴ 

گلشن و بزمی ۳۲:۲ ۷۲۲ 

گلشنی کر بقل ۶ِ۱۳,۶<۰۵۹ 

گلشنی کز دل ۰:۶ ۰۴۶۵ 

گلشنی کز عقل ۳۶۴۹:۶» 

گلشنی کز گل ۴۶۵۰:۶ 

گل فروشست ۲۱۷۸:۵ 

گل گرفته ۲۵۳۴۰۳ ۲» 
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گل مخور ۲۴۴۱:۲ 

گل نماند ۵. ٩۱۷۸‏ 

گل نموده ۳۶۷۷:۶» 

گله گله ۲۹۴۶۹۰۵ 

گمره آن جان ۱۵۴۴:۴*» 

کمر‌هان را ۲۶۶۹:۳*# 

گمرهی را تو ۱۱۶۲:۱* 

گمرهی را منهج ۴۳۴۲:۶ 

کم شد از ٩٩۷:۵‏ 

کم شده ۱۶۹۱:۲* 

گم شود از مرد ۱۴ #۳ 

گم شود حون ٩۹۵۹:۴‏ 

و ۶ #۱ 

گم کنی هم ۶: ۲۱۷ ۲ 

گم نکردی راه ۲:۶ ۱۸۳* 

گنبدی کرد از ۵: ۲۵۶۶ 

گبدی کرد و ز ۱۷۸۹:۲» 

گنج ادم ۳۴۲۵ 

گنج از زیرش ۰۲۵۴۳:۴» 

گنج اگر ۲ ۴ ۲« 

گنح اندر ۳ #۲ 

گنج باید ۱ #۲ 

گنج جو ۶ ۴ #۲ 

گنج در ویرانه‌ها ۶: ۱۵۸۶ 

گنج در و برانه بی ۵۸۱:۶ ۷*۳ 

گنج در ویرانی است ۲:۶ ۴۲ #۳ 

گنح, در وی نیست ۲« ص«#آ۰ ۷ 

گنج را تو ۲۱:۱ ۲۲ 

گنج رحمت ۶: ۷۲۳۰۷ 

گنج رفت ۲۵۴۷:۴» 

گنج زر یا ۷۲ 

گنج ززی که ۳۷۵۸:۳ 

گنج زیر ۲۵۴۱:۴ 

گنج مخفی بد ز پرّی جوش 
۲۸۶۳۰ 
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گنج مخفی بد ز پرّی چاک 
۱۸۶۰۰ 

گنج می‌پندار ۲ #۲ 
گنج می‌جو ۳: ۰۲۶۰۳ 

نج نود ۰:۱ ۳۷۶ ۲« 
گنج نور است ۴:۱ ۴۳ * 
گنج نه ۶: ۱۹۵۲ 
گنج و گوهر ۳۴۵۱:۵ 
کنح‌ها بنهاد ۴۳۵۸:۳ 
گنح‌ها پیوسته ۵: ۲۸۵۱ ۲ 
گنح‌ها را ۷۱۶۰۵ 
گنح‌هاشان ۳ ۲۷ ۲ 
گنح‌ها گیر ید ۳: ۸۹۴۳ 
کنج‌ها و ملک‌های ۸۴۳:۱ ۳۲« 
گنح‌های خاک ۲۷۱۲:۵ 
گند کفر ۱۷۲۹:۲ 
گندم ار بشکست ۲۴۵:۴ 
گندم از بالا ۴۵۸۰۳ 
گندم اعمال ۸۲:۱ ۲۳ 
کندم جمم امده ۰۳۷۷:۱» 
گند مخفی ۱۴۳۰۱۵۲ 
گندم خود ۵: ۱۵۲۶ # 
گندم و جو ۳۳۰۹:۳ 
گندمی بشتان ۲ ۳ 
گندمی خورشید ۳۹۹۱:۱ 
گندمی را ۳۱۶۵:۱ 
کدنا و ته ۰۳۷۳۸:۱ 
گندها از ۲۶۹:۲» 
کنده بیران ۵:۶ ۶۷ 
گنده بیرست ۳۱۸:۶ 
گنده گشتی ۳۴« ۱ 
گنده و پر کردم ۲۳۶۵:۶» 
کو: ببر ۷:۵ ۸۲۵۳ 
گو بدو جندانکه ۲۳۵۷:۶ 
گو: بدو کو ۲۳۵۶:۶* 
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گو بران بر ۳۸۹۵:۳ 

گو: بر و سر ۲۷۸:۱ ۷۳ 
گو: بشو ۱۵۲۷:۱* 

گو: بگیر ۳۵۴۷:۶* 

گو بمیر ۶: ۷۲۹۳ 

گو تو مرگل خواره ۳۸۱۹:۴ 
گو جنانکه ۱۰۷۴:۶* 

گور او هرگز ۳۰۳ 

گور بابا کو؟ و ۰ 
گور جه از صید ۱۰۵۳:۴ 
گور خانف راز ۱۷۵:۱ 

گور خانه و قیّه‌ها ۱۳۳۰۳ 
گور خوشتر ۳۱۳۲:۲ 

گور را در مُرده ۱۵۴۶:۶* 
گور راو جاه ۳۵۲۰:۴* 
کورشان بهلوی ۷۳:۲ ۷*۲ 
گور عقل ۵۱۸:۳* 

گور می‌جویند ۲۳۶۱:۲ 
گور می‌گیرند ۲۳۶۰:۲ 
گورها در ۱۵۴۵:۶* 
گورها را ۴: ۱۹۳۰« 

گورها بکسان ۳۵۳۶۰۴ 
کو: سبه ۱۰۹۸:۳* 

گوسفند از گرگ ۷۰۲:۲ ۸۲ 
گوسفند از ماندگی ۳۲۸۳:۶ 
گوسفندان بوی ۳۸۷:۳ 
گوسفندان حواست ۳۲۴۳:۲ 
گوسفندان را ۲۳۰۳:۱ 
گوسفندان گر ۴۱۴۵:۳ 
گوسفندی از کلیم اه ۳۲۸۱:۶ 
گوسفندی هم ۰/۵۱ 
گوش آن سنگین ۲:۳ ۲۸۳« 
گوش آنکس ۳۱۳ 

گوش امُیدش ۱۹۸۸:۶* 


گوش انگیزد ۳۹۲۳:۵ 
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گوش او ۱۹۱۹:۶* 
کوش بر ۲۴:۴ #۳۳ 
گوش بعضی ۲۰۱۳:۴ 
گوش بگشا ۵: ۱۲۵۲* 
گوش بنهاده ۳۳۶۶۰۳ 
گوش بی‌گوشی ۴۶۸۶۳ 
شت از ۰۲:۴ ۲« 
گوشت باره آدمی ۱۴۷۷:۱ 
گوشت پاره لت ۱۸۵۳:۵ 
گوشت باره‌اش ۴۸۵:۲* 
شت باره که ۲۴۵۲:۲ 
شت تو ۵: ۲۹۳ ۲* 
شت دارد ۱۳۲۴:۵ 
شت دیگر خر ۱۴:۵ ۴ ۳* 
شت عاشق ۲۵:۵ ۲۷* 
شت کاندر ۳۰۱۹۰۲ 
شت نیم من ۳۳۱۷:۵ 
گوش تو او ۴۸۶۰۳ 
گوش تو بیگاه ۶: ۷۷۷۳ 
گوش تو پر ۶۷۶:۲ 
گوش تو تسبیحشان ۲ ۳ 
شت‌های بندگان ۱۰۷۰۳ 
گوش جانش ۵: ۰۳۶۰۳ 
گوش جان و ۱۴۶۲:۱ 
گسوش چ‌ون ریگ‌ست 
۲ ۰ 1۲ 
شت حون نافذ ۲:۲ ۸۶ 
کوش حس ۳۳۹۵:۱ 
گوش خر بفروش ۱۰۲۸:۱ 
گوش خواهم ۴۶۹۶:۳» 
گوش دار اکنون ۴۶۱۵:۳ 
گوش دار ای ۳۱۵:۲ 
گوش دارد ۵: ۲۶۷ ۳« 
گوش دار و ۲۵۷:۱ ۷۳ 
گوش داری ۳۳۴۳۶ 


۱) 0 0 
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گوش دلاله.ست ۸۵۸:۲ 
گوش دل پاید ۳: ۱۰۰ 
گوش را اکنون ۴۸۲:۳ 
گوش رابر بند و آن ۳ ۲۱ ۱ ۷4 
گوش را بر بند و ۲۵۱۹:۵ 
گوش را بر چار ۹۸۵:۲* 
گوض را بگذار ۲۹۹۵:۱» 
گوش را بگرفت ۳۹۰۸:۵ 
گوش رابندد ۶۶:۳ 

گوش را جون بیش ۳: ۴۸۳ 
گوش را جون حلقه ۰۵:۵ ۳« 
گوش رارهن ۴۴۰۴:۶ 

کوش را نزدیی ۱٩۲۹:۱‏ 
گوش سر بر بند ۱۰۱:۳ 
گوش, سوي قصّه ۱ ۱۰ ۷ 
گوش, سوی گفت ۱:۶ ۱۲۶ 
کوش شو ۴:۳ #۳۸۴ 

و ظاهر ۵: ۳۶۰۳ 

کوش عقل ۲:۱ ۱۴۶ 

گوش فا بانگ ۳ ۷۴۲۳۲۰ 
کگوش, قاضی ۴ 0 
گوش کان نود ۴۱۷۱:۶ 
گوش کرّان ۷۹۴:۶:: 

گوش کن تو ۷۱۲۶۲۰۱ 
گوش کن چون ۳۵۸۸:۲ 
گوش کنعان ۳۳۶۶:۴ 

گوش کن قََام ۶ #۲ 
گوش کن هاروت :۸۰۰ 
گوش گولان را ۴۳:۶ ۳۳ 
گوش گوبد: جیدهام ۱۵:۵ ۲ #۲ 
گوش گوید من ۲۳۸۹:۴ 
گوش‌گیری اب را ۳۲۱۷۳ 
گوش‌گیری اوریش ۲۵:۵ ۴۲« 
گوش ما را گفت :۵۸۵ 
گوش ماگیر ۳۰۶:۵ 


گوشمالشس ۶: #۹۲۲ 
گوشمال محنت ۳۴۶۴:۵ 
گوشمال من ۲۶۰۹:۶* 
گوشمان را ۲:۶ #۴۷۴ 

گوش ما هوش ۵۸۶:۱ 

گوش من از ۸:۵ ۱۶۷ 

گوش من کرّست ۱۶۸۲:۵ 
گوش من لا ۱: ٩۰۷‏ 

گوش می‌گوید ۲۰۷۹:۴ 
گوش نه اوّفوا ۱۱۸۳:۵ 
گوش نه تو ۷۸۸:۲ 

گوش و بینی ۰۲۴۰۰:۴» 
گوش و چشم ۴:۱ ۱۸۲ * 
گوش ور یکبار ۱۲۷۲:۵ 
گوش و هش ۱: ۱۹۵۲ 

گوش و هوش خر ۱۰۰۴:۶* 
گوش و هوشی کو ۱۹۱۴:۵*" 
گوش‌ها ات ۱۶۰:۵ 

گوش‌ها راحق ۲۲:۱ ۱۶« 
گوشه افسار ۳۲: ۲۰۸۰ 
گوشه بی‌ گوشه ۱۱۳۸:۳ 
گوشه دامن ۴۱:۱ ۴ ۷۳ 
گوشه عرشش ۱:۶ ۴۵۳ 
گوشه گوشه می‌جهد ۳۹۸۵:۳ 
گوشه گوشه نقل ۶: ۲۳۲ ۳ 
گوشه یی خالی ۶۳۴:۳ 
گوشه‌یی رو ۱۵۶۵:۴ 

گو غلامم ۳۱۸۲:۳ 

گو که ما را ۲۷۰۶:۱ 

گول را و غول را ۲۶۲۱:۶ 
گول من کن ۴۱۲:۵ 

گو: نگنجد ۸۵۱:۳ ۷۳ 

گونه گون می‌دید ۲۲۴:۲ 
گونه گونه خوردنی‌ها ۳۶۶۹:۶ 
گونه گونه سایه ۴:۶ ۷۱۸۶ 


0۳0 0 


گونه گونه شربت ۳۳۰۴:۵ 
گونه گونه می‌نمودت ۲۷:۴ ۴ ۲ 
گوهر اورده‌ست ۹۱۱:۵* 
گوهر احمد ۱۵۹:۱ #۲ 
گوهر ار برده‌ست ۲۲۹۶:۵ 
گوهر از ۴۰۴۰:۵:» 

کوهران ۷۵۷:۲* 

گوهرت پیداست ۲:۳ ۴۶ ۲ 
گوهر جان ۶۳:۶ 

گوهر جود و 9 

اوه ده ۷۵۸۹۰۲ 

گوهر دیده ۲۱۵۱:۳ 
گوهرست ۸۰:۱ ۱:۱۷ 
گوهرش را زنگ ۳۸۱:۲ ۷۳ 
گوهرش غماز ۸:۶ ۷۲۹۳ 
گوهرش گوینده ۵: ۲۵۵۲« 
گوهر معقول ۲: ۳۵۷۰ 
گوهر و تابندگی ۸:۴۳۶۳:۳ 
گوهر و ماهیش ۲۰۳۰:۶ ۷ 
گوهر هر یک ۱۵۰۵:۳ 
گوهری از حلقه‌های ۴۷:۵ ۲۳ 
گوهری از دختر ۲۳۶:۵ #۲ 
گوهری از لنج ۵ ۲۲ ۷:۳ 
گوهری بیرون ۴۰۳۶:۵ 
گوهری دادی ۱۰۳۹:۶ ۷ 
گوهری دارم ۱۸۸:۵ 
کوهری, طفلی ۱: ۶ ۱۱ 
گوهری گردد. برد ۴۹۰:۴ #۳ 
گوهری گر دد دو ۱:۵ ۷۳٩۹۲‏ 
گوه می‌خور ۶: ۲۵۰۷« 
گوی انگه ۳۱۴:۲ 

گوی تقوی ۱۹۴۳:۳* 
کوش و گانبم ۱۳۱۸/۲ 
گو ید اری لک ۴۴۲۳۳ 
گوید اری نه ۲۱۲۳:۱ 


۱) 0 0 


(2 11 


گوید ان استاد ۱۵۸۳:۲ 
گوید آن بد ۶۰۸:۵ 

گوید آن رنجور ۱۱۵:۳ 
گوید احمد ۱۱۸۷:۶ 

گوید ار ایم ۱۸۹۰:۴ 

گوید ار بهر رجوع ۰۵:۶ ۵» 
گوید از بهر غم ۲ ۷ ا! ۷ 
گو ید از ِا ۳۱۷۳۹۳ 

گوید از جندین ۱۲۸۴:۵ 
گوید از خاری ۳۲۵۹:۳ 
گوید از کارم ۲۶۴۶۰۳ 

گوید اندر ۷۷۴:۶ 

گوید او آن ۱۶۰۳:۴ 

گوید او چون ترک ۴۱۰۷:۶ 
گوید او حون زفت :۲۸۸۹ 
گوید او: خوش ۱:۳ ۲۹۷ 
گوید او: درخانه ۲۸۹۱:۳: 
گوید او رااين ۳۶۱۱:۲ 
گوید او که پرتو ۳۲۸۱:۱ 
گوید او که روزگارم ۲۶۴۵:۳ 
گوید او کین ۲۲۰۷:۵ 
گوید او محبوس ۴۷۳۷۳ 
گوید او: معذور ۴۱۰۵:۵* 
گوید او: من آتشم ۲ ۵۰ ۱۳ ۷ 
گوید او من برجهانم ۱۶:۴ ۷۳۷ 
گوید او من‌کی ۴۵۱:۳ ۲« 
گوید او منگر ۱۰۵۹:۴ 
گوید ای اجزا اجل ۴۴۳۳:۳ 
گوید ای اجزای ۴۴۳۵۰۳ 
گوید ای بنده ۱۴۸۸:۲ 
گوید: ای جان ۳۰۵۴:۳*# 
گوید ای رب ۳۲۶۰:۶ 
گوید این آواز ۱۹۳۲:۱ 
گوبد:این جندین ۶: ۷۱۱۰۳ 
گوید ای نخود ۴۱۷۱۳ 


۱-1200 


گوید این شرمنده ۲۳۴۸:۱ 
گوید ای بزدان ۱۷۲۳:۵ 
گوبدت: ای کور ۲۰:۲ ۲۷ 
گویدت: این دوست ۷:۳۶۳۷:۲ 
گوبدت این گورخانه ۵: ۸٩۲‏ 
گویدت: برست ۵: ۷۸۸۶ 
گویدت تریاق ۴۰۷۷:۲ 
گویدت: جونی؟ ۱۷۷۰:۶ 
گویدت خندان ۴۰۹۲:۶ 
گوبدت:سوی ۱۹:۲ #۳۵ 

گو یبدت:منگر ۱۶۹۴:۲« 
گویدش:با گمرهی ۰:۳ ۱۵۲" 
گویدش بگذر ز من ۱۲۴۹:۲ 
گویدش بگذر سبک ۴۶۰۹:۶ 
گویدش بنشین زمانی ۴۲۳۳:۶ 
گو بدش:بنشین که ۴:۶ ۲۳ #۴ 
ی ۴۶۲۱۴ 
گویدش حق نه ۳۲۶۱:۶ 
گوبدش دل :۲۸۹۱ 
گوبدش ردوا :۳۱۵۸ 
گویدش:رو رو ۶: ۰۳۶۱۶ 
گویدش عیسی :۴۱۱۷ 
گویدش کای ۳۲۶۸:۱ 
گویدش گیرم ۳۳۹۸:۶ 
گویدش لیکن ۴۱۰۶:۵ 
گویدش: نک ۳: ۷۴۰۳ 
گوبدش بزدان ۴:۵ ۱۷۲ 
گویدم که: انا ۰.۶۳« ۳" 
گویدم که یاسبانی ۲۶۱۵:۲ 
گویدم مُندیش ۲۷:۱ ۷۱۷ 
گوید و. از #۱۴۹۶:۳ 
گویدی کز ۷۷۹:۵* 

گوی شو می‌گرد ۱۵۵۸:۴ 
گو:زیکی ایت ۲۴۳:۳ ۴ 
گوی گشتن ۴ # 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۷۵۵ 


گویم اتش ۷۱۶۲۸:۲ 
گویم انگه :۳۸۸۷ 
گویم از کل ۲۴:۶ ۰۲۲« 
گویم افگندم ۳۷۹۸۳ 
گویم اندر ۷۶:۵ 
گویم ای خورشید ۱۶۲۰:۲ 
گویمت جیزی ۲:۵ #۲۷۵ 
گوبمش رو ۴۷۳۶۰۳ 
گویمش ز آن ۴۷۳۸۳ 
گویَمّش واده ۴۰:۳ ۴۷« 
وی انجا ۵: ۲ ۶۰ 
۳ آن دل ۸٩۴:۵‏ 
گوییا آن دم ۲۲۵۳:۲» 
گوییا از ادمی ۱۵۰۸:۴" 
گوییا او نیز ۱۲۱:۶ #۳ 
گوییا بر یدش ۱۶:۳ ۷:۴۶ 
گوییا ثالث ۴۷۰۵۳ 
گوییا حق تافت ۹۶۰:۵* 
گویی از توبه ۲۸۹۳:۳ 
گوییا شرقی ۰۳۶:۶ ۷۲ 
کوییا هستند ۳: ۷:۸۳ 
گویی: بستان آن «۷اصآ۹ ۷ 
گویی: بوبکرست ۴: ۴۹۴ 
گویی پنهان ۱۵۸۷:۲ 
کیش خاموش ۲۹۷۱۰۲ 
گوییش خیرست ۱۶۹۲:۲ 
گوییش من صاحبی ۱۶۹۵:۲ 
گویی گرجه ۰۳ :۳ 
گوییم: غلبیر ۲:۳ ۱۶۳ 
گویی دل ۲۷۶۲:۶ 
گوییی صرصر ۴۲:۶ ۴ ۲ب 
گسهبد ین‌سو.گسهید آن‌سو. 
شرفشان ۱۵:۳ #۷ 
گه بدین سوء گه بدآن سوی 
۶ ۰ ۳ 
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که برآویزد ۷۲ ۲ ۷ 
گه پلندش ۱۳۰۱:۲ 

که بهار و صیف ۵:۶ ٩۲‏ 
که به جاهی ۲۲:۲ ۲ به 
که به حال ۱۴۲۵:۳* 
گه به درویشی ۴:۲ ۶۳ 
که به زلف ۴:۲ ۶۳ 

که به سَحده ۵۲۱:۲* 
که به فعل ۴۸۴:۴» 

که به گنت ٩۸۱:۳‏ 

که بر است ۲۷:۲ ۷۱۳ 
گه ترنج ۱۰۰۱:۴ 

گه تناقض ۱۸۱۶:۱ 

که تو را گوید ۵٩:۲‏ 

که توی گویم ۱:۰۱ 
که جنون بیند ۳۲۶۱:۲ 
گه چپ ۳: ۷۱۶۴۲ 

گه جنین بنماید ۳۱۲:۱ 
که جنین شاهی ۰۳۴« ۱۰ 
گه جو کابوسی ۳۵۱۱:۶ 
گه حضیض و گا: ۱۲۸۸:۱ 
گه حمایل‌های ۱۰۰۰:۴ 
که خبر ۶: #۴۶۹۲ 

گه خراسان ۲۳۶۸۷:۳:» 
که خیال علم ۴۱:۲ ۷۶ 
که خیال فرجه ۶۴۱:۲ 
که در آخر ۸:۶ ۷۹۲ 
گه درختش ۳۶۷۱:۲ 
گه درستش ۱۳۰۱۰۲ ۷ 
که دهان ۲۴۹۳:۴* 

گه ز دود ۵ 7۸۲۷ 

گه ز روی ۱۵۹۴:۱* 
که ز صورت ٍِِِآ#« »۷ 
که ز عکس جوشش ۲۵۲۵:۴ 
گه ز عکس مار ۲۵۲۴:۴ 


که سر خود و و 
که سیاستگاه ۹۲۵:۶» 
گه شما بر ۰۱۵۵۶:۱» 

که غریق ۴۹۵:۴ ۲« 

گه غزل گویان ۳۵۵۸:۶» 
گه فکندندم ۰۲۸۰۱:۶* 
که گلستانش ۲:۲ ۷۱۳۰ 
گه گه آن بی‌صورت ۶: ۳۷۴۳ 
که گهی می‌گفت ۳۱۹۹۸۹۶۴ 
که مه ۵۸:۲ 

که موحد ۵۸:۲* 

گه ندات آمد ازین ۲۴۹۶:۴ 
گه ندات آمد صریحاً ۴: ۲۴۹۷ 
گه ندا می آمدت ۲۴۹۸:۴ 
گه نگون اندر ۲۴۹۵:۴ 
گه نماید ۶ #۳« 

گه هم او ۳۴« .۰« " « 

گه همی دوزند ۱۸۷۹:۳* 
که بمینش ۲: ۱۳۰۲ 

گیج کرد این ۶: ۴۰۵۰ 
گیج گشتیم ۳,۰۹۳ 
گیح نبود ۴-۶ 

گیر این دام ۹۶۰۵ 

گیر در رویت ۱۵۸۹:۲ 
گیر عالم ۲۸۲۸:۳ 

گیر فرزندان ۲۵۶:۳* 
گیرم آن گرگت ۵2۱۱۱۶ 
گیرم اکنون ۱۴۹۲:۵ 
گیرم او برده ۱۲۲:۳ ۳ 
گیرم ای کر ۴۲۸۱۰۳ 
گیرم این وحی ۱۳۲۸:۵ 
گیر همجون ۵: ۷۳۵۵۷ 


ل‌ 


لاابالی عشق ۱۹۶۷:۶ 
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لاابالی گشته‌ام ۴۰۵۵:۶ 
اابالی گشته زو ۳۰۲۳:۶ 
لاابالی لاابالی ۲۹۸۴:۶ 
لاابالی مر ۱۸۴۷:۵ 
لاابالی‌وار آزادش ۱۸۴۶:۵ 
لا ابالی وار ال۱ ۲۰۹۹:۵* 
لاابالی‌وار با تیغ ۳۴۲۶:۳ 
لا احب ۴۲۶:۱* 

لا اعد ۱۹۲۹۳ 
اافتخار ۰۳۸۹۹:۱» 
لاله الا آتا ۲۱۰۳۰۴ 

لا اله الا هو ۸۶۸:۴ 

لا اله گفت الا ۲۱۵۹:۱ 

لا اله گفت و الا ۲۲۶۶:۶ 
لاید آن ۲۵۹۰:۱* 
لابضیق پآ" 

لابود ح ۱۵۱ 
لابه‌ات را ۲۹۴۱:۴ 

لابه کردش ۱۶۹۸:۶ 

لابه کرده ۸۵:۱ 

لابه کردی در ۱۸۳۵:۶ 
لابه کردیمش ۱۱۷۶:۱ 
لابه گوبان ۲۴:۳ #۲۳ 
لابه مستان ۴: #۳۲۰۵۰ 
لابه مند یش ۱۶۷۵:۵ 
لابه می‌کردش ۳: 7۳۵۹۱ 
لابه و زاری ۵۵۲:۱ 

لابه و سجده ۵: #۱۶۷۲ 
لابه‌ها ۲۵۸:۳ # 
۳ ۵ ۴ #۳۶ 
لاتخافوا از ۳۰۳۹:۲ 
لاتخافوا هست ۱۴۲۹:۱ 
لاتخالفهم ۳۸۱۲:۴ 
لاتخف دان ۴۹۵:۳ 
لاتذزنی ۱۵۲۴:۵* 
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لا تزع قلا ۱۳۰۰۰۱ 
اتضلوا ۰۲۸۳۸۲ 
لاتطرّق ۳۵۰۲:۶ 


اس 


لا تعقب ۵: ۱8۲۶۶۹۵ 


ی 


لاتکلفنی ۱۲۸:۱ 

لاتکن طوع ۱722۰۳۴ 
لاتَکون ۹۵۴:۳* 

لاتماری ۱ ۲ ۴ #۲ 

لاتنح ۸:۶ ۵۳* 

لا تواخذ ۴۱۰۱:۵ 

لاجرم اماس ۲۹۲۱:۳ 
لاجرم آن راه ۳۱۱:۳ 
لاجرم آن فتنه‌ها ۱۰۶۳۰۳ 
لاجرم ابصارنا ۱۱۳۵:۱ 
لاجرّم از خون بها ۱:۶ #۱۵۲ 
لاجرم از زخم ۶:۵ ۲۰۳ 
لاجرم از سحر ۴۴۹:۵ 
لاجرم از صدر ۴: ۲۷۰۷ 
لاجرّم از کارگاهش ۴:۲ ۷۷۶ 
لاجرّم از کفر ۲۸۰:۴ ۰۳ 
لاجرم استاد ۱۴۶۹:۶ 
لاجرم اسفل ۱۵۲۶:۴ 
لاجرم اشفقن ۲: ۲۳۷۲ 
لاجرم اغلب ۲۰۰۹:۴ 

لا جرم اندر ۴۱۴۳:۴ #۲ 
لاجرم او زود ۵۲۱:۵ 
لاجرّم او عاقبت ۱۹۵۹:۵» 
لاجرم با وی ۲۹۵:۴» 
لاجرّم با دیده ۱۴۰۵:۱ ۷ 
لاجرم بازارها ۲۲:۴ 
لاجرم باشند ۴۳۶۵:۶» 
لاجرّم بدتر ۱۵:۵ ۰ ۷۳ 
لاجرّم بر خویش ۱۸:۱ ۱۲ 
لاجرم بر من ۲۳۶۶:۴» 

لا جرم بسیار ۱۵۵:۴ ۲* 


۱-11210080 


لاجرّم بنمود ۴۰:۲ ۴ 
لاجرّم بی‌بهره ۶: ۴۶۶۶ 
لا جرم پرتو ۲: ۴۲۲۲« 
لاجرم تنها ۱۴۱۶۰۶ . 
لاجرّم جوینده :#۱۴۱۲ 
لاجرّم جون بوست ۸:۵ ۱٩۳‏ به 
لاجرّم جون خر ۱۸۵۰:۲* 
لا جرم جون سایه ۱۲۸:۳ ۲ * 
لاجرم چه ۱۳۸۱:۶ 

لاجرم حمّش ۳۲۹۴:۶ 
لاجرم حق هر :۲۹۹۵ 
لاجرّم خورشید ۱۵۲۵:۲ » 
لاجرّم در حرص ۲: ۸۵۸۲ 
لاجرّم در شهر ۲۵۲۵:۵ 
لاجرم در ظرف ۲۸۸۱:۵ 
لاجَرم دل ۱۲۲۶۳:۳ 
لاچرم دنیا ۶۰۰:۵ 

لاجَرّم ذالّون ۱۳۹۳:۲» 
لاجرّم رفت ۴:۶ ۲۳۶« 
لاجرم ز اتش ۴۳۴:۵ 
لاجرم ز آن ۱۶۳:۲» 
لاجرم زنجیرها ۳۰۷۹:۴ 
لاچرّم زین صبر :۷۱۰۱۱ 
لاجرم زین گرگ ۱۴۰۸:۲ 
لا چرّم زين لغب ۲:۵ ۴۳ 
لا جرم سر‌گشته ۴:۵ ۱۰۳ 
لاچرم شاهش ۶: ۴۶۶۷ بو 
لاجرّم شد ۴: #۱۶۲۶ 
لاجرّم غافل ۷۵۱۱:۲ 
لاجرّم قندیل‌ها ۴:۲ ۰۴۲« 
لاجرم کافر ۶۳:۵ 

لاجرم کقار را ۳۳۱۸:۱ 
لاجرّم کم کس ۴۳۰:۵* 
لاجرم کید :#۲۷۹۸ 
لاجرّم گشتند ۱ ۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۵۷ 


لاجرم گفت ۳۷۶۴:۴ 
لاجرّم گویند ۲: ۸۸۲ 
لاجرّم ما جنگیيم ۷۵۰۶ 
لاجرم محجوب ۱۳۳۲:۵ 
لاجرم مردم ۱-۶۳۹۳ 
لاجرّم مستور ۶: ۷۱۸۱۲ 
لاجرم مغلوب ۲۴۶۲:۵ 
لاجَرّم منظور ۱۲:۶ ۱۸ 
لاجرم موسی ۱۹۸۲:۲ 
لاجرم می‌خواست ۷۶۵:۲ 
لاجَرّم نامش ۲۸۶۶:۶* 
لاجرم تشتابد ۵۷:۵ 
لاجرّم نشکیبد ۷۶۹:۲ #۲ 
لاجرّم وامانده ۷:۲ ۷۳۲ ۷۰۲ 
لاجرم هر دم ۲۵ #۲ 
لاجرم هر دو ۳ ۳۱ 
لاجرّم هر روز ۷۹:۶ #۹« 
لاجرم هر مرن ۱۵2۳۴ 
لاخلابه گوی ۳: ۴۹۳ #۳ 
لازم آمد باز ۱۹۸:۴ 

لازم امد یَفتلون ۱۳۹۹:۲» 
لازم اید مش کانه ۶: ۰۲۰۳۳« 
لازم است این ۱۹:۲ ۰۳۳ 
لازم و ملزوم ۷۰۱ #« 
لاسمم ۵ ۳ #۲ 

لاسواه ۳: #۴۵۹۹ 
لاشجاعه قبّل ۹۱۶:۵ ۰۳۲ 
لاشجاعه یا تین ۳« ِ» 
لاشدی هلوی ۲۹۴۸:۴ 
لاشک این ترک ۱۷۶۸:۶ 
لاشیی بر ۱۴۴۸:۶ 

لا لوا تم ۹۱ 
لاصَلوة گفت ۳۰۳۳۰۳ 
لا غ از آن ۱۷۰۵:۶*» 

لاغ او گر ۱۷۱۵:۶ 


۱ 0 0 
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لاغ این چرخ ۱۷۱۳:۶ 
لاع با خوبان ۰۹۴ ۱۱ 
لاغ راء پس کلیات ۲۵:۶ #۱۷ 
لا غ کردی سعد ۲۱:۶ #۱۷« 
2 می گُو ۴ #۱۳ 
لاف از شه ۱۱۴۶۰۲ 
لاف تو ما :۷۳۷ 

لاف تو محروم ۳: ۲۳۵۳ 
لاف حلوا ۲: ۷۳۹۲ 
لاف درویشی ۸:۳ ۶۷ 
لاف شیخی ۲۵۴۸:۶ 
لاف عشق ۲۲۷۰۸۳۲ 
لاف کم بافی ۱۱:۴ #۲ 
لاف کم زن ۶ ۴ ۴ 
لاف کیشی ۲۰۶۰:۶ 
لاف واداد ۷۵۱۰۳ 

لاف و دعوی ۲: ۳۵۶۷ 
لاف و غره ۴۰۲۰:۳ 
لاقت الاشباح ۸۴۶:۴ 
لا لان اربح ۴۱۷۴:۵ 
لال باشد, ۲۶:۱ ۱۶ ۱ 
لاله می‌کارد ۵: ۲۷۰۶ 
لاله و نشرین ۱۲۶۰:۲ ۷ 
لامساسی ۴:۵ ۴۳ ۸:۲ 
لامکانی فوق ۱۵۸۱:۱ « 
لامکانی که ۱۱۵۱:۳ 
لامحانی نی ۱۵۸۲:۱ 
لانسلم ۱۸۷۵:۲ 
لانصَدع ۷۵۰۹:۲ 
لانفوذ ۲۳۰:۶ 

لانی‌اند و ۲:۴ ۴۴ 

لا هدی ۲۳۱:۶ 

لایسع فینا ۲۹۵۲:۱ 
لایس فیه ۹۶۰:۴ ۷۲ 
لا مد ۱۸۳۸۰۶ 


لاک ۰۷۴۷:۵» 

لایق آن دیدم ۳۱۹۷:۱ 
لایق انکه ۶: ۱۹۰۲۳ 

لاایق آن هست ۱۳۲:۵ ۳« 
دیق انفاس ۱۴۴:۲» 

لایق این ۳۰۰۰۱:۳ 

لایق جذب‌ام ۲: ۷٩۰‏ 

لابق چون ۷۱۵:۱ ۲۲ 

لایق ذکر ۲۲۰۴:۵ 

لایق زنجیر ۲۸۱۳۴۰۳ 
لایق‌ست ۰:۵ ۲ ۱ 

لاایق سیران ۷۹:۴ ۷۲۳ 
لایق گله ص۹۶ 

لابق لطنت ۳ ۳« 
لابقند و درخورند ۷۰۳ ۲ #: 
لابق هر دو اثر ۲:۲ ۱۰۹« 
لدب ذاک ۳۷۹:۵» 
لاینام قلب ۳۵۴۹:۲» 

لب ببست و بیش :۳۳۸۴ 
لب تست و عزم ۷۳ ۴ ۷:۳ 
لب بسته ۳۲۶۷:۲ 

لب ببند ارجه ۲۱۴۵:۴ 

لب ببند الله اعله ۱۴۴۵۳۳ 
لب ببند اینجا ۱۰۰۸:۶ 

لب بندد, در ۲:۶ ۹۰ ۴ 

لب ببندد سخت ۳۲۳۳:۵ 
لب ببند و خوبشتن :۲۰۳۸ 
لب ببند و غور ۳۵۵۸:۱ 
لب ببند و کف یر ۱۲۷۱:۲ 
لب بحنبان ۷۲۶۱۶:۴ 

لب بگوبد ۱۳:۵ ۲ #۲ 

لب به ذ کر ۵۶:۳ 1:۲ 

لب خموش ۸:۵ ۲۳۲ ۲ * 

لب فروبند ۱۷۳۰:۵ 

لب فرو مالید ۱۳۵۲:۵" 


0۳0 0 


لب گزید آن ۴ ۲ ۷ 

لب گزیدش مصطفی ۱: ۳۵۲۷ 
لب لب جو ۷۲۱:۶ ۲ 

ول ۲:۱ ۸۹۵ 

لجم بیند ۲۹۳۲:۶ 

لحظه‌ای ماهم ۲۴۶۵:۱ 
لحظه‌ای,مغزم ۱: ۲۳۶۳« 
لحظه لحظه امتحان‌ها ۵: ۱۷۹۹ 
لحظه لحظه متلای ۷۹:۱ ۲ ۱ ۷« 
لحم او و شحم او ۳۷۸۸:۳ 
لحم نو ۲:۶ ۱۳۴ 

لحم عاشق ۲۷۲۴۵ 

لحن خواندن :#۱۷۵ 

لحن داودی به سنگ ۲:۳ ۲۸۳ 
لحن داودی جنان ۱۰۷۴:۲ 
لحن مرغان ۳۳۵۷:۱ 

لحن هر مرغی ۲:۴ ۲/۸۵ 

لذت آواز ۳۵۷۸:۲ 

لذت از حوعست ۴۲۹۶۰۶ 
لذت الهام ۲۰۸۱:۱« 

لذت انعام ۶۰۷:۱ 

لذت او فرع ۳ "۳ 

لذت تخصیص ۴۲۰۱۰۵ 
لذت دست ۱۵۲۸:۲ 

لذت دوشاب ۵: ۴۸۷ ۷*۲ 
لت ذات‌الیّمین ۱۵۵۲۰:۲« 
لذت هستی ۶۰۶۰۱ 

لذتی بود ۴۰۵:۴ 

لذتی می‌دید ۴۶:۱ ۷۴ 

لرز لرزان ۲۸۰:۳ 

لرزه بر اعضای ۳۷۰۴۰۳ 

لرزه بر هر ۰۱:۳ #۷ 

لرزه‌ها بین ۱۱:۶ ۲ #۲ 

لشکر آرد ۴۳۵۶:۶ 

لشکر انديشه ۳ ۷۵۶ ۴« 
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لشکر بلفیس ۱۱۳۲:۴ #۱ 
لشکرت خصمت ۷۸۱:۴* 
لشکر حق است ۴۶۸۱:۶ 
لشکر حق‌اند ۸۳:۴ ۷:۷ 
لشکر حق می‌شود ۱۴« ۷ 
لشکر زَفْت ۲۵۲۱:۳ 
لشکری از ۳۰۷۵:۱ 
لشکری را ۲: ۳۴۳۳ 
لشکری ز ارحام ۲۰۷۴:۱ 
لشکری ز اصلاب ۱: ۳۰۷۳ 
لطف آب از لطف ۳۵۶۵:۵»: 
لطف آب بحر از ۸۱۴۹۶:۶ 
لطف آپ بحر کو ۲۸۲۸:۱ 
لطف اواز ۲۰۰۱:۲: 

لطف از حق ۲۳۳:۵ 

لطف اندر ۴:۴ ۲۶۲ 

لطف او عاقل ۲۸۱۹:۴ 
لحلف باشد ۲۷:۲ ۰ ۲ 

لطف تو خواهم ۷۰۳:۴ 
لطف تو در فضل ۰۷:۴۶ ۷*۲۷ 
لعف تو فرمود ۱۷۲:۵ #۳ 
لطف توء لطف خفی ۲: ۴۴۳۲ ۲« 
لطف تو نا کفته ۱۰:۱ ۷:۶ 
اطف جون انگاشتی ۲۱:۲ #۱۵« 
لطف حق این ۱۲۹۴:۱ 
لطف حق غالب ۱:۵ ۱۲ ۷*۴ 
لطف رحمان‌ست ۰:۵ #۲۵۷ 
لطف روش ۳۹۶۵:۳ 

اطف سابق ۲۶۴۱:۲ 

لطف سبزه ۲۹۰۶:۱ 

لطف شاهنشاه ۲۸۲۵:۱ 
لطف شه حان را ۳۳۶۰۲ 
اطف شیر و انگیین ۲۲۶۵:۳ 
اطف عقل ۲۸۲۶:۱ 

لطف. غالب بود ۱۵۹۱:۵* 
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لطف کا ید ۰:۲ ۲۸۴ 

لطف کن ای رازدان ۱۸۲۵:۴ 

لطف کن این ۳۶۷۰۳ 

لطف گت ۱:۲ ۴۳ #۳ 

لطف مخفی ۱۶۶۵:۵ 

اطف معروف ۲۸۹۱:۶ 

لاطف مه بنگر ۶۸۸:۵ 

تافو اسب سوه 
۱ ۳ "آ۷" 

لطف و احسان و ۲۵۴۹:۲ ۷ 

اطف و سالوس ۱۸۵۵:۱ 

لطف‌ها کر دی ۱: ۲۰۸۲ 

لطف‌های شه غمش ۴۴۳۹:۶ 

لطف‌های شه که ۴۸۴۶:۶ 

لطف‌های مضمر ۱۶۶۸:۵ 

لعبت مرده ۴۱۱۱:۳ 

لعب کودک بود ۲:۵ ۳۰۳ 

لعب معکوس ۵: ۴۶۷ 

لمل, اندر لمل ۴:۶ ۷۹۴ 

لعل او گویا ۶: ۲۶۵۳ 


لمل راز ان ۳۴۵۳:۶ 

لمل را زو ۵:۵ ۲۳ ۴ب 

لمل را گر ۱۷۷۱:۲ 

لعل زاید ۲:۶ ۸۴: 

لعل و یاقوت است ۳۵۴۰:۶ 

لعل و باقوت و ۲:۵ #۱۸۷ 

لعل یابد رنگ ۱: ۲۵۹۲« 

لعنت این باشد که سوزانت 
۲: ۱۶۵۶ 

لعنت این باشد که کر ۲۵۱۳:۲ 

لعنت حاسد ۲۵۰۹:۲ ۷ 

لعنت و کوری ۴:۲ ۷۶ ۲ب 

لس اللّه این ۲۸۰:۱ 

له الله, وی ۷۶۶:۱* 

لفظ جبرم ۱۴۶۳:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۵۹ 


لفط جون و کرست ۳۲۹۲:۲ 
لفظ در معنی ۳۰۱۳:۲ 
لفظ را ماننده ۶۵۲۶ 

لفظ شیرین. ریگ ۱۰۶۱:۱* 
لفط موّمن ۹۲:۱ ۷۲ 

لفظ‌ها و نامها ۱۰:۶۱:۱ 
لقمه اندازه خور ۱۳۹۹:۵ 
لقمه اندازه نخورد ۱۳۹۸:۵ 
لقم اویی ۱۰۵۸:۳* 
لقمه‌ای کان ۱۶۴۲:۱ 
لقمه بحر ۴۷:۱ ۱۶ ۷ 

لقمه بخشی ۱۷:۳ 

لقمه تخم است ۱۶۴۷:۱ 
لقمه تزویر ۱۵:۱ ۷٩‏ 

لقمه حسته ۸۱:۲ ۲ 

لقمة جندی ۱۹۶۰:۱ ۷ 
لقمهُ حرص ۱:۱ ۹۶ 
لقمه حکمی ۲۳۴۶۳ 

لقمة دوزخ ۴« ۳۶ 
لقمه دولت ۲۱۷۷۲:۴ 

لقمه را ز انکار #۲۳۴۷۳ 
لقمه کشتی ۷۳۴۱۸۰:۳۲ 
لقمه زندانان ۵۸۶:۲ 
لقمه ونکته‌ست ۱۶۲۱:۱ 
لقمه‌های شهوتی ۲: ۷۵۳ ۲ ۷ 
لقمه‌های نور ۴: ۱۹۵۷ 
لقمه هر گربة ۱: ۵۸۳ 
لقمه هر مرغکی ۱: #۲۷۶۳۲ 
لقمه یی را ۲۱۷۰:۶ 

لک جه باشد ۲: ۱۶۶۲« 
لکلی ابشان ۳۷۵۳۰۲ 
للخیتین ۲:۲ ۷۲۷ 

للشری قدوّه ۱۱۵۷:۶ ۰« 
لم بذق لم ۳: ۲۹۳۴۲ 

له بقل ۶۱ ۳« 
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لد یکن ۶۲۶:۶» 

لم یلد لم تولد ان ۳ "#۱ 
لم یلد لم بولد است ۱۳۱۹:۳ 
لم یلد لم یولد او را ۱۷۴۵۰۲ 
لدگر عقلست ۱۳۵۹۳۳ 
للگری درنوزه ۱۲:۳ ۴۳« 
نگ گشتی ۸۲۱۲۶:۳ 

لگ و لوک ۳ ۹۸۰ 

لوت آوردند ۲۱:۲ ۸۵ 

لوت ایمانیش ۲۸۴:۵« 
لوت جربی ۲:۳ #۷۲ 

لوت خواره شد ۳: ۷۱۲۸۳ 
لوت خوردند ۵۲۹:۲ 

لوتش آورد ۳۵۲۰:۶ 

وت فردا ۸۲۸۶۷:۵» 

وت نوشد ۰۲۷۵۵:۱ 

لوت و بوت ۲۸۶۹:۵ 
لوت‌ها خوردی ۱۴:۳ ۶* 
لوح ابشان ۰۰0۵:۶ ۲« 

لوح حافظ باشی ۴: ۱۹۶۳ 
لوح حافظ, لوح ۱۰۶۴:۱ 
لوح دلشان ۴۹۸:۱ ۸۲ 

لوح را اول ۱۸۲۷:۲ 

لوح شرح ۳: ۷۷۷۰ 

لوح محفوظ از ۳۰۰۵:۶ 
لوح محفوظ اوست ۴: #۱۹۶۳« 
لوح محفوظ ست ۱۸۵۱:۴ 
لوح محفوظیست ۲۶۴۲:۶ 
لوطیی دب ۳۸۴۸:۶ 
لوله‌ها بربند ۴:۱ ۲۷۱ 
لوبشا نی ۳۸۴۱۳« 
لیتنی کنت ۲۶۹۳:۱ 

لی حبیب ۳۸۴۱:۲ 

لیس الا ۳۴۳۵۰:۵* 

یی للانسان الا ما شعی 


۴ #۲ 
لین لسلانسان الا ماسعی 
۴« ۳« آ»* 
لین ی لانسان الا شاسعی 
۶۴ #۱ 
لیس للانسان الا ماسَّعی 
وزه(۳38 
لیس للجن ۲۲۹:۶ 
لیس من مستقذر ۱۱۲۱:۴ 
لیس یاف ۳۴۳۵:۵ 
لیک آب اب ۴۲۲۲:۵* 
لیک آتشس ۹۹۳۴:۵"* 
لیا خن ۰۴ ۷۱۲ 
لیک آخر می‌شود ۴۶۹:۶ ۸۳ 
لیک آدم ۱۹۵۸:۵ 
یک امد ۵۰۳۵ 
لیک آن از خلق ۱۱۰۳:۴* 
لیک آن از نفخ ۹۰۵:۴» 
لیک ان بر چشم ۱۳۰:۶ ۲ 
لیک ان تو ۲۵۴۴:۴ 
لیک. آن جمله ۲۶۰۷۰۳« 
لیک آن دم کرد ۷:۱ ۲۲۸۳« 
یک ان ذوق ۱:۶ ۱۷۷ * 
یک ان را ٩۲۳:۵‏ 
لیک آن رسوا ۸۹۷:۱* 
لیک آن سر ۳۷۵۷:۶ 
لیک ان صد تو ۰۴۵۵۷:۶* 
یک ان صدیق ۳۵۱:۴ 
لیک آن صوفی ۵۸۳:۲ 
لیک آن فتنه ۶: ۱۵۳۰ 
یک ان کاول ۲۸۲۰:۲ 
لیک آن مستی ۳۳۰۱:۴ 
لیک آن مو ۱۷:۲* 
لیک آن نست ۱۷۹۵:۲*« 
لیک آن تقصان #۲۲۲ 
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لیک آهن را ۸۲۹:۲ 

لک احمد ۱۷:۴ ۷۱۰ 

ی ادرای ۲۰:۵ ۰ #۳۲ 

یک اذا جاء ۲:۴ ۱۳۳ 

لیک از احوال ۲: ۱۲۵۶ ۷ 

لیک از آشتر ۲ ۷:۲ 

لیک از ایمان ۳۳۹۰:۵ 

لیک از تأثیر ۱۶۶۷۰۳ 

ی از تانت ۱۱ 

یک از تلخی ۸:۶ ۷۱۷۶ 

لیک از جخنیدن ۱۵۵:۴» 

یی از جوهر ۴۷:۲ ۷٩‏ 

لیک از چشم بد ۱۹۰:۶ 

لیک از چشسم خسسیسان 
۵: ۰۰ ۷۲ ۱ 

لیک از خورشد ۴۲۸۸:۳» 

لیک از ده وجه ۴: ۲۹۷۳ 

لبی از راه ۶: ۲۰۰ #۲ 

لک از رشک ۳۶۶۵:۳ 

یی از صد ۶: #۱۴۰۴ 

یک از عامه ۸۹۸۹:۲ 

یک از علت ۱۰۸۴:۲ 

لک از لطف ۱۳:۳ ۷۲۰ 

لیک از لیلی ۱۷:۵ ۲۰ 

یک از معنی مرغان ۱۴۴۲:۵ 

لیک از معنی و ۱۴۳۵:۵*« 

لی از نور ۳۴۳۱:۳ 

لیک ازو فرعونتر ٩۶۵:۳‏ 

لیی ازو مقصود ۳: ۲۹۹۰ 

ی از وی ۲۷:۵ *٩‏ 

لک اژدرهات ۱:۳ «٩۷‏ 

یک استنا ۳۶۶۵:۶ 

لیک استغفار این ٩۳۱:۳‏ 

لیک استغفارهم ۲: ۱۶۴۳ 

لیک اغلب بر سبب ۱۵۴۹:۵ 
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لیک اغلب جون ۲۱۵۸:۴ 

لیک اغلب هوش‌ها ۳۳۹۲:۶ 

لیک افزون ۴: ۱۶۶۷ 

لیک اکرام ۱:۳ #۲۷۲ 

لک ر التصی. ۲۱۲۳۲۲ 

لیک اگر در ۳۷۶۰:۱ 

لیک اگر میرم ۴۵۶۳:۶ 

یک اگر بکرنگ ۴۷۶۵۳ 

لک الله ۷۳۰۳ 

لیک اندر برده ۷۲۱۰۰۳۲ 

لیک اندر چشم ۲۰۸۵:۶ 

یی اندر حق ۱۱۰:۴ ۷ 

لیک اندر سر ۲:۳ #۸ 

یی اندر غیب ۳۸۹۵:۵ 

یک اندر مزرعه ۲۳۹:۱ ۷۲ 

لک اندر هر ۴:۲ ۱۰۲ 

لیک اندک گو ۰۷۳:۴ ۰۲ 

لیک او بر ۰۱۳۵۵:۶» 

لک او بیند ۵۴۹:۴ 

یک اوسّط نیز ۳۵۳۱:۲» 

لیک او کی ۸۴۰۹:۵ 

یک اول ۶۲۳۰۵ 

یک او مقصود ۷۰۲۹۸۷:۳۲ 

یی ای بولاد ۶: ۱۸۲ ۲* 

یی ای جان در ۲:۲ ۴ ۷۷ 

لیک ابشان را در ۱:۵ ۱۴۶« 

لیک این بار ۱۲۱۰:۴ 

لیک این بهتر ۱۷۶۹:۶ ۷ 

یی این دو ۳۰۸۵:۱ 

لک این صورت ۸۲۸:۵ ۷*۳ 

لیک اين گرمی ۵۰۱:۴ 

یک این مسکین ۳۱۵۸:۴ 

لیک این نامه ۱۷۸۹:۵ 

لیک این هر دو؛ به یک 
زیم( 
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یی این هر دو تنند ۱۹۶۶:۲ ۷ 

لیک با احوّل ۲۰۳۲:۶ 

لیک با او ۱۱۳۱۰۵ 

لیک با این ۶۳۵:۶ 

لیک با با گندمان ۴۴۳۳۶ 

لیک با بی رغبتی‌ها ۳۶۱۱:۳ 

لک با خانهة ۲۱۱۳:۶ 

لیک با خود ۲:۱ ۳۰۳ 

لیک با خورشید ۳۴۰۵:۱ 

یک باشد حسرت ۰۵:۵ ۷۶ 

لی باشد در صفات 
0۵ ۷ ۱۲ # 

لک باشد موش ۲:۲ ۵۲ #۷۲ 

لیی باطن ۱۷۹۹:۲ ۷ 

یک باید رفت ۲:۱ #۲۳۶ 

یک بذیرد ۲۱۱۵:۳* 

ی بخش ۲:۲ ۲۶۵« 

لیک بد مقصودش ۱:۴ ۷۳ 

یک بر برگی ۲۸:۱ ۳۳ 

یک بر بنداشت ۷۲۱۲۶۰۳ 

یی بر خوان ۴۴:۵ ۱۰ 

لیک بر شیری ۲۹۶۰:۱ 

لیک بر قلاب ۲۵:۴ 

لیک بر گردون ۶: ۷۴۱۲۷ 

لیک بر محرم ۵: ۷۲۲۰۶ 

لیک بر م‌حروم؛ بانگ 
۲ ۰ #۱ 

لیک بر محروم و ۷#۱۰۷۵:۲ 

لیک بر مقتل ۳۷۸۴:۵ 

لیک بر من ۶۵۴:۵ 

ی بس جادوست ۲۵۹:۵ ۷۳ 

یک بس کن ۶: #۷۲۵۵۷ 

لی بشنو ۱۰:۳ #۴ 

لیک بعضی رو ۳۷۵۶:۶ 

لیک بعضی زین ۲۹۸۶:۴ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۶۱ 


لیک بگر یز ید ۲۰۴۸:۱ 
لیک بندیش ۱۷۶۵:۶* 
لیک بنگر ۴: ۲۸۰۷« 
لیک بنمایم ۱۸۵۳ 
یی بوی ۲:۶ #۴۸٩‏ 
یک به ۴۰۱:۱ 
لیک بی اصلی ۳۹۸۶:۵ 
لیی بی خورشید *۲٩۳۵:۱‏ 
لیک بیرون آمدن ۱: ۰۵۵۶« 
یی بیرون از ۱۸۳۷:۵ 
لیک بی‌غم ۳۹۴۲:۱ 
لیک بی فرمان ۱۰۴:۶* 
یک بیگار ۴۵۱۰۲ 
لیک بی هیچ ۳۰۹۱:۵ 
لیک پاسخ ۲۵۲۵:۶ 
یک بایت ۱۳۲۸۱:۳ 
لیک بذرفتند ۷۲۸۱۸:۱ 
لیی پرّش ۷۳۷۱۲ ۷۳ 
برّبدن ۸۶:۴ #۲۳ 
لیکی بشت ۴۴:۶ ۷۱۳ 
لیک بندارد ۴: ۸۱۸۰ 
لیک پنهان ۱۰۶۰۱ * 
یک بوشیده ۲۸:۲ ۱۰ 
لیک بی بردن ۳۶۹۷:۴* 
لیک پیچیدم ۶: ۱۹۵۲ « 
لیک دا ۱۳۹۶:۲ 
یک بیکار ۴۹۰:۲*« 
ی تاثیرش ۰۷۶ #۱ 
یک تا آب ۱-۸۰۸۵ 
یی تا حق ۱: ۷۲۰۸۶ 
لی تامن ۱: ۶۵۴ 
لیکتان از ۱: ۱۹۶۲« 
یک تا نجهی ۴۹۸:۶ ۸۲ 
یی تخییلات ۵: ۰۲۶۴۰« 
لیک ترسم امر ۴۷۹۸:۶* 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


لیک ترسم تا نلفزد خاطری 


۴٩۰۱ 
یکی ترسم تانلغزد و هم‎ 
۷/۸۳ ۰ 


لک تعویق امد ۲۳۰۸:۳* 

لک تفریق ۲۹:۲ ۲۸« 

لیک. تکمیل ۹:۲ ۱۵۲ ۷ 

لیک تمتیلی ۱۱۷:۶ 

لیک تن بی جان ۱۸۸۶:۴* 

یک تو ایس ۳۰۷۳:۴ 

یک توباشی ۲:۴ ۱۹۶« 

لیک تو بستی ۲۵۷۵:۴ ۷ 

لبی. جان از جنس ۱۰۰:۴ ۷۲ 

لیک جان از دست ۳۵۵۷:۵ 

لیک جان با جان ۳۵۹۰:۶* 

لک جان در ۳۵۸۵:۲ 

لک جانش ۱۸۷۱:۴ ۷ 

لک جای ۶: ۱۹۴۶« 

لیک جرم ۴۰۹۷:۶ 

یی جز علّت ۴:۳ ۰۳۵۷ 

لیک جسمی ۴: ۷۶۲« 

یک جمم‌اند ۲ ۲ :: 

لیک جمعیت ۲۰۵۰:۶ 

لک جمله سه #۲۶۰۶۲ 

لیک جنت به ۶ ۲ 

لیک جوعالکلب ۲۸۱۷:۵» 

لیک چشم و گوش ۷:۱ 

لیک جویان ۴۲۹۴:۶* 

لیک چون ارم ۲۵۷۸:۵ 

لیک جون امیخت ۷۳۸:۴ 

لیک چسون از خد بسری 
۴ #۱۴ 

یک جون از حد بشد 
۷۳ ۲ ۷ 

یک چون این ۳۴۵۰:۱ 


لیک حون بروانه ۴۷۳:۵ 
یی حون تو ۴۶۹۶:۶ 
لیک چون حلم ۵: ۲۳۷ ۲ب 
یک حون خیری ۲۵۹۳:۶« 
لک حون در ۲:۱ ۱۱۲ 
لیک جون دف ۴۳۹۶:۶*« 
لیک چون رنجی ۲۹۱۵:۴ 
لبک جون سیلی ۲: ۱۰۳۲ ۷ 
لیک چون شمع ۱۲۵۱:۵* 
لیک چون گفتم ۱۶۵۷:۱* 
لک جون من ۴۱۴۵:۵ 
لیک چون موح ۱۱۳۸:۱ 
لک حاضر ۴۳:۶ ۱۶ 

یک حرص ۱۷۰۸۵:۴ # 
ی حق اصحابنا ۲۳۱۴:۶ 
لک حق بهر ۶۶۹:۴ 

لک خق.زا کی ۲ ۲۳۲« 
لیکی, حق لطفی ۴:۵ ۱۶۶« 
لک حکمت ۱۰۵:۵ 

لیک حیوانی ۱۱۹۴:۳ 
لیک خادع ۳۱۳۵۰۷۶ 

لک خاری ۴۰:۴ #۲۳ 
لک خاطر ۲:۴ ۷۹۰ 

یک خاکی ۴۷۰۵:۶* 
لک خامش بر ۳۸۰۹:۶ 
یک خامش کرده ۱۹۰۶:۲ 
لیک خر امد ۶ ۷۱۶ 
یی خشنودی ۱۴۹۸:۲ ۷ 
یک خفّاش ۴: ۰۲۱۸۲ 
یک خود با این ۸۸۴:۴ 
لیک خود جان کندن ۰۵:۶ ۲ 
لیک خود را می‌نبیند ۱۱۰:۶ ۷ 
لک خود کو ۴۸:۶ ۶ 
لیک خورشید ۲۲۸۰:۶ 
لی دادش :۲۱۹۸ 
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لیک دارم ۲: ۷۱۱۷۰ 

لی دامن‌های ۱۱:۳ ۲۶ 
لیک داند. جون ۴۳۰۷:۳ 
لیک داند هر که ۲۰۰۴:۶ 
یک دانی ۲: #۲۹۷۴ 

لک در اشکست ۴۹۹:۳ ۴ 
لک در ایمان ۵: ۲۶۰ ۲« 
لیک. در باطن صفیر ۶۶۵:۱ ۸۲ 
لیک در باطن همانم ۴۲۴:۲ #۲ 
یک در باطن یکی ۷۵۹:۴ ۳ 
یک. در بناش ۱۱۳۹:۴* 
لیک در تأثیر ۳۷۳۱:۶:: 
یک درخواهم ۳۳۷۶۳ 
لیک در سیمای ۴: ٩٩۰‏ 
یک در شیخ ۷۷۵:۴ 

لک در ظلمت ۳۸۵:۱ 
یک در کش ۱: ۳۵۵۲ 

یی در که ۳۵۹۶:۳ 

لیک در گردش ۵ ۲ ۱ 7۵ 
یک در مخسوس ۶: ۴۶۳۳ 
لک در وقت ۴۲۱:۴ 

لک در وی بود ۲۳:۴ ۱۲ 
لک در وی شیر ۳۵:۵ ۹ 
یی در وی لفظ ۱۲۶۰۵ ۲ * 
لبی دعوت ٩:۶‏ 

لک دعوی ۲۵۴۶۰:۲« 
لک دل بشناخت ۴۰:۲ ۸۲۲ 
لک دلهاشان ۱۶۰۶:۵ 

یک دید یک ٩۲۵:۱‏ ۲« 
لک ذره فوشت ۱۹:۳ ۲۶« 
لک ذوق ۶۶۵:۴ 

لیک راز از پیش ۱۱۸۴:۳ * 
لک رحمتنان ۴۳۵:۴ ۷۲ 
لک رفت از ۲۶۱۷:۵ 

یی رمزی ۳: ۷۱۲۹۰ 
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لیک روز از بخت ۱۴۸۴:۴* 

لیک روز جند ۱:۶ ۲۶۱۱۷ 

لک ریش ۶: #۲۰۲۲ 

لیک ز اصف ۴: ۹۰۶« 

لک ز آن ابت ۷۲۲۴۶۰۳ 

یک ز انجه رفت ۱۵۷۷:۵* 

لیک زان درمان ۶۸۵:۲ 

یک ز ان نندیشم ۲۳۶۸:۳ 

یکی ز اول ان بقا ۴۶۵۹:۳* 

لیک زهر اندر ۷۲۵۸۴:۱ 

یک زیر بای ۲۴۴۰:۶ 

لک زین رفتند :۷۶۱ ۲ 

لیک زین شیرین ۱۰۷۴:۴ 

لک سازد ۴۸۷:۴ ۷۲ 

لیک سر تا بای ۱۱۹۱:۲ 

لیک سرخی بر رخی ۳۶۲۸:۵ 

لیک. سر خیْل دلی ۲۹۳۶:۱* 

لبی سلطان ۳۶ 

لیک سوراخ دعا ۴ ۲ ۲ ۲ 

لیکش آن فرهنگ ۶: ۲۴۷۲ 

لیکش ازناموس ۴۴۵۰:۳ 

لک شادش کن ۲۰:۴ #۱۲ 

لبکشان حافظ ۱۴۷:۳ ۷۴ 

لیک شاه ۲۶:۶ ۲۷ :۷ 

لک شتان ۶۴۷۰۶« 

لک شد زان ۸:۱ ۲۶ 

لیک شرح عزّت ۲۹۴۴:۴» 

لیک شرم و همتش ۴۲۴۳۸:۶ 

لیک شمم ۲۹۲۰:۲ 

ری شهازی ۳۳۹۶۰۶ 

یک شهوت بنده ۸۱۹:۴ 

لک شهوت کامل ۲:۵ 7۲۲۳ 

لک شیرینی ۴۱۵۷:۳ 

لیک صاحب وی 
۳ ۱۲ 
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لیک‌صافی ۳: ۱۴۲۶« 

لک صد اومید ۷۴۲۸۱:۳ 
لیکی, صورت ۶۵۸:۱ ۲ 
یی صیتل ۳۴۸۴:۱ 

لیک ضدانند ۴۸۸:۳ ۷۳ 

یک عاجر شد ۷۴۶۰۳۴۳ 
لیک عزل آن ۱۵۴۷۰۵« 
لیک. عشق بی‌زبان ۱: ۱۱۳۲ ۷ 
یی عیق عاشقان ۱۳۹۴۳ 
لیک. عکس جان ۱ ۵۲ ۳: 
لیک عمر :۲۴۵۹ 

لبی؛ عیب ۴۵:۱ ۲ #۲ 

یک غیرت ۷۲۳۷۸۲:۱۲ 
یک فاعل ۳: ۲۳۶۸۳ 

لیک فتح ۱۵۶۷:۴ 

لک فردا استرش ۳۳۲۰:۳ 
لیک فردا خواهد ۳۳۴۳۰۳ 
لیک قاصد کرده ۹۸:۶ ۴۲ ۷ 
لیک قاصر بود ۵: ۲ ۲ ۳ ۷:۳۲ 
لیک قدرت‌بخش ۱۰:۶ #۱۳ 
لیک قربی ۷۰۶:۳ 

لیک قسم ۲۳۹:۴ 

لیک, قصد او ۲۵۴۵:۲* 
لبی قلب از زر ۴:۲ ۷۷۴ 
لیک کار از کار ۷۶:۱ 

لیک کار من ۴: ۲۹۸۰« 

لیک کرد اکرام ۳۰۱۶:۱« 
لک کس رادید ۰۸:۱ 

لیک کم خایش ۴:۵ ۷۵۴ 
لیک کو آن ۷۰۸:۳ 

یک کوته ۲۶۸۵:۵ 

لت کو خود ۴۶۹:۲ #۴ 
لک کوزش ۲: ۱۱۳۳ ۷ 
لیک کو سوز دل ۲:۲ ۴۹" 
لیک کوشیدند ۲۷۶۴:۵ 


0۳0 0 


کشف‌لاییات (هر دو بصراع ۷۶۰۳ 


یک کی باشد ۷۴ ۷:۲ 
لیک کی بینند ۱۲۸:۲ ۷۲ 
لیک کی خسد ۰۱۲۲۶۳« 
لیک کی داند ۳۶۳۵:۳:؛ 
یک کی دانی ۳۹۷۶۰۵ 
یک کی در گیرد ۱۰:۳ ۵« 
لیک گر آن ۱۰۷۹:۲ 

لیک گر آینه ۴۵۷:۵ 
یک گر باشد ۴:۵ ٩۷‏ 

یک گر بودیش ۱۹۹:۶ 
لیک گر در ده ۳( ۸ ۳ 
لیک گر در غیب ۴۷۰۱:۶ 
یک گر من ۳۲۱۱:۵ 
یک گر واقف ۳۴۷۰:۴ 
یک گفتت آن ۸۲۹۷۹:۲ 
لیک کگفت سالفان ۸:۳ ۲۵۳« 
یک گفتم ۷۶۱:۴ 

لیک گفتی ۶۰:۱ 

یک گوهر ۷۲۳۱ ۲ 
یک گوید ۲۲۷۵:۶ 

یک لطف *۲۶٩۲:۶‏ 
لیک لطفی ۱۵۰۷:۳ 

لیک لعب بازگونه ۴۲۵:۵ 
لیک لعب هر ۳۹۵۳:۶ 
لک لقمه ۵:۵ 

لک مادر هست ۳: ۷۱۷۶ 
لیک ما را استخوان ۷۹۱۴:۴ 
لک ماراذ کر ۴۰:۲ ۱۰۰ ۷« 
لک ما را قحط ۲۸۶۰:۱ #۲ 
لیک مانع ۵ ۱۰۳ # 

لک مانند ۴۳۳:۴ 

لک محبوسی ۱۵۰۵:۶ 
یک موس ۲۰۵:۶ ۸۲ 
لیک. مَحو ۴۹۷:۱ ۰۲ 
لیک مخفی ۳ ۱۷« 


۱) 0 0 
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۲۳ فهرست شرح جادع مثنوی معنوی 


لیک مرح ۶ ,+ "۳ 

لیک مرد ۴: ۱۹۸۳ 

لیک مر فرعون را ۳: ۷۸۷۶ 

یک مرکب ۴۶۵:۶ 

لک مستبدل ۱۷۶:۶ ۷۲ 

لک مستی ۴۰۰۱۰۳ 

لیک مسجد را برارد ۷۴۰۶:۴ 

لیک مسخ دل 0۵ ۴ ٩‏ #۲۵ 

لک معنیشان ۷۴:۶ 

یک متصود ازل ۴۱۷۷۰۳ 

لی متصودش ۵: ۲۶۶۹ ۷ 

لیک مقصودم ۱:۲ ۷۱۸۲ 

لیک من آن :۳۱۵۹ 

لیک من ابنک ۲۲۷۰:۶ 

لیک من پروا ۱۵:۵ ۱۳* 

لیک منصب ۲:۵ ۲ ۷۵ 

لیک موسی ۱۶۱۶:۱ 

لک موقوف ست ۲۵۱۲:۳ 

لیک موقوف غریو ۴۱:۲ ۷۴ 

لیک موّمن بود ۴۱:۱ ۱۲« 

للی مومن دان ۲۵۴۴:۲ 

لک مومن زاعتماد ۵۳:۵ 

لیی موی اندر ۱۱۴۱:۶* 

لیی. مه حون ۰۸۹:۶ ۲« 

لیک می‌اید مخک ۴ ۱۶۸۰ 

لیک مسسی تر سم ز آزار 
۰۱ #۲۵۳ 

لیک می‌ترسم ز آفسهام 
۱ ۷۳ ۲ ۷ 

لیک می ترسم ز کشف ۲۹۰۸:۲ 

لیک می ترسم که ۲۵۱:۱ #۲ 

لیک می‌خواهی ۳۰۰۵:۴ 

لیک می‌کردی ۲:۶ ۷۴۴۰ 

لیک می‌گوید ۱۹۹۴:۱ 

لیک می‌گویم ۳۳۶۸:۴ 


لیک می‌گویید ۴۵۴۳:۶ 
لیک می‌لافی ۲۲۵۲۰۳ * 
یک میل عاشقان ۴۴۴۵۰۳ 
لیک می‌نشکيبم ۲: #۱۳۵۷« 
یک نادانسته ۱۷۸:۴ 

ی نادر ۲۲۸۳:۱ 

لیکن از من ۴:۲ ۳۸۶* 

یک ناقه ۱۵۳۸:۴ 

ان من ۴ ۱ ۷ 
لک نبود بیک ۵: ۴۲۶ #۲ 
لیک نبود در دوا ۲۲:۴ ۳۲۲ 
لیک نود مسجد ۴ !#۱ 
لی نتواند ۷۸۲۲۲۲:۴۲ 
یک. وان کرد ۷۱۳۴۹۸:۱ 
یک نست ۳۶۳۹:۳ 

یک نشکنند ۱۳۷۳۲:۲ #۰ 
لیک نفس زنده ۵: ۳۸۲۲« 
لیک نفس نحس ۲۹۱۵:۵ 
لبی نفقه‌ش ۴۲۳۴۷:۶ 

لیک نقد حال ۲۷۹:۴ ۰۳ 
لک نقل آن ۱۹۲۹:۱* 
لیک نتماید ۱ ۱۸۶۲ 

لک نور سالکی ۲:۵ ۲۴ 
لیک نورش نیست ۱۲۵۵:۳* 
للی نه اندر ۴: ٩۷۰‏ ۷:۲ 
لیک نه مرغ ۳۰۰:۴ 

لیک نی جندانکه ۲۶۱۰:۴ 
لیک وهابان ۲۰۰۳:۲ 

یک هر تحویل ۷۲۵۴۲ 
لیک هر جانی ۷۲۵۱۳۴:۲۳ 
یک هر جولاهه ۱۱۵۴:۴* 
لک هر دو» یک ۴۱۸:۳ ۴« 
یک هر دیوانه ۲۳۴۳:۲ 
لیک هر کس ۳۴۷۳:۲ 
لیک هرگز رزم ۲۰۶:۶» 
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الک هر ر مس ۱۲۱۷۰۱ 

یک هر یک #۲۹۹۲۲ 

لیک هست آب ۴۸۶:۵* 

لک هست از ۴۵۱:۱* 

للی هست اندر ۲۸۵۱:۵* 

یک هست او ۴: ۰۳۷۶۰ 

لیک هم ایمن ۸۷۶۰۶ ۰۲ 

لیک هم بعضی :۱۳۹۰ 

یک هم بهتر ۲۴۶:۶» 

لیک هم جرمی ۵: ۹٩۹۲‏ ۷۳ 

لک همجون ماه ۸۴۶:۶ ۷۳ 

یک همره شد ۱۷:۱ ۰ ۷۲ 

لیک هم می‌دان که ۶: ۷۳۵۳۳ 

لیک هم می‌دان و خر ۳۰۸۱:۳ 

لیک هنگام ۳: ۶۰۷ 

لک هین ۲:۲ ۷*۲۰ 

ی بک باشد ۴۱۷:۴ 

لگ یک دره تدارد خاشتی 
۲ "۲ "۷۲ 

ی بک دك نسدارد ذوق 
۲ ۲ ۲ 

لیک یکرنگی ۱۸۶۵:۶ 

لبی بک یک ۲۱۳۲:۶ 

لک یوسف :۳۴۱۴ 

یل گردی ۵: ۵۵۲ 

لیلی آن ما ۲۸۸:۶» 

لیلیات از صبر ۷۸:۱ ۷۲ 

لی مم اللّه ۰:۴ ۲۹۶ 


۳ ۳ 
ما از آن او ۴۳۹۹:۳» 
ما از آنجا ۱۱۲۳:۵ 
ما از ان قصّه ۱۵۰۹:۱* 
ما اشتهیت ۲:۵ ۱٩۹۱‏ 
ما اگر قلاش ۲۵۷۱:۲ 


۱ 0 0 


(2 11 


ما التَصوّف ۳۲۶۱:۳ 

ما بدادیمت ۲۷۸۷:۵* 
ما بدانستیم ۳۳۴۰:۵ 

ما بر او حون #۱۲۹۳:۲ 
ما برای خدمت ۱۱۳:۵ 
ما بری از پاک ۱۷۵۵:۲ 
ما بری از دعوتت ۴۳۶:۳ 
ما برین درگه ۲۹۳۲:۳ 
ما برین گردون ۱: ۳۴۲۲ 
ما بشوییم ۱۱۱:۵ 

مابقی تو ۷۷:۲ ۲* 
مابقی حس‌ها ۴۰:۲ ۲ ۷۲ 
ما بقی را هر ۷:۲ ۲۲ #۷۲ 
ما بمردیم ۱۹۳۳:۱ 

ما به اکرام ۱۷۸۱:۳ :9 
ما به ائید ۱۷۷۹:۳ 

ما بها و خونها ۱: ۱۷۵۰ 
ما به بحر ۴۳:۶ 

ما به بوش ۱۲۷۹:۴ 

ما به ببداری ۱۱۲۶:۵ 
مابه پر دانش ۲ ۲« 
۱۳ ۴ ۷*۱ 
ما به خویشی ۳ ۷۶ 
ما به دل بی واسطه ۲:۳ ۲۷۰ 
ما به دین ۱۵۴۴۰۱ 

ما به زخم ۱۶۳۸:۲ 
مابه شمشیر ۱:۱ ۲۶ ۲« 
ما به صد حیلت ۱۲۳۳:۴ 
ما به عکس ۲۳۷۱:۲ 
ما به فتوای ۲۱۷۵:۲ 

ما به گفتار ۵۶۰۰۱ 

ما به لغو و لهو ۴: ۲۸۶ 

ما بياموزيم ۶۲۴:۵ 

ما یس این ۶: ۲۵۸۰ 

ما بی گل ۶: ۳۶۷۷ 
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مات او گشتند :۱۶۷۵ ۷ 
مات او و مات ۲۰۲۴:۶ 
مات اویم ۴۷:۲ ۲۶« 
مات بر وّی ۱۵:۲ ۲۵ ۷ 
مات بود, ۱۰:۶ ۷۴۳ 
مات زید ۳: ۳۶۸۳ 

مات شو در :۷۷۲۰ 
مات کردش ۵: #۲۵۰۷ 
مات کرده ۲: ۲۶۶۷« 
مات کن او ۱۰۵۹:۳ 


مات گشتم. ۱:۶ ۷۲۰ 

ماتم اخرزمان ۱۴۷۱:۴* 

ماتم آن ۳۹۶ ۱۷/۷« 

ماتم اين ۱۵۶۷:۱* 

ماتم جانی ۶: ۷۷۹۰ 

۳۷ در ۴: ۶۲ 

مات و برد :۸۸۶ 

ما تو را ۳۱۱۲:۱ 

مات و مستاصل ۸۷.۶ "#۱ 

ماجرا بسیار ۴۵۳۶:۶ 

ماحرا را گفت ۴۹۴:۵ ۳ 

ماجرا را موجَز ۵۲۵:۶» 

ماجرا و آغاز ۲۹۰۵:۴» 

ماجرای بلبل ۳۶۲۴۰۲ 

ماجرای شمع رکه کی 

ماجرای مرد و زن افستاد 
۳۲۶ 

ماجرای مرد و زن را ۲۶۱۶:۱ 

ماجرای مشورت ۱۹۷۰:۴* 

ما حنون ۱۸۹۴:۵ 

ما جهانی ۱۰۳۱:۴ 

ما جرا چون ۲۲۸۷:۱ 

ما جنان پژمرده ۲۶۷۵۰۳ 

ما چو آن که ۴۳۱۸۳ 

ما جو اسمعیل ۶: ۴۸۸۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ‏ ۷۶۵ 


ما جو اهل ۴۸:۳ ۷۴۲ 
وت کم هرازه 
ما جو دریا ۸۲۳:۴* 
ما چو روباهیم ۲۳۳۰:۳ 
تاو تور ۲۱۱۲۰۱ 
ما چو شطرنجیم ۶۰۰:۱ 
ما جو طفلانیم ۵۵۵:۱ 
ما جو کران ۴۳۵:۲ 

ما جو کشتی‌ها ۱۳۷۲:۳ 
ما جو کوهیم ۵۹۹:۱* 
ما چو مرغان ۱ ۷۴ ۷۲ 
ما چو مصنوعیم ۳۹۰۷۱ 
ما چو ناییم ۵۹۹:۱ 

ما جو واقف ۳۵۲۶:۶ 
ما جه باشد ۱۷۳۴:۱ 
ما جه خود را ۱۱۴۷:۳ 
ما خَسَدّت ۷۱۹۱۲:۵ 
ما خروسان ۳۳۳۱:۲ 
ما خلقت الانس مر 
ما خلقت الجن ۲۹۸۸:۳ 
مادحت گر ۱۸۵۸:۱ 
مادح خورشید ٩:۵‏ 
مادر ان بیل ۱۵۸:۳ 
مادر ار گو ید ۴۰۱۷:۳ 
مادرا ما را ۶۹۸:۵* 
مادران بچگان ۱۶۱۲:۵ 
مادران را ۴۸۳۸:۶ 
مادرانشان ۲:۳ ۱۵۹ 
مادران گفتند ۱۵۹۵۰۳ 
مادر او را ۲۱۹۳:۲» 

ما در این انبار ۳۷۷:۱ 
ما در این دعوت ۶: #۲۷۵۴ 
ما در این دهلیز ۱۷۴:۵ 
مادر بت‌ها ۲:۱ ۷۷ 
مادر تو ۳۷۶۷:۲ 


۱) 0 0 
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۶ فهرست شرح جادع مثنوی معنوی 


مادرش انجا ۳۱۲:۶ 
مادرش از ۳۲۳۳:۳ 
مادرش برسید ۴۲۹۵:۳ 
مادرش کر ۲۹۲۵:۴ 

مادر شه زاده ۳۱۲۹:۴ 
مادر طبعم ۳۵۵۸:۳ 

مادر فرزند. حویای ۸۷۸:۱ 
مادر فرزند دارد ۳۰۱۹:۵: 
مادر فرزند را ۴۰۳۰:۵ 
مادر مشفق ۲۴۴:۱:: 
مادرم کو"؟ ۱۳۹۹۴۶ 

مادر و بابا و اصل ۸۸۳۵:۵ 
مادر و بابای ۳: ۲۸۵۲ 

ما درون را ۲: #۱۷۵۹ 
مادر یحیی به مریم ۲:۲ ۳۶۰ 
مادر بحیی کجا ۳۶۱۱:۲ 
مادر بحیی که ۱۳۰۲ ۶ #۲ 
ما درین رنجیم ۲:۳ ۱۵۷ *# 
ما درین فن ۱۲۵۰:۳ 
مادگی خوش ۱۹۰۶:۶ 

ما دو ضد ۲:۴ ۷۱۵۴ 

ماده بز ۱۰:۳ ۷:۸ 

ما ذخیره ۲:۲ ۵۰ 

مار, استاده‌ست ۴۰۷۹:۶ 
مار با ان ۲ ۶ 

مار ند جانی ۲۶۳۵:۵ 

مار بودی ۴۶۵۶:۶ 

مار در موزه ۳۲۵۱:۳ 

مار را از سحر ۵۹۸:۲ ۸:۲ 
مار را با او کجا ۳۵۹۵:۳* 
مار را بگرفته ۲۱۲۸:۶: 
مازش از سوراخ ۴ ۱ 
مار شهوت ۳۳۷۲:۲ 

مار کشت ۲ 6 

مار. کی ماند ۳۴۵۳۰۳ 


مار گوید ۲۳۳۶:۱ 

مارگیر, آن ۱۰۰۳۰۳ 

مارگیر از بهر حیرانت ٩٩۸:۳‏ 
مارگیر از بهر یاری ۳: #۹۹۳ 
مارگیر از ترس ۱۹۳ 
مارگیر اندر ٩٩۹۷:۳‏ 

مار گیرد. اینت ۷*۹۹۸:۳ 
مارگیرش ۱۳۷:۲ 

مار گیر و ماری ۱:۱ ۷۲۳۳ 
مارگیری اژدها ۲:۳ ۱۰۳ 
مارگیری رفت ۳: ٩۷۷‏ 

مار من ۲۳۵۸:۴ 


مار موسی ۴۲:۵ ۲۴ 

مارمیت اذ رمیت ابتلاست 
۱۳۱۳0۰۴۳ 

ما رمیت اذ رمیت از نسبت 
وه 

آستی 
۵7" 

ما رمیت اذ رمیت بی وی است 
۳۱۳۱/۰۶ 

ما رمیت اذ رمیت خواجه است 
۳۱۷۷۴ 

مارمست اذ رمیت خوانده 
۴« ۷۶2۰۳ 

ما رمیت اذ رمیت راست دان 
:۱۵2۱۳۰ 

مارمیت اذ رمسیت گشته 
و فد 


ما رمیت اذ رمیت گفت حسق 
۱۳۰۳ 

ما رمیت اذ رمیتم ۳۷۸۹:۱ 

ما رمیت اذ رمیتی ۴۵۷۹:۶ 

مار می‌جست ۹۷:۳ ۹ 

مار و کزدم گشت ۳ ۳ ۲ 


0۳0 0 


مار و کژدم مر تو را ۲: ۵۹۷ 
ما از و خفن ۲۳۱۵۲ 
ما زبان را ۱۷۵۹:۲ 

ما ز خود. سوی ۲۴۴۸:۲ 
ما ز داد کردگار ۵: ۲۵۸۶ 
ما ز دزدی‌های ودره ما 
ما زر از ززافرین ۶۵۵:۴« 
ما ز شیر حکمت :۵۶۰ 
ما ز ظلم ۴۶۴۵۲ 

ما ز عشق ۱۱۲۲:۲ 

ما زمال ۱۹۹:۴ 

ما ز مرگ ۱۷۷۶:۳ 

ما ز موسی ۴۳۶:۲ 

ما سبوها ۲۸۴۹:۱ 

ما سیاه ۳۸۹۹:۶ 

ما ستاره‌بار ۱۲:۲ #٩‏ 

ما سَخت ۷۱۵:۱ ۱۳ 

ما سميعيم ۱۰۱۹:۳ 
ماسواک ۱۹۱۱:۵ ۷ 

ما شدیم از شکر ۳: #۲۶۷۴ 
ما شمقی ۲ ۲ 7 

ما شکاریم ۱۳۱۰:۲ 

ماش گردانیم ۲۷۱۷:۳» 

ما شمارا ۴: #۴۵۹ 

ما صباح آییم ۱۵۹۶:۳ 
ماضی و مستقبلت ۲۲۰۱:۱ 
ماضی و مستقبلش ۱۱۵۲:۳ 
ماضی و مستقیل و ۱۱۵۱:۲* 
ما طبیبان فعالیم ۲۷۰۴:۳ 
ما طبيبانيم ۲۷۰۰:۳ 

ما عدم‌هاییم ۶۰۲ 

ما عدوی عقل ۵: ۲۵۸۳:: 
ما عوض دیدیم ۱۰۰۹:۵ 
ما عیال ٩۳۲۷:۱‏ 

ما غلام ۴۲۱:۶ ۴ 
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ما فرستادیم ۵: ۱۸۵۱ 

ما کجا بودیم ۳۱۳۴:۶ 

ما کساد ۴: ۹۵۷ 

ما کم از سنگیم ۱۳۳۲:۲ ۸ 

ما کمان ۱۶:۱ ۴ 

ما کنون دیدیم ۳۷۶۹:۶ 

ما کنيم آن #۲۸۵:۴ 

ما که‌ایم؟ اول توبی ۱۴۳۹:۶ ۷ 

ماکهایم؟ ای خواجه 
۳ ۲ 

ما که باشيم ۶۰۱:۱ 

ما که باطن ۲۱۷۴:۴ 

ما که کورانه ۴۳۴۰۲ 

ما که وایس ۱۱:۹۲ 

ما کی‌ایم اندر ۱۵۱۴:۱ 

ما کییم این را! بیا ای شاه 
۱۱۷/۷۶۰۶ 

ماکییم این را؟ بیا ای بار 
۰۳۶ ۳۱۷ 

«۳/۸۳۶ ۲ 

مال افزون کرد ۴۸:۳ ۲ #۲ 

مال. او باید ۵٩۲:۳‏ 

مال ایتام ۵۲۷:۶ 

مال ابشان ۱۵۷:۳ 

مال؛ نحم است ۳۷۱۸:۱ 

مال. جون مارست ۱۹۵۱:۵ 

مال حق را ۰۲۲۲۶:۱ 

مال خس باشد ۱۳۳:۲ 

مال خواهم ۷۵۲:۲* 

مال خود. انار ۳۲۵۳:۶ 

مال دادم ۱۳۵۰۴ 

مال داران ۱۳۲۰۲:۱ 

مال در ابثار ۱۷۵۸:۴ 

مال دنیاء دام ۴: ۶۴۷ 

مال دنبا شد ۳۰۴۰:۱ 
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مال را کز ۰۹۸۴:۱ 

مال رفت و ابرو ٩۲۳۳‏ 

مال رفت و زور ۱۲۴۴:۵ 

مال رفته ۱۵۰۹:۵ 

مالشت بدهم ۳۳۹۹:۶ 

مال شه ۰:۱ ۲۳ ۲« 

مالک الملیک است ۶۶۴۰۴ 

مالک الملکست بدهد ۳۰۵۵:۶ 

مالک المسلکست جمعیت 
۲۶ "۳ 

مالک المُلکش ۱۵:۶ ۳۵« 

ای ود #٩۰۵۲‏ 

مالک الملکی ۲۸۱۵:۶ 

مالک خود ۴۹:۵ ۷۶ 

مالک داریّن ۴۷۰۱:۶» 

مالک دوزخ ۵: #۱۹۳۶« 

مالک ملک آنکه ۴: ۶۵۰« 

مالک ملکم ۱۱۶۸:۲ 

مال, مار آمد ۷۸۲۰۳ 

مال‌مان خوردی ۴۱۰:۲ 

مال میرائی ۴۲۰۷۶ 

مال نأبد ۱۰۴۷:۵ 

مال و تن برف‌اند ۴۱۱۵:۳ 

مال و تن در ۸۶۳:۶ 

مال و حان ۹:۵ ۱۵۰ ۸ 

مال و زر» سر را ۲۳۳۴۳:۱ 

مال و زر و نعمت ۱۴۵۴۰:۳ # 

مال و منصب ۱۴۴۴:۴ 

٩۲۱۳ مال‌ها‎ 

ماله غبه ۷۲۴۰۰:۶ 

مالهم ۴۰۶ ۲ 

ما محبّانيم #۱۴۵۱:۲« 

ما محب جان ۲۹۹۵:۵ 

مامح و ماد ۱۴6۵۴۰۲ 

ما نبودیم ۶۱۰:۱ 
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ما نخواهیم ۳۱۳۵۱۳۰۳ 

ماند ان احمق ۲۲۷۸:۴* 
ماند آن خنده ۵: ۱۳۵۷ 
ماد از الطاف ۱۶۸:۵* 
ماد از کل ۲۸۰۱:۱« 
ماند الا الله ۵٩۹۰:۵‏ 

ماند اندر حال ۴:۳ #۱۵۵ 
۳ اندر طبع ۵۶:۵ ۳» 
ما ندانستیم ای ۲۸۷:۶ 

ما ندانستیم کأنجا ۸۹۳۳:۴ 
ما ندانستیم کو ۲۲۷۶:۱: 
ما ندانستيم, ما ۴۳۳:۲ 
ماند او حیران ۵: #۸۶ 
ماند این ۱۰۰۱:۱* 

ماند بی‌مخلص ۱۰۹:۳ ۲ 
7 پنبه ۶: #۱۸۰۰ 

ماند بیغمیر ۴۲۴۰۳ 

ماند جون جغدان ۱۰:۶ ۲ #۴ 
ماند جون خر ٩۱:۲‏ ۲۳۲« 
ماند حسرت ۱۴۷۲:۵ 
ماند حیران آن ۳۹۵:۶:« 
ماند خیران اندر ۱۲:۴ ۷۳۷ 
ماند حیران گفت:با ۳۹۳:۶ 
ماند خاکستر ۲۷۴:۵ ۰۳« 
ماد خصمی ۱: ۱۳۷۳ ۸ 
ماند خون‌های ۶: ۴۸۵۲« 
ماند در زندان ۴۰۸:۶ #۲ 
ماند در سوداي ۳:۵ ۱۳۶ 
ماند در سوراخ ۶ ۲ ۷ 
ماند در مسجد ۷۵:۵« 
ماند رنج زرع ۸۲:۱« 
ماند شاعر ۲۶:۴ ۱۲ ۷ 
ماند صوفی ۸:۵ ۳۷۳ 

ماند کار ۹۵۴:۱* 

ماند کرجی ۱۵۱۷:۲ 
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ماندگان ۷۱۸۸۹:۳ 
ماندگی رفت ۱۸۵:۱ ۷۳ 
ماندم از قصه ۱۸۹۶۰۵ 
ماند محنون ۱:۴ ۱۵۳۴ # 
ماند مهمان ۵: ۳۶۵۳ 
مانده از حود ۱: ۲۵۰ ۲« 
مانده‌ام از ذکر ۲۴۷۸:۲ 
مانده‌ام در ره ۱۵۴۹:۴* 
مانده‌ام در نفقه ۲: ۷۲۰۶۷ 
مانده‌اند این ۴۹۰:۱ ۲ 
مانده این سو ۱۴۲۵:۴* 
مانده ند ۷۹۵:۲ ۳ 

مانده بود از ۶۸۸:۴ 

مانده خلق ۶: ۸۱۲ ۷*۲ 
مانده در زندان #۵۸۵:۲ 
مانده در کاروانسرا ۶: ۲۳۸۲ 
ماند هر دیوار ۵ ۹۷"«ر#آٍ« « 
مانده روز ۲ ۶ 
مانده زیر ۴۲:۵ ۲ 

ماند عاجز ۱۳۳۸:۵* 
مانده گشتند ۲۷:۵ ۴ ۷*۲ 
مانده کشت و غیر ۱۷۰:۱ #۷۲ 
مانده ماهی ۶: ۹۸۲ 
مانده مرغ ۲۰۷۵:۵* 

ماند هندو ۰۵:۶ ۷۲ 
مانده‌یی ۱۷۸۸:۶ 8 

ما ندیدیم اندرین ۲۵۵۵:۲» 
ما ندیدیم اینکه ۱۴۵۵:۶ 
ماند یک قسم ۱۵۳۱:۴ 
مائد یک گز ۴: ۱۵۹۰« 
مائد بوسف ۴۰۶:۶ ۳ 
مانع آمد ۱:۲(« 

مانع, آن بُد ۲۷۸۳:۵* 
مانع اید از ۲۶۶۸:۳ 

مانع اید او ۲۴۸۵:۴ 


مانع آید لمل ۷۹۳:۲» 
مانع اظهار ۲۰۹۸:۵:* 
مانعان راه ۱:۲ ۴۶ ۲ب 
مانع این سر ۱۰:۲ ۷۱۲ 
مانع این سگ ۴۷۵:۲» 
مانع باران ۲۱۷۷:۶ 
مانع بُدفعلی ۰:۲ ۷۲ 
مانع خو بشند ۷۹۴:۲ 
مانعش از ۲: ۱۱۹۳ 
مانع صد ۵۲۴ #۲ 
مانع طوع ۲۹۱۴:۴* 
مانع عقل‌ست ۴۰۵۵:۳ ۷ 
ما نمّص مالْ ۳۵۷۳:۶ 
مانگون ٩۵۷:۴‏ 
ما نگه داریم ۱:۳ ۷۹۳ 
ما نمی‌بينيم ۱۱۶:۳ 
مانمی‌خواهم اباب 
"رآ" 
ما نمی‌خواهیم این ۱۳۶2۵۹۳ 
ما نمی خواهیم نعمت ۲۶۷۶:۳ 
ما نمی‌گفتيم ۳۸۹۶:۶ 
ما ننوشیم ۳: ۴۳۶ 
ما نه زان پیلان ۲۷۵۲:۳ 
مانه مرغان ۳۵۲:۵ 
مانه ثر ۶: ۷۰۳۸۹۲ 
ما و اصحابم ۵۲۹:۴ 
ما و ایشان ۲۶۶:۱ ۷ 
ماو کم ۱۶۳۳:۲» 
ما و من ۱۷۸۴:۱ ۷ 
ماه, آن ماه ۱۷۵:۶ ۳ 
ماه او. چون ۳۹۹۲:۱* 
ماه او در بر ۲۶۶۰:۵* 
ماه با احمد ۱۰۱۶۳ 
ماه بی گفتن ۱: ۳۷۶۲ 
ماه بین بر ۲: #۲۵۲ 
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ماه جانش :#۴۷۶۰ 
ماه جانم را ۲۴۵۱:۱ 
ماه جان من ۶«( صِصيِ آٍِ » 
ماه حقق ۲۱:۱ ۶ 

ماه دان ۲۳۶۰۶ ۲ 

ماه را با ٩۰۵:۶‏ 

ماه را بر #٩ ٩۲:۲‏ 

ماه راز آن ۲۴۵۴:۱* 
ماه را سابه ۵: #۶۸۲ 

ماه را گر ۷۹۹:۴ ۲ 

ماه را هرگز ۴: ۱۴۵۰ 
پامووزه ۲۱۰۲ 

ما هزاران گم شده ٩۴۹:۴‏ 
ما هزاران مرد ۴۴۸۲:۳ 
ماه عرص ۳۴۴۲۳:۶ 

ماه کو افزود ۱۲۸۰:۱ 
ماهگانه داده ۷۹۳:۱ ۲ب 
ماه گردون ٩۲۴:۶‏ 

ماه ما بی نطق ۴۵۴۸:۶ 
ماه ما را ۲:۵ ۶۹ 

ما هم از ایام ۴۳۱۳۹۳ 
ما هم از خلقیم ۵۲۴۲ 
ما هم از مستان ۲۶۲۱:۲ 
ما هم از وی ۳۰۱۳:۴ 
ماهم و خورشید ۸۰۹:۱ ۷۲ 
ما همه اجزای ۷۳۶:۴ 
ما همه پیغمبریم ۲:۵ #۱۱۲ 
ما همه شیران ۶۰۳:۱ 
ما همه طلمت ۲: ۴۳۹۰ #۴ 
ما همه کوران ۲۴۹۴۰۳ 
ما همه گوشیم ۱۳۵2۳۹۶ 
ما همه لاشیم ۶: ۱۴۳۰« 
ما همه مرغابيانيم ۳۷۷۹:۲ 
ما همه میم ۹۹۱:۴« 
ما همه نطقیم ۶ ۵ ۳ 
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ما همه نفسی ۳۹۱۸:۱ 

ما همه نی ۲۸:۴ ۳۸« 

ما همی گردیم ۴ ۸۳ 

ما همی گفتیم ۶: ۳۸۹۴ 

ماه می‌گو ید به خاک ۳۶۵۹:۱ 

ماه می‌گوید که اصحابی 
۱۵۴ 

ماه می‌گوید که: ای ۴:۳ ۲۷۴ 

ماه ناد بده ۱۴۵۹:۵ 

ماه نو با ۳۶۵۱:۱ 

ماه و ابر ۲۵۹:۳* 

ماهیا آخر ۱۷۰۸:۴ 

ماهیا, او گوشت ۲۵:۳ #۲ 

ماهی از سرگنده ۳۰۸۰:۳» 

ماهیان از پیر ۳۳۳۸:۲ 

ماهیان افتند ۴۷۰:۳ 

ماهیان بحر ۱۵۳۸:۱« 

ماهیان جان ۳۱۴۲:۲ 

ماهی آندر ۳۴۹۵:۶ 

ماهیان رابا ۵۰۳:۱* 

ماهیان را بحر ۳۰۷۱:۳ 

ماهیان را باسبان ۳۵۲۲:۲» 

ماهیان راگر ۳۱۴۴:۲ 

ماهیان را نقد ۴۰۴۷:۶ 

ماهیان, سوزنگر ۳۳۳۵:۲ 

ماهیان قعر ۳۵۹۹:۲ 

ماهیان واقف ۲۰۵:۴ ۲ 

ماهيانيم ۱۳۴۱:۳ 

ماهی بریان ۲۶۴۰:۶ 

ماهی بیچاره ۲: ۱۷۰۳ 

ماهی پژمرده ۱۰۶۵:۶ 

ماهی خاکی ۱: ۲۷۵۴ 

ماهیی با آب ۳۵ ۷*۲ 

ماهیی گر ۲: ۸۸۰۰ 

مایده از ۸۰:۱ 
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مایده. عمل ست ۱۹۵۴:۴ 
مای ما ۲ ۱ 

مایه انجا ۷۸۳۹:۶» 

مایة ایذا ۳: #۲۹۷۷ 

مابه برده ۲۱:۵ ۲۵* 
مایة خشم ۱۹۹۸:۲ * 
ماب خونابه ۱۸۲۰:۲ 
مابه در بازار ۸۳۹:۶ 
مابه زو بابند ۱۷۶:۴ ۷۱ 
مایٌ صدق ۱: ۲۰۵۷ ۷ 
مایه کیُر ۱:۱ ۱۸۶* 

ماب کوری ۱۵:۳ ۷۲۷ 
مایه نار ۲:۳ ۳۷ ۳ 
مابه‌هاء تا گشته ۲:۶ ۳۵۹ 
مابه بی کو ۱۲۹۱:۵ 

ما که ۱۶۳۳:۲» 

مبتدا ۱۸:۲ #۱۴ 
مبتلایان ۳۸۰۵:۶ 
مبتلای گربه ۲: ۷۵٩۹۳‏ 
مبتلی جون ۵: ۱۹۹۳ 
مبتلی گردد ۷:۵ ۰۸۲ 
مبتلی گردی ۱:۶ ۷۲۶۳ 
مبدع آمد ۱۰۲۵:۵ 

مبدع است او ۱۶۳۰:۱ 
مبدرع تن ۳: ۲۵۸۳ 
میدلش گرداند ۰۳۵۶۵:۴» 
متحد جان‌های ود ۵ 
متحد گشتند ۸۹۱:۵ #۸۳ 
متحد. نقشی ۴۲۳:۴ 
3 ۱ ۸۹۸۰۳" 

متّصل با ۶ ۵ #۳۵ 
متصل حون ۳۱۹۷:۵ 
متصل را کرد ۷۲ ۲ ۷۲ 
متصل گردان ۱۸۸۲:۱* 
متصل گردد بدان ۳۴۲۵:۴ 
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متصل گردد به بحر ۱۸۱۲:۳ 

متصل گردد به بنهان ۴:۶ ۱۳۰ 

متصل نبود ۴۳۹۲:۳ 

متصل نی ۱۳۳۰:۳ 

متّفق باشند ۱۱:۲ ۳» 

مُتَفق گشتند ۱۵۳۴۰۳ 

متفق گو ند ۲:۳ ۷۱۵۳ 

متّفی أنست ۳۴۴۶:۴ 

متقی گو ید ۴۹۸:۲* 

متقی و. زاهد ۲۹۷:۳ ۷*۳ 

متن نامه ۲:۴ ۱۵۷ * 

مهم باشد ۷ ۷" 

متهم چون :۳۴۳۹/۸۹ 

متهم حسل ۴۹۹:۲ ۷۰۳ 

متهم دارم ۸۷۹:۲* 

متهم را ۲۰۹۷:۵ 

متهم شد پیش ۱ ۵ #۲ 

متهم شد. گشت ۳: ۳۶۸۶« 

متهم کرد و ببستش ۵: ۱۷۴ #۳ 

مستهم کم کن به دزدی 
۷۲ ۴ #۲ 

متهم کم کن حزای ۶: ۷۴۳۲۰ 

متهم کن ۳۳۰:۶ 

متهم گشتم ۲۷۲۷:۲ 

متهم نفس است ۳۴۹۹:۲ 

مثفلان خاک ۳۱۷۳۹:۵ 

مثل آن راء ۷۸۴۰۰۱:۵ 

مثل آن نود ۱۹۷۸:۲» 

مثل او نه بود ۱۷۱:۶* 

مثل جود ۸۴۷:۴» 

مثل غوطه ۲۲۹۴۲« 

مثل ما لایشبه ۳: ۷۳۶۶۳ 

مثل ماهیّات ۲۶۲۸:۳* 

مثل, مثل خوبشتن ۶ ۱ + 

مثل من ند ۴:۴ ۸۳۷۱ 
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مثل میزانی ۱۳:۵ ۱۲ 

مثل نبود آن ۳۴۰۷۳ 
مثل نبود یی ۱۱۸:۶ 
مثنوی از ۸:۴ 

مثنوی اندر فروع ۷۵۵:۴ 
مثنوی اندر نگنجد ۱:۶ ۷۴۸۲ 
مثنوی پویان ۴:۴ 

مثنوی چندان :۷۹۰ 
مثنوی در ۲۰۹۸:۱ 
مثنوی, دکان ۱۵۲۵:۶» 
مثنوی را چابک ۵۲۵:۶ 
مثنوی را چون ۵:۴ 
مثنوی را مسرح ۱۸۴:۶ 
مثنوی را معنوی ۶۸:۶ 
مثنوی رانیست ۲۴۸:۶ #۲ 
مثنوی که ۶:۲ 

مثنوی ما ۱۵۲۸:۶ 
مثنوی هشتاد ۴۱:۳ ۴ ۷*۴ 
مجتهد هر ۳۵۸۱:۳ 
مجرمانت ۵: ۲۱۳۲ 
مجرمان رااز ۲۴۶۵:۲*: 
مر را حون ۲۸۳۸:۶ 
مجرم شاهیم ۱۲۳۹:۳ 
مجر مم, بودم ۶ اآ۷ 
مجلس و جا ۷۱۷۶۸:۴ 
مجلس و مجمع ۱۹۱۵:۱ 
مجمع و بای ۳۳۳۱:۶ 
مجملش گفتم ۱۷۵۸:۱ 
محتر ز ز اتش. ۲۲۳۰۵ 
محتّ رز گشته‌ست ۳۵۶۷:۶» 
مد ۳۳,۰۷۶ 
محتسب ید ۳۰۱۶:۶ 
متسب بر ۱۷۷:۱ ۲« 
محتسب در ۲۳۸۷:۲ 


محتسب کردن ۷۲۸۲۰:۲ 


محتسب گفت ۲۳۹۵:۲ 
محتشم جون ۲۶۳۹:۳ 
محتشم شاهی ۲۱:۴ ۹« 
محتشم گشته ۲۳:۳ ۲۳« 
محرم ان اه ۴: ۲۲۳۳ 
محرمان راسر ۲۲:۶ ۷۴۰ 
محرع این ۱۴:۱ 

محرم جانِ ۳ ۰ ۱ 
محْرّم درسش ۳۲۶۸:۲» 
تجرم 3 | ۲۵ ۴۰ ۷۳ 
محرمش ۶: ۷۱۹۷۸ 
محرم مردیت ۶: ۲۰۱۳ 
محرم ناسوت ۱۷۹۰:۲ 
محسنان با ۱۱۸۷:۴ 
محسان مردند ۱۳۰۱:۴ 
محسنان هستند ۳۳۲۹:۶ 
محسنی از مطبخ ۶ ۲۳ 
محض بخشایش ۷#۱۸۳۳:۵ 
محضرون معدوم ۴۳۵:۴ 
محض مهر ۱۹۳۶:۲ 
محفلی واکرده ۲۵۴۹:۶ 
محلبی. ۷۱۰۶۸۰۵ 


محو شد در ۱۴:۲ ۷ ۲« 

محو شد, والله ۸۹۷۰۰۳ 
محو علم ۰۱ ۳ ۷:۲ 

محو گردد پیش ۴۰۹۱:۵* 
محو گردد جون ۴:۴ #۴۳ 
محو گر دد در وی ۲: ٩۱۳۲‏ #۲ 
محو می‌باید ۲۸۴۱:۱ 

محو و هم شکل ۶۰۵:۱ ۷*۳ 
محیی الْمَوتاست ۳۱۶۵:۶» 
۳ ۴ "#۳ 

مختصر کردم. چو آمد ۵۸۶۳ 
مختصر کردم من ۵: ۱۳۵۹ * 
مختلط جون ۱ ۲۵۷۲ #۷ 


0۳0 0 


مختلط خوش ۸۲۱:۴ ۷۲ 
مختلف جان‌اند ۷۲۹۱۴:۱ 
مختلف در صورت ۳۱۷:۳ ۰۳ 
مخزن آن ۱۴۷۰:۲ 

مخزن زر ٩۷:۱‏ #۱ 

مخزن هر ۱۳۵۲:۶" 

مخلص است ۶: ۱۴۹۰« 


مخلص این ۵ ۴ ۰ و ۳ 
مخلصت نود ۸۰۹:۴ ۷۲ 


مخلصش را ۳۱۳۵:۲: 

مخلص مرغست ۹:۶ ۲۹۶ 

مخلصم زین ۱۷۹۵:۵ 

مات ده ۳۶۸۷۳ 

مدت شش ماه می‌راندند 
۲۰۱ 

مسدت شش ماه و افزون 
۱-۵۶۶ 

مدت ماهی ۶: ۱۹۵۴ 

مدتی از ۵: ۲۶۸۱ 

مدتی افتاده ۴۱۸۷:۵* 

مدتی این ۱:۲ 

مدتی ید ۴۶۰۱:۶ 

مدتی بر ۱۶۳۷:۳ 

مدتی بسیار ۱۴۶۲:۳ 

مدتی بگذار ۴۴۴۴:۶ 

مدتی بنشین ۴۷۹:۲*» 

مدنی جو شیده‌ام ودره توص 

مدتی حسّ ۲۳۸۵:۴ 

مدتی خاموش باشد ۲۳:۱ ۱۶« 

مدّتی خاموش خو ۱: ۷۵۷۷ 

مدتی در فکر ۱۰۸۳:۱* 

مدتی دندان ۳۶۱۶۶ 

مدتی دیگر ۲۰۵:۳ ۴ ٩»‏ 

مدتی رو ۴۴۴۶۰۶ 
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مدتی زن ۲۱۶۵:۵ 
مدتی سالی ۱: ۱۶۶۴ 
مدتی سگ ۱:۱ ۳۰۲« 
مدنی. شش ۴۵۳:۱ 
مدتی فردا ۱۲۳۲:۲ 
مدت یک ۳۱۷۷:۵ 
مدتی معکوس ۳۶۳۱:۱ 
مدتی می‌با یدش ۱۶۲۴:۱ 
مدتی واماند ۲۳۳۱:۵ 
مدح او, مه ۲۱۳۱:۳ 
مدح تعریف ست ۸:۵ 
مدحت و تسبیح ۳۶ ۳۳ 
مدح نو حیف ست ۶:۵ 
مدح تو گویم ۲۱۳۱:۳ 
مدح جمله ۲۱۲۲۰:۳» 
مدح حاضر ۲۴۹۳:۲ 
مدح خود ۲: ۸٩۰۳‏ 
مدح شه ۴ ا! :# 
مدح‌ها جز ۳۱۱۳ 
مدح‌ها شد ۲۱۲۳:۳ 
مُدخل اعواض ۱۰۵:۳ ۲ 
مدرسه و تعلیق ۳۷۳۶:۶ 
مدز کش دو ۱۸۵۴:۵* 
مدرک صدق ۴ ۷۱۰ 
مدعی ۳۳۳ ۱۸۷۳۱۶۴ 
مدعی را ۱: ۲۲۸۶ 
مدعی گاو نفس امد ۳ ۱۳۱۵۵۲ 
مدعی گاو. نفس توست 
۱+2۳ 
مدعی گفت ۲۳۷۷:۳ 
مدذعی هستم ۶ ۷۴ 
مذهب ابشان ۱۵:۵ ۲ ۲ب 
مه ام بقتی ۶ ۲ 
مَرء مَحفتٌ ۱۲۷۰:۱ ۷ 
مر ابوبکر ۷۴۸:۶ 


۱19210 


مر اثر ۱: #۷۲۶۲۶ 

مر اسپران ۳۱۲۳:۴ 

مر بدان را ۳۳۷۳:۶ 

مر بدی ۲:۲ ۱۸۰ # 

مر بشر را ینجه ۴۷۹۵:۶ 

مر بشر را خود ۴۷۹۴:۶ 

مر بلیسان ۴۵۸۶:۶* 

مر بلیسی را ۳۵۰۶:۴ب 

مر بیابان را ۱۴۷۳:۲ 

مر پدر را ۱۴۳۳:۶ 

مر بری را ۲۵:۳ ۰ #۷۳۲ 

مر بیمبر را ۲: ۲۹۲ ۸۲ 

مرتبه انسان ۲۴۹۵:۱ 

مرتبهٌ هر یک #۷۲۶۶۵۱:۱ 

مرتجی ۴:۶ ۲۶ ۷۳ 

مرتضی را ۴: ۳۵۳ 

مر تو را ان فهم ۲۳۴۵:۲ 

مر تو را آن می‌رسد ۷۳۹۰۸:۱ 

۱ نام ۱۹:۴ ۲۲۳ 

مر تو رااکنون ۴: «۷٩۳۲‏ 

مر تو راء ای شیخ ۹۴۶:۴» 

مر توراای هم ۲۱۲:۴ 

مر تو را بادا ۸۴۴:۴ 

مر تو را بالا کشان ۰۱۲۷۵:۲* 

مر تو را تا برخوری ۱۱:۳ ۴ ۳ب 

مر تو را تا صاف ۷۵:۵ ۷۲ 

مر تور چون فایده‌ست 
۱۰۷۲۲ :۷ 

مر تو را جون نسل ۲:۶ ۲۷ ۲ب 

مر تو را جیزی ۳۴۸۸:۴ 

مر تو را خاصتّت ۴: ۷۲۸۳۶ 

مر تو را دشنام ۲۵۸۵:۲ 

مر تو را دیدم ۱: ۱۸۶ ۲ 

مر تو را رام ۶: ٩۹۰‏ ۷۲ 


مر توراره ست ۲ ۲ ۷ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۷۱ 


مر تو را سازند ۲:۶ ۷۹۶ 

مر تو را شش گرده ۲: ۸۳۵۳۶« 
مر تو را صدق ۳۰۰۶:۲ 

مر تو را صد مادرست ۲۷:۴ ۷۲ 
مر تو را عقلی است ۲۰۵۲:۱ 
مر تو را کفشی ۳۷:۴ #۱۷ 

مر تو را لابه کنان ۲:۴ ۸۹ 
مر تو را لیک :#۴۱۱۲ 

مر تو راماتم ۲: ۷۳۵۵۴ 

مر تو را مشغولیی ۴: ۲۶۸۲ 
مر تو را می‌گوید ۵۱۶:۶ 

مر تو را نک شد ۷۴۱:۶ #۲ 
مر تو رانه ۱۹۲۳:۲ 

مر تو راو مسحدت ۱۳۸۵:۴* 
مر تو را هادی ۴۶۱:۴*: 

مر تو را هر ۱۶۳۸:۶ 

مرثیه سازم ۷۸۸:۶ 

مرح بندارند ۶: #۴۰۸۴ 
مرجم اپن ۲۳۱۴:۴ 

مرجم نو هم ۱۳:۳ ۲۳« 

مر جمّل ۱۱۶۰۲ #۲ 

مر جفاهای ۳ :7 

مر جمادی ۵۱۳:۱ 

مر جهان ۲۱:۱ 7۲۲ 

ماعت 2 از ۴۱:۶ ۴ #۲ 
مرحبا ای ۸۰:۴۶ ۷۹ 

مرحبا یا ٩٩:۱‏ 

مر حسودت ۱۱۳۷:۲ 

مر حسود و دیو ۱۰۸۷:۲ ۷ 
مر خبث را ۱۶۰۲:۴ 

مر خبیثان را ۲۸۲:۴ 

مر خدارا بیش ۱۰۹۱:۶* 
موی ۲ #۱۳ 
مر خران را ۶: ۱۰۰۴ 

مر خروسان ۸۵۷:۴* 
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مر خری را ۵: ۲۳۳۲۲ #۷ 

مر خلیفه ۱:۵ ۳۸۳ 

مر خلیلی ۸۸۳:۶* 

مر خیالش را ٩۱۵:۵‏ ۲* 
مر خیال محض ۲۳۰۸:۱ * 
مرد آخربین ۱۹:۱ ۸* 

مرد امد ۳۴۱۲:۵* 

مرد آن باشد ۴۴:۵ ۳۳« 
مرد آهنگر ۳۳۷۵:۲ 

مرد احمق ۱:۴ ۱٩۴‏ * 
مرد. اخول ۲:۱ ۳۳ 

مرد افسونگر بخواند ۲۳۳۳:۱ 
مرد افسونگر ز حرص ۲۳۳۵:۱ 
مُرداو بر ۱۸۹۳:۶ 

مرد اوسط ۱۱۴۶:۶ 

مرد. اوّل ۴: ۱۸۷۶ 

مرداو و برد ۱۳۸۹:۵* 
مرد ایقان ۵: ۲۶۵۷ 

مرد بازرگان ۱۵۸۶:۱ 

مرد باش و سخره ۴۹۴:۱ 
مرد. بالغ ۷۳۰:۶ 

مرد با نامحرمان ۱۲۰۸۵:۱* 
مرد برحست ۱۹۸:۵ ۷۲ 
رو 2۴« ۱۰ 

مرد بقال ۲۵۲:۱ ۰« 

مرردبینا ۱۷۴۰:۳ 

مرد بنداری ۴۴:۱ ۸٩‏ 

مرد تو کُردد ۵: ۸۹۵۰ 

مرد جان ۳۵۳-*"* 

مرد, جابی ۴:۱ ۷۱۴۴ 
مرد حجّی ۲۸۹۴:۱ 

مرد حق باشد ۲۳۴۵:۱ 
مرد حق را حون ۴۳۶۹:۳ 
مرد حق را در ۸:۴ ۰۳۷ 
مرد خفته. در ۱۸۴۵:۴ 


مرد خفته روح ۹,۴۰ ۱۳۳۱۳ 

مرد. خود زر ۱۸۳۳:۲ 

مرد در جست :#۱۴۸۷ 

مرد درویشم ۴:۶ #۱۷۶ 

مرد دق ۱۸۰:۴ 

مرددنیا ۲:۳ ۲۶۳ 

مرد را از ۱۰۳۷۰۳ 

مردرا با ۵: ۴۰۶۳ 

مرد را بربود ۲:۳ #۲۲۰ 

مرد را بر عاقبت ۱۲۴۵:۱ 

مرد را بر نقش ۱:۲ ۲ ۸۸۷ 

مردرا خوش ٩۳۶:۵‏ 

مردرا دوق ۳۱۵۰:۲ 

مرد را زنبور ۳۲۴۹:۱ 

مر‌درازن ساخت ۱۸۶:۴* 

مرردرا صد ۴۲۴۹:۳ 

مرردرا گویی ۴۳:۲ ۷۱۷« 

مردرومی ۲: ۳۳۷۶ 

مرد. ز آن گفتن ۲۴۳۸:۱ 

مرد زاهد را ۳: #۱۷۰۲ 

مرد زاهد گشت ۵: ۳۵۰۳ 

مرد زاهد می‌شنید ۳۵۰۴:۵ 

مرد زرگر ۱۸۴۱ 

مرد زندان را ۶۱۹:۲ 

مرد زندانی دیگر ۴۰۳:۶ ۸۳ 

مرد زندانی ز فکر ۳۵۴۲:۳» 

مرد. زن را ۳۶۴۹۵ 

مردسازی ۷۴۲۲۲۲ 

مرد سفلی ۲۳۸۸:۱ 

مرد شاعر ۱۲۰۴ ۱۲ * 

مرد شهوانی ۵: ۲۲۳۳ 

مرد غرقه گشته جانی ۱۸۱۷:۱ 

مسرد غسرقه گشسته چسون 
۲ ۱( "۳اآپآ* 

مرد قانع ۳۱۳۵۹۳ 


0۳0 0 


مرد قربان ۵۹۸:۶ 

مرد کارنده ۲۰:۵ ۱۰ 

مرد کاندر ۱۶۲۱:۴ 

مرد کشتیبان ۱۰۸۴:۱* 
مرد کم گوینده ۱۱۷۷:۵ 
مردگان از گور ۴« ۰ #۸۴" 
مردگان باغ ۳۱.۰۳۴ 
مردگان را این جهان ۳۵۳۹:۳ 
مردگان را جان ۱۹۱۶:۱* 
مردگان را وا زهانید ۴: ۷۸۴۲ 
مردگان کهنه ۵: ۱۱۵۹ 

مرد گفت اری ۳۱۳۳۰ 
مرد گفت اکنون ۲۶۴۳:۱ 
مرد گفت ای ۲۴۴۲:۱ 

مرد گفتش ای ۱۴۴۶:۱ 
مرد گفتش گوشت ۳۴۱۳:۵ 
مرد گلخن ۲۶۶۴۳ 

مر دل ترسنده ۱۴۲۰:۱* 
مر دلم را ۳۵۵۱:۲ 

مردم از حیوانی ۳۹۵۰۳۳ 
مردم از مسجد ۱:۲ #۲۷۷ 
مردم از نطفه‌ست ۵: ۹۸۰ #۳ 
مردمال ۱۹۰:۱ 

مر دمان‌اند ۱:۵ #۲۸۹ 

مردم اندر ۲۰۹۸:۳* 
مردمان را ۱۱۳۳:۵ 

مرد محسن ۱۲۰۴:۴ 

مردم ده ۳: ۲۶۰۶ 

مردم دیده بوّد ۰۳۵۲۳:۳* 
مردم دیده سیاه ۲:۲ ۵۲ #۲ 
مردمش چون ۱۰۰۴:۱ 
مردم شحنه ۱۶۷۹:۳* 

مرد مضطر بود ۱۰:۵ ۴ ۷۲ 
مردم نادیده ۳۵۲۳۰۳ 
مردم نفس ٩۰۶:۱‏ 
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مردم و دیو ۴: ۸۲۵۱۲ 
مرد مهمان را ۵: ۳۶۶۳ 
مرد مهمان صبر ۱۸۵۵:۳ 
مردم هنکامه ۱۰۳۵:۳ 
مرد می‌جو ۲۲۲۴:۲ » 
مرد میرائی جو ۴۲۳۸۰۶ 
مرد میرائی جه ۲:۲ ۳۷ 
مردن تن ۳۳۶۵:۳ 

مرد نحوی ۲۸۴۶۰۱ 
مردن عشاق ۴:۳ ۸۲ ۰۲ 
مرد نیکی ۱۲:۶ ۷۴۳ 
مردوار آن 7۹۴۹:۵ 
مر‌دوار الله ۲( ۶( « #۱ 
مردو زن از ۱۷:۶ ۱ ۲ 
مرد و زن بر ۳: ۲۳۸۳ 
مرد و زن چون ۱۷۸۶:۱ 
مردو زن ۳ ۳ ۴« 
مرد و زن درهم ۱۵:۳ ۲۷ 
مردهُ ان ۲۱۹۸:۴ 

مرده از جان ۲:۴ ۲۰۲ * 
مرده از زیر ۳:۶ ۳۸۳ 
مرده از بک ۱۵۳۸:۶ 
مررده است از ۳۳۶۴۰۳ 
مرده‌اش خوان ۴: #۴۸۷ 
مرده‌اند ابشان ۴۵۳۶۰۳ 
مر دهانم را ۱۹۱۲:۴* 
مرد اویید ۰۱۸۳۵:۶» 
مرده‌ای از گور ۱۸۷۱:۱* 
مرده این عالم ۴۲۳:۱» 
مرده‌باشد. ۷:۲ ۱۹۲« 
مرده باید ٩۱۱:۱‏ 

مرده بود, افسون ۴: ۲۹۲ * 
مرده بودم, جان ۲ ۷ ۶« 
مرده بود و زنده ۱۰۳۳۰۳ 
مرده بیگانه ۱۵۱:۲ ۸ 
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مرده بیش ۵: ۲۳۵۰ 

مرده خود را ۱۵۱:۲ 

مرده در دنیاً ۵: ۸۲۸۲۶ 
مرده را حون ۵: #۷۲۵۹۰ 
مرده را خانه ۳: ۱۲۵۳۷ 
مرده را خواهی ۲:۶ ۴ ۷ 
مرده را در خور ۱۶۵۵:۴* 
مرده را زیشان *۱٩۹۲۰:۱‏ 
مرده را زین ۱۲۰۰:۲ ۷ 
مرده زنده ۱۰۶۵:۴ 

مرده زین سواند ۲:۳ ۱۰۱ 
مرده شد. دین ۳۸۲۸:۴* 
مرده شو تا ۵۵ 

مرده شو جون من ۲:۱ #۱۸۳ 
مردهُ صد ساله ۵: ۲۲۸۴ 
مرده عقلی ۱۳۹۰:۴ * 
مرده کشتن ۷۳۵۵۲۶۱۳ 
مرده گردد ۱۵۱۱:۴ 

مرده گردم ۲۲۷۱:۴ 

مرده گشت ۱۵۳۶:۱* 
مرده گیرد ۴۹:۵ #۲۳ 
مرده نان‌اند ۵: #۲۸۸۶ 
مرده نی ۷۲۲۰۰۰۳ 

مرده و. پیش ۰:۴ ۸۶ 
مرده و جانش ۳۲:۶ ۷ 
مرده‌یی باشم ۴۰۲۸:۵ 
مرده‌یی را ۳۷:۶ #۷۷ 
مردي آن ۵ #۳ 
مردي او مانده ۵: ۲۸۸۹ 
مردي او همجنان ۸۸۸:۵ #۳۲« 
مردی این مردی ۱۱:۵ ۳۷ 
مردی خر کم ۱:۵ ۰۳۲۰۳ 
مردی خود را ۲۹:۵ ۲ ۷*۲ 
۳ مردان ۲۷۱۲:۲ 


0۳0 0 


کشف‌الایدات (هر دو مصراع) ۷۳۳ 


مر زبان را داد ۴۱۳۳۰۳ 

مر. زبان را مشتری ۱۴:۱ ۷ 
مر زنان را ۲:۳ ٩۴‏ 

مر زنی را ۶: ۴۵۵۵« 

مر سبه را ۶: ۳۸۹۷ 

مر سرت را ۳۷۰۰۲ 

مر سر خر ۱: ۷۲۶۰۲ 

مر توا ۳ ۳۱۳۱۰ 

مر سگان را باشد ۲۰:۳ ۳ #۳ 
مر سگان را جون ۳۲۱:۳ 
مر سگان را عید ۳۳۱۳:۳ 
مر سگی را ۲۸۷:۳ 

مر سلیمان را ۶: ۲۶۶۰« 
مر سوال ۳۵۲۷:۲ 

مر سیه‌رویان ۲۹۰۵:۲ 
مرشد نو ۲۳۵:۱ ۲* 

مر شکسته ۱: ۷۲۸۸۴ 

مر شماراای ۲:۱ #۲۰۲« 
مر شما رابسته ۸:۲ ۴۵۲* 
مرها زاس اب ۳۰۳۳۱ 
مر شما رابود ۶:۱ ۰۲ ۲ب 
مر شمارا بیش ۱: ۳۵۲ ۷۲ 
مر شما را دادم ۱۹۸۸:۵ 
مر شمارا سرکه ۳۲۸۹:۵ 
مر شمارا عاربه ۲۷۸۵:۴* 
مر شمارانیز ۸۳۱:۶ 

مر شمارا وقت ۴۵۴۳۳ 
مر شهیدان را ۸۷۱:۱ ۷۳ 
مر صبا را ۴:۴ #۱۳ 

مر صور را ۶: ۷۴۲ ۲ 

مر. ضعیفان ۱۳:۱ ۱۳ 

مر ضعیفی ۱۰۰۸:۱ *# 

مر عدم را بر عدم ۵: #۱۲۰۶ 
مر عدم را خود جه ۵۶۵:۶ 
مر عدم راء کا نچه ۱۸۹۴:۱" 
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مر عدم را نیز ۶۸۴:۱ ۰۳ 

مر عرب را ۲۲۶۰:۱ 

مر عز یزان ۱۹:۲ ۲ ۲ 

مر عسس را ۴: ۵۳ 

مر عصا را ۳۹۳۴:۵ 

مر علی را ۱۹۴۱:۳ 

مر عَمَر را دید و در ۱۴۱۵:۱« 
مر عمر را دید و ماند ۲۱۷۶۰۱ 
مر عَمَر را قصر ۱۳۹۲:۱« 
مرخ آبی در وی ۰۹:۶ ۱۳" 
مرغ ابی غمرق دریای ۲۰۹۶:۱ 
مرغ ابله می‌کند ۲۵۶۵:۳» 
مرغ از بادست ۲۴۰۸:۴ 
مرغ اندر ۱۴۱۱:۵ 

مرغ او را گفت ۲۴۵:۴ ۲ 
مرغ بابیلی ۱:۳ ۷۲۵۲ 

مرغ با پر ۱۳۴:۶ 

مرغ, بر بالا ۴۱۷:۱ 

مرغ بس در ۵0۳۵۶ 

مرغ بی اندازه ۱۴۴۷:۱ 

مرغ بی وقتی ۱۱۵۹:۱ 

مرغ بی هنگام شد ۱۲۱:۳ 
مرغ بی‌هنگام, کی ۹۴۳:۱* 
مرغ بی هنگام و راه ۱۲۲۶:۶ 
مرغ بی‌هنگامی‌ای ۲۱۶۸:۳ 
مرغ پراشکسته ۸۵۲:۴* 
مرغ پر برکنده ۷۲ 1 ۱« 
مرغ پر نازسته ۱ ۵۸۳ 

مرخ پرنده ۵: ۸۲۰ 

مرع برّی ۳۳۱۳:۱ 

مرغ پندارد که او صرٍِِپآپآ*»* 
مرغ بندارد که جنس ۳: ۲۳۲ 
مرغ نقلیدت ۲۶:۲ ۷۲۳ 

مر ع حانت ۱۵۴۰:۱ # 

مرغ جانشان ۱۱۴۲:۴» 


مرغ جانش در ۳۹:۱ 

مرغ جانش, موش ۳۹۷۷:۳ 
مرغ جان‌ها را چنان ۳۷۱۰:۲ 
مرغ جان‌ها را در این ۳۷۰۶:۲ 
مرخ جبری ۸۵۳:۴ 

مرغ جذبه ۱۴۸۰:۶ 

مرغ نت ساختش ۴۵۸:۲ #۲ 
مرغ نت شد ۷/۸۴۶ 
مرعغ چون بر ۲۳۳۸:۵ 

مرغ, حیران ۲۸۰۹:۱* 
مرخ خاکی بیند ۲۳۹:۲» 
مرغ خاکی, مرغ ۳۴۸۸:۳ 
مرغ خانه است ۲۷۵۵:۱ 
مر ع خانه اشتری ۴۶۶۸:۳ 
مرغ خانه بر ۸۲۱:۵ 

مرخ خویشی ۸۰۷:۴ 

مرغ دولت ۴۷۷۹:۶ 

مرغ را اندر ۳: ۳۹۵۴ 

مرغ را پرها ۶: ۴۹۳ ۳ 

مرغ را جولانگه ۳۷۴۷:۴ 
مرغ راگر ۸٩۵:۱‏ 

مرغ را نگرفته ۱۳۱۵:۲» 
مرغ روحت ۲:۵ ۷۸۴ 

مرغ زان دائه ۶۴۴:۴ 
مررغزاری ۲۴۳۱:۵ 

مرغ زیرک ۱:۱ ۷۵۳ 
مرغزی و رازی ۲۳۷۹:۶ 
مررغش ایس ۲:۳ ٩۶‏ ۳» 
مررغشان را ۱۱۴۴:۴ 

مرغ صابر ۸۵۴:۴ 

مرغ صبر ۳: ۱۸۳۷ 

مرغ عمش ٩۷:۳‏ ۷۴ 

مرغ عنقا را ۰۸۵۴:۴ 

مرغ غافل ۱۴۱۲:۵ 

مرع غرّه ۲۶۵۹:۲* 
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مرغ فتنه ۶۲۰:۴ 

مرغ, کاب ۲۷۲۳:۱ 
مر‌غک امد ۴۳۸:۶ 
مرغکان بینند ۴۰۸۴:۶ 
مرغکان در ۵۸۴:۳ 

مرغ کان موی ۱۱۴۸۶۴۶ 
مرغک لاغر ۱۵۱:۲ ۱* 
مرغ, کو اندر ۱۵۴۱:۱ 
مرغ, کو بی این ۳۷۶۲:۲ 
مرغ کو ناخورده ۵۹۸:۵ 
مرغکی اندر ۱۹:۵ ۷ 

مرغ کی ماند ۳۵۰۹:۳ 
مُرغ گردونی ٩۷۳:۶‏ ۲ 
مرغ گفتش: خواجه ۴۷۸:۶ 
مرغ گفتش: نی ۲۲۵۸:۴ 
مرغلامان را ۴:۱ #۳۵٩‏ 

مر غلام خویش ۲: ۱۴۸۶ ۷ 
مرع مرده یش ۲:۳ ۲۳ 
مرغ مرده خشک وه 
مرغ مرده‌ش ۴: ۱۰۵۷ 
مرغ مرده مضطر ۴: ۱۰۵۶ 
مرغ مرگ‌اندیش ۲۹۵۱:۳* 
مرغ می‌بیند ۵۲:۳ ۲ 
مرغ و ماهی داند ۲۱۱۷:۳ 
مرع و ماهی در :۴۶۲۶ 
مرغ و ماهی مر ورا ۲۳۷۰۲ #۲ 
مرغ و ماهی و بری ۳:۲ ۳۳۳ 
مرغ‌ها زایند ۵۱۰:۳ ۳ 
مرغ هر جزوی ۲۲ ۳ # 
مرغ هر عنصر ۳: ۲۳۲۹« 
مرغی امد ۶: ۲۵۵۲ 

مرغ یک بر ۱۵۱۱:۳ 

مر فلک‌ها ۴۹:۲ ۲ #۲ 

مر قصابان ۶ #۱ 
مرکب استانید ۱۵۸۸:۱ 
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مر کب اشتیزه ۸۷۰:۱* 
مرکب اعناق ۳۳۹۶ 
مرکب توبه ۴۶۳:۶ 
مرکب چوبین ۴۶۲۳:۶ 
مر کب خود ۲: ۷۵۱۴ 
مر کیش جز ۱ ٩‏ #* 
مُرکب شکر ۷۲۶۷۰۳ 
کی نان ۲ ۴ ۴ #۲ 
مرکب عشفش ۳۸۶۵:۵ 
مر کبوتر ۴: #۸۵۵ 
مرکب هر سعد ۲۰:۶ ۷٩‏ 
مرکب همّت ۳۷۸۶:۲ 
مرکبی دو ۲۵۱۴:۶ 
مرکبی را ۳۳۰:۶ 
مر کبی سازیده‌اید ۳۴۴۴:۱ب 
مر کریمان ۲: ٩۹۳‏ ۷۲ 
مرکز و مُثوای ۴۵۴:۶ ۷۲ 
مر کلوخ ۳۱۲۰:۳ 
مر‌که را باشد ۰۳:۵ ۲« 
مرکه را زهره ۳۸۸۹:۱ 
مرگ آشامان ۴۲۲۰:۵ 
مرگ آن خو ۸۴۰۱۷:۳» 
مرگ. آن کاندر ۱۲۹۳:۱* 
مرگ اسب ۳۳۴۷:۳ 
مرگ اصفر ۸۸:۵ ۷*۱۷ 
رک او انس ۰۹۳ ۱۳۵ 
مرگ او را ۱۵۹۷:۴* 
مرگ او کردد ۳: ۷۴۷۹۲ 
مرگ او و مرگ ۱۹۱۷:۳ 
مرگ بد با صد ۵: ۱۳۹۰ 
مرگ بی‌مرگی ۳۹۲۷:۱ 
مرگ بینی ۴۳۳۱:۳ 
مرگ پیش از مرگ, آمنست از 
۴ ۲ #۲ 


مرگ پیش امک ات ای 
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۱۱۷۳۴ 

مرگتان خفیه ۹:۳ #۴۵۴ 
مرگ تبدیلی ۹:۶ ۷۷۳ 

مرگ تن هدیه‌ست ۱۶۸۱:۴ 
مرگ جو باشی ۲۵۳۳:۴ 
مرگ, جوبی ۲:۴ ۱۶۶* 
مرگ جون قاضی :۷۳۹۸۵« 
مرگ حاضر ۷۰:۵ ۷* 

مرگ خود ۲۸:۲ ۷۲۶ 

مر گدا را ۲:۲ ۷۸۴ 

مرگ دان آن ۳۹۰۷:۳ 
مرگ. درد ۵۱۳۴:۱ ۷۳« 

مرگ را بر ۲۸۲۳:۵* 

مرگ را بگزین ۸:۶ ۷۷۳ 
مرگ را تو ۵: ۱۷۶۳ 

مرگ شیرین ۳۹۵۱:۳ 
مرگ. کین جمله ۳۴۹۵:۱ 
مرگ کردد ۳: ۷۲۶۸۶« 
مرگ مانند ۶: ۷۷۷۲ 

مرگ من در بعث ۳۹۲۶:۱* 
مرگ من شد ۹۴۴:۱ ۳۲ 
مرگ می‌دیدم گه زادن ۷۹۱:۱ 
مرگ می‌دیدم, وداع ۴۲۹:۳ ۰۲ 
مرگ ناد بده ۲۵:۵ ۱۷ ۷ 
مرگ و جک ۲۱۹۲:۳ 
مرگ و رنجوری ۴۲۸:۳ ۸۴ 
مرگ هر یک ۳۴۳۹:۳ 
مرگ همسابه ۴۴۲:۶ 

مرگ یاران ۱۱۴:۱ ۳« 
مرگ یک قتل ۱۵۳۹:۶ 
مرلئیمان ۲۹۹۴:۳ 

مرلب هر ۱۵۲:۳ 

مر محبّان را ۱۴۵۲:۲ 

مر محک را ۱۷۸۳:۴ 

مر محمّد را ۲:۱ ۲ ۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۷۷۵ 


مر مخت را بود ۲ ۲« 
مر مخت را نگیرم #۰ آ*« 
مر مرا آموز ۱۴۳:۲ 

مر مرا از خانه ۱۵۸۲:۳ 

مر مرااز خود ۹۶:۴ ۲۳۲« 
مر مرا اصل ۳۷۷۸:۳ 

مر مرا اغیار ۲۱۸۶:۲ 

مر مرا اکنون ۱۸۴۶:۱* 

مر مرااین صبر ۴۰۵۵:۴* 
مر مرا بخر بده‌اند ۱۰۸۳۰۳ 
مر مرا برتخت ۷۱۳۹۹:۶* 
مر مرا بنما ۳۷۵۶:۴ 

مر مرا تا آن ۲۲۰۹۵:۲ 

مر مرا تقلیدشان ۲: ۵۶۳ 
مر مرا تو دوست‌تر ۲۰۳۱:۵ 
مر مرا تو هیج ۱۳۸۹:۲* 
مر مرا جد و طلب ۷۳۰۰۶:۲ 
مر مراجه جای ۲۳۹۲:۱ 
مر مرا جه می‌بری ۹۳:۲ ۲۶ 
مر مرا خر مد ۱۳۳۱:۳ ۷ 
مر مرا دختر ۴۱۴۹:۶ 

مر مرا در سر ۷۲۲۷/۲۲ 

مر مرا ز آن هم ۰۲۴۵۰:۱» 
مر مرا زان‌نور ۳۴۶۳:۱ 

مر مرازین ۳۱۹۵:۲ 

مر مرا سجده ۷۴۶۸:۲* 

مر مرا سوی ۴: ۶۸۰ 

مر مرا شاگرد ۴۶۸:۲ ۷۳۲ 
مر مرا صد کز ۲: ۴۴۷ #۲ 
مر مرا کشتی ۰۲۹۸۸:۱ 

مر مراکن ۳۸۴۹:۱» 

مر مرا گشته ۲۷:۳ ۷۳۲ 

مر مراگمراه ۱۰۱:۶ ۷۴ 

مر مرا گوید ۲۵۹:۱ ۷۲ 

مر مرا لطف ۲۳۶۶۰۳ 
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مر مرا محروم ۳۲۷۴:۳ 

مر مرا مگذار ۲: #۲۸۹۳ 

مر مرا هست ان ۲:۱ ۳۲۳« 
مر مرا هم ذوق ۲:۲ ۷۵۶ 

مر مرا هم می‌نماید ۳: ۲۸۶ #۲ 
مر مروت ۵۸۹:۲ 

مر مریدان ۲: #۳۳۰۴ 

مر مسلمان ۳۰:۲ #۱۲۶ 

مر مغی را ۵: ۲۹۱۲ 

مر مگس را در ۲:۱ #۲۲۶ 
مر مگس را نیست ۴۰:۳ #۴۶۳ 
مر ملایک را سوی ۳۷۷۵:۲ 
مر ملایک را نمودی ۲: ۱۸۲۳ 
مر ملک را ۲۶۹۷:۴* 

مر من کم عقل ۷ ۲۲ #۲ 
مر نبی ۲۹:۳ ۱۸ ۷ 

مروحه تصر یف ۱۲۶:۴ 
مروحه تقد یر ۱۳۸:۴ 
مروحه جنبان ۱۳۷:۴ 

مر ورا آزاد ۱۴۹۸:۲ 

مر ورا از مال ۱۸۸:۴* 

مر ورا ای کور ۲۳۳۶۰:۲* 
مر ور با اختر ۰۷۵۱:۱ 
مرو بگذاشت ۱ ۱۳ ۷ 
مر ورا بگشا ۸۴۸۵:۳ 

مر ورا بی‌کار ۳۰۷۱:۱* 

مر ورا درد ۴:۵ ۳۵۲ 

مر ورا فرمان ۴:۱ ۳۰۰ 

مر ورا که صابر ۴۳:۴ ۲« 

مر ورا گفتند ۸۵:۴ 

مر ورا نا زرد ۲۱۵۱:۳ 

مر ورانه ۷۵:۴ ۲۷ 

مر وّرا یاری گری ۱۱۵۲:۲* 
مر وزیری ۲۸۱۷:۲ 

مر ولی را ۲۳۴۹:۲ 


مُرْهمت بر خویش #۳۰۳۶:۲ 
مَرْهمش سازد ۲:۴ ۷۲۷۵ 
مر هوا را تو ۱۳۲۵۹:۴ 

مر هوارا ساخت ۴۸۸:۲ ۷۳ 
مر یتیمی ۲۸۶۴:۴ 

مر یقین‌دان ۱:۴ ۷۲۸۵ 

مر یقین را باز ۷۲۰۰:۱ 
مر یقین را چون ۳۹:۳ 

مر یکی رااو #۲۹۸۰۲ 
مر یکی رابا ۶۷:۴ 

مر یکی را زهر ۶۷:۴« 
مریما بنگر ۳۷۷۳:۳ 
مریمان بی‌شوی :۳۵۳۴۷ 
مریم اندر ۳۶۰۸:۲ 

مر مَخفث ۱ ۰ ۲ ۱ :# 

مزد تبلیغ ۱۹/۳۳ 

مد حق کو؟ ۳۷۵۷:۳ 
مرحم می‌گرد یم ۰-۲ ۳۲ 
مد خود بستان ۲۰۰۴:۵ 
مُزد رحمت ۱۶۵۱:۲ « 
مزد روز تو ۶ ۴« 

مزد مزدوران ۳۴۳۶۰۳ 
مزد ویران ۴:۴ ۷۲۵۴ 
مَرمن عقل‌ست ۷*۲۰۵۷:۴ 
مزدگانی ده ۲۲۸۹:۵* 
مزدگانی می‌دهم ۲: ۷۲۱۱۷ 
مژده مژده. ای ۱۳۵۴:۱ 
مژده مژده. کان ۱۳۵۵:۱ 
مذده مزده. تک ۷۱ #۲« 
مژده ور باشم ۲۵۹۰:۴» 
مذده‌ها امد ۲۲۸۷:۵* 
مسئله دورست ۳: ۷۳۸۵۰ 
مسئله کیس ۳۸۵۱:۳ 
مس‌اگر ۳۳۴۴:۲ 

شنت اب ۱-۰۹۰۵ 


0۳0 0 


مست آن باشد ۳۶۱۵:۴ 
مست آن ساقی ۸۲۵۷۱:۲ 
مست آنگه خوش ۳۴۲۳:۶ 
مست ادب بگذاشت ۲۱۵۵۰۴ 
مست از میخانه‌ای ۳۴۲۷:۱ 
مست این صحرا ۲:۱ ۷۲۰۹ 
مست باشد ۴۸:۳ #۲۳ 

مست بوداو ۲۶۱۴:۴ 
مست بودند از ۸۰۱۰۳ 

مست بودند و رهده ۸۰۳۴۳ 
مست. ترک مدعی ۰۳:۶ ۷۱۷ 
مستجاب امد ۷۵۵۰۳ 
مستحاضه ۳۴۲۶:۲ 
مستحق شرح ۰۳۳ ۳۱۳ 
مستحق لعنت ۲۵:۵ ۵ 
مست حق,» بان ۲« 
مست حق هشیار ۶۸۸:۳ 
مستحیلش جان ۱۴۷۵:۱ ۷ 
مستحیل و جنس ۶ ۲ ۷ 
مست رابین ۲۰۹۵:۴ 

مست را پروای ۱۰۵ #۳ 
مست راجون :۶۲۸ 
منترد نحله ۴۹:۶ ۷۳۵ 
میت له ۸۹۴ ۰ ۱/۵" 

مست صبّاغیم ۹۵۴:۱ ۷۲« 
مستعد ان صفا ۴۶:۴ ۸۳۳« 
مست عقل است ۲۳۲۸:۱* 
مستغاث ۷۶۷۱۶ 

ستفید ۳۰۱۲:۴ 

مست کرد ۱۱۹۵:۲* 
مست. گاهی "۰*۳" 
مست گردم ۲۵۱۹:۴* 
مسبت کشت او ۲۱۰۸:۴ 
مت ححجه ۳ ۱۴ ۲۶ 

مست گشت و شاد ۳۹۴۰:۶ 


۱) 0 0 
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مستمر دان ۶: ٩۲۰‏ ۱۲ 


مستمر و مستقر ۱۵ 
مستمرّی می‌نماید ۸۱۱۴۵:۱* 


مستمم حون تشنه ۲۳۷۹:۱ 

مستمم چون یافت جاذب 
هه( 

ستمع چون یافت همچون 
۹۸6۵۶ 

مستمح خفعته ۱۰۹۴۰۴ 

مشتمع خواهند ۰۳ ۲۳۶ 

مستمع داند ۲۲۴۸:۵ 

مستمع را رفت ۲: ۱۹۳ ۷ 

مستمم شو ۰۴۱۵۹:۵* 

مستمع گشتند ۲ ۰ ۲ ۶« 

مست می‌گردد ۴ ۳ 

مست و بنگی ۶۷۲:۳ 

مست و ببخود این ۳۵۶۵:۶ 

مست و بی‌خود زیر ۶ #۲ 

مست و بی‌خود نفمس 
۳۱۱۰۰۵ 

مست و رقاص :#۴۵۴۵ 

مستهان و خوار ۷۲۵:۱ 

مست. هو هو ۸۲۳۹۲:۲ 

مستي آن مستي ۰۲۳ 

مستیات, ارد ۹۵:۴ ۲۶ 

مستی از سَغرأق ۳ #۲ 

مستی از وی ۵: ۱۳۹۳ 

مستی‌اش نبوّد ۴: ۷۲۶۹۲ 

مستی ایشان ۴۱۹۹:۵ 

مستی‌ای دارد ۴۸۷:۲ 

مستی دل ۱۲۹۸:۶ 

مستی شهوت ۳ ۱ 9/۸ 


۱-19121000 


مستی و جفت ۵ ۷۱۶۷۰ 

مستی و حیرانی ۲:۳ #۱۹۹ 

مستی و شوق ۳ 

مستی هستی ۱:۵ ۱۱۲ ۷ 

۳ انداخت ۲:۴ ۲۰ ۱:۲ 

مستیی کاید ۳: ۶۷۳ 

مسجد اقصی بر آری ۴: ۰۳۹۰ 

مسجد اقصی بسازید ۱۱۴۶۰۴ 

مسسجد اقفصی مخلخل 
۴ / ۳۷۳ # 

مسجداگر ۴۲۱۳۳ 

مسحد اندر ۴: ۸۴۸۲ 

مسجد اهل ۳۰۲۰:۲ 

مسجد ایشانش ۲۸۹۵:۲* 

مسجد دین تو ۷۴ آصآ# 

مسسجد روز صرورت 
۲ 5 

مسجد روز گل ۲۸۳۳:۲ 

مسجدست آن ۱۳۸۳:۴ 

مسحد طاعاتشان ۲۹۸۴۰۳ 

مسجد و اصحاب ۲۸۳۷:۲ 

مسجد وه س‌جده کسنان 
۲ ۱/۱ #* 

مسحد و ما ۳: ۱۳۰۸۰ 

مسحجدی یبد ۲:۲ ۷۳۹۲ 

مسحدی بر جسر ۲: ۲۸۶۰ 

مسجدی بر ره ۲۰۵۸:۲ 

مسجدی جز ۸۲۸:۲ ۲ 

مسجدی سازیم ۸۲۷:۲ ۲ 

مسجدی کان ۳۱۱۱:۲ 

مسخره ابلیس ۳۳۸۴:۴ 

مسخره او ۲۵۱۰:۶ 6 

مسخ ظاهر ۱۵0۵۵ 

مسخ کرد او ۵:۱ ۸0۵۳ 

مسخ گردی ۴۹:۴ ۲۲ 


0۳0 0 


کنسف‌الابیان (هر دو مصراع) ۷۷۷ 


مس خود را ۶: ۸۷۳ 
مسخی از تو ۳۴۹۶:۴ 
مس راگویی ۹۱۱:۳ ۲« 
مسکل از بیغمبر ۵۴۲:۴ 
مس کند زر ۱۶۳۴۹:۲ ۷ 
مسکن مارا ۶: ٩۶۱‏ 
مس کنون ۲: ۰۰۲ ۷۲ 
مسکن بارست ۳۸۰۷:۳ 
مسلکی دارند ۱۷۸۵:۴ 
مسلمات ۴۹:۵ ۳ 
مسشلمون ۱۱:۲ ۷۲۷ 
مسمم او ۱۸۵۴:۵ 
مسندت من ۲۱۱۵:۱ 
مشند جمله ۱۶۳۰:۱* 
مس و نمره ۳۳۶:۱ #۲ 
مشت بر اعمی ۲۲۱۳:۶ 
مشت برهم ۲: ۳۶۸۶ 
دفنت. خیحایه اشکست 
۲ ۷۲۶۳ 
مشت خاکی از ۱۵۵۷:۵* 
مشتِ خاکی در ۱۵۸۱:۵* 
مشتِ خاکی هین ۵: ۱۶۵۰ ۷ 
شتری بان ۱۰۹:۶» 
مشتری بی حد ۲۶۷:۲ ۲ 
مشتری خواهی به‌هر ۱۱۱۷:۵ 
مشتری خواهی که ۸۷۹:۶ 
مشتری رااو ۲:۵ ۲۳ ۴« 
مشتری راباد ۲:۵ #۱۴۶ 
مشتری را صابران ۱۴۷۰:۵ 
مشتری را منتظر ۴: #۰۶۲۶ 
مشتری شو تا بحند :۸۴۲ 
مشتری شو قبض ٩۰:۶‏ 
مشتری علم ۳۲۶۶:۲ 
مشتری کو ۵: ۱۳۶۱ 
و ۸۳۳۶ 


۱) 0 0 
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۸ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


ای مات ۱۵۴۹:۲ ۷ 
مشتری ماست ۱۴۶۳:۵ 
مشتری من ۲۴۳۸:۲ 
مشتری نبود ۲۷۰۳:۲ 
مشتری هر مکان ۱ ۲ ۷« 
مشتربی جو ۱۴۶۴:۵ 
مشتعل گشته ۱۴:۶ ۷۲۶ 
مشتعل ماندند ۳۸۴۴:۶ 
مشت. مشت ۳۶۶۲:۳ 
مشت و جوبش ۲۵:۴ ۴ 
مشرف و اهل ۳۱۵۲:۱ 
مشرق او غیر ۴۲:۲ 

مشرق اوه نست ۱۱۰۸:۲ 
مشرق این ۳۰۵۶۰۴ 
مشرقت کردم ۲۱۵۷:۲ 
مشرق خورشید ۱۱۰۷:۲ 
مشرق و مغرب چو ۲۷۳۱:۴ 
مشرق و مغرب که ۴۲:۴ ۲۷ 
مشرقی و مفربی ۲۰۱۸:۴ 
مشرکان را ۲۹۶:۴ 

مشعله بر ۱۸۶۸:۵ 

مشمله دین‌ست ۲:۳ #۲۲۳۶ 
مشفقان گردند ۳۷۱۱:۲ 
مشفقی‌بر ۱۹۳۲:۳ 

مشفقی گر ۲۶۴۵:۵ 
مشفقی. مسکین ۳۴۴۰:۵ 
مشک آلوده‌ست ۲۴۷۱:۵ 
مشکی او روپوش ۳ ۷۳ 
مشک با سقّا ۳۳۳۹:۶ 
مشک جون عرضه ۴:۵ ۲ ۷٩‏ 
مشک جه بود؟ ۲۶۷:۲ »۷ 
مشک خود رویوش ۳۱۵۰:۳ 
مشک رابر ۲۶۷:۲ 

مشک را ببهوده ۲۳۸۵:۱ 
مشکلات هر ۴۶۲۸۳ 


مشکلاتی دارم ۰۶۵:۳ ۷۲ 


مشکل از تو حل ۹۷:۱* 
مشکل ما ۲: ۳۸۰۰ 

مشک و عنبر ۵: ۷۹۰۶ 
مشک‌هاشان ۲:۵ #۱۵۹ 


مشک‌های آب ۳۷۱۰:۱ 
مشنو آن راای ۳۰۶۳:۴» 
مشنو آن راء کان ۷۴۱۹:۳ 
مشئو از خصمی ۴۷:۳ ۴۶* 
مشنو این دفع ۲۵۶۳:۶ 
وس حون ۲ ۲ ۷ 
موش کر ۱۱۳۷۰۲ 
مشورت آرم ۲۲۳۸:۲» 
مشورت. ادرای ۱۰۴۳:۱ 
مشورت با نفس خود ۲: ۲۲۷۲ 
مشورت بانفس خویش 
۳۱۳۱۷۵۲ 
مشورت با یار ۱۹۸۱:۴* 
مشورت جوینده ۲۳۸۴:۲ 
مشورت دارند ۱۰۵۱:۱ 
مشورت در ۲۲۶۸:۲ 
مشورت را ۰۹:۴ ۲۲ 
مشوّرت کالمستضار ۴۴:۱ ۷۱۰ 
مشورت کردند ۱۵۲۳:۳ 
مشورت کردی بیمبر ۱۰۵۲:۱ 
مشورت کردی, که ۴: ۷۱۲۴۲ 
مشورت کن با گروه ۲۶۱۱:۶ 
مشورت کن با یکی ۳۸۶۷:۵* 
مشورت کو ۳۸۶۸:۵ 
مشورت می‌رفت ۱۷۱:۲ 
مشورت می کرد ۱۹۶۹:۴ 
مصحف اندر دست ۲۸۷۷:۲ ۷ 
مصحف و سالوس ۲۵۵۵:۳ 
مصحفی در خانة ۱۸۳۵:۳* 
مصحفی در کف جو ۴۰۹۱:۶ 


0۳0 0 


مصر بودیم ۲: ۷۲۵۰۲ 
مصر بان را ۳: ۸۵۹ 
مصطفایی ۳: ۵٩۳‏ 
مصطفی امد عیادت ۲۱۴۲:۲ 
مصطفی آمد که ۱۹۷۲:۱ 
مصطفی اش در کنار خود کشید 
۲۰۵ ۱۳" 
مصطفی‌اش در کنار خود کشید 
۱۶۰۳۶ 
مصطفی بردش ۷۶:۵ 
مصطفی بشنید ۲۳۸:۳ ۱۳ 
مصطفی بهر ۱۱۵۵:۶ 
مصطفی بی خویش ۱۹۸۹:۱ 
مصطفی بین ۳۹۷۹:۶ 
مصطفی. بیدا ۲۰:۳ ۱۳ #۲ 
مصطفی جون برد ۱۶۲۰۳ 
مُصطفی چون در ۳۲ #۲۳ 
مصطفی دست ۳۱۷۲:۳ 
مصطفی را بر زمین ٩۲۶:۴‏ 
مصطفی را بر مکان ۴ «بآٍُُ» 
مصطفی را چون ٩۱۶:۴‏ 
مصطفی را رأی‌زن ۲۶۵۴:۴ 
مصطفی را کرده ۲:۴ ۲۸۲« 
مصطفی را وحی ۱۱۵۰:۶* 
مصطفی را وعده ۱۱۹۷:۳ 
مصطفی را هجر ۳۵۳۵:۵ 
مصطفی روزی ۲۰۱۲:۱ 
مصطفی زادی ۰۱۹۶۶:۱* 
مصطفی زین قصّه ٩۹۸۴:۶‏ 
مصطفی زین گفت: اصحابی 
۶« ۳۳«اصِ#آىآ"»* 
مصطفی زین گفت کادم ۵۲۵:۴ 
مصطفی زین گفت کای ۷۴۲:۶ 
مصطفی ساکن ۳۵۳۷:۵ 
مصطفی صبح ٩۷:۵‏ 


۱) 0 0 


(2 11 


مصطفی فرمود از ۱۲۴۸:۲ 
مصطفی فرمود خود ۳۲۸۸:۶ 
مصطفی فرمود:دنیا ۲:۱ #۱۱۴ 
مصطفی فرمود کای ۳۲۳۵:۱ 
مصطفی فرمود: گر ۱۹۱۱:۲ 
مصطفی کرد ۳۹۷۵:۶ 
مصطفی که الولد ۱۱۶:۴ ۰۳ 
مسصطفی کی خواستی 
۴ ۵ #۲ 
مصطفی گفتش که اکنون ٩۸۶:۶‏ 
مصطفی کفتش که‌ای ۶: ٩۸۹‏ 
مصطفی گویان ۱۹۸۶:۱* 
مصطفی گوید ۱:۵ ۷۳۶۳ 
مصطفی مه ۴۲۰:۲ 
مصطفی می‌دید ۱۰۳:۵ 
مصطفی می‌گفت ۳۷۵۵:۴ 
مصلح آمراض ۴۲۹:۴ ۲به 
مصلحت ان ند ۹۷:۶ ۷۴۲ 
مصلحت ان‌ست ۳۷۳۰۰۳ 
مسصلحت در دین عیسی 
۶ "* ۱ 
مصلحت در دین ما ۴۹۴:۶ 
مصلحی تو. ۲: ۷۶۹۲ 
مضطرب در ۵: ٩۰۹‏ 
مضطرب شد ۲۷۵۰۳« 
مضطرب گردد ۳: #۲۷۴۷ 
مضطرب می‌گشتم ۲۴۶۶:۲ 
مضمر این ۱۳۷:۶ ۲« 
مطبخی ده ۱۷۲۱:۴ 
مُطبخی که دیده‌یی ۱۹۶۵:۵* 
مطرب اغازید بیتی ۶۶۵:۶ 
مطرب اغازید بیش ۷۰۳۰۶ 
مطرب آغازید یک ۵:۲ #۵۲ 
مطرب آن خانقه ۲۵۱۷:۵ 
مطرب است او ۸۵۷:۶* 


۱1210 


مطربان خواهی ۴۲۷۳:۳ 
مطربان را ترک ۴:۶ ۶۶ 
مطربانشان از درون ٩۸:۳‏ 
مطربانشان سوي ۰:۶ ۷۶۶ 
مطرب ایشان را ۶۴۵:۶ 
مطرب جان ۶۴۳:۶ 
مطرب عشق ۳: ۴۷۲۲ 
مطرب و قوال ۴۲۷۴۰۳ 
مطربی کز ۲۰۷۲:۱ 
طرحه ۲ ۰ ۷۲۳ 

مطلع بر ۱۷۳:۲ 

مطلم تاریخ ۷۲ 

مطلع شمس ۳0 

مطلع گردند ۷/۴ ۱« 
مطلع گشتند ۱۰:۳ ۷۰۱۷ 
مطلق آن ۱۹۳۶:۱ 
مطمعانش ۱۶۷۸:۶ 

مظهر بخشایش ۱ ۲ ۲ »۷ 
۳ ۳۱۰۷۶۶ 
مظهر فرهنگ ۲۰۵:۱ ۳ 
و رن ۷۷.۳ 

معبد مرد کریم ۳: ۲۹۹۳ 
معبد مرد لیم ۳: 8۲۹۹۳ 
معبر صدر ۱:۶ ۸۳ ۲ 
معتدل ارکان ۱۹:۲ ۱۲« 
معتقان ۱۵:۶ ۰۲۲ 

معتمّد :۸۷۷ ۲« 

معجبی, یا ۱۰۰۷:۱ 
معحزات از بهر ۱۱۷۷:۶ 
معجزات از همدگر ۴: ۱۶۵۲« 
معجزات اینجا ۳۴۵۰:۶ 
معجزات خویش ۱۷:۳ #۲۵ 
معجزاتش ۳: ۱۴۶۹ 
معجزاتی ۱۳۰۰:۶ 

معجز نو دراه او 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۷۹ 


معجزه بحر ۱۳۰۹:۶ 
معحجزه‌بخش ۱۶:۱ ۷۵ 
معجزه بنمود ۱۸:۶ ۷۵ 
معجزه بیند ۳۵۰۱:۲ 
معجره بیغمیری ۵: ۷۰۱۷ 
معجزه داود ۲: ۴٩۲‏ ۲ ۷ 
معجزه کان ۱۳۰۳۶۴ 
معجزه گر ۲۴۴۴:۵ 
موی ۲۳۱۳۱۲ 
معجزه می‌داد ۶: ۷۳۳۸۵۱ 
معجزه و برهان ۳۸:۶ ۷۳۲ 
معجزه همجون ۴۳۵۰:۶ 
معدلت را نو ۲:۱ ۷۳۰۴ 
معدن دنبه :۵۶۱ 

معدن رحم ۵: ۱۵۸۹ 
معدن شرم ۱۵۷۵:۵ 

معدن گرمی است ۷۶« ۴۶۰ 
معدن لمل ۲۰۱۷۸:۲ 
معدنی ۲: ۲۰۷۷ ۷ 

عْده ادم ۱۶۳۹:۴» 
معده‌اش نعره زنان ۱: #۱۳۸۰ 
معده‌اش نفر ین ۴۸:۳ #۷ 
معده تن ۵: ۲۳۷۷ 

معدهٌ حون ۵: ۷۲۸۶ 

معده حلواییی ۲۱۳۰:۵ 
معدهٌ حیوانش ۴:۵ ۲ ۷۷ 
معده حیوان همیشه ۲۵۲۸:۳ * 
معدهٌ خر ۱۶۳۹:۴ 

معده دل ۵: ۴۷/۷ ۲ * 

معده را بگذار ۲۵۱۴:۵ 
معده را خو ۲۴۷۵:۵ 
معده صفرایی ۰:۵ ۱۳ ۲« 
معده طبلی خوار ۸۰:۵ 
معده نان را ۲۹۰۱:۶ 


معرفت. آن :#۲۰۹۱ 
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معرفت را زود ۲۶۹۱:۲* 
معرفت متراش ۹۵:۲ #۲۳« 
معرفت محصول ۶: ۲۰۹۰ 
معرفت‌های ۲۶۵۸:۲ 
معشرالحن ۲۳۴:۱ ۱۹ 
معصیت. طاعت ۸۳۵:۱ #۲ 
معصیت کردی ۳۸۳۰:۱ 
معصیت ورزیده‌ام ۱ ۳۲۰۸۴ 
معنی آتش ۰۴۳۹۹:۶ 
معنی آن باشد ۷۲۰:۲ 


معنی آن نبود ۷۲۱:۲ 
معنی است آن ۱۶۰۰۶ 
معنی‌اش نهان ۴: ۸۳۶ 
معنی الط ۱" 
معنی‌اللّ ۱۱۶۹:۴ 

معنی اندر شعر ۱۵۲۸:۱ 
معنی اندر معنی ۴: ۷۴۷۳۶« 
معنی اندر وی ۲۲:۲ ۳۶« 
معنی انسان ۱۹۳۶:۵ 
معنی او ۱۱۵:۴ ۷۳ 
ٍ_ِ_ِ ۳ ۰ ۱ ۷ 
معنی تکبیر ۲۱۴۳:۳ 
معنیت ملاح ۰۳ ۲ 
معنی تو ۱۹:۲ ۷ 

معنی جف ۳۱۵۱:۵ 
معنی رفعّت ۷۵۸۹:۱ 
2 
یش را ۶۴« ۳ ۴۳ 
معنی قرآن ۳۱۸۵ 

2 ۰۳ ۲ ۸ 
مرن ۱۲۰۱ 
معنی معشوق ۶: ۳۳۰۰ 
معنی نختم ۱۶۳:۶ 

معني نو علی ور ۹۳۲« 


معنی و مغزت ۱۹۳۴۰۵ 


معنیی را ۱۷:۱ ۱۵« 
مغتذی ۱۳۳۹۳ 

تنم دارد ۰۱۲۱۵:۲» 
مغرب این ۴: ۰۵۶ ۷۳ 
مغربی را ۶۰۶۰۴ 

مغ آن ۲ #۲ 

مغر او خشیک ست ۳۵۱۹:۵ 
مغز او خود ۱۰۳۸:۴ 

مغز این مسکین ۲۰۲۱:۳ 
مغز باید ۹۶:۲ #۳۳ 

مغز بیرون ۳۹۳۷:۴ 

مغز بین ۶: ۱۸۷ #۲ 

مغزء تازه شد ۱:۲ ۲۶ ۲ ۷ 
مغز جوزی ۴۶۰:۲» 
تست ۱۵۹۳۹۳ 
مغزء جویان ۲:۶ ۲٩۰‏ ۷ 
مغز حون ۸۸:۳ ۱۲ ۷ 

مغز حیوانات ۳۸۸:۳ 
مغز خر خورديم ۲۷۳۵:۳ 
مغز خود از ۳۲۸۴:۴ 
مغز را بد گوی ۴۴:۱ ۷ ۳ 
مغز رایس ۱:۶ ۸۳۹۳ 
مغز را خالی کن ۵۵۰:۴ 
مغز علم افزود ۱۳۸۹:۳ 
مغز کو از ۳۵۷۵:۳ 

مغز مردی ۳۰۲۹:۵ 

مغزء نغزان ۹:۳ ۲۵۲ * 
مغز نغز و قشر‌ها ۳۹۳۱:۶ 
مغز نغزی ۳۳۱۸:۳ 

مغز نمرود ۲: ۲۶۶۴ 

مغز نیکو ۱۰۹۸:۱ ۷ 

مغز و بینی :۷۲۹۰۳ 
مغز و روغن ۲۱۳۳:۵* 
مغزها می‌بیند ۱۴۸۱:۶ ۷ 
مغزها نسبت ۵:۲ ۷۹۳ 


0۳0 0 


مغز هر میوه ۳۴۱۷:۳ 
مغفرت می‌خواهد ۳۲۸۲:۵ 
مغفری» گلیش ۵ !۱ ۷ 
مفترق شد ۱۸۶۰۲ 
مفترق هرگز ۱۸۹:۲« 
فلس است او ۶۵۶:۲» 
مفلس است این ۶۶۴:۲ 
مفلس است و ۶۷۷:۲* 
مفلسان گر ۸٩۷:۱‏ 
فلس این ۳۵۶۳:۶* 
مفلسی ابلیس ۶۵۴:۲ 
مفلسی بر ۴:۶ ۱۰۶ ۷ 
مفلسی, قلبی ۶۶۵:۲* 
مقبلان ۷۷۴۰ 

معتّدی ۴:۶ ۹۰ 
مقتضاي ۳ ۲ ۷ 
مقدم موسی ۸۴۲:۳ 

مقر یاء بر خوان ۱۹۲۰:۲ ۸ 
مقربان را ۴۸۲۴:۶ 
مقریی می‌خواند ۱۶۳۳:۲ 
مقصد او جز ۶: ۵ 

مقصد مارا ۵۰۰:۳ 

مفعّد خود 0۷۰۳ 
ممعد صدق او ۸۱۹:۵ ۷*۳۲ 
مقعد صدق و ۵: ۱۷۷۰ 
مقعد صدقی که ۴: ۱۷۶۹ 
مقعد صدقی نه ۱۷۶۹:۵ 
مقنعه و حلْه ۳۰۴:۶ 
متس ۲۷۴:۶ ۲ 

مکر آن باشد ٩۸۱:۱‏ 
مکر آن فارس ۳۸۳:۳ 
مکر ان فرعون ۴۳۵۲:۶ 
مکر اندر ادمی ۰۲۴۷۳:۶» 
مکر او سرزیر ۳۰۸۳:۲ 
مکر حق را ۴۹۵:۵ 


۱) 0 0 


(2 11 


مکر حق سرجشمه ۳۵۱۶:۶ 
مکر خود ۲: ۲۷۸۰« 
۳9 ۵9۱۴۹۱ 
مکر زن پر ۶: ۴۴۷۳ 

مکر زن پایان ۴۳۴۷۵:۶ 
مکرشان گر ۳۵۹۷:۳ 

مکر شاهان هم 

مکر شیطان باشد ۲۱۶۶:۲» 
مکر شیطان‌ست ۲۵۷۰:۵ 
مکر شیطان هم در او ۸۰۹:۱ 
مکر عمل تو ۲۲۲۰:۱* 
و ۵: ۰ ۷ ۷۴ 
مکر کن تا کمترین ۴۷۱:۵ 
مکر کن تا وارهی ۴۷۰:۵ 
مکر کن در ۴۶۹:۵ 

مکر که کرد ۳۵۱۵:۶ 

مکر می‌سازند ۱۵۷۵:۲ 
مکر نفس و تن ۲۵۶۰۰۳ 
مکر نفس و فتنه ۴۶:۶ ۱۷« 
مکر تشاند ۲ ۲« 

مکر و تزویری ۶: ۲۰۶۲ 
مکر و تلبیسی ۱۵۱۴:۴ 
مکررها از مکر ۷۱۴۷۵:۴ 
ها ات تن ۱ #۱۱۰ 
مکرهابس ۴:۱ ۷۹۰ 
مکرها در ترک ۱: ۷۹۸۰ 
مکرها در کسب ۱: ٩۸۰‏ 
مکرها کر دند ٩۵۱:۱‏ 
مکرهای ۱: ۱۰۹۳ 

مکر هر کس :۳۴۹۵ 
مکسب کوران ۲۳۲۶۳ 
مَکبی کن ۵: ۲۰ ۴ ۲ ۷ 
مکُیان را ۴۳۸۰۶ 

مکیان گفتند ٩۳۳:۴‏ 

مَلیس ذل ۵ #۰۱۰۶۱ 
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ملّت عشق ۱۷۷۰:۲ 
سس و ون ۳ #اآ» 
مُلحدان. جایز ۱۸۸۷:۲ ۷ 
ملک آن سجده ۴: ۰۶۶۶ 
ملک | کمال ۹۱۱:۱ ۷۳ 
ملک با بهنا #۲۵۵۵ 
ملک بخش امد ۶ "#۳ 
ملک بربسته ۲۷۹۸:۴ 
ملک برد و 

ملک بر رزسته ۷۹۸:۴ ۲« 
ملک برهم ۷۲۶:۴ 

مُلکتِ او بی حد ۴ ۲۵ 
ملکت او را فروگیرد ۲:۵ ۲۹۳ 
ملکتِ تعییر ۴: ۱۰۲ ۲ 
ملکت حسنش ۳۱۰۴:۶ 
ملکت شاهان ۱۱۰۱:۴* 
ملکت علمش ۱۰۴۰۶ ۷۳ 
ملکت فرعون ۹۱۹:۲* 
مُلکت و سرمایه ۴:۱ #۲۷۰ 
ملک جسمت ۴: ۷۶۴ 
ملک حق و جمله ۲۴۱۲:۶ 
ملک در چشم ۱ #* 
ملک دل ۲۸:۲ ۲ ۳« 

ملک دنا بودش ۶:۱ ۷۲ 
ملک دنیا تن برستان ۴۴۲۱:۶ 
ملک دولت‌ها ۱۴۲:۱ ۷۳ 
ملک را برهم ۶۶۸:۴» 
ملک را بگذار ۷۹۹:۴ 
ملک را تو ۳۹۲۶:۵ 

ملک زان داده ۴۶۳۹۰۳ 
ملک شهری ۰(«2۱2#۴+*آ۱ " 
ملک عالم ۱۹:۵ ۲۷ 

ملک عقبی ۴۷:۴ ۶« 

ملک علم ۶ ۷۳ 

ملک گیرم ۳ ِِ"آٍپٍآپ »« 
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کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۸۱ 


سلی ملک اوست فرمان 
۲۳۹۳۹۵ 

ملک. ملک اوست. ملک 
۱ ۱ #۲ 

ملک نمُرودی ۲ ۲ 

ملک وارث ۴۷۷:۳ ۲« 

ملک و شاهی ۲۷۷۱:۶* 

ملک و مال ۳۳۳۶ 

ملک هفت اقلیم ۳۲۱۵:۲ 

ملهم ما ۷۰۳:۳ ۲ 

ممتلی و خوابناک ۱۸۹۱:۲ 

ممکن اندای ۵: ۲۰۷۷ 

مملکت برهم ۰۷۹:۴ ۷۳ 

مملکت کاأن ۳۹۲۷:۵ 

۷*٩ ۲ ۴۰:۲ مملکت‌ها‎ 

من اخر اصل ۷۲۸:۶ 

من از آن حلواي ۰۱۹۵۱:۴" 

می از آن روزن ۳۵۳:۱ 

من از ایشان خیره ۱۱۱۰۰۳ 

من از ایشان زخم ۸۸:۴ 

من از این دعوی ۳۰۴۳۵:۴* 

من از این صنعت ۱۱۹۸:۲* 

من از ین تقلیب ۲:۵ ۱۶۴ 

من آزین حشمه ۱۴۱۲:۳ 

من آزین شیطان ۲۹۷۴:۵* 

من اگر این ۲۲۶۷:۵ 

من اگر با ۲۳۹۹:۲ 

من اگر دامی ۱۲۵۶:۱ 

من اگر ننگ ۲۹۳۰:۵ 

من اگر هولم ۷۰۳ ۳ 

من الیف ۵: ٩۱۷‏ 

من میرم ۰۴۳۲۶۹:۶ 

من ببخشیدم ۱۵۲۰۳ ۲ * 

من ببینم اب ۱۷:۱ ۱۲ ۷ 

من ببینم دام را ۱:۱ #۱۲۳« 
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من ببینم روی ۲ ۷/۹/۲۳ 
من ببینم عرش ۱: #۲۵۰۷ 
من بیرسم ۱۵:۶ ۷ 

من بترسانم ۴۳۸۲۳ 
منتش را ۳۷۲۳۱۷:۳ 

من بتی‌ام ۶۴ ۴۳ 

من بجز شمع نو ۱۰:۳ ۷۱۳ 
من بدان افراشتم ۲۷۴۰:۵ 
من بدانم در ۳۹۵۸:۵ 

من بدانم کو ۴۹۱۵:۶ 

من بدم آن ۲: ۳۵۸۷ 

من بدم افسوس ۸۱۴:۱:: 
من بدم غافل ۱۶۰۳:۳ 
من بدی کردم ۲۶:۲ ۲۷ 
من بدین حالم ۳ ۱۵۶۳ ۷ 
من بد ین شمشیر ۲:۵ ۳۹۶ 
من بد بن وقت ۲۶۶۸:۶ 
من بر آن دیوی ۱۶:۳ ۴۰ 
من برآویزم ۳: ۹۲۰" 

من برآیم ۵۴۵:۴ ۳ 

من برانم ۰:۵ ۳۵۶ 

من برای ۴:۶ #۱۱۶ 

من برم صندوق ۳۳۸۷:۶ 
منبر مهتر ۴۸۸:۴ 

من بو رحم ۴۴۱:۵» 
یز و مراب ۱۲۰۱۲۰۳ 
منبر و محفل ۵: ۲۲ ۷۱۳ 
من برون کردم ۱۳۰:۳ 

من برويانم ۴۱۶۷:۵*: 
من بری‌ام ۱۶:۳ #۱۳ 
منبری کو ۲۸۷۱:۴ 

من برین در ۲۷۹۶:۱ 
منبسط بودیم ۶۸۶:۱ 

من بسوزم :۱۰۰۷ 

من بشر #۳۶۵۹:۱ 


منبع حکمت ۱۰۶۳:۱ 

منبع گفتار ۴۹۴:۲ 

من بگفته رازه6 

من بگویم او :۱۳۵۳ 

من بگويم بس ۳۳۶/۹۷ 

من بگویم شرح ٩۰۲:۴‏ 

من بگویم: شکر. جه ۲۳۶۵:۱ 

من بگویم: صح ۳۳۶۶:۱ 

من بگویم وصف ۲۳:۵ 

من بگیرم کفش ۱۴۸۸:۲* 

منبل‌ام بی ۲۰۱۶:۵ 

منبلیام زخم جو ۳۹۴۷:۳ 

منبلی‌ام لاابالی ۳۹۴۸:۳» 

منبلی جستی ۲ ۲: 

منبلی نی کو بود ۳۹۳۸:۳ 

منبلی نی کو به کف ۳۹۳۹:۳ 

من بمانم ۱۹۸:۶ 

من بمردم ۲۳:۵ ۲۳ 

من به اوج ان 

من به بادی ۲:۶ ۲۰۷ 

من به بلغار ۱۴:۳ #۱۴ 

من به بو دانم ۱۳۳۶ 

وت ۱۳۱۵2۴ 

من به بیداری ۲:۳ ۱۸۲ ۷ 

من به بانصد ۷:۲ ۵۲ ۷:۲ 

من به یشت ۱۴۳۰۹:۳ 

من به تبلیغ ۱۳۱ 

من به جادویان جه مانم ای 
جنب؟ ۲۳۶۵:۴ 

من به جادویان چه مانم ای 
وقیح!؟ ۱۳,۴ 

من به جانش ع:۱۰۴۰» 

من به جای خود ۱۰۹۹:۳ * 

ی ۲۱۷۰۷۲ 

من به حل کردم ۱:۲ ۰۴۳۲ 
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من به دستٍ خویش ۵: ۴۳۰۰۳ 
من به دل کوریت ۵:۴ ۷۲۳ 
من به دوق ۵ ۵۸۲ #۲ 

من به ربع ۱۲۱۳:۴ 

من به رنجم زین #۲۶۶۰۲ 
من به سوی تو ۳: ۷۱۸۹۰ 
من به سوی جمع ۲۸۴۱:۴ 
من به شیران ۲: #۵۷۶ 

من به صحرا ۴۵۹:۶ 

من به ظاهر ۱۷۳۸:۴* 
من به عزّت ۴: ۳۵۹۳« 
من به فقر ۵: ۲۳۲۸۰ ۷ 

من به کفب ۱۰۶۵:۴« 

من به معنی ۲۷:۴ 0۵ 

من به نام حق #۱ 
من به وقت ۱۱۶۸:۱ 

من به هرجایی ۳۸۸۹:۳ 
من به هر جمعیتی ۵:۱ 

من به هر شهری ۳۷۱۵:۴ 
من به هر موییت ۵: ۲۱۰۳ 
من به هفت ۲۲:۱ ۷۱۴ 
من پشیمان گشتم ۱۶۵۷:۱ 
من پشیمانم ۳۸۹۳۴:۳ 

منت او را ۱۴۱۳:۴«: 

منّت بسیار ۲۵۷۵:۵ 

من تجاو یف ۰.۶ (آٍ »۷ 

من ترازویی ۱۶۲۷:۳ 
منتشر گردیم ۳۶ ۳ ۷4 
منتصب بر ۲۰۷۸:۳ 

منتظر استاده ۴: #۱۵۸۴ 
منتعظر ابشان ۱۰۳۴۰۳ 
منتظر بنشسته ۲:۳ ۱۴۲« 
منتظر بنهاده ۲۹۹۸:۶ 
منتظر بودند ۱۱۵:۵ 
منتظر» حشمی ۳۷۲۸:۳ 
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منتظر در ۳۹۰۰:۵ 
منتظر را به ۱۶:۴ ۳۳ 
منتظر که رو ند ۶: ۱۹۶۳ 
منتظر که کی شود ٩۴:۵‏ 
منتظر گشتند ۲۵۴۱:۱ 
منتظر گو ۲۰۱۸:۶ 
منتظر مانی ۳۴۷۸:۳ 
منتظرء موقوف ۱:۱ #۲۵۰ 
منتظر می‌ایستد ۱۸۱۸:۵ 
منتعظر می‌باش آن ۵: ۱۳۸/۷ 
منتظر می‌باش ای ۶: ۲۲۶ #۴ 
مسنظر می‌باش خلعت 
۴ ۶ 
من تفانی ۰:۵ ۲ ۴۲ ۷« 
من تماشاي ۶ ۳۵« 
من تمام ۱۶۸۰:۱ 
منت نوحم ۴ ۱ ۷ 
من توانم ۴۱۵۵:۳ 
من تو خر ۲: ۷۲۸۰۶ 
من تو را افسوس ۸۱۴:۱ 
من تو را اندر ۱۱۹۹:۳ 
من تو را باشم ۹:۱ #۶۱۹۳ 
من تو را با وی ۶۰:۳« 
من تو رابر چرخ ۴۷۷۷:۶ 
من تو رابر خر ۴۵:۲ #۷۵ 
من تو رأبی این :۱۷۱۷ 
من تو را ببدار ۲۷۸۳:۲ 
من تو را بی هیچ ۱۹۷۵:۴ 
من تو را خود ۲۶۱۶:۵ 
من تو را غمگین ۴۱۵۰۰۳ 
من تو راکی ۹۷۵:۴ ۷*۱ 
من تو را ماهی ۴۷۷۵:۶ 
من تو را نوعی ۹۸۱:۱ ۲ 
منتهای اختیار ۴۰۲:۴ 
منتهای دست‌ها ۳۱۶۳:۴ 


۱-19121000 


منتهاي کار  «۶‏ آىآ* »* 

منتهی در عشق ۲۷۳۸:۵ 
منتهی در منتها ۲۵۱:۲ #۷۲ 

من تهی دست ۴۰:۴ ۲۳ ۷ 
منتهی شد ۴: ۳۲۲۲ #۲ 

منتهی ما ۴۶۲۰۰۳« 

منتهی نبود ۲:۳ ۱۴۲ 

منتی بر ۲:۵ ۸٩۲‏ 

من جفاگر ۳۸۴۲:۱ 

منجمد» حون ۱:۵ #۱٩۳۴‏ 

من جناب الله ۰۶۴ ۵ #۲« 

من جهان را ۷۹۳:۱ 

من جرا افشانم ۱:۳ #۴۸۰ 
جرا باشم ۴۷۶۵:۶*« 

چرا بالا کنم ۲۱۱:۶ ۳ 
جرا پیفام ۱۶۵۳:۱ 
جشیدم ۵: ۲۲ ۷۲۲ 
جگونه گشتمی ۵۰۵ 
حگونه هوش ۳۲:۱ 
جنان اطلال ۱۳۴۹:۳ 
جنان خواهم ۵: ۳۵۸۴ 
جنان مردم ۱۷۳۸/۴۳ 

چو آدم اوه از(ه یی 

جو ان الحان ٩۴۰:۴‏ 

جو ابرم اودزه راد 

جو اسماعیليانم ۴۱۰۱:۳ 
چو او بگر یستم ۵ ۲ ۱۳۰ ۶ 
جو با سوداییانش ۴۷۲۸:۳ 
چو بینم‌شان ۱۳۸-۵۱۹۳ 

چو پوشم :۳۹۷۳ 


۴ ؟ 5 ۶ 5 ۶ 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


چو نو بودم ۰۲ ۲ #۳ 

من جو تو غافل ۳ 
من چو تسیغم پرگهرهای 
۱۳/۹۳ 


من چو تیفم» و آن ۲۷۸۹:۱» 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۸۳ 


نی جو خورشیدم ۲۳۰۸:۳ 
چون صبح ۳۷۷۶:۳ 

چو کلکم ۱۶۹۰:۵ 

چو لا گویم ۱۷۵۹:۱" 
چو لب گویم ۱۷۵۹:۱ 
چو مرغ ۳۵۶۱:۲ 

جو مشرک ۸:۵ ۷۴۰۷ 
و میزان ۲۰۹۱:۲ 

جو هاروت ۲۴۶۸:۲ 
جه باشم ۲۶۵۷:۲ « 

چه خرگوشم ۱۱۶۱:۱* 
جه دارم غیر ۳۴۸۳:۶ 
چه دارم که ۶: ۴۴۸۰ 
چه دانستم ۰:۴ ۳۵۳ 

جه دانم ۶: ۷۹۰۳ 

چه درياپم ۱:۱ ۲۳۶ 
جه سان ۲۰۴۷۳۲ 

چه غم دارم ۱۷۴۴:۱ 

جه کاره ۱۰۸۹:۳ ۷ 

چه کردم ۴۷۷۳:۶ 

چه گویم پیشت ۴۱۵۵:۵ 
چه گویم؟ چون تو ۵۸:۱ 
چه گویم چونکه #۶« ۳« .۰«آِ»* 
چه گویم؟ که ۳۷۱۶۳ 
چه گویم یک ۱۳۰:۱ 
جه مخصوصم ۵: ۲۳۲۷۳« 
جه می‌بستم ۱۲۸۶:۵ 
حراس اهب ۴ ۳ : 
من حسودم ۲۷۸۵:۲ 

من حفر بثرا ۶: ۱۵۷۱ 

من حقم ۱۵۷:۲ #۲ 

من حقیفت ۲: ۲۸۰۷ ۷ 

من حلالت ۳۹۳۹:۱ 

من حلالش ۱۷۹۷:۱ 


من حواس ۱۹۳۷:۱ ۷ 
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۲۳ فهرست شرح جادع دشنوی معنوی 


ممنخسف م۰ 

من خلیلم ۴۱۷۴:۳ 

من خلیل وقتم ۲۹۷۴:۴ 
من خمّش گردم ۷۶۸:۴* 
من خوشم جفتِ ۴۹۱:۲ ۸۳ 
من در آپ جو ۲:۲ ۲۷۶* 
من در آن بی خود ۷۰۵:۴ 
من در آن دم ۱۸۶۸:۳ 

من در آن وادی ۱۲۸۵:۵ 
من در این حبس ۱: ۱۵۵۷ به 
من در این ره ۴۱۰۳:۶ 
من در خانه ۳۹۹۸:۵ 

من درون ۳۳۷۱:۳ 

من درین ره ناجیم ۳: ۳۰۸۶ 
من درین زندان ۳: #۲۵۵۷« 
من دعاشان ۴: #۰۸۶ 

من دعا کورانه ۲۳۵۹۰۳ 
من دلش جسته ۱۷۵۲:۱ 
من دلیلم ۵۷۵:۲ 

من دو بنده ۱۴۶۷۰۲ 

من دو کوری ۲: ۱۹۹۳ * 
من دهانت ۸۸:۵ ۲ ۲« 

ند عایت ۱۸۹۵:۵» 

من ربااللّه ۵۰۵:۳ 

من رسول ماهم ۳ ۷۲ 
من روان گشتم ۳۶۶۶:۵ 
من روم بیرون ۵: ۳۸۴۶ 
من روم سوی ۱۳:۱ ۲۳ 
من ز اتشس ۱۹۹۵۵ 

من ز آن زرها ۱۹۸۸:۵* 
من ز ادب ۲۴۵:۳ #۲ 

من ز استیزه ۱۰۳۷۰۶ 

من ز اوّل ۳: ۱۶۳۳ 

من ز بد ۲۵:۲ ۲۷ ۷ 


من ز برّی ۱: ۷۱۷۶۰ 


من ز توء کز توست ۳: ۲۳۶۰ 
من ز جان جان ۱۷۸۱:۱ 
من ز جان سیر ۴۰۵۷:۶ 
من ز جان, مرده ۲۰۱ ۱۲ #۲ 
من ز حق ۱۸۶۲:۳ 

من ز خاک :۲۸۲۷ 
من ز خود ۵: ۲۷۸۲ 

من ز دستان ۲۰۱:۶ 

من زدم مشتی ۲۳۳۱:۴ 
من ز دیگی ۳۱۳۹۰۴ 
من ز رحمت ۷۹۹:۱ 
من ز رنج ۲ ۳ #۲ 
من ز سدره ۱۷۸۸:۲ 
من ز سر که ۲۷۶۰:۲ 
من ز سرگین ۲: ۲۷۶۲ 
من ز سگ کم :۸۰۳۳ 
من ز سهو ۳۳۹:۳ 

من ز شرح ۱۱۸۸:۲* 
من ز شه بر ۴۰۷۸:۵ 
من ز شه هر ۲:۶ ۳۲۳۰« 
من ز شیر بنی ۱۷۶۰:۱ 
من ز شیطان ۲۷۶۳۰۲ 
من ز صاحب ۵: ۸۷۰ 
من ز صد بی ۳۵۰۵:۲*# 
من ز عزی ۳۲۳۲:۳ 
من ز عکس ۲۵۲۶:۴ 
من ز فخر ۲۴۹۷:۶ 

من ز گفت ۱۳۹۶۴ 
منزل آندر ۱۸۰۸۵:۱ ۸ 
منزل جان‌های ۲:۴ ۷*٩۲‏ 
منزل ماء خود ۲: ۲۵۵۳ * 
من ز مکر ۲۲۷۸:۲ 

من ز نار ٩۷:۱‏ ۲ #۲ 

من ز نعره ۲۷:۶ ۴۶ 

من ز هرکس ۲۷۵۹:۲ 


0۳0 0 


من زبان بنداشتم ۹:۲ ۷*۱۳ 
من سیب باشم ۵: #۲۳۳۶ 
من سیب را ۰:۲ ۲۶۴ 

من سیند از ۴:۶ ۲۸۰ 
ی ۴ #۲ 
من سر و جان ۴:۵ ۱۶۷ ۷ 
من سر هر ۱۸۸۸:۵ 

من سفاناخ ۱۳۱۴۳۰۹۹ 

من سقیمم ۱۹۹۸:۶ ۷ 

من سگی کشتم ۲۳۳۲:۴ 
من سلامی ۳۵۹:۲ #۲ 

من سلیمان ۶۳۴۹:۴ 

مر سمات‌الله ۱: ۳۵۱۳ 
مُنسی است این ۳۳۰۱۰۴ 
من شتابیدم ۲۵۲۳:۶ 

من شدم با ۲۴۵۳۴:۶ 

من شدم رنجور ۱۷۳۸:۲ * 
من شدم سودایی ۲:۴ #۹۷ 
من شدم عریان ۴۶۱۹:۶ 
من شفیع ۱۷۸۴:۳ 

من شکستم حرمت ۱۶۸۸:۳ 
من شکستم ز امر ۱:۶ ۴۸۰ 
من شکستم عهد ۱۶۸۹:۳ 
من شکو فة ۱۶۲۴:۴ 

من شما را بردرم ٩۲۶۰۳‏ 
من شما را خود ۲:۳ ۱۲۴ 
من شما را سرنگون ۴۵۴۵:۳ 
من شما را هیزم ٩۳۷۳‏ 
من شنوده ۴:۶ ۳۵۲ 

من شنیدم ۳۴۳۱:۴ 

من شوم آزاد ۱۵۶۷:۶* 
من شوم توزیم ۶: ۸۶۳ ۳ 
منصب تعلیم ۱۷:۴ ۳۳ 
مَنصب خرّق ۲ ۲۳« 


منصب دبدار ۱۸۴ ۰ 31 
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منصبی کانم ۴۴۲۳:۶ 

من صمت منکم ۳۸۱۱:۶ 

من ضعیفم ۱۶۵:۲ ۷۳ 

من طفیل ۳۴۳۸:۴ 

منطق الطیران ۳۷۵۸:۲ 

منطق‌الطیر سلیمانی بی ود(هر 

منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ 
۲ #۲ 

منطق‌الطیری به صوت ۳۴۱۰:۱ 

مسنطق الطیری ز‌ علمناش 
۶ 2 ۴ 

منطفی بیرون ۴۹۱۴:۶* 

منطقی کز ۴۶۶۸:۶ 

منظر حق ۶: ۲۸۸۲ 

من عجب دارم ۴۰۰۸۰۳ 

من عدم و افسانه ۱۱۱۸/۹۳ 

من عدو را می‌کنم ۲۳۶۰:۱* 

من عدوم جاره ۱۹۷۳:۴ 

من عَدوم. کار ۷۸۵:۲ ۷۲ 

من عدّوم مر تو ۱۹۷۱:۴ 

من روج ۳۴۴۰:۱* 

من عصاام ۱۰۶۹:۴ 

من عصاو نور ۲۴۲۶:۴ 

منم کرد از ۳۸۱۳:۶ 

منع کردن جان ۱۶۶۶:۵* 

منع کرد و گفت ۷۲۷:۲* 

منعکس ادراک ۱۲۰:۵ #۳ 

منعکس صورت ۵۴۰:۴ #۷۲ 

منع کن تا کشف ۰۷۵۳:۲» 

من علم اکتون ۴۱۶۸:۶ 

منع ی آید ۱۶۸۰:۱* 

منم می‌کردند ۱: ۷۸۰۶« 

من عنب خواهم ۲: ۲۶۸۲ 

من غریبم. از بیابان ۲۷۸۲:۱ 

من غر یب مصرم ۴ ۲ ۲ :# 
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من غلام آن چراغ ۳۹۸۴:۱ 
من غلام انکه اندر ۳۲۵۹:۱ 
من غلام آنکه نفروشد ۴۹۰:۵ 
من غلام آن مس ۴۹۲:۵ 
من غلام رل #۶۱۰۹۵ 
من غلام مرد ۶: ۷۷۶ #۳ 
من غلام موج ۳۹۸۵۰:۱ 
من غلام و التٍ ۵ ۷۳ 
من غم آن یار ۵۴۱:۶ ۷۳ 
من غم تو ۱: ۱۷۲ 

منفحر کرده :۲۲۸۲ 
منفدش نه ۲:۶ ۴۵۱ 
منفذی داری ۱۰۷۰:۵ 
منفذی بابد ۳۴۲۶:۴ 
رد از ۰۱۹۳۱۰۳ 

سن نعون ۱ ۲۲ * 
منفعت دادن :#۳۸۱ 
منفعت های ۱:۵ ۲۷۴ 

من فقیرم ۶۴۶۰.۳۶ 

منقبض گردند ۲۰۱۵:۴ 

من قدّح‌ها ۱۵۶۰:۱* 
منقطع از ۱۱۳۵۱۳ 

منقطع شد ۸۲:۱ 

منقطع می‌گر دد ۰۴ .۷*۱ 
من قلاووزم ۱۷:۳ ۷۲ 
منقلب رو ۰۷۵۸:۱ 

من قیاسی ۱: ۷۲۲۶۲ 

من کتاب ۱۱۹۸:۳ 

من کجا باور ۲۶۱۶:۲ 
مُنکر استادیش ۱:۲ #۲۵۴ 
بشگران راید و دم کر 6 ۲۳۱ 
منکر اندر جحد ۷۹٩۱:۱‏ 
منکران را درد :#۴۶۹۰ 
منکران را قصد ۴۳۴۶:۶ 
منکران گویند ۲۰۲۰:۱ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۸۵ 


منکران همچون ۲۰۲۴:۱ 
منکر این فضل *۸٩۱:۴‏ 
منکر بحر ۱۰۰۲:۶ 

منکر حس ۵: ۰۱۰ ۳ 

منکر جلمم و 2 ۳۹ 
منکر فعل ۳۰۱۱:۵ 

منکر گل شد ۸۰۳۷۶ «* 
منکر و دزد ۶۴۶۵۲۲ ۲ 
منکری‌اش بهر ۲۹۹۱:۴* 
منکریاش پردة ۲:۴ 0۳۸۳ 
منکری این ٩۷:۶‏ 

مُنکُری را چند ۳۲۰۶۰۳« 
ین کریم صالح ۵ ۷۱۰۵۳ 
من کر یمم تان ۳۶۱۰۲ 

من کریم من رَحیم ۲« ۶۶۴ِ »۷ 
منکری مهمانیش ۳۱۷۶:۲ 
منکسرتر ۴۲۱۳۰۵ 

من کسی در ۱۷۳۵:۱ 

من کشیدم بیست #۲۵۵۴ 
من کلام ۳/۸۷۳ 

من کلیلم م0 

من کم از خرسی ۲۰۳۰:۲ 
من کنم او ۴۶۷۹:۳ 

من کنم پنهان ۱۱:۳ ۱۷ * 
من کنون در خون ۱۷۸۷:۲* 
من که باشم با ۲۱۲۲:۶ 

من که باشم؟ چرخ ۳۰۳۴ 
من که باشم که بگویم ۴۱۵۱:۵ 
من که باشم که بوّم ۳-۱۵۵ 
من که بودم ۴۶ "۷*۲ 

من که جزوم در ۵: ۱۳۰« 
من که جزوم, ظالم ۹:۵ ۱۲« 
من که خرّوبم ۱۳۷۸:۴ 

من که خصمم ۰:۵ ۶۷ 

من که را گیرم ؟ ۲: ۵۵۷ 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی دعنوی 


من که صلحم ۴: ۳۲۶۳ 

من که طورم ۱۸۹۸:۵* 

من که فرعونم ۲۴۵۵:۱ 

من که گاوان ۱۱۵۴:۱ 

من که گوش ۱ ۱ #* 

من کی ارم ۴۱۵۲:۵ 

من گدا بودم ۳۵۳۶۰۳ 

منگر آن که :۱۴۳۸ 

منگر از چشم خودت ۷۵۴ 

سسینگر از چشسم سفیهی 
۹ 

منگر از خود ۲۳۹۷:۴ 

منگر اندر جستن ۳ #۱ 

منگر اندر زشتی ۰۴:۶ ۲۷ 

منگر اندر عجز ۱۷۳۳:۵* 

منگر اندر غایر ۸۶۵« 

منگر اندر عبط ۲۹۴۵:۲ 

منگر اندر ما ۶۰۹:۱ 

منگر اندر نقش زشت ۱۴۳۷:۳ 

منگر اندر نقش و اندر ۲۸۹۵:۱ 

منگر ای مردود ۱۰۱۴:۶* 

منگر ای مظلوم ۴۶۴۳:۳ 

من گرفته بودم ۲۸۰۵:۲* 

منگر و. نسبت ۱۸۸:۶ #۳ 

من گریزان ۱۸۹۸:۲» 

#۹ ۰-۱ 1 

من کمان بردم ۳۵۲۹:۴ 

من گنه کار ۲۴۴۳:۱ 

من گواهم ۲۶۹۰:۲ 

من مثالی ۲: ۷۲۵۳۶ 

من مخکم ۲:۲ ۲۶۷ 

من مراد ۴۳۲۸:۶ 

من مر او را ۳۱۳۳:۶ 


من معتّن ۲:۵ ۳۹۹ 


من مناره ۱۲۰۵۳ 

من مهم ۶: ۷۱۶ 

من میان ۴۷۰۹:۳ 

من نبینم در ۲: #۸۸۰ 

من نبینم روی :۸۸۲ 

نپندارم ۱:۵ ۰۵۰ 

نتانستم حقوق ۱۵2۹۷۵ 

نتانستم که ارم ۵: ۱۵5۹۶ 

نتانم باز گفت ان ۱۰۶۷:۶* 

نتانم بازگفتن ۲۰۵۴:۶» 

نتانم شد ۴۲:۳ ۳۴« 

من نتانم فهم کردن ۶: ۳۵۶ #۳ 

من نتانم گفت ۸۵:۵ ۳« 

من نجس زین ۲۰۳:۵ 

من نجتيم ۵: #۲۵۸۰ 

من نجویم ۴۱۲۴:۶ 

من نچینم ۳: ۱۶۲۶ ۷ 

من نخسیم ۲:۳ ۶۳ 

من نخواهم بود ۱۱۳۹۲ 

من نخواهم جشم ۷۲۶۷۲ 

من نخواهم دایه ۷۰۱:۵ 

من نخواهم در بلا ۳: ۸۲۹۷۳ 

من نخواهم در دو ۳۰۷۸:۲ 

من نخواهم رحمتی ۲۹۶۱:۴ 

من نخواهم رفت ۳۰۸۷:۳ 

من نخواهم زد ۶: ۳۱۶۷ 

من نخواهم شد ۵٩۴:۱‏ 

من نخواهم عشوه ۶۰۸:۶ 

من نخواهم غیر ۱:۳ ۷۲۹۶ 

من نخواهم کآن ۱۷۱۴:۳ 

من نخواهم کرد زندان ۶۶۷:۲:« 

من نسخواهم کرد. هست 
۵: ۲۰۳« 

من نخواهم که ۱۸۷۵:۵« 

من نخواهم لطف ۳۲:۵ ۷۰ 
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من نخواهم مزد ۴:۲ ۵۷ 
من نخواهم هد به‌ات ۷۰:۳ ۴۳ 
من ندارم بی‌رزخت ۲۶۸۶:۶* 
من ندارم طاقت ۳۳۵۹:۵ 
من ندانم انجه ۱ ۱۷۵۴ 

من ندانم تا ۴:۶ #۷۰ 

من ندانم خیر ۱۶۸۱:۵ 

من ندانم که تو ۷۰۴:۶ 

من ندانم که چه ۷۰۵:۴ 

من ندانم گفت ۷۶۶:۵ ۷۳ 
من ندیدم بر ولی ۹۹۲:۴* 
من ندیدم تشنگی ۹۴ ۰ ۱۳۳ 
من ندیدم جز ۱۳۵۵:۴ 

من ندیدم در ۸۱۰:۲ 

من ندیدم ظلمتی ۵۹۹:۴ 
من ندیدم نز گدا ۲۷۵۴:۵* 
من ندیدم یک دمی ۶: ۳۸۵۶ 
من نسازم ۲۳۸۵:۴ 

من نسوزم ۴۸:۱ ۷۴ 

من نشسته ۲۸۵۵:۲ 

من نکردم آنچه ۲۵۴۷:۴ 
من نکردم امر ۲: ۱۷۵۶ 

من نکردم با ۳۳۷۲ 

من نکردم لاابالی ۶: ۲۸۹۶ 
من نگار یده ۷۷۹:۳ ۳ 

من نگردم باه 2( 

من نگفتم, جهل ۲ 1 
من نگفتم که ازو ۲۷۵ ۷ ۳ 
من نگنجم. این ۱: ۲۶۵۴" 
من نگنجم در ۱ ۴۵۲ ۲ ۶ 
من نگویم ۴۲۰۳:۶ 

من نلافم ۴۱۳۷۰۳ 

من نمی آرم 0۵ ۲ #* 

من نمی‌ایم ۴۵۲۱:۶ 

من نمی‌بینم ۱:۶ ۷۲۳۶ 


۱) 0 0 


(2 11 


من نمی برّم ۶: ۲۵۸۲ * 

من نمی خواهم عنب ۲: ۲۶۸۲ 
من نمی خواهم که ۹۹:۱ #۲۳ 
من نمی‌دانم ۱۱:۱ ۲ ۷۲ 
من نمی‌رنجم ۴۲۲۸:۳ 

من نمی‌کردم سخن ۶۹۹:۴ 
من نمی‌کردم غزا ۳: ۴۵۵۰ 
من نمی‌گردم گزافه ۲۳۲۳:۳ 
من نمی‌گویم ۴:۴ ۵۷ 

من نمی بايم ۱۰:۳ #۱۳ 
من ننوشم ۱۵۲۵:۲* 

من نه آن جانم ۴۲۱۸:۳» 
من نه اثباتم ۴:۱ ۱۷۳" 

من نهادم سر ۱۲۲۸:۱* 
من نه تنها ۲۵۶:۱ ۱ « 

من نه خارم ۲: ۷۲۰۹۳ 

من نه در یا ۴۶۰:۱ ۲ ۷« 

من نه عکسم ۴۴:۶ ۲ ۷۲ 
من نه گاوم ۲۰۹۳:۲ 

من نه مردارم ۱۰۶۰:۴ 

من نه مرد دزدی ۴۲۱۷۲۳:۴۶ 
من نه نورم ۴۶۸۵:۳ ۲« 

من نیارم رو ۳: ۳۶۵۰ 

من نیا رم کرد ۱۶۷۱۵« 
من نیا یم ۱۴۳۳ ۲ 

من نیارم این ۰۷:۵ ۴۰ 
من نیارم تری ۴۳۲:۳ 

من نیام آتش ۵:۵ ۸۴۳ 
من نی ام در امر ۲۱۴۰:۶ 
من نی ام فرعون ۴۵۲:۵ 
من نیّم ای سگ ۸۷:۲ ۷۲۷ 
من نیم جنس ۰:۲ ۱۱۷ 

من نیم خود ۲۲۶۱:۴ 

من نیم در عهد ۵: ۳۸۵۱ 
قن نع سک ۳۹۴۶۳۲۷ 
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من نیم شاکی ۱۷۸۱:۱« 

من نیم گستاخ ۳۹۳ ۳" "»* 

من نیّم وازر ۱۷۸۸:۳» 

من وُفُور ۶۶۷:۶» 

من ویم اندر ۱۹۹۸:۵* 

منهزم گردند ۴ ۰ .۳۱ 

من هلاک ٩۰۵:۱‏ 

من ها خواهم ۲:۲ #۷۲ 

من هم از بهر خداوند ۸:۶ ۸۷ 

من هم از بهر دوام ۳۱۲۰:۴ 

من هم از شرّت ۱:۳ ۱۰۷ 

من هم او را ۴: ٩۹۵‏ 

من همه خلمم ۵: #۷۸۲ 
۳۳۸۳۰۰:۵ 

من همه عمر این نیند یشیده‌ام 
۱۳۷۷/۷۴ 

من همی یم ۴۷:۲ ۱۷ 

من همی افتم ۱۷۴۸:۳ 

من همی بینم به هر ۴: ۳۳۵۰ 

من همی بینم جهان را ۳۲۶۵:۴ 

من همی بینم که ۱۲:۳ #۲۶ 

من همی بینم. مکن ۲۸۴۸:۴* 

من همی ترسم, دو ۱۷:۶ ۲۶ 

من همی ترسم ز ۲: ۴۳۲ ۷۲ 

من همی ترسم که ۳۱:۴ ۷۶ 

من همی دانستمت بی ۳۰۷:۴ 

من همی دانستمت پیش از لا 
۳۱۳۶۴ 

من همی دانستمت بیش از 
وصال ۲۲۵:۴ 

من همی دانم که ۱۷۵۵:۶ 

من همی دانم ون ۸:۵ ۱۳ 

من همی دزدم ۳: ۲۳ ۶ 

من همی دیدم ۶: ۲۵۲۳ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۸۹۷ 


من همی رانم ۳: ۴۵۵۷ 

من همیشه ۵: ۱۸۴۲ * 

من همی کوشم ۱۱:۳ #۳ 

من همی گفتم:حلال #۷۷۱« 

من همی گفتم که ۳۱۳۰۷۵۲ 

من همی گویم برو ۳۸۵۱:۱ 

من همی گویم بس ۳۳۰۳:۶ 

مسن همی گسویماتسحریی 
۷۶ ۶ آ ۷ 

من همی گویم چو ایشان 
و۳ 


سن همی گویم چو مرگ 
۱۷۱۸۰۱ 

من همی لرزیدمی ۱۳۹۸:۶ 

من همی نوشم ۲:۳ #۲۳۲ 

من هنا یشفع ۲۰۹۹:۵ 

منهیان انگیختند ۸۵۸:۵ 

میس انکه ۴۵:۵ 

من بعاین ۳: #۴۸۰ 

من یقین دارم دعا ۲۳۱۹:۳ 

من یقین دارم نشانش ۲۸۵۱:۴ 

من بقین دانم که عین ۱۸۲۱:۲ 

من یسقین دانسم نسخواهم 
۶۴ ۲ ۷۳ 

مو به مو بیند ٩۳:۳‏ 

مو به مو دزه ۳۶۹:۱ 

مو به مو ملک ۱: ۲۶۰۷« 

مو به موی ۱:۵ ۶۳ 

موت را از ۲۶۷۵:۵ 

موت را جون ۵: ۲۶۷۶ 

موج انی ۱ #۷۵ 

موج آن دریا ۱۵:۱ ۲ #۲ 

موج ان ملکش ۱: #۲۶۱۰ 

موح او ۸۳۳۵:۳ 

موجب ان؟ ۲٩۹۳۲۲:۴‏ 
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۸ فهرست شرح جامع مشنوی معنوی 


موجب اعزاز ۷۳۳۷۹:۶ 
موجب ایمان ۱۱۷۶:۶ 
موجب تأخیر ۴۴۲۴۰۶ 
موح بخشایش ۱۳۶۹:۳ #* 
موح بر وی ۳۲۴۰:۴ 
موجب قربی ۱۲۰۹:۲* 
موجب کین ۲۶۰۲:۵ 
موجب لعنت سزای ۱۵۳۸:۲* 
موجب لعنت شود ۵ ۵ #۲ 
موجب مخ ۲:۵ ۲۵۹ 
موح حیرت ۱۹۸۷:۲* 
موح خاکی ۵۷۵:۱ 

موح, خود ۱۰۱ ۱ 

موح در موح ۳۶۷۲" 
موح دریا حون ۱: ۸۶۳ 
موح دریا را کجا ۳:۱ ۷۵۷ 
موح را گفتم ۰۴۸۰۷:۶» 
موح رحمت ۲۷:۵ ۲ ۷ 
موح طوفان گشت ۲:۲ ۷۳۵ 
موح طوفان هم عصا ۲:۴ ۱۰۷ 
موح لشگرهای ۱۳۶ 
موح می‌زد ٩۰:۲‏ #۳۲۳۲ 
موح نورش ۳۵۱:۲ ۲« 
موح‌ها آشوفت ۲۱۸۱:۳» 
موح‌های تیز ۲۰۸۳۴:۶ 
موج‌های جنگ ۲۵۷۹:۱ 
موح‌های صلح ۲۵۷۸:۱ 
موذن امد ۳۰۳۲۹:۲ 
و ۱0۶2۶۴ 

مور بر دانه بد ان مر 
مور بر دانه حرا ۱۵۰۰:۶ 
مور بنهان ۱:۶ #۲۹۶ 

مور داند کان مهاهزص 

مور دیگر ۴ ۲« 

مور رابین ۹۵۹:۶ #۲ 


مور سوی ۴ "۲ # 

مور شهوت ۱:۲ ۴۷ ۲« 

مورکی بر ۳۷۲۱:۴ 

مور للگم :۳۶۴۸ 

مور لنگی ۶« .۰ 7۴/۸۹۳۵" 

موزه بر بودی ۳۲۳۴۸:۳ 

موز جپ ۵: ۲۱۵۶ 

موزه دارم ۲۶۶۵:۵* 

موزه را اندر ۳۲۴۲:۳ 

موزه را بربود از ۳۳۴۲۱:۳» 

موزه را بژبود یک ۳۲۴۰:۳* 

مو سبیدی ۲:۳ ۲۲۳ 

موسی امد در مناحات 
1۱۳۳۸۹۱۳ 

موسی آمد در وغا ۳۵۰۲ 

موسی آن را نار ۲۳۱۰:۶ 

موسیا آداب ۱۷۶۴:۲ 

موسیا بسیار ۳۵۱۷:۲ 

موسیا تخمی ۴: ۳۰۱۶ 

موسبا تو غالب ۲:۴ ۱۶۷ ۷ 

موسیا تو قوم :۱۹۶۴ 

موسیا خود ۳: ۱۰۸۴ 

موسیا در ۳۸۱۵:۴ 

موسیا کشفت ۳۹۱۴:۵ 

موسی‌ام من ۱:۵ ۷۰ 

موسی اندر زیر ۱۸:۳ ۸۱۲ 

موسی اندر صدر و 

موسی جان ۲۵۲۴:۵ 

و رحمت ۳۵۲۷:۴ 

موسیم پنهان ۱۰۶۹:۴* 

موسی و عیسی ۱۳۷۵:۳ 

مسسوسی و فسرعون دارد 
۱ #۲ 

موسی و فرعون در ۱۳۵۳:۳ 

موسی و فرعون. معنی ۲۳۳۷:۱ 


0۳0 0 


موسی و هارون جو ۷۸۵:۳ 
موسی و هارون شوند ۴ ۱"۸/۳ 


موسیی آنرا عصا ۲۷۸۸:۳ 
موسیی با موسیی ۱: #۲۳۴۶۷ 
موسبی باید ۱۰۶۵:۳* 
موسیی بر عرش ۶: ۰۰۶ ۷»۲ 
موسیی را دل ۳۵۲۱:۴ 
موسیی, فرعون را با :۱۱۸۸ 
موسیی, فرعون را زیر ۸۵:۳ 
موش انجا ۳۴۴۰:۲ 

موش تا انبار ۳۷۹:۱ 
موش تن زان ۲۷۳۷:۶ 
موش در منقار ۲۹۴۶:۶ 
موش راشاید ۲:۳ ۱۲۵ * 
موش, غرّه شد ۴۲۷:۲ ۰۳ 
موشکافان ۳۷۰:۱ 

موش که بود ۳۰۰۳۰۳ 
موش کی ترسد ۳۰۰۶:۳ 
موشکی در ۳۴۳۶:۲ 

موش گفتم ۳۲۷۱:۲ 
موضم رخ ۲۵۹۳:۶ 

موضع سنگ ۶۲۶:۴» 
موضع شه ۶: ۰۲۵۹۳ 
موضع معروف ۱۱۳۴:۳ 
موکنان ۴:۱ ۶۶ 

مولعیم ۲: ۳۷۳۳ 

مُول مُولت ۰:۵ ۳۹۰« 

مُول مُولی ۲۱۰۳:۱ 

موم از خویش ۶۷۵:۵ 

موم جه بوّد ۲ ۱۴۸۲« 
مومر در ون ۳ ۰۳ ۷ 
موم گردد ۶ ۲ ۷ 
مومن ان باشد ۳۳۵۵:۵ 
مومن ان قلعه ۲۵۴۸:۲ 
مومن ارینظر ۱۳۳۱:۱ 
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ممنان این ۱۳۲۸:۱ 
مومنان از ۲۱۹۱:۶ 

مومنان خویشند ۴۷:۴ ۲ ۷۲ 
مومنان در ۲: ۲۵۵۴ 
مومنان را اتصالی ۴۰۷:۴* 
مومنان را برد ۲۸۷:۱ 
مومنان را در بیانش ۱۷۹۵:۵ * 
مومنان را زانکه ۲۹۷۸:۴* 
مومنان را ز انیا ۴۵۴۱:۶» 
مومنان را عید ۱۸۷۶:۶* 
مومنان کان ۳۲۹۲:۳ 
مومنان گوبند ۷۳۵:۴ 
مومنان مانند ۱۸:۴ ۴ 
مومنان معدود ۴۰۸:۴ 
مومن ایمان ۳۳۶۲:۵ 
مومنا بنظر ۱۸۵۵:۴ 

مومن خوبش ۲۱۹۰:۴ 
مومنش خوانند ۲۹۰:۱ 
مومن کس ۲۹۳۸:۲ 
مومنم بنظر ۲: ۲۰۲۳ 
مومن و ترسا :۲۴۱۹ 
مومن و کافر ۲۵۵۵:۲ 
مومنی, آخر ۱۷۲۷:۵ 
مومنی باشم ۲۷۱۵:۵ 

موم و هیزم ۱: ۱۵۳۳ 

مونس احمد ۱۸۹۵:۶ 
مونس بوجهل ۱۸۹۵:۶* 
مونس گور ۳ ۳« 
مونسی مگزین رازه 

مو نمی گنجد ۳: ۷۲۲۸۰ 
موهبت را ۸۷۸:۵ 

موی آن نوری است ۱۱۴۷:۶ 
موی اپرو یاک ۸:۶ #۱۲۶ 
موی ابرو را ۵: ۲۶۸۵۷ 
موی ابروی کژی ۲۶۵۸:۵* 
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موي ابروی وّیست ۳ #۲ 
موی: در دیده ۱۸:۲ 
موی را نادیده ۲۸۵۲:۲ 
موی عانه ۲۷:۵ #۲۲ 
موی کر چون ۱۳۰:۲ 
موی, همجون ۴:۴ ۲۸۵۷« 
مه به بالا بود ۲:۳ ۱۳ #۲ 
مه به بالا دان ۴۵۷:۱ ۲* 
مهتران بزم ۴: ۷۱۰۳۶ 
مهتر موران ۲۵:۴ ۷ ۷*۲ 
مهتری نفطست ۱۷۳۶۰۴ 
مهتری و حسن ۶: ۷۲۶۶ 
مه جمادست ۳۰۵۷:۴ 
مه چو بی‌این ۵: ۳۸۶ 

مه, خیالی ۶۸۷:۵ 

مهدی و هادی ۸۱۸:۲ 
مهر آن در ۱۰۱:۶ 

مهر ابله ۲۱۳۰:۲ 

مهر او گه ننگ ۴:۲ ۲ #۱۲ 
بهر اوّل کی ۲۶۱۹:۲» 
مهر این خورشید ۱۰۸۵:۶» 
مهربان بی زشوتان ۳۱۳۳۳ 
مهربانی شد ۱۹۳۸:۲ 
مهربانی مر تو ۲۹۵۷:۳ 
مهر برچشم ۱ #۳ 

مهر بر لهای ۳۵۲۶:۶* 
مهر یا کان ۷۲۳:۱ 

مهر بیوندند ۱۰۹۷:۳ 
مهر. تلخان را ۱: ۲۵۸۰ 
مهر جاهل ۳۲۸:۲ 

مهر حق بر ۱۹۲۳:۴* 
مهر حیوان را ۲:۱ ۲۴۲* 
بهر خلق ۱۹۹۷:۲» 

مهر دانایش ۷۱:۳ 

مهر در گوش :۱۳۱۳۸-۸۰۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۸۹ 


مهر زاد ۲۲۰۸:۴ 

مهرشان بنهاد ۶۶۹:۴* 

مهرشان کر ۱: ۲۵۶۶« 

مهر صد ۳۵۱۹:۶* 

هر کر دند ۵ ۲۴۰ #۲« 

مهر من داری ۳: ۱۹۵۱« 

مهر مومش ۱۳۲۵:۲ 

مهر و رت ۲۴۳۶:۱ 

وک ۲۲ ۴ #۷۲ 

مهر و هبت ۱۴۱۷:۱ 

مهر‌ها را جمله ۶: #۲۹۸۲ 

مُهرها را می‌کند ۹:۱ ۰۲۵۷ 

مهرها روباند ۱: ۰۵۴۶ 

مهره را از ۶: ۲۲۸۳ 

مهره زو دارد ۹۳۸:۶ #۷۳ 

مهره کو ۶: ۲۹۳ ۲ 

مه » سبه ۲:۱ #۱۲۳ 

مه شکافد ۴۲۱۹:۶ 

مه فراغت ۶۸۹:۵ 

مه فشاند نور و سگ عوعو 
۱۴۶ 

مه فش‌اند نور و سگ وع وع 
۷۶۴,: "۳ 

مه کنارش ۸۷۳:۳ ۳« 

مه گرفت ۱: ۴۵۳ ۲« 

مهلتش ده ۲: ۱۰۹۲« 

مهلتم ده تا چهل ۰:۳ ۷۱۰۸۶ 

مهلتم ده: معیرم ۲۱۳۹:۳ »۷ 

مهلتم دٍه, وین ۸۲۳۹۹:۳ 

مُهلْتی بایست لاش 

مهلتی پیداست ۲۵۹۱:۱* 

مهلتی می خواست ۲:۵ ۴۴ ۷*۲ 

مهلتی می‌خواهی ۳۹۸۷:۳ 

مهّلک و ناشور ۲۵۱۶:۲* 

هم افزون ۷۷۵:۵* 
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مهم و ناکوفته ۲:۵ ۷۱۷۶ 
مه. وظفه ۱۷:۲ ۷۴ 

مه همه کفست ۳۷۹۹:۴ 
می‌ببا ید ۱۶۵۳۰۲ 
می‌ببایستم شدن ۴: ۲۴۲ #۲ 
می‌ببخشد هوش ۲۷:۱ ۶ 
می‌بیند ۳۰۶۳۴۰:۳ 
می‌ببینی» جون ۲ ۱۵۶ 
می‌بپوشد »۴۸٩۱:۶‏ 


می‌بپوشی ۳۳۴۹:۲ 

می‌بچفسانید بسر اطراف 
۶ ۱۲ ۷ 

می‌بچفسانید بر زو :۱۲۷۱« 

می‌بداند ۸۸۰:۳ ۳ 

می‌بدانند ۸۷:۳ #۲ 

می‌برارد ۸۵۵:۶ ۲۳ 

۷:۲ ۵ ۱ ۳ 

می‌برّد از ۴۷۷۰۳ ۴« 

می‌برد اصحاب ۴۶:۵ ۳۳ 

می‌برّد اندر ۶ ۴ ۲« 

می‌برّد بی شکر ۶۱« "7 

می‌برّد تا بکتدش ۶: ۰۴۶۷۶ 

می‌بُرد تا خلد ۰۱۹۰۱:۱* 

می‌برد شادیت ۱۷۱۹:۱ 

می‌برم ۲: ۲۶۹۲ 

می‌بر ند از ۴: ۷۱۷۸۰ 

می‌بَرَندْت از ۱۶۷۸:۴* 

می‌برندت خانه ۳۱۱۸:۲ 

می‌بر ندش ۱۸۱۶۰۵ 

می بر بد ند ۲ 1 

می‌بر بد و ۶: ۱۶۹۲« 

می‌بزاید ۲: ۷۱۰۹۶ 

می‌بساید ۳۵۳۸:۱ 

می‌بسوزد جرم ۹:۵ ۱۸۴« 

می‌بسوزد که ۲:۶ #۱۵۴ 


می‌بسوزد نسل ۰:۳ ۴۸۶ ۷۲ 
می‌بسوزد هر خزان ۳۹۱۴:۱ 
می‌بشوراند ۳۳۷۸:۱:« 
می‌بگیر ندش ۲:۵ «٩۷‏ 
می‌بلر زد افتاب ۷۳۶۲۹:۳ 
می‌بلر زد عرش ۲۴۰:۱ 
می‌بماند ۲۲:۵ ۱۳ * 
می‌بنگذارد ۳ ا 
می‌پیاأ موزد ۲۲۲۹۳ 
می‌بیاً موزند ۱۱۷:۴ ۳ 
می بذ یری ۱۹:۱ ۱۷ 4 
می‌پرد آن ۲۲۸۱:۵» 
می‌برد او ۹:۱ ۶۲ 
می‌پرّد با بر ۱:۵ ۱۷۲" 
می برد تا ظل ۷۴۱۳۹:۶ 
می‌پرد تسبیح ۳۲۸۷:۲* 
می‌برد تمییز ۳۱:۲ #۲۷ 
می‌برد جون ۳۵۷۸:۳ 
می‌پرستدشان ۳ ۲ 
می‌برستید افتاب ۵۷۷:۴ 
می برستید اختری ۵۷۶:۴ 
می پر ستیدی ۶۷:۲ ۷۲ 
می‌برّم بر #۱۱۵۸:۲ 

می برّند از ۹:۵ ۱۷ ۳۲« 

می بر بدند ۲۵:۱ ٩‏ 
می‌تند بر ۲۹۴۲:۶ 
می‌توان بافید ۸:۴ ۷۱۲۳ 
می‌تواند ۳۲۸۵:۲ 
می‌توان, هم ۲۰:۱ ۷۱ 
می‌توانی خورد ۲۰۹:۲ #۲ 
می‌توانی دید آخر ۴: ۳۳۷۰ 
می‌جهد انفاسشان ۸۹:۶ 
می‌جهد بالا ۱۵۹:۳ #۴ 
می‌جهد خون ۱۸۸۸:۲ 
می‌جهم در ۲:۶ ۲ ۲« 


0۳0 0 


می‌چر انجا ۴۳۰:۵ ۲ 

می‌ جرد آن ۳۶۰۳۰۶۴ 
می‌جرّد از ۶: ۹۲۲ ۲* 
می‌حرد در ۲۷:۴ ۲۹ 
می‌جرّم ۱۷:۶ #۲ 

می‌جشم ۲۲:۶ ۷۲ 
می‌چکید آن ۲۶۴۵:۴ 
می‌حکید از ۶۱۷:۵ 

می حه باشد ۵: ۳۵۸۰ 

می جه گوید ۱۰۶۹:۶* 

می حکایت کرد ۶: #۱۶۵۲ 
می‌حلالی ۲۲۹۲:۵ 

می خدایم ۸۸:۵ ۲ ۷۳ 
می‌خراشد هه 
می‌خرامد ۱:۴ ۳ #٩‏ 

می خرامم ۶ ۷۴۶ 
می‌خرد از ۶: ۸۸۰ 

می‌خرد با ۴: #۹۹۲ 

می خر د چرم ۵: ۱۴۷ 

می خورد از ۳۳۸۶:۴ 
می‌خورد شه ۳۳۳:۲ 

مُی خورد عمرو ۱۴:۶ #۴ 
می‌خورد وال ۰۳۹۰۹۰۳ 
می‌خورم بر خوان ۱:۶ ۸۳۹۷ 
می‌خورم زین ۵: ۷۲۸۶۳۲ 
می‌خورند از زهر ۲:۶ ۲۷ ۲ 
1 
می‌خور و می‌ده ۲۰۳۷:۳ 
می‌خوری صد لوت ۴: #۱۱۰۶« 
می‌خوریم ۰۲:۲ #۳۲ 
می‌دراید ۲: ۱۵۰۶ ۷ 
می‌دراندازی ۳: ۴۲۳ ۷۲ 
می‌دراند پرده‌های ۳۶۰۹:۱ 
می‌دراند حلقه ۰۸۱:۴ ۷۲ 
می‌دراند کام ۳۹۹۶:۱ 
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می‌درانند از ۴: ۷۲۶۶۲ 

می‌درانید ۰۲ ۱۵۳ * 

می‌درد می‌دوزد این خیاط 
۱۲ ۱۳ 

می‌درد می‌دوزد این درزی 
۱۳۱۳۴۶ 

می در شش ۹:۳ ۷/۸۴ 

می‌دمد بر ابلهان ۲۵:۵ ۱۴* 

می‌دمد در گوش ۱۱۰۰:۶ 

می‌دمد در مسجد ۱۴:۴ #۱۳ 

می‌دمد می‌سوزد ۱۱:۲ ۱۳ 

می‌دمند اندر ۱۰۴۳:۵ 

می‌دمید از سنگ‌ها ۲۸۹۶:۲ ۷ 

می‌دمید از لامکان ۱۶۴۰۳ ۲ 

می‌دوا سازند ۲۸۱:۴* 

می‌دواند اسب ۷۱۱۱۵:۱ 

می‌دواند در میان ۲ ۷۲۳ 

می‌دود بر امر تو ۳۴۶۷۰۳ 

می‌دود بر خاک ۴۱۷:۱ 

می‌دود بی ۱۱۵۱:۱ 

می‌دود تا ۲۳۶:۴ ۲« 

می‌دود جندانکه ۱۸:۱ ۴« 

می‌دود حون دید ۱:۵ ۱۳ #۳ 

می‌دود جسون کاسه‌ها 
۱ ۰ ۱ ۱ ۷# 

می‌دود حمّال ۳۴:۲ ۱۸۳ 

می‌دود در خانه ۲۵:۲ ۷۳۴ 

می‌دود کانجای ۳۳۰۶:۴ 

می‌دوم بر ۵۵۵:۲ ۳ب 

می‌دوی این ۲۹۱۴:۲ 

می‌دوی بهر ۳: ۲۹۶ 

می‌دو بد از جهل ۲۳ ۳ ۲ ۷ 

می‌دوی در ۲: ۱۶2۹۰ 

می‌د و یدندی مین ۵۹۵:۱ ۷۳ 

می‌دو ید و باز ۶۱۸۹۰۰۲ 
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مسسی‌دوید و مسی‌جشانید 
#۱ 
می‌دو بدی ۲: ۱۰۲ ۲ # 
میی‌دوی سسوي شراب 
۴ #۳۲ 
می‌دوی سوي شهان ۰۶۵:۳ ۲: 
می‌دو یم اندر ۴۳۶:۱ ۲ 
می‌دهد یاداش ۲۹:۴ ۴۵« 
می‌دهد. یس ۵: ۱۹۰ * 
می‌دهد تقطیع ۴ #۷۲ 
می‌دهد حسق ارزوی ۴ 9 
می‌دهد حق هستی ۱۹۷۱:۶ 
می‌دهد داد ۶: ۷۵۷ ۷۲ 
می‌دهد دل ۱: ۵۶۲ 
می‌دهد رنگ ۳۵۲۲:۱ 
می‌دهدشان ۷:۵ ۲ ۲ 
می‌دهد کوثر :۷۸۸۲ 
می‌دهد ملکی ۱:۶ ۷۰۸۸ 
می‌دهد نور ۸۸۰:۶: 
می‌دهد هر آه ۶: ۷۸۸۳ 
می‌دهد هرجیر ۳: ۳۵۷ #۲ 
می‌دهد هر شوره :#۱۳۸۹ 
می‌دهند افیون ۱۵۰۳:۲ 
می‌دهی تو مال ۴۱:۳ ۲ #۲ 
می‌دهیم این ۰۷۷:۳ ۲ 
مد بر رو ۲۵:۵ #۲ 
مر نی ۲ #۳« 
ی 
مر ار دید ۴:۵ ۲۳۶ 
مس او ریگ ۵ ۳۵۵۰ 
مير احوال‌ست ۱۴۲۰:۳ 
میر ازو نشنید ۴:۲ ۷۲۷۶ 
می‌رباید ۴:۲ ۱۸۲ *« 
می‌ربایی ۱۰:۳ ۲ ۷۲ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۷۱ 


می‌زبود آن عقل ۰۱ ۲ ۷:۲ 
می‌ربودند ۲۵:۴ ۳۳ 
می‌ربودی رنگ ۳۳۴۴۱:۶ 
می‌زبودی قطره‌اش ۴۵:۴ ۲۶« 
میر بیرون ۲:۵ ۳۵۰ 
میر» تقصیری ۳۸۰:۳ ۱۷ : 
مير چون آتش ۳۴۹۵:۵ 
میر دیدی ۳۸۳۷:۲ 
مير را گفتند ۱۱۵۸:۶ 
می‌رساند برف ۷۲۷:۴ #۲ 
می‌رساند بی‌دریغی ۱۷:۲ ۱۲ ۷ 
می‌رساند شعله‌ها ۱۸۷۵:۴ ۷ 
می‌رساند قدرتش ۱۴:۴ #۰۵ 
می‌رسد از شیب جسون 
۲ ۷*۲ 
می‌رسد از غیبشان ۲:۵ ۸٩‏ ۸۲ 
می‌رسد از لامکان ۲۷۹۰۳ ۷۴ 
می‌رسد» از من ۴۲:۳ ۴ 
می‌رسد از واسطه ۶۰:۲ ۸۳« 
می‌رسد اندر #۱۸۱۵:۳ 
می‌ رسد بی واسطه ۳: ۴۰۲ ۲ ۷ 
می‌رسد خود ۲۹:۳ ۵ ۸۷۲ 
می ر سد در گوش ۲ ۲۸۸۰ 
می‌رسد در هر زمان ۷۳۶:۴ #۲ 
می‌رسد در هر مسا ۶: #۲۷۷۲ 
می‌رسد سوی ۲ ! : 
می‌رسد, یا زب ۲۸:۴ ٩‏ 
می‌رسند آندر ۲:۶ ۲۷۷« 
میر. سنقر ۲۰:۳ ۰۶ #۲ 
می‌رسید از امر ۱۵۰۳ #۳« 
می‌رسید از خلق ۳ ۸٩۰‏ 
می‌رسید از دور ۶۹:۱ 
می‌رسید از وی ۸۷:۲ #۱۳ 
می‌رسید او را ۳۷۱۱:۱ 
می‌رسیدش :۲۵۲ 
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می رسیدند ۲: 8۷۰ 
می‌رسید و دل ۲۵:۲ ۷*۴۲ 
می‌رسید و می‌شنیدم ۹:۴ ۷۹۳ 
میر شد محتاح ۳-۵۳ 
مير کونی, خاک ۲:۵ ۷۲۰ 
مر کفت ان ۳۵۵۳۵ 

مير لشگر ۴: #۱۹۹۳ 

ات ۱۸-۱۱۹۴ 
می‌رمد آن ۲۷۱۱:۴ 

می‌رمد آثبات ۲۱:۶ ۷ 

می رمید ندی ۲: ۲۶۸۵۷« 
می‌رمیدی ۴۸۹:۴ ۲ب 
می‌رمی هر ۹۵:۲ ۲ ۴* 
می‌رود از ۱۴۲۱۰۲ 

می‌رود اندر ۲۱۹۵:۴ 

تی وود ادن ۳۱۹ 
می‌رود با ۵۰۳:۶ 

می‌رود بی‌بانگ ۱ ۳ 
می‌رود بی‌جون :۱۹۸۱ * 
می‌رود بی روی ۶۹۱:۶ 
می‌رود. بندارد ۷۰۶:۳ ۷۲« 
می‌رود تا عرش ۸۴۸:۳ #۷۳۲ 
می‌رود حون زندگان ۷۴۳:۶ 
می‌رود جون کفش ۱۷:۲ ۳* 
می‌رود دانابی ۷۱۳۲۲۲ 
می‌رود در جو ۱۴:۵ ۲* 
می‌رود در ره ۴۰۲۸۰۳ 
می‌رود در وقت ۱۷:۶ ۷۲۲ 
می‌رود دود لب ۵: ۳ #۶۳ 
می‌رود سَبّام ۸۰/۸۹۰۴ آ۰»* 
می‌رود سوی ریاض #۶ آ» 
می‌رود سوی صفی ۲۰۲۳:۳» 
می‌رود سیلاب ۲:۲ ۲۵ #۲« 
۳« ۵2۸۰۷۳ 

می‌رود. می‌آید ۳ 


می‌رود هر پنج حس ۷۱ ۷۲ 
می‌رود هر روز در حجره برین 
۱۹۱۹۵ 
می‌رود هر روز در حجره خلا 
۱۸3۵2۸:۵ 
می‌رود هر سو ۱۰:۵ ۲ * 
می‌روم پر ۲۲۷۰:۴ 
می‌روم تا ۱۹۶۸:۳ 
می‌روم نومید ۲۵:۶ ۲ ۷۲ 
می‌روم یعنی ۱۳۱۲۳ 
می‌روند این ره ۴۵۸۲:۳* 
می‌روند و» نیست ۲۸۲۵:۳* 
می‌روی اندر ۷۴۱۸۴۰۳ 
می‌روی باک ۴۴:۵ ۱۷ * 
می‌روی در ۲:۵ ۱۱۱ 
می‌روی گه ۲:۴ ۱۳۲ 
می‌روی هر ۱۷۸۹:۶ 
می‌رهاند جان ۲۸:۳ ۰۲۲ 
می‌رهاندمان ۲۲۳۰۰۳ 
می‌رهاند. می‌برد ۱: ۸۸۰ 
می‌رهانم خویش ۵۷۶:۳ #۲ 
می‌رهانم, می‌برّم ۳ ۲ «: 
می‌رهانیمان ۲:۵ ۱۲ #۴ 
می‌زهانی می‌کنی ۳۸۸:۱* 
می‌رهانی هر دمی ۳۷۶۰۱ 
می‌رهم زین ۲۳۲۲:۶ 
می‌رهند ارواح :۳۸۹ 
میری عاریتی ۲۷۸۶:۴* 
میری من ۸۶:۴ ۲۷ 
می‌زد اندر ۸٩۰:۶‏ 
می‌زد او بر بشت ۲۰۸۲:۵* 
می‌زد او برسر ۱۳۷:۵ 
می‌زد او بر سینه ۲۷:۵ ۱ * 
می‌زد او دو ۱۳۴:۵ 
می زدند ۲۵۳۸۵:۱ ۷ 
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می‌زدی از ۷۸۱:۲ #۷۲ 
می‌زدی اندر ۴:۳ #۴۰۹ 
می‌زدی خیک ۹۰( ۹ "7 
میْزّری حه بوّد ۳۱۲۵:۳ 
می‌زن آن حلقَة ۳۳۲۸:۴ 
می‌زند از ۴: ۱۷۷۶ * 
می‌زند اندر ۱۱۸:۳ ۷*۳ 
می‌زند او ۳: ۳۸۳۲۳ 
می‌زند بر آب ۳۱۵۵:۶ 
می‌زند براسمان سبزفام 
۲« #۶ 
می‌زند بر آسمان‌ها ۱۸۳۵:۴* 
می‌زند بر بشت ۵: ۰۸۳ #۳ 
می‌زند برتن ۱۰۳۶:۱ 
می‌زند بر جان ۲ ۱۳ 
می‌زند بر دأمنش ۵:۴ #۲۰۳ 
می‌زند بر دل ۱۰۳۵:۱* 
می‌زند بر روش ۱۱۰۴:۶ 
می‌زند بر روی ۲ #۲ 
می‌زند برگوش تو ۱۰۱:۶* 
می‌زند بر گوش‌های ۴ . «_"*«* 
می‌زند بر مرعغ ۳ ۰۲« 
می‌زند بر نور ۲ ۷:۲ 
می‌زند جان ۱۷۴۰:۵ 
می‌زند خورشید ۷۷۰۵:۲ 
می‌زند فرزند ۳: ۲۴۵۰« 
می‌زند کای خس ۱۱۴:۲ ۷۲ 
می‌زند کفلیر ۴۱۶۲:۳ 
می‌زند نعره ۷۱۴۴۴:۳ 
می‌زند با لیْتَ ۴۱۲۳:۵* 
می‌زنم با ۱۰۸۹:۳ 
می‌زنم بر در ۸۷۸:۶* 
می‌زنم تا ۳: ۱۰۹۰ 
می‌زنم شه شّه ۳۵۱۶:۵« 
می‌زنم نعره ۱۶:۵ ۲۳ 
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می‌زنند آن ۲۴۵۴:۱ 
می‌زنند از ۵: 70۵۰۶ 
می‌زنند این ۷۲۰۳۰۰۳ 
می‌زنندش کانچنان ۲:۶ *٩۳‏ 
می‌زنی این ۴: ۲۵۵۲« 
می‌زنی بر خانه ۴:۴ #۲۵۲ 
می‌زنی در ۳۲۳۰:۴ 
می‌زنی دستی ۷۹۳۳ 
می‌زنیدش ۶: ۲۵۷۳ 
می‌زنيم از ۵۵۹:۱* 
می‌زهاند کوه ۱۳۳۰:۲ 
می‌ز ید خوش عیش ۲۹۱:۱ ۲ ۸ 
می‌زید در شک ۰۲۷:۳ ۴« 
می‌سیارد باز ۱۹۷۱:۶* 
می‌ستاند آه ۶: ۸۸۳ 
می‌ستاند اين ۸۸۱:۶ 
می‌ستاند قطر : ۸۸۲:۶ 
می‌ستانم ۶۳۳:۲ 
می‌ستانی ۲: ۷۲۵۸۳۴ 
می‌ستد ۸۶:۲ ۸۲ 
می‌ستودندش ۳۶۵۱:۲ 
می‌سراید ۲۳:۱ ۱۲ #۷ 
می‌سرایندش ۴: ۷۰۷۳۴ 
می‌شکست از ۴۳:۶ ۲» 
می‌شکشت او ۱۰۴۶:۳ 
می‌شتابد. تا ۶: ۲۵۸۳« 
می‌شتابد در ۸۵۸۰۵ #۲ 
می‌شتابیدم ۱۸:۵ ۲۶* 
می‌شتابیدند نفت ۵: ۲۰۵۷ 
می‌شتابیدند مخروران ۲:۳ ۷۵۶ 
می‌شخولیدند ۴۲۹۳:۳ 
می‌شد از شبّا که ۴۴:۱ ۸۳۳ 
می‌شد اندر ۱۶۲:۲ #۳ 
می‌شدم از ۲: ۲۳۸۰ 
می‌شدم بی ۱۹۹۸:۳ 
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می‌شدند از ۶: ۷۰۶ ۷۲ 
می‌شدند این ۱۱۸۵:۱ 
می‌شد و صحرا ۵: ۳۶۷۲ 
می‌شدی او ۳:۶ ۷۲۰۳ 
می‌شدی پرسان ۱۰:۱ ۱۴ ۷ 
می‌شدی بیدا ۹:۶ ۴۰۳ 
می‌شکافد اسمان ۱۰۱۹:۴ 
می‌شکافد بی محابا #۱۱۸۹:۱* 
می‌شکافد شاخ ۱ ۵ #۲« 
می‌شکافد کوه ۱: ۱۴۷۷ 
می‌شکافد مو ۲:۵ ۷۳۵۵ 
می‌شکافد نور ۱۹۹۱:۳* 
می‌شکافید ند ۲۳۷۹:۵ 
می‌شکافی و ۴۲:۴ ۷۲۳ 
می‌شکنجد ۱۱۰۵:۶ 
می‌شمارد ۱۳۵:۳ 
می‌شمارم بانگ ۰۱۷۰۷:۲» 
می‌شمارم برگ‌های ۱۷۰۷:۲ 
می‌شمارم بهر ۱۷۰۸:۲ ۰" 
می‌شمرد. آن ۱: ۳۲۵۶ ۷*۲ 
می‌شمرد از ۳۲:۵ ۱۲* 
میش مشفغولست ۴۳۹۴۰۶ 
مُی شناساء ۲۶۹۴:۴ 
می‌شناسد قهر ۴:۵ ۸۵ 
می‌شناسم. باد ۳: 0۶۶۱ 
می‌شناأسم حون ۲:۳ ۶۶ 
می‌شناسم من ۱۶۸۷۳ * 
می‌شناسم. همچنانک ۶۵۶:۳* 
می‌شناسند ۱: ۱۶۸۴ * 
می‌شناسیدند ۳۲۶۹:۱* 
می‌شنود او ۰:۳ ۲۲۶۶ 
می‌شنودم دوش ۱۵۳:۳ ۷۲ 
می‌شنید از ۲: ۷۳۶۵۲ 
می‌شنیدم ۱۹۲۴:۲ 
می‌شنیدند از ۲۹۸۹:۶* 
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کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۷۹۳ 


می‌شود آن فت ۴: ۷۳۷۵۳ 
می‌شود بافیده ۱۶:۶ ۷ ۷۲ 
می‌شود دلخوش ۴:۶ ۱۲۳ ۷ 
می‌شود دوزخ #۶" صنىر#آصٍآ »۷ 
می‌شود رویت ۱۸۱۲:۴* 
می‌شود ز الهام‌ها ۲۹۸۵:۵ 
می‌شود سوزان ۴:۲ ۷*۸۳ 
می‌شود صیاد ۱۷۳۸:۱ 
می‌شود لاغر ۲۸۶۵:۵* 
مسی‌شود مبدل به خورشید 
۱۳۸۷۹۶ 
می‌شود مبدل به‌سوز ۱۲۹۰:۶ 
می‌ شود مسجود ۳۵۸:۶ ۳ 
می‌شود نزدیکتر ۶۱۶:۳ ۲« 
می‌شوی در پیش ۳« .۳۵" 
می‌شوی در ذکر ۳: #۱۱۴۰ 
می‌طبد اندر ۳۴۳۵ 
می‌طیم تا ۶: ۴۲۰۳ 
می‌طلب ۲۶۵:۲ #۲ 
می‌عجب داری ۰:۳ ۷۲۰۵۲ 
می‌فتاد از جوزین ۷۴۶:۴ 
می‌فتاد از خنده ۲:۳ ۷۲۸۶ 
می‌فتادی در شباک ۰۹۱:۶ ۸۲ 
می‌فتد از ۴۷۱۱۳ 
می‌فتد. ای جان ۴۶۵۳:۶» 
می‌فتد این سو ۳۴۲۸:۱ 
می‌فتد این عقل‌ها ۴۱۴۷:۵ 
می‌فتد جون :۵۸۰ ۲* 
می‌فتد در خانه‌ام ۳: ۲۳۰۳ 
می‌فتی این ۷۱۴:۳ 
می‌فرستاد او ۳۵۸۵:۱ 
می‌فرستادش ۲: ۶۵۳۴ #۳۲ 
می‌فرستد پیش ۳: #۱۵۶۳ 
می‌فرو پوشد ۴: ۶۳۳ ۱۳: 
می‌فروزد :#۲۷۵۵ 
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۲۳ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


می‌فروشی بهر ۲۶۶۹:۱ 

می‌فروشی هر زمانی ۳۴۶۶:۶ 

می‌فر یباند ۲۷:۶ ۲ ۴ 

می‌فر یبد ۵۹۵:۴ #۳ 

می‌فزاید در وسایط ۵۶۹:۵ 

می‌فزاید کمتری ۲: ۷۸۰۳۴ 

می‌فزابی در ۸۵:۵ ۸۷ 

می‌فشارد در ۰:۵ #0۵ 

می‌فشاند آن ۷۷:۵ ۳ 

می‌فشاند برگ ۳۶۸۰:۵ 

می‌فشاند خاک ۳۰۸۱:۴ 

می‌فشاندم ۷۵:۵ ۷۳۶ 

می فشر دند ۱۵:۵ ۳ ۲ * 

می‌فکندند ۴:۱ ۷۸۰ 

می‌فکندی ۸:۵ ۵۳ ۸۳۲ 

می‌کشاند اب ۲۱۰۳۰۳« 

می‌کشاند بر زمینش ۷۳۵:۶ ۷۲« 

می‌کشاند سو به سو ۲۹۵۵:۶» 

مسی‌کشاند سنوی خر ص 
۵: ۰ ۱۶ 9 

می‌کشاند سوی کان ۱۱۸:۴ ۷*۱ 

می‌کشاندشان سوی کسب 
۴ ۱ 

می‌کشاندشان موکل ۸۴۴۷۷:۳* 

می‌کشاند مر تو ۴۵۶۰۳ ۴* 

می‌کشاند مکر ۴۰۹۸:۶ 

می‌کشاند هر طرف ۴۹۷:۱ ۲« 

می‌کشانش ۱۰۶۱:۳ 

می‌کشانم ۵: #۳۸۳۴ 

می‌کشد آن پیش ۴: #۱۵۳۳ 

می‌کشد ان خالقی ۴۶:۴ ۳۶« 

می‌کشد آن دانه ۶: ۸۰۷ 

می‌کشد استارگان ۳۸۶:۱ 

ی کت این را ۴: #۲ 

مت این سو ۲:۵ #۷۲۳ 


می‌کشد بالا ۴۳۸:۲ ۲« 
می‌کشد با لشکر ۱۱۸۸:۱» 
می‌کشد پا بر سر ۱۸۱۷:۵ 
می‌کشد جون ۲۳۴۹:۳ 
می‌کشد حق ۲۱۲۹:۵ 
می‌کشّد خرگوش ۳: ۴۶۷۳ 
می‌کشد دانش ۴۱۲۳:۳ 
می‌کشدشان بی ۳۱۸۸:۱ 
می‌کشدشان سوي دکان 
۳ ۱ ۱ ۱ 
سی‌کشدشان سوی نیک 
۱۱۹۴ 
می‌کشد شیر :۲۲۰۴ 
می‌کشد گوش ۱۹۵۷:۲* 
می‌کشّد مر اب ۱:۶ ۲۹۰« 
می‌کشد همسابه #۴۲۲۱۲ 
می‌کشم پیش ۱ ۲۳ ۴ ۲ ب 
می‌کشمتان تا ۲: #۴۵۸۰ 
می‌کشمتان سوی ۸:۳ ۴۵۷ ۷ 
می‌کشند این ۴۵۸۳۳ 
می‌کشندت ۵ #۲ 
می‌کشی آن ۴« ۷۲ 
می‌کشی از عشق ۲۵۵:۵ ۷*۳۲ 
می‌کشی این ۵: ۷۳۰۸۲ 
می‌کشی بوی ۱۸۱۳:۴ 
می‌کشید آبی ۳۵۸۶۶« 
می‌کشید آن مار ۱۰۲۹:۳* 
می‌کشید از ببهشی‌اش ۴۶۶۴۰۳ 
می‌کشید از عشق ۵: ۲۰۲ ۲ب 
می‌کشیدش از بی ۳: ۱۰۰۳ ۷ 
می‌کشیدش تا ند ۳ ۳۲۳ 
سی‌کشیدش تابه درگاه 
۲۱ ۸۲ #۲ 
می‌ کشید ند اهل ۱۰۳۸:۳* 
می‌کشیدندش ۸۶۶:۵* 


0۳0 0 


می‌کشید و ذشت ۸۲۲:۱ ۷*۲ 
می‌کشی سر ۴: ۸۱۹۹۶ 
می‌کشی هر سو ۱:۶ ۲۲۳ 
می‌کند اری ۸٩۸:۵‏ 
می‌کند آن بنده ۳: ۷۱۹۲۰ 
می‌کند آن کور ۲۳۷۵:۲ 
می‌کند اه ۴۳:۵ ۰۳ 

می‌کند ابلیس ۰۴۰۴ #۲۶ 
می‌کند از باغ ۳۸۶۹:۱ 
می‌کند از تو ۰۲:۳ #۴ 
می‌کند افسانه ۱:۶ #۱۸۲ 
می‌کند افسوس ۲:۵ ۱۱۴ * 
می‌کند اندر ۴: ۱۰۳ #۲ 
می‌کند او توبه ۲۳۰۰:۴ 
می‌کند او تیز ۳۸۱۶:۳ 
می‌کند. او را کدا ۱۳۵:۴ ۳« 
می‌کند اين بانگ ۲:۲ ۲۳» 
می‌کند بر ۲۷۳:۳ ۲ 
می‌کند بعد ۳: ۷۵۹۹ 
می‌کند بیخ ۳۶۸۱:۵ 
می‌کند تکرار ۱۲۴۹:۵ 
می‌کند تهد بدت ۱:۵ ۰۴ 
می‌کند جون ۵: ٩۱۷‏ ۷۳۲ 
می‌کند در بیشه‌ها ۲: ۲۲۶۳ ۷ 
می‌کند دندان ۳۸۷۰:۱ 
می‌کند روها ۱۵۹۷:۲* 
می‌کند ره ۵۵۸:۲ #۲ 
می‌کند زنور ۴۳۶:۴ 
می‌کندشان ۲۸۸۹:۲» 
می‌کند صد گونه ۴۰:۵ ۷*۱۶ 
می‌کند طاعات ۳۳۹۴:۲ 
می‌کند ظاهر ۳: ۳۴۵۷ ۷*۲ 
می‌کند غارت ۵: 0۲ 
می‌کند کشتی :#۲۷۹۶ 
می‌کند گستاخ ۲۴۸۲:۵ 
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می‌کند مَعمور ۲۵۴۸۰۲ 
می‌کند موصوف ۲۳:۲ ٩‏ #۲ 
می‌کند هر رهزنی ۱۰:۴ ۷۶ 
می‌کند هر شب  ۱۶۸۲:۱‏ 
می‌کند یک باد را ۱۳۴:۴ 
می‌کند یک رنگ ۶: ۷۱۸۵۷ 
می‌کتش با نور ۸۵۶:۴» 
می‌کنم او را ۴: ۱۹۲« 
می‌کنم خدمت :۷۴۶۹۶ 
می‌کنم لا حول نه ۷۶۵:۴ 
می‌کنم لا حول یعنی ۷۶۷:۴ 
می‌کنم هر روز در ۰۹:۳ #۳ 
می‌کنند اگاه ۲۹۶۶۰۳« 
می‌کنند این قوم ۴۹۵:۱ ۷۳ 
می‌کنی از جرم ۱ ۴ ۲ ۴+ 
می‌کنی جزو ۷۸۵:۵ 
می‌کنيم از ۳۷۴۸۰۲ 

ی کیش ۱ ۴ 
می‌کدازد ۲: ٩‏ :1 

می‌گدازید ۵ 


می‌گذشت آن یک ۳۹۱۴:۶« 
می‌گذشت از سوی ۲: ۱۶۲۳ ۷ 


می‌گر یزانیدش ۴: ٩۱۷‏ 
می‌گر بزانی ز داور ۴۲۰:۳ ۳۳ 


می‌گر یز د از تو دیو ۱۸۷۶:۱* 


می‌گریزد, از تو هم ۴۴۰:۴» 
می‌گر یزد از گوا ۳: ۹۹۲ ۲ 
می‌گر یزد اندر ۷:۵ ۰ ٩‏ ۶ 
می‌گریزد او سپس ۴:۳ ۳۲۹۶ 
می‌گر یزد در سر ۲۴:۶ ۷۲ 
ی در زر 3 ضدها ۱۸۷۰۳ 
می‌گر یزد تکته‌ها ۷۱۳۲۰۰۴ 
می گر بزم ۶۶۸۹۵ 

می‌گر یزند از اصول ۱۳۶۹:۴ 
می‌گر يزند از تو ۶۴۴:۲» 
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می‌گر بزند از خودی ۲۲۷:۶ 

می‌گر یزی از بشه ۴۱۰۹:۶ 

می‌گر یزی از جفاهای ۴۱۱۰:۶ 

می‌گریزی از زهارش 
۶۴ #۲ 

می‌گریزی در یّمی ۴۱۰۹:۶» 

می‌گر یزی همجو ۴۱۱۱:۶ 

می‌گریست از ۴۰۳:۲ 

می‌گزندش کای ۳۱۸:۳ 

می‌گزندش کز ۳۱۷:۳ 

می‌گزندش که ۲۹۲:۳ 

می‌گشاید بی‌مراد ۲۹۸:۴ ۳« 

می‌گشاید راه ۰۳۷۵۱:۲» 

می‌گواهی ۱:۳ ۳۸۵۲ 

می‌گوّد: با نی ۰۴۰۸۰۳ 

می‌گوّند ۱۳۱۳۸۰۸۹۲ 

میل آن ۱۶۱۸:۳* 

میل اندر ۳۱۳۰0۳ 

میل این ۱۴۹:۲ * 

۴ بادش ۲۷۰۱:۴ 

میل تن, در باغ ۸:۳ ۰۴۳۲ 

میل تن در سبزه ۴۴۳۶:۳ 

میل تن. در کسب ۹:۳ ۴۴۳ 

۳( تو سوی ۱۹۶۸:۱ 

میل جان اندر ترقی ۴۴۳۹:۳ 

میل جان اندر حیات ۴۴۳۷:۳ 

میل جان در ۴۴۳۸۳ 

میل جُست و جوی ۴۸۸:۳ ۰۲ 

۱۳ خدمت ۳۲۸:۱ ۱۳ #۷ 

سا خشکی ۳۷۶۹:۲ 

میل دریا ۳۷۶۸:۲ 

میل دنه ۲: ۲۷۲۳« 

س روحت ۱۸۱۴:۲ 

میل سوی ۴۴۱۶:۶ 

میلش اندر ۷۸۱۵:۱ 


00 6۳3.010 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۹۵ 


میل شاهی ۲۳۹:۳ ۲« 
میل شهوت ۱۳۶۵۵ 
میل عاشق ۴۶۰۲۰۳ 
میل کلی دارد ۲:۱ ۷۷۵ 
میل کن ۴۳ ۴ 
میل ما را ۸۱۷:۱" 
مل موه ۱۳۴۴ 
مسیل مسعثوقان. خسوش 
۳ ۶۴ 
میل معشوقان نهان ۴۶۰۳۰۳ 
مٌیل می‌جوشد ۱:۶ 
میل ناقه ۴:۴ ۱۵۲ 
وت ۰۱۳ ۱۵ 
میل و عشق ۴۴۴۰:۳ 
میل‌ها همجون ۶۲۶۰۵ 
میل هر جزوی ۴۳۳۳۰۱۶۰۰۳ 
میم ام تتگست ۲ :1 
میم دلتنگ ۲۱:۶ ۲۲ 
می‌مَرّد استاره ۱:۶ ۳۶« 
میم و واو ۲۹۲:۱ 
می‌نبخشابی ۸۲۵:۱ 
می‌نبخشد ۲: ۲۷۴ ۳ 
می‌نبندد برده ۷۴ ۱« 
می‌نبودش :۱۵۲۶ # 
می‌نبیند, گرجه ۲۶۳۰:۳* 
می‌نبینم از اجابت ۲۸:۶ ۷۲۷ 
می‌نبینی این ۱:۳ ۱۵۷ * 
می‌نبینی حال ۱۵۶۹:۳* 
می‌نبینید این ۱۶:۳ #۲۷ 
می‌نبیتی صنع ۱ ۳۶۸۰ 
می‌ثبیلی غیر ۴۰۳۳:۳ 
می‌نبینی, قاصد ۶: ۲۷۷۷ ۷ 
می‌نبینی ؟ کن ۲۶:۳ ۲ #۲ 
می‌ناید ۱۶:۲ ۷۲ 
می‌نتاند ۶: ۷۸۸۷ 
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می نترسد ۵: ۲۳۰۷ : 
می‌نجستش ۹۹۷:۲ #۲ 
می‌نجنباند ۳۴۸۳:۴ 
می‌نجوبد رستن ۱۵۳۱:۱* 
می‌نجوبد لطف ۶: ۲۶۹۳ 
می‌نخسبم ۱۳۸:۱« 
می‌نخو اهد شمع ۴ ۷۲۲ 
می‌نخواهد غوّث ۱۵:۳ ۲ #۴ 
می‌نخورده ۳۹۳۰:۶ 
می‌ندادش ۴٩:۳‏ #۴۷ 
می‌نداند بانگ ۹:۲ ۷۳۵۷ 
می‌نداند خلق ۲۳۶۷۰۳ 
می‌نداند دزد ۲: #۲۳۸۲ 
می‌نداند که نخسبد ۱۲:۱ ۲ 
می‌ندانم خامسه ۳: ۴۷۰۶ 
می‌ندانم در دو ۴۲۵:۵ ۲ 
می‌ندانم کرد ۷۲۳۰۸:۳ 
می‌ندانم که مرا ۷۰۷:۶ 
می‌ندانم من کجاام ۶: ۷۷۰۶ 
می‌ندانم می‌ندانم در ۱۳:۶ ۷۷ 
می‌ندانم» می‌ندانم ساز ۷۰۸:۶* 
می‌ندید اتش کشی ۳۶۲:۶» 
می‌نشد ۵:۵ ۱۸۵۲ ۷ 
می‌نظر کر دند ۳: ۴۷۳۴ ۴ ۷ 
می‌نکردی او دعا ۸۴:۴ 
می‌نکردی جز خبیثان ۸۴:۴ 
می‌نگجید ۶: ۲۹۶« 
می‌نگر تو ۶: ۱۳۵۲ ۷ 
می‌نگر داند به عنبر ٩۷:۴‏ #۲ 
می‌نگر دد ۳ ۱۹« 
می‌نگر در ۶: ۷۵۴ 
می‌نگردم از بیانش ۰۴۲۹۲:۶» 
می‌نگردم از مسحاکاتٍ 
۹۴ 9« 
می‌نگنجد در فلک ۲۶:۱ ۷۱۰ 


می‌نگنجید ۱۷:۶ ۱٩‏ 
می‌نگیرد ۲۸۰۹:۶* 
می‌نماند ۳۵۱۷:۲* 
می‌نماید آتش ۳۹۲۱:۳: 
می‌نماید آن ۶:۴ ۷۶۷ 
می‌نما ید اعتقاد ۳۲۸۶:۱ 
می‌نماید او ترش 7۳/۴ 
می‌نماید او که ۳۴۹۳:۴ 
می‌نماید او وفا ۱۸۶۵:۵ 
می‌نماید اهل ۸:۱ #۱۳۶ 
می‌نماید بر ۶۲۵:۱ 
می‌نماید بی قصوری ٩۱:۱‏ ۴ ۷۳« 
می‌نماید بست ۳۳۶۲۰۴ 
می‌نماید پیش ۱۰۳۸:۲ 
می‌نماید تا ۲۳۰۵:۲ 
می‌نماید در نظر ۳۱۷:۶ 
می‌نماید دل ۱۹:۱ ۷*۷ 
می‌نماید زنده ۲۶۵:۵ ۳ 
مسی‌نماید سرعت‌انگیزی 
۰۱ ۱« 
می‌نماید سیری ۱۱۴۴:۲ 
می‌نماید صورت ۴: ۳۴۸۰ 
می‌نماید قعر ۰۶:۲ ۲۳ 
می‌نماید کسوه. پسیشش 
۲ ۷ 
می‌نما بد کوه فکرت ۲:۴ ۲۳۶« 
می‌نماید که ۶: ۲۶۹۶ 
مي نما ندابار ۲۹۴۴۲ 
می‌نماید موح ۲۳۰۶:۲ 
می‌نماید ور ۴۱۳۶:۵ 
می‌نمایند این ۵: ۷۹۸۹ 
می‌نمایی دار ۴۲۶:۲ ۷۲ 
می‌نماییمت ٩۳۵:۳‏ #۳ 
می‌نمود آن مرغ ۲۵۸:۱ 
می‌نمود آن مکر ۲۸۵۱:۲ 


0۳0 0 


می‌نمود افسانه‌های ۶: ۱۶۵۲ * 
می‌نمود ۱۳۳ ۴ ۱۲۷۲ 
می‌نمودت ۳: ۷۲۳۸۶ 
می‌نمودش آنقدر ۱۰۸۵:۱* 
مس وشن و ۶ ٍِ " » «* 
می‌نواخت از مهر ۲۸۴:۶ ۲* 
می‌نوازد نیش ۲ ۳ 
می‌نوازی ۲۱:۴ #۱٩‏ 

می‌نو بسد ۱۶:۳ ۷*۱۷ 

میینه |ندشان ۰۵ ۲۰۰۷ 
می‌نهاد آنجا ۳۵۹:۶ 

می‌نهان گردد و هی 

می‌نهد انگشت ۸۵:۱ ۳* 
می‌نهد با صد ۲۳۵۵:۳ ۷ 
می‌نهد با ۸۰:۳ ۲* 

می‌نهد ظالم ۳: ۴۵۳ ۲« 

می‌نهم پیش ۲۴۱۳:۱ 

می‌نهند از شهد ۴:۶ #۲ 
می‌نیارد ۳۶۳۳:۴ 

می‌نياً بد با همه ۳: ۷۱۴۷۶ 
می‌نيابد راه ۲:۳ #۸۳ 

می‌نیابند از ۲۸۰۴:۴* 
می‌نیابی ۶: ۱۳۹۴ 

می‌نیاسایند ۸۸۸:۶ ۶۴ 
می‌نیاید. بس ۵: ۷۲۳۸۳ 
می‌نیا ید بیش ۲:۵ ۰۶ #۷۲ 
تانه بگ جوا ۱۹۱۵۴۳ 
می‌نیرزد ترّهیی ۵: ۱۰۸۴ * 
می‌تیوْزد خاک. آن ۸۲۲۹۷:۴» 
می‌نیرزد خاک: خون ۹۸۹:۵ ۳( 
می‌نیند بشیم ۳۷۸:۱ 

میوه‌ات باید ۲۳۰۷:۱ 
میوهاشان ۲۰۲۷:۳ 

میوه او مای ۳۶۶۶:۲» 


میوهُ جنت ۲۸۶:۵ 
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میوه شیر ین ۶: ۳۵۷۶ 
میوه گر کهنه ۴۷۳۶:۶ 
میوه, معنی ۲۹۳۰:۱ 
میوه‌مکروه ۶۹۱:۴ 

میوه می‌رو بد ۳:۶ ۲۰ #۷۳ 
میوه‌ها در ۲: ٩۱۷۱‏ 

میوه‌ها ز آن ۴ 9۱۶۰ 
میوه‌ها گو بند ۱۸۲۵:۲* 
موه‌ها لابه کنان ۴: ۱۱۰۴ 
میوه‌ها لب خشی ۱۰۷۶ ۷۲ 
میوه‌ها و سبزه ۱۰۹۴:۲ 
میوه‌ها هر یک ۳: ۵۱۲ #۷۳۲ 
میوه‌های بخته ۱۳:۳ ۷۲ 
میوه‌های زسته ۶۴ ۰ ۷ 
میوه‌بی که بر :۲۰۰۸ 
میهمان محسنان ۲۳۴۱ ۲ 
می یمین ۰:۴ ۱/۸۲ # 


م8 9 ن 

نات خیرا ۳۸۵۹:۱* 
نافریدی ۲۷۵:۲ ۷۳ 

نامد او ۵۰:۳ 

نا مدش ۳۶۳۹:۴» 

نا ید آن ال[ ۲۰۳۶:۱ 

نا د آن دانش ۶: #۴۱۸۴ 
ناید آن سویی ۲۳۳:۶ ۲ 
نأ ید از بنده ۱۴۹۴:۲ ۶ 
نید اندر حصر ۱۷۰۹:۲» 
نا ید اندر وهم ۴:۳ ۳۶۳ 
ناامید از رفتن ۴۳۵:۲ ۷*۲ 
ناامد اهر ۸1۱۳۷۲ 
ناامیدان خوشرگ ۵: ۷۲۲۸۶ 
نااميدانيم ۱۱۸۲:۳ 
ناامیدم ۲: #۲۶۶۲ 
ناامیدی را ۳۸۳۶:۱ 


۱-1200 


ناامیدی مس ۲۸۶:۲ ۷۲ 
ناامیدی‌ها ۳۳۸۷:۲ 
ناید ید ۴:۴* 

ناتراشیده ۳۲۰۶:۱ 
ناجوانمر دا جه ۲۶۰۱:۵ 
ناجوانمر دا که ۳: ۶۵۴ 
ناحمولی انبیا ۷۷۷:۴ 
ناحمولی گر ۷۸:۴ ۷*۷ 
ناخنان زین ۴: ۲۶۳۰ 
ناخنش بگرید ۳۲۵:۲» 
ناخن و منقار ۲۶۳۱:۴ 
ناخنی که ۲۶۲۹:۴ 
ناخوش او ۱۷۷۷:۱ 
ناخوشت آید اذا ۹۸:۶ 
ناخوشت آید مقال ٩۵:۶‏ 
ناخوش و تاریک ۱۶:۶ ۴ ۷۳ 
ناخوش و خوش ۴۲:۳ ۴ #۳ 
نادرا روزی ۲:۶ ۳۸۱ 
نادر است ۱۴۳۸:۱* 
نادر افتد ۱۹۶۳:۴ 

نادر اکسیری ۵٩۲:۴‏ 
نادر آين باشد ۳۰۹۵:۵ 
نادری ٩۲:۳‏ ۷۵ 
نادی رحمت ۲: #۲۰۸۵۷ 
نار ابراهیم ۳ ۱۰ :#۷ 
نار از ان ۳۶۰۱:۱ 

نار بنماید ۲۶۰:۶ ۷۴ 
نار بودی ۳۳۴۲۱:۴ 

نار بیرونی ۳۶۹۸:۱ 
نار پیش نور ۴: ۷۵٩۷‏ 
نار تو اینست ۱۵۶۷:۱ 
نار خصم ۳۶۹۵:۱ 

نار خندان ۷۲۱:۱ 

نار دوزخ ۱۳۹۵۸۹۶ 

نار را با هیچ ۶ #۳ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۷۹۷ 


نار راکشتید ۲ ۲۵۶۰ 

نار را نکشد ۴۸۳:۳ ۳ 
نارسیده از وی ۵: ۲۶۰۳ ۷ 
نارسیده زحمتش ۰:۵ ۲۶۰۴ ۷ 
نارسیده سود ۸۵:۶ ۲ ۳ 
نارسیده, عمر :۴۶۱۶ 
نار شهوت تا ۰۳۶۹۸۱ 
نار شهوت را از آن ۳۲۲۲:۲» 
نار شهوت را جه جاره ۳۷۰۰:۱ 
نار شهوت می‌نیاً رامد ۳۶۹۹:۱ 
نار ضدّ ۲: ۱۳۲۵۱ 

نار علت‌ها ۴ "#۷۲ 

نار کز وی ۲: ۴۷۴ ۲« 

نار می‌پنداشت ۶۸:۳ ۴۳« 
نار و خار ۷۴۲۷۰۳۲ 
ناربان. خصم ۱: ۲۶۹۳۴ » 
ناریان مر ۸۳:۲ 

ناز ان ابله ۲۱۴۳:۶ 

ناز بابایان ۱۳۲۰:۳» 

ناز را بگذار ۲۲:۳ ۷۱۳ 

ناز را رویی ۱۹۰۶:۱ 

ناز غیر ۶: ۴۷۶۶ 

ناز فر زندان ۱۳۲۰:۳ 

ناز کردن ۵۴۴:۵ 

ناز کی در خورد ۱۴۷۸:۶* 
ناز می‌کن ۲۴:۲ ۰۳۲ 
نازنازان ۳۶۷۵:۱* 

نازنینان اند ۲۹۰۸:۲* 
نازنین شعری ۱۲۰۸:۴ 
نازنین باری ۱۵۱۸:۵ 
نازنینی تو ۳۳۰۵:۱ 

نازهای هر ۶۷۷:۶ 
ناسیاسی عطاي ۶ ۴ 
ناسپاسی و فراموشی ۳۱۰:۳ 
ناسزایم را ۳: ۷۳۳۷۴ 
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ناسزایی را ۴:۶ ۵۶ 

ناس, غیر جان ۱:۴ ۸۷۶ 
ناس, مردم ۷۶۲:۴ 

ناشده واقف ۳۶۷۵:۶ 
ناشکسته ۲:۱ #۲۹٩۲‏ 
ناشکیا ۴۶۰۲۰۳ 

ناشناسا توسبب‌ها ۴۸۰۶:۳ 
ناشناسا کشت ۴:۴ ۳۸۳ 
ناصحان او ۲۸۱۰۴ 
ناصحان را ۸۷۱:۱ 
ناصحانشان ۳۷۸۰۳ 
ناصحان گفتند ۸۷۰۰۱ 
ناصح دین ۴۴۵:۱ 
ناصحی ریانیی ۱۳۴۷:۴ 
ناطق انکس ۹۴ ۳ 
ناطقان کانا ۳:۳ ۰۴۶ 

ناطق کامل ۱۸۹۵:۳ 

ناطقه او ۴۸:۶ ۲۶« 

ناطقه چون ۳۶۰۹:۱ 
ناطقه سوی ۳۰۹۰:۱ 
ناطقه ناطق ۳: ۲۰۷ ۳ 
ناطقی کردد ۳: ۲۰۲ ۷۳ 
ناطقی با ۱۴۸۳:۱ 

ناظر حق ۲:۶ ۷۲۸۶ 

ناظر فرعی ۵: ۲۸۹۶ 

ناظر قلبیم ۱۳۶۰ 

نافع آمد ۳۵۱۲:۲» 

نافع از علم ۷۱ ۲ ۷۲ 
ناف ما بر ۲۶۲۲:۲ 

ناقص امد ۱۵۱۰:۳* 
ناقص ار زر ۱۶۰۹:۱ « 
ناقصان شرمدی ۸۱۰:۲ #۲ 
ناقةالله آب خورد ۲۵۱۱:۱ 
نافه‌الله و سفاها ۱۳:۱ ۷*۲۵ 
ناقه حسم ۲۵۲۳۲:۱ 


ناقه جون سر ۴۶۷۱:۳ 
ناقٌ صالح به ۲۵۰۹:۱ 
ناقةٌ صالح چو ۲۵۱۲:۱ 
ناقه گردیدی ۱۵۳۵:۴ ۷ 
ناقه بی ۴۶۹۱:۳* 

ناکس اندر ۷۲۸۳۲۰:۶۴ 
ناکسان را ۳۸:۴ 

ناگرفته ۲۱:۴ ۶* 

نا کناده :۳۷۶۶ 
ناگهان امد سواری ۱۶۹۸:۲ 
ناگهان آمد قطاریق ۳۷۳۷:۵: 
ناگهان آن ذره ۷۴۵۸۰۶ 
نا گهان آواز سگ ۱۴۴۶:۵ 
نا گهان آوازه ۲۳۷۵:۵ 

نا گهان از ۷۷۶۹:۴» 

ناگهان انداخت ۱۱۹۴:۲ 
نا گهان اندر ۴:۶ ۴۸۶ ه 

نا گهان بجهد ۳۷۲۲:۵ 

نا گهان بجَهم مه( 
ناگهان تمتال ۶۵۱۰۳ 

نا گهان جشمش ۲۱۷۸:۳ 
نا گهان در ۱۴۸۶۳ 

نا گهان دید اسپ ۴۶:۶ ۲۳ 
نا گهان دبدند ۱۴۴:۳ 

نا گهان رفت ۲۲۴۳:۴ 

نا گهان روزی ۱:۵ ۳۷۰ 
نا گهان کردی ۱۴:۵ ۷۲۳ 
نا گهان گردد ۶: ٩۲۷‏ ۷۲ 
ناگهان مردی ۲۶۰۶:۲ 

نا گهان واکرد ۳۹۹۴:۶* 
ناگهانی آن ۳۱۳۲:۳ 

نا گهانی از ۷۲۸۶۴۰۳ 
ناگهانی خود ۴۲۵۵:۶ 
تالد این ۴۵۹۸:۶* 

نالم ایرا نالهها ۱۷۷۴:۱ 
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نالم و ترسم ۱۵۶۹:۱ 
نالهات نبوّد ۲ ۷۲ 
ناله از اجزای ۲۵۴۳:۱ 
ناله از اخوان ۲۸۰۱:۶ 
ناله از باطن ۲۱۷:۵ 

ناله, از وی ۱۸۲۰:۱* 
نالة خر ۲:۲ ۱۸۵ 

ناله دارد ۴: ۲۵۷ #۲ 

ناله سرنا ۷۳۲:۴ 

نالا سگ در ۲۰۷۰۳ 
نالهُ کافر ۲۰۰۵:۲ 

ناله کر د ۴۰۰۰۲ ۲« 

ناله گرگان ۴: ۳۶۷۰ 

نالا ما را خوش ۱۹۹۲:۲* 
ناله می‌زد ۱: #۲۱۱۳ 
ناله می‌کن ۱۱۹۶:۱ 

ناله و تسبیح ۱ ۱ ۱ «« 
ناله و گر به ۲:۲ #۷۴۰ 
ناله و نوحه ۷۷۹:۶ 

نام آن کر دند ۱۵۱۹:۴* 
نام آن کودک ۹۵۴:۴» 
نام ان محراب ۰۰۰:۳ ۷:۲ 
نام آن تور ۱۲۵۱:۴« 
نام احمد این ۱: ۷۳۷ 
نام احمد تا ۱ #۱ 
تام احمد چون ۷۳۸:۱ 
نام احمد داشتندی ۳۲:۱ ۷۷۳ 
نام احمد راء دهانش ۱۲:۱ ۷۸ 
نام احمد. نام ۱۱۰۶۱ 
نام اصلم ۷۴ ۷۳ 

نام» امیران ۴ #۲ 
نام او باشد #۳۸۸:۱ 

نام او خوانند ۳۶۴۳۵:۳ 
نام او در ۳۰۳۲:۶ 

نام او محبوب ۲۹۱:۱ 


۱) 0 0 
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نام او و القاب ۷۸۶:۶ 

نام او و دولت ۴: ۲۸۰۰ 
نام این سگ روش 

نام این فردوس ۶: ۷۹۶۳ 
نام اين مبغوض ۹۱:۱ #۲ 
نامپارک ۷۲۰:۱ 

نام پنهان ۴۰۵۸:۳ 

نام تأنیشش ۱۹۷۴:۱» 

نام تو از ۱۲۰۳:۳ 

نام تو بر زر ۱۲۰۱:۳* 

نام تهد یداتِ ۳: ۷۲۰۸۲ 
نام جمله ۰۲۱:۶ ۴ب 

نام چنگش ۳: ۷۳۹۸۳ 

نام حق بستاند ۲۳۳۹:۱ 
نام حق را دام ۲۳۳۸:۱ ۷ 
نام حق, عدلست ۲۸۸۱:۶ 
نام حقّم ۲۳۳۸:۱ 

نام خانه ۱۶:۶ #۴۲ 

نام خود کرده ۱۲۸۴:۴ 

نام خود کردی ۶۵۱:۴* 
نام خود و آن علی ۴۵۳۸:۶« 
نام دولت ۶: ۲۳۳۲ ۷ 

نام دیوی ۵۰۲:۲ 

نام زر ۰:۳ ۴۳۶ ب 

نامشان از ٩۳۲۰۲‏ 

نامشان بین ۲۷۹۹:۴ ۷ 
نامشان را سیل تیز ۲۸۰۰:۴ 
نامشان را نشنوند ۱۰۶۰۳ ۲ 
نامشان شد ۷:۵ #۲ 

نام شهری ۱۶۴:۱ 

نامضور سر کند ۲۷۷:۵ ۲ 
نامصور یا مصور پیش ۶۹:۲ 
نامصور با مصور گفتنست ۶۸:۲ 
نام قطب العارفین ۲: ۰٩۲۷‏ 
نام, کالانعام ۲:۴ ۱۵۲ 
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نام ما و فخر ما ۶: ۲۷۲ ۳ 
ام من اینست ۸۱۲۹۱:۴ 
نام من در ۱۰:۵ ۲۳ 

نام موسی ۲: ۲۳۹۳ 

نام, میری ۶: ۳۲۳ 
نامناسب ند ۴۷:۵ #۲۷ 
نامناسب حون ۶: #۷۴۲۳ 
نامناسب را خدا ۴۰۸:۴ ۷۲ 
تاساست ی نود ۳۲۶۲۰۱ 
نام نیک ۲۸۲۶:۳ 

نام و رنگی ۲: ۷۱۴۷۳ 

نام و تاموس ۰,۳۰۱ ۱ 
نامه‌ات انست ۱۸۲۳:۵ 
نامه اقال ۶: ۴۹۰ ۷۲ 

نامه بگشادن ۱۵۶۸:۴ 
نامه بیرون کرد ۳: ۱۴۰۶ ۷ 
نامه برد ۱۷۸۱:۵ * 

نام پر ظلم ۲۲۰۵:۵ 

نامه حون اید ۲:۵ ۷۱۸۲ 
نامه خواند از ۴: ۲۰۷۰ 
نام خود خواند ۱۹۸۱:۵* 
نام دیگر نوشت ۱۹۳۵:۴ 
نامه دبگر نویس ۱۵۶۶:۴ ۷ 
نامه را تصحیف ۲ ۷۵۲ #۴ 
نام هر بندهٌ ۲:۶ #۳۳۲۳ 

نام هر چیزی ۲۶۴۹:۶ 
نام هر یک ۲ ۷۵۰ 

نامه نی ۹۶۵:۵ #۲ 

نامغ عذر ۲۹۶۵:۵ 

نامه می آبد ۰۴۵۱:۶* 

نامه و باران ۲۴۰۳:۳ 

نامه و دلاله و هر 
نامه‌یی آید ۱۸۰۶:۵ 

نامه یی در نور ۲: ۱۵۳۶« 
نام یوسف ۵:۴ ۰۳ ۳» 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۷۹۹ 


‌-‌ء‌ 


نان از ان ۱:۶ ۱۳۲ ۲* 

نان از ینجا ۶: ۲۲۰ #۲ 

نان برون راند ۲۷۹۸:۱ 

نان بىاوردند ۲۴۱۱۰۵ 

نان بی سفره ۳: ۲۵۴۲« 

نان پرستی ۱۲۳۷:۶" 

نان تو شد ۵: ۲۰۱۳ 

نان جو حقّا ۳۴۸۸:۵ 

نان جو در ۲۸۳۵:۵* 

نان جرا ۲۰۹:۶ #۷۲ 

نان حو اطلاق ۳۲۰۹:۶ 

نان چو معنی بود بود ۳۹۹۷:۱ 

نان چو معنی بود خوردش 
۳۹۹۳ 

نان جون در سفره ۱۴۷۴:۱ 

نان خوری را ۲۷۰۸:۵ 

نان دهنده ۶: ۷۳ 

نان دهی از ۲۲۳۶:۱ 

نان ز خوکان ۲۳۹۹:۵ 

نان شدی ۵: ۱۴۷۷« 

نان فرستد ۹۵:۲ ۴* 

نان کجا اصلاح ۳۳۵۸۹۴ 

نان کور و ابْ کور ۲۵۱۰:۱* 

نان که سد ۲۳۴۵:۶ 

نان گرم و صحن ۳۱۳۹۷۴۶ 

نان گل است و گوشت ۲۸۷۲:۱ 

نانمان نی ۲۲۵۴۰۱ 

نان. مرا ۲۷۹۸:۱ * 

نان مررده جون حریف ۱۳۴۲:۲ 

نان مُرده زنده ۲:۱ #۱۵۳ 

نان و اب ۴۷:۶ #۴۰ 

نان و اش ۷۸:۵ 

ناودان بارش کند ۵ #۲ 

ناودان همسابه ۵: ۴۹۲ #۲ 

ناي او برَّم ۲ ۸ ۹/۳« 
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نایب امد ۴۵۲۰:۶ 

تایب است ۲۶:۱ #۲ 
نایب حق است ۱۵۱۲:۶ 
نایب حق‌اند ۱: #۶۷۲ 
نایپ حقّم ۲۷۷:۱ ۰۲ 
نایب حق و خلیفة ۶۵۱:۱» 
نایب رحمان ۲۶۸۵:۱ 
نایپ عیسیش ۱ ۲ ۷ ۷۲ 
تایب عیسی, منم ۶۹۷:۱* 
نایبم را زودتر ۴۵۰۱:۶* 
تایب من ۳۰۴۳:۱ 

تایبی باید ۱:۱ ۷۶۷ 

ناید اندر خاطر ۳: ۴۷۹۰ 
نای را بر ۷۷۰:۴ 

نبت راجه ۲۸۹۶:۴ 

بت نو ۷۲۰۷۷:۴ 

نبض او بر ۱۶۷:۱ 

نبض او بگرفت :۱۳۲۲ 
نبض» حست ۱۶۸:۱ 

نبض عاشق ۳۶۷۸:۳ 
تیود ان حس ۲۸۱۴:۶* 
نبود آن دشنام :۱9۰ 
یود ان مهمانیش ۴: #۱۹۵۰ 
نبود از اصحاب ۳۳۳ ۶ 
ود از رأي ۱۴(« !۱« 
یود الا بعد ۱۳۸۲:۴« 
نبود او را ۶۰۵:۵ 

نبودش خود ۵: ۱۴۶۶ * 
نبودش در دم ۴ ۲ ۳: 
نیودش در ذهن ۱:۱ ۷*۱۲ 
نجم اندر ریگ ۲۶۴۴:۶ 
نجم او ۱:۳ ۷*۹۰ 

نجم تاقب ۴۵۳۳:۳ 


نجهد از ۵: ۳۷۰ 
نخر ۴۹۴:۱ #۳ 


نحس آنجا ۳ .۶+ "7,۱" 
نحس این سو ۱۶۰:۶ ۳ 
نحس. خرگوشی ۳۸۸۱:۳ 
نحس دیدی ۲۷۸۵:۴ ۷ 
نحس شاگردی ۱۵۷۸:۲ 
نحس کیوان ۱۷۰۹:۲ 
نحس مایید ۸۲۹۴۸:۳ 
نم عَلی ۵۳۸۶ 

نحل‌ها پر ۳۴:۶ 

نحن ۲:۳ ۲۸۷« 

نحوه ۷۴۵:۲ ۳ 

نخل تر ۱: ۳۱۸۳ 

نخوت شاهی ۴ ۱,۵ 
تطواتشن بر ۲۲۳/۶ 
نخوت و خشم ۳:۵ ۲۳۲ 
نخوتی دارند ۳-۶-۹۳ 

ند جه بود ۱۶۲۰:۶ 

نذر کردم ۳۷۹۹:۵ 

نتم و تلعب برد ۰۴۱۷۳ 
نتم و نلعب, به ۴۱۶:۳» 
نردبان خلق ۲۷۶۳:۴ 
نردبانش ۰:۲ ٩۲‏ 
نردبان‌هایی ۵: ۲۵۵۶ 
نردبانی پیش ۷۳۰۱ 
نردبانی نایدت ۴۱۳۷:۶» 
نرد بس نادر ۲۲۸۱:۶ 
نرد خدمت جون ٩۱۲:۴‏ 
نرد خدمت‌های ۵۲۷:۲* 
نرد دل با ۴:۶ ۲۶۳ 

نرد را کورانه ۲۷۳۷:۴* 
نردهای ۲: «#٩۱۶‏ 
نرگس چشم ۱۶۰۵:۴ 
نرگس و گلبرگ ۵۲۰:۳ ۸۳ 
نرگس و نسرین ۲۶۷۷:۵» 
نرم باید ۳۸۱۵:۴» 


0۳0 0 


نرم کردش ۶: ۲۷۷« 

نرم گردد ۴ #۱۲ 

نرم گشت ۲:۵ #۱۹۴ 

نرم گفتيم ۰۲:۱ ۳۶ 

نرم گو لیکن ۳۸۱۷:۴ 

نرم می‌شد ۱: ۸۵۳ 

نرم نرمک ۱۴۷:۱ 

نرم و خوش ۰:۱ ۸۶ 
نرمی فاسد ۳۸۱۹:۴* 

و ماده ۳۰۰۲:۴ 

نی خر ۴۰۲۷:۵ 

نزد آن قاضی ۰۱ 7*۲۷ 
نزد آنکس ۳۷۲۰:۴ 

نزد آنکه لم ۳۵۶۶:۲ 

نزد بیغمیر به لابه ۲۸۳۰:۲ 
نرد پیغمبر مُنازع ۰۲۷۷۹:۴» 
نزد خالق ۴۰:۱ ۱۲ * 

نزد دانا ۷۴۶۰۲« 

نزد شکان فق ۳۵۶۶:۲» 
نزد شه بهتر ۳۶۳۸۰۱ 

نزد عاقل, اشتری ۴۵۳۹:۳» 
نزد عاقل ز آن بری ۳۱۱0۵۶۲ 
نزد مالک ۴:۲ ۱۰۶ * 

نرد من خون ۸۵۵:۶* 
نزد من عمر ۲:۳ ۶۰ #۲ 
کی ۶۴« 7۳/۹۳ 
نزد موسی ۱۳۴۰:۱ 

نزد هر دانا ۳: #۱۴۵۰ 
نزد یردان ۴:۴ ۷۱۲۰ 

نزع فرزندان ۱۹۹۸۳ 
نزکسی ٩۴۲:۴‏ 

نست است ۰۹:۵ ۲ 
نسبت اصلم ۱۳:۴ ۲۳ 
نسبتِ این از یکی ۴: ۷۷۰ 
نست این فرع‌ها ۲۴۳۰۹:۳ 
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نسیت زیر ۱۱۵۳:۳ 
کشا اد ۸۹:۴(« 
نسبتش بخشید ۴۰۵:۴ ۲« 
تخس دادین ۳۹۲۷۱۲ 
نسبتش نبود ۴۵۵:۴ #۲ 
نسبت ونام ۱۰:۴ #۲۲ 
نسبتی باید ۲۶۹۰:۱ 
نی گر ۲۳۱۱۷۰۴ 
نسخ می‌کن ۵ ۲ 
نشکلد ۷۳۸:۲ ۲ 
نسل آن ۷۳۴۶۶۰۳ 
نسل ایشان ۷۳۳:۱ 
نشف کرد از ۲۲۲۹:۶ 
نشکند» بر بست ۷:۱ ۲۳ ۷۳ 
نشکند صف ۴۵۹:۵ ۲ * 
نشکنم تا ۲۳۲۳۴:۵* 
نشنود آن ۱۹۲۰:۱ 
نشنود ادراک ۲:۳ ۷۶ 
نشنود از حکم ۳۷:۵(" 
نشنود او راست ۱۳۴:۲ ۲۷ # 
نشنود اوصاف ۰:۵ ۱۵۴ ۱* 
نشنود بیگانه ۱۲۱۴:۲* 
نشنود بند ۵: ۲۰۳۲ 
نشنود گوش ۴ ۱ ۲ 
نشنود نفمة ۱٩۳۲۱:۱‏ 
نشنوم از جان ۱۴۷۷:۵* 
نشنوم بی حجّت ۸۲۸۴۶:۴ 
نشنوند آن ۲: #۴۵۲۰ 
نشنوی از غیر :۷۸۱ ۲* 
نشنوی تسبیح ۲۲۴۹:۶ب 
نشنوی در اب ۶: #۲۶۶۷ 
نشنوی زان ٩:۱‏ #۲ 
نشو دیگر ۸۲۵:۴ ۰۲ 
نصرت از وی خواه, کو 
هه 
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نصرت از وی خواه. نه 
۵ ۷ ۱« 

نصرتش ده ۲: ۳۸۷ ۷۴ 

نصف قیمت ارزد ۲:۴ ۱۷۱ 
۴ ۱۷ #۷ 

نصضّ» وحی ۳: ۳۵۸۳ 

نطفه از نان است ۵: ۳۹۸۰ 

نطفه‌اش جست ۲: #٩۳۰‏ 

نطفه را ۴:۴ ۷۸٩‏ 

نطفه کی ۰۳۹۷۸:۵» 

نطق آب ۳۲۷۹:۱ 

نطق آدم ۴۵۴۹:۶» 

نطق, اسطر لاپ ۳۰۱۴:۲ 

نطق این ۲: ۲۰۴ #۲ 

ق. تشویش ۶۴ 

نطق نو ۱۹۷:۲ ۲« 

نطق جان را ۰:۴ ۳۸۲ 

نطق در دیده ۲۲:۲ ۷۲ 

نطق عیسی :۴۵۴۹ 

نطق, کان موقوف ۱۶۲۹:۱ 

نطق مرخ ۳۲ "۲ آ۷ 

نطق موسی ۳۵۱۵:۲ 

نطق می‌خواهد ۲:۲ #۱٩‏ 

نطق, نی ۱۴:۱ ۷۶ 

نطق‌ها ۲۰:۵ 

نظم و تجنیس ۱۴۹۴:۳ 

نعت او ۸۳۶:۴ ۷۳ 

نعتشان ۶:۵ ۱۵۲ ۷ 

نمرة او ۴: ۷۱۹۹۰ 

نعره عقل ۵: #۲۰۵۹ 

نعرءٌ لاضیر بر ۳۳۳۹:۵ 

نعرهٌ لااضیر بشنید ۴۱۳۰:۵ 

نمره مستان ٩۴۶:۶‏ 

نعره موذن ۱۶۰۰:۵ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ورد 


نعره می زد ۵: #۷۳۸۳۵ 

نمر؛ واوّیل‌ها ۲۱۸۲:۳» 
نعره و فریاد ۴۲۶۶:۶ 

نعره‌ها زد ۱۲۶:۵ 

نعره‌هاشان می رسد ۸:۱ #۳۲۵۲ 
نعره‌هاشان می‌رود ۷۸۱:۶ 
نعره‌هاي او ۵: ۱۹۷۲ * 
نعره‌های عشق ۶ #۴۶« 
نعره‌های لاح :۸۲۸۱۱ 
نعرة با سر تا ۲: ۷۲۸۰۴ 
نعره يا لت ۱۷۴۰:۵* 

نعرهٌُ یا نار کونی ۲۰۰۹:۶ 
نعره‌بی زد سخت ۳۳۳۵:۵ 
نعره‌بی زد مرد ۳۱۲۱:۴ 
نعره‌بی زن ۸:۳ #۵۳ 

نعط من أعرض ۳۵۴:۳ 

نعل او هست ۱۶۲:۵ 

نعلبندان ابستاده ۷۸:۵ ۲۳ ۷ 
نعل‌بندان را نمود ۱۳۳۹:۵ 
نعل بینی ۴۱۵:۵ 

نعل معکوس ۱۷۳۸:۶ 
نمل‌های بازگون است ۲۴۸۱:۱ 
نعل‌های بازگونه‌ست ۲۷۵۱:۵ 
نعمت آرد ۱۱*۸۷۳ 

نعمت از دنا ۱۴۰۹۰۵ 

نعمت از وی ۲۶۷۸:۳ 

نعمتت دادم ۳:۳ ۲۱۶ 

نعمت حنات ۸۲۹:۶ 

نعمت حق را بباید ۳: ۷۲۸۸۲ 
نعمت حق را به جان ۱۰٩۲:۵‏ 
نعمت شکرت ۲۸۹۸:۳ 
نعمتم زوتر ۲۰۱:۳ ۷۲ 

نعمت و اقبال ۴:۴ ۲۶۲ * 

نغم رب العالمین ۰۱۶۶۷:۵» 
نشم ما روخت :۸۳۸۰۳ 
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نعم مال ۹۸۴:۱* 
نفزجایی ۲۳۷:۲ ۲ * 

نغز گردانید ۷۳۵:۴* 

نعز می أید ۳۰۳۳۵ 

تغز نغرک ۲۰۹۴۰۴« 
نفزها را زشت ۱:۳۲ #۴۰۷ 
نغمه اجزای ۴۲۷۶۳ 

لقع ارن. ۶ "۷*۲ 

نغمه دل ۲:۱ ۱٩۲‏ # 
نغمه‌های ۲۵:۱ ۱٩‏ 
نقحه آمد ۱: ۱۹۵۳ 

نفحه آنا ۰۳۴۷:۴» 

نفحه دیگر ۱۹۵۴:۱ 

نفخ او این ۳۲۰۲:۴ 

نفخ تو ۱۵۶۷:۵* 

نفخ حق باشم ۳ "#۳ 
نفخ حق نبود :۱۵۵۲ 
نفخ در وی ۶: ۱۵۵۲ 

نفخ صور امرست ۵: ۱۷۷۳ 
نفخ صور حرص ۲۸:۵ ۴« 
نفخ قهرست این 6۳۲۰۴:۴ 
نفرت تو ۳: ۷4۵2۱ 

نفرت خفاشکان ۲۰۸۵:۲ 
نفس. آن گاوست ۲۸۶۶:۵ 
نفس از باطن ۳۷۸۸:۵ 
نفس ازژدرهاست ۲۵۴۸:۳ 
نفس اگر چه ۱۶۵۶:۴ 

نفس آنتی ۲۴۶۴:۵» 

تس او کفار ۱: ۰۷۵۷ 
نفس اول ۳۰۸۰۳ 

نفس او میرست ۲۱۳۴:۲ 
نفس. این‌ست ۲۴۳۶۷۲« 
نفس باشد ۱۵۴۸:۲ # 

تفس با نفس دگر چون ۲۱:۲ 
تفس با نفس دگر خندان ۲۷:۲ 


نفس بانگ اورد ۳۷۹۳:۵ 
نفس بتگر ۷۷۶:۱» 

نفس بی عهدست ۳: ۱۶۵۴ 
نفست آژدرهاست ۱۰۵۳:۳ 
نفس تو است آن ۷۸۲:۲ 
نفس تو با ۳۱۹۵:۵ 

نفس تو تا ۲۴۴۶۰۵ 

نفس تو هر ۲۴۶۴۰۳ 

نقس. جنبید ۹۷۶:۱ ۷۲ 
نفس, جنس ۲۷۰۴:۴» 

نشس جون با ۲۵۴۵۰۳ 

نفس چون خرگوش #۱ 
نشس چون مبدل ۳۸۲۹:۵ 
نفس خرگوشت ۱۳۵۲:۱ 
نفس خس گر ۲: ۲۶۰۳ 

نفس خودبین ۳۷۷۷:۴» 
نفس خود رازن ۲۳۲۷۲:۲ 
نفس خود را کش ۳: ۲۵۰۴ 
نفس خونی وه 

نفس را تسبیح ۲۵۵۳:۳ 
تقس,ز جوع ابر ۲۴۶۰۵« 
تفس را در یش نه ۴۸۸:۵ ۰۳« 
نفس را زان ۲۲۸:۶ 

نفس رازین ۲۹۱۷۹:۳ 

نفس زشتش ماده ۵: ۲۳۴۶۳« 
نفس زشتش نز ۱:۵ ۲۳۶ 
نفس زشتِ کفرناک ۴۸۵۷:۶» 
نفس. زنده‌ست ۵: #۲۸۲۳۲ 
نقس زنده سوی ۰:۵ ۵۵» 
نشس زین سان است ۳۷۴:۳ 
نفس, سوفسطایی ۳۵۰۰۰۲ 
نفسش اندر ۷۷۵:۲ 

نشس شهوانی ۲۳۵:۴ 

نفس. ظلمانی ۲۵۵۷۳ * 
نفس فرعونیست ۳۶۲۱:۴ 


0۳0 0 


نفس کافر توبه‌اش ۳۵۰۵ ۲ # 

نفس کافر نعمت ۴۷۹۶:۶» 

فشک السّودا ۲۴:۲ ۷۲۷ 

نفس کشتی ۷۸۵:۲ 

نقس گوبد ۲۵۰۹۰۳ 

نفس لوامه ۲:۵ ۲۰۶ »۷ 

نقس ما را ۱۳۹۴۵ 

نهر ات ۱ ۷ 

نفس, مکٌّارست ۲۲۷۴:۲+ 

نفس موشی ۳۲۷۳:۲ 

نقس موّمن ٩۹:۴‏ 

نفس ناری ۲۵۶۵:۲ 

نشس نمر‌ودست ۳۳۱۱:۳ 

نفس واحد از رسول ۳۷۱۲:۲ 

نفس واحد. روح ۱۸۸:۲* 

نفس و شیطان بود ۳: ۳۱۹۷ 

نسفس و شیطان خسواست 
۱۰۵۱۹:۵ 

نفس و شیطان هر دو ۴۰۵۳:۳ 

نفس و عقلی ۱۸:۴ ۲۷ ۷ 

نفس و فعل ۱۸۵۰۳ ۳« 

شها را تا ۲۰۰۷:۴ 

نفس‌ها را لابق ۱۶۵۵:۴ 

نفس همجون ۲۶۲۱:۱ 

نفع باران :۲۰۳۸ 

فع و ضَر ۲۵۹۹۶ 

نفقه و کسوه‌ست ۱۷۶۱:۶ 

نفی آن یک ۳۶۵۸:۳ 

نفی بگذار و ز ثبت ۶۴۰:۶» 

نفی بگذار و همان ۶۴۲:۶ 

نفی بهر ۰:۶ ۶۴ 

نفی خوزشید ۰:۲ ۱۱۳۲ 

نفی را اثبات ۱۰۳۲:۵ 

نفی ضد کرد ۵۸:۶ 

نفی, ضد هست ۷۳۶:۶ 
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نفی کرد اما غبار ۳: ۱۵۵۲ 
نفی کردم تا ۵ 

نفی نکند ۰۹۷:۵ ۳« 

نقی و اثبات‌ست در ۱۲۵:۵ ۲« 
نفی و اثبات‌ست و ۶۵۹:۳ ۷۲ 
نقب زن زد ۲۸۴۶۰۶ 

نیوا فیها ۳۷۴۰۰۲« 

نقد او بیند ۱۴۷۷:۲ ۷ 

نقد تو ۲: #۱۹۸۶ 

نقد جو :۱۲۱ * 

نقد حال ۲۹۰۰:۱*# 

نقد را از ۲۵۶۶:۳ 

نقد را حون ۱۶۰۹:۶* 

نقد را و نقد ۳۵۳۱:۱» 
نقد رفت و کاله ۴۲۱۰:۶ 
نقد زر ۲۷۸:۶ ۳« 

نقد قلب ۱۷۹۸:۵ ۷ 

نقد ما و جنس ما ۳۲۷۳:۶ 
نقد نیک و بد ۱۷۹۷:۵ * 
نقد نیکو شادمان ۱۷۹۸:۵ 
نقد و قلب اندر ۲: ۲۹۶۶« 
نقد و قلبی را ۲۸۵۹:۴* 
نقد و کالا ۲:۲ #۶۵ 

نقره ۲۱۴۹:۱» 

نقش اب است ۱۱۰۰:۱ 
نقش آخر ۴ #۱۳ 

نقش آدم ۱۵.۷۴ 

نقش افر خود ۸۰۴ 
نقش, اگر غمگین ۲۷۶۶:۱ 
نقش او آن کش ۲۵:۱ ۸۱۳« 
نقش او آینست ۵: ۸۲۲ ۸:۲ 
نقش او بر ۳۸۴۴:۴ 

نقش او را ۳۸۴۳:۴ 

نقش او فانی ۲۱۴۰:۴ 
نقش, او کرده ۲۳۲۷:۴ 
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نقش او می‌گشت ۳۸۴۲:۴ 
نقش باشد ۶۱۱:۱ 

نقش با نقاش ینجه ٩۳۷:۳‏ 
نقش, با نقاش, چون ۶۰۸:۱* 
نقش با ناش جه ۳۰۳۵:۱ 
نقش بت باشد ۱۴۳۲:۳» 
نقض بت بر نقدٍ ۲۸۹۱:۱:« 
نقش بر دیوار ۱۰۳۰:۱ 
نقس بگذارم ۱۳:۶ ۶» 
نقش بندانند ۳۰۷۵:۴ 
نقش تن را ۳: ۴۵۴۰ 

نقش نو در ۳: ۱۳۳۲ ۲* 
نقش نوست ۱۷۱۲:۲ ۷ 
نقش جان ٩۳۰۲‏ 

نقش جنسیت ۸٩۲:۱‏ 
نهش جون کف ۶: ۱۴۵۹ 
نقش حق را ۳۹۷۹:۱ 
نقش حمّامند ۴۷۹:۴ ۳ 
نقش خدمت ۱۳۷۵:۲ * 
نقش دارد از ۲:۴ #۱۸۲ 
نمهش در کاغذ ۴:۵ ۳۸۳ 
نقهش درو ش است ۲۷۵۲:۱ 
نقش دین ۲: ۷۹۸۶ 

نقش را کالعوذ ۳۷۰۰۰۲ 
نقش رستم ۳۹۱۸:۵ 

نقش سگ را ۲۱ ۲« 
نقش شیر و, آنگه ۰۹( ۹ ۷ 
نقش شیری رفت :۷۷۸۷ 
نقش صوفی ۵: ۳۸۰۶ 
نقش ظاهر ۲۸۸۷:۴ 

نقش عفریتان ۲ ۵ ۲ 
نقش کردی ۲۰۰۱:۴* 
نقش کزمژ ۱۸۱۷:۲ 

نقش. کم نا بد ۳۲ اآ 7 
نقش گل در ۱۸۴۴:۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) اتود 


نقش مااین ۳: ۲۹۰۲ 

نقش ماهی ۲۷۶۵:۱ 

نقش ما یکسان ۴۷۶۹:۳ 

نقش من از ۱۰۳:۲ 

نقش موشی ۳۲۷۳:۲ 

نقش می‌بینی ۲: ۱۷۹۲ 

نقش و صورت ۲۴:۱ ۵« 

نقش و قشر ۳۴۹۳:۱ 

نقش‌ها بینی ۲:۲ #۷۷ 

نقش‌ها را ۹:۵ ۳۸۰ 

نقش‌ها گر ۲:۶ ۳۳۳ 

نقشهامان ۶: ۱۸۶۶« 

نقش‌های این ۲۶۴۹:۵ 

نقش‌های زشت ۲۴۸۹:۴ 

نقش‌های صاف ۲۵۳۷:۲* 

تقش‌های غیب ۱ ۷۳ 

نقش‌هایی ۲۷۷۰:۱ 

نقش هر طومار ۴۶۳:۱» 

نقش هیزم ۴ ۷۷۵۵ 

نقش بوسف ۲۵۳۸:۲ 

نقص از آن ۴۰۲۶۰۳ 

نقص عقل است ۱۵۳۸:۲ 

نقص گفتم ۱۱۴۵:۴* 

نقص‌ها آبینه ۳۲۱۰:۱ 

۷٩۹۷ ۴:۱ نقص‌هاشان‎ 

نقض توبه ۵: ۲۵۹۳ 

نقض میثاق و شکست ۵: ۲۵۹۱ 

نقض میثاق و عهود ۲۸۷۵:۲ 

نقطه و پرگار ۲۰۹:۵ ۳۴ 

ثقل آمد ۲۱۰۹:۴ 

نقل اعراض است این بحث 
ردزه ری 

نقل اعراض انیت تست 
«٩ ۲‏ 

نقل افتادش ۸:۵ ۱۷۴ * 
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نقل باشد ۷۴۶:۶ 

نقل بر نقل ۲۵۳۲:۵ 

نقل بنهادند ۷۳۶۵۳:۵» 
نقل خارستان ۳۰:۶ 

نقل زاغان ۶: ۷۱۸۸۰ 

نقل کردن ۸۷۸:۴» 

نقل کن ز امرود ۳۵۶۱:۴ 
نقل کن زینجا ۲۴۲۰:۵ 
نقل من ۱۱۷۷:۲* 

نقل تتوان ۳۷۲ 

نقل و باده ۶۰۱۷:۱ 

نقل وقوت ۴:۶ ۷۶۴ 

نقل هر چیزی ٩۶۲:۲‏ 
نقمتی دان ۶: #۱۷۲۶ 

نی انا مائیم ۴۳۱۳۰۵ 

نی بسته ۲۴۰۰۲ ۷۲ 

نک بیرّانیده‌ای ۱۷۰۵:۱ 
نک بد آن سو ۳۲۳۱:۴ 
تک بر ارم ۴: ۰۲۱۶۷ 

نک به سوفسطایی ۱۸۴:۶ #۲ 
نک بهشت و بارگاه ۲ ۲۱۵۵۶ 
تک به نامش ۴۴۹:۴ #۲ 
نک بیابی ۲۶۲۶۳ 

نک تبرک ۹۹:۲ ۳« 
نکته‌ای دیگر ۲۵۹۷:۱ 
نکته‌ای کان ۱۶۵۸:۱ 
نکته دان‌اند *۰۳۵٩۱:۵‏ 
نکته گفتی با همه ۴۸:۱ ۷۲ 
نکته گفتی جبر یانه ۲۹۶۶:۵ 
نکته لاینیغی ۲۶۰۶۰۱ 
نکته‌ها جون ۶۹۱:۱ 
نکته‌ها می‌گفت ۴۴۷:۱ 
نکته‌های ۲۷:۵ 

نکته‌یی زان ۲۱۱۹:۵ 
نکته‌یی گویم ۴: ۴۴ ۷۲۶ 


تک جرا ۱۳۱۴:۱* 

نی جهان در ۲۵۰۱:۱ 
نک» جهان نیست ۷۹۵۱ 
تک حسام الذین ۱۱۴۹:۱* 
نک خیال ۲۲۵۷:۶ 

نک درافتادیم ۳۷/۳۷۰۶ 
تک ریاض ۲۷:۶ ۳۶ 

نک ز درویشی ٩۶۱:۱‏ 
نک سرش با ۲۴۸۱:۳ 

نک شبانگاه ۴۶۲:۶ 

نک شیاطین سوی ۳۳۲۴:۴ 
نک» شباطین کسب ۳: ۴۶۳۷ 
نک صریح ۲۸۸۲:۲ 

نک عصا اورده‌ام ۲۸۰۵:۴ 
نک عصاام ۲۴۴۰:۴» 

نک فرو پردش ۲۱ ۴ #۲ 
نی. فلان شه ۱۸۸:۱ 

نک فلان قلعه ۴:۳ ۷۴۵۰ 
نی, فنای این ۲۸۴۵:۱* 
نک قراضة :۳۲۱۸۳ 

تک قنا ۱۷:۶ ۲۷« 

نک مرا در ۲۲۵۷:۲ 

نک منادی ۵: ۲۰۸۳« 

نک منم سرهنگ ۲۴۴۹:۴ 
نک منم ینبوع ۴۲۸۹:۳ 
نک من و تو ۵۴۹:۲* 

نک ندایی ۴« ص۷۶ 
تکندش ۰۹/۵۵ 

نک نشان آن‌ست ۲۷۴۷۰۳ 
نک نشان پای ۴:۲ ۲۸۰ 
نک هلالی ٩۴۷:۶‏ 

نک همی میرد ۷۹:۵ ۳" 
نگذرد ۱: ۷۳۷۷۱ 

نگذری زین ۱۷۹۰:۶ 
نگذریم ۰۴۸۸۱:۶ 
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نم نبارد ۱۹۴۵:۴ 

ننگ آن سر ۲۹۶۵:۴» 

ننگ باشد ۱۵۲۹:۵* 

ننگت امد ۱۴۰۵:۵* 

ننگ خمر ۲۵:۶ ۲« 

ننگ دار از ۱۰۷۰:۵* 

ننگ دارد از وجود ۲۷۵:۱ ۲« 
ننگ دارد از هزاران ۴: ۲۹۶۶« 
نگ درویشان ۱: ۲۲۵۷ 
ننگرد بیمانه ۲۳:۲ ۰۳۶« 
ننگرد در خویش ۴۸:۱ #۳۳ 
ننگرد عقلش ۳: ۴۷۸۷« 
ننگرم در ۸۸۳:۵ 

ننگرم سوي ۱۵۷:۳ ۳» 

ننگرم عهد ۳۱۳۰۳ 

ننگرم کس ۱۳۵۹:۳ 

ننگرند اندر ۲:۵ ۱۷۰ 

ننگری تو ۲۶۵۳۰۳ 

ننگری در ۱۹۶۹:۵ ۷ 


ننگش اید ۱۹۴:۴ #۲ 


ننگ شیری ۴۹:۱ ۱۳ ب 


۰ 
‌‌ 


ننگ موشان ۲:۶ ۳۰۰« 


۰۰ 
‌ 


نتهدش سر ۲ #۲ 


نوبت اومید ۲۵۳۶:۱* 
نوبتِ توبه شکستن ۱:۶ «٩۴‏ 
نوبت تو شد :۷۲۹۰۵ 
نوبت تو کشت ۶: ۳۹۰۳ 
نوبت جستن ۲۳۲۵۸:۵ 
نوبت روز ۳۸۱۸:۴ 

نوبت زنگی است ۱۸۷۰:۶ 
نوبت صد رنگی ۱۸-۶۰۹۶ 
نوبت قبط است ۱:۶ ۱۸۷ * 
نوبت گرگ است ۱۸۷۱:۶ 
نوبت ما ۳۹۰۱:۴ 

نوبتم گر ۲۴۵۳:۱ 
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نویت من رفت ۴۵۶۶:۶ 
نوبت من شد ۶: ۴۳۴۳۷ 
نوبت هدهد ۱۳۲۱۴:۱ 

نو بریده جنبد ۸۲۹:۵* 
نوبهار حسن ۶: ۲۷۰۶ 

نو به نو بیند ۲۳۸۲:۴» 
نوبه نو در می رسد ۲۹۵:۲ ۷۳ 
نوح از آن ۹۱۳۲ 

نوح اندر ۲۷۹۵:۳ 

نوح چون بر ۳۳۷۲:۶ 
نوح چون شمشیر ۳۵۲:۲ 
نوح را دریا ۲۰:۶« 

نوح را شد ۶: ۷۲۰۴۲ 
نوح را گفتند ۱۴۳۰۴:۱ 
نوح» شرق و غرب ۳: ۷۸۶ 
نوح گفت: ای ۱۳۳۱:۳ 
نوح, نهصد سال در :۲۶۵۲ 
نوح نهصد سال دعوت ۱۰:۶ 
نوح وار, ار ۳: ۳۵۸۶ 

نوح و کشتی ۲۰۸۵:۶* 
نوح و موسی ۱۸۴۱:۱ 
نوحه‌ات ۱: ۲۵۵۷ * 

نوحه انا ۲۷۱۰:۲ 

نوحه. بر نوحه ۳۸۵:۱ ۲۵« 
نوحه بیدا ۲۵۴۲:۱ ۷ 
نوحه خواهد ۲۷۱۱:۶ 
نوحه را صورت ۳۷۱۸:۶ 
نوحه گر باشد ۴۹۱:۲ 
نوحه گر را ۴۹۶:۲* 

نوحه گر گوید ۴۹۲:۲ 
نوحه می‌دارند ۲۴:۵ ۱۲* 
نوحه می‌داریم ۳: ۱۷۷۶ ۷ 
نوحه می‌کرد ۶: ۴۷۹۱ 
نوحه می‌کن ۲۱:۲ ۱۶ *# 
نوحه و زاری #۸۹۵ _*«ِ« 
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نوحه و گربه ۶۱۴:۵ 
نوحه‌ها از ۴:۴ ۱۳ ۲ ۷ 
نوحه‌ها می‌کرد ۵: ۲۲۷۰ 
نور, آبی ۳۴۸۵:۳ 

نور ان خانه ۴۵۵:۴ 
نور آن خورشید ۹۸۶:۵» 
تور ان وشیا: ۳۲۲۲:۴ 
نور آن صد ۴۵۸:۴ 

نور آن گوهر ۲۴۴:۵ 
نور اپراهیم ۷۰۱:۱ ۷۲ 
نور احمد ۷۲۲" 


ب 


نور از ان خوردن ۱۶۶۴:۴ 
نور از آن ماه ۱۸:۴ 

نور از دبوار ۵۵۹:۳ 

نور افزاید ۵: ۲۷۰۷ 

نور, افزون ۲۶:۲ * 

نور او از نور ۲« ۰/۹/۹۴ 

نور او بالاي ۰۴:۴ ۷۳ 
نور او بر ۲۸۶۵:۶ 

نور او پر ۴۲:۵ ۷*۲ 

نور او را ۲۶۹۴:۶ 

نور, او یابد ۰۹۰:۳ ۸۳ 
نور این تسبیح ۲۶۶۹:۱ 
نور این دانی ۲۴۰۷:۳ 

نور این شمس :۶۰۷ 
نور باقی, پهلوی دنیا ۲: ۱۳ 
نور باقی را همه ۱۵۴۵:۲» 
نور باید پاک از ۱۴۷۶:۲ 
نور باید تا نود ۱۴۷۵:۲* 
نور بر نورست ۲۵۲:۴ ۷*۱ 
نور بی این ۱۸۸۵:۴ 

نور بی رنگت ۵: «#٩۹۰‏ 
نور بی سایه بوّد ۹۷۶(« #۰" 
نور بی سایه لطیف ۲:۵ ۳۶۳ 
نور پاکت ۲۶۶۴:۱» 
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نور با کش ۲۱۷۰:۴ 

نور» بتهانست ۲۰۳۷:۴ 

نورت ۵: ۵۲ ۳۲ ۲« 

نور جان داری ۳۴۰:۲ #٩‏ 

نور جان در تار ۶: ۰۶۲ ۷۲ 

نور جان, والله ۱۲:۳ ۶* 

ور جستم :۱۰۸۷ 

نور حملة #۴۶۰:۴* 

کم بان ۶ ردل ها ۱۱۳۶۰ 

نور چشم از نور روزن ۸۳:۲ 

نور جشمانم ۱۸۳ 

نور چشمش آسمان ۷۲ ۴ : 

نور چشم و دل ۱ #۲ 

ور چشم و مردمک ۴« ۱۷*۶2۱ 

نور چشمی ۵: ۲۷۶۶ 

نور حس با ۱۲۹۹:۲ 

نور حس را ۱۲۹۳:۲ 

نور حس ما ۳۵۱:۴» 

نور حس و جان ۲:۴ ۳۳ 

نور حسّی کو ۱۲۹۷:۲ 

نور حسّی می‌کشد ۱۳۲۹۴:۲ 

نور حسی نبود ۲: ۸۸۶ 

نور حق است ۷۲۰۲ 

نورحق بر ۱۲۹۰:۲ 

نور حق دریا ۱۲۹۵:۲* 

توس گس ۱-۰۳۹۹ 

نور حق را نیست آن ۱۲۰:۴ ۸۲ 

نور حسق را نیست ضدی 
۱۱۳۴۱ 

نور حمّش ۱" 

نور حمّی ۲۳:۵ 

نور خوان ۱:۳ #۴۲۷ 

نور خواهی ۳۶۰۶:۱ 

نور خور از ۳۵۸۷:۳» 

نو خوردن ۷۰۸:۵ #۲ 
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نور خورشید ار بیفتد ۳۴۱۱:۲ 

نور خورشیدست ۹۸۸:۵* 

نور خورشیدم ۳۲۸۸:۲ 

نور دارم ٩۳۶۶۱:۱‏ 

نور در جشم ۹۷:۳ ۳۳ 

نور دل از :۲۷۴۴ 

نور دل در ۲: #۱۱۸۰ 

نور دل» مر دست ۱۷۰« 

نور دید ات ناشن ۵ ۲۸۸۲ 

نور دید و بست ۶: ۳۴۶۲ 

نور دیده ۵: ۱۲۶۳ 

نور دیگر از دل ۲۴۳۱:۶ 

نور. دیگر نیست ۱۲۵۴:۳* 

نور را با ۲۴۰۵:۴ 

نور را حاصل ۱:۵ ۱۲۶ 

نور را در ۲: ۷۸۲۰ 

نور ربانی ۴۰۰:۴ ۲ 

نور رفته ۱۶۴۲:۲» 

نور روحش ۳: ۱۸۸۳ * 

نور روزن ۷۵۰:۱ 

نور روی او ۰۸۳:۶ #۳ 

نور رویش آن چنان ۳۰۶ 

نسور روش بسی جهات 
۷۳۲ ۷*۱ 

نور روی یوسفی ۳۰۹۱:۶ 

نور. ز اهک باره‌ها هد 

نورشان حیران ۳۰۷۰:۶ 

نورشان ممزوج ۹۲:۳ ۰۴۳ 

نورشان می‌شد ۲۰۰۱:۳* 

نور شش قندیل ۵: ۲۸۸۲ 

نور شملة ۱۹۸۶۰۳ 

نور شمعی ۱۲:۵ ۰ ۲* 

نور عفل‌ست ۱۹۵۳:۳* 

نور غالب ۷۵۹:۱ 

نور فایض از دو ۱۶۴۱:۲» 


نور فایض بود ۲ #۹۱۲ 
نور فرقان ۲: ۸۵۲ 
نوژک اطفاً :۰۳۴۸۱ 
نوژ کم اطفاء ۳۷۰۰:۱» 
نور. کی ۲۶۷:۱ ۲ 

نور گنت ۳: ۳۳۵۳« 
ور گوهر :۸۵۳ 

نور لاحولی ۳۷۷۸:۳» 
نور ما را ۴:۶ ۲۰۶ 

نور ماهش ۳ ۵۲ ۲ :۷ 
نور محشر ۱۶۸۹:۴ 

نور مردان ۲۰۶۹:۶ 

نور مصباح‌ست ۵: ۲۸۸۰ 
نور مطلق ۱۴۹۹:۴» 
نور موسی دید و ۲۳۶۸:۲ 
نور موسی نقد ۱۲۵۲:۳» 
نور مه آلوده ۱۲۵۸:۵ 
نور مه پر ۵: ۶٩۴‏ 

نور مه راجع ۹۷0۶ 

نور مه را سای ۴۷۳۸:۶* 
نور می‌تابد ۲:۲ ۵۲ ۷۲ 
نور می‌نوشد ۵: ۲۷۰۶ 
نور نأمحدود ۶ ۱ 
نور ندهد ۲۶۶:۱ ۷*۲ 

نور نور چشم, خود ۱۱۳۶:۱ 
نور نور نور ۱۴۶:۶ ۷۲ 
نورهای چرخ ۱۵0۴۴ 
نور هر دو ۶۷۷:۱ 

نور هر گوهر ۸۵۱:۲ 

تور یابد ۲۵:۵ 

نوریان مر نوریان ۲: ۸۳ 
نور یزدان بین ۲:۵ ۷۴۶ 
نور یزدان» سَعبةٌ #۵2۳۵۱ 
نور» بسعی ۱۱:۳ ۷۳ 
نوش بین ۲:۶ ۷۴۵۲ 
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نوش چون کردی ۱۵۲۱:۲ 

نو شدن ۲۹۵:۴ ۴ 

نوش را بگذاشته ۱۰۸۲:۲ 

نوش لطف ۳۸۴۴:۱* 

نوش نیشن آلودة ۶ "۳ 

نوش و خوش ۲: ۱۰۹۶ 

نوع دیگر ۱۸۵۰ ۷ 

نوعروسی دید ۳۱۸۱:۴ 

نو عروسی یافتم ۰:۴ ۶۲« 

نوع نوع ۸۵:۵ 

نوع‌ها تعریف ۳۱۴۲:۳ 

نوگیاهی رسته دیدی ۱۲۸۸:۴ 

نوگیاهی زسته همچون 
۴ ۳ ۱۳ 

نوگیاهی. هر ۱۳۴۴ 

نوم عالم ۳۸۷۸:۶ 

نوم ما چون ۴« ۰ ۳ 

نون ابرو ۳۱۱:۵ 

نو ندیدم ۳۵۳۶:۳ 

نه آنچنان ۱۵:۲ ۷۵ 

نه اثر ۷۸:۵ ۶ 

نه ادبشان ۱۱۴۱:۴ 

ته از این باران ۲۰۱۱:۱* 

نه از این رو ۱۳۶۹:۲* 

نه از برای بوّش ۱۲:۴» 

نه از براي ترس ۱۷:۱ ۸۳۷ 

نه از برای حمْیّتِ ۱۱۴۸:۵* 

نه از برای روي ۵: ۸۰۰ ۷۲ 

نه از برای منتی ۴۷:۵ ۱۲ 

نه از بی سود ۱۹۰۰:۲ 

نه از حلول ۱۴۹:۵ #۴ 

نه از خراش ۰۵:۴ ۷۶ 

نه از طریق مش 

نه از طناب ۷۵:۲ 

نه از عروقی ۳:۳» 
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نه از عیان ۱۸۱۳:۳* 

نه از فتیل ۴:۳« 

نه از قیاس ۱۰:۵ ۱۳ 

نه از کتاب ۱:۲ ۲۷ ۷:۲ 
نه از لٌیمی ۲:۴ ۱۳ ۲« 

نه از لباس ۵: #۳۶۶۳ 

نه از منت ۱۵۸۵:۲ 

نه اسیر ۴: #۷۸۱۳ 

نه امیدی مانده ۲۳۲۱:۶» 
نه بجنبید ۱۸:۲ #۳۲۶« 

نه بدانجا ۳۲۶۳:۵ 

نه بد ان کز ۳« #۹ 

نه نان ماستم ۵ ۲۳۲ ۳ 
نه بدن ۴۳:۲ ۱۳۲ ۶ 

نه بدی وحشت ۸۲۰۳۸:۴ 
نه بر اعداشان ۱:۱ #۱۸۴ 
نه برای بُخل ۱۷۱۹:۴» 
نه برای بُردن ۲۱۹۷:۶* 
نه برای عرّض ۱۲:۶ ۱۵« 
نه برای تفس ۳ #۲۷۷ 
نه برونت ۴: ۱۷۶۲ * 

نه, بکش اوّل ۲۷۳۲:۴ 
نه بگفتست ۳۲۰۸:۴ 

نه, بگویم چون ۳۶۴۴:۱ 
نه بگیرم ۴۲۹۱:۳ 

نه بهانه ۱۳۹۰:۴ 

نه به پنج ۱۶۹۷۰ 

نه به تقلید ۲:۲ ٩۴‏ ۳ 

نه به تلخی ۱۲۹۰۳ #۳۲ 
نه به جامه ۰۶:۵ ۱۷ ۷ 

نه به حاجت ٩۰۶:۲‏ ۶« 

نه به درس ۳: ۸۳۶ #۲ 

نه به درگاه ۵۸۰:۴ 

نه به دندان ۴: ۷۲۵۸۲ 
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نه به زیر :#۹۰۹ 

نه به شب ۲۰:۴ ۷ 

نه به طبع ۲:۵ ۱۰۹ 

نه به عرش ۱: ۴۸۷ #۷۲ 
نه به قلب ۲: ۱۵۸۷ 

نه به لابه ۴۵:۴ 

نه به مخزن‌ها ۲۰۸:۲ #۳ 
نه به منزل ۶: ۷۴۰۹۶ 

نه به نفرین ۲۲ ۲۶۲ 
نه به نورش ۶: ۴۰۹۶ 

نه به وقت خشم ۵: ۳۷۱۰ 
نه به وقت شهوتت ۳۷۰۹:۵ 
نه به هر بیخی ۹۰:۵ ۱۰ * 
نه به هندست ۱:۵ ۶۱۷ 

نه پذیرای ۱۲۴۵:۶» 

نه پشیمانی ۲۷۹۱:۵» 
نه بی خشم ۷۷۵:۳* 

ته پی کسب‌اند ۲۵" 
نه پی نادیدن ۲۴۶۶:۴» 
نه تیش ۱۲۳۹:۶» 

نه تنش ۲: ۱٩۱۳‏ ۷ 

نه تنوری ۱۸۳:۴ 

نه تو أعطیناک ۱۲۳۲:۵ 
نه تواند ۲:۳ ۳۶۲ 

نه تو را از ۱۸۲۶:۵ 

نه تو را بر ۱۸۳۰:۵ 

نه تو را حفظ ۱۸۲۸:۵ 
نه تو را در روز ۲۷:۵ ۷۱۸ 
نه تو را در سر ۱۸۲۶:۵* 
نه تو را شبها ۱۸۲۷:۵ 

نه تو صادی ۴۱۵۲:۳ 
نه تو گفتی ۱۴۶۸:۴ 

نه تو گویی:ختم ۲:۶ ۷۱۷ 
نه تو لائْقُوا ۳۴۲۲۳ 
نه جدا ۳: #۴۳۹۱ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر در مصراع) ۸.۷ 


نه جزای ۳۴۵۲:۳ 

نه جز یره ۰:۲ ۷۲۶۳۲۶ 

نه جلیس ٩:۲‏ ۸۸۶ 

نه جوالی ۴: ۱۸۳« 

نه حنان بازی ۳۲۳:۲ 

نه جنان شیری ۱۱۹۰:۶ 
نه جنان که افسانه‌ها ۳۶۱۶۰۲ 
نه جنانکه حیز ۲۶۵۱:۶» 
نه چنان مرغ ۳۹۵۷:۳ 

نه جنان مرگی ۷۳۹۶ 

نه چو ان ابله ۷۱۴:۴ 

نه چو آهن ۰۸۲۸:۲* 

نه جو توای ۱۷:۶ ۱۲ 

و و تنس و ۱۱۳۱۳ 
نه جو فرعونیت ۱۲۴:۵ ۰۴« 
نه جو کنمان ۲۳۶۷:۶ 

جو لک لک ۲:۶ #۱۲۶ 
چو معراج بخاری ۵۵۴:۴ 


2 


چو معراج زمینی ۳: ۵۵۲ 
حراره ۱۶۵۸۶ 

خسن ٩۶۱:۶‏ ۷۲ 
حلیمی ۲۴۳۸:۴ 
حیاتش ۳۰۲۳:۲ 
خداوند ۱۱۸۵:۵ ۷ 
خراج ۵ ۲ ۷۸۵ 

خرّد کانرا ۱۰:۴ ۷۳۲۲ 


2 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰. 


خرّد هشت ۱۳۹:۳ ۷*۲ 
نه خرّد یار ۱۲۵۴:۴* 

نه خموش است ۴۶۳۱:۶ 
نه خورش مانده ۹۵۳۰۳ ۳* 
نه خوشی ۴ ۰ آاآ۷ 

نه خیال و نه ۲۳۳۷:۶ 

نه درآید ۰۴۸۱۶:۶ 

نه درازی ماند ۱۸۶۳:۴ 

نه در او معنی ۱۲۴۶:۶* 
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نه در او نفع ۶ ۱ 
نه درش معمور ۲: ۲۳۱۲۷ 
نه دلش را ۱۳:۲ ۱٩۹‏ 

نه, دو باشد ۶۷۵:۱ 

نه دو روزه ۲:۶ ۴۷۰ 
نه ده انگشتش ۱۶۵۸:۶ :ه 
نه دهنده ۱۲۴۶۰۶ 

نه رساله خوانده ۶: #۲۶۵۳ 
نه رود ره ۱۲:۲ #۱٩‏ 

نه ره و پروای ۳۲ ۷ 
نه رهی ببر یده ۱۲۴۹:۶ 
نه رهیده :۲۰۱ ۱۲ 

نه ز آتش‌های ۵۶۲ ۳ 
نه ز ابراهیم ۴۱۲۶:۶ 

نه ز اولاد زنا ۴۰۵:۴ ۰۳ 
نه ز باده ۵: ۱۹۹ #۴ 

نه زبانت ۵: ۱۰۶۲ * 

نه زبان, نه ۱۲۴۷:۶ 

نه ز بخل ۵: ۲۰۵۲ 

نه ز بغداد ۷۱۶۰۶ 

نه ز بهلو ۱۷:۶ ۱۰« 

نه ز بیه ۱۰۳۰:۶ 

نه ز جان بک ۱۳۳۴:۲ 
نه ز جز تو ۱۲۷۸:۶* 
نه ز خاک ۶۰۵:۴ 

نه ز دست ۲:۶ ۷۳۲۶ 

نه ز راه دفتر ۳:۵ ۱۰۶* 
نه ز رحم ۵: #۱۹۲ 

نه ز رنجی ۲:۴ ۲۵۳« 
نه ز روحست ۱۸۷۹:۴* 
نه ز شاگردی ۱۶۸:۴ ۳" 
نه ز عشق :۱۳۲ ۲« 

ه زعقل ۲۲۹۶:۴» 

نه ز گلخن‌ها ۱۳۶۳۵ 
نه زگلْعّن‌ها ۵ ۲۶۳ ۱ #۷ 


نه ز مردان ۳۸۶۵:۶ 

نه زمین را ۱۱۸۵:۵ 

نه ز نامم پاره #۲ -۰«-0(۳0* 

نه ز نقص ۲:۳ #۴۵۷ 

نه زیادات‌ست ۳۸۴۹:۳* 
نه سبها ۱۳۱۷۶ 

نه سس رو ۱۱۲۶:۶* 

نه سپیدی ۴ ۲ ۲ ۷ 

نه سحابش ۳۵۹۱:۳ 

نه سلیمان ۳:۶ #۴۶۶۷ 

نه سمابینی ۱۰۴۵:۲ 

نه شب ۵۶۱۷۰۲ #۲ 

نه شعاع ۳۷۷۵" 

نه شفاعت ۴۷۸:۳ #۴ 

نه شکارانگیز ۱۴۵۵:۵* 
نه شما حون ۱۱۲۴:۵ 

نه شود او پیر ۴۲:۲ ۷۳۶ 
نه شود زور ۲۵۸۲:۴ 

نه شود گنده ۴ #۱« 

نه صدای ۱۳۳۵:۲ 

نه صفای ۱۳۳۵:۲ * 

نه مت ۱05۴ 

نه طلب ۴۹:۳ ۴ ۱ ۷ 

نه عفیفی ۶: ۹۵۷ #۳ 

نه عمارت ۴:۱ ۱۳ #۲ 

نه غضب غالب ۲۴۳۷:۴ 
نه غلط گفتم که بد ۱۹۲۸:۵ 
نه غلط گفتم که نایب ۶۷۴:۱ 
نه. غلط, هم این ۴: ۸۲۶ ۳ 
نه فدابی ۴۴۷۸۰۳ 

نه فراقی ۴۰۱۸:۶ 

نه فطام این ۴۳۷۲:۳ 

نه فلک کگشتی ۱۶۶۰:۶ ۷ 
نه قبول اندیش ۱۴۷۹:۶ 
نه قد چون سرو وه 


0۳0 0 


نه قد بد ۱۹:۶ ۷ 

نه کاب ۶۴۵:۴» 

نه کب ۷۲۵۰۵:۶» 
ی ۱۱۴۰۴ 

نه کثیرستش ۲۷:۶ ۳ ۳ 
نه کسی در بیش ۴:۴ ۷٩۲‏ 
نه کم از خاک ۴۶۸۸:۳ 
نه کمی در ۴: ۲۵۸۳ 

له که عون ۳۹۶:۴» 
نه که اول کهنه ۲۳۲۵۰:۴ ۷ 
نه که اول هم ۳: ۷۲۶۵۶ 
ته که با ما ۲۶۰۲ ۷۲ 

نه که ۳3 ۱-۶۴ 

نه که تقدیر ۱۴۹۲:۱ 

نه که صادق ۵: ۲۷۸۴ 

نه که فلاحان ۱۴۳۰۴ 
نه که لقمان ۱۴۶۲۰۲ 

نه که ما بهر ۵: ۷۱۷۶ 

نه که ما را ۴:۲ ۲۶۲ 

نه که مخلوق ۲:۵ ۲۳۷ 
نه که هر مغلوب ۳۹۶:۴ 
نه که بعقوب ۴۶: ۲۱۷۵۰ 
نه گدابانند ۳۶۱۰۰۳ 

نه گل آنجا ۴۶۷۱۳ » 
نه گمانی ۵ ۳۲۷/۷۰ 

نه, گناه ۱۹۱۰:۵ 

نه گو ۴: ۷۱۸۴ 

نه لوای ۴ #۳۰ 

نه مثال جان ۰۴۵۶:۴ 

نه مثال علتِ ۲۱۹:۴» 
نه مرا او ۳۴۹۲:۲ 

ه مراه پرواي دینْ ۳۰۶۸:۲» 
نه مرا بروای سر ۳۰۶۸:۲ 
نه مرا خانه‌ست ۱۱۳۶:۵ 
نه مر او را ۱۲۴۵:۶ 
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نه مر این را ۴۶۱۴:۶* 

نه مساجدشان ۴: ۷۱۱۴۰ 

نه مقیمم ۲: ۷۱۱۴۰ 

نه مماتش ۲۲:۲ ۰ #۲ 

نه مهارم ۴۹۲:۲ ۲« 

نه مهم پارنست ۱۳۵۰۳ 

نه هه ۷۱۳۵۵۶۰۲ 

نه میی ۳: ۰۹۷ ۲ 

نه نبی فرمود ۶: ۲۹۸۲ 

نه نخس ۳: ۲۵۰۱۷ 

نه نجوم‌ست ۱۸۵۲:۴ 

نه ندا ۲:۴ #٩۴‏ 

نه نژ ند ۴: ۲۵۸۱ 

نه نشان دوستی ۱۴۶۰:۲ 

نه نشان‌ست ۷۸۰۵:۵ 

نه نظر کردن ۸:۵ #۱۸۲ 

ناس ۴ #۱ 

نه نیاز و نه ۱۱۴۸:۶ 

نه هر آنکه ۵: ۰۲۵۵۰« 

نه هزارش ۳۰۱۵:۶ 

نه هزارم ۳۳۲۴:۶ 

نه هش ۱۲۴۷:۶ ۷ 

نه همه حا ۲۱۵۶:۴ 

نه همه شب‌ها بود خالی 
۲ #۲ 

نه همه شب‌ها بود قدر ۲۹۳۶:۲ 

نه همه ملک ۳۱۰۲:۶ 

نهی بر اهل نی ۳۶۶۰۰۶ 

نهی, بر اهل هوا ۳۶۶۰:۶» 

نهی کرده‌ست :۷۶۸۵ 

نهی کردی ۳۷:۵ #۱۳ 

نه یکی کحال ۳۵۲۶:۵ 

نهی لاتلقوا بایدی تهلکه 
۸۵ 

هی لائلقوا بایدیکم ۳۹۳۰:۱» 
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نی اخی, نی نفس ۲۰:۲ ۳۷ 

نی از انکه ۲۰:۱ ۳۰ 

نی ازو نقشی ۳۶۷۰:۱ 

نی ازین سو ۲۱۷۱:۳ 

نی اسیر حرص ۲:۴ ۱۲ ۷۳ 

نی امید توبه ۱۳۶۷ 

ی برآمد ۰۱۱۰۸:۲" 

ی بر آن کو ۰۱۲۴۵:۱» 

نی برای آنکه تا ۲۶۳۷:۲ 

نی برای جنّت ۱۹۱۱:۳* 

ین به سل ۰۰۱ ۱۹۴" 

نی به جپ, نی ۲۳۹۰:۳ 

نی به سبّاحی ۳: ۲۷۰ #۲ 

نی به سحر ۳۸۳۳:۱ 

نی به سنگست ۱۳۰:۳* 

نی به سوی ۱۲:۱ ۷۴ 

# ۲ ٩ ۲ ۲ هک‎ 

نی به گامی بود ۱۹۷۹:۳* 

نی به معلولی ۳: ۷۱۳۴۲ 

نی به نسبت با خداوند 
۱ #۱ 

نی به نسبت با صنیع ۵۹۵:۴ ۲ 

نی به نقش ۰:۵ ۸۷ 

نی به نوروز ۴۴۸:۳ ۷۲ 

نی به هم پیوسته ۶۱(" 

نی پدر از ۱۳۲۹:۳ 

نی بدر دارد ۱۹:۲ #۱۳ 

لب نیت ایا ۴ ۱۰ ۱ 

نی بلیدی ۱۸۸:۳* 

نی بی‌ات. شیر ۲۵۷۵:۳ * 

ین بی اتید ۲۲۲:۱» 

تس نوی ۳ #۱ 

نی تأتی ۸۹۹۶ ۹آ"اصآ"* 

نی تکلف ۱۹۰۷:۳ 

نی تو را دانم ۶۱۷:۳* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۸۰٩‏ 


نی تو عزرائیل ۱۳۵۹:۱» 
نی» تو گوبی ۱۳۹۹۳ 

نی تو مانی ۱۳۹:۱* 

نی حدال ۱۵۲۵:۱* 
تن ۱ #۲ 

نی جهان بر ۱۵:۳ ۱٩‏ * 
نی جهان را ۶: ۷۲۰۰۶ 
نی جراغی ۳۱۱۹:۲ 

نی جنان حیران ۳۱۳:۱ 
نی چو بوي #۲۹۰۵:۱* 
نی جو تو ۱۹۴۵:۱ # 
نی چو حاکم ۳۱۲۳:۵ 
نی جو عبّاد 7۳۶۶۵ 
نی جو عیسی ۳۳۴۵:۳ 
نی جو قارون ۴۵:۳ #۷۳ 


نی چو مرخ ۳۷۷۲:۲» 


نی حصیر و, نه ۳۱۲۷:۲ 
نی خدا را ۱۹۷۴:۶ 

نی خیال ۹۱:۱ ۷۰۳ 

ی در آخر ۱۶۲:۱ ۳ 
نی در آن دل ۳۱۳۱:۲ 
نی در آن دم ۲۷۶۹:۳ 

نی در آن سَر ۷۶۹:۳ ۰۲« 
نی در آن ظلمت ۳۸۶۴:۱ 
نی در او بوی ۱۲ #۲ 
نی در او قالی ۳۱۱۸:۲* 
نی در سود ۶: ۱۹۷۳« 
نی در معمور ۳۱۲۰:۲ 
۳ درون ۱: ۲۸۶۲ 

نی دل اندر ۲۲۷۰۰۳ 

نی دمی ۳ #۵ 


نی دهان خوش ۱۰:۳ ۷۱ 


" نی دهان دزدیدی ۱۱۰:۳ 
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۰ فهرست شرح جامع دثنوی معنوی 


نی رسالت ۲۹:۱ ۱۵ * 
لین رککن تسد ۱ #۱۶۴ 
نی ریاضت ۱۹۱۲:۲* 
نی ز امر ۳۵:۳ ۷*۲۲ 

نبز اندر ۴۵۷۶۰۳ 

نیز این ۸۲۹۱۱:۴ 

نی ز بیم ۱۹۱۲:۳* 

نیز تا باشد ۴۱۹۳:۶» 
نیز تا حیران ۴۲۰۱:۶ 
نیز جوع ۲۵۷۳:۵ 

نی ز جیشان ۲۱۸۹:۲* 
نی ز جشمی :۲۹۶۷« 
نی ز خاری ۱:۱ ۰۳۸۳ 
نی ز دریا ۴۹۴:۳ 

نیز روزی ۲۴۶۸:۳ 

نیز روبیده‌ست ۰:۳ ۷۳۲۰۷۴ 
نی ز شرقی ۲۳۶۷:۱* 
نی ز غفلت ۶۰۹:۳ 

نیز فوق حیله ۲:۲ ۱۹۷ * 
نیز کوران را ۱۱۰۹:۶* 
نی ز کوران کشت ۲۱۳۴:۱ 
نی ز گفت ۰۰۴ ۳" ۳ ص‌آ"*»* 
نی ز گل ۰۲۵۸۰:۳* 

نیز مسجود ۲: ۱۳۵۴۳ 
نیز می‌کن ۶ ۲۵۶ #۳۲ 
نی زنان ۰۹+" 

نی ز نسل :۱۲۱ ۷۲ 
نیزه بازان ۱۴۸۶:۴» 
نیزه بازی ۱۴۸۶:۴ 

نیزه برگیر ۵: #۳۰۳۰ 
نیزه گردانی است ۱۱۲۱:۲ 
نیزه‌ها راگر ۲۷۹۹:۴ 
نیزه‌ها را همجو ۲۷۹۳:۴ 
نیزه‌ها گم ۴: ۲۷۹۴ 

نی سبو بیدا ۲۸۶۹:۱ 


نست آب ۲۸۴۳۰۳ 

نت انش 0۵ ۴۳۵۳ 

یست آسان ۲۸۲۴:۵ 

یست اگه آن کشش ۳۲۵۹:۵ 
نیست که جون بود ۸۱۴۹۹:۳« 
یست الت حاجحت ۱۴۴۵۰۳« 
نیست آن اغلال ۲۴۲:۱ ۰۳« 
نیست آن باران ۲۰۳۴:۱ 
نیست آن تسبیح ۲۸۹:۳ ۸۳ 
نست ان جر ۲۰۸۶:۲* 
نیست آن جنبش ۳۶۸۸:۴ 


سست آن کس ۴« "۲ٍٍّ۷# 


نیست آن من ۴: ۳۶۲۰ 


نیست آن موی ۷۱۷۹۳۳ 
نیست آن بنظر ۳۴۰۰:۴ 
نست از ابلیس ۲۷۲۱:۲ 
نست از اسباب ۵: ۱۵۴۱ 
نبست از انکار ۲۰۰۳۰:۴* 
نیست از بیری ۴:۵ ۷٩۷‏ 
بست از عاشق ۱۹۷۹:۶ 
نبست از ما ۴۵:۶* 

نیست از من ۲۵۱:۳ ۲« 
نست از وی ۵: ۱۲۳۰ 
نیست اسباب ۵: ۱۵۵۴ * 
نیست استم ۲۵۶۹:۶* 
نیست الاحمل ۰۷۷۱:۴» 
نیست الا حیلت ۲۹۰۵:۲* 
نیست الاکف ۲۶۷۷:۱» 
تست اه ۳۴ « 
نست امعان ۱۳۹۱:۲ 
یست اندر بحر ۲۰۳۲:۶ 
نست اندر جان ۱۴:۱ ۲ ۲* 
نیست اندر جبّه‌ام ۲۱۲۵:۴ 


یست اندر چشم ۳۴۰۱۰۴ 


0۳0 0 


نیست اندر دوستی ۲۶:۱ ۷:۲۶ 

نیست اندر دیدگاه ۳۴:۴ ۲۴۰* 

نیست اندر عنصرش ۱۴۹۹:۴ 

نست اندر نورشان ۵: #۲۸۸۲ 

نبستان را ۲:۱ ۳۲۹۱« 

نیست انگارد ۶۵۲۰۵ 

نیست او از ۹:۵ ۷۲۴۲ 

ننست او راجر ۴۰۱:۲* 

نست او را خود ۵: ۱۴۶۷ 

نیست ای فرعون ۱۷۴۵:۳* 

نست ای مفتون ۶: ۱۹۸۳« 

نبست این از ۷۱۶:۴ 

نیست این باری ۱۴۰۹:۳» 

نیست اینجا جر ۸۲۵:۱ ۲« 

نیست ایحا جاره ۵۷:۴ #۲۳« 

نست این درد ٩۱۵:۲‏ ۲ 

نیست این دم ۱۳۴۱۱:۳* 

نیست این غم ۵: ۹۹۰ #۲ 

نست این کار ۱۹۶۲:۶ 

نیست اين نادر ۴۹۲:۲ ۲ 

نست این و نیست ۶۴۱:۶ 

نست ایها ۲۱۸:۴ 

نست این هجده ۱: ۷۵۶ ۲ 

نیست با ایشان به غیر ۱۱۶۸:۳ 

نیست باایشان سلاح 
۲ ۱ #۱ 

ست بازی ۴: ۱۳۷۳ 

نیست باشد روشنی ۳: ۳۶۷۳ 

نیست باشد طعم ۳۶۷۵:۳ 

نیست باشد» هست ۱:۲ #۲۶۷ 

نیست باطل ۲۵۹۷:۶ 

نیست باک ۲:۳ ۱۷۳« 

نیست بالغ ۳۲۰:۱ ۳« 

نبست بت ۳۲۵۹:۶* 
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نیست بر صورت که ۲۳۲۳۲:۲ ۲ #۷ 
نیست بر صورت. نه ۲:۲ #۷۰ 
نیست بر قاضی ۱۱:۶ ۱۵ # 
نیست بر مرحوم ۷:۲ ۱۵۳ ۶ 
نیست بر معراج 0۴۵۱۲۰۳ 
نیست بر من ۳۹۲۰:۳ ۲ 
نیست بر وی ۱۷۹۶:۳۲:* 
نیست بود ٩:۱‏ ۶ 
نیست بوسه ۲:۴ ۱۹۵ 
نیست بهر قوّت ۱۸:۴ ۱۶ #* 
نیست بی بامُزد »۵٩۲:۲‏ 
نیست بی خاشاک ۲۹۶:۲ ۷۲ 
نیست بیماری ۱۰۹:۱* 
نیست بر تاوی ۱۲۰۵:۲* 
نیست ینهان تر ۲۸۷۷:۶* 
تس ۸۰۰۵۵ 
نیست ییدااو ۸۲:۶ #۲۶ 
نیست بیداسر ۴: ۲۸۵۲ 
تسکت فر ۱۵۳۲۲۲ 
نیست تخصیص ۲٩۹۱۴:۴‏ 
نیست تخمی ۳۱۹۶:۱ 
یت سل ۱ #۸۰۰۴ 
نیست تعمیقی ۳۲۲۸:۳* 
نبست تن را ۲:۵ ۷۵٩‏ 
نست جامد را ۶: ۹۵۴ #۲ 
نیست جانش ۱: #۲۷۵۶« 
نیست جر امر ۲۳۹:۲ ۷۴ 
عافد ۷ ۲« 
تس ,بش مخا, ۵ ۷۲ #۲ 
نسیست جسممیّت درون 
۶ ۳ . ۲ب 
نیست جمیّت ز بسیاری 
۳-۵۶ 
نیست جنسش از #۱۰۳۸:۴ 
نیست جنس کاتب ۸۷۵:۴* 


۱-1200 


نست جنست به صورت 


۳۱۳۳۶ 
نسیست جسیت ز روی 
۳۲ ۱ 


بست صحون ۷۱۳۰۴۳:۴۳ 

نیست جب و راست ۸۶:۴ #۲۶ 

نست جندان ۱۲۴۸:۴* 

نیست جون نو ۲۱:۲ ۴ ۲ب 

نیست حون دیوارها ۲:۴ #۴۷ 

نیست جون شهوت ۹:۵ ۱۳۶ * 

نیست جیره ۲۲۶۶:۱ 

نست حاجتتان ۳۳۲۹:۴ 

نیست حاجت شهره ۳ ۲۴۶۳ 

نیست حاصل ۱۹۵:۲ ۲* 

نیست حاکم ۲۸۰۳:۱ 

نیست حس :۲۰۶ ۲* 

نست حق را ٩۱:۲‏ ۳ 

نیست حق ما کول ۲۶:۵ ۷ 

نیست حکمت این ۳۰۲۳۲:۴ 

#۲ ٩ ۴ 3 کت‎ 

نیست حمزه ۵: ۳۷۷۷ 

نست خفاشک ۷۹۱:۲ 

نبست خلقش ۲۳۲۶۰۴ 

نیست خود از ۳: ۱۶۴۷ 

نیست خود بی ۲۳۶۷:۲ 

نیست دایم ۳۲۵۸۹:۳* 

نت و ار ۲ "#۳ 

نیست در تقد بر ۳۹۰:۳ 

نیست در خور با ۰۶۵:۱ ۷۲« 

نیست در خور بینی ۱۱:۴ #۲۲ 

ست در ضطت ۶: ۱۶۰۰ 

نست دستان ۱۰:۲ ۲۷ * 

نسیست دستوری بدینجا 
۰۳(« ۰ ۳ 


نیست دستوری کزین ۱۹۱۱:۴ 
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دست دستوری گشاد ۱۰۲۳:۵ 
نیست دستوری و گر ۲۴۱۱۳ 
یست دعوی ۲: #۲۵۷۲ 
نیست در ۱۴۳۳۲۰۰۲ * 

نست دندان ۱۲۲۳۵:۲* 

نزست دون‌القلتین ۳۳۰۹:۲ 
نیست دید ۱۱۲۴:۱ 

یست ذکر ۴۲۳۴:۳ 

نیست رااز هست‌ها ۷۷:۱ ۴ ۲« 
بست را بنمود ۱۰۲۶۰۵ 

یست راجه ۴۵۱۵:۲ 

نست رانه زود ۱۵:۲ ۴۵« 
یست را هست ۱۲۰۷:۵ * 
نست ره ۶: ۰۲۳۲ 

ی ۲ ۱ ۲ # 
نیست زر غباً وظیفه عاشقان 


۱۶۸2۱۳۶۴ 
نیست ۳ غبّا وظطیفه ماهیان 
۳۱۶۰۳۲7۶ 


نیست زندانی ۳۴۱۶:۶ 
نیست زین دو ۴۶۳۲:۶ 
نبست زین زندان #۴۵۲۱:۳* 
تیست تفر گر دآنو, ۱۳2۷۶۶ 
نست شنت ۰۳۲۷۵:۳ 

یست سنگ ۱:۶ #۳۷۴ 
نیست سوزن ۲۰۶۳۴:۱ 
نبستشان از حستجو ۲۶۷۷:۶ 
نیستشان از همدگر ۷۰۶:۲ #۳ 
نیست شاه ۲۵۴۶۰۵ 

نیستش بانی ۷*۲۸۴۲:۴ 
نیستش بر ۶: ۱۵۵۶ 

نیستش درد فراق ۱۸۶۷:۴ 
نیستش درد و دریغ ۱۳۵۱۶۴ 
نیست شرح ۲۹:۲ 
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ننست صاحب درد ۱۳۸۵:۳ ۷ 
نیست صورت ۴۵۸۸:۶ 
نیست ضایع ۳۳۳۶۵ 

نیست عاقل تاکه ۲۶۵۹:۴ 
نیست عاقل جز ۹:۲ ۷۲۳۳ 
نست عقلت ۱۳:۶ ۴۲« 
بست عقلش ۲۱۹۷:۴ 
نیست غافل ۴:۴ ۷۲۳ 

نیست غاب #۱۲۲۵۲ 
نیست غم گر ۲:۲ ۲۵۳ 
نیست غیر عکس ۹:۶ ۷۲ #۳ 
نیست غیر نور ۱۹۵۵:۴ 
نیست غیر نیستی ۳: ۷۱۳۶۷ 
( ۳۳« 
نیست فرقی ۴۶۴۰:۵ ۳« 
نیست قاصر ۳۶۷۹:۴ 

نست قدرت ۳۲۸۰۰۳ 
نبست قدری ۳۸۱۳:۱ 
نیست کامل ۱۰:۳ ۷۴۶ 
نست کرد ۳۲۰:۱ ۲ ۷« 

تست کسب: ارو ۲:۵۱ 
نیست کسیی ٩۱۶:۱‏ 

یست کس. حون :7۸۶۱ 
نیست کف را ۱۲۶۹:۳» 
نیست فرش ۲۷۱۵ ۴ #۶ 
نیست کلی ۴ "آثآپ» 

نیست کم ۴: ۳۳۳۱ 

نیست گربه ۱۹۸۸:۴» 

نیست گرداند ۴:۱ ۵۴* 
نیست گردد جون ۴۶۶۰۰۳ 
نیست گردد غرق ۱۸۹۰:۱* 
تست گر فد وسوسة: ۱:۳ ۴۷ ۴ 
نیست گشته این ۴۴۰:۲ ۱۰« 
نیست گشته وصف ۳: ۳۶۷۰ 
نیست گنجایی ۳۲۰۶۲:۱* 


نیست لابق از تو ۸۷۱:۲* 
نیست لایق تیغ ۵: ۶۵۶ 
نیست لابق عود ۶: ۷۱۸۸۲ 
نیست لابق غزو ۱۸۸۲:۶ 
نیست لابق مر مرا ۱۶:۲ ۱۷ « 
نیست لایق, نام ۴:۲ ۷*۹۳ 
نبست مارا از خود ٩۲۸:۳‏ ۲« 
تست ما را از قضای ۱ ۱۳۰ 7*۲ 
نیست ما را روی ۴: ۳۵۹۲« 
تشم تا راز ۲ ۲ :۷ 
ننبست مانندا هولا ۳۹۷۹:۵ 
نیست ماننداي آتش ۲۴۰۷:۴ 
نیست مانند فراق ۱۱۵:۵ ۴« 
نیستم اومیدوار ۴۷۴۱:۶ 
نیستم این ۱:۳ ۴۲ ۷۳ 

نیستم بی‌رحم ۵: ۱۶۶۱ 
نیست مثل آن ۱۱۵۵:۳ 
نست مثل شیر ۲۲:۴ ۳۲* 
نیستم حافظ ۱۸۶2۰۳۳ 

یست مححجوب ۵: ٩۱۰‏ #۲ 
نیست محرم ۳۱۱۳:۳ 

نیست مَخفی بر وی ۱۷:۲ ۰۳۲ 


‌ تخت مخفی در ۴۳۵۶ ۳۳ 
‌م تست مخفی سیر ۶: ۳۳۶۳ 


نیست مخفی مزد ۴۳۶۱:۶ 
نیست مخفی وصل ۴۳۳۶۲:۶ 
نیستم در عزم ۲۶۹۰:۵ 
نیستم در وصف ۵ ۱۳٩۰‏ ۷ 
نیست مر یایان ۴:۲ ۳۵۴ 
نیستم زاکرام ۱۲۴۰۳ ۲ 
نیست مسجد ۳۱۱۰:۲ 
نیستم شوهر ۱۳۲۲:۳ 
نیست مضطر ۴۰۱:۴» 
نیست معبود ۲۹:۲ ۱۳۲« 
نیست معشوقی ۱۷۷۳:۶* 
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نیستم غافل ۳:۳ ۰۶ ۲ 
نیست ملک تو ۲۵۴۸:۴» 
نیست ممکن. بود ۵: #۵۸۳ 
یست ممکن جر ۹۳:۲ ۱۳ ۷ 
نیستم مولود ۱۳۲۱:۳ 
نیستم والد ۷۱۳۲۱:۳ 
نیست موهوم ۲٩۹۳۳:۳‏ 
نیست می‌گوید ۳۰۱۳۰۵ 
نبست نادر ۴۶۷۰۶ ۲« 
نیست نایب ۱: ۷۶۵۷ 
نیستند از خلق ۱۹۲:۶ ۳ 
یست نقدی ۱۶۹۴۰۴ 
نبست ور ۲۰:۴ ۳۳ 

نیست نیکو ۸۴:۴ ۷۲ 

نیست واجب ۱۵۲۰:۶ 

نی ستوری را ۲۴:۵ ۵« 
نیست وش باشد ۷۰:۱ 
نیست وقت کین ۴۰۰۴:۵ 
نیست وقت مشورت ۲۲۳۳۲:۴ 
نیستها را صورت ۱۱۹۹:۱ ۸ 
نیست‌ها را طالب‌اند ۱۳۶۶:۶* 
نیست‌ها را قابللّت ۱:۵ ۱۵۳ * 
نبست‌ها را هست :#۱۰۷ 
نیست هدبه ۵۵۱:۶ #۲ 
نیست هر برجی ۳۷:۵"( 
نیست هر عقلی ۳۷۳۶۰۵ 
نیست هر مطلوب ۱۸۸۹:۶ 
نست همتا ۳۱۶۶۰۴ 
تست همجون ۵: #۱۲۰۲ 
نیست همدم ۵۳:۳ ۷۱۳ 
نیستی بر ۲۰۱:۱ ۷۳ 
نیستی جویند :#۱۳۴۸ 
نیستی جون هست ۱۳۷۱:۶ 
نیستی طاوس ۱۲۶۰:۶ 


تست بکرنی. ۵۰۲۱ 
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نیست یکسان بیش ۸:۵ ۱۳ ۲« 

نسیست یکسان حالت 
۳ ۴ ۷ 

نیستی کین ۲۰۸۰:۱» 

نیستی و نقص ۳۲۰۴۰۱ 


نیش ان زنور ۲۴۹:۱ ۳« 
نی شتا :۱۳۰۶ # 

نیش راناگاه ۲۰۱۸:۵* 
نیش زهرالوده‌یی ۲۳۱۲:۲* 
نیش, عقلی ۵: ۷۳۲۵۲۶ 
نیشکر یاکان ۱:۳ ۷۳۲۰۰ 
ین شکر کامل ۲۷۷:۲ ۷۲ 
نیشکر کوبید ۰:۵ ۲۵۳ 
نیشکر گردید ۲۲۲۰:۴* 
نی شما گفتید ۲: ۲۵۷۰ 

نی شنیدی ۶: ۴۵۷ 

نی صفا می‌ماندش ۴۱۲:۱ 
نی علی وجهه ۳ #۱۵۵« 
نی غلط گفتم ۸۶۱:۴ 

نی غم و انديشه ۳۹۱:۱ 
نی فسرده ۳۶۸:۳* 

نی قرین چشم ۲: ۷۳۵۰۲« 
نی قرینی ۹۲ ۱ 

نی قضای ۱۳۶۵:۳ 

نی قلاووزست ۲۱۸:۳ 
فا ۱ ۹۸۳ 

یک بایست ۲۶۱۸:۱* 
نیکبخت آن ۷۰۳۱۲۴:۴ 
نیکبختی را جو ۲۹۱۶:۴ 
یکبختی که تقی ۳۰۵۰:۳*» 
نیک بنگر اندرین ۲۳۰۴۳ 
نیک بنگر ما ۶: ۲۷۷۷ 
نیک حالی جست ۸۹۷۹:۱« 
نیک خاتونی ۱۹۱:۴* 
نیکخواه مخزن ۸:۵ ۴۰۳ 
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یک را جون ۲۶۸۶:۲ 
نیک را یکی ۵: ۱۸۲ ۸۲ 
یک کرد او ۲۳۵:۱* 
نیک کردند ۲۴۷۱:۲ 
یی نیکو ۰۹۵۸:۲* 
نیکوان را ره ۲۶۷۵:۲ 
نیکوان را هست ۷۴۷:۱ 
نیکوان رفتند ۷۴۴:۱ 

نیک و بد در همدگر ۸۲:۲ ۷*۲ 
دی و بد را ۱٩۹۳۳:۳‏ 
نیکوی را ۲:۱ ۱۳۳ * 

نی که اول ۶ ۱۹۳۶ 

نی که تا یابد ۲۴۳۱:۲» 
نی که دوزخ ۰۲۵۵۴:۲» 

نی که عاشق ۱۳۴۵:۳ 

نی که قلب ۱: ۲۴۶۳ 

نی که هست از ۲۴۷۸:۱ 
نی که هم تورات ۲۵۳۹:۳ 
نی که هم نقاش ۴: ۸۲ ۲ 
نی کهی ۳۶۷۰:۱» 

نیکیی, کز ۴۵۹:۴ ۲* 

نی گشاد ۱۳۱:۲ ۳« 

نی گناه ۲:۱ ۳۸۳ 

نیل, تمییز ۲۸۱۸:۴ 

نیل خون ۳۵۲۷:۴» 
و ۴ ۵ "#۲ 

نیل را بر ۲۸۱۶:۴ 

نیل را در ۵: ۱۲۶ ۲ 

تا ی اد ۴« #۳۰ ۳« 

نیم اسپم ۶: ۳۵۲ ۷۲ 

نیم او حرص اوری ۷۶۰۵:۲ 
نیم او ز افرشته ۲:۴ ۷۱۵۰ 
نیم او مومن ۶۰۵:۲ 

نیم پهر ۱۷۷۰۱ ۲* 

نیم پیداری ۲۸۰۰:۳ 


0۳0 0 


کشف الابیات (هر در مصراع) ۸۱۳ 


نیم بیند ۱۶:۴ ۷۱۶ 

نیم تو مشک ست ۲۴۷۹:۵ 
نیم جان بستاند ۲۴۵:۱ 
نیم حبّه زر ۱۷:۶ ۳۸ 

نی محک باشد ۴: #۲۸۵۲ 
نیم حیوان ۱:۴ ۱۵۳ ۷« 

نی مخالف ۰۷۷:۱ ۳ 

نیم خر. خود ۴: ۱۵۰۳ 

نیم خرگوشی ۱۱۵۵:۱ 
نیم خنده زد ۲:۵ ۸۹۵ 

نیم دانش ۲۱۳۳:۴ 

نیم در خسران ۳۵۱۶:۳» 
نیم دیگر تلخ ۲۵۷۵:۱ 
نیم دیگر در ۴ #۱۳ 
نیم دیگر, مایل ۷۱۵۰۳۴ 
نیم دینارت دهم ۲ #۲ 
نیم دینار در ۲۸:۲ ۷*۴ 
نیم ذره زان ۳۷۹۶:۶ 

نیم ذرزه طیرگی ۳۲۸۵:۶ 
نی مروت ۵: ۲ ۷۲ 

نیم روز آندر واه 

نیم زنبور ۳۲۹۱:۳* 

نیم زیرش ۲:۵ ۶۳ 

نیم ساعت :۷۲۶۲۰ 

نیم سالی ۱۸۴۹:۶» 

نیم سودی ۶: ۲۶۰۶ 

نیم شب امد به ۲۵۰۲:۵» 
نیم شب آمد پی :۷۸۷۸ 
نیم شب آن ۱۸۶۷:۵ 

نیم شب آواز با ۴۳۲۴:۲ 
نیم شب اواز قران ۱۸۵۶:۳ 
نیم شب بگذشت ۲:۶ ۳۵۲ 
مشب بگشای ۲:۵ ۱۸۶ 
نیم شب جانشان ۱۱۴۴:۴*« 


نیم شب جون ۰۰۰:۵ 
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نیم شب فرعون ۲۳۳۸:۱* 
نیم شب که باشد ۵: ۷۱۹۸۶ 
نیم شب مرگ ۳۹۴۱:۳* 
نیم شب می‌زد ۶: ۸۳۷ 

نیم شب نبوّد ۷۸۴۸:۶* 
نیم‌شمعی نه ۳: ۷۲۱۹۶ 

نی مشو نومید ۳۲۵۲:۱ 
نیم شهر از ۳۷۰۹:۱ 

نیم عاقل ۲۴۱:۴ #۲ 

نیم عقلی نه ۱۹۷:۴ ۰۲" 

نیم عمر از آرزوی ۴۶۰:۶ 
نیم عمر از غصه‌های ۰:۶ ۴۶ » 
نیم عمرت ۱۳۳۱:۴ 

نی مَفر دارد ۴۴۹:۳* 

نی مقام ۲۴۶۷:۲ 

نیم کاره ۱۳۵۶۰۵ 

نیم کشتش ۲۱۸۴:۲» 

نیم کشته‌ش ۳۷۵۵:۵ 

نیم گفته ۲۲۱۷:۱* 

نیم لحظطه مدرکاتم ۳۳۳۵:۶ 
نیم مُرده ۱۲۳۰۶ ۷۳ 

نیم موجی :۲۰۸۶« 

نی من و. ی غیر ۱۲۹۹:۳ ۷ 
ی مُوکل ۱۶۵۷:۳» 

نیمه دیگر ۲: ۶۰۷ 

نی ندایی ۱۳۴۸:۳* 

نی نشان پا ۳ ۲ #۲ 

نی نگویم ۱۲۹۲:۳ 

نی نماید ۶: ۲۵۶۲ ۷ 

نی نهنگ ۱۱۰۷:۴ 

نی ودیعة ۱۹۹:۴ #۳۲ 

نی» ولیکن ۲۵۵۵:۶ 

نی هزاران #۲۵۷۰۱« 

نی همین ۱ #۳ 

نی هنر ماند ۲۰۷۰:۱* 


نی هویدا ۴۳:۱ ۰۳ 


نی یکی از ٩۵۴:۵‏ 
نی یکی همسایه ۱۲۰:۲ ۰۳« 


و 
و اب حشمه او ۵ ۵ 
و اخر آن ۱۶۰۹:۴» 
و افتاب چرخ ۳۸ 
و افر ید او ۲۹۱۰:۳ 


و ان ان ۲۷۰۲ #۱۰ 

و آن ابلیس ۵۲۰:۵* 
و آن ابوبکر ۰۸۶۵:۵ 
و آن اژ آن ۷۴ #۲۷ 


و آن امامان ۳۶۴۴۳ 


آن امیران خسیس ۱۹۸۳:۵ 
1 امیران دگر ۱: ۶۵۲ 
و آن برای آن ۸۰:۴ ""*«* 
و آن برای غایب ۸۸۷:۴ ۷۲ 
9 از ۶۷۶۴ 
و آن بنی آدم ۱۳۱۰۵ 
و آن به اصل ۴: ۴۷۷« 
و آن بها کا نجاست ۷۵ #۱۶ 
آن به صورت ۴:۳ ۷۴۳۷ 
و ان به کین ۳۰۳۱۰۳ 
و آن بیابان ۲۴۴۳:۶ 
و آن بیاشام ۱۵۲:۵* 
و ان بیان ۱۲۱۴:۱* 
آن بری‌رویان ۷۳۷۸۳:۴ 
و آن بشیمانی ۳۰۲۵:۵ 
و آن تبسم‌های ۴۶۹۹:۳» 
و آن تن خاکی ۲۹۹:۲» 
و آن توانگر ۵: ۲۶ ٍِپ# 
و آن جماد ۷۱۴۹۷۳ 
۳ جماعت جمله ۴۰۱۷۳:۵ 


ان حماعت در ۱۷۷:۳ ۲ 
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و آن جنین خندان ۱:۲ #۳۵۶ 

و آن جوانی ۱۲۱۷:۲ 

و آن جهان گوید ۱۶۸:۶» 

و آن جهان و سالکانش ۳۱:۳ 

و آن جسهان هست. بس 
۲ ۰ ۱ 

و آن جسهان هست‌شکل 
۷۷ 

و آن جهانی را ۰۳۸۵۹:۳» 


آن جهود ۱:۲ ۲ ۳« 
و انچنان فعلی ۳ ۲ ۷ 
و انجنان قولی ۰۲۷۰۶۳ 
و انچنانکه ۳۱۶۲:۵ 
آن چو فرعونان ۱۸۰۹:۵» 
و انجه ان بابیل ۷۸۶:۴ 
و انچه از وی ۴۱۳۰۳« 
و انجه افزایند ۰۱۰۹۵۰۳ 
و آنجه او خواهد ۶۸۱:۲ 
و آنچه اینجا ۱۰۱۷:۵* 
و انجه باشد ۲۵۸۴:۶ 
و آنچه با قارون ۰۷۸۵:۴* 
و آنچه بجهد ۱۵۲۱« 
و انجه بتّه ۷۸۶:۴» 
و انجه بوسیده ۷۰:۱ 
و آنجه خاکی ۴۱۳۱:۳* 
اه دادی ۲: ۱۶۸۳ 
و آنجه للّه ۳۸۰۶:۱ 
و انجه مقصودست ۷۲۸۴۷:۲ 
و آنچه می‌گوید ۲۰۸۶:۲ 
و آنچه نا بیداء چنان ۱۳۰۹:۲« 
۳۳ ناییداست ۷۰۰:۲*# 
و آنچه یادت نیست ۴۱۵۶:۵* 
آن حَدّث از ۰۲۶۹۴۰۶ 
و ان حسد ۲: ۰۲۵۶۳ 
و آن حقارت ۳۲۱۰:۱*« 
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و آن حیات ۶: ۱۵۵۴ * 
و آن حیزان ۰۱۹۵۶:۳ 
و آن خدایا ۴۲۲۶:۶* 
و ان خری کز ۲۱۹۳:۴ 
و آن خری گفتی ٩۱۲:۵‏ 
آن خزان ۸۲۹۵۹:۲* 
و ان خطاها ۱۸۴۶:۵* 
آن خفاشی ۸۵۶:۴ 
و آن خلیفه ۲۸۴۸:۱» 
و آن خیال جون ۵: ۱۰۸۰ * 
و آن خیالش ۷۳۴۵۴:۱ 
و ان خیال مومنی ۲: ۶۰۳« 
و آن خیالی ۳۴۶۴۰۶ 
و در توبه ۲۵۰۷:۴» 
و آن درخت دیگر ۴۷۷۴:۳» 
آن درختی که ۴:۲ ۱۵۶ 
و آن درم‌ها ۲۲۴۲:۲ 
و ان در و دیوارها ۱:۴ ۷۸۴۷ 
و ان دروگر ۶ #۱۳ 
و آن درین خیره ۵: ۲۵۵۵٩‏ * 
و آن دقابق ۷۱۳۳۱:۵» 
و آن دگر از توش ۴ِِِآرىآ۹"»" 
و آن دگر از رژق ۲۹۲۵:۲* 
و آن دگر از مکر ۴۵۳:۵* 
و آن دگر از وهم ۲۵۲۲:۶* 
و آن دگر اندر ۳۷۲۵:۳* 
و آن دگر با حق ۲:۵ ۳۶۰ 
و آن دگر بخشد ۷۴۹:۱ ۷*۲ 
و آن دگر بس ۲۶۱۰:۳ 
و آن دگر بشناخت ۳۲۷۶:۴* 
و آن دگر بوی ۲۶۵:۴* 
و آن دگر بهر ۳۲۲:۵ 
و ان دگر برّنده ۲:۵ ۰۸۲ 
و آن دگر تخر ٩۱۱:۵‏ 
۳ دگرء حون بر ۲۵۸۸۵:۱* 
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و آن دگر چون تیر ۳۷۲۴۰۳ 

و آن دگر جون کشتی ۳۷۲۵:۳ 

و آن دگر حرص ۱۹۵۸:۳« 

و آن دگر خرگوش ۳۱۰۷:۱ 

و آن دگر» خود ۴۵۹۴:۳ 

۳ دگر دخلش ۲۸۲۸:۶* 

و آن دگر در با ۷۶ ۴ ۲ 

و آن دگر در چشم ۲۴۷:۲» 

و ان دگر در زیر ۲۴۶:۲* 

و آن دگر در ما ی ۶:۶ ۸۷ 

و آن دگر در نمل ۲۴۷:۲ 

و آن دگر در هر ۲۹۲۵:۲ 

و آن دگر, دل داده ۲:۳ ۸۴۵۹ 

۳ دگر را از ۶: ۴۲۸۶« 

و آن دگر را بر ۶: ۴۶۶ #۷۲ 

و آن دگر را بعد ایام ۱۵2۵۸-۹۰۱ 

و آن دگسر را بعد مرگ 
۰۱ #۲« 

و آن دگر را در بدن ۲۵۸۷:۱* 

و دگر را در حدث ۲۵۸۸:۱ 

۳ دگر را در گلو ۲۵۸۷:۱ 

و آن دگر را عیسی ۲۴۸۸:۶ 

و آن دگر را کرده ۲۳:۶ #۲۳ 

و آن دگر را که ۲:۶ ۴۲۳ 

و آن دگر راء نی ۴۵۹۱:۳* 

و آن دگر سرّست ۱۴۳۹:۵* 

و آن دگر سوراخ ۳,۰۶ 

و آن دگر سوی ۶: ۷۳۷ 

و آن دگر عور ۲۶۱۱:۳ 

و ان دگر کاری ۴: ۱۳۵۲ 

و آن دگر که برد ۳۳۴:۵ 

و آن دگر که و 
۲۵ ۷۳ 

و ان دگر کهگل ۲۶۳:۴» 

و آن دگر گفت: ار ۴۹۰۱:۶ 
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و دگر گفت: این ۲۸۴۳:۴ 

و ان دگر گل دید ۶ ۷« 

و آن دگر گوشش ۴۸:۶ ۳۰ 

و آن دفر گوید:جلش 
۲ ۷۲ 

و آن دگر گوید:ز گر ۲۲ #۲ 

و دگر نبضش ۲۶۵:۴ 

و آن دگر نقعش ۳۶۰۱:۵» 

و آن دگر نیمی تو را ۴۰۶:۲ ۲ب 

و آن دگر‌ها را شناسد ۵: ۷۳۳ 

و آن دگر همباز ۳۲۰۸۳:۱* 

و آن دگر همچون ۵: ۲ ۱۸۰« 

1۳ دگر بار ۰۷:۵ ۳۶ 

و آن دل سوزیده ۸۴:۱ ۸۳۲ 

و آن دوا در نفع ۱۷۰۷:۵* 

و ان دو بر تو ۰۱۴۶۷:۲» 

و ان دو بستان ۳۶۲:۲» 

و آن دو عالم ۲۷۵۱:۲ 

1 دو لشکر ۲۱۵۹:۶* 

و ان دوم بهر ۴: ۲۸۹۳ 

9 دوم پندت ۳: ۲۲۶۰ 

و آن دوم می‌دید ۱۱۳۹۴ 

و آن دهان ۰۱۸۴۱۲« 

۳ ذکر ۵: ۶۸۷ ۲« 

و آن رسول ۲۷:۲ #۴« 

و آن زمه ۰۳۲۸۲:۶ 

و آن رمیدن ۲:۲ ۳۰۶ 

و آن رهی که برق ۱ ۳« 

و آن رهی که پخته ۳۷۸۲:۱ 

و آن رهی که دل ۱: ۷۸۲ ۷۲ 

و ان رهی که سرخ ۳۷۸۱:۱ 

و آن رهی که سنگ ۲۷۸۰:۱:* 

و ان ز پرتو دان ۲۲۷:۱ ۲« 

و آن ز خورشیدست ۱۰۹۹:۲» 


و آن ز دم دانند ۷۲۲۲۷۳ 
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و آن زر تو ۱۶۳۰:۳ 
و آن زکاتش ۱۹۰:۵ 
و آن زکوه افتادن ۵: ۷۲۸۷۶ 
و آن زمان ۷۵۸۲:۴ 
و آن زمستان ۲۹۶۰:۲ 
و آن زنان ۶ ۲« 
و آن زیان, منع ۳۲۶۵:۳» 
و آن زید شیرین ۸۱۶:۱ ۲* 
و آن ز یک روی ۰-۴ #۲ 
و آن سب‌ها راست ۸۴۶:۱:* 
آن سبب‌ها کانبیا ۸۴۴:۱ 
و آن سبوز اشکست ۱: ۲۸۶۶ 
و آن سپاس ۷۱۸۲۹:۶ 
و ان ستمکار ۶: ۱۵۳۳« 
و آن سر و فرق ۱۳۹۵ 
و آن سفر ۳ #۱ 
آن سامت ۶: #۴۵٩۹۳‏ 
ن سگ اگاه ۲۹۱۶:۶ 
ن سگان را ۶: ۷۱۹۰۲ 
ن سلامت ۱:۲ ۷٩‏ ۷۲ 
ن سلام سلم ۶: ۲۸۰۲ 
ن سلیمان جوی ۳۷۰۵:۲» 
ن سوم آن ۸۲۷:۵ 
ن سوم پندت ۲۲۵۰:۴ 
ن سوم کاهلترین ۶: ۴۸۷۶ 
و آن سوم وافی‌ست ۴۶:۵ ۷۱۰ 
و آن سوم هیچ ۲۴۰۷:۲ 
و آن شتاب ۵: ۷۵٩‏ 


و ان شرر از ۱/۶/0۵۰۲ 


‌ى‌ 
ت‌‌ 
‌‌- 
ت‌‌ 


و 
و 
و 
و۱ 
و۱ 
و 
و 
و 


و آن شقیق از ٩۳۰:۲‏ 

و آنش گوید ۱ #۱۸۵۰« 
آن شود در ۵: ۱۷۸۹ ۷ 
آن شه ۶: ۷۲۱۵۲ 

و آن صاحب دل ۱۱:۴ ۲۲ 

و آن صحابه بیعتی ۵: ۴۲ ۷ 


و آن صحابه در ۶: ۱۱۵۶« 
و آن صدف برد ۴۷۸۸:۳* 
و آن دور ۴۴۶۰:۶» 
و آن صفای ٩۵۹:۵‏ 
و ان صف پیش ۸۲۴:۲ 
و آن سلااتت ۷۲۳۵۷۵:۳۶ 
و آن صیاد انجا ۲۴۳۶:۶ 
و آن ضرورت .۱۰ ,۱ 
و آن طَق ۲۹:۲ ۴ب 
و آن طبیب روح ۳۳۹۵ 
و آن طیب و آن ۲۴۳۱:۴ 
و آن ظریفان ۱۴۱۵:۵* 
وا خعت اند ۳ ۲ "آ# 
و آن عدم کز ۰۷۰۱ ۳ 
و آن عروسان چمن ۲:۶ ۱۸۲" 
و آن عروس ناامید ۳۱۷۶:۴: 
و آن عزیزان ژو ۰۳۵۰:۵» 
و آن عصاکش ۳۴۹۱:۶ 
و آن عطارد ۱۱۶* 
و آن عظیم ۳۷۸۷:۴ 
و آن عمادالملک ۴۷۲:۶ ۷۲ 
و آن عمارت کردن ۱۳۰۳ 
و آن عمل ۷۳۷۳۲۰:۶ 

آن عنایت قهر ۰۲۹۱۹:۵* 
و آن عنابت‌های :۷۷۹ #۲ 
و آن عنایت هست ۳۸۴۰۶ 
و آن غریمان ۴۰۹:۲ 
و آن غمی را ۰۱۷۳۲:۱* 

آن فرار از ۲: ۳۰۶۲ 
و آن فرشته خیرها ۲۹۸۲:۵ 
و آن فرشته گوبدت ۲۹۹۳:۵ 
و آن فزونی ۴: ۲۹۹۳ 
و آن فسادش ۷۱۵۹۵:۴ 
و آن فسون ۳۱۷:۲ 
و آن فضایم ۱۶۷۰۶ 


0۳0 0 


ان فضای خرّق ۱۳۸۴ 
و آن فلاح ۵ ۱۳۰۰ ۶ 
و ان قبول ۷۷۸۲:۳ 
و آن قد صف ۰:۵ ٩۷‏ 
و آن قوی‌تر ۲۵۰۱:۳ 
و آن قیاس ۷۳۵۸۳:۳* 
و آن کبوترشان ۳۷۵۴:۲ 
و آن کرامت ۴۷:۶ ۱۳ * 
و ان کرّم با خونی ۳۹۲۴:۱* 
و آن کرم ز آن ۲ #۲ 
و آن کرم می‌گو یدم ۶ ۳ :« 
و آن کسی ۴۶۳۰:۶ 
و آن کمید گاه ۷۳۹:۲ ۸۳ 
و انکه افل ۱۴۳۰:۳ 
و انکه اگه ۲۱۳۲:۴ 
و انکه انش ٩۷۷:۵‏ 
و آنکه آن معنی ۲۶۴۰:۱ 
و انکه اواز ۲۰۰۲:۲ 
و انکه از مغرب ۳۰۵۵:۴« 
و آنکه آشتر ۲۹۷۵:۲ 
و آنکه اندر قرص ۳۵۹۰:۳ 
و انکه اندر لابه ۴۲۲۷:۶ 
و آنکه اندر وهم ۳۷۰۵:۴ 
و انکه او آن ۵۰۶:۴ 
و آنکه او دانست ۱۶۹۲:۳ 
و انکه او را ۲۱۳۱:۴ 
و آنکه او می‌جچست ۱ ۱ # 
و انکه او نگذاشت ۴۸۰۲:۳ 
و آنکه او بظر ۱۱۴۲:۶ 
و آنکه ابشان را ۱۷۱۲:۵ 
و انکه با حق‌اند ۱: ۷۲۷۵۰ 
و انکه با همّت ۲۷۴۳:۱ 
و آنکه بهر حق ۰۱۵۱۵:۶» 
و آنکه بایش ۱۰۷۳:۱ 
و انکه بنهان ۲: ۷۰۱۲۸۲ 
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و آنکه بوسیده ۷۷ 

و انکه تشنه ام ره 

و انکه چشم ۵۹۵:۵ 

و آنکه چون سگ ۸۳۱:۵ 

و انکه خواهی ۱۶۰۳:۵ 

و انکه داند عهد ۳۱۱۴۰ 

و آنکه داند. نیستش ۱:۵ ۲۶۶ به 

و آنکه در انبار ۲۲۴۰:۱ 

و انکه در ظلمت ۳۹۹۱:۳ 

و انکه در عقل ۱۱۴۴:۳ 

و آنکه دریا دید. او ببی‌غعش 
۹۰۵۱۵" 

و آنکه دریا دید, او حسیران 
۵ ۲" 

و انکه دریا دید دل ۹:۵ ۲۹۰ 

و آنکد دربا دید شد 
۱۹۰۵ ۲« 

و انکه دستی ۱۴۹۷:۱* 

و انکه دیدش ۲:۴ ۷۳ 

و آنکه را طالع ۱۷۱۳:۲ 

و انکه سر تا پا ۲۹۲۱:۱ 

و انکه سنگ انداخت ۷۸۷:۴ 

و انکهقد شوخ ۳۳۹۵ 

و آنکه شد محجوب ۱۸۷:۲ ۷ 

و آنکه صد ۳۰۳۷:۳ 

و آنکه صررصر ۲:۳ ۲۸۲ 

و انکه طعنه ۱۴۳:۵ ۸۳ 

و انکه عاشق ۱۴۶۳:۱* 

و انکه فانی ۳۰۴۷:۴ 

و انکه قصد ۳۰۴۶:۵ 

و آنکه کان #۴۱۳۳:۳ 

و آنکه کشتی ۲۲۰۸:۶» 

و انکه کهنه ۳۶ #« 

و آنکه گردش‌ها ۱۲۱۱۲ 

و انکه گوش ۲۰۱۵:۱* 
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و انکه گوید ۲۹۳۲:۲» 

و انکه لنگ و لوک ۳۷۶۵:۲ 
و انکه ماهی ۵۲۱:۳ 

و انکه مردن ۳۳۳۵:۲ 

و انکه می‌برسید ۱۵:۵ ۶ 

و آنکه میراث ۳۹۶۲:۱:» 

و انکه می‌رنجد ۱۱۲۸:۲* 
و انکه می‌سوزی ۱۶۱۸:۲* 
و انکه ناموسی است ۳۸۵۸:۶ 
و انکه نشناسم ۱۹۴۹:۳ 

و آنکه ور عرش ۲۶۵۸:۵ 
و انکه نور موتمن ۱۲ "۷۳ 
و انکه نیمی ۲۴۱۲:۲ 

و آنکه هیچ ۱۲۲« آ"*» 

و آن گرسنه ۱۴۸:۳* 
وا ۷۳۴ 

و آن گزین اند ۳۵2۸5۵ 

و آن گلستان ۱:۴ ۱۷۷« 

و آن گلوی ۱۶۶۹:۶ 

و آن گلی کز ۱۳۹۶۴ 

و آن گناه ۳۸۱۸:۱» 

و آن گنه در ۳۱۵۲:۶ 

و آنگه آن دیدار ۱۳۹۵:۱ »۷ 
و انگه ان که و فر ۱۷:۶ ۷۲۰« 
و انگه ار نادیدگان ۱۷۷۷:۶ ۷ 
و آنگه از ظلمت ۱۵۴:۶ ۲ 
و آنگهان از قوس #۱۹۴۱:۶ 
و انگهان, الخمد ۱۷۳۶:۴* 
و آنگهان ايمن ۶: ۷۳۸۷۷ 

و آنگهان بفرستد ۵۰۸:۵* 

و انگهان چون لب ۱۴۸:۵ ۸۲ 
و آنگهان در جمع ۸۰:۱ ۷۲ 
و انگهان دریای ۱۴۰۵:۴ 

و انگهان رحمت ۲: #۷۵۲ 

و انگهان گفته ۱۷۳۸:۴ 
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و انگهان تاره ۶۴ ۴۴ ۷:۳۲ 
و انگهان و بران ۴ ۰۰ ۲ 
و انگهانی آن امیران ۶۵۰:۱ 
و انگهانی اندر ۶: #۱۱۳۲۳ 
و آنگهانی هرحه ۱: #۱۳۰۲ 
وانگه او گندم نمای ۱۸۶۵:۵* 
و آن گه وصلت ۷*۳۴۳۷۵:۳ 
و آنگهی بنمودشان ۲۹۴۰:۳ 
و آنگهی مفتاح ۴:۴ ۲۰۳« 
و آن لعین ۱:۵ ۵۲« 

آن مُحبّ ۴۵۹۶:۳ 
و آن مرادان ۰۴۴۴۴۰۳ 
و آن مراد او ۲۳۶۸:۶* 
و آن مرادت ۴۱۸۹:۶* 
و آن مربدان ۱: ۵0۷ 
و آن مسافر ۵۲۶:۲ 
و آن مشام ۵۵« آ«ِ«* 
و آن مصور ۵: ۳۰۹۳« 
و آن مقَّد و 
و آن مکرّر ۱:۴ #۷۲۰ 
و آن ملخ‌ها ۳۶۰۰:۴ 
و آن مماتی ۱۳۵:۵ ۳« 
و آن منی از ۲۸۹۴:۴» 
و آن مُوالیدش ۱۶۶۱:۱« 
و آن نثار ۷۶۱:۱ 
و آن نجاست ۲۰۹۶:۳» 
و آن ندیم ۲۹۵۰:۴ 
و آن نصیحت ۳۴۳:۶ ۸۲۷۹ 
و ان نظرهایی ۱۰:۴ 
و آن نباز #۱۹۵:۳* 
و آن وفا ۵: ۰۳۱۵۲ 
و آن همی خندید ۱۴۸۱:۳ 
و آن همی گو ید وش(۳۰ 
و آن هوا را کرده‌یی ۴: ۲۴۷۶ 
و آن هوا, گردد ۳۱۵۱:۳ 
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و ان هوای ۰۴۴« ۱۷۳ 

و آن تمانش ۲۹۷۵:۶* 

و آن یقین ۱:۲ ۱۲ ۴ 

و آن یکی اندر ۲۲:۵ ۳ 

و ان یکی بانگش ۲۳:۴ ۱۶ ۷ 
و آن یکی بیکار ۵۸۵:۶ 

و آن یکی بینی ۱۳۷:۳ 

و آن یکی بهلوی ۰۵۰:۳ ۳ 
و آن یکی, تاریک ۳۷۵۲:۱» 
و آن یکی تا مسجد ۰۳۵۳۸:۲» 
و آن یکی جان ۹:۲ ۵۲ ۲* 

و آن یکی حارس ۵۸۴:۶* 
و ان یکی را روی ۱۴:۱ #۲ 
و آن یکی سه ۱: ۳۷۵۳ 
۳ یکی گفتی ۳« ۳۹۳۰ 

و ابتغوا من ۷۲۳۸۴:۵ 

وایس آید ۱ 

و اتشذنا ۴ ۱۱ ۷ 

واجب اید ابر ۲: ۱۶۵۴ 
واجب آید. جون که ۱۲۴:۱ 
واجب اید که کنم ۲۴۳:۶ ۲ 
واحبست اظهار ۳۰۲۷:۴ 
واجبست و جایزست ۲۷۷۱:۵ 
واحد. اندر ۲۵:۴ ۲۳ 

واحذ کالالف لن ۶: ۰۳۵۶۴ 
واحذ کالالف در ۳۲۷۵:۶ 
واحد کالأاف که ۲۲:۶ 
واخرید از تیغ ۹۸۸:۱ ۷۳ 
واخریدش ۲۹۵۴:۴ 

وادهد., ایشان ۱۰۰۷:۵ 
وادهد هرجه ۵۹۹:۴ #۲ 
وارئانم ۲۵۴۵:۶ 

وارث این ۱:۱ ۴۰ ۳ب 

وارئی نابوده ۳۲۷۹:۶ 
واردی بالای ۴۵۷۱:۶ 


وا رَوّد آن ٩۷۴:۶‏ 

وا رود زر :#۹۸۱« 

وا زود عکسش ۶: ۷۹۷۵ 
وارَوّم انجا ۳۷۹۷:۳ 
وارهاند از خیال ۲۲:۱ ۴ 
وارهاند زین ۲۰۲۴ ۷۲ 
وارهانش از ۱۸۸۳:۱* 
وازهانشان از ۱۱۹۹:۵* 
وارهانم از ۱۷۸۵۰۳ 
وارهانم چرخ ۳۰۳۸:۱ 
وازهد از ۷۳۶۵۵:۴ 
وازهد این ۲:۱ ۷۰ ۲ 
وازهد. با ۹۳۷:۵* 
وازهم زین ۰۲۲۸۴:۴* 
وازهی از اختران ۴: ۷۵۸۲ 
وارهی از تتگی ۳۱۳۹۹۴ 
وازهی از جسم 7*۵۴ 
وارهید آن ۱۳۶۰ 
وارهید از سر ۵:۴ #۳۲۲ 
وارهید او از فتادن ۲۶۶۸:۴* 
وارهید او از فراق *۲۵٩۱:۲‏ 
وازهیدم ۴  ,‏ صآ*# 
وارهیدند ۱۷۱۴:۵ 
وارهیده از جهان ۱۷۶۷۰۴ 
وارهیده از همه ۳۵۸۵:۵ 
وارهبدی از ۳۲۳۵:۶ 
وارهیدی این ۳۰۳:۱* 
وارهی زین ۱۷۳۳:۵ 

و از جه زاید ۶۱:۶« 

واز زبانه ۴۶۱۶:۴ ۲ 

و از سوادش ۱۸:۵ ۷۲ 

و از کدامين حیس ۱۶۵۸:۲ ۷ 
و اژدها کر ۱۰۳۹:۳ 

و اسب خود ۱۱۶:۱ #۱ 
بت از ۱۴۳۴۰۴ 
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واستان شمشیر ۱۴۴۰:۴* 
واستانم ۱۶۸۰۶ 
واستان هین ۱۳۴۳:۶ 
واستانيم ۵: ٩۹۸۳‏ 

واسطه اطلال ۴۷:۳ ۱۳ ۷ 
واسطه افراشت ۷۵۹۴:۳ 
واسطه حمّام ۲۳۰:۵ 
واسطه. دیگی ۸۳۳:۲ 
واسطه. زحمت ٩۷۷:۴‏ ۲ 
واسطه شرطست ۲۸:۵ ۷۲ 
واسطه کم ٩۴:۵‏ ۷* 
واسطه مخلوق ۲۲۲۱:۳ 
واسطه هر ۵: ۷۹۴ 
واشکافد از ۲:۶ ۸۴۷۵ 
واشکافد تا ۷۵۰۷:۵ 
واشناسی صورت ۲: #۲۰۶۳ 
واشناسی مر ۷۹۱:۲* 
واصرف السّوء ۱: ۳۹۰۰ 
واصلان حون ۲۸۱۳:۲ 
واصلان را ۳۳۱۳:۲ 
واطلب اصلی ۰۹:۲ ۷« 
واطلب الق ۱۰۵۷:۵» 
واطْاوا الاغراض ۲۸:۱ ۱۶ 
واعتَجل ۲:۱ #۱۳« 
واعتقاد ۲۵۷:۴* 

واعظ ار مُرده ۷۹:۱ #۲۳۲ 
واعظی بد ۲۵:۵ ۳۳ 
واعظی را ۱۲۹:۶ 

وافق ۹۷:۵ ۲* 

وافیان را ۱۱۷۱:۵ 
واقعات ار ۲۹۰۷:۲ 
واقعات سهمگین ۲۴۲۷:۴ 
واقعاتی دیده ۲۴۲۵:۴ 
واقعاتی که در ۲۳۸۷:۴* 
واقعاتی که کنوئت ۳۶۵۶:۳ 
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واقعذ آن ۳۲۴۸:۶ 

واقعة بی خواب ۱۹۰۸:۶* 
واقعه. تا شد ۲۹۰۴:۲ # 
واقعه حون‌ست؟! ۲۵۴۰:۵ 
واقعة ما ۲۳۳۱:۳ ۷ 

واقعه من ۴۰۵۶۰۶« 
واقف آن غلفل ۸۹۰۳۰۳ 
واقف از سوز ۴۳۹۷:۶ 
واقفم بر علم ۱: ۳۵۶« 
واقفند ۱۷۸۴۴ 

واکتد ۴۶۰:۲ ۳ 
واگریزی ۴۳۲۹:۳» 
واگزارد ۱:۳ #۲۶ 
واگشایم مصحف ۱۸۶۹:۳« 
واگشايم هفت ۳۵۳۳:۱ 
والتّمناها ۴: ۷۱۱۷۰ 
والد و مولود انجا ۶۶۳:۶* 
والد و مولود را ۴۵:۲ #۱۷ 
والدین و ملک ۳۹۸۲:۶ 
رای کان ۴:۵ ۸۲« 
والذی بصه ۱ #۱ 
والضحی ۹۵:۲ ۲ 

واللّه ار زین ۱۵۷۱:۱ 

۲ ال ارسوراخ ۲: ۵٩۳‏ 
والله از حمله #۱۱۴۴۰:۲« 
واللّه ازعشق ۱۵۴۳:۶ 
والله اين ۴:۲ ۳۱۲ 
والْمَلکْ ۷۳۹۵۳:۱» 
وال ۲ ۷ 

واله اندر ۱۵۳۰:۱ 

وام او را ۳۷۹:۲ 

وامیر ۳۹۰۱:۱* 

وام بی‌حد ۲۱:۶ ۲۰ 
وام‌داران را ۲۷۹۶:۵ 


وام‌داران روترش ۲۰۲۴:۶ 
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وام‌داران گرد او ۲۸۹:۲ 
وام‌داران گشته ۲: ۳۹۰ 

وام دارد از ۳۵۳۶:۶ 
وام‌دارست ۰۶:۴ #۱۲ 
وامٌدار شر ح اینم ۱۳۵۳ 
وامدار شرح این نکته ۲۱۳۹:۳ 
وامدارم. می‌روم ۱:۲ ۷۴۳۰ 
وام را از بمض ۸۳۵۳۶:۶ 
وامرّو ۴:۵ ۲ ۱۷ * 

وا مشورانید ۱۷۸۳ 

وام کردم ۳۲۹۹:۶ 

وا مکن: ۴: ۷۳۲۸۱۰ 

وا مگردان ۸۸۸۳ 

وا مٌگیر از ۱۴۵۱:۲ 
وامگیریدش ۱۴۸۰:۵" 
وانتقام تو ۱۵۶۶:۱* 

وانجنا ۸۹۲:۶ ۲ 

وان جوابات ۱۱:۶ ۳ ۲ 
واندارد ۴۸۷:۱ ۷۱۱ 

وا ندانستی ۷۲۳۴۵:۲ 
واندر اب افکن ۷۲۹۶۹:۲ 
واندرآتش ۴۵:۵ ۴« 

واندر اردشان ۲۳۰۱:۲» 
واندر آن بیماریش ۱۴۱:۲ ۸۲ 
واندر آن بُرسش ۱۷۸:۲ ۰۳ 
و تفر ان رتاش ۵ ۵۲۰ ۸:۳ 
واندر ان سوراخ ۳ "۷۴۳ 


واندر آن شهر ۱۴۸:۱ 

و اندر آن قصّه ۷۸۹۹:۱ 
واندر اندازد ۲: ۲۵۵۶« 
واندر اوتخم ۱۸۱۸:۲* 
واندر اوقوت‌ست ۸۳۲۹۷:۵ 
و اندرو افزون ۳۸:۳ 

و اندرو بین ۳۴۸۱:۴ ۲ ۷ 


واندرون ازعکس ۱۲۵:۱ #۱ 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۸۰۹ 


واندرون اند بشه‌اش ۸۵:۶ ۷:۲۳ 
واندرون او ۱۵۷۶:۱ #۷ 
واندرون» خوش ۱۸:۴ ۱٩‏ *: 
واندرون دل ۳: ۲۵۷ ۲ 
واندرین خانه ۲۴۶۰۲ #۲ 
واندرین فکرت ۲:۶ ۲۵ #۴ 
واندرین یم ۳۵۹۸:۳ 
واندی اندک ۹۶:۲ ۱۳ ۷ 
وان دو صد ۸۳۵:۳ #۳ 
وأن قمر ۱۱:۴ * 

وانکرد ۹:۵ ۴۰ ۲ « 

وانکه او ۲۰۶۲:۲ 

وانکه گرد ۴۸:۱ ۱۳« 
وانکه هست ۵:۲ ۷۶۳ 
وانگردد ۱۶۵۹:۱ 
وانگشت او ۸۳۸۱۱:۵ 
وانگشتند ۳۹۰۰۳ 

وانگفت ۳۰۳۱:۱* 
وانگویم ۷۱۷۸:۳ 

وانگه از خود ۲:۴ #۷۱۵۰ 
وانگهان خور ۱۹۴۰:۲* 
وانگه او. بر جمله ۹:۲ ۷۹۰ 
وانگهی, از ۳۴۰۸:۱ 

واّما بر سکه ۲۸۷۴:۴» 
وانماء تا رحم ۲۷۰۰:۱ ۷ 
وائما سی ۳۸۰۱:۲ 

وانما یاران ۴۲۷۰:۶» 
وانماید خونیان ۱۴۴۴:۲ 
وانماید دام ۱۴۴۴:۲* 
وانماید هریگ ۴۰:۵ ۲ 
وانمایم حوض ۳۵۳۶:۱ 
وانمایم راز ۳۵۳۱:۱ 
وانمایم رنگ ۲:۱ #۳۵۳ 
وانمایم من ۳۵۳۴:۱ 
وانمايم هر سبک ۲۰۹۱:۲* 
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۰ فهرست شرح جامع متنوی معنوی 


وان مربدان ۲۱۲۹:۴* 

وانمود آن ۱۴۴۰:۲» 

وان یکی :#۲۷۹۷ 

واهب این ۸۳۷۴۸:۱ 

واهب همّت ۲۹۱۳:۴ 

واهل کشتی ۲۵:۳ ۲ ۷*۲ 

واهله برتابه ۴۴۷۲:۶» 

وای آن افسوسیی ۱۰۹۳ 

واي آن حان ۱۶۹۴:۴« 

وای آن دل ۳۷۹۳:۶ 

وای آن زنده ۱۵۳۶:۱ 

وای آن شه ۱۲۴۹:۴ 

وای آن کز ۴۶:۴ ۲۷ 

واي آن کس را ۳۷۹۴۰۳ 

واي آن, کو عاقبت ۲۵۰۸:۱* 

وای آن‌کو مُرد ۱۳۰۴ 

وای آنکه در درون ۴: ۲۸۴ ۱ ۷ 

وای آنکه عقل او ۲۴۶۱:۵ 

واي آنکه بعش ۲۵۲۷:۴» 

وای آن مرغی ۴۰۷۴:۶ 

وای ازین بیران ۴۷۲۲:۶ 

وای اگر بر دل ۳۳۳۶:۵» 

وای اگر برعکس بودی این 
۴۳۳۰۶ 

وای اگر برعکس بودی درد 
۱۳۳۳۶ 

وای اگر صد ۲۲۹۹:۲ 

وای اگر گربه‌ش ۲۲۹۸:۲» 

وای او کز حد ۴:۵ ۷۵۳ 

واي او کز دشمنان ۲: ۲۵۹« 

واي او کز کف ۲: ۲۷۳ ۱ # 

وای بر احکام ۱۵۷۳:۶ 

وای بر تو ۱۷:۶ ۱۷ * 

وای بر مشتاق ۱۳۰۰:۶ 

وای بر وی ۵۰۸:۴ 


وای به صحبت ۵۱:۶ ۳* 
وای ببداری ٩:۲‏ #۳۲ 
واي جانی ۴ #۱ 
و ای جهان ۱۲:۲« 
وای کز اواز :۲۱۹۴ 
وای کز ترّی ۳۱۱۳۰۱ 
وای کوگستاخ ۱۳۱۳/۰۳ 
واي گل رویی ۱۳۴۱:۲» 
و ای همه هستی ۱:۵ ۸۲۵۷ 
وجه نه ۴۶۵:۲* 
وحدنست :#۲۸۲۹ 
وحدت محض ۷:۳ ۷۲۷۶ 
وحدتی که ۱۶۱۲:۶ 
وحشتت همجون ۲۰۳۹:۴ 
وحی امد بای ژن ۳ ٩۵۳‏ 
وی آند سوی‌موسی 
۱۳۵۰ 
وحی پیغمبر چو خواندی 
۳۲۱۱ 
وحی جچه بود! ۱۴۶۱:۱* 
وحی حق را هین ۴۶۹۱:۶* 
وحی حت, واللّه ۴: ۱۸۵۲" 
وی اشنم ۶۶۳۰۱ آ 
وحی دل کویند ۱۸۵۳:۴* 
و ول وشن ۱,9۳۴ 
وحی دل‌ها باشد ۱۷:۳ #۴۳« 
وحیش آمد ۱۱۵۴:۶ 
وحیّش از زنبور ۱:۵ ۱۲۳ ۷ 
وحی غایب‌بین ۶: ۷۲۹۷۰ 
و کردتی ۱۳۳۸۹۰:۴۳ 
وحی ناوردی ۱۶۵۹:۶* 
وحی و برق نور ۱۰:۲ ۱۲* 
وَحی و مکشوف ۵: ۴۹۲ ۲ 
ور اثر نبود ۲۶۳۵:۱ 
ورازو غافل ۳۶۸۴۰۴ 
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ور ازین افزون ۲۴۶۸:۴ 
ور ازین, دیوان ۱۱۴۷:۴ 
ور اشارتهاش ٩۴۴:۱‏ 
وربخشی ۷۲۰۸۹:۵ 
ورببندد ۳۵۵۰:۶ 
ورببندی ۳۸۴:۶ 

وربیند ۸۵۲۰۳ 

ورببینی» زوبگردانی ۰« صِ» 
ورببینی روی ۲۱۳۴۳۲:۴۳ 
وربینی عیسی ۲:۳ ۱۳ #۲ 
وربینی میل ۱۶۲۱:۳ 


وریرسی ۱۸۴۸:۳ 
وربحنید ۱۹۳۸:۲ 

وربحنگد ۲:۴ ۱۴۹« 
وربجوشد ۴۹۱۴:۶ 


ور بجه گیرد ۵: ۲۷۱ 

ور بخسبد ۳۵۱۰:۲ 

ور بخسبی ۱۱۱۶:۵ 

وربخنديم ۱۵۱۲:۱ * 

ور بخوانی تو ۲۷۹۰:۲ 

وربخوانی صد ۱۹۳۱:۶ 

وربخوانی و, نه‌ای ۱۵۳۹:۱ 

وربخواهد. بر ولی ۳۵۷۲:۱» 

ور بخواهد, رفت ۱: ۷۳۵۶۳ 

وربخواهد. سوي جزویات 
۵۱ ۳« 

وربخواهد. سوی ملبوسات 
#۲۵۴۱" 

وربخواهد کفجه‌ای ۳۵۷۳:۱ 

وربخواهد, همجو ۱: ۵۷۲ #۲ 

وربخواهی ۱۱۸۳:۴ 

وربخوردی بی دل ۱۵۱۳:۲ 

وربخوردی کی ۱۳۲۹:۴ 

وربداند ره ۰۳۱:۳ ۴ 

ور بداند کرم ۲۳۲۳:۲ 
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وربداند. نشنود, ۲۶۶۰۰۴ 

ور بدانستند ۳۶۱۸:۲ 

وربدانی, از ۳۳۵۹:۱ 

وربدانی نقلت ۲۷۲۷:۱ 

ور یبد او دی پاک ۱۷۸۶:۵ 

ور بد او دی خام ۰:۵ ۱۳۸۵ 

وربدی بُد ۲۶۴۷:۵ 

ور بُدی دردی‌ش ۴۰۳۶:۶ 

ور بدیدی شاخی ۲۸۶۴:۱ 

ور بدیدی کی ۲: ۸٩۳‏ 

ور برای ۱۷۳۷:۲ 

ور برد جان ۳۹۰۵:۱ 

ور برد کفشت ۸۰۳:۲ 

ور بو خندد ۳۶۳۸۰۲ 

وربروبد هیزمی ۹۸:۵ ۱۰ *: 

ور بشد. اندر ۲۳۵۴۰۳ 

ور بفرماید ۲۰۷۴:۴ 

ور بکاوی ٩۲۹:۵‏ 

ور بکردی ذرّه ۳۰۱۹:۶ 

ور بکردی نیز ۲۷۰۴:۵ 

وربگریم ۳ ۳ 

ور بگرییم ۱۵۱۲:۱ 

ور بگفتی برگ‌ها ۲۵:۶ ۴۰ 

ور بگفتی چه ۴۰۲۷:۶ 

ور بگفتی: خوش ۲۵:۶ ۴۰« 

ور بگفتی: درد :۷۳۰۳۱ 

ور بگفتی دوش ۹:۶ ۴۰۲ 

ور بگفتی: سبز ۴:۶ ۴۰۲ 

ور بگفتی: شه ۶ ۷۴ 

ور بگفتی: عکس ۶ "۷ 

وربگفتی که: ی ۶ . #۴ 

ور بگفتی که: بسرافشانید 
۴ . ۷ 

ور بگفتی که: به درد ۴۳۰۳۶ 

ور بگفتی که سقا ۴۰۲۸:۶ 
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ور بگفتی گل ع:۴۰۲۶ 

ور بگفتی مه ۴۰۲۴:۶ 

ور بگفتی هست ۴۰۳۰:۶ 

ور بگوئی راست ۳۹۶۳:۵ 

وز یکوک ور ۴۲۶۲۱۶ 

ور بگوید او ۳۵۴۷:۶ 

ور بگوید در :۱۲۷۹ 

ور بگوید کفر ۱: ۲۸۸۲ 

ور بگویم ۱۷۷۶:۲ 

ور بگویندت ۶۳۴ ۱۳ 

ور بگویی با یکی ۱۰۴۹:۱ 

ور بگویی» خجود نگردد 
۱۳۱۳۹۶ 

ور بگویی خود همینش 
۲۱۳۰۰۵ 

ور بگو یی راست ۵: ۳۹۶۳ 

ور بگویی» شکل ۳۴۵۷:۲ 

ور بکو ییم آن, دلت ۶: ۸۴۳۸۷« 

وربگوييم آن سخن ۲۸۹:۶ #۴ 

ور بگویی من ۳۶۳۴۷۰۳ 

ور بگویی نی؛ زند ۳۱۷۵۰:۴ 

ور بگویی ور ۴۶۲۱:۶ 

ور بگیرد ۴:۴ ۴۶« 

ور تس کت ۶۰-۱ 

وربگیری بهر ۲۶۹۴۳ 

ور بگیری نکتة ۱۳۲۶0۳ 

ور بلیسی کرد ۲۹۳۸:۴* 

وربمانم ۲۶۹۲:۱* 

وربنهد ۳۱۲۳:۱ 

وربوّد آشتر ۴ #۲ 

ور بود الماس ۱۵:۱ ۰۷ 

ور بوّد این جبر ۱۴۶۵:۱ 

ور بود این گوشت ۴۱۰۵ #۲ 

بو با ع وخ ۴ ۲« 


ور بود بد» در ۵: #۱۰۵۲ 
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کشف‌الاییات (هر دو مصراع) ۸۲۱ 


ور بود بر ۳۹۲۹:۶ 

ور بود بر خون ۲: ۷۰۱۷۶۶ 
ور نود تر ۱۴:۲ ۲* 

ور بود جفدی ۱۳۷:۶ 

ور بود حبر ۱۶۶:۵* 

ور بود غارش ۲( 7۲ 
ور بود درویش ۳۶۶۹:۳* 
ور بوّد رومی ۰۳۵۱۸۰۱ 
ور بود زنده ۲:۱ ۷۲۸۴ 

ور بوّد شهوت ۸۱۳:۴ 

ور بود صورت ۱۰۱۹:۲ 
ور بوّد عیبی ۳۱۳۵۳۹۷/۱ 

ور بوّد مزیخی ۷۵۳:۱ 

وت ها #۱۵۲ 

ور بوّد یخ بسته ۱۳۶۹۹۷۲ 
ور بوی بی صبر ۳۲۵۱:۴ ۷۲ 
ور به امر ۳۳۸:۶ 

ور به بداری ۱۵۱۱:۱ * 
ور به حکم آرید ۶۶۷:۲ 
ور به خرگه ۲:۱ ۸۳ 

ور به خشم ۱۵۱۳۰۱ 

ور به خواب ۱۵۱۱:۱ 

ور به دندان ۷۹۵:۴ 

ور به رنگ ۲۸۱۵:۲ 

ور به سوی ۳: ۳۷۵۲ 
وربه شک گوید ۸۸۲:۱ #۲ 
ور به صد حیلت ۱۹:۲ #۶ 
ور به صلح و عذر ۱: ۰۱۵۱۳ 
ور به ظرفش بنگری ۰« ۷۶۵ 
ور به عمّل ۶: ۲۶۸۴ 

ور به علم ۱۵۱۰:۱* 

ور به غفلت ۱۲۸۰:۴ 
ورب کل بیزار ۲۴۸۷۰۲ 
ور به کی ودیم کوش 

ور به موسی ۱۷:۴ ۲۷ ۷ 
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۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ور به هر دو ۲۷۱۸۰۴ 
ردان ۳۳۳۰۶ 
ور بياميزی ۲ ۳۲۱۱ 

ور بیابد خسته ۲:۴ ۲۷۵ 
ور بیابی ۱۹۳۵:۶ * 

ور بیامد ۳۰۴۸:۵ 

ور باید ۴۱۸:۶ #۴ 

ور بدر زد ۱۵۲۱:۶ 

ور بذیرایی ۱۵۳۰:۱ 

ور ترازو ۱۴۹۴:۶ 

ورتقی ۰۷:۵ ۴« 

ورتنی ۵: ۷۱۰۹۶ 

ور تو آن را ۳۷۰۵:۵ 

ور تو اندر ۲۰۱:۲ 

ور تو پیغام ۱۱۳۶:۵ 

ورتو جون ۷۱:۲ ۲ ۷ 

ورتو خواهی ۲: #۲۲۹۰« 
ور تو خوش باشی ۲۳۷۲:۴ 
ور تو درکشتی ۲۳۷۰:۴ 
ور تو دست اندر ۳۶۸۵:۱ 
ورتو رازه یش ۱۹۸:۲ #۷۳ 
ور تو را شکی ۸۸۶:۶ 

ور تو ریو ۱: ۳۵۸۳ 

ورتو شمس و ماه ۳۹۰۹:۱ 
ورئو عرش و چرخ ۱ ۳۹۰۱۰ 
ورتو قد ۰۳۹۰۹:۱ 

ورتو کان ٩۱۰:۱‏ #۲ 

ورتو گویی: جزو ۲۸۱۱:۱ 
ورتو گوبی غافل ۶۲۱:۱ 
ور تو گویی هم ۱۵2۳۵۵۲ 
ورتو می‌بینی ۲:۱ ۶۳ 

ورتو ناف هی ۲۵ ۷*۲ 
ود تکدااقن ۶2-۸۴۰ 

ور جراحت کهنه ۷*۲۰۰۹:۲ 
ور جهان از ۱۰۱۷۱:۲ 


ور جه بنویسی ۳۱۹:۲ 
ور جه پر ۱۳۵۲ 

ورجه تلخان‌مان ۲:۶ ۷۲ 
ورحه عقلت ۱۲۶۳:۴ 
ورچه می‌لافی ۱۹:۲ ۳ 
ور حذر از ۱۷۷۳:۶ 

ور حریر ۳۴۴۴۲ 

ور حسد گیرد ۳۳۹ 

ور حَضر باشد. ۱۷:۲ #۲۲ 
ور حقیقت ۳۵۰۲:۲ 
ورحکیمی هست ۴ ۱۲۲ 
وس ند و۸ 

ور خدایی باشد ۱۱۸۰:۳* 
ور خری ۲:۳ ۷۲۸۰ 

ور خلاف ۵: ۳۹۵۷ 

ور خود این ۰۵۸:۲ ۷۲ 
ور خورد خود ۲۵:۵ ۲۷ 
ور خورد طالب. ۲۶۰۳:۱ ۷ 
ورخورد هر ۳۵۳۳:۲ 
ورخوری, باری ۱:۶ ۵۳ 
ورخوری بر ۱۷۴۶:۵* 
ور خوری حلوا ۱۸۶۴:۱ 
ور خیالاتش ۵۹۵:۲ 

ورد بینی ۳: #۲۲۲۳۲« 

ورد خود کن ۱۵:۶ ۱٩‏ * 
ور در ازادیت ۳۳۳0۵۶ 
ور در آن حوض ۱: ۲۸۲۳ 
ور درآید ۲۳۸۲:۱ 

ور دروغ است ۱۱۸۲:۱* 
ور دلت بیدار ۱۲۲۵:۳ 
ور دمی هم ۶: ۳۶۵۴ 

ور دو چشم :۳۲۳۴۳ 
ورد و ریحان ۲۰۹۵:۱* 
ور دو شاخستت ۲: ۷۸۰۳ 
ور دوکس در ۳۰۰۱:۵ 
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ور دهان یابم ۱۸۸۵:۵ 
ور دهد» ترکش ۵: ۳۸۳۷ 
وردهد حلوا ۲:۵ ۷۱۴۶ 
ور دهندش ۲۵۹۰:۱ 

ور رسد خاری ۳۱۰۱۰۴ 
ور روا دارند ۳۵۵۲۶ 
ور رود بی ۲۶۹:۵ 

ور رود در بحر ۲: ۲۳۸۲ : 
ور رود غیر ۳۳۶ 
ور روی کر ۱۸۹۸:۴* 
ور و ۱۱۶2۰۶۴ 
ور رهی خواهی ۳۶۰۷:۱ 
وررباضت ۳۳۹۷:۳ 

ور ز آبدالی ۳۹۹۹:۳ 

ور زتو معرض ۸۸۲:۵* 
ور. ز جالینوس ۳۹۷۵:۳ 
ور زدستت ۳۵۸۱:۱ 

ور ز دیگر ۳: ۷۸۹۷۳ 

ور ز رش نور ۲۹۹:۴ 

ور ز رنح ۱۳۷۰۵ 

ور ز غیر جنس ۱: ۸٩۳‏ 


ور ز غیر صورتت ۳۷۵۰:۶ 


ور زگل ۲ ۱۴ 

ور ز مثقالی ۳۲۹۱:۴ 
ور رس و نت را ۱۶۲۱:۲ 
ور زنی :۲۱۳۱ * 

ور سبس‌گیری ۱۳۶۸2۹۱۶ 
ور سخن پر دازد ۲۱۱۹:۴ 
ور سکن کش ۱۳۰۴ 
ور سر موبی ۱۳/۹/۳۰۰۳ 

ور سگی اید ۳۱۹۰.۲ 

ور سوالت ۱۰۷۰:۲ 

ور سوم باره ۳۳۸۵:۲ 
ور سوی شهرست ۱۳۳:۴ 
ور سوی یاری ۱۵۴:۲* 
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ور شتابستت ۲۳۲۵۶۰۲ 
ور شدی دره ۴: ۲۹۴۳ 
ور شکستی ۴۵۰۱۳ 
ور شود آن ۱۹۱۴:۶ 

ور شود صد ۵۰۷:۴ 

ور شود غره ۵: ۱۴۶۲ ۷ 
ور شوم جون ۷۷:۱ ۲« 
ور شوم نومید ۱۱۱۴۳:۲ 
ور صا را ۴۷۵۴۳ 

ور ضرورت ۱:۶ ۵۳ 

ور عدو باشد ۲۱۴۷:۲ 
ور عصای ۲۷۸:۳ 

ور عیان خواهی ۲۱:۲ ۱۳ 
ور غذاي روح ۲۶۸۲:۲ 
ور غرض‌ها ۷۶۶:۶ 

ور غلام ۳۱۵۷:۵ 

ور فرو افتی, ۱:۵ ۲۶۷ *# 
ور فزاید فضل. ۵: ۷۲۹۱۲ 
ور فرون دیدی ۲: ۷۲۲۹۱۲ 
ور قبول ارد ۷۸۷۶:۵ 
ورقوی شد ۱۳۰۵:۴ ۷ 
ور کست شیرین ۳۲۴۹:۵ 
ور کسی بر ۳۳۶:۴ 

ور کسی جان ۱۳۲۲۴:۵ 
ور کسی را ۷۱۲:۴ 

ور کشد آن ۱۹۱۵:۶ 

ور کشد بار ۴۱۲:۴* 

ور کشم باری ۱۳۸۰۰۱ 
ور کند دعوت ۱۸۱۳:۳ 
ور کند سستت ۳۱۲۶:۵ 
ور کند کودک ۹۸:۲ #۷ 
ور کند نرمی ۸٩۹۷:۵‏ 

ور کنم خدمت ۰۵ #۲۷۱۴« 
ور کنی او ۶۵۶:۲ 

ور کنی با ۳۴۳۵:۲ 
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ور کنی خدمت ۱۹۳۲:۶ 
ور کنی عادت ۱۳۴۰:۴ 
ورکنی یک ۱۷۱۳:۴ 

ور که پاور ۳۴۰۰:۲ 

ور که خور را ۲۰۲۸:۵ 
ور کهی. بر کهربا ۱۶۳۵:۴» 
ور گدا گوید ۲۳۵۱:۱ 

ور گریزم ۳۸۶۲:۶ 

ور گر بزند. او ۲۲:۳ ۷۳۷ 
ور گشادی ۳۱۹۷:۴ 

ور گواه ۵: #۲۵۴ 

ورکیا خواهد ۷۲۶۷۹:۲ 
ورلباسم ۱۹:۵ ۷۰۹ 

ور مثال احمقی ۲۱۸۲:۴ 
ورمثالی ۳۴۶۶:۱ 

ور مرا آتش ۱۶۸۷:۵* 
ور مرا خنجر ۵: ۱۶۸۶« 
ور مُرادت ۳۸۴۷:۵ 

ور مرا ناو ک ۱۴۸۸:۵* 
ور مرا یاری ۵: ۷۱۶۸۹ 
ور مکاس ۱۰۴۴:۶ 

ور ملولی ۰۱۹۰۱:۶ 

ور منافق ۸۲۹۰:۱» 

ور منجم :۲۹۶۲ 

ور نباشد ان تو ۴۵۰۷:۲ 
ور نباشد آن, چو ۰:۴ع۳۰۶ 
ور نباشد اهل این ۱۴۸۲:۴ 
ور نباشد اهل, زان ۱۱۹۷:۴ 
ور نباشد حق, ۴۸۹:۲ #۴ 
ور نباشد صبر ۰:۵ ۶۴ 

ور نباشد طفل ۳۰۳۸:۴ 
ور نباشد قطب ۲۱۴۵:۲ 
ور نباشد گوش ۱۶۲۵:۱ 
ور نباشد گوهر ۳۷۰۰:۵ 
ور نباشد وای ۲: #۲۸۴۴ 


0۳0 0 


کشفالابیات (هر دو مصراع) ۸۳۳ 


ور نباشد هر دو او ۴۸۷۱۶ 
ور نباشی ۳۲۰۷:۳ 

ور نود این ٩۲:۵‏ ۳« 

ور نبودی او ۵۲۰:۱ 

ور نبودی حاحت ۳۲۷۷:۲ 
ورنبودی حلق‌ها ۵: ۸۲ 
ورنبودی خوب :۱۷۳۷ ۷ 
ور نبودی دیدهای ۱۶۶۰:۶ 
ور نبودی زخم :۱۷۳۸ ۷ 
ور نبودی نفس ۱۷۴۸:۶ 
ور نبیند ۲:۵ ۳۹۳ 

ورنبینی ۲۳۶:۴ 

ور نتاند ۱۶۸۰:۶ 

ور نتانی, هان و هان ۱۱۸۹:۳ 
ور نجوید ۲۳۳۵:۲ 

ور نخوانی ۳۲۱:۲ 

ور نخواهد ۴۴۸:۲ 
ورنخواهی» آب #۳۳۷ 
ور نخواهی خدمت ۱۹۸۸:۲ 
ور ندارد ۱۱۶۹:۵ 

ور نداری بو ۲۴۷:۴ 

ور نداری با ۱۱۰۴:۵ 
ورنداری جشم ۳: ۲۷۶۲ 
ور نداری کار ۴۳:۴ ۱۳ 

ور نداند ۲۵۴۲:۲ 

ورندانم ۶۳۴۱:۳ ۳ 

ور ندانی این دو ۳۴۹۳۰۳ 
ورندانی» جون ۴۴:۴ ۱۳ * 
ور ندانی ره. ۳۷:۲ ۷۷ 

ور ندیدش ۳۶۱۵:۲ 

ور ندیدی ۵۸۰:۶ 

ور نرفتی, خشک ۳۵۲۰:۲ 
ور نرفتی» وز ۳۵۱۸:۲ 

ور نشیند ۲۷۰:۵ 

ور نظر بر ۱۲۵۷:۳ 
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۴ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


ور نکاریدی ۴۴۶۵:۳ 

ور نکردی زندگانی ۱۷۷۱:۵ 
ور نکردی شکر ٩۵۵:۵‏ 

ور نکوبد ۶: ۳۹۳۳ 
ورنکوهیدی ۲:۶ ۴۰۳ 

ور نگردد ۲۱۴۸:۲ 

ور نگون‌سازی ۱۸۱۵:۲ 
ورنگوید, دانمش ۶: ۸۴۹۰۰ 
ورنگوید, در سخن ۴۹۰۱:۶» 
ور نگوید. کت ۱۷۷۱:۶ 
ورنگوید هیچ ۱۲۷۸:۳ ۸ 
ورنگویم #۳ 
ورنگویی ۷۴۲:۳ 

ور نمانم ۲۳۳۸:۶ 

ور نماید ۷۰۲۱۲ #۲ 

ور تمودی علت ۱۳۵۰:۴ 
ور نمودی عیب ۷۳۹:۲۳ 

ور نمی‌بینی ۲:۳ ۲۷۲ 

ور نمی‌تانی به کعبه ۲: ۱۹۵۰ 
ور نمی‌تانی که ۳۵۲۵:۲ 

ور نمی‌توانی رضا ۱۰۶۰۴ 
ور نمی توانی شدن ۲۲۴۳:۱ 
ور نمی‌دانندشان ۳۱۰۳:۲ 
ور نمی‌شوبی ۴۵۹۵:۶* 
ور نمی‌فرمود ۶: #۲۶۵۴ 
ور نمی‌گویی ۲۳۹۱:۱* 

ور نویسم ۱۷۷۶:۲* 

ور نه ادم ۴۰۳:۶ 

ور نه ارد ۱: ۷۷۷۰ 

ورنه اسانست ۱۵۷۹:۵* 
و نت امه ۷۴:۵ ۱۲ ۰« 

ور نه آن پیغام ۴۲۷۸:۶ 

ور نه ان خنده ۱۲:۶ #۳ 

ور نه آن دم ۰۱۱۵۸:۵* 
ورنه آن شیری ۳۱۴۵:۶» 


ور نه آن ظالم ۲۴۲۶:۳ 

وزنه, ابلیسی ۲۹:۲ ۴ ۷۲ 

ور نه ادهم ۶۶۸:۴ 

ور نه از جانت ۷۲۳۵۹:۴ 

ور نه از جاهی ۱۷۶۷:۵ 

ور نه. از خود چون بدوزد 
م0 

ور نسه از خود چجون شود 
۳۴ !۱۷ "۰" 

ور نه اکنون ۱۱۴:۶ ۲ * 

ور نه اندر خرح #۳۲« 

ور نه اندر قهر ۱: ۷۲۲۰۲ 

ور نه اندرمن ۲:۵ ۲۶۳ 

ور نه. اند بشه ٩:۱‏ #۴۶ 

ور نهان کردید ۲۰۸۱:۵ 

ور نه او خندد ۷۸:۲ 

ور نه او در اصل ۱۸:۵ ۷۲۶« 

ور ثه او در بند ۱:۲ #۲۸۲ 

ور نه اوّل ۱۹:۶ ۷۸ 

ور نه, او مفعول ۳: ۷۲۶۸۴ 

ور نه ای منکر ۳۱۷۷:۱ 

ور ثه این بیداد #۲۲۱۲۲ 

ور ثه اینجا؛ شربت ۱۰:۲* 

ور نه انجانیست ۳۵۴۹:۴* 

ور نه این خواهی ۱۵۵۶:۲ 

ور نه این دم لایق ۱۰۰۷:۱*» 

ور نه این زاغان ۱۷۰۰:۴ 

ور نه ابنک ۲:۲ ۴۷ ۲ 

ور نه ابن گفتن ۲۹۹۵:۴ 

ور نه با تو ۲۶۱۹:۵ 

ورنه با من ۲: ۷۳۵۱۷ 

ور نه بختم ۳۵:۶ ۷۳۳۲ 

ور نه بدهد ۸۸:۵ ۲۲* 

ور نه بر آخوان ۶۹:۵» 

ور نه بر تو کوید ۸۴:۲ ۲* 
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ور نه بر تو نه ۴۱:۵ ۲۶« 
ور نه بر فانی ۲۹۷:۲ 

ور نه برّم ۱۷۶:۵ ۰۳ 

ور نه بس ۱:۵ ۷۲ 

ور نه بغدادی ۲۳:۵ #۱۰ 
ور نه بگریزم ۲۹۷۶:۶» 
ور نه, بکشاید #۲۶۷۱۳ 
ور نه بودی ۱:۵ ۳۷۱ 

ور نه بهتر ۳۳۳۱:۲ 

ور نه بی‌شک ۴۱۵۰:۶ 
ور نه یی ۳۴۶۵:۴ 

ور نه پیش شاه ۲ !#۱ 
ور نه پیش نور :۶۷۹ 
ور نه پیلی ۴: ۰۷۲ ۷۲ 

ور نه تأدیب ۳۰۰۴:۴ 
ورنه, تا خود ۴۸۴۱:۶ 
ویر ۳۲۳۲ 

ورنه تلخ ۱۰۳:۴ 

ورنه تنگ ۹۷:۴ ۱« 

ورنه توزیعی ۲: ۷0۵۵۵ 
ورنه جای ۳« ۰« #۳« 

ورنه جنسنت ۲۸:۲ ۲ # 
ورنه جالاکست ۷۸۱۷:۳ 
ورنه چون بگزیده‌یی ۳۰۷۰:۵ 
ورنه حون خندد؟ ۴۵۲۵۳ 
ورنه حون شد ۲:۲ ۱ #۷ 
ورنه جون فرعون ۷۵:۲ * 
ورنه. جون گردد ۶: ۲۲۳۷ ۲ 
ورنه حون لطفت ۱۸۶۹:۱ 
ورنه حمّال خطب ۱۰۹۹:۵ 
ورنه حمّال‌ست ۷۷۷۴ 
ورنه خاکی ۱۹:۶ ۲۲* 
ورنه خالی ۱۵۷۶۰۴ 

ورنه خامش کن ۸:۴ ۰۲۸۳ 


ورنه خرسی ۲۰۱۶:۲* 
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ورنه خرگوشی ۱ #۳ 
ورنه خس ۲۷:۶ 

ورنه خفاشی. ۴۳ "۲* 
ورنه خلعت ۱۶۴۴:۴ 
ورنه خواب ۴۰۳۲:۴ ۲ 
ورنه خود آن ۳۰۹۰:۱ 
ورنه خود اشْفَتن ۱۹۵۹:۱ 
ورنه خود باطل ۲۸۱۲:۱*# 
ورنه خود تبری ۲۴۶۵:۴ 
ورنه خود خندید ۷:۲ ۷۷ 
ورنه خود دستش ۵۱۰:۳* 
ورنه, خودما ۴۲:۲ ۱۷ ۹ 
ورنه خود مرغ :۲۵۲۹« 
ورنه خود؛ نسبت ۱۷۴۶:۲ ۷ 
ورنه خون ۵: ۲۳۲ ۲ *# 
ورنه درانید ۲۶۵۰:۴* 
ورنه. در دلشان ۱۷۷۴:۶ 
ورنه در عالم ۱۳۷/۷۱۷۴ 
ورنه. درمانی ۲۸۰۹:۴ 
ورئه در وی ۱۴۱:۲ ۷۳ 
ورنه دستَيُوي ۲۵۶۳:۴» 
ورنه دشمن ۲:۱ ۲ ۱۲ * 
ورئه دل را ۴:۲ ۲۸۹« 
ورنهد مرهم ۳۳۲۵:۱ 
ورنه دنا ۵: ۱۲۶ #۴ 

ورنه زسوایی ۴۲:۱ ۱۷ * 
ورنه, رو کالصیر ۰:۲ ۷ب 
ورنه زاتش‌های ۴۶۰۹:۶» 
ورنه زانچم ۵ ۲۲۰۰ 
ورنه ساکن ۱۰:۶ ۷*۲ 
ورنه سنگ ۹:۶ #۲۰۳ 
ورنه سوزدی ۲۴۶۵۱:۴* 
ورنه سيماي ۰۱ ۷۳۴ 
ورنه شیر ۱۶۱۹:۴ 


ورنه, صد حون ۵: ۲ ٩‏ ۰ ۲ # 
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ورنه, عقل ۴: ۰۱۶۱۱ 

ورنه ُل ۲۴۴۹:۱» 

ورنه قادر ۱:۳ ۳۵۰ 

ورنه قربانی ۰۱۱۷۵:۱» 

ورنه, قل ۲:۲ ۰۸۶ 

ورنه کارت ۲۴۲۶۰۳ 

ورنه کی اندر ۶: ۲۴۷۳ 

ورنه کی با زاغ ۲۲ ۷۳۶ 

ورنه کی بودی ۲:۱ #۳۹ 

ورنه کی کردی به یک چوبی 
اودزهتر 

ورنه کی کردی به یک نفرین 
۳« ۸۷۳ 

ورنه کین ۴۲۷۱:۶ 

وزته کی :وسو انس ۵: ۲۳۰ #۲ 

ورنه کاوان ۴:۵ ۹۳« 

ورنه گرجه ۳۳۴۹:۴ 

ورنه گردد هر چه ۱۲:۶ ۴۶« 

ورنه گوئی: در تکیّر ۲ "+۷ 

ورنه گوئی: زرق ۲ ۷۳ 

ورنه لاع* ۳۴۰۶۰۳ 

ورنه ما را ۱:۲ ۱۱۴ ۶ 

ورنه مانه ۲:۲ #۱۱۲ 

ورنه محبوس ۲۵:۵ * 

ورنه مرغی ۲:۲ ۲۳ #۲ 

ورنه, مرگ ۳۹۲۹:۳* 

ورنه من آن ۱۱۳:۵ ۷۲ 

ورنه من از ۲۶۱۳:۵ 

ورنه من بیناترم ۱۱۵:۲ 

ورنه» من تان ۲۷۴۵:۳ 

ورنه موسی ۲۴۹۴:۲ 

ورنه می بوشید :#۲۳۵۱ 

ورنه می‌دانی ۵: #۱۸۳۶ 

ورنه می‌گر دد ۲ ۷ "۲ 

و ۱۳۴۵ 
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ورنه نان ۵: #۲۰۱۳ 
ورنه نسان ۵: ۲ ۱۰ ۳« 
ورنه نفس ۷۱:۵ ۲* 
ورنه تومیدیت ۲:۱ #۲۵۲ 
ورنه وقت ۰:۲ #۱۳۲۶ 
ورنه هر کس ۴: ۱۵۶۷ * 
ورنه. هر بی ۳۲۷۱۲:۲* 
ورنه هم ۱۷۵۸:۱* 
ورنه هبت ۵: ۱۰۰ #۲ 
ورنه باران ٩۷:۶‏ ۴ 

ور نه‌پی اگه ۸۰۱:۶ 
ور نه‌بی از ۵۴۹:۲ 

ور نیاری ۷۶۷۶ 

ور نیا ید ۲۴۶۶:۴ 
ورنبابد #۱۵۱:۱* 

ور نیاموزم ۲۷۷:۳ ۲* 
ور نیایی ۵: ۲۰۰۷ 

ور نیم این ۷۵۲ 
ور نیّم راضی ۱۳۶۶:۳ 
ور وی آن روح ۲۱۹:۵ ۶۲« 
ور وی ان است ۳۴۰۸:۵ 
ورهلم. ترسم ۲۶۵۸:۴* 
ور همه عیب ۲٩۴۱:۲‏ 
ور همه گونند :۱۵۱۸ 
ور همی بیند ۶: ۸۰۳ 
ورهمی بینند ۳۴۷۶:۴ 
ور همی بینی ۴:۱ #۶۲ 
ورهمی دانند ۳۱۰۴:۲ 
ور همی دانی ۶: ۱۲ #۷ 
ورهمی طوفان ۴۵۱:۳ 
ورهمی گردم ۱ #۸۸ 
وریکی عیبی ۱۹۹۸:۱ 
وز اثر می‌گفت #۹ *ٍ.« 
وز ادب معصوم ۹۱:۱ 
وز اسیری ۵: ۷۳۲۶۶ 
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وزاگر گفتن ۷۷۳۸:۲ 

وز امید ۱۴۴۲:۱* 

وز بخلان ۱۶۹۱:۴ 

وز برای چشم ۱۸۸۲:۵* 
وز برای حیله ۵: ۶۳۱ 
وز برای زاد ۲:۲ ۸۶۲ 

وز برای عذر ۲۹۹:۵ ۲ 
وز برای قهر او ۰۷۶۹:۲* 
وز برای قهر هر ۱۳۷:۳* 
وز برون آن لعل ۳۴۵۰:۵:؛ 
وز برون بربسته ۶: #۱۰۵۴ 
وز برون تهمت :#۱۹۱۹« 
وز برون. مْله ك"۱,9۰/ ۱۹ 
وز برون می‌کشت ۱:۲ ۷۷ 
وز برهنه من ۷:۲ ۲۳۲ 
وز بقایش ۴: ۲۵۹۳ :۷ 
وزبلاها ۲: ۲۵۷۶ :« 

وز بلیسی ۱۱:۵ #۶ 

وز پس #۲۰۸:۳ 

وز یشیمانی ۱۷۴۸:۲* 

وز بی ۲۸:۳ ۷۵ 

وز ری ۵: ۷ ۲ « 

وز تحیر ۰:۴ ۱۱۲۶ #۷ 

وز تعصب ۴۹:۱ ۲« 

وز نکر ۱۰:۵ ۰۴ 

وز تک زندان ۱۷۶۵:۴» 
وز تکلف‌ها ۵: ۲۴۳ » 

وز تن ما ۷۶۸:۱* 

59 تو ۰۳:۵ ۱۵« 

وز ری ۷۶۱:۲ #۳ 

وز ثمار ۱۶۷:۵ ۷*۱ 

وز جراحت‌های ۴۰۷۸:۶* 
وز جلالت ۴:۲ ۸۲« 

وز جمادات ۸۲۸۲۷:۴: 
وز حمادی در ۲۷:۴ ۲۴« 


وز جمادی باد ۷۲۶۲۸:۴ 
وز جهان چون ۳۱۸۱:۱ 
وز جهان فکرتی ۱۰۴۰:۲ 
وز جهان مانند ۱۴۱۱:۱* 
وز جراگاه ۴۰۲:۱* 

وز جنان بانگ ٩۹۸۴:۴‏ 

وز جنان برقی ۱۰۵:۶ ۴« 
وز حنین زانو ۲۵۴۰:۱ #۸ 
وز چنین گنج ۴ ۷۲۳۵ 
وز چو تو ۸۶۷:۶ ۷۳ 

وز حدوث جرخ ۴ ۹« 
وز حسد او ۸۳۸:۱ ۷*۳۲ 

وز حسد خود 4۸۰۸:۲: 

وز صسودی ۱۳۰۰:۵ 

وز حق آزاری ۸۳۴۹۴:۲ 
وز حقیقت ۱۳۴:۲ ۷۲ 

وز خحالت ۱۵۵:۲ #۲ 

وز خداع دیو :#۱۳۳۷ 
وز خدا می‌خواست ۲۳۰۷:۳ 
وز خطر بیرون ۱۹۸۹:۲* 
وز خمار خمر, ۶۴۳۰۶« 
وزخموشی ۸۸:۴ ۷۴۳۲ 

وز خوش ۳۲:۲ ۷* 

وز خبال, این ۲۳:۵ ۷۲ 

وز خیال دیده ۲۷۶۹:۶* 
وز خیال و وهم ۸:۵ ۷۱۸۳ 
وزخیالی آن دگر ۳۲۱:۵ 
وز خیالی دوزخ ۰۳۴۳۴:۳ ۳ 
وز خیالی فخرشان ۱:۱ ۷* 
وز درخت ۱۸۷۰:۴* 

وز درون, خاک ۱۰۵۶:۶* 
وز درون دارد ۱۰۰۷:۴ * 
وز درون ز اند یشه‌ها #۱۳۶۰۳ 
وز درونشان ۳۵۱۰:۶ 


ور درونش خون #۱۰۴ 


00 ۰2۲۱۱۱۵۲۱۵۰۵۲۵ 


ور درون می‌راندت ۱ ۲۰ #۲ 
وز دعاام جوی #۲۰۴۱:۲ 
وز دغا. و از ۱۹:۲ 

وز دلال ۱۷۲۲:۶ 

وز دل جون ۰۵۹:۲ ۲ 
وز دلش, دیو :۴۰۷ ۲ 
وز دلیری ۱: ۷۱۱۵۲ 

وز دم المومنون ۳۷۱۶:۲ 
وز دم شادی ۴: ۰۹۲ ۲ 
وز دا ۲ ۷ ۲ 
وزر او و صد وزیر ۴:۱ ۷۵۴ 
وز رضاع ۲۲:۶ 

وز روان شیخ ۴ « 
وز ره پنهان ۲۳۵:۶ ۳ب 
وز ره جان ۹:۵ ۲۳* 

و ریاضت ۱:۳ ۲۰۲ 
وززید ۱۷۱۰:۱* 

وز زمانی ۱۴۳۰:۱ 

وز زنا ۸۸:۱ 

وز زیان ۱۱:۱ #۳ 

وز سک داری ۳۰۶۰:۲ 
وز ستیز آمد ۱۲۴:۲ ۸۲ 
وز سخنشان ۲۹۹۱:۵ 

وز سر سوزن ۱۵۱:۱ 

وز سّر و رو ۱۷۷۳:۴ ۷ 
وز سفرهاي ۹« 
وز سفر یابید ۵۲۵:۲* 
وز سلیمان ۲۴:۲ ۴۶« 
وز سوالش ۱: ۱۰۵۴ * 

وز سوي ۱۴ ۲ 

وز شراب لعل ۶ #۲ 
وز شراب و شاهدان ۵: ۸۲۵۵۲« 
وز شکافش ۳۰۹۵:۶ب 
وز شکرریز ۲: ۷۵۹۷ 

وز شما جاره ۸۱۵۵۴:۱ 
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وز شما من پیش #۳۵۵۶۱ 
وز صداع ۲۸۹۲:۱* 

وز صدایش ۰۷۲:۱ ۲ 
وز صفات یاک ۲:۱ ۱۳۲ : 
وز صفت. اصل ۷۴۶۰:۴ #۲ 
وز صفیری ۳۹۷۰ 

وز صلاح ۰۴ ۲ ۷ 

وز صوّرهای ۱۲ 
وز ضعیفی ۱۸۶۰:۲ 

وز طبایع ۶ "۷۳ 

وز طببان :۷۲۶۷۲ 

وز طراوت ۱۲:۵ 

وز طمع بر ۵: ۲۱۲۲ 

وز طمع در ۲ ۲ 
وز ظریفان بانگ ۱۴۱۶:۵« 
وز ظلال ۷۲« "ٍِِث»* 

وز عجایب‌های ۲ 7۰۸۰ 
وز عدو ۵۴« 

وز عرب کینه ۳۳۷۸:۶ 
وز غدای ۴ #۳ 

وز غرض ۵: ۱٩۹۲‏ ۷ 

وز غم دزدش ۳: ۷۲۶۳۳ 
وز غم مرد ۲۷۲۵:۱* 

وز فراغت ۲ ۰۳۰ ۷۲ 

وز فرشته ۱۳۵:۲* 

وز فساد ۲۰۴۶:۲ب 

وز فطام شیر ۵۱:۳ 

وز فطام لقمه ۵۲:۳ 

وز فلان سوی ۳۰۳۵:۵ 
وژفن دلمی ۲۵۳۹:۶ ۷ 
وز فش انبار ۱ ۷:۲ 
وز قران خاک ۱۰۹۴:۲ 
وز قران خرّمی ۲: ۱۰۹۶ 
وز قران سبزه‌ها ۱۰۹۵:۲ 
وز قران سنگ ۳۲ ۱۰ 
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وز قران هر ۱۰۹۱:۲ * 
وز قضا ۳ ۲« 
وزکحا #۴۲۲۸۴ 

وز کرم آن جور ۱۵۶۹:۱» 
وز کرّم می‌نشنود #۱۳۰ 
وَز کرّم نگرفت ۳۷۲ 
وز کرم‌ها ۱۶۹۰۶ 

وّز کرّم یزدان ۰۳۳۶۵:۲: 
وز کسی کأتش ۱۲۸:۵ ۷۳ 
وز کف جلاد ۰۳۰۷۵:۵ 
وز کفش آن ۰۸۷۸:۵ 

وز کف معسر ۶: ۷۲۲۸۴ 
وز گرانی بار ۴: ۲۰۰۲« 
وز گلاب. آن ۲۶۱:۴* 
وز لیمان ۷۴۴ "۷ 

وز لبان هم ۵۴۰:۱ ۷۲ 
وز لطافت کس ۱۵۶۸:۱ ۷ 
وز لکد بر ۲۵۱۷:۵* 
و #۰۵« 

وز محاعت ۵: ۱۲ ۴ ۲ * 
وز مزاج ۷۵۰۰ 

وز معیر 7۰۵۱۲ 

وز معلم ۲ ۷*۱ 

وز مقام اولین ۱۷:۲ ۲ب 
وز مقام جبرئیل ۴ ۸۰ ۷۲ 
وز مقام قدس ۱۴۳۴۰:۱:ب 
وز مکاری ۴: #۲۲۸۲ 

وز ملامت ۱۲۶۰۲ ۴»* 

وز ملک جان ۳۳۲۹:۲ 
وز ملک هم ۳۹۰۴:۳ 

وز نباتی ۳۶۳۹:۴ 

وز نشحه ۵: ۷۲۹۶ 

و وش ۳۴ ( #۷۵ 

وز نفاي ۱ #۱« 

وز نفوس ۵۱۹:۴ 
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وز نکال ۱:۴ ۲۸۲« 

وز نماز و از ۳۳۹۳:۲ 

وز نما سوي ۵ ۸۰۰ 

وز نما مُردم ۳ ۲ 

وز نمودن عفو ۲۶:۱ ۷ ۲: 
وز نوازش‌های حق ۱۳۳۴:۱ 
وز نوای او *۱٩۱۵:۱‏ 

وز نهاد زشت ۱۸۷:۴ #۲ 
وز هی ۴ #۲۸۵۵« 

وز نیاز ۱۸۳۸:۵ 

وز وجود خویش ۴۵:۱ ۷۶ 
وز وجود نقد ۱۷۱۱:۱* 
وز وفاداری ۱ ٩۴‏ 1۶ 

وز همان گنجش ۷۳۰۷:۱« 
وز همه آب ۸۹۳۱۱ ۳« 

وز همه اشکال‌ها ۲۰۴۸:۲* 
وز هوا و عشق :۳۰۸۲ 
وز هوایی ۱۴۳۴۱:۱ 

وز هوس, وز ۳۰۶۱:۲ 
وسوسه این ۳۸۴:۴ 
وسوس تأویل‌ها ٩۱۰۲۲۳‏ 
وسوسه, تا خفیه :۲۱۱۸ 
وسوسه کرد ۲: ۲۱۸۰ 
وسوسه مُفُروش ۳۸۱۷:۴: 
وصفی ادم ۱۳۸:۶ ۷۳ 
وصف آن سنگی ۲۰۲۶:۵ 
وصف او از ۱۲۹۸:۶* 
وصف او فانی ۳۹۱۴:۳ 
وصف. باقی ۰۲۴۷:۵« 

وصف بنده ۱۸۵:۵ ۲« 
وصف بیداری ۱۲۲۸۳ 
وصف یا کی ۱۲۶۰:۵ 
وصف. تصویرست ۳۹۰۶۰۵ 
وصف جبریلی ۱۵۱۰:۴ 
وصف حادث کو ۲۱۸۸:۵* 
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وصف حالست #۱۱۴۹:۳ 
وصف حال عاشقان ۲۷۴۴:۵« 
وصف حق‌دان ۲۷۴۴۰۶ 
وصف حق کو؟ ۲۱۸۸:۵ 
وصف حیوانی ۵: ۲۴۶۶ 
وف تین ۵ ۳۲۳ 
وصف شاهانه, از ۱۸:۲ ۱۷ * 
وصف صورت ۱۰۲۴:۱ 
وصف لعلی ۱:۵ #۲۰۳ 
وصف ما از ۱۱۹۴:۴* 
وصف مستی ۲:۵ ۲۰۳ ۷ 
وصف مطلوبی ۱۳۹۰۳ 
وصف وحدت ۱۲:۲ ۷ 
وصف‌هایی ۲۹۰۹:۳* 
وصف هر جانی ۲۷۷۴۰۳ 
وصف هستی ۲:۵ ۲۰۳ 
وصف هت ۲۴۳۴۰۶ 
وصل او گلْتّن ۱۲۴۶:۲» 
۱۳ باشد ۰:۶ #۷۶ 

وصل بی و سین ۲:۶ ۲۴ ۲* 
1 بیدا ۳۰ 

وصلت عامه ۲: #۲۸۱۶ 
وصل جویی ۹۳۷:۱* 
وصل سالی ۴:۶ ۲۶۷* 
با کی ۲ ۲ ۱ « 

وصل ما ۰۴۶۸۲:۳» 
وعده‌اش زر ۹:۶ ۱۲ ۸۳ 
وعده آمرروز ۱۷۵:۱ #۳ 
وعده اهل ۱۸۱:۱ 

وعده دادی ۲۴۵۱۳ 

وعده فر دا ۳: ۳۴۷۷ 

وعده کردی ۱۳۳۲:۳ 

وعد؛ نااهل ۰۱۸۱:۱* 
وعده‌ها باشد حقیقی ۱۸۰:۱ 
وعده‌ها باشد مجازی, ۱: #۱۸۰ 


و عده‌ها بدهد ۲۳۲۷۹:۲ 
وعده‌هاشان ۱۳۴۶۰۳ 
وعده‌ها و اطف‌های ۱۷۹:۱ 
وعده‌های آن کلم‌الله 
۱۷۱۷۴ 
وعده‌های آن لب ۱ ۷۱۵۲« 
وعظ‌ایشان خیره ۷۰:۱ ۷۲ 
وعظ را بگذاشت ۸۵۴۹:۱ 
وعظ رانا موخته ۲۶۵۴:۶ 
وعظ و گفتار ۱: ۷02۶۵ 
وقت ۳۳1 زود ۱: ۷*۴۵ 


وقت آن امد که حدروار 


۴۳۰۳۵۳۳ 
«۲ ۷۶ 


وقت آن امد که من ۶۰«۰۱۳۶ 

وقت آن شد ۰-۶۴ ۱0۵ 

وقت آهنگ ۲۹۸۵:۲* 

وقت اند يشه ۴۰۰۷۰۳ 

وقت ایجادش ۰۷۰:۱ ۲ 

وقت بازی ۶۷۶:۴ 

وقت بخربدن ۹/۹٩۴‏ 

وقت بدرودن ۳۵۳۲:۶ 

وقت بیداری برّد ۵: ۱۷۸۶ * 

وقتِ بسیداری قبرینش 
0 

وقت بیداری همان ۱۷۸۴:۵* 

وقت بیماری ۲۲:۱ ۸۶ 

وقت ند ۳۹۰۷:۶ 

وقت پیچاپیج ۳ ۳ 

وقت بیری ٩:۵‏ #۹۶ 

وقت تحلیل ۵: ۲۹۸۶ 

وقت تنگ امد ۳۳۶۳۵ 

وقت تنگ‌ست ۱۴۸۵:۴ 

وقت تنگ و خاطر ۱۴۸۷:۴ 


0۳0 0 


وقت تنگ و فرصت ۵۱:۵ 

وقت تنگ و می‌رود ۴۳۰۰:۳ 

وقتِ جمعه ۴۸۱۵:۶* 

وقتِ جوش #۳۰۰۵۲ 

وقت حاجت ۲: #۶۸۲ 

وقت حذف :#۲۲۳۱ 

وقتِ حرص ۵: ۷۳۷۲۶ 

وقت حیرت ۳۱۷۰:۳ 

وقت خاکست ۱۶:۵ #۱۶ 

وفت شش سس سیم آن دست 
۸,۰۷۶ *+*"آ۱ 

وقتِ خشم و حرص ۳۹۶۰:۵» 

وقت خشم و وقت ۵: ۲۸۹۳ 

وقت خفتن ۸۱:۵ 

وقت خلوت نیست اندر 
۱۱,۸۳۴ 

وقتٍ خلوت, نسیست جز 
۱ ۱« 

وقت خواب ابد ۱۷۲۳:۲* 

وقت خسواب و بسیهشی 
۶ "۷ "۷۲ 

وقت خواب و مرگ ۳۶۸۹:۴ 

وقت خودبینی ۶: ۱۳۳ 

وقت خوردن گر ۷*۴۳۰۶:۶ 

وقت درد جشم ۳۲۰۷:۵ 

وقت درد و غم ۵: ۲۰۶ ۷۲ 

وقت درد و مرگ ۱۱۴۱:۳ 

وقت دم آهنگر ۱۰۶۰:۵ 

وقت ذیح ۲۱۴۴:۳ 

وقت ذکر ۴۰۰۶:۳ 

وقت را همجون ۰۱۴۳۳۰۳« 

وقتِ رجعت ۵: ۲۲۶« 

وقتٍ روی زرد ۷۴ #۴ 

وقت سرما ۴۰۳۷:۶ 


وفت شادی شلد #۳ #۷ 
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وقت شادی و ۲۷۴۵:۲* 
وقتِ شام ایشان ۳:۵ ۶* 
وقت شد :#۳۸۲۶ 
وقت شستن ۱۸۲۹:۲ 
وقت شه شه ۳۵۱۱:۵* 
وقت صحت ۳۲۰۶:۵ 
وقت صد ۱۳۷۲:۶ 
وقت طفلیام ۲۶۲۷:۲ 
وقت عبرت ۲۵:۳ #۱۰ 
وقت عرضه ۲۳۴۶:۱ 
وقت عشرت ۳۷۸۲:۴* 
وقت عصر آمد ۳۸۱۸:۴ 
وقت غارت ۴۰۹۹:۵ 
وقت فترت ۹۵۸:۴* 
وقت فر او وانگشت ۳۸۱۷:۵* 
وقت قدرت ۲۹۹:۳ #۲ 
وقت فهرش ۴: ٩۲۳۲‏ ۲« 
وقت که و و ۰۴۰۰۶۰۳ 
وقت کشت امد ۲۵۹۹:۴ 
وقت لاف ‌ستت ۱۶۷۸:۴ 
وقت لاف غزو ۴۰۰۵:۳ 
وقت لقمان ۱۹۶۱:۱* 
وقت محشر ۲: ٩۶۳‏ 
وقت محنت ۱۱۴۲:۳ 
وقت مرگ از ۴:۲ ۱۵۰ 
وقت مرگش ۲۶۳۴:۳ 
وقتِ مستی ۲۵:۵ ۷*۲ 
وقت مسکین گشتن ۷۱۹۴۶:۵ 
وق موح ۸۰۴:۵» 
وقت مهر ۱:۲ #۲۶۲« 
وقت میدان ۲۲:۲ ۷ ۷۲ 
وقت میوه ۲۳۰۶:۱* 
وقت نازک ۲۷۶۸:۵ 
وقت ناهنگام ۲۵۱۵:۶* 
وقت واگشت حدیبه ۲:۳ ۴۵۰ 
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وقت واگشتن, تو ۸۱۱۲۷۳ 
وقت و بی‌وقت ۸۸:۶ ۲۳* 
وقتها خواهم ۶: ۲۶۶۶ 
وقت هشیاری ۳۴۵۹:۵ 
وقف ایشان ۴۸۷۸:۶» 
وقف کن ۱:۲ ۲۴ ۷۲ 
ولوله افتاد اندر ۲:۲ ۵۲ 
ولوله افتاد در ۱۱۳۶:۲ 
ولوله در خلق ۲۴۸۴:۳ 
ولوله که ۲۵۵۱:۶ 

وه که جان ۵۵ ۲ # 
وه که روزی ۲۸۸:۱ ۷۲ 
وهم آن کز ۳۹۴۶:۵ 
وهم اند ۴: ٩۲‏ #۴ 

وهم از سبطی ۴۲۵۸:۶* 
وهم افتد ۳۵۷۰۰۳ 

وهم او انست ۷۰۳۲:۴ ۲ 
وهم او بوّل ۰۱۰۸۸:۱» 
وهم تفر یق ۱۷۲۰:۳ 
وهم, حیران ۹:۳ ۷۹۲ 
وهم خوانش ۲۳۰۲:۴ 
وهم در وهم ۲۵۲۶:۶ 
وهم را مدده ۳۲۷۸:۴ 
وهم زاییده ۲۷۵۸:۱ 
وهم. قلب ۰۲:۴ ۰۲۳ 
رهم مثلی رگم ۲۹:2 

وهم مر فرعون ۴ ۱۳۱۳۵۰ 
وهم موسی ۲۳۷:۱ 

وهم می‌افزود ۲۵۲۷:۶ 
وهم و انديشه ۷۸۹۵:۲ 
وهم و تخویفند ۱۷۲۳۳» 
وهم و سودایی ۶: ٩۶۳‏ 
وهم و ظن ۳ ۷۱۵۷۰ 
وهم و فکر ۳۴۴۵:۱ 
وَهو درک ۱۱۳۵:۱* 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۸۳۹ 


و هو بطعمکم ۷۳۶۰۵ 


وی بداده ۱۷:۶ #۲۲ 

وی‌ بساکس رفته تا هند 
۱۳۷۴ 

وی بساکس رفته ترکستان 
۱۳۱۳۱۷0۵۴ 

وی تکیّر ۲۵:۴ ۰۲۲ 

وی خدا ۸۱:۲ ۷۲ 

ویس و رامین ۱۲۰۴:۵ 

وبسه و معشوق ۲۲۹:۳ 

وی که بی ره ۵: ۸۳ ۷* 

وی که نان مُرده ۵: ۷۸۲ 

وین اثرها ۷۱۳۱۲:۶ 

وین اسیران ۱۵:۵ ۱۰« 

وین آنا :۰۲۰۳۶ 

وین بدن که ۱۷:۵ ۲۷ 

وین برونی‌ها ۲۹:۲ ۲* 

وین بز از بهر ۳۱۰۶:۱ 

وین بساط ۱۳۵:۶ ۷۳ 

وین بشر با دو .#۱۵۵۰ 

وین بشر هم ۱۵۰۵:۴ 

وین بگوید ۲:۴ ۷۷ 

وین به ضد ۱ #۱۱ 

وین بسر :۱۵۲ #۳ 

وین تَجَعّش. ۰۳۷۷۱:۴ 

وین توهم ۲۳۷:۲ ۷۳ 

وین جهانی ۲۱۰۰:۱ 

وین چراغ ۳ ۱۷ 

وین چنین ران ۵: ۲۰۴ ۲* 

وین جنین شربت ۲۱۸۷:۲« 

وین حسجاب طرف‌ها 
٩۳ ۵‏ ۲ #۲ 

وین حدیث احمد ۴۶:۵ ۷» 

وین حدیث بی‌عدد ۵۴۶:۲ #۲ 


وین حر بر ۴ ۲« 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


وین حضور ۶۴ ۴« 

وین حواست ۲۱:۶ ۷۹ 

وین خرد ۱٩۹۳:۲‏ #۲ 

وین خزانی ۹:۱ ۲۰۳« 

وین خیال ۰۹۳:۱ #۲ 

وین دریع ۰۱ #۳۴« 

وین دعا ۱۵:۳ ۲ ۲ب 

وین دکان ۲۵۵۸:۴* 

وین دگر خاش ۷۲ ۲ ۹ 
وین دگر را بر سر ۱ ۵ ۲ 
وین دگر رابی ۴: ۲۷۵۴ 
وین دگر را صید ۵: ۴۰۳« 
وین دگر را گفت ۸۷۳۴۰۲ 
وین دگر شه‌زاده ۲۱۷۶۰۲ 
وین دلم ز آن عکس, ۵۶۵:۲* 
وین دلیل ۲: ۲۷۰۷« 

وبن ۳۳ ۰۸ ۲۶ 
وین دو چشم حس ۱۸۹۴ثآ» 
وین دو را دیده ۱۹۹:۳ ۷۳ 
وین رباط 0۵ ۷ ۷۳ 

وین رسن ۲۷۳۰۱۲ ۱ #۷ 

وین زصَفع ۶۵۰۲ #۲ 

وین زصتادی. ۴:۵ ۷*۴۶ 
وین زقصاب ۲ 7۳ 
وین زگنج ۳۲ ۳ 

وین زمان ۳: #۴۳۰۳۶ 

وین زمخدومی ۵: #۳۶۸۵ 
وین زمین کدبانویی‌ها ۴۴۱۰:۳ 
وین زمین گوید ۱۱۷۹:۴ 
وین زمین مضطرب ۲: ۳۲۷۶ 
وین سخن ۷۸:۲ ۱۶ ۷ 

وین سگان #۲۳ 

وین سگ بی‌مایه ۲:۲ ۲۳۶ 
وین سلام ۳« ۱۳۱۳۰ 

وین سوالت ۱۷۵۵:۶ ۷ 


وین شراب ۶ ۳ ه 
وین صله ۱۲:۲ ۲ ۲ :۷ 
وین صورّ چون ۲۵:۶ ۴ ۰۳ 
وین صوّرهم ۰۹۷۷:۲» 
وین طرف ۱:۶ ۷۷ #۲ 
وین عبارت ۴:۶ ۱۸۱ 
وین عجب‌تر ۲۸۵۸:۱* 
وین عجب ظرٌ ۴۱۱۷۳ 
وین عم و شادی ۲۱۷۶۸:۱ 
وین فروشنده ۲۷:۲ #۲۲ 
وین قدم. ۱۲:۴ ۳۲ 
وین قلم و هه 

وین کبوتر ۵: ۷۲۵۱ 

وین کمان‌های ۷۱:۵ ۷۳ 
وین کننده ۱۲۳۶:۲ ۷ 
وین که لغزبدی ۴:۵ ۷۵۰ 
وین مراعاتش ۳۶۵۰:۲ 
وین مرض ۱۶:۱ ۳۲ 
وین مزاحت ۱۱:۳ 

وین معانی ۱۷۷:۶ ۳« 
وین مقام ۱ ۱۴ # 
وین مقلب, ۷۶۳:۳ #۲ 
وین نباشد ۲۵۳۱:۴ 

وین ندانم‌هات ۲۹:۶ ۷۶ 


وین نشان جستن ۲۵:۲ ۲۷ 


وین نشان جرب ۵:۲ ۷۷۲ 


وین نشان ساتری ۱: ۷۳۵۵۶ 


وین تصوح ۵ ۲۰ ۲ #۲ 
وین نقس ۸۸۱:۱ 

وین نکوتر ۴۱:۲ ۷۲۲ 
وین نیاز ارچه ۵۴۸:۵ 


وین وصیّت :۵۳۵ ۲* 


وین همه برخاست ۴:۶ ۱۷ ٩:۱‏ 


وین همه سیم ست ۷۳ ۶ ۷:۲ 


۱0 ۲9 


ون سس در کاهدان 
۱۲ #۲ 

وین یکی کرمی ۲ "۲ : 

وین یکی کوری ۱۰۸:۲ ۲ 


کیک ۱۲ ۷۲ 


وی همایون ۱۸:۱ ۸ 


ها انا ۱۹۳۲:۴ ۷ 

هاتف است این ۴۴۹۳:۶ 
هاتفان ۴۵۳۷:۶* 

هاتفی گفتش ۱۹۰۹:۶ 
هادم بنیاد ۱۳۷۸:۴ ۷ 
هادی بعضی ۶ ۵۶ ۶ 
هادی راه است ۲۶۴۳۰۶ 
هالک اید ۴۶۶۲۰۳ 

هان ببین این ۴۱۵۵:۶ 
هان بگو لا حول ۲:۲ ۶۴ 
هان ز پایهُ ۲: ۱۳۷۰" 
هان ضیاءالحق ۱۱۲۳:۲ 
هان کدام ست ۸۴۱:۵ 
هان که بویای ۱۰۸:۳ 
هان مخسب ای ۴۱:۱ ٩‏ 
هان مشو ۲:۲ ۷/۸۰ 

هان مکن ۱۶۰۵۱« 

هان و هان او ۲: ۱۵۲ « 
هان و هان, ای ۹۸:۳ ۷۲ 
هان و هان این دلق ۸۴:۳ 
هان و هان این راز ۱۷۴:۱ 
هان و هان با ۶۶۶:۲ 

هان و هان بگریز ۲ ۰ #۲ 
هان و هان بی خصم ۴۶۴۹:۳» 
هان و هان ترک ۳۴۲۹:۲ 
هان و هان زین ۸۴۹:۱* 
هان و هان گر ۱۷۹۴:۲ 
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هان و هان منگر ۳۱۶۶:۲ 
هان و هان هش‌دار ۳: ۴۷۳۰ 
هاون گردون ۱۷۲۷:۳ 

هاو به ۷:۱ ۸۷ 

های ای فررعون ۷۸۳:۳ 
های و هو و ۲۶۲۰:۱* 
های و هویی ۲:۳ ۲۰ ۲:: 
های هو را کرد ۹:۵ ۴۰۶« 
های هوی روح ۴ ۷۲ 
های هوی عاشقانه ۴:۳ ۸۰« 
های هوی مستیان ۸:۳ ۶۷ 
های‌هو بی در فگنده ۰۰۲:۶ ۲ 
های هوبی کرد ۲۴۱۵:۲ 
هدهد ابشان ۳۷۵۱:۲ 
هدهدی نامه ۲:۲ ۱۶۰ 

هد به آوردم ۵ ۳۵ #۳ 

هد به اوردو ۷۱:۵ #۲۲ 
هدبه بفرستاد ۲۷:۲ #۴ 
هدبه بلقیس ۴: ۵۶۳ 

هدبه ساز ۲۷۰۵:۱ ۷ 

هدیه شاعر ۱۱۸۶:۴ 

هد به‌شان ۹۵:۴ ۲۲ #۷ 

هد به دون ۷/۹0۱۵ 

هد به‌ها را ۵: ۱۷۵۰ # 

هد به‌ها می‌داد ۲۵۶:۱ 

هد به‌ها و ارمغان ۱۸۶:۵ 

هد به‌های ۲۶۲۶۰۱ 

هر ادبشان ۳۶۰۹:۳ 

هر الف لامی ۱۳۲۱:۵ 

هر الم ۱ ۳ « 

هر آمیری» جنس ۵ ۴۲ ۴ ۷۳ 
هر امیری را حنین ۶۵۷:۱ 
هر امیری کو شبانی ۳۲۹۲:۶ 
هر امیری کو کشد ۱: ۶۵۳ 
هر امیری نيزه ۲۷۹۱:۴ 
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هر امین را ۱۹:۶ ۱۵" 

هر بدی که ۳۴۰:۶ 

هر بدی کین ۴۰:۲ ۱۳ ۷ 

هر برونی ۳۰۰۸:۴: 

هر بزی ۴۵:۵ ۳۳* 

هر بنای ۲۳۵۰:۴ 

هر بها که ۶: ٩۸۷‏ 

هر پرت را ۵۳۹:۵ 

هر بری بر ۱۱۲۵:۳ 

هر بشه هر ۶۳۷:۳ 

هر بیمبر این حنین ۱۱۳۹:۶ ۷ 
هر بیمبر در ۲:۱ ۱۰۰ 

هر پیمبر سخت و ۴۱۴۱:۳ 
هر بیمبر فرد ۲۵۰۵:۱ 

هر بیمبر که ۱:۳ ٩۰‏ 

هر تنی را ٩۹:۱‏ ۸:۲ 

هر جدی هزلست ۳۵۵۹:۴ 
هر جفا که ۲۳۴۳:۳ 

هر حمادی با ۴۲۸۹:۶ 

هر حمادی که ۱۲۶:۶ 

هر جوابی کأن ۸۵۷:۲ 

هر حهود ۸۴:۱ ۷:۲ 

هر چبی را ۲۱۵۸:۵» 

هر حشنده ۵: ۲۶ #۲ 

هرجه آن انداخت ۴۴۰۴:۳ ۷ 
هر جه آن بیند ۲ ۴« 
هر جه آنجا دید ۲۴۸۲:۱ 
هرجه انجا رفت ۶: ۷۱۸۵۶ 
هر چه آن حادتث ۱:۲ ۳ ۲۴« 
هر جه آن را گفت ۷۶۵۸:۱ 
هر چه آن ماضی ۲۹۰۱:۱* 
هرجه آن نه کار ۱۰۶۲۲" 
هرچه آوردی ۳۴۱۰:۵ 
هرجه اید از ۳۶۴۶:۵ 
هرچه آید بر ۲۶۷۱:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۸۳۱ 


هرجه اند ز استان :۴۴۹ 
هر چه اید زین ۴۶۲۰:۶* 
هرجه از تو ۳۲۶۰:۳ 

هرجه از وی :۳۶۹۷ 
هرجه از بارت ۴۱۹:۳ 
هرچه افزونتر ۲۳۶۰:۶ 
هرجه اندر اپر ۳۴۷۷:۱ 
هرجه اندر جیب ۲: #۲۹۵۳ 
هرجه اندر وی :۲۴۲ ۷*۲ 
هرجه‌اند یشی یذ برای ۳۱۰۷:۲ 
هرجه اند یشی تو ۱۰۶:۲ ۷۲ 
هرجه اند يشید ۳۹۵۱:۵ 
هرحه اند یشی و ۱۵۰۶:۲ 
هرجه او خواهد ۳۱۲۳:۵ 
هرجه او درخواست ۱۳۵۵:۴ 
هرچه او می‌دوخت ۸۴۰:۳:# 
هرجه او هموار ۲۷۶۱:۴ 
هرچه بادا باد. آنجا ۳۸۰۵:۳:: 
هرجه بادا باد. ای ۶: ۱۰۳ #۴ 
هرحه بدهد ۳۸۳۰:۶ 

هرچه بر تو ۸٩:۱‏ 

هرجه بر خاکست ۵۹۷:۴ #۲ 
هرچه بردی ۷۱۰۰۶۰۵ 
هرجه بر مردم ۶۲۵:۳ 

هرحه بستاند ۲:۳ ۱۸۷ 
هرجه بنوبسی :#۱۰۹۹ 
هرجه بود آن نر ۹۴۶۰۳ 
هرجه بود.ای یار ۶۲ "#۲ 
هرجه بینم ۲۸۰۵:۵ 

هرچه بینی ۲۳۲۹:۲ 

هرحه تو در ۳۶۵۷:۴ 

هرجه حزعشق خدای ۳۶۸۶:۱ 
هرحه جز عشقست ۲۷۲۶۰۵ 
هرجه جز معشوق ۱۵۸۸:۵ 
هرچه جسم آمد ۱۷۴۶:۲ 
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۲۳ فهرست شرح جامم مثنوی معنوی 


هرجه حشمش ۶: ۷۸۱۲ 

هرحه حیزی بود ۲۷۲۲ ۷۲ 

هرچه خواهد آن ۱۵۴۸:۵ 

هرجه خواهد تا ۲:۲ ۷۳۵۷ 

هرجه خواهد خاطر ۲۴:۶ ۱۳ 

هرجه خواهد دل ۲۵:۶ #۱۲ 

هرجه خواهد, گو ۵: ۷۱۸۷۶ 

هرجه خواهندت ۲۷۹۰:۵ 

هرجه خواهی از ۲۷۷۹:۵ 

هر چه خواهی کن. ولیکن این 
مکن ۵: ۱۱۴ ۴« 

هر چه خواهی کن ولیکن این 
مکن ۴۱:۱ ۴ #۲ 

هر چه خواهی کن. ولیکن این 
مکن ۱۷:۴ ۷۳ 

هر جه خواهی گو ۲۸:۶ #۴۳ 

هر چه خواهی می‌کنی 
۲۵۲ 

هرجه خورده‌ست ۵: ۲ ٩۷‏ #۲ 

هرحه داری ۱۴۴۹:۳ 

هرجه در الواح #۲۴۶ 

هرچه در بستی ۱۹۷۳۴:۲ 

هرجه در دل ۳۲۲:۴ 

هرجه در دوشاب ۵: ۲۴۸۶ 

هرجه در وی ۳۱۳۹:۴ 

هرحه دزدیده‌ست ۲۹۵۴:۲ 

هرحه ذوق ۴۸۶:۱ 

هرجه را پفروخت ۸۸۵:۱ ۷۳ 

هرجه را خوب ۲۳۸۳:۱ 

هرجه زوبی ۱۰۷:۵ ۳« 

هرجه روزی ۱۷۱۶:۱ 

هرچه رویید ۲۲۰۸:۲ 

هرچه ز آن صد ۶: #۳۵۹۷ 

هرحه زو زابد ۲۴۷۷۰۳ 

هرجه زیر ۳۵۶۲۲ 


هرچه زین سی ۳۰۰:۶ 
هرجه شهوانیست ۳۶۱۳:۴* 
هرحه صد روز ۱۲۴۵:۴ 
هرجه صورت ۱۱۱۳:۱ 
هرجه عقلت ۱:۴ ۱۴۰ 
هرجه غیر اوست :۵۰۸ 
هرچه غیر شورش ۰۹:۶ ۶ 
هرجه فرماید ۲۵:۱ ۲* 
هرحه کارد ۲۵۲۰:۲* 

هرجه کاری ۱۰۶۲:۲ 

هرجه کردم ۲۳۰۸:۵ 

هرجه کردند از بخور ۴۶۱۸۳ 
هرچه کردند از علاح ۵2۱۱ 
هرچه کوبی ۳۱۰۷:۵ 

هرجه کوشد ۱۸۲۴:۱ 

هرجه گوئی باشد ۱۳۱۳۸۹۹۰۵ 
هرچه گوید آن بری ۳۱۱۳۴ 
هرجه گوید آن دو ۱۵۲:۱ ۸۲ 
هرجه گوید. عکس ۲۷۵:۲ ۷۲ 
هرجه گوید» کن ۲: ۲۲۷۲« 
هرجه گوید مرد ۲۸۸۰:۱ 
هرچه گوید. من ۸۷۸:۲» 
هرچه گویم, آفتاب ۰۱ ۶« 
هرجه گویم عشق را ۱۱۲:۱ 
هرچه گویم من ۱۱۴۵:۴ 
هرجه گویی ای ۴۱۷۹۱۳۶2۳ 
هرجه گویی باز ۱۱۴۲:۵ 
هرجه گویی باشد ۱۳۱0/۳۰۹۵ 
هرجه گویی: بخت ۴۰۸:۱ ۲« 
هرجه گوبی خندد ۱۵۸۹:۲« 
هرچه گوییم از غم ۰۶:۶ ۱۷۶ 
هرچه گویی من ۲۶۴۴:۱ 
هرجه گیرد ۱۶۱۳:۱ 

هرجه گیری تو ۳: ۲۶۹۳« 
هرچه ما دادیم ۰:۶ ۳۵۳ 


0۳0 0 


هرچه محبوبم ۵: ۱۸۷۷ 
هرچه محسوس ۰:۲ ۷۰ 
هرجه مردم ۲۸۲:۱ 

هرجه معقول است ۲۱۴۴:۱ 
هرچه مکروه‌ست ۸۰:۴ 
هرحه مولودست ۱۷۴۶۰۲ #: 
هرحه ی ] نا ۳ ۲۵۵۳« 
هرجه می‌ خواهد دل ۲: #۱۷۸۴ 
هرجه می‌خواهید ۲۶:۴ ۲۲ 
هرجه می‌کار یش ۷۸۵:۳ #۴ 
هرجه نطق احمدی ۱۵:۶ ۸* 
میت ۱۴۳۰۱۴ 
هرجه هستی ۱۳۶۰۰۱ 
هرچه یابد ۵: ۵۳۰ 

هرجه یابی ۵: ۱۸۶۳ 

هر حدیثی ۲۶۹۸:۲* 

هر حرون از ۰۶۸:۱ ۷۲ 

هر حریصی ۵۹۵:۳ 

هر حس‌ات بیغمیر ۳۲۴۵:۲ 
هر حس خود ۳ ٩۸۳‏ 

هر حسد از ۲۶۴۳:۲ 

هر حسی را جون ۲۸۱۴:۶ 
هر حسی را قسمتی ۶: ۷۲۸۱۳ 
هر حوایج ۱۳۹۳ 

هر حویجی ۱۰۸۳:۴ 

هر خراج وصلتی ۸۴۸۰۵ 
هر خری راکو ۲۸۰۵:۴* 
هر خری کز ۵۱۴:۶ 

هر خسی دعوی ۳: ۲۵۶۳ 
هر خسی رااین :۱۰۶۵ 
هر خسی را بر سر ۱۱۶۴:۱* 
هرخماری ۶: ٩۴۳‏ 
هر خموشی ۴۶۲۵:۶ 

هر خوشی را ۲۶۵:۳ #۲ 
هر خوشی کاید ۲۶۸۵۳ 
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هر خیالش بیش ۶۸:۵ ۷۲ 

هر خیال شهوتی ۳۳۷۴ 

هر خیالی را بروبد ۱۱۳۶:۳ # 

هر خیالی را خیالی ۷۲۹:۵ 

هر خیالی رانباشد ۱۶:۶ ۴۰* 

هر خیالی کو ۱۷۹۳:۵ 

هر درخت از بیخ ۱ ۷ ۱ ۷ 

هر درختی از زمینی ۲۵۶۰:۵* 

هر درختی از فدومش 
۵ ۲۳۳ ۷۲ 

هر درختی در ۱۸۰۷:۴ 

هر درختی شاخ ۳ "۳۲ 

هر درمشان ۲۴:۱ ۲۲« 

هر در و دیوار ۳۲۶۳:۱ 

هر درونی ۱۵:۲ ۲۷ 

هر دکانی ۱۵۲۵:۶ 

هر دل ار سامع ۳۱۹۷۹۴ 

هر دلی را ۱۶۵۱:۲ 

هر دلی رفته ۲۵۲۳:۶* 

هر دلی کاندر ۱۸۹۰:۵ 

هر دلیلی ۵: ۵۶۷ 

هر دم ارد رو ۲ ۱ ۱ 

هر دم اسیب ۳۰۷۷:۴ 

هر دم ارصد ۳۳۷۵:۶ 

هر دم از غیبت ۷۱۸۱۴:۴ 

هر دم از مطلب ۴۰:۶ #۴۲ 

هر دم افسانة ۱۸۱۹:۶* 

هر دمت طوفان ۲۲۱۰۶ 

هر دمت کوبد ۱۹:۵ ۳۳* 

هر دمش صد ۱۵۷۸:۱ 

هر دمش لابه ۱۱۱۷۷:۴ 

هر دم و, هر لحظه ۳۳« آ »۷ 

هر دمی آن ۱۲۲۹:۲ 

هر دمی از ۲۱۱۰:۱ 

هر دمی او باز ۱:۴ #۳۳ 
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هر دمی او را یکی ۱۵۸۰:۱ 
هر دمی باشد ۱۸:۱ ۲« 

هر دمی بینند ۴۹۲:۱ ۸۳ 

هر دمی پر ۳۳۳۰:۶ 

هر دمی تی ۲۰:۱ ۲ ۲* 

هر دمی در گوش ۴۲۷۶:۳» 
هر دمی در وی ۲:۱ ۱۵۸ ۷ 
هر دمی دندان ۶ #۱ 
هر دمی راجی ۴۹:۴* 

هر دمی رنجی ۲: ۷۳۳۲۳۲۰ 
هر دمی زین ۶: ۳۰۷۷ 

هر دمی شوری ۱۶۴۶:۶ 
هر دمی صندوقی ۳۵۳۷:۴ 
هر دمی فکری ۳۶۷۶:۵ 
هر دمی قصد ۲: #۷۸۲ 

هر دمی مرگی ۴۲۲۳:۵ 

هر دمی می‌شد ۶: ۴۳۶ ۲ 
هر دمی می‌گشت ۲:۵ ۸۲۸۴ 
هر دمی بعقوب ۱۸۱۵:۴ 
هر دو, آدم را ۱۹۶:۳ #۳۲ 
هر دو امرند ۵: ۱۶۵۷« 

هر دوان بگر بختند ۱۲۳۲۰۳ 
هر دو اندر بی‌وفایی ۴۹:۴ #۱۶ 
هر دو اندر وقت ۱۴۷۳:۳ ۷ 
هر دو او باشد ۳۴۲۱:۵ 

هر دو با هم در ۲۱۷۵:۵ 
هر دو با هم موز :۲۸۸ 
هر دو بحری ۷۵:۱ 

هر دو برهم ۲۵۷۶:۱ 

هر دو بر یک ۴۸۰۳:۶ 

هر دو بستر ۳۶۵۲:۵ 

هر دو بنشانند ۴۶۹:۴ ۸۳ 
هر دو بوسیدند :۱۲۱۶ 
هر دو با شست ۳۲۴۰۰۳ 
هر دو پایش ۷۱۳۹۵:۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۸۷۱۳۳ 


هر دو بیدا ۲۵۸:۵ ۷ 

هر دو تن مربوط ۲۶۳۳:۶ 
هر دو جانب جر ۰:۵ ۲۰۳۲+ 
هر دو جان, بی دوختن ۷۵:۱* 
هر دو جفتش ۱۰:۱ ۷۲۲ 

هر دو جنبش ۱۴۳۹۸:۱ 

هر دو حشمت ۱۳۷۹:۶ 

هر دو چجشم خویش ۲۹۳۳:۲ 
هر دو چون در ۱۲۰۶:۶ 

هر دو چون دوزخ ۴ ۲ # 
هر دو خط ۲۸۴:۲ ۲« 

هر دو خودرا ۲:۴ ۲۸۶« 

هر دو خوش‌رو ۱۹۵:۲ #۳ 
هر دو در جنگند و ۱ ۷ ۲ ۲ # 
هر دو در جنگند هان ۲۷۱۹:۴ 
هر دو در زندان ۱٩۲۲:۱‏ ۷ 
هر دو درماندند ۱۶۰:۴* 

هر دو در یک ۲۲:۵ ۷۲۰ 

هر دو دست من ۲: ۲۸۵۶ * 
هر دو دلالان ۱۳۹۵۱۳ 

هر دو را از بام ۴ #۱۴ 

هر دو رااين ۴۶۰۰۰۳ 

هر دو رابر ۲۷۷:۱* 

هر دو را در ۵: ۲۵۲ ۳* 

هر دو را دل ۲۶۳۵:۶ 

هر دو را سازم #۱۶۲۰:۲ 

هر دو را سوي ۴« « "۳" اآپآ»* 

هر دو زا نود ۴ ۳ ۱ ۷ 

هر دو روزه را ۵۸۸:۲* 

هر دو روزی ۳۷۲۴:۵ 

هر دو زاهد ۱۸۳۶:۲* 

هر دو سبزند ۱۰۸۷:۵ 

هر دو سرمست ۷*۸۵۱:۱ 

هر دو سوزنده ۲۷۰۸:۴ 

هر دو صورت ۳۷۵:۱ 
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هر دو عاشق ۲۱۷۴:۵ 

هر دو عالم جیست؟ ۲ ٩‏ ۱ 
هر دو عالم خود ۱۰۳۰:۳* 
هر دو عالم را ۱۷۵۴:۶ ۷ 
هر دو عالم می‌نماید ۲۱:۳ ۲۶ 
هر دو کار ۲:۵ ۰۳۲۸۰« 

هر دو کی ۷۱:۲ #۱۳۲ 

هر دو گامی ۴ ص" 7 

هر دوگر یک ۶۲۷:۶ 

هر دو گفتند ۱ ۱۳۳ 

هر دو گون اهو ۱۶۹۱ 

هر دو گون تمثال ۱۸۱۷:۶ 
هر دو گون حسن ۱۸۱۸:۶ 
هر دو گون زنبور ۲۶۸:۱ 

هر دو گون شیطان ۵: #۱۲۲۳ 
هر دو گونه ۲۵۳۹:۲ 

هر دو لشکر #۴۰۳۷۲ 

هر دو مستی ۲۶۹۵:۴ 

هر دو مطرب ۲۶۹:۳ ۴ 

هر دو معقول‌اند ۳: ۴۹۰ #۳« 
هر دو معنی بود ۵۷۶:۲ #۲« 
هر دو می‌خایند ۱۳۳۲۵:۵ 
هر دو می‌گفتند ۳۲۱۷۳۲ 

هر دو نان خواهند ۴۲۳۱:۶ 
هر دو نی خوردند ۲۷۰:۱ 
هر دو هستند ۵: ۷۲۰۰۳ 

هر دو هم آواز ۳ ۳ ۷ 
هر دو یک جیزند ۱۱۵۲:۳* 
هر دو یکسانست ۴۶۵:۴ #۸۲ 
هر دهان را ۱۰۵:۳ 

هر دهانی ۲:۲ ۱۵۸« 

هر رسول شاه ۲۷۳۴۰۳ 

هر رسولی ۳۵۱:۲ 

هر روش را ۵: ۷۲۵۵۷ 

هر روش هر ۳۲۳۲۵:۵ 


هر رهی را ۱۴۵۹:۴* 

هر زبان ۴۵۴۸:۶* 

هر زدن بهر ٩٩۱:۳‏ 

هر زمان از ۴: ٩۷۷‏ 

هر زمان جود ۸۹۶:۲* 

هر زمان جون خر ۱۹:۴ ۲ ۳« 

هر زمان خواند ۲۶۰۸:۵ 

هر زمان در سینه ۱۴۲۶:۲ 

هر زمان در گلشن ۳۲۸۸:۲ 

هر زمان دل را ۳ رای 
۱۶۳۰۴۳ 

هر زمان دل را دگر میلی 
۱2۳۹۳ 

هر زمانش ۲۴۵:۲ 

هر زمان کز ۲:۲ ۱۷۰ 

هر زمان که ۱۸۶۷۰۳ 

هر زمان گفتی ۵ ۴ ۶۷ ۷:۲ 

هر زمان گوید ۴۱۴۹:۳ 

هر زمان مبدل ۲۳۸۲:۴ 

هر زمانم غرقه ۱۳۵۸:۳ 

هر زمان می‌دزد ۲۵۵۴:۴ 

هر زمان می‌کرد ۱۳۱:۵ 

هر زمان می‌گفت او ۱۸۸۹:۲ 

هر زمان می‌گفت ای ۸٩۹۸:۳‏ 

هر زمان می‌گفتم ۱۳۶ 

هر زمان نخود ۴۱۶۰۰۳ 

هر زمان نزعی ۱۳۳:۳ 

هر زمان نو ۳۲۶۴:۴ 

هر زمان, والله ۸۳۳:۳ ۲« 

هر زمانی بشکند ۲۸۷۲:۲* 

هر زمانی روی ۱۸۲۰:۵ 

هر زمانی فوح ۶ ۳۳۱ 

هر زمانی که ۲۱۴۷:۴ 

هر زمانی هین ۳۲۱۹:۴ 

هر زمرد را ۸۶۷:۴ 
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هر زمینی ۱۱۰۰:۲ 

هر زن نوزاده ٩۳۵:۳‏ 

هرزه داند ۵: ۱۵۵۲ * 

هرزه گویان ۴۳۵:۲* 

هر سبب بالاتر ۱۹۶۱:۲ 

هر سبب مادر ۱۰۰۰:۲ * 

هر ستاره خانه ۱۱۵:۶ 

هر ستاره‌ش ۱۷۳۴۹:۱ 

هر ستوری ۳: ۷۲۰۱۲ 

هر ستونی ۲۹:۶ 

هر سر مویت ۲۴:۳ ۱۳« 
سونو تشن زبانی ۹۸۵:۶* 
هر سر مویش یکی ۳۰۱۶:۶» 
فر از نکن 7۴ 
هر سه با هم ۳۰۱۵:۱ 

هر سه جان ۲:۶ ۷۷ 

هر سه در یک :۳۸۸۸ 

هر سه را انداخت ۶: #۲۷۶۲ 
هر سه را برگیر ۱۱۰:۱ ۷۳ 
هر سه را یک رنج ۶« ۹,۹۷ ,"۰۹۱+" 
هر سه ز ان ۳: ۲۶۲۲ 

هر سه سایه ۲۴۳۰:۶ 

هر سه صاحب ۶: ۲۵۸۳۲« 
هر سه گم گشتیم ۹۶ ۹آ"*»* 
هر سه‌مان گشتیم ۶۴ #۲۲ 
هر سه یک شد ۱۷:۲ #۷۷ 

هر سیه دل ۲:۳ ۳۵۲ 

هر شب افکندی ۱۵:۵ ۸ ۳* 
هر شبی از ۳۸۸:۱ 

هر شبی تا ۲۵۸۸:۴ 

هر شبی تدبیر ۲۲۹۸:۴ 

هر شرابی ۳۵۶۷:۵ 

هر شرّر راء ۳۹:۵ ۰۳ 

هر شر بعت ۳۸۶۰:۱ 

هر شکار و هر ۳۱۴۱:۱ 
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هر شکستی :۸۵۴ 

هر شکم خواری ۶۰۱۳۵" 

هر شمالی ۲۱۵۹:۵ 

هر صباح از فقر ۵ ۲ #۷۵۲۳ 

هر صباح و هر مسا سرهنگ 
۳۳۳۳ 

هر صباح و هر مسا» یک 
۱۴۳۱۴ ۱ 

هر صباحی از ۳۴۷۳:۱ 

هر صباحی جرب ۲۲ ۷۷۲ 

هر صباحی چون ۱۲۸۷:۴ 

هر صباحی درس ۵ ۷ #۲ 

هر صباحی رو ۱٩۲۸:۴‏ 

هر صباحی سخت تر ۲۳۶۱:۶ #۷ 

هر صباحی ضیف ۵: ۴۲۴ ۷۲۶ 

هر صباحی گوشه‌یی ۶: ۲۶۲۲ 

هر صباحی یک ۲۸۰۴:۶ 

هر صحایی ۲۹۰۶:۲ 

هر صفا را ۸:۵ ۳۳ ۳ 

هر ضدی ۱۸۴۵:۱ ۷ 

هر ضربری ۴۱۱۵:۴۶ 

هر طرف اندر ۱۴۱۰:۱ 

هر طرف او خاک ۲:۲ ۲۷ ۲ب 

هر طرف. برسان ۱۱۱۷:۱* 

هر طرف جه :۲۹۹۴ 

هر طرف خواهی ۳۴۶۵:۳ 

هر طرف در ۲۴۳۳:۵ 

هر طرف رانید ۳: ۷۹۸۲ 

هر طرف غولی‌ست ۷۱۳۴۶۰:۴۳ 

هر طرف غولی همی خواند 
۳۱,۳ 

هر طرف کندند ۲:۵ ۲۰۷ 

هر طرف که بنگری ۱۰۸:۳ ۳* 

هر طرف که دل ۱: ۳۵۶۷ 

هر طرف که ساحری ۱۱۶۰:۳ 
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هر طرف گرگی‌ست ۱۹۹۸:۴* 

هر طرف می‌رفت ۷۱۰۳۶۱۳ 

هر طروقی ۱۹۹۳۳۳ 

هر طعامی کان نسخوردی 
۲ ۵« 

هر طعامی کاأوریسدندی 
۲( 

هر طویله و خیمه ۵: ۸۸۴ ۲* 

هر عبارت ۳۰۲:۲ 

هر عداوت ۲۲۸:۲ 

هر عشیق :۹۵۱ ۲* 

هر غعدبری ۲: ۱۸۱۰ 

هر غذایی کو ۹:۴ ۱۵۲ * 

هر غلام و هر ۱۵۴۹:۱ 

هر غلامی را ۱۶۵۰:۱ 

هر غمی کز ۳۹۷۵:۵ 

هر فر بفی در ره ۲۷:۵ ۲ ۷۲ 

هر فریقی مر آمیری ۴۵۹:۱ 

هر قدم دامی ۲۶۹:۳* 

هر قدم را از سر ۳: ۱۷۵۳ 

هر قدّم را دام ۲۶۸:۳» 

هر قدم زین ۳۲۳۲:۴ 

هر قفا ۴ ۷ * 

هرک از ابشان ۳۰۵۹:۲ 

هر کبوتر ۳۵۱:۵ 

هر کجا اب ۸۲۰:۱ 

هر کجا آواز ۲۹۵۲:۳*» 

هر کجا آیی ۱۶۶۸:۶ 

هر کجا اشکی ۲۰:۱ ۰۸ 

هر کحا افتد ۱۱۶۶:۲ ۷ 

هر کجا افسانه ۲۹۵۲۳ 

هر کجاامر ۱۹۰۹:۳ 

هر کجا اندر ۲۹۵۳۰۳ 

هر کحا او ۲۹۹۲:۲ 

هر کجااین ۱۴۷۰:۶ 
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هر کجا باشد ریاضت ۲۰۰۸:۴ 

هر کجا باشد شه ۳۸۱۰:۳ 

هر کجا باشم, ۳:۵ ۲۶ 

هر کجا باشند ۸۱۳:۵ 

هر کجا بوی ٩۸۶۰۳‏ 

هر کجا بیماری ۳۸۴۱:۴ 

هر کجا بینم درخت ۲۶۹۲:۲ 

هر کجا بینم نهال ۲۶۹۱:۲ 

هر کجابینی ۲۵۸۸:۲ 

هر کجا بستی ۱۹۳۹:۲* 

هر کجا بیوند *٩۱۵:۶‏ 

هر کجا تابم ۱٩۹۴۱:۱‏ 

هر کجاتان ۳۶۳۳:۶ 

هر کجا حرب ۴: ۳۸۴۰ 

هر کجا خوانی #۱۲۸۹:۲ 

هر کجا خواهد. ببخشد 
۰,۸۹۹« ص"« «* 

هر کجا خواهد خدا ۲۸۱۱:۴ 

هر کجا خواهد فرستد ۱۸۸۸:۳ 

هر کجا خواهیم ۳۵۶۱:۱ 

هر کجا دام‌ست ۷۳۸:۵ 

هر کجا دانه ۲۸۵۹:۳ 

هر کجا دردی دوا آنجا رود 
۱۳۹۲ 

هر کجا دردی دوا آنجا رود 
۹.۰۳ "۳۳ 

هر کجا دلیر ۴۵۱۱:۳ 

هر کجا دو کس ۳۸۹۴:۵ 

هر کجا رو کرد ۱۳۹۷:۱ *« 

هر کجا سابه‌ست :۳۵۶۸ 

هر کجا سخته ۱۹۵۷:۴۶ 

هر کجا سنگی ۱۵:۱ ۵* 

هر کحاشد ۳۶۸:۱ ۷*۳ 

هر کجاشمع ۱۵۹۷۳۴۰ 

هر کجا فقری ۱۰:۳ ۲ ۲« 
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۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


هر کجا کشتی ۱۱:۲ ۲ #۳۲« 
هر کجا که من روم ۵۲ #۱ 


هر کجاکه می‌گریزی 
۲ #۲ 

هر کجا که بوسفی ۳۸۱۱:۳ 

هر کجا گوشی ۵۱۵:۱ 

هر کجا لشکر ۴:۲ ۲۸۴ 

هر کجا لطفی ٩۸۷:۳‏ 

هر کجا مسُخی ۳: ۲۹۵۲« 

هر کجا مشکل ۳۲۱۱۳ 

هر کحا نوحه ۴۸۱:۲ 

هر کجا هست ۱۳۲۸:۲ 

هر کجا یابی تو ۴۷۰۷۲ 

هر کجا یابی نمازی ۳۴۲۵:۲ 

هر کراماتی ۳۶۵:۲ 

هر کراهت ۲۷۴۳:۶ 

هر کس از پندار ۰۱ ۴۶ #۲ 

هر کسی از ۶:۱ 

هر کسی اندازه ۲۹۰۹:۴ 

هر کسی بر خلقت ۱۴:۶ ۷ 

هر کسی بر قوم خود ۳۷۲۰:۱ 

هر کسی بس ۳۰۶۵:۵ 

هر کسی بیش ۳۷۶۰۵ 

هر کسی جیزی ۱:۵ ۷*۲۲ 

هر کسی دادی ۳۷۳۲:۳» 

هر کسی دانند ۲۴۵۶:۶ 

هر کسی در ضاله ۲۹۱۰:۲* 

هر کسی در طاعتی ۲۹۶۶۰۱ 

هر کسی در مکسبی ۵: ۲۴۲۱ 

هرکسی را اصطلاحی 
۲ ۱۷۵۲« 

هر کسی را بهر ۱۶۱۸:۳ 

هر کسی را بیشه‌بی ۴۶۵:۲۲ ۷ 

هر کسی را جفت ۱۸۹۴:۶ 

هر کسی را خدمتی ۱۵:۶ 


هر کسی را خود ۴۶۰۵:۶ 

هر کسی را دعوی ۴: ۱۶۷۴ 

هر کسی را سیرتی ۲: ۱۷۵۳ 

هرکسی را شربت ۴۲۸۵:۲* 

هرکسی راغالب ۴۴۹۴:۳* 

هر کسی راکی رسد ۲۳۹۵:۵* 

هر کسی را کی زره ۲۲۹۴:۵* 

هر کسی را گر ۳۶۵۷:۱ 

هر کسی را هست ۵۰:۴ 

هر کسی رو جانبی آورده‌اند 
۵( ۷۲ 

هر کسی زو جانبی می‌آورند 
۱ ۷۰ 

هر کسی روبی ۳۵۰:۵ 

هرکسی ز اشتر ۲۹۷۳:۲* 

هر کسی شد ۳۱۹:۵ 

هر کسی فالی ۲۵۲۴:۶ 

هر کسی کاری ۵: ۷۲۴۲۳ 

هر کسی کز ۲: ۳۶۴۲ 

هر کسی کو از حسد ۴۳۹:۱ 

هر کسی کو از صف ۲۰۲۴:۴ 

هر کسی کو حاسد ۱۴:۵ 

هر کسی کو دور ۴:۱ 

هر کسی کوشد ۱۸۷:۵ 

هر کسی کو شیشه دل ۲: ۷۸۱۶ 

هر کسی کو عیب ۸۸۱:۲ 

هر کسی گفتی ۳۹۲۶:۳ 

هر کسی مشغول #۲۶۲۹:۲« 

هر کسی می‌جست ۱۱۰:۵ 

هر کسی یابد ۲: #۱۸۹۶« 

هررکش افسانه ۳۲:۴ 

هر کمانی کو ۲۳۶۲:۶ 

هر کنيزک ۱۶۵۰:۱* 

هر که آخر بین بود ۳۳۷۱:۴ 


هر که اخر بین‌تر او مسعودتر 
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هر که آخر بین‌تر, او مطرودتر 
#۱۴۳ 

هرکه آخر کافر ۱۲۳۷:۱* 

هر که اخر موّمن است ۱۲۳۷:۱ 

هر که ارد حرمت ۱۴۹۴ 

هر که آرد قند ۱۴۹۴:۱« 

هر که آن تقدیر ۳۸۹۱:۱ 

هر که انجا بگذرد ۳۵۵۱:۶ 

هر که آنجا بود ۴:۵ ۷۶۱ 

هر که آن حق ۲۹:۲ ۸۳ 

هر که آن مسجد ۳۹۴۱:۳ 

هرکه آن نیمه #۶ 

هر که از استا ۲۵۹۱:۲ 

هر که از جام الست ۸۳۰:۵ 

هر که از جام تو ۳۲۰۳:۵ 

هر که از خورشید ۴۱۳۹:۳ 

هر که از دیدار ۵۸۲:۲ 

هر که از سر ۲:۴ ۴۷ ۷*۲ 

هر که از شاهان ۴۱۴۷:۶ 

هر که از طفلی ۲۰۶۹:۴ 

هر که از همسایگی ۱۶۸۵ 

هر که اندر شش ۸۷۵:۵ 

هر که اندر شیخ ۳۲۱۱۷۸۴ 

هر که اندر عشق ۱۸۶۶:۵ 

هر که اندر کار ۴۶۱۱۰۳ 

هر که اندر وجه ۳۰۵۳:۱ 

هب رکه او اگاه‌تر با جان‌تر 
۶" "#۱ 

هر که او اگاه‌تر رخ زردتر 
۱ ۲ ۷:۴ 

هر که او ارزان ۱۷۵۶:۱ 

هر که او از صلب ۳۱۵۵:۱ 

هر که او از همزبانی ۲۸:۱ 

هر که او اندر ۲۰۶۷۰۴ 
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هر که او این ٩۴۳۳‏ 

هر که او بر خو ٩۰۴:۵‏ 
هر که او بر در :۳۰۵۵ 
هر که او بنهاد ۷۴۳:۱ 

هر که او بیدارتر ۶۲۹:۱ 
هر که او بی‌سر ۱۴۳۰:۴ 
هر که او بیگانه ۲۶۸۲۳ 
هر که او بی‌مایه‌یی ۸۴۰:۶ 
هر که او تن را ۲:۱ ۲۳۲۰* 
هر که او حل ۱۴۶۹:۴ 

هر که او در یش ۳۱۳۲:۱ 
هر که او در حوض :#۱۱۹۸ 
هر که او دو بیند ۴۹۵:۱* 
هر که او را اشتها ۳۵۳۵:۲ 
هر که او را برگ ۳۲۸۹:۱ 
هر که او را قوت ۲:۲ ۶۳ 
هر که او را مقتدا ۲۸۶۷۰۳ 
هر که او زين کور ۷۷:۲ ۱۳« 
هر که او زین مرغْ ۱-۰۴ 
هر که او سوی ۴: ۲۱۳۰ 
هر که او شد اشنا ۲۶۸۱:۳ 
هر که او شد غر؛ٌ ۲:۶ ۰۶ ۰۲ 
هر که او عاقل ۱۹۴۸:۴ 

هر که او عصان ۵: ۱۱۸۰ 
هر که او بی‌بار ۲۹۳۰:۶ 
هر که این اتشس ۱ 

هر که این باور ۱۱۵۱:۲ 
هر که اين بر نور ۵: #۴۰۷۲ 
هر که این نیمه ۶۰۸:۲ 

هر که با امر ۵: ۴۰۹۴« 

هر که با اهل ۳۹۹۹:۵ 

هر که با این ۴۸۸:۶ 

هر که با خود ۳۱:۴ ۱۰ 

هر که با دشمن ۴: ۱۹۷۷ 
هر که با سلطان ۱۷۶۷:۱ 
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هر که باشد ۱۹۷۶:۴ 

هر که باشد از ۲۱۹۶:۲ 
هر که باشد در ۳۰۲۴:۱ 
هر که باشد شاه ۱۱۶۷:۲ 
هر که باشد شیر ۳۰۲۸:۱ 
هرکه باشد طالع ۱/۰2۸ 
هرکه باشد قوت ۲۹۲۵:۶ 
هر که باشد» گر پیاده ۲۱۴۶:۲ 
هر که باشد همنشین ۱۹۷۶:۴ 
هر که بالاتر ۴:۴ ۲۷۶ 

هر که با ناراستان ۱۳۲۳:۲ 
هر که بدظن نیست ۲۳۳:۲ 
هر که بدعت ۳۶۷۳:۴ 

هر که بر شمم ۲۰۸۲:۶ 

هر که برگر دد ۲۱۹۷:۲ 

هر که برگوید ۲٩۹۱۷:۲‏ 

هر که بستاید ۲۳۳۰:۲ 

هر که بشکستت ۲: ۳۶۶ ۷۳۲ 
هر که بشناشسد ۲: #۱۱۴۲ 
هر که بگزیند ۲۶۶:۵ 

هر که بنهد ۱۹۵۶:۵ 

هر که بویش ۴۴۱:۱ 

هرکه بی‌با کی ٩۰:۱‏ 

هر که بی تمییز ۳:۲ ۲۵۳ 
هر که بیدار ۴۰۹:۱ 

هر که بی‌روزی ۱۷:۱ * 

هر که بیرون بود ۸۵۵:۱ 
هر که ببرون شد ۶۴:۲ 

هر که بی‌سّر بود ۱۷۰:۲ #۲ 
هر که بی‌من ۲۶۶۵:۵ 

هر که بینا ۴۹۹:۴ 

هر که بیند ۴۱۰۴۰۲ 

هر که بینی :۳۸۲۴ 

هر که پایان ۲۹۸۸:۴ 

هر که پایندان ۴۰۶۰:۵ 
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هر که تازد ۳: ۵۸۹ 

هر که ترسد ۱۴۳۰:۱ 

هر که ترسید ۱۴۲۵:۱ 

هر که تنها ۲۹۷۴:۱ 

هر که جبر آورد ۱-۶۱ 

هر که چدی کرد ۲۰۴۷:۵* 

هر که جز آگاه ۱ ۴۵۲ 

هر که جز ماهی ۱۷:۱ 

هر که جنس ۲۵۶۱:۳ 

هر که جویای ۶: ۴۴۴۱ 

هر که جوید یادشاهی ۲۳۸۹:۵ 

هر که جوید نام ۳۶۷۷:۲ 

هر که جون زنبور ۲۹۲۶:۶ 

هر که جون هندوی ۲۹۱۸:۱ 

هر که حلوا خورد ۲:۱ ۱۶۰ 

هر که خست او ۵: ۱۹۵۲« 

هر که خوابش ۲۴۲۳:۶ 

هر که خوابی ۲۳۴۸:۳ 

هر که خواهد از ۲۷۸۸:۵ 

هر که خواهد عافیت 
۸۵ #۲« 

هر که خواهد قسم خود بر جان 
۹۹۴ ۰ ۳۱۳۵ 

هر که خواهد. قسم خود پنهان 
۹۶ .« آ <ِ! ".7 

هر که خواهد که ۷۳۴۷:۶ 

هر که خواهد, کوهر ۵: ۲۷۹۴ 

هر که خواهد همنشینی 
۳۲۱۱۰۳۲ 

هر که خود بشناخت ۱۱۴:۵ #۲ 

هر که خود را ۲۷۴۳:۲ 

هر که داد او ۱۸۳۵:۱ 

هر که در اتش ۳۳۶۵ 

هر که در اشکار ۴۴۴۰:۶ 

هر که در الاست ۳۰۵۴:۱* 
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هر که در بوشد ۵: #۵۲۳۲ 
هر که در تون ۲۴۳:۴ 

هر که در حس ۶۳:۲ 

هر که در حمام ۲۴۴:۳ 

هر که در خلوت ۳: ۳۸۵۶ 
هر که در دنا ۲۵۴:۲ 

هر که در زستا ۵۱۹:۳ 

هر که در روز ۲: ۲۹۷۰ 

هر که در ره :۵۸۸ 

هر که در زندان ۱۸۳۹:۲ 

هر که در شش ۲: ۲۶۵۰ 

هر که در شهوت ۱۲۷۲:۲* 
هر که در قصری ۱۸۴۰:۲ 
هر که درمان ۴۵:۱ 

هر که در مردی ۶: ۷۱۸۸۶ 
هر که در مکر ۱۴۷۳:۴ 

هر که در وی رفت ۸:۲ ۷*۶۲ 
هر که در وی لقمه ۲:۲ ۳۵۷ 
هر که دست‌اندر ۹:۴ #۵۳ 
هر که دعوی ۶۵۱:۲ 

هر که دندان ۱۳۲۶:۱ 

هر که دور از حالت ۴۷۷۳:۳ 
هر که دور از دعوت ۵۸۸:۲ 
هر که دور اندازتر ۲۳۵۵:۶ 
هر که دید آن بحر ۱۳۹:۲ ۳ 
هر که دید آن راء بقین ۱۴۷ 
هر که دید آن مال ۷/۸۰۳ 
هر که دید اللّه ۳۱۳۹:۲ 

هر که دید او مر تو ۳۵۵۰:۳ 
هر که دید او نباشد ۴۶۰۱۷:۳ 
هر که دید این ۱۳۴۰:۲ 

هر که دیدش ۳: ۳۸۷۳۴ 

هر که را آتش ۳۹۲۲:۱ 

هر که را اسرار ۲۲۴۰:۵ 

هر که راافزون ۲۶:۲ ۷۰۳۳۲ 


هر که را افعال ۲۳۶۷۰۴ 

هر که را او خواست ۴۹:۲ ۷۲۳۲ 

هرکه رااین ۱۵۰:۶* 

هر که را با اختری ۷۵۱:۱ 

هر که را باشد ز سینه ۱۳۹۹:۱ 

هر که را باشد ز یزدان ۲۱۲۱:۱ 

هر که را باشد طمم ۵۷۹:۲ 

هر که را باشد مزاح ۱۱۷۲:۵ 

هر که را با ضد ۸۳۸:۵ 

هر که را با مرده :۵۴۵ 

هر که را بدهی ۲۶۱۳:۱ 

هر که را بود ۲: ۳۵۳۳ 

هر که را بینی شکایت ۴: ۷۷۲ 

هر که را بینی طلب ۱۴۴۶:۳ 

هر که را بینی یکی ۱۴۱۱:۶ 

هر که را با نیست ۱۴۵۷:۳* 

هر که را بای ست ۱۴۵۷:۳ 

هر که را پر سوخت ۳۴۱:۵ 

هر که را برسید قاضی ۶۳۷:۲ 

هر که را پسرسید کردش 
۱۷۶,۷۲ 

هر که را جامه ۲۲:۱ 

هر که را حق در ۲:۳ ۲۵۶« 

هر که را خواهد ۳۵:۶ ۷۲ 

هر که را خواهی ۸۶۷:۶ 

هر که را خوی ۸۱۶:۲ 

هر که را دامان ۲:۱ ۷۶ 

هر که را دامن ۲۲۷۴۰۳ 

هر که را در جان ۰۰:۱ 

هر که را دزد است ۲۸:۱ ۷۶ 

هر که را در دل ۳۲۸۵:۱ 

هر که را درد مجاعت ۴۲۹۵:۶ 

هر که را دل ۲۳۰۵:۳ 

هر که را دید او کمال ۲۶۷۸:۴ 

هر که را دیدی برهنه ۱۴۱۲:۶ 
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هر که را دیدی به زر ۱۸۴۱:۲ 

هر که را دیدی زکوثر خشک 
۱۳۳۷۵ 

هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو 
۱۳۳۵۰۵ 

هر که را دیو ۲۱۶۵:۲ 

هر که را سوزید ۴۱۶۷:۵ 

هر که را شب ۲۸۲۳۰۶ 

هر که را صبری ۱۰:۲ ۷۶۰ 

هر که را فتح ۴۰۵۹:۵ 

هر که را فرح و گلو ۲۹۴۰:۵ 

هر که را گلشن ۵: ۳۵۹۳ 

هر که را گویی ۲۹۷۸:۲ 

هر که را مردم ۲۷۴۴:۴ 

هر که را مشک ۲۹۵:۴ 

هر که را می‌خواست ۱: #۱۹۵۲ 

هر که را هست ۱۳۹۶:۱ 

هر که رنجی ۲۰۴۷:۵ 

هر که زیباتر ۶۷۴:۶ 

هر که سازد ۵: ۷۸۶ 

هر که سردت ۶۳۹:۲ 

هر گس ات ۴۳۳۷۰:۵ 

هر که سوی خوان ۲۶۷:۵ 

هر که سوی راست ۴۲۸:۵ 

هر که شا گردیش ۸:۶ ۱۷۷ 

هر که شب گردد ۴۲۵۸:۶* 

هر که شد ۱۷۶۶۰۱ 

هر که شیر ین ۲۳۰۲:۱ 

هر که صاحب ۴۴۶۰۱ 

هر که صبر اورد ۱۶۰۲:۱ 

هر که صوفی ۰۱۶:۳ #۲ 

هر که صیقل ۲۹۱۰:۴ 

هر که ظالم‌تر ۱۳۱۰:۱ 

هر که عاشق‌تر ۱۲۱۳:۲ 

هر که عاشق دیدیش ۱۷۴۰:۱ 
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هر که عدل ۵: ۳۵۹۶ 

هر که عیبی ۳:۲ ۰۳ ۲* 

هر که قلبی ۶: ٩۸۱‏ 

هر که کارد قصد ۲: ۲۲۲۳ 
هر که کارد گردد ۲۲۳۹:۱ 
هر که کامل‌تر ۱۱۱۷:۳ 
هر که کاه ۲۴۷۸۰۵ 

هر که کردی ۳۸۱۰:۶ 

هر که کد جنبد ۱۰۶۳:۴ 
هر که کوشد ۱۰۲۳:۴ 
هرکه فُرکش ۸:۳ ۴۳ #۳ 
هر که گل خوارست ۳۵۸۵ 
هر که گوید: حق ۲:۴ ۱۲ #۷۲ 
هر که گو بد: شد ۷۵:۶* 
هر که گوید کو قيامت ۱۴۸۰:۴ 
هر که گوید کو گواه :۲۷۱۸ 
هر که گوید من شدم ۶۸۲:۳» 
هر که گوید های ۴۰۳۰:۳ 
هر که گیرد او ۱۳۱۸:۵ 
هر که گیرد بيشه ۵٩۹۰:۳‏ 
هر که لرزد ۱۳:۶ ۲۳« 

هر که ماند از ۱۰۶۸:۱ 

هر که محبوس ۱:۵ ۳۵۳ 
هر که محجوب ۳۳۴۴:۵ 
هر که محراب ۱۷۶۵:۱ 
هر که مرد اندر ۳۰۰۴:۱ 
هر که مرده گشت ۹:۵ 9۵۴ 
هر که مستوحش ۶: ۱۴۱۳ 
هر که مه خواند ۵: ۸۶٩۳‏ 
هر که می امد بگفتا ۸۶۰:۳ 
هر که می آمد ز ده ۵۶۵:۳ 
هر که می‌برسید ۲۵۲۶۰۴ 
هر که میرد ۵: ۶۰۶ 

هر که می‌زایید ۴۸۵۲:۶* 
هر که نانی ۱۴:۲ ۷۳۲ 
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هر که نقص ۳۲۱۲:۱ 

هر که نمرودی ۱۰:۲ ۷۳۳ 
هرکه نور حق ۲۳۷۸:۵» 
هر که هستید ۲:۵ ۲۵ ۲ *# 
هرکه بابد ٩۷۶:۲‏ ۲« 

هر که یوسف ۳۴۳۸:۳ 
هر گدایی 7۹۳۲۲ 

هر گران قيمت ۱۰:۵ ۴۲* 
هر گرانی ۳۵۷۱:۳ 

هر گرسنه ۱۷۵۵:۵ 

هر 5" را ۲۵۵۷:۵ 

هرگز از شوره ۲۱:۲ ۷*۱۲ 
هرگز ای آتش ۸۲۶:۱ 
هر گشادی ۲:۳ ۷۲۳۰« 
هرکله ۳: «۰۹٩۱‏ 
هر گلی چون خار ۰۱۱۱۲۰۳ 
هر گلی کاندر درون ۲۲۱ ۳۲ 
هر گلی کاندر دل ۲۹۳۸:۶ 
هر گلیمی را ۲ ۲۲ ۷ 
هر گمان تشن ۴۱۱۸:۳ 
هر گو و هموار ۴: ۸۲۳۹۳ 


هر گهی که ودرا 
هر گبا را ۱۸۱۲:۲ 


هر گیاهی را ۲۵:۱ ۷۲۳ 
هر لباساتی که ۱:۲ ۲۷۰ 
هر لباس و حخله ۰۴۰۴۱:۵» 
هر لقب کو ۱۲۳۶:۱ 

هر مثالی ۱۰:۶ ۷۳۲ 

هر محال از ۳۰۶۸:۱ 
هر محدتث ۴۰:۶ ۱۲ 
هرمخنت ۸۶:۳ ۷۶ 

هر مرادی ۳: ۴۴۳ ۴« 

هر مرض دارد ۴:۵ ۱۷۰ 
هر مریدی ۱۰۱۷:۴ ۲« 
هر مزاجی ۱۱:۳ 
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کسفالایدات (هر دو مصراع) ۸۰۳۹ 


هر مقلد ۴۵۸۱:۳ 

هر ملک را قوت ٩۳۱۶۹:۶‏ 

هر منافق ۲۸۷۱:۲ 

هر منجم ٩۰۵:۳‏ 

هر موکل ۳۸۲۱:۳ 

هر نبات و شکری ۱۵2۱ 

هر نباتی ۱۲۷:۶ 

هر تین ز ان ۳ ۱۳۵ 

هر نبی و هر ۲۰۸۶:۱ 

هر نبیی آندرین ۵۱۸:۶ 

هر نبتی زو ۱۱۸۱:۴ 

هر نیّی گفت ۲: ۵۷۴ 

هر ندابی که تو را بالا ۱۹۵۸:۲ 

هر ندایی که تورا حرص 
:۱۳۵۹۰ 

هر نفر را ۲۰۷۷۰۳ 

هر نفس ایان ۴+« 0,"۳ص<# ص‌« 

هر نفس بر دل ۱۶۳۹:۳ ۷ 

هر نس خواهد ۲۴۰۱:۱* 

هر نس زاید ۲۶۷۵:۱* 

هر تفس قلب ۳ 2 ۴ب 

هر نفس مکری ۷۸۰:۱ 

هر نفس نو ۱۱۴۴:۱ 

هر نکالی ۲۱۵۲:۴ 

هر نواحی بهر ۱۱۵۹:۲* 

هر نواحی منجنیقی ۳۸۴۰:۵ 

هر وجودی ۴۲۳۶:۵ 

هر وفا را ۳۴۳۸:۵ 

هر ولی را ۲۳۲۵:۶ 

هر هلای ۱۷۰۴:۴ 

هر هنر که ۲۸۲۹:۱ 

هر هوا و ذره ۳۷۶۶:۱ 

هر یک آهنگش ۳۷۶۱:۲ 

هر یک از ره ۲۹۲۶:۲ 

هر یکش خوش تر ۴۸:۶ ۲۳۲ 
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هر یکی آبی دهد ۲:۱ ۲۸۲« 

هر یکی از ترس ۲۰۱:۶ ۷*۲ 

هر یکی از حال ۲۵۵۸:۵ 

هر یکی از خوردنش 
۷۳ #۲۶۲ 

هر یکی از درد ۳ ۳۵۶۳ 

هر یکی از دیگری ۳۵۸۴:۶ 

هر یکی از ما فدای ۲:۵ ۳۵۴ 

هر یکی از ما مسیح ۴۷:۱ 

هر یکی از مخزن ۸۴۶:۶ ۲« 

هر یکی از نو ۲۵۰۲:۳* 

هر یکی از وی ۱۵۵۰:۱ 

هر یکی از یکدگر ۲۹۰۱:۲ 

هر یکی با آن ۲۲۸۳:۳ 

هر یکی با جنس ۱۰۸۴:۴ 

هر یکی با دیگری وه 

هر یکی باشد ۶۷۸:۱* 

هر یکی با هم ۵۱:۶* 

هر یکی بر جا ۵: ۳۸۵۷ 

هر یکی بر درد ۲۲۰۰:۶ 

هر یکی بر نیّتی ۳۰۲۸:۲ 

هر یکی بر وفق ۲۸۹:۱* 

هر یکی پروازش ۱۴۴۲:۱ 

هر یکی تاریخ مهف 

هر یکی ترسان ۲۶۴۴۰۳ 

هر یکی تسبیح ۱۴۹۶:۳ 

هر یکی جان ۳۸۳۶:۳ 

هر یکی جونکه فدایی ۳۵۴۴:۵ 

هر یکی جون ملحدان ۲۱۳۷:۴ 

هر یکی حاکی ۴:۶ ۱۸۰* 

هر یکی حلقه ۲: ۷۱۳۸۲ 

هر یکی حلمی ۴: ۲۰۹۲ 

هر یکی خاصیّت ۲۹۱۰:۶ 

هر یکی خصم ۴۸:۲ #۲ 

هر یکی خواهان :۴۴۱۹ 


هر یکی دانه ۹:۲ ۷۲۰۰ 

هر یکی در بخش ۲۷۸۱:۴ 

هر یکی در برده‌یی ۳۷۰۳:۴ 

هر یکی در جای ۳۳ ۷:۱ 

هر یکی در دفع ۴۲۳۱:۵ 

هر یکی در کف ۱۴۲۵:۵ 

هر یکی دزی ۳۴۸۷:۲ 

هر یکی دیوار ۵۲۰:۶ 

هر یکی را او به گرزی ۳۰۳۸۰۶۴ 

هر یکی رااو یکی ۶۵۹:۱ 

هر یکی را بر زمین ۲۹:۶ ۷ #۲ 

هر یکی را تیغ ۷۰.۲ 

هر یکی را خلعتی ۵: ۴۰۵۰« 

هر یکی را خسون‌بهایی 
۳۴« 

هر یکی را دستِ حسق 
۲۰:۵ ۷۲ 

هر یکی را زآن ۲۱۷۱:۲ 

هر یکی را سوي ۲« ِ««صِ«ِاىآ »۷ 

هر یکی را صورت ۲۸۹۸:۵* 

هر یکی را کرد ۶۵۸:۱ 

هر یکی را مخزنی ۳۹۵۳:۵ 

هر یکی را معدنی ۵: #۸۲۹۵۲ 

هر یکی را ملتی ۰۴۸۳:۱» 

هر یکی را هست ۴۰۴۳:۶ 

هر یکی زأن ۲۲۷۵:۴ 

هر یکی زاجزای ۴۲۸۷:۶ 

هر یکی زایشان ۱۳۸:۵ ۲ 

هر یکی زار ۳ #۲ 

هر یکی زینها تو را ۲۲۵۸۰۳ 

هر یکی زینها سول ۵: #۹۷۳ 

هر یکی سوی ۲۸۹:۱ 

هر یکی‌شان را ۱۱۴۲:۴ 

هر یکی شوخی ۱۶۸:۲ ۷*۲ 

هر یکی ضد دگر ۵۱ #۳ 
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هر یکی قولی ۴۹۷:۱ 

هر یکی گر باز ۳۷۵:۱« 

هر یکی گفتش ۱۵۳۳:۳ 

هر یکی گویا ۹۳" #آصآ" * 

هر یکی گوید ۲۳۰۶:۶ 

هر یکی لوله ۲۸۲۲:۱* 

هر یکی مر ۳۴۸۹:۳ 

هر یکی معزول ۲:۴ ۲۰۲ 
هر یکی می‌گفت ۲۰۸۸:۵* 
هر یکی نید ۲۸۲۴:۴ 

هر یکی نام ۲۹۹۱:۶ 

هر یکی هر خصم ۲ ۹ 7:۲ 
هر یکی همیان زر ۱۸۶۹:۵* 
هر یکی یاری ۷۴:۵ 

هزل تعلیم ۳۵۵۸:۴ 

هل شد ۴:۲ #۲۰۰ 

هزل‌ها. جدست ۰۳۵۵۹:۴* 
هزل‌ها گویند ۲۶۰۳:۳ 

آتش ۲۸۵۷:۴ 

آثار ۷۲ #۵ 

ن آهن ۸۳۰:۲ 

ن از ۱۳۰۵:۵ 
ن انديشه ۱۰۳۳:۲ 
ت‌ 


ن بیدا ۱۱۰۳:۵ 

ن سلطان ۹۸:۵« 
ن عنوان ۱۵۷۲:۴ 

ن فکرّت ۸۵۶:۲* 

ن موی سیه وصف 


۱۷۳۹۹۳۳ 


۲۲۲۲۲۲۲۲۱ ۱ 


ن 
آن 
آن 
آن 
1 بندار ۲:۴ ۳۷۰ 
آن 
ن 
آد 
آن 
آن 


هست آن موی سیه هستی 
۱۳۹/۱۳ 


هست آن نفرت ۲: ۷۰۲۱۱۳ 


هست آن يخ ۱۸۰.۰۶۴ 
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هست آوازش نهان ۲۱۴۵:۵* 

هت اهگر ۰۹,۵ ۱۳۰ 

هست اباحت کر خدا۶: ۰۷۴ ۲ یب 

هست اباحت کز هوا ۲۰۷۴۰۶ 

هست ابد را ۳۵۰۵:۱ 

هست ابری دیگر ۸۲۰۳۴۰۱« 

هست احوال تو ۳۶۳۶:۵ 

هست احوالم ۵۱:۶ 

هست احول را ۳۲۳۲۳:۶ 

هست ارض اللّه ۴: ۰۲۳۸۱ 

هست از اغاز ۳۴۶۹:۶ 

هست از افلاک ۶: ۰۲۴۴۷ 

هست از خاکی ۱۵:۴ ۲۲« 

هست از خورشد ۲: #۲۶۴۲ 

هست از روح مسر ۰۱ ۳۳۳۲ 

هست از روی ۳۶۷۰۳ 

هست از عکس ۱۳۶۷:۴» 

هست اشارات ۱۷۴:۶ 

هست اعلام ۵: #۲۳۸۱ 

هست افزونی اثر ۱۶۶۸:۴ 

هست افزونی هر ۱۶۶۹:۴ 

هست الوهیّت ۵۲۳:۵ 

هست انجر ۷۶۰:۶ 

هست آندر دفع ۶2۰۷۹۰۵ 

هست اندر کاهلی ۰۹۷:۲ #۷۲ 

هست اندر نقش ۳۱۲۷:۱ 

هست اند یشه ۱۰۳۸:۲ * 

هست او چسسون سسنگ 
۱۵۰۳۵۲« 

هست او در بسم ۶ ۲ ۷ 

هست او در بوستان ۴: ۷۱۹۷۷ 

هست او در هستی ۱:۲ ٩۰‏ 

هست آَرْقته ۳۶۷۵:۳» 

هست او موس ۲۲۰۵:۴۶ 

هست او مقراض ۶: ۱۴۹۱ 
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هست ابا ک نستعین ۲۹۳۱:۴ 
هست ایمانش برای ۱۹۱۱:۳ 
هست ایمان شما ۳۳۸۹:۵ 
هست این ایا ک نعبد ۲۹۳۰:۴ 
هست این بالا ۴۹۵:۴ 
هست اینجا ۲۸:۳ ۰۶ 
هست این جمله ۲:۱ ۷۲۰۱ 
هست این دکان ۲۵۵۱:۴ 
هست این ذرات ۴۳۳:۶ 
هست این را خوش ۶۲۲:۱ 
هست این را دوزخ ۰:۵ ۴ ۲ ۷:۲ 
هست این زنجیر ۱۱۱۷:۴ 
۰۶۴« .۰« ۱ #۰ 
۱-۶ 
هست این هنکامه ۴۶۰۶:۶» 
هست با ابله ۱۷:۲ ۸۲۷ 
هست بادام ۴۰۲۵۰۳ 
هست باران از پسی‌پروردگی 
۳۲-۰۳۰۱ 
هست باران. از پبی پژمردکی 
۳۷ "#۲ 
هست بازی‌های ۳۰۵۱:۴ 
هست باشد ۲:۳ ۳۶۷ 
هست باقی, در کف ۲۷:۵ ۳۸ 
هست با گردنده ۴:۶ ۷۳۶ 
هست با هر خوب ۱۴۷:۲ ۳ 
هست بر اسباب ۲۵۱۶:۳ 
هست بر اندازه ۱۵۷:۳ #۴ 
هست بر باران ۵۴( ۷ آ»* 
هست بر بی‌صبري ۴ ۱۳ 
هست بر جان ۶«  ِ‏ "۲" 
هست بر حلمش ۱:۵ ۱۰ #۲ 
هست بر خاکش ۱۱۷۵:۲* 


0۳0 0 


کشف‌الاییات (هر دور مصراع) ۸۰.۱ 


هست بر زلف ۵: ۳۷۳ 

هست بر سمع ۶۷۹:۲ 

هست بر کوسه ۲۷:۴ #۲۰ 

هست بر للهای ۹۴۰:۶ ۷*۲ 

هست بر ما ۸۸۶:۴ 

هست بر موّمن ۲: ۱۰۷۶ 

هست برهان وجود ۱:۵ ۰۳۹۷ 

هست برهانی ۴: ۴۲۳ #۲ 

هست بس بالا ۲۶:۵ ۷*۱۲ 

هست بس پرافت ۷۰۲۹۴۳:۱ 

هست بسیار ۱۴۳۸:۱ 

هست بنا ۴:۵ ۳۰۹ 

هست بهر محشر :۲۹۸۹ ت* 

هست بی‌جان ۸۷۶:۴» 

هست بی‌چون, ارجه 
۴ ۷۲ 

هست بسسی‌چون و چگسونه 
۷۹۵« 

هست بی‌چون و خسرد 
۴ ۳ ۲ # 

هست بی حزمی ۲۳۵:۳ 

هست بیداری. جو ۱۰:۱ #۴ 

هست بداریش ۴۰۹:۱ # 

هست بی‌رنگی ۵۹:۶ 

هست بیرون. عالمی بس 
۲ ۷۳ 

هست بیرون, عالمی بی‌بو 
۷۶۳ 

هست بیگار ۲۱:۶ ۷*۴۶ 

هست پاسخ‌ها #۴ ا"آرصيپآپ " 

هست پای او ۴: #۲۸۹۶ 

هست بندت ۵: ۷۲۳ #۷۲ 

هست ینهان حاکمی ۳۹۳۵:۶ 

هست پسسنهان در سسواد 
۲ ۲ #۱ 
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هست ینهان معنی ۱۳۱۳:۶ 

هست بیدا از سموم ۶« ۳"«",#«ص«آ"۹ * 

هست پیدا بر زخ ۴ ۴ ۲ 

هست یداء حون ۶: ۴۸۹۶« 

هست بیدا در نفس ۶: ۴۸۹۳۴« 

هست بیدا گفتن ۱۱۸۳:۳* 

هست بیدا نعره ۵: ۱۵۷ ۲ # 

هست پسیدا هس مچو بت 
۰۱ ۵ #۲ 

هست پر ۳۲۲۰:۱ 

هستت انچه گور *٩۴۱:۲‏ 

هست تبدیل ۱۲:۵ ۷۲ 

هست تر کیب ۲۳:۵ ۱۳ 

هست تسبیحت ۸۶۶:۱ 

هست تصویر ۲۱:۶ ۷۴ 

قت کر ۵ ۱ ۷ 

هست تعحلت ۴۹۷:۲ #۲ 

هست تعلیم ۳۱۹۳:۵ 

هست فصیلات ۲۶۳۹:۱ 

هست تفصیلش ۲۴:۶ ۷۱۵ 

هست تقدیرم ۲: ۲۶ #۱۶ 

هست تمییزش ۵: ۷۲۵۳۶ 

هست تن جون ۳۷۳۵:۶ 

هست تنقیح ۱۷:۶ ۷۷ 

هست جانی ۱۰:۴ ۸۴ 

هست حبری بودن ۰:۱ ٩۳‏ #* 

هست جبری را ۲:۲ ۱۵۰ # 

هست جمعت ۳۰۴۴۰۶ 

هتخت .۱ ۲۵۰۶۰۴ 

هست جند ین پبیر ۴: #۲۰۵۰ 

هست حق را ۲ :#۴۲۹۶« 

هست حق, ک لیا :۰۳۳۳۱ 

هست حلوا ۱۶۰۱:۱ #*# 

هست حیوانی ٩۷:۴‏ 

هست خاشاک ۳۲۹۵:۲ 


هست خاصیت :۷۲۸۲۰ 

هست خسران ۱۷۶۶:۱* 

هست خوارمشاه ۸:۵ ۸۶ 

هست خورشید ۱۷۵۹:۵* 

هست دانا ۱۷:۱ ۷۷ 

هست داود #۱۴۶۷۳ 

هست در اخبار را 

هست در انکار ۰۳۰۱۱:۵ 

هست در بازار ۱:۵ «٩۰‏ 

هست در بط ۳۹۴:۵ 

هست در بیشانیش :#۱۲۷۷ 

هست در تعییر ۰۹۹:۳ ۸۲ 

هست در حاه ۶۷۵:۴ 

فسنت: دز حکسسم بسهشتی 
۱ ۵ ۷۲ 

هست در حکم دل ۲:۱ ۰۲۵۶ 

هست در خانه ۴۳۱۶:۶ 

هست در خسور از یرای 
۱ ۱۳ ۷ 

هست در خور از بی ۲۳:۴ ۷۲۴ 

هست در دل ۳۸۹۳۰۴ 

هست در ره ۴۲:۲ ۷« 

هست در ظاهر »٩۳۰۸۲:۱‏ 

هست در فرمان ۲۴۲۷:۱* 

هست در کوشش ۳۰۹۸:۳ 

هست در گرگیش ۲۶۷۷:۲* 

هست در گلخن ۱۹۷۶:۴* 

هست در خانه #۴۵۹:۴ 

هست دربا ۳۲۹۴:۵ 

هست دست ۱۱۳۲۰:۲ 

هست دالٌ ۷۳۹۲۳:۵ 

هست دل ماننده ۱۷۷۷:۴ 

هست دنا ۱۸۹۰:۶۴ 

هست دوزخ همچو سرمای 
۴۳۱۷۰۵ 


0۳0 0 


هست دوزح همچو مرگ 
۴۳۱۱۵ 

هست ده‌ها ۵: #۷۸۰۲ 

هست دوان ۳۷۸۳۰۴ 

هست ذرات ۴۳۴۰۶ 

هست رااز نسیه ۴:۱ ۷۱۳ 

هست رابنمود ۲۶:۵ #۱۰ 

هت اس ۷۴ 

هست رسوا ۵: ۴۰۵۳ 

هست رنجوریش ۲:۲ #۲۱۴ 

هست. روزن‌ها ۲۰۱۰۶ #۲ 

هست رهرو را ۴۸:۵ ۲۴« 

هست ز آن ۱۳۰۶:۵ 

هست زاهد ۴۰۶۵:۵ 

هست زندان ۲۹۸۵:۳ 

هست زین گریه ۰۴:۵ ۷۱۲ 

هست سرگردان ۴۴۰۹۳ 

هست سر مرد حون ۴۳۸۴۳ 

هست سلطان ۱۴۹:۲ ۱« 

تست ۵۲:۴ 

هست ستی را ۲:۳ ۱۵۰ 

هست سوفطایی ۱۷:۵ ۰ ۳« 

هست سوی ظلم ۰۷:۵ ۲۶« 

همست شادی ۲۵۷۶:۴* 

هست شاکر ۲۰۱۲:۳*# 

هستش امسال ۰:۵ ۷۸۲ 

هستشان برباز ۹۵۸:۴* 

هستشان بیش ۲۳۵۱:۴* 

هست شاهان را ۳۷۷۲:۴ 

هست شد این دم ۳ ۷« 

هتفه و آن وی 
۴ ۷۲۶ ۱ 

هست شرط ۲۶۴۴۰۲ 

هست صافی ۱۴۳۴۰۳ 

هست صحرا ۳: ۳۸۱۰ 
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هست صد جندان که این خاک 


#۲" ۴ 

هست صد جندان که این گفتار 
آٍ« « 

هست صد جندان که بد 
۶ #۲ 

هست صد جندانکه نقش 
۲ ۲ ۱۰ ## ۱ 


هست صد جندان میان ۵: ۸۰۶ 

هست صد حندین ۳۸۸۲:۳ 

هست صد دار ۲۳:۶ ۲ ۷۲ 

هست صندوق صوّر ۰۴۵۱۰:۶» 

هست صورت سایه. معنی 
7۱۱6۷۶ 

هست صورت‌ها ۶: #۲۹۶۳ 

هست صوفی آنکه ۵: ۳۶۳ 

هست صوفی صفا جو :۱۴۳۳ 

هست صلاد ۵: ۱٩۲‏ 

هست طاغی ۳۰۱۲:۳ 

هست ظلمانی ۲:۵ ۷۲۰۲ 

هست عاشق ۵: ۴۰۰ ۷۲« 

هست عذرت ۳۶۵:۴* 

هست عشقش ۱۱۳۶.۳ 

هست عقل عاقلان ۵ ۲ ۲ 

هست عقلی چون چراشی 
۴۳۶۱۰۵ 

هست عقلی حون ستتاره 
۵ ۶۱آرِ۰* 

هست عقلی کمتر ۴۶۰:۵* 

هست عقلی همچو ۴۶۰:۵ 

هست عکس ۳۵۶ ۱« 

هست عیسی مست #۲۶۹۱:۳ 

هست غفلت ۶: #۵۵۲ 

هست فتنه ۶: ۴۵۵۷ 


هست فرقی ۲۳« 
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هست قاضی :۱۴۹۵ 

همست قاهر ۲:۴ ۷۳۷۶ 

هست قرآن حال‌های ۱۵۳۸:۱ 

هست قرآن مر ۱۲۰۹۳ 

هست قوت ۲۸۷:۴ 

هست کرهاً ۲۵۴۵۰۲ 

هست کوثر بر مثال ۷۱۵ ۴۳ «: 

هست کوثر حون ۱۷۰:۵ ۷۴ 

همست که کاآواز ۲: ۷۱۳۲۹ 

همست که کاوا متا ۱۳۲۹:۲ 

همست گربه روزه‌دار ۱٩۹۳:۵‏ 

هست گربه نیم من ۱۷:۵ ۴ ۳ 

هست گنجی مر و و 

هست لایق با جنین اقرار او؟! 
۰۰۵ ۷۲ 

هست لایق با چنین اقرار راست 
۱۳۰۹۹۵ 

هست لایق شاه را؛ ۴:۴ ۱۵۶ 

هست لبّیکی ۱۱۹۱:۲ 

هست لرزان :۴۶۱۴ 

هست مادر ۱۴۳۷:۶ 

هست مارا ۵: ۱۷۸۷ 

هست مانندا ۱۱۰۲:۵ 

هست ماه ۶: ۳۴۸۲ ۷*۴ 

هست محتاح ۴ِ۶ِ"(«ىِ«آ»* 

هست محسوس ۳۲۷۹:۱ 

هست محکوم یکی ۱:۲ ۱۰۳" 

«(0۶ [۱ 

هست مردی گفت این ۲۸۹۱:۵ 

هست مردی و رگ ۵: ۷۴۰۲۶ 

هست مسجود ۲: ۱۲۵۲ # 

هست مطلق ۱۹۶۰:۵ 

هست معذوریش ۲۱۶۲۰۲ 

هست معشوق ۱۴۱۸:۳ 

هست مفتاحی ۵: ۷۲۲۸۶ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۷۳۳ 


هست منهاح ۴: ۲۰۴۰ 
هست موسی ۱۶۳۷:۳ 
هست مهمان حان ۱۱:۲ ۲ « 
هست مهمانخانه ۰:۵ ۳۶۴۴ 
هس می‌های سعادت 
۱۶۸۹۹۴ 
هست می‌های شاوت 
۱۶۸۸۹۸۹۴ 
هست ناقص آن سر ۳۴۵۹:۶ 
هست ناقص, جان ۲۹:۲ ۳۷ 
هست نفت انداز ۲۳۱:۵ ۰۴« 
هست واگشت نهانی ۶: #۲۴۲۰ 
هست‌ها را بنگری ۱۳۶۱:۶* 
هست‌ها را سوی پس ۱۳۶۶:۶ 
هست هامان. پیش ۱۶۲۷:۴ # 
هست هر اسبی ۴: #۲۰۱۳ 
هست هر جان ۰۱۰۷۸:۲» 
هست هر حزوی ۴۴۰۲:۳ 
هست هر جسمی ۳۲۹۸:۵ 
هست هر لحظه ۱:۶ ۷۰۸۷ 
هست هر مخلوق ۲۰۸۹:۵* 
هست هشیاری ۲۲۰۱:۱ 
هست هفتاد ۴۳۳۴۲۳۶۰۳ 
هست هفتصد ۱۱۲۸:۶ 
هست هم آثار ۰۲۱۹۹:۱* 
هست همچون تیغ ۱ ۷ ۰۷ 
هست همجون ماه ۵: ۲۸۷ ۲« 
هستی ات ۳۰۱۱:۱ 
هست اد آن فلانه ۴۳۷:۴» 
هست بارب کاروان ۱۸۸۹:۱* 
هستی‌اش در هست ۳: ۷۲۶۷۶ 
هستی اندر حس ۴۰۱:۳ #۲ 
هسیتی انسدز نستی بتوان 
۳۰۲۱ 


هستی اندر شیستی؛ خود 
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۷+۴ 
هستی, او دارد ۱۴۷۰۰۲ 
هستی بهتر ۱۱:۵ #۷ 
هستی حیوان ۴۱۸۶۳ 
هست یک نامش ۳۶۰۸:۵ 
هست یک نعتش ۳۶۰۸:۵» 
هستی ما جمله ۰۵:۱ ۶ 
هستی ما راز طفلی ۵۵:۴ ۳ 
هستی نفی تو 0۶۸۰۳ 
هستی همچون شب ۰۳۰۱۰:۱ 
هشت بارش ۴ ۱۹ 
هشت جنت در ۱۷۳۷:۵ ۷ 
هشت جنت‌گر ۱۴:۵ ۲۷ 
هشت جلت, هفت ۳۵۰۸:۱ 
هشت روزی ۴۸۱۸:۴ 
هشت سال او با ۲۹۸۵:۶* 
هشت سالت جوش ۳۰۴:۴ 
هشت سالت ز آن ۲۳۶:۴ 
هشت کرّت ۱۹۰۹:۴ 
هشته‌اند این ۶: ۲۰۶۲ 
هش جه باشد ۳۳۱۰:۱ 
هفت اندامت ۱۷۴۶:۴ 
هفت بحر ۱۲:۲ #۱۴۶ 
هفت بز ۵: #۷۶ 
هفت چرخ ۱-۸۶۴ 
هفت خوشه ۲۷۹۳:۶ 
هفت در با اندر ۱۸۸۰۰۵ 
هفت دریا پیش ۲:۵ #۲۷۳« 
هفت در با را ۱۳۷۶۰۱ 
هفت دریاگر ۳۵۴۴:۲ 
هقت دوزخ ۶ ۰ ۷۶ 
هفت سال از ۵: ۲۷۵۹ 
هفت سال او ۲۶۶۸:۵« 
هفت سال اتوب ۳۶۸۹:۵ 
هفت شمم از ۱,۸۳ 


هفت شمم اندر ۳ ۳۱۳ 

هفتصد دینار ۴:۱ ۱۴ ۲ :۷ 

هفت گاو فربه بس ٩۳۳:۵‏ 

هفت گاو فربهش ۲۷۹۲:۶» 

هفت گاو لاغری ۲۷۹۲:۶ 

هفت گردون باز ۱۵۷۸:۵« 

هفت گردون دیده ۶: ۷۴۵۸۹« 

هصسفت گردون ناوریدی 
۲ 

هفت مصحف ۵: ۳۹۶۴ 

هفت می‌شد ۲۰۴۷:۳ 

هفت نوبت ۳۰۶۵:۳ 

هفته بی بر ۱۷۸۰۲ #۲ 

هفته بی کرد ۲:۵ ۳۸۴ 

هکذا َمُحو ۷۲۶۹۸:۶ 

هکذی تعرح ۸۸۶:۱ 

هعذی بلوهم ۳۳۵:۵ 

هل تو دردانه ۲ 0۲ 

هل جنونی ۱۳:۵ ۱٩۹‏ 

هل ریم ۱۶:۲» 

هل سباحت ۱۴۰۴:۴ 

هل که صحت ۲۹۵:۶* 

هل مرا تا پرده‌ها ۳۵۲۹:۱ 

هل مراتا که ۲۲۴۸:۴ 

هم از انجا ۲۱۱:۶ 

هم از آن خورشید ۳۲۰۰:۶ 

هم از آن ده ۲۰:۳ ۳۲ 

هم از ان سرگین ۲۷۹:۴ 

هم از آن سو جو جواب 
۱۳۷۰۳ 

هم از ان سو جو که ۱۱۴۰:۳ 

هم از او حبل ۱۱۱۱:۲* 

هم از او صحّت ۰۱۸۶۱:۲ 

هم از این انکار ۴: ۷۸۹۶ 

هم از اینجا ۴۱۶:۳ 
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هم ازو گیرند ۳۱۶۴:۴ 
هم ازو مخمور ۴:۴ ۷۲۹۲ 
هم از ین بدبختی ۲۲۸۲:۶ 
هم ازین عقلش ۲۶۴۸:۴* 
هم آزین هدی ۱:۶ ۷۲۶۶ 
هم اشارت ۰:۴ ۲۶۶ 

هم اتابت ۴: ۷۲۰۸۲ 

هم انیس #۷۰۳ 

هم ببو ییمش :۲۹۹ #۲ 
هم ببینم ۷۵۱:۴* 

هم ببینی ۲: ۷۳ 

هم بچیدی ۵: ۱۴۰۶ 

هم بخفتند ۲۸۳۵:۶*# 

هم بد آن‌جا پای ۱۶۸۰:۳ 
هم بد آنجا نالأ ۱۸۰۵:۴ 
هم بدان سو ۳۱۵۹:۶* 
هم بدآن قانع ۲۸۶۱:۲ 

هم بد آن نوری ۴: ۱۹۰ ۲ 
هم بدان تیش ۳: ۲۴۸۶ 
هم بد انجا شد ۰۱ #* 
هم بداند راز ۲:۴ ۸۷ 

هم بدان دریای ۵ ۷۶ #۴ 
هم بداند هم نداند ۲۷۶۱:۶ 
هم بدان سان که ۱: ۱۷۳۲ ۳ 
هم بدانستش ۶: ۳۸۲۳ 

هم بدان قوّت ۷۰:۲ ۲* 
هم بد او را یک ۵: ۲۱۶۳« 
هم بدو باشد ۳۴:۴ ۱۶ ۷۲ 
هم بدین فن ۳۲۳۵:۶ 

هم بدین نیّت ۵: ۱۵۳ 

هم برارد خصم ۱۵۹:۳* 
هم بر آن بو ۴۹:۴ 

هم پر آن تصوبر ۱۹:۲ ۷۱۴ 
هم بر آن در باشدش ۳: ۲۸۹ 
هم بر آن در گرد ۳۱۳ 
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هم بر آن صورت ۴۹:۱ #۲۰ 

هم پر آن عادت ۱۳۵۵:۴ 

هم بر آن کرسی ۱۳۸۴:۵ 

هم بر افلاس ۴۶:۲ ۶ 

هم برای انکه ۲: #۲۹۶ 

هم براي عقل ۳۶ ۲ ۷:۳ 

هم بر این اوصاف ۲۲:۴ ۸۲۲ 

هم برون افگن ۱۱۳۴:۶ 

هم برین بشنو ۱۳۸۲:۶* 

هم بر ینجا خواجه ۴۷۹:۳ ۷۲ 

هم برین مقیاس ٩۴:۴‏ ۵* 

هم بسوزد. هم بسازد دیده را 
۳ ۲ ۲ 

هم بسوزد هم بسازد شرح 
۲ 7۷ 

هم بفل را ۳۵۵۴:۱ 

هم بگو تو ۱۳.۶ 

هم بگوییمش ۳۳۰۹:۲ 

هم بمیرد ۳: ۷۳۵۲ 

هم به اصل ۳۱۸۲:۶ 

هم به امر حق ۸۴۰:۱* 

هم به اومیدی ۳۶۱۳:۱ 

هم به بذل ۶: ۳۳۷۰ 

هم به بیداری ۴:۳ ۱۸۳ 

هم به پشت ۳۰۲۲:۶ 

هم به تقلیب ۲۱۹:۶ 

هم به خشکی ۷۷۲:۲ ۲ 

هم به خود ۱: ۷۸۵۸۲ 

هم به زخم خنجر ۰:۲ ۷۷۷۶ 

هم به ستاری ۱۸۰:۶» 

هم به سعی ۱۸۶:۴ 

هم به شهر آمد ۲ ۷۸۷۲ 

هم به صورت دست ۱۰۳۷:۲ 

هم به صورت می‌نماید ۱۱۴:۳ 

هم به طبع آور ۳۹۷۷:۶ 
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هم به فرمان ۲:۴ ۵۷* 

هم به قدر آن شکر ۶۳۵:۴» 

هم به قدر ضعفی ۶ ۴ ۷ 

هم به گرد ۱۹۹۲:۶* 

هم به لطف وء هم به خقت 
۵ ۲۸۳۰« 

هم به اطف و هم به خوبی 
۱ ۱ * 

هم به مادر ٩۲۵:۴‏ ۷۲ 

هم به نرمی ۲:۵ ۱۱۳ * 

هم به نسبت دان ۳۶۸۰:۳ 

هم به نسبت گیر ۳۶۶۸:۳ 

هم به وام او ۳۷۸:۲ 

هم به وقتِ :۷۳۳۰۵ 

هم به باری ۳۲:۱ #۲۹۷ 

هم بیابد یک ۱۶۳۰۳ 

هم پیام حق ۳۲۶۱:۳* 

همّت او ۳۹۶:۵ 

همّت بیغمیر ۲۴۶۱:۲ 

هم ترازو را ترازو راست 
۱۳۳ 

هم ترازو را ترازو کاست 
۲ ۲۱ ۱ ۷ 

همّت سیر ۱۱۲۹:۶ 

همّت شاهی ۲۹۱۳۲:۴* 

همتش بین ۴:۳ ۵۷ 

همّتٍ شیخ ۲ ۲ ۷۳ 

همت عالی ۲:۴ 

هم تواند افرید ۲۴۶۱:۳» 

صمم تواند زشت کردن 
۲ #۱۲ 

هم تواند کرد این دی 
مرو( 

هم تواند کرد این را ۳۰:۶ ۱۷ » 

هم تواند کو ز رحمت ۲۸:۱ ۷*۹ 
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کشف‌الابیات (هر در مصراع) ‏ ۸۴۵ 


هم توانی کرد ۲:۴ ۲۲۲« 

هم تو باش آخر ۰۴۱۶۳:۵» 

هم تو باشی افضل ۵: ۱۵۷۳« 

هم تو بر خوان ۸۲ 

هم تو بودی ۵: ۳۱۶۳ 

هم تو تانی ۸۲۵:۴ 

هم تو خود را ۶: ۵۹۰ 

هم تو خورشیدا ۱۹:۵ ۲ب 

هم تو را و هم ۱۱۷۳:۱ 

هم تو سوزی :۷۲۰۷۸ 

هم تو شاه وه هم تو طبل 
۶ ۲.آ۷ِآٍ»۷ 

هم تو شاه و هم تو لشکر 
۱۱,۸۹۴ 

هم نو صید ۵: ۷۷۵۰ 

هم تو گردی ۷۵:۴ #۳ 

هم تو گفتستی ود کی 

هم تو گوئی خویش ۴: ۳۲۳۵۳« 

هم تو گویی آخر ۲۷۷۳:۶:: 

هم تو ماری ۲۳۳۱:۱ 

هم تو نیکوبخت ۱۱۰۸:۴* 

هم تو و هم ۳۲۱۳۱۸۹۴ 

هتی تا ۱۶۵۵:۳ 

همّتی می دار از بهر ۱۶۵۲۰:۳» 

همّتی می‌دار در ۳۳۲۶:۶ 

هم جحود ۷۲۱۲۲:۲ 

هم جلاب ۳ 

هم چراغ ۳۴ ۲ 

همجنان امد ۱٩۹۲۵:۴‏ 

همچنان آن ۲۴۱۸۲ 

همجنان ای خواجه ۱۷۶۷:۶ 

همچنان این دو ۲۱۵۸:۶ 

همچنان اين قوّت ۷:۳ 

همچنان ب‌اشد چسو مومن 
۸۹۰۴ ۳ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


۶ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


همچنان باشد که دل ۱۱۴۰:۵* 
همچنان باشد که قران 
۳ ۷:۲ 
همچنان باشد که موی ۲: ۰۵۸۰ 
همجنان بسته ۳۵۸۱:۳* 
همچنان بیگانه ۱۲۴۳۰۳ 
همجنان تا دور ۲۱۶۵:۶ 
همجنان ترکیب ۲۶:۵ ۱۳ 
همجنان جمله ۳۱۶:۶ 
همچنان چون ۵۸۱:۵ 
همجنان دان ۲۹:۶ ۱۵ #* 
همجنان در آینه ۱۴۳۳۷:۵ 
همجنان در مرگ ۳۵۱۶:۳ 
همچنان در منزل ۲۴۳۸۵:۲* 
همچنان دنبا ۴: ۳۶۵۴ 
همجنان دور :۲۱۵۷ 
همجنان دوغی ۱۷۸۵:۶ 
همجنان‌ست افتاب ۴: ۵۸۷ 
همچنان شیبان ۸۵۶:۱ 
همچنان کان زاهد ۳۲۴۲:۴ 
همچنان کان شخص :۱,۸۳۶ 
همچنانک از آتشی ۶: ۸۳۷۱۲ 
همجنانک از پردهٌ ۶: ۲۷۸۰ 
همحنانک اصحاب ۱۴۶۹:۵ 
همچنانک اظهار ۰۲۷:۴ ۲ 
همحنانی ایای ۲٩۹۲۹:۴‏ 
همجنان کاینجا ۸۵۸۰۳ 
همجنان‌کرد آن فقیر ۶: ۳۸۳۰ 
همجنان کر دند ح ۱۱۹/۸۷۹۳۲ 
همجنان کر دند و در ۲۸۶۲:۴ 
همچنان کرد و هر ۱۸۶۹:۳ 
همچنان کرد و هم ۳۶۱۷:۴ 
همچنان کز بیم ۲۱۴۶:۱ 
همجنان کر جشمه ۱۰۱۹:۴۶ 
همجنان که اب ۷۳۶۹۵:۱ 


همجنان که اروش ۳۹۰۱ 
همجنانکه آن جنین ۶۷۰۳ 
همجنانکه آن خسن ۱۲۶۸:۴ ۷ 
همجنانکه این جهان ۴: ۳۵۳۲ 
همجنان که بر زمین ۷۶۷:۲ #۲ 
همچنانکه بوی ۱۱۷۵:۶» 
همجنانکه بی قراری ۱۶۱۴:۶ 
همجنانکه تلخ ۴ ۷۲۳ 
همجنانکه جوشد ۴۹۰۳ ۲ 
همچنانکه چشم ۳۰۶۱:۴ 
همچنانکه خار و کل ۷۳۰۰۹:۴ 
همجنان که خلق ۶۳:۳ 
همجنانکه در ۱۱۱۵:۴* 
هس مچنانکه دور دیدن 
۷۳ ۲۷ ۲ 
همجنان که دید ۳۳۹۴:۴ 
همجنانکه ذوق ۲۳۴۴۰۳ 
همجنانکه سهل ۱۶۱۶۰۳ 
همجنان که شه ۷۱۸:۴ 
همچنانکه عقد ۲۵۷۳:۱ 
همجنانکه قدر ۲۵۳۵:۲ 
همجنانکه کافر ۵: ۷*٩۳‏ 
همجنانکه گفت ۳۲۴۴:۵ 
همجنانکه گوش ۳۰۳۷:۴ 
همجنانکه لشکر ۲۲۹۲:۲ 
همچنانکه مرده‌ام ۷۵۵:۶ 
همچنانکه مر نبی ۱۸۲۶:۴* 
همجنانکه معدن ۱۵۹۰:۵ 
همجنانکه موسی ۲: ۲۸۸۳ 
همجنانکه وسوسه ۳۴۹۰:۳ 
همچنانکه وقت ۱۷۷۰:۳ 
همجنانکه هرکسی ۲٩۹۲۳:۲‏ 
همجنان کین شاهزاده ۴۸۴۴:۶ 
همچنان کین ظالم ۲۴۶۶:۳ 
همچنان کین یک ۴۰۰۶:۵ 
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همچنان لرزانی ۲۶۴۲:۳ 
همجنان مرد محاهد ۳۰۸۶:۶ 
همچنان مرد و شعم ۲۲۷۴:۴ 
همجنان مقصود ۷۵۳۴:۴ 
همچنان می‌رو ۸۵۸:۴ 
همچنان می‌گفت ۲۸:۳ #۱۳ 
همجنان نمرود ۶: ۴۸۴۷ 
همجنان هر جرزو ۱۸۰۳:۶ 
همچنان هر کاسبی ۲۱۹۹:۶ 
همچنین اجزای ۱۸۱۰۶ 
همچنین از بخل ۶۱۱:۵ 
همجنین از پشه ۲۲۹۵:۱ 
همحنین اشکسته ۳۴۴:۴ 
همچنین اقلیم ۳۶۴۷:۴ 
همچنین این ۳۳۳۶:۱ 
همچنین باد ۸۶۰:۱ 
همچنین بار ۱۷۰۱:۶ 
همجنین بحث است ۳۲۱۴:۵ 
همجنین برعکس ۱۶۴۹:۲ 
همچنین بر می‌شمر ای ۷۰:۳ 
ضمچنین بر می‌شمر نازه 
۱/۰۱۴ 
هبور ی مر و 
می‌ گر یست ۴:۵ ۱۵۷ 
همچنین بسته :#۳۵۰۲ 
همجنین بوده‌ست ۱:۱ ۲۰ ۲« 
همچنین پیغام‌های ۲۱۵۳:۳ 
همچنین بیوسته ۲۰۶۴:۴ 
همچنین تاج ۱۱۰-۴ 
همچنین تا سی ۹۶:۴ 
همچنین تا صد چراغ ۱/۱۸/۳۰۰۱ 
همجنین تا صد هزاران ۷۹۲:۵ 
همچنین تا مخلصی ۱۰۰۲۱ # 
همچنین تا وهم ۱۵۵۳:۳ 
همجنین تاویل ۳۱۳۱۰۵ 
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همچنین تشنیم ۲۳۲۳:۲ 
همجنین جمله ۲۳۴۱:۶ 
همچنین جویای ۴۶۵۸:۳ 
تی تارشی ۱۷۳۶ 
همچنین خندان ۳۲: ۵۶۳ 
همجنین دان ۱۸۵۲:۶ 
همچنین در درد ۱۴۹:۴ 
همچنین در ذبع ۲۱۴۴:۳» 
همجنین در طلق ۱۴۶:۴ 
همچنین در غیب ۲۰۴۱:۱ 
همجچنین دنا ۴: ۱۵۹۳ 
همچنین دیده ۲۸۹۱:۴ 
همچنین رنگ ۱۲۱ ۱ « 
همجنین ز اغاز ۱2۹۳0۳ 
همجنین سر ما ۲۰۴۰:۱ 
همچنین سگ ۳۰۵۲:۵ 
همچنین سوراخ‌های ۳۱۱۰۳۳ 
همجنین شرمین ۲۰۷۴:۴« 
همچنین علم و هنرها ۴۱۰۹:۲ 
همجنین قال الله ۴۶:۶ ۲ ۲ب 
همچنین کشت ۱۶۶۸:۱ 
همجنین که ۲۰۱۷۵:۴ 
همچنین لب ۷۰۸:۶ 
همچنین موسی ۲۵۹۵:۴ 
همچنین می‌بود ۵: ۳۵۴۰ 
همچنین می‌رفت بالا ۲۵:۴ ۳۷ 
همچنین می‌رفت بر ۲۲۱۷:۲ 
همچنین می‌گفت او ۱۳۲۸:۳ 
همچنین می‌گفت داود ۲۴۱۲:۳ 
۱۳7۵۶۳۰۱ 
همچنین نجّار ۲۳۵۱:۴ 
همچنین هر ارزو ۱۳۴۹:۴ 
همچنین هر الت ۸۷7۴ 
همچنین هر پنج ۱: ۳۵۶۶ 
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همچنین هر جزو ۱۶۱۳:۴ 
همچنین هر حس ۲۰۲۲:۴ 
همجنین هر روز تا ۲۸۰۱:۴* 
همچنین هر روز تیر ۱۹۴۶:۶ 
همچنین هر زر ۳۳۰۸:۶ 
همچنین هر شهوتی ۲۲۵۷:۳ 
همچنین هر فکر ۱۳۳۴:۴ 
همچنین هر قوم ۳۳۶:۵ 
همچنین هر کس ۴: ۲۹۰۳ 
همچنین هر نام ۵: ۳۵۷ 
همجنین هر هستبی ۲۵:۵ ۷۷ 
همچنین هر بک ۱۲۶۶۰۳ 
همچنین هم ۶۴: ۵0۵۴ 
همچنین یکسان ۴۷۷۰۰۳ 
همچو آب از مشک ۳۸۰۶:۲ 
همچو آب از میوه ۲۰۰۸۳ 
همچو آب نیل آمد ۲۹۸۷:۴ 
هممچو آب نیل دان این 
۱:۳۳ 
همچو آب نیل دانی ۱۸-۳۹۵۴ 
همجو آب و نان افو ور 
همچو آتش با کسش ۹:۵ ۰۵۲ 
همچو اتش بر زمین ۴:۴ ۷۷۰ 
همجو آتش خشک ۳۶۱۵۳ 
همجو اتش در ۶ ۳۳۶۴ 
همچو اتش کرد ۶« ۱۶۳۹۲ 
همچو آدم باز ۵: ۲ ۷٩۶‏ 
همچو آدم دور ۶: ۴۷۸۶ 
همچو آدم زلتش ۳۴۱۴:۴ 
همجو آن ابله ۲: ۴۵۲ 
همجو آن ابلیس ۱۳۹۵:۴ 
تور 1 اصحاب یل 
۳۹۰۳۲ 
همچو آن اصحاب کهف از 
۳۱۱۷۴ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۸.۳۷ 


همچو آن اصحاب کهف اندر 
۲ ۵۵۲ #۸۲ 


همچو آن اصحاب کهف ای 
۴۳۶۶۰۴۶ 


همجو ان برء ۶۰۵:۴ #۳ 

همچو آن چویان ۳۳۳۵۰:۵ 

همجو آن حجره ۳۶۳۷:۶ 

هم چو آن خر در سَر ۲: ۲۵۲» 

همچو آن خرگوش ۱۰۹۱:۱ 

همجو ان دلاله ۲۰:۴« 

همجو آن رتجور ۳۴۱۱:۱ 

همجو آن روبه ۳۱۳۷:۱ 

همچو آن زن ۳۳۹۱:۵ 

همچو آن زنگی ۳۱۳۹۰۴ 

صممجو آن شسخص درشت 
۱۳۳۷۲ 

همچو آن شخصی :۱۸۴۱ 

هسمچو آن شیر شکاری 
۰۱ ۱۷۲ ۲ #۷ ۱ 


۱۳ ۲ ۱ 


همجو آن شیری که در ۷۳۵:۶ 


همچو آن صوفی ۳۷۵۶:۵» 
همچو آن طفلی ۲۵۹۷:۲ 
همچو ان کر ۳۳۸۶:۱ 
همجو آن کو با تو ۲۱۹۸:۱ 
همچو آن کو زیر ۲: ۲۵۹۷ 5 
همچو آن گم کرده ۲۹۷۵:۲» 


همجو ان محنون «ر 2 


همجو ان مرد ۱۳۳/۵۴۴ 


همحجو ان مستی ۲ ۳۸۷۳ 


همجو ان میوه ۱۸۲۱:۶ 
همچو آن وقتی ۱۳۰۰۲ 
همچو آن یک ۴۱۶:۴ 


فیدر 


همجو اواز خر ۱ ۰ ۲ ۱۷ 
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همچو آهن ۳۴۵۹:۱ 

همچو اهو ۲۲۳۶:۴ 

همچو ابراهیم ۳۹۸۳:۶ 

همجو ابری خالیی ۶: ۱۰۵۷ 

صممجو ابسری. گریه‌های 
۳ ۲ #۳ 

همجو ابلیس از خدای ۷۶۸:۵ 

همجو ابلیس لعین ۴۸:۴ ۷۳ 

همجو ابلیسی که گفت ۳.۶۶ 

همجو ابلیسی که می‌گفت 
۶:۳۰ 

همچو احمد پرّی ۱۱۳۱:۳* 

همجو احمد که برد ۲۸۳۱۰۶ 

همجو احمد که کمند ۲۸۳۴:۶ 


همجو اختر. بیش ان ۴۲:۴ ۷۴ 

صممجو اختر در شماع 
۵ #۴ 

همجو اختر که بر او ۳۶۶۹:۱* 

همچو از آب ۴۷۰:۴ 

همچو از سنگی ۱۰۱۷:۶ 

همجو اژدرها ۱: #۹۵۰ 

همجو اسیاه ۳۷۴:۶ 

همجو استوری ۱۹۹۷:۴ 

همچو اسرافیل ۱۹۱۶:۱ 

همچو اسماعیل ۲۲۷:۱ 

همجو اشتر بر نشین ۰۳۱۵۷:۲ 

همچو آشتر بیش ۲۸۳۰:۲» 

همچو اصحاب عزا آوازشان 
۳« ۹.۶ 

همچو اصحاب عزا بوسید 
۳« ۷ 

همجو آعداد ۲۷۱۵:۲ 

همچو اعرابی ۲۷۸۷:۱ 

همجو اعمش ۲۲۶۸:۱ 

همجو امرد ۱۸۷۲:۱ 


همجو اندر بحر ۱۰۹۱:۴* 

همجو اندر دام ۱۴۱۲۰۵ 

همجو اندر دوخ ۰۶۷:۵ ۲ 

همجو اندر شیر ۱۳۵:۱ 7*۲ 

همچو اندر کت ۳۵۶۸:۱» 

همجو او با گربه ۴:۱ #۱۹۰ 

همجو او بی قیمت ۱۹:۶ #۴۳۲ 

همچو اوصال ۷/۸۳۹۴ 

همجو اویی داند ۴۷:۳ ۲۶« 

همجو اهل ۳۹٩۲۱:۶‏ 

همجو این خامان ۲۵۴۷:۶ 

همجو این درویش ۲۳۶۱:۶ 

همجو این دو جشمه ۲:۱ ۳۵۶ 

هممچو این سر‌گشتگان 
ره 

همجو این ناری ٩۷:۵‏ #۱۳۲ 

همجو باران سبزکن ۵: ۲۷۹۶ *: 

همچو باران می‌رسم ۱:۶ ۰۵٩‏ 

همجو بازی‌های ۲۸۸۹:۴ 

همجو بتگر ۱۵۰:۲ ۲ 

همجو بخت ۹:۵ ۲۲۰ * 

همچو بدر روز ۷۲۲ #۲ 

همجو برف ۲:۱ #۲۲۲ 

همچو برگ. از بیم ۲۸۹:۱ ۳« 

همچو برگ از نخل ۹۶۷۵« 
۲ ۱ * 

همجو برّه در کف ۶: ۷۴۶۷۵ 

همچو بطان ۲۰۱۷:۱ 

همجو بلبل ۱:۱ ۱۵۷« 

همجو بند سیل ۱:۵ ۹۵ #۳ 

همچو بوبکر زبایی تن‌زده 
:#۱۸۵۳ 

همچو بوبکر ربابی تن زنم 
۱۹۱۳۶۲ 


0۳0 0 


همچو بوبکری به شهر ۴:۵ ۸۴ 

همجو بی‌با کان ۴۸۶« 

همچو بی‌گندم سوی ۱۷۱:۱ ۰۳ 

همچو بی‌گندم شده ۴۳۴۳۱:۶ 

همچو بیمار ۲۷۰:۶ 

همجو بینی بدی ۲۹۵۱:۶ ۷ 

فیح را ۸۹۳۲" 

همجو بروانه بسوزاند 
۱ ۲ 

همجو بروانه به گردا گرد ۲:۳ ۷۷ 

همچو پروانه به وصلت 
م۱ 

همجو پروانه ز دور ۳۴۶:۶ 

همجو پروانه شرر :۳۹۱۹ 

همجو بروانه شما ۲: ۲۸۵۶ 

همجو پروانه. مسسوزان 
۲ ۸۰۲۱۳ آ«* 

همجو پرویزن :۷۵۰۹ 

همجو برهای ۳۶۵۳:۱ 

همجو بشمی ۳۲:۶ #۲۳۲۶ 

همچو بوران ۳۲۷۱:۴ 

همجو بیغمر ۳۳۰۰:۴ 

هممچو پیل خواب‌بین 
۳ ۰ ۳ 

همچو پیلم ۴۱۹۹:۳ 

همجو پیلی‌دیده ۲: ۲۲۲۲ *# 

همجو تابستان ۱۸۰۰:۶ 

همچو تابةٌ سرخ ۴۰۸:۳ ۷۳ 

همجو تاری ۶: ۲٩۴۳‏ 

همجو ئبّت ۶۴ "#۷۲ 

همجو ترسا ۵: ۳۲۵۷ 

همجو تشنه ۶: ۷۰۵٩۰‏ 

همچو تن آن روح ۶« 

همجو تو سالوس ۱۰۷۵:۳ 

همجو تو کز ۵: ۳۷۵۶ 


۱) 0 0 
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همجو تو نومید ۷۷:۲ ۶ ۲ 
همچو تیرانداز ۳۶۹۲۰۳ 
همجو تیری‌دان ۱۴۶۵۸:۱* 
همجو تبه ۱۵۴۸:۴ * 
همچو جالینوس ۹۶۹:۳ ۷۲ 
همجو جان, او ۲۵۹۷:۱ ۰« 
همجو جان باشد ۱۲۵۶:۴ 
همچو جان بی ۲۲۰۹:۱ 
همجو جان پاک ۲۸:۱ #۲ 
همچو جان. بیدابی ۴۷۳۶:۳* 
همچو جان کافران ۴: ۲۸۲ ۲* 
همچو جان و چون ۳۷۹۰:۶ 
همجو جان و عقل ۵: ۱۲۵۷ * 
همچو جرجیس‌اند ۱۵۴۱:۶ 
همجو جزو :۳۲۷ 
همچو جسم ۰۴:۵ ۷*۷ 
همچو جندان دشمن ۳۷۴۷:۲ 
همجو جفغدان, سوي ۷۲ ۷ #۲ 
همچو جنبش‌های ۱: ۱۹۵۶« 
همجو جنگ ۲۴۷۳:۱» 
همجو جو اندر ۴۲:۵ ۲۶« 
همجو جوزی :۲۳۸ #۲ 
همجو جویست ۴۸۸:۲ 
همجو جارق ۶: ۷۶۸۲ 
همچو چاش گل ۱۸۲۶:۶» 
همچو چرخی ۱: 0۳۳۳۳ 
همچو چشمه پیش ۴«( بصپصآىآ" "۷" 
همچو جشمه سلسبیل ۳۵۵۹:۱ 
۱ #۱ ۱ 
همجو جغدی ۴۷۸۵:۶* 
همچو جفزیم ۳۳۸۸:۶ 
صممجو جوب خشک افتاد 
بش زره ی 
همچو چوب خشک. می‌خورد 
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۷۱ "۲ 
همجو چوبانی ۱۸۱۴:۳* 
همجو جه کن ۲۰۴۴:۵ 
همجو حاجی ۴: ۷۷۵۲ 
همجو حاضر ۲۶۲۷:۱ 
همچو حال اهل ۵: ۲ ۱۳۷ ۷« 
همچو حال نت ۴: ۲۸۵۲ 
فرح 1۳ ۴( 
همچو حق, بی‌علّت ۱۹۳۶:۲* 
همجو حلوای ۱٩۱۴:۳‏ * 
همجو حبُدر ۳: ۷۵۸۰ 
همجو حوان ۴: ۱۵۰۰ ۷ 
همچو خادم ۲۶۲:۲ 
همجو خار ۳۹۹۴:۱ 
همجو خاشاکی ۹:۱ ۳۲۲ #۲ 
همجو خاک مفترق در ۳۷۲۸:۲ 
همچو خاکی دانه بی ۱۸۰۸:۲* 
همجو خاکی در هوا ۸:۶ ۴۶۶« 
همچو خر در جو ۴۷۰:۲» 
همچو خر مصحف ۲: ۸۵۰۰ 
همجو خس بگرفته ۱۸۲۶۰۳« 
هممچو خس, جاروب 
۱ #۱۳۵۶ 
همجو خس در ۲۰۲۸:۶ #۷ 
همجو خشخاشی ۲۷۵۷:۲ 
همجو خفاش اند ۶: ۳۳۹۲ 
همجو خفتن ۴۲۲۴:۵ 
همجو خفته ۲:۲ ۷۲ ۷*۲ 
همجو خمُری ۲: #۲۷۵۷ 
همجو خوبان ۷۴۳۵:۱ #۲« 
همجو خوبی ۴۴۲۹:۶ 
همجو خود در حال ٩۹۵:۶‏ ۷۳ 
همجو خود شاگرد ۱۵۸۴:۲* 
همجو خود, گردنده ۲: #۲۱۹۷« 
هسمچو خسورشید جهان 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۸.۳۹ 


۷ ۲ ۲ ۱ 

صشمچو خورشیدش به نور 
۵ ۳« 

همچو خورشید و جو بدر 
۴ ۱ #۱ 

همچو خورشید و چو ماه 
۱۷7۱-۸۱۰۶ 

هم‌مچو خسورشید و مطر 
۷ #۲« 

ه‌مچو خسورشیدی کمُش 
#۱۵۳۹۵« 

همچو خویشان سوی ۰۵:۲ ۴* 

همجو خویشان گرد ۲۱:۵ ۲۷ 

همجو خوبشت ۱۰:۱ ۱ ۷ 

همجو خویشی ۵:۱ ۲۳۳ #۷ 

همجو دار لح ب ۵: ۱۵۲ ۲ * 

همجو دانه خشک ۱۱۸۴:۵*: 

همجو دانة کشت ۲: ۰۳۲۰۳ 

همچو داودم ۱۹۵۴:۳ 

همچو در حکم ۱: ۱۵۸۳ * 

همجو در کان :۲۵۷۲ 

همجو درویشان ۱: ۱۳۹۳ # 

همجو در هنگام ۲ "۲ ۶ 

همجو دزد ۴: .۷7پ« 

همجو دست ۱۵:۵ ۷ ۲ * 

همچو دشنام لب ۸۸۴۱ ۳« 

همجو دلاّله ۲: ۱۶۶۹ 

همجو دلق ۸۸۷:۴* 

همجو دلوّت سیر ۴۵:۶ ۴ ۷*۴ 

همجو دودی ۵: ۷۲۰۸۳ 

همجو دوکی ۲: ۱۳۸۲ ۷ 

همچو دی ید ۴« اآ» 

همجو دی در بوستان ۲۶۵:۳* 

همجو دیوار ۲۳۷۴:۵ 

همجو دیو از ۱۶:۲ 
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همچو ذرات هوا ۲۰:۶ #۲ 

همجو ذزء ۴: ۵۸۹ 

همچو راز عشق ۷:۵« 

همچو رسم مصر ۱۹:۳ ۲ 

همچو رمّالی ۲: ۱۷۸۲« 

همجو رنحوری ۴: ۳۷۹۲ 

همچو رو پاس ۳۱۱۹:۱» 

همچو روبه صیدگیر ۲۳۴۸۵ 

همچو روح‌الله ۶۳۵۴« 

همچو روی ۳۱۳۰:۳ 

همجو ربحان ۲:۴ #۲۷۲ 

هم رای ۱۳۳۹۵۵ 

همجو زاستیزه ۰۸۴:۱ #۲ 

همجو زر باشد ۰۶:۴ ۲۳۲ 

همچو زر دهدهی ۴:۵ ۴ ۷:۷ 

همجو زرین ۲۵۰:۲ #۲ 

همچو زندانی ۲:۵ ۱۷۲ 

همچو زنگی‌در سیه‌زویی تو 
شاد ۱۷:۵ ۰۸ 

همچو زنگی در سیه‌رویی نو 
شاد ۳۷:۶ ۱۰« 

همجو زنگی کوبود ۴۵۳۵:۶ 

همجو سایه ۵: ۲۰۸۶ 

شوت و ۸۰۳۰ "۷ 

ق کر ۱۷۲ :۱ 

همجو سحر اندر ۳۵۶۱:۱* 

همجو سحرست ۴۹۵:۳ #۳ 


#۱۳ ۱۳۶۴ 


همچو سر که ۰۵ ۴ ۲۰۲ 

همچو سرو و سوسن ازادی 
۴ ۲ ۵2 ۳ 

همچو سرو و سوستم ۲۳۰۹:۵ 

همجو سگ در قحط ۲ ۲ ۰ ٩۱‏ 

همجو سگ سودای ۸۹۴:۳ ۲« 


همچو سنگ آسیا ٩۱۱:۶‏ 

همچو سنگ منجنیقی ۱۳۴۴ 

همچو سنگی ۲۰۲۵:۵ 

همجو سیلی ۶: #۴۰۸۵۲« 

همجو سیماب است ۵:۶ ۰۳ ۳:# 

همجو سیماب این ۰۶۰:۴ ۷۲ 

همچو شاخ ۵: ۳۵۸۶ 

همجو شاخی ۱۱۲۴:۶ 

همجو شبکوکی ۴۲۵۱:۶ 

همجو شرط ۲۶۴۴۰۲ ۷ 

همچو شکر ۲ #۱۵ 

همچو شکل حرف ۶۳۰۱ 

ه‌مچو شسمع سَسرَبریده 
۵ #۱۷۲ 

همچو شمعم ۶: ۰۶۷ ۴« 

همچو شمعی بیش ۲۸:۵ ۱۷* 

همجو شهد "- ۱ ۳۶۶۳ 

همجو شهزاده ۱۷:۴ ۳۲ 

همجو شه نادان ۵۲۱:۱ 

همجو شیان ۴۸۱۵:۶ 

همچو شیخان بر سر ۸۲۳۹۹:۲ 

هم‌مچو شسیخان بسودمی 
۳/۹۳۲ #9 

همچو شیر آن دم ۱۴۲۱:۱* 

همچو شیران ۳۸۷۴:۵» 

همحو شیری خفته ۵: ۷۵۱ ۲* 

همجو شیری در ۸:۵ ٩۳۲‏ 

همچو شیری صید ۲۶۱:۲ 

همجو شیطان ۴۰۳۶۰۳ 

همچو شین بر نقش ۲: #۳۶۱۶ 

همجو صاحب ۷۷۲:۲ 

همجو صاف ۲: ۲۸۸۲ :9 

همچو صیّادی سوی ۱۶۱:۲ 

همجو صیادی که ۲۸۰۸:۱ 

همچو طالب علم ۴۳۰:۲ ۲ 


0۳0 0 


همجو طاوسان ۶۸۲:۶ 

همچو طاوسی ۲۲ ۲ ۲:: 

همچو طعم ۰:۴ ۰۲ ۲ 

فعتو ل ات 7۷۲۲ 

همجو طفلان تاکی از ۱۹۹:۲* 

هسمچو طفلان جمله‌تان 
۱۳۳۴۳۱ 

همچو طفلان. سوي کژ 
۳/۸۴ #۹ 

هم مجو طفلان عشق‌ها 
۴ ۱« 

همچو طفلان یگانه ۰۲۶۷۱:۱* 

همجو طفلست ۴۰۴۸:۶ 

همچو طفلم ۵: ۶۵۶ 

همچو طفلی ۶: ۴۶۶ ۳« 

همجو طوطی ۲۹:۵ ۲۵« 

همجو عادش ۴۶۷۴:۶ 

همجو عارف ۳۱۱۰:۴ 

همجو عاشق, روز ۸۳۹:۱ 

همچو عالم ۲:۶ ۷۱۲ 

همجو عرصه ۱۸۴:۴ 

همجو عز ملک ۲۰۹:۲ ۳ 

همجو عشق, اندر دل ۹۳:۱ 

همجو عکس ۱۳۲۹:۶ #۳ 

هت عفر ۱۹۳ 

همجو عنقا در جهان ۸۸۳۷:۴ 

همجو عنقاء نام ۱۹۵۸:۶* 

همجو عنقا وصف ۲:۴ ۷*۴ 

همچو عنینی ۴۴۲۶:۶ 

همجو عیسی با ۴: #۱۵۰۶« 

همچو عیسی بر ۱۱۸۶:۶ 

همجو عینین ۸:۶ #۲۳۳ 

قی . ۹۹۷۶" 

همجو فرزندان ۳۶۶۴۰۳ 

همجو فرزندت ۱۹:۶ #۳ 


۱) 0 0 
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همجو فر زندش ۶: ۴۶۷۶ 
همچو فرزین مست ۲۰۹۵:۴» 
همچو فرعونی تو ۱۹۳۰:۴ 
همجو فرعونی که ۱۹۱۶:۴ 
همچو فرعونی مرطع ۷۷۸:۳ 
همجو قاضی باشد او ۴۵۱۹:۶ 
همجو قاضی جوید ۶: #۴۵۱۷ 
همچو قران ۱۸۹۷۰۳ 
همجو قربان ۲۱۴۲۰۳ 
همجو قرص بدر ۴۷:۱ ۱۳* 
ی ۱۶۵۱۶۴ 
همچو قطع ۸:۵ ۸۸۲ 
همجو قلایان ۲۱۴۹:۱ 
همجو قندیلی ۲۴۸۴:۱ 
همچو قوم موسی ۱۷۸۸:۶ 
همجو قومی ۲۹:۵ ۳ 
همچو کار عاشقان ۲۸۹۷:۱« 
همجو کافر جنتم ۲۸:۲ ۶« 
همجو کبکش ۲۸:۵ ۱۵ « 
همجو کرمی ۷:۴ ۷۲۵۲ 
همچو کزدم کوگزد ۵: ۲۶۰۳ 
همچو کژدم می خلد ۱ ۲ : 
همچو کشت گاو ۵ و ۳۹ 
همچو کشتی‌ام ۸:۴ ۷۵۲ 
همجو کشتی‌بان ۱۰۸۲:۱* 
همجو کشتی غرقه ۲۹۸:۴ ۷۲ 
ه‌مچو کشستی‌ها روان 
۷۷۴ ۵« 
همجو کقّاری ۳: ۰۸۲۶ 
همجو کفتاری ۱۸۱:۴ 
همچو کم عقلی ۳۳۸۳۴ 
همجو کنعان سر ۱۴۰۹:۴ 
همجو کنعان سوی ۳۳۶۱:۴ 
همجو کنعان کاشنا ۱۳۰۸۳۰۳ 
همجو کنعان کو ۲۳۵۹:۶ 


۱1210 


همجو کودک اشک ۶: ۱۴۰۳ #۷ 

همجو کودک‌مان #۴۷۳۲۶ 

همجو کوره ۱۳۷۷:۲ 

همجو کوه طور ۰۶۵:۶ ۷۳ 

همجو کوه قاف ۸۴۰:۵ ۷*۲ 

همجو کوهی ۴۶۵۹:۶* 

همجو گاوی ۰۷:۲ ۶ 

همجو گبران ۲۷۶۱:۲ 

همجو گربه ۱۹۸۷:۴ 

همجو گردون ۱ ۴ #۳ 

همچو گرگ. آن ۳۱۳۳:۱ 

همجو گرگ غافل ۲۳۲۸:۱ 

همجو گرمابه ۳۵۴۵:۳ 

همجو گز ۴:۲ ۷۳۷۶ 

همچو گل, آغشته ۲۳۷۶:۱» 

همجو کل بیشش ۳۷۰۶۳ 

همچو کل خندان 4۳۰۲۴:۶ 

قمو کل درباخت ۲۵۶۰۵ ۱« 

همچو گم کر ده ۹۸۴:۳* 

همجو گنجش ۱۴۸:۴ ۷۲ 

همچو گندم ۳۵۰۹:۱* 

همچو گور کافران بیرون 
۴۳۱۷۵ 

هصمجو کور کافران پردود 
۱-۶۴ 

همچو گویی ۳۹۱۶:۳ 

همجو لب‌های ۱۵۹:۵ 

همجو ما احمق ۵: ۸۴۰۷ 

همجو ما اندر ۱۶:۵ ۲ ۷ 

همجو ما باشید ۷۱۱:۳ ۷۲ 

همجو ماء؛ در وقت ۴۵۱۸۳ 

همحو مال ۱۰۵۵:۶ 

صمجو سا اندر لی‌ها 
۳ ۷۳ 

همچو ماه اندر میان ۱: ۱۴۰۰ ۷ 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر دو مصراع) ۸2-0۵۱ 


همچو ماه و افتابی ۱۱۵۹:۲ 
همجو ماهی ۳۱۹۹:۴ 
همجو مجمر ۵: ۰۲۲۷۶ 
همجو محنون از ۳۲۵۲:۵ 
همجو مجنون‌اند ۴: ۱۵۳۳ 
همچو مجنون بو کنم ۲۸۲۹:۶ 
همچو مجنون کو ۵۶۷:۲ 
همچو مدح ۱-۶ 
همچو مردار ۴: ۲۵۹ 
همجو مردان ۴۰۹:۳ ۷۴ 
همجو مرغان در دو ۸:۱ ۲۵۲ * 
هممچو مرغان در هوای 
۳ ۵ #* 
همجو مرغان گشته ۶: ۴۰۰۰ 
همچو مرن خای ۴۴۳۰:۶ 
همچو مرغ مرده‌شان ۱۰۵۵:۴ 
همچو مرغی. سويی دانة 
۲ 7 
همچو مسرغی کو گشاید 
۳۷۳۵۲ 
همچو مرهم ۳۷۱۹:۴ 
همچو مریم. جان ۱۱۸۴:۲ 
همچو مریم حامل :#۱۸۰۷ 
همچو مریم درد ۱۱۹۰:۵ 
همچو مریم گوی ۲۷۰۰:۳ 
همچو مریم میوهٌُ ۲۸۵:۵* 
همجو مس از ۱۴۳۲۹:۲ # 
همجو مستان ۱۲:۲ ۷* 
۲۳ ۳« 
۳ ۱۹۶۰ 
همجو مستی ۴۱۰۵:۵ 
همجو مس در کیمیا ۱۱:۱ #۸۲۰ 
همجو مشتاقان ۱:۴ ۷۷۳ 
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همجو مُصدر ۹۵:۳۲ ۰۷* 
همچو مطبوخ است ۱: ۱۸۶۳ 
همجو معزول اید ۶:۵ ۱۲ #۲ 
همچو مقراض ۰۱ 7*۲ 
همچو من از ۸۱۹:۳ 

همجو من که ۱۱۸۸:۶ 
همچو موح بحر ۱ #۱ 
همچو موری ۱۹۳:۲ 

همجو موسی بود :۳۳۶۷ 
همچو موسی زیر ۱ #۲ 
همچو موسی شیر ٩۷۰:۲‏ ۲ ۷ 
همچو موسی نور کی ۳۳۱۴:۴ 
همچو موسی نور مه ۲:۵ ۲۳« 
همجو موشی بیش ۱۹۱۴:۲ 
همچو موشی هر ۲۳۳۲:۲ 
همجو موهومان ۴:۳ ۲۹۴ 
همجو مَه اندر ۶: ۴۵۹۷ 
همجو مهتاب ۱۶۷:۶ ۷۱ 
همجو مه در اب ۴ ۳ ۸۲ 
همجو مه, همچون ۳۳۴۳۴۲:۶ 
همجو میل کودکان ۳۶۴۱:۴ 


همجو میل مفر ط ۴« ۱۳,۸۳۳ 
همجو موه نازه ۱۷۲۳۲:۲ ۷ 


همچو نافرجام ۱۷۹۳:۲* 
همجو نابی ۴۳۹.۲ 

همجو نخل موم ۱۹:۵ ۲* 
هجو تج ۳۱۹۵ 

همجو نر بالای ۵: ۳۷۵۱ 
همچو نفخ صور ۲۷:۵ ۱۳ 
همجو نفخی ۱:۵ ٩۷‏ ۲ * 
همچو نفع اندر ۴: #۲۸۸۰ 
همجو نش ۵: ۱۹۳ #۲ 
همچو نقلی ۶: ۰۷۴۶ 
همچو نور خور ۱۸۸:۵ ۳« 
همجو نور عقل ۵: ۱۲۵۹ ۷ 


همجو نوری ۲۱۲۷:۳ 
همچو نی دان ۴۵:۱ ۴ ۲* 
همچو نی دمساز ۲:۱ #۱ 
همچو نی زهری ۱۳:۱ 
همچو نیلوفر ۳۹۰۸۰۳ 
همچو نی من ۱ ۲ 
همچو وحشی ۱۸:۱ ۲ ۷۲ 
همجو وعده ۱۰۵۸:۶ 
همچو وقتِ صبح ۱۷۷۳:۵ ۷ 
همجو هاروتش ۱۹:۵ ۲۶« 
همچو هاروت و چو ماروت آن 
۶۲۰۵ 
صممچو صاروت و جو 
ماروت‌شهیر ۳۳۲۱۰۱ 
همچو هر جو تو ۲۳۶:۶ #۳ 
همجو هندو بجه ۱۴۳۴۶:۶ 
همچو هندو شمع را ۶: ۷۲۵۰ 
همچو هیزم باره‌ها ۲۷:۵ ۶» 
همچو یخ کاندر ۱7۸-۵۹۶ 
همچو یفما جی ۴۸:۵ 
۴ #۷ 
همچو یوسف افتم ۲:۶ ۸۶ #۲ 
همجو بوسف خواب ۱۹۹۵:۵ * 
همجو یوسف دیده ۳: ۷۲۳۳۳ 
همجو بوسف کش ۳۱۷:۳ 
همجو بوسف کو ۳۳۹۸:۴ 
همجو بوسف که ۴۰۵۸:۵ 
۵ ۸۷۲ #۲ 
هم حدیث ۶: #۲۹۸۶ 
هم خبر ده ۱۱۸۱:۳ 
هم خدا ۳۳:۱ ۷۳۶ 
هم خر و خرگیر ۱۳,۵۳۴ 
هم خطا اندر ۴ #۲ 


0۳0 0 


هم خلق گردم ۲۹۲۸:۵ 

هم خمیری ۶: ۱۷۸۶ 

هم خیالاتش ۲۲۶۲:۶ 

هم خیالی باشدت ۲۶۹۸:۴* 

هم در آب ۲۳۳۶:۶ 

هم در آخر دی 

هم در ان باز بجه ۲۴:۶ ۲ ۴ 

هم در انجا ۱۴۸۹:۵* 

هم در آن جه ۰:۶ ۱۵۷ ۷ 

هم در آن دم آن ۵۲۱:۲ 

هم در آن دم حال ۳۳۷۸:۳ 

هم در آن دم شد ۱۳۵۶:۵ 

هم در ان دم گوشمال ۱۶2۷۳ 

هم در آن ساعت. ز حمت 
۵: ۹ ۲ 

هم در آن ساعت ز ساعت 
۳۲( ۳(چ(آ« :۳ 


هم در آن طفلی ۸:۶ ۴۷۳« 
هم در آن ظلمات ۲ #۲ 
هم در آن مجلس ۲۶۰۲:۴ 

هم در امر توست ۳۶۸:۳ ۲ 
هم در اموال ۲۷۲:۵» 

هم درخت ۳۷۳:۳ 

هم دروع و دوغ ۷۹۰۲ ۷۲ 
هم دروگر ۲۴۲۲:۵» 

هم درین سوراخ ۳۹۷۹:۳ 

هم درین شهرش ۱:۳ ۷۲۶۳۲ 
هم درین عالم بدانکه ۳۹۲۹:۵ 
هم درین عالم بران ۳۴۷۵:۲ ۲« 
هم درین نحسی ۲: ۱۵۵۰ 

هم دعااز تو ۶٩۲:۲‏ 

هم دعا از من ۴۱۶۲:۵ 

هم دعا و هم اجابت ۹۹:۴ ۲« 
همدگر را ۷۲۶۳۵:۶ 

هم دلت حیران ۴۱۹۶:۶ 
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همدلی از ۱۲۰۷:۱* 

هم ذکی داند ۲۶۳۵:۳» 
هم رقیب آفتاب ۳۲۲۱:۳» 
هم زود از دل ۴ ۲ ۲ 
همر‌هان بر حالتش ۲:۶ ۱۲ #۲ 
همره انفاس ۱۶۵:۳ 

همره او ۶: ۷۱۰۸۱ 

همره جانت ۲:۴ ۶۷ 

همره خورشید :۳۱۸۹ 
همره غم ۲۲۶۵:۲ 

همره و همسفره :۲۲۷/۹ # 
همرهی کردند :۲۲۷۷ * 
همرهی نه ۶: ۵۰۳ 

هم ز آب ۱ ۳۴۰ ۳ 

هم ز اتش ۸۷۳۵ 

هم ز ابراهیم ۳۲۱۰:۲ 

هم ز استعداد ۱۳۱۳۱۵۰۰۴ 

هم ز اوّل تو دهی میل ۳۵۰۰:۴ 
هم ز اول روز ۳۳۶۹:۴» 
هم ز اینها ۱۴۸۸:۵* 

هم زبان کرد ۱۵۱۹:۲* 
هم زبان کودکان و ۵( 
همزبان و محرم ۱۳۰۳:۱ 
همزبان و یار ۲۶۵۸:۶* 
همزبانی ۱۳۰۵:۱ 

هم ز بیم ۲۱۴۷:۱ 

هم ز ترس ان بُددل ۴ #۲ 
هم ز ترس است ۶۸۵:۱ ۷۲ 
هم ز تو زابید ۱۷۱:۲ ۰۳۲ 
هم ز جان بیزار ۱: #۲۳۰۳ 
هم ز جنس او ۲۰۱۰:۵ 
هم ز جنسیّت :۲۹۸۱« 
هم ز حق بینی ۲:۱ ۸۵* 
هم ز حق ترجیح ۱۳۵۸۱ 
هم ز حق‌دان ۷:۲* 
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هم ز خاکی ۴۷۰۸:۶ 

هم ز خود داند ۶:۴ #۲۲ 
هم ز خود سالک ۲۵۴۹:۶ 
هم ز خود هر ۱۱:۵ ۲ #۲ 
هم ز خوشه ۱۳۷۶:۵ 

هم ز داد توست ۲۵:۵ ۱۵« 
هم ز دریا ۳: ۰۳۲۵۹۷ 

هم ز دندانت ۲۸۱۳:۴ 

هم ز دورش ۲۸۴۱:۲ 

هم ز دینداری ۰۴۲" 
هم ز سگ ۹۵۷:۵ #۲ 

هم ز سنگ سیم ۲۷۷۳ ۰۲* 
هم ز عزرائیل ۱۵۷۱:۵ 
هم ز فر شمس ۷۱۱۱۰:۲ 
هم ز قدر ۶۶:۶» 

هم ز قعر ۰۴۸۰۸:۳» 

هم ز قوتشس ۳۲ "۳" 
هم ز گام ۱۷۷۹:۲* 

هم ز گردون ۴:۳ ۷۱۸۳ 
هم ز گندم ۷۶:۵ ۷*۱ 

هم ز لطف و جوش ۳۴۲۸:۶ 
هم ز لطف و عکس ۳۴۲۷:۶ 
هم ز بت گو ۶۴ #۲ 
هم ز مرع و ۱۱۳۲:۶* 

هم ز من ۲۸:۲ ۷۲۳۲ 

هم ز میدان ۳۶ #« 

هم زمین تار ۲۷:۱ #۲۶ 
هم زمین و بحر ۱۰۳۶:۲ 
هم ز نبضت ۱۷۹۸:۴ 

هم ز نبض و ۴: ۱۷۹۶ 

هم ز نماخی ۳۲۳۴:۱ 

هم ز نور دل ۶ "۷:۲ 
هم سجود ۲۱۲۲:۲ 
همسخن دیدی ۳۴۰:۲ 
هم سر است و یا و #۲۸۹۹:۱ 


0۳0 0 


کشف‌الابدات (هر دو مصراع) ۸0۳ 


هم سَرّت برجاست ۰:۳ ۱۷۳ ۷ 

همسری اآغازد ۱۵۷۸:۲ « 

همسری با ۲۶۵:۱ 

هم سری بود ۱:۶ ۱۵۳* 

هم سریر ۳۷۸:۴ 

هم سلیمان هست اکنون 
۱۳۷۳۵۱۲ 

شم سلیمان هست انسدر 
۷ ۰ ۱۳۷۳ 

هم. سواری داند ۱۲۸۵:۲ ۷ 

هم سواری می کند ۱۲۹:۶ ۲« 

هم سوال از ۳۰۰۹:۴ 

هم سژال و هم ۲: ۷۸۵۲ 

هم شب و هم ابر و هم باران 
۳« .۶۶ 

هم شب و هم ابر و هم مسوح 
۳ ۳۱۸۰ 

هم شده حمّال ۱۶۸۶۰۶ 

هم شدی توزیع ۳۳۳ 

هم شکار توست ۲۸۱۰:۶* 

هم شناسیدش ۳۸۲۶:۶ 

هم شنیدی, راست ۲۱۰۱:۳* 

هم صفیر مرغ ۱۴۴۱:۵ 

هم صفیر و خدعه ۱: ۱۷۰۲ 

هم ضلال از ۳۰۱۰:۴ 

هم طلب از ۱۴۳۹:۶ 

هم عجم هم ۲۲۵۰:۱ 

هم عرب ما ۲:۱ ۲۹۰ 

هم عرض دان ۲: ٩۵۴‏ 

هم عرق کرده ۱۵۹۹:۳ 

هم عطاء. هم وعده‌ها ۸۶۹:۳« 

هم عطا یابی ۷۱ #۷ 

هم علاماتش ۱: ۱۰۳ ۷ 

هم عیال ۷۴۱:۲ 

هم فزون ۱۵:۲ ۵ ۲* 
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هم فسانه ۱۷۷۵:۴ ۷ 

هم فغان ۴ ۷/۸۷ 

هم قضا جانت ۱۲۵۹:۱* 

هم قضا دستت ۱۲۵۸:۱ ۷ 

هم قلم بشکست ۱۹۵:۵ ۴ 

هم قناعت ۱۳۸۳:۴ 

هم کرامتشان ۰۳ ۳۱ 

هم کشنده خلق :۰۴۸۷۱ 

هم کشیدش از #۲۷۲۰:۱ 

هم کشیدش عشق ۶: ۹۸۶ ۷۲ 

هم کم از وحی ۲۸:۵ ۰۱۲« 

هم کند بر من ۱۹۴۲:۴» 

هم کنی غرقه ۱۳۵۷:۳* 

هم گناهی ۲۸۱۸:۲ 

هم گسواء اوست کسفران 
۱۲۲ #۲ 

هم گواه اوست اقرار ۲۱۲۳:۲ 

هم گواصی دادنست از اعتتقاد 
۵ ۱۸۲ ۷ 

هم مثال ۳۳۳۴ 

هم گواهی دادنست از سر 
۵ ۱۸۴ 

هم مجوسی ۲:۱ ٩۲‏ ۷:۳ 

هم مخبّط ۷۳۶:۱ 

هم مراح ۱۸۵۷:۲ 

هم مشبّه. ۲ ۷(« 

هم مقلد نیست ۴۹۶:۲ 

هم ملک هم ۳۱۹۶:۳ 

هم منادی ۲ ۵۳ ۷۳ 

هم منافق می‌مُری ۵: ۷۹۷ ۷۳ 

هم من و هم ملک ۳۹۹۳:۶ 

هم من و هم موسی ۲۴۳۲:۶ 

هم موکل ۶۵۸:۲* 

هم نباتش بخش ۲:۵ ۱۶ #۷۳ 

هم نبودت :۱۷۷۹ * 


هم نجنبید ۲۴۰۹:۵ 

هم نداد ۱۹۳۷:۴» 

همنشین آن لب ۲۱ ۲ 
همنشینان نشنوند. او ۴۲۷۷:۳ 
همنشین او نبرده ۴۲۷۸:۳:» 
همنشین اهل معنی ۷۱۱:۱ 
همنشینا هین درا ودی(ه 2 
همنشسنت ۳۵۵۴۳:۲ 
همنشین حق ۱۹:۱ ۷ ۷:۲ 
همنشین نیک ۶ #۲« 
همنشینی ۱۶۸-۷ 

هم نکر سازید از ۲۱۶۶:۶ 
هم نکر سازید بر ۲۱۶۸:۶ 
هم نکر سازید بهر ۲۱۶۷:۶ 
هم نگردد ساکن از ۱۳۷۸:۱ 
هم نگردد مثنوی :۳۵۵۷ 
هم نگردی سیر ۴: ۲۲۴۷ 
هم نگون [شکم ۲۵۵۵:۵* 
هم نماند. جان ٩:۵‏ ۴ #۲ 

هم نوشته ۳۵۸۵:۲* 

هم نهاد اندر ۸۴۷:۶ ۷۲ 

هم نهان و هم نشسته #۸۱۸:۲ 
هم نه چیزند ۵ #۱۲ 

هم نه‌یی بلبل ۲:۶ ۱۲۶ 

هم نه یی طوطی ۱۲۶۱:۶ 
هم نه‌یی هدهد ۱۲۶۳:۶ 

هم نیفتادی رشن ۵: ۷۱۳۰۶ 
هم ورا هم مکر ۹۶۵:۳* 


هم وی اندر چشم آن ۷۶۰۲۲ 

هم وی اندر جتم یعقوبی 
۲ #۳« 

هم هلالم ۳: ۷۷۳ ۸۱۲ 

هم هویدا او بوّد ۷۱۴۱۹:۲» 

هم هویدا پرس و هم ۲۳۸۵:۳ 


هم یکی بادی ۱۲۸۵:۱* 


0۳0 0 


هم یکی باشند ۱۸۴:۲* 

هندوان را ۲: ۱۷۵۷ 

هندوک فر یاد ۳۰۶۰۶ 

هندو و قفحجاق ۴۷۰۹:۴ 

هندوی آن دک ۲۳۹۳ «ٍآ *«* 

هود دادی ۶: ۴۶۸۰ 

هود گرد ۸۵۴:۱ 

هوش اه اسمان ۱۹۸۸:۱* 

هوش با حق‌دار ۱۰۸۳:۵ 

هوش باید ۱:۶ ۷/۸۵ 

هوش بر اسرارشان #۲۹۱۹:۶ 

هوش تو بی می ۳۳۷۰:۵ 

هوش تو کو! ۷۳:۲ ۴» 

هوش جزوی ۳ 

موش خسود بگذاشت 
۴ ۳« 

هوش را بگذار ۱۲۹۱:۳ 

هوش را توزیع ۱۰۸۴:۵ 

هوش صالح :#۳۶۷۰ 

هوش و حسّ رفته ۱۷۶۱:۳* 

هسسوش و عسملش رفت 
۵ ۷۴ #۲ 

هوش و گوش ۲۶:۶ ۴« 

هوش‌ها باید ۷۰:۵ ۴ ۲ب 

هوشیاری اب, ۲۰۶۸:۱* 

هوشیاری افتاب ۲۰۶۸:۱ 

هوشیاری این ۰۶۶۰:۱ #۲ 

هوشیاری ز آن ۲۰۶۷:۱ 

هول سرهنگان ۷۷۲:۴ ۱۳ 

هوی فانی ۲۶۱۵:۴ 

هوی هوی باد ۱۹۵۵:۲ 

هوی هوی مٌیخوران ۹۹۲ *»« 

هیبتِ این مرد صاحب دلق 
۰۱ ۱۴۲ ۶ 


تست ان مسر ده هصوشم 


۱) 0 0 


(2 11 


۱ ۷۱۴ 
هبت باز ۴۳۴۰۰۳ 
هیبتِ بانگ خدایی ۳۳۹:۳ ۷۴ 
هیبت بانگ شیاطین ۴۳۳۷:۲ 
هیبت حق است ۱۴۲۴:۱ 
هیبتش بداری ۴۰۹۸:۵ 
هیبت شه ۳۷۷۹:۴:: 
هجّت و ماهی ۱۰۵:۶ ۲« 
هیبتی بنشسته ۴۹۸:۴ 
هیبتی ز آن ۱۴۱۶:۱ 
هیبتی که که ۳۷۶۸:۴» 
هی بیاً در ۱۳۰۹۳ 
هی بیا من ۳۶۱۶:۶ 
هی بیا با ۲۰۱۸:۲ 
هی تو مادر ۷۷۸:۲ 
هیج ادابی ۱۷۸۴:۲ 
هیج آدم ۳۶۳:۴ 
هیچ آزادی ۱۰۷۷۶" 
هیچ آژنگی ۲۵۸۰:۴ 
هیچ آن را مَقطم ۲۹۶۳۰۱ 
هیج ان کنو ۶۴ ۱ "۷ 
هیج آیینه ۱۳۱۷:۲ 
هیچ از او رنجد ۱۵:۵ #۱۷ 
هیج از گفتن ۱۱:۶ 
هیچ از مقصود ۲ ۳۶۵۶ 
هیچ اصلی ۳۹۸۵:۵ 
هیج اطلس ۳ ۳۴ ۷ 
هیچ اندر غار ۷۱۱۶ 
هیج اندر کین ۲:۵ ۰۳ ۲ 
هیچ انگوری دگر ۱۳۱۸:۲ 
میج انگوری نسمی‌ماند 
0۵ ۸۲ #۲ 
هیج او حسرت ۱۷۲۶:۵ 
هیج او را نست ۸۲:۲ ۲۳۲ ۷ 


مه ۴ 


هیج اهلیّت ۳ ۷۸۱۰ 


۶ 
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هیچ این ترکیب ۲۴:۵ ۱۲« 
هیج این جان ۲ #۱ 
هیچ این سودا ۳۳۷۵:۵ 
هیج بااو شرکت ۲ #۴ 
هیج بازرگانیی ۰۸۸:۳ ۰۲ 
هیچ با سنگی ۰۰۸:۵ ۰۲ 
هیچ با سیل ۵: ۰۳۷ ۲« 
هیج باشد این ۴۱۰:۶ 
هیچ باشد لایق ۱۱۴۸:۲» 
هیج بانگ ۴۳۹۷:۳ 
هیج, بر قصد ۲:۵ ۰۳۷ 
هیج برگی ۱۸۹۹:۳ 
هیچ بسیاری ۱۳۰۶« 
هیج بغضی ۳۸۵۲:۱ 
هیج بودش ۵: ۲۵۹۷ 
هیج بوبی ۳ ۰ 5 
هیچ بی‌ارشاد ۵ #۱۰۵۴ 
هیج بی تا ویل ۳۱/۱۰ 
هیج بینی ۱ ۱۳ ۷ 
هیچ پنهان خانه ۴: ۱۸۲ 
هیچ ینهان می‌نشد ۶۰۰2۰۴ 
یج پيیشه راست شد 
۱ ۴۹۰ #۰« 
هیچ پیشه رام ۴ #۱۲ 
هیج پیلی داند ۱ ۱۰ 
هیچ تابد روي ۳ #۲ 
هیچ تاویلی ۲ "#۲۳ 
هیچ تحویلی ۳ ۵۰ ۷۲ 
هیچ ترسنده 7۶ "۷۲ 
هیچ تسبیحی ۳۱۶۲ 
هیچ تو باور ۲۶۰:۳ ۸۲ 
هیج تیمارم ۱-۹۶۴ 
هیچ چاره می ندانستم ۳۳۷۸۵ 
هیچ چاره نیست ۳۰۷۱:۲ 
هیج چشمی ۲۱:۳ ۲۰« 


0۳0 0 


کشف‌الابیات (هر در مصراع) ۸۵۵ 


هیج حجیزی ۹۵۸:۱ ۲ ۷ 
هیچ حرفت ۱۲۹۸:۴ 
هیچ حبله ۷۲:۲ #۴ 
هیج خار ۴ ۳ ۷ 
هیج خالی ۶: #۲۳۲۵« 
هیج خانه ۱۱۵:۶* 
هیچ خدمت ۳۵:۲ ۴ ۷۲ 
هیج خشمی ۳۰۴۲:۵ 
هیچ خطاطی ۲۸۸۶:۴ 
هیج خمّی ۳۴۱۹:۲» 
هیج دامی ۹۰۴۹۱۲ ۸ آىآ‌"»* 
هیج دانا ۳۰۲۷:۵ 
هیج دانی اشنا ۲۸۳۹:۱ 


هیج دانی از چه ۲۷۸:۶ ۲ * 


هیچ دانی چه خبر ۲:۴ ۹۶« 
هیچ دانی راه ان ۱۱۱۲:۵* 
هیج در گوش ۶۵:۳ 

هیچ در یادش ۲۹:۴ ۲۲« 
هیج دندانی ۱۸۹۰۳ 

هیچ دیگر ۲۳۳۲:۶ 

هیج دیوانه ۱۱۷۴ 

هیچ روزی ۱۸۶۰۴۵ 

هیچ زندانی ۱۳۱۹۵ 

هیچ ساکن ۳۹۵۴:۵ 

یج سحر ۱۲۷۴:۴ 

هی سودی ۸8۵۶۵ 

هیج شاخ ۵۱ ۲ #۷ 

هیج شامم ۵ ۵ ۲ ۱ : 

هیج شان این ۳۶۷۸:۶ 
هیج شو وازه ۵2۳۱۵ 

هیچ شه ۲۷۷۳:۴» 

هیج صبحم ۱۳۴۵۵ 

هیج طالب ۴« آ "پآ 

هیچ عاریت ۱۱۴۸:۶» 
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هیج عاقل افگند ۱۳۷۱۴ 
هیج عاقل مر کلوخی ۳۰۰۸:۵ 
هیج عقدی ۲۹۹۰:۴ 

هیج علت ۱۳۴۰:۵ 

هیج غیْمی ۶۰۹:۵ ۷۲ 

هیج فرقی نیست ۲۰۱« 
هیج قرنی ۱۱۲:۲ ۲ 

هیج قلبی بی ۱۹:۶ ۲۲« 
هیج قلبی پیش :۱۲۶۷ 
هیچ کاسه ۱-۸-0۴ 

هیج کافر را ۱"۱+۸(۶ 

هیج کرّمنا ۱۳۹۶ 

هیج کس از حال ۶۴ ۱ #۷ 
هیچ کس از خود ۶ "۲ "آ» 
هیج کس از سر ۱۲۳۰:۵* 
هیج کس از ما ۴۵۸:۶ ۲« 
هیج کس با خود ۶: #۲۶۸۲ 
هیچ کس با خویش ۱۶۸۸۰۳۶ 
هیچ کس بر ۱: ۲۵۵۶ 

هیچ کس در شش ۲ #۲۳ 
هیچ کس در ملک ۲۹۳۸:۵ 
هیج کس در وی ۳۹۲۳:۳ 
هیچ کس دیده‌ست ۱۳۳۸:۵ ۷ 
هیچ کس را این ۶ "#۲ 
هیچ کس را با زنان ۵: ۳۸۷۲ 
هیج کس را تا ۲۳۲:۶ 

هیچ کس را تو ۴۱۵۸:۵ 
هیچ کس را خود ۱۳۰۷۳۰۰۰۳ 
هیچ کس را زهره ۱۹۱۳۵۴ 
هیج کس رانیست ۳۷۹۵:۵ 
هیچ کس ندرود ۷۳۱۲« 
هیج کس نسیه ۶۵۰:۲ 

هیچ کنجی :2۱۱۰ 

هیچ کوزه گر ۱۸۸-۳۴ 

هیچ گاوی ۱۰۲۰۵ ۷۳ 


هیج گرد خود ۱۸۹۶:۴ 

هیج گردد مستحیلی ۱-۲۶« 

هیچ گرگی هراهتر 

هیج گفتی ۶:۳ ۷۲۵۳ 

هیج گندم ۱۶۰۴۳۶۰ 

هیچ گوید تشه ۲: ۳۵۹۳۴ 

هیج گوید نان ۲: ۳۲۸۳ 

هیج گو یی ۱۳۰۰۷۵ 

هیج لالا مُرد ۰:۴ 

هیج ما را ۳۱۹۵۳۷۳ 

هیج مال ۸۶۹۴ 

هیج‌مان پروای ۵: ۳۰۰ ۲ 

هیج ماند اب ۳۴۵۶:۳ 

هیچ ماند این ۳۷/۷۱۷۶ 

هیچ ماند بانگ ۶: ۰۳۷۱۷ 

هیچ ماند نیشکر ۴۵۶:۳ ۰۲ 

هیچ ماه و اختری ۳۶۵۸:۱ 

هیج ماهیّات ۳۶۳۶۳ 

هیچ محتاج ۳۵۶/۸۹۵ 

هیج مرده ۱۷۶۶۰۵ 

هیج مستسقی وهای 

هیچ معد ومی ۵ ۲ ۱۵۴ * 

هیج معد ورش ۱۶:۱ ۲ ۳ 

هی معهودش ۱۶۱:۴ 

هیچ مگذار ۱۹۴۶۲ 

هیج مگشا ۳۸۲۸:۶ 

یج مسلحد را سبادا این 
۰۵ ۳ #۲ 

هیچ مأْحد را مسباد این 
۵: ۷۵۵۶ ۲ ب 

هیچ ممکن هی 

هیج من از ۴۱۳۸۹۶ 

هیچ مومن را ۲« "۲ 

هیچ مهمانی ۷۰۱ ۷*۲ 

هیچ می‌بینی ۵ #۱« 


0۳0 0 


هصیج معی‌دانی جه وعده 
۰.۴۴« ۱۶۰ 

هیج می‌دانی که آن ۱۰۴۲:۴» 

هیج می‌گویند کان مه 

هیچ می‌گویند کین ۸۷۰:۶ 

هیج می‌نا بی ۳« ۰ ۴۰ »۷ 

هیچ می‌ننمود ۹۲ 

هیج میوه پخته ۲ ۱۳« 

هیج ناورد ۳۱۳۵۰۶۴ 

هیچ نامی بی حقیقت ۳۵۶۱ 

هیج نانی ۱۷:۲ ۱۳۲ 

هیچ نبود ۲۹۹۱:۴ 

هیج نشنیدم ۵: ۷۲۲۸۰ 

هیچ نعمت ۴: ۶۸۷ 

هیح نفر ستد ۴ ۲ #۲ 

هیج نقاشی ۴: ۱۸۸۰۱ 

هیچ نکشد ۱۵0۵۳۸:۲ 

هیچ نگريزيم ۴ .۲ 
۵ ۱۸۶۰۳ 

هیج نند يشد که هر جا ۲۸۷۹:۴ 

هیچ نند یشم ۳/۵۳ 

هیچ نی را بار ۴ "۲۲ 

هیج نی مر هیچ ۶ "#۱ 

هیج وازر وزر غیری برنداشت 
:۷۳۱ 

هیج وازر وزر غیری برنداشت 
۱۳۸۸۹۰۳ 

هیج واگردد ۶ ۷۱۲ 

هیج وهمی ۳۱۳۱۷۱۶۴۶ 

هیج ویران ۲۱۵۲:۲» 

هی جه بسیار ید ۴ ۷۱۷۲ 

هی جه بختی :۷۸۳۱ 

هیج هست ۲ #۱۱« 

هی جه می‌گویی ؟ ۳۱۸۵:۳ 


۱) 0 0 


(2 11 


هیج هیجی :۷۲۵۰۱ 
هیج یابد ۲ ۲ 


هیج یک با خویش ۷۲۶:۲ ۲ب 
هیچ یک در ۱۵۳۳ 

هی در | در ۴۱۰۶:۶ 

هی ز چه معلوم ۸۲۰۰۶ 

هیزم تیره ۱۳۳۳:۲ 

هیزم دوزخ ۱۰۹۸:۵ 

هیزم ناریم ٩۴:۳‏ ۷۳ 

هی سخن گفتت ۲ ۰ ۷۲ 
هی کجا بودی برادر ۸۴۱:۶ 
هی کجا بودی؟ به ۰۲:۵ ۲ ۷ 
هیکل آنجا ۱۱۹:۵* 
هیکلش از اد ۱۲۳:۵ 

هی میا ویزید ۴۳۶۹:۶ 

هین ازو بگریز اگر ۲۵۶۶:۳* 
هین ازو بگریز چون ۲۵۶۹:۳ 
هین ازو بگریز و ۷۱۳۸۴:۴ 
هین ازو خواهید ۱۱۸۲:۴ 
هن امد اکنون ۱۶۱۸:۵ 
هین بر که حان ۹:۵ ۲۳ ۲ 
هین بین کر ۱۴۳۶۱:۴ 

هین بجنبان ان ۳۵۹۹:۴ 
هین بجنبان لب ۳۵۹۴:۴ 
هین بجو این ۲۲۲۴۰۳ 

هین بجو که ۲:۳ ۲۳۰ 

هین بجه زین ۱۴۳۶:۶ 

هین بحل کن ۱۶۸۶۰۳ 

هین بخر زین ۱۰۰۰:۶* 
هین بخوان رب بما ۱۳۹۳:۴ 
هین بخوان قران ۴۵۱:۵ 

هین بخور یاک ۶۸۲:۴ 

هین بدار از ۴۱۲۷:۵ 

هین بده ای زاغ ۸۰۸:۵ 

هین بده ای قطره خود را این 
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۴« ۱,۰ 
هین بده ای قطره خود را بی ندم 
۳۱۶۰۴ 
هن بده, ورنه کنون ۹:۵ #۲۸۳ 
هت راو از ۱:۶ 
هین بر | زین قعر ۱۵۵۵:۶* 
هین برو. جلدی ۴۰۸۵:۳ 
هن پرو کوتاه ۴۰۸۷:۳ 
هین بزن آن ۵ ۱۰۸۶ 
هین بزیر امُنکرا ۱۲۲ ۷۲ 
هین بشو ۶: ۴۵۸۲ 
هین بفرما ۱۱۶۵:۶* 
هین بکش او ۲: ۷۸۳ 
هین بکش این ۴۸۰۲ ۳ 
هین بکن در ۴۸۵۲:۶ 
هین بگردان از تحوی ۲۶۲۷:۶ 
هین بگر دانش ۳۰۴۹:۴ 
هین بگو احوال ۴۷۷۹:۳ 
هین بگو: جون ۱۲۸۹:۳* 
هین بگو که ۲۵۳۷۳ 
هین بگو مهراس ۳۱۹۷:۵» 
هین بگو نک روز ۱۵۰۴:۵ 
هین بگویم وزهی 
هین بگیر بد ۴ ۲ ۲ب 
هین بمگذار ۱۴۶۷:۴ 
هین بمگریز ۲۰۰۲:۴ 
هین بمیر ۵: ۲۵۵ ۷۱ 
هین بنه بر ۶۱۰:۶ 
هین بنه حون ۲: ۷۶۸۶ 
هین به بالا بر ۲: ۷۲۶۲۶ 
هین به بیرون ۳:۲ #۳۲« 
هین به پشت ۱۶۵۲:۲ 
هین به جاروب ۲۹:۲ 
هین به جای :۳۹۱۹ 
هین به دستوری :۵۲۹ 


0۳0 0 
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هین به صبر ۵: ۲۹۰۴ 

هین به عکسی ۳۴۱۴:۱ 
هین, به کمتر ۷۷۴۶۰۲ 
هین به مسحد ۳:۲ #۳۵۲ 
هین به ملک ۱۳۶۹:۱ 

هین به هر مستی ۲۶۹۱:۴ 
هین به یک جوب ۶: ۲۴۰ ۳ب 
هین با ای جان ۲۷۱۹:۶ 
هین با ای طالب ۴:۴ ۷۲ 
هین با این ۱۹۳۳:۴ 

هین بیا بلقیس ۷۸۱:۴ 
هین بیاً بینی ۲۳۹۱:۴ 

هین بیأور حجّت ۲۸۴۶:۴ 
وی ریا نل ۳۲۰۴۰۵ 

هین بیا زین ۴۱۲۳:۵ 

هین با که ۸۱۲:۴ 

هین بیا و دفع ۱۱۸۰:۱» 
هین بیاور میخ‌های ۱:۵ ۲۰۷ 
هین بفشان ۶۶:۵ 

هین بینداز بد ۵: ۱۸۴ ۴ 
هین براگنده ۲۳۸۰:۳ 

هين تم ۳ "7۲ 

هین تلف ۱۹۹:۵ ۳ 

هن تو کار ۴۲۹۹:۳ 

هین توکل ۵ "۱ 

هین جواب ۲۱۷۰:۳ 

هین جرا خشکی ۳: ۲۰۵۳ 
هین جرا زردی؟ ۲: ۳۰۵۳۲ 
هت خر تون ۱۰ ۲۲ 
هین جه آوردی تو ۱۷۰:۱ ۳« 
هین چه اوردید ۱ ۳۱۷۴ 
هین جه تقصیر ۳۴۱۰:۶ 
هین جه راحت ۵: ۳۳۷۳ 
هین جه کردی :۲۵۹ #۲ 
هین حه لاف است ۱۰۰۶:۱ 
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هن سس مسی جویی بسه 
۸۵ #۳« 

هین چه می‌جویید ۴: ۸۲۳ 

هین جه می‌گردی ۵: ۲۸۸۹ 

هین حدیت ۱۵۳۳:۶ 

هین حکایت ۳۶۳۷:۵ 

هن خمش کن ۱۸۱۵:۶ 

هین درا خواجه ۰:۳ ۸۸۶ 

هین در بجه ۳۰۹۵:۴ 

هین درین :۸۸۵ 

هین دهان بربند, فتنه ۴۲۲۶۰۳ 

هین دهان بر بند و ۱۰۸۱:۳* 

هین رحم بگشا ۲ ۵ ۷۳« 

هین روان کن ۱۴۷۲:۴ 

هین روان گردید ۲۰۴:۳ 

هین روش بگزین ۱۳۳۱۳۸۹۵ 

هن زو ند ۲۵:۱ ۷۵ 

هین رها کن آن ۸:۴ ۳۶۶« 

هین رها کن بدگمانی ۱۶۶۹:۵ 

هین ره صبر ۲۶۰۸:۶ 

هن ز بدنامان ۲۹۱۹:۶ 

هین ز حاهل ۱۴۲۰:۶ ه 

هن ز چارم ۳۱:۴ 

هین ز حد ۴۸۸۹:۶ 

هین ز حرص ۱۴۰۱:۵ 

هین ز دستان ۲۷۹۵:۶* 

هین ز زشک احمدی ۷۹۶۰:۴ 

هین ز رنج ۴۲۶۲:۶ 

هین ز قران ۵: ۱۴۰۰ *« 

هین ز گنج ۲۷۸۹:۵ 

هین ز لای ۱٩۲۶:۱‏ 

هین ز ما صورت ۳۸۲۶:۴ 

هین ز مرهم ۳۲۲۷:۱ 

هین زمن پذیر ۲۵۰۹:۴ 

هین زنان امسال ۳ ٩۴۱‏ 


هین ز تفائات ۴۲:۵ ۱۰ 

هین ز هر ۲ ۷۸۳ ۷۲ 

هین سخن ۶: ۲۱۸۶ 

هین سَرّت :۵۵۳ ۲ 

هین سگ نفس ۴۷۴۰۲ 

هن سلیمان ۳۴:۲ ۷۰ #۲ 

هین سوار ۶: ۴۶۳ 

هين صلا بیماری ۲۷۰۹۳ 

هین طلب کن ۳۱۹۸:۴ 

هین طلسم ۳۴۹۲:۴ 

هین عرّ یا ۱۷۶۳۰۳ 

هین عصاام کش ۴۹۰:۶ ۳ 

هین عمّر امد ۳۲۲۸۰۶ 

هن عنان درکش ۴۵۶۷۳ 

هن غذای ۲۶:۱ ۷ 

هین غنی را ۱۰۹:۶ ۷*۲ 

هین غنمت دار در ۲۵۰۸:۴ 

هن غلمت دارشان ۲۲۴:۲ ۸۲ 

هین فتیلش ساز ۱۲۶۸:۲ ۷ 

هین فرود | ۳۵۵۷:۴ 

هین فسون ۳۱۹۴:۴ 

هین قّم اللیل ۱۴۵۶:۴ 

هین کرم بینید ۲۶۷۲۳ 

هین کمالی ۴: ۲۶۸۰ 

هین که ان که ۲۳۰۴:۲ 

هین که از تقطیع ۲:۲ ۲۵۰ 

هین که اسرافیل ۱۹۳۰:۱ 

هین که آمروز ۱۸۸۹:۵ 

هین که ان الله ۴ . "۷*۲ 

هین که این هد به ۲۰:۱ ۷ ۲ب 

هین که بندهة ۴۱:۴ ۲۳۲ 

هین که تا سرمابه ۲۹۸۰:۲ #۰۳۲ 

همین که تاکس نشنود 
۴ ۰ #۱۱۲« 

هین که را خواهی ۱۴۹۸:۵* 
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هین که گرگانند ۰۳۶۶۹:۴» 

هین که معکوس است ۲۱۰۸:۶ 

هین که نورت ۳۹:۲ ۱۲ # 

هن که بی بازی ۲۶۲۵:۴ 

هین گریز از ۷۳۴:۵ 

هین گلوی خود ۲۹۴۶:۲ 

هین گلوی صبر ۶۱۶:۶ 

هت ای ۴ - ۴« 

هین گواهی‌های ۲۸۴۰:۳ 

هین لک دی ۱۰۴ ۷ 

هین مبادا غیرت ۳۴۱۷:۱ 

هین مبادا که طمع ۱۴۲:۳ 

هن مبادا که هوستان ۳۶۵۱:۶ 

هین مباش اغوّر چو ابلیس 
خلق ۰۷:۶ ۴ب 

هین مباش آعوّر چو ابلیس لعین 
۴ ۷ 

هین مباش ای شاه ۴:۶ ۲۷۹ 

هین مَبْر اومید  ۲۳۲۰۱:۳‏ 

هین مر الا ۵۴۴:۴ 

هین مترس ۳۲:۲ #۲۵۷ 

هین مجنبان ۱:۶ #۴۵۳ 

هین مجو *۱٩۱۳:۶‏ 

هن مخور ۲:۶ ۷۳۰۷ 

هین مُدزد ۲۰:۶ ۷۴۰ 

هین مدو اندر بی ۱۳۱۲:۳ 

هین مّدو گستاخ ۸۳۱:۳ 

هین مرا بگذار ۴۲۱۴۰۳ 

هین مرا بنمای ٩۴۷:۴‏ 

هین مراقب ۲۴۶۷:۴ 

هین مرا مرده ۱۰۶۴:۴ 

هین مران از ۲۸۹۷:۶ 

هین مران کورانه ۱:۲ ۷۸۲ 

هین مرو بی صحبت ۶: ۲۰۹۲ 

هین مرو تنها ٩۳۵:۱‏ ۲* 
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هین مرو سوی #۴۲" 
هین مرو معکوس ۲۶:۴ ۲ #۲ 
هین مزن تو ۴۳۰۳:۶ 
هین مسلمان شو ۲۹۱۲:۵* 
هین مشو پنهان ۱۴۳۵۵:۴ 
هین مشو جون ۷۱۲:۵ 
هین مشو شارع ۱۱29۹۹۶ 
صین مسو صورت‌پرست 
۱۹۵۳۶ 
هین مشو غرّه بدان ۴۹۵:۲ 
هین مشو غرّه بدانکه ۳۹۱۵:۵ 
هین مشو قانع ۴ ۲ ۲ ۷:۲ 
هین مشو مفرور ۳۱۹:۶ 
هین مشو نومید ۵۱۳:۳ 
هین مقابل ۳: ۴۶۵۳ 
هین مکش او را ۳: ۱۰۵۷ * 
هین مکش بهر ۳۴۵۱:۱ 
هین مکش هر ۱۴۶۵:۵ 
هین مکن بابا ۱۳۱۷:۳ 
هین مکن با نقش ۱۵۴۸:۶* 
هین مکن باور ۱۴۲۳:۶ ۷ 
هین مکن تعجیل ۴۱۳۷:۵ 
هین مکن تکلیف ۴: #۲۳۹۳« 
هین مکن تیره ۴: ۸۲۴۸۳ 
هین مکن جلدی 2 
هین مکن خود ۵۷۷:۵ 
هین مکن در ۱۵۵۸:۶* 
هین هگن رانا ی ۲ ۱ # 
هین مکن زین ۴: ۲۵۰۳ 
هین مکن سّحده ۸۱:۴ #۱۲ 
هین مکن که کوه ۱۳۱۴:۳ 
هین مکن کین موح ۱۳۱۱:۳ 
هین مکن لاحوّل ۳۷۷۷:۳ 
هین مگرد از هر ۵: ۸۹۶ ۲ 
هن مگردان ۱۵۴۰۵ 
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هین مگو ژاژ ۲۶ ۲ ۲« 
هین مگو فردا ۲: ۱۲۶۹ 

هین مگو کاینک ۱۶-۸۳-۰۰۰۳ 
هین مگو کین ۳۶۴۵:۵ 

هین منه بر ۶: ۴۰۷۲ 

هین منه تو ۱۳۸۸:۲ 

هین منه در ۷۵:۳۲ ۲ ۲ ۶ 

هین مهل خر ۱: ۲۹۵۲ 

هین میور ۱۶۷۸:۲ 

هین میفرا ۷۹:۵ ۴ ۲ 

هین نخواهی ۱۸۵:۳ ۷*۲ 
هین نگه‌دار ای دل ۳۰۲۹:۱ 
هین نگه دارید ز آن ۶: ۸۳۶۵۰ 
کی ها اند ۳ #۲ 
هین و هین ای ۱۲۶۵:۲ 

هی نه اسب ۱۰۷۸:۵ 

هین هوا بگذار ۴:۶ ۴۱۴" 
هین ید بیضا ۲۲۸۸:۲ 


۰ ی 

باس باشد ۲۷۵:۲ #۲ 

با هون ۱۱۶۹:۴ 

با ابیت ۰۶۴ ۵ "۱ 

با اژ آن بازان ۲۵۵۵:۵ 
با از آن دریا ۵: ۲۵۵۲ 

يا از ان مرغان ۲۵۵۴:۵ 
یا از او وایرس ۶: ۱۸۲۲ 
یا الهی شُکِرتّ ۳۳۰۷:۵ 
با الهی, غثر ما ۳۱۷۵:۲» 
با امید ۳۱۷۵:۱ 

يا بپرسیدم ۷۱۸:۶ 

با بییوستن ۱۰۷۱:۱ * 

با بجز آن ۱۴۴۴:۵ 

يا بجز فی ۲:۳ ۱۰۷ »۷ 

یا بخسیی ۰:۵ ۷۷۳ 
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با بخواندی ۸۲:۳ ۷۲ 
با بخوردی ۱۳۲۸:۴ 
با بدادی ۲۸:۴ ۱۳ ۷ 
باید از بحر ۲۴:۴ ۴ #۳ 
باید از بو :۳۰۲۷ 
بابد از من ۶: ۳۲۰۷۴ 
یاید اندر ۴۵:۶ ۲ ۴ 

با بدزدد ۴: ۲۸۷۶ 
یابد و تَری ۴۹۷:۴ ۳ 
یا بدو گرگی ۱۸۰۰:۳ ۳ 
يا بده برگی ۴۲۱۱:۶» 
با بده دستور ۱۵۵۵:۲ * 
با بده‌ست این ۱۰:۲ ۷۲۲ 
يا بر آن پل :۲۴۶۲ 


ان بعقوب ۶: #۲۸۰۰ 


سس 


یا برای حکمتی ۴۰:۶ ۲ :4 
ِ# راحت ۱۹۷۹:۴ # 

با برای سحر ۱۱:۶ ۴ 

يا برای شادباشی ۱۳:۵ ۷ 

با پر ون آید ۷۴ ۴" 

با بریزد ۲۱۱:۵ 

با بسوزد ۴: ۴۵۶ ۷۲ 

با بشوید ۱۱:۵ ۷۲ 

یا بکش, یا بازخوانم ۰۴۰۷۳ 
با بکش با خود ۱: ۴۵۲: 

با یکن ثابت ۴۱۴۸۰۶ 

یا بگریم یا بگویم ۳ ۰ ۷ ۴ : 
با بگوید انکه ۱۵۶:۱ ۲" 

یا بگوید صوفتی ۳۵۸۶:۲ 
یا بگویم آنچه ۳۷۵۸:۱:* 
یا بگیراننده ۷۰:۶ #۳ 

با بگیرد ۲۱۲:۵ 

با بلایی ۲۵۱۸:۶: 


یا بلیسی ۴ ۳ ۷۲ 


با برد ان ۴۷:۶ ۲۷ 
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يا بود اشتردلی ۵۰۵:۶ 

يا بود کز عکس آن جوهای 
آب ۱۵2۵۱۹۴ 

یا بود کز عکس آن جوهای 
خمر ۲۵۲۰:۴ 

يا بوّد مقبول ۵ #« 

یا به اشکم ۴: ۷۹۸۹ 

يا بهانة جرب ۵: ۹۵۷ ۳۲ 

تاه وا ۱ ۰ #۱« 

با به تابستان ۲۴۲:۳ 

با به تازی ۳۵۸۲:۲ 

با به جز دریا ۲۲۱۳:۱» 

با به حال ۲۸۴۱۳ 

با به حیلت کشف ۴۶:۱ #۲۶ 

با به حبله به ۲۵۳۸:۶ #۶ 

با به خانهة ۶: ۳۸۵۳ 

با به خواب این ۵: ۴۰۵۷ 

با به دريورَة ۱۶۴۸:۲ 

یا به دفع ۵: ۱۲ #۷ 

یا به زویوش ۱۴۵۲:۲* 

يا به زخم دزه ۱2۰2۹۴ 

يا به زخم من ۲۳۴۰:۱ 

یا به زلفی ۲۷۸۷:۳ 

یا به سوی ۵:۵ ۷۳ 

يا به شب ۴:۱ ۴۰ ۶۲ 

با به طعن ۲۱:۳ ۱۵ 

یا به طفل شیر ۳۵۹۶۲ 

یا به طفلی ۴۵۰۹:۶ 

یا به علم ۱۴۱۶:۴ 

یا به ف ۴: ۳۴۹۷ 

با به گلین ۱۲۴۵:۲ 

يا به گورستان ۴۹۰۴:۶ 

یا به مستی ۲۷:۴ #۲ 

يا به نوبت ۲۰۳۶:۶ 

با به باد ۱۵۶۲:۱ 


یابی آن بخت ۲۰۷۵:۳* 
يا با و محو ۰۴۸۲۳:۶ 
با: پیا ای کور ۹:۵ #۲۹۶ 
يا بیابان‌ست ۷۲۰۴۰۰۳ 
یابی اندر دید ۲:۱ #٩۲‏ 
یابی اندر عشق ۵: ۲۲۳۲ #۳ 
یا پری‌ام گر ۶ ۲ ۴« 
با پلیدی ۱۲:۳ ۶ 

یا یی تعلیم ۲۴۰:۶ 
المّوت ۴: ۲۷۲ ۷۲ 
نا یز تفر ۳۲:۲ ۱۲۴۳ 

با تشن با ۷۲۴۰۹:۱» 

با تماضا ۱۴۹۱:۲ * 


بح 


يا تو پنداری که تو ۳۴۵۷:۴ 

با تو بنداری که حرف ۳۴۵۹:۴ 
یا تو پنداری که روی ۴: ۳۴۷۳ 
يا تو را حون ۴۰:۱ #۲۲ 

با تو واگو ۳۷۵۸:۱ 

با جبال ۴۲۷۰۰۳ 

با جزا ۵: ۲۳ ۵ ۱۲ 

یا جمیل الستر ۷۴۷۳۲۳ 

یا جواب ۱۷۰۶:۱ 

با جرا ۲۶۰۰۶ ۴ب 

یا چو آدم ۰۴۲۴ ۳ 

یا چو آواز ۱ ۱ 

یا چو ابراهیم ۳۹۸۴:۶ 

یا چو ول ۱-۶ 

یا جو اسمعیل :۳۹۸۵ 

با جو ایشان ۴:۲ ۵۲ ۷۲ 

یا چو بازآیم ۴۱۷۵:۶» 

یا جو بازان‌اند ۶۳۵:۵ 

یا چو بانگ ۱۲۰۱:۲ 
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یا چو بر درویش ۲:۲ ۱۳۲۰ 
یا چو بر محبوس ۰۲:۲ #۱۲ 
با جو بوی احمد ۱۲۰۴:۲ 
با جو بوی بوسف ۱۳۰۵:۲ 
یا جو چشمه ۳۹۶۸۳ 

با جو خاکی ۵: ۱۸۰۰« 
با حو دبوی ۲۶۰۴:۵ 

با جو غواصان ۳۳۱:۵ 

یا جو ماهی ۰:۴ ۷*۸۶ 

با چو مستفرق ۱۴۲۱:۵ 
یا جو نازک مغز ۴:۱ #۲۰۲ 
یا جه حاصل ۲۶:۵ ۱۲ * 
یا جه دولت ۵: ۱۲۲۷ ۷ 
با چه شد ۲۴۶۸:۴ ۰ 

با حر بص‌البطن ۵: ۲۹۳ 
یا حوایح ۴۰۲۹:۶» 

با خدائی ۱۸۹۶:۲* 

با خری یا ۲۳۳۷:۵ 

یا خفیا قدٌ ۳۳۰۸:۵ 

یا خفه الذات ۳۳۱۰:۵ 

یا خلافب طبع ۱ ۸ 

با خود از اوّل ۴۵۰۹:۶» 
با خود از بهر ۲: ۱۷۵۱« 
با خیالاتی ۲۲۶۸۰۳ 

با خیانت کرد ۲:۴ ۷۱۸۹ 
یاد آرد از رواق ۷۳۰۹۰۶ 
ناد رد روزگار ۴: ۲۸۷۱ 
ناد آرد لطف ۳۴ #۷ 
باد ارند ۴: ۷۳۸۳۰ 

باد ارید ۱۵۵۸:۱ 

ناد آمد ۲۱۷۶:۵ 

یاداور چه ۲۴۵۸:۲ 

باد ود آن 22۶(« 
یاداور زان ۷۳۱۸۶:۴» 
باد الّاس ۲۰۷۷:۲ 
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یاد اوشان ۳۸۴۱:۴» 

با دبورست ۰۵۳:۴ ۷۲ 
بادتان ناید ۲۱۹۴:۳ 

یاد رم ۳۹۹۵:۵ 

باد دادش ۳۱۵۹:۱ 

باد ده ما را ۶۹۱:۲ 

یا در اتش ۵ ۷۲۰ ۲ 

یا در اخر ۱۴۴۴:۵» 

یا در آن عالم ۲۱۱۷:۱ 

با در آن لوتی ۲۴۶۲:۶ 

با درافتد ۱:۲ #۱۹۰ 

با در او گنج است ۸1۳۸۹۲ 
با دري بودي ۳: ۳۹۶۷ 

با درین ره :۴۱۷۵ 

بادش امد طشت ۲۱۶۸:۵* 
یادش آمد مردی ۳۹۴۸:۵ 
باد صنعت ۲:۶ ۷۷ 

یاد کردم ۲۰۵۱:۳ 

یاد کردن ۲۰۵:۳* 

یاد کن: فی جیدها ۴:۵ ۰۷۶ 
یاد کن لطفی ۳۳۳:۳ 
یادگار صَیّف ۱۸۰۲:۶ 
یادگارم هست ۲۲۱:۶ 

یادم آمد آن حکایت ۲۳۰۶:۳ 
یادم آمد قصه اهل ۲۶۰۰:۳ 
بادم امد قصه هاروت *۷٩۹۶:۳‏ 
بادمان امد ۷۳۷:۴, 

یاد من کن بیش ۳۴۰۲:۶ 
یاد می‌کن آن ۳۱۳۰۰۷ 

باد نا رد ۲۲۹۱:۴ 

باد تأری ۱۹۶۹:۵ 

باد تا ورد آن ۳ ا"آ# 

یاد نورد او :۲۴۴۹ 

باد تااورده ۳۲۷۱:۶ 

باد ور ۷۷۹" 
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باد نا بد ۶: ۰۴۵۵۶ 

یادهاشان ۶: ۲۲۲۷ 

با دهان تردواة ۶ ۷۲ 

با دهان خویشتن ۱۸۵:۳ 

باد باران ۱۵۵۹:۱ 

باد پوسف ۳۴۰۷:۶ 

یار امد ۴۰۴۴:۶ 

بار آن ۲۹۷۰۵ 

یار آید ۵: ۷۱۰۴۷ 

بار آبینه است ۳۱:۲ 

یار او باضم ۲۹۱۶:۵» 

یار او شو ۷۱۴۴۶:۳ 

با زب آن تمییز ۲۶۳۳:۱ 

بازب آن گوهر ۲:۱ ۸۲۷۳ 

بارب آنها ۱۹۴۸:۳ 

بارب اتیم ۱-۸۳۴۶" 

بار باشد ۱۵۹۱:۶ 

بار باش و ۱۲۶۲:۴ ۷ 

بارب این ۲۴۴۲:۲ 

یار بد آرد ۲۶۳۵:۵» 

بار بد او را ۲۶۳۸:۵ # 

یار بد چون ۱۳۸۴:۴ 

یار ید خرّوب ۳۸۹۳۴« 

بار بد یکوست ۱۴۰۷:۶ 

با زیش ۲۳۰:۴ ۷۲ 

یارب و ارب اجسرنی 
۱۶۴ #۴ 

بارب و یارب برآرد ۴۶۸۸:۶ 

یار. بیرون ۱:۲ ۰۷۰ 

باربی زو ۱۵۷۸:۱* 

يا ریی گوید ۰۱۶:۵ ۷۲ 

يا ری نأمد ۲۴۶۸:۳ ۰ 

یار بینش شو ۳: ۱۹۲ ۷۳ 

یار تو چون ۱۵۱۳:۵ 


بار تو خورجین ۲۲۸:۳ 
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یار چشم ۲۸:۲ 

بار جه بود؟ ۶: ۷۵۱۰ 

پار خود پنداشتند ۳۶۷۷:۶: 
یار خود را یافت ۳:۳ ۲۸۰« 
بار را اغیار ۳۷۸۲:۳ 

بار را پاش و ۶: #۱۵۹۰ 
بار را با پار ۲۶۴۱:۶ 

یار را ترسان ۵۰۶:۶ 

بار را جندین ۴۱۷۷:۶ 

بار را خوش کن ۱۴۹۵:۱ ۷ 
یار روزم ۹:۲ #۳۲۷۳۲ 

یا رسایل ۱۹۱۷:۱ 

با رسول‌الّه بگویم ۳۵۲۸:۱ 
با رسول‌الله تو ۴۲۴:۲ ۳« 
با رسول‌الله جوان ۲۰۴۸:۴ 
يا رسول‌الله در آن ۵۰۶:۵ 
با وستل الله فریق ۲۰۵۰۵۴ 
با رسول‌الله رسالت ۲۷۴:۵ 
با رسول‌الله قَد ۲:۳ ۳۲۲ 
یا رسولی ۲۷۳۰:۶ 

بار شب را ۶: ۲۸۹۳ 

یار شبنان ۲۸۵۲:۶* 

بار شد با ۳۴۵۵:۲ 

یار شو تا ۴۹۸:۶ 

یار علت ۲۵۶۳:۳» 

بار غالب ۲۸۷۷۴ 

بار فرعون ۳۲۵۳:۴ 

بار فسفت ۴۲:۲ #۲ 

با رکان ۴۵۲:۶ 

بار کرد او ۱۹۷۷:۶ 

بار کن ۶: ۷۱۵۸۹ 

بار گوید ۴۸:۵ ۱۰ ب 

باز گیر ۲۳۵۸:۱* 

یار ما آنجا ۵۰۰:۲* 

بارم از زفتی ۱۱۷۷:۱ 
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۷۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


بار مخلوبان ۲۸۷۷:۴ 
یار من ۱۱۷۶۰۱ #* 

یار موسی ۳۲۵۴:۴ 
بار ناخوش ۳۶۱۸:۵ 
بار ننکت ۳۴۲۰۳ 

با رها کن ۱۵۵۵:۲ 
باری از ۲۸:۶ ۱۶« 
یاریت در ۲۳۴۷:۵ 
پاری باران ۲۱:۵ ۲۳ » 
باربی ده ۵: ۲۳۴۶ 

با ز اخترها ۴۴۸۳:۳» 
يا ز بالاایم ۲۹۷۴:۳ 


‌ 


يا زبان همچون ۴۸۹۷:۶ 
با ز بخت ۴:۱ ۸۲« 


یا ز یابیزی ۲:۱ ۷۲۰۶ 
ز ینجه ۲: ۷۴۲۸۲ 


۰ 


با ز جنس ۲۹:۲ ۲۳ * 

با ژ جاهی ۲۱۲۹:۳ 

يا ز خون ۲۰۰۸:۲* 

با ز درد ۱:۲ ۲۶۲« 

با ز راهی ۶: ۲۰۲ #۷۴ 

با ز زندان ۲:۲ ۶۲ 

با ز عریانان ۳۵۲۴:۲ 

يا ز عکس آن ۲۵۲۶:۴» 
پا ز عکس جوی ۲۵۱۸:۴ 
با ز قصر ۴: ٩۵٩‏ 

با ز کشت ها ۲۳:۶ ۲۲« 
یا ز گاف و لام ۴۵۶:۱ ۳ 
با تست ها ۳ 7 


با ز ناموس ۱۵:۵ ۸٩‏ 
با سخا ارزد #۱۴۴۵:۴* 


با سراندازی ۱۶۸۰۶ ۷۴ 


پا سرم ۳: ۲۲۳ 

با سر و سجده ۴: ٩۸۹‏ 
یا سقیمم ۲۲:۳ #۲ 

يا سَموم ۷۹۳:۲ ۲ 

یا سواره ۳۷۹۳:۲ 

یا سوی اخر ۲۸۴۱:۳» 
یا سوی ذات‌الشّمال ۱۹:۶ ۲» 
یاسه این بد ۸۵۱:۳ 

با سه مه با ۳: ۳۴۰۰ 
یا سیاه ۲۱:۴ ۷*۲ 

با سیه‌رو ۶: ۱۲۰۶ 
یا شب مهتاب ۱۳:۶ 

با شفیعی ٩۳۵:۴‏ ۷۲ 
با صغیر ٩:۲‏ ۵: 

یا طمع دارد ۲۰۳۱:۲» 
با ظعیناً ۴: ۰۳۸۱۳ 

یا عدم دیده ۳۹۶۳:۳ 
با عدوی ۲۵۱۸:۶ 

یا عصا ۶: ۱۳۰۳ 

يا علم باشد ۲۳۲۱:۴ 

با علی از ۲۹۶۵:۱ 

يا غریا ۳۸۱۲:۴» 

با غیاث‌المستغیئین ۳۸۹۹:۱ 
باغیانشان ۸۳۹:۴ ۸۳« 
باغیی باشی ۲۷۶۶:۴» 
بافت اسان ۳:۳ ۷۴۵۲ 
با فتاد ۶: ۷۲۹۷۶ 
بافت از غم ۲۱:۳ #۲۳ 
یافت اندر ۰۶۶:۶ ۰۳ 
یافت او ۶: ۴۶۴۷« 
یافت بار ۱۲۱:۱ ۲ 
یافت بینی ۲۸۱۳:۶ 
یافت بالان ۱:۱ ۴* 
یافت جان ۱۹۹۱:۱* 
یافتش درویش #۲۲۳۷:۲ 
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بافت شد کم ۵ ۲ «: 
بافت شد و اندر ۲۲۸۹:۵ 
یافتش رهن ۲۰۳۰:۳«: 
یافتش زیرک :+1 
یافت عقل ۲۰۵۸:۴* 
یافتم خلوت ۱۳۶۲۵ 
یافتم در وی ۲۷:۶ ۲ #۲ 
بافتند از ۲۰:۱ ۷۲ 

بافتند اندر ۶: ۴۵۷ ۲ 
یافتند و کار ۳۰۲۳:۱ 
یافته از ۴۲:۴ ۲۶ 

یافته, زسته ۱:۵ ۱۷۰ 
یافته زان ۷۲۷۳۸:۱* 
یافتی از تیغ ۳ 
یافتی صحت ۰۷:۳ ۲« 
یافت یوسف ۱۰۵:۵ ۱« 
با فراموشت ۱۵۰۳:۶ 

با فزونی ۲:۴ ٩٩‏ #۲« 

یا قلم را ۳۷۳۳:۴ 

با کجا کردی ۵: ۴۳۰ ۳« 
با کدامین خاک ۲:۶ ۷۲۸۳ 
با کدامین سقف ۰۷۸:۱ #۲ 
یا کرامی اذبحوا ۳۹۰۰:۳ 
با کرامی ارحموا ۳۵۴۸:۵ 
یا کسی دادست ۷۱۴۶۴:۳ 
با کسی کرد ۷۰:۳ ۶۲ 

یا کسی کو ۳۳۵۹:۴ 

با کشش ۳: ۴۳۵۲« 

پا کلام بنده ۳۰۳۵:۴ 

یا کلام حکمت ۳۴۶۰:۴ 
يا کلوخ خشک ۴:۵ ۷۸۵ 
با کند اب ۲۸۱۳:۴ 

پا کند بخل ۱۴۴۵:۴ 

با که این ۷۴۰۷۶۰۵ 

با که بود آن ۳۵۲۳:۵ 
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با که بی‌بنا؟ ۶۷:۶ ۳« 

يا که بی‌کاتب! ۸:۶ ۲۶ 
یا که بی‌گفتی ۹:۴ ۱۹۲« 
یا که بانزده ۱۱۱۶:۶ # 
یا که بایش ۳۷۹۴:۲ 

یا که جوبا ۱:۵ ٩۷‏ #۲ 

یا که خود را؟ ۲۱:۵ ۲۰ 
با که دید حارقش ۲۴۱:۶ 
با که رحمت ۳: ۱۷۷۷ ۷ 
با که فردا ۱۵:۶ ۲۷ 

یا که قهری ۱۵۰۷:۳ * 
يا که کفش ۳۵۴۸:۳ 

یا که کنجد ۱۹۶:۶ 4۲ 
با که للگی ۱۵۴۵:۳* 

یا که وا یات ۷۴۱۵۵:۵ 
یا گرو بسته‌ست ۲:۲ ۲۰۳ 
با گریز از ۳۷۵:۶ 

با گر بزد ۹:۱ #۳۵۶ 

يا گر یزی ۳۱۱۹:۵ 

با گواه و حجتی ۳۵۹۵:۲ 
یا گهی باشد  ۱۹۷۷:۱‏ 
با لقب ۲۲:۴ ۲ ۷ 

با مبدل ۸۳۵۹۲:۳» 

با مبین ۰۳:۲ ۴ 

یا مثال شیخ ۱۹۲۹:۴ 

یا مثال کشتئی ۴۵۵:۱* 
يا مثال بخ ۱۸۰۱:۶ 

یا مجیرالعقل ۱۹۱۱:۵ 
با محبّت ۲۶۳۷:۱ 

یا محب حق ۴۵۹۹:۳ 
یا محک باید ۷۴۷:۲ 

با محمّد ۱۶۱:۳ ۸۳ 

يا مرا خواندست ۲۳:۳ #۲ 
با مراد ۴۲۰۵:۶ 

با مرا ز اسباب ۰۶:۱ ۱۷ ۷ 
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یا مرا شیری ۲۲۶۱:۵* 
با مر بض‌القلب ۲۹۴:۵ 
يا مسلمانی ۵ ۲ ۷۲ 
با مسیحی ۳۰۴۳:۴ 

يا مُصاف ۸۲۰:۳ ۲« 

با مظفر ۶: ۴۰۷۶ 

با معلم ۴۸۲۴:۶* 

یا مکانی ۴:۲ ۸۳ 

یا مگر آن ۸٩۰:۱‏ 

با مگر ابری ۷۰۳:۵ 

با مگر از ۲۱۵:۶ ۲ 

با مگر با #۱۲۸۱۳ 

یا مگر پیش ۲:۲ ۱۵۲« 
یا مگر حلمی ۵: ۵۷" 
یا مگر خود #۴ آ"آاصآ"»* 
یا مگر دیوت ۶: ۲۰۵۳ 
با مگر زین ۵۵:۶ 

یا مگر فرعونی ۱۲۳۳:۵ 
با مگر مرده ۲۷۶۷:۳ 
با ملولی ۶: ۷۲۰۵۲ 

یا منافق‌وار ۳۰۶۷:۲ 
با منم دیوانه ۰۳ ۲ 
یا مُنیر الْخَدٌ ۳۸۴۰۰۳ 
يا مُویز و جوز و ۲۵۷۸:۴* 
یا مویز و جوز یا ۷۱۲۸۸:۵ 
یا نبود آن ۰:۵ ۳۵۲ 

یا نثار ۴ #۲ 

يا نجوم ۱۵۱۶:۴* 

با ندیدی ۳۱۰۰:۳ 

يا نظرور ۶: ۷۴۰۷۶ 

یا نکاحی ۵: ۱۳۷۳ * 

با نکردی ۲۵۹:۴ ۲ 

يا نگفتی ۰۳۸۸۸:۱» 

با نمازش ۵: #۱۲۶۶ 
یا نمی‌بینی ۵: ۵۵۶ 
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یا نمی‌دانی کرم‌های ۳۱۰۷:۳ 
یا نمی‌دانی که ۲۴۰۶:۳ 
با نویسد ۲: ۳۵۸۴ 

با نهاله ۱:۵ #۱۹۶ 

یا نهان شد ۱۰۰:۵ 

يا نه این است ۲۴۷۴:۱ 
با نه جنگ است ۲۴۷۳:۱ 
یا نهنگی ۶( ِ آيىٍآ »۷ 

با نیامد ۲:۵ #۳۵۲ 

با وصال ۴۲۰۲:۶ 

با وظفه کن ۲:۲ ۲ ۷۶ 
یا ول ۳۳۵۳:۳ 

باوه‌تاز ۱۶:۲ ۷۶ 

باوه دید ۱۸:۵ #۱ 

یاوه شد همیان ۳۴۷۹:۲ 
یاوه کم رو ۵: ۱۲۳۲ ۳« 
باوه گشت ۴۷:۵ ۷۲۲« 
با همه بسط ۷۶۵:۳ ۷۳ 
یا همی دانی ۵۴۲:۵ 
یخرح ۱۰۱۹:۵ 

یخنیی ۱: ۷۳۱۰۶ 
رون ۱: ۳۸۷۲ 
رلوک ۰:۵ ۳ #« 
یستوی الاعمی ۱۷۵۵:۳ ۷" 
پسر با عسر است ۳۶۱:۵ 
یشم را انگه ۱۱۰:۲ 
بشهد الله ۳۶۰۳۵ 
بطمم و ۳۷۴۰:۱ 

بطلب الانسان ۳۷۱:۳ 
نعجت ۱۶۸:۱ #۸۲ 
یعرفون ۳۶۶۳۰۳ 

ی نت رو ۲۰:۱ #۲۶ 
یعنی آمد ۱ ۷۱ 
یعنی او ۲:۳ ۷ ۱۲ ب 

یعنی ای شاهان ۲۱۶۶۰۳ 
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یعنی ای مطرب ۱۸۳۲:۱ 

یعنی این غم ۱۹۵۴:۵ 

تون #۳آِآ "#۷ 

بقظه امد ۱۵۲۴:۴ 

بقظه‌شان ۳۸۹۲ 

یک ابوبکری ۵: #۸۵۹« 

یک اثر نه ۲۱۲۹:۴ 

بی از ابشان را ۲۲۸۹:۳ 

یک امیری امد ۱۱:۲ ۰۳۲ 

یک امیری زان ۶۹۶:۱ 

یک بدست ۲۱۶۶:۲ 

یک برادر ۲۶۹:۴ 

یک بل از ۲۷۶۵:۶ 

یک بمیرد ۴۵۲:۴ 

یک بود ۴: ۸۴۵۲ 

تک بهانه ۲: ۱۸۹ #۲ 

یک به یک بش ۶ ۲ 

یک به یک با آن ۰۳۹۶۶۰۵ 

یک به یک برخوان ۵۶:۱ #۸۶ 

یک به تک تنها ۱: #۶۵۰ 

یک به یک را حاجبه ۵: ۲۲۵۳ 

یک به یک را نام ۷:۱ ۳۵۳ 

تک به یک آن ۲ - ,۹۱« 

یک به یک واگفت ۱۸۳۸:۴ ۷ 

یک به یک وا می‌شناسم 
۱۷7۵۰۱ 

یک بهیمه ۱۵۷:۲ 

یک بر ۱۴۱:۶ #۴ 

یک پسر دارد ۱۹۴:۴ 

یک بلنگی ۴۸۳۲:۶ 

یک ترش در ۲۵۳۱:۵ 

یک تنه ۲:۳ #۴۱۴ 

یک تنی او ۱۱۵۳۰۳ 

یک جزیره ۲۸۵۵:۵ 

بی جفااز ۲۳:۳ ۶ 


بک جماعت ۳۸۰۸:۲ 

یک جوابی ۲۵۵۴:۶* 

یک جوالم ۳۱۹۹:۲ 

یک جوانی بر ۴۷۴۹۰۳ 

یک جوانی را ۱۹۹۳:۴ 

یک جهان بی ۲۶۱۵:۵ 

یک جهان بر شب ۴: ۱۶۶۳ « 

یک جهان بر گل ۴: ۷۳۵۴۳ 

بک جهودی ۳۹۷۱:۱ 

یک جراغی ۳۹۶۰:۵ 

یک حد یت‌انداز ۱۷۷:۲ ۳ 

یک حکایت بشنو از ٩۷۶۰۳‏ 

یک حکسایت بش نو ای 
گوهرشناس ۱۱۱:۲ 

یک حکایت بشسنو ایسنجا 
۱۳۷۰۶ 

یک حکایت گوش ۲:۳ ۳۹۲ 

یک حکات گویمت ۵۷۸:۲ 

یک حکایت هست ۴۶۰۴۰۳ 

یک حکیمی ۵: ۷۵۲۶ 

یک خرش گفتی ٩۱۰:۵‏ 

یک خلافی ۴۱۳۵:۶ 

یک خلیفه ۲۲۴۴:۱ 

یک خیال زشت ۳: ۰۴۲ #۲ 

بک خیال نک ۳: ۳۰۴۳ 

یک در از ۷۱۹۶:۴ 

یک در توبه‌ست ۴: ۲۵۰۶ 

یک درخت از ۲۰۴۹:۳ 

بک درخت بخت ۳۵۶۴:۴ 

یک درمتان ۳۶۹۰:۲ 

یک درم خواهی ۲۷۱۵:۶ 

یک دعا ۲:۳ ۲۲۲ ۷ 

یکدگر را بنگر بدند #۲۰۵۹:۳ 

یک دگر را جد ۴۵۵۹:۳ 

یکدگر رامژده ۸۴۱:۴ 


0۳0 0 


یک دل و یک قبله ۸۲۸:۴ #۲ 
یکدل و یک کار :#۳۰۸۵ 
یک دم ار مجنون ۱۵۳۵:۴ 
بک دمت غایب ۳:۲ ۷۲۵۲ 
یک دمّش زخم ۱۵۹۸:۱ ۷ 
یک دمم با ۱۱۶۳:۲ 

یکدم هجران ۲۶۷۴۰۶ 

یک دمی آن ۴۱۸:۳ #۳ 
یک دمی بالا ۹۰۸:۶* 

یک دمی بگذار ۲۵۲۸:۶* 
یک دمی دیگر ۲۴۲۸۳ 
یک دوباره ۴:۲ #۲۹۶ 

یک دو بندش ۱۸۴۵:۱ 
یک دو جچرخی ۳: #۴۶۹۳ 
یک دو دم ۱:۵ #۱۷۷ 

یک دو رمزی ۳: ۱۷۶ * 
بک دو روز از ۲۶۸:۱ ۷:۳ 
بک دو روزش ۲:۶ ۲۷۵ 
یک دو روزی ۹۷۸:۱* 
یک دو کاغذ ۴:۱ ٩۳‏ #۲ 
یک دو گامی ۲۵۱۵:۵ 

بک دو میدان ۳: ۲۵۷۳ 

یک دهان بنهانست ۲:۶ ۷۲۰۰ 
یک دهان خواهم ۵: ۱۸۸۴ 
یک دهان دارم ۴۲۱۲۳:۵ 
یک دهان نالان ۲۰۰۳:۶ 
بک رگم زیشان ۲۱۱۸:۲ 


یک ز دیگر ۱۳:۲ ۰۳۷ 

یک زمان از آتش ۳۸۹۱:۶ 
یک زمان از رهزنی ۱۸:۵ ۸۱۲ 
یک زمان از وی ۲۹:۴ ۳۷ 

یک زمان بگذار ۱۹۰:۲ 

یک زمان بیکار ٩۹۶:۲‏ 


یک زمان پرباد ۵۴۷:۴* 
بک زمان تنها ۸۰۵:۴ 


۱) 0 0 


(2 11 


یک زمانی هر ۲۴۱۸:۶ 
یک زمین ۵۴:۳ 

یک زنی امد ۲۶۵۷:۴ 

یک زنی با ۷۸۳:۱ 

یک زیان دفع ۳۳۴۰:۳ 
یک سبب انگیخت ۲۲۴۵:۵ 
یک سبد پر ۱۰۷۳:۵ 

یک سبوشان ۳۷۲۸:۲* 
یک ستاره ۳۳۹۷:۵ 

یک سخن از دوزخ ۳۱۸۶ 
یک سخن از شهر ۳۲۸۱:۶* 
یک سر انگشت ۳۵۵۶:۱ 
یک سَرّت بود ۳۶۵۶:۶* 
یک سر رشته ۲۷۴۰:۶ 

یک سر مو از تو ۳۹۴۱:۱ 
یک سر مویی ۳۲۴۹:۳* 
یک سری بر ۲۷۳۳:۶ 

یک سریه ۱۹۹۲:۴ 

یک سگ است ۶۳۸:۲ 

یک سگی در ۲۳۵۴:۲ 
یک سلامی نشنود ۲۴۷۰:۶ 
یک سلامی نشنوی ۳۳۵۸:۳ 
یکی سواره تاخت ۳۰۳۰:۶ 
یکسواره کوفت ۴۱۳۱:۳* 
یک سواره نقش ۳۷۷۲:۳* 
یک سواره می‌رود ۱۳۹۴:۲ 
یک سواری ۳۱۶۳:۲ 

یک سوال آشتّم ۱۳۰:۶ 

یک سوالم ماند ۲۴۱۶:۲* 
یک سوالی دارم ۱۳۸۲:۳* 
یک سیه دیوی ۳۱۴۸:۴ 
یک شب اعرابی ۲۲۵۲:۱ 
یک شبی بر ۲۱:۶ ۶* 

یک شغالی ۷۲۷:۳ 

یک شه دیگر ۷۴۰:۱ 


۱1210 


یک صباحی ۱۷۷۵:۳ 

یک صبوحی در ۱۵۵۸:۱* 
یک صفیری ۸۵۹:۴* 

یک صَنْم جون ۷۶۷:۳* 
یک طبق ۴۲۶:۲* 

یک طبیبی ۷۳۹:۳* 

یک طرب زاواز ۱۹۱۴:۱* 
یکی عذاب ۵: 4۸۸۴۰ 

یک عرابی ۳۱۷۶:۲ 

یک عروسی ۳۱۷۸:۴ 

یک عنایت ۳۸۳۹:۶ 

یک غریبی ۷۸۲:۶ 

یک فرح آن ۱۹۱۹:۶ 

یک فسائه ۱۰۴۶:۲ 

یک فقیه از ۳۸۱۸:۶* 
یک فقیه و یک ۲۱۶۸:۲ 
یک فقیهی ۱۵۷۸:۴ 

یک قدح مّی نوش ۱۵۶۱:۱ 
یک قدم آن ۲۰۲۳:۳* 
یک قدم چون پیل ۱۷۸۰:۲* 
یک قدم چون رخ ۱۷۸۰:۲ 
یک قدم ز ان ۱۷۸۴:۶* 
یک قدم زد ۱۵:۲ 

یک قدم فا پیش #۳۲۶۳:۳ 
یک قلاووزست ۲۴۹۹:۱* 
یک قناعت به ۶« ۳/۰" 
یک کدویی ۱۳۳۵:۵ 

یک کریمی ۷۳۸:۳* 

یک کس نامستمع ۱۵۳۳:۵ 
یک کف گندم ۱۴۱:۴ 

یک کفی بر بود ۱۶۹۱:۵* 
یک کمین ۸۰۵:۳ 

یک کنیزی بود ۳۹۴۲:۶ 
یک کنيزک دارد ۲:۵ ۳۸۳ 
یک کنيزک دید ۳۸:۱ 


0۳0 0 


کشفآلابیات (هر در مصراع) ۸:۵ 


یک کنيزک یک ۱۳۳۳:۵ 
یک گروه از ۱۱۱۵:۴ 

یک گروه دیگر ۱۵۰۰:۴ 
یک که را بر ۴۸۲۰:۶ 

یک که را جمله ۱۴۹۸:۴ 
یک که را خود ۱۴۷۴:۲ 
یک که را ظاهر ۱۴۷۵:۲ 
یک گره مستغرق ۱۵۰۶:۴ 
یک گزی ره ۳۷۶۴:۲ 

یک گلیم آور ۲۱۷۳:۲* 
یک گمان نیک ۲۰۳۳:۲* 
یک گهر بودیم ۶۸۷:۱ 

یک مثال ای ۱۴۹۶:۱ 

یک مثال دیگر ۲۸۲۵:۲ 
یک مثالی در ۱۶۱۳:۶* 
یک مرید او ۱۸۱۰:۴* 
یک مریدی ۱۲۷۱:۵ 

یک مناره ۲۸۷۰:۴ 

یک موذن داشت ۳۳۶۷:۵ 
یک مُزّذن کاو ۱۷۳:۳* 
یک مهی مهمان ۲۹۷۹:۶ 
یک نشان ادم ۲۱۱۹:۲ 
یک نشان انکه ۲: ۳۳۹۲ 
یک نشان بر ۲۸۶۹:۲* 
یک نشان دیگر ۲۱۲۰:۲ 
یک نشان. که ۱۶۷۳:۲* 
یک نشانی آنکه او ۱۶۷۲:۲ 
یک نشانی آنکه این ۱۶۷۴:۲ 
یک نشانی سهل‌تر ۷۹۰:۳* 
یک نشانی که بخندد ۱۶۷۳:۲ 
یک نشانی که تو ۱۶۷۲:۲* 
یک نشد با جان ۱۵۵:۶* 
یک نصاب ۱۰۳۳:۶ 

یک نظر انداخت ۹۵۸:۱* 
یک نظر او ۲۸۶۳:۳ 
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یک نشان ادم ۲۱۱۹:۲ 

بک نشان انچه ۳۳۹۲:۲ 
یک نشان بر ۲۸۶۹:۲* 
یک نشان دیگر ۲۱۲۰:۲ 
یک تشان, که ۲: ۱۶۷۲ ۸ 
یک نشانی آنکه او ۱۶۷۲:۲ 
یک نشانی آنکه این ۱۶۷۴:۲ 
یک نشانی سهل‌نر ۲: #۷۷٩۰‏ 
بک نشانی که بخندد ۲: ۱۶۷۳ 
یک نشانی که تو ۲:۲ ۱۶۷ * 
یک نشد با جان ۱۵۵:۶* 
یک تصاب ۱۰۳۳:۶ 

یک نظر انداخت ۹۵۸:۱* 
یک نظر او ۲۸۶۳۰۳ 

یک نظر حرصش ۳: ۲۸۶۲ * 
یک نظر دو کون ۴:۶ ۱۴۶ 
یک نظر دو کر ۱۴۶۴:۶ 

یک نظر قانع ۲۹۴۷:۲ 

یک نقس حمله ۴۰۵۶۳ 
یک نماید سنگ ۴:۱ ۰۲۹۲ 
یک هبوطش ۰۲۷۶۵:۶* 
یک همی گویم ۲:۱ ۱۷۶ * 
یک یک از ۲۵۰۸:۵* 


یک هودی ۲:۱ ۹۷ ۷*۳۲ 
فذوا ۲۲۹:۶» 

نتقعن ۴۰:۳ ۷ 

بورتگه نزدیک ۱۱:۳ #۳۷ 
یوسفا آمد ۱۲۷۷:۲ 
توسفا؛ داری ۱۱:۶ ۴ ۷*۲ 
بوسف از زن ۶: ۳۸۶۲ 
بوسف است ۲:۶ ۲۰۹ 
بوسفا کم ۲۱۸۰۳ 
بوسفان از رشک ۱۴۰۵:۲ 
یوسفان از مکر ۱۴۰۶:۲ 
بوسفان چنگال 7,(2۱۳۳۶ 
بوسف اندر ۶۰۹:۲ 
بوسفان زایند ۲: ۴۶۴۸۹ 
بوسفان غیب ۲۵۲۶:۵ 
توشفانه آن ۶۷۳:۴» 
بوسف حستی ۱۲۷۶:۲ 
یوسف خود ۴: #۲۷۵۲ 
بوسفشتانی ۱۰۸۸:۶» 
بوسف صدیق ۱۵۷:۱ ۳ب 
بوسفم در حبس ۲۷۹۵:۶ 
یوسفم را ۲۰۱۵۶ 
یوسف مظلوم ۲۷۹۰:۶» 


0۳0 0 


بوسفم, گرگ ۷۸۶:۳ ۲ 
بوسف مه و ۸:۲ ٩۱‏ 
بوسف وقتی دو ۳۹۹۰:۶۴ 
سوسف وقتی و خسورشید 
۳۱۳۴ 
پوسف و موسی ۳۰۵۸:۶ 
یوسفی جستم ۱۰۸۸:۶۴ 
یوسفی را تا بود ۳۰۵۵:۶* 
یوسفی را چجون ۷۱:۵ ۱۲« 
یوسفی شد ۳۱۷۴:۳ 
یوغ بر گردن ۲:۲ ۱۶۲ 
یوم تثلی السّرایر ۳۵۹۹:۱» 


‌ِ هاخ مر وم 90 مر 2 و مرت و ٍِ 

نوم مسصصین:. و سود و وه 
۱ ۵ ۲+ 

س‌ِ ۰ 5 م2 ید وس و 

جوم سین و سود و وه 
۱ ۲ ۲ ۵ ۲ 


یوم دین که ۳۲۷۶:۱ 

یوم لایخزی ۶۱۱:۴ 

هب المَولود ۱۵۰۰:۵» 
ومُوکه ۸۳۵:۳ ۲« 
عون لیب ۰۱ ۴ ۲ب 
بونس ات در بطن ۳۱۳۵:۲ 


تونس محجوب ۰۲ ۱ ۷۲ 
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فهرست تفصیلی 
عنوآن‌ها, حکایت‌ها و تمثیل‌های مثنوی 


دفتر ال 

# حعایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه. کنيزک را. ۳۵۱ 

* تمثیل خر و پالان. ۴۱:۱ 

* تمثیل کوزه و آب. ۴۲:۱ 

* ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنيزک بر بادشاه, فوی اون شاه دور ناه عدا وخ واب 
دیدن شاه ولی را. ۵۵:۱ 

* از خداوندٍ ولی التوفیق درخواستن توفیق. رعايتِ ادب در همه حال ها و بیان کردن وخامت ضررهای 
بی‌ادبی. ۷۸:۱ ۱ 

* ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات او. ٩۳:۱‏ 

ما سار سر سار تاغل اوراستد ۱۰۲۱ 

# خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنيزک. جهت دریافتن رنج کنيزک. ۱۴۴:۱ 

* تمثیل خلیدن خار در پا. ۱۵۰:۱ 

* تمثیل خر و خار. ۱۵۴:۱ 

* دریافتن آن ولی. رنج راو عرض کردن رنج او را پیش پادشاه. ۱۸۲:۱ 

* فرستادن شاه. رسولان به سمرقند به آوردن زرگر. ۱۸۵:۱ 

* بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تأْمّل فاسد. ۱۳۹۹ 

* حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان. ۲۴۷:۱ 

#* تمثیل صیاد و صفیر. ۳۱۷:۱ ۱ 

* داستان آن پادشاء جهود که نصرانیان می‌کشت از بهر تعصّب. ۳۳۴ 


0۳0 0 
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* تمثیل استاد و شا گرد آخول. ۳۲۷:۱ 

* اموختن وزی مکر بادشاه را. ۳۳۸:۱ 

#* تلییس وزیر با نصارا. ۳۴۸:۱ 

# قبول کردن نصارا. مکر وزیر را. ۳۶۳:۱ 

* متابعت کردن نصارا. وزیر را. ۳۷۱:۱ 

# تمثیل موش و انبار گندم. ۳۷۷:۱ 

* تمثیل دزد و شرار؛ اتش. ۳۸۴:۱ 

* تمثیل شب و زندانیان. ۳۹۰:۱ 

# قَصَهُ دیدن خلیفه. لیلی را. ۴۰۷:۱ 

# تمثیل خفته محتلم. ۴۳۱۳ 

# تمثیل صیاد و سایه پبرنده. ۴۱۷:۱ 

# بیان حسد وزیر. ۴۳۷:۱ 

* فهم کردن حاذقان نصارا. مکر وزیر را. ۴۴۶:۱ 

* پیغام شاه, پنهان مر وزیر را. ۴۵۵:۱ 

# بیان دوازده سبط از نصارا. ۴۵۸:۱ 

» تخلیط وزیر. در احکام انجیل. ۴۶۳:۱ 

* بیان آن که این اختلاف در صورت روش است. نی در حقيقت راه. ۵۰۰:۱ 
# بیان خسارت وزیر در این مکر. ۵۲۱:۱ 

# مکر دیگر انگیختن وزیر در | ضلال قوم. ۵۴۹:۱ 

» دفع گفتن وزیر. مریدان را. ۵۶۵:۱ 

# مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن. ۵۷۸:۱ 

۰ جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی‌شکنم. ۵٩۱:۱‏ 

* اعتراض مریدان, بر خلوتِ وزیر. :۵۹۵ 

* نومید کردن وزیر. مریدان را از رفض خلوت. ۶۳۳:۱ 

* ولیعهد ساختن وزیر. هریک امیر را بدا جُدا. ۶۵۰:۱ 

* کشتن وزیر. خویشتن را در خلوت. ۶۶۲:۱ 

# طلب کردن امّتِ عیسی علیه السّلام از امرا که: ولیعهد از شما کدام است؟ ۶۶۸:۱ 
* منازعت امرا در ولیعهدی. ۶۹۶:۱ 

* تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل. ۷۲۷:۱ 

* حکایت بادشاه جهود دیگر که در هلا ک دین عیسی سعی نمود. ۷۳۹:۱ 
# حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلا ک دین عبسی سعی می‌نمود. ۷۶۹:۱ 
# به سخن آمدن طفل در میان اتش و تحریض کردن خلق را در افتادن به آتش. ۷۸۳:۱ 
# کر ماندن دهان آن مرد. که نام محمّد (علیه‌السلام) به تسخر خواند. ۸۱۲:۱ 
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فهرست تفصئلی عنوان‌ها: حکادت‌ها و تمثیل‌های مثنوی ۸۶٩۹‏ 


* عتاب کردن اتش را. آن پادشاه جهود. ۸۲۳:۱ 

# فص باد که در عهد هود (علیه‌السلام) قوم عاد را هلا ک کرد. ۸۵۳:۱ 

# طنز و انکار کردن پادشاه جهود. و قبول نا کردن نصیحت خاضان خویش. ۸۶۹:۱ 
* بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران به شیر. ٩۰۰:۱‏ 

# جواب گفتن شیر نخجیران را؛ و فایدة جهد گفتن. ٩۰۴:۱‏ 

* ترجیح نهادن نخچیران. توگل را بر جهد و | کتساب. ٩۰۸:۱‏ 

* ترجیح نهادن شیر. جهد و | کتساب را بر توکل و تسلیم. ٩۱۲:۱‏ 

* ترجیح نهادن نخچیران, توکل را بر اجتهاد. ٩۱۵:۱‏ 

* باز ترجیح نهادن شیر. جهد را بر توگل. ٩۲۹:۱‏ 

# باز ترجیح نهادن نخچیران. توگل را بر جهد. ٩۴۸:۱‏ 

* نگریستن عزرائیل‌بر مردی,و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر تر جیح توقّل.بر جهد و قلّت 
فاید جهد. ٩۹۵۶:۱‏ 

# باز ترجیح نهادن شیر. جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن. ٩۷۱:۱‏ 
* مقرر شدن ترجیح جهد. بر توکل. ۹٩۲:۱‏ 

انکار کردن نخجیر ان بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر. ۹۹۱ 

* بانب خرگرش. تخهیران را :۱۰۰۰ 

# اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش. ۱۰۰۵:۱ 

ه جواب خرگوش, نخچیران را ۱۰۰۸:۱ 

# ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش. ۱۰۲۷:۱ 

* تمثیل خار و جویبار. ۱۰۳۶:۱ 

# باز طلبیدن نخچیران از خرگوش. سر انديشه او را. ۱۰۴۱:۱ 

* منم کردن خرگوش. راز را از ایشان. ۱۰۴۵:۱ 

# تمثیل دام و برندگان. ۱۰۵۰:۱ 

* قصّه مکر خرگوش. ۱۰۵۵:۱ 

#۶ زیافت تأویل مگس. ۱۰۸۲:۱ 

* تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. ۱۰۹۱:۱ 

# هم در بیان مکر خرگوش. ۱۱۰۷:۱ 

* تمثیل سوار و اسب کمشده. ۱۱۱۵:۱ 

# تمثیل رنگها و نور. ۱۱۲۱:۱ 

ه آمدن خرگوش نزد شیر و خشم شیر بر وی. ۱۱۵۰:۱ 

* عذر گفتن خرگوش. ۱۱۵۷:۱ 

# جواب گفتن شیر. خرگوش را.و روان شدن با او. ۱۱۸۱:۱ 

* قصّه دهد و سلیمان در بیان انکه چون قضا اید چشمهای روشن, بسته شود. ۱۲۰۲:۱ 
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۰ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


* طعنة زاغ, بر دعوی هدهد. ۱۳۳۱ 

* جواب گفتن هدهد. طعنة زاغ را. ۱۲۲۷:۱ 

* قصَهُ آدم علیه اللام و بستن قضاء نظر او را از مراعاتِ صریح نهی و ترک تأویل. ۱۲۳۴:۱ 

* پای واپس کشیدن خرگوش از شیر. چون نزدیک چاه رسید. ۱۳2۳۱ 

* پرسیدن شیر. از سبب پا واپس کشیدن خرگوش. ۱۳۹۷ 

* نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود راء و آن خرگوش رادر آپ. ۱۳۰۴:۱ 

* مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد. :۱۳۳۹ 

# جمع شدن نخچیران گرد خرگوش و ثنا گفتن, او را. ۱۳۵۵۷ 

* تفسیر رجَغنا ین الجهاد الاضفر ای الجهاد الا بر ۱۳۷۳:۱ 

* آمدن رسول روم تا امیرالممنین(رض) و دیدن او, کرامات عمر. ۱۳۹۰:۱ 

* یافتن رسول روم امیرالمومنین عَمَر رضی ال عَن خفته در زیر نخل. ۱۴۱۵:۱ 

# سلام کردن رسول روم امیرالمومنین را(رض). ۱۳۳۷ 

* سال کردن رسول روم از امیرالممنین(رض). ۱۴۴۶:۱ 

* اضافت کردن آدم. آن زلت رابه خویشتن که ربا ظلَمنا و اضافت کردن ابلیس, گناه خود رابه خداکه بما 
آغوَیْتنی. ۱۴۸۰:۱ 

#* تمثیل دست لرزان. ۱۴۹۶:۱ 

* تفسیر وَهوّ ممَکم یتنا کنثم. ۱۵۰۹:۱ 

* سوال کردنِ رسول از عَمَر(رض) از سبب ابتلاي ارواح. با این آب و گل اجساد. ۱۵۱۵:۱ 

* در سیر آن که من اراد ان یجلس مَع له فلیجلش مَع اهل التصَهّف. ۱۵۲۹:۱ 

* قصه بازرگان که طوطی, او را پیفام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. ۱۵۴۷:۱ 

* صفتِ اجیْحه طیور عقول الهی. ۱2۵۱ 

* تفسیر قول فریدالدین العطار (قَدساله سه) تو صاحب َفسی ای غافل, میان خاک. خون می‌خور که 
صاحب دل اگر ژهری خورد. آن انگبین باشد. ۱۶۰۳۰۳ 

* تعظیم ساحران. مررموسی را (علیه‌السلام) که چه فرمایی؟ اوّل تو اندازی عصا؟ یا ما؟ ۱۶۱۵:۱ 

» بازگفتن بازرگان. با طوطی آنچه دید از طو طیان هندوستان. ۱۶۴۹:۱ 

* شنیدن آن طوطی. حرکتِ آن طوطیان. و مُردن آن طوطی در قفس. و نوحه خواجه بروی. ۱۶۱۹:۱ 
به هرچ از راه وامانی. چه کفر آن حرف و چه ایمان 
به هرج از دوست دور افتی. چه زشت آن نقش و چه زیبا و در معنی قوله علیه السلام: ان سعدا لخیور و 
اغیر من سَغد و له اغیز نی و من غیرته «حَرَم المواجش ما هر نها و ما بَطنّ», ۱۷۶۳:۱ 

* رجوع به حکایت خواجهٌ تاجر. :۱۸۱۴ 

» برون انداختن مرد تاجر. طوطی را از قفس و پریدن طوطی مُرده. ۱۸۲۵:۱ 

# وداخ کردن طوطی, خواجه را و پُریدن او. 7,۸۵۱" ۱ 
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فهرست تفصیلی عنوان‌ها. حکایت‌ها و تمثیل‌های مثنوی ۸۷۱ 


* مضرّتِ تعظیم خلق و انگشت نمای شدن. :۱۸۴۹ 

* تفسیر مأشاءا * کانّ. ۱۸۷۸:۱ 

* داستان پیر چنگی که در عهد عمّر(رض) از بهر خدا روز بینوایی. چنگ زد میان‌گورستان. :۱۹۳ 

* در بیان این حدیث که ان ریک فی ایام ذفرکم نات لا روا لها. ۱۹۵۱:۱ 

* فصَه سوال کردن عایشه(رض) از مصطفی (علیه التلام) که آمروز باران بارید. چون تو سوی‌گورستان 
رفتی جامه های تو چون‌تر نیست؟ ۲:۱ ۲۰۱ 

* تفسیر بیت حکیم. ۲۰۳۵:۱ 

* در معنی این حدیث که اغَیْموا بوذ بیع الی آخره. ۲۰۴۶:۱ 

* پرسیدن صدّیقه‌(رض) از مصطفی(ص) که سر باران امروزینه چه بود؟ ۱: ۲۰۶۰ 

* بقیه قصه پیر چنگی و بیان مَخْلّص آن. ۲۰۷۲:۱ 

* در خواب گفتن هاتف. مر عمّر را (رض) که چندین زر از بیت المال به آن مرده ده که در گورستان خفته 
است. ۳۱۰۴ 

# نالیدن ستون حنانه چون برای پیغامبر علیه السَلام منبر ساختند که جماعت انبوه شده بود. گفتند: ما 
روی مبارکت رابه هنگام وعظ نمی‌بينيم, و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سژال و جواب مصطفی با 
ستون, صریح. ۲۱۱۳:۱ 

* اظهار معجز: پیغامبر(علیهالسلام» به سخن آمدن سنگ‌ریزه در دست ابوجهل (عَلیهالْمنه) و گواهی 
دادن سنگ ریزه بر حقیقت محمّد (علیه الصَلوة والسّلام). ۲۱۵۴:۱ 

* بقَیه صَه مطرب و پیفام رسانیدن امیرالمومنین عَمَر(رض) با او آنچه هاتف آواز داد. ۲۱۶۱:۱ 

شتا افو خی وا ای فان ات ان ار اد وی ۳۲۱۱۱ 

* تفسیر دعاي آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌کنند که لَمْ نغط کلم نی خلفا. للم 
اغط کل تشیک فا و بیان کردن آنکه آن منفق, مجاهدٍ راه حق است. نی مسرف راو هو 
۳۱۳۹۳۳ 

# فصه خلیفه که در کرّم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت. ۲۲۴۴:۱ 

* قص اعرابی درویش و ماجرای زن او با او به سب قلّت و درویشی. ۲۲۵۲:۱ 

* مفرور شدن مربدان محتاج به مدّعیان مُرَوّر و ایشان را شیخ و محتشّم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد 
فرق نادانستن و بربسته را از بر ژسته. ۱: ۲۲۶۴ 

* در بیان آنکه نادر افتد که مریدی در مدّعی مزوّر اعتقاد به صدق بندد که او کسی است و بدین اعتقاد به 
مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او راگزند نکند و شیخش راگزند کند ولیکن 
به نادر باشد. ۲۲۸۳:۱ 

# صبر فرمودن اعرابی زن راو فضیلتِ صبر و فقر گفتن با زن خود. ۲۳۲۸۸:۱ 

* نصیحت کردن زن. مررشوی را که سخن افزون از قدم م و از مقام خود مگو لم تقولونّ ما لا تفعلون که این 
سخن ها اگرچه را ست است این مقام توکل تو را نیست و این سخن گفتن فوق مقام و معاملة خود زیان 
دار د. و بر ندال باشد. ۲۳۱۵:۱ 
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۲ فهرست شرح جامع مننوی معنوی 


* نصیحت کردن مرد. مر زن راکه در فقیران به خواری منگر و در کار حق به مان کمال نگر و طعنه مزن بر 
فقر و در فقیران به خیال و گمان بینوایی خویشتن. ۲۳۴۲:۱ 

* در بیان انکه جنبیدن هرکسی از انجا که وی است هرکس را از چنبره وجود خود بیند تابة کبود افتاب 
را کبود نماید و سرخ: سرخ نماید خوی تاه ار ها بدهن آ مد قو داز هه بان های دیگر او 
ر استگوی تر باشد و امام باشد. ۲۳۶۵:۱ 

* مراعات کردن زن» شوهر را و استغفار نمودن از گفتٌ خویش. ۲۳۹۴:۱ 

* در بیان این خبر که اه لت العاقل و یَعْلُهٌُ الجاهل. ۲۴۳۳:۱ 

# تسلیم کردن مرد. خود رابه انچه التماس زن بود از طلب معیشت و این اعتر اض زن را اشارت حق 
دانستن. 
نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. ۲۴۳۸:۱ 

# در بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخر مشیّت‌اند چنانکه پازهر و زهر و ظلمات و نورو مناجات 
کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند. ۲۳۴۳۴۷:۱ 

* سیب حرمان اشقیا از دو جهان که خر الیو الاخرة. ۲۴۸۲:۱ 

# حقیرو بی‌خصم دیدن دیده های حس. صالح و ناقة صالح راء چون خواهد که حق لشکری راهلا ک کند 
در نظر ایشان حقیر نماید خصمان‌راو اندک| گرچه غالب باشد آن خصم و قللکم فی آعینهم لیفضی له 
ار کان مولا. ۲۵۰۹:۱ 

* در معني آن که مرح محر ین تیان بیتهما رزخ لا یبْفیان. ۲۵۷۰:۱ 

# در معنی آنکه انچه ولی کند. مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن که حلوا طبیب را زیان 
ندارد. ام بیمار را زیان داردو سرماو برف انگور رسیده را زیان ندارد. اما غوره‌را زیان دارد که درراه 
است که لعف لک ال مادم من دنک و ما نار نشده است. ۲۶۰۳:۱ 

* مَخْلص ماجّرای عرب و جفتِ او. ۲۶۱۶:۱ 

# دل نهادن عرب بر التماس دلبر خویش و سوگند خوردنکه دراين تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست. 

۱۶۸2۹۳۳ 

* تعیین کردن زن. طریق طلب روزی. کدخدای خود راو قبول کردن او. ۲۶۸۴:۱ 

# هدیه بردن عرب. سبوی آب باران از میان بادیه. سوی بغداد به امیر الممنین, بر پنداشت که انجا هم 
قحط اپ است. ۲۷۰۳:۱ 

# در نمد در دوختن زن عرب. سبوی اب باران راو مهر نهادن بر وی از غایتِ اعتقاد عرب. ۲۷۲۰:۱ 

# در بیان انکه جنانکه گدا عاشق کر م است و عاشتی کریم. کر م کریم هم عاشق گداست.ا گر گدارا صبر 
بیش بود, کریم بر در او ایدو اگر کریم را صبر بیش بود. گدا بر در او اید اما صبر گدا کمال گداست. و 
صبر کریم. نقصان اوست. ۲۷۴۳:۱ 

# فرق میان انکه درویش است به خداو تشنة خداو میان انکه درویش است از خداو تشنه غیر است. 

۲۷۵۲۱ 


* بیش امدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهر ا کرام اعرابی و بدیرفتن هدیه او را. ۲۷۷۳:۱ 
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# تمثیل کودک و مکتب خانه. ۲۷۹۲:۱ 

# در بیان آنکه عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است که بر او تاب آفتاب زندو جهد و جهاد نکرد تا فهم 
کند که آن تاب و رونق از دیوار نیست. از قرص آفتاب است در اسمان چهارم. لاجرم کلی دل‌بر دیوار 
نهاد. چون پر بو آفتاب به افتاب پیو سب او محروم ماند ابدا و حیل بَینهمْ و ین ما یُشتهُون. 
۲۸۰۱ 

* متّل عرب: اذا ریت فاژن بالحُرّة و اذا سرفت فاشرق الدَوَةّ. ۲۸۰۵:۱ 

# سپردن عرب. هدیه را یعنی سبو رابه غلامان خلیفه. ۲۸۱۵:۱ 

# حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان. ۲۸۳۵:۱ 

* قبول کردن خلیفه. هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. ۲۸۵۳:۱ 

# در صفت پیر و مطاوعت وی.۲۹۳۴:۱ 

غول بیابانی و مسافر. ۲۹۴۶:۱ 

* وصیّت کردن رسول علیه السلام علی راکو م ال و جُهّه که چون هرکسی به نوع طاعتی تقر ب جوید به 
حق تو تقرّب جوی به صحبت عاقل و بند خاص تا از همه پیشقدم‌تر باشی. ۲۹۵۹:۱ 

#* کبودی زدن قزوینی بر شانگاه. صورتِ شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن. ۲۹۸۱:۱ 

* رفتن گرگ و رویاه در خدمت شیر به شکار. ۳۰۱۳:۱ ۱ 

اعتا: ن کردن شیر. گرگ را و گفتن که پیش ای ای گرگ. بخش کن صیدها را میان ما. ۳۰۴۲:۱ 

* قصه انکه در یاری بکوفت. از درون گفت: : کیست؟ گفت: منم. گفت: چون تو توی, در نمی‌گشا شایم. هیچ 
کس را از یاران نمی‌شناسم که او من باشد. ۳۰۵۶:۱ 

* صفت توحید. ۳۰۷۷:۱ 

# تمثیل ر ختشویان. ۳۰۸۲:۱ 

# ادپ کردن شیر. گرگ را که در قسمت. بی‌ادبی کرده بود. ۳۱۰۲:۱ 

* تهدید کردن نوح علیه‌السلام. مر قوم را که با من مپیجید که من روی پوشم.با خدای می‌پیجید در میان 
این به حقیقت. ای مخدولان. ۳۱۲۴:۱ 

* نشاندن پادشاهان. صوفیان عارف را پیش روي خویش, تا چشمشان. بدیشان روشن شود. ۳۱۵۰:۱ 

آمدن مهمان. پیش یوسف (عَلیه السّلام) و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمفان. ۳۱۵۷:۱ 

» گفتن مهمان. یوسف راکه آینه اوردمت ارمغان. تا هربار که در وی نگری. روی خود بینی. مرا یاد کنی. 
۳۱۲۱ 

* تمثیل مگسان و زخم. ۳۲۲۳:۱ 

۵ مرتد شدن کاتب وحی به سبب انکه پرتو وحی بر او زد. آن 0 بیش از پیغامبر (علیه‌السلام) 
بخواند. گفت: پس من هم فحل وحیم. ۳۳۲۳۸:۱ 

* تمنیل نور و خانه. ۳۲۶۲:۱ 

م دعا کردن بلعَم باعور که موسی و قوزمشن را از این شهر که حضار دادند بی‌مراد ۳۲۹۰۱ 
* اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمتِ خویش وامیزی اهل دنیا خواستن. و در فتنه افتادن 
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۳۳۲۱ 

* باقی قَصَه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل. ۳۳۴۴:۱ 

* به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خویش. ۳۳۶۰:۱ 

* اول کسی که در مقابلة نص. قیاس اورد ابلیس بود. ۳۳۹۶:۱ 

# در بیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. ۳۴۲۶:۱ 

* قصه مری کردن روتتان تیا در علم نقاشی و صورتگری. ۳۳۶۸۹۷ ۱ 

* پرسیدن پیخامبر (علیه‌السَلام) مر زید را: امروز چونی؟ و چون برخاستی؟ و جواب گفتن او که: أَصْبَحْت 
ُْمناً یا زشول الّ. ۳۵۰۰:۱ : 

* متهم کردن غلامان و خواجه تاشان. مرلقمان رکه آن میوه های ترونده که می‌آوردیم. او خورده است. 
۱ ۳۵۸۴ 

* بقیة قصه زید در جواب رسول (علیه‌السلام). ۳۶۰۸:۱ 

* تمثیل جوان و سلیمان. ۳۶۱۸:۱ 

* تمثیل شاه و مرزبان. ۳۶۳۵:۱ 

* گفتن پیخامبر علیه‌السَلام مر زید را که اين سر را فاش‌تر از این مگو و متابعت نگاه دار. ۳۶۵۶:۱ 

* بازگشتن به حکایت زید. ۳۶۶۸:۱ 

* اتش افتادن در شهر به ایام عمر(رض). ۳۷۰۷:۱ 

* خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنین علی (کُرّم ال وَجهّه) و انداختن علی. شمشیر را از دست. 
۳۷۳۱ ۱ 

# سوال کردن آن کافر از علی رم ال وَجُهّه که چون بر چون منی مظفر شدی. شمشیر را از دست چون 
انداختی. ۳۷۷۳۲:۱ 

# جواب گفتن امیرالمژمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بود در ان حالت. ۱۳۸۷۱ 

* گفتن پیفامبر (علیهالسَلام) به گوش رکابدار امیرالممنین علی( کم له وجهه) که کشتن علی بر دست تو 
خواهد بودن. خبرت کردم. ۳۸۴۴:۱ 

* تمثیل باغبان و هرس درختان. ۲۸۶۸:۱ 

* تمثیل طبیب و دندان فاسد. ۱: ۳۸۷۰ 

* تعجب کردن ادم(علیه السلام) از ضلالت ابلیس و عجب آوردن. ۳۸۹۳:۱ 

# بازگشتن به حکایت امیرالمومنین علی کرّمانه وَجُهّه و مسامحه کردن او با خونی خویش. ۳۹۳۴ 

* آمدن رکابدار علی کم وَجهّه که از بهر خدا مرا بکش و از اين قضا برهان. ۳۹۳۸:۱ 

* بیان آنکه فتح طلبیدن پیغامبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود. جصون 
فرموده است که: آلدّنیا جیفةّ بلکه به امر بود. ۳۹۴۸:۱ 

» تمثیل آبگینه و خورشید. ۳۹۵۸:۱ 

* گفتن امیرالمومنین علی کر م له وجهه با فربن خود که چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبید و 


اخلاص عمل نماند مانع کشتن تو آن شد. ۳۹۷۵:۱ 
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دفتر دوم 

* هلال پنداشتن آن شخص, خیال را در عهد عمر(رض). ۱۱۳۲ 

* دزدیدن مارگیر. ماری را از مارگیر دیگر. ۱۳۵:۲ 

* التماس کردن همراه عیسی (علیه‌السلام), زنده کردن استخوان ها از عیسی(علیه السلام). ۲: ۱۴۱ 
# اندرز کردن صوفی. خادم را در تیمار داشت بهیمه ولاحوّل گفتن خادم. ۱۵۳۲ 

* بسته شدنِ تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع به استماع ظاهر صورتِ حکایت. :۱۹۴ 
* مان بردن کاروانیان که بهیمٌ صوفی رنجورست. ۲۰۳:۲ ۱ 

* یافتن پادشاه. باز را به خائة کمپیرزن. ۳۲۳:۲ 

» حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (قدس ال سره العزیز) جهت غریمان. به الهام حق. ۳۷۶:۲ 
* ترسانیدن شخصی. زاهدی راکه کم گوی تا کور نشوی. ۱۴۴:۲ ۱ 

* تمامی قَصَه زنده شدن استخوانهابه دعای عیسی علیه السلام. ۴۵۷:۲ 

« خاریدن روستایی به تاریکی, شیر را به ظن آنکه گاو اوست. ۵۰۳:۲ 

* فروختن صوفیان. بهیمه مسافر را جهت سماع. ۵۱۳۴:۲ 

* تعریف کردن منادیان قاضی. مُفلسی راگرد شهر. 0۵2۲ 

* شکایت کردن اهل زندان. پیش وکیل قاضی از دستِ آن مُفلس. ۶۱۴:۲ 

* مثل. ۷۳۹:۲ ۱ ۱ 

* ملامت کردن مردم, شخصی را که مادرش را گشت به تهمت. :۷۷۶ 

* امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. ۸۴۳:۲ 

* به راه کردن شاه یکی از آن دو غلام. و از اين دیگر پرسیدن. ۸۶۴:۲ 

* قسّم غلام در صدق و وفاداری یار خود از طهارتِ ظنّ خود. ۲: .۰ 

* حسد کردن حَشّه, بر غلام خاص. :۱-۰۴۰۷ ۱ 

* تمثیل باز و جفدان. ۱۱۳۱:۲ 

* کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار, در جوی آب. ۱۱۹۳۲ 

* فرمودن والی. آن مرد را که آن خاژبن راکه نشانده‌یی بر سر را برکن. ۱۲۲۷:۲ 

* آمدن دوستان به بیمارستان. جهتِ ذاالون (قدسّ ال هه العزیز). ۱۳۸۶:۲ 

* فهم کردن مریدان که ذالنون دیوائه نشده است. قاصد کرده است. ۱۴۳۰:۲ 

* رجوع به حکایت ذالون دس له روحه) ۱۴۴۷:۲ 

# امتحان کردن خواجه لقمان. زیرکی لقمان را. ۲:۲ ۱۴۶ 

ه ظاهرشدن فضل و زیرکی لقمان. پیش امتحان کنندگان. ۱۵۱۰:۲ 

* تمه حسدٍ آن حَشّم بر آن غلام خاص سلطان. 0۶۲ 

* عکس تعظیم پیغام سلیمان له السلام در دل بلقیس از صورتِ حقیر هُدهد. ۱۶۰۱:۲ 
» انکار فلسفی بر قرائت ان اصْبْح مَاءٌ کم غورا. ۱۶۳۲:۲ 

» انکار کردن موسی (علیهالسّلام), بر مناجات شوپان ۱۷۲۰:۲ 
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* عتاب کردن حق تعالی موسی را عَلیه السّلام از بهر شبان. ۱۷۵۰:۲ 

* وحی امدن موسی را علیه السّلام در عدر ان شبان. ۱۷۷۲:۲ 

* پرسیدن موسی علیه السّلام از حقعالی سر غلبذ ظالمان. ۱۸۱۶:۲ 

* رنجانیدن آمیری خفته‌یی را که مار در دهانش رفته بود. ۱۸۷۸:۲ 

* اعتماد کردن بر تملّق و وفاي خرس. ۱۹۳۲:۲ 

* گفتن نابینائی سائل که دو کوری دارم. ۱۹۹۳:۲ 

* نتم حکایت خرس و ان ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود. ۲۰۱۰:۲ 

* گفتن موسی (عَلیه السّلام), گوساله پرست را که آن خیال‌اندیشی و حزم تو کجاست؟۲۰۳۶:۲ 

* ترک گفتن آن مرد ناصح. بعد از مبالفة پند. مغرور خرس را. 0 

* تملق کردن دیوانه. جالینوس راء و ترسیدن جالینوس. ۲۰۹۵:۲ 

# سیب پریدن مرغی با مرغی که جنس او نبود. ۲۱۰۳:۲ 

« تمه اعتمادٍ آن مفرور, بر تملّق خرس. ۲۱۲۴:۲ 

* رفتن مصطفی (علیه الّلام)به عیادتِ صحابی رنجور و بیان فاید عیادت. ۲۱۴۱:۲ 

7 کردن حق تعالی به موسی (علیه الم لام) که جرابه عیادت من نیامدی؟ ۲۱۵۶:۲ 

* تنها کردن باغبان. صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر. ۲۱۶۷:۲ 

* رجمت به قطَذ مریض و عیادت پیغامبر (صلْی ال علیه و َلّم). ۲۲۱۲:۲ 

* گفتن شیخی, آبا یزید را که کعبه منم, گرد من طوافی می‌کن. ۲۲۱۸:۲ 

۰ حکایت. ۲۳۳۳۷۲ 

# دانستن پیغامبر صَلْی اثّه علیه و سل که سیب رنجوري آن شخص, گستاخی بوده است در دعا. 
۲۱۵۲۲ 

* عذرگفتن دلقک با سیّد که چرا فاحشه را نکاح کرد. ۲۳۳۳:۲ 

# به حیلت در سخن اوردن سایل. ان بزرگ که خود را دیوانه ساخته بود. ۲۳۳۸:۲ 

# حمله بردن سگ. بر کور کدا. ۲۳۵۴:۲ 

# خواندن مُحتسب. مستِ خراب افتاده را به زندان. ۲۳۸۷:۳ 

# دوم بار در سخن کشیدن سایل, آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد. ۲۴۰۰:۲ 

* تتمَه نصیحتِ رسول صلی ان علیه و 3 بیمار را. ۲۳۵۶:۲ 

# وصیّت کردن مرها له عَلیه و َلم. مرآن بیمار را و دعا اتود کی ۱۵2۵۲ 

# بیدار کردن ایلیس. معاویه را که: خیز, وقتِ نماز است. ۲۶۰۴:۲ 

« از خر فکندن ابلیس. معاویه را و روپوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را. ۲۶۱۲:۲ 

* باز جواب گفتن ابلیس. معاویه را. ۲۶۱۷:۲ 

« باز تقریر کردن معاویه با ابلیس, مکر او را. ۲۶۵۲:۲ 

* باز جواب گفتن ابلیس. معاویه را. ۲۶۷۲:۲ 

* عنف گر دن ما ده اپلیی. ۲۷۰۰:۲ 
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* نالیدن معاویه به حضرتِ حق تعالی از ابلیس, و نصرت خواستن. ۲۷۰۶:۲ 

* باز تقریر ابلیس, تلبیس خود را. ۲۷۱۴:۲ 

# باز الحاح کردن معاویه. ابلیس را. ۲۷۳۰:۲ 

#* شکایت قاضی از افتِ قضا, و جواب گفتن نایب. او را. ۲۷۴۴:۲ 

* به اقرار آوردن معاویه. ابلیس را. ۲۷۵۶:۲ 

# راست گفتن ابلیس. ضمیر خودرابه معاویه. ۲۷۶۴:۲ 

* فضیلت ۵ خوردن آن مخلص, بر فوتِ نماز جماعت. ۲۷۷۱:۲ 

# تتَمَهُ اقرار ابلیس. به معاویه. مکر خودرا. ۲۷۸۰:۲ 

# فوت شدن دزدبه آواز دادن آن شخص, صاحب خانه راء که نزدیک آمده بودکه دزدرا دریابدو بگیرد. 
۱۷۹۳۲ 

* قَصَّ4 منافقان و مسجد ضرار سس ایشان. ۱۸۹۳۵۲ 

* فریفتن منافقان. پیغمبر را صَلّی له و سل تا به مسجد رارش رد ۱۳۸۴۸۹۲ 
* اندیشیدن یکی از صحابه,ر ضی ال عنم به انکار که رسول صلی ان علیه و شلم چراستّاری نمی‌کند؟ 
۲۱۳۸۸۹۸۹۲ 
قصّد قَصَهُ آن شخص که آشتر ضاله خود می‌جست و می‌برسید. ۲۹۱۱:۲ 

# متردد شدن در میان مدهب‌های مخالف و بیرون و و مسا یافتن. ۲۹۲۳۳:۲ 

# امتحان هر جیزی, تا ظاهر شود خیر و شب ی که در وی است. ۲۹۴۶:۲ 

* شرح فایدهةٌ حعایت آن شخص شتر حوینده. ۲۹۱۷۳:۲ 

* بیان انکه در هر تَفسی فتنة مسجد ضرار هست. ۳۰۱۶:۲ 

# حکايتِ هندوکه با يار خود. جنگ می‌کرد بر کاری و خبر نداد شت که او هم بدان مبتلاست. ۳۰۲۷:۲ 

# قصد کردن غزان به کشتن یک مردی. تا آن دگر بترسد. ۳۰۴۶:۲ 

* بیان حال خو پرستان و ناشکران در نعمتِ وجود انبیا و اولیا عنهمالشلام. ۳۰۵۹:۲ 

* شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها و جواب گفتن طبیب. او را. ۳۰۸۸:۲ 

* قصَهٌ جوحی, و آن کودک که پیش جنازه پدرٍ خویش, نوحه می‌کرد. ۳۱۱۶:۲ 

* ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جِتّه و گفتن آن شخص که: ای کودک. مترس که من نامٌّردم. 
۲ ۳ 

* قصَّه تیر اندازی و ترسیدن او از سواری که در بيشه یی می‌رفت. ۳۱۶۳:۲ 

* قصَءه آعرابی و .۳ در جوال کردن. و ملامت کردن آن فیلسوف. او را. ۳۱۷۶:۲ 

* کر اماتِ ابراهیم أذهُم(قدس اه روخَه العْزیز) بر لب دریا. ۳۲۱۰:۲ 

* آغاز منور شدن عارف به نور غیب بین. ۳۲۴۰:۲ 

۶ طعنه زدن بیگانه یی در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ, او را. ۳۳۰۳:۲ 

* بقیه قصَهُ ابراهیم فد ال روحه بر لب آن دریا. ۳۳۳۶:۲ 

# دعوی کردن آن شخص که: خدای تعالی مرا نمی‌گیرد به گناه. و جواب گفتن شعیب. او را. ۳۳۶۴:۲ 
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* بقیه قصَه طعنه زدن آن مرد بیگانه. در شیخ. ۳۳۹۸:۲ 

گفتن عایشه(رض). مصطفی را علیه‌السَلام که: تو بی‌مُصَلا به هر جا نماز می‌کنی. ۳۴۲۴:۲ 

* کشیدن موش. مهار شتر راو مُعجب شدن موش. در خود. ۳۳۳۶:۲ 

« کرامات آن درویش که در کشتی متَهمش کردند. ۳۴۳۵۹۷۸۹۲ 

* تشنیع صوفیان بر آن صوفی که پیش شیخ. بسیار می‌گوید. ۱۳۵ 

# عذر گفتن فقیر به شیخ. ۳۵۲۶:۲ 

* بیان دعوبی که عين آن دعوی, گواه صدقی خویش است. ۳۵۷۳:۲ 

سَجده کردن نی (عَلیهالسلام.ادر شکم مادر. مسیح (علیه‌السلام) را. ۲:۲ ۳۶۰ 

# اشکال اوردن بر اين قصّه. ۳۶۰۷:۲ 

#* جواب اشکال. ۲:۲ ۳۶۱ 

* سخن گفتن به زبان حال. و فهم کردن آن. ۳۶۲۵:۲ 

* پذیرا امدن سخن باطل در دل باطلان. ۳۶۳۶:۲ 

نک که نون رد ۱۳۶۴۰۱۲ 

* شرح گردن شیخ. سر آن درخت با آن طالب مفلّد. ۱۷۶۵۲ 

* منازعت چهارکس جهت انگور که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را ۱۷۰-۸۱۰۲ 

# برخاستن تن مخالفت و عداوت از میان انصار. به برکاتِ رسول (صَلیال و ۳۷۱۳ 
رگا ن که مرغ خانگی. پروردشان. ۳۷۶۴:۲ 

# حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که در بادیه تنهاش یافتند. ۳۷۸۸۰۲ 


دفتر سوم 

* قَصَ4 خورندگان پیل بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح. ۶۹:۳ 

* بقية قصَه متعرضان پیل بچگان. ۱۰۵:۳ 

* بازگشتن به حکایت پیل. ۱۳۸:۳ 

* بیان آنکه خطای محبان بهتر از صواب بیگانگان است نزد محبوب. ۱۷۲:۳ 

* امر حق تعالی بموسی علیه السلام که مرا بدهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده ای. ۳: ۱۸۰ 
* بیان «الله گفتن» نیازمند. عین «لبّیک گفتن» حق است. ۱۸۹:۳ 

* فریفتن روستایی شهریی راو به دعوت خواندن به لابه و الحاح بسیار. ۳: ۲۳۶ 

* قصة اهل سبا و طاغی کردن نعمت. ایشان را. ۳: ۲۸۲ 

# جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعهٌ عیسی علیه السلام جهت طلب شفا بدعای او. ۲۹۸:۳ 
# باقی قصه اهل سبا. ۴۰۳ ۳۶ 

# بقیه داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی دیه. ۴۱۲:۳ 

* دعوت باز بطان را از اب بصحرا. ۴۳۳:۳ 

» فصَه اهل ضروان و حیلت کردن ایشان. تا بی‌زحمتِ درویشان, باغ ها را قطاف کنند. ۴۳۷۳۳ 
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# روان شدن خواجه به سوی دیه. ۳: ۴۹۷ 

* رفتن خواجه و قومش به سوی دیه. ۵۳۲:۳ 

* نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوی لیلی بود. ۵۶۷۳ 

* رسیدن خواجه و قومش به دیه و نادیده و نشناخته آوردن روستایی ایشان را. ۵۹۸:۳ 

* افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاوسی کردن میان شغالان. ۷۲۱:۳ 

* چرب کردن مرد لافی. لب و سبلت خود را هر بامداد به پوستِ دنبه و بیرون آمدن میان حریفان که: من 
چنین خورده ام و چنان. ۷۳۲:۳ 

* ایمن بودن بلعم با عور که امتحان‌ها کرد حضرت. او را و از آنها روی سپید آمده بود. ۷۴۷:۳ 

دعوی طاوسی کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد. ۷۶۰۶۳ 

#* تشبیه فرعون و دعوی الوهیّتِ او بدان شفال که دعوی طاوسی می‌کرد. ۷۸۹۳ 

* تفسیر «ولَغفتَهٌ فی لحن القول» ۷۹.۳ 

ه 4 هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحان حق تعالی. ۷۹۷:۲ 

* قصه خواب دیدن فرعون. آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. ۸۴۰:۳ 

* به میدان خواندن بنی اسرائیل را برای حیلتِ منع ولادتِ موسی علیه‌السلام. اوثزه زه تر 

#* حکایت (مغولان و مصریان). ۸۵۸:۳ 

* بازگشتن فرعون از میدان به شهر. شاد به تفريق بنی اسراییل از زنانشان در شب حمْل. ۸۷۲:۳ 

* جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه السلام. ۸۷۸:۳ 

* وصیت کردن عمران. جفتِ خود را بعد از مُجامعت که: مرا ندیده باشی. ۸۸۸:۳ 

# ترسیدن فرعون از آن بانگ. ۸٩۹۶:۳‏ 

* پیدا شدن ستار؛ موسی علیه السلام بر اسمان و غریو منجمان در میدان. ۲:۳ ٩۰‏ 

* خواندن فرعون, زنان نوزاده را سوی میدان هم جهتِ مکر. ٩۳۸:۳‏ 

# به وجود آمدن موسی و آمدن عوانان به خانة عمران و وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در اتش 
انداز . ۳: ٩۳۴۸‏ 

* وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن. وه 

* حکایت مارگیر که آژدهای فسرده رامُرده پنداشت و در ریسمانها" پیچید و آورد به بغداد. ۹۷۶۳ 
* تهدید کردن فرعون, موسی را علیه السلام. ۱۰۶۷۰۳ 

* جوا موسی فرعون را در تهدیدی که می‌کردش. ۱۰۷۶:۳ 

* پاسخ فرعون. موسی را علیه السلام. ۱۰۸۲:۳ 

* جواب موسی علیه السلام. فرعون را. ۱۰۸۷:۳ 

* مهلت دادن موسی علیه‌السلام. فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین. ۱2۹۳ 

* فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران. ۱۱۵۷۳ 

* خواندن آن دو ساحر, پدر را از گور. و پرسیدن از روان پدر. حقيقتِ موسی علیه‌السلام را. ۳: ۱۱۷۴ 
* جواب گفتن ساحر مُرده با فرزندان خود. ۱۸۳۳ 
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# تشبیه کردن قر ان مجید رابه عصای موسی و وفاتِ مصطفی را علیه السلام نمودن به خواب موسی و 
قاصدان تغییر قران رابه ان دو ساحر بچه که قصد بردنِ عصا کردند چون موسی را خفته يافتند. 
۱۰۹۷۳ 

# جمع امدن ساحران از مّداین. پیش فرعون و تشریف ها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که 
این بر ما ویس. ۱۲۴۵:۳ 

# اختلاف کردن در چگونگی و شکل بیل. ۱۲۵۹:۳ 

* توفیق میان این دو حدیث که: ار ضابالکفر کف و حدیثِ دیگر:مَن لَْ ی ض یقضائی لبلب ربا سوای. 
۱۳,۹۳ 

# مثل در بیان آنکه حیرت. مانع بحث و فکرت است. ۱۳۷۶:۳ 

# حکایت (حافظان قران) ۱۳۸۶:۳ 

* داستان مشغول شدن عاشقی‌به عشق نامه خواندن‌و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خویش. 
و معشوق آن‌را ناپسند داشتن, طّْب ال یل عند خضور اعد لول قبیخ و الاشتغالبالعلم ید ال صول‌الّی 
المّعلوم مّدموم. ۱۴۰۶:۳ 

» حکایت ان شخص که در عهدٍ داود علیه السلام, شب و روز دعا می‌کرد که: مرا روزي حلال‌ده بی‌رنج. 
۱۴۵۰۳ 

* دویدن گاو در خانة آن دعا کننده به الحاح قال الب علیه السلام: ان ال یْحبٌ الملِحَینَّ فی ال عأم. زیرا 
عین خواست از حق تعالی و الحاح, خواهنده را به است از انجه می‌خواهد ان را آزو. ۱۴۸۵:۳ 

* عذر گفتن نظم کننده و مَدّد خواستن. ۱۳۹۰:۳ 

بیان آنکه علم را دو یرس و گمان را یک یر ست. ناقص آمد ظن.به پرواز آیترست. و مثال نو بقین 
در علم. ۱۵۱۰:۳ 

,۴ مثال رنجور شدن ادمی به وهم تعظیم خلق و رغبتِ مشتریان به وی و حعایتِ معلم. 2۱۳۳ 

* عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت. و نزد معتزله متساوی است. تفاوتِ عقول از تحصیل علم 
است. ۱۵۳۹:۳ 

* در وهم افگندن کودکان, استاد را ۱۵۴۶:۳ 

* بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان. ۱۵۵۵:۳ 

# رنجور شدن استاد به وهم. ۱۵۶۲:۳ 

* در جامه خواب افتادن استاد از وهم و نالیدن او از وهم رنجوری. ۱۵۷۷:۳ 

ه دوم بار در وهم افگندن کودکان, استاد را که او را از قرآن خواندن ما دردسر افزاید. ۱۵۸۶:۳ 

* خلاص یافتن کودکان از مکتب. بدین مکر. ۱۵۹۰:۳ 

ه رفتن مادران کودکان, به عیادتِ اوستاد. ۱۵۹۸:۳ 

* در بیان انکه تن» روح را چون لباسی است‌ و این دست. استین دست روح است و این پای, موزة پاي 
روح است. ۱۳۴۱۰۰۲ 

# حکایتِ آن درویش که در کوه. خلوت کرده بودو بیان حلاوتِ انقطاع و خلوت و داخل شدن در این 
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منقبت که آا جلیش من ذکرّنی و آنیش من اشتأنش بی 
جرا شتسه ای سو. بی‌منی» بی‌همه ای 
ور بی‌همه‌ای. چو با منی,با همه‌ای ۱۶۱۴:۳ 
دیدن زرگر عاقبتِ کار راو سخن بروفق عاقبت گفتن با مَسْتَعیر ترازو. ۱۶۲۴:۳ 
* بقیة قص آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میوٌ کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را 
نگویم صریح و کنایت که: بیفشان» آن خورم که باد افگنده باشد از درخت. ۱۶۳۴:۳ 
* تشبیه بند و دام قضاء به صورت پنهان. به اثر پیدا. ۱۶۵۰:۳ 
* مضطر شدن فقیر نذر کرده به کندن امرود از درخت. و گوشمال حق رسیدن بی‌مهلت. ۱۶۷۲:۳ 
متهم کردن آن شیخ را با دزدان و بریدن دستش را. ۱۶۷۸:۳ 
« کر اماتِ شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست. ۱۷۰۵:۳ 
ه سیب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. ۱۷۲۱:۳ 
# شکایتِ آستر پیش شتر که من بسیار در رو می‌افتم و تو نمی‌افتی الا به نادر. ۱۷۴۶:۳ 
# اجتماع اجزاي خر عژیر علیه‌السلام بعد از پوسیدن یاذن الّه, و درهم مرب شدن پیش چشم عَرّ بر 
۱۱۳۳ 
* جَرّع نا کردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. ۱۷۷۲:۳ 
* عذر گفتن شیخ. بهر نا گربستن بر مرگ فرزندان خود. ۱۷۹۹:۳ 
* قَصَ4هُ خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت. ۱۸۳۵:۳ 
# صبر کردن لقمان جون دید که داود علیه‌السلام حلقه ها می‌ساخت از سوّال کردن.با این نیت که صبر از 
سوال موجب فرج باشد. ۱۸۴۲:۳ 
* بقیه حکایت نابینا و مصحف. ۱۸۵۵:۳ 
* صفت بعضی اولیا که ر اضی‌اند به احکام, و دعا و لابه نکنند که: اين حکم را بگردان. ۱۸۷۸:۳ 
* سوال کردن بهلول آن درویش را. ۱۸۸۴:۳ 
* قصَّه دقوقی و کر اماتش. ۱۹۲۴:۳ 
# بازگشتن به قَصَه دقوقی. ۱0:۳ 
# سر طلب کردن موسی. خضر علیه السلام را با کمال نبوّت و قربت. ۱۶:۳ 
* بازگشتن به قصَهٌ دقوقی. ۱۹۷۳:۳ 
# نمودن مثال هفت شمع سوي ساحل. ۱۹۸۵:۳ 
# شدن ان هفت شمع بر مثال یک شمع. ۱۹۱۰۳ 
# نمودن ان شمع ها در نظر هفت مرد. و3 
# باز شدن ان شمع ها هفت در خت. ۳۳ ۰« .۳ 
مخفی بودن آن درختان از چشم خلق. ۲۰۰۹:۳ 
* یک درخت شدن آن هفت درخت. ۲۰۴۶:۳ 


*# هفت مرد شدن آن هفت درخت. ۳ "۳۲۳ 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱192100 


۲ فهرست شرح جامع مثنوی معنوی 


# پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم. ۲۱۲۲:۳ 
« اقتدا کردن قوم. از پس دقوقی. ۲۱۴۰۰۳ 

* بیان اشارتِ سلام سوی دست راست در قیامت از هیبتِ محاسبه حق و از انبیاء استعانت و شفاعت 
خواستن. ۲۱۶۷۰۳ 

* شنیدن دقوقی در میان نمازء افغان آن کشتی که غرق خواست شدن. ۳۱۱۳ 

* تصوراتِ مرد حازم. ۲:۳ ۲۲۰ 

* دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. ۲۲۰۸:۳ 

* انکار کردن آن جماعت. بر دعا و شفاعتِ دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرد؛ غیب و حیران 
شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا بر زمین؟ ۲۲۸۱:۳ 

* باز شرح کردن حکایت آن طالب روری حلال, بی‌کسب و رنج در عهد داود علیه السلام و مستجاب 
شدن دعای او. ۸۰۳ ۱۳ 

* رفتن هر دو خصم. نزد داود پیغامبر علیه‌السلام. ۲۳۱۵:۳ 

* شنیدن داود علیه‌السلام سخن هر دو خصم و سوال کردن از مدعی علیه. ۲۳۷۶۰۳ 

۰ حکم کردن داود علیه السلام بر کشند: گاو ۱۳۱۳۸۹۹۳ 

* تضرع ان شخص از داوری داود علیه السلام. ۱۳۹۶۰۳ 

#* در خلوت رفتن داود. تا انجه حق است پیدا شود. ۲۴۱۵:۳ 

* حکم کردن داود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر داود علیه‌السلام. ۳۱۴۳۵۱۹۳ 

# حکم کردن داود بر صاحب گاو که جملة مال خود را به وی ده. ۲۴۲۵:۳ 

* عزم کردن داود علیه السلام به خواندن خلق, بدان صحرا که راز اشکار کند و حجت‌ها همه قطع کند. 
۱۱۱۳۳ 

* گواهی دادن دست و پاو زبان. بر سر ظالم هم در دنیا. ۲۴۵۵۰۲ 

* برون رفتن خلق به سوی آن درخت. ۲۴۷۲:۳ 

* قصاص فر مودن داود علیه السلام. خونی راءیعد از الزام حجّت بر او. ۲۴۸۶:۳ 

* بیان آنکه نف آدمی به جای آن خونی‌ست که مدّعی گاو گشته بود و آن گاو کشند؛ عقل است و داود 
حق است یا شیخ که نایب حق است که به قوّت و یاری او تواند ظالم راکشتن, و توانگر شدن به روزی 
بی‌کسب و بی‌حساب. ۲۵۰۴۰۳ 

* گریختن عیسی علیه السلام. فراز کوه از احمقان. ۳: ۲۵۷۰ 

* شرح آن کور دوربین و آن کر تیزژ شنو و آن برهنة درا دامن. ۲۸:۳ ۲۶ 

* صفت خرّمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. ۲۶۵۷۰۳ 

* آمدن پینامبران از حق به نتصيحتِ اهل سبا. ۱۳۶۶2۹۳ 

* معجزه خواستن قوم. از پیغامبران. ۳۷۱۰۳ 

* متهم داشتن قوم انبیا را ۳: ۲۷۳۳ 

* حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت پیش پیل فرستادند که پگو که: من رسول ماه آسمانم 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-19121000 


فهررست نفصیلی عنوان‌هاء حکایت‌ها و تمئیل‌های مننوی ۸۸۳ 


پیش تو که: از این چشمه آب حذر کن چنانکه در کتاب کلیله تمام گفته است. ۲۷۳۸:۳ 

* جواب گفتن انبیاء. طعن ایشان را و مَّل زدن ایشان را. ۲۷۵۲:۳ 

* بیان آنکه هرکس را نرسد مَّل آوردن, خاصّه در کار الهی. ۲۷۸۵:۳ 

# مثل ها زدن قوم نوح. به استهزاه در زمان کشتی ساختن. ۲۷۹۵:۳ 

* حکایت آن دزد که پرسیدندش که: چه می‌کنی نیم شب در پن این دیوار؟ گفت: هل می‌زنم. ۳۱۷۹۹۳ 
* جواب آن مَل که منکران گفتند از رسالتِ خرگوش, پیفام پیل از ماه آسمان. ۲۸۰۶:۳ 

*معتی حزم و مثال مرد حازم. ۲۸۴۱:۳ ۱ 

# وخامت کار آن مر که ترکي حزم کرد از حرص و هوی. ۲:۳ ۲۸۶ 

* حکایت نذر کردن سگان. هر زمستان که اين تابستان چون بیاید خانه سازیم از بهر زمستان را. 
۱۸-۸۹9۳ ۱ 

* منع کردن منکران, انبیا راعلیه السلام از نصیحت کردن و حجت آوردن جبریانه. ۱۹۰-۰۳ 

* جواب انبیا علبهم السلام. مر جبریان را. ۲۹۰۹:۳ 

* مکرّر کردن کافران. حجت های جبریانه را. ۲۹۱۷:۳ 

# باز جواب انبیا علیهم السلام. ایشان را. ۲۹۲۲:۳ 

* مکرّر کردن قوم. اعتراض تَرَجیّه بر انبیا علبهم السلام. ۳۱۹۹۳۸۹۳ 

* باز جواب انبیا علیهم السلام. ۲۹۵۵:۲ 

* حکمتِ آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا مَعبدٍ متکبران باشد که انتیا طوعا او کرها: 
۱۳-۸۳۳ 

» بیان آنکه حق تعالی صورتِ ملوک رابه سبب مسخْر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است 
چنانکه موسی علیه السلام 7 قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در 
آمدن که ادخلوا الباب شُجّدا و قولوا حطةّ. ۲۹۹۸:۲ 

* قصذ عشق صوفی بر سفر؛ تهی. ۳۰۱۴۰۳ 

# مخصوص بودن یعقوب علیه السلام به چشیدن جام حق از روي یوسف و کشیدن بوی حق از بوی 
یوسف و حرمان برادران و غیرُهم از اين هر دو. ۳« ۳۰۵۰۳۰ 

#* حکایت امیر و غلامش که نمازباره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجاتِ باحق. ۱۳-۳ 

* نومید شدن انبیا از قبول و پذیرایی منکران قولهٌ حَتّی ادا اسْتَیأس الاشل. ۳۰۷۷:۳ 

* بیان آنکه ایمان مقلّد. خوف است و رجا. ۳۰۹۳:۳ 

* بیان آنکه رسول علیه السلام فرمود: ان تعالی اولیاء آخفیاء. ۴:۳ ۳۱۰ 

* حکایت مندیل در تنور پر آتش انداختن انس رضی اه عنهٌ و ناسوختن. ۳۱۱۰:۳ 

* قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام. کاروان عرب را که از تشنگی و بی‌آبی درمانده بودند و دل بر 
مرگ نهاده. شتران و خلق. زبان بیرون انداخته. ۳۱۳۰:۳ 

# مشک آن غلام از غیب, پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپید رو کردن باذن ال تعالی. ۱۳۱,۳۳ 

* دیدن خواجه, غلام خود راسپید و ناشناختن که اوست. و گفتن که: غلام مرا تو کُشته یی خونت گرفت و 
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* دیدن خواجه. غلام خودراسپید و ناشناختن که اوست.و گفتن که: غلام مرا تو گشته یی خونت گرفت و 
خدا تو را به دست من انداخت. ۳۱۷۷:۳ 

# بیان آنکه حق تعالی هر چه دادو آفرید از سموات و ار ضین وا عیان و آعراض همهبه استدعای حاجت 
افرید. خودرا محتاج جیزی باید کردن تا بدهد که من یُجیب المْضَطه اذاد غاه, اضطرار گواه استحقاق 
است. ۳۲۰۴۰۳ 

*# آمدن آن زن کافر با طفل شیر خواره‌به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن عیسی‌واربه معجز ات 
رسول صلی الله علیه و سلم. ۳۲۲۰:۳ 

* ربودن ۶قاب. موزة مصطفی علیه السلام و بُردن بر هواو نگون کردن و از موزه, مار سیاه فرو افتادن. 
۳۱۳۸۳ 

# وجه عبرت گرفتن ازین حکایت. و یقین دانستن که ان مَمٌ المُسم یر ۳۲۵۵:۳ 

# استدعای ان مرد از موسی زبان بهایم یا طیور. ۳۲۶۶:۳ 

* وحی آمدن از حق تعالی به موسی که: بیأموزش چیزی که استدعا می‌کند یا بعضی از ان. ۳۲۸۶:۳ 

* قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابتِ موسی علیه السلام. ۳۳۰۳:۳ 

# جواب خروس. سگ را. ۳۳۱۱:۳ 

* خجل گشتن خروس. پیش سگ به سیب دروغ شدن در آن سه وعده. ۳۳۲۳۹:۳ 

* خبر کردن خروس. از مرگ خواجه. ۳۳۴۳:۳ 


*# دویدی ان شخص, به سوی موسی به زنهار. چون از حروس. حبر مرگ خود شنید. ۳۳۶۷:۳ 

* دعا کردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا. ۳۳۸۳:۳ 

* اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام. ۳۳۹۰:۳ 

» حکایتِ آن زنی که فرزندش نمی‌زیست. بنالید. جواب امد که: آن عوض ریاضتِ توست وبه جای 
جهاد مجاهدان است تو را. ۳۳۹۹:۳ 

* در آمدن حمزه رضی ال عنهُ در جنگ. بی‌زره. ۳۴۱۹:۳ 

# جواب حمزه. مر خلق را. ۳۴۲۹:۳ 

# حیله دفع مغبون شدن. در بیع و شرا. ۱۳۳۹۳۳ 

* وفات یافتن بلال رضی الهٌ عَنهٌ با شادی. ۳۵۱۷:۳ 

# حکمت ویران شدن تن به مرگ. ۳۵۳۵:۳ 

# تشییه دنیا که به ظاهر. فراخ است و به معنی. تنگ, و تشبیه خواب که خلاص است ازین تنگی. 
ودره و(ه ی 

* بیان آنکه هر چه غفلت و غم کاهلی و تاریکی است همه از تن است که ارضی است و سفلی. ۳۵۶۶:۳ 

# تشبیه نص با قیاس. ۳۵۸۳:۳ 

* ادابْ المُشتعین والمُریدین عنْدّ فض الحکمَة من لسان الشّیخ. ۳۶۰۲:۳ 

* شناختن هر حیوانی بوی عدوّ خودراو حذر کردن.و بطالت و خسارتِ آن کس که عدو کسی برد که او 
از در ممکن ثیست و فرار ممکن ی و مقابله نمکن نی.. ۳۶۱۸۳ 
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* فرق مین دانستن چیزی به مثال و تقلید. و میان دانستن ماهیّتِ آن چیز. ۳۶۳۵:۳ 

* جمع و توفیق میأن نفی و اثبات یک چیز از روي نسبت و اختلاف جهت. ۳۶۵۸:۳ 

# مساله فنا و بقای درویش. ۳۶۶۹:۳ 

* قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان باز عشقش کشید روکشان, که کار 
جان سهل باشد عاشقان را. ۳۶۸۶:۳ 

* پیدا شدن روح القَدس به صورتِ آدمی بر مریم.به وق برهنگی و نحسل کردن و پناه گرفتن به حق 
تعالی. ۰۰:۳ ۲۷ 

* گفتن روح لد س. مریم رأکه: من رسول حقم به توء آشفته مشوو پنهان مشو از من که فرمان این است 
۳۳۶۸۳ 

# عزم کردن آن وکیل از عشق, که رجوع کند به بخارا لاآبالی وار. ۳۷۸۹:۳ 

# پرسیدن معشوقی از عاشق غریپ خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و آنبوه ترو محتشم ترو 
برنعمت تر و دل گشاتر؟ ۳۸۰۸:۳ 

۶ منع کردن دوستان, او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لابالی گفتن او. ۳۸۱۲:۳ 

* لاآبالی گفتن عاشق, ناصح و عاذل را از سر عشق. ۳۸۳۰:۳ 
* رو نهادن آن بند عاشق. سوی بخارا. ۳۸۶۰۰۳ 

* در آمدن آن عاشق لاآبالی در بخارا؛ و تحذیر کردن دوستان, او را از پیدا شدن. ۳۸۷۲:۳ 

جواب گُفتن عاشق. عاذلان را و تهدید کنندگان را. ۳۸۸۴:۳ 

« رسیدن آن عاشق به معشوقي خویش. چون دست از جانِ خود بشست. ۳۹۱۶:۳ 

« صفتِ آن مسجد که مهمان کش بود. و آن عاشق مرگ جوي لاأبالی که در او مهمان شد. ۳۹۲۲:۳ 

#* مهمان آمدن در آن مسجد. ۳۹۳۱:۳ 

#* ملامت کردن اهل مسجد. ۱ ن مهمان عاشق را. از شب خفتن در انجاو تهدید کردن مر او را. ۳۹۲۳۸:۳ 

جواب گفتن عاشق. عاذلان را. ۳۹۴۶:۳ 

#» عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود. که هنر او همینجا به کار می‌اید. هنری نورزیده است که در 
بازار به کار اید. انجا خود را به عوام یکسان می‌بیند. ۳۹۶۰:۳ 

* دیگر باره ملامت کردن اه مسجد. مهمان را از شب خفتن در آن مسجد. ۳۹۹۳:۳ 

۶ گفتن شیطان. قريش را که به جنگ احمد آیید که یاری ها کنم و قبیلٌ خودرابه یاری خوانم و وقتِ 
ملاقات صَفین گریختن. ۴۰۳۶:۳ 

* مکزّر کردنِ عاذلان. پند را بر آن مهمانِ آن مسجد مهمان کش. ۴۰۷۹:۳ 

* جواب گفتن مهمان. ایشان را.متّل اوردن به دفع کردن حارس کشت به بانگ د ف از کشت. شتری راکه 
کوس محمودی بر پشت او زدندی. ۴۰۸۸:۳ 

* تمثیل گریختن موّمن و بی‌صبري او در بلابه اضطر اب و بی‌قر اری نخودو دیگر حوائج در جوش دیگ. 
و بر دویدن تا بیرون جهند. ۴۱۵۹:۳ 

* تمثیل صابر شدن مومن. چون بر شرّ و خیر بل واقف شود. ۴۱۹۶:۳ 
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* باقی قصَذُمهمان آن مسجد مهمان‌کش و ثبات و صدق او. ۴۲۱۲۰۳ 

ه ذکر خیال بد اندیشیدن قاصو نهمان. ۴۲۲۷:۳ 

* تفسیر این خبر مصطفی علیه‌السلام که للقرآن ظَهر و بط و لبطنه بَطنْ الی سب بط ۱۱۳۵۲ 

* در بیان آنکه رفتن انبیاء و اولیاء (علبهم السلام) به کوه ها و غارها جهت پنهان کردن خویش نیست. و 
جهتِ خوفی تشویش خلق نیست. بلکه جهتٍ ارشاد خلق‌ست و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن. 
۳۳0۵۰۳ 

# تشییه صورت اولیا و صورتِ کلام اولیا به صورتِ عصای موسی و صورتٍ افسون عیسی علیهماالسلام. 
۱۸۷۳( ۳۱ 

* تفسیر یا جبال و بی‌معه والی. ۴۲۶۸۰۲ 

جواپ طعنه زننده در مثنوی از قصور فهم خود. ۴۲۸۲:۲ 

* مثل زدن در رمیدن کرة اسب از آب خوردن به سیب شخولیدن سایسان. ۴۲۹۲:۳ 

* بقیَةُ ذکر آن مهمان مسجد مهما کش. ۴۳۲۱:۳ 

* تفسیر آیِ و اجب غلیهم یلک و زجلک. ۴۳۲۶۲ 

رن بانگ طلسمی, نیم شب مهمان مسجد را. ۱7۱۱۳۳۵۳ 

« ملاقات آن عاشق با صدر جهان. ۴۳۷۷۰۳ 

* جذب هر عُنصری. جنس خود راکه در ترکیپ آدمی, مُحْتَبس شده است به غیر جنس. ۴۴۲۱:۳ 

# منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام که 
کنده پای باز روح اند. ۴۴۳۵۰۳ 

* فسخ عزایع و ََضَهّا. جهت با خبر کردنِ آدمی را از آنکه مالک و قاهر اوست. و گاه گاه عزم ار را فسخ 
نا کردن و نافذ داشتن, تا طمع او را بر عزم کردن دارد. تا باز عزمش را پشکند. تا تنبیه بر تنبیه بود. 
۳۱:۵۳ 

* نظر کردن پیغامبر علیه السلام به اسیر یران و تبسّم کردن و گفتن که عَجبِت من قوم یْجَرونَ ای الجَنة 
پالسٌلاسل والاغلال. وف 

* تفسیر این آیت که ان تشَْفْتخوا فقذ جاء کم انم الایه. ای طاعنان می‌گفتید که از ما و محهّد علیهالسلام 
آنکه حق است. فتح و نصرتش ده. و این بدان می‌گفتید تا گمان آید که شما طالب حقید بی‌غرض. اکنون 
محمّد را نصرت دادیم تا صاحب حق را ببینید. اروش 

ه سر آنکه بی‌مراد بازگشتن رسول علیه السلام از خدیبیه. حق تعالی لقب آن فتح کرد که [نا فا که به 
صورت. عُلْق بود و به معنی فتح چنانکه شکستن مشک به ظاهر شکستن است و به معنی درست کردن 
است مشکی او را و تکمیل فواید اوست. ۴۵۰۳:۳ 

* تفسیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود: لا تفضلونی عَلی یوس بن متی. ۴۵۱۲:۳ 

« اگاه شدن پیغامبر علیه السَلام از طعن ایشان بر شماتت او. ۴۵۲۸:۳ 

* ییان انکه طاغی در عین قاهری مقهورست., و در عين منصوری, مأسور. ۴۵۶۱:۳ 

» جذب معشوق. عاشق رامن ی لا مه الناشق و لاب رجوه و لبط بباله و هه برن ذلک الجَذب 
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و فی الغاییي لعف الَنژوج بالیس مَع دوم الب ۴۶۰۱۰۳ 
* دادخواستن يشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام. ۳۶۰۶۰۳ 
* امر کردن سلیمان علیه السلام مه متظلّم اء به احضار خصم به دیوان حکم. ۴۶۴۶:۳ 
* نواختن معشوق, عاشق بیهوش راء تا به هوش باز اید. ۴۶۶۴۳ 
* با خو, یش آمدنِ عاشق ببهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق. بشزهر 
* حکایت عاشقی, دراز هجرانی. و بسیار امتحانی. ۴۷۴۹:۳ 


* یافتن عاشق. معشوق را و بیان آنکه جوینده يابنده بُّد که فمَنْ یم مثقال در خیرایره. ۳: ۴۷۸۰ 
دفتر چهارم 


* تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول. تخود معشوق را در با افت و عسس 
رااز ز شادی. دعای خیر می‌کرد و می‌گفت که: ی ۱ تک هوا شنینا هو ۱ خَیدلکم. ۴۳۰.۴ 

#* حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر. دعای ظالمان و سخت دلان و بی‌اعتقادان کردی. ۸۱:۴ 

* تمثئیل چوب زدن به آشغر. ٩۷:۴‏ 

* تمثیل پوست دباغی شده. ۱۰۲:۴ 

سژال کردن از عیسی علیه السلام که: در وجود از همه صعب ها صعب تر چیست؟ ۱۱۳:۴ 

* قصد خیانت کردن عاشق و بانگ برزدن معشوق بر وی. ۱۲۰:۴ 

# تمثیل جنس باد. ۱۲۵:۴ 

قصف آن صوفی که زن خود را با بیگانه یی بگرفت. ۱5۸۰۹«۴ 

* معشوق را زیر چادر پنهان کردن. جهتِ تلبیس و بهانه گفتن زن که ان کید کر عَظیم. :۳۸۳۶ 

* گفتن زن که او در بند جهاز نیست. مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفی این را سر پوشیده. 
۱۸۰۴ 

* غرض از سمیع و بصیر و علیم گفتن خدا را. ۲۱۵:۴ 

* مثال دنیا چون گولْن و نقوی چون حمّام. ۲۳۸:۴ 

* قصَ4 آن دبا که در بازار عطاران از بوی عطر و مُشک. بیهوش و رنجور شد. ۲۵۷:۴ 

* معالجه کردن برادر دبَاغ, دبّاغْ رابه خفیه به بوی سرگین. ۲۸۹:۴ 

# عذرخواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پرش, و فهم کردن معشوق. آن را نیز. ۳۰۶:۴ 

* رد کردنِ معشوقه. عذر عاشق راء و تلبیس او را در روی او مالیدن. ۳۲۰:۴ 

# گفتن آن جهود علی رادم ۳۳ حق, از سر این کوشک خود را 
درانداز و جواب گفتن امیرالمزمنین, او را. ۳۵۳:۴ 

* قصَه مسجد آفطی و خروب و عزم کردن داود علیه السلام پي پیش از سلیمان علیه السلام. بر بنای 
مسحجد. ۳۸۸:۴ 

* شرح اما لمومون اخُوة و للم ء تفس واحدة. خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیا علبهم السلاء 
که اگر یکی از یشان را منکر شوی. ایمانبه هیچ نبی درست نباشد. و این علامت اتحاد است که یک 
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که | گر یکی از ایشان را منکر شوی, ایمان به هیچ نبی درست نباشد. و این علامتِ اتحاد است که یک 
خانه از آن هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شودو یک دیوار. قایم نماندکه الق قَبَین أحَدملهُم. 
الفاقل یَکُفیه الاشارة. این خود از اشارت گذشت. ۴۰۶:۴ 

۶ بقَیْهُ قصه بنای مسجد آقصی. ۱۶2۰۷۴ 

#قَصَهُ آغاز خلافتِ عثمان رضی ال عَنه و خطبهُ وی در بیان انکه: ناصح فعٌال به فعل.به از ناصح قَوَ ال به 
قول. ۴۸۷:۴ 

# در بیان آنکه حکما گویند: آدمی عالم اصغر است‌و حكماي الهی گویند: آدمی عالم | کبر است زیرا آن 
علم حکمایر صورت آدمی مقصوریُوّد.و علم این حکما در حقيقِ حقيقتِ آدمی موصول‌پو د.۵۲۱:۴ 

* تفسیر این حدیت که مقل نی کل شفينة نوم تن تعشک بهانجا و من تخل غلها وق ۱۳۸۹۲" 

* قصَه هد یه فرستادن بلقیس از شهر سبا. سوي سلیمان علیه السّلام. ۵۶۳:۴ 

* کر امات و نور شیخ عبدالله مفربی فد ال سده. ۵۹۸:۴ 

# بازگردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس رابه ان هدیه هاکه اورده بودند سوی بلقیس‌و دعوت 
ی ایمان و تري آفتاب پرستی. ۶۱۴:۴ 
قصه قصَه عطاری که سنگي تر ازوی او گل سرشوی بود. و دردیدن مشتری گل خوار از ان گل هنگام 
سنجیدن شکر, دزدیده و پنهان. ۶۲۵:۶ 

# دلداری کردن‌و نواختن سلیمان علیه السلام مر آن رسولان‌راو دفع وحشت و ازار از دل ایشان.و عدر 
قبول نا کردن هدیه شرح کردن با ایشان. ۶۵۲:۴ 

# دیدن درویش. جماعتِ مشایخ‌رادر خواب.و در خواست کردن روزي حلال. بی‌مشغول شدن به کسب 
و از عبادت ماندن,و ارشاد ایشان او را.و میوه های تلخ‌و ترش کوهی‌بر وی شیرین شدن, به داد آن 
مشایخ. ۸۹:۴« ۱ 

#نیّت کرد او که این زر بدهم بدان هیز مکش چون من روزی یافتم به کر اماتِ مشایخ و رنجیدن آن هیزم 
کش از ضمیر و نیّت او. ۶۸۹:۴ 

* تحریض سلیمان علیه السّلام مر رسولان رایر تعجیل به هجرتِ بلفیس بهر ایمان. ۷۱۸:۳ 

# سبب هجرت ابراهیم آدهم قذس ال سره و ترک ملک خراسان. ۷۲۶:۴ 

« حکایتِ ان مردٍ تشنه که از سر جَوزپن جوز می‌ریخت در جوي اب که درگ بود.وبه آب نمی‌رسید. تا 

به افتادن جوز بانگ اب بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرّب می‌اورد. ۷۴۵:۴ 

# تهدید فرستادنِ سلیمان علیه السلام پیش بلقیس که اصرار میندیش بر که و تخیر مگ ۱-۸۷۱۴ 

# پیدا کردن سلیمان علیه السلام که مرا خالصاْلا مر ال جهدست در ایمان تو. یک ذرّه غرضی نیست مرانه 
در نفس تو و خسن تو و نه در ملک تو. خودبینی چون چشم باز شود پنور النه. ناه 

بافی قصّه ابراهیم ادْهم قدس ال سره. ۸۲۹:۴ 

ب اهل با و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام ال بلقیس را هریکی را اندر خورد مشکلات 

ین و دل او, و صید کردن هر جنس مرغْ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمة او. ۸۴۵:۴ 
# ازاد شدن ن بلفیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همّت او از همه ملک منقطع شدن وقت 
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هجرت. الا از تخت. ۸۵۹:۴ 

# چاره کردن سلیمان علیه السّلام در احضار تخت بلقیس از سبا. ٩۰۳:۴‏ 

#قصَه یاری خواستن حلیمه ازتان. چون غقیب فطام. مصطفی را علیه السَلام کم کرد.و لرزیدن‌و سجدة 
بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمتِ کار مصطفی صلی اه عله و سل ۹۱۵۴ 

# حکایت آن پیر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت بنان. ٩۳۶:۴‏ 

* خبر یافتن جذ مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه, محمّد را علیه‌السلام و طالب شدن او گرد شهر و 
نالیدن او بر در کعبه و از حق در خواستن و یافتن او. محمد را علیه السّلام. ٩۸۳:۴‏ 

#نشان خواستن عبد المْطلب از موضوع محمّد علیه‌التلام که کجاش یابم؟و جواب آمدن از اندرون کعبه 
و نشان یافتن. ۱۰۳۳:۴ 

* بقَیّه قصَه دعوت رحمت. بلقیس را. ۱۰۴۱:۴ 

* مَثل قانع شدن ادمی به دنیاء.و حرص او در طلب و غفلتِ او از دولتِ روحانیان که آبنای جنس وی اند 
نعره زنان که: یا یت فُومی یغلْمُون. ۱۰۳۵:۴ 

*بقیةُ قعَهٌ عمارت کردن سلیمان علیه السلام مسجد أقصی رابه تعلیم و وحی خدا جهت حکمت هایی که 
او دائد و معاونتِ ملایکه و دیو و ری و ادمی. اشکارا. ۱۱۱۳:۴ 

* تمثیل برنده مرده و صیّاد. ۱۰۵۵:۴ 

* قَصَهٌُ شاعر و صله دادن شاه, و مضاعف کردن ان وزیر بوالحسن نام. ۱۱۵۶:۴ 

#باز آمدن شاعر بعد چندسالبه امیدٍ همان صله و هزار دینار فرمودن شاه‌بر قاعدهُ خویش,و گفتن وزیر 
نوء هم حسن نام شاه راکه: این سخت بسیار است و مارا خر ج هاست و خزینه خالی است و من او رابه 
ده یک آن خشنود کنم. ۱۱۶۶:۴ 

# مانستن پدرأیی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیّت 
ٍ_ِ ۱۳۳۰۴ 

# نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السّلام.و تشبّه کردن او به کارهای سلیمان علیه‌السٌلام.و فرق ظاهر 
میان هر دو سلیمان. و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن. ۱۳۶۳:۴ 

# در آمدن سلیمان علیه السلام هر روز در مسجد أقصی بعد از تمام شدن. جهتِ عبادت و ارشاد عابدان و 
معتکفان و ر ستن عقاقیر در مسحد. ۱۲۸۷:۴ 

» آموختن پیشه گورکنی. قابیل از زاغ پیش از انکه در عالم. علم گورکنی و گور بوّد. ۱۳۰۱:۴ 

ه قصَهٌ صوفی که در میانِ گلستان. سر بر زانو, مراقب بود. یارانش گفتند: سر بر آور, تفر ج کن بر گلستان و 
ریاحین و مرغان و اثار ر حمةانه تمالی. ۱۳۵۸:۴ 

#قصَذرستن خر وب در گوشة مسجد افقضی و غمگین شدن سلیمان علیه السَلام از آن چون‌به سخن امد 
با او و خاصیّت و نام خود بگفت. ۱۳۷۳:۴ 

# بیان انکه حصول علم‌و مال و جاه مر یذ گوهران را فضیحتِ اوست.و چون شمشیریست کی افتاده است 
به دست زاهزن. ۱۴۳۶:۴ 

* تفسیر يا نها المدمل. ۱۴۵۳:۴ 
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ست که گفته می‌اید. ۱۴۹۰:۴ 
# در تفسیر این حدیشٍ مصطفی علیه السلام که «انْ له له تعلی خُلقالتلانکَة و کب فهم الق و خلق 
و ی عَلق نید زگب فهماتقل و الشهوةقتن لب له 7 ند ته فهُ آغلی 


#* در تفسیر نیت که وکین نی پگ ترش تاد رس رل بل به گثیرا و نهدی به کثیرا 


۱۵۵۳۷۴ 
« چالیش عقل با تفس همچون تنازع مجنون با ناقه. میل مجنون سوی خرّه میل ناقه واپس سوی کرّه. 
چنانکه گفت مجنون: 

هوی ناقتی خلفی و قذامی الهوی و ای وایساها لمختلفان ۱۵۳۳:۴ 


نوشتن آن غلام. قصَهُ شکایتِ نقصان اجری سوی پادشاه. ۱۱۶2۴ 
حکایتٍِ آن فقیه با دستار بزرگ و آنکه بربود دستارش و بانگ می‌زد که: 
باز کن ببین که چه می‌بری, انگه ببر. ۱۵۷۸:۴ 
* نصیحت دنیا. اهل دنیا رابه زبان ٍ حال و بی‌وفايي خود را نمودن به وفا طمع دارتدگان ن از او. ۲:۴ ۱۵۹ 
* بیا ن آنکه عارف را غذایی است از نو حق که أییث ند ری نی و یُسقینی. و وله الجوع طعام ال 
یخی به آبدان الصد بة بقین ی فی الجوع یل اما ۱۶2۰۴۱۴ 
» تفسیر آوجس فی تفه خيفة موسی قلنا لاف اک نت الا غلی. ۰:۴ ۱۶۷ 
» زج مدعی از دعوی. و امر کردن او را به متابعت. ۱۶۳۹۵۴ 
* بقیة قصَه نوشتن | ن غلام. رقعه به طلب اجری. ۱۷۱۷:۴ 
# حکایت آن مدّاح که از جهتِ ناموس شکر ممدوح می‌کرد و بوي اندوه و غم اندرون او و خلاقتِ دق 
ظاهر او می‌نمود که ان شکرها لاف است و دروغ. ۱۷۳۹۴ 
دریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مُرید و بیگانه و لحن گفتار او و رنگ چشم او و 
بی‌اين همه نیز از راه دل که ام جواسیش القلوب فُجالشوهُم بالسّدی. ۱۷۹۴:۴ 
* مژّده دادن ابو یزید از زادن ابو الحسن خرقانی قدس ال ژوحهما پیش از سال ها و نشان صورت او و 
سيرتِ آو یک به یک و نوشتن تاریخ نویسان , آن را جهت رهد. ۱-۰۰۴ 
* قول رسول صَلی ال علیه و سا ِ نی لاجد تفش ار حمن من قبل الیْمَن. ۱-۳۴ 
« نقصار ی یی معا ۱۸5۶۴ 
* آشخفتن ان غلام از نارسیدنِ جواب رقعه از بل پادشاه. ۱-۰۴ 
* کز و باد بر سلیمان علیه‌السلام به سب لت او. ۱۸۹۷:۴ 
* شنیدن شیخ ایوالحسن رَضی ال عَنْه. خبر دادن ابو یزید را از بودٍ او و احوال او. ۱۹۲۵:۴ 
» رقعة دیگر نوشتن آن غلام, پیش شاه. چون جواب آن رقعة اوّل نیافت. ۱۹۳۵:۴ 
» قصَهُ آنکه کسی به کسی مشورت می‌کرد. گفتش: مشورت با دیگری کن که مر ن عدوی توام. ۱۹۶۹ 
« امیر کردن رسول علیه السّلام. جوان هذیلی را بر سریه بی که در آن پیران و جنگ ازمودگان بودند. 
۱۹۳۴ 
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* اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه السلام بر امیر کردن آن ذیلی. ۰.۰۳۰۴ ۳۱ 
وچ و یی ی ۴« +۱۲۰ 
ی ی ۰۴ ۳۱۱ 
# بیان سبب فصاحت و بسیار گویی آن فضول به خدمتِ رسول علیه السّلام. ۱۵۴ 

* بیان رسول علیه الملام سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به امیری و سرلشگری بر پیران و 
کاژ دیدگان. ۲۱۵۹:۴ 

* علامتِ عاقل تمام و علامتِ نیم عاقل. و مرد تمام و نیم مرد. و علامتِ شقی مغرور لاشی ۳۱۸۸۴ 
* قتصذُا| آنآگیر وصتادن و آنس‌ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل و آن دگر مغرور و ابله َُل لاشی 
# سر خواندن وضو کننده. اوراد وضو را. ۲۲۱۳:۴ 

* شخصی به وقتِ استنجا می‌گفت له آرخنی رايحَة الجَلْة به جای آنکه للم اجعلْنی من الَوابین و 
اجملنی ین المتطرین که ورد استنجاست و ورد استنجا راب وقت استنشاق می‌گفت, عزیزی بشنید و 
این را طاقت نداشت. ۲۲۲۱:۴ 

* قصَهٌ آن مرغ گرفته که وصیّت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور. تدارک وقت اندیش و روزگار مُبّر در 
پشیمانی. ۲۲۴۵:۴ 

* چاره اندیشیدن | ن ماهی نیمه عاقل و خود رامرده کردن. ۳۱۳/۳۰۶۰۴ 

* بیان آنکه عهد کرد احمق وق گرفتاری ونم هیچ وفایی ندارد که ولوَردوالمادولما نها عنه وا 
لکاذبون. صبح کاذب وفا ندارد. ۳۱۳۸۷۴ 

* در بیان آنکه وم قلب عقل است و ستیزة اوست. بدو ماد و او نیست. و قصة مجاوباتِ موسی علیه 
السّلام که صاحب عقل بود. با فرعون که صاحب وّهم بود. ۰۹۱۴ ۱۳ 

* بیان آنکه عمارت در ویرانی است. و جمعیّت در پراکندگی است. و درستی در شکستگی است. و مراد 
در بی‌مرادی است. و وجود در عدمست. و عَلی هذا بقيّة لاضداد و الکژواج. ۱۳۱۴۱۴ 

* بسیان انکه هر حس مٌدرکی را از ادسی نیز مدرک اتی دیگرست که از مُدرکات ان 
حسّ دیگر بی‌خبرست چنانکه هر پیشه ور استاد. اعجمی کار آن استادٍ دگر پیشه ورست. و بی‌خبری 
اوء از آنکه وظیفهٌ او نیست. دلیل نکند که آن مدز کات نیست. اگرچه به حکم حال مُنکر بو انراء اما از 
ایشان از کمین. که جون غازی به غزا نرود. کافر تاختن آوزد. ۴: ۲۴۴۱ 

* بیان آنکه تن خاکی آدمی همچون آهن نیکوجوهر قابل آیینه شدن است. تا در او هم در دنا بهشت و 
گمان برد. ۳۱۳۸۹۷۴ 
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گمان برد. ۲۴۸۷:۴ 

* بیان انکه در توبه بازست. ۲۵۰۳:۴ 

* گفتن موسی علیه السلام فرعون راکه از من یک بند قبولکن و چهار فضیات عوض بستان. ۲۵۰۹:۴ 

هر ای هس ] آن چهار < فضیلت را جهت پایمُزد ایمان فرعون. ۲۵۲۸:۴ 

تفیر کنت کنرا مسْفیا قأخبیت آ 9 ۱۵۴۰۴ 

# غرّه شدن آدمی به ذ کاوت و تصویر ات طبع خویشتن و طلب نا کردن علم غیب که علم اننتاشت 
و دم( 

»بیان این خبرکه َو لاش علی قَذر ُقولهم لاعلی قدرعِکُ ی لایکَذ باه وش ول ۱2۵۷۴ 

* قوله علیه التلام ین بَشرّنی بخُروج صفر بش ئهُ بالْجنة. ۱۵۴ 

* مشورت کردن فرعون با ایسیه در ایمان آوردن به موسی علیه الشلام. ۲۵۹۷:۴ 

* قصّه باز یادشاه و 9 ۱۶2۱۳۸۴ 

* قصه آن زن که طفل او بر سر ناودان غیزید و خطرِ افتادن بود و از علی کم ال و جهّه چاره جست. 
رازه 

# مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السّلام. ۲۷۲۳:۴ 

» ترییف سخن هامان عَلیه ال ۲۷۳۷:۴ 

* نومید شدن موسی علیه‌السلام از ایمان فرعون به تأثیر کردن سخن هامان در دل فرعون. ۲۷۷۴:۴ 
ربا ی 7۱۳۶ که ملک را مَقَاسَمّت کن با ما تا نز اعی نباشد و جواب 
فرمودن مصطفی علیه‌التلام که من مامورم در این امارت. و بحث ایشان از طر فین. ۱۱۷۹:۴ 

* در بیان انکه شناسای قدرت حق نیرسد که: در ند #یتست؟ ۱-۴ 

, جواب دهری که منکر الوهیتست و عالم را قدیم می‌گوید. ۲۸۳۳:۴ 

* تفسیر این آیت که وال لس موات والز ض و ماییتهُما الا بالخق. نیافریدمشان بهر همین که شما 
می‌بینید بلکه بهر معنی و حکمت باقیه که شما نمی‌بینید انرا. ۲۸۸۱:۴ 

# وحی کردن حق‌به موسی علیه‌الدلام که‌ای موسی من که خالقم تعالی تورا دوست می‌دارم. ۲۹۲۱:۴ 

* خشم کردن پادشاه‌بر ندیم و شفاعت کردن شفیع ان مغضوبٍ علیه راءو از پادشاه در خواستن و پادشاه 
شفاعتِ او قبول کردن و رنجیدن ندیم از شفیع که حرا شفاعت کردی؟ ۲۹۳۳:۴ 

# گفتن خلیل مر جبرئیل راعلنهما السلام. چون پرسیدش که الک حاجَة؟ خلیل جوابش دادکه ما | یک 
فلا. ۴: ۲۹۷۴ 

« مطالبه کردن موسی علیه السّلام. حضرت راکه خلت خلقا و أَهلْکَهُ؟ و جواب آمدن. ۳۰۰۱:۴ 

# بیان انکه روح حیوانی و عقل جزوی و وّهم و خیال بر مثال دوغ اندو روح که باقی ست درین دوغ 
همحو توس سرا ۶ لته ۴۳۰۳۶۶۱ 

* مثال دیگر هم درین معنی. ۳۰۵۱:۴ 

« تمثیل بیل و خواب هندوستان. ۳۰۶۸:۴۳ 

و حکايتِ آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود. یوم یه المرء من آخیه و أمّه و آبیه نقد 
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وقت او شد. پادشاهی این خاک تودة کودک طبعان, که قلعه گیری نام کنند: ان کودک که چیره ایدبر سر 
خاک توده‌بر ایدو لاف زندکه قلعه مَرراست. کودکان دیگربر وی رشک بر ندکه الاب ربیم الّبیان. ان 
پادشاه‌ز اده چو از قید رنگ هابرست گفت: من این خا ک های رنگین‌را همان خا کِ دون می‌گويم. زرو 
اطلس وا کسون نمی‌گویم. من ازین | کسون رشتم به یکسون رفتم. و انَیْناه الخکم صَبیّ. ارشاد حق را 
مُرور سال ها حاجت نیست. در قدرتِ کن کون هیچکس سخن قابلیّت نگوید. ۳۰۸۵:۴ 

* عروس اوردن بادشاه. فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. ۳۱۱۳:۴ 

# اختیار کردن پادشاه. دختر درویش ز اهدی را از جهتِ پسر و اعتر اض کردن اهل حرم و ننگ داشتن 
ایشان از بیوندی درویش. ۳۱۲۹:۴ 

# مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی. ۳۱۶۰:۴ 

* در بیان آنکه شه‌ز اده, ادمی‌بجّه است. خلیفة خداست. پدرش آدم صفی, خلیفةٌ حق, مسجود ملایک و 
ان کمییر کابلی. دنیاست که ادمی بجه را از پدر بیُرید به سحر و انبیا و اولیا ان طییب تدارک کننده. 
۳۷۸۴ ۱۳ 

# حکایتِ آن زاهد در سال قحط. شاد و خندان بود. با مفلسی و بسیاری عیال. و خلق می‌مُردند از 
کرستکی: کفتل شر #جز هنگام شاهیست ( 5 هنگام صد تغز بت است. گفت:مرا بازی تست ۳۳۳۴ 

# بیان آنکه مجموع عالم. صورتِ عقل کل است. چون‌با عقل کل به کر وی جفا کردی, صورتِ عالم تو 
را غم فز اید. اغلب احوال. چنانکه دل با پدر بد کردی. صورتِ پدر غم فزاید تو راو نتوانی رویش را 
دیدن, ا فرچه پیش از ان نور دیده بوده باشد و راحتِ جان. ۳۲۵۹:۴ 

* قصف فرزندان عر پر علیه‌السلام که از پدر احوال بدر می در سیدند. می‌گفت: اری دیدمش. قی ند 
بعضی شناختندش. بیهوش شدند. بعضی نشناختند. می‌گفتند: خود مژده داد. این بیهوش شدن چیست؟ 
۳۳۲۳۷/۷۱۴ 

* تفسیر این حدیث که: ای لاسَعر ال فی کل یوم سَیعین مََوّ. ۳۳۰۰:۴ 

* بیان انکه عقل جزوی تا به گور بیش نبیند. در باقی. مقلد اولیا و انبیاست. ۳۳۱۱:۴ 

* بیان آنکه یا آیها الذین منوا لائقدَمُوا ین يد ال و رز شوله 

* قصَدُ شکایت استر به آشتر که من بسیار در ژو می‌افتم درراه رفتن. تو کم درژ وی می‌آیی این چر است؟ 
و جواب گفتن سره او ِا ۳۳۷۷۴ 

* تصدیق کردن استر, جواب های شتر راو اقرار اوردن به فضل او بر خودو ازو استتعاتت خواستن و بدو 
بناه گرفتن به صدق و نواختن شتر. او راو ره نمودن و یاری دادن بدرانه و شاهانه. ۳۴۰۷:۴ 
#* لابه کردنِ قبطی. سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پرکن, و بر لب من نه. تا بخورم به حق 
# در خواستن قبطی. دعای خیر و هدایت از سبطی,و دعا کردن سبطی, قبطی رابه خیر.و مستجاب شدن 

از اکرم الا کرمین و أرحَم الم احمین. ۳۴۹۴:۴ 
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چشم آدمی راسر آن آمرودبٌن, از سر امرودیُن فرود ای تا آن خیال ها برود. و اگر کسی گوید که انچه آن 
مرد می‌دید خیال نبود. جواب این مثالی است نه مثل, در مثال همین قدر بس بُوّد که اگر بر سر امرودبن 
نرفتی. هرگز آنها ندیدی. خواه خیال. خواه حقیقت. ۳۵۴۴:۴ 

* باقی قَصَه موسی علیه‌السّلام. ۱۳۴ 

* اطوار و منازل خلقت ادمی از ابتدا. ۳۶۰۳۷۴ 

* بیان انکه خلتی دوزح ,گرسنگانند و تالانند بحق که روزی های ما را فربه گردان, و زود زاد به ما رسان 
که ما را صبر نماند. ۳۶۶۸۰۴ 

* رفتن ذوالقرئین به کوو قاف. و درخواست کردن که: ای کوو قاف از عظمتِ صفتٍ حق, ما را بگو. و گفتن 
کوه قاف که صفتِ عظمت او در گفت نياید. که پیش آن ادراک ها فنا شود و لابه کردن ذوالقرنین که از 
صنایمش که در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسانتر بود بگوی. ۱۳۱7۲۴ 

* موری بر کاغدی می‌رفت. نبشتن قلم دید قلم را ستودن گرفت. موری دیگر که چشم تیز تر بود گفت: 
ستایش انگشتان راکن که این هنر از ایشان می‌بینم. موری دیگر که از هر دو چشم روشن تر بود گفت: 
من بازو را ستایم که انگشتان, فرع بازوانند الی آخره. ۲۱:۴ ۳۷ 

* نمودن جبرئیل علیه السلام. خود را به مصطفی صَلّی ال یه و سَلم به صورتِ خویش و از هفتصد پر 
او چون یک پر ظاهر شد. افق را بگرفت و افتاب. محجوب شد با همه شعاعش. ۳۷۵۵:۴ 
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* تفسیر خذ أرْْعة ین الطیر ره لیِکَ. ۳۱:۵ 

* در سبب ورود این حدیث مصطفی ضلواث اث یه که الکافر يا کل فی سَبعة آئوالُوین با کل فی یم 
واحد. ۶۴:۵ 

* در خجره گشادن مصطفی علیه السّلام بر مهمان, و خود را پنهان کردن تا او خیال گشاینده رأنبیند و 
خجل نشود و کستاخ بیرون رود. ٩۷:۵‏ 

* سبب رجوع کردن آن مهمان به خانة مُصطفی عَلیه الملام در آن ساعت که مصطفی نهالین مُلوّثِ او را به 
دستِ خود می‌شست و خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحذ او بر خود و حال خود. ۱۱۸:۵ 

* نواختن مصطفی عَلیه السّلامآن عرب مهمان را و تسکین دادن او را از آن اضطراب و گریه و نوحه که 
موی که در خجالت و ندامت و آتش نومیدی. ۱۶۸۵ 

* بیان آنکه نماز و روزه و همه چیزهای برونی گواهی هاست بر نور اندرونی. ۵: ۱۸۳ 

* پاک کردن آب هم پلیدی ها راو باز پاک کردن خدای تعالی آب رااز پلیدی, لاجرم قدْوس آمد حق 
تعالی. ۲۰:۵ 

* استعانت آب از حق جل جلالّه بعد از تیره شدن. ۲۱۷:۵ 

# گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی. ۲۳۶۰۵ 

* در ییان انکه نور خود از اندرون شخص منوّر. بی‌آنکه فعلی و قولی بیان کند گواهی دهد بر نور وی. 
۵: ۳۳۲ 
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* عرضه کردن مٌصطفی عَلّیه السّلام شهادت رابر آن مهمان خویش. ۲۶۱:۵ 

* بیان انکه نور که غذای جان است غذای جسم اولیا می‌شود تا او هم یار می‌شود روح را که سل شیطانی 
علی بدی. ۲۸۸:۵ 

» انکار اهل تن غداي روح راء و لرزیدن ایشان بر غداي خسیس. ۲:۵ ۳۰ 

# مناجات. ۳۰۵:۵ 

* تنم , لوح محفوظ. و ادراِ عقل هرکسی از آن لوح. انکه امر و قسمت و مقدور هر روزة وی است 
همچون ادراک جبرئیل ویس لوح اعظم. ۳۱۷:۵ 

* تمثیل روش های مختلف و همّت های گونا گون به اختلاف نحری مُتحرّیان در وقتِ نماز, قبله را به 
وقت تاریکی و تحر : ی غواصان در قعر بحر. ۳۹:۵ 

تفسیر با حسر ی العناد. ۳۴۶:۵ 

* سبب آنکه فرّجی را نام فرجی نهادند از اوّل. ۳۵۴:۵ 

* صفت طاوس و طبع 1 سبب کشتن ابراهیم علیه‌السلام, او را. ۳۹۵:۵ 

* در بیان آنکه لطف حق را همه کس داندٌ و قهر حق را همه کس داد و همه از قهر حق گریزانند و به لطفب 
حق در آویزان. اما حق تعالی قهرها را در اطف. پنهان کرد و لطف ها را در قهر پنهان کرد. تعل بازگونه و 
تلبیس و مکر له بود. تا اهل تمییز و یثظر ور اه از حالی بینان و ظاهربینان جدا شوند که لیبلو کم ایک 
احسن عملا. ۴۳۲۰:۵ 

* تفاوتِ عقول در اصل فطرت. خلاف معتزله که ایشان گویند در اصل. عقول جزوی برابرند این افزونی و 
تفاوت از تعلّم است و ریاضت و تجربه. ۴۵۹:۵ 

* حکایتِ آن اعرابی که سگی او از گرسنگی می‌مُرد و انبان او پُر نان و بر سگ نوحه می‌کرد و شعر می‌گفت 
واعن گر سسست:ه و سوق زوا هی زد و فرتفی خی امد لهعد: بی از انبان به سگ دادن. ۴۳۷۷۵ 

* در بیان انکه هیچ چشم بدی آدمی را چنان مُهلک نیست که چشم پسند خویشتن, مگر که چشم او مبدّل 
شده باشد به نور حق. که بی‌یَشمَع و بی بر و خویشتن او بی‌خویشتن شده. ۳۹۸۹۹۵ 

* تفسیر وان یکاد الذین کفروا لرلونک بابصارهم. ۵۰۶:۵ 

* فص قصَهٌ آن حکیم که دید طاوسی را که پر زيباي خود را می‌کند به منقار و می‌انداخت. و تن خود راکل و 

زشت می‌کرد. از تعجّب پرسید که دریفت نمی آید؟ گفت: می‌آید. اما پیش من جان از پر عزیزتر است و 
این عدوی جان من است. ۵۳۶:۵ 

۳ و سادگی نفس مُطمئنه از فکرت ها مشو مه ش شود. چنانکه بر روی آیبنه چیزی نویسی 

نقش کنی. اگرچه پاک کنی. داغی بماند و نقصانی. ۵۵۷:۵ 

وب ای وا وب ما نوس ۰:۵ ۵۷۴ 

* در بیان آنکه ثواب عمل عاشق ق از حق هم حق است. ۵۸۶:۵ 

ی یوت قبل مامات ان ان یلیکو الی 

ول الب َعج۳لٌ و ا کان فاجرأ یل فْجُوره ۶۰۴۰۵ 
* در ین آنکهعقل و روح در آب وگل محبوس 1 ند. همچون هاروت و ماروت در چاه بایل. ۳۰:۵ ۶ 
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* در بیان آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس آند. همجون هاروت و ماروت در چاه باپل. ۵: ۶۳۲۰ 

* جواب گفتن طاوس آن سایل را. ۶۴۱:۵ 

* بیان آنکه هنرها و زیرکی ها و مال دنیا همچون پرهاي طاوس عُدّ جان است. ۶۴۸:۵ 

# در صفت آن بی خودان که از شر خودو هنر خود ایمن شده‌اند که فانی‌اند در بقای حق, همچون ستارگان 
که فانی اند روز در افتاب, و فانی را خوف افت و خطر نباشد. ۲:۵ ۶۷ 

* در بی بیان آنکه‌ماسوّی الّه هر چیزی آ کل وا کول نت مت آن مرغی که قصدٍ صیدٍ ملخ می‌کرد و به 
صیدٍ ملخ مشفول می‌بود.و غافل بوداز باز گرسنه که از پس قفای او قصد صیدٍ او داشت.ا کتون ای ادمي 
صیّادٍ | کل,از صیّادو | کل خود ایمن مباش.| گرچه نمی‌بینیش به نظر چشم, به‌نظرٍ دلیل عبر تش می‌بین 
تا چشم نیز باز شدن. ۷۱۹:۵ 

# سبب کشتن خلیل علیه السَلام زاغ راکه ان اشار ات به قمع کدام صفت بود از صفات مذموم مهلکه در 
مُرید. ۷۶۵:۵ 

# مناجات. ۷۸۰:۵ 

* قال الب یه السلام از حَمواتلانا: عزیر قوم ذل وغنیَ قوم افتقر و عالمایلعَبْ به الجُهّال. ۸1۳۳:۵ 

* قصه موس نان انار روت مرا و انرب هگ و اوه تس 
و مبتلی گشتن او به کاه خشک که غذاي او نیست.و این صفتِ بندة خاص خداست میان اهل دنیا و اهل 
هوا و شهوت که آلاشلام بدا غریباً و سَیَعوّد غریباً فطوبی للْفربام. صَدّق زشول اله. ۸۳۳:۵ 

# حکایتِ محمّد خوارزمشاه که شهر سبزوار. که همه رافضی باشند به جنگ بگرفت. امان جان 
خواستند. گفت: آنگه امان دهم که از اين شهر پیش من به هدیّه ابوبکر نامی بیارید. ۸۴۵:۵ 

»یذ قَه آهو و آخر خران. ٩۰۸:۵‏ 

* تفسیر انی آری سبع بر اب بسمان با که سبع عجاف. آن گاوان لاغر را خدابه صفت شیران گرسنه 
آفریده بود تا آن هقت گاو فربه رابه اشتها می‌خوردندا گرچه آن خیالاتِ صور گاوان در اینة خواب 
بنمودند. تو معنی نگر. ٩۳۲:۵‏ 

# بیان آنکه کشتن خلیل علیه السّلام خروس را. اشارت به قمع و قهر کدام صفت بوداز صفاتِ مذموماتِ 
مه کات در باطن مُرید؟ ٩۴۰:۵‏ 

* تفیر خُفا الانسان فی خسن تقویم نم ردنا اشفل سافلین و تفسیر و مَن تمه ننکسه فی الحْلق. 
۶2۲۰۵ 

* تنیر سل سافلین اّ الذینَ منوا و عَملوا الصالحات فُلَهم آجو غُیر مننون. ٩۷۴:۵‏ 

* مثالِ عالم هستِ نیس نماء و عالم نیس هس نماء ۱۰۲۶:۵ 

#در تفسیر قول مصطفی علیه الّلام: «لاب ین قرين یفن مک و هو حَیْو تفن مَعَه وآنت میت ان کان 
ان ۱ ن کان لئیما شلک و ذاک القر ی" * عماک فا صلخه ما اْتَطْفت» صَدّق ز سول اله. 
۱-۰۵ 

* تفسیر و هر مَمَکَمْ. ۱۰۷۳:۵ 

* در تفسیر قول مصطفی علیه السّلام من جَمَلْ الهُمُومٌ همّاً واحداکفاه له سائر همومه. و من تفه قت به 
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* در معنی این بیت 
کر راه روی, راه رت بکشایند ور نیست شوی, به هستی أت بگرایند.۵:۵ ۱۷۰ 
* قصَهُ ان شخص که دعوی پیغمبری می‌کرد. گفتندش: چه خورده ای که گیج شده ای و یاوه می‌گویی؟ 
گفت: اگر چیزی یافتمی که خوردمی نه گیج شدمی و نه یاوه گفتمی ,که هر سخن نیک که با غیر اهلش 
گویند. یاوه گفته باشند اگرچه در آن یاوه گفتن مأمورند. ۱۱۱۹:۵ 

# سیب عداوتٍ عام و بیگانه زیستن ایشان با اولیای خدا که به حقشان می‌خوانند و به اب حیاتِ ابدی 
۱۱۳۰۵ 

#* در بیان ٍ آنکه مرد بدکار چون متمکن شود در بدکاری, و اثر دولت نیکوکاران ببیند. شیطان شود و مانع 
خبر گردد از حسد همچون شیطان, که خرمن سوخته, همه را خرمن سوخته خواهدا ریت الذی یی 
عَبدالذاصَلَی ۱۱۷۱:۵ 

#* مناجات ۵: ۱۰۹۷ 

# پرسیدن پادشاه از آن مدّعی نبوّت که آنکه رسول راستین ین باشد و ثابت شود با او چه باشد که کسی را 
بخشد؟ یا به صحبت و خدمت او چه بخشش یابند غیر نصیحت که به زبان می‌گوید؟ ۱۲۲۶:۵ 

* داستان آن عاشق که با معشوق خود برمی‌شمرد خدمت‌ها و وفاهای خود را و شب‌های دراز تجافی 
جوم عن‌المتضاجم راو بی‌نوایی و جگر تشنگی روزهاي دراز را می‌گفت که من جز ایین خدمت 
نمی‌دانم اگر خدمت دیگر هست. مرا ارشاد کن که هرچه فرمایی مُنقادم. اگر در آتش رفتن است چون 
خلیل علیه‌المّلام, و اگر در دهان نهنگ دریا فتادنست چون یونس علیه‌السّلام, و اگر هفتاد بار کشته 
شدن است چون جرجیس علیه‌السّلام. و اگر از گریه نایینا شدن است چون شقیب علیه‌السٌّلام, و وفا و 
جان‌بازی انبیا را علیهم السّلام شمار نیست. و جواب گفتن معشوق او را. ۱۳۴۲:۵ 

* یکی پرسید از عالمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز و آهکند و نوحه کند نمازش باطل شود؟ 
جواب گفت که نام آن آب دیده است. تا آن گرینده چه دیده است؟ اگر شوق خدا دیده است و می‌گرید. یا 
پشیمانی گناهی, نمازش تباه نشود. بلکه کمال گیرد که لاَلوة ال بخضور الب و اگر او رنجوری تن یا 
فراق فرزند دیده است, نمازش تباه شود که اصل نماز. ترک تن است و ترک فرزند ابراهیم وار که فرزند 
را قربان می‌کرد از بهر تکمیل نماز و تن را به آتش نمرود می‌سپرد. و امر آمد مصطفی را علیه السلام 
بدین خصال که: تب بل ابراهيم. لد کانث که ا* شوة حَسَنَةٌ فی ابراهیم. ۱۲۶۵:۵ 

* مریدی درآمد به خدمت شیخ و ازین شیخ پیر سنٌ نمی‌خواهم. بلکه پیر عقل و معرفت. و اگرچه عبسی 
است علیه‌السْلام در گهواره, و یحبی است علیه‌السّلام در مکتب کودکان. مرید شیخ را گریان دید. او نیز 
موافقت کرد و گریست. چون فارغ شد و به درآمد. مریدی دیگر که از حال شیخ واقف‌تر بود از سر 
غیرت در عقب او تیز بیرون آمد. گفتش ای برادر من تراگفته باشم: اللّه اه تا نیندیشی و نگویی که شیخ 
من کر نت وامن تب هی کر نتم که سی سال ریاضتِ بی‌ریا باید کرد و از عقبات و دریاهای پرنهنگ و 
کوه‌های بلند پر شیر و پلنگ می‌باید گذشت 1 بدآن گریة شیخ رسی یا نرسی, اگر رسی, شکر زو یت لی 
الاژض گویی بسیار ۱۲۷۱:۵ 

* داستان آن کنيزک که با خر خاتون شهوت می‌راند. و او راچون بُز و خروس. آموخته بود شهوت راندن 
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ادمیانه. و کدویی در قضیب خر می‌کرد تا از اندازه نگذرد. خاتون بر ان وقوف یافت. لکن دقيقه کدو را 
ندید. کنيزک را به بهانه به راه کرد جایی دور, و با خر جمع شد بی‌کدو, و هلاک شد به فضیحت. کنيزک 
بی‌گناه بازآمد و نوحه کرد که: ای جانم وای چشم روشنم کیر دیدی. کدو ندیدی. کر دیدی, آن دگر 
ندیدی. کل ناقص مَلعون نی کل تظٍ و هم اش عَلمون و اگر نه ناقصانِ چشم ظاهر مرحوم‌اند. 
ملعون نهاند. بر خوان: یش عَلی الاغنی حَرَج. نفی حرَج و نفي لعنت و نفي عتاب و غضب کرد. 
۱۳۳۳۵ 
* تمثیل تلقین شیخ. مریدان را و پیغامبر امّت. را که ایشان طاقتِ تلقین حق ندارند و با حق الفت ندارند. 
چنانکه طوطی با صورت ادمی الفت ندارد که ازو تلقین تواند گرفت. حق تعالی شیخ را چون آینه‌یی 
پیش مرید همچو طوطی دارد. و از پس آینه تلقین می‌کند: :2 تخر به لنانک ان هو الا وخ ؛ یوحی. 
اینست ابتدای مس بی‌منتهی. چنانکه منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه, که خیالش می‌خوانی. 
بی‌اختیار و تصرّف اوست. عکس خواندنِ طوطی برونی که متعلّم است. نه عکس آن معلّم که پس آینه 
است. ولیکن خواندنِ طوطی برونی و تصرّف آن معلم است. پس این مثال آمد نه مثل ۱۴۳۰:۵ 
* صاحب دلی دید سگی حامله, در شکم آن سگ بچگان بانگ می‌کردند. در تعجّب ماند که حکمت بانگ 
سگ پاسبانی است. بانگ در اندرون شکم مادر پاسباتی نیست. و نیز بانگ جهت یاری خواستن و شیر 
خواستن باشد و غیر. واینجا هیچ ازین فایده‌ها نیست. وهی اهاط ساسا مات ک در 
ایلع تا ویله الا ال جواب آمد که آن صورتِ حال قو میت ارات رون اه وش ول وا 
ناشده. دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند. از ! ن نه ایشان را قوتی و یاری رسد و نه مستمعان را 
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هدایتی و رشدی ۱۴۴۵:۵ 

* فصَه اهل ضروان و حسد ایشان بر درویشان که پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ را به مسکینان می‌داد. 
جون انگور بودی عشر دادی. و جون مویز و دوشاب شدی عشر دادی. و چون حلوا و پالوده کردی 
عشر دادی, و از قصیل عشر دادی, و چون در خرمن کوفتی از کفة امیخته عشر دادی. و چون گندم از کاه 
جدا شدی عشر دادی, و چون ارد کردی عشر دادی, و چون خمیر کردی عشر دادی. و چون نان کردی 
عشر دادی, لاجرّم حق تعالی در | ن باغ و کشت برکتی نهاده بود که همه اصحاب باغ‌ها محتاج او بدندی 
هم به میوه و هم به سیم و آو محتاج هیچکس نی از ایشان. فرزندانشان خرح ُشر می‌دیدند مکور و آن 
برکت را نمی‌دیدند. همجون آن زن بدبخت که کیر خر را دید و کدو را ندید.۱۴۷۳:۵ 

* بیان آنکه عطای حق و قدرت. موقوف قابلیت نیست. همچون دادٍ خلقان که آن را قابلیت باید. زیراعطا 
نباشد. و اگر نه, حدوث. محال باشد. ۱۵۳۷:۵ 

* در ايتداي خلقتِ جسم ادم علیهالسُلام که جبرئیل را علیه‌المُلام اشارت کرد: که برو ازین زمین مشتی 
خاک برگیر. و به روایتی از هر نواحی مشت مشت برگیر ۱۵۵۶:۵ 

* فرستادن میکابیل را علیهاللام به قبض حفنه‌یی خاک از زمین. جهتِ ترکیب تر نیپ جسم مبارکي 
والبشر. خليفة الحق. مسجود المّك و معَلمْهُ ادم علیه‌السّلام ۰۵ ۱۵۸۱ 

* قصَّهُ قوم یونس علیه‌السلام بیان و برهان آنست که تضرّع و زاری دفع بلای آسمانی‌ست و حق تعالی 


0۳0 0 


۱) 0 0 


(2 11 


۱-11210080 


فهرست تفصئلی عنوان‌ها. حکایت‌ها و نمثتل‌های مشنوی ۸٩٩‏ 


مختارست. پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد. و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت. نه 
مختار. پس تضرّع. طبع را نگرداند ۱۶۰۸:۵ 

* فرستادن اسرافیل را علیه‌الّلام به خاک که: خفنه‌بی برگیر از خاک بهر ترکیب جسم ادم علیه‌المْلام 
۱۶۲۰۵ ۱ 

* فرستادن عزراییل. کالم و الحَرُم را علیه‌السُلام به برگرفتن حفنه‌یی خاک. تاشود جسم آدم 
چالاک علیه‌الّلام ۱۶۴۹:۵ 

* بیان انکه مخلوقی که تو را ازو ظلمی رسد. بحقیقت او همچون التی است, عارف آن بُوّد که به حسق 
رجوع کند نه به آلت, و اگر به آلت رجوع کند. به ظاهر نه از جهل کند. بلکه برای مصلحتی. جنانکه 
ابایزید قدش له سره گفت که چندین سال است که من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن 
نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند که با ایشان سخن می‌گویم و از ایشان می‌شنوم. زیرا ایشان مخاطب 
و تا ی وف ی ی 
چنانکه مثل است معروف: قال الجداژ لیر تَشْمنی ؟ قالٌ الوِیَد انظر الی من یَدفنی ۱۶۸۳:۵ 

* جواب آمدن که آنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نی ید. بر کار تو عزرایبل هم نياید که تو هم 
سیبی اگرچه مخفی‌تری از آن سبب‌هاء و بود که بر آن رنجور مخفی نباشد که و هو فرب یه منکج لک 
لا تتصرون ۱۷۱۰:۵ 

* در بیان وخامتِ چرب و شیرین دنیا و مان شدن او از طعاء‌للّه چنانکه فرمود آلجُوع طفامّاللّه یحبی به 
بدان الصَدّیقین. ی فی‌الْجُوع طعاملّه وقوله ی ملد ری پُطیشنی و یسقینی و قولٌ ررقون فرحین 
۱۷۳۳۳۰۵ 

* جواب آن مفُل که گفته است که: خوش بودی این جهان اگر مرگ نبودی. و خوش بودی ملک دنیا اگر 
زوالش نبودی, و علی هذء الوتيرة مر الفُشارات ۵: ۱۷۶۰ 

فیما برجی ین رم ی و نی وی تا ات 
در ور قرب ,و رب مَفْصية مَيْمُونْة و رب سَعادة تأتی من حَیتٌ ی الم لیم 2 له بل سینانو: 
حَسنات ۱۷۷۲:۵ 

* قصَه ایاز و حخجره داشتن او جهت چارّق و پوستین و گمان آمدن خواجه‌تاشانش را که او را در آن 
حُجره. دفینه است به سبب محکمی در و گراني قفل ۱۸۵۷:۵ 

* بیان آنکه آنچه بیان کرده می‌شود. صورت قصه است, و آنکه آن صورتی است که درخورد این صورت 
گیرانست و درخورد این تصویر ایشان و از قدوسیتی که حقيقتِ این قصّه‌راست. نطق را ازین تنزیل 
شرم می‌آید. و از خجالت سر و ریش و قلم گم می‌کند و العاقل یَکفیه الاضاز: ۱۸۹۲:۵ 

* حکمت نظرکردن در چارق و پوستین که لثظر اسان مق ۱۱۱۸۵ 

ه اجان ین مارح ین نار و قوله تعالی فی حق ابلیس: ان من الجنْ ففسّق قّ ۱۹۳۷:۵ 

» در معنی این که ارنا آلاشیا ء کما هی. و معنی اين که و کشف الفطاً 2 ما ازددت یقیناً و وله 

در هرکه تو از دیدة بد می‌نگری از چنبرة وجود خود می‌نگری 
«پايه که که افنگند سایه»۵: ۱۹۷۴ 
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* بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت. اگرچه متضادند از روی انکه نیاز. ضهٍ بی‌نیازیست. 
عخنانکه. ابته یی صو رتست وساده آستو بی‌صورین: دص رلت‌ست: و لکن عیان ایشان اتعادی‌ست 
در حقیقت که شرح آن دراز است. والعاقل یکُفیه الاشاز:ٌ ۱۹۹۹:۵ 

* معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست‌تر داری یا مرا؟ گفت: من از خود مُرده‌ام و به تو زنده‌ام. از 
خود و صفاتِ خود نیست شده‌ام و به تو هست شدهام, علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم 
شده‌ام. قدرتِ خود را از یاد داده‌ام و از قدرتِ تو قادر شده‌ام. اگر خود را دوست دارم تو را دوست داشته 
باشم. و اگر تو را دوست دارم. خود را دوست داشته باشم 

هرکه را این یقین باشد گرچه خودبین. خدای‌بین باشد 
اخْرح بصفاتی الی خَلقی. من راک رآنی و من قصدک قصدنی و عَلی هذا ۲۰۲۰:۵ 

* آمدن آن امیر نمّام با سرهنگان. نیم شب به گشادن آن خجر: آیاز. و پوستین و چارق دیدن آویخته. و 
گمان بردن که آن مکرست و روپوش. و خانه راحفره کردن بهر گوشه‌یی که گمان امد و چاه کنان آوردن 
و دیوارها سوراخ کردن و چیزی نایافتن و خجل و ومید شدن. چنانکه بدگمانان و خیال‌اندیشان درکار 
انبیا و اولیا که می‌گفتند. که ساحرند و خویشتن ساخته‌اند و تصدّر می‌جویند. بعداز تفحص, خُجل 
شوند و سود ندارد. ۵: ۲۰۵۰ 

* بازگشتن نمّامان از حجرة ایاز به سوی شاه. توبره تهی و خجل همچو بدگمانان در حق انبیا له 
السّلام در وقتِ ظهور برائت و پاکی ایشا ن که یوم تْض ن وجوه و شود وجوه و وله و 7 ری الذین کذبوا 
عَلّی اه وَجوههُم مُشودة. ۲۰۸۰۰۵ 

* حواله کردن پادشاه قبول و توبه نمّامان و خجره گشایان, و سزا دادن ایشان به ایاز که یعنی: این جنایت 
بر عرض او رفته است. ۲۰۹۴:۵ 

* فرمودن شاه. آیاز راکه اختیار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هرچه کنی. این جا صواب است. 
و در هریکی مصلحت هاست که در عدل هزار اف هست درح. وک فی القضاص حيوّة. آن کس که 
کراهت می‌دارد قصاص را درین یک حیاتِ قاتل نظر می‌کند و درصد هزار حیات که معصوم و محفون 
خواهند شدن در حصن بیم سیاست نمی‌نگرد. ۲۱۰۹:۵ 

* تعجیل فرمودن پادشاه. آیاز را که زود این حکم را به فیصل رسان و منتظر مدار و یام بینأمگو. که 
انار مَوْ الا خر و جواب گفتن آیاز, شاه را. ۲۱۳۴:۵ 

# حکایت در تقریر این سخن که: چندین گاه گفت و گو را آزمودیم. مدّتی صبر و خاموشی را بیازماييم. 
۵: ۲۱۵۰ 

* در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد چنانکه کقره. تن سل 
من خََقَ السَمواتِ والاژض یل لّه. خدمتِ بت سنگین کردن و جان و زر فدای او کردن چه مناسب 
باشد با جانی که داند که خالق سموات والارض و خلایق الهی است سمیعی, بصیری. حاضری. مراقبی. 
مستولیی. غیوری الی آخره؟ ۲۱۶۳:۵ 

* حکایت در بیان توبة موس که چنانکه شیر از پستان بیرون اید. باز در پستان نرود آنکه توبهُ نصوحی 
کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به‌طریق رغبت. بلکه هردّم نقرتش افزون باشد. و آن نفرت دلیل آن بُوّد که 
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لذتِ قبول یافت. آن شهوت اوّل بی‌لذت شد. این به جای آن نشست چنانکه فرموده‌اند: 
رد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نگیری زو نکوتر 

و آنکه دلش باز بدان گتاه رغبت می‌کند. علامت آنست که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن 
ات ها یواست هه در ای تن و: 
۸۵ ۳ 

#در بیان آنکه دعاي عارف واصل و درخواستِ تِ او از حق همچو درخواستِ حق است از خویشتن تن که نت 
له سشما و بضرا و لساناً و دا قولهء و ما میت اد میت و لکره اد زمی. و آیات و اخبار و آثار درین 
پسیار است. و شرح سیب سازي حق تا مجرم راگوش گرفته به توف تصوح | ورد. ۲:۵ ۴ ۲۲ 

* نویتٍ جستن رسیدن به نصوح و اواز امدن که: همه را چستیم. و ی 
از آن هیبت. و گشاده شدن کار بعد از نهایتِ بستگی. کماکان یقول شول اه صَلی ال عَلیّه و سَْم لا 
اضابهٌ مَرض او هم اشتدّی ارْمَة تنفرجی ۲۲۷۳:۵ 

* یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبان و کنیزکان شاهزاده از نصوح. ۲۲۸۷:۵ 

* باز خواندن شه زاده, نصوح را از بهر دلاکی. بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفم 
گفتن. ۲۳۱۷:۵ 

» حکایت در بیان آنکه کسی توبه کند و پشیمان شود. و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند و آزموده راباز 
آزماید. در خسارت ابد افند. چون توب او را ثباتی و قوّتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد. چون درخت 
بی‌بیخ هر روز زودتر و خشک تر بود. تعُوذ بل ۳۳۲۶۰۵ 

* تشبیه کردن قطب که عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوتِ مغفرت و رحمت. بر مراتبی که 

قّه حقش الهام دهد. و تمثیل به شیر که در اجری خوار و باقی خوار وی اند. بر مراتپ قرب ایشان به شیر. نه 

قرب مکانی بلکه قرب صفتی. و تفاصیل این بسیارست. اه الهُادی. ۳۱۳۳۹:۵ 

* حکایت دیدن خر هیزم فروش با نوایی اسپان تازی بر آخر خاص و تما بردن آن دولت را در موعظه 
آنکه تمنا نباید بردن الا مغفرت و عنایت که اگر درصد لون رنجی, جون لذت مقفرت بو ده همه شیر ی 
شود. باقی هر دولتی که ان را ناآزموده تمنی می‌بری با آن رنجی قرین‌ست که ان را نمی‌بینی. چنانکه از 
هر دامی دانه پیدا بود و قخ پنهان. تو درین دام مانده یی تمتّی می‌بری که کاشکی با آن رفتمی, پنداری که 
ان دانه ها بی‌دام است. ۲۳۶۱:۵ 

* ناپسندیدن روباه, گفتن خر را که من راضیم به قسمت. ۳۱۳۸:۵ 

* جواب گفتن خر. روباه را. ۲۳۸۸:۵ 

* جواب گفتن روبه. خر را. ۲۳۹۳:۵ 

* جواب گفتن خرء روباه را. ۲۳۹۷:۵ 

» در تسقریر مسعنی تسوگل, حک‌ايتِ آن زاهد که تسوکل را امستحان می‌کرد از مسیان 
اسباب. و شهر بسیرون آمد. و از قسوارع و ره‌گذر خلق دور شد. و به بن کوهی 
مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر بر سر سنگی نهاد و خفت. و با خود گفت: توکل کردم بر سبب 
سازی و رژاقی تو, و از اسباب منقطع شدم. تا ببینم سببیّتٍ توکل را. ۲۴۰۱:۵ 
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* جواب دادن روباه, خر راو تحریض کردن او. خر رابر کسب. ۲۴۱۹:۵ 

* جواب گفتن خر روباه راکه توکل بهترین کسب هاست که هرکسی محتاج است به توکل که‌ای خدا این 
کار مراراست آر و دعا متضمن توکل است. و توکل کسبی است که به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی 
اخره. ۲۴۲۵:۵ 

* مثل آوردن اشتر در بیان آنکه در مخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی. جای متهم داشتن باشد. که او 
مقلدست در ان. ۲۴۴۰۰۵ 

* فرق میان دعوتٍ شیخ کامل واصل. و میان سخن ناقصان فاضل فضل تحصیلی بربسته. ۳۱۳۴۸۰۴:۵ 

* حکایت آنمُحن و پرسیدن لوطی ازو در حالت لواطه که این خنجر از هر چیست؟ گفت از برای آنکه 
هرکه با من بداندیشد اشکمش بشکافم. لوطی بر سر او آمد شد می‌کرد و می‌گفت: امد که من بد 
نمی‌آندیشم با تو. 

بیتِ من بیت نیست اقلیم‌ست هزل من هزل نیست تعلیم‌ست ِ 
هلا یستطبی آن یَضرب مثلا ما بوضَه فد فا .فی تفی وس پالرنکار. ماذ راد ذا مق ۳ 
که راب ماد هآ خوا بر به کثیرا و یَهُدی به کثیراً که هر فتنه همچون میزان . است 
بسیاران ازو سرخ و شوند. و بسیاران بی‌مراد شوند. ولو لت فیه قلیلاً جدت ین تتایجه الشَريفة 
کثیرا. ۲۴۹۷:۵ 

* غالب شدن حیلة روباء بر استعصام و تعقف خر و کشیدن رویه, خر را سوی شیر بیشه. ۲۵۱۶:۵ 

* حکایت آن شخص که از ترس. خویشتن را در خانه انداخت. رخ ها زرد چون زعفران. لب ها کبود 
چون نیل, دست آرزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسید که خیرست. چه واقعه است؟ گفت: 
بیرون خر می‌گیرند به شخره. گفت: مبارک خر می‌گیرند. تو خر نیستی. چه می‌ترسی؟ گفت: سخت به 
جد می‌گیرند. تمییز برخاسته است امروزء, ترسم که مرا خر گیرند. ۲۵۳۸:۵ 

* بردن روبه. آن خر را پیش شیر و جستن خر از شیر و عتاب کرد روباه با شیر که هنوز خر دور بود 
تعجیل کردی, و عذر گفتن شیر و لابه کردن روبه را شیر که برو بار دیگرش بفریپ. ۰:۵ ۳۱۵۶۴ 

# در یی ان آنکهنقض عهد و توبه موجب بلابود.پلکه موجس سسخ است جنانکه در حق اصحاب سَبّت و 
در حی اصحاب ماید؛ عیسی که وجَعَل منهم پم القردة والخنازیر. و اندرین امّت. هم م دل باشد و به قيامت 
تن رأ صورت دل دهند. ۲۵۹۱:۵ 

* دوم بار امدن رو به بر آن خر گر يخته. تا باز بفریبدش. ۲۶۰۰:۵ 

* جواب گفتن روباه. خر را. ۲۶۲۰:۵ 

* جواب گفتن روبه, خر را. ۰:۵ ۲۶۴ 

* حکایت شیخ محتد سورّزی غزنوی قَدس ال ره ۲۶۶۷:۵ 

* آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنییل گردانیدن به اشارتِ غیبی و تفرقه کردن 
انچه جمع اید بر فقرا 

هر که را جان عز لبیک است نامه بر نامه پیک بر پیک است 
چنانکه روزن خانه باز باشد. افتاب و ماهتاب و باران و نامه و غیره منقطم نباشد. ۵ ۲۶۸۶ 
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مس کی و و 


#در معنی لوّلاک لما خَُفَثٌ الافلاک. ۲۷۳۴:۵ 

* رفتن آن شیخ در خانه امیری بهر کدیه. روزی چهاربار به زنبیل به اشارتِ غیب. و عتاب کردن امیر. او 
را بدان وقاحت. و عذرگفتن او, امیر را. ۳۷۴۹۵ 

* گریان شدن امیر از نصیحتِ شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از آن گستاخی و استعصام 

* اشارت آمدن از غیب به شیخ که این دو سال به فرمان ما بستدی و بدادی, بعد ازین بده و مستان. دست 
در زیر حصیر می‌کن که آن را چون انبان بُوهرزیره کردیم در حق‌تو. هرچه خواهی بیابی, تا بقین شود 
عالمیان راکه ورای این عالمی‌ست که خاک به کف گیری زر شود. مُرده در او اید زنده شود. نحس اکبر 
در وی آید سعد اکبر شود. کفر در او آید ایمان گردد. زهر در او آید تریاق شود. نه داخل این عالم ست و 
نه خارج این عالم, نه تحت و نه فوق, نه متصل. نه منفصل, بی چون و بی‌چگونه. هردم از او هزاران اثر و 
نمونه ظاهر می‌شود. چنانکه صنعتِ دست با صورت دست و غمزهٌ چشم با صورت چشم و فصاحت 
زبان, با صورتِ زبان نه داخل‌ست و نه خارج اوء نه متّصل و نه منفصل. و العاقل یِکُفیه الاشارة. 


۳۲۱۷/۸۹۳۵ 
* دانستن شیخ, ضمیر سایل را بی‌گفتن. و دانستن قدر وام وام داران بی‌گفتن. که نشان آن باشد که: اخرج 
بصفاتی الی خلقی. ۲۷۹۹:۵ 


* سبب دانستن ضمیرهای خلق. ۲:۵ ۲۸۱ 

* غالب شدن مکر روّه بر استعصام خر. ۲۸۱۷:۵ 

* در بیان فضیلتِ احتما و جوع. ۲:۵ ۲۸۳ 

* مخ ۲۸۳۴۰۵ 

* حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد او را نصیحت کرد به زبان, و در ضمن نصیحت 
قَوّت توکل بخشیدش به آمر حق. ۲۸۴۱:۵ 

* حکایتِ آن گاو که تنها در جزیره ای است بزرگ. حق تعالی آن جزيرة بزرگ را بر کند از نبات. و 
ریاحین, که علف گاو باشد. تا به شب آن گاو همه را بخورد و فربه شود. چون کوه پاره بی. چون شب 
شود خوابش نبرد از غصّه و خوف که همه صحرا را چریدم فردا چه خورم؟ تا ازین غصه لاغر شود 
همچون خلال, روز برخیزد همهٌ صحرا را سبزتر و انبوه تر بیند از دی, باز بخورد و فُریه شود. باز شبش 
همان غم بگیرد. سال هاست که او همجنین می‌بیند و اعتماد نمی‌کند. ۲۸۵۵:۵ 

* صید کردن شیر آن خر راو تشنه شدن شیر از کوشش. رفت به چشمه تا آب خورد. تا باز آمدن شیر. 
چگر بند و دل و گرده را روباه خورده بود. که اطیف ترست. شیر طلب کرد. دل و جگر نیافت. از روبه 
پرسید که: کو دل و جگر, روبه گفت: اگر او را دل و جگر بودی انچنان سیاستی دیده بود ان روز و به 
هزار حیله جان بُرده کی بر تو بازآمدی؟ لو نا تسمع أو نم مأکنّا فی آصخاب السّعیر. ۲۸۷۰۰۵ 

* حکايتِ آن راهب که روز با چراغ می‌گشت در میان بازار از سر حالتی که او را بود. ۱۸۸۰۷۵ 

* دعوت کردن مسلمان. مخ را. ۲:۵ ۲۹۱ 

* مَثْل شیطان بر در رحمان. ۳۱۳۷۵ 
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تاجن اه وی . کافر جبری راو در اثباتِ اختیار بنده دلیل گفتن. سّت راهی باشد کوفتة قدام 
نبیاء علیهم السلام. بر یمین آن راه بیابان جبر. که خود را اختیار نبیند و امر و نهی رامنکر شود و تأویل 

کند. و از منکر شدن امر و نهی لازمآید انکار بهشت. که بهشت جزای مطیعان امرست, و دوزخ جزای 
مخالفان امر. و دیگر نگویم به چه انجامد که آلعاقل یف الاشارة, و بر یسار آن راه. بیابان قدرست که 

قدرت خالق را مغلوب قدرتِ خلق داند. و از ان فسادها زاید که آن مغ جبری بر می‌شمرد. ۲۹۶۳:۵ 

* درک وجدانی چون اختیار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیری و ناهار. به جای حسّ است که زرد از 
سرخ بداند و فرق کند. و خُرد از بزرگ و تلخ از شیرین و مُشک از سرگین. و درشت از نرم به حس مَسّ. 
و گرم از سرد و سوزان از شیر گرم. وتر از خشک و مس دیوار از مس درخت. پس منکر وجدانی منکر 
حسّ باشد و زیاده که وجدانی از حس ظاهرست, زیرا حس را توان بستن و منع کردن از احساس, و 
بستن راه و مدخل وجدانیات را ممکن نیست والفاقل یِکُفیه الاشاز 5 ۳,۰۵ 

* حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آنکه تقدیر و قضا سَلب کننده اختیار نیست. ۳۰۵۸:۵ 
# حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار صحَتِ امر و نهی. و بیان آنکه عذر جیری در هیچ ملْتی و 
در هیچ دینی مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزای آ ن کار که کرده است. جنانکه خلاص 
نیافت ابلیس جبری بدآن که گفت: بما غُوَیتنی. الیل عَلّی الکفیر. ۳۰۷۷۵ 

9 ماشاءالله کان پعنی خواست خواستِ او و رضا. رضای او جویید. از خشم دیگران و رد دیگران 
دلتنگ مباشید. آن کان اگرچه لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی و قبل نباشد که یش 
الاح و لامساء. ۳۱:۵ ۱ 

* و همچنین قَذ جَفّ الْملمْ وکتب: لایشتوی الطاعَةٌ والَعْصيةٌ ولایستوی الما والش قة. جف الم آن 
لایستوی الک والکفران. جفَ الم ان له لایضیع آجُر المْخینین. ۳۱۳۱:۵ ۱ 

* حکایت ان درویش که در هری غلامان اراسته عمید خراسان را دید. و بر اسپان تازی و قباهای زربفت 
و کلاه های مُعرّق و غیر آن. پرسید که: این ها کدام امیرانند و چه شاهانند؟ گفتند او را که: اين ها امیران 
نیستند. این ها غلامان عمید خراسان اند. روی به اسمان کرد که: ای خدا غلام پروردن از عمید پیاموز. 
انجا مستوفی را عمید گویند. ۰:۵ ۳ 
«باز جواب گفتن آن کافر جبری آن‌سْتّی راکه به اسلامش دعوت می‌کرد و به ترک اعتقادٍ جیرش دعوت 
می‌کرد. و دراز شدن مناظره از طرفین که مادة اشکال و جواب را نید الا عشق حقیقی. که او را پرواي 
آن نماند. وذلک فضل ال یز تیه من شاه ض 

* پرسیدن پادشاه قاصد آیاز راکه چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جمادست می‌گویی؟ تا ایاز 
را در سخن اورد. ۵: ۳۲۵۱ 

* گفتن خویشاوندان مجنون را که خسن لیلی به اندازه ای است چندان نیست. ازو نغزتر در شهر ما 
بسیارست. یکی و دو و ده برتو عرضه کنیم. اختیارکن, ما راو خود را وارهان. و جواب گفتن مجنون. 
ایشان را. ۵: ۳۲۸۶ 
# حکایتِ جوحی که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد. زنی او را بشناخت که 
مردست و نعره زد. ۲۵:۵ ۳۳ 
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* فرمودن شاه به ایاز با دگر که شرح چارق و پوستین اشکارا بگو, تا خواجه خاقات از ان اقارت نار 
گیرند.که لیر اللَصيحَة. ۵: ۳۳۵۱ 

# حکایت کافری که گفتندش در عهد ابايزید که مسلمان شو و جواب گفتن او. ایشان را. ۳۳۵۶:۵ 

* حکایتِ آن موذن زشت آواز, که در کافرستان داوم اضرا هرد داد. ۵: ۳۳۶۷ 

* حکايتِ آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد. شوهر گربه را به ترازو بر کشید. گربه نیم من 
برآمد. گفت: ای زن گوشت. نیم من بود و افزون. اگر این گوشت است گربه کو؟ و اگر این گربه است 
کوشت کو 1 ۳۴۳۰۹۲۵ 

* حکایتِ آن امیر که غلام راگفت که می‌بیار. غلام رفت و سبوی می‌آورد. در راه زاهدی بود. امر معروف 
کرد. زد سنگی و سبو را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال زاهد کرد و آن قصّه در عهد دین عیسی 
علیه السّلام بود که هنوز مّی حرام نشده بود. ولیکن زاهد تقززی می‌کرد و از تنقم منع می‌کرد. ۳۳۳۹۵ 

# حکایتِ ضیاء دلق که سخت دراز بود و برادرش شیخ اسلام تاج بلخ بفایت کوتاه بالا بود و ! ین شیخ 
اسلام از برادرش ضیا ننگ داشتی . ضیا درآمد به درس او و همه صدور بلخ, حاضر به درس او. ضیا 
خدمتی کرد و بگذشت. شیخ اسلام او را نیم قیامی کرد سرسری. گفت: ار کت قرع یاره یی 
دزد. ۵: ۳۳۷۳۲ 

* رفتن امیر خشم آلود برای گوشمال زاهد. ۳۴۹۵:۵ 

* حکایت مات کردن دلفک, سید شاه ترمذ را. ۳۵۰۷:۵ 

* انداختن مُصطفی علیه السّلام. خود رااز کوه حری از وحشتِ دير نمودنِ جبرئیل علیه السّلام. و نمودن 
جبرئیل علیه السّلام. خود را به وی که مینداز که تو را دولت ها در پیش است. ۳۵۳۵:۵ 

* جواب گفتن امیر مر آن شفیعانم را و همسایگان زاهد را که گستاخی چراکرد؛ و سبوی‌ماراچرا 
شکست؟ من در این باب شفاعت قبول نخواهم کرد سوگند که خورده ام که سزای او را بدهم. ۳۵۵۳۵ 

* دوم بار دست و پای امیر را بوسیدن, و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد. ۳۵۶۳:۵ 

* باز جواب گفتن امیر. ایشان را. ۳۵۸۳:۵ 

» تفسیر این آیت که وا لا الا خرة آهی الحَیوان آوکاُو یعون که در و دیوار و عرص آن عالم. و آب و 
کوزه و میوه و درخت. همه زنده اند و سخن گوی و سخن شنو. و جهتِ آن فرمود مصطفی علیه‌السلام 
که: انیا جیفةٌ و ها کلات. و اگر آخرت را حیات نبودی, آخرت هم جیفه بودی. جیفه را برای 
مُردگیش جیفه گویند نه از برای بوی زشت و فرخچی. ۳۵۹۱:۵ 

* دگربار استدعای شاه از ایاز که تأویل کار خود بگو. و مشکل مُنکران را و طاعنان را حل کن. که ایشان 
را در آن التباس رها کردن. مروت نیست. ۰:۵ ۳۶۳۵ 

نت تن آدمی به مهمانخانه. و اندیشه های مختلف. عارف در رضا بدان اندیشه های غم و شادی 
چون شخص مهمان دوستِ غریب نواز خلیل وار. که در خلیل به !کرام ضیف پیوسته باز بود بر کافر و 
موّمن و امین و خاین, و با همه مهمانان رو تازه داشتی. ۳۶۴۴۰۵ 

* حکایتِ آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند. ۳۶۴۷:۵ 

* تمث فکر هر روزینه که اندر دل آید. به مهمان نو که از ال روز در خانه فرود آید و تحکم و بدخویی 
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کند به خداوند خانه و فضیلتِ مهمان‌نوازی و تاز مهمان کشیدن. ۳۶۷۶:۵ 

* تواختن سلطان, آیاز را. ۳۷۰۸:۵ ۱ 

* وصیّت کردن پدر. دختر را که خود را نگهدار تا حامله نشوی از شوهرت. ۵: ۳۷۷۶ 

#وصفب ضعیف دلی و سستی صوفي سایه پرورد مجاهده نا کرده درد و دا عد عشق ناجشیده. به سجده و 
دست بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن ایشان که امروز در زمانه صوفی اوست غده 
شده و به هم بیمار شده. همچون آن معلّم که کودکان گفتند که رنجوری. و با اين هم که من مجاهدم. 
مرا در اين ره پهلوان می‌دانند. با غازیان به غزا رفته که بظاهر نیز هنر بنمایم در جهاد اکبر مستثنام. 
جهاد اصفر خود پیش من چه محل دارد؟ خیال شیردیده و دلیری ها کرده و مستِ این دلیری شده و 
روی به بیشه نهاده به قصد شیر, و شیر به زبان حال گفته که کلا سَوّف تَعلمُون ثم کلا سَوف تغلمُون. 
۳۷۳۷۵ 

* نصیحتِ مبارزان, او را که با این دل و زهره که تو داری که از کلاپیسه شدنِ چشم کافر اسیری دست 
بسته ببهوش شوی و دشنه از دست بیفتد. زنهار زنهار ملازم مطبخ خانقاه باش و سوي پیکار مرو تا 
رسوانشوی. ۳۷۴۸:۵ 

* حکایت عیّاضی رحمهاله که هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه. و غزاها کرده بر امید شهید شدن. چون از 
آن نومید شد از جهاد اصفر رو به جهاد اکبر آورد و خلوت گزید. ناگهان طبل غازیان شنید. تفس از 
اندرون زنجیر می‌درانید و سوی غزاء متهم داشتن او. نفس خود را درین رغبت. ۳۷۸۰:۵ 

حکایت آن مجاهد که از همیان سیم هر روز یک درم در خندق انداختی به تفاریق از بهر ستیزءٌ حرص و 
آرزوی نفس و وسوسه نفس که چون می‌اندازی به خندق, باری به یک بار بینداز تا خلاص یابم که 
لیس دی الراحتین, او گفت که اين راحت نیز ندهم. ۳۸۱۵:۵ 

صفت کردن مرد غماز و نمودن صورتِ کنيزک مصور در کاغد و عاشق شدن خلیفة مصر و فرستادن 
خلیفه امیری را با سپاهِ گران به در موصل. و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرّض ۳۸۳۱:۵ 

* ایثار کردن صاحب موصل آن کنيزک را به خلیفه تا خون مسلمانان بیشتر نشود ۳۸۴۸:۵ 

* پشیمان شدن آن سرلشگر از جنایت که کرد و سوگند دادن او آن کنيزک راکه به خلیقه باز نگوید از آنچه 
رفت ۲:۵ ۳۹۰ 

# حجَتِ منکران اخرت. و بیان ضعف آن حجت. زیرا حجتِ ایشان بدین باز می‌گردد که این نمی‌بينيم 
۳۹۳۰۰۵ 

* آمدن خلیفه نزد آن خوبٍ روی برای جماع ۳۹۴۲:۵ 

* خنده گرفتن, آن کنيزک را از ضعف شهوتِ خلیفه. و قوّتِ شهوتِ آن امیر. و فهم کردن خلیفه از خند؛ 
کنیزک ۳۹۴۷:۵ 

* فاش کردن آن کنيزک آن راز را با خلیفه از بیم زخم شمشیر و اکراء خلیفه که: راست گو سبب این خنده 
را وگرنه بکشمت ۳۹۶۵:۵ "۳ 

* عزم کردنِ شاه چون واقف شد برآن خیانت. که پپوشاند و عفو کند و او را به او دهد. و دانست که آن فتنه 
جزای او بود. و قصد او بود و ظلم او برصاحب مَوصل که و من أساً ۶ فعََیها و ان ریک لبالموضاد و 
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ترسیدن که اگر انتقام کشد آن انتقام هم برسر او آید. چنانکه این ظلم و طمع برسرش آمد ۳۹۹۵:۵ 
* بیان انکه نْحْنْ قَسَمْنا که یکی از شهوت و قوّت خران دهد. و یکی را کیاست و قوّت انبیا و فرشتگان 


ده . 
سر زهوا تافتن از َرّوّریست تسرک صواقوت بیغمبریست 
تخم‌هایی که شهوتی نبود بیران جسز قیامتی نسبود ۰-۰:۵ ۴ 


* دادن شاه گوهر را مان دیوان و مجمع به دستِ وزیر. که این چند ارزد و مبالغه کردن وزیر در قیمتِ او و 
فرمودن شاه او را که اکنون این را بشکن, و گفتن وزیر که اين را چون بشکنم؟ الی خر الَفضُة. ۴۰۳۵:۵ 

ی رسیدن گوهر از دست به دست اخر دور به ایاز. و کیاست ایاز و مقلّد ناشدن ایشان را ۲ مغرور ناشدن او 
به گال و مال دادن شاه و خلعت‌ها و جامگی‌ها افزون کردن و مدح عقل مخطئان کردن. که نشاید مقلد را 
مسلمان داشتن. مسلمان باشد اما نادر باشد که مقلد ثبات کند بران اعتقاد. و مقلد از این امتحان‌ها 
بسلامت بیرون آید که ثبات بینایان ندارد. الا مر عَصَمهاللة. زیرا حق یکی است و آن راضد بسیار غلط 
افگن و مشابه حق. مقلد جون آن ضد را نشناسد از آن زو حق رانشناخته باشد. اما حق با آن ناغناخت 
او, چو او را بعنایت نگاه دارد آن ناشناخت. او را زیان ندارد. ۵: ۴۰۵۴ 

* تشنیع زدن آمرا بر ایاز که چرا شکستن؟ و جواب دادن ایاز ایشان را. ۴۰۷۵:۵ 

* قصد شاه به کشتن امرا و شفاعت کردن ایاز پیش تخت سلطان که ألْعَفو آل. ۴۰۸۸:۵ 

* تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقتٍ سیاست که لایر لی را لبون ۴۱۲۰:۵ 

# مجرم دانستن آیاز. خود را درین شفاعت‌گری و عدر این جرم خواستن,. و در آن عذرگویی خود را 
مُجرم دانستن. و این شکستگی از شناختِ عظمت شاه خیزد که آن لمکم باللّه و خشاکُغ للّه. و قال‌الله 
تغالی انا یخی اللة مر عباده اللناء. ۴۱۵۳:۵ 


دفتر شم 
* سوال سایل از مرغی که برسر رَبْض شهری نشسته باشد. سر او فاضلترست و عزیزتر و شریف‌تر و 
مکرّم‌تر. یا دم او؟ و جواب دادن واعظ. سایل رابه قدر فهم او. ۱۲۹۶۶ 

* نکوهیدن ناموس‌های پوسیده را که مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدق‌اند و راهزنِ صد هزار ابله, 
چنانکه راهزن آن مختّث شده بودند گوسفندان و نمی یازست گذشتن,. و پرسیدن مخثث از چوپان که 
این گوسفندان تو مراعجب گزند؟ گفت اگر مردی و در تو رگ مردی هست همه فدای تواند. و اگر مخنثی 
هر یکی تو را از اژدرهاست. مختّثی دیگر هست که چون گوسفندان را ببیند درحال از راه بازگردد. 
نیارد پرسیدن ترسد که اگر بپرسم گوسفندان در من افتند و مرا بگزند. ۱۸۳:۶ 

* مناجات و پناه جستن به حق از فتنة اختیار و از فتنه اسباب اختیار, که سماوات و ارضین از اختیار و از 
اسباپ اختیار شکو هیدند و ترسیدند. و خلقتِ ادمی مولْم افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خویش. 
چنانکه بیمار باشد. خود را اختیار کم بیند. صحت خواهد که سبب اختیارست تا اختیارش بیفزاید. و 
منصب خواهد تا اختیارش بیفزاید. و مهبّط قهر حق در امّم ماضیه فرط اختیار و اسباب اختیار بوده 
است, هرگز فرعون بی‌نواکس ندیده است. ۶: ۲۱۰ ۱ 
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حکایت غلام هندو که به خداوند زادهٌ خود پنهان هوا آورده بود. چون دختر را با مهتر زاده‌یی عقد 
کردند. غلام خبر یافت, رنجور شد و می‌گداخت. و هیچ طبیب علتِ او را در نمی‌یافت. و او را زهرة 
گفتن نه. ۳۱۳۹۶۴ 

# صير فرمودن خواجه مادر دختر را که غلام را زجر مکن, من او را بی‌زجر از اين طمع باز اورم که نه 
سیخ سوزد و نه کباب خام ماند. ۱۸۶ 

# در بیان آنکه این غرور تنها آن هندو را نبود. بلکه هر آدمیی به چنین غرور مبتلاست در هر مرحله‌یی. 
الا من عصمهالله. ۳۲۲:۶ 

#* در عموم تأویل این آیت که کلنا اوقدو نارا للحوب. ۱۳۸۵2۳۹۰۴ 

* قصّه‌یی هم در تقریر این. م تم(« 

* وانمودن پادشاه به مرا و متعضبان در راو ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی او برایشان 
بروجهی که ایشان راحجت و اعتراض نماید. ۳۸۵:۶ 

مدافعذ مرا آن حجت را به شبهة جبریانه, و جواب دادن شاه ایشان را. ۴۰۱۰۶ 

* حکایت آن صیّادی که خویشتن در گیاه پیجیده بود و دسته گل و لاله ور هب رون ۳ 
مرغان او راگیاه پندارند. و آن مرغ زیرک بوی برد اندکی که اين آدمیست .که براین شکل گیاه ندیدم. اما 
هم تمام بوی تبّرد. به افسون او مفرور شد زیرا در ادراک اول قاطعی نداشت. رسای هو" ی 
داشت و هُوالجرص اطع یناد قزط اج جَة اقفر فال الب لاله علیه و سَلم کادالَقه آن 
یکون کفرا ۱۳۵۴ 

* حکایتِ آن شخص که دزدان. قوج او را بدزدیدند. و بران قناعت نکردند. به حیله جامه‌هایش را هم 
دزدیدند. :۴۶۷ 

* مناظر؛ مرغ با صیّاد درترهب و در معنی ترهبی که مصطفی علیه‌التلام نهی کرد از آن أَمَتٍ خود راکه لا 


رهبانیَةٍ فی‌الاسلام. ۴۷۸:۶ 
# حکایت ان پاسبان که خاموش کرد تا دزدان» رخت تاجران بردند یکلّی. بعد از آن هیهای و پاسبانی 
هون گر دا: ۵۳۴ 


* حواله کردن مرغ, گرفتاری خود را در دام, به فعل و مکر و زرق زاهد. و جواب زاهد. مرغ را. ۵۵۷:۶ 
* حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعد؛ معشوق, به آن وثاقی که اشارت کرده بود. و بعضی از شب 
منتظر ماند و خوابش بربود. معشوق آمد بر [نجاز وعده. ور خفتهیافت. جییش پرجوز کرد. و او 
خفته گذاشت و بازگشت. ۵٩۳:۶‏ ۱ 

* استدعاء امیر تري مخمور مطرب را بوقت صبوح. و تفسیر این حدیث که ان له تغالی شرابا أعد 1 
لاه زا روا جوا طاُواللی آخر الحدیث. 


ی در خم ۷۹ تااهر که مد است از آن من توشد 
فال له تعالی: اه الا راز َشربُون 

این مّی که تو می‌خوری حرام است مسامی نسخوريم جر حلالی 

جهد کن تاز نیست هست شوی وز شراب خدای مست شوی ۶۴۳:۶ 
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ی ی ری و بو یز 
له له رتم ۶ .۶۷ 

* امتحان کردن مصطفی علیه‌السَّلام عايشه را زضی‌ ال عنْهُا که چه پنهان می‌شوی؟ پنهان مشو که اعمی 
تو را نمی‌بیند. تا پدیداید که عايشه از ضمیر مصطفی عَلّیه المّلام واقف هست یا خود مْقلدٍ گفت 


ظاهرست؟ ۶: ۶۸۶ 
ات ی ای ی ی 


و بانگ برزدن ترک که و و۳۳۳ بر ور 
* تفسیر قَوله عََیهاللام: مُوئوا بل آن تموتوا. 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مُردن بهشتی گشت پیش از ما ۷۲۳:۶ 

* تشبیه مُفُلی که عمر ضایم کند. و وقت مرگ در آن آن تنگاتنگ. توبه و استغفار کردن گیرد. به تعزیت 
دای شتن شیعة اهل خلب هر سالی در ایام عاشورا به دروازة انطا کی. و رسیدن غریب شاعر از سفر, و 
پرسیدن که این غریو جه تعزیه است؟ ۷۷۷:۶ 

* نکته گفتن آن شاعر جهتِ طعن شیعة حَلّب. ۷۱۹۳۶ 

* تمثیل مردٍ حریص نابیننده. رژاقی حق راء و خزاین رحمتٍ او را به موری که در خرمنگاه بزرگ با دانة 
گندم می‌کوشد و می‌جوشد و می‌لرزد و به تعجیل می‌کشد و سَعَتٍ آن خرمن را نمی‌بیند. ۸۰۶:۶ 

* داستان آن شخص که بر در سرایی نیم‌شب سحوری می‌زد همسایه او راگفت که آخر نیم شب است سَحّر 
نیست و دیگر آنکه درین سرای کسی نیست. بهر که می‌زنی؟ و جواب گفتن مطرب. او را. ۸۴۶:۶ 

* قصه آحد احد گفتن بلال در حَرّ حجاز از محبّت مصطفی علیه‌السلام. در آن‌چاشتگاه‌ها که خو اجه‌اش 
از تعصّب جهود به شاخ خازش می‌زد پیش افتاب حجاز. و از زخم خون از تن بلال برمی‌جوشید. از او 
اخّد احد می‌جست بی‌قصد او. چنانکه از دردمندان دیگر ناله جهد بی‌قصد. زیرا که از درد عشق مُمتلی 
ملس وت دردٍ خار را تدخل نبود. همچون سَحْرة فرعون و جرجیس و عَیرهمْ لاد و لایْخصی. 
۸۱۹۸5۶ 

* بازگردانیدن صذیق رَضی الهُعَنْه واقعف بلال را رَضی ال عَنهٌءو ظلم جهودان رابر وی, و احَد آخد گفتن او 
و افزون شدن کینه جهودان و قصّه کردن آن قضیه پیش مصطفی علیه‌التلام و مشورت در خریدن او از 

٩۵۳ :۶ دان.‎ 

* وصیّت کردن مصطفی علیه‌السْلام صِدّیق را رَضی‌اله عَثه که چون بلال را مشتری می‌شوی هراینه 
ایشان از ستیز برخواهند دربها فزود. مرا در این فضیلت شریکِ خود کن. وکیل من باش و نیم بها از من 
بستان. ۶: ٩۸۹‏ 

* خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مغبون است در این عقد. ۱.۳۳7۴ 

* معاتبهٌ مصطفی علیه‌المْلام با صدّیق ری للع که تورا وصیّت کردم که به شرکتِ من بخر, تو چرا بهر 
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خود تنها خریدی؟ و عدر او. ۱۰۷۵:۶ 

* قصَهٌ هلال که بندة مخلص بود خدای را, صاحب بصیرت. بی‌تقلید. پنهان شده در بندگی مخلوقان جهتٍ 
مصلحت. نه از عجز چنانکه لقمان و یوسف از روی ظاهر. و غیر ایشان, بندة سایس بود امیری راء و آن 
امیر مسلمان بود اما کور. 

داند اعمی که مادری دارد لیک چونی به‌وهم در نارد 

اگر با اين دانش تعظیم این مادر کند. ممکن بود که از عنی خلاص یابد که اذا رال بعَبْدٍ خَْرافتَح نی 
قلبه لبَصَرَه بهَاالْعیبِ. ۱۱۱۱:۶ 

* حکایت در تقریر همین سخن. ۱۱۱۸:۶ 

م2 ۱۱۳۱۶ 

* رنجور شدن این هلال و بی‌خبری خواجه او از رنجوری او, از تحقیر و ناشناخت. و واقف شدن دل 
مصطفی علیه‌السّلام از رنجوری وحال او. و افتقاد و عیادتِ رسول عَلیه‌السّلام. این هلال را. ۱۱۵۰:۶ 

* در آمدن مسطفی عَلیه الشّلام از بهر عيادتِ هلال در ستوزگاه آن امیر. و نواختن مصطفی هلال را 
رضی الله غنه. ۱۱۷۳:۶ 

* در بیان آنکه مصطفی علیه‌المّلام شنید که عیسی علیه‌السلام برروي آب رفت. فرمود: «لواژداد ین 
لشی علی‌الهواء». ۱۱۸۶:۶ 

* داستان آن عجوزه که روی زشتِ خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا 
نمی‌آمد. ۱۲۲۲:۶ : 

* داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساناد. ۱۲۳۷۰۶ 

* صفت آن عجوز. ۱۲۴۲:۶ 

* فص درویش که از آن خانه هرچه می‌خواست. می‌گفت: نیست. ۱۲۵۰:۶ 

* رجوع به داستان آن کمپیر. ۱۳۸۶۸۹۶ 

* حکایت آن رنجور که طبیب در او امید صحّت ندید. ۱۲۹۳:۶ 

* رجوع به قصَهُ رنجور. ۱۳۲۱:۶ 

* قَصَهُ سلطان محمود و غلام هندو. ۱۳۸۳:۶ 

ی بلماضین. هلوت نام خر وت ۱۳۵۰.۶ 

* بار دیگر رجوع کردن به قصَهُ صوفی و قاضی. ۱۳۸۳۶ 

* طیره شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی. قاضی را. ۱۵۶۸:۶ 

* جواب دادن قاضی, صوفی را. ۱۵۷۷:۶ 

* سژال کردن آن صوفی, قاضی را. ۱۶۰۴:۶ 

» جواب گفتن آن قاضی, صوفی را. ۱۶۱۳:۶ 

* باز سوال کردن صوفی, از آن قاضی. ۱۶۴۵:۶ 

* جواب قاضی, سژال صوفی راء و قصه ترک و درزی رامَتّل آوردن. ۶۵۰۶ 

* ال اش علیهالشلام: ال یل الحکُمة عقلی لسان الواعظین بقَذر هم المستمعین. ۱۶۵۶:۶ 
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* دعوی کردن ترک و گرو بستن او که: درزی از من چیزی نتواند ردن. ۱۶۷۳:۶ 

« مضاحک گفتن درزی, و ترک را از قَوَتِ خنده بسته شدن دو چشم تن او. و فرصت یافتن درزی. 
۱2۳۹۳۴ 

* گفتن درزی, ترک را: هی خاموش, که اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ اید. ۱۳/۱۷۶ 

* بیان آنکه بی‌کاران و افسانه جویان مثل آن ترک اند. و عالم غرّار غذار همچو آن درزی. و شهوات و 
زنان. مضاحک گفتن اين دنیاست. و عمر همچو آن اطلس پیش این درزی. جهتِ قبای بقا و لباس 
تقوی ساختن. ۱۷۲.۶ 

*مثل. ۱۷۲۷۰۶ 

* باز مکرّر کردن صوفی. سوال را. ۱۳۱۳۹۶۴ 

* جواب دادن قاضی. صوفی را. ۱۷۴۷:۶ 

* حکایت در تقدیر انکه صبر در رنج کار سهلتر از صبر در فراق یار بود. ۱۵۸۹۴ 

*مثل. ۱۷۸۰:۶ 

* باقی قَصَّ4 فقیر روزی‌طلب. بی‌واسطة کسب. ۴:۶ ۱۸۳ 

* فص آن گنج‌نامه که پهلوی قبه‌یی روی به قبله کن و تیر در کمان نه. بینداز, آنجا که افتد گنج أست. 
۰۴ ۱۹۵ 

* تمامی قَصَه آن فقیر و نشان جای آن گنج. ۱/۳۹۶۴ 

* فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه. ۱۹۴۸:۶ 

* نومیدشدن آن پادشاه از یافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن. ۱9۵۹۶ 

* باز دادن پادشاه. گنج‌نامه رابه آن فقیر که بگیر, ما از سر اين برخاستیم. ۱۹۷۵:۶ 

* حکایت مُریدٍ شیخ حسن خرّقانی (قَدس ال رٌه). ۲۰۴۴:۶ 

* پرسیدن آن وارد از حَرّم شیخ که شیخ کجاست؟ کجا جویم؟ و جواب نافرجام گفتن حَرّم. ۲۰۵۶:۶ 

* جواب گفتن مُرید و جر کردن مرید آن طفَانه را از کفر و ببهوده گفتن. مه 

* واگشتن و از وئاق شیخ و پرسیدن از مردم. و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بيشه رفته است. 
۲۱۱۱۶ 

* یافتن مُرید. مراد را و ملاقاتِ او با شیخ نزدیک آن بيشه. ۳۱۱۳۶2۶ 

* حکمت در اّی جاعل فی‌الآرض خلیفَة. ۲۱۵۳:۶ 

* معجز؛ هود علیه‌السلام در تخلص مومنان ات به وق نزول باد. ۲۱۱۶ 

* رجوع کردن به قص قَبّه و گنج. ۱۱۵۹۷۶ 

* انابتِ آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار که ای ولی‌الاظهار توکن این نهان 
را اشکار. ۲۲۸۸:۶ 

* اواز دادن هاتف مرطالب گنج راء و اعلام کردن از حقيقتِ اسرار آن. ۲۳۴۷:۶ 

#حکایتِ آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوتی یافتند. و ترسا و جهود سیر بودند. گفتند 
این قوت را فردا خوریم. مسلمان صایم بود. گرسنه ماند ازانکه مغلوب بود. ۲۳۷۶:۶ 
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* حکایت آشتر و گاو و فج که در راه بند گیاه یافتند. هر یکی می‌گفت: من خورم. روص 

*مَثْل مهو 

* منادی کردن سیّد ملک ترمّد که هرکه در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مُهمٌ. خلعت و اسب و 
غلام و کنيزک و چندین زر دهم. و شنیدن دلقک. خبر این منادی در ده و آمدن به اولاقی نزد شاه که من 
باری نتوانم رفتن. ۰:۶ ۲۵۱ 

* حکایتِ تعلق موش با چفز. و بستن پاي هردو به رشته‌بی دراز و برکشیدن زاغ, موش را. و معلّق شدن 

* تدییر کردن موش به چغز که من نمی‌توانم برتو آمدن به وقتِ حاجت. در آب. میان ما وصلتی باید که 
چون من بر لب جو ایم تو را توائم خبر کردن. و تو چون بر سر سوراخ موش خانه ایی مرا توانی خبر 
کردن. الی آخره. ۲۶۶۵:۶ 

* مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی. ۱۶۸۶۶ 
افات والصُّوفیْ ان اوقت و ابن دست از دامن پدر باز ندارد. و آب مشفق صوفی که وقت است. او را به 
نگرش به فردا محتاج نگرداند. چندانش مستفرق دارد در گلزار سریع‌الحسابی خویش نه چون عوام. 
منتظر مستقبل نباشد. نهری باشد نه دهری, که لاصَباح عندالله ولاشساه؛ ماضي و مستقیل و ازل و ابد 
آنجا نباشد. آدم سابق و دجَال مسبوق نباشد که این رسوم در خطه عقل جُزوی است و روح حبوانی. در 
عالم‌لامکان و لازمان این رسوم نباشد. پس او ابن وقتی است که لابفهم مثه الا نفی تَفرقَة الازمتة 
چنانکه از ال واحد فهم شود نفی دویی, نی حقيقت واحدی. ۳۱۳۱۱۳۰۴ 
مطلع شدن الی آخره. ۲۸۱۶:۶ 

* فص انکه گاو بحر ی گوهر کاویان از قعر دریا برآورد. شب بر ساحل دریا نهد. در درخش و تاب آن 
می‌چر د, بازرگان از کمین بیرون ابد. چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد. بازرگان به لجُم و گل تیر ه 
گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد. الی آخر القَصَة والتفریب. ۳۵۳۶۴۶ 

* رجوع کردن به قصَهُ طلب کردن آن موش. آن چَفْز را لب لب جو, و کشیدن سّر رشته, تا چَفْز رادر اب 
خبر شود از طلب او. ۲۹۴۱:۶ 

* قصه عَبُدالوّث و ربودن پریان او را و سال‌ها مین پریان ساکن شدن اوء و بعد از سال‌ها امدن او به شهر 
و فرزندان خویش, و باز ناشکیفتن او از آن پریان به حکم جنسیّت معنی و همدلی او با ایشان. ۲۹۷۴:۶ 
* داستان آن مرد که و ظیفه داشت از محتسب تبریز, و وامها کرده بود برامیدٍ آن وظیفه, و او را خبر ه از 
وفات او. حاصل از هیچ زنده‌یی وام او گزارده نشد. الا از محتسب متوفی گزارده شد. چنانکه گفته‌اند. 
لیس من مات فاشترام بسفنیت انسما اْسمیث میت الخیاء ۳۰۱۴۶ 
#آمدن جعفر رَضْی‌اللهٌ عَهُ به گرفتن قلعه‌یی به تنهایی, و مشورت کردن ملک آن قلعه در دفع اوء و گفتن 


ان وزیر یک راکه زنهار! تسلیم کن و از جهل تهوّر مکن, که اين مرد مُوْیّد است و از حق جمعیّت عظیم 
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دارد در جانِ خویش, الی آخره. ۳.۰۹۶ 

* رجوع کردن به حکايتِ آن شخص وام کرده, و آمدن او به امد عنايتِ آن مُحتسب. سوی تبریز. 
۱۳۱۰۶۰۶ 

* با خبر شدنِ آن غریب از وفاتِ آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تعویل برعطاي مخلوق و 
یادٍ نعمتهای حق‌کردنش و آنابت به حق از جُرم خود لین کفروا بربهم در ۳۳۱۳۶ 

* مت دوبین. همچو آن غریب شهر کاش, عم نام که از یک دکانش به سبب این به آن دکان دیگر حواله 
کرد. و او فهم نکرد که همه دکان یکی است در این معنی که به عَُر نان نفروشند. هم اینجا تدارک کنم که 
من غلط کردم. نامم عَمَر نیست. چون بدین دکان توبه و تدارک کنم. نان یابم از همه دکانهای این شهر, و 
اگر بی‌تدارک همچنین عَمَر نام باشم. از اين درگذرم. محرومم. و آخولم و اين دک‌انها را از هم جدا 
دانسته‌ام. ۳۲۳۰:۶ 

* توزیع کردن پایْ مرد در جملة شهر تبریز, و جمع شدن اندک چیز, و رفتن آن غریب به تربت محتسب به 
زیارت. و اين قصّه را بر سر گور او گفتن, به طریق توجه الی آخره. ۳۲۴۸:۶ 

* دیدن خوارزمشاه رحمّه‌الله در شَیْران در مَو کب خود اسپی بس نادر, و تعلق دل شاه به خسن و چُستی 
آن اسپ, و سرد کردن عمادالمُلک آن اسپ را در دل شاه, و گزیدن شاه گفت او رابر دید خویش, چنانکه 

یم رخماللّه غَلیه در الهی نامه فرمود: 
چون زبان حسد شود نخاس یوسفی یابی از گزی کرباس 
از دلالی برادران یوسف حسودانه, در دل مشتریان آن چندان خسن پوشیده شد و زشت نمودن گرفت و 
کانوا فیه من الزاهدین. ۳۳۴۵:۶ 

* مواخده 79 تن از غیر حق و گفتن 
آذکرنی علدرَبک مَع تفربره. ۴۰۰:۶ 

* رجوع کردن به قصَْ آن پای و غریب وامٌ‌دار و باز گشتن ایشان از سر گور خواجه. و خواب 
دیدن پای مرد. خواجه راالی اخره. ۱2۶ 

* گفتن خواجه در خواب به آن ن پای مرد وجوو وام آن دوست را که آمده بود و نشان دادن جای دفن آن 
سیم. و پیغام کردن به وارثان که البته آن را بسیار نبینند و هیچ باز نگیرند. و اگرچه او هیچ از آن قبول 
نکند یا بمضی را قبول نکند. هم انجا بگذارند. تا هرآنکه خواهد برگیرد. که من با خدا نذرها کردم که از 
آن سیم به من و متعلقان من حبهةّیی بازنگردد الی خر ۱7۵۳۶ 

#حکایت | ن یادشاه و وصیّت کردن او سه پسر خویش راکه در این سفر در ممالک من فلان جاچنین 
ترتیب نهید. و فلان جا چنین ناب نصب کنید. اما له الّه به فلان قملعه وید و گرد آن مگردید. 
۱۳2-۳۹۴ 

* بیان استمداد عارف از سرچشمه حیاتِ ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتداب از جشمه‌های 
آبهای بی‌وفا که عَلامَة لک التّجافی عَن دار الفرور که آدمی چون برمددهای آن چشمه‌ها اعتماد کند در 
طلب چشم باقی دایم سست شود. 

ک‌اری ز درون جان تسومییاید کسز عاریه‌ها تسو راذری نگشاید 
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یک چد اب از درون خضانه بهُ ز آن جویی که آن ز بیرون آبد ۳۵۹۶:۶ 

* روان شدن شه‌زادگان در مالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه راء و اعادت کردن شاه, وقتِ وداع. 
وصیت را. ۳۶۳۰:۶ 

* رفتن پسران سلطان به حکم آنکه الانسان خریض علی مان 

ما بندگی خویش نمودیم ولیکن خوی بدٍ تو بنده ندانست خریدن 
به سوی آ ن قلعة ممنوع عنه آن همه وصیت‌ها و اندزرهای پدر را زیرپا نهادند تا در چاه بلا افتادند و 
می‌گفتند ایشان را نفوس لوّامه: الم یتک تذیه, ایشان می‌گفتند گریان و پشیمان: و ناتسم اوتْقل ما 
کنّا فی آصحاب‌السُمیر. ۱7۰,۶5۶ 

* دیدن ایشان در قصر این قلعة ذاث‌الصُوّر نقش روی دختر تر شاو چین راء. و ببهوش شدن هر سه و در فتنه 
افتادن و تفحص کردن که این صورت کیست؟ ۰:۶ ۳۷۶ 

# حکایتِ صدر جهان بخاراکه ,هر سایلی که به زبان بخواستی, از صدقةه عام. بی‌دریغ او محروم شدی. و 
آن دانشمند دروی یش به فراموشی و فرط حرص و تعجیل, به زبان بخواست در مَوٌ کب ,.صدر جهان از وی 
روبگردانید. و او هر روزه حیله نو ساختی, و خود راگاه زن کردی زیر چادر و گاه نابینا کردی و چشم و 
روی خود بسته., به فراستش بشناختی, الی اخرو. ۱۳۳۷۹۹۶۴ 

* حکایتِ آن دو برادر یکی کوسه و یکی آنرّد. در عَرّب خانه‌یی خفتند. شبی اتفاقا زد خشت‌ها برقع 
خود انبار کرد. عاقبت دیاب دب اورد و آن خشت‌ها را به حیله و نرمی از پس او برداشت کودک بیدار 
شد به جنگ که این خشت‌ها کو؟ کجا بردی و چرا بُردی؟ او گفت: تو این خشت‌ها را چرا نهادی الی 
آخره. ۳۸۴۳:۶ 

ری یی یر اه 3 مود عنهونان لا یَشیعان طالب دنا و طاب للم که 
این علم غیر علم دنیا باید. تا دو قسم باشد. اما علم دنیا هم دنیا باشد اٍلی اخره. وا هس ود که 
طالب الدّنیا و طالب الذنیا تکرار بود نه تقسیم. مَمٌ تقریره. ۳۸۸۴:۶ 

* بحث کردن آن سه شهزاده. در تدبیر آن واقعه. ۱۷۳-۸۷۴۶ 

# مقالت برادر بزرگین. ۶ 

* ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس اورد و بنشاند. و ساقی. شراب بردانشمند عرضه 
کرد. ساغر پیش او داشت. رو بگردانید و ترشی و تندی آغاز کرد. شاه. ساقی راگفت که هين در طبعش 
و ساقی چندی برسرش کوفت و شرابش در خورد داد الی اخره. ۱۳-۵۶ 

# روان گشتن شا؛‌زادگان ن بعد از تمام بحث و ماجراه به جانب ولایت جین. سوی معشوق و مقصود. تا به 
قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند, اگرچه راه وصل مسدود است. به قدر امکان نزدیکتر شدن محمود 
است الی آخره. ۶: ۳۹۸۰ 

حکایت مر ایس که پادشاه عرب بود وبه صورت عظیم به جمال بود. یوسفب وفتِ خود بود و زنان 
عرب چون زلیخا مَرَدة او و او شاعر طبع. قفانبک من ذکری حَبیبٌٍ و مَنْزّل. چون همه زنان او را به جان 
می‌جستند. ای عجب غزل او و نالٌ او بهر چه بود؟ مگر دانست اينها همه تمثال صورتی‌اند که بر تختهای 
خاک نقش کرده‌اند. عاقبت اين امرژٌالقیس را حالی پیدا شد که نیم شب از ملک و فرزند گریخت و خود 
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را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب انکس از اقلیم منرّه است. یَخْتَص بر خمته 
من یِضاء الی آخره. ۳۹۸۶:۶ 

* بعدٍ مک ایشان متواری در بلاد چین در شهر تخت گاه. و بعدٍ دراز شدن صبر, بی‌صبر شدن آن بزرگین 


یا پای رساندم به سقصود و راد یا سر بنهم همچو دل از دست آنجا 
و نصیحت یا 
یا اذل السامقین دغ زع اَلَهالله. کیف تُرشْدها؟ 


الی آخره. ۴۰۵۴:۶ 

* بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد. اگر چه داند بسطتِ عطاء حق راء که آن مقصود از طرف دیگر 
و به سبب نوع عمل دیگر بدو رساند که در وهُم او نبوده باشد. و همه وَهم و اومید در اين طريق معیّن 
پسته باشند,حلقة همین در می زند, بو کح تعالی آن ووزی زا از در دیکر بدو رساند .که او آن تدبیر 
نکر ده باشد. و رز فه فیقوت الا بخ تست ی ب العبد يدیه وله یر و بود که بنده را وم بندگی بود که :مرا از 
غهر این در برساند اگرچه من حلقة این در می‌زنم. حف تحالی اور هم از این در روزی رساند. فی‌الْجمْله 
این همه, درهاي یک سرایی است. مَم تفریره. ۴۱۷۵:۶ 

* حکایتِ آن شخص که خواب دید که آنچه می‌طلبی از سار. به مصر وفا شود. آنجا گنجی است در فلان 
محلّه در فلان خانه. چون به مصر آمد. کسی گفت: من خواب دیده‌ام که گنجی است به بغداد در فلان 
محله. در فلان خانه. نام محله و خانة اين شخص بگفت آن شخص نهم کرد که آن گنج در مصر گفتن 
جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غهر خاندةٌ خود نمی‌باید جستن, ولیکن این گنج یقین و محقق جز در 
مصر حاصل نشود. ۴۲۰۶:۶ 

# سیب تأخیر اجایت دعای مومن. ۴۲۱۷:۶ 

* رجوع کردن به قصَهُ آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرّع او از درویشی به حضرت 
حق. ۴۲۳۸:۶۴ 

# رسیدن آن شخص به مصر, و شب بیرون آمدن به کوی از بهر شبکوکی و گدایی, و گرفتن عسس, او راو 
راداو حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم سیار و عسی رها شینا و هو خر کم و ول 
تعالی: سَیجعل ال بَفد عُشر یشراء وقلهُ تغالی: اد مَالعشر شراء و له علبهالس لام اشتدی ارف 


مر ق و 


تفرجی, و جَمیغالقرآن والکثب ار فی تقرير هذا. ۳۱۳۱2۵۶۴ 

* بیان این خبر که آلکذث ری والدن طَاننَة ۴۳۳۷۴۶ 

و مخ ۴۳۳۱۶ 

ب بازگشتن 1 شخص. شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان وحیران در غرایب 
اشارات حق. و ظهور تأویلاتِ آن در وجهی که هیچ عقلی و فهمی بدآنجا ترسد. ۴۳۳۶۰۶ 

* مکرّر کردن برادران. پند دادن بزرگین راء و تاب نااوردن او آن پند را و در رمیدن او از ایشان. شیدا و 


بیخود رفتن و خود رادر بارگاه پادشاه انداختن بی‌دستور ی خواستن, لیک از فرط عشق نه از گستاخی 
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۶ هرست شرح جامع مثتوی معنوی 


و لاایالی الی آخره. ۴۳۸۶:۶ 

* مفتون شدن قاضی بر زن جوحی, و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن. باز سال دوم 
آمدنِ زن جوحی برامید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کس دیگر را بجوی الی آخر ر القصّد. 
ررض 

* رفتن قاضی به خانة زنِ جوحی و حلقه زدنِ جوحی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوق اٍلی 
آخره. ۴۴۷۵:۶ 

۰ آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی الی اخره. م دی 

* در تفسیر این خبر که مصطفی صَلواتٌالله علیه فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه تا منافقان طعنه زدند 
که بس تبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را؟ چاکری کودکی خلم آلودمان هم می‌فرماید الی 
اخره. ۴۵۳۸۰۶ 

باز آمدن زن جوحی به محکمه قاضی سال دوم. برمید وظيفة پارسال و شناختن قاضی او راالی ای 
۱2۶+ ۱ 

* باز آمدن به شرح قصَهٌ شاهزاده و ملازمتِ او در حضرت شاه. هی 

* در بیان آنکه دوزخ گوید که قنطرة صراط بر سر اوست: : ای مومن از صراط زودتر بگذر زود بشتاب. تا 
تور انش ها را کت ۱ مین فان نورک طا ذاری. ۳۶۰۰۸۶ 

* متوفی شدن بزرگین از شهزادگان. و آمدن برادر میانین به جناز؛ برادر که آن کوچکین صاحب فراش 
بود از رنجوری, و نواختن پادشاه. ميانین را تا او هم نگ احسان شد. ماند پیش پادشاه, صد هزار 
غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه مَعتفریر بَفضه. ۴۶۳۴:۶ 

* وسوسه‌یی که پادشاه زاده را پیدا شد. از سبب استغنایی و کشفی که از شاه دل او را حاصل شده بود. ۳ 
قصد ناشکری و سرکشی می‌کرد. شاه را از راء الهام و سر خبر شد. دلش درد کر د. روح او را زخمی زد 
چنانکه صورت شاه را خبر نبود ال آخرو. ۴۷۵۹۰۶ 

* خطاب حق به عزرائیل که تو رارحم بر که بیشتر آمد. ازین خلایق که جانشان را قبض کردی؟ و جواب 
عزرائیل. حضرت را. ۴۷۹۷:۶ 

* کراماتِ شخ شیبان راعی قَد‌اللَهُ روحه‌العزی. ۴۸۱۵:۶ 

* رجوع کردن به هه پسروردن حسق تعالی نمرود را بی واسطه مادر و دایه در طفلی. 
۱۳۱-۳۴ 

* رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه. پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا 
برفت. ۴۸۶۵:۶ 

* وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهل ترست. ۴۸۷۷:۶ 

همم ۴۹۰۳۰۶ 
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